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 باب( ۸۰)                                          فر پیدایشس  

ن را آفری ۱   ۷. ددر ابتدا، خدا آسمانها و زمی 
 
ن تهی و بایر بود و تاریکی بر روی ل  .و گرفتجه و روح خدا سطح آبها را فر و زمی 

و خدا روشناثی را روز  ۸. و خدا روشناثی را دید که نیکوست و خدا روشناثی را از تاریکی جدا ساخت ۱. و روشناثی شد. روشناثی بشود و خدا گفت:  ۳

و خدا فلک را  ۲. دا کندفلکی باشد در میان آبها و آبها را از آبها ج و خدا گفت:  ۶. و شام بود و صبح بود، روزی اول. نامید و تاریکی را شب نامید

ن شد. بساخت و آبهای زیر فلک را از آبهای بالای فلک جدا کرد  . و شام بود و صبح بود، روزی دوم. و خدا فلک را آسمان نامید ۵. و چنی 

ن شد. آبهای زیر آسمان در یکجا جمع شود و خشکی ظاهر گردد و خدا گفت:  ۱ ن نامید و اجتما  ۱۰. و چنی  و . ع آبها را دریا نامیدو خدا خشکی را زمی 

ن نباتات برویاند، علفن که تخم بیاورد و درخت میوه و خدا گفت:  ۱۱. خدا دید که نیکوست ای که موافق جنس خود میوه آورد که تخمش در آن زمی 

ن  ن شد. باشد، بر روی زمی  ن نباتات را رویانید، علفن که موافق جنس خود تخم آورد و درخت میوه د ۱۷. و چنی  اری که تخمش در آن، موافق و زمی 

ها در فلک آسمان باشند تا روز را از شب جدا   ۱۱. و شام بود و صبح بود، روزی سوم ۱۳. و خدا دید که نیکوست. جنس خود باشد و خدا گفت: نت 

 روشناثی دهند ۱۸. کنند و برای آیات و زمانها و روزها و سالها باشند
ن ها در فلک آسمان باشند تا بر زمی  ن شد .و نت  و خدا دو نت  بزرگ  ۱۶. و چنی 

 روشناثی  ۱۲. ساخت، نت  اعظم را برای سلطنت روز و نت  اصغر را برای سلطنت شب، و ستارگان را
ن و خدا آنها را در فلک آسمان گذاشت تا بر زمی 

 . و شام بود و صبح بود، روزی چهارم ۱۱. وستو خدا دید که نیک. و تا سلطنت نمایند بر روز و بر شب، و روشناثی را از تاریکی جدا کنند ۱۵ دهند،

ن بر روی فلک آسمان پرواز کنند و خدا گفت:  ۷۰  پس خدا نهنگان بزرگ آفرید و  ۷۱. آبها به انبوه جانوران پر شود و پرندگان بالای زمی 
 
جانداران  همه

 خزنده را، که آبها از آنها موافق اجناس آنها پر شد، و 
 
و خدا آنها را برکت داده،   ۷۷. و خدا دید که نیکوست. اجناس آنها پرندگان بالدار را به همه

ن کثت  بشوند گفت:   . و شام بود و صبح بود، روزی پنجم ۷۳. بارور و کثت  شوید و آبهای دریا را پر سازید، و پرندگان در زمی 

ون آورد، بهایم و  و خدا گفت:  ۷۱ ، جانوران را موافق اجناس آنها بت  ن ن به اجناس آنهاو ح خزندگانزمی  ن شد. یوانات زمی  پس خدا حیوانات  ۷۸. و چنی 

ن را به اجناس آنها بساخت و بهایم را به اجناس آنها و   زمی 
 
ن را به اجناس آنها خزندگان همه آدم را  و خدا گفت:  ۷۶. و خدا دید که نیکوست. زمی 

ن و  بصورت ما و موافق شبیه ما بسازیم تا بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و   بهایم و بر تمامی زمی 
 
ن می  خزندگاثن  همه . خزند، حکومت نمایدکه بر زمی 

بارور و   و خدا ایشان را برکت داد و خدا بدیشان گفت:  ۷۵. ایشان را نر و ماده آفرید. او را بصورت خدا آفرید. پس خدا آدم را بصورت خود آفرید ۷۲

ن را پر سازید و در آن تسلط نمایید   ، و بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و کثت  شوید و زمی 
 
ن می همه  که بر زمی 

 .خزند، حکومت کنیدحیواناث 

 همانا  و خدا گفت:  ۷۱
 
ن است و علف همه  های تخم داری که بر روی تمام زمی 

 
درخت تخم دار است، به شما دادم تا  میوه  درختهاثی که در آنها  همه

 و به  ۳۰. برای شما خوراک باشد
 
 ت زمی ن و به حیوان ا همه

 
 پرندگان آسمان و به  همه

 
ن را برای  همه ن که در آنه ا حی ات است، هر علف ست  ات زمی  حشر

 . و شام ب ود و صبح ب ود، روز شش م. و خدا هر چه ساخت ه ب ود، دی د و همان ا بسیار نیک و بود ۳۱. و چنی ن ش د. خوراک دادم

ن و  ۲  و آسمانها و زمی 
 
 و در روز هفتم، خدا از  ۷. لشکر آنها تمام شد همه

 
 و در روز هفتم از . کار خود که ساخته بود، فارغ شد  همه

 
کار خود که   همه

 پس خدا روز هفتم را مبارک خواند و آن را تقدیس نمود، زیرا که در آن آرام گرفت، از  ۳. ساخته بود، آرامی گرفت
 
کار خود که خدا آفرید و   همه

ن آفرینش آنها در روزی که یَ این است پیدایش آسمانه ۱. ساخت ن در حی  ن و آسمانها را بساختوَ ه  ا و زمی  و هیچ نهال صحرا هنوز در  ۸. ه، خدا، زمی 

ن را بکند ن نبارانیده بود و آدمی نبود که کار زمی  ن نبود و هیچ علف صحرا هنوز نروییده بود، زیرا خداوند خدا باران بر زمی  ن برآمده،  ۶. زمی  و مه از زمی 

اب میتمام روی  ن را ست  س زنده شد ۲. کردزمی 
ْ
ف
َ
ن بششت و در بیتن وی روح حیات دمید، و آدم ن  .خداوند خدا پس آدم را از خاک زمی 
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۵  
َ
 در ع

ن
رْس نمود و آن آدم را که سرشته بود، در آنجا گذاشتو خداوند خدا باغ

َ
ق غ و خداوند خدا هر درخت خوشنما و خوش  ۱. دن بطرف مشر

ن ر  اب کند، و از آنجا  ۱۰. ویانید، و درخت حیات را در وسط باغ و درخت معرفت نیک و بد راخوراک را از زمی  ون آمد تا باغ را ست  و نهری از عدن بت 

ن حَ  ۱۱. منقسم گشته، چهار شعبه شد  نام اول فیشون است که تمام زمی 
 
ن نیکوست و  ۱۷. کنده را که در آنجا طلاست، احاطه میویل و طلای آن زمی 

ن کوش را احاطه می ۱۳. مروارید و سنگ جَزَع استدر آنجا   آشور ق  د  و نام نهر سوم ح   ۱۱. کندو نام نهر دوم جیحون که تمام زمی 
 
ق ل که بطرف سرر

 . جاری است
 
 . پس خداوند خدا آدم را گرفت و او را در باغ عدن گذاشت تا کار آن را بکند و آن را محافظت نماید ۱۸. راتو نهر چهارم ف

 از  اوند خدا آدم را امر فرموده، گفت: و خد ۱۶
 
اما از درخت معرفت نیک و بد زنهار نخوری، زیرا روزی که از  ۱۲ درختان باغ ث  ممانعت بخور، همه

و خداوند خدا هر  ۱۱. پس برایش معاوثن موافق وی بسازم. خوب نیست که آدم تنها باشد و خداوند خدا گفت:  ۱۵. آن خوردی، هرآینه خواهی مرد

ن سرشت و نزد آدم آورد تا ببیند که چه نام خواهد نهاد و آنچه آدم هر ذی حیات را خواند، همان نام او شد پرنده  وان صحرا و هر حی . آسمان را از زمی 

 پس آدم  ۷۰
 
 بهایم و پرندگان آسمان و  همه

 
 .لیکن برای آدم معاوثن موافق وی یافت نشد. حیوانات صحرا را نام نهاد همه

و خداوند خدا آن دنده  ۷۷. هایش را گرفت و گوشت در جایش پر کردد خدا، خواث  گران بر آدم مستولی گردانید تا بخفت، و یکی از دندهو خداون ۷۱

ین سبب همانا اینست استخواثن از استخوانهایم و گوشت  از گوشتم، از ا و آدم گفت:  ۷۳. را که از آدم گرفته بود، زثن بنا کرد و وی را به نزد آدم آورد

 .از این سبب مرد پدر و مادر خود را ترک کرده، با زن خویش خواهد پیوست و یک تن خواهند بود ۷۱. "نسا" نامیده شود زیرا که از انسان گرفته شد

 . و آدم و زنش هر دو برهنه بودند و خجلت نداشتند ۷۸

 و مار از  ۳
 
شیارتر بود همه

 
 گفته است که از  و به زن گفت: . حیوانات صحرا که خداوند خدا ساخته بود، ه

ً
 آیا خدا حقیقتا

 
 ؟درختان باغ نخورید  همه

از آن مخورید و آن را لمس مکنید، مبادا  :درخت  که در وسط باغ است، خدا گفت میوه  لکن از  ۳ خوریم،درختان باغ می میوه  از  زن به مار گفت:  ۷

ی داند در روزی که از آن بخورید، چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نیک و بد خدا می بلکه ۸ هر آینه نخواهید مرد، مار به زن گفت:  ۱. دبمت 

اش گرفته، بخورد و به و چون زن دید که آن درخت برای خوراک نیکوست و بنظر خوشنما و درخت  دلپذیر و دانش افزا، پس از میوه ۶. دخواهید بو 

ن داد و او خورد ن . ایشان باز شد و فهمیدند که عریانند ی  دو  آنگاه چشمان هر  ۲. شوهر خود نت  ها برای خویشی  پس برگهای انجت  به هم دوخته، ست 

ن را از حضور خداوند خدا در میان درختان باغ در باغ می خنکای روز و آواز خداوند خدا را شنیدند که در  ۵. ساختند خرامید، و آدم و زنش خویشی 

پس خود . چون آوازت را در باغ شنیدم، ترسان گشتم، زیرا که عریانم گفت:  ۱۰ ؟کجا هست   دا در داد و گفت: و خداوند خدا آدم را ن ۱. پنهان کردند

؟ آیا از آن درخت  که تو را قدغن کردم که از آن نخوری، خوردی چکس گفت:  ۱۱. را پنهان کردم  ؟تو را آگاهانید که عریاثن

، وی از  آدم گفت:  ۱۷  . درخت به من داد که خوردم میوه  این زثن که قرین من ساخت 

چونکه این کار   پس خداوند خدا به مار گفت:  ۱۱. مار مرا اغوا نمود که خوردم زن گفت:  این چکار است که کردی؟ پس خداوند خدا به زن گفت:  ۱۳

 کردی، از جمیع بهایم و از 
 
 . ک خواهی خوردبر شکمت راه خواهی رفت و تمام ایام عمرت خا  .تر هست  حیوانات صحرا ملعون همه

ریت تو و ذریت وی می ۱۸
 
 او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشن ،گذارمو عداوت در میان تو و زن، و در میان ذ

 
 و به زن گفت:  ۱۶. وی را خواهی کوبید ه

م و حمل تو را بسیار افزون گردانم
 
ل
 
 .ر تو حکمراثن خواهد کردبا الم فرزندان خواهی زایید و اشتیاق تو به شوهرت خواه د بود و او ب ،ا

ات را شنی دی و از آن درخت خ وردی که ام ر فرم وده، گفتم از آن نخ وری، پ س بسبب ت و زمی ن ملعون ش د، و چونکه سخن زوجه و به آدم گفت:  ۱۲

ه ۱۵. تمام ایام عم رت از آن با رن ج خواهی خورد ن ن برایت خواهد رویانید و ست  ات نان و به عرق پیشاثن  ۱۱ اهی خورد،های صحرا را خو خار و خس نت 

 .خواهی خورد تا حیتن که به خاک راجع گردی، که از آن گرفته شدی زیرا که تو خاک هست  و به خاک خواهی برگشت
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. ایشان را پوشانیدو خداوند خدا رختها برای آدم و زنش از پوست بساخت و  ۷۱. و آدم زن خود را حوا نام نهاد، زیرا که او مادر جمیع زندگان است ۷۰

ن  . مثل یکی از ما شده است، که عارف نیک و بد گردیده آدمهمانا  و خداوند خدا گفت:  ۷۷ اینک مبادا دست خود را دراز کند و از درخت حیات نت 

ون کرد تا کار زمیتن را که از آن گرف ۷۳. گرفته بخورَد و تا به ابد زنده ماند ون   ۷۱. ته شده بود، بکندپس خداوند خدا، او را از باغ عدن بت  پس آدم را بت 

 
 
 باغ عدن، ک

 
ق  . درخت حیات را محافظت کند مست  کرد تا  را که به هر سو گردش مییتن روبیان را مسکن داد و شمشت  آتشکرد و به طرف سرر

و هابیل  . بار دیگر برادر او هابیل را زایید و  ۷. مردی از یهوه حاصل نمودم و آدم، زن خود حوا را بشناخت و او حامله شده، قائن را زایید و گفت:  ۴

ن بودگله ن برای خداوند آوردو بعد از مرور ایام، واقع شد که قائن هدیه ۳. بان بود، و قائن کارکن زمی  ن از نخست  ۱. ای از محصول زمی  و هابیل نت 

 زادگان گل
 
 و خداوند هابیل و هدی. ای آوردخویش و پیه آنها هدیه ه

 
 اما قائن و هدی ۸ داشت،او را منظور  ه

 
پس خشم قائن به . او را منظور نداشت ه

 چرا خشمناک شدی؟ و چرا سر خود را بزیر افکندی؟ آنگاه خداوند به قائن گفت:  ۶. شدت افروخته شده، سر خود را بزیر افکند

ن است کردی، آیا مقبول نمیاگر نیکوثی می ۲  .و اشتیاق تو دارد، اما تو بر وی مسلط شویشدی؟ و اگر نیکوثی نکردی، گناه بر در، در کمی 

 .و واقع شد چون در صحرا بودند، قائن بر برادر خود هابیل برخاسته، او را کشت. و قائن با برادر خود هابیل سخن گفت ۵

ن نزد ای؟ خچه کرده گفت:  ۱۰ دانم، مگر پاسبان برادرم هستم؟نمی گفت:  برادرت هابیل کجاست؟ پس خداوند به قائن گفت:  ۱ ون برادرت از زمی 

، همانا   هرگاه ۱۷. و اکنون تو ملعون هست  از زمیتن که دهان خود را باز کرد تا خون برادرت را از دستت فرو برد ۱۱ .آوردمن فریاد بر می ن کتن کار زمی 

اینک م را ام روز ب ر  ۱۱. م از تحمل م زی اده استعقوبت  قائن به خداوند گفت:  ۱۳. و پریشان و آواره در جهان خواهی بود. قوت خود را دیگر به تو ندهد

. ش ود ه ر که مرا یاب د، م را خواه د کشتو پریش ان و آواره در جهان خواهم بود و واقع می. روی زمی ن مط رود ساخت ی، و از روی ت و پنه ان خواه م ب ود

ای داد که ه ر که او را یاب د، وی را و خداون د به قائ ن نشاثن . ق ام گرفت ه ش ودپس ه ر که قائ ن را بکش د، هف ت چن دان انت خداون د ب ه وی گفت:  ۱۸

 .ع دن، ساک  ن ش د ق   ت و در زمی ن ن ود، بط رف سرر پ س قائن از حضور خداون د بی رون رف ۱۶. نکش  د

 و قائن  ۱۲
 
 . خود را شناخت زوجه

َ
اد و برای خن ۱۵. ، خنوخ نام نهادشر را به اسم پش و شهری بنا کرد، و آن شه. نوخ را زاییدپس حامله شده، خ وخ عت 

اد، مَحویائیل را آورد، و مَحویائیل، مَت مَک را آوردمتولد شد، و عت 
 
  ۱۱. وشائیل را آورد، و مَتوشائیل، ل

َ
مَک، دو زن برای خود گرفت، یکی را عاد

 
ه نام و ل

لاهبود و دیگری را   وی پدر . و نام برادرش یوبال بود ۷۱. ر خیمه نشینان و صاحبان مواشر بودوی پد. و عاده، یابال را زایید ۷۰. ص 
 
نوازندگان  همه

لاهو  ۷۷. بربط و ثن بود ن توبَ  ص   . ل قائن را زایید، که صانع هر آلت مس و آهن بودنت 
َ
مَک به زنان خود گفت:  ۷۳. ه بودمَ عَ و خواهر توبل قائن، ن

 
ای  و ل

لاهعاده و  ید .، قول مرا بشنوید ص  مَک، سخن مرا گوش گت 
 
ب خویش .ای زنان ل  .زیرا مردی را کشتم بسبب جراحت خود، و جواثن را بسبب ضن

مَک، هفتاد و هفت چندان ۷۱
 
پس آدم بار دیگر زن خود را شناخت، و او پشی بزاد  ۷۸. اگر برای قائن هفت چندان انتقام گرفته شود، هر آینه برای ل

 .قرار داد، به عوض هابیل که قائن او را کشت برایمخدا نسلی دیگر  گفت:   و او را شیث نام نهاد، زیرا 

نوش نامید ۷۶
 
ن پشی متولد شد و او را ا وع کردند. و برای شیث نت   . در آنوقت به خواندن اسم یهوه سرر

 و ایشان را برکت داد و ایش ان را. ان را آفریدنر و ماده ایش ۷ این است کتاب پیدایش آدم در روزی که خدا آدم را آفرید، به شبیه خدا او را ساخت، ۵

 .و آدم صد و ش سال بزیست، پس پشی به شبیه و بصورت خود آورد، و او را شیث نامید ۳. نام نه اد، در روز آفرین ش ایش ان آدم

ان آورد ۱  .ست، نهصد و ش سال بود که مردپس تمام ایام آدم که زی ۸. و ایام آدم بعد از آوردن شیث، هشتصد سال بود، و پشان و دخت 

نوش را آورد ۶ 
 
ان آورد ۲. و شیث صد و پنج سال بزیست، و ا نوش، هشتصد و هفت سال بزیست و پشان و دخت 

 
 و جمل ۵. و شیث بعد از آوردن ا

 
 ه

نوش نود سال بزیست، و قینان را آورد ۱. ایام شیث، نهصد و دوازده سال بود که مرد
 
نوش بعد  ۱۰. و ا

 
از آوردن قینان، هشتصد و پانزده سال و ا
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ان آورد  پس جمل ۱۱. زندگاثن کرد و پشان و دخت 
 
نوش نهصد و پنج سال بود که مرد ه

 
ئیل را آورد ۱۷. ایام ا

ْ
ل
 
و  ۱۳. و قینان هفتاد سال بزیست، و مَهَل

ان آور  ئیل، هشتصد و چهل سال زندگاثن کرد و پشان و دخت 
ْ
ل
 
 .و تمامی ایام قینان، نهصد و ده سال بود که مرد ۱۱. دقینان بعد از آوردن مَهَل

د را آورد ۱۸ ئیل، شصت و پنج سال بزیست، و یار 
ْ
ل
 
ان آورد ۱۶. و مَهَل د، هشتصد و ش سال زندگاثن کرد و پشان و دخت  ئیل بعد از آوردن یار 

ْ
ل
 
 .و مَهَل

 پس  ۱۲
 
ئیل، هشتصد و نود و پنج سال بود که مرد همه

ْ
ل
 
د صد و شصت و دو سال بزیست، و خنوخ را آورد ۱۵. ایام مَهَل د بعد از آوردن  ۱۱. و یار  و یار 

ان آورد نوخ، هشتصد سال زندگاثن کرد و پشان و دخت 
َ
د، نهصد و شصت و دو سال بود که مرد ۷۰. خ و خنوخ شصت و پنج سال  ۷۱. و تمامی ایام یار 

ح را آورد
 
ان آوردردن متوشالح، سیصد سال با خدا راه میو خنوخ بعد از آو  ۷۷. بزیست، و مَتوشال  و  ۷۳. رفت و پشان و دخت 

 
ایام خنوخ، سیصد  همه

مَک  ۷۸. رفت و نایاب شد، زیرا خدا او را برگرفتو خنوخ با خدا راه می ۷۱. و شصت و پنج سال بود
 
و متوشالح صد و هشتاد و هفت سال بزیست، و ل

ان آورد و متوشالح بعد از آوردن ۷۶. را آورد مَک، هفتصد و هشتاد و دو سال زندگاثن کرد و پشان و دخت 
 
 پس جمل ۷۲. ل

 
ایام متوشالح، نهصد و  ه

مَک صد و هشتاد و دو سال بزیست، و پشی آورد ۷۵. شصت و نه سال بود که مرد
 
این ما را تسلی خواهد داد از  و وی را نوح نام نهاده گفت:  ۷۱ و ل

مَک بعد از آوردن نوح، پانصد و نود و پنج سال زندگاثن کرد و پشان و  ۳۰. ما از زمیتن که خداوند آن را ملعون کرد دستاناعمال ما و از محنت 
 
و ل

ان آورد مَک، هفتصد و هفتاد و هفت سال بود که مرد ۳۱. دخت 
 
ث را آورد ۳۷. پس تمام ایام ل  . و نوح پانصد ساله بود، پس نوح سام و حام و یاف 

ان برای ایشان متولد گردیدند  و واقع شد  ۶ ن و دخت  وع کردند به زیاد شدن بر روی زمی  ان آدمیان را دیدند که  ۷ .که چون آدمیان سرر پشان خدا دخت 

ن می  داوری نخواهد کرد، زیرا که او ن آدمروح من در  و خداوند گفت:  ۳. گرفتندنیکو منظرند، و از هر کدام که خواستند، زنان برای خویشی 
ً
ن بشر دائما ت 

ن بودند ۱. لیکن ایام وی صد و بیست سال خواهد بود. است ان آدمیان در . و در آن ایام مردان تنومند در زمی  و بعد از هنگامی که پشان خدا به دخت 

فْ، مردان نامور شدند
 
 .آمدند و آنها برای ایشان اولاد زاییدند، ایشان جباراثن بودند که در زمان سَل

ارت و خداوند دید که  ۸ ارت است آدمسرر  محض سرر
ً
ن بسیار است، و هر تصور از خیالهای دل وی دائما  .در زمی 

ن محو سازم، را که آفری ده آدم و خداوند گف ت:  ۲. را بر زمی ن ساخته بود، و در دل خود محزون گشت آدمو خداوند پشیمان شد که  ۶ ام، از روی زمی 

ن ایش انو پرندگان هوا را، چون خزندگانو بهایم و  آدم  .اما ن وح در نظ ر خداوند التف ات یاف ت ۵. که متأسف شدم از ساخی 

ن  ۱۱. و نوح سه پش آورد: سام و حام و یافث ۱۰. رفتو نوح با خدا راه می. نوح مردی عادل بود، و در عصر خود کامل. این است پیدایش نوح ۱ و زمی 

ر شده بود ن از ظلم پ  ن بنظر خدا فاسد گردیده و زمی  ن فاسد   ۱۷. نت  ن را دید که اینک فاسد شده است، زیرا که تمامی بشر راه خود را بر زمی  و خدا زمی 

ن بسبب ایشان پر از ظلم شده است و خدا به نوح گفت:  ۱۳. کرده بودند و اینک من ایشان را . انتهای تمامی بشر به حضورم رسیده است، زیرا که زمی 

ن هلاک خواهم ساخت ج  وف  گای از چوب  کشت  ود  پس برای خ ۱۱. با زمی  ونش را قت  ر بساز، و ح   .اندود کنرات در کشت  بنا کن و درون و بت 

ای برای کشت  بساز و آن را به و روشتن  ۱۶. و آن را بدین ترکیب بساز که طول کشت  سیصد ذراع باشد، و عرضش پنجاه ذراع و ارتفاع آن ش ذراع ۱۸

ن می ۱۲. را در جنب آن بگذار، و طبقات تحتاثن و وسطی و فوقاثن بسازو در  کشت  . ذراغ از بالا تمام کن آورم تا هر زیرا اینک من طوفان آب را بر زمی 

ن است، خواهد مرد. جسدی را که روح حیات در آن باشد، از زیر آسمان هلاک گردانم  .و هر چه بر زمی 

 .ات و ازواج پشانت با توآمد، تو و پشانت و زوجهسازم، و به کشت  در خواهی لکن عهد خود را با تو استوار می ۱۵

ن زنده نگاه داری، نر و ماده باشند ۱۱ از پرندگان به  ۷۰. و از جمیع حیوانات، از هر ذی جسدی، جفت  از همه به کشت  در خواهی آورد، تا با خویشی 

 اجناس آنها، و از بهای م به اجن اس آنها، و از 
 
ن به اجناس  خزندگان همه ای که و از ه ر آذوقه ۷۱. بمانندآنها، دو دو از همه نزد تو آین د تا زن ده زمی 

ن کرد و به هر چ ه خ دا او را امر فرم ود، عمل نم ود ۷۷. خورده ش ود، بگت  و ن زد خود ذخی ره نما تا برای تو و آنها خوراک باشد  . پس نوح چنی 
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 و از  ۷. کشت  در آیید، زیرا تو را در این عصر به حضور خود عادل دیدم  ات بهتو و تمامی اهل خانه و خداوند به نوح گفت:  ۷
 
بهایم پاک، هفت  همه

، و از بهایم ناپاک، دو دو، نر و ماده، ن نگاه  ۳ هفت، نر و ماده با خود بگت  ن هفت هفت، نر و ماده را، تا نسلی بر روی تمام زمی  و از پرندگان آسمان نت 

ن محو میبارانم، و هر موجودی را که ساختهفت روز دیگر، چهل روز و چهل شب باران میزیرا که من بعد از ه ۱. داری  .سازمام، از روی زمی 

ن آمد ۶. پس نوح موافق آنچه خداوند او را امر فرموده بود، عمل نمود ۸  .و نوح ششصد ساله بود، چون طوفان آب بر زمی 

 از بهایم پاک و از بهایم ناپاک، و از پرندگان و از  ۵. طوفان به کشت  در آمدند و نوح و پشانش و زنش و زنان پشانش با وی از آب ۲
 
 خزندگان همه

، ن ن آمد ۱۰. دو دو، نر و ماده، نزد نوح به کشت  در آمدند، چنانکه خدا نوح را امر کرده بود ۱ زمی  . و واقع شد بعد از هفت روز که آب طوفان بر زمی 

 های ح، در روز هفدهم از ماه دوم، در همان روز جمیع چشمهو در سال ششصد از زندگاثن نو  ۱۱
 
. عظیم شکافته شد، و روزنهای آسمان گشوده لجه

ن می ۱۷  در همان روز نوح و پشانش، سام و حام و یافث، و  ۱۳. باریدو باران، چهل روز و چهل شب بر روی زمی 
 
 نوح و سه  زوجه

 
پشانش، با  زوجه

 یشان و ا ۱۱. ایشان داخل کشت  شدند
 
 حیوانات به اجناس آنها، و  همه

 
 بهایم به اجناس آنها، و  همه

 
ن می  خزندگاثن  همه خزند به اجناس آنها، که بر زمی 

 و 
 
 پرندگان به اجناس آنها،  همه

 
 مرغان و  همه

 
 .دو دو از هر ذی جسدی که روح حیات دارد، نزد نوح به کشت  در آمدند ۱۸. بالداران همه

 .و خداوند در را از عقب او بست. ند نر و ماده از هر ذی جسد آمدند، چنانکه خدا وی را امر فرموده بودو آنهاثی که آمد ۱۶

ن می ۱۲ ن بلند شدو طوفان چهل روز بر زمی  ن همی افزود، و کشت  بر  ۱۵. آمد، و آب همی افزود و کشت  را برداشت که از زمی  و آب غلبه یافته، بر زمی 

ن زیاد و زیاد غلبه یافت، تا آنکه و آب ب ۱۱. رفتسطح آب می  ر زمی 
 
پانزده ذراع بالاتر،  ۷۰. کوههای بلند که زیر تمامی آسمانها بود، مستور شد  همه

ن حرکت می ۷۱. گردید آب غلبه یافت و کوهها مستور ، و جمیع  خزندگانکرد، از پرندگان و بهایم و حیوانات و کل و هر ذی جسدی که بر زمی  ن بر زمی 

  ۷۷. دندآدمیان، مر 
َ
ن بود، از  ۷۳. م روح حیات در بیتن او بود، از هر که در خشکی بود، مردهر که د و خدا محو کرد هر موجودی را که بر روی زمی 

ن محو شدند خزندگانآدمیان و بهایم و   .و نوح با آنچه همراه وی در کشت  بود فقط باق  ماند. و پرندگان آسمان، پس از زمی 

ن صد و  ۷۱  . یافتپنجاه روز غلبه می و آب بر زمی 

 و خدا نوح و  ۸
 
 حیوانات و  همه

 
ن وزانید و آب ساکن گردید. بهایمی را که با وی در کشت  بودند، بیاد آورد همه های و چشمه ۷. و خدا بادی بر زمی 

ن برگشت ۳. لجه و روزنهای آسمان بسته شد، و باران از آسمان باز ایستاد  .بعد از انقضای صد و پنجاه روز، آب کم شد و . و آب رفته رفته از روی زمی 

های کوهها شد، و در روز اول از ماه دهم، قلهو تا ماه دهم، آب رفته رفته کمت  می ۸. و روز هفدهم از ماه هفتم، کشت  بر کوههای آرارات قرار گرفت ۱

 و واقع شد بعد از چهل روز که نوح دریچ ۶. ظاهر گردید
 
ون رفته، در تردد می. و زاغ را رها کرد ۲. باز کردکشت  را که ساخته بود،   ه بود تا آب از او بت 

ن خشک شد ن کم شده است ۵. زمی  اما کبوتر چون نشیمتن برای کف پای خود  ۱ ؟پس کبوتر را از نزد خود رها کرد تا ببیند که آیا آب از روی زمی 

ن بود، نزد وی به کشت  برگشت  .پس دست خود را دراز کرد و آن را گرفته نزد خود به کشت  در آورد. نیافت، زیرا که آب در تمام روی زمی 

ن درنگ کرده، باز کبوتر را از کشت  رها کرد ۱۰ و در وقت عصر، کبوتر نزد وی برگشت، و اینک برگ زیتون تازه در منقار وی  ۱۱. و هفت روز دیگر نت 

ن کم شده است. بود ن توقف نموده، کبوتر را رها کرد، و او دیگر نزد وی برنگشتو هفت ر  ۱۷. پس نوح دانست که آب از روی زمی   .وز دیگر نت 

ن خشک شد ۱۳ ن . و در سال ششصد و یکم در روز اول از ماه اول، آب از روی زمی  پس نوح پوشش کشت  را برداشته، نگریست، و اینک روی زمی 

ن خشک شد ۱۱. خشک بود  :خدا نوح را مخاطب ساخته، گفتآنگاه  ۱۸. و در روز بیست و هفتم از ماه دوم، زمی 

ون شو، تو و زوجه ۱۶  و  ۱۲. ات و پشانت و ازواج پشانت با تواز کشت  بت 
 
حیواناث  را که نزد خود داری، هر ذی جسدی را از پرندگان و بهایم و   همه

ن منتشر شده، در جهان بارور و کثت  شوند خزندگانکل  ون آور، تا بر زمی  ، با خود بت  ن  .بر زمی 
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ون آمدند ۱۵  و  ۱۱. پس نوح و پشان او و زنش و زنان پشانش، با وی بت 
 
 حیوانات و  همه

 
 و  خزندگان همه

 
ن حرکت  همه پرندگان، و هر چه بر زمی 

 و نوح مذبج برای خداوند بنا کرد، و از هر بهیم ۷۰. کند، به اجناس آنها، از کشت  به در شدندمی
 
های سوختتن باثن پاک گرفته، قر  پرنده  پاک و از هر  ه

ن را بسبب  با و خداوند بوی خوش بویید و خداوند  ۷۱. بر مذبح گذرانید از   آدملعنت نکنم، زیرا که خیال دل  آدمخود گفت: بعد از این دیگر زمی 

 بد است، و بار دیگر  کودکی
 
 .حیوانات را هلاک نکنم، چنانکه کردم همه

ن مادامی که  ۷۷  است،   زمی 
 
 . وقف نخواهد شدتسرما و گرما، و زمستان و تابستان، و روز و شب م ، و کاشت و برداشتباق

ن را پر سازید و خدا، نوح و پشانش را برکت داده، بدیشان گفت:  ۹  و خوف شما و هیبت شما بر  ۷. بارور و کثت  شوید و زمی 
 
ن و بر  همه حیوانات زمی 

 
 
ن می همه  خزد، و بر پرندگان آسمان، و بر هر چه بر زمی 

 
 دارد، و هر جنبنده ۳. اندبه دست شما تسلیم شده ،اهیان دریا خواهد بود م همه

ی
ای که زندکی

ن به شما دادم،. برای شما طعام باشد و هر آینه انتقام خون شما را برای  ۸. مگر گوشت را با جانش که خون او باشد، مخورید ۱ همه را چون علف ست 

 .را از دست برادرش خواهم گرفت آدم، انتقام جان آدمو از دست . واهم گرفتاز دست هر حیوان آن را خ. جان شما خواهم گرفت

 .را به صورت خود ساخت آدمریخته شود، زیرا خدا  آدمریزد، خون وی به دست  آدمهر که خون  ۶

ن منتشر شده، در آن بیفزایید ۲  :ودفرمو خدا نوح و پشانش را خطاب کرده،  ۵. و شما بارور و کثت  شوید، و در زمی 

  اینک من عهد خود را با شما و بعد  ۱
 
 .سازممیریت شما استوار از شما با ذ

 و با  ۱۰
 
 جانوراثن که با شما باشند، از پرندگان و بهایم و  همه

 
ن  همه ون آمد، حت  جمیع حیوانات زمی  ن با شما، با هر چه از کشت  بت   .حیوانات زمی 

ن را خراب کندگردانم که بار عهد خود را با شما استوار می ۱۱  .دیگر هر ذی جسد از آب طوفان هلاک نشود، و طوفان بعد از این نباشد تا زمی 

 بندم، در میان خود و شما، و اینست نشان عهدی که من می و خدا گفت:  ۱۷
 
قوس خود را  ۱۳ :نسل تا به ابد هب جانوراثن که با شما باشند، نسل همه

انم، و قوس در ابر ظاهر شود، ۱۱. یان من و جهان است، خواهد بودگذارم، و نشان آن عهدی که در مدر ابر می ن گست   و هنگامی که ابر را بالای زمی 

 آنگاه عهد خود را که در میان من و شما و  ۱۸
 
و آب طوفان دیگر نخواهد بود تا هر ذی جسدی را . باشد، بیاد خواهم آوردجانوران ذی جسد می همه

 هد بود، و آن را خواهم نگریست تا بیاد آورم آن عهد جاوداثن را که در میان خدا و و قوس در ابر خوا ۱۶. هلاک کند
 
جانوران است، از هر ذی  همه

ن است ن است و خدا به نوح گفت:  ۱۲. جسدی که بر زمی   .این است نشان عهدی که استوار ساختم در میان خود و هر ذی جسدی که بر زمی 

ون آمد ۱۵ اینانند سه پش نوح، و از ایشان تمامی جهان منشعب  ۱۱. و حام پدر کنعان است. ند، سام و حام و یافث بودندو پشان نوح که از کشت  بت 

وع کرد، و تاکستاثن غرس نمود زراعتو نوح به  ۷۰. شد ن سرر اب نوشیده، مست شد، و در خیم ۷۱. زمی   و سرر
 
 .خود عریان گردید ه

 پدر خود را دید و  ۷۷
ی

ون خت  داد و حام، پدر کنعان، برهنکی و سام و یافث، ردا را گرفته، بر کتف خود انداختند، و پس پس  ۷۳. دو برادر خود را بت 

 پدر خود را پوشانیدند
ی

 پدر خود را ندیدند. رفته، برهنکی
ی

و نوح از مست  خود به هوش آمده، دریافت که پش   ۷۱. و روی ایشان باز پس بود که برهنکی

ش با وی چه کرده بود و کنعان،  .متبارک باد یهوه خدای سام و گفت:  ۷۶. بندگان باشد ه  برادران خود را بند .کنعان ملعون باد س گفت: پ ۷۸. کهت 

 .او باشد ه  های سام ساکن شود، و کنعان بندخدا یافث را وسعت دهد، و در خیمه ۷۲. او باشد ه  بند

 پس جمل ۷۱. و نوح بعد از طوفان، سیصد و پنجاه سال زندگاثن کرد ۷۵
 
 . ایام نوح نهصد و پنجاه سال بود که مرد ه

 .و از ایشان بعد از طوفان پشان متولد شدند. ثسام و حام و یاف   :این است پیدایش پشان نوح ۱۱

اس ۷ ک و تت 
َ
شکناز و ر  ۳. پشان یافث: جومَر و ماجوج و مادای و یاوان و توبال و ماش

 
ل و پشان ۱. فات و توجَرْمَهیو پشان جومَر: ا

 
ه و ییاوان: ا

َ
ش

رشیش و کتیم و دودانیم
َ
 .های خویشاش در امتها منشعب شدند در اراضن خود، هر یکی موافق زبان و قبیلهاز اینان جزایر امت ۸. ت
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صرایم و فوط و کنعان ۶ کا ۲. و پشان حام: کوش و م  مَه و سَبْت 
ْ
ه و رَع

َ
با و حَویله و سَبْت مَ . و پشان کوش: س 

ْ
دانو پشان رَع

َ
با و د  .ه: ش 

مر  ۵ وع کرد. ود را آوردو کوش ن  مثل نمرود، صیاد  گویند: از این جهت می. وی در حضور خداوند صیادی جبار بود ۱. او به جبار شدن در جهان سرر

نعار ۱۰ .جبار در حضور خداوند ن ش  ه در زمی 
َ
ن
ْ
کد و کل

 
رَک و ا

 
 .و ابتدای مملکت وی، بابل بود و ا

ن آش ۱۱ ح را بنا نهاد،از آن زمی 
 
، و کال ون رفت، و نینوا و رَحوبوت عت  ح ۱۷ ور بت 

 
 .و آن شهری بزرگ بود. و ریسَن را در میان نینوا و کال

صرایم ل ۱۳ فتوحیم را آوردو و م 
َ
هابیم و ن

 
نامیم و ل

َ
لسطینیان پدید آمدند و کفتوریم را ۱۱. دیم و ع وسیم و کسلوحیم را که از ایشان ف 

ت 
َ
عان، و کن ۱۸. و ف

رجاشیان را ۱۶. خود، وحَت را آورد ه  صیدون، نخست زاد موریان و ج 
 
رْقیان و سینیان را ۱۲ و یبوسیان و ا

َ
ویان و ع روادیان و صَماریان و  ۱۵ و ح 

 
و ا

زَه بود، و به و سرحد کنعانیان از صیدون به سمت ج ۱۱. و بعد از آن، قبایل کنعانیان منشعب شدند. حَماتیان را
َ
مَه رار تا غ

ْ
د
 
مورَه و ا

َ
دوم و ع سمت س 

عو صَب
َ
 .های خوداینانند پشان حام برحسب قبایل و زبانهای ایشان، در اراضن و امت ۷۰. وئیم تا به لاش

 عاب   ۷۱
ن اولاد متولد شدر و برادر یافو از سام که پدر جمیع بتن کشاد و ل ایلامپشان سام:  ۷۷. ث بزرگ بود، از او نت 

َ
رْف
 
رامود و آشور و ا

 
و پشان  ۷۳. و ا

رام: عوص و ح
 
ر و ماشا ح، عابر را آورد ۷۱. ول و جات  ح را آورد، و شال  رَفکشاد، شال 

 
ج نام بود، زیرا که در . و عابر را دو پش متولد شد ۷۸. و ا یکی را فال 

ن منقسم شد طان. ایام وی زمی 
ْ
طان،  ۷۶. و نام برادرش یق

ْ
موت و یاالمو یق

ح را آورد،وداد و شالف و حَصرنَ د ۷۲ ر 
َ
ه را،و ورام و او ه

 
ل
ْ
ق وبال و ع ۷۵ زال و د 

با را، وْفت  و حَو  ۷۱ و ابیمائیل و ش 
 
ه و یوباب رایو ا

 
و مسکن ایشان از میشا بود به سمت سَفارَه، که کوهی از   ۳۰. این همه پشان یقطان بودند. ل

ق  است  .های خویشی ایشان، در اراضن خود برحسب امتاینانند پشان سام برحسب قبایل و زبانها ۳۱. کوههای سرر

 . های جهان، بعد از طوفان منشعب شدندهای خود که از ایشان امتاینانند قبایل پشان نوح، برحسب پیدایش ایشان در امت ۳۷

ق کوچ می ۷. و تمام جهان را یک زبان و یک لغت بود ۱۱ ن  همواریجای کردند، و واقع شد که چون از مشر شنعار یافتند و در آنجا سکتن  در زمی 

یم و به یکدیگر گفتند:  ۳. گرفتند ن بیایید  و گفتند:  ۱. و ایشان را آجر به جای سنگ بود، و قت  به جای گچ. بیایید، خشتها بسازیم و آنها را خوب بت 

ن پیدا کنیم، مباد ن پراکنده شویمشهری برای خود بنا نهیم، و برج  را که سرش به آسمان برسد، تا نامی برای خویشی   .ا بر روی تمام زمی 

همانا قوم یکی است و جمیع ایشان را یک زبان و  و خداوند گفت:  ۶. کردند، ملاحظه نمایدو خداوند نزول نمود تا شهر و برج  را که بتن آدم بنا می ۸

وع کرده اکنون نازل شویم و زبان ایشان را در آنجا مشوش سازیم  ۲. اند، و الآن هیچ کاری که قصد آن بکنند، از ایشان ممتنع نخواهد شداین کار را سرر

ن پراکنده ساخت و از بنای شهر باز ماندند ۵. تا سخن یکدیگر را نفهمند ل از آن سبب آنجا را باب   ۱. پس خداوند ایشان را از آنجا بر روی تمام زمی 

ن پراکنده نمودو . تمامی اهل جهان را مشوش ساخت زباننامیدند، زیرا که در آنجا خداوند   . خداوند ایشان را از آنجا بر روی تمام زمی 

کشاد را دو سال بعد از طوفان آورد :این است پیدایش سام ۱۰ 
َ
رْف
 
و سام بعد از آوردن ارفکشاد، پانصد سال زندگاثن   ۱۱. چون سام صد ساله بود، ا

ان آورد و ارفکشاد بعد از آوردن شالح، چهار صد و سه سال زندگاثن کرد  ۱۳. را آوردو ارفکشاد ش و پنج سال بزیست و شالح  ۱۷. کرد و پشان و دخت 

ان آورد ان  ۱۸. و شالح ش سال بزیست، و عابر را آورد ۱۱. و پشان و دخت  و شالح بعد از آوردن عابر، چهارصد و سه سال زندگاثن کرد و پشان و دخت 

ان آورد ۱۲. دو عابر ش و چهار سال بزیست و فالج را آور  ۱۶. آورد  .و عابر بعد از آوردن فالج، چهار صد و ش سال زندگاثن کرد و پشان و دخت 

ج ش سال بزیست، و ر  ۱۵ ان آورد ۱۱. و را آوردعو فال  و رعو ش و دو  ۷۰. و فالج بعد از آوردن رعو، دویست و نه سال زندگاثن کرد و پشان و دخت 

ان آوردو ن سر عد از آوردو رعو ب ۷۱. سال بزیست، و سروج را آورد و سروج ش سال بزیست،  ۷۷. ج، دویست و هفت سال زندگاثن کرد و پشان و دخت 

ان آورد ۷۳. و ناحور را آورد . ح را آوردو ناحور بیست و نه سال بزیست، و تارَ  ۷۱. و سروج بعد از آوردن ناحور، دویست سال بزیست و پشان و دخت 

ان آوردو ناحور بعد از آوردن تارح ۷۸ برام و ناحور و هاران را آورد ۷۶. ، صد و نوزده سال زندگاثن کرد و پشان و دخت 
 
 .و تارح هفتاد سال بزیست، و ا
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 .و این است پیدایش تارح که تارح، ابرام و ناحور و هاران را آورد، و هاران، لوط را آورد ۷۲

و زن . زن ابرام را سارای نام بود. و ابرام و ناحور زنان برای خود گرفتند ۷۱. انیان بمردو هاران پیش پدر خود، تارَح در زادبوم خویش در اور  کلد ۷۵

لکه و پدر یسکه  هاران، پدر م 
لکه نام بود، دخت  خود لوط،  ه  پس تارح پش خود ابرام، و نواد ۳۱. اما سارای نازاد مانده، ولدی نیاورد ۳۰. ناحور را م 

 ز پش هاران، و عروس خود سارای، 
 
ون شدند تا به ارض کنعان بروند، و به حَ  وجه ران رسیده، در پشش ابرام را برداشته، با ایشان از اور کلدانیان بت 

 . و مدت زندگاثن تارح، دویست و پنج سال بود، و تارح در حران مرد ۳۷. آنجا توقف نمودند

 خویش و از خان زادگاهاز ولایت خود، و از  و خداوند به ابرام گفت:  ۱۲
 
ون شو ه  .پدر خود بسوی زمیتن که به تو نشان دهم بت 

 .و از تو امت  عظیم پیدا کنم و تو را برکت دهم، و نام تو را بزرگ سازم، و تو برکت خواهی بود ۷

 .هند یافتو از تو جمیع قبایل جهان برکت خوا. و برکت دهم به آناثن که تو را مبارک خوانند، و لعنت کنم به آنکه تو را ملعون خواند ۳

ون آمد. و لوط همراه وی رفت. پس ابرام، چنانکه خداوند بدو فرموده بود، روانه شد ۱ و ابرام  ۸. و ابرام هفتاد و پنج ساله بود، هنگامی که از حَران بت 

 خود لوط، و  ه  زن خود سارای، و برادرزاد
 
 اموال اندوخت همه

 
ن کنعان  مقصد داشته، به که در حران پیدا کرده بودند، بر   نفوشخود را با  ه  روانهزمی 

ن کنعان داخل شدند ن می ۶. شدند، و به زمی  ن بودند. گشت تا مکان شکیم تا بلوطستان مورهو ابرام در زمی   .و در آنوقت کنعانیان در آن زمی 

برام ظاهر شده، گفت:  ۲
 
ن را می و خداوند بر ا  .ه بر وی ظاهر شد، بنا نمودو در آنجا مذبج برای خداوند ک. بخشمبه ذریت تو این زمی 

ق  بیت ئیل است، کوچ کرده، خیم ۵  پس، از آنجا به کوهی که به سرر
 
ق  آن بود. خود را برپا نمود ه و در آنجا . و بیت ئیل بطرف غرث  و عای بطرف سرر

 .مذبج برای خداوند بنا نمود و نام یهوه را خواند

ن  ۱۰. و ابرام طی منازل کرده، به سمت جنوب کوچید ۱ ن شد، و ابرام به مصر فرود آمد تا در آنجا بش برد، زیرا که قحط در زمی  و قحطی در آن زمی 

همانا چون  ۱۷. نیکو منظر هست   دانم که تو زثن اینک می مصر شد، به زن خود سارای گفت: به و واقع شد که چون نزدیک ورود  ۱۱. کردشدت می

 اهل مصر تو را بینند، گویند: این 
 
پس بگو که تو خواهر من هست  تا به خاطر تو برای من  ۱۳. پس مرا بکشند و تو را زنده نگاه دارند .اوست زوجه

یت شود و جانم بسبب تو زنده ماند  .و به مجرد ورود ابرام به مصر، اهل مصر آن زن را دیدند که بسیار خوش منظر اس ت ۱۱. خت 

 پس وی را به خان. رعون ستودندو امرای فرع ون او را دیدن د، و او را در حض ور ف ۱۸
 
و بخاط ر وی با اب رام احسان نمود، و او  ۱۶. فرع ون در آوردن د ه

 و خداوند فرع ون و اهل خان ۱۲. صاحب میشها و گاوان و حماران و غلامان و کنی زان و ماده الاغ ان و شت ران شد
 
 او را بسبب سارای،  ه

 
ابرام به  زوجه

 این چیست که به من کردی؟ چرا مرا خت  ندادی که او  و فرع ون اب رام را خوان ده، گفت:  ۱۵. بلایای سخت مبتلا ساخت
 
 توست؟ زوجه

: او خواهر منست، که او را به زثن گرفتم؟ و الآن، اینک  ۱۱  چرا گفت 
 
 .او را برداشته، روانه شو. تو زوجه

 . اش و تمام مایملکش روانه نمودندوجهخود را امر فرمود تا او را با ز  افراد آنگاه فرعون در خصوص وی،  ۷۰

 .و ابرام از مواشر و نقره و طلا، بسیار دولتمند بود ۷. و ابرام با زن خود، و تمام اموال خویش، و لوط، از مصر به جنوب آمدند ۱۳

به مقام آن مذبج که اول بنا  ۱ عای، اش در ابتدا بود، در میان بیت ئیل و پس، از جنوب، طی منازل کرده، به بیت ئیل آمد، بدانجاثی که خیمه ۳

ن که همراه ابرام بود، گله و رمه و خیمه ۸. نهاده بود، و در آنجا ابرام نام یهوه را خواند  .ها بودو لوط را نت 

ن گنجایش ایشان را نداشت که در یکجا ساکن شوند زیرا که اندوخته ۶   .نت کنندهای ایشان بسیار بود، و نتوانستند در یک جا سکو و زمی 

ن بودند. و در میان شبانان مواشر ابرام و شبانان مواشر لوط نزاع افتاد ۲ زیان، ساکن زمی  ر 
َ
 .و در آن هنگام کنعانیان و ف
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ن پیش روی تو نی ۱. زنهار در میان من و تو، و در میان شبانان من و تو نزاغ نباشد، زیرا که ما برادریم پس ابرام به لوط گفت:  ۵ ست؟ مگر تمام زمی 

 .اگر به جانب چپ روی، من بسوی راست خواهم رفت و اگر بطرف راست روی، من به جانب چپ خواهم رفت. ملتمس اینکه از من جدا شوی

ردنخود را برافراشت، و تمام وادی  آنگاه لوط چشم ۱۰
 
اب بود، قبل از آنکه را دید که همه ا ر، ست 

َ
ن مصر، به طرف صوغ اش مانند باغ خداوند و زمی 

ردنپس لوط تمام وادی  ۱۱. داوند سدوم و عموره را خراب سازدخ
 
 کوچ کرد، و از یکدیگر جدا شدند ا

 
ق  .را برای خود اختیار کرد، و لوط بطرف سرر

۱۷  
 
ن کنعان ماند، و لوط در بلاد وادی ساکن شد، و خیمه یر و به خد ۱۳. خود را تا سدوم نقل کرد ابرام در زمی  اوند لکن مردمان سدوم بسیار سرر

، بسوی شمال و  و بعد از جدا شدن لوط از وی، خداوند به ابرام گفت:  ۱۱. خطاکار بودند اکنون تو چشمان خود را برافراز و از مکاثن که در آن هست 

ق و مغرب بنگر ن را که می ۱۸ .جنوب و مشر ن گردانمو ذریت تو را م ۱۶. بیتن به تو و ذریت تو تا به ابد خواهم بخشیدزیرا تمام این زمی  . انند غبار زمی 

ن شمرده شود ن را تواند شمرد، ذریت تو نت  ن گردش کن زیرا که آن را به تو خواهم داد ۱۲. چنانکه اگر کسی غبار زمی  ن و در طول و عرض زمی   .برخت 

 و ابرام خیم ۱۵
 
ون است، ساکن گردید، و در آنج ه ت   . ا مذبج برای یهوه بنا نهادخود را نقل کرده، روانه شد و در بلوطستان مَمْری که در ح 

ک  ۱۴ مر، مَل 
 
رلاع

 
لاسار، و کد

 
ک ا ک شنعار، و اریوک، مَل   ها،، و تدعال، ملک امتایلامو واقع شد در ایام امرافل، مَل 

ک سَد ۷ ، ملک صبوئیم، و ملک بالع که صوغر که ایشان با بارع، مَل  مئیت َ
َ
ناب، ملک ادمه، و ش . باشد، جنگ کردند وم، و برشاع ملک عموره، و ش 

ح باشد، با هم پیوستند ۳
ْ
ل دهم، بر وی شوریدند ۱. این همه در وادی سَدیم که بحرالم  ن  کردند، و در سال ست 

ی
 .دوازده سال، کدرلاعمر را بندکی

، و زوزیان را در  ۸ ن ی 
َ
رْن
َ
وت ق

، و در سال چهاردهم، کدرلاعمر با ملوکی که با وی بودند، آمده، رفائیان را در عَشت َ ن ی 
َ
هام، و ایمیان را در شاوه قریت

، تا ایل فاران که متصل به صحراست ۶. شکست دادند شفاط که قادش باشد، آمدند، و  ۲. و حوریان را در کوه ایشان، سَعت  ن م  پس برگشته، به عَی 

ن که در حَصون تامار ساکن بودند، شکست دادند قه و اموریان را نت 
 
مه و ملک لک سدوم و ملک عموره و ملک ادآنگاه م ۵. تمام مرز و بوم عَمال

ون آمده، با ایشان در وادی سدیم، صف آراثی نمودند،صبوئیم و ملک بالع که ص ر باشد، بت 
َ
ها و و تدعال، ملک امت ایلامبا کدرلاعمر ملک  ۱ وغ

ک الاسار، چهار ملک با پنج پس ملوک سدوم و عموره گریخته، در آنجا .  بودو وادی سَدیم پر از چاههای قت   ۱۰. امرافل، ملک شنعار و اریوک مَل 

 .و جمیع اموال سدوم و عموره را با تمامی مأکولات آنها گرفته، برفتند ۱۱. افتادند و باقیان به کوه فرار کردند

برام را که در سَدوم ساکن بود، با آنچه داشت برداشته، رفتند ه  و لوط، برادرزاد ۱۷
 
 را خت  دادو یکی که نجات یافته بو  ۱۳. ا

اثن و او در . د آمده، ابرام عت 

 .و ایشان با ابرام هم عهد بودند. بلوطستان مَمری آموری که برادر اشکول و عانر بود، ساکن بود

ی برادر خود آگاهی یافت، سیصد و هجده تن از خانه زادان کارآزمود ۱۱ ون آورده، در عقب ایشان تا دان بت ه  چون ابرام از است   .اختخود را بت 

 .نمودند تعقیبشبانگاه، او و ملازمانش، بر ایشان فرقه فرقه شده، ایشان را شکست داده، تا به حوبه که به شمال دمشق واقع است،  ۱۸

 و  ۱۶
 
ن با زنان و مردان باز آورد همه و ملوکی  عمر و بعد از مراجعت وی از شکست دادن کدرلا  ۱۲. اموال را باز گرفت، و برادر خود، لوط و اموال او را نت 

د ون آمدکه با وی بودند، ملک س  ک باشد، به استقبال وی بت  ون د  و ملکیص   ۱۵. وم تا به وادی شاوه، که وادی المَل  اب بت  ک سالیم، نان و سرر ق، مَل 

ن مبارک باد ابرام از جانب خدای تعالی، مالک آسما و او را مبارک خوانده، گفت:  ۱۱ و او کاهن خدای تعالی بود،. آورد  .ن و زمی 

، ده یک داد. ومتبارک باد خدای تعالی، که دشمنانت را به دستت تسلیم کرد ۷۰ ن  .و او را از هر چت 

دست خود را به یهوه خدای تعالی،  ابرام به ملک سدوم گفت:  ۷۷. مردم را به من واگذار و اموال را برای خود نگاه دار و ملک سدوم به ابرام گفت:  ۷۱

، ب ن م، مبادا گوثی من ابرام را دولتمند ساختم کفسیر  بندای یا که از اموال تو رشته ۷۳ رافراشتم،مالک آسمان و زمی   .بر نگت 

 . خود را بردارند ه  عانر و اشکول و ممری که همراه من رفتند، ایشان بهر  ه  مگر فقط آنچه جوانان خوردند و بهر  ۷۱
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س، من ست  تو هستم، و اجر بسیار عظیم تو ده، گفت: بعد از این وقایع، کلام خداوند در رؤیا، به ابرام رسی ۱۵
ای  ابرام گفت:  ۷. ای ابرام مت 

اینک مرا نسلی ندادی، و خانه زادم  و ابرام گفت:  ۳ ام، این العاذار دمشف  است؟روم، و مختار خانهخداوند یهوه، مرا چه خواهی داد، و من ث  اولاد می

لب تو درآید، وارث تو خواهد بود وی در رسیده، گفت:  در ساعت، کلام خداوند به ۱. وارث من است . این وارث تو نخواهد بود، بلکه کسی که از ص 

ون آورده، گفت:  ۸ ن خواهد بود پس به وی گفت: . اکنون بسوی آسمان بنگر و ستارگان را بشمار، هرگاه آنها را تواثن شمرد و او را بت  ریت تو چنی 
 
 .ذ

ون آوردم، تا این  پس وی را گفت:  ۲. و، این را برای وی عدالت محسوب کردو به خداوند ایمان آورد، و ا ۶ من هستم یهوه که تو را از اور کلدانیان بت 

ن را به ارثیت، به تو بخشم  ای خداوند یهوه، به چه نشان بدانم که وارث آن خواهم بود؟ گفت:  ۵. زمی 

 ال گوس به وی گفت:  ۱
 
پس این همه را بگرفت، و آنها را از  ۱۰. اله و قمری و کبوتری برای من بگت    له و قوج  سه سا سه س ه  اله و بز ماد  سه س ه  ماد ه

 .ها فرود آمدند، ابرام آنها را رانده  و چون لاشخورها بر لاش  ۱۱. ای را مقابل جفتش گذاشت، لکن مرغان را پاره نکردمیان، دو پاره کرد، و هر پاره

ن بدان که  پس به ابرام گفت:  ۱۳. واث  گران بر ابرام مستولی شد، و اینک تاریکی ترسناک سخت، او را فرو گرفتکرد، خو چون آفتاب غروب می ۱۷ یقی 

 خواهند کرد، و آنها چهارصد سال ایشان را مظلوم خواهند 
ی

ریت تو در زمیتن که از آن ایشان نباشد، غریب خواهند بود، و آنها را بندکی
 
 .داشتذ

ون خواهند آمد. یشان بندگان آنها خواهند بود، من داوری خواهم کردو بر آن امت  که ا ۱۱ و تو نزد پدران خود به  ۱۸. و بعد از آن با اموال بسیار بت 

ی نیکو مدفون خواهی شد موریان هنوز تمام نشده است ۱۶. سلامت  خواهی رفت، و در پت 
 
 .و در پشت چهارم بدینجا خواهند برگشت، زیرا گناه ا

 .ها گذر نمودشد که چون آفتاب غروب کرده بود و تاریک شد، تنوری پر دود و چراغن مشتعل از میان آن پارهو واقع  ۱۲

ن را از نهر مصر تا به نهر عظیم، یعتن  در آن روز، خداوند با ابرام عهد بست و گفت:  ۱۵  .ام نهر فرات، به نسل تو بخشیدهاین زمی 

مونیان  ۱۱
ْ
د
َ
یان و ق ن تن

َ
زیان و رَفائیعتن قینیان و ق ر 

َ
تیان و ف م ۷۰ ان،یو ح 

 
 . وریان و کنعانیان و جرجاشیان و یبوسیان راو ا

 و سارای،  ۱۶
 
ی مصری، هاجر نام بود. ابرام، برای وی فرزندی نیاورد زوجه ن  .و او را کنت 

ن من درآی، شاید از او . اینک خداوند مرا از زاییدن باز داشت پس سارای به ابرام گفت:  ۷  .و ابرام سخن سارای را قبول نمود. بنا شوم پس به کنت 

ی شد، سارای  ۳ ن کنعان ست   و چون ده سال از اقامت ابرام در زمی 
 
ن خود هاجر مصری را برداشته، او را به شوهر خود، ابرام، به زثن  زوجه ابرام، کنت 

من   .ظلم من بر تو باد و سارای به ابرام گفت:  ۸. حقت  شدو چون دید که حامله است، خاتونش بنظر وی . پس به هاجر درآمد و او حامله شد ۱. داد

ن خود را به آغوش تو دادم و چون آثار حمل در خود دید، در نظر او حقت  شدم  .خداوند در میان من و تو داوری کند. کنت 

ن تو به دست توست، آنچه پسند نظر تو باشد، با وی بکن ابرام به سارای گفت:  ۶ ی با وی بنای سخت  نهاد، او از نزد وی پس چون سارا. اینک کنت 

 و فرشت ۲. بگریخت
 
 خداوند او را نزد چشم ه

 
ن سارای، از کجا  و گفت:  ۵. ای که به راه شور است، یافتآب در بیابان، یعتن چشمه ه ای هاجر، کنت 

 فرشت ۱. اممن از حضور خاتون خود سارای گریخته گفت:  روی؟آمدی و کجا می
 
نزد خاتون خود برگرد و زیر دست او مطیع  خداوند به وی گفت:  ه

 و فرشت ۱۰. شو
 
ت به شماره نیایند خداوند به وی گفت:  ه  .ذریت تو را بسیار افزون گردانم، به حدی که از کتی

 و فرشت ۱۱
 
 .را شنیده است اینک حامله هست  و پشی خواهی زایید، و او را اسماعیل نام خواهی نهاد، زیرا خداوند تظلم تو  خداوند وی را گفت:  ه

 وحسیر خواهد بود، دست وی به ضد هر کس و دست هر کس به ضد او، و پیش روی  آدمیو او  ۱۷
 
 .برادران خود ساکن خواهد بود همه

  و او، نام خداوند را که با وی تکلم کرد، ۱۳
َ
ت
ْ
ن
 
ث  ا ن به  خواند، زیرا گفت:  ایل ر   این سبب آن چاه را از  ۱۱ بودم؟بیند، او که مرا می دنبالآیا اینجا نت 

ت   ث  ب  جَ ر 
 
ش و بار  نا ل  .و هاجر از ابرام پشی زایید، و ابرام پش خود را که هاجر زایید، اسماعیل نام نهاد ۱۸. د استمیدند، اینک در میان قاد 

 . و ابرام هشتاد و شش ساله بود چون هاجر اسماعیل را برای ابرام بزاد ۱۶
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 .پیش روی من بخرام و کامل شو. من هستم خدای قادر مطلق بود، خداوند بر ابرام ظاهر شده، گفت: و چون ابرام نود و نه ساله  ۱۷

آنگاه ابرام به روی در افتاد و خدا به وی خطاب کرده،   ۳. و عهد خویش را در میان خود و تو خواهم بست، و تو را بسیار بسیار کثت  خواهم گردانید ۷

متاما من اینک عهد من با تو  ۱ :گفت
 
و نام تو بعد از این ابرام خوانده نشود بلکه نام تو ابراهیم خواهد بود،  ۸. های بسیار خواهی بودست و تو پدر ا

و عهد خویش را در  ۲. ها از تو پدید آورم و پادشاهان از تو به وجود آیندو تو را بسیار بارور نمایم و امت ۶. های بسیار گردانیدمزیرا که تو را پدر امت

ریتت بمی
 
 .نسل عهد جاوداثن باشد، تا تو را و بعد از تو ذریت تو را خدا باشم هب عد از تو، استوار گردانم که نسلان خود و تو، و ذ

لکیت  ابدی دهم، و خدای ایشان خواهم بود ۵ ن کنعان را، به تو و بعد از تو به ذریت تو به م  ن غربت تو، یعتن تمام زمی   .و زمی 

این است عهد من که نگاه خواهید داشت، در  ۱۰. و اما تو عهد مرا نگاه دار، تو و بعد از تو ذریت تو در نسلهای ایشان م گفت: پس خدا به ابراهی ۱

ف ۱۱ .شود ختنهمیان من و شما و ذریت تو بعد از تو هر ذکوری از شما 
 
ل
َ
 و گوشت ق

 
، تا نشان آن عهدی باشد که در میان من و کنید  ختنهخود را  ه

هر ذکوری در نسلهای شما، خواه خانه زاد خواه زرخرید، از اولاد هر اجنت  که از ذریت تو . شود ختنههر پش هشت روزه از شما  ۱۷. شماست

 .شود تا عهد من در گوشت شما عهد جاوداثن باشد ختنههر خانه زاد تو و هر زر خرید تو البته  ۱۳ .نباشد

ف ۱۱
 
ل
َ
 و اما هر ذکور نامختون که گوشت ق

 
 .او ختنه نشود، آن کس از قوم خود منقطع شود، زیرا که عهد مرا شکسته است ه

 اما  و خدا به ابراهیم گفت:  ۱۸
 
ن از وی به تو  ۱۶. تو سارای، نام او را سارای مخوان، بلکه نام او ساره باشد زوجه و او را برکت خواهم داد و پشی نت 

آنگاه ابراهیم به روی در افتاده،  ۱۲. به وجود خواهند آمد، و ملوک امتها از وی پدید خواهند شد او را برکت خواهم داد و امتها از وی. خواهم بخشید

 بزاید؟ بخندید و در دل خود گفت: 
ی
کاش که اسماعیل در  و ابراهیم به خدا گفت:  ۱۵ آیا برای مرد صد ساله پشی متولد شود و ساره در نود سالکی

ات ساره برای تو پشی خواهد زایید، و او را اسحاق نام بنه، و عهد خود را با وی استوار خواهم قیق زوجهبه تح خدا گفت:  ۱۱. حضور تو زیست کند

اینک او را برکت داده، بارور گردانم، و او را بسیار  . و اما در خصوص اسماعیل، تو را اجابت فرمودم ۷۰. داشت، تا با ذریت او بعد از او عهد ابدی باشد

لکن عهد خود را با اسحاق استوار خواهم ساخت، که ساره او را بدین  ۷۱. ده رئیس از وی پدید آیند، و امت  عظیم از وی بوجود آورمدواز . کثت  گردانم

ن با وی فارغ شد، از نزد ابراهیم صعود فرمود ۷۷. وقت در سال آینده برای تو خواهد زایید  .و چون خدا از سخن گفی 

  و ابراهیم پش خود، اسماعیل و ۷۳
 
 خانه زادان و زرخریدان خود را، یعتن هر ذکوری که در خان همه

 
ف ه

 
ل
َ
 ابراهیم بود، گرفته، گوشت ق

 
ایشان را در  ه

فه ۷۱. همان روز ختنه کرد، چنانکه خدا به وی امر فرموده بود
 
ل
َ
 .شد ختنهاش و ابراهیم نود و نه ساله بود، وقت  که گوشت ق

ده ساله بود  ۷۸ ن فه و پشش، اسماعیل ست 
 
ل
َ
 .گشتند  ختنهدر همان روز ابراهیم و پشش، اسماعیل  ۷۶. شد ختنهاش هنگامی که گوشت ق

 و  ۷۲
 
، با وی مردان خانه همه  . شدند ختنهاش، خواه خانه زاد، خواه زرخرید از اولاد اجنت 

ناگاه چشمان خود را بلند کرده، دید که اینک  ۷ .و خداوند در بلوطستان ممری، بر وی ظاهر شد، و او در گرمای روز به در خیمه نشسته بود ۱۸

ن نهاد. اندسه مرد در مقابل او ایستاده ، اکنون اگر منظور آقا ای  و گفت:  ۳ .و چون ایشان را دید، از در خیمه به استقبال ایشان شتافت، و رو بر زمی 

 و لقم ۸ ، در زیر درخت بیارامید،اندک آث  بیاورند تا پای خود را شسته ۱. خود مگذر ه  نظر تو شدم، از نزد بند
 
ناثن بیاورم تا دلهای خود را تقویت  ه

، شما را بر بند .دهید و پس از آن روانه شوید ن  .آنچه گفت  بکن گفتند: . خود گذر افتاده است ه  زیرا برای همی 

ه بزودی حاضن کن و آن را  پس ابراهیم به خیمه، نزد ساره شتافت و گفت:  ۶
َ
رده سه کیل از آرد مَید  .ها بسازخمت  کرده، گ 

 و ابراهیم به سوی رمه شتافت و گوسال ۲
 
 .نازک خوب گرفته، به غلام خود داد تا بزودی آن را طبخ نماید ه

 .بود، گرفته، پیش ایشان گذاشت، و خود در مقابل ایشان زیر درخت ایستاد تا خوردند آماده کردهای را که پس کره و شت  و گوساله ۵
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ات ساره را البته موافق زمان حیات، نزد تو خواهم برگشت، و زوجه گفت:  ۱۰. اینک در خیمه است گفت:  ات ساره کجاست؟زوجه ند: به وی گفت ۱

و ابراهیم و ساره پت  و سالخورده بودند، و عادت زنان از ساره منقطع شده  ۱۱. ای که در عقب او بود، شنیدو ساره به در خیمه. پشی خواهد شد

  پس ساره در دل خود بخندید و گفت:  ۱۷. بود
ی

ن پت  شده است؟آیا بعد از فرسودکی  ام مرا شادی خواهد بود، و آقایم نت 

مگر هیچ امری نزد خداوند  ۱۱ خواهم زایید و حال آنکه پت  هستم؟ تحقیقدر ساره برای چه خندید و گفت: آیا  و خداوند به ابراهیم گفت:  ۱۳

 ،نخندیدم آنگاه ساره انکار کرده، گفت:  ۱۸. زمان حیات، نزد تو خواهم برگشت و ساره را پشی خواهد شدمشکل است؟ در وقت موعود، موافق 

، بلکه خندیدی گفت: . چونکه ترسید دپس، آن مرد ۱۶. ثن  .وم شدند، و ابراهیم ایشان را مشایعت نمودان از آنجا برخاسته، متوجه س 

و حال آنکه از ابراهیم هر آینه امت  بزرگ و زور آور پدید خواهد آمد، و جمیع  ۱۵ اهیم مخفن دارم؟کنم، از ابر آیا آنچه من می و خداوند گفت:  ۱۲

 شناسم که فرزندان و اهل خانزیرا او را می ۱۱. های جهان از او برکت خواهند یافتامت
 
خود را بعد از خود امر خواهد فرمود تا طریق خداوند را  ه

دوم و  پس خداوند گفت:  ۷۰. ا بجا آورند، تا خداوند آنچه به ابراهیم گفته است، به وی برساندحفظ نمایند، و عدالت و انصاف ر  چونکه فریاد س 

موره زیاد شده، و خطایای ایشان بسیار گران
َ
 به راست  شده، و اگر نشدهشوم تا ببینم موافق این فریادی که به من رسیده، اکنون نازل می ۷۱ .است ع

 .و ابراهیم در حضور خداوند هنوز ایستاده بود. اه آن مردان از آنجا بسوی سدوم متوجه شده، برفتندآنگ ۷۷. خواهم دانست

یر هلاک خواهی کرد؟ و ابراهیم نزدیک آمده، گفت:  ۷۳ شاید در شهر پنجاه عادل باشند، آیا آن را هلاک خواهی کرد و آن مکان را  ۷۱ آیا عادل را با سرر

یر  ۷۸ ن باشند، نجات نخواهی داد؟بخاطر آن پنجاه عادل که در آ یران هلاک سازی و عادل و سرر حاشا از تو که مثل این کار بکتن که عادلان را با سرر

اگر پنجاه عادل در شهر سدوم یابم، هر آینه تمام آن مکان را  خداوند گفت:  ۷۶ آیا داور تمام جهان، انصاف نخواهد کرد؟ ،حاشا از تو . مساوی باشند

 .اینک من که خاک و خاکست  هستم، جرأت کردم که به خداوند سخن گویم ابراهیم در جواب گفت:  ۷۲. رهاثی دهمبه خاطر ایشان 

. اگر چهل و پنج در آنجا یابم، آن را هلاک نکنم گفت:  آیا تمام شهر را بسبب پنج، هلاک خواهی کرد؟. شاید از آن پنجاه عادل، پنج کم باشد ۷۵

 .به خاطر چهل آن را نکنم گفت:  در آنجا چهل یافت شوند؟ هرگاه فت: بار دیگر بدو عرض کرده، گ ۷۱

. اگر در آنجا ش یابم، این کار را نخواهم کرد گفت:  شاید در آنجا ش پیدا شوند؟. زنهار غضب خداوند افروخته نشود تا سخن گویم گفت:  ۳۰

خشم  گفت:  ۳۷. به خاطر بیست آن را هلاک نکنم گفت:  شوند؟اگر بیست در آنجا یافت . اینک جرأت کردم که به خداوند عرض کنم گفت:  ۳۱

 .به خاطر ده آن را هلاک نخواهم ساخت گفت:  خداوند، افروخته نشود تا این دفعه را فقط عرض کنم، شاید ده در آنجا یافت شوند؟

 . ت کردپس خداوند چون گفتگو را با ابراهیم به اتمام رسانید، برفت و ابراهیم به مکان خویش مراجع ۳۳

و چون لوط ایشان را بدید، به استقبال ایشان برخاسته، رو . سدوم نشسته بود ه  دوم شدند، و لوط به درواز و وقت عصر، آن دو فرشته وارد س ۱۹

ن نهاد  اینک اکنون ای آقایان من، به خان و گفت:  ۷ .بر زمی 
 
مدادان برخاسته، راه خود ی خود را بشویید و باپاهاخود بیایید، و شب را بش برید، و  ه  بند ه

ید ، بلکه شب را در کوچه بش بریم گفتند: . را پیش گت  اش داخل شدند، و برای ایشان بسیار نمود، با او آمده، به خانه اضار اما چون ایشان را  ۳. ثن

، تمام قوم از هر به خواب نرفته بودند که مردان شهر، یعتن مر هنوز و  ۱. ضیافت  نمود و نان فطت  پخت، پس تناول کردند دم سدوم، از جوان و پت 

 جانب، خان
 
ون آور تا  و به لوط ندا در داده، گفتند:  ۸ .وی را احاطه کردند ه آن دو مرد که امشب به نزد تو درآمدند، کجا هستند؟ آنها را نزد ما بت 

ون آمد و در را از عقب خود بس ۶. ایشان را بشناسیم  .ای برادران من، زنهار بدی مکنید و گفت:  ۲ .تآنگاه لوط نزد ایشان، بدرگاه بت 

ون آورم و آنچه در نظر شما پسند آید، با ایشان بکنید. انداینک من دو دخت  دارم که مرد را نشناخته ۵ لکن کاری بدین دو . ایشان را الآن نزد شما بت 

ن زیر سای  مرد ندارید، زیرا که برای همی 
 
 .اندسقف من آمده ه
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پس بر آن مرد، یعتن لوط، بشدت . الآن با تو از ایشان بدتر کنیم. کنداین یکی آمد تا نزیل ما شود و پیوسته داوری می و گفتند: . دور شو گفتند:  ۱

 .آنگاه آن دو مرد، دست خود را پیش آورده، لوط را نزد خود به خانه درآوردند و در را بستند ۱۰. هجوم آورده، نزدیک آمدند تا در را بشکنند

ن را خسته ساختندام ۱۱   در، خویشی 
ن سی  رد و بزرگ، به کوری مبتلا کردند، که از ج 

 
 .ا آن اشخاض را که به در خانه بودند، از خ

ون آور و آن دو مرد به لوط گفتند:  ۱۷ ان خود و هر که را در شهر داری، از این مکان بت 
زیرا   ۱۳ .آیا کسی دیگر در اینجا داری؟ دامادان و پشان و دخت 

 .ما این مکان را هلاک خواهیم ساخت، چونکه فریاد شدید ایشان به حضور خداوند رسیده و خداوند ما را فرستاده است تا آن را هلاک کنیم که

ان او را گرفتند، مکالمه کرده، گفت:  ۱۱ ون رفته، با دامادان خود که دخت  ون شوید، زیرا خداوند این شه پس لوط بت  ید و از این مکان بت  ن ر را برخت 

ن و زن خود را با این دو دخت  که  و هنگام طلوع فجر، آن دو فرشته، لوط را شتابانیده، گفتند:  ۱۸. اما بنظر دامادان مسخره آمد. کندهلاک می برخت 

ند بردار، مبادا در گناه شهر هلاک شوی ش را گو چون تأخت  می ۱۶. حاضن رفتند، چونکه نمود، آن مردان، دست او و دست زنش و دست هر دو دخت 

ون آورده، در خارج شهر گذاشتند ون آورده بودند که یکی به وی گفت:  ۱۲. خداوند بر وی شفقت نمود و او را بت  جان  و واقع شد چون ایشان را بت 

 .خود را دریاب و از عقب منگر، و در تمام وادی مَایست، بلکه به کوه بگریز، مبادا هلاک شوی

ن مباد ای آقا  لوط بدیشان گفت:  ۱۵ ، و همانا بنده ۱۱ ،چنی  ات در نظرت التفات یافته است و احساثن عظیم به من کردی که جانم را رستگار ساخت 

م د و بمت  ن صغت  است ۷۰. من قدرت آن ندارم که به کوه فرار کنم، مبادا این بلا مرا فرو گت  ذن بده . اینک این شهر نزدیک است تا بدان فرار کنم، و نت  ا 

ن تو را اجابت فرمودم، تا شهری را که سفارش آن را نمودی،  بدو گفت:  ۷۱ ؟آیا صغت  نیست، تا جانم زنده ماند . رار کنمتا بدان ف اینک در این امر نت 

 .از این سبب آن شهر مسمی به صوغر شد. توانم کردبدان جا بزودی فرار کن، زیرا که تا تو بدانجا نرش، هیچ نمی ۷۷. واژگون نسازم

ن طلوع کرد، لوط به صن آو چو  ۷۳ آنگاه خداوند بر سدوم و عموره، گوگرد و آتش، از حضور خداوند از آسمان  ۷۱. وغر داخل شدفتاب بر زمی 

 و آن شهرها، و تمام وادی، و جمیع سکن ۷۸. بارانید
 
ن را واژگون ساخت ه اما زن او، از عقب خود نگریسته، ستوثن از نمک   ۷۶. شهرها و نباتات زمی 

و چون به سوی سدوم و عموره، و  ۷۵. بامدادان، ابراهیم برخاست و به سوی آن مکاثن که در آن به حضور خداوند ایستاده بود، رفت ۷۲ .گردید

، چون دود کوره بالا می ن ن وادی نظر انداخت، دید که اینک دود آن زمی  ا و هنگامی که خدا شهرهای وادی را هلاک کرد، خدا ابراهیم ر  ۷۱. رودتمام زمی 

ون آورد، چون آن شهرهاثی را که لوط در آنها ساکن بود، واژگون ساخت  . به یاد آورد، و لوط را از آن انقلاب بت 

کتن گرفت ایپس با دو دخت  خود در مَغاره. زیرا ترسید که در صوغر بماند ،و لوط از صوغر برآمد و با دو دخت  خود در کوه ساکن شد  ۳۰  .س 

ن نیست که برحسب عادت کل جهان، به ما در آید گفت:   و دخت  بزرگ به کوچک ۳۱  .پدر ما پت  شده و مردی بر روی زمی 

اب بنوشانیم، و با او همبست  شویم، تا نسلی از پدر خود نگاه داریم ۳۷ اب نوشانیدند، و  ۳۳. بیا تا پدر خود را سرر پس در همان شب، پدر خود را سرر

ن وی آگاه نشد دخت  بزرگ آمده با پدر خویش همخواب شد، و  اینک  و واقع شد که روز دیگر، بزرگ به کوچک گفت:  ۳۱. او از خوابیدن و برخاسی 

اب بنوشانیم، و تو بیا و با وی همخواب شو، تا نسلی از پدر خود نگاه داریم ن او را سرر  .دوش با پدرم همخواب شدم، امشب نت 

اب نوشانیدند، و دخت  کوچک همخو  ۳۸ ن پدر خود را سرر ن وی آگاه نشدآن شب نت   .اب وی شد، و او از خوابیدن و برخاسی 

 .و آن بزرگ، پشی زاییده، او را موآب نام نهاد، و او تا امروز پدر موآبیان است ۳۲. پس هر دو دخت  لوط از پدر خود حامله شدند ۳۶

ن پشی بزاد، و او را بن عَمی نام نهاد ۳۵  . وی تا بحال پدر بتن عمون است. و کوچک نت 

ل گرفت ۲۱ ن رار متن  .پس ابراهیم از آنجا بسوی ارض جنوث  کوچ کرد، و در میان قادش و شور ساکن شد و در ج 

 .و اث  ملک، ملک جرار، فرستاده، ساره را گرفت. او خواهر من است و ابراهیم در خصوص زن خود، ساره، گفت که ۷
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ک ظاهر شده، به وی گفت:  ۳ ث  مَل 
 
، زیرا که تو مرده اینک و خدا در رؤیای شب، بر ا  ای بسبب این زن که گرفت 

 
 .باشددیگری می زوجه

مگر او به من نگفت که او خواهر من است،  ۸ ای خداوند، آیا امت  عادل را هلاک خواهی کرد؟ پس گفت: . و اث  ملک، هنوز به او نزدیکی نکرده بود ۱

ن خود گفت که او برادر من است؟ به ساده دلی و پاک دست   ن می خدا وی را در رؤیا گفت:  ۶. خود این را کردم و او نت  دانم که این را به ساده دلی من نت 

ن تو را نگاه داشتم که به من خطا نورزی، و از این سبب نگذاشتم که او را لمس نماثی   پس الآن  ۲. خود کردی، و من نت 
 
این مرد را رد کن، زیرا که او  زوجه

، بدان که تو و هر که از آن تو باشد، هر آینه خواهید مردنت  است، و برای تو دعا خواهد کرد ت ، و اگر او را رد نکتن  .ا زنده بماثن

 بامدادان، اث  ملک برخاسته، جمیع خادمان خود را طلبیده،  ۵
 
پس اث  ملک،  ۱. این امور را به سمع ایشان رسانید، و ایشان بسیار ترسان شدند همه

چه کردی؟ و به تو چه گناه کرده بودم، که بر من و بر مملکت من گناهی عظیم آوردی و کارهای ناکردثن به من   به ما  ابراهیم را خوانده، بدو گفت: 

زیرا گمان بردم که خداترش در این مکان نباشد، و مرا به  ابراهیم گفت:  ۱۱ چه دیدی که این کار را کردی؟ و اث  ملک به ابراهیم گفت:  ۱۰ کردی؟

ن او خواهر من است، دخت  پدرم، اما نه دخت  مادرم، و در و  ۱۷ .ام خواهند کشتجهت زوجه  واقع نت 
 
 و هنگامی که خدا مرا از خان ۱۳. من شد زوجه

 
 ه

 .من بگوثی که او برادر من است درباره  پدرم آواره کرد، او را گفتم: احساثن که به من باید کرد، این است که هر جا برویم، 

ان گرفته، به ابراهیم بخشید، و زوجهپس اث  ملک، گوسفندان و گاو  ۱۱ ن ن  و اث  ملک گفت:  ۱۸. اش ساره را به وی رد کردان و غلامان و کنت  اینک زمی 

چشم  ه  اینک هزار مثقال نقره به برادرت دادم، همانا او برای تو پرد و به ساره گفت:  ۱۶. هر جا که پسند نظرت افتد، ساکن شو. من پیش روی توست

 است، نزد 
 
 ثن که با تو هستند، و نزد کسا  همه

 
 و خدا اث  ملک، و . و ابراهیم نزد خدا دعا کرد ۱۲. دیگران، پس انصاف تو داده شد همه

 
او و   زوجه

انش را ش ن م ۱۵ .فا بخشید، تا اولاد بهم رسانیدندکنت   های تمام اهل بیت اث  ملک را بخاطر ساره، زیرا خداوند، رَح 
 
 . ابراهیم بسته بود زوجه

و ساره حامله شده، از ابراهیم در  ۷. خود، از ساره تفقد نمود، و خداوند، آنچه را به ساره گفته بود، بجا آورد ه  اوند برحسب وعدو خد ۲۱

ی خود وابراهیم پش  ۱. و ابراهیم، پش مولود خود را، که ساره از وی زایید، اسحاق نام نهاد ۳. اش، پشی زایید، در وقت  که خدا به وی گفته بودپت 

 .و ابراهیم، در هنگام ولادت پشش، اسحاق، صد ساله بود ۸. ، چنانکه خدا او را امر فرموده بودکرد  ختنهاسحاق را، چون هشت روزه بود، 

هد داد؟ که بود که به ابراهیم بگوید، ساره اولاد را شت  خوا و گفت:  ۲. خدا خنده برایم ساخت، و هر که بشنود، با من خواهد خندید و ساره گفت:  ۶

ی و در روزی که اسحاق را از شت  باز داشتند، ابراهیم ضیافت  . و آن پش نمو کرد، تا او را از شت  باز گرفتند ۵. اش زاییدمزیرا که پشی برای وی در پت 

ون کن، زیرا   پس به ابراهیم گفت:  ۱۰. ددنخآنگاه ساره، پش هاجر مصری را که از ابراهیم زاییده بود، دید که می ۱. عظیم کرد ن را با پشش بت  این کنت 

ن با پش من اسحاق، وارث نخواهد بود  .پشش بسیار سخت آمد درباره  اما این امر، بنظر ابراهیم،  ۱۱. که پش کنت 

ت، بنظرت سخت نیاید، بلکه هر آنچه ساره به تو گفته است، سخن او را بشنو، ز  درباره   خدا به ابراهیم گفت:  ۱۷ ن یرا که ذریت تو از پش خود و کنت 

مت  بوجود آورم، زیرا که او نسل توست ۱۳. اسحاق خوانده خواهد شد
 
ن ا ن نت  بامدادان، ابراهیم برخاسته، نان و مَشکی از آب گرفته،  ۱۱. و از پش کنت 

شبع می. به هاجر داد، و آنها را بر دوش وی نهاد، و او را با پش روانه کرد و چون آب مشک تمام شد، پش را زیر  ۱۸. گشتپس رفت، و در بیابان بت 

و در مقابل او نشسته، آواز خود را بلند کرد و . پش را نبینم مرگ و به مسافت تت  پرتاث  رفته، در مقابل وی بنشست، زیرا گفت:  ۱۶. ای گذاشتبوته

 و خدا آواز پش را بشنید و فرشت ۱۲. بگریست
 
ای هاجر، تو را چه شد؟ ترسان مباش، زیرا خدا آواز  فت: خدا از آسمان، هاجر را ندا کرده، وی را گ ه

مت  عظیم بوجود خواهم آورد ۱۵. پش را در آنجاثی که اوست، شنیده است
 
، زیرا که از او ا ن و پش را برداشته، او را به دست خود بگت   .برخت 

و او نمو کرده، ساکن . بودو خدا با آن پش می ۷۰. و پش را نوشانیدپس رفته، مشک را از آب پر کرد . و خدا چشمان او را باز کرد تا چاه آث  دید ۱۱

اندازی بزرگ گردید ن مصر برایش گرفت. و در صحرای فاران، ساکن شد ۷۱. صحرا شد، و در تت   از زمی 
 . و مادرش زثن
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 که اث  ملک و فیکول که سپهسالار او بود، ابراهیم را عرض کرده، گفت ۷۷
اکنون برای  ۷۳. کتن با توستخدا در آنچه می ند کهو واقع شد در آن زماثن

ام، با من و با زمیتن که در من در اینجا به خدا سوگند بخور که با من و نسل من و ذریت من خیانت نخواهی کرد، بلکه برحسب احساثن که با تو کرده

، عمل خواهی نمود کرد، بسبب چاه آث  که خادمان اث  ملک از   ملامتهیم اث  ملک را و ابرا ۷۸. خورمسوگند می ابراهیم گفت:  ۷۱. آن غربت پذیرفت 

ن مرا خت  ندادی، و من هم تا امروز نشنیده بودمنمی اث  ملک گفت:  ۷۶. او به زور گرفته بودند  .دانم کیست که این کار را کرده است، و تو نت 

ک داد، و با یکدی ۷۲ و اث  ملک به ابراهیم  . و ابراهیم هفت بره از گله جدا ساخت ۷۵. گر عهد بستندو ابراهیم، گوسفندان و گاوان گرفته، به اث  مَل 

ماده را از دست من قبول فرمای، تا شهادت باشد که این چاه را من  ه  که این هفت بر  گفت:  ۷۱ ماده که جدا ساخت  چیست؟ ه  این هفت بر  گفت: 

شبع نامید، زیرا   ۳۰. حفر نمودم  .که در آنجا با یکدیگر قسم خوردنداز این سبب، آن مکان را بت 

۳۱  
َ
ش ت  ن فلسطینیان مراجعت کردندو چون آن عهد را در ب  و ابراهیم در  ۳۷. بَع بسته بودند، اث  ملک با سپهسالار خود فیکول برخاسته، به زمی 

شبع، شوره کزی غرس نمود، و در آنجا به نام یهوه، خدای سرمدی، دعا نمود ن  ۳۳. بت   .  فلسطینیان ایام بسیاری بش بردپس ابراهیم در زمی 

 .لبیک عرض کرد:  .ای ابراهیم و واقع شد بعد از این وقایع، که خدا ابراهیم را امتحان کرده، بدو گفت:  ۲۲

 اکنون پش خود را، که یگان گفت:  ۷
 
ن موریا برو، و او را در آنجا، بر یتوست و او را دوست می ه کی از کوههاثی که به داری، یعتن اسحاق را بردار و به زمی 

بامدادان، ابراهیم برخاسته، الاغ خود را بیاراست، و دو نفر از نوکران خود را با پش خویش اسحاق،  ۳. دهم، برای قرباثن سوختتن بگذرانتو نشان می

م برای قرباثن سوختتن شکسته، روانه شد، و به سوی آن مکاثن که خدا او را فرموده بود، رفت ن  .برداشته و هت 

شما در اینجا نزد الاغ بمانید، تا من  آنگاه ابراهیم، به خادمان خود گفت:  ۸. و در روز سوم، ابراهیم چشمان خود را بلند کرده، آن مکان را از دور دید ۱

م قرباثن سوختتن را گرفته، بر پش خود اسحاق  ۶. با پش بدانجا رویم، و عبادت کرده، نزد شما باز آییم ن نهاد، و آتش و کارد را به دست پس ابراهیم، هت 

اینک آتش و  گفت:  .ای پش من لبیک گفت:  .ای پدر من و اسحاق پدر خود، ابراهیم را خطاب کرده، گفت:  ۲. رفتندو هر دو با هم می ،خود گرفت

م، لکن بر  ن  .و هر دو با هم رفتند .قرباثن را برای خود مهیا خواهد ساخت ه  ای پش من، خدا بر  ابراهیم گفت:  ۵ قرباثن کجاست؟ ه  هت 

م را بر هم نهاد، و پش خود، اسحاق را بست ۱ ن  که خدا بدو فرموده بود، رسیدند، ابراهیم در آنجا مذبح را بنا نمود، و هت 
م، چون بدان مکاثن ن ه، بالای هت 

 .و ابراهیم، دست خود را دراز کرده، کارد را گرفت تا پش خویش را ذبح نماید ۱۰. بر مذبح گذاشت

 در حال، فرشت ۱۱
 
 .لبیک عرض کرد:  .ای ابراهیم ،ای ابراهیم داد و گفت:  خداوند از آسمان وی را ندا در ه

 ترش، چونکه پش یگاندست خود را بر پش دراز مکن، و بدو هیچ مکن، زیرا که الآن دانستم که تو از خدا می گفت:  ۱۷
 
 .خود را از من دری    غ نداشت   ه

، در عقب وی، در بیشهآنگاه، ابراهیم، چشمان  ۱۳ پس ابراهیم رفت و قوچ را  . ای، به شاخهایش گرفتار شدهخود را بلند کرده، دید که اینک قوج 

در کوه،  شود: نامید، چنانکه تا امروز گفته می ریی یهوه یَ  و ابراهیم آن موضع را ۱۱. گرفته، آن را در عوض پش خود، برای قرباثن سوختتن گذرانید

 بار دیگر فرشت ۱۸. هد شدیهوه، دیده خوا
 
خورم، چونکه گوید: به ذات خود قسم میخداوند می و گفت:  ۱۶ .خداوند، به ابراهیم از آسمان ندا در داد ه

 این کار را کردی و پش یگان
 
، ه که بر    هر آینه تو را برکت دهم، و ذریت تو را کثت  سازم، مانند ستارگان آسمان، و مثل ریگهاثی  ۱۲ خود را دری    غ نداشت 

ن برکت خواهند یافت، چونکه قول  ۱۵. های دشمنان خود را متصرف خواهند شدو ذریت تو دروازه. دریاست ه  کنار  و از ذریت تو، جمیع امتهای زمی 

ت  . پس ابراهیم نزد نوکران خود برگشت ۱۱. مرا شنیدی شبع ساکن شدو ایشان برخاسته، به ب  بَع با هم آمدند، و ابراهیم در بت 
َ
 . ش

ن برای برادرت ناحور، پشان زاییده است و واقع شد بعد از این امور، که به ابراهیم خت  داده، گفتند:  ۷۰ که نت 
ْ
ل  .اینک م 

ما ه  یعتن نخست زاد ۷۱
َ
رام،و عوص، و برادرش بوز و ق

 
لداش و یدلاف و بَت ۷۷ وئیل، پدر ا ه را آورده است ۷۳. وئیلو کاسَد و حَزو و ف 

َ
فق . و بتوئیل، ر 

ن طابَح و جاحَم و تاحَش و مَعَکه را زایید ۷۱. این هشت را، ملکه برای ناحور، برادر ابراهیم زایید ن او که رَؤمَه نام داشت، او نت   . و کنت 
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 و ساره در قری ۷. این است سالهای عمر ساره. و ایام زندگاثن ساره، صد و بیست و هفت سال بود ۲۳
 
ن کنعا ه ون باشد، در زمی  و . ن مردارب  ع که حت 

ت را خطاب کرده، گفتیو ابراهیم از نزد م ۳. ابراهیم آمد تا برای ساره ماتم و گریه کند . من نزد شما غریب و نزیل هستم ۱ :ت خود برخاست و بتن ح 

ی از نزد خود به ملکیت من دهید، تا میت خود را از پیش روی خود دفن کنم مولای من، سخن ما  ای ۶ :پس بتن حت در جواب ابراهیم گفتند ۸. قت 

ه. خدا هست  )از طرف( تو در میان ما رئیس . را بشنو ین مقت 
هیچ کدام از ما، قت  خویش را از تو دری    غ نخواهد . های ما میت خود را دفن کندر بهت 

، یعتن بتن حت، تعظیم نمود ۲. داشت که میت خود را دفن کتن  ن اگر  را خطاب کرده، گفت: و ایشان  ۵. پس ابراهیم برخاست، و نزد اهل آن زمی 

مَکفیله را که از  ه  تا مغار  ۱ که میت خود را از نزد خود دفن کنم، سخن مرا بشنوید و به عفرون بن صوحار، برای من سفارش کنید،  رضایت دارید 

، به ملکیت من بسپارد  .املاک او در کنار زمینش واقع است، به من دهد، به قیمت تمام، در میان شما برای قت 

، در . و عفرون در میان بتن حت نشسته بود ۱۰ شدند، در جواب ابراهیم  شهر او داخل می ه  بتن حت، یعتن همه که به درواز  حضور پس عفرون  حت 

ن را به تو می ۱۱ :گفت ، سخن مرا بشنو، آن زمی 
را به دهم، بحضور ابنای قوم خود، آن ای را که در آن است به تو میبخشم، و مغارهای مولای من، ثن

ن تعظیم نمود، ۱۷. میت خود را دفن کن. بخشمتو می ن خطاب کرده، گفت:  حضور  درو عفرون را  ۱۳ پس ابراهیم نزد اهل آن زمی  اگر تو  اهل زمی 

، التماس دارم عرض مرا اجابت کتن  ن را به تو می. راضن هست   .دهم، از من قبول فرمای، تا در آنجا میت خود را دفن کنمقیمت زمی 

ن چهارصد مثقال نقره است، این در میان من و تو چیست؟ میت خود  ۱۸ :رون در جواب ابراهیم گفتعف ۱۱ ای مولای من، از من بشنو، قیمت زمی 

رایج المعامله، به  ه  بتن حت گفته بود، یعتن چهارصد مثقال نقر  حضور پس ابراهیم سخن عفرون را اجابت نمود، و آن مبلغن را که در  ۱۶. را دفن کن

ن عفرون، که در مَکف ۱۲. د عفرون وزن کردنز  ن و مغارهیپس زمی   ای که در آن است، با له، برابر ممری واقع است، یعتن زمی 
 
درختاثن که در آن  همه

، و در تمامی حدود و حوالی آن بود، مقرر شد  ن  .شدندشهرش داخل می ه  به ملکیت ابراهیم، بحضور بتن حت، یعتن همه که به درواز  ۱۵ ،زمی 

 از آن پس، ابراهیم،  ۱۱
 
ن کنعان دفن کرد ه  خود ساره را در مغار  زوجه ون باشد، در زمی   .صحرای مکفیله، در مقابل ممری، که حت 

 . ای که در آن است، از جانب بتن حت، به ملکیت ابراهیم به جهت قت  مقرر شدو آن صحرا، با مغاره ۷۰

ن برکت دادخداوند، ابراو ابراهیم پت  و سالخورده شد، و  ۲۴  و ابراهیم به خادم خود که بزرگ خان ۷. هیم را در هر چت 
 
وی و بر تمام مایملک او  ه

، تو را قسم می ۳. اکنون دست خود را زیر ران من بگذار مختار بود، گفت:  ن ان  و به یهوه، خدای آسمان و خدای زمی  دهم، که زثن برای پشم از دخت 

ی زادگاهمبلکه به ولایت من و به  ۱ .یکنعانیان که در میان ایشان ساکنم نگت    .بروی، و از آنجا زثن برای پشم اسحاق بگت 

ون آمدی، بازبرم؟ خادم به وی گفت:  ۸ ن بیاید؟ آیا پشت را بدان زمیتن که از آن بت   شاید آن زن راضن نباشد که با من بدین زمی 

ی ابراهیم وی را گفت:  ۶  ، خ دای آسم ان که مرا از خانیهوه ۲. زنهار، پش مرا بدانجا باز مت 
 
ن  ه ون آورد و ب تولدمپدرم و از زمی  من تکلم کرد و قسم  ا بت 

ن را به ذریت تو خواهم داد  او فرشت. خورده، گفت: که این زمی 
 
ی ه اما اگر آن زن  ۵ .خود را پیش روی تو خواهد فرستاد، تا زثن برای پشم از آنجا بگت 

یآمدن با تو رضا ندهد، از این  به ابراهیم نهاد،  شدست خود را زیر ران آقای ،پس خادم ۱ .قسم من بری خواهی بود، لیکن زنهار پش مرا بدانجا باز نت 

ان آقای خود گرفته، برفت ۱۰. و در این امر برای او قسم خورد ، از شت   و . و خادم ده شت 
 
پس روانه شده، به شهر . اموال مولایش به دست او بود همه

ر 
 
ون می ۱۱. ام نهرین آمدناحور در ا ان خود را و به وقت عصر، هنگامی که زنان برای کشیدن آب بت  ونآمدند، شت  . شهر، بر لب چاه آب خوابانید بت 

 اینک من بر این چشم ۱۳. آقایم ابراهیم احسان بنما هیم، امروز مرا کامیاب بفرما و بای یهوه، خدای آقایم ابراه و گفت:  ۱۷
 
ان  ام، و آب ایستاده ه دخت 

ون می ی که به وی گویم: سبوی ۱۱. آینداهل این شهر، به جهت کشیدن آب بت  ن بشود که آن دخت  آر تا بنوشم، و او گوید: بنوش و  را فرود تپس چنی 

اب کنم، همان باشد که نصیب بند ن ست  انت را نت  ، تا بدین، بدانم که ب ه  شت   .ایآقایم احسان فرموده هخود اسحاق کرده باشر
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ون آمد و سبوثی بر ک ۱۸ لکه، زن ناحور، برادر ابراهیم، بت  ه، دخت  بتوئیل، پش م 
َ
فق  فارغ نشده بود که ناگاه، ر 

ن . تف داشتو او هنوز از سخن گفی 

 .پس به چشمه فرو رفت، و سبوی خود را پر کرده، بالا آمد. و آن دخت  بسیار نیکو منظر و باکره بود، و مردی او را نشناخته بود ۱۶

 .ای آب از سبوی خود به من بنوشانجرعه آنگاه خادم به استقبال او بشتافت و گفت:  ۱۲

برای  و چون از نوشانیدنش فارغ شد، گفت:  ۱۱. و سبوی خود را بزودی بر دست خود فرود آورده، او را نوشانید ،ای آقای من بنوش گفت:  ۱۵

ن بکشم تا  انت نت  اب شوندشت   خالی کرد و باز به سوی چاه، برای کشیدن بدوید، و از بهر  یی در آبخور پس سبوی خود را بزود ۷۰. ست 
 
انش   همه شت 

و واقع شد  ۷۷ ؟نموده است یا نه همراه با موفقیتو آن مرد بر وی چشم دوخته بود و سکوت داشت، تا بداند که خداوند، سفر او را  ۷۱. کشید

ان از نوشیدن باز ایستادند که آن مرد حلق  چون شت 
 
ون آوردوزن ه ب، وی دستانبرای  دستبند طلا نیم مثقال، و دو وزن به  طلا ه  .ده مثقال بت 

؟ آیا در خان و گفت:  ۷۳  به من بگو که دخت  کیست 
 
 پدرت جاثی برای ما باشد تا شب را بش بریم؟ ه

ل و بدو گفت:  ۷۸. باشممن دخت  بتوئیل، پش ملکه که او را از ناحور زایید، می وی را گفت:  ۷۱ ن ن برای متن . نزد ما کاه و علف فراوان است، و جای نت 

متبارک باد یهوه، خدای آقایم ابراهیم، که لطف و وفای خود را از آقایم دری    غ نداشت،  و گفت:  ۷۲ .آنگاه آن مرد خم شد، خداوند را پرستش نمود ۷۶

 و چون من در راه بودم، خداوند مرا به خان
 
 .برادران آقایم راهنماثی فرمود ه

 پس آن دخت  دوان دوان رفته، اهل خان ۷۵
 
پس لابان به نزد آن مرد، به سر . و رفقه را برادری لابان نام بود ۷۱. مادر خویش را از این وقایع خت  داد ه

ون آمد قه را شنید که خواهر خود دید، و سخنهای خواهر خود، رف دستانو واقع شد که چون آن حلقه و ابرنجینها را بر  ۳۰. چشمه، دوان دوان بت 

ن به من گفته است، به نزد وی آمدمی ان به سر چشمه ایستاده بود. گفت آن مرد چنی  ون  ای مبارک   و گفت:  ۳۱. و اینک نزد شت  خداوند، بیا، چرا بت 

ان مهیا ساختهایستاده لی برای شت  ن ان را باز کر  ۳۷. امای؟ من خانه را و متن ان داد، و آب پس آن مرد به خانه درآمد، و لابان شت  د، و کاه و علف به شت 

ن  ی نخورم تا مقصود خود را باز وی گفت: . و غذا پیش او نهادند ۳۳. ی رفقایش آوردپاهایش و پاهابه جهت شسی  ن  .بگو گفت: . نگویم، چت 

ان و ها و رمهو خداوند، آقای مرا بسیار برکت داده و او بزرگ شده است، و گله ۳۸. من خادم ابراهیم هستم گفت:  ۳۱ ن ها و نقره و طلا و غلامان و کنت 

ان و الاغان بدو داده است  و  ۳۶. شت 
 
و آقایم مرا قسم داد  ۳۲. آقایم ساره، بعد از پت  شدن، پشی برای آقایم زایید، و آنچه دارد، بدو داده است زوجه

ی ن ایشان ساکنم، نگت  ان کنعانیان که در زمی 
 که به خانبل ۳۵. و گفت که زثن برای پشم از دخت 

 
 پدرم و به قبیل ه

 
 .من بروی، و زثن برای پشم بگت   ه

 ام، فرشتاو به من گفت: یهوه که به حضور او سالک بوده ۱۰ و به آقای خود گفتم: شاید آن زن همراه من نیاید؟ ۳۱
 
خود را با تو خواهد فرستاد، و  ه

 ام و از خانقبیله خواهد گردانید، تا زثن برای پشم از  همراه با موفقیتسفر تو را 
 
ی ه  .پدرم بگت 

، آنگاه از قسم من بری خواهی گشت، چون به نزد قبیله ۱۱  .زثن به تو ندادند، از سوگند من بری خواهی بود هرگاهام رفت 

اینک من به  ۱۳  کرد،ام، کامیاب خواهیپس امروز به سر چشمه رسیدم و گفتم: ای یهوه، خدای آقایم ابراهیم، اگر حال، سفر مرا که به آن آمده ۱۷

 سر این چشم
 
ون آید، و به وی گویم: مرا از سبوی خود جرعه. امآب ایستاده ه ی که برای کشیدن آب بت 

ن بشود که آن دخت   ای آب بنوشان،پس چنی 

ن آب می ۱۱ انت نت  ن این،  ۱۸. تمن کرده اس ه  کشم، او همان زن باشد که خداوند، نصیب آقازادو به من گوید: بیاشام، و برای شت  و من هنوز از گفی 

ن رفت تا آب بکشد ون آمد و به چشمه پایی  ای آب به من جرعه و به وی گفتم: . در دل خود فارغ نشده بودم که ناگاه رفقه با سبوثی بر کتف خود بت 

ن آب می آورده، گفت:  پس سبوی خود را بزودی از کتف خود فرو ۱۶. بنوشان انت را نت  ن آب دادپ. دهمبیاشام، و شت  ان را نت 
 .س نوشیدم و شت 

؟ گفت:  ۱۲ لکه، او را برای او زاییدخت  بَتدو از او پرسیده، گفتم: تو دخت  کیست  را بر  دستبندها پس حلقه را در بیتن او، و . وئیل بن ناحور که م 

ا متبارک خواندم، که مرا به راه راست هدایت ابراهیم ر  مو یهوه، خدای آقای. آنگاه سجده کرده، خداوند را پرستش نمودم ۱۵. ش گذاشتمدستان
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م و اگر نه مرا خت  . اکنون اگر بخواهید با آقایم احسان و صداقت کنید، پس مرا خت  دهید ۱۱. فرمود، تا دخت  برادر آقای خود را برای پشش بگت 

 .دهید، تا بطرف راست یا چپ رهسپار شوم

اینک رفقه حاضن است، او را برداشته،  ۸۱. توانیم گفتخداوند صادر شده است، با تو نیک یا بد نمی این امر از  لابان و بتوئیل در جواب گفتند:  ۸۰

ن سجده   ۸۷. روانه شو تا زن پش  آقایت باشد، چنانکه خداوند گفته است و واقع شد که چون خادم ابراهیم سخن ایشان را شنید، خداوند را به زمی 

های نفیسه دادو خادم، آلات نقره و آلات  ۸۳. کرد ن ون آورده، پیشکش رفقه کرد، و برادر و مادر او را چت  و او و رفقایش خوردند  ۸۱. طلا و رختها را بت 

دخت  با ما ده روزی بماند و  برادر و مادر او گفتند:  ۸۸. مرا به سوی آقایم روانه نمایید و بامدادان برخاسته، گفت: . و آشامیدند و شب را بش بردند

د آقای خود بروم بدیشان گفت:  ۸۶. روانه شودبعد از آن  ن . مرا معطل مسازید، خداوند سفر مرا کامیاب گردانیده است، پس مرا روانه نمایید تا بتن

سیم گفتند:  ۸۲  .روممی گفت:  با این مرد خواهی رفت؟ پس رفقه را خواندند و به وی گفتند:  ۸۵. دخت  را بخوانیم و از زبانش بت 

، مادر  هزار   و رفقه را برکت داده، به وی گفتند:  ۶۰. اش را با خادم ابراهیم و رفقایش روانه کردندد رفقه، و دایهآنگاه خواهر خو  ۸۱
تو خواهر ما هست 

ان سوار شدند، و از عقب آن مرد روانه   ۶۱. دشمنان خود را متصرف شوند ه  کرورها باش، و ذریت تو، درواز  انش برخاسته، بر شت  ن پس رفقه با کنت 

ت   ۶۷. و خادم، رفقه را برداشته، برفت. ردیدندگ ث  میو اسحاق از راه ب  جَ ر 
 
و هنگام شام، اسحاق برای  ۶۳. آمد، زیرا که او در ارض جنوب ساکن بودل

ان می ون رفت، و چون نظر بالا کرد، دید که شت   .از شت  خود فرود آمدو رفقه چشمان خود را بلند کرده، اسحاق را دید، و  ۶۱. آیندتفکر به صحرا بت 

. خود را گرفته، خود را پوشانید روبند پس . آقایم است و خادم گفت:  آید؟این مرد کیست که در صحرا به استقبال ما می زیرا که از خادم پرسید:  ۶۸

 و خادم،  ۶۶
 
 .کارهاثی را که کرده بود، به اسحاق باز گفت  همه

 و اسحاق، رفقه را به خیم ۶۲
 
 . و اسحاق بعد از وفات مادر خود، تسلی پذیرفت. آورد، و او را به زثن خود گرفته، دل در او بست مادر خود، ساره ه

دیان و یشباق و شوحا را برای او زایید ۷. و ابراهیم، دیگر بار، زثن گرفت که قطوره نام داشت ۲۵ با و  ۳. و او زمران و یقشان و مَدان و م  و یقشان، ش 

دان را آورد میم بودندو بتن ددا. د 
 
شوریم و لطوشیم و لا

 
ر و حنوک و ابیداع و الداعه بودند ۱. ن، ا

َ
 جمل. و پشان مدیان، عیفا و عیف

 
اینها، اولاد قطوره  ه

ن حی ۶. و ابراهیم تمام مایملک خود را به اسحاق بخشید ۸. بودند اثن که ابراهیم داشت، ابراهیم عطایا داد، و ایشان را در حی  ن ات اما به پشان کنت 

ق  فرستاد ن سرر ق، به زمی  این است ایام سالهای عمر ابراهیم، که زندگاثن نمود: صد و هفتاد و پنج  ۲. خود، از نزد پش خویش اسحاق، به جانب مشر

 ه  را در مغار و پشانش، اسحاق و اسماعیل، او  ۱. و به قوم خود ملحق شد. و ابراهیم جان بداد، و در کمال شیخوخیت، پت  و ست  شده، بمرد ۵. سال

، در مقابل ممری دفن کردند مکفیله، در صحرای عفرون بن صوحار در آنجا ابراهیم و . آن صحراثی که ابراهیم از بتن حت خریده بود ۱۰. حت 

ث  سا  ۱۱. اش ساره مدفون شدندزوجه جَ ر 
 
ل  . کن بودو واقع شد بعد از وفات ابراهیم، که خدا پشش اسحاق را برکت داد، و اسحاق نزد بت 

ن ساره، برای ابراهیم زایید ۱۷ و این است نامهای پشان اسماعیل، موافق اسمهای  ۱۳. این است پیدایش اسماعیل بن ابراهیم که هاجر مصری، کنت 

بسام ه  نخست زاد :ایشان به حسب پیدایش ایشان بیل و م 
َ
د
 
بایوت، و قیدار و ا

َ
ور و و تیما و یط و حدار  ۱۸ و مشماع و دومه و مسا ۱۱. اسماعیل، ن

مَهیناف
ْ
د ، حسب قبایل ایشانو حله بلاد اینانند پشان اسماعیل، و این است نامهای ایشان در  ۱۶. ش و ق   .های ایشان، دوازده امت 

ده، بمرد و به قوم خود ملحق گشت ۱۲  .و مدت زندگاثن اسماعیل، صد و ش و هفت سال بود که جان را ست 

 و نصیب او در مقابل . ر، که مقابل مصر، به سمت آشور واقع است، ساکن بودندو ایشان از حویله تا شو  ۱۵
 
 . برادران او افتاد همه

رفقه دخت  بتوئیل ارامی و خواهر لابان ارامی را، از  که  د بو و اسحاق چهل ساله  ۷۰. ابراهیم، اسحاق را آورد :و این است پیدایش اسحاق بن ابراهیم ۱۱

 .اش رفقه حامله شدو خداوند او را مستجاب فرمود و زوجه. که نازاد بود، نزد خداوند دعا کرد  زنشو اسحاق برای  ۷۱. فدان ارام به زثن گرفت
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ن هستم؟ او گفت: . کردندو دو طفل در رحم او منازعت می ۷۷ ن باشد، من چرا چنی  سد اگر چنی  دو  خداوند به وی گفت:  ۷۳. پس رفت تا از خداوند بت 

 خواهد نمودامت در بطن تو هستن
ی

 . د، و دو قوم از رحم تو جدا شوند و قومی بر قومی تسلط خواهد یافت، و بزرگ، کوچک را بندکی

ن بود ۷۸. و چون وقت وضع حملش رسید، اینک توأمان در رحم او بودند ۷۱ ، پشمی  ن ون آمد و تمامی بدنش مانند پوستی  ، سرخ فام بت  ن و او . و نخستی 

ون آمد و پاشنو بع ۷۶. را عیسو نام نهادند  د از آن، برادرش بت 
 
ن ولادت ایشان، . عیسو را به دست خود گرفته بود و او را یعقوب نام نهادند ه و در حی 

ن . و آن دو پش، نمو کردند، و عیسو صیادی ماهر، و مرد صحراثی بود ۷۲. اسحاق، شصت ساله بود  .و اما یعقوب، مرد ساده دل و چادرنشی 

، زیرا که صید او را میو اسح اق، عیس و را  ۷۵ پخت و عیسو وامانده، روزی یعقوب آش می ۷۱. ام ا رفقه، یعقوب را محبت نمودی. خورددوست داشت 

  و عیسو به یعقوب گفت:  ۳۰. از صحرا آمد
 
 .از این سبب او را ادوم نامیدند. امدوم )یعتن سرخ( مرا بخوران، زیرا که واماندهاز این آش ا

 خود را به من بفروشامرو  یعقوب گفت:  ۳۱
ی

 چه فایده؟اینک من به حالت موت رسیده عیسو گفت:  ۳۷. ز نخست زادکی
ی

 ام، پس مرا از نخست زادکی

 خود را به یعقوب فروخت. امروز برای من قسم بخور یعقوب گفت:  ۳۳
ی

 .پس برای او قسم خورد، و نخست زادکی

 خود را خوار نمود. د و برخاسته، برفتو یعقوب نان و آش عدس را به عیسو داد، که خورد و نوشی ۳۱
ی

 . پس عیسو نخست زادکی

ن حادث شد، غت  آن قحط اول که در ایام ابراهیم بود ۲۶  .و اسحاق نزد اث  ملک، پادشاه فلسطینیان به جرار رفت. و قحطی در آن زمی 

ن توقف نما، و با تو خواهم بود و تو را  ۳. اکن شوبه مصر فرود میا، بلکه به زمیتن که به تو بگویم س و خداوند بر وی ظاهر شده، گفت:  ۷ در این زمی 

ن را می  .دهم و سوگندی را که با پدرت ابراهیم خوردم، استوار خواهم داشتبرکت خواهم داد، زیرا که به تو و ذریت تو تمام این زمی 

 .بخشم، و از ذریت تو جمیع امتهای جهان برکت خواهند یافت و ذریتت را مانند ستارگان آسمان کثت  گردانم، و تمام این زمینها را به ذریت تو  ۱

 .زیرا که ابراهیم قول مرا شنید و وصایا و اوامر و فرایض و احکام مرا نگاه داشت ۸

 زو  زیرا ترسید که بگوید او خواهر من است، گفت: . زنش از او جویا شدند درباره  مردمان آن مکان  و ۲. پس اسحاق در جرار اقامت نمود ۶
 
من  جه

و چون در آنجا مدث  توقف نمود، چنان افتاد که اث  ملک، پادشاه فلسطینیان،  ۵. مبادا اهل آنجا او را به خاطر رفقه که نیکو منظر بود، بکشند است،

 از دریچه نظاره کرد و دید که اینک اسحاق با 
 
 این  همانا  پس اث  ملک، اسحاق را خوانده، گفت:  ۱. کندخود رفقه، مزاح می زوجه

 
پس  .توست زوجه

م اسحاق بدو گفت:  چرا گفت  که خواهر من است؟ این چکار است که با ما کردی؟ نزدیک بود که  اث  ملک گفت:  ۱۰. زیرا گفتم که مبادا برای وی بمت 

سی که متعرض این مرد و ک و اث  ملک تمامی قوم را قدغن فرموده، گفت:  ۱۱. ات همخواب شود، و بر ما جرمی آورده باشر یکی از قوم با زوجه

ن زراعت کرد، و در آن سال صد چندان پیدا نمود  ۱۷. اش بشود، هر آینه خواهد مردزوجه  .و خداوند او را برکت داد ،و اسحاق در آن زمی 

 و او را گل ۱۱. نمود، تا بسیار بزرگ گردیدترق  می هر آنو آن مرد بزرگ شده،  ۱۳
 
و فلسطینیان بر او . کثت  بودگوسفندان و مواشر گاوان و غلامان    ه

 و  ۱۸. حسد بردند
 
و اث  ملک به  ۱۶. چاههاثی که نوکران پدرش در ایام پدرش ابراهیم، کنده بودند، فلسطینیان آنها را بستند، و از خاک پر کردند همه

 .ر وادی جرار فرود آمده، در آنجا ساکن شدپس اسحاق از آنجا برفت، و د ۱۲. ایاز نزد ما برو، زیرا که از ما بسیار بزرگت  شده اسحاق گفت: 

ها را مسمی و چاههای آب را که در ایام پدرش ابراهیم کنده بودند و فلسطینیان آنها را بعد از وفات ابراهیم بسته بودند، اسحاق از سر نو کند و آن ۱۵

 .ای در آنجا یافتندزدند و چاه آب زنده و نوکران اسحاق در آن وادی حفره ۱۱. نمود به نامهاثی که پدرش آنها را نامیده بود

ق نامید، زیرا که با وی منازعه کردند .این آب از آن ماست و شبانان جرار با شبانان اسحاق منازعه کرده، گفتند:  ۷۰ س   .پس آن چاه را ع 

طنه نامید ۷۱ ن جنگ کردند، و آن را س  پس . رده، چاهی دیگر کند و برای آن جنگ نکردندو از آنجا کوچ ک ۷۷. و چاهی دیگر کندند، همچنان برای آن نت 

، بارور خواهیم شد آن را رحوبوت نامیده، گفت:  ن  .که اکنون خداوند ما را وسعت داده است، و در زمی 
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بَع آمد ۷۳
َ
ش ت  من با تو  ترسان مباش زیرا که. من خدای پدرت ابراهیم، هستم در همان شب، خداوند بر وی ظاهر شده، گفت:  ۷۱. پس از آنجا به ب 

 و مذبج در آنجا بنا نهاد و نام یهوه را خواند، و خیم ۷۸. خود ابراهیم، فراوان خواهم ساخت ه  دهم، و ذریت تو را بخاطر بندهستم، و تو را برکت می
 
 ه

فیکول، که سپهسالار او بود، از  و اث  ملک، به اتفاق یکی از اصحاب خود، احزات نام، و  ۷۶. خود را برپا نمود و نوکران اسحاق چاهی در آنجا کندند

 چرا نزد من آمدید، با آنکه با من عداوت نمودید، و مرا از نزد خود راندید؟ و اسحاق بدیشان گفت:  ۷۲. جرار به نزد او آمدند

 .پس گفتیم سوگندی در میان ما و تو باشد، و عهدی با تو ببندیم. ایم که خداوند با توستبه تحقیق فهمیده گفتند:  ۷۵

ری نرساندیم، بلکه غت  از نیکی به تو نکردیم، و تو را به سلامت  روانه نمودیم، و اکنون مبارک   ۷۱  .خداوند هست   تا با ما بدی نکتن چنانکه به تو ضن

پس، از . ا وداع نمودبامدادان برخاسته، با یکدیگر قسم خوردند، و اسحاق ایشان ر  ۳۱. آنگاه برای ایشان ضیافت  برپا نمود، و خوردند و آشامیدند ۳۰

 .آب یافتیم کندند خت  داده، گفتند: و در آن روز چنان افتاد که نوکران اسحاق آمده، او را از آن چاهی که می ۳۷. نزد وی به سلامت  رفتند

بَعه نامید ۳۳
َ
بَع نام دارد. پس آن را ش

َ
ش ت  ، و بسمه، دخت  و چون عیسو چهل ساله بود، یهودی ۳۱. از این سبب آن شهر، تا امروز ب  ی حت   بت 

ه، دخت 

 . و ایشان باعث تلجن جان اسحاق و رفقه شدند ۳۸. ایلون  حت  را به زثن گرفت

 گفت:  ۷. لبیک گفت:  .ای پش من و چون اسحاق پت  شد و چشمانش از دیدن تار گشته بود، پش بزرگ خود عیسو را طلبیده، به وی گفت:  ۲۷

، ۳. دانما نمیام و وقت اجل خود ر اینک پت  شده ی برای من بگت   پس اکنون، سلاح خود یعتن ترکش و کمان خویش را گرفته، به صحرا برو، و نخجت 

 .دارم ساخته، نزد من حاضن کن، تا بخورم و جانم قبل از مردنم تو را برکت دهدو خورشر برای من چنانکه دوست می ۱

ی صید کرده، بیاوردگفت، رفقه بشو چون اسحاق به پش خود عیسو سخن می ۸ جت 
ْ
خ
َ
آنگاه رفقه پش خود یعقوب  ۶. نید و عیسو به صحرا رفت تا ن

برای من شکاری آورده، خورشر بساز تا آن را بخورم، و قبل از  ۲ :گفتاینک پدر تو را شنیدم که برادرت عیسو را خطاب کرده، می را خوانده، گفت: 

 بسوی گله بشتاب، و دو بزغال ۱. کنمی پش من، الآن سخن مرا بشنو در آنچه من به تو امر میپس ا ۵. مردنم تو را در حضور خداوند برکت دهم
 
 ه

و آن را نزد پدرت بت  تا بخورد، و تو را قبل از وفاتش  ۱۰. دارد، بسازمخوب از بزها، نزد من بیاور، تا از آنها غذاثی برای پدرت بطوری که دوست می

شاید که پدرم مرا لمس  ۱۷ ،دار است و من مردی ث  موی هستماینک برادرم عیسو، مردی موی د، رفقه، گفت: یعقوب به مادر خو  ۱۱. برکت دهد

فقط سخن  .ای پش من، لعنت تو بر من باد مادرش به وی گفت:  ۱۳. ای بشوم، و لعنت به عوض برکت بر خود آورمنماید، و در نظرش مثل مسخره

 .داشتو مادرش خورشر ساخت بطوری که پدرش دوست می. پس رفت و گرفته، نزد مادر خود آورد ۱۱. مرا بشنو و رفته، آن را برای من بگت  

۱۸  
 
ها را، بر دستها و و پوست بزغاله ۱۶ فاخر پش بزرگ خود عیسو را که نزد او در خانه بود گرفته، به پش کهت  خود یعق وب پوشانید، و رفقه، جامه

 نرم
 
دو خورش  ۱۲. گردن او بست  ه لبیک،  گفت:  .ای پدر من پس نزد پدر خود آمده، گفت:  ۱۵. و ناثن که ساخته بود، به دست پش خود یعقوب ست 

ن و از شکار من . تو عیسو هستم ه  من نخست زاد یعقوب به پدر خود گفت:  ۱۱ تو کیست  ای پش من؟ ، بنشی  ن آنچه به من فرمودی کردم، الآن برخت 

؟ ،ای پش من اسحاق به پش خود گفت:  ۷۰. بخور، تا جانت مرا برکت دهد  .یهوه خدای تو به من رسانید گفت:  چگونه بدین زودی یافت 

اسحاق آمد، و او  شپس یعقوب نزد پدر  ۷۷ ؟ای پشم، نزدیک بیا تا تو را لمس کنم، که آیا تو پش من عیسو هست  یا نه اسحاق به یعقوب گفت:  ۷۱

برادرش عیسو،  دستانش مثل دستانو او را نشناخت، زیرا که  ۷۳. عیسوست دستانست، لیکن دستها، یعقوب ا صدای، صدا  را لمس کرده، گفت: 

؟ و گفت:  ۷۱. پس او را برکت داد. دار بودموی نزدیک بیاور تا از شکار پش خود  پس گفت:  ۷۸. من هستم گفت:  آیا تو همان پش من، عیسو هست 

اب برایش آورد و نوشیدپس نزد وی آ. بخورم و جانم تو را برکت دهد ای پش من، نزدیک بیا و  و پدرش، اسحاق به وی گفت:  ۷۶ .ورد و بخورد و سرر

 پس نزدیک آمده، او را بوسید و رایح ۷۲. مرا ببوس
 
 همانا رایح لباس او را بوییده، او را برکت داد و گفت:  ه

 
 پش من، مانند رایح ه

 
صحراثی است که  ه
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ه عطا فرماید ۷۵ .خداوند آن را برکت داده باشد  غله و شت 
، و از فراواثن ن  نمایند و  ۷۱. پس خدا تو را از شبنم آسمان و از فرب  هی زمی 

ی
قومها تو را بندکی

ملعون باد هر که تو را لعنت کند، و هر که تو را مبارک . طوایف تو را تعظیم کنند، بر برادران خود سرور شوی، و پشان مادرت تو را تعظیم نمایند

  یعقوب از حضور پدر خود اسحاق، که  ۳۰ .مبارک بادخواند، 
ن ون رفی  و واقع شد چون اسحاق، از برکت دادن به یعقوب فارغ شد، به مجرد بت 

ن خورشر ساخت، و نزد پدر خود آورده، به پدر خود گفت:  ۳۱. برادرش عیسو از شکار باز آمد د و از شکار پش خود بخورد، تا  و او نت  ن پدر من برخت 

؟ پدرش اسحاق به وی گفت:  ۳۷. را برکت دهدجانت م ن تو، عیسو هستم گفت:  تو کیست   .من پش نخستی 

ی صید کرده، برایم آورد، و قبل از آمدن تو از همه خوردم و او را  ای شدید بر اسحاق مستولی شده، گفت: آنگاه لرزه ۳۳ پس آن که بود که نخجت 

ای  ای عظیم و ث  نهایت تلخ برآورده، به پدر خود گفت: عیسو چون سخنان پدر خود را شنید، نعره ۳۱ واقع او مبارک خواهد بود؟در برکت دادم، و 

ن برکت بده نام او را یعقوب بخوث  نهادند، زیرا که دو مرتبه مرا  گفت:  ۳۶. برادرت به حیله آمد، و برکت تو را گرفت گفت:  ۳۸ .پدرم، به من، به من نت 

 . از پا درآورد
ی

؟ پس گفت: . مرا گرفت، و اکنون برکت مرا گرفته است اول نخست زادکی ن برکت  نگاه نداشت  اسحاق در جواب عیسو   ۳۲ آیا برای من نت 

 اینک او را بر تو سرور ساختم، و  گفت: 
 
ه را رزق او دادم همه  پس الآن ای پش من، برای تو چه کنم؟. برادرانش را غلامان او گردانیدم، و غله و شت 

ن ای پدرم برکت بده خود گفت: عیسو به پدر  ۳۵ ؟ به من، به من نت  ن یک برکت را داشت  . و عیسو به آواز بلند بگریست .ای پدر من، آیا همی 

، و از شبنم آسمان از بالا خواهد بود پدرش اسحاق در جواب او گفت:  ۳۱ ن  .اینک مسکن تو )دور( از فرب  هی زمی 

۱۰  
ی

ت خواهی زیست، و برادر خود را بندکی  . خواهی کرد، و واقع خواهد شد که چون سر باز زدی، یوغ او را از گردن خود خواهی انداخت و به شمشت 

برای پدرم نزدیک است، آنگاه  سوگواریایام  و عیسو در دل خود گفت:  ،و عیسو بسبب آن برکت  که پدرش به یعقوب داده بود، بر او بغض ورزید  ۱۱

پس فرستاده، پش کوچک خود، یعقوب را خوانده، . ز سخنان پش بزرگ خود، عیسو آگاهی یافتو رفقه، ا ۱۷. برادر خود یعقوب را خواهم کشت

پس الآن ای پشم سخن مرا بشنو و برخاسته، نزد برادرم، لابان،  ۱۳. دهد به اینکه تو را بکشدتو خود را تسلی می درباره  اینک برادرت عیسو  بدو گفت: 

آنگاه . تا غضب برادرت از تو برگردد، و آنچه بدو کردی، فراموش کند ۱۸. وی بمان، تا خشم برادرت برگرددو چند روز نزد  ۱۱. به حَران فرار کن

ار  و رفقه به اسحاق گفت:  ۱۶ چرا باید از شما هر دو در یک روز محروم شوم؟. آورمفرستم و تو را از آنجا باز میمی ن ت از جان خود بت  ان ح 
بسبب دخت 

د، مرا از حیات چه فایده خواهد بود  اگر یعقوب زثن . امشده ان این زمینند بگت 
ت، مثل ایناثن که دخت  ان ح 

  ؟از دخت 

ان کنعان مگت   و اسحاق، یعقوب را خوانده، او را برکت داد و او را امر فرموده، گفت:  ۲۸
رام، به خان ۷. زثن از دخت 

 
دان  ا

َ
 برخاسته، به ف

 
پدر  ه

ان لابان، برادر مادرت، برای خود بگت   مادرت، بتوئیل، برو و از آنجا زثن 
و خدای قادر مطلق تو را برکت دهد، و تو را بارور و کثت  سازد، تا از  ۳. از دخت 

ن غربت خود شوی، که خدا آن را به ابراهیم  ۱. تو امتهای بسیار بوجود آیند و برکت ابراهیم را به تو دهد، به تو و به ذریت تو با تو، تا وارث زمی 

 .پس اسحاق، یعقوب را روانه نمود و به فدان ارام، نزد لابان بن بتوئیل ارامی، برادر رفقه، مادر یعقوب و عیسو، رفت ۸ .بخشید

ن برکت دا ۶ د، و در حی   برای خود بگت 
دن به وی امر  و اما عیسو چون دید که اسحاق یعقوب را برکت داده، او را به فدان ارام روانه نمود تا از آنجا زثن

، ، گفته بود کهکرده ان کنعان مگت 
ان   ۵ و اینکه یعقوب، پدر و مادر خود را اطاعت نموده، به فدان ارام رفت، ۲ زثن از دخت  و چون عیسو دید که دخت 

ند،
َ
ت، دخت  اسماعیل بن ابراهیم را که خواهر نبایوت بود، علاو  ۱ کنعان در نظر پدرش، اسحاق، بَد

 
ه بر زناثن که پس عیسو نزد اسماعیل رفت، و مَحل

بَع روانه شده، بسوی حران رفت ۱۰. داشت، به زثن گرفت
َ
ش ت  و به موضغ نزول کرده، در آنجا شب را بش برد، زیرا که آفتاب  ۱۱. و اما یعقوب، از ب 

ن برپا شده، که سرش و خواث  دید که ناگاه  ۱۷. غروب کرده بود و یکی از سنگهای آنجا را گرفته، زیر سر خود نهاد و در همان جا بخسبید  بر زمی 
نردباثن

من هستم یهوه، خدای پدرت  گوید: در حال، خداوند بر سر آن ایستاده، می ۱۳. کنندرسد، و اینک فرشتگان خدا بر آن صعود و نزول میبه آسمان می
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ن خواهند شد، و به مغرب و و ذر  ۱۱. بخشمای به تو و به ذریت تو میاین زمیتن را که تو بر آن خفته. ابراهیم، و خدای اسحاق یت تو مانند غبار زمی 

ن برکت خواهند یافت ق و شمال و جنوب منتشر خواهی شد، و از تو و از نسل تو جمیع قبایل زمی  و اینک من با تو هستم، و تو را در هر جاثی   ۱۸. مشر

ن باز آورم، زیرا که تا آنچه را به تو گ  .ام، بجا نیاورم، تو را رها نخواهم کردفتهکه رَوی، محافظت فرمایم تا تو را بدین زمی 

این  ،این چه مکان ترسناکی است پس ترسان شده، گفت:  ۱۲. البته یهوه در این مکان است و من ندانستم پس یعقوب از خواب بیدار شد و گفت:  ۱۶

 نیست جز خان
 
 را که زی ۱۵. آسمان ه  خدا و این است درواز  ه

ی
ر سر خود نهاده بود، گرفت و چون ستوثن برپا بامدادان یعقوب برخاست و آن سنکی

 لوز بود ۱۱. داشت و روغن بر سرش ریخت
ً
اگر خدا با من باشد، و  و یعقوب نذر کرده، گفت:  ۷۰. و آن موضع را بیت ئیل نامید، لکن نام آن شهر اولا

 تا به خان ۷۱ روم محافظت کند، و مرا نان دهد تا بخورم، و رخت تا بپوشم،مرا در این راه که می
 
پدر خود به سلامت  برگردم، هرآینه یهوه، خدای من  ه

 را که چون ستون برپا کردم،  ۷۷. خواهد بود
ی

 خدا و این سنکی
 
 . شود، و آنچه به من بدهی، ده یک آن را به تو خواهم داد خانه

ق آمد در  پس یعقوب روانه شد و به زمیتن  ۲۹  اش سه گلبر کنارهو دید که اینک در صحرا، چاهی است، و  ۷. مشر
 
گوسفند خوابیده، چونکه از آن   ه

  دادند، و سنگها را آب میاه گلهچ
ی

 بر دهن بزرکی
 
 و چون  ۳. چاه بود ه

 
 شدند، سنگ را از دهنمیها جمع گله  همه

 
. دادندمی آبچاه غلطانیده، گله را  ه

 .ما از حرانیم گفتند:  ادرانم از کجا هستید؟ای بر  یعقوب بدیشان گفت:  ۱. گذاشتندمیپس سنگ را بجای خود، بر سر چاه س

ش، راحیل با گل گفتند:  ؟بسلامت است بدیشان گفت:  ۶. شناسیممی گفتند:  شناسید؟لابان بن ناحور را می بدیشان گفت:  ۸  بسلامت، و اینک دخت 
 
 ه

 توانیم، تا نمی گفتند:  ۵. ، بچرانیدهنوز روز بلند است و وقت جمع کردن مواشر نیست، گله را آب دهید و رفته گفت:  ۲. آیداو می
 
ها جمع گله  همه

 بود که راحیل، با گلو هنوز با ایشان در گفتگو می ۱. دهیمشوند، و سنگ را از سر چاه بغلطانند، آنگاه گله را آب می
 
زیرا که آنها را . پدر خود رسید ه

 گلخود، لابان، و   داثی اما چون یعقوب راحیل، دخت   ۱۰. کردچوپاثن می
 
خویش، لابان را دید، یعقوب نزدیک شده، سنگ را از سر چاه غلطانید، و   داثی  ه

 گل
 
اب کرد داثی  ه و یعقوب، راحیل را خت  داد که او برادر پدرش، و پش  ۱۷. و یعقوب، راحیل را بوسید، و به آواز بلند گریست ۱۱. خویش، لابان را ست 

خود، یعقوب را شنید، به استقبال وی شتافت، و  ه  و واقع شد که چون لابان، خت  خواهرزاد ۱۳.  دادپس دوان دوان رفته، پدر خود را خت  . رفقه است

 او را در بغل گرفته، بوسید و به خان
 
 خود آورد، و او لابان را از  ه

 
 .این امور آگاهانید همه

آیا چون  پس لابان، به یعقوب گفت:  ۱۸. توقف نمودو نزد وی مدت یک ماه . تو استخوان و گوشت من هست   تحقیق در  لابان وی را گفت:  ۱۱

؟ به من بگو که اجرت تو چه خواهد بود؟ ، مرا باید مفت خدمت کتن ،  ۱۶ برادر من هست  ، لیه و اسم کوچکت  و لابان را دو دخت  بود، که نام بزرگت 

برای دخت  کوچکت  و یعقوب عاشق راحیل بود و گفت:  ۱۵. و چشمان لیه ضعیف بود، و اما راحیل، خوب صورت و خوش منظر بود ۱۲. راحیل بود

 .نزد من بمان. او را به تو بدهم، بهت  است از آنکه به دیگری بدهم لابان گفت:  ۱۱. کنمراحیل، هفت سال تو را خدمت می

 .و بسبب محبت  که به وی داشت، در نظرش روزی چند نمود. پس یعقوب برای راحیل هفت سال خدمت کرد ۷۰

ی شد، تا به وی درآیمزوجه قوب به لابان گفت: و یع ۷۱  پس لابان،  ۷۷. ام را به من بسپار، که روزهایم ست 
 
مردمان آنجا را دعوت کرده، ضیافت   همه

ن خود زلفه ر  ۷۱. و واقع شد که هنگام شام، دخت  خود، لیه را برداشته، او را نزد وی آورد، و او به وی درآمد ۷۳. برپا نمود ا، به دخت  خود و لابان کنت 

ی داد ن این چیست که به من کردی؟ مگر برای راحیل نزد تو خدمت نکردم؟  پس به لابان گفت:  .صبحگاهان دید، که اینک لیه است ۷۸. لیه، به کنت 

ن نمی لابان گفت:  ۷۶ چرا مرا فریب دادی؟  هفت ۷۲. کنند که کوچکت  را قبل از بزرگت  بدهنددر ولایت ما چنی 
 
ن به تو می  این را تمام ه دهیم، کن و او را نت 

ن کرد، و هفت ۷۵. برای هفت سال دیگر که خدمتم بکتن   پس یعقوب چنی 
 
ن خود،  ۷۱. او را تمام کرد، و دخت  خود، راحیل را به زثن بدو داد ه و لابان، کنت 

ی داد ن  خود، راحیل به کنت 
ن درآمد و او را از لیه بیشت  د ۳۰. بلهه را به دخت  ، و هفت سال دیگر خدمت وی کردو به راحیل نت   . وست داشت 
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ن نام نهاد، زیرا گفت:  ۳۷. ولی راحیل، نازاد ماند. و چون خداوند دید که لیه مکروه است، رحم او را گشود ۳۱  و لیه حامله شده، پشی بزاد و او را رؤبی 

چونکه خداوند شنید که من  مله شده، پشی زایید و گفت: و بار دیگر حا ۳۳. الآن شوهرم مرا دوست خواهد داشت. خداوند مصیبت مرا دیده است

ن به من بخشید ن شده، پشی زایید و گفت:  ۳۱. پس او را شمعون نامید. مکروه هستم، این را نت  اکنون این مرتبه شوهرم با من خواهد  و باز آبسی 

 .از این سبب او را لاوی نام نهاد. پیوست، زیرا که برایش سه پش زاییدم

 . آنگاه از زاییدن باز ایستاد. پس او را یهودا نامید. گویماین مرتبه خداوند را حمد می ر دیگر حامله شده، پشی زایید و گفت: و با ۳۸

ممی پشان به من بده والا  و به یعقوب گفت: . و اما راحیل، چون دید که برای یعقوب، اولادی نزایید، راحیل بر خواهر خود حسد برد ۳۱  .مت 

ن من، بلهه گفت:  ۳ مگر من به جای خدا هستم که بار رحم را از تو باز داشته است؟ غضب یعقوب بر راحیل افروخته شد و گفت: آنگاه  ۷  .اینک کنت 

ن از او اولاد بیابم ن خود، بلهه را به یعقوب به زثن داد ۱. بدو درآ تا بر زانویم بزاید، و من نت  ن ش ۸. و او به وی درآمد. پس کنت  ده، پشی برای و بلهه آبسی 

ن شنیده، و پشی به من عطا فرموده است و راحیل گفت:  ۶. یعقوب زایید  .پس او را دان نام نهاد. خدا مرا داوری کرده است، و آواز مرا نت 

ن برای یعقوب زایید ۲ ن راحیل، باز حامله شده، پش دومی    و راحیل گفت:  ۵. و بلهه، کنت 
 
 شت  به ک

 
و . گرفتم و غالب آمدمشت   های خدا با خواهر خود ک

ن خود زلفه را برداشته، او را به یعقوب به زثن داد ۱. او را نفتالی نام نهاد  .و اما لیه چون دید که از زاییدن باز مانده بود، کنت 

ن لیه، برای یعقوب پشی زایید ۱۰ ن لیه، پش  ۱۷. پس او را جاد نامید ،به سعادت و لیه گفت:  ۱۱. و زلفه، کنت  ن برای یعقوب زاییدو زلفه، کنت   . دومی 

ان، مرا خوشحال خواهند خواند .به خوشحالی من و لیه گفت:  ۱۳  .و او را اشت  نام نهاد. زیرا که دخت 

هر  گیاهو در ایام در  ۱۱ ن رفت و م  هر  گیاههای پش خو  پس راحیل به لیه گفت: . در صحرا یافت و آنها را نزد مادر خود لیه، آورد و گندم، رؤبی  د به از م 

ن می وی را گفت:  ۱۸. من بده ی؟آیا کم است که شوهر مرا گرفت  و مهر گیاه پش مرا نت  امشب به عوض مهر گیاه پشت، با تو  راحیل گفت:  خواهی بگت 

ون شده، گفت: و وقت عصر، چون یعقوب از صحرا می ۱۶. بخوابد هر  گ آمد، لیه به استقبال وی بت  یاه  پش خود اجت   به من درآ، زیرا که تو را به م 

ن برای یعقوب زایید ۱۲. شب با وی همخواب شد پس آن. کردم ن شده، پش پنجمی   .و خدا، لیه را مستجاب فرمود که آبسی 

ن خود را به شوهر خود دادم و لیه گفت:  ۱۵ ن و بار دیگر لیه حامله شده، پش ش ۱۱. و او را یساکار نام نهاد. خدا اجرت به من داده است، زیرا کنت  شمی 

پس او . اکنون شوهرم با من زیست خواهد کرد، زیرا که شش پش برای او زاییدم. خدا عطای نیکو به من داده است و لیه گفت:  ۷۰. برای یعقوب زایید

ی زایید، و او را دینه نام نهاد ۷۱. را زبولون نامید . رموده، خدا رحم او را گشودپس خدا راحیل را بیاد آورد، و دعای او را اجابت ف ۷۷. و بعد از آن دخت 

ن شده، پشی بزاد و گفت:  ۷۳  . خداوند پشی دیگر برای من مزید خواهد کرد و او را یوسف نامیده، گفت:  ۷۱. خدا ننگ مرا برداشته است و آبسی 

زنان و فرزندان مرا که برای  ۷۶. مرا مرخص کن تا به مکان و وطن خویش بروم و واقع شد که چون راحیل، یوسف را زایید، یعقوب به لابان گفت:  ۷۸

  لابان وی را گفت:  ۷۲. داثن ام به من واگذار تا بروم زیرا خدمت  که به تو کردم، تو میایش ان تو را خدمت کرده
ً
ألا
َ
ف
َ
کاش که منظور نظر تو باشم، زیرا ت

ن  و گفت:  ۷۵. ام که بخاطر تو، خداوند مرا برکت داده استیافته خدمت  که به تو   وی را گفت:  ۷۱.  کن تا آن را به تو دهماجرت خود را بر من معی 

، و مواشر ام، خود میکرده زیرا قبل از آمدن من، مال تو قلیل بود، و به نهایت زیاد شد، و بعد از آمدن من، خداوند تو  ۳۰. ات چگونه نزد من بودداثن

ن تدارک خان. را برکت داده است  و اکنون من نت 
 
ی به من مده، اگر این کار را برای  یعقوب گفت:  پس تو را چه بدهم؟ گفت:  ۳۱ خود را کی ببینم؟ ه ن چت 

، بار دیگر شباثن و پاسباثن گل  من بکتن
 
 امروز در تمامی گل ۳۷. تو را خواهم نمود ه

 
کنم، و هر میش پیسه و ابلق و هر میش سیاه را از میان  تو گردش می ه

و در آینده عدالت من، بر من شهادت خواهد داد، وقت  که  ۳۳. سازم، و آن، اجرت من خواهد بودجدا می ها را از بزها،ها و پیسهگوسفندان، و ابلق

، آنچه از بزها، پیسه و ابلق، و آنچه از گوسفندان، سیاه نباشد، نزد من به دزدی شمرده شود  .بیاثی تا اجرت مرا پیش خود ببیتن
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 ر همان روز، بزهای نرینو د ۳۸. اینک موافق سخن تو باشد لابان گفت:  ۳۱
 
طط و ابلق، و  ه

َ
خ  م 

 
ماده بزهای پیسه و ابلق، یعتن هر چه سفیدی در  همه

 آن بود، و 
 
د  همه  گل. و در میان خود و یعقوب، سه روز راه، مسافت گذارد ۳۶. گوسفندان سیاه را جدا کرده، به دست پشان خود ست 

 
 و یعقوب باق

 
 ه

های سفید در آنها کشید، و سفیدی را که چوب  های تر و تازه از درخت کبوده و بادام و چنار برای خود گرفت، و خطو یعقوب  ۳۲. لابان را شباثن کرد

نهاد، تا ها میآمدند، آن چوب  هاثی را که خراشیده بود، در حوضها و آبخورها پیش گلهها، برای آب خوردن میو وقت  که گله ۳۵. در چوب  ها بود، ظاهر کرد

ندچون برای نوش  .زاییدندشدند، و بزهای مخطط و پیسه و ابلق میها پیش چوب  ها بارآور میپس گله ۳۱. یدن بیایند، حمل بگت 

 ها را بسوی هر مخطط و سیاه در گلو یعقوب، بزها را جدا کرد، و روی گله ۱۰
 
 های خود را جدا کرد و با گللابان واداشت، و گله ه

 
 .لابان نگذاشت ه

ندگرفتند، یعقوب چوب  ها را پیش آنها در آبخورها میای تنومند حمل میهو هرگاه حیوان ۱۱  .نهاد، تا در میان چوب  ها حمل گت 

 .ها از آن لابان، و تنومندها از آن یعقوب شدندگذاشت، پس ضعیفحیوانات ضعیف بودند، آنها را نمی هرگاهو  ۱۷

 نمود، و گله ۱۳
 
ان و و آن مرد بسیار ترق ن ان و حماران بهم رسانیدهای بسیار و کنت   . غلامان و شت 

 یعقوب  گفتند: و سخنان پشان لابان را شنید که می ۳۱
 
 را بهم رسانیده همه

ی
 .است مایملک پدر ما را گرفته، و از اموال پدر ما تمام این بزرکی

ن  و خداوند به یعقوب گفت:  ۳. و یعقوب روی لابان را دید که اینک مثل سابق با او نبود ۷ مراجعت کن و من با تو  د خو  زادگاه پدرانت و به به زمی 

 پس یعقوب فرستاده، راحیل و لیه را به صحرا نزد گل ۱. خواهم بود
 
بینم که مثل سابق با من را می تانروی پدر  و بدیشان گفت:  ۸. خود طلب نمود ه

داده، ده مرتبه اجرت  مفریب تانو پدر  ۲. امرا خدمت کرده انتدانید که به تمام قوت خود پدر و شما می ۶. نیست، لیکن خدای پدرم با من بوده است

ری به من رساند  گفتمی هرگاهآوردند، و ها پیسه میها باشد، تمام گلهگفت اجرت تو پیسهمی هرگاه ۵. مرا تبدیل نمود ولی خدا او را نگذاشت که ضن

 اجرت تو مخطط باشد، 
 
ها حمل و واقع شد هنگامی که گله ۱۰. پدر شما را گرفته، به من داده است پس خدا اموال ۱. زاییدندها مخطط میگله  همه

 .شدند، مخطط و پیسه و ابلق بودندگرفتند که در خواث  چشم خود را باز کرده، دیدم اینک قوچهاثی که با میشها جمع میمی

 و فرشت ۱۱
 
 ن خود را باز کن و بنگر که گفت: اکنون چشما ۱۷. گفتم: لبیک  .خدا در خواب به من گفت: ای یعقوب ه

 
قوچهاثی که با میشها جمع  همه

من هستم خدای بیت ئیل، جاثی که ستون را مسح کردی و با  ۱۳. امشوند، مخطط و پیسه و ابلق هستند زیرا که آنچه لابان به تو کرده است، دیدهمی

ن الآن برخاسته، ا. من نذر نمودی ن روانه شده، به زمی   .راجعت نمام تزادگاهز این زمی 

 آیا در خان راحیل و لیه در جواب وی گفتند:  ۱۱
 
اثی باقیست؟ ه مگر نزد او چون بیگانگان محسوب نیستیم، زیرا که ما را  ۱۸ پدر ما، برای ما بهره یا مت 

 خورده
ً
ماست، پس اکنون آنچه خدا به تو گفته  زیرا تمام دولت  را که خدا از پدر ما گرفته است، از آن ما و فرزندان ۱۶. است فروخته و نقد ما را تماما

ان سوار کرد، ۱۲. است، بجا آور و تمام مواشر و اموال خود را که اندوخته بود، یعتن مواشر  ۱۵ آنگاه یعقوب برخاسته، فرزندان و زنان خود را بر شت 

 حاصل
 
ن ک ه  .نعان برودخود را که در فدان ارام حاصل ساخته بود، برداشت تا نزد پدر خود اسحاق به زمی 

 گل  چیتن و اما لابان برای پشم  ۱۱
 
و یعقوب لابان ارامی را فریب داد، چونکه او را از فرار کردن  ۷۰. را دزدید شهای پدر تندیسخود رفته بود و راحیل،  ه

سوم، لابان را خت  دادند که در روز  ۷۷. پس با آنچه داشت، بگریخت و برخاسته، از نهر عبور کرد و متوجه جَبَل جلعاد شد ۷۱. خود آگاه نساخت

شبانگاه، خدا  ۷۱. پس برادران خویش را با خود برداشته، هفت روز راه در عقب او شتافت، تا در جَبَل جلعاد بدو پیوست ۷۳. یعقوب فرار کرده است

 به یعقوب دررسید و یعقوب خیمپس لابان  ۷۸. با حذر باش که به یعقوب نیک یا بد نگوثی  در خواب بر لابان ارامی ظاهر شده، به وی گفت: 
 
خود را  ه

ن در جبل جلعاد فرود آمدند انم را مثل  و لابان به یعقوب گفت:  ۷۶. در جبل زده بود، و لابان با برادران خود نت  چه کردی که مرا فریب دادی و دخت 

؟ ان  شمشت  برداشته، رفت  مات و دف و بربط مشایعت نمایم؟نساخت  تا  مدادی و آگاه مفرار کرده، فریب انهچرا مخفی ۷۲ است 
َ
غ
َ
 تو را با شادی و ن
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ان خود را ببوسم ۷۵ لیکن خدای . در قوت دست من است که به شما اذیت رسانم ۷۱. نمودیابلهانه الحال حرکت   ،و مرا نگذاشت  که پشان و دخت 

 .پدر شما دوش به من خطاب کرده، گفت: با حذر باش که به یعقوب نیک یا بد نگوثی 

 و الآن چونکه به خان ۳۰
 
، البته رفتتن بودی ه  مرا چرا دزدیدی؟ تندیسهایو لکن  ،پدر خود رغبت  تمام داشت 

ی یعقوب در جواب لابان گفت:  ۳۱ ان خود را از من به زور بگت 
، او  ۳۷ ،سبب این بود که ترسیدم و گفتم شاید دخت  و اما نزد هر که خدایانت را بیاث 

. زیرا یعقوب ندانست که راحیل آنها را دزدیده است. دران ما، آنچه از اموال تو نزد ما باشد، مشخص کن و برای خود بگت  در حضور برا. زنده نماند

 پس لابان به خیم ۳۳
 
 یعقوب و به خیم ه

 
 لیه و به خیم ه

 
ن رفت و نیافت، و از خیم ه  دو کنت 

 
ون آمده، به خیم ه  لیه بت 

 
 .راحیل درآمد ه

ی نیافتر  تندیسها اما راحیل  ۳۱ ن  .ا گرفته، زیر جهاز شت  نهاد و بر آن بنشست و لابان تمام خیمه را جست وجو کرده، چت 

متوانم برخبنظر آقایم بد نیاید که در حضورت نمی گفت:   شاو به پدر  ۳۸ ن  .را نیافت تندیسها نموده،  فتیشپس ت. ، زیرا که عادت زنان بر من استت 

ن شده، با لابان  ۳۶  نمودی؟ تعقیبتقصت  و خطای من چیست که بدین گرمی مرا  و یعقوب در جواب لابان گفت: . منازعت کردآنگاه یعقوب خشمگی 

 الآن که تمامی اموال مرا تفتیش کردی، از  ۳۲
 
 اسباب خان همه

 
ای؟ اینجا نزد برادران من و برادران خود بگذار تا در میان من و تو انصاف خود چه یافته ه

 که من با تو بودم، میشها و بزهایت حمل نینداختند و قوچهای گل  در این بیست سال ۳۵. دهند
 
 ،ای را پیش تو نیاوردمدریده شده ۳۱. تو را نخوردم ه

، خواه دزدیده شددادم و آن را از دست من میخود تاوان آن را می  .در شب ه  در روز و خواه دزدیده شد ه  خواست 

ن بودم که گرما در روز و سرما در شب،  ۱۰ ات بودم، چهارده بدینطور بیست سال در خانه ۱۱. گریختکرد، و خواب از چشمانم میمرا تلف میچنی 

ت خدمت تو کردم، و شش سال برای گله و اگر خدای پدرم، خدای ابراهیم، و هیبت  ۱۷. ات، و اجرت مرا ده مرتبه تغیت  دادیسال برای دو دخت 

ن مرا تهی دست ر   .، تو را توبیخ نموددیشبمرا دید و  دستانخدا مصیبت مرا و مشقت . نمودیوانه میاسحاق با من نبودی، اکنون نت 

ان منند و این پشان، پشان من و این گله، گل لابان در جواب یعقوب گفت:  ۱۳ ان، دخت   این دخت 
 
، به امروز پس . بیتن از آن من استمن و آنچه می ه

ان خودم و به پشاثن که زاییده    ۱۸. اکنون بیا تا من و تو عهد ببندیم که در میان من و تو شهادث  باشد ۱۱ م کرد؟اند چه تواندخت 
ی

پس یعقوب سنکی

ای ساختند و در آنجا بر توده غذا پس سنگها جمع کرده، توده. سنگها جمع کنید و یعقوب برادران خود را گفت:  ۱۶. گرفته، آن را ستوثن برپا نمود

از این . امروز این توده در میان من و تو شهادث  است و لابان گفت:  ۱۵. نامید ولی یعقوب آن را جلعید خواند دوتایجَرسَهْ  و لابان آن را ۱۲. خوردند

، زیرا گفت:  ۱۱. نامید جَلعید سبب آن را ن  .باثن کند وقت  که از یکدیگر غایب شویمخداوند در میان من و تو دیده و مصفه نت 

ان مرا آزار  ۸۰ ی، هیچکس در میان ما نخواهد بود ، و سوایدهیاگر دخت  ان من، زنان دیگر بگت 
 .آگاه باش، خدا در میان من و تو شاهد است. دخت 

این توده شاهد است و این ستون شاهد است که  ۸۷ اینک این توده و اینک این ستوثن که در میان خود و تو برپا نمودم، و لابان به یعقوب گفت:  ۸۱

 .رم و تو از این توده و از این ستون به قصد بدی بسوی من نگذریمن از این توده بسوی تو نگذ

 .و یعقوب قسم خورد به هیبت پدر خود اسحاق. خدای ابراهیم و خدای ناحور و خدای پدر ایشان در میان ما انصاف دهند ۸۳

 .خوردند و در کوه، شب را بش بردندآنگاه یعقوب در آن کوه قرباثن گذرانید و برادران خود را به نان خوردن دعوت نمود، و غذا  ۸۱

ان خود را بوسید و ایشان را برکت داد و لابان روانه شده، به مکان خویش مراجعت نمود ۸۸  . بامدادان لابان برخاسته، پشان و دخت 

 و آن موضع را .کر خداستاین لش و چون یعقوب، ایشان را دید، گفت:  ۷. و یعقوب راه خود را پیش گرفت و فرشتگان خدا به وی برخوردند ۳۲

به  و ایشان را امر فرموده، گفت:  ۱ پس یعقوب، قاصدان پیش روی خود نزد برادر خویش، عیسو به دیار سعت  به بلاد ادوم فرستاد، ۳. نامید محنایم

ن گویید که بند من گاوان و الاغان و گوسفندان و و برای  ۸ کند با لابان ساکن شده، تا کنون توقف نمودم،تو یعقوب عرض می ه  آقایم، عیسو چنی 
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ان حاصل شده است ن نزد  پس قاصدان نزد یعقوب برگشته، گفتند:  ۶ .و فرستادم تا آقای خود را آگاهی دهم و در نظرت التفات یابم ،غلامان و کنت 

حت  شده، کساثن را که با وی بودند با  آنگاه یعقوب به نهایت ترسان و مت ۲. آیدبرادرت، عیسو رسیدیم و اینک با چهارصد نفر به استقبال تو می

ان به دو دسته تقسیم نمود  عیسو به دست هرگاه و گفت:  ۵ .گوسفندان و گاوان و شت 
 
 اول برسد و آنها را بزند، همانا دست ه

 
و  ۱. دیگر رهاثی یابد ه

ن و ای خدای پدرم، ابراهیم و خدای پدرم، اسحاق، ای یه یعقوب گفت:   .خویش برگرد و با تو احسان خواهم کرد زادگاهبه وه که به من گفت  به زمی 

 کمت  هستم از جمیع لطفها و از  ۱۰
 
ردنای زیرا که با چوبدست خود از این خود کرده ه  وفاثی که با بند همه

 
 .امعبور کردم و الآن دو گروه شده ا

 .، مبادا بیاید و مرا بزند، یعتن مادر و فرزندان راترسمزیرا که من از او می .اکنون مرا از دست برادرم، از دست عیسو رهاثی ده ۱۱ 

ت، آن را نتوان شمرد ۱۷  .و تو گفت  هرآینه با تو احسان کنم و ذریت تو را مانند ریگ دریا سازم که از کتی

بیست بز نر و دویست میش دویست ماده بز با  ۱۱ :پس آن شب را در آنجا بش برد و از آنچه بدستش آمد، ارمغاثن برای برادر خود، عیسو گرفت ۱۳

ده با بچه ۱۸ با بیست قوچ،  شت 
و آنها را دسته دسته، جدا جدا به  ۱۶. های آنها و چهل ماده گاو با ده گاو نر و بیست ماده الاغ با ده کرهو ش شت 

د و به بندگان خود گفت:  ن را امر فرموده، گفت که و  ۱۲. ها فاصله بگذاریدپیش روی من عبور کنید و در میان دسته نوکران خود ست  چون  نخستی 

ات، بدو بگو: این از آن بنده ۱۵ روی و اینها که پیش توست از آن کیست؟برادرم عیسو به تو رسد و از تو پرسیده، بگوید: از آن کیست  و کجا می

ن در عقب ماست ن و  ۱۱. یعقوب است، و پیشکسیر است که برای آقایم، عیسو فرستاده شده است و اینک خودش نت  ن و سومی  ن دومی   و همچنی 
 
  همه

ن گویید، رفتند، امر فرموده، گفت: ها میکساثن را که از عقب آن دسته ن گویید: اینک بنده ۷۰ چون به عیسو برسید، بدو چنی  ات، یعقوب در عقب و نت 

 .او را بینم، شاید مرا قبول فرماید رود، فرو خواهم نشانید، و بعد چون رویغضب او را بدین ارمغاثن که پیش من می زیرا گفت: . ماست

ن و یازده پش خویش را  ۷۷. پس ارمغان، پیش از او عبور کرد و او آن شب را در خیمه گاه بش برد ۷۱ و شبانگاه، خودش برخاست و دو زوجه و دو کنت 

ن عبور دادایشان را برداشت و از آن نهر عبور داد، و تما ۷۳. برداشته، ایشان را از معت  یبوق عبور داد و یعقوب تنها ماند و  ۷۱. م مایملک خود را نت 

ن و چون او دید که بر وی غلبه نمی ۷۸. گرفتمردی با وی تا طلوع فجر کشت  می یابد، کف ران یعقوب را لمس کرد، و کف ران یعقوب در کشت  گرفی 

ده شد  گفت:  نام تو چیست؟ به وی گفت:  ۷۲. برکت ندهی، تو را رها نکنمتا مرا  گفت: . شکافدمرا رها کن زیرا که فجر می پس گفت:  ۷۶. با او فشر

و یعقوب از او  ۷۱. از این پس نام تو یعقوب خوانده نشود بلکه اسرائیل، زیرا که با خدا و با انسان مجاهده کردی و نصرت یافت   گفت:  ۷۵. یعقوب

 پ   و یعقوب آن مکان را ۳۰ .و او را در آنجا برکت داد ؟پرشچرا اسم مرا می گفت: . مرا از نام خود آگاه ساز سؤال کرده، گفت: 
زیرا خدا را  :نامید ئیلتن

 .لنگیدگذشت، آفتاب بر وی طلوع کرد، و بر ران خود می نوئیلپ   و چون از ۳۱. روبرو دیدم و جانم رستگار شد

رق النساء را که در کف ران است، نمی از این سبب بتن اسرائیل تا امروز ۳۷ رق النسا لمس کردخورند ع   . ، زیرا کف ران یعقوب را در ع 

ن تقسیم کرد. آید و چهارصد نفر با اوپس یعقوب چشم خود را باز کرده، دید که اینک عیسو می ۳۳ . آنگاه فرزندان خود را به لیه و راحیل و دو کنت 

ان را با فرزندان ایشان پیش داشت و لیه را با فرزندانش در عقب ایشان،  ۷ ن  .و راحیل و یوسف را آخرو کنت 

ن نهاد تا به برادر خود رسید ۳ اما عیسو دوان دوان به استقبال او آمد و او را در بر گرفته، به  ۱. و خود در پیش ایشان رفته، هفت مرتبه رو به زمی 

 گفت:  این همراهان تو کیستند؟ د و گفت: و چشمان خود را باز کرده، زنان و فرزندان را بدی ۸. آغوش خود کشید، و او را بوسید و هر دو بگریستند

ان با فرزندان ایشان نزدیک شده، تعظیم کردند ۶. ات عنایت فرموده استفرزنداثن که خدا به بنده ن و لیه با فرزندانش نزدیک شده،  ۲. آنگاه کنت 

تا در  گفت:  بدان برخوردم، چه مقصود داری؟از تمامی این گروهی که  و او گفت:  ۵. پس یوسف و راحیل نزدیک شده، تعظیم کردند. تعظیم کردند

 .ای برادرم مرا بسیار است، مال خود را نگاه دار عیسو گفت:  ۱ .نظر آقای خود التفات یابم
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، بلکه اگ یعقوب گفت:  ۱۰ ظور ام، پیشکش مرا از دستم قبول فرما، زیرا که روی تو را دیدم مثل دیدن روی خدا، و مرا منر در نظرت التفات یافته  ثن

 پس هدی ۱۱. داشت  
 
ن دارم ه . نمود تا پذیرفت اضار پس او را . مرا که به حضورت آورده شد بپذیر، زیرا خدا به من احسان فرموده است و همه چت 

ن با من اس گفت:  ۱۳ .آیمکوچ کرده، برویم و من همراه تو می گفت:  ۱۷ ده نت  ت، و اگر آنها را آقایم آگاه است که اطفال نازکند و گوسفندان و گاوان شت 

ندیک روز برانند، تمامی گله می خود برود و من موافق قدم مواشر که دارم و به حسب قدم اطفال، آهسته سفر  ه  پس آقایم پیشت  از بند ۱۱ .مت 

ه لازم است، فقط در نظر چ گفت: . گذارمپس بعضن از این کساثن را که با منند نزد تو می عیسو گفت:  ۱۸ .کنم، تا نزد آقای خود به سعت  برسممی

 .در همان روز عیسو راه خود را پیش گرفته، به سعت  مراجعت کرد ۱۶ .آقای خود التفات بیابم

کوت سفر کرد و خانه ۱۲ کوت از این سبب آن موضع به. ای برای خود بنا نمود و برای مواشر خود سایبانها ساختو اما یعقوب به س  . نامیده شد س 

ن کنعان آمد، و در مقابل شهر فرود آمدپس چون یعقوب ا ۱۵ و آن قطعه زمیتن را که  ۱۱. ز فدان ارام مراجعت کرد، به سلامت  به شهر شکیم، در زمی 

 خیم
 
 . و مذبج در آنجا بنا نمود و آن را ایل الوهی اسرائیل نامید ۷۰. خود را در آن زده بود از بتن حمور، پدر شکیم، به صد قسیط خرید ه

ون رفت پس دینه، ۳۴ لک بت  ان آن م  وی که رئیس آن  ۷. دخت  لیه، که او را برای یعقوب زاییده بود، برای دیدن دخت  و چون شکیم بن حمور ح 

ن بود، او را بدید، او را بگرفت و با او همخواب شده، وی را ث  عصمت ساخت و دلش به دینه، دخت  یعقوب، بسته شده، عاشق آن دخت    ۳. زمی 

 بگت   و شکیم به پدر خود، حمور خطاب کرده، گفت:  ۱. ل آویز به آن دخت  گفتگشت، و سخنان د
 .این دخت  را برای من به زثن

ش دینه را ث  عصمت کرده ۸
 .و چون پشانش با مواشر او در صحرا بودند، یعقوب سکوت کرد تا ایشان بیایند. نداو یعقوب شنید که دخت 

ون آ ۶ و چون پشان یعقوب این را شنیدند، از صحرا آمدند و غضبناک شده، خشم  ۲. مد تا به وی سخن گویدو حمور، پدر شکیم نزد یعقوب بت 

 .زیرا که با دخت  یعقوب همخواب شده، قباحت  در اسرائیل نموده بود و این عمل، ناکردثن بود .ایشان به شدت افروخته شد

 دل پشم شکیم شیفت پس حمور ایشان را خطاب کرده، گفت:  ۵
 
ان خود را به  وصلتو با ما  ۱. او را به وی به زثن بدهید ،خت  شماستد ه نموده، دخت 

ید ان ما را برای خود بگت 
ن از آن شما باشد ۱۰. ما بدهید و دخت   .در آن بمانید و تجارت کنید و در آن تصرف کنید. و با ما ساکن شوید و زمی 

 .مرا منظور بدارید و آنچه به من بگویید، خواهم داد در نظر خود  و شکیم به پدر و برادران آن دخت  گفت:  ۱۱

هر و پیشکش هر قدر زیاده از من بخواهید، آنچه بگویید، خواهم داد فقط دخت  را به زثن به من بسپارید ۱۷  .م 

 پس بدیشان گفتند:  ۱۱ .زیرا خواهر ایشان، دینه را ث  عصمت کرده بود .اما پشان یعقوب در جواب شکیم و پدرش حمور به مکر سخن گفتند ۱۳

ط با شما همداستان می ۱۸. توانیم کرد که خواهر خود را به شخض نامختون بدهیم، چونکه این برای ما ننگ استاین کار را نمی شویم لکن بدین سرر

ان شما را برای ۱۶. گردد  ختنهاگر چون ما بشوید، که هر ذکوری از شما  ان خود را به شما دهیم و دخت  یم و با شما ساکن شده، یک  آنگاه دخت  خود گت 

 .نشوید، دخت  خود را برداشته، از اینجا کوچ خواهیم کرد ختنهاما اگر سخن ما را اجابت نکنید و  ۱۲. قوم شویم

 و آن جوان در کردن این کار تأخت  ننمود، زیرا که شیفت ۱۱. و سخنان ایشان بنظر حمور و بنظر شکیم بن حمور پسند افتاد ۱۵
 
یعقوب بود، و  دخت   ه

 او از 
 
 اهل خان همه

 
این  ۷۱ :شهر خود آمده، مردمان شهر خود را خطاب کرده، گفتند ه  پس حمور و پشش شکیم به درواز  ۷۰. تر بودپدرش گرامی ه

ن ساکن بشوند، و در آن تجارت کنند ن از هر طرف برای ایشان وس. مردمان با ما صلاح اندیش هستند، پس در این زمی  ان  ،یع استاینک زمی  دخت 

ان خود را بدیشان بدهیم یم و دخت   بگت 
ط ایشان با ما متفق خواهند شد تا با ما ساکن شده، یک قوم شویم که هر  ۷۷. ایشان را به زثن فقط بدین سرر

شود؟ فقط با ایشان نمیآیا مواشر ایشان و اموال ایشان و هر حیواثن که دارند، از آن ما  ۷۳. شود، چنانکه ایشان مختونند ختنهذکوری از ما 

 پس  ۷۱. همداستان شویم تا با ما ساکن شوند
 
شهر او درآمدند، به سخن حمور و پشش شکیم رضا دادند، و هر ذکوری از  ه  کساثن که به درواز   همه
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وی، برادران دینه، هر یکی شمشت  و در روز سوم چون دردمند بودند، دو پش یعقوب، شمعون و لا  ۷۸ .شدند ختنهشهر او درآمدند،  ه  آناثن که به درواز 

انه بر شهر آمدند و   خود را گرفته، دلت 
 
 و حمور و پشش شکیم را به دم شمشت  کشتند، و دینه را از خان ۷۶. مردان را کشتند همه

 
شکیم برداشته،  ه

ون آمدند ها و الاغها و ها و رمهو گله ۷۵. صمت کرده بودندو پشان یعقوب بر کشتگان آمده، شهر را غارت کردند، زیرا خواهر ایشان را ث  ع ۷۲. بت 

 و تمامی اموال ایشان و  ۷۱. آنچه در شهر و آنچه در صحرا بود، گرفتند
 
ی بردند و آنچه در خانه همه . ها بود تاراج کردنداطفال و زنان ایشان را به است 

 سکن مرا به اضطراب انداختید، و مرا نزد  پس یعقوب به شمعون و لاوی گفت:  ۳۰
 
زیان مکروه ساختید، و من در شماره  ه ر   کنعانیان و ف 

، یعتن ن این زمی 

  آیا او با خواهر ما مثل فاحشه عمل کند؟ گفتند:  ۳۱. ام هلاک شومقلیلم، همانا بر من جمع شوند و مرا بزنند و من با خانه

ا برای خداثی که بر تو ظاهر شد، وقت  که از حضور برادرت، برخاسته، به بیت ئیل برآی و در آنجا ساکن شو و آنج و خدا به یعقوب گفت:  ۳۵

  ۷. عیسو فرار کردی، مذبج بساز
 
ای را که در میان شماست، دور کنید و خدایان بیگانه کساثن که با وی بودند، گفت:   پس یعقوب به اهل خانه و همه

ن را طاهر سازید و رختهای خود را عوض کنید  من، مرا اجابت فرمود و  تا برخاسته، به بیت ۳ .خویشی 
ی

ئیل برویم و آنجا برای آن خداثی که در روز تنکی

 آنگاه  ۱. بود، مذبج بسازمدر راهی که رفتم با من می
 
هاثی که در گوشهای خدایان بیگانه را که در دست ایشان بود، به یعقوب دادند، با گوشواره همه

پس کوچ کردند و خوف خدا بر شهرهای گرداگرد ایشان بود، که بتن یعقوب را  ۸ .بود دفن کردایشان بود، و یعقوب آنها را زیر بلوطی که در شکیم 

ن کنعان واقع است، و همان بیت ئیل باشد، رسید ۶. نکردند تعقیب  .او با تمامی قوم که با وی بودند. و یعقوب به لوز که در زمی 

 .گریختزیرا در آنجا خدا بر وی ظاهر شده بود، هنگامی که از حضور برادر خود می. دنامی ایل بیت ئیل و در آنجا مذبج بنا نمود و آن مکان را ۲

 و دبوره دای ۵
 
 .نامید گریه بلوط بیت ئیل دفن کردند، و آن را نزدیکو او را زیر درخت بلوط . رفقه مرد ه

نام تو یعقوب است اما بعد از این نام تو  و خدا به وی گفت:  ۱۰. و خدا بار دیگر بر یعقوب ظاهر شد، وقت  که از فدان ارام آمد، و او را برکت داد ۱

بارور و کثت  . من خدای قادر مطلق هستم و خدا وی را گفت:  ۱۱. پس او را اسرائیل نام نهاد. یعقوب خوانده نشود، بلکه نام تو اسرائیل خواهد بود

و به ذریت  ،و زمیتن که به ابراهیم و اسحاق دادم، به تو دهم ۱۷. ن پدید شوندامت  و جماعت  از امتها از تو بوجود آیند، و از صلب تو پادشاها. شو

ن را خواهم داد  .پس خدا از آنجاثی که با وی سخن گفت، از نزد وی صعود نمود ۱۳. بعد از تو، این زمی 

ن کردای ریختتن بر و یعقوب ستوثن برپا داشت، در جاثی که با وی تکلم نمود، ستوثن از سنگ، و هدیه ۱۱  .آن ریخت، و آن را به روغن تدهی 

و چون اندک مسافت  مانده بود  . کوچ کردند بیت ئیل پس، از ۱۶. نامید بیت ئیل پس یعقوب آن مکان را که خدا با وی در آنجا سخن گفته بود، ۱۸

ن  بود، قابله وی را گفت: و چون زاییدنش دشوار  ۱۲. که به افراته برسند، راحیل را وقت وضع حمل رسید، و زاییدنش دشوار شد س زیرا که این نت 
مت 

رد، پش را ۱۵. برایت پش است ن جان کندن، زیرا که م  ن  نام نهاد، لکن پدرش وی را بن اوثن  و در حی  پس راحیل وفات یافت، و در راه  ۱۱. نامید بن یامی 

 .ا امروز ستون قت  راحیل استو یعقوب بر قت  وی ستوثن نصب کرد که آن ت ۷۰. افراته که بیت لحم باشد، دفن شد

 پس اسرائیل کوچ کرد و خیم ۷۱
 
 .خود را بدان طرف برج عیدر زد ه

لهَه، همخواب شد ۷۷  پدر خود، ب 
ن ن رفته، با کنت  ، رؤبی  ن ن سکونت اسرائیل در آن زمی   :و بتن یعقوب دوازده بودند. و اسرائیل این را شنید. و در حی 

ن نخست زاد ۷۳ ن  ۷۱. وب و شمعون و لاوی و یهودا و یساکار و زبولونیعق ه  پشان لیه: رؤبی   .و پشان راحیل: یوسف و بن یامی 

ن راحیل: دان و نفتالی ۷۸ ن لیه: جاد و اشت   ۷۶. و پشان بلهه کنت   .اینانند پشان یعقوب، که در فدان ارام برای او متولد شدند. و پشان زلفه، کنت 

 آمد، به قری و یعقوب نزد پدر خود، اسحاق، در ممری ۷۲
 
ون باشد، جاثی که ابراهیم و اسحاق غربت گزیدند ه و عمر اسحاق صد و  ۷۵. ارب  ع که حت 

د و مرد، و پت  و سالخورده به قوم خویش پیوست ۷۱. هشتاد سال بود  . و پشانش عیسو و یعقوب او را دفن کردند. و اسحاق جان ست 
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،  عیسو  ۷ :و پیدایش عیسو که ادوم باشد، این است ۳۶ ، و اهولیبامه دخت  عتن ان کنعانیان گرفت: یعتن عاده دخت  ایلون حت  زنان خود را از دخت 

 و عاده، الیفاز را برای عیسو زایید، و بسمه، رعوئیل را بزاد، ۱. و بسمه دخت  اسماعیل، خواهر نبایوت ۳ دخت  صبعون حوی،

ن کنعان متولد شدنداینانند پش . و اهولیبامه یعوش، و یعلام و قورح را زایید ۸  .ان عیسو که برای وی در زمی 

ان و جمیع اهل بیت، و مواشر و  ۶  پس عیسو زنان و پشان و دخت 
 
 حیوانات و تمامی اندوخت همه

 
ن کنعان اندوخته بود گرفته، از نزد  ه خود را که در زمی 

ن دیگر رفت ن غربت ایشان بسبب مواشر ایشان گنجایش  زیرا که اموال ایشان زیاده بود از آنکه ۲. برادر خود یعقوب به زمی  با هم سکونت کنند و زمی 

اینست  ۱۰ :و این است پیدایش عیسو پدر ادوم در جبل سعت   ۱. و عیسو همان ادوم است. و عیسو در جَبَل سعت  ساکن شد ۵ .ایشان نداشت

 .و بتن الیفاز: تیمان و اومار و صفوا و جعتام و قناز بودند ۱۱. نامهای پشان عیسو: الیفاز پش عاده، زن عیسو، و رعوئیل، پش بسمه، زن عیسو

ن الیفاز، پش عیسو بود ۱۷  .اینانند پشان عاده زن عیسو. وی عمالیق را برای الیفاز زایید. و تمناع، کنت 

، دخت  صبعون، زن  و اینانند پشان ۱۱. اینانند پشان بسمه زن عیسو. و اینانند پشان رعوئیل: نحت و زارع و شمه و مزه ۱۳ اهولیبامه دخت  عتن

عیسو، یعتن امت  تیمان و امت  اومار و امت   ه  اینانند امرای بتن عیسو: پشان الیفاز نخست زاد ۱۸. عیسو که یعوش و یعلام و قورح را برای عیسو زایید

ن ادوماینانند امرای الیف. و امت  قورح و امت  جعتام و امت  عمالیق ۱۶ صفوا و امت  قناز، و اینان پشان رعوئیل بن  ۱۲. اینانند پشان عاده. از در زمی 

ن ادوم بودند. باشند: امت  نحت و امت  زارح و امت  شمه و امت  مزهعیسو می  .اینانند پشان بسمه زن عیسو. اینها امرای رعوئیل در زمی 

، زن عیسو می. قورحو اینانند بتن اهولیبامه زن عیسو: امت  یعوش و امت  یعلام و امت   ۱۵  .باشنداینها امرای اهولیبامه دخت  عتن

: لوطان و شوبال و  ۷۰. باشنداینانند پشان عیسو که ادوم باشد و اینها امرای ایشان می ۱۱ ن بودند، یعتن و اینانند پشان سعت  حوری که ساکن آن زمی 

، ن ادوماینانند امرای حوریان . و دیشون و ایصر و دیشان ۷۱ صبعون و عتن  .و پشان سعت  در زمی 

 .و اینانند پشان شوبال: علوان و منحت و عیبال و شفو و اونام ۷۳. و پشان لوطان: حوری و هیمام بودند و خواهر لوطان تمناع، بود ۷۷

ن عتن است که چشمه. و اینانند بتن صبعون: ایه و عتن  ۷۱ . چرانیدای پدر خود، صبعون را میهای آب گرم را در صحرا پیدا نمود، هنگامی که الاغههمی 

: دیشون و اهولیبامه دخت  عتن  ۷۸ ان و کران ۷۶. و اینانند اولاد عتن  .و اینانند پشان دیشان: حمدان و اشبان و یت 

ان و امت  شوبال و امت  اینها امرای حوریانند: امت  لوط ۷۱. اینانند پشان دیشان: عوص و اران ۷۵. و اینانند پشان ایصر: بلهان و زعوان و عقان ۷۲

،  . اینها امرای حوریانند به حسب امرای ایش ان در زمی ن سعی ر. امت  دیشون و امی ر ایص ر و امی ر دیشان ۳۰ صبعون و امت  عتن

ن ادوم سلطنت کردند، قبل از آنکه پادشاهی بر بتن اسرائیل سلطنت کند ۳۱  که در زمی 
ر در ادوم پادشاهی کرد، و و بالع بن بعو  ۳۷ :و اینانند پادشاهاثن

ن تیماثن پادشاهی   ۳۱. و بالع مرد، و در جایش یوباب بن زارح از بصره سلطنت کرد ۳۳. نام شهر او دینهابه بود و یوباب مرد، و در جایش حوشام از زمی 

 .نام شهر او عویت بود و حوشام مرد و در جایش هداد بن بداد که در صحرای موآب، مدیان را شکست داد، پادشاهی کرد، و  ۳۸. کرد

ه از مشیقه پادشاهی نمود ۳۶
 
ه مرد، و شاؤل از رحوبوت نهر در جایش پادشاهی کرد ۳۲. و هداد مرد و در جایش سَمْل

 
 .و سَمْل

 .و شاؤل مرد و در جایش بعل حانان بن عکبور سلطنت کرد ۳۵

 .ذاهب بودهرش فاعو بود، و زنش مسمی به مهیطبئیل دخت  مطرد، دخت  میو بعل حانان بن عکبور مرد، و در جایش، هدار پادشاهی کرد و نام ش ۳۱

و امت  اهولیبامه و امت  ایله و  ۱۱ و اینست نامهای امرای عیسو، حسب قبائل ایشان و اماکن و نامهای ایشان: امت  تمناع و امت  علوه و امت  یتیت، ۱۰

ام ۱۳ ار،و امت  قناز و امت  تیمان و امت  مبص ۱۷ امت  فینون، ن ملک ایشان. و امت  مجدیئیل و امت  عت  . اینان امرای ادومند، حسب مساکن ایشان در زمی 

 . همان عیسو پدر ادوم است
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ن کنعان ساکن شد ۳۷ ن غربت پدر خود، یعتن زمی  چون یوسف هفده ساله بود، گله را با برادران . این است پیدایش یعقوب ۷. و یعقوب در زمی 

 .دادو یوسف از بد سلوکی ایشان پدر را خت  می. بودو آن جوان با پشان بلهه و پشان زلفه، زنان پدرش، می. دکر خود چوپاثن می

ی او بود، و برایش رداثی بلند ساخت ۳ ، زیرا که او پش پت   .و اسرائیل، یوسف را از سایر پشان خود بیشت  دوست داشت 

 بیشت  از  و چون برادرانش دیدند که پدر ایشان، او را  ۱
 
 .توانستند با وی به سلامت  سخن گوینددارد، از او کینه داشتند و نمیبرادرانش دوست می همه

 پس بر کین. و یوسف خواث  دیده، آن را به برادران خود باز گفت ۸
 
 :ام، بشنویداین خواث  را که دیده و بدیشان گفت:  ۶. او افزودند ه

 م، که ناگاه بافبستیها میاینک ما در مزرعه بافه ۲
 
 های شما گرد آمده، به بافمن برپا شده، بایستاد، و بافه ه

 
 .من سجده کردند ه

 و بسبب خوابها و سخنانش بر کین بر ما سلطنت خواهی کرد؟ و بر ما مسلط خواهی شد؟ تحقیقدر آیا  برادرانش به وی گفتند:  ۵
 
 .او افزودند ه

. ام، که ناگاه آفتاب و ماه و یازده ست اره مرا سجده کردنداینک باز خواث  دیده را از آن خت  داده، گفت:  از آن پس خواث  دیگر دید، و برادران خود  ۱

 این چه خواث  است که دیده و پدر و برادران خود را خت  داد، و پدرش او را توبیخ کرده، به وی گفت:  ۱۰
ً
ای؟ آیا من و مادرت و برادرانت حقیقتا

ن سجده خواهیم نمود؟ خواهیم آمد و تو را بر   . و برادرانش بر او حسد بردند، و اما پدرش، آن امر را در خاطر نگاه داشت ۱۱ زمی 

 و برادرانش برای چوپاثن گل ۱۷
 
کنند؟ بیا تا تو را نزد ایشان آیا برادرانت در شکیم چوپاثن نمی و اسرائیل به یوسف گفت:  ۱۳. پدر خود، به شکیم رفتند ه

ن و نزد من خت  بیاور او را گفت:  ۱۱. لبیک :وی را گفت. بفرستم ون فرستاد، و به . الآن برو و سلامت  برادران و سلامت  گله را ببی  و او را از وادی حت 

؟چه می پس آن شخص از او پرسیده، گفت: . بودو شخض به او برخورد، و اینک او در صحرا آواره می ۱۸. شکیم آمد من برادران خود  گفت:  ۱۶ طلت 

پس یوسف از عقب . رویمگفتند: به دوتان میاز اینجا روانه شدند، زیرا شنیدم که می آن مرد گفت:  ۱۲ ؟کنند جویم، مرا خت  ده که کجا چوپاثن میمی را 

 .ه او را بکشندو او را از دور دیدند، و قبل از آنکه نزدیک ایشان بیاید، با هم توطئه دیدند ک ۱۵. برادران خود رفته، ایشان را در دوتان یافت

اکنون بیایید او را بکشیم، و به یکی از این چاهها بیندازیم، و گوییم جانوری درنده او را  ۷۰. آیداینک این صاحب خوابها می و به یکدیگر گفتند:  ۱۱

ن چون این را شنید، او را از دست ایشان رهانیده، گفت:  ۷۱. شودو ببینیم خوابهایش چه می. خورد ن بدیشان   ۷۷. را نکشیماو  لیکن رؤبی  پس رؤبی 

تا او را از دست ایشان رهانیده، به پدر خود رد . خون مریزید، او را در این چاه که در صحراست، بیندازید، و دست خود را بر او دراز مکنید گفت: 

 .ز او کندندو به مجرد رسیدن یوسف نزد برادران خود، رختش را یعتن آن ردای بلند را که در بر داشت، ا ۷۳. نماید

 پس برای غذا خوردن نشستند، و چشمان خود را باز کرده، دیدند که ناگاه قافل ۷۸. و او را گرفته، در چاه انداختند، اما چاه، خالی و ث  آب بود ۷۱
 
 ه

سان و لادن بار دارند، و میاسماعیلیان از جلعاد می
 
ا و بَل ان ایشان کتت 

 .ندروند تا آنها را به مصر بت  رسد، و شت 

ن چه سود دارد؟ آنگاه یهودا به برادران خود گفت:  ۷۶ ن و خون او را مخفن داشی  بیایید او را به این اسماعیلیان بفروشیم، و دست  ۷۲ برادر خود را کشی 

را از چاه کشیده،  و چون تجار مدیاثن در گذر بودند، یوسف ۷۵. پس برادرانش بدین رضا دادند. ما بر وی نباشد، زیرا که او برادر و گوشت ماست

ن چون به سر چاه برگشت، و دید که یوسف  ۷۱. پس یوسف را به مصر بردند. نقره فروختند ه  و یوسف را به اسماعیلیان به بیست پار  ،برآوردند  و رؤبی 

 در چاه نیست، جام
 
 طفل نیست و من کجا بروم؟ و نزد برادران خود بازآمد و گفت:  ۳۰ خود را چاک زد، ه

این را  و آن ردای بلند را فرستادند و به پدر خود رسانیده، گفتند:  ۳۷. وسف را گرفتند، و بز نری را کشته، ردا را در خونش فرو بردندپس ردای ی ۳۱

 یوسف  .ردای پش من است پس آن را شناخته، گفت:  ۳۳ ؟که ردای پشت است یا نه  بدهایم، تشخیص یافته
ً
جانوری درنده او را خورده است، و یقینا

 .و یعقوب رخت خود را پاره کرده، پلاس در بر کرد، و روزهای بسیار برای پش خود ماتم گرفت ۳۱. دریده شده است

 و  ۳۸
 
 پشان و  همه

 
انش به تسلی او برخاستند همه پس پدرش برای وی . رومسوگوار نزد پش خود به گور فرود می اما تسلی نپذیرفت، و گفت: . دخت 

 انیان یوسف را در مصر به فوطیفار که اما مدی ۳۶. همی گریست
 
 . فرعون و سردار افواج خاصه بود، فروختند خواجه
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ه نام داشت، مهمان شد ۳۸ لامی، که حت 
 
د
َ
 .و واقع شد در آن زمان که یهودا از نزد برادران خود رفته، نزد شخض ع

ن شده، پشی زایید و او را عت  نام نهاد ۳. ا گرفته، بدو درآمدو در آنجا یهودا، دخت  مرد کنعاثن را که مسمی به شوعه بود، دید و او ر  ۷  .پس آبسی 

ن شده، پشی زایید و او را اونان نامید ۱  .و چون او را زایید، )یهودا( در کزیب بود. و باز هم پشی زاییده، او را شیله نام گذارد ۸. و بار دیگر آبسی 

اند ه  و نخست زاد ۲. خود عت  گرفت ه  و یهودا، زثن مسمی به تامار، برای نخست زاد ۶ یر بود، و خداوند او را بمت  ، در نظر خداوند سرر  .یهودا، عت 

لکن چونکه اونان دانست که آن  ۱. به زن برادرت درآی، و حق برادر شوهری را بجا آورده، نسلی برای برادر خود پیدا کن پس یهودا به اونان گفت:  ۵

ن انزال کرد، تا نسلی برای برادر خود ندهدنسل از آن او نخواهد بود، هنگامی   و این کار او در نظر خداوند ناپسند  ۱۰. که به زن برادر خود درآمد، بر زمی 

اند ن بمت   در خان و یهودا به عروس خود، تامار گفت:  ۱۱. آمد، پس او را نت 
 
ن تا پشم شیله بزرگ شود ه ن مثل  زیرا گفت: . پدرت بیوه بنشی  مبادا او نت 

د برادرانش  پس تامار رفته، در خان. بمت 
 
ی شد، دخت  شوعه زن یهودا مرد ۱۷. پدر خود ماند ه و یهودا بعد از تعزیت او با دوست . و چون روزها ست 

 عدلامی، نزد پشم چینان گل ه  خود حت  
 
 اینک پدر شوهرت برای چیدن پشم گل و به تامار خت  داده، گفتند:  ۱۳. خود، به تمنه آمد ه

 
منه خویش، به ت ه

 را از خو  ۱۱. آیدمی
ی

ون کرده،  د پس رخت بیوکی . عینایم که در راه تمنه است، بنشست ه  به رو کشیده، خود را در چادری پوشید، و به درواز  روبندیبت 

 .زیرا که دید شیله بزرگ شده است، و او را به وی به زثن ندادند

زیرا . بیا تا به تو درآیم پس از راه به سوی او میل کرده، گفت:  ۱۶. خود را پوشیده بود چون یهودا او را بدید، وی را فاحشه پنداشت، زیرا که روی ۱۸

؟آیا گرو می گفت: . فرستمای از گله میبزغاله گفت:  ۱۲ ؟دهی تا به من درآثی مرا چه می گفت: . ندانست که عروس اوست  دهی تا بفرست 

نار خود را و  گفت:  تو را چه گرو دهم؟ گفت:  ۱۵
 
ن شد. عصاثی که در دست داری مهر و ز  .پس به وی داد، و بدو درآمد، و او از وی آبسی 

 پوشید روبند و . و برخاسته، برفت ۱۱
ی

و یهودا بزغاله را به دست دوست عدلامی خود فرستاد، تا گرو را از دست  ۷۰. را از خود برداشته، رخت بیوکی

د، اما او را نیافت ای در فاحشه گفتند:  ای که سر راه عینایم نشسته بود، کجاست؟آن فاحشه پرسیده، گفت:  و از مردمان آن مکان ۷۱. آن زن بگت 

ن می پس نزد یهودا برگشته، گفت:  ۷۷. اینجا نبود بگذار برای خود  یهودا گفت:  ۷۳. ای در اینجا نبودگویند که فاحشهاو را نیافتم، و مردمان آن مکان نت 

عروس تو تامار، زنا کرده و اینک از  و بعد از سه ماه یهودا را خت  داده، گفتند:  ۷۱. غاله را فرستادم و تو او را نیافت  اینک بز . نگاه دارد، مبادا رسوا شویم

ن شده ن آبسی  ون آرید تا  پس یهودا گفت: . است زنا نت  ون می ۷۸ .شود سوزاندهوی را بت  از  خود فرستاده، گفت:  آوردند نزد پدر شوهرچون او را بت 

ن شدهمالک این  ها آبسی  ن نار و عصا از آن کیست  بدهتشخیص  و گفت:  ،امچت 
 
 ؟که این مهر و ز

 .و بعد او را دیگر نشناخت. تر است، زیرا که او را به پش خود شیله ندادماو از من ث  گناه و یهودا آنها را شناخت، و گفت:  ۷۶

ون آورد که در حال قابله ریسماثن قرمز  ن میو چو  ۷۵. و چون وقت وضع حملش رسید، اینک توأمان در رحمش بودند ۷۲ زایید، یکی دست خود را بت 

ون آمد گرفته، بر دستش بست و گفت:  ون آمد و قابله گفت: . و دست خود را بازکشید ۷۱. این اول بت  ؟ این  و اینک برادرش بت  چگونه شکافت 

ون آمد، و او را زارح نامیدبعد از آن برادرش که ر  ۳۰. پس او را فارص نام نهاد. شکاف بر تو باد  . یسمان قرمز را بر دست داشت بت 

 اما یوسف را به مصر بردند، و مردی مصری، فوطیفار نام که خواجه و سردار افواج خاص ۳۹
 
فرعون بود، وی را از دست اسماعیلیاثن که او را  ه

 د، و در خانبود، و او مردی کامیاب شو خداوند با یوسف می ۷. بدانجا برده بودند، خرید
 
و آقایش دید که خداوند با وی  ۳. آقای مصری خود ماند ه

 کرد، و او را به خانپس یوسف در نظر وی التفات یافت، و او را خدمت می ۱. آوردکند، خداوند در دستش راست میباشد، و هر آنچه او میمی
 
خود  ه

د  د از آنکه او را بر خانه و تمام مایملک خود گماشته بود، که خداوند خانو واقع شد بع ۸. برگماشت و تمام مایملک خویش را بدست وی ست 
 
آن  ه

 مصری را بسبب یوسف برکت داد، و برکت خداوند بر 
 
و آنچه داشت به دست یوسف واگذاشت، و  ۶. اموالش، چه در خانه و چه در صحرا بود همه
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و بعد از این امور واقع شد که زن آقایش بر یوسف  ۲ .اندام و نیک منظر بود و یوسف خوش. خورداز آنچه با وی بود، خت  نداشت جز ناثن که می

اینک آقایم از آنچه نزد من در خانه است، خت  ندارد، و آنچه  اما او ابا نموده، به زن آقای خود گفت:  ۵. با من همخواب شو نظر انداخته، گفت: 

ده است ی از من در این خان ۱. دارد، به دست من ست  ی از من دری    غ نداشته، جز تو، چون بزرگت  ن  ه نیست و چت 
 
پس چگونه مرتکب  ،باشر او می زوجه

ارت بزرگ بشوم و به خدا خطا ورزم؟  .گرفت که با او بخوابد یا نزد وی بماندگفت، به وی گوش نمیو اگرچه هر روزه به یوسف سخن می ۱۰ این سرر

 پس جام ۱۷. پردازد و از اهل خانه کسی آنجا در خانه نبود و روزی واقع شد که به خانه درآمد، تا به شغل خود  ۱۱
 
. با من بخواب او را گرفته، گفت:  ه

 اما او جام
 
ون رفت ه مردان  ۱۱ و چون او دید که رخت خود را به دست وی ترک کرد و از خانه گریخت، ۱۳ .خود را به دستش رها کرده، گریخت و بت 

اثن را نزد ما آورد تا ما را مسخره کند، و نزد من آمد تا با من بخوابد، و به آواز بلند فریاد   فت: خانه را صدا زد، و بدیشان بیان کرده، گ بنگرید، مرد عت 

 و چون شنید که به آواز بلند فریاد برآوردم، جام ۱۸ کردم،
 
ون رفت ه  .خود را نزد من واگذارده، فرار کرد و بت 

 پس جام ۱۶
 
اثن که برای ما آورده و به وی بدین مضمون ذکر کرده، گفت:  ۱۲. ش به خانه آمداو را نزد خود نگاه داشت، تا آقای ه ای، نزد آن غلام عت 

 و چون به آواز بلند فریاد برآوردم، جام ۱۵ .من آمد تا مرا مسخره کند
 
ون گریخت ه  .خود را پیش من رها کرده، بت 

ن کرده است، پس چون آقایش سخن زن خود را شنید که به وی بیان کرده، گفت:  ۱۱ و آقای یوسف، او  ۷۰ .خشم او افروخته شد غلامت به من چنی 

ان پادشاه بسته بودند، انداخت و آنجا در زندان ماندرا گرفته، در زندان خانه فرمود، و او را اما خداوند با یوسف بود و بر وی احسان می ۷۱ .ای که است 

 در نظر داروغ
 
 و داروغ ۷۷. زندان حرمت داد ه

 
 ان زند ه

 
د و آنچه در آنجا می همه آن  ه  کردند، او کنندزندانیان را که در زندان بودند، به دست یوسف ست 

 و داروغ ۷۳. بود
 
 . آوردکرد، خداوند راست میبود و آنچه را که او میزیرا خداوند با وی می .کردزندان بدانچه در دست وی بود، نگاه نمی ه

باز پادشاه مصر، به آقای خویش، پادشاه مصر خطا کردندو بعد از این امور، واقع شد ک ۴۱
َ
 و فرعون به دو  ۷. ه ساق  و خ

 
خود، یعتن سردار  خواجه

بازان غضب نمود
َ
و سردار  ۱. و ایشان را در زندان رئیس افواج خاصه، یعتن زنداثن که یوسف در آنجا محبوس بود، انداخت ۳. ساقیان و سردار خ

و هر دو در یک شب خواث  دیدند، هر کدام خواب  ۸. کرد، و مدث  در زندان ماندندشان گماشت، و ایشان را خدمت میافواج خاصه، یوسف را بر ای

بامدادان چون یوسف نزد ایشان آمد، دید که  ۶. خود را، هر کدام موافق تعبت  خواب خود، یعتن ساق  و خباز پادشاه مصر که در زندان محبوس بودند

ن است؟ های فرعون که با وی در زندان آقای او بودند، پرسیده، گفت: پس، از خواجه ۲. اینک ملول هستند  امروز چرا روی شما غمگی 

ها از آن خدا نیست؟ آن را به من بازگویید یوسف بدیشان گفت: . ایم و کسی نیست که آن را تعبت  کندخواث  دیده به وی گفتند:  ۵  .آیا تعبت 

و در تاک سه شاخه بود و آن  ۱۰. در خواب من، اینک تاکی پیش روی من بود را به یوسف بیان کرده، گفت: آنگاه رئیس ساقیان، خواب خود  ۱

دم، و جام را به دست . و جام فرعون در دست من بود ۱۱. هایش انگور رسیده دادبشکفت، و گل آورد و خوشه و انگورها را چیده، در جام فرعون فشر

ش اینست، سه شاخه سه روز است یوسف به وی گفت:  ۱۷. فرعون دادم بعد از سه روز، فرعون سر تو را برافرازد و به منصبت بازگمارد، و  ۱۳. تعبت 

و هنگامی که برای تو نیکو شود، مرا یاد کن و به من احسان نموده، احوال مرا نزد  ۱۱. جام فرعون را به دست وی دهی به رسم سابق که ساق  او بودی

ون آور فرعون مذکور ساز، و مرا  انیان دزدیده شدهدر زیرا که  ۱۸ .از این خانه بت  ن عت  ن کاری نکردهواقع از زمی  ام که مرا در سیاه چال ام، و اینجا نت 

، نیکو بود، به یوسف گفت:  ۱۶. افکنند  خواث  دیده اما چون رئیس خبازان دید که تعبت 
ن  .ام، که اینک سه سبد نان سفید بر سر من استمن نت 

 طعام برای فرعون از  نوعهر  بالاثی سبد و در  ۱۲
 
 .خورندباشد و مرغان، آن را از سبدی که بر سر من است، میخباز می پیشه

ش این است، سه سبد سه روز می یوسف در جواب گفت:  ۱۵ و بعد از سه روز فرعون سر تو را از تو بردارد و تو را بر دار بیاویزد، و  ۱۱. باشدتعبت 

 فرعون بود، ضیافت  برای  تولد  روزپس در روز سوم که  ۷۰. ز تو بخورندمرغان، گوشتت را ا
 
خدام خود ساخت، و سر رئیس ساقیان و سر رئیس  همه
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 گریش باز آورد، و جام را به دست فرعون داد ۷۱. خبازان را در میان نوکران خود برافراشت
 
و اما رئیس خبازان را به دار   ۷۷. اما رئیس ساقیان را به ساق

 . لیکن رئیس ساقیان، یوسف را به یاد نیاورد، بلکه او را فراموش کرد ۷۳. ید، چنانکه یوسف برای ایشان تعبت  کرده بودکش

ی شد، که فرعون خواث  دید که اینک بر کنار نهر ایستاده است ۴۱ که ناگاه از نهر، هفت گاو خوب صورت و فربه   ۷. و واقع شد، چون دو سال ست 

و اینک هفت گاو دیگر، بد صورت و لاغر گوشت، در عقب آنها از نهر برآمده، به پهلوی آن گاوان اول به کنار  ۳. چریدندمرغزار میگوشت برآمده، بر 

 .و فرعون بیدار شد. و این گاوان زشت صورت و لاغر گوشت، آن هفت گاو خوب صورت و فربه را فرو بردند ۱. نهر ایستادند

 واث  دید، که اینک هفت و باز بخسبید و دیگر باره خ ۸
 
 و اینک هفت  ۶. آیدبر می هپر و نیکو بر یک ساق سنبله

 
 پژمرده، بعد از  سنبله

 
ق لاغر، از باد سرر

 های لاغر، آن هفت و سنبله ۲. رویدآنها می
 
 .و فرعون بیدار شده، دید که اینک خواث  است. فربه و پر را فرو بردند سنبله

 ستاد و صبحگاهان دلش مضطرب شده، فر  ۵
 
اما کسی . جادوگران و جمیع حکیمان مصر را خواند، و فرعون خوابهای خود را بدیشان باز گفت همه

فرعون بر غلامان خود  ۱۰. امروز خطایای من بخاطرم آمد آنگاه رئیس ساقیان به فرعون عرض کرده، گفت:  ۱. نبود که آنها را برای فرعون تعبت  کند

و من و او در یک شب، خواث  دیدیم، هر یک موافق تعبت  خواب  ۱۱. ان در زندان سردار افواج خاصه، حبس فرمودغضب نموده، مرا با رئیس خباز 

اثن در آنجا با ما بود، غلام سردار افواج خاصه ۱۷. خود، خواب دیدیم  عت 
و خوابهای خود را نزد او بیان کردیم و او خوابهای ما را برای ما . و جواثن

ی که برای ما کرد، واقع شد ۱۳. را موافق خوابش تعبت  کردتعبت  کرد، هر یک   .مرا به منصبم باز آورد، و او را به دار کشید. و به عینه موافق تعبت 

ون آوردند و صورت خود را تراشیده، رخت خود را عوض کرد، و به حضور  ۱۱  آنگاه فرعون فرستاده، یوسف را خواند و او را به زودی از زندان بت 

ش کتن تو شنیدم که خواب می درباره  ام و کسی نیست که آن را تعبت  کند، و خواث  دیده فرعون به یوسف گفت:  ۱۸. آمدفرعون  . شنوی تا تعبت 

در خواب خود دیدم که  و فرعون به یوسف گفت:  ۱۲. از من نیست، خدا فرعون را به سلامت  جواب خواهد داد یوسف فرعون را به پاسخ گفت:  ۱۶

و اینک هفت گاو دیگر زبون و  ۱۱. چرندو ناگاه هفت گاو فربه گوشت و خوب صورت از نهر برآمده، بر مرغزار می ۱۵ ام،نار نهر ایستادهاینک به ک

ن مصر بدان زشت  ندیده بودم، در عقب آنها بر می  و گاوان لاغر زشت، هفت گاو فرب ۷۰. آیندبسیار زشت صورت و لاغر گوشت، که در تمامی زمی 
 
 ه

 .پس بیدار شدم. آنها شدند، زیرا که صورت آنها مثل اول زشت ماند داخلو چون به شکم آنها فرو رفتند معلوم نشد که  ۷۱. خورندل را میاو 

 و باز خواث  دیدم که اینک هفت  ۷۷
 
 و اینک هفت  ۷۳. آیدبر می هپر و نیکو بر یک ساق سنبله

 
ق  پژمرده، بعد از  سنبله آنها خشک باریک و از باد سرر

 و سنابل لاغر، آن هفت  ۷۱. رویدمی
 
ح کند. بردنیکو را فرو می سنبله  .و جادوگران را گفتم، لیکن کسی نیست که برای من سرر

هفت گاو نیکو هفت سال باشد و هفت  ۷۶. خدا از آنچه خواهد کرد، فرعون را خت  داده است. خواب فرعون یکی است یوسف به فرعون گفت:  ۷۸

 
 
 و هفت . و هفت گاو لاغر زشت، که در عقب آنها برآمدند، هفت سال باشد ۷۲. همانا خواب یکی است. ت سالنیکو هف سنبله

 
خالی از باد  سنبله

ق  پژمرده، هفت سال قحط می  .کند به فرعون ظاهر ساخته استسختن که به فرعون گفتم، این است: آنچه خدا می ۷۵. باشدسرر

ن مصر میهمانا هفت سال فراواثن بسیار، د ۷۱ ن مصر فراموش  ۳۰. آیدر تمامی زمی   در زمی 
و بعد از آن، هفت سال قحط پدید آید و تمامی فراواثن

ن را تباه خواهد ساخت. شود ن معلوم نشود بسبب قحطی که بعد از آن آید، زیرا که به غایت سخت خواهد بود ۳۱. و قحط، زمی   در زمی 
 .و فراواثن

 .مکرر شد، این است که این حادثه از جانب خدا مقرر شده، و خدا آن را به زودی پدید خواهد آورد و چون خواب به فرعون دو مرتبه ۳۷

ن مصر بگماردیافتهپس اکنون فرعون باید مردی بصت  و حکیم را  ۳۳ ن برگمارد، و در هفت سال  ۳۱. ، او را بر زمی  ن بکند، و ناظران بر زمی  فرعون چنی 

 
 
، خ دفراواثن ن مصر بگت   و  ۳۸. مس از زمی 

 
ه نمایند، و خوراک در مأکولات این سالهای نیکو را که می همه آید جمع کنند، و غله را زیر دست فرعون ذخت 

،  ۳۶. شهرها نگاه دارند ن ن از قحط تباه گردد در تا خوراک برای زمی  ه شود، مبادا زمی  ن مصر خواهد بود ذخت   .هفت سال قحطی که در زمی 
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 بنظر پس این سخن بنظر فرعون و  ۳۲
 
آیا کسی را مثل این توانیم یافت، مردی که روح  و فرعون به بندگان خود گفت:  ۳۵. بندگانش پسند آمد همه

 .چونکه خدا کل این امور را بر تو کشف کرده است، کسی مانند تو بصت  و حکیم نیست و فرعون به یوسف گفت:  ۳۱ خدا در وی است؟

 تو بر خان ۱۰
 
 . ، جز اینکه بر تخت از تو بزرگت  باشمدهان تو فرمان بپذیرند  از من باش، و تمام قوم من  ه

ن مصر گماشتم و فرعون به یوسف گفت:  ۱۱ ون کرده، آن را بر دست  ۱۷. بدان که تو را بر تمامی زمی  و فرعون انگشت  خود را از دست خویش بت 

 زرین بر گردنش اندا
 
 او او را بر  ۱۳. ختیوسف گذاشت، و او را به کتان نازک آراسته کرد، و طوق

 
ن خود سوار کرد، و پیش رویش ندا  رابه دومی 

ن مصر برگماشت .زانو زنید کردند کهمی من فرعون هستم، و بدون تو هیچکس دست یا پای خود  و فرعون به یوسف گفت:  ۱۱. پس او را بر تمامی زمی 

ن  و فرعون یوسف را صفنات فعنیح نامید، و  ۱۸. را در کل ارض مصر بلند نکند نات، دخت  فوطی فارَع، کاهن اون را بدو به زثن داد، و یوسف بر زمی  س 
 
ا

ون رفت ن  ۱۶. مصر بت  ون شده، در تمامی زمی  و یوسف ش ساله بود وقت  که به حضور فرعون، پادشاه مصر بایستاد، و یوسف از حضور فرعون بت 

ت  ۱۲. مصر گشت ن محصول خود را به کتی ، زمی 
 .آوردو در هفت سال فراواثن

ه نمود، و خوراک مزارع حوالی هر شهر را در  ۱۵ ن مصر بود، جمع کرد، و خوراک را در شهرها ذخت  آن  پس تمامی مأکولات آن هفت سال را که در زمی 

 و یوسف غل ۱۱. گذاشت
 
ه کرد، تا آنکه از حساب بازماند، زیرا که از حساب زیاده بود ه  .ث  کران بسیار، مثل ریگ دریا ذخت 

نات، دخت  فوطی فارع، کاهن اون برایش بزادو ق ۸۰ س 
 
 .بل از وقوع سالهای قحط، دو پش برای یوسف زاییده شد، که ا

  ه  و یوسف نخست زاد ۸۱
َ
 خدا مرا از تمامی مشقتم و تمامی خان سی نام نهاد، زیرا گفت: خود را من

 
ن را افرایم نامید، زیرا   ۸۷. پدرم فراموشر داد ه و دومی 

ن مذلتم بارآور گردانیدخدا مرا د گفت:  ی شد ۸۳. ر زمی  ن مصر بود، ست   که در زمی 
، چنانکه آغاز شد و هفت سال قحط،  ۸۱. و هفت سال فراواثن

 و قحط در . یوسف گفته بود
 
ن مصر نان بود همه ن مصر مبتلای قحط شد، قوم برای نان نزد  ۸۸. زمینها پدید شد، لیکن در تمامی زمی  و چون تمامی زمی 

 و فرعون به . د برآوردندفرعون فریا
 
 .نزد یوسف بروید و آنچه او به شما گوید، بکنید مصریان گفت:  همه

ن را فرو گرفت، و یوسف  ۸۶  پس قحط، تمامی روی زمی 
 
ن مصر سخت شدانبارها را باز کرده، به مصریان می همه  .فروخت، و قحط در زمی 

 و  ۸۲
 
ن سخت شدزمینها به جهت خرید غله نزد یوسف به مصر آمدن همه  . د، زیرا قحط بر تمامی زمی 

 نگرید؟چرا به یکدیگر می و اما یعقوب چون دید که غله در مصر است، پس یعقوب به پشان خود گفت:  ۴۲

یماینک شنیده و گفت:  ۷  .ام که غله در مصر است، بدانجا بروید و برای ما از آنجا بخرید، تا زیست کنیم و نمت 

، برادر یوسف را یعقوب با برادرانش نفرستاد، زیرا گفت مبادا زیاثن بدو  ۱. ریدن غله به مصر فرود آمدندپس ده برادر یوسف برای خ ۳ ن و اما بنیامی 

ن کنعان بودپس بتن اسرائیل در میان آناثن که می ۸. رسد و یوسف حاکم ولایت بود، و خود به  ۶. آمدند، به جهت خرید آمدند، زیرا که قحط در زمی 

 
 
ن  همه ن نهاده، او را سجده کردند. فروخت غله میاهل زمی  چون یوسف برادران خود را دید، ایشان را بشناخت، و  ۲. و برادران یوسف آمده، رو به زمی 

ن کنعان تا خوراک بخریم گفتند:  اید؟از کجا آمده خود را بدیشان بیگانه نموده، آنها را به درشت  سخن گفت و از ایشان پرسید:   .از زمی 

شما  پس بدیشان گفت: . ایشان دیده بود، بیاد آورد درباره  و یوسف خوابها را که  ۱. برادران خود را شناخت، لیکن ایشان او را نشناختند و یوسف ۵

ن آمده  زمی 
ما همه پشان یک  ۱۱. اندبلکه غلامانت به جهت خریدن خوراک آمده ،آقایمنه  بدو گفتند:  ۱۰. ایدجاسوسید، و به جهت دیدن عریاثن

ن آمده بدیشان گفت:  ۱۷. غلامانت جاسوس نیستند ،ما مردمان صادقیم. شخص هستیم  زمی 
 .ایدنه، بلکه به جهت دیدن عریاثن

ن کنعان گفتند:  ۱۳ ، امروز نزد پدر ماست، و یکی نایاب شده است. غلامانت دوازده برادرند، پشان یک مرد در زمی  یوسف  ۱۱. و اینک کوچکت 

ن است  بدیشان گفت:  ون نخواهید رفت، جز اینکه بدینطور آزموده می ۱۸ .آنچه به شما گفتم که جاسوسیدهمی  شوید: به حیات فرعون از اینجا بت 
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یک نفر را از خودتان بفرستید، تا برادر شما را بیاورد، و شما است  بمانید تا سخن شما آزموده شود که صدق با  ۱۶. اینجا بیاید بهبرادر کهت  شما 

 .پس ایشان را با هم سه روز در زندان انداخت ۱۲ .والا به حیات فرعون جاسوسید شماست یا نه،

شما صادق هستید، یک برادر از شما در زندان شما  هرگاه ۱۱ :ترسم، زیرا من از خدا میبمانید این را بکنید و زنده  و روز سوم یوسف بدیشان گفت:  ۱۵

 خانه
ی

یدهااست  باشد، و شما رفته، غله برای گرسنکی ید ۷۰. ی خود بت  پس . و برادر کوچک خود را نزد من آرید، تا سخنان شما تصدیق شود و نمت 

ن کردند  جان او را دیدیم وقت  که به ما استغاثه می و به یکدیگر گفتند:  ۷۱. چنی 
ی

از این رو . کرد، و نشنیدیمهر آینه به برادر خود خطا کردیم، زیرا تنکی

 بر ما رسید
ی

ن در جواب ایشان گفت: و رؤ  ۷۷. این تنکی . شودپس اینک خون او بازخواست می ،آیا به شما نگفتم که به پش خطا مورزید؟ و نشنیدید  بی 

 .فهمد، زیرا که ترجماثن در میان ایشان بودو ایشان ندانستند که یوسف می ۷۳

. ون را از میان ایشان گرفته، او را روبروی ایشان دربند نهادپس از ایشان کناره جسته، بگریست و نزد ایشان برگشته، با ایشان گفتگو کرد، و شمع ۷۱

ن کر  ۷۸ . دندو یوسف فرمود تا جوالهای ایشان را از غله پر سازند، و نقد ایشان را در عدل هر کس نهند، و زاد سفر بدیشان دهند، و به ایشان چنی 

ل باز کرد، تا خوراک به الاغ خود دهد، نقد خود را  و چون ۷۲. پس غله را بر حماران خود بار کرده، از آنجا روانه شدند ۷۶ ن یکی، عدل خود را در متن

پیدن گرفت، و به تآنگاه دل ایشان . نقد من رد شده است، و اینک در عدل من است و به برادران خود گفت:  ۷۵. دید که اینک در دهن عدل او بود

 این چیست که خدا به ما کرده است؟ یکدیگر لرزان شده، گفتند: 

ن کنعان آمدند، و از آنچه بدیشان واقع شده بود، خت  داده، گفتند ۷۱ ن است، با ما به  ۳۰ :پس نزد پدر خود، یعقوب، به زمی  آن مرد که حاکم زمی 

ن پنداشت  ما دوازده برادر، پشان پدر خود هستیم، یکی ۳۷. و بدو گفتیم ما صادقیم و جاسوس ثن  ۳۱. سخت  سخن گفت، و ما را جاسوسان زمی 

ن کنعان می ، امروز نزد پدر ما در زمی 
ن است، به ما گفت: از این خواهم فهمید که شما  ۳۳. باشدنایاب شده است، و کوچکت  و آن مرد که حاکم زمی 

 خانه
ی

ن آرید، و خواهم و برادر کوچک خود را نزد م ۳۱. های خود گرفته، برویدراستگو هستید که یکی از برادران خود را نزد من گذارید، و برای گرسنکی

ن داد و ستد نمایید. یافت که شما جاسوس نیستید بلکه صادق و واقع شد که چون عدلهای خود را  ۳۸. آنگاه برادر شما را به شما رد کنم، و در زمی 

 کردند، اینک کیسخالی می
 
سیدندو چون ایشان و پدرشان، کیسه. پول هر کس در عدلش بود ه  .های پول را دیدند، بت 

ن را می پدر ایشان، یعقوب، بدیشان گفت:  و  ۳۶ یدمرا ث  اولاد ساختید، یوسف نیست و شمعون نیست و بنیامی   این همه بر من است؟. خواهید بت 

ن به پدر خود عرض کرده، گفت:  ۳۲ . م آورداو را به دست من بسپار، و من او را نزد تو باز خواه. هر دو پش مرا بکش، اگر او را نزد تو باز نیاورم رؤبی 

سفید مرا با  روید زیاثن بدو رسد، همانا مویدر راهی که می هرگاهو . پشم با شما نخواهد آمد زیرا که برادرش مرده است، و او تنها باق  است گفت:  ۳۵

 . حزن به گور فرود خواهید برد

ن سخت بود ۴۳  خوردند، پدرشان بدیشان گفت: ای را که از مصر آورده بودند، تمامو واقع شد چون غله ۷. و قحط در زمی 
ً
برگردید و اندک  ا

. آن مرد به ما تأکید کرده، گفته است هرگاه برادر شما با شما نباشد، روی مرا نخواهید دید یهودا بدو متکلم شده، گفت:  ۳. خوراکی برای ما بخرید

، میباگر تو برادر ما را با ما  ۱ ، نمیاما اگر  ۸. خریمرویم و خوراک برایت میفرست  برادر شما با شما  هرگاه :زیرا که آن مرد ما را گفت .رویمتو او را نفرست 

 چرا به من بدی کرده، به آن مرد خت  دادید که برادر دیگر دارید؟ اسرائیل گفت:  ۶. نباشد، روی مرا نخواهید دید

هنوز زنده است، و برادر دیگر دارید؟ و او را بدین مضمون اطلاع آن مرد احوال ما و خویشاوندان ما را به دقت پرسیده، گفت: آیا پدر شما  گفتند:  ۲

جوان را با من بفرست تا برخاسته، برویم  پس یهودا به پدر خود، اسرائیل گفت:  ۵. دانستیم که خواهد گفت: برادر خود را نزد من آریددادیم، و چه می

ن  یم، ما و تو و اطفال ما نت  او را نزد تو باز نیاوردم و به حضورت  هرگاه. باشم، او را از دست من بازخواست کنمیمن ضامن او  ۱. و زیست کنیم و نمت 



 36                                                  پیدایش                                                                                              کتاب مقدس

 نمودیم، هر آینه تا حال، مرتبزیرا اگر تأخت  نمی ۱۰. حاضن نساختم، تا به ابد در نظر تو مقصر باشم
 
پس پدر ایشان،  ۱۱ .دوم را برگشته بودیم ه

ن است، پس این اسرائیل، بدیشان گفت:  ید، قدری بلسان . را بکنید اگر چنی   برای آن مرد بت 
ن در ظروف خود بردارید، و ارمغاثن از ثمرات نیکوی این زمی 

ا و لادن و پسته و بادام ید، و آن نقدی که در دهن ۱۷. و قدری عسل و کتت   و نقد مضاعف بدست خود گت 
 
عدلهای شما رد شده بود، به دست خود  ه

 .و برادر خود را برداشته، روانه شوید، و نزد آن مرد برگردید ۱۳. باز برید، شاید سهوی شده باشد

 را همراه شما بفرستد، و من اگر ث  اولاد شدم، ث  ا ۱۱
ن  .ولاد شدمو خدای قادر مطلق شما را در نظر آن مرد مکرم دارد، تا برادر دیگر شما و بنیامی 

ن روانه شدندپس آن مردان، ارمغان را برداشته، و نقد مضاعف را بدست گرف ۱۸ . و به مصر فرود آمده، به حضور یوسف ایستادند. ته، با بنیامی 

ن را با ایشان دید، به ناظر خان ۱۶  اما یوسف، چون بنیامی 
 
، زیرا که ایشان وقت ظهر  خود فرمود:  ه ن ، و ذبح کرده، تدارک ببی  این اشخاص را به خانه بت 

 و آن مرد ایشان را به خان. وده بود، کردو آن مرد چنانکه یوسف فرم ۱۲. خورندبا من غذا می
 
 و آن مردان ترسیدند، چونکه به خان ۱۵. یوسف آورد ه

 
 ه

  یوسف آورده شدند و گفتند: 
 
اند تا بر ما هجوم آورد، و بر ما حمله کند، و ما را اول در عدلهای ما رد شده بود، ما را آورده بسبب آن نقدی که دفعه

 و به ناظر خان ۱۱. مملوک سازد و حماران ما را
 
 مرتب ای آقایم، گفتند:  ۷۰ یوسف نزدیک شده، در درگاه خانه بدو متکلم شده، ه

ً
 حقیقتا

 
اول برای  ه

ل رسیده، عدلهای خود را باز کردیم، که اینک نقد هر کس در دهن ۷۱. خرید خوراک آمدیم ن  و واقع شد چون به متن
 
ما به وزن تمام و  ه  نقر . عدلش بود ه

 .نقد ما را در عدلهای ما گذاشته بود کسی  چهدانیم نمی. ایمو نقد دیگر برای خرید خوراک به دست خود آورده ۷۷. ایمود باز آوردهآن را به دست خ

سید، خدای شما و خدای پدر شما، خزانه گفت:  ۷۳ پس شمعون را . نقد شما به من رسید ،ای در عدلهای شما، به شما داده استسلامت باشید مت 

ون آوردنزد ایشا  و آن مرد، ایشان را به خان ۷۱. ن بت 
 
 .ی خود را شستند، و علوفه به حماران ایشان دادپاهایوسف درآورده، آب بدیشان داد، تا  ه

ثن و چون یوسف به خانه آمد، ارمغا ۷۶. و ارمغان را حاضن ساختند، تا وقت آمدن یوسف به ظهر، زیرا شنیده بودند که در آنجا باید غذا بخورند ۷۸

ن نهادند آیا پدر پت  شما که  پس از سلامت  ایشان پرسید و گفت:  ۷۲. را که به دست ایشان بود، نزد وی به خانه آوردند، و به حضور وی رو به زمی 

. کردند  پس تعظیم و سجده. غلامت، پدر ما، به سلامت است، و تا بحال زنده گفتند:  ۷۵ ذکرش را کردید، به سلامت است؟ و تا بحال حیات دارد؟

، پش مادر خویش را دید، گفت:  ۷۱ ن و   آیا این است برادر کوچک شما که نزد من، ذکر او را کردید؟ و چون چشمان خود را باز کرده، برادر خود بنیامی 

ن خواست ۳۰. ای پشم، خدا بر تو رحم کند گفت:  ته، آنجا پس به خلوت رف. و یوسف چونکه مهرش بر برادرش بجنبید، بشتافت، و جای گریسی 

ون آمد ۳۱. بگریست د، و برای ایشان جدا، و برای ردناو برای وی جدا گذ ۳۷. طعام بگذارید و خودداری نموده، گفت: . و روی خود را شسته، بت 

انیان نمی  .توانند غذا بخورند زیرا که این، نزد مصریان مکروه استمصریاثن که با وی خوردند جدا، زیرا که مصریان با عت 

 و ب ۳۳
ی

 .اش، و ایشان به یکدیگر تعجب نمودنداش، و خردسال بحسب خردسالیه حضور وی بنشستند، نخست زاده موافق نخست زادکی

ن پنج  سهم، اما گذاشتها از پیش خود برای ایشان  سهمو  ۳۱  . دیگران بود، و با وی نوشیدند و کیف کردند سهم برابربنیامی 

 پس به ناظر خان ۴۴
 
 توانند برد، از غله پر کن، و نقد هر کسی را به دهنعدلهای این مردمان را به قدری که می ت: خود امر کرده، گف ه

 
. عدلش بگذار ه

 و جام مرا، یعتن جام نقره را در دهن ۷
 
، با قیمت غله ه  .پس موافق آن سختن که یوسف گفته بود، کرد. اش بگذارعدل آن کوچکت 

ون شده، هنوز مسافت  چند طی نکرده بودند، که یوسف  ۱. ران ایشان روانه کردندو چون صبح روشن شد، آن مردان را با حما ۳ و ایشان از شهر بت 

 به ناظر خان
 
ن بر  خود گفت:  ه  ، در عقب این اشخاص بشتاب، و چون بدیشان فرا رسیدی، ایشان را بگو: چرا بدی به عوض نیکوثی کردید؟خت 

پس چون بدیشان در رسید، این سخنان را بدیشان   ۶. د؟ در آنچه کردید، بد کردیدگت  می فالآن  ا بنوشد، و آیا این نیست آنکه آقایم در آن می ۸

ن می به وی گفتند:  ۲ .گفت ن کار شوندچرا آقایم چنی   همانا نقدی را که در دهن ۵ .گوید؟ حاشا از غلامانت که مرتکب چنی 
 
عدلهای خود یافته بودیم،  ه
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ن کنعان نزد تو باز آوردیم،  پس چگونه باشد که از خان از زمی 
 
ن غلام  ۱ ؟آقایت طلا یا نقره بدزدیم ه د، و ما نت  نزد هر کدام از غلامانت یافت شود، بمت 

 .هم الآن موافق سخن شما بشود، آنکه نزد او یافت شود، غلام من باشد، و شما آزاد باشید گفت:  ۱۰. آقای خود باشیم

ن فرود آورد، و هر یکی عدل خود را باز کردپس تعجیل نموده، هر کس عدل خود را به زم ۱۱ وع نموده، به کهت   ۱۷. ی  و او تجسس کرد، و از مهت  سرر

ن یافته شد. ختم کرد  .آنگاه رخت خود را چاک زدند، و هر کس الاغ خود را بار کرده، به شهر برگشتند ۱۳. و جام در عدل بنیامی 

 و یهودا با برادرانش به خان ۱۱
 
ن افتادندیوسف آمدند، و او  ه این چکاری است که   یوسف بدیشان گفت:  ۱۸. هنوز آنجا بود، و به حضور وی بر زمی 

به آقایم چه گوییم، و چه عرض کنیم، و چگونه ث  گناهی خویش را ثابت  یهودا گفت:  ۱۶ زنم؟کردید؟ آیا ندانستید که چون من مردی، البته تفأل می

ن و آنکه جام بدستش یافت شد، غلامان آقای خود خواهیم بود ،استنماییم؟ خدا گناه غلامانت را دریافت نموده   .اینک ما نت 

ن کنم گفت:  ۱۲  .بلکه آنکه جام بدستش یافت شد، غلام من باشد، و شما به سلامت  نزد پدر خویش بروید .حاشا از من که چنی 

تن بگوید و غضبت بر غلام خود افروخته نشود، زیرا که تو ای آقایم بشنو، غلامت به گوش آقای خود سخ آنگاه یهودا نزدیک وی آمده، گفت:  ۱۵

ی است، و  ۷۰ آقایم از غلامانت پرسیده، گفت: آیا شما را پدر یا برادری است؟ ۱۱. چون فرعون هست   و به آقای خود عرض کردیم که ما را پدر پت 

ی او که برادرش مرده است، و او تنها از مادر خود مانده است، و  : وی را نزد من  ۷۱. داردپدر او را دوست میپش کوچک پت  و به غلامان خود گفت 

. تواند از پدر خود جدا شود، چه اگر از پدر خویش جدا شود او خواهد مردو به آقای خود گفتیم: آن جوان نمی ۷۷. آرید تا چشمان خود را بر وی نهم

: اگر برادر کهت  شما با شما نیاید، ر  ۷۳  .وی مرا دیگر نخواهید دیدو به غلامان خود گفت 

و پدر ما گفت: برگشته اندک خوراکی برای ما  ۷۸. پس واقع شد که چون نزد غلامت، پدر خود، رسیدیم، سخنان آقای خود را بدو باز گفتیم ۷۱

. نیم دید اگر برادر کوچک با ما نباشدتواتوانیم رفت، لیکن اگر برادر کهت  با ما آید، خواهیم رفت، زیرا که روی آن مرد را نمیگفتیم: نمی ۷۶. بخرید

ون رفت، و من گفتم هر آینه دریده شده  ۷۵. ام برای من دو پش زاییدشما آگاهید که زوجه ت: و غلامت، پدر من، به ما گف ۷۲ و یکی از نزد من بت 

ید، و زیاثن بدو رسد، همانا  ۷۱. است، و بعد از آن او را ندیدم ن از نزد من بت   .حزن به گور فرود خواهید برد ا موی سفید مرا ب اگر این را نت 

واقع خواهد شد که چون ببیند  ۳۱ و الآن اگر نزد غلامت، پدر خود بروم، و این جوان با ما نباشد، و حال آنکه جان او به جان وی بسته است، ۳۰

زیرا که غلامت نزد پدر خود ضامن پش  ۳۷. واهند بردحزن به گور فرود خ ا پش نیست، او خواهد مرد و غلامانت موی سفید غلامت، پدر خود را ب

 آقای خود  ۳۳. شده، گفتم: هرگاه او را نزد تو باز نیاورم، تا ابدالآباد نزد پدر خود مقصر خواهم شد
ی

پس الآن تمنا اینکه غلامت به عوض پش در بندکی

 . و پش با من نباشد، مبادا بلاثی را که به پدرم واقع شود ببینم زیرا چگونه نزد پدر خود بروم ۳۱. بماند، و پش، همراه برادران خود برود

ون کنید و یوسف پیش جمغ که به حضورش ایستاده بودند، نتوانست خودداری کند، پس ندا کرد که ۴۵ و کسی نزد او نماند  .همه را از نزد من بت 

ن را به برادران خود شناسانید  گریست، و مصریان و اهل خان  و به آواز بلند  ۷. وقت  که یوسف خویشی 
 
و یوسف، برادران خود را   ۳. فرعون شنیدند ه

 .و برادرانش جواب وی را نتوانستند داد، زیرا که به حضور وی مضطرب شدند آیا پدرم هنوز زنده است؟ .من یوسف هستم گفت: 

و حال رنجیده مشوید، و  ۸ .، که به مصر فروختیدتانرادر منم یوسف، ب پس نزدیک آمدند، و گفت: . نزدیک من بیایید گفت:   شو یوسف به برادران ۱

ن هست،  ۶. دارد تانمتغت  نگردید که مرا بدینجا فروختید، زیرا خدا مرا پیش روی شما فرستاد تا زنده نگاه زیرا حال دو سال شده است که قحط در زمی 

ن نه شیار خواهد بود نه درو ن نگاه دارد، و شما را به نجاث  عظیم احیا  و خدا مرا پیش روی شم ۲. و پنج سال دیگر نت  ا فرستاد تا برای شما بقیت  در زمی 

 و الآن شما مرا اینجا نفرستادید، بلکه خدا، و او مرا پدر بر فرعون و آقا بر تمامی اهل خان ۵. کند
 
 او و حاکم بر  ه

 
ن مصر ساخت همه بشتابید و نزد  ۱. زمی 

ن میپدرم رفته، بدو گویید: پش تو، یوسف چن  .گوید: که خدا مرا حاکم تمامی مصر ساخته است، نزد من بیا و تأخت  منمای 
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، تو و پشانت و پشان پشانت، و گله ۱۰ ن جوشن ساکن شو، تا نزدیک من باشر ورانم، زیرا   ۱۱. ات با هر چه داریات و رمهو در زمی  تا تو را در آنجا بت 

 است، مبادا تو و اهل خ
 
، می ۱۷. ات و متعلقانت بینوا گردیدانهکه پنج سال قحط باق ن بیند، زبان من و اینک چشمان شما و چشمان برادرم بنیامی 

 پس پدر مرا از  ۱۳. گویداست که با شما سخن می
 
. اید، خت  دهید، و تعجیل نموده، پدر مرا بدینجا آوریدحشمت من در مصر و از آنچه دیده همه

۱۱ ، ن ن بر گردن وی گریست پس به گردن برادر خود، بنیامی   .آویخته، بگریست و بنیامی 

 و  ۱۸
 
 .برادران خود را بوسیده، برایشان بگریست، و بعد از آن، برادرانش با وی گفتگو کردند همه

۱۶  
 
 وسف گفت: و فرعون به ی ۱۲. اند، و بنظر فرعون و بنظر بندگانش خوش آمدفرعون شنیدند، و گفتند برادران یوسف آمده و این خت  را در خانه

ن کنعان بروید ن بکنید: چهارپایان خود را بار کنید، و روانه شده، به زمی  های خود را برداشته، نزد من و پدر و اهل خانه ۱۵. برادران خود را بگو چنی 

ن مصر را به شما می ینآیید، و نیکوتر  ن بخوریدزمی  ن مصر برای اطفال و زنان خود هو تو مأمور هست  این را بکنید: ارابه ۱۱. دهم تا از فرب  هی زمی  ا از زمی 

ید، و پدر خود را برداشته، بیایید ن مصر از آن شماست ۷۰. بگت   .و چشمان شما در ث  اسباب خود نباشد، زیرا که نیکوثی تمامی زمی 

و به هر یک از ایشان،  ۷۷. رمودها بدیشان داد، و زاد سفر بدیشان عطا فپس بتن اسرائیل چنان کردند، و یوسف به حسب فرمایش فرعون، ارابه ۷۱

ن سیصد مثقال نقره، و پنج دست جامه داد و برای پدر خود بدین تفصیل فرستاد: ده الاغ بار شده به  ۷۳. یک دست رخت بخشید، اما به بنیامی 

 موده، روانه شدند و بدیشان گفت: پس برادران خود را مرخص فر  ۷۱. نفایس مصر، و ده ماده الاغ بار شده به غله و نان و خورش برای سفر پدر خود

ن کنعان آمدند ۷۸ .زنهار در راه منازعه مکنید یوسف الآن زنده است، و او  و او را خت  داده، گفتند:  ۷۶. و از مصر برآمده، نزد پدر خود، یعقوب، به زمی 

ن مصر است  و  ۷۲. آنگاه دل وی ضعف کرد، زیرا که ایشان را باور نکرد. حاکم تمامی زمی 
 
سخناثن که یوسف بدیشان گفته بود، به وی گفتند، و  همه

 .هاثی را که یوسف برای آوردن او فرستاده بود، دید، روح پدر ایشان، یعقوب، زنده گردیدچون ارابه

 . روم و قبل از مردنم او را خواهم دیدمی ،پش من، یوسف، هنوز زنده است .کاقن است و اسرائیل گفت:  ۷۵

شبع آمد، و قرباثن و اسرائیل با هر چ ۴۶ و خدا در رؤیاهای شب، به اسرائیل  ۷. ها برای خدای پدر خود، اسحاق، گذرانیده داشت، کوچ کرده، به بت 

س، زیرا در آنجا امت  خدا من هستم  گفت:  ۳. لبیک گفت:  .ای یعقوب ،ای یعقوب خطاب کرده، گفت:  ، خدای پدرت، از فرود آمدن به مصر مت 

ن تو را از آنجا البته باز خواهم آورد، و یوسف دست خود را بر چشمان تو  ۱. واهم آوردعظیم از تو به وجود خ من با تو به مصر خواهم آمد و من نت 

بَع روانه شد، و بتن اسرائیل پدر خود، یعقوب، و اطفال و زنان خویش را بر ارابه ۸. خواهد گذاشت
َ
ش ت  هاثی که فرعون به جهت آوردن او و یعقوب از ب 

ن کنعان اندوخته بودند، گرفتند ۶. اده بود، برداشتندفرست  .و یعقوب با تمامی ذریت خود به مصر آمدند. و مواشر و اموالی را که در زمی 

ان پشان خود را، و تمامی ذریت خویش را به همراهی خود به مصر آورد ۲ ان و دخت   .و پشان و پشان پشان خود را با خود، و دخت 

ن نخست زادو این است نامه ۵ لو و حَصرون و   ۱. یعقوب ه  ای پشان اسرائیل که به مصر آمدند: یعقوب و پشانش رؤبی 
َ
: حَنوک و ف ن و پشان رؤبی 

ن و صوحَر و شاؤل که پش زن کنعاثن بود ۱۰. کرْمی د و یاکی 
َ
ن و اوه راری ۱۱. و پشان شمعون: یموئیل و یامی  هات و م 

 
رشون و ق  .و پشان لاوی: ج 

ه و فار ص و زارَحو پش  ۱۷
 
ن کنعان مردند. ان یهودا: عت  و اونان و شیل و پشان  ۱۳. و پشان فارص: حصرون و حامول بودند. اما عت  و اونان در زمی 

مرونیساکار: تولاع و ف لئیل ۱۱. وَه و یوب و ش  د و ایلون و یاح  د دینه، در فدان ارام اینانند پشان لیه، که آنها را با دخت  خو  ۱۸. و پشان زبولون: سار 

 . برای یعقوب زایید
 
انش ش و سه نفر بودند همه رئیلی ۱۶. نفوس پشان و دخت 

 
رودی و ا

 
ی و ا صبون و عت   و ا 

. و پشان جاد: صَفیون و حَج  و شوثن

ر و مَلکیئ ۱۲ ه و یشوَه و یشوی و بَریعَه، و خواهر ایشان ساره، و پشان بریعَه حاب 
َ
: یمن شت 

 
 .یلو پشان ا

لفه که لابان به دخت  خود لیه داد، و این شانزده را برای یعقوب زایید ۱۵  .اینانند پشان ز 
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ن  ۱۱ نات دخت  فوطی فارع، کاهن اون  ۷۰. و پشان راحیل زن یعقوب: یوسف و بنیامی  س 
 
فرایم زاییده شدند، که ا سی و ا 

َ
ن مصر، مَن و برای یوسف در زمی 

فیم و آرْدو پشان بنیام ۷۱. برایش بزاد فیم و ح  ش و م  عمان و ایج و ر 
َ
ا و ن شبیل و جت 

 
: بالع و باکر و ا ن  .ی 

 .اینانند پشان راحیل که برای یعقوب زاییده شدند، همه چهارده نفر ۷۷

لیم ۷۱. و پش دان: حوشیم ۷۳ ئیل و جوثن و یصر و ش   .و پشان نفتالی: یحص 

 .همه هفت نفر بودند. ود راحیل داد، و ایشان را برای یعقوب زاییداینانند پشان ب لهه، که لابان به دخت  خ ۷۸

۷۶  
 
 شصت و شش نفر بودند همه

ً
لب وی پدید شدند، سوای زنان پشان یعقوب، جمیعا  .نفوش که با یعقوب به مصر آمدند، که از ص 

 .یعقوب که به مصر آمدند هفتاد بودندپس جمیع نفوس خاندان . و پشان یوسف که برایش در مصر زاییده شدند، دو نفر بودند ۷۲

ن جوشن آمدند ۷۵  و یوسف اراب ۷۱. و یهودا را پیش روی خود نزد یوسف فرستاد تا او را به جوشن راهنماثی کند، و به زمی 
 
خود را حاضن ساخت، تا  ه

اکنون  و اسرائیل به یوسف گفت:  ۳۰. دنش گریستو چون او را بدید به گردنش بیاویخت، و مدث  بر گر . به استقبال پدر خود اسرائیل به جوشن برود

م، چونکه روی تو را دیدم که تا بحال زنده هست    اهل خان و یوسف برادران خود و ۳۱. بمت 
 
روم تا فرعون را خت  دهم و به وی  می پدر خویش را گفت:  ه

ن کنعان بودند، نزد من آمده ه  گویم: برادرانم و خانواد ها و کل ها و رمهاند، و گلهمردان شبانان هستند، زیرا اهل مواشر و  ۳۷. اندپدرم که در زمی 

گویید: غلامانت از طفولیت تا بحال اهل مواشر هستیم،  ۳۱ و چون فرعون شما را بطلبد و گوید: کسب شما چیست؟ ۳۳. اندمایملک خود را آورده

ن جوشن ساکن شوید، زیرا که هر شبان گ  . وسفند مکروه مصریان استهم ما و هم اجداد ما، تا در زمی 

 پدرم و برادرانم با گله و رم پس یوسف آمد و به فرعون خت  داده، گفت:  ۴۷
 
ن کنعان آمده ه ن جوشن خویش و هر چه دارند، از زمی  اند و در زمی 

به  شغل شما چیست؟ او را گفت: و فرعون، برادران  ۳. و از جمله برادران خود پنج نفر برداشته، ایشان را به حضور فرعون بر پا داشت ۷. هستند

ن ساکن شویم، زیرا که برای گلآمده و به فرعون گفتند:  ۱. غلامانت شبان گوسفند هستیم، هم ما و هم اجداد ما فرعون گفتند:   ایم تا در این زمی 
 
 ه

ن کنعان سخت است ن جوشن. غلامانت مرتغ نیست، چونکه قحط در زمی   .سکونت کنند و الآن تمنا داریم که بندگانت در زمی 

ن مصر پیش روی توست ۶ اند،پدرت و برادرانت نزد تو آمده و فرعون به یوسف خطاب کرده، گفت:  ۸ ، پدر و برادران خود را . زمی  ن در نیکوترین زمی 

ن جوشن ساکن بشوند. مسکن بده  که در میان ایشان کسان  قابل میو اگر می. در زمی 
 .گردان  باشند، ایشان را سرکاران مواشر منداثن

ایام سالهای  و فرعون به یعقوب گفت:  ۵. و یعقوب، فرعون را برکت داد. و یوسف، پدر خود، یعقوب را آورده، او را به حضور فرعون برپا داشت ۲

م سالهای ایام سالهای عمر من اندک و بد بوده، و به ایا. ایام سالهای غربت من صد و ش سال است یعقوب به فرعون گفت:  ۱ عمر تو چند است؟

ون آمد ۱۰. است عمر پدرانم در روزهای غربت ایشان نرسیده و یوسف، پدر و برادران خود  ۱۱. و یعقوب، فرعون را برکت داد و از حضور فرعون بت 

مْسیس، چنانکه فرعون فرموده بود، بدیشان ارزاثن داش ، یعتن در ارض رَعَ ن ن مصر در نیکوترین زمی  لکی در زمی   .ترا سکونت داد، و م 

 و یوسف پدر و برادران خود، و  ۱۷
 
 اهل خان همه

 
 . پدر خویش را به حسب تعداد عیال ایشان به نان پرورانید ه

ن نان نبود، زیرا قحط زیاده سخت بود، و ارض مصر و ارض کنعان بسبب قحط بینوا گردید ۱۳ ای را که در و یوسف، تمام نقره ۱۱. و در تمامی زمی 

ن کنعان ی ن مصر و زمی   ای که ایشان خریدند، بگرفت، و یوسف نقره را به خانافته شد، به عوض غلهزمی 
 
و چون نقره از ارض مصر  ۱۸. فرعون درآورد ه

 و ارض کنعان تمام شد، 
 
یم؟ زیرا که نقره تمام شد مصریان نزد یوسف آمده، گفتند:  همه مواشر  یوسف گفت:  ۱۶. ما را نان بده، چرا در حضورت بمت 

پس مواشر خود را نزد یوسف آوردند، و یوسف به عوض  ۱۲. دهم، اگر نقره تمام شده است، و به عوض مواشر شما، غله به شما میخود را بیاورید 

 و در آن سال به عوض . های گاوان و الاغان، نان بدیشان دادهای گوسفندان و رمهاسبان و گله
 
 .مواشر ایشان، ایشان را به نان پرورانید همه
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ی شد در سال دوم به حضور وی آمده، گفتندش: و چون آن  ۱۵ ما تمام شده است، و مواشر و بهایم  ه  داریم که نقر از آقای خود مخفن نمی سال ست 

 نیست
 
ی باق ن ن ما به حضور آقای ما چت  ن ما  ۱۱. از آن آقای ما گردیده، و جز بدنها و زمی  ن در نظر تو هلاک شویم؟ پس ما را و زمی  ن ما نت  چرا ما و زمی 

ن بایر نماند یم و زمی  ن ما مملوک فرعون بشویم، و بذر بده تا زیست کنیم و نمت  ن مصر را برای  ۷۰. را به نان بخر، و ما و زمی  پس یوسف تمامی زمی 

 فرعون بخرید، زیرا که مصریان هر کس مزرع
 
ن از آن فرعون شد ه  .خود را فروختند، چونکه قحط بر ایشان سخت بود و زمی 

ن کهَنه را نخرید، زیرا کهنه را حصه ۷۷. این حد تا به آن حد مصر به شهرها منتقل ساختو خلق را از  ۷۱ ن شده بود، فقط زمی  ای از جانب فرعون معی 

ن خود را نفروختند. خوردندای که فرعون بدیشان داده بود، میو از حصه ن شما  و یوسف به قوم گفت:  ۷۳. از این سبب زمی  اینک، امروز شما را و زمی 

ن را بکارید را  و چون حاصل برسد، یک خمس به فرعون دهید، و چهار حصه از آن شما  ۷۱. برای فرعون خریدم، همانا برای شما بذر است تا زمی 

ن و برای خوراک شما و اهل خانه ، در نظر آقای خود  گفتند:  ۷۸. های شما و طعام به جهت اطفال شماباشد، برای زراعت زمی  حیا ساخت  تو ما را ا 

ن کهنه فقط،   ۷۶. لتفات بیابیم، تا غلام فرعون باشیما ن مصر تا امروز قرار داد که خمس از آن فرعون باشد، غت  از زمی  پس یوسف این قانون را بر زمی 

لک در آن گرفتند، و بسیار بارور و کثت  گردیدند ۷۲. که از آن فرعون نشد ن جوشن ساکن شده، م   .و اسرائیل در ارض مصر در زمی 

ن وفات اسرائیل نزدیک شد،  ۷۱. و ایام سالهای عمر یعقوب صد و چهل و هفت سال بود. یعقوب در ارض مصر هفده سال بزیست و  ۷۵ و چون حی 

ر مانت با من بکن، و زنهار مرا دا زیر ران من بگذار، و احسان و اام، دست خود ر الآن اگر در نظر تو التفات یافته پش خود یوسف را طلبیده، بدو گفت: 

 .آنچه گفت  خواهم کرد گفت: . بلکه با پدران خود بخوابم و مرا از مصر برداشته، در قت  ایشان دفن کن ۳۰ .مصر دفن منما

 . پس برایش قسم خورد و اسرائیل بر سر بست  خود خم شد برایم قسم بخور، گفت:  ۳۱

فرایم را با خود برداشت. تاینک پدر تو بیمار اس و بعد از این امور، واقع شد که به یوسف گفتند:  ۴۸ سی و ا 
َ
 .پس دو پش خود، مَن

ن را تقویت داده، بر بست  بنشست. آیداینک پشت یوسف، نزد تو می و یعقوب را خت  داده، گفتند:  ۷  .و اسرائیل، خویشی 

ن کنعان به من ظاهر شده، مرا برکت داد و یعقوب به یوسف گفت:  ۳ ه من گفت: هر آینه من تو را بارور و کثت   و ب ۱. خدای قادر مطلق در لوز در زمی 

اث ابدی خواهم داد ن را بعد از تو به ذریت تو، به مت  ن مصر برایت  ۸. گردانم، و از تو قومهای بسیار بوجود آورم، و این زمی  و الآن دو پشت که در زمی 

فرایم  ن و شمعون از آن من خواهند بودزاییده شدند، قبل از آنکه نزد تو به مصر بیایم، ایشان از آن من هستند، ا  سی مثل رؤبی 
َ
 .و مَن

و هنگامی که من از فدان آمدم، راحیل  ۲. و اما اولاد تو که بعد از ایشان بیاوری، از آن تو باشند و در ارث خود به نامهای برادران خود مسمی شوند ۶

 بود که به ا  
ن کنعان به سر راه مرد، چون اندک مسافت  باق  . فرات برسم، و او را در آنجا به سر راه  افرات که بیت لحم باشد، دفن کردمنزد من در زمی 

 گفت: . اینان پشان منند که خدا به من در اینجا داده است یوسف، پدر خود را گفت:  ۱ اینان کیستند؟ و چون اسرائیل، پشان یوسف را دید، گفت:  ۵

ی تار شده بود که نتوانست دیدو چشم ۱۰. ایشان را نزد من بیاور تا ایشان را برکت دهم پس ایشان را نزدیک وی آورد و ایشان را . ان اسرائیل از پت 

ن به من نشان داده استگمان نمی و اسرائیل به یوسف گفت:  ۱۱. بوسیده، در آغوش خود کشید  .بردم که روی تو را ببینم، و همانا خدا، ذریت تو را نت 

ن نهادو یوسف ایشان را از میان دو زانوی خ ۱۷ ون آورده، رو به زمی  و یوسف هر دو را گرفت، افرایم را به دست راست خود به مقابل دست  ۱۳. ود بت 

و اسرائیل دست راست خود را دراز کرده،  ۱۱. چپ اسرائیل، و منسی را به دست چپ خود به مقابل دست راست اسرائیل، و ایشان را نزدیک وی آورد

فرایم نهاد و او کوچکت   سی، و  بر سر ا 
َ
سی نخست زاده بود دستانبود و دست چپ خود را بر سر مَن

َ
 .خود را به فراست حرکت داد، زیرا که مَن

خداثی که در حضور وی پدرانم، ابراهیم و اسحاق، سالک بودند، خداثی که مرا از روز بودنم تا امروز رعایت کرده  و یوسف را برکت داده، گفت:  ۱۸

ا از هر بدی خلاض داده، این دو پش را برکت دهد و نام من و نامهای پدرانم، ابراهیم و اسحاق، بر ایشان خوانده شود، ای که مر آن فرشته ۱۶ .است
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ن بسیار کثت  شوند و چون یوسف دید که پدرش دست راست خود را بر سر افرایم نهاد، بنظرش ناپسند آمد، و دست پدر خود را   ۱۲. و در وسط زمی 

سی نقل کندگرفت، تا آن را از 
َ
فرایم به سر مَن ، زیرا نخست زاده این است، دست راست  و یوسف به پدر خود گفت:  ۱۵. سر ا  ن ای پدر من، نه چنی 

ش  ،دانممی .دانم ای پشممی اما پدرش ابا نموده، گفت:  ۱۱. خود را به سر او بگذار ن بزرگ خواهد گردید، لیکن برادر کهت  ن قومی خواهد شد و او نت  او نت 

 .وی بزرگت  خواهد شد و ذریت او امتهای بسیار خواهند گردید از 

سی  و در آن روز، او ایشان را برکت داده، گفت:  ۷۰
َ
فرایم و مَن فرایم را به . گرداندببه تو اسرائیل برکت طلبیده، خواهند گفت که خدا تو را مثل ا  پس ا 

سی ترجیح داد
َ
ن پدران شما باز خواهد آوردمهمانا من می و اسرائیل به یوسف گفت:  ۷۱. مَن م، و خدا با شما خواهد بود، و شما را به زمی   .ت 

 . دهم، که آن را از دست اموریان به شمشت  و کمان خود گرفتمای زیاده از برادرانت میو من به تو حصه ۷۷

 .اقع خواهد شد، خت  دهمجمع شوید تا شما را از آنچه در ایام آخر به شما و  و یعقوب، پشان خود را خوانده، گفت:  ۴۹

ید ،ای پشان یعقوب جمع شوید و بشنوید  ۷  .و به پدر خود، اسرائیل، گوش گت 

ن  ۳ ، تواناثی من و ابتدای قوتم، فضیلت رفعت و فضیلت قدرت ه  تو نخست زاد ،ای رؤبی 
 .متن

، به بست  من برآمد آنگاه آن را ث  . جوشان مثل آب، برتری نخواهی یافت، زیرا که بر بست  پدر خود برآمدی ۱  .حرمت ساخت 

های ایشان است. شمعون و لاوی برادرند ۸ ای نفس من به مشورت ایشان داخل مشو، و ای جلال من به محفل ایشان متحد  ۶. آلات ظلم، شمشت 

 .و در خود رأثی خویش گاوان را ث  کردند. مباش زیرا در غضب خود مردم را کشتند

 .ایشان را در یعقوب متفرق سازم و در اسرائیل پراکنده کنم .ت بود، و غضب ایشان زیرا که تند بودملعون باد خشم ایشان، که سخ ۲

ای است، یهودا شت  بچه ۱. دستت بر گردن دشمنانت خواهد بود، و پشان پدرت، تو را تعظیم خواهند کرد. ای یهودا تو را برادرانت خواهند ستود ۵

ن میمثل شت  . ای پشم از شکار برآمدی ن را جمع کرده، در کمی 
اند؟. ای استخوابد و چون شت  مادهخویشی  ن عصا از یهودا دور  ۱۰ کیست او را برانگت 

الاغ خویش را به مو  ه  خود را به تاک و کر  ه  کر  ۱۱. و مر او را اطاعت امتها خواهد بود. ی وی تا شیلو بیایدپاهاو نه فرمان فرماثی از میان . نخواهد شد

 جام. بسته
 
اب، و رخت خویش را به عصت  انگور می ه اب سرخ و دندانش به شت  سفید است ۱۷. شویدخود را به سرر  .چشمانش به سرر

 .و حدود او تا به صیدون خواهد رسید. زبولون، بر کنار دریا ساکن شود، و نزد بندر کشتیها ۱۳

ن را دلگشا یافت، پس گردن خویش را برای  چون محل آرمیدن را  ۱۸. یساکار حمار قوی است در میان آغلها خوابیده ۱۱ دید که پسندیده است، و زمی 

 .دان، قوم خود را داوری خواهد کرد، چون یکی از اسباط اسرائیل ۱۶ .خراج گردید ه  بار خم کرد، و بند

 دان ماری خواهد بود به سر راه، و افغ بر کنار طریق که پاشن ۱۲
 
 .باشمای یهوه منتظر نجات تو می ۱۵. اسب را بگزد تا سوارش از عقب افتد ه

 .جاد، گروهی بر وی هجوم خواهند آورد، و او به عقب ایشان هجوم خواهد آورد ۱۱

، نان او چرب خواهد بود، و لذات ملوکانه خواهد داد ۷۰  .نفتالی، غزال آزادی است، که سخنان حسنه خواهد داد ۷۱ .اشت 

 یوسف، شاخ ۷۷
 
 شاخ. باروری است ه

 
اندازان او را رنجانیدند، و تت  انداختند و اذیت  ۷۳. هایش از دیوار برآیدای که شاخهسر چشمه بارور بر  ه تت 

 .اسرائیل ه  لیکن کمان وی در قوت قایم ماند و بازوهای دستش به دست قدیر یعقوب مقوی گردید که از آنجاست شبان و صخر  ۷۱. رسانیدند

ای که در اسفل واقع است، و دهد، به برکات آسماثن از اعلی و برکات لجهاز قادر مطلق که تو را برکت می کند، و از خدای پدرت که تو را اعانت می ۷۸

برکات پدرت بر برکات جبال ازلی فایق آمد، و بر حدود کوههای ابدی و بر سر یوسف خواهد بود، و بر فرق او که از  ۷۶. برکات پستانها و رحم

ن  ۷۲ .برادرانش برگزیده شد  است که میبنیامی 
ی

 .صبحگاهان شکار را خواهد خورد، و شامگاهان غارت را تقسیم خواهد کرد. درد، گرکی

۷۵  
 
 . اینان دوازده سبط اسرائیلند، و این است آنچه پدر ایشان، بدیشان گفت و ایشان را برکت داد، و هر یک را موافق برکت وی برکت داد همه
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ت  است، دفن کنیدشوم، مرا با پدرانم در مغارهقوم خود ملحق می من به پس ایشان را وصیت فرموده، گفت:  ۷۱  .ای که در صحرای عفرون  ح 

ن کنعان واقع است، که ابراهیم آن را با آن صحرا از عفرون حت  برای ملکیت در مغاره ۳۰ ای که در صحرای مکفیله است، که در مقابل ممری در زمی 

ه خرید  آنجا اسحاق و  ،، ساره را دفن کردند اشآنجا ابراهیم و زوجه ۳۱. مقت 
 
 .و آنجا لیه را دفن نمودم ،او رفقه را دفن کردند  زوجه

 .ای که در آن است از بتن حت بودخرید آن صحرا و مغاره ۳۷

 . ی خود را به بست  کشیده، جان بداد و به قوم خویش ملحق گردیدپاهاو چون یعقوب وصیت را با پشان خود به پایان برد،  ۳۳

. و یوسف طبیباثن را که از بندگان او بودند، امر فرمود تا پدر او را حنوط کنند ۷. و یوسف بر روی پدر خود افتاده، بر وی گریست و او را بوسید ۵۱

ی شد، زیرا که این قدر روزها در حنوط کردن ضف می ۳. و طبیبان، اسرائیل را حنوط کردند هفتاد روز  شد، و اهل مصر و چهل روز در کار وی ست 

 و چون ایام ماتم وی تمام شد، یوسف اهل خان ۱. برای وی ماتم گرفتند
 
ام، در گوش اگر الآن در نظر شما التفات یافته فرعون را خطاب کرده، گفت:  ه

مپدرم مرا سوگند داده، گفت: اینک من می ۸ :فرعون عرض کرده، بگویید ن کنعان کنده ،مت  ن در زمی 
ی که برای خویشی  . ام، آنجا مرا دفن کندر قت 

 .برو و چنانکه پدرت به تو سوگند داده است، او را دفن کن فرعون گفت:  ۶ .اکنون بروم و پدر خود را دفن کرده، مراجعت نمایم

 پس یوسف روانه شد تا پدر خود را دفن کند، و  ۲
 
 نوکران فرعون که مشایخ خان همه

 
ن مصر با او رفتن ه  و  ۵. دوی بودند، و جمیع مشایخ زمی 

 
اهل  همه

 خان
 
 یوسف و برادرانش و اهل خان ه

 
ن جوشن واگذاشتندها و رمهپدرش، جز اینکه اطفال و گله ه ن و سواران، همراهش و ارابه ۱. های خود را در زمی  ها نت 

ردنپس به خرمنگاه اطاد که آنطرف  ۱۰. و انبوهی بسیار کثت  بودند ،رفتند 
 
یم و بسیار سخت گرفتند، و برای پدر است رسیدند، و در آنجا ماتمی عظ ا

طاد دیدند، گفتند:  ۱۱. نمود سوگواریخود هفت روز 
 
، این ماتم را در خرمنگاه ا ن از . این برای مصریان ماتم سخت است و چون کنعانیان ساکن آن زمی 

صرایم نامیدند، که بدان طرف  ردناین رو آن موضع را آب ل م 
 
 .دان طوریکه امر فرموده بود، کردندهمچنان پشان او ب ۱۷. واقع است ا

ن کنعان بردند ۱۳ ه خریده بود، در  ه  و او را در مغار . و پشانش، او را به زمی  لکیت  مقت  صحرای مکفیله، که ابراهیم با آن صحرا از عفرون حت  برای م 

مری دفن کردند  و یوسف بعد از دفن پدر خود، با برادران خویش و  ۱۱. مقابل م 
 
 . که برای دفن پدرش با وی رفته بودند، به مصر برگشتندکساثن    همه

 اگر یوسف الآن از ما کینه دارد، هر آینه مکافات  و چون برادران یوسف دیدند که پدر ایشان مرده است، گفتند:  ۱۸
 
ایم به بدی را که به وی کرده همه

ن بگویید: التماس دارم که گناه و  ۱۲ :امر فرموده، گفت پدر تو قبل از مردنش پس نزد یوسف فرستاده، گفتند:  ۱۶. ما خواهد رسانید به یوسف چنی 

، زیرا که به تو بدی کرده و چون به وی سخن گفتند، یوسف . اند، پس اکنون گناه بندگان خدای پدر خود را عفو فرماخطای برادران خود را عفو فرماثی

ن آمده، به حضور وی افتادند، و گفت ۱۵. بگریست سید زیرا که آیا من در جای  یوسف ایشان را گفت:  ۱۱. اینک غلامان تو هستیم ند: و برادرانش نت  مت 

حیا نماید، چنانکه امروز شده است درباره  شما  ۷۰ خدا هستم؟ ی را ا   .من بد اندیشیدید، لیکن خدا از آن قصد نیکی کرد، تا کاری کند که قوم کثت 

 . پس ایشان را تسلی داد و سخنان دل آویز بدیشان گفت. پرورانما را میمن، شما را و اطفال شم. و الآن ترسان مباشید ۷۱

 و یوسف در مصر ساکن ماند، او و اهل خان ۷۷
 
 .و یوسف صد و ده سال زندگاثن کرد. پدرش ه

فرایم را دید ۷۳ ن بر زانوهای یوسف تولد یافتندماخت  و پشان . و یوسف پشان پشت سوم ا  سی نت 
َ
من  ، برادران خود را گفت: و یوسف ۷۱. ، پش مَن

ن به زمیتن که برای ابراهیم و اسحاق و یعقوب قسم خورده است، خواهد می  خدا از شما تفقد خواهد نمود، و شما را از این زمی 
ً
م، و یقینا  .برد مت 

 .اینجا خواهید برداشت هر آینه خدا از شما تفقد خواهد نمود، و استخوانهای مرا از  و یوسف به بتن اسرائیل سوگند داده، گفت:  ۷۸

ن مص ر در تابوت گذاشتند. و یوسف م رد در حیتن که صد و ده ساله بود ۷۶  . و او را حن وط کرده، در زمی 
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 باب( ۱۰)                                           سفر خروج

ن و شمعون و لاوی و یهودا، ۷ :ه یعقوب آمدنداش همراو این است نامهای پشان اسرائیل که به مصر آمدند، هر کس با اهل خانه ۱ یساکار و  ۳ رؤبی 

، ن  و  ۸. و دان و نفتالی، و جاد و اشت   ۱ زبولون و بنیامی 
 
لب یعقوب پدید آمدند هفتاد نفر بودند همه  .و یوسف در مصر بود. نفوش که از ص 

 و یوسف و  ۶
 
ن از ایشان پر  و بتن اسرائیل بارو  ۲. برادرانش، و تمامی آن طبقه مردند همه  شدند، و کثت  و ث  نهایت زور آور گردیدند و زمی 

ر و منتشر

. همانا قوم بتن اسرائیل از ما زیاده و زور آورترند و به قوم خود گفت:  ۱ اما پادشاهی دیگر بر مصر برخاست که یوسف را نشناخت، ۵. گشت

ن با دشمنان ما همداستان شوند، و با ما و . بیایید با ایشان به حکمت رفتار کنیم، مبادا که زیاد شوند ۱۰ واقع شود که چون جنگ پدید آید، ایشان نت 

ون روند ن بت  پس سرکاران بر ایشان گماشتند، تا ایشان را به کارهای دشوار ذلیل سازند، و برای فرعون شهرهای خزینه، یعتن  ۱۱. جنگ کرده، از زمی 

از میلیکن چندانکه  ۱۷. فیتوم و رَعمسیس را بنا کردند اید و منتشر گردیدند، و از بتن اسرائیل احت  ن  .نمودندبیشت  ایشان را ذلیل ساختند، زیادتر مت 

، تلخ  ۱۱. و مصریان از بتن اسرائیل به ظلم خدمت گرفتند ۱۳  سخت، به گل کاری و خشت سازی و هر گونه عمل صحراثی
ی

و جانهای ایشان را به بندکی

 . بودنهادندی به ظلم میو هر خدمت  که بر ایشان . ساختندی

اثن و پادشاه مصر به قابله ۱۸ فرَه و دیگری را فهای عت  اثن بکنید، و بر  گفت:  ۱۶ وعَه نام بود، امر کرده، که یکی را ش  چون قابله گری برای زنان عت 

ترسیدند، و آنچه پادشاه مصر بدیشان فرموده بود  ها از خدا لکن قابله ۱۲. اگر پش باشد او را بکشید، و اگر دخت  بود زنده بماند. سنگها نگاه کنید

 چرا این کار را کردید، و پشان را زنده گذاردید؟ ها را طلبیده، بدیشان گفت: پس پادشاه مصر قابله ۱۵. دردنانکردند، بلکه پشان را زنده گذ

اثن چون زنان مصری نیستند، بل ها به فرعون گفتند: قابله ۱۱  .زایندکه زور آورند، و قبل از رسیدن قابله میاز این سبب که زنان عت 

ها برای ایشان ها از خدا ترسیدند، خانهو واقع شد چونکه قابله ۷۱. ها احسان نمود، و قوم کثت  شدند، و بسیار توانا گردیدندو خدا با قابله ۷۰

ی را زنده نگاه داریدهر پشی که زاییده شود به نهر ان و فرعون قوم خود را امر کرده، گفت:  ۷۷. بساخت  . دازید، و هر دخت 

ان لاوی را به زثن گرفت ۲ و چون او را نیکو منظر دید، وی را سه ماه . و آن زن حامله شده، پشی بزاد ۷. و شخض از خاندان لاوی رفته، یکی از دخت 

ار به  و چون نتوانست او را دیگر پنهان دارد، تابوث  از ثن برایش گرفت، و آن  ۳. نهان داشت ن را به قت  و زفت اندوده، طفل را در آن نهاد، و آن را در نت 

 .شودو خواهرش از دور ایستاد تا بداند او را چه می ۱. کنار نهر گذاشت

انش به کنار نهر می. و دخت  فرعون برای غسل به نهر فرود آمد ۸ ن نک خویش را فرستاد . گشتندو کنت  ار دیده، کنت  ن دپس تابوت را در میان نت  . تا آن را بگت 

انیان است پس دلش بر وی بسوخت و گفت: . و چون آن را بگشاد، طفل را دید و اینک پشی گریان بود ۶  .این از اطفال عت 

انیان نزدت بخوانم تا طفل را برایت شت  دهد؟ و خواهر وی به دخت  فرعون گفت:  ۲ ده را از زنان عت   شت 
 آیا بروم و زثن

 .پس آن دخت  رفته، مادر طفل را بخواند. برو :دخت  فرعون به وی گفت ۵

 و او را برای من شت  بده و مزد تو را خواهم داد و دخت  فرعون گفت:  ۱
َ
 .دادپس آن زن طفل را برداشته، بدو شت  می. این طفل را بت 

 . او را از آب کشیدم را گفت: و وی را موش نام نهاد زی. و چون طفل نمو کرد، وی را نزد دخت  فرعون برد، و او را پش شد ۱۰

ون آمد، و به کارهای دشوار ایشان نظر انداخته، شخض مصری را دید که ۱۱  و واقع شد در آن ایام که چون موش بزرگ شد، نزد برادران خود بت 

اثن را که از برادران او بود، می . ا کشت، و او را در ریگ پنهان ساختپس به هر طرف نظر افکنده، چون کسی را ندید، آن مصری ر  ۱۷. زندشخض عت 
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اثن منازعه می ۱۳ ون آمد، که ناگاه دو مرد عت   چرا همسای کنند، پس به ظالم گفت: و روز دیگر بت 
 
کیست که تو را بر ما حاکم  گفت:  ۱۱. زثن خود را می ه

؟یا داور ساخته است؟ مگر تو می  این امر شیوع یافته است و گفت: پس موش ترسید  خواهی مرا بکسیر چنانکه آن مصری را کشت 
ً
 .یقینا

ن مدیان ساکن شد . و چون فرعون این ماجرا را بشنید، قصد قتل موش کرد ۱۸  .و بر سر چاهی بنشست ،و موش از حضور فرعون فرار کرده، در زمی 

 و کاهن مدیان را هفت دخت  بود که آمدند و آب کشیده، آبخورها را پر کردند، تا گل ۱۶
 
اب کنند پدر خویش ه و شبانان نزدیک آمدند، تا  ۱۲. را ست 

 آنگاه موش برخاسته، ایشان را مدد کرد، و گل. ایشان را دور کنند
 
اب نمود ه چگونه  و چون نزد پدر خود رعوئیل آمدند، او گفت:  ۱۵. ایشان را ست 

اب نمودشخض مصری ما را از دست شبانان رهاثی داد، و  گفتند:  ۱۱ امروز بدین زودی برگشتید؟ ن برای ما کشیده، گله را ست   .آب نت 

ان خود گفت:  ۷۰ و . و موش راضن شد که با آن مرد ساکن شود ۷۱. او کجاست؟ چرا آن مرد را ترک کردید؟ وی را بخوانید تا نان خورَد پس به دخت 

ن بیگانه نزیل شدم هاد، چه گفت: نام ن مرشو )موش( او را جو آن زن پشی زایید، و  ۷۷. او دخت  خود، صفوره را به موش داد و واقع شد  ۷۳. در زمی 

 آه کشیده، استغاثه کردند، و نال
ی

 بعد از ایام بسیار که پادشاه مصر بمرد، و بتن اسرائیل به سبب بندکی
 
 نزد خدا برآمد ه

ی
 .ایشان به سبب بندکی

 و خدا نال ۷۱
 
 . و خدا بر بتن اسرائیل نظر کرد و خدا دانست ۷۸. بیاد آورد ایشان را شنید، و خدا عهد خود را با ابراهیم و اسحاق و یعقوب ه

 و اما موش گل ۳
 
ون، کاهن مدیان را شباثن می ه  .باشد آمد کوه خدا و گله را بدان طرف صحرا راند و به حوریب که   ،کرد پدر زن خود، یت 

 و فرشت ۷
 
 خداوند در شعل ه

 
 .شودریست، اینک آن بوته به آتش مشتعل است اما سوخته نمیو چون او نگ. ای بر وی ظاهر شدآتش از میان بوته ه

 .شوداکنون بدان طرف شوم، و این امر غریب را ببینم، که بوته چرا سوخته نمی و موش گفت:  ۳

 گفت:  ۸. بیکل گفت:  .ای موش ،ای موش شود، خدا از میان بوته به وی ندا درداد و گفت: چون خداوند دید که برای دیدن مایل بدان سو می ۱

ون کن، زیرا مکاثن که در آن ایستادهپاهاخود را از  کفشبدین جا نزدیک میا،   ن مقدس استیت بت  من هستم خدای پدرت، خدای  و گفت:  ۶. ای زمی 

آینه مصیبت قوم هر  و خداوند گفت:  ۲. آنگاه موش روی خود را پوشانید، زیرا ترسید که به خدا بنگرد. ابراهیم، و خدای اسحاق، و خدای یعقوب

 خود را که در مصرند دیدم، و استغاث
 
و نزول کردم تا ایشان را از دست  ۵. دانمایشان را از دست سرکاران ایشان شنیدم، زیرا غمهای ایشان را می ه

ن نیکو و وسیع برآورم، به زمیتن که به شت  و شهد جاری است، به  ن به زمی  موریان مصریان خلاض دهم، و ایشان را از آن زمی 
 
تیان و ا مکان کنعانیان و ح 

ز  ر 
َ
ویان و یبوسیانیو ف  و الآن اینک استغاث ۱. ان و ح 

 
ن که مصریان بر ایشان می ه  .امکنند، دیدهبتن اسرائیل نزد من رسیده است، و ظلمی را نت 

ون آوری ۱۰  .پس اکنون بیا تا تو را نزد فرعون بفرستم، و قوم من، بتن اسرائیل را از مصر بت 

ون آورم؟ موش به خدا گفت:  ۱۱ و علامت  که من تو را . البته با تو خواهم بود گفت:  ۱۷ من کیستم که نزد فرعون بروم، و بتن اسرائیل را از مصر بت 

ون آوردی، خدا را بر این کوه عبادت خواهید کردفرستاده من نزد بتن اینک چون  موش به خدا گفت:  ۱۳. ام، این باشد که چون قوم را از مصر بت 

سند که نام او چیست، بدیشان چه گویم؟  اسرائیل برسم، و بدیشان گویم خدای پدران شما مرا نزد شما فرستاده است، و از من بت 

یَ  و گفت: . هستم آنکه هستم خدا به موش گفت:  ۱۱
ْ
ن بگو: اه بتن  به و خدا باز به موش گفت:  ۱۸. ه )هستم( مرا نزد شما فرستادبه بتن اسرائیل چنی 

ن بگو، یهوه خدای پدران شما، خدای ابراهیم و خدای اسحاق و خدای یعقوب، مرا نزد شما فرستاده این است نام من تا ابدالآباد، و این . اسرائیل چنی 

سحاق و یعقوب، برو و مشایخ بتن اسرائیل را جمع کرده، بدیشان بگو: یهوه خدای پدران شما، خدای ابراهیم و ا ۱۶. نسل هب من نسل یادآوریاست 

ون خواهم آورد، به  ۱۲ ام،اند، تفقد کردهبه من ظاهر شده، گفت: هر آینه از شما و از آنچه به شما در مصر کرده و گفتم شما را از مصیبت مصر بت 

ن کنعانیان و حتیان و اموریان و فرزیان و حویان و یبوسیان، به زمیتن که به شت  و شهد جاری است را خواهند شنید، و تو با مشایخ و سخن تو  ۱۵. زمی 

انیان ما را ملاقات کرده است و الآن سفر سه روزه به صحرا برویم، تا برای یهوه . اسرائیل، نزد پادشاه مصر بروید، و به وی گویید: یهوه خدای عت 
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پس دست خود را دراز خواهم   ۷۰. دست زور آورگذارد بروید، و نه هم به دانم که پادشاه مصر شما را نمیو من می ۱۱. خدای خود قرباثن بگذرانیم

 کرد، و مصر را به 
 
 .آورم خواهم زد، و بعد از آن شما را رها خواهد کردعجایب خود که در میانش به ظهور می همه

 از همسای بلکه هر زثن  ۷۷. و این قوم را در نظر مصریان مکرم خواهم ساخت، و واقع خواهد شد که چون بروید تهی دست نخواهید رفت ۷۱
 
خود و  ه

 مهمان  خان
 
ان خود خواهید پوشانید، و مصریان را غارت خواهید نمود ه  . خویش آلات نقره و آلات طلا و رخت خواهد خواست، و به پشان و دخت 

 .ده استهمانا مرا تصدیق نخواهند کرد، و سخن مرا نخواهند شنید، بلکه خواهند گفت یهوه بر تو ظاهر نش و موش در جواب گفت:  ۴

ن بینداز گفت:  ۳. عصا گفت:  آن چیست در دست تو؟ پس خداوند به وی گفت:  ۷ ن انداخت، ماری گردید و موش . آن را بر زمی  و چون آن را به زمی 

مش را بگت   پس خداوند به موش گفت:  ۱. از نزدش گریخت
 
تش عصا پس دست خود را دراز کرده، آن را بگرفت، که در دس. دست خود را دراز کن و د

و خداوند دیگر باره وی را   ۶. تا آنکه باور کنند که یهوه خدای پدران ایشان، خدای ابراهیم، خدای اسحاق، و خدای یعقوب، به تو ظاهر شد ۸. شد

وص شد. دست خود را در گریبان خود بگذار گفت:  ون آورد، اینک دست او مثل برف مت   .چون دست به گریبان خود برد، و آن را بت 

ون آورد، اینک مثل سایر بدنش باز آمده بود. دست خود را باز به گریبان خود بگذار س گفت: پ ۲  .چون دست به گریبان خود باز برد، و آن را بت 

ن را نشنوند، همانا آواز آیت دوم را باور خواهند کرد ۵ آیت را باور این دو  هرگاهو  ۱. و واقع خواهد شد که اگر تو را تصدیق نکنند، و آواز آیت نخستی 

 .نکردند و سخن تو را نشنیدند، آنگاه از آب نهر گرفته، به خشکی بریز، و آث  که از نهر گرفت  بر روی خشکی به خون مبدل خواهد شد

، بلکه بطی ه  ای خداوند، من مردی فصیح نیستم، نه در سابق و نه از وقت  که به بند پس موش به خداوند گفت:  ۱۰ و کند الکلام خود سخن گفت 

پس الآن برو و من با زبانت  ۱۷ داد، و گنگ و کر و بینا و نابینا را که آفرید؟ آیا نه من که یهوه هستم؟زبان  آدمکیست که به  خداوند گفت:  ۱۱. زبان

 .فرست  استدعا دارم ای خداوند که بفرست  به دست هر که می گفت:  ۱۳. خواهم بود، و هر چه باید بگوثی تو را خواهم آموخت

ون آیا برادرت، هارون لاوی را نمی آنگاه خشم خداوند بر موش مشتعل شد و گفت:  ۱۱ ن به استقبال تو بت  دانم که او فصیح الکلام است؟ و اینک او نت 

ا زبان تو و با زبان او و بدو سخن خواهی گفت و کلام را به زبان وی القا خواهی کرد، و من ب ۱۸. آید، و چون تو را بیند، در دل خود شاد خواهد گردیدمی

و او برای تو به قوم سخن خواهد گفت، و او مر تو را به جای زبان خواهد بود، و تو او را به  ۱۶. خواهم بود، و آنچه باید بکنید شما را خواهم آموخت

 . و این عصا را به دست خود بگت  که به آن آیات را ظاهر سازی ۱۲. جای خدا خواهی بود

ون، برگشت و به وی گفت: پس موش روان ۱۵ . اندبروم و نزد برادران خود که در مصرند برگردم، و ببینم که تا کنون زنده ه شده، نزد پدر زن خود، یت 

ون به موش گفت:  . اندروانه شده به مصر برگرد، زیرا آناثن که در قصد جان تو بودند، مرده و خداوند در مدیان به موش گفت:  ۱۱. به سلامت  برو یت 

ن مصر مراجعت نمود، و موش عصای خدا را به دست خود   ۷۰ پس موش زن خویش و پشان خود را برداشته، ایشان را بر الاغ سوار کرده، به زمی 

 چون روانه شده، به مصر مراجعت کردی، آگاه باش که هم و خداوند به موش گفت:  ۷۱. گرفت
 
ده ه ام به حضور فرعون علاماث  را که به دستت ست 

ن می ۷۷. ظاهر سازی، و من دل او را سخت خواهم ساخت تا قوم را رها نکند من  ه  گوید: اسرائیل، پش من و نخست زادو به فرعون بگو خداوند چنی 

، همانا پش تو، یعتن نخست زادو به تو می ۷۳ است، با نماثی و واقع  ۷۱ .کشممی تو را  ه  گویم پشم را رها کن تا مرا عبادت نماید، و اگر از رها کردنش ا 

ل بدو برخورده، قصد قتل وی نمود ن ن راه که خداوند در متن ف ۷۸. شد در بی 
ْ
ل
 
ن گرفته، غ  تت 

ی
فوره سنکی  آنگاه ص 

 
پش خود را ختنه کرد و نزد پای وی  ه

، آنگاه )صفوره( گفت: . پس او وی را رها کرد ۷۶. تو مرا شوهر خون هست   انداخته، گفت:  و خداوند به هارون   ۷۲ .تنهبه سبب خ شوهر خون هست 

و موش از جمیع کلمات خداوند که او را  ۷۵. ید  ملاقات کرده، او را بوس کوه خدا پس روانه شد و او را در  . به سوی صحرا به استقبال موش برو گفت: 

 فرستاده بود، و از هم
 
 که به وی امر فرموده بود، هارون را خت  داد ه

 .ایخ بتن اسرائیل را جمع کردند رفته، کل مشارون   پس موش و ه ۷۱. آیاث 
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 و هارون هم ۳۰
 
و چون شنیدند  . و قوم ایمان آوردند ۳۱. سخناثن را که خداوند به موش فرموده بود، باز گفت، و آیات را به نظر قوم ظاهر ساخت ه

 . افتاده، سجده کردندکه خداوند از بتن اسرائیل تفقد نموده، و به مصیبت ایشان نظر انداخته است، به روی در 

ن می و بعد از آن موش و هارون آمده، به فرعون گفتند:  ۵ . گوید: قوم مرا رها کن تا برای من در صحرا عید نگاه دارندیهوه خدای اسرائیل چنی 

ن رها یهوه کیست که قول او را بشنوم و اسرائیل را رهاثی دهم؟ یهوه را نمی فرعون گفت:  ۷  .نخواهم کرد شناسم و اسرائیل را نت 

انیان ما را ملاقات کرده است، پس الآن سفر سه روزه به صحرا برویم، و نزد یهوه، خدای خود، قرباثن بگذرانیم، مبادا ما را به گفتند:  ۳ وبا یا  خدای عت 

 .؟ به شغلهای خود برویددارید ای موش و هارون چرا قوم را از کارهای ایشان باز می پس پادشاه مصر بدیشان گفت:  ۱. شمشت  مبتلا سازد

ن بسیارند، و ایشان را از شغلهای ایشان بیکار می و فرعون گفت:  ۸  .سازیداینک الآن اهل زمی 

خود . بعد از این، کاه برای خشت سازی مثل سابق بدین قوم مدهید ۲ :و در آن روز، فرعون سرکاران و ناظران قوم خود را قدغن فرموده، گفت ۶

ن جمع کنند،بروند و کاه برای خو  ساختند، برایشان بگذارید، و از آن هیچ کم مکنید، زیرا کاهلند، و از این و همان حساب خشتهاثی را که پیشت  می ۵ یشی 

تر شود تا در آن مشغول شوند، و به سخنان باطل و خدمت ایشان سخت ۱. گویند: برویم تا برای خدای خود قرباثن گذرانیمکنند و میرو فریاد می

ون آمده، قوم را خطاب کرده، گفتند:  ۱۰. ا نکننداعتن ن می پس سرکاران و ناظران قوم بت  خود بروید  ۱۱. دهمفرماید که من کاه به شما نمیفرعون چنی 

ید، و از خدمت شما هیچ کم نخواهد شد ن مصر پراکنده شدند تا خاشاک ۱۷. و کاه برای خود از هر جا که بیابید بگت  به عوض   پس قوم در تمامی زمی 

 .کارهای خود را تمام کنید، یعتن حساب هر روز را در روزش، مثل وقت  که کاه بود و سرکاران، ایشان را شتابانیده، گفتند:  ۱۳. کاه جمع کنند

ن خشت سازی خود را  گفتند: زدند و میو ناظران  بتن اسرائیل را که سرکاران فرعون بر ایشان گماشته بودند، می ۱۱ در این روزها مثل چرا خدمت معی 

ن می آنگاه ناظران بتن اسرائیل آمده، نزد فرعون فریاد کرده، گفتند:  ۱۸ کنید؟سابق تمام نمی ؟چرا به بندگان خود چنی  دهند کاه به بندگانت نمی ۱۶ کتن

از این سبب شما  .شما کاهلید. ل هستیدکاه گفت:  ۱۲. باشدزنند و اما خطا از قوم تو میو اینک بندگانت را می .گویند: خشت برای ما بسازیدو می

 .اکنون رفته، خدمت بکنید، و کاه به شما داده نخواهد شد، و حساب خشت را خواهید داد ۱۵. گویید: برویم و برای خداوند قرباثن بگذرانیممی

 از حساب یومی اند، زیرا گفت: و ناظران بتن اسرائیل دیدند که در بدی گرفتار شده ۱۱
 
 .هیچ کم مکنید خشتهای خود  ه

ون آمدند، به موش و هارون برخوردند، که برای ملاقات ایشان ایستاده بودند ۷۰ خداوند بر شما بنگرد  و بدیشان گفتند:  ۷۱. و چون از نزد فرعون بت 

 زیرا که رایح .و داوری فرماید
 
ی به دست ایشان دادهما را نزد فرعون و ملازمانش متعفن ساخته ه  . تا ما را بکشند اید اید، و شمشت 

 خداوندا چرا بدین قوم بدی کردی؟ و برای چه مرا فرستادی؟ آنگاه موش نزد خداوند برگشته، گفت:  ۷۷

 . زیرا از وقت  که نزد فرعون آمدم تا به نام تو سخن گویم، بدین قوم بدی کرده است و قوم خود را هرگز خلاض ندادی ۷۳

کنم، زیرا که به دست قوی ایشان را رها خواهد کرد، و به دست زور آور ایشان را از د آنچه به فرعون میالآن خواهی دی خداوند به موش گفت:  ۶

ن خود خواهد راند و به ابراهیم و اسحاق و یعقوب به نام خدای قادر مطلق  ۳. من یهوه هستم و خدا به موش خطاب کرده، وی را گفت:  ۷. زمی 

ن  ۱. زد ایشان معروف نگشتمظاهر شدم، لیکن به نام خود، یهوه، ن ن کنعان را بدیشان دهم، یعتن زمی  ن با ایشان استوار کردم، که زمی  و عهد خود را نت 

ن چون نال ۸. غربت ایشان را که در آن غریب بودند  و من نت 
 
اند، شنیدم، عهد خود را بیاد بتن اسرائیل را که مصریان ایشان را مملوک خود ساخته ه

 ایشان رهاثی دهم، و  اسرائیل را بگو، من یهوه هستم، و شما را از زیر مشقتبنابراین بتن  ۶. آوردم
ی

ون خواهم آورد، و شما را از بندکی های مصریان بت 

و شما را خواهم گرفت تا برای من قوم شوید، و شما را خدا خواهم بود، و خواهید دانست   ۲. های عظیم نجات دهمشما را به بازوی بلند و به داوری
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ون آوردمن یهوه هستم، خدای شما، که شما را از مشقتکه م آن قسم خوردم که آن را  درباره  و شما را خواهم رسانید به زمیتن که  ۵. های مصریان بت 

 .من یهوه هستم. پس آن را به ارثیت شما خواهم داد. به ابراهیم و اسحاق و یعقوب بخشم

 روح و سخت  خدمت، او را نشنیدندو موش بتن اسرائیل را بدین مضمون گفت، لیکن  ۱
ی

 .بسبب تنکی

 خود رهاثی دهد ۱۱ :و خداوند موش را خطاب کرده، گفت ۱۰
ن و موش به حضور  ۱۷. برو و به فرعون پادشاه مصر بگو که بتن اسرائیل را از زمی 

و خداوند به  ۱۳ آنکه من نامختون لب هستم؟شنوند، پس چگونه فرعون مرا بشنود، و حال اینک بتن اسرائیل مرا نمی خداوند عرض کرده، گفت: 

ون ن مصر بت   .آورند موش و هارون تکلم نموده، ایشان را به سوی بتن اسرائیل و به سوی فرعون پادشاه مصر مأمور کرد، تا بتن اسرائیل را از زمی 

، نخست زاد ۱۱ ن  اسرائیل، حَن ه  و اینانند رؤسای خاندانهای آبای ایشان: پشان رؤبی 
َ
ن  ،لو و حَصرون و کرْمیوک و ف و پشان  ۱۸. اینانند قبایل رؤبی 

ن و ا ن و صوحر و شاؤل که پش زن کنعاثن بود و شمعون: یموئیل و یامی  د و یاکی 
َ
و این است نامهای پشان لاوی به حسب  ۱۶. اینانند قبایل شمعون ،ه

راری پیدایش ایشان:  مغ، به حسب قبایل ایشان ۱۲. سال بودو سالهای عمر لاوی صد و ش و هفت . جرشون و قهات و م  تن و ش  ب  . پشان جرشون: ل 

زیئیل ۱۵
 
ون و ع مْرام و یصهار و حَت 

َ
هات: ع

 
هات صد و ش و سه سال بود. و پشان ق

 
اینانند  ،و پشان مراری: مَحْلی و موشر  ۱۱. و سالهای عمر ق

 و عَمْرام عم ۷۰. قبایل لاویان به حسب پیدایش ایشان
 
کابد را به زثن گرفت، و او برای وی هارون و موش را زایید، و سالهای عمر عمرام صد خود، یو  ه

ز  ۷۷. و پشان یصهار: قورح و نافج و زکری ۷۱. و ش و هفت سال بود ییو پشان ع  و هارون، الیشابع، دخت   ۷۳. ئیل: میشائیل و ایلصافن و ست 

حْشون را به زثن گرفت، و برای
َ
بیاساف ۷۱. ش ناداب و ابیهو و العازر و ایتامر را زاییدعَمیناداب، خواهر ن

 
ست  و القانه و ا

 
اینانند قبایل  ،و پشان قورح: ا

ان فوتیئیل را به زثن گرفت، و برایش فینحاس را زایید  ۷۸. قورحیان  .اینانند رؤسای آبای لاویان، بحسب قبایل ایشان ،و العازر بن هارون یکی از دخت 

ون آورید و موش که خداوند بدیشان گفت:  اینانند هارون ۷۶ ن مصر بت  اینانند که به فرعون پادشاه مصر  ۷۲. بتن اسرائیل را با جنود ایشان از زمی 

ون آوردن بتن اسرائیل از مصر ن مصر موش را خطاب کرد، ۷۵. اینان موش و هارونند. سخن گفتند، برای بت   و واقع شد در روزی که خداوند در زمی 

 .هر آنچه من به تو گویم آن را به فرعون پادشاه مصر بگو ،من یهوه هستم داوند به موش فرموده، گفت: که خ ۷۱

  اینک من نامختون لب هستم، پس چگونه فرعون مرا بشنود؟ و موش به حضور خداوند عرض کرد:  ۳۰

ن تو را بر فرعون خدا و خداوند به موش گفت:  ۷  .ن، نت  تو خواهد بودام، و برادرت، هارو ساخته یگانببی 

 خود رهاثی دهد ۷
ن  .هر آنچه به تو امر نمایم تو آن را بگو، و برادرت هارون، آن را به فرعون باز گوید، تا بتن اسرائیل را از زمی 

ن مصر بسیار میو من دل فرعون را سخت می ۳ ، و دست خود را و فرعون به شما گوش نخواهد گرفت ۱. سازمکنم، و آیات و علامات خود را در زمی 

ون آورم ن مصر به داوری  های عظیم بت   .بر مصر خواهم انداخت، تا جنود خود، یعتن قوم خویش بتن اسرائیل را از زمی 

ون آوردم ۸  .و مصریان خواهند دانست که من یهوه هستم، چون دست خود را بر مصر دراز کرده، بتن اسرائیل را از میان ایشان بت 

ن عمل نمودندو موش و هارون چنان ۶  .که خداوند بدیشان امر فرموده بود کردند، و هم چنی 

چون  ۱ :پس خداوند موش و هارون را خطاب کرده، گفت ۵. و موش هشتاد ساله بود و هارون هشتاد و سه ساله، وقت  که به فرعون سخن گفتند ۲

، و آن را پیش روی فرعون بینداز، تا ای برای خود ظاهر کنید، آنگاه به هفرعون شما را خطاب کرده، گوید معجزه  مار ارون بگو عصای خود را بگت 

و هارون عصای خود را پیش روی فرعون و پیش روی ملازمانش . آنگاه موش و هارون نزد فرعون رفتند، و آنچه خداوند فرموده بود کردند ۱۰. شود

ن حکیمان و جادوگران را طلبید و س ۱۱. شد مار انداخت، و  ن کردند،و فرعون نت  هر یک عصای خود را  ۱۷ احران مصر هم به افسونهای خود چنی 

 .و دل فرعون سخت شد و ایشان را نشنید، چنانکه خداوند گفته بود ۱۳. شد، ولی عصای هارون عصاهای ایشان را بلعید مار انداختند و 
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ون می ،بامدادان نزد فرعون برو  ۱۸ .دل فرعون سخت شده، و از رها کردن قوم ابا کرده است و خداوند موش را گفت:  ۱۱  ،آید اینک به سوی آب بت 

انیان مرا نزد تو فرستاده،   ۱۶. و برای ملاقات وی به کنار نهر بایست، و عصا را که به مار مبدل گشت، بدست خود بگت   و او را بگو: یهوه خدای عت 

ن می ۱۲ ،ایشنیدهگفت: قوم مرا رها کن تا مرا در صحرا عبادت نمایند و اینک تا بحال ن گوید، از این خواهی دانست که من یهوه پس خداوند چنی 

 .زنم و به خون مبدل خواهد شدهستم، همانا من به عصاثی که در دست دارم آب  نهر را می

 .و ماهیاثن که در نهرند خواهند مرد، و نهر گندیده شود و مصریان نوشیدن آب نهر را مکروه خواهند داشت ۱۵

به هارون بگو عصای خود را بگت  و دست خود را بر آبهای مصر دراز کن، بر نهرهای ایشان، و جوی  های ایشان، و  ند به موش گفت: و خداو  ۱۱

، خون خواهد بوددریاچه
ی

ن مصر در ظروف چوث  و ظروف سنکی  .های ایشان، و همه حوضهای آب ایشان، تا خون شود، و در تمامی زمی 

داوند امر فرموده بود، کردند و عصا را بلند کرده، آب نهر را به حضور فرعون و به حضور ملازمانش زد، و تمامی آب و موش و هارون چنانکه خ ۷۰

ن مصر خون بود. و ماهیاثن که در نهر بودند، مردند ۷۱. نهر به خون مبدل شد  .و نهر بگندید، و مصریان از آب نهر نتوانستند نوشید، و در تمامی زمی 

ن کردند، و دل فرعون سخت شد، که بدیشان گوش نگرفت، چنانکه خداوند گفته بودو جادوگران  ۷۷  .مصر به افسونهای خویش هم چنی 

ن دل خود را متوجه نساخت ۷۳ زدند زیرا که و همه مصریان گرداگرد نهر برای آب خوردن حفره می ۷۱. و فرعون برگشته، به خانه خود رفت و بر این نت 

ی شد ۷۸. شیداز آب نهر نتوانستند نو   .و بعد از آنکه خداوند نهر را زده بود، هفت روز ست 

ن می و خداوند موش را گفت:  ۸ و اگ ر تو از رها کردن ایشان  ۷. گوید: قوم م را رها ک ن تا مرا عبادت نمایندنزد فرعون برو، و به وی بگو خداوند چنی 

با می غه ا مبتا 
َ
، همانا من تمامی حدود تو را به وَز ت پیدا نماید، به حدی که برآمده، به خانه ۳. لا سازمکتن ات و خوابگاهت و و نه ر، وزغه ا را به کتی

ت و خانه ت درخواهن د آمد،بست   .و بر تو و قوم ت و و همه بندگان تو وزغه ا برخواهن د آم د ۱ های بندگانت و بر قومت و به تنورهایت و تغارهای خمت 

ن مصر برآورهارون بگو: دست خود را با عصای خویش بر نهرها و جوی  ها و دریاچه به و خداوند به موش گفت:  ۸  .ها دراز کن، و وزغها را بر زمی 

ن مصر را پوشانیدند ۶  .پس چون هارون دست خود را بر آبهای مصر دراز کرد، وزغها برآمده، زمی 

ن مصر برآور  ۲ ن کردند، و وزغها بر زمی  نزد خداوند دعا کنید،  موش و هارون را خوانده، گفت:  ،آنگاه فرعون ۵. دندو جادوگران به افسونهای خود چنی 

 .تا وزغها را از من و قوم من دور کند، و قوم را رها خواهم کرد تا برای خداوند قرباثن گذرانند

ن فرما که برای تو و بندگانت و قومت دعا کنم تا وزغها از ت موش به فرعون گفت:  ۱ . ات نابود شوند و فقط در نهر بمانندو و خانهوقت  را برای من معی 

 موافق سخن تو خواهد شد تا بداثن که مثل یهوه خدای ما دیگری نیست، موش گفت:  ،فردا  گفت:  ۱۰

 .ات و بندگانت و قومت دور خواهند شد و فقط در نهر باق  خواهند ماندو وزغها از تو و خانه ۱۱

ون ۱۷  .آمدند و موش درباره وزغهاثی که بر فرعون فرستاده بود، نزد خداوند استغاثه نمود و موش و هارون از نزد فرعون بت 

ها از خانه ۱۳
ْ
غ
َ
 .و آنها را توده توده جمع کردند و زمی ن متعف ن ش د ۱۱ ها و از دهات و از صحراها مردند،و خداوند موافق سخن موش عمل نمود و وَز

 .د، دل خود را سخت کرد و بدیشان گوش نگرفت، چنانکه خداوند گفته بوداما فرعون چون دید که آسایش پدید آم ۱۸

ن مصر پشه و خداوند به موش گفت:  ۱۶ ن را بزن تا در تمامی زمی   .ها بشودبه هارون بگو که عصای خود را دراز کن و غبار زمی 

ن را زد و  ۱۲ ن کردند و هارون دست خود را با عصای خویش دراز کرد و غبار زمی  ن در کل  آدمها بر پشه پس چنی  و بهایم پدید آمد زیرا که تمامی غبار زمی 

ن کردند تا پشه ۱۵ .ها گردیدارض مصر پشه ون آورَند اما نتوانستند و پشهو ج ادوگران به افسونهای خود چنی   .و بهایم پدید شد آدمها بر ها بت 

 .دل سخت شد که بدیشان گوش نگرفت، چنانکه خداوند گفته بوداما فرعون را . این انگشت خداست و جادوگران به فرعون گفتند:  ۱۱
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ون می. بامدادان برخاسته پیش روی فرعون بایست و خداوند به موش گفت:  ۷۰ ن می. آیداینک بسوی آب بت  گوید: قوم مرا و او را بگو: خداوند چنی 

، همانا من بر  ۷۱ رها کن تا مرا عبادت نمایند، های مصریان و هایت انواع مگسها فرستم و خانهتو و بندگانت و قومت و خانه زیرا اگر قوم مرا رها نکتن

ن که برآنند از انواع مگسها پر خواهد شد ن جوشن را که قوم من در آن مقیمند، جدا سازم که در آنجا مگسی نباشد تا  ۷۷. زمیتن نت  و در آن روز زمی 

ن یهوه هستم  که من در میان این زمی 
 د ۷۳. بداثن

 
 .فردا این علامت خواهد شد. ر میان قوم خود و قوم تو گذارمو فرق

ن کرد و انواع مگسهای بسیار به خانه فرعون و به خانه ۷۱ ن از مگسها ویران شدو خداوند چنی  ن مصر آمدند و زمی   .های بندگانش و به تمامی زمی 

ن بگذرانید بروید و برای خدای خود قرباثن در  و فرعون موش و هارون را خوانده گفت:  ۷۸ ن کردن نشاید زیرا آنچه  موش گفت:  ۷۶. این زمی  چنی 

 کنند؟اینک چون مکروه مصریان را پیش روی ایشان ذبح نماییم، آیا ما را سنگسار نمی. کنیممکروه مصریان است برای یهوه خدای خود ذبح می

من شما را رهاثی خواهم  فرعون گفت:  ۷۵. که به ما امر خواهد فرمودسفر سه روزه به صحرا برویم و برای یهوه خدای خود قرباثن بگذرانیم چنان ۷۲

ون می موش گفت:  ۷۱. داد تا برای یهوه، خدای خود، در صحرا قرباثن گذرانید لیکن بسیار دور مروید و برای من دعا کنید روم همانا من از حضورت بت 

اما زنهار فرعون بار دیگر حیله نکند که قوم را رهاثی ندهد تا . فردا دور خواهند شدکنم و مگسها از فرعون و بندگانش و قومش و نزد خداوند دعا می

ون شده، نزد خداوند دعا کرد، ۳۰. برای خداوند قرباثن گذرانند و خداوند موافق سخن موش عمل کرد و مگسها را  ۳۱ پس موش از حضور فرعون بت 

ن فرعون دل خود را سخت ساخته، قوم را رهاثی نداد ۳۷. مانداز فرعون و بندگانش و قومش دور کرد که یکی باق  ن  .اما در این مرتبه نت 

ن می و خداوند به موش گفت:  ۹ انیان چنی   .گوید: قوم مرا رها کن تا مرا عبادت کنندنزد فرعون برو و به وی بگو: یهوه خدای عت 

همانا دست خداوند بر مواشر تو که در صحرایند خواهد شد، بر اسبان و الاغان و  ۳ ،زیرا اگر تو از رهاثی دادن ابا نماثی و ایشان را باز نگاه داری ۷

 وباثی بسیار سخت
ان و گاوان و گوسفندان، یعتن و خداوند در میان مواشر اسرائیلیان و مواشر مصریان فرق  خواهد گذاشت که از آنچه مال  ۱. شت 

ی نخواهد مرد ن ن نموده، گفت: و خداوند وقت   ۸. بتن اسرائیل است، چت  ن خواهد کرد  معی   .فردا خداوند این کار را در این زمی 

 .پس در فردا خداوند این کار را کرد و همه مواشر مصریان مردند و از مواشر بتن اسرائیل یکی هم نمرد ۶

 . نداداما دل فرعون سخت شده، قوم را رهاثی . فرعون فرستاد و اینک از مواشر اسرائیلیان یکی هم نمرده بود و ۲

  و خداوند به موش و هارون گفت:  ۵
َ
شتهای خود را پر کرده، بردارید و موش آن را به حضور فرعون بسوی آسمان برافشاند  .از خاکست  کوره، م 

 و غبار خواهد شد  ۱
 
ن مصر و سوزشر که د ون آورد بر مبر تمامی زمی  ن مصر خواهد شد آدملها بت  خاکست  کوره   پس از  ۱۰. و بر بهایم در تمامی زمی 

ون آورد، در   .و در بهایم آدمگرفتند و به حضور فرعون ایستادند و موش آن را بسوی آسمان پراکند، و سوزشر پدید شده، دملها بت 

 و جادوگران به سبب آن سوزش به حضور موش نتوانستند ایستاد، زیرا که سوزش بر جادوگران و بر هم ۱۱
 
 .مصریان بود ه

بامدادان  و خداوند به موش گفت:  ۱۳ .عون را سخت ساخت که بدیشان گوش نگرفت، چنانکه خداوند به موش گفته بودو خداوند دل فر  ۱۷

ن می انیان چنی  زیرا در این دفعه تمامی  ۱۱. گوید: قوم مرا رها کن تا مرا عبادت نمایندبرخاسته، پیش روی فرعون بایست، و به وی بگو: یهوه خدای عت 

زیرا اگر تا کنون دست خود را دراز کرده، و  ۱۸. ر دل تو و بندگانت و قومت خواهم فرستاد، تا بداثن که در تمامی جهان مثل من نیستبلایای خود را ب

ن هلاک می ن تو را برپا داشته ۱۶. شدیتو را و قومت را به وبا مبتلا ساخته بودم، هرآینه از زمی  دهم، و ام تا قدرت خود را به تو نشان و لکن برای همی 

ن را بر قوم من برتر می ۱۲. نام من در تمامی جهان شایع شود   ۱۵ دهی؟سازی و ایشان را رهاثی نمیو آیا تا بحال خویشی 
ی

همانا فردا این وقت، تگرکی

در صحرا داری پس الآن بفرست و مواشر خود و آنچه را  ۱۱. بسیار سخت خواهم بارانید، که مثل آن در مصر از روز بنیانش تا کنون نشده است

 .ها جمع نشوند، تگرگ فرود خواهد آمد و خواهند مردو بهایمی که در صحرا یافته شوند و به خانه آدمجمع کن، زیرا که بر هر 
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 .ها گریزانیدپس هر کس از بندگان فرعون که از قول خداوند ترسید، نوکران و مواشر خود را به خانه ۷۰

 .اوند متوجه نساخت، نوکران و مواشر خود را در صحرا واگذاشتاما هر که دل خود را به کلام خد ۷۱

ن مصر تگرگ بشود، بر  و خداوند به موش گفت:  ۷۷  و بر بهایم و بر هم آدمدست خود را به سوی آسمان دراز کن، تا در تمامی زمی 
 
نباتات صحرا، در   ه

ن پس موش عصای خود را به سوی آسمان دراز کرد، و خداون ۷۳. کل ارض مصر ن فرود آمد، و خداوند تگرگ بر زمی  د رعد و تگرگ داد، و آتش بر زمی 

مت شده  ۷۱. مصر بارانید
 
ن مصر از زماثن که ا و تگرگ آمد و آتسیر که در میان تگرگ آمیخته بود، و به شدت سخت بود، که مثل آن در تمامی زمی 

ن مصر، تگرگ آنچه را که در صحرا بو  ۷۸. بودند، نبود  و تگرگ هم. و بهایم زد آدمد، از و در تمامی زمی 
 
نباتات صحرا را زد، و جمیع درختان صحرا را  ه

 جوشن، جاثی که بتن اسرائیل بودند، تگرگ نبود ۷۶. شکست
ن  .فقط در زمی 

نزد  ۷۵. ن گناهکاریمخداوند عادل است و من و قوم م ،امدر این مرتبه گناه کرده آنگاه فرعون فرستاده، موش و هارون را خواند، و بدیشان گفت:  ۷۲

 است تا رعدهای خدا و تگرگ دیگر نشود، و شما را رها خواهم کرد، و دیگر درنگ نخواهید نمود
ن
 موش به وی گفت:  ۷۱. خداوند دعا کنید، زیرا کاق

ون روم،  . اثن جهان از آن خداوند استشود، و تگرگ دیگر نیاید، تا بد متوقفخود را نزد خداوند خواهم افراشت، تا رعدها  دستانچون از شهر بت 

. و کتان و جو زده شد، زیرا که جو خوشه آورده بود و کتان تخم داشت ۳۱. دانم که تا بحال از یهوه خدا نخواهید ترسیدو اما تو و بندگانت، می ۳۰

لر زده نشد زیرا که متأخر بود ۳۷
 
ون شده،  ۳۳. و اما گندم و خ خود را نزد خداوند برافراشت، و رعدها و  ندستاو موش از حضور فرعون از شهر بت 

ن نبارید متوقفتگرگ  شد، باز گناه ورزیده، دل خود را سخت ساخت،  متوقفو چون فرعون دید که باران و تگرگ و رعدها  ۳۱. شد، و باران بر زمی 

 .دست موش گفته بود پس دل فرعون سخت شده، بتن اسرائیل را رهاثی نداد، چنانکه خداوند به ۳۸. هم او و هم بندگانش

. ام، تا این آیات خود را در میان ایشان ظاهر سازمنزد فرعون برو زیرا که من دل فرعون و دل بندگانش را سخت کرده و خداوند به موش گفت:  ۱۱

پس  ۳. د که من یهوه هستمو تا آنچه در مصر کردم و آیات خود را که در میان ایشان ظاهر ساختم، بگوش پشت و پش پشت بازگوثی تا بدانی ۷

ن می موش و هارون نزد فرعون آمده، به وی گفتند:  انیان چنی  گوید: تا به کی از تواضع کردن به حضور من ابا خواهی نمود؟ قوم مرا رها  یهوه خدای عت 

، هرآینه من فردا ملخها در حدود تو  ۱. کن تا مرا عبادت کنند ن را مستور خواهند  ۸. فرود آورم زیرا اگر تو از رها کردن قوم من ابا کتن که روی زمی 

ن را نتوان دید، و تتم  ساخت، به حدی که زمی 
 
آنچه رَسته است که برای شما از تگرگ باق  مانده، خواهند خورد، و هر درخت  را که برای شما در  ه

 و خان ۶. صحرا روییده است، خواهند خورد
 
 های همهای بندگانت و خانهتو و خانه ه

 
ای که پدرانت و پدران ان را پر خواهند ساخت، به مرتبهمصری ه

ن بوده لیوم ندیدهپدرانت از روزی که بر زمی 
 
ون رفت. انداند تا ا  .پس رو گردانیده، از حضور فرعون بت 

مگر تا بحال . د را عبادت نمایندتا به کی برای ما این مرد دامی باشد؟ این مردمان را رها کن تا یهوه، خدای خو  آنگاه بندگان فرعون به وی گفتند:  ۲

 ای که مصر ویران شده است؟ندانسته

موش   ۱ روند؟لیکن کیستند که می. بروید و یهوه، خدای خود را عبادت کنید پس موش و هارون را نزد فرعون برگردانیدند، و او به ایشان گفت:  ۵

ان، و   گفت:  ان خود خواهیم رفت، با پشان و دخت  . گوسفندان و گاوان خود خواهیم رفت، زیرا که ما را عیدی برای خداوند استبا جوانان و پت 

 باشد، اگر شما را با اطفال شما رهاثی دهم بدیشان گفت:  ۱۰
ن ن  ۱۱ .با حذر باشید زیرا که بدی پیش روی شماست. خداوند با شما چنی  بلکه  ،نه چنی 

ون راندند. ین است آنچه خواسته بودیدشما که بالغ هستید رفته، خداوند را عبادت کنید، زیرا که ا  .پس ایشان را از حضور فرعون بت 

ن مصر برآیند، و هم و خداوند به موش گفت:  ۱۷ ن مصر دراز کن، تا بر زمی   دست خود را برای ملخها بر زمی 
 
ن را که از تگرگ مانده است،  ه نباتات زمی 

ن مصر دراز کرد، و  ۱۳. بخورند ن مصر وزانید، و چون پس موش عصای خود را بر زمی   بر زمی 
ق  خداوند تمامی آن روز، و تمامی آن شب را بادی سرر
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 ملخها را آورد
 
ق ن مصر برآمدند، و در هم ۱۱. صبح شد، باد سرر  و ملخها بر تمامی زمی 

 
ن ملخها  ه حدود مصر نشستند، بسیار سخت که قبل از آن چنی 

ن ر  ۱۸. نبود، و بعد از آن نخواهد بود ن تاریک شد و همو روی تمامی زمی   ا پوشانیدند، که زمی 
 
ن و هم ه  نباتات زمی 

 
  ه  میو  ه

 
درختان را که از تگرگ باق

ن مصر نماند ی بر درخت و نبات صحرا در تمامی زمی  ن  .مانده بود، خوردند، به حدی که هیچ ست 

و اکنون این مرتبه فقط گناه مرا عفو  ۱۲. امردهبه یهوه خدای شما و به شما گناه ک آنگاه فرعون، موش و هارون را به زودی خوانده، گفت:  ۱۶

ون شده، از خداوند استدعا نمود ۱۵. فرمایید، و از یهوه خدای خود استدعا نمایید تا این موت را فقط از من برطرف نماید . پس از حضور فرعون بت 

اما  ۷۰. دریای قلزم ریخت، و در تمامی حدود مصر ملجن نماندای بسیار سخت برگردانید، که ملخها را برداشته، آنها را به و خداوند باد غرث   ۱۱

 .خداوند دل فرعون را سخت گردانید، که بتن اسرائیل را رهاثی نداد

ن مصر پدید آید، تاریکیدست خود را به سوی آسمان برافراز، تا تاریکی و خداوند به موش گفت:  ۷۱  .ای که بتوان احساس کردای بر زمی 

ن مصر پدید آمدپس موش دست  ۷۷ و تا سه روز  . دیدندو یکدیگر را نمی ۷۳ خود را به سوی آسمان برافراشت، و تاریکی غلیظ تا سه روز در تمامی زمی 

 .کسی از جای خود برنخاست، لیکن برای جمیع بتن اسرائیل در مسکنهای ایشان روشناثی بود

ن با شما بروندها و رمهنید، فقط گلهبروید خداوند را عبادت ک موش را خوانده، گفت:  ،و فرعون ۷۱  موش گفت:  ۷۸. های شما بماند، اطفال شما نت 

ن میذبایح و قرباثن  می باق  نخواهد  ۷۶. باید به دست ما بدهی، تا نزد یهوه، خدای خود بگذرانیمهای سوختتن نت  ن با ما خواهد آمد، یک س  مواشر ما نت 

ن خداوند را عبادت کنیمخدای خود میماند زیرا که از اینها برای عبادت یهوه،   .باید گرفت، و تا بدانجا نرسیم، نخواهیم دانست به چه چت 

با نمود ۷۲ و با حذر باش که روی مرا  ،از حضور من برو  پس فرعون وی را گفت:  ۷۵. و خداوند، دل فرعون را سخت گردانید که از رهاثی دادن ایشان ا 

، زیرا در روزی که مرا بب ، روی تو را دیگر نخواهم دید موش گفت:  ۷۱. یتن خواهی مرددیگر نبیتن  . نیکو گفت 

آورم، و بعد از آن شما را از اینجا رهاثی خواهد داد، و چون شما را رها کند، یک بلای دیگر بر فرعون و بر مصر می و خداوند به موش گفت:  ۱۱

 البته شما را  
ً
 .از اینجا خواهد راند کل

 بگو که هر مرد از همسای اکنون به گوش قوم ۷
 
 .اش آلات نقره و آلات طلا بخواهندخود، و هر زن از همسایه ه

م ساخت ۳ ن مصر، در نظر بندگان فرعون و در نظر قوم، بسیار بزرگ بود. و خداوند قوم را در نظر مصریان محت  ن در زمی   .و شخص موش نت 

ن می و موش گفت:  ۱ ون خواهم آمد گوید: قریب به نصف شب در خداوند چنی  ن مصر باشد، از و هر نخست زاده ۸. میان مصر بت  ای که در زمی 

ی که در پشت دستاس باشد، و هم  ه  فرعون که بر تختش نشسته است، تا نخست زاد ه  نخست زاد ن  کنت 
 
 ه  و نعر  ۶. نخست زادگان بهایم خواهند مرد ه

ن مصر خواهد بود که مثل آن نشده، و مانند  ن نکند، نه بر  ۲. آن دیگر نخواهد شد عظیمی در تمامی زمی   زبان خود را تت 
ی

اما بر جمیع بتن اسرائیل سکی

 و این هم ۵. انسان و نه بر بهایم، تا بدانید که خداوند در میان مصریان و اسرائیلیان فرق  گذارده است
 
بندگان تو به نزد من فرود آمده، و مرا تعظیم   ه

ون روید کرده، خواهند گفت: تو و تمامی قوم که  ون خواهم رفت ،تابع تو باشند، بت  ون آمد. و بعد از آن بت  . پس از حضور فرعون در شدت غضب بت 

ن مصر زیاد شود و خداوند به موش گفت:  ۱ و موش و هارون جمیع این آیات را به  ۱۰. فرعون به شما گوش نخواهد گرفت، تا آیات من در زمی 

 خود رهاثی نداداما خداوند د. حضور فرعون ظاهر ساختند
ن  .ل فرعون را سخت گردانید، و بتن اسرائیل را از زمی 

ن مصر مخاطب ساخته، گفت ۱۲ . این ماه برای شما سر ماهها باشد، این اول از ماههای سال برای شماست ۷ :و خداوند موش و هارون را در زمی 

ند، یعتن برای هر خانه ای به حسب خانه از ایشان برهتمامی جماعت اسرائیل را خطاب کرده، گویید که در دهم این ماه هر یکی ۳ های پدران خود بگت 
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 اش که مجاور خانو اگر اهل خانه برای بره کم باشند، آنگاه او و همسایه ۱. یک بره
 
ند، یعتن هر کس موافق  ه  او باشد آن را به حسب شمار  ه نفوس بگت 

 شما ث  عیب، نرین ه  بر  ۸. خوراکش بره را حساب کند
 
ید ه  .یکساله باشد، از گوسفندان یا از بزها آن را بگت 

ند، و آن را بر هر دو  ۲ و آن را تا چهاردهم این ماه نگاه دارید، و تمامی انجمن جماعت بتن اسرائیل آن را در عصر ذبح کنند ۶ ه، و قائمو از خون آن بگت 

ی  های تلخ آن را بخورند. ن شب بخورندو گوشتش را در آ ۵. خورند، بپاشندسردر خانه که در آن، آن را می ن  .به آتش بریان کرده، با نان فطت  و ست 

ی از آن تا صبح نگاه مدارید ۱۰. هایش و اندرونش رااش و پاچهو از آن هیچ خام نخورید، و نه پخته با آب، بلکه به آتش بریان شده، کله ۱ ن و . و چت 

ی شما، و عصا در دست شما، و آن را به پاهابر  کفشن را بدین طور بخورید: کمر شما بسته، و  و آ ۱۱. آنچه تا صبح مانده باشد، به آتش بسوزانید

ن مصر عبور خواهم کرد، و هم ۱۷. خداوند است پ سَختعجیل بخورید، چونکه   و در آن شب از زمی 
 
ن مصر را از  ه و بهایم  آدمنخست زادگان زمی 

هاثی که در آنها و آن خون، علامت  برای شما خواهد بود، بر خانه ۱۳. من یهوه هستم. ردخواهم زد، و بر تمامی خدایان مصر داوری خواهم ک

ن مصر را می. باشیدمی  .زنم، آن بلا برای هلاک شما بر شما نخواهد آمدو چون خون را ببینم، از شما خواهم گذشت و هنگامی که زمی 

 .نسل عید نگاه دارید هب ید، و آن را به قانون ابدی، نسلبرای خداوند نگاه دار  شما خواهد بود، و در آن، عیدیری آو برای یاد ن روز ایو  ۱۱

مایه را از خانه ۱۸ ی خمت  شده هفت روز نان فطت  خورید، در روز اول خمت  ن ن چت  ن تا روز هفتمی  ون کنید، زیرا هر که از روز نخستی  های خود بت 

در آنها هیچ کار  . ول، محفل مقدس، و در روز هفتم، محفل مقدس برای شما خواهد بودو در روز ا ۱۶. بخورد، آن شخص از اسرائیل منقطع گردد

پس عید فطت  را نگاه دارید، زیرا که در همان روز لشکرهای شما را از  ۱۲. آن فقط در میان شما کرده شود ،کرده نشود جز آنچه هر کس باید بخورد 

ون آوردم ن مصر بت   سلهای خود به فریضبنابراین، این روز را در ن. زمی 
 
در ماه اول در روز چهاردهم ماه، در شام، نان فطت   ۱۵ .ابدی نگاه دارید ه

مایه در خانه ۱۱. بخورید، تا شام بیست و یکم ماه ی خمت  شده بخورد، آن شخص از جماعت هفت روز خمت  ن های شما یافت نشود، زیرا هر که چت 

ن اسرائیل منقطع گردد، خواه غریب باشد خواه بو  ن خمت  شده مخورید، در هم ۷۰. می آن زمی   هیچ چت 
 
 .مساکن خود فطت  بخورید ه

ید، و بروید و بره پس موش جمیع مشایخ اسرائیل را خوانده، بدیشان گفت:  ۷۱  .را ذبح نمایید پ سَخای برای خود موافق خاندانهای خویش بگت 

 قائمید، و بر سردر و دو ای از زوفا گرفته، در خوثن که در طشت است فرو بر و دسته ۷۷
 
آن، از خوثن که در طشت است بزنید، و کسی از شما از در  ه

 خان
 
ون نرود ه اش بیند، همانا خداوند از در گذرد هقائمزیرا خداوند عبور خواهد کرد تا مصریان را بزند و چون خون را بر سردر و دو  ۷۳. خود تا صبح بت 

 و این امر را برای خود و پشان خود به فریض ۷۱. ما درآید تا شما را بزندهای شو نگذارد که هلاک کننده به خانه
 
 .ابدی نگاه دارید ه

 .آنگاه این عبادت را مَرغ دارید. و هنگامی که داخل زمیتن شدید که خداوند حسب قول خود، آن را به شما خواهد داد ۷۸

های بتن اسرائیل در مصر عبور  خداوند است، که از خانه پ سَخگویید این قرباثن  ۷۲ و چون پشان شما به شما گویند که این عبادت شما چیست، ۷۶

پس بتن اسرائیل رفته، آن را کردند، چنانکه  ۷۵. پس قوم به روی درافتاده، سجده کردند. های ما را خلاض دادکرد، وقت  که مصریان را زد و خانه

 و واقع شد که در نصف شب، خداوند هم ۷۱. ردندخداوند به موش و هارون امر فرموده بود، همچنان ک
 
ن مصر را، از نخست  ه نخست زادگان زمی 

ی که در زندان بود، و هم ه  فرعون که بر تخت نشسته بود تا نخست زاد ه  زاد  است 
 
 .های بهایم را زدنخست زاده ه

 و در آن شب فرعون و هم ۳۰
 
 .ت  نباشدیای نبود که در آن ممصر برپا شد، زیرا خانهعظیمی در  ه  بندگانش و جمیع مصریان برخاستند و نعر  ه

ید  و موش و هارون را در شب طلبیده، گفت:  ۳۱ ن ون شوید، هم شما و جمیع بتن اسرائیل ،برخت  و رفته، خداوند را عبادت  .و از میان قوم من بت 

ن چنانکه گفتید، برداشته،ها و رمهگله ۳۷. نمایید، چنانکه گفتید ن برکت دهید های خود را نت   .بروید و مرا نت 

ن بر قوم  ۳۳ ن روانه کنند، زیرا گفتند ما همه مرده زودتر نمودند تا ایشان را  اضار و مصریان نت   .ایماز زمی 
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 و قوم، آرد سرشت ۳۱
 
غارهای خویش را در رختها بر دوش خود بستند ه

َ
ول موش و بتن اسرائیل به ق ۳۸. خود را پیش از آنکه خمت  شود برداشتند، و ت

کرم ساخت، که هر آنچه خواستند بدیشان  ۳۶. عمل کرده، از مصریان آلات نقره و آلات طلا و رختها خواستند و خداوند قوم را در نظر مصریان م 

 .و بتن اسرائیل از رعمسیس به سکوت کوچ کردند، قریب  ششصد هزار مرد پیاده، سوای اطفال ۳۲ .پس مصریان را غارت کردند. دادند

 و گروهی مختلف ۳۵
 
ون رفتند، و گله ه ن همراه ایشان بت  ن ها و رمهبسیار نت  ون آورده بودند،  ۳۱. ها و مواشر بسیار سنگی  و از آرد سرشته، که از مصر بت 

ن برای خود مه  .یا نکرده بودندقرصهای فطت  پختند، زیرا خمت  نشده بود، چونکه از مصر رانده شده بودند، و نتوانستند درنگ کنند، و زاد سفر نت 

و بعد از انقضای چهار صد و ش سال در همان روز به وقوع پیوست که  ۱۱. و توقف بتن اسرائیل که در مصر کرده بودند، چهارصد و ش سال بود ۱۰

ون رفتند ن مصر بت  ن م ۱۷. جمیع لشکرهای خدا از زمی  ون آورداین است شت  که برای خداوند باید نگاه داشت، چون ایشان را از زمی  این همان . صر بت 

 .نسل واجب است که آن را نگاه دارند هب است که بر جمیع بتن اسرائیل نسلشب خداوند 

 این است فریض و خداوند به موش و هارون گفت:  ۱۳
 
و اما هر غلام زرخرید، او را ختنه کن و پس آن را  ۱۱. که هیچ بیگانه از آن نخورد  پ سَخ ه

، و استخواثن از آن مشکنید ۱۶. آن را نخورندنزیل و مزدور  ۱۸. بخورد ون مت  ی از گوشتش از خانه بت  ن  .در یک خانه خورده شود، و چت 

 ختنهرا برای خداوند مَرغ بدارد، تمامی ذکورانش  پ سَخت  نزد تو نزیل شود، و بخواهد    و اگر غری ۱۵. تمامی جماعت بتن اسرائیل آن را نگاه بدارند ۱۲

ن خواهد بود  شوند، و بعد از   .و اما هر نامختون از آن نخورد ،آن نزدیک آمده، آن را نگاه دارد، و مانند بومی زمی 

چنانکه خداوند به  ،پس تمامی بتن اسرائیل این را کردند  ۸۰. ت  که در میان شما نزیل شود   یک قانون خواهد بود برای اهل وطن و بجهت غری ۱۱

ون آورد ۸۱. نمودندموش و هارون امر فرموده بود، عمل  ن مصر بت   .و واقع شد که خداوند در همان روز بتن اسرائیل را با لشکرهای ایشان از زمی 

خواه از بهایم، تقدیس  آدمای را که رحم را بگشاید، در میان بتن اسرائیل، خواه از هر نخست زاده ۷ :و خداوند موش را خطاب کرده، گفت ۱۳

 این روز را که از مصر از خان ش به قوم گفت: و مو  ۳. او از آن من است ،نما 
 
ون آمدید، یاد دارید، زیرا خداوند شما را به قوت دست از آنجا  ه غلامی بت 

، خورده نشود ون آورد، پس نان خمت  ون آمدید ۱. بت  بیب بت 
 
ن کنعانیان و حتیان و اموریان و  ۸. این روز، در ماه ا و هنگامی که خداوند تو را به زمی 

ه بجا و یبوسیان داخل کند، که با پدران تو قسم خورد که آن را به تو بدهد، زمیتن که به شت  و شهد جاری است، آنگاه این عبادت را در این ما حویان

ن عید خداوند است ۶. بیاور ن خمت  شده نزد تو دیده ۲. هفت روز نان فطت  بخور، و در روز هفتمی  نشود،  هفت روز نان فطت  خورده شود، و هیچ چت 

و در آن روز پش خود را خت  داده، بگو: این است به سبب آنچه خداوند به من کرد، وقت  که از  ۵. و خمت  مایه نزد تو در تمامی حدودت پیدا نشود

ون آمدم یعت خداوند در دهانت باشدو این برای تو علامت  بر دستت خواهد بود و تذکره ۱. مصر بت  زیرا خداوند تو را  .ای در میان دو چشمت، تا سرر

ون آورد  .و این فریضه را در موسمش سال به سال نگاه دار ۱۰. به دست قوی از مصر بت 

ن کنعانیان درآورد، چنانکه برای تو و پدرانت قسم خورد، و آن را به تو بخشد، ۱۱  و هنگامی که خداوند تو را به زمی 

 .ها از آن خداوند باشدهای بهایم که از آن توست، نرینهای از بچه، و هر نخست زادهآنگاه هر چه رحم را گشاید، آن را برای خدا جدا بساز  ۱۷

 .را از پشانت فدیه بده آدم ه  ای فدیه بده، و اگر فدیه ندهی گردنش را بشکن، و هر نخست زادالاغ را به بره ه  و هر نخست زاد ۱۳

 ن چیست، او را بگو، یهوه ما را به قوت دست از مصر، از خانو در زمان آینده چون پشت از تو سؤال کرده، گوید که ای ۱۱
 
ون آورد ه  .غلامی بت 

 ه  تا نخست زاد آدم ه  و چون فرعون از رها کردن ما دل خود را سخت ساخت، واقع شد که خداوند جمیع نخست زادگان مصر را از نخست زاد ۱۸

 بنابراین من هم. بهایم کشت
 
 .دهمای از پشان خود را فدیه میکنم، لیکن هر نخست زاده، برای خداوند ذبح میها را که رحم را گشایند نرینه ه

ون آوردو این علامت  بر دستت و عصابه ۱۶  . ای در میان چشمان تو خواهد بود، زیرا خداوند ما را بقوت دست از مصر بت 
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ن  ۱۲ ی نکرد، هر چند آن نزدیکت  بودو واقع شد که چون فرعون قوم را رها کرده بود، خدا ایشان را از راه زمی  مبادا که  زیرا خدا گفت: .  فلسطینیان رهت 

پس بتن اسرائیل مسلح شده، از . اما خدا قوم را از راه صحرای دریای قلزم دور گردانید ۱۵. چون قوم جنگ بینند، پشیمان شوند و به مصر برگردند

ن مصر برآمدند آینه خدا از شما  هر برداشت، زیرا که او بتن اسرائیل را قسم سخت داده، گفته بود: و موش استخوانهای یوسف را با خود  ۱۱. زمی 

کوت کوچ کرده، در ایتام به کنار صحرا اردو زدند ۷۰. تفقد خواهد نمود و استخوانهای مرا از اینجا با خود خواهید برد  .و از س 

به ایشان دلالت کند، و شبانگاه در ستون آتش، تا ایشان را روشناثی بخشد، و روز و رفت تا راه را و خداوند در روز، پیش روی قوم در ستون ابر می ۷۱

 .و ستون ابر را در روز و ستون آتش را در شب، از پیش روی قوم برنداشت ۷۷. شب راه روند

م   ۷ :و خداوند موش را خطاب کرده، گفت ۱۴
َ
وت در میان به بتن اسرائیل بگو که برگردیده، برابر ف ل و دریا اردو زنندالحت 

 
و در مقابل بَعَل . مَجْد

ن گرفتار شده درباره  و فرعون  ۳. ون، در برابر آن به کنار دریا اردو زنیدصَف  .اند، و صحرا آنها را محصور کرده استبتن اسرائیل خواهد گفت: در زمی 

. جلال خود را جلوه دهم، تا مصریان بدانند که من یهوه هستم کند، و در فرعون و تمامی لشکرش  تعقیبو دل فرعون را سخت گردانم تا ایشان را  ۱

ن کردند این چیست که کردیم که بتن  و به پادشاه مصر گفته شد که قوم فرار کردند، و دل فرعون و بندگانش بر قوم متغت  شد، پس گفتند:  ۸. پس چنی 

 خود رهاثی دادیم؟
ی

 پس اراب ۶ اسرائیل را از بندکی
 
 و ششصد اراب ۲ قوم خود را با خود برداشت، خود را بیاراست، و  ه

 
 برگزیده برداشت، و هم ه

 
های ارابه ه

و بتن اسرائیل به دست بلند . کرد  تعقیبو خداوند دل فرعون، پادشاه مصر را سخت ساخت تا بتن اسرائیل را  ۵. مصر را و سرداران را بر جمیع آنها

ون رفتند های فرعون و سوارانش و لشکرش در عقب ایشان تاخته، بدیشان دررسیدند، وقت  که به کنار دریا نزد و مصریان با تمامی اسبان و ارابه ۱. بت 

وت، برابر بعل صفون فرود آمده بودندفم و چون فرعون نزدیک شد، بتن اسرائیل چشمان خود را بالا کرده، دیدند که اینک مصریان از عقب  ۱۰. الحت 

سیدند، و نزد خداوند فریاد برآوردند، پس بتن اسرائیل سخت. آیندایشان می ها نبود که ما را برداشته و به موش گفتند:  ۱۱ بت  ای تا در آیا در مصر قت 

ون آوردی؟ یم؟ این چیست به ما کردی که ما را از مصر بت  آیا این آن سخن نیست که به تو در مصر گفتیم که ما را بگذار تا مصریان را  ۱۷ صحرا بمت 

سید  موش به قوم گفت:  ۱۳ .را که ما را خدمت مصریان بهت  است از مردن در صحراخدمت کنیم؟ زی بایستید و نجات خداوند را ببینید، که امروز  ،مت 

 .خداوند برای شما جنگ خواهد کرد و شما خاموش باشید ۱۱. آن را برای شما خواهد کرد، زیرا مصریان را که امروز دیدید تا به ابد دیگر نخواهید دید

؟ بتن اسرائیل را بگو که کوچ کنندچرا نزد من فریاد می و خداوند به موش گفت:  ۱۸  .کتن

 .تا بتن اسرائیل از میان دریا بر خشکی راه ست  شوند بشکاف. و اما تو عصای خود را برافراز و دست خود را بر دریا دراز کرده، آن را  ۱۶

 .ها و سوارانش جلال خواهم یافتاز عقب ایشان بیایند، و از فرعون و تمامی لشکر او و ارابهسازم، تا و اما من اینک، دل مصریان را سخت می ۱۲

 و فرشت ۱۱. هایش و سوارانش جلال یافته باشمو مصریان خواهند دانست که من یهوه هستم، وقت  که از فرعون و ارابه ۱۵
 
خدا که پیش اردوی  ه

و میان اردوی مصریان و  ۷۰. امید، و ستون ابر از پیش ایشان نقل کرده، در عقب ایشان بایستادرفت، حرکت کرده، از عقب ایشان خر اسرائیل می

 .داد که تمامی شب نزدیک یکدیگر نیامدندبود، و اینها را در شب روشناثی میاردوی اسرائیل آمده، از برای آنها ابر و تاریکی می

ق  شدید، تمامی آن شب برگردانیده، دریا را خشک ساخت و آب پس موش دست خود را بر دریا دراز کرد و خداوند د ۷۱ . شکافته شدریا را به باد سرر

ها و سواران فرعون و مصریان با تمامی اسبان و ارابه ۷۳. رفتند و آبها برای ایشان بر راست و چپ، دیوار بودو بتن اسرائیل در میان دریا بر خشکی می ۷۷

و در پاس سحری واقع شد که خداوند بر اردوی مصریان از ستون آتش و ابر نظر انداخت، و اردوی  ۷۱. ا درآمدنداز عقب ایشان تاخته، به میان دری

ون کرد، تا آنها را به سنگیتن برانند و مصریان گفتند: و چرخهای ارابه ۷۸. مصریان را آشفته کرد زیرا  .از حضور بتن اسرائیل بگریزیم های ایشان را بت 

ها و دست خود را بر دریا دراز کن، تا آبها بر مصریان برگردد، و بر ارابه و خداوند به موش گفت:  ۷۶. کندان با مصریان جنگ میخداوند برای ایش
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پس موش دست خود را بر دریا دراز کرد، و به وقت طلوع صبح، دریا به جریان خود برگشت، و مصریان به مقابلش گریختند، و  ۷۲. سواران ایشان

ها و سواران و تمام لشکر فرعون را که از عقب ایشان به دریا درآمده بودند، و آبها برگشته، ارابه ۷۵. صریان را در میان دریا به زیر انداختخداوند م

 نماند
 
است و به طرف اما بتن اسرائیل در میان دریا به خشکی رفتند، و آبها برای ایشان دیواری بود به طرف ر  ۷۱. پوشانید، که یکی از ایشان هم باق

 .و در آن روز خداوند اسرائیل را از دست مصریان خلاض داد و اسرائیل مصریان را به کنار دریا مرده دیدند ۳۰. چپ

 .او موش ایمان آوردند ه  و اسرائیل آن کار عظیمی را که خداوند به مصریان کرده بود دیدند، و قوم از خداوند ترسیدند، و به خداوند و به بند ۳۱

 :آنگاه موش و بتن اسرائیل این سرود را برای خداوند سراییده، گفتند که ۱۵

و او نجات من گردیده . خداوند قوت و تسبیح من است ۷. اسب و سوارش را به دریا انداخت. خوانم زیرا که با جلال مظفر شده استیهوه را سرود می

 است ۳. خوانمن است، پس او را متعال میخدای پدر م. کنماین خدای من است، پس او را تمجید می. است
ی

. نام او یهوه است. خداوند مرد جنکی

جه ۸. او در دریای قلزم غرق شدند ه  مبارزان برگزید. ها و لشکر فرعون را به دریا انداختارابه ۱
 
. مثل سنگ به ژرفیها فرو رفتند. ها ایشان را پوشانیدل

ت جلال خود خصمان را  ۲ دست راست تو ای خداوند، دشمن را خرد شکسته است،. یدهدست راست تو ای خداوند، به قوت جلیل گرد ۶ و به کتی

خ   ۵ ای،غضب خود را فرستاده، ایشان را چون خاشاک سوزانیده. ایمنهدم ساخته
ْ
ف
َ
 و به ن

 
و موجها مثل توده بایستاد و . بیتن تو آبها فراهم گردید ه

م،کنم و ایشان را فرو میمی تعقیبن گفت دشم ۱. ها در میان دریا منجمد گردیدلجه . و غارت را تقسیم کرده، جانم از ایشان ست  خواهد شد گت 

 و چون به نفخ ۱۰ شمشت  خود را کشیده، دست من ایشان را هلاک خواهد ساخت،
 
مثل سرب در آبهای زور . خود دمیدی، دریا ایشان را پوشانید ه

وند در میان خدایان؟ کیست مانند تو جلیل در قدوسیت؟ تو مهیب هست  در تسبیح خود و صانع کیست مانند تو ای خدا ۱۱. آور غرق شدند

ن ایشان را فرو برد ۱۷ .عجایب ی نمودی ۱۳. چون دست راست خود را دراز کردی، زمی  . این قوم  خویش را که فدیه دادی، به رحمانیت خود، رهت 

 لرزه بر سکن. امتها چون شنیدند، مضطرب گردیدند ۱۱. کردی  ایشان را به قوت خویش به سوی مسکن قدس خود هدایت
 
ن مستولی گردید ه . فلسطی 

ت افتادند ۱۸  و اکابر موآب را لرزه فرو گرفت، و جمیع سکن. آنگاه امرای ادوم در حت 
 
. ترس و هراس، ایشان را فرو گرفت ۱۶. کنعان گداخته گردیدند  ه

 بازوی تو مثل سنگ ساکت شدند،
ی

 .ای، عبور کنندتا این قومی که تو خریده وم تو ای خداوند عبور کنند،تا ق از بزرکی

اث خود غرس خواهی کرد، به مکاثن که تو ای خداوند مسکن خود ساخته ۱۲  دستانای، یعتن آن مقام مقدش که ایشان را داخل ساخته، در جبل مت 

ها و سوارانش به دریا درآمدند، و زیرا که اسبهای فرعون با ارابه ۱۱. الآبادخداوند سلطنت خواهد کرد تا ابد ۱۵. تو ای خداوند مستحکم کرده است

 .اما بتن اسرائیل از میان دریا به خشکی رفتند. خداوند آب دریا را بر ایشان برگردانید

 و مریم  نبیه، خواهر هارون، دف را به دست خود گرفته، و هم ۷۰
 
و  ه  .ن آمدندزنان از عقب وی دفها گرفته، رقص کنان بت 

 . اسب و سوارش را به دریا انداخت ،خداوند را بشایید، زیرا که با جلال مظفر شده است پس مریم در جواب ایشان گفت:  ۷۱

پس به ماره رسیدند، و از آب  ۷۳. رفتند و آب نیافتندپس موش اسرائیل را از بحر قلزم کوچانید، و به صحرای شور آمدند، و سه روز در صحرا می ۷۷

 چه بنوشیم؟ و قوم بر موش شکایت کرده، گفتند:  ۷۱. از این سبب، آن را ماره نامیدند. اره نتوانستند نوشید زیرا که تلخ بودم

ین گردید ۷۸ یعت  برای و در آنجا فریضه. چون نزد خداوند استغاثه کرد، خداوند درخت  بدو نشان داد، پس آن را به آب انداخت و آب شت  ای و سرر

هرآینه اگر قول یهوه، خدای خود را بشنوی، و آنچه را در نظر او راست است بجا آوری، و  و گفت:  ۷۶. ر داد، و در آنجا ایشان را امتحان کردایشان قرا

 احکام او را بشنوی، و تمامی فرایض او را نگاه داری، همانا هیچ یک از هم
 
 ه  ن یهوه، شفا دهندام بر تو نیاورم، زیرا که ممرضهاثی را که بر مصریان آورده ه

 پس به ایلیم آمدند، و در آنجا دوازده چشم ۷۲. تو هستم
 
 .آب و هفتاد درخت خرما بود، و در آنجا نزد آب خیمه زدند ه
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ون آ دشتپس تمامی جماعت بتن اسرائیل از ایلیم کوچ کرده، به  ۱۶ ن که در میان ایلیم و سینا است در روز پانزدهم از ماه دوم، بعد از بت  مدن سی 

ن مصر، رسیدند  .بر موش و هارون شکایت کردند دشتو تمامی جماعت بتن اسرائیل در آن  ۷. ایشان از زمی 

ن مصر به دست خداوند مرده بودیم، وقت  که نزد دیگهای گوشت می و بتن اسرائیل بدیشان گفتند:  ۳  خوردیم، نشستیم و نان را ست  میکاش که در زمی 

 بکشیدب دشتزیرا که ما را بدین 
ی

ون آوردید، تا تمامی این جماعت را به گرسنکی  .ت 

ند، تا ایشان را امتحان کنم که بر  آنگاه خداوند به موش گفت:  ۱ همانا من نان از آسمان برای شما بارانم، و قوم رفته، کفایت هر روز را در روزش گت 

یعت من رفتار می  .کنند یا نهسرر

 .چیدندن آنچه را که آورده باشند درست نمایند، همانا دو چندان آن خواهد بود که هر روز بر میو واقع خواهد شد در روز ششم، که چو  ۸

 و موش و هارون به هم ۶
 
ون آورده است بتن اسرائیل گفتند:  ه ن مصر بت   .شامگاهان خواهید دانست که خداوند شما را از زمی 

 کنید؟اید شنیده است، و ما چیستیم که بر ما شکایت میت  را که بر خداوند کردهو بامدادان جلال خداوند را خواهید دید، زیرا که او شکای ۲

این خواهد بود چون خداوند، شامگاه شما را گوشت دهد تا بخورید، و بامداد نان، تا ست  شوید، زیرا خداوند شکایتهای شما را که بر  و موش گفت:  ۵

، وی کرده  .ایدبلکه بر خداوند شکایت نمودهاید شنیده است، و ما چیستیم؟ بر ما ثن

 .به تمامی جماعت بتن اسرائیل بگو به حضور خداوند نزدیک بیایید، زیرا که شکایتهای شما را شنیده است و موش به هارون گفت:  ۱

 .ر ظاهر شدنگریستند و اینک جلال خداوند در اب دشتو واقع شد که چون هارون به تمامی جماعت بتن اسرائیل سخن گفت، به سوی  ۱۰

ام، پس ایشان را خطاب کرده، بگو: در عصر گوشت خواهید خورد، و شکایتهای بتن اسرائیل را شنیده ۱۷ :و خداوند موش را خطاب کرده، گفت ۱۱

 .بامداد از نان ست  خواهید شد تا بدانید که من یهوه خدای شما هستم

و چون شبنمی که نشسته بود برخاست،  ۱۱. انیدند، و بامدادان شبنم گرداگرد اردو نشستبرآمده، لشکرگاه را پوش و واقع شد که در عصر، سَلویی  ۱۳

ن بود دشتاینک بر روی  رد، مثل ژاله بر زمی 
 
ی دقیق، مدور و خ ن و چون بتن اسرائیل این را دیدند به یکدیگر گفتند که این من است، زیرا که  ۱۸. چت 

 .دهد تا بخوریدنان است که خداوند به شما می این آن موش به ایشان گفت: . ندانستند چه بود

د، یعتن یک عاین است امری که خداوند فرموده است، که هر کس به قدر خو  ۱۶ نفوس  ه  ومَر برای هر نفر به حسب شمار راک خود از این بگت 

 خویش، هر شخص برای کساثن که در خیم
 
د ه ن کردند، بعضن زی ۱۲. او باشند بگت   .اد و بعضن کم برچیدندپس بتن اسرائیل چنی 

 .وداما چون به عومر پیمودند، آنکه زیاد برچیده بود، زیاده نداشت، و آنکه کم برچیده بود، کم نداشت، بلکه هر کس به قدر خوراکش برچیده ب ۱۵

ی از این تا صبح نگاه ندارد و موش بدیشان گفت:  ۱۱ ن ن  ۷۰. زنهار کسی چت  و  . ی از آن تا صبح نگاه داشتندلکن به موش گوش ندادند، بلکه بعضن چت 

شد، چید، و چون آفتاب گرم میو هر صبح، هر کس به قدر خوراک خود بر می ۷۱. کرمها بهم رسانیده، متعفن گردید، و موش بدیشان خشمناک شد

 پس هم. و واقع شد در روز ششم که نان مضاعف، یعتن برای هر نفری دو عومر برچیدند ۷۷. گداختمی
 
ماعت آمده، موش را خت  رؤسای ج ه

ید، و آنچه . این است آنچه خداوند گفت، که فردا آرامی است، و سَبت  مقدس  خداوند او بدیشان گفت:  ۷۳. دادند ن پس آنچه بر آتش باید پخت بت 

ه کرده، بجهت صبح نگاه دارید  باشد، برای خود ذخت 
 .در آب باید جوشانید بجوشانید، و آنچه باق 

ه کردند، چنانکه موش فرموده بود، و نه متعفن گردید و نه کرم در آن پیدا شدپس آن را تا  ۷۱  .صبح ذخت 

شش روز آن را برچینید، و  ۷۶. نخواهید یافت دشتامروز این را بخورید زیرا که امروز سَبت خداوند است، و در این روز آن را در  و موش گفت:  ۷۸

، سَبت است ن ون رفتند، اما نیافتند ۷۲. در آن نخواهد بود. روز هفتمی   .و واقع شد که در روز هفتم، بعضن از قوم برای برچیدن بت 
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یعت من ابا می و خداوند به موش گفت:  ۷۵ ن وصایا و سرر ببینید چونکه خداوند سَبت را به شما بخشیده است، از این  ۷۱ نمایید؟تا به کی از نگاه داشی 

ون نرودسبب در روز ششم، نان  دو روز را به شما می  .دهد، پس هر کس در جای خود بنشیند و در روز هفتم هیچ کس از مکانش بت 

ن آرام گرفتند ۳۰ ن سفید بود، و طعمش مثل قرصهای عسلی ۳۱. پس قوم در روز هفتمی   .و خاندان اسرائیل آن را من نامیدند، و آن مثل تخم گشنت 

، تا در نسلهای شما نگاه داشته شود، تا آن نان را ببینند که در این امری است که خداوند فرموده است که عو  و موش گفت:  ۳۷ مری از آن پر کتن

ون آوردم، آن را به شما خورانیدمدشت ن مصر بت   .، وقت  که شما را از زمی 

، و عومری پر از من در آن بنه و آن را به حضور خداوند بگذار، تا در نسلهای شما ن پس موش به هارون گفت:  ۳۳  بگت 
ن
. گاه داشته شودظرق

و بتن اسرائیل مدت چهل  ۳۸. چنانکه خداوند به موش امر فرموده بود، همچنان هارون آن را پیش )تابوت( شهادت گذاشت تا نگاه داشته شود ۳۱

ن کنعان داخل شدند، خوراک ایشان من بودسال من را می ن آباد رسیدند، یعتن تا به سرحد زمی   .ومر، ده یک ایفه استو اما ع ۳۶. خوردند، تا به زمی 

ن کوچ کردند، و در رفیدیم اردو زدند، و آب نوشیدن برای قوم نبود دشتو تمامی جماعت بتن اسرائیل به حکم خداوند طی منازل کرده، از  ۱۷ . سی 

 نمایید؟و چرا خداوند را امتحان میکنید، چرا با من منازعه می موش بدیشان گفت: . ما را آب بدهید تا بنوشیم و قوم با موش منازعه کرده، گفتند:  ۷

 و در آنجا قوم تشن ۳
 
؟ آب بودند، و قوم بر موش شکایت کرده، گفتند:  ه  بکسیر

ی
ون آوردی، تا ما و فرزندان و مواشر ما را به تشنکی  چرا ما را از مصر بت 

 .ر کنندبا این قوم چه کنم؟ نزدیک است مرا سنگسا آنگاه موش نزد خداوند استغاثه نموده، گفت:  ۱

پیش روی قوم برو، و بعضن از مشایخ اسرائیل را با خود بردار، و عصای خود را که بدان نهر را زدی به دست خود گرفته،  خداوند به موش گفت:  ۸

ون آید،ای که در حوریب است، میهمانا من در آنجا پیش روی تو بر آن صخره ۶. برو پس . و قوم بنوشند ایستم، و صخره را خواهی زد تا آب از آن بت 

ن کرد  و آن موضع را مَسه و مَریبه نامید، به سبب منازع ۲. موش به حضور مشایخ اسرائیل چنی 
 
بتن اسرائیل، و امتحان کردن ایشان خداوند را، زیرا   ه

  آیا خداوند در میان ما هست یا نه؟ گفته بودند: 

ون رفته، با عمالیق  وش به یوشع گفت: و م ۱. پس عمالیق آمده، در رفیدیم با اسرائیل جنگ کردند ۵ ، و بامدادان بجنگمردان برای ما برگزین و بت 

 من عصای خدا را به دست گرفته، بر قل
 
و . پس یوشع بطوری که موش او را امر فرموده بود کرد، تا با عمالیق محاربه کند ۱۰. کوه خواهم ایستاد  ه

 موش و هارون و حور بر قل
 
یافتند و چون دست خود را فرو افراشت، اسرائیل غلبه میواقع شد که چون موش دست خود را بر می و  ۱۱. کوه برآمدند  ه

ه میمی ن شد دستانو  ۱۷. شدندگذاشت، عمالیق چت   گرفته، زیرش نهادند که بر آن بنشیند. موش سنگی 
ی

و هارون و حور، یکی از این . پس ایشان سنکی

 .ش تا غروب آفتاب برقرار مانددستانداشتند، و ا بر میاو ر  دستانطرف و دیگری از آن طرف، 

در کتاب بنویس، و به سمع یوشع  یادآوریاین را برای  پس خداوند به موش گفت:  ۱۱. و یوشع، عمالیق و قوم او را به دم شمشت  منهزم ساخت ۱۳

 .بنا کرد و آن را یهوه ن سی نامیدو موش مذبج  ۱۸. برسان که هرآینه ذکر عمالیق را از زیر آسمان محو خواهم ساخت

 . نسل خواهد بود هب که خداوند را جنگ با عمالیق نسلزیرا که دست بر تخت خداوند است،   و گفت:  ۱۶

ون، کاهن مدیان، پدر زن موش، آنچه را که خدا با موش و قوم خود، اسرائیل کرده بود شنید که خداوند چگونه اسرائیل را از  ۱۸
مصر و چون یت ْ

ون آورده بود، ون پدر زن موش، صَفوره، زن موش را برداشت، بعد از آنکه او را پس فرستاده بود ۷ بت  نام  مو دو پش او را که یکی را جرشو  ۳. آنگاه یت 

ن بیگانه غریب هستم، بود، زیرا گفت:  . از شمشت  فرعون رهانیدکه خدای پدرم مددکار من بوده، مرا  و دیگری را الیعازر نام بود، زیرا گفت:  ۱ در زمی 

ون، پدر زن موش، با پشان و زوجه ۸ و به موش خت  داد که من  ۶. اش نزد موش به صحرا آمدند، در جاثی که او نزد کوه خدا خیمه زده بودپس یت 



 58                                                  خروج                                                                                                کتاب مقدس

ون، پدر زن تو با زن تو و دو پشش نزد تو آمده ون آمد و او  ۲. ایمیت  را تعظیم کرده، بوسید و سلامت  یکدیگر را  پس موش به استقبال پدر زن خود بت 

و موش پدر زن خود را از آنچه خداوند به فرعون و مصریان به خاطر اسرائیل کرده بود خت  داد، و از تمامی مشقت  که در  ۵. پرسیده، به خیمه درآمدند

ون شاد گردید،  ۱. راه بدیشان واقع شده، خداوند ایشان را از آن رهانیده بود به سبب تمامی احساثن که خداوند به اسرائیل کرده، و ایشان را از و یت 

ون گفت:  ۱۰. دست مصریان رهانیده بود متبارک است خداوند که شما را از دست مصریان و از دست فرعون خلاض داده است، و قوم خود را  و یت 

 در همان امری که بر ایشان تکت  میالآن دانستم که یهوه از جمیع خدایان بزرگت  ا ۱۱. از دست مصریان رهانیده
ً
 .کردندست، خصوصا

ون، پدر زن موش، قرباثن سوختتن و ذبایح برای خدا گرفت، و هارون و جمیع مشایخ اسرائیل آمدند تا با پدر زن موش به حضور خدا ن ۱۷ ان و یت 

و چون پدر زن موش  ۱۱. ش از صبح تا شام ایستاده بودندبامدادان واقع شد که موش برای داوری قوم بنشست، و قوم به حضور مو  ۱۳. بخورند

؟ چرا تو تنها میاین چکار است که تو با قوم می کرد دید، گفت: آنچه را که او به قوم می  ایستند؟نشیتن و تمامی قوم نزد تو از صبح تا شام مینماثی

 .نمایندآیند تا از خدا مسألت قوم نزد من می موش به پدر زن خود گفت که ۱۸

ایع خدا را بدیشان تعلیم میاش داوری میآیند، و میان هر کس و همسایههرگاه ایشان را دعوی شود، نزد من می ۱۶  .دهمکنم، و فرایض و سرر

، خوب نیستکاری که تو می پدر زن موش به وی گفت:  ۱۲ ن که با تو هستند، خسته خواهید شد، زیرا که ۱۵. کتن این امر برای  هرآینه تو و این قوم نت 

ن است و تو برای قوم به حضور خدا باش، و امور ایشان  ،دهم و خدا با تو باد تو را پند می. اکنون سخن مرا بشنو ۱۱. تواثن کردتنها این را نمی. تو سنگی 

ایع را بدیشان تعلیم ده، و طریف  را که بدان می ۷۰. را نزد خدا عرضه دار . باید کرد، بدیشان اعلام نماعملی را که می باید رفتار نمود، و و فرایض و سرر

، که از رشوت نفرت کنند، جستجو کرده، بر ایشان بگمار، تا رؤسای هزاره و  ۷۱ ن رؤسای  و از میان تمامی قوم، مردان قابل را که خداترس و مردان امی 

. دهند هبزرگ را نزد تو بیاورند، و هر امر کوچک را خود فیصل تا بر قوم پیوسته داوری نمایند، و هر امر  ۷۷. صده و رؤسای پنجاه و رؤسای ده باشند

ن امر فرماید، آنگاه یارای  ۷۳. بدین طور بار خود را سبک خواهی کرد، و ایشان با تو متحمل آن خواهند شد اگر این کار را بکتن و خدا تو را چنی 

ن به مکان خود به سلامت  خواه  .ند رسیداستقامت خواهی داشت، و جمیع این قوم نت 

و موش مردان قابل از تمامی اسرائیل انتخاب کرده، ایشان را  ۷۸. پس موش سخن پدر زن خود را اجابت کرده، آنچه او گفته بود به عمل آورد ۷۱

کل را نزد هر امر مش. بودندو در داوری قوم پیوسته مشغول می ۷۶. رؤسای قوم ساخت، رؤسای هزاره و رؤسای صده و رؤسای پنجاه و رؤسای ده

 .و موش پدر زن خود را رخصت داد و او به ولایت خود رفت ۷۲. دادندمی هآوردند، و هر دعوی کوچک را خود فیصلموش می

ن مصر، در همان روز به صحرای سینا آمدند ۱۹ ون آمدن بتن اسرائیل از زمی  و از رَفیدیم کوچ کرده، به صحرای سینا  ۷. و در ماه سوم از بت 

 و موش نزد خدا بالا رفت، و خداوند از میان کوه او را ندا درداد و گفت:  ۳. در بیابان اردو زدند، و اسرائیل در آنجا در مقابل کوه فرود آمدند رسیدند، و 

ن بگو، و بتن اسرائیل را خت  بده ای عقاب برداشته، نزد اید، و چگونه شما را بر بالهشما آنچه را که من به مصریان کردم، دیده ۱ :به خاندان یعقوب چنی 

 بشنوید، و عهد مرا نگاه دارید، همانا خزان تحقیقدر و اکنون اگر آواز مرا  ۸. امخود آورده
 
زیرا که تمامی جهان، . خاص من از جمیع قومها خواهید بود ه

 .باید گفتاسرائیل می این است آن سخناثن که به بتن . و شما برای من مملکت کهَنه و امت  مقدس خواهید بود ۶. از آن من است

 پس موش آمده، مشایخ قوم را خواند، و هم ۲
 
لقا کرد ه و تمامی قوم به یک زبان در جواب   ۵. این سخنان را که خداوند او را فرموده بود، بر ایشان ا 

اینک من در ابر  وند به موش گفت: و خدا ۱. و موش سخنان قوم را باز به خداوند عرض کرد. آنچه خداوند امر فرموده است، خواهیم کرد گفتند: 

م نزد تو می ل 
ْ
ظ ن همیشه ایمان داشته باشندم  . پس موش سخنان قوم را به خداوند باز گفت. آیم، تا هنگامی که به تو سخن گویم قوم بشنوند، و بر تو نت 

 .د را بشویندنزد قوم برو و ایشان را امروز و فردا تقدیس نما، و ایشان رخت خو  خداوند به موش گفت:  ۱۰
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و حدود برای قوم از هر طرف قرار ده، و بگو:  ۱۷. و در روز سوم مهیا باشید، زیرا که در روز سوم خداوند در نظر تمامی قوم بر کوه سینا نازل شود ۱۱

 باحذر باشید از اینکه به فراز کوه برآیید، یا دامن
 
دست بر آن گذارده نشود  ۱۳. ته شودآن را لمس نمایید، زیرا هر که کوه را لمس کند، هرآینه کش ه

نا نواخته شود، ایشان به کوه برآیند. بلکه یا سنگسار شود یا به تت  کشته شود، خواه بهایم باشد خواه انسان، زنده نماند  .اما چون کر 

ز سوم حاضن باشید، و به زنان نزدیکی در رو  و به قوم گفت:  ۱۸. پس موش از کوه نزد قوم فرود آمده، قوم را تقدیس نمود و رخت خود را شستند ۱۱

نای بسیار سخت، بطوری که تمامی  ۱۶. منمایید و واقع شد در روز سوم به وقت طلوع صبح، که رعدها و برقها و ابر غلیظ بر کوه پدید آمد، و آواز کر 

ون آ ۱۲. قوم که در لشکرگاه بودند، بلرزیدند و تمامی کوه سینا را دود  ۱۵. ورد، و در پایان کوه ایستادندو موش قوم را برای ملاقات خدا از لشکرگاه بت 

لزل گردیدای بالا میفرو گرفت، زیرا خداوند در آتش بر آن نزول کرد، و دودش مثل دود کوره ن نا زیاده و  ۱۱. شد، و تمامی کوه سخت مت  و چون آواز کر 

و خداوند بر کوه سینا بر قله کوه نازل شد، و خداوند موش را به  ۷۰. ب دادشد، موش سخن گفت، و خدا او را به زبان جوازیاده سخت نواخته می

 قل
 
ن برو و قوم را قدغن نما، مبادا نزد خداوند برای نظر کردن، از حد تجاوز نمایند،   و خداوند به موش گفت:  ۷۱. کوه خواند، و موش بالا رفت  ه پایی 

ن که نزد خداوند میو کهنه ن ۷۷. که بسیاری از ایشان هلاک خواهند شد ن را تقدیس نمایند، مبادا خداوند بر ایشان هجوم آوردت   .آیند، خویشی 

. ای کوه را حدود قرار ده و آن را تقدیس نماتوانند به فراز کوه سینا آیند، زیرا که تو ما را قدغن کرده، گفتهقوم نمی موش به خداوند گفت:  ۷۳

ن برو و تو و  خداوند وی را گفت:  ۷۱ هارون همراهت برآیید، اما کهَنه و قوم از حد تجاوز ننمایند، تا نزد خداوند بالا بیایند، مبادا بر ایشان هجوم  پایی 

 .پس موش نزد قوم فرود شده، بدیشان سخن گفت ۷۸. آورد

 و خدا تکلم فرمود و هم ۲۱
 
 :این کلمات را بگفت ه

ن مصر و از خا ۷  نمن هستم یهوه، خدای تو، که تو را از زمی 
 
ون آوردم ه صورث  تراشیده و هیچ  ۱. تو را خدایان دیگر غت  از من نباشد ۳. غلامی بت 

ن است، برای خود مساز ن است، و از آنچه در آب زیر زمی  ن در زمی  نزد آنها سجده مکن، و آنها را  ۸. تمثالی از آنچه بالا در آسمان است، و از آنچه پایی 

باشم، خدای غیور هستم، که انتقام گناه پدران را از پشان تا پشت سوم و چهارم از آناثن که مرا دشمن و میعبادت منما، زیرا من که یهوه، خدای ت

مدارند می ، زیرا خداوند   ۲. کنمو تا هزار پشت بر آناثن که مرا دوست دارند و احکام مرا نگاه دارند، رحمت می ۶. گت  نام یهوه، خدای خود را به باطل مت 

 شش روز مشغول باش و هم ۱. روز سَبت را یاد کن تا آن را تقدیس نماثی  ۵. م او را به باطل بَرَد، ث  گناه نخواهد شمردکسی را که اس
 
کارهای خود را   ه

، سَبت  یهوه، خدای توست ۱۰. بجا آور ن ت و بهیمه. اما روز هفتمی  ن ت و غلامت و کنت  ات و مهمان تو که در آن هیچ کار مکن، تو و پشت و دخت 

ن و دریا و آنچه را که در آنهاست بساخت، و در روز هفتم آرام فرمود ۱۱. های تو باشددرون دروازه از این . زیرا که در شش روز، خداوند آسمان و زمی 

 .سبب خداوند روز هفتم را مبارک خوانده، آن را تقدیس نمود

ام نما، تا روزهای تو در زمیتن که یهوه خ ۱۷  .دزدی مکن ۱۸. زنا مکن ۱۱. قتل مکن ۱۳. بخشد، دراز شوددایت به تو میپدر و مادر خود را احت 

 بر همسای ۱۶
 
 به خان ۱۲. خود شهادت دروغ مده ه

 
 همسای ه

 
ش و گاوش و الاغش و به هیچ خود طمع مورز، و به زن همسایه ه ن ات و غلامش و کنت 

ی که از آن همسای ن  چت 
 
 .تو باشد، طمع مکن ه

نا و کوه را که پر از دود بود دیدند، و چون قوم این را بدیدند لرزیدند، و از دور بایستادندبانهو جمیع قوم رعدها و ز  ۱۵ و به  ۱۱. های آتش و صدای کر 

یم موش گفتند:  سید زیرا خدا برای امتحان شما آمده  موش به قوم گفت:  ۷۰. تو به ما سخن بگو و خواهیم شنید، اما خدا به ما نگوید، مبادا بمت  مت 

و  ۷۷. پس قوم از دور ایستادند و موش به ظلمت غلیظ که خدا در آن بود، نزدیک آمد ۷۱. است، تا ترس او پیش روی شما باشد و گناه نکنید

ن بگو: شما دیدید که از آسمان به شما سخن گفتم خداوند به موش گفت:  با من خدایان نقره مسازید و خدایان طلا برای  ۷۳ ،به بتن اسرائیل چنی 
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 های سوختتن خود و هدایای سلامت  خود را از گله و رممذبج از خاک برای من بساز، و قرباثن  ۷۱. خود مسازید
 
خویش بر آن بگذران، در هر جاثی   ه

تراشیده بنا  و اگر مذبج از سنگ برای من سازی، آن را از سنگهای ۷۸. برای نام خود سازم، نزد تو خواهم آمد، و تو را برکت خواهم داد یادآوریکه 

 . ها بالا مرو، مبادا عورَت تو بر آن مکشوف شودو بر مذبح من از پله ۷۶. مکن، زیرا اگر افزار خود را بر آن بلند کردی، آن را نجس خواهی ساخت

 :گذاریو این است احکامی که پیش ایشان می ۲۱

، ث  قیمت، آزاد  ۷
ن ی بخری، شش سال خدمت کند، و در هفتمی  ون رود اگر غلام عت  ون رود و اگر صاحب زن بوده، زنش  ۳. بت  اگر تنها آمده، تنها بت 

ون رود ون رود ۱. همراه او بت  ان برایش بزاید، آنگاه زن و اولادش از آن آقایش باشند، و آن مرد تنها بت  . اگر آقایش زثن بدو دهد و پشان یا دخت 

ون روم،دارم و نمیرزندان خود را دوست میلیکن هرگاه آن غلام بگوید که هرآینه آقایم و زن و ف ۸ آنگاه آقایش او را به حضور خدا  ۶ خواهم که آزاد بت 

 قائمبیاورد، و او را نزدیک در یا 
 
 نماید ه

ی
 .در برساند، و آقایش گوش او را با درفسیر سوراخ کند، و او وی را همیشه بندکی

ی بفروشد، مثل غلا  ۲ ن  خود را به کنت 
ون نروداما اگر شخض، دخت  به نظر آقایش که او را برای خود نامزد کرده است ناپسند آید،  هرگاه ۵. مان بت 

و هرگاه او را به پش خود نامزد کند،  ۱. بگذارد که او را فدیه دهند، اما هیچ حق ندارد که او را به قوم بیگانه بفروشد، زیرا که بدو خیانت کرده است

ان با او عمل نماید ت او را کم نکند ۱۰ .موافق رسم دخت  د، آنگاه خوراک و لباس و مباسرر  دیگر برای خود گت 
 .اگر زثن

ون رود ۱۱  را برای او نکند، آنگاه ث  قیمت و رایگان بت 
ن  .و اگر این سه چت 

د، هر آینه کشته شود ۱۷  را بزند و او بمت 
ن کنم تا اما اگر قصد او نداشت، بلکه خدا وی را بدستش رسانید، آن ۱۳. هر که انساثن  برای تو معی 

گاه مکاثن

 بر همسای ۱۱. بدانجا فرار کند
ً
 لیکن اگر شخض عمدا

 
 .خود آید، تا او را به مکر بکشد، آنگاه او را از مذبح من کشیده، به قتل برسان ه

 .تش یافت شود، هرآینه کشته شودو هر که آدمی را بدزدد و او را بفروشد یا در دس ۱۶. و هر که پدر یا مادر خود را زند، هرآینه کشته شود ۱۸

د لیکن  ۱۵. و هر که پدر یا مادر خود را لعنت کند، هرآینه کشته شود ۱۲ و اگر دو مرد نزاع کنند، و یکی دیگری را به سنگ یا به مشت زند، و او نمت 

ی شود، ون رود، آنگاه زنند ۱۱ بست  د و با عصا بت  ن  اش را ادا نماید، و خرج معایکاریاو ث  گناه شمرده شود، اما عوض ب ه  اگر برخت 
 
 .او را بدهد لجه

د، هرآینه انتقام او گرفته شود ۷۰ ن خود را به عصا بزند، و او زیر دست او بمت  لیکن اگر یک دو روز زنده بماند، از او انتقام   ۷۱. و اگر کسی غلام یا کنت 

ری دیگر نشود، البته غرامت  بدهد و اگر مردم جنگ کنند، و زثن  ۷۷. کشیده نشود، زیرا که زرخرید اوست حامله را بزنند، و اولاد او سقط گردد، و ضن

و چشم به عوض  ۷۱ و اگر اذیت  دیگر حاصل شود، آنگاه جان به عوض جان بده، ۷۳. موافق آنچه شوهر زن بدو گذارد، و به حضور داوران ادا نماید

. و داغ به عوض داغ، و زخم به عوض زخم، و لطمه به عوض لطمه ۷۸ عوض پا،چشم، و دندان به عوض دندان، و دست به عوض دست، و پا به 

ن خود را بزند که ضایع شود، او را به عوض چشمش آزاد کند ۷۶  .و اگر کسی چشم غلام یا چشم کنت 

ن خود را بیندازد، او را به عوض دندانش آزاد کند ۷۲  .و اگر دندان غلام یا دندان کنت 

د، گاو را البته سنگسار کنند، و گوشتش را نخورند و صاحب گاو ث  گناه باشد و هرگاه گاوی به شاخ ۷۵  را بزند که او بمت 
و لیکن  ۷۱. خود مردی یا زثن

ن به قتل اگر گاو قبل از آن شاخ زن می بود، و صاحبش آگاه بود، و آن را نگاه نداشت، و او مردی یا زثن را کشت، گاو را سنگسار کنند، و صاحبش را نت 

 و اگر دیه بر او گذاشته شود، آنگاه برای فدی ۳۰. سانندر 
 
خواه پش خواه دخت  را شاخ زده باشد، به  ۳۱. جان خود هر آنچه بر او مقرر شود، ادا نماید ه

ی را بزند، ش مثقال نقره به صاحب او داده شود، و گاو سنگسار شود ۳۷. حسب این حکم با او عمل کنند ن  .اگر گاو، غلامی یا کنت 

 و اگر کسی چاهی گشاید یا کسی چاهی حفر کند و آن را نپوشاند، و گاوی یا الاغن در آن افتد، ۳۳

 .صاحب چاه عوض او را بدهد، و قیمتش را به صاحبش ادا نماید، و میته از آن او باشد ۳۱
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 و اگر گاو شخض، گاو همسای ۳۸
 
د پس گاو زنده را بفروشند، و قیمت  ه ن تقسیم نماینداو را بزند، و آن بمت   .آن را تقسیم کنند، و میته را نت 

 .بود، و صاحبش آن را نگاه نداشت، البته گاو به عوض گاو بدهد و میته از آن او باشداما اگر معلوم بوده باشد که آن گاو قبل از آن شاخ زن می ۳۶

 .او، و به عوض گوسفند چهار گوسفند بدهداگر کسی گاوی یا گوسفندی بدزدد، و آن را بکشد یا بفروشد، به عوض گاو پنج گ ۲۲

د، بازخواست  خون برای او نباشد ۷  .اگر دزدی در رخنه کردن گرفته شود، و او را بزنند بطوری که بمت 

ی ندارد، به عوض دزدی که کرد، فروخت. اما اگر آفتاب بر او طلوع کرد، بازخواست خون برای او هست ۳ ن  .ه شودالبته مکافات باید داد، و اگر چت 

ی دزدیده شده، از گاو یا الاغ یا گوسفند زنده در دست او یافت شود، دو مقابل آن را رد کند ۱ ن  .اگر چت 

ین تاکستان خو  ۸  .د عوض بدهداگر کسی مرتغ یا تاکستاثن را بچراند، یعتن مواشر خود را براند تا مرتع دیگری را بچراند، از نیکوترین مرتع و از بهت 

د و بافهاگر آتسیر بت   ۶ ای سوخته گردد، هر که آتش را افروخته است، البته عوض های نادرویده یا مزرعههای غله یا خوشهون رود، و خارها را فرا گت 

 اگر کسی پول یا اسباب نزد همسای ۲. بدهد
 
 خود امانت گذارد، و از خان ه

 
گر و ا  ۵. دزد پیدا شود، دو چندان رد نماید هرگاهآن شخص دزدیده شود،  ه

 دزد گرفته نشود، آنگاه صاحب خانه را به حضور حکام بیاورند، تا حکم شود که آیا دست خود را بر اموال همسای
 
 .خویش دراز کرده است یا نه ه

  گم شده، که کسی بر آن ادعا کند، امر هر دو به حضور خدا برده شود، و بر گن ۱
ن اه هر کدام که در هر خیانت  از گاو و الاغ و گوسفند و رخت و هر چت 

 خدا حکم کند، دو چندان به همسای
 
 اگر کسی الاغن یا گاوی یا گوسفندی یا جانوری دیگر به همسای ۱۰. خود رد نماید ه

 
د یا  ه خود امانت دهد، و آن بمت 

 همسای قسم خداوند در میان هر دو نهاده شود، که دست خود را به مال ۱۱ پایش شکسته شود یا دزدیده شود، و شاهدی نباشد،
 
خویش دراز نکرده  ه

و اگر دریده شد، آن را برای شهادت  ۱۳. لیکن اگر از او دزدیده شد، به صاحبش عوض باید داد ۱۷. پس مالکش قبول بکند و او عوض ندهد. است

 و اگر کسی حیواثن از همسای ۱۱. بیاورد، و برای دریده شده، عوض ندهد
 
و صاحبش همراهش نبود،  خود عاریت گرفت، و پای آن شکست یا مرد، ه

 .اما اگر صاحبش همراهش بود، عوض نباید داد، و اگر کرایه شد، برای کرایه آمده بود ۱۸. البته عوض باید داد

ی را که نامزد نبود فریب داده، با او هم بست  شد، البته می ۱۶  باید او را زن منکوحاگر کسی دخت 
 
 .خویش سازد ه

نگان نقدی بدو باید داد و هرگاه پدرش راضن باشد که ۱۲  .او را بدو دهد، موافق مهر دوشت 

 .هر که با حیواثن مقاربت کند، هرآینه کشته شود ۱۱. زن جادوگر را زنده مگذار ۱۵

 .هر که برای خداثی غت  از یهوه و بس قرباثن گذراند، البته هلاک گردد ۷۰

ن  ۷۱  . مصر غریب بودیدغریب را اذیت مرسانید و بر او ظلم مکنید، زیرا که در زمی 

و خشم من  ۷۱ بر او ظلم کردی، و او نزد من فریاد برآورد، البته فریاد او را مستجاب خواهم فرمود هرگاهو  ۷۳. بر بیوه زن یا یتیم ظلم مکنید ۷۷

 .مشتعل شود، و شما را به شمشت  خواهم کشت، و زنان شما بیوه شوند و پشان شما یتیم

ی از  ۷۸  قوم من که همسایاگر نقدی به فقت 
 
 .تو باشد قرض دادی، مثل رباخوار با او رفتار مکن و هیچ سود بر او مگذار ه

 اگر رخت همسای ۷۶
 
، آن را قبل از غروب آفتاب بدو رد کن، ه پس در چه  ،زیرا که آن فقط پوشش او و لباس برای بدن اوست ۷۲ خود را به گرو گرفت 

ن بخوابد، و اگر نزد من فریاد برآوَرَ   .د، هرآینه اجابت خواهم فرمود، زیرا که من کریم هستمچت 

ا مگو و رئیس قوم خود را لعنت مکن ۷۵ . پشان خود را به من بده ه  و نخست زاد. در آوردن نوبر غله و عصت  رز خود تأخت  منما ۷۱. به خدا ناسرن

ن بکن ۳۰ ن آن را به من بده هفت روز نزد مادر خود بماند و در روز . با گاوان و گوسفندان خود چنی   .هشتمی 

 .آن را نزد سگان بیندازید ،و برای من مردان مقدس باشید، و گوشت  را که در صحرا دریده شود مخورید  ۳۱
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یران همداستان مشو، که شهادت دروغ دهی ۲۳  .خت  باطل را انتشار مده، و با سرر

وی بسیاری برای عمل بد مکن ۷ ی ،پت   .، سختن برای انحراف حق مگوو در مرافعه، محض  متابعت  کثت 

 و در مرافع ۳
 
ن طرفداری او منما ه  .فقت  نت 

، و از گشادن او رو   ۸. اگر گاو یا الاغ دشمن خود را یافت  که گم شده باشد، البته آن را نزد او باز بیاور ۱ اگر الاغ دشمن خود را زیر بارش خوابیده یافت 

، البته آن را همراه او باید بگشا  .حق فقت  خود را در دعوی او منحرف مساز ۶. ثی گردان هست 

 .از امر دروغ اجتناب نما و ث  گناه و صالح را به قتل مرسان زیرا که ظالم را عادل نخواهم شمرد ۲

 .سازدکند و سخن صدیقان را کج میبینایان را کور می ،و رشوت مخور زیرا که رشوت ۵

ن مصر غریب بودیدو بر شخص غریب ظلم منما زیرا که از دل غری ۱  .بان خت  دارید، چونکه در زمی 

 و شش سال مزرع ۱۰
 
ان قوم تو از آن بخورند و آنچه از  ۱۱ .خود را بکار و محصولش را جمع کن ه ن آن را بگذار و ترک کن تا فقت  لیکن در هفتمی 

 ماند، حیوانات صحرا بخورند
 
ن با تاکستان و درختان زیتون خود عمل نم. ایشان باق  .اهمچنی 

احت کنند ۱۷ ت و مهمانت است  ن ند و پش کنت  ن آرام کن تا گاوت و الاغت آرام گت  داز و در روز هفتمی   .شش روز به شغل خود بت 

 .ام، نگاه دارید و نام خدایان غت  را ذکر مکنید، از زبانت شنیده نشودو آنچه را به شما گفته ۱۳

ن در ماه عید فطت  را نگاه دار، و چنانکه تو را امر فرموده ۱۸. در هر سال سه مرتبه عید برای من نگاه دار ۱۱ ام، هفت روز نان فطت  بخور در زمان معی 

ون آمدی بیب، زیرا که در آن از مصر بت 
 
 .و هیچ کس به حضور من تهی دست حاضن نشود. ا

 .ایه حاصل خود را از صحرا جمع کردهای، و عید جمع را در آخر سال وقت  کو عید حصاد نوبر غلات خود را که در مزرعه کاشته ۱۶

 در هر سال سه مرتبه هم ۱۲
 
مایه دار مگذران و پیه عید من تا صبح  ۱۵. ذکورانت به حضور خداوند یهوه حاضن شوند ه  مرا با نان خمت 

خون قرباثن

ن خود را به خان ۱۱. باق  نماند ن زمی   نوبر نخستی 
 
ن و بزغاله را در شت  ما ،یهوه خدای خود بیاور  ه  .درش مت 

 .ام برساندفرستم تا تو را در راه محافظت نموده، بدان مکاثن که مهیا کردهای پیش روی تو میاینک من فرشته ۷۰

مَرد منما زیرا گناهان شما را نخواهد آمرزید، چونکه نام من در اوست ۷۱
َ
 .از او با حذر باش و آواز او را بشنو و از او ت

 زیرا فرشت ۷۳ .لف مخالفانت خواهم بودام عمل نمودی، هرآینه دشمن دشمنانت و مخاه آنچه گفتهو اگر قول او را شنیدی و ب ۷۷
 
من پیش روی تو  ه

موریان و حتیان و فرزیان و کنعانیان و حویان و یبوسیان خواهد رسانید و ایشان را هلاک خواهم ساختمی
 
 .رود و تو را به ا

و یهوه، خدای  ۷۸. عبادت مکن و موافق کارهای ایشان مکن، البته آنها را منهدم ساز و بتهای ایشان را بشکنخدایان ایشان را سجده منما و آنها را  ۷۱

 ه  و در زمینت سقط کننده و نازاد نخواهد بود و شمار  ۷۶ .خود را عبادت نمایید تا نان و آب تو را برکت دهد و بیماری را از میان تو دور خواهم کرد

و خوف خود را پیش روی تو خواهم فرستاد و هر قومی را که بدیشان برش متحت  خواهم ساخت و جمیع دشمنانت  ۷۲. م کردروزهایت را تمام خواه

 .و زنبورها پیش روی تو خواهم فرستاد تا حویان و کنعانیان و حتیان را از حضورت برانند ۷۵. را پیش تو رو گردان خواهم ساخت

ن ویران گردد و حیوانات صحرا بر تو زیاده شوندایشان را در یک سال از حضور تو  ۷۱ ایشان را از پیش روی تو به تدری    ج  ۳۰. نخواهم راند، مبادا زمی 

ن را متصرف گردی ن  ۳۱. خواهم راند تا کثت  شوی و زمی  ، و از صحرا تا نهر فرات قرار دهم زیرا ساکنان آن زمی  ن و حدود تو را از بحر قلزم تا بحر فلسطی 

د و ایشان را از پیش روی خود خواهی راندرا بدست شما خو   .با ایشان و با خدایان ایشان عهد مبند ۳۷. اهم ست 

ن تو ساکن نشوند، مبادا تو را بر من عاض گردانند و خدایان ایشان را عبادت کتن و دامی برای تو باشد ۳۳  . در زمی 
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 نزد خداوند بالا ب و به موش گفت:  ۲۴
 
و موش تنها نزدیک  ۷. و و هفتاد نفر از مشایخ اسرائیل و از دور سجده کنیدبیهیا، تو و هارون و ناداب و ا

 پس موش آمده، هم ۳. خداوند بیاید و ایشان نزدیک نیایند و قوم همراه او بالا نیایند
 
 سخنان خداوند و هم ه

 
این احکام را به قوم باز گفت و تمامی  ه

 هم قوم به یک زبان در جواب گفتند: 
 
و موش تمامی سخنان خداوند را نوشت و بامدادان  ۱. ه خداوند گفته است، بجا خواهیم آوردسخناثن ک ه

های سوختتن  و بعضن از جوانان بتن اسرائیل را فرستاد و قرباثن  ۸. برخاسته، مذبج در پای کوه و دوازده ستون، موافق دوازده سبط اسرائیل بنا نهاد

 .ح پاشیدو موش نصف خون را گرفته، در لگنها ریخت و نصف خون را بر مذب ۶. ان برای خداوند ذبح کردندهای سلامت  از گاو گذرانیدند و قرباثن 

 .هر آنچه خداوند گفته است، خواهیم کرد و گوش خواهیم گرفت پس گفتند: . و کتاب عهد را گرفته، به سمع قوم خواند ۲

 .عهدی که خداوند بر جمیع این سخنان با شما بسته استاینک خون آن  و موش خون را گرفت و بر قوم پاشیده، گفت:  ۵

از یاقوت   سنگفرشر یش مثل پاهاو خدای اسرائیل را دیدند، و زیر  ۱۰. و موش با هارون و ناداب و ابیهو و هفتاد نفر از مشایخ اسرائیل بالا رفت ۱

 .را نگذارد، پس خدا را دیدند و خوردند و آشامیدندو بر سروران بتن اسرائیل دست خود  ۱۱. کبود شفاف و مانند ذات آسمان در صفا

 و تورات و احکامی را که نوشته و خداوند به موش گفت:  ۱۷
ی

، به تو دهمنزد من به کوه بالا بیا، و آنجا باش تا لوحهای سنکی . ام تا ایشان را تعلیم نماثی

 ،برای ما در اینجا توقف کنید، تا نزد شما برگردیم و به مشایخ گفت:  ۱۱. پس موش با خادم خود یوشع برخاست، و موش به کوه خدا بالا آمد ۱۳

 .و چون موش به فراز کوه برآمد، ابر کوه را فرو گرفت ۱۸. پس هر که امری دارد، نزد ایشان برود. باشندهمانا هارون و حور با شما می

، موش را از میان ابر ندا دردادو جلال خداوند بر کوه سینا قرار گرفت، و شش روز ابر آن را پوشانی ۱۶ ن  .د، و روز هفتمی 

۱۲  
 
 .کوه بود  و منظر جلال خداوند، مثل آتش سوزنده در نظر بتن اسرائیل بر قله

 .و موش چهل روز و چهل شب در کوه ماند. و موش به میان ابر داخل شده، به فراز کوه برآمد ۱۵

ید ،سرائیل بگو که برای من هدایا بیاورند به بتن ا ۷ :و خداوند موش را خطاب کرده، گفت ۲۵ و این  ۳. از هر که به میل  دل بیاورد، هدایای مرا بگت 

ید: طلا و نقره و برنج،است هدایا که از ایشان می و پوست قوچ سرخ شده و پوست خز و  ۸ و لاجورد و ارغوان و قرمز و کتان نازک و پشم بز، ۱ گت 

 .و سنگهای عقیق و سنگهای مرصغ برای ایفود و سینه بند ۲ و ادویه برای روغن مسح، و برای بخور معطر، و روغن برای چراغها، ۶ چوب شطیم،

ش برای من بسازند تا در میان ایشان ساکن شوم ۵
َ
 موافق هر آنچه به تو نشان دهم از نمون ۱. و مقامی و مَقد

 
 مسکن و نمون ه

 
جمیع اسبابش،  ه

ن بسازید و آن را  ۱۱. چوب شطیم بسازند که طولش دو ذراع و نیم، و عرضش یک ذراع و نیم و بلندیش یک ذراع و نیم باشدو تابوث  از  ۱۰ .همچنی 

ون بپوشان، و بر زبرش به هر طرف تاج  زرین بساز. به طلای خالص بپوشان  و برایش چهار حلق ۱۷. آن را از درون و بت 
 
زرین بریز، و آنها را بر چهار  ه

و آن عصاها را در  ۱۱. و دو عصا از چوب شطیم بساز، و آنها را به طلا بپوشان ۱۳. حلقه بر یک طرفش و دو حلقه بر طرف دیگر اش بگذار، دو هقائم

ن تابوت باشد بگذران، تا تابوت را به آنها بردارندحلقه  .های تابوت بماند و از آنها برداشته نشودو عصاها در حلقه ۱۸. هاثی که بر طرفی 

. طولش دو ذراع و نیم، و عرضش یک ذراع و نیم. و تخت رحمت را از طلای خالص بساز ۱۲. دهم، در تابوت بگذارث  را که به تو میو آن شهاد ۱۶

کروبیان . و یک کروث  در این سر و کروث  دیگر در آن سر بساز ۱۱. و دو کروث  از طلا بساز، آنها را از چرخکاری از هر دو طرف تخت رحمت بساز ۱۵

بَر آن پهن کنند، و تخت رحمت را به بالهای خود بپوشانند ۷۰. تخت رحمت بر هر دو طرفش بساز را از  و روی  های ایشان . و کروبیان بالهای خود را بر ز 

ر دهم دو تخت رحمت را بر روی تابوت بگذار و شهادث  را که به تو می ۷۱. به سوی یکدیگر باشد، و روی  های کروبیان به طرف تخت رحمت باشد

باشند، با تو سخن خواهم گفت، و در آنجا با تو ملاقات خواهم کرد و از بالای تخت رحمت از میان دو کروث  که بر تابوت شهادت می ۷۷. تابوت بنه

 هم درباره  
 
 .اموری که بجهت بتن اسرائیل تو را امر خواهم فرمود ه
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و آن را به طلای خالص بپوشان، و  ۷۱. ، و بلندیش یک ذراع و نیم باشدو خواثن از چوب شطیم بساز که طولش دو ذراع، و عرضش یک ذراع ۷۳

و چهار  ۷۶. اش تاج  زرین از هر طرف بسازای به قدر چهار انگشت به اطرافش بساز، و برای حاشیهو حاشیه ۷۸. تاج  از طلا به هر طرفش بساز

 حلق
 
 ها را بر چهار  زرین برایش بساز، و حلقه ه

 
ها باشد بجهت عصاها برای ها در برابر حاشیه باشد، تا خانهو حلقه ۷۲. ش بگذاراهقائمچهار  گوشه

ن خوان هایش را  ها و جامها و پیالهو صحنها و کاسه ۷۱. و عصاها را از چوب شطیم بساز، و آنها را به طلا بپوشان تا خوان را بدانها بردارند ۷۵. برداشی 

ه را بر خوان، همیشه به حضور من بگذار ۳۰. آنها را از طلای خالص بساز ریزند بساز،که به آنها هدایای ریختتن می م  د 
ْ
ق
َ
 .ونان  ت

. هایش و سیبهایش و گلهایش از همان باشداش و پیالهاش و پایهقاعده ،و چراغداثن از طلای خالص بساز، و از چرخکاری چراغدان ساخته شود  ۳۱

ون آید، یعتن سه ش ۳۷  اخو شش شاخه از طرفینش بت 
 
 چراغدان از یک طرف و سه شاخ ه

 
 سه پیال ۳۳. چراغدان از طرف دیگر ه

 
بادامی با سیت  و گلی  ه

 در یک شاخه و سه پیال
 
 بادامی با سیت  و گلی در شاخ ه

 
ن در شش شاخه ه ون میدیگر و هم چنی   .آیدای که از چراغدان بت 

 و در چراغدان چهار پیال ۳۱
 
 و سیت  زیر دو شاخ ۳۸. باشدبادامی با سیبها و گلهای آنها  ه

 
 آن و سیت  زیر دو شاخ ه

 
 آن و سیت  زیر دو شاخ ه

 
آن بر شش  ه

ون میشاخه و هفت چراغ برای آن بساز،  ۳۲. هایش از همان باشد، یعتن از یک چرخکاری طلای خالصو سیبها و شاخه ۳۶. آیدای که از چراغدان بت 

ها و سیتن  ۳۵. ی آن را روشناثی دهندو چراغهایش را بر بالای آن بگذار تا پیش رو  ل گت 
 
 خودش با هم ۳۱. هایش از طلای خالص باشدو گ

 
اسبابش از  ه

 یک وزن
 
 و آگاه باش که آنها را موافق نمون ۱۰. طلای خالص ساخته شود ه

 
 .آنها که در کوه به تو نشان داده شد بسازی ه

طول یک پرده  ۷. با کروبیان از صنعت نساج ماهر آنها را ترتیب نما. ارغوان و قرمز بساز کتان نازک تابیده، و لاجورد و   ه  و مسکن را از ده پرد ۲۶

 بیست و هشت ذراع، و عرض یک پرده چهار ذراع، و هم
 
. پنج پرده با یکدیگر پیوسته باشد، و پنج پرده با یکدیگر پیوسته ۳. ها را یک اندازه باشدپرده ه

 هو مادگیهای لاجورد بر کنار هر پرد ۱
ی

ن بساز ه  اش بساز، و بر کنار پردای بر لب پیوستکی  دوم چنی 
ی

وثن در پیوستکی  .بت 

 در کنار پرده ۸
ی

 در یک پرده بساز، و پنجاه مادکی
ی

 دوم است بساز، به قسمی که مادگیها مقابل یکدیگر باشدپنجاه مادکی
ی

 .ای که در پیوستکی

 و پنجاه تکم ۶
 
 .یکدیگر پیوسته ساز، تا مسکن یک باشد ها با ها را به تکمهزرین بساز و پرده ه

 و خیم ۲
 
 ه  طول یک پرده ش ذراع، و عرض یک پرده چهار ذراع، و انداز  ۵. های پشم بز بساز، و برای آن یازده پرده درست کنبالای مسکن را از پرده ه

 .شم را پیش روی خیمه دولا کنش ه  و پنج پرده را جدا و شش پرده را جدا، پیوسته ساز، و پرد ۱. هر یازده پرده یک باشد

 بر کنار پرده ۱۰
ی

 بر کنار پردهو پنجاه مادکی
ی

ون است بساز، و پنجاه مادکی  بت 
ی

 دوم استای که در پیوستکی
ی

 و پنجاه تکم ۱۱. ای که در پیوستکی
 
ن  ه برنجی 

های خیمه که باق  باشد، یعتن نصف پرده که زیاده پرده و زیادث   ۱۷. ها را در مادگیها بگذران، و خیمه را با هم پیوسته ساز تا یک باشدبساز، و تکمه

ن مسکن از هر دو و ذراغ از این طرف و ذراغ از آن طرف که در طول پرده ۱۳. است، از پشت خیمه آویزان شود های خیمه زیاده باشد، بر طرفی 

 .ز، و پوشسیر از پوست خز بر زبر آنو پوشسیر برای خیمه از پوست قوچ سرخ شده بسا ۱۱. جانب آویزان شود تا آن را بپوشد

و در هر تخته دو زبانه  ۱۲. طول هر تخته ده ذراع، و عرض هر تخته یک ذراع و نیم ۱۶. از چوب شطیم برای مسکن بساز عمود های و تخته ۱۸

 قرین
 
 یکدیگر باشد، و هم ه

 
ن بسازتخته ه  .از طرف جنوب به سمت یماثن  ها برای مسکن بساز، یعتن بیست تختهو تخته ۱۵. های مسکن را چنی 

 و چهل پای ۱۱
 
 .اشاش، و دو پایه زیر یک تخته برای دو زبانهنقره در زیر آن بیست تخته بساز، یعتن دو پایه زیر یک تخته برای دو زبانه ه

 و چهل پای ۷۱. و برای جانب دیگر مسکن، از طرف شمال بیست تخته باشد ۷۰
 
 تخته و دو پایه زیر تخت آنها، یعتن دو پایه زیر یک ه  نقر  ه

 
 .دیگر ه

و از زیر وصل کرده شود، و تا  ۷۱. های مسکن در مؤخرش دو تخته بسازو برای گوشه ۷۳. و برای مؤخر مسکن از جانب غرث  شش تخته بساز ۷۷

ن بشود، در هر دو گوشه باشد ن در یک حلقه با هم پیوسته شود، و برای هر دو چنی  های آنها از نقره شانزده پایه د و پایهو هشت تخته باش ۷۸. بالا نت 
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 باشد، یعتن دو پایه زیر یک تخته و دو پایه زیر تخت
 
و پنج  ۷۲ های یک طرف مسکن،و پشت بندها از چوب شطیم بساز، پنج از برای تخته ۷۶. دیگر ه

 .سمت مغرب های طرف مسکن در مؤخرش بههای طرف دیگر مسکن، و پنج پشت بند برای تختهپشت بند برای تخته

های های آنها را از طلا بساز تا خانهها را به طلا بپوشان و حلقهو تخته ۷۱. هاست، از این سر تا آن سر بگذردو پشت بند وسطی که میان تخته ۷۵

 .دای که در کوه به تو نشان داده شپس مسکن را برپا کن موافق نمونه ۳۰. پشت بندها باشد و پشت بندها را به طلا بپوشان

و آن را بر چهار ستون چوب  ۳۷. و حجاث  از لاجورد و ارغوان و قرمز و کتان نازک تابیده شده بساز، از صنعت نساج ماهر با کروبیان ساخته شود ۳۱

 به طلا بگذار، و قلابهای آنها از طلا باشد و بر چهار پای ه  شطیم پوشیده شد
 
ن کن، و تابوت شهادت ها آویزاو حجاب را زیر تکمه ۳۳. شود قائمنقره  ه

و تخت رحمت را بر تابوت شهادت در قدس  ۳۱. را در آنجا به اندرون حجاب بیاور، و حجاب، قدس را برای شما از قدس الاقداس جدا خواهد کرد

ون حجاب و چراغدان را برابر خوان به طرف جنوث  مسکن بگذار، و خوان را به طرف شمالی ۳۸. الاقداس بگذار  .آن برپا کن و خوان را بت 

 .مسکن از لاجورد و ارغوان و قرمز و کتان نازک تابیده شده از صنعت طراز بساز ه  ای برای درواز و پرده ۳۶

 و برای پرده پنج ستون از چوب شطیم بساز، و آنها را به طلا بپوشان، و قلابهای آنها از طلا باشد، و برای آنها پنج پای ۳۲
 
ن بریز ه  .برنجی 

هایش را بر چهار  و شاخه ۷. اش سه ذراعو بلندی. و مذبح مرب  ع باشد. ز چوب شطیم بساز، طولش پنج ذراع و عرضش پنج ذراعو مذبح را ا ۲۷

ش بساز ۳. هایش از همان باشد و آن را به برنج بپوشاناش بساز و شاخهگوشه ن خاکست  و خاک اندازهایش و جامهایش و . و لگنهایش را برای برداشی 

 جْمَرهایش و همچنگالهایش و م  
 
ن بساز و بر آن شبکه چهار حلق ۱. اسبابش را از برنج بساز ه  و برایش آتش داثن مشبک برنجی 

 
ن بر چهار   ه برنجی 

عصاها از چوب شطیم باشد و آنها را . و دو عصا برای مذبح بساز ۶. و آن را در زیر، کنار مذبح بگذار تا شبکه به نصف مذبح برسد ۸. اش بسازگوشه

 .ها بگذرانند، و عصاها بر هر دو طرف مذبح باشد تا آن را بردارندو عصاها را در حلقه ۲. نج بپوشانبه بر 

جَوف از تخته ۵  .ها بساز، همچنانکه در کوه به تو نشان داده شد، به این طور ساخته شودو آن را م 

 .زک تابیده شده باشد، و طولش صد ذراع به یک طرفهای صحن از کتان ناپرده. و صحن مسکن را بساز به طرف جنوب به سمت یماثن  ۱

ن به طرف شمال، در  ۱۱. های آنها بیست، از برنج باشد و قلابهای ستونها و پشت بندهای آنها از نقره باشدو ستونهایش بیست و پایه ۱۰ و همچنی 

 ها باشد که طول آنها صد ذراع باشد و بیست ستون آن و بیست پایطولش پرده
 
برنج باشد و قلابهای ستونها و پشت بندهای آنها از نقره آنها از  ه

ق  ۱۳. های آنها دهو ستونهای آنها ده و پایه. های پنجاه ذراغ باشدو برای عرض صحن به سمت مغرب، پرده ۱۷. باشد و عرض صحن به جانب مشر

 .های آنها سهونهای آنها سه و پایههای یک طرف  دروازه، پانزده ذراع و ستو پرده ۱۱. از سمت طلوع پنجاه ذراع باشد

بیست ذراغ از لاجورد و ارغوان و قرمز  ه  صحن، پرد ه  و برای درواز  ۱۶. های آنها سههای طرف دیگر پانزده ذراغ و ستونهای آنها سه و پایهو پرده ۱۸

 .هایش چهارو ستونهایش چهار و پایه. و کتان نازک تابیده شده از صنعت طراز باشد

 هم ۱۲
 
 .های آنها از برنج باشدستونهای گرداگرد صحن با پشت بندهای نقره پیوسته شود، و قلابهای آنها از نقره و پایه ه

 .هایش از برنج باشداش پنج ذراع از کتان نازک تابیده شده، و پایهطول صحن صد ذراع، و عرضش در هر جا پنجاه ذراع، و بلندی ۱۵

 و هم ۱۱
 
، و هماسباب مسکن برای هر خد ه  مت 

 
 میخهایش، و هم ه

 
 .میخهای صحن از برنج باشد ه

 روشن شود ۷۰
ً
 و کوبیده شده برای روشناثی نزد تو بیاورند تا چراغها دائما

 .و تو بتن اسرائیل را امر فرما که روغن زیتون مصفن

 در خیم ۷۱
 
ون پرده ه  .ح، به حضور خداوند آن را درست کنندای که در برابر شهادت است، هارون و پشانش از شام تا صباجتماع، بت 

 نسل فریض هب و این برای بتن اسرائیل نسل
 
 .ابدی باشد ه
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العازار و  و تو برادر خود، هارون و پشانش را با وی از میان بتن اسرائیل نزد خود بیاور تا برای من کهانت بکند، یعتن هارون و ناداب و ابیهو و  ۲۸

 .ای مقدس برای برادرت، هارون، بجهت عزت و زینت بسازو رخته ۷. ایتامار، پشان هارون

 .ام، بگو که رختهای هارون را بسازند برای تقدیس کردن او تا برای من کهانت کندو تو به جمیع دانا دلاثن که ایشان را به روح حکمت پر ساخته ۳

رز و رختهاثی که می ۱
َ
ط اهن م  این رختهای مقدس را برای برادرت هارون و پشانش . و عمامه و کمربندسازند این است: سینه بند و ایفود و ردا و پت 

ند ۸. بسازند تا بجهت من کهانت کنند و ایفود را از طلا و لاجورد و ارغوان و قرمز و کتان   ۶. و ایشان طلا و لاجورد و ارغوان و قرمز و کتان نازک را بگت 

 .اش بپیوندند تا پیوسته شوددو کتفش را بر دو کنارهو  ۲. نازک تابیده شده، از صنعت نساج ماهر بسازند

نار ایفود که بر آن است، از همان صنعت و از همان پارچه باشد، یعتن از طلا و لاجورد و ارغوان و قرمز و کتان نازک تابیده شده ۵
 
و دو سنگ  ۱ .و ز

 ایشان را بر سنگ دیگر موافق تولد ایشانشش نام ایشان را ب ۱۰. جزع بگت  و نامهای بتن اسرائیل را بر آنها نقش کن
 
از  ۱۱. ر یک سنگ و شش نام باق

و آن دو سنگ را بر   ۱۷. صنعت  نقاش  سنگ مثل نقش خاتم نامهای بتن اسرائیل را بر هر دو سنگ نقش نما و آنها را در طوقهای طلا نصب کن

 .بردارد یادآوریارون نامهای ایشان را بر دو کتف خود، بحضور خداوند برای برای بتن اسرائیل باشد، و ه یادآوریکتفهای ایفود بگذار تا سنگهای 

 .و دو زنجت  از طلای خالص بساز مثل طناب بهم پیچیده شده، و آن دو زنجت  بهم پیچیده شده را در طوقها بگذار ۱۱. و دو طوق از طلا بساز ۱۳

 .د بساز و آن را از طلا و لاجورد و ارغوان و قرمز و کتان نازک تابیده شده بسازو سینه بند عدالت را از صنعت نساج ماهر، موافق کار ایفو  ۱۸

 و آن را به ترصیع سنگها، یعتن به چهار رسته از سنگها مرصع کن که رست ۱۲. و مرب  ع و دولا باشد، طولش یک وجب و عرضش یک وجب ۱۶
 
اول  ه

 و رست ۱۵ عقیق احمر و یاقوت اصفر و زمرد باشد،
 
 و رست ۱۱ ان و یاقوت کبود و عقیق سفید،دوم بهرم ه

 
ن الهر و یشم و جمشت، ه  سوم عی 

 و رست ۷۰
 
 .های خود با طلا نشانده شودو آنها در رسته. چهارم زبرجد و جزع و یشب ه

 .اسمش باشد و سنگها موافق نامهای بتن اسرائیل مطابق اسامی ایشان، دوازده باشد، مثل نقش خاتم، و هر یک برای دوازده سبط موافق ۷۱

های بهم پیچیده شده، مثل طناب از طلای خالص بساز ۷۷ و بر سینه بند، دو حلقه از طلا بساز و آن دو حلقه را بر دو  ۷۳. و بر سینه بند، زنجت 

نجت  را در آن دو طوق و دو سر دیگر آن دو ز  ۷۸. ای که بر سر سینه بند است بگذارو آن دو زنجت  طلا را بر آن دو حلقه ۷۱. طرف سینه بند بگذار

 و دو حلق ۷۶. ببند و بر دو کتف ایفود بطرف پیش بگذار
 
. زرین بساز و آنها را بر دو سر سینه بند، به کنار آن که بطرف اندرون ایفود است، بگذار ه

 و دو حلق ۷۲
 
 آن، بر  ه

ی
ن بجانب پیش، در برابر پیوستکی  .زبر زنار ایفود بگذاردیگر زرین بساز و آنها را بر دو کتف ایفود از پایی 

 .های ایفود به نوار لاجورد ببندند تا بالای زنار ایفود باشد و تا سینه بند از ایفود جدا نشودهایش بر حلقهو سینه بند را به حلقه ۷۵

 برداردآو یاد  و هارون نامهای بتن اسرائیل را بر سینه بند عدالت بر دل خود، وقت  که به قدس داخل شود، به حضور خداوند بجهت ۷۱
ً
 .ری دائما

میم را در سینه بند عدالت بگذار تا بر دل هارون باشد، وقت  که به حضور خداوند بیاید، و عدالت بتن اسرائیل را بر دل خو  ۳۰
 
د بحضور و اوریم و ت

 متحمل شود
ً
 از لاجورد بساز ۳۱. خداوند دائما

ً
 و حاشی. اشدو شکاقن برای سر، در وسطش ب ۳۷. و ردای ایفود را تماما

 
گرداگرد شکافش از کار نساج   ه

. های زرین در میان آنها به هر طرفو در دامنش، انارها بساز از لاجورد و ارغوان و قرمز، گرداگرد دامنش، و زنگوله ۳۳. مثل گریبان زره، تا دریده نشود

 زنگول ۳۱
 
 زرین و اناری و زنگول ه

 
کند، تا آواز آنها شنیده شود، هنگامی  ر هارون باشد، هنگامی که خدمت میو در ب ۳۸. زرین و اناری گرداگرد دامن ردا ه

ون میکه در قدس بحضور خداوند داخل می دشود و هنگامی که بت   .آید تا نمت 

نکه ۳۶
 
امه باشد، بر و آن را به نوار لاجوردی ببند تا بر عم ۳۲. ای از طلای خالص بساز و بر آن مثل نقش خاتم قدوسیت برای یهوه نقش کنو ت

 نمایند، در همو بر پیشاثن هارون باشد تا هارون گناه موقوفاث  که بتن اسرائیل وقف می ۳۵. پیشاثن عمامه خواهد بود
 
هدایای مقدس ایشان متحمل  ه
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 بر پیشاثن او باشد تا بحضور خداوند مقبول شوند. شود
ً
اهن کتان نازک را بباف و عمامه ۳۱. و آن دائما تان نازک بساز و کمربندی از ای از کو پت 

اهنها بساز و بجهت ایشان کمربندها بساز و برای ایشان عمامه ۱۰. صنعت طراز بساز  .ها بساز بجهت عزت و زینتو برای پشان هارون پت 

 .ا تا برای من کهانت کنندو برادر خود هارون و پشانش را همراه او به آنها آراسته کن، و ایشان را مسح کن و ایشان را تخصیص و تقدیس نم ۱۱

 و بر هارون و پشانش باشد، هنگامی که به خیم ۱۳ های کتان برای ست  عورت ایشان بساز که از کمر تا ران برسد،و زیر جامه ۱۷
 
اجتماع داخل شوند  ه

ند  برای ذریتش فریض این برای وی و بعد از او . یا نزد مذبح آیند تا در قدس خدمت نمایند، مبادا متحمل گناه شوند و بمت 
 
 .ابدی است ه

،و این است کاری که بدیشان می ۲۹ ، برای تقدیس نمودن ایشان تا بجهت من کهانت کنند: یک گوساله و دو قوچ ث  عیب بگت  و نان فطت  و  ۷ کتن

ا در یک سبد بگذار و آنها را در سبد با  و آنها ر  ۳. آنها را از آرد نرم گندم بساز. قرصهای فطت  سرشته به روغن و رقیقهای فطت  مسح شده به روغن

 خیم ه  و هارون و پشانش را نزد درواز  ۱. گوساله و دو قوچ بگذران
 
اهن  ۸ اجتماع آورده، ایشان را به آب غسل ده، ه و آن رختها را گرفته، هارون را به پت 

 مامه را بر سرش بنه و افش قدوسیت را بر عمامه بگذار،و ع ۶. و ردای ایفود و ایفود و سینه بند آراسته کن و زنار ایفود را بر وی ببند

اهنها بپوشان ۵. و روغن مسح را گرفته، بر سرش بریز و او را مسح کن ۲ و بر ایشان، یعتن هارون و  ۱. و پشانش را نزدیک آورده، ایشان را به پت 

 ریضها را بر ایشان بگذار و کهانت برای ایشان فپشانش کمربندها ببند و عمامه
 
 .پس هارون و پشانش را تخصیص نما. ابدی خواهد بود ه

 و گوساله را پیش خیم ۱۰
 
 و گوساله را به حضور خداوند نزد در خیم ۱۱. خود را بر سر گوساله بگذارند دستاناجتماع برسان، و هارون و پشانش  ه

 
 ه

 .بگذار، و باق  خون را بر بنیان مذبح بریز و از خون گوساله گرفته، بر شاخهای مذبح به انگشت خود  ۱۷. اجتماع ذبح کن

 و هم ۱۳
 
رده را با پیهی که بر آنهاست، گرفته، بر مذبح بسوزانپیه را که احشا را می ه

 
 .پوشاند، و سفیدی که بر جگر است، و دو گ

ون از اردو به آتش بسوزان، زیرا قرباثن گناه است ۱۱  .اما گوشت گوساله را و پوست و سرگینش را بت 

 .و قوچ را ذبح کرده، خونش را بگت  و گرداگرد مذبح بپاش ۱۶. خود را بر سر قوچ بگذارند دستانو یک قوچ بگت  و هارون و پشانش،  ۱۸

، و احشا و پاچهو قوچ را به قطعه ۱۲  .ها و سرش بنههایش را بشوی، و آنها را بر قطعههایش بت 

ن برای خداوند استو تمام قوچ را بر مذبح بسوزان، زیرا برای خ ۱۵  آتشی 
 .داوند قرباثن سوختتن است، و عطر خوشبو، و قرباثن

 و قوچ را ذبح کرده، از خونش بگت  و به نرم ۷۰. خود را بر سر قوچ بگذارند دستانپس قوچ دوم را بگت  و هارون و پشانش  ۱۱
 
گوش راست هارون، و   ه

 به نرم
 
 .شست پای راست ایشان، بگذار، و باق  خون را گرداگرد مذبح بپاشگوش پشانش، و به شست دست راست ایشان، و به   ه

و از خوثن که بر مذبح است، و از روغن مسح گرفته، آن را بر هارون و رخت وی و بر پشانش و رخت پشانش با وی بپاش، تا او و رختش و  ۷۱

رده و پیهی که بر که احشا را میپس پیه قوچ را، و دنبه و پیهی   ۷۷. پشانش و رخت پشانش با وی تقدیس شوند
 
پوشاند، و سفیدی جگر، و دو گ

، زیرا که قوچ، قرباثن تخصیص است  .آنهاست، و ساق راست را بگت 

رد ۷۳ ، و یک رقیق از سبد نان فطت  را که به حضور خداوند است، ه  و یک گ  و این همه را به دست هارون و به دست  ۷۱ نان و یک قرص نان روغتن

 ه، و آنها را برای هدیپشانش بن
 
و آنها را از دست ایشان گرفته، برای قرباثن سوختتن بر مذبح بسوزان، تا  ۷۸. جنبانیدثن به حضور خداوند بجنبان ه

ن خداوند است  آتشی 
 و سین ۷۶. برای خداوند عطر خوشبو باشد، زیرا که این قرباثن

 
برای قوچ  قرباثن تخصیص را که برای هارون است گرفته، آن را  ه

 هدی
 
 و آن حص. جنبانیدثن به حضور خداوند بجنبان ه

 
 و سین ۷۲. باشدتو می ه

 
جنبانیدثن و ساق رفیعه را که از قوچ قرباثن تخصیص  هارون و پشانش  ه

 و آن از آن  هارون و پشانش از جانب بتن اسرائیل به فریض ۷۵. جنبانیده، و برداشته شد، تقدیس نمای
 
 ا که هدیابدی خواهد بود، زیر  ه

 
رفیعه است و  ه

 هدی
 
 .های سلامت  ایشان برای خداوند خواهد بودرفیعه از جانب بتن اسرائیل از قرباثن  ه
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ن او می ۳۰. و رخت مقدس هارون بعد از او، از آن پشانش خواهد بود، تا در آنها مسح و تخصیص شوند ۷۱ باشد از هفت روز، آن کاهن که جانشی 

 پشانش و به خیم
 
. و قوچ قرباثن تخصیص را گرفته، گوشتش را در قدس آب پز کن ۳۱. کند، آنها را بپوشدع داخل شده، خدمت قدس را میاجتما  ه

 و هارون و پشانش گوشت قوچ را با ناثن که در سبد است، به در خیم ۳۷
 
 .اجتماع بخورند ه

ها کفاره کرده شدند، آنها  ۳۳ ن  .را بخورند، لیکن شخص اجنت  نخورد زیرا که مقدس است و آناثن که برای تخصیص و تقدیس خود بدین چت 

ی از گوشت هدی ۳۱ ن  و اگر چت 
 
 را به آتش بسوزان، و آن را نخورند، زیرا که مقدس است ه

 
 ماند، آن باق

 
 .تخصیص و از نان، تا صبح باق

 .را تخصیص نماام، هفت روز ایشان همچنان به هارون و پشانش عمل نما، موافق آنچه به تو امر فرموده ۳۸

 و گوسال ۳۶
 
، و آن را مسح کن تا مقدس شودای که بر آن میو مذبح را طاهر ساز به کفاره ۳۲. قرباثن گناه را هر روز بجهت کفاره ذبح کن ه  .کتن

 .دهر که مذبح را لمس کند، مقدس باش. هفت روز برای مذبح کفاره کن، و آن را مقدس ساز، و مذبح، قدس اقداس خواهد بود ۳۵

. دیگر را در عصر ذبح نما ه  یک بره را در صبح ذبح کن، و بر  ۱۰ هر روز پیوسته. یکساله ه  هاثی که بر مذبح باید گذرانید: دو بر و این است قرباثن  ۳۱

ن روغن کوبیده، و برای هدی ۱۱  و ده یک از آرد نرم سرشته شده با یک رب  ع هی 
 
اب برای هر بره خواهد  ه ن سرر ، یک رب  ع هی   .بودریختتن

 دیگر را در عصر ذبح کن و برای آن موافق هدی ه  و بر  ۱۷
 
 صبح و موافق هدی ه

 
ن برای خداوند باشد ه  آتشی 

 .ریختتن آن بگذران، تا عطر خوشبو و قرباثن

 خیم ه  این قرباثن سوختتن دائمی، در نسلهای شما نزد درواز  ۱۳
 
کنم تا آنجا به تو قات میاجتماع خواهد بود، به حضور خداوند، در جاثی که با شما ملا ه

 و خیم ۱۸. کنم، تا از جلال من مقدس شودو در آنجا با بتن اسرائیل ملاقات می ۱۱. سخن گویم
 
کنم، و هارون و پشانش اجتماع و مذبح را مقدس می ه

و خواهند دانست که من یهوه، خدای  ۱۲. باشمو در میان بتن اسرائیل ساکن شده، خدای ایشان می ۱۶. کنم تا برای من کهانت کنندرا تقدیس می

ون آورده ن مصر بت   .من یهوه خدای ایشان هستم. ام، تا در میان ایشان ساکن شومایشان هستم، که ایشان را از زمی 

دو  اشطولش ذراغ باشد، و عرضش ذراغ، یعتن مرب  ع باشد، و بلندی ۷. آن را از چوب شطیم بساز. و مذبج برای سوزانیدن بخور بساز ۳۱

سطحش و جانبهایش به هر طرف و شاخهایش را و تاج  از طلا گرداگردش . و آن را به طلای خالص بپوشان ۳. ذراع، و شاخهایش از خودش باشد

 و دو حلق ۱. بساز
 
را بدانها  ها باشد برای عصاها، تا آنو آنها خانه. اش، بر هر دو طرفش، آنها را بساززرین برایش در زیر تاجش بساز، بر دو گوشه ه

و آن را پیش حجاث  که روبروی تابوت شهادت است، در مقابل کرش رحمت   ۶. و عصاها را از چوب شطیم بساز و آنها را به طلا بپوشان ۸. بردارند

آراید، ه چراغها را میو هر بامداد هارون بخور معطر بر روی آن بسوزاند، وقت  ک ۲. کنم، بگذارکه بر زبر شهادت است، در جاثی که با تو ملاقات می

 .کند، آن را بسوزاند تا بخور دائمی به حضور خداوند در نسلهای شما باشدو در عصر چون هارون چراغها را روشن می ۵. آن را بسوزاند

 ای بر آن مگذرانید، و هدیهیچ بخور غریب و قرباثن سوختتن و هدیه ۱
 
بر شاخهایش کفاره کند، و هارون سالی یک مرتبه  ۱۰. ریختتن بر آن مریزید ه

 . به خون قرباثن گناه که برای کفاره است، سالی یک مرتبه بر آن کفاره کند در نسلهای شما، زیرا که آن برای خداوند قدس اقداس است

ی، آنگاه هر کبتن اسرائیل را برحسب شمرده شدگان ایشان می ه  وقت  که شمار  ۱۷ :و خداوند به موش خطاب کرده، گفت ۱۱  س فدیگت 
 
جان خود را  ه

 شمردن ایشان، وباثی در ایشان حادث شودبه خداوند دهد، هنگامی که ایشان را می
ن گذرد، هر که به سوی شمرده شدگان می ۱۳. شماری، مبادا در حی 

اط است، و این نیم مثقال هدی  این را بدهد، یعتن نیم مثقال موافق مثقال قدس، که یک مثقال بیست قت 
 
 .خداوند است ه

 هر کس از بیست ساله و بالاتر که بسوی شمرده شدگان بگذرد، هدی ۱۱
 
دولتمند از نیم مثقال زیاده ندهد، و فقت  کمت  ندهد،  ۱۸. خداوند را بدهد ه

 و نقد کفاره را از بتن اسرائیل گرفته، آن را برای خدمت خیم ۱۶. دهندای برای کفاره جانهای خود به خداوند میهنگامی که هدیه
 
اجتماع بده، تا برای  ه

 . به حضور خداوند باشد، و بجهت جانهای ایشان کفاره کند یادآوریبتن اسرائیل 



 69                                                  خروج                                                                                                کتاب مقدس

ن از برنج بساز، و پایه ۱۵ :و خداوند به موش خطاب کرده، گفت ۱۲ ن برای شسی   اش از برنج و آن را در میان خیمحوضن نت 
 
ماع و مذبح بگذار، و   اجت ه

 هنگامی که به خیم ۷۰. و پشانش دست و پای خود را از آن بشویند و هارون ۱۱. آب در آن بریز
 
ند ه و . اجتماع داخل شوند، به آب بشویند، مبادا بمت 

ن بجهت خداوند به مذبح نزدیک آیند،وقت  که برای خدمت کردن و سوزانیدن قرباثن   های آتشی 

ند ۷۱  نسل فریض هب ان، یعتن برای او و ذریتش، نسلشو این برای ای. آنگاه دست و پای خود را بشویند، مبادا بمت 
 
 . ابدی باشد ه

ر چکیده پانصد مثقال، و از دارچیتن معطر، نصف آن، دویست و پنجاه  ۷۳ :و خداوند موش را خطاب کرده، گفت ۷۷ ، از م  و تو عطریات خاص بگت 

ن و از سلیخه پانصد مثقال  ۷۱. مثقال، و از قصب الذریره، دویست و پنجاه مثقال  .موافق مثقال قدس، و از روغن زیتون یک هی 

 .و از آنها روغن مسح مقدس را بساز، عطری که از صنعت عطار ساخته شود، تا روغن مسح مقدس باشد ۷۸

 و خیم ۷۶
 
ذبح قرباثن و م ۷۵ و خوان را با تمامی اسبابش، و چراغدان را با اسبابش، و مذبح بخور را، ۷۲. اجتماع و تابوت شهادت را بدان مسح کن ه

 سوختتن را با هم
 
 .هر که آنها را لمس نماید مقدس باشد. و آنها را تقدیس نما، تا قدس اقداس باشد ۷۱. اشاسبابش، و حوض را با پایه ه

روغن مسح  و بتن اسرائیل را خطاب کرده، بگو: این است ۳۱. و هارون و پشانش را مسح نموده، ایشان را تقدیس نما، تا برای من کهانت کنند ۳۰

. ریخته نشود، و مثل آن موافق ترکیبش مسازید، زیرا که مقدس است و نزد شما مقدس خواهد بود آدمو بر بدن  ۳۷. مقدس برای من در نسلهای شما

ی از آن بر شخض بیگانه بمالد، از قوم خود منقطع شود ۳۳ ن  . هر که مثل آن ترکیب نماید، و هر که چت 

نه و از این عطریات با ندر صاف حصه و خداوند به موش گفت:  ۳۱ ، یعتن مَیعه و اظفار و ق  و از اینها بخور بساز،  ۳۸. ها مساوی باشدعطریات بگت 

ی  ن و مصفن  و قدری از آن را نرم بکوب، و آن را پیش شهادت در خیم ۳۶. و مقدس عطری از صنعت عطار نمکی 
 
کنم اجتماع، جاثی که با تو ملاقات می ه

 .نزد تو برای خداوند مقدس باشد ،سازی، دیگری برای خود مسازید و موافق ترکیب این بخور که می ۳۲. شما قدس اقداس باشدبگذار، و نزد 

 . هر که مثل آن را برای بوییدن بسازد، از قوم خود منقطع شود ۳۵

ئیل بن اوری بن حور را از سبط یه ۷ :و خداوند موش را خطاب کرده، گفت ۳۱
ْ
 .امودا به نام خواندهآگاه باش بَصَل

ی،و او را به روح خدا پر ساخته ۳ اع  ۱ ام، و به حکمت و فهم و معرفت و هر هتن عابرای اخت  و برای  ۸. ت، تا در طلا و نقره و برنج کار کندمخت 

ه ۶. تراشیدن سنگ و ترصیع آن و درودگری چوب، تا در هر صنعت  اشتغال نماید
 
او  همکار را از سبط دان،  ولیاب بن اخیسامَکو اینک من، ا

 ام، و در دل همساخته
 
 .ام، بسازندام، تا آنچه را به تو امر فرمودهدانا دلان حکمت بخشیده ه

 خیم ۲
 
 و خوان و اسبابش و چراغدان طاهر و هم ۵ اجتماع و تابوت شهادت و کرش رحمت که بر آن است، و تمامی اسباب خیمه، ه

 
اسبابش و مذبح  ه

 ح قرباثن سوختتن و همو مذب ۱ بخور،
 
و لباس خدمت و لباس مقدس برای هارون کاهن، و لباس پشانش بجهت   ۱۰ اش،اسبابش، و حوض و پایه ه

 .ام، بسازندو روغن مسح و بخور معطر بجهت قدس، موافق آنچه به تو امر فرموده ۱۱ کهانت،

زیرا که این در میان من و شما . های مرا نگاه داریدطب ساخته، بگو: البته سَبتو تو بتن اسرائیل را مخا ۱۳ :و خداوند موش را خطاب کرده، گفت ۱۷

پس سَبت را نگاه دارید، زیرا که برای شما مقدس است، هر   ۱۱. کنمدر نسلهای شما آیت  خواهد بود تا بدانید که من یهوه هستم که شما را تقدیس می

 .در آن کار کند، آن شخص از میان قوم خود منقطع شود که آن را ث  حرمت کند، هرآینه کشته شود، و هر که

 .هر که در روز سَبت کار کند، هرآینه کشته شود. شش روز کار کرده شود، و در روز هفتم سَبت آرام و مقدس خداوند است ۱۸

ین در میان من و بتن اسرائیل آیت  ابدی است، ا ۱۲. ندنمای رعایتنسل سَبت را به عهد ابدی از بعد  نسلتا پس بتن اسرائیل سَبت را نگاه بدارند،  ۱۶

احت یافت ن آرام فرموده، است  ن را ساخت و در روز هفتمی   .زیرا که در شش روز، خداوند آسمان و زمی 

 .به انگشت خدا را به وی داد مکتوبو چون گفتگو را با موش در کوه سینا بپایان برد، دو لوح شهادت، یعتن دو لوح سنگ  ۱۵
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ن و برای ما خدایان بساز که پیش  وم دیدند که موش در فرود آمدن از کوه تأخت  نمود، قوم نزد هارون جمع شده، وی را گفتند: و چون ق ۳۲ برخت 

ون آورد، نمی ن مصر بت   .دانیم او را چه شده استروی ما بخرامند، زیرا این مرد، موش، که ما را از زمی 

ون کرده، نزد من بیاوریدهای طلا را  گوشواره هارون بدیشان گفت:  ۷ ان شماست، بت   .که در گوش زنان و پشان و دخت 

ون کرده، نزد هارون آوردندپس تمامی قومْ گوشواره ۳ و آنها را از دست ایشان گرفته، آن را با قلم نقش   ۱. های زرین را که در گوشهای ایشان بود بت 

 کرد، و از آن گوسال
 
ون آوردندای اسرائیل این خدایان تو می ریخته شده ساخت، و ایشان گفتند:  ه ن مصر بت   .باشند، که تو را از زمی 

 .باشدفردا عید یهوه می و چون هارون این را بدید، مذبج پیش آن بنا کرد و هارون ندا درداده، گفت:  ۸

 .دن و نوشیدن نشستند، و بجهت لعب برپا شدندهای سوختتن گذرانیدند، و هدایای سلامت  آوردند، و قوم برای خور و بامدادان برخاسته، قرباثن  ۶

ون آورده و خداوند به موش گفت:  ۲ ن مصر بت  و به زودی از آن طریف  که  ۵. اندای، فاسد شدهروانه شده، بزیر برو، زیرا که این قوم تو که از زمی 

 ام، انحراف ورزیده، گوسالبدیشان امر فرموده
 
ن ساخته ه گویند که ای اسرائیل و نزد آن سجده کرده، و قرباثن گذرانیده، میاند، ریخته شده برای خویشی 

ون آوردهاین خدایان تو می ن مصر بت   .باشندام و اینک قوم گردنکش میاین قوم را دیده و خداوند به موش گفت:  ۱. اندباشند که تو را از زمی 

پس موش نزد یهوه، خدای خود  ۱۱. ک کنم و تو را قوم عظیم خواهم ساختو اکنون مرا بگذار تا خشم من بر ایشان مشتعل شده، ایشان را هلا  ۱۰

ع کرده، گفت:  ون آورده تصرن ن مصر بت   ای، مشتعل شده است؟ای خداوند چرا خشم تو بر قوم خود که با قوت عظیم و دست زور آور از زمی 

ون آورد، تا ایشان  ۱۷ ن تلف کند؟ پس از شدت خشم خود چرا مصریان این سخن گویند که ایشان را برای بدی بت  را در کوهها بکشد، و از روی زمی 

بندگان خود ابراهیم و اسحاق و اسرائیل را بیاد آور که برای ایشان به ذات خود قسم خورده،  ۱۳. برگرد، و از این قصد بدی قوم خویش رجوع فرما

ن را که  بدیشان گفت  که ذریت شما را مثل ستارگان آسمان کثت  گردانم، و تمامی ام به ذریت شما بخشم، تا آن را متصرف آن سخن گفته درباره  این زمی 

 .پس خداوند از آن بدی که گفته بود که به قوم خود برساند، رجوع فرمود ۱۱. شوند تا ابدالآباد

 مکتوبه بود، بدین طرف و بدان طرف آنگاه موش برگشته، از کوه به زیر آمد، و دو لوح شهادت به دست وی بود، و لوحها به هر دو طرف نوشت ۱۸

 ها صنعت خدا بود، و نوشته، نوشتو لوح ۱۶. بود
 
 خروشیدند شنید، به موش گفت: و چون یوشع آواز قوم را که می ۱۲. هاخدا بود، منقوش بر لوح ه

نیا گفت:  ۱۵. در اردو صدای جنگ است
َ
غ و واقع شد   ۱۱. شنومن را من میصدای خروش ظفر نیست، و صدای خروش شکست نیست، بلکه آواز م 

. ستکه چون نزدیک به اردو رسید، و گوساله و رقص کنندگان را دید، خشم موش مشتعل شد، و لوحها را از دست خود افکنده، آنها را زیر کوه شک

 .اشیده، بتن اسرائیل را نوشانیدای را که ساخته بودند گرفته، به آتش سوزانید، و آن را خرد کرده، نرم ساخت، و بر روی آب پو گوساله ۷۰

خشم آقایم افروخته نشود، تو این قوم  هارون گفت:  ۷۷ این قوم به تو چه کرده بودند که گناه عظیمی بر ایشان آوردی؟ و موش به هارون گفت:  ۷۱

ن مصر و به من گفتند، برای ما خدایان بساز که پیش روی ما بخرام ۷۳. باشندشناش که مایل به بدی میرا می ند، زیرا که این مَرد، موش، که ما را از زمی 

ون آورده است، نمی ون کند، پس به من دادند، و آن را در آتش انداختم و این   ۷۱. دانیم او را چه شدهبت  بدیشان گفتم هر که را طلا باشد آن را بت 

ون آمد هارون ایشان را برای رسواثی ایشان در میان دشمنان ایشان ث  لگام ساخته اند، زیرا که و چون موش قوم را دید که ث  لگام شده ۷۸. گوساله بت 

 .پس جمیع بتن لاوی نزد وی جمع شدند. هر که به طرف خداوند باشد، نزد من آید اردو ایستاده، گفت:  ه  آنگاه موش به درواز  ۷۶ بود،

ن می او بدیشان گفت:  ۷۲ اردو آمد و رفت کند، و  ه  را بر ران خویش بگذارد، و از دروازه تا درواز  گوید: هر کس شمشت  خود یهوه، خدای اسرائیل، چنی 

 هر کس برادر خود و دوست خویش و همسای
 
 .خود را بکشد ه

 .و در آن روز قریب سه هزار نفر از قوم افتادند. و بتن لاوی موافق سخن موش کردند ۷۵
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ن را برای خداوند تخصیص نمایید  و موش گفت:  ۷۱  .تا امروز شما را برکت دهد ،حت  هر کس به پش خود و به برادر خویش امروز خویشی 

 .روم، شاید گناه شما را کفاره کنماکنون نزد خداوند بالا می. ایدشما گناهی عظیم کرده و بامدادان واقع شد که موش به قوم گفت:  ۳۰

ن ساختهآه، این قوم گناهی عظیم کرده پس موش به حضور خداوند برگشت و گفت:  ۳۱ الآن هرگاه گناه ایشان را  ۳۷. اند، و خدایان طلا برای خویشی 

ت که نوشتهمی  .هر که گناه کرده است، او را از دفت  خود محو سازم خداوند به موش گفت:  ۳۳. ای، محو سازآمرزی و اگرنه مرا از دفت 

 اینک فرشت. ام، راهنماثی کنو اکنون برو و این قوم را بدانجاثی که به تو گفته ۳۱
 
من پیش روی تو خواهد خرامید، لیکن در یوم تفقد من، گناه ایشان  ه

 .ای را که هارون ساخته بود، ساخته بودندو خداوند قوم را مبتلا ساخت زیرا گوساله ۳۸. را از ایشان بازخواست خواهم کرد

ن مصر برآوردهروانه شده، از اینجا کوچ کن، تو و این قوم که  و خداوند به موش گفت:  ۳۳ ای، بدان زمیتن که برای ابراهیم، اسحاق و یعقوب از زمی 

موریان و حتیان و فرزیان و حویان و ای پیش روی تو میو فرشته ۷. ام آن را به ذریت تو عطا خواهم کردقسم خورده، گفته
 
فرستم، و کنعانیان و ا

ون خواهم کرد ن زیرا که در میان شما نمی ،ری استبه زمیتن که به شت  و شهد جا ۳ یبوسیان را بت  ، مبادا تو را در بی  آیم، چونکه قوم گردن کش هست 

 .و چون قوم این سخنان بد را شنیدند، ماتم گرفتند، و هیچکس زیور خود را بر خود ننهاد ۱. راه هلاک سازم

پس اکنون زیور . آیم، همانا تو را هلاک سازم در میان تو ایاگر لحظه ،بتن اسرائیل را بگو: شما قوم گردن کش هستید  و خداوند به موش گفت:  ۸

ون کن تا بدانم با تو چه کنم ون کردند ۶. خود را از خود بت   .پس بتن اسرائیل زیورهای خود را از جَبَل حوریب از خود بت 

 و موش خیم ۲
 
ون لشکرگاه، دور از اردو زد، و آن را ه  خیم خود را برداشته، آن را بت 

 
 بود، به خیمو واقع شد که هر که طالب یهوه می. نامید اجتماع ه

 
 ه

ون می ون می ۵. رفتاجتماع که خارج لشکرگاه بود، بت   رفت، تمامی قوم برخاسته، هر یکی به در خیمو هنگامی که موش به سوی خیمه بت 
 
خود  ه

 .شدنگریست تا داخل خیمه میایستاد، و در عقب موش میمی

و چون تمامی قوم، ستون ابر را  ۱۰. گفتایستاد، و خدا با موش سخن میشد، ستون ابر نازل شده، به در خیمه میمه داخل میو چون موش به خی ۱

 دیدند، همبر در خیمه ایستاده می
 
 قوم برخاسته، هر کس به در خیم ه

 
گفت، مثل شخض  و خداوند با موش روبرو سخن می ۱۱. کردخود سجده می ه

ون نمی. گشتپس به اردو بر می. د سخن گویدکه با دوست خو   .آمداما خادم او یوشع بن نون  جوان، از میان خیمه بت 

: این قوم را بت  اینک تو به من می و موش به خداوند گفت:  ۱۷ ای، تو را به نام و تو گفته. فرست  دهی که همراه من که را میو تو مرا خت  می. گوثی

 در حضو می
ً
ام، طریق خود را به من بیاموز تا تو را بشناسم، و در منظور نظر تو شده تحقیقدر الآن اگر  ۱۳. ایر من فیض یافتهشناسم، و ایضا

 .روی من خواهد آمد و تو را آرامی خواهم بخشید گفت:  ۱۱. باشندحضور تو فیض یابم، و ملاحظه بفرما که این طایفه، قوم تو می

ن معلوم می ۱۶. یاید، ما را از اینجا مت  روی تو ن هرگاه به وی عرض کرد:  ۱۸ ایم، آیا نه از آمدن شود که من و قوم تو منظور نظر تو شدهزیرا به چه چت 

 .تو با ما؟ پس من و قوم تو از جمیع قومهاثی که بر روی زمینند، ممتاز خواهیم شد

ن که گفته خداوند به موش گفت:  ۱۲  .شناسمای و تو را بنام مینظر من فیض یافتهای خواهم کرد، زیرا که در این کار را نت 

گذرانم و نام یهوه را پیش روی تو ندا من تمامی احسان خود را پیش روی تو می گفت:  ۱۱. مستدغ آنکه جلال خود را به من بنماثی  عرض کرد:  ۱۵

 .کنم بر هر که رئوف هستم و رحمت خواهم کرد بر هر که رحیم هستمکنم، و رأفت میمی

. پس بر صخره بایست. اینک مقامی نزد من است و خداوند گفت:  ۷۱. تواند مرا ببیند و زنده بماندنمی آدمتواثن دید، زیرا روی مرا نمی گفت: و   ۷۰

 .گذارم، و تو را به دست خود خواهم پوشانید تا عبور کنمگذرد، تو را در شکاف صخره میشود که چون جلال من میو واقع می ۷۷

، اما روی من دیده نمیپس دست خ ۷۳  . شودود را خواهم برداشت تا قفای مرا ببیتن



 72                                                  خروج                                                                                                کتاب مقدس

اش، و سخناثن را که بر لوح و خداوند به موش گفت:  ۳۴ ن برای خود بت   مثل اولی 
ی

، بر این لوحدو لوح سنکی ها خواهم های اول بود و شکست 

 .نجا نزد من بر قله کوه بایستو بامدادان حاضن شو و صبحگاهان به کوه سینا بالا بیا، و در آ ۷. نوشت

ن به طرف این کوه چرا نکند ۳ ن در تمامی کوه دیده نشود، و گله و رمه نت  ن  ۱. و هیچکس با تو بالا نیاید، و هیچکس نت   مثل اولی 
ی

پس موش دو لوح سنکی

 را به دست خود برداشتتراشید و بامدادان برخاسته، به کوه سینا بالا آمد، چنانکه خداوند او را امر فرموده بود، و دو 
ی

 .لوح سنکی

یهوه، یهوه، خدای  و خداوند پیش روی وی عبور کرده، ندا درداد که ۶. و خداوند در ابر نازل شده، در آنجا با وی بایستاد، و به نام خداوند ندا درداد ۸

ا نخواهد   ،خطا و عصیان و گناه ه  رحمت برای هزاران، و آمرزند ه  نگاه دارند ۲ ،رحیم و رئوف و دیر خشم و کثت  احسان و وفا  لکن گناه را هرگز ث  سرن

 .گذاشت، بلکه خطایای پدران را بر پشان و پشان پشان ایشان تا پشت سوم و چهارم خواهد گرفت

ن نهاده، سجده کرد ۵ د در میان ما ام، مستدغ آنکه خداونمنظور نظر تو شده تحقیقدر ای خداوند اگر  و گفت:  ۱. و موش به زودی رو به زمی 

اث خود بسازبیاید، زیرا که این قوم گردن کش می  .باشند، پس خطا و گناه ما را بیامرز و ما را مت 

کنم، که در تمامی جهان و در جمیع امتها کرده نشده باشد، و تمامی این قومی  بندم و در نظر تمامی قوم تو کارهای عجیب میاینک عهدی می گفت:  ۱۰

، کار خداوند را خواهند دید، زیرا که این کاری که با تو خواهم کرد، کاری هولناک استکه تو در میان ایش  .ان هست 

. اینک من از پیش روی تو اموریان و کنعانیان و حتیان و فرزیان و حویان و یبوسیان را خواهم راند. فرمایم، نگاه دارآنچه را من امروز به تو امر می ۱۱

ن که تو بدانجا میبا حذر باش که با ساکنا ۱۷  .روی، عهد نبندی، مبادا در میان شما دامی باشدن آن زمی 

یم ایشان را قطع نمایید ۱۳ زنهار خدای غت  را عبادت منما، زیرا یهوه که  ۱۱. بلکه مذبحهای ایشان را منهدم سازید، و بتهای ایشان را بشکنید و اشت 

ن عهد مبند، والا از عقب خدایان ایشان زنا میزنهار با ساک ۱۸. نام او غیور است، خدای غیور است کنند، و نزد خدایان ایشان قرباثن نان آن زمی 

ان ایشان برای پشان خود می ۱۶. خوریهای ایشان مینمایند و از قرباثن گذرانند، و تو را دعوت میمی ان ایشان از عقب و از دخت  ی، و چون دخت  گت 

وی خدایان خود مرتکب زنا خواهند نمودخدایان خود زنا کنند، آنگاه پشان   .شما را در پت 

ن مساز ۱۲ بیب  ۱۵. خدایان ریخته شده برای خویشی 
 
ن در ماه ا عید فطت  را نگاه دار، و هفت روز نان فطت  چنانکه تو را امر فرمودم، در وقت معی 

ون آمدی ذکور از مواشر تو، چه از گاو چه از   ه  من است و هر نخست زادهر که رحم را گشاید، از آن  ۱۱. بخور، زیرا که در ماه ابیب از مصر بت 

و هیچکس به . ای از پشانت را فدیه بدهو هر نخست زاده. ای فدیه بده، و اگر فدیه ندهی، گردنش را بشکنالاغ، بره ه  و برای نخست زاد ۷۰ ،گوسفند 

، سَ  ۷۱. حضور من تهی دست حاضن نشود ن  .در وقت شیار و در حصاد، سَبت را نگاه دار. بت را نگاه دارشش روز مشغول باش، و روز هفتمی 

 سالی سه مرتبه هم ۷۳. ها را نگاه دار، یعتن عید نوبر حصاد گندم و عید جمع در تحویل سالو عید هفته ۷۷
 
ذکورانت به حضور خداوند یهوه،  ه

و هنگامی که در هر سال سه مرتبه . ، و حدود تو را وسیع خواهم گردانیدزیرا که امتها را از پیش روی تو خواهم راند  ۷۱. خدای اسرائیل، حاضن شوند

ن تو را طمع نخواهد کردمی مایه مگذران، و قرباثن عید  ۷۸. آثی تا به حضور یهوه، خدای خود حاضن شوی، هیچکس زمی   مرا با خمت 
 پ سَخخون قرباثن

ن خود را به خان ۷۶. تا صبح نماند ن نوبر زمی   نخستی 
 
ن . دای خود، بیاوریهوه، خ ه  .و بزغاله را در شت  مادرش مت 

و چهل روز و چهل شب آنجا  ۷۵. اماین سخنان را تو بنویس، زیرا که به حسب این سخنان، عهد با تو و با اسرائیل بسته و خداوند به موش گفت:  ۷۲

آمد، و دو لوح و چون موش از کوه سینا بزیر می ۷۱. ها نوشتنزد خداوند بوده، نان نخورد و آب ننوشید و او سخنان عهد، یعتن ده کلام را بر لوح

 در دست موش بود، هنگامی که از کوه بزیر می
ی

 .درخشیدوی می ه  آمد، واقع شد که موش ندانست که به سبب گفتگوی با او پوست چهر سنکی

 .پس ترسیدند که نزدیک او بیایند. درخشداو می ه  اما هارون و جمیع بتن اسرائیل موش را دیدند که اینک پوست چهر  ۳۰
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 و موش ایشان را خواند، و هارون و هم ۳۱
 
 .سرداران جماعت نزد او برگشتند، و موش بدیشان سخن گفت ه

 و بعد از آن هم ۳۷
 
 .بتن اسرائیل نزدیک آمدند، و آنچه خداوند در کوه سینا بدو گفته بود، بدیشان امر فرمود ه

ن  ۳۳ شد که با وی گفتگو کند، و چون موش به حضور خداوند داخل می ۳۱. با ایشان فارغ شد، نقاث  بر روی خود کشیدو چون موش از سخن گفی 

ون آمدن اونقاب را بر می ون آمده، آنچه به وی امر شده بود، به بتن اسرائیل می. داشت تا بت  دیدند  و بتن اسرائیل روی موش را می ۳۸. گفتپس بت 

 .رفتکشید، تا وقت  که برای گفتگوی او میپس موش نقاب را به روی خود باز می. درخشداو می ه  که پوست چهر 

 :این است سخناثن که خداوند امر فرموده است که آنها را بکتن  و موش تمام جماعت بتن اسرائیل را جمع کرده، بدیشان گفت:  ۳۵

، سَبت  آرامی مقدس خ ۷ ن در روز سَبت آتش در  ۳. هر که در آن کاری کند، کشته شود ،داوند برای شماستشش روز کار کرده شود، و در روز هفتمی 

 هم
 
 :این است امری که خداوند فرموده، و گفته است و موش تمامی جماعت بتن اسرائیل را خطاب کرده، گفت:  ۱. مسکنهای خود میفروزید ه

یداز خودتان هدیه ۸  دیهر که از دل راغب است، ه. ای برای خداوند بگت 
 
و از لاجورد و ارغوان و قرمز و   ۶ خداوند را از طلا و نقره و برنج بیاورد، ه

، و عطریات برای روغن مسح و برای بخور  ۵ و پوست قوچ سرخ شده و پوست خز و چوب شطیم، ۲ کتان نازک و پشم بز، و روغن برای روشناثی

 .و سنگهای جزع و سنگهای ترصیع برای ایفود و سینه بند ۱ معطر،

 و هم ۱۰
 
هایش و پشت هایش و تختهاش و پوشش آن و تکمهمسکن و خیمه ۱۱. دانا دلان از شما بیایند و آنچه را خداوند امر فرموده است، بسازند ه

، ۱۷ هایش،بندهایش و ستونهایش و پایه م   ۱۳ و تابوت و عصاهایش و کرش رحمت و حجاب ست  د 
ْ
ق
َ
 ه،و خوان و عصاهایش و کل اسبابش و نان  ت

۱۱ ، دروازه  ه  و مذبح بخور و عصاهایش و روغن مسح و بخور معطر، و پرد ۱۸ و چراغدان برای روشناثی و اسبابش و چراغهایش و روغن برای روشناثی

 و مذبح قرباثن سوختتن و شبک ۱۶ برای درگاه مسکن،
 
ن آن، و عصاهایش و کل اسبابش و حوض و پایه ه ونهایش های صحن و ستو پرده ۱۲ اش،برنجی 

و رختهای بافته شده برای خدمت قدس، یعتن رخت  ۱۱ و میخهای مسکن و میخهای صحن و طنابهای آنها، ۱۵ صحن، ه  درواز  ه  های آنها و پردو پایه

 .مقدس هارون کاهن، و رختهای پشانش را تا کهانت نمایند

ون شدند ۷۰ لش او را ترغیب کرد، و هر که روحش او را با اراده گردانید، آمدند و و هر که د ۷۱. پس تمامی جماعت بتن اسرائیل از حضور موش بت 

 هدی
 
 خداوند را برای کار خیم ه

 
 .اجتماع، و برای تمام خدمتش و برای رختهای مقدس آوردند ه

ی  ها و گردن بندها و هر قسمهای بیتن و گوشوارهمردان و زنان آمدند، هر که از دل راغب بود، و حلقه ۷۷  آلات طلا آوردند، و هر که هدی ها و انگشت 
 
 ه

و هر کسی که لاجورد و ارغوان و قرمز و کتان نازک و پشم بز و پوست قوچ سرخ شده و پوست خز نزد او یافت  ۷۳. طلا برای خداوند گذرانیده بود

 هر که خواست هدی ۷۱. شد، آنها را آورد
 
 نقره و برنج بیاورد، هدی ه

 
طیم برای هر کار خدمت نزد او یافت شد، آن را خداوند را آورد، و هر که چوب ش ه

 و هم ۷۸. آورد
 
 .رشتند، و رشته شده را از لاجورد و ارغوان و قرمز و کتان نازک، آوردندخود می دستانزنان دانا دل به  ه

 و هم ۷۶
 
. رصیع برای ایفود و سینه بند آوردندو سروران، سنگهای جزع و سنگهای ت ۷۲. رشتندزناثن که دل ایشان به حکمت مایل بود، پشم بز را می ه

 .و عطریات و روغن برای روشناثی و برای روغن مسح و برای بخور معطر ۷۵

 و هم ۷۱
 
ی برای هر کاری که خداوند امر فرموده بود که به وسیل ه ن  مردان و زنان بتن اسرائیل که دل ایشان، ایشان را راغب ساخت که چت 

 
موش  ه

 .دل آوردند ه  ه ارادساخته شود، برای خداوند ب

و او را به روح خدا از  ۳۱ آگاه باشید که خداوند بَصَلئیل بن اوری بن حور را از سبط یهودا به نام دعوت کرده است، و موش بتن اسرائیل را گفت:  ۳۰

ی پر ساخته، عات و برای کار کردن در طلا و نقره و بر  ۳۷ حکمت و فطانت و علم و هر هتن اع مخت  ن  ۳۳ نج،و برای اخت  و برای تراشیدن و مرصع ساخی 
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ی را بکند هو در دل او تعلیم  ۳۱. سنگها، و برای درودگری چوب تا هر صنعت هتن
 
ن ا  ولیاب بن اخیسامک را از سبط دان،دادن را القا نمود، و همچنی 

کتان نازک، و در هر کار نساج تا صانع  ان و قرمز وو ایشان را به حکمت دلی پر ساخت، برای هر عمل نقاش و نساج ماهر و طراز در لاجورد و ارغو  ۳۸

عات بشوند ع مخت   .هر صنعت  و مخت 

 و بصلئیل و اهولیاب و هم ۳۶
 
دانا دلاثن که خداوند حکمت و فطانت بدیشان داده است، تا برای کردن هر صنعت  خدمت  قدس، ماهر باشند،  ه

 وش، بصلئیل و اهولیاب و همپس م ۷. موافق آنچه خداوند امر فرموده است، کار بکنند
 
دانا دلاثن را که خداوند در دل ایشان حکمت داده بود، و  ه

 و هم ۳. آناثن را که دل ایشان، ایشان را راغب ساخته بود که برای کردن کار نزدیک بیایند، دعوت کرد
 
هدایاثی را که بتن اسرائیل برای بجا آوردن کار  ه

غ دیگر نزد وی میخدمت قدس آورده بودند، از حضور موش  .آوردند برداشتند، و هر بامداد هدایای تت 

 و هم ۱
 
 .بود، آمدندساختند، هر یک از کار خود که در آن مشغول میدانایاثن که هر گونه کار قدس را می ه

 .آورنداخته شود، میقوم زیاده از آنچه لازم است برای عمل آن کاری که خداوند فرموده است که س و موش را عرض کرده، گفتند:  ۸

 .پس قوم از آوردن باز داشته شدند. مردان و زنان هیچ کاری دیگر برای هدایای قدس نکنند و موش فرمود تا در اردو ندا کرده، گویند که ۶

، بلکه زیاده بود ۲  .و اسباب برای انجام تمام کار، کاقن

 پس هم ۵
 
سکن را ساختند، از کتان نازک تابیده شده و لاجورد و ارغوان و قرمز، و آنها را با کروبیان از م ه  دانا دلاثن که در کار اشتغال داشتند، ده پرد ه

 هم. طول هر پرده بیست و هشت ذراع، و عرض هر پرده چهار ذراع ۱. صنعت نساج ماهر ترتیب دادند
 
 .ها را یک اندازه بودپرده ه

  ۱۱ یکدیگر بپیوست،و پنج پرده را با یکدیگر بپیوست، و پنج پرده را با  ۱۰
ی

ن و بر لب یک پرده در کنار پیوستکی اش مادگیهای لاجورد ساخت، و همچنی 

 دوم ساخت ه  در لب پرد
ی

وثن در پیوستکی  ساخت، و در کنار پرده ۱۷. بت 
ی

 ساختو در یک پرده، پنجاه مادکی
ی

ن بود، پنجاه مادکی  دومی 
ی

. ای که در پیوستکی

 اه تکمو پنج ۱۳. و مادگیها مقابل یکدیگر بود
 
 .ها با یکدیگر بپیوست، تا مسکن یک باشدها را به تکمهزرین ساخت، و پرده ه

طول هر پرده ش ذراع، و عرض هر پرده چهار  ۱۸. آنها را پانزده پرده ساخت ،ای که بالای مسکن بود ها از پشم بز ساخت بجهت خیمهو پرده ۱۱

 بر کنار پرده ۱۲. ده را جدا پیوست، و شش پرده را جداو پنج پر  ۱۶. و یازده پرده را یک اندازه بود ،ذراع
ی

وثن بود و پنجاه مادکی  بت 
ی

ای که در پیوستکی

 دوم
ی

 در کنار پرده در پیوستکی
ی

 و پنجاه تکم ۱۵. ساخت، و پنجاه مادکی
 
ن خیمه بساخت تا یک باشد ه ن برای پیوسی   .برنجی 

از چوب شطیم برای مسکن  قائمهای و تخته ۷۰. بر زبر آن از پوست خزو پوشسیر از پوست قوچ سرخ شده برای خیمه ساخت، و پوشسیر  ۱۱

 هر تخته را دو زبانه بود مقرون یکدیگر، و بدین ترکیب هم ۷۷. طول هر تخته ده ذراع، و عرض هر تخته یک ذراع و نیم ۷۱. ساخت
 
های تخته ه

،های مسکن را ساخت، بیست تخته به جانب جنوب بو تخته ۷۳. مسکن را ساخت  و چهل پای ۷۱ ه طرف یماثن
 
نقره زیر بیست تخته ساخت، یعتن  ه

 اش، و دو پایه زیر تختای برای دو زبانهدو پایه زیر تخته
 
. و برای جانب دیگر مسکن به طرف شمال، بیست تخته ساخت ۷۸. اشدیگر برای دو زبانه ه

 و چهل پای ۷۶
 
 ایه زیر تختای و دو پآنها را یعتن دو پایه زیر یک تخته ه  نقر  ه

 
 .و برای مؤخر مسکن به طرف مغرب، شش تخته ساخت ۷۲. دیگر ه

و . و از زیر با یکدیگر پیوسته شد، و تا سر آن با هم در یک حلقه تمام شد ۷۱. های مسکن در هر دو جانبش ساختو دو تخته برای گوشه ۷۵

ن برای هر دو در هر دو گوشه کرد  .های آنها از نقره شانزده پایه، یعتن دو پایه زیر هر تختهپس هشت تخته بود، و پایه ۳۰. همچنی 

های جانب دیگر مسکن، و پنج و پنج پشت بند برای تخته ۳۷ های یک جانب مسکن،و پشت بندها از چوب شطیم ساخت، یعتن پنج برای تخته ۳۱

 .ها از سر تا سر بگذردان تختهو پشت بند وسطی را ساخت تا در می ۳۳. های مؤخر جانب غرث  مسکنپشت بند برای تخته

 .ها باشد، و پشت بندها را به طلا پوشانیدهای آنها را از طلا ساخت تا برای پشت بندها، خانهها را به طلا پوشانید، و حلقهتخته ۳۱
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 .اهر ترتیب دادو حجاب را از لاجورد و ارغوان و قرمز و کتان نازک تابیده شده ساخت، و آن را با کروبیان از صنعت نساج م ۳۸

 و چهار ستون از چوب شطیم برایش ساخت، و آنها را به طلا پوشانید و قلابهای آنها از طلا بود، و برای آنها چهار پای ۳۶
 
 .نقره ریخت ه

 .خیمه از لاجورد و ارغوان و قرمز و کتان نازک تابیده شده از صنعت طراز بساخت ه  ای برای درواز و پرده ۳۲

 و قلابهای آنها را ساخت و سرها و عصاهای آنها را به طلا پوشانید و پنج پای و پنج ستون آن ۳۵
 
 .آنها از برنج بود ه

 .ل، تابوت را از چوب شطیم ساخت، طولش دو ذراع و نیم، و عرضش یک ذراع و نیم، و بلندیش یک ذراع و نیمیو بَصلئ ۳۷

ون پوشانید ۷  .ن تاج  از طلا بر طرفش ساختو برای آ. و آن را به طلای خالص از درون و بت 

 و چهار حلق ۳
 
 .اش بریخت، یعتن دو حلقه بر یک طرفش و دو حلقه بر طرف دیگرهقائمزرین برای چهار  ه

ن تابوتو عصاها را در حلقه ۸ .و دو عصا از چوب شطیم ساخته، آنها را به طلا پوشانید ۱  .ها بر دو جانب تابوت گذرانید، برای برداشی 

 .طولش دو ذراع و نیم، و عرضش یک ذراع و نیم. مت را از طلای خالص ساختو کرش رح ۶

یک کروث  بر این طرف و کروث  دیگر بر آن طرف، و از   ۵. و آنها را بر هر دو طرف کرش رحمت از چرخکاری ساخت. و دو کروث  از طلا ساخت ۲

کردند، و به بالهای خویش کرش رحمت را ود را بر زبر آن پهن میو کروبیان بالهای خ ۱. کرش رحمت، کروبیان را بر هر دو طرفش ساخت

 .بودبود، یعتن روی  های کروبیان به جانب کرش رحمت میپوشانیدند، و روی  های ایشان به سوی یکدیگر میمی

 .طولش دو ذراع، و عرضش یک ذراع، و بلندیش یک ذراع و نیم. و خوان را از چوب شطیم ساخت ۱۰

ای به مقدار چهار انگشت گرداگردش ساخت، و تاج  زرین گرداگرد و حاشیه ۱۷. طلای خالص پوشانید، و تاج  زرین گرداگردش ساختو آن را به  ۱۱

 و چهار حلق ۱۳. حاشیه ساخت
 
 .اش بود گذاشتهقائمای که بر چهار ها را بر چهار گوشهزرین برایش ریخت، و حلقه ه

ن خوانهها مقابل حاشیه بود، تا خانو حلقه ۱۱  .های عصاها باشد، برای برداشی 

ن خوان ۱۸ ها و ها و پیالهبود از صحنها و کاسهو ظروقن را که بر خوان می ۱۶. و دو عصا را از چوب شطیم ساخته، آنها را به طلا پوشانید، برای برداشی 

 .ریختند، از طلای خالص ساختجامهایش که بدانها هدایای ریختتن می

ن بودهایش و پیالهاش و شاخهاز چرخکاری، چراغدان را ساخت، و پایه. از طلای خالص ساختو چراغدان را  ۱۲ . هایش و سیبهایش و گلهایش از همی 

ون آمد، یعتن سه شاخ ۱۵  و از دو طرفش شش شاخه بت 
 
 چراغدان از یک طرف، و سه شاخ ه

 
 .چراغدان از طرف دیگر ه

 و سه پیال ۱۱
 
 شاخه، و سه پیال بادامی با سیت  و گلی در یک ه

 
 بادامی و سیت  و گلی بر شاخ ه

 
ن برای شش شاخه ه ون دیگر، و همچنی  ای که از چراغدان بت 

 و بر چراغدان چهار پیال ۷۰. آمدمی
 
 .بادامی با سیبها و گلهای آن ه

 و سیت  زیر دو شاخ ۷۱
 
 آن، و سیت  زیر دو شاخ ه

 
 آن، و سیت  زیر دو شاخ ه

 
ون می ای کهآن، برای شش شاخه ه  .آمداز آن بت 

ن بود، یعتن همه از یک چرخکاری طلای خالصشاخهسیبهای آنها و  ۷۷  .های آنها از همی 

هایش و سیتن  ۷۳  از یک وزنه طلای خالص آن را با هم ۷۱. هایش را از طلای خالص ساختو هفت چراغش و گلگت 
 
 .اسبابش ساخت ه

 .راع، و عرضش یک ذراع مرب  ع، و بلندیش دو ذراع، و شاخهایش از همان بودو مذبح بخور را از چوب شطیم ساخت، طولش یک ذ ۷۸

 .و آن را به طلای خالص پوشانید، یعتن سطحش و طرفهای گرداگردش، و شاخهایش، و تاج  گرداگردش از طلای خالص ساخت ۷۶

 و دو حلق ۷۲
 
 .باشد برای برداشتنش به آنها های عصاها اش بر دو طرفش ساخت، تا خانهزرین برایش زیر تاج بر دو گوشه ه

 .و روغن مسح مقدس و بخور معطر طاهر را از صنعت عطار ساخت ۷۱. و عصاها را از چوب شطیم ساخته، آنها را به طلا پوشانید ۷۵
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را بر چهار  و شاخهایش  ۷. طولش پنج ذراع، و عرضش پنج ذراع مرب  ع، و بلندیش سه ذراع. و مذبح قرباثن سوختتن را از چوب شطیم ساخت ۳۸

 و هم ۳. شاخهایش از همان بود و آن را از برنج پوشانید. اش ساختگوشه
 
: دیگها و خاک اندازها و کاسه ه ها و چنگالها و اسباب مذبح را ساخت، یعتن

جْمَرها و هم  م 
 
ن و برای مذبح، آتش داثن مشبک از برنج ساخت، که زیر حاشیه ۱. ظروفش را از برنج ساخت ه  .تا نصفش برسد اش بطرف پایی 

ن ریخت، تا خانه ۸  .و عصاها را از چوب شطیم ساخته، آنها را به برنج بپوشانید ۶. های عصاها باشدو چهار حلقه برای چهار سر آتش دان برنجی 

 .ها بر دو طرف مذبح گذرانید، برای برداشتنش به آنها، و مذبح را از چوب  ها مجوف ساختو عصاها را در حلقه ۲

 خیم ه  های زناثن که نزد درواز اش را از برنج از آینهاز برنج ساخت، و پایه و حوض را  ۵
 
 .شدنداجتماع برای خدمت جمع می ه

، پرده ۱ ستونهای آنها بیست بود، و  ۱۰. های صحن از کتان نازک تابیده شده صد ذراغ بودو صحن را ساخت که برای طرف جنوث  به سمت یماثن

و برای طرف شمالی صد ذراغ بود، و ستونهای آنها بیست از برنج، و  ۱۱. از برنج و قلابهای آنها و پشت بندهای آنها از نقرههای آنها بیست بود، پایه

، پرده ۱۷. قلابهای ستونها و پشت بندهای آنها از نقره بود های آنها ده، و قلابها و های پنجاه ذراغ بود، و ستونهای آنها ده و پایهو برای طرف غرث 

 به سمت طلوع، پنجاه ذراغ بود ۱۳. پشت بندهای ستونها از نقره بود
 
ق  .و برای طرف سرر

صحن از این طرف و از آن  ه  و برای طرف دیگر درواز  ۱۸. های آنها سههای یک طرف دروازه پانزده ذراغ بود، ستونهای آنها سه و پایهو پرده ۱۱

 هم ۱۶. های آنها سهه و پایهها پانزده ذراغ بود، ستونهای آنها سطرف پرده
 
 .های صحن به هر طرف از کتان نازک تابیده شده بودپرده ه

های ستونها از برنج بود، و قلابها و پشت بندهای ستونها از نقره، و پوشش سرهای آنها از نقره، و جمیع ستونهای صحن به پشت بندهای و پایه ۱۲

طولش بیست ذراع، و بلندیش . ن از صنعت طراز از لاجورد و ارغوان و قرمز و کتان نازک تابیده شده بودصح ه  درواز  ه  و پرد ۱۵. نقره پیوسته شده بود

ن آنها چهار، و قلابهای آنها از نقره، و پوشش سرهای آنها و و ستونهای آنها چهار، و پایه ۱۱. های صحنبه عرض پنج ذراع موافق پرده های برنجی 

 و هم ۷۰. پشت بندهای آنها از نقره بود
 
 .میخهای مسکن و صحن، به هر طرف از برنج بود ه

این است حساب مسکن، یعتن مسکن شهادت، چنانکه حسب فرمان موش به خدمت لاویان، به توسط ایتامار بن هارون کاهن حساب آن گرفته  ۷۱

 .ود بساختو بصلئیل بن اوری بن حور از سبط یهودا، آنچه را که خداوند به موش امر فرموده ب ۷۷. شد

ه ۷۳
 
ع و طراز در لاجورد و ارغوان و قرمز و کتان نازکیلو و با وی ا  .اب بن اخیسامک از سبط دان بود، نقاش و مخت 

 .و تمام طلاثی که در کار ضف شد، یعتن در همه کار قدس، از طلای هدایا بیست و نه وزنه و هفتصد و ش مثقال موافق مثقال قدس بود ۷۱

یک درهم یعتن نیم مثقال موافق  ۷۶. شدگان جماعت صد وزنه و هزار و هفتصد و هفتاد و پنج مثقال بود، موافق مثقال قدس شمرده ه  و نقر  ۷۸

 .ودندمثقال قدس، برای هر نفری از آناثن که به سوی شمرده شدگان گذشتند، از بیست ساله و بالاتر، که ششصد و سه هزار و پانصد و پنجاه نفر ب

 وزنو اما آن صد  ۷۲
 
ن پایه ه و از آن هزار و  ۷۵. صد پایه از صد وزنه یعتن یک وزنه برای یک پایه. های پرده بودهای قدس و پایهنقره برای ریخی 

و برنج هدایا هفتاد وزنه و دو  ۷۱. هفتصد و هفتاد و پنج مثقال قلابها برای ستونها ساخت، و سرهای آنها را پوشانید، و پشت بندها برای آنها ساخت

 خیم ه  های درواز و از آن پایه ۳۰. هزار و چهارصد مثقال بود
 
، و شبک ه ن  اجتماع، و مذبح برنجی 

 
ن آن و هم ه  برنجی 

 
 .اسباب مذبح را ساخت ه

 صحن و هم ه  های درواز های صحن را به هر طرف، و پایهو پایه ۳۱
 
 میخهای مسکن و هم ه

 
 .میخهای گرداگرد صحن را ه

قرمز رختهای بافته شده ساختند، برای خدمت کردن در قدس، و رختهای مقدس برای هارون ساختند، چنانکه خداوند  و از لاجورد و ارغوان و  ۳۹

های نازک از طلا ساختند و تارها  و تنگه ۳. و ایفود را از طلا و لاجورد و ارغوان و قرمز و کتان نازک تابیده شده، ساخت ۷. به موش امر نموده بود

و کتفهای پیوسته شده برایش ساختند، که بر دو کنار  ۱. در میان لاجورد و ارغوان و قرمز و کتان نازک به صنعت نساج ماهر ببافند کشیدند تا آنها را 
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ای که بر آن بود از همان پارچه و از همان صنعت بود، از طلا و لاجورد و ارغوان و قرمز و کتان نازک تابیده شده، و زنار بسته شده ۸. پیوسته شد

و سنگهای جزع مرصع در دو طوق طلا، و منقوش به نقش خاتم، موافق نامهای بتن اسرائیل درست   ۶. نانکه خداوند به موش امر فرموده بودچ

 .برای بتن اسرائیل باشد، چنانکه خداوند به موش امر فرموده بود یادآوریآنها را بر کتفهای ایفود نصب کرد، تا سنگهای  ۲. کردند

و آن مرب  ع بود و سینه بند  ۱. را موافق کار ایفود از صنعت نساج ماهر ساخت، از طلا و لاجورد و ارغوان و قرمز و کتان نازک تابیده شده و سینه بند  ۵

. ای از عقیق سرخ و یاقوت زرد و زمردو در آن چهار رسته سنگ نصب کردند، رسته ۱۰. را دولا ساختند طولش یک وجب و عرضش یک وجب دولا

 د رستاین بو 
 
 و رست ۱۱. اول ه

 
 و رست ۱۷. دوم از بهرمان و یاقوت کبود و عقیق سفید ه

 
ن الهر و یشم و جمست ه  .سوم از عی 

 و رست ۱۳
 
 چهارم از زبرجد و جزع و یشب در ترصیع ه

 
 .خود که به دیوارهای طلا احاطه شده بود ه

 .ن، مثل نقش خاتم، هر یکی به اسم خود برای دوازده سبطو سنگها موافق نامهای بتن اسرائیل دوازده بود، مطابق اسامی ایشا ۱۱

های تابیده شده، مثل کار طنابها از طلای خالص ساختند ۱۸  و دو طوق زرین و دو حلق ۱۶. و بر سینه بند زنجت 
 
زرین ساختند و دو حلقه را بر دو سر  ه

 .که بر سرهای سینه بند بود، گذاشتند  ایزرین را در دو حلقه ه  و آن دو زنجت  تابیده شد ۱۲. گذاشتند سینه بند

 و دو حلق ۱۱. و دو سر دیگر آن دو زنجت  را بر دو طوق گذاشتند، و آنها را بر دو کتف ایفود در پیش نصب کردند ۱۵
 
زرین ساختند، آنها را بر دو سر  ه

 و دو حلق ۷۰. سینه بند گذاشتند، بر کناری که بر طرف اندروثن ایفود بود
 
، از جانب زرین دیگر سا ه ن ختند، و آنها را بر دو کتف ایفود، به طرف پایی 

های ایفود به نوار لاجوردی بستند، تا بالای زنار ایفود هایش با حلقهو سینه بند را به حلقه ۷۱. پیش، مقابل پیوستگیش بالای زنار ایفود گذاشتند

 .موده بودو سینه بند از ایفود جدا نشود، چنانکه خداوند به موش امر فر . باشد

 لاجوردی ساخت ۷۷
ً
 ای در وسط ردا بود، مثل دهنو دهنه ۷۳. و ردای ایفود را از صنعت نساج، تماما

 
. ای گرداگرد دهنه تا دریده نشودزره با حاشیه ه

ها را در میان انارها و زنگوله. ندها از طلای خالص ساختو زنگوله ۷۸. و بر دامن ردا، انارها از لاجورد و ارغوان و قرمز و کتان تابیده شده ساختند ۷۱

ای و اناری گرداگرد دامن ردا برای خدمت کردن، چنانکه خداوند به ای و اناری، و زنگولهو زنگوله ۷۶. بر دامن ردا گذاشتند، گرداگردش در میان انارها

اهنها را برای هارون و پشانش از کتان نازک از صنعت نسا  ۷۲. موش امر فرموده بود و عمامه را از کتان نازک و دستارهای زیبا را از   ۷۵. ج ساختندو پت 

و کمربند را از کتان نازک تابیده شده، و لاجورد و ارغوان و قرمز از صنعت طراز،  ۷۱. های کتاثن را از کتان نازک تابیده شدهکتان نازک، و زیرجامه

 و تنگ ۳۰. چنانکه خداوند به موش امر فرموده بود
 
داشتند:  مکتوبرا از طلای خالص ساختند، و بر آن کتابت  مثل نقش خاتم افش مقدس  ه

 .و بر آن نواری لاجوردی بستند تا آن را بالای عمامه ببندن د، چنانکه خداوند به موس ی امر فرموده بود ۳۱. قدوسیت برای یهوه

 پس هم ۳۷
 
 کار مسکن خیم  ه

 
و مسکن  ۳۳. چه خداوند به موش امر فرموده بود، عمل نمودندموافق آن. اجتماع تمام شد، و بتن اسرائیل ساختند ه

 خیمه را نزد موش آوردند، با هم
 
و پوشش از پوست قوچ سرخ شده و پوشش از  ۳۱. هایشها و پشت بندها و ستونها و پایهها و تختهاسبابش و تکمه ه

 وان و همو خ ۳۶. و تابوت شهادت و عصاهایش و کرش رحمت ۳۸. پوست خز و حجاب ست  
 
ه ه م  د 

ْ
ق
َ
و چراغدان طاهر و  ۳۲. اسبابش و نان  ت

 چراغهایش، چراغهای آراسته شده و هم
 
. خیمه ه  و مذبح زرین و روغن مسح و بخور معطر و پرده برای درواز  ۳۵. اسبابش، و روغن برای روشناثی  ه

ن و شبک ۳۱  و مذبح برنجی 
 
ن آن، و عصاهایش و هم ه  برنجی 

 
 ه  درواز  ه  هایش و پردهای صحن و ستونها و پایهو پرده ۱۰. اشهاسبابش و حوض و پای ه

 صحن، و طنابهایش و میخهایش و هم
 
 اسباب خدمت مسکن برای خیم ه

 
و رختهای بافته شده برای خدمت قدس، و رخت مقدس برای  ۱۱. اجتماع ه

ن تمام کار را ساختندموافق آنچه خداوند به م ۱۷. هارون کاهن، و رختها برای پشانش تا کهانت نمایند  .وش امر فرموده بود، بتن اسرائیل همچنی 

ن کرده بودند ۱۳  .و موش ایشان را برکت داد. و موش تمام کارها را ملاحظه کرد، و اینک موافق آنچه خداوند امر فرموده بود ساخته بودند، همچنی 
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ر  ۷ :و خداوند موش را خطاب کرده، گفت ۴۱
 
 ماه اول مسکن خیم ه  در غ

 
 .اجتماع را برپا نما ه

هاثی را که می ۱ .و حجاب را پیش تابوت پهن کن. و تابوت شهادت را در آن بگذار ۳
ن و چراغدان را درآور و . باید، بر آن ترتیب نماو خوان را درآورده، چت 

 .بر مسکن بیاویزدروازه را  ه  و مذبح زرین را برای بخور پیش تابوت شهادت بگذار، و پرد ۸ .چراغهایش را آراسته کن

 مسکن خیم ه  و مذبح قرباثن سوختتن را پیش درواز  ۶
 
 و حوض را در میان خیم ۲. اجتماع بگذار ه

 
 .اجتماع و مذبح بگذار، و آب در آن بریز ه

 ، و آن را با همو روغن مسح را گرفته، مسکن را با آنچه در آن است مسح کن ۱. صحن را بیاویز ه  درواز  ه  و پرد. و صحن را گرداگرد برپا کن ۵
 
اسبابش  ه

 و مذبح قرباثن سوختتن را با هم ۱۰. تقدیس نما تا مقدس شود
 
 .و مذبح، قدس اقداس خواهد بود. اسبابش مسح کرده، مذبح را تقدیس نما ه

 خیم ه  و هارون و پشانش را نزد درواز  ۱۷. اش مسح نموده، تقدیس کنو حوض را با پایه ۱۱
 
 .به آب غسل دهاجتماع آورده، ایشان را  ه

 .و هارون را به رخت مقدس بپوشان، و او را مسح کرده، تقدیس نما، تا برای من کهانت کند ۱۳

اهنها بپوشان ۱۱ و . و ایشان را مسح کن، چنانکه پدر ایشان را مسح کردی تا برای من کهانت نماید ۱۸. و پشانش را نزدیک آورده، ایشان را به پت 

 .کهانت ابدی در نسلهای ایشان خواهد بودمسح ایشان هر آینه برای  

ن به عمل آورد ۱۶  .پس موش موافق آنچه خداوند او را امر فرموده بود کرد، و همچنی 

ر  ۱۲
 
کرد، و پشت   قائمهایش را هایش را بنهاد و تختهو موش مسکن را برپا نمود، و پایه ۱۵ ماه اول از سال دوم که مسکن برپا شد، ه  و واقع شد در غ

انید، چنانکه خداوند به موش امر  ۱۱ دهایش را گذاشت، و ستونهایش را برپا نمود،بن و خیمه را بالای مسکن کشید، و پوشش خیمه را بر زبر آن گست 

 .و شهادت را گرفته، آن را در تابوت نهاد، و عصاها را بر تابوت گذارد، و کرش رحمت را بالای تابوت گذاشت ۷۰. نموده بود

 .چنانکه خداوند به موش امر فرموده بود. را به مسکن درآورد، و حجاب ست  را آویخته، آن را پیش تابوت شهادت کشید و تابوت ۷۱

 و خوان را در خیم ۷۷
 
ون حجاب نهاد ه و نان را به حضور خداوند بر آن ترتیب داد، چنانکه خداوند به موش  ۷۳. اجتماع به طرف شمالی مسکن، بت 

 و چراغدان را در خیم ۷۱. امر فرموده بود
 
 .اجتماع، مقابل خوان به طرف جنوث  مسکن نهاد ه

 .و چراغها را به حضور خداوند گذاشت، چنانکه خداوند به موش امر فرموده بود ۷۸

 و مذبح زرین را در خیم ۷۶
 
 .ودو بخور معطر بر آن سوزانید، چنانکه خداوند به موش امر فرموده ب ۷۲. اجتماع، پیش حجاب نهاد ه

 مسکن خیم ه  و مذبح قرباثن سوختتن را پیش درواز  ۷۱. مسکن را آویخت ه  درواز  ه  و پرد ۷۵
 
اجتماع وضع کرد، و قرباثن سوختتن و هدیه را بر آن   ه

 و حوض را در میان خیم ۳۰. گذرانید، چنانکه خداوند به موس ی امر فرم وده بود
 
ن در آن  ه  .بریختاجتماع و مذب ح وض ع کرده، آب برای شسی 

 .و موش و هارون و پشانش دست و پای خود را در آن شستند ۳۱

 وقت  که به خیم ۳۷
 
 .اجتماع داخل شدند و نزد مذبح آمدند شستشو کردند، چنانکه خداوند به موش امر فرموده بود ه

 .به انجام رسانید پس موش کار را . صحن را آویخت ه  درواز  ه  و صحن را گرداگرد مسکن و مذبح برپا نمود، و پرد ۳۳

 آنگاه ابر، خیم ۳۱
 
 و موش نتوانست به خیم ۳۸. اجتماع را پوشانید و جلال خداوند مسکن را پر ساخت ه

 
اجتماع داخل شود، زیرا که ابر بر آن ساکن  ه

 خاست، بتن اسرائیل در همو چون ابر از بالای مسکن بر می ۳۶. بود، و جلال خداوند مسکن را پر ساخته بود
 
 .کردنداحل خود کوچ میمر  ه

ن آن، نمیو هرگاه ابر برنمی ۳۲  .کوچیدندخاست، تا روز برخاسی 

 بود، در نظر تمامی خاندان اسرائیل، در همزیرا که در روز، ابر خداوند بر مسکن و در شب، آتش بر آن می ۳۵
 
 .منازل ایشان ه
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 باب( ۷۲)                                           سفر لاویان

 و خداوند موش را خواند، و او را از خیم ۱
 
از شما قرباثن نزد  آدمیبتن اسرائیل را خطاب کرده، به ایشان بگو: هرگاه  ۷ :اجتماع خطاب کرده، گفت ه

باشد، آن را نر ث  عیب بگذارند، و اگر قرباثن او قرباثن سوختتن از گاو  ۳. خداوند بگذراند، پس قرباثن خود را از بهایم یعتن از گاو یا از گوسفند بگذرانید

 آن را نزد در خیم
 
و دست خود را بر سر قرباثن سوختتن بگذارد، و برایش مقبول خواهد شد تا  ۱. اجتماع بیاورد تا به حضور خداوند مقبول شود ه

 اورند، و خون را بر اطراف مذبح که نزد در خیمپس گاو را به حضور خداوند ذبح نماید، و پشان هارون کهَنه خون را نزدیک بی ۸. بجهت او کفاره کند
 
 ه

د و آن را قطعه قطعه کند ۶. اجتماع است بپاشند
َ
م بر آتش  ۲. و پوست قرباثن سوختتن را بکن ن و پشان هارون  کاهن آتش بر مذبح بگذارند، و هت 

می که بر آتش روی مذبو پشان هارون  کهَنه قطعه ۵. بچینند ن هایش را به آب بشویند، و  و احشایش و پاچه ۱. ح است بچینندها و سر و پیه را بر هت 

 کاهن همه را بر مذبح بسوزاند، برای قرباثن سوختتن و هدی
 
ن و عطر خوشبو بجهت خداوند ه و اگر قرباثن او از گله باشد خواه از گوسفند  ۱۰. آتشی 

، آن را نر ث  عیب بگذراند
به طرف شمالی مذبح به حضور خداوند ذبح نماید، و پشان هارون کهنه و آن را  ۱۱. خواه از بز بجهت قرباثن سوختتن

می که بر آتش روی مذبح است بچیندو آن را با سرش و پیه ۱۷. خونش را به اطراف مذبح بپاشند ن  .اش قطعه قطعه کند، و کاهن آنها را بر هت 

 و بر مذبح بسوزاند، که آن قرباثن سوختتن و هدیهایش را به آب بشوید، و کاهن همه را نزدیک بیاورد و احشایش و پاچه ۱۳
 
ن و عطر خوشبو  ه آتشی 

. های کبوتر بگذراندها یا از جوجهو اگر قرباثن او بجهت خداوند قرباثن سوختتن از مرغان باشد، پس قرباثن خود را از فاخته ۱۱. بجهت خداوند است

ده شودو کاهن آن را نزد مذبح بیاورد و سرش را بپیچد و بر مذب ۱۸ ون   ۱۶. ح بسوزاند، و خونش بر پهلوی مذبح افشر و چینه دانش را با فضلات آن بت 

ق  مذبح در جای خاکست  بیندازد می که  ۱۲. کرده، آن را بر جانب سرر ن و آن را از میان بالهایش چاک کند و از هم جدا نکند، و کاهن آن را بر مذبح بر هت 

 تن و هدیبر آتش است بسوزاند، که آن قرباثن سوخت
 
ن و عطر خوشبو بجهت خداوند است ه  .آتشی 

 و هرگاه کسی قرباثن هدی ۲
 
و آن را نزد پشان  ۷. آردی بجهت خداوند بگذراند، پس قرباثن او از آرد نرم باشد، و روغن بر آن بریزد و کندر بر آن بنهد ه

د یعتن از آرد نرمش و روغنش با ت  بسوزاند، تا هدی یادآوریمامی کندرش و کاهن آن را برای هارون کهنه بیاورد، و یک مشت از آن بگت 
 
ن و عطر  ه آتشی 

 و بقی ۳. خوشبو بجهت خداوند باشد
 
 هدی ه

 
ن خداوند قدس اقداس است. آردی از آن هارون و پشانش باشد ه  .این از هدایای آتشی 

 و هرگاه قرباثن هدی ۱
 
، پس قرصهای فطت  از آردی پخته شده ه ردهای در تنور بگذراثن های فطت  مالیده شده به آرد نرم سرشته شده به روغن، یا گ 

 و اگر قرباثن تو هدی ۸. روغن باشد
 
. و آن را پاره پاره کرده، روغن بر آن بریز ۶. آردی بر ساج باشد، پس از آرد نرم فطت  سرشته شده به روغن باشد ه

 این هدی
 
 و اگر قرباثن تو هدی ۲. آردی است ه

 
 و هدی ۵. از آرد نرم با روغن ساخته شود آردی تابه باشد  ه

 
ها ساخته شود نزد  ه ن آردی را که از این چت 

 و کاهن از هدی ۱. خداوند بیاور، و آن را پیش کاهن بگذار، و او آن را نزد مذبح خواهد آورد
 
 این هدی. آن را بردارد و بر مذبح بسوزاند یادآوریآردی  ه

 
 ه

ن و عطر خوشبو بجهت خداوند است  و بقی ۱۰ .آتشی 
 
 هدی ه

 
ن خداوند قدس اقداس است. آردی از آن هارون و پشانش باشد ه . این از هدایای آتشی 

 و هیچ هدی ۱۱
 
مایه و عسل را برای هدیآردی که بجهت خداوند می ه مایه ساخته نشود، زیرا که هیچ خمت   گذرانید با خمت 

 
ن بجهت خداوند نباید  ه آتشی 

 .ثن نوبرها بجهت خداوند بگذرانید، لیکن برای عطر خوشبو به مذبح برنیارندآنها را برای قربا ۱۷. سوزانید

 و هر قرباثن هدی ۱۳
 
ن کن، و نمک عهد خدای خود را از هدی ه  آردی خود را به نمک نمکی 

 
و  ۱۱. آردی خود باز مدار، با هر قرباثن خود نمک بگذران ه

 اگر هدی
 
، پس خوشه ه  به آتش، یعتن بلغور حاصل نیکو بجهت هدی ه  ای برشته شدهآردی نوبرها بجهت خداوند بگذراثن

 
. آردی نوبرهای خود بگذران ه
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 این هدی. و روغن بر آن بریز و کندر بر آن بنه ۱۸
 
آن را یعتن قدری از بلغور آن و از روغنش با تمامی کندرش  یادآوریو کاهن  ۱۶. آردی است ه

 این هدی. بسوزاند
 
ن بجهت خداوند است ه  .آتشی 

 اگر قرباثن او ذبیحو  ۳
 
 باشد، اگر از رمه بگذراند خواه نر و خواه ماده باشد، آن را ث  عیب به حضور خداوند بگذراند ه

و دست خود را بر  ۷. سلامت 

 سر قرباثن خویش بنهد، و آن را نزد در خیم
 
 و از ذبیح ۳. اجتماع ذبح نماید، و پشان هارون کهَنه خون را به اطراف مذبح بپاشند ه

 
، هدی ه  سلامت 

 
 ه

ن بجهت خداوند بگذراند، یعتن پیهی که احشا را می  پوشاند و همآتشی 
 
رده و پیه که بر آنهاست که بر دو تهیگاه است،  ۱. پیه را که بر احشاست ه

 
و دو گ

رده
 
می ۸. ها جدا کندو سفیدی را که بر جگر است، با گ ن  سوختتن بر هت 

 این هدی. که بر آتش است بسوزانند  و پشان هارون آن را بر مذبح با قرباثن
 
 ه

ن و عطر خوشبو بجهت خداوند است  و اگر قرباثن او برای ذبیح ۶. آتشی 
 
 .ث  عیب بگذراند ه  سلامت  بجهت خداوند از گله باشد، آن را نر یا ماد ه

 سر قرباثن خود بنهد، و آن را نزد در خیم و دست خود را بر  ۵. ای برای قرباثن خود بگذراند، آن را به حضور خداوند نزدیک بیاورداگر بره ۲
 
اجتماع  ه

 و از ذبیح ۱. ذبح نماید، و پشان هارون خونش را به اطراف مذبح بپاشند
 
 سلامت  هدی ه

 
ن بجهت خداوند بگذراند، یعتن پیه ه اش و تمامی دنبه را و آتشی 

 پوشاند و همجدا کند، و پیهی که احشا را می ستون فقراتآن را از نزد 
 
رده و پیهی که بر آنهاست که بر دو تهیگاه  ۱۰. پیه را که بر احشاست ه

 
و دو گ

رده
 
 این طعام هدی. و کاهن آن را بر مذبح بسوزاند ۱۱. ها جدا کنداست و سفیدی را که بر جگر است با گ

 
ن بجهت خداوند است ه  . آتشی 

 و دست خود را بر سرش بنهد و آن را پیش خیم ۱۳. و اگر قرباثن او بز باشد پس آن را به حضور خداوند نزدیک بیاورد ۱۷
 
و پشان . اجتماع ذبح نماید ه

 و قرباثن خود، یعتن هدی ۱۱. هارون خونش را به اطراف مذبح بپاشند
 
ن را، بجهت خداوند از آن بگذراند، پیهی که احشا را می ه پوشاند و تمامی آتشی 

رده و پیهی که بر آ ۱۸. پیهی که بر احشاست
 
ردهو دو گ

 
 .ها جدا کندنهاست که بر دو تهیگاه است و سفیدی را که بر جگر است با گ

 این طعام هدی. و کاهن آن را بر مذبح بسوزاند ۱۶
 
ن برای عطر خوشبوست ه  .تمامی پیه از آن خداوند است. آتشی 

 این قانون ابدی در هم ۱۲
 
 . را نخوریدپشتهای شما در جمیع مسکنهای شما خواهد بود که هیچ خون و پیه  ه

 گناه کند، در هر کدام از نواهی خداوند که نباید کرد، و  ۷ :و خداوند موش را خطاب کرده، گفت ۴
ً
بتن اسرائیل را خطاب کرده، بگو: اگر کسی سهوا

ای ث  است، گوساله اگر کاهن که مسح شده است گناهی ورزد و قوم را مجرم سازد، پس برای گناهی که کرده ۳ به خلاف هر یک از آنها عمل کند،

 و گوساله را به در خیم ۱. عیب از رمه برای قرباثن گناه نزد خداوند بگذراند
 
اجتماع به حضور خداوند بیاورد، و دست خود را بر سر گوساله بنهد و   ه

 و کاهن مسح شده از خون گوساله گرفته، آن را به خیم ۸. گوساله را به حضور خداوند ذبح نماید
 
و کاهن انگشت خود را در خون  ۶. رداجتماع درآو  ه

های مذبح بخور معطر که و کاهن قدری از خون را بر شاخه ۲. قدری از خون را هفت مرتبه بپاشد ،فرو برد، و به حضور خداوند پیش حجاب قدس

 در خیم
 
 اجتماع است، به حضور خداوند بپاشد، و هم ه

 
 در خیم خون گوساله را بر بنیان مذبح قرباثن سوختتن که به ه

 
 .اجتماع است بریزد ه

 و تمامی پیه گوسال ۵
 
 پوشاند و همقرباثن گناه، یعتن پیهی که احشا را می ه

 
رده و پیهی که بر آنهاست که بر  ۱. پیه را که بر احشاست از آن بردارد ه

 
و دو گ

رده
 
 چنانکه از گاو ذبیح ۱۰. ها جدا کنددو تهیگاه است و سفیدی را که بر جگر است با گ

 
شود و کاهن آنها را بر مذبح قرباثن سلامت  برداشته می ه

ون لشکرگاه در  ۱۷ هایش و احشایش و سرگینش،و پوست گوساله و تمامی گوشتش با سرش و پاچه ۱۱. سوختتن بسوزاند یعتن تمامی گوساله را بت 

م به آتش بسوزاندمکان پاک جاثی که خاکست  را می ن د، و آن را بر هت   . ریزند سوخته شودجاثی که خاکست  را می در . ریزند بت 

 گناه کنند و آن امر از چشمان جماعت مخفن باشد، و کاری را که نباید کرد از جمیع نواهی خداوند کر  ۱۳
ً
ده، مجرم و هرگاه تمامی جماعت اسرائیل سهوا

 رباثن گناه بگذرانند و آن را پیش خیمای از رمه برای قچون گناهی که کردند معلوم شود، آنگاه جماعت گوساله ۱۱ شده باشند،
 
 .اجتماع بیاورند ه
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و کاهن مسح شده، قدری از  ۱۶. خود را بر سر گوساله به حضور خداوند بنهند، و گوساله به حضور خداوند ذبح شود دستانو مشایخ جماعت  ۱۸

 خون گوساله را به خیم
 
 .آن را به حضور خداوند پیش حجاب هفت مرتبه بپاشد و کاهن انگشت خود را در خون فرو برد و  ۱۲. اجتماع درآورد ه

 و قدری از خون را بر شاخهای مذبح که به حضور خداوند در خیم ۱۵
 
 اجتماع است بگذارد، و هم ه

 
خون را بر بنیان مذبح قرباثن سوختتن که نزد در  ه

 خیم
 
 و هم ۱۱. اجتماع است بریزد ه

 
 پی ه

 
 و با گوساله عمل نماید چنانکه با گوسال ۷۰. آن را از آن برداشته، بر مذبح بسوزاند ه

 
قرباثن گناه عمل کرد،  ه

ون لشکرگاه برده، آن را بسوزاند چنانکه گوسال ۷۱. همچنان با این بکند و کاهن برای ایشان کفاره کند، و آمرزیده خواهند شد  و گوساله را بت 
 
اول را  ه

 بکند و مجرم شودو هرگاه رئی ۷۷. این قرباثن گناه جماعت است. سوزانید
ً
 .س گناه کند، و کاری را که نباید کرد از جمیع نواهی یهوه خدای خود سهوا

 .چون گناهی که کرده است بر او معلوم شود، آنگاه بز نر ث  عیب برای قرباثن خود بیاورد ۷۳

 .این قرباثن گناه است. اوند ذبح نمایدو دست خود را بر سر بز بنهد و آن را در جاثی که قرباثن سوختتن را ذبح کنند به حضور خد ۷۱

 .زدو کاهن قدری از خون قرباثن گناه را به انگشت خود گرفته، بر شاخهای مذبح قرباثن سوختتن بگذارد، و خونش را بر بنیان مذبح سوختتن بری ۷۸

 و هم ۷۶
 
 پیه آن را مثل پیه ذبیح ه

 
 . ه خواهد کرد و آمرزیده خواهد شدسلامت  بر مذبح بسوزاند، و کاهن برای او گناهش را کفار  ه

 گناه ورزد و کاری را که نباید کرد از هم ۷۲
ً
ن سهوا  و هرگاه کسی از اهل زمی 

 
چون گناهی که کرده است بر او  ۷۵ نواهی خداوند بکند و مجرم شود، ه

خود را بر سر قرباثن گناه بنهد و قرباثن گناه را در  و دست ۷۱. ث  عیب بجهت گناهی که کرده است بیاورد ه  معلوم شود، آنگاه برای قرباثن خود بز ماد

 و کاهن قدری از خونش را به انگشت خود گرفته، آن را بر شاخهای مذبح قرباثن سوختتن بگذارد، و هم ۳۰. جای قرباثن سوختتن ذبح نماید
 
خونش را  ه

 و هم ۳۱. بر بنیان مذبح بریزد
 
 پیه آن را جدا کند چنانکه پیه از ذبیح ه

 
شود، و کاهن آن را بر مذبح بسوزاند برای عطر خوشبو بجهت مت  جدا میسلا  ه

. ث  عیب بیاورد ه  ای بجهت قرباثن گناه بیاورد آن را مادو اگر برای قرباثن خود بره ۳۷. خداوند و کاهن برای او کفاره خواهد کرد و آمرزیده خواهد شد

 گناه در جاثی که قرباثن سوختتن ذبح میو دست خود را بر سر قرباثن گناه بنهد و آن را بر  ۳۳
 .شود ذبح نمایدای قرباثن

 و کاهن قدری از خون قرباثن گناه را به انگشت خود گرفته، بر شاخهای مذبح قرباثن سوختتن بگذارد و هم ۳۱
 
 .خونش را بر بنیان مذبح بریزد ه

 و هم ۳۸
 
 ذبیح ه  پیه آن را جدا کند، چنانکه پیه بر  ه

 
ن خداوند بسوزاند، و کاهن برای او سلامت  جدا می ه شود، و کاهن آن را بر مذبح بر هدایای آتشی 

 .بجهت گناهی که کرده است کفاره خواهد کرد و آمرزیده خواهد شد

 .دو اگر کسی گناه ورزد و آواز قسم را بشنود و او شاهد باشد خواه دیده و خواه دانسته، اگر اطلاع ندهد گناهْ او را متحمل خواهد بو  ۵

ن نجس را لمس کند، خواه لاش  وحش  نجس، خواه لاش  بهیم ۷  یا کسی که هر چت 
 
ات نجس، و از او مخفن باشد، پس نجس و  ه نجس، خواه لاش  حشر

اهد شود، و از وی مخفن باشد، چون معلوم شد آنگاه مجرم خو یا اگر نجاست آدمی را لمس کند، از هر نجاست او که به آن نجس می ۳. باشدمجرم می

 قسم خورَد، و از او مخفن ب ۱. بود
ً
ی که آدمی غفلتا ن  به لبهای خود قسم خورَد برای کردن کار بد یا کار نیک، یعتن در هر چت 

ً
اشد، چون و اگر کسی غفلتا

ی   ۸. بر او معلوم شود آنگاه در هر کدام که باشد مجرم خواهد بود ن که در آن گناه کرده است و چون در هر کدام از اینها مجرم شد، آنگاه به آن چت 

اف بنماید ای یا بزی بجهت قرباثن گناه، و کاهن برای ای از گله برهو قرباثن جرم خود را برای گناهی که کرده است نزد خداوند بیاورد، یعتن ماده ۶ اعت 

 هی که کرده است دو فاخته یا دو جوجو اگر دست او به قیمت بره نرسد، پس قرباثن جرم خود را برای گنا ۲. وی گناهش را کفاره خواهد کرد
 
کبوتر   ه

 .نزد خداوند بیاورد، یکی برای قرباثن گناه و دیگری برای قرباثن سوختتن 

و قدری از خون قرباثن   ۱ .و آنها را نزد کاهن بیاورد، و او آن را که برای قرباثن گناه است، اول بگذراند و سرش را از گردنش بکند و آن را دو پاره نکند ۵

ده شودگ و دیگری را برای قرباثن سوختتن موافق قانون  ۱۰. این قرباثن گناه است. ناه را بر پهلوی مذبح بپاشد، و باق  خون بر بنیان مذبح افشر
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 و اگر دستش به دو فاخته یا دو جوج ۱۱. بگذراند، و کاهن برای وی گناهش را که کرده است کفاره خواهد کرد و آمرزیده خواهد شد
 
نرسد، کبوتر   ه

 آنگاه قرباثن خود را برای گناهی که کرده است، ده یک ایف
 
آرد نرم بجهت قرباثن گناه بیاورد، و روغن بر آن ننهد و کندر بر آن نگذارد زیرا قرباثن گناه  ه

ن خداوند بر مذبح   یادآوریو آن را نزد کاهن بیاورد و کاهن یک مشت از آن را برای  ۱۷. است . این قرباثن گناه است. بسوزاندگرفته، بر هدایای آتشی 

 و کاهن برای وی گناهش را که در هر کدام از اینها کرده است کفاره خواهد کرد، و آمرزیده خواهد شد، و مثل هدی ۱۳
 
 . آردی از آن کاهن خواهد بود ه

های مقدس خداوند س درباره  اگر کسی خیانت ورزد، و  ۱۸ :و خداوند موش را خطاب کرده، گفت ۱۱  ن  گناه کند، آنگاه قرباثن جرم خود را قوج  چت 
ً
هوا

رد و به مثقالهای نقره مطابق مثقال قدس بیاوَرَد، و این قرباثن جرم است  .ث  عیب از گله نزد خداوند موافق  برآو 

ن مقدس رسانیده است، عوض بدهد و پن ج یک بر آن اضاف ه ک رده، آن را به کاه ن بدهد  ۱۶  که در چت 
و کاهن برای وی به قوچ  و به عوض نقصاثن

و اگر کسی گناه کند و کاری از جمیع نواهی خداوند که نباید کرد بکند، و آن را نداند، پس  ۱۲. قرباثن جرم کفاره خواهد کرد، و آمرزیده خواهد شد

رد و نزد کاهن بیاورد، و ک ۱۵. مجرم است و متحمل گناه خود خواهد بود اهن برای وی غفلت او را که کرده است  و قوج  ث  عیب از گله موافق  برآو 

 . باشداین قرباثن جرم است البته نزد خداوند مجرم می ۱۱. کفاره خواهد کرد، و آمرزیده خواهد شد

 :و خداوند موش را خطاب کرده، گفت ۶

ن دزدیده شده، یا مال همسایه خود را غصب امانت یا رهن یا  درباره  اگر کسی گناه کند، و خیانت به خداوند ورزد، و به همسایه خود دروغ گوید،  ۷ چت 

 گمشده را یافته، درباره آن دروغ گوید، و قسم دروغ بخورد، در هر کدام از کارهاثی که  ۳ نماید،
ن پس چون گناه ورزیده،  ۱. در آنها گناه کند آدمییا چت 

ن گم شده را که یافته است، رد بنمایدمجرم شود، آنچه را که دزدیده یا آنچه را غصب نموده یا آنچه نزد او به امانت س ده شده یا آن چت   .ت 

در روزی که یا هر آنچه را که درباره آن قسم دروغ خورده، هم اصل مال را رد بنماید، و هم پنج یک آن را بر آن اضافه کرده، آن را به مالکش بدهد،  ۸

 قوچ ث  عیب از گله موافق برآورد تو برای قرباثن جرم نزد کاهنو قرباثن جرم خود را نزد خداوند بیاورد، ی ۶. جرم او ثابت شده باشد
 .عتن

 . و کاهن برای وی به حضور خداوند کفاره خواهد کرد و آمرزیده خواهد شد، از هر کاری که کرده، و در آن مجرم شده است ۲

: که قرباثن سوختتن تمامی شب تا هارون و پشانش را امر فرموده، بگو این است قا ۱ :و خداوند موش را خطاب کرده، گفت ۵ نون قرباثن سوختتن

  ۱۰. صبح بر آتشدان مذبح باشد، و آتش مذبح بر آن افروخته بماند
 
کتان بر بدن خود بپوشد، و خاکست    و کاهن لباس کتان خود را بپوشد، و زیرجامه

ون کرده، لباس دیگر بپوشد، و  ۱۱. ح بگذاردقرباثن سوختتن را که بر مذبح به آتش سوخته شده، بردارد و آن را به یک طرف مذب و لباس خود را بت 

د ون لشکرگاه به جای پاک بت   را بت 
م بر آن بسوزاند، و  ۱۷. خاکست  ن و آتسیر که بر مذبح است افروخته باشد، و خاموش نشود و هر بامداد کاهن هت 

 .و آتش بر مذبح پیوسته افروخته باشد، و خاموش نشود ۱۳ اند،قرباثن سوختتن را بر آن مرتب سازد، و پیه ذبیحه سلامت  را بر آن بسوز 

 و از آن یک مشت از آرد نرم هدی ۱۸. و این است قانون هدیه آردی: پشان هارون آن را به حضور خداوند بر مذبح بگذرانند ۱۱
 
آردی و از روغنش  ه

 با تمامی کندر که بر هدی
 
 .آن نزد خداوند یادآوریعطر خوشبو و آردی است بردارد، و بر مذبح بسوزاند، برای  ه

مایه در مکان قدس خورده شود، در صحن خیمه اجتماع آن را بخورند. و باق  آن را هارون و پشانش بخورند ۱۶ مایه پخته نشود،  ۱۲. ث  خمت  با خمت 

ن برای قسمت ایشان داده جمیع ذکوران از پشان هارون آن را  ۱۵. رباثن جرمام، این قدس اقداس است مثل قرباثن گناه و مثل قآن را از هدایای آتشی 

 این فریض. بخورند
 
ن خداوند است، هر که آنها را لمس کند مقدس خواهد بود ه  .ابدی در نسلهای شما از هدایای آتشی 

 رانند، ده یک ایفاین است قرباثن هارون و پشانش که در روز مسح کردن او نزد خداوند بگذ ۷۰ :و خداوند موش را خطاب کرده، گفت ۱۱
 
آرد نرم  ه

 برای هدی
 
های و بر ساج با روغن ساخته شود و چون آمیخته شد آن را بیاور و آن را به پاره ۷۱ آردی دائمی، نصفش در صبح و نصفش در شام، ه
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این . واهد بود آن را بگذراندو کاهن مسح شده که از پشانش در جای او خ ۷۷. برشته شده برای هدیه آردی بجهت عطر خوشبو نزد خداوند بگذران

 سوخته شود و خورده نشود ۷۳. است فریضه ابدی که تمامش نزد خداوند سوخته شود
ً
 . و هر هدیه آردی کاهن تماما

 گناه، در جاثی که قرباثن سوختتن ذب ۷۸ :و خداوند موش را خطاب کرده، گفت ۷۱
ح هارون و پشانش را خطاب کرده، بگو: این است قانون قرباثن

ن به حضور خداوند ذبح شودمی  گناه نت 
گذراند آن را بخورد، در مکان مقدس، در و کاهتن که آن را برای گناه می ۷۶. این قدس اقداس است. شود، قرباثن

ده شده ای پاشیده شود آنچه را که بر آن پاشیهر که گوشتش را لمس کند مقدس شود، و اگر خونش بر جامه ۷۲. صحن خیمه اجتماع خورده شود

ن پخته شود زدوده، و به آب شسته شود ۷۵. است در مکان مقدس بشوی ن که در آن پخته شود شکسته شود و اگر در ظرف مسی  . و ظرف سفالی 

 .و هر ذکوری از کاهنان آن را بخورد، این قدس اقداس است ۷۱

 .ره نماید خورده نشود، به آتش سوخته شودو هیچ قرباثن گناه که از خون آن به خیمه اجتماع درآورده شود تا در قدس کفا ۳۰

ن ذبح بکنند، و خونش را به  ۷. این قدس اقداس است ،و این است قانون قرباثن جرم ۷  جرم را نت 
در جاثی که قرباثن سوختتن را ذبح کنند، قرباثن

رده و پیهی که بر آنهاست که بر دو تهیگاه است، و  ۱. پوشانداش را بگذراند، دنبه و پیه که احشا را میو از آن همه پیه ۳. اطراف مذبح بپاشند
 
و دو گ

رده
 
 و کاهن آنها را برای هدی ۸. ها جدا کندسفیدی را که بر جگر است، با گ

 
ن بجهت خداوند بسوزاند ه  .این قرباثن جرم است. آتشی 

آنها را یک قانون . قرباثن جرم مانند قرباثن گناه است ۲. این قدس اقداس است. و هر ذکوری از کاهنان آن را بخورد، در مکان مقدس خورده شود ۶

و کاهتن که قرباثن سوختتن کسی را گذراند، آن کاهن پوست قرباثن سوختتن را که گذرانی د برای  ۵. کاهتن که به آن کفاره کند از آن او خواهد بود. است

 و هر هدی  ۱. خ ود نگاه دارد
 
 .ب ر تاب ه ی ا س اج ساخته ش ود از آن کاه ن که آن را گذرانی د خواه د ب ودآردی که در تن ور پخته ش ود و ه ر چه  ه

 و هر هدی  ۱۰
 
 آردی، خواه به روغ ن سرشت ه شده، خواه خشک، از آن هم  ه

 
 .پس ران ه ارون ث  تف اوت یکدیگ ر خواه د ب ود ه

را برای تشکر بگذراند پس با ذبیحه تشکر، قرصهای فطت  سرشته شده اگر آن  ۱۷. و این است قانون ذبیحه سلامت  که کسی نزد خداوند بگذراند ۱۱

دار با قرصهای نان خمت  مایه ۱۳. به روغن را بگذراند ه  به روغن، و نازکهای فطت  مالیده شده به روغن، و از آرد نرم آمیخته شده، قرصهای سرشته شد

 نزد خداوند بگذراند، و از آن  آن کاهن که و ا ۱۱. قرباثن خود را همراه ذبیحه تشکر سلامت  خود بگذراند
ز آن از هر قرباثن یکی را برای هدیه افراشتتن

ی از آن را تا صبح نگذارد ۱۸. پاشد خواهد بودخون ذبیحه سلامت  را می ن  وی خورده شود، چت 
 .و گوشت ذبیحه تشکر سلامت  او در روز قرباثن

غ باشد،  ۱۶  او نذری یا تت 
 .گذراند خورده شود، و باق  آن در فردای آن روز خورده شوددر روزی که ذبیحه خود را میو اگر ذبیحه قرباثن

 .و باق  گوشت ذبیحه در روز سوم به آتش سوخته شود ۱۲

ی از گوشت ذبیحه سلامت  او در روز سوم خورده شود مقبول نخواهد شد و برای کسی که آن را گذرانید محسوب نخواهد شد، نجس  ۱۵ ن و اگر چت 

 .و کسی که آن را بخورد گناه خود را متحمل خواهد شد. خواهد بود

ن نجس برخورد، خورده نشود، به آتش سوخته شود، و هر که طاهر باشد از آن گوشت بخورد ۱۱  .و گوشت  که به هر چت 

 .وم خود منقطع خواهد شدلیکن کسی که از گوشت ذبیحه سلامت  که برای خداوند است بخورد و نجاست او بر او باشد، آن کس از ق ۷۰

ن نجس را خواه نجاست آدمی، خواه بهیم ۷۱  و کسی که هر چت 
 
ن مکروه نجس را لمس کند، و از گوشت ذبیحه سلامت  که برای  ه نجس، خواه هر چت 

 . خداوند است بخورد، آن کس از قوم خود منقطع خواهد شد

 .اب کرده، بگو: هیچ پیه گاو و گوسفند و بز را مخوریدبتن اسرائیل را خط ۷۳ :و خداوند موش را خطاب کرده، گفت ۷۷

 .شود، لیکن هرگز خورده نشوداما پیه مردار و پیه حیوان دریده شده برای هر کار استعمال می ۷۱



 84                                                  لاویان                                                                                                کتاب مقدس

 زیرا هر که پیه جانوری که از آن هدی ۷۸
 
ن برای خداوند می ه و هیچ خون را خواه  ۷۶. گذرانند بخورد، آن کس که خورد، از قوم خود منقطع شودآتشی 

 از مرغ خواه از بهایم در هم
 
 . هر کسی که از هر قسم خون بخورد، آن کس از قوم خود منقطع خواهد شد ۷۲. مسکنهای خود مخورید ه

ثن خود را از بتن اسرائیل را خطاب کرده، بگو: هر که ذبیحه سلامت  خود را برای خداوند بگذراند، قربا ۷۱ :و خداوند موش را خطاب کرده، گفت ۷۵

ن خداوند را بیاورد، پیه را با سینه بیاورد تا سینه بجهت هدی دستانبه  ۳۰. ذبیحه سلامت  خود نزد خداوند بیاورد  خود هدایای آتشی 
 
جنبانیدثن به  ه

ن راست را برای هدیه افراشتتن و را ۳۷. و کاهن پیه را بر مذبح بسوزاند، و سینه از آن هارون و پشانش خواهد بود ۳۱. حضور خداوند جنبانیده شود

ص   ۳۳. از ذبایح سلامت  خود به کاهن بدهید  آن کس از پشان هارون که خون ذبیحه سلامت  و پیه را گذرانید، ران راست ح 
 
 .وی خواهد بود ه

 زیرا سین ۳۱
 
 ارون کاهن و پشانش به فریضجنبانیدثن و ران افراشتتن را از بتن اسرائیل از ذبایح سلامت  ایشان گرفتم، و آنها را به ه ه

 
ابدی از جانب بتن  ه

 این است حص ۳۸. اسرائیل دادم
 
 مسح هارون و حص ه

 
ن خداوند، در روزی که ایشان را نزدیک آورد تا برای خداوند   ه مسح پشانش از هدایای آتشی 

 ان بتن اسرائیل مسح کرد، این فریضکه خداوند امر فرمود که به ایشان داده شود، در روزی که ایشان را از می ۳۶. کهانت کنند
 
ابدی در نسلهای  ه

، ۳۲. ایشان است که خداوند به موش  ۳۵ این است قانون قرباثن سوختتن و هدیه آردی و قرباثن گناه و قرباثن جرم و قرباثن تقدیس و ذبیحه سلامت 

 .های خود را نزد خداوند بگذرانند در صحرای سیناثن در کوه سینا امر فرموده بود، در روزی که بتن اسرائیل را مأمور فرمود تا قربا

 هارون و پشانش را با او و رختها و روغن مسح و گوسال ۷ :و خداوند موش را خطاب کرده، گفت ۸
 
 گناه و دو قوچ و سبد نان فطت  را بگت   ه

. قرباثن

وی امر فرموده بود به عمل آورد، و جماعت به در خیمه اجتماع پس موش چنانکه خداوند به  ۱. و تمامی جماعت را به در خیمه اجتماع جمع کن ۳

پس موش هارون و پشانش را نزدیک آورد، و ایشان  ۶. این است آنچه خداوند فرموده است که کرده شود و موش به جماعت گفت:  ۸. جمع شدند

اهن را بر او پوشانید و کمربند را بر او بست، و او  ۲. را به آب غسل داد را به ردا ملبس ساخت، و ایفود را بر او گذاشت و زنار ایفود را بر او بسته، و پت 

میم را در سینه بند گذارد ۵ ،آن را بر وی استوار ساخت
 
 .و سینه بند را بر او گذاشت و اوریم و ت

که زرین، یعتن افش مقدس را نهاد، چنانکه خد ۱
ْ
ن
َ
 . اوند موش را امر فرموده بودو عمامه را بر سرش نهاد، و بر عمامه در پیش آن ت

و قدری از آن را بر مذبح هفت مرتبه پاشید، و  ۱۱. و موش روغن مسح را گرفته، مسکن و آنچه را که در آن بود مسح کرده، آنها را تقدیس نمود ۱۰

ا بر سر هارون ریخته، او را مسح کرد تا او را و قدری از روغن مسح ر  ۱۷. اش را مسح کرد، تا آنها را تقدیس نمایدمذبح و همه اسبابش و حوض و پایه

اهنها را پوشانید و کمربندها را بر ایشان بست و کلاهها را بر ایشان نهاد، چنانکه  ۱۳. تقدیس نماید و موش پشان هارون را نزدیک آورده، بر ایشان پت 

 خود را بر سر گوسال دستانن و پشانش پس گوساله قرباثن گناه را آورد، و هارو  ۱۱. خداوند موش را امر فرموده بود
 
 .قرباثن گناه نهادند ه

ح و آن را ذبح کرد، و موش خون را گرفته، بر شاخهای مذبح به هر طرف به انگشت خود مالید، و مذبح را طاهر ساخت، و خون را بر بنیان مذب ۱۸

رده و پیه آنها را گرفت، و موش آنها را بر مذبح و همه پیه را که بر  ۱۶. ریخته، آن را تقدیس نمود تا برایش کفاره نماید
 
احشا بود و سفیدی جگر و دو گ

ون از لشکرگاه به آتش سوزانید، چنانکه خداوند موش را امر فرموده بود ۱۲ سوزانید  .و گوساله و پوستش و گوشتش و سرگینش را بت 

و آن را ذبح کرد، و موش خون را به اطراف  ۱۱. خود را بر سر قوچ نهادند دستانپس قوچ قرباثن سوختتن را نزدیک آورد، و هارون و پشانش  ۱۵

ها را به آب شست و موش تمامی قوچ را بر و احشا و پاچه ۷۱. ها و چرث  را سوزانیدو قوچ را قطعه قطعه کرد، و موش سر و قطعه ۷۰. مذبح پاشید

 این قرباثن سوختتن بجهت عطر خوشبو و هدی. مذبح سوزانید
 
ن برای خداوند بود، چنانکه خداوند موش را امر فرموده بود ه  .آتشی 

و آن را ذبح کرد، و موش قدری از  ۷۳. خود را بر سر قوچ نهادند دستانپس قوچ دیگر یعتن قوچ تخصیص را نزدیک آورد، و هارون و پشانش  ۷۷

و پشان هارون را نزدیک آورد، و موش  ۷۱. ست پای راست او مالیدخونش را گرفته، بر نرمه گوش راست هارون و بر شست دست راست او، و بر ش
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قدری از خون را بر نرمه گوش راست ایشان، و بر شست دست راست ایشان، و بر شست پای راست ایشان مالید، و موش خون را به اطراف مذبح 

رده ۷۸. پاشید
 
 .و پیه آنها و ران راست را گرفت و پیه و دنبه و همه پیه را که بر احشاست، و سفیدی جگر و دو گ

 .و از سبد نان فطت  که به حضور خداوند بود، یک قرص فطت  و یک قرص نان روغتن و یک نازک گرفت، و آنها را بر پیه و بر ران راست نهاد ۷۶

 و آنها را برای هدی. پشانش نهاد دستانو همه را بر دست هارون و بر  ۷۲
 
ایشان   دستانو موش آنها را از  ۷۵. جنبانیدجنبانیدثن به حضور خداوند ب ه

 این هدی. گرفته، بر مذبح بالای قرباثن سوختتن سوزانید
 
ن بجهت خداوند بود ه  آتشی 

و موش سینه را گرفته،  ۷۱. تخصیص برای عطر خوشبو و قرباثن

 آن را به حضور خداوند برای هدیه جنبانیدثن جنبانید، و از قوچ تخصیص، این حص
 
 . د چنانکه خداوند موش را امر فرموده بودموش بو  ه

ارون و موش قدری از روغن مسح و از خوثن که بر مذبح بود گرفته، آن را بر هارون و رختهایش و بر پشانش و رختهای پشانش با وی پاشید، و ه ۳۰

 گوشت را نزد در خیم ا گفت: و موش هارون و پشانش ر  ۳۱. و رختهایش و پشانش و رختهای پشانش را با وی تقدیس نمود
 
ید و آن را با  ه ن اجتماع بت 

 .ناثن که در سبد تخصیص است در آنجا بخورید، چنانکه امر فرموده، گفتم که هارون و پشانش آن را بخورند

 گوشت و نان را به آتش بسوزانید ۳۷
 
ون مروید تا روزی که ایام تخصیص ش ۳۳. و باق ما تمام شود، زیرا که در و از در خیمه اجتماع هفت روز بت 

 .چنانکه امروز کرده شده است، همچنان خداوند امر فرمود که بشود تا برای شما کفاره گردد ۳۱. هفت روز شما را تخصیص خواهد کرد

ن مأمور شده ۳۸ ید، زیرا همچنی   .ماپس هفت روز نزد در خیمه اجتماع روز و شب بمانید، و امر خداوند را نگاه دارید مبادا بمت 

 و هارون و پشانش هم ۳۶
 
 .کارهاثی را که خداوند به دست موش امر فرموده بود بجا آوردند  ه

ای نرینه برای قرباثن گناه، و قوج  گوساله و هارون را گفت:  ۷. و واقع شد که در روز هشتم، موش هارون و پشانش و مشایخ اسرائیل را خواند ۹

، هر دو را ث  عیب
، و به حضور خداوند بگذران بجهت قرباثن سوختتن  و بتن اسرائیل را خطاب کرده، بگو: بزغال ۳. بگت 

 
نرینه برای قرباثن گناه، و   ه

یدگوساله و بره  سوختتن بگت 
 و گاوی و قوج  برای ذبیح ۱. ای هر دو یک ساله و ث  عیب برای قرباثن

 
، تا به حضور خداوند ذبح شود، و هدیه  ه سلامت 

و . پس آنچه را که موش امر فرموده بود پیش خیمه اجتماع آوردند ۸. روغن را، زیرا که امروز خداوند بر شما ظاهر خواهد شدبه  ه  آردی سرشته شد

این است کاری که خداوند امر فرموده است که بکنید، و جلال خداوند بر  و موش گفت:  ۶. تمامی جماعت نزدیک شده، به حضور خداوند ایستادند

نزدیک مذبح بیا و قرباثن گناه خود و قرباثن سوختتن خود را بگذران، و برای خود و برای قوم کفاره   و موش هارون را گفت:  ۲. شدشما ظاهر خواهد 

 . کن، و قرباثن قوم را بگذران و بجهت ایشان کفاره کن، چنانکه خداوند امر فرموده است

 و هارون به مذبح نزدیک آمده، گوسال ۵
 
و پشان هارون خون را نزد او آوردند و انگشت خود را به خون  ۱. برای خودش بود ذبح کردقرباثن گناه را که  ه

رده ۱۰. فرو برده، آن را بر شاخهای مذبح مالید و خون را بر بنیان مذبح ریخت
 
ها و سفیدی جگر از قرباثن گناه را بر مذبح سوزانید، چنانکه و پیه و گ

ون لشکرگاه به آتش سوزانید ۱۱. خداوند موش را امر فرموده بود و قرباثن سوختتن را ذبح کرد، و پشان هارون خون را به  ۱۷. و گوشت و پوست را بت 

دند، و آن را به اطراف مذبح پاشید دند، و آن را بر مذبح سوزانیدو قرباثن را به قطعه ۱۳. او ست  ها را و احشا و پاچه ۱۱. هایش و سرش به او ست 

و قرباثن قوم را نزدیک آورد، و بز قرباثن گناه را که برای قوم بود گرفته، آن را ذبح کرد و آن را  ۱۸. رباثن سوختتن بر مذبح سوزانیدشست و آنها را بر ق

ن برای گناه گذرانید  و هدی ۱۲. و قرباثن سوختتن را نزدیک آورده، آن را به حسب قانون گذرانید ۱۶. مثل اولی 
 
ز آن آردی را نزدیک آورده، مشت  ا ه

و گاو و قوچ ذبیحه سلامت  را که برای قوم بود ذبح کرد، و پشان هارون خون را  ۱۵. برداشت، و آن را علاوه بر قرباثن سوختتن صبح بر مذبح سوزانید

دند و آن را به اطراف مذبح پاشید ردهو پیه گاو و دنبه قوچ و آنچه احشا را می ۱۱. به او ست 
 
ها و پیه را بر سینه ۷۰. راها و سفیدی جگر پوشاند و گ

 ها و ران راست را برای هدیو هارون سینه ۷۱. نهادند، و پیه را بر مذبح سوزانید
 
 .جنبانیدثن به حضور خداوند جنبانید، چنانکه موش امر فرموده بود ه
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 .اه و قرباثن سوختتن و ذبایح سلامت  بزیر آمدخود را به سوی قوم برافراشته، ایشان را برکت داد، و از گذرانیدن قرباثن گن دستانپس هارون  ۷۷

ون آمده، قوم را برکت دادند و جلال خداوند بر جمیع قوم ظاهر شد ۷۳ و آتش از حضور  ۷۱. و موش و هارون به خیمه اجتماع داخل شدند، و بت 

ون آمده، قرباثن سوختتن و پیه را بر مذبح بلعید، و چون تمامی قوم این را دیدن  .افتادند د، صدای بلند کرده، به روی درخداوند بت 

ت  که ایشان را نفرموده بود، به    و بخور بر آن گذارده، آتش غری. خود را گرفته، آتش بر آنها نهادند ه  و ناداب و ابیهو پشان هارون، هر یکی مجمر  ۱۱

 .و به حضور خداوند مردندو آتش از حضور خداوند به در شده، ایشان را بلعید،  ۷. حضور خداوند نزدیک آوردند

این است آنچه خداوند فرموده، و گفته است که از آناثن که به من نزدیک آیند تقدیس کرده خواهم شد، و در نظر  پس موش به هارون گفت:  ۳

زیئیل عموی هارون را خواند ۱. پس هارون خاموش شد. تمامی قوم جلال خواهم یافت
 
 ه، به ایشان گفت: و موش میشائیل و الصافان، پشان ع

ید ون لشکرگاه بت  ون لشکرگاه بردند، چنانکه موش   ۸. نزدیک آمده، برادران خود را از پیش قدس بت  اهنهای ایشان بت  پس نزدیک آمده، ایشان را در پت 

ید موی  های سر خود را باز مکنید و گریبان خود را  و موش هارون و پشانش العازار و ایتامار را گفت:  ۶. گفته بود و غضب بر . چاک مزنید مبادا بمت 

 .اما برادران شما یعتن تمام خاندان اسرائیل بجهت آتسیر که خداوند افروخته است ماتم خواهند کرد. تمامی جماعت بشود

ید، زیرا روغن مسح خداوند بر شماست ۲ ون مروید مبادا بمت   . پس به حسب آنچه موش گفت، کردند. و از در خیمه اجتماع بت 

ید ۱ :و خداوند هارون را خطاب کرده، گفت ۵ سْکری منوشید مبادا بمت  اب و م  این است . تو و پشانت با تو چون به خیمه اجتماع داخل شوید، سرر

 فریض
 
ن دهید، ۱۰. ابدی در نسلهای شما ه  و تا به بتن اسرائیل هم ۱۱ و تا در میان مقدس و غت  مقدس و نجس و طاهر تمت 

 
ند به فرایضن را که خداو  ه

 .دست موش برای ایشان گفته است، تعلیم دهید

 هدی و موش به هارون و پشانش العازار و ایتامار که باق  بودند گفت:  ۱۷
 
مایه  ه ید، و آن را ث  خمت  ن خداوند مانده است بگت  آردی که از هدایای آتشی 

ن خداوند این حصو آن را در مکان مقدس بخورید ز  ۱۳. نزد مذبح بخورید زیرا قدس اقداس است  یرا که از هدایای آتشی 
 
 تو و حص ه

 
پشان توست  ه

 و سین ۱۱. امچنانکه مأمور شده
 
انت با تو در جای پاک بخورید، زیرا اینها از ذبایح سلامت  بتن اسرائیل  ه جنبانیدثن و ران افراشتتن را تو و پشانت و دخت 

 برای حص
 
 تو و حص ه

 
 راشتتن و سینران اف ۱۸. پشانت داده شده است ه

 
ن پیه بیاورند، تا هدی ه  را با هدایای آتشی 

 جنبانیدثن
 
جنبانیدثن به حضور  ه

 خداوند جنبانیده شود، و از آن تو و از آن پشانت خواهد بود، به فریض
 
 .ابدی چنانکه خداوند امر فرموده است ه

 :و ایتامار پشان هارون که باق  بودند خشم نموده، گفت و موش بز قرباثن گناه را طلبید و اینک سوخته شده بود، پس بر العازار  ۱۶

به  چرا قرباثن گناه را در مکان مقدس نخوردید؟ زیرا که آن قدس اقداس است، و به شما داده شده بود تا گناه جماعت را برداشته، برای ایشان ۱۲

 .بایست آن را در قدس خورده باشید، چنانکه امر کرده بودماینک خون آن به اندرون قدس آورده نشد، البته می ۱۵. حضور خداوند کفاره کنید

ها بر من واقع شده است،  هارون به موش گفت:  ۱۱ ن ن چت   سوختتن خود را به حضور خداوند گذرانیدند، و چنی 
اینک امروز قرباثن گناه خود و قرباثن

 .ون موش این را شنید، در نظرش پسند آمدچ ۷۰ شد؟خوردم آیا منظور نظر خداوند میپس اگر امروز قرباثن گناه را می

 :و خداوند موش و هارون را خطاب کرده، به ایشان گفت ۱۱

ن بتن اسرائیل را خطاب کرده، بگویید: اینها حیواناث  هستند که می ۷  .اندباید بخورید، از همه بهایمی که بر روی زمی 

،  ۱. بهایم، آن را بخوریدای از هر شکافته سم که شکاف تمام دارد و نشخوار کننده ۳ اما از نشخوار کنندگان و شکافتگان سم اینها را مخورید، یعتن شت 

ک، زیرا نشخوار می ۸. کند لیکن شکافته سم نیست، آن برای شما نجس استزیرا نشخوار می
َ
کند اما شکافته سم نیست، این برای شما نجس و وَن
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و خوک، زیرا شکافته سم است و شکاف تمام دارد لیکن  ۲. فته سم نیست، این برای شما نجس استکند ولی شکاو خرگوش، زیرا نشخوار می ۶. است

 .انداز گوشت آنها مخورید و لاش آنها را لمس مکنید، اینها برای شما نجس ۵. کند، این برای شما نجس استنشخوار نمی

 از هم ۱
 
 .در آب خواه در دریا خواه در نهرها، آنها را بخوریدآنچه در آب است اینها را بخورید، هر چه پر و فلس دارد  ه

 و هر چه پر و فلس ندارد در دریا یا در نهرها، از هم ۱۰
 
ات آب و هم ه  حشر

 
 .باشند، اینها نزد شما مکروه باشندجانوراثن که در آب می ه

 .هر چه در آبها پر و فلس ندارد نزد شما مکروه خواهد بود ۱۷. اند، از گوشت آنها مخورید و لاشهای آنها را مکروه داریدالبته نزد شما مکروه ۱۱

شْ بَحرو از مرغان اینها را مکروه دارید، خورده نشوند، زیرا مکروه ۱۳
َ
 .و کرکس و لاشخوار به اجناس آن ۱۱. اند، عقاب و استخوان خوار و ن

مرغ و جغد و مرغ دریاثی و باز به اجناس  ۱۶. به اجناس آن کلاغو   ۱۸
 .از و مرغ سقا و رخمغو  ۱۵. و بوم و غواص و بوتیمار ۱۲. آنو شت 

ه لکلکو  ۱۱  و هم ۷۰. و کلنگ به اجناس آن و هدهد و شبت 
 
ات بالدار که بر چهارپا می ه لیکن اینها را بخورید از  ۷۱. اندروند برای شما مکروهحشر

 هم
 
ات بالدار که بر چهار پا می ه ن دارندی خپاهاروند، هر کدام که بر حشر ن بر زمی 

ملخ به اجناس . از آن قسم اینها را بخورید ۷۷. ود ساقها برای جسی 

ب به اجناس آن
َ
با به اجناس آن و حَرجَوان به اجناس آن و حَد

 
ات بالدار که چهار پا دارند برای شما مکروه ۷۳. آن و د از آنها  ۷۱. اندو سایر حشر

ی از لاش آنها را بردارد، رخت خود را بشوید و تا شام نجس باشد ۷۸. شام نجس باشدشوید، هر که لاش آنها را لمس کند تا نجس می ن  .و هر که چت 

 .ای که شکافته سم باشد لیکن شکاف تمام ندارد و نشخوار نکند اینها برای شما نجسند، و هر که آنها را لمس کند نجس استو هر بهیمه ۷۶

 و هر چه بر کف پا رود از هم ۷۲
 
 .اند، هر که لاش آنها را لمس کند تا شام نجس باشدروند، اینها برای شما نجسه بر چهار پا میجانوراثن ک ه

 . انداینها برای شما نجس. و هر که لاش آنها را بردارد، رخت خود را بشوید و تا شام نجس باشد ۷۵

ن می ۷۱  که بر زمی 
اث  له و وَرَل و چلپاسه و کرباسه و  ۳۰ وسمار به اجناس آن،اند: موش کور و موش و سخزند اینها برای شما نجسو از حشر

َ
و د

ات اینها برای شما نجس ۳۱. بوقلمون ی که یکی از اینها بعد از  ۳۷ اند: هر که لاش آنها را لمس کند تا شام نجس باشد،از جمیع حشر ن و بر هر چت 

، خواه رخت، خواه چرم، خواه جوا هر ظرقن که در آن کار کرده شود در آب گذاشته شود و تا شام  ،لموتش بیفتد نجس باشد، خواه هر ظرف چوث 

ن که یکی از اینها در آن بیفتد آنچه در آن است نجس باشد و آن را بشکنید ۳۳. نجس باشد، پس طاهر خواهد بود  .و هر ظرف سفالی 

وث  که آش ۳۱
ن ظرف است نجس باشدهر خوراک در آن که خورده شود، اگر آب بر آن ریخته شد نجس باشد، و هر مشر . امیده شود که در چنی 

ی که پاره ۳۸ ن  .اند و نزد شما نجس خواهند بوداینها نجس ،ای از لاش آنها بیفتد نجس باشد، خواه تنور، خواه اجاق، شکسته شود و بر هر چت 

ای از لاش آنها بر تخم  و اگر پاره ۳۲. و چشمه و حوض که مجمع آب باشد طاهر است لیکن هر که لاش آنها را لمس کند نجس خواهد بود ۳۶

 .ای از لاش آنها بر آن بیفتد، این برای شما نجس باشدلیکن اگر آب بر تخم ریخته شود و پاره ۳۵. کاشتتن که باید کاشته شود بیفتد طاهر است

د، هر که لاش آن را لمس کند تا شام نجس باش ۳۱  .دو اگر یکی از بهایمی که برای شما خوردثن است بمت 

 . و هر که لاش آن را بردارد، رخت خود را بشوید و تا شام نجس باشد. و هر که لاش آن را بخورد رخت خود را بشوید و تا شام نجس باشد ۱۰

ن می ۱۱  که بر زمی 
اث  دارد،  ی زیادهپاهاو هر چه بر شکم راه رود و هر چه بر چهارپا راه رود و هر چه  ۱۷. خورده نشود ،خزد مکروه استو هر حشر

 یعتن هم
 
ن می ه  که بر زمی 

اث  اث  که می ۱۳. اندخزند، آنها را مخورید زیرا که مکروهحشر ن را به هر حشر خزد مکروه مسازید، و خود را به آنها نجس خویشی 

ن زیرا من یهوه خدای شما هستم، پس خود را تقدیس نمایید و مقدس باشید، زیرا  ۱۱. مسازید، مبادا از آنها ناپاک شوید من قدوس هستم پس خویشی 

 را به هم
 
ن می ه  که بر زمی 

اث  ون آوردم تا خدای شما باشم، پس مقدس  ۱۸. خزند نجس مسازیدحشر ن مصر بت  زیرا من یهوه هستم که شما را از زمی 

ن میکند و هر حیواثن  این است قانون بهایم و مرغان و هر حیواثن که در آبها حرکت می ۱۶. باشید زیرا من قدوس هستم  .خزدکه بر زمی 

 . تا در میان نجس و طاهر و در میان حیواناث  که خورده شوند و حیواناث  که خورده نشوند امتیاز بشود ۱۲



 88                                                  لاویان                                                                                                کتاب مقدس

ن شده، پش نرینه ۷ :و خداوند موش را خطاب کرده، گفت ۱۲ ای بزاید، آنگاه هفت روز نجس بتن اسرائیل را خطاب کرده، بگو: چون زثن آبسی 

مث حیضش نجس باشدباشد، موافق ا
َ
لف ۳. یام ط

 
 و در روز هشتم گوشت غ

 
 .شود ختنهاو  ه

هرش تمام شود ۱
 
ن مقدس را لمس ننماید، و به مکان مقدس داخل نشود، تا ایام ط  .و ش و سه روز در خون تطهت  خود بماند، و هیچ چت 

مث خود نجس باشد، و شصت و شش رو  ۸
َ
ی بزاید، دو هفته برحسب مدت ط و چون ایام طهرش برای  ۶. ز در خون تطهت  خود بماندو اگر دخت 

 ای یک ساله برای قرباثن سوختتن و جوجپش یا دخت  تمام شود، بره
 
 .ای برای قرباثن گناه به در خیمه اجتماع نزد کاهن بیاوردکبوتر یا فاخته  ه

این است قانون آن که بزاید، خواه پش . چشمه خون خود طاهر شود و او آن را به حضور خداوند خواهد گذرانید، و برایش کفاره خواهد کرد، تا از  ۲

 و اگر دست او به قیمت بره نرسد، آنگاه دو فاخته یا دو جوج ۵. خواه دخت  
 
د، یکی برای قرباثن سوختتن و دیگری برای قرباثن گناه  ه و کاهن . کبوتر بگت 

 . برای وی کفاره خواهد کرد، و طاهر خواهد شد

ای براق بشود، و آن در پوست بدنش را در پوست بدنش آماس یا قوبا یا لکه آدمیچون  ۷ :وش و هارون را خطاب کرده، گفتو خداوند م ۱۳

و کاهن آن بلا را که در پوست بدنش باشد ملاحظه  ۳. مانند بلای برص باشد، پس او را نزد هارون کاهن یا نزد یکی از پشانش که کهنه باشند بیاورند

. مو در بلا سفید گردیده است، و نمایش  بلا از پوست بدنش گودتر باشد، بلای برص است، پس کاهن او را ببیند و حکم به نجاست او بدهد اگر . نماید

 و اگر آن لک ۱
 
 .براق در پوست بدنش سفید باشد، و از پوست گودتر ننماید، و موی آن سفید نگردیده، آنگاه کاهن آن مبتلا را هفت روز نگاه دارد ه

و  ۶. ه داردو روز هفتم کاهن او را ملاحظه نماید، و اگر آن بلا در نظرش ایستاده باشد، و بلا در پوست پهن نشده، پس کاهن او را هفت روز دیگر نگا ۸

رخت . وبا استآن ق. در روز هفتم کاهن او را باز ملاحظه کند، و اگر بلا کم رنگ شده، و در پوست پهن نگشته است، کاهن حکم به طهارتش بدهد

 .و اگر قوبا در پوست پهن شود بعد از آن که خود را به کاهن برای تطهت  نمود، پس بار دیگر خود را به کاهن بنماید ۲. خود را بشوید و طاهر باشد

باشد او را  آدمیص در و چون بلای بر  ۱. این برص است. و کاهن ملاحظه نماید، و هرگاه قوبا در پوست پهن شده باشد، حکم به نجاست او بدهد ۵

این در  ۱۱ و کاهن ملاحظه نماید اگر آماس سفید در پوست باشد، و موی را سفید کرده، و گوشت خام زنده در آماس باشد، ۱۰. نزد کاهن بیاورند

 .کاهن به نجاستش حکم دهد و او را نگاه ندارد زیرا که نجس است. پوست بدنش برص مزمن است

پس کاهن  ۱۳ یار پهن شده باشد و برص، تمامی پوست آن مبتلا را از سر تا پا هر جاثی که کاهن بنگرد، پوشانیده باشد،و اگر برص در پوست بس ۱۷

 چونکه هم. ملاحظه نماید اگر برص تمام بدن را فرو گرفته است، به تطهت  آن مبتلا حکم دهد
 
 .بدنش سفید شده است، طاهر است ه

این گوشت زنده . و کاهن گوشت زنده را ببیند و حکم به نجاست او بدهد ۱۸. و ظاهر شود، نجس خواهد بودلیکن هر وقت  که گوشت زنده در ا ۱۱

و کاهن او را ملاحظه کند و اگر آن بلا به سفیدی مبدل  ۱۲. و اگر گوشت زنده به سفیدی برگردد نزد کاهن بیاید ۱۶. نجس است زیرا که برص است

و در جای دمل آماس  ۱۱ و گوشت  که در پوست آن دمل باشد و شفا یابد، ۱۵. لا حکم دهد زیرا طاهر استشده است، پس کاهن به طهارت آن مبت

 سفید یا لک
 
و کاهن آن را ملاحظه نماید و اگر از پوست گودتر بنماید و موی آن سفید  ۷۰. براق سفید مایل به سرجن پدید آید، آن را به کاهن بنماید ه

و اگر کاهن آن را ببیند و اینک موی سفید در آن نباشد و   ۷۱. این بلای برص است که از دمل درآمده است. حکم دهدشده، پس کاهن به نجاست او 

این بلا . و اگر در پوست پهن شده، کاهن به نجاست او حکم دهد ۷۷. گودتر از پوست هم نباشد و کم رنگ باشد، پس کاهن او را هفت روز نگاه دارد

 لکو اگر آن  ۷۳. باشدمی
 
 .پس کاهن به طهارت وی حکم دهد. براق در جای خود مانده، پهن نشده باشد، این گری دمل است ه

 آن داغ، لک ه  یا گوشت  که در پوست آن داغ آتش باشد و از گوشت زند ۷۱
 
پس کاهن آن را ملاحظه  ۷۸ براق سفید مایل به سرجن یا سفید پدید آید، ه

 اگر مو در لک. نماید
 
پس کاهن به نجاست او حکم دهد زیرا بلای . دیده، و گودتر از پوست بنماید این برص است که از داغ درآمده استبراق سفید گر  ه
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 و اگر کاهن آن را ملاحظه نماید و اینک در لک ۷۶. برص است
 
براق موی سفید نباشد و گودتر از پوست نباشد و کم رنگ باشد، کاهن او را هفت روز  ه

 و اگر لک ۷۵. این بلای برص است. اگر در پوست پهن شده، کاهن به نجاست وی حکم دهد. هفتم کاهن او را ملاحظه نمایدو در روز  ۷۲. نگه دارد
 
 ه

 . این گری داغ است. پس کاهن به طهارت وی حکم دهد. براق در جای خود مانده، در پوست پهن نشده باشد و کم رنگ باشد، این آماس داغ است

اگر گودتر از پوست بنماید و موی زرد باریک در آن باشد، . کاهن آن بلا را ملاحظه نماید ۳۰ ثی در سر یا در زنخ داشته باشد،و چون مرد یا زن، بلا ۷۱

ه یعتن برص سر یا زنخ است. پس کاهن به نجاست او حکم دهد
َ
و چون کاهن بلای سعفه را ببیند، اگر گودتر از پوست ننماید و موی  ۳۱. این سَعْف

اگر سعفه پهن نشده، و موی . و در روز هفتم کاهن آن بلا را ملاحظه نماید ۳۷. ن نباشد، پس کاهن آن مبتلای سعفه را هفت روز نگاه داردسیاه در آ

اشد و کاهن آن مبتلای سعفه را باز هفت روز نگ ۳۳ زرد در آن نباشد و سعفه گودتر از پوست ننماید، اشد لیکن سعفه را نت  اه آنگاه موی خود را بت 

اگر سعفه در پوست پهن نشده، و از پوست گودتر ننماید، پس کاهن حکم به طهارت وی دهد . و در روز هفتم کاهن سعفه را ملاحظه نماید ۳۱. دارد

سعفه  اگر . پس کاهن او را ملاحظه نماید ۳۶ لیکن اگر بعد از حکم به طهارتش سعفه در پوست پهن شود، ۳۸. و او رخت خود را بشوید و طاهر باشد

 .در پوست پهن شده باشد، کاهن موی زرد را نجوید، او نجس است

 . او طاهر است و کاهن حکم به طهارت وی بدهد. اما اگر در نظرش سعفه ایستاده باشد، و موی سیاه از آن در آمده، پس سعفه شفا یافته است ۳۲

ها در پوست بدن اگر لکه. کاهن ملاحظه نماید ۳۱ ق سفید داشته باشد،های براهای براق یعتن لکهو چون مرد یا زن در پوست بدن خود لکه ۳۵

و کسی که موی سر او ریخته باشد، او اقرع است، و طاهر  ۱۰ .او طاهر است. ایشان کم رنگ و سفید باشد، این بهق است که از پوست درآمده

و اگر در سر کل یا پیشاثن کل بلای سفید مایل به  ۱۷. باشد، و طاهر میو کسی که موی سر او از طرف پیشاثن ریخته باشد، او اصلع است ۱۱. باشدمی

اگر آماس آن بلا در سر کل او یا پیشاثن کل . پس کاهن او را ملاحظه کند ۱۳. سرجن باشد، آن برص است که از سر کل او یا پیشاثن کل او در آمده است

، مانند برص در پوست بدن باشد، وص است، و نجس می ۱۱ او سفید مایل به سرجن بلای وی در . کاهن البته حکم به نجاست وی بدهد. باشداو مت 

وص که این بلا را دارد، گریبان او چاک شده و سر او  ۱۸. سرش است  .او پوشیده شود، و ندا کند نجس نجس سبیلو  برهنهو اما مت 

 و هم ۱۶
 
ون لشکرگاه باشد روزهاثی که بلا دارد، البته نجس خواهد بود، و تنها بماند و  ه  .مسکن او بت 

ن خواه رخت پنبه ۱۲ خواه در تار و خواه در پود، چه از پشم و چه از پنبه و چه از چرم،  ۱۵ ای،و رخت  که بلای برص داشته باشد، خواه رخت پشمی 

ی که از چرم ساخته شود، ن ی یا به سرجن باشد، در رخت یا در چر  ۱۱ یا از هر چت  ن م، خواه در تار خواه در پود یا در هر ظرف اگر آن بلا مایل به ست 

ی را که بلا دارد هفت روز نگاه دارد ۸۰. به کاهن نشان داده شود. چرمی، این بلای برص است ن  .و کاهن آن بلا را ملاحظه نماید و آن چت 

ی را که بلا دارد، در روز هفتم ملاحظه کند ۸۱ ن تار خواه در پود، یا در چرم در هر کاری که چرم  اگر آن بلا در رخت پهن شده باشد، خواه در . و آن چت 

ن نجس میبرای آن استعمال می پس آن رخت را بسوزاند، چه تار و چه پود، خواه در پشم خواه در پنبه،  ۸۷. باشدشود، این برص مفسد است و آن چت 

 .به آتش سوخته شود. یا در هر ظرف چرمی که بلا در آن باشد، زیرا برص مفسد است

پس کاهن امر فرماید تا  ۸۱ ا چون کاهن آن را ملاحظه کند، اگر بلا در رخت، خواه در تار خواه در پود، یا در هر ظرف چرمی پهن نشده باشد،ام ۸۳

ن که بلا دارد کاهن ملاحظه نماید ۸۸. آنچه را که بلا دارد بشویند، و آن را هفت روز دیگر نگاه دارد ن آن چت 
 تبدیل اگر رنگ آن بلا . و بعد از شسی 

ون. آن را به آتش بسوزان. نشده، هر چند بلا هم پهن نشده باشد، این نجس است  آن در درون باشد یا در بت 
ی

 .این خوره است، خواه فرسودکی

ن آن کم رنگ شده باشد، پس آن را از رخت یا از چرم خواه از تار خواه از پود، پاره ۸۶  .کند  و چون کاهن ملاحظه نماید، اگر بلا بعد از شسی 

 .آنچه را که بلا دارد به آتش بسوزان. و اگر باز در آن رخت خواه در تار خواه در پود، یا در هر ظرف چرمی ظاهر شود، این برآمدن برص است ۸۲



 91                                                  لاویان                                                                                                کتاب مقدس

 .دای و بلا از آن رفع شده باشد، دوباره شسته شود و طاهر خواهد بو و آن رخت خواه تار و خواه پود، یا هر ظرف چرمی را که شسته ۸۵

ن یا پنبه ۸۱  .ای خواه در تار خواه در پود، یا در هر ظرف چرمی برای حکم به طهارت یا نجاست آناین است قانون بلای برص در رخت پشمی 

ش نزد کاهن آورده شود ۷ :و خداوند موش را خطاب کرده، گفت ۱۴ وص: در روز تطهت  ون لشکرگاه برود و کاهن  ۳. این است قانون مت  و کاهن بت 

وص رفع شده باشد،. لاحظه کندم طاهر، و چوب ارز  ه  کاهن حکم بدهد که برای آن کسی که باید تطهت  شود، دو گنجشک زند ۱ اگر بلای برص از مت 

ند ن بر بالای آب روان بکشند ۸. و قرمز و زوفا بگت  رْز و  ۶. و کاهن امر کند که یک گنجشک را در ظرف سفالی 
 
قرمز و  و اما گنجشک زنده را با چوب ا

د و آنها را با گنجشک زنده به خون گنجشکی که بر آب روان کشته شده، فرو برد و بر کسی که از برص باید تطهت  شود هفت مرتبه بپاشد،  ۲. زوفا بگت 

موی خود را و آن کس که باید تطهت  شود رخت خود را بشوید، و تمامی  ۵. و گنجشک زنده را به سوی صحرا رها کند. و حکم به طهارتش بدهد

اشد، و به آب غسل کند، و طاهر خواهد شد ون خیم. بت   و بعد از آن به لشکرگاه داخل شود، لیکن تا هفت روز بت 
 
 .خود بماند ه

اشد از سر و ریش و  ۱  و در روز هفتم تمامی موی خود را بت 
 
اشد و رخت خود را بشوید و بدن خود را به آا ب بروی خود، یعتن تمامی موی خود را بت 

 نرین ه  و در روز هشتم دو بر  ۱۰. پس طاهر خواهد بود. غسل دهد
 
 یک سال ه  ماد ه  ث  عیب، و یک بر  ه

 
به  ه  ث  عیب، و سه عشر آرد نرم سرشته شد ه

 روغن، برای هدی
 
د ه ج روغن بگت 

 
ها بو آن کاهن که او را تطهت  می ۱۱. آردی، و یک ل ن ه حضور خداوند نزد کند، آن کس را که باید تطهت  شود، با این چت 

 و آنها را برای هدی. های نرینه را گرفته، آن را با آن لج روغن برای قرباثن جرم بگذراندو کاهن یکی از بره ۱۷. در خیمه اجتماع حاضن کند
 
جنبانیدثن به  ه

ان مقدس ذبح کند، زیرا قرباثن جرم مثل قرباثن گناه کنند، در مکو بره را در جاثی که قرباثن گناه و قرباثن سوختتن را ذبح می ۱۳. حضور خداوند بجنباند

 .این قدس اقداس است. از آن کاهن است

د، و کاهن آن را بر نرم ۱۱  جرم بگت 
 و کاهن از خون قرباثن

 
گوش راست کسی که باید تطهت  شود، و بر شست دست راست و بر شست پای راست وی   ه

ج روغن گرفته، آن  ۱۸. بمالد
 
و کاهن انگشت راست خود را به روغتن که در کف چپ خود دارد  ۱۶. را در کف دست چپ خود بریزدو کاهن قدری از ل

 و کاهن از باق  روغن که در کف وی است بر نرم ۱۲. فرو برد، و هفت مرتبه روغن را به حضور خداوند بپاشد
 
گوش راست و بر شست دست راست   ه

 .لای خون قرباثن جرم بمالدو بر شست پای راست آن کس که باید تطهت  شود، با

 و بقی ۱۵
 
 .روغن را که در کف کاهن است بر سر آن کس که باید تطهت  شود بمالد و کاهن برای وی به حضور خداوند کفاره خواهد نمود ه

 .سوختتن را ذبح کندو بعد از آن قرباثن . و کاهن قرباثن گناه را بگذراند، و برای آن کس که باید تطهت  شود نجاست او را کفاره نماید ۱۱

و اگر او فقت  باشد و دستش به  ۷۱. و کاهن قرباثن سوختتن و هدیه آردی را بر مذبح بگذراند، و برای وی کفاره خواهد کرد، و طاهر خواهد بود ۷۰

د و یک عشر از آرد  ه  اینها نرسد، پس یک بر   جرم تا جنبانیده شود و برای وی کفاره کند، بگت 
 به روغن برای هدی ه  نرم سرشته شدنرینه برای قرباثن

 
 ه

ج روغن،
 
 و دو فاخته یا دو جوج ۷۷ آردی و یک ل

 
 . کبوتر، آنچه دستش به آن برسد، و یکی قرباثن گناه و دیگری قرباثن سوختتن بشود  ه

د و   ه  بر و کاهن  ۷۱. و در روز هشتم آنها را نزد کاهن به در خیمه اجتماع برای طهارت خود به حضور خداوند بیاورد ۷۳ ج روغن را بگت 
 
قرباثن جرم و ل

 کاهن آنها را برای هدی
 
 و قرباثن جرم را ذبح نماید و کاهن از خون قرباثن جرم گرفته، بر نرم ۷۸. جنبانیدثن به حضور خداوند بجنباند ه

 
گوش راست و   ه

و کاهن از  ۷۲. ا به کف دست چپ خود بریزدو کاهن قدری از روغن ر  ۷۶. شود بمالدشست دست راست و شست پای راست کسی که تطهت  می

 و کاهن از روغتن که در دست دارد بر نرم ۷۵. روغتن که در دست چپ خود دارد، به انگشت راست خود هفت مرتبه به حضور خداوند بپاشد
 
گوش   ه

و بقیه روغتن که در دست کاهن  ۷۱. شود، بر جای خون قرباثن جرم بمالدراست و بر شست دست راست و بر شست پای راست کسی که تطهت  می

 و یکی از دو فاخته یا از دو جوج ۳۰. شود بمالد تا برای وی به حضور خداوند کفاره کنداست آن را بر سر کسی که تطهت  می
 
کبوتر را از آنچه دستش   ه
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و کاهن . یگری را برای قرباثن سوختتن با هدیه آردییعتن هر آنچه دست وی به آن برسد، یکی را برای قرباثن گناه و د ۳۱. به آن رسیده باشد بگذراند

 .رسداین است قانون کسی که بلای برص دارد، و دست وی به تطهت  خود نمی ۳۷. شود به حضور خداوند کفاره خواهد کردبرای کسی که تطهت  می

ن کنعان که من آن را به ش ۳۱ :و خداوند موش و هارون را خطاب کرده، گفت ۳۳ دهم داخل شوید، و بلای برص را در ما به ملکیت میچون به زمی 

ن ملک شما عارض گردانم،خانه . آید که مثل بلا در خانه استآنگاه صاحب خانه آمده، کاهن را اطلاع داده، بگوید که مرا به نظر می ۳۸ ای از زمی 

د، مبادا آنچه در خانه است نجس شود، و بعد از آن کاهن برای و کاهن امر فرماید تا قبل از داخل شدن کاهن برای دیدن بلا، خانه را خالی کنن ۳۶

ی یا سرجن باشد، و از سطح دیوار گودتر بنماید،. و بلا را ملاحظه نماید ۳۲ دیدن خانه داخل شود، ن  اگر بلا در دیوارهای خانه از خطهای مایل به ست 

ون رود و خانه را هفت روز ببندد ۳۵ و در روز هفتم کاهن باز بیاید و ملاحظه نماید اگر بلا در دیوارهای خانه پهن  ۳۱. پس کاهن از خانه نزد در بت 

ون شهر بیندازند ۱۰ شده باشد، و اندرون خانه را از هر  ۱۱. آنگاه کاهن امر فرماید تا سنگهاثی را که بلا در آنهاست کنده، آنها را به جای ناپاک بت 

اشند و خاکی را که تراشیده باشند به ج ون شهر بریزندطرف بت  و سنگهای دیگر گرفته، به جای آن سنگها بگذارند و خاک دیگر گرفته،  ۱۷. ای ناپاک بت 

. پس کاهن بیاید و ملاحظه نماید ۱۱ و اگر بلا برگردد و بعد از کندن سنگها و تراشیدن و اندود کردن خانه باز در خانه بروز کند، ۱۳. خانه را اندود کنند

پس خانه را خراب کند با سنگهایش و چوبش و تمامی خاک خانه  ۱۸. شده باشد این برص مفسد در خانه است و آن نجس استاگر بلا در خانه پهن 

ون شهر بیندازند  .و هر که داخل خانه شود در تمام روزهاثی که بسته باشد تا شام نجس خواهد بود ۱۶. و به جای ناپاک بت 

ی خورد، رخت خود را بشویدو هر که در خانه بخوابد رخت خود را بش ۱۲ ن و چون کاهن بیاید و ملاحظه نماید اگر بعد از  ۱۵. وید و هر که در خانه چت 

 .اندود کردن خانه بلا در خانه پهن نشده باشد، پس کاهن حکم به طهارت خانه بدهد، زیرا بلا رفع شده است

د ۱۱ ن بر آب روان ذبح نماید، ۸۰. و برای تطهت  خانه دو گنجشک و چوب ارز و قرمز و زوفا بگت  و چوب ارز و  ۸۱ و یک گنجشک را در ظرف سفالی 

 .زوفا و قرمز و گنجشک زنده را گرفته، آنها را به خون گنجشک ذبح شده و آب روان فرو برد، و هفت مرتبه بر خانه بپاشد

ون شهر به سوی  ۸۳. تطهت  نماید و خانه را به خون گنجشک و به آب روان و به گنجشک زنده و به چوب ارز و زوفا و قرمز  ۸۷ و گنجشک زنده را بت 

و  ۸۶ و برای برص رخت و خانه، ۸۸ این است قانون، برای هر بلای برص و برای سعفه، ۸۱. صحرا رها کند، و خانه را کفاره نماید و طاهر خواهد بود

 برای آماس و قوبا و لک
 
 .این قانون برص است. و چه وقت طاهرباشد و برای تعلیم دادن که چه وقت نجس می ۸۲. براق ه

بتن اسرائیل را خطاب کرده، به ایشان بگویید: مردی که جریان از بدن خود دارد او به سبب  ۷ :و خداوند موش و هارون را خطاب کرده، گفت ۱۵

این . نش از گوشتش بسته باشدو این است نجاستش، به سبب جریان او، خواه جریانش از گوشتش روان باشد خواه جریا ۳. جریانش نجس است

ی که صاحب جریان بر آن بخوابد نجس است، و هر چه بر آن بنشیند نجس است ۱. نجاست اوست و هر که بست  او را لمس نماید،  ۸. هر بست 

رخت خود را بشوید و و هر که بنشیند بر هر چه صاحب جریان بر آن نشسته بود،  ۶. رخت خود را بشوید، و به آب غسل کند، و تا شام نجس باشد

. و هر که بدن صاحب جریان را لمس نماید، رخت خود را بشوید و به آب غسل کند و تا شام نجس باشد ۲. به آب غسل کند، و تا شام نجس باشد

 .و اگر صاحب جریان، بر شخص طاهر آب دهن اندازد، آن کس رخت خود را بشوید، و به آب غسل کند، و تا شام نجس باشد ۵

ی را که زیر او بوده باشد لمس نماید تا شام نجس باشد، و هر که این  ۱۰. ر زیتن که صاحب جریان بر آن سوار شود، نجس باشدو ه ۱ ن و هر که چت 

ها را بردارد، رخت خود را بشوید، و به آب غسل کند و تا شام نجس باشد ن و هر کسی را که صاحب جریان لمس نماید، و دست خود را به آب  ۱۱. چت 

ن که صاحب جریان آن را لمس نماید، شکسته شود،  ۱۷. سته باشد، رخت خود را بشوید، و به آب غسل کند و تا شام نجس باشدنش و ظرف سفالی 

ن به آب شسته شود و چون صاحب جریان از جریان خود طاهر شده باشد، آنگاه هفت روز برای تطهت  خود بشمارد، و رخت  ۱۳. و هر ظرف چوبی 
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د، و به حضور خداوند به در خیمه  ۱۱. و بدن خود را به آب غسل دهد و طاهر باشدخود را بشوید  و در روز هشتم دو فاخته یا دو جوجه کبوتر بگت 

ند و کاهن برای وی به حضور خداو . و کاهن آنها را بگذراند، یکی برای قرباثن گناه و دیگری برای قرباثن سوختتن  ۱۸. اجتماع آمده، آنها را به کاهن بدهد

و هر رخت و هر چرمی که  ۱۲. و چون متن از کسی درآید تمامی بدن خود را به آب غسل دهد، و تا شام نجس باشد ۱۶. جریانش را کفاره خواهد کرد

 . اشندو هر زثن که مرد با او بخوابد و انزال کند، به آب غسل کنند و تا شام نجس ب ۱۵. متن بر آن باشد به آب شسته شود، و تا شام نجس باشد

 .و هر که او را لمس نماید، تا شام نجس باشد. و اگر زثن جریان دارد، و جریاثن که در بدنش است خون باشد، هفت روز در حیض خود بماند ۱۱

ی که بنشیند نجس باشد ۷۰ ن ی که در حیض خود بخوابد نجس باشد، و بر هر چت  ن و هر که بست  او را لمس کند، رخت خود را  ۷۱. و بر هر چت 

ی را که او بر آن نشسته بود لمس نماید رخت خود را بشوید، و به آب غسل کند، و  ۷۷. بشوید، و به آب غسل کند و تا شام نجس باشد ن و هر که چت 

ن را لمس کند تا شام نجس باشد ۷۳. تا شام نجس باشد ی که او بر آن نشسته بود، چون آن چت  ن  باشد یا بر هر چت 
 .و اگر آن بر بست 

ی که بر آن بخوابد نجس خواهد بود. مردی با او هم بست  شود و حیض او بر وی باشد تا هفت روز نجس خواهد بود و اگر  ۷۱  .و هر بست 

 که روزهای بسیار، غت  از زمان حیض خود جریان خون دارد، یا زیاده از زمان حیض خود جریان دارد، تمامی روزهای جریان نجاستش مثل ۷۸
 و زثن

ی که در روزهای جریان خود بر آن بخوابد، مثل بست  حیضش برای وی خواهد بود ۷۶. او نجس است. هد بودروزهای حیضش خوا و هر . و هر بست 

ی که بر آن بنشیند مثل نجاست حیضش نجس خواهد بود ن ها را لمس نماید نجس می ۷۲. چت  ن پس رخت خود را بشوید و به . باشدو هر که این چت 

 .و اگر از جریان خود طاهر شده باشد، هفت روز برای خود بشمارد، و بعد از آن طاهر خواهد بود ۷۵. باشدآب غسل کند و تا شام نجس 

 و در روز هشتم دو فاخته یا دو جوج ۷۱
 
د، و آنها را نزد کاهن به در خیمه اجتماع بیاورد  ه و کاهن یکی را برای قرباثن گناه و دیگری را برای  ۳۰. کبوتر بگت 

پس بتن اسرائیل را از نجاست ایشان جدا خواهید کرد،  ۳۱. و کاهن برای وی نجاست جریانش را به حضور خداوند کفاره کند. بگذراندقرباثن سوختتن 

ند این است قانون کسی که جریان دارد، و کسی که متن از وی درآید  ۳۷. مبادا مسکن مرا که در میان ایشان است نجس سازند و در نجاست خود بمت 

 .و حایض در حیضش و هر که جریان دارد خواه مرد خواه زن، و مردی که با زن نجس همبست  شود ۳۳. نجس شده باشدو از آن 

 :و خداوند موش را بعد از مردن دو پش هارون، وقت  که نزد خداوند آمدند و مردند خطاب کرده، گفت ۱۶

ون حجاب پیش کرش رحمت که بر تابوت است همه وقت داخل نشود، مبادا پس خداوند به موش گفت: برادر خود هارون را بگو که به قدس در  ۷

د، زیرا که در ابر بر کرش رحمت ظاهر خواهم شد ها هارون داخل قدس بشود، با گوساله ۳. بمت  ن ای برای قرباثن گناه، و قوج  برای قرباثن و با این چت 

اهن کتان مقدس را بپوشد، و زیر جام ۱. سوختتن   و پت 
 
 بر بدنش باشد، و به کمربند کتان بسته شود، و به عمام کتان  ه

 
اینها رخت . کتان معمم باشد  ه

و از جماعت بتن اسرائیل دو بز نرینه برای قرباثن گناه، و یک قوچ برای قرباثن  ۸. پس بدن خود را به آب غسل داده، آنها را بپوشد. مقدس است

د  و هارون گوسال ۶. سوختتن بگت 
 
 ا که برای خود اوست بگذراند، و برای خود و اهل خانقرباثن گناه ر  ه

 
د و آنها را به  ۲. خود کفاره نماید ه و دو بز را بگت 

 .و هارون بر آن دو بز قرعه اندازد، یک قرعه برای خداوند و یک قرعه برای عزازیل ۵. حضور خداوند به در خیمه اجتماع حاضن سازد

و بزی که قرعه برای عزازیل بر آن برآمد به  ۱۰. بر آن برآمد نزدیک بیاورد، و بجهت قرباثن گناه بگذراندو هارون بزی را که قرعه برای خداوند  ۱

و هارون گاو قرباثن گناه را که برای خود اوست نزدیک  ۱۱. حضور خداوند زنده حاضن شود، و بر آن کفاره نماید و آن را برای عزازیل به صحرا بفرستد

 .هل خانه خود کفاره نماید، و گاو قرباثن گناه را که برای خود اوست ذبح کندبیاورد، و برای خود و ا

 .و مجمری پر از زغال آتش از روی مذبح که به حضور خداوند است و دو مشت پر از بخور معطر کوبیده شده برداشته، به اندرون حجاب بیاورد ۱۷

د و بخور را بر آتش به حضور خداوند بنهد تا ابر بخور کرش ۱۳  .رحمت را که بر تابوت شهادت است بپوشاند، مبادا بمت 
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ق بپاشد، و قدری از خون را پیش روی کرش رحمت هفت مرتبه بپاشد ۱۱ . و از خون گاو گرفته، بر کرش رحمت به انگشت خود به طرف مشر

و با خونش چنانکه با خون گاو عمل کرده بود عمل کند، و  پس بز قرباثن گناه را که برای قوم است ذبح نماید، و خونش را به اندرون حجاب بیاورد، ۱۸

های ایشان با  ۱۶. آن را بر کرش رحمت و پیش روی کرش رحمت بپاشد و برای قدس کفاره نماید به سبب نجاسات بتن اسرائیل، و به سبب تقصت 

ن بکندتمامی گناهان ایشان، و برای خیمه اجتماع که با ایشان در میان نجاسات ایشان ساکن    آدمی و هیچ ۱۲. است، همچنی 
 
اجتماع نباشد، و  در خیمه

ون آید، پس برای خود و برای اهل خان  از وقت  که برای کردن کفاره داخل قدس بشود تا وقت  که بت 
 
خود و برای تمامی جماعت اسرائیل کفاره خواهد   ه

ون آید، و برای آن ک ۱۵. کرد های مذبح به هر فاره نماید، و از خون گاو و از خون بز گرفته، آن را بر شاخهپس نزد مذبح که به حضور خداوند است بت 

 . و قدری از خون را به انگشت خود هفت مرتبه بر آن بپاشد و آن را تطهت  کند، و آن را از نجاسات بتن اسرائیل تقدیس نماید ۱۱. طرف بپاشد

و هارون دو دست خود را بر سر  ۷۱. برای مذبح فارغ شود، آنگاه بز زنده را نزدیک بیاوردو چون از کفاره نمودن برای قدس و برای خیمه اجتماع و  ۷۰

 بز زنده بنهد، و هم
 
 خطایای بتن اسرائیل و هم ه

 
های ایشان را با هم ه  تقصت 

 
اف نماید، و آنها را بر سر بز بگذارد و آن را به دست   ه گناهان ایشان اعت 

 همو بز  ۷۷. شخص حاضن به صحرا بفرستد
 
ن ویران بر خود خواهد برد  ه  .پس بز را به صحرا رها کند. گناهان ایشان را به زمی 

ون کرده، آنها را در آنجا بگذارد ۷۳  .و هارون به خیمه اجتماع داخل شود، و رخت کتان را که در وقت داخل شدن به قدس پوشیده بود بت 

ون آید، و قرباثن سوختتن خود و قرباثن سوختتن قوم را بگذراند، و و بدن خود را در جای مقدس به آب غسل دهد، و رخت خود ر  ۷۱ ا پوشیده، بت 

و آنکه بز را برای عزازیل رها کرد رخت خود را بشوید و بدن خود را به  ۷۶. و پیه قرباثن گناه را بر مذبح بسوزاند ۷۸. برای خود و برای قوم کفاره نماید

ون  ۷۲. ل شودآب غسل دهد، و بعد از آن به لشکرگاه داخ و گاو قرباثن گناه و بز قرباثن گناه را که خون آنها به قدس برای کردن کفاره آورده شد، بت 

ن آنها را به آتش بسوزانند گی  و آنکه آنها را سوزانید رخت خود را بشوید و بدن خود را به آب غسل  ۷۵. لشکرگاه برده شود، و پوست و گوشت و سر 

 و این برای شما فریض ۷۱. اه داخل شوددهد، و بعد از آن به لشکرگ
 
دائمی باشد، که در روز دهم از ماه هفتم جانهای خود را ذلیل سازید، و هیچ کار  ه

زیرا که در آن روز کفاره برای تطهت  شما کرده خواهد شد، و از جمیع گناهان  ۳۰. ت  که در میان شما مأوا گزیده باشد   مکنید، خواه متوطن خواه غری

 این است فریض. این سَبت آرامی برای شماست، پس جانهای خود را ذلیل سازید ۳۱. حضور خداوند طاهر خواهید شد خود به
 
 .دائمی ه

. و رختهای کتان یعتن رختهای مقدس را بپوشد. و کاهتن که مسح شده، و تخصیص شده باشد، تا در جای پدر خود کهانت نماید کفاره را بنماید ۳۷

 س کفاره نماید، و برای خیمو برای قدس مقد ۳۳
 
 .اجتماع و مذبح کفاره نماید، و برای کهنه و تمامی جماعت قوم کفاره نماید ه

 و این برای شما فریض ۳۱
 
پس چنانکه خداوند موش را . دائمی خواهد بود تا برای بتن اسرائیل از تمامی گناهان ایشان یک مرتبه هر سال کفاره شود ه

 .آوردامر فرمود، همچنان بعمل 

 هارون و پشانش و جمیع بتن اسرائیل را خطاب کرده، به ایشان بگو:  ۷ :و خداوند موش را خطاب کرده، گفت ۱۷

ون لشکرگاه  ۳ :گویدفرماید و میاین است کاری که خداوند می هر شخض از خاندان اسرائیل که گاو یا گوسفند یا بز در لشکرگاه ذبح نماید، یا آنکه بت 

او . و آن را به در خیمه اجتماع نیاورد، تا قرباثن برای خداوند پیش مسکن خداوند بگذراند، بر آن شخص خون محسوب خواهد شد ۱ ذبح نماید،

کنند بیاورند، یعتن برای تا آنکه بتن اسرائیل ذبایح خود را که در صحرا ذبح می ۸. خون ریخته است و آن شخص از قوم خود منقطع خواهد شد

 خیم خداوند به در 
 
 .اجتماع نزد کاهن آنها را بیاورند، و آنها را بجهت ذبایح سلامت  برای خداوند ذبح نمایند ه

و بعد از این، ذبایح خود را برای  ۲. و کاهن خون را بر مذبح خداوند نزد در خیمه اجتماع بپاشد، و پیه را بسوزاند تا عطر خوشبو برای خداوند شود ۶

 این برای ایشان در پشتهای ایشان فریض. کنند دیگر ذبح ننمایندمی دیوهاثی که در عقب آنها زنا 
 
 .دائمی خواهد بود ه
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و آن را به در خیمه  ۱ و ایشان را بگو: هر کس از خاندان اسرائیل و از غریباثن که در میان شما مأوا گزینند که قرباثن سوختتن یا ذبیحه بگذراند، ۵

و هر کس از خاندان اسرائیل یا از غریباثن که در میان شما  ۱۰. آن شخص از قوم خود منقطع خواهد شد. بگذرانداجتماع نیاورد، تا آن را برای خداوند 

گردانم، و او را از میان قومش منقطع خواهم مأوا گزینند که هر قسم خون را بخورد، من روی خود را بر آن شخض که خون خورده باشد بر می

ام تا برای جانهای شما کفاره کند، زیرا خون است که برای جان کفاره ون است، و من آن را بر مذبح به شما دادهزیرا که جان جسد در خ ۱۱. ساخت

 .ت  که در میان شما مأوا گزیند خون نخورد   ام: هیچکس از شما خون نخورد و غریبنابراین بتن اسرائیل را گفته ۱۷. کندمی

 را که خورده میو هر شخص از بتن اسرائیل یا از غریبا ۱۳
ن

شود صید کند، پس خون آن را بریزد و به ثن که در میان شما مأوا گزینند، که هر جانور یا مرغ

ام خون هیچ ذی جسد را مخورید، زیرا جان هر ذی جسد جسد خون آن و جان آن یکی است، پس بتن اسرائیل را گفته زیرا جان هر ذی ۱۱. خاک بپوشاند

ای بخورد، رخت خود را بشوید، و به و هر کسی از متوطنان یا از غریباثن که میته یا دریده شده ۱۸. ا بخورد منقطع خواهد شدخون آن است، هر که آن ر 

 . و اگر آن را نشوید و بدن خود را غسل ندهد، متحمل گناه خود خواهد بود ۱۶. پس طاهر خواهد شد. آب غسل کند و تا شام نجس باشد

 .بتن اسرائیل را خطاب کرده، به ایشان بگو: من یهوه خدای شما هستم ۷ :اب کرده، گفتو خداوند موش را خط ۱۸

ن مصر که در آن ساکن می ۳ ن کنعان که من شما را به آنجا داخل خواهم کرد عمل منمایید، و مثل اعمال زمی  بودید عمل منمایید، و مثل اعمال زمی 

 .آورید و فرایض مرا نگاه دارید تا در آنها رفتار نمایید، من یهوه خدای شما هستم احکام مرا بجا  ۱. برحسب فرایض ایشان رفتار مکنید

 .پس فرایض و احکام مرا نگاه دارید، که هر آدمی که آنها را بجا آورد در آنها زیست خواهد کرد، من یهوه هستم ۸

 ،عورت پدر خود یعتن عورت مادر خود را کشف منما  ۲. هستم من یهوه. هیچ کس به احدی از اقربای خویش نزدیکی ننماید تا کشف عورت او بکند ۶

عورت خواهر خود، خواه دخت  پدرت، خواه  ۱. آن عورت پدر تو است. عورت زن پدر خود را کشف مکن ۵. کشف عورت او مکن. او مادر توست

ون، عورت ایشان را کشف منما  مادرت چه مولود در خانه، چه مولود بت 
ت، عورت ایشان را کشف مکن، عورت دخت   ۱۰. دخت  پشت و دخت  دخت 

 .عورت دخت  زن پدرت که از پدر تو زاییده شده باشد، او خواهر تو است کشف عورت او را مکن ۱۱. زیرا که اینها عورت تو است

 .اقربای مادر تو استعورت خواهر مادر خود را کشف مکن، او از  ۱۳. عورت خواهر پدر خود را کشف مکن، او از اقربای پدر تو است ۱۷

ل. عورت برادر پدر خود را کشف مکن، و به زن او نزدیکی منما ۱۱ ن  او )به متن
 
 ( عمه

 
. عورت عروس خود را کشف مکن، او زن پش تو است ۱۸. تو است ه

ش کشف  ۱۲. آن عورت برادر تو است. عورت زن برادر خود را کشف مکن ۱۶. عورت او را کشف مکن و دخت  پش او یا . مکنعورت زثن را با دخت 

، تا عورت او را کشف کتن   او را مگت 
 .باشند و این فجور استاینان از اقربای او می. دخت  دخت 

، تا ه ۱۵  را با خواهرش مگت 
و به زثن در نجاست حیضش نزدیکی  ۱۱. وی او بشود، و تا عورت او را با وی مادامی که او زنده است، کشف نماثی و و زثن

 و با زن همسای ۷۰. رت او را کشف کتن منما، تا عو 
 
و کسی از ذریت خود را برای مولک از آتش  ۷۱. خود همبست  مشو، تا خود را با وی نجس سازی ه

 .و با ذکور مثل زن جماع مکن، زیرا که این فجور است ۷۷. من یهوه هستم. مگذران و نام خدای خود را ث  حرمت مساز

 . ای نایستد تا با آن جماع کند، زیرا که این فجور استتا خود را به آن نجس سازی، و زثن پیش بهیمهای جماع مکن، و با هیچ بهیمه ۷۳

ن را نجس مسازید، زیرا به هم ۷۱  به هیچ کدام از اینها خویشی 
 
ون می ه ن نجس شده  ۷۸. اندکنم، نجس شدهاینها امتهاثی که من پیش روی شما بت  و زمی 

ن ساکنان خود را ق  خواهد نموداست، و انتقام گناهش را از  پس شما فرایض و احکام مرا نگاه دارید، و هیچ کدام از این  ۷۶. آن خواهم کشید، و زمی 

ن که قبل از شما بودند، جمیع این فجور را کردند، و  ۷۲. که در میان شما مأوا گزیند  غری   ت  فجور را به عمل نیاورید، نه متوطن و نه  زیرا مردمان آن زمی 

ن  ن ق  کند، اگر آن را نجس سازید، چنانکه امتهاثی را که قبل از شما بودند، ق  کرده است ۷۵.  نجس شده استزمی  ن شما را نت   .مبادا زمی 
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 زیرا هر کسی که یکی از این فجور را بکند، هم ۷۱
 
ین پس وصیت مرا نگاه دارید، و از ا ۳۰. کساثن که کرده باشند، از میان قوم خود منقطع خواهند شد  ه

 . من یهوه خدای شما هستم. رسوم زشت که قبل از شما به عمل آورده شده است عمل منمایید، و خود را به آنها نجس مسازید

تمامی جماعت بتن اسرائیل را خطاب کرده، به ایشان بگو: مقدس باشید، زیرا که من یهوه خدای شما  ۷ :و خداوند موش را خطاب کرده، گفت ۱۹

ام نماید و سَبتهر  ۳. قدوس هستم  .های مرا نگاه دارید، من یهوه خدای شما هستمیکی از شما مادر و پدر خود را احت 

 .من یهوه خدای شما هستم. به سوی بتها میل مکنید، و خدایان ریخته شده برای خود مسازید ۱

و در فردای آن روز خورده شود، و اگر . ی که آن را ذبح نماییددر روز  ۶ و چون ذبیحه سلامت  نزد خداوند بگذرانید، آن را بگذرانید تا مقبول شوید، ۸

ی از آن تا روز سوم بماند به آتش سوخته شود ن  .باشد، مقبول نخواهد شدو اگر در روز سوم خورده شود، مکروه می ۲. چت 

ن مقدس خداوند را ث  حرمت کرده است، ۵  . آن کس از قوم خود منقطع خواهد شد و هر که آن را بخورد، متحمل گناه خود خواهد بود، زیرا چت 

ن خود را درو کنید، گوشه ۱  .های مزرعه خود را تمام نکنید، و محصول خود را خوشه چیتن مکنیدو چون حاصل زمی 

، آنها را برای فقت  و غریب بگذار، من یهو  ه  های ریخته شدو تاکستان خود را دانه چیتن منما، و خوشه ۱۰ ن  .ه خدای شما هستمتاکستان خود را بر مچی 

، من یهوه  ۱۷. دزدی مکنید، و مکر منمایید، و با یکدیگر دروغ مگویید ۱۱ و به نام من قسم دروغ مخورید، که نام خدای خود را ث  حرمت نموده باشر

روی کور سنگ لغزش  کر را لعنت مکن، و پیش ۱۱. مال همسایه خود را غصب منما، و ستم مکن، و مزد مزدور نزد تو تا صبح نماند ۱۳. هستم

س، من یهوه هستم م مدار، و  ۱۸. مگذار، و از خدای خود بت   مکن، و فقت  را طرفداری منما و بزرگ را محت 
 همسای درباره  در داوری ث  انصاقن

 
خود به  ه

 .من یهوه هستم. در میان قوم خود برای سخن چیتن گردش مکن، و بر خون همسایه خود مایست ۱۶ ،انصاف داوری بکن

 برادر خود را در دل خود بغض منما، البته همسای ۱۲
 
 .خود را تنبیه کن، و به سبب او متحمل گناه مباش ه

، و کینه مورز، و همسای ۱۵  از ابنای قوم خود انتقام مگت 
 
ن محبت نما ه  بهیم. فرایض مرا نگاه دارید ۱۱. من یهوه هستم. خود را مثل خویشی 

 
خود را با  ه

 .و رخت از دو قسم بافته شده در بر خود مکن ،و مزرعه خود را به دو قسم تخم مکار  ،وامدار غت  جنس آن به جماع 

ن و نامزد کسی باشد، اما فدیه نداده شده، و نه آزادی به او بخشیده، ایشان را سیاست باید ک ۷۰  شود و آن زن کنت 
رد، لیکن  و مردی که با زثن همبست 

 .و مرد برای قرباثن جرم خود قوچ قرباثن جرم را نزد خداوند به در خیمه اجتماع بیاورد ۷۱. کشته نشوند زیرا که او آزاد نبود

 . و کاهن برای وی به قوچ قرباثن جرم نزد خداوند گناهش را که کرده است کفاره خواهد کرد، و او از گناهی که کرده است آمرزیده خواهد شد ۷۷

ن داخل شدید و هر قسم درخت  ۷۳ آن را مثل نامختوثن آن بشمارید، سه سال برای شما  ه  را برای خوراک نشاندید، پس میو و چون به آن زمی 

 و در سال چهارم هم ۷۱. خورده نشود ،نامختون باشد 
 
 .آن برای تمجید خداوند مقدس خواهد بود ه  میو  ه

 .شما هستممن یهوه خدای . آن را بخورید تا محصول خود را برای شما زیاده کند ه  و در سال پنجم میو  ۷۸

ن را با خون مخورید و تفأل مزنید و شگون مکنید ۷۶ اشید، و گوشهگوشه ۷۲. هیچ چت   .های ریش خود را مچینیدهای سر خود را مت 

  ۷۱. من یهوه هستم. بدن خود را بجهت مرده مجروح مسازید، و هیچ نشان بر خود داغ مکنید ۷۵
ی
 خود را ث  عصمت مساز، و او را به فاحشکی

دخت 

ن پر از فجور گرددوا ن مرتکب زنا شود و زمی  م داریدسَبت ۳۰. مدار، مبادا زمی   .من یهوه هستم. های مرا نگاه دارید، و مکان مقدس مرا محت 

 .من یهوه خدای شما هستم. به اصحاب اجنه توجه مکنید، و از جادوگران پرسش منمایید، تا خود را به ایشان نجس سازید ۳۱

سدر پیش ریش سفید ب ۳۷ م دار، و از خدای خود بت  ، و روی مرد پت  را محت  ن  .من یهوه هستم. رخت 

ن شما مأوا گزیند، او را میازارید غری   ت  و چون  ۳۳  .با تو در زمی 
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ن مصر غریب بودید. ت  که در میان شما مأوا گزیند، مثل متوطن از شما باشد   غری ۳۱ من یهوه خدای . و او را مثل خود محبت نما، زیرا که شما در زمی 

 مکنید، یعتن در پیمایش یا در وزن یا در پیمانه ۳۸. شما هستم
ن
 .در عدل هیچ ث  انصاق

 ترازوهای راست و سنگهای راست و ایف ۳۶
 
ن راست بدارید ه ون آوردم. راست و هی  ن مصر بت   .من یهوه خدای شما هستم که شما را از زمی 

 . من یهوه هستم. و آنها را بجا آورید پس جمیع فرایض مرا و احکام مرا نگاه دارید  ۳۲

بتن اسرائیل را بگو: هر کسی از بتن اسرائیل یا از غریباثن که در اسرائیل مأوا گزینند، که از ذریت خود به  ۷ :و خداوند موش را خطاب کرده، گفت ۲۱

ک بدهد، البته کشته شود 
 
ن او را با سنگ سنگسار کنند ،مول به ضد آن شخص خواهم گردانید، و او را از میان قومش  و من روی خود را  ۳. قوم زمی 

 .منقطع خواهم ساخت، زیرا که از ذریت خود به مولک داده است، تا مکان مقدس مرا نجس سازد، و نام قدوس مرا ث  حرمت کند

ن چشمان خود را از آن شخص بپوشانند، وقت  که از ذریت خود به مولک داده باشد، و او ر  ۱ آنگاه من روی خود را به ضد  ۸ ا نکشند،و اگر قوم زمی 

 آن شخص و خاندانش خواهم گردانید، و او را و هم
 
وی مولک زنا کرده  ه اند، از میان قوم ایشان منقطع کساثن را که در عقب او زناکار شده، در پت 

ند، من روی خود را به ضد آن شخص خواهم  و کسی که به سوی صاحبان اجنه و جادوگران توجه نماید، تا در عقب ایشان زنا ک ۶. خواهم ساخت

 .پس خود را تقدیس نمایید و مقدس باشید، زیرا من یهوه خدای شما هستم ۲. گردانید، و او را از میان قومش منقطع خواهم ساخت

 .نمایممن یهوه هستم که شما را تقدیس می. و فرایض مرا نگاه داشته، آنها را بجا آورید ۵

 .مادر خود را لعنت کند، البته کشته شود، چونکه پدر و مادر خود را لعنت کرده است، خونش بر خود او خواهد بود و هر کسی که پدر یا  ۱

 .و کسی که با زن دیگری زنا کند یعتن هر که با زن همسایه خود زنا نماید، زاثن و زانیه البته کشته شوند ۱۰

و اگر کسی با  ۱۷. خون ایشان بر خود ایشان است. کشف نماید، هر دو البته کشته شوند  و کسی که با زن پدر خود بخوابد، و عورت پدر خود را  ۱۱

 کرده. عروس خود بخوابد، هر دو ایشان البته کشته شوند
ی

و اگر مردی با مردی مثل با زن بخوابد هر  ۱۳. خون ایشان بر خود ایشان است. اندفاحشکی

د، این قباحت است ۱۱. خون ایشان بر خود ایشان است. دهر دو ایشان البته کشته شون. انددو فجور کرده  و مادرش را بگت 
او و . و اگر کسی زثن

ن بکشیدو مردی که با بهیمه ۱۸. ایشان به آتش سوخته شوند، تا در میان شما قباحت  نباشد  .ای جماع کند، البته کشته شود و آن بهیمه را نت 

 .البته کشته شوند خون آنها بر خود آنهاست. ن جماع کند، آن زن و بهیمه را بکشای نزدیک شود تا با آو زثن که به بهیمه ۱۶

د، و عورت او را ببیند و او عورت وی را ببیند، این رسواثی است ۱۲  مادرش باشد بگت 
در پیش . و کسی که خواهر خود را خواه دخت  پدرش خواه دخت 

و کسی که با زن حایض  ۱۵. متحمل گناه خود خواهد بود. خود را کشف کرده است چشمان پشان قوم خود منقطع شوند، چون که عورت خواهر 

 بخوابد و عورت او را کشف نماید، او چشم
 
 او را کشف کرده است و او چشم ه

 
خون خود را کشف نموده است، هر دوی ایشان از میان قوم خود  ه

ایشان متحمل گناه خود . آن کس خویش خود را عریان ساخته است ،مکنو عورت خواهر مادرت یا خواهر پدرت را کشف  ۱۱. منقطع خواهند شد

. ث  کس خواهند بود. متحمل گناه خود خواهند بود. و کسی که با زن عموی خود بخوابد، عورت عموی خود را کشف کرده است ۷۰. خواهند بود

د، این نجاست است ۷۱  . ث  کس خواهند بود. کرده استعورت برادر خود را کشف  . و کسی که زن برادر خود را بگت 

. آورم تا در آن ساکن شوید، شما را ق  نکندپس جمیع فرایض مرا و جمیع احکام مرا نگاه داشته، آنها را بجا آورید، تا زمیتن که من شما را به آنجا می ۷۷

ون می ۷۳  .یع این کارها را کردند پس ایشان را مکروه داشتمکنم رفتار ننمایید، زیرا که جمو به رسوم قومهاثی که من آنها را از پیش شما بت 

ن خواهید بود و من آن را به شما خواهم داد و وارث آن بشوید، زمیتن که به شت  و شهد جاری است ۷۱ من یهوه . و به شما گفتم شما وارث این زمی 

س، و در میان مرغان نجس و طاهر امتیاز کنید، وجانهای خود را پس در میان بهایم طاهر و نج ۷۸. امخدای شما هستم که شما را از امتها امتیاز کرده
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ن می ی که بر زمی  ن و برای من مقدس باشید زیرا که  ۷۶. ام تا نجس باشندخزد مکروه مسازید، که آنها را برای شما جدا کردهبه بهیمه یا مرغ یا به هیچ چت 

 .آن من باشید ام تا از من یهوه قدوس هستم، و شما را از امتها امتیاز کرده

 . خون ایشان بر خود ایشان است. ایشان را به سنگ سنگسار کنید ،مرد و زثن که صاحب اجنه یا جادوگر باشد، البته کشته شوند  ۷۲

رای جز ب ۷ به کاهنان یعتن پشان هارون خطاب کرده، به ایشان بگو: کسی از شما برای مردگان، خود را نجس نسازد، و خداوند به موش گفت:  ۲۱

ش و برادرش برای او  ،خود که قریب او باشد و شوهر ندارد  ه  و برای خواهر باکر  ۳. خویشان نزدیک خود، یعتن برای مادرش و پدرش و پشش و دخت 

 را ث  عصمت نماید ۱. خود را نجس تواند کرد
ن  .چونکه در قوم خود رئیس است، خود را نجس نسازد، تا خویشی 

اشند، و بدن خود را مجروح ننمایندو گوشه سر خود را ث  مو نسازند، ۸  .های ریش خود را نت 

ن خداوند و طعام خدای خود را ایشان می. برای خدای خود مقدس باشند، و نام خدای خود را ث  حرمت ننمایند ۶ پس . گذرانندزیرا که هدایای آتشی 

ند، زیرا او برای خدای خود مقدس استزن زانیه یا ث  عصمت را نکاح ننمایند، و زن مطلقه از  ۲. مقدس باشند  .شوهرش را نگت 

 .کنم، قدوس هستمپس برای تو مقدس باشد، زیرا من یهوه که شما را تقدیس می. گذراندپس او را تقدیس نما، زیرا که او طعام خدای خود را می ۵

 ث  عصمت ساخته باشد، پدر خود را ث  عصمت ۱
ی

 .به آتش سوخته شود. کرده است  و دخت  هر کاهتن که خود را به فاحشکی

و آن که از میان برادرانش رئیس کهنه باشد، که بر سر او روغن مسح ریخته شده، و تخصیص گردیده باشد تا لباس را بپوشد، موی سر خود را  ۱۰

ن را نج ۱۱ نگشاید و گریبان خود را چاک نکند،  .س نسازدو نزد هیچ شخص مرده نرود، و برای پدر خود و مادر خود خویشی 

ون نرود، و مکان مقدس خدای خود را ث  عصمت نسازد، زیرا که تاج روغن مسح خدای او بر وی می ۱۷ . من یهوه هستم. باشدو از مکان مقدس بت 

د ۱۱. ای نکاح کندو او زن باکره ۱۳  بگت  فقط باکره. و بیوه و مطلقه و ث  عصمت و زانیه، اینها را نگت 
 .دای از قوم خود را به زثن

 . سازممن یهوه هستم که او را مقدس می. و ذریت خود را در میان قوم خود ث  عصمت نسازد ۱۸

هارون را خطاب کرده، بگو: هر کس از اولاد تو در طبقات ایشان که عیب داشته باشد نزدیک نیاید، تا  ۱۲ :و خداوند موش را خطاب کرده، گفت ۱۶

و نه کسی که  ۱۱ س که عیب دارد نزدیک نیاید، نه مرد کور و نه لنگ و نه پهن بیتن و نه زایدالاعضا،پس هر ک ۱۵. طعام خدای خود را بگذراند

و نه گوژپشت و نه کوتاه قد و نه کسی که در چشم خود لکه دارد، و نه صاحب جَرَب و نه کسی که گری دارد و  ۷۰ شکسته پا یا شکسته دست باشد،

ن خداوند را بگذراند، چونکه معیوب است، هر کس از اولاد ه ۷۱. نه شکسته بیضه ارون کاهن که عیب داشته باشد نزدیک نیاید، تا هدایای آتشی 

. طعام خدای خود را خواه از آنچه قدس اقداس است و خواه از آنچه مقدس است، بخورد ۷۷. برای گذرانیدن طعام خدای خود نزدیک نیاید

من یهوه هستم که ایشان را . یاید، چونکه معیوب است، تا مکان مقدس مرا ث  حرمت نسازدلیکن به حجاب داخل نشود و به مذبح نزدیک ن ۷۳

ن گفت ۷۱. کنمتقدیس می  .پس موش هارون و پشانش و تمامی بتن اسرائیل را چنی 

از نمایند، و نام هارون و پشانش را بگو که از موقوفات بتن اسرائیل که برای من وقف می ۷ :و خداوند موش را خطاب کرده، گفت ۲۲ کنند احت 

 به ایشان بگو: هر کس از هم ۳. من یهوه هستم. قدوس مرا ث  حرمت نسازند
 
ذریت شما در نسلهای شما که به موقوفاث  که بتن اسرائیل برای  ه

 .من یهوه هستم. خداوند وقف نمایند نزدیک بیاید، و نجاست او بر وی باشد، آن کس از حضور من منقطع خواهد شد

ی را که از میت نجس شود  ۱ ن های مقدس نخورد، و کسی که هر چت  ن وص یا صاحب جریان باشد تا طاهر نشود، از چت  هر کس از ذریت هارون که مت 

ات را که از آن نجس می ۸ لمس نماید، و کسی که متن از وی درآید، شوند از هر شوند لمس نماید، یا آدمی را که از او نجس میو کسی که هر حشر
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های مقدس نخورد ۶. ست  که داردنجا ن و چون  ۲. پس کسی که یکی از اینها را لمس نماید تا شام نجس باشد، و تا بدن خود را به آب غسل ندهد از چت 

های مقدس بخورد چونکه خوراک وی است ن  .آفتاب غروب کند، آنگاه طاهر خواهد بود، و بعد از آن از چت 

و اگر آن را ث  . پس وصیت مرا نگاه دارند مبادا به سبب آن متحمل گناه شوند ۱. من یهوه هستم. ن نجس شودیته یا دریده شده را نخورد تا از آم ۵

ند ن مقدس نخورد   هیچ غری ۱۰. نمایممن یهوه هستم که ایشان را تقدیس می. حرمت نمایند بمت  ن مقدس نخورد، و مهمان کاهن و مزدور او چت  . ت  چت 

ن . باشدرد، زرخرید او میاما اگر کاهن کسی را بخ ۱۱  .هر دو خوراک او را بخورند. او آن را بخورد و خانه زاد او نت 

 و دخت  کاهن اگر منکوح ۱۷
 
  ۱۳. مرد غریب باشد، از هدایای مقدس نخورد ه

 
پدر خود  و دخت  کاهن که بیوه یا مطلقه بشود و اولاد نداشته، به خانه

ن مقدس را بخورد، پنج یک بر آن اضافه   ۱۱. ورد، لیکن هیچ غریب از آن نخوردمثل طفولیتش برگردد، خوراک پدر خود را بخ  چت 
ً
و اگر کسی سهوا

ن مقدس را به کاهن بدهد های مقدس بتن اسرائیل را که برای خداوند می ۱۸. کرده، آن چت  ن  .گذرانند، ث  حرمت نسازندو چت 

های مقدس ایشان، ایشان را متحمل جرم گناه  ۱۶ ن  . نمایمنسازند، زیرا من یهوه هستم که ایشان را تقدیس میو به خوردن چت 

هارون و پشانش و جمیع بتن اسرائیل را خطاب کرده، به ایشان بگو: هر کس از خاندان اسرائیل و از  ۱۵ :و خداوند موش را خطاب کرده، گفت ۱۲

ی ایشان، خواه یکی از نوافل ایشان، که آن را برای قرباثن سوختتن نزد خداوند غریباثن که در اسرائیل باشند که قرباثن خود را بگذراند، خواه یکی از نذرها

هر چه را که عیب دارد مگذرانید، برای شما مقبول  ۷۰. آن را نر ث  عیب از گاو یا از گوسفند یا از بز بگذرانید. تا شما مقبول شوید ۱۱ گذرانند،می

وند بگذراند، خواه برای وفای نذر، خواه برای نافله، چه از رمه چه از گله، آن ث  عیب باشد تا و اگر کسی ذبیحه سلامت  برای خدا ۷۱. نخواهد شد

کور یا شکسته یا مجروح یا آبله دار یا صاحب جَرَب یا گری، اینها را برای خداوند مگذرانید، و از اینها  ۷۷. مقبول بشود، البته هیچ عیب در آن نباشد

 هدی
 
ن برای خداوند بر  ه اما گاو و گوسفند که زاید یا ناقص اعضا باشد، آن را برای نوافل بگذران، لیکن برای نذر قبول نخواهد  ۷۳. مذبح مگذاریدآتشی 

 و آنچه را که بیض ۷۱. شد
 
ن خود قرباثن مگذرانید ه ده یا شکسته یا بریده باشد، برای خداوند نزدیک میاورید، و در زمی  و از دست  ۷۸. آن کوفته یا فشر

ن طعام خدای خود را از هیچ یک از اینها مگذرانید، زیرا فساد آنها در آنهاست چونکه عیب دارند، برای شما مقبول نخواهند شدغریب ن  . ت 

چون گاو یا گوسفند یا بز زاییده شود، هفت روز نزد مادر خود بماند و در روز هشتم و بعد برای قرباثن  ۷۲ :و خداوند موش را خطاب کرده، گفت ۷۶

 هدی
 
ن نزد خداوند مقبول خواهد شد ه  .اش در یک روز ذبح منماییداما گاو یا گوسفند آن را با بچه ۷۵. آتشی 

ی از آن را تا صبح نگاه ندارید ۳۰. و چون ذبیحه تشکر برای خداوند ذبح نمایید، آن را ذبح کنید تا مقبول شوید ۷۱ ن . در همان روز خورده شود و چت 

و نام قدوس مرا ث  حرمت مسازید و در میان بتن اسرائیل تقدیس  ۳۷. من یهوه هستم. مرا نگاه داشته، آنها را بجا آورید پس اوامر  ۳۱. من یهوه هستم

ون آوردم تا خدای شما باشم ۳۳. نمایممن یهوه هستم که شما را تقدیس می. خواهم شد ن مصر بت   . من یهوه هستم. و شما را از زمی 

 :ده، گفتو خداوند موش را خطاب کر  ۲۳

 .باشندبتن اسرائیل را خطاب کرده، به ایشان بگو: موسمهای خداوند که آنها را محفلهای مقدس خواهید خواند، اینها موسمهای من می ۷

 آن در هم. هیچ کار مکنید. شش روز کار کرده شود و در روز هفتم سَبت آرامی و محفل مقدس باشد ۳
 
 .مسکنهای شما سَبت برای خداوند است ه

 .باشد، که آنها را در وقتهای آنها اعلان باید کرداینها موسمهای خداوند و محفلهای مقدس می ۱

ن العصرین،  ۸ و در روز پانزدهم این ماه عید فطت  برای خداوند است، هفت روز فطت   ۶. خداوند است پسخدر ماه اول، در روز چهاردهم ماه بی 

 .باشد، هیچ کار از شغل مکنید در روز اول محفل مقدس برای شما  ۲. بخورید

 هفت روز هدی ۵
 
ن برای خداوند بگذرانید، و در روز هفتم، محفل مقدس باشد  ه  . هیچ کار از شغل مکنید ،آتشی 
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 دهم داخل شوید، و محصولبتن اسرائیل را خطاب کرده، به ایشان بگو: چون به زمیتن که من به شما می ۱۰ :و خداوند موش را خطاب کرده، گفت ۱

 آن را درو کنید، آنگاه باف
 
و بافه را به حضور خداوند بجنباند تا شما مقبول شوید، در فردای بعد از سَبت کاهن آن را  ۱۱. نوبر خود را نزد کاهن بیاورید ه

 یک سال ه  جنبانید، بر و در روزی که شما بافه را می ۱۷. بجنباند
 
 .یدث  عیب برای قرباثن سوختتن به حضور خداوند بگذران ه

 و هدی ۱۳
 
 آردی آن دو عشر آرد نرم سرشته شده به روغن خواهد بود، تا هدی ه

 
ن و عطر خوشبو برای خداوند باشد، و هدی ه  آتشی 

 
ریختتن آن چهار  ه

اب خواهد بود ن سرر این برای  .های تازه مخورید، تا همان روزی که قرباثن خدای خود را بگذرانیدهای برشته شده و خوشهو نان و خوشه ۱۱. یک هی 

 پشتهای شما در هم
 
 .ای ابدی خواهد بودمسکنهای شما فریضه ه

 و از فردای آن سَبت، از روزی که باف ۱۸
 
تا فردای بعد از سَبت هفتم،  ۱۶. جنبانیدثن را آورده باشید، برای خود بشمارید تا هفت هفته تمام بشود ه

 پنجاه روز بشمارید، و هدی
 
از مسکنهای خود دو نان جنبانیدثن از دو عشر بیاورید از آرد نرم باشد، و با خمت   ۱۲. نیدآردی تازه برای خداوند بگذرا ه

 یک سال ه  و همراه نان، هفت بر  ۱۵. مایه پخته شود تا نوبر برای خداوند باشد
 
 ث  عیب و یک گوساله و دو قوچ، و آنها با هدی ه

 
 آردی و هدی ه

 
ریختتن  ه

 واهد بود، و هدیآنها قرباثن سوختتن برای خداوند خ
 
ن و عطر خوشبو برای خداوند ه نر یک ساله برای  ه  و یک بز نر برای قرباثن گناه، و دو بر  ۱۱. آتشی 

 ذبیح
 
 و کاهن آنها را با نان نوبر بجهت هدی ۷۰. سلامت  بگذرانید ه

 
جنبانیدثن به حضور خداوند با آن دو بره بجنباند، تا برای خداوند بجهت کاهن  ه

 در هم. و هیچ کار از شغل مکنید ،و در همان روز منادی کنید که برای شما محفل مقدس باشد  ۷۱. مقدس باشد
 
مسکنهای شما بر پشتهای شما  ه

 فریض
 
ن خود را درو کنید، گوشه ۷۷. ابدی باشد ه  های مزرعو چون محصول زمی 

 
 درو مکن، و حصاد خود را خوشه چیتن منما، آنها را  ه

ً
خود را تماما

 . من یهوه خدای شما هستم. غریب بگذار برای فقت  و 

بتن اسرائیل را خطاب کرده، بگو: در ماه هفتم در روز اول ماه، آرامی سَبت برای شما خواهد بود، یعتن  ۷۱ :و خداوند موش را خطاب کرده، گفت ۷۳

ناها و محفل مقدس یادآوری  کر 
ن  هیچ کار از شغل مکنید و هدی ۷۸. نواخی 

 
ن برای خداوند  ه  . بگذرانید آتشی 

جانهای خود را ذلیل . این برای شما محفل مقدس باشد. در دهم این ماه  هفتم، روز کفاره است ۷۲ :و خداوند موش را خطاب کرده، گفت ۷۶

 سازید، و هدی
 
ن برای خداوند بگذرانید ه ه خدای شما کفاره و در همان روز هیچ کار مکنید، زیرا که روز کفاره است تا برای شما به حضور یهو  ۷۵. آتشی 

و هر کسی که در همان روز هر گونه کاری بکند، آن  ۳۰. و هر کسی که در همان روز خود را ذلیل نسازد، از قوم خود منقطع خواهد شد ۷۱. بشود

 برای پشتهای شما در هم. هیچ کار مکنید ۳۱. شخص را از میان قوم او منقطع خواهم ساخت
 
 .ای ابدی استمسکنهای شما فریضه ه

 . این برای شما سَبت آرامی خواهد بود، پس جانهای خود را ذلیل سازید، در شام روز نهم، از شام تا شام، سَبت خود را نگاه دارید ۳۷

 ها، هفت روز برای خداوند بتن اسرائیل را خطاب کرده، بگو: در روز پانزدهم این ماه هفتم، عید خیمه ۳۱ :و خداوند موش را خطاب کرده، گفت ۳۳

 هفت روز هدی ۳۶. هیچ کار از شغل مکنید ،در روز اول، محفل مقدس باشد  ۳۸. خواهد بود
 
ن برای خداوند بگذرانید، و در روز هشتم جشن  ه آتشی 

 مقدس برای شما باشد، و هدی
 
ن برای خداوند بگذرانید ه  .هیچ کار از شغل مکنید ،این تکمیل عید است. آتشی 

 آنها محفلهای مقدس را اعلان بکنید تا هدی این موسمهای خداوند است که در  ۳۲
 
ن برای خداوند بگذرانید، یعتن قرباثن سوختتن و هدی ه  آتشی 

 
آردی  ه

 های خداوند و سوای عطایای خود و سوای جمیع نذرهای خود و سوای همسوای سَبت ۳۵ مال هر روز را در روزش،. و ذبیحه و هدایای ریختتن 
 
 ه

ن را جمع کرده باشید، عید خداوند را هفت روز نگاه دارید،  ۳۱. دهیدنوافل خود که برای خداوند می در روز پانزدهم ماه هفتم چون شما محصول زمی 

ید، و شاخه ه  و در روز اول میو  ۱۰. در روز اول، آرامی سَبت خواهد بود، و در روز هشتم آرامی سَبت های خرما و درختان نیکو برای خود بگت 

 .، و بیدهای نهر، و به حضور یهوه خدای خود هفت روز شادی نماییدهای درختان پر برگشاخه
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هفت  ۱۷. ای ابدی است که در ماه هفتم آن را عید نگاه داریدو آن را هر سال هفت روز برای خداوند عید نگاه دارید، برای پشتهای شما فریضه ۱۱

 هم ،ها ساکن باشید روز در خیمه
 
تا طبقات شما بدانند که من بتن اسرائیل را وقت  که ایشان را از  ۱۳. اکن شوندها سمتوطنان در اسرائیل در خیمه ه

ون آوردم در خیمه ن مصر بت   .پس موش بتن اسرائیل را از موسمهای خداوند خت  داد ۱۱. من یهوه خدای شما هستم. ها ساکن گردانیدمزمی 

 بتن اسرائیل را امر  که ۷ و خداوند موش را خطاب کرده، گفت ۲۴
ً
ند، تا چراغ را دائما بفرما تا روغن زیتون صاف کوبیده شده برای روشناثی بگت 

ون حجاب شهادت در خیم ۳. روشن کنند  هارون آن را بت 
 
 در پشتهای شما فریض. اجتماع از شام تا صبح به حضور خداوند پیوسته بیاراید ه

 
ابدی  ه

 .ته بیارایدچراغها را بر چراغدان طاهر، به حضور خداوند پیوس ۱. است

ن  ۸ رده بت  رده دو عشر باشد ،و آرد نرم بگت  و از آن دوازده گ  ن طاهر به حضور خداوند  ۶. برای هر گ  و آنها را به دو صف، در هر صف شش، بر مت 

خور صاف بنه، تا بجهت  ۲. بگذار  برای نان و هدی یادآوریو بر هر صف ب 
 
ن باشد برای خداوند ه  .آتشی 

و از آن  هارون و پشانش خواهد بود تا آن را  ۱. از جانب بتن اسرائیل عهد ابدی خواهد بود. را همیشه به حضور خداوند بیارایددر هر روز سَبت آن  ۵

ن خداوند به فریض  در مکان مقدس بخورند، زیرا این از هدایای آتشی 
 
 . ابدی برای وی قدس اقداس خواهد بود ه

ون آمد، و پش زن اسرائیلی با مرد اسرائیلی در لشکرگاه جنگ کردندو پش زن اسرائیلی که پدرش مرد مصری بو  ۱۰  .د در میان بتن اسرائیل بت 

 .پس او را نزد موش آوردند و نام مادر او شلومیت دخت  دبری از سبط دان بود. و پش زن اسرائیلی اسم را کفر گفت و لعنت کرد ۱۱

 :و خداوند موش را خطاب کرده، گفت ۱۳. طلاع یابندو او را در زندان انداختند تا از دهن خداوند ا ۱۷

، و هم ۱۱ ون لشکرگاه بت   آن کس را که لعنت کرده است، بت 
 
. خود را بر سر وی بنهند، و تمامی جماعت او را سنگسار کنند دستانآناثن که شنیدند  ه

آینه   و هر که اسم یهوه را کفر گوید هر ۱۶. ناه خود خواهد بودو بتن اسرائیل را خطاب کرده، بگو: هر کسی که خدای خود را لعنت کند متحمل گ ۱۸

 .چونکه اسم را کفر گفته است کشته شود. کشته شود، تمامی جماعت او را البته سنگسار کنند، خواه غریب خواه متوطن

د، البته کشته شود ۱۲ د عوضو کسی که بهیمه ۱۵. و کسی که آدمی را بزند که بمت   .آن را بدهد، جان به عوض جان ای را بزند که بمت 

 و کسی که همسای ۱۱
 
، چشم عوض چشم،  ۷۰. خود را عیب رسانیده باشد چنانکه او کرده باشد، به او کرده خواهد شد ه

ی
 عوض شکستکی

ی
شکستکی

آن را بدهد، اما کسی که ای را کشت، عوض و کسی که بهیمه ۷۱. عیب رسانیده، همچنان به او رسانیده شود آدمدندان عوض دندان، چنانکه به آن 

 .شما را یک حکم خواهد بود، خواه غریب خواه متوطن، زیرا که من یهوه خدای شما هستم ۷۷. را کشت، کشته شود آدم

ون لشکرگاه بردند، و او را به سنگ سنگسار کردند ۷۳ که خداوند پس بتن اسرائیل چنان  . و موش بتن اسرائیل را خت  داد، و آن را که لعنت کرده بود، بت 

 .به موش امر فرموده بود به عمل آوردند

 :و خداوند موش را در کوه سینا خطاب کرده، گفت ۲۵

، سَبت خداوند را نگاه بداردبتن اسرائیل را خطاب کرده، به ایشان بگو: چون شما به زمیتن که من به شما می ۷ ن  .دهم، داخل شوید، آنگاه زمی 

 شش سال مزرع ۳
 
ن باشد،  ۱. شش سال تاکستان خود را پازش بکن، و محصولش را جمع کن خود را بکار، و  ه و در سال هفتم سَبت آرامی برای زمی 

 مزرع. یعتن سَبت برای خداوند
 
 آنچه از مزرع ۸. خود را مکار و تاکستان خود را پازش منما ه

 
 ه  تو خودرو باشد، درو مکن، و انگورهای مو پازش ناکرد ه

، سال آرامی ن ن باشد خود را مچی  ت و مزدورت و غری ۶. برای زمی  ن ، خوراک بجهت شما خواهد بود، برای تو و غلامت و کنت  ن ت  که نزد تو    و سَبت زمی 

ن تو باشند، هم ۲. مأوا گزیند  که در زمی 
 و برای بهایمت و برای جانوراثن

 
 .محصولش خوراک خواهد بود ه
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و در روز دهم از  ۱. سال و مدت هفت سَبت سالها برای تو چهل و نه سال خواهد بود و برای خود هفت سَبت سالها بشمار، یعتن هفت در هفت ۵

نای بلند آواز را بگردان نا را بگردان ،ماه هفتم در روز کفاره، کر   خود کر 
ن ن برای جمیع  ۱۰. در تمامی زمی  سال پنجاهم را تقدیس نمایید، و در زمی 

 وبیل خواهد بود، و هر کس از شما به ملک خود برگردد، و هر کس از شما به قبیلاین برای شما ی. ساکنانش آزادی را اعلان کنید
 
 .خود برگردد ه

. آن را مچینید ه  زراعت مکنید و حاصل خودروی آن را مچینید، و انگورهای مو پازش ناکرد. این سال پنجاهم برای شما یوبیل خواهد بود ۱۱

 .در این سال یوبیل هر کس از شما به ملک خود برگردد ۱۳. محصول آن را در مزرعه بخورید ،چونکه یوبیل است، برای شما مقدس خواهد بود  ۱۷

ی به همسای ۱۱ ن  و اگر چت 
 
ی از دست همسایه ه ن سالهای بعد از یوبیل، از  ه  برحسب شمار  ۱۸. ات بخری یکدیگر را مغبون مسازیدخود بفروشر یا چت 

 همسای
 
برحسب زیادث  سالها قیمت آن را زیاده کن، و برحسب کمی سالها قیمتش را کم  ۱۶. بفروشدخود بخر و برحسب سالهای محصولش به تو  ه

س ۱۲. حاصلها را به تو خواهد فروخت ه  نما، زیرا که شمار  پس  ۱۵. من یهوه خدای شما هستم. و یکدیگر را مغبون مسازید، و از خدای خود بت 

ن به امنیت ساکن شوید فرایض مرا بجا آورید و احکام مرا نگاه داشته، آنها  ی  ۱۱. را به عمل آورید، تا در زمی  ن بار خود را خواهد داد و به ست  و زمی 

 کنیم،کاریم و حاصل خود را جمع نمیو اگر گویید در سال هفتم چه بخوریم، زیرا اینک نمی ۷۰. خواهید خورد، و به امنیت در آن ساکن خواهید بود

و در سال هشتم بکارید و از محصول  کهنه تا سال نهم  ۷۷. ما خواهم فرمود، و محصول  سه سال خواهد دادپس در سال ششم برکت خود را بر ش ۷۱

ن از آن من است، و شما نزد من غریب و مهمان هستید ۷۳. کهنه را بخورید  ،بخورید تا حاصل آن برسد  ن به فروش ابدی نرود زیرا زمی   .و زمی 

ن  ۷۱ ن ملک خود برای زمی  اگر برادر تو فقت  شده، بعضن از ملک خود را بفروشد، آنگاه ولی او که خویش نزدیک او  ۷۸. فکاک بدهید و در تمامی زمی 

 .و اگر کسی ولی ندارد و برخوردار شده، قدر فکاک آن را پیدا نماید ۷۶. فروشد، انفکاک نمایدباشد بیاید، و آنچه را که برادرت می

و اگر نتواند برای خود  ۷۵. چه را که زیاده است به آنکس که فروخته بود، رد نماید، و او به ملک خود برگرددآنگاه سالهای فروش آن را بشمارد و آن ۷۲

د، آنگاه آنچه فروخته است به دست خریدار آن تا سال یوبیل بماند، و در یوبیل رها خواهد شد، و او به ملک خود خواهد برگشت  . پس بگت 

 و اگر کسی خان ۷۱
 
ن آن حق انفکاک آن را خواهد داشت، مدت انفکاک آن یک سکونت  در شه ه ر حصاردار بفروشد، تا یک سال تمام بعد از فروخی 

نسل  هب صاردار است، برای خریدار آن نسلای که در شهر حو اگر در مدت یک سال تمام آن را انفکاک ننماید، پس آن خانه ۳۰. سال خواهد بود

ن شمرده شودهای دهات که حصار گرد خود ندارد، با مزرعهلیکن خانه ۳۱. برقرار باشد، در یوبیل رها نشود برای آنها حق انفکاک هست . های آن زمی 

 .های شهرهای ملک ایشان، حق انفکاک آنها همیشه برای لاویان استو اما شهرهای لاویان، خانه ۳۷. و در یوبیل رها خواهد شد

های شهرهای لاویان در میان شده است از خانه یا از شهر  ملک او در یوبیل رها خواهد شد، زیرا خانه و اگر کسی از لاویان بخرد، پس آنچه فروخته ۳۳

 . های حوالی شهرهای ایشان فروخته نشود، زیرا که این برای ایشان ملک ابدی استو مزرعه ۳۱. بتن اسرائیل، ملک ایشان است

 نماید و اگر برادرت فقت  شده، نزد تو تهی دست باشد، او  ۳۸
ی

ی نما تا با تو زندکی  .را مثل غریب و مهمان دستگت 

 نماید ۳۶
ی

س، تا برادرت با تو زندکی  .نقد خود را به او به ربا مده و خوراک خود را به او به سود مده ۳۲. از او ربا و سود مگت  و از خدای خود بت 

ون آوردم تا زم ۳۵ ن مصر بت  ن کنعان را به شما دهم و خدای شما باشممن یهوه خدای شما هستم که شما را از زمی   .ی 

مثل مزدور و مهمان نزد تو باشد و تا سال یوبیل نزد تو  ۱۰. و اگر برادرت نزد تو فقت  شده، خود را به تو بفروشد، بر او مثل غلام خدمت مگذار ۳۱

ون رود، خود او و پشانش همراه وی، و به خاندان  ۱۱. خدمت نماید  .خود برگردد و به ملک پدران خود رجعت نمایدآنگاه از نزد تو بت 

ون آوردم ۱۷ ن مصر بت   .مثل غلامان فروخته نشوند ،زیرا که ایشان بندگان منند که ایشان را از زمی 

س ۱۳  .بر او به سخت  حکم راثن منما و از خدای خود بت 
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انت که برای تو خواهند بود، از امتهاثی که به اطراف ۱۱ ن ان بخریدتو می و اما غلامانت و کنت  ن و هم از پشان مهماناثن   ۱۸. باشند از ایشان غلامان و کنت 

ن شما تولید نمودند، بخرید و مملوک شما خواهند بودکه نزد شما مأوا گزینند، و از قبیله  .های ایشان که نزد شما باشند، که ایشان را در زمی 

و اما برادران شما از بتن اسرائیل . لک موروثی باشند و ایشان را تا به ابد مملوک سازیدو ایشان را بعد از خود برای پشان خود واگذارید، تا م ۱۶

 . هیچکس بر برادر خود به سخت  حکمراثن نکند

 نزد شما برخوردار گردد، و برادرت نزد او فقت  شده، به آن غریب یا مهمان تو یا به نسل خاندان آن غریب، خود را  ۱۲
 روشد،بف و اگر غریب یا مهماثن

یا عمویش یا پش عمویش او را انفکاک نماید، یا یکی از  ۱۱. یکی از برادرانش او را انفکاک نماید. باشدبعد از فروخته شدنش برای وی حق انفکاک می ۱۵

ن را انفکاک نماید ه او را خرید از سالی که خود را و با آن کسی ک ۸۰. خویشان او از خاندانش او را انفکاک نماید، یا خود او اگر برخوردار گردد، خویشی 

 .سالها باشد، موافق روزهای مزدور نزد او باشد ه  فروخت تا سال یوبیل حساب کند، و نقد فروش او برحسب شمار 

 باشد، برحسب آنها نقد انفکاک خود را از نقد فروش خود، پس بدهد ۸۱
 
 ب ۸۷. اگر سالهای بسیار باق

 
اشد با وی و اگر تا سال یوبیل، سالهای کم باق

مثل مزدوری که سال به سال اجت  باشد نزد او بماند، و در نظر تو به سخت  بر وی  ۸۳. حساب بکند، و برحسب سالهایش نقد انفکاک خود را رد نماید

 .و اگر به اینها انفکاک نشود پس در سال یوبیل رها شود، هم خود او و پشانش همراه وی ۸۱. حکمراثن نکند

ون آوردماند، ایشان غلام من میبتن اسرائیل غلام زیرا برای من ۸۸ ن مصر بت   .من یهوه خدای شما هستم. باشند که ایشان را از زمی 

ن خود مگذارید تا به آن سجده کنید، زی ۲۶  مصور در زمی 
ی

را که برای خود بتها مسازید، و تمثال تراشیده و ستوثن به جهت خود برپا منمایید، و سنکی

ام نماییدسَبت ۷. هستم من یهوه خدای شما   .من یهوه هستم. های مرا نگاه دارید، و مکان مقدس مرا احت 

ن محصول خود را  ۱ اگر در فرایض من سلوک نمایید و اوامر مرا نگاه داشته، آنها را بجا آورید، ۳ آنگاه بارانهای شما را در موسم آنها خواهم داد، و زمی 

ن تخم خواهد رسید،  ۸. را خواهد دادخود  ه  خواهد آورد، و درختان صحرا میو  ن خرمن شما تا چیدن انگور خواهد رسید، و چیدن انگور تا کاشی  و کوفی 

ن خود به امنیت سکونت خواهید کرد ی خورده، در زمی   .و نان خود را به ست 

، سلامت  خواهم داد و خواهید خوابید و ترساننده ۶ ن ن  و حیوانات موذی را از  ،ای نخواهد بود و به زمی  ن نابود خواهم ساخت، و شمشت  از زمی  زمی 

 .خواهید کرد، و ایشان پیش روی شما از شمشت  خواهند افتاد تعقیبو دشمنان خود را  ۲. شما گذر نخواهد کرد

 .ند افتادخواهند کرد، و صد از شما ده هزار را خواهند راند، و دشمنان شما پیش روی شما از شمشت  خواه تعقیبو پنج نفر از شما صد را  ۵

ل ۱۰. و بر شما التفات خواهم کرد، و شما را بارور گردانیده، شما را کثت  خواهم ساخت، و عهد خود را با شما استوار خواهم نمود ۱
َ
 و غ
 
 کهن  ه

 
پارینه را  ه

ون خواهید آورد  .ما را مکروه نخواهد داشتو مسکن خود را در میان شما برپا خواهم کرد و جانم ش ۱۱. خواهید خورد، و کهنه را برای نو بت 

ون  ۱۳. و در میان شما خواهم خرامید و خدای شما خواهم بود و شما قوم من خواهید بود ۱۷ ن مصر بت  من یهوه خدای شما هستم که شما را از زمی 

 .آوردم تا ایشان را غلام نباشید، و بندهای یوغ شما را شکستم، و شما را راست روان ساختم

و اگر فرایض مرا رد نمایید و دل شما احکام مرا مکروه دارد، تا تمامی اوامر مرا بجا نیاورده،  ۱۸ د و جمیع این اوامر را بجا نیاورید،و اگر مرا نشنوی ۱۱

 من این را به شما خواهم کرد که خوف و سل و تب را که چشمان را فنا سازد، و جان را تلف کند، بر شما مسلط خواهم ساخت، ۱۶ عهد مرا بشکنید،

 .و تخم خود را ث  فایده خواهید کاشت و دشمنان شما آن را خواهند خورد

و روی خود را به ضد شما خواهم داشت، و پیش روی دشمنان خود منهزم خواهید شد، و آناثن که از شما نفرت دارند، بر شما حکمراثن خواهند   ۱۲

 .ای فرار خواهید نمودکننده  تعقیبکرد، و بدون 
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 .خواهم کرد جریمهاین همه، مرا نشنوید، آنگاه شما را برای گناهان شما هفت مرتبه زیاده  و اگر با وجود  ۱۵

ن شما را مثل مس خواهم ساخت ۱۱  .و فخر قوت شما را خواهم شکست، و آسمان شما را مثل آهن و زمی 

ن شما حاصل خود را نخواهد داد، و درختان ز  ۷۰ ن میو و قوت شما در بطالت ضف خواهد شد، زیرا زمی   .خود را نخواهد آورد ه  می 

و وحوش  ۷۷. و اگر به خلاف من رفتار نموده، از شنیدن من ابا نمایید، آنگاه برحسب گناهانتان هفت چندان بلایای زیاده بر شما عارض گردانم ۷۱

 .سازند، و شاهراههای شما ویران خواهد شدصحرا را بر شما فرستم تا شما را ث  اولاد سازند، و بهایم شما را هلاک کنند، و شما را در شماره کم 

ن به خلاف شما رفتار خواهم کرد، و شما را برای گناهانتان هفت  ۷۱ و اگر با این همه از من متنبه نشده، به خلاف من رفتار کنید، ۷۳ آنگاه من نت 

ا خواهم داد د ۷۸. چندان سرن ی خواهم آورد که انتقام عهد مرا بگت  ه شهرهای خود جمع شوید، وبا در میان شما خواهم و چون ب. و بر شما شمشت 

و چون عصای نان شما را بشکنم، ده زن نان شما را در یک تنور خواهند پخت، و نان شما را به  ۷۶. فرستاد، و به دست دشمن تسلیم خواهید شد

 .شما به وزن پس خواهند داد، و چون بخورید ست  نخواهید شد

ن برای گناهانتان، شما را  ۷۵ وید و به خلاف من رفتار نمایید،و اگر با وجود این، مرا نشن ۷۲ آنگاه به غضب به خلاف شما رفتار خواهم کرد، و من نت 

ان خود را خواهید خورد ۷۱. هفت چندان سیاست خواهم کرد و مکانهای بلند شما را  ۳۰. و گوشت پشان خود را خواهید خورد، و گوشت دخت 

های بتهای شما خواهم افکند، و جان من شما را مکروه خواهد های شما را بر لاشهما را قطع خواهم کرد، و لاشهخراب خواهم ساخت، و اصنام ش

. و شهرهای شما را خراب خواهم ساخت، و مکانهای مقدس شما را ویران خواهم کرد، و بوی عطرهای خوشبوی شما را نخواهم بویید ۳۱. داشت

ن را ویران خواهم ساخت ۳۷ و شما را در میان امتها پراکنده  ۳۳. ، به حدی که دشمنان شما که در آن ساکن باشند، متحت  خواهند شدو من زمی 

ن شما ویران و شهرهای شما خراب خواهد شد ن در تمامی روزهای  ۳۱. خواهم ساخت، و شمشت  را در عقب شما خواهم کشید، و زمی  آنگاه زمی 

ن دشمنان خو ویراثن  ن آرامی خواهد یافت و از سَبت. های خود تمتع خواهد بردد باشید، از سَبتاش، حیتن که شما در زمی  های خود تمتع پس زمی 

 . بودید، نیافته بودهای شما حیتن که در آن ساکن میاش آرامی خواهد یافت، یعتن آن آرامی که در سَبتتمامی روزهای ویراثن  ۳۸. خواهد برد

 و اما در دلهای بقی ۳۶
 
ن د ه ای کننده  تعقیبشمنان شما ضعف خواهم فرستاد، و آواز برگ  رانده شده، ایشان را خواهد گریزانید، و بدون شما در زمی 

 تعقیبو به روی یکدیگر مثل از دم شمشت  خواهند ریخت، با آنکه کسی  ۳۲. مثل کسی که از شمشت  فرار کند، خواهند گریخت و خواهند افتاد

  دشمنان شما، شما را خواهد خورد ۳۵. منان خود نخواهد بودنکند، و شما را یارای مقاومت با دش
ن  .و در میان امتها هلاک خواهید شد و زمی 

 و بقی ۳۱
 
ن فاثن خواهند شد ه  خواهند شد، و در گناهان پدران خود نت 

ن دشمنان خود در گناهان خود فاثن پس به گناهان خود و به   ۱۰. شما در زمی 

اف خواهند کرده من ورزیده، و سلوکی که به خلاف من نمودهگناهان پدران خود در خیانت  که ب ن به خلاف ایشان  ۱۱. اند، اعت  از این سبب من نت 

ن دشمنان ایشان آوردم ای گناهان خود را بپذیرند،. رفتار نمودم، و ایشان را به زمی  آنگاه عهد خود را  ۱۷ پس اگر دل نامختون ایشان متواضع شود و سرن

ن را بیاد خواهم آورد با یعقوب بیاد خواهم ن بیاد خواهم آورد، و آن زمی  ن و عهد خود را با ابراهیم نت   .آورد، و عهد خود را با اسحاق نت 

ن از ایشان ترک خواهد شد و چون از ایشان ویران باشد از سَبت ۱۳ ای گناه خود را خواهند پذیرفت، به و زمی  های خود تمتع خواهد برد، و ایشان سرن

ن دشمنان خود باشند، من ایشان را رد  ۱۱. مرا رد کردند، و دل ایشان فرایض مرا مکروه داشت سبب اینکه احکام ن چون در زمی  و با وجود این همه نت 

 .نخواهم کرد، و ایشان را مکروه نخواهم داشت تا ایشان را هلاک کنم، و عهد خود را با ایشان بشکنم، زیرا که من یهوه خدای ایشان هستم

ون آوردم، تا خدای ایشان باشمبلکه برای  ۱۸ ن مصر بت  . من یهوه هستم. ایشان عهد اجداد ایشان را بیاد خواهم آورد که ایشان را در نظر امتها از زمی 

ایغ که خداوند در میان خود و بتن اسرائیل در کوه سینا به دست موش قرار داد ۱۶  .این است فرایض و احکام و سرر
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بتن اسرائیل را خطاب کرده، به ایشان بگو: چون کسی نذر مخصوض نماید، نفوس برحسب برآورد  ۷ :ده، گفتو خداوند موش را خطاب کر  ۲۷

و اگر برآورد تو بجهت ذکور، از بیست ساله تا شصت ساله باشد، برآورد تو پنجاه مثقال نقره برحسب مثقال قدس خواهد  ۳. تو، از آن خداوند باشند

ناث باشد برآو  ۱. بود
 
و اگر از پنج ساله تا بیست ساله باشد، برآورد تو بجهت ذکور، بیست مثقال و بجهت اناث  ۸. رد تو ش مثقال خواهد بودو اگر ا

و اگر از یک ماهه تا پنج ساله باشد، برآورد تو بجهت ذکور پنج مثقال نقره، و بجهت اناث، برآورد تو سه مثقال نقره خواهد  ۶. ده مثقال خواهد بود

تر  ۵. ر از شصت ساله و بالاتر باشد، اگر ذکور باشد، آنگاه برآورد تو پانزده مثقال، و برای اناث ده مثقال خواهد بودو اگ ۲. بود و اگر از برآورد تو فقت 

 .آن که نذر کرده، برای وی برآورد نماید ه  باشد، پس او را به حضور کاهن حاضن کنند، و کاهن برایش برآورد کند و کاهن به مقدار قو 

 .گذرانند، هر آنچه را که کسی از آنها به خداوند بدهد، مقدس خواهد بودای باشد از آنهاثی که برای خداوند قرباثن میو اگر بهیمه ۱

ه شود، ای مبادله کند، هم آن و آنچه به عوض آن دادای را به بهیمهو اگر بهیمه. آن را مبادله ننماید و خوب را به بد یا بد را به خوب عوض نکند ۱۰

 و اگر هر قسم بهیم ۱۱. هر دو مقدس خواهد بود
 
 .گذرانند، آن بهیمه را پیش کاهن حاضن کندنجس باشد که از آن قرباثن برای خداوند نمی ه

ن باشد ۱۷  .زیاده دهد و اگر آن را فدیه دهد، پنج یک بر برآورد تو  ۱۳. و کاهن آن را چه خوب و چه بد، قیمت کند و برحسب برآورد تو ای کاهن، چنی 

 و اگر کسی خان ۱۱
 
خود را وقف نماید تا برای خداوند مقدس شود، کاهن آن را چه خوب و چه بد برآورد کند، و بطوری که کاهن آن را برآورد کرده  ه

 و اگر وقف کننده بخواهد خان ۱۸. باشد، همچنان بماند
 
 .آن او خواهد بودخود را فدیه دهد، پس پنج یک بر نقد برآورد تو زیاده کند و از  ه

ن ملک خود را برای خداوند وقف نماید، آنگاه برآورد تو موافق زراعت آن باشد، زراعت یک حومر جو به پنجاه مثقال و اگر کسی قطعه ۱۶ ای از زمی 

ن خود را از سال یوبیل وقف نماید، موافق برآورد تو برقرار باشد ۱۲. نقره باشد ن خود را ب ۱۵. و اگر زمی  عد از یوبیل وقف نماید، آنگاه کاهن و اگر زمی 

 .باشد برای وی بشمارد، و از برآورد تو تخفیف شودنقد آن را موافق سالهاثی که تا سال یوبیل باق  می

ن را وقف کرد بخواهد آن را فدیه دهد، پس پنج یک از نقد برآورد تو را بر آن بیفزاید و برای وی برقرار شود ۱۱ ن  و اگر  ۷۰. و اگر آنکه زمی  نخواهد زمی 

ن را به دیگری فروخته باشد، بعد از آن فدیه داده نخواهد شد ن وقف برای  ۷۱. را فدیه دهد، یا اگر زمی  ن چون در یوبیل رها شود مثل زمی  و آن زمی 

ن ملک او نبود، برای خ ۷۷. ملکیت آن برای کاهن است ،خداوند، مقدس خواهد بود   داوند وقف نماید،و اگر زمیتن را که خریده باشد که از زمی 

 .آنگاه کاهن مبلغ برآورد تو را تا سال یوبیل برای وی بشمارد، و در آن روز برآورد تو را مثل وقف خداوند به وی بدهد ۷۳

ن ملک موروثی وی بود ۷۱ ن در سال یوبیل به کسی که از او خریده شده بود خواهد برگشت، یعتن به کسی که آن زمی   .و آن زمی 

ه یک مثقال استو هر برآورد  ۷۸  . تو موافق مثقال قدس باشد که بیست جت 

. ای از بهایم که برای خداوند نخست زاده شده باشد، هیچکس آن را وقف ننماید، خواه گاو خواه گوسفند، از آن خداوند استلیکن نخست زاده ۷۶

بر آن بیفزاید، و اگر فدیه داده نشود پس موافق برآورد تو فروخته نجس باشد، آنگاه آن را برحسب برآورد تو فدیه دهد، و پنج یک  و اگر از بهایم ۷۲

ی که کسی برای خداوند وقف نماید، از کل مایملک خود، چه از  ۷۵. شود ن ن ملک خود، نه فروخته شود و نه  آدماما هر چت  چه از بهایم چه از زمی 

. البته کشته شود. وقف شده باشد، فدیه داده نشود آدمهر وقفن که از  ۷۱. فدیه داده شود، زیرا هر چه وقف باشد برای خداوند قدس اقداس است

ن چه از میو  ۳۰ ن چه از تخم زمی   .باشددرخت از آن خداوند است، و برای خداوند مقدس می ه  و تمامی ده یک زمی 

ی فدیه دهد پنج یک آن را بر آن بیفزاید ۳۱ ن وسفند یعتن هر چه زیر عصا بگذرد، دهم آن و تمامی ده یک گاو و گ ۳۷. و اگر کسی از ده یک خود چت 

در خوث  و بدی آن تفحص ننماید و آن را مبادله نکند، و اگر آن را مبادله کند هم آن و هم بدل آن مقدس  ۳۳. برای خداوند مقدس خواهد بود

 .نا امر فرموداین است اوامری که خداوند به موش برای بتن اسرائیل در کوه سی ۳۱. خواهد بود و فدیه داده نشود
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 باب( ۳۶)                                         سفر اعداد 

ن مصر، خداوند در بیابان سینا در خیم ۱ ون آمدن ایشان از زمی   و در روز اول ماه دوم از سال دوم از بت 
 
 :اجتماع موش را خطاب کرده، گفت ه

 های هماسم ه  ندان آبای ایشان، به شمار حساب تمامی جماعت بتن اسرائیل را برحسب قبایل و خا ۷
 
ید ه  .ذکوران موافق سرهای ایشان بگت 

ون می ۳ و همراه شما یک نفر از هر  ۱. رود، تو و هارون ایشان را برحسب افواج ایشان بشماریداز بیست ساله و زیاده، هر که از اسرائیل به جنگ بت 

یئور :های کساثن که با شما باید بایستند، این استسمو ا ۸. سبط باشد که هر یک رئیس خاندان آبایش باشد
َ
د
َ
، الیصوربن ش ن و از  ۶. از رؤبی 

دای
َ
لومیئیل بن صوریش حشون بن عمیناداب ۲. شمعون، ش 

َ
ر ۵. و از یهودا، ن

َ
نائیل بن صوغ

َ
ت
َ
لیاب بن ح ۱. و از یساکار، ن

 
بولون، ا

َ
و از  ۱۰. لونیو از ز

مَع ب
َ
لیش

 
فرایم، ا

 
میهودبتن یوسف: از ا

َ
صور. ن ع

ْ
ه
َ
د
َ
سی، جَملیئیل بن ف

َ
دعوثن  ۱۱. و از مَن بیدان بن ج 

 
، ا ن دای ۱۷. از بنیامی 

َ
میش

َ
خیعَزَر بن ع

 
 .و از دان، ا

کران ۱۳
 
جْعیئیل بن ع

َ
، ف عوئیل ۱۱. و از اشت 

َ
لیاساف بن د

 
َع بن عینان ۱۸. و از جاد، ا خت 

 
فتالی، ا

َ
ران اینانند دعوت شدگان جماعت و سرو  ۱۶. و از ن

ن شدند، گرفتند ۱۲. های اسرائیلاسباط آبای ایشان، و رؤسای هزاره  .و موش و هارون این کسان را که به نام، معی 

ها از بیست ساله اسم ه  های ایشان را برحسب قبایل و خاندان آبای ایشان، به شمار و در روز اول ماه دوم، تمامی جماعت را جمع کرده، نسب نامه ۱۵

ن  ۷۰. چنانکه خداوند موش را امر فرموده بود، ایشان را در بیابان سینا بشمرد ۱۱. فق سرهای ایشان خواندندو بالاتر موا و اما انساب بتن رؤبی 

اسرائیل، برحسب قبایل و خاندان آبای ایشان، موافق نامها و سرهای ایشان این بود: هر ذکور از بیست ساله و بالاتر، جمیع کساثن که  ه  نخست زاد

ون میبر  ، چهل و شش هزار و پانصد نفر بودند ۷۱. رفتندای جنگ بت  ن و انساب بتن شمعون برحسب قبایل و  ۷۷. شمرده شدگان ایشان از سبط رؤبی 

رای ها و سرهای ایشان این بود: هر ذکور از بیست ساله و بالاتر، هر که باسم ه  خاندان آبای ایشان، کساثن که از ایشان شمرده شدند، موافق شمار 

ون می  .شمرده شدگان ایشان از سبط شمعون، پنجاه و نه هزار و سیصد نفر بودند ۷۳. رفتجنگ بت 

ون میاسم ه  و انساب بتن جاد برحسب قبایل و خاندان آبای ایشان، موافق شمار  ۷۱ شمرده  ۷۸. رفتها، از بیست ساله و بالاتر، هر که برای جنگ بت 

 ه  و انساب بتن یهودا برحسب قبایل و خاندان آبای ایشان، موافق شمار  ۷۶. نج هزار و ششصد و پنجاه نفر بودندشدگان ایشان از سبط جاد، چهل و پ

ون میاسم . شمرده شدگان ایشان از سبط یهودا، هفتاد و چهار هزار و شش صد نفر بودند ۷۲. رفتها از بیست ساله و بالاتر، هر که برای جنگ بت 

ون میاسم ه  حسب قبایل و خاندان آبای ایشان، موافق شمار و انساب بتن یساکار بر  ۷۵ . رفتها از بیست ساله و بالاتر، هر که برای جنگ بت 

 .شمرده شدگان ایشان از سبط یساکار، پنجاه و چهار هزار و چهارصد نفر بودند ۷۱

ون میها از باسم ه  و انساب بتن زبولون برحسب قبایل و خاندان آبای ایشان، موافق شمار  ۳۰ . رفتیست ساله و بالاتر، هر که برای جنگ بت 

فرایم برحسب قبایل و خاندان  ۳۷. شمرده شدگان ایشان از سبط زبولون پنجاه و هفت هزار و چهارصد نفر بودند ۳۱
 
و انساب بتن یوسف از بتن ا

ون میاسم ه  آبای ایشان، موافق شمار  فرایم، چهل هزار و  ۳۳. فتر ها از بیست ساله و بالاتر، هر که برای جنگ بت 
 
شمرده شدگان ایشان از سبط ا

سی برحسب قبایل و خاندان آبای ایشان، موافق شمار  ۳۱. پانصد نفر بودند
َ
ون اسم ه  و انساب بتن مَن ها، از بیست ساله و بالاتر، هر که برای جنگ بت 

 . بودندشمرده شدگان ایشان از سبط منسی، ش و دو هزار و دویست نفر  ۳۸. رفتمی

ن برحسب قبایل و خاندان آبای ایشان، موافق شمار  ۳۶ ون میاسم ه  و انساب بتن بنیامی  . رفتها، از بیست ساله و بالاتر، هر که برای جنگ بت 

، ش و پنج هزار و چهارصد نفر بودند ۳۲ ن ان، موافق و انساب بتن دان برحسب قبایل و خاندان آبای ایش ۳۵. شمرده شدگان ایشان از سبط بنیامی 

 . شمرده شدگان ایشان از سبط دان، شصت و دو هزار و هفتصد نفر بودند ۳۱. رفتها از بیست ساله و بالاتر، هر که برای جنگ میاسم ه  شمار 
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شت  برحسب قبایل و خاندان آبای ایشان، موافق شمار  ۱۰
 
ون میاسم ه  و انساب بتن ا  .رفتها از بیست ساله و بالاتر، هر که برای جنگ بت 

، چهل و یک هزار و پانصد نفر بودند ۱۱ شت 
 
تالی برحسب قبایل و خاندان آبای ایشان، موافق  ۱۷. شمرده شدگان ایشان از سبط ا

ْ
ف
َ
و انساب بتن ن

ون میاسم ه  شمار  تالی، پنجاه و سه هزار و  ۱۳. رفتها از بیست ساله و بالاتر، هر که برای جنگ بت 
ْ
ف
َ
 . صد نفر بودندار چهشمرده شدگان از سبط ن

 .اینانند شمرده شدگاثن که موش و هارون با دوازده نفر از سروران اسرائیل، که یک نفر برای هر خاندان آبای ایشان بود، شمردند ۱۱

ون ۱۸  .رفتمی و تمامی شمرده شدگان بتن اسرائیل برحسب خاندان آبای ایشان، از بیست ساله و بالاتر، هر کس از اسرائیل که برای جنگ بت 

 هم ۱۶
 
 .شمرده شدگان، ششصد و سه هزار و پانصد و پنجاه نفر بودند ه

 :زیرا خداوند موش را خطاب کرده، گفت ۱۵. اما لاویان برحسب سبط آبای ایشان در میان آنها شمرده نشدند ۱۲

بگمار، و  متعلقات آنو  کن شهادت و تمامی اسباب بر مس را  لیکن لاویان ۸۰. اما سبط لاوی را مشمار و حساب ایشان را در میان بتن اسرائیل مگت   ۱۱

 .ایشان مسکن و تمامی اسبابش را بردارند، و ایشان آن را خدمت نمایند و به اطراف مسکن خیمه زنند

ن بیاورند، و چون مسکن افراشته شود لاویان آن را برپا نمایند، و غری ۸۱  .ه نزدیک آن آید، کشته شودت  ک   و چون مسکن روانه شود لاویان آن را پایی 

 و بتن اسرائیل هر کس در محل ۸۷
 
م خویش برحسب افواج خود، خیمه زنند ه

 
 .خود و هر کس نزد عَل

 .و لاویان به اطراف مسکن شهادت خیمه زنند، مبادا غضب بر جماعت بتن اسرائیل بشود، و لاویان شعائر مسکن شهادت را نگاه دارند ۸۳

ن  ۸۱  .کردند، و برحسب آنچه خداوند موش را امر فرموده بود، به عمل آوردند  پس بتن اسرائیل چنی 

م و نشان خاندان آبای خویش خیمه زند، در برابر و اطراف خیم ۷ :و خداوند موش و هارون را خطاب کرده، گفت ۲
 
 هر کس از بتن اسرائیل نزد عَل

 
 ه

ق به سوی طلوع آفتاب اهل ۳. اجتماع خیمه زنند م  محَل و به جانب مشر
 
 عَل

 
حشودا برحسب افواج خود خیمه زنند، و رئیس بیه ه

َ
ون بن تن یهودا ن

و سبط یساکار در پهلوی او خیمه زنند، و رئیس بتن  ۸. و فوج او که از ایشان شمرده شدند هفتاد و چهار هزار و ششصد نفر بودند ۱. عَمیناداب باشد

تنائیل بن صوغر باشد
َ
 .ایشان شمرده شدند پنجاه و چهار هزار و چهارصد نفر بودند و فوج او که از  ۶. یساکار ن

لیآب بن ح ۲
 
 .و فوج او که از ایشان شمرده شدند، پنجاه و هفت هزار و چهارصد نفر بودند ۵. لون باشدیو سبط زبولون و رئیس بتن زبولون ا

 جمیع شمرده شدگان محل ۱
 
 . و ایشان اول کوچ کنند. هارصد نفر بودندیهودا برحسب افواج ایشان صد و هشتاد و شش هزار و چ ه

م محل ۱۰
 
ل  و بر جانب جنوب، عَ

 
ن برحسب افواج ایشان باشد، و ر  ه یئرَؤبی 

َ
د
َ
لیصور بن ش

 
ن ا و فوج او که از ایشان شمرده  ۱۱. ور باشدئیس بتن رؤبی 

معون خیمه زنند و رئی ۱۷. شدند چهل و شش هزار و پانصد نفر بودند
َ
دای باشدو در پهلوی او سبط ش

َ
معون شلومیئیل بن صوریش

َ
 .س بتن ش

لیاساف بن رَع و سبط جاد  ۱۱. و فوج او که از ایشان شمرده شدند، پنجاه و نه هزار و سیصد نفر بودند ۱۳
 
 .وْئیل باشدو رئیس بتن جاد ا

 شدگان محل جمیع شمرده ۱۶. و فوج او که از ایشان شمرده شدند، چهل و پنج هزار و ششصد و پنجاه نفر بودند ۱۸
 
ن برحسب افواج ایشان  ه رؤبی 

 و بعد از آن خیم ۱۲ .صد و پنجاه و یک هزار و چهارصد و پنجاه نفر بودند و ایشان دوم کوچ کنند
 
 اجتماع با محل ه

 
ها کوچ کند، لاویان در میان محله ه

مهای خویش کوچ کنندچنانکه خیمه می
 
ل  .زنند، همچنان هر کس در جای خود نزد عَ

م محل و به ۱۵
 
 طرف مغرب، عَل

 
مَع بن عَمیهود باشد ه

َ
فرایم، الیش

 
فرایم برحسب افواج ایشان و رئیس بتن ا

 
و فوج او که از ایشان شمرده شدند،  ۱۱. ا

صور باشد ۷۰. چهل هزار و پانصد نفر بودند
ْ
ه
َ
د
َ
سی جَمْلیئیل بن ف

َ
سی، و رئیس بتن مَن

َ
 .و در پهلوی او سبط مَن

دعوثن باشد ۷۷. ان شمرده شدند، ش و دو هزار و دویست نفر بودندو فوج او که از ایش ۷۱ بیدان بن ج 
 
، ا ن ن و رئیس بتن بنیامی   .و سبط بنیامی 

 .و فوج او که از ایشان شمرده شدند، ش و پنج هزار و چهارصد نفر بودند ۷۳
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 جمیع شمرده شدگان محل ۷۱
 
فرایم برحسب افواج ایشان، صد و هشت هزار و یکصد نفر  ه
 
 . بودند، و ایشان سوم کوچ کنند ا

م محل ۷۸
 
ل
َ
 و به طرف شمال، ع

 
دای باشد ه

َ
میش

َ
خیعَزَر بن ع

 
و فوج او که از ایشان شمرده شدند،  ۷۶. دان، برحسب افواج ایشان، و رئیس بتن دان ا

شت   ۷۲. شصت و دو هزار و هفت صد نفر بودند
 
شت  خیمه زنند، و رئیس بتن ا

 
کران باشد و در پهلوی ایشان سبط ا

 
جْعیئیل بن ع

َ
و فوج او که از  ۷۵. ف

َع بن ع ۷۱. ایشان شمرده شدند، چهل و یک هزار و پانصد نفر بودند خت 
 
تالی ا

ْ
ف
َ
تالی و رئیس بتن ن

ْ
ف
َ
و فوج او که از ایشان  ۳۰. نان باشدیو سبط ن

 جمیع شمرده شدگان محل ۳۱. شمرده شدند، پنجاه و سه هزار و چهارصد نفر بودند
 
ایشان نزد . ان، صد و پنجاه و هفت هزار و ششصد نفر بودندد ه

مهای خود در عقب کوچ کنند
 
ل
َ
ها موافق افواج اینانند شمرده شدگان بتن اسرائیل برحسب خاندان آبای ایشان، جمیع شمرده شدگان محله ۳۷. ع

 .د به موش امر فرموده بود، در میان بتن اسرائیل شمرده نشدنداما لاویان چنانکه خداون ۳۳. ایشان شش صد و سه هزار و پانصد و پنجاه نفر بودند

زدند و به اینطور هر کس و بتن اسرائیل موافق هر چه خداوند به موش امر فرموده بود، عمل نمودند، به اینطور نزد علمهای خود خیمه می ۳۱

 .کردندبرحسب قبایل خود با خاندان آبای خود کوچ می

نساب هار  ۳
 
اش ناداب و نامهای پشان هارون این است: نخست زاده ۷. ون و موش در روزی که خداوند در کوه سینا با موش متکلم شداین است ا

عازار و ایتامار
ْ
ل
 
بیهو و ا

 
بیهو در  ۱. این است نامهای پشان هارون کهنه که مسح شده بودند که ایشان را برای کهانت تخصیص نمود ۳. و ا

 
اما ناداب و ا

لعازار و ایتامار به حضور 
 
حضور خداوند مردند، هنگامی که ایشان در بیابان سینا آتش غریب به حضور خداوند گذرانیدند، و ایشان را پشی نبود و ا

تا او سبط لاوی را نزدیک آورده، ایشان را پیش هارون کاهن حاضن کن  ۶ :و خداوند موش را خطاب کرده، گفت ۸. نمودندپدر خود هارون، کهانت می

 و ایشان شعائر او و شعائر تمامی جماعت را پیش خیم ۲. را خدمت نمایند
 
 و جمیع اسباب خیم ۵. اجتماع نگاه داشته، خدمت مسکن را بجا آورند ه

 
 ه

ز جانب بتن اسرائیل و لاویان را به هارون و پشانش بده، زیرا که ایشان ا ۱. اجتماع و شعائر بتن اسرائیل را نگاه داشته، خدمت مسکن را بجا آورند

ن نما تا کهانت خود را بجا بیاورند، و غری ۱۰. اندبالکل به وی داده شده  . ت  که نزدیک آید، کشته شود   و هارون و پشانش را تعیی 

م را ای از بتن اسر اینک من لاویان را از میان بتن اسرائیل، به عوض هر نخست زاده که ۱۷ و خداوند موش را خطاب کرده، گفت ۱۱ ائیل که رَح 

 زیرا جمیع نخست زادگان از آن  منند، و در روزی که هم ۱۳. باشندام، پس لاویان از آن من میبگشاید گرفته
 
ن مصر را کشتم، جمیع  ه نخست زادگان زمی 

 . هستم من یهوه. باشندو خواه از بهایم برای خود تقدیس نمودم، پس از آن من می آدمنخست زادگان اسرائیل را خواه از 

بتن لاوی را برحسب خاندان آبا و قبایل ایشان بشمار، هر ذکور ایشان را از یک ماهه و  ۱۸ :و خداوند موش را در بیابان سینا خطاب کرده، گفت ۱۱

 قهاتو  جرشوند: و پشان لاوی موافق نامهای ایشان اینانن ۱۲. پس موش برحسب قول خداوند چنانکه مأمور شد، ایشان را شمرد ۱۶. زیاده بشمار

مْغ جرشونو نامهای بتن  ۱۵. مراریو  بْتن و ش  ون و  قهاتو پشان  ۱۱. برحسب قبایل ایشان این است: ل  برحسب قبایل ایشان: عَمرام و یصْهار و حَت 

زیئیل  . ای ایشاناینانند قبای ل لاویان برحسب خاندان آب. برحسب قبایل ایشان: مَحْلی و موشر بودند مراریو پشان  ۷۰. ع 

 ، قبیلجرشونو از  ۷۱
 
بْتن و قبیل ه  ل 

 
مْغ ه  هم ه  و شمرده شدگان ایشان به شمار  ۷۷. یانجرشوناینانند قبایل . ش 

 
ذکوران از یک ماهه و بالاتر، شمرده  ه

وَر خاندان آبای و سَر  ۷۱. یان در عقب مسکن، به طرف مغرب خیمه زنندجرشونو قبایل  ۷۳. شدگان ایشان هفت هزار و پانصد نفر بودند

لیاساف بن لایل باشدجرشون
 
 در خیم جرشونو ودیعت بتن  ۷۸. یان، ا

 
 خیم ه  درواز  ه  اجتماع، مسکن و خیمه و پوشش آن و پرد ه

 
 .اجتماع باشد ه

های صحن و پرد ۷۶  . صحن که پیش روی مسکن و به اطراف مذبح است و طنابهایش با هر خدمت آنها ه  درواز  ه  و تجت 

 ، قبیلهاتقو از  ۷۲
 
مرامیان و قبیل ه  عَ

 
 یصهاریان و قبیل ه

 
ونیان و قبیل ه ْ

 حَت 
 
زیئیلیان، اینانند قبایل  ه  هم ه  به شمار  ۷۵. یانقهاتع 

 
ذکوران از یک ماهه و  ه

 .دبه طرف جنوب مسکن، خیمه بزنن قهاتو قبایل بتن  ۷۱. داشتندبالاتر، هشت هزار و شش صد نفر بودند که ودیعت قدس را نگاه می
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زیئیل باشدقهاتو سَروَر خاندان آبای قبایل  ۳۰
 
لیاصافان بن ع

 
 .یان، ا

ن و شمعدان و مذبح ۳۱  .کنند، و حجاب و هر خدمت آن باشدها و اسباب قدس که با آنها خدمت میو ودیعت ایشان تابوت و مت 

لعازار بن هارون  کاهن باشد، و نظارت  نگهبانان  خ ۳۷
 
 . دمت  قدس، او را خواهد بودو سرور سروران لاویان، ا

 ، قبیلمراریو از  ۳۳
 
 مَحَلیان و قبیل ه

 
 هم ه  و شمرده شدگان ایشان و شمار  ۳۱. مراریاینانند قبایل  ،موشیان ه

 
ذکوران از یک ماهه و بالاتر، شش هزار و  ه

 .به طرف شمالی مسکن، خیمه بزنند، صوریئیل بن ابیحایل باشد و ایشان مراریو سرور خاندان آبای قبایل  ۳۸. دویست نفر بودند

ن بتن  ۳۶ و ستونهای  ۳۲. هایش و تمامی اسبابش با تمامی خدمتش باشد، تختهای مسکن و پشت بندهایش و ستونهایش و پایهمراریو ودیعت معی 

ق و پیش روی خیم ۳۵. های آنها و میخها و طنابهای آنهااطراف صحن و پایه  و پیش مسکن به طرف مشر
 
ه طرف طلوع شمس، موش و اجتماع ب ه

و جمیع شمرده شدگان  ۳۱. ت  که نزدیک آید، کشته شود   و هر غری. هارون و پشانش خیمه بزنند و نگاهباثن قدس را و نگاهباثن بتن اسرائیل را بدارند

 لاویان که موش و هارون ایشان را برحسب قبایل ایشان و فرمان خداوند شمردند، هم
 
 . و بالاتر، بیست و دو هزار نفر بودند ذکوران از یک ماهه ه

 جمیع نخست زادگان نرین و خداوند به موش گفت:  ۱۰
 
و لاویان را به  ۱۱. بتن اسرائیل را از یک ماهه و بالاتر بشمار، و حساب نامهای ایشان را بگت   ه

 عوض هم
 
، و بهایم لاویان را به ه  عوض هم نخست زادگان بتن اسرائیل برای من که یهوه هستم بگت 

 
 .نخست زادگان بهایم بتن اسرائیل ه

 پس موش چنانکه خداوند او را امر فرموده بود، هم ۱۷
 
 ه  و جمیع نخست زادگان نرینه، برحسب شمار  ۱۳. نخست زادگان بتن اسرائیل را شمرد ه

 . ودندهای شمرده شدگان ایشان از یک ماهه و بالاتر، بیست و دو هزار و دویست و هفتاد و سه نفر باسم

، و  ۱۸ :و خداوند موش را خطاب کرده، گفت ۱۱ لاویان را به عوض جمیع نخست زادگان بتن اسرائیل، و بهایم لاویان را به عوض بهایم ایشان بگت 

 فدی درباره  و اما  ۱۶. من یهوه هستم. لاویان از آن من خواهند بود
 
 اند،بر لاویان زیادهدویست و هفتاد و سه نفر از نخست زادگان بتن اسرائیل که  ه

ه یک مثقال باشد، بگت   ۱۲ ، آن را موافق مثقال قدس که بیست جت   و نقد فدی ۱۵. پنج مثقال برای هر سَری بگت 
 
اند به هارون آناثن که از ایشان زیاده ه

 پس موش نقد فدیه را از آناثن که زیاده بودند، بر کساثن که لاویان فدی ۱۱. و پشانش بده
 
 .بودند، گرفت آنها شده ه

 .و از نخست زادگان بتن اسرائیل نقد را که هزار و سیصد و شصت و پنج مثقال موافق مثقال قدس باشد، گرفت ۸۰

 .و موش نقد فدیه را برحسب قول خداوند چنانکه خداوند موش را امر فرموده بود، به هارون و پشانش داد ۸۱

از ش ساله  ۳. را از میان بتن لاوی برحسب قبایل و خاندان آبای ایشان بگت   قهاتحساب بتن  ۷ :و خداوند موش و هارون را خطاب کرده، گفت ۴

 و بالاتر تا پنجاه ساله، هر که داخل خدمت شود تا در خیم
 
 در خیم قهاتو خدمت بتن  ۱. اجتماع کار کند ه

 
 .اجتماع، کار قدس الاقداس باشد ه

ن بیاورند، و تابوت شهادت را به آن بپوشانندکند هارون و پو هنگامی که اردو کوچ می ۸  .شانش داخل شده، پوشش حجاب را پایی 

 .ایش را بگذرانندهای که تمام آن لاجوردی باشد بالای آن پهن نموده، چوب دستهو بر آن پوشش  پوست  خز  آث  بگذارند و جامه ۶

ه، جام ۲ م  د 
ْ
ق
َ
 نان  ت

ن  و بر مت 
 
انند و بر آن،  ه  .های ریختتن را بگذارنند و نان دائمی بر آن باشدها و پیالهبشقابها و قاشقها و کاسهلاجوردی بگست 

 و جام ۵
 
انیده، آن را به پوشش پوست خز بپوشانند و چوبدستهایش را بگذرانند ه  .قرمز بر آنها گست 

 و جام ۱
 
هایش و سیتن  ه لگت 

 
 کنند بپوشانند،ظروف روغنش را که به آنها خدمتش می هایش و تمامیلاجوردی گرفته، شمعدان روشناثی و چراغهایش و گ

 و آن را و هم ۱۰
 
 .اسبابش را در پوشش پوست خز گذارده، بر چوب دست  بگذارند ه

 و بر مذبح زرین، جام ۱۱
 
انیده، آن را به پوشش پوست خز بپوشانند، و چوبدستهایش را بگذرانند ه و تمامی اسباب خدمت را که به  ۱۷. لاجوردی گست 

 کنند گرفته، آنها را در جامآنها در قدس خدمت می
 
 .لاجوردی بگذارند، و آنها را به پوشش پوست خز پوشانیده، بر چوبدست بنهند ه
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 و مذبح را از خاکست  خالی کرده، جام ۱۳
 
انند ه جْمَرها و چنگالو جمیع اسبابش را که به آنها خدمت آن را می ۱۱. ارغواثن بر آن بگست  ها و کنند یعتن م 

 ها، همخاک اندازها و کاسه
 
انیده، چوب دستهایش را بگذرانند ه و چون هارون  ۱۸. اسباب مذبح را بر روی آن بنهند، و بر آن پوشش، پوست خز گست 

ن آن بیای قهاتو پشانش در هنگام کوچ کردن اردو، از پوشانیدن قدس و تمامی اسباب قدس فارغ شوند، بعد از آن پشان  ند، اما قدس را برای برداشی 

ها از خیم ن ند، این چت   لمس ننمایند مبادا بمت 
 
لعازار بن هارون کاهن، روغن بجهت روشناثی و بخور  ۱۶. باشداجتماع حمل بتن قهات می ه

 
و ودیعت ا

 خوشبو و هدی
 
 .اسبابش باشد، با هر آنچه در آن است، خواه از قدس و خواه از آردی دائمی و روغن مسح و نظارت تمامی مسکن می ه

ن رفتار نمایید تا  ۱۱. یان را از میان لاویان منقطع مسازیدقهاتسبط قبایل  ۱۵ :و خداوند موش و هارون را خطاب کرده، گفت ۱۲ بلکه با ایشان چنی 

ند . حمل خود بگمارند هارون و پشانش داخل آن بشوند، و هر یک از ایشان را به خدمت و . چون به قدس الاقداس نزدیک آیند، زنده بمانند و نمت 

ندو اما ایشان بجهت دیدن قدس لحظه ۷۰  . ای هم داخل نشوند، مبادا بمت 

ن برحسب خاندان آبا و قبایل ایشان بگت   جرشونحساب بتن  ۷۷ :و خداوند موش را خطاب کرده، گفت ۷۱  .را نت 

 خیم از ش ساله و بالاتر تا پنجاه ساله ایشان را بشمار، هر که داخل شود تا در  ۷۳
 
دازد و خدمت بنماید ه  .اجتماع به شغل بت 

های مسکن و خیم ۷۸ این است خدمت قبایل بتن جرشون در خدمت گذاری و حمل، ۷۱  که تجت 
 
اجتماع را با پوشش آن و پوشش پوست خز که بر  ه

 خیم ه  درواز  ه  بالای آن است، و پرد
 
های صحن و پرد ۷۶. اجتماع را بردارند ه صحن، که پیش مسکن و به اطراف مذبح است، و  ه  مدخل درواز  ه  و تجت 

 طنابهای آنها و هم
 
 .اسباب خدمت آنها و هر چه به آنها باید کرده شود، ایشان بکنند ه

 .در هر حمل و خدمت ایشان، به فرمان هارون و پشان او بشود، و جمیع حملهای ایشان را بر ایشان ودیعت گذارید جرشونو تمامی خدمت بتن  ۷۲

 در خیم جرشونن است خدمت قبایل بتن ای ۷۵
 
 .و نظارت ایشان به دست ایتاماربن هارون کاهن باشد. اجتماع ه

 از ش ساله و بالاتر تا پنجاه ساله هر که به خدمت داخل شود، تا کار خیم ۳۰. را برحسب قبایل و خاندان آبای ایشان بشمار مراریو بتن  ۷۱
 
اجتماع  ه

 این است ودیعت حمل ایشان، در تمامی خدمت ایشان در خیم ۳۱ .ایشان را بشمار. را بنماید
 
اجتماع، تختهای مسکن و پشت بندهایش و  ه

 های آنها و میخهای آنها و طنابهای آنها با همو ستونهای اطراف صحن و پایه ۳۷ هایشستونهایش و پایه
 
اسباب آنها، و تمامی خدمت آنها، پس  ه

 در تمامی خدمت ایشان در خیم مراریاین است خدمت قبایل بتن  ۳۳. ها حساب کنیداسباب ودیعت حمل ایشان را به نام
 
اجتماع، زیر دست ایتامار  ه

 .و موش و هارون و سروران جماعت، بتن قهات را برحسب قبایل و خاندان آبای ایشان شمردند ۳۱. بن هارون  کاهن

 شد تا در خیممی از ش ساله و بالاتر تا پنجاه ساله هر که به خدمت داخل ۳۸
 
 .اجتماع مشغول شود ه

 یان، هر که در خیمقهاتاینانند شمرده شدگان قبایل  ۳۲. و شمرده شدگان ایشان برحسب قبایل ایشان، دو هزار و هفتصد و پنجاه نفر بودند ۳۶
 
 ه

 کرد که موش و هارون ایشان را برحسب آنچه خداوند به واسطاجتماع کار می
 
 . مردندموش فرموده بود، ش ه

شد تا در از ش ساله و بالاتر تا پنجاه ساله، هر که به خدمت داخل می ۳۱ برحسب قبایل و خاندان آبای ایشان، جرشونو شمرده شدگان بتن  ۳۵

 خیم
 
 .و شمرده شدگان ایشان برحسب قبایل و خاندان آبای ایشان، دو هزار و ششصد و ش نفر بودند ۱۰. اجتماع کار کند ه

 ، هر که در خیمجرشونشمرده شدگان قبایل بتن  اینانند  ۱۱
 
 . کرد که موش و هارون ایشان را برحسب فرمان خداوند شمردنداجتماع کار می ه

شد تا در از ش ساله و بالاتر تا پنجاه ساله، هر که به خدمت داخل می ۱۳ برحسب قبایل و خاندان آبای ایشان، مراریو شمرده شدگان قبایل بتن  ۱۷

 خیم
 
اینانند شمرده شدگان قبایل بتن مراری که  ۱۸. و شمرده شدگان ایشان برحسب قبایل ایشان سه هزار و دویست نفر بودند ۱۱. اجتماع کار کند ه

 موش و هارون ایشان را برحسب آنچه خداوند به واسط
 
جمیع شمرده شدگان لاویان که موش و هارون و سروران  ۱۶. موش فرموده بود، شمردند ه
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شد تا کار خدمت و کار حملها را از ش ساله و بالاتر تا پنجاه ساله هر که داخل می ۱۲ ائیل ایشان را برحسب قبایل و خاندان آبای ایشان شمردند،اسر 

 در خیم
 
 برحسب فرمان خداوند به توسط موش، هر کس ۱۱ شمرده شدگان ایشان هشت هزار و پانصد و هشتاد نفر بودند، ۱۵. اجتماع بکند ه

 .و چنانکه خداوند موش را امر فرموده بود، او ایشان را شمرد. موافق خدمتش و حملش شمرده شد

 :و خداوند موش را خطاب کرده، گفت ۵

ه نجس شود، از اردو اخراج کنند ۷
َ
وص را و هر که جریان دارد و هر که از مَیت ا اخراج خواه مرد و خواه زن، ایشان ر  ۳. بتن اسرائیل را امر فرما که مت 

ون از اردو ایشان را اخراج نمایید، تا اردوی خود را جاثی که من در میان ایشان ساکن هستم، نجس نسازند ،نمایید   .بت 

ون از اردو اخراج کردند ۱ ن کردند، و آن کسان را بت   .چنانکه خداوند به موش گفته بود، بتن اسرائیل به آن طور عمل نمودند. و بتن اسرائیل چنی 

مرتکب شده، به خداوند خیانت  آدمبتن اسرائیل را بگو: هرگاه مردی یا زثن به هر کدام از جمیع گناهان  ۶ :داوند موش را خطاب کرده، گفتو خ ۸

اف بنماید، و اصل جرم خود را رد نماید، و خمس آن را بر آن مزید کرده، به ک ۲ ورزد، و آن شخص مجرم شود، سی  آنگاه گناهی را که کرده است اعت 

 ای نباشد که دیو اگر آن کس را ولی ۵. که بر او جرم نموده است، بدهد
 
 جرم به او داده شود، آنگاه دی ه

 
شود، از آن  جرمی که برای خداوند داده می ه

 و هر هدی ۱. شودوی کفاره می درباره  کاهن خواهد بود، علاوه بر قوچ کفاره که به آن 
 
 افراشتتن از هم ه

 
آورند، از ئیل که نزد کاهن میموقوفات بتن اسرا ه

 . و موقوفات هر کس از آن او خواهد بود، و هر چه که کسی به کاهن بدهد، از آن او باشد ۱۰. آن او باشد

 :و خداوند موش را خطاب کرده، گفت ۱۱

دی دیگر با او همبست  شود، و این از چشمان و مر  ۱۳ بتن اسرائیل را خطاب کرده، به ایشان بگو: هرگاه زن کسی از او برگشته، به وی خیانت ورزد، ۱۷

ن فعل گرفتار نشود،. باشدشوهرش پوشیده و مستور باشد، آن زن نجس می ت بر او بیاید و به زن  ۱۱ و اگر بر او شاهدی نباشد و در عی  و روح غت 

ت بر او بیاید و به زن خود غیور شود، و آ پس آن مرد زن خود را  ۱۸ ن زن نجس نشده باشد،خود غیور شود، و آن زن نجس شده باشد، یا روح غت 

 نزد کاهن بیاورد، و بجهت او برای هدیه، یک عشر ایف
 
 آرد جوین بیاورد، و روغن بر آن نریزد، و کندر بر آن ننهد، زیرا که هدی ه

 
ت است و هدی ه  غت 

 
 ه

 .د برپا داردو کاهن او را نزدیک آورده، به حضور خداون ۱۶. آورد، که گناه را بیاد مییادآور 

ن مسکن باشد گرفته، بر آب بپاشد ۱۲ د، و کاهن قدری از غباری که بر زمی  ن بگت  و کاهن زن را به حضور  ۱۵. و کاهن آب مقدس در ظرف سفالی 

 خداوند برپا داشته، موی سر او را باز کند و هدی
 
 را که هدی یادآور  ه

 
ت باشد بر دست آن زن بگذارد، و آب تلخ لعنت بر دست ه  .کاهن باشد  غت 

ای، پس از این آب و کاهن به زن قسم داده، به وی بگوید: اگر کسی با تو همبست  نشده، و اگر بسوی نجاست به کسی غت  از شوهر خود برنگشته ۱۱

ا شوی آنگاه کاهن زن  ۷۱ ای، و کسی غت  از شوهرت با تو همبست  شده است،و لیکن اگر به غت  از شوهر خود برگشته، نجس شده ۷۰. تلخ لعنت مت 

خ  را قسم لعنت بدهد و کاهن به زن بگوید: خداوند تو را در میان قومت مورد لعنت و قسم بسازد به اینکه خداوند ران تو را ساقط و شکم تو 
َ
ف
َ
ت
ْ
ن را م 

ن  و آن زن بگوید: . و این آب لعنت در احشای تو داخل شده، شکم تو را منتفخ و ران تو را ساقط بسازد ۷۷. گرداند ن آمی   .آمی 

و آن آب لعنت تلخ را به زن بنوشاند، و آن آب لعنت در او داخل  ۷۱. و کاهن این لعنتها را در طوماری بنویسد، و آنها را در آب تلخ محو کند ۷۳

 و کاهن هدی ۷۸. شده، تلخ خواهد شد
 
ت را از دست زن گرفته، آن هدیه را به حضور خداوند بجنباند، و آن را نزد مذبح ه و کاهن مشت   ۷۶. بیاورد غت 

و چون آب را به او نوشانید، اگر نجس شده و به  ۷۲. آن گرفته، آن را بر مذبح بسوزاند و بعد از آن، آن آب را به زن بنوشاند یادآوریاز هدیه برای 

خ و ران او س
َ
ف
َ
ت
ْ
ن اقط خواهد گردید، و آن زن در میان قوم شوهر خود خیانت ورزیده باشد، آن آب لعنت داخل او شده، تلخ خواهد شد، و شکم او م 

ا شده، اولاد خواهد زایید ۷۵. خود مورد لعنت خواهد بود ت، هنگامی که زن  ۷۱. و اگر آن زن نجس نشده، طاهر باشد، آنگاه مت  این است قانون غت 
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ت بر مرد بیاید، و بر زنش غیور  ۳۰. از شوهر خود برگشته، نجس شده باشد شود، آنگاه زن را به حضور خداوند برپا بدارد، و  یا هنگامی که روح غت 

ا شود، و زن گناه خود را متحمل خواهد بود ۳۱. او اجرا دارد درباره  کاهن تمامی این قانون را   . پس آن مرد از گناه مت 

، یعتن نذر نذیره بکند، و خود را بتن اسرائیل را خطاب کرده، به ایشان بگو: چون مرد یا زن نذر خاص ۷ :و خداوند موش را خطاب کرده، گفت ۶

د و سرک ۳ برای خداوند تخصیص نماید، ن هت  اب و مسکرات بت   آنگاه از سرر
 
اب و سرک ه  سرر

 
مسکرات را ننوشد، و هیچ عصت  انگور ننوشد، و انگور تازه یا  ه

ی که از تاک انگور ساخته شود، از هسته تا پوست نخ ۱. خشک نخورد ن  . وردو تمام ایام تخصیصش از هر چت 

ه بر سر او نیاید، و تا انقضای روزهاثی که خود را برای خداوند تخصیص نموده است، مقدس شده، گیسهای ۸
ست  
 
موی  و تمام ایام نذر تخصیص او، ا

برادر و خواهر برای پدر و مادر و  ۲. و تمام روزهاثی که خود را برای خداوند تخصیص نموده است، نزدیک بدن میت نیاید ۶. سر خود را بلند دارد

ن را نجس نسازد، زیرا که تخصیص خدایش بر سر وی می ند خویشی  تمامی روزهای تخصیصش برای خداوند مقدس  ۵. باشدخود، هنگامی که بمت 

اشد ۱. خواهد بود اشد، یعتن در روز هفتم آن را بت  د، پس سر خود را در روز طهارت خویش بت   ناگهان نزد او بمت 
ً
 .و اگر کسی دفعتا

 و در روز هشتم دو فاخته یا دو جوج ۱۰
 
 کبوتر نزد کاهن به در خیم  ه

 
و کاهن یکی را برای قرباثن گناه و دیگری را برای قرباثن  ۱۱. اجتماع بیاورد ه

 .و سر او را در آن روز تقدیس نمای د ،سوختتن گذرانیده، برای وی کفاره نماید، از آنچه به سبب میت، گناه کرده است

 نرین ه  تخصیص خود را برای خداوند )از نو( تخصیص نماید، و بر و روزهای  ۱۷
 
لیکن روزهای اول ساقط خواهد . یک ساله برای قرباثن جرم بیاورد ه

 این است قانون نذیره، چون روزهای تخصیص او تمام شود، آنگاه او را نزد دروازه خیم ۱۳. بود، چونکه تخصیصش نجس شده است
 
اجتماع  ه

 نرین ه  باثن خود را برای خداوند بگذراند، یعتن یک بر و قر  ۱۱. بیاورند
 
 یک سال ه

 
، و یک بر  ه  ماده یک سال ه  ث  عیب بجهت قرباثن سوختتن

 
ث  عیب،  ه

 بجهت قرباثن گناه، و یک قوچ ث  عیب بجهت ذبیح
 
رده ۱۸. سلامت   ه با روغن، و قرصهای فطت   ه  های آرد نرم سرشته شدو یک سبد نان فطت  یعتن گ 

 شده با روغن، و هدی مسح
 
 آردی آنها و هدی ه

 
و کاهن آنها را به حضور خداوند نزدیک آورده، قرباثن گناه و قرباثن سوختتن او را  ۱۶. ریختتن آنها ه

 و قوچ را با سبد نان فطت  بجهت ذبیح ۱۲. بگذراند
 
 سلامت  برای خداوند بگذراند، و کاهن هدی ه

 
 آردی و هدی ه

 
و آن نذیره  ۱۵. ریختتن او را بگذراند ه

 سر تخصیص خود را نزد در خیم
 
اشد، و موی سر تخصیص خود را گرفته، آن را بر آتسیر که زیر ذبیح ه  اجتماع بت 

 
 . سلامت  است بگذراند ه

رده فطت  از سبد و یک قرص فطت  گرفته، آن را بر دست نذیره، بعد از تراشیدن سر  ه  و کاهن سْردست بریان شد ۱۱ . تخصیصش بگذاردقوچ را با یک گ 

 و کاهن آنها را بجهت هدی ۷۰
 
 جنبانیدثن به حضور خداوند بجنباند، این با سین ه

 
و بعد از آن . جنبانیدثن و ران افراشتتن برای کاهن، مقدس است ه

اب بنوشد گذراند، علاوه بر آنچه ای که نذر بکند و قانون قرباثن که بجهت تخصیص خود برای خداوند باید باین است قانون نذیره ۷۱. نذیره سرر

ن برحسب قانون تخصیص خود، باید بکنددستش به آن می  . رسد موافق نذری که کرده باشد، همچنی 

 :هارون و پشانش را خطاب کرده، بگو: به اینطور بتن اسرائیل را برکت دهید و به ایشان بگویید ۷۳ :و خداوند موش را خطاب کرده، گفت ۷۷

 .یهوه روی خود را بر تو تابان سازد و بر تو رحمت کند ۷۸. و تو را محافظت نماید یهوه تو را برکت دهد  ۷۱

 . و نام مرا بر بتن اسرائیل بگذارند، و من ایشان را برکت خواهم داد ۷۲. یهوه روی خود را بر تو برافرازد و تو را سلامت  بخشد ۷۶

ن مسکن فارغ شده و آن را  ۷ مسح نموده و تقدیس کرده و تمامی اسبابش را و مذبح را با تمامی اسبابش مسح کرده و و در روزی که موش از برپا داشی 

. و اینها رؤسای اسباط بودند که بر شمرده شدگان گماشته شدند. سروران اسرائیل و رؤسای خاندان آبای ایشان هدیه گذرانیدند ۷ تقدیس نموده بود،

 پس ایشان بجهت هدی ۳
 
 ارابخود، به حضور خداوند شش  ه

 
سر پوشیده و دوازده گاو آوردند، یعتن یک ارابه برای دو سرور، و برای هر نفری یک گاو،  ه
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 اینها را از ایشان بگت  تا برای بجا آوردن خدمت خیم ۸ :و خداوند موش را خطاب کرده، گفت ۱. و آنها را پیش روی مسکن آوردند
 
اجتماع به کار  ه

 . خدمتش تسلیم نما ه  ز آید، و به لاویان به هر کس به اندا

 .خدمت ایشان تسلیم نمود ه  ، به انداز جرشوندو ارابه و چهار گاو به بتن  ۲. ها و گاوها را گرفته، آنها را به لاویان تسلیم نمودپس موش ارابه ۶

هیچ نداد، زیرا  قهاتاما به بتن  ۱. نمودخدمت ایشان، به دست ایتامار بن هارون کاهن تسلیم  ه  ، به انداز مراریو چهار ارابه و هشت گاو به بتن  ۵

ک مذبح، در روز مسح کردن آن، هدیه گذرانیدند ۱۰. داشتندخدمت قدس متعلق به ایشان بود و آن را بر دوش خود بر می و . و سروران بجهت تت 

 سروران هدی
 
 و خداوند به موش گفت که هر سرور در روز نوب ۱۱. خود را پیش مذبح آوردند ه

 
 دیخود ه ه

 
ک مذبح بگذراند ه  . خویش را بجهت تت 

میناداب از سبط یهودا هدی ۱۷
َ
حشون بن ع

َ
 و در روز اول، ن

 
 و هدی ۱۳. خود را گذرانید ه

 
بَق  نقره بود که وزنش صد و ش مثقال بود، و یک  ه

َ
او یک ط

 بود بجهت هدی لگن نقره، هفتاد مثقال به مثقال قدس که هر دوی آنها پر از آرد نرم مخلوط شده با روغن
 
و یک قاشق طلا ده مثقال پر  ۱۱. آردی ه

 نرین ه  و یک گاو جوان و یک قوچ و یک بر  ۱۸. از بخور
 
 .و یک بز نر بجهت قرباثن گناه ۱۶. یک ساله بجهت قرباثن سوختتن  ه

، دو گاو و پنج قوچ و پنج بز نر و پنج بر  ۱۲  نرین ه  و بجهت ذبیحه سلامت 
 
 یک ساله، این بود هدی ه

 
میناداب ه

َ
حشون بن ع

َ
 . ن

ای که او گذرانید یک طبق نقره بود که وزنش صد و ش مثقال بود، و یک و هدیه ۱۱. و در روز دوم، نتنائیل بن صوغر، سَروَر  یساکار هدیه گذرانید ۱۵

 لگن نقره هفتاد مثقال، موافق مثقال قدس، هر دوی آنها پر از آرد نرم مخلوط با روغن بجهت هدی
 
. و یک قاشق طلا ده مثقال پر از بخور ۷۰ .آردی ه

 نرین ه  و یک گاو جوان و یک قوچ و یک بر  ۷۱
 
 .و یک بز نر بجهت قرباثن گناه ۷۷. یک ساله، بجهت قرباثن سوختتن  ه

 و بجهت ذبیح ۷۳
 
، دو گاو و پنج قوچ و پنج بز نر و پنج بر  ه  نرین ه  سلامت 

 
 یک ساله، این بود هدی ه

 
نائیل بن صوغر ه

َ
ت
َ
  .ن

لی ۷۱
 
 هدی ۷۸ ب بن حیلون سرور بتن زبولون،آو در روز سوم، ا

 
او یک طبق نقره که وزنش صد و ش مثقال بود، و یک لگن نقره هفتاد مثقال، موافق  ه

 مثقال قدس، هر دوی آنها پر از آرد نرم مخلوط با روغن بجهت هدی
 
 و یک قاشق طلا ده مثقال پر از بخور، ۷۶. آردی ه

 نرین ه  ان و یک قوچ و بر و یک گاو جو  ۷۲
 
 .و یک بز نر بجهت قرباثن گناه ۷۵. یک ساله بجهت قرباثن سوختتن  ه

 و بجهت ذبیح ۷۱
 
، دو گاو و پنج قوچ و پنج بز نر و پنج بر  ه  نرین ه  سلامت 

 
 این بود هدی. یک ساله ه

 
لیآب بن حیلون ه
 
 . ا

ن  ۳۰ یئور سرور بتن رؤبی 
َ
د
َ
لیصور بن ش

 
 هدی ۳۱. و در روز چهارم، ا

 
او یک طبق نقره که وزنش صد و ش مثقال بود، و یک لگن نقره هفتاد مثقال،  ه

 موافق مثقال قدس، هر دوی آنها پر از آرد نرم مخلوط با روغن بجهت هدی
 
 .و یک قاشق طلا ده مثقال پر از بخور ۳۷. آردی ه

 نرین ه  و یک گاو جوان و یک قوچ و یک بر  ۳۳
 
 .و یک بز نر بجهت قرباثن گناه ۳۱. یک ساله بجهت قرباثن سوختتن  ه

 و بجهت ذبیح ۳۸
 
، دو گاو و پنج قوچ و پنج بز نر و پنج بر  ه  نرین ه  سلامت 

 
 این بود هدی. یک ساله ه

 
یئور ه

َ
د
َ
لیصوربن ش

 
 . ا

لومیئیل بن صوریشدای سرور بتن شمعون ۳۶
َ
 هدی ۳۲. و در روز پنجم، ش

 
، و یک لگن نقره هفتاد او یک طبق نقره که وزنش صد و ش مثقال بود  ه

 .و یک قاشق طلا ده مثقال پر از بخور ۳۵. مثقال، موافق مثقال قدس، هر دوی آنها پر از آرد نرم مخلوط با روغن بجهت هدیه آردی

 نرین ه  و یک گاو جوان و یک قوچ و یک بر  ۳۱
 
 .و یک بز نر بجهت قرباثن گناه ۱۰. یک ساله بجهت قرباثن سوختتن  ه

 حو بجهت ذبی ۱۱
 
، دو گاو و پنج قوچ و پنج بز نر و پنج بر  ه  نرین ه  سلامت 

 
 این بود هدی. یک ساله ه

 
دای ه

َ
لومیئیل بن صوریش

َ
 . ش

عوئیل سرور بتن جاد ۱۷
َ
لیاساف بن د

 
 هدی ۱۳. و در روز ششم، ا

 
او یک طبق نقره که وزنش صد و ش مثقال بود، و یک لگن نقره هفتاد مثقال،  ه

 دوی آنها پر از آرد نرم مخلوط با روغن بجهت هدیموافق مثقال قدس، هر 
 
 .و یک قاشق طلا ده مثقال پر از بخور ۱۱. آردی ه

 نرین ه  و یک گاو جوان و یک قوچ و یک بر  ۱۸
 
 .و یک بز نر بجهت قرباثن گناه ۱۶. یک ساله بجهت قرباثن سوختتن  ه
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 و بجهت ذبیح ۱۲
 
، دو گاو و پنج قوچ و پنج بز نر و پنج ب ه  نرین ه  ر سلامت 

 
 این بود هدی. یک ساله ه

 
عوئیل ه

َ
لیاساف بن د

 
 . ا

میهود سرور بتن افرایم ۱۵
َ
مَع بن ع

َ
لیش

 
 هدی ۱۱. و در روز هفتم، ا

 
او یک طبق نقره که وزنش صد و ش مثقال بود، و یک لگن نقره هفتاد مثقال،  ه

 موافق مثقال قدس، هر دوی آنها پر از آرد نرم مخلوط با روغن بجهت هدی
 
 .و یک قاشق طلا ده مثقال پر از بخور ۸۰. آردی ه

 نرین ه  و یک گاو جوان و یک قوچ و یک بر  ۸۱
 
 .و یک بز نر بجهت قرباثن گناه ۸۷. یک ساله بجهت قرباثن سوختتن  ه

 و بجهت ذبیح ۸۳
 
، دو گاو و پنج قوچ و پنج بز نر و پنج بر  ه  نرین ه  سلامت 

 
 این بود هدی. یک ساله ه

 
مَع بن ه

َ
لیش

 
میهود ا

َ
 . ع

سی ۸۱
َ
صور سرور بتن مَن

ْ
ه
َ
د
َ
 هدی ۸۸. و در روز هشتم، جَمْلیئیل بن ف

 
او یک طبق نقره که وزنش صد و ش مثقال بود، و یک لگن نقره هفتاد مثقال،  ه

 موافق مثقال قدس، هر دوی آنها پر از آرد نرم مخلوط با روغن بجهت هدی
 
 .رو یک قاشق طلا ده مثقال پر از بخو  ۸۶. آردی ه

 نرین ه  و یک گاو جوان و یک قوچ و یک بر  ۸۲
 
 .و یک بز نر بجهت قرباثن گناه ۸۵. یک ساله بجهت قرباثن سوختتن  ه

 و بجهت ذبیح ۸۱
 
، دو گاو و پنج قوچ و پنج بز نر و پنج بر  ه  نرین ه  سلامت 

 
 این بود هدی. یک ساله ه

 
هصور ه

َ
د
َ
 . جملیئیل بن ف

دعو ۶۰ بیدان بن ج 
 
ن و در روز نهم، ا  هدی ۶۱. ثن سرور بتن بنیامی 

 
او یک طبق نقره که وزنش صد و ش مثقال بود و یک لگن نقره هفتاد مثقال موافق  ه

 مثقال قدس، هر دوی آنها پر از آرد نرم مخلوط با روغن، بجهت هدی
 
 .و یک قاشق طلا ده مثقال پر از بخور ۶۷. آردی ه

 نرین ه  و یک گاو جوان و یک قوچ و یک بر  ۶۳
 
 .و یک بز نر به جهت قرباثن گناه ۶۱. ساله بجهت قرباثن سوختتن یک  ه

 و به جهت ذبیح ۶۸
 
 نرین ه  سلامت  دو گاو و پنج قوچ و پنج بز نر و پنج بر  ه

 
 این بود هدی. یک ساله ه

 
دعوثن  ه بیدان بن ج 
 
 . ا

خیعَزَربن عَمیشدای سرور بتن دان ۶۶
 
 هدی ۶۲. و در روز دهم، ا

 
وزنش صد و ش مثقال بود، و یک لگن نقره، هفتاد مثقال ره که  او یک طبق نق ه

 موافق مثقال قدس، هر دوی آنها پر از آرد نرم مخلوط با روغن بجهت هدی
 
 .و یک قاشق طلا، ده مثقال پر از بخور ۶۵. آردی ه

 نرین ه  و یک گاو جوان و یک قوچ و یک بر  ۶۱
 
 .باثن گناهو یک بز نر بجهت قر  ۲۰. یک ساله بجهت قرباثن سوختتن  ه

 و بجهت ذبیح ۲۱
 
، دو گاو و پنج قوچ و پنج بز نر و پنج بر  ه  نرین ه  سلامت 

 
 این بود هدی. یک ساله ه

 
خیعَزَر بن عَمیشدای ه
 
 . ا

کران سرور بتن اشت   ۲۷ جْعیئیل بن ع 
َ
 هدی ۲۳. و در روز یازدهم، ف

 
مثقال  او یک طبق نقره که وزنش صد و ش مثقال بود، و یک لگن نقره، هفتاد  ه

 هر دوی آنها پر از آرد نرم مخلوط با روغن بجهت هدی ،موافق مثقال قدس
 
 .و یک قاشق طلا ده مثقال پر از بخور ۲۱. آردی ه

 نرین ه  و یک گاو جوان و یک قوچ و یک بر  ۲۸
 
 .و یک بز نر بجهت قرباثن گناه ۲۶. یک ساله بجهت قرباثن سوختتن  ه

 و بجهت ذبیح ۲۲
 
، دو گاو و  ه  نرین ه  پنج قوچ و پنج بز نر و پنج بر سلامت 

 
 این بود هدی. یک ساله ه

 
کران ه جْعیئیل بن ع 
َ
 . ف

َع بن عینان، سَروَر بتن نفتالی ۲۵ خت 
 
 هدی ۲۱. و در روز دوازدهم، ا

 
او یک طبق نقره که وزنش صد و ش مثقال بود، و یک لگن نقره هفتاد مثقال  ه

 نرم مخلوط با روغن بجهت هدی موافق مثقال قدس، هر دوی آنها پر از آرد 
 
 .و یک قاشق طلا، ده مثقال پر از بخور ۵۰. آردی ه

 نرین ه  و یک گاو جوان و یک قوچ و یک بر  ۵۱
 
 .و یک بز نر بجهت قرباثن گناه ۵۷. یک ساله بجهت قرباثن سوختتن  ه

 و بجهت ذبیح ۵۳
 
، دو گاو و پنج قوچ و پنج بز نر و پنج بر  ه  نرین ه  سلامت 

 
 این ب ود هدی . هیک سال ه

 
َع بن عینان ه خت 
 
 . ا

ک مذبح در روزی که مسح شده بود، از جانب سروران اسرائیل دوازده طبق نقره و دوازده لگن نقره و دوازده قاشق طلا ۵۱  .این بود تت 

 .قال قدس بودظروف، دو هزار و چهارصد مثقال موافق مث ه  هر طبق نقره صد و ش مثقال و هر لگن هفتاد، که تمامی نقر  ۵۸

ر از بخور هر کدام ده مثقال موافق مثقال قدس، که تمامی طلای قاشقها صد و بیست مثقال بود ۵۶  .و دوازده قاشق طلا پ 
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، دوازده گاو و دوازده قوچ و دوازده بر  ۵۲  نرین ه  تمامی گاوان بجهت قرباثن سوختتن
 
 با هدی. یک ساله ه

 
 . گناهآردی آنها و دوازده بز  نر بجهت قرباثن  ه

 و تمامی گاوان بجهت ذبیح ۵۵
 
، بیست و چهار گاو و شصت قوچ و شصت بز نر و شصت بره نرین ه  سلامت 

 
ک مذبح بعد از آنکه . یک ساله ه این بود تت 

 و چون موش به خیم ۵۱. مسح شده بود
 
ر تابوت شهادت شنید که از بالای کرش رحمت که باجتماع داخل شد تا با وی سخن گوید، آنگاه قول را می ه

 .نمودگفت، پس با او تکلم میبود، از میان دو کروث  به وی سخن می

هارون را خطاب کرده، به وی بگو: هنگامی که چراغها را برافرازی، هفت چراغ پیش شمعدان روشناثی  ۷ :و خداوند موش را خطاب کرده، گفت ۸

ن کرد، و چراغها را برافراشت تا پی ۳. بدهد و صنعت شمعدان  ۱. ش شمعدان روشناثی بدهد، چنانکه خداوند موش را امر فرموده بودپس هارون چنی 

لهایش چرخکاری بود، موافق نمونه
 
ن طور شمعدان را ساختاین بود: از چرخکاری طلا از ساق تا گ  .ای که خداوند به موش نشان داده بود، به همی 

 .ز میان بتن اسرائیل گرفته، ایشان را تطهت  نمالاویان را ا ۶ :و خداوند موش را خطاب کرده، گفت ۸

ه بگذرانند، و رخت خود را شس ۲
ست  
 
ن عمل نما: آن کفاره گناه را بر ایشان بپاش و بر تمام بدن خود ا ته، خود را و بجهت تطهت  ایشان، به ایشان چنی 

 و گاوی جوان و هدی ۵. تطهت  نمایند
 
 گناه بگت  آردی آن، یعتن آرد نرم مخلوط با روغن  ه

ند، و گاو جوان دیگر بجهت قرباثن و لاویان را پیش  ۱. بگت 

 خیم
 
خود را بر  دستانو لاویان را به حضور خداوند نزدیک بیاور، و بتن اسرائیل  ۱۰. اجتماع نزدیک بیاور، و تمامی جماعت بتن اسرائیل را جمع کن ه

 .ل به حضور خداوند هدیه بگذراند، تا خدمت خداوند را بجا بیاورندو هارون لاویان را از جانب بتن اسرائی ۱۱. لاویان بگذارند

خود را بر سر گاوان بنهند، و تو یکی را بجهت قرباثن گناه و دیگری را بجهت قرباثن سوختتن برای خداوند بگذران، تا بجهت لاویان   دستانو لاویان  ۱۷

 .و ایشان را برای خداوند هدیه بگذرانو لاویان را پیش هارون و پشانش برپا بدار،  ۱۳. کفاره شود

 . و لاویان را از میان بتن اسرائیل جدا نما و لاویان از آن من خواهند بود ۱۱

 و بعد از آن لاویان داخل شوند تا خدمت خیم ۱۸
 
زیرا که ایشان از میان  ۱۶. اجتماع را بجا آورند، و تو ایشان را تطهت  کرده، ایشان را هدیه بگذران ه

 رحم، یعتن به عوض هم ه  اند، و به عوض هر گشایندائیل به من بالکل داده شدهبتن اسر 
 
. امنخست زادگان بتن اسرائیل، ایشان را برای خود گرفته ه

ن مصر . ندهست و خواه از بهایم، از آن من آدمزیرا که جمیع نخست زادگان بتن اسرائیل خواه از  ۱۲ زدم، در روزی که جمیع نخست زادگان را در زمی 

 پس لاویان را به عوض هم ۱۵. ایشان را برای خود تقدیس نمودم
 
 .نخست زادگان بتن اسرائیل گرفتم ه

 و لاویان را از میان بتن اسرائیل به هارون و پشانش پیشکش دادم تا خدمت بتن اسرائیل را در خیم ۱۱
 
اجتماع بجا آورند، و بجهت بتن اسرائیل کفاره  ه

ن   ۷۰. ئیل به قدس نزدیک آیند، وبا به بتن اسرائیل عارض نشودنمایند، و چون بتن اسرا پس موش و هارون و تمامی جماعت بتن اسرائیل به لاویان چنی 

و لاویان برای گناه خود کفاره   ۷۱. لاویان امر فرمود، همچنان بتن اسرائیل به ایشان عمل نمودند درباره  کردند، برحسب هر آنچه خداوند موش را 

 .خود را شستند، و هارون ایشان را به حضور خداوند هدیه گذرانید، و هارون برای ایشان کفاره نموده، ایشان را تطهت  کرد کرده، رخت

 از آن لاویان داخل شدند تا در خیم و بعد ۷۷
 
دازند، و چنانکه خداوند موش را  ه لاویان  درباره  اجتماع به حضور هارون و پشانش به خدمت خود بت 

 :و خداوند موش را خطاب کرده، گفت ۷۳. د، همچنان به ایشان عمل نمودندامر فرمو 

 این است قانون لاویان که از بیست و پنج ساله و بالاتر داخل شوند تا در کار خیم ۷۱
 
 .اجتماع مشغول خدمت بشوند ه

 .و از پنجاه ساله از کار خدمت باز ایستند، و بعد از آن خدمت نکنند ۷۸

 ان خود در خیملیکن با برادر  ۷۶
 
 . ودیعت ایشان عمل نما درباره  بدین طور با لاویان . اجتماع به نگاهباثن نمودن مشغول شوند، و خدمت  دیگر نکنند ه
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ن مصر، خداوند موش را در صحرای سینا خطاب کرده، گفت ۹ ون آمدن ایشان از زمی   :و در ماه اول سال دوم بعد از بت 

 در روز چهاردهم این ماه آن را در وقت عصر در موسمش بجا آورید، برحسب هم ۳. وسمش بجا آورندرا در م پسخبتن اسرائیل عید  ۷
 
فرایضش و  ه

 هم
 
را در روز چهاردهم ماه اول، در وقت عصر در  پسخو  ۸. را بجا آورند پسخپس موش به بتن اسرائیل گفت که  ۱. احکامش آن را معمول دارید ه

 .هر چه خداوند به موش امر فرموده بود بتن اسرائیل چنان عمل نمودند برحسب ،صحرای سینا بجا آوردند 

 .ر آن روز نزد موش و هارون آمدندرا در آن روز نتوانستند بجا آورند، پس د پسخت آدمی نجس شده، یاما بعضن اشخاص بودند که از م ۶

  نیدن قرباثن خداوند در موسمش در میان بتن اسرائیل ممنوع شویم؟پس چرا از گذرا ،ما از میت آدمی نجس هستیم و آن اشخاص وی را گفتند که ۲

بتن اسرائیل را خطاب   ۱۰ :و خداوند موش را خطاب کرده، گفت ۱. بایستید تا آنچه خداوند در حق شما امر فرماید، بشنوم موش ایشان را گفت:  ۵

ر  دور باشد، مع هذا کرده، بگو: اگر کسی از شما یا از اعقاب شما از میت نجس شود، یا در 
َ
 .را برای خداوند بجا آورد پسخسَف

ی تلخ بخورند ۱۱ ن  .در روز چهاردهم ماه دوم، آن را در وقت عصر بجا آورند، و آن را با نان فطت  و ست 

ی از آن تا صبح نگذارند و از آن استخواثن نشکنند  ۱۷ ن  .آن را معمول دارند پسخبرحسب جمیع فرایض  ،چت 

باز ایستد، آن کس از قوم خود منقطع شود، چونکه قرباثن خداوند را در موسمش  پسخاهر باشد و در سفر نباشد و از بجا آوردن اما کسی که ط ۱۳

را برای خداوند بجا آورد،  پسخدر میان شما مأوا گزیند و بخواهد که  غری   ت  و اگر  ۱۱. نگذرانیده است، آن شخص گناه خود را متحمل خواهد شد

 . باشد خواه برای غریب و خواه برای متوطنعمل نماید، برای شما یک فریضه می پسخه و حکم برحسب فریض

 و در روزی که مسکن برپا شد، ابر مسکن خیم ۱۸
 
ن بود که  ۱۶. بودشهادت را پوشانید، و از شب تا صبح مثل منظر آتش بر مسکن می ه همیشه چنی 

شد، کردند و در هر جاثی که ابر ساکن میخاست، بعد از آن بتن اسرائیل کوچ میهرگاه ابر از خیمه بر میو  ۱۲. پوشانید و منظر آتش در شبابر آن را می

 زدند، همکردند و به فرمان خداوند اردو میبه فرمان خداوند بتن اسرائیل کوچ می ۱۵. زدندآنجا بتن اسرائیل اردو می
 
روزهاثی که ابر بر مسکن ساکن  ه

 .کردندداشتند و کوچ نمینمود، بتن اسرائیل ودیعت خداوند را نگاه میو چون ابر، روزهای بسیار بر مسکن توقف می ۱۱. ماندندبود، در اردو میمی

ر و بعضن اوقات، اب ۷۱. کردندماندند و به فرمان خداوند کوچ میماند، آنگاه به فرمان خداوند در اردو میو بعضن اوقات ابر ایام قلیلی بر مسکن می ۷۰

 .کوچیدندخاست، میماند چون ابر بر میکردند، یا اگر روز و شب میخاست، آنگاه کوچ میماند و در وقت صبح ابر بر میاز شام تا صبح می

کوچ ماندند، و  بود، بتن اسرائیل در اردو میخواه دو روز و خواه یک ماه و خواه یک سال، هر قدر ابر بر مسکن توقف نموده، بر آن ساکن می ۷۷

کردند، و ودیعت خداوند را برحسب آنچه زدند، و به فرمان خداوند کوچ میبه فرمان خداوند اردو می ۷۳. کوچیدندخاست، میکردند و چون بر مینمی

 خداوند به واسط
 
 .داشتندموش فرموده بود، نگاه می ه

نای نقره بساز،  ۷ :و خداوند موش را خطاب کرده، گفت ۱۱ آنها را از چرخکاری درست کن، و آنها را بجهت خواندن جماعت و  برای خود دو کر 

 و چون آنها را بنوازند تمامی جماعت نزد تو به در خیم ۳. کوچیدن اردو بکار بت  
 
و چون یکی را بنوازند، سروران و رؤسای  ۱. اجتماع جمع شوند ه

ن آهنگ بنوازید محله ۸. های اسرائیل نزد تو جمع شوندهزاره ق جا دارند، کوچ بکنندو چون تت   و چون مرتب ۶. هاثی که به طرف مشر
 
ن آهنگ  ه دوم تت 

ن آهنگ بنوازند ،هاثی که به طرف جنوب جا دارند کوچ کنند بنوازید، محله و بجهت جمع کردن جماعت بنوازید، لیکن  ۲. بجهت کوچ دادن ایشان تت 

ن آهنگ منوازید ناها را بنوازند ۵. تت   هارون کهَنه، کر 
 این برای شما در نسلهای شما فریض .و بتن

 
 .ابدی باشد ه

ن خود برای  ۱ ن آهنگ بنوازید، پس به حضور یهوه خدای خود بیاد آورده نماید میبا دشمتن که بر شما تعدی می جنگو چون در زمی  ناها را تت  روید، کر 

ناها را بر قرباثن ها و در اول ماهو در روز شادی خود و در عید ۱۰. خواهید شد، و از دشمنان خود نجات خواهید یافت های سوختتن و های خود کر 

 . من یهوه خدای شما هستم. باشد یادآوریذبایح سلامت  خود بنوازید، تا برای شما به حضور خدای شما 
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 و واقع شد در روز بیستم ماه دوم سال دوم که ابر از بالای خیم ۱۱
 
حل خود از صحرای سینا کوچ  و بتن اسرائیل به مرا ۱۷ شهادت برداشته شد، ه

 و ایشان اول به فرمان خداوند به واسط ۱۳ کردند، و ابر در صحرای فاران ساکن شد،
 
 . موش کوچ کردند ه

م محل ۱۱
 
ل
َ
 و ع

 
میناداب بود ه

َ
حْشون بن ع

َ
نائیل بن  ۱۸. بتن یهودا، اول با افواج ایشان روانه شد، و بر فوج او ن

َ
ت
َ
. صوغرو بر فوج سبط بتن یساکار، ن

لیآب بن حیلون ۱۶
 
بولون، ا

َ
ن آوردند و بتن  ۱۲. و بر فوج سبط بتن ز  . که حاملان مسکن بودند، کوچ کردند  مراریو بتن  جرشونپس مسکن را پایی 

م محل ۱۵
 
ل
َ
 و ع

 
یئور بود ه

َ
د
َ
لیصور بن ش

 
ن با افواج ایشان روانه شد، و بر فوج او ا لومیئ ۱۱. رؤبی 

َ
دایییل بن صور و بر فوج سبط بتن شمعون، ش

َ
 .ش

عوئیل ۷۰
َ
لیاساف بن د

 
 .و بر فوج سبط بتن جاد، ا

 .یان که حاملان قدس بودند، کوچ کردند و پیش از رسیدن ایشان، آنها مسکن را برپا داشتندقهاتپس  ۷۱

م محل ۷۷
 
ل
َ
 پس ع

 
میهود بود ه

َ
مَع بن ع

َ
لیش

 
هصورو بر  ۷۳. بتن افرایم با افواج ایشان روانه شد، و بر فوج او ا

َ
د
َ
سی، جَمْلیئیل بن ف

َ
. فوج سبط بتن مَن

دعوثن  ۷۱ بیدان بن ج 
 
، ا ن  . و بر فوج سبط بتن بنیامی 

 پس علم محل ۷۸
 
 بتن دان که مؤخر هم ه

 
دای بودمحله ه

َ
میش

َ
خیعَزَر بن ع

 
،  ۷۶. ها بود با افواج ایشان روانه شد، و بر فوج او ا و بر فوج سبط بتن اشت 

کران جعیئیل بن ع 
َ
َع بن عینان ۷۲. ف خت 

 
 . پس کوچ کردند. این بود مراحل بتن اسرائیل با افواج ایشان ۷۵. و بر فوج سبط بتن نفتالی، ا

آن گفته است که آن را به شما خواهم بخشید   درباره  ما به مکاثن که خداوند  و موش به حوباب بن رعوئیل مدیاثن که برادر زن موش بود، گفت:  ۷۱

 .اسرائیل نیکو گفته است درباره  ا بیا و بتو احسان خواهیم نمود، چونکه خداوند کنیم، همراه مکوچ می

ن و به خاندان خود خواهم رفتنمی او وی را گفت:  ۳۰ ، بجهت ما را ترک مکن زیرا چونکه تو منازل ما را در صحرا می گفت:  ۳۱. آیم، بلکه به زمی  داثن

 . ، هر احساثن که خداوند بر ما بنماید، همان را بر تو خواهیم نمودو اگر همراه ما بیاثی  ۳۷. ما مثل چشم خواهی بود

 .و از کوه خداوند سفر سه روزه کوچ کردند، و تابوت عهد خداوند سفر سه روزه پیش روی ایشان رفت تا آرامگاهی برای ایشان بطلبد ۳۳

ن و  گفت: شد، موش میو چون تابوت روانه می ۳۸. شدندو ابر خداوند در روز بالای سر ایشان بود، وقت  که از لشکرگاه روانه می ۳۱ ای خداوند برخت 

ضانت از حضور تو منهزم گردند بغ 
 . ای خداوند نزد هزاران هزار  اسرائیل رجوع نما گفت: آمد، میو چون فرود می ۳۶. دشمنانت پراکنده شوند و م 

ا شنیده، غضبش افروخته شد، و آتش خداوند در میان ایشان مشتعل شده، در و قوم شکایت کنان در گوش خداوند بد گفتند، و خداوند این ر  ۱۱

ه نام نهادند، زیرا که  ۳. و قوم نزد موش فریاد برآورده، موش نزد خداوند دعا نمود و آتش خاموش شد ۷. اطراف اردو بسوخت َ بعت 
َ
پس آن مکان را ت

 در میان ایشان بودند، شهوت پرست شدند، و بتن اسرائیل باز گریان شده، گفتند: و گروه مختلف که  ۱. آتش خداوند در میان ایشان مشتعل شد

 .آوریمخوردیم و خیار و خربزه و تره و پیاز و ست  را بیاد میای را که در مصر مفت میماهی ۸ کیست که ما را گوشت بخوراند؟

ی نیست و غت  از این مَن، در نظر ما ه ۶ ن ل ۲ .آیدیچ نمیو الآن جان ما خشک شده، و چت 
 
ق ن بود و شکل آن مثل شکل م  و  ۵. و مَن مثل تخم گشنت 

رْدهکردند یا در هاون مینمودند، و آن را در آسیا خرد میقوم گردش کرده، آن را جمع می و طعم آن . ساختندها از آن میکوبیدند، و در دیگها پخته، گ 

ن بر آن میبر اردو میو چون شبنم در وقت شب  ۱. مثل طعم قرصهای روغتن بود  و موش قوم را شنید که با اهل خان ۱۰. ریختبارید، من نت 
 
خود هر  ه

 یک به در خیم
 
ن قبیح آمدخویش می ه  ه  چرا به بند و موش به خداوند گفت:  ۱۱. گریستند، و خشم خداوند به شدت افروخته شد، و در نظر موش نت 

آیا من به تمامی این قوم حامله شده، یا من ایشان را  ۱۷ فتم که بار جمیع این قوم را بر من نهادی؟خود بدی نمودی؟ و چرا در نظر تو التفات نیا

خواره را بر می  دایهگوثی ایشان را در آغوش خود بردار، به زمیتن که برای پدران ایشان قسم خوردی مثل ام که به من میزاییده  دارد؟که طفل شت 

 هم گوشت از کجا پیدا کنم تا به ۱۳
 
 .گویند ما را گوشت بده تا بخوریماین قوم بدهم؟ زیرا نزد من گریان شده، می ه
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ن است ،توانم تحمل تمامی این قوم را بنمایممن به تنهاثی نمی ۱۱  .زیرا بر من زیاد سنگی 

، پس  ۱۸  رفتار نماثی
ن  . خود را نبینمدر نظر تو التفات یافتم مرا کشته، نابود ساز تا بدبخت   هرگاهو اگر با من چنی 

باشند نزد من جمع  داثن که مشایخ قوم و سروران آنها میهفتاد نفر از مشایخ بتن اسرائیل که ایشان را می پس خداوند موش را خطاب کرده، گفت:  ۱۶

 کن، و ایشان را به خیم
 
فت، و از روج که بر توست گرفته، و من نازل شده، در آنجا با تو سخن خواهم گ ۱۲. اجتماع بیاور تا در آنجا با تو بایستند ه

و قوم را بگو که برای فردا خود را تقدیس نمایید تا گوشت  ۱۵. بر ایشان خواهم نهاد تا با تو متحمل بار این قوم باشند و تو به تنهاثی متحمل آن نباشر 

پس خداوند شما را   .گذشتر مصر ما را خوش میبخورید، چونکه در گوش خداوند گریان شده، گفتید، کیست که ما را گوشت بخوراند؟ زیرا که د

بلکه یک ماه تمام تا از بیتن  ۷۰ نه یک روز و نه دو روز خواهید خورد، و نه پنج روز و نه ده روز و نه بیست روز، ۱۱. گوشت خواهد داد تا بخورید

ون آید و نزد شما مکروه شود، چونکه خداوند را که در میان شماست رد نمودید،  ون شما بت  و به حضور وی گریان شده، گفتید، چرا از مصر بت 

 .اند و تو گفت  ایشان را گوشت خواهم داد تا یک ماه تمام بخورندقومی که من در میان ایشانم، ششصد هزار پیاده موش گفت:  ۷۱. آمدیم

 ها برای ایشان کشته شود تا برای ایشان کفایت کند؟ یا همها و رمهآیا گله ۷۷
 
  ریا برای ایشان جمع شوند تا برای ایشان کفایت کند؟ماهیان د ه

ون آمده،  ۷۱. شود یا نهآیا دست خداوند کوتاه شده است؟ الآن خواهی دید که کلام من بر تو واقع می خداوند موش را گفت:  ۷۳ پس موش بت 

و خداوند در ابر نازل شده، با وی  ۷۸. طراف خیمه برپا داشتسخنان خداوند را به قوم گفت، و هفتاد نفر از مشایخ قوم را جمع کرده، ایشان را به ا

 .ندتکلم نمود، و از روج که بر وی بود، گرفته، بر آن هفتاد نفر مشایخ نهاد و چون روح بر ایشان قرار گرفت، نبوت کردند، لیکن مزید نکرد

داد بود و نام دیگری ۷۶
ْ
ل
 
میداد، و روح بر ایشان نازل شد و نامهای ایشان در ثبت بود، لیکن نزد خیمه  اما دو نفر در لشکرگاه باق  ماندند که نام یکی ا

 . کنندالداد و میداد در لشکرگاه نبوت می آنگاه جواثن دوید و به موش خت  داده، گفت:  ۷۲. نیامده، در لشکرگاه نبوت کردند

 .قایم موش ایشان را منع نماای آ و یوشع بن نون خادم موش که از برگزیدگان او بود، در جواب گفت:  ۷۵

 .نمودبودند و خداوند روح خود را بر ایشان افاضه میبری؟ کاشکه تمامی قوم خداوند نت  میآیا تو برای من حسد می موش وی را گفت:  ۷۱

 یک و بادی از جانب خداوند وزیده، سَلوی را از دریا برآورد  ۳۱. پس موش با مشایخ اسرائیل به لشکرگاه آمدند ۳۰
ً
و آنها را به اطراف لشکرگاه تخمینا

ن بالا بودند و قوم برخاسته تمام آن روز و تمام آن  ۳۷. روز راه به این طرف و یک روز راه به آن طرف پراکنده ساخت، و قریب به دو ذراع از روی زمی 

 .، و آنها را به اطراف اردو برای خود پهن کردندشب و تمام روز دیگر سَلوی را جمع کردند و آنکه کمت  یافته بود، ده حومر جمع کرده بود 

ده شود، که غضب خداوند بر ایشان افروخته شده، خداوند قوم را به بلای بسیار جویبود پیش از آنکه و گوشت هنوز در میان دندان ایشان می ۳۳

تاوَه نامیدند، زیرا قومی را که شهوت پرس ۳۱. سخت مبتلا ساخت
َ
وت ه ْ

ت   .ت شدند، در آنجا دفن کردندو آن مکان را ق 

وت توقف نمودند ۳۸ وت کوچ کرده، در حضت  تاوَه به حضت 
َ
وت ه ْ

ت   .و قوم از ق 

آیا خداوند با موش به تنهاثی  و گفتند:  ۷. زن حبسیر که موش گرفته بود، بر او شکایت آوردند، زیرا زن حبسیر گرفته بود درباره  و مریم و هارون  ۱۲

ن تکلم ننموده؟تکلم نموده است، مگر ب ن   آدمیاثن و موش مرد بسیار حلیم بود، بیشت  از جمیع  ۳. و خداوند این را شنید ه ما نت   .اندکه بر روی زمی 

 شما هر سه نزد خیم در ساعت خداوند به موش و هارون و مریم گفت:  ۱
 
ون آیید ه ون آمدند. اجتماع بت  و خداوند در ستون ابر نازل  ۸. و هر سه بت 

ون آمدندشده، به  ای باشد، الآن سخنان مرا بشنوید: اگر در میان شما نت   و او گفت:  ۶. در خیمه ایستاد، و هارون و مریم را خوانده، ایشان هر دو بت 

ن نیست ه  اما بند ۲. گویمکنم و در خواب به او سخن میمن که یهوه هستم، خود را در رؤیا بر او ظاهر می  او در تمامی خان. من موش چنی 
 
ن  ه من امی 

سیدید که بر بند. بیندگویم، و شبیه خداوند را معاینه میبا وی روبرو و آشکارا و نه در رمزها سخن می ۵. است  من موش شکایت آوردید؟ ه  پس چرا نت 
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وص بود، و  ۱۰. و غضب خداوند بر ایشان افروخته شده، برفت ۱ هارون بر مریم نگاه  و چون ابر از روی خیمه برخاست، اینک مریم مثل برف مت 

وص بود  .ایموای ای آقایم، بار این گناه را بر ما مگذار زیرا که حماقت کرده، گناه ورزیده و هارون به موش گفت:  ۱۱. کرد و اینک مت 

ون آید، نصف بدنش پوسیده باشدو او مثل میته ۱۷  . ای نباشد که چون از رحم مادرش بت 

انداخت، اگر پدرش به روی وی فقط آب دهان می خداوند به موش گفت:  ۱۱ .ای خدا او را شفا بده ده، گفت: پس موش نزد خداوند استغاثه کر  ۱۳

ون لشکرگاه محبوس بشود، و بعد از آن داخل شودآیا هفت روز خجل نمی ون لشکرگاه محبوس  ۱۸. شد؟ پس هفت روز بت  پس مریم هفت روز بت 

وت کوچ کرده، در صحرای فاران اردو زدند ۱۶. ندماند، و تا داخل شدن مریم، قوم کوچ نکرد  .و بعد از آن، قوم از حضت 

ن کنعان را که به بتن اسرائیل دادم، جاسوش کنند  ۷ :و خداوند موش را خطاب کرده، گفت ۱۳ یک نفر را از هر سبط آبای  ،کسان بفرست تا زمی 

 .ایشان که هر کدام در میان ایشان سرور باشد، بفرستید

 ش به فرمان خداوند، ایشان را از صحرای فاران فرستاد، و همپس مو  ۳
 
و نامهای ایشان اینهاست: از سبط  ۱. ایشان رؤسای بتن اسرائیل بودند ه

کور
َ
موع بن ز

َ
، ش ن نه ۶. از سبط شمعون، شافاط بن حوری ۸. رؤبی 

 
، از سبط افرایم ۵. از سبط یساکار، یجْآل بن یوسف ۲. از سبط یهودا، کالیب بن یف

ع بن نون
َ
لطی بن رافو ۱. هوش

َ
، ف ن سی، جَدی بن سوش ۱۱. از سبط زبولون، جَدیئیل بن سودی ۱۰. از سبط بنیامی 

َ
. از سبط یوسف از سبط مَن

، سَتور بن میکائیل ۱۳. از سبط دان، عَمیئیل بن جَمَلی ۱۷ سی ۱۱. از سبط اشت 
ْ
حت  بن وَف

َ
 . ماکیاز سبط جاد، جاؤئیل بن  ۱۸. از سبط نفتالی، ن

ن فرستاد، و موش هوشع بن نون را یهوشوع نام نهاد ۱۶  .این است نامهای کساثن که موش برای جاسوش زمی 

ن کنعان فرستاده، به ایشان گفت:  ۱۲  .از اینجا به جنوب رفته، به کوهستان برآیید و موش ایشان را برای جاسوش زمی 

ن را ببینید که چگونه است و مردم را که  ۱۵ و زمیتن که در آن ساکنند چگونه است،  ۱۱. اند یا کثت  اند یا ضعیف، قلیلدر آن ساکنند که قویو زمی 

 ها؟نیک یا بد؟ و در چه قسم شهرها ساکنند، در چادرها یا در قلعه

، چرب یا لاغر؟ درخت دارد یا نه؟ پس قوی دل شده، از میو  ۷۰ ن ن بیاورید ه  و چگونه است زمی   .بر انگور بودو آن وقت موسم نو . زمی 

ن را از بیابان  ۷۱ خیمان و شیشای و تلمای  ۷۷ .ن تا رَحوب نزد مدخل حَمات جاسوش کردندص  پس رفته، زمی 
 
ون رسیدند، و ا و به جنوب رفته، به حت 

ون هفت سال قبل از صوعن  مصر بنا شده بود  .بتن عناق در آنجا بودند، اما حت 

کول آمدند، و شاخه ۷۳
ْ
ش
 
 ی با یک خوشاو به وادی ا

 
، میان دو نفر با قدری از انار و انجت  برداشته، آوردند ه و  ۷۱. انگور بریده، آن را بر چوب دست 

 آن مکان به سبب خوش
 
شکول نامیده شد ه

 
ن برگشتند ۷۸. انگور که بتن اسرائیل از آنجا بریده بودند، به وادی ا  .و بعد از چهل روز، از جاسوش زمی 

د موش و هارون و تمامی جماعت بتن اسرائیل به قادش در بیابان فاران رسیدند، و برای ایشان و برای تمامی جماعت خت  آوردند، و و روانه شده، نز  ۷۶

ن را به ایشان نشان دادند ه  میو  و به زمیتن که ما را فرستادی رفتیم، و به درست  که به شت  و شهد جاری است،  و برای او حکایت کرده، گفتند:  ۷۲. زمی 

ن در آنجا دیدیم ۷۵. اش این استمیوه ن ساکنند زور آورند، و شهرهایش حصاردار و بسیار عظیم، و بتن عناق را نت   که در زمی 
 .لیکن مردماثن

تیان و یبوسیان و اموریان در کوهستان سکونت دارند ۷۱ ن جنوب ساکنند، و ح  ردن ه  و کنعانیان نزد دریا و بر کنار . و عمالقه در زمی 
 
 .نندساک ا

اما آن کساثن که  ۳۱. توانیم بر آن غالب شویمالفور برویم و آن را در تصرف آریم، زیرا که میقن  و کالیب قوم را پیش موش خاموش ساخته، گفت:  ۳۰

را جاسوش کرده بودند، خت  بد نزد  زمیتن که آن درباره  و  ۳۷. ترندتوانیم با این قوم مقابله نماییم زیرا که ایشان از ما قوینمی با وی رفته بودند، گفتند: 

خورد، و تمامی قومی که در آن دیدیم، مردان زمیتن که برای جاسوش آن از آن گذشتیم زمیتن است که ساکنان خود را می بتن اسرائیل آورده، گفتند: 

ن در نظر ایشان میو در آنجا جباران بتن عناق را دیدیم که اولاد جبارانند، و ما در نظر خود  ۳۳. بلند قد بودند  . نمودیممثل ملخ بودیم و همچنی 
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و جمیع بتن اسرائیل بر موش و هارون همهمه کردند، و  ۷. گریستندو قوم در آن شب می. و تمامی جماعت آواز خود را بلند کرده، فریاد نمودند ۱۴

ن مصر می تمامی جماعت به ایشان گفتند:   .یافتیممی مردیم یا در این صحرا وفاتکاش که در زمی 

ن می ۳ ن به مصر برای ما بهت  نیست؟و چرا خداوند ما را به این زمی   آورد تا به دم شمشت  بیفتیم، و زنان و اطفال ما به یغما برده شوند؟ آیا برگشی 

 .بتن اسرائیل به رو افتادند پس موش و هارون به حضور تمامی گروه جماعت ۸. سرداری برای خود مقرر کرده، به مصر برگردیم و به یکدیگر گفتند:  ۱

ن بودند، رخت خود را دریدند ۶ نه که از جاسوسان زمی 
 
زمیتن که  و تمامی جماعت بتن اسرائیل را خطاب کرده، گفتند:  ۲. و یوشع بن نون و کالیب بن یف

 بسیار بسیار خوث  است
ن  .برای جاسوش آن از آن عبور نمودیم، زمی 

ن آورده، آن را به ما خواهد بخشید، زمیتن که به شت  و شهد جاری استاگر خداوند از ما راضن است ما  ۵ زنهار از خداوند متمرد  ۱. را به این زمی 

ن ترسان مباشید، زیرا که ایشان خوراک ما هستند، سای  مشوید، و از اهل زمی 
 
سید ه  .ایشان از ایشان گذشته است، و خداوند با ماست، از ایشان مت 

 آنگاه جلال خداوند در خیم. فتند که باید ایشان را سنگسار کنندلیکن تمامی جماعت گ ۱۰
 
 .اجتماع بر تمامی بتن اسرائیل ظاهر شد ه

 تا به کی این قوم مرا اهانت نمایند؟ و تا به کی با وجود هم و خداوند به موش گفت:  ۱۱
 
 آیاث  که در میان ایشان نمودم، به من ایمان نیاورند؟ ه

 . تر از ایشان خواهم ساختکنم و از تو قومی بزرگ و عظیملا ساخته، هلاک میایشان را به وبا مبت ۱۷

ون آوردی موش به خداوند گفت:  ۱۳ ن خت   ۱۱. آنگاه مصریان خواهند شنید، زیرا که این قوم را به قدرت خود از میان ایشان بت  و به ساکنان این زمی 

، زیرا که تو ای خداوند، معاینه دیده میاند که تو ای خداوند، در خواهند داد و ایشان شنیده است، و  قائمشوی، و ابر تو بر ایشان میان این قوم هست 

، طوایفن که آواز  ۱۸. خرامیتو پیش روی ایشان روز در ستون ابر و شب در ستون آتش می اند، تو را شنیده ه  پس اگر این قوم را مثل شخص واحد بکسیر

. وانست این قوم را به زمیتن که برای ایشان قسم خورده بود درآورد، از این سبب ایشان را در صحرا کشتچون که خداوند نت ۱۶ :خواهند گفت

گناه و عصیان است، لیکن مجرم را هرگز   ه  که یهوه دیر خشم و بسیار رحیم و آمرزند ۱۵ پس الآن قدرت خداوند عظیم بشود، چنانکه گفته بودی ۱۲

ا نخواهد گذاشت بلکه عقوبت    .رساندگناه پدران را بر پشان تا پشت سوم و چهارم میث  سرن

 . ایپس گناه این قوم را برحسب عظمت  رحمت خود بیامرز، چنانکه این قوم را از مصر تا اینجا آمرزیده ۱۱

ن از جلال یهوه پر خواهد شد ۷۱. برحسب کلام تو آمرزیدم خداوند گفت:  ۷۰  .لیکن به حیات خودم قسم که تمامی زمی 

به درست  که ایشان  ۷۳. چونکه جمیع مرداثن که جلال و آیات مرا که در مصر و بیابان نمودم دیدند، مرا ده مرتبه امتحان کرده، آواز مرا نشنیدند ۷۷

چونکه روح  من کالیب ه  لیکن بند ۷۱. زمیتن را که برای پدران ایشان قسم خوردم، نخواهند دید، و هر که مرا اهانت کرده باشد، آن را نخواهد دید

 اطاعت نمود، او را به زمیتن که رفته بود داخل خواهم ساخت، و ذریت او وارث آن خواهند شد
ً
 .دیگر داشت و مرا تماما

 .و چونکه عمالیقیان و کنعانیان در وادی ساکنند، فردا رو گردانیده، از راه بحر قلزم به صحرا کوچ کنید ۷۸

یر را که بر من همهمه می ۷۲ :، گفتو خداوند موش و هارون را خطاب کرده ۷۶  کنند متحمل بشوم؟ همهمتا به کی این جماعت سرر
 
بتن اسرائیل را   ه

گوید: به حیات خودم قسم که چنانکه شما در گوش من گفتید، همچنان با شما عمل به ایشان بگو خداوند می ۷۵. کنند، شنیدمکه بر من همهمه می

ن صحرا خواهد افتاد، و جمیع شمرده شدگان شما برحسب تمامی عدد شما، از بیست ساله و بالاتر که بر من های شما در ایلاشه ۷۱. خواهم نمود

نه و  درباره  شما به زمیتن که  ۳۰. ایدهمهمه کرده
 
آن دست خود را بلند کردم که شما را در آن ساکن گردانم، هرگز داخل نخواهید شد، مگر کالیب بن یف

آنها گفتید که به یغما برده خواهند شد، ایشان را داخل خواهم کرد و ایشان زمیتن را که شما رد کردید،  درباره  فال شما که اما اط ۳۱. یوشع بن نون

 .های شما در این صحرا خواهد افتادلیکن لاشه ۳۷. خواهند دانست
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 ه  برحسب شمار  ۳۱. های شما در صحرا تلف شود، تا لاشهو پشان شما در این صحرا چهل سال آواره بوده، بار زناکاری شما را متحمل خواهند شد  ۳۳

ن را جاسوش می یک سال به عوض هر روز، بار گناهان خود را چهل سال متحمل خواهید شد، و مخالفت مرا . کردید، یعتن چهل روزروزهاثی که زمی 

ی ۳۸. خواهید دانست اند خواهم کرد، و در این صحرا تلف ر که به ضد من جمع شدهمن که یهوه هستم، گفتم که البته این را به تمامی این جماعت سرر

ن فرستاده بود، و ایشان چون برگشتند خت  بد  ۳۶. شده، در اینجا خواهند مرد ن آورده، تمام  درباره  و اما آن کساثن که موش برای جاسوش زمی  زمی 

 که این خت  بد را  ۳۲ مند ساختند،جماعت را از او گله
ن آورده بودند، به حضور خداوند از وبا مردند درباره  آن کساثن  .زمی 

نه از جمل ۳۵
 
 اما یوشع بن نون و کالیب بن یف

 
ن رفته بودند، زنده ماندند ه  .آناثن که برای جاسوش زمی 

 .و چون موش این سخنان را به جمیع بتن اسرائیل گفت، قوم بسیار گریستند ۳۱

یم و به مکاثن که خداوند وعده داده است می برآمده، گفتند: و بامدادان به زودی برخاسته، به سر کوه  ۱۰  . ایمرویم، زیرا گناه کردهاینک حاضن

مروید زیرا خداوند در میان شما نیست، مبادا از پیش  ۱۷ .نمایید؟ لیکن این کار به کام نخواهد شدچرا از فرمان خداوند تجاوز می موش گفت:  ۱۱

وی خداوند رو   ،عمالیقیان و کنعانیان آنجا پیش روی شما هستند، پس به شمشت  خواهید افتاد زیرا  ۱۳. دشمنان خود منهزم شوید و چونکه از پت 

ون  ۱۱. اید، لهذا خداوند با شما نخواهد بودگردانیده لیکن ایشان از راه تکت  به سر کوه رفتند، اما تابوت عهد خداوند و موش از میان لشکرگاه بت 

رما منهزم ساختندآنگاه عما ۱۸. نرفتند  .لیقیان و کنعانیان که در آن کوهستان ساکن بودند فرود آمده، ایشان را زدند و تا ح 

ن سکونت خود که من آن را به شما می ۷ :و خداوند موش را خطاب کرده، گفت ۱۵ دهم بتن اسرائیل را خطاب کرده، به ایشان بگو: چون به زمی 

 خواهید هدیو می ۳ داخل شوید،
 
ن برای خداوند بگذرانید، چه قرباثن سوختتن و چه ذبیحآتش ه  ی 

 
وفای نذر، یا برای نافله یا در عیدهای خود، برای   ه

 گذرانیدن هدی
 
 آنگاه کسی که هدی ۱ خوشبو بجهت خداوند، خواه از رمه و خواه از گله، ه

 
 گذراند، برای هدیخود را می ه

 
 آردی یک عشر ایف ه

 
آرد نرم  ه

ن روغن بجهت خداوند بگذراندمخلوط شده با یک رب    .ع هی 

 و برای هدی ۸
 
اب با قرباثن سوختتن یا برای ذبیحه بجهت هر بره حاضن کن ه ن سرر  یا بجهت قوچ برای هدی ۶. ریختتن یک رب  ع هی 

 
 آردی دو عشر ایف ه

 
 ه

  روغن حاضن کن
ن  و بجهت هدی ۲. آرد نرم مخلوط شده با یک ثلث هی 

 
اب برای خ ه ن سرر و  ۵. وشبوثی بجهت خداوند حاضن کنریختتن یک ثلث هی 

 ای برای ادای نذر یا برای ذبیحچون گاوی برای قرباثن سوختتن یا ذبیحه
 
،سلامت  بجهت خداوند حاضن می ه  آنگاه بجهت هدی ۱ کتن

 
آردی، سه عشر  ه

ن روغن با گاو بگذراند  و برای هدی ۱۰. آرد نرم مخلوط شده با نصف هی 
 
اب بگذرا ه ن سرر  ن تا هدیریختتن نصف هی 

 
ن خوشبو برای خداوند بشود ه . آتشی 

ن برای هر گاو و برای هر قوچ و برای هر بر  ۱۱  .نرینه و هر بزغاله کرده شود ه  همچنی 

 . آنها عمل نمایید ه  ای که حاضن کنید بدین قسم برای هر یک، موافق شمار برحسب شماره ۱۷

 هر متوطن چون هدی ۱۳
 
ن خوشبو برای خداوند می ه که در میان شما مأوا گزیند، هر که   غری   ت  و اگر  ۱۱. ند، این اوامر را به اینطور بجا بیاوردگذراآتشی 

 خواهد هدیدر قرنهای شما در میان شما باشد، می
 
ن خوشبو برای خداوند بگذراند، به نوغ که شما عمل می ه ن عمل نمایدآتشی   .نمایید، او نت 

 که نزد شما مأوا گزیند یک فریضه باشد، فریض  غری   ت  برای شما که اهل جماعت هستید و برای  ۱۸
 
ل شما به حضور  ،ابدی در نسلهای شما  ه

َ
مَث

ل غریب است
َ
 . که در میان شما مأوا گزیند، خواهد بود  غری   ت  یک قانون و یک حکم برای شما و برای  ۱۶. خداوند مَث

 آورم داخل شوید،ب کرده، به ایشان بگو: چون به زمیتن که من شما را در آن در میبتن اسرائیل را خطا ۱۵ :و خداوند موش را خطاب کرده، گفت ۱۲

ن بخورید، آنگاه هدی ۱۱  و از محصول زمی 
 
رده ۷۰. افراشتتن برای خداوند بگذرانید ه  ای بجهت هدیاز خمت  اول خود گ 

 
 مثل هدی ،افراشتتن بگذرانید  ه

 
 ه

 ز خمت  اول خود، هدیا ۷۱. افراشتتن خرمن، همچنان آن را بگذرانید
 
 .افراشتتن در قرنهای خود برای خداوند بگذرانید ه
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 خطا کرده، جمیع این اوامر را که خداوند به موش گفته است، بجا نیاورده باشید، ۷۷
ً
 یعتن هر چه خداوند به واسط ۷۳ و هرگاه سهوا

 
موش شما را  ه

 و بدون اطلاع جماعت کرده شد، آنگاه تمامی  ۷۱. در قرنهای شماامر فرمود، از روزی که خداوند امر فرمود و از آن به بعد 
ً
پس اگر این کار سهوا

 و خوشبوثی بجهت خداوند با هدی
 جماعت یک گاو جوان برای قرباثن سوختتن

 
 آردی و هدی ه

 
ریختتن آن، موافق رسم بگذرانند، و یک بز نر بجهت  ه

 شده استو کاهن برای تمامی جماعت بتن اسرائ ۷۸. قرباثن گناه
ً
و ایشان قرباثن  ،یل کفاره نماید، و ایشان آمرزیده خواهند شد، زیرا که آن کار سهوا

 خود را بجهت هدی
 
ن خداوند و قرباثن گناه خود را بجهت سهو خویش، به حضور خداوند گذرانیده ه  .اندآتشی 

 شده بودکه در میان ایشان ساکن باشد، آمرز   غری   ت  و تمامی جماعت بتن اسرائیل و  ۷۶
ً
 . یده خواهند شد، زیرا که به تمامی جماعت سهوا

 خطا کرده باشد، آنگاه بز ماد ۷۲
ً
و کاهن بجهت آن کسی که سهو کرده است چونکه  ۷۵. یک ساله برای قرباثن گناه بگذراند ه  و اگر یک نفر سهوا

 بود، به حضور خداوند کفاره کند تا بجهت وی کفاره بشود 
ی

 .و آمرزیده خواهد شد خطای او از نادانستکی

 خطا کند، خواه متوطن ی از بتن اسرائیل و خواه  ۷۱
ً
 . که در میان ایشان ساکن باش د، یک قان ون خواهد بود  غری   ت  بجهت کسی که سهوا

ود منقطع خواهد پس آن شخص از میان قوم خ. و اما کسی که به دست بلند عمل نماید، چه متوطن و چه غریب، او به خداوند کفر کرده باشد ۳۰

 .چونکه کلام خداوند را حقت  شمرده، حکم او را شکسته است، آن کس البته منقطع شود و گناهش بر وی خواهد بود ۳۱. شد

م جمع می ۳۷ ن  .کردو چون بتن اسرائیل در صحرا بودند، کسی را یافتند که در روز سَبت هت 

م جمع می ۳۳ ن  که او را یافتند که هت 
 .ا نزد موش و هارون و تمامی جماعت آوردندکرد، او ر و کساثن

 .و او را در حبس نگاه داشتند، زیرا که اعلام نشده بود که با وی چه باید کرد ۳۱

ون از لشکرگاه با سنگها سنگسار کنند و خداوند به موش گفت:  ۳۸  .این شخص البته کشته شود، تمامی جماعت او را بت 

ون از  ۳۶  .لشکرگاه آورده، او را سنگسار کردند و بمرد، چنانکه خداوند به موش امر کرده بودپس تمامی جماعت او را بت 

 :و خداوند موش را خطاب کرده، گفت ۳۲

 بسازند و رشت)لبه( ت صیص   ،های رخت خویشبر گوشه ،ها طی نسلدر و بتن اسرائیل را خطاب کرده، به ایشان بگو که برای خود  ۳۵
 
لاجوردی بر هر   ه

 
 
ت خواهد بود تا بر آن بنگرید و تمام اوامر خداوند را بیاد آورده، بجا آورید، و در ث  دلها و چشمان و بجهت شما صیص ۳۱. بگذارند تصیص گوشه

 .تا تمامی اوامر مرا بیاد آورده، بجا آورید، و بجهت خدای خود مقدس باشید ۱۰. کنید، منحرف نشویدخود که شما در ث  آنها زنا می

ون آوردم تا خدای شما باشممن یهوه خد ۱۱ ن مصر بت   . من یهوه خدای شما هستم. ای شما هستم که شما را از زمی 

لیآب و ا قهاتو قورح بن یصهار بن  ۱۶
 
ام پشان ا بت 

 
ن )کسان( گرفته،و بن لاوی و داتان و ا ت پشان رؤبی  با بعضن از بتن اسرائیل، یعتن  ۷ ن بن فال 

 .اعت که برگزیدگان شورا و مردان معروف بودند، به حضور موش برخاستنددویست و پنجاه نفر از سروران جم

اند، و خداوند نمایید، زیرا تمامی جماعت هر یک از ایشان مقدسشما از حد خود تجاوز می و به مقابل موش و هارون جمع شده، به ایشان گفتند:  ۳

ن را بر جماعت  خداوند بر می. در میان ایشان است  افرازید؟پس چرا خویشی 

بامدادان خداوند نشان خواهد داد که چه کس  و قورح و تمامی جمعیت او را خطاب کرده، گفت:  ۸ و چون موش این را شنید، به روی خود درافتاد ۱

این را بکنید که  ۶. و هر که را برای خود برگزیده است، او را نزد خود خواهد آورد ،از آن وی و چه کس مقدس است، و او را نزد خود خواهد آورد 

ید، ای قورح و تمامی جمعیت تو جْمَرها برای خود بگت  و آتش در آنها گذارده، فردا به حضور خداوند بخور در آنها بریزید، و آن کس که خداوند  ۲. م 

 .وی بشنویدای بتن لا  و موش به قورح گفت:  ۵ .نماییدای پشان لاوی شما از حد خود تجاوز می. برگزیده است، مقدس خواهد شد
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ایید، و آیا نزد شما کم است که خدای اسرائیل شما را از جماعت اسرائیل ممتاز کرده است، تا شما را نزد خود بیاورد تا در مسکن خداوند خدمت نم ۱

ن میو تو را و جمیع برادرانت بتن لاوی را با تو نزدیک آورد، و آیا کهانت ر  ۱۰ به حضور جماعت برای خدمت ایشان بایستید؟  طلبید؟ا نت 

  کنید؟و اما هارون چیست که بر او همهمه می. ایداز این جهت تو و تمامی جمعیت تو به ضد خداوند جمع شده ۱۱

ام پشان الیاب را بخواند، و ایشان گفتند:  ۱۷ ت، آیا کم است که ما را از زمیتن که به شت  و شهد جاری اس ۱۳ .آییمنمی و موش فرستاد تا داتان و ابت 

ن هلاک سازی که می ون آوردی تا ما را در صحرا نت  و ما را هم به زمیتن که به شت  و شهد جاری است  ۱۱ خواهی خود را بر ما حکمران سازی؟بت 

؟ نخواهیم آمدآیا چشمان این مردمان را می. ها و تاکستانها به ما ندادیدرنیاوردی و ملکیت  از مزرعه   .کتن

 هدی شده، به خداوند گفت:  و موش بسیار خشمناک ۱۸
 
 .ایشان را منظور منما، یک خر از ایشان نگرفتم، و به یکی از ایشان زیان نرساندم ه

جْمَر خود را گرفته،  ۱۲. تو با تمامی جمعیت خود فردا به حضور خداوند حاضن شوید، تو و ایشان و هارون و موش به قورح گفت:  ۱۶ و هر کس م 

جْمَر خود را بیاوریدو ش ،بخور بر آنها بگذارد  ن و هارون هر یک م  جْمَر به حضور خداوند بیاورید، تو نت  جْمَر خود، یعتن دویست و پنجاه م  . ما هر کس م 

جْمَر خود را گرفته، و آتش در آنها نهاده، و بخور بر آنها گذارده، نزد درواز  ۱۵  خیم ه  پس هر کس م 
 
 .اجتماع، با موش و هارون ایستادند ه

 ح تمامی جماعت را به مقابل ایشان نزد در خیمو قور  ۱۱
 
 .اجتماع جمع کرد، و جلال خداوند بر تمامی جماعت ظاهرشد ه

 .ای هلاک کنمخود را از این جماعت دور کنید تا ایشان را در لحظه ۷۱ :و خداوند موش و هارون را خطاب کرده، گفت ۷۰

، آیا یک نفر گناه ورزد و بر تمام جماعت غضبناک شوی؟ای خدا که خد پس ایشان به روی در افتاده، گفتند:  ۷۷   ای روحهای تمام بشر هست 

ام دور شوید ۷۱ :و خداوند موش را خطاب کرده، گفت ۷۳ پس موش  ۷۸. جماعت را خطاب کرده، بگو از اطراف مسکن قورح و داتان و ابت 

ام رفت و مشایخ اسرائیل در عقب وی رفت یر دور از نزد خیمه و جماعت را خطاب کرده، گفت:  ۷۶. ندبرخاسته، نزد داتان و ابت  های این مردمان سرر

ی را که از آن ایشان است لمس منمایید، مبادا در هم ن  شوید، و چت 
 
ام دور  ۷۲. گناهان ایشان هلاک شوید  ه پس از اطراف مسکن قورح و داتان و ابت 

ون آمده، با زنان و پشان و ا ام بت  از این خواهید دانست که خداوند  و موش گفت:  ۷۵. های خود ایستادندطفال خود به در خیمهشدند، و داتان و ابت 

 مرا فرستاده است تا هم
 
ند و اگر مثل وقایع جمیع آدم یاناگر این کسان مثل موت سایر آدم ۷۱. من نبوده است ه  این کارها را بکنم و به اراد ه بر  یانبمت 

ن تازه ۳۰. تاده استایشان واقع شود، خداوند مرا نفرس ن دهان خود را گشاده، ایشان را با جمیع مایملک ایشان و اما اگر خداوند چت  ای بنماید و زمی 

 . اندببلعد که به گور زنده فرود روند، آنگاه بدانید که این مردمان خداوند را اهانت نموده

ن هم ۳۱  و چون از گفی 
 
ن دهان خود را گشوده، ایشان را و خانه ۳۷. شکافته شد این سخنان فارغ شد، زمیتن که زیر ایشان بود، ه های ایشان و و زمی 

 هم
 
ن بر  ۳۳. را که تعلق به قورح داشتند، با تمامی اموال ایشان بلعید آدمیان ه و ایشان با هر چه به ایشان تعلق داشت، زنده به گور فرو رفتند، و زمی 

ن ما  ه  و جمیع اسرائیلیان که به اطراف ایشان بودند، از نعر  ۳۱. ایشان به هم آمد که از میان جماعت هلاک شدند ایشان گریختند، زیرا گفتند مبادا زمی 

ن ببلعد  .گذرانیدند، سوزانیدو آتش از حضور خداوند بدر آمده، دویست و پنجاه نفر را که بخور می ۳۸. را نت 

جْمَرها را از میان آتش بردار، و آتش را به آن طرف بپاش زیرا که آنها به العازار بن هارون کاهن  ۳۲ :و خداوند موش را خطاب کرده، گفت ۳۶ بگو که م 

جْمَرهای این گناهکاران را به ضد جان ایشان ۳۵ مقدس است، و از آنها تختهای پهن برای پوشش مذبح بسازند، زیرا چونکه آنها را به حضور  ،یعتن م 

ن را که سوخته شدگان گذرانیده بودند   ۳۱. اسرائیل آیت  باشد اند، مقدس شده است، تا برای بتن خداوند گذرانیده جْمَرهای برنجی  پس العازار کاهن م 

که از اولاد هارون نباشد بجهت سوزانیدن بخور به حضور   غری   ت  باشد تا هیچ  یادآور تا برای بتن اسرائیل  ۱۰. گرفته، از آنها پوشش مذبح ساختند

 ورح و جمعیتش بشود، چنانکه خداوند به واسطخداوند نزدیک نیاید، مبادا مثل ق
 
 .موش او را امر فرموده بود ه
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 .و در فردای آن روز تمامی جماعت بتن اسرائیل بر موش و هارون همهمه کرده، گفتند که شما قوم خداوند را کشتید ۱۱

 و چون جماعت بر موش و هارون جمع شدند، به سوی خیم ۱۷
 
 .بر آن را پوشانید و جلال خداوند ظاهر شداجتماع نگریستند، و اینک ا ه

 و موش و هارون پیش خیم ۱۳
 
از میان این جماعت دور شوید تا ایشان را ناگهان  ۱۸ :و خداوند موش را خطاب کرده، گفت ۱۱. اجتماع آمدند ه

جْمَر خود را گرفته، آت و موش به هارون گفت:  ۱۶. و ایشان به روی خود درافتادند. هلاک سازم ش از روی مذبح در آن بگذار، و بخور بر آن بریز، و م 

وع شده است پس هارون به نحوی که  ۱۲. به زودی به سوی جماعت رفته، برای ایشان کفاره کن، زیرا غضب از حضور خداوند برآمده، و وبا سرر

وع شده بود  .بخور را بریخت و بجهت قوم کفاره نمود پس. موش گفته بود آن را گرفته، در میان جماعت دوید و اینک وبا در میان قوم سرر

 و عدد کساثن که از وبا مردند چهارده هزار و هفتصد بود، سوای آناثن که در حادث ۱۱. و او در میان مردگان و زندگان ایستاد و وبا بازداشته شد ۱۵
 
 ه

 پس هارون نزد موش به در خیم ۸۰. قورح هلاک شدند
 
 .اجتماع برگشت و وبا رفع شد ه

، یک عصا از هر خاندان آبا، از جمیع سروران ایشان  ۷ :خداوند موش را خطاب کرده، گفت و  ۱۷ به بتن اسرائیل سخن بگو و از ایشان عصاها بگت 

و اسم هارون را بر عصای لاوی بنویس، زیرا که برای هر سرور  ۳. دوازده عصا برحسب خاندان آبای ایشان، و نام هر کس را بر عصای او بنویس

 و آنها را در خیم ۱. دان آبای ایشان یک عصا خواهد بودخان
 
 .کنم بگذاراجتماع پیش شهادت، جاثی که من با شما ملاقات می ه

 پس همهم. کنم، عصای او شکوفه خواهد آوردو شخض را که من اختیار می ۸
 
 . کنند از خود ساکت خواهم نمودبتن اسرائیل را که بر شما می ه

بتن اسرائیل گفت، پس جمیع سروران ایشان او را عصاها دادند، یک عصا برای هر سرور، یعتن دوازده عصا برحسب خاندان آبای  و موش این را به ۶

 و موش عصاها را به حضور خداوند در خیم ۲. ایشان، و عصای هارون در میان عصاهای آنها بود
 
و در فردای آن روز چون موش  ۵. شهادت گذارد ه

 به خیم
 
 .داخل شد، اینک عصای هارون که بجهت خاندان لاوی بود شکفته بود، و شکوفه آورده و گل داده، و بادام رسانیده بود شهادت ه

 و موش هم ۱
 
ون آورده، هر یک نگاه کرده، عصای خود را گرفتند ه و خداوند به موش   ۱۰. عصاها را از حضور خداوند نزد جمیع بتن اسرائیل بت 

 یش روی شهادت باز بگذار تا بجهت علامت برای ابنای تمرد نگاه داشته شود، و همهمعصای هارون را پ گفت: 
 
ند ه . ایشان را از من رفع نماثی تا نمت 

 .پس موش چنان کرد، و به نحوی که خداوند او را امر فرموده بود، عمل نمود ۱۱

 .ایممیع ما هلاک شدهج. شویماینک فاثن و هلاک می و بتن اسرائیل به موش عرض کرده، گفتند:  ۱۷

دآید میآید که به مسکن خداوند نزدیک میهر که نزدیک می ۱۳  فاثن شویم؟. مت 
ً
  آیا تماما

س را متحمل شوید، و تو و پشانت با تو، گناه کهانت خود را متحمل  و خداوند به هارون گفت:  ۱۸
َ
تو و پشانت و خاندان آبایت با تو، گناه مَقد

ان خود یعتن سبط لاوی را که سبط آبای تو باشند با خود نزدیک بیاور تا با تو متفق شده، تو را خدمت نمایند، و اما تو با پشانت و هم برادر  ۷. شوید

 پیش خیم
 
ند،  ،و ایشان ودیعت تو را و ودیعت تمامی مسکن را نگاه دارند  ۳. شهادت باشید ه لیکن به اسباب قدس و به مذبح نزدیک نیایند مبادا بمت 

ن ا  و ایشان با تو متفق شده، ودیعت خیم ۱. یشان و شما نت 
 
 .به شما نزدیک نیاید غری   ت  اجتماع را با تمامی خدمت خیمه بجا آورند و  ه

سرائیل  و اما من اینک برادران شما لاویان را از میان بتن ا ۶. و ودیعت قدس و ودیعت مذبح را نگاه دارید تا غضب بر بتن اسرائیل دیگر مستولی نشود ۸

 اند، تا خدمت خیمباشند که به خداوند داده شدهگرفتم، و برای شما پیشکش می
 
 .اجتماع را بجا آورند ه

کهانت را به شما دادم تا . و اما تو با پشانت، کهانت خود را بجهت هر کار مذبح و برای آنچه اندرون حجاب است نگاه دارید، و خدمت بکنید ۲

 .که نزدیک آید، کشته شود  غری   ت   خدمت از راه بخشش باشد، و
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 اینک من ودیعت هدایای افراشتتن خود را با هم و خداوند به هارون گفت:  ۵
 
های مقدس بتن اسرائیل به تو بخشیدم ه ن آنها را به تو و پشانت به . چت 

 سبب مسح شدن به فریض
 
 .ابدی دادم ه

 واهد بود، هر هدیاز قدس اقداس که از آتش نگاه داشته شود، این از آن تو خ ۱
 
 ایشان یعتن هر هدی ه

 
آردی و هر قرباثن گناه و هر قرباثن جرم ایشان   ه

 .هر ذکور از آن بخورد، برای تو مقدس باشد. مثل قدس اقداس آنها را بخور ۱۰. که نزد من بگذرانند، اینها برای تو و پشانت قدس اقداس باشد

 و این هم از آن تو باشد، هدی ۱۱
 
 ز عطایای ایشان با هر هدیافراشتتن ا ه

 
انت به فریض ه  جنبانیدثن بتن اسرائیل را به تو و به پشانت و دخت 

 
ابدی دادم،  ه

 هر که در خان
 
ین حاصل مو و غله یعتن نوبرهای آنها را که به خداوند می ۱۷. تو طاهر باشد، از آن بخورد ه ین روغن و تمامی بهت  دهند، به تو تمامی بهت 

ن ایشان است که نزد خداوند مینوب ۱۳. بخشیدم  آورند از آن تو باشد، هر که در خانرهای هر چه در زمی 
 
 .تو طاهر باشد، از آن بخورد ه

و چه از بهایم  آدمگذرانند چه از و هر چه رحم را گشاید از هر ذی جسدی که برای خداوند می ۱۸. و هر چه در اسرائیل وقف بشود، از آن تو باشد ۱۱

 . ای بدهبهایم ناپاک را فدیه ه  انسان را البته فدیه دهی، و نخست زاد ه  اما نخست زاد ،د از آن تو باش

 فدی درباره  و اما  ۱۶
 
ه باشد فدیه بده ه  .آنها، آنها را از یک ماهه به حساب خود به پنج مثقال نقره، موافق مثقال قدس که بیست جت 

 خون آنها را بر مذبح بپاش و پیه آنها را بجهت هدی ،آنها مقدسند  ،بز را فدیه ندهی ه  ست زادگوسفند یا نخ  ه  گاو یا نخست زاد  ه  ولی نخست زاد ۱۲
 
 ه

ن و عطر خوشبو برای خداوند بسوزان  و گوشت آنها مثل سین ۱۵. آتشی 
 
، از آن تو باشد و ران راست، از آن تو باشد ه  .جنبانیدثن

های مقدس که بتن اسر  ۱۱ ن انت با تو به فریضائیل برای خداوند میجمیع هدایای افراشتتن را از چت   گذرانند به تو و پشانت و دخت 
 
این به . ابدی دادم ه

 .حضور خداوند برای تو و ذریت تو با تو عهد نمک تا به ابد خواهد بود

ن ایشان هیچ ملک نخواهی یافت، و در میان ایشان برای تو نصیت  نخواهد بود  و خداوند به هارون گفت:  ۷۰ ، نصیب تو و ملک تو در میان تو در زمی 

 کنند، یعتن خدمت خیمو به بتن لاوی اینک تمامی عشر اسرائیل را برای ملکیت دادم، به عوض خدمت  که می ۷۱. بتن اسرائیل من هستم
 
. اجتماع ه

 و بعد از این بتن اسرائیل به خیم ۷۷
 
ند ه  .اجتماع نزدیک نیایند، مبادا گناه را متحمل شده، بمت 

 ویان خدمت خیماما لا  ۷۳
 
ای ابدی خواهد بود، و ایشان در میان بتن اسرائیل اجتماع را بکنند و متحمل گناه ایشان بشوند، این در قرنهای شما فریضه ه

 زیرا که عشر بتن اسرائیل را که آن را نزد خداوند برای هدی ۷۱. ملک نخواهند یافت
 
ابراین به بن. افراشتتن بگذرانند به لاویان بجهت ملک بخشیدم ه

 . ایشان گفتم که در میان بتن اسرائیل ملک نخواهند یافت

ی را که از بتن اسرائیل به شما برای ملکیت دادم  ۷۶ :و خداوند موش را خطاب کرده، گفت ۷۸ ن خطاب کرده، به ایشان بگو: چون عشر که لاویان را نت 

ید، آنگاه هدی  از ایشان بگت 
 
ی از عشر بگذرانید افراشتتن خداوند را از آن، یعتن  ه  و هدی ۷۲. عشر

 
 افراشتتن شما برای شما، مثل غل ه

 
خرمن و پری  ه

ن از هم ۷۵. شودچرخشت حساب می  بدینطور شما نت 
 
هاثی که از بتن اسرائیل می ه

ید، هدیعشر  گت 
 
 افراشتتن برای خداوند بگذرانید، و از آنها هدی ه

 
 ه

 ز جمیع هدایای خود، هر هدیا ۷۱. افراشتتن خداوند را به هارون کاهن بدهید
 
 .خداوند را از تمامی پیه آنها و از قسمت مقدس آنها بگذرانید ه

 .و ایشان را بگو هنگامی که پیه آنها را از آنها گذرانیده باشید، آنگاه برای لاویان مثل محصول خرمن و حاصل چرخشت حساب خواهد شد ۳۰

 یرا که این مزد شما است، به عوض خدمت  که در خیمو شما و خاندان شما آن را در هر جا بخورید ز  ۳۱
 
 .کنیداجتماع می ه

های مقدس بتن اسرائیل را ناپاک نکنید، مب ۳۷ ن ندو چون پیه آنها را از آنها گذرانیده باشید، پس به سبب آنها متحمل گناه نخواهید بود، و چت   . ادا بمت 

 است فریضاین  ۷ :و خداوند موش و هارون را خطاب کرده، گفت ۱۹
 
یعت  که خداوند آن را امر فرموده، گفت: به بتن اسرائیل بگو که گاو سرخ  ه سرر

ون از لشکرگاه برده، پیش روی وی   ۳. پاک که در آن عیب نباشد و یوغ بر گردنش نیامده باشد، نزد تو بیاورند و آن را به العازار کاهن بدهید، و آن را بت 
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د، و به سوی پیشگاه خیمو العازار کاهن به انگ ۱. کشته شود  شت خود از خون آن بگت 
 
و گاو در نظر او  ۸. اجتماع آن خون را هفت مرتبه بپاشد ه

ن آن سوخته شود  .و کاهن چوب سرو با زوفا و قرمز گرفته، آنها را در میان آتش  گاو بیندازد ۶. سوخته شود، پوست و گوشت و خون با سرگی 

 .خود را به آب غسل دهد، و بعد از آن در لشکرگاه داخل شود و کاهن تا شام نجس باشدپس کاهن رخت خود را بشوید و بدن  ۲

 . و کسی که آن را سوزانید، رخت خود را به آب بشوید و بدن خود را به آب غسل دهد، و تا شام نجس باشد ۵

ون از لشکرگاه در جای پاک بگذارد ۱  گاو را جمع کرده، بت 
یه نگاه داشته شودو آن بج. و شخص طاهر، خاکست  ن . هت جماعت بتن اسرائیل برای آب تتن

که در میان   غری   ت  این برای بتن اسرائیل و . و کسی که خاکست  گاو را جمع کند، رخت خود را بشوید و تا شام نجس باشد ۱۰. آن قرباثن گناه است

 هر که میت ۱۱. ای ابدی خواهد بودایشان ساکن باشد، فریضه
 
ن  ۱۷. نماید، هفت روز نجس باشد هر آدمی را لمس ه و آن شخص در روز سوم خویشی 

ن را در روز سوم پاک نکرده باشد، در روز هفتم طاهر نخواهد بود  .را به آن پاک کند، و در روز هفتم طاهر باشد، و اگر خویشی 

 و هر که میت ۱۳
 
و آن شخص از . مسکن خداوند را ملوث کرده است هر آدمی را که مرده باشد لمس نموده، و خود را به آن پاک نکرده باشد، او  ه

 است
 
یه بر او پاشیده نشده است، نجس خواهد بود، و نجاستش بر وی باق ن  . اسرائیل منقطع شود، چونکه آب تتن

د، هر که داخل آن خیمه شود و هر که در آن خیمه باشد هفت روز نجس خواهد بو که در خیمه  آدمیاین است قانون برای  ۱۱  .دای بمت 

 .و هر ظرف گشاده که سرپوش بر آن بسته نباشد، نجس خواهد بود ۱۸

 و هر که در بیابان کشت ۱۶
 
ی را لمس نماید، هفت روز نجس باشد ه  .شمشت  یا میته یا استخوان آدمی یا قت 

ند و آب روان بر آن در ظرقن بریزند ۱۲  گناه بگت 
اهر زوفا گرفته، در آن آب فرو برد و و شخص ط ۱۵. و برای شخص نجس از خاکست  آتش آن قرباثن

 بر خیمه بر هم
 
 .اسباب و کساثن که در آن بودند و بر شخض که استخوان یا مقتول یا میته یا قت  را لمس کرده باشد، بپاشد ه

ن را تطهت  کرد ۱۱
ه، رخت خود را بشوید و و آن شخص  طاهر، آب را بر آن شخص نجس در روز س وم و در روز هفت م بپاشد، و در روز هفتم خویشی 

ن را تطهت  نکند ۷۰. به آب غسل کند و در ش ام طاه ر خواهد بود
آن شخص از میان جماعت منقطع شود، چونکه . و اما کسی که نجس شده، خویشی 

یه بر او پاشیده نشده است ن س خداوند را ملوث نموده، و آب تتن
َ
د
ْ
 .او نجس است. مَق

 و برای ایشان فریض ۷۱
 
یه را لمس کند، تا شام نجس باشد. د بودابدی خواه ه ن یه را بپاشد، رخت خود را بشوید و کسی که آب تتن ن  .و کسی که آب تتن

ی را که شخص نجس لمس نماید نجس خواهد بود، و هر کسی که آن را لمس نماید تا شام نجس خواهد بود ۷۷ ن  . و هر چت 

 .رسیدند، و قوم در قادش اقامت کردند، و مریم در آنجا وفات یافته، دفن شدن و تمامی جماعت بتن اسرائیل در ماه اول به بیابان ص   ۲۱

مردیم وقت  که برادران ما در کاش که می و قوم با موش منازعت کرده، گفتند:  ۳. پس بر موش و هارون جمع شدند. و برای جماعت آب نبود ۷

یم؟و چرا جماعت خداوند را به این بیابان آو  ۱ .حضور خداوند مردند  ردید تا ما و بهایم ما، در اینجا بمت 

 .و ما را از مصر چرا برآوردید تا ما را به این جای بد بیاورید که جای زراعت و انجت  و مو و انار نیست؟ و آب هم نیست که بنوشیم ۸

 و موش و هارون از حضور جماعت نزد در خیم ۶
 
 .وند بر ایشان ظاهر شداجتماع آمدند، و به روی خود درافتادند، و جلال خدا ه

عصا را بگت  و تو و برادرت هارون جماعت را جمع کرده، در نظر ایشان به این صخره بگویید که آب خود  ۵ :و خداوند موش را خطاب کرده، گفت ۲

ون آورده، جماعت و بهایم ایشان را خواهی نوشانید. را بدهد  . پس آب را برای ایشان از صخره بت 

 .ا از حضور خداوند، چنانکه او را فرموده بود، گرفتپس موش عصا ر  ۱

ون آوریم؟ و موش و هارون، جماعت را پیش صخره جمع کردند، و به ایشان گفت:  ۱۰  ای مفسدان بشنوید، آیا از این صخره آب برای شما بت 
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ون آمد  ۱۱  .که جماعت و بهایم ایشان نوشیدند  و موش دست خود را بلند کرده، صخره را دو مرتبه با عصای خود زد و آب بسیار بت 

چونکه مرا تصدیق ننمودید تا مرا در نظر بتن اسرائیل تقدیس نمایید، لهذا شما این جماعت را به زمیتن که به  و خداوند به موش و هارون گفت:  ۱۷

 .ام، داخل نخواهید ساختایشان داده

 .ه کردند، و او خود را در میان ایشان تقدیس نموداین است آب مریبه جاثی که بتن اسرائیل با خداوند مخاصم ۱۳

دوم فرستاد که ۱۱
 
ن می و موش، رسولان از قادش نزد مَلک ا . داثن گوید: که تمامی مشقت  را که بر ما واقع شده است، تو میبرادر تو اسرائیل چنی 

و چون نزد خداوند  ۱۶. ن با ما و با پدران ما، بد سلوکی نمودندبودیم، و مصریاکه پدران ما به مصر فرود آمدند و مدت مدیدی در مصر ساکن می ۱۸

ون آوردفریاد برآوردیم، او آواز ما را شنیده، فرشته  .و اینک ما در قادش هستیم، شهری که در آخر حدود توست. ای فرستاد و ما را از مصر بت 

ن تو بگذریم، از مزرعه و تاکستان نخواهیم گذشت، ۱۲ ها خواهیم رفت، و تا از حدود و آب از چاهها نخواهیم نوشید، بلکه از شاهراه تمنا اینکه از زمی 

 .تو نگذشته باشیم، به طرف راست یا چپ انحراف نخواهیم کرد

 از من نخواهی گذشت والا به مقابل ادوم وی را گفت:  ۱۵
 
ون خواهم آمد ه  از راههای عام بتن اسرائیل در جواب وی گفتند:  ۱۱. تو با شمشت  بت 

 .گذرم و بسی خود میپاهام از آب تو بنوشیم، قیمت آن را خواهم داد، فقط بر اخواهیم رفت و هرگاه من و مواشر 

 و ادوم با خلق بسیار و دست قوی به مقابل. نخواهی گذشت گفت:  ۷۰
 
ون آمد ه  .ایشان بت 

 .طرف او رو گردانید پس اسرائیل از . بدینطور ادوم راضن نشد که اسرائیل را از حدود خود راه دهد ۷۱

ن ادوم خطاب   ۷۳. پس تمامی جماعت بتن اسرائیل از قادش کوچ کرده، به کوه هور رسیدند ۷۷ و خداوند موش و هارون را در کوه هور نزد سرحد زمی 

ت او به زمیتن که به بتن هارون به قوم خود خواهد پیوست، زیرا چونکه شما نزد آب مریبه از قول من عصیان ورزیدید، از این جه ۷۱ :کرده، گفت

 .پس هارون و پشش العازار را برداشته، ایشان را به فراز کوه هور بیاور ۷۸. اسرائیل دادم، داخل نخواهد شد

ون کرده، بر پشش العازار بپوشان، و هارون در آنجا وفات یافته، به قوم خود خواهد پیوست ۷۶  . و لباس هارون را بت 

 .داوند او را امر فرموده بود، عمل نموده، ایشان در نظر تمامی جماعت به فراز کوه هور برآمدندپس موش به طوری که خ ۷۲

ون کرده، به پشش العازار پوشانید ۷۵  و هارون در آنجا بر قل. و موش لباس هارون را بت 
 
 .کوه وفات یافت، و موش و العازار از کوه فرود آمدند  ه

 .ارون مرد، جمیع خاندان اسرائیل برای هارون ش روز ماتم گرفتندو چون تمامی جماعت دیدند که ه ۷۱

تاریم می ۲۱
 
راد و در جنوب ساکن بود، شنید که اسرائیل از راه ا ی بردو چون کنعاثن که ملک عَ . آید، با اسرائیل جنگ کرد و بعضن از ایشان را به است 

، شهرهای ایشان را بالکل هلاک خواهم ساختاگر این قوم را ب و اسرائیل برای خداوند نذر کرده، گفت:  ۷ پس خداوند  ۳. ه دست من تسلیم نماثی

رمه نامیده شد. دعای اسرائیل را مستجاب فرموده، کنعانیان را تسلیم کرد، و ایشان و شهرهای ایشان را بالکل هلاک ساختند  .و آن مکان ح 

ن ادوم را  ۱ لزم کوچ کردند تا زمی 
 
 و قوم بر خدا و موش شکایت آورده، گفتند:  ۸. و دل قوم به سبب راه، تنگ شد. دور زنند و از کوه هور به راه بحر ق

یم؟ زیرا که نان نیست و آب هم نیست   .و دل ما از این خوراک سخیف کراهت دارد .که ما را از مصر چرا برآوردید تا در بیابان بمت 

ایم زیرا  گناه کرده و قوم نزد موش آمده، گفتند:  ۲. زیدند، و گروهی کثت  از اسرائیل مردندپس خداوند، مارهای آتسیر در میان قوم فرستاده، قوم را گ ۶

 .و موش بجهت قوم استغاثه نمود. ایم، پس نزد خداوند دعا کن تا مارها را از ما دور کندکه بر خداوند و بر تو شکایت آورده

ن  و خداوند به موش گفت:  ۵  .ای که بر آن نظر کند، خواهد زیستای بردار، و هر گزیده شدههمار آتشیتن بساز و آن را بر نت 

ه ۱ ن ، زنده میپس موش مار برنجیتن ساخته، بر سر نت  ن ن شد که اگر مار کسی را گزیده بود، به مجرد نگاه کردن بر آن مار برنجی   .شدای بلند کرد، و چنی 
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باریم، در بیاباثن که در مقابل موآب به طرف طلوع آفتاب است، و از  ۱۱. و بتن اسرائیل کوچ کرده، در اوبوت اردو زدند ۱۰
َ
ت  ع

َ
اوبوت کوچ کرده، در ع

رْنون که در بیابان خارج از حدود اموریان می ۱۳. و از آنجا کوچ کرده، به وادی زارَد اردو زدند ۱۷. اردو زدند
 
باشد اردو و از آنجا کوچ کرده، به آن طرف ا

رْنون حد 
 
 .موآب در میان موآب و اموریان استزدند، زیرا که ا

و رودخانه وادیهاثی که بسوی مسکن عار متوجه  ۱۸ واهیب در سوفه و وادیهای ارنون، شود: از این جهت، در کتاب جنگهای خداوند گفته می ۱۱

قوم را جمع کن تا به  اش به موش گفت: این آن چاهی است که خداوند درباره. و از آنجا به بت  کوچ کردند ۱۶. زنداست، و بر حدود موآب تکیه می

چاهی که سروران حفره زدند، و نجبای  ۱۵ ،ای چاه بجوش آی، شما برایش سرود بخوانید  آنگاه اسرائیل این سرود را سراییدند:  ۱۲. ایشان آب دهم

 .چ کردندو ایشان از بیابان تا مَتانه کو . به صولجان حاکم، به عصاهای خود آن را کندند. قوم آن را کندند

حْلیئیل به باموت ۱۱
َ
حْلیئیل و از ن

َ
 ای که در صحرای موآب نزد قلو از باموت به دره ۷۰. و از مَتانه به ن

 
سجه که به سوی بیابان متوجه است ه  .ف 

ن تو بگذرم ۷۷ :و اسرائیل، رسولان نزد سیحون ملک اموریان فرستاده، گفت ۷۱ تاکستان انحراف نخواهیم  به سوی مزرعه یا . مرا اجازت بده تا از زمی 

و سیحون . اما سیحون، اسرائیل را از حدود خود راه نداد ۷۳. ورزید، و از آب چاه نخواهیم نوشید، و به شاهراه خواهیم رفت تا از سرحد تو بگذریم

ون آمد ص رسید، با اسرائیل. تمامی قوم خود را جمع نموده، به مقابله اسرائیل به بیابان بت 
َ
 .جنگ کرد و چون به یاه

رْنون تا یبوق و تا حد بتن عَمون به تصرف آورد، زیرا که حد بتن عَمون مستحکم بود ۷۱
 
و اسرائیل  ۷۸. و اسرائیل او را به دم شمشت  زده، زمینش را از ا

حَشبون، شهر سیحون، ملک زیرا که  ۷۶. تمامی آن شهرها را گرفت و اسرائیل در تمامی شهرهای اموریان در حَشبون و در تمامی دهاتش ساکن شد

ل آورندگان می ۷۲ .اموریان بود، و او با ملک سابق موآب جنگ کرده، تمامی زمینش را تا ارنون از دستش گرفته بود
َ
به حشبون بیایید  گویند: بنابراین مَث

عار  موآب را سوزانید و صاحبان بلندیهای ارنون و . ای از قریه سیحونزیرا آتسیر از حشبون برآمد و شعله ۷۵. تا شهر سیحون بنا کرده، و استوار شود

ان خود را به سیحون ملک اموریان به  .ای قوم کموش، هلاک شدید .وای بر تو ای موآب ۷۱. را پشان خود را مثل گریزندگان تسلیم نمود، و دخت 

ی داد ح ک. حشبون تا به دیبون هلاک شد. به ایشان تت  انداختیم ۳۰. است 
َ
باست ویران ساختیمو آن را تا نوف

َ
 .ه نزد مید

ن اموریان اقامت کردند ۳۱ ون کردند ۳۷. و اسرائیل در زمی   .و موش برای جاسوش یعزیر فرستاد و دهات آن را گرفته، اموریان را که در آنجا بودند، بت 

ون آمدو عوج ملک باشان با تمامی قوم خود به مقابله ایشان از . پس برگشته، از راه باشان برآمدند ۳۳ رَغ بت 
ْ
د
 
 .برای جنگ به ا

س زیرا که او را با تمامی قومش و زمینش به دست تو تسلیم نموده و خداوند به موش گفت:  ۳۱  ام، و به نحوی که با سیحون ملک اموریان کهاز او مت 

ن عمل خواهی نمود  .در حشبون ساکن بود، عمل نمودی، با او نت 

 .ش زدند، به حدی که کسی از برایش باق  نماند و زمینش را به تصرف آوردندپس او را با پشانش و تمامی قوم ۳۸

رَبات موآب به آنطرف  ۲۲ ردنو بتن اسرائیل کوچ کرده، در عَ
 
فور هر چه اسرائیل به اموریان کرده  ۷. ، در مقابل اریحا اردو زدندا و چون بالاق بن ص 

الآن این   و موآب به مشایخ مدیان گفتند:  ۱. و موآب از بتن اسرائیل مضطرب گردیدند.  بودندموآب از قوم بسیار ترسید، زیرا که کثت   ۳ بودند دید،

ن   . و در آن زمان بالاق بن صَفور، ملک موآب بود. لیسدصحرا را می ه  گروه هر چه به اطراف ما هست خواهند لیسید، به نوغ که گاو ست 

تور که بر کنار وادی است، نزد ب ۸
َ
ن پشان قوم او فرستاد تا او را طلبیده، بگویند: پس رسولان به ف ون  لعام بن بَعور، به زمی  اینک قومی از مصر بت 

ن را مستور میآمده  .باشندسازند، و در مقابل من مقیم میاند و هان روی زمی 

ون کنم، زیرا ترند، شاید تواناثی یابم تا بر اپس الآن بیا و این قوم را برای من لعنت کن، زیرا که از من قوی ۶ ن خود بت  یشان غالب آییم، و ایشان را از زمی 

، ملعون استمی  .دانم هر که را تو برکت دهی مبارک است و هر که را لعنت نماثی
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ی را به دست گرفته، روانه شدند، و نزد بلعام رسیده، سخنان بالاق را به وی گفتند ۲  .پس مشایخ موآب و مشایخ مدیان، مزد فالگت 

 .و سروران موآب نزد بلعام ماندند. این شب را در اینجا بمانید، تا چنانکه خداوند به من گوید، به شما باز گویم یشان گفت: او به ا ۵

 بالاق بن صَفور ملک موآب نزد من فرستاده است، بلعام به خدا گفت:  ۱۰ این کساثن که نزد تو هستند، کیستند؟ و خدا نزد بلعام آمده، گفت:  ۱

ون آمدهکه اینک ا ۱۱ ن را پوشانیدهین قومی که از مصر بت  الآن آمده، ایشان را برای من لعنت کن شاید که تواناثی یابم تا با ایشان . انداند، روی زمی 

 .با ایشان مرو و قوم را لعنت مکن زیرا مبارک هستند خدا به بلعام گفت:  ۱۷. جنگ نموده، ایشان را دور سازم

ن خود بروید، زیرا خداوند مرا اجازت نمی ه، به سروران بالاق گفت: پس بلعام بامدادان برخاست ۱۳  .دهد که با شما بیایمبه زمی 

 .و بالاق بار دیگر سروران زیاده و بزرگت  از آنان فرستاد ۱۸. بلعام از آمدن با ما انکار نمود و سروران موآب برخاسته، نزد بالاق برگشته، گفتند که ۱۱

ن می ده، وی را گفتند: و ایشان نزد بلعام آم ۱۶ فور چنی   .گوید: تمنا اینکه از آمدن نزد من انکار نکتن بالاق بن ص 

 .زیرا که البته تو را بسیار تکریم خواهم نمود، و هر آنچه به من بگوثی بجا خواهم آورد، پس بیا و این قوم را برای من لعنت کن ۱۲

توانم از فرمان یهوه خدای خود تجاوز نموده، کم یا خود را پر از نقره و طلا به من بخشد، نمیاگر بالاق خانه  بلعام در جواب نوکران بالاق گفت:  ۱۵

ن امشب در اینجا بمانید تا بدانم که خداوند به من دیگر چه خواهد گفت ۱۱. زیاد به عمل آورم و خدا در شب نزد بلعام آمده،  ۷۰. پس الآن شما نت 

 .دن تو بیایند برخاسته، همراه ایشان برو، اما کلامی را که من به تو گویم به همان عمل نمااگر این مردمان برای طلبی وی را گفت: 

 .پس بلعام بامدادان برخاسته، الاغ خود را بیاراست و همراه سروران موآب روانه شد ۷۱

ن او افروخته شده، فرشت ۷۷  و غضب خدا به سبب رفی 
 
الاغ خود سوار بود، و دو نوکرش همراهش  خداوند در راه به مقاومت وی ایستاد، و او بر  ه

ای رفت و بلعام الاغ پس الاغ از راه به یک سو شده، به مزرعه. و الاغ، فرشته خداوند را با شمشت  برهنه به دستش، بر سر راه ایستاده دید ۷۳. بودند

 .ایستاد، و به هر دو طرفش دیوار بودپس فرشته خداوند در جای گود در میان تاکستان ب ۷۱. را زد تا او را به راه برگرداند

 و الاغ فرشت ۷۸
 
د ه  و فرشت ۷۶. پس او را بار دیگر زد. خداوند را دیده، خود را به دیوار چسبانید، و پای بلعام را به دیوار فشر

 
خداوند پیش رفته، در  ه

ن به طرف راست یا چپ نبود و خشم بلعام . رشته خداوند را دید، در زیر بلعام خوابیدو چون الاغ، ف ۷۲. مکاثن تنگ بایستاد، که جاثی بجهت برگشی 

 .ام که مرا این سه مرتبه زدیبه تو چه کرده آنگاه خداوند دهان الاغ را باز کرد که بلعام را گفت:  ۷۵. افروخته شده، الاغ را به عصای خود زد

آیا  الاغ به بلعام گفت:  ۳۰ .کشتمبود که الآن تو را میدر دست من میکاش که شمشت    .از این جهت که تو مرا استهزا نمودی بلعام به الاغ گفت:  ۷۱

 ثن  او گفت:  داشتم که به اینطور با تو رفتار نمایم؟ای؟ آیا هرگز عادت میام تا امروز بر من سوار شدهمن الاغ تو نیستم که از وقت  که مال تو شده

. پس خم شده، به روی درافتاد. را دید که با شمشت  برهنه در دستش، به سر راه ایستاده استو خداوند چشمان بلعام را باز کرد تا فرشته خداوند  ۳۱

ون آمدم، زیرا که این سفر تو در نظر من از روی تمرد  و فرشته خداوند وی را گفت:  ۳۷ الاغ خود را این سه مرتبه چرا زدی؟ اینک من به مقاومت تو بت 

 الآن تو را میو اگر از من کناره نمی. به از من کناره جستو الاغ مرا دیده، این سه مرت ۳۳. است
ً
 .داشتمکشتم و او را زنده نگاه میجست، یقینا

. گردمپس الآن اگر در نظر تو ناپسند است بر می. ایگناه کردم زیرا ندانستم که تو به مقابل من در راه ایستاده بلعام به فرشته خداوند گفت:  ۳۱

. پس بلعام همراه سروران بالاق رفت. همراه این اشخاص برو لیکن سختن را که من به تو گویم، همان را فقط بگو لعام گفت: فرشته خداوند به ب ۳۸

ون آمد ۳۶ رْنون و بر اقصای حدود وی بود، بت 
 
 .و چون بالاق شنید که بلعام آمده است، به استقبال وی تا شهر موآب که برحد ا

 قادر نیستم که تو را به عزت رسانم؟آیا  و بالاق به بلعام گفت:  ۳۲
ً
 برای طلبیدن تو نزد تو نفرستادم؟ پس چرا نزد من نیامدی، آیا حقیقتا

ی بگویم؟ آنچه خدا به دهانم می. اماینک نزد تو آمده بلعام به بالاق گفت:  ۳۵ ن  دارم که چت 
 .گذارد، همان را خواهم گفتآیا الآن هیچ قدرث 
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. و بالاق گاوان و گوسفندان ذبح کرده، نزد بلعام و سروراثن که با وی بودند، فرستاد ۱۰. ته، به قریت حصوت رسیدندپس بلعام همراه بالاق رف ۳۱

 .و بامدادان بالاق بلعام را برداشته، او را به بلندیهای بعل آورد، تا از آنجا اقصای قوم خود را ملاحظه کند ۱۱

و بالاق به نحوی که بلعام   ۷. فت مذبح بساز، و هفت گاو و هفت قوچ در اینجا برایم حاضن کندر اینجا برای من ه و بلعام به بالاق گفت:  ۲۳

 ،نزد قرباثن سوختتن خود بایست، تا من بروم و بلعام به بالاق گفت:  ۳. گفته بود به عمل آورد، و بالاق و بلعام، گاوی و قوج  بر هر مذبح گذرانیدند

 . پس به تلی برآمد. و هر چه او به من نشان دهد آن را به تو باز خواهم گفت شاید خداوند برای ملاقات من بیاید،

خداوند سختن به دهان بلعام   ۸. هفت مذبح برپا داشتم و گاوی و قوج  بر هر مذبح قرباثن کردم و او وی را گفت:  ،و خدا بلعام را ملاقات کرد  ۱

ن بگو گذاشته، گفت:   .رگشت، و اینک او با جمیع سروران موآب نزد قرباثن سوختتن خود ایستاده بودپس نزد او ب ۶. نزد بالاق برگشته چنی 

ل خود را آورده، گفت:  ۲
َ
ق آورد، که بیا یعقوب را برای من لعنت کن، و بیا اسرائیل را نفرین نما و مَث . بالاق ملک موآب مرا از ارام از کوههای مشر

و . بینمها او را میزیرا از سر صخره ۱ چگونه نفرین نمایم آن را که خداوند نفرین ننموده است؟ چگونه لعنت کنم آن را که خدا لعنت نکرده است؟ و  ۵

 .ها حساب نخواهد شدشود، و در میان امتاینک قومی است که به تنهاثی ساکن می. نمایماز کوهها او را مشاهده می

م و عاقبت من مثل عاقبت ایشان باشدکیست که غبار یعقوب را تواند شمرد یا رب  ع اسرائیل را حساب ن ۱۰  .ماید؟ کاش که من به وفات عادلان بمت 

، و هان برکت تمام دادی پس بالاق به بلعام گفت:  ۱۱  .به من چه کردی؟ تو را آوردم تا دشمنانم را لعنت کتن

  باید باحذر باشم تا آنچه را که خداوند به دهانم گذارد بگویم؟آیا نمی او در جواب گفت:  ۱۷

 ،فقط اقصای ایشان را خواهی دید، و جمیع ایشان را نخواهی دید . بیا الآن همراه من به جای دیگر که از آنجا ایشان را تواثن دید بالاق وی را گفت:  ۱۳

 پس او را به صحرای صوفیم، نزد قل ۱۱. و از آنجا ایشان را برای من لعنت کن
 
سجَه برد و هفت مذبح بنا نموده، گاوی و قوج   ه بر هر مذبح قرباثن   ف 

 .نزد قرباثن سوختتن خود، اینجا بایست تا من در آنجا )خداوند را( ملاقات نمایم و او به بالاق گفت:  ۱۸. کرد

ن بگو و خداوند بلعام را ملاقات نموده، و سختن در زبانش گذاشته، گفت:  ۱۶  .نزد بالاق برگشته، چنی 

 خداوند چه گفت؟ و بالاق از او پرسید که. خود با سروران موآب ایستاده بودپس نزد وی آمد، و اینک نزد قرباثن سوختتن  ۱۲

ل خود را آورده، گفت:  ۱۵
َ
فور مرا گوش بگت   آنگاه مَث ن و بشنو، و ای پش ص  و از بتن آدم نیست  . خدا انسان نیست که دروغ بگوید ۱۱. ای بالاق برخت 

ی فرموده باشد و استوار ننماید؟ آیا او سختن گفته باشد . که به اراده خود تغیت  بدهد ن  و نکند؟ یا چت 

او گناهی در یعقوب ندیده، و خطاثی در اسرائیل مشاهده  ۷۱. توانم نمودو او برکت داده است و آن را رد نمی. ام که برکت بدهماینک مأمور شده ۷۰

ون آوردخد ۷۷. پادشاه در میان ایشان است ه  و نعر . یهوه خدای او با وی است. ننموده است . او را شاخها مثل گاو وحسیر است. ا ایشان را از مصر بت 

ی ثن  ۷۳ . اسرائیل در وقتش گفته خواهد شد، که خدا چه کرده است درباره  یعقوب و  درباره  . به درست  که بر یعقوب افسون نیست و بر اسرائیل فالگت 

ن ر . اینک قوم مثل شت  ماده خواهند برخاست ۷۱ ا خواهند برانگیخت، و تا شکار را نخورد، و خون کشتگان را ننوشد، نخواهد و مثل شت  نر خویشی 

 .نه ایشان را لعنت کن و نه برکت ده بالاق به بلعام گفت:  ۷۸. خوابید

 آیا تو را نگفتم که هر آنچه خداوند به من گوید، آن را باید بکنم؟ بلعام در جواب بالاق گفت:  ۷۶

م، شاید در نظر خدا پسند آید که ایشان را برای من از آنجا لعنت نماثی بیا تا ت بالاق به بلعام گفت:  ۷۲  .و را به جای دیگر بت 

 بلعام را بر قل ،پس بالاق ۷۵
 
ف بر بیابان است، بردپع ه در اینجا برای من هفت مذبح بساز و هفت گاو و هفت  بلعام به بالاق گفت:  ۷۱. ور که مشر

 .بالاق به طوری که بلعام گفته بود، عمل نموده، گاوی و قوج  بر هر مذبح قرباثن کرد و  ۳۰. قوچ از برایم در اینجا حاضن کن
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های پیش برای طلبیدن افسون نرفت، بلکه به سوی صحرا آید، مثل دفعهو چون بلعام دید که اسرائیل را برکت دادن به نظر خداوند پسند می ۲۴

 .و روح خدا بر او نازل شد. بودندائیل را دید که موافق اسباط خود ساکن میو بلعام چشمان خود را بلند کرده، اسر  ۷. توجه نمود

ل خود را آورده، گفت:  ۳
َ
وج آن کسی که سخنان خدا را شنید و رؤیای قادر مطلق  ۱. وج آن مردی که چشمانش باز شد. وج بلعام بن بعور پس مَث

 .و مسکنهای تو ای اسرائیل ،های تو ای یعقوبچه زیباست خیمه ۸. آنکه بیفتاد و چشمان او گشاده گردید. را مشاهده نمود

 .مثل وادیهای کشیده شده، مثل باغها بر کنار رودخانه، مثل درختان عود که خداوند غرس نموده باشد، و مثل سروهای آزاد نزد جوی  های آب ۶

جاج بلندتر، و مملکت او برافراشته خواهد شدو پادش. و بذر او در آبهای بسیار خواهد بود. آب از دلوهایش ریخته خواهد شد ۲
 
 .اه او از ا

ون آورد ۵ های دشمنان خود را خواهد بلعید و استخوانهای ایشان را خواهد شکست و امت. او را شاخها مثل گاو وحسیر است. خدا او را از مصر بت 

های خود خواهد دوخت اند؟ مبارک باد هر که تو را  .مثل شت  نر خود را جمع کرده، خوابید ۱. ایشان را به تت  ن و مثل شت  ماده کیست که او را برانگت 

 .و ملعون باد هر که تو را لعنت نماید. برکت دهد

تو را خواندم تا دشمنانم را لعنت کتن و اینک این سه  پس خشم بالاق بر بلعام افروخته شده، هر دو دست خود را بر هم زد و بالاق به بلعام گفت:  ۱۰

 .ن را برکت تمام دادیمرتبه ایشا

ام تمام نمایم  .پس الآن به جای خود فرار کن ۱۱ ام باز داشته است. گفتم که تو را احت   .همانا خداوند تو را از احت 

ن نگفتم بلعام به بالاق گفت:  ۱۷  که نزد من فرستاده بودی نت 
 که اگر بالاق خان ۱۳ آیا به رسولاثن

 
توانم از ، نمیخود را پر از نقره و طلا به من بدهد  ه

 فرمان خداوند تجاوز نموده، از دل خود نیک یا بد بکنم بلکه آنچه خداوند به من گوید آن را خواهم گفت؟

ل خود را آورده، گفت:  ۱۸. بیا تا تو را اعلام نمایم که این قوم با قوم تو در ایام آخر چه خواهند کرد. رومو الآن اینک نزد قوم خود می ۱۱
َ
وج  پس مَث

ت اعلی را دانست و رؤیای قادر مطلق را  ۱۶. وج آن مردی که چشمانش باز شد. عام بن بعوربل وج آن کسی که سخنان خدا را شنید و معرفت حصرن

ز یعقوب ای استاره. او را مشاهده خواهم نمود اما نزدیک ثن . او را خواهم دید لیکن نه الآن ۱۲. آنکه بیفتاد و چشمان او گشوده گردید. مشاهده نمود

 .و جمیع ابنای فتنه را هلاک خواهد ساخت. طلوع خواهد کرد و عصاثی از اسرائیل خواهد برخاست و اطراف موآب را خواهد شکست

، مملوک او خواهند گردید ۱۵ لک او خواهد شد و دشمنانش )اهل( سعت   .و اسرائیل به شجاعت عمل خواهد نمود. و ادوم م 

 . و بقیه اهل شهر را هلاک خواهد ساخت. شود، سلطنت خواهد نمودو کسی که از یعقوب ظاهر می ۱۱

ل خود را آورده، گفت:  ۷۰
َ
 .ها بود، اما آخر او منتهی به هلاکت استعمالیق اول  امت و به عمالقه نظر انداخته، مَث

ل خود را آورد و گفت:  ۷۱
َ
لیکن قاین تباه خواهد شد،  ۷۷. نهاده )شده است(مسکن تو مستحکم و آشیانه تو بر صخره  و بر قینیان نظر انداخته، مَث

د ی بت  ل خود را آورده، گفت:  ۷۳. تا وقت  که آشور تو را به است 
َ
 کند، کیست که زنده بماند؟چون خدا این را می ،وای پس مَث

ن  ۷۱  . به هلاکت خواهد رسیدو کشتیها از جانب کتیم آمده، آشور را ذلیل خواهند ساخت، و عابر را ذلیل خواهند گردانید، و او نت 

ن راه خود را پیش گرفت ۷۸  .و بلعام برخاسته، روانه شده، به جای خود رفت و بالاق نت 

ان موآب زنا کردن گرفتند ۲۵ طیم اقامت نمودند، و قوم با دخت  . های خدایان خود دعوت نمودندزیرا که ایشان قوم را به قرباثن  ۷ و اسرائیل در ش 

 .و اسرائیل به بعل فغور ملحق شدند، و غضب خداوند بر اسرائیل افروخته شد ۳. نمودنده خدایان ایشان سجده میخوردند و بپس قوم می

. تمامی رؤسای قوم را گرفته، ایشان را برای خداوند پیش آفتاب به دار بکش، تا شدت خشم خداوند از اسرائیل برگردد و خداوند به موش گفت که:  ۱

 . هر یکی از شما کسان خود را که به بعل فغور ملحق شدند، بکشید ائیل گفت کهو موش به داوران اسر  ۸
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خیمه  ه  ای را در نظر موش و در نظر تمامی جماعت بتن اسرائیل نزد برادران خود آورد، و ایشان به درواز و اینک مردی از بتن اسرائیل آمده، زن مدیاثن  ۶

هو چون فینحاس بن ا ۲. کردنداجتماع گریه می ن و از عقب  ۵ ای به دست خود گرفت،لعازار بن هارون کاهن، این را دید، از میان جماعت برخاسته، نت 

به داخل شده، هر دوی ایشان را یعتن آن مرد اسرائیلی و زن را به شکمش فرو برد، و وبا از بتن اسرائیل رفع شد
 
 .آن مرد اسرائیلی به ق

فینحاس بن العازار بن هارون کاهن، غضب  ۱۱ :و خداوند موش را خطاب کرده، گفت ۱۰. هزار نفر بودند و آناثن که از وبا مردند، بیست و چهار  ۱

ت خود هلاک نسازم ت من در میان ایشان غیور شد، تا بتن اسرائیل را در غت  لهذا بگو اینک عهد  ۱۷. مرا از بتن اسرائیل برگردانید، چونکه با غت 

ریتش بعد از او این عهد کهانت جاوداثن خواهد بود، زیرا که برای خدای خود غیور شد، و بجهت  ۱۳. بخشمسلامت  خود را به او می
 
و برای او و برای ذ

مری ابن سالو رئیس خاندان آبای سبط شمعون بود ۱۱. بتن اسرائیل کفاره نمود  کشته گردید، ز 
 .و اسم آن مرد اسرائیلی مقتول که با زن مدیاثن

 . که کشته شد، کزث  دخت  صور بود و او رئیس قوم خاندان آبا در مدیان بودو اسم زن مدیاثن   ۱۸

زیرا که ایشان شما را به مکاید خود ذلیل ساختند، چونکه  ۱۵. مدیانیان را ذلیل ساخته، مغلوب سازید ۱۲ :و خداوند موش را خطاب کرده، گفت ۱۶

 
 
، دخت  رئپع شما را در واقعه  ور و در امر خواهر خود کزث 

 
 . ور کشته شد، فریب دادندپع یس مدیان، که در روز وبا در واقعه

تمامی جماعت بتن اسرائیل را برحسب خاندان آبای ایشان،  ه  شمار  ۷ :و بعد از وبا، خداوند موش و العازار بن هارون کاهن را خطاب کرده، گفت ۲۶

ون می از بیست ساله و بالاتر، یعتن جمیع کساثن را که از اسرائیل به جنگ یدبت   .روند، بگت 

ردنپس موش و العازار  کاهن ایشان را در عَرَبات  موآب، نزد  ۳
 
قوم را از بیست ساله و بالاتر بشمارید، چنانکه  ۱ :در مقابل اریحا خطاب کرده، گفتند ا

ون آمدند، امر فرموده بود ن مصر بت  ن نخست زاد ۸. خداوند موش و بتن اسرائیل را که از زمی  : از حَنوک، قبیله حَنوکیانرؤبی  ن و از . ه اسرائیل: بتن رؤبی 

لوئیان
َ
لو، قبیله ف

َ
اینانند قبایل رؤبینیان و شمرده شدگان ایشان، چهل و سه هزار و  ۲. و از کرَمی، قبیله کرَمیان. و از حصرون، قبیله حصرونیان ۶. ف

لیآب ۵. هفتصد و ش نفر بودند
 
لو: ا

َ
لیآب: نم ۱. و بتن ف

 
امو بتن ا ام که خوانده شدگان جماعت بوده، با موش و . وئیل و داتان و ابت  اینانند داتان و ابت 

ن دهان خود را گشوده، ایشان را با قورح فرو برد، هنگامی که آن   ۱۰ هارون در جمعیت قورح مخاصمه کردند، چون با خداوند مخاصمه نمودند، و زمی 

ت گشتند گروه مردند و آتش، آن دویست و پنجاه نفر را   . لکن پشان قورح نمردند ۱۱. سوزانیده، عت 

مو بتن  ۱۷
َ
، قبیلشمعون برحسب قبایل ایشان: از ن ن  وئیل، قبیله نموئیلیان و از یامی 

 
، قبیل ه ن  یامینیان و از یاکی 

 
 .یاکینیان ه

 و از زارَح قبیل ۱۳
 
 زارَحیان و از شاؤل قبیل ه

 
 . و دو هزار و دویست نفر اینانند قبایل شمعونیان: بیست ۱۱. شاؤلیان ه

 و بتن جاد برحسب قبایل ایشان: از صَفون قبیل ۱۸
 
 صفونیان و از حَج  قبیل ه

 
 حَجیان و از شوثن قبیل ه

 
ی،  ۱۶. شونیان ه  قبیله ازنیان و از عت 

زثن
 
و از ا

یان رئیلیان ۱۲. قبیله عت 
 
رْئیلی قبیله ا

 
رودیان و از ا

 
رود قبیله ا

 
 . ایشان، چهل هزار و پانصد نفر ه  یل بتن جاد برحسب شمار اینانند قبا ۱۵. و از ا

ن کنعان مردند. و بتن یهودا عت  و اونان ۱۱ ه قبیلیو بتن یهودا برحسب قبایل ایشان اینانند: از ش ۷۰. و عت  و اونان در زمی 
 
 ل

 
ئیان و از فارَص قبیلیش ه

 
 ل

 
 ه

 فارصیان و از زارَح قبیل
 
 نند: از حصرون قبیله حصرونیان و از حامول قبیلو بتن فارص اینا ۷۱. زارَحیان ه

 
 .حامولیان ه

 . اینانند قبایل یهودا برحسب شمرده شدگان ایشان، هفتاد و شش هزار و پانصد نفر ۷۷

ع قبیل ۷۳
 
 و بتن یساکار برحسب قبایل ایشان: از تول

 
 و از یاشوب قبیل ۷۱. وئیانتولعیان و از فوه قبیله ف ه

 
مر  ه  ون قبیلیاشوبیان و از ش 

 
. شمرونیان ه

 .اینانند قبایل یساکار برحسب شمرده شدگان ایشان، شصت و چهار هزار و سیصد نفر ۷۸

 و بتن زبولون برحسب قبایل ایشان: از سارَد قبیل ۷۶
 
 سارَدیان و از ایلون قبیل ه

 
 ایلونیان و از یحلیئیل قبیل ه

 
 .یحلیئیلیان ه

 . دگان ایشان، شصت هزار و پانصد نفراینانند قبایل زبولونیان برحسب شمرده ش ۷۲
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سی و افرایم ۷۵
َ
سی: از  ۷۱. و بتن یوسف برحسب قبایل ایشان: مَن

َ
 قبیل ماخت  و بتن مَن

 
 جلعاد را آورد و از جلعاد قبیل ماخت  یان و ماخت   ه

 
. جلعادیان ه

 اینانند بتن جلعاد: از ایعَزَر قبیل ۳۰
 
ق قبیل ه

 
 ایعزریان، از حال

 
سْر ا ۳۱. حالقیان ه

 
 ئیل قبیلیز ا

 
سْر  ه
 
 ئیلیان، از شکیم قبیلیا

 
 .شکیمیان ه

میداع قبیل ۳۷
َ
 از ش

 
ر قبیل ه

َ
 شمیداعیان و از حاف

 
ه و  ۳۳. حافریان ه

 
ان صلحفاد مَحل ان داشت و نامهای دخت  فحاد بن حافر را پشی نبود لیکن دخت 

 
و صَل

رصَه ه و ملکه و ت 
 
جل سی و  ۳۱. نوعه و ح 

َ
 . شمرده شدگان ایشان، پنجاه و دو هزار و هفتصد نفر بودنداینانند قبایل مَن

 و اینانند بتن افرایم برحسب قبایل ایشان: از شوتالح قبیله شوتالحیان و از باکر قبیل ۳۸
 
 باکریان و از تاحَن قبیل ه

 
 .تاحنیان ه

ان قبیل ۳۶  و بتن شوتالح اینانند: از عت 
 
انیان ه و بتن یوسف . رحسب شمرده شدگان ایشان، ش و دو هزار و پانصد نفراینانند قبایل بتن افرایم ب ۳۲. عت 

ن برحسب قبایل ایشان: از بالع قبیل ۳۵. برحسب قبایل ایشان اینانند  و بتن بنیامی 
 
شبیل قبیل ه

 
 بالعیان از ا

 
ام قبیل ه حت 

 
شبیلیان و از ا

 
 ا

 
امیان ه حت 
 
 .ا

فوفام قبیل ۳۱
َ
 از ش

 
 شفوفامیان از حوفام قبیل ه

 
رْد و نعمان ۱۰. امیانحوف ه

 
ردیان و از نعمان قبیل. و بتن بالع: ا

 
 قبیله ا

ْ
رْد
 
 از ا

 
 .نعمانیان ه

ن برحسب قبایل ایشان و شمرده شدگان ایشان، چهل و پنج هزار و ششصد نفر بودند ۱۱  . اینانند بتن بنیامی 

 اینانند بتن دان برحسب قبایل ایشان: از شوحام قبیل ۱۷
 
 .قبایل دان برحسب قبایل ایشان اینانند . شوحامیان ه

 .جمیع قبایل شوحامیان برحسب شمرده شدگان ایشان، شصت و چهارهزار و چهارصد نفر بودند ۱۳

 اینانند بتن اشت  برحسب قبایل ایشان: از یمنه قبیل ۱۱
 
و  ه

ْ
ئیان، از یش

َ
 قبیل ییمن

 
 عَه قبیلییشویان، از بَر  ه

 
 عئیان،یبَر  ه

 قبیله حابریان، از ملکیئیل قبیل از بتن بَریعَه، از حابر  ۱۸
 
، ساره بود ۱۶. ملکیئیلیان ه شت 

 
 .و نام دخت  ا

 . اینانند قبایل بتن اشت  برحسب شمرده شدگان ایشان، پنجاه و سه هزار و چهارصد نفر ۱۲

 اینانند بتن نفتالی برحسب قبایل ایشان: از یاحَصْئیل، قبیله یاحَصْئیلیان، از جوثن قبیل ۱۵
 
 از یصَر قبیل ۱۱ .جونیان ه

 
لیم قبیل ه  یصریان از ش 

 
. شلیمیان ه

 . اینانند قبایل نفتالی برحسب قبایل ایشان و شمرده شدگان ایشان، چهل و پنج هزار و چهارصد نفر بودند ۸۰

 . اینانند شمرده شدگان بتن اسرائیل: ششصد و یکهزار و هفتصد و ش نفر ۸۱

ن برای ملکیت تقسیم بشود ه  برای اینان برحسب شمار  ۸۳ :و خداوند موش را خطاب کرده، گفت ۸۷  .نامها، زمی 

، نصیب او را زیاده کن و برای قلیل، نصیب او را کم نما، به هر کس برحسب شمرده شدگان او نصیبش داده شود ۸۱ ن به قرعه  ۸۸. برای کثت  لیکن زمی 

 . موافق قرعه، ملک ایشان در میان کثت  و قلیل تقسیم شود ۸۶. تقسیم شود، و برحسب نامهای اسباط آبای خود در آن تصرف نمایند

 و اینانند شمرده شدگان لاوی برحسب قبایل ایشان: از جرشون قبیل ۸۲
 
 جرشونیان، از قهات قبیل ه

 
 قبیل مراریقهاتیان، از  ه

 
 .مراریان ه

 اینانند قبایل لاویان: قبیل ۸۵
 
بنیان و قبیل ه  ل 

 
ونیان و قبیل ه  حت 

 
 قبیلمَحلیان و  ه

 
 موشیان و قبیل ه

 
 .، عمرام را آوردقهاتاما . قورَحیان ه

 .و نام زن عمرام، یوکابد بود، دخت  لاوی که برای لاوی در مصر زاییده شد و او برای عمرام، هارون و موش و خواهر ایشان مریم را زایید ۸۱

 .به حضور خداوند گذرانیده بودند، مردند غری   ت  ناداب و ابیهو چون آتش و  ۶۱. و برای هارون ناداب و ابیهو و العازار و ایتامار زاییده شدند ۶۰

 و شمرده شدگان ایشان یعتن هم ۶۷
 
ذکوران از یک ماهه و بالاتر، بیست و سه هزار نفر بودند زیرا که ایشان در میان بتن اسرائیل شمرده نشدند،  ه

 . چونکه نصیت  در میان بتن اسرائیل به ایشان داده نشد

ردناینانند آناثن که موش و العازار  کاهن شمردند، وقت  که بتن اسرائیل را در عَرَبات موآب نزد  ۶۳
 
 .در مقابل اریحا شمردند ا

 .و در میان ایشان کسی نبود از آناثن که موش و هارون کاهن، شمرده بودند وقت  که بتن اسرائیل را در بیابان سینا شمردند ۶۱

نه و یوشع بن نون باق  نماند ه  دربار زیرا خداوند  ۶۸
 
 .ایشان گفته بود که البته در بیابان خواهند مرد، پس از آنها یک مرد سوای کالیب بن یف
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حاد بن حافر بن جلعاد بن  ۲۷
ْ
ف
 
ان صَل انش: مَحَله  ماخت  و دخت  سی ابن یوسف بود نزدیک آمدند، و اینهاست نامهای دخت 

َ
سی، که از قبایل مَن

َ
بن مَن

رصَه و نوعه لکه و ت   :و به حضور موش و العازار کاهن، و به حضور سروران و تمامی جماعت نزد در خیمه اجتماع ایستاده، گفتند ۷. و حجله و م 

 .پدر ما در بیابان مرد و او از آن گروه نبود که در جمعیت قورح به ضد خداوند همداستان شدند، بلکه در گناه خود مرد و پشی نداشت ۳

 . اش محو شود؟ لهذا ما را در میان برادران پدر ما نصیت  بدها نام پدر ما از این جهت که پشی ندارد از میان قبیلهپس چر  ۱

حاد راست می ۲ :و خداوند موش را خطاب کرده، گفت ۶. پس موش دعوی ایشان را به حضور خداوند آورد ۸
ْ
ف
 
ان صَل البته در میان . گوینددخت 

د و پشی  ۵. ملک موروثی به ایشان بده، و نصیب پدر ایشان را به ایشان انتقال نمابرادران پدر ایشان  و بتن اسرائیل را خطاب کرده، بگو: اگر کسی بمت 

ش انتقال نمایید ی نباشد، ملک او را به برادرانش بدهید ۱. نداشته باشد، ملک او را به دخت   .و اگر او را دخت 

اش که خویش نزدیکت  و اگر پدر او را برادری نباشد، ملک او را به هر کس از قبیله ۱۱. ک او را به برادران پدرش بدهیدو اگر او را برادری نباشد، مل ۱۰

 پس این برای بتن اسرائیل فریض. او باشد بدهید، تا مالک آن بشود
 
غ باشد، چنانکه خداوند به موش امر فرموده بود ه  . سرر

باریم برآی و زمیتن را که به بتن اسرائیل دادهبه این   و خداوند به موش گفت:  ۱۷
َ
ن کوه ع ن به قوم خود ملحق  ۱۳. ام، ببی  و چون آن را دیدی تو نت 

ن وقت  که جماعت مخاصمه نمودند، شما از قول من عصیان ورزیدید، و مرا زیرا که در بیابان ص   ۱۱. خواهی شد، چنانکه برادرت هارون ملحق شد

 این است آب مریب. س ننمودیدنزد آب در نظر ایشان تقدی
 
ملتمس اینکه یهوه  ۱۶ :و موش به خداوند عرض کرده، گفت ۱۸. نقادش، در بیابان ص   ه

، کسی را بر این جماعت بگمارد ون بَرَد و  ۱۲ خدای ارواح تمامی بشر ون رود، و پیش روی ایشان داخل شود، و ایشان را بت  که پیش روی ایشان بت 

یوشع بن نون را که مردی صاحب روح است   و خداوند به موش گفت:  ۱۵. جماعت خداوند مثل گوسفندان ث  شبان نباشندایشان را درآورد، تا 

 .و او را به حضور العازار کاهن و به حضور تمامی جماعت برپا داشته، در نظر ایشان به وی وصیت نما ۱۱. گرفته، دست خود را بر او بگذار

و او به حضور العازار کاهن بایستد تا از برای او به حکم اوریم به  ۷۱. تا تمامی جماعت بتن اسرائیل او را اطاعت نمایند و از عزت خود بر او بگذار  ۷۰

ون روند، و به فرمان وی داخل شوند  .حضور خداوند سؤال نماید، و به فرمان وی، او و تمامی بتن اسرائیل با وی و تمامی جماعت بت 

داوند او را امر فرموده بود عمل نموده، یوشع را گرفت و او را به حضور العازار کاهن و به حضور تمامی جماعت برپا پس موش به نوغ که خ ۷۷

  دستانو  ۷۳. داشت
 
 .موش گفته بود، وصیت نمود خود را بر او گذاشته، او را به طوری که خداوند به واسطه

 ا امر فرموده، به ایشان بگو: مراقب باشید تا هدیبتن اسرائیل ر  ۷ :و خداوند موش را خطاب کرده، گفت ۲۸
 
ن عطر طعام مرا از قرباثن  ه های آتشی 

ن را که نزد خداوند بگذرانید، این است: دو بر  ۳. خوشبوی من در موسمش نزد من بگذرانید  آتشی 
  ه  و ایشان را بگو قرباثن

 
 یک سال نرینه

 
ث  عیب، هر  ه

 و یک عشر ایف ۸. دیگر را در عصر قرباثن کن ه  ه را در صبح قرباثن کن و بر یک بر  ۱. روز بجهت قرباثن سوختتن دائمی
 
آرد نرم مخلوط شده با یک رب  ع  ه

ن روغن زلال برای هدی  هی 
 
ن شد ۶. آردی ه ن خداوند معی   آتشی 

 .این است قرباثن سوختتن دائمی که در کوه سینا بجهت عطر خوشبو و قرباثن

 و هدی ۲
 
ن بجه ه  ای باشد، این هدیت هر برهریختتن آن یک رب  ع هی 

 
 .ریختتن مسکرات را برای خداوند در قدس بریز ه

 دیگر را در عصر قرباثن کن، مثل هدی ه  و بر  ۵
 
 آردی صبح و مثل هدی ه

 
ن و عطر خوشبو برای خداوند باشد ه  آتشی 

 .ریختتن آن بگذران تا قرباثن

 یک سال ه  و در روز سَبت دو بر  ۱
 
 ث  عیب، و دو عشر ایف ه

 
 رد نرم سرشته شده با روغن، بجهت هدیآ ه

 
 آردی با هدی ه

 
 .ریختتن آن ه

 این است قرباثن سوختتن هر روز سَبت سوای قرباثن سوختتن دائمی با هدی ۱۰
 
 . ریختتن آن ه

 و سه عشر ایف ۱۷. نرینه یک ساله ث  عیب ه  و در اول ماههای خود قرباثن سوختتن برای خداوند بگذرانید، دو گاو جوان و یک قوچ و هفت بر  ۱۱
 
آرد  ه

 نرم سرشته شده با روغن بجهت هدی
 
  ه

 
 .آردی برای هر قوچ آردی برای هر گاو، و دو عشر آرد نرم سرشته شده با روغن، بجهت هدیه
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 و یک عشر آرد نرم سرشته شده با روغن، بجهت هدی ۱۳
 
، عطر خوشبو و هدی ه  آردی برای هر بره، تا قرباثن سوختتن

 
ن برای خ ه . داوند باشدآتشی 

ن برای هر بره باشد ۱۱ ن برای هر قوچ، و رب  ع هی  اب برای هر گاو، و ثلث هی  ن سرر این است قرباثن سوختتن هر ماه از . و هدایای ریختتن آنها نصف هی 

 و یک بز نر بجهت قرباثن گناه سوای قرباثن سوختتن دائمی، با هدی ۱۸. ماههای سال
 
 .ریختتن آن برای خداوند قرباثن بشود ه

 .و در روز پانزدهم این ماه، عید است که هفت روز نان فطت  خورده شود ۱۲. خداوند است پسخو در روز چهاردهم ماه اول،  ۱۶

ل مقدس است که هیچ کار خدمت در آن نکنید ۱۵  و بجهت هدی ۱۱. در روز اول، مَحف 
 
ن و قرباثن سوختتن برای خداوند، دو گاو جوان و یک  ه آتشی 

 کنید، اینها برای شما ث  عیب باشد ه  قوچ و هفت بر 
 و بجهت هدی ۷۰. نرینه یک ساله قرباثن

 
با روغن برای  ه  آردی آنها سه عشر آرد نرم سرشته شد ه

 و یک بز نر بجهت قرباثن گناه تا برای شما کفاره ۷۷. و یک عشر برای هر بره، از آن هفت بره بگذران ۷۱. هر گاو، و دو عشر برای هر قوچ بگذرانید

 به اینطور هر روز از آن هفت روز، طعام  هدی ۷۱. اینها را سوای قرباثن سوختتن صبح که قرباثن سوختتن دائمی است، بگذرانید ۷۳. شود
 
،  ه ن آتشی 

 عطر خوشبو برای خداوند بگذرانید، و این سوای قرباثن سوختتن دائمی گذرانیده شود، با هدی
 
 .ریختتن آن ه

 .هیچ کار خدمت در آن نکنید. محفل مقدس باشد و در روز هفتم، برای شما  ۷۸

 و در روز نوبرها چون هدی ۷۶
 
های خود برای خداوند بگذرانید، محفل مقدس برای شما باشد و هیچ کار خدمت در آن آردی تازه در عید هفته ه

و هدیه آردی  ۷۵. رینه یک ساله قرباثن کنیدن ه  و بجهت قرباثن سوختتن برای عطر خوشبوی خداوند دو گاو جوان و یک قوچ و هفت بر  ۷۲. مکنید

و یک بز نر تا برای  ۳۰. و یک عشر برای هر بره، از آن هفت بره ۷۱. آنها سه عشر آرد نرم سرشته شده با روغن برای هر گاو، و دو عشر برای هر قوچ

 .ختتن دائمی بگذرانید و برای شما ث  عیب باشداینها را با هدیه آردی آنها و هدایای ریختتن آنها سوای قرباثن سو  ۳۱. شما کفاره شود

نا باشد ،و در روز اول ماه هفتم، محفل مقدس برای شما باشد  ۲۹  کر 
ن  .در آن هیچ کار خدمت مکنید و برای شما روز نواخی 

 نرین ه  و قرباثن سوختتن بجهت عطر خوشبوی خداوند بگذرانید، یک گاو جوان و یک قوچ، و هفت بر  ۷
 
 یک سال ه

 
 .عیب ث   ه

 و هدی ۳
 
 .و یک عشر برای هر بره، از آن هفت بره ۱. آردی آنها، سه عشر آرد نرم سرشته شده با روغن برای هر گاو، و دو عشر برای هر قوچ ه

 سوای قرباثن سوختتن اول ماه و هدی ۶. و یک بز نر بجهت قرباثن گناه تا برای شما کفاره شود ۸
 
 ا هدیاش، و قرباثن سوختتن دائمی بآردی ه

 
اش، آردی ه

 با هدایای ریختتن آنها برحسب قانون آنها تا عطر خوشبو و هدی
 
ن خداوند باشد ه  .آتشی 

 .جانهای خود را ذلیل سازید و هیچ کار مکنید. و در روز دهم این ماه هفتم، محفل مقدس برای شما باشد ۲

 نرین ه  یک قوچ و هفت بر و قرباثن سوختتن عطر خوشبو برای خداوند بگذرانید، یک گاو جوان و  ۵
 
 .یک ساله که برای شما ث  عیب باشند ه

 و هدی ۱
 
 .و یک عشر برای هر بره، از آن هفت بره ۱۰. آردی آنها سه عشر آرد نرم سرشته شده با روغن برای هر گاو، و دو عشر برای هر قوچ ه

 تتن دائمی با هدیای و قرباثن سوخو یک بز نر برای قرباثن گناه سوای قرباثن گناه کفاره ۱۱
 
 .اش و هدایای ریختتن آنهاآردی ه

و قرباثن سوختتن  ۱۳. و در روز پانزدهم ماه هفتم، محفل مقدس برای شما باشد، هیچ کار خدمت مکنید و هفت روز برای خداوند عید نگاه دارید ۱۷

 هدی
 
ن عطر خوشبو برای خداوند بگذرانید ه ده گاو جوان و دو قوچ و چهارده. آتشی  ن  نرین ه  بر  ست 

 
 .یک ساله که برای شما ث  عیب باشند ه

 و بجهت هدی ۱۱
 
ده گاو، و دو عشر برای هر قوچ از آن دو قوچ ه ن  .آردی آنها سه عشر آرد نرم سرشته شده با روغن برای هر گاو از آن ست 

 سوختتن دائمی، با هدیو یک بز نر بجهت قرباثن گناه، سوای قرباثن  ۱۶. و یک عشر برای هر بره از آن چهارده بره ۱۸
 
 آردی و هدی ه

 
 .ریختتن آن ه

 نرین ه  و در روز دوم، دوازده گاو جوان و دو قوچ و چهارده بر  ۱۲
 
 یک سال ه

 
و هدایای آردی و هدایای ریختتن آنها برای گاوها و قوچها و  ۱۵. ث  عیب ه

 ی قرباثن سوختتن دائمی با هدیو یک بز نر بجهت قرباثن گناه، سوا ۱۱. آنها برحسب قانون ه  ها به شمار بره
 
 . اش، و هدایای ریختتن آنهاآردی ه
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 نرین ه  و در روز سوم، یازده گاو جوان و دو قوچ و چهارده بر  ۷۰
 
و هدایای آردی و هدایای ریختتن آنها برای گاوها و قوچها و  ۷۱. یک ساله ث  عیب ه

 اثن گناه سوای قرباثن سوختتن دائمی با هدیو یک بز نر بجهت قرب ۷۷. ها به شماره آنها برحسب قانونبره
 
 اش و هدیآردی ه

 
 .ریختتن آن ه

 نرین ه  و در روز چهارم ده گاو جوان و دو قوچ و چهارده بر  ۷۳
 
ها و هدایای آردی و هدایای ریختتن آنها برای گاوها و قوچها و بره ۷۱. یک ساله ث  عیب ه

 ت قرباثن گناه، سوای قرباثن سوختتن دائمی، و هدیو یک بز نر بجه ۷۸. به شماره آنها برحسب قانون
 
 اش و هدیآردی ه

 
 . ریختتن آن ه

ها و هدایای آردی و هدایای ریختتن آنها برای گاوها و قوچها و بره ۷۲. نرینه یک ساله ث  عیب ه  و در روز پنجم، نه گاو جوان و دو قوچ و چهارده بر  ۷۶

 نر بجهت قرباثن گناه، سوای قرباثن سوختتن دائمی و هدی و یک بز  ۷۵. آنها برحسب قانون ه  به شمار 
 
 اش و هدیآردی ه

 
 . ریختتن آن ه

 نرین ه  و در روز ششم، هشت گاو جوان و دو قوچ و چهارده بر  ۷۱
 
 یک سال ه

 
و هدایای آردی و هدایای ریختتن آنها برای گاوها و قوچها و  ۳۰. ث  عیب ه

 و یک بز نر بجهت قرباثن گناه سوای قرباثن سوختتن دائمی و هدی ۳۱. ها به شماره آنها برحسب قانونبره
 
 . اش و هدایای ریختتن آنآردی ه

 نرین ه  و در روز هفتم، هفت گاو جوان و دو قوچ و چهارده بر  ۳۷
 
و هدایای آردی و هدایای ریختتن آنها برای گاوها و قوچها و  ۳۳. یک ساله ث  عیب ه

 و یک بز نر بجهت قرباثن گناه، سوای قرباثن سوختتن دائمی و هدی ۳۱. نونآنها برحسب قا ه  ها به شمار بره
 
 اش و هدیآردی ه

 
 . ریختتن آن ه

 و قرباثن سوختتن هدی ۳۶. هیچ کار خدمت مکنید ،و در روز هشتم، برای شما جشن مقدس باشد  ۳۸
 
ن عطر خوشبو برای خداوند بگذرانید،  ه آتشی 

 رینن ه  یک گاو جوان و یک قوچ و هفت بر 
 
 یک سال ه

 
ها به شماره آنها برحسب و هدایای آردی و هدایای ریختتن آنها برای گاو و قوچ و بره ۳۲. ث  عیب ه

 و یک بز نر برای قرباثن گناه سوای قرباثن سوختتن دائمی، با هدی ۳۵. قانون
 
 اش و هدیآردی ه

 
 . ریختتن آن ه

های سوختتن و هدایای آردی و هدایای ریختتن و د، سوای نذرها و نوافل خود برای قرباثن اینها را شما در موسمهای خود برای خداوند بگذرانی ۳۱

 .پس برحسب هر آنچه خداوند به موش امر فرموده بود، موش بتن اسرائیل را اعلام نمود ۱۰. ذبایح سلامت  خود

چون شخض برای خداوند نذر کند  ۷ :ند امر فرموده استاین است کاری که خداو  و موش سروران اسباط بتن اسرائیل را خطاب کرده، گفت:  ۳۱

سَم خورد تا جان خود را به تکلیفن الزام نماید، پس کلام خود را باطل نسازد، بلکه برحسب هر آنچه از دهانش برآمد، عمل نماید
َ
 . یا ق

 و اما چون زن برای خداوند نذر کرده، خود را در خان ۳
 
و پدرش نذر او و تکلیفن که خود را بر آن الزام  ۱ لزام نماید،اش به تکلیفن اپدرش در جواثن  ه

. خواهد بود قائماو ساکت باشد، آنگاه تمامی نذرهایش استوار، و هر تکلیفن که خود را به آن الزام نموده باشد،  درباره  نموده، شنیده باشد، و پدرش 

م از نذرهایش و از تکالیفش که خود را به آن الزام نموده باشد، استوار نخواهد بود و از اما اگر پدرش در روزی که شنید او را منع کرد، آنگاه هیچ کدا ۸

 .این جهت که پدرش او را منع نموده است، خداوند او را خواهد آمرزید

و شوهرش شنید و در روز  ۲ و اگر به شوهری داده شود، و نذرهای او یا سختن که از لبهایش جسته، و جان خود را به آن الزام نموده، بر او باشد، ۶

ن را به آنها الزام نموده است، . شنیدنش به وی هیچ نگفت، آنگاه نذرهایش استوار خواهد ماند لیکن اگر  ۵. خواهند ماند قائمو تکلیفهاثی که خویشی 

ن را به آن الزام نموده باشد، شوهرش در روزی که آن را شنید، او را منع نماید، و نذری را که بر او است یا سختن را که از لبهایش جست ه، و خویشی 

 .اما نذر زن بیوه یا مطلقه، در هر چه خود را به آن الزام نموده باشد، بر وی استوار خواهد ماند ۱. باطل سازد، پس خداوند او را خواهد آمرزید

 و اما اگر زثن در خان ۱۰
 
ن را با قسم به تکلیفن الزام نماید، ه و شوهرش بشنود و او را هیچ نگوید و منع ننماید، پس  ۱۱ شوهرش نذر کند، یا خویشی 

ن را به آن الزام نموده باشد،  و اما اگر شوهرش در روزی که بشنود، آنها را باطل  ۱۷. خواهد بود قائمتمامی نذرهایش استوار، و هر تکلیفن که خویشی 

و چونکه شوهرش آن را باطل نموده است، خداوند او . ، استوار نخواهد ماندنذرهایش یا تکالیف خود  درباره  سازد، پس هر چه از لبهایش درآمده باشد 

ن جان خود، شوهرش آن را استوار نماید، و شوهرش آن را باطل سازد ۱۳. را خواهد آمرزید  .هر نذری و هر قسم الزامی را برای ذلیل ساخی 
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 اما اگر شوهرش روز به روز به او هیچ نگوید، پس هم ۱۱
 
 نذرهایش و هم ه

 
تکالیفش را که بر وی باشد استوار نموده باشد، چونکه در روزی که شنید  ه

 .و اگر بعد از شنیدن، آنها را باطل نمود، پس او گناه وی را متحمل خواهد بود ۱۸. به وی هیچ نگفت، پس آنها را استوار نموده است

ش، در زمان جواثن او در خانه پدر وی این است فرایضن که خداوند به موش امر فرمود، در میان مرد و زنش و  ۱۶  .در میان پدر و دخت 

، و بعد از آن به قوم خود ملحق خواهی شد ۷ :و خداوند موش را خطاب کرده، گفت ۳۱  .انتقام بتن اسرائیل را از مدیانیان بگت 

 از میان خود مردان برای جنگ مهیا سازید تا به مقابل پس موش قوم را مخاطب ساخته، گفت:  ۳
 
 .مدیان برآیند، و انتقام خداوند را از مدیان بکشند ه

های اسرائیل، از هر سبط یک هزار، یعتن دوازده هزار نفر مهیا پس از هزاره ۸. هزار نفر از هر سبط از جمیع اسباط اسرائیل برای جنگ بفرستید ۱

ستاد، ایشان را با فینحاس بن العازار کاهن و اسباب قدس و  و موش ایشان را هزار نفر از هر سبط به جنگ فر  ۶. برای جنگ منتخب شدند ه  شد

ن در دستش به جنگ فرستاد ناها برای نواخی   و با مدیان به طوری که خداوند موش را امر فرموده بود، جنگ کرده، هم ۲. کر 
 
 .ذکوران را کشتند ه

م و صور و حور و رابَع، پن ۵
َ
وی و راق  .وْر را به شمشت  کشتندمدیان را کشتند، و بلعام بن بَع ج پادشاهو در میان کشتگان ملوک مدیان یعتن ا 

ی بردند، و جمیع بهایم و جمیع مواشر ایشان و هم ۱  و بتن اسرائیل زنان مدیان و اطفال ایشان را به است 
 
 .املاک ایشان را غارت کردند ه

ان و غارت  ۱۷. و بهایم گرفتند آدمتمامی غنیمت و جمیع غارت را از و  ۱۱. های ایشان را به آتش سوزانیدندو تمامی شهرها و مساکن و قلعه ۱۰ و است 

ردنو غنیمت را نزد موش و العازار کاهن و جماعت بتن اسرائیل در لشکرگاه در عَرَبات موآب، که نزد 
 
 . در مقابل اریحاست، آوردند ا

ون از لشکرگاه ب ۱۳ ها و و موش بر رؤسای لشکر یعتن سرداران هزاره ۱۱. ه استقبال ایشان آمدندو موش و العازار کاهن و تمامی سروران جماعت بت 

ها که از خدمت جنگ باز آمده بودند، غضبناک شد
ْ
 آیا هم و موش به ایشان گفت:  ۱۸. سرداران صد

 
 زنان را زنده نگاه داشتید؟ ه

 .ور به خداوند خیانت ورزیدند و در جماعت خداوند وبا عارض شدپعر اینک اینانند که برحسب مشورت بلعام، بتن اسرائیل را واداشتند تا در ام ۱۶

 .پس الآن هر ذکوری از اطفال را بکشید، و هر زثن را که مرد را شناخته، با او همبست  شده باشد، بکشید ۱۲

ی را که مرد را نشناخته، و با او همبست  نشده برای خود زنده نگاه دارید ۱۵ ون از لشکرگاه خیمه زنید، و هر  و  ۱۱. و از زنان هر دخت  شما هفت روز بت 

ان شما در روز سوم و در روز هفتم، خود را تطهت  نمایدکه شخض را کشته و هر که کشته  .ای را لمس نموده باشد از شما و است 

ن را تطهت  نمایید ۷۰  .و هر جامه و هر ظرف چرمی و هر چه از پشم بز ساخته شده باشد و هر ظرف چوبی 

 که به  ۷۱
ی

د و العازار کاهن به مردان جنکی یعت  که خداوند به موش امر فرموده است رفته بودند، گفت:  نت  طلا و نقره و برنج و  ۷۷ :این است قانون سرر

ن آن را طاهر سازند  ۷۳ آهن و روی و سرب، یه نت  ن
و هر چه یعتن هر چه متحمل آتش بشود، آن را از آتش بگذرانید و طاهر خواهد شد، و به آب تتن

 .و در روز هفتم رخت خود را بشویید تا طاهر شوید، و بعد از آن به لشکرگاه داخل شوید ۷۱. متحمل آتش نشود، آن را از آب بگذرانید

و  آدمتو و العازار کاهن و سروران خاندان آبای جماعت، حساب غنایمی که گرفته شده است، چه از  ۷۶ :و خداوند موش را خطاب کرده، گفت ۷۸

ید  که به  ۷۲. چه از بهایم بگت 
ی

د و غنیمت را در میان مردان جنکی ون رفته نت   که به  ۷۵. اند، و تمامی جماعت نصف نمابت 
ی

د و از مردان جنکی ون  نت  بت 

، یعتن یک نفر از پانصد چه از رفته شان بگت  و به العازار  از قسمت ای ۷۱. و چه از گاو و چه از الاغ و چه از گوسفند آدماند زکات برای خداوند بگت 

 کاهن بده تا هدی
 
و چه از گاو و چه از  آدمو از قسمت بتن اسرائیل یکی که از هر پنجاه نفر گرفته شده باشد چه از  ۳۰. افراشتتن برای خداوند باشد ه

، و آنها را به لاویاثن که ودیعت مسکن خداوند را نگاه می  . دارند، بدهالاغ و چه از گوسفند و چه از جمیع بهایم بگت 

 گرفته  ۳۷. پس موش و العازار کاهن برحسب آنچه خداوند به موش امر فرموده بود، عمل کردند ۳۱
ی

و غنیمت سوای آن غنیمت  که مردان جنکی

 .و از الاغ شصت و یک هزار رأس ۳۱. و از گاو هفتاد و دو هزار رأس ۳۳. بودند، از گوسفند ششصد و هفتاد و پنج هزار رأس بود
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ای که قسمت کساثن بود که به جنگ رفته بودند، سیصد و ش و نصفه ۳۶. از زناثن که مرد را نشناخته بودند، ش و دو هزار نفر بودند آدمیانو از  ۳۸

ها زکات و گاوان ش و شش هزار بود و از آن ۳۵. و زکات خداوند از گوسفند ششصد و هفتاد و پنج رأس بود ۳۲. و هفت هزار و پانصد گوسفند بود

ان شانزده هزار و از ایشان زکات آدمیو  ۱۰. و الاغها ش هزار و پانصد و از آنها زکات خداوند شصت و یک رأس بود ۳۱. خداوند هفتاد و دو رأس بود

 و موش زکات را که هدی ۱۱. خداوند ش و دو نفر بودند
 
 . ش امر فرموده بودافراشتتن خداوند بود به العازار کاهن داد، چنانکه خداوند به مو  ه

 جدا کرده بود، ۱۷
ی

و قسمت جماعت از گوسفندان، سیصد و ش و هفت هزار و پانصد  ۱۳ و از قسمت بتن اسرائیل که موش آن را از مردان جنکی

 .، شانزده هزار نفرآدمو از  ۱۶. و از الاغها، ش هزار و پانصد راس ۱۸. و از گاوان ش و شش هزار راس ۱۱. راس بود

و چه از بهایم گرفت، و آنها را به لاویاثن که ودیعت مسکن خداوند  آدمو موش از قسمت بتن اسرائیل یکی را که از هر پنجاه گرفته شده بود، چه از  ۱۲

ا سرداران صدها نزد ها بهای لشکر بودند، سرداران هزارهو رؤساثی که بر هزاره ۱۵. داشتند، داد، چنانکه خداوند به موش امر فرموده بودرا نگاه می

 را که زیر دست ما می و به موش گفتند:  ۱۱. موش آمدند
ی

 .باشند گرفتیم، و از ما یک نفر مفقود نشده استبندگانت حساب مردان جنکی

ها و گای برای خداوند آوردهپس ما از آنچه هر کس یافته است، هدیه ۸۰ ها و گردن وشوارهایم، از زیورهای طلا و خلخالها و دست بندها و انگشت 

 .بندها تا برای جانهای ما به حضور خداوند کفاره شود

 و موش و العازار کاهن، طلا و هم ۸۱
 
ها ای که از سرداران هزارهو تمامی طلای هدیه ۸۷. را از ایشان گرفتند ساخته شدهزیورهای  ه

ْ
ها و سرداران صد

 غنیمت  برای خود برده بودند ۸۳. مثقال بودبرای خداوند گذرانیدند، شانزده هزار و هفتصد و پنجاه 
ی

 .زیرا که هر یکی از مردان جنکی

 .باشد یادآور ها و صدها گرفته، به خیمه اجتماع آوردند تا بجهت بتن اسرائیل، به حضور خداوند و موش و العازار کاهن، طلا را از سرداران هزاره ۸۱

 ث  نهایت بسی ۳۲ 
ن و بتن جاد را مواشر ن جلعاد را دیدند که اینک این مکان، مکان مواشر است،. ار و کثت  بودو بتن رؤبی  ن یعْزیر و زمی   پس چون زمی 

ن نزد موش و العازار کاهن و سروران جماعت آمده، گفتند ۷ بام و نبو و  ۳ :بتن جاد و بتن رؤبی 
َ
ه و ش

 
عال ل 

 
مرَه و حَشبون و ا عطاروت و دیبون و یعْزیر و ن 

ن مواشر است، و بندگانت صاحب مواشر میزمیتن که خد ۱ بَعون،  .باشیماوند پیش روی جماعت اسرائیل مفتوح ساخته است، زمی 

ن به بندگانت به ملکیت داده شود، و ما را از اگر در نظر تو التفات یافته پس گفتند:  ۸ ردنایم، این زمی 
 
 . عبور مده ا

ن گفت:  ۶ کنید تا به زمیتن که چرا دل بتن اسرائیل را افشده می ۲ جنگ روند و شما اینجا بنشینید؟آیا برادران شما به  موش به بتن جاد و بتن رؤبی 

ن فرستادم ۵ خداوند به ایشان داده است، عبور نکنند؟ ش بَرنیع برای دیدن زمی  ن طور پدران شما عمل نمودند، وقت  که ایشان را از قاد   .به همی 

ن را دیدند و دل  ۱  .بتن اسرائیل را افشده ساختند تا به زمیتن که خداوند به ایشان داده بود، داخل نشوندبه وادی اشکول رفته، زمی 

ون آمدند از بیست ساله و  ۱۱ :پس غضب خداوند در آن روز افروخته شد به حدی که قسم خورده، گفت ۱۰ البته هیچکدام از مرداثن که از مصر بت 

ن را که برای ابراهیم و اسحاق و یع وی کامل ننمودند،بالاتر آن زمی  ن ۱۷ قوب قسم خوردم، نخواهند دید، چونکه ایشان مرا پت 
 
 سوای کالیب بن یف

 
 ه

ع بن ن
َ
ی و یوش ن  

تن وی کامل نمودندو ق  پس غضب خداوند بر اسرائیل افروخته شده، ایشان را چهل سال در بیابان  ۱۳. ن، چونکه ایشان خداوند را پت 

ارت را در نظر خداوند ورزیده بودند، هلاک شدندآواره گردانید، تا تمامی آن گروهی که   .این سرر

 اید تا شدت غضب خداوند را بر اسرائیل باز زیاده کنید؟و اینک شما به جای پدران خود انبوهی از مردان خطاکار برپا شده ۱۱

وی او روبگردانید بار دیگر ایشان را در بیابان ترک خواهد کرد و شما تمامی  ۱۸  .این قوم را هلاک خواهید ساختزیرا اگر از پت 

و خود مسلح شده، حاضن  ۱۲. آغلها را اینجا برای مواشر خود و شهرها بجهت اطفال خویش خواهیم ساخت پس ایشان نزد وی آمده، گفتند:  ۱۶

ن . شویم و پیش روی بتن اسرائیل خواهیم رفت تا آنها را به مکان ایشان برسانیممی  .در شهرهای حصاردار خواهند ماند و اطفال ما از ترس ساکنان زمی 
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 .های خود مراجعت نخواهیم کردو تا هر یکی از بتن اسرائیل ملک خود را نگرفته باشد، به خانه ۱۵

ردنزیرا که ما با ایشان در آن طرف  ۱۱
 
ردنو ماورای آن ملک نخواهیم گرفت، چونکه نصیب ما به این طرف  ا

 
ق به ما رسیده است ا  .به طرف مشر

ن را به حضور خداوند برای جنگ مهیا سازید، موش به ایشان گفت: و  ۷۰  از شما به حضور خداوند  ۷۱ اگر این کار را بکنید و خویشی 
ی

و هر مرد جنکی

ردناز 
 
ن به حضور خداوند مغلوب شود، پس بعد از آن برگردیده، به ح ۷۷ عبور کند تا او دشمنان خود را از پیش روی خود اخراج نماید، ا ضور و زمی 

ن از جانب خداوند ملک شما خواهد بود  .خداوند و به حضور اسرائیل ث  گناه خواهید شد، و این زمی 

ن نکنید، اینک به خداوند گناه ورزیده ۷۳ های پس شهرها برای اطفال و آغلها برای گله ۷۱. اید، و بدانید که گناه شما، شما را درخواهد گرفتو اگر چنی 

ن موش را خطاب کرده، گفتند:  ۷۸. از دهان شما درآمد، عمل نمایید خود بنا کنید، و به آنچه بندگانت به طوری که آقای ما  پس بتن جاد و بتن رؤبی 

 اطفال و زنان و مواشر و هم ۷۶. فرموده است، خواهیم کرد
 
 .بهایم ما اینجا در شهرهای جلعاد خواهند ماند ه

د ا گفته است به حضور خداوند برای و جمیع بندگانت مهیای جنگ شده، چنانکه آقای م ۷۲  . عبور خواهیم نمود نت 

اگر  و موش به ایشان گفت:  ۷۱. ایشان وصیت نمود درباره  پس موش العازار کاهن، و یوشع بن نون، و رؤسای خاندان آبای اسباط بتن اسرائیل را  ۷۵

ن مهیای جنگ شده، همراه شما به حضور خداوند از ردن جمیع بتن جاد و بتن رؤبی 
 
ن جلعاد  ا ن پیش روی شما مغلوب شود، آنگاه زمی  عبور کنند، و زمی 

ند ۳۰. را برای ملکیت به ایشان بدهید ن کنعان ملک بگت   .و اگر ایشان مهیا نشوند و همراه شما عبور ننمایند، پس در میان شما در زمی 

ن در جواب وی گفتند:  ۳۱ ن خواهیم کردچنانکه خداوند به بندگانت گف بتن جاد و بتن رؤبی   .ته است، همچنی 

ن کنعان عبور خواهیم کرد، و ملک نصیب ما به این طرف  ۳۷ ردنما مهیای جنگ شده، پیش روی خداوند به زمی 
 
 . داده شود ا

ک اموریان و مملکت عوج ملک باشا ۳۳ ن و نصف سبط منسی ابن یوسف، مملکت سیحون، مَل  ن را پس موش به ایشان یعتن به بتن جاد و بتن رؤبی 

ن را از هر طرف ن را با شهرهایش و حدود شهرهایش، زمی  روت، شوفان و یعزیر و  ۳۸ عت  بتن جاد، دیبون و عطاروت و عَرو  و  ۳۱. داد، یعتن زمی 
ْ
و عَط

مرَه و بیت هاران را بنا کردند یعتن شهرهای حصاردار را با آغلهای گله ۳۶ یجبَهَه ل ۳۲. هاو بیت ن 
 
، حشبون و ا ن رْیتایمیو بتن رؤبی  ه و ق 

 
بو و  ۳۵ عال

َ
و ن

بْمَه را بنا کردند و شهرهاثی را که بنا کردند به نامها مسمی ساختند بن منسی به جلعاد رفته،  ماخت  و بتن  ۳۱. بَعْل مَعون که نام این دو را تغیت  دادند و س 

 .بن منسی داد و او در آن ساکن شد ماخت  ه و موش جلعاد را ب ۱۰. آن را گرفتند و اموریان را که در آن بودند، اخراج نمودند

ح رفته،  و ن ۱۷. هایش را گرفت، و آنها را حووت یائت  نامیدو یائت  بن منسی رفته، قصبه ۱۱ ح نامید کانالوْب  َ  .و دهاتش را گرفته، آنها را به اسم خود نوب  َ

ن مصر با افواج خود زیر دست موش  ۳۳ و موش به فرمان خداوند سفرهای ایشان را  ۷. و هارون کوچ کردنداین است منازل بتن اسرائیل که از زمی 

پس در ماه اول از رعمسیس، در روز پانزدهم از ماه اول کوچ کردند، و در فردای  ۳ :و این است منازل و مراحل ایشان. برحسب منازل ایشان نوشت

ون رفتند پسخبعد از   و مصریان هم ۱. بتن اسرائیل در نظر تمامی مصریان با دست بلند بت 
 
نخست زادگان خود را که خداوند از ایشان کشته بود دفن  ه

کوت فرود آمدند ۸. کردند، و یهوه بر خدایان ایشان قصاص نموده بودمی  .و بتن اسرائیل از رعمسیس کوچ کرده، در س 

م  و از ایتام کو  ۲. و از سکوت کوچ کرده، در ایتام که به کنار بیابان است، فرود آمدند ۶
َ
وت که در مقابل بَعْل صَفون است، ت  الحچ کرده، به سوی ف

وت کوچ کرده، از میان دریا به بیابان عبور کردند و در بیابان ایتام سفر سه روزه کرده، در ماره ت  و از مقابل ح ۵. برگشتند، و پیش مَجَدل فرود آمدند

 .یم دوازده چشمه آب و هفتاد درخت خرما بود، و در آنجا فرود آمدندو از ماره کوچ کرده، به ایلیم رسیدند و در ایل ۱. فرود آمدند

ن فرود آمدند دشتو از بحر قلزم کوچ کرده، در  ۱۱. و از ایلیم کوچ کرده، نزد بحر قلزم فرود آمدند ۱۰  .سی 

ه فرود آمدند دشتو از  ۱۷
َ
فق
 
ن کوچ کرده، در د لوش فرود آمدند ۱۳. سی 

 
 .و از دفقه کوچ کرده، در ا
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 .و از رفیدیم کوچ کرده، در بیابان سینا فرود آمدند ۱۸. و از الوش کوچ کرده، در رفیدیم فرود آمدند و در آنجا آب نبود که قوم بنوشند ۱۱

تاوه فرود آمدند ۱۶
َ
وت ه ت  وت فرود آمدند ۱۲. و از بیابان سینا کوچ کرده، در ق  وت هتاوه کوچ کرده، در حصت   .و از قت 

وت کوچ ۱۵ تمَه فرود آمدند  و از حصت  مون فارَص فرود آمدند ۱۱. کرده، در ر  و از رمون فارص کوچ کرده، در لبنه  ۷۰. و از رتمه کوچ کرده، و در ر 

سه فرود آمدند ۷۱. فرود آمدند ه فرود آمدند ۷۷. و از لبنه کوچ کرده، در ر 
َ
هَیلات

 
و از قهیلاته کوچ کرده، در جبل  ۷۳. و از رسه کوچ کرده، در ق

 
َ
هیلوت فرود آمدند ۷۸. و از جبل شافر کوچ کرده، در حَراده فرود آمدند ۷۱. رفرود آمدندشاف

ْ
و از مقهیلوت کوچ   ۷۶. و از حراده کوچ کرده، در مَق

ه فرود آمدند ۷۵. و از تاحت کوچ کرده، در تارح فرود آمدند ۷۲. کرده، در تاحَت فرود آمدند
َ
ق
ْ
ت متقه کوچ کرده، در و از  ۷۱. و از تارح کوچ کرده، در م 

ه فرود آمدند
َ
وت فرود آمدند ۳۰. حَشمون ست 

وت کوچ کرده، در بتن یعْقان فرود آمدند ۳۱. و از حشمونه کوچ کرده، در م   .و از مست 

دجاد فرود آمدند ۳۷  یعقان کوچ کرده، در حورالج 
بات فرود آمدند ۳۳. و از بتن

ْ
 .و از حورالجدجاد کوچ کرده، در یط

ه فرود آمدندو از یطبا ۳۱
َ
ون ْ

ت 
َ
صیون جابَر فرود آمدند ۳۸. ت کوچ کرده، در ع ونه کوچ کرده، در ع  در بیابان  و از عصیون جابر کوچ کرده، ۳۶. و از عت 

ن ادوم فرود آمدند ۳۲. ن که قادش باشد، فرود آمدندص    . و از قادش کوچ کرده، در جبل هور در سرحد زمی 

ن مصر، در روز اول ماه پنجم وفات یافتو هارون کاهن برحسب فرمان خداو  ۳۵ . ند به جبل هور برآمده، در سال چهلم خروج بتن اسرائیل از زمی 

ن کنعان ساکن ب ود از آمدن بتن اسرائیل اطلاع  ۱۰. و هارون صد و بیست و سه ساله بود که در جبل هور مرد ۳۱  که در جنوب زمی 
راد کنعاثن و مَلک ع 

ه فرود آمدند  پس از جبل هور کوچ ۱۱. یافت
َ
و از فونون کوچ کرده، در اوبوت  ۱۳ و از صلمونه کوچ کرده در فونون فرود آمدند ۱۷. کرده، در صَلمون

 .و از اوبوت کوچ کرده، در عَت  عَباریم در حدود موآب فرود آمدند ۱۱. فرود آمدند

بْلاتایم فرود آمدندو از دیبون جاد کوچ ک ۱۶. و از عییم کوچ کرده، در دیبون جاد فرود آمدند ۱۸ مون د 
ْ
و از علمون دبلاتایم کوچ کرده،  ۱۲. رده، در عَل

ردنو از کوههای عباریم کوچ کرده، در عَرَبات موآب نزد  ۱۵. در کوههای عَباریم در مقابل نبو فرود آمدند
 
 .در مقابل اریحا فرود آمدند ا

ردنپس نزد  ۱۱
 
طیم در عَرَبات مو از بیت یشیموت تا  ا ردآبل ش 

 
 . و زدندآب ا

ردنو خداوند موش را در عربات موآب نزد  ۸۰
 
ردنبتن اسرائیل را خطاب کرده، به ایشان بگو: چون شما از  ۸۱ :، در مقابل اریحا خطاب کرده، گفتا

 
 ا

ن کنعان عبور کنید، ن را از پیش روی خود اخراج نمایید، و تمامی صورتهای ایشان را خر  ۸۷ به زمی   ه  اب کنید، و تمامی بتهای ریخته شدجمیع ساکنان زمی 

 ایشان را بشکنید، و هم
 
ن را به شما دادم تا  ۸۳. مکانهای بلند ایشان را منهدم سازید ه ن را به تصرف آورده، در آن ساکن شوید، زیرا که آن زمی  و زمی 

، نصیب او  ۸۱. مالک آن باشید ن را به حسب قبایل خود به قرعه تقسیم کنید، برای کثت   ،را کثت  بدهید، و برای قلیل، نصیب او را قلیل بدهید و زمی 

ن را از پیش روی خود اخراج  ۸۸. برحسب اسباط آبای شما آن را تقسیم نمایید ،جاثی که قرعه برای هر کس برآید از آن او باشد  و اگر ساکنان زمی 

و در پهلوهای شما تیغ و شما را در زمیتن که در آن ساکن شوید، گذارید در چشمان شما خار خواهند بود، ننمایید، کساثن را که از ایشان باق  می

 . و به هم ان طوری که قصد نمودم که با ایشان رفت ار نمایم، با شم ا رفتار خواهم نم ود ۸۶. خواهند رنجانید

ن   ۷ :و خداوند موش را خطاب کرده، گفت ۳۴ کنعان داخل شوید، این است زمیتن که بتن اسرائیل را امر فرموده، به ایشان بگو: چون شما به زمی 

ن کنعان با حدودش ن بر جانب ادوم خواهد بود، و سرحد جنوث  شما از ص  آنگاه حد جنوث  شما از بیابان  ۳. به شما به ملکیت خواهد رسید، یعتن زمی 

ق خواهد بود رَبیم دور خواهد زد  ۱. آخر بحرالملح به طرف مشر
ْ
ق ن خواهد گذشت، و انتهای آن به ص  و به سوی و حد شما از جانب جنوب گردنه عَ

صمون خواهد گذشت ون رفته، تا عَ دار بت 
 
و این حد از عصمون تا وادی مصر دور زده، انتهایش  ۸. طرف جنوب قادش برنیع خواهد بود، و نزد حَصَرا

 . این است حد غرث  شما. دریای بزرگ حد شما خواهد بود. و اما حد غرث   ۶. نزد دریا خواهد بود
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ید ۲ ید ۵. و حد شمالی شما این باشد: از دریای بزرگ برای خود جبل هور را نشان گت  و انتهای این حد نزد . و از جبل هور تا مدخل حمات را نشان گت 

د باشد
َ
ون رود و انتهایش نزد حَصَر عینان باشد، این حد شمالی شما خواهد بود ۱. صَد  . و این حد نزد زفرون بت 

یدو برای حد  ۱۰  خود از حصر عینان تا شفام را نشان گت 
 
ق  .مشر

ق برسد ۱۱ ت به طرف مشر  
ن برود، پس این حد کشیده شده به جانب دریای کتن  عی 

 
ق  .و این حد از شفام تا ربله به طرف سرر

ردنو این حد تا به  ۱۷
 
ن شما خواه. برسد و انتهایش نزد بحرالملح باشد ا ن برحسب حدودش به هر طرف زمی   .د بوداین زمی 

این است زمیتن که شما آن را به قرعه تقسیم خواهید کرد که خداوند امر فرموده است تا به نه سبط و  و موش بتن اسرائیل را امر کرده، گفت:  ۱۳

ن برحسب خاندان آبای خود و سبط بتن جاد برحسب خاندان آبای خود، و نصف سبط منسی، نصی ۱۱. نصف داده شود ب زیرا که سبط بتن رؤبی 

ردناین دو سبط و نصف به آن طرف  ۱۸. اندخود را گرفته
 
ق به سوی طلوع آفتاب نصیب خود را گرفته ا  .انددر مقابل اریحا به جانب مشر

ن را برای شما تقسیم خواهند نمود ۱۲ :و خداوند موش را خطاب کرده، گفت ۱۶  که زمی 
 .العازار کاهن و یوشع بن نون. این است نامهای کساثن

ید و  ۱۵ ن بگت  و از سبط بتن شمعون  ۷۰ ،و این است نامهای ایشان: از سبط یهودا کالیب بن یفنه ۱۱. یک سرور را از هر سبط برای تقسیم نمودن زمی 

ن الیداد بن کسلون ۷۱ ،شموئیل بن عمیهود  ف  ابن یجلی ۷۷ ،و از سبط بنیامی  رئیس  و از بتن یوسف از سبط بتن منسی ۷۳ ،و از سبط بتن دان رئیس ب 

فطان ۷۱ ،حنیئیل بن ایفود  رْناک ۷۸ ،و از سبط بتن افرایم رئیس قموئیل بن ش 
َ
و از سبط بتن یساکار  ۷۶ ،و از سبط بتن زبولون رئیس الیصافان بن ف

 .و از سبط بتن نفتالی رئیس فدهئیل بن عمیهود ۷۵ ،و از سبط بتن اشت  رئیس اخیهود بن شلومی ۷۲ ،رئیس فلطیئیل بن عَزان

ن کنعان برای بتن اسرائیل تقسیم نمایند ۷۱  .اینانند که خداوند مأمور فرمود که ملک را در زمی 

ردنو خداوند موش را در عربات موآب نزد  ۳۵
 
 :در مقابل اریحا خطاب کرده، گفت ا

 .از اطراف آنها به لاویان بدهیدبتن اسرائیل را امر فرما که از نصیب ملک خود شهرها برای سکونت به لاویان بدهند، و نواج شهرها را  ۷

و نواج شهرها که به لاویان بدهید از دیوار  ۱. و شهرها بجهت سکونت ایشان باشد، و نواج آنها برای بهایم و اموال و سایر حیوانات ایشان باشد ۳

ون از هر طرف هزار ذراع باشد ق دو هزار ذراع، و به طرف ج ۸. شهر بت  ون شهر به طرف مشر نوب دو هزار ذراع، و به طرف مغرب دو هزار و از بت 

 .و شهر در وسط باشد و این نواج شهرها برای ایشان خواهد بود. ذراع، و به طرف شمال دو هزار ذراع بپیمایید

 .هل و دو شهر بدهیدخواهد بود، و آنها را برای قاتل بدهید تا به آنجا فرار کند و سوای آنها چ ملجاءو از شهرها که به لاویان بدهید شش شهر  ۶

،  و اما شهرهاثی که از ملک بتن اسرائیل می ۵. پس جمیع شهرها که به لاویان خواهید داد، چهل و هشت شهر با نواج آنها خواهد بود ۲ دهید از کثت 

ید  . نصیب خود که یافته باشد از شهرهای خود به لاویان بدهد ه  هر کس به انداز . کثت  و از قلیل، قلیل بگت 

ردنبتن اسرائیل را خطاب کرده، به ایشان بگو: چون شما از  ۱۰ :و خداوند موش را خطاب کرده، گفت ۱
 
ن کنعان عبور کنید ا  .به زمی 

ن کنید تا شهرهای  ۱۱  کشته باشد، به آنجا فرار کند ملجاءآنگاه شهرها برای خود تعیی 
ً
 .برای شما باشد، تا هر قاتلی که شخض را سهوا

د ملجاءبرای شما بجهت  و این شهرها  ۱۷ و از  ۱۳. از ولی مقتول خواهد بود، تا قاتل پیش از آنکه به حضور جماعت برای داوری بایستد، نمت 

ردنسه شهر از آنطرف  ۱۱. برای شما باشد ملجاءدهید، شش شهر شهرهاثی که می
 
ن کنعان بدهید تا شهرهای  ا . باشد ملجاءبدهید و سه شهر در زمی 

 کشته باشد به آنجا فرار کند ملجاءسرائیل و غریب و کسی که در میان شما وطن گزیند، این شش شهر بتن ابرای  ۱۸
ً
 . باشد تا هر که شخض را سهوا

ن زد که مرد، او قاتل است و قاتل البته کشته شود ۱۶  .و اگر او را به آلت آهنی 

 که از آن کسی کشته شود، بزند  ۱۲
ی

د، او قاتل است و قاتل البته کشته شودو اگر او را با دست خود به سنکی  .تا بمت 
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د، او قاتل است و قاتل البته کشته شود ۱۵  .و اگر او را به چوب دست  که به آن کسی کشته شود، بزند تا بمت 

ن  ۷۰ .هرگاه به او برخورَد، او را بکشد. ولی خون، خود، قاتل را بکشد ۱۱  چت 
ً
 .ی بر او انداخت که مردو اگر از روی بغض او را با تیغ زد یا قصدا

 . ولی خون هرگاه به قاتل برخورَد، او را بکشد ،یا از روی عداوت او را با دست خود زد که مرد، آن زننده چون که قاتل است البته کشته شود  ۷۱

ی بدون قصد بر او اندازد، ۷۷ ن  تیغ زند یا چت 
ً
 را که کسی به ۷۳ لیکن اگر او را بدون عداوت سهوا

ی
د  و اگر سنکی آن کشته شود نادیده بر او بیندازد که بمت 

 .پس جماعت در میان قاتل و ولی خون برحسب این احکام داوری نمایند ۷۱ و با وی دشمتن نداشته، و بد اندیش او نبوده باشد،

برگردانند، و او در آنجا تا موت رئیس   او که به آن فرار کرده بود  ملجاءو جماعت، قاتل را از دست ولی خون رهاثی دهند، و جماعت، وی را به شهر  ۷۸

ون آید ملجاءو اگر قاتل وقت  از حدود شهر  ۷۶. کهنه که به روغن مقدس مسح شده است، ساکن باشد  .خود که به آن فرار کرده بود بت 

ون حدود شهر  ۷۲  .قصاص خون برای او نشود ،بیابد، پس ولی خون قاتل را بکشد  ملجاءو ولی خون، او را بت 

ن ملک خود برگردد ملجاءبایست تا وفات رئیس کهنه در شهر زی را که می ۷۵  . خ ود مان ده باشد، و بع د از وفات رئیس کهنه، قاتل به زمی 

 و این احکام برای شما در قرنهای شما در جمیع مسکنهای شما فریض ۷۱
 
هر که شخض را بکشد پس قاتل به گواهی شاهدان   ۳۰. عدالت  خواهد بود ه

ید بلکه او البته   ۳۱. شود، و یک شاهد برای کشته شدن کسی شهادت ندهد کشته و هیچ فدیه به عوض جان قاتلی که مستوجب قتل است، مگت 

ن خود ساکن شود ملجاءو از کسی که به شهر  ۳۷. کشته شود ید، که پیش از وفات کاهن برگردد و به زمی   .خود فرار کرده باشد فدیه مگت 

ن را ملوث میو زمیتن را که د ۳۳ ن را برای خوثن که در آن ریخته شود، کفاره نمیر آن ساکنید ملوث مسازید، زیرا که خون، زمی  توان کرد مگر کند، و زمی 

 .به خون کسی که آن را ریخته باشد

 . باشمبتن اسرائیل ساکن می پس زمیتن را که شم ا در آن ساکنید و من در میان آن ساکن هستم نجس مسازید، زیرا من که یهوه هستم در میان ۳۱

 و رؤسای خاندان آبای قبیل ۳۶
 
بن منسی که از قبایل بتن یوسف بودند نزدیک آمده به حضور موش و به حضور سروران و  ماخت  بتن جلعاد بن  ه

ن را به قرعه تقسی گفتند:  ۷ رؤسای خاندان آبای بتن اسرائیل عرض کرده، م کرده، به بتن اسرائیل بدهد، و آقای ما خداوند، آقای ما را امر فرمود که زمی 

انش بدهد حاد را به دخت 
 
پس اگر ایشان به یکی از پشان سایر اسباط بتن اسرائیل  ۳. از جانب خداوند مأمور شده است که نصیب برادر ما صَلف

اث سبطی که ایشان به آن داخل شوند، ا اث پدران ما قطع شده، به مت  اث ما قطع خواهد  ه  ضافه خواهد شد، و از بهر منکوحه شوند، ارث ما از مت  مت 

و چون یوبیل بتن اسرائیل بشود ملک ایشان به ملک سبطی که به آن داخل شوند اضافه خواهد شد، و ملک ایشان از ملک پدران ما قطع  ۱. شد

 .گفتندسبط بتن یوسف راست   پس موش بتن اسرائیل را برحسب قول خداوند امر فرموده، گفت:  ۸. خواهد شد

حاد امر فرموده، گفته است: به هر که در نظر ایشان پسند آید، به زثن داده شوند، لیکن در قبیل درباره  این است آنچه خداوند  ۶
ْ
ف
 
ان صَل  دخت 

 
سبط  ه

اث بتن اسرائیل از سبط به سبط منتقل نشود، بلکه هر یکی از بتن اسرائیل به ۲. پدران خود فقط به نکاح داده شوند اث سبط پدران خود  پس مت  مت 

ی که وارث ملکی از اسباط بتن اسرائیل بشود، به کسی از قبیل ۵. ملصق باشند  و هر دخت 
 
سبط پدر خود به زثن داده شود، تا هر یکی از بتن اسرائیل  ه

اث خود ملصق باشندو ملک از یک سبط به سبط دیگر منتقل نشود، بلکه هر کس از اسباط بتن اسرائیل  ۱. وارث ملک آبای خود گردند  . به مت 

ان صلفحاد چنان کردند ۱۰ ان صلفحاد، محله و ترصه و حجله و ملکه و نوعه به پشان  ۱۱. پس چنانکه خداوند موش را امر فرمود، دخت  و دخت 

 در قبایل بتن منسی ابن یوسف منکوح ه شدند و ملک ایشان در سبط قبیل ۱۷. عموهای خود به زثن داده شدند
 
 .یشان باق  ماندپدر ا ه

 این است اوامر و احکامی که خداوند به واسط ۱۳
 
ردنموش در عربات موآب نزد  ه

 
 .در مقابل اریحا به بتن اسرائیل امر فرمود ا
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 باب( ۳۱)                                          سفر تثنیه

ردناین است سخناثن که موش به آنطرف  ۱
 
رَبه مقاا

َ
ب با تمامی اسرائیل  ، در بیابان ع

َ
ه
َ
وت و دی ذ ل و لابان و حَضت 

َ
بل سوف، در میان فاران و توف

ش برنیع، سفر یازده روزه است ۷. گفت پس در روز اول ماه یازدهم سال چهلم، موش بتن اسرائیل را برحسب  ۳. از حوریب به راه جبل سعت  تا قاد 

بون ساکن بود و عوج ملک باشان را که  ۱ لم نمود،هر آنچه خداوند او را برای ایشان امر فرموده بود تک
ْ
بعد از آنکه سیحون ملک اموریان را که در حَش

رَغ
ْ
د
 
شتاروت در ا

َ
ردنبه آن طرف  ۸. ساکن بود، کشته بود در ع

 
وع کرده، گفت ا یعت سرر ن موآب، موش به بیان کردن  این سرر  :در زمی 

پس توجه نموده، کوچ کنید و به کوهستان اموریان، و  ۲. توقف شما در این کوه بس شده است ه خدای ما، ما را در حوریب خطاب کرده، گفت: و یه ۶

ن کنعانیان و جمیع حوالی آن از عربه و کوهستان و هامون و جنوب و کناره در  اینک  ۵. بنان تا نهر بزرگ که نهر فرات باشد، داخل شویدلیا، یعتن زمی 

ن را پیش روی شما گذاشتم ده، زمیتن را که خداوند برای پدران شما، ابراهیم و اسحاق و یعقوب، قسم خورد که به ایشان و بعد از پس داخل ش. زمی 

ه خدای و یه ۱۰. توانم متحمل شما باشممن به تنهاثی نمی و در آن وقت به شما متکلم شده، گفتم:  ۱. آنها به ذریت ایشان بدهد، به تصرف آورید

ه خدای پدران شما، شما را هزار چندان که هستید بیفزاید و شما و یه ۱۱. ا امروز مثل ستارگان آسمان کثت  هستیدشما، شما را افزوده است و اینک شم

پس مردان حکیم و  ۱۳. لیکن من چگونه به تنهاثی متحمل محنت و بار و منازعت شما بشوم ۱۷. را برحسب آنچه به شما گفته است، برکت دهد

 .سختن که گفت  نیکو است که بکنیم و شما در جواب من گفتید:  ۱۱. رید، تا ایشان را بر شما رؤسا سازمعاقل و معروف از اسباط خود بیاو 

ها و سروران صدها و سروران پس رؤسای اسباط شما را که مردان حکیم و معروف بودند گرفته، ایشان را بر شما رؤسا ساختم، تا سروران هزاره ۱۸

و در آنوقت داوران شما را امر کرده، گفتم: دعوای برادران خود را بشنوید، و در میان هر کس  ۱۶. سباط شما باشندپنجاهها و سروران دهها و ناظران ا

سید،  ۱۲. که نزد وی باشد به انصاف داوری نمایید  غری   ت  و برادرش و  و در داوری طرفداری مکنید، کوچک را مثل بزرگ بشنوید و از روی انسان مت 

هاثی را که باید بکنید،  ۱۵. آن خداست، و هر دعواثی که برای شما مشکل است، نزد من بیاورید تا آن را بشنومزیرا که داوری از 
ن و آن وقت همه چت 

ه و پس از حوریب کوچ کرده، از تمامی این بیابان بزرگ و ترسناک که شما دیدید به راه کوهستان اموریان رفتیم، چنانکه یه ۱۱ .برای شما امر فرمودم

ش برنیع رسیدیم خدای  .ایددهد، رسیدهه خدای ما به ما میو به کوهستان اموریاثن که یه و به شما گفتم:  ۷۰. ما به ما امر فرمود و به قاد 

ن را پیش روی تو گذاشته است، پس برآی و چنانکه یهو اینک یه ۷۱ ه خدای پدرانت به تو گفته است، آن را به تصرف آور و و ه خدای تو، این زمی 

ن را برای ما جاسوش نمایند، و ما را از  آنگاه جمیع شما نزد من آمده، گفتید:  ۷۷. و هراسان مباش ترسان مردان  چند، پیش روی خود بفرستیم تا زمی 

 از هر سبط گرفتم، و این سخن مرا پسند آمد، پس دوازده نفر از شما، یعتن یکی را  ۷۳. رویم، خت  بیاورندراهی که باید برویم و از شهرهاثی که به آنها می

کول رسیده، آن را جاسوش نمودند ۷۱
ْ
ش
 
 .و ایشان متوجه راه شده، به کوه برآمدند و به وادی ا

ن به دست خود گرفته، آن را نزد ما آوردند، و ما را آن  و از میوه   ۷۸  . دهد، نیکوسته خدای ما، به ما میو زمیتن که یه خت  ساخته، گفتند: بازمی 

چونکه خداوند ما را دشمن  های خود همهمه کرده، گفتید: و در خیمه ۷۲. ستید که بروید، بلکه از فرمان خداوند عصیان ورزیدیدلیکن شما نخوا ۷۶

ون آورد، تا ما را به دست اموریان تسلیم کرده، هلاک سازد ن مصر بت  و حال کجا برویم چونکه برادران ما دل ما را گداخته،   ۷۵. داشت، ما را از زمی 

ن بتن عناق را در آنجا دیده  گفتند   .ایمکه این قوم از ما بزرگت  و بلندترند و شهرهای ایشان بزرگ و تا آسمان حصاردار است، و نت 

سید و از ایشان هراسان مباشید پس من به شما گفتم:  ۷۱ رود برای شما جنگ خواهد کرد، برحسب هر ه خدای شما که پیش روی شما میو یه ۳۰. مت 

برد تو را در ه خدای تو مثل کسی که پش خود را میو و هم در بیابان که در آنجا دیدید چگونه یه ۳۱. ما در مصر برای شما کرده استآنچه به نظر ش
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 لیکن با وجود این، هم ۳۷. داشت تا به اینجا رسیدیدرفتید بر میتمامی راه که می
 
ر راه که پیش روی شما د ۳۳. ه خدای خود ایمان نیاوردیدو شما به یه ه

 .رفت تا جاثی برای نزول شما بطلبد، وقت شب در آتش تا راهی را که به آن بروید به شما بنماید و وقت روز در ابرمی

ن نیکو را که  ۳۸ :و خداوند آواز سخنان شما را شنیده، غضبناک شد، و قسم خورده، گفت ۳۱ یر، آن زمی  هیچکدام از این مردمان و از این طبقه سرر

نه که آن را خواهد دید و زمیتن را که در آن رفته بود، به وی و به  ۳۶. به پدران شما بدهم، هرگز نخواهند دید قسم خوردم که
 
سوای کالیب بن یف

وی کامل نمود ن خشم نموده، گفت که ۳۲. پشانش خواهم داد، چونکه خداوند را پت   .تو هم داخل آنجا نخواهی شد و خداوند بخاطر شما بر من نت 

 .پس او را قوی گردان زیرا اوست که آن را برای بتن اسرائیل تقسیم خواهد نمود. ایستد داخل آنجا خواهد شدبن نون که بحضور تو می یوشع ۳۵

ن نمی ۳۱ ا به دهند، داخل آنجا خواهند شد، و آن ر و اطفال شما که درباره آنها گفتید که به یغما خواهند رفت، و پشان شما که امروز نیک و بد را تمت 

به خداوند گناه  و شما در جواب من گفتید که ۱۱. و اما شما رو گردانیده، از راه بحر قلزم به بیابان کوچ کنید ۱۰. ایشان خواهم داد تا مالک آن بشوند

ا بسته، عزیمت  و همه شما اسلحه جنگ خود ر . ه خدای ما به ما امر فرموده استو پس رفته، جنگ خواهیم کرد، موافق هر آنچه یه ،ایمورزیده

به ایشان بگو که نروند و جنگ منمایند زیرا که من در میان شما نیستم، مبادا از حضور  آنگاه خداوند به من گفت:  ۱۷. کردید که به کوه برآیید

 .ز کوه برآمدیدپس به شما گفتم، لیکن نشنیدید، بلکه از فرمان خداوند عصیان ورزیدید، و مغرور شده، به فرا ۱۳. دشمنان خود مغلوب شوید

ون آمده، شما را  ۱۱  که در آن کوه ساکن بودند به مقابله شما بت 
رْما نمودند، بطوری که زنبورها می تعقیبو اموریاثن کنند و شما را از سعت  تا ح 

 .پس برگشته، به حضور خداوند گریه نمودید، اما خداوند آواز شما را نشنید و به شما گوش نداد ۱۸. شکست دادند

ش برحسب ایام توقف  خود، روزهای بسیار ماندید ۱۶  . و در قاد 

 .پس برگشته، چنانکه خداوند به من گفته بود، از راه بحر قلزم در بیابان کوچ کردیم و روزهای بسیار کوه سَعت  را دور زدیم ۲

و قوم را امر فرموده، بگو که شما از حدود  ۱ .بسوی شمال برگردید ،دور زدن شما به این کوه بس است ۳ :پس خداوند مرا خطاب کرده، گفت ۷

و با ایشان منازعه مکنید، زیرا که از  ۸. برادران خود بتن عیسو که در سَعت  ساکنند باید بگذرید، و ایشان از شما خواهند ترسید، پس بسیار احتیاط کنید

ن ایشان بقدر کف پاثی هم به شما نخواهم داد، چونکه کوه سَعت  را به عیس خوراک را از ایشان به نقره خریده، بخورید و آب  ۶. امو به ملکیت دادهزمی 

ن از ایشان به نقره خریده، بنوشید ه خدای تو، تو را در همه کارهای دستت برکت داده است، او راه رفتنت را در این بیابان بزرگ و زیرا که یه ۲ .را نت 

ن محتاج نشدهه خدایت با تو بوده و داند، الآن چهل سال است که یهمی پس از برادران خود بتن عیسو که در سَعت  ساکنند، از  ۵. ایاست و به هیچ چت 

صْیون جابَر عبور نمودیمیراه عربه از ا  و عَ
ْ
ت
 
موآب را اذیت مرسان و با ایشان  پس برگشته، از راه بیابان موآب گذشتیم، و خداوند مرا گفت:  ۱. ل

ن ا  .امیشان هیچ نصیت  به شما نخواهم داد، چونکه عار را به بتن لوط برای ملکیت دادهمنازعت و جنگ منما، زیرا که از زمی 

ن مثل عناقیان از رفائیان محسوب بودند،  ۱۱. ایمیان که قوم عظیم و کثت  و بلند قد مثل عناقیان بودند، پیش در آنجا سکونت داشتند ۱۰ ایشان نت 

حوریان در سعت  پیشت  ساکن بودند، و بتن عیسو ایشان را اخراج نموده، ایشان را از پیش روی خود و  ۱۷. خوانندلیکن موآبیان ایشان را ایمیان می

اث خود که خداوند به ایشان داده بود، کردند ن مت   .هلاک ساختند، و در جای ایشان ساکن شدند، چنانکه اسرائیل به زمی 

ید و از وادی زارَد عبور نمایید ۱۳ ن رفتیم تا از وادی زارَد عبور نمودیم ش و ایامی که از قادش برنیع راه می ۱۱. رَد عبور نمودیمپس از وادی زا. الآن برخت 

 از میان اردو تمام شدند، چنانکه خداوند برای ایشان قسم خورده بود
ی

ن بر  ۱۸. و هشت سال بود، تا تمامی آن طبقه مردان جنکی و دست خداوند نت 

 از میان قوم بالکل مردند، ۱۶. و بالکل هلاک کندبود تا ایشان را از میان اردایشان می
ی

آنگاه خداوند مرا خطاب کرده،   ۱۲ پس چون جمیع مردان جنکی

و چون به مقابل بتن عمون برش ایشان را مرنجان و با ایشان منازعه مکن، زیرا که از  ۱۱. تو امروز از عار که سرحد موآب باشد، باید بگذری ۱۵ :گفت



 144                                                 تثنیه                                                                                                  کتاب مقدس

ن بتن عمون نصیت   ن رفائیان شمرده می ۷۰. امبه تو نخواهم داد چونکه آن را به بتن لوط به ملکیت داده زمی  ن زمی  شود و رفائیان پیشت  ساکن آنجا آن نت 

میان می مْز 
َ
مونیان ایشان را ز

َ
ناقیان بودند، و خداوند آنها را از پیش روی ۷۱. خوانندبودند، لیکن ع

َ
ایشان  ایشان قومی عظیم و کثت  و بلند قد مثل ع

چنانکه برای بتن عیسو که در سَعت  ساکنند عمل نموده، حوریان را از حضور  ۷۷. هلاک کرد، پس ایشان را اخراج نموده، در جای ایشان ساکن شدند

ویان را که در  ۷۳. ایشان هلاک ساخته، آنها را اخراج نمودند، و تا امروز در جای ایشان ساکنند زا ساکن بودنو ع 
َ
تدهات تا به غ

ْ
توریان که از کف

ْ
ور د کف

ون آمدند هلاک ساخته، در جای ایشان ساکن شدند رْ  ۷۱ .بت 
 
ید و کوچ کرده، از وادی ا ن مپس برخت 

 
وْری ملک حَشبون و نون عبور کنید، اینک سیحون  ا

وع کن و با ایشان جنگ نما ن او را به دست تو دادم، به تصرف آن سرر وع کرده، خوف و ترس ت ۷۸. زمی  و را بر قومهای زیر تمام آسمان مستولی امروز سرر

 . تو را شنیده، خواهند لرزید، و از ترس تو مضطرب خواهند شد و ایشان آوازه   ،گردانممی

دپس قاصدان  ۷۶
َ
ن از بیابان ق ن تو بگذرم، به شاهراه  ۷۲ :یموت نزد سیحون ملک حشبون فرستاده، گفتمبا سخنان صلح آمت  اجازت بده که از زمی 

خوراک را به نقره به من بفروش تا بخورم، و آب را به نقره به من بده تا بنوشم، فقط  ۷۵. ت و به طرف راست یا چپ میل نخواهم کردخواهم رف

ردنچنانکه بتن عیسو که در سعت  ساکنند و موآبیان که در عار ساکنند به من رفتار نمودند، تا از  ۷۱. ی خود بگذرمپاهااجازت بده تا بر 
 
 که به زمیتن  ا

ه خدای تو روح او را به و اما سیحون ملک حشبون نخواست که ما را از سرحد خود راه بدهد، زیرا که یه ۳۰ .دهد، عبور نمایمه خدای ما به ما میو یه

 . قساوت و دل او را به سخت  واگذاشت، تا او را چنانکه امروز شده است، به دست تو تسلیم نماید

ن او را مالک شوی اینک به و خداوند مرا گفت:  ۳۱ وع کردم، پس بنا به تصرف آن بنما تا زمی  ن او به دست تو سرر  .تسلیم نمودن سیحون و زمی 

ون آمدند ۳۷ ص بت 
َ
ه خدای ما او را به دست ما تسلیم نموده، او را با و و یه ۳۳. آنگاه سیحون با تمامی قوم خود به مقابله ما برای جنگ کردن در یاه

 .و تمامی شهرهای او را در آنوقت گرفته، مردان و زنان و اطفال هر شهر را هلاک کردیم که یکی را باق  نگذاشتیم ۳۱. مپشانش و جمیع قومش زدی

رْنون است، و شهری که در وادی  از عروعت  که بر کناره   ۳۶. لیکن بهایم را با غنیمت شهرهاثی که گرفته بودیم، برای خود به غارت بردیم ۳۸
 
وادی ا

عاد قریهاست، تا ج  
ْ
 .ه خدای ما همه را به ما تسلیم نمودو ای نبود که به ما ممتنع باشد، یهل

ن بتن عمون و به تمامی کناره   ۳۲  .ه خدای ما نهی فرموده بود، نزدیک نشدیمو وادی یبوق و شهرهای کوهستان، و به هر جاثی که یه لیکن به زمی 

رَغ پس برگشته، به راه باشان رفتیم، و عوج مَلک باشان ۳
ْ
د
 
ون آمده، در ا  .جنگ کرد با تمامی قوم خود به مقابله ما بت 

س زیرا که او و تمامی قومش و زمینش را به دست تو تسلیم نموده و خداوند مرا گفت:  ۷ ام، تا بطوری که با سیحون مَلک اموریان که در از او مت 

 عمل نماثی 
ن ن و تمامی قومش را به دست ما تسلیم نموده، او را ه، خو پس یه ۳ .حشبون ساکن بود، عمل نمودی، با وی نت  دای ما، عوج ملک باشان را نت 

و در آنوقت همه شهرهایش را گرفتیم، و شهری نماند که از ایشان نگرفتیم، یعتن شصت  ۱. به حدی شکست دادیم که احدی از برای وی باق  نماند

رْجوب که مملکت عوج در باشان بود
 
ها و پشت بندها بود، سوای جمیع اینها شهرهای حصاردار با دیوارهای بلند و دروازه ۸. شهر و تمامی مرزبوم ا

رای ث  حصار  بسیار کثت  
 
هر شهر را با مردان و زنان و اطفال هلاک  ،و آنها را بالکل هلاک کردیم، چنانکه با سیحون، ملک حَشبون کرده بودیم ۶. ق

 . برای خود به غارت بردیمو تمامی بهایم و غنیمت شهرها را  ۲. ساختیم

موریان که به آن طرف  ۵
 
ک ا ن را از دست دو مَل  ردنو در آن وقت زمی 

 
رْن ا

 
 .ون تا جبل حرمون، گرفتیمبودند، از وادی ا

یون می ۱ ْ ْ میو این حرمون را صیدونیان سر  نت  رَغ تمام شهرهای هامون و تمامی جلعاد و تمامی ۱۰ .خوانندخوانند و اموریان آن را س 
ْ
د
 
ه و ا

َ
  باشان تا سَلخ

ن است آیا . زیرا که عوج ملک باشان از بقیه رفائیان تنها باق  مانده بود ۱۱. که شهرهای مملکت عوج در باشان بود اینک تخت خواب او تخت آهنی 

 .باشدو طولش نه ذراع و عرضش چهار ذراع برحسب ذراع آدمی می. آن در رَبَت بتن عمون نیست
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ن  ۱۷ روعت  که بر کنار وادی ارنون است و نصف کوهستان جلعاد و شهرهایش را به رؤبینیان و  و این زمی 
َ
را در آن وقت به تصرف آوردیم، و آن را از ع

  ۱۳. جادیان دادم
 
جلعاد و تمامی باشان را که مملکت عوج باشد، به نصف سبط منسی دادم، یعتن تمامی مرزبوم ارجوب را با تمامی باشان که  و بقیه

ن رفائیان نامیده میز  یائت  بن منسی تمامی مرزبوم ارجوب را تا حد جَشوریان و مَعْکیان گرفت، و آنها را تا امروز به اسم خود باشان، حَووت  ۱۱. شودمی 

رنون، هم وسط وادی و هم کنار  ۱۶. دادم ماخت  و جلعاد را به  ۱۸. یائت  نامید اش تا وادی یبوق را که حد هو به رؤبینیان و جادیان، از جلعاد تا وادی ا 

ن و  ۱۲. بتن عمون باشد، دادم رَبَه را نت 
َ
ردنو ع

 
 تا دریای عربه که بحرالملح باشد، زیر دامنهو کناره ا

ْ
ت  

ق دادماش را از کتن سْجَه به طرف مشر  . های ف 

ن را به شما داده است تو یه و در آن وقت به شما امر فرموده، گفتم:  ۱۵  شما مهیا  ،ا آن را به تصرف آورید ه خدای شما این زمی 
ی

پس جمیع مردان جنکی

دانم مواشر بسیار دارید، در شهرهای شما که لیکن زنان و اطفال و مواشر شما، چونکه می ۱۱. شده، پیش روی برادران خود، بتن اسرائیل، عبور کنید

ن زمیتن را که یهتا خداوند به برادران شما مثل شما آرامی دهد، و ا ۷۰ .به شما دادم، بمانند ردنه خدای شما به آنطرف و یشان نت 
 
دهد، به به ایشان می ا

ه، خدای شما، به و هر آنچه یه و در آن وقت یوشع را امر فرموده، گفتم:  ۷۱ .آنگاه هر یکی از شما به ملک خود که به شما دادم، برگردید .تصرف آورند

ن خواهد کردتمامی ممالکی که بسوی آنها عبور می پس خداوند با . این دو پادشاه کرده است، چشمان تو دید ، چنی   .کتن

سید زیرا که یه ۷۷  . کنده خدای شماست که برای شما جنگ میو از ایشان مت 

وع کردهه تو به نشان دادن عظمت و دست قوی خود به بندهو ای خداوند یه ۷۱ :و در آنوقت نزد خداوند استغاثه کرده، گفتم ۷۳  ای، زیرا کدامات سرر

وت تو می ن که مثل اعمال و جت  ن نیکو را که به آنطرف  ۷۸. تواند عمل نمایدخداست در آسمان یا در زمی  ردنتمنا اینکه عبور نمایم و زمی 
 
است و این   ا

این  بار دیگر درباره  . تتو را کاقن اس لیکن خداوند بخاطر شما با من غضبناک شده، مرا اجابت ننمود و خداوند مرا گفت:  ۷۶ .نان را ببینمکوه نیکو و لب

  ۷۲. امر با من سخن مگو
 
، زیرا که از  به قله ن ق بلند کرده، به چشمان خود ببی  سْجه برآی و چشمان خود را به طرف مغرب و شمال و جنوب و مشر ف 

ردناین 
 
نموده، زمیتن را که تو خواهی دید، برای  زیرا که او پیش این قوم عبور  .اما یوشع را امر فرموده، او را دلت  و قوی گردان ۷۵. نخواهی گذشت ا

غ ۷۱ .ایشان تقسیم خواهد نمود
َ
 .ور توقف نمودیمپس در دره، در برابر بیت ف

ه، و دهم تا آنها را بجا آورید بشنوید، تا زنده بمانید و داخل شده، زمیتن را که یهپس الآن ای اسرائیل، فرایض و احکامی را که من به شما تعلیم می ۴

ی از آن کم منمایید، تا اوامر یهبر کلامی که من به شما امر می ۷. دهد به تصرف آوریدران شما، به شما میخدای پد ن ی میفزایید و چت  ن ه و فرمایم چت 

وی بَعل فغور کر  ۳. فرمایم، نگاه داریدخدای خود را که به شما امر می ه خدای و د، یهچشمان شما آنچه را خداوند در بَعل فغور کرد دید، زیرا هر که پت 

لصق شدید، امروز زنده ماندیدو اما جمیع شما که به یه ۱. تو، او را از میان تو هلاک ساخت  . ه خدای خود م 

آورید، چنان ه، خدایم، مرا امر فرموده است، فرایض و احکام به شما تعلیم نمودم، تا در زمیتن که شما داخل آن شده، به تصرف میو اینک چنانکه یه ۸

پس آنها را نگاه داشته، بجا آورید زیرا که این حکمت و فطانت شماست، در نظر قومهاثی که چون این فرایض را بشنوند، خواهند   ۶. یدعمل نمای

ه، خدای ما و زیرا کدام قوم بزرگ است که خدا نزدیک ایشان باشد چنانکه یه ۲ .اند، قوم حکیم، و فطانت پیشهای بزرگهرآینه این طایفه گفت: 

 و کدام طایف ۵ کنیم؟ر هر وقت که نزد او دعا میاست، د
 
یعت  که من امروز پیش شما بزرگ است که فرایض و احکام عادله ه ای مثل تمام این سرر

هاثی را که چشمانت دیده است فراموش کتن و مبادا اینها در ت ۱ گذارم، دارند؟می
ن ن را بسیار متوجه باش، مبادا این چت  از نما و خویشی  مامی لیکن احت 

 .ایام عمرت از دل تو محو شود، بلکه آنها را به پشانت و پشان پشانت تعلیم ده

قوم را نزد من جمع کن تا کلمات خود را به ایشان  ه خدای خود در حوریب ایستاده بودی و خداوند به من گفت: و در روزی که در حضور یه ۱۰

سند، و پشان خود را تعلیم دهندبشنوانم، تا بیاموزند که در تمامی روزهاثی که بر روی  ن زنده باشند از من بت  و شما نزدیک آمده، زیر کوه  ۱۱ .زمی 
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و خداوند با شما از میان آتش متکلم شد، و شما آواز کلمات  ۱۷. سوختو کوه تا به وسط آسمان به آتش و تاریکی و ابرها و ظلمت غلیظ می ،ایستادید 

ن آن مأمور فرمود، برای شما بیان کرد، یعتن ده   ۱۳. فقط آواز را شنیدیدرا شنیدید، لیکن صورث  ندیدید، بلکه  و عهد خود را که شما را به نگاه داشی 

و خداوند مرا در آنوقت امر فرمود که فرایض و احکام را به شما تعلیم دهم، تا آنها را در زمیتن که برای  ۱۱. م را و آنها را بر دو لوح سنگ نوشتکلا 

ن را بسیار متوجه باشید، زیرا در روزی که خداوند با شما در حوریب از میان آتش تکلم  ۱۸ .کنید، بجا آوریدور میتصرفش به آن عب پس خویشی 

ناث بسازید ۱۶. نمود، هیچ صورث  ندیدیدمی
 
 .مبادا فاسد شوید و برای خود صورت تراشیده، یا تمثال هر شکلی از شبیه ذکور یا ا

ن است، یا شبیه هر مرغ بالدار که در آسمان میای کیا شبیه هر بهیمه ۱۲ ن یا شبیه هر ماهییا شبیه هر خزنده ۱۵ پرد،ه بر روی زمی  ای که در ای بر زمی 

ن است ، و آفتاب و ماه و ستارگان و جمیع جنود آسمان را دیده، فریفته شوی و  ۱۱. آبهای زیر زمی  و مبادا چشمان خود را بسوی آسمان بلند کتن

 .ه خدایت برای تمامی قومهاثی که زیر تمام آسمانند، تقسیم کرده است، عبادت نماثی و آنها را که یه سجده کرده،

اث باشید، چنانکه امروز هستید ۷۰ ون آورد تا برای او قوم مت   .لیکن خداوند شما را گرفته، از کوره آهن از مصر بت 

 و خداوند بخاطر شما بر من غضبناک شده، قسم خورد که از  ۷۱
 
ن نیکو که یه ردنا دهد، داخل ه خدایت به تو برای ملکیت میو عبور نکنم و به آن زمی 

ن خواهم مرد و از  ۷۷. نشوم ردنبلکه من در این زمی 
 
ن نیکو را به تصرف خواهید آورد ،عبور نخواهم کرد  ا . لیکن شما عبور خواهید کرد، و آن زمی 

ی که یه  ه، خدای خود را و پس احتیاط نمایید، مبادا عهد یه ۷۳ ن ه خدایت به و که با شما بسته است فراموش نمایید، و صورت تراشیده یا شبیه هر چت 

 . ه خدایت آتش سوزنده و خدای غیور استو زیرا که یه ۷۱. تو نهی کرده است، برای خود بسازی

ن مدث  ساکن باشید، اگر فاسد شده، صورت ۷۸ ی را بسازید و آنچه در  چون پشان و پشان  پشان را تولید نموده، و در زمی  ن تراشیده، و شبیه هر چت 

ن را امروز بر شما شاهد می ۷۶ ه خدای شما بد است بجا آورده، او را غضبناک سازید،و نظر یه آورم که از آن زمیتن که برای تصرف آن از آسمان و زمی 

ردن
 
 .نخواهید ساخت، بلکه بالکل هلاک خواهید شدکنید، البته هلاک خواهید شد و روزهای خود را در آن طویل بسوی آن عبور می ا

 .برد، قلیل العدد خواهید ماندو خداوند شما را در میان قومها پراکنده خواهد نمود، و شما در میان طوایفن که خداوند شما را به آنجا می ۷۲

 .بویندخورند و نمیشنوند و نمید و نمیبینناز چوب و سنگ را عبادت خواهید کرد، که نمی آدمدست  و در آنجا خدایان ساخته شده   ۷۵

طی که او را به تمامی دل و به تمامی جان خود تفحص نماثی و لیکن اگر از آنجا یه ۷۱ ، او را خواهی یافت، بشر    ۳۰. ه خدای خود را بطلت 
ی

چون در تنکی

ه خدای تو و زیرا که یه ۳۱. ، آواز او را خواهی شنیده خدای خود برگشتهو گرفتار شوی، و جمیع این وقایع بر تو عارض شود، در ایام آخر بسوی یه

 . تو را ترک نخواهد کرد و تو را هلاک نخواهد نمود، و عهد پدرانت را که برای ایشان قسم خورده بود، فراموش نخواهد کرد ،خدای رحیم است

ن آف ۳۷ ن که قبل از تو بوده است، از روزی که خدا آدم را بر زمی  س که آیا مثل این امر زیرا که از ایام پیشی  رید، و از یک کناره آسمان تا به کناره دیگر بت 

آیا قومی هرگز آواز خدا را که از میان آتش متکلم شود، شنیده باشند و زنده بمانند، چنانکه تو  ۳۳ عظیم واقع شده یا مثل این شنیده شده است؟

د با تجربهو آیا خدا عزیمت کرد که برود و قومی برای خود از م ۳۱ شنیدی؟ ها و آیات و معجزات و جنگ و دست قوی و بازوی دراز یان قوم دیگر بگت 

 ه خدای شما برای شما در مصر در نظر شما بعمل آورد؟و شده و ترسهای عظیم، موافق هر آنچه یه

 .ه خداست و غت  از او دیگری نیستو این بر تو ظاهر شد تا بداثن که یه ۳۸

ن آتش عظیم خود را به تو نشان داد و کلام او را از میان آتش شنیدیاز آسمان آواز خود را به  ۳۶  .تو شنوانید تا تو را تأدیب نماید، و بر زمی 

ون آو  ۳۲ ت خود با قوت عظیم از مصر بت  . ردو از این جهت که پدران تو را دوست داشته، ذریت ایشان را بعد از ایشان برگزیده بود، تو را به حصرن

ن ایشان را برای ملکیت به تو دهد، چنانکه امروز شده استت  و عظیمهای بزرگتا امت ۳۵ ون نماید و تو را درآورده، زمی   .تر از تو را پیش روی تو بت 
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ن و دیگری نیستو لهذا امروز بدان و در دل خود نگاه دار که یه ۳۱ ن بر روی زمی   .ه خداست، بالا در آسمان و پایی 

ه و فرمایم نگاهدار، تا تو را و بعد از تو فرزندان تو را نیکو باشد و تا روزهای خود را بر زمیتن که یهروز به تو امر میو فرایض و اوامر او را که من ام ۱۰

ردنآنگاه موش سه شهر به آن طرف  ۱۱ .دهد تا به ابد طویل نماثی خدایت به تو می
 
ق آفتاب جدا کرد ا  .بسوی مشر

 .شته باشد و پیشت  با وی بغض نداشته به آنها فرار کند، و به یکی از این شهرها فرار کرده، زنده ماندتا قاتلی که همسایه خود را نادانسته ک ۱۷

ن همواری به جهت رؤبینیان، و را ۱۳ لانموت در جلعاد به جهت جادیان، و  یعتن باضَ در بیابان، در زمی 
 
سیان گ

َ
 .در باشان به جهت مَن

یعت  که موش پیش روی ب ۱۱ این است شهادات و فرایض و احکامی که موش به بتن اسرائیل گفت، وقت  که ایشان  ۱۸. تن اسرائیل نهادو این است سرر

ون آمدند، ردنبه آنطرف  ۱۶ از مصر بت 
 
ن سیحون، ملک اموریان که در حشبون ساکن بود، و موش و بتن اسرائیل  ا در دره مقابل بیت فغور در زمی 

ون آمده بودند او ر  ن عوج ملک باشان را، دو ملک اموریاثن که به آنطرف  ۱۲ ا مغلوب ساختند،چون از مصر بت  ن او را و زمی  ردنو زمی 
 
ق  ا بسوی مشر

رْنون است تا جبل سیئون که حرمون باشد، ۱۵ آفتاب بودند، به تصرف آوردند،
 
روعت  که بر کناره وادی ا

َ
رَبَه به آنطرف  ۱۱ از ع

َ
ردنو تمامی ع

 
بسوی  ا

ق تا دریای عر  سْجَهبه زیر دامنهمشر  .های ف 

گویم بشنوید، تا آنها را یاد  و موش تمامی بتن اسرائیل را خوانده، به ایشان گفت: ای اسرائیل فرایض و احکامی را که من امروز به گوش شما می ۵

 خداوند این عه ۳. ه خدای ما با ما در حوریب عهد بستو یه ۷. گرفته، متوجه باشید که آنها را بجا آورید
ً
د را با پدران ما نبست، بلکه با ما که جمیعا

من در آن وقت میان خداوند و شما ایستاده بودم، تا کلام  ۸. خداوند در کوه از میان آتش با شما روبرو متکلم شد ۱. امروز در اینجا زنده هستیم

  :نیامدید و گفتترسیدید و به فراز کوه بر خداوند را برای شما بیان کنم، زیرا که شما به سبب آتش می

ون آوردمو من هستم یه ۶  بت 
ی

ن مصر از خانه بندکی  . تو را به حضور من خدایان دیگر نباشند ۲. ه، خدای تو، که تو را از زمی 

ن است مساز ۵ ، یا از آنچه در آبهای زیر زمی  ن ن در زمی  آنها را  ۱ .به جهت خود صورت تراشیده یا هیچ تمثالی از آنچه بالا در آسمان، یا از آنچه پایی 

ه خدای تو هستم، خدای غیورم، و گناه پدران را بر پشان تا پشت سوم و چهارم از آناثن که مرا دشمن دارند، و زیرا من که یه. سجده و عبادت منما

 . کنم تا هزار پشت بر آناثن که مرا دوست دارند و احکام مرا نگاه دارندو رحمت می ۱۰. رسانممی

، زیرا خداوند کسی را که نام او را به باطل بَرَد، ث  گناه نخواهد شمرده خدای خود و نام یه ۱۱  . را به باطل مت 

 .شش روز مشغول باش و هر کار خود را بکن ۱۳. ه خدایت به تو امر فرموده استو روز سَبت را نگاه دار و آن را تقدیس نما، چنانکه یه ۱۷

ن سَبت یه ۱۱ ت و گاوت و الاغت و همه بهایمت و در آن هی. ه خدای توستو اما روز هفتمی  ن ت و غلامت و کنت  چکاری مکن، تو و پشت و دخت 

ندمهمانت که در اندرون دروازه ت مثل تو آرام گت  ن ن مصر غلام بودی، و یه ۱۸. های تو باشد، تا غلامت و کنت  ه خدایت تو را به و و بیاد آور که در زمی 

ون آورد  . ه، خدایت، تو را امر فرموده است که روز سَبت را نگاه داریو ابراین یهبن. دست قوی و بازوی دراز از آنجا بت 

بخشد، ه خدایت به تو میو ه خدایت تو را امر فرموده است، تا روزهایت دراز شود و تو را در زمیتن که یهو پدر و مادر خود را حرمت دار، چنانکه یه ۱۶

 . نیکوثی باشد

ات و ات طمع مورز، و به خانه همسایهو بر زن همسایه ۷۱. و بر همسایه خود شهادت دروغ مده ۷۰. کنو دزدی م ۱۱. و زنا مکن ۱۵. قتل مکن ۱۲

ش و گاوش و الاغش و به هر چه از آن  همسایه تو باشد، طمع مکن ن   .به مزرعه او و به غلامش و کنت 

ی نیفزود و آنها را بر دو لوح این سخنان را خداوند به تمامی جماعت شما در کوه از میان آتش و ابر و ظلمت  ۷۷ ن غلیظ به آواز بلند گفت، و بر آنها چت 

 سوخت، با جمیع رؤسای اسباط و مشایخ نزد من آمده،و چون شما آن آواز را از میان تاریکی شنیدید، و کوه به آتش می ۷۳. سنگ نوشته، به من داد
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 آدمپس امروز دیدیم که خدا با  ،کرده است، و آواز او را از میان آتش شنیدیم  ه، خدای ما، جلال و عظمت خود را بر ما ظاهر و گفتید: اینک یه ۷۱

یم ۷۸. گوید و زنده استسخن می بشنویم، خواهیم  باز ه خدای خود را و اگر آواز یه ،زاند ما را خواهد سو  ،زیرا که این آتش عظیم ؟و اما الآن چرا بمت 

رد ه و تو نزدیک برو و هر آنچه یه ۷۲ خدای ج را که از میان آتش سخن گوید، بشنود و زنده ماند؟ زیرا از تمامی بشر کیست که مثل ما آواز  ۷۶. م 

 . ه خدای ما به تو بگوید برای ما بیان کن، پس خواهیم شنید و به عمل خواهیم آوردو خدای ما بگوید، بشنو و هر آنچه یه

هر چه گفتند نیکو   ،آواز سخنان این قوم را که به تو گفتند، شنیدم مرا گفت:  و خداوند آواز سخنان شما را که به من گفتید شنید، و خداوند  ۷۵

آوردند، تا ایشان را و فرزندان ایشان را تا به ابد ترسیدند، و تمامی اوامر مرا در هر وقت بجا میکاش که دلی را مثل این داشتند تا از من می ۷۱. گفتند

باید به و اما تو در اینجا پیش من بایست، تا جمیع اوامر و فرایض و احکامی را که می ۳۱. های خود برگردیدبرو و ایشان را بگو به خیمه ۳۰. نیکو باشد

ه، خدای و پس توجه نمایید تا آنچه یه ۳۷. دهم تا در آن تصرف نمایند، بجا آورندایشان تعلیم دهی به تو بگویم، و آنها را در زمیتن که من به ایشان می

ه، خدای شما، به شما امر فرموده و در تمامی آن طریف  که یه ۳۳. فرموده است، به عمل آورید، و به راست و چپ انحراف منمایید شما، به شما امر 

 .است، سلوک نمایید، تا برای شما نیکو باشد و ایام خود را در زمیتن که به تصرف خواهید آورد، طویل نمایید

ه، خدای شما، امر فرمود که به شما تعلیم داده شود، تا آنها را در زمیتن که شما بسوی آن برای تصرفش و و این است اوامر و فرایض و احکامی که یه ۶

فرمایم نگاه داری، تو و پشت و پش ه خدای خود ترسان شده، جمیع فرایض و اوامر او را که من به شما امر میو و تا از یه ۷. کنید، بجا آوریدعبور می

پس ای اسرائیل بشنو، و به عمل نمودن  آن متوجه باش، تا برای تو نیکو باشد، و بسیار افزوده  ۳. مرت و تا عمر تو دراز شودپشت، در تمامی ایام ع

 . ه خدای پدرانت تو را وعده داده استو شوی در زمیتن که به شت  و شهد جاری است، چنانکه یه

 .ه خدای خود را به تمامی جان و تمامی قوت خود محبت نماو پس یه ۸. ه واحد استو ه، خدای ما، یهو ای اسرائیل بشنو، یه ۱

ن نشستنت در خانه، و رفتنت به راه، و  ۲. فرمایم، بر دل تو باشدو این سخناثن که من امروز تو را امر می ۶ و آنها را به پشانت به دقت تعلیم نما، و حی 

 .ت خود برای علامت ببند، و در میان چشمانت عصابه باشددس و آنها را بر ۵. وقت خوابیدن و برخاستنت از آنها گفتگو نما

ه، خدایت، تو را به زمیتن که برای پدرانت ابراهیم و اسحاق و یعقوب و و چون یه ۱۰. هایت بنویسات و بر دروازهدر خانه چهارچوبو آنها را بر  ۱

ن نیکو که پر نکردهو به خانه ۱۱ ای،نکردهرد که به تو بدهد، درآوَرَد، به شهرهای بزرگ و خوشنماثی که تو بنا و قسم خ ای، و حوضهای  های پر از هر چت 

آنگاه با حذر باش مبادا خداوند را که تو را  ۱۷ ای، و از آنها خورده، ست  شدی،ای، و تاکستانها و باغهای زیتوثن که غرس ننمودهای که نکندهکنده شده

ون آور از زم  بت 
ی

ن مصر، از خانه بندکی س و او را عبادت نما و به نام او قسم بخورو از یه ۱۳. ش کتن د، فرامو ی   .ه خدای خود بت 

وی منماییدخدایان دیگر را از خدایان طوایفن که به اطراف تو می ۱۱  .باشند، پت 

ن و ه خدای تو در میان تو خدای غیور است، مبادا غضب یهو زیرا یه ۱۸  . هلاک سازده، خدایت، بر تو افروخته شود، و تو را از روی زمی 

ه خدای خود را و شهادات و فرایض او را که به شما امر و توجه نمایید تا اوامر یه ۱۲. ه خدای خود را میازمایید، چنانکه او را در مسا آزمودیدو یه ۱۶

ن نیکو را که خداوند و آنچه در نظر خداوند راست و نیکوست، به عمل آور تا برای تو نیکو شود، و داخل شده  ۱۵. فرموده است، نگاه دارید آن زمی 

 . و تا جمیع دشمنانت را از حضورت اخراج نماید، چنانکه خداوند گفته است ۱۱. برای پدرانت قسم خورد به تصرف آوری

 است، چیست؟ه خدای ما به شما امر فرموده و چون پش تو در ایام آینده از تو سؤال نموده، گوید که مراد از این شهادات و فرایض و احکامی که یه ۷۰

ون آورد ۷۱  .پس به پش خود بگو: ما در مصر غلام فرعون بودیم، و خداوند ما را از مصر با دست قوی بت 

 .بر مصر و فرعون و تمامی اهل خانه او در نظر ما ظاهر ساخت ناگواریو خداوند آیات و معجزات عظیم و  ۷۷
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ون آورد تا ما را به زمیتن که بر  ۷۳ و خداوند ما را مأمور داشت که تمام این فرایض  ۷۱. ای پدران ما قسم خورد که به ما بدهد، درآوردو ما را از آنجا بت 

سیم، تا برای ما همیشه نیکو باشد و ما را زنده نگاه دارد، چنانکه تا امروز شده استو را بجا آورده، از یه  .ه خدای خود بت 

 .ه خدای خود بجا آوریم، چنانکه ما را امر فرموده استو این اوامر را به حضور یه و برای ما عدالت خواهد بود که متوجه شویم که جمیع ۷۸

رْجاشیان و اموریان و کنعانیان و روی درآورد، و امته، خدایت، تو را به زمیتن که برای تصرفش به آنجا میو چون یه ۷ تیان و ج  های بسیار را که ح 

ویان و یب زیان و ح  ر  ه خدایت، ایشان را به دست تو تسلیم و و چون یه ۷. تر از تو باشند، از پیش تو اخراج نمایدو عظیمان، هفت امت بزرگت  یسو ف 

دخت  خود  ،منما  وصلتو با ایشان  ۳. نماید، و تو ایشان را مغلوب سازی، آنگاه ایشان را بالکل هلاک کن، و با ایشان عهد مبند و بر ایشان ترحم منما

زیرا که اولاد تو را از متابعت من برخواهند گردانید، تا خدایان غت  را عبادت نمایند، و  ۱. ایشان را برای پش خود مگت   را به پش ایشان مده، و دخت  

ن عمل نمایید  ۸. غضب خداوند بر شما افروخته شده، شما را بزودی هلاک خواهد ساخت مذبحهای ایشان را منهدم سازید، و  ،بلکه با ایشان چنی 

تهای تراشیده ایشان را به آتش بسوزانیدتمثالهای ایشان  یم ایشان را قطع نمایید، و ب  ه، خدایت، قوم مقدس و زیرا که تو برای یه ۶. را بشکنید و اشت 

ن و یه. هست    . اند، قوم مخصوص برای خود او باشر ه خدایت تو را برگزیده است تا از جمیع قومهاثی که بر روی زمی 

تر بودید، زیرا که شما از همه قومها قلیل خداوند دل خود را با شما نبست ۲  .تر بودیدو شما را برنگزید از این سبب که از سایر قومها کثت 

پس خداوند شما را با . خواست قسم خود را که برای پدران شما خورده بود، بجا آوردداشت، و میلیکن از این جهت که خداوند شما را دوست می ۵

ون آورد، و از خ  از دست فرعون، پادشاه مصر، فدیه داددست قوی بت 
ی

ن که عهد و و پس بدان که یه ۱. انه بندکی ه، خدای تو، اوست خدا، خدای امی 

و آناثن را که او را دشمن دارند، بر روی ایشان  ۱۰. داردآورند تا هزار پشت نگاه میدارند و اوامر او را بجا میرحمت خود را با آناثن که او را دوست می

 .و به هر که او را دشمن دارد، تأخت  ننموده، او را بر رویش مکافات خواهد رسانید. سازدسانیده، ایشان را هلاک میمکافات ر 

 . فرمایم، نگاه دارپس اوامر و فرایض و احکامی را که من امروز به جهت عمل نمودن به تو امر می ۱۱

ه خدایت عهد و رحمت را که برای پدرانت قسم خورده است، با تو نگاه و آورید، آنگاه یه پس اگر این احکام را بشنوید و آنها را نگاه داشته، بجا  ۱۷

ه و روغن تو را و نتایج رمه  ۱۳. خواهد داشت ن تو را و غله و شت  و تو را دوست داشته، برکت خواهد داد، و خواهد افزود، و میوه بطن تو و میوه زمی 

 .رای پدرانت قسم خورد که به تو بدهد، برکت خواهد دادهای گله تو را، در زمیتن که بتو را و بچه

و خداوند هر بیماری را از تو دور خواهد کرد، و  ۱۸. تر خواهی شد، و در میان شما و بهایم شما، نر یا ماده، نازاد نخواهد بوداز همه قومها مبارک ۱۱

، بر تو عارض نخواهد گردانید هیچکدام از مرضهای بد مصر را که می ه و و تمامی قومها را که یه ۱۶. ، بلکه بر تمامی دشمنانت آنها را خواهد آوردداثن

 . کند هلاک ساخته، چشم تو بر آنها ترحم ننماید، و خدایان ایشان را عبادت منما، مبادا برای تو دام باشدبدست تو تسلیم می

س بلکه آنچه را یه ۱۵ را اخراج نمایم؟ اند، چگونه توانم ایشانو اگر در دلت گوثی که این قومها از من زیاده ۱۲ ه خدایت با فرعون و و از ایشان مت 

ه، و های عظیمی را که چشمانت دیده است، و آیات و معجزات و دست قوی و بازوی دراز را که یهیعتن تجربه ۱۱. جمیع مصریان کرد، نیکو بیاد آور

ون آورد ن خواهد کردومهاثی که از آنها میه، خدایت، با همه قو پس یه. خدایت، تو را به آنها بت   .ترش، چنی 

ن زنبورها در میان ایشان خواهد فرستاد، تا باق  ماندگان و پنهان شدگان ایشان از حضور تو هلاک شوندو و یه ۷۰  .ه خدایت نت 

س زیرا یه ۷۱ هیب استو از ایشان مت  ا را از حضور تو به تدری    ج اخراج ه، خدایت، این قومهو و یه ۷۷. ه خدایت که در میان توست، خدای عظیم و م 

ه خدایت، ایشان را به دست تو تسلیم خواهد  و لیکن یه ۷۳. تواثن تلف نماثی مبادا وحوش صحرا بر تو زیاد شوندخواهد نمود، ایشان را بزودی نمی

یم خواهد نمود، تا نام ایشان را از زیر و ملوک ایشان را بدست تو تسل ۷۱. کرد، و ایشان را به اضطراب عظیمی پریشان خواهد نمود تا هلاک شوند
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و تمثالهای خدایان ایشان را به آتش بسوزانید، به نقره و  ۷۸. آسمان محو سازی، و کسی یارای مقاومت با تو نخواهد داشت تا ایشان را هلاک سازی

 .ه، خدای تو، مکروه استو ه نزد یهطلاثی که بر آنهاست، طمع مورز، و برای خود مگی ر، مبادا از آنها به دام گرفتار شوی، چونک

ن مکروه را به خانه خود میاور، مبادا مثل آن حرام شوی، از آن نهایت نفرت و کراهت دار چونکه حرام است ۷۶  .و چت 

د برای پدران شما قسم فرمایم، حفظ داشته، بجا آورید، تا زنده مانده، زیاد شوید، و به زمیتن که خداونتمامی اوامری را که من امروز به شما امر می ۸

ی نمود تا تو را ذلیل و و بیاد آور تمامی راه را که یه ۷. خورده بود، داخل شده، در آن تصرف نمایید ه، خدایت، تو را این چهل سال در بیابان رهت 

را ذلیل و گرسنه ساخت و مَن را به تو خورانید   و او تو  ۳ ؟ساخته، بیازماید و آنچه را که در دل تو است بداند، که آیا اوامر او را نگاه خواهی داشت یا نه

ای که از دهان خداوند صادر کند بلکه به هر کلمهنه به نان تنها زیست می آدمدانستند، تا تو را بیاموزاند که دانست  و نه پدرانت میکه نه تو آن را می

ندرس نشد، و  ۱. شودزنده می آدمشود،  پس در دل خود فکر کن که بطوری که پدر، پش  ۸. پای تو آماس نکرد در این چهل سال لباس تو در برت م 

سو و اوامر یه ۶. ه خدایت تو را تأدیب کرده استو نماید، یهخود را تأدیب می  .ه خدای خود را نگاه داشته، در طریقهای او سلوک نما و از او بت 

ن نیکو در میو زیرا که یه ۲ ن پر از  ،آورد ه خدایت تو را به زمی   .شودها و کوهها جاری میها که از درهها و دریاچهنهرهای آب و از چشمه زمی 

 که پر از زیتون  زیت و عسل است ۵
 نخواهی خورد، و در آن  ۱. زمیتن که پر از گندم و جو و مَوْ و انجت  و انار باشد، زمیتن

ی
زمیتن که در آن نان را به تنکی

ن نخواهی شد   .ایش آهن است، و از کوههایش مس خواهی کندزمیتن که سنگه ،محتاج به هیچ چت 

ن نیکو که به تو داده است، متبارک خواهی خواندو و خورده، ست  خواهی شد، و یه ۱۰  . ه خدای خود را به جهت زمی 

 .نگاه نداریفرمایم، ه خدای خود را فراموش کتن و اوامر و احکام و فرایض او را که من امروز به تو امر میو پس باحذر باش، مبادا یه ۱۱

و رمه و گله تو زیاد شود، و نقره و طلا برای تو افزون شود، و مایملک  ۱۳ های نیکو بنا کرده، در آن ساکن شوی،مبادا خورده، ست  شوی، و خانه ۱۷

ون آورد، فرامو و و دل تو مغرور شده، یه ۱۱ تو افزوده گردد،  بت 
ی

ن مصر از خانه بندکی ،ه، خدای خود را که تو را از زمی  که تو را در بیابان  ۱۸ ش کتن

ون آورد، ی نمود، که برای تو آب از سنگ خارا بت   تشنه ث  آب بود، رهت 
ن ن و عقرب  ها و زمی   بزرگ و خوفناک که در آن مارهای آتشی 

 .تو در آخرت احسان نمایدکه تو را در بیابان مَن را خورانید که پدرانت آن را ندانسته بودند، تا تو را ذلیل سازد و تو را بیازماید و بر  ۱۶

ه خدای خود را بیاد آور، زیرا اوست  و بلکه یه ۱۵. مبادا در دل خود بگوثی که قوت من و تواناثی دست من، این توانگری را از برایم پیدا کرده است ۱۲

، تا عهد خود را که برای پدرانت قسم خورده بود، استوار بکه به تو قوت می ه و و اگر یه ۱۱. دارد، چنانکه امروز شده استدهد تا توانگری پیدا نماثی

، امروز بر شما شهادت می وی خدایان دیگر نموده، آنها را عبادت و سجده نماثی . دهم که البته هلاک خواهید شدخدای خود را فراموش کتن و پت 

ن هلاک خواهید شد از این جهمثل قومهاثی که خداوند پیش روی تو هلاک می ۷۰  .ه خدای خود را نشنیدیدو ت که قول یهسازد، شما همچنی 

ردنتو امروز از . ای اسرائیل بشنو ۹
 
، تا داخل شده، قومهاثی را که از تو عظیمعبور می ا

تراند، و شهرهای بزرگ را که تا به فلک حصاردار تر و قویکتن

ناق را که می ۷ است، به تصرف آوری، ناق داشته ی که گفتهاشناش و شنیدهیعتن قوم عظیم و بلند قد بتن عَ اند کیست که یارای مقاومت با بتن عَ

کند، و او ایشان را هلاک خواهد کرد، و پیش روی تو ه، خدایت، اوست که پیش روی تو مثل آتش سوزنده عبور میو پس امروز بدان که یه ۳. باشد

 . اوند به تو گفته استپس ایشان را اخراج نموده، بزودی هلاک خواهی نمود، چنانکه خد. ذلیل خواهد ساخت

ن درآورد تا و پس چون یه ۱ ه، خدایت، ایشان را از حضور تو اخراج نماید، در دل خود فکر مکن و مگو که به سبب عدالت من، خداوند مرا به این زمی 

ارت این امت  .نمایدها، خداوند ایشان را از حضور تو اخراج میآن را به تصرف آورم، بلکه به سبب سرر
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ن ایشان برای تصرفش مینه به س ۸ ارت این امتبب عدالت خود و نه به سبب راست  دل خویش داخل زمی  ه، خدایت، و ها، یهشوی، بلکه به سبب سرر

 . نماید، و تا آنکه کلامی را که خداوند برای پدرانت، ابراهیم و اسحاق و یعقوب، قسم خورده بود، استوار نمایدایشان را از حضور تو اخراج می

ن نیکو را به سبب عدالت تو به تو نمیو دان که یهپس ب ۶ ، زیرا که قومی گردن کش هست  ه، خدایت، این زمی  پس بیاد آور  ۲. دهد تا در آن تصرف نماثی

ون آمدی تا به اینجا رسیدی، به خداوند و و فراموش مکن که چگونه خشم یه ن مصر بت   ه خدای خود را در بیابان جنبش دادی و از روزی که از زمی 

هنگامی که من به کوه برآمدم  ۱. و در حوریب خشم خداوند را جنبش دادید، و خداوند بر شما غضبناک شد تا شما را هلاک نماید ۵. شدیدعاض می

م، آنگاه چهل روز و چهل شب در کوه ماندم . دمنه نان خوردم و نه آب نوشی ،تا لوحهای سنگ یعتن لوحهای عهدی را که خداوند با شما بست، بگت 

اع به و خداوند دو لوح سنگ مکتوب شده به انگشت خدا را به من داد و بر آنها موافق تمامی سخناثن که خداوند در کوه از میان آتش در روز اجتم ۱۰

و  ۱۷ داد،و واقع شد بعد از انقضای چهل روز و چهل شب که خداوند این دو لوح سنگ یعتن لوحهای عهد را به من  ۱۱. شما گفته بود، نوشته شد

ون آوردی فاسد شده خداوند مرا گفت:  اند، و از طریف  که ایشان را امر فرمودم به زودی برخاسته، از اینجا به زودی فرود شو زیرا قوم تو که از مصر بت 

 .ردن کش هستنداین قوم را دیدم و اینک قوم گ و خداوند مرا خطاب کرده، گفت:  ۱۳ .انحراف ورزیده، بت  ریخته شده برای خود ساختند

تر از ایشان بوجود آورممرا واگذار تا ایشان را هلاک سازم و نام ایشان را از زیر آسمان محو کنم و از تو قومی قوی ۱۱   .تر و کثت 

خود گناه  ه خدایو و نگاه کرده، دیدم که به یه ۱۶. سوخت و دو لوح عهد در دو دست من بودپس برگشته، از کوه فرود آمدم و کوه به آتش می ۱۸

پس دو لوح را گرفتم و  ۱۲. ای ریخته شده برای خود ساخته و از طریف  که خداوند به شما امر فرموده بود، به زودی برگشته بودیدورزیده، گوساله

نه نان خوردم  ،دمو مثل دفعه اول، چهل روز و چهل شب به حضور خداوند به روی درافتا ۱۵. آنها را از دو دست خود انداخته، در نظر شما شکستم

زیرا که از  ۱۱. و نه آب نوشیدم، به سبب همه گناهان شما که کرده و کار ناشایسته که در نظر خداوند عمل نموده، خشم او را به هیجان آوردید

ن مرا اجابت نمو غضب و حدت خشمی که خداوند بر شما نموده بود تا شما را هلاک سازد، می و خداوند بر  ۷۰. دترسیدم، و خداوند آن مرتبه نت 

ن در آن وقت دعا کردم ای را که ساخته بودید،  و اما گناه شما یعتن گوساله ۷۱. هارون بسیار غضبناک شده بود تا او را هلاک سازد، و برای هارون نت 

 . از کوه جاری بود، پاشیدمگرفتم و آن را به آتش سوزانیدم و آن را خرد کرده، نیکو ساییدم تا مثل غبار نرم شد، و غبارش را به نهری که 

۷۷  ْ ه و مَسا و کت  بْعت 
َ
تاوَه خشم خداوند را به هیجان آوردیدو در ت

َ
و وقت  که خداوند شما را از قادش برنیع فرستاده، گفت بروید و در زمیتن   ۷۳. وْت ه

 .واز او را نشنیدیده خدای خود عاض شدید و به او ایمان نیاورده، آو ام تصرف نمایید، از قول یهکه به شما داده

پس به حضور خداوند به روی درافتادم در آن چهل روز و چهل شب که افتاده  ۷۸. ایدام به خداوند عصیان ورزیدهاز روزی که شما را شناخته ۷۱

اث خود را که  ه،و ای خداوند یه و نزد خداوند استدعا نموده، گفتم:  ۷۶. بودم، از این جهت که خداوند گفته بود که شما را هلاک سازد قوم خود و مت 

ون آوردی، هلاک مساز بندگان خود ابراهیم و اسحاق و یعقوب را بیاد آور، و بر سخت  ۷۲. به عظمت خود فدیه دادی و به دست قوی از مصر بت 

ارت و گناه ایشان نظر منما ون آوردی، بگویند چونکه  ۷۵. دلی این قوم و سرر خداوند نتوانست ایشان را به زمیتن که به مبادا اهل زمیتن که ما را از آن بت 

ون آورد تا در بیابان هلاک سازدایشان وعده داده بود درآورد، و چونکه ایشان را دشمن می  .داشت، از این جهت ایشان را بت 

۷۱  
 
اث تو هستند که به قوت عظیم خود و به بازوی افراشته ون آوردی لیکن ایشان قوم تو و مت   . خویش بت 

اش، و نزد من به کوه برآی، و تابوث  از چوب برای خود بساز آن وقت خداوند به من گفت:  و در  ۱۱ ن برای خود بت   .دو لوح سنگ موافق اولی 

ن که شکست  بود، خواهم نوشت، و آنها را در تابوت بگذار ۷  را که بر لوحهای اولی 
 .و بر این لوحها کلماث 

ط ساختم، و دو لوح ۳
ْ
ن  از چوب س 

ن تراشیدم، و آن دو لوح را در دست داشته، به کوه برآمدم پس تابوث   .سنگ موافق اولی 
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، آن ده کلا  ۱ ن م را که خداوند در کوه از میان آتش، در روز اجتماع به شما گفته بود نوشت، و خداوند آنها را به من و بر آن دو لوح موافق کتابت اولی 

 .در تابوث  که ساخته بودم گذاشتم، و در آنجا هست، چنانکه خداوند مرا امر فرموده بودپس برگشته، از کوه فرود آمدم، و لوحها را  ۸. داد

ه کوچ کردند، و در آنجا هارون مرد و در آنجا دفن شد ۶ وت  بتن یعقان به موست   .و پشش العازار در جایش به کهانت پرداخت. و بتن اسرائیل از بت 

جوده کوچ کردند، و از  ۲
ْ
د ن نهرهای آب استو از آنجا به ج  جوده به یطبات که زمی 

ْ
د در آنوقت خداوند سبط لاوی را جدا کرد، تا تابوت عهد  ۵. ج 

 .خداوند را بردارند، و به حضور خداوند ایستاده، او را خدمت نمایند، و به نام او برکت دهند، چنانکه تا امروز است

اثی نیست ۱ اث وی است، چنانکه یه ،بنابراین لاوی را در میان برادرانش نصیب و مت    .ه خدایت به وی گفته بودو خداوند مت 

ن خداوند مرا اجابت نمود، و خداوند نخواست تو را هلاک ۱۰ ، چهل روز و چهل شب توقف نمودم، و در آن دفعه نت  ن  و من در کوه مثل روزهای اولی 

ن و پیش روی این قوم روانه شو تا به زمیتن  و خداوند مرا گفت:  ۱۱. سازد  که برای پدران ایشان قسم خوردم که به ایشان بدهم داخل شده، آن را برخت 

، و او را و خواهد، جز اینکه از یهه خدایت از تو چه میو پس الآن ای اسرائیل، یه ۱۷. به تصرف آورند ش و در همه طریقهایش سلوک نماثی ه خدایت بت 

یتت  ۱۳. خود عبادت نماثی  ه خدای خود را به تمامی دل و به تمامی جانو دوست بداری و یه و اوامر خداوند و فرایض او را که من امروز تو را برای خت 

ن و هر آنچه در آن استو اینک فلک و فلک الافلاک از آن یه ۱۱. فرمایم، نگاه داریامر می لیکن خداوند به پدران تو  ۱۸. ه خدای توست، و زمی 

 .ان ذریت ایشان، یعتن شما را از همه قومها برگزید، چنانکه امروز شده استنمود، و بعد از ایشرغبت داشته، ایشان را محبت می

الارباب، و خدای عظیم و جبار و ه خدای شما خدای خدایان و ربو زیرا که یه ۱۲. سازید، و دیگر گردن کسیر منمایید ختنهپس غلفه دلهای خود را  ۱۶

دمهیب است، که طرفداری ندارد و رشوه نمی کند، و غریبان را دوست داشته، خوراک و پوشاک به ایشان و بیوه زنان را دادرش می یتیمان ۱۵. گت 

ن مصر غریب بودید ۱۱. دهدمی لصق شو و به نام و از یه ۷۰. پس غریبان را دوست دارید، زیرا که در زمی  س، و او را عبادت نما و به او م  ه خدای خود بت 

 .هیت  که چشمانت دیده بجا آورده استت که برای تو این اعمال عظیم و مساو فخر توست و او خدای تو  ۷۱. او قسم بخور

 .ه خدایت، تو را مثل ستارگان آسمان کثت  ساخته استو پدران تو با هفتاد نفر به مصر فرود شدند و الآن یه ۷۷

و امروز بدانید، زیرا که به پشان شما  ۷. اره خدای خود را دوست بدار، و ودیعت و فرایض و احکام و اوامر او را در همه وقت نگاهدو پس یه ۱۱

و آیات و اعمال او را که در  ۳ اند، و نه عظمت و دست قوی و بازوی افراشته او را،ه خدای شما را ندیدهو اند، و تأدیب یهگویم که ندانستهسخن نمی

ن او بظهور آورد، های ایشان کرد، که چگونه ه به لشکر مصریان، به اسبها و به ارابهو آنچه را ک ۱ میان مصر، به فرعون، پادشاه مصر، و به تمامی زمی 

 نمودند، و چگونه خداوند، ایشان را تا به امروز هلاک ساخت،می تعقیبآب بحر قلزم را برایشان جاری ساخت، وقت  که شما را 

ن دهان خود و آنچه را که به  ۶ و آنچه را که برای شما در بیابان کرد تا شما به اینجا رسیدید، ۸ ن کرد، که چگونه زمی  ام پشان الیآب بن رؤبی  داتان و ابت 

 .های ایشان را، و هر ذی حیات را که همراه ایشان بود در میان تمامی اسرائیل بلعیدرا گشوده، ایشان را و خاندان و خیمه

فرمایم نگاه دارید، تا ری را که من امروز برای شما امر میپس جمیع اوام ۵. لیکن چشمان شما تمامی اعمال عظیمه خداوند را که کرده بود، دیدند ۲

ن آن عبور می م خورد که آن را میتن که خداوند برای پدران شما قسو تا در آن ز  ۱. کنید، به تصرف آوریدقوی شوید و داخل شده، زمیتن را که برای گرفی 

ن آن داخل می ۱۰. شت  و شهد جاری استبه ایشان و ذریت ایشان بدهد، عمر دراز داشته باشید، زمیتن که به  شوی، مثل زیرا زمیتن که تو برای گرفی 

ون آمدی نیست، که در آن تخم خود  ن مصر که از آن بت  قرا میزمی  اب میکاشت  و آن را مثل باغ ب   .کردیول به پای خود ست 

ن کوهها و درهلیکن زمیتن که شما برای گرفتنش به آن عبور می ۱۱  نوشد،ت که از بارش آسمان آب میهاسکنید، زمی 

 . ه خدایت از اول سال تا آخر سال پیوسته بر آن استو ه خدایت بر آن التفات دارد و چشمان یهو زمیتن است که یه ۱۷
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ن خواهد شد که اگر اوامری را که من امروز برای شما امر می ۱۳ به تمامی دل و به ه خدای خود را دوست بدارید، و او را و فرمایم، بشنوید، و یهو چنی 

ه و روغن خود را جمع  ۱۱ تمامی جان خود عبادت نمایید، ن و آخرین را در موسمش خواهم بخشید، تا غله و شت  ن شما یعتن باران اولی  آنگاه باران زمی 

 .و در صحرای تو برای بهایمت علف خواهم داد تا بخوری و ست  شوی ۱۸. نماثی 

و خشم خداوند بر شما افروخته شود، تا آسمان را  ۱۲. شود و برگشته، خدایان دیگر را عبادت و سجده نماییدباحذر باشید مبادا دل شما فریفته  ۱۶

 نیکوثی که خداوند به شما می
ن ن محصول خود را ندهد و شما از زمی   . دهد، بزودی هلاک شویدمسدود سازد، و باران نبارد، و زمی 

 .خود برای علامت ببندید، و در میان چشمان شما عصابه باشد دستاند، و آنها را بر پس این سخنان مرا در دل و جان خود جا دهی ۱۵

ن نشستنت در خانه خود، و رفتنت به راه، و وقت خوابیدن و برخاستنت از آنها گفتگو نمایید ۱۱  .و آنها را به پشان خود تعلیم دهید، و حی 

 چهارچوب  و آنها را بر  ۷۰
 
م تن که خداوند برای پدران شما قستا ایام شما و ایام پشان شما بر زمی ۷۱ .های خود بنویسیدخود و بر دروازه های در خانه

ن  زیاد خورد که به ایشان بدهد،  فرمایم، زیرا اگر تمامی این اوامر را که من به جهت عمل نمودن به شما امر می ۷۷. شود، مثل ایام افلاک بر بالای زمی 

لصق شوید،ه خدای و نیکو نگاه دارید، تا یه ها را از آنگاه خداوند جمیع این امت ۷۳ خود را دوست دارید، و در تمامی طریقهای او رفتار نموده، به او م 

 از خود را تسخت  خواهید نمودحضور شما اخراج خواهد نمود، و شما امت
هر جاثی که کف پای شما بر آن گذارده شود، از آن  ۷۱. های بزرگت  و قویت 

، حدود شما خواهد بودشما خواهد بو   نهر فرات تا دریای غرث 
و هیچکس یارای مقاومت با شما نخواهد  ۷۸. د، از بیابان و لبنان و از نهر، یعتن

ن که به آن قدم میو داشت، زیرا یه  . زنید مستولی خواهد ساخت، چنانکه به شما گفته استه خدای شما ترس و خوف شما را بر تمامی زمی 

. فرمایم، اطاعت نماییده خدای خود را که من امروز به شما امر میو اما برکت، اگر اوامر یه ۷۲. گذارمبرکت و لعنت پیش شما میاینک من امروز  ۷۶

 اید،فرمایم برگردید، و خدایان غت  را که نشناختهه خدای خود را اطاعت ننموده، از طریف  که من امروز به شما امر میو و اما لعنت، اگر اوامر یه ۷۵

وی نمایید روی داخل سازد، آنگاه برکت را بر کوه ه، خدایت، تو را به زمیتن که به جهت گرفتنش به آن میو و واقع خواهد شد که چون یه ۷۱. پت 

زیم و لعنت را بر کوه ا ردنآیا آنها به آنطرف  ۳۰. بال خواهی گذاشتیجَر 
 
ن کنعانیاثن که در عَ  ا شت راه غروب آفتاب، در زمی  نند رَبه ساکنیستند پ 

ردنزیرا که شما از  ۳۱ .ورَهنزد بلوطهای م گیلگالمقابل  
 
بخشد به تصرف آورید، و آن را ه خدایت به تو میو کنید تا داخل شده، زمیتن را که یهعبور می ا

 .گذارم، به عمل آوریدا میپس متوجه باشید تا جمیع این فرایض و احکامی را که من امروز پیش شم ۳۷. خواهید گرفت و در آن ساکن خواهید شد

ن زنده خواهید ماند، می ۱۲ ه خدای و باید متوجه شده، به عمل آرید، در زمیتن که یهاینهاست فرایض و احکامی که شما در تمامی روزهاثی که بر زمی 

 . پدرانت به تو داده است، تا در آن تصرف نماثی 

نمایید خراب نمایید، خواه بر کوههای بلند خواه بر تلها و کنند و شما آنها را اخراج میادت میهاثی را که در آنها خدایان خود را عبجمیع اماکن امت ۷

ن  ه ۳. خواه زیر هر درخت ست  های ایشان را به آتش بسوزانید، و بتهای تراشیده شده مذبحهای ایشان را بشکنید و ستونهای ایشان را خرد کنید، و اشت 

ن عمل منماییدو با یه ۱. امهای ایشان را از آنجا محو سازیدخدایان ایشان را قطع نمایید، و ن ه خدای شما از و بلکه به مکاثن که یه ۸. ه خدای خود چنی 

های و به آنجا قرباثن  ۶. جمیع اسباط شما برگزیند تا نام خود را در آنجا بگذارد، یعتن مسکن او را بطلبید و به آنجا بروید شر های سوختتن و ذبایح و ع 

یدخویش، و نذرها و نوافل خود و نخست زاده دستاندایای افراشتتن خود، و ه ه خدای خود و و در آنجا بحضور یه ۲. های رمه و گله خویش را بت 

 . ه خدای شما، شما را در آن برکت دهد، شادی نماییدو بخورید، و شما و اهل خانه شما در هر شغل دست خود که یه

ه خدای شما، به و زیرا که هنوز به آرامگاه و نصیت  که یه ۱. کنیم، یعتن آنچه در نظر هر کس پسند آید، نکنیدمیموافق هر آنچه ما امروز در اینجا  ۵

ردناما چون از  ۱۰. ایددهد داخل نشدهشما می
 
کند، ساکن شوید، و او شما را از جمیع ه، خدای شما، برای شما تقسیم میو عبور کرده، در زمیتن که یه ا
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ه خدای شما برگزیند تا نام خود را در آن ساکن سازد، به و آنگاه به مکاثن که یه ۱۱ هر طرف آرامی دهد تا در امنیت سکونت نمایید، دشمنان شما از 

های خود، و هدایای افراشتتن آنجا هر چه را که من به شما امر فرمایم بیاورید، از قرباثن  شر
 
خویش، و همه نذرهای  دستانهای سوختتن و ذبایح و ع

ین خود که برای خداوند نذر نماییدب ان خود، و لاویاثن که و و به حضور یه ۱۷. هت  ن ان و غلامان و کنت 
ه خدای خود شادی نمایید، شما با پشان و دخت 

 . ای و نصیت  نیستهای شما باشند، چونکه ایشان را با شما حصهدرون دروازه

،های بیتن قرباثن با حذر باش که در هر جاثی که می ۱۳ بلکه در مکاثن که خداوند در یکی از اسباط تو برگزیند در آنجا  ۱۱ سوختتن خود را نگذراثن

، و در آنجا هر چه من به تو امر فرمایم، به عمل آوریقرباثن  لیکن گوشت را برحسب تمامی آرزوی دلت، موافق  ۱۸. های سوختتن خود را بگذراثن

. خورنداشخاص نجس و طاهر از آن بخورند چنانکه از غزال و آهو می ،هایت ذبح کرده، بخور زهه خدایت به تو دهد، در همه درواو برکت  که یه

ن بریز ،ولی خون را نخور  ۱۶ ه و روغن و نخست زاده رمه و گله خود را در دروازه ۱۲. آن را مثل آب بر زمی  شر غله و شت 
 
های خود مخور، و نه هیچ ع

ه و ه خدایت در مکاثن که یهو بلکه آنها را به حضور یه ۱۵. از نوافل خود و هدایای افراشتتن دست خود راکتن و یک از نذرهای خود را که نذر می

ت و لاویاثن که درون دروازه ن ت و غلامت و کنت  های تو باشند، و به هر چه دست خود را بر آن بگذاری به خدایت برگزیند، بخور، تو و پشت و دخت 

، ترک ننماثی  ۱۱. ه خدایت شادی نماو حضور یه
ن خود باشر  . با حذر باش که لاویان را در تمامی روزهاثی که در زمی 

ه، خدایت، حدود تو را بطوری که تو را وعده داده است، وسیع گرداند، و بگوثی که گوشت خواهم خورد، زیرا که دل تو به گوشت و چون یه ۷۰

ه، خدایت، برگزیند تا اسم خود را در آن بگذارد از تو دور و اگر مکاثن که یه و  ۷۱. خوردن مایل است، پس موافق همه آرزوی دلت گوشت را بخور

 .هایت بخورام و از هر چه دلت بخواهد در دروازهباشد، آنگاه از رمه و گله خود که خداوند به تو دهد ذبح کن، چنانکه به تو امر فرموده

ن بخور  ۷۷  .س و شخص طاهر از آن برابر بخورندشخص نج ،چنانکه غزال و آهو خورده شود، آنها را چنی 

 .آن را مخور، بلکه مثل آب بر زمینش بریز ۷۱. لیکن هوشیار باش که خون را نخوری زیرا خون جان است و جان را با گوشت نخوری ۷۳

 .یآن را مخور تا برای تو و بعد از تو برای پشانت نیکو باشد هنگامی که آنچه در نظر خداوند راست است، بجا آور  ۷۸

های سوختتن خود را بر و گوشت و خون قرباثن  ۷۲. لیکن موقوفات خود را که داری و نذرهای خود را برداشته، به مکاثن که خداوند برگزیند، برو ۷۶

من به تو متوجه باش که همه این سخناثن را که  ۷۵. ه خدایت ریخته شود و گوشت را بخورو ه خدایت بگذران و خون ذبایح تو بر مذبح یهو مذبح یه

 .ه، خدایت، نیکو و راست است بجا آوری تا به ابد نیکو باشدو فرمایم بشنوی تا برای تو و بعد از تو برای پشانت هنگامی که آنچه در نظر یهامر می

ن آنها به آنجا میه، خدایت، امتو وقت  که یه ۷۱ ن ایشان روی، از حضور تو منقطع سازد، و ایشان را اخرا هاثی را که به جهت گرفی  ج نموده، در زمی 

وی نماثی و درباره خدایان ایشان  ۳۰. ساکن شوی آنگاه باحذر باش، مبادا بعد از آنکه از حضور تو هلاک شده باشند به دام گرفته شده، ایشان را پت 

ن کنمدریافت کرده، بگوثی که این امت ن چنی  ن عمل منما، زیرا هر چه را  ه، خو با یه ۳۱. ها خدایان خود را چگونه عبادت کردند تا من نت  دای خود، چنی 

ن برای خدایان خود به آتش که نزد خداوند مکروه است و از آن نفرت دارد، ایشان برای خدایان خود می ان خود را نت 
کردند، حت  اینکه پشان و دخت 

ی از آن کم نکنیدفرمایم متوجه شوید، تا آن را به عمل آورید، هر آنچه من به شما امر می ۳۷. سوزانیدندمی ن ی بر آن میفزایید و چت  ن  .چت 

د، و آیت یا معجزهاگر در میان تو نت   ۱۳ ن و آن آیت یا معجزه واقع شود که از آن  ۷ ای برای شما ظاهر سازد،ای یا بیننده خواب از میان شما برخت 

وی نماییم، و آنها را عبادت  تو را خت  داده، گفت خدایان غت  را که نمی ه، خدای و سخنان آن نت  یا بیننده خواب را مشنو، زیرا که یه ۳ کنیم،شناش پت 

 نمایید؟ه، خدای خود را به تمامی دل و به تمامی جان خود محبت میو کند، تا بداند که آیا یهشما، شما را امتحان می

سید، و اوامر او را نگاه دارید، و قول او ر و یه ۱ وی نمایید و از او بت   .ا بشنوید و او را عبادت نموده، به او ملحق شویده خدای خود را پت 
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ن بر یه ه  و آن نت  یا بینند ۸  فدیه و خواب کشته شود، زیرا که سخنان فتنه انگت 
ی

ون آورد، و تو را از خانه بندکی ن مصر بت  ه خدای شما که شما را از زمی 

، منحرف سازده خدایت به تو امر فرمود تا با آو داد، گفته است تا تو را از طریف  که یه پس به این طور بدی را از میان خود دور خواهی  . ن سلوک نماثی

که برویم و اگر برادرت که پش مادرت باشد یا پش یا دخت  تو یا زن هم آغوش تو یا رفیقت که مثل جان تو باشد، تو را در خفا اغوا کند، و گوید   ۶. کرد

باشند، خواه به تو نزدیک و خواه از تو دور هاثی که به اطراف شما میاز خدایان امت ۲ ت نماییم،و خدایان غت  را که تو و پدران تو نشناختید عباد

ن تا اقصای دیگر آن، . او را قبول مکن و او را گوش مده، و چشم تو بر وی رحم نکند و بر او شفقت منما و او را پنهان مکن ۵ باشند، از اقصای زمی 

 .تو اول به قتل او دراز شود و بعد دست تمامی قومالبته او را به قتل رسان، دست  ۱

د، چونکه می ۱۰ ون آورد، منحرف سازدو خواست تو را از یهو او را به سنگ سنگسار نما تا بمت   بت 
ی

ن مصر از خانه بندکی  .ه، خدایت، که تو را از زمی 

ن امر زشت را د ۱۱  . ر میان شما مرتکب نخواهند شدو جمیع اسرائیلیان چون بشنوند، خواهند ترسید و بار دیگر چنی 

،ه خدایت به تو به جهت سکونت میو اگر درباره یکی از شهرهاثی که یه ۱۷ ون رفته، ساکنان  ادبث  که بعضن پشان  ۱۳ دهد خت  یاث  از میان تو بت 

و . تفحص و تجسس نموده، نیکو استفسار نما آنگاه ۱۱ اید، عبادت نماییم،اند برویم و خدایان غت  را که نشناختهشهر خود را منحرف ساخته، گفته

ن باشد که این رجاست در میان تو معمول شده است، البته ساکنان آن شهر را به دم شمشت  بکش و آن را با هر  ۱۸ اینک اگر این امر، صحیح و یقی 

ه و ع کن و شهر را با تمامی غنیمتش برای یهاش جمو همه غنیمت آن را در میان کوچه ۱۶. چه در آن است و بهایمش را به دم شمشت  هلاک نما

ی به دستت نچسبد تا  ۱۲. خدایت به آتش بالکل بسوزان، و آن تا به ابد تلی خواهد بود و بار دیگر بنا نخواهد شد ن های حرام شده چت  ن و از چت 

سَم خورده بود،خداوند از شدت خشم خود برگشته، بر تو رحمت و رأفت بنماید، و تو را بیفزاید بطوری که برای پد
َ
ه و هنگامی که قول یه ۱۵ رانت ق

 .ه خدایت راست است، بعمل آورده باشر و فرمایم نگاه داشته، آنچه در نظر یهخدای خود را شنیده، و همه اوامرش را که من امروز به تو امر می

ن و شما پشان یه ۱۴ ن را مجروح منمایید، و مابی 
اشیده خدای خود هستید، پس برای مردگان، خویشی  ه، و زیرا تو برای یه ۷. چشمان خود را مت 

، و خداوند تو را برای خود برگزیده است تا از جمیع امت ن خدایت، قوم مقدس هست   . اند به جهت او قوم خاص باشر هاثی که بر روی زمی 

ن مکروه مخور ۳ ز، ۱. هیچ چت   .کوهی و ریم و گاو  دشت  و مَهات ر و بزو آهو و غزال و گو  ۸ این است حیواناث  که بخورید: گاو و گوسفند و ب 

م را به دو حصه شکافته دارد و نشخوار کند، آن را از بهایم بخورید ۶ م که س  م اینها  ۲. و هر حیوان شکافته س  لیکن از نشخوار کنندگان و شکافتگان س 

 .انداینها برای شما نجس. دکنند اما شکافته سم نیستنرا مخورید: یعتن شت  و خرگوش و وَنک، زیرا که نشخوار می

م است، لیکن نشخوار نمی ۵  . از گوشت آنها مخورید و لاش آنها را لمس مکنید. کند، این برای شما نجس استو خوک زیرا شکافته س 

. برای شما نجس است و هر چه پر و فلس ندارد مخورید، ۱۰. از همه آنچه در آب است اینها را بخورید: هر چه پر و فلس دارد، آنها را بخورید ۱

ن و کرکس به اجناس  ۱۳ و این است آنهاثی که نخورید: عقاب و استخوان خوار و نش  بحر، ۱۷. از همه مرغان طاهر بخورید ۱۱ و لاشخوار و شاهی 

مرغ و ج ۱۸ ،به اجناس آن کلاغو هر   ۱۱ ،آن م و غواص ۱۲ ،از غو بوم و بوتیمار و  ۱۶ ،غد و مرغ دریاثی و باز، به اجناس آنو شت 
َ
 ،و قائت و رَخ

د ،، به اجناس آنگو کلن لککو ل ۱۵
 
هو ه د و شبت 

 
ات بالدار برای شما نجس ۱۱. ه  .خورده نشوند ،اند و همه حشر

ا که تو برای های تو باشد بده تا بخورد، یا به اجنت  بفروش، زیر که درون دروازه  غری   ت  به  ،هیچ میته مخورید  ۷۱. اما از همه مرغان طاهر بخورید ۷۰

ن . ه، خدایت، قوم مقدس هست  و یه  .و بزغاله را در شت  مادرش مت 

ن برآید، البته بده ۷۷ شر تمامی محصولات مزرعه خود را که سال به سال از زمی  ه خدایت در مکاثن که برگزیند تا نام خود را در و و به حضور یه ۷۳. ع 

ه و روغن خود را و نخ شو ست زادگان رمه و گله خویش را بخور، تا بیاموزی که از یهآنجا ساکن سازد، عشر غله و شت   .ه خدایت همه اوقات بت 
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ه، خدایت، و ه، خدایت، خواهد برگزید تا نام خود را در آن بگذارد، وقت  که یهو تواثن برد، و آن مکاثن که یهو اگر راه از برایت دور باشد که آن را نمی ۷۱

 .ه خدایت برگزیند، بروو پس آن را به نقره بفروش و نقره را بدست خود گرفته، به مکاثن که یه ۷۸ تو را برکت دهد، از تو دور باشد،

اب و مسکرات و هر چه دلت از تو بطلبد، بده، و در آنجا بحضور یهو نقره را برای هر چه دلت می ۷۶ ه، خدایت، بخور و خواهد از گاو و گوسفند و سرر

 . هایت باشد، ترک منما چونکه او را با تو حصه و نصیت  نیستای را که اندرون دروازهویو لا  ۷۲. و خودت با خاندانت شادی نما

ون آورده، در اندرون دروازه ۷۵ شر محصول خود را در همان سال بت 
 
ه نماو در آخر هر سه سال تمام ع  .هایت ذخت 

ه، خدایت، تو و هایت باشند، بیایند و بخورند و ست  شوند، تا یهون دروازهو لاوی چونکه با تو حصه و نصیت  ندارد و غریب و یتیم و بیوه زثن که در  ۷۱

، برکت دهدرا در همه اعمال دستت که می  .کتن

و قانون انفکاک این باشد: هر طلبکاری قرضن را که به همسایه خود داده باشد منفک سازد، و از  ۷. و در آخر هر هفت سال، انفکاک نماثی  ۱۵

از غریب مطالبه تواثن کرد، اما هر آنچه از مال تو نزد برادرت باشد،  ۳. مطالبه نکند، چونکه انفکاک خداوند اعلان شده است همسایه و برادر خود 

دهد، البته برکت ه، خدایت، برای نصیب و ملک به تو میو تا نزد تو هیچ فقت  نباشد، زیرا که خداوند تو را در زمیتن که یه ۱ دست تو آن را منفک سازد،

 .فرمایم بجا آوریه، خدایت، را به دقت بشنوی تا متوجه شده، جمیع این اوامر را که من امروز به تو امر میو اگر قول یه ۸ واهد داد،خ

های های بسیار قرض خواهی داد، لیکن تو مدیون نخواهی شد، و بر امته، خدایت، تو را چنانکه گفته است برکت خواهد داد، و به امتو زیرا که یه ۶

 . بسیار تسلط خواهی نمود، و ایشان بر تو مسلط نخواهند شد

بخشد، یکی از برادرانت فقت  باشد، دل خود را سخت مساز، و دستت را بر ه، خدایت، به تو میو هایت، در زمیتن که یهاگر نزد تو در یکی از دروازه ۲

 .ه قدر کفایت، موافق احتیاج او به او قرض بدهبلکه البته دست خود را بر او گشاده دار، و ب ۵. برادر فقت  خود مبند

ی  ۱ ن به او و باحذر باش مبادا در دل تو فکر زشت باشد، و بگوثی سال هفتم یعتن سال انفکاک نزدیک است، و چشم تو بر برادر فقت  خود بد شده، چت 

ه، خدایت، و و دلت از دادنش آزرده نشود، زیرا که به عوض این کار یهالبته به او بدهی  ۱۰. ندهی و او از تو نزد خداوند فریاد برآورده، برایت گناه باشد

، برکت خواهد دادتو را در تمامی کارهایت و هر چه دست خود را بر آن دراز می چونکه فقت  از زمینت معدوم نخواهد شد، بنابراین من تو را  ۱۱. کتن

ن و فقامر فرموده، می ن تو باشند، گشاده دارگویم البته دست خود را برای برادر مسکی   .ت  خود که در زمی 

اثن از برادرانت به تو فروخته شود، و او تو را شش سال خدمت نماید، پس در سال هفتم او را از نزد خود آزاد کرده، ر  ۱۷  .ها کناگر مرد یا زن عت 

، او را تآزاد کرده، رها می و چون او را از نزد خود  ۱۳ شت خود البته زاد بدهاو ر  ۱۱. هی دست روانه مسازکتن
 
ای که به اندازه ،ا از گله و خرمن و چرخ

ن مصر غلام بودی و یه ۱۸. ه، خدایت، تو را برکت داده باشد به او بدهو یه ه، خدایت، تو را فدیه داد، بنابراین من امروز این را و و بیاد آور که تو در زمی 

آنگاه  ۱۲ روم چونکه تو را و خاندان تو را دوست دارد و او را نزد تو خوش گذشته باشد،ون نمیو اگر به تو گوید از نزد تو بت   ۱۶ فرمایم،به تو امر می

ن عمل نما درفسیر گرفته، گوشش را با آن به در ن چنی  ن خود نت  ، و چون او را از نزد خود آزاد کرده، رها می ۱۵. بدوز تا تو را غلام ابدی باشد، و با کنت  کتن

، تو را شش سال خدمت کرده است بنظرت بد نیاید، زیرا که ْ جرت  اجت 
 
 .کتن تو را برکت خواهد داده خدایت در هر چه میو و یه. دو برابر ا

ه، خدای خود، تقدیس نما، و با نخست زاده گاو خود کار مکن و نخست زاده  و همه نخست زادگان نرینه را که از رمه و گله تو زاییده شوند برای یه ۱۱

 .ات سال به سال بخوریده خدای خود در مکاثن که خداوند برگزیند، تو و اهل خانهو آنها را به حضور یه ۷۰. ت   گوسفند خود را پشم م

 لنگ یا کور یا هر عیب دیگر، آن را برای یه ۷۱
ً
هایت بخور، شخص آن را در اندرون دروازه ۷۷. ه خدایت ذبح مکنو لیکن اگر عیت  داشته باشد، مثل

ن بریز. اما خونش را مخور ۷۳. ا برابر مثل غزال و آهو بخورندنجس و شخص طاهر، آن ر   .آن را مثل آب بر زمی 
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ون آوردو ه، خدایت، بجا آور، زیرا که در ماه ابیب یهو را به جهت یه پسخماه ابیب را نگاهدار و  ۱۶  .ه، خدایت، تو را از مصر در شب بت 

مایه مخور، هفت  ۳. ر مکاثن که خداوند برگزیند، تا نام خود را در آن ساکن سازده، خدایت، ذبح کن، دو را از رمه و گله برای یه پسخپس  ۷ با آن، خمت 

ن مصر در تمامی رو  ون آمدی، تا روز خروج خود را از زمی  ن مصر بت  مرت روز نان فطت  یعتن نان مشقت را با آن بخور، زیرا که به تعجیل از زمی 
 
زهای ع

ما ۱. بیاد آوری  نماندو از گوشت  که در شام روز اول، ذبح می ،یه در تمامی حدودت دیده نشود پس هفت روز هیچ خمت 
 
ی تا صبح باق ن . کتن چت 

ه، خدایت، برگزیند تا نام خود را در آن و بلکه در مکاثن که یه ۶ دهد، ذبح نتواثن کرد،ه خدایت به تو میو هایت که یهرا در هر یکی از دروازه پسخ ۸

ون آمدنت از مصر ذبح کنر  پسخساکن سازد، در آنجا   .ا در شام، وقت غروب آفتاب، هنگام بت 

ن و بخور و بامدادان برخاسته، به خیمهو و آن را در مکاثن که یه ۲  .هایت بروه، خدایت، برگزیند بت 

 .در آن هیچ کار مکن ،ه خدایت باشد و شش روز نان فطت  بخور، و در روز هفتم، جشن مقدس برای یه ۵

وع کن. خود بشمارهفت هفته برای  ۱  ها را با هدیو عید هفته ۱۰. از ابتدای نهادن داس در زرع خود، شمردن هفت هفته را سرر
 
نوافل دست خود  ه

ت و و و به حضور یه ۱۱. ه خدایت به تو دهد، بدهو نگاهدار و آن را به اندازه برکت  که یه ن ت و غلامت و کنت  ه، خدایت، شادی نما تو و پشت و دخت 

. ه خدایت برگزیند تا نام خود را در آن ساکن گرداندو هایت باشد و غریب و یتیم و بیوه زثن که در میان تو باشند، در مکاثن که یهون دروازهلاوی که در 

 .و بیاد آور که در مصر غلام بودی، پس متوجه شده، این فرایض را بجا آور ۱۷

 .خود هفت روز نگاهدار ها را بعد از جمع کردن حاصل از خرمن، و چرخشتعید خیمه ۱۳

ت و لاوی و غریب و یتیم و بیوه زثن که درون دروازه ۱۱ ن ت و غلامت و کنت   .هایت باشندو در عید خود شادی نما، تو و پشت و دخت 

 ه خدایت تو را در همو ه خدایت عید نگاه دار، زیرا که یهو هفت روز در مکاثن که خداوند برگزیند، برای یه ۱۸
 
مامی اعمال دستت محصولت و در ت ه

 . برکت خواهد داد، و بسیار شادمان خواهی بود

و  ،ها ها و عید خیمهه خدایت در مکاثن که او برگزیند حاضن شوند، یعتن در عید فطت  و عید هفتهو سه مرتبه در سال جمیع ذکورانت به حضور یه ۱۶

 .ه، خدایت، به تو عطا فرماید، بدهدو دازه برکت  که یههر کس به قدر قوه خود به ان ۱۲. به حضور خداوند تهی دست حاضن نشوند

ن نما، تا قوم را به حکم عدل، داوری نماینده، خدایت، به تو میو هاثی که یهداوران و سروران در جمیع دروازه ۱۵ . دهد برحسب اسباط خود برایت تعیی 

، زیرا که رشوه چشما ۱۱  .نمایدسازد و سخنان عادلان را کج مین حکما را کور میداوری را منحرف مساز و طرفداری منما و رشوه مگت 

وی نما تا زنده ماثن و زمیتن را که یه ۷۰ ه ۷۱ .دهد، مالک شویه خدایت به تو میو انصاف کامل را پت  ه، و ای از هیچ نوع درخت نزد مذبح یهاشت 

 .دارده خدایت آن را مکروه میو ا یهو ستوثن برای خود نصب مکن زیر  ۷۷. خدایت، که برای خود خواهی ساخت غرس منما

ن بد باشد، برای یه ۱۷  . ه خدایت مکروه استو ه خدای خود ذبح منما، چونکه آن، نزد یهو گاو یا گوسفندی که در آن عیب یا هیچ چت 

دایت، کار ناشایسته نموده، از عهد او ه، خو دهد، مرد یا زثن پیدا شود که در نظر یهه خدایت به تو میو هایت که یهاگر در میان تو، در یکی از دروازه ۷

 ام،و رفته خدایان غت  را عبادت کرده، سجده نماید، خواه آفتاب یا ماه یا هر یک از جنود آسمان که من امر نفرموده ۳ تجاوز کند،

ن باشد که این رجاست در اسرائیل  ،و از آن اطلاع یافته، بشنوی، پس نیکو تفحص کن ۱  .واقع شده استو اینک اگر راست و یقی 

ندآنگاه آن مرد یا زن را که این کار بد را در دروازه ۸ ون آور، و آن مرد یا زن را با سنگها سنگسار کن تا بمت   .هایت کرده است، بت 

 .از گواهی یک نف ر کشته نشود ،از گواهی دو یا سه شاهد، آن شخض که مستوجب مرگ است کشته شود  ۶

 دست شاهدان به جهت ک ۲
ً
 .ایپس بدی را از میان خود دور کرده ،شتنش بر او افراشته شود، و بعد از آن، دست تمامی قوماولا
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ب، از  ۵ ب و ضن اگر در میان تو امری که حکم بر آن مشکل شود به ظهور آید، در میان خون و خون، و در میان دعوی و دعوی، و در میان ضن

و نزد لاویان کهنه و نزد داوری که در آن روزها  ۱. ه، خدایت، برگزیند، بروو برخاسته، به مکاثن که یههایت واقع شود، آنگاه هاثی که در دروازهمرافعه

و برحسب فتواثی که ایشان از مکاثن که خداوند برگزیند، برای تو بیان  ۱۰. خت  خواهند ساختباباشد رفته، مسألت نما و ایشان تو را از فتوای قضا 

یعت  که به تو تعلیم دهند، و مطابق حکمی   ۱۱. باش تا موافق هر آنچه به تو تعلیم دهند، عمل نماثی  و هوشیار . کنند، عمل نمامی موافق مضمون سرر

 .کنند به طرف راست یا چپ تجاوز مکنکه به تو گویند، عمل نما، و از فتواثی که برای تو بیان می

د، آن شخص  ه، خدایت، به جهت خدمت در آنجا میو یه و شخض که از روی تکت  رفتار نماید، و کاهتن را که به حضور  ۱۷ ایستد یا داور را گوش نگت 

. و تمامی قوم چون این را بشنوند، خواهند ترسید و بار دیگر از روی تکت  رفتار نخواهند نمود ۱۳. ایپس بدی را از میان اسرائیل دور کرده. کشته شود

هاثی که به اطراف منند داخل شوی و در آن تصرف نموده، ساکن شوی و بگوثی مثل جمیع امت دهد،ه، خدایت، به تو میو چون به زمیتن که یه ۱۱

ای یکی از برادرانت را بر خود پادشاه بساز، و مرد بیگانه. ه خدایت برگزیند بر خود نصب نماو البته پادشاهی را که یه ۱۸ پادشاهی بر خود نصب نمایم،

د، و قوم را به مصر پس نفرستد، تا اسبهای بسیار برای  ۱۶. بر خود مسلط نماثی تواثن را که از برادرانت نباشد، نمی لکن او برای خود اسبهای بسیار نگت 

د، چونکه خداوند به شما گفته است بار دیگر به آن راه برنگردید  .خود بگت 

د، مبادا دلش منحرف شود، و نقره و طلا برای خود بسیار  ۱۲ و چون بر تخت مملکت خود بنشیند،  ۱۵. زیاده نیندوزدو برای خود زنان بسیار نگت 

 نسخ
 
یعت را از آنچه از آن، نزد لاویان کهنه است برای خود در طوماری بنویسد ه  و آن نزد او باشد و هم ۱۱. این سرر

 
روزهای عمرش آن را بخواند، تا  ه

سد، و همو بیاموزد که از یه  ه خدای خود بت 
 
یعت و این فرایض   ه مبادا دل او بر برادرانش افراشته شود، و  ۷۰. را نگاه داشته، به عمل آوردکلمات این سرر

 .از این اوامر به طرف چپ یا راست منحرف شود، تا آنکه او و پشانش در مملکت او در میان اسرائیل روزهای طویل داشته باشند

ن خداوند و نصیب او را بخورندلاویان کهنه و تمامی سبط لاوی را حصه و نصیت  با اسرائیل نباشد.هدایای  ۱۸  .آتشی 

 . خداوند نصیب ایشان است، چنانکه به ایشان گفته است. پس ایشان در میان برادران خود نصیب نخواهند داشت ۷

، خواه از گاو و خواه از گوسفند می ۳ . ه را به کاهن بدهندگذرانند، این است که دوش و دو بنا گوش و شکنبو حق کاهنان از قوم، یعتن از آناثن که قرباثن

ن پشم گوسفند خود را به او بده، ۱ ه و روغن خود و اولْ چی   و نوبر غله و شت 

 ه، خدایت، او را از همو زیرا که یه ۸
 
 . اسباطت برگزیده است، تا او و پشانش همیشه بایستند و به نام خداوند خدمت نمایند ه

ر جاثی در اسرائیل که در آنجا ساکن باشد آمده، به تمامی آرزوی دل خود به مکاثن که خداوند هایت از هو اگر احدی از لاویان از یکی از دروازه ۶

 .ایستند، خدمت نمایده خدای خود، مثل سایر برادرانش از لاویاثن که در آنجا به حضور خداوند میو پس به نام یه ۲ برگزیند، برسد،

 .وشدهای برابر بخورند، سوای آنچه از ارثیت خود بفر حصه ۵

 .ها عمل نماثی دهد داخل شوی، یاد مگت  که موافق رجاسات آن امته، خدایت، به تو میو چون به زمیتن که یه ۱

 و در میان تو کسی یافت نشود که پش یا دخت  خود را از آتش بگذرانند، و نه فالگت  و نه غیب گو و نه افسونگر و نه جادوگر، ۱۰

 .کنداجنه و نه رَمال و نه کسی که از مردگان مشورت می از  ه  و نه ساحر و نه سؤال کنند ۱۱

 .کنده، خدایت، آنها را از حضور تو اخراج میو زیرا هر که این کارها را کند، نزد خداوند مکروه است و به سبب این رجاسات، یه ۱۷

ون میزیرا این امت ۱۱. ه، خدایت، کامل باشو نزد یه ۱۳ ان گوش میکتن به غیهاثی که تو آنها را بت  ند، و اما یهب گویان و فالگت  ه، خدایت، تو را و گت 

ن بکتن نمی  .ای را از میان تو از برادرانت، مثل من برای تو مبعوث خواهد گردانید، او را بشنویده، خدایت، نت  و یه ۱۸ .گذارد که چنی 
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ه خدای خود را دیگر نشنوم، و این آتش عظیم را و آواز یه :ه خدای خود مسألت نموده، گفت  و موافق هر آنچه در حوریب در روز اجتماع از یه ۱۶

م  .آنچه گفتند نیکو گفتند و خداوند به من گفت:  ۱۲ .دیگر نبینم، مبادا بمت 

به  ای را برای ایشان از میان برادران ایشان مثل تو مبعوث خواهم کرد، و کلام خود را به دهانش خواهم گذاشت و هر آنچه به او امر فرمایمنت   ۱۵

 .و هر کسی که سخنان مرا که او به اسم من گوید نشنود، من از او مطالبه خواهم کرد ۱۱. ایشان خواهد گفت

 .ای که جسارت نموده، به اسم من سخن گوید که به گفتنش امر نفرمودم، یا به اسم خدایان غت  سخن گوید، آن نت  البته کشته شودو اما نت   ۷۰

۷۱  : ن  ۷۷ .سختن را که خداوند نگفته است، چگونه تشخیص نماییم و اگر در دل خود گوثی هنگامی که نت  به اسم خداوند سخن گوید، اگر آن چت 

س. واقع نشود و به انجام نرسد، این امری است که خداوند نگفته است، بلکه آن نت  آن را از روی تکت  گفته است  .پس از او نت 

ن ایشان را به تو میو یهها را که ه خدایت این امتو وقت  که یه ۱۹ های دهد منقطع سازد، و تو وارث ایشان شده، در شهرها و خانهه، خدایت، زمی 

 .دهد، جدا کنه، خدایت، به جهت ملکیت به تو میو پس سه شهر را برای خود در میان زمیتن که یه ۷ ایشان ساکن شوی،

ن خود را که یه ۳  . کند، سه قسمت کن، تا هر قاتلی در آنجا فرار کنددایت برای تو تقسیم میه خو شاهراه را برای خود درست کن، و حدود زمی 

 و این است حکم قاتلی که به آنجا فرار کرده، زنده ماند: هر که همسای ۱
 
 .خود را نادانسته بکشد، و قبل از آن از او بغض نداشت ه

 مثل کسی که با همسای ۸
 
ون رفته، به خود برای بریدن درخت در جنگل برود، و دستش ب ه رای قطع نمودن درخت تت  را بلند کند، و آهن از دسته بت 

د، پس به یکی از آن شهرها فرار کرده، زنده ماندهمسایه کند، و به سبب   تعقیبمبادا ولی خون وقت  که دلش گرم است قاتل را  ۶. اش بخورد تا بمت 

 .چونکه او را پیشت  بغض نداشت مسافت راه به وی رسیده، او را بکشد، و او مستوجب موت نباشد،

 .از این جهت من تو را امر فرموده، گفتم برای خود سه شهر جدا کن ۲

ن را به تو عطا فرماید، که به دادن آن به و و اگر یه ۵ ه، خدایت، حدود تو را به طوری که به پدرانت قسم خورده است وسیع گرداند، و تمامی زمی 

ه خدای خود را دوست داشته، به و فرمایم نگاه داشته، بجا آوری که یهامی این اوامر را که من امروز به تو میو اگر تم ۱ پدرانت وعده داده است،

، آنگاه سه شهر دیگر بر این سه برای خود مزید کن  سلوک نماثی
ً
 .طریقهای او دائما

 . خون بر گردن تو نباشد دهد، ریخته نشود، و ه خدایت برای ملکیت به تو میو تا خون ث  گناه در زمیتن که یه ۱۰

 لیکن اگر کسی همسای ۱۱
 
د، و به یکی از این شهرها فرار کند، ه ب مهلک بزند که بمت  ن او باشد و بر او برخاسته، او را ضن  خود را بغض داشته، در کمی 

ند، و او را به دست ولی خون تسلیم کنند، تا کشته ش ۱۷  .ودآنگاه مشایخ شهرش فرستاده، او را از آنجا بگت 

، و برای تو نیکو باشد ۱۳  .چشم تو بر او ترحم نکند، تا خون ث  گناهی را از اسرائیل دور کتن

 حد همسای ۱۱
 
لک تو که به دست تو خواهد آمد، در زمیتن که یهخود را که پیشینیان گذاشته ه دهد، منتقل ه خدایت برای تصرفش به تو میو اند، در م 

د  ۱۸. مساز ن ، به هر تقصت  و هر گناه از جمیع گناهاثن که کرده باشد، به گواهی دو شاهد یا به گواهی سه شاهد هر امری یک شاهد بر کسی برنخت 

آنگاه هر دو شخض که منازعه در میان ایشان است، به حضور  ۱۲ اگر شاهد کاذث  بر کسی برخاسته، به معصیتش شهادت دهد، ۱۶. ثابت شود

و داوران، نیکو تفحص نمایند، و اینک اگر شاهد، شاهد کاذب است و بر  ۱۵. ه در آن زمان باشند، حاضن شوندخداوند و به حضور کاهنان و داوراثن ک

پس به طوری که او خواست با برادر خود عمل نماید، با او همان طور رفتار نمایند، تا بدی را از میان خود دور  ۱۱ برادر خود شهادت دروغ داده باشد،

 و چون بقی ۷۰. نماثی 
 
 .مردمان بشنوند، خواهند ترسید، و بعد از آن مثل این کار زشت در میان شما نخواهند کرد ه

 .و چشم تو ترحم نکند، جان به عوض جان، و چشم به عوض چشم، و دندان به عوض دندان، و دست به عوض دست و پا به عوض پا ۷۱
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ون روی، و اسبها و ارابه جنگچون برای  ۲۱ س زیرا یهها و قبا دشمن خود بت  ، از ایشان مت  ن مصر و ومی را زیاده از خود بیتن ه خدایت که تو را از زمی 

شما  ،ای اسرائیل بشنوید  و ایشان را گوید:  ۳ و چون به جنگ نزدیک شوید، آنگاه کاهن پیش آمده، قوم را مخاطب سازد ۷. برآورده است، با توست

ه، خدای شما، با شما و زیرا یه ۱. ما ضعیف نشود، و از ایشان ترسان و لرزان و هراسان مباشیددل ش ،روید با دشمنان خود پیش می جنگیدنامروز برای 

 .رود، تا برای شما با دشمنان شما جنگ کرده شما را نجات دهدمی

د برگردد، مبادا در جنگ او روانه شده، به خانه خو  ،کیست که خانه نو بنا کرده، آن را تخصیص نکرده است و سروران، قوم را خطاب کرده، گویند:  ۸

د و دیگری آن را تخصیص نماید  او روانه شده، به خان ،و کیست که تاکستاثن غرس نموده، آن را حلال نکرده است ۶. بمت 
 
خود برگردد، مبادا در  ه

د، و دیگری آن را حلال کند ی نامزد کرده، به نکاح در نیاورده است، او روانه شده، ۲. جنگ بمت   به خان و کیست که دخت 
 
خود برگردد، مبادا در جنگ  ه

د و دیگری او را به نکاح درآورد ن قوم را خطاب کرده، گویند:  ۵ .بمت  اش او روانه شده، به خانه ،کیست که ترسان و ضعیف دل است و سروران نت 

 .ند، بر سر قوم، سرداران لشکر مقرر سازندو چون سروران از تکلم نمودن به قوم فارغ شو  ۱ .برگردد، مبادا دل برادرانش مثل دل او گداخته شود

، آن را برای صلح ندا بکن ۱۰ ها را برای تو بگشاید، آنگاه و اگر تو را جواب صلح بدهد، و دروازه ۱۱. چون به شهری نزدیک آثی تا با آن جنگ نماثی

 .تو صلح نکرده، با تو جنگ نمایند، پس آن را محاضه کنو اگر با  ۱۷. تمامی قومی که در آن یافت شوند، به تو جزیه دهند و تو را خدمت نمایند

لیکن زنان و اطفال و بهایم و آنچه در شهر باشد،  ۱۱. ه، خدایت، آن را به دست تو بسپارد، جمیع ذکورانش را به دم شمشت  بکشو و چون یه ۱۳

، و غنایم دشمنان خود را که یه  .ایت به تو دهد، بخوره خدو یعتن تمامی غنیمتش را برای خود به تاراج بت 

 به هم ۱۸
 
ن رفتار نماشهرهاثی که از تو بسیار دورند که از شهرهای این امت ه  .ها نباشند، چنی 

 .دهد، هیچ ذی نفس را زنده مگذاره، خدایت، تو را به ملکیت میو هاثی که یهاما از شهرهای این امت ۱۶

ویان و یبوسیان را، چنانکه یهبلکه ایشان را، یعتن حتیان و اموریان و کنعانیان و  ۱۲ زیان و ح  ر 
َ
 .ه، خدایت، تو را امر فرموده است، بالکل هلاک سازو ف

 تا شما را تعلیم ندهند که موافق هم ۱۵
 
 .ه، خدای خود، گناه کنیدو و به یه. نمودند، عمل نماییدرجاساث  که ایشان با خدایان خود عمل می ه

۱۱ ، ن شهری با آن جنگ کتن ، تت  بر درختهایش مزن و آنها را تلف مساز چون برای گرفی  خوری چونکه از آنها می. و آن را روزهای بسیار محاضه نماثی

؟ آدمپس آنها را قطع منما، زیرا آیا درخت صحرا  داثن درخت  نیست که از آن خورده شود آن را تلف و اما درخت  که می ۷۰ است تا آن را محاضه نماثی

 . کند، بنا کن تا منهدم شودی بر شهری که با تو جنگ میساخته، قطع نما و سنگر 

آنگاه  ۷ دهد، مقتولی در صحرا افتاده، پیدا شود و معلوم نباشد که قاتل او کیست،ه، خدایت، برای تصرفش به تو میو اگر در زمیتن که یه ۲۱

ون آمده، مسافت شهرهاثی را که در اطراف مقتول است، بپیما تر به مقتول است، مشایخ آن شهر  و اما شهری که نزدیک ۳. یندمشایخ و داوران تو بت 

 گوسال
 
ندرمه را که با آن خیش نزده، و یوغ به آن نبسته ه ای که آب در آن همیشه جاری باشد و در و مشایخ آن شهر آن گوساله را در وادی ۱. اند، بگت 

ه خدایت و و بتن لاوی کهنه نزدیک بیایند، چونکه یه ۸. ردن گوساله را بشکنندنکرده باشند، فرود آورند، و آنجا در وادی، گ زرعآن خیش نزده و 

 .پذیرد هایشان را برگزیده است تا او را خدمت نمایند، و به نام خداوند برکت دهند، و برحسب قول ایشان هر منازعه و هر آزاری فیصل

 .ای که گردنش در وادی شکسته شده است، بشویندر گوسالهخود را ب دستانتر به مقتول است، و جمیع مشایخ آن شهری که نزدیک ۶

ای بیامرز، و مگذار  ای خداوند قوم خود اسرائیل را که فدیه داده ۵. ما این خون را نریخته، و چشمان ما ندیده است دستان و جواب داده، بگویند:  ۲

 .واهد شدپس خون برای ایشان عفو خ. که خون ث  گناه در میان قوم تو اسرائیل بماند

 .ایای هنگامی که آنچه در نظر خداوند راست است به عمل آوردهپس خون ث  گناه را از میان خود رفع کرده ۱
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، و یه ۱۰ ون روی تا با دشمنان خود جنگ کتن ،و چون بت  ان زن خوب  ۱۱ ه خدایت ایشان را به دستت تسلیم نماید و ایشان را است  کتن و در میان است 

ی،صورث  دیده، عاش  خود بگت 
 پس او را به خان ۱۷ ق او بشوی و بخواهی او را به زثن

 
د ه اشد و ناخن خود را بگت 

و  ۱۳. خود بت  و او سر خود را بت 

ون کرده، در خان ی خود را بت   رخت است 
 
د، و بعد از آن به او درآمده، شوهر او بشو و او زن تو  ه  تو بماند، و برای پدر و مادر خود یک ماه ماتم گت 

، او را به خواهش دلش رها کن، لیکن او را به نقره هرگز مفروش و به او سخت  مکن چونکه او را ذلیل کرده ۱۱. خواهد بود  .ایو اگر از وی راضن نباشر

پس  ۱۶ اده باشد،و اگر مردی را دو زن باشد، یکی محبوبه و یکی مکروهه، و محبوبه و مکروهه هر دو برایش پشان بزایند، و پش مکروهه نخست ز  ۱۸

 دهددر روزی که اموال خود را به پشان خویش تقسیم نماید، نمی
ی

. تواند پش محبوبه را بر پش مکروهه که نخست زاده است، حق نخست زادکی

قوت اوست و حق  خویش اقرار نماید، زیرا که او ابتدای ه  ای مضاعف از جمیع اموال خود را به پش مکروهه داده، او را نخست زادبلکه حصه ۱۲

 از آن او می
ی

 .باشدنخست زادکی

ن باشد، که سخن پدر و سخن مادر خود را گوش ندهد، و هر چند او را تأدیب نمایند ایشان را نشنود، ۱۵  اگر کسی را پشی سرکش و فتنه انگت 

 .اش بیاورندمحله ه  پدر و مادرش او را گرفته، نزد مشایخ شهرش به درواز  ۱۱

ن است، سخن ما را نمی هرش گویند: و به مشایخ ش ۷۰  .شنود و مشف و میگسار استاین پش ما سرکش و فتنه انگت 

د، پس بدی را از میان خود دور کرده ۷۱  .ای و تمامی اسرائیل چون بشنوند، خواهند ترسیدپس جمیع اهل شهرش او را به سنگ سنگسار کنند تا بمت 

،  و اگر کسی گناهی را که مستلزم موت است، ۷۷ او را البته در . بدنش در شب بر دار نماند ۷۳ کرده باشد و کشته شود، و او را به دار کشیده باشر

 .دهد، نجس نسازیه، خدایت، تو را به ملکیت میو همان روز دفن کن، زیرا آنکه بر دار آویخته شود ملعون خدا است تا زمیتن را که یه

، از او رو مگرداناگر گاو یا گوسفند برادر خود را گم شده ب ۲۲  .آن را البته نزد برادر خود برگردان. یتن

 و اگر برادرت نزدیک تو نباشد یا او را نشناش، آن را به خان ۷
 
 .خود بیاور و نزد تو بماند، تا برادرت آن را طلب نماید، آنگاه آن را به او رد نما ه

ن  ۳ ن عمل نما و به هر چت  ن کن و به لباسش چنی  ن عمل نما، نمی ه  گمشد  و به الاغ او چنی   . تواثن از او رو گرداثن برادرت که از او گم شود و یافته باشر چنی 

ان ۱ ن ، از آن رو مگردان، البته آن را با او برخت   . اگر الاغ یا گاو برادرت را در راه افتاده بیتن

 . ه خدای توستو همتاع مرد بر زن نباشد، و مرد لباس زن را نپوشد، زیرا هر که این را کند مکروه ی ۸

 آشیان ۶
ً
 اگر اتفاقا

 
، و در آن بچه ه ن ها یا تخمها نشسته، مادر را با ها یا تخمها باشد، و مادر بر بچهمرغن در راه به نظر تو آید، خواه بر درخت یا بر زمی 

، تا برای تو نیکو شود و عمر درامادر را البته رها کن و بچه ۲. ها مگت  بچه  . ز کتن ها را برای خود بگت 

 چون خان ۵
 
، بر پشت بام خود دیواری بساز، مبادا کسی از آن بیفتد و خون بر خان ه  نو بنا کتن

 
 . خود بیاوری ه

 . ای و هم محصول تاکستان، وقف شوددر تاکستان خود دو قسم تخم مکار، مبادا تمامی آن، یعتن هم تخمی که کاشته ۱

 . اگاو و الاغ را با هم جفت کرده، شیار منم ۱۰

 پارچ ۱۱
 
 . مختلط از پشم و کتان با هم مپوش ه

 بر چهار   ۱۷
 
، رشتهرخت خود که خود را به آن می گوشه  .ها بسازپوشاثن

د و چون بدو درآید، او را مکروه دارد، ۱۳  گت 
و اسباب حرف بدو نسبت داده، از او اسم بد شهرت دهد و گوید این زن را   ۱۱ اگر کسی برای خود زثن

. آنگاه پدر و مادر آن دخت  علامت بکارت دخت  را برداشته، نزد مشایخ شهر نزد دروازه بیاورند ۱۸ ن به او نزدیکی نمودم، او را باکره نیافتم،گرفتم و چو 

 .ام، و از او کراهت دارددخت  خود را به این مرد به زثن داده و پدر دخت  به مشایخ بگوید:  ۱۶
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پس جامه را پیش مشایخ شهر . گوید دخت  تو را باکره نیافتم، و علامت بکارت دخت  من این استمی و اینک اسباب حرف بدو نسبت داده، ۱۲

انند اسرائیل  و او را صد مثقال نقره جریمه نموده، به پدر دخت  بدهند چونکه بر باکره   ۱۱. پس مشایخ آن شهر آن مرد را گرفته، تنبیه کنند ۱۵. بگست 

 . تواند او را رها کندی خواهد بود و در تمامی عمرش نمیو او زن و . بدنامی آورده است

 آنگاه دخت  را نزد در خان ۷۱ لیکن اگر این سخن راست باشد، و علامت بکارت آن دخت  پیدا نشود، ۷۰
 
ون آورند، و اهل شهرش او را با  ه پدرش بت 

د، چونکه در خان  سنگ سنگسار نمایند تا بمت 
 
 . ایپس بدی را از میان خود دور کرده. ل قباحت  نموده استپدر خود زنا کرده، در اسرائی ه

پس بدی را از . اگر مردی یافت شود که با زن شوهرداری همبست  شده باشد، پس هر دو یعتن مردی که با زن خوابیده است و زن، کشته شوند ۷۷

 .ایاسرائیل دور کرده

 در شهر یافته، با او همبست  شود،ای به مردی نامزد شود و دیگری او را اگر دخت  باکره ۷۳

ند  ۷۱ ون آورده، ایشان را با سنگها سنگسار کنند تا بمت  اما دخت  را چونکه در شهر بود و فریاد نکرد، و مرد را  ،پس هر دو ایشان را نزد دروازه شهر بت 

 چونکه زن همسای
 
 .ایخود را ذلیل ساخت، پس بدی را از میان خود دور کرده ه

ی نامزد را در صحرا یابد و آن مرد به او زور آورده، با او بخوابد، پس آن مرد که با او خوابید، تنها کشته شوداما اگر آ ۷۸  .ن مرد دخت 

، گناه  مستلزم موت نیست، بلکه این مثل آن است که کسی بر همسای ۷۶
 و اما با دخت  هیچ مکن زیرا بر دخت 

 
 خود برخاسته، او را بکشد، ه

 .ای نبوددر صحرا یافت و دخت  نامزد فریاد برآورد و برایش رهانندهچونکه او را  ۷۲

آنکه آن مرد که با او خوابیده است پنجاه  ۷۱ ای را که نامزد نباشد بیابد و او را گرفته، با او همبست  شود و گرفتار شوند،و اگر مردی دخت  باکره ۷۵

 . تواند او را رها کندونکه او را ذلیل ساخته است و در تمامی عمرش نمیمثقال نقره به پدر دخت  بدهد و آن دخت  زن او باشد، چ

د و دامن پدر خود را  ۳۰  .نسازد آشکار هیچ کس زن پدر خود را نگت 

 .شخض که کوبیده بیضه و آلت بریده باشد، داخل جماعت خداوند نشود ۲۳

 .او داخل جماعت خداوند نشودای داخل جماعت خداوند نشود، حت  تا پشت دهم احدی از حرام زاده ۷

 و موآث  داخل جماعت خداوند نشوند ۳
 .حت  تا پشت دهم، احدی از ایشان هرگز داخل جماعت خداوند نشود. عموثن

عام بن بعور را از فتور  ار  ۱
ْ
ون آمدید، شما را در راه به نان و آب استقبال نکردند، و از این جهت که بَل نهرین اجت  کردند  امزیرا وقت  که شما از مصر بت 

ه خدایت و ه خدایت لعنت را به جهت تو، به برکت تبدیل نمود، چونکه یهو ه خدایت نخواست بلعام را بشنود، پس یهو لیکن یه ۸. تا تو را لعنت کند

یت و سعادت ایشان مباش ۶. داشتتو را دوست می  در تمامی عمرت جویای خت 
ً
وست، و مصری را دشمن ادومی را دشمن مدار چونکه برادر ت ۲. ابدا

ن وی غریب بودی  .اولادی که از ایشان زاییده شوند، در پشت سوم داخل جماعت خداوند شوند ۵. مدار چونکه در زمی 

ن بد نگاه دار ۱ ن را از هر چت 
ون روی، خویشی   . چون در اردو به مقابله دشمنانت بت 

ون رود و داخل اردو نشوداگر در میان شما کسی باشد که از احتلام شب نجس شود، از ا ۱۰  .ردو بت 

 . چون شب نزدیک شود، با آب غسل کند، و چون آفتاب غروب کند، داخل اردو شود ۱۱

ون روی ۱۷ ون از اردو باشد تا به آنجا بت   بت 
ون می ۱۳. و تو را مکاثن مدفوع نشیتن با آن بکن و برگشته، و در میان اسباب تو میجن باشد، و چون بت 

پس اردوی تو مقدس  ،خرامد تا تو را رهاثی داده، دشمنانت را به تو تسلیم نماید ه خدایت در میان اردوی تو میو زیرا که یه ۱۱. بپوشان آن با خود را 

ن پلید را در میان تو دیده، از تو رو گرداند  .باشد، مبادا چت 
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 .غلامی را که از آقای خود نزد تو بگریزد، به آقایش مسپار ۱۸

 .ن تو در مکاثن که برگزین د در یک  ی از شهره ای ت و ک ه ب ه نظ رش پسن د آی د، ساک ن ش ود، و بر او جفا منمابا تو در میا ۱۶

ان اسرائیل فاحشه ۱۲  .نباشد همجنسبازیای نباشد و از پشان اسرائیل از دخت 

 اجرت فاحشه و قیمت سگ را برای هیچ نذری به خان ۱۵
 
 . ه خدایت مکروه استو ن هر دو نزد یهه خدایت میاور، زیرا که ایو یه ه

ی که به سود داده می ۱۱ ن  .شودبرادر خود را به سود قرض مده نه به سود نقره و نه به سود آذوقه و نه به سود هر چت 

شوی، تو را به هر میه خدایت در زمیتن که برای تصرفش داخل آن و تواثن به سود قرض بدهی، اما برادر خود را به سود قرض مده تا یهغریب را می ۷۰

، برکت دهدچه دستت را بر آن دراز می  . کتن

. ه خدایت البته آن را از تو مطالبه خواهد نمود، و برای تو گناه خواهد بودو کتن در وفای آن تأخت  منما، زیرا که یهه خدایت میو چون نذری برای یه ۷۱

، تو را گناه نخواهد بود ۷۷  .اما اگر از نذر کردن ابا نماثی

ون آید، هوشیار باش که بجا آوری، موافق آنچه برای یه ۷۳  . ایای و به زبان خود گفتهخود نذر کرده ه  ه خدایت از ارادو آنچه را که از دهانت بت 

 چون به تاکستان همسای ۷۱
 
، از انگور، هر چه می ه ی بخور، اما در ظرف خود هیچ مگذارخود درآثی  . خواهی به ست 

ار  ۷۸ ن  همسای چون به کشت 
 
، اما داس بر کشت همسایخود داخل شوی، خوشه ه ن  ها را به دست خود بچی 

 
 .خود مگذار ه

ی ناشایسته در او بیابد، آنگاه طلاق نامه ۲۴ ن  گرفته، به نکاح خود درآورد، اگر در نظر او پسند نیاید از این که چت 
ای نوشته، بدستش چون کسی زثن

 .و از خانه او روانه شده، برود و زن دیگری شود ۷. اش رها کنددهد، و او را از خانه

ن او را مکروه دارد و طلاق نامه ۳ اش رها کند، یا اگر شوهری دیگر که او را به زثن گرفت، ای نوشته، به دستش بدهد و او را از خانهو اگر شوهر دیگر نت 

د، بعد از آن که ناپاک شده است، زیرا که این به نظر خداوند مکروه . اح خود درآوردتواند دوباره او را به نکشوهر اول که او را رها کرده بود، نمی ۱ بمت 

ون نرود، و هیچ کار به او تکلیف چون کسی زن تازه ۸. دهد، گناه میاوره، خدایت، تو را به ملکیت میو پس بر زمیتن که یه. است د، در لشکر بت  ای بگت 

 نشود، تا یک سال در خان
 
 . زثن را که گرفته است، مشور سازدخود آزاد بماند، و  ه

د، زیرا که جان را به گرو گرفته است ۶ اگر کسی یافت شود که یکی از برادران خود از بتن اسرائیل را  ۲. هیچکس آسیا یا سنگ بالاثی آن را به گرو نگت 

 .ایدزدیده، بر او ظلم کند یا بفروشد، آن دزد کشته شود، پس بدی را از میان خود دور کرده

بلای برص هوشیار باش که به هر آنچه لاویان کهنه شما را تعلیم دهند، به دقت توجه نموده، عمل نمایید و موافق آنچه به ایشان امر  درباره   ۵

ون آمدیدو بیاد آور که یه ۱. فرمودم، هوشیار باشید که عمل نمایید  . ه خدایت در راه با مریم چه کرد، وقت  که شما از مصر بت 

 به همسای چون ۱۰
 
ن گرو به خانه ه ون بایست تا شخض که به او قرض می ۱۱. اش داخل مشوخود هر قسم قرض دهی، برای گرفی  دهی گرو را بلکه بت 

ون آورد  .نزد تو بت 

را برکت دهد و به  البته به وقت غروب آفتاب، گرو را به او پس بده، تا در رخت خود بخوابد و تو  ۱۳. و اگر مرد فقت  باشد در گرو او مخواب ۱۷

 . ه خدایت، عدالت شمرده خواهد شدو حضور یه

ن باشد، خواه از برادرانت و خواه از غریباثن که در زمینت در اندرون دروازه ۱۱  .های تو باشند ظلم منمابر مزدوری که فقت  و مسکی 

خود را به آن بسته است، مبادا بر تو نزد خداوند فریاد برآورد و در همان روز مزدش را بده، و آفتاب بر آن غروب نکند، چونکه او فقت  است و دل  ۱۸

 . برای تو گناه باشد
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 . هر کس برای گناه خود کشته شود. پدران به عوض پشان کشته نشوند، و نه پشان به عوض پدران کشته شوند ۱۶

 داوری غریب و یتیم را منحرف مساز، و جام ۱۲
 
 .بیوه را به گرو مگت   ه

 . فرمایم که این کار را معمول داریبنابراین من تو را امر می. ه، خدایت، تو را از آنجا فدیه دادو آور که در مصر غلام بودی و یهو بیاد  ۱۵

 چون محصول خود را در مزرع ۱۱
 
، و در مزرعه، بافه ه ن آن بر مگرد خویش درو کتن ، برای برداشی  برای غریب و یتیم و بیوه زن باشد  ،ای فراموش کتن

 ه خدایت تو را در همو ا یهت
 
 .کارهای دستت برکت دهد  ه

، بار دیگر شاخه ۷۰  . برای غریب و یتیم و بیوه باشد ،ها را متکانچون زیتون خود را بتکاثن

، برای غریب و یتیم و بیوه باشد ۷۱ ن  .چون انگور تاکستان خود را بچیتن بار دیگر آن را مچی 

ن مصر غلام بو  ۷۷  .فرمایم که این کار را معمول داریبنابراین تو را امر می. دیو بیاد آور که در زمی 

یر را ملزم سازنداگر در میان مردم مرافعه ۲۵  .ای باشد و به محاکمه آیند و در میان ایشان داوری نمایند، آنگاه عادل را عادل شمارند، و سرر

یر مستوجب تازیانه باشد، آنگاه داورْ او را بخواباند و حکم ۷ ارتش به حضور خود به شماره بزنند و اگر سرر  .دهد تا او را موافق سرر

 چهل تازیانه او را بزند و زیاد نکند، مبادا اگر از این زیاده کرده، تازیان ۳
 
 . بسیار زند، برادرت در نظر تو خوار شود ه

 . کند، مبنددهن گاو را هنگامی که خرمن را خرد می ۱

، خارج به شخص بیگانه داده نشود، بلکه برادر شوهرش به او درآمده، او  اگر برادران با هم ساکن باشند و یکی ۸ د، پس زن  آن متوقن از آنها ث  اولاد بمت 

د، و حق برادر شوهری را با او بجا آورد  بگت 
 .را برای خود به زثن

 .ای که بزاید به اسم برادر متوفای او وارث گردد، تا اسمش از اسرائیل محو نشودو نخست زاده ۶

ن زن برادرش راضن نشود، آنگاه زن برادرش به دروازه نزد مشایخ برود و گوید:  ۲ ن اسم برادر خود در  و اگر آن مرد به گرفی  برادر شوهر من از برپا داشی 

 .نمایدکند، و از بجا آوردن حق برادر شوهری با من ابا میاسرائیل انکار می

م،اگر اضار کرده، بگوید نمی ند، وپس مشایخ شهرش او را طلبیده، با وی گفتگو کن ۵ آنگاه زن برادرش نزد وی آمده، به حضور  ۱ خواهم او را بگت 

 با کسی که خان مشایخ کفش او را از پایش بکند، و به رویش آب دهن اندازد، و در جواب گوید: 
 
ن ک رده شود ه  .برادر خ ود را بنا نکن د، چنی 

 و نام او در اسرائیل، خان ۱۰
 
 . ه خوان ده ش ودکفش کن د  ه

اش رها کند و دست خود را دراز کرده، عورت او را و اگر دو شخص با یکدیگر منازعه نمایند، و زن یکی پیش آید تا شوهر خود را از دست زننده ۱۱

د،  . پس دست او را قطع کن و چشم تو بر او ترحم نکند ۱۷ بگت 

 در کیس ۱۳
 
 در خان ۱۱. های مختلف، بزرگ و کوچک نباشدتو وزنه ه

 
 .، بزرگ و کوچک، نباشدتو کیلهای مختلف ه

 .دهد دراز شوده، خدایت، به تو میو تو را وزن صحیح و راست باشد و تو را کیل صحیح و راست باشد، تا عم رت در زمین ی که یه ۱۸

 هر که ث  انصاقن نماید، نزد یه ۱۶
 . ه خدایت مکروه استو زیرا هر که این کار کند یعتن

ون آمدنت از مص ر در راه به ت و نمودندبیاد  ۱۲  که چگونه تو را در راه، مقابله ک رده، هم ۱۵. آور آنچه عمالیق وقت بت 
 
واماندگان را در عقب ت و از  ه

سیدن د  .مؤخرت قطع نمودن د، در حال ی که تو ضعیف و وامانده بودی و از خ دا نت 

دهد، از جمیع دشمنانت آرامی بخشد، آنگاه ذکر عمالی ق را از خدایت، تو را برای تصرفش نصیب میه، و ه خدایت ت و را در زمیتن که یهو پس چ ون یه ۱۱

 .زیر آسمان محو ساز و فراموش مکن
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ن را که  ۷ دهد داخل شدی، و در آن تصرف نموده، ساکن گردیدی،ه خدایت تو را نصیب میو و چون به زمیتن که یه ۲۶ آنگاه نوبر تمامی حاصل زمی 

، و آن را در سبد گذاشته، به مکاثن که یهه خدایت به تو میو  که یهاز زمیتن  ه خدایت برگزیند تا نام خود را در آن ساکن  و دهد، جمع کرده باشر بگت 

دران ما قسم کنم که به زمیتن که خداوند برای په خدایت اقرار میو امروز برای یه و نزد کاهتن که در آن روزها باشد رفته، وی را بگو:  ۳. گرداند، برو

ه خدای خود اقرار  و پس تو به حضور یه ۸ .ه خدایت بگذاردو و کاهن سبد را از دستت گرفته، پیش مذبح یه ۱ .امخورد که به ما بدهد، داخل شده

رامی آواره بود، و با عددی قلیل به مصر فرود شده، در آنجا غربت پذیرفت، و در آنجا امت  بزرگ و عظیم  کرده، بگو: 
 
و مصریان  ۶. و کثت  شدپدر من ا

 سخت بر ما نهادند
ی

 .با ما بد رفتاری نموده، ما را ذلیل ساختند، و بندکی

 ما را دیدو و چون نزد یه ۲ 
ی

و خداوند ما را از مصر به دست  ۵. ه، خدای پدران خود، فریاد برآوردیم، خداوند آواز ما را شنید و مشقت و محنت و تنکی

ون آوردقوی و بازوی افراشته و خوف عظی ن را زمیتن که به شت  و شهد جاری است  ۱. م، و با آیات و معجزات بت  و ما را به این مکان درآورده، این زمی 

ه خدای خود بگذار، و به حضور و پس آن را به حضور یه. امو الآن اینک نوبر حاصل زمیتن را که تو ای خداوند به من دادی، آورده ۱۰. به ما بخشید

 .ادت نماه، خدایت، عبو یه

 . ه، خدایت، به تو و به خاندانت بخشیده است، شادی خواهی نمودو که در میان تو باشد از تمامی نیکوثی که یه  غری   ت  و تو با لاوی و  ۱۱

ن تمامی عشر محصول خود فارغ شدی، آن را به لاوی و غریب و یتیم و بیوه زن بده، تا  ۱۷ در اندرون  و در سال سوم که سال عشر است، چون از گرفی 

 موقوفات را از خان ه خدایت بگو: و و به حضور یه ۱۳. های تو بخورند و ست  شونددروازه
 
ن به لاوی و غریب و یتیم و بیوه  ه ون کردم، و آنها را نت  خود بت 

 .زن، موافق تمامی اوامری که به من امر فرمودی، دادم، و از اوامر تو تجاوز ننموده، فراموش نکردم

ه، خدایم، گوش داده، موافق هر و ود از آنها نخوردم و در نجاست  از آنها ضف ننمودم، و برای اموات از آنها ندادم، بلکه به قول یهدر ماتم خ ۱۱

 از مسکن مقدس خود از آسمان بنگر، و قوم خود اسرائیل و زمیتن را که به ما دادی چنانکه برای پدران ما  ۱۸. آنچه به من امر فرمودی، رفتار نمودم

 . قسم خوردی، زمیتن که به شت  و شهد جاری است، برکت بده،

. فرماید که این فرایض و احکام را بجا آوری، پس آنها را به تمامی دل و تمامی جان خود نگاه داشته، بجا آوره، خدایت، تو را امر میو امروز یه ۱۶

سلوک خواهی نمود، و فرایض و اوامر و احکام او را نگاه داشته، آواز او را  ه اقرار نمودی که خدای توست، و اینکه به طریقهای او و امروز به یه ۱۲

 .خواهی شنید

، چنانکه به تو وعده داده است، و تا تمامی اوامر او را نگاه داری ۱۵ و تا تو را در  ۱۱. و خداوند امروز به تو اقرار کرده است که تو قوم خاص او هست 

، چنانکه وعده داده استو هاثی که ساخته است، بلند گرداند، و تا برای یهستایش و نام و اکرام از جمیع امت  .ه، خدایت، قوم مقدس باشر

 .فرمایم، نگاه داریدتمامی اوامری را که من امروز به شما امر می و موش و مشایخ اسرائیل، قوم را امر فرموده، گفتند:  ۲۷

ردنو در روزی که از  ۷
 
و بر آنها تمامی   ۳. دهد عبور کنید، برای خود سنگهای بزرگ برپا کرده، آنها را با گچ بمالبه تو میه، خدایت، و به زمیتن که یه ا

یعت را بنویس، هنگامی که عبور نماثی تا به زمیتن که یه دهد، داخل شوی، زمیتن که به شت  و شهد جاری است، ه، خدایت، به تو میو کلمات این سرر

ردنو چون از  ۱. عده داده استه خدای پدرانت به تو و و چنانکه یه
 
فرمایم در کوه عیبال برپا کرده، عبور نمودی این سنگها را که امروز به شما امر می ا

ن بر آنها بکار مت  و و در آنجا مذبج برای یه ۸. آنها را با گچ بمال  .ه خدایت بنا کن، و مذبح از سنگها باشد و آلت آهنی 

 .ه خدایت، بر آن بگذرانو های سوختتن برای یهنا تراشیده بنا کن، و قرباثن ه خدای خود را از سنگهای و مذبح یه ۶

یعت را بر آن به خط روشن بنویس ۵. ه خدایت شادی نماو و ذبایح سلامت  ذبح کرده، در آنجا بخور و به حضور یه ۲  . و تمامی کلمات این سرر
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 :پس موش و لاویان کهنه تمامی اسرائیل را خطاب کرده، گفتند ۱

ه خدایت را بشنو و اوامر و فرایض او را که من امروز به تو امر و پس آواز یه ۱۱. ه خدایت شدیو امروز قوم یه. ای اسرائیل خاموش باش و بشنو ۱۰

ردنچون از  ۱۷ :و در آن روز موش قوم را امر فرموده، گفت. فرمایم، بجا آرمی
 
ار و یوسف و عبور کردید، اینان یعتن شمعون و لاوی و یهودا و یساک ا

زیم بایستند تا قوم را برکت دهند  بر کوه جَر 
ن ن و جاد و اشت  و زبولون و دان و نفتالی بر کوه عیبال بایستند تا نفرین کنند ۱۳. بنیامی  . و اینان یعتن رؤبی 

یا ریخته شده از صنعت دست کارگر که  ملعون باد کسی که صورت تراشیده ۱۸ :و لاویان جمیع مردان اسرائیل را به آواز بلند خطاب کرده، گویند ۱۱

ن  و تمامی قوم در جواب بگویند: . نزد خداوند مکروه است، بسازد، و مخفن نگاه دارد   .آمی 

فت رفتار نماید ۱۶ ن  و تمامی قوم بگویند: . ملعون باد کسی که با پدر و مادر خود به خ    .آمی 

 ملعون باد کسی که حد همسای ۱۲
 
ن  امی قوم بگویند: و تم. خود را تغیت  دهد ه   .آمی 

ن  و تمامی قوم بگویند: . ملعون باد کسی که نابینا را از راه منحرف سازد ۱۵   .آمی 

ن  و تمامی قوم بگویند: . ملعون باد کسی که داوری غریب و یتیم و بیوه را منحرف سازد ۱۱   .آمی 

ن  و تمامی قوم بگویند: . ف نموده استملعون باد کسی که با زن پدر خود همبست  شود، چونکه دامن پدر خود را کش ۷۰   .آمی 

ن  و تمامی قوم بگویند: . ملعون باد کسی که با هر قسم بهایمی بخوابد ۷۱   .آمی 

ن  و تمامی قوم بگویند: . ملعون باد کسی که با خواهر خویش چه دخت  پدر و چه دخت  مادر خویش بخوابد ۷۷   .آمی 

ن  و تمامی قوم بگویند: . ملعون باد کسی که با مادر زن خود بخوابد ۷۳   .آمی 

 ملعون باد کسی که همسای ۷۱
 
ن  و تمامی قوم بگویند: . خود را در پنهاثن بزند ه   .آمی 

د تا خون ث  گناهی ریخته شود ۷۸ ن  و تمامی قوم بگویند: . ملعون باد کسی که رشوه گت    .آمی 

یعت را اثبات ننماید تا آنها را بجا  ۷۶ ن  و تمامی قوم بگویند: . نیاوردملعون باد کسی که کلمات این سرر   .آمی 

ه خدایت و فرمایم بجا آوری، آنگاه یهه خدای خود را به دقت بشنوی تا هوشیار شده، تمامی اوامر او را که من امروز به تو امر میو و اگر آواز یه ۲۸

. ه خدای خود را بشنویو و تو را خواهد دریافت، اگر آواز یهو تمامی این برکتها به تو خواهد رسید  ۷. های جهان بلند خواهد گردانیدتو را بر جمیع امت

ن تو و میو  ه  بطن تو و میو  ه  میو  ۱. در شهر، مبارک و در صحرا، مبارک خواهی بود ۳  های گلهای گاو و برهبهایمت و بچه ه  زمی 
 
. تو مبارک خواهند بود ه

 . قت بی رون رفتنت مب ارک خواه ی بودوقت درآمدنت مبارک، و و  ۶. سبد و ظرف خمت  تو مبارک خواهد بود ۸

از یک راه بر تو خواهند آمد، و از هفت راه پیش تو خواهند   ،و خداوند دشمنانت را که با تو مقاومت نمایند، از حضور تو منهزم خواهد ساخت ۲

ه خدایت به تو و مود، و تو را در زمیتن که یهکتن بر تو برکت خواهد فر خداوند در انبارهای تو و به هر چه دست خود را به آن دراز می ۵. گریخت

 .دهد، مبارک خواهد ساختمی

، خداوند تو را برای خود قوم مقدس خواو و اگر اوامر یه ۱ م هد گردانید، چنانکه برای ت و قسه خدای خود را نگاهداری، و در طریقهای او سلوک نماثی

 .ام خداوند بر ت و خوان ده ش ده است، و از تو خواهند ترسیدهای زمی ن خواهن د دی د که ن و جمیع امت ۱۰. خورده است

بهایم ت و محص ول زمینت، در زمیتن که خداوند برای پدرانت قسم خورد که به تو بدهد، به نیکوثی خواهد  ه  بطنت و ثم ر  ه  و خداوند ت و را در می و  ۱۱

 و خداوند خزین ۱۷. افزود
 
اهد گشود، تا باران  زمی ن ت و را در موسمش بباران د، و ت و را در جمیع اعمال دستت نیکوی خود، یعتن آسمان را برای تو خو  ه

 .های بسیار قرض خواهی داد، و تو قرض نخواهی گرفتو به امت ،مبارک سازد 



 167                                                 تثنیه                                                                                                  کتاب مقدس

فرمایم بشنوی، و ه تو امر میه خدای خود را که من امروز بو و خداوند تو را سر خواهد ساخت نه دم، و بلند خواهی بود فقط نه پست، اگر اوامر یه ۱۳

 و از هم ۱۱. آنها را نگاه داشته، بجا آوری
 
وی نموده، آنه ا سخناثن که من امروز به تو امر می ه ، تا خدایان غت  را پت  کنم به طرف راست یا چپ میل نکتن

 ه خدای خود را نشنوی تا هوشیار شده، همو و اما اگر آواز یه ۱۸ .را عبادت کن ی
 
فرمایم بجا آوری، آنگاه رایض او را که من امروز به تو امر میاوامر و ف ه

 .در شهر ملعون، و در صحرا ملعون خواهی بود ۱۶. لعنتها به تو خواهد رسید، و تو را خواهد دریافت  جمیع این

ن تو و   ه  بطن تو و میو  ه  میو  ۱۵. سبد و ظرف خمت  تو ملعون خواهد بود ۱۲  های گلو بره ها گوسالهزمی 
 
وقت درآمدنت  ۱۱. تو ملعون خواهد بود ه

ون رفتنت ملعون خواهی بود ، خداوند بر تو لعنت و اضطراب و و به هر چه دست خود را برای عمل نمودن دراز می ۷۰. ملعون، و وقت بت  کتن

صَق خواهد  ۷۱. ایسرزنش خواهد فرستاد تا به زودی هلاک و نابود شوی، به سبب بدی کارهایت که به آنها مرا ترک کرده
ْ
ل خداوند وبا را بر تو م 

و شمشت  و باد سموم و  گرما و خداوند تو را با سل و تب و التهاب و   ۷۷. شوی، هلاک سازدساخت، تا تو را از زمیتن که برای تصرفش به آن داخل می

 .مس خواهد شد، و زمیتن که زیر تو است آهنو فلک تو که بالای سر تو است  ۷۳. خواهند نمود تا هلاک شوی تعقیبیرقان خواهد زد، و تو را 

 . و خداوند باران زمینت را گرد و غبار خواهد ساخت، که از آسمان بر تو نازل شود تا هلاک شوی ۷۱

ون خواهی رفت، و از هفت راه از حضور ایشان خواهی گریخ. و خداوند تو را پیش روی دشمنانت منهزم خواهد ساخت ۷۸ ت، از یک راه بر ایشان بت 

 و بدن شما برای هم ۷۶. و در تمامی ممالک جهان به تلاطم خواهی افتاد
 
ن خوراک خواهد بود، و هیچ کس آنها را دور  ه پرندگان هوا و بهایم زمی 

نبل مصر و  ۷۲. نخواهد کرد
 
ملخداوند تو را به د

 
 و  خداوند تو  ۷۵. و جَرَب و خارشر که تو از آن شفا نتواثن یافت، مبتلا خواهد ساخت د

ی
را به دیوانکی

و در وقت ظهر مثل کوری که در تاریکی لمس نماید کورانه راه خواهی رفت، و در راههای خود کامیاب  ۷۱. نابیناثی و پریشاثن دل مبتلا خواهد ساخت

واهی کرد و دیگری با او زثن را نامزد خ ۳۰. ای نخواهد بودنخواهی شد، بلکه در تمامی روزهایت مظلوم و غارت شده خواهی بود، و نجات دهنده

 .اش را نخواهی خوردتاکستاثن غرس خواهی نمود و میوه. ای بنا خواهی کرد و در آن ساکن نخواهی شدخانه. خواهد خوابید

منت گوسفند تو به دش. الاغت پیش روی تو به غارت برده شود و باز به دست تو نخواهد آمد. گاوت در نظرت کشته شود و از آن نخواهی خورد ۳۱

انت به امت دیگر داده می ۳۷. ای نخواهد بودشود و برای تو رهانندهداده می شوند، و چشمانت نگریسته از آرزوی ایشان تمامی روز  پشان و دخت 

فقط  ای، خواهند خورد، و همیشهزمینت و مشقت تو را امت  که نشناخته ه  میو  ۳۳. ای نخواهد بودکاهیده خواهد شد، و در دست تو هیچ قوه

هاثی که چشمت می ۳۱. مظلوم و کوفته شده خواهی بود
ن خداوند زانوها و ساقها و از کف پا تا فرق سر  ۳۸. بیند، دیوانه خواهی شدبه حدی که از چت 

، بسویخداوند تو را و پادشاهی را که بر خود نصب می ۳۶. تو را به دنبل بد که از آن شفا نتواثن یافت، مبتلا خواهد ساخت امت  که تو و پدرانت  نماثی

 .اید، خواهد برد، و در آنجا خدایان غت  را از چوب و سنگ عبادت خواهی کردنشناخته

خریه خواهی شدو در میان تمامی امت ۳۲ ت و مثل و س   . هاثی که خداوند شما را به آنجا خواهد برد، عت 

 .لخ آن را خواهد خوردتخم بسیار به مزرعه خواهی برد، و اندکی جمع خواهی کرد چونکه م ۳۵

اب را نخواهی نوشید و انگور را نخواهی چید، زیرا کرم آن را خواهد خورد ۳۱  .تاکستانها غرس نموده، خدمت آنها را خواهی کرد، اما سرر

ن نخواهی کرد، زیرا زیتون تو نارس ریخته  ۱۰ ن را به زیت تدهی   .خواهد شدتو را در تمامی حدودت درختان زیتون خواهد بود، لکن خویشی 

ی خواهند رفت ۱۱ ان خواهی آورد، لیکن از آن  تو نخواهند بود، چونکه به است  تمامی درختانت و محصول زمینت را ملخ به تصرف  ۱۷. پشان و دخت 

ل خواهی  غری   ت   ۱۳. خواهد آورد ن  .گردید  که در میان تو است بر تو به نهایت رفیع و برافراشته خواهد شد، و تو به نهایت پست و متتن

 . او سر خواهد بود و تو دم خواهی بود ،او به تو قرض خواهد داد و تو به او قرض نخواهی داد  ۱۱
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ه خدایت را گوش ندادی تا و نموده، خواهد دریافت تا هلاک شوی، از این جهت که قول یه تعقیبو جمیع این لعنتها به تو خواهد رسید، و تو را  ۱۸

 .و تو را و ذریت تو را تا به ابد آیت و شگفت خواهد بود ۱۶. مر فرموده بود، نگاه داریاوامر و فرایضن را که به تو ا

ن عبادت ننمودیو از این جهت که یه ۱۲  همه چت 
پس دشمنانت را که خداوند بر تو خواهد  ۱۵. ه خدای خود را به شادماثن و خوشر دل برای فراواثن

 و احتیاج هم
ی

 و برهنکی
ی

 و تشنکی
ی

ن بر گردنت خواهد گذاشت تا تو را هلاک سازدفرستاد در گرسنکی ن خدمت خواهی نمود، و یوغ آهنی   .ه چت 

، امت  را که مثل عقاب می ۱۱ ن امت  مهیب صورت که  ۸۰. پرد بر تو خواهد آورد، امت  که زبانش را نخواهی فهمیدو خداوند از دور، یعتن از اقصای زمی 

ان را نگاه ندارد و بر جوانان ترحم نن ه و روغن و . و نتایج بهایم و محصول زمینت را بخورد تا هلاک شوی ۸۱. مایدطرف پت  ن غله و شت  و برای تو نت 

 نگذارد تا تو را هلاک سازدهای گاو و برهبچه
 
ن که بر آنها هایت محاضه کند تا دیوارهو تو را در تمامی دروازه ۸۷. های گوسفند را باق های بلند و حصی 

 .دهد، محاضه خواهد نموده خدایت به تو میو هایت، در تمامی زمیتن که یهو تو را در تمامی دروازه ،زمینت منهدم شود  توکل داری، در تمامی

انت را که یه ه  و میو  ۸۳  که دشمنانت تو را به آن زبون خواهند ه خدایت به تو میو بطن خود، یعتن گوشت پشان و دخت 
ی

دهد در محاضه و تنکی

 مردی که در میان شما نرم و بسیار متنعم است، چشمش بر برادر خود و زن هم آغوش خویش و بقی ۸۱. ساخت، خواهی خورد
 
  ه

 
فرزندانش که باق

 که دشمنانت تو را به حدی که به احدی از ایشان از گوشت پشان خود که می ۸۸. مانند بد خواهد بودمی
ی

خورد نخواهد داد زیرا که در محاضه و تنکی

ی برای او باق  نخواهد ماندهدر تمامی درواز  ن  .هایت به آن زبون سازند، چت 

ن بگذارد، چشم او بر شوهر هم و زثن که در میان شما نازک و متنعم است که به سبب تنعم و نازکی خود جرأت نمی ۸۶ کرد که کف پای خود را به زمی 

ی او درآید و بر اولادی که بزاید زیرا که آنها را به سبب احتیاج پاهان که از میا  جفت جنیتن و بر  ۸۲. آغوش خود و پش و دخت  خویش بد خواهد بود

 که دشمنانت در دروازه
ی

ن در محاضه و تنکی   .هایت به آن تو را زبون سازند، به پنهاثن خواهد خوردهمه چت 

یعت که در این کتاب مکتوب است، هوشیار نشوی و از این ن ۸۵ ه، خدایت، و ام مجید و مهیب، یعتن یهاگر به عمل نمودن تمامی کلمات این سرر

ش،  .آنگاه خداوند بلایای تو و بلایای اولاد تو را عجیب خواهد ساخت، یعتن بلایای عظیم و مزمن و مرضهای سخت و مزمن ۸۱ نت 

 .ترسیدی بر تو باز خواهد آورد و به تو خواهد چسبیدو تمامی بیماری  های مصر را که از آنها می ۶۰

ن هم ۶۱  و نت 
 
 رضها و همم ه

 
یعت مکتوب نیست، آنها را خداوند بر تو مستولی خواهد گردانید تا هلاک شوی ه  .بلایاثی که در طومار این سرر

 .ه خدای خود را نشنیدیدو و گروه قلیل خواهید ماند، برعکس آن که مثل ستارگان آسمان کثت  بودید، زیرا که آواز یه ۶۷

ن خداوند بر شما شادی خواهد نمود تا شما را شود چنانکه خداوند بر شما و واقع می ۶۳ شادی نمود تا به شما احسان کرده، شما را بیفزاید همچنی 

ها از کران و خداوند تو را در میان جمیع امت ۶۱. شوید کنده خواهد شدهلاک و نابود گرداند، و ریشه شما از زمیتن که برای تصرفش در آن داخل می

ن تا کران دیگرش پراکنده  ها و در میان این امت ۶۸. اید، عبادت خواهی کردسازد و در آنجا خدایان غت  را از چوب و سنگ که تو و پدرانت نشناختهزمی 

احت نخواهی یافت و برای کف پایت آرامی نخواهد بود، و در آنجا یه  جان خواهد دادو است 
ی

 چشم و پژمردکی
ی

 .ه تو را دل لرزان و کاهیدکی

 .لق خواهد بود، و شب و روز ترسناک شده، به جان خود اطمینان نخواهی داشتو جان تو پیش رویت مع ۶۶

بود، به سبب ترس دلت که به آن خواهی ترسید، و به بود، و شامگاهان خواهی گفت: کاش که صبح میبامدادان خواهی گفت: کاش که شام می ۶۲

 .سبب رؤیت چشمت که خواهی دید

 که به تو گفتم آن را دیگر نخواهی دید به مصر باز خواهد آورد، و خود را در آنجا به دشمنان خویش برای غلامی و  و خداوند تو را در کشتیها از راهی ۶۵

ی نخواهد بود ی خواهید فروخت و مشت  ن  . کنت 
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ن موآب به موش امر فرمود که با بتن اسرائیل ببندد، سوای آن عهد که با ایشا ۲۹ ن در حوریب بسته این است کلمات عهدی که خداوند در زمی 

ن مصر با فرعون و جمیع بندگانش و تمامی زمینش عمل نمود،  و موش تمامی اسرائیل را خطاب کرده، به ایشان گفت:  ۷. بود هر آنچه خداوند در زمی 

 .های عظیم که چشمان تو دید و آیات و آن معجزات عظیمتجربه ۳. ایدشما دیده

 . را که ببینید و گوشهاثی را که بشنوید تا امروز به شما نداده استاما خداوند دلی را که بدانید و چشماثن  ۱

ی نمودم که لباس شما مندرس نگردید، و کفشها در پای شما پاره نشد ۸ اب و مسکرت  ۶. و شما را چهل سال در بیابان رهت  نان نخورده و سرر

 سیدید، سیحون، ملک حشبون، و عوج، ملک باشان، به مقابلو چون به اینجا ر  ۲. ه خدای شما هستمو اید، تا بدانید که من یهننوشیده
 
شما برای  ه

ون آمدند و آنها را مغلوب ساختیم ن ایشان را گرفته، به رؤبینیان و جادیان و نصف سبط منسی به ملکیت دادیم ۵. جنگ بت   .و زمی 

 . پس کلمات این عهد را نگاه داشته، بجا آورید تا در هر چه کنید کامیاب شوید ۱

ید، یعتن رؤسای شما و اسباط شما و مشایخ شما و سروران شما و جمیع مردان اسرائیل،و امروز جمیع شما به حضور یه ۱۰ و  ۱۱ ه، خدای خود حاضن

م شکنان تا آب کشان شما،  غری   ت  اطفال و زنان شما و  ن  ه خدایتو ه خدایت و سوگند او که یهو تا در عهد یه ۱۷ که در میان اردوی شماست از هت 

تا تو را امروز برای خود قومی برقرار دارد، و او خدای تو باشد چنانکه به تو گفته است، و چنانکه برای  ۱۳. سازد، داخل شویامروز با تو استوار می

آناثن که امروز با ما  بلکه با  ۱۸ نمایم،و من این عهد و این قسم را با شما تنها استوار نمی ۱۱. پدرانت، ابراهیم و اسحاق و یعقوب، قسم خورده است

ند، و هم با آناثن که امروز در اینجا با ما حاضن نیستندو به حضور یه  .ه خدای ما در اینجا حاضن

ن مصر سکونت داشتیم، و چگونه از میان امتزیرا شما می ۱۶ و رجاسات و بتهای ایشان را  ۱۲. هاثی که عبور نمودید، گذشتیمدانید که چگونه در زمی 

ه خدای ما و تا در میان شما مرد یا زن یا قبیله یا سبطی نباشد که دلش امروز از یه ۱۵. گ و نقره و طلا که در میان ایشان بود، دیدیداز چوب و سن

 . بار آورد زهر )تلخکامی( و لعنتای باشد که منحرف گشته، برود و خدایان این طوایف را عبادت نماید، مبادا در میان شما ریشه

ن را برکت داده، گوید: هر چند در سخت  دل خود سلوک می و مبادا چون ۱۱ اب و تشنه را با سخنان این لعنت را بشنود در دلش خویشی  نمایم تا ست 

ت خداوند بر آن شخص دود افشان خواهد  ۷۰. هم هلاک سازم، مرا سلامت  خواهد بود خداوند او را نخواهد آمرزید، بلکه در آن وقت خشم و غت 

 .عنت  که در این کتاب مکتوب است، بر آن کس نازل خواهد شد، و خداوند نام او را از زیر آسمان محو خواهد ساختشد، و تمامی ل

یعت مکتوب است ۷۱  .و خداوند او را از جمیع اسباط اسرائیل برای بدی جدا خواهد ساخت، موافق جمیع لعنتهای عهدی که در این طومار سرر

 و طبق ۷۷
 
ن دور میآینده یعتن فرزندان ش ه  که از زمی 

ن و ما که بعد از شما خواهند برخاست، و غریباثن آیند، خواهند گفت، هنگامی که بلایای این زمی 

یت و شوره و آتش شده، نه کاشته می ۷۳ رساند ببینند،بیماری  هاثی را که خداوند به آن می ن آن را که کت  روید و هیچ شود و نه حاصل میو تمامی زمی 

دمَه و صبوئیم که خداوند در غضب و خشم خود آنها را واژگون ساخت، گشته استنمیعلف در آن نمو 
 
 ،کند و مثل انقلاب سدوم و عموره و ا

ن کرده است و شدت این خشم عظیم از چه سبب است؟پس جمیع امت ۷۱ ن چنی   ها خواهند گفت: چرا خداوند با این زمی 

ن مصر با ایشان بسته بود، ترک کردند،ه خو آنگاه خواهند گفت: از این جهت که عهد یه ۷۸ ون آوردن ایشان از زمی   دای پدران خود را که به وقت بت 

 .و رفته، خدایان غت  را عبادت نموده، به آنها سجده کردند، خدایاثن را که نشناخته بودند و قسمت ایشان نساخته بود ۷۶

ن افروخته شده، تمامی لعنت را که ۷۲  .در این کتاب مکتوب است، بر آن آورد پس خشم خداوند بر این زمی 

 و خداوند ریش ۷۵
 
ن دیگر انداخت، چنانکه امروز شده است ه ن ایشان کند و به زمی   .ایشان را به غضب و خشم و غیض عظیم، از زمی 

های مخفن از آن یه ۷۱ ن های مکشوف تا به ابد از آن ما و فرزندان ما است، تا جمیع کلماتو چت  ن یعت را به عمل آوریم ه خدای ماست و اما چت   .این سرر
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ها، یعتن برکت و لعنت  که پیش روی تو گذاشتم بر تو عارض شود، و آنها را در میان جمیع امت ۳۱ ن ه، خدایت، تو و هاثی که یهو چون جمیع این چت 

ت بازگشت نموده، قول او را موافق هر آنچه  ه خدایو و تو با فرزندانت با تمامی دل و تمامی جان خود به سوی یه ۷ را به آنجا خواهد راند، بیاد آوری،

،که من امروز به تو امر می ی تو را برگردانیده، بر تو ترحم خواهد کرد، و رجوع کرده، تو را از میان جمیع و آنگاه یه ۳ فرمایم، اطاعت نماثی ه خدایت است 

 تو تا کران آسمان بشود، یه ۱. ه، خدایت، تو را به آنجا پراکنده کرده است، جمع خواهد نمودو هاثی که یهامت
ی

ه، خدایت، تو را از آنجا و اگر آوارکی

ه، خدایت، تو را به زمیتن که پدرانت مالک آن بودند خواهد آورد، و مالک آن خواهی شد، و بر تو و و یه ۸. جمع خواهد کرد و تو را از آنجا خواهد آورد

ه خدایت را به تمامی دل و و ه خدایت دل تو و دل ذریت تو را مختون خواهد ساخت تا یهو و یه ۶ .احسان نموده، تو را بیشت  از پدرانت خواهد افزود

 .ه خدایت جمیع این لعنتها را بر دشمنان و بر خصمانت که تو را آزردند، نازل خواهد گردانیدو و یه ۲. تمامی جان خود دوست داشته، زنده بماثن 

 .فرمایم، بجا خواهی آوردکرد، و جمیع اوامر او را که من امروز به تو امر میو تو بازگشت نموده، قول خداوند را اطاعت خواهی   ۵

بطنت و نتایج بهایمت و محصول زمینت به نیکوثی خواهد افزود، زیرا خداوند بار دیگر بر  ه  ه، خدایت، تو را در تمامی اعمال دستت و در میو و و یه ۱

ه خدای خود را اطاعت نموده، اوامر و فرایض او را که در طومار و اگر آواز یه ۱۰ و شادی نمود،تو برای نیکوثی شادی خواهد کرد، چنانکه بر پدران ت

یعت مکتوب است، نگاه داری، و به سوی یه  .ه، خدای خود، با تمامی دل و تمامی جان بازگشت نماثی و این سرر

نه در آسمان است تا بگوثی کیست که به آسمان  ۱۷. و دور نیستفرمایم، برای تو مشکل نیست و از تزیرا این حکمی که من امروز به تو امر می ۱۱

و نه آن طرف دریا که بگوثی کیست که برای ما به آنطرف دریا عبور   ۱۳ ،برای ما صعود کرده، آن را نزد ما بیاورد و آن را به ما بشنواند تا به عمل آوریم

 .بلکه این کلام، بسیار نزدیک توست و در دهان و دل توست تا آن را بجا آوری ۱۱. کرده، آن را نزد ما بیاورد و به ما بشنواند تا به عمل آوریم

 امروز حیات و نیکوثی و موت و بدی را پیش روی تو گذاشتم ۱۸
ن ه خدای خود را دوست بداری و و فرمایم که یهچونکه من امروز تو را امر می ۱۶. ببی 

، و اوامر و فرایض و اح ه، خدایت، تو را در زمیتن که برای تصرفش به و کام او را نگاه داری تا زنده مانده، افزوده شوی، و تا یهدر طریقهای او رفتار نماثی

، ۱۲. شوی، برکت دهدآن داخل می پس امروز به شما  ۱۵ لیکن اگر دل تو برگردد و اطاعت ننماثی و فریفته شده، خدایان غت  را سجده و عبادت نماثی

ردنخواهید شد، و در زمیتن که از  دهم که البته هلاکاطلاع می
 
. کنید تا در آن داخل شده، تصرف نمایید، عمر طویل نخواهید داشتعبور می ا

ن را بر شما شاهد می ۱۱ پس حیات را برگزین تا تو با ذریتت زنده  ،آورم که حیات و موت و برکت و لعنت را پیش روی تو گذاشتمامروز آسمان و زمی 

خدای خود را دوست بداری و آواز او را بشنوی و به او ملصق شوی، زیرا که او حیات تو و درازی عمر توست تا در زمیتن که ه و و تا یه ۷۰. بماثن 

 . خداوند برای پدرانت، ابراهیم و اسحاق و یعقوب، قسم خورد که آن را به ایشان بدهد، ساکن شوی

و خروج  ورود من امروز صد و بیست ساله هستم و دیگر طاقت  و به ایشان گفت:  ۷ و موش رفته، این سخنان را به تمامی اسرائیل بیان کرد، ۳۱

ردنندارم، و خداوند به من گفته است که از این 
 
ها را از ه خدای تو، خود به حضور تو عبور خواهد کرد، و او این امتو یه ۳. عبور نخواهی کرد ا

ن پیش روی تو عبور خواهد نمود چنانکه خداوند گفته استحضور تو هلاک خواهد ساخت، تا آنها را به تصرف آوری، و   .یوشع نت 

ن رفتار خواهد کرد ۱ ن ایشان عمل نمود، به اینها نت   .و خداوند چنانکه به سیحون و عوج، دو پادشاه اموریان، که هلاک ساخت و به زمی 

 .می که به شما امر فرمودم، رفتار نماییدپس چون خداوند ایشان را به دست شما تسلیم کند، شما با ایشان موافق تمامی حک ۸

  .رود و تو را وا نخواهد گذاشت و ترک نخواهد نموده، خدایت، خود با تو میو قوی و دلت  باشید و از ایشان ترسان و هراسان مباشید، زیرا یه ۶

با این قوم به زمین ی که خداوند برای پ دران ایش ان قسم  قوی و دلت  ب اش زیرا که تو  یوشع را خوانده، در نظ ر تمامی اسرائیل به او گفت:  ،و موش ۲

 .خورد که به ایشان بدهد داخل خواهی شد، و تو آن را برای ایش ان تقسیم خواهی نمود
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 . پس ترسان و هراسان مباش. او با تو خواهد بود و تو را وا نخواهد گذاشت و ترک نخواهد نمود. رودو خداوند خود پیش روی تو می ۵

دو موش این تورات را نوشته، آن را به بتن لاوی کهَنه که تابوت عهد خداوند را بر می ۱  .داشتند و به جمیع مشایخ اسرائیل ست 

  سال  انفکاک در عید خیمه و موش ایشان را امر فرموده، گفت:  ۱۰
ن چون جمیع اسرائیل بیایند تا به  ۱۱ ها،که در آخر هر هفت سال، در وقت  معی 

 .ه خدای تو در مکاثن که او برگزیند حاضن شوند، آنگاه این تورات را پیش جمیع اسرائیل در سمع ایشان بخوانو هحضور ی

سند و به عمل و های تو باشند جمع کن تا بشنوند، و تعلیم یافته، از یهقوم را از مردان و زنان و اطفال و غریباثن که در دروازه ۱۷ ه خدای شما بت 

اند، بشنوند، و تعلیم یابند، تا مادامی که شما بر زمیتن که برای و تا پشان ایشان که ندانسته ۱۳. ین تورات هوشیار باشندنمودن جمیع سخنان ا

ردنتصرفش از 
 
سندو کنید زنده باشید، از یهعبور می ا یوشع را طلب  ،اینک ایام مردن تو نزدیک است و خداوند به موش گفت:  ۱۱ .ه خدای شما بت 

 خیمنما و در 
 
 پس موش و یوشع رفته، در خیم. اجتماع حاضن شوید تا او را وصیت نمایم ه

 
 .اجتماع حاضن شدند ه

و این قوم  ،خواث  اینک با پدران خود می و خداوند به موش گفت:  ۱۶. و خداوند در ستون ابر در خیمه ظاهر شد و ستون ابر، بر در خیمه ایستاد ۱۸

 برخاسته، در ث  خدایان بیگان
 
روند، زنا خواهند کرد و مرا ترک کرده، عهدی را که با ایشان بستم، خواهند زمیتن که ایشان به آنجا در میان آنها می ه

و در آن روز، خشم من بر ایشان مشتعل شده، ایشان را ترک خواهم نمود، و روی خود را از ایشان پنهان کرده، تلف خواهند شد، و  ۱۲. شکست

به ایشان خواهد رسید، به حدی که در آن روز خواهند گفت: آیا این بدیها به ما نرسید از این جهت که خدای ما در میان ما بدیها و تنگیهای بسیار 

 .اند، من در آن روز البته روی خود را پنهان خواهم کرداند که به سوی خدایان غت  برگشتهو به سبب تمامی بدی که کرده ۱۵ نیست؟

رای خود بنویسید و تو آن را به بتن اسرائیل تعلیم داده، آن را در دهان ایشان بگذار تا این سرود برای من بر بتن اسرائیل پس الآن این سرود را ب ۱۱

زیرا چون ایشان را به زمیتن که برای پدران ایشان قسم خورده بودم که به شت  و شهد جاری است، درآورده باشم، و چون ایشان  ۷۰. شاهد باشد

شده، و فربه گشته باشند، آنگاه ایشان به سوی خدایان غت  برگشته، آنها را عبادت خواهند نمود، و مرا اهانت کرده، عهد مرا خواهند خورده، و ست  

و چون بدیها و تنگیهای بسیار بر ایشان عارض شده باشد، آنگاه این سرود مثل شاهد پیش روی ایشان شهادت خواهد داد، زیرا که از  ۷۱. شکست

ن که امروز دارند میدهان ذر  آن قسم خوردم،  درباره  دانم، قبل از آن که ایشان را به زمیتن که یت ایشان فراموش نخواهد شد، زیرا خیالات ایشان را نت 

 . پس موش این سرود را در همان روز نوشته، به بتن اسرائیل تعلیم داد ۷۷ .درآورم

باش زیرا که تو بتن اسرائیل را به زمیتن که برای ایشان قسم خوردم داخل خواهی ساخت، و من  قوی و دلت   و یوشع بن نون را وصیت نموده، گفت:  ۷۳

 به انجام رسانید، ۷۱ .با تو خواهم بود
ً
ن کلمات این تورات را در کتاب، تماما موش به لاویاثن که تابوت عهد  ۷۸ و واقع شد که چون موش نوشی 

ید و آن را در پهلوی تابوت عهد یه ۷۶ :داشتند وصیت کرده، گفتخداوند را بر می ه، خدای خود، بگذارید تا در آنجا برای شما و این کتاب تورات را بگت 

اید، پس چند مرتبه اینک امروز که من هنوز با شما زنده هستم بر خداوند فتنه انگیخته. دانمزیرا که من تمرد و گردن کسیر شما را می ۷۲. شاهد باشد

ن را بر  ۷۵. نزیاده بعد از وفات م جمیع مشایخ اسباط و سروران خود را نزد من جمع کنید تا این سخنان را در گوش ایشان بگویم، و آسمان و زمی 

م ن را بالکل فاسد گردانیده، از طریف  که به شما امر فرمودم خواهید برگشت، و در زیرا می ۷۱. ایشان شاهد بگت  دانم که بعد از وفات من، خویشی 

بدی بر شما عارض خواهد شد، زیرا که آنچه در نظر خداوند بد است خواهید کرد، و از اعمال دست خود، خشم خداوند را به هیجان روزهای آخر 

 گفت ۳۰ .خواهید آورد
ً
 :پس موش کلمات این سرود را در گوش تمامی جماعت اسرائیل تماما

ن سخنان دهانم را بشنود. ای آسمان گوش بگت  تا بگویم ۳۲  .و زمی 

ن مثل قطره. تعلیم من مثل باران خواهد بارید، و کلام من مثل شبنم خواهد ریخت ۷  .تازه، و مثل بارشها بر نباتات ه  های باران بر ست 
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 . خدای ما را به عظمت وصف نمایید. ه را ندا خواهم کردو زیرا که نام یه ۳

 زیرا هم. او صخره است و اعمال او کامل ۱
 
اخ. طریقهای او انصاف است ه ن و از ظلم مت   .عادل و راست است او. دای امی 

 طبق. ایشان خود را فاسد نموده، فرزندان او نیستند بلکه عیب ایشانند ۸
 
 . کج و متمردند  ه

ن مکافات می ۶  . دهید، ای قوم احمق و غت  حکیم؟ آیا او پدر و مالک تو نیست؟ او تو را آفرید و استوار نمودآیا خداوند را چنی 

س تا تو را آگاه سازد، و از مشایخ خویش تا تو را اطلاع دهند. در سالهای دهر به دهر تأمل نما ،یم را بیاد آور ایام قد ۲  . از پدر خود بت 

ت اعلی به امت ۵  . بتن اسرائیل ه  ها را قرار داد، برحسب شمار ها نصیب ایشان را داد و بتن آدم را منتشر ساخت، آنگاه حدود امتچون حصرن

 ه قوم وی است، و یعقوب قرعو ه نصیب یهزیرا ک ۱
 
اث اوست ه  . مت 

ن ویران یافت، و در بیابان خراب و هولناک ۱۰  .او را احاطه کرده، منظور داشت و او را مثل مردمک چشم خود محافظت نمود. او را در زمی 

 مثل عقاث  که آشیان ۱۱
 
د و بالهای خود را خود را حرکت دهد و بچه ه د های خود را فرو گت   .پهن کرده، آنها را بردارد و آنها را بر پرهای خود بت 

ی نمود و هیچ خدای بیگانه با وی نبود ۱۷ ن خداوند تنها او را رهت   . همچنی 

ن بخورد و شهد را از صخره به او داد تا مکید و روغن را از سنگ خارا ۱۳ ن سوار کرد تا از محصولات زمی   .او را بر بلندیهای زمی 

ردهو شت  گوسفندان را با پیه بره گاوان  ه  کر  ۱۱
 
اب از عصت  انگور نوشیدی ،های گندم را ها و قوچها را از جنس باشان و بزها و پیه گ  .و سرر

 . نجات خود را حقت  شمرد ه  و صخر . پس خداثی را که او را آفریده بود، ترک کرد. ایتو فربه و تنومند و چاق شده. لیکن یشورون فربه شده، لگد زد ۱۸

ت آوردند و خشم او را به رجاسات جنبش دادند ۱۶  . او را به خدایان غریب به غت 

ن ایشان از برای دیوهاثی که خدایان نبودند، قرباثن گذرانیدند، برای خدایاثن که نشناخته بودند، برای خدایان جدید که تازه به وجود آمده، و پدرا ۱۲

سیده بودند  .آنها نت 

 .خود را فراموش کردی ه  ا تولید نمود، اعتنا ننمودی، و خدای آفرینندای که تو ر و به صخره ۱۵

انش خشم او را به هیجان آوردند. ه این را دید ایشان را مکروه داشتو چون یه ۱۱  .چونکه پشان و دخت 

 زیرا طبق. پس گفت روی خود را از ایشان خواهم پوشید تا ببینم که عاقبت ایشان چه خواهد بود ۷۰
 
ردن کشند و فرزنداثن که امانت  در بسیار گ ه

ت آوردند و به اباطیل خود مرا خشمناک گردانیدند ۷۱ .ایشان نیست و من ایشان را به آنچه قوم نیست به . ایشان مرا به آنچه خدا نیست به غت 

ت خواهم آورد و به امت باطل، ایشان را خشمناک خواهم ساخت  .غت 

 و تا هاویزیرا آتسیر در غضب من افروخته شده  ۷۷
 
ن  ه ن را با حاصلش میترین شعلهپایی  . سوزاند و اساس کوهها را آتش خواهد زدور شده است و زمی 

 بر ایشان ضف خواهم نمود ۷۳
ً
های خود را تماما  .بر ایشان بلایا را جمع خواهم کرد و تت 

 کاهیده، و از آتش تب، و از وبای تلخ تلف می ۷۱
ی

ن  شوند و دندانهای وحوشاز گرسنکی  .را به ایشان خواهم فرستاد، با زهر خزندگان زمی 

ون و دهشت از اندرون، ایشان را ث  اولاد خواهد ساخت ۷۸ ه را. شمشت  از بت  ن خواره را با ریش سفید هلاک خواهد کرد. هم جوان و هم دوشت   .شت 

 از کین اگر  ۷۲. گفتم ایشان را پراکنده کنم و ذکر ایشان را از میان مردم، باطل سازممی ۷۶
 
ترسیدم که مبادا مخالفان ایشان برعکس آن فکر  دشمن نمی ه

 ه همو کنند، و بگویند دست ما بلند شده، و یه
 
ث  نیست ۷۵. این را نکرده است ه  .زیرا که ایشان قوم  گمْ کرده تدبت  هستند، و در ایشان بصت 

کرد و دو نفر ده هزار را منهزم می تعقیبچگونه یک نفر هزار را  ۳۰. ودندنمفهمیدید و در عاقبت خود تأمل میکاش که حکیم بوده، این را می ۷۱

اگرچه هم . ما نیست ه  ایشان مثل صخر  ه  زیرا که صخر  ۳۱. و خداوند، ایشان را تسلیم ننموده بود. ایشان، ایشان را نفروخته ه  اگر صخر . ساختندمی
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است، و  سمیانگورهای ایشان انگورهای . های سدوم است، و از تاکستانهای عمورهو  ایشان از مو زیرا که م ۳۷. دشمنان ما خود، حَکم باشند

اب ایشان زهر  ۳۳. های ایشان تلخ استخوشه ؟آیا این نزد من مکنون نیست و در خزانه ۳۱. و سم قاتل افغ مار استسرر  های من مختوم ثن

 .شتابدرا که روز هلاکت ایشان نزدیک است و قضای ایشان میی ایشان بلغزد، زیپاهاانتقام و جزا از آن من است، هنگامی که  ۳۸

بیند که قوت ایشان نابود شده، و هیچکس چه غلام چون می. زیرا خداوند، قوم خود را داوری خواهد نمود و بر بندگان خویش شفقت خواهد کرد ۳۶

 نیست
 
خوردند و های ایشان را میکه پیه قرباثن  ۳۵. داشتندر آن اعتماد میای که بو خواهد گفت: خدایان ایشان کجایند، و صخره ۳۲. و چه آزاد باق

اب هدایای ریختتن ایشان را می و با من . الآن ببینید که من خود، او هستم ۳۱. باشند ملجاءآنها برخاسته، شما را امداد کنند و برای شما . نوشیدندسرر

انم و زنده میمن می. خدای دیگری نیست  .ای نیستو از دست من رهاننده. دهمکنم و شفا میمجروح می. کنممت 

ن کنم و قصاص را به دست خود   ۱۱. گویم که من تا ابدالآباد زنده هستمافرازم، و میزیرا که دست خود را به آسمان بر می ۱۰ اگر شمشت   براق خود را تت 

م های خود را از خون مست خواهم ساخت ۱۷. خواهم رسانیدو به خصمان خود مکافات . آنگاه از دشمنان خود انتقام خواهم کشید. گت  و . تت 

ان، با رؤسای سروران دشمن. شمشت  من گوشت را خواهد خورد زیرا انتقام خون . ها با قوم او آواز شادماثن دهیدای امت ۱۳. از خون کشتگان و است 

ن خو   . د و قوم خویش کفاره نموده استبندگان خود را گرفته است و از دشمنان خود انتقام کشیده و برای زمی 

ن هم ۱۸. و موش آمده، تمامی سخنان این سرود را به سمع قوم رسانید، او و یوشع بن نون ۱۱  و چون موش از گفی 
 
این سخنان به تمامی اسرائیل  ه

 دل خود را به هم به ایشان گفت:  ۱۶ فارغ شد،
 
د، تا فرزندان خود را حکم دهید که دهم، مشغول سازیسخناثن که من امروز به شما شهادت می ه

 زیرا که این برای شما امر باطل نیست، بلکه حیات شماست، و به واسط ۱۲. متوجه شده، تمامی کلمات این تورات را به عمل آورند
 
این امر، عمر  ه

ردنخود را در زمیتن که شما برای تصرفش از 
 
 . کنید، طویل خواهید ساختبه آنجا عبور می ا

ن   ۱۱ :وند در همان روز، موش را خطاب کرده، گفتو خدا ۱۵ ن موآب در مقابل اریحاست برآی، و زمی  به این کوه عباریم یعتن جبل نبو که در زمی 

 .دهم، ملاحظه کنکنعان را که من آن را به بتن اسرائیل به ملکیت می

 .ه برادرت هارون در کوه هور مرد و به قوم خود ملحق شدآثی وفات کرده، به قوم خود ملحق شو، چنانکو تو در کوهی که به آن بر می ۸۰

 .ن به من تقصت  نمودید، چون که مرا در میان بتن اسرائیل تقدیس نکردیدص  زیرا که شما در میان بتن اسرائیل نزد آب مریبا قادش در بیابان  ۸۱

ن را پیش روی خود خواهی دید، لیکن به آنجا به زمیتن که به بتن اسر  ۸۷  . دهم، داخل نخواهی شدائیل میپس زمی 

ه از سینا آمد، و از سعت  بر ایشان طلوع نمود و از و یه گفت:  ۷ و این است برکت  که موش، مرد خدا، قبل از وفاتش به بتن اسرائیل برکت داده، ۳۳

ن پ یعت آتشی  ن آمد، و از دست راست او برای ایشان سرر به درست  که قوم خود را دوست  ۳. دید آمدجَبَل فاران درخشان گردید و با کرورهای مقدسی 

 .شوندمند میی تو نشسته، هر یکی از کلام تو بهرهپاهادارد و جمیع مقدسانش در دست تو هستند و نزد می

اث جماعت یعقوب است ۱ یعت  امر فرمود که مت  با هم جمع  و او در یشورون پادشاه بود، هنگامی که رؤسای قوم اسباط اسرائیل ۸. موش برای ما سرر

د و مردان او در شماره کم نباشند ۶. شدند ن زنده بماند و نمت  ای خداوند آواز یهودا را بشنو، و او را به قوم  یهودا که گفت:  درباره  و این است  ۲. رؤبی 

ن جنگ می دستانبه . خودش برسان  .باشر کند و تو از دشمنانش معاون میخود برای خویشی 

پدر و  درباره  که  ۱. و با او نزد آب مریبا منازعت کردی. میم و اوریم تو نزد مرد مقدس توست که او را در مسا امتحان نمودیت لاوی گفت:  درباره  و  ۵

داشتند و عهد تو را محافظت زیرا که کلام تو را نگاه می. و پشان خود را ندانست. ام و برادران خود را نشناختمادر خود گفت که ایشان را ندیده

یعت تو را به اسرائیل ۱۰. ودندنممی  .های سوختتن بر مذبح توبخور به حضور تو خواهند آورد و قرباثن . احکام تو را به یعقوب تعلیم خواهند داد و سرر
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ندکمرهای خصمان او را که دیگ. کمرهای مقاومت کنندگانش را بشکن. او را قبول فرما دستانای خداوند اموال او را برکت بده، و اعمال  ۱۱ ن   .ر برنخت 

ن گفت:  درباره  و  ۱۷  .شودسازد و در میان کتفهایش ساکن میتمامی روز او را مستور می. شودحبیب خداوند نزد وی ایمن ساکن می بنیامی 

س محصولات از نفای ۱۱ ،ها که در زیرش مقیم استزمینش از خداوند مبارک باد، از نفایس آسمان و از شبنم، و از لجه یوسف گفت:  درباره  و  ۱۳

ن و پری آن، و از رضامندی او که در بوته  ۱۶. از فخرهای کوههای قدیم، و از نفایس تلهای جاوداثن  ۱۸ ،آفتاب و از نفایس نباتات ماه از نفایس زمی 

و شاخهایش مثل گاوش باشد   ه  جاه او مثل نخست زاد ۱۲. برکت بر سر یوسف برسد و بر فرق سر آنکه از برادران خود ممتاز گردید. ساکن بود

ن خواهد زدبا آنها امت. شاخهای گاو وحسیر   تا به اقصای زمی 
ً
سی. ها را جمیعا

َ
  .و اینانند ده هزارهای افرایم و هزارهای مَن

ون رفتنت شاد باش، و تو ای یساکار در خیمه زبولون گفت:  درباره  و  ۱۵ در . دقومها را به کوه دعوت خواهند نمو  ۱۱. های خویشای زبولون در بت 

  .های مخفن ریگ رازیرا که فراواثن دریا را خواهند مکید و خزانه. های عدالت را خواهند گذرانیدآنجا قرباثن 

ن می. متب ارک باد آنکه ج اد را وسیع گرداند ج اد گفت:  درباره  و  ۷۰ ین را برای خ ود نگاه  ۷۱ درد،مثل شت  ماده ساکن باشد، و بازو و فرق را نت  و حصه بهت 

  .آوردآید و عدالت خداوند و احکامش را با اسرائیل بجا میدارد، زیرا که در آنجا نصیب حاکم محفوظ است و با رؤسای قوم می

 دان بچ دان گفت:  درباره  و  ۷۷
 
  .جهدشت  است که از باشان می ه

  .ردیده، مغرب و جنوب را به تصرف آورو از برکت او مملو گ. ای نفتالی از رضامندی خداوند ست  شو نفتالی گفت:  درباره  و  ۷۳

تو از آهن و برنج است،  کفش ۷۸. اشت  از فرزندان مبارک شود، و نزد برادران خود مقبول شده، پای خود را به روغن فرو برد اشت  گفت:  درباره  و  ۷۱

یای خود بر  ای یشورون مثل خدا کسی نیست، که برای مدد تو  ۷۶. و مثل روزهایت همچنان قوت تو خواهد بود بر آسمانها سوار شود و در کت 

 .گوید هلاک کنو دشمن را از حضور تو اخراج کرده، می ،خدای ازلی مسکن توست و در زیر تو بازوهای جاوداثن است ۷۲. افلاک

 پس اسرائیل در امنیت ساکن خواهد شد، و چشم ۷۵
 
ه باشد و آسما ه ، در زمیتن که پر از غله و شت   .ریزدن آن شبنم مییعقوب به تنهاثی

و دشمنانت  ،که او ست  نصرت تو و شمشت  جاه توست. ایدای قومی که از خداوند نجات یافته ،کیست مانن د تو . خوشا به حال تو ای اسرائی ل ۷۱

 . و تو بلندیهای ایشان را پایمال خواهی نمود. مطیع تو خواهند شد

 و موش از عربات موآب، به کوه نبو، بر قل ۳۴
 
ن را، از جلعاد تا دان، به او نشان داد ه  .فسجه که در مقابل اریحاست برآمد، و خداوند تمامی زمی 

 یهودا را تا دریای مغرث   ۷
ن ن افرایم و منسی و تمامی زمی   .اریحا را که شهر نخلستان است تا صوغر ه  و جنوب را و میدان در  ۳. و تمامی نفتالی و زمی 

زمیتن که برای ابراهیم و اسحاق و یعقوب قسم خورده، گفتم که این را به ذریت تو خواهم داد، تو را اجازت دادم   این است و خداوند وی را گفت:  ۱

ن موآب برحسب قول خداوند مرد ه  پس موش بند ۸ .که به چشم خود آن را ببیتن لیکن به آنجا عبور نخواهی کرد  .خداوند در آنجا به زمی 

ن موآب در مقاب ۶ و موش چون وفات یافت، صد و بیست  ۲. ل بیت فعور، در دره دفن کرد، و احدی قت  او را تا امروز ندانسته استو او را در زمی 

پس روزهای ماتم و . و بتن اسرائیل برای موش در عربات موآب ش روز ماتم گرفتند ۵. سال داشت، و نه چشمش تار، و نه قوتش کم شده بود

ی گشت سوگواری و بتن اسرائیل او را . خود را بر او نهاده بود دستانیوشع بن نون از روح حکمت مملو بود، چونکه موش  و  ۱ .برای موش ست 

ای مث ل موش تا بح ال در اسرائیل برنخاسته است که و نت   ۱۰ .اطاعت نمودند، و برحسب آنچه خداوند به موش امر فرموده بود، عمل کردند

ن مصر به فرعون و جمیع بندگانش و تمامی  ۱۱ خداوند او را روبرو شناخته باشد،  که خداوند او را فرستاد تا آنها را در زمی 
در جمیع آیات و معجزاث 

 و در تمامی دست قوی، و جمیع آن هیبت عظیم که موش در نظر هم ۱۷ زمینش بنماید،
 
 .اسرائیل نمود ه
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 (باب ۷۱)                                           کتاب یوشع

 :خداوند، که خداوند یوشع بن نون، خادم موش را خطاب کرده، گفت ه  و واقع شد بعد از وفات موش، بند ۱

ن و از این پس الا. من وفات یافته است ه  موش بند ۷ ردنن برخت 
 
. دهمعبور کن، تو و تمامی این قوم، به زمیتن که من به ایشان، یعتن به بتن اسرائیل می ا

تیان  ۱. ام، چنانکه به موش گفتمپای شما گذارده شود به شما داده هر جاثی که کف ۳ ن ح  از صحرا و این لبنان تا نهر بزرگ یعتن نهر فرات، تمامی زمی 

چنانکه با موش . هیچکس را در تمامی ایام عمرت یارای مقاومت با تو نخواهد بود ۸. و تا دریای بزرگ به طرف مغرب آفتاب، حدود شما خواهد بود

قوی و دلت  باش، زیرا که تو این قوم را متصرف زمیتن که برای پدران ایشان  ۶. ل نخواهم گذاشت و ترک نخواهم نمودهمَ تو را م   ،ودم با تو خواهم بود ب

یعت  که بند ۲. قسم خوردم که به ایشان بدهم، خواهی ساخت رده است من، موش تو را امر ک ه  فقط قوی و بسیار دلت  باش تا برحسب تمامی سرر

این کتاب تورات از دهان تو دور نشود،  ۵. زنهار از آن به طرف راست یا چپ تجاوز منما تا هر جاثی که روی، کامیاب شوی. متوجه شده، عمل نماثی 

وز خواهی ن راه خود را فت  ساخت، و  بلکه روز و شب در آن تفکر کن تا برحسب هر آنچه در آن مکتوب است متوجه شده، عمل نماثی زیرا همچنی 

ن کامیاب خواهی شد س و هراسان مباش زیرا در هر جا که بروی یه ،آیا تو را امر نکردم؟ پس قوی و دلت  باش ۱. همچنی    .ه خدای تو، با توستو مت 

نید، زیرا که بعد از در میان لشکرگاه بگذرید و قوم را امر فرموده، بگویید: برای خود توشه حاضن ک ۱۱ :پس یوشع رؤسای قوم را امر فرموده، گفت ۱۰

ردنسه روز، شما از این 
 
  .دهده خدای شما، به شما برای ملکیت میو عبور کرده، داخل خواهید شد تا تصرف کنید در زمیتن که یه ا

سی را خطاب کرده، گفت ۱۷
َ
امر فرموده،  خداوند، به شما  ه  بیاد آورید آن سخن را که موش، بند ۱۳ :و یوشع رؤبینیان و جادیان و نصف سبط مَن

ن را به شما میه، خدای شما به شما آرامی میو گفت: یه ردنطرف  اینزنان و اطفال و مواشر شما در زمیتن که موش در  ۱۱. بخشددهد و این زمی 
 
به  ا

 پیش روی برادران خود عبور کنید، و ایشان را اعانت
ی

 .نمایید شما داد خواهند ماند، و اما شما مسلح شده، یعتن جمیع مردان جنکی

ن در زمیتن که یه ۱۸ ن  ،دهد تصرف کرده باشند ه، خدای شما به ایشان میو تا خداوند برادران شما را مثل شما آرامی داده باشد، و ایشان نت  آنگاه به زمی 

ردنطرف  در اینخداوند  ه  ملکیت خود خواهید برگشت و متصرف خواهید شد، در آن که موش، بند
 
ق آفتاب به  ا  .شما دادبه سوی مشر

، خواهیم رفت ایشان در جواب یوشع گفتند:  ۱۶  .هر آنچه به ما فرمودی خواهیم کرد، و هر جا ما را بفرست 

ن اطاعت خواهیم نمود ۱۲ ن اطاعت نمودیم، تو را نت   .ه، خدای تو، با تو باشد چنانکه با موش بودو فقط یه .چنانکه موش را در هر چت 

ی که او را امر فرماثی اطاعت نکند، کشته خواهد شد هر کسی که از حکم تو رو گردا ۱۵
ن  . فقط قوی و دلت  باش ،ند و کلام تو را در هر چت 

طیم به پنهاثن فرستاده، گفت:  ۲ ن و اریحا را ببینید و یوشع بن نون دو مرد جاسوس از ش   پس رفته، به خان. روانه شده، زمی 
 
ای که راحاب نام زن زانیه ه

ن را جاسوش   و ملک اریحا را خت  دادند که ۷. ا خوابیدندداشت داخل شده، در آنج اینک مردمان از بتن اسرائیل امشب داخل این جا شدند تا زمی 

 مرداثن را که نزد تو آمده، به خان و ملک اریحا نزد راحاب فرستاده، گفت:  ۳ .کنند
 
ن تو داخل شده ه ون بیاور زیرا برای جاسوش تمامی زمی  اند، بت 

 .بلی آن مردان نزد من آمدند، اما ندانستم از کجا بودند و زن آن دو مرد را گرفته، ایشان را پنهان کرد و گفت:  ۱ .اندآمده

ون رفتند و نمی ۸ ن دروازه، آن مردان در تاریکی بت 
نمایید که به ایشان  تعقیببه زودی ایشان را . دانم که ایشان کجا رفتندو نزدیک به وقت بسی 

 .شت بام چیده بود، پنهان کرده بودهای کتان که برای خود بر پشاخه کن او ایشان را به پشت بام برده، در لی ۶ .خواهید رسید

ردنپس آن کسان، ایشان را به راه  ۲
 
ون رفتند، دروازه را بستند  تعقیبنمودند، و چون  تعقیبتا گدارها  ا  . کنندگان ایشان بت 
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ن را به شما داده، و ترس شما بر ما مستولی و دانم که یهمی و به آن مردان گفت:  ۱. پشت بام برآمدو قبل از آنکه بخوابند، او نزد ایشان به  ۵ ه این زمی 

ن به سبب شما گداخته شده ایم که خداوند چگونه آب دریای قلزم را پیش روی شما خشکانید، وقت   زیرا شنیده ۱۰. اندشده است، و تمام ساکنان زمی 

ون آمدید، و  موریان که به آن طرف  که از مصر بت 
 
ردنآنچه به دو پادشاه ا

 
 .ون و عوج که ایشان را هلاک ساختیدبودند کردید، یعتن سَیح ا

ن خداستو زیرا که یه .و چون شنیدیم دلهای ما گداخته شد، و به سبب شما دیگر در کسی جان نماند ۱۱ ن بر زمی   .ه خدای شما، بالا در آسمان و پایی 

ن به خاندان پدرم احسان خواهید نمود، و نشان پس الآن برای من به ۱۷  خداوند قسم بخورید که چنانکه به شما احسان کردم، شما نت 
 
امانت به من  ه

 .که پدرم و مادرم و برادرانم و خواهرانم و هر چه دارند زنده خواهید گذارد، و جانهای ما را از موت رستگار خواهید ساخت ۱۳ .بدهید

ن را به ما بدهد، اگر این کار ما را بروز ندهید، البته به شما احسان و   باشد شما  در گرو ما  جان د: آن مردان به وی گفتن ۱۱ که چون خداوند این زمی 

ن کرد، زیرا خان ۱۸. امانت خواهیم کرد  پس ایشان را با طناب از دریچه پایی 
 
به کوه  و ایشان را گفت:  ۱۶. او بر حصار شهر بود و او بر حصار ساکن بود ه

 .بعد از آن به راه خود بروید. کنندگان برگردند  تعقیبکنندگان به شما برسند و در آنجا سه روز خود را پنهان کنید، تا   تعقیبمبادا  ،روید ب

ا خواهیم شد آن مردان به وی گفتند:  ۱۲ ن داخل شویم، این طناب ریسمان قرمز  ۱۵. ما از این قسم تو که به ما دادی مت  را به اینک چون ما به زمی 

ن کردی ببند، و پدرت و مادرت و برادرانت و تمامی خاندان پدرت را نزد خود به خانه جمع کندریچه  .ای که ما را به آن پایی 

ن خواهد شد که هر کسی که از در خان ۱۱  و چنی 
 
ا خواهیم بود  ه ون رود، خونش بر سرش خواهد بود و ما مت  و هر که نزد تو در خانه  ،تو به کوچه بت 

ا خواهیم بودو اگر این کار ما را بروز دهی، از قسم تو که به ما داده ۷۰. د، اگر کسی بر او دست بگذارد، خونش بر سر ما خواهد بودباش  .ای مت 

 . پس ایشان را روانه کرده، رفتند، و طناب قرمز را به دریچه بست. موافق کلام شما باشد او گفت:  ۷۱

کنندگان تمامی راه را جستجو کردند ولی   تعقیبکنندگان برگشتند، و   تعقیبدند و در آنجا سه روز ماندند تا پس ایشان روانه شده، به کوه آم ۷۷

پس آن دو مرد برگشته، از کوه به زیر آمدند و از نهر عبور نموده، نزد یوشع بن نون رسیدند، و هر آنچه به ایشان واقع شده بود،  ۷۳. ایشان را نیافتند

ن به سبب ما گداخته شده و به یوشع گفتند:  ۷۱. دبرای وی بیان کردن ن را به دست ما داده است و جمیع ساکنان زمی   . اندهر آینه خداوند تمامی زمی 

طیم روانه شده، به  ۳ ردنبامدادان یوشع بزودی برخاسته، او و تمامی بتن اسرائیل از ش 
 
ل گرفتند ا ن  .آمدند، و قبل از عبور کردن در آنجا متن

ه، خدای خود را ببینید که لاویان کهنه و چون تابوت عهد یه و قوم را امر کرده، گفتند:  ۳. ز سه روز رؤسای ایشان از میان لشکرگاه گذشتندو بعد ا ۷

یایید نن و در میان شما و آن، به مقدار دو هزار ذراع مسافت باشد، و نزدیک آ ۱. برند، آنگاه شما از جای خود روانه شده، در عقب آن برویدآن را می

 .ایدکه باید رفت بدانید، زیرا که از این راه قبل از این عبور نکرده  را  تا راهی

 .زیرا فردا خداوند در میان شما کارهای عجیب خواهد کرد .خود را تقدیس نمایید و یوشع به قوم گفت:  ۸

 .پس تابوت عهد را برداشته، پیش روی قوم روانه شدند. تابوت عهد را برداشته، پیش روی قوم بروید و یوشع کاهنان را خطاب کرده، گفت:  ۶

وع می و خداوند یوشع را گفت:  ۲ ن تو در نظر تمام اسرائیل سرر ن خواهم بودامروز به بزرگ ساخی   .کنم تا بدانند که چنانکه با موش بودم با تو نت 

ردنکنار آب دارند امر فرموده، بگو: چون شما به  پس تو کاهنان را که تابوت عهد را بر می ۵
 
ردنبرسید در  ا

 
 .بایستید ا

 .ه خدای خود را بشنویدو اینجا نزدیک آمده، سخنان یه و یوشع بتن اسرائیل را گفت:  ۱

موریان و یبوسیان  و یوشع گفت:  ۱۰
 
زیان و جَرْجاشیان و ا ر 

َ
ویان و ف تیان و ح  به این خواهید دانست که خدای زنده در میان شماست، و او کنعانیان و ح 

ون خواهد کرد ، پیش روی شما به  ۱۱ .را از پیش روی شما البته بت  ن ردناینک تابوت عهد خداوند تمامی زمی 
 
 .کندعبور می ا

 .پس الآن دوازده نفر از اسباط اسرائیل، یعتن از هر سبط یک نفر را انتخاب کنید ۱۷
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ن را بره، خداوند تمامیو های کاهناثن که تابوت یهو واقع خواهد شد چون کف پا ۱۳ ردندارند در آبهای می  زمی 
 
د که آبهای  ا ردنقرار گت 

 
 آبهاثی ا

   ، یعتن

ردنهای خود روانه شدند تا از و چون قوم از خیمه ۱۱. آید شکافته شده مثل توده بر روی هم خواهد ایستادکه از بالا می
 
عبور کنند و کاهنان تابوت  ا

ردنگان تابوت به و بردارند  ۱۸. بردندعهد را پیش روی قوم می
 
ردنو  .رسیدند، و پاهای کاهناثن که تابوت را برداشته بودند، به کنار آب فرو رفت ا

 
در  ا

 همبر ، فصل درو 
 
تان واقع شد که آبهاثی که از بالا می ۱۶ .استهایش سیلاب کناره  ه آمد، بایستاد و به مسافت  بسیار دور تا شهر آدم که به جانب ضَْ

 قطع شد، و قوم در مقابل اریحا عبور کردندآث  که به سوی دریای عربه، یعتن بحرالملح میاست، بلند شد، و 
ً
و کاهناثن که تابوت عهد  ۱۲. رفت تماما

ردنداشتند، در میان خداوند را بر می
 
ردنایستادند، و جمیع اسرائیل به خشکی عبور کردند تا تمامی قوم از  قائمبر خشکی  ا

 
 لمج، ا

ی
 .گذشتند  کی

ردنواقع شد که چون تمامی قوم از  و  ۴
 
  ا

ی
دوازده نفر از قوم، یعتن از هر سبط یک نفر را  ۷ :گذشتند، خداوند یوشع را خطاب کرده، گفت  جملکی

یدر ب ردنو ایشان را امر فرموده، بگویید: از اینجا از میان  ۳. گت 
 
نها را با خود برده، ایستاده بود، دوازده سنگ بردارید، و آ قائمی کاهنان پاهااز جاثی که  ا

لی که امشب در آن فرود می ن  .پس یوشع آن دوازده مرد را که از بتن اسرائیل انتخاب کرده بود، یعتن از هر سبط یک نفر طلبید ۱ .آیید بنهیددر متن

ردنه، خدای خود به میان و پیش تابوت یه و یوشع به ایشان گفت:  ۸
 
اسباط بتن اسرائیل بر دوش  ه  بروید، و هر کسی از شما یک سنگ موافق شمار  ا

 ؟هنگامی که پشان شما در زمان آینده پرسیده، گویند که مقصود شما از این سنگها چیست. تا این در میان شما علامت  باشد ۶. خود بردارد

ردنآنگاه به ایشان بگویید که آبهای  ۲
 
ردناز حضور تابوت عهد خداوند شکافته شد، یعتن هنگامی که آن از  ا

 
ردنگذشت، آبهای می ا

 
شکافته شد،  ا

  .ابدی خواهد بود یادآوریپس این سنگها به جهت بتن اسرائیل برای 

ردنو بتن اسرائیل موافق آنچه یوشع امر فرموده بود کردند، و دوازده سنگ از میان  ۵
 
اسباط  ه  به طوری که خداوند به یوشع گفته بود، موافق شمار  ا

ل گرفتند برده، آنها را در آنجا نهادندبتن اسرائیل برداشتند، و آن ن  .ها را با خود به جاثی که در آن متن

ردنو یوشع در وسط  ۱
 
 .ی کاهناثن که تابوت عهد را برداشته بودند، ایستاده بود، دوازده سنگ نصب کرد و در آنجا تا امروز هستپاها، در جاثی که ا

ر داشتند، در وسط و کاهناثن که تابوت را بر می ۱۰
 
ایستادند تا هر آنچه خداوند یوشع را امر فرموده بود که به قوم بگوید تمام شد، به حسب آنچه  دنا

و بعد از آنکه تمامی قوم بالکل گذشتند، واقع شد که تابوت خداوند و کاهنان به  ۱۱. و قوم به تعجیل عبور کردند. موش به یوشع امر کرده بود

ن  ۱۷. حضور قوم عبور کردند سی مسلح شده، پیش روی بتن اسرائیل عبور کردند، چنانکه موش به ایشان گفته  و بتن رؤبی 
َ
و بتن جاد و نصف سبط مَن

د در  یقریب به چهل هزار نفر مهیا ۱۳. بود  . حضور خداوند به صحرای اریحا برای جنگ عبور کردند نت 

 . ترسیدند، چنانکه از موش ترسیده بودنداو در تمام ایام عمرش میو در آن روز خداوند، یوشع را در نظر تمامی اسرائیل بزرگ ساخت، و از  ۱۱

ردندارند، بفرما که از کاهناثن را که تابوت شهادت را بر می ۱۶ :و خداوند یوشع را خطاب کرده، گفت ۱۸
 
 .برآیند ا

ردناز  پس یوشع کاهنان را امر فرموده، گفت:  ۱۲
 
ردنداشتند، از میان داوند را بر میو چون کاهناثن که تابوت عهد خ ۱۵ .برآیید ا

 
برآمدند و کف  ا

ردنی کاهنان بر خشکی گذارده شد، آنگاه آب پاها
 
 . هایش جاری شدبجای خود برگشت و مثل پیش بر تمامی کناره ا

ردنو در روز دهم از ماه اول، قوم از  ۱۱
 
ق  اریحا اردو زدند گیلگالبرآمدند و در   ا ردندوازده سنگ را که از و یوشع آن  ۷۰. به جانب سرر

 
گرفته بودند،   ا

 ؟چون پشان شما در زمان آینده از پدران خود پرسیده، گویند که این سنگها چیست و بتن اسرائیل را خطاب کرده، گفت:  ۷۱. نصب کرد گیلگالدر  

ردنآنگاه پشان خود را تعلیم داده، گویید که اسرائیل از این  ۷۷
 
ردنه، خدای شما، آب و یرا یهز  ۷۳. به خشکی عبور کردند ا

 
را از پیش روی شما  ا

 .ه خدای شما به بحر قلزم کرد که آن را پیش روی ما خشکانید تا ما عبور کردیمو خشکانید تا شما عبور کردید، چنانکه یه

ن دست خداوند را بدانند که آن زور آور است، و از یه ۷۱  ه، خدای شما، همو تا تمامی قومهای زمی 
 
 . سنداوقات بت   ه
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موریاثن که به آن طرف  ۵
 
ردنو واقع شد که چون تمامی ملوک ا

 
دریا بودند، شنیدند که  به سمت مغرب بودند، و تمامی ملوک کنعانیاثن که به کناره   ا

ردنخداوند آب 
 
. دیگر جان در ایشان نماندرا پیش روی بتن اسرائیل خشکانیده بود تا ما عبور کردیم، دلهای ایشان گداخته شد و از ترس بتن اسرائیل،  ا

 .کن ختنهکاردها از سنگ چخماق برای خود بساز، و بتن اسرائیل را بار دیگر  در آن وقت، خداوند به یوشع گفت:  ۷

تمام  و سبب ختنه کردن یوشع این بود که تمام ذکوران قوم، یعتن  ۱. ختنه کرد ،و یوشع کاردها از سنگ چخماق ساخته، بتن اسرائیل را بر تل غلفه ۳

ون آمدند، به سر راه در صحرا مردند  که از مصر بت 
ی

ون آمدند  ۸. مردان جنکی ون  ختنهاما تمامی قوم که بت  بودند، و تمامی قوم که در صحرا بعد از بت 

آن طایفه، یعتن آن مردان  رفتند، تا تمامیزیرا بتن اسرائیل چهل سال در بیابان راه می ۶. نگشتند ختنهولد شدند، تآمدن ایشان از مصر به سر راه م

ون آمده بودند، تمام شدند  که از مصر بت 
ی

ن شما را نمی زانرو که آواز خداوند را نشنیدند و خداوند به ایشان قسم خورده، گفت: . جنکی گذارم که آن زمی 

 .جاری است را ببینید که خداوند برای پدران ایشان قسم خورده بود که آن را به ما بدهد، زمیتن که به شت  و شهد 

انیده بود، یوشع ایشان را  ۲ ن  . ، زیرا نامختون بودند چونکه ایشان را در راه ختنه نکرده بودندکرد  ختنهو اما پشان ایشان که در جای آنها برخت 

 .و واقع شد که چون از ختنه کردن تمام قوم فارغ شدند، در جایهای خود در لشکرگاه ماندند تا شفا یافتند ۵

 . شودخوانده می گیلگالاز این سبب نام آن مکان تا امروز  . امروز عار مصر را از روی شما غلطانیدم به یوشع گفت: و خداوند  ۱

 .را در شب روز چهاردهم ماه، در صحرای اریحا نگاه داشتند پسخاردو زدند و عید  گیلگالو بتن اسرائیل در   ۱۰

، نازکهای فطت  و خوشهزم محصولدر همان روز، از  پسخو در فردای بعد از  ۱۱ ن و در فردای آن روزی که از حاصل  ۱۷. های برشته شده خوردندی 

ن خوردند، مَن م ن کنعان میتزمی   .خوردندوقف شد و بتن اسرائیل دیگر مَن نداشتند، و در آن سال از محصول زمی 

و . ک مردی با شمشت  برهنه در دست خود پیش وی ایستاده بودو واقع شد چون یوشع نزد اریحا بود که چشمان خود را بالا انداخته، دید که این ۱۳

، بلکه من سردار لشکر خداوند هستم که الآن آمدم گفت:  ۱۱ آیا تو از ما هست  یا از دشمنان ما؟ یوشع نزد وی آمده، او را گفت:  پس یوشع روی . ثن

ن افتاده، سجده کرد و به وی گفت:   گوید؟خود چه می ه  آقایم به بند به زمی 

ون کن زیرا جاثی که تو ایستاده کفش سردار لشکر خداوند به یوشع گفت که ۱۸ ن کرد. ای مقدس استخود را از پایت بت   .و یوشع چنی 

رقو اریحا به سبب بتن اسرائیل سخت  ۶
 
کش و مردان  ه به یوشع گفت: و و یه ۷ .کردشد، به طوری که کسی به آن رفت و آمد نمی ق ن اریحا و مَل  ببی 

 
ی

 پس شما یعتن هم ۳. را به دست تو تسلیم کردمجنکی
 
ن کن ه ، شهر را طواف کنید، و یک مرتبه دور شهر بگردید، و شش روز چنی 

ی
 .مردان جنکی

ناها را بنوازند ۱ نای یوبیل بردارند، و در روز هفتم شهر را هفت مرتبه طواف کنید، و کاهنان کر   .و هفت کاهن پیش تابوت، هفت کر 

ن خواهد افتاد، و هر کس از قوم و چون بوق یوبی ۸ نا را بشنوید، تمامی قوم به آواز بلند صدا کنند، و حصار شهر به زمی  ل کشیده شود و شما آواز کر 

نای یوبیل را پیش تابوت  پس یوشع بن نون کاهنان را خوانده، به ایشان گفت:  ۶ .پیش روی خود برآید تابوت عهد را بردارید و هفت کاهن هفت کر 

 .پیش بروید و شهر را طواف کنید، و مردان مسلح پیش تابوت خداوند بروند و به قوم گفتند:  ۲ .بردارند خداوند 

ناها را نواختند و تابوت عهد خداوند  ۵ نای یوبیل را برداشته، پیش خداوند رفتند و کر  از عقب و چون یوشع این را به قوم گفت، هفت کاهن هفت کر 

ناها را می  جلویسلح و مردان م ۱. ایشان روانه شد  که کر 
 نواختند رفتند، و کاهناثن

 
رفتند، کاهنان  و چون می ،لشکر از عقب تابوت روانه شدند  دنباله

ناها را می ون نیاید تا روزی که به  و یوشع قوم را امر فرموده، گفت:  ۱۰. نواختندکر  صدا نزنید و آواز شما شنیده نشود، بلکه سختن از دهان شما بت 

 .آن وقت صدا زنید. ویم که صدا کنیدشما بگ

 . و ایشان به لشکرگاه برگشتند و شب را در لشکرگاه به سر بردند. پس تابوت خداوند را به شهر طواف داد و یک مرتبه دور شهر گردش کرد ۱۱
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نای یوب ۱۳. بامدادان یوشع به زودی برخاست و کاهنان تابوت خداوند را برداشتند ۱۷ یل را برداشته، پیش تابوت خداوند و هفت کاهن هفت کر 

ناها را میمی  رفتند، و ایشان میاز نواختند، و مردان مسلح پیش رفتند، و کر 
 
ناها   ،رفتند لشکر از عقب تابوت خداوند رفتند، و چون می دنباله ن نواخته کر  نت 

ن کردندپس روز دوم، شهر را یک مرتبه طواف کرده، به لشکرگاه برگشتند، و شش  ۱۱. شدندمی  . روز چنی 

ن طور هفت مرتبه طواف کردند، جز اینکه در آن روز شهر را هفت مرتبه  ۱۸ و در روز هفتم، وقت طلوع فجر، به زودی برخاسته، شهر را به همی 

ن شد در مرتب ۱۶. طواف کردند  و چنی 
 
ناها را نواختند که یوشع به قوم گفت:  ه . هر را به شما داده استصدا زنید زیرا خداوند ش هفتم، چون کاهنان کر 

و خود شهر و هر چه در آن است برای خداوند حرام خواهد شد، و راحاب فاحشه فقط، با هر چه با وی در خانه باشد زنده خواهند ماند، زیرا  ۱۲

ن حرام نگاه دارید، مبادا بعد از آنکه  ۱۵. رسولاثن را که فرستادیم پنهان کرد ن را از چت 
ن حرام و اما شما زنهار خویشی  آن را حرام کرده باشید، از آن چت 

ید و لشکرگاه اسرائیل را حرام کرده، آن را مضطرب سازید  .بگت 

، وقف خداوند می ۱۱ ن ن و آهنی   باشد و به خزانو تمامی نقره و طلا و ظروف مسی 
 
ناها را نواختند ۷۰ .خداوند گذارده شود ه و . آنگاه قوم صدا زدند و کر 

نا را  ن افتاد چون قوم آواز کر  و قوم یعتن هر کس پیش روی خود به شهر برآمد و شهر را  . شنیدند و قوم به آواز بلند صدا زدند، حصار شهر به زمی 

 . و هر آنچه در شهر بود از مرد و زن و جوان و پت  و حت  گاو و گوسفند و الاغ را به دم شمشت  هلاک کردند ۷۱. گرفتند

ن رفته بودند، گفت: و یوشع به آن دو مرد که به جاسو  ۷۷  به خان ش زمی 
 
ون آرید چنانکه برای وی  ه زن فاحشه بروید، و زن را با هر چه دارد از آنجا بت 

ون آوردند، بلکه تمام خویشانش  ۷۳ .قسم خوردید پس آن دو جوان جاسوس داخل شده، راحاب و پدرش و مادرش و برادرانش را با هر چه داشت بت 

ون ن را به . و شهر را با آنچه در آن بود، به آتش سوزانیدند ۷۱. لشکرگاه اسرائیل جا دادند را آورده، ایشان را بت  ن و آهنی  لیکن نقره و طلا و ظروف مسی 

 خزان
 
  ه

 
و یوشع، راحاب فاحشه و خاندان پدرش را با هر چه از آن او بود زنده نگاه داشت، و او تا امروز در میان اسرائیل  ۷۸. دردناخداوند گذ خانه

 . اکن است، زیرا رسولان را که یوشع برای جاسوش اریحا فرستاده بود پنهان کردس

خود  ه  نخست زاد ا ب ،ملعون باد به حضور خداوند کسی که برخاسته، این شهر اریحا را بنا کند  و در آنوقت یوشع ایشان را قسم داده، گفت:  ۷۶

ن شهرت یافتو خداوند با یوشع می ۷۲. پا خواهد نمودهایش را بر پش کوچک خود دروازه ا بنیادش خواهد نهاد، و ب  .بود و اسم او در تمامی آن زمی 

بْدی ابن زارَح از سبط یهودا، از آنچه حرام شده بو  ۷
َ
خان ابن کرْمی ابن ز د گرفت، و و بتن اسرائیل در آنچه حرام شده بود خیانت ورزیدند، زیرا عَ

 .غضب خداوند بر بتن اسرائیل افروخته شد

ق  بیت ئیل واقع است، مردان فرستاد و ایشان را خطاب کرده، گفت:  ۷ ن را جاسوش   و یوشع از اریحا تا عای که نزد بیت آون به طرف سرر بروید و زمی 

رآیند و عای را به قدر دو یا سه هزار نفر ب ،تمامی قوم برنیایند  و نزد یوشع برگشته، او را گفتند:  ۳. پس آن مردان رفته، عای را جاسوش کردند. کنید

. پس قریب به سه هزار نفر از قوم به آنجا رفتند و از حضور مردان عای فرار کردند ۱ .اندبزنند و تمامی قوم را به آنجا زحمت ندهی زیرا که ایشان کم

و دل قوم گداخته . ا در نشیب زدندنموده، ایشان ر  تعقیبو مردان عای از آنها به قدر ش و شش نفر کشتند و از پیش دروازه تا شباریم ایشان را  ۸

 . شده، مثل آب گردید

 و یوشع و مشایخ اسرائیل جام ۶
 
ن افتادند، و خاک ب ه  .سرهای خود پاشیدند ر خود را چاک زده، پیش تابوت خداوند تا شام رو به زمی 

ردنه برای چه این قوم را از و و یوشع گفت: آه ای خداوند یه ۲
 
موریان تسلیم کرده، ما را هلاک کتن  عبور دادی تا ما را به دست ا

 
کاش راضن شده  ؟ا

ردنبودیم که به آن طرف 
 
زیرا چون کنعانیان و  ۱ ؟اند دهکر دشمنان خود پشت   در مقابلآه ای خداوند چه بگویم بعد از آنکه اسرائیل  ۵. بمانیم ا

ن این را بشنوند، ما را سر تمامی ساکنان  ن منقطع خواهند کردسر و نام ما را از این  محاضه کردهزمی    و تو به اسم بزرگ خود چه خواهی کرد؟. زمی 
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، چرا تو به این طور به روی خود افتاده خداوند به یوشع گفت:  ۱۰ ن ن که به ایشان امر فرمودم تجاوز  ۱۱ ای؟برخت  اسرائیل گناه کرده، و از عهدی نت 

ن حرام هم گرفته، دزدیدهنموده توانند به حضور از این سبب بتن اسرائیل نمی ۱۷. انده، آن را در اسباب خود گذاشتهاند، بلکه انکار کرداند و از چت 

ن حرام را از میان خود تباه نسازید، من دیگر با شما . انداند، زیرا که ملعون شدهدهکر دشمنان خود پشت   در مقابلدشمنان خود بایستند و  و اگر چت 

ن قوم را تقدیس نما و ب ۱۳. نخواهم بود ن را تقدیس نمایید، زیرا یهبرخت  ن میو گو برای فردا خویشی  ی حرام در ه خدای اسرائیل چنی  ن گوید: ای اسرائیل چت 

، پیش روی دشمنان خود نمی ن حرام را از میان خود دور نکتن  .تواثن ایستادمیان توست و تا این چت 

ن شود که سبطی ۱۱ ای و قبیله ،های خود نزدیک آیند را که خداوند انتخاب کند به قبیله پس بامدادان، شما موافق اسباط خود نزدیک بیایید، و چنی 

ن حرام  ۱۸. و خانداثن را که خداوند انتخاب کند به مردان خود نزدیک آیند ،را که خداوند انتخاب کند، به خاندانهای خود نزدیک بیایند  و هر که آن چت 

  .که از عهد خداوند تجاوز نموده، قباحت  در میان اسرائیل به عمل آورده است  نزد او یافت شود، با هر چه دارد به آتش سوخته شود، زیرا 

 و قبیل ۱۲. پس یوشع بامدادان بزودی برخاسته، اسرائیل را به اسباط ایشان نزدیک آورد و سبط یهودا گرفته شد ۱۶
 
 یهودا را نزدیک آورد و قبیل ه

 
 ه

 پس قبیل. زارَحیان گرفته شد
 
بْدی گرفته شدزارَحیان را به مردا ه

َ
 .ن ایشان نزدیک آورد و ز

بْدی بن زارَح از سبط یهودا گرفته شد ۱۵
َ
ای پش من،  و یوشع به عَخان گفت:  ۱۱. و خاندان او را به مردان ایشان نزدیک آورد و عَخان بن کرْمی ابن ز

اف نما و مرا خت  بده که چه کردی واقع به در  عَخان در جواب یوشع گفت:  ۷۰ .و از ما مخفن مدار الآن یهوه خدای اسرائیل را جلال بده و نزد او اعت 

ن و چنان به عمل آوردهو یه نعاری و دویست مثقال نقره و یک شمش طلا   ۷۱. امه خدای اسرائیل گناه کرده، و چنی  چون در میان غنیمت رداثی فاخر ش 

 میان خیم که وزنش پنجاه مثقال بود دیدم، آنها را طمع ورزیده، گرفتم، و اینک در 
 
ن است و نقره زیر آن می ه   .باشدمن در زمی 

۷۷  
 
و آنها را از میان خیمه گرفته، نزد یوشع و جمیع  ۷۳. او پنهان بود و نقره زیر آن آنگاه یوشع رسولان فرستاد و به خیمه دویدند، و اینک در خیمه

امی بتن اسرائیل با وی، عَخان پش زارَح و نقره و ردا و شمش طلا و پشانش و و یوشع و تم ۷۱. بتن اسرائیل آوردند و آنها را به حضور خداوند نهادند

انش و گاوانش و حمارانش و گوسفندانش و خیمه  .اش و تمامی مایملکش را گرفته، آنها را به وادی عَخور بردنددخت 

؟ خداوند امروز تو را مضطرب خواهد ساخت و یوشع گفت:  ۷۸ پس تمامی اسرائیل او را سنگسار کردند و آنها را به . برای چه ما را مضطرب ساخت 

و خداوند از شدت غضب خود . بزرگ از سنگها بر او برپا داشتند که تا به امروز هست ه  و تود ۷۶. آتش سوزانیدند و ایشان را به سنگها سنگسار کردند

خور نامیده شده است ،برگشت  .بنابراین اسم آن مکان تا امروز وادی عَ

س و هراسان مباش ند به یوشع گفت: و خداو  ۸  را با خود بردار و برخاسته، به عای برو. مت 
ی

ک عای و قوم او و شهرش و . تمامی مردان جنکی اینک مَل 

و به عای و ملکش به طوری که به اریحا و ملکش عمل نمودی بکن، لیکن غنیمتش را با بهایمش برای خود به تاراج   ۷. زمینش را به دست تو دادم

ن سازگت    . ید و در پشت شهر کمی 

 برخاستند تا به عای بروند ۳
ی

 .و یوشع ش هزار نفر از مردان دلاور انتخاب کرده، ایشان را در شب فرستاد. پس یوشع و جمیع مردان جنکی

ن باشید، یعتن از پشت شهر و از شهر بسیار دور مروید،  و ایشان را امر فرموده، گفت:  ۱  و هماینک شما برای شهر در کمی 
 
 .باشید آمادهشما  ه

 و من و تمام قومی که با منند، نزدیک شهر خواهیم آمد، و چون مثل دفع ۸
 
ون آیند، از پیش ایشان فرار خواهیم کرد ه  .اول به مقابله ما بت 

 خواهند کرد تا ایشان را از شهر دور سازیم، زیرا خواهند گفت که مثل دفع تعقیبو ما را  ۶
 
پس از پیش ایشان خواهیم   .کنندر میاول از حضور ما فرا ه

ن گاه برخاسته، شهر را به تصرف  ۲. گریخت  .ه، خدای شما آن را به دست شما خواهد دادو زیرا یه .آوریددر آنگاه از کمی 

 .اینک شما را امر نمودم. خداوند به عمل آورید کلامو چون شهر را گرفته باشید، پس شهر را به آتش بسوزانید و موافق   ۵
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ن گاه رفته، در میان بیت ئیل و عای به طرف غرث  عای ماندند و یوشع آن شب را در میان قوم بش برد ۱  . پس یوشع ایشان را فرستاد و به کمی 

  و تمامی مردان ج ۱۱. و یوشع بامدادان بزودی برخاسته، قوم را صف آراثی نمود، و او با مشایخ اسرائیل پیش روی قوم بسوی عای روانه شدند ۱۰
ی

نکی

و قریب به  ۱۷. ای بودو در میان او و عای وادی. که با وی بودند روانه شده، نزدیک آمدند و در مقابل شهر رسیده، به طرف شمال عای فرود آمدند

ن نهاد مالی شهر بودند پس قوم، یعتن تمامی لشکر که به طرف ش ۱۳. پنج هزار نفر گرفته، ایشان را در میان بیت ئیل و عای به طرف غرث  شهر در کمی 

ن بودند قرار دادند   را که به طرف غرث  شهر در کمی 
و چون ملک عای این را دید او و تمامی قومش  ۱۱. و یوشع آن شب در میان وادی رفت ،و آناثن

 تعجیل نموده، به زودی برخاستند، و مردان شهر به مقابل
 
ون رفتند  ه ن پیش عربه بت  او ندانست که در پشت  و  ،بتن اسرائیل برای جنگ به جای معی 

ن هستند  و یوشع و هم ۱۸. شهر برای وی در کمی 
 
 .اسرائیل خود را از حضور ایشان منهزم ساخته، به راه بیابان فرار کردند ه

 .نموده، از شهر دور شدند تعقیبپس یوشع را . کنند  تعقیبو تمامی قومی را که در شهر بودند ندا در دادند تا ایشان را  ۱۶

ون نرفت، و دروازه و هیچکس ۱۲  نماند که از عقب بتن اسرائیل بت 
 
 . نمودند تعقیبهای شهر را باز گذاشته، اسرائیل را در عای و بیت ئیل باق

 را که به دست خود زوبیتن و یوشع،  ، که در دست توست، بسوی عای دراز کن، زیرا آن را به دست تو دادمزوبیتن  و خداوند به یوشع گفت:  ۱۵

ن بودند، بزودی از جای خود برخاستند و چون او دست خود را دراز کرد، دویدند و داخل شهر  ۱۱. ی شهر دراز کردداشت به سو   که در کمی 
و آناثن

و مردان عای بر عقب نگریسته، دیدند که اینک دود شهر بسوی آسمان بالا  ۷۰. شده، آن را گرفتند و تعجیل نموده، شهر را به آتش سوزانیدند

 .کنندگان خود برگشتند  تعقیبگریختند بر و قومی که به سوی صحرا می. برای ایشان طاقت نماند که به این طرف و آن طرف بگریزند پس. رودمی

ن بودند، شهر را گرفته ۷۱  که در کمی 
رود، ایشان برگشته، مردان عای را شکست اند و دود شهر بالا میو چون یوشع و تمامی اسرائیل دیدند که آناثن

 و دیگران به مقابل ۷۷. ندداد
 
ون آمدند، و ایشان در میان اسرائیل بودند ه کشتند آنان از یک طرف و اینان از طرف دیگر و ایشان را می. ایشان از شهر بت 

 . و ملک عای را زنده گرفته، او را نزد یوشع آوردند ۷۳. به حدی که کسی از آنها باق  نماند و نجات نیافت

ن همو واقع شد که چو  ۷۱  ن اسرائیل از کشی 
 
 نمودند فارغ شدند، و هممی تعقیبساکنان عای در صحرا و در بیاباثن که ایشان را در آن  ه

 
آنها از دم  ه

 و هم ۷۸. شمشت  افتاده، هلاک گشتند، تمامی اسرائیل به عای برگشته، آن را به دم شمشت  کشتند
 
آناثن که در آن روز از مرد و زن افتادند، دوازده  ه

ن زیرا یوشع دست خود را که با  ۷۶. زار نفر بودند یعتن تمامی مردمان عایه . دراز کرده بود، پس نکشید تا تمامی ساکنان عای را هلاک کرد زوبی 

سوزانید و  پس یوشع عای را  ۷۵ .لیکن بهایم و غنیمت آن شهر را اسرائیل برای خود به تاراج بردند موافق کلام خداوند که به یوشع امر فرموده بود ۷۲

و ملک عای را تا وقت شام به دار کشید، و در وقت غروب آفتاب، یوشع فرمود تا لاش او  ۷۱. ابدی و خرابه ساخت که تا امروز باق  است ه  آن را تود

ن آورده، او را نزد دهن  را از دار پایی 
 
آنگاه یوشع مذبج برای  ۳۰ .باق  استبزرگ از سنگها بر آن برپا کردند که تا امروز  ه  شهر انداختند و تود ه  درواز  ه

خداوند، بتن اسرائیل را امر فرموده بود، به طوری که در کتاب تورات موش  ه  چنانکه موش، بند ۳۱. ه، خدای اسرائیل در کوه عیبال بنا کردو یه

ن بلند نکرده بود و بر  .مکتوب است های سلامت  برای خداوند گذرانیدند و آن قرباثن یعتن مذبج از سنگهای نا تراشیده که کسی بر آنها آلات آهنی 

 و در آنجا بر آن سنگها نسخ ۳۷. ذبایح سلامت  ذبح کردند
 
و تمامی اسرائیل  ۳۳. ساخت مکتوبتورات موش را که نوشته بود به حضور بتن اسرائیل  ه

 ،داشتند ایستادند، هم غریبان و هم متوطنانخداوند را بر می و مشایخ و رؤسا و داوران ایشان به هر دو طرف تابوت پیش لاویان کهَنه که تابوت عهد 

زیم و نصف ایشان به طرف کوه عیبال چنانکه موش بند . خداوند امر فرموده بود، تا قوم اسرائیل را اول برکت دهند ه  نصف ایشان به طرف کوه جَر 

یعت، هم برکت ۳۱ از هر چه موش امر  ۳۸. است، خواند مکتوبری که در کتاب تورات ها را به طو ها و هم لعنتو بعد از آن تمامی سخنان سرر

 .رفتند، نخواندفرموده بود، حرقن نبود که یوشع به حضور تمام جماعت اسرائیل با زنان و اطفال و غریباثن که در میان ایشان می
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ویان یبوس ۹ زیان و ح  ر 
َ
موریان و کنعانیان و ف

 
تیان و ا ردنیان، که به آن طرف و واقع شد که تمامی ملوک ح 

 
دریای  ه  در کوه و هامون و در تمامی کنار  ا

 جنگ کنند ۷ بزرگ تا مقابل لبنان بودند، چون این را شنیدند،
ً
 . با هم جمع شدند، تا با یوشع و اسرائیل متفقا

ن به  ۱ ون چون آنچه را که یوشع به اریحا و عای کرده بود شنیدند،و اما ساکنان جَبَع ۳ ن را مثل ایشان نت  حیله رفتار نمودند و روانه شده، خویشی 

ا اب که کهنه و پاره و بسته شده بود، گرفتندسفت   .ن ظاهر کرده، جوالهای کهنه بر الاغهای خود و مشکهای سرر

 ی خود کفشهای مندرس و پینه زده و بر بدن خود رخت کهنه و تمامی نان توشپاهاو بر  ۸
 
 .زده بود پکایشان خشک و ک ه

ن دور آمده آمده، به او و به مردان اسرائیل گفتند که گیلگالد یوشع به اردو در  و نز  ۶  .ایم پس الآن با ما عهد ببندیداز زمی 

ویان گفتند:  ۲   پس چگونه با شما عهد ببندیم؟. شاید در میان ما ساکن باشید و مردان اسرائیل به ح 

 آیید؟شما کیانید و از کجا می یشان گفت کهیوشع به ا. ما بندگان تو هستیم ایشان به یوشع گفتند:  ۵

ن بسیار دور آمدهو بندگانت به سبب اسم یه به وی گفتند:  ۱  .او و هر چه را که در مصر کرد، شنیدیم ه  زیرا که آواز  .ایمه خدای تو از زمی 

موریان که به آن طرف  ۱۰
 
ن آنچه را به دو ملک ا ردنو نت 

 
بب ا

ْ
تار ، ونودند یعتن به سَیحون، ملک حَش

ْ
ش
َ
. وت بود، کردو عوج، ملک باشان، که در ع

ن ما به ما گفتند که توشه ۱۱ ید و به استقبال ایشان رفته، ایشان را بگویید که ما پس مشایخ ما و تمامی ساکنان زمی  ای به جهت راه به دست خود بگت 

 .پس الآن با ما عهد ببندید. بندگان شما هستیم

 های خود آن را برای توشه شدیم تا نزد شما بیاییم از خانهاین نان ما در روزی که روان ۱۷
 
. زده شده است پکاینک خشک و ک حالراه گرم گرفتیم، و  ه

اب که پر کردیم تازه بود و اینک پاره شده، و این رخت و کفشهای ما از  ۱۳  .طول راه کهنه شده است زیادیو این مشکهای سرر

 آنگاه آن مردمان از توش ۱۱
 
 .فتند و از دهان خداوند مشورت نکردندایشان گر  ه

 .و یوشع با ایشان صلح کرده، عهد بست که ایشان را زنده نگهدارد و رؤسای جماعت با ایشان قسم خوردند ۱۸

 .اما بعد از انقضای سه روز که با ایشان عهد بسته بودند، شنیدند که آنها نزدیک ایشانند و در میان ایشان ساکنند ۱۶

وت و قریایشان، جَبَعئیل کوچ کرده، در روز سوم به شهرهای ایشان رسیدند و شهرهای پس بتن اسرا ۱۲ ه و بئت   ون و کفت 
 
 .یعاریم بود ه

ه، خدای اسرائیل، قسم خورده بودند، و تمامی جماعت بر رؤسا همهمه  و و بتن اسرائیل ایشان را نکشتند زیرا رؤسای جماعت برای ایشان به یه ۱۵

ر برسانیمؤسا به تمامی جماعت گفتند که برای ایشان به یهوه، خدای اسرائیل، قسم خوردیم پس الآن نمیو جمیع ر  ۱۱. کردند . توانیم به ایشان ضن

 .این را به ایشان خواهیم کرد و ایشان را زنده نگاه خواهیم داشت مبادا به سبب قسمی که برای ایشان خوردیم، غضب بر ما بشود ۷۰

م شکنان و سقایان آب شدند، چنانکه رؤسا به ایشان گفته بودند. بگذارید که زنده بمانند د: و رؤسا به ایشان گفتن ۷۱ ن  . پس برای تمامی جماعت هت 

 ؟چرا ما را فریب دادید و گفتید که ما از شما بسیار دور هستیم و حال آنکه در میان ما ساکنید  و یوشع ایشان را خواند و خطاب کرده، گفت:  ۷۷

م شکنان و سقایان آبپس حال شما م ۷۳ ن  همیشه برای خان ،لعونید و از شما غلامان و هت 
 
 .خدای ما خواهند بود ه

ن را به شما  ه  ه، خدای تو، بندو دادند که یهموثق زیرا که بندگان تو را خت   ایشان در جواب یوشع گفتند:  ۷۱ خود موش را امر کرده بود که تمامی این زمی 

 بدهد، و هم
 
ن را  ه  .از پیش روی شما هلاک کند، و برای جانهای خود به سبب شما بسیار ترسیدیم، پس این کار را کردیمساکنان زمی 

، عمل نما ،و الآن، اینک ما در دست تو هستیم ۷۸  .به هر طوری که در نظر تو نیکو و صواب است که به ما رفتار نماثی

ن طور عمل نموده، ایشان را از دست بتن  ۷۶ و یوشع در آن روز ایشان را مقرر کرد  ۷۲.  اسرائیل رهاثی داد که ایشان را نکشتندپس او با ایشان به همی 

ن هستند م شکنان و سقایان آب برای جماعت و برای مذبح خداوند باشند، در مقامی که او اختیار کند و تا به امروز چنی  ن  .تا هت 
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د ۱۱
 
ق، ملک اورشلیم شنید که یوشع عای را گرفته و  وثن و چون ا

َ
آن را تباه کرده، و به طوری که به اریحا و ملکش عمل نموده بود به عای و صَد

ن   .باشندون با اسرائیل صلح کرده، در میان ایشان می عمل نموده است، و ساکنان جَبَعملکش نت 

ن بود، و مردانش شجاع بودندایشان بسیار ترسیدند زیرا جَبَع ۷  .ون، شهر بزرگ، مثل یکی از شهرهای پادشاه نشی 

د ۳
 
ق، ملک اورشلیم نزد  وثن پس ا

َ
رْآم، ملک یرْموت، و یافیع،هوهام، ملک حَت ْ صَد جْل ون، و ف 

َ
، ملک ع ْ بت 

َ
 :ون، فرستاده، گفتملک لاخیش، و د

موری ۸ .اندون را بزنیم زیرا که با یوشع و بتن اسرائیل صلح کردهآمده، مرا اعانت کنید، تا جَبَع نزد من ۱
 
ملک اورشلیم و ملک  ان یعتن پس پنج ملک ا

جْلون و ملک حَت ْ 
َ
 . ون اردو زده، با آن جنگ کردندر خود برآمدند، و در مقابل جَبَعون جمع شدند، و با تمام لشکیرْموت و ملک لاخیش و ملک ع

ا بیا و ما را نجات بده، و مدد کن زیرا بزودی نزد م. دست خود را از بندگانت باز مدار فرستاده، گفتند:  گیلگالون نزد یوشع به اردو در  پس مردان جَبَع ۶

موریاثن که در کوهستان ساکنند، بر ما جمع شده
 
 و هم ۲ .اندتمامی ملوک ا

ی
 پس یوشع با جمیع مردان جنکی

 
 .آمد گیلگالمردان شجاع از   ه

س و خداوند به یوشع گفت:  ۵  .هد ایستادتو نخوا جلویزیرا ایشان را به دست تو دادم و کسی از ایشان  ،از آنها مت 

ون به  منهزم ساخت، و ایشان را در جَبَعو خداوند ایشان را پیش اسرائیل  ۱۰. کوچ کرده، ناگهان به ایشان برآمد  گیلگالپس یوشع تمامی شب از   ۱

 و ایشان را به راه گردن. کشتار عظیمی کشت
 
ه ایشان را کشتیبیت حورون گریزانید، و تا عَز  ه

َ
ه و مَقید

َ
 .ق

ه بر ایشان از آسمان سنگهای بزرگ بارانید و بودند، آنگاه خداوند تا عَز ن میکردند و ایشان در سرازیری بیت حورو ش اسرائیل فرار میو چون از پی ۱۱
َ
یق

 . و آناثن که از سنگهای تگرگ مردند، بیشت  بودند از کساثن که بتن اسرائیل به شمشت  کشتند. مردند

مو  ۱۷
 
 ونای آفتاب بر جَبَع ریان را پیش بتن اسرائیل تسلیم کرد، به خداوند در حضور بتن اسرائیل تکلم کرده، گفت: آنگاه یوشع در روزی که خداوند ا

یل
 
مگر این در کتاب یاسرر  مکتوب . پس آفتاب ایستاد و ماه توقف نمود تا قوم از دشمنان خود انتقام گرفتند ۱۳ .ونبایست و تو ای ماه بر وادی ا

ن تعجیل نکردنیست که آفتاب در میان  و قبل از آن و بعد از آن روزی مثل آن واقع نشده بود که  ۱۱. آسمان ایستاد و قریب به تمامی روز به فرو رفی 

 .برگشتند گیلگالپس یوشع با تمامی اسرائیل به اردو به   ۱۸. کردزیرا خداوند برای اسرائیل جنگ می .خداوند آواز انسان را بشنود

ه پنهان ساختند ه  کرده، خود را در مغار اما آن پنج ملک فرار   ۱۶
َ
ه  اند و در مغاره  که آن پنج ملک پیدا شده و به یوشع خت  داده، گفتند:  ۱۲. مَقید

َ
مَقید

 سنگهاثی بزرگ به دهن یوشع گفت:  ۱۵ .پنهانند
 
 .بگمارید تا ایشان را نگاهباثن کنند کساثن مغاره بغلطانید و بر آن   ه

ه خدای و زیرا یه .ایشان را بکشید و مگذارید که به شهرهای خود داخل شوند آخرینکنید و   تعقیببلکه دشمنان خود را  ،و اما شما توقف منمایید  ۱۱

ن ایشان به کشتار بسیار عظیمی تا نابود شدن ایشان فارغ  ۷۰ .شما ایشان را به دست شما تسلیم نموده است و چون یوشع و بتن اسرائیل از کشی 

ه به سلامت  برگشتند، و   ۷۱ .ایشان نجات یافتند، به شهرهای حصاردار درآمدند ای که از شدند، و بقیه
َ
آنگاه تمامی قوم نزد یوشع به اردو در مَقید

ن نساخت  دهن پس یوشع گفت:  ۷۷. کسی زبان خود را بر احدی از بتن اسرائیل تت 
 
ون آورید ه  .مغاره را بگشایید و آن پنج ملک را از مغاره، نزد من بت 

ن کردند، و آن پنج ملپس  ۷۳ ون و ملک یرْمچنی  ْ
ون ک، یعتن ملک اورشلیم و ملک حَت  جْلون را از مغاره نزد وی بت 

وت و ملک لاخیش و ملک عَ

 که همراه وی می ۷۱. آوردند
ی

ون آوردند، یوشع تمامی مردان اسرائیل را خواند و به سرداران مردان جنکی  رفتند، گفت: و چون ملوک را نزد یوشع بت 

 .دردنای خود را بر گردن ایشان گذپاهاپس نزدیک آمده، . ی خود را بر گردن این ملوک بگذاریدپاهادیک بیایید و نز 

سید و هراسان مباشید و یوشع به ایشان گفت:  ۷۸  زیرا خداوند با هم ،قوی و دلت  باشید . مت 
 
ن خواهد کردجنگمیشما که با ایشان  دشمنان ه  .ید، چنی 

و در وقت غروب آفتاب، یوشع فرمود تا ایشان را  ۷۲. شع ایشان را زد و کشت و بر پنج دار کشید که تا شام بر دارها آویخته بودندو بعد از آن یو  ۷۶

ن آوردند، و ایشان را به مغاره  ای که در آن پنهان بودند انداختند، و به دهناز دارها پایی 
 
 .مغاره سنگهای بزرگ که تا امروز باق  است، گذاشتند ه
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ه را گرفت، و آن و ملکش را به دم شمشت  زده، ایشان و هم ۷۵
َ
 و در آن روز یوشع مَقید

 
  ه

 
نفوش را که در آن بودند، هلاک کرد، و کسی را باق

ن رفتار کرد ،نگذاشت ه نت 
َ
 .و به طوری که با ملک اریحا رفتار نموده بود، با ملک مَقید

بْ  ۷۱ ه به ل 
َ
ه جنگ کردو یوشع با تمامی اسرائیل از مَقید

َ
بْن ه گذشت و با ل 

َ
ن با ملکش به دست اسرائیل تسلیم نمود، پس آن و  ۳۰. ن و خداوند آن را نت 

 هم
 
ن رفتار ک  ه  نگذاشت، و به طوری که با ملک اریحا رفتار نموده بود با ملک آن نت 

 
 را که در آن بودند به دم شمشت  کشت و کسی را باق

 . ردکساثن

ه به لاخیش گذشت و به مقابلش اردو زده، با آن جنگ کردو یوشع با تمامی اسرائ ۳۱
َ
بْن و خداوند لاخیش را به دست اسرائیل تسلیم نمود   ۳۷. یل از ل 

 و آن و هم. که آن را در روز دوم تسخت  نمود
 
ه کرده بود  ه

َ
بْن  را که در آن بودند به دم شمشت  کشت چنانکه به ل 

 .کساثن

 نگذاشتآنگاه هورام ملک جازر برای اعا ۳۳
 
 .نت لاخیش آمد، و یوشع او و قومش را شکست داد، به حدی که کسی را برای او باق

جْلون گذشتند و به مقابلش اردو زده، با آن جنگ کردند ۳۱
َ
 .و یوشع با تمامی اسرائیل از لاخیش به ع

 و در همان روز آن را گرفته، به دم شمشت  زدند و هم ۳۸
 
 . آن روز هلاک کرد چنانکه به لاخیش کرده بودکساثن را که در آن بودند در   ه

جْلون به حَت ْ و یوشع با تم ۳۶
َ
 و آن را گرفته، آن را با ملکش و هم ۳۲. ون برآمده، با آن جنگ کردندامی اسرائیل از ع

 
 شهرهایش و هم ه

 
کساثن که در   ه

 باق  نگذاشت، بلکه آن را با همآن بودند به دم شمشت  زدند، و موافق هر آنچه که به عَجْلون کرده بود کسی را 
 
کساثن که در آن بودند، هلاک   ه

ْ برگشت و با آن جنگ کرد ۳۵. ساخت بت 
َ
 و آن را با ملکش و هم ۳۱. و یوشع با تمامی اسرائیل به د

 
شهرهایش گرفت و ایشان را به دم شمشت  زدند، و  ه

 هم
 
ن رفتار کرد،  ،ذاشتکساثن را که در آن بودند، هلاک ساختند و او کسی را باق  نگ  ه ْ و ملکش نت  بت 

َ
ون رفتار نموده بود به د و به طوری که به حت 

ن رفتار نموده بود ه و ملکش نت 
َ
بْن  . چنانکه به ل 

ن یعتن کوهستان و جنوب و هامون و وادیها و جمیع ملوک آنها را زده، کسی را باق  نگذاشت و هر ذی نفس را هلاک کر  ۱۰ ده، پس یوشع تمامی آن زمی 

زه ۱۱. ه، خدای اسرائیل، امر فرموده بودو نانکه یهچ
َ
ن را تا جَبَع و یوشع ایشان را از قادش بَرْنیع تا غ

َ
ن جوش  .ون زدو تمامی زمی 

ن ایشان را در یک وقت گرفت ۱۷  .کرده، خدای اسرائیل، برای اسرائیل جنگ میو زیرا که یه .و یوشع جمیع این ملوک و زمی 

 .مراجعت کردند گیلگالل به اردو در  و یوشع با تمامی اسرائی ۱۳

ن ملک حاص ۱۱ مْر ور این را شنید، نزد و واقع شد که چون یابی  شاف فرستاد،یوباب ملک مادون و نزد ملک ش 
ْ
خ
 
و نزد ملوکی که به  ۷ ون و نزد ملک ا

 دورْ، به طرف مغرب بودندر کوهستان، و در عربه، جنوب کتن طرف شمال 
ْ
ق و مغرب  ۳ د،وت، و در هامون و در نافوت و نزد کنعانیان به طرف مشر

ه
َ
صْف ن م  ویان زیر حَرْمون در زمی  زیان و یبوسیان در کوهستان، و ح  ر 

َ
تیان و ف موریان و ح 

 
و آنها با تمامی لشکرهای خود که قوم بسیاری بودند و  ۱. و ا

ون آمدنددریا بود با اسبان و ارابه ه  عدد ایشان مثل ریگ کنار  وم در یک جا اردو جمع شده، آمدند و نزد آبهای مت   و تمامی این ملوک ۸. های بسیار بت 

س و خداوند به یوشع گفت:  ۶ .زدند تا با اسرائیل جنگ کنند ن وقت  جمیع ایشان را کشته شده، به حضور اسرائیل  ،از ایشان مت  زیرا که فردا چنی 

 .ایشان را به آتش خواهی سوزانید هایو اسبان ایشان را ث  خواهی کرد، و ارابه .تسلیم خواهم کرد

۲  
ی

 پس یوشع با تمامی مردان جنکی
 
و خداوند ایشان را به دست اسرائیل تسلیم  ۵. وم ناگهان آمده، بر ایشان حمله کردندایشان نزد آبهای مت    به مقابله

ق   ه به طرف سرر
َ
صْف شَفوت مایم و تا وادی م  به حدی که کسی را از ایشان باق   .کرده، کشتند  عقیبتنمود، که ایشان را زدند و تا صیدون بزرگ و م 

 .های ایشان را به آتش سوزانیدو یوشع به طوری که خداوند به وی گفته بود، با ایشان رفتار نموده، اسبان ایشان را ث  کرد و ارابه ۱. نگذاشتند

 .اصور قبل از آن سر جمیع آن ممالک بودو یوشع در آن وقت برگشت، و حاصور را گرفته، ملکش را با شمشت  کشت، زیرا ح ۱۰

 و هم ۱۱
 
 را که در آن بودند به دم شمشت  کشته، ایشان را   ه

 کساثن
ی
 .هلاک کرد، و هیچ ذی حیات باق  نماند، و حاصور را به آتش سوزانید جملکی
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خداوند  ه  ل هلاک کرد به طوری که موش بندو یوشع تمامی شهرهای آن ملوک و جمیع ملوک آنها را گرفت و ایشان را به دم شمشت  کشته، بالک ۱۷

 لکن هم ۱۳. امر فرموده بود
 
 .شهرهاثی که بر تلهای خود استوار بودند، اسرائیل آنها را نسوزانید، سوای حاصور که یوشع آن را فقط سوزانید ه

به حدی که ایشان را هلاک   .را به دم شمشت  کشتند دمیهر آو بتن اسرائیل تمامی غنیمت آن شهرها و بهایم آنها را برای خود به غارت بردند، اما  ۱۱

 نگذاشتند
 
ن طور  ه  چنانکه خداوند بند ۱۸. کرده، هیچ ذی حیات را باق ن موش به یوشع امر فرمود و به همی  خود موش را امر فرموده بود، همچنی 

 نگذ
 
ی از جمیع احکامی که خداوند به موش فرموده بود، باق ن  .اشتیوشع عمل نمود، و چت 

ن و هامون و عربه و کوهستان اسرائیل و هامون آن را گرفت ۱۶
َ
ن جوش ن کوهستان و تمامی جنوب و تمامی زمی   .پس یوشع تمامی آن زمی 

ق که به سوی سَعت  بالا می ۱۲
 
. کشت  رود تا بعل جاد که در وادی لبنان زیر کوه حَرْمان است، و جمیع ملوک آنها را گرفته، ایشان را زد و از کوه حال

ویاثن که در جَبَعو شهری نبود که با بتن اسرائیل صلح کر  ۱۱. و یوشع روزهای بسیار با این ملوک جنگ کرد ۱۵  ون ساکن بودند و همده باشد، جز ح 
 
 ه

 زیرا از جانب خداوند بود که دل ایشان را سخت کند تا به مقابل ۷۰. دیگران را در جنگ گرفتند
 
را بالکل هلاک سازد، و بر اسرائیل درآیند و او ایشان  ه

 .بلکه ایشان را نابود سازد چنانکه خداوند به موش امر فرموده بود .ایشان رحمت نشود

ْ و عناب و هم ۷۱ بت 
َ
ون و د  و در آن زمان یوشع آمده، عناقیان را از کوهستان از جت 

 
 کوههای یهودا و هم  ه

 
کوههای اسرائیل منقطع ساخت، و یوشع   ه

ن بتن اسرائیل باق  نم ۷۷. ای ایشان بالکل هلاک کردایشان را با شهره  کسی از عناقیان در زمی 
َ
د هز اند، لیکن در غ

ْ
ش
 
 و ا

ْ
. ود بعضن باق  ماندندو جَت

ن را برحسب آنچه خداوند به موش گفته بود، گرفت، و یوشع آن را به بتن اسرائیل برحسب فرقه ۷۳ ها و اسباط ایشان به پس یوشع تمامی زمی 

ن از جنگ آرام گرفتملکیت ب  .خشید و زمی 

ن ایشان را به آن طرف  ۱۲ ن که بتن اسرائیل کشتند، و زمی  ردنو اینانند ملوک آن زمی 
 
رْن ا

 
ون تا کوه حَرْمون، و تمامی به سوی مطلع آفتاب از وادی ا

 
 
ق  را متصرف شدند عربه ب ۷. سرر

ْ
موریان که در حَش

 
رْن به کناره   که ت  روعون ساکن بود، و از عَ سَیحون ملک ا

 
ط وادی و نصف ون است، و از وسوادی ا

عاد تا وادی یب
ْ
ل  .کردوق که سرحد بتن عَمون است، حکمراثن میج 

سجهو از عربه تا دریای کتن  ۳ ق به راه بیت یشیموت و به طرف جنوب زیر دامن ف  ق و تا دریای عربه، یعتن بحرالملح به طرف مشر . وت به طرف مشر

 باشان، که از بقی و سر حد عوج، ملک ۱
 
تار  ه

ْ
ش رَغ سکونت داشترفائیان بود و در عَ

ْ
د
 
 .وت و ا

۸  
ْ
ه و تمامی باشان تا سر حد جَشو در کوه حَرْمون و سَل
َ
 خ

ْ
ل بوریان و مَعَکیان و بر نصف ج 

ْ
 .کردون حکمراثن میعاد تا سرحد سَیحون، ملک حَش

سی به ملکیت داد ه  ش بندخداوند و بتن اسرائیل زدند، و مو  ه  اینها را موش بند ۶
َ
 . خداوند آن را به رؤبینیان و جادیان و نصف سبط مَن

ن که یوشع و بتن اسرائیل ایشان را در آن طرف  ۲ ردنو اینانند ملوک آن زمی 
 
ق که به  ا

 
به سمت مغرب کشت، از بعل جاد در وادی لبنان، تا کوه حال

در کوهستان و هامون و عربه و دشتها و صحرا و در  ۵. های ایشان به ملکیت دادل برحسب فرقهرود، و یوشع آن را به اسباط اسرائیسَعت  بالا می

ویان و یبوسیان زیان و ح  ر 
َ
موریان و کنعانیان و ف

 
تیان و ا  .یکی ملک اریحا و یکی ملک عای که در پهلوی بیت ئیل است ۱. جنوب از ح 

ْ  و یکی ملک اورشلیم و یکی ۱۰ ر ۱۷. ملک یرْموت و یکی ملک لاخیش و یکی ۱۱. ونملک حَت 
َ
جْلون و یکی ملک جاز ْ و  ۱۳. و یکی ملک عَ بت 

َ
و یکی ملک د

ر
َ
راد ۱۱. یکی ملک جاد رْما و یکی ملک عَ لام  ۱۸. و یکی ملک ح 

 
د ه و یکی ملک عَ

َ
بْن ه و یکی ملک بیت ئیل ۱۶. و یکی ملک ل 

َ
 .و یکی ملک مَقید

ر ۱۲
َ
فوح و یکی ملک حاف

َ
شار  ۱۵ .و یکی ملک ت

 
فیق و یکی ملک ل  .ورو یکی ملک مادون و یکی ملک حاص ۱۱. ونو یکی ملک عَ

مْر  ۷۰ کشافو یکی ملک ش 
 
دو ۷۱. ون مرؤن و یکی ملک ا عَناک و یکی ملک مَج 

َ
عام در کرْمَل ۷۷. و یکی ملک ت

 
ن
ْ
ش و یکی ملک یق  .و یکی ملک قاد 

۷۳  
 
 و و یکی ملک د

 
 د
ْ
ت
َ
رْصه و جمیع ملوک ش و یک نفر بودند ۷۱. گیلگالدر  ر و یکی ملک امتها و ر در ناف  .پس یکی ملک ت 
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 میتو پت  و سالخورده شده و یوشع پت  و سالخورده شد، و خداوند به وی گفت:  ۱۳
 
ن بسیار برای تصرف باق  .ماندای و هنوز زمی 

 می ۷
 
ر  ورْ کهحیش از  ۳. وریانطینیان و جمیع جَشماند، تمامی بلوک فلسو این است زمیتن که باق

ْ
ق
َ
ون به سمت شمال  در مقابل مصر است تا سرحد ع

ر  شود، یعتن پنج سردار فلسطینیان از که از کنعانیان شمرده می
ْ
ق
َ
یان و ع

ْ
لونیان و جَت

َ
ق
ْ
ش
 
دودیان و ا

ْ
ش
 
زیان و ا

َ
ویانغ

َ
ن   ۱. ونیان و ع و از جنوب تمامی زمی 

 و تکنعانیان و مغاره
ْ
فیق

 
موریانای که از صیدونیان است تا ا

 
بْلیان و تمامی لب ۸. ا سرحد ا  ج 

ن نان به سمت مطلع آفتاب از بَعْلْ جاد که زیر کوه و زمی 

فوت مایمْ که جمیع صتمامی ساک ۶. حَرْمون است تا مدخل حَمات صْرَ ون دینان کوهستان از لبنان تا م  ونیان باشند، من ایشان را از پیش بتن اسرائیل بت 

 .اما به بتن اسرائیل به ملکیت به قرعه تقسیم نما چنانکه تو را امر فرمودهلیکن تو آنها ر . خواهم کرد

سی برای ملکیت تقسیم نما ۲
َ
ن را به نه سبط و نصف سبط مَن  . پس الآن این زمی 

ردنبا او رؤبینیان و جادیان ملک خود را گرفتند که موش در آن طرف  ۵
 
ق به ایشان داد، چنانکه موش بند ا خداوند به ایشان  ه  به سمت مشر

ر  ۱. بخشیده بود
َ
رْن ه   که بر کنار ت  وعاز ع

 
با تا دیو تمامی بیابان م ون است، و شهری که در وسط وادی است،وادی ا

َ
و جمیع شهرهای  ۱۰. ونبید

ب
ْ
موریان که در حَش

 
مون حکمراثن میسَیحون ملک ا

َ
عاد و سرحد جَش ۱۱. کردون تا سرحد بتن ع

ْ
ل و تمامی کوه حَرْمون و تمامی باشان وریان و مَعَکیان و ج 

ه
َ
خ
ْ
تار و تمامی م ۱۷. تا سَل

ْ
ش
 
رَغ حکمراثن میمالک عوج در باشان که در ا

ْ
د
 
 کرد، و او از بقیوت و ا

 
ون  . رفائیان بود ه پس موش ایشان را شکست داد و بت 

ون نکردند شاما بتن اسرائیل جَ  ۱۳. کرد  . کی تا امروز در می ان اسرائیل ساکنندور و مَعَ پس جَش ،وریان و مَعَکی ان را بت 

ن یه ۱۱  .ه خدای اسرائیل ملکیت وی است چنانکه به او گفته بودو لیکن به سبط لاوی هیچ ملکیت نداد، زیرا هدایای آتشی 

ن برحسب قبیله ۱۸ رْنت  و حدود ایشان از عَروع ۱۶. های ایشان دادو موش به سبط بتن رؤبی 
 
است و شهری که در وسط ون  بود که به کنار وادی ا

با استیوادی است و تمامی بیابان که پهلوی م
َ
ب ۱۲ ،د

ْ
بَعَل مَعو بیشهرهایش که در بیابان است و دون و تمامی حَش

ْ
بَعَل و بیت

ْ
و یهْصَه و  ۱۵ ،ونن و باموت

د
َ
 و میفاعتیق

ْ
ره بود  ۱۱ ،موت

َ
حَرْ که در کوه د

َ
 ش

ْ
بْمَه و سارَت ریتایم و س  غ ۷۰ ،و ق 

َ
سْجَه و بیت یشیمو بیت ف هرهای و تمامی ش ۷۱ ،وتور و دامن ف 

ب
ْ
موریان، که در حَش

 
و  کرد، و موش او را با سردارانون حکمراثن میبیابان و تمامی ممالک سَیحون، ملک ا

 
دیان یعتن ا م و صو  یم 

َ
ابَع، ر و حور و ر و راق

ن ساکن بودند، شکست دادامرای سَیح عام  ۷۷. ون، که در آن زمی 
ْ
 .ور فالگت  را بتن اسرائیل در میان کشتگان به شمشت  کشتندبن بَعو بَل

ن  ۷۳ ردنو سرحد بتن رؤبی 
 
ن برحسب قبیله. اش بودو کناره ا  . های ایشان بود یعتن شهرها و دهات آنهااین ملکیت بتن رؤبی 

 و سرحد ایشان ی ۷۸. های ایشان دادو موش به سبط جاد یعتن به بتن جاد برحسب قبیله ۷۱
ْ
ل ن بتن عزیر بود و تمامی شهرهای ج  عاد و نصف زمی 

ب ۷۶.  که در مقابل رَبه استت  وععَمون تا عَر 
ْ
ْ و از حَش بت 

َ
ه و بَطونیم و از مَحَنایم تا سرحد د

َ
صْف  م 

ْ
مْرَه و  بیت هارام و  و در دره   ۷۲. ون تا رامت بیت ن 

 
 
کوت و صافون و بقیه ب س 

ْ
ردنون، و مملکت سَیحون، ملک حَش

 
 ت در آن طرف  ه  کنار   و  ا

ردنآن تا انتهای دریای کتن
 
ق ا  .به سمت مشر

 . های ایشان یعتن شهرها و دهات آنهااین است ملکیت بتن جاد برحسب قبیله ۷۵

سی برحسب قبیله ۷۱
َ
سی داد و برای نصف سبط بتن مَن

َ
 .های ایشان برقرار شدو موش به نصف سبط مَن

ک باشان و تمامی قریهو حدود ایشان از مَحَنایم تما ۳۰  .های یائت  که در باشان است، شصت شهر بودمی باشان یعتن تمامی ممالک عوج، مَل 

تار  ۳۱
ْ
ش عاد و عَ

ْ
ل رَغ شهرهای مملکت عوج در باشان برای پشان و نصف ج 

ْ
د
 
سی یعتن برای نصف پشان  ماخت  وت و ا

َ
های برحسب قبیله ماخت  بن مَن

 . ایشان بود

رَبات  موآب در آن طرف اینهاست آن ۳۷
ردنچه موش در عَ

 
ق برای ملکیت تقسیم کرد ا ریحا به سمت مشر

 
 .در مقابل ا

 .ه، خدای اسرائیل، نصیب ایشان است چنانکه به ایشان گفته بودو زیرا که یه .لیکن به سبط لاوی، موش هیچ نصیب نداد ۳۳
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ن کنعان گرفتن ۱۴ د، که العازار کاهن و یوشع بن نون و رؤسای آبای اسباط بتن اسرائیل برای ایشان و اینهاست ملکهاثی که بتن اسرائیل در زمی 

زیرا که موش  ۳. برحسب قرعه، ملکیت ایشان شد، برای نه سبط و نصف سبط، چنانکه خداوند به دست موش امر فرموده بود ۷. تقسیم کردند

ردنملکیت دو سبط و نصف سبط را به آن طرف 
 
زیرا پشان یوسف دو سبط بودند، یعتن  ۱. لاویان هیچ ملکیت در میان ایشان نداد داده بود، اما به ا

ن ندادند، غت  از شهرها به جهت سکونت و اطراف آنها به جهت مواشر و اموال ایشان سی و افرایم، و به لاویان هیچ قسمت در زمی 
َ
 .مَن

ن را تسلیم کردندچنانکه خداوند موش را امر فرموده بود، همچنان بتن اسرائیل ع ۸  .مل نموده، زمی 

ی وی را گفت:  گیلگالآنگاه بتن یهودا در   ۶ ن  
تن
َ
نه ق

 
من و تو و قادش  درباره  سختن را که خداوند به موش، مرد خدا،  نزد یوشع آمدند، و کالیب بن یف

ن فرستاد، و برای او خت  باز آوردم  خداوند، مرا از قادش بَرْنیع ه  من چهل ساله بودم وقت  که موش، بند ۲. داثن بَرْنیع گفت می برای جاسوش زمی 

وی کردمو و اما من یه. لیکن برادرانم که همراه من رفته بودند، دل قوم را گداختند ۵. چنانکه در دل من بود  .ه خدای خود را به تمامی دل پت 

ه خدای مرا و ای تو و اولادت ملکیت ابدی خواهد بود، زیرا که یهو در آن روز موش قسم خورد و گفت: البته زمیتن که پای تو بر آن گذارده شد، بر  ۱

وی نمودی و الآن اینک خداوند چنانکه گفته بود، این چهل و پنج سال مرا زنده نگاه داشته است، از وقت  که خداوند این سخن را  ۱۰. به تمامی دل پت 

و حال امروز قوت من باق  است مثل  ۱۱. ، اینک من امروز هشتاد و پنج ساله هستمو الآن. رفتندبه موش گفت، هنگامی که اسرائیل در بیابان راه می

ن و آمدن . روزی که موش مرا فرستاد، چنانکه قوت من در آن وقت بود، همچنان قوت من الآن است، خواه برای جنگ کردن و خواه برای رفی 

زیرا تو در آن روز شنیدی که عناقیان در آنجا بودند، و شهرهایش بزرگ و  .ش گفتاپس الآن این کوه را به من بده که در آن روز خداوند درباره ۱۷

ون کنم، چنانکه خداوند گفته است. حصاردار است   .شاید خداوند با من خواهد بود تا ایشان را بت 

نه به ملکیت بخشیداو را برکت داد و حَت ْ پس یوشع  ۱۳
 
 .ون را به کالیب بن یف

۱۱  ْ نون بنابراین حَت 
 
 تا امروز ملکیت کالیب بن یف

 
ی شد، زیرا که یه ه ن  

تن
َ
وی نموده بودو ق  .ه خدای اسرائیل را به تمامی دل پت 

۱۸  ْ  ون، قریو قبل از آن نام حَت 
 
رْب  ع بود که او در میان عناقیان  ه
 
  آدما

ی
ن از جنگ آرام گرفت. بود بزرکی  .پس زمی 

دایشو قرعه به جهت سبط بتن یهودا، به حسب قبایل  ۱۵
 
 .ن به اقصای تیمان رسیدص   بیابانوم، یعتن ان، به طرف جنوب به سر حد ا

ون آمده، به ص   ۳. و حد جنوث  ایشان از آخر بحرالملح، از خلیج  که متوجه به سمت جنوب است، بود ۷ کرَبیم بت 
ن  و به طرف جنوب، فراز عَ

 
 
ش بَرْنیع برآمده، به حَصْرون گذشت، و به ا ع برگشتگذشت، و به جنوب قاد 

َ
رْق
َ
ون  ۱. دار برآمده، به سوی ق صمون گذشته، به وادی مصر بت  و از عَ

، بحرالملح تا آخر  ۸. این حد جنوث  شما خواهد بود. آمد، و انتهای این حد تا به دریا بود ق  ردنو حد سرر
 
بود، و حد طرف شمال، از خلیج دریا تا آخر  ا

ردن
 
ه برآمده ۶. بود ا

 
جل ن برآمدو این حد تا بیت ح  نْ پش رؤبی  ه  رَبَه گذشت، و این حد نزد سنگ ب   .، به طرف شمالی بیت عَ

ْ برآمد، و به طرف شمال به سوی   ۲ بت 
َ
خور نزد د میم است، که در جنوب وادی است، متوجه می  گیلگالو این حد از وادی عَ

 
د
 
شود، و که مقابل فراز ا

ن شمس گذشت، و انتهایش نزد ع ی 
ن ر این حد نزد آبهای عَ ل بودو ی  نوم به جانب یبو این  ۵. ج 

َ
وش، به طرف جنوب که همان حد از وادی پش ه

 پس این حد به سوی قل. اورشلیم باشد، برآمد
 
نوم، و به طرف شمال به آخر وادی رفائیم است، گذشت  ه

َ
 .کوهی که به طرف مغرب مقابل وادی ه

 و این حد از قل ۱
 
   ه

 
ت کوه به چشمه

ْ
ف
َ
 وح کشیده شآبهای ن

 
ه که قریه

 
ون آمد، و تا بَعْل رون بت 

ْ
ف  .یعاریم باشد، کشیده شد د، و نزد شهرهای کوه عَ

ه به طرف مغرب به کوه سَعت  برگشت، و به طرف شمال از جانب کوه یعاریم که کسالون باشد گذشت، و نزد بیت شمس بزیر  ۱۰
 
و این حد از بَعْل

ه گذشت
َ
مْن ون آمد، و این حد به سوی شم ۱۱. آمده، از ت  ئیل بت 

َ
ه گذشته، نزد یبْن

 
کرون کشیده شد، و از کوه بَعْل ون آمد، و تا ش  رون بت 

ْ
ق ال از جانب عَ

 .این است حدود بتن یهودا از هر طرف به حسب قبایل ایشان .آن بود دریای بزرگ و کناره   ،و حد غرث   ۱۷. و انتهای این حد دریا بود
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نه به حسب آنچه  ۱۳
 
 خداوند به یوشع فرموده بود، در میان بتن یهودا قسمت  داد، یعتن قریو به کالیب بن یف

 
ْ  ه ناق که حَت 

َ
ع پدر ع رْب  َ

 
 .ون باشدا

ناق یعتن ش ۱۱
َ
ون کردیو کالیب سه پش ع ناق را از آنجا بت 

َ
لمَی اولاد ع

َ
خیمان و ت

 
 و ا

َ ْ برآمد ۱۸. سیر بت 
َ
 . و از آنجا به ساکنان د

 
ْ قبل از آن قریه بت 

َ
 و اسم د

ر بود
ْ
ف   و کالیب گفت:  ۱۶. س 

 
کسَه را به زثن به او خواهم داد هر که قریه

َ
د، دخت  خود ع ر را بزند و آن را بگت 

ْ
ف  .س 

کسَه را به او به زثن داد ۱۲
َ
و چون او نزد وی آمد، او را ترغیب کرد که از پدر خود  ۱۵. و عتنئیل پش قناز برادر کالیب آن را گرفت، و دخت  خود ع

ن آمد، و کالیب وی را گفت: . لب نمایدزمیتن ط  از الاغ خود پایی 
 جنوث  را به من داده. مرا برکت ده گفت:  ۱۱ خواهی؟چه می و دخت 

ن ای، چونکه زمی 

ن به من بدهچشمه ن را به او بخشیدهای بالا و چشمهپس چشمه. های آب نت  لک سبط بتن یهودا به حسب قبایل ایشان ۷۰. های پایی  . این است م 

بْصَئیل و عو شهرهای انتهاثی سبط بتن یهودا به سمت جنوب بر سرحد  ۷۱
َ
دوم ق

 
ر و یاجیا

َ
ه و دیو ق ۷۷ ور بود،د

َ
ه،مین

َ
د
َ
ع
ْ
د
َ
ه و ع

َ
 ون

نان، ۷۳
ْ
ش و حاصور و یت م و بَعْلوت، ۷۱ و قاد 

 
ریوت حَصْر  ۷۸ و زیف و طال ته و ق 

َ
  ۷۶. ون که حاصور باشدو حاصور حَد

َ
ماع و مولاد

َ
مام و ش

 
 ه،ا

ط، ۷۲
 
مون و بیت فال

ْ
جَده و حَش زْیوت ۷۵ و حَصَرْ بَع و ب 

َ
ش ه و ع ۷۱ ه،یو حَصَر شوعال و بت 

 
ت ۳۰ یم و عاصَم،یو بَعال

ْ
ل
 
 و کسو ا

ْ
د
 
رْمَه،یول  ل و ح 

سَنه، ۳۱
ْ
مَنه و سَن

ْ
قلج و مَد خ ۳۷ و ص 

ْ
ل ت و س 

باو 
 
مون، جمیع این شهرها با دهات آنها بیست و نهیو ل  و ر 

ن ی 
َ
 .باشدمی م و ع

ه،و در هام ۳۳
َ
ن
ْ
ش
 
عَه و ا ل و ضَْ تاو 

ْ
ش
 
فوح و عَینام، ۳۱ ون ا

َ
نیم و ت  ج 

ن ه،یوت و عَدلام و سوکوه و عَز و یرْم ۳۸ و زانوح و عَی 
َ
عْرا ۳۶ ق

َ
م و عَدیتایم و یو ش

جَد
ْ
ل
 
تایم، چهارده شهر با دهات آنهایا یر 

َ
د ل جاد ۳۲. رَه و ج 

َ
جْد ئو د   ۳۵. صَنان و حَداشاه و م 

َ
ت
ْ
ه و یق

َ
صْف عان و الم 

ْ
ه و عَجْلون ۳۱. لیل

َ
صْق . و لاخیش و ب 

حمان و کتل ۱۰
 
ه ۱۱. شیو کبون و ل

َ
عَمه و مَقید

َ
ر و عاشان ۱۷. شانزده شهر با دهات آنها. و جَدیروت و بیت داجون و ن

َ
ه و عات

َ
بْن  .و ل 

صیب ۱۳
َ
ه و ن

َ
ن
ْ
ش
 
تاح و ا

ْ
ع ۱۱. و یف

َ
هیو ق

َ
کزیب و مَریش

 
ه و ا

 
ر  ۱۸. ه شهر با دهات آنهان. ل

ْ
ر  ۱۶. ها و دهات آنون و قصبهو عَق

ْ
تا دریا، همه که  وناز عَق

د
ْ
ش
 
د ۱۲. ود بود با دهات آنهابه اطراف ا

ْ
ش
 
ز . ها و دهات آنود و قصبهو ا

َ
 .ها و دهات آن تا وادی مصر، و تا دریای بزرگ و کنار آنو قصبه هو غ

ْ باشد ۱۱. وکوهو در کوهستان شامت  و یتت  و س ۱۵ بت 
َ
نه و قریه سَنه که د

َ
م ۸۰. و د

َ
ت
ْ
ش
 
ن و ح ۸۱. وه و عانیمو عَناب و ا

َ
ولون و جیلوه، یازده و جَوش

راب و  ۸۷. شهر با دهات آنها
 
شعاندو ا

 
هو یانوم و بیت تفو  ۸۳. ومَه و ا

َ
یق
َ
  و  ۸۱. ح و اف

 
ه و قریه

َ
مْط ْ  ح  ع که حَت 

رب  َ
 
ون باشد، و صیعور، نه شهر با دهات ا

هو مَع ۸۸. آنها
َ
عام و زانوحیو یزْرَع ۸۶. ون و کرْمَل و زیف و یوط

َ
د
ْ
ه، ده شهر با دهات آنها ۸۲. ل و یق

َ
مْن بْعَه و ت  حول و بیت صور و  ۸۵. و القاین و ج 

ْ
حَل

ق ۸۱. ورو جَد
َ
ت
ْ
نوت و ال   ۶۰. ون، شش شهر با دهات آنهاو معارات و بیت عَ

 
  و قریه

 
رَبه، دو شهر با دهات آنها یعاریم باشد و  بَعل که قریه

ْ
ل
 
 .ا

دین و سکاکه ۶۱ رَبَه و م 
بشان و  ۶۷. و در بیابان بیت عَ ن 

ْ
ل
 
ن جدی، شش شهر با دهات آنها شهر نمکو ا  .و عی 

ون کنند ۶۳  .یم ساکنندپس یبوسیان با بتن یهودا تا امروز در اورشل. و اما یبوسیان که ساکن اورشلیم بودند، بتن یهودا نتوانستند ایشان را بت 

ق، از  ۱۶ ردنو قرعه برای بتن یوسف به سمت مشر
 
ون آمداریحا به طرف آبهای اریحا تا صحراثی که از اریحا به سوی کوه بیت ئیل بر می ا . آید، بت 

طاروت گذشت ۷ رْکیان تا عَ
 
ن و به سمت مغرب به سرحد یفلیطیان تا کنار بیت حو  ۳. و از بیت ئیل تا لوز برآمده، به سرحد ا ر  پایی 

َ
ن و تا جاز رون پایی 

سی و افرایم، ملک خود را گرفتند ۱. آمد، و انتهایش تا دریا بود
َ
 .پس پشان یوسف، مَن

دار تا بیت حورون  بالا بود ۸
 
ق  ملک ایشان عطاروت ا ن بود که حد سرر و حد غرث  ایشان به طرف  ۶. و حدود بتن افرایم به حسب قبایل ایشان چنی 

ق  یانت یشمال نزد مَکم
ق به تأنه شیلوه برگشته، به طرف مشر عْرَه  ۲. حَه از آن گذشتو برآمد و حد ایشان به سمت مشر

َ
و از یانوحه به عطاروت و ن

ن آمده، به اریحا رسید و به  ردنپایی 
 
فو  ۵. منتهی شد ا

َ
ه رفت و آخر آن به دریا بودو سرحد غرث  آن از ت

َ
لک سبط بتن افرا. ح تا وادی قان یم این است م 

سی برای بتن افرایم جدا شده بود، جمیع شهرها با دهات آنها بود ۱. به حسب قبایل ایشان
َ
 .علاوه بر شهرهاثی که از میان ملک بن مَن

ون نکردند ۱۰ ر ساکن بودند، بت 
َ
 .پس کنعانیان تا امروز در میان افرایم ساکنند، و برای جزیه، بندگان شدند. و کنعانیان را که در جاز
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سی این شد، زیرا که او نخست زادو ق ۱۷
َ
 بود،  ه  نخست زاد ماخت  و اما . یوسف بود ه  سمت سبط مَن

ی
عاد باشد، چونکه مرد جنکی

ْ
ل سی که پدر ج 

َ
مَن

عاد و باشان به او رسید
ْ
ل ک، ۷. ج 

 
بیعَزَر، و برای پشان هال

 
سی به حسب قبایل ایشان قسمت  شد، یعتن برای پشان ا

َ
و برای  و برای پشان دیگر مَن

میداع
َ
رْ، و برای پشان ش

َ
کیم، و برای پشان حاف

َ
ئیل، و برای پشان ش سْر 

 
سی بن یوسف برحسب قبایل ایشان می. پشان ا

َ
 . باشنداینان اولاد ذکور مَن

عاد بن  ۳
ْ
ل ر بن ج 

َ
حاد بن حاف

ْ
ف
 
ان ماخت  و اما صَل سی را پشان نبود، بلکه دخت 

َ
او اینها. بن مَن ه و نست نامهای دخت 

 
که و نش: مَحْل

ْ
ل ه و م 

 
جْل ه و ح 

َ
وْع

رْصَه خداوند موش را امر فرمود که ملکی در میان برادران ما به ما  پس ایشان نزد العازار کاهن و نزد یوشع بن نون و نزد رؤسا آمده، گفتند که ۱. ت 

لعاد و باشان که به آن طرف و  ۸. پس برحسب فرمان خداوند، ملکی در میان برادران پدرشان به ایشان داد. بدهد  ج 
ن سی سوای زمی 

َ
ردنبه مَن

 
واقع  ا

عاد را یافتند ۶. است، ده حصه رسید
ْ
ل سی، ج 

َ
سی، ملکی در میان پشانش یافتند، و پشان دیگر مَن

َ
ان مَن  .زیرا که دخت 

کیم است، بود، و حدش به طرف راست تا ساکنان ۲
َ
ه که مقابل ش

َ
سی از اشت  تا مَکمَت

َ
فوح رسید و حد مَن

َ
ن ت سی بود، اما  ۵. عی 

َ
فوح از آن مَن

َ
ن ت و زمی 

سی واقع است، از آن بتن افرایم بود
َ
فوح که به سرحد مَن

َ
و حدش به وادی قانه یعتن به طرف جنوب وادی برآمد، و این شهرها از میان شهرهای  ۱. ت

سی، ملک افرایم بود 
َ
سی به طرف شمال وادی و انتهایش به دری ،مَن

َ
سی و دریا حد او  ۱۰. ا بودو حد مَن

َ
جنوب آن از آن  افرایم، و شمال آن از آن مَن

ق تا یساکار رسیدند شت  و به سوی مشر
 
شت  بیت شان و قصبه ۱۱. بود، و ایشان به سوی شمال تا ا

 
سی در یساکار و در ا

َ
عام و و مَن

 
هایش، و یبْل

ن دور ر و قصبهو هایش، و ساکنان دقصبه عْناک و قصبهو قصبههایش، و ساکنان عی 
َ
دو و قصبههایش، و ساکنان ت هایش، یعتن هایش، و ساکنان مَج 

ن ساکن باشند ۱۷. سه محال کوهستاثن داشت ون کنند، و کنعانیان جازم بودند که در آن زمی  سی ساکنان آن شهرها را نتوانستند بت 
َ
 .لیکن بتن مَن

ون نکردندو واقع شد که چون بتن اسرائیل قوت یافتند، از ک ۱۳  . نعانیان جزیه گرفتند، لیکن ایشان را بالکل بت 

 فقط چرا  و بتن یوسف یوشع را خطاب کرده، گفتند:  ۱۱
ی

هستم، چونکه  یک قرعه و یک حصه به من برای ملکیت دادی؟ و حال آنکه من قوم بزرکی

  یوشع به ایشان گفت:  ۱۸ .خداوند تا الآن مرا برکت داده است
ی

زیان و رفائیان برای خود هست   اگر تو قوم بزرکی ر 
َ
ن ف  به جنگل برآی و در آنجا در زمی 

ن کوهستان برای ما کفایت نمی بتن یوسف گفتند:  ۱۶ .مکاثن صاف کن، چونکه کوهستان افرایم برای تو تنگ است کند، و جمیع کنعانیان که در زمی 

ن دارندوادی ساکنند، ارابه  .ل هستندیهایش، و چه آناثن که در وادی یزْرَعچه آناثن که در بیت شان و قصبه .های آهنی 

سی خطاب کرده، گفت:  ۱۲
َ
  پس یوشع به خاندان یوسف یعتن به افرایم و مَن

ی
. هست  و قوت بسیار داری، برای تو یک قرعه نخواهد بود تو قوم بزرکی

ن از آن تو خواهد بود، و اگر چه آن جنگل است آن را خواهی برید، و ت ۱۵ ون  .مامی حدودش مال تو خواهد بودبلکه کوهستان نت  زیرا که کنعانیان را بت 

ن داشته، و زور آور باشندخواهی کرد، اگر چه ارابه  . های آهنی 

 و تمامی جماعت بتن اسرائیل در شیلوه جمع شده، خیم ۱۸
 
ن پیش روی ایشان مغلوب بود ه  . اجتماع را در آنجا برپا داشتند، و زمی 

ورزید و شما تا به کی کاهلی می و یوشع به بتن اسرائیل گفت:  ۳. ط باق  ماندند، که هنوز ملک خود را تقسیم نکرده بودندو از بتن اسرائیل هفت سب ۷

سه نفر برای خود از هر سبط انتخاب کنید، تا ایشان  ۱ ه خدای پدران شما، به شما داده است، تصرف نمایید؟و شوید تا در آن زمیتن که یهداخل نمی

ن گردش کرده، آن را برحسب ملکهای خود ثبت کنند، و نزد من خواهند برگشترا روانه نم و آن را به هفت حصه  ۸. ایم، و برخاسته، از میان زمی 

 .و یهودا به سمت جنوب به حدود خود خواهد ماند، و خاندان یوسف به سمت شمال به حدود خود خواهد ماند ،تقسیم کنند 

ن را به هفت حصه ثبت کر  ۶  .ه، خدای ما، قرعه خواهم انداختو ده، آن را نزد من اینجا بیاورید، و من برای شما در اینجا در حضور یهو شما زمی 

سی ملک خود را که . زیرا که لاویان در میان شما هیچ نصیب ندارند، چونکه کهانت خداوند نصیب ایشان است ۲
َ
ن و نصف سبط مَن و جاد و رؤبی 

ردنبود در آن طرف  خداوند، به ایشان داده ه  موش، بند
 
ق  گرفته ا  . اندبه سمت سرر
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ن می ۵ ن گردش کرده، آن را ثبت نمایید و  رفتند امر فرموده، گفت: پس آن مردان برخاسته، رفتند و یوشع آناثن را که برای ثبت کردن زمی  بروید و در زمی 

ن گذشتند و آن را به هفت حصه به  ۱ .نزد من برگردید، تا در اینجا در حضور خداوند در شیلوه برای شما قرعه اندازم پس آن مردان رفته، از میان زمی 

 .حسب شهرهایش در طوماری ثبت نموده، نزد یوشع به اردو در شیلوه برگشتند

ن را برای بتن اسرائیل برحسب فرقه ۱۰  .نمود های ایشان تقسیمو یوشع به حضور خداوند در شیلوه برای ایشان قرعه انداخت، و در آنجا یوشع زمی 

۱۱  
 
ن برحسب قبایل ایشان برآمد، و حدود حص و قرعه  سبط بتن بنیامی 

 
و حد ایشان به سمت شمال  ۱۷. ایشان در میان بتن یهودا و بتن یوسف افتاد ه

ردناز 
 
. یت آون بودبود، و حد ایشان به طرف اریحا به سوی شمال برآمد، و از میان کوهستان به سوی مغرب بالا رفت، و انتهایش به صحرای ب ا

 و حد ایشان از آنجا تا لوز گذشت، یعتن به جانب لوز جنوث  که بیت ئیل باشد، و حد ایشان به سوی عطاروت ادار بر جانب کوهی که به جنوب ۱۳

ن است، رفت ، و و حدش کشیده شد و به جانب مغرب به سوی جنوب از کوهی که در مقابل بیت حورون جنوث  است گذشت ۱۱. بیت حورون پایی 

 
 
 .این جانب غرث  است. گویند و یکی از شهرهای بتن یهوداستبعل بود که آن را قریت یعاریم می انتهایش نزد قریه

 رفت و به سوی چشمو جانب جنوث  از انتهای قریت یعاریم بود، و این حد به طرف مغرب می ۱۸
 
ت ه

ْ
ف
َ
و این حد به انتهای کوهی   ۱۶. وح برآمدآبهای ن

نوم است که در جنوب وادی رفائیم باشد، برآمد، و به سوی در  ه  که در مقابل در 
َ
ن رَوجَل رسید ه  ابن ه نوم به جانب جنوث  یبوسیان رفته، تا عَی 

َ
. ه

ن شمس رفت، و به جلیلوت که در مقابل سر بالا ۱۲ میم است برآمد، و به سنگ بو از طرف شمال کشیده شده، به سوی عی 
 
د
 
ن به ی ا ن بن رؤبی 

َ
وه

 .و به جانب شمالی در مقابل عربه گذشته، به عَرَبَه به زی ر آم د ۱۵. زیر آمد

ه به سوی شمال گذشت، و آخر این حد به خلیج شمالی بحرالملح نزد انتهای جنوث   ۱۱
 
جْل ردنو این حد به جانب بیت ح 

 
. این حد جنوث  است. بود ا

ق، حد آن  ۷۰ ردنو به طرف مشر
 
ن به حس ا  .ب حدودش به هر طرف و برحسب قبایل ایشان این بودبود و ملک بتن بنیامی 

ه و عیمق قصیص ۷۱
 
جْل ن برحسب قبایل ایشان: اریحا و بیت ح   .و بیت عربه و صَمارایم و بیت ئیل ۷۷. و این است شهرهای سبط بتن بنیامی 

رَت ۷۳
ْ
ف تن و جابَع، دوازده شهر با دهات آ ۷۱. و عَویم و فارَه و ع 

ْ
ف ر عَموثن و ع 

َ
وتو جَبَع ۷۸. نهاو کف ه و کف ۷۶. ون و رامَه و بئت 

َ
صْف َ و م  . ه و موصَهت 

ه ۷۲
 
رال
َ
ئیل و ت

َ
م و یرْف

َ
رْیت، چهارده شهر با دهات آنها ۷۵. و راق بْعَه و ق  ف و یبوش که اورشلیم باشد و ج 

 
ه و آل

 
 . و صَیل

ن به حسب قبایل ایشان بود  .این ملک بتن بنیامی 

۱۹  
 
مَ  دوم و قرعه

َ
 .عون برآمد، یعتن برای سبط بتن شمعون برحسب قبایل ایشان، و ملک ایشان در میان ملک بتن یهودا بودبرای ش

بَع و مولادا ۷
َ
بَع و ش

َ
ح و عاصَم ۳. و اینها نصیب ایشان شد یعتن بئت  ش

 
د و بَت ۱. و حَصَر شوعال و بال

 
تول
ْ
ل
 
رْمَهو ا   ۸. ول و ح 

ْ
ق  و بیت مَرْکبوت و ص 

ْ
غ
 
ل

باع ۶. هوسَ حَصَرْ س
 
ده شهر با دهات آنها. وت و شاروحَنو بیت ل ن ر و عاشان، چهار شهر با دهات آنها ۲. ست 

َ
مون و عات  و ر 

ن  .و عی 

ت بئت  رام ۵
 
 و تمامی دهاث  که در اطراف این شهرها تا بَعْل

 
مَعون بر حسب قبایل ایشان این بود. جنوث  بود ه

َ
 .ملک سبط بتن ش

پس بتن شمعون ملک خود را از میان ملک ایشان   .ت بتن یهودا برای ایشان زیاد بودقسمت بتن یهودا بود، زیرا قسمو ملک بتن شمعون از میان  ۱

  و  ۱۰ .گرفتند
 
بول قرعه

َ
 .ون برحسب قبایل ایشان برآمد، و حد ملک ایشان تا سارید رسیدسوم برای بتن ز

ه رسی ۱۱
َ
ه رفت و تا دباش

 
ل عام است، رسیدو حد ایشان به طرف مغرب تا مَرْعَ

َ
ن
ْ
قیو از سار  ۱۷. د و تا وادی که در مقابل یق به سوی  د به سمت مشر

ون آمده، به یافمطلع آفتاب تا سرحد کسْل ت قاص ۱۳. ع رسیدیوت تابور پیچید، و نزد دابَرَه بت  ر و تا ع 
َ
 حاف

ْ
ق تا جَت ن و از آنجا به طرف مشر  گذشته، ی 

یعَه کشیده 
َ
ون آمد و تا ن مون بت  حْئیل بودو این حد به طرف شمال تا حَنات ۱۱. شدنزد ر 

َ
ت
ْ
ه و  ۱۸. ون آن را احاطه کرد، و آخرش نزد وادی یف

َ
و قط

هْلال و 
َ
مْر  ن حَم، دوازده شهر با دهات آنهاش 

 
ه و بیت ل

 
بول ۱۶. ون و یدال

َ
 .ون برحسب قبایل ایشان بود، یعتن این شهرها با دهات آنهااین ملک بتن ز
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۱۲  
 
 .برای یساکار برآمد یعتن برای بتن یساکار برحسب قبایل ایشان چهارم و قرعه

م بودل و کسْلوت و شیو حد ایشان تا یزْرَع ۱۵
َ
یئ ۱۱. وْن

َ
ناحَرهو حَفارایم و ش

 
یون و آبَص ۷۰. ون و ا

ْ
ش ن حَده و  ۷۱. و رَبیت و ق  ن جَنیم و عی  ی 

َ
و رَمَه و ع

صیص
َ
حْصیمَه و بو این حد به تاب ۷۷. بیت ف

َ
مْس رسید، و آخر حد ایشان نزد ور و ش

َ
ردنیت ش

 
 .یعتن شانزده شهر با دهات آنها. بود ا

 .این ملک سبط بتن یساکار برحسب قبایل ایشان بود، یعتن شهرها با دهات آنها ۷۳

۷۱  
 
ون آمد و قرعه شت  برحسب قبایل ایشان بت 

 
ه و حَلی ۷۸. پنجم برای سبط بتن ا

َ
ق
ْ
کشا و حد ایشان حل

 
ن و ا

َ
آل ۷۶. فو باط

ْ
ش مْعاد و م 

َ
ک و ع

 
لمل
 
 و ا

ه رسیدحیو به طرف مغرب به کرْمَل و ش
َ
بْن ق آ ۷۲. ورْ ل  بولو به سوی مشر

َ
ی ون رسید، و به طرف شمال تا وادفتاب به بیت داجون پیچیده، تا ز

حْئ
َ
ت
ْ
عییف

َ
ون آمدئیل و بیت عامَق و ن ون و رحو  ۷۵. یل و به طرف چپ نزد کابول بت  ْ

ه تا صیدون  بزرگب و و به حَت 
َ
 .حَمون و قان

 .وْصَه برگشت، و انتهایش نزد دریا در دیار اکزیبْ بودسوی حو این حد به سوی رامَه به شهر حصاردار صور پیچید و این حد به  ۷۱

فیق و رَح ۳۰
َ
 و ع

َ
مه
َ
 .عتن این شهرها با دهات آنهاملک سبط بتن اشت  برحسب قبایل ایشان این بود، ی ۳۱. وْب، و بیست و دو شهر با دهات آنهاو ع

۳۷  
 
تالی برحسب قبایل ایشان و قرعه

ْ
ف
َ
ون آمد، یعتن برای بتن ن تالی بت 

ْ
ف
َ
یم است و  ۳۳. ششم برای بتن ن

َ
ف از بلوطی که در صَعَن

 
و حد ایشان از حال

قوم بود و آخرش نزد 
 
ئیل تا ل

َ
ب و یبْن

َ
دامی و ناق

 
ردنا

 
ون آمد، و به ازنوت تابور پیچید، و از آنجا تا حقوق و حدش به سمت مغرب به سوی  ۳۱ ،بود  ا بت 

بول
َ
ق به یهودا نزد سمت جنوب به ز شت  رسید، و به سمت مشر

 
ردنون رسید و به سمت مغرب به ا

 
 .ا

دیم و صَت  و حَم ۳۸  و شهرهای حصاردار ص 
 
 و رَق ه

 
امَه و رامَه و حاص ۳۶. تو کنارَ  ه

َ
 و عَ  ۳۲. ورو اد

َ
رَغ

ْ
ش و اذ ن حاصو قاد  ئ ۳۵. وری 

ْ
ل
َ
ل یو یرْون و مَجْد

مْس، نوزده شهر با دهات آنهاو حور 
َ
تالی برحسب قبایل ایشان این بود، یعتن شهرها با دهات آنها ۳۱. یم و بیت عَناه و بیت ش

ْ
ف
َ
 .ملک سبط بتن ن

۱۰  
 
ون آمد و قرعه عَه  ۱۱. هفتم برای سبط بتن دان برحسب قبایل ایشان بت  ئول و عو حد ملک ایشان ضَْ

َ
ت
ْ
ش
 
مْس بودت  و ا

َ
یل ۱۷.  ش

 
ن و ا بی 

 
عَل
َ
ون و ش

ه
 
ل
ْ
یل ۱۳. و یت

 
مْ و ا ر ون و ت 

ْ
ه و عَق

َ
ق ۱۱. ونن

َ
ت
ْ
ل
 
بتیو ا هه و ج 

 
مون ۱۸. ون و بَعْل  ر 

ْ
قو می ۱۶ .و یهود و بتن بَرق و جَت ْ  روبرویحدی که ون و رَقون با سر هت 

ون رف ۱۲. یافا است م جنگ کردند و آن را گرفته، به دم شمشت  زدند پست، و حد بتن دان از طرف ایشان بت 
َ
ش
 
و متصرف شده، . بتن دان برآمده، با ل

م را دان نامیدند، موافق اسم دان که پدر ایشان بود. در آن سکونت گرفتند
َ
ش
 
 .پس ل

 .این است ملک سبط بتن دان برحسب قبایل ایشان، یعتن این شهرها با دهات آنها ۱۵

ن برحسب حدودش فارغ شدند، بتن اسرائیل ملکی را در میان خود به یوشع بن نون دادند  و چون از تقسیم ۱۱  .کردن زمی 

ه سارَح را در کوهستان افرایم به او دادند، پس شهر را بنا کرده، در آن ساکن شد ۸۰
َ
مْن  . برحسب فرمان خداوند شهری که او خواست، یعتن ت 

 وشع بن نون و رؤسای آبای اسباط بتن اسرائیل در شیلوه به حضور خداوند نزد در خیماین است ملکهاثی که العازار کاهن با ی ۸۱
 
اجتماع به قرعه  ه

ن فارغ شدند. تقسیم کردند  .پس از تقسیم نمودن زمی 

  درباره  را که  ءبتن اسرائیل را خطاب کرده، بگو: شهرهای ملجا  ۷ :و خداوند یوشع را خطاب کرده، گفت ۲۱
 
به شما سخن   موش آنها به واسطه

ن سازید  و ندانسته کشته باشد به آنها فرار کند، و آنها برای شما از ولی مقتول ملجا  ۳ .گفتم، برای خود معی 
ً
و او به  ۱. باشد ءتا قاتلی که کسی را سهوا

ایشان او را نزد خود به شهر درآورده،  شهر ایستاده، به گوش مشایخ شهر ماجرای خود را بیان کند، و  ه  یکی از این شهرها فرار کرده، و به مدخل درواز 

 زیرا که همسای .کند، قاتل را به دست او نسپارند  تعقیبو اگر ولی مقتول او را  ۸. مکاثن به او بدهند تا با ایشان ساکن شود
 
کشته، و   خواستهخود را نا ه

ضور جماعت حاضن شود تا وفات رئیس کهنه که در آن ایام و در آن شهر تا وقت  که به جهت محاکمه به ح ۶. نداشته بود دشمتن او  با پیش از آن 

 می
 
 .خود یعتن به شهری که از آن فرار کرده بود، داخل شود باشد توقف نماید، و بعد از آن قاتل برگشته، به شهر و به خانه
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تالی و شکیم را در کوهستان ۲
ْ
ف
َ
  پس قادش را در جلیل در کوهستان ن

 
ْ  افرایم و قریه  .ون باشد در کوهستان یهودا، تقدیس نمودندارب  ع را که حَت 

ردنو از آن طرف  ۵
 
ق اریحا  ا عاد از سبط جاد و   ،به سمت مشر

ْ
ل  و راموت را در ج 

ن لانباض را در صحرا در بیابان از سبط رؤبی 
 
را در باشان از سبط  گ

ن نمودند سی تعیی 
َ
ن شده بود    ت  غری اینهاست شهرهاثی که برای تمامی بتن اسرائیل و برای  ۱. مَن    .که در میان ایشان مأوا گزیند معی 

ً
تا هر که کسی را سهوا

 .کشته باشد به آنجا فرار کند، و به دست ولی مقتول کشته نشود تا وقت  که به حضور جماعت حاضن شود

ر کاهن و نزد یوشع بن نون و نزد رؤسای آبای اسباط بتن اسرا ۲۱
َ
عاز ل 

 
ن   ۷. ئیل آمدندآنگاه رؤسای آبای لاویان نزد ا و ایشان را در شیلوه در زمی 

 خداوند به واسط کنعان مخاطب ساخته، گفتند که
 
 .موش امر فرموده است که شهرها برای سکونت و حوالی آنها به جهت بهایم ما، به ما داده شود ه

 . دادندپس بتن اسرائیل برحسب فرمان خداوند این شهرها را با حوالی آنها از ملک خود به لاویان  ۳

ون آمد، و برای پشان هارون کاهن که از جملقهاتو قرعه برای قبایل  ۱  یان بت 
 
مْعون و از سبط  ه

َ
ده شهر از سبط یهودا، و از سبط ش ن لاویان بودند ست 

ن به قرعه رسید  و برای بقی ۸. بنیامی 
 
سی ب ه

َ
 .ه قرعه رسیدپشان قهات، ده شهر از قبایل سبط افرایم و از سبط دان و از نصف سبط مَن

سی در باشان به قرعه رسید جرشونو برای پشان  ۶
َ
تالی و از نصف سبط مَن

ْ
ف
َ
شت  و از سبط ن

 
ده شهر از قبایل سبط یساکار و از سبط ا ن  .ست 

بولو برای پشان مراری برحسب قبایل ایشان دوازده شهر از سبط  ۲
َ
ن و از سبط جاد و از سبط ز  . ون رسیدرؤبی 

 این شهرها و حوالی آنها را به لاویان به قرعه دادند، چنانکه خداوند به واسط و بتن اسرائیل، ۵
 
 . موش امر فرموده بود ه

و اینها به پشان هارون که از قبایل قهاتیان از بتن لاوی  ۱۰. شود، دادندو از سبط بتن یهودا و از سبط بتن شمعون این شهرها را که به نامها ذکر می ۱

 که قرع  بودند رسید، زیرا 
 
 پس  ۱۱. اول از ایشان بود ه

 
ْ  قریه ع پدر عَناق که حَت 

رْب  َ
 
ون باشد در کوهستان یهودا با حوالی که در اطراف آن بود، به ایشان ا

نه برای ملکیت دادندلیکن مزرعه ۱۷. دادند
 
 . های شهر و دهات آن را به کالیب بن یف

۱۳  ْ ه را با حوالی آن دادند ءملجا ون را که شهر و به پشان هارون کاهن، حَت 
َ
بْن  .قاتلان است با حوالی آن، و ل 

ْ را با نواج آن ۱۸. و یتت  را با نواج آن و اشتموع را با نواج آن ۱۱ بت 
َ
ن را با نواج آن و یطه را با نواج آن و بیت  ۱۶. و حولون را با نواج آن و د و عَی 

بَع ۱۲. را شمس را با نواج آن، یعتن از این دو سبط نه شهر  ن ج  بَع را با نواج آنو از سبط بنیامی   .ون را با نواج آن و ج 

مون را با نواج آن، یعتن چهار شهر دادند ۱۵
ْ
ل ده شهر با نواج آنها بود ۱۱. و عناتوت را با نواج آن و عَ ن  . تمامی شهرهای پشان هارون کهنه ست 

  قهاتو اما قبایل بتن  ۷۰
 
 شهرهای قرع قهاتبتن  لاویان، یعتن بقیه

 
 ملجاءپس شکیم را در کوهستان افرایم که شهر  ۷۱. ایشان از سبط افرایم بود ه

ر را با نواج آن به ایشان دادند
َ
بْ  ۷۷. قاتلان است با نواج آن و جاز  .ون را با نواج آن، یعتن چهار شهرصایم را با نواج آن و بیت حور و ق 

ف  را با نوا ۷۳
َ
ت
ْ
ل بتون را با نواج آنو از سبط دان ا  یل ۷۱. ج آن و ج 

 
مون را با نواج آن، یعتن چهار شهرو ا ت ر   .ون را با نواج آن و ج 

مون را با نواج آن، یعتن دو شهر دادند ۷۸ ک را با نواج آن و جَت ر 
َ
عْن
َ
سی ت

َ
 .و از نصف سبط مَن

 تمامی شهرهای قبایل بقی ۷۶
 
 . بتن قهات با نواج آنها ده بود ه

سی    جرشونو به بتن  ۷۲
َ
لانکه از قبایل لاویان بودند از نصف سبط مَن

 
ه را با نواج آن،  ملجاءرا در باشان که شهر  گ َ

ت َ
ْ
قاتلان است با نواج آن و بَعَش

یون را با نواج آن و دابَره را با نواج آن ۷۵. یعتن دو شهر دادند
ْ
ش ن جَنیم را با نواج آن، یعتن وت را با نواج آن و یرْم ۷۱. و از سبط یساکار ق  و عی 

بْدون را با نواج آن ۳۰. چهار شهر آل را با نواج آن و عَ
ْ
ش ، م  قات را با نواج آن و رَحوب را با نواج آن، یعتن چهار شهر ۳۱. و از سبط اشت 

ْ
. و حَل

تالی قادش را در جلیل که شهر  ۳۷
ْ
ف
َ
رْتان را، یعتن سه شهر دادند قاتلان است با نواج آن و حَموت ملجاءو از سبط ن

َ
 .دور را با نواج آن و ق

ده شهر بود با نواج آنهاجرشونو تمامی شهرهای  ۳۳ ن  . یان بر حسب قبایل ایشان ست 
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بولو به قبایل بتن مراری که از لاویان  ۳۱
َ
 مانده بودند، از سبط ز

 
رته را با نواج آنباق

َ
عام را با نواج آن و ق

َ
ن
ْ
من ۳۸. ون یق حَلال را و د 

َ
ه را با نواج آن و ن

، باضَ را با نواج آن و یهْصَه را با نواج آن ۳۶. با نواج، یعتن چهار شهر ن عَ  ۳۲. و از سبط رؤبی 
َ
دیموت را با نواج آن و مَیف

َ
را با نواج آن، یعتن  هو ق

عاد که شهر  ۳۵. چهار شهر
ْ
ل  .ج آن و مَحَنایم را با نواج آنقاتلان است با نوا ملجاءو از سبط جاد راموت را در ج 

ب ۳۱
ْ
 هم ،ون را با نواج آن و یعْزیر را با نواج آنو حَش

 
 .باشداین شهرها چهار می ه

 هم ۱۰
 
 اینها شهرهای بتن مراری برحسب قبایل ایشان بود، یعتن بقی ه

 
 قبایل لاویان و قرع ه

 
 . ایشان دوازده شهر بود ه

 .ملک بتن اسرائیل چهل و هشت شهر با نواج آنها بودو جمیع شهرهای لاویان در میان  ۱۱

 این شهرها هر یکی با نواج آن به هر طرفش بود، و برای هم ۱۷
 
ن بود ه  .این شهرها چنی 

ن را که برای پدران ایشان قسم خورده بود که به ایشان بدهد به اسرائیل داد، و آن را به تصرف آورده، در آن ساکن ۱۳ . شدند پس خداوند تمامی زمی 

ید، و خداوند ایشان را از هر طرف آرامی داد چنانکه به پدران ایشان قسم خورده بود، و احدی از دشمنان ایشان نتوانست با ایشان مقاومت نما ۱۱

ده بود  .زیرا که خداوند جمیع دشمنان ایشان را به دست ایشان ست 

ن نیفتاد بلکه همه واقع شدو از جمیع سخنان نیکوثی که خداوند به خاندان اسرائیل گفت ۱۸  .ه بود، سختن به زمی 

سی را خوانده، ۲۲
َ
خداوند به شما امر فرموده بود، نگاه  ه  شما هر چه موش بند به ایشان گفت:  ۷ آنگاه یوشع رؤبینیان و جادیان و نصف سبط مَن

ه، خدای و را در این ایام طویل تا امروز ترک نکرده، وصیت  را که یه و برادران خود  ۳. ام، اطاعت نمودیدداشتید، و کلام مرا از هر چه به شما امر فرموده

های پس حال به خیمه. ه خدای شما به برادران شما آرامی داده است، چنانکه به ایشان گفته بودو و الآن یه ۱. ایدشما، امر فرموده بود، نگاه داشته

ن ملکیت خود که موش بند  آن طرف  در خداوند  ه  خود و به زمی 
 
یعت  را که  ۸. به شما داده است بازگشته، بروید ردنا اما بدقت متوجه شده، امر و سرر

ه، خدای خود را محبت نموده، به تمامی طریقهای او سلوک نمایید، و اوامر او را نگاه و تا یه .خداوند به شما امر فرموده است به جا آورید ه  موش بند

 . های خود رفتندپس یوشع ایشان را برکت داده، روانه نمود و به خیمه ۶ .و تمامی جان خود عبادت نماییدداشته، به او بچسبید و او را به تمامی دل 

لک در باشان داده بود ۲ سی، موش م 
َ
ردنو به نصف دیگر، یوشع در این طرف  .و به نصف سبط مَن

 
لک  ا به سمت مغرب در میان برادران ایشان م 

با دولت بسیار و با مواشر  و ایشان را مخاطب ساخته، گفت:  ۵. کرد، ایشان را برکت دادهای ایشان روانه میبه خیمهو هنگامی که یوشع ایشان را . داد

 .های خود برگردید، و غنیمت دشمنان خود را با برادران خویش تقسیم نماییدث  شمار، با نقره و طلا و مس و آهن و لباس فراوان به خیمه

ن و بتن جاد  ۱ ن  پس بتن رؤبی  عاد، و به زمی 
ْ
ل ن ج  ن کنعان است برگشته، روانه شدند تا به زمی  سی از نزد بتن اسرائیل از شیلوه که در زمی 

َ
و نصف سبط مَن

 ملک خود که آن را به واسط
 
ردنو چون به حوالی  ۱۰. موش برحسب فرمان خداوند به تصرف آورده بودند، بروند ه

 
ن کنعان است   ا که در زمی 

ن  سی در آنجا به کنار رسیدند، بتن رؤبی 
َ
ردن و بتن جاد و نصف سبط مَن

 
خت  این و بتن اسرائیل  ۱۱. آمد که به چشم بزرگ میمذبج بنا نمودند، مذبج ا

ن کنعان، در حوالی  سی، به مقابل زمی 
َ
ن و بتن جاد و نصف سبط مَن ردنرا شنیدند که اینک بتن رؤبی 

 
بنا   ، بر کناری که از آن بتن اسرائیل است، مذبجا

 . ایشان برآیند جنگ با پس چون بتن اسرائیل این را شنیدند، تمامی جماعت بتن اسرائیل در شیلوه جمع شدند تا برای  ۱۷ .اندکرده

عاد فرستادند ۱۳
ْ
ل ن ج  سی به زمی 

َ
ن و بتن جاد و نصف سبط مَن تن یک یعو با او ده رئیس،  ۱۱. و بتن اسرائیل فینحاس بن العازار کاهن را نزد بتن رؤبی 

ن و به پس ایشان  ۱۸. از قبایل بتن اسرائیل بودند خود رئیس خاندان آبای  کداماز جمیع اسباط اسرائیل را که هر   ءرئیس از هر خاندان آبا  نزد بتن رؤبی 

عاد آمدند و ایشان را مخاطب ساخته، گفتند
ْ
ل ن ج  سی به زمی 

َ
ن می ۱۶ :بتن جاد و نصف سبط مَن ند: این چه فتنه است  گویتمامی جماعت خداوند چنی 

ویاید که امروز از انگیختهبر که بر خدای اسرائیل   اید؟اید و برای خود مذبج ساخته، امروز از خداوند متمرد شدهخداوند برگشته پت 
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 .اگر چه وبا در جماعت خداوند عارض شد ؟ایمکه تا امروز خود را از آن طاهر نساخته  بود ور برای ما کم پعآیا گناه  ۱۲

اید که او فردا بر تمامی جماعت اسرائیل غضب و واقع خواهد شد چون شما امروز از خداوند متمرد شده. ایدشما امروز از متابعت خداوند برگشته ۱۵

ن ملکیت خداوند که مسکن خداوند در آن ساکن است عبور نمایید، و در می ۱۱. خواهد نمود ن ملکیت شما نجس است، پس به زمی  ان و لیکن اگر زمی 

ن متمرد نشوید، در این که مذبج برای خود سوای مذبح یه ید و از خداوند متمرد نشوید، و از ما نت   .ه خدای ما بنا کنیدو ما ملک بگت 

خان بن زارَح  ۷۰
َ
ن حرام خیانت نورزید؟ پس بر تمامی جماعت اسرائیل غضب آمد، و آن شخص در گناه خود تنها هلاک نشد درباره  آیا ع   .چت 

سی در جواب رؤسای قبایل اسرائیل گفتندآنگ ۷۱
َ
ن و بتن جاد و نصف سبط مَن داند و او می .ه خدای خدایانو یه ،ه خدای خدایانو یه ۷۷ :ه بتن رؤبی 

ایم تا از هکه برای خود مذبج ساخت ۷۳ اسرائیل خواهند دانست اگر این کار از راه تمرد یا از راه خیانت بر خداوند بوده باشد، امروز ما را خلاض مده،

 متابعت خداوند برگشته، قرباثن سوختتن و هدی
 
 .خود خداوند بازخواست بنماید ،آردی بر آن بگذرانیم، و ذبایح سلامت  بر آن بنماییم ه

ه خدای اسرائیل چه و با یهشما را  :پشان شما به پشان ما بگویند ،آینده زمانایم، زیرا گفتیم شاید در بلکه این کار را از راه احتیاط و هوشیاری کرده ۷۱

ردنچونکه خداوند  ۷۸ علاقه است؟
 
ن و بتن جاد حد گذارده است ا ای نیست و پشان پس شما را در خداوند بهره. را در میان ما و شما ای بتن رؤبی 

 .شما پشان ما را از ترس خداوند باز خواهند داشت

ن مذبج به جهت خود تدارک ببینیم، ۷۶  .نه برای قرباثن سوختتن و نه برای ذبیحه پس گفتیم برای ساخی 

های سوختتن و ذبایح سلامت  خود بلکه تا در میان ما و شما و در میان نسلهای ما بعد از ما شاهد باشد تا عبادت خداوند را به حضور او با قرباثن  ۷۲

 .ای نیستد هیچ بهرهپشان شما به پشان ما نگویند که شما را در خداون ،به جا آوریم، تا در زمان آینده

ن بگویند، آنگاه ما خواهیم گفت ۷۵   :پس گفتیم اگر در زمان آینده به ما و به نسلهای ما چنی 
 
مذبح خداوند را ببینید که پدران ما ساختند نه برای  نمونه

تمرد شده، امروز از متابعت خداوند برگردیم، و حاشا از ما که از خداوند م ۷۱. قرباثن سوختتن و نه برای ذبیحه، بلکه تا در میان ما و شما شاهد باشد

 مذبج برای قرباثن سوختتن و هدی
 
  ه

 
  .ه، خدای ما که پیش روی مسکن اوست، بسازیمو سوای مذبح یه آردی و ذبیحه

ن و بتن جاد و بتن  ۳۰ سی گفته بودند،  و چون فینحاس کاهن و سروران جماعت و رؤسای قبایل اسرائیل که با وی بودند، سختن را که بتن رؤبی 
َ
مَن

سی گفت:  ۳۱. شنیدند، در نظر ایشان پسند آمد
َ
ن و بتن جاد و بتن مَن امروز دانستیم که خداوند در میان  و فینحاس بن العازار کاهن به بتن رؤبی 

  .پس الآن بتن اسرائیل را از دست خداوند خلاض دادید ،اید ماست، چونکه این خیانت را بر خداوند نورزیده

ن کنعان، نزد بتن اسرائیل برگشته، این خت  را  پس ۳۷ عاد به زمی 
ْ
ل ن ج   جاد از زمی 

ن و بتن به ایشان فینحاس بن العازار کاهن و سروران از نزد بتن رؤبی 

ن  آنان جنگ بابرآمدن برای  درباره  و این کار به نظر بتن اسرائیل پسند آمد و بتن اسرائیل خدا را متبارک خواندند، و  ۳۳. رسانیدند تا زمیتن را که بتن رؤبی 

 .و بتن جاد در آن ساکن بودند خراب نمایند، دیگر سخن نگفتند

ن و بتن جاد آن مذبح را عید نامیدند، زیرا که آن در میان ما شاهد است که یه ۳۱  .ه خداستو و بتن رؤبی 

. هر طرف آرامی داده بود، و یوشع پت  و سالخورده شده بود و واقع شد بعد از روزهای بسیار چون خداوند اسرائیل را از جمیع دشمنان ایشان از  ۲۳

ه، و و شما هر آنچه یه ۳. اممن پت  و سالخورده شده که یوشع جمیع اسرائیل را با مشایخ و رؤسا و داوران و ناظران ایشان طلبیده، به ایشان گفت:  ۷

 خدای شما به هم
 
 .ه، خدای شما اوست که برای شما جنگ کرده استو هزیرا ی .ایداین طوایف به خاطر شما کرده است، دیده ه

ردناند از را که باق  مانده اینک این طوایفن  ۱
 
ام تا دریای بزرگ، به سمت مغرب آفتاب برای شما به قرعه تقسیم  را که مغلوب ساخته و جمیع طوایفن  ا

اث اسباط شما باشندکرده  .ام تا مت 
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ون می ه، خدای شما اوست که ایشان را از و و یه ۸ ن ایشان را در تصرف خواهید آورد، حضور شما رانده، ایشان را از پیش روی شما بت  کند، و شما زمی 

پس بسیار قوی باشید و متوجه شده، هر چه در سفر تورات موش مکتوب است، نگاه دارید و به  ۶. ه خدای شما به شما گفته استو چنانکه یه

 مانده ۲. طرف چپ یا راست از آن تجاوز منمایید
 
اند داخل نشوید، و نامهای خدایان ایشان را ذکر ننمایید، و تا به این طوایفن که در میان شما باق

 .ایده، خدای خود بچسبید چنانکه تا امروز کردهو بلکه به یه ۵. قسم نخورید و آنها را عبادت منمایید و سجده نکنید

ون کرده است، و اما با شما کسی را تا امروز یارای مقاومت نبوده استزیرا خداوند طوایف بزرگ و زور آور را از پیش روی  ۱  .شما بت 

 .کند، چنانکه به شما گفته استه، خدای شما، اوست که برای شما جنگ میو زیرا که یه .خواهد نمود تعقیبیک نفر از شما هزار را  ۱۰

 .ه خدای خود را محبت نماییدو پس بسیار متوجه شده، یه ۱۱

 بقی هگر برگشته، بو اما ا  ۱۷
 
 .نمایید، و به ایشان درآیید و ایشان به شما درآیند وصلتاند بچسبید و با ایشان این طوایفن که در میان شما مانده ه

 بدانید که یه ۱۳
ً
ون نخواهد کردو یقینا یانه و در بلکه برای شما دام و تله و برای پهلوهای شما تاز  .ه خدای شما این طوایف را از حضور شما دیگر بت 

 .ه خدای شما، به شما داده است، هلاک شوی دو تا وقت ی که از این زمی ن نیکو که یه .چشمان شما خار خواهن د بود

ن می ۱۱ های نیکو که یهو به تمامی دل و به تمامی جان خود می. رومو اینک من امروز به طریق اهل تمامی زمی  ن ن از تمام چت  ه، خدای و دانید که یک چت 

ن نیفتاده، بلکه همه باره  در شما  ن نیفتادهشما گفته است به زمی   .اش واقع شده است، و یک حرف از آن به زمی 

۱۸  
 
ن واقع خواهد شد که چنانکه همه های نیکو که یه و چنی  ن   .ه، خدای شما به شما گفته بود برای شما واقع شده استو چت 

 
 همچنان خداوند همه

های بد را بر شما عارض خواهد گردا ن ن نیکو که یهچت   .ه، خدای شما به شما داده است، هلاک سازدو نید، تا شما را از این زمی 

و رفته، خدایان دیگر را عبادت نمایید، و آنها را سجده کنید، آنگاه  .ه، خدای خود، که به شما امر فرموده است، تجاوز نماییدو اگر از عهد یه ۱۶

ن نیکو که به شما داده است به زودی هلاک خواهید شد غضب خداوند بر شما افروخته خواهد شد، و از این  . زمی 

. دو یوشع تمامی اسباط اسرائیل را در شکیم جمع کرد، و مشایخ اسرائیل و رؤسا و داوران و ناظران ایشان را طلبیده، به حضور خدا حاضن شدن ۲۴

ن میو یه و یوشع به تمامی قوم گفت که ۷ ارح پدر ابراهیم و پدر ناحور، در زمان قدیم به آن طرف نهر تما، یعتن گوید که پدران شه خدای اسرائیل چنی 

ن کنعان گردانیدم، و ذریت او را زیاد کردم و  ۳. نمودندساکن بودند، و خدایان غت  را عبادت می و پدر شما ابراهیم را از آن طرف نهر گرفته، در تمامی زمی 

حاق دادم، و کوه سَعت  را به عیسو دادم تا ملکیت او بشود، و یعقوب و پشانش به مصر فرود و یعقوب و عیسو را به اس ۱. اسحاق را به او دادم

ون آوردم ،و موش و هارون را فرستاده، مصر را به آنچه در وسط آن کردم، مبتلا ساختم ۸. شدند  . پس شما را از آن بت 

ون آوردم و به دریا رسیدید، مصری ۶  .نمودند تعقیبها و سواران، پدران شما را تا بحر قلزم ان با ارابهو چون پدران شما را از مصر بت 

نچه را در مصر  و چون نزد خداوند فریاد کردند، او در میان شما و مصریان تاریکی گذارد، و دریا را بر ایشان آورده، ایشان را پوشانید، و چشمان شما آ ۲

موریاثن که به آن طرف  ۵. بودیدپس روزهای بسیار در بیابان ساکن می. کردم دید
 
ن ا ردنپس شما را در زمی 

 
ساکن بودند آوردم، و با شما جنگ کردند،  ا

ن ایشان را در تصرف آوردید، و ایشان را از حضور شما هلاک ساختم  .و ایشان را به دست شما تسلیم نمودم، و زمی 

 .لعام بن بعور را طلبید تا شما را لعنت کندو بالاق بن صفور ملک موآب برخاسته، با اسرائیل جنگ کرد و فرستاده، ب ۱

 .لهذا شما را برکت همی داد و شما را از دست او رهانیدم ،و نخواستم که بلعام را بشنوم ۱۰

ردنو از  ۱۱
 
ویان و یبوسی ا تیان و جَرْجاشیان و ح  زیان و کنعانیان و ح  ر 

َ
ان با شما جنگ  عبور کرده، به اریحا رسیدید، و مردان اریحا یعتن اموریان و ف

 .کردند، و ایشان را به دست شما تسلیم نمودم
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موریان را از حضور شما براندم، نه به شمشت  و نه به کمان شما ۱۷
 
و زمیتن که در آن زحمت  ۱۳. و زنبور را پیش شما فرستاده، ایشان، یعتن دو پادشاه ا

 . خوریدباشید و از تاکستانها و باغات زیتون که نکاشتید، میساکن می نکشیدید، و شهرهاثی را که بنا ننمودید، به شما دادم که در آنها 

سید، و او را به خلوص و راست  عبادت نمایید، و خدایاثن را که پدران شما به آن طرف نهر و در مصر عبادت نمودند از خود و پس الآن از یه ۱۱ ه بت 

ه را عبادت نمایید، پس امروز برای خود اختیار کنید که را عبادت خواهید و د نیاید که یهو اگر در نظر شما پسن ۱۸. ه را عبادت نماییدو دور کرده، یه

ن ایشان ساکنید،  را که شما در زمی 
موریاثن

 
و اما من و  نمود، خواه خدایاثن را که پدران شما که به آن طرف نهر بودند عبادت نمودند، خواه خدایان ا

  .ه را عبادت خواهیم نمودو خاندان من، یه

 .ه را ترک کرده، خدایان غت  را عبادت نماییمو حاشا از ما که یه آنگاه قوم در جواب گفتند:  ۱۶

ن مصر از خانو زیرا که یه ۱۲  ه، خدای ما، اوست که ما و پدران ما را از زمی 
 
ون آورد، و این آیات بزرگ را در نظر ما نمود، و ما را در تمام راه که  ه  بت 

ی
بندکی

 .وایفن که از میان ایشان گذشتیم، نگاه داشترفتیم و در تمامی ط

ون کردو و یه ۱۵ ن ساکن بودند از پیش روی ما بت   را که در این زمی 
موریاثن

 
ن یه .ه تمامی طوایف، یعتن ا ه را عبادت خواهیم نمود، زیرا که او و پس ما نت 

 . خدای ماست

و خدای قدوس است و او خدای غیور است که عصیان و گناهان شما را نخواهد ه را عبادت کنید زیرا که او توانید یهنمی پس یوشع به قوم گفت:  ۱۱

ر رسانیده، بعد از آنکه به شما احسان نموده و اگر یه ۷۰. آمرزید ه را ترک کرده، خدایان غت  را عبادت نمایید، آنگاه او خواهد برگشت و به شما ضن

 .است، شما را هلاک خواهد کرد

 .ه را عبادت خواهیم نمودو لکه یهثن ب قوم به یوشع گفتند:  ۷۱

 .شاهد هستیم گفتند: . اید تا او را عبادت کنیده را برای خود اختیار نمودهو شما بر خود شاهد هستید که یه یوشع به قوم گفت:  ۷۷

 .سازیده، خدای اسرائیل، مایل و پس الآن خدایان غت  را که در میان شما هستند دور کنید، و دلهای خود را به یه )گفت(:  ۷۳

 .ه خدای خود را عبادت خواهیم نمود و آواز او را اطاعت خواهیم کردو یه قوم به یوشع گفتند:  ۷۱

یعت  در شکیم قرار داد ۷۸  .پس در آن روز یوشع با قوم عهد بست و برای ایشان فریضه و سرر

 بزرگ گرفته، آن را در آنجا  ۷۶
ی

 .زیر درخت بلوطی که نزد قدس خداوند بود برپا داشتو یوشع این سخنان را در کتاب تورات خدا نوشت و سنکی

پس برای شما  .و یوشع به تمامی قوم گفت: اینک این سنگ برای ما شاهد است، زیرا که تمامی سخنان خداوند را که به ما گفت، شنیده است ۷۲

 .لک خود روانه نمودپس یوشع، قوم یعتن هر کس را به م ۷۵ .شاهد خواهد بود، مبادا خدای خود را انکار نمایید

 .خداوند، چون صد و ده ساله بود، مرد ه  و بعد از این امور واقع شد که یوشع بن نون، بند ۷۱

ه سارح که در کوهستان افرایم به طرف شمال کوه جاعش است، دفن کردند ۳۰
َ
مْن  .و او را در حدود ملک خودش در ت 

 و اسرائیل در هم ۳۱
 
 ایام یوشع و هم ه

 
جن که بعد از یوشع زنده ماندند و تمام عملی که خداوند برای اسرائیل کرده بود دانستند، خداوند روزهای مشای ه

 و استخوانهای یوسف را که بتن اسرائیل از مصر آورده بودن د در شکیم، در حص ۳۷ .را عبادت نمودند
 
زمیتن که یعقوب از بتن حمور، پدر شکیم به  ه

 .آن ملک بتن یوسف شدصد قسیطه خریده بود، دفن کردند، و 

 .و العازار بن هارون مرد، و او را در تل پشش فینحاس که در کوهستان افرایم به او داده شد، دفن کردند ۳۳
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 باب( ۷۱)                                          کتاب داوران

 کیست که برای ما بر کنعانیان، اول برآید و با ایشان جنگ نماید؟ :و بعد از وفات یوشع، واقع شد که بتن اسرائیل از خداوند سؤال کرده، گفتند ۱

ن را به دست او تسلیم کرده خداوند گفت:  ۷ مْع ۳ .امیهودا برآید، اینک زمی 
َ
 به قرع ون گفت: و یهودا به برادر خود ش

 
من همراه من برآی، و با کنعانیان  ه

ن همراه تو به قرع  جنگ کنیم، و من نت 
 
مْع. تو خواهم آمد ه

َ
زیان را به دست ایشان  ۱. ون همراه او رفتپس ش ر 

َ
و یهودا برآمد، و خداوند کنعانیان و ف

ق کشتند
َ
د ۸. تسلیم نمود، و ده هزار نفر از ایشان را در باز

 
زیان را شکست دادندو ا ر 

َ
ق یافته، با او جنگ کردند، و کنعانیان و ف

َ
ق را در باز

َ
 .وثن باز

د ۶
 
ق فرار کرد و ا

َ
د ۲. نموده، گرفتندش، و شستهای دست و پایش را بریدند تعقیبو او را  وثن باز

 
ق گفت: و ا

َ
ک با شستهای دست و پا  وثن باز هفتاد مَل 

 . پس او را به اورشلیم آوردند و در آنج ا م رد. مواف ق آنچه م ن کردم خ دا به من مکافات رسانی ده است. چیدن دها بر میمن خورده ه  بریده زیر سفر 

 .و آن را به دم شمشت  زده، شهر را به آتش سوزانیدند .اورشلیم جنگ کرده، آن را گرفتند و بتن یهودا با  ۵

 .و بعد از آن بتن یهودا فرود شدند تا با کنعانیاثن که در کوهستان و جنوب و بیابان ساکن بودند، جنگ کنند ۱

ون ساکن بودند برآمد،  ۱۰ ْ
 که در حَت 

 و یهودا بر کنعانیاثن
 
ون قبل از آن قریه ْ

ع بود و اسم حَت  رْب  َ
 
مای را کشتند. ا

ْ
ل
َ
خیمان و ت

 
 . و شیشای و ا

۱۱  
 
بت  قبل از آن، قریه

َ
بت  برآمد و اسم د

َ
  و کالیب گفت:  ۱۷. سَفت  بود و از آنجا بر ساکنان د

 
سَفت  را زده، فتح نماید، دخت  خود عَکسَه را به  آنکه قریه

نیئیل بن قناز برادر کوچک کالیب آن را گرفت و  ۱۳ .او به زثن خواهم داد
ْ
ت و چون دخت  نزد وی آمد،  ۱۱. پس دخت  خود عَکسَه را به او به زثن داد ،ع 

مرا برکت ده زیرا   به وی گفت:  ۱۸ خواهی؟چه می و آن دخت  از الاغ خود پیاده شده، کالیب وی را گفت: . او را ترغیب کرد که از پدرش زمیتن طلب کند

ن جنوب ساکن گردانیدی، پس مرا چشمه که مرا  ن را به او دادهای بالا و چشمهو کالیب چشمه. های آب بدهدر زمی   . های پایی 

 .پدر زن موش از شهر نخلستان همراه بتن یهودا به صحرای یهودا که به جنوب عَراد است برآمده، رفتند و با قوم ساکن شدند تن یو پشان ق ۱۶

مْعمراه براو یهودا ه ۱۲
َ
ت ساکن بودند، شکست دادنددر خود ش

َ
رما نامیدند .ون رفت، و کنعانیاثن را که در صَف . و آن را خراب کرده، اسم شهر را ح 

زه و نواج ۱۵
َ
لون و نواج اشو یهودا غ

َ
ق
ْ
ش
 
ر و ا

ْ
ون کردو خداوند با یهودا می ۱۱. اش را گرفتون و نواجاش و عَق لیکن  .بود، و او اهل کوهستان را بت 

ون کند، زیرا که ارابه ن داشتندساکنان وادی را نتوانست بت  ون را برحسب قول موش به کالیب دادند، و او سه پش عناق را از آنجا  ۷۰. های آهنی  ْ
و حَت 

ون کرد ن یب ۷۱. بت  ن تا امرو و بتن بنیامی  ون نکردند، و یبوسیان با بتن بنیامی   . ز در اورشلیم ساکنندوسیان را که در اورشلیم ساکن بودند بت 

ن به بیت ئیل برآمدند، و خداوند با ایشان بود ۷۷ وز کردند، و نام آن شهر قبل از آن لو خاندان یوسف بیت ئیل را جاسوش   ۷۳. و خاندان یوسف نت 

ون می ۷۱. بود  .تو احسان خواهیم نمود مدخل شهر را به ما نشان بده که با  آمد دیده، به وی گفتند: و کشیکچیان مردی را که از شهر بت 

تیان  ۷۶. پس مدخل شهر را به ایشان نشان داده، پس شهر را به دم شمشت  زدند، و آن مرد را با تمامی خاندانش رها کردند ۷۸ ن ح  و آن مرد به زمی 

سی اهل بیت شان و دهات آن ر  ۷۲. رفته، شهری بنا نمود و آن را لوز نامید که تا امروز اسمش همان است
َ
ک و دهات آن و ساکنان و مَن

َ
عَن
َ
ا و اهل ت

 
 
ون نکرد، و کنعانیان و د دو و دهات آن را بت  عام و دهات آن و ساکنان مَج 

 
ن ساکن باشند  مصمم بودند ر و دهات آن و ساکنان یبْل  .که در آن زمی 

ون نکردند ۷۵  بت 
ً
ون  ۷۱. و چون اسرائیل قوی شدند، بر کنعانیان جزیه نهادند، لیکن ایشان را تماما ر ساکن بودند، بت 

َ
و افرایم کنعانیاثن را که در جاز

ر ساکن ماندند
َ
ب ۳۰. نکرد، پس کنعانیان در میان ایشان در جاز

َ
ون نکرد، پس کنعانیان در میان ایشان و و ز هْلول را بت 

َ
طرون و ساکنان ن لون ساکنان ف 

کو و  ۳۱. ساکن ماندند، و جزیه بر آنها گذارده شد شت  ساکنان عَ
 
ب و یساکنان صو ا

 
حْل
 
کز دون و ا

 
فیق و رَحیا بَه و عَ

ْ
ون نکردب و حَل  .وب را بت 

ون نکردند ۳۷ ن بودند سکونت گرفتند، زیرا که ایشان را بت   که ساکن آن زمی 
یان در میان کنعانیاثن شت 

 
 .پس ا
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ون نکرد، پس در میان کنعانیاثن که ۳۳ ن بودند، سکونت گرفت و نفتالی ساکنان بیت شمس و ساکنان بیت عنات را بت  لیکن ساکنان . ساکن آن زمی 

نات به ایشان جزیه می
َ
موریان بتن دان را به کوهستان مسدود ساختند زیرا که نگذاشتند که به بیابان فرود آیند ۳۱. دادندبیت شمس و بیت ع

 
. و ا

یل  مصمم بودند اموریان پس  ۳۸
 
بیم در کوه حارَس ساکن باشند، و که در ا

 
عَل
َ
لیکن چون دست خاندان یوسف قوت گرفت، جزیه بر ایشان  ون و ش

ع تا بالاتر بود ۳۶. گذارده شد
 
رَبیم و از سال

ْ
ق
َ
 .و حد اموریان از سر بالای ع

 و فرشت ۲
 
را  شما را از مصر برآوردم و به زمیتن که به پدران شما قسم خوردم داخل کردم، و گفتم عهد خود  وکیم آمده، گفت: به ب گیلگالخداوند از   ه

ن عهد مبندید و مذبح ۷. با شما تا به ابد نخواهم شکست این چکار . لیکن شما سخن مرا نشنیدید. های ایشان را بشکنیدپس شما با ساکنان این زمی 

ون نخواهم کرد، و ایشان در کمرهای شما خارها خواهند بود، و خدا ۳ اید؟است که کرده ن گفتم ایشان را از حضور شما بت  یان ایشان برای لهذا من نت 

 و چون فرشت ۱ .شما دام خواهند بود
 
 .خداوند این سخنان را به تمامی بتن اسرائیل گفت، قوم آواز خود را بلند کرده، گریستند ه

 .وکیم نام نهادند، و در آنجا برای خداوند قرباثن گذرانیدندو آن مکان را ب ۸

ن را به تصرف آورند و چون یوشع قوم را روانه نموده بود، بتن اسرائیل هر  ۶ و در تمام ایام یوشع و تمامی ایام مشایجن   ۲. یکی به ملک خود رفتند تا زمی 

 که بعد از یوشع زنده ماندند، و هم
 
   ه

ی
و یوشع بن نون،  ۵. خداوند را عبادت نمودند ،قوم .برای اسرائیل کرده بود، دیدندخداوند را که  کارهای بزرکی

ه حارس در کوهستان افرایم به طرف شمال کوه جاعش دفن کردند ۱. ه بود، مردخداوند، چون صد و ده سال ه  بند
َ
مْن  .و او را در حدود ملکش در ت 

ن به پدران خود پیوستند، و بعد از ایشان طبق ۱۰  و تمامی آن طبقه نت 
 
. دیگر برخاستند که خداوند و اعمالی را که برای اسرائیل کرده بود، ندانستند ه

ارت ورزیدند، و بَعْلها را عبادت نمودندو بتن اسرائیل  ۱۱ ون آورده بود،  ۱۷. در نظر خداوند سرر ن مصر بت  و یهوه خدای پدران خود را که ایشان را از زمی 

وی نموده، آنها را سجده کردند .ترک کردند  .و خشم خداوند را برانگیختند. و خدایان غت  را از خدایان طوایفن که در اطراف ایشان بودند پت 

د تا  ۱۱. و یهوه را ترک کرده، بعل و عشتاروت را عبادت نمودند ۱۳ پس خشم خداوند بر اسرائیل افروخته شده، ایشان را به دست تاراج کنندگان ست 

. نمایند ایشان را غارت نمایند، و ایشان را به دست دشمناثن که به اطراف ایشان بودند، فروخت، به حدی که دیگر نتوانستند با دشمنان خود مقاومت

ون می ۱۸ چنانکه خداوند گفته، و چنانکه خداوند برای ایشان قسم خورده بود و به  .بودرفتند، دست خداوند برای بدی بر ایشان میو به هر جا که بت 

 گرفتار شدند
ی

 . نهایت تنکی

انید که ایشان را از دست تاراج کنندگان نجات دادند ۱۶ ن زیرا که در عقب خدایان غت   .اوران خود را اطاعت ننمودندو باز د ۱۲. و خداوند داوران برانگت 

کردند، به زودی برگشتند، و مثل ایشان نمودند، و اوامر خداوند را اطاعت میو از راهی که پدران ایشان سلوک می .زناکار شده، آنها را سجده کردند

بود، و ایشان را در تمام ایام آن داور از دست دشمنان ایشان د با داور میانگیخت، خداونو چون خداوند برای ایشان داوران بر می ۱۵. عمل ننمودند

 .شدآوردند، پشیمان میای که ایشان از دست ظالمان و ستم کنندگان خود بر میزیرا که خداوند به خاطر ناله .دادنجات می

وی می گشتند و از پدران خود یافت ایشان بر میمیچون داور وفات که شد  و واقع می ۱۱ ن شده، خدایان غت  را پت   فتنه انگت 
کردند، و آنها را بیشت 

ی باق  نمیعبادت نموده، سجده می ن  .گذاشتندکردند، و از اعمال بد و راههای سرکسیر خود چت 

 .ده، آواز مرا نشنیدندچونکه این قوم از عهدی که با پدران ایشان امر فرمودم، تجاوز نمو  لهذا خشم خداوند بر اسرائیل افروخته شد و گفت:  ۷۰

ون نخواهم نمود ۷۱ ن هیچ یک از امتها را که یوشع وقت وفاتش واگذاشت، از حضور ایشان دیگر بت   .من نت 

 ؟تا اسرائیل را به آنها بیازمایم که آیا طریق خداوند را نگهداشته، چنانکه پدران ایشان نگهداشتند، در آن سلوک خواهند نمود یا نه ۷۷

ون نکرد و آنها را به دست یوشع تسلیم ننمودپس خداوند آ ۷۳  .ن طوایف را واگذاشته، به سرعت بت 



 199                                                 داوران                                                                                                کتاب مقدس

 پس اینانند طوایفن که خداوند واگذاشت تا به واسط ۳
 
 آنها اسرائیل را بیازماید، یعتن جمیع آناثن که هم ه

 
تا  ۷ .جنگهای کنعان را ندانسته بودند ه

پنج سردار فلسطینیان و  ۳. دانستندیشان تعلیم دهد، یعتن آناثن که آن را پیشت  به هیچ وجه نمیطبقات بتن اسرائیل دانشمند شوند و جنگ را به ا

ویان که در کوهستان لبنان از کوه بَعْل حَرْمون تا مدخل حمات ساکن بودند و اینها برای آزمایش بتن اسرائیل  ۱. جمیع کنعانیان و صیدونیان و ح 

 خداوند را که به واسط بودند، تا معلوم شود که آیا احکام
 
 ؟موش به پدران ایشان امر فرموده بود، اطاعت خواهند کرد یا نه ه

زیان و حویان و یبوسیان ساکن می ۸ ر 
َ
 .بودندپس بتن اسرائیل در میان کنعانیان و حتیان و اموریان و ف

ان ایشان را برای خود به زثن می ۶ ان خود را به پشان ایشان دخت   .نمودنددادند، و خدایان آنها را عبادت میمیگرفتند، و دخت 

و غضب خداوند بر  ۵. و یهوه خدای خود را فراموش نموده، بعلها و بتها را عبادت کردند .و بتن اسرائیل آنچه در نظر خداوند ناپسند بود، کردند ۲

عَتایم، پادشاه ارام نهرین، فروخ
ْ
ش  کردنداسرائیل افروخته شده، ایشان را به دست کوشان ر 

ی
عَتایم را هشت سال بندکی

ْ
ش  .ت، و بتن اسرائیل کوشان ر 

ئیل بن قناز برادر کوچک کالیب را برپا داشت، و او و چون بتن اسرائیل نزد خداوند فریاد کردند، خداوند برای بتن اسرائیل نجات دهنده ۱
َ
ن
ْ
ت
 
ای یعتن ع

ون رفتو روح خداوند بر او نازل شد، پس بتن  ۱۰. ایشان را نجات داد عَتایم، پادشاه ارام  .اسرائیل را داوری کرد، و برای جنگ بت 
ْ
ش و خداوند کوشان ر 

عَتایم مستولی گشت
ْ
ش ن چهل سال آرامی یافت ۱۱. را به دست او تسلیم کرد، و دستش بر کوشان ر   .پس عتنئیل بن قناز مرد. و زمی 

ارت و خداو  .و بتن اسرائیل بار دیگر در نظر خداوند بدی کردند ۱۷ ند عجلون، پادشاه موآب را بر اسرائیل مستولی ساخت، زیرا که در نظر خداوند سرر

 .و او بتن عَمون و عَمالیق را نزد خود جمع کرده، آمد، و بتن اسرائیل را شکست داد، و ایشان شهر نخلستان را گرفتند ۱۳. ورزیده بودند

۱۱  
ی

 .  کردندو بتن اسرائیل عَجلون، پادشاه موآب را هجده سال بندکی

ای بنیامیتن را که مرد چپ دست  بود، برپا و چون بتن اسرائیل نزد خداوند فریاد برآوردند، خداوند برای ایشان نجات دهنده ۱۸ ای یعتن ایهود بن جت 

اع بود، برای خود هود خنجر دو دمی که طولش یک ذر یو ا ۱۶. داشت، و بتن اسرائیل به دست او برای عجلون، پادشاه موآب، ارمغاثن فرستادند

 .و عجلون مرد بسیار فرب  هی بود. و ارمغان را نزد عجلون، پادشاه موآب عرضه داشت ۱۲. ساخت و آن را در زیر  جامه بر ران راست خود بست

ن ارمغان فارغ شد، آناثن را که ارمغان را آورده بودند، روانه نمود ۱۵ بود،  گیلگالنزد  و خودش از معدنهای سنگ که  ۱۱. و چون از عرضه داشی 

ون رفتند. ساکت باش گفت: . ای پادشاه سختن مخفن برای تو دارم برگشته، گفت:  ان از پیش او بت  و ایهود نزد وی داخل شد و او  ۷۰. و جمیع حاضن

 به تنهاثی در بالاخان
 
ایهود دست چپ خود را دراز   و  ۷۱. پس از کرش خود برخاست. کلامی از خدا برای تو دارم ایهود گفت: . نشستتابستاثن خود می ه

 و دست ۷۷. کرده، خنجر را از ران راست خویش کشید و آن را در شکمش فرو برد
 
ن آن  ه نتوانست اش فرو رفت و پیه، تیغه را پوشانید که با تیغهنت 

ون  ون ریختو   بکشد خنجر را از شکمش بت  ون رفته، درهای بالاخانه را ب ۷۳. کثافت بت  ن بت   . ر وی بسته، قفل کردو ایهود به دهلت 

  :گفتند. و چون او رفته بود، نوکرانش آمده، دیدند که اینک درهای بالاخانه قفل است ۷۱
ً
 ی خود را در غرفپاهایقینا

 
و  ۷۸ .پوشاندتابستاثن می ه

ن مرده افتاده بودرا باز کردند، و این در انتظار کشیدند تا خجل شدند، و چون او درهای بالاخانه را نگشود پس کلید را گرفته،  . ک آقای ایشان بر زمی 

ت به سلامت رسید گریختههود  یشدند، او چون ایشان معطل می ۷۶ َ عت  نا را در   ۷۲. و از معدنهای سنگ گذشته، به س  و چون داخل آنجا شد، کر 

از عقب من بیایید زیرا خداوند،  به ایشان گفت:  و  ۷۵. کوهستان افرایم نواخت و بتن اسرائیل همراهش از کوه به زیر آمدند، و او پیش روی ایشان بود

های . موآبیان، دشمنان شما را به دست شما تسلیم کرده است ردنپس از عقب او فرود شده، معت 
 
را پیش روی موآبیان گرفتند، و نگذاشتند که  ا

 را کشتند و کسی رهاثی نیافتو در آن وقت به قدر ده هزار نفر از موآبیان را، یعتن هر زور آور و م ۷۱. احدی عبور کند
ی

 .رد جنکی

ن هشتاد سال آرامی یافت ۳۰  .و در آن روز موآبیان زیر دست اسرائیل ذلیل شدند، و زمی 

ن اسرائیل را نجات داد ۳۱ نات بود که ششصد نفر از فلسطینیان را با چوب گاوراثن کشت، و او نت  مْجَر بن عَ
َ
 .و بعد از او ش
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ارت ورزیدندیا و بتن اسرائیل بعد از وفات ۴ ، پادشاه کنعان که در حاصور  ۷. هود، بار دیگر در نظر خداوند سرر ن و خداوند ایشان را به دست یابی 

ت امتها سکونت داشتیو سردار لشکرش س .کرد، فروختسلطنت می
َ
و بتن اسرائیل نزد خداوند فریاد کردند، زیرا که او را  ۳. شَا بود که در حَروش

 نهصد اراب
 
ن ب ه بورَ  ۱. کردود و بر بتن اسرائیل بیست سال بسیار ظلم میآهنی 

َ
فید ه  و در آن زمان د

 
 .نمودوت، اسرائیل را داوری مینبیه، زن ل

بورَه که در میان رامه و بیت ئیل در کوهستان افرایم بود، می ۸
َ
 .آمدندنشست، و بتن اسرائیل به جهت داوری نزد وی میو او زیر نخل د

م را از قادش نفتالی طلبید و به وی گفت:  پس او فرستاده، ۶
َ
بینوع

 
آیا یهوه، خدای اسرائیل، امر نفرموده است که برو و به کوه تابور رهنماثی   باراق بن ا

؟ ن را با ارابهو س ۲ کن، و ده هزار نفر از بتن نفتالی و بتن زبولون را همراه خود بگت  نزد تو کشیده، او ها و لشکرش به نهر قیشون یشَا، سردار لشکر یابی 

آیم، لیکن البته همراه تو می گفت:  ۱ .رومروم و اگر همراه من نیاثی نمیاگر همراه من بیاثی می باراق وی را گفت:  ۵ .را به دست تو تسلیم خواهم کرد

بورَ . یشَا را به دست زثن خواهد فروختاکرام نخواهد بود، زیرا خداوند سروی برای تو این سفر که می
َ
. ه برخاسته، همراه باراق به قادش رفتپس د

بورَه همراهش برآمد ۱۰
َ
 . و باراق، زبولون و نفتالی را به قادش جمع کرد و ده هزار نفر در رکاب او رفتند، و د

 و حابَر قیتن خود را از قینیان یعتن از بتن حوباب برادر زن موش جدا کرده، خیم ۱۱
 
ه نزد قادش است، برپا خویش را نزد درخت بلوط در صَعَنایم ک ه

بینوعَم به کوه تابور برآمده استو به س ۱۷. داشت
 
 یشَا همپس س ۱۳. یشَا خت  دادند که باراق بن ا

 
 هایش، یعتن نهصد ارابارابه ه

 
ن و جمیع  ه آهنی 

ت امتها تا نهر قیشون جمع کرد
َ
بورَه به باراق گفت:  ۱۱. مرداثن را که همراه وی بودند، از حَروش

َ
، این است روزی که خداوند سبر  و د ن یشَا را به خت 

ون نرفته است؟ ،دست تو تسلیم خواهد نمود   .پس باراق از کوه تابور به زیر آمد و ده هزار نفر از عقب وی آیا خداوند پیش روی تو بت 

 ا از ارابیش شمشت  پیش باراق منهزم ساخت، و سها و تمامی لشکرش را به دم یشَا و تمامی ارابهو خداوند س ۱۸
 
 .خود به زیر آمده، پیاده فرار کرد ه

ت  و باراق ارابه ۱۶
َ
 . ا به دم شمشت  افتادند، به حدی که کسی باق  نماندیش نمود، و جمیع لشکر س تعقیبامتها ها و لشکر را تا حَروش

، پیاده فرار کردیش و س ۱۲ ، پادشا .ا به چادر یاعیل، زن حابَر قیتن ن و یاعیل به  ۱۵. قیتن صلح بود ه حاصور، و خاندان حابرزیرا که در میان یابی 

ون آمده، وی را گفت: استقبال س س ،برگرد ای آقای من یشَا بت  . پس به سوی وی به چادر برگشت و او را به لحاقن پوشانید. به سوی من برگرد، و مت 

 او وی را گفت:  ۷۰. ت  را باز کرده، به وی نوشانی د و او را پوشانیدپس مشک ش. ای آب به من بنوشان، زیرا که تشنه هستمجرعه و او وی را گفت:  ۱۱

و یاعیل زن حابر میخ چادر را برداشت، و چکسیر  ۷۱ .بگو ثن  ؟به در چادر بایست و اگر کسی بیاید و از تو سؤال کرده، بگوید که آیا کسی در اینجاست

 آمده، میخ را به شقیقه
ی

ن بود و بمرداش  به دست گرفته، نزد وی به آهستکی  در خواب سنگی 
ی

ن فرو رفت، زیرا که او از خستکی  .کوبید، چنانکه به زمی 

ون آمده، وی را گفت:  تعقیبیشَا را و اینک باراق س ۷۷ پس نزد وی داخل . تو نشان بدهم بهجوثی بیا تا کسی را که می نمود و یاعیل به استقبالش بت 

، پادشاه کنعان را پیش بتن اسرائیل ذلیل ساخت وند،پس در آن روز خدا ۷۳. اش بودقهیشَا مرده افتاده، و میخ در شقیشد و اینک س ن  .یابی 

ن پادشاه کنعان زیاده و زیاده استیلا می ۷۱ ، پادشاه کنعان را هلاک ساختندو دست بتن اسرائیل بر یابی  ن  .یافت تا یابی 

م سرود خوانده، گفتن ۵ بینوعَ
 
بورَه و باراق بن ا

َ
  :دو در آن روز د

وی کردند، چونکه قوم نفوس خود را به ارادت تسلیم نمودند، خداوند را متبارک بخوانید ۷ وان در اسرائیل پیشر  .چونکه پیشر

 .برای یهوه خدای اسرائیل سرود خواهم خواند. من خود برای خداوند خواهم سرایید .ای زور آوران گوش دهید .ای پادشاهان بشنوید ۳

دز سعت  بای خداوند وقت  که ا ۱
 
ون آمدی، وقت  که از صحرای ا ن قطرهت  لزل شد و آسمان نت  ن

ن مت  . ها ریخت، و ابرها هم آبها بارانیدوم خرامیدی، زمی 

 .کوهها از حضور خداوند لرزان شد و این سینا از حضور یهوه، خدای اسرائیل ۸

نات، در ایام یاعیل شاهراهها ترک شده بود، و مس ۶ مْجَر بن عَ
َ
 .رفتندافران از راههای غت  متعارف میدر ایام ش
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بورَه، برخاستم،  .حاکمان در اسرائیل نایاب و نابود شدند ۲
َ
 .در اسرائیل برخاستم یمادر تا من، د

ه ان چهل هزار نفر در اسرائیل، ست  در می. ها رسیدر دروازهبپس جنگ . خدایان جدید را اختیار کردند ۵ ن  .نشد یافتای و نت 

 .خداوند را متبارک بخوانید. کمان اسرائیل مایل است، که خود را در میان قوم به ارادت تسلیم نمودندقلب من به حا  ۱

اندازان، نزد حوضهای  ۱۱. نشینید، و بر طریق سالک هستید، این را بیان کنیدای شما که بر الاغهای سفید سوارید و بر مسندها می ۱۰ دور از آواز تت 

 آب در آنجا اعمال عادل
 
 کنند، یعتن احکام عادلداوند را بیان میخ ه

 
 .آیندها فرود میآنگاه قوم خداوند به دروازه. او را در حکومت اسرائیل ه

بورَه ۱۷
َ
ی بت  . بیدار شو بیدار شو و سرود بخوان. بیدار شو، بیدار شو ای د ان خود را به است  م، است 

َ
بینوع

 
ن ای باراق و ای پش ا  .برخت 

. از افرایم آمدند، آناثن که مقر ایشان در عمالیق است ۱۱. ل بر بزرگان قوم تسلط یافتند و خداوند مرا بر جباران مسلط ساختآنگاه جماعت قلی ۱۳

ن با قومهای تو، و از  ندو از زبولون آناثن که عصای صف آرا را به دست می. داوران آمدند ماخت  در عقب تو بنیامی  بورَ  ۱۸. گت 
َ
ه و سروران یساکار همراه د

ن بود ،بودند  ن عظیم بود. در عقب او به وادی هجوم آوردند. چنانکه باراق بود همچنان یساکار نت   .فکرهای دل نزد شعوب رؤبی 

؟ آیا تا ثن گله ۱۶ ن عظیم بودچرا در میان آغلها نشست  عاد به آن طرف  ۱۲. ها را بشنوی؟ مباحثات دل، نزد شعوب رؤبی 
ْ
ل ردنج 

 
و دان . ساکن ماند ا

و زبولون قومی بودند که جان خود را به خطر موت  ۱۵. دریا نشست، و نزد خلیجهای خود ساکن ماند ه  نزد کشتیها درنگ نمود؟ اشت  به کنار چرا 

ن در بلندیهای میدان ک نزد آبهای. له نمودندبآنگاه پادشاهان کنعان مقا. پادشاهان آمده، جنگ کردند ۱۱. تسلیم نمودند، و نفتالی نت 
َ
عَن
َ
دو در ت و . مَج 

دند آن نهر قدیم یعتن . نهر قیشون ایشان را در ربود ۷۱. شَا جنگ کردندیستارگان از منازل خود با س. از آسمان جنگ کردند ۷۰. هیچ منفعت نقره نت 

ن را  ۷۷. ای جان من قوت را پایمال نمودی. نهر قیشون ن زور با پا کوبیدند آنگاه اسبان، زمی  ن یعتن تاخی   .آوران ایشان، به سبب تاخی 

 فرشت ۷۳
 
وز را لعنت کنید :گویدخداوند می ه خداوند نیامدند تا خداوند را در میان جباران  نصرتزیرا که به  .ساکنانش را به سخت  لعنت کنید .مت 

، از سایر زنان مبارک باد  یاعیل، زن حابر ۷۱. اعانت نمایند ن مبارک باد ،قیتن ت  به وی داد، و سرشت  را در او آب خواست و ش ۷۸ .از زنان چادرنشی 

 ا را زده، سرش را سفت، و شقیقش یو به چکش س، دست خود را به میخ دراز کرد، و دست راست خود را به چکش ۷۶. ظرف ملوکانه پیش آورد
 
او را  ه

 .آنجا کشته افتاد جاثی که خم شد در . یش خم شده، افتادپاهانزد . یش خم شده، افتاد و دراز شدپاهانزد  ۷۲. شکافت و فرو دوخت

 نماید؟هایش توقف میکند؟ و چرا چرخهای ارابهاش در آمدن تأخت  می: چرا ارابهنعره زد از شبکه از دریچه نگریست و ا یش مادر س ۷۵

، دو دخت  کننآیا غنیمت را نیافته، و تقسیم نمی ۳۰. لیکن او سخنان خود را به خود تکرار کرد. در جواب وی گفتند ایشخاتونهای دان ۷۱ د؟ یک دخت 

ان. رو شَا غنیمت رختهای رنگارنگ، غنیمت رختهای رنگارنگ قلابدوزی، رخت رنگارنگ قلابدوزی دویو برای س. برای هر مرد  .بر گردنهای است 

ن اینای خداوند جمیع دشمنانت   ۳۱  . کندو اما محبان او مثل آفتاب باشند، وقت  که در قوتش طلوع می. هلاک شوندچنی 

ن چهل سال آرامی یافت و   .زمی 

ارت ورزیدند ۶  .پس خداوند ایشان را به دست مدیان هفت سال تسلیم نمود. و بتن اسرائیل در نظر خداوند سرر

 .باشند، برای خود ساختندها و ملاذها را که در کوهها میو دست مدیان بر اسرائیل استیلا یافت، و به سبب مدیان بتن اسرائیل شکافها و مغاره ۷

ق آمده، بر ایشان هجوم و چون اسرائیل زراعت می ۳  .وردندآکردند، مدیان و عمالیق و بتن مشر

زه خراب کردند، و در اسرائیل آذوقه و گوسفند و گاو و الاغ باق  نگذاشتند ۱
َ
ن را تا به غ زیرا که ایشان با مواشر و  ۸. و بر ایشان اردو زده، محصول زمی 

ن داخل شدندهای خود برآمده، مثل مخیمه ن زمی 
ان ایشان را حساث  نبود و به جهت خراب ساخی 

 .لخ ث  شمار بودند، و ایشان و شت 

 . و چون اسرائیل به سبب مدیان بسیار ذلیل شدند، بتن اسرائیل نزد خداوند فریاد برآوردند ۶
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یهوه  ای برای بتن اسرائیل فرستاد، و او به ایشان گفت: نت  که خداوند  ۵ و واقع شد چون بتن اسرائیل از دست مدیان نزد خداوند استغاثه نمودند، ۲

ن می  گوید: من شما را از مصر برآوردم و شما را از خانخدای اسرائیل چنی 
 
ون آوردم ه  بت 

ی
 .بندکی

ن ایشان ر  ۱ ون کرده، زمی   .ا به شما دادمو شما را از دست مصریان و از دست جمیع ستمکاران شما رهاثی دادم، و اینان را از حضور شما بت 

سید .من، یهوه، خدای شما هستم :و به شما گفتم ۱۰ ن ایشان ساکنید، مت   که در زمی 
 . لیکن آواز مرا نشنیدید. از خدایان اموریاثن

۱۱  
 
بیعَزَری بود، نشست و فرشته

 
رَه است که مال یوآش ا

ْ
ف
 
ع ،خداوند آمده، زیر درخت بلوطی که در ع

ْ
د کوبید ت میون گندم را در چرخشو پشش ج 

 پس فرشت ۱۷. تا آن را از مدیان پنهان کند
 
 .ای مرد زور آور، یهوه با تو است خداوند بر او ظاهر شده، وی را گفت:  ه

ع ۱۳
ْ
د من، اگر یهوه با ماست، پس چرا این همه بر ما واقع شده است، و کجاست جمیع اعمال عجیب او که پدران ما  آقایآه ای  ون وی را گفت: ج 

ون نیاورد؟ لیکن الآن خداوند ما را ترک کرده، و به دست مدیان تسلیم نموده استذکر کرده، و گفتهبرای ما   .اند که آیا خداوند ما را از مصر بت 

 گفت:   او در جواب وی ۱۸ به این قوت خود برو و اسرائیل را از دست مدیان رهاثی ده، آیا من تو را نفرستادم؟ آنگاه یهوه بر وی نظر کرده، گفت:  ۱۱

 آه ای خداوند، چگونه اسرائیل را رهاثی دهم؟ اینک خاندان من در منسی ذلیل
 
ین هستم تر از همه است و من در خانه  .پدرم کوچکت 

 من با تو خواهم بود و مدیان را مثل یک نفر شکست خواهی داد خداوند وی را گفت:  ۱۶
ً
 .یقینا

 .زثن پس آیت  به من بنما که تو هست  آنکه با من حرف میاگر الآن در نظر تو فیض یافتم،  او وی را گفت:  ۱۲

 پس خواهش دارم که از اینجا نروی تا نزد تو برگردم، و هدی ۱۵
 
 . مانم تا برگردیمن می گفت: . خود را آورده، به حضور تو بگذرانم ه

ع ۱۱
ْ
د  ای را با قرصهای نان فطت  از یک ایفون رفت و بزغالهپس ج 

 
ای گذاشته، ، و گوشت را در سبدی و آب گوشت را در کاسهآرد نرم حاضن ساخت ه

  ۷۰. آن را نزد وی، زیر درخت بلوط آورد و پیش وی نهاد
 
گوشت و قرصهای فطت  را بردار و بر روی این صخره بگذار، و آب   خدا او را گفت:  و فرشته

 آنگاه فرشت ۷۱. پس چنان کرد. گوشت را بریز
 
بود، دراز کرده، گوشت و قرصهای فطت  را لمس نمود که آتش از  خداوند نوک عصا را که در دستش ه

 صخره برآمده، گوشت و قرصهای فطت  را بلعید، و فرشت
 
ع ۷۷. خداوند از نظرش غایب شد ه

ْ
د  ون دانست که او فرشتپس ج 

 
و . خداوند است ه

ع
ْ
د  آه ای خداوند یهوه، چونکه فرشت ون گفت: ج 

 
س، نخواهی مرد .سلامت  بر تو باد وی را گفت:  خداوند  ۷۳ .خداوند را روبرو دیدم ه  .مت 

ع ۷۱
ْ
د بیعَزَر پس ج 

 
رَه ا

ْ
ف  . ان باق  استیون در آنجا برای خداوند مذبج بنا کرد و آن را یهوه شالوم نامید که تا امروز در ع 

، و  و در آن شب، خداوند او را گفت:  ۷۸ ن را که هفت ساله است بگت  مذبح بعل را که از آن پدرت است منهدم کن، و گاو پدر خود، یعتن گاو دومی 

ه را که نزد آن است، قطع نما ه   ۷۶. تمثال اشت  ن را گرفته، با چوب اشت  و برای یهوه، خدای خود، بر سر این قلعه مذبج موافق رسم بنا کن، و گاو دومی 

ع ۷۲ .که قطع کردی برای قرباثن سوختتن بگذران
ْ
د اما  .ا برداشت و به نوغ که خداوند وی را گفته بود، عمل نمودون ده نفر از نوکران خود ر پس ج 

 . ترسید، این کار را در روز نتوانست کرد، پس آن را در شب کردان شهر میمچونکه از خاندان پدر خود و مرد

ه که نزد آن بود، بریده، و گاو  ۷۵ ن بر مذبج که ساخته شده بود، و چون مردمان شهر در صبح برخاستند، اینک مذبح بعل منهدم شده، و اشت  دومی 

ع کردند، گفتند:   پرس و جو و چون  کیست که این کار را کرده است؟ پس به یکدیگر گفتند:  ۷۱. قرباثن گشته
ْ
د  .ون بن یوآش این کار را کرده استج 

د پس مردان شهر به یوآش گفتند:  ۳۰ ون بیاور تا بمت  ه را که نزد آن بود، بریده استزیرا که مذبح بعل را منهدم سا .پش خود را بت  اما  ۳۱ .خته، و اشت 

 یوآش به هم
 
رهانید؟ هر که برای او محاجه نماید، کنید؟ و آیا شما او را میآیا شما برای بعل محاجه می کساثن که بر ضد او برخاسته بودند، گفت:   ه

ن صبح کشته شود  .مذبح او را منهدم ساخته استکسی یک  چونکه  .و اگر او خداست، برای خود محاجه نماید .همی 

بَ  ۳۷  . زیرا که مذبح او را منهدم ساخته است ،بگذارید تا بعل با او محاجه نماید  :ندو گفت هعْل نامیدپس در آن روز او را یر 
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ق با هم جمع شدند و عبور کرده، در وادی یزرعیل اردو زدند ۳۳  .آنگاه جمیع اهل مدیان و عمالیق و بتن مشر

ع ،وند و روح خدا ۳۱
ْ
د بیعَزَر در عقب وی جمع شدند. در بر گرفتون را ج 

 
نا را نواخت و اهل ا  .پس کر 

ن در عقب وی جمع شدند و در اشت  و زبولون و نفتالی رسولان فرستاد و به استقبال ایشان  ۳۸ سی فرستاد که ایشان نت 
َ
 . برآمدندو رسولان در تمامی مَن

ع ۳۶
ْ
د گذارم و اینک من در خرمنگاه، پوست پشمیتن می ۳۲ .را برحسب سخن خود به دست من نجات خواهی داد اگر اسرائیل ون به خدا گفت: و ج 

ن خشکی ب  .د، خواهم دانست که اسرائیل را برحسب قول خود به دست من نجات خواهی داداشاگر شبنم فقط بر پوست باشد و تمام زمی 

ن شد و بامدادان به زودی برخاسته، پوست را  ۳۵ د و کاسهو همچنی   .چکیدای پر از آب شبنم از پوست فشر

ع ۳۱
ْ
د ن یک مرتبه خواهم گفت، یک دفع ون به خدا گفت: و ج   غضب تو بر من افروخته نشود و همی 

 
این مرتبه  .دیگر فقط با پوست تجربه نمایم ه

ن شبنم ن شبنمو خدا در آن شب چنان کرد که بر پوست فق ۱۰ .پوست به تنهاثی خشک باشد و بر تمامی زمی   .ط، خشکی بود و بر تمامی زمی 

ع ۷
ْ
د بعْل که ج 

 ون باشد با تمامی قوم که با وی بودند، صبح زود برخاسته، نزد چشمو یر 
 
حرود اردو زدند، و اردوی مدیان به شمال ایشان نزد کوه  ه

ع ۷ .موره در وادی بود
ْ
د ان را به دست ایشان تسلیم نمایم، مبادا اسرائیل بر من قومی که با تو هستند، زیاده از آنند که مدی ون گفت: و خداوند به ج 

عاد برگشته،  ۳. فخر نموده، بگویند که دست ما، ما را نجات داد
ْ
ل پس الآن به گوش قوم ندا کرده، بگو: هر کس که ترسان و هراسان باشد از کوه ج 

 .و بیست و دو هزار نفر از قوم برگشتند و ده هزار باق  ماندند. روانه شود

ع ۱
ْ
د و هر که را به تو گویم این با تو برود، او  .ایشان را نزد آب بیاور تا ایشان را آنجا برای تو بیازمایم ،اند باز هم قوم زیاده ون گفت: و خداوند به ج 

عد آب آورده بود، خداو و چون قوم را نز  ۸ .همراه تو خواهد رفت، و هر که را به تو گویم این با تو نرود، او نخواهد رفت
ْ
د هر که آب  ون گفت: ند به ج 

ن هر که بر زانوی خود خم شده، بنوشد .نوشد، او را تنها بگذاررا به زبان خود بنوشد، چنانکه سگ می  .و همچنی 

 و جمیع بقی ند. و عدد آناثن که دست به دهان آورده، نوشیدند، سیصد نفر بود ۶
 
 .قوم بر زانوی خود خم شده، آب نوشیدند ه

عو خداوند به ج   ۲
ْ
پس سایر . دهم، و مدیان را به دست تو تسلیم خواهم نمودبه این سیصد نفر که به کف نوشیدند، شما را نجات می ون گفت: د

ناهای خود را به دست گرفتند و سایر مردان اسرائیل  ۵ .قوم هر کس به جای خود بروند  به خیمرا پس آن گروه توشه و کر 
 
ولی آن  ،فرستاد  شانخود ه

نْ دست او بود. ا نگاه داشتسیصد نفر ر  ن و به اردو فرود بیا زیرا که آن را به  و در همان شب خداوند وی را گفت:  ۱ .و اردوی مدیان در وادی پایی  برخت 

ن می لیکن اگر  ۱۰. امدست تو تسلیم نموده دست تو  و چون آنچه ایشان بگویند بشنوی، بعد از آن ۱۱. ورَهْ به اردو بروترش، با خادم خود فاز رفی 

مالیق و  ۱۷. سلاح داراثن که در اردو بودند، فرود آمدند ه  ورَه به کنار پس او و خادمش، ف. قوی خواهد شد، و به اردو فرود خواهی آمد یان و عَ
ْ
د و اهل م 

ق مثل ملخ، ث  شمار در وادی ریخته بودند 
ان ایشان را مثل ریگ که بر کنار  ،جمیع بتن مشر  .ای نبود، شمارهدریا ث  حساب است ه  و شت 

ع ۱۳
ْ
د رده گفت کهون رسید، دید که مردی به رفیقش خواث  بیان کرده، میپس چون ج  ای نان جوین در میان اردوی مدیان اینک خواث  دیدم، و هان گ 

ن پهن شدغلطانیده شده، به خیمه رفیقش در جواب وی گفت   ۱۱ .ای برخورد و آن را چنان زد که افتاد و آن را واژگون ساخت، چنانکه خیمه بر زمی 

ع که
ْ
د ع ۱۸ .ون بن یوآش، مرد اسرائیلی، زیرا خدا مدیان و تمام اردو را به دست او تسلیم کرده استاین نیست جز شمشت  ج 

ْ
د ون نقل و چون ج 

ش را شنید، سجده نمود ید زیرا که خداوند اردوی مدیان  و به لشکرگاه اسرائیل برگشته، گفت:  .خواب و تعبت  ن  .را به دست شما تسلیم کرده استبرخت 

ناها و سبوهای خالی داد و مشعلها در سبوها گذاشتتقسیم کرد  گروهو آن سیصد نفر را به سه   ۱۶  .، و به دست هر یکی از ایشان کر 

 .کنم، شما هم چنان بکنیدپس چون به کنار اردو برسم، هر چه من می. بر من نگاه کرده، چنان بکنید و به ایشان گفت:  ۱۲

ن از هم ۱۵ ناها را بنوازیم، شما نت   که با من هستند کر 
 و چون من و آناثن

 
ناها را بنوازید و بگویید ه عو  برای خداوند  :اطراف اردو کر 

ْ
د  .ونج 
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ع ۱۱
ْ
د ناها را تازه گذارده بودند، پ کشیک  ساعتدر همان  ون و صد نفر که با وی بودند، در ابتدای پاس دوم شب به کنار اردو رسیدند و پس ج  س کر 

ناها را   گروهو هر سه   ۷۰. نواختند و سبوها را که در دست ایشان بود، شکستند ناها را نواختند و سبوها را شکستند و مشعلها را به دست چپ و کر  کر 

عبرای شمشت   به دست راست خود گرفته، نواختند، و صدا زدند: 
ْ
د و ایستادند و تمامی لشکر و هر کس به جای خود به اطراف ارد ۷۱ .ونخداوند و ج 

ناها را نواختند، خداوند شمشت  هر کس را بر رفیقش و بر تمامی لشکر   ۷۷. فرار کردند و ایشان نعره زده، آنها را منهزم ساختند و چون آن سیصد نفر کر 

طه به سوی ضَ  بات است، فراحد آبَل مَحرت و تا سر یگردانید، و لشکر ایشان تا بیت ش 
َ
ه که نزد ط

 
 .ر کردندول

 .نمودند تعقیبو مردان اسرائیل از نفتالی و اشت  و تمامی منسی جمع شده، مدیان را  ۷۳

ع ۷۱
ْ
د  به جهت مقابل ون به تمامی کوهستان افرایم، رسولان فرستاده، گفت: و ج 

 
ردنبا مدیان به زیر آیید و آبها را تا بیت باره و  ه

 
ید ا . پیش ایشان بگت 

ردنمع شده، آبها را تا بیت بارَه و پس تمامی مردان افرایم ج
 
راب را بر صخر  ۷۸. گرفتند  ا

 
ئب، دو سردار مدیان را گرفته، غ راب و ذ 

 
ئب را  ه  و غ غراب و ذ 

ئب کشتند، و مدیان را  ئب را به آن طرف  تعقیبدر چرخشت ذ  راب و ذ 
 
ردننمودند، و سرهای غ

 
ع، نزد ج  ا

ْ
 .ون آوردندد

. و به سخت  با وی منازعت کردند رفت  ما را نخواندی؟ای که چون برای جنگ مدیان میما کرده ا این چکار است که ب د: و مردان افرایم او را گفتن ۸

بیعَزَر بهت  نیست؟  ا بدر مقایسه الآن من  او به ایشان گفت:  ۷
 
به دست شما خدا دو سردار  ۳ کار شما چه کردم؟ مگر خوشه چیتن افرایم از میوه چیتن ا

ئب را تسلیم نمود و من مثل شما قادر بر چکار بودم؟مدیان، یعتن  راب و ذ 
 
 .پس چون این سخن را گفت، خشم ایشان بر وی فرو نشست  غ

ع ۱
ْ
د ردنون با آن سیصد نفر که همراه او بودند به و ج 

 
کوت   ۸. کردندمی تعقیبرسیده، عبور کردند، و اگر چه خسته بودند، لیکن  ا و به اهل س 

مرا خستهکه چند نان به رفقایم بدهید زیتمنا این   گفت: 
ْ
ح و صَل ب  َ

َ
کوت به وی   ۶. کنممی تعقیبونع، ملوک مدیان را اند، و من ز گفتند: مگر سرداران س 

م دستان
ْ
ح و صَل ب  َ

َ
ع ۲ باشد تا به لشکر تو نان بدهیم؟ونع الآن در دست تو میز

ْ
د م ون گفت: ج 

ْ
ح و صَل ب  َ

َ
تسلیم  ونع را به دست من پس چون خداوند ز

ن ۵ .و خار صحرا خواهم درید تیغکرده باشد، آنگاه گوشت شما را با 
َ
ن ل برآمده،یوعو از آنجا به ف

َ
ن گفت، و اهل ف ل مثل جواب یوعبه ایشان همچنی 

ن ۱. دادند پاسخاهل سکوت او را 
َ
ن گفت: یوعو به اهل ف  .وقت  که به سلامت برگردم، این برج را منهدم خواهم ساخت ل نت 

۱۰  
َ
رْقو ز

َ
مونع در ق

ْ
ح و صَل  . ورْ با لشکر خود به قدر پانزده هزار نفر بودندب  َ

 
 افتاده  تمامی بقیه

ی
ق این بود، زیرا صد و بیست هزار مرد جنکی لشکر بتن مشر

ع و  ۱۱. بودند
ْ
د ق  نون ج  ن به راه چادرنشینان به طرف سرر ح و یجْبَهاه برآمده، لشکر ایشان را شکست داد، زیرا که لشکر مطمی   . بودندوب  َ

م ۱۷
ْ
ح و صَل ب  َ

َ
منموده، آن  تعقیبونع فرار کردند و ایشان را و ز

ْ
ح و صَل ب  َ

َ
 . ونع را گرفت و تمامی لشکر ایشان را منهزم ساختدو ملک مدیان یعتن ز

ع ۱۳
ْ
د وی نامهای سرداران سکوت و و جواثن از اهل سکوت را گرفته، از او تفتیش کرد و او برای  ۱۱. ون بن یوآش از بالای حارَس از جنگ برگشتو ج 

م پس نزد اهل سکوت آمده، گفت:  ۱۸. مشایخ آن را که هفتاد و هفت نفر بودند، نوشت
ْ
ح و صَل ب  َ

َ
 :ده، گفتیدایشان مرا طعنه ز  درباره  ونع که اینک ز

م
ْ
ح و صَل ب  َ

َ
 ونع الآن در دست تو است تا به مردان خستمگر دست ز

 
و  ،آورده صحرا  را از  و خارها  تیغو فته را گر پس مشایخ شهر  ۱۶ ؟تو نان بدهیم ه

کوت را به آنها تأدیب نمود نوع ۱۲. اهل س 
َ
 . یل را منهدم ساخته، مردان شهر را کشتو برج ف

م ۱۵
ْ
ح و صَل ب  َ

َ
 .هر یکی شبیه شاهزادگان ،ایشان مثل تو بودند  گفتند:  ؟چگونه مردماثن بودند که در تابور کشتید  ونع گفت: و به ز

خود،  ه  و به نخست زاد ۷۰ .کشتمداشتید، شما را نمیبه خداوند ج قسم اگر ایشان را زنده نگاه می .برادرانم و پشان مادر من بودند ایشان گفت:  ۱۱

، گفت
ن و ایشان را بکش :یت َ م ۷۱. لیکن آن جوان شمشت  خود را از ترس نکشید چونکه هنوز جوان بود. برخت 

ْ
ح و صَل ب  َ

َ
ن  خودت ونع گفتند: پس ز  برخت 

م. زیرا شجاعت مرد مثل خود اوست ،و ما را بکش
ْ
ح و صَل ب  َ

َ
عون برخاسته، ز

ْ
د ان ایشان بود، گرفت  را  ونع را بکشت و هلالهاثی پس ج   .که بر گردن شت 

عپس مردان ا ۷۷
ْ
د ن  ون گفتند: سرائیل به ج   .چونکه ما را از دست مدیان رهانیدی ،بر ما سلطنت نما، هم پش تو و پش پش تو نت 
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ع ۷۳
ْ
د  .من بر شما سلطنت نخواهم کرد، و پش من بر شما سلطنت نخواهد کرد، خداوند بر شما سلطنت خواهد نمود ون در جواب ایشان گفت: ج 

ع ۷۱
ْ
د ن از شما خواهش دارم که هر یکی از شما گوشواره ون به ایشان گفت: و ج  های طلا زیرا که گوشواره. های غنیمت خود را به من بدهدیک چت 

 .های غنیمت خود را در آن انداختندپس رداثی پهن کرده، هر یکی گوشواره. دهیمالبته می در جواب گفتند:  ۷۸. عیلیان بودنداند، چونکه اسمداشت

ان بود، های ارغواثن که بر ملوک مدیها و جامهسوای آن هلالها و حلقه .های طلاثی که طلبیده بود، هزار و هفتصد مثقال طلا بودو وزن گوشواره ۷۶

ان ایشان بود ع ۷۲. و سوای گردنبندهاثی که بر گردن شت 
ْ
د رَه برپا داشت، و تمامی اسرائیل به و ج 

ْ
ف
 
ون از آنها ایفودی ساخت و آن را در شهر خود ع

عآنجا در عق
ْ
د  .ون و خاندان او دام شدب آن زنا کردند، و آن برای ج 

عگر سر خود را بلپس مدیان در حضور بتن اسرائیل مغلوب شدند و دی ۷۵
ْ
د  در ایام ج 

ن  . ون چهل سال آرامی یافتند نکردند، و زمی 

بعْل بن یوآش رفته، در خان ۷۱  و یر 
 
ع ۳۰. خود ساکن شد ه

ْ
د ون آمده بودند، زیرا زنان بسیار داشتو ج  و   ۳۱. ون را هفتاد پش بود که از صلبش بت 

ن برای وی پشی آورد، و  ن او که در شکیم بود او نت  ک نام نهادکنت  بیمَل 
 
ع ۳۷. او را ا

ْ
د ون بن یوآش پت  و سالخورده شده، مرد، و در قت  پدرش یوآش و ج 

بیعَزَری دفن شد
 
رَه ا

ْ
ف
 
عو واقع شد بعد از وفا ۳۳ .در ع

ْ
د وی بعلها زنا کردند، و بعل بَر ت ج  . ت را خدای خود ساختندیون که بتن اسرائیل برگشته، در پت 

 .، خدای خود را که ایشان را از دست جمیع دشمنان ایشان از هر طرف رهاثی داده بود، به یاد نیاوردندو بتن اسرائیل یهوه ۳۱

ع ۳۸
ْ
د بعْل ج 

 ون موافق همو با خاندان یر 
 
 .احساثن که با بتن اسرائیل نموده بود، نیکوثی نکردند ه

کیم رفته، ایشان و  ۹
َ
بعْل نزد برادران مادر خود به ش ک بن یر  بیمَل 

 
 تمامی قبیلو ا

 
 :خاندان پدر مادرش را خطاب کرده، گفت ه

 الآن در گوشهای جمیع اهل شکیم بگویید: برای شما کدام بهت  است؟ که هفتاد نفر یعتن هم ۷
 
بعْل بر شما حکمراثن کنند؟ یا اینکه یک  ه پشان یر 

 او در گوشهای جمیع اهل شکیم هم درباره  ران مادرش و براد ۳ .شخص بر شما حاکم باشد؟ و بیاد آورید که من استخوان و گوشت شما هستم
 
این  ه

ک مایل شد، زیرا گفتند او برادر ماست بیمَل 
 
وی ا  .سخنان را گفتند، و دل ایشان به پت 

 و هفتاد مثقال نقره از خان ۱
 
ک مردان یبعل بَر  ه بیمَل 

 
وی نمودن ا و باطل را ب عاطلت به او دادند، و ا  پس به خان ۸. دآن اجت  کرد که او را پت 

 
پدرش به  ه

بعْل را که هفتاد نفر بودند بر یک سنگ بکشت رَه رفته، برادران خود پشان یر 
ْ
ف بعْل زنده ماند، زیرا خود را پنهان کرده بود .ع  . لیکن یوتام پش کوچک یر 

ک را نزد بلوط ستون که ۶ بیمَل 
 
لو جمع شده، رفتند، و ا  . در شکیم است، پادشاه ساختند و تمامی اهل شکیم و تمامی خاندان م 

زیم ایستاد و آواز خود را بلند کرده، ندا در داد و به ایشان گفت:  ۲ ای مردان شکیم مرا بشنوید  و چون یوتام را از این خت  دادند، او رفته، به سر کوه جَر 

درخت زیتون به ایشان   ۱. یتون گفتند بر ما سلطنت نماو به درخت ز  ،وقت  درختان رفتند تا بر خود پادشاهی نصب کنند  ۵. تا خدا شما را بشنود

م می و درختان به انجت  گفتند که تو  ۱۰ دارند ترک کنم و رفته، بر درختان حکمراثن نمایم؟گفت: آیا روغن خود را که به سبب آن خدا و انسان مرا محت 

یتن و میو  ۱۱. بیا و بر ما سلطنت نما  کوی خود را ترک بکنم و رفته، بر درختان حکمراثن نمایم؟نی ه  انجت  به ایشان گفت: آیا شت 

سازد، ترک بکنم و رفته، بر خود را که خدا و انسان را خوش می ه  مو به ایشان گفت: آیا شت   ۱۳. و درختان به مو گفتند که بیا و بر ما سلطنت نما ۱۷

خار به درختان گفت: اگر به حقیقت شما مرا بر خود  ۱۸. ر ما سلطنت نماو جمیع درختان به خار گفتند که تو بیا و ب ۱۱ درختان حکمراثن نمایم؟

 کنید، پس بیایید و در سایپادشاه نصب می
 
ون بیاید و سروهای آزاد لبنان را بسوزاند ه ید، وگرنه آتش از خار بت  و الآن اگر براست  و  ۱۶. من پناه گت 

ک را پادشاه ساخت بیمَل 
 
بعْل و خاندانش نیکوثی کردید و برحسب عمل دستاصداقت عمل نمودید در اینکه ا  .ش رفتار نمودیدنید، و اگر به یر 

و شما امروز بر خاندان پدرم برخاسته،  ۱۵. زیرا که پدر من به جهت شما جنگ کرده، جان خود را به خطر انداخت و شما را از دست مدیان رهانید ۱۲

ک را چون برادر شما بود، بر اهل شکیم پادشاه ساختیدو پ .پشانش، یعتن هفتاد نفر را بر یک سنگ کشتید بیمَل 
 
ن او ا  .ش کنت 
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ک شاد باشید و او از شما شاد باشد ۱۱ بیمَل 
 
بعْل و خاندانش عمل نمودید، از ا  .پس اگر امروز به راست  و صداقت با یر 

لو را بسوزاند، ۷۰ ون بیاید، و اهل شکیم و خاندان م  ک بت  بیمَل 
 
ک را بسوزاند وگرنه آتش از ا بیمَل 

 
ون بیاید و ا  .و آتش از اهل شکیم و خاندان ملو بت 

ک، ساکن شدت  پس یوتام فرار کرده، گریخت و به بَئ ۷۱ بیمَل 
 
ک بر اسرائیل سه سال حکمراثن کرد ۷۷.  آمده، در آنجا از ترس برادرش، ا بیمَل 

 
 .و ا

ک و اهل شکیم فرستا ۷۳ بیمَل 
 
ک خیانت ورزیدند هد، و اهل شکیم بو خدا روج خبیث در میان ا بیمَل 

 
که بر هفتاد پش بشود  تا انتقام ظلمی  ۷۱ .ا

بعْل شده بود ک که ایشان را کشته بود، و از اهل شکیم که دستا .یر  بیمَل 
 
ن برادران خود قوی ساخته نو خون آنها از برادر ایشان ا شان را برای کشی 

  ۷۸. رفته شودگبودند،  
 
ن گذاشتند، و هر کس را که از طرف ایشان در راه می  پس اهل شکیم بر قله پس . کردندگذشت، تاراج میکوهها برای او کمی 

ک را خت  دادند بیمَل 
 
ون رفته، موها را و به مزرعه ۷۲. و جَعْل بن عابد با برادرانش آمده، به شکیم رسیدند و اهل شکیم بر او اعتماد نمودند ۷۶ .ا ها بت 

 چیدند و انگور را فشر 
 
ک را لعنت نمودند ده، بزم نمودند، و به خانه بیمَل 

 
ب کردند و ا

کل و سرر 
 
 و جَعْل بن عابد گفت:  ۷۵. خدای خود داخل شده، ا

 نمای
ی

بعْل و زبول، وکیل او نیست؟ مردان حامور پدر شکیم را بندکی  نماییم؟ آیا او پش یر 
ی

ک کیست و شکیم کیست که او را بندکی بیمَل 
 
د او ما چرا بای. یدا

 کنیم؟
ی

ک را کاش که این قوم زیر دست من می ۷۱ را بندکی بیمَل 
 
ون بیا. کردممی برکنار بودند تا ا ک گفت: لشکر خود را زیاد کن و بت  بیمَل 

 
 . و به ا

ب ۳۰
َ
ک فرستا در خفا،پس  ۳۱. ول، رئیس شهر، سخن جَعْل بن عابد را شنید، خشم او افروخته شدو چون ز بیمَل 

 
اینک جَعْل  ده، گفت: قاصدان نزد ا

، تو و قومی که همراه توست، و در صحرا   ۳۷. کننداند و ایشان شهر را به ضد تو تحریک میبن عابد با برادرانش به شکیم آمده ن پس الآن در شب برخت 

ن کن ون آیند، آنچه در و بامدادان در وقت طلوع آفتاب برخاسته، به شهر هجوم آور، و اینک چون او و کساثن که همراهش هس ۳۳. کمی  تند بر تو بت 

ک و هم ۳۱. قوت توست، با او خواهی کرد بیمَل 
 
 پس ا

 
ن نشستند  ه . کساثن که با وی بودند، در شب برخاسته، چهار دسته شده، در مقابل شکیم در کمی 

ون آمده، به دهن ۳۸  و جَعْل بن عابد بت 
 
ک و کساثن که با وی بودند  ه  درواز  ه بیمَل 

 
 .از کمینگاه برخاستند شهر ایستاد، و ا

بو  ۳۶
َ
ب. آینداینک گروهی از سر کوهها به زیر می ول گفت: چون جَعْل آن گروه را دید به ز

َ
 سای ول وی را گفت: ز

 
 .بیتن کوهها را مثل مردم می  ه

ن به زیر می بار دیگر جَعْل متکلم شده، گفت:  ۳۲ ب ۳۵ .آیندم مییونیند و جمغ دیگر از راه بلوط مَعآاینک گروهی از بلندی زمی 
َ
الآن  ول وی را گفت: ز

ون رفته، با ایشان جن  نماییم؟ آیا این آن قوم نیست که حقت  شمردی؟ پس حال بت 
ی

ک کیست که او را بندکی بیمَل 
 
 .گ کنزبان تو کجاست که گفت  ا

ک جنگ کرد ۳۱ بیمَل 
 
ون شده، با ا ک او را منهز  ۱۰. و جَعْل پیش روی اهل شکیم بت  بیمَل 

 
 م ساخت که از حضور وی فرار کرد و بسیاری تا دهنو ا

 
 ه

ب ۱۱. دروازه مجروح افتادند
َ
روْمَه ساکن شد، و ز

 
ک در ا بیمَل 

 
ون کرد تا در شکیم ساکن نباشندو ا  . ول، جَعْل و برادرانش را بت 

ک را خت  دادند ۱۷ بیمَل 
 
ون رفتند، و ا تقسیم  گروهپس مردان خود را گرفته، ایشان را به سه   ۱۳. و در فردای آن روز واقع شد که مردم به صحرا بت 

ن نشست ون می .نمود، و در صحرا در کمی   .ند، پس بر ایشان برخاسته، ایشان را شکست دادمدآو نگاه کرد و اینک مردم از شهر بت 

ک با   ۱۱ بیمَل 
 
 که با وی بودند حمله برده، در دهن  گروهیو ا

 
بر کساثن که در صحرا بودند هجوم آوردند، و ایشان  دیگر  گروهو دو   .شهر ایستادند ه  درواز  ه

ک  ۱۸. را شکست دادند بیمَل 
 
کشت، و شهر را منهدم ساخته، نمک در آن را   که در آن بودند آن روز با شهر جنگ کرده، شهر را گرفت و مردمی تمامو ا

 و چون هم ۱۶. پاشید
 
 مردان برج  شکیم این را شنیدند، به قلع ه

 
ک خت  دادند که هم ۱۲. ت داخل شدندیبَر بیت ئیل  ه بیمَل 

 
 و به ا

 
مردان برج شکیم  ه

ک با هم ۱۵. اندجمع شده بیمَل 
 
 آنگاه ا

 
ی به دست گرفته، شاخه  ه ک تت  بیمَل 

 
ای از درخت بریده، آن را  کساثن که با وی بودند به کوه صلمون برآمدند، و ا

 .آنچه مرا دیدید که کردم تعجیل نموده، مثل من بکنید دند، گفت: گرفت و بر دوش خود نهاده، به کساثن که با وی بو 

 و تمامی قوم، هر کس شاخ ۱۱
 
ک  ه بیمَل 

 
افتادند و آنها را به اطراف قلعه نهاده، قلعه را بر سر ایشان به آتش سوزانیدند، به راه خود را بریده، در عقب ا

 طوری که هم
 
 هزار مرد و زن ه

ً
 . بودند، بمردند مردمان برج شکیم که تخمینا
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ک به تاباص رفت و بر تاباص اردو زده، آن را گرفت ۸۰ بیمَل 
 
 و در میان شهر برج محکمی بود و هم ۸۱. و ا

 
آنجا فرار   بهمردان و زنان و تمامی اهل شهر  ه

ک نزد برج آمده، با آن جنگ کرد،  ۸۷. کردند، و درها را بر خود بسته، به پشت بام برج برآمدند بیمَل 
 
برج نزدیک شد تا آن را به آتش  ه  و به درواز و ا

ک انداخت و کاس  را  آسیا  ثی آنگاه زثن سنگ بالا ۸۳. بسوزاند بیمَل 
 
 گرفته، بر سر ا

 
پس جواثن را که سلاحدارش بود به زودی صدا  ۸۱. تافسرش را شک ه

 .فرو برد که مرد بدنش درپس غلامش شمشت  را . کشت  من بگویند زثن او را  درباره  شمشت  خود را کشیده، مرا بکش، مبادا  زده، وی را گفت: 

ک مرده است، هر کس به مکان خود رفت ۸۸ بیمَل 
 
ک را که به پدر خود ب ارتسرر  وند پس خدا ۸۶. و چون مردان اسرائیل دیدند که ا بیمَل 

 
ن هفتاد   ا ا کشی 

بعْل بر ایشان رسیدو خدا تمامی سرر مردم شکیم را بر سر  ۸۲. برادر خویش رسانیده بود، مکافات کرد  .ایشان برگردانید، و لعنت یوتام بن یر 

ع بن ف ۱۱
 
ک، تول بیمَل 

 
. ودا، مردی از سبط یساکار، برخاست تا اسرائیل را رهاثی دهد، و او در شامت  در کوهستان افرایم ساکن بوداه بن دو و بعد از ا

 .ر شامت  مدفون شدو او بر اسرائیل بیست و سه سال داوری نمود، پس وفات یافته، د ۷

عادی برخاسته، بر اسرائیل بیست و دو سال داوری نمود ۳
ْ
ل و ایشان را ش  ،شدند الاغ سوار می ه  و او را ش پش بود که بر ش کر  ۱. و بعد از او یائت  ج 

عاد می
ْ
ل  ج 

ن  .ون دفن شددر قام و یائت  وفات یافته، ۸. باشدشهر بود که تا امروز به حَووت یائت  نامیده است، و در زمی 

تار یارت ورزیده، بَعْلو بتن اسرائیل باز در نظر خداوند سرر  ۶
ْ
وْت و خدایان ارام و خدایان صیدون و خدایان موآب و خدایان بتن عَمون و خدایان م و عَش

ته شده، ایشان را به دست فلسطینیان و و غضب خداوند بر اسرائیل افروخ ۲. فلسطینیان را عبادت نمودند، و یهوه را ترک کرده، او را عبادت نکردند

ردنو ایشان در آن سال بر بتن اسرائیل ستم و ظلم نمودند، و بر جمیع بتن اسرائیل که به آن طرف  ۵. به دست بتن عَمون فروخت
 
ن اموریان   ا در زمی 

عاد باشد، بودند، هجده سال ظلم کردند
ْ
ل ردنو بتن عَمون از  ۱. که در ج 

 
ن جنگ کنندعبور کردند، تا ب ا ن و خاندان افرایم نت  و اسرائیل . ا یهودا و بنیامی 

 بودند
ی

 .ایم، چونکه خدای خود را ترک کرده، بعلیم را عبادت نمودیمبه تو گناه کرده و بتن اسرائیل نزد خداوند فریاد برآورده، گفتند:  ۱۰ .در نهایت تنکی

 عَمون و فلسطینیان رهاثی ندادم؟آیا شما را از مصریان و ام خداوند به بتن اسرائیل گفت:  ۱۱
و چون صیدونیان و عمالیقیان و معونیان  ۱۷ وریان و بتن

لیکن شما مرا ترک کرده، خدایان غت  را عبادت نمودید، پس دیگر  ۱۳. بر شما ظلم کردند، نزد من فریاد برآوردید و شما را از دست ایشان رهاثی دادم

 شما رهاثی دهندزد خدایاثن که اختیار کردهبروید و ن ۱۱. شما را رهاثی نخواهم داد
ی

 .اید، فریاد برآورید، و آنها شما را در وقت تنکی

 .فقط امروز ما را رهاثی ده ،پس برحسب آنچه در نظر تو پسند آید به ما عمل نما  ،ایمگناه کرده بتن اسرائیل به خداوند گفتند:  ۱۸

 اسرائیل محزون شد پس ایشان خدایان غت  را از میان خود دور کرده، ۱۶
ی

 .یهوه را عبادت نمودند، و دل او به سبب تنکی

عاد اردو زدند ۱۲
ْ
ل مون جمع شده، در ج 

ه اردو زدند .پس بتن عَ
َ
صْف  .و بتن اسرائیل جمع شده، در م 

عاد به یکدیگر گفتند:  ۱۵
ْ
ل وع کند؟ پس وی سردار جمیع و قوم یعتن سروران ج  مون سرر عاد خواهد بود کیست آن که جنگ را با بتن عَ

ْ
ل  . ساکنان ج 

عادی  ۱۱
ْ
ل تاح ج 

ْ
ومند و یف تاح را تولید نمود ،ای بود و پش فاحشه جنگجوثی نت 

ْ
عاد یف

ْ
ل عاد پشان برای وی زایید، و چون پشان زنش  ۷. و ج 

ْ
ل و زن ج 

ون کرده، به وی گفتند:  تاح را بت 
ْ
  بزرگ شدند، یف

 
اث نخواهی یافت، زیر  تو در خانه  .ا که تو پش زن دیگر هست  پدر ما مت 

ن طوب ساکن شد ۳ تاح از حضور برادران خود فرار کرده، در زمی 
ْ
ون می .پس یف تاح جمع شده، همراه وی بت 

ْ
 . رفتندو مردان باطل نزد یف

مون با اسرائیل جنگ کردند ۱ مون با اسرائیل جنگ کردند، مشا ۸. و واقع شد بعد از مرور ایام که بتن عَ ن و چون بتن عَ تاح را از زمی 
ْ
عاد رفتند تا یف

ْ
ل یخ ج 

تاح گفتند:  ۶. طوب بیاورند
ْ
مون جنگ نماییم و به یف  .بیا سردار ما باش تا با بتن عَ

عاد گفت:  ۲
ْ
ل تاح به مشایخ ج 

ْ
 آیا شما به من بغض ننمودید؟ و مرا از خان یف

 
 هستید چرا نزد من آمده ه

ی
ون نکردید؟ و الآن چونکه در تنکی  اید؟پدرم بت 
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تاح گفتند:  ۵
ْ
عاد به یف

ْ
ل عاد سردار از این سبب الآن نزد تو برگشته مشایخ ج 

ْ
ل ، و بر ما و بر تمامی ساکنان ج  مون جنگ نماثی

َ
ایم تا همراه ما آمده، با بتن ع

عاد گفت:  ۱ .باشر 
ْ
ل تاح به مشایخ ج 

ْ
مون باز آورید و خداوند ایشان را به دست یف

َ
من بسپارد، آیا من سردار شما  اگر مرا برای جنگ کردن با بتن ع

تاح گفتند:  ۱۰ خواهم بود؟
ْ
عاد به یف

ْ
ل  .خداوند در میان ما شاهد باشد که البته برحسب سخن تو عمل خواهیم نمود و مشایخ ج 

عاد رفت و قوم ۱۱
ْ
ل تاح با مشایخ ج 

ْ
تاح تمام سخنان خود را به حضور خدا ،پس یف

ْ
ه گفتاو را بر خود رئیس و سردار ساختند، و یف

َ
صْف  . وند در م 

مون فرستاده، گفت:  ۱۷
َ
تاح قاصدان نزد ملک بتن ع

ْ
؟تو را با من چکار است که نزد من آمده و یف ن من جنگ نماثی  ای تا با زمی 

تاح گفت:  ۱۳
ْ
مون به قاصدان یف

َ
رْن از این سبب که اسرائیل چون از مصر  ملک بتن ع

 
ن مرا از ا ون آمدند، زمی  ردنون تا یبوق و بت 

 
پس الآن آن . گرفتند  ا

 .زمینها را به سلامت  به من رد نما

مون فرستاد ۱۱
َ
تاح بار دیگر قاصدان نزد ملک بتن ع

ْ
ن می و او را گفت که ۱۸ .و یف تاح چنی 

ْ
مون را نگرفتیف

َ
ن بتن ع ن موآب و زمی  . گوید: اسرائیل زمی 

ون آمدند، در بیابان تا بحر قلزم ۱۶ و اسرائیل رسولان نزد ملک ادوم فرستاده،   ۱۲. سفر کرده، به قادش رسیدند زیرا که چون اسرائیل از مصر بت 

ن تو بگذریم ن فرستادند و او راضن نشد. گفتند: تمنا اینکه از زمی   .پس اسرائیل در قادش ماندند. اما ملک ادوم قبول نکرد، و نزد ملک موآب نت 

ن موآب را دور ز  ۱۵ ن ادوم و زمی  ق  پس در بیابان ست  کرده، زمی  رْندند و به جانب سرر
 
ن موآب آمده، به آن طرف ا موآب  ون اردو زدند، و به حدود زمی 

رْن
 
و اسرائیل رسولان نزد سیحون، ملک اموریان، ملک حشبون، فرستادند، و اسرائیل به وی گفتند: تمنا  ۱۱. ون حد موآب بودداخل نشدند، زیرا که ا

ن تو به مکان خود عبور نماییم اما سیحون بر اسرائیل اعتماد ننمود تا از حدود او بگذرند، بلکه سیحون تمامی قوم خود را جمع کرده،  ۷۰. اینکه از زمی 

ص اردو زدند و با اسرائیل جنگ نمودند
َ
و یهوه خدای اسرائیل، سیحون و تمامی قومش را به دست اسرائیل تسلیم نمود که ایشان را  ۷۱. در یاه

ن . شکست دادند  . اموریاثن که ساکن آن ولایت بودند، در تصرف آوردندپس اسرائیل تمامی زمی 

رْن و  ۷۷
 
ردنون تا بیوق و از بیابان تا تمامی حدود اموریان را از ا

 
پس حال یهوه، خدای اسرائیل، اموریان را از حضور قوم خود  ۷۳. به تصرف آوردند ا

آیا آنچه خدای تو، کموش به تصرف تو بیاورد، مالک آن نخواهی شد؟ و  ۷۱ و آیا تو آنها را به تصرف خواهی آورد؟ ،اسرائیل اخراج نموده است

ن هر که را یهوه، خدای ما از حضور ما اخراج نماید، آنها را مالک خواهیم بود ؟ و  ۷۸. همچنی  و حال آیا تو از بالاق بن صفور، ملک موآب بهت  هست 

 هنگامی که اسرائیل در حشبون و دهاتش و عروعت  و دهاتش و در هم ۷۶ آیا او با اسرائیل هرگز مقاتله کرد یا با ایشان جنگ نمود؟
 
شهرهاثی که بر   ه

رْن ه  کنار 
 
 ن است، سیصد سال ساکن بودند، پس در آن مدت چرا آنها را باز نگرفتید؟و ا

در میان بتن اسرائیل و بتن عَمون  پس یهوه که داور مطلق است، امروز . نماثی من به تو گناه نکردم بلکه تو به من بدی کردی که با من جنگ می ۷۲

تاح را که به او فرستاده بود، گوش نگرفت ۷۵ .داوری نماید
ْ
مون سخن یف  . اما ملک بتن عَ

مون   ۷۱ عاد به سوی بتن عَ
ْ
ل ه  ج 

َ
صْف عاد عبور کرد و از م 

ْ
ل ه  ج 

َ
صْف عاد و منسی گذشت و از م 

ْ
ل تاح آمد و او از ج 

ْ
 .گذشتو روح خداوند بر یف

۳۰  
ْ
، تاح برای خداوند نذر کرده، گفت: و یف مون را به دست من تسلیم نماثی مون برگردم، هر چه به  ۳۱ اگر بتن عَ آنگاه وقت  که به سلامت  از بتن عَ

ون آید، از آن خداوند خواهد بود، و آن را برای قرباثن سوختتن خواهم گذرانیداستقبال من از در خانه  .ام بت 

تاح به سوی بتن عَ  ۳۷
ْ
ن ۳۳. مون گذشت تا با ایشان جنگ نماید، و خداوند ایشان را به دست او تسلیم کردپس یف ت که یو ایشان را از عروعت  تا م 

 بیست شهر بود و تا آبیل کرامیم به صدم
 
 . بسیار عظیم شکست داد، و بتن عَمون از حضور بتن اسرائیل مغلوب شدند ه

ه به خان ۳۱
َ
صْف تاح به م 

ْ
 و یف

 
ون آمد و او دخت  یگانخود آمد و ا ه ش به استقبال وی با دف و رقص بت   ینک دخت 

 
ی  ه او بود و غت  از او پشی یا دخت 

آه ای دخت  من، مرا بسیار ذلیل کردی و تو یکی از آزارندگان من شدی، زیرا دهان خود را به  و چون او را دید، لباس خود را دریده، گفت:  ۳۸. نداشت
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ون آمد . ای پدر من، دهان خود را نزد خداوند باز کردی و او وی را گفت:  ۳۶ .توانم برگردمام و نمیخداوند باز نموده پس با من چنانکه از دهانت بت 

مون کشیده است
َ
 .عمل نما، چونکه خداوند انتقام تو را از دشمنانت بتن ع

مدو ماه مرا مهلت بده تا رفته ب. این کار به من معمول شود و به پدر خود گفت:  ۳۲  .ر کوهها گردش نمایم و برای بکریت خود با رفقایم ماتم گت 

 .پس او با رفقای خود رفته، برای بکریتش بر کوهها ماتم گرفت. و او را دو ماه روانه نمود. برو او گفت:  ۳۵

پس در . و آن دخت  مردی را نشناخت. و واقع شد که بعد از انقضای دو ماه نزد پدر خود برگشت و او موافق نذری که کرده بود به او عمل نمود ۳۱

ان اسرائیل سال به سال می ۱۰ اسرائیل عادت شد، ندکه دخت  عادی چهار روز در هر سال ماتم گت 
ْ
ل تاح ج 

ْ
 .رفتند تا برای دخت  یف

تاح گفتند:  رفتهو مردان افرایم جمع شده، به طرف شمال  ۱۲
ْ
مون رفت  و ما را نطلب و به یف

َ
یدی تا همراه تو بیاییم؟ پس چرا برای جنگ با بتن ع

 خان
 
تاح به ایشان گفت:  ۷ .تو را بر سر تو خواهیم سوزانید ه

ْ
مون جنگ سخت می و یف

َ
بود، و چون شما را خواندم مرا از دست مرا و قوم مرا با بتن ع

مون رفتم و خداوند ایشان را به دهید، جان خود را به دست خود گرفته، به پس چون دیدم که شما مرا رهاثی نمی ۳. ایشان رهاثی ندادید
َ
سوی بتن ع

 پس چرا امروز نزد من برآمدید تا با من جنگ نمایید؟. دست من تسلیم نمود

عاد افرایم را شکست دادند، چونکه گفته بودند:  ۱
ْ
ل عاد را جمع کرده، با افرایم جنگ نمود و مردان ج 

ْ
ل تاح تمامی مردان ج 

ْ
عاد، شما  پس یف

ْ
ل ای اهل ج 

های  ۸ .افرایم در میان افرایم و در میان منسی هستیدفراریان  عاد معت 
ْ
ل ردنو اهل ج 

 
را پیش روی افرایم گرفتند و واقع شد که چون یکی از گریزندگان  ا

عاد می. بگذارید عبور نمایم گفت: افرایم می
ْ
ل ؟ گفتند: اهل ج  ،و اگر می آیا تو افرایمی هست  ب گفتند: پس او را می ۶ گفت ثن تبگو ش   گفت: و او می ،ول 

ت بول  های . توانست به درست  تلفظ نمایدچونکه نمی ،س  ردنپس او را گرفته، نزد معت 
 
و در آن وقت چهل و دو هزار نفر از افرایم کشته . کشتندمی ا

تاح بر اسرائیل شش سال داوری نمود ۲ .شدند
ْ
عا. و یف

ْ
ل عادی وفات یافته، در یکی از شهرهای ج 

ْ
ل تاح ج 

ْ
 .د دفن شدپس یف

بْصان  بیت لحمی بر اسرائیل داوری نمود ۵ ون ش دخت  برای پشان خود  ۱. و بعد از او ا  ون فرستاده بود و از بت   که بت 
و او را ش پش بود و ش دخت 

رد و در بیت لحم دفن شد ۱۰. و هفت سال بر اسرائیل داوری نمود ،آورد  بْصان م   .و ا 

یل ۱۱
 
یل ۱۷. ثن بر اسرائیل داوری نمود و داوری او بر اسرائیل ده سال بودون زبولوو بعد از او ا

 
رد و در ا یلون زبولوثن م 

 
ن زبولون دفن شدو ا  .ون در زمی 

لیل ف   ۱۳ بْدون بن ه 
تو بعد از او عَ هشت شدند و و او را چهل پش و ش نواده بود، که بر هفتاد کره الاغ سوار می ۱۱. وثن بر اسرائیل داوری نمودرْعَ

ت ۱۸. سال بر اسرائیل داوری نمود رْعَ رد و در ف 
توثن م  رْعَ لیل ف  بْدون بن ه 

مالیقیان دفن شدو عَ ن افرایم در کوهستان عَ  .ون در زمی 

ارت ورزیدند، و خداوند ایشان را به دست فلسطینیان چهل سال تسلیم کرد ۱۳  . و بتن اسرائیل بار دیگر در نظر خداوند سرر

عَ  ۷  ه از قبیلو شخض از ض 
 
 و فرشت ۳. زاییددان، مانوح نام بود، و زنش نازاد بوده، نمی ه

 
اینک تو حال نازاد  خداوند به آن زن ظاهر شده، او را گفت:  ه

ن نجس مخور ۱. لیکن حامله شده، پشی خواهی زایید. ایهست  و نزاییده اب و مسکری منوش و هیچ چت   .و الآن باحذر باش و هیچ سرر

۸  
ً
  زیرا یقینا

 
 حامله شده، پشی خواهی زایید، و ا

و او به رهانیدن  ،زیرا آن ولد از رحم مادر خود برای خدا نذیره خواهد بود  .ه بر سرش نخواهد آمدست  

وع خواهد کرد  . اسرائیل از دست فلسطینیان سرر

 فرشت مرد خداثی نزد من آمد، و منظر او مثل منظر  پس آن زن آمده، شوهر خود را خطاب کرده، گفت:  ۶
 
سیدم که از  . خدا بسیار مهیب بود ه و نت 

ن نجس  :و به من گفت ۲. کجاست و از اسم خود مرا خت  نداد اب و مسکری منوش، و هیچ چت  اینک حامله شده، پشی خواهی زایید، و الآن هیچ سرر

 .زیرا که آن ولد از رحم مادر تا روز وفاتش برای خدا نذیره خواهد بود .مخور



 211                                                 داوران                                                                                                کتاب مقدس

آه ای خداوند، تمنا اینکه آن مرد خدا که فرستادی، بار دیگر نزد ما بیاید و ما را تعلیم دهد که با ولدی که  داوند استدعا نموده، گفت: و مانوح از خ ۵

 و خدا آواز مانوح را شنید و فرشت ۱ .ولد خواهد شد، چگونه رفتار نماییمتم
 
هرش خدا بار دیگر نزد آن زن آمد و او در صحرا نشسته بود، اما شو  ه

اینک آن مرد که در آن روز نزد من آمد، بار دیگر ظاهر شده  و آن زن به زودی دویده، شوهر خود را خت  داده، به وی گفت:  ۱۰. مانوح نزد وی نبود

 او گفت:  ؟آن مرد هست  که با این زن سخن گفت   آیا تو و مانوح برخاسته، در عقب زن خود روانه شد، و نزد آن شخص آمده، وی را گفت:  ۱۱ .است

 اما حکم آن ولد و معامل. کلام تو واقع بشود مانوح گفت:  ۱۷ .من هستم
 
 با وی چه خواهد بود؟ ه

 و فرشت ۱۳
 
 .از هر آنچه به زن گفتم اجتناب نماید خداوند به مانوح گفت:  ه

ن نجس نخورد و هر آنچه به او  ۱۱ اب و مسکری ننوشد، و هیچ چت   . امر فرمودم، نگاه دارد از هر حاصل مو زنهار نخورد و هیچ سرر

 و مانوح به فرشت ۱۸
 
 فرشت ۱۶ .ای تهیه بینیمتو را تعویق بیندازیم و برایت گوساله خداوند گفت:  ه

 
اگر چه مرا تعویق اندازی،  خداوند به مانوح گفت:  ه

 انست که فرشتدزیرا مانوح نمی. از نان تو نخواهم خورد، و اگر قرباثن سوختتن بگذراثن آن را برای یهوه بگذران
 
 .خداوند است ه

 و مانوح به فرشت ۱۲
 
 ؟نام تو چیست تا چون کلام تو واقع شود، تو را اکرام نماییم خداوند گفت:  ه

 فرشت ۱۵
 
؟ چونکه آن عجیب استاسم من سؤال می درباره  چرا  خداوند وی را گفت:  ه  . کتن

 پس مانوح گوساله و هدی ۱۱
 
 .دیدنداوند گذرانید، و فرشته کاری عجیب کرد و مانوح و زنش میآردی را گرفته، بر آن سنگ برای خد ه

 زیرا واقع شد که چون شعل ۷۰
 
 رفت، فرشتآتش از مذبح به سوی آسمان بالا می ه

 
 خداوند در شعل ه

 
نمود، و مانوح و زنش چون دیدند، رو  عروجمذبح  ه

ن افتادند  و فرشت ۷۱. به زمی 
 
 پس مانوح دانست که فرشت. شدخداوند بر مانوح و زنش دیگر ظاهر ن ه

 
 .خداوند بود ه

 خواست ما را بکشد قرباثن سوختتن و هدیاگر خداوند می اما زنش گفت:  ۷۳ .البته خواهیم مرد، زیرا خدا را دیدیم و مانوح به زنش گفت:  ۷۷
 
آردی را  ه

 کرد، و هماز دست ما قبول نمی
 
ها را به ما نشان نمی ه ن آن زن پشی زاییده، او را  و  ۷۱. رسانیدثل این امور را به سمع ما نمیداد، و در این وقت ماین چت 

مْش
َ
وع نمود ۷۸. و پش نمو کرد و خداوند او را برکت داد. ون نام نهادش ن او سرر ل به برانگیخی  أو 

َ
ت
ْ
ش
 
عَه و ا ْ  .و روح خداوند در لشکرگاه دان در میان ض 

مْش ۱۴
َ
ه فرود آمده، زثن از دخت  و ش

َ
مْن ه دیدون به ت 

َ
مْن ان فلسطینیان  ده، گفت: دا خت   شو آمده، به پدر و مادر  ۷. ان فلسطینیان در ت  زثن از دخت 

ه دیدم
َ
مْن ید. در ت   بگت 

ی نیست که تو باید  پدر و مادرش وی را گفتند:  ۳ .پس الآن او را برای من به زثن ان برادرانت و در تمامی قوم من دخت  آیا از دخت 

ی؟بروی و از فلسطینیا مْش ن نامختون زن بگت 
َ
دانستند  اما پدر و مادرش نمی ۱ .او را برای من بگت  زیرا در نظر من پسند آمد ون به پدر خود گفت: ش

 . داشتندخواست، چونکه در آن وقت فلسطینیان بر اسرائیل تسلط میفلسطینیان علت  میاو علیه زیرا که  .که این از جانب خداوند است

مْش ۸
َ
ه فرود آمد ون با پس ش

َ
مْن ی جوان بر او بغرید ،پدر و مادر خود به ت  ه رسیدند، اینک شت 

َ
مْن و روح خداوند بر او مستقر  ۶. و چون به تاکستانهای ت 

 .و پدر و مادر خود را از آنچه کرده بود، اطلاع نداد .ای دریده شوددرید به طوری که بزغالهبا دست خالی شده، آن را 

مْشبا آن زن و رفته،  ۲
َ
 گشت، از راه به کنار رفت تا لاش و چون بعد از چندی برای گرفتنش بر می ۵. ون پسند آمدسخن گفت و به نظر ش

 
شت  را  ه

 و اینک انبوه زنبور و عسل در لاش  .ببیند
 
ن می ۱. شت  بود ه خورد تا به پدر و مادر خود رسیده، به ایشان و آن را به دست خود گرفته، روان شد و در رفی 

 اما به ایشان نگفت که عسل را از لاش . د و خوردنددا
 
 . شت  گرفته بود ه

مْش ۱۰
َ
ن عادت داشتندو پدرش نزد آن زن آمد و ش  کرد، زیرا که جوانان چنی 

و واقع شد که چون او را دیدند، ش رفیق انتخاب   ۱۱. ون در آنجا مهماثن

مْش ۱۷. کردند تا همراه او باشند
َ
گویم، اگر آن را برای من در هفت روز مهماثن حل کنید و آن را دریافت ثی برای شما میمعما ون به ایشان گفت: و ش

 نمایید، به شما ش جام
 
 .دهمکتان و ش دست رخت می  ه



 211                                                 داوران                                                                                                کتاب مقدس

 و اگر آن را برای من نتوانید حل کنید، آنگاه شما ش جام ۱۳
 
تا آن را معمای خود را بگو  ایشان به وی گفتند: . کتان و ش دست رخت به من بدهید  ه

ون آمد به ایشان گفت:  ۱۱ .بشنویم یتن بت  ون آمد، و از زور آور شت   . و ایشان تا سه روز معما را نتوانستند حل کنند. از خورنده خوراک بت 

مْشون گفتند:  ۱۸
َ
 خان شوهر خود را ترغیب نما تا معمای خود را برای ما بیان کند، مبادا تو را و  و واقع شد که در روز هفتم به زن ش

 
پدر تو را به آتش  ه

مْش ۱۶ اید تا ما را تاراج نمایید یا نه؟آیا ما را دعوت کرده. بسوزانیم
َ
نماثی و دوست به درست  که مرا بغض می ون پیش او گریسته، گفت: پس زن ش

 آیا برای تو بیان کنم؟ ،نگفتمدر و مادر خود پ هاینک ب او وی را گفت: . ای و آن را برای من بیان نکردیداری زیرا معماثی به پشان قوم من گفتهنمی

نمود، برایش بیان کرد و او می اضار گریست، و واقع شد که در روز هفتم چونکه او را بسیار بود پیش او میو در هفت روزی که ضیافت ایشان می ۱۲

ین ی گفتند کهو در روز هفتم مردان شهر پیش از غروب آفتاب به و  ۱۵. معما را به پشان قوم خود گفت تر از عسل و چیست زور آورتر چیست شت 

 .دیدکر دید، معمای مرا دریافت نمیز نمی شخماگر با گاو من  او به ایشان گفت:  ؟از شت  

لون رفت و از اهل آنجا ش نفر را کشت، و اسباب آنها را گرفته، دسته ۱۱
َ
ق
ْ
ش
 
که معما را   های رخت را به آناثن و روح خداوند بر وی مستقر شده، به ا

 بیان کرده بودند، داد و خشمش افروخته شده، به خان
 
مْش ۷۰. پدر خود برگشت ه

َ
 .شمرد، داده شدون به رفیقش که او را دوست خود میو زن ش

مْش ۱۵
َ
. اهم درآمدنزد زن خود به حجره خو  ای آمد و گفت: ون در روزهای درو گندم برای دیدن زن خود با بزغالهو بعد از چندی، واقع شد که ش

آیا خواهر کوچکش از او  ،نمودی، پس او را به رفیق تو دادمکردم که او را بغض میگمان می و پدر زنش گفت:  ۷. لیکن پدرش نگذاشت که داخل شود

مْش ۳ .بهت  نیست؟ او را به عوض وی برای خود بگت  
َ
 .ن را اذیت  برسانماین دفعه از فلسطینیان ث  گناه خواهم بود اگر ایشا ون به ایشان گفت: ش

مْش ۱
َ
 و ش

 
 ون روانه شده، سیصد شغال گرفت، و مشعلها برداشته، د

 
و مشعلها را آتش زده، آنها  ۸. م گذاشت، و در میان هر دو دم مشعلی گذاردم بر د

ارهای فلسطینیان  ن  گفتند:  یست که این را کرده است؟ک و فلسطینیان گفتند:  ۶. ها و زرعها و باغهای زیتون را سوزانید، و بافهرها کرد را در کشت 

مْش
َ
، زیرا که زنش را گرفته، او را به رفیقش داده استش متن  .پس فلسطینیان آمده، زن و پدرش را به آتش سوزانیدند. ون داماد ت 

مْش ۲
َ
و ایشان را از ساق تا ران به  ۵ .فتاگر به اینطور عمل کنید، البته از شما انتقام خواهم کشید و بعد از آن آرامی خواهم یا ون به ایشان گفت: و ش

ج  ۱. طام ساکن شدیع ه  صخر  ه  پس رفته، در مغار . ای عظیم کشتصدمه
 
و مردان  ۱۰. شدند پخشو فلسطینیان برآمده، در یهودا اردو زدند و در ل

مْشآمده گفتند:  چرا بر ما برآمدید؟ یهودا گفتند: 
َ
پس سه هزار نفر از  ۱۱ .است به او عمل نماییم ون را ببندیم و برحسب آنچه به ما کردهایم تا ش

مْشیع ه  صخر  ه  یهودا به مغار 
َ
در  ای؟ای که فلسطینیان بر ما تسلط دارند، پس این چکار است که به ما کردهآیا ندانسته ون گفتند: طام رفته، به ش

ایم تا تو را ببندیم و به دست ما آمده وی را گفتند:  ایشان ۱۷ .به نحوی که ایشان به من کردند، من به ایشان عمل نمودم جواب ایشان گفت: 

مْش. فلسطینیان بسپاریم
َ
 .حاشا ایشان در جواب وی گفتند:  ۱۳ .برای من قسم بخورید که خود بر من هجوم نیاورید ون در جواب ایشان گفت: ش

 تو را نخواهیم کشت
ً
د، و یقینا  .به دو طناب نو بسته، از صخره برآوردندپس او را . بلکه تو را بسته، به دست ایشان خواهیم ست 

ج رسید، فلسطینیان از دیدن او نعره زدند ۱۱
 
و روح خداوند بر وی مستقر شده، طنابهاثی که بر بازوهایش بود، مثل کتاثن که به آتش  .و چون او به ل

 و چان ۱۸. ش فروریختنسوخته شود گردید، و بندها از دستا
 
 .را دراز کرد و آن را گرفته، هزار مرد با آن کشت الاغن یافته، دست خود  ه  تاز  ه

مْش ۱۶
َ
 با چان ون گفت: و ش

 
 الاغ توده بر توده، با چان ه

 
ن فارغ شد، چانه را از دست خود انداخت و آن مکان را  ۱۲ .الاغ هزار مرد کشتم ه و چون از گفی 

ج نامید
 
ل
ْ
م و به به دست بنده پس بسیار تشنه شده، نزد خداوند دعا کرده، گفت که ۱۵ .رَمَت  بمت 

ی
ات این نجات عظیم را دادی و آیا الآن از تشنکی

ج بود، شکافت که آب از آن جاری شدهدهانپس خدا  ۱۱ دست نامختونان بیفتم؟
 
از . تازه شد شروحو چون بنوشید جانش برگشته،  .ای را که در ل

ج است
 
ن حَقوری خوانده شد که تا امروز در ل  .و او در روزهای فلسطینیان، بیست سال بر اسرائیل داوری نمود ۷۰. این سبب اسمش عی 
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مْش ۱۶
َ
زه رفت و در آنجا فاحشهو ش

َ
مْش ۷. ای دیده، نزد او داخل شدون به غ

َ
زه گفته شد که ش

َ
پس او را . ون به اینجا آمده استو به اهل غ

ن گذ ه  احاطه نموده، تمام شب برایش نزد درواز   .کشیمچون صبح روشن شود او را می خاموش مانده، گفتند:  د، و تمام شبردناشهر کمی 

مْش ۳
َ
گرفته، آنها را با پشت بند کند و بر دوش خود    آن چهارچوب را باشهر  ه  های درواز و نصف شب برخاسته، لنگه. ون تا نصف شب خوابیدو ش

 گذاشته، بر قل
 
ون است، برد  ه  .کوهی که در مقابل حت 

 .داشتزثن را در وادی سورَق که اسمش دلیله بود، دوست می و بعد از آن واقع شد که ۱ 

ن است، و چگونه بر او غالب آییم تا او را  و سروران فلسطینیان نزد او برآمده، وی را گفتند:  ۸ او را فریفته، دریافت کن که قوت عظیمش در چه چت 

 .داد و هر یکی از ما هزار و صد مثقال نقره به تو خواهیم ؟بسته، ذلیل نماییم

مْش ۶
َ
ن است و چگونه می ون گفت: پس دلیله به ش  ؟توان تو را بست و ذلیل نمود تمنا اینکه به من بگوثی که قوت عظیم تو در چه چت 

مْش ۲
َ
 .خواهم شد هر آدم دیگریاگر مرا به هفت ریسمان تر و تازه که خشک نباشد ببندند، من ضعیف و مثل  ون وی را گفت: ش

 .هفت ریسمان تر و تازه که خشک نشده بود، نزد او آوردند و او وی را به آنها بستو سروران فلسطینیان  ۵

ن میبر نزد وی  و کساثن  ۱ مْش و او وی را گفت: . بودنددر حجره در کمی 
َ
آنگاه ریسمانها را بگسیخت چنانکه ریسمان  . ون فلسطینیان بر تو آمدندای ش

 . دریافت نشد قوتشسبب گسیخته شود، لهذا   گرفته و کتان که آتش  

مْش ۱۰
َ
ن تو را توان بست. اینک استهزا کرده، به من دروغ گفت   ون گفت: و دلیله به ش اگر مرا با  او وی را گفت:  ۱۱ ؟پس الآن مرا خت  بده که به چه چت 

بهای تازه گرفته، او را با آنها بست و دلیله طنا ۱۷ .خواهم شد یگر یهر آدم دطنابهای تازه که با آنها هیچ کار کرده نشده است، ببندند، ضعیف و مثل 

مْش و به وی گفت: 
َ
ن می  بر و کساثن . ون فلسطینیان بر تو آمدندای ش  . آنگاه آنها را از بازوهای خود مثل نخ بگسیخت. بودنددر حجره در کمی 

مْش ۱۳
َ
ن بسته می. تا بحال مرا استهزا نموده، دروغ گفت   ون گفت: و دلیله به ش اگر هفت گیسوی سر مرا با  او وی را گفت:  ؟شویمرا بگو که به چه چت 

مْش و وی را گفت:  هبست سفت ،پس آنها را به میخ ۱۱ .تار بباقن 
َ
ورد  نساج  . ون فلسطینیان بر تو آمدندای ش

َ
و  آنگاه از خواب بیدار شده، هم میخ  ن

این سه مرتبه مرا استهزا نموده، مرا خت   ؟آنکه دل تو با من نیست داری و حالگوثی که مرا دوست میچگونه می و او وی را گفت:  ۱۸. هم تار را برکند

ن است  .ندادی که قوت عظیم تو در چه چت 

هر چه در دل خود داشت برای  ۱۲ .شدنمود و جانش تا به موت تنگ میمی اضار ساخت و او را و چون او وی را هر روز به سخنان خود عاجز می ۱۶

  او بیان کرده، گفت که
سْت  
 
و اگر تراشیده شوم، قوتم از من خواهد رفت و  .امه بر سر من نیامده است، زیرا که از رحم مادرم برای خداوند نذیره شدها

 . خواهم شد یگر یهر آدم دضعیف و مثل 

این دفعه بیایید زیرا هر چه  پس چون دلیله دید که هر آنچه در دلش بود، برای او بیان کرده است، فرستاد و سروران فلسطینیان را طلبیده، گفت:  ۱۵

و او را بر زانوهای خود خوابانیده، کسی را  ۱۱. آنگاه سروران فلسطینیان نزد او آمدند و نقد را به دست خود آوردند. در دل داشت مرا گفته است

وع کرد و قوتش از او برفت. طلبید و هفت گیسوی سرش را تراشید   و گفت:  ۷۰. پس به ذلیل نمودن او سرر
َ
آنگاه . ون فلسطینیان بر تو آمدندمْشای ش

ون رفته، خود را می از خواب بیدار شده، گفت:   بت 
 .اما او ندانست که خداوند از او دور شده است. افشانممثل پیشت 

ن بستند و در زندان  ۷۱ های برنجی  زه آورده، به زنجت 
َ
 .دکر می آسیا پس فلسطینیان او را گرفته، چشمانش را کندند و او را به غ

وع نمود ۷۷ و سروران فلسطینیان جمع شدند تا قرباثن عظیمی برای خدای خود، داجون  ۷۳. و موی سرش بعد از تراشیدن باز به بلند شدن سرر

مْش ،خدای ما  :یرا گفتندز  .بگذرانند و بزم نمایند
َ
 .ون را به دست ما تسلیم نموده استدشمن ما ش
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ن ما را خراب کرد و بسیاری از ما را کشت، به  ،خدای ما  :زیرا گفتند .جید نمودندخدای خود را تم ،و چون خلق او را دیدند  ۷۱ دشمن ما را که زمی 

مْش و چون دل ایشان شاد شد، گفتند:  ۷۸. دست ما تسلیم نموده است
َ
مْش. ون را بخوانید تا برای ما بازی کندش

َ
آورده، برای در ون را از زندان پس ش

 .میان ستونها برپا داشتند کرد، و او را در ایشان بازی می

مْش ۷۶
َ
 .است، لمس نموده، بر آنها تکیه نمایم استوار مرا واگذار تا ستونهاثی که خانه بر آنها  گرفت، گفت: ون به پشی که دست او را میو ش

مْشمرد و زن بر پو خانه از مردان و زنان پر بود و جمیع سروران فلسطینیان در آن بودند و قریب به سه هزار  ۷۲
َ
 .کردندون را تماشا میشت بام، بازی ش

مْش ۷۵
َ
ای خداوند یهوه، مرا بیاد آور و ای خدا این مرتبه فقط مرا قوت بده تا یک انتقام برای دو چشم خود  ون از خداوند استدعا نموده، گفت: و ش

 .از فلسطینیان بکشم

مْش ۷۱
َ
 .را به دست راست و دیگری را به دست چپ خود گرفته، بر آنها تکیه نمودبود، یکی  استوار ون دو ستون  میان را که خانه بر آنها و ش

مْش ۳۰
َ
م ون گفت: و ش پس مردگاثن که در موت . آوار شدو با زور خم شده، خانه بر سروران و بر تمامی خلف  که در آن بودند، . همراه فلسطینیان بمت 

آنگاه برادرانش و تمامی خاندان پدرش آمده، او را برداشتند و او را آورده، در قت  پدرش  ۳۱. کشته بود، زیادتر بودند  حیاتشخود کشت از مردگاثن که در 

شتاؤل دفن کردند
 
عَه و ا  .و او بیست سال بر اسرائیل داوری کرد. مانوح در میان ض 

آن  درباره  ای که از تو گرفته شد، و نقره آن هزار و یکصد مثقال و به مادر خود گفت:  ۷. و از کوهستان افرایم، شخض بود که میخا نام داشت ۱۷

، اینک آن نقره نزد من است، من آن را گرفتم ن سخن گفت   .خداوند پش مرا برکت دهد مادرش گفت: . لعنت کردی و در گوشهای من نت 

کنم تا خود به جهت پشم وقف می این نقره را برای خداوند از دست تمام پس آن هزار و یکصد مثقال نقره را به مادرش رد نمود و مادرش گفت:  ۳

و چون نقره را به مادر خود رد نمود، مادرش دویست مثقال نقره   ۱ .دهمپس الآن آن را به تو باز می ،ای ساخته شود تمثال تراشیده و تمثال ریخته شده

 ای ساخت و آنها در خانگرفته، آن را به زرگری داد که او تمثال تراشیده، و تمثال ریخته شده
 
داشت، و ایفود و  هخان تندیسو میخا  ۸. میخا بود ه

و در آن ایام در اسرائیل پادشاهی نبود و هر کس آنچه در نظرش پسند  ۶. ساخت، و یکی از پشان خود را تخصیص نمود تا کاهن او بشود تندیس

 و جواثن از بیت لحم یهودا از قبیل ۲ .کردآمد، میمی
 
و آن شخص از شهر خود، یعتن از بیت لحم یهودا  ۵. آنجا مأوا گزیدیهودا و از لاویان بود که در  ه

 کرد به کوهستان افرایم به خانو چون ست  می. روانه شد، تا هر جاثی که بیابد مأوا گزیند
 
 .میخا رسید ه

میخا او را   ۱۰ .هر جاثی که بیابم مأوا گزینمروم تا من لاوی هستم از بیت لحم یهودا، و می او در جواب وی گفت:  ای؟از کجا آمده و میخا او را گفت:  ۱

 .پس آن لاوی داخل شد. دهمنزد من ساکن شو و برایم پدر و کاهن باش، و من تو را هر سال ده مثقال نقره و یک دست لباس و معاش می گفت: 

ا آن لاوی را تخصیص نمود و آن جوان کاهن او شد، و میخ ۱۷. و آن لاوی راضن شد که با او ساکن شود، و آن جوان نزد او مثل یکی از پشانش بود ۱۱

 و در خان
 
 . کاهن خود دارمبه عنوان  را  لاوییک زیرا  ،الآن دانستم که خداوند به من احسان خواهد نمود  و میخا گفت:  ۱۳. بودمیخا می ه

لک ایشان در میان کردند، زیرا تا آن روز مب میطللکی برای سکونت خود و در آن روزها سبط دان، م. و در آن ایام در اسرائیل پادشاهی نبود ۱۸

 و پشان دان از قبیل ۷. اسباط اسرائیل به ایشان نرسیده بود
 
شتاؤل فرستادند تا  ه

 
عه و ا  بودند، از ض 

ی
خویش پنج نفر از جماعت خود که مردان جنکی

ن را جاسوش و تفحص نمایند، و به ایشان گفتند:  ن را تفحص کنی زمی   پس ایشان به کوهستان افرایم به خان. دبروید و زمی 
 
ل   ه ن میخا آمده، در آنجا متن

 و چون ایشان نزد خان ۳. گرفتند
 
کیست که تو را به اینجا آورده است و در  میخا رسیدند، آواز جوان لاوی را شناختند و به آنجا برگشته، او را گفتند:  ه

ن و چنان رفتار نموده است، و مرا اجت    گفت: او به ایشان   ۱ کتن و در اینجا چه داری؟این مکان چه می  .امه، کاهن او شدهدر کمیخا با من چنی 
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روید راهی که شما می. به سلامت  بروید کاهن به ایشان گفت:  ۶ ؟رویم خت  خواهد بود از خدا سؤال کن تا بدانیم آیا راهی که در آن می وی را گفتند:  ۸

و خلف  را که در آن بودند، دیدند که در امنیت و به رسم صیدونیان در . شده، به لایش رسیدند پس آن پنج مرد روانه ۲ .منظور خداوند است

ن صاحب اقتداری نبود که اذیت رساند و از صیدونیان دور بوده، با . اطمینان و امنیت ساکن بودند  .کار نداشتند  هیچ آدمیو در آن زمی 

تاؤل آمدن ۵
ْ
ش
 
ه و ا

َ
ع ْ یم و بر ایشان هجوم آوریم، زیرا که  گفتند:  ۱ چه خت  دارید؟ و برادران ایشان به ایشان گفتند: . دپس نزد برادران خود به ض  ن برخت 

ن را دیده ن را در تصرف آورید. ایم که اینک بسیار خوب است، و شما خاموش هستیدزمی   .پس کاهلی مورزید بلکه رفته، داخل شوید و زمی 

ن خواهی ۱۰ ن بسیار وسیع است، و خدا آن را به دست شما داده استو چون داخل شوید، به قوم مطمی  و آن جاثی است که از هر چه  ،د رسید، و زمی 

 پس ششصد نفر از قبیل ۱۱ .ندارد کمدر جهان است،  
 
تاؤل روانه شدند ،دان مسلح شده به آلات جنگ ه

ْ
ش
 
ه و ا

َ
ع ْ  .از آنجا یعتن از ض 

 و برآمده، در قری ۱۷
 
 . ندیعاریم در یهودا اردو زد ه

 
ه
َ
حن  خوانند و اینک در پشت قریدان می لهذا تا امروز آن مکان را م 

 
 .یعاریم است ه

 و از آنجا به کوهستان افرایم گذشته، به خان ۱۳
 
ن لایش رفته بودند، برادران خود را خطاب   ۱۱. میخا رسیدند ه و آن پنج نفر که برای جاسوش زمی 

 .ای هست؟ پس الآن فکر کنید که چه باید بکنیدو تمثال تراشیده و تمثال ریخته شده تندیسها ایفود و دانید که در این خانهآیا می کرده، گفتند: 

 پس به آنسو برگشته، به خان ۱۸
 
 جوان لاوی، یعتن به خان ه

 
و آن ششصد مرد مسلح شده به آلات جنگ که از  ۱۶. میخا آمده، سلامت  او را پرسیدند ه

 پشان دان بودند، در دهن
 
ن رفته بودند برآمده، به آنجا داخل شدند، و تمثال تراشیده و  ۱۲. وازه ایستاده بودنددر  ه و آن پنج نفر که برای جاسوش زمی 

 و تمثال ریخته شده را گرفتند، و کاهن با آن ششصد مرد مسلح شده به آلات جنگ به دهن تندیسایفود و 
 
 .دروازه ایستاده بود ه

 و چون آنها به خان ۱۵
 
 کنید؟چه می و تمثال ریخته شده را گرفتند، کاهن به ایشان گفت:  تندیساخل شده، تمثال تراشیده و ایفود و میخا د ه

 کدام برایت بهت  است که کاهن خان. خاموش شده، دست را بر دهانت بگذار و همراه ما آمده، برای ما پدر و کاهن باش ایشان به وی گفتند:  ۱۱
 
یک  ه

و تمثال تراشیده را گرفته، در میان قوم داخل  تندیسو ایفود و . پس دل کاهن شاد گشت ۷۰ ای در اسرائیل شوی؟قبیلهشخص باشر یا کاهن سبطی و 

 .پس متوجه شده، روانه شدند، و اطفال و مواشر و اسباب را پیش روی خود قرار دادند ۷۱. شد

 و چون ایشان از خان ۷۷
 
 ف خانهای اطرامیخا دور شدند، مرداثن که در خانه ه

 
 .نمودند تعقیبمیخا بودند جمع شده، بتن دان را  ه

خدایان مرا که ساختم  او گفت:  ۷۱ ای؟تو را چه شده است که با این جمعیت آمده و ایشان رو برگردانیده، به میخا گفتند:  ،و بتن دان را صدا زدند  ۷۳

ن باق  است؟ پس چگونه به م ،اید با کاهن گرفته، رفته آواز تو در  و پشان دان او را گفتند:  ۷۸ گویید که تو را چه شده است؟ن میو مرا دیگر چه چت 

 .ات هلاک سازیاهل خانه وم آورند، و جان خود را با جانمبادا مردان تند خو بر شما هج .میان ما شنیده نشود

 یده، به خانترند، رو گردانو چون میخا دید که ایشان از او قوی. و بتن دان راه خود را پیش گرفتند ۷۶
 
 . خود برگشت ه

ن بودند، برآمدند، و ایشان را به دم شمشت   ۷۲
 کشته، و ایشان آنچه میخا ساخته بود و کاهتن را که داشت برداشته، به لایش بر قومی که آرام و مطمی 

وب بیت رَح یکنزد وادین شهر در ای نبود و آلهمعام آدمیای نبود زیرا که از صیدون دور بود و ایشان را با و رهاننده ۷۵. شهر را به آتش سوزانیدند

اما اسم شهر قبل از . و شهر را به اسم پدر خود، دان که برای اسرائیل زاییده شد، دان نامیدند ۷۱. پس شهر را بنا کرده، در آن ساکن شدند. واقع بود

، کهنن بن جرشود نصب کردند و یهوناتاو بتن دان آن تمثال تراشیده را برای خ ۳۰. آن لایش بود ن  وم بن موش و پشانش تا روز است  شدن اهل زمی 
 
 ه

 تمامی روزهاثی که خان ،میخا را که ساخته بود  ه  پس تمثال تراشید ۳۱. بودندبتن دان می
 
 .خدا در شیلوه بود، برای خود نصب نمودند ه

ی از بیت لحم یهودا از برای خود گرفته بودو در آن ایام که پادشاهی در اسرائیل نبود، مرد لاوی در پشت کوهستان افرای ۱۹ ن . م ساکن بود، و کنت 

ش بر او زنا کرده، از نزد او به خان ۷ ن  و کنت 
 
و شوهرش برخاسته، از عقب او رفت  ۳. پدرش در بیت لحم یهودا رفت، و در آنجا مدت چهار ماه بماند ه
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 راه او بود، و آن زن او را به خانو غلامی با دو الاغ هم. تا دلش را برگردانیده، پیش خود باز آورد
 
ن او را دید، از ملاقاتش . پدر خود برد ه و چون پدر کنت 

ن او را نگاه داشت ۱. شاد شد ب نموده، آنجا بش بردند. و پدر زنش، یعتن پدر کنت   .پس سه روز نزد وی توقف نمود و اکل و سرر

ن به داماد خود گفت که .انه شودو در روز چهارم، چون صبح زود بیدار شدند، او برخاست تا رو  ۸ ای نان تقویت ده، و دل خود را به لقمه اما پدر کنت 

ن به آن مرد گفت: . پس هر دو با هم نشسته، خوردند و نوشیدند ۶ .بعد از آن روانه شوید   .موافقت کرده، امشب را بمان و دلت شاد باشد و پدر کنت 

 .نمود و شب دیگر در آنجا ماند اضار او را و چون آن مرد برخاست تا روانه شود، پدر زنش  ۲

ن گفت:  ۵  .و ایشان هر دو خوردند. دل خود را تقویت نما و تا زوال روز تأخت  نمایید و در روز پنجم صبح زود برخاست تا روانه شود، پدر کنت 

ن او را گفت ۱ ن و غلام خود برخاست تا روانه شود، پدر زنش یعتن پدر کنت   ،شود، شب را بمانید الآن روز نزدیک به غروب می :و چون آن شخص با کنت 

 در اینجا شب را بمان و دلت شاد باشد و فردا بامدادان روانه خواهید شد و به خیم. شوداینک روز تمام می
 
  .خود خواهی رسید ه

ش همراه  .، رسیدپس برخاسته، روانه شد و به مقابل یبوس که اورشلیم باشد  .اما آن مرد قبول نکرد که شب را بماند ۱۰ ن و دو الاغ پالان شده و کنت 

بیا و به این شهر یبوسیان برگشته، شب را در آن بش  غلام به آقای خود گفت: . و چون ایشان نزد یبوس رسیدند، نزدیک به غروب بود ۱۱. وی بود

بْعَه گردیمبه شهر غریب که احدی از بتن اسرائیل در آن نباشد برنمی آقایش وی را گفت:  ۱۷ .بریم  .برویم، بلکه به ج 

بْعَه یا رامه نزدیک بشویم و شب را  و به غلام خود گفت:  ۱۳  به ج 
  .بمانیمآنجا بیا و به یکی از این جاها، یعتن

ن است، آفتاب بر ایشان غروب کرد ۱۱ بْعَه که از آن بنیامی  بْعَ  ۱۸. پس از آنجا گذشته، برفتند و نزد ج  ه داخل شده، پس به آن طرف برگشتند تا به ج 

 و او درآمد در کوچ. شب را در آن بش برند
 
 اما کسی نبود که ایشان را به خان ،شهر نشست ه

 
ل دهد ه ن د و متن  . خود بت 

بْعَه مأوا گزیده بود . آمدو اینک مردی پت  در شب از کار خود از مزرعه می ۱۶ امیتن اما مردمان آن مکان بنی ،و این شخص از کوهستان افرایم بوده، در ج 

 و او نظر انداخته، شخص مسافری را در کوچ ۱۲. بودند
 
؟روی و از کجا میکجا می و آن مرد پت  گفت:  ،شهر دید  ه  آثی

 رویم، زیرا از آنجا هستم و به بیت لحم یهودا رفته بودم، و الآن عازم خانما از بیت لحم یهودا به آن طرف کوهستان افرایم می او وی را گفت:  ۱۵
 
 ه

 هستم، و هیچ کس مرا به خانخداوند 
 
ن تو و غلامی   ۱۱ .پذیردخود نمی ه اب هم برای من و کنت  ن کاه و علف به جهت الاغهای ما هست، و نان و سرر و نت 

ی نیستکه همراه بندگانت است، می ن اما شب را در   ،تمامی حاجات تو بر من است ،سلامت  بر تو باد  آن مرد پت  گفت:  ۷۰ .باشد و احتیاج به چت 

 پس او را به خان ۷۱ .کوچه بش مت  
 
 . ی خود را شسته، خوردند و نوشیدندپاهاخود برده، به الاغها خوراک داد و  ه

خانه را احاطه کردند، و در را زده، به آن مرد پت  صاحب خانه  ادبث  کردند، اینک مردمان شهر، یعتن بعضن اشخاص و چون دلهای خود را شاد می ۷۷

 آن مرد را که به خان خطاب کرده، گفتند: 
 
ون بیاور تا او را بشناسیم ه ون آمده، به  ۷۳ .تو داخل شده است بت  و آن مرد صاحب خانه نزد ایشان بت 

ارت مورزید، چونکه این مرد به خان ایشان گفت:   ثن ای برادرانم سرر
 
 .این عمل زشت را منمایید ،من داخل شده است ه

ن این مر  ه  اینک دخت  باکر  ۷۱ ون میمن و کنت  لیکن با . آورم و ایشان را ذلیل ساخته، آنچه در نظر شما پسند آید به ایشان بکنیدد، ایشان را نزد شما بت 

ون آورد و او را شناختند . اما آن مردمان نخواستند که او را بشنوند ۷۸ .این مرد این کار زشت را مکنید ن خود را گرفته، نزد ایشان بت  پس آن شخص کنت 

 .کردند، و در طلوع فجر او را رها کردندتا صبح او را ث  عصمت میو تمامی شب 

 صبح آمده، به در خان ه  وآن زن در سپید ۷۶
 
 .آن شخص که آقایش در آن بود، افتاد تا روشن شد ه

ش نزد در خانه افتاده، و  ۷۲ ن ون آمد تا به راه خود برود و اینک کنت   .تانه بودش بر آسدستانو در وقت صبح آقایش برخاسته، بت 

ن تا برویم و او وی را گفت:  ۷۵  .اما کسی جواب نداد، پس آن مرد او را بر الاغ خود گذاشت و برخاسته، به مکان خود رفت. برخت 
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 و چون به خان ۷۱
 
ن خود را گرفته، اعضای او را به دوازده قطعه تقسیم کرد، و آنها را در تمامی حدود اسرائی ه . ل فرستادخود رسید، کاردی برداشت و کنت 

ون آمده و هر که این را دید گفت:  ۳۰ پس در آن تأمل کنید و . اند تا امروز عملی مثل این کرده و دیده نشده استاز روزی که بتن اسرائیل از مصر بت 

 . مشورت کرده، حکم نمایید

ن  ۲۱ شبع با اهل زمی 
ون آمدند و جماعت مثل شخص واحد از دان تا بت  ه جمع شدندو جمیع بتن اسرائیل بت 

َ
صْف عاد نزد خداوند در م 

ْ
ل  .ج 

 .و سروران تمام قوم و جمیع اسباط اسرائیل یعتن چهارصد هزار مرد شمشت  زن پیاده در جماعت قوم خدا حاضن بودند ۷

ه برآمده ۳
َ
صْف ن شنیدند که بتن اسرائیل در م   ؟شده استبگویید که این عمل زشت چگونه  و بتن اسرائیل گفتند: . اندو بتن بنیامی 

ن باشد، آمدیم تا شب را بش بریم آن مرد لاوی که شوهر زن مقتوله بود، در جواب گفت:  ۱ بْعَه که از آن بنیامی   خود به ج 
ن  .من با کنت 

ن مرا ذلیل نمودند که بمرد ۸ بْعَه بر من برخاسته، خانه را در شب، گرد من احاطه کردند، و مرا خواستند بکشند و کنت   .و اهل ج 

ن خود را گرفته، او را قطعه قطعه کردم و او را در تمامی ولایت ملک اسرائیل فرستادم، زیرا که کار قبیح و زشت در اسرائیل نمودندو ک ۶  .نت 

 . هان جمیع شما، ای بتن اسرائیل حکم و مشورت خود را اینجا بیاورید ۲

 یمهیچ کدام از ما به خ آنگاه تمام قوم مثل شخص واحد برخاسته، گفتند:  ۵
 
 خود نخواهیم رفت، و هیچ کدام از ما به خان ه

 
. خود بر نخواهیم گشت ه

بْعَه خواهیم کرد، این است که به حسب قرعه بر آن برآییم ۱ و ده نفر از صد و صد از هزار و هزار از ده هزار از تمامی اسباط  ۱۰. و حال کاری که به ج 

یم تا آذوقه برای قوم بیاورند، و تا چ بْعَه بنیامیتن برسند، با ایشان موافق هماسرائیل بگت   ون به ج 
 
. اند، رفتار نمایندقباحت  که در اسرائیل نموده ه

 .پس جمیع مردان اسرائیل بر شهر جمع شده، مثل شخص واحد متحد شدند ۱۱

ن فرستاده، گفتند:  ۱۷ ارث  است که در میان و اسباط اسرائیل اشخاض چند در تمامی سبط بنیامی   شما واقع شده است؟ این چه سرر

بْعَه هستند، تسلیم نمایید تا آنها را به قتل رسانیم، و بدی را از اسرائیل دور کنیم ادبث  پس الآن آن مردان  ۱۳ اما بنیامینیان نخواستند که . را که در ج 

بْعَه جمع شدند  ۱۱. سخن برادران خود بتن اسرائیل را بشنوند ن از شهرهای خود به ج   بنیامی 
ون رفته، با بتن اسرائیل جنگ نمایندو بتن و از  ۱۸. تا بت 

بْعَه که هفتصد نفر برگزیده، سان دیده ش زن از شهرها سان دیده شد، غت  از ساکنان ج  ن در آن روز بیست و شش هزار مرد شمشت   .دبتن بنیامی 

 .کردندزدند و خطا نمیبه سنگ فلاخن میو از تمام این گروه هفتصد نفر چپ دست برگزیده شدند که هر یکی از آنها موثی را  ۱۶

 بودند ۱۲
ی

زن سان دیده شد که جمیع اینها مردان جنکی  . و از مردان اسرائیل سوای بنیامینیان چهارصد هزار مرد شمشت 

 از ما برای جنگ نمودن با  و بتن اسرائیل برخاسته، به بیت ئیل رفتند و از خدا مشورت خواسته، گفتند:  ۱۵
ً
ن برآید؟کیست که اولا  بتن بنیامی 

بْعَه اردو زدند ۱۱. یهودا اول برآید خداوند گفت:   .و بتن اسرائیل بامدادان برخاسته، در برابر ج 

بْعَه صف آراثی کردند ۷۰ ون رفتند تا با بنیامینیان جنگ نمایند، و مردان اسرائیل برابر ایشان در ج   .و مردان اسرائیل بت 

بْعَه بت   ۷۱ ن از ج   بنیامی 
ن هلاک کردندو بتن  .ون آمده، در آن روز بیست و دو هزار نفر از اسرائیل را بر زمی 

 .و قوم، یعتن مردان اسرائیل خود را قوی دل ساخته، بار دیگر صف آراثی نمودند، در مکاثن که روز اول صف آراثی کرده بودند ۷۷

آیا بار دیگر نزدیک بشوم تا با برادران خود بتن  اوند مشورت خواسته، گفتند: و بتن اسرائیل برآمده، به حضور خداوند تا شام گریه کردند، و از خد ۷۳

ن جنگ نمایم؟  به مقابل خداوند گفت:  بنیامی 
 
 . ایشان برآیید ه

 و بتن اسرائیل در روز دوم به مقابل ۷۱
 
ن پیش آمدند ه  و بنیامینیان در روز دوم به مقابل ۷۸. بتن بنیامی 

 
ون شده، ه بْعَه بت  بار دیگر هجده هزار  ایشان از ج 

زن بودند ن هلاک ساختند که جمیع اینها شمشت   .نفر از بتن اسرائیل را بر زمی 
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تا شام روزه  آنگاه تمامی بتن اسرائیل، یعتن تمامی قوم برآمده، به بیت ئیل رفتند و گریه کرده، در آنجا به حضور خداوند توقف نمودند، و آن روز را  ۷۶

 .و ذبایح سلامت  به حضور خداوند گذرانیدند های سوختتن داشته، قرباثن 

 .و تابوت عهد خدا آن روزها در آنجا بود. و بتن اسرائیل از خداوند مشورت خواستند ۷۲

ن جنگ کنم ی و فینحاس بن العازار بن هارون در آن روزها پیش آن ایستاده بود، و گفتند:  ۷۵ ون روم و با برادران خود بتن بنیامی  ا دست آیا بار دیگر بت 

 .برآی زیرا که فردا او را به دست تو تسلیم خواهم نمود خداوند گفت:  بردارم؟

ن ساختند ۷۱ بْعَه کمی   و بتن اسرائیل در روز سوم به مقابل ۳۰. پس اسرائیل در هر طرف ج 
 
بْعَه صف آراثی  ه  برآمدند، و مثل سابق در برابر ج 

ن بتن بنیامی 

ن به مقابل ۳۱. نمودند  و بتن بنیامی 
 
ن قوم در راهها که یکی از آنها به سوی بیت ئیل و دیگری به  ه ون آمده، از شهر کشیده شدند و به زدن و کشی  قوم بت 

بْعَه می وع کردند، و به قدر ش نفر از اسرائیل در صحرا کشته شدندسوی ج   .رود مثل سابق سرر

ن گفتند که ۳۷  .بگریزیم تا ایشان را از شهر به راهها بکشیم  اسرائیل گفتند: اما بتن . ایشان مثل سابق پیش ما منهزم شدند و بتن بنیامی 

ن کنندگان اسرائیل از مکان خود یعتن از معره   ۳۳ بْعَه به در  و تمامی مردان اسرائیل از مکان خود برخاسته، در بعل تامار صف آراثی نمودند، و کمی  ج 

بْعَه آمدند و جنگ سخت شد، و ایشان نمیو ده هزار مرد برگزیده از تمام اسرائیل در برابر  ۳۱. جستند  . دانستند که بلا بر ایشان رسیده استج 

ن هلاک ساختند ک ۳۸ ن را به حضور اسرائیل مغلوب ساخت و بتن اسرائیل در آن روز بیست و پنج هزار و یکصد نفر را از بنیامی  ه و خداوند بنیامی 

زن بودند  .جمیع ایشان شمشت 

ن دیدند ک ۳۶ بْعَه ه شکست یافتهو بتن بنیامی  اند زیرا که مردان اسرائیل به بنیامینیان جا داده بودند، چونکه اعتماد داشتند بر کمیتن که به اطراف ج 

ن کنندگان خود را پراکنده ساخته، تمام شهر را به دم شمشت  زدند ۳۲. نشانده بودند بْعَه هجوم آوردند و کمی  ن کنندگان تعجیل نموده، بر ج  . و کمی 

ن کنندگان علامت  قرار داده شد که تراکم دود بسیار بلند از شهر برافرازند و  ۳۵  .در میان مردان اسرائیل و کمی 

  قریب ش نفر از مردان اسرائیل ۳۱
ن وع کردند به زدن و کشی   ایشان  :زیرا گفتند .پس چون مردان اسرائیل در جنگ رو گردانیدند، بنیامینیان سرر

ً
یقینا

 .اندما شکست یافته مثل جنگ اول از حضور 

 .رودو چون آن تراکم ستون دود از شهر بلند شدن گرفت، بنیامینیان از عقب خود نگریستند و اینک تمام شهر به سوی آسمان به دود بالا می ۱۰

ن اسرائیل به راه صحرا رو  پس از حضور مردا ۱۷. و بتن اسرائیل برگشتند و بنیامینیان پریشان شدند، زیرا دیدند که بلا بر ایشان رسیده است ۱۱

ون آمدند، ایشان را در میان هلاک ساختند. گردانیدند  که از شهر بت 
 .اما جنگ، ایشان را در گرفت و آناثن

بْعَه به سوی طلوع آفتاب ایشان را پایمال کردندنمودند، و در مَن تعقیبایشان را پس بنیامینیان را احاطه کرده،  ۱۳  .وحَه در مقابل ج 

 بودند، افتادندو هج ۱۱
ی

ن که جمیع ایشان مردان جنکی  .ده هزار نفر از بنیامی 

  تعقیبو پنج هزار نفر از ایشان را به سر راهها هلاک کردند، و ایشان را تا جدعوم . رمون بگریختند ه  و ایشان برگشته، به سوی صحرا تا صخر  ۱۸

 .کرده، دو هزار نفر از ایشان را کشتند

 بودندپس جمیع کساثن که در  ۱۶
ی

زن بودند که جمیع آنها مردان جنکی ن افتادند، بیست و پنج هزار مرد شمشت   .آن روز از بنیامی 

 .رمون چهار ماه بماندند ه  رمون فرار کردند، و در صخر  ه  اما ششصد نفر برگشته، به سوی بیابان به صخر  ۱۲

ن هم ،، یعتن تمام اهل شهر و بهایم و هر چه را که یافتند ومردان اسرائیل بر بنیامینیان برگشته، ایشان را به دم شمشت  کشتند  ۱۵  و همچنی 
 
شهرهاثی را   ه

 .که به آنها رسیدند، به آتش سوزانیدند
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ه قسم خورده، گفتند که ۲۱
َ
صْف  .احدی از ما دخت  خود را به بنیامینیان به زثن ندهند و مردان اسرائیل در م 

 .ا تا شام نشستند و آواز خود را بلند کرده، زار زار بگریستندو قوم به بیت ئیل آمده، در آنجا به حضور خد ۷

 ای یهوه، خدای اسرائیل، این چرا در اسرائیل واقع شده است که امروز یک سبط از اسرائیل کم شود؟ و گفتند:  ۳

 .مت  گذرانیدندهای سوختتن و ذبایح سلا و در فردای آن روز قوم به زودی برخاسته، مذبج در آنجا بنا کردند، و قرباثن  ۱

زیرا قسم سخت خورده، گفته بودند که هر که به  کیست از تمامی اسباط اسرائیل که در جماعت نزد خداوند بر نیامده است؟ و بتن اسرائیل گفتند:  ۸

ه نیاید، البته کشته شود
َ
صْف  .حضور خداوند به م 

ن پشیمان شده، گفتند:  درباره  و بتن اسرائیل  ۶  .مروز یک سبط از اسرائیل منقطع شده استا برادر خود بنیامی 

 برای بقی ۲
 
ان خود به ایشان به زثن ندهیمزنان چه کنیم؟ زیرا که ما به خداوند قسم خورده درباره  ایشان  ه  . ایم که از دخت 

ه نیامده است؟ و گفتند:  ۵
َ
صْف   کدام یک از اسباط اسرائیل است که به حضور خداوند به م 

ْ
ل عاد کسی به اردو و جماعت نیامده و اینک از یابیش ج 

عاد احدی در آنجا نبود ۱. بود
ْ
ل ترین قوم را به آنجا پس جماعت دوازده هزار نفر از شجاع ۱۰. زیرا چون قوم شمرده شدند، اینک از ساکنان یابیش ج 

عاد را با زنان و اطفال به د فرستاده، و ایشان را امر کرده، گفتند: 
ْ
ل  .م شمشت  بکشیدبروید و ساکنان یابیش ج 

عاد چهارصد دخت   ۱۷ .و آنچه باید بکنید این است که هر مردی را و هر زثن را که با مرد خوابیده باشد، هلاک کنید ۱۱
ْ
ل و در میان ساکنان یابیش ج 

ن کنعان ا  . ست، آوردندباکره که با ذکوری نخوابیده و مردی را نشناخته بودند یافتند، و ایشان را به اردو در شیلوه که در زمی 

ن که در صخر  ۱۳  .رمون بودند فرستاده، ایشان را به صلح دعوت کردند ه  و تمامی جماعت نزد بتن بنیامی 

عاد زنده نگاه داشته بودند به ایشان دادند، و باز ایشان را کفا ۱۱
ْ
ل اثن را که از زنان یابیش ج   . یت نکردو در آن وقت بنیامینیان برگشتند و دخت 

ن پشیمان شدند، زیرا خداوند در اسباط اسرائیل و قوم برا ۱۸  .شقاق پیدا کرده بودانی بنیامی 

ن منقطع شده درباره   و مشایخ جماعت گفتند:  ۱۶  ماندگان چه کنیم، چونکه زنان از بنیامی 
 اند؟زنان به جهت باق 

ن باید باشد تا سبطی از اسرائیل محو  و گفتند:  ۱۲ اثی به جهت نجات یافتگان بنیامی   .نشود مت 

ان خود را به ایشان به زثن نمی ۱۵ ن دهد :اندزیرا بتن اسرائیل قسم خورده، گفته .توانیم داداما ما دخت   به بنیامی 
 .ملعون باد کسی که زثن

ق راهی که از بیت ئیل به شکیم می و گفتند:  ۱۱  لبونه رود، و به سمت جنوث  اینک هر سال در شیلوه که به طرف شمال بیت ئیل و به طرف مشر

ن را امر فرموده، گفتند:  ۷۰ .باشداست، عیدی برای خداوند می ن باشید پس بتن بنیامی   .بروید در تاکستانها در کمی 

ان شیلوه هر کس ۷۱ ون آیند تا با رقص کنندگان رقص کنند، آنگاه از تاکستانها درآیید، و از دخت  ان شیلوه بت 
زن خود را  و نگاه کنید و اینک اگر دخت 

ن برودربود ن بنیامی  و چون پدران و برادران ایشان آمده، نزد ما شکایت کنند، به ایشان خواهیم گفت ایشان را به خاطر ما ببخشید،  ۷۷ .ه، به زمی 

 .باشیدچونکه ما برای هر کس زنش را در جنگ نگاه نداشتیم، و شما آنها را به ایشان ندادید، الآن مجرم می

ن کردند  ۷۳ ن چنی  خود گرفتند، و ایشان را به یغما برده، رفتند، و به ملک خود برگشته،  ه  ، و از رقص کنندگان، زنان را برحسب شمار پس بتن بنیامی 

 .شهرها را بنا کردند و در آنها ساکن شدند

 و در آن وقت بتن اسرائیل هر کس به سبط خود و به قبیل ۷۱
 
ون رفتند ه  . خود روانه شدند، و از آنجا هر کس به ملک خود بت 

 .کردآمد، میو در آن ایام در اسرائیل پادشاهی نبود و هر کس آنچه در نظرش پسند می ۷۸
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 باب( ۱)                                               کتاب روت

ن پیدا شد، و مردی از بیت لحم یهودا رفت تا در بلاد موآب ساک ۱ ن شود، او و زنش و دو و واقع شد در ایام حکومت داوران که قحطی در زمی 

عومی، و پشانش به مَحْلو اسم آن م ۷. پشش
َ
ک بود، و اسم زنش ن

 
لیمَل

 
راتیان  بیت لحم یهودا بودندرد ا

ْ
ف
 
یون مسمی و ا

ْ
پس به بلاد موآب . ون و کل

 ماند ۳. رسیده، در آنجا ماندند
 
ک شوهر نعومی، مرد و او با دو پشش باق

 
لیمَل

 
ه و نام و ایشان از زنا ۱. و ا

َ
رْف
 
ن موآب برای خود زن گرفتند که نام یکی ع

ن مردند، و آن زن از دو پش و شوهر خود محروم و هر دو ایشان مَحْل ۸. دیگری روت بود، و در آنجا قریب به ده سال توقف نمودند یون نت 
ْ
ون و کل

د موآب شنیده بود که خداوند از قوم خود تفقد نموده، نان به ایشان پس او با دو عروس خود برخاست تا از بلاد موآب برگردد، زیرا که در بلا  ۶. ماند

ن یهودا مراجعت کنند ۲. داده است ون آمد، و دو عروسش همراه وی بودند، و به راه روانه شدند تا به زمی   که در آن ساکن بود بت 
 .و از مکاثن

 بروید و هر یکی از شما به خان و نعومی به دو عروس خود گفت:  ۵
 
در خود برگردید، و خداوند بر شما احسان کناد، چنانکه شما به مردگان و به من  ما ه

 و خداوند به شما عطا کناد که هر یکی از شما در خان ۱. کردید
 
 .پس ایشان را بوسید و آواز خود را بلند کرده، گریستند. شوهر خود راحت یابید ه

انم برگردید، چرا همراه من بیایید؟ آیا در رحم من هنوز  نعومی گفت:  ۱۱ .یم برگشتثن بلکه همراه تو نزد قوم تو خواه و به او گفتند:  ۱۰ ای دخت 

ن زیاده پت  هستم، و اگر گویم که امید  ۱۷ پشان هستند که برای شما شوهر باشند؟
ید زیرا که برای شوهر گرفی  انم برگشته، راه خود را پیش گت  ای دخت 

ن به شوهر داده شوم و  ن محروم  ۱۳ پشان هم بزایم، دارم و امشب نت  آیا تا بالغ شدن ایشان صت  خواهید کرد، و به خاطر ایشان، خود را از شوهر گرفی 

انم زیرا که جانم برای شما بسیار تلخ شده است چونکه دست خداوند بر من دراز شده است   .خواهید داشت؟ ثن ای دخت 

اینک زن برادر شوهرت  و او گفت:  ۱۸. رفه مادر شوهر خود را بوسید، اما روت به وی چسبیدپس بار دیگر آواز خود را بلند کرده، گریستند و ع ۱۱

ن در عقب زن برادر شوهرت برگرد بر من اضار مکن که تو را ترک کنم و از نزد تو  روت گفت:  ۱۶ .نزد قوم خود و خدایان خویش برگشته است تو نت 

ل میآیم و هر جابرگردم، زیرا هر جاثی که رَوْی می ن ، متن ل کتن ن  .کنم، قوم تو قوم من و خدای تو خدای من خواهد بودثی که متن

ی، می ۱۲ م و در آنجا دفن خواهم شدجاثی که بمت  ی غت  از موت، مرا از تو جدا نماید. مت  ن ن بلکه زیاده بر این کند اگر چت    .خداوند به من چنی 

ن همراهش مصمم شده است،  ۱۵ ن با وی باز ایستادپس چون دید که او برای رفی  و ایشان هر دو روانه شدند تا به بیت لحم  ۱۱. از سخن گفی 

 آیا این نعومی است؟ و چون وارد بیت لحم گردیدند، تمامی شهر بر ایشان به حرکت آمده، زنان گفتند که. رسیدند

رَه بخوانید زیرا قادر مطلق به من  او به ایشان گفت:  ۷۰ ون رفتم و خداوند مرا  ۷۱. مرارت سخت رسانیده استمرا نعومی مخوانید بلکه مرا م  ر بت 
من پ 

 .خوانید چونکه خداوند مرا ذلیل ساخته است و قادر مطلق به من بدی رسانیده استپس برای چه مرا نعومی می. خالی برگردانید

 .در ابتدای درویدن جو وارد بیت لحم شدند و  ،و نعومی مراجعت کرد و عروسش روت  موآبیه که از بلاد موآب برگشته بود، همراه وی آمد  ۷۷

ک بود ۲
 
لیمَل

 
زْ نام از خاندان ا ارها  و روت موآبیه به نعومی گفت:  ۷. و نعومی خویش  شوهری داشت که مردی دولتمند، بوعَ ن مرا اجازت ده که به کشت 

م برو  او وی را گفت: . بروم و در عقب هر کسی که در نظرش التفات یابم، خوشه چیتن نمایم  .ای دخت 

ار درآمد و در عقب درو  ۳ ن  نمود، و اتفاق او به قطعخوشه چیتن می ،انگر پس روانه شده، به کشت 
 
ک بود، افتاد ه

 
لیمَل

 
زْ که از خاندان ا ن بوعَ  .زمی 

زْ از بیت لحم آمده، به درو  ۱ زْ به نوکر خود که بر  ۸ .خداوند تو را برکت دهد ایشان وی را گفتند: . خداوند با شما باد ن گفت: گراو اینک بوعَ و بوعَ

این است دخت  موآبیه که با نعومی از  ان گماشته شده بود، در جواب گفت: گر نوکر که بر درو  ۶ این دخت  از آن کیست؟ ن گماشته بود، گفت: گرادرو 
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پس آمده، از صبح تا به حال  ،ا جمع کنمهن در میان بافهگراو به من گفت: تمنا اینکه خوشه چیتن نمایم و در عقب درو  ۲ بلاد موآب برگشته است،

  .مانده است، سوای آنکه اندکی در خانه توقف کرده است

زْ به روت گفت:  ۵
َ
م مگر نمی و بوع ان من در اینجا باشای دخت  ن . شنوی، به هیچ کشت زار دیگر برای خوشه چیتن مرو و از اینجا هم مگذر بلکه با کنت 

، نزد ظروف  ،نگران باشد و در عقب ایشان برو دروند و چشمانت به زمیتن که می ۱ آیا جوانان را حکم نکردم که تو را لمس نکنند؟ و اگر تشنه باشر

ن تعظیم کرد و به او گفت:  ۱۰ .کشند، بنوشایشان برو و از آنچه جوانان می برای چه در نظر تو التفات یافتم که  پس به روی در افتاده، او را تا به زمی 

زْ در جواب او گفت:  ۱۱ ی و حال آنکه غریب هستم؟به من توجه نمود
َ
از هر آنچه بعد از مردن شوهرت به مادر شوهر خود کردی، اطلاع تمام  بوع

ن ولادت خود را ترک کرده، نزد قومی که پیشت  ندانسته بودی، آمدی  .به من رسیده است، و چگونه پدر و مادر و زمی 

 .هوه، خدای اسرائیل، که در زیر بالهایش پناه بردی، اجر کامل به تو برسدخداوند عمل تو را جزا دهد و از جانب ی ۱۷

ان تو نیستم گفت:  ۱۳ ن ، اگر چه من مثل یکی از کنت  ن خود سخنان دل آویز گفت   . ای آقایم، در نظر تو التفات بیابم زیرا که مرا تسلی دادی و به کنت 

زْ وی را گفت:  ۱۱
َ
 بخور و لقم در وقت چاشت اینجا بیا و از نان بوع

 
ه فرو بر ه  ن نشست و غلگراپس نزد درو . خود را در شت 

 
برشته به او دادند و خورد  ه

ها هم بگذارید که در میان بافه و چون برای خوشه چیتن برخاست، بوعَزْ جوانان خود را امر کرده، گفت:  ۱۸. و ست  شده، باق  مانده را واگذاشت

ن از دسته ۱۶. خوشه چیتن نماید و او را زجر منمایید   .ها کشیده، برایش بگذارید تا برچیند و او را عتاب مکنیدو نت 

ار خوشه چیتن نموده، آنچه را که برچیده بود، کوبید و به قدر یک ایف ۱۲ ن  پس تا شام در آن کشت 
 
پس آن را برداشته، به شهر درآمد، و  ۱۵. جو بود ه

ون آورده، به وی دادمادر شوهرش آنچه را که برچیده بود، دید، و آنچه ب  مانده بود، بت 
 .عد از ست  شدنش باق 

پس مادر شوهر خود را از  . امروز کجا خوشه چیتن نمودی و کجا کار کردی؟ مبارک باد آنکه بر تو توجه نموده است و مادر شوهرش وی را گفت:  ۱۱

  .ر کردم، بوعَزْ استنام آن شخص که امروز نزد او کا کسی که نزد وی کار کرده بود، خت  داده، گفت: 

این  و نعومی وی را گفت: . او از جانب خداوند مبارک باد زیرا که احسان را بر زندگان و مردگان ترک ننموده است و نعومی به عروس خود گفت:  ۷۰

ن مرا گفت با جوانان من باش تا هم و روت موآبیه گفت که ۷۱ .های ماستشخص، خویش ما و از ولی  او نت 
 
 .مام کننددرو مرا ت ه

ار دیگر نیابند نعومی به عروس خود روت گفت که ۷۷ ن ون روی و تو را در کشت  ان او بت  ن م خوب است که با کنت   .ای دخت 

زْ برای خوشه چیتن می ۷۳ ان بوعَ ن  .ماند تا درو جو و درو گندم تمام شد، و با مادر شوهرش سکونت داشتپس با کنت 

 .دخت  من، آیا برای تو راحت نجویم تا برایت نیکو باشدای  و مادر شوهرش، نعومی وی را گفت:  ۳

انش بودی خویش ما نیست؟ و اینک او امشب در خرمن خود، جو پاک می ۷ ن  .کندو الآن آیا بوعَزْ که تو با کنت 

ن کن و رخت خود را پوشیده، به خرمن برو، اما خود را به آن مرد نشناسان تا از خو  ۳ ن را غسل کرده، تدهی 
 .ردن و نوشیدن فارغ شودپس خویشی 

 .ی او را بگشا و بخواب، و او تو را خواهد گفت که چه باید بکتن پاهاو چون او بخوابد، جای خوابیدنش را نشان کن و رفته،  ۱

، خواهم کرد او وی را گفت:  ۸  .دپس به خرمن رفته، موافق هر چه مادر شوهرش او را امر فرموده بود، رفتار نمو  ۶ .هر چه به من گفت 

زْ خورد و نوشید و دلش شاد شد و رفته، به کنار بافه ۲  .ی او را گشود و خوابیدپاهاهای جو خوابید، آنگاه او آهسته آهسته آمده، پس چون بوعَ

 .یش خوابیده استپاهاو در نصف شب آن مرد مضطرب گردید و به آن سمت متوجه شد که اینک زثن نزد  ۵

ن تو، روت هستممن   ؟ او گفت:  تو کیست   و گفت:  ۱ ان زیرا که تو ولی هست   ،کنت  ن خویش بگست  از  ،ای دخت  من او گفت:  ۱۰ .پس دامن خود را بر کنت 

، نرفت   .جانب خداوند مبارک باش  .زیرا که در آخر بیشت  احسان نمودی از اول، چونکه در عقب جوانان، چه فقت  و چه غتن
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س ۱۱ و الآن راست است که  ۱۷ .دانند برایت خواهم کرد، زیرا که تمام شهر  قوم من تو را زن نیکو میهر آنچه به من گفت   .و حال ای دخت  من، مت 

امشب در اینجا بمان و بامدادان اگر او حق ولی را برای تو ادا نماید، خوب ادا نماید، و اگر  ۱۳. ای نزدیکت  از من هستمن ولی هستم، لیکن ولی

  .الآن تا صبح بخواب ،نماید، پس قسم به حیات خداوند که من آن را برای تو ادا خواهم نمود نخواهد که برای تو حق ولی را ادا 

زْ گفت: پس نزد پایش تا صبح خوابیده، پیش از آنکه کسی همسایه ۱۱
َ
زنهار کسی نفهمد که این زن به خرمن  اش را تشخیص دهد، برخاست، و بوع

 .پس آن را بگرفت و او شش کیل جو پیموده، بر وی گذارد و به شهر رفت. بگت   و گفت چادری که بر توست، بیاور و  ۱۸. آمده است

 .پس او را از هر آنچه آن مرد با وی کرده بود، خت  داد ای دخت  من، بر تو چه گذشت؟ و چون نزد مادر شوهر خود رسید، او وی را گفت:  ۱۶

 .رت تهیدست مرواین شش کیل جو را به من داد زیرا گفت، نزد مادر شوه و گفت:  ۱۲

ن تا بداثن که این امر چگونه خواهد شد، زیرا که آن مرد تا این کار را امروز تمام نکند، آرام نخواهد گرفت او وی را گفت:  ۱۵ م آرام بنشی 
 . ای دخت 

ز  ۴
َ
به اینجا برگشته،  ،ای فلان :گذشت، و به او گفتاو سخن گفته بود می درباره  و اینک آن ولی که بوعز . به دروازه آمده، آنجا نشست و بوع

ن   .و ایشان نشستند. اینجا بنشینید و ده نفر از مشایخ شهر را برداشته، به ایشان گفت:  ۷. و او برگشته، نشست. بنشی 

 نعومی که از بلاد موآب برگشته است، قطع و به آن ولی گفت:  ۳
 
ک بود، می ه

 
لیمَل

 
 .فروشدزمیتن را که از برادر ما ا

، بکنپس اگر انفکاک می. دیدم که تو را اطلاع داده، بگویم که آن را به حضور این مجلس و مشایخ قوم من بخرو من مصلحت  ۱ و اگر انفکاک  ،کتن

 .کنممن انفکاک می او گفت: . کتن مرا خت  بده تا بدانم، زیرا غت  از تو کسی نیست که انفکاک کند، و من بعد از تو هستمنمی

ن را از دست نعومی میدر روزی ک گفت:   بوعَز  ۸ اثن ه زمی  ن اثش برانگت   را بر مت 
ن باید خرید، تا نام متوقن  نت 

 .خری، از روت موآبیه، زن متوقن

اث خود را فاسد کنمنمی آن ولی گفت:  ۶  . توانم انفکاک نمایمپس تو حق انفکاک مرا بر ذمه خود بگت  زیرا نمی. توانم برای خود انفکاک کنم، مبادا مت 

ون کرده، به همسایو رسم  ۲  انفکاک و مبادلت در ایام قدیم در اسرائیل به جهت اثبات هر امر این بود که شخص کفش خود را بت 
 
و این . دادخود می ه

ون کرد. آن را برای خود بخر گفت:   پس آن ولی به بوعَز  ۵. در اسرائیل قانون شده است  گفت:   به مشایخ و به تمامی قوم و بوعَز  ۱. و کفش خود را بت 

ک و تمامی مایملک کلیون و مَحْلون را از دست نعومی خریدم
 
لیمَل

 
و هم روت موآبیه زن مَحْلون را به زثن  ۱۰. شما امروز شاهد باشید که تمامی مایملک ا

انم، و نام متوقن از میان برادرانش و از درواز  ن اثش برانگت   را بر مت 
 . شما امروز شاهد باشید ،اش منقطع نشود محله ه  خود خریدم تا نام متوقن

 شاهد هستیم و خداوند این زن را که به خان و تمامی قوم که نزد دروازه بودند و مشایخ گفتند:  ۱۱
 
 تو درآمد، مثل راحیل و لیه گرداند که خان ه

 
اسرائیل  ه

 .و تو در افراته کامیاب شو، و در بیت لحم ناموَر باش ،را بنا کردند 

 و خان ۱۷
 
 تو مثل خان ه

 
، خواهد بخشیدف ه  . ارص باشد که تامار برای یه ودا زایی د، از اولادی که خداوند تو را از این دخت 

زْ روت را گرفت و او زن وی شد و به او درآم د و خداوند او را حم ل داد که پس ری زایی د ۱۳ متبارک ب اد خداوند که  و زن ان به نعوم ی گفتن د:  ۱۱. پس بوعَ

ی تو باشد، زیرا که عروست که تو را  ه  جان و پرورند ه  و او برایت تازه کنند ۱۸. و نام او در اسرائیل بلند شود ،نگذاشته استتو را امروز ث  ولی  پت 

 و نعوم ی پس ر را گرفته، در آغوش خ ود گذاش ت و دای  ۱۶ .دوست دارد و برایت از هفت پش بهت ر است، او را زایی د
 
 .او ش د ه

 . وبی د خواندن د و او پدر یسی پ در داود اس تس ری زایی ده ش د، و نام او را عاش، او را نام نه اده، گفتند ب رای نعومی پو زنان همسای ه ۱۲

میناداب را آورد  ،و حَصرون، رام را آورد  ۱۱ ،این است پیدایش فارَص: فارَص حَصرون را آورد  ۱۵ حْشون را آورد  ۷۰ ،و رام، عَ
َ
میناداب ن حْش ،و عَ

َ
ون و ن

مون را آورد 
ْ
مون ب ۷۱ ،سَل

ْ
ز را آورد و و سَل ز عو و ب ،عَ  .و یسی داود را آورد ،وبید یسی را آورد و ع ۷۷ ،وبید را آورد عَ
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 باب( ۳۱)                                       کتاب اول سموئیل

ه بن یروحام افرایم، مسمیوفیم از کوهستان ص ماتو مردی بود از را ۱
َ
قان
ْ
ل
 
ل به ا

 
 .و او افرایمی بود. وفیهو بن توحو بن صبن ا

نه بود. و او دو زن داشت ۷ ن 
َ
نه اولاد داشت لیکن حَنا را اولاد نبود. اسم یکی حَنا و اسم دیگری ف ن 

َ
و آن مرد هر سال برای عبادت نمودن و قرباثن   ۳. و ف

تن و فیآمد، ه میو ه صبایوت از شهر خود به شیلو گذرانیدن برای یه
ْ
ف حاس دو پش عو ح 

َ
 .، کاهنان خداوند در آنجا بودندلیین

ه قرباثن میو چون روزی می ۱
َ
قان
ْ
ل
 
نه و همآمد که ا ن 

َ
 گذرانید، به زن خود ف

 
ان خود قسمتها می ه  .دادپشان و دخت 

م او را بسته بودداد زیرا که حَنا را دوست میو اما به حَنا قسمت مضاعف می ۸  .داشت، اگر چه خداوند رَح 

ن وی وی و و ه ۶  .ساخت، چونکه خداوند رحم او را بسته بودرنجانید به حدی که وی را خشمناک میاو را سخت مینت 

ن سال به سال واقع می ۲  شد که چون حَنا به خانو همچنی 
 
ن او را میخدا می ه نه همچنی  ن 

َ
ی نمیآمد، ف ن  .خوردرنجانید و او گریه نموده، چت 

ه،  ۵
َ
قان
ْ
ل
 
ن است؟ آیا من برای تو از ده پش بهت  نیستم؟ای حَنا، چرا گریاثن و چرا نمی گفت: وی را میو شوهرش، ا   خوری و دلت چرا غمگی 

ب نمودن  ایشان در شیلوه، حَنا برخاست و عیلی کاهن بر کرش خود نزد ستوثن در هیکل خدا نشسته بود ۱
و او به تلجن جان  ۱۰. و بعد از اکل و سرر

نک در ه صبایوت اگر و ای یه و نذر کرده، گفت:  ۱۱. کرد، و زار زار بگریستنزد خداوند دعا   ن خود نظر کرده، مرا بیاد آوری و کنت  واقع به مصیبت کنت 

ه بر سرش نخوا َ
سْت  
 
مْرش به خداوند خواهم داد، و ا ، او را تمامی ایام ع   خود عطا فرماثی

ن  .هد آمدخود را فراموش نکرده، اولاد ذکوری به کنت 

لبهایش متحرک بود فقط گفت، و و حَنا در دل خود سخن می ۱۳. و چون دعای خود را به حضور خداوند طول داد، عیلی دهن او را ملاحظه کرد ۱۷

ابت را از خود دور کنتا به کی مست می پس عیلی وی را گفت:  ۱۱. شد، و عیلی گمان برد که مست استنمی شنیده صدایشو   .شوی؟ سرر

اب و مسکرات ننوشیده ثن آقایم، بلکه زثن  اب گفت: و حَنا در جو  ۱۸ . امام، بلکه جان خود را به حضور خداوند ریختهشکسته روح هستم، و سرر

ان  ۱۶ ن خود را از دخت   خود تا بحال می ادبث  کنت 
ی

ت غم و رنجیدکی  .گفتممشمار، زیرا که از کتی

 . را که از او طلب نمودی، تو را عطا فرمایدبه سلامت  برو و خدای اسرائیل مسألت   عیلی در جواب گفت:  ۱۲

ت در نظرت التفات یابد گفت:  ۱۵ ن و نبودپس آن زن راه خود را پیش گرفت و می. کنت   .خورد و دیگر ترسرر

 و ایشان بامدادان برخاسته، به حضور خداوند عبادت کردند و برگشته، به خان ۱۱
 
ه زن خود حَنا ر . خویش به رامه آمدند ه

َ
قان
ْ
ل
 
ا بشناخت و خداوند و ا

 . او را از خداوند سؤال نمودم و بعد از مرور ایام حَنا حامله شده، پشی زایید و او را سموئیل نام نهاد، زیرا گفت:  ۷۰. او را به یاد آورد

ه با تمامی اهل خانه ۷۱
َ
قان
ْ
ل
 
نرفت زیرا که به شوهر خود گفته بود تا  و حَنا  ۷۷. اش رفت تا قرباثن سالیانه و نذر خود را نزد خداوند بگذراندو شوهرش ا

 خواهد ماندپش از شت  باز داشته نشود، نمی
ً
 .آیم، آنگاه او را خواهم آورد و به حضور خداوند حاضن شده، آنجا دائما

ه وی را گفت:  ۷۳
َ
قان
ْ
ل
 
پس آن زن . د را استوار نمایدلیکن خداوند کلام خو  ،آنچه در نظرت پسند آید، بکن، تا وقت باز داشتنش از شت  بمان شوهرش ا

، او را شت  می ن پش خود از شت   و چون او را از شت  باز داشته بود، وی را با سه گاو و یک ایف ۷۱. دادماند و تا وقت بازداشی 
 
اب با  ه آرد و یک مشک سرر

 خود آورده، به خان
 
 .و پش را نزد عیلی آوردندو گاو را ذبح نمودند،  ۷۸. خداوند در شیلوه رسانید و آن پش کوچک بود ه

 .من آن زن هستم که در اینجا نزد تو ایستاده، از خداوند مسألت نمودم .جانت زنده باد ای آقایم ،کنم ای آقایمعرض می و حَنا گفت:  ۷۶

 .برای این پش مسألت نمودم و خداوند مسألت مرا که از او طلب نموده بودم، به من عطا فرموده است ۷۲

ن  ۷۵  .پس در آنجا خداوند را عبادت نمودند. تمام ایامی که زنده باشد وقف خداوند خواهد بود ،او را برای خداوند وقف نمودم و من نت 
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نماید، و شاخ من در خداوند برافراشته شده، و دهانم بر دشمنانم وسیع گردیده است، زیرا که دل من در خداوند وجد می :و حَنا دعا نموده، گفت ۲

ن دیگر  ۳. ای نیسته قدوش نیست، زیرا غت  از تو کسی نیست، و مثل خدای ما صخرهو مثل یه ۷. ادمان هستمدر نجات تو ش آمت  سخنان تکت 

لام است و به او اعمال، سنجیده میو مگویید، و غرور از دهان شما صادر نشود، زیرا یه
َ
کمان جباران را شکسته است، و آناثن که  ۱. شوده خدای ع

احت یافتند  ۸. ر آنها به قوت بسته شدلغزیدند، کممی ن را برای نان اجت  ساختند و کساثن که گرسنه بودند، است 
بلکه زن نازا  ،ست  شدگان، خویشی 

اند و زنده میخداوند می ۶. هفت فرزند زاییده است، و آنکه اولاد بسیار داشت، زبون گردیده اندآورد و بر میبه قت  فرود می ،کند مت  ن  .خت 

ن را از مزبله بر میفقت  را از خاک بر می ۵. سازدکند و بلند میپست می ،گرداند سازد و غتن میند فقت  میخداو  ۲ ان افرازد و مسکی  دارد تا ایشان را با امت 

ن از آن خداوند است و   .را بر آنها استوار نموده است دنیا بنشاند و ایشان را وارث کرش جلال گرداند، زیرا که ستونهای زمی 

ن خود را محفوظ میپاها ۱ یران در ظلمت خاموش خواهند شد، زیرا که انسان به قوت خود غالب نخواهد آمدی مقدسی   .دارد، اما سرر

ن را داوری خواهد . او بر ایشان از آسمان صاعقه خواهد فرستاد. آناثن که با خداوند مخاصمه کنند، شکسته خواهند شد ۱۰ خداوند، اقصای زمی 

 .ادشاه خود قوت خواهد بخشید و شاخ مسیح خود را بلند خواهد گردانیدنمود، و به پ

ه به خان ۱۱
َ
قان
ْ
ل
 
 پس ا

 
 .نمود، خداوند را خدمت میرفت و آن پش به حضور عیلی کاهن خود به رامَه ه

گذرانید، هنگامی که گوشت پخته قرباثن می و عادت کاهنان با قوم این بود که چون کسی ۱۳. بودند و خداوند را نشناختند ادبانث  و پشان عیلی از  ۱۷

آورد، کاهن آن را یا دیگ یا پاتیل فرو برده، هر چه چنگال بر می بخارپز ه یا بو آن را به تا ۱۱ .آمدمی ششد، خادم کاهن با چنگال سه دندانه در دستمی

ن با تمامی اسرائیل که در آنجا به شیلوه می. گرفتبرای خود می ن قبل از سوزانیدن پیه، خادم کاهن آمده، به   ۱۸. نمودندرفتار میآمدند، و همچنی  و نت 

د، بلکه خامگوشت به جهت کباب برای کاهن بده، زیرا گوشت پخته از تو نمی گفت: گذرانید، میکسی که قرباثن می  .گت 

، بلکه الآن بده، والا به زور می گفت: او می. خواهد برای خود بگت  پیه را اول بسوزانند و بعد هر چه دلت می گفت: و آن مرد به وی می ۱۶ مثن  .گت 

 . داشتندپس گناه آن جوانان به حضور خداوند بسیار عظیم بود، زیرا که مردمان هدایای خداوند را مکروه می ۱۲

کوچک   رداثی ادرش برای وی و م ۱۱. بود و بر کمرش ایفود کتان بسته بود کرد، و او پش کوچکیو اما سموئیل به حضور خداوند خدمت می ۱۵

 .آمد تا قرباثن سالیانه را بگذرانندآورد، هنگامی که با شوهر خود بر میساخت، و آن را سال به سال همراه خود میمی

ه و زنش را برکت داده، گفت:  ،و عیلی ۷۰
َ
قان
ْ
ل
 
. کان خود رفتندپس به م. ای، اولاد بدهدکه به خداوند داده  قرضن خداوند تو را از این زن به عوض  ا

 . کردو خداوند از حَنا تفقد نمود و او حامله شده، سه پش و دو دخت  زایید، و آن پش، سموئیل به حضور خداوند نمو می ۷۱

 شنید، و اینکه چگونه با زناثن که نزد در خیمنمودند، میو عیلی بسیار سالخورده شده بود، و هر چه پشانش با تمامی اسرائیل عمل می ۷۷
 
اجتماع  ه

ن کارها پس به ایشان گفت:  ۷۳. خوابیدندکردند، میخدمت می  .شنومزیرا که اعمال بد شما را از تمامی این قوم می ؟کنید می ثی چرا چنی 

ی که می ۷۱ ن مکنید ای پشانم، زیرا خت  خدا  اگر شخض بر شخض گناه ورزد، ۷۸. باشیدشما باعث عصیان قوم خداوند می. شنوم خوب نیستچنی 

اما ایشان سخن پدر خود را نشنیدند، زیرا خداوند  اما اگر شخض بر خداوند گناه ورزد، کیست که برای وی شفاعت نماید؟ ،او را داوری خواهد کرد 

 .ش دیافت و هم ن زد خداوند و هم ن زد مردم ان پسندی ده میو آن پش، سموئیل، نمو می ۷۶. خواست که ایشان را هلاک سازد

ن می مرد خداثی نزد عیلی آمده، به وی گفت: و  ۷۲  گوید: آیا خود را بر خاندان پدرت هنگامی که ایشان در مصر در خانخداوند چنی 
 
فرعون بودند،  ه

و  ،بپوشد و آیا او را از جمیع اسباط اسرائیل برنگزیدم تا کاهن من بوده، نزد مذبح من بیاید و بخور بسوزاند و به حضور من ایفود  ۷۵ ظاهر نساختم؟

ن بتن اسرائیل را به خاندان پدرت نبخشیدم؟  آیا جمیع هدایای آتشی 
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م می بیشکنید و پشان خود را پس چرا قربانیها و هدایای مرا که در مسکن خود امر فرمودم، پایمال می ۷۱ ن را از نیکوترین از من محت  داری، تا خویشی 

گوید: البته گفتم که خاندان تو و خاندان پدرت به حضور من تا به ابد ه، خدای اسرائیل میو این یهبنابر  ۳۰. جمیع هدایای قوم من، اسرائیل فربه سازی

 که مرا حقت  شمارند، خوار  .گوید: حاشا از منلیکن الآن خداوند می. سلوک خواهند نمود
زیرا آناثن را که مرا تکریم نمایند، تکریم خواهم نمود و کساثن

 آید که بازوی تو را و بازوی خاندان پدر تو را قطع خواهم نمود که مردی پت  در خانمی اینک ایامی ۳۱. خواهند شد
 
 .تو یافت نشود ه

 مسکن مرا خواهی دید، در هر احساثن که به اسرائیل خواهد شد، و مردی پت  در خان ۳۷
ی

 و تنکی
 
 نخواهد بود ه

ً
و شخض را از کسان تو که از  ۳۳. تو ابدا

 یم، برای کاهیدن چشم تو و رنجانیدن دلت خواهد بود، و جمیع ذریت خاننمامذبح خود قطع نمی
 
 .تو در جواثن خواهند مرد ه

حاس واقع می ۳۱
َ
تن و فین

ْ
ف  .ایشان در یک روز خواهند مرد یشود که هر دو و این برای تو علامت باشد که بر دو پشت ح 

 جان من رفتار خواهد نمود، و برای او خان و کاهن امیتن به جهت خود برپا خواهم داشت که موافق دل و  ۳۸
 
مستحکمی بنا خواهم کرد، و به حضور  ه

 و واقع خواهد شد که هر که در خان ۳۶. مسیح من پیوسته سلوک خواهد نمود
 
 ماند، آمده، نزد او به جهت پارهای نقره و قرص ناثن تعظیم  ه

 
تو باق

 . ای نان بخورمتا لقمه یار موظایف کهانت بگخواهد نمود و خواهد گفت: تمنا اینکه مرا به یکی از 

 .شدنمود، و در آن روزها کلام خداوند نادر بود و رؤیا مکشوف نمیو آن پش، سموئیل، به حضور عیلی، خداوند را خدمت می ۳

 .دببینتوانست ، نمیهو در آن زمان واقع شد که چون عیلی در جایش خوابیده بود و چشمانش تار شد ۷

  .لبیک خداوند سموئیل را خواند و او گفت:  ۱ خوابید،خدا هنوز خاموش نشده، و سموئیل در هیکل خداوند، جاثی که تابوت خدا بود، میو چراغ  ۳

م زیرا مرا خواندی پس نزد عیلی شتافته، گفت:  ۸  و خداوند بار دیگر خواند:  ۶. و او برگشته، خوابید. برگشته، بخواب ،نخواندم او گفت: . اینک حاضن

م زیرا مرا خواندی و سموئیل برخاسته، نزد عیلی آمده، گفت:  .ای سموئیل  .برگشته، بخواب ،ای پشم تو را نخواندم او گفت: . اینک حاضن

نزد و خداوند باز سموئیل را بار سوم خواند و او برخاسته،  ۵. نشده بود نازلشناخت و کلام خداوند تا حال بر او و سموئیل، خداوند را هنوز نمی ۲

م زیرا مرا خواندی عیلی آمده، گفت:   .ه، پش را خوانده استو آنگاه عیلی فهمید که یه. اینک حاضن

د، بگو ای خداوند بفرما زیرا که بند و عیلی به سموئیل گفت:  ۱
َ
 . پس سموئیل رفته، در جای خود خوابید. شنودتو می ه  برو و بخواب و اگر تو را بخوان

 .شنودتو می ه  بفرما زیرا که بند سموئیل گفت:  .ای سموئیل ،ای سموئیل های پیش خواند: د و مثل دفعهو خداوند آمده، بایستا ۱۰

 .کنم که گوشهای هر که بشنود، صدا خواهد داداینک من کاری در اسرائیل می و خداوند به سموئیل گفت:  ۱۱

 خان درباره  در آن روز هر چه  ۱۷
 
وع نموده، به انجام خواهم رسانیدعیلی گفتم بر او اجرا خواهم داشت،  ه  زیرا به او خت  دادم که من بر خان ۱۳. و سرر

 
 ه

 .داند، چونکه پشانش بر خود لعنت آوردند و او ایشان را منع ننموداو تا به ابد داوری خواهم نمود به سبب گناهی که می

 . و هدیه، تا به ابد کفاره نخواهد شدبنابراین برای خاندان عیلی قسم خوردم که گناه خاندان عیلی به قرباثن  ۱۱

 و سموئیل تا صبح خوابید و درهای خان ۱۸
 
 .خداوند را باز کرد، و سموئیل ترسید که عیلی را از رؤیا اطلاع دهد ه

. خفن مدارچه سختن است که به تو گفته است؟ آن را از من م گفت:  ۱۲ لبیک او گفت:  .ای پشم سموئیل اما عیلی سموئیل را خوانده، گفت:  ۱۶

ی از من مخفن داری ن ن بلکه زیاده از این عمل نماید، اگر از هر آنچه به تو گفته است چت  ن را برای او بیان کرد و  ۱۵ .خدا با تو چنی  پس سموئیل همه چت 

ی از آن مخفن نداشت ن گذاشت  بود و نمیا وی میشد و خداوند بو سموئیل بزرگ می ۱۱. آنچه در نظر او پسند آید بکند. خداوند است و او گفت. چت 

ن بیفتد شبع دانستند که سموئیل برقرار شده است تا نت  خداوند باشد ۷۰. که یکی از سخنانش بر زمی   .و تمامی اسرائیل از دان تا بت 

 .و خداوند بار دیگر در شیلوه ظاهر شد، زیرا که خداوند در شیلوه خود را بر سموئیل به کلام خداوند ظاهر ساخت ۷۱



 225                                                 سموئیل                         ۱                                                                 کتاب مقدس

 و اسرائیل به مقابل. لام سموئیل به تمامی اسرائیل رسیدو ک ۴
 
فیق فرود  ه

 
عَزَر اردو زدند، و فلسطینیان در ا

ْ
بَن
 
ون آمده، نزد ا فلسطینیان در جنگ بت 

که به ، اسرائیل از حضور فلسطینیان شکست خوردند، و در معر گرفتیل صف آراثی کردند، و چون جنگ در و فلسطینیان در مقابل اسرائ ۷. آمدند

چرا امروز خداوند ما را از حضور فلسطینیان  و چون قوم به لشکرگاه رسیدند، مشایخ اسرائیل گفتند:  ۳. قدر چهار هزار نفر را در میدان کشتند

 .شکست داد؟ پس تابوت عهد خداوند را از شیلوه نزد خود بیاوریم تا در میان ما آمده، ما را از دست دشمنان ما نجات دهد

حاس در آنجا با و ه شیلوه فرستاده، تابوت عهد یهو قوم ب ۱
َ
تن و فین

ْ
ف ه صبایوت را که در میان کروبیان ساکن است از آنجا آوردند، و دو پش عیلی ح 

لزل شد ۸ .تابوت عهد خدا بودند ن ن مت   .و چون تابوت عهد خداوند به لشکرگاه داخل شد، جمیع اسرائیل صدای بلند زدند به حدی که زمی 

انیان چیست؟ فلسطینیان آواز صدا را شنیدند، گفتند: و چون  ۶  .پس فهمیدند که تابوت خداوند به اردو آمده است این آواز صدای بلند در اردوی عت 

ی واقع نشده  و گفتند:  خدا به اردو آمده است و فلسطینیان ترسیدند زیرا گفتند:  ۲ ن ن چت   .بودوای بر ما، زیرا قبل از این چنی 

ن میرهاثی  توانا  الوهیمما را از دست این  سچکوای بر ما،  ۵  که مصریان را در بیابان به هم  الوهیمدهد؟ همی 
 
 .بلایا مبتلا ساختند ه

 نمودند ۱
ی

 کنید، چنانکه ایشان شما را بندکی
ی

انیان را بندکی ن را تقویت داده، مردان باشید مبادا عت   . جنگیدب هپس مردان. ای فلسطینیان خویشی 

 جنگ کردند و اسرائیل شکست خورده، هر یک به خیم پس فلسطینیان ۱۰
 
خود فرار کردند و کشتار بسیار عظیمی شد، و از اسرائیل ش هزار پیاده   ه

حاس کشته شدند ۱۱. کشته شدند
َ
تن و فین

ْ
ف  و مردی بنیامیتن از لشکر دویده، در همان روز با جام ۱۷. و تابوت خدا گرفته شد، و دو پش عیلی ح 

 
 ه

تابوت خدا  درباره  و چون وارد شد، اینک عیلی به کنار راه بر کرش خود مراقب نشسته، زیرا که دلش  ۱۳. اک بر سر ریخته، به شیلوه آمددریده و خ

این آواز هنگامه  و چون عیلی آواز نعره را شنید، گفت:  ۱۱. و چون آن مرد به شهر داخل شده، خت  داد، تمامی شهر نعره زدند. بودمضطرب می

 .دببینتوانست و عیلی نود و هشت ساله بود و چشمانش تار شده، نمی ۱۸. پس آن مرد شتافته، عیلی را خت  داد ت؟چیس

 ای پشم کار چگونه گذشت؟ گفت: . اممنم که از لشکر آمده، و من امروز از لشکر فرار کرده پس آن مرد به عیلی گفت:  ۱۶

تن و اسرائیل از ح و آن خت  آورنده در جواب گفت:  ۱۲
ْ
ف ن دو پشت ح  ضور فلسطینیان فرار کردند، و شکست عظیمی هم در قوم واقع شد، و نت 

حاس مردند و تابوت عهد خدا گرفته شد
َ
و چون از تابوت خدا خت  داد، عیلی از کرش خود به پهلوی دروازه به پشت افتاده، گردنش بشکست  ۱۵ .فین

ن بود و چهل س  .ال بر اسرائیل داوری کرده بودو بمرد، زیرا که مردی پت  و سنگی 

ن تابوت خدا و مرگ پدر شوهرش و شوهرش را شنید، خم شده، زایید  ۱۱ حاس که حامله و نزدیک به زاییدن بود، چون خت  گرفی 
َ
و عروس او، زن فین

س زیرا که پ و در وقت مردنش زناثن که نزد وی ایستاده بودند، گفتند:  ۷۰. زیرا که درد زه او را بگرفت . اما او جواب نداد و اعتنا ننمود. ش زاییدیمت 

 .چونکه تابوت خدا گرفته شده بود و به سبب پدر شوهرش و شوهرش ،جلال از اسرائیل زایل شد  د نام نهاده، گفت: و و پش را ایخاب ۷۱

 . جلال از اسرائیل زایل شد زیرا که تابوت خدا گرفته شده است پس گفت:  ۷۷

دا گرفتهو فلسطینیان تابوت خدا ر  ۵
ْ
ش
 
عَزَر به ا

ْ
بَن
 
 و فلسطینیان تابوت خدا را گرفته، آن را به خان ۷. ود آوردند، آن را از ا

 
داجون درآورده، نزدیک  ه

د ۳. داجون گذاشتند
ْ
ش
 
ن افتاده بودو بامدادان چون ا و داجون را برداشته، باز در . ودیان برخاستند، اینک داجون به حضور تابوت خداوند رو به زمی 

ن افتاده، و سر داجون و دو دستش بر  ۱. یش برپا داشتندجا و در فردای آن روز چون صبح برخاستند، اینک داجون به حضور تابوت خداوند رو به زمی 

 .آستانه قطع شده، و تن  داجون فقط از او باق  مانده بود

 از این جهت کاهنان داجون و هر که داخل خان ۸
 
 تانشود، تا امروز بر آسداجون می ه

 
د ه

ْ
ش
 
 .گذاردود پا نمیداجون در ا

د ۶
ْ
ش
 
ن شده، ایشان را و دست خداوند بر اهل ا د ود سنگی 

ْ
ش
 
ملود و هم نواج آن را به تباه ساخت و ایشان را، هم ا

 
 .ها مبتلا ساختد
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د ۲
ْ
ش
 
ن است گفتند: و چون مردان ا ن استتابوت خدای اسرائیل با ما نخواهد ماند، زیرا که دست  ود دیدند که چنی   .او بر ما و خدای ما، داجون سنگی 

تابوت خدای اسرائیل به جَت  گفتند:  با تابوت خدای اسرائیل چه کنیم؟ پس فرستاده، جمیع سروران فلسطینیان را نزد خود جمع کرده، گفتند:  ۵

وند بر آن شهر به اضطراب بسیار عظیمی دراز که دست خدا  ،آن انتقالو واقع شد بعد از  ۱. پس تابوت خدای اسرائیل را به آنجا بردند. منتقل شود

ملها کلانشده، مردمان شهر را از خرد و  
 
ر  ۱۰. مبتلا ساختدر جاهای مخفن بدن  به د

ْ
ق
َ
به مجرد ورود تابوت خدا ون بردند و پس تابوت خدا را به ع

ر 
ْ
ق
َ
رون، اهل ع

ْ
ق
َ
پس فرستاده، جمیع سروران فلسطینیان  ۱۱ .ما و قوم ما را بکشند تابوت خدای اسرائیل را نزد ما آوردند تا  ون فریاد کرده، گفتند: به ع

 زیرا که در تمام شهر هنگام .تابوت خدای اسرائیل را روانه کنید تا به جای خود برگردد و ما را و قوم ما را نکشد را جمع کرده، گفتند: 
 
مهلک بود، و  ه

ن شده بود ملد، به و آناثن که نمردن ۱۷. دست خدا در آنجا بسیار سنگی 
 
 .و فریاد شهر تا به آسمان بالا رفت ها مبتلا شدندد

ن و تابوت خداوند در  ۶ ان خود را  ۷. فلسطینیان هفت ماه ماند زمی  با تابوت خداوند چه کنیم؟ ما را  خوانده، گفتند: فراو فلسطینیان، کاهنان و فالگت 

ن بفرستیم رم البته برای او  .رستید، آن را خالی مفرستیدر تابوت خدای اسرائیل را بفاگ گفتند:  ۳ .اعلام نمایید که آن را به جایش با چه چت  بلکه قرباثن ج 

 .آنگاه شفا خواهید یافت، و بر شما معلوم خواهد شد که از چه سبب دست او از شما برداشته نشده است. بفرستید

مل ان فلسطینیان، پنجسرور  ه  بر حسب شمار  گفتند:  چه قرباثن جرم برای او بفرستیم؟ ایشان گفتند:  ۱
 
، زیرا که بر جمیع ثی و پنج موش طلا ثی طلا د

ملپس تماثیل  ۸. شما و بر جمیع سرداران شما بلا یکی است
 
ن را خراب مید کنند بسازید، و خدای اسرائیل را های خود و تماثیل موشهای خود را که زمی 

ن شما برداردجلال دهید که شاید دست خود را از شما و از خدایان شما و از ز  و چرا دل خود را سخت سازید، چنانکه مصریان و فرعون دل خود  ۶. می 

 را سخت ساختند؟ آیا بعد از آنکه در میان ایشان کارهای عجیب کرده بود، ایشان را رها نکردند که رفتند؟

 پس الآن اراب ۲
 
ده را که یوغ بر گردن ایشان نهاده نشده باشد ب ه ید، و دو گاو را به ارابه ببندید و گوسالهتازه بسازید و دو گاو شت  های آنها را از عقب گت 

ای به فرستید، در صندوقچهو تابوت خداوند را گرفته، آن را بر ارابه بنهید و اسباب طلا را که به جهت قرباثن جرم برای او می ۵. آنها به خانه برگردانید

مْس برود، بدانید اوست که این بلای عظیم را بر ما و ن ۱. پهلوی آن بگذارید، و آن را رها کنید تا برود
َ
ظر کنید اگر به راه سرحد خود به سوی بیت ش

 . وگرنه، پس خواهید دانست که دست او ما را لمس نکرده است، بلکه آنچه بر ما واقع شده است، اتفاق  است ،وارد گردانیده است

ده را گرفته، ۱۰ ن کردند و دو گاو شت   .های آنها را در خانه نگاه داشتندآنها را به ارابه بستند، و گوساله پس آن مردمان چنی 

ملو تابوت خداوند و صندوقچه را با موشهای طلا و تماثیل  ۱۱
 
و گاوان راه خود را راست گرفته، به راه بیت شمس  ۱۷. های خود بر ارابه گذاشتندد

. و سروران فلسطینیان در عقب آنها تا حد بیت شمس رفتند ،نمودند راست میل نمی زدند و به سوی چپ یا روانه شدند و به شاهراه رفته، بانگ می

مْس در دره، گندم را درو می ۱۳
َ
 .و چشمان خود را بلند کرده، تابوت را دیدند و از دیدنش خوشحال شدند ،کردند و اهل بیت ش

 و ارابه به مزرع ۱۱
 
ع بیت شمسی درآمده، در آنجا بایستاد و سنگ بیه ه

َ
 در آنجا بودوش

ی
پس چوب ارابه را شکسته، گاوان را برای قرباثن سوختتن . زرکی

ن آورده، آنها را بر آن سنگ بزرگ و لاویان تابوت خداوند و صندوقچه ۱۸. به جهت خداوند گذرانیدند ای را که با آن بود و اسباب طلا داشت، پایی 

 .ای سوختتن گذرانیدند و ذبایح ذبح نمودندنهادند و مردان بیت شمس در همان روز برای خداوند قربانیه

ر  و چون آن پنج سرور فلسطینیان این ۱۶
ْ
ق ملو این است  ۱۲. ون برگشتندرا دیدند، در همان روز به عَ

 
های طلاثی که فلسطینیان به جهت قرباثن جرم د

د
ْ
ش
 
لون نزد خداوند فرستادند: برای ا

َ
ق
ْ
ش
 
زه یک، و برای ا

َ
ر  یک، و برایود یک، و برای غ

ْ
ق  .ون یکجَت یک، و برای عَ

ون تا آن  ه  و موشهای طلا بر حسب شمار  ۱۵ جمیع شهرهای فلسطینیان که از املاک آن پنج سرور بود، چه از شهرهای حصاردار و چه از دهات بت 

 که تابوت خداوند را بر آن گذاشتند که تا امروز در مزرع
ی

 سنگ بزرکی
 
ع بیت شمسی باق  استیه ه

َ
 .وش
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پس پنجاه هزار و هفتاد نفر از قوم را زد و قوم ماتم گرفتند، چونکه خداوند خلق را  ،بیت شمس را زد، زیرا که به تابوت خداوند نگریستند  ردمو م ۱۱

تواند بایستد و از ما نزد که خواهد ه میو به حضور این خدای قدوس یعتن یه چکس بیت شمس گفتند:  و مردم ۷۰. به بلای عظیم مبتلا ساخته بود

  ۷۱ فت؟ر 
 
ید ،اند فلسطینیان تابوت خداوند را پس فرستاده یعاریم فرستاده، گفتند:  پس رسولان نزد ساکنان قریه  . بیایید و آن را نزد خود بت 

۷  
 
 یعاریم آمده، تابوت خداوند را آوردند، و آن را به خان و مردمان قریه

 
عازار را تقدیس ن ه ل 

 
بْعه داخل کرده، پشش ا مودند تا تابوت ابیناداب در ج 

  ۷ .خداوند را نگاهباثن کند
 
و بعد از آن خاندان اسرائیل برای . طول کشید تا بیست سال گذشت زمانیعاریم ساکن شد،  و از روزی که تابوت در قریه

وی خداوند جمع شدند گشت نمایید، و خدایان غت  اگر به تمامی دل به سوی خداوند باز  و سموئیل تمامی خاندان اسرائیل را خطاب کرده، گفت:  ۳ .پت 

تاروت را از میان خود دور کنید، و دلهای خود را برای خداوند حاضن ساخته، او را تنها عبادت نمایید، پس او شما را از دست فلسط
ْ
ش
َ
ینیان خواهد و ع

تاروت را دور کرده، خداوند را تنها عبادت نمودند ۱ .رهانید
ْ
ش
َ
 . آنگاه بتن اسرائیل بَعْلیم و ع

ه جمع کنید تا  سموئیل گفت:  و  ۸
َ
صْف ه جمع شدند و آب کشیده، آن را به حضور  ۶ .شما نزد خداوند دعا نمایم درباره  تمامی اسرائیل را در م 

َ
صْف و در م 

ه داو . ایمبر خداوند گناه کرده خداوند ریختند، و آن روز را روزه داشته، در آنجا گفتند که
َ
صْف  . ری نمودو سموئیل بتن اسرائیل را در م 

ه جمع شده ۲
َ
صْف اند، سروران فلسطینیان بر اسرائیل برآمدند، و بتن اسرائیل چون این را شنیدند، از و چون فلسطینیان شنیدند که بتن اسرائیل در م 

ع نمودن برای ما نزد یه و بتن اسرائیل به سموئیل گفتند:  ۵. فلسطینیان ترسیدند  .از دست فلسطینیان برهاند ه خدای ما ساکت مباش تا ما را و از تصرن

خواره گرفته، آن را به جهت قرباثن سوختتن تمام برای خداوند گذرانید، و سموئیل  ه  و سموئیل بر  ۱ ع نموده،  درباره  شت  اسرائیل نزد خداوند تصرن

و در آن روز خداوند به . یل نزدیک آمدنداسرائ جنگ با گذرانید، فلسطینیان برای و چون سموئیل قرباثن سوختتن را می ۱۰. خداوند او را اجابت نمود

 .صدای عظیم بر فلسطینیان رعد کرده، ایشان را منهزم ساخت، و از حضور اسرائیل شکست یافتند

ون آمدند و فلسطینیان را  ۱۱ ه بت 
َ
صْف  . نموده، ایشان را تا زیر بیت کار شکست دادند تعقیبو مردان اسرائیل از م 

 گرفته، آن ۱۷
ی

عَزَر نامیده، گفت:  و سموئیل سنکی
ْ
بَن
 
ن برپا داشت و آن را ا ه و س 

َ
صْف  .تا بحال خداوند ما را اعانت نموده است را میان م 

. پس فلسطینیان مغلوب شدند، و دیگر به حدود اسرائیل داخل نشدند، و دست خداوند در تمامی روزهای سموئیل بر فلسطینیان سخت بود ۱۳

ر ز اسر و شهرهاثی که فلسطینیان ا ۱۱
ْ
ق ون تا جَت، به اسرائیل پس دادند، و اسرائیل حدود آنها را از دست فلسطینیان رهانیدند، ائیل گرفته بودند، از عَ

موریان صلح شد
 
 .نمودو سموئیل در تمام روزهای عمر خود بر اسرائیل داوری می ۱۸ .و در میان اسرائیل و ا

ه گ گیلگالو هر سال رفته، به بیت ئیل و   ۱۶
َ
صْف  .نمودکرد، و در تمامی این جاها بر اسرائیل داوری میردش میو م 

 .نمود، و مذبج در آنجا برای خداوند بنا کرداش در آنجا بود و در آنجا بر اسرائیل داوری میگشت زیرا خانهو به رامه بر می ۱۲

بیاهم پش نخست زادهو نا ۷. و واقع شد که چون سموئیل پت  شد، پشان خود را بر اسرائیل داوران ساخت ۸
 
و در  ،اش یوئیل بود و نام دومینش ا

بَع داور بودند
َ
ش  .ساختندگرفتند و داوری را منحرف مینمودند بلکه در ث  سود رفته، رشوه میاما پشانش به راه او رفتار نمی ۳. بت 

 .پس جمیع مشایخ اسرائیل جمع شده، نزد سموئیل به رامه آمدند ۱

 .پس الآن برای ما پادشاهی نصب نما تا مثل سایر امتها بر ما حکومت نماید. نمایندای و پشانت به راه تو رفتار نمیاینک تو پت  شده و او را گفتند:  ۸

 .و سموئیل نزد خداوند دعا کرد. ما را پادشاهی بده تا بر ما حکومت نماید و این امر در نظر سموئیل ناپسند آمد، چونکه گفتند:  ۶

 .آواز قوم را در هر چه به تو گفتند بشنو، زیرا که تو را ترک نکردند بلکه مرا ترک کردند تا بر ایشان پادشاهی ننمایم به سموئیل گفت: و خداوند  ۲
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 بر حسب هم ۵
 
ون آوردم، بجا آوردند و مرا ترک نموده، خدایان غت  را عبادت نمودند، پس با تو ن ه ن اعمالی که از روزی که ایشان را از مصر بت  ت 

ن رفتار می پس الآن آواز ایشان را بشنو لکن بر ایشان به تأکید شهادت بده، و ایشان را از رسم پادشاهی که بر ایشان حکومت خواهد  ۱. نمایندهمچنی 

 که بر شما حکم رسم پادشاهی و گفت:  ۱۱. و سموئیل تمامی سخنان خداوند را به قوم که از او پادشاه خواسته بودند، بیان کرد ۱۰. نمود، مطلع ساز

 .هایش خواهند دویدها و سواران خود خواهد گماشت و پیش ارابهخواهد نمود این است که پشان شما را گرفته، ایشان را بر ارابه

ن آ ۱۷ لات و ایشان را سرداران هزاره و سرداران پنجاهه برای خود خواهد ساخت، و بعضن را برای شیار کردن زمینش و درویدن محصولش و ساخی 

ن خواهد نمودجنگش و اسباب ارابه ان شما را برای عطرکسیر و طباجن و خبازی خواهد گرفت ۱۳. هایش تعیی   .و دخت 

ین مزرعه ۱۱   ۱۸. ها و تاکستانها و باغات زیتون شما را گرفته، به خادمان خود خواهد دادو بهت 
 
ارها شر  و ع ن و تاکستانهای شما را گرفته، به خواجه  کشت 

ان و نیکوترین جوانان شما را و الاغهای شما را گرفته، برای کار خود خواهد گماشت ۱۶. ادمان خود خواهد دادسرایان و خ ن  .و غلامان و کنت 

ن برگزیده ۱۵. های شما را خواهد گرفت و شما غلام او خواهید بودو عشر گله ۱۲ اید فریاد خواهید  و در آن روز از دست پادشاه خود که برای خویشی 

. باید بر ما پادشاهی باشدثن بلکه می اما قوم از شنیدن قول سموئیل ابا نمودند و گفتند:  ۱۱ .خداوند در آن روز شما را اجابت نخواهد نمود کرد و 

ون رفته، در جنگهای ما برای ما بجنگد ۷۰ ن مثل سایر امتها باشیم و پادشاه ما بر ما داوری کند، و پیش روی ما بت   .تا ما نت 

آواز ایشان را بشنو و پادشاهی بر ایشان نصب  و خداوند به سموئیل گفت: . یل تمامی سخنان قوم را شنیده، آنها را به سمع خداوند رسانیدو سموئ ۷۱

 . شما هر کس به شهر خود بروید پس سموئیل به مردمان اسرائیل گفت: . نما

بیئیل بن ضور بن بَکورَ  ۹
 
یس بن ا

َ
ن که اسمش ق  .و او پش مرد بنیامیتن و مردی زور آور مقتدر بود ،ت بن افیح بود و مردی بود از بنیامی 

 .از تمامی قوم بلندتر بود و یک سر و گردنو او را پشی شاؤل نام، جواثن خوش اندام بود که در میان بتن اسرائیل کسی از او خوش اندامت  نبود  ۷

م شد ۳
 
یس پدر شاؤل گ

َ
یس به پش . و الاغهای ق

َ
ن و رفته، الاغها را جستجو نما ت: شاؤل گف شپس ق  .الآن یکی از جوانان خود را با خود گرفته، برخت 

ل ۱
َ
ن ش ه عبور نموده، آنها را نیافتندیپس از کوهستان افرایم گذشته، و از زمی 

َ
ن گذشته، آنها را . ش ن بنیامی  عْلیم گذشتند و نبود و از زمی 

َ
ن ش و از زمی 

ن ص ۸. نیافتند  .بیا برگردیم، مبادا پدرم از فکر الاغها گذشته، به فکر ما افتد شاؤل به خادمی که همراهش بود، گفت:  وف رسیدند،و چون به زمی 

شاید از راهی   ،الآن آنجا برویم. شودگوید البته واقع میاینک مرد خداثی در این شهر است و او مردی مکرم است و هر چه می او در جواب وی گفت:  ۶

یم؟ زیرا نان از ظروف ما تمام شده، و هدیه شاؤل به خادمش گفت:  ۲ .بدهد که باید برویم ما را اطلاع ن برای آن مرد بت  ای اینک اگر برویم، چه چت 

ن داریم؟. نیست که به آن مرد خدا بدهیم  پس چه چت 

در زمان سابق  ۱ .ما را به ما نشان دهددهم تا راه آن را به مرد خدا می. اینک در دستم رب  ع مثقال نقره است و آن خادم باز در جواب شاؤل گفت که ۵

ن میچون کسی در اسرائیل برای درخواست کردن از خدا می  .گفتندزیرا نت  امروز را سابق راث  می. بیایید تا نزد راث  برویم گفت: رفت، چنی 

 . دپس به شهری که مرد خدا در آن بود، رفتن. بیا برویم. سخن تو نیکوست و شاؤل به خادم خود گفت:  ۱۰

ون می دخت  چند رفتند، و چون ایشان به فراز شهر بالا می ۱۱  آیا راث  در اینجاست؟ آمدند و به ایشان گفتند: یافتند که برای آب کشیدن بت 

. ثن هستحال بشتابید زیرا امروز به شهر آمده است چونکه امروز قوم را در مکان بلند قربا. بلی اینک پیش روی شماست در جواب ایشان گفتند:  ۱۷

خورد، چونکه به مجرد ورود شما به شهر، قبل از آنکه به مکان بلند برای خوردن بیایید، به او خواهید برخورد زیرا که تا او نیاید قوم غذا نخواهند  ۱۳

 .تپس اینک بروید زیرا که الآن او را خواهید یاف. باید اول قرباثن را برکت دهد و بعد از آن دعوت شدگان بخورنداو می

ون آمد تا به مکان بلند برودپس به شهر رفتند و چون داخل شهر می ۱۱  . شدند، اینک سموئیل به مقابل ایشان بت 
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ن نزد تو می ۱۶ :و یک روز قبل از آمدن  شاؤل، خداوند بر سموئیل کشف نموده، گفت ۱۸ ن بنیامی  او را  ،فرستمفردا مثل این وقت شخض را از زمی 

ع ایشان نزد من . ن اسرائیل رئیس باشد، و قوم مرا از دست فلسطینیان رهاثی دهدمسح نما تا بر قوم م زیرا که بر قوم خود نظر کردم چونکه تصرن

 .اش به تو گفتم که بر قوم من حکومت خواهد نموداینک این است شخض که درباره و چون سموئیل شاؤل را دید، خداوند او را گفت:  ۱۲ .رسید

 مرا بگو که خان روازه به سموئیل نزدیک آمده، گفت: و شاؤل در میان د ۱۵
 
پیش . من راث  هستم سموئیل در جواب شاؤل گفت:  ۱۱ راث  کجاست؟ ه

 .زیرا که شما امروز با من خواهید خورد، و بامدادان تو را رها کرده، هر چه در دل خود داری برای تو بیان خواهم کرد .من به مکان بلند برواز 

و آرزوی تمامی اسرائیل بر کیست؟ آیا بر تو و بر  ،آنها فکر مکن زیرا پیدا شده است درباره  یت که سه روز قبل از این گم شده است، و اما الاغها ۷۰

ین اسباط بتن اسرائیل نیستم؟ و آیا قبیل شاؤل در جواب گفت:  ۷۱ تمامی خاندان پدر تو نیست؟  آیا من بنیامیتن و از کوچکت 
 
ط من از جمیع قبایل سب ه

ن کوچکت  نیست؟ پس چرا مثل این سخنان به من می ؟بنیامی    گوثی

 .و سموئیل شاؤل و خادمش را گرفته، ایشان را به مهمانخانه آورد و بر صدر دعوت شدگان که قریب به ش نفر بودند، جا داد ۷۷

 .نگاهدار، بیاور اش به تو گفتم که پیش خود قسمت  را که به تو دادم و درباره و سموئیل به طباخ گفت:  ۷۳

اینک آنچه نگاهداشته شده است، پیش خود بگذار و بخور زیرا   پس طباخ ران را با هر چه بر آن بود، گرفته، پیش شاؤل گذاشت و سموئیل گفت:  ۷۱

ن برای تو نگاه داشته شده است، از وقت  که گفتم از قوم وعده بخواهم  .خورد و شاؤل در آن روز با سموئیل غذا . که تا زمان معی 

شاؤل را به  ،و صبح زود برخاستند و نزد طلوع فجر، سموئیل ۷۶. و چون ایشان از مکان بلند به شهر آمدند، او با شاؤل بر پشت بام گفتگو کرد ۷۸

ن تا تو را روانه نمایم پشت بام خوانده، گفت:  ون رفتند. برخت   .پس شاؤل برخاست و هر دو ایشان، او و سموئیل بت 

 . و اما تو الآن بایست تا کلام خدا را به تو بشنوانم. پیش ما بروداز خادم را بگو که  ن به کنار شهر رسیدند، سموئیل به شاؤل گفت: و چون ایشا ۷۲

اث او حاکم شوی؟ پس سموئیل ظرف روغن را گرفته، بر سر وی ریخت و او را بوسیده، گفت:  ۱۱  آیا این نیست که خداوند تو را مسح کرد تا بر مت 

صَح خواهی یافت، و تو را خواهند گفت: الاغهاثی که برایا ۷
ْ
ن در صَل ن آنها  مروز بعد از رفتنت از نزد من دو مرد، نزد قت  راحیل به سرحد بنیامی  جسی 

 ؟گوید به جهت پشم چه کنمرفته بودی، پیدا شده است و اینک پدرت فکر الاغها را ترک کرده، به فکر شما افتاده است، و می

روند که یکی از آنها سه بزغاله دارد، ز آنجا پیش رفت  و نزد بلوط تابور رسیدی، در آنجا سه مرد خواهی یافت که به حضور خدا به بیت ئیل میچون ا ۳

اب کو دیگری سه قرص نان، و سومی یک مش . و سلامت  تو را خواهند پرسید و دو نان به تو خواهند داد که از دست ایشان خواهی گرفت ۱. سرر

بْع ۸  بعد از آن به ج 
 
و چون در آنجا نزدیک شهر برش، گروهی از انبیا که از مکان بلند به زیر  ،خدا که در آنجا قراول فلسطینیان است خواهی آمد  ه

ا ایشان نبوت و روح خداوند بر تو مستولی شده، ب ۶. کنند، به تو خواهند برخوردآیند و در پیش ایشان چنگ و دف و نای و بربط بوده، نبوت میمی

 .و هنگامی که این علامات به تو رو نماید، هر چه دستت یابد بکن زیرا خدا با توست ۲. خواهی نمود، و به مرد دیگر متبدل خواهی شد

ظر باش تا نزد تو آیم، و هفت روز منتبرو و اینک من برای گذرانیدن قربانیهای سوختتن و ذبح نمودن ذبایح سلامت  نزد تو می گیلگالمن به  از و پیش  ۵

 . بیایم و تو را اعلام نمایم که چه باید کرد

بْعَه رسیدند،  ۱۰. و در آن روز جمیع این علامات واقع شد. و چون رو گردانید تا از نزد سموئیل برود، خدا او را قلب دیگر داد ۱ و چون آنجا به ج 

  ۱۱. کردده، در میان ایشان نبوت میاینک گروهی از انبیا به وی برخوردند، و روح خدا بر او مستولی ش
 
شناختند، کساثن که او را پیشت  می  و چون همه

ن از جمل ر این چیست که ب کند، مردم به یکدیگر گفتند: دیدند که اینک با انبیا نبوت می یس واقع شده است؟ آیا شاؤل نت 
َ
 پش ق

 
 انبیا است؟ ه

ین در جواب گفت:  ۱۷ ل شد که ت؟اما پدر ایشان کیس و یکی از حاضن
َ
ن از جمل از این جهت مَث  آیا شاؤل نت 

 
 انبیا است؟ ه
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ن  او در جواب گفت:  کجا رفته بودید؟ و عموی شاؤل به او و به خادمش گفت:  ۱۱. و چون از نبوت کردن فارغ شد، به مکان بلند آمد ۱۳ برای جسی 

ما  شاؤل به عموی خود گفت:  ۱۶ ا بگو که سموئیل به شما چه گفت؟مر  عموی شاؤل گفت:  ۱۸ .و چون دیدیم که نیستند، نزد سموئیل رفتیم ،الاغها 

 . نساخت دار امر سلطنت که سموئیل به او گفته بود، او را خت   درباره  لیکن . خت  داد که الاغها پیدا شده استبه وضوح را 

ه به حضور خداوند خواند ۱۲
َ
صْف ن میه، خو یه و به بتن اسرائیل گفت:  ۱۵ .و سموئیل قوم را در م  گوید: من اسرائیل را از مصر دای اسرائیل، چنی 

و شما امروز خدای خود را که شما را از تمامی  ۱۱. برآوردم، و شما را از دست مصریان و از دست جمیع ممالکی که بر شما ظلم نمودند، رهاثی دادم

. های خود به حضور خداوند حاضن شویدپس الآن با اسباط و هزاره. بدیها و مصیبتهای شما رهانید، اهانت کرده، او را گفتید: پادشاهی بر ما نصب نما

ن گرفته شد ۷۰ ن را با قبایل ایشان نزدیک آورد، و قبیل ۷۱. و چون سموئیل جمیع اسباط اسرائیل را حاضن کرد، سبط بنیامی   و سبط بنیامی 
 
ر  ه

ْ
  یمَط

یس گرفته شد، و چون او را طلبیدند، نیافتو شاؤ . گرفته شد
َ
 ؟بیاید به اینجا باید آیا آن مرد  پس بار دیگر از خداوند سؤال کردند که ۷۷. ندل پش ق

 .اینک او خود را در میان اسبابها پنهان کرده است خداوند در جواب گفت: 

آیا شخض  ه تمامی قوم گفت: و سموئیل ب ۷۱. و دویده، او را از آنجا آوردند، و چون در میان قوم بایستاد، از تمامی قوم از کتف به بالا بلندتر بود ۷۳

  .پادشاه زنده بماند و تمامی قوم صدا زده، گفتند:  را که خداوند برگزیده است، ملاحظه نمودید که در تمامی قوم مثل او کسی نیست؟

امی قوم را به و سموئیل هر کس از تم. پس سموئیل رسوم سلطنت را به قوم بیان کرده، در کتاب نوشت، و آن را به حضور خداوند گذاشت ۷۸

ن به خان ۷۶. اش روانه نمودخانه  و سموئیل نت 
 
بْعه رفت و فوج  از کساثن که خدا دل ایشان را برانگیخت، همراه وی رفتند ه  .خود به ج 

 .اما او هیچ نگفت. و او را حقت  شمرده، هدیه برایش نیاوردند این شخص چگونه ما را برهاند؟ گفتند:   ادبانث   ازاما بعضن  ۷۲

ردو زد  ۱۱
 
عاد ا

ْ
ل  خواهیم نمود و جمیع اهل یابیش به ناحاش گفتند:  ،و ناحاش عَموثن برآمده، در برابر یابیش ج 

ی
 .با ما عهد ببند و تو را بندکی

ط با شما عهد خواهم بست که چشم راست جمیع شما کنده شود، و این را بر تمامی اسرائیل عار خ ناحاش عَموثن به ایشان گفت:  ۷ واهم به این سرر

ای نباشد، نزد تو ما را هفت روز مهلت بده تا رسولان به تمامی حدود اسرائیل بفرستیم، و اگر برای ما رهاننده و مشایخ یابیش به وی گفتند:  ۳ .ساخت

ون خواهیم آمد   ۱ .بت 
 
بْعَه  . ند کرده، گریستندشاؤل آمده، این سخنان را به گوش قوم رسانیدند، و تمامی قوم آواز خود را بل پس رسولان به ج 

 .پس سخنان مردان یابیش را به او باز گفتند گریند؟قوم را چه شده است که می آمد، و شاؤل گفت: و اینک شاؤل در عقب گاوان از صحرا می ۸

ها را پاره پاره پس یک جفت گاو را گرفته، آن ۲. و چون شاؤل این سخنان را شنید روح خدا بر وی مستولی گشته، خشمش به شدت افروخته شد ۶

ن کرده شود نمود و به دست قاصدان به تمامی حدود اسرائیل فرستاده، گفت:  ون نیاید، به گاوان او چنی  آنگاه . هر که در عقب شاؤل و سموئیل بت 

ون آمدند ق شمرد و بتن اسرائیل سیصد هزار نفر و  ۵. ترس خداوند بر قوم افتاد که مثل مرد واحد بت 
َ
. مردان یهودا ش هزار بودندو ایشان را در باز

ن گویید: فردا وقت  که آفتاب گرم شود، برای شما خلاض خواهد شد پس به رسولاثن که آمده بودند گفتند:  ۱ عاد چنی 
ْ
ل و رسولان . به مردمان یابیش ج 

ون خو  و مردان یابیش گفتند:  ۱۰. آمده، به اهل یابیش خت  دادند، پس ایشان شاد شدند اهیم آمد تا هر چه در نظرتان پسند آید به ما فردا نزد شما بت 

تقسیم نمود و ایشان در پاس صبح به میان لشکرگاه آمده، عمونیان را تا گرم شدن آفتاب  گروهو در فردای آن روز شاؤل قوم را به سه   ۱۱ .بکنید

 . زدند، و باقیماندگان پراکنده شدند به حدی که دو نفر از ایشان در یک جا نماندندمی

 .؟ آن کسان را بیاورید تا ایشان را بکشیمنکند شاؤل بر ما سلطنت  بود،کیست که گفته  و قوم به سموئیل گفتند:  ۱۷

بیایید تا  و سموئیل به قوم گفت:  ۱۱. زیرا که خداوند امروز در اسرائیل نجات به عمل آورده است .کسی امروز کشته نخواهد شد اما شاؤل گفت:  ۱۳

، شاؤل را به حضور خداوند پادشاه گیلگالرفتند، و آنجا در   گیلگالپس تمامی قوم به   ۱۸ .طنت را در آنجا از سر نو برقرار کنیمبرویم و سل گیلگالبه  

 .ساختند، و در آنجا ذبایح سلامت  به حضور خداوند ذبح نموده، شاؤل و تمامی مردمان اسرائیل در آنجا شادی عظیم نمودند
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و حال اینک پادشاه  ۷. اینک قول شما را در هر آنچه به من گفتید، شنیدم و پادشاهی بر شما نصب نمودم ل گفت: و سموئیل به تمامی اسرائی ۱۲

. امام تا امروز پیش روی شما سلوک نمودهباشند، و من از جواثن و اینک پشان من با شما می ،امرود و من پت  و مو سفید شدهپیش روی شما راه می

م ۳ به حضور خداوند و مسیح او بر من شهادت دهید که گاو که را گرفتم و الاغ که را گرفتم و بر که ظلم نموده، که را ستم کردم  پس ،اینک من حاضن

 ؟و از دست که رشوه گرفتم تا چشمان خود را به آن کور سازم و آن را به شما رد نمایم

ی از دسای و بر ما ستم ننمودهبر ما ظلم نکرده گفتند:  ۱ ن  .ایت کسی نگرفتهای و چت 

ی در دست من نیافته به ایشان گفت:  ۸ ن  .او شاهد است گفتند: . ایدخداوند بر شما شاهد است و مسیح او امروز شاهد است که چت 

ن مصر برآورد و سموئیل به قوم گفت:  ۶ ضور پس الآن حاضن شوید تا به ح ۲. خداوند است که موش و هارون را مقیم ساخت و پدران شما را از زمی 

 هم درباره  خداوند با شما 
 
 اعمال عادل ه

 
چون یعقوب به مصر آمد و پدران شما نزد  ۵. خداوند که با شما و با پدران شما عمل نمود، محاجه نمایم ه

ون آورده، ایشان را در این مکان ساکن گرد  .انیدندخداوند استغاثه نمودند، خداوند موش و هارون را فرستاد که پدران شما را از مصر بت 

شَا، سردار لشکر حاصور، و به دست فلسطینیان و به دست پادشاه موآب فروخت  یه خدای خود را فراموش کردند ایشان را به دست سو و چون یه ۱

تاروت را پس نزد خداوند فریاد برآورده، گفتند گناه کرده ۱۰. که با آنها جنگ کردند
ْ
و حال  ،ایمعبادت نمودهایم زیرا خداوند را ترک کرده، بَعْلیم و عَش

تاح و سموئیل را فرستاده، شما را از دست دشمنان  ۱۱. ما را از دست دشمنان ما رهاثی ده و تو را عبادت خواهیم نمود
ْ
بعْل و بَدان و یف پس خداوند یر 

آید به من گفتید: ثن بلکه عَمون، بر شما می و چون دیدید که ناحاش، پادشاه بتن  ۱۷. شما که در اطراف شما بودند، رهانید و در اطمینان ساکن شدید

 .ه، خدای شما، پادشاه شما بودو پادشاهی بر ما سلطنت نماید، و حال آنکه یه

 .و همانا خداوند بر شما پادشاهی نصب نموده است. و الآن اینک پادشاهی که برگزیدید و او را طلبیدید ۱۳

ول او را بشنوید و از فرمان خداوند عصیان نورزید، و هم شما و هم پادشاهی که بر شما سلطنت اگر از خداوند ترسیده، او را عبادت نمایید و ق ۱۱

وی نمایید، خوبو کند، یهمی و اما اگر قول خداوند را نشنوید و از فرمان خداوند عصیان ورزید، آنگاه دست خداوند چنانکه  ۱۸. ه، خدای خود را پت 

ن خ  .آورد، ببینیدپس الآن بایستید و این کار عظیم را که خداوند به نظر شما بجا می ۱۶. واهد بودبه ضد پدران شما بود، به ضد شما نت 

ارث  که از ط ۱۲ لبیدن آیا امروز وقت درو گندم نیست؟ از خداوند استدعا خواهم نمود و او رعدها و باران خواهد فرستاد تا بدانید و ببینید که سرر

 .وند عظیم استپادشاه برای خود نمودید در نظر خدا

 . پس سموئیل از خداوند استدعا نمود و خداوند در همان روز رعدها و باران فرستاد، و تمامی قوم از خداوند و سموئیل بسیار ترسیدند ۱۵

یم، زیرا که بر تمامی گناهان خود این و برای بندگانت از یه و تمامی قوم به سموئیل گفتند:  ۱۱ بدی را افزودیم که برای ه، خدای خود استدعا نما تا نمت 

 .خود پادشاهی طلبیدیم

سید و سموئیل به قوم گفت:  ۷۰ وی خداوند برنگردید، بلکه خداوند را به تمامی دل خود عبادت نماییدشما تمامی این بدی را کرده .مت  . اید، لیکن از پت 

 .نگردیدو در عقب اباطیلی که منفعت ندارد و رهاثی نتواند داد، چونکه باطل است، بر  ۷۱

 .زیرا خداوند به خاطر نام عظیم خود قوم خود را ترک نخواهد نمود، چونکه خداوند را پسند آمد که شما را برای خود قومی سازد ۷۷

 .نمایم، بلکه راه نیکو و راست را به شما تعلیم خواهم دادترک را و اما من، حاشا از من که به خداوند گناه ورزیده، دعا کردن برای شما  ۷۳

سید و او را به راست  به تمامی دل خود عبادت نمایید و در کارهای عظیمی که برای شما کرده است، تفکر کنید ۷۱  .لیکن از خداوند بت 

ارت ورزید، هم شما و هم پادشاه شما، هلاک خواهید شد ۷۸  . و اما اگر سرر
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شاؤل به جهت خود سه هزار نفر از اسرائیل برگزید، و از  ۷ د،و چون دو سال بر اسرائیل سلطنت نموده بو  یک سال سلطنت کرد،و شاؤل  ۱۳

 
 
بْعه ماس و در کوه بیت ئیل بودند، و یک هزار با یوناتان در ج 

ْ
خ ن  ایشان دو هزار با شاؤل در م   و اما هر کس از بقی. بنیامی 

 
. اش فرستادقوم را به خیمه ه

بْعه بودند، شکس ۳ نا نواخته، گفت که. و فلسطینیان این را شنیدند. ت دادو یوناتان قراول فلسطینیان را که در ج   کر 
ن ای  و شاؤل در تمامی زمی 

انیان بشنوید اند، و چون تمامی اسرائیل شنیدند که شاؤل قراول فلسطینیان را شکست داده است، و اینکه اسرائیل نزد فلسطینیان مکروه شده ۱ .عت 

دریا بیشمار بودند، جمع کردند تا با  ه  ان ش هزار ارابه و شش هزار سوار و خلف  را که مثل ریگ کنار و فلسطینی ۸. جمع شدند گیلگالقوم نزد شاؤل در  

ردو زدند
 
 بیت آوَن ا

 
ق ماس به طرف سرر

ْ
خ  .اسرائیل جنگ نمایند، و برآمده، در م 

 هستند زیرا که قوم مضطرب بودند، پس ایشان خود را د ۶
ی

ریوهها و بیشهر مغارهو چون اسرائیلیان را دیدند که در تنکی
 
ها ها و صخرهها و حفرهها و گ

انیان از  ۲ .پنهان کردند ردنو بعضن از عت 
 
عاد عبور کردند ا

ْ
ل  جاد و ج 

ن  . بود و تمامی قوم در عقب او لرزان بودند گیلگالو شاؤل هنوز در  . به زمی 

ن نموده بود، درنگ کرد ۵  .شدندنیامد و قوم از او پراکنده می گیلگالسموئیل به   اما . پس هفت روز موافق وقت  که سموئیل تعیی 

و چون از گذرانیدن قرباثن سوختتن فارغ شد، اینک  ۱۰. و قرباثن سوختتن را گذرانید. قرباثن سوختتن و ذبایح سلامت  را نزد من بیاورید و شاؤل گفت:  ۱

ون آمد چون دیدم که قوم از نزد من  شاؤل گفت:  چه کردی؟ سموئیل گفت: و  ۱۱. سموئیل برسید و شاؤل به جهت تحیتش، به استقبال وی بت 

ماس جمع شدهپراکنده می
ْ
خ ن نیامدی و فلسطینیان در م  فرود خواهند  گیلگالپس گفتم: الآن فلسطینیان بر من در   ۱۷ اند،شوند و تو در روزهای معی 

ن را مجبور ساخته، قر . آمد، و من رضامندی خداوند را نطلبیدم   .باثن سوختتن را گذرانیدمپس خویشی 

ه خدایت به تو امر فرموده است، بجا نیاوردی، زیرا که حال خداوند سلطنت تو را و احمقانه عمل نمودی و امری که یه و سموئیل به شاؤل گفت:  ۱۳

ردی موافق دل خود طلب نموده لیکن الآن سلطنت تو استوار نخواهد ماند و خداوند به جهت خویش م ۱۱. داشتبر اسرائیل تا به ابد برقرار می

 .است، و خداوند او را مأمور کرده است که پیشوای قوم وی باشد، چونکه تو فرمان خداوند را نگاه نداشت  

  گیلگالو سموئیل برخاسته، از   ۱۸
 
بْعَه ن آمد به ج   .و شاؤل قومی را که همراهش بودند به قدر ششصد نفر سان دید. بنیامی 

 و شاؤل و پشش یونا ۱۶
 
بْعه  بودند در ج 

ماس اردو زدند تان و قومی که با ایشان حاضن
ْ
خ ن ماندند، و فلسطینیان در م   .بنیامی 

ردوی فلسطینیان در سه  ۱۲
 
ون آمدند که یک  دستهوتاراج کنندگان از ا ن ش از  دستهبت  رَه به زمی 

ْ
ف  .وعال توجه نمودندایشان به راه ع 

 و  ۱۵
 
 و . ردندورون میل کگر به راه بیت حدی دسته

 
ف بر در  دسته  . وعیم به جانب بیابان است، توجه نمودندصَب ه  سوم به راه حدی که مشر

ن اسرائیل آهنگری یافت نمی ۱۱ ه بسازند گفتند: شد، زیرا که فلسطینیان میو در تمام زمی  ن انیان برای خود شمشت  یا نت   .مبادا عت 

ن کندآمدند و جمیع اسرائیلیان نزد فلسطینیان فرود می ۷۰  .تا هر کس بیل و گاوآهن و تت  و داس خود را تت 

ن کردن سوهان با این حال، اما  ۷۱ ه در  ۷۷. داشتند سیخونکبه جهت بیل و گاوآهن و چنگال سه دندانه و تت  و برای تت  ن و در روز جنگ، شمشت  و نت 

ون آمدند ۷۳. وناتان بوددست تمامی قومی که با شاؤل و یوناتان بودند یافت نشد، اما نزد شاؤل و پشش ی ماس بت 
ْ
خ  .و قراول فلسطینیان به معت  م 

اما پدر خود را خت  . بیا تا به قراول فلسطینیان که به آن طرفند بگذریم و روزی واقع شد که یوناتان پش شاؤل به جوان سلاحدار خود گفت:  ۱۴

بْعَه زیر درخت ان ه  و شاؤل در کنار  ۷. نداد ر ج 
ْ
غ  ششصد نفر بودندون ااری که در م 

ً
 .ست، ساکن بود و قومی که همراهش بودند، تخمینا

خیطوب برادر او  ۳
 
یا ابن ا

َ
خ ن یوناتان خت  نداشتند ود بنخابیا 

حاس بن عیلی، کاهن خداوند، در شیلوه با ایفود ملبس شده بود، و قوم از رفی 
َ
 .فین

هاثی که یوناتان می ۱ ن به این طرف و یک صخر  ه  فلسطینیان بگذرد، یک صخر  خواست از آنها نزد قراولو در میان معت  ن به آن طرف بود، ک ه  تت   ه  تت 

ه بود
َ
ن بْعه صخره و یک ۸. اسم یکی بوصیص و اسم دیگری س  ماس ایستاده بود، و دیگری به طرف جنوب در برابر ج 

ْ
خ  .به طرف شمال در برابر م 
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شاید خداوند برای ما عمل کند، زیرا که خداوند را از رهانیدن با کثت  یا  ،این نامختونان بگذریم بیا نزد قراول و یوناتان به جوان سلاحدار خود گفت:  ۶

 .اینک من موافق رأی تو با تو هستم ،پیش برو . هر چه در دلت باشد، عمل نما و سلاحدارش به وی گفت:  ۲ .با قلیل مانغ نیست

ن گویند: بایستید تا نزد شما برسیم، آنگاه در  ۱ ییم و خود را به آنها ظاهر سازیم،اینک ما به طرف این مردمان گذر نما و یوناتان گفت:  ۵ اگر به ما چنی 

ن گویند که نزد ما برآیید، آنگاه خواهیم رفت زیرا خداوند ایشان را به دست ما  ۱۰. جای خود خواهیم ایستاد و نزد ایشان نخواهیم رفت اما اگر چنی 

  .این علامت خواهد بود و به جهت ما، ،تسلیم نموده است

ن را به قراول فلسطینیان ظاهر ساختند و فلسطینیان گفتند:  ،پس هر دو  ۱۱ انیان از حفره خویشی  اند، هاثی که خود را در آنها پنهان ساختهاینک عت 

ون می ی به شما  و قراولان، یوناتان و سلاحدارش را خطاب کرده، گفتند:  ۱۷ .آیندبت  ن و یوناتان به سلاحدار خود گفت  . نشان دهیمنزد ما برآیید تا چت 

  .در عقب من بیا زیرا خداوند ایشان را به دست اسرائیل تسلیم نموده است که

و یوناتان به دست و پای خود نزد ایشان بالا رفت و سلاحدارش در عقب وی، و ایشان پیش روی یوناتان افتادند و سلاحدارش در عقب او  ۱۳

ن که ر اول که یوناتان و سلاحدارش کردند به قدر بیست نفر بود در قریب نصف و این کشتا ۱۱. کشتمی  .استیک گاو زدن شیار هکتار زمی 

لزل شد، پس تزلزل عظیمی واقع گر  ۱۸ ن ن مت  ن لرزان شدند و زمی   . دیدو در اردو و صحرا و تمامی قوم تزلزل در افتاد و قراولان و تاراج کنندگان نت 

 بانان شاؤل و دیده ۱۶
 
بْعه ن نگاه کردند و اینک آن انبوه گداخته شده، به هر طرف پراکنده می در ج  و شاؤل به قومی که همراهش  ۱۲. شدندبنیامی 

ون رفته است؟ چه کسیالآن تفحص کنید و ببینید از ما  بودند، گفت:   .پس تفحص کردند که اینک یوناتان و سلاحدارش حاضن نبودند بت 

خ ۱۵
 
و واقع شد چون شاؤل با کاهن سخن  ۱۱. زیرا تابوت خدا در آن وقت همراه بتن اسرائیل بود. تابوت خدا را نزدیک بیاور ا گفت: یو شاؤل به ا

ردوی فلسطینیان زیاده و زیاده میمی
 
 . دست خود را نگاهدار شد، و شاؤل به کاهن گفت: گفت که اغتشاش در ا

 .جنگ آمدند، و اینک شمشت  هر کس به ضد رفیقش بود و قتال بسیار عظیمی بود و شاؤل و تمامی قومی که با وی بودند جمع شده، به ۷۰

ن نزد اسرائیلیاثن که با شاؤل  ۷۱ ردو آمده بودند، ایشان نت 
 
انیاثن که قبل از آن با فلسطینیان بودند و همراه ایشان از اطراف به ا و یوناتان بودند، و عت 

ن که ۷۷. برگشتند اند، ایشان را در خود را در کوهستان افرایم پنهان کرده بودند، چون شنیدند که فلسطینیان منهزم شده و تمامی مردان اسرائیل نت 

 . پس خداوند در آن روز اسرائیل را نجات داد و جنگ تا بیت آوَن رسید ۷۳. نمودند تعقیبجنگ 

 بودند زیرا که شاؤل قوم را قسم داده، گفته  ۷۱
ی

تا من از دشمنان خود انتقام نکشیده باشم، ملعون باد کسی که تا  بود: و مردان اسرائیل آن روز در تنکی

ن بود ۷۸. و تمامی قوم طعام نچشیدند. شام طعام بخورد  .و تمامی قوم به جنگلی رسیدند که در آنجا عسل بر روی زمی 

د زیر و چون قوم به جنگل داخل شدند، اینک عسل می ۷۶ سَم ترسیدندچکید اما احدی دست خود را به دهانش نت 
َ
 .ا قوم از ق

 پس نوک عصاثی را که در دست داشت دراز کرده، آن را به شان ،داد، نشنیده بود لیکن یوناتان هنگامی که پدرش به قوم قسم می ۷۲
 
عسل فرو برد، و  ه

 .دست خود را به دهانش برده، چشمان او روشن گردید

. و قوم بیتاب شده بودند. قسم سخت داده، گفت: ملعون باد کسی که امروز طعام خورد پدرت قوم را  و شخض از قوم به او توجه نموده، گفت:  ۷۵

ن را مضطرب ساخته است و یوناتان گفت:  ۷۱  .امالآن ببینید که چشمانم چقدر روشن شده است که اندکی از این عسل چشیده ،پدرم زمی 

  شد؟خوردند، آیا قتال فلسطینیان بسیار زیاده نمیث  ممانعت می اند و چقدر زیاده اگر امروز قوم از غارت دشمنان خود که یافته ۳۰

یلو در آن رو  ۳۱
 
 .ون منهزم ساختند و قوم بسیار بیتاب شدندز فلسطینیان را از مخماس تا ا

ن کشتند و قوم آنها را با خون خوردندو قوم بر غنیمت حمله کرده، از گوسفندان و گاوان و گوساله ۳۷  .ها گرفته، بر زمی 
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 بزرگ نزد من . ایدشما خیانت ورزیده گفت: . خورنداینک قوم به خداوند گناه ورزیده، با خون می و شاؤل را خت  داده، گفتند:  ۳۳
ی

امروز سنکی

در اینجا خود را در میان قوم منتشر ساخته، به ایشان بگویید: هر کس گاو خود و هر کس گوسفند خود را نزد من بیاورد و  و شاؤل گفت:  ۳۱ .بغلطانید

 .و تمامی قوم در آن شب هر کس گاوش را با خود آورده، در آنجا ذبح کردند. ذبح نموده، بخورید و به خدا گناه نورزیده، با خون مخورید

 . و شاؤل مذبج برای خداوند بنا کرد و این مذبح اول بود که برای خداوند بنا نمود ۳۸

 نگذاریم امشب در عقب فلسطینیان برویم و شاؤل گفت:  ۳۶
 
هر چه در  ایشان گفتند: . و آنها را تا روشناثی صبح غارت کرده، از ایشان احدی را باق

 .در اینجا به خدا تقرب بجوییم و کاهن گفت: . نظرت پسند آید بکن

 .ن روز او را جواب نداداما در آ ؟و شاؤل از خدا سؤال نمود که آیا از عقب فلسطینیان برویم و آیا ایشان را به دست اسرائیل خواهی داد  ۳۲

ن است آنگاه شاؤل گفت:  ۳۵  ؟ای تمامی رؤسای قوم به اینجا نزدیک شوید و بدانید و ببینید که امروز این گناه در چه چت 

 . واب ندادلیکن از تمامی قوم احدی به او ج. اسرائیل که اگر در پشم یوناتان هم باشد، البته خواهد م رد ه  زیرا قسم به حیات خداوند رهانند ۳۱

هر چه در نظرت پسند  و قوم به شاؤل گفتند: . شما به یک طرف باشید و من با پش خود یوناتان به یک طرف باشیم پس به تمامی اسرائیل گفت:  ۱۰

 .پس یوناتان و شاؤل گرفته شدند و قوم رها گشتند. ای راست بدهقرعه ه، خدای اسرائیل گفت: و و شاؤل به یه ۱۱ .آید، بکن

و یوناتان  ای؟مرا خت  ده که چه کرده و شاؤل به یوناتان گفت:  ۱۳. و یوناتان گرفته شد. در میان من و پشم یوناتان قرعه بیندازید شاؤل گفت: و  ۱۷

م؟. به نوک عصاثی که در دست دارم اندکی عسل چشیدم به او خت  داده، گفت:   و اینک باید بمت 

ن بلکه زیاده از  و شاؤل گفت:  ۱۱ رد ،این بکند ای یوناتانخدا چنی  آیا یوناتان که نجات عظیم را در  اما قوم به شاؤل گفتند:  ۱۸ .زیرا البته خواهی م 

د؟ حاشا  ن نخواهد افتاد زیرا که امروز با خدا عمل نموده است ،اسرائیل کرده است، باید بمت  پس قوم . قسم به حیات خداوند که موثی از سرش به زمی 

ردیوناتان را خلاص نمودن  . فلسطینیان باز آمد و فلسطینیان به جای خود رفتند تعقیبو شاؤل از  ۱۶. د که نم 

لوک صو شاؤل عنان  سلطنت اسرائیل را به دست گرفت و با جمیع دشمنان اطراف خود، یعتن با موآ ۱۲ دوم و م 
 
وبَه و فلسطینیان ب و بتن عَمون و ا

ی عمل می ۱۵. شدنمود، غالب میجنگ کرد و به هر طرف که توجه می نمود و عمالیقیان را شکست داده، اسرائیل را از دست تاراج کنندگان و به دلت 

کیشو بودند یو پشان شاؤل، یوناتان و یشو  ۱۱. ایشان رهانید
ْ
انش این است: اسم نخست زاده. و مَل ب و و اسمهای دخت  َ . میکال ت  کوچک  دخت  اش مت 

خینوعام، دخت   ۸۰
 
بْنو اسم زن شاؤل ا

 
خیمَعاص، بود و اسم سردار لشکرش ا

 
 .، عموی شاؤل بودت   بن نت  ا

یس پدر شاؤل بود و ن ۸۱
َ
بْنت  و ق

 
بیئیل بودت   پدر ا

 
 . و پش ا

 .آورددید، او را نزد خود میو در تمامی روزهای شاؤل با فلسطینیان جنگ سخت بود و هر صاحب قوت و صاحب شجاعت که شاؤل می ۸۷

 .پس الآن آواز کلام خداوند را بشنو. خداوند مرا فرستاد که ترا مسح نمایم تا بر قوم او اسرائیل پادشاه شوی شاؤل گفت: و سموئیل به  ۱۵

ن میو یه ۷  .آمد، با او در راه مقاومت کردام که چگونه هنگامی که از مصر بر میید: آنچه عمالیق به اسرائیل کرد، بخاطر داشتهفرماه صبایوت چنی 

خواره و گاو و  کن. برو و عمالیق را شکست داده، جمیع مایملک ایشان را بالکل نابود ساز، و بر ایشان شفقت م پس الآن ۳ بلکه مرد و زن و طفل و شت 

لایم سان دید ۱. گوسفند و شت  و الاغ را بکش
َ
به شهر و شاؤل  ۸. پس شاؤل قوم را طلبید و از ایشان دویست هزار پیاده و ده هزار مرد از یهودا در ط

ن گذاشت ه دور شوید، مبادا شما را با ایشان هلاک سازم و حال  و شاؤل به قینیان گفت:  ۶. عمالیق آمده، در وادی کمی 
َ
ق
 
مال بروید و برگشته، از میان عَ

 آنکه شما با هم
 
ه دور شدند. بتن اسرائیل هنگامی که از مصر برآمدند، احسان نمودید ه

َ
ق
 
مال ه را از حَو  و  ۲. پس قینیان از میان عَ

َ
ق
 
مال ه تا شور  یشاؤل عَ

 
ل

، بالکل هلاک ساخت ۵. که در برابر مصر است، شکست داد مالیق را زنده گرفت و تمامی خلق را به دم شمشت  جاج پادشاه عَ
 
 .و ا
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  ،و اما شاؤل و قوم ۱
 
ین گوسفندان و گاوان و پرواری  ها و برها ن خوب را دری    غ نموده، نخجاج را و بهت  لیکن هر . واستند آنها را هلاک سازندها و هر چت 

 خوار و ث  قیمت را بالکل نابود ساختند
ن وی  ۱۱ :و کلام خداوند بر سموئیل نازل شده، گفت ۱۰. چت  پشیمان شدم که شاؤل را پادشاه ساختم زیرا از پت 

و بامدادان سموئیل برخاست تا شاؤل را  ۱۷. دنمو  دعاو سموئیل خشمناک شده، تمامی شب نزد خداوند . من برگشته، کلام مرا بجا نیاورده است

ن ستوثن نصب نمود و دور زده، گذشت و در   ملاقات نماید و سموئیل را خت  داده، گفتند که فرود  گیلگالشاؤل به کرْمَل آمد و اینک به جهت خویشی 

 .فرمان خداوند را بجا آوردم من ،برکت خداوند بر تو باد  و چون سموئیل نزد شاؤل رسید، شاؤل به او گفت:  ۱۳ .آمده است

ه آورده شاؤل گفت:  ۱۸ شنوم چیست؟پس این صدای گوسفندان در گوش من و بانگ گاوان که می سموئیل گفت:  ۱۱
َ
ق
 
مال
َ
 ،اند زیرا قوماینها را از ع

ین گوسفندان و گاوان را دری    غ داشتند تا برای یه  .تیمه خدایت قرباثن نمایند، و بقیه را بالکل هلاک ساخو بهت 

هنگامی که تو در نظر  و سموئیل گفت:  ۱۲ .بگو او وی را گفت: . تأمل نما تا آنچه خداوند دیشب به من گفت به تو بگویم سموئیل به شاؤل گفت:  ۱۶

 خود کوچک بودی، آیا رئیس اسباط اسرائیل نشدی و آیا خداوند تو را مسح نکرد تا بر اسرائیل پادشاه شوی؟

ه گناهکار را بالکل هلاک ساز و با ایشان جنگ کن تا نابود شوندو خداوند تو را به را ۱۵
َ
ق
 
مال
َ
پس چرا قول خداوند را  ۱۱. هی فرستاده، گفت: این ع

قول خداوند را استماع نمودم و  شاؤل به سموئیل گفت:  ۷۰ نشنیدی بلکه بر غنیمت هجوم آورده، آنچه را که در نظر خداوند بد است عمل نمودی؟

ه را بالکل هلاک ساختمبه راهی که خدا
َ
ق
 
ه را آوردم و عَمال

َ
ق
 
جاج، پادشاه عَمال

 
اما قوم از غنیمت گوسفندان و گاوان، یعتن  ۷۱. وند مرا فرستاد، رفتم و ا

ین آنچه حرام شده بود، گرفتند تا برای یه و ذبایح  آیا خداوند به قربانیهای سوختتن  سموئیل گفت:  ۷۷ .قرباثن بگذرانند گیلگاله خدایت در  و بهت 

ن  ،خوشنود است یا به اطاعت فرمان خداوند؟ اینک اطاعت  . از پیه قوچها نیکوتر است ،از قربانیها و گوش گرفی 

ن تو را از سلطنت رد نمود  رد چونکه کلام خداوند را . بت پرست  استگناه زیرا که تمرد مثل گناه جادوگری است و گردنکسیر مثل   ۷۳  .کردی، او نت 

پس حال تمنا  ۷۸. گناه کردم زیرا از فرمان خداوند و سخن تو تجاوز نمودم چونکه از قوم ترسیده، قول ایشان را شنیدم ئیل گفت: و شاؤل به سمو  ۷۱

، اینموده رد چونکه کلام خداوند را . گردمبا تو برنمی سموئیل به شاؤل گفت:  ۷۶ .اینکه گناه مرا عفو نماثی و با من برگردی تا خداوند را عبادت نمایم

ن تو را از پادشاه بودن بر اسرائیل رد نموده است  و چون سموئیل برگشت تا روانه شود، او دام ن جام ۷۲ .خداوند نت 
 
 .او را بگرفت که پاره شد ه

 .ات که از تو بهت  است، داده استامروز خداوند سلطنت اسرائیل را از تو پاره کرده، آن را به همسایه و سموئیل وی را گفت:  ۷۵

ن جلال اسرائیل دروغ نمی و  ۷۱ ام، حال تمنا گناه کرده گفت:  ۳۰ .خود تغیت  دهد ه  نیست که به اراد آدمزیرا او  .دهدخود نمی ه  گوید، و تغیت  به ارادنت 

م داری و همراه من برگردی تا یه  .ه خدایت را عبادت نمایمو اینکه مرا به حضور مشایخ قومم و به حضور اسرائیل محت 

و اجاج به . پادشاه عمالیق را نزد من بیاورید ،اجاج و سموئیل گفت:  ۳۷ .یل در عقب شاؤل برگشت، و شاؤل خداوند را عبادت نمودپس سموئ ۳۱

جاج گفت: 
 
ن  و سموئیل گفت:  ۳۳ .به درست  که تلجن موت گذشته است خرمی نزد او آمد و ا چنانکه شمشت  تو زنان را ث  اولاد کرده است، همچنی 

 .پاره پاره کرد گیلگالو سموئیل اجاج را به حضور خداوند در  . میان زنان، ث  اولاد خواهد شدمادر تو از 

 و سموئیل به رامَه رفت و شاؤل به خان ۳۱
 
  ه

 
بْعه اما سموئیل برای . و سموئیل برای دیدن شاؤل تا روز وفاتش دیگر نیامد ۳۸. شاؤل برآمد خود به ج 

 .ن شده بود که شاؤل را بر اسرائیل پادشاه ساخته بودگرفت، و خداوند پشیماشاؤل ماتم می

ی چونکه من او را از سلطنت نمودن بر اسرائیل رد نمودمتا به کی تو برای شاؤل ماتم می و خداوند به سموئیل گفت:  ۱۶  پس حق ؟گت 
 
خود را از  ه

ن نمودهروغن پر کرده، بیا تا تو را نزد یسای بیت لحمی بفرستم، زیرا که از پشانش پادش چگونه بروم؟ اگر  سموئیل گفت:  ۷ .اماهی برای خود تعیی 

 .امای همراه خود بت  و بگو که به جهت گذرانیدن قرباثن برای خداوند آمدهگوساله خداوند گفت: . شاؤل بشنود مرا خواهد کشت
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، و کسی را و یسا را به قرباثن دعوت نما، و من تو را اعلام می ۳ و سموئیل آنچه را که  ۱ .که به تو امر نمایم برای من مسح نما  نمایم که چه باید بکتن

؟آیا با سلامت  می خداوند به او گفته بود بجا آورده، به بیت لحم آمد، و مشایخ شهر لرزان شده، به استقبال او آمدند، و گفتند:   آثی

و او یسا و پشانش را تقدیس . دیس نموده، همراه من به قرباثن بیاییدپس خود را تق. امبا سلامت  به جهت قرباثن گذرانیدن برای خداوند آمده گفت:  ۸

 مسیح خداوند به حضور وی است و واقع شد که چون آمدند، بر الیآب نظر انداخته، گفت:  ۶ .نموده، ایشان را به قرباثن دعوت نمود
ً
 .یقینا

به ظاهر  آدمنگرد، زیرا که نمی آدمام، چونکه خداوند مثل او را رد کرده اش و بلندی قامتش نظر منما زیرا به چهره اما خداوند به سموئیل گفت:  ۲

ن برنگزیده است ابیناداب را خوانده، او را از حضور سموئیل گذرانید، و او گفت:  ،و یسا  ۵ .نگردنگرد و خداوند به دل میمی  .خداوند این را نت 

ماه را گذرانید و او گفت:  ،و یسا  ۱
َ
ن  ش  و یسا هفت پش خود را از حضور سموئیل گذرانید و سموئیل به یسا گفت:  ۱۰ .برنگزیده است خداوند این را نت 

 است و اینک او گله را می گفت: . آیا پشانت تمام شدند و سموئیل به یسا گفت:  ۱۱ .خداوند اینها را برنگزیده است
 
و . چراندکوچکت  هنوز باق

پس فرستاده، او را آورد، و او سرخ رو و نیکو چشم و  ۱۷ .که تا او به اینجا نیاید نخواهیم نشست  ا چر بفرست و او را بیاور،  سموئیل به یسا گفت: 

ن است و خداوند گفت: . خوش منظر بود ق ۱۳ .برخاسته، او را مسح کن زیرا که همی   پس سموئیل ح 
 
روغن را گرفته، او را در میان برادرانش مسح  ه

 .و سموئیل برخاسته، به رامه رفت. بر داود مستولی شد و از آن روز به بعد روح خداوند . نمود

اینک روح بد از جانب خدا  و بندگان شاؤل وی را گفتند:  ۱۸. ساختو روح خداوند از شاؤل دور شد، و روح بد از جانب خداوند او را مضطرب می ۱۱

ن ماهر باشد بجویند، و چون داید تا کسی را که پس آقای ما بندگان خود را که به حضورت هستند امر فرم ۱۶. سازدتو را مضطرب می ر بربط نواخی 

ن ماهر باشد  و شاؤل به بندگان خود گفت:  ۱۲ .روح بد از جانب خدا بر تو بیاید به دست خود بنوازد، و تو را نیکو خواهد شد الآن کسی را که به نواخی 

ن ماهر و صاحب  وی گفت: و یکی از خادمانش در جواب  ۱۵ .برای من پیدا کرده، نزد من بیاورید اینک پش یسای بیت لحمی را دیدم که به نواخی 

 . باشدشجاعت و مرد جنگ آزموده و فصیح زبان و شخص نیکو صورت است و خداوند با وی می

 کاز نان و یک مشآنگاه یسا یک بار الاغ  ۷۰ .پشت داود را که با گوسفندان است، نزد من بفرست پس شاؤل قاصدان نزد یسا فرستاده، گفت:  ۱۱

اب و یک بزغاله گرفته، به دست پش خود داود نزد شاؤل فرستاد و داود نزد شاؤل آمده، به حضور وی ایستاد و او وی را بسیار دوست داشت  ۷۱. سرر

هنگامی که روح بد از جانب شد و واقع می ۷۳ .داود نزد من بماند زیرا که به نظرم پسند آمد و شاؤل نزد یسا فرستاده، گفت:  ۷۷. و سلاحدار او شد

 .رفتشد و روح بد از او مینواخت، و شاؤل را راحت و صحت حاصل میآمد که داود بربط گرفته، به دست خود میخدا بر شاؤل می

 ودیه است، جمع شدند، و در میان سوکوه که در یه، در سو فلسطینیان لشکر خود را برای جنگ جمع نموده ۱۷
َ
ف
 
ه در ا

َ
زیق سْدمیم اردو وکوه و عَ

ردو زده،  ۷. زدند
 
 .مقابل فلسطینیان صف آراثی کردند در و شاؤل و مردان اسرائیل جمع شده، در دره ایلاه ا

 . در میان ایشان بود اییک طرف ایستادند، و اسرائیلیان بر کوه به طرف دیگر ایستادند، و دره در و فلسطینیان بر کوه  ۳

ردوی فلسطینیان مرد مبار  ۱
 
ون آمد، و قدش شش ذراع و یک وجب بودو از ا یات که از شهر جَت بود بت 

ْ
ل و بر سر خود، خود  ۸. زی مسمی به ج 

ن و در میان کتفهایش  ۶. اش پنج هزار مثقال برنج بودفلسی ملبس بود، و وزن زره ه  برنجیتن داشت و به زر  ن و بر ساقهایش ساقبندهای برنجی   زوبی 

ن بود ه ۲. برنجی  ن هاش مو چوب نت  ن دارش پیش او میثل نورد جولاهگان و سرنت  و او ایستاده، افواج اسرائیل را  ۵. رفتاش ششصد مثقال آهن بود، و ست 

ون آمده، صف آراثی نمودید؟ آیا من فلسطیتن نیستم و شما بندگان شاؤل؟ برای خود شخض برگزینید تا نزد من  صدا زد و به ایشان گفت:  چرا بت 

 اگر او بتوا ۱. درآید
ی

ند با من جنگ کرده، مرا بکشد، ما بندگان شما خواهیم شد، و اگر من بر او غالب آمده، او را بکشم شما بندگان ما شده، ما را بندکی

 .شخض به من بدهید تا با هم جنگ نماییم. آورممن امروز فوجهای اسرائیل را به ننگ می و فلسطیتن گفت:  ۱۰ .خواهید نمود
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سیدندو چون شاؤل و جمیع ا ۱۱  . سرائیلیان این سخنان فلسطیتن را شنیدند، هراسان شده، بسیار بت 

الخورده و داود پش آن مرد افراث  بیت لحم یهودا بود که یسا نام داشت، و او را هشت پش بود، و آن مرد در ایام شاؤل در میان مردمان پت  و س ۱۷

لو اسم سه پشش که به جنگ رفته بودند: نخست زاده. جنگ رفتندو سه پش بزرگ یسا روانه شده، در عقب شاؤل به  ۱۳. بود
 
آب و دومش یاش ا

ب
 
ماه بودیا

َ
کرد تا گوسفندان داود از نزد شاؤل آمد و رفت می و ۱۸. و داود کوچکت  بود و آن سه بزرگ در عقب شاؤل رفته بودند ۱۱. ناداب و سوم ش

 . ساختآمد و چهل روز خود را ظاهر میصبح و شام میو آن فلسطیتن  ۱۶. پدر خود را در بیت لحم بچراند

ه از این غلیالآن به جهت برادرانت یک ا و یسا به پش خود داود گفت:  ۱۲
َ
 ف

 
و این  ۱۵. برشته و این ده قرص نان را بگت  و به اردو نزد برادرانت بشتاب ه

 ده قطع
 
س و از ایشان نشاثن  ایشان بت  و از سلامت  برادرانت ه  پنت  را برای سردار هزار  ه ایلاه  ه  و شاؤل و آنها و جمیع مردان اسرائیل در در  ۱۱ .ای بگت  بت 

پس داود بامدادان برخاسته، گله را به دست چوپان واگذاشت و برداشته، چنانکه یسا او را امر فرموده بود  ۷۰. کردندبودند و با فلسطینیان جنگ می

ون رفته، برای جنگ نعره میبرفت، و به سنگر اردو رسید وقت  که لشک و اسرائیلیان و فلسطینیان لشکر به مقابل لشکر صف  ۷۱. زدندر به میدان بت 

سید ۷۷. آراثی کردند د و به سوی لشکر دویده، آمد و سلامت  برادران خود را بت  و چون با  ۷۳. و داود اسباث  را که داشت به دست نگاهبان اسباب ست 

یات بود، از لشکر فلسطینیان برآمده، مثل پیش سخن گفت و داود شنید کرد، اینکایشان گفتگو می
ْ
ل  . آن مرد مبارز فلسطیتن جَت  که اسمش ج 

آید، آیا این مرد را که برمی و مردان اسرائیل گفتند:  ۷۸. و جمیع مردان اسرائیل چون آن مرد را دیدند، از حضورش فرار کرده، بسیار ترسیدند ۷۱

 برای
ً
 آید و هر که او را بکشد، پادشاه او را از مال فراوان دولتمند سازد، و دخت  خود را به او دهد، و خانبه ننگ آوردن اسرائیل بر می دیدید؟ یقینا

 
 ه

ن به شخض که این فلسطیتن را بکشد و ای و داود کساثن را که نزد او ایستاده بودند خطاب کرده، گفت:  ۷۶ .پدرش را در اسرائیل آزاد خواهد ساخت

 ننگ را از اسرائیل بردارد چه خواهد شد؟ زیرا که این فلسطیتن نامختون کیست که لشکرهای خدای ج را به ننگ آورد؟

ن سخنان خطاب کرده، گفتند:  ۷۲ ن خواهد شد و قوم او را به همی   . به شخض که او را بکشد، چنی 

لو چون با مردمان سخن می ۷۵
 
ل آب شنید و خشمیگفتند، برادر بزرگش ا

 
 برای چه اینجا آمدی و آن گل آب بر داود افروخته شده، گفت: یا

 
قلیل را در  ه

ارت دل تو را می ؟ من تکت  و سرر  الآن چه کردم؟ آیا سبت  نیست؟ داود گفت:  ۷۱ .ایدانم زیرا برای دیدن جنگ آمدهبیابان نزد که گذاشت 

ن طور گفت و م ۳۰  . ردمان او را مثل پیشت  جواب دادندپس از وی به طرف دیگری رو گردانیده، به همی 

. به سبب او نیفتد آدمیدل  و داود به شاؤل گفت:  ۳۷. خت  ساختند و او وی را طلبیدباو چون سخناثن که داود گفت، مسموع شد، شاؤل را  ۳۱

یتن بروی تا با وی جنگ نماثی زیرا که تو جوان تواثن به مقابل این فلسطتو نمی شاؤل به داود گفت:  ۳۳ .کندرود و با این فلسطیتن جنگ میات میبنده

 بوده استهست  و او از جواثن 
ی

 ات گلبنده داود به شاؤل گفت:  ۳۱ .اش مرد جنکی
 
. ای از گله ربودندچرانید که شت  و خرش آمده، برهپدر خود را می ه

ات هم شت  و هم بنده ۳۶. ، ریش او را گرفته، او را زدم و کشتمنموده، کشتم و از دهانش رهانیدم و چون به طرف من بلند شد  تعقیبو من آن را  ۳۸

خداوند که  و داود گفت:  ۳۲ .و این فلسطیتن نامختون مثل یکی از آنها خواهد بود، چونکه لشکرهای خدای ج را به ننگ آورده است ،خرس را کشت

  .برو و خداوند با تو باد و شاؤل به داود گفت: . انیدمرا از چنگ شت  و از چنگ خرس رهانید، مرا از دست این فلسطیتن خواهد ره

ش را بر لباس خود بست و  ۳۱. ای به او پوشانیدو شاؤل لباس خود را به داود پوشانید و خود برنجیتن بر سرش نهاد و زره ۳۵ و داود شمشت 

ون آورد. امتوانم رفت چونکه نیازمودهبا اینها نمی و داود به شاؤل گفت: . خواست که برود زیرا که آنها را نیازموده بودمی . پس داود آنها را از بر خود بت 

 و چوبدست  خود را به دست گرفته، پنج سنگ مالیده، از نهر سوا کرد و آنها را در کیس ۱۰
 
شباثن که داشت، یعتن در انبان خود گذاشت و فلاخنش را  ه

ش را بر می و آن فلسطیتن  ۱۱. به دست گرفته، به آن فلسطیتن نزدیک شد  .آمدداشت پیش رویش میآمد تا به داود نزدیک شد و مردی که ست 
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و و نیکو منظر بود ۱۷ آیا من سگ هستم که  و فلسطیتن به داود گفت:  ۱۳. و فلسطیتن نظر افکنده، داود را دید و او را حقت  شمرد زیرا جواثن خوسرر

؟با چوبدست  نزد من می نزد من بیا تا گوشت تو را به مرغان هوا و  و فلسطیتن به داود گفت:  ۱۱. ن خود لعنت کردو فلسطیتن داود را به خدایا آثی

ه و  داود به فلسطیتن گفت:  ۱۸ .درندگان صحرا بدهم ن ن تو با شمشت  و نت  ، اما من به اسم یهنزد من می زوبی  ه صبایوت، خدای لشکرهای اسرائیل  و آثی

و خداوند امروز تو را به دست من تسلیم خواهد کرد و تو را زده، سر تو را از تنت جدا خواهم کرد، و  ۱۶. آیمای نزد تو میکه او را به ننگ آورده

ن بدانند که در اسرائیل خداثی هستلاشه ن خواهم داد تا تمامی زمی  و تمامی این  ۱۲. های لشکر فلسطینیان را امروز به مرغان هوا و درندگان زمی 

ه خلاض نمیجماعت خواهند دانست که خداوند  ن  .زیرا که جنگ از آن خداوند است و او شما را به دست ما خواهد داد .دهدبه شمشت  و نت 

 و چون فلسطیتن برخاسته، پیش آمد و به مقابل ۱۵
 
 داود نزدیک شد، داود شتافته، به مقابل ه

 
و داود دست خود را  ۱۱. فلسطیتن به سوی لشکر دوید ه

 از آن گر به کیسه
ی

ن افتاداش برد و سنکی  . فته، از فلاخن انداخت و به پیشاثن فلسطیتن زد، و سنگ به پیشاثن او فرو رفت که بر روی خود بر زمی 

ی نبود ۸۰ و داود دویده، بر آن فلسطیتن  ۸۱. پس داود بر فلسطیتن با فلاخن و سنگ غالب آمده، فلسطیتن را زد و کشت و در دست داود شمشت 

. و چون فلسطینیان، مبارز خود را کشته دیدند، گریختند. از غلافش کشید و او را کشته، سرش را با آن از تنش جدا کرد ایستاد، و شمشت  او را گرفته،

ر ت و تا دروازهو مردان اسرائیل و یهودا برخاستند و نعره زده، فلسطینیان را تا جَ  ۸۷
ْ
عَرَیم تا  نمودند و مجروحان فلسطینیان به تعقیبون های عَق

َ
راه ش

ر به 
ْ
ردوی ایشان را غارت نمودند تعقیبو بتن اسرائیل از  ۸۳. ون افتادندجَت و عَق

 
 .نمودن فلسطینیان برگشتند و ا

 و داود سر فلسطیتن را گرفته، به اورشلیم آورد اما اسلح ۸۱
 
 او را در خیم ه

 
 داود را دید که به مقابل ،و چون شاؤل ۸۸. خود گذاشت ه

 
ون  ه فلسطیتن بت 

بْنت  گفت: رود، به سر می
 
، این جوان پش کیست؟ دار لشکرش ا بْنت 

 
بْنت  گفت:  ای ا

 
س که  پادشاه گفت:  ۸۶ .دانمم که نمیای پادشاه به جان تو قس ا بت 

بْنت  او را گرفته، به حضور شاؤل آورد، و سر آن فلسطیتن در دستش بود ۸۲ ؟این جوان پش کیست
 
ن فلسطیتن برگشت، ا  .و چون داود از کشی 

؟ شاؤل وی را گفت:  و  ۸۵  . ات، یسای بیت لحمی هستمپش بنده داود گفت:  ای جوان تو پش کیست 

ن با شاؤل فارغ شد، دل یوناتان بر دل داود چسبید، و یوناتان او را مثل جان خویش دوست داشت ۱۸  .و واقع شد که چون از سخن گفی 

 و در آن روز شاؤل وی را گرفته، نگذاشت که به خان ۷
 
. و یوناتان با داود عهد بست چونکه او را مثل جان خود دوست داشته بود ۳. برگردد پدرش ه

ن  ۱ ون کرده، آن را به داود داد و رخت خود حت  شمشت  و کمان و کمربند خویش را نت   .و یوناتان رداثی را که در برش بود، بت 

ون میو داود به هر جاثی که شاؤل او را می ۸  خود گماشت، و به نظر تمامی قوم و  ،کرد نه حرکت میرفت، و عاقلا فرستاد بت 
ی

و شاؤل او را بر مردان جنکی

ن مقبول افتاد  . به نظر خادمان شاؤل نت 

ن فلسطیتن بر می ۶ آمدند که زنان از جمیع شهرهای اسرائیل با دفها و شادی و با آلات گشت، چون ایشان میو واقع شد هنگامی که داود از کشی 

ون آمدندموسیف  سرود و   خود را و داود ده هزار   شاؤل هزار   گفتند: سراییدند و میمی هم با پایکوبان ،و زنان ۲. رقص کنان به استقبال شاؤل پادشاه بت 

از پس غت  . دادند به داود ده هزار دادند و به من هزار  و شاؤل بسیار غضبناک شد، و این سخن در نظرش ناپسند آمده، گفت:  ۵ .خود را کشته است

 . نگریستو از آن روز به بعد شاؤل بر داود به چشم بد می ۱ سلطنت برایش چه باق  است؟

نواخت و و داود مثل هر روز به دست خود می. و در فردای آن روز، روح بد از جانب خدا بر شاؤل آمده، در میان خانه شوریده احوال گردید ۱۰

ن و شاؤل  ۱۱.  در دست شاؤل بودزوبیتن   .را به کنار کشید د اما داود دو مرتبه از حضورش خو . دوختداود را به دیوار خواهم  نداخته، گفت: را ا زوبی 

خود نصب  ه  پس شاؤل وی را از نزد خود دور کرد و او را سردار هزار  ۱۳. بود ترسید زیرا خداوند با او بود و از شاؤل دور شدهو شاؤل از داود می ۱۷

 و داود در هم ۱۱. کردمیوج و خر  ورود نمود، و به حضور قوم 
 
 .بودنمود، و خداوند با وی میرفتار خود عاقلانه حرکت می ه
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داشتند، زیرا که به اما تمامی اسرائیل و یهودا داود را دوست می ۱۶. بودکند، به سبب او هراسان میو چون شاؤل دید که او بسیار عاقلانه حرکت می ۱۸

ب را به تو به زثن می و شاؤل به داود گفت:  ۱۲ .کردمیو خروج  ورود حضور ایشان  َ  بزرگ خود مت 
فقط برایم شجاع باش و در . دهماینک دخت 

 .دست من بر او دراز نشود بلکه دست فلسطینیان گفت: زیرا شاؤل می ،جنگهای خداوند بکوش

 ؟پادشاه بشوممن کیستم و جان من و خاندان پدرم در اسرائیل چیست تا داماد  و داود به شاؤل گفت:  ۱۵

ب دخت  شاؤل می ۱۱ َ ر و در وقت  که مت 
ْ
د
َ
 . ئیل  مَحولاث  به زثن داده شدیبایست به داود داده شود، او به ع

دهم تا برایش او را به وی می و شاؤل گفت:  ۷۱. و چون شاؤل را خت  دادند این امر وی را پسند آمد ،داشتو میکال، دخت  شاؤل، داود را دوست می ۷۰

و شاؤل خادمان خود را فرمود که در  ۷۷ .امروز داماد من خواهی شد پس شاؤل به داود بار دوم گفت: . ود و دست فلسطینیان بر او دراز شوددام ش

ل پس خادمان شاؤ  ۷۳ .پس الآن داماد پادشاه بشو ،دارند اینک پادشاه از تو راضن است و خادمانش تو را دوست می خفا با داود متکلم شده، بگویید: 

م یآیا در نظر شما داماد پادشاه شدن آسان است؟ و حال آنکه من مرد داود رسانیدند و داود گفت:  گوشاین سخنان را به   ن و حقت   .مسکی 

هر نمی و شاؤل گفت:  ۷۸. و خادمان شاؤل او را خت  داده، گفتند که داود به این طور سخن گفته است ۷۱ ن بگویید که پادشاه م  خواهد به داود چنی 

 جز صد قلف
 
 . و شاؤل فکر کرد که داود را به دست فلسطینیان به قتل رساند. فلسطینیان تا از دشمنان پادشاه انتقام کشیده شود ه

ن هنوز تمام نشده بو  ۷۶ . دپس خادمانش داود را از این امر خت  دادند، و این سخن به نظر داود پسند آمد که داماد پادشاه بشود، و روزهای معی 

 نزد پادشاه گذاشتند، تا اود برخاسته، با مردان خود رفت و دویست نفر از فلسطینیان را کشته، داود قلفهپس د ۷۲
ً
های ایشان را آورد و آنها را تماما

او را دوست  و میکال دخت  شاؤل. و شاؤل دید و فهمید که خداوند با داود است ۷۵. و شاؤل دخت  خود میکال را به وی به زثن داد. داماد پادشاه بشود

 و شاؤل از داود باز بیشت  ترسید، و شاؤل هم ۷۱. داشتمی
 
ون آمدند  ۳۰. اوقات دشمن داود بود ه و هر دفعه که  ،و بعد از آن سرداران فلسطینیان بت 

ون می  .کرد، و از این جهت اسمش بسیار شهرت یافتآمدند داود از جمیع خادمان شاؤل زیاده عاقلانه حرکت میبت 

اما یوناتان پش شاؤل به داود بسیار میل داشت، و یوناتان  ۷. اؤل به پش خود یوناتان و به جمیع خادمان خویش فرمود تا داود را بکشندو ش ۱۹

 را نگاهدار و در جاثی مخفن مانده، خود را پنهان کن. پدرم شاؤل قصد قتل تو دارد داود را خت  داده، گفت: 
ن  .پس الآن تا بامدادان خویشی 

ون آمده، به پهلوی پدرم در صحراثی که تو در آن می و  ۳ ی ببینم، تو را  درباره  باشر خواهم ایستاد، و من بت  ن تو با پدرم گفتگو خواهم کرد و اگر چت 

نکند زیرا که او به تو  خود داود گناه  ه  پادشاه بر بند داود نزد پدر خود شاؤل به نیکوثی سخن رانده، وی را گفت:  درباره  و یوناتان  ۱ .اطلاع خواهم داد

و جان خویش را به دست خود نهاده، آن فلسطیتن را کشت و خداوند نجات  ۸. گناه نکرده است، بلکه اعمال وی برای تو بسیار نیکو بوده است

ی گناه کرده، داود را ث  سب .عظیمی به جهت تمامی اسرائیل نمود و تو آن را دیده، شادمان شدی  ؟ب بکسیر پس چرا به خون ث  تقصت 

 .و شاؤل به سخن یوناتان گوش گرفت، و شاؤل قسم خورد که به حیات خداوند او کشته نخواهد شد ۶

 آنگاه یوناتان داود را خواند و یوناتان او را از هم ۲
 
 . بوداین سخنان خت  داد و یوناتان داود را نزد شاؤل آورده، او مثل ایام سابق در حضور وی می ه

ون رفت و با فلسطینیان جنگ کرده، ایشان را به کشتار عظیمی شکست داد و از حضور وی فرار کردندو باز جنگ واقع ش ۵  .ده، داود بت 

۱  
 
ن خود نشسته،  و روح بد از جانب خداوند بر شاؤل آمد و او در خانه و شاؤل  ۱۰. نواختخویش را در دست داشت و داود به دست خود می زوبی 

ن خواست که داود را با  ن اما او از حضور شاؤل بگریخت و . ود به دیوار بزندخ زوبی   . را به دیوار زد و داود فرار کرده، آن شب نجات یافت زوبی 

 و شاؤل قاصدان به خان ۱۱
 
اگر امشب جان  اما میکال، زن داود، او را خت  داده، گفت: . داود فرستاد تا آن را نگاهباثن نمایند و در صبح او را بکشند ه

، فردا کشته خواهی شدخود را خلاص ن  .پس میکال داود را از پنجره فرو هشته، او روانه شد و فرار کرده، نجات یافت ۱۷ .کتن
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و چون شاؤل قاصدان فرستاده تا  ۱۱. را گرفته، آن را در بست  نهاد و بالیتن از پشم بز زیر سرش نهاده، آن را با رخت پوشانید تندیسیاما میکال  ۱۳

ند، گفت ش نزد من بیاورید تا او را بکشم پس شاؤل قاصدان را فرستاد تا داود را ببینند و گفت:  ۱۸. بیمار است داود را بگت   .او را بر بست 

ن پشم بز زیر سرش بود تندیسو چون قاصدان داخل شدند، اینک  ۱۶  و بالی 
ن فریب دادی و  و شاؤل به میکال گفت:  ۱۲. در بست  برای چه مرا چنی 

  برای چه تو را بکشم؟ ،مرا رها کن و میکال شاؤل را جواب داد که او به من گفت:  ا نجات یابد؟دشمنم را رها کردی ت

خت  ساخت، و او و سموئیل رفته، در نایوت باو داود فرار کرده، رهاثی یافت و نزد سموئیل به رامه آمده، از هر آنچه شاؤل با وی کرده بود، او را  ۱۵

ن داود فرستاد، و چون جماعت انبیا را  ۷۰ .اینک داود در نایوت رامَه است اده، گفتند: پس شاؤل را خت  د ۱۱. ساکن شدند و شاؤل قاصدان برای گرفی 

ن نبوت کردنددیدند که نبوت می  .کنند و سموئیل را که به پیشواثی ایشان ایستاده است، روح خدا بر قاصدان شاؤل آمده، ایشان نت 

ن نبوت کردند و چون شاؤل را خت  دادند، قاصدان ۷۱ ن نبوت کردند. دیگر فرستاده، ایشان نت  پس  ۷۷. و شاؤل باز قاصدان سوم فرستاده، ایشان نت 

ن به رامَه رف اینک در  و کسی گفت:  باشند؟سموئیل و داود کجا می وه است رسید، سؤال کرده، گفت: ت، و چون به چاه بزرگ که نزد سیخخود او نت 

ن آمد و در حیتن ک و به آنجا  ۷۳ .نایوت رامَه هستند و او  ۷۱. ت رامَه رسیدکرد تا به نایو رفت نبوت میه میبه نایوت رامه روانه شد و روح خدا بر او نت 

 
 
ن جامه ن از جمل کرد و تمامی آن روز و تمامی آن شب برهنه افتاد، بنابراین گفتند: خود را کنده، به حضور سموئیل نبوت می نت   آیا شاؤل نت 

 
  انبیاست؟ ه

ام که قصد جان ام و عصیانم چیست و در نظر پدرت چه گناهی کردهچه کرده داود از نایوت رامَه فرار کرده، آمد و به حضور یوناتان گفت:  و  ۲۱

پس چگونه پدرم . اینک پدر من امری بزرگ و کوچک نخواهد کرد جز آنکه مرا اطلاع خواهد داد. تو نخواهی مرد ،حاشا  او وی را گفت:  ۷ من دارد؟

ن نیستا  بدارد؟ چنی 
ن قسم خورده، گفت:  ۳. ین امر را از من مخفن گوید مبادا یوناتان ام، و میداند که در نظر تو التفات یافتهپدرت نیکو می و داود نت 

ن شود  .و لکن به حیات خداوند و به حیات تو که در میان من و موت، یک قدم بیش نیست. این را بداند و غمگی 

باید با پادشاه به اینک فردا اول ماه است و من می داود به یوناتان گفت:  ۸. هر چه دلت بخواهد آن را برای تو خواهم نمود گفت:  یوناتان به داود ۱

اگر پدرت مرا مفقود بیند، بگو داود از من بسیار التماس نمود که به  ۶. پس مرا رخصت بده که تا شام سوم، خود را در صحرا پنهان کنم. غذا بنشینم

 ر خود به بیت لحم بشتابد، زیرا که تمامی قبیلشه
 
و اما اگر  ،ات را سلامت  خواهد بود اگر گوید که خوب، آنگاه بنده ۲. او را آنجا قرباثن سالیانه است ه

و . ند در آوردیخویش را با خودت به عهد خداو  ه  خود احسان نما چونکه بند ه  پس با بند ۵. بسیار غضبناک شود بدانکه او به بدی جازم شده است

ی .اگر عصیان در من باشد، خودت مرا بکش  ؟زیرا برای چه مرا نزد پدرت بت 

 دادم؟دانستم بدی از جانب پدرم جزم شده است که بر تو بیاید، آیا تو را از آن اطلاع نمیزیرا اگر می .حاشا از تو یوناتان گفت:  ۱

و هر دو . بیا تا به صحرا برویم یوناتان به داود گفت:  ۱۱ خت  سازد؟بااب دهد، کیست که مرا اگر پدرت تو را به درشت  جو  داود به یوناتان گفت:  ۱۰

ه، خدای اسرائیل، چون فردا یا روز سوم پدر خود را مثل این وقت آزمودم و اینک اگر برای و ای یه و یوناتان به داود گفت:  ۱۷ .ایشان به صحرا رفتند

ر تو را . خداوند به یوناتان مثل این بلکه زیاده از این عمل نماید ۱۳ م و وی را اطلاع ندهم،داود خت  باشد، اگر من نزد او نفرست و اما اگر پدرم ضن

و نه تنها مادام حیاتم،  ۱۱. صواب بیند، پس تو را اطلاع داده، رها خواهم نمود تا به سلامت  بروی و خداوند همراه تو باشد چنانکه همراه پدر من بود

م،لطف خداوند ر   از روی  ۱۸ ا با من بجا آوری تا نمت 
ً
، هم در وقت  که خداوند دشمنان داود را جمیعا بلکه لطف خود را از خاندانم تا به ابد قطع ننماثی

ن منقطع ساخته باشد  .خداوند این را از دشمنان داود مطالبه نماید :پس یوناتان با خاندان داود عهد بست و گفت ۱۶ .زمی 

 . داشت، چنانکه جان خود را دوست داشتزیرا که او را دوست می .دیگر به سبب محبت  که با او داشت، داود را قسم دادو یوناتان بار  ۱۲

 .باشد، تو را مفقود خواهند یافتفردا اول ماه است و چونکه جای تو خالی می و یوناتان او را گفت:  ۱۵
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و من سه تت  به طرف آن خواهم  ۷۰. بمانل آز   سنگ کنار پنهان کردی بیا و   کار ر روز  و در روز سوم به زودی فرود شده، به جاثی که خود را د ۱۱

ها را پیدا کن ۷۱. اندازمانداخت که گویا به هدف می ها از این طرف . و اینک خادم خود را فرستاده، خواهم گفت برو و تت  و اگر به خادم گویم: اینک تت 

ری نخواهد بودآنگاه بیا زیرا ک. تو است، آنها را بگت   ن بگویم که:  ۷۷. ه برای تو سلامت  است و به حیات خداوند تو را هیچ ضن اما اگر به خادم چنی 

ها از آن طرف توست، آنگاه برو زیرا خداوند تو را رها کرده است آن گفتگو کردیم، اینک خداوند در میان  درباره  و اما آن کاری که من و تو  ۷۳. اینک تت 

 .و چون اول ماه رسید، پادشاه برای غذا خوردن نشست. پس داود خود را در صحرا پنهان کرد ۷۱. د خواهد بودمن و تو تا به اب

بنت  به پهلوی شاؤل نشسته، و جای داود خالی ۷۸
 
 .  بودو پادشاه در جای خود بر حسب عادتش بر مسند، نزد دیوار نشسته، و یوناتان ایستاده بود و ا

و در فردای اول ماه که روز دوم بود،  ۷۲ .نیست او پاکالبته . نیست مکری در کار است و او پاک رد: ک فکرچ نگفت زیرا و شاؤل در آن روز هی ۷۶

 یوناتان در جواب شاؤل گفت:  ۷۵ چرا پش یسا، هم دیروز و هم امروز به غذا نیامد؟ پس شاؤل به پش خود یوناتان گفت: . خالی بود باز جای داود 

و گفت: تمنا اینکه مرا رخصت بدهی زیرا خاندان ما را در شهر قرباثن است و برادرم مرا امر  ۷۱. التماس نمود تا به بیت لحم برود داود از من بسیار 

 .پادشاه نیامده است ه  از این جهت به سفر . پس اگر الآن در نظر تو التفات یافتم، مرخص بشوم تا برادران خود را ببینم ،فرموده است

، آیا نمیگای پش زن    شاؤل بر یوناتان افروخته شده، او را گفت: آنگاه خشم  ۳۰ ن دانم که تو پش یسا را به جهت افتضاح خود و ردنکش  فتنه انگت 

ن زنده باشد، تو و سلطنت تو پایدار نخواهید ماند ۳۱ ای؟افتضاح عورت مادرت اختیار کرده و پس الآن بفرست و ا. زیرا مادامی که پش یسا بر روی زمی 

د؟ چه کرده است؟ یوناتان پدر خود شاؤل را جواب داده، وی را گفت:  ۳۷ .را نزد من بیاور زیرا که البته خواهد مرد   چرا بمت 

ن آنگاه شاؤل  ۳۳ ن داود جازم است. خود را به او انداخت تا او را بزند زوبی   .پس یوناتان دانست که پدرش بر کشی 

ن بود زیرا پدرش او را خجل ساخته بودو یوناتان به شدت  خشم، از سفره بر  ۳۱  . خاست و در روز دوم ماه، طعام نخورد چونکه برای داود غمگی 

ون رفت ۳۸ ن کرده بود، به صحرا بت   .و یک پش کوچک همراهش بود. و بامدادان یوناتان در وقت  که با داود تعیی 

ها را که می و به خادم خود گفت:  ۳۶  .دوید، تت  را چنان انداخت که از او رد شدون پش میو چ. اندازم پیدا کنبدو و تت 

ی که یوناتان انداخته بود، می ۳۲  آیا تت  به آن طرف تو نیست؟ رفت، یوناتان در عقب پش آواز داده، گفت که: و چون پش به مکان تت 

ها را برداشته، نزد آقای خود برگشتپس خادم یوناتان . و یوناتان در عقب پش آواز داد که بشتاب و تعجیل کن و درنگ منما ۳۵  .تت 

ی نفهمید ۳۱ ن  و یوناتان اسلح ۱۰. دانستنداما یوناتان و داود این امر را می. و پش چت 
 
 . برو و آن را به شهر بت   خود را به خادم خود داده، وی را گفت:  ه

ن افت ۱۱ اده، سه مرتبه سجده کرد و یکدیگر را بوسیده، با هم گریه کردند تا و چون پش رفته بود، داود از جانب جنوث  برخاست و بر روی خود بر زمی 

به سلامت  برو چونکه ما هر دو به نام خداوند قسم خورده، گفتیم که خداوند در میان من و تو و در  و یوناتان به داود گفت:  ۱۷. داود از حد گذرانید

 میان ذری
 
 من و ذری ه

 
 .ت و یوناتان به شهر برگشتپس برخاسته، برف. تو تا به ابد باشد ه

خو داود به ن ۲۱
 
ک کاهن رفتیوب نزد ا

 
خ. مَل

 
ک لرزان شده، به استقبال داود آمده، گفت: یو ا

 
 چرا تنها آمدی و کسی با تو نیست؟ مَل

خ ۷
 
ک کاهن گفت: یداود به ا

 
آنچه به تو امر فرمودم کسی اطلاع فرستم و از پادشاه مرا به کاری مأمور فرمود و مرا گفت: از این کاری که تو را می مَل

ن نمودم  .پس الآن چه در دست داری؟ پنج قرص نان یا هر چه حاضن است به من بده ۳. نیابد، و خادمان را به فلان و فلان جا تعیی 

ن را از زنان .در دست من نیست، لیکن نان مقدس هست معمولینان  کاهن در جواب داود گفت:  ۱  خادمان، خویشی 
ً
 .بازداشته باشند اگر خصوصا

ون آمدبه درست  که در این سه روز زنان از ما دور بوده داود در جواب کاهن گفت:  ۸ ن طور بودند، بنابراین تا به جوانان  کلم  یاند و چون بت  ن همی  نت 

 
ی

د   ۶ اند. شدهمقدس امروز همکی
ْ
ق
َ
 نبود غت  از نان  ت

ه که از حضور خداوند برداشته شده بود، تا پس کاهن، نان مقدس را به او داد زیرا که در آنجا ناثن م 
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 رئیسو در آن روز یکی از خادمان شاؤل که مسمی به دوآغ ادومی بود، به حضور خداوند اعتکاف داشت، و  ۲ .در روز برداشتنش نان گرم بگذارند

خ ۵. شبانان شاؤل بود
 
ک گفت: یو داود به ا

 
ه یا شمشت  نیست مَل ن ام چونکه کار ا که شمشت  و سلاح خویش را با خود نیاوردهزیر  ؟آیا اینجا در دستت نت 

لیات فلسطیتن که در در  کاهن گفت:  ۱ .پادشاه به تعجیل بود ، در پشت ایفود به جام ه  اینک شمشت  ج  خواهی آن را اگر می. است پیچیده هایلاه کشت 

، زیرا غت  از آن در اینجا نیست ی بگت   . آن را به من بده. ستمثل آن، دیگری نی داود گفت: . بگت 

ک جَت آمد ۱۰ خیش، مل 
 
ن  و خادمان اخیش او را گفتند:  ۱۱. پس داود آن روز برخاسته، از حضور شاؤل فرار کرده، نزد ا آیا این داود، پادشاه زمی 

و داود این سخنان را در دل خود جا  ۱۷ خود را کشت؟ خود را و داود ده هزار   ود خوانده، نگفتند که شاؤل هزار  او رقص کنان سر  ه  نیست؟ و آیا دربار 

سید خیش، ملک جَت بسیار بت 
 
ن را دیوانه نمود، و بر لنگه ۱۳. داده، از ا های در خط و در نظر ایشان رفتار خود را تغیت  داده، به حضور ایشان خویشی 

خیش به خادمان خود گفت:  ۱۱. ریختکشید و آب دهنش را بر ریش خود میمی
 
او را چرا نزد من . بینید که دیوانه استرا می اینک این شخص و ا

 کند؟ و آیا این شخص داخل خان ۱۸ آوردید؟
ی

 آیا محتاج به دیوانگان هستم که این شخص را آوردید تا نزد من دیوانکی
 
  من بشود؟ ه

لام فرار کرد و داود از آنجا رفته، به مغاره   ۲۲
 
د
َ
 .آنجا نزد او فرود آمدند و چون برادرانش و تمامی خاندان پدرش شنیدند،. ع

 چهار صد نفر با او بودن ۷
ً
 بود و هر قرضدار و هر که تلجن جان داشت، نزد او جمع آمدند، و بر ایشان سردار شد و تخمینا

ی
 .دو هر که در تنکی

۳  
 
ه
َ
صْف  .بدانم خدا برای من چه خواهد کرد تمنا اینکه پدرم و مادرم نزد شما بیایند تا  موآب رفته، به پادشاه موآب گفت:  و داود از آنجا به م 

 .پس ایشان را نزد پادشاه موآب برد و تمامی روزهاثی که داود در آن ملاذ بود، نزد او ساکن بودند ۱

ن یهودا برو و جاد نت  به داود گفت که ۸  .پس داود رفت و به جنگل حارث درآمد. در این ملاذ دیگر توقف منما بلکه روانه شده، به زمی 

ه. اندل شنید که داود و مردماثن که با وی بودند پیدا شدهو شاؤ  ۶ ن بْعه، زیر درخت بلوط در رامَه نشسته بود، و نت  اش در دستش، و جمیع و شاؤل در ج 

ا به جمیع آیا پش یس .حال ای بنیامینیان بشنوید و شاؤل به خادماثن که در اطرافش ایستاده بودند، گفت:  ۲. خادمانش در اطراف او ایستاده بودند

 شما را سردار هزاره
ی

ارها و تاکستانها خواهد داد و آیا همکی ن ن شده، کسی  ۵ ها خواهد ساخت؟ها و سردار صدهشما کشت  که جمیع شما بر من فتنه انگت 

ن نمی مرا برانگیخته است  ه  ندشود تا مرا خت  دهد که پش من بمرا اطلاع ندهد که پش من با پش یسا عهد بسته است؟ و از شما کسی برای من غمگی 

ن بنشیند چنانکه امروز هست؟ دومی که با خادمان شاؤل ایستاده بود، در جواب گفت:  ۱ تا در کمی 
 
خ و دوآغ ا

 
ک یپش یسا را دیدم که به نوب نزد ا

 
مَل

خیت بن
 
یات فلسطیتن و او برای وی از خداوند سؤال نمود و توشه ۱۰. وب درآمدا

ْ
ل ن به او داد ای به او داد و شمشت  ج    .را نت 

خپس پاد ۱۱
 
ک بنیشاه فرستاده، ا

 
خیت مَل

 
 .وب بودند طلبید، و تمامی ایشان نزد پادشاه آمدندع کاهنان خاندان پدرش را که در نوب کاهن و جمیا

خیت و شاؤل گفت:  ۱۷
 
ه انگیختید به اینکه به وی نان و تو و پش یسا چرا بر من فتن شاؤل به او گفت:  ۱۳ .لبیک ای آقایم او گفت: . وب بشنوای پش ا

ن بنشیند چنانکه امروز شده است   ؟شمشت  دادی و برای وی از خدا سؤال نمودی تا به ضد من برخاسته، در کمی 

خ ۱۱
 
ک در جواب پادشاه گفت: یا

 
یک تو و در خان مَل ن باشد و او داماد پادشاه است و در مشورت سرر  کیست از جمیع بندگانت که مثل داود امی 

 
تو  ه

وع کردم؟ حاشا از من ۱۸ ؟مکرم است خود و به جمیع خاندان پدرم اسناد ندهد  ه  پادشاه این کار را به بند. آیا امروز به سؤال نمودن از خدا برای او سرر

ها کم یا زیاد ندانسته بودزیرا که بنده ن خ پادشاه گفت:  ۱۶ .ات از این چت 
 
ک تو و تمامی خاندان پدرت البته خو یای ا

 
ردمَل آنگاه پادشاه به  ۱۲ .اهید م 

ن با داود است و با اینکه دانستند که او فرار  ثن که به حضورش ایستاده بودند، گفت: محافظا برخاسته، کاهنان خداوند را بکشید زیرا که دست ایشان نت 

تو  وآغ گفت: پس پادشاه به د ۱۵. اوند هجوم آورنداما خادمان پادشاه نخواستند که دست خود را دراز کرده بر کاهنان خد. کند، مرا اطلاع ندادندمی

 .پوشیدند، در آن روز کشتو دوآغ ادومی برخاسته بر کاهنان حمله آورد و هشتاد و پنج نفر را که ایفود کتان می. برگرد و بر کاهنان حمله آور
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خو  ۱۱ ن که شهر کاهنان است به دم شمشت  زد و مردان و زنان و اطفال و شت  . ارگان و گاوان و الاغان و گوسفندان را به دم شمشت  کشتو نوب را نت 

خاما  ۷۰
 
ک بنییکی از پشان ا

 
خیت مَل

 
 .وب که ابیاتار نام داشت، رهاثی یافته، در عقب داود فرار کردا

در آنجا بود، دانستم که او شاؤل را  روزی که دوآغ ادومی داود به ابیاتار گفت:  ۷۷. خت  ساخت که شاؤل کاهنان خداوند را کشتباداود را  ،و ابیاتار  ۷۱

 .پس من باعث کشته شدن تمامی اهل خاندان پدرت شدم. خت  خواهد ساختباالبته 

ن خواهد داشت ۷۳ س زیرا هر که قصد جان من دارد، قصد جان تو نت 
 . و لکن نزد من محفوظ خواهی بود. نزد من بمان و مت 

عاینک فلسطینی و به داود خت  داده، گفتند:  ۲۳
َ
ه جنگ مییان با ق

 
آیا بروم  و داود از خداوند سؤال کرده، گفت:  ۷ .نمایدکنند و خرمنها را غارت میل

ع خداوند به داود گفت:  و این فلسطینیان را شکست دهم؟
َ
ه را خلاص کنیبرو و فلسطینیان را شکست داده، ق

 
اینک  و مردمان داود وی را گفتند:  ۳ .ل

 س چند مرتبه زیاده اگر به مقابلپ. ترسیماینجا در یهودا می
 
ع ه

َ
ه برویمیلشکرهای فلسطینیان به ق

 
و داود بار دیگر از خداوند سؤال نمود و خداوند او  ۱. ل

ع را جواب داده، گفت: 
َ
ن به ق ه برو زیرا که من فلسطینیان را به دست تو خواهم دادیبرخت 

 
ع ۸ .ل

َ
ه رفتند و با فلسطینیان جیو داود با مردانش به ق

 
نگ  ل

ع. کرده، مواشر ایشان را بردند، و ایشان را به کشتار عظیمی کشتند
َ
ه را نجات دادیپس داود ساکنان ق

 
 .ل

خ ۶
 
عیو هنگامی که ابیاتار بن ا

َ
ک نزد داود به ق

 
ه فرار کرد، ایفود را در دست خود آوردیمَل

 
ع ۲. ل

َ
ه آمده است و یو به شاؤل خت  دادند که داود به ق

 
ل

ده است، زیرا به شهری که دروازه خدا  شاؤل گفت:   .ها و پشتبندها دارد داخل شده، محبوس گشته استاو را به دست من ست 

ع ۵
َ
ه فرود شده، داود و مردانش را محاضه نمایدیو شاؤل جمیع قوم را برای جنگ طلبید تا به ق

 
ارت را برای او  ۱. ل و چون داود دانست که شاؤل سرر

ات شنیده است که شاؤل عزیمت دارد که ه، خدای اسرائیل، بندهو ای یه و داود گفت:  ۱۰ .ایفود را نزدیک بیاور کاهن گفت: اندیشیده است، به ابیاتار  

ع
َ
ه بیاید تا به خاطر من شهر را خراب کندیبه ق

 
ع ۱۱. ل

َ
ه مرا به دست او تسلیم خواهند نمود؟ و آیا شاؤل چنانکه بندهیآیا اهل ق

 
ات شنیده است، ل

 .او خواهد آمد خداوند گفت که. خود را خت  دهی ه  ه، خدای اسرائیل، مسألت آنکه بندو ؟ ای یهخواهد آمد 

ع داود گفت:  ۱۷
َ
ه مرا و کسان مرا به دست شاؤل تسلیم خواهند نمود؟یآیا اهل ق

 
  .تسلیم خواهند نمود خداوند گفت که ل

۱۳  
َ
 ششصد نفر بودند، برخاسته، از ق

ً
ون رفتند و هر جاثی که توانستند بروند، رفتندیعپس داود و مردانش که تخمینا ه بت 

 
و چون به شاؤل خت  دادند  . ل

ع
َ
ن باز ایستادیکه داود از ق ون رفی  ه فرار کرده است، از بت 

 
و شاؤل همه . زیف توقف نمود نواجو داود در بیابان در ملاذها نشست و در کوهی در  ۱۱. ل

ون آمده است ۱۸. به دستش تسلیم ننمود طلبید، لیکن خداوند او را روزه او را می زیف در  نواجو داود در . و داود دید که شاؤل به قصد جان او بت 

س زیرا که دست پدر من، شاؤل تو را  و او را گفت:  ۱۲. و یوناتان، پش شاؤل، به جنگل آمده، دست او را به خدا تقویت نمود ۱۶. جنگل ساکن بود مت 

ن این را مینخواهد جست، و تو بر اسرائ ن تو خواهم بود و پدرم شاؤل نت   .داندیل پادشاه خواهی شد، و من دومی 

 و هر دو ایشان به حضور خداوند عهد بستند و داود به جنگل برگشت و یوناتان به خان ۱۵
 
 . خود رفت ه

بْعه آمده، گفتند:  ۱۱ ه که ب و زیفیان نزد شاؤل به ج 
 
است، خود را نزد ما پنهان نکرده  منطقهه طرف جنوب آیا داود در ملاذهای جنگل در کوه حَخیل

 .پس ای پادشاه چنانکه دلت کمال آرزو برای آمدن دارد بیا و تکلیف ما این است که او را به دست پادشاه تسلیم نماییم ۷۰ است؟

تحقیق نموده، جاثی را که آمد و رفت پس بروید و بیشت   ۷۷. شما از جانب خداوند مبارک باشید چونکه بر من دلسوزی نمودید شاؤل گفت:  ۷۱

پس ببینید و جمیع  ۷۳ .کندکند ببینید و بفهمید، و دیگر اینکه کیست که او را در آنجا دیده است، زیرا به من گفته شد که بسیار با مکر رفتار میمی

ن باشد او را از . ا با شما بیایمرسانید تبرا به من  نتیجهو  شناساثی کردهکند، که خود را در آنها پنهان می  هاثی گاهمخفی های هزاره میانو اگر در این زمی 

رَبَه به طرف جنوب صحرا بودندو داود و مردانش در بیابان مَع .شاؤل به زیف رفتند از پس برخاسته، پیش  ۷۱ .یهودا پیدا خواهم کرد  .ون در عَ
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و شاؤل چون این را . ون ساکن شدد صخره فرود آمده، در بیابان مَعد، او نز و چون داود را خت  دادن. او رفتند جستجویو شاؤل و مردان او به  ۷۸

شتافت که از حضور و داود می. رفت و داود و کسانش به طرف دیگر کوهو شاؤل به یک طرف کوه می ۷۶. نمود تعقیبون را در بیابان مَع شنید، داود 

ندو شاؤل و مردانش داود و کسانش را احاطه نمود. شاؤل بگریزد  .ند تا ایشان را بگت 

ن حمله آورده اما قاصدی نزد شاؤل آمده، گفت:  ۷۲ نمودن داود برگشته، به  تعقیبپس شاؤل از  ۷۵ .اندبشتاب و بیا زیرا که فلسطینیان به زمی 

 مقابل
 
ق ه  بنابراین آن مکان را صخر . فلسطینیان رفت ه

 
ن جَدی ساکن شد و داود از آنجا برآمده، در ملاذهای ۷۱. وت نامیدندمَحْل ی 

َ
 .ع

 شاؤل از  بازگشتو واقع شد بعد از  ۲۴
 
ن جَدی است فلسطینیان که او را خت  داده، گفتند:  مقابله ی 

َ
و شاؤل سه هزار نفر  ۷ .اینک داود در بیابان ع

به آغلهای گوسفندان که در آنجا  و به سر راه ۳. های بزهای کوهی رفتبرگزیده را از تمامی اسرائیل گرفته، برای جستجوی داود و کسانش بر صخره

 .و داود و کسان او در جانبهای مغاره نشسته بودند. ی خود را بپوشاندپاهاو شاؤل داخل آن شد تا . ای بود، رسیدمغاره

هر چه در نظرت اینک روزی که خداوند به تو وعده داده است که همانا دشمن تو را به دستت تسلیم خواهم نمود تا  و کسان داود وی را گفتند:  ۱

 .و داود برخاسته، دامن ردای شاؤل را آهسته برید. پسند آید به او عمل نماثی 

حاشا بر من از جانب خداوند که این امر را به  و به کسان خود گفت:  ۶. و بعد از آن دل داود مضطرب شد از این جهت که دامن شاؤل را بریده بود ۸

پس داود کسان خود را به این سخنان توبیخ نموده،  ۲ .را بر او دراز نمایم چونکه او مسیح خداوند استآقای خود مسیح خداوند بکنم، و دست خود 

ند، و شاؤل از مغاره برخاسته، راه خود را پیش گرفت ن ون رفت و در  ۵. ایشان را نگذاشت که بر شاؤل برخت  و بعد از آن، داود برخاسته، از مغاره بت 

ن خم شده، تعظیم کرد. قایم پادشاهای آ عقب شاؤل صدا زده، گفت:   .و چون شاؤل به عقب خود نگریست، داود رو به زمی 

 ؟گویند اینک داود قصد اذیت تو دارد شنوی که میرا می آدمیانچرا سخنان  و داود به شاؤل گفت:  ۱

و بعضن گفتند که تو را بکشم، اما چشمم بر تو  اینک امروز چشمانت دیده است که چگونه خداوند تو را در مغاره امروز به دست من تسلیم نمود، ۱۰

 .شفقت نموده، گفتم دست خود را بر آقای خویش دراز نکنم، زیرا که مسیح خداوند است

، زیرا از اینکه جام ۱۱ ن  و ای پدرم ملاحظه کن و دامن ردای خود را در دست من ببی 
 
ن که بدی و خیانت در  ه تو را بریدم و تو را نکشتم، بدان و ببی 

خداوند در میان من و تو حکم نماید، و خداوند انتقام مرا  ۱۷. کتن تا آن را گرفتار سازیاما تو جان مرا شکار می. امدست من نیست، و به تو گناه نکرده

ل قدیمان می ۱۳. اما دست من بر تو نخواهد شد. از تو بکشد
َ
یران صادر میچنانکه مَث ارت از سرر . بر تو نخواهد شدشود، اما دست من گوید که سرر

ون می ۱۱ ، در عمی تعقیبآید و کیست که او را و در عقب کیست که پادشاه اسرائیل بت  ردهنماثی  ک؟ای بلکه در عقب یک کقب سگ م 

 . و مرا از دست تو برهاند دهد  هپس خداوند داور باشد و میان من و تو حکم نماید و ملاحظه کرده، دعوی مرا با تو فیصل ۱۸

ن این سخنان به شاؤل فارغ شد، شاؤل گفت:  و چون ۱۶ . و شاؤل آواز خود را بلند کرده، گریست آیا این آواز توست ای پش من داود؟ داود از گفی 

 .زیرا که تو جزای نیکو به من رسانیدی و من جزای بد به تو رسانیدم .تو از من نیکوتر هست   و به داود گفت:  ۱۲

 .ه به من احسان نمودی چونکه خداوند مرا به دست تو تسلیم کرده، و مرا نکشت  و تو امروز ظاهر کردی که چگون ۱۵

 .و اگر کسی دشمن خویش را بیابد، آیا او را به نیکوثی رها نماید؟ پس خداوند تو را به نیکوثی جزا دهد به سبب آنچه امروز به من کردی ۱۱

 .سرائیل در دست تو ثابت خواهد گردیددانم که البته پادشاه خواهی شد و سلطنت او حال اینک می ۷۰

 ذری ،پس الآن برای من قسم به خداوند بخور که بعد از من ۷۱
 
 .مرا منقطع نسازی، و اسم مرا از خاندان پدرم محو نکتن  ه

 و داود برای شاؤل قسم خورد، و شاؤل به خان ۷۷
 
 .خود رفت و داود و کسانش به مأمن خویش آمدند ه
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و داود برخاسته، به بیابان . اش در رامه دفن نمودندنمودند، و او را در خانه سوگواریو تمامی اسرائیل جمع شده، برایش  و سموئیل وفات نمود، ۲۵

بسیار بزرگ بود و سه هزار گوسفند و هزار بز داشت، و گوسفندان خود را  یون کسی بود که املاکش در کرْمَل بود و آن مردو در مَع ۷. فاران فرود شد

ب ۳. بریدل پشم میدر کرْمَ 
 
اما آن مرد سختدل و بد رفتار و از . و آن زن نیک فهم و خوش منظر بود. جایلیو اسم آن شخص نابال بود و اسم زنش ا

 و داود در بیابان شنید که نابال گل ۱. خاندان کالیب بود
 
رَدخود را پشم می ه  . ب 

سید پس داود ده خادم فرستاد و داود به خادمان خود گفت که ۸  .به کرْمَل برآیید و نزد نابال رفته، از زبان من سلامت  او را بت 

ن گویید: زنده باشر  ۶ رندگان داری و به شبانان تو  و الآن شنیده ۲. و سلامت  بر تو باد و بر خاندان تو و بر هر چه داری سلامت  باشد و چنی  ام که پشم ب 

 هم .که در این اوقات نزد ما بودند، اذیت نرسانیدیم
 
م نشد ه

 
ی از ایشان گ ن س و تو را خواهند   ۵. روزهاثی که در کرْمَل بودند، چت  از خادمان خود بت 

 . تمنا اینکه آنچه دستت بیابد به بندگانت و پشت داود بدهی. ایمپس خادمان در نظر تو التفات یابند زیرا که در روز سعادتمندی آمده. گفت

داود کیست  و نابال به خادمان داود جواب داده، گفت:  ۱۰. سخنان را از زبان داود به نابال گفته، ساکت شدند پس خادمان داود آمدند و جمیع این ۱

ام، آیا نان و آب خود را و گوشت را که برای پشم برندگان خود ذبح نموده ۱۱. گریزندو پش یسا کیست؟ امروز بسا بندگان هر یکی از آقای خویش می

م و به کساثن که  خت  باپس خادمان داود برگشته، مراجعت نمودند و آمده، داود را از جمیع این سخنان  ۱۷ دانم از کجا هستند بدهم؟نمیبگت 

ن شمشت  خود را بست و . هر یک از شما شمشت  خود را ببندد و داود به مردان خود گفت:  ۱۳. ساختند و هر یک شمشت  خود را بستند، و داود نت 

 چهارصد نفر از 
ً
 . عقب داود رفتند، و دویست نفر نزد اسباب ماندند تخمینا

ب از خادمان یکیو  ۱۱
 
. اینک داود، قاصدان از بیابان فرستاد تا آقای مرا تحیت گویند و او ایشان را اهانت نمود جایل، زن نابال، خت  داده، گفت: یبه ا

 و آن مردمان احسان بسیار به ما نمودند و هم ۱۸
 
م نشدروزهاثی که در صحرا ب ه

 
ی از ما گ ن ت داشتیم، اذیت  به ما نرسید و چت  . ودیم و با ایشان معاسرر

ن که چه باید  ۱۲. چرانیدیم، هم در شب و هم در روز برای ما مثل حصار بودندو تمام روزهاثی که با ایشان گوسفندان را می ۱۶ پس الآن بدان و ببی 

  .است که احدی با وی سخن نتواند گفت ادبث  ی ر دقت، چونکه او به بکتن زیرا که بدی برای آقای ما و تمامی خاندانش مهیاس

ب ۱۵
 
ردیآنگاه ا اب و پنج گوسفند مهیا شده، و پنج کیل خوش کنان و دو مَش ه  جایل تعجیل نموده، دویست گ   سرر

 
برشته و صد قرص کشمش و  ه

 شاما به شوهر . آیممن بروید و اینک من از عقب شما میاز پیش  :و به خادمان خود گفت ۱۱. دویست قرص انجت  گرفته، آنها را بر الاغها گذاشت

 و چون بر الاغ خود سوار شده، از سای ۷۰. نابال هیچ خت  نداد
 
 .آمد، اینک داود و کسانش به مقابل او رسیدند و به ایشان برخوردکوه به زیر می  ه

ی گم نشد، و او بدی را به عوض  کلکه از    حفاظت کردم بیهوده ،ابانکه تمامی مایملک این شخص را در بی  درست  به  و داود گفته بود:  ۷۱ ن اموالش چت 

ن بلکه زیاده از این عمل نماید اگر از هم ۷۷. نیکی به من پاداش داده است  خدا به دشمنان داود چنی 
 
 .متعلقان او تا طلوع صبح ذکوری واگذارم ه

ب ۷۳
 
ن افتاده، تعظیم نمود جایل، داود را دید، تعجیل نموده، از الاغیو چون ا  .پیاده شد و پیش داود به روی خود به زمی 

ن خود را بشنو یش افتاده، گفت: پاهاو نزد  ۷۱ ت در گوش تو سخن بگوید، و سخنان کنت  ن  .ای آقایم، این تقصت  بر من باشد و کنت 

لیکن . اسمش نابال است و حماقت با اوست ،خودش استزیرا که اسمش مثل  .، یعتن نابال مشغول نسازدادبث  و آقایم دل خود را بر این مرد  ۷۸

ن تو خادماثن را که آقایم فرستاده بود، ندیدم ن خون و از انتقام   ۷۶. من کنت  و الآن ای آقایم به حیات خداوند و به حیات تو چونکه خداوند تو را از ریخی 

ر آقای ت برای آقای و الآن این هدیه ۷۲. م مثل نابال بشوندکشیدن به دست خود منع نموده است، پس الآن دشمنانت و جویندگان ضن ن ای که کنت 

ن خود را عفو نما زیرا به درست  که خداوند برای آقایم خان ۷۵. روند، داده شودخود آورده است، به غلاماثن که همراه آقایم می  و تقصت  کنت 
 
استوار بنا  ه

 .ی در تمام روزهایت به تو نخواهد رسیدکوشد و بدخواهد نمود، چونکه آقایم در جنگهای خداوند می
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د، اما جان آقایم در دست تعقیببرای  آدمیو اگر چه  ۷۱ ن  تو و به قصد جانت برخت 
 
و اما جان دشمنانت . ه، خدایت، بسته خواهد شدو حیات، نزد یه ه

 را گویا از میان کف
 
 و هنگامی که خداوند بر حسب هم ۳۰. فلاخن خواهد انداخت ه

 
ای آقایم وعده داده است، عمل آورد، و تو را پیشوا احساثن که بر  ه

ای و آقایم انتقام خود را  آنگاه این برای تو سنگ مصادم و به جهت آقایم لغزش دل نخواهد بود که خون ث  جهت ریخته ۳۱ بر اسرائیل نصب نماید،

ن خود را بیاد آور ،کشیده باشد   . و چون خداوند به آقایم احسان نماید، آنگاه کنت 

ب ۳۷
 
ن مبارک باشر که  ۳۳. ه، خدای اسرائیل، متبارک باد که تو را امروز به استقبال من فرستادو یه جایل گفت: یداود به ا و حکمت تو مبارک و تو نت 

ن خون و از کشیدن انتقام خویش به دست خود منع نمودی دن اذیت به ه، خدای اسرائیل، که مرا از رسانیو و لیکن به حیات یه ۳۱. امروز مرا از ریخی 

 نمیتو منع نمود، اگر تعجیل ننموده، به استقبال من نمی
 
پس داود آنچه را که به جهت او  ۳۸ .ماندآمدی، البته تا طلوع صبح برای نابال ذکوری باق

ن که سخنت را شنیده، تو را مقبول داشتمبه سلامت  به خانه آورده بود، از دستش پذیرفته، به او گفت:    .ات برو و ببی 

 و اینک او ضیافت  مثل ضیافت ملوکانه در خان. پس ابیجایل نزد نابال برگشت ۳۶
 
و دل نابال در اندرونش شادمان بود چونکه بسیار . داشتخود می ه

ی کم یا زیاد به او خت  نداد ن ها را به او بی ۳۲. مست بود و تا طلوع صبح چت  ن ون رفت، زنش این چت  اب از نابال بت  ان کرد و دلش در و بامدادان چون سرر

 . و واقع شد که بعد از ده روز خداوند نابال را مبتلا ساخت که بمرد ۳۵. اندرونش مرده گردید و خود مثل سنگ شد

خود را از بدی نگاه داشته است،  ه  مبارک باد خداوند که انتقام عار مرا از دست نابال کشیده، و بند و چون داود شنید که نابال مرده است، گفت:  ۳۱

ارت نابال را به سرش رد نموده است ب. زیرا خداوند سرر
 
دیو داود فرستاده، با ا  خود بگت 

 .جایل سخن گفت تا او را به زثن

ب ۱۰
 
د جایل به کرْمَل آمده، با وی مکالمه کرده، گفتند: یو خادمان داود نزد ا  بگت 

 .داود ما را نزد تو فرستاده است تا تو را برای خویش به زثن

ن خم شد و گفت: و او بر  ۱۱ ت بنده است تا  خاسته، رو به زمی  ن  .ی خادمان آقای خود را بشویدپاهااینک کنت 

ب ۱۷
 
ش همراهش روانه شدند و از عقب قاصدان داود رفته، زن او شدیو ا ن و داود  ۱۳ .جایل تعجیل نموده، برخاست و بر الاغ خود سوار شد و پنج کنت 

خین
 
ن گرفت و ها طی ابن لایش که از جَلیم بود، داد ۱۱. ر دو ایشان زن او شدندوعَم  یزْرَعیلیه را نت 

ْ
ل
َ
 .و شاؤل دخت  خود، میکال، زن داود را به ف

بْعه آمده، گفتند:  ۲۶ ن را در تل حَخ پس زیفیان نزد شاؤل به ج   له که در مقابل بیابان است، پنهان نکرده است؟یآیا داود خویشی 

 .فرود شد و سه هزار مرد از برگزیدگان اسرائیل همراهش رفتند تا داود را در بیابان زیف جستجو نمایدآنگاه شاؤل برخاسته، به بیابان زیف  ۷

 و چون دید که شاؤل در عقبش در بیابان آمده است،. و شاؤل در تل حَخیله که در مقابل بیابان به سر راه است اردو زد، و داود در بیابان ساکن بود ۳

 . ریافت کرد که شاؤل به تحقیق آمده استداود جاسوسان فرستاده، د ۱

، سردار لشکرش خوابیده بودند، ملاحظه کرد. و داود برخاسته، به جاثی که شاؤل در آن اردو زده بود، آمد ۸ ، پش نت  بْنت 
 
و . و داود مکاثن را که شاؤل و ا

خو داود  ۶. خوابید و قوم در اطراف او فرود آمده بودندشاؤل در اندرون سنگر می
 
بیبه ا

 
ت  و ا ک ح 

 
ویه برادر یوآب خطاب کرده،  شای ابن ضَ یمَل

پس داود و ابیشای در شب به میان قوم آمدند و اینک  ۲ .آیممن همراه تو می ابیشای گفت:  کیست که همراه من نزد شاؤل به اردو بیاید؟ گفت: 

ه ن ن شاؤل در اندرون سنگر دراز شده، خوابیده بود، و نت  بنت  و قوم در اطرافش خوابیده بودنداش نزد سرش در زمی 
 
 . کوبیده، و ا

ن بدوزم و او را دوباره . امروز خدا، دشمن تو را به دستت تسلیم نموده و ابیشای به داود گفت:  ۵ ه یک دفعه به زمی  ن پس الآن اذن بده تا او را با نت 

 یح خداوند دست خود را دراز کرده، بیگناه باشد؟او را هلاک مکن، زیرا کیست که به مس و داود به ابیشای گفت:  ۱ .نخواهم زد

 .ه قسم که یا خداوند او را خواهد زد یا اجلش رسیده، خواهد مرد یا به جنگ فرود شده، هلاک خواهد گردیدو به حیات یه و داود گفت:  ۱۰

ه. حاشا بر من از خداوند که دست خود را بر مسیح خداوند دراز کنم ۱۱ ن  .د سرش است و سبوی آب را بگت  و برویمای را که نز اما الآن نت 
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ه و سبوی آب را از نزد سر شاؤل گرفت و روانه شدند، و کسی نبود که ببیند و بداند یا بیدار شود زیرا جمیع ایشان در خواب  ۱۷ ن بودند، پس داود نت 

ن از خداوند بر ایشان مستولی شده بود دور به سر کوه بایستاد و مسافت عظیمی در میان و داود به طرف دیگر گذشته، از  ۱۳ .چونکه خواب سنگی 

؟تو کیست  که پادشاه را می و ابنت  جواب داده، گفت:  دهی؟ای ابنت  جواب نمی و داود قوم و ابنت  پش نت  را صدا زده، گفت:  ۱۱. ایشان بود  خواثن

؟ زیرا یکی از قوم آمد تا آقایت ی خود پادشاه را نگاهباثن نمیآیا تو مرد نیست  و در اسرائیل مثل تو کیست؟ پس چرا آقا داود به ابنت  گفت:  ۱۸ کتن

ه، شما مستوجب قتل هستید، چونکه آقای خود مسیح خداوند را نگاهباثن و به حیات یه. این کار که کردی خوب نیست ۱۶. پادشاه را هلاک کند

ن . نکردید ن که نت   پادشاه و سبوی آب که نزد سرش بود، کجاست؟ ه  پس الآن ببی 

 .ای آقایم پادشاه آواز من است و داود گفت:  آیا این آواز توست ای پش من داود؟ و شاؤل آواز داود را شناخته، گفت:  ۱۲

پس الآن آقایم پادشاه  ۱۱ کند؟ زیرا چه کردم و چه بدی در دست من است؟می تعقیبخود را  ه  این از چه سبب است که آقایم بند و گفت:  ۱۵

ای قبول نماید، و اگر بتن آدم باشند پس ایشان به حضور خداوند است، پس هدیه برانگیختهمن ضد اگر خداوند تو را بر . شنودخود را ب خادمسخنان 

اث در ماندنزیرا که امروز مرا از . ملعون باشند حضور خداوند به  در و الآن خون من  ۷۰. گویند برو و خدایان غت  را عبادت نمارانند و میخداوند می مت 

ن ریخته نشود، زیرا که پادشاه اسرائیل مثل کسی که کبک را بر کوهها  ون آمده استمی تعقیبزمی   . کند، به جستجوی یک کک بت 

اینک احمقانه رفتار . برگرد و تو را دیگر اذیت نخواهم کرد، چونکه امروز جان من در نظر تو عزیز آمد .گناه ورزیدم ای پشم داود شاؤل گفت:  ۷۱

ن  داود در جواب گفت:  ۷۷ .سیار گمراه شدمنمودم و ب د .پادشاه ه  اینک نت  و خداوند هر کس را بر  ۷۳. پس یکی از غلامان به اینجا گذشته، آن را بگت 

ده بود  .اما نخواستم دست خود را بر مسیح خداوند دراز کنم. حسب عدالت و امانتش پاداش دهد، چونکه امروز خداوند تو را به دست من ست 

 برهاندو ا ۷۱
ی

مبارک  شاؤل به داود گفت:  ۷۸ .ینک چنانکه جان تو امروز در نظر من عظیم آمد، جان من در نظر خداوند عظیم باشد و مرا از هر تنکی

 .پس داود راه خود را پیش گرفت و شاؤل به جای خود مراجعت کرد. البته کارهای عظیم خواهی کرد و غالب خواهی شد ،باش ای پشم داود 

ن فلسطینیان فرار کنم، و . الحال روزی به دست شاؤل هلاک خواهم شد د در دل خود گفت: و داو  ۲۷ ی برای من از این بهت  نیست که به زمی  ن چت 

ه پس داود برخاسته، با آن ششصد نفر ک ۷ .پس از دست او نجات خواهم یافت. شاؤل از جستجوی من در تمامی حدود اسرائیل مأیوس شود

اش، و داود با خانهو داود نزد اخیش در جَت ساکن شد، او و مردمانش هر کس با اهل  ۳. وک، پادشاه جَت گذشتیش بن مَعهمراهش بودند، نزد اخ

ب
 
م  یزْرَعیلیه و ا

خینوعَ
 
 .و به شاؤل گفته شد که داود به جَت فرار کرده است، پس او را دیگر جستجو نکرد ۱. یجایل کرْمَلیه زن نابالدو زنش ا

تو چرا  ه  زیرا که بند. الآن اگر من در نظر تو التفات یافتم، مکاثن به من در یکی از شهرهای صحرا بدهند تا در آنجا ساکن شوم اخیش گفت: و داود به  ۸

غ تا امروز از آن پادشاهان یهوداست ۶ در شهر دارالسلطنه با تو ساکن شود؟
 
ل
ْ
ق غ را به او داد، لهذا ص 

 
ل
ْ
ق  .پس اخیش در آن روز ص 

ه هجوم و داود و مردانش برآمده، بر جَش ۵ .د روزهاثی که داود در بلاد فلسطینیان ساکن بود، یک سال و چهار ماه بودو عد ۲
َ
ق
 
مال زیان و عَ وریان و جَر 

ن مصر ساکن می ن از شور تا به زمی   .بودندآوردند زیرا که این طوایف در ایام قدیم در آن زمی 

ن را شکست داده،  ۱ ان و رختو داود اهل آن زمی   .گرفته، برگشت و نزد اخیش آمد  ها مرد یا زثن زنده نگذاشت و گوسفندان و گاوان و الاغها و شت 

 .بر جنوث  یهودا و جنوب یرْحَمْئیلیان و به جنوب قینیان داود گفت:  امروز به کجا تاخت آوردید؟ و اخیش گفت:  ۱۰

ن کرده است درباره  مبادا  یرا گفت: و داود مرد یا زثن را زنده نگذاشت که به جَت بیایند، ز  ۱۱ و تمامی روزهاثی که در . ما خت  آورده، بگویند که داود چنی 

ن بود  .بلاد فلسطینیان بماند، عادتش چنی 

ن را نزد قوم خود اسرائیل بالکل مکروه نموده است، پس تا به ابد بند و اخیش داود را تصدیق نموده، گفت:  ۱۷  . ماندمن خواهد  ه  خویشی 
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د واقع شد در آن ایام که فلسطینیان لشکرهای خود را برای جنگ فراهم آوردند تا با اسرائیل و  ۲۸  بدان که  نمایند، و اخیش به داود گفت:  نت 
ً
یقینا

ون خواهید آمد  گفت:   اخیش به داود . تو چه خواهد کرد ه  به تحقیق خواهی دانست که بند داود به اخیش گفت:  ۷ .تو و کسانت همراه من به اردو بت 

 
 
 . اوقات نگاهبان سرم خواهم ساخت از این جهت تو را همیشه

نموده، او را در شهرش رامه دفن کرده بودند، و شاؤل تمامی اصحاب اجنه و  سوگواریو سموئیل وفات نموده بود، و جمیع اسرائیل به جهت او  ۳

ون کرده بود ن بت  ان را از زمی  بو شاؤل تمامی ،ونیم اردو زدند در شفلسطینیان جمع شده، آمدند و و  ۱. فالگت 
ْ
ل . وع اردو زدند اسرائیل را جمع کرده، در ج 

سید و دلش بسیار مضطرب شد ۸  .و چون شاؤل لشکر فلسطینیان را دید، بت 

زثن را که  خود گفت:  و شاؤل به خادمان ۲. و شاؤل از خداوند سؤال نمود و خداوند او را جواب نداد، نه به خوابها و نه به اوریم و نه به انبیا ۶

ن دور می خادمانش وی را گفتند: . صاحب اجنه باشد، برای من بطلبید تا نزد او رفته، از او مسألت نمایم ی 
َ
  .باشداینک زثن صاحب اجنه در ع

تمنا اینکه به  گفت:   و شاؤل صورت خویش را تبدیل نموده، لباس دیگر پوشید و دو نفر همراه خود برداشته، رفت و شبانگاه نزد آن زن آمده، ۵

 واسط
 
ی نماثی و کسی را که به تو بگویم از برایم برآوری ه داثن که چگونه اینک آنچه شاؤل کرده است می آن زن وی را گفت:  ۱ .جن برای من فالگت 

ن منقطع نموده است ان را از زمی  ؟پس تو چرا برای جانم دام می. اصحاب اجنه و فالگت  ه قسم و و شاؤل برای وی به یه ۱۰ گذاری تا مرا به قتل رساثن

سموئیل را برای من  او گفت:  از برایت که را برآورم؟ آن زن گفت:  ۱۱ .ه قسم که از این امر به تو هیچ بدی نخواهد رسیدو به حیات یه خورده، گفت: 

 .زیرا تو شاؤل هست   ؟ه مرا فریب دادیبرای چ و چون آن زن سموئیل را دید به آواز بلند صدا زد و زن، شاؤل را خطاب کرده، گفت:  ۱۷ .برآور

س پادشاه وی را گفت:  ۱۳ ن بر میرا می الوهیمی آن زن در جواب شاؤل گفت:  چه دیدی؟ ،مت  صورت او چگونه  او وی را گفت:  ۱۱ .آیدبینم که از زمی 

ن خم شده، تعظیم کرد پس شاؤل دانست که سموئیل است و رو به. آید و به رداثی ملبس استمردی پت  بر می زن گفت:  است؟  . زمی 

؟ و سموئیل به شاؤل گفت:  ۱۸  هستم چونکه فلسطینیان با من جنگ می شاؤل گفت:  چرا مرا برآورده، مضطرب ساخت 
ی

نمایند و خدا از در شدت تنکی

 من دور شده، مرا نه به واسط
 
 . که چه باید بکنملهذا تو را خواندم تا مرا اعلام نماثی . دهدانبیا و نه به خوابها دیگر جواب می ه

؟ و حال آنکه خداوند از تو دور شده، دشمنت گردیده استپس چرا از من سؤال می سموئیل گفت:  ۱۶ و خداوند به نحوی که به زبان من   ۱۲. نماثی

چونکه آواز خداوند را  ۱۵. ات داود داده استگفته بود، برای خود عمل نموده است، زیرا خداوند سلطنت را از دست تو دریده، آن را به همسایه

مالیق به عمل نیاوردی، بنابراین خداوند امروز این عمل را به تو نموده است ن با تو به  ۱۱. نشنیدی و شدت غضب او را بر عَ و خداوند اسرائیل را نت 

ن به دست   .فلسطینیان خواهد داد دست فلسطینیان خواهد داد، و تو و پشانت فردا نزد من خواهید بود، و خداوند اردوی اسرائیل را نت 

سید ۷۰ ن افتاد، و از سخنان سموئیل بسیار بت   به تمامی قامتش بر زمی 
ً
و چونکه تمامی روز و تمامی شب نان نخورده بود، هیچ قوت . و شاؤل فورا

ت آواز تو را شنی و چون آن زن نزد شاؤل آمده، دید که بسیار پریشان حال است، وی را گفت:  ۷۱. نداشت ن د و جانم را به دست خود  اینک کنت 

ن خود را بشنوی تا لقمه ۷۷. گذاشتم و سخناثن را که به من گفت  اطاعت نمودم ن آواز کنت  ای نان به حضورت بگذارم و بخوری پس حال تمنا اینکه تو نت 

ن . خورمنمی اما او انکار نموده، گفت:  ۷۳ .تا قوت یافته، به راه خود بروی ن  لیکن چون خادمانش و آن زن نت  اضار نمودند، آواز ایشان را بشنید و از زمی 

پس تعجیل نموده، آن را ذبح کرد و آرد گرفته، خمت  ساخت و قرصهای . ای پرواری در خانه داشتو آن زن گوساله ۷۱. برخاسته، بر بست  نشست

 .روانه شدندپس برخاسته، در آن شب . و آنها را نزد شاؤل و خادمانش گذاشت که خوردند ۷۸. نان فطت  پخت

۲۹  
 
فیق جمع کردند، و اسرائیلیان نزد چشمه و فلسطینیان همه

 
 .ل است، فرود آمدندیای که در یزْرَعلشکرهای خود را در ا

 گذشتند، و داود و مردانش با اخیش در دنبالصدها و هزارها میبا و سرداران فلسطینیان  ۷
 
 .گذشتندایشان می ه
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انیان کیستند؟ و سرداران فلسطینیان گفتند که ۳ شاؤل، پادشاه اسرائیل  ه  مگر این داود، بند و اخیش به جواب سرداران فلسطینیان گفت:  این عت 

 .نیست که نزد من این روزها یا این سالها بوده است؟ و از روزی که نزد من آمد تا امروز در او عیت  نیافتم

ن کرده سطینیان او را گفتند: اما سرداران فلسطینیان بر وی غضبناک شدند، و سرداران فل ۱ ای برگردد، و با این مرد را باز گردان تا به جاثی که برایش تعیی 

ن با آقای خود صلح کند؟ آیا نه با سرهای این مردمان؟ .ما به جنگ نیاید، مبادا در جنگ دشمن ما بشود  زیرا این کس با چه چت 

 ؟را کشته است د خو  خود و داود ده هزار   شاؤل هزار   :گفتندسراییدند و می، میاو با یکدیگر رقص کرده درباره  آیا این داود نیست که  ۸

زیرا از  ،و خروج تو با من در اردو به نظر من پسند آمد و ورود هست   درست  ه قسم که تو مرد و به حیات یه آنگاه اخیش داود را خوانده، او را گفت:  ۶

 .لیکن در نظر سرداران پسند نیست   .امروز آمدنت نزد من تا امروز از تو بدی ندیده

ام و از چه کرده و داود به اخیش گفت:  ۵ .پس الآن برگشته، به سلامت  برو مبادا مرتکب عملی شوی که در نظر سرداران فلسطینیان ناپسند آید ۲

 آقایم پادشاه جنگ ننمایم؟ای تا آنکه به جنگ نیایم و با دشمنان ات چه یافتهام تا امروز در بندهروزی که به حضور تو بوده

 دانم که تو در نظر من مثل فرشتمی اخیش در جواب داود گفت:  ۱
 
 .لیکن سرداران فلسطینیان گفتند که با ما به جنگ نیاید. خدا نیکو هست   ه

 و چون بامدادان برخاسته باشید و روشناثی پس الحال بامدادان با بندگان آقایت که همراه تو آمده ۱۰
ن  .برای شما بشود، روانه شویداند، برخت 

ن فلسطینیان برگردند ۱۱  .و فلسطینیان به یزْرَعیل برآمدند. پس داود با کسان خود صبح زود برخاستند تا روانه شده، به زمی 

غ هجوم آورده بودند، و ص   ۳۱
 
ل
ْ
ق ه بر جنوب و بر ص 

َ
ق
 
غ رسیدند که عَمال

 
ل
ْ
ق غ را زده آن را به و واقع شد چون داود و کسانش در روز سوم به ص 

 
ل
ْ
ق

 و زنان و هم ۷. آتش سوزانیده بودند
 
ی برده، به راه خود   ه  را که در آن بودند، از خرد و بزرگ است  کرده، هیچ کس را نکشته، بلکه همه را به است 

کساثن

ان ای ۳. رفته بودند  .شان است  شده بودندو چون داود و کسانش به شهر رسیدند، اینک به آتش سوخته، و زنان و پشان و دخت 

خینوعَم  یزْرَع ۸. پس داود و قومی که همراهش بودند، آواز خود را بلند کرده، گریستند تا طاقت گریه کردن دیگر نداشتند ۱
 
لیه و یو دو زن داود ا

ب
 
سنگسار کنند، چون جان تمامی قوم هر یک تند که او را خواسو داود بسیار مضطرب شد زیرا که قوم می ۶. جایل، زن نابال کرْمَلی، است  شده بودندیا

ان خویش بسیار تلخ شده بود ن را از یه. برای پشان و دخت   . ه، خدای خود، تقویت نمودو اما داود خویشی 

خ ۲
 
بْیاتار  کاهن، پش ا

 
ک گفت: یو داود به ا

 
اگر این  سؤال نموده، گفت: و داود از خداوند  ۵. و ابیاتار ایفود را نزد داود آورد. ایفود را نزد من بیاور مَل

 .نما زیرا که به تحقیق خواهی رسید و رها خواهی کرد تعقیب او وی را گفت:  نمایم، آیا به آنها خواهم رسید؟ تعقیبفوج را 

 .پس داود و ششصد نفر که همراهش بودند روانه شده، به وادی بَسور آمدند و واماندگان در آنجا توقف نمودند ۱

 . زیرا به حدی خسته شده بودند که از وادی بَسور نتوانستند گذشت .و دویست نفر توقف نمودند را ادامه داد  تعقیبصد نفر و داود با چهار  ۱۰

ای از قرص انجت  و دو قرص  و پاره ۱۷. پس شخض مصری در صحرا یافته، او را نزد داود آوردند و به او نان دادند که خورد و او را آب نوشانیدند ۱۱

 .و چون خورد روحش به وی بازگشت، زیرا که سه روز و سه شب نه نان خورده، و نه آب نوشیده بود ،او دادند کشمش به 

؟از آن  که هست  و از کجا می و داود او را گفت:  ۱۳ شخص عمالیف  هستم، و آقایم مرا ترک کرده است زیرا سه  ه  من جوان مصری و بند او گفت:  باشر

تما به جنوب   ۱۱. امروز است که بیمار شده ر  غ را به آتش سوزانیدیم. یان و بر ملک یهودا و بر جنوب کالیب تاخت آوردیمک 
 
ل
ْ
ق  .ص 

پس  ،برای من به خدا قسم بخور که نه مرا بکسیر و نه مرا به دست آقایم تسلیم کتن  او گفت:  آیا مرا به آن گروه خواهی رسانید؟ داود وی را گفت:  ۱۸

ن منتشر شده، می ۱۶. سانیدتو را نزد آن گروه خواهم ر  کردند، به نوشیدند و بزم میخوردند و میو چون او را به آنجا رسانید اینک بر روی تمامی زمی 

ن یهودا آورده بودند ن فلسطینیان و از زمی   .سبب تمامی غنیمت عظیمی که از زمی 
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ان سوار شده، گریختندزد که از ایشان احدی رهو داود ایشان را از وقت شام تا عصر روز دیگر می ۱۲ . اثی نیافت جز چهارصد مرد جوان که بر شت 

ه گرفته بودند، باز گرفت و داود دو زن خود را باز گرفت ۱۵
َ
ق
 
مال
َ
ان  ۱۱. و داود هر چه ع ی از ایشان مفقود نشد از خرد و بزرگ و از پشان و دخت  ن و چت 

 و غنیمت و از هم
 
هاثی که برای خود گرفته بودند، بلکه ه

ن  و داود هم ۷۰. داود همه را باز آورد چت 
 
گوسفندان و گاوان خود را گرفت و آنها را پیش   ه

 نتوانسته بودند در عقب داود بروند و ایشان را  ۷۱. مواشر دیگر راندند و گفتند این است غنیمت داود
ی

و داود نزد آن دویست نفر که از شدت خستکی

ون آمدند نزد وادی بَسور واگذاشته بودند آمد، و ایشان و چون داود نزد قوم رسید از . به استقبال داود و به استقبال قومی که همراهش بودند بت 

یر و مردان  ۷۷ .سلامت  ایشان پرسید چونکه همراه ما نیامدند، از  از اشخاض که با داود رفته بودند متکلم شده، گفتند:  ادبث  اما جمیع کسان سرر

ی بهغنیمت  که باز آورده ن  .پس آنها را برداشته، بروند. ایشان نخواهیم داد مگر به هر کس زن و فرزندان او را ایم چت 

ن مکنید، چونکه خداوند اینها را به ما داده است و ما را حفظ نموده، آن فوج را که بر ما تاخت آورده بودند به  لیکن داود گفت:  ۷۳ ای برادرانم چنی 

آناثن که به جنگ  سهممانند، مثل آناثن که نزد اسباب می سهماین امر به شما گوش دهد؟ زیرا و کیست که در  ۷۱. دست ما تسلیم نموده است

ن شد که این را قاعده و قانون در اسرائیل تا امروز قرار داد ۷۸ .مساوی خواهند برد سهم ،روند، خواهد بود و هر دو می  . و از آن روز به بعد چنی 

غ رسید،  ۷۶
 
ل
ْ
ق ای از غنیمت دشمنان خداوند برای هدیه این یم را برای مشایخ یهودا و دوستان خود فرستاده، گفت: ااز غن بخسیر و چون داود به ص 

موعو برای اهل عَر  ۷۵ ،ئیل و اهل راموت جنوث  و اهل یتت  برای اهل بیت ۷۲ .شماست
َ
ت
ْ
ش
 
موت و اهل ا

ْ
ف  .وعت  و اهل س 

رْما و اهل کورعاشان و اهل عَتاق ۳۰ ،اهل شهرهای قینیانو برای اهل راکال و اهل شهرهای یرْحَمْئیلیان و  ۷۱  .و برای اهل ح 

ون و جمیع مکانهاثی که داود و کسانش در آنها آمد و رفت می ۳۱
ْ
 .کردندو برای اهل حَت 

 .افتادند و فلسطینیان با اسرائیل جنگ کردند و مردان اسرائیل از حضور فلسطینیان فرار کردند، و در کوه جلبوع کشته شده، ۳۱

کیشنمودند، و فلسطینی تعقیبو فلسطینیان، شاؤل و پشانش را به سخت   ۷
ْ
 .وع پشان شاؤل را کشتندان یوناتان و ابیناداب و مَل

اندازان به غایت دلتنگ گردید ۳ اندازان دور او را گرفتند و به سبب تت   شمشت   و شاؤل به سلاحدار خود گفت:  ۱ .و جنگ بر شاؤل سخت شد، و تت 

اما سلاحدارش نخواست زیرا که بسیار در ترس . خود را کشیده، آن را به من فرو بر، مبادا این نامختونان آمده، مرا مجروح سازند و مرا افتضاح نمایند

ن بر شمشت  خود اف ۸ .پس شاؤل شمشت  خود را گرفته، بر آن افتاد. بود . تاده، با او بمردو هنگامی که سلاحدارش شاؤل را دید که مرده است، او نت 

ن در آن روز با هم مردند ۶  .پس شاؤل و سه پشش و سلاحدارش و جمیع کسانش نت 

ردنو چون مردان اسرائیل که به آن طرف دره و به آن طرف  ۲
 
اند، شهرهای اند و شاؤل و پشانش مردهبودند، دیدند که مردان اسرائیل فرار کرده ا

 . یان آمده، در آنها ساکن شدندخود را ترک کرده، گریختند و فلسطین

 .و در فردای آن روز، چون فلسطینیان برای برهنه کردن کشتگان آمدند، شاؤل و سه پشش را یافتند که در کوه جلبوع افتاده بودند ۵

ن فلسطینیان، به هر طرف فرستادند تا به بتخانهپس سر او را بریدند و اسلحه ۱ ون کرده، به زمی   .و به قوم مژده برسانندهای خود اش را بت 

 و اسلح ۱۰
 
 او را در خان ه

 
تاروت نهادند و جسدش را بر حصار بیت شان آویختند ه

ْ
ش  .عَ

عاد، آنچه را که فلسطینیان به شاؤل کرده بودند شنیدند، ۱۱
ْ
ل جمیع مردان شجاع برخاسته، و تمامی شب سفر کرده،  ۱۷ و چون ساکنان یابیش ج 

 .از حصار بیت شان گرفتند، و به یابیش برگشته، آنها را در آنجا سوزانیدند جسد شاؤل و اجساد پشانش را 

 .و استخوانهای ایشان را گرفته، آنها را زیر درخت بلوطی که در یابیش است، دفن کردند و هفت روز روزه گرفتند ۱۳
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 باب( ۷۱)                                       کتاب دوم سموئیل

د ت شاؤل و مراجعت داود از و بعد از وفا ۱ غ توقف نمود نت 
 
ل
ْ
ق ه، واقع شد که داود دو روز در ص 

َ
ق
 
مال
َ
 .ع

ن افتاده، تعظیم  ۷  .نمودو در روز سوم ناگاه شخض از نزد شاؤل با لباس دریده و خاک بر سرش ریخته از لشکر آمد، و چون نزد داود رسید، به زمی 

 ؟مرا خت  بده که کار چگونه شده است داود وی را گفت:  ۱ .اماز لشکر اسرائیل فرار کرده جواب وی گفت:  او در  از کجا آمدی؟ و داود وی را گفت:  ۳

ردند او گفت:  ردند، و هم شاؤل و پشش، یوناتان، م  ن افتادند و م   .قوم از جنگ فرار کردند و بسیاری از قوم نت 

 خت  ساخته بود، گفت: باو جواثن که او را  ۶ ؟اند انست  که شاؤل و پشش یوناتان مردهچگونه د خت  ساخته بود، گفت: باپس داود به جواثن که او را  ۸

ب
ْ
ل  مرا در کوه ج 

ً
ه  اتفاقا ن  .کردندمی تعقیباو را به سخت   ،ها و سواراننمود، و اینک ارابهخود تکیه می وع گذر افتاد و اینک شاؤل بر نت 

؟ وی را گفتم: عمالیف  هستم ۵. لبیک :اب دادمو به عقب نگریسته، مرا دید و مرا خواند و جو  ۲ او به من گفت: تمنا اینکه  ۱. او مرا گفت: تو کیست 

زیرا دانستم که  .پس بر او ایستاده، او را کشتم ۱۰. بر من بایست  و مرا بکسیر زیرا که پریشاثن مرا در گرفته است چونکه تمام جانم تا بحال در من است

 . هد ماند و تاج  که بر سرش و بازوبندی که بر بازویش بود، گرفته، آنها را اینجا نزد آقایم آوردمبعد از افتادنش زنده نخوا

 آنگاه داود جام ۱۱
 
ن کردند ه و برای شاؤل و پشش، یوناتان، و برای قوم خداوند  ۱۷. خود را گرفته، آن را درید و تمامی کساثن که همراهش بودند، چنی 

 .تند و گریه کردند، و تا شام روزه داشتند، زیرا که به دم شمشت  افتاده بودندو خاندان اسرائیل ماتم گرف

؟ خت  ساخت، گفت: باو داود به جواثن که او را  ۱۳  .من پش مرد غریب عمالیف  هستم او گفت:  تو از کجا هست 

سیدی که دست خود را بلند کرده، مسیح خداوند را هلاک ساخت   داود وی را گفت:  ۱۱  ؟چگونه نت 

 .پس او را زد که مرد. نزدیک آمده، او را بکش آنگاه داود یکی از خادمان خود را طلبیده، گفت:  ۱۸

 . زیرا که دهانت بر تو شهادت داده، گفت که من مسیح خداوند را کشتم .خونت بر سر خودت باشد و داود او را گفت:  ۱۶

 .کردشاؤل و پشش یوناتان انشا   درباره  و داود این مرثیه را  ۱۲

فر یاش. را به بتن یهودا تعلیم دهند سرود کمانو امر فرمود که  ۱۵  :ر مکتوب استااینک در س 

  ؟جباران چگونه افتادند . زیباثی تو ای اسرائیل در مکانهای بلندت کشته شد ۱۱

للاع ندهید و در کوچهدر جَت اط ۷۰
َ
ق
ْ
ش
 
ان فلسطینیان شادی کنندهای ا ان نامختونان وجد نمایند .ون خت  مرسانید، مبادا دخت   .و مبادا دخت 

ب ۷۱
ْ
ل ارهایت هدایا بشودای کوههای ج  ن زیرا در آنجا ست  جباران دور انداخته شد، ست  شاؤل که گویا به  .وع، شبنم و باران بر شما نبارد، و نه از کشت 

 .روغن مسح نشده بود

 .مشت  شاؤل تهی برنگشتاز خون کشتگان و از پیه جباران، کمان یوناتان برنگردید و ش ۷۷

ن بودند، و در موت خود از یکدیگر جدا نشدند ۷۳ ان تواناتر بودند. شاؤل و یوناتان در حیات خویش محبوب نازنی  ن پرتر و از شت   .از عقابها تت 

ان اسرائیل برای شاؤل گریه کنید که شما را به قرمز و نفایس ملبس می ۷۱  .گذاشتا میساخت و زیورهای طلا بر لباس شمای دخت 

 .های بلند خود کشته شدیشجاعان در معرض جنگ چگونه افتادند؟ ای یوناتان بر مکان ۷۸

ن بودی. امای برادر من یوناتان برای تو دلتنگ شده ۷۶  .تر از محبت زنان بودمحبت تو با من عجیب. برای من بسیار نازنی 

 جباران چگونه افتادند و چگونه اسلح ۷۲
 
  جنگ تلف شد؟ ه
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 کجا برآیم؟ داود گفت: . برآی خداوند وی را گفت:  آیا به یکی از شهرهای یهودا برآیم؟ و بعد از آن واقع شد که داود از خداوند سؤال نموده، گفت:  ۲

ْ  گفت:  بپس داود به آنجا برآمد و دو زنش  ۷. ونبه حَت 
 
م  یزْرَعیلیه و ا

َ
خینوع

 
ن ا  .یجایل زن نابال کرْمَلینت 

ْ  ا که با او بودند با خاندانو داود کساثن ر  ۳ رد، و در شهرهای حَت 
و مردان یهودا آمده، داود را در آنجا مسح کردند، تا بر  ۱  .ون ساکن شدندهر یکی ب 

عاد بودند که شاؤل را دفن کردند و به داود خت  داده، گفتند که. خاندان یهودا پادشاه شود
ْ
ل  .اهل یابیش ج 

عاد فرستاده، به ایشان گفت: پس داود قاصدان نزد اهل یاب ۸ 
ْ
ل شما از جانب خداوند مبارک باشید زیرا که این احسان را به آقای خود شاؤل  یش ج 

 جزای این نیکوثی را به شما خواهم نمود چونکه این کار را کردید ۶. نمودید و او را دفن کردید
ن . و الآن خداوند به شما احسان و راست  بنماید و من نت 

ن مرا بر خود به پادشاهی مسح نمودند .شما قوی باشد و شما شجاع باشید دستانو حال  ۲  . زیرا آقای شما شاؤل مرده است و خاندان یهودا نت 

بْنت   ۵
 
بیبن نت  سردار لشکر شاؤل، ا اما ا

ْ
ردش ت بن شاؤل را گرفته، او را به مَحْنایم ب 

َ
عاد و بر آشوریان و بر یزْرَع ۱. وش

ْ
ل افرایم و بر  ل و بر یو او را بر ج 

ن و بر تمامی اسرائیل پادشاه ساخت بیو ا ۱۰. بنیامی 
ْ
ت بن شاؤل هنگامی که بر اسرائیل پادشاه شد چهل ساله بود، و دو سال سلطنت نمود، اما ش

َ
وش

ْ  ۱۱. خاندان یهودا، داود را متابعت کردند  . ماه بود ون بر خاندان یهودا سلطنت نمود، هفت سال و ششو عدد ایامی که داود در حَت 

بْنت  بن نت  و بندگان ا و  ۱۷
 
بیا

ْ
 ش

َ
بْعوش ون آمدندت بن شاؤل از مَحْنایم به ج   ویه و بندگان و یوآب بن ضَ  ۱۳. ون بت 

 
ون آمده، نزد برکه ب داود بت  ون با عج 

بْنت  به یوآب گفت:  ۱۱. شدند، و اینان به این طرف برکه و آنان بر آن طرف برکه نشستند روبرو آنها 
 
ند و در حضور ما بازی کنند و ا ن . الآن جوانان برخت 

ید یوآب گفت:  ن ن و برای ا پس برخاسته، به شماره عبور کردند، دوازده ۱۸ .برخت  بینفر برای بنیامی 
ْ
ت بن شاؤل و دوازده نفر از بندگان داودش

َ
 .وش

ت . افتادندو هر یک از ایشان سر حریف خود را گرفته، شمشت  خود را در پهلویش زد، پس با هم  ۱۶
َ
ق
ْ
بْعون است، حَل پس آن مکان را که در ج 

صو 
َ
بْنت  و مردان اسرائیل از حضور بندگان داود منهزم شدندشو آن روز جنگ بسیار سخت  ۱۲. ریم نامیدنده

 
 . د و ا

بیشای و عَسائیل، در آنجا بودند، و عسائیل مثل غزال بری و سه پش ضَ  ۱۵
 
ن ویه، یوآب و ا بْنت  را و عس ۱۱. پا بودتت 

 
ن به   تعقیبائیل، ا کرد و در رفی 

بْنت  انحراف نورزید تعقیبطرف راست یا چپ از 
 
بْنت  به عقب نگریسته، گفت:  ۷۰. ا

 
؟ و ا  .من هستم گفت:  آیا تو عَسائیل هست 

بْنت  وی را گفت:  ۷۱
 
 به طرف راست یا به طرف چپ خود برگرد و یکی از جوانان را گرفته، اسلح ا

 
اما عَسائیل نخواست که از عقب او . راو را بردا ه

بْنت  بار دیگر به عسائیل گفت:  ۷۷. انحراف ورزد
 
ن بزنم؟ پس چگونه روی خود را نزد برادرت یوآب برافرازم؟. از عقب من برگرد پس ا  چرا تو را به زمی 

بْنت   ۷۳
 
هو چون نخواست که برگردد، ا ن ه از  او  به شکم اشبا انتهای نت  ن ردب پشتشزد که نت  ون آمد و در آنجا افتاده، در جایش م  و هر کس که به مکان . ت 

ردن عَسائیل رسید، ایستاد  . افتادن و م 

بْنت  را  ۷۱
 
مه که ب  تعقیباما یوآب و ابیشای، ا

 
ل ا

َ
بْعکردند و چون ایشان به ت  .ون است رسیدند، آفتاب فرو رفته مقابل جیح در راه بیابان ج 

ن ب ۷۸ بْنت  جمع شده، یک گروه شدند و بر سر یک تل ایستادند باثن پشتی هو بتن بنیامی 
 
بْنت   ۷۶. ا

 
آیا شمشت  تا به ابد  یوآب را صدا زده، گفت که ،و ا

 ؟برادران خویش برگردند  تعقیبکتن که از داثن که آخر به تلجن خواهد انجامید؟ پس تا به کی قوم را امر نمیهلاک سازد؟ آیا نمی

سَم اگر سخن نگفته بودی، هر آینه قوم در صبح از  یوآب در جواب گفت:  ۷۲
َ
 .گشتندبرادران خود بر می تعقیببه خدای ج ق

نا نواخته، تمامی قوم ایستادند و اسرائیل را  ۷۵ بْنت  و  ۷۱. ندیدجنگنننمودند و دیگر  تعقیبپس یوآب کر 
 
رَبَه رفته، افرادشو ا ، تمامی آن شب را از راه عَ

ردناز 
 
ون گذشته، به مَحد عبور کردن ا

بْنت  برگشته، تمامی قوم را جمع کرد ۳۰ .نایم رسیدندو از تمامی یت ْ
 
و از بندگان داود سوای . و یوآب از عقب ا

بْنت  را زدند که از ایشان سیصد و شصت نفر مردند ۳۱ .بودند مردهعسائیل نوزده نفر 
 
ن و مردمان ا داشته، و عسائیل را بر  ۳۷. اما بندگان داود، بنیامی 

 .ون رسیدندم طلوع فجر به حَت  چ کرده، هنگا، تمامی شب کو افرادشاو را در قت  پدرش که در بیت لحم است، دفن کردند و یوآب و 
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 . شدندگرفت و خاندان شاؤل روز به روز ضعیف میو جنگ در میان خاندان شاؤل و خاندان داود به طول انجامید و داود روز به روز قوت می ۳

ْ و بر  ۷ م  یزْرَعیلیه بودون پشان زاییده شدند، و نخست زادهای داود در حَت 
َ
خینوع

 
مون، از ا

َ
 .اش، ع

ب ۳
 
 و دومش، کیلاب، از ا

 
مای پادشاه جَشوم، پش بْشالیجایل، زن نابال کرْمَلی، و سوم، ا

ْ
ل
َ
 .ورمَعْکه، دخت  ت

دونیا، پش حَج ۱
 
بیطال،و چهارم ا

 
یا پش ا

ْ
ط
َ
ف
َ
ه، زن داود ۸ یت، و پنجم ش

 
جْل
َ
عام از ع َ

ْ . و ششم، یت ْ  .ون زاییده شدنداینان برای داود در حَت 

، خاندان شاؤل را تقویت میو هنگامی که جنگ در میان خاندان شاؤل و خاندان داود می ۶ بْنت 
 
یه  ۲. نمودبود، ا

 
ه دخت  ا

َ
صْف ی مسمی به ر  ن و شاؤل را کنت 

بیو ا. بود
ْ
بْنت  گفت: ش

 
ت به ا

َ
ن پدرم درآمدی؟چر  وش بْنت  به سبب سخن ا ۵ ا به کنت 

 
بیو خشم ا

ْ
ت بسیار افروخته شده، گفت: ش

َ
آیا من سر سگ  وش

ام که به ام و تو را به دست داود تسلیم نکردهبرای یهودا هستم؟ و حال آنکه امروز به خاندان پدرت، شاؤل، و برادرانش و اصحابش احسان نموده

بْنت  بکند اگر من به طوری که خداوند برای داود قسم خورده است،  ۱ دهی؟اسناد می سبب این زن امروز گناه بر من
 
خدا مثل این و زیاده از این به ا

ن عمل ننمایم شبع پایدار گردانم ۱۰ .برایش چنی   .تا سلطنت را از خاندان شاؤل نقل نموده، کرش داود را بر اسرائیل و یهودا از دان تا بت 

بْنت  سختن گوید و او دیگر نتوان ۱۱
 
 . ترسیدزیرا که از او می ،ست در جواب ا

ن قاصدان نزد داود فرستاده، گفت:  ۱۷ بْنت  در آن حی 
 
ن مال کیست؟ و گفت تو با من عهد ببند و اینک دست من با تو خواهد بود تا تمامی  پس ا این زمی 

ن از تو می خوب، من با تو عهد خواهم او گفت:  ۱۳ .اسرائیل را به سوی تو برگردانم طلبم و آن این است که روی مرا نخواهی دید، بست ولیکن یک چت 

بیپس داود رسولان نزد ا ۱۱ .جز اینکه اول چون برای دیدن روی من بیاثی میکال، دخت  شاؤل را بیاوری
ْ
ت بن شاؤل فرستاده، گفت: ش

َ
زن من،  وش

 میکال را که برای خود به صد قلف
 
بیپس ا ۱۸ .من بفرست فلسطینیان نامزد ساختم، نزد  ه

ْ
ئیل بن لایش  ش ط 

ْ
ل
َ
ت فرستاده، او را از نزد شوهرش ف

َ
وش

بْنت  وی را گفت: . کردو شوهرش همراهش رفت و در عقبش تا حوریم گریه می ۱۶. گرفت
 
 . و او برگشت برگشته، برو پس ا

بْنت  با مشایخ اسرائیل تکلم نموده، گفت:  ۱۲
 
 .تا بر شما پادشاهی کند طلبیدید قبل از این داود را می و ا

 داود گفته است که به وسیل درباره  پس الآن این را به انجام برسانید زیرا خداوند  ۱۵
 
خود، داود، قوم خویش، اسرائیل را از دست فلسطینیان و از  ه  بند ه

ن سخن گفت ۱۱ .دست جمیع دشمنان ایشان نجات خواهم داد بْنت  به گوش بنیامینیان نت 
 
بْنت  . و ا

 
ْ و ا ون رفت تا آنچه را که در نظر اسرائیل  هم به حَت 

ن پسند آمده بود، به گوش داود بگوید  . و در نظر تمامی خاندان بنیامی 

بْنت  بیست نفر با  ۷۰
 
ْ  پس ا بْنت  و رفقایش ضیافت  برپا کردخود برداشته، نزد داود به حَت 

 
 .ون آمد و داود به جهت ا

بْنت  به داود گفت:  ۷۱
 
خاسته، خواهم رفت و تمامی اسرائیل را نزد آقای خود، پادشاه، جمع خواهم آورد تا با تو عهد ببندند و به هر آنچه من بر  و ا

بْنت  را مرخص نموده، او به سلامت  برفت. خواهد، سلطنت نماثی دلت می
 
 . پس داود ا

ْ . ندو ناگاه بندگان داود و یوآب از غارث  باز آمده، غنیمت بسیار با خود آورد ۷۷ بْنت  با داود در حَت 
 
ون نبود زیرا وی را رخصت داده، و او به سلامت  و ا

بْنت  بن نت  نزد پادشاه آمد و او را رخصت داده  و چون یوآب و تمامی لشکری که همراهش بودند، برگشتند، یوآب را خت  داده، گفتند که ۷۳. رفته بود
 
ا

بْنت  نزد تو آمد ه، گفت: پس یوآب نزد پادشاه آمد ۷۱ .و به سلامت  رفت
 
 چرا او را رخصت دادی و رفت؟. چه کردی؟ اینک ا

بْنت  بن نت  را می ۷۸
 
، دریافت کندتو را بداند و هر کاری را که میو خروج  ورود داثن که او آمد تا تو را فریب دهد و ا  .کتن

بْنت  فرستاد که ا ۷۶
 
ون رفته، قاصدان در عقب ا  و را از چشمو یوآب از حضور داود بت 

 
َ س ه  .اما داود ندانست. ه باز آوردندت 

۷۲  ْ بْنت  به حَت 
 
سائیل به شکم او زد   در خفا ون برگشت، یوآب او را در میان دروازه به کنار کشید تا با او و چون ا سخن گوید و به سبب خون برادرش عَ

بْنت  بن نت  تا به ابد بری هستیممن و سلطنت من به  و بعد از آن چون داود این را شنید، گفت:  ۷۵. که مرد
 
 .حضور خداوند از خون ا
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د و کسی که جَرَیان و برص داشته باشد و بر عصا تکیه کند و به شمشت  بیفتد و محتاج نان  ۷۱ باشد، از پس بر سر یوآب و تمامی خاندان پدرش قرار گت 

بْنت  را کش ۳۰ .خاندان یوآب منقطع نشود
 
بْعتند، به سبب این که بو یوآب و برادرش ابیشای، ا سائیل را در ج 

َ
 . ون در جنگ کشته بودرادر ایشان، ع

 جام و داود به یوآب و تمامی قومی که همراهش بودند، گفت:  ۳۱
 
بْنت   ه

 
و داود پادشاه در عقب . کنید  سوگواریخود را بدرید و پلاس بپوشید و برای ا

ْ  ۳۷. جنازه رفت بْنت  را در حَت 
 
بْنت  گریست و تمامی قوم گریه کردندون دفن کردند و ا

 
 .و پادشاه آواز خود را بلند کرده، نزد قت  ا

بْنت  مرثیه خوانده، گفت:  ۳۳
 
د به طوری که شخص احمق می و پادشاه برای ا بْنت  بمت 

 
د؟آیا باید ا یت در زنجت   پاهاتو بسته نشد و  دستان ۳۱ مت 

یران افتاده با. گذاشته نشد و تمامی قوم چون هنوز روز بود، آمدند  ۳۸. پس تمامی قوم بار دیگر برای او گریه کردند. شد، افتادیمثل کسی که پیش سرر

م تا داود را نان بخورانند اما داود قسم خورده، گفت: 
َ
ن دیگر پیش از غروب آفتاب بچَش  .خدا به من مثل این بلکه زیاده از این بکند اگر نان یا چت 

 .آمدکرد، در نظر تمامی قوم پسند میچنانکه هر چه پادشاه می. به نظر ایشان پسند آمد و تمامی قوم ملتفت شدند و  ۳۶

بْنت  بن نت  از پادشاه نبود ۳۲
 
ن ا  .و جمیع قوم و تمامی اسرائیل در آن روز دانستند که کشی 

 امروز در اسرائیل افآیا نمی و پادشاه به خادمان خود گفت:  ۳۵
ی

ام، و من امروز با آنکه به پادشاهی مسح شده ۳۱ تاد؟دانید که سَروری و مرد  بزرکی

ارتش جزا دهد. ویه از من تواناترندستم و این مردان، یعتن پشان ضَ ضعیف ه ارت را بر حسب سرر  . خداوند عامل سرر

بْنت  در حَت ْ و چون پش  ۴
 
 .ش ضعیف شد، و تمامی اسرائیل پریشان گردیدنددستانون مرده است،  شاؤل شنید که ا

ه و اسم دیگر  .و پش شاؤل دو مرد داشت که سردار فوج بودند ۷
َ
، زیرا که بَ ی ریکاب بود، پشان ر مون بَئت  اسم یکی بَعْن ن  از بتن بنیامی 

وت با ئت  وث 

ن محسوب بود تایم فرار کرده، در آنجا تا امروز غربت پذیرفتندو بَئت   ۳. بنیامی   . وتیان به ج 

و چون به . اش او را برداشته، فرار کردلنگ بود که هنگام رسیدن خت  شاؤل و یوناتان از یزْرَعیل، پنج ساله بود، و دایهو یوناتان پش شاؤل را پشی  ۱

ت بودد، او افتاد و لنگ شد و اسمش مَفنمو فرار کردن تعجیل می
َ
ه، پشان رمون بَئو  ۸. یبوش

َ
وث  روانه شده، در وقت گرمای روز به ریکاب و بَعْن ت 

 خان
 
بیا ه

ْ
ت داخل شدند و او به خواب ظهر بودش

َ
ند، در میان خانه داخل شده، به شکم او زدند و ریکاب و برادرش پس به بهانه ۶. وش ای که گندم بگت 

ه فرار کردند
َ
ش در خوابگاه خود می ۲. بَعْن دند و سرش را  خوابید، او را زدند و کشتند و سرش را از تن جدا کر و چون به خانه داخل شدند و او بر بست 

رَبَه تمامی شب کوچ کردند ْ یو سر ا ۵. گرفته، از راه عَ ت را نزد داود به حَت 
َ
بوش

ْ
بیینک سر دشمنت، اا ون آورده، به پادشاه گفتند: ش

ْ
ت، پش شاؤل،  ش

َ
وش

  .اش کشیده استو خداوند امروز انتقام آقای ما پادشاه را از شاؤل و ذریه. داشتکه قصد جان تو می

ه، پشان رَمون بَئت  ریکاب و برا و داود  ۱
َ
 فدیه داده است وث  را جواب داده، به ایشان گفت: درش بَعْن

ی
 .قسم به حیات خداوند که جان مرا از هر تنکی

غ کشتم، و این اجبرد که بشارت میوقت  که کسی مرا خت  داده، گفت که اینک شاؤل مرده است و گمان می ۱۰
 
ل
ْ
ق رت بشارت آورد، او را گرفت ه، در ص 

یر، شخص صالح را در خانه ۱۱. بود که به او دادم ش بکشند، آیا خون او را از دست شما مطالبه نکنم پس چند مرتبه زیاده چون مردان سرر اش بر بست 

ن هلاک نسازم؟  بر بر ن را قطع نموده، پس داود خادمان خود را امر فرمود که ایشان را کشتند و دست و پای ایشا ۱۷ و شما را از زمی 
 
ون حَت   که

بیاما سر ا. آویختند
ْ
ت ر ش

َ
بْنت  در حَت  وش

 
 .ون دفن کردندا گرفته در قت  ا

ْ  و جمیع اسباط اسرائیل ۵  .اینک ما استخوان و گوشت تو هستیم ون آمدند و متکلم شده، گفتند: نزد داود به حَت 

ن چون شاؤل بر ما سلطنت می ۷ ون می نمود، تو بودی که اسرائیلو قبل از این نت  و خداوند تو را گفت که تو قوم من، . آوردیبردی و اندرون میرا بت 

ْ و ایخ اسرائیل نزد پادشاه به حَت ْ و جمیع مش ۳ .اسرائیل را رعایت خواهی کرد و بر اسرائیل پیشوا خواهی بود  ون به حضور ن آمدند، و داود پادشاه در حَت 
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 .و داود هنگامی که پادشاه شد ش ساله بود، و چهل سال سلطنت نمود ۱. ل به پادشاهی مسح نمودندخداوند با ایشان عهد بست و داود را بر اسرائی

 . ون بر یهودا سلطنت نمود، و ش و سه سال در اورشلیم بر تمامی اسرائیل و یهودا سلطنت نموداه در حَت ْ هفت سال و شش م ۸ 

 و پادشاه با مردانش به اورشلیم به مقابل ۶
 
ن بودند، رفتیبوسیان ک ه به اینجا داخل نخواهی شد جز  و ایشان به داود متکلم شده، گفتند: . ه ساکنان زمی 

ون کتن   .زیرا گمان بردند که داود به اینجا داخل نخواهد شد. اینکه کوران و لنگان را بت 

 و داود قلع ۲
 
ن ، د نبزن برکهبه تا ن را یبوسیا جمیع و در آن روز داود گفت:  ۵. صهیون را گرفت که همان شهر داود است ه لنگان و کوران را که همچنی 

و داود در قلعه ساکن شد و آن را شهر داود نامید، و داود به  ۱. کور و لنگ، به خانه داخل نخواهند شد  :گویندین میابنابر . جان داود هستند نفور م

لو و اندرونش عمارت ساخت  کرده، بزرگ می ۱۰. اطراف م 
 
 . بوده، خدای صبایوت، با وی میو یه شد وو داود ترق

ام، پادشاه صور، قاصدان و درخت سرو آزاد و نجاران و سنگ تراشان نزد داود فرستاده، برای داود خانه ۱۱  .ای بنا نمودندو حت 

 .برافراشته استپس داود فهمید که خداوند او را بر اسرائیل به پادشاهی استوار نموده، و سلطنت او را به خاطر قوم خویش اسرائیل  ۱۷

۱۳  ْ ان زاییده شدندو بعد از آمدن داود از حَت  ان و زنان دیگر از اورشلیم گرفت، و باز برای داود پشان و دخت  ن و نامهای آناثن که برای او در  ۱۱. ون، کنت 

 ا  ار و خبْ و ی   ۱۸ وباب و ناتان و سلیمان،و ش ا معزاییده شدند، این است: ش  اورشلیم 
 
ف  ع و وَ لیش  .طل  لیف  داع و ا  الیا   مَع و الیشو ا   ۱۶ و یافیع،ج ن 

و چون داود این را شنید به . اند، جمیع فلسطینیان برآمدند تا داود را بطلبندو چون فلسطینیان شنیدند که داود را به پادشاهی اسرائیل مسح نموده ۱۲

 آیا به مقابل داود از خداوند سؤال نموده، گفت: و  ۱۱. و فلسطینیان آمده، در وادی رفائیان منتشر شدند ۱۵. قلعه فرود آمد
 
فلسطینیان برآیم و  ه

 .برو زیرا که فلسطینیان را البته به دست تو خواهم داد خداوند به داود گفت:  ایشان را به دست من تسلیم خواهی نمود؟

راصیم آمد و داود ایشان را در آنجا شکست داده، گفت:  ۷۰
َ
 دشمنانم رخنه کرد مثل رخن ، درضور منح با خداوند  و داود به بَعْل ف

 
ین آن ابنابر . آبها ه

راصیم نام نهادند
َ
 . و بتهای خود را در آنجا ترک کردند و داود و کسانش آنها را برداشتند ۷۱. مکان را بَعْل ف

بر میا، بلکه از عقب ایشان دور زده،  فت: و چون داود از خداوند سؤال نمود، گ ۷۳. و فلسطینیان بار دیگر برآمده، در وادی رفائیان منتشر شدند ۷۷

و چون آواز صدای قدمها در سر درختان توت بشنوی، آنگاه تعجیل کن زیرا که در آن وقت خداوند پیش  ۷۱. پیش درختان توت بر ایشان حمله آور

ون خواهد آمد تا لشکر فلسطینیان را شکست دهد  .روی تو بت 

بْعَه تا جازر شکست دادپس داود چنانکه خداوند او را امر ف ۷۸  .رموده بود، کرد، و فلسطینیان را از ج 

و داود با تمامی قومی که همراهش بودند برخاسته، از بَعْلی یهودا روانه  ۷. و داود بار دیگر جمیع برگزیدگان اسرائیل، یعتن ش هزار نفر را جمع کرد ۶

 .باشد، از آنجا بیاورندمی سمیی که بر کروبیان نشسته است، م    ه صبایوتو شدند تا تابوت خدا را که به اسم، یعتن به اسم یه

 ای نو گذاشتند و آن را از خانو تابوت خدا را بر ارابه ۳
 
خ ه

 
زه و ا بْعَه است، برداشتند، و ع  بیناداب، ارابیابیناداب که در ج 

 
 و، پشان ا

 
 .نو را راندند ه

 و آن را از خان ۱
 
بْعَه است، ب ه  .رفتا تابوت خدا آوردند و اخیو پیش تابوت میابیناداب که در ج 

ل و سنجها به حضور خداوند می ۸
 
ه
 
باب و دف و د  .دنواختنو داود و تمامی خاندان اسرائیل با انواع آلات چوب سرو و بربط و ر 

زه دست خود را به تابوت خداوند دراز کرده، آن را گرفت زیرا گاو  ۶ زه  ۲. لغزیدندان میو چون به خرمنگاه ناکون رسیدند، ع  پس غضب خداوند بر ع 

ش زد، و در آنجا نزد تابوت خدا مرد زه رخنه کرده بود، و آن  ۵. افروخته شده، خدا او را در آنجا به سبب تقصت  ن شد زیرا خداوند بر ع  و داود غمگی 

زه نام نهاد  تابوت خداوند نزد من چگونه بیاید؟ ت کهو در آن روز، داود از خداوند ترسیده، گف ۱. مکان را تا به امروز فارَص ع 

 پس داود آن را به خان. و داود نخواست که تابوت خداوند را نزد خود به شهر داود بیاورد ۱۰
 
دع ه

 
 .وم جَت  برگردانیدوْبید ا
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 و تابوت خداوند در خان ۱۱
 
دوم جَت  سه ماه ماند ع ه

 
دوم و تمامی خاندانش را برکت  ،وبید ا

 
 . دادو خداوند عوبید ا

 خداوند خان و داود پادشاه را خت  داده، گفتند که ۱۷
 
دوم و   ه

 
پس داود رفت و تابوت  .مایملک او را به سبب تابوت خدا برکت داده است کلعوبید ا

 خدا را از خان
 
 .پرواری  ها ذبح نمودو چون بردارندگان تابوت خداوند شش قدم رفته بودند، گاوان و  ۱۳. عوبید ادوم به شهر داود به شادماثن آورد ه

 .کرد، و داود به ایفود کتان ملبس بودو داود با تمامی قوت خود به حضور خداوند رقص می ۱۱

نا آوردند ۱۸  و آواز کر 
شد، میکال و چون تابوت خداوند داخل شهر داود می ۱۶. پس داود و تمامی خاندان اسرائیل، تابوت خداوند را به آواز شادماثن

ن و رقص میدخت  شاؤل از پن  . پس او را در دل خود حقت  شمرد .کندجره نگریسته، داود پادشاه را دید که به حضور خداوند جست و خت 

های ای که داود برایش برپا داشته بود، گذاشتند، و داود به حضور خداوند قرباثن و تابوت خداوند را درآورده، آن را در مکانش در میان خیمه ۱۲

. ه صبایوت برکت دادو های سوختتن و ذبایح سلامت  فارغ شد، قوم را به اسم یهو چون داود از گذرانیدن قرباثن  ۱۵. مت  گذرانیدسوختتن و ذبایح سلا 

رد ۱۱ پس تمامی قوم . گوشت و یک قرص کشمش بخشید  ه  نان و یک پار  ه  و به تمامی قوم، یعتن به جمیع گروه اسرائیل، مردان و زنان به هر یکی یک گ 

 به خان هر یکی
 
 اما داود برگشت تا اهل خان ۷۰. خود رفتند ه

 
ون آمده، گفت: . خود را برکت دهد ه  شاؤل به استقبال داود بت 

پادشاه  و میکال دخت 

ها خود را برهنه می
َ
ف ان  بندگان خود برهنه ساخت، به طوری که یکی از س 

ن ن را عظمت داد که خود را در نظر کنت  و  ۷۱ .دکناسرائیل امروز چقدر خویشی 

از این  ،به حضور خداوند بود که مرا بر پدرت و بر تمامی خاندانش برتری داد تا مرا بر قوم خداوند، یعتن بر اسرائیل پیشوا سازد  داود به میکال گفت: 

ن خود را زیاده حقت  خواهم نمود و در نظر خود پست خواهم شد  ۷۷. دمنمو  شادیجهت به حضور خداوند  اثن که لیکن د ،و از این نت  ن  درباره  ر نظر کنت 

، معظم خواهم بود  .و میکال دخت  شاؤل را تا روز وفاتش اولاد نشد ۷۳ .آنها سخن گفت 

 و واقع شد چون پادشاه در خان ۷
 
 .خود نشسته، و خداوند او را از جمیع دشمنانش از هر طرف آرامی داده بود ه

 خان بیتن که در الآن مرا می که پادشاه به ناتان نت  گفت:  ۷
 
 .ها ساکن استباشم، و تابوت خدا در میان پردهسرو آزاد ساکن می ه

 .زیرا خداوند با توست به عمل آور،بیا و هر آنچه در دلت باشد  ناتان به پادشاه گفت:  ۳

ن می ه  برو و به بند ۸ :و در آن شب واقع شد که کلام خداوند به ناتان نازل شده، گفت ۱ ای برای سکونت وید: آیا تو خانهگمن داود بگو، خداوند چنی 

؟من بنا می ون آوردم تا امروز، در خانه ۶ کتن  .امام بلکه در خیمه و مسکن گردش کردهای ساکن نشدهزیرا از روزی که بتن اسرائیل را از مصر بت 

یت قوم خود، اسرائیل، مأمور داشتم، سختن گفتم که و به هر جاثی که با جمیع بتن اسرائیل گردش کردم، آیا به احدی از داوران اسرائیل که برای رعا ۲

 ای از سرو آزاد برای من بنا نکردید؟چرا خانه

ن بگو که یه ه  و حال به بند ۵ ن میو من، داود چنی  . گوید: من تو را از چراگاه از عقب گوسفندان گرفتم تا پیشوای قوم من، اسرائیل، باشر ه صبایوت چنی 

. بزرگ مثل اسم بزرگاثن که بر زمینند، پیدا کردم تو بودم و جمیع دشمنانت را از حضور تو منقطع ساختم، و برای تو اسمیبا  ،رفت  و هر جاثی که می ۱

یران، دیگر ای ۱۰ ن کردم و ایشان را غرس نمودم تا در مکان خویش ساکن شده، باز متحرک نشوند، و سرر  تعیی 
شان و به جهت قوم خود، اسرائیل، مکاثن

ن نموده بودم ۱۱. لیل نسازندرا مثل سابق ذ و خداوند تو  ،و تو را از جمیع دشمنانت آرامی دادم. و مثل روزهاثی که داوران را بر قوم خود، اسرائیل، تعیی 

 .ای بنا خواهد نموددهد که خداوند برای تو خانهرا خت  می

ون آید، بعد از تو استوار خواهم ساخت، و سلطنت زیرا روزهای تو تمام خواهد شد و با پدران خود خواهی خوابید و ذریت تو ر  ۱۷ لب تو بت  ا که از ص 

 .ای بنا خواهد نمود و کرش سلطنت او را تا به ابد پایدار خواهم ساختاو برای اسم من خانه ۱۳. او را پایدار خواهم نمود

 .های بتن آدم تأدیب خواهم نمودعصای مردمان و به تازیانه من او را پدر خواهم بود و او مرا پش خواهد بود، و اگر او گناه ورزد، او را با  ۱۱
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 .ولیکن رحمت من از او دور نخواهد شد، به طوری که آن را از شاؤل دور کردم که او را از حضور تو رد ساختم ۱۸

 .و خانه و سلطنت تو، به حضورت تا به ابد پایدار خواهد شد، و کرش تو تا به ابد استوار خواهد ماند ۱۶

 .بر حسب تمامی این کلمات و مطابق تمامی این رؤیا ناتان به داود تکلم نمود ۱۲

 ه، من کیستم و خاندان من چیست که مرا به این مقام رسانیدی؟و ای خداوند یه و داود پادشاه داخل شده، به حضور خداوند نشست و گفت:  ۱۵

ن در نظر تو ای خداوند یه ۱۱  خان درباره  ه زیرا ک .ه امر قلیل نمودو و این نت 
 
ن برای زمان طویل تکلم فرمودیبنده ه ه عادت و و آیا این ای خداوند یه. ات نت 

 .شناشخود را می ه  ه، بندو و داود دیگر به تو چه تواند گفت زیرا که تو ای خداوند یه ۷۰ آدم است؟

 .خود را تعلیم دهی ه  و بر حسب کلام خود و موافق دل خود تمامی این کارهای عظیم را بجا آوردی تا بند ۷۱

 .ایم، مثل تو کسی نیست و غت  از تو خداثی نیسته خدا، تو بزرگ هست  زیرا چنانکه به گوشهای خود شنیدهو ین ای یهابنابر  ۷۷

ن است که خدا بیاید تا ایشان را فدیه داده، برای خویش قوم بسازد، و اسمی برای خ ۷۳ مت بر روی زمی 
 
ود پیدا نماید، و و مثل قوم تو اسرائیل کدام ا

ن خود بجا آورد به حضور قوم خویش که برای خود از مصر و از امتها و خدایان ایشان فدیه دادی های عظیم و مهیب برای شما و برای زمی  ن  ؟چت 

، تا ایشان تا به ابد قوم تو باشند، و تو ای یه ۷۱  .ه، خدای ایشان شدیو و قوم خود اسرائیل را برای خود استوار ساخت 

، عمل نماخود و خانه ه  بند درباره  ه خدا، کلامی را که و و الآن ای یه ۷۸  .اش گفت  تا به ابد استوار کن، و بر حسب آنچه گفت 

 .ات داود به حضور تو پایدار بمانده صبایوت، خدای اسرائیل است، و خاندان بندهو و اسم تو تا به ابد معظم بماند، تا گفته شود که یه ۷۶

تو جرأت کرده که  ه  ین بندابنابر . دکر ای بنا خواهم  که برای تو خانه  فرمودیخود اعلان نموده،  ه  ه صبایوت، خدای اسرائیل، به بندو یهزیرا تو ای  ۷۲

 .ایخود وعده داده ه  ه، تو خدا هست  و کلام تو صدق است و این نیکوثی را به بندو و الآن ای خداوند یه ۷۵. بنمایداین دعا را نزد تو 

ات از ای و خاندان بندهه گفتهو خود را برکت بده تا آنکه در حضورت تا به ابد بماند، زیرا که تو ای خداوند یه ه  لآن احسان فرموده، خاندان بندو ا ۷۱

 . برکت تو تا به ابد مبارک خواهد بود

مو داود زما. و بعد از این واقع شد که داود فلسطینیان را شکست داده، ایشان را ذلیل ساخت ۸
 
 .البلاد را از دست فلسطینیان گرفت م ا

ن پیمود، و یک ریسمان تمام برای زنده نگا ۷ ن خوابانیده، با ریسماثن پیمود و دو ریسمان برای کشی  ن و موآب را شکست داده، ایشان را به زمی  و . ه داشی 

زَر بن رَحوب، پادشاه ص ۳. موآبیان بندگان داود شده، هدایا آوردند دعَ
َ
د
َ
رفت تا استیلای خود را نزد نهر باز به دست بَه را هنگامی که میو و داود، ه

هایش را ث  کرد، اما از آنها برای صد ارابه و داود هزار و هفتصد سوار و بیست هزار پیاده از او گرفت، و داود جمیع اسبهای ارابه ۱. آورد، شکست داد

زَر، پاد ۸. نگاه داشت دعَ
َ
د
َ
رامیان دمشق به مدد ه

 
رامیان را بکشتو چون ا

 
 .شاه صوبه، آمدند، داود بیست و دو هزار نفر از ا

رامیان، بندگان داود شده، هدایا می ۶
 
رام دمشق قراولان گذاشت، و ا

 
 .دادرفت، نصرت میآوردند، و خداوند، داود را در هر جا که میو داود در ا

زَر بود گرفته، آ ۲ دعَ
َ
د
َ
های طلا را که بر خادمان ه زَر داود پادشاه، برنج از حد  ۵. نها را به اورشلیم آوردو داود ست  دعَ

َ
د
َ
وتای شهرهای ه ه و بت 

َ
و از بات

زَر را شکست داده استوغو چون ت ۱. افزون گرفت دعَ
َ
د
َ
، یورام، پش خود را نزد داود پادشاه وغت ۱۰ .، پادشاه حمات شنید که داود تمامی لشکر ه

سد، و ا زَر با توغ .و را تهنیت گویدفرستاد تا از سلامت  او بت  دعَ
َ
د
َ
زَر جنگ نموده، او را شکست داده بود، زیرا که ه دعَ

َ
د
َ
ه بلمقا از آن جهت که با ه

ن با خود آوردمی ن برای خداوند وقف نمود با نقره و طلاثی که از  ۱۱. نمود و یورام ظروف نقره و ظروف طلا و ظروف برنجی  و داود پادشاه آنها را نت 

  ۱۷ .اثی که شکست داده بود، وقف نموده بودهجمیع امت
َ
ق
 
مال مون و فلسطینیان و عَ رام و موآب و بتن عَ

 
زَر بن رَحیعتن از ا دعَ

َ
د
َ
وب ه و از غنیمت ه

 .هنگامی که از شکست دادن هجده هزار نفر از ارامیان در وادی ملح مراجعت نمود خود اسمی پیدا کرد،و داود برای  ۱۳. پادشاه صوبه
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دوم قراولان گذاشته، جمیع ادومیان بندگان داود شدندو در  ۱۱
 
دوم قراولان گذاشت، بلکه در تمامی ا

 
رفت، نصرت و خداوند، داود را هر جا که می. ا

 .داشتنمود، و داود بر تمامی قوم خود داوری و انصاف را اجرا میو داود بر تمامی اسرائیل سلطنت می ۱۸. دادمی

خو یوآب بن ضَویه سرد ۱۶
 
بو صا ۱۲. ود وقایع نگارلیار لشکر بود و یهوشافات بن ا

 
خیملک بن ا

 
خیطوب و ا

 
یاتار، کاهن بودند و سرایا کاتب دوق بن ا

تویاداع بر  و بنایاهو بن یه ۱۵. بود ر   .یان و فلیتیان بود و پشان داود کاهن بودندک 

 است تا ب و داود گفت:  ۹
 
 ،و از خاندان شاؤل خادمی مسمی به صیبا بود  ۷ ه خاطر یوناتان او را احسان نمایم؟آیا از خاندان شاؤل کسی تا به حال باق

؟ پس او را نزد داود خواندند و پادشاه وی را گفت:  آیا تا به حال از خاندان شاؤل کسی هست  پادشاه گفت:  ۳ .تو هستم ه  بند گفت:  آیا تو صیبا هست 

 است شاه گفت: صیبا در جواب پاد تا او را احسان خداثی نمایم؟
 
صیبا به  او کجاست؟ پادشاه از وی پرسید که ۱ .یوناتان را تا به حال پشی لنگ باق

 اینک او در خان پادشاه گفت: 
 
میئیل در ل ماخت   ه

َ
بار استبن ع

َ
 و داود پادشاه فرستاده، او را از خان ۸ .ود

 
میئیل از ل ماخت   ه

َ
بار گرفتبن ع

َ
 .ود

 .تو ه  اینک بند گفت:  .ای مفیبوشت و داود گفت: . اؤل نزد داود آمده، به روی در افتاده، تعظیم نمودپس مَفیبوشت بن یوناتان بن ش ۶

س داود وی را گفت:  ۲  بر  ،مت 
ً
ن پدرت شاؤل را به تو رد خواهم کرد، و تو دائما زیرا به خاطر پدرت یوناتان بر تو البته احسان خواهم نمود و تمامی زمی 

؟تو چیست که بر سگ  مرده ه  بند پس او تعظیم کرده، گفت که ۵ .من نان خواهی خورد ه  سفر    ای مثل  من التفات نماثی

 .آنچه را که مال شاؤل و تمام خاندانش بود به پش آقای تو دادم شاؤل را خوانده، گفت:  ه  و پادشاه، صیبا، بند ۱

ن را زرع نموده، محصول آن را  ۱۰ اما مفیبوشت، . بیاورید تا برای پش آقایت به جهت خوردنش نان باشد و تو و پشانت و بندگانت به جهت او زمی 

موافق هر آنچه آقایم پادشاه  و صیبا به پادشاه گفت:  ۱۱. و صیبا پانزده پش و بیست خادم داشت. من نان خواهد خورد ه  پش آقایت همیشه بر سفر 

ن طور بندهبه بنده  .من مثل یکی از پشان پادشاه خواهد خورد ه  دشاه گفت که مفیبوشت بر سفر و پا. ات عمل خواهد نموداش فرموده است بهمی 

 و مفیبوشت را پشی کوچک بود که میکا نام داشت، و تمامی ساکنان خان ۱۷
 
 .مفیبوشت بودند ه  صیبا بند ه

 .خورد و از هر دو پا لنگ بودپادشاه می ه  پس مفیبوشت در اورشلیم ساکن شد زیرا که همیشه بر سفر  ۱۳

رد و پشش، حانون، در جایش سلطنت نمود ۱۱  .و بعد از آن واقع شد که پادشاه بتن عَمون، م 

 پس داود فرستاد تا او را به واسط. به حانون بن ناحاش احسان نمایم چنانکه پدرش به من احسان کرد و داود گفت:  ۷
 
پدرش تعزیت   درباره  خادمانش  ه

مون ن بتن عَ مون به آقای خود حانون گفتند:  ۳. آمدند گوید، و خادمان داود به زمی  بری که برای تکریم پدر توست که داود، آیا گمان می و سروران بتن عَ

 آیا داود خادمان خود را نزد تو نفرستاده است تا شهر را تفحص و تجسس نموده، آن را منهدم سازد؟ ؟رسولان به جهت تعزیت تو فرستاده است

ن بدرید و ایشان را رها کردپس حانون، خادمان داود را گ ۱  .رفت و نصف ریش ایشان را تراشید و لباسهای ایشان را از میان تا جای نشسی 

در اریحا بمانید تا ریشهای شما درآید و بعد از  و چون داود را خت  دادند، به استقبال ایشان فرستاد زیرا که ایشان بسیار خجل بودند، و پادشاه گفت:  ۸

مون فرستاده، بیست و چون ۶ .آن برگردید مون دیدند که نزد داود مکروه شدند، بتن عَ رامیان ص بتن عَ
 
رامیان بیت رَحوب و ا

 
وبَه و پادشاه هزار پیاده از ا

 .و چون داود شنید، یوآب و تمامی لشکر شجاعان را فرستاد ۲. مَعْکه را با هزار نفر و دوازده هزار نفر از مردان طوب اجت  کردند

مو  ۵ ون آمده، نزد دهنو بتن عَ  ن بت 
 
رامیان صوبَه و رَح ،دروازه برای جنگ صف آراثی نمودند  ه

 
 . بودند میداندر جداگانه وب و مردان طوب و مَعْکه و ا

رامیان ۱
 
صف  و چون یوآب دید که روی صفوف جنگ، هم از پیش و هم از عقبش بود، از تمام برگزیدگان اسرائیل گروهی را انتخاب کرده، در مقابل ا

 و بقی ۱۰. آراثی نمود
 
مون صف آراثی کند ه د تا ایشان را به مقابل بتن عَ  .قوم را به دست برادرش ابیشای ست 
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مون بر تو غالب آیند، به جهت امداد تو خواهم آمد و گفت:  ۱۱
َ
رامیان بر من غالب آیند، به مدد من بیا، و اگر بتن ع

 
 .اگر ا

 .ت شهرهای خدای خود مردانه بکوشیم، و خداوند آنچه را که در نظرش پسند آید بکنددلت  باش و به جهت قوم خویش و به جه ۱۷

رامیان جنگ کنند و ایشان از حضور وی فرار کردند ۱۳
 
مون دیدند که  ۱۱. پس یوآب و قومی که همراهش بودند، نزدیک شدند تا با ا

َ
و چون بتن ع

ن از حضور ابیشای گریخت رامیان فرار کردند، ایشان نت 
 
 ه، داخل شهر شدند و یوآب از مقابلا

 
مون برگشته، به اورشلیم آمد ه

َ
 .بتن ع

رامیان دیدند که از حضور اسرائیل شکست یافته ۱۸
 
رامیان را که به آن طرف نهر بودند، آورد  ۱۶. اند، با هم جمع شدندو چون ا

 
زَر فرستاده، ا

َ
دع

َ
د
َ
و ه

 
َ
زَر، پیشوای ایشان بودو ایشان به حیلام آمدند، و شوبَک، سردار لشکر ه

َ
دع

َ
ردنو چون به داود خت  رسید، جمیع اسرائیل را جمع کرده، از  ۱۲. د

 
 ا

رامیان به مقابل داود صف آراثی نموده، با او جنگ کردند
 
رامیان،  ۱۵. عبور کرد و به حیلام آمد، و ا

 
رامیان از حضور اسرائیل فرار کردند، و داود از ا

 
و ا

زَر بودند،  و چون جمیع پادشاهاثن که بنده   ۱۱. وبَک سردار لشکرش را زد که در آنجا مردچهل هزار سوار را کشت و شرابه و مردان  هفتصد ا
َ
دع

َ
د
َ
ه

مون ترسیدند. دیدند که از حضور اسرائیل شکست خوردند، با اسرائیل صلح نموده، بنده ایشان شدند
َ
رامیان پس از آن از امداد بتن ع

 
 .و ا

ن پادشاهان که داود از انقضای سال، هنگو واقع شد بعد  ۱۱ ون رفی  مون را ام بت 
َ
، یوآب را با بندگان خویش و تمامی اسرائیل فرستاد، و ایشان بتن ع

ش برخاسته، بر پشت بام خان ۷. خراب کرده، رَبه را محاضه نمودند، اما داود در اورشلیم ماند  و واقع شد در وقت عصر که داود از بست 
 
پادشاه   ه

ن را شستشو میگردش   نمود و او  پرس و جو زن  درباره  پس داود فرستاده،  ۳. و آن زن بسیار نیکو منظر بود ،کند کرد و از پشت بام زثن را دید که خویشی 

  را گفتند که
 
ش
ْ
لوَ آیا این بَت

 
ت  و عام، زن ایع، دخت  ا د با او همبست  شد و او از و داود قاصدان فرستاده، او را گرفت و او نزد وی آمده، داو  ۱ نیست؟ ریای ح 

 نجاست خود طاهر شده، به خان
 
  .من حامله هستم خت  ساخت و گفت کهباو آن زن حامله شد و فرستاده، داود را  ۸. خود برگشت ه

داود از سلامت  یوآب و  و چون اوریا نزد وی رسید، ۲. ریا را نزد داود فرستادو پس داود نزد یوآب فرستاد که اوریای حت  را نزد من بفرست و یوآب، ا ۶

 پس اوریا از خان. ی خود را بشوپاهاات برو و به خانه و داود به اوریا گفت:  ۵. از سلامت  قوم و از سلامت  جنگ پرسید
 
ون رفت و از  ه پادشاه بت 

 ریا نزد در خانو اما ا ۱. عقبش، خواثن از پادشاه فرستاده شد
 
 خان پادشاه با سایر بندگان آقایش خوابیده، به ه

 
 .خود نرفت ه

 اوریا به خان و داود را خت  داده، گفتند که ۱۰
 
 ای؟ پس چرا به خانآیا تو از سفر نیامده پس داود به اوریا گفت: . خود نرفته است ه

 
 ای؟خود نرفته ه

و آیا من به . بر روی بیابان خیمه نشینندها ساکنند و آقایم، یوآب، و بندگان آقایم تابوت و اسرائیل و یهودا در خیمه اوریا به داود عرض کرد که ۱۱

 خان
 
سَم که این کار را نخواهم کرد ه

َ
ب بنمایم و با زن خود بخوابم؟ به حیات تو و به حیات جان تو ق  .خود بروم تا اکل و سرر

ن اینجا باش و فردا تو را روانه می و داود به اوریا گفت:  ۱۷ و داود او را دعوت نمود که  ۱۳. اورشلیم ماندپس اوریا آن روز و فردایش را در . کنمامروز نت 

ش با بندگان آقایش خوابید و به خان ون رفته، بر بست   در حضورش خورد و نوشید و او را مست کرد، و وقت شام بت 
 
 . خود نرفت ه

مقدم جنگ  سخت خط اوریا را در  و در مکتوب به این مضمون نوشت که ۱۸. و بامدادان داود مکتوث  برای یوآب نوشته، به دست اوریا فرستاد ۱۱

د پشتش را خالی کنید بگذارید، و  دانست که مردان شجاع در آنجا کرد، اوریا را در مکاثن که میو چون یوآب شهر را محاضه می ۱۶ .تا زده شده، بمت 

ون آمده، با یوآب جنگ ۱۲. باشند، گذاشتمی ن بمردو افتادند و ا دند و بعضن از قوم، از بندگان داود،یو مردان شهر بت   .ریای حَت  نت 

، و قاصد را امر فرموده، گفت:  ۱۱. پس یوآب فرستاده، داود را از جمیع وقایع جنگ خت  داد ۱۵  چون از تمامی وقایع جنگ به پادشاه خت  داده باشر

 که از سر حصار، تت  خواهند انداخت؟  دانستید اگر خشم پادشاه افروخته شود و تو را گوید چرا برای جنگ به شهر نزدیک شدید، آیا نمی ۷۰

ب ۷۱ ک بن یر 
 
بیمَل

 
را از روی حصار بر او نینداخت که در تاباص مرد؟ پس چرا به حصار نزدیک  وشت را کشت؟ آیا زثن سنگ بالاثی آسیا کیست که ا

ن مرده استشدید؟ آنگاه بگو که بنده ت  نت   .داداز هر آنچه یوآب پیغام داده بود، خت  پس قاصد روانه شده، آمد و داود را  ۷۷. ات، اوریای ح 
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ون آمدند، و ما بر ایشان تا دهن و قاصد به داود گفت که ۷۳  مردان بر ما غالب شده، در عقب ما به صحرا بت 
 
 .دروازه تاختیم ه

اندازان بر بندگان تو از روی حصار تت  انداختند، و بعضن از بندگان پادشاه مردند و بند ۷۱ ن مرده استتو اور  ه  و تت  ت  نت   داود به قاصد گفت:  ۷۸ .یای ح 

، این و آن را ث  تفاوت هلاک می  بگو: این واقعه در نظر تو بد نیاید زیرا که شمشت 
ن د پس در . کندبه یوآب چنی  با شهر به سخت  کوشیده، آن را  نت 

و چون ایام ماتم   ۷۲. ده است، برای شوهر خود ماتم گرفتو چون زن اوریا شنید که شوهرش اوریا مر  ۷۶. پس او را خاطر جمغ بده. منهدم بساز

 گذشت، داود فرستاده، او را به خان
 
 .اما کاری که داود کرده بود، در نظر خداوند ناپسند آمد. خود آورد و او زن وی شد، و برایش پشی زایید ه

 .دو مرد بودند، یکی دولتمند و دیگری فقت   در شهری و خداوند ناتان را نزد داود فرستاد و نزد وی آمده، او را گفت که ۱۲

کوچک نبود که آن را خریده، و پرورش داده، همراه وی و پشانش   ه  و فقت  را جز یک ماده بر  ۳. و دولتمند را گوسفند و گاو، ث  نهایت بسیار بود ۷

 خورد و از کاساز خوراک وی می ،شد بزرگ می
 
 .بودایش مثل دخت  میخوابید و بر نوشید و در آغوشش میاو می ه

د تا به جهت مسافری که نزد وی آمده بود مهیا ساز  ۱  ه  و بر  ،د و مسافری نزد آن مرد دولتمند آمد و او را حیف آمد که از گوسفندان و گاوان خود بگت 

 .آن مرد فقت  را گرفته، برای آن مرد که نزد وی آمده بود، مهیا ساخت

 .به حیات خداوند قسم، کسی که این کار را کرده است، مستوجب قتل است ه شده، به ناتان گفت: آنگاه خشم داود بر آن شخص افروخت ۸

، و یه ناتان به داود گفت:  ۲ .و چونکه این کار را کرده است و هیچ ترحم ننموده، بره را چهار چندان باید رد کند ۶ ه، خدای اسرائیل، و آن مرد تو هست 

ن می  و خان ۵. ل به پادشاهی مسح نمودم و من تو را از دست شاؤل رهاثی دادمگوید: من تو را بر اسرائیچنی 
 
آقایت را به تو دادم و زنان آقای تو را به  ه

ن و چنان برای تو مزید میو اگر این کم می. آغوش تو، و خاندان اسرائیل و یهودا را به تو عطا کردم پس چرا کلام خداوند را خوار نموده،  ۱. کردمبود، چنی 

، و او را با شمشت  بتن عَمون به قتل رساندر   گرفت 
ت  را به شمشت  زده، زن او را برای خود به زثن  ؟یدینظر وی عمل بد بجا آوردی و اوریای ح 

 پس حال شمشت  از خان ۱۰
 
ت   ه ن خداوند  ۱۱. را گرفت  تا زن تو باشد تو هرگز دور نخواهد شد به علت اینکه مرا تحقت  نموده، زن اوریای ح  چنی 

 گوید: اینک من از خانمی
 
ات خواهم داد، و او در نظر این خودت بدی را بر تو عارض خواهم گردانید و زنان تو را پیش چشم تو گرفته، به همسایه ه

 .آفتاب خواهم نمودزیرا که تو این کار را به پنهاثن کردی، اما من این کار را پیش تمام اسرائیل و در نظر  ۱۷. آفتاب، با زنان تو خواهد خوابید

ن گناه تو را عفو نموده است که نخواهی مرد ناتان به داود گفت: . امبه خداوند گناه کرده و داود با ناتان گفت:  ۱۳  .خداوند نت 

ن دشمنان خداوند شده ۱۱ ن که برای تو زاییده شده است، البته خواهد مردلیکن چون از این امر باعث کفر گفی   .ای، پشی نت 

 تان به خانپس نا ۱۸
 
پس داود از خدا برای  ۱۶. و خداوند پشی را که زن اوریا برای داود زاییده بود، مبتلا ساخت که سخت بیمار شد .خود رفت ه

ن خوابید انو مشایخ خانه ۱۲. طفل استدعا نمود و داود روزه گرفت و داخل شده، تمامی شب بر روی زمی  ن ن برخت  ند، اش بر او برخاستند تا او را از زمی 

اینک چون  و در روز هفتم طفل بمرد و خادمان داود ترسیدند که از مردن طفل او را اطلاع دهند، زیرا گفتند:  ۱۵. اما قبول نکرد و با ایشان نان نخورد

و چون داود دید   ۱۱ .شودپس اگر به او خت  دهیم که طفل مرده است، چقدر زیاده رنجیده می ،طفل زنده بود، با وی سخن گفتیم و قول ما را نشنید 

  .مرده است گفتند:  آیا طفل مرده است؟ کنند، داود فهمید که طفل مرده است، و داود به خادمان خود گفت: که بندگانش با یکدیگر نجوی می

ن کرد و لباس خود را عوض نموده، به خان ۷۰ ن را شستشو داده، تدهی 
ن برخاسته، خویشی   آنگاه داود از زمی 

 
 دت نمود و به خانخداوند رفت و عبا ه

 
 ه

این چکار است که کردی؟ وقت  که طفل زنده بود روزه گرفته،   و خادمانش به وی گفتند:  ۷۱. خود آمده، خوراک خواست که پیشش گذاشتند و خورد

فکر کردم کیست که  وقت  که طفل زنده بود، روزه گرفتم و گریه نمودم زیرا  او گفت:  ۷۷ و چون طفل مرد، برخاسته، خوراک خوردی؟ ،گریه نمودی

توانم او را باز بیاورم؟ من نزد او آیا می ،اما الآن که مرده است، پس چرا روزه بدارم ۷۳ .بداند که شاید خداوند بر من ترحم فرماید تا طفل زنده بماند
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بَع را تسلی داد و نزد وی درآمده ۷۱. خواهم رفت لیکن او نزد من باز نخواهد آمد
َ
ش
ْ
، با او خوابید و او پشی زاییده، او را سلیمان نام و داود زن خود بَت

 . دیا نام نهاددی  و به دست ناتان نت  فرستاد و او را به خاطر خداوند یَ  ۷۸. و خداوند او را دوست داشت. نهاد

 و یوآب با رب ۷۶
 
ن را گرفت ه مون جنگ کرده، شهر پادشاه نشی 

َ
با ربه جنگ کردم و شهر آبها را   کهو یوآب قاصدان نزد داود فرستاده، گفت   ۷۲. بتن ع

 پس الآن بقی ۷۵. گرفتم
 
م و به اسم من نامیده شود ه ، مبادا من شهر را بگت   .قوم را جمع کن و در برابر شهر اردو زده، آن را بگت 

 سرش گرفت که وزنش یک وزن و تاج پادشاه ایشان را از  ۳۰. پس داود تمامی قوم را جمع کرده، به ربه رفت و با آن جنگ کرده، آن را گرفت ۷۱
 
طلا  ه

 .بود و سنگهای گرانبها داشت و آن را بر سر داود گذاشتند، و غنیمت از حد زیاده از شهر بردند

ون آورده، ایشان را زیر اره ۳۱ ردکنها و و خلق آنجا را بت 
 
ن و خ ن گذاشت و ایشان را از کور تت  های آهنی  ن  ه  های آهنی  طور با  آجر پزی گذرانید، و به همی 

مون رفتار نمود
َ
 .پس داود و تمامی قوم به اورشلیم برگشتند. جمیع شهرهای بتن ع

بْشالوم بن داود را خواهری نیکو صورت مسمی به تامار بود  ۱۳
 
مْن ،و بعد از این، واقع شد که ا

 
 .داشتون، پش داود، او را دوست میو ا

مْن ۷
 
مْن  د که بیمار گشت، زیرا ون به سبب خواهر خود تامار چنان گرفتار شو ا

 
 .ون دشوار آمد که با وی کاری کندکه او باکره بود و به نظر ا

مْن ۳
 
مْغ، برادر داود، بود و ا

َ
ای پش پادشاه چرا روز  و او وی را گفت:  ۱. و یوناداب مردی بسیار زیرک بود ،ون رفیف  داشت که مسمی به یوناداب بن ش

ن لاغر می مْن دهی؟ نمیشوی و مرا خت  به روز چنی 
 
بْشالوم را دوست می ون وی را گفت کها

 
 .دارممن تامار، خواهر برادر خود، ا

بر بست  خود خوابیده، تمارض نما و چون پدرت برای عیادت تو بیاید، وی را بگو: تمنا این که خواهر من تامار بیاید و مرا  و یوناداب وی را گفت:  ۸

مْن ۶ .حاضن سازد تا ببینم و از دست وی بخورم خوراک بخوراند و خوراک را در نظر من
 
چون پادشاه به عیادتش ون خوابید و تمارض نمود و پس ا

مْن
 
د تا از دست او بخورم ون به پادشاه گفت: آمد، ا ن  . تمنا اینکه خواهرم تامار بیاید و دو قرص طعام پیش من بت 

 الآن به خان اش فرستاده، گفت: و داود نزد تامار به خانه ۲
 
مْن ه

 
 و تامار به خان ۵ .ون برو و برایش طعام بسازبرادرت ا

 
مْن ه

 
و او . ون، رفتبرادر خود، ا

 ابا نمود و گفت: . گذاشتاو   نزد و تابه را گرفته، آنها را  ۱. و آرد گرفته، خمت  کرد، و پیش او قرصها ساخته، آنها را پخت. خوابیده بود
ْ
 اما از خوردن

ون کن ون رفتند. یدهمه را از نزد من بت  مْن ۱۰. و همگان از نزد او بت 
 
و تامار قرصها را  . خوراک را به اطاق بیاور تا از دست تو بخورم ون به تامار گفت: و ا

مْنکه ساخته ب
 
من  ای خواهرم بیا با  و چون پیش او گذاشت تا بخورد، او وی را گرفته، به او گفت:  ۱۱. ون، به اطاق آوردود، گرفته، نزد برادر خود، ا

ن کار در اسرائیل کرده نشود  .ثن ای برادرم، مرا ذلیل نساز او وی را گفت:  ۱۷ .بخواب  .این قباحت را به عمل میاور ،زیرا که چنی 

م؟ و اما تو مثل یکی از س   ۱۳ ، زیرا که مرا از تو در . فها در اسرائیل خواهی شداما من کجا ننگ خود را بت  ی    غ نخواهد پس حال تمنا اینکه به پادشاه بگوثی

 . لیکن او نخواست سخن وی را بشنود، و بر او زور آور شده، او را مجبور ساخت و با او خوابید ۱۱ .نمود

مْ  ۱۸
 
مْن ،داشت، زیاده بود ون با شدت بر وی بغض نمود، و بغضن که با او ورزید از محبت  که با وی مینآنگاه ا

 
ن و برو ون وی را گفت: پس ا  .برخت 

ن مکن :او وی را گفت ۱۶ ون کردن من می. چنی  ، بدتر است از آن دیگری که با من کردیزیرا این ظلم عظیم که در بت  لیکن او نخواست که وی را . کتن

ون کن و در را از عقبش ببند کرد خوانده، گفت: پس خادمی را که او را خدمت می ۱۲. بشنود  را از نزد من بت 
 .این دخت 

 و او جام ۱۵
 
ان باکر رنگارنگ در بر د ه ون کرده، در را از عقبش بست. شدندپادشاه به این گونه لباس، ملبس می ه  اشت زیرا که دخت  . و خادمش او را بت 

 و تامار خاکست  بر سر خود ریخته و جام ۱۱
 
 . نمودرفت، فریاد میو چون می. رنگارنگ که در بَرَش بود، دریده و دست خود را بر سر گذارده روانه شد ه

بْشالوم، وی را گفت: و بر  ۷۰
 
مْن ادرش، ا

 
او برادر توست و از این کار متفکر . ون، با تو بوده است؟ پس ای خواهرم اکنون خاموش باشکه آیا برادرت، ا

 پس تامار در خان. مباش
 
بْشالوم، در پریشان حالی ماند ه

 
 .شد و چون داود پادشاه تمامی این وقایع را شنید، بسیار غضبناک ۷۱. برادر خود، ا
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مْن ۷۷
 
بْشالوم به ا

 
مْنون سختن نیک یا بو ا

 
بْشالوم ا

 
 .داشت، به علت اینکه خواهرش تامار را ذلیل ساخته بودون را بغض مید نگفت، زیرا که ا

بْشالوم در بَعْل حاصور که نزد افرایم است، پشم  ۷۳
 
ن و بعد از دو سال تمام، واقع شد که ا بْشالوم تمامی پش . داشت ها چی 

 
. ان پادشاه را دعوت نمودو ا

بْشالوم نزد پادشاه آمده، گفت:  ۷۱
 
ن تو، پشم  ه  اینک حال، بند و ا  .ات بیایندتمنا اینکه پادشاه با خادمان خود همراه بنده. دارد ها چی 

 ثن ای پشم، هم پادشاه به ابشالوم گفت:  ۷۸
 
ن باشیم ه نمود لیکن نخواست که بیاید و او  اضار  و هر چند او را. ما نخواهیم آمد مبادا برای تو بار سنگی 

بْشالوم گفت:  ۷۶. را برکت داد
 
مْن و ا

 
  ۷۲ چرا با تو بیاید؟ پادشاه او را گفت: . ون، با ما بیایدپس تمنا اینکه برادرم، ا

 
نمود،  اضار بْشالوم او را اما چون ا

مْن
 
بْشالوم خاد ۷۵. ون و تمامی پشان پادشاه را با او روانه کردا

 
اب خ مان خود را امر فرموده، گفت: و ا مْنون از سرر

 
وش شود، ملاحظه کنید که چون دل ا

مْن
 
سیدو به شما بگویم که ا مْن ۷۱ .آیا من شما را امر نفرمودم؟ پس دلت  و شجاع باشید. ون را بزنید، آنگاه او را بکشید، و مت 

 
بْشالوم با ا

 
ون به و خادمان ا

بْشالوم امر فرموده بو 
 
 .د، به عمل آوردند، و جمیع پشان پادشاه برخاسته، هر کس به قاطر خود سوار شده، گریختندطوری که ا

بْشالوم هم بودند، خت  به داود رسانیده، گفتند کهو چون ایشان در راه می ۳۰
 
 ا

 
 نمانده است ه

 
 .پشان پادشاه را کشته و یکی از ایشان باق

 پس پادشاه برخاسته، جام ۳۱
 
ن دراز شد و جمیع بندگانش با جامخود را درید و  ه  به روی زمی 

 
 .دریده در اطرافش ایستاده بودند ه

مْغ برادر داود متوجه شده، گفت:  ۳۷
َ
د که جمیع جوانان، یعتن پشان پاد اما یوناداب بن ش مْنشاه کشته شدهآقایم گمان نت 

 
ون تنها مرده اند، زیرا که ا

بْشالوم مقرر شده ب
 
 .ود از روزی که خواهرش تامار را ذلیل ساخته بوداست چونکه این، نزد ا

مْنن پادشاه مردهو الآن آقایم، پادشاه از این امر متفکر نشود، و خیال نکند که تمامی پشا ۳۳
 
 . ون تنها مرده استاند زیرا که ا

بْشالوم گریخت، و جواثن که دیده ۳۱
 
نک خلق بسیاری از پهلوی کوه که در عقبش بود، کرد، چشمان خود را بلند کرده، نگاه کرد و ایباثن میو ا

ن فارغ شد،  ۳۶ .ات گفت، چنان شدپس به طوری که بنده. آینداینک پشان پادشاه می و یوناداب به پادشاه گفت:  ۳۸. آمدندمی و چون از سخن گفی 

ن و جمیع خاد  .مانش به آواز بسیار بلند گریه کردنداینک پشان پادشاه رسیدند و آواز خود را بلند کرده، گریستند، و پادشاه نت 

مای ابن عَمیهود، پادشاه جشور رفت، و داود برای پش خود هر روز  ۳۲
ْ
ل
َ
بْشالوم فرار کرده، نزد ت

 
بْشالوم فرار کرده، به  ۳۵. نمودمی سوگواریو ا

 
و ا

ون و داود آرزو می ۳۱. ور رفت و سه سال در آنجا ماندجَش بْشالوم بت 
 
مْن درباره  رود، زیرا داشت که نزد ا

 
 .ون تسلی یافته بود، چونکه مرده بودا

بْشالوم مایل استو یوآب بن ضَ  ۱۴
 
تمنا اینکه  از آنجا آورد و به وی گفت:  ا وع فرستاده، زثن دانپس یوآب به تق ۷. ویه فهمید که دل پادشاه به ا

ن را مثل ماتم  ن نکتن و مثل زثن که روزهای بسیار به جهت مرده ماتم گرفته باشد، پوشر و خود را به ب عزاده ظاهر سازی، و لباس ز خویشی  روغن تدهی 

 . پس یوآب سخنان را به دهانش گذاشت. و نزد پادشاه داخل شده، او را بدین مضمون بگوثی  ۳. بشوی

ق ۱
َ
ن افتاده، تعظیم نمود و گفت:  وغو چون زن ت تو را چه  و پادشاه به او گفت:  ۸ .نت فرماای پادشاه، اعا با پادشاه سخن گفت، به روی خود به زمی 

ن تو را دو پش بود و ایشان با یکدیگر در صحرا مخاصمه نمودند و کسی  ۶. اینک من زن بیوه هستم و شوهرم مرده است عرض کرد:  شده است؟ و کنت 

ن تو برخاسته، و میو اینک تمامی ق ۲. پس یکی از ایشان دیگری را زد و کشت. نبود که ایشان را از یکدیگر جدا کند گویند قاتل برادر خود را بیله بر کنت 

ن هلاک کنیم مرا که باق  مانده است، خاموش  اجاقو به اینطور . بسپار تا او را به عوض جان برادرش که کشته است، به قتل برسانیم، و وارث را نت 

ن وا خواهند گذاش  . تخواهند کرد، و برای شوهرم نه اسم و نه اعقاب بر روی زمی 

 .ات حکم خواهم نمودات برو و من دربارهبه خانه پادشاه به زن فرمود:  ۵

ق ۱
َ
 .ای آقایم پادشاه، تقصت  بر من و بر خاندان من باشد و پادشاه و کرش او ث  تقصت  باشند به پادشاه عرض کرد:  وغو زن ت

ر نخواهد رسانیدهر که با تو سخن گوید، او را نزد من بیاور، و دیگر ب و پادشاه گفت:  ۱۰  .ه تو ضن
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به حیات  پادشاه گفت: . ه، خدای خود را به یاد آور تا ولی مقتول، دیگر هلاک نکند، مبادا پش مرا تلف سازندو ای پادشاه، یه پس زن گفت:  ۱۱

ن نخواهد افتاد   .خداوند قسم که موثی از سر پشت به زمی 

ت با آقای خود پادشاه پس زن گفت:  ۱۷ ن ای و قوم خدا مثل این تدبت  کرده درباره  پس چرا  زن گفت:  ۱۳ .بگو گفت: . سختن گوید مستدغ آنکه کنت 

کار است، چونکه پادشاه آواره شد ن این سخن مثل تقصت 
یم و مثل آب هستیم که به  ۱۱. خود را باز نیاورده است ه  پادشاه در گفی  زیرا ما باید البته بمت 

ن ریخته شود، و آن را نتوان جمع کرد  ها میو خدا جان را نمی ،زمی  د بلکه تدبت   .ای از او آواره نشودکند تا آواره شدهگت 

ت فکر کرد که چون به پادش ۱۸ ن  مرا ترسانیدند، و کنت 
ْ
اه و حال که به قصد عرض کردن این سخن، نزد آقای خود پادشاه آمدم، سبب این بود که خلق

ن خود را  ن خود را از دست کسی که  ۱۶. به انجام خواهد رسانیدعرض کنم، احتمال دارد که پادشاه عرض کنت  زیرا پادشاه اجابت خواهد نمود که کنت 

اث خدا هلاک سازد، برهاندمی ن تو فکر کرد که کلام آقایم، پادشاه، باعث تسلی خواهد بود، زیرا که آقایم،  ۱۲. خواهد مرا و پشم را با هم از مت  و کنت 

 پادشاه، مثل فرشت
 
  .ه، خدای تو همراه تو باشدو و بد را تشخیص کند، و یه خداست تا نیک ه

ی را که از تو سؤال می پس پادشاه در جواب زن فرمود:  ۱۵ ن  .آقایم پادشاه، بفرماید زن عرض کرد. کنم، از من مخفن مدارچت 

 آیا دست یوآب در هم پادشاه گفت:  ۱۱
 
ای آقایم پادشاه که هیچ کس از هر چه به حیات جان تو،  زن در جواب عرض کرد:  این کار با تو نیست؟ ه

تو یوآب، اوست که مرا امر فرموده است، و اوست که تمامی این  ه  تواند انحراف ورزد، زیرا که بندآقایم پادشاه بفرماید به طرف راست یا چپ نمی

ت گذاشته است ن  اما حکمت آقایم، مثل حکمت فرشت. ا کرده استتو، یوآب، این کار ر  ه  برای تبدیل صورت این امر، بند ۷۰. سخنان را به دهان کنت 
 
 ه

ن است، بداندخدا می   .باش د تا هر چه بر روی زمی 

بْشالوم جوان را باز آور. اماینک این کار را کرده پس پادشاه به یوآب گفت:  ۷۱
 
 .حال برو و ا

ن کرد و  ۷۷ ن افتاده، تعظیم نمود، و پادشاه را تحسی  داند که در نظر تو ات میای آقایم پادشاه امروز بنده یوآب گفت: آنگاه یوآب به روی خود به زمی 

بْشالوم را به اورشلیم باز آورد ۷۳ .خود را به انجام رسانیده است ه  ام چونکه پادشاه کار بندالتفات یافته
 
 .پس یوآب برخاسته، به جشور رفت و ا

 و پادشاه فرمود که به خان ۷۱
 
بْشالوم به خانپ. خود برگردد و روی مرا نبیند ه

 
 س ا

 
 . خود رفت و روی پادشاه را ندید ه

بْ  ۷۸
 
 .سرش در او عیت  نبود شالوم نبود که از کف پا تا فرقو در تمامی اسرائیل کسی نیکو منظر و بسیار مَمدوح مثل ا

ن میزیرا آن را در آخر هر سال می ،چید و هنگامی که موی سر خود را می ۷۶ چید، موی سر خود را وزن و از آن سبب آن را میشد چید، چونکه بر او سنگی 

بْشالوم سه پش و یک دخت  مسمی به تامار زاییده شدند ۷۲. یافتنموده، دویست مثقال به وزن شاه می
 
ی نیکو صورت بود. و برای ا  .و او دخت 

بْشالوم دو سال تمام در اورشلیم مانده، روی پادشاه را ندید ۷۵
 
 .و ا

بْشالوم، ی ۷۱
 
 .و باز بار دیگر فرستاد و نخواست که بیاید. اما نخواست که نزد وی بیاید. وآب را طلبید تا او را نزد پادشاه بفرستدپس ا

 ببینید، مزرع پس به خادمان خود گفت:  ۳۰
 
 یوآب نزد مزرع ه

 
بْشالوم . بروید و آن را به آتش بسوزانید. من است و در آنجا جو دارد ه

 
پس خادمان ا

بْشالوم به خانه ۳۱. تش سوزانیدندمزرعه را به آ
 
 چرا خادمان تو مزرع اش رفته، وی را گفت کهآنگاه یوآب برخاسته، نزد ا

 
 اند؟مرا آتش زده ه

بْشالوم به یوآب گفت:  ۳۷
 
ود که تا بام؟ مرا بهت  میاینک نزد تو فرستاده، گفتم: اینجا بیا تا تو را نزد پادشاه بفرستم تا بگوثی برای چه از جشور آمده ا

 .بحال در آنجا مانده باشم، پس حال روی پادشاه را ببینم و اگر گناهی در من باشد، مرا بکشد

ن افتاده، تعظیم کرده و . ساخت دار پس یوآب نزد پادشاه رفته، او را خت   ۳۳ بْشالوم را طلبید که پیش پادشاه آمد و به حضور پادشاه رو به زمی 
 
و او ا

بْشالوم را بو 
 
 .سیدپادشاه، ا
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بْشالوم ارابه ۱۵
 
بْ  ۷. ای و اسبان و پنجاه مرد که پیش او بدوند، مهیا نمودو بعد از آن، واقع شد که ا

 
راه دروازه  شالوم صبح زود برخاسته، به کنار و ا

بْشالوم او را خوانده، میایستاد، و هر کسی که دعواثی داشت و نزد پادشاه به محاکمه میمی
 
ات از بنده گفت: و او می ام شهری؟کد  اهلتو  گفت: آمد، ا

بْشالوم او را می ۳ .فلان سبط از اسباط اسرائیل هستم
 
، کارهای تو نیکو و راست است لیکن از جانب پادشاه کسی نیست که تو را بشنود گفت: و ا ن  .ببی 

بْشالوم می ۱
 
ن داور می گفت: و ا و هنگامی   ۸ .نمودمآمد و برای او انصاف میت، نزد من میداشای میشدم و هر کس که دعواثی یا مرافعهکاش که در زمی 

 .بوسیدگرفت و مینمود، دست خود را دراز کرده، او را میکه کسی نزدیک آمده، او را تعظیم می

بْشالوم با هم ۶
 
 و ا

 
بْشالوم دل مردان اسر . نمودآمدند، بدین منوال عمل میاسرائیل که نزد پادشاه برای داوری می ه

 
 . ائیل را فریفتپس ا

بْشالوم به پادشاه گفت:  ۲
 
 .ام، وفا نمایمون کردهنذری را که برای خداوند در حَت ْ مستدغ اینکه بروم تا  و بعد از انقضای چهار سال، ا

رام ساکن بودم، نذر کرده، گفتم که اگر خداوند مرا به اورشلیم باز آورد، خداوند زیرا که بنده ۵
 
 .را عبادت خواهم نمودات وقت  که در جشور ا

ون رفت. به سلامت  برو پادشاه وی را گفت:  ۱ ْ
 .پس او برخاسته، به حَت 

بْشالوم، جاسوسان به تمامی اسباط اسرائیل فرستاده، گفت:  ۱۰
 
ْ به مجرد شنیدن آواز کر   و ا بْشالوم در حَت 

 
 .ون پادشاه شده استنا بگویید که ا

بْشالوم از اورشلیم رفتند، و اینان بو دویست نفر که دعوت شده بودند، هم ۱۱
 
ی ندانستندساده  اراه ا ن   ۱۷. دلی رفته، چت 

 
خیت ،بْشالومو ا

 
ل  جیلوثن ا

َ
وف

بْشالوم روز به روز زیاده می. گذرانید، طلبید و فتنه سخت شدها میر داود بود، از شهرش، جیلوه، وقت  که قرباثن او شرا که م
 
 .شدندو قوم با ا

بْشالوم گرویده است بهدلهای مردان اسرائیل  ود آمده، او را خت  داده، گفت کهو کسی نزد دا ۱۳
 
و داود به تمامی خادماثن که با او در اورشلیم  ۱۱ .ا

بْشالوم نجات نخواهد بود بودند، گفت: 
 
ا عارض پس به تعجیل روانه شویم مبادا او ناگهان به ما برسد و بدی بر م. برخاسته، فرار کنیم والا ما را از ا

ند برای هر چه آقای ما پادشاه اختیار کند و خادمان پادشاه، به پادشاه عرض کردند:  ۱۸ .شود و شهر را به دم شمشت  بزند  .اینک بندگانت حاضن

ون رفتند، و پادشاه ده زن را که  پس پادشاه و تمامی اهل خانه ۱۶ ن اش با وی بت  ن خانه  کنت   .گذاشت اجاو بودند، برای نگاه داشی 

ون رفته، در بیت مَرْحَق توقف نمودند ۱۲ تو تمامی خادمانش پیش او گذشتند و جمیع   ۱۵. و پادشاه و تمامی قوم با وی بت  ر  یان و جمیع فلیتیان و ک 

تای جَت  گفت:  ۱۱. جمیع جَتیان، یعتن ششصد نفر که از جَت در عقب او آمده بودند، پیش روی پادشاه گذشتند ن  و پادشاه به ا  همراه ما چرا تو نت 

ن جلای وطن کردهمی ؟ برگرد و همراه پادشاه بمان زیرا که تو غریب هست  و از مکان خود نت   .ایآثی

پس برگرد و برادران خود را برگردان و رحمت و . رومروم به جاثی که میپس آیا امروز تو را همراه ما آواره گردانم و حال آنکه من می. دیروز آمدی ۷۰

تای در جواب پادشاه عرض کرد:  ۷۱ .و بادراست  همراه ت به حیات خداوند و به حیات آقایم پادشاه، قسم که هر جاثی که آقایم پادشاه خواه در  و ا 

، باشد، بند
ی

 .تو در آنجا خواهد بود ه  موت و خواه در زندکی

تای گفت:  ۷۷  . بیا و پیش برو و داود به ا 
 
تای جَت  با همه  . که با او بودند، پیش رفتندمردمانش و جمیع اطفالی پس ا 

ن به آواز بلند گریه کردند، و جمیع قوم عبور کردند ۷۳ ر . و تمامی اهل زمی 
ْ
د  . ون عبور کرد و تمامی قوم به راه بیابان گذشتندو پادشاه از نهر ق 

ن و جمیع لاویان با وی تابوت عهد خدا را برداشتند، و تابوت خدا را نهادند و  ۷۱ ون آمدند، ابیاتار قرباثن و اینک صادوق نت  تا تمامی قوم از شهر بت 

پس اگر در نظر خداوند التفات یابم مرا باز خواهد آورد، و آن را و مسکن . تابوت خدا را به شهر برگردان و پادشاه به صادوق گفت:  ۷۸. گذرانیدمی

ن گوید که از تو راضن نیستم، اینک ۷۶. خود را به من نشان خواهد داد م هر چه در نظرش پسند آید، به من عمل نماید و اگر چنی   .حاضن

خیمَعَص، پش تو، و یوناتان، پش ابیاتار،  راث  آیا تو  و پادشاه به صادوق کاهن گفت:  ۷۲
 
؟ پس به شهر به سلامت  برگرد و هر دو پش شما، یعتن ا نیست 

 .خت  سازدباد تا پیغامی از شما رسیده، مرا های بیابان درنگ خواهم نمو بدانید که من در کناره ۷۵. همراه شما باشند
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 . پس صادوق و ابیاتار تابوت خدا را به اورشلیم برگردانیده، در آنجا ماندند ۷۱

رفت و تمامی قومی که همراهش بودند، هر یک سر کرد و با سر پوشیده و پای برهنه میرفت، گریه میو اما داود به فراز کوه زیتون برآمد و چون می ۳۰

خیت و داود را خت  داده، گفتند:  ۳۱. رفتندد را پوشانیدند و گریه کنان میخو 
 
بْشالوم شده استکه ا

 
ان، با ا ن ل، یکی از فتنه انگت 

َ
ای  و داود گفت: . وف

خیت
 
ل را حماقت گردانخداوند، مشورت ا

َ
رْکیکنند رسید، اینک حدا را سجده میو چون داود به فراز کوه، جاثی که خ ۳۷. وف

 
 وشای ا

 
دریده و   با جامه

 .اگر همراه من بیاثی برای من بار خواهی شد و داود وی را گفت:  ۳۳. خاک بر سر ریخته او را استقبال کرد

: ای پادشاه، من بند ۳۱ بْشالوم بگوثی
 
گاه آن. تو خواهم بود ه  پدر تو بودم، الآن بند ه  تو خواهم بود، چنانکه پیشت  بند ه  اما اگر به شهر برگردی و به ا

خیت
 
ل را برای من باطل خواهی گردانیدمشورت ا

َ
ی را که از خان ۳۸. وف ن ه در آنجا همراه تو نیستند؟ پس هر چت 

َ
 و آیا صادوق و ابیاتار کهَن

 
پادشاه  ه

خیمَعَص، پش صادوق، و یوناتان، پش ابیاتار  ۳۶. بشنوی، آن را به صادوق و ابیاتار کهنه اعلام نما
 
، در آنجا با ایشانند و هر و اینک دو پش ایشان ا

ی را که می بْشالوم وارد اورشلیم شدپس ح ۳۲ .شنوید، به دست ایشان، نزد من خواهید فرستادخت 
 
 .وشای، دوست داود، به شهر رفت و ا

ت، با یک جفت الاغ آراسته که دویست قرص نان و یو چون داود از سر کوه اندکی گذشته بود، اینک صیبا، خادم مَف ۱۶
َ
صد قرص کشمش و بوش

اب بر آنها بود، به استقبال وی آمد  .صد قرص انجت  و یک مشک سرر

ها چه مقصود داری؟ وپادشاه به صیبا گفت:  ۷ ن  الاغها به جهت سوار شدن اهل خان صیبا گفت:  از این چت 
 
پادشاه، و نان و انجت  برای خوراک  ه

اب به جهت نوشیدن خسته شدگان در بیابان است اینک در  صیبا به پادشاه عرض کرد:  اما پش آقایت کجا است؟ پادشاه گفت:  ۳ .خادمان، و سرر

اینک کل مایملک  پادشاه به صیبا گفت:  ۱ .کند که امروز خاندان اسرائیل سلطنت پدر مرا به من رد خواهند کرداورشلیم مانده است، زیرا فکر می

 می پس صیبا گفت: . مفیبوشت از مال توست
ی

 . تمنا اینکه در نظر تو التفات یابم. آقایم پادشاه نمایم ایاظهار بندکی

 وریم رسید، اینک شخض از قبیله بَحو چون داود پادشاه ب ۸
 
ون آمد و چون می ه ا از آنجا بت  مْغ بن جت  . دادآمد، دشنام میخاندان شاؤل مسمی به ش 

مْغ دشنام داده،  ۲. م و جمیع شجاعان به طرف راست و چپ او بودندانداخت، و تمامی قو و به داود و به جمیع خادمان داود پادشاه سنگها می ۶
َ
و ش

ن می خداوند تمامی خون خاندان شاؤل را که در جایش سلطنت نمودی بر تو رد کرده،  ۵ .ادبث  دور شو، دور شو، ای مرد خونریز و ای مرد  گفت: چنی 

بْشالوم، تسلیم نموده است
 
ارت خود گرفتار شده ،و خداوند سلطنت را به دست پش تو ا ، به سرر  .ایو اینک چونکه مردی خون ریز هست 

 .چرا این سگ مرده، آقایم پادشاه را دشنام دهد؟ مستدغ آنکه بروم و سرش را از تن جدا کنم ویه به پادشاه گفت کهشای ابن ضَ و ابی ۱

پس کیست که . هد، زیرا خداوند او را گفته است که داود را دشنام بدهویه مرا با شما چکار است؟ بگذارید که دشنام دای پشان ضَ  پادشاه گفت:  ۱۰

؟بگوید چرا این کار را می ون آمد، قصد جان من دارد  و داود به ابیشای و به تمامی خادمان خود گفت:  ۱۱ کتن پس  ،اینک پش من که از صلب من بت 

، پس او را بگذارید که دشنام   .دهد زیرا خداوند او را امر فرموده استحال چند مرتبه زیاده این بنیامیتن

 .دهد، به من جزای نیکو دهدکند و خداوند به عوض دشنامی که او امروز به من می  نظر شاید خداوند بر مصیبت من  ۱۷

مْغ در برابر ایشان به جانب کوه می. پس داود و مردانش راه خود را پیش گرفتند ۱۳
َ
ه، سنگها به سوی او رفت، دشنام دادرفت و چون میو اما ش

احت کردند ۱۱. پاشیدانداخت و خاک به هوا میمی  . و پادشاه با تمامی قومی که همراهش بودند، خسته شده، آمدند و در آنجا است 

بْشالوم و تمامی گروه مردان اسر  ۱۸
 
خیتو اما ا

 
ل همراهش بودائیل به اورشلیم آمدند، و ا

َ
 .وف

رْکی، دوست داو  ۱۶
 
بْشالوم گفت: و چون حوشای ا

 
بْشالوم رسید، حوشای به ا

 
 .پادشاه زنده بماند ،پادشاه زنده بماند  د، نزد ا

بْشالوم به حوشای گفت:  ۱۲
 
؟ و ا  آیا مهرباثن تو با دوست خود این است؟ چرا با دوست خود نرفت 
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بْشالوم گفت:  ۱۵
 
، بلکه هر کس را که خداوند و این قوم و جمیع مردان اسر  و حوشای به ا او خواهم بود و نزد او خواهم  ه  ائیل برگزیده باشند، بندثن

 که را می ۱۱. ماند
ً
 . ام، به همان طور در حضور تو خواهم بودباید خدمت نمایم؟ آیا نه نزد پش او؟ پس چنانکه به حضور پدر تو خدمت نمودهو ثانیا

خیت ۷۰
 
بْشالوم به ا

 
ل گفت: و ا

َ
خیت ۷۱ .شما مشورت کنید که چه بکنیم وف

 
بْشالوم گفت کهو ا

 
ل به ا

َ
اننزد   وف ن پدر خود که به جهت نگاهباثن خانه   کنت 

 .ای، آنگاه دست تمامی همراهانت قوی خواهد شدو چون تمامی اسرائیل بشنوند که نزد پدرت مکروه شده ،گذاشته است، درآی

بْشالوم در نظر تپس خیمه ۷۷
 
بْشالوم برپا کردند و ا

 
انمامی بتن اسرائیل نزد  ای بر پشت بام برای ا ن خیت ۷۳. پدرش درآمد کنت 

 
ل در آن و مشورث  که ا

َ
وف

خیت. داد، مثل آن بود که کسی از کلام خدا سؤال کندروزها می
 
بْشالوم میو هر مشورث  که ا

 
ل هم به داود و هم به ا

َ
ن میوف  .بودداد، چنی 

خیت ۱۷
 
بْشالوم گفت: و ا

 
ل به ا

َ
م و شبانگاه داود را مرا اذن بده که دوازده ه وف ن  .نمایم تعقیبزار نفر را برگزیده، برخت 

ش سست است، بر او رسیده، او را مضطرب خواهم ساخت و تمامی قومی که همراهش هستند، خواهند  دستانپس در حالت  که او خسته و  ۷

ن همه استرا شخض که او را میو تمامی قوم را نزد تو خواهم برگردانید زی ۳. گریخت، و پادشاه را به تنهاثی خواهم کشت ، مثل برگشی  پس  ،طلت 

 . و این سخن در نظر ابشالوم و در نظر جمیع مشایخ اسرائیل پسند آمد ۱ .تمامی قوم در سلامت  خواهند بود

بْشالوم گفت:  ۸
 
ن بخوانید تا بشنویم که او چه خواهد گفت و ا رْکی را نت 

 
بْشالوم آمد، ۶ .حوشای ا

 
بْشالوم وی را خطاب کرده،   و چون حوشای نزد ا

 
ا

خیت گفت: 
 
ل بدین مضمون گفته استا

َ
 ؟ی او عمل نماییم یا نهأپس تو بگو که بر حسب ر  ،وف

بْشالوم گفت:  ۲
 
خیت حوشای به ا

 
ل این مرتبه داده است، خوب نیستمشورث  که ا

َ
داثن که پدرت و مردانش شجاع هستند و می و حوشای گفت:  ۵ .وف

 .ماندو پدرت مرد جنگ آزموده است، و شب را در میان قوم نمی ،یش را در بیابان گرفته باشند، در تلجن جانند هامثل خرش که بچه

و واقع خواهد شد که چون بعضن از ایشان در ابتدا بیفتند، هر کس که بشنود خواهد گفت: در . ای یا جای دیگر مخفن استاینک او الآن در حفره ۱

بْشا
 
ن شجاغ که دلش مثل دل شت  باشد، بالکل گداخته خواهد شد، زیرا جمیع  ۱۰. لوم هستند، شکست  واقع شده استمیان قومی که تابع ا و نت 

شبع که مثل ریگ کنار  ۱۱. دانند که پدر تو جباری است و رفیقانش شجاع هستنداسرائیل می دریا  ه  لهذا رأی من این است که تمامی اسرائیل از دان تا بت 

 تو جمع شوند، و  ث  شمارند، نزد 
ً
ن میپس در مکاثن که یافت می ۱۷. همراه ایشان برو شخصا ریزد بر شود بر او خواهیم رسید، و مثل شبنمی که بر زمی 

یل و اگر به شهری داخل شود، آنگاه تمامی اسرائ ۱۳. باشند، یکی هم باق  نخواهد مانداو فرود خواهیم آمد، و از او و تمامی مرداثن که همراه وی می

 ریزه
ْ
 . ای هم در آن پیدا نشودطنابها به آن شهر خواهند آورد و آن شهر را به نهر خواهند کشید تا یک سنگ

بْشالوم و جمیع مردان اسرائیل گفتند:  ۱۱
 
خیتمش پس ا

 
رْکی از مشورت ا

 
ل بهت  استورت حوشای ا

َ
فرموده بود که مشورت نیکوی زیرا خداوند مقدر . وف

خیت
 
ل را باطل  ا

َ
بْشالوم برساندوف

 
ه گفت:  ۱۸. گرداند تا آنکه خداوند بدی را بر ا

َ
خیت و حوشای به صادوق و ابیاتار کهَن

 
بْشالوم و مشایخ اسرائیل ا

 
ل به ا

َ
وف

ن و چنان مشورت داده ن و چنان مشورت داده، و من چنی  های پس حال به زودی بفرستید و داود را اطلاع داده، گویید: امشب در کناره ۱۶. امچنی 

 بلکه به هر طوری که تواثن عبور کن، مبادا پادشاه و هم .بیابان توقف منما
 
 . باشند، بلعیده شوندکساثن که همراه وی می  ه

ن ر  و  ۱۲ ی 
خیمَعَص نزد عَ

 
ی رفته، برای ایشان خت  میوجَل توقف مییوناتان و ا ن زیرا  رسانیدند،و ایشان رفته، به داود پادشاه خت  می. آوردنمودند و کنت 

ن را ظاهر سازندنمی بْشالوم خت  داد ۱۵. توانستند به شهر داخل شوند که مبادا خویشی 
 
و هر دو ایشان به زودی رفته، به . اما غلامی ایشان را دیده، به ا

 خان
 
 .وریم داخل شدند و در حیاط او چاهی بود که در آن فرود شدندشخض در بَح ه

انید و بلغور بر آن ریختنهو زن، سرپوش چاه را گرفته، بر ده ۱۱ ی معلوم نشد. اش گست  ن بْشالوم نزد آن زن به خانه درآمده،   ۷۰. پس چت 
 
و خادمان ا

خیمَعَص و یوناتان کجایند؟ گفتند: 
 
 . پس چون جستجو کرده، نیافتند، به اورشلیم برگشتند. از نهر آب عبور کردند زن به ایشان گفت:  ا
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ن آنها، ایشان از  ۷۱ ید و به زودی چاه برآمدند و رفته، داود پادشاه را خت  دادند و به داود گفتند:  و بعد از رفی  ن خیت برخت 
 
ل از آب عبور کنید، زیرا که ا

َ
وف

ن مشورت داده است درباره   ردنپس داود و تمامی قومی که همراهش بودند، برخاستند و از  ۷۷ .شما چنی 
 
 نماند که  ا

 
عبور کردند و تا طلوع فجر یکی باق

ردناز 
 
خیت ۷۳. عبور نکرده باشد ا

 
ل دید که مشورت او بجا آورده نشد، الاغ خود را بیاراست و برخاسته، به شهر خود به خانهاما چون ا

َ
اش رفت و وف

 برای خان
 
ن را خفه کرد و مرد و او را در قت  پدرش دفن کردند ه

بْشالوم  ۷۱. خود تدارک دیده، خویشی 
 
ردناز اما داود به مَحْنایم آمد و ا

 
گذشت و تمامی   ا

ماسا را به جای یوآب به سرداری لشکر نصب کرد ۷۸. مردان اسرائیل همراهش بودند
َ
بْشالوم، ع

 
ماسا پش شخض مسمی ب. و ا

َ
ای اسرائیلی بود  و ع ه یت 

بیجایل، دخت  ناحاش، خواهر ضَ 
 
ن  ۷۶. ویه، مادر یوآب درآمده بودکه نزد ا بْشالوم در زمی 

 
عاد اردو زدندپس اسرائیل و ا

ْ
ل  . ج 

مون و وث  ابن ناحاش از رَبت  بتن حْنایم رسید، شو واقع شد که چون داود به مَ  ۷۲
َ
میئیل از ل ماخت   ع

َ
 بن ع

َ
عادی از ر ود

ْ
ل  ج 

 وجَلیم،بار و بَرْز لاث 

ها و کاسه ۷۵ ن و گندم و جو و آرد و خوشهبست  ل و کره و گوسفندان و پنت  گاو و عس ۷۱ ،های برشته و باقلا و عدس و نخود برشتهها و ظروف سفالی 

 .باشندبرای خوراک داود و قومی که همراهش بودند آوردند، زیرا گفتند که قوم در بیابان گرسنه و خسته و تشنه می

ن نمود ۱۸ انه نمود، ثلتی به دست و داود قوم را رو  ۷. و داود قومی را که همراهش بودند، سان دید، و سرداران هزاره و سرداران صده برایشان تعیی 

تای جَت  ای ابن ضَ یوآب و ثلتی به دست ابیش ن البته همراه شما می و پادشاه به قوم گفت: . ویه، برادر یوآب، و ثلتی به دست ا   .آیممن نت 

یم، برای ما فکر نخواهند کرد و اگر نصف ما بم ،ما فکر نخواهند کرد  درباره  تو همراه ما نخواهی آمد زیرا اگر ما فرار کنیم،  اما قوم گفتند:  ۳ و حال تو  ،ت 

و پادشاه . آنچه در نظر شما پسند آید، خواهم کرد پادشاه به ایشان گفت:  ۱ .پس الآن بهت  این است که ما را از شهر امداد کتن . مثل ده هزار ما هست  

ون رفتندها و هزارهبه جانب دروازه ایستاده بود، و تمامی قوم با صده تای را امر فرموده، گفت: و  ۸. ها بت  به خاطر من بر  پادشاه یوآب و ابیشای و ا 

بْشالوم جوان به رفق رفتار نمایید
 
بْشالوم فرمان داد، تمامی قوم شنیدند درباره  و چون پادشاه جمیع سرداران را . ا

 
 .ا

 پس قوم به مقابل ۶
 
ون رفتند و جنگ در جنگل افرایم بود ه  .اسرائیل به صحرا بت 

 .اسرائیل در آنجا از حضور بندگان داود شکست یافتند، و در آن روز کشتار عظیمی در آنجا شد و بیست هزار نفر کشته شدند و قوم ۲

ن منتشر شد  ۵  که به شمشت  کشته شدند ،و جنگ در آنجا بر روی تمامی زمی 
 . و در آن روز آناثن که از جنگل هلاک گشتند، بیشت  بودند از آناثن

بْشالوم  ۱
 
بْشالوم بر قاطر سوار بود و قاطر زیر شاخه ،به بندگان داود برخورد و ا

 
 درآمد، و سر او در میان بلوط گرفتار  ه  های پیچیده شدو ا

ی
بلوط بزرکی

ن آویزان گشت و قاطری که زیرش بود، بگذشت  .شد، به طوری که در میان آسمان و زمی 

بْشالوم را دیدم که در میان درخت بلوط آویزان استاین و شخض آن را دیده، به یوآب خت  رسانید و گفت:  ۱۰
 
 .ک ا

ن نزدی؟ و من ده مثقال نقره و کمربندی به تو میهان تو دیده و یوآب به آن شخض که او را خت  داد، گفت:  ۱۱  .دادمای؟ پس چرا او را در آنجا به زمی 

کردم، زیرا که پادشاه تو را و ابیشای و ت خود را بر پش پادشاه دراز نمیرسید، دساگر هزار مثقال نقره به دست من می آن شخص به یوآب گفت:  ۱۷

تای را به سمع ما امر فرموده، گفت زنهار هر یکی از شما  بْشالوم جوان باحذر باشید درباره  ا 
 
 .ا

توانم با تو نمی آنگاه یوآب گفت:  ۱۱ .ست  خاماند، و خودت به ضد من بر میکردم چونکه هیچ امری از پادشاه مخفن نمیوالا بر جان خود ظلم می ۱۳

بْشالوم زد حیتن که او هنوز در میان بلوط زنده بود. به اینطور تأخت  نمایم
 
 .پس سه تت  به دست خود گرفته، آنها را به دل ا

بْشالوم را گرفته، او را زدند و کشتند ۱۸
 
 . و ده جوان که سلاحداران یوآب بودند دور ا

بْشالوم را گرفته، او را در حفر  ۱۲. نمودن اسرائیل برگشتند، زیرا که یوآب قوم را منع نمود تعقیبنا را نواخت، قوم از و چون یوآب کر   ۱۶
 
بزرگ که  ه  و ا

 بسیار بزرگ از سنگها افراشتند، و جمیع اسرائیل هر یک به خیم ه  در جنگل بود، انداختند، و بر او تود
 
 .خود فرار کردند ه



 268                                                 سموئیل                         ۲                                                                 کتاب مقدس

بْشالوم ۱۵
 
ک است برای خود برپا کرد، زیرا گفت پشی ندارم که از او اسم من مذکور بماند، و آن بنا ر  اما ا  حیات خود، بناثی را که در وادی مَل 

ن ا در حی 

بْشالوم خوانده می. به اسم خود مسمی ساخت
 
 .شودپس تا امروز ید  ا

خ ۱۱
 
 .خداوند انتقام او را از دشمنانش کشیده استحال بروم و مژده به پادشاه برسانم که  مَعَص بن صادوق گفت: یو ا

، اما روز دیگر بشارت خواهی برد و امروز مژده نخواهی داد چونکه پش پادشاه مرده است یوآب او را گفت:  ۷۰  .تو امروز صاحب بشارت نیست 

 گفت:  ۷۱
و اخیمعص بن صادوق، بار دیگر به  ۷۷. نموده، دویدو کوشر یوآب را تعظیم . ای به پادشاه خت  برسانبرو و از آنچه دیده و یوآب به کوشرَ

ن در عقب کوشر بدوم یوآب گفت:  ی؟ یوآب گفت: . هر چه بشود، ملتمس اینکه من نت   ای پشم چرا باید بدوی چونکه بشارت نداری که بت 

 سبقت . بدو او وی را گفت: . هر چه بشود، بدوم گفت:  ۷۳
خیمَعَص به راه وادی دویده، از کوشرَ

 
 . جستپس ا

بان بر پشت بام دروازه به حصار برآمد و چشمان خود را بلند کرده، مردی را دید که اینک به تنهاثی و داود در میان دو دروازه نشسته بود و دیده ۷۱

 .شدآمد و نزدیک میو او می. آورداگر تنهاست، بشارت می بان آواز کرده، پادشاه را خت  داد و پادشاه گفت: و دیده ۷۸. دودمی

ن بشارت می و پادشاه گفت: . دودشخض به تنهاثی می بان به دربان آواز داده، گفت: دود و دیدهبان، شخص دیگر را دید که میو دیده ۷۶  .آورداو نت 

خیمَعَص بن صادوق استدویدن اولی را می بان گفت: و دیده ۷۲
 
  .آوردب میاو مرد خوث  است و خت  خو  پادشاه گفت: . بینم که مثل دویدن ا

خیمَعَص ندا کرده، به پادشاه گفت:  ۷۵
 
ن افتاده، گفت: . سلامت  است و ا ه خدای تو متبارک باد که مردماثن که دست خود و یه و پیش پادشاه رو به زمی 

بْشالوم جوان به سلامت است؟ پادشاه گفت:  ۷۱ .را بر آقایم پادشاه بلند کرده بودند، تسلیم کرده است
 
خیمَعَ  آیا ا

 
چون یوآب،  ص در جواب گفت: و ا

 تو را فرستاد، هنگام ه  پادشاه و بند ه  بند
 
 .عظیمی دیدم اما ندانستم که چه بود ه

برای آقایم، پادشاه، بشارت است،  و اینک کوشر رسید و کوشر گفت:  ۳۱. و او به آن طرف شده، بایستاد. بگرد و اینجا بایست و پادشاه گفت:  ۳۰

بْشالوم جوان به سلامت است؟ و پادشاه به کوشر گفت:  ۳۷ .نمود، کشیده استتو را از هر که با تو مقاومت می زیرا خداوند امروز انتقام
 
کوشر   آیا ا

د، مثل آن جوان باشد گفت:  ن ر تو برخت   .دشمنان آقایم، پادشاه، و هر که برای ضن

 پس پادشاه، بسیار مضطرب شده، به بالاخان ۳۳
 
ن میون میگریست و چدروازه برآمد و می ه بْشالوم گفت: رفت، چنی 

 
ای پشم، پشم،  .ای پشم ا

بْشالوم، پشم، ای پش منکاش که به جای تو می  .ابشالوم
 
  .مردم، ای ا

بْشالوم ماتم گرفته استو به یوآب خت  دادند که اینک پادشاه گریه می ۱۹
 
 .کند و برای ا

ن استو در آن روز برای تمامی قوم ظفر به ماتم مبدل گش ۷ و قوم در آن روز دزدانه  ۳. ت، زیرا قوم در آن روز شنیدند که پادشاه برای پشش غمگی 

و پادشاه روی خود را پوشانید و پادشاه به آواز بلند صدا زد   ۱. آیندبه شهر داخل شدند، مثل کساثن که از جنگ فرار کرده، از روی خجالت دزدانه می

بْشالوم که
 
بْشالوم ،ای پشم ا

 
منده ساخت    پس یوآب نزد پادشاه به خانه درآمده، گفت:  ۸ .ای پش من ،پشم ،ای ا امروز روی تمامی بندگان خود را سرر

انت و جان زنانت و جان   انتکه جان تو و جان پشانت و دخت  ن چونکه دشمنان خود را دوست داشت  و محبان خویش را  ۶. را امروز نجات دادند کنت 

بْشالوم زنده میبغض نمودی، زیرا که امرو 
 
مردیم، ماند و جمیع ما امروز میز ظاهر ساخت  که سرداران و خادمان نزد تو هیچند و امروز فهمیدم که اگر ا

ون بیا و به بندگان خود سخنان دل آویز بگو، زیرا به خداوند قسم می ۲. آمدآنگاه در نظر تو پسند می ، و الآن برخاسته، بت  ون نیاثی خورم که اگر بت 

 امشب برای تو کسی نخواهد ماند، و این بلا برای تو بدتر خواهد بود از هم
 
 . بلایاثی که از طفولیتت تا این وقت به تو رسیده است ه

و تمامی قوم به حضور پادشاه . اینک پادشاه نزد دروازه نشسته است پس پادشاه برخاست و نزد دروازه بنشست و تمامی قوم را خت  داده، گفتند که ۵

 و اسرائیلیان، هر کس به خیم. مدندآ
 
پادشاه ما را از دست  گفتند کهو جمیع قوم در تمامی اسباط اسرائیل منازعه کرده، می ۱. خود فرار کرده بودند ه
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ن فرار کرده است بْشالوم از زمی 
 
بْشالوم که او را و  ۱۰. دشمنان ما رهانیده است، و اوست که ما را از دست فلسطینیان رهاثی داده، و حال به سبب ا

 
ا

  نمایید؟پس الآن شما چرا در باز آوردن پادشاه تأخت  می. برای خود مسح نموده بودیم، در جنگ مرده است

ه فرستاده، گفت:  ۱۱
َ
اش، آخر همه هستید، و به مشایخ یهودا بگویید: شما چرا در باز آوردن پادشاه به خانه و داود پادشاه نزد صادوق و ابیاتار کهَن

پس چرا در باز . شما برادران من هستید و شما استخوانها و گوشت منید ۱۷. اش رسیده استل آنکه سخن جمیع اسرائیل نزد پادشاه به خانهحا

؟ خدا به من مثل این بلکه زیاده از این به عمل آور  ۱۳ باشید؟آوردن پادشاه، آخر همه می د اگر و به عماسا بگویید: آیا تو استخوان و گوشت من نیست 

 تو در حضور من در هم
 
 .اوقات به جای یوآب، سردار لشکر، نباشر  ه

 .تو و تمامی بندگانت برگردید پس دل جمیع مردان یهودا را مثل یک شخص مایل گردانید که ایشان نزد پادشاه پیغام فرستادند که ۱۱

ردنپس پادشاه برگشته، به  ۱۸
 
ردنآمدند تا پادشاه را از  گیلگالرسید و یهودا به استقبال پادشاه به   ا

 
 . عبور دهند ا

ای بنیامیتن که از بَحوریم بود، تعجیل نموده، همراه مردان یهودا به استقبال داود پادشاه فرود آمد ۱۶ مْغ بن جت 
َ
 .و ش

ردنپیش پادشاه از  و هزار نفر از بنیامینیان و صیبا، خادم خاندان شاؤل، با پانزده پشش و بیست خادمش همراهش بودند، و ایشان ۱۲
 
. عبور کردند ا

ردنو چون پادشاه از  .و معت  را عبور دادند تا خاندان پادشاه عبور کنند، و هر چه در نظرش پسند آید بجا آورند ۱۵
 
ا به  ا مْغ ابن جت 

َ
عبور کرد، ش

ون میاآقایم گناهی بر من اسناد ندهد و خطاثی را که بنده و به پادشاه گفت:  ۱۱. حضور وی افتاد آمد ورزید ت در روزی که آقایم پادشاه از اورشلیم بت 

ام و به ام و اینک امروز من از تمامی خاندان یوسف، اول آمدهداند که گناه کردهتو می ه  زیرا که بند ۷۰. بیاد نیاورد و پادشاه آن را به دل خود راه ندهد

مْغ به سبب اینکه مسیح خداوند را دشنام داده است، کشته  ویه متوجه شده، گفت: و ابیشای ابن ضَ  ۷۱ .اماستقبال آقایم، پادشاه، فرود شده
َ
آیا ش

دانم  ویه، مرا با شما چکار است که امروز دشمن من باشید؟ و آیا امروز کسی در اسرائیل کشته شود؟ و آیا نمیای پشان ضَ  اما داود گفت:  ۷۷ نشود؟

مْغ گفت:  ۷۳ که من امروز بر اسرائیل پادشاه هستم؟
َ
 . و پادشاه برای وی قسم خورد. نخواهی مرد پس پادشاه به ش

ی خود را ساز داده، و نه ریش پاهاو مفیبوشت، پش شاؤل، به استقبال پادشاه آمد و از روزی که پادشاه رفت تا روزی که به سلامت  برگشت نه  ۷۱

 خویش را طراز نموده، و نه جام
 
ای مفیبوشت چرا با من  ای ملاقات پادشاه به اورشلیم رسید، پادشاه وی را گفت: و چون بر  ۷۸. خود را شسته بود ه

ات گفت که الاغ خود را خواهم آراست تا بر آن سوار شده، نزد پادشاه ای آقایم پادشاه، خادم من مرا فریب داد زیرا بنده او عرض کرد:  ۷۶ نیامدی؟

 لیکن آقایم، پادشاه، مثل فرشت. ا نزد آقایم، پادشاه، متهم کرده استتو ر  ه  و او بند ۷۲. تو لنگ است ه  بروم، چونکه بند
 
خداست، پس هر چه در  ه

خود را در میان خورندگان  ه  زیرا تمامی خاندان پدرم به حضور آقایم، پادشاه، مثل مردمان مرده بودند، و بند ۷۵. نظرت پسند آید، به عمل آور

 .ق دارم که باز نزد پادشاه فریاد نمایمپس من دیگر چه ح. ات ممتاز گردانیدیسفره

ن را تقسیم نماییدچرا دیگر از کارهای خود سخن می پادشاه وی را گفت:  ۷۱ ؟ گفتم که تو و صیبا، زمی  ،  مفیبوشت به پادشاه عرض کرد:  ۳۰ .گوثی ثن

د چونکه آقایم، پادشاه، به خان  بلکه او همه را بگت 
 
عادی از ر و بَرْ  ۳۱. خود به سلامت  برگشته است ه

ْ
ل  ج 

لاث  ردنوْجَلیم فرود آمد و با پادشاه از ز 
 
عبور   ا

ردنکرد تا او را به آن طرف 
 
نمود، او را پرورش و هنگامی که پادشاه در مَحَنایم توقف می ،و بَرْز لای مرد بسیار پت  هشتاد ساله بود  ۳۷. مشایعت نماید ا

 . تو همراه من بیا و تو را در اورشلیم پرورش خواهم داد بَرْز لای گفت: و پادشاه به  ۳۳. داد زیرا مردی بسیار بزرگ بودمی

 من چند است که با پادشاه به اورشلیم بیایم؟ بَرْز لای به پادشاه عرض کرد:  ۳۱
ی

توانم در من امروز هشتاد ساله هستم و آیا می ۳۸ ایام سالهای زندکی

ن بدهم و آیا بند نیات را توانم شنید؟ پس چرا خورم و میکه می  تو طعم آنچه را  ه  میان نیک و بد تمت 
َ
غ نیان و م 

َ
غ نوشم، توانم دریافت؟ یا دیگر آواز م 

ردنتو همراه پادشاه اندکی از  ه  لهذا بند ۳۶ ات دیگر برای آقایم پادشاه بار باشد؟بنده
 
ن مکافات بدهد؟. عبور خواهد نمود ا  و چرا پادشاه مرا چنی 
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م، و اینک بند ات برگردد بگذار که بنده ۳۲ تو، کمْهام، همراه آقایم پادشاه برود و آنچه در نظرت پسند  ه  تا در شهر خود نزد قت  پدر و مادر خویش بمت 

و هر چه از من خواهش   ،کمْهام همراه من خواهد آمد و آنچه در نظر تو پسند آید، با وی به عمل خواهم آورد  پادشاه گفت:  ۳۵ .آید با او به عمل آور

، ب ردنپس تمامی قوم از  ۳۱ .رای تو به انجام خواهم رسانیدکتن
 
لاث  را بوسید و وی را برکت داد و او  ا عبور کردند و چون پادشاه عبور کرد، پادشاه بَرْز 

ن پادشاه را عبور  گیلگالو پادشاه به   ۱۰. به مکان خود برگشت  . دادند رفت و کمهام همراهش آمد و تمامی قوم یهودا و نصف قوم اسرائیل نت 

چرا برادران ما، یعتن مردان یهودا، تو را دزدیدند و پادشاه و خاندانش را و جمیع   و اینک جمیع مردان اسرائیل نزد پادشاه آمدند و به پادشاه گفتند:  ۱۱

ردنکسان داود را همراهش از 
 
پس  ،پادشاه از خویشان ماست از این سبب که و جمیع مردان یهودا به مردان اسرائیل جواب دادند:  ۱۷ عبور دادند؟ ا

ی از پادشاه خوردهچرا از این امر حسد می ن  ایم یا انعامی به ما داده است؟برید؟ آیا چت 

پس چرا ما را حقت  شمردید؟ و . ما را در پادشاه ده حصه است و حق ما در داود از شما بیشت  است و مردان اسرائیل در جواب مردان یهودا گفتند:  ۱۳

 .اما گفتگوی مردان یهودا از گفتگوی مردان اسرائیل سختت  بود باز آوردن پادشاه خود، اول سخن نگفتیم؟ آیا ما برای

 مرد  ۲۱
ً
نا را نواخته، گفت کهادث  ث  و اتفاقا  در آنجا بود و کر 

بَع بن ب کری بنیامیتن
َ
نیست، و برای ما در پش یسا  سهمیما را در داود  ، مسمی به ش

، ای اسرا  هر کس به خیم ،ئیلنصیت  ثن
 
 .خود برود ه

بَع ابن ب کری برگشتند، اما مردان یهودا از  ۷
َ
ردنو تمامی مردان اسرائیل از متابعت داود به متابعت ش

 
 .تا اورشلیم، پادشاه را ملازمت نمودند ا

 و داود به خان ۳
 
ن خود در اورشلیم آمد، و پادشاه ده زن   ه  را که برای نگاهباثن خان کنت 

 
محروس نگاه داشته،  هاشته بود، گرفت و ایشان را در خانخود گذ ه

 محبوس بودند
ی

 . پرورش داد، اما نزد ایشان داخل نشد و ایشان تا روز مردن در حالت بیوکی

، اما از زماثن که پس عَماسا رفت تا یهودا را جمع کند  ۸ .مردان یهودا را در سه روز نزد من جمع کن و تو در اینجا حاضن شو و پادشاه به عماسا گفت:  ۱

ن نموده بود تأخت  کرد بیشای گفت:  ۶. برایش تعیی 
 
ر خواهد رسانید  و داود به ا بْشالوم به ما ضن

 
بَع بن ب کری بیشت  از ا

َ
پس بندگان آقایت را  ،الآن ش

 .نما مبادا شهرهای حصاردار برای خود پیدا کند و از نظر ما رهاثی یابد تعقیببرداشته، او را 

توآب و  و کسان ی ۲ ر  ون رفتند، و به جهت ک  بَع بن ب کری از اورشلیم روانه شدند تعقیبیان و فلیتیان و جمیع شجاعان از عقب او بت 
َ
 .نمودن ش

بْعو چون  ۵  که در ج 
ی

ی که . ون است رسیدند، عماسا به استقبال ایشان آمدایشان نزد سنگ بزرکی  در بر داشت و بر آن بند شمشت 
ی

و یوآب ردای جنکی

؟ و یوآب به عماسا گفت:  ۱. رفت شمشت  از غلاف افتادغلافش بود، بر کمرش بسته، و چون میدر  و یوآب ریش  ای برادرم آیا به سلامت هست 

ماسا را به دست راست خود گرفت تا او را ببوسد ی که در دست یوآب بود، اعتنا ننمود ۱۰. عَ ماسا به شمشت 
پس او آن را به شکمش فرو برد که . و عَ

ن ریخت و او را دوباره نزد و مردا بَع بن ب کری را  ،و یوآب و برادرش ابیشای. حشایش به زمی 
َ
 .نمودند تعقیبش

ماسا در میان  ۱۷ .خواهد و هر که به طرف داود است، در عقب یوآب بیایدهر که یوآب را می و یکی از خادمان یوآب نزد وی ایستاده، گفت:  ۱۱ و عَ

ماسا را از میان راه در صحرا کشید و لباش بر او انداخت زیرا دید که هر که چون آن شخص دید که تمامی قوم می غلطید، و راه در خونش می ایستند، عَ

بَع بن ب کری را  ۱۳. ایستدآید، مینزدش می
َ
 . نمایند تعقیبپس چون از میان راه برداشته شد، جمیع مردان در عقب یوآب رفتند تا ش

ن جمع شده، او را متابعت کردندو او از جمیع اسبا ۱۱ یان عبور کرد، و ایشان نت  و ایشان آمده، او را در  ۱۸. ط اسرائیل تا آبَل و تا بیت مَعْکه و تمامی بت 

تا آن را  زدند ای در برابر شهر ساختند که در برابر حصار برپا شد، و تمامی قوم که با یوآب بودند، حصار را میآبل بیت مَعْکه محاضه نمودند و پشته

 .به یوآب بگویید: اینجا نزدیک بیا تا با تو سخن گویم .بشنوید که  بانگ بر آورد از شهر  دانا و زثن  ۱۶. منهدم سازند

؟ و چون نزدیک وی شد، زن گفت که ۱۲ ن خود را بشنو وی را گفت: . من هستم او گفت:  آیا تو یوآب هست   .شنوممی او گفت: . سخنان کنت 
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ن می ، گفت: پس زن متکلم شده ۱۵ ن هر امری را ختم میآینه در آبَل می گفتند که هردر زمان قدیم چنی   .کردندباید مشورت بجویند و همچنی 

ن هستم و تو می ۱۱ ؟چرا نصیب خداوند را بالکل هلاک می. خواهی شهری و مادری را در اسرائیل خراب کتن من در اسرائیل سالم و امی   کتن

بَع بن ب کری از   ۷۱. اشا از من، حاشا از من که هلاک یا خراب نمایمح پس یوآب در جواب گفت:  ۷۰
َ
ن نیست، بلکه شخض مسمی به ش کار چنی 

اینک سر او را از  زن در جواب یوآب گفت: . او را تنها بسپارید و از نزد شهر خواهم رفت. کوهستان افرایم دست خود را بر داود پادشاه بلند کرده است

بَع بن ب کری را از تن جدا کرده، نزد یوآب  ۷۷ .ند انداختروی حصار نزد تو خواه
َ
پس آن زن به حکمت خود نزد تمامی قوم رفت و ایشان سر ش

نا را نواخته، ایشان از نزد شهر، هر کس به خیم  انداختند و او کر 
 
 . و یوآب به اورشلیم نزد پادشاه برگشت. خود متفرق شدند ه

تئیل بود، و بنایاهو ابن یهویاداع سردار  و یوآب، سردار تمامی لشکر اسرا ۷۳ ر  خ ۷۱. یان و فلیتیان بودک 
 
ان و یهوشافاط بن ا دورام سردار باجگت 

 
ود لیو ا

ن کاهن داود بود ۷۶ و شیوا کاتب و صادوق و ابیاتار، کاهن بودند، ۷۸ وقایع نگار، ی نت  ای یائت   .و عت 

خونریز او شده به سبب شاؤل و خاندان  د به حضور خداوند سؤال کرد و خداوند گفت: قحطی شد، و داو  ث  در ث  و در ایام داود، سه سال  ۲۱

بْع بْع ۷ .ونیان را کشتاست زیرا که ج  بْعونیان را و پادشاه ج   ونیان از بتن اسرائیل نبودند بلکه از بقیخوانده، به ایشان گفت )اما ج 
 
اموریان، و بتن  ه

ث  که برای اسرائیل و یهودا داشت، قصد قتل ایشان میل ،اسرائیل برای ایشان قسم خورده بودند   .نمود(یکن شاؤل از غت 

بْع ۳ ن کفاره نمایم تا نصیب خداوند را برکت دهید ونیان گفت: و داود به ج  بْع ۱ .برای شما چه بکنم و با چه چت  از شاؤل و  ونیان وی را گفتند: ج 

 .هر چه شما بگویید، برای شما خواهم کرد او گفت: . ائیل برای ما کشته شودخواهیم و نه آنکه کسی در اسر خاندانش، نقره و طلا نمی

 .کرد که ما را هلاک سازد تا در هیچ کدام از حدود اسرائیل باق  نمانیمساخت و برای ما تدبت  میآن شخص که ما را تباه می ایشان به پادشاه گفتند:  ۸

بْعَه شاؤل که برگزیدهفت نفر از پشان او به ما تسلیم شوند تا ایشا ۶ ایشان را  پادشاه گفت: . خداوند بود به دار کشیم ه  ن را در حضور خداوند در ج 

  .به شما تسلیم خواهم کرد

سَم خداوند که در میان ایشان، یعتن در میان داود و یوناتان بن شاؤ  ۲
َ
 .ل بوداما پادشاه، مفیبوشت بن یوناتان بن شاؤل را دری    غ داشت، به سبب ق

رْمو  ۵
 
یه که ایشان را برای شاؤل زاییده بود، و پنج پش میکال، دخت  شاؤل را که پادشاه ا

 
ه، دخت  ا

َ
صْف ئیل بن وثن و مفیبوشت، دو پش ر  ر 

ْ
برای عَد

لای مَح بْع ۱ ولاث  زاییده بود، گرفت،بَرْز  ار کشیدند و این هفت نفر ونیان تسلیم نموده، آنها را در آن کوه به حضور خداوند به دو ایشان را به دست ج 

 . و ایشان در ابتدای ایام حصاد در اول درویدن جو کشته شدند. با هم افتادند

یه، پلاش گرفته، آن را برای خود از ابتدای درو تا باران از آسمان برایشان بارانیده شد، بر صخره ۱۰
 
ه، دخت  ا

َ
صْف انید، و نگذاشت که و ر  ای گست 

یه،   ۱۱. ا بهایم صحرا در شب بر ایشان بیایندپرندگان هوا در روز، ی
 
ه، دخت  ا

َ
صْف ن و داود را از آنچه ر   .شاؤل کرده بود، خت  دادند کنت 

عاد گرفت که ایشان آنها را از  ۱۷
ْ
ل   اصلی خیابانپس داود رفته، استخوانهای شاؤل و استخوانهای پشش، یوناتان را از اهل یابیش ج 

ْ
شان دزدیده بَیت

ب که فلسطینیان آنها را آویخته بودند در روز بودند، جاثی 
ْ
ل  .وع کشته بودندی که فلسطینیان شاؤل را در ج 

، جمع کردند ۱۳ ن  را که بر دار بودند نت 
 .و استخوانهای شاؤل و استخوانهای پشش، یوناتان را از آنجا آورد و استخوانهای آناثن

ع، د ۱۱
 
، در قت  پدرش قیس، دفن کردند و هر چه پادشاه امر فرموده بود، بجا آوردندو استخوانهای شاؤل و پشش یوناتان را در صیل ن ن بنیامی  و . ر زمی 

ن اجابت فرمود  .بعد از آن، خدا به جهت زمی 

 .له نمودند و داود وامانده شدبو باز فلسطینیان با اسرائیل جنگ کردند و داود با بندگانش فرود آمده، با فلسطینیان مقا ۱۸

ت  بَ  ۱۶
ْ
ه  نو یش ن ن داود نمود وب که از اولاد رافا بود و وزن نت  ی نو بر کمر داشت، قصد کشی   .او سیصد مثقال برنج بود و شمشت 
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بار دیگر همراه ما به جنگ نخواهی  آنگاه کسان داود قسم خورده، به وی گفتند: . ویه او را مدد کرده، آن فلسطیتن را زد و کشتاما ابیشای ابن ضَ  ۱۲

  .اسرائیل را خاموش گرداثن  آمد مبادا چراغ

 با فلسطینیان در ج و بعد از  ۱۵
ی

، جنکی ن ن از اولاد رافا بود، کشتآن نت  ، صاف را که او نت  بکای حوشاث   .وب واقع شد که در آن س 

هو باز جنگ با فلسطینیان در ج ۱۱ ن لیات جَت  را کشت که چوب نت  رجیم بیت لحمی، ج 
 
لحانان بن یعْری ا

 
. مثل نورد جولاهکان بود اشوب واقع شد و ا

 در جَت واقع شد که در آنجا مردی بلند قد بود که دست و پای او هر یک شش انگشت داشت که جمل ۷۰
ی

 و دیگر جنکی
 
آنها بیست و چهار باشد و  ه

ن برای رافا زاییده شده بود مْغ، برادر داود، او را کش ۷۱. او نت 
َ
 .تو چون اسرائیل را به ننگ آورد، یوناتان بن ش

 .این چهار نفر برای رافا در جَت زاییده شده بودند و به دست داود و به دست بندگانش افتادند ۷۷

 :و داود در روزی که خداوند او را از دست جمیع دشمنانش و از دست شاؤل رهاثی داد، کلمات این سرود را برای خداوند انشا نمود ۲۲

 من و قلع ه  خداوند صخر  :و گفت ۷
 
 .من است ه  دمن و رهانن ه

. من، مرا از ظلم خواهی رهانید ه  من، ای نجات دهند ملجاءمن که بر او توکل خواهم نمود، ست  من و شاخ نجاتم، برج بلند و  ه  خدای صخر  ۳

اوار کل  حمد است، خواهم خواند ۱
 .پس از دشمنان خود خلاض خواهم یافت. خداوند را که سرن

 .صیان مرا ترسانیده بوداع ه، و سیلموت مرا احاطه نمود امواجزیرا که  ۸

 .دامهای موت مرا دریافتند. رَسَنهای گور مرا احاطه نمودند ۶

 خود خداوند را خواندم و نزد خدای خویش دعا نمودم، و او آواز مرا از هیکل خود شنید و استغاث ۲
ی

 در تنکی
 
 .من به گوش وی رسید ه

لزل و مرتعش گردید و اساسهای آ ۵ ن ن مت   .سمان بلرزیدند و از حدت خشم او متحرک گردیدندآنگاه زمی 

 .از بیتن وی دود متصاعد شد و از دهان او آتش سوزان درآمد و اخگرها از آن افروخته گردید ۱

 .یش بودپاهاو او آسمانها را خم کرده، نزول فرمود و تاریکی غلیظ زیر  ۱۰

ن سوار شده، پرواز نمود، و بر بالهای باد نمایا ۱۱  .ن گردیدبر کروبی 

اکم افلاک را ۱۷  .ظلمت را به اطراف خود سایبانها ساخت، و اجتماع آبها و ابرهای مت 

۱۳  
ی

 .، اخگرهای آتش افروخته گردیدپیش روی وی از درخشندکی

ت اعلی آواز خویش را مسموع گردانید ۱۱  .خداوند از آسمان رعد نمود و حصرن

ها فرستاده، ایشان را پراکنده ساخت و برق  ۱۸  .را جهانیده، ایشان را سراسیمه گردانیدتت 

 گردید، از توبیخ خداوند و از نفخ  نمایان دنیاهای دریا ظاهر شد و اساسهای پس عمق ۱۶
 
 .باد بیتن وی ه

ون کشید ۱۲ ن فرستاده، مرا گرفت و از آبهای بسیار مرا بت   .از اعلی علیی 

 .که از من قویت  بودندمرا از دشمنان زور آورم رهاثی داد، و از مبغضانم، چون ۱۵

 .در روز شقاوت من، ایشان مرا دریافته بودند، لیکن خداوند تکیه گاه من بود ۱۱

ون آورد و مرا خلاض داد چونکه به من رغبت می ۷۰  .داشتمرا به مکان وسیع بت 

 .ددستم مرا مکافات خواهد رسانی جزا خواهد داد، و به حسب پاکی پس خداوند مرا به حسب عدالتم ۷۱

 .های خداوند را حفظ نمودم و از خدای خویش عصیان نورزیدمزیرا که طریق ۷۷
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 .چونکه جمیع احکام او در مد نظر من است و از فرایض او انحراف نورزیدم ۷۳

ن را بازداشتم ۷۱  .و به حضور او کامل شدم و از عصیان ورزیدن، خویشی 

 .حسب صداقت  که در نظر وی داشتم بنابراین خداوند مرا به حسب عدالتم جزا داد و بر  ۷۸

ن را رحیم خواهی نمود و با مرد کامل با کاملیت رفتار خواهی کرد ۷۶  .با شخص رحیم، خویشی 

لقان مخالفت خواهی کرد ۷۲
 
 .با شخص طاهر به طهارت عمل خواهی نمود و با کج خ

ان است تا ایش. و قوم مستمند را نجات خواهی داد ۷۵  .ان را پَست گرداثن اما چشمان تو بر متکت 

 و خداوند، تاریکی مرا به روشناثی مبدل خواهد ساخت ۷۱
 .زیرا که تو ای خداوند، نور من هست 

ن نمودم ۳۰  .زیرا که به استعانت تو بر لشکری تاخت آوردم و به مدد خدای خود بر حصارها جست و خت 

صفا  ،و اما خدا، طریق وی کامل است ۳۱  .باشدی جمیع متوکلانش ست  میو او برا ،و کلام خداوند م 

 ه؟ و کیست صخره غت  از خدای ما؟و زیرا کیست خدا غت  از یه ۳۷

 خدا قلع ۳۳
 
 .سازدو طریق مرا کامل می. استوار من است ه

 .داردگرداند، و مرا بر مکانهای بلندم برپا مییم را مثل پای غزال میپاهاو  ۳۱

ن را میدهد، و به بمرا به جنگ تعلیم می دستان ۳۸  .کشمازوی خود کمان برنجی 

 .و ست  نجات خود را به من خواهی داد، و لطف تو مرا بزرگ خواهد ساخت ۳۶

 .یم نلغزیدپاهاقدمهای مرا در زیر من وسعت دادی که  ۳۲

 .نموده، ایشان را هلاک خواهم ساخت، و تا نابود نشوند بر نخواهم گشت تعقیبدشمنان خود را  ۳۵

ند، و زیر   ایشان را خراب ۳۱ ن رد خواهم ساخت تا دیگر برنخت 
 
 .یم خواهند افتادپاهاکرده، خ

ند در زیر من خم خواهی ساخت ۱۰ ن  را که به ضد من برخت 
 .زیرا کمر مرا برای جنگ به قوت خواهی بست، و آناثن

 .و دشمنانم را پیش من منهزم خواهی کرد تا خصمان خود را منقطع سازم ۱۱

 .و به سوی خداوند، لیکن ایشان را اجابت نخواهد کرد ،ای نیستاما رهانندهآورند، فریاد بر می ۱۷

ن نرم می ۱۳  .سازمها کوبیده، پایمال میکنم و مثل گل کوچهپس ایشان را مثل غبار زمی 

 خواهند نمودها حفظ خواهی کرد، و قومی را که نشناخته و تو مرا از مخاصمات قوم من خواهی رهانید، و مرا برای سرداری امت ۱۱
ی

. بودم، مرا بندکی

 .غریبان نزد من تذلل خواهند کرد و به مجرد شنیدن من، مرا اطاعت خواهند نمود ۱۸

ون خواهند آمدغریبان پژمرده خواهند گردید و از مکان ۱۶  خود با ترس بت 
 .های مخفن

 .نجات من متعال باد ه  من متبارک و خدای صخر  ه  خداوند زنده است و صخر  ۱۲

 .سازیکسیر و قومها را زیر من پست میی خداثی که برای من انتقام میا ۱۵

ون می ۱۱  .تو مرا از مرد ظالم خلاض خواهی داد. گرداثن آوری و بر مقاومت کنندگانم مرا بلند میو مرا از دست دشمنانم بت 

 .واهم نمودها حمد خواهم گفت، و به نام تو ترنم خبنابراین ای خداوند، تو را در میان امت ۸۰

 . به جهت داود و ذریت وی تا ابدالآباد. آوردو برای مسیح خویش رحمت را پدید می. نمایدنجات عظیمی برای پادشاه خود می ۸۱
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ین  اسرائیل. وج داود بن یسا و این است سخنان آخر داود:  ۲۳  شت 
. و وج مردی که بر مقام بلند ممتاز گردید، مسیح  خدای یعقوب، و مغتن

 روح خداوند به وسیل ۷
 
 .من متکلم شد و کلام او بر زبانم جاری گردید ه

و او خواهد بود مثل  ۱. حکمراثن کند، عادل باشد و با خدا ترش سلطنت نماید آدمیاناسرائیل مرا گفت: آنکه بر  ه  خدای اسرائیل متکلم شد و صخر  ۳

 صبح ث  ابر، ه
ن میروشناثی صبح، وقت  که آفتاب طلوع نماید، یعتن ن از زمی   بعد از باراننگامی که علف ست 

ی
 .روید، به سبب درخشندکی

 خان اگر چه ۸
 
ن  نزد من  ه ن آراسته و محکم است. نباشدخدا چنی   خوشحالی کلو تمامی نجات و  . لیکن عهد جاوداثن با من بسته است، که در همه چت 

 .چونکه آنها را به دست نتوان گرفت. شوندل خارهایند که دور انداخته میمث ادبث  لیکن جمیع مردان  ۶. ندهد رشد من این است، هر چند آن را 

سلح شودو کسی که ایشان را لمس نماید، می ۲ ه م  ن  نت 
 . و ایشان در مسکن خود با آتش سوخته خواهند شد. باید با آهن و ثن

حَکم و نامهای شجاعاثن که داود داشت ۵
َ
یب بَشبَت  ت

َ
دینر شوثن که سردااین است: یوش

َ
صْتن الیشیم بود که همان ع باشد که بر هشتصد نفر  و ع 

خوجن  ۱. تاخت آورد و ایشان را در یک وقت کشت
 
عازار بن دودو ابن ا ل 

 
، یکی از آن سه مرد شجاع که با داود بودند، هنگامی که فلسطینیان و بعد از او ا

تا دستش خسته شد و  ید و اما او برخاسته، با فلسطینیان جنگ ۱۰. طلبیدند پیکار  را که در آنجا برای جنگ جمع شده، و مردان اسرائیل رفته بودند، به

 . دستش به شمشت  چسبید و خداوند در آن روز، ظفر عظیمی داد، و قوم در عقب او فقط برای غارت کردن برگشتند

رار  ۱۱
َ
مه بن آج  ه

َ
قطعه زمیتن پر از عدس بود، و قوم از حضور فلسطینیان بود و فلسطینیان، لشکری فراهم آوردند، در جاثی که  یو بعد از او ش

 آنگاه او در میان آن قطع ۱۷. کردندفرار می
 
ن ایستاد و آن را نگاه داشته، فلسطینیان را شکست داد و خداوند ظفر عظیمی داد ه  . زمی 

لام آمدند،  ه  و سه نفر از آن ش سردار فرود شده، نزد داود در وقت حصاد به مغار  ۱۳
 
 .و لشکر فلسطینیان در وادی رفائیم اردو زده بودندعَد

 ه  کاش کسی مرا از چاهی که نزد درواز  و داود خواهش نموده، گفت:  ۱۸. و داود در آن وقت در ملاذ خویش بود و قراول فلسطینیان در بیت لحم ۱۱

بیت لحم است کشیده،  ه  ، آب را از چاهی که نزد درواز پس آن سه مرد شجاع، لشکر فلسطینیان را از میان شکافته ۱۶ .بیت لحم است آب بنوشاند

ای خداوند حاشا از من که این کار را  و گفت:  ۱۲. برداشتند و آن را نزد داود آوردند، اما نخواست که آن را بنوشد و آن را به جهت خداوند ریخت

 . کاری که این سه مرد کردند، این است. که بنوشد  از این جهت نخواست مگر این خون آن کسان نیست که به خطر جان خود رفتند؟. بکنم

ن و ابیشای، برادر یوآب بن ضَ  ۱۵ . خود را بر سیصد نفر حرکت داده، ایشان را کشت و در میان آن سه نفر اسم یافت ه  ویه، سردار سه نفر بود و نت 

بصئیلی، که   ۷۰. تر نبود؟ پس سردار ایشان شد لیکن به سه نفر اول نرسیدآیا از آن سه نفر مکرم ۱۱
َ
و بَنایاهو ابن یهویاداع، پش مردی شجاع ق

ی را بکشتکارهای عظیم کرده بود، دو پش اریئیل موآث  را کشت و در روز برف به حفره را کشت و  و مرد خوش اندام مصری ۷۱. ای فرود شده، شت 

ه ن ه را آن مصری در دست خود نت  ن ن ای داشت اما نزد وی با چوب دست  رفت و نت   .خودش کشت ه  از دست مصری ربود و وی را با نت 

تر شد لیکن به آن سه نفر اول نرسید و و از آن ش نفر مکرم ۷۳. و بَنایاهو ابن یهویاداع این کارها را کرد و در میان آن سه مرد شجاع اسم یافت ۷۷

سائیل برادر یوآب یکی از آن ش نف ۷۱. داود او را بر اهل مشورت خود گماشت لحانان بن دودوی بیت لحمی،و عَ
 
لیقای  ۷۸ ر بود و ا

 
مه حَرودی و ا

َ
و ش

طی ۷۶ ودی،حَر 
ْ
ل
َ
ص ف

 
قوغ، و حال

َ
قیش ت ا ابن ع  ، ۷۲ وعت  ناتوث  و مَبونای حوشاث  ، ۷۵ و ابیعَزَر  عَ خوجن و مَهْرای نطوفاث 

 
مون  ا

ْ
ب بن  ۷۱ و صَل

 
و حال

 
 
بْعَه تای بن ریبای از ج   و ا 

ه نطوفاث 
َ
،بتن  بَعْن ن یامی 

ْ
ن ش، ۳۰  ب  دای از وادیهای جاعَ  و ه 

رْعاتوثن ب ۳۱ و بنایای ف 
 
زْموت بَرْحوعَ و ا رْباث  و عَ بون  عَ

ْ
و  ۳۷ ومی،ل

ب
ْ
عْل
َ
یحْبای ش

ْ
ل
 
نْ یوناتان،ا

َ
م ۳۳ وثن و از بتن یاش

َ
 و ش

 
خ ه

 
راری،حَراری و ا

 
حْسَبای  ۳۱ یآم بن شارَر  ا

 
ط بن ا

 
ل
َ
یف
ْ
ل
 
لیعاو ا

 
خیتابن مَعْکاث  و ا

 
،م بن ا ل جیلوثن

َ
 وف

۳۸ ، رَث 
 
عْرای ا

َ
حْرای بَئ ۳۲ وْبَه و باثن جادی،و یجْآل بن ناتان از ص ۳۶ و حَصْرای کرْمَلی و ف

َ
موثن و ن ق  عَ

 
ویه وث  که سلاحداران یوآب بن ضَ ت  و صال

ی، ۳۵ بودند،
ی و جارَب  یت ْ

ای یت ْ ، که جمیع اینها ش و هفت نفر  ۳۱ و عت  ت   .بودندو اوریای ح 
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انیده، گفت: . و خشم خداوند بار دیگر بر اسرائیل افروخته شد ۲۴ ن  .برو و اسرائیل و یهودا را بشمار پس داود را بر ایشان برانگت 

شبع  و پادشاه به سردار لشکر خود یوآب که همراهش بود، گفت:  ۷  .ا بدانم، قوم را بشمار تا عدد قوم ر گرد بالآن در تمامی اسباط اسرائیل از دان تا بت 

لیکن چرا . ه، خدای تو، عدد قوم را هر چه باشد، صد چندان زیاده کند، و چشمان آقایم، پادشاه، این را ببیندو حال یه و یوآب به پادشاه گفت:  ۳

پادشاه برای شمردن اما کلام پادشاه بر یوآب و سرداران لشکر غالب آمد و یوآب و سرداران لشکر از حضور  ۱ ؟است کاراین   انآقایم، پادشاه، خواه

ون رفتند ردنو از  ۸. قوم اسرائیل بت 
 
ر  ا

َ
و به  ۶.  به طرف راست شهری که در وسط وادی جاد در مقابل یعزیر است، اردو زدندت  وععبور کرده، در ع

ش ی آمدن د و به دان یعَ نْ رسیده، به سوی صیدون دور زدند
ْ
د حْتیم ح 

َ
ن ت عاد و زمی 

ْ
ل  و به قلع ۲. ج 

 
ویان و کنعانیان آمدند و به صور و ت ه مامی شهرهای ح 

شبع گذشتند ن گشته بودن د، بعد از انقضای نه ماه و بیست روز به اورشلیم مراجعت کردند ۵. جنوب یهودا تا بت   .و چ ون در تمام ی زمی 

زن و ا ۱  . ز یهودا پانصد هزار مرد بودندو یوآب عدد شمرده شدگان قوم را به پادشاه داد: از اسرائیل هشتص د هزار م رد جنگ ی شمشت 

در این کاری که کردم، گناه عظیمی ورزیدم و حال ای  پس داود به خداوند گفت: . و داود بعد از آنکه قوم را شمرده بود، در دل خود پشیمان گشت ۱۰

داود بود،  راث  برخاست، کلام خداوند به جاد نت  که و بامدادان چون داود  ۱۱ .خود را عفو فرما زیرا که بسیار احمقانه رفتار نمودم خداوند گناه بنده  

ن می ۱۷ :نازل شده، گفت ن پیش تو میبرو داود را بگو خداوند چنی   .گذارم پس یکی از آنها را برای خود اختیار کن تا برایت به عمل آورمگوید: سه چت 

ینت بر تو عارض شود، یا سه ماه از حضور دشمنان خود فرار نماثی آیا هفت سال قحط در زم خت  ساخت و گفت: باپس جاد نزد داود آمده، او را  ۱۳

ن تو واقع شود   تعقیبو ایشان تو را  ن که نزد فرستنده  مپس الآن  ؟کنند، یا وبا سه روز در زمی  م شخص نموده، ببی   .خود چه جواب بت 

 هستم داود به جاد گفت:  ۱۱
ی

  .نیفتم آدمه رحمتهای او عظیم است و به دست تمنا اینکه به دست خداوند بیفتیم زیرا ک. در شدت تنکی

ردند ۱۸ بَع م 
َ
ش ن فرستاد و هفتاد هزار نفر از قوم، از دان تا بت  و چون فرشته، دست خود را بر  ۱۶. پس خداوند وبا بر اسرائیل از آن صبح تا وقت معی 

حال دست خود را باز  ،کاقن است ساخت گفت: ای که قوم را هلاک میاورشلیم دراز کرد تا آن را هلاک سازد، خداوند از آن بلا پشیمان شد و به فرشته

 . دار
 
ر  و فرشته

 
اینک  ساخت دید، به خداوند عرض کرده، گفت: ای را که قوم را هلاک میو چون داود، فرشته ۱۲. وش بودونه یبخداوند نزد خرمنگاه ا

  .اند؟ تمنا اینکه دست تو بر من و بر خاندان پدرم باشدردهاما این گوسفندان چه ک. امام و من عصیان ورزیدهمن گناه کرده

ر  و در آن روز جاد نزد داود آمده، گفت:  ۱۵
 
 .ونه یبوش برای خداوند برپا کنبرو و مذبج در خرمنگاه ا

ر  ۷۰. پس داود موافق کلام جاد چنانکه خداوند امر فرموده بود، رفت ۱۱
 
ر ش را دید که نزد وی میانونه نظر انداخته، پادشاه و بندگو چون ا

 
ونه آیند، ا

ن افتاده، تعظیم نمود ون آمده، به حضور پادشاه به روی خود به زمی  ر  ۷۱. بت 
 
 داود گفت:  خود آمده است؟ آقایم، پادشاه، چرا نزد بنده   ونه گفت: و ا

 .تا خرمنگاه را از تو بخرم و مذبج برای خداوند بنا نمایم و تا وب ا از ق وم رف ع ش ود

ر  ۷۷
 
ردکنآقایم پادشاه آنچه را که در نظرش پسند آید گرفته، قربان ی کن د و اینک گاوان به جه ت قربان ی سوختتن و  ون ه به داود عرض کرد: و ا

 
و  ها خ

م ن ر  ۷۳ .اسباب گاوان به جهت هت 
 
ر  و . دهدونه به پادشاه میای ن همه را ای پادشاه، ا

 
 .و را قبول فرمایدیهوه، خدایت، ت ونه به پادشاه گفت: ا

ر  ۷۱
 
 ث  قیمت نخواهم گذرانیده، خدای خود، قرباثن و ن ی، بلکه البت ه به قیمت از تو خواه م گرفت، و برای یه ونه گفت: اما پادشاه به ا

. های سوختتن

 . پس داود خرمنگاه و گاوان را به پنجاه مثقال نقره خرید

ن اجابت فرمود و وبا از . های سوختتن و ذبایح سلامت  گذرانیدقرباثن  و داود در آنجا مذبج برای خداوند بنا نموده، ۷۸ پس خداوند به جهت زمی 

 .اسرائیل رفع شد
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 باب( ۷۷)                                    کتاب اول پادشاهان

 .شدپوشانیدند، لیکن گرم نمیو داود پادشاه پت  و سالخورده شده، هر چند او را به لباس می ۱

ای جوان بطلبند تا به حضور پادشاه بایستد و او را پرستاری نماید، و در آغوش تو بخوابد به جهت آقای ما، پادشاه، باکره و خادمانش وی را گفتند:  ۷

ک شونمیه را یافته، او را نزد پ ۳ .تا آقای ما، پادشاه، گرم بشود
َ
بیش

 
ی نیکو منظر طلبیدند و ا  .ادشاه آوردندپس در تمامی حدود اسرائیل دخت 

 .اما پادشاه او را نشناخت. کردو آن دخت  بسیار نیکو منظر بود و پادشاه را پرستاری نموده، او را خدمت می ۱

ن را برافراشته، گفت:  ۸ نیا پش حَجیت، خویشی 
 
د
 
ها و سواران و پنجاه نفر را که پیش روی وی و برای خود ارابه. من سلطنت خواهم نمود آنگاه ا

ن و چنان می ۶. مهیا ساختبدوند،  ن بسیار خوش اندام بود و مادرش او و پدرش او را در تمامی ایام عمرش نرنجانیده، و نگفته بود چرا چنی  ، و او نت  کتن

بْشالوم زاییده بود
 
نیا را اعانت نمودندو با یوآب بن ضَ  ۲. را بعد از ا

 
د
 
 .ویه و ابیاتار کاهن مشورت کرد و ایشان ا

مْغو و ابن یهق کاهن و بَنایاهو اما صادو  ۵ نیا نرفتندیو ر  یاداع و ناتان نت  و ش 
 
د
 
 . غ و شجاعاثن که از آن داود بودند، با ا

نیا گوسفند ۱
 
د
 
ن روجَل است، ذبح نمود، و تمامی برادرانش، پشان پادشاه را با جمیع مردان ان و گاوان و پرواری  ها نزد سنگ ز و ا ت که به جانب عی 

 
وحَل

 . و و شجاعان و برادر خود، سلیمان را دعوت نکرداما ناتان نت  و بَنایاه ۱۰. که خادمان پادشاه بودند، دعوت نمودیهودا  

۱۱  
 
ش
ْ
نیا، پش حَجیت، سلطنت می ع، مادر سلیمان، عرض کرده، گفت: وَ و ناتان به بَت

 
د
 
پس حال بیا تو  ۱۷. داندکند و آقای ما داود نمیآیا نشنیدی که ا

ن  ۱۳. ت دهم تا جان خود و جان پشت، سلیمان را برهاثن را مشور  برو و نزد داود پادشاه داخل شده، وی را بگو که ای آقایم پادشاه، آیا تو برای کنت 

نیا پادشاه شده است؟
 
د
 
 خود قسم خورده، نگفت  که پش تو سلیمان، بعد از من پادشاه خواهد شد و او بر کرش من خواهد نشست؟ پس چرا ا

ن بعد از تو خواهم آمد و کلام تو را ثابت خواهم کرد ۱۱ ، من نت   که تو هنوز در آنجا با پادشاه سخن گوثی
  .اینک وقت 

 پس  ۱۸
 
ش
ْ
ک شونمیه، پادشاه را خدمت می عوَ بَت

َ
بیش

 
 و  ۱۶. نمودنزد پادشاه به اطاق درآمد و پادشاه بسیار پت  بود و ا

 
ش
ْ
خم شده، پادشاه را تعظیم ع وَ بَت

ن خود به یه او وی را گفت:  ۱۲ تو را چه شده است؟ و پادشاه گفت: نمود  ه خدای خویش قسم خوردی که پش تو، سلیمان بعد و ای آقایم تو برای کنت 

نیا پادشاه شده است و آقایم پادشاه اطلاع ندارد ۱۵. از من پادشاه خواهد شد و او بر کرش من خواهد نشست
 
د
 
اری  ها و گاوان و پرو  ۱۱. و حال اینک ا

 و گوسفندان بسیار ذبح کرده، هم
 
 .ات سلیمان را دعوت ننموده استپشان پادشاه و ابیاتار کاهن و یوآب، سردار لشکر را دعوت کرده، اما بنده ه

وی خواهد  و اما ای آقایم پادشاه، چشمان تمامی اسرائیل به سوی توست تا ایشان را خت  دهی که بعد از آقایم، پادشاه، کیست که بر کرش ۷۰

  .والا واقع خواهد شد هنگامی که آقایم پادشاه با پدران خویش بخوابد که من و پشم سلیمان مقصر خواهیم بود ۷۱. نشست

ن داخل شدو اینک چون او هنوز با پادشاه سخن می ۷۷ و او به حضور . اینک ناتان نت  است و پادشاه را خت  داده، گفتند که ۷۳. گفت، ناتان نت  نت 

ن خم شده، پادشاه را تعظیم نمودپا نیا بعد از من پادشاه خواهد شد و ای آقایم پادشاه، آیا تو گفته و ناتان گفت:  ۷۱. دشاه درآمده، رو به زمی 
 
د
 
ای که ا

 زیرا که امروز او روانه شده، گاوان و پرواری  ها و گوسفندان بسیار ذبح نموده، و هم ۷۸ او بر کرش من خواهد نشست؟
 
پادشاه و سرداران لشکر پشان  ه

ب مشغولند و می نیای پادشاه زنده ب :گویندو ابیاتار کاهن را دعوت کرده است، و اینک ایشان به حضورش به اکل و سرر
 
د
 
 .داا

 .ات، سلیمان را دعوت نکرده استویاداع و بندهات مرا و صادوق کاهن و بَنایاهو ابن یههلیکن بند ۷۶

  ات خت  ندادی که بعد از آقایم، پادشاه کیست که بر کرش وی بنشیند؟یم، پادشاه شده و آیا به بندهآیا این کار از جانب آقا ۷۲

  و داود پادشاه در جواب گفت:  ۷۵
 
ش
ْ
 .پس او به حضور پادشاه درآمد و به حضور پادشاه ایستاد. را نزد من بخوانیدع وَ بَت
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ه خدای اسرائیل، قسم و چنانکه برای تو، به یه ۳۰ .جان مرا از تمام تنگیها رهانیده است قسم به حیات خداوند که و پادشاه سوگند خورده، گفت:  ۷۱

 خورده، گفتم که پش تو، سلیمان بعد از من پادشاه خواهد شد، و او به جای من بر کرش من خواهد نشست، به همان طور امروز به عمل خواهم

 و  ۳۱ .آورد
 
ش
ْ
ن خم شده، پادشاه ر ع وَ بَت   .آقایم، داود  پادشاه تا به ابد زنده بماند ا تعظیم نمود و گفت: رو به زمی 

 .پس ایشان به حضور پادشاه داخل شدند. ویاداع را نزد من بخوانیدادوق کاهن و ناتان نت  و بَنایاهو بن یهص و داود پادشاه گفت:  ۳۷

یدقاطر من سوار نموده، او را به جیح سلیمان را بر  بندگان آقای خویش را همراه خود بردارید و پشم، و پادشاه به ایشان گفت:  ۳۳  .ون بت 

نا را نواخته، بگویید: سلیمان پادشاه زنده بماند ۳۱ و شما در عقب  ۳۸ .و صادوق کاهن و ناتان نت  او را در آنجا به پادشاهی اسرائیل مسح نمایند و کر 

 .پادشاه خواهد شد، و او را مأمور فرمودم که بر اسرائیل و بر یهودا پیشوا باشدوی برآیید تا او داخل شده، بر کرش من بنشیند و او به جای من 

ن  ویاداع در جواب پادشاه گفت: و بَنایاهو ابن یه ۳۶ ن بگویدو یه .آمی  ن چنی  چنانکه خداوند با آقایم، پادشاه بوده است،  ۳۲. ه، خدای آقایم، پادشاه نت 

ن باشد، و کرش وی را از   ن با سلیمان نت    .تر گرداندکرش آقایم داود  پادشاه عظیمهمچنی 

تویاداع و  ادوق کاهن و ناتان نت  و بَنایاهو ابن یهو ص ۳۵ ر  . ون آوردندپادشاه سوار کردند و او را به جیح یان و فلیتیان رفته، سلیمان را بر قاطر  داود  ک 

قه روغن را از خیمه گرفته، سلیمان را مسح کرد و چون ۳۱ نا را نواختند تمامی قوم گفتند:   و صادوق کاهن، ح   .سلیمان پادشاه زنده بماند کر 

ن از آواز ایشان   لبکو تمامی قوم در عقب وی برآمدند و قوم ثن  ۱۰  . شدمی گسیختهنواختند و به فرح عظیم شادی نمودند، به حدی که زمی 

نیا و تمامی دعوت شدگاثن که با او بودند، چون از خوردن فراغت یا ۱۱
 
د
 
نا را شنید، گفت: و ا چیست این  فتند، این را شنیدند و چون یوآب آواز کر 

نیا گفت: و چون او هنوز سخن می ۱۷ صدای اضطراب در شهر؟
 
د
 
بیا زیرا که تو مرد شجاع هست  و خت   گفت، اینک یوناتان بن ابیاتار  کاهن رسید و ا

نیا گفت:  ۱۳ .آورینیکو می
 
د
 
 .آقای ما، داود  پادشاه، سلیمان را پادشاه ساخته است به درست  که یوناتان در جواب ا

تادوق کاهن و ناتان نت  و بَنایاهو ابن یهویاداع و  و پادشاه، ص ۱۱ ر  لک   .اندیتیان را با او فرستاده، او را بر قاطر پادشاه سوار کردهیان و ف 

، او را در جو صادوق   ۱۸ و این است . و از آنجا شادی کنان برآمدند، چنانکه شهر به آشوب درآمداند ون به پادشاهی مسح کردهحیکاهن و ناتان نت 

ن بر کرش سلطنت جلوس نموده است ۱۶. صداثی که شنیدید  بندگان پادشاه به جهت تهنیت آقای ما، داود  پادشاه آمده،   ۱۲. و سلیمان نت 
ً
و ایضا

ن   ۱۵. و پادشاه بر بست  خود سجده نمود. ش تو اعظم گرداندگفتند: خدای تو اسم سلیمان را از اسم تو افضل و کرش او را از کر  ن چنی  و پادشاه نت 

آنگاه تمامی  ۱۱ .بینده، خدای اسرائیل، که امروز کسی را که بر کرش من بنشیند، به من داده است و چشمان من، این را میو گفت: متبارک باد یه

نیا ترس
 
د
 
نیا از  ۸۰ .رفتده، برخاستند و هر کس به راه خود یمهمانان ا

 
د
 
و  ۸۱. برخاست و روانه شده، شاخهای مذبح را گرفت ،سلیمان ترسو ا

نیا از سلیمان پادشاه می سلیمان را خت  داده، گفتند که
 
د
 
قسم بخورد که  مگوید که سلیمان پادشاه امروز برایترسد و شاخهای مذبح را گرفته، میاینک ا

ن نخواهد افتاد، اما اگر بدی در او یافت شود،  و سلیمان گفت:  ۸۷ .خود را به شمشت  نخواهد کشت ه  بند اگر مرد صالح باشد، یکی از موهایش بر زمی 

رد  به خان و سلیمان پادشاه فرستاد تا او را از نزد مذبح آوردند و او آمده، سلیمان پادشاه را تعظیم نمود و سلیمان گفت:  ۸۳ .خواهد م 
 
 . خود برو ه

ن می ۷ :ود نزدیک شد، پش خود سلیمان را وصیت فرموده، گفتو چون ایام وفات دا ۲  .پس تو قوی و دلت  باش. روممن به راه تمامی اهل زمی 

های وی سلوک نما، و فرایض و اوامر و احکام و شهادات وی را به نوغ که در تورات موش ه، خدای خود را نگاه داشته، به طریقو وصایای یه ۳

، برخوردار باشر مکتوب است، محافظت نما   و به هر جاثی که توجه نماثی
 .تا در هر کاری که کتن

ه اگر پشان تو راه خویش را حفظ نموده، به تمامی دل و به تمامی جان  من فرموده و گفته است، برقرار دارد ک درباره  و تا آنکه خداوند، کلامی را که  ۱

ن که از تو    . کسی که بر کرش اسرائیل بنشیند، مفقود نخواهد شدخود در حضور من به راست  سلوک نمایند، یقی 
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بْنویه به من کرد میدیگر تو آنچه را که یوآب بن ضَ  و  ۸
 
، یعتن آنچه را با دو سردار لشکر اسرائیل ا  کرد و ایشان را کشت و ت  داثن

 بن نت  و عماسا ابن یت َ

ن صلح ریخته، خون جنگ را بر کمربندی که به کم  .یش بود، پاشیدپاهاکه به   کفسیر ر خود داشت و بر  خون جنگ را در حی 

عادی احسان نما و  ۲. که موی سفید او به سلامت  به قت  فرو رود  ا پس موافق حکمت خود عمل نما و مباد ۶
ْ
ل  ان از جملآنو اما با پشان بَرْز لای ج 

 
 ه

بْشالو  اتهخورندگان بر سفر 
 
ن آمدندم فرار میباشند، زیرا که ایشان هنگامی که از برادر تو ا  .کردم، نزد من چنی 

ای بنیامیتن از بَح مْغو اینک ش   ۵ وریم نزد توست و او مرا در روزی که به مَحَنایم رسیدم به لعنت سخت لعن کرد، لیکن چون به استقبال من ابن جت 

ردنبه 
 
ن او را ث  گناه مشمار زیرا که مرد حکیم هست  و آنچه را  پس الآ ۱. آمد برای او به خداوند قسم خورده، گفتم که تو را با شمشت  نخواهم کشت ا

 .پس داود با پدران خود خوابید و در شهر داود دفن شد ۱۰. پس موهای سفید او را به قت  با خون فرود آور. داثن که با او باید کرد، می

ون . نمود، چهل سال بودو ایامی که داود بر اسرائیل سلطنت می ۱۱ ت   .سلطنت کرد و در اورشلیم ش و سه سال سلطنت نمودهفت سال در ح 

 .و سلیمان بر کرش پدر خود داود نشست و سلطنت او بسیار استوار گردید ۱۷

نیا پش حَجیت نزد  ۱۳
 
د
 
 و ا

 
ش
ْ
 .به سلامت   او جواب داد:  آیا به سلامت  آمدی؟ ، مادر سلیمان آمد و او گفت: عوَ بَت

داثن که سلطنت با من شده بود و تمامی اسرائیل روی خود را به من مایل کرده بودند تا تو می گفت:  ۱۸ .بگو فت: او گ. با تو حرقن دارم پس گفت:  ۱۱

. مسألت مرا رد مکن ،و الآن خواهسیر از تو دارم ۱۶. اما سلطنت منتقل شده، از آن  برادرم گردید زیرا که از جانب خداوند از آن او بود. سلطنت نمایم

ک شونمیه را به من به زثن بدهد گفت:  ۱۲ .گوب او وی را گفت: 
َ
بیش

 
 .تمنا این که به سلیمان پادشاه بگوثی زیرا خواهش تو را رد نخواهد کرد تا ا

۱۵  
 
ش
ْ
 . خوب، من نزد پادشاه برای تو خواهم گفت گفت: ع  وَ بَت

 پس  ۱۱
 
ش
ْ
نیا سخن گوید درباره  نزد سلیمان پادشاه داخل شد تا با او ع وَ بَت

 
د
 
دشاه به استقبالش برخاسته، او را تعظیم نمود و بر کرش خود و پا. ا

. یک مطلب جزث  دارم که از تو سؤال نمایم و او عرض کرد:  ۷۰. نشست و فرمود تا به جهت مادر پادشاه کرش بیاورند و او به دست راستش بنشست

نیا به زثن داده شود و او گفت:  ۷۱ .اهم کردای مادرم بگو زیرا که مسألت تو را رد نخو  پادشاه گفت: . مسألت مرا رد منما
 
د
 
ک شونمیه به برادرت ا

َ
بیش

 
 .ا

ن برای وی طلب کن چونکه او برادر  سلیمان پادشاه، مادر خود را جواب داده، گفت:  ۷۷ نیا طلبیدی؟ سلطنت را نت 
 
د
 
میه را به جهت ا

َ
ک شون

َ
بیش

 
چرا ا

 .ویهن و هم به جهت یوآب بن ضَ ار کاهبزرگ من است، هم به جهت او و هم به جهت ابیات

ر جان خود نگفته  و سلیمان پادشاه به خداوند قسم خورده، گفت:  ۷۳ نیا این سخن را به ضن
 
د
 
خدا به من مثل این بلکه زیاده از این عمل نماید اگر ا

ای برایم به طوری که وعده نموده بود، برپا  خانه و الآن قسم به حیات خداوند که مرا استوار نموده، و مرا بر کرش پدرم، داود نشانیده، و  ۷۱. باشد

نیا امروز خواهد مرد
 
د
 
 . ویاداع فرستاد و او وی را زد که مردپس سلیمان پادشاه به دست بَنایاهو ابن یه ۷۸ .کرده است که ا

 به مزرع و پادشاه به ابیاتار کاهن گفت:  ۷۶
 
، لیکن ه امروز تو را نخواهم کشت، چونکه تابوت  خود به عناتوت برو زیرا که تو مستوجب قتل هست 

، و در تمامی مصیبته را در حضور پدرم داود بر میو خداوند، یه  .های پدرم مصیبت کشیدیداشت 

 . خاندان عیلی در شیلوه گفته بود، کامل گرداند درباره  پس سلیمان، ابیاتار را از کهانت خداوند اخراج نمود تا کلام خداوند را که  ۷۲

 ن خت  به یوآب رسید، یوآب به خیمو چو  ۷۵
 
بْشالوم را  ه

 
نیا را متابعت کرده، هر چند ا

 
د
 
خداوند فرار کرده، شاخهای مذبح را گرفت زیرا که یوآب، ا

 و سلیمان پادشاه را خت  دادند که یوآب به خیم ۷۱. متابعت ننموده بود
 
ایاهو ابن پس سلیمان، بَن. خداوند فرار کرده، و اینک به پهلوی مذبح است ه

 و به خیمو بَنایاه ۳۰ .برو و او را بکش ویاداع را فرستاده، گفت: یه
 
ن می خداوند داخل شده، او را گفت:  ه ون بیاپادشاه چنی  ،  او گفت: . فرماید که بت  ثن

مبلکه اینجا می ن به من جواب داده است و به پادشاه خت  رسانیده، گفت کهو بَنایاه. مت  ن گفته، و چنی    .یوآب چنی 
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. موافق سخنش عمل نما و او را کشته، دفن کن تا خون ث  گناهی را که یوآب ریخته بود از من و از خاندان پدرم دور نماثی  پادشاه وی را فرمود:  ۳۱

را با شمشت    تر و نیکوتر بودند هجوم آورده، ایشانو خداوند خونش را بر سر خودش رد خواهد گردانید به سبب اینکه بر دو مرد که از او عادل ۳۷

بْن
 
، سردار لشکر یهودات  کشت و پدرم، داود اطلاع نداشت، یعتن ا

، سردار لشکر اسرائیل و عماسا ابن یت َ پس خون ایشان بر سر یوآب و بر  ۳۳.  بن نت 

ریتش تا به ابد برخواهد گشت و برای داود و ذریتش و خاندانش و کرش
 
 .د خواهد بوداش سلامت  از جانب خداوند تا ابدالآباسر ذ

ویاداع را به جایش به بن یهو او پادشاه بَنایاه ۳۸. اش که در صحرا بود، دفن کردندویاداع رفته، او را زد و کشت و او را در خانهپس بَنایاهو ابن یه ۳۱

مْغ ۳۶ .سرداری لشکر نصب کرد و پادشاه، صادوق کاهن را در جای ابیاتار گماشت به جهت خود  نده، وی را گفت: را خوا و پادشاه فرستاده، ش 

ون مروخانه ،  ۳۲. ای در اورشلیم بنا کرده، در آنجا ساکن شو و از آنجا به هیچ طرف بت  درون عبور نماثی ون روی و از نهر ق   در روزی که بت 
ً
زیرا یقینا

مْغ ۳۵ .بدان که البته خواهی مرد و خونت بر سر خودت خواهد بود به طوری که آقایم پادشاه فرموده .  نیکوستآنچه گفت   به پادشاه گفت:  و ش 

ن عمل خواهد نموداست، بنده مْغ. ات چنی   .روزهای بسیار در اورشلیم ساکن بود پس ش 

مْغ ۳۱ خ اما بعد از انقضای سه سال واقع شد که دو غلام ش 
 
مْغینزد ا انت اینک غلام را خت  داده، گفتند که ش بن مَعْکه، پادشاه جَت فرار کردند و ش 

خ ۱۰ .در جَت هستند
 
مْغ برخاسته، الاغ خود را بیاراست و به جستجوی غلامانش، نزد ا مْغیو ش  رفته، غلامان خود را از  ش به جَت روانه شد، و ش 

مْغ ۱۱. جَت باز آورد مْغ ۱۷. از اورشلیم به جَت رفته و برگشته است و به سلیمان خت  دادند که ش  آیا  خواند و وی را گفت: را  و پادشاه فرستاده، ش 

ن بدان که خواهی مرد، و تو مرا گفت  س ون شوی و به هر جا بروی یقی  ختن که شنیدم تو را به خداوند قسم ندادم و تو را به تأکید نگفتم در روزی که بت 

؟ ۱۳. نیکوست  پس قسم خداوند و حکمی را که به تو امر فرمودم، چرا نگاه نداشت 

مْغ ۱۱ ارت تو را به سرت برگردانیده ای، میتمامی بدی را که دلت از آن آگاهی دارد که به پدر من داود کرده گفت:  و پادشاه به ش  داثن و خداوند سرر

ویاداع را امر پس پادشاه بَنایاهو ابن یه ۱۶ .و سلیمان پادشاه، مبارک خواهد بود و کرش داود در حضور خداوند تا به ابد پایدار خواهد ماند ۱۸. است

ون رفته، او را زد که مردف  .و سلطنت در دست سلیمان برقرار گردید. رمود و او بت 

 نموده، دخت  فرعون را گرفت، و او را به شهر داود آورد تا بنای خان وصلتو سلیمان با فرعون، پادشاه مصر،  ۳
 
 خود و خان ه

 
خداوند و حصار  ه

 . ای برای اسم خداوند تا آن زمان بنا نشده بودگذرانیدند زیرا خانهای بلند قرباثن میلیکن قوم در مکانه ۷. اورشلیم را به هر طرفش تمام کند

 .سوزانیدگذرانید و بخور مینمود، جز اینکه در مکانهای بلند قرباثن میو سلیمان خداوند را دوست داشته، به فرایض پدر خود، داود رفتار می ۳

بْع ۱  بگذراند زیرا که مکان  بلند  عظیم، آن بود و سلیمان بر آن مذبح هزار قرباثن سوختتن گذرانیدون رفت تا در آنجا قربو پادشاه به ج 
 .اثن

بْع و خداوند به سلیمان ۸ ات، پدرم تو با بنده سلیمان گفت:  ۶ .آنچه را که به تو بدهم، طلب نما و خدا گفت: . ون در خواب شب ظاهر شددر ج 

نمودی، و این احسان عظیم را برای او نگاه داشت  که نمود، احسان عظیم میعدالت و قلب سلیم با تو رفتار میداود، هرگاه در حضور تو با راست  و 

 .پشی به او دادی تا بر کرش وی بنشیند، چنانکه امروز واقع شده است

 .دانمرا نمیو خروج  ورود ستم که صغت  ه خود را به جای پدرم داود، پادشاه ساخت  و من طفلی ه  ه، خدای من، تو بندو و الآن ای یه ۲

ند به حدی که ایشان را نتوان شمرد و حساب کردات در میان قوم تو که برگزیدهو بنده ۵  .ای هستم، قوم عظیمی که کثت 

ن کنم ه  پس به بند ۱   تو را داوری تواند نمود؟زیرا کیست که این قوم عظیم  ،خود دل فهیم عطا فرما تا قوم تو را داوری نمایم و در میان نیک و بد تمت 

ن را خواسته بود ۱۰ ن را خواست  و طول ایام برای  پس خدا وی را گفت:  ۱۱. و این امر به نظر خداوند پسند آمد که سلیمان این چت  چونکه این چت 

ن نطلبیدی، و دولت برای خود سؤال ننمودی، و جان دشمنانت را نطلبیدی، بلکه به جهت خود حکمت خواست  تا   .انصاف را بفهمی خویشی 
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هد اینک بر حسب کلام تو کردم و اینک دل حکیم و فهیم به تو دادم به طوری که پیش از تو مثل توثی نبوده است و بعد از تو کسی مثل تو نخوا ۱۷

ن آنچه را نطلبیدی، یعتن هم دولت و هم جلال را به تو عطا فرمودم به حدی که در تمامی روزهایت کسی  ۱۳. برخاست مثل تو در میان پادشاهان و نت 

و اگر در راههای من سلوک نموده، فرایض و اوامر مرا نگاه داری به طوری که پدر تو داود سلوک نمود، آنگاه روزهایت را طویل  ۱۱. نخواهد بود

های سوختتن گذرانید و و قرباثن و به اورشلیم آمده، پیش تابوت عهد خداوند ایستاد، . پس سلیمان بیدار شد و اینک خواب بود ۱۸. خواهم گردانید

 .ذبایح سلامت  ذبح کرده، برای تمامی بندگانش ضیافت نمود

ای آقایم، من و این زن در یک خانه ساکنیم و در آن خانه با  و یکی از آن زنان گفت:  ۱۲. آنگاه دو زن زانیه نزد پادشاه آمده، در حضورش ایستادند ۱۶

ن زایید و ما با یکدیگر بودیم و کسی دیگر با ما در خانه نبود و ما هر دو در خانه تنها و روز سوم بعد از زای ۱۵. او زاییدم یدنم واقع شد که این زن نت 

ت در خواب بود از پهلوی من   ۷۰. و در شب، پش این زن مرد زیرا که بر او خوابیده بود ۱۱. بودیم ن و او در نصف شب برخاسته، پش مرا وقت  که کنت 

اما چون در  ،و بامدادان چون برخاستم تا پش خود را شت  دهم، اینک مرده بود  ۷۱. خود را در بغل من نهاد ه  خود گذاشت و پش مردگرفت و در بغل 

، بلکه پش زنده از آن من است و پش مرده از آن توست زن دیگر گفت:  ۷۷ .وقت صبح بر او نگاه کردم، دیدم که پشی که من زاییده بودم، نیست . ثن

، بلکه پش مرده از آن توست و پش زنده از آن من است ن دیگر گفت: و آ  . کردندمی مجادلهو به حضور پادشاه . ثن

، بلکه پش مرده از آن توست و پش زنده گوید که این پش زنده از آن من است و پش مرده از آن توست و آن میاین می پس پادشاه گفت:  ۷۳ گوید ثن

ی نزد من بیاورید دشاه گفت: و پا ۷۱ .از آن من است ی به حضور پادشاه آوردند. شمشت  پش زنده را به دو حصه  و پادشاه گفت:  ۷۸. پس شمشت 

سوخت به پادشاه عرض  و زثن که پش زنده از آن او بود، چونکه دلش بر پشش می ۷۶ .تقسیم نمایید و نصفش را به این و نصفش را به آن بدهید

 .او را تقسیم نمایید ،نه از آن من و نه از آن تو باشد  اما آن دیگری گفت: .  زنده را به او بدهید و او را هرگز مکشیدپش  ،ای آقایم کرده، گفت: 

 .پش زنده را به او بدهید و او را البته مکشید زیرا که مادرش این است آنگاه پادشاه امر فرموده، گفت:  ۷۲

کمی را که پادشاه کر  ۷۵ سیدند زیرا دیدند که حکمت خداثی به جهت داوری کردن در دل اوستو چون تمامی اسرائیل ح   .ده بود، شنیدند از پادشاه بت 

لیح ۳ و سرداراثن که داشت اینانند: عَزَرْیاهو ابن صادوق کاهن، ۷. و سلیمان پادشاه بر تمامی اسرائیل پادشاه بود ۴
 
خوْرَف و و ا

 
ه کاتبان یا پشان شیا

َ
ش

خیل
 
زَرْیاهو بن ناتان، سردار وکلاء و زابود بن  ۸ ویاداع، سردار لشکر، و صادوق و ابیاتار کاهنان،و بَنایاهو ابن یه ۱ د وقایع نگار،و و یهوْشافاط بن ا و عَ

د ۶ ناتان کاهن و دوست خالص پادشاه،
 
خیشار ناظر خانه و ا

 
انو ا بْدا، رئیس باجگت  ام بن عَ  . ونت 

دیدند، که هر یک از ایشان یک ماه در سال تدارک یل داشت که به جهت خوراک پادشاه و خاندانش تدارک میو سلیمان دوازده وکیل بر تمامی اسرائ ۲

ح ۵. دیدمی
ْ
ن ب ۱ ور در کوهستان افرایم،و نامهای ایشان این است: ب 

ْ
عَل
َ
ر در ماقص و ش

َ
ق
َ
د
ْ
ن  م و بیت شمس و ایلون بیت حانان،یو ب 

بوت که سوکوه و  ۱۰ ر 
 
حَسَد در ا

ْ
ن ر به او تعلق داشتو ب 

َ
ن حاف ت دو  ۱۱ .تمامی زمی 

َ
داب در تمامی ناف

َ
بین
َ
ئ
ْ
ن ت دخت  سلیمان زن او بودب 

َ
 .ور که تاف

خیل ۱۷
 
دو و تمامی بیتشاو بَعْنا ابن ا ک و مَج 

َ
عْن
َ
تان زیر یزْرَعیل است از بیتشان تا ابَل مَحود در ت ْ مَعام،ن که به جانب ض 

ْ
ه تا آن طرف یق

 
 ول

جا ۱۳
ْ
ن سی که بَر در رامو ب 

َ
رای یاعت  بن مَن

 
عاد که ق

ْ
ل عاد میوت ج 

ْ
ل رْجدر ج 

 
وب که در باشان است به او تعلق داشت، یعتن شصت شهر باشد و بلوک ا

، ن دو در مَحَنایم، ۱۱ بزرگ حصاردار با پشت بندهای برنجی  خیناداب بن ع 
 
خ ۱۸ و ا

 
ن باسْمَت، دخت  سلیمان و ا را به زثن گرفته یمَعْص در نفتالی که او نت 

شت  و بَعْلو بَ  ۱۶ بود،
 
مْغ ۱۵ وْشافاط بن فاروح در یساکار،و یه ۱۲ وت،عْنا ابن حوشای در ا ، و ش  ن  ابن ایلا در بنیامی 

ن وکیل بودو و جابَر بن ا ۱۱ عاد که ولایت سیحون پادشاه اموریان و عوج پادشاه باشان بود و او به تنهاثی در آن زمی 
ْ
ل ن ج   . ری در زمی 

ب نموده، شادی می ه  و یهودا و اسرائیل مثل ریگ کنار  ۷۰  .کردنددریا بیشماره بودند و اکل و سرر
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ن فلسطینیان و تا سرحد مصر سلطنت می ۷۱ لیمان بر تمامی ممالک، از نهر تا زمی  نمود، و هدایا آورده، سلیمان را در تمامی ایام عمرش خدمت و س 

 و آذوق ۷۷. کردندمی
 
 ر سلیمان برای ه ه

 
 روز ش ک

 
لغر آرد نرم و شصت ک و ده گاو پرواری و بیست گاو از چراگاه و صد گوسفند سوای  ۷۳. ور بودر ب 

زه بر جمیع ملوک ماورای نهر حکمراثن می ۷۱. غزالها و آهوها و گوزنها و مرغهای فربه
َ
سَح تا غ

ْ
ف نمود و او را از هر جانب زیرا که بر تمامی ماورای نهر از ت 

 به هم
 
بَع در تمامی ایام سلیمان ایمن می ۷۸. اطرافش صلح بود ه

َ
ش  .نشستندو یهودا و اسرائیل، هر کس زیر مو و انجت  خود از دان تا بت 

 و آن وکلا از برای خوراک سلیمان پادشاه و هم ۷۲. هایش و دوازده هزار سوار بودو سلیمان را چهل هزار آخور اسب به جهت ارابه ۷۶
 
کساثن که بر   ه

ن احتیاج باشددیدند و نمیبودند، هر یک در ماه خود تدارک میسلیمان پادشاه حاضن می ه  ر سف  .گذاشتند که به هیچ چت 

 .آوردنداش مقرر بود، میو جو و کاه به جهت اسبان و اسبان تازی به مکاثن که هر کس بر حسب وظیفه ۷۵

ق و از  ۳۰. دریا عطا فرمود ه  ثل ریگ کنار و خدا به سلیمان حکمت و فطانت از حد زیاده و وسعت دل م ۷۱ و حکمت سلیمان از حکمت تمامی بتن مشر

ع حکیمیول، یعتن حتان  ازراج و از پشان ماحیز او از جمیع آدمیان ا ۳۱. حکمت جمیع مصریان زیاده بود
َ
رْد
َ
کول و د

ْ
تر بود و اسم او در میان مان و کل

ل گفت و سرود ۳۷. یافت هاثی که به اطرافش بودند، شهرتتمامی امت
َ
 .هایش هزار و پنج بودهو سه هزار مَث

ن سخن گفت درباره  روید و بنان تا زوفاث  که بر دیوارها میدرختان سخن گفت، از سرو آزاد ل درباره  و  ۳۳ ات و ماهیان نت   .بهایم و مرغان و حشر

ن که آواز  ۳۱  .آمدند تا حکمت سلیمان را استماع نمایندشنیده بودند، میحکمت او را  ه  و از جمیع طوایف و از تمام پادشاهان زمی 

ام، پادشاه صور، خادمان خود را نزد سلیمان فرستاد، چونکه شنیده بود که او را به جای پدرش به پادشاهی مسح کرده ۵ ام و حت  اند، زیرا که حت 

ام فرستاده، گفت ۷. همیشه دوست داود بود ه، خدای خود بنا نماید به و ای به اسم یهپدرم داود نتوانست خانه ،اثن دمی کهتو    ۳ :و سلیمان نزد حت 

 .ی او نهادپاهانمود تا خداوند ایشان را زیر کف سبب جنگهاثی که او را احاطه می

 ه، خدای من، مرا از هر طرف آرامی داده است که هیچ دشمتن و هیچ واقعو اما الآن یه ۱
 
ای به این است که خانهو اینک مراد من  ۸. بدی وجود ندارد ه

اسم ه، خدای خود، بنا نمایم چنانکه خداوند به پدرم داود وعده داد و گفت که پشت که او را به جای تو بر کرش خواهم نشانید، خانه را به و اسم یه

دمان تو خواهند بود، و مزد خادمانت را و حال امر فرما که سروهای آزاد از لبنان برای من قطع نمایند و خادمان من همراه خا ۶. من بنا خواهد کرد

  .داثن که در میان ما کسی نیست که مثل صیدونیان در قطع نمودن درختان ماهر باشدزیرا تو می .موافق هر آنچه بفرماثی به تو خواهم داد

ام سخنان سلیمان را شنید، به غایت شادمان شده، گفت:  ۲ اود پشی حکیم بر این قوم عظیم عطا امروز خداوند متبارک باد که به د پس چون حت 

ام نزد سلیمان فرستاده، گفت:  ۵ .نموده است چوب سرو آزاد و چوب  درباره  پیغامی که نزد من فرستادی اجابت نمودم و من خواهش تو را  و حت 

ن کتن یعتمکاثن که برای من رت شناور به به صو ها را از لبنان به دریا فرود خواهند آورد و من آنها را چوب  خادمان من  ۱. صنوبر بجا خواهم آورد ی 

ی و اما تو  داد خواهم  تحویلو آنها را در آنجا  آورد خواهم  َ
ت   دادن آذوقه به خان درباره  تا آنها را ب 

 
 .مرا به جا خواهی آورد خواست ،من ه

ام چوب  های سرو آزاد و چوب  های صنوبر را موافق تمامی اراده ۱۰  .اش به سلیمان دادپس حت 

ام به جهت قوت خانه ۱۱ ام میو سلیمان بیست هزار کر گندم و بیست هزار کر روغن صاف به حت  . داداش داد، و سلیمان هر ساله اینقدر به حت 

ام و سلیمان صلح بود و با یکدیگر عهد بستند ۱۷  . و خداوند سلیمان را به نوغ که به او وعده داده بود، حکمت بخشید و در میان حت 

 .ندش هزار نفر بود کارگرانگرفت و آن    کارگرانان پادشاه از تمامی اسرائیل  و سلیم ۱۳

 یک ماه در لبنان و دو ماه در خان. فرستادو از ایشان ده هزار نفر، هر ماهی به نوبت به لبنان می ۱۱
 
د. ماندندخویش می ه

 
ام رئیس  و ا . بود کارگرانونت 

ر در کوه بوداد هزار نفر چوبو سلیمان را هفتاد هزار مرد باربر و هشت ۱۸  .ب 
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 .سوای سروران گماشتگان سلیمان که ناظر کار بودند، یعتن سه هزار و سیصد نفر که بر عاملان کار ضابط بودند ۱۶

 .و پادشاه امر فرمود تا سنگهای بزرگ و سنگهای گرانبها و سنگهای تراشیده به جهت بنای خانه کندند ۱۲

بْلیان آنها را تراشیدند، پس چوب  ها و سنگها را به جهت بنای خانه مهیا ساختندو بنایان سلیمان و بنایا ۱۵ ام و ج   .ن حت 

ن مصر در ماه ز  ۶ و که ماه دوم از سال چهارم سلطنت سلیمان بر اسرائیل بود که یو واقع شد در سال چهارصد و هشتاد از خروج بتن اسرائیل از زمی 

 بنای خان
 
وع کرد ه  نو خا ۷. خداوند را سرر

 
 .خداوند که سلیمان پادشاه بنا نمود طولش شصت ذراع و عرضش بیست و بلندیش ش ذراع بود ه

بک ساختو برای خانه پنجره ۱. و رواق پیش هیکل خانه موافق عرض خانه، طولش بیست ذراع و عرضش روبروی خانه ده ذراع بود ۳
َ
ش  .های م 

 .ها ساختتن به هر طرف دیوارهای خانه هم بر هیکل و هم بر محراب و به هر طرفش غرفهها بنا کرد، یعو بر دیوار خانه به هر طرفش طبقه ۸

 و طبق ۶
 
 تحتاثن عرضش پنج ذراع و طبق ه

 
 وسطی عرضش شش ذراع و طبق ه

 
ها  سومی عرضش هفت ذراع بود زیرا که به هر طرف خانه از خارجْ پشته ه

ها در دیوار خانه  شد از سنگهاثی که در معدن مهیا شده بود، بنا شد به طوری که در وقت بنا نمودن انه بنا میو چون خ ۲. دننشو  چفتگذاشت تا تت 

رفه ۵. خانه نه چکش و نه تت  و نه هیچ آلات آهتن مسموع شد
 
 های وسطی در جانب راست خانه بود و به طبقو در  غ

 
وسطی و از طبقه وسطی تا  ه

 طبق
 
ها و تخته ۱. درفتنهای پیچاپیچ بالا میسومی از پله ه  .های چوب سرو آزاد پوشانیدو خانه را بنا کرده، آن را به اتمام رسانید و خانه را با تت 

های سرو آزاد در خانه و بر تمامی خانه طبقه ۱۰  . شد چفتها را بنا نمود که بلندی هر یک از آنها پنج ذراع بود و با تت 

، اگر در فرایض من سلوک نموده، احکام مرا به جا آوری و جمیع اوامر ای که تو بنا میاین خانه ۱۷ :و کلام خداوند بر سلیمان نازل شده، گفت ۱۱ کتن

، آنگاه سخنان خود را که با پدرت، داود، گفته  .ام با تو استوار خواهم گردانیدمرا نگاه داشته، در آنها رفتار نماثی

 . ترک نخواهم نمود و در میان بتن اسرائیل ساکن شده، قوم خود اسرائیل را  ۱۳

ن خانه تا دیوار و اندرون دیوارهای خانه را به تخته ۱۸. پس سلیمان خانه را بنا نموده، آن را به اتمام رسانید ۱۱ های سرو آزاد بنا کرد، یعتن از زمی 

ن خانه را به تخته های سرو آزاد از نه بیست ذراع با تختهو از پشت خا ۱۶. های صنوبر فرش کردمتصل به سقف را از اندرون با چوب پوشانید و زمی 

ن تا سر دیوارها بنا کرد و آنها را در اندرون به جهت محراب، یعتن به جهت قدس الاقداس بنا نمود و خانه، یعتن هیکل پیش روی محراب  ۱۲. زمی 

ل بود چنانکو در اندرون خانه چوب سرو آزاد منبت به شکل کدوها و بسته ۱۵. چهل ذراع بود
 
. اش سرو آزاد بود و هیچ سنگ پیدا نشده همههای گ

و اما داخل محراب طولش بیست ذراع و عرضش بیست ذراع و  ۷۰. و در اندرون خانه، محراب را ساخت تا تابوت عهد خداوند را در آن بگذارد ۱۱

 .بلندیش بیست ذراع بود و آن را به زر خالص پوشانید و مذبح را با چوب سرو آزاد پوشانید

های طلا کشید و آن را به طلا پوشانید پس ۷۱  .سلیمان داخل خانه را به زر خالص پوشانید و پیش روی محراب زنجت 

 خانه تمام شد و تمامی مذبح را که پیش روی محراب بود، به طلا پوشانید ۷۷
ی

 . و تمامی خانه را به طلا پوشانید تا همکی

و بال یک کروث  پنج ذراع و بال کروث  دیگر پنج ذراع بود و از  ۷۱. ر یک از آنها ده ذراع بودو در محراب دو کروث  از چوب زیتون ساخت که قد ه ۷۳

 .و کروث  دوم ده ذراع بود که هر دو کروث  را یک اندازه و یک شکل بود ۷۸. سر یک بال تا به سر بال دیگر ده ذراع بود

 کروث  دیگر ۷۶
ن روبیان را در اندرون خانه گذاشت و بالهای کروبیان پهن شد به طوری که بال یک  و ک ۷۲. بلندی کروث  اول ده ذراع بود و همچنی 

 . و کروبیان را به طلا پوشانید ۷۵. خوردرسید و در میان خانه بالهای آنها با یکدیگر بر میرسید و بال کروث  دیگر به دیوار دیگر میکروث  به دیوار می

 ل در ان درون و بی رون کندکروبیان و درختان خرما و بسته  ه  نقشهای تراشیده شدو بر تمامی دیوارهای خانه، به هر طرف  ۷۱
 
 .های گ

ن خان ه را از ان درون و بی رون به ط لا پوشانی د ۳۰  . و زمی 
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آن دو لنگه از چوب پس  ۳۷. دیوار ساخت مپن جیک  ه  ه ای آن را به ان داز چهارچوب  و به جهت در  محراب دو لنگه از چ وب زیت ون، و آستان ه و  ۳۱

 . و کروبیان و درختان خرما را به طلا پوشانی د. های گل کن د و به طلا پوشانیدزیت ون بود و بر آنها نقشه ای کروبی ان و درخت ان خرم ا و بسته

ن به جهت در  هیکل  ۳۳  و دو لنگ ۳۱. دیوار ساخت مچهار یک  ه  های چوب زیتون به انداز چهارچوب  و همچنی 
 
 از چوب صنوبر بود و دو تختاین در  ه

 
 ه

 لنگ
 
 شد و دو تختاول تا می ه

 
 لنگ ه

 
های گل کند و آنها را به طلاثی که موافق نقشها ساخته و بر آنها کروبیان و درختان خرما و بسته ۳۸. شددوم تا می ه

های سرو آزاد بنا  ۳۶. بود، پوشانید  . نمود و صحن اندرون را از سه صف سنگهای تراشیده، و یک صف تت 

 و بنیاد خان ۳۲
 
 .خداوند در ماه زیو از سال چهارم نهاده شد ه

 .پس آن را در هفت سال بنا نمود. هایش تمام شدول که ماه هشتم باشد، خانه با تمامی متعلقاتش بر وفق تمامی قانونو در سال یازدهم در ماه ب ۳۵

 اما خان ۷
 
ده سال بنا نموده، ت ه ن  مامی خانخودش را سلیمان در مدت ست 

 
 و خان ۷. خویش را به اتمام رسانید ه

 
بنان را بنا نمود که طولش صد  ه جنگل ل 

های سرو آزاد گذاشت های سرو آزاد بنا کرد و بر آن ستونها، تت   . ذراع و عرضش پنجاه ذراع و بلندیش ش ذراع بود و آن را بر چهار صف تت 

بَر  چهل و پنج غرفه که بالای ستونها  ۳
َ
و سه صف تخته پوش بود و پنجره مقابل  ۱. بود به سرو آزاد پوشانیده شد که در هر صف پانزده بودو آن بر ز

 . ها مرب  ع و تخته پوش بود و پنجره مقابل پنجره در سه طبقه بودچهارچوب  و جمیع درها و  ۸. پنجره در سه طبقه بود

 و ستونها و آستان ۲. و رواق  پیش آنها و رواق  از ستونها ساخت که طولش پنجاه ذراع و عرضش ش ذراع بود  ۶
 
پیش آنها و رواق  به جهت کرش  ه

ن تا سقف پوشانید  . خود، یعتن رواق داوری که در آن حکم نماید، ساخت و آن را به سرو آزاد از زمی 

ن ترکیب ساخته شدو خانه ۵ ون که سلیمان او را به زثن گرفته بود، و برای دخت  فرع. اش که در آن ساکن شود در صحن دیگر در اندرون رواق به همی 

 هم ۱. ای مثل این رواق ساختخانه
 
ون با اره ه ها بریده شده بود از بنیاد تا به این عمارات از سنگهای گرانبهاثی که به اندازه تراشیده و از اندرون و بت 

ون تا صحن بزرگ بود  .بزرگ، یعتن سنگهای ده ذراغ وسنگهای هشت ذراغ بود و بنیاد از سنگهای گرانبها و سنگهای ۱۰. سر دیوار و از بت 

 .و بالای آنها سنگهای گرانبها که به اندازه تراشیده شده، و چوب  های سرو آزاد بود ۱۱

های سرو آزاد بود و صحن اندرون خان ۱۷  و گرداگرد صحن بزرگ سه صف سنگهای تراشیده و یک صف تت 
 
ن بود ه  .خداوند و رواق خانه همچنی 

ام را از صور آورد و  ۱۳ ر بود و او پر از  ۱۱. سلیمان پادشاه فرستاده، حت 
 
سْگ  از سبط نفتالی بود و پدرش مردی از اهل صور و م 

و او پش بیوه زثن

 . پس نزد سلیمان پادشاه آمده، تمامی کارهایش را به انجام رسانید. صنعت مسگری بود در  کارحکمت و مهارت و فهم برای  

و دو تاج از برنج ریخته شده  ۱۶. رنج ریخت که طول هر ستون هجده ذراع بود و ریسماثن دوازده ذراع ستون دوم را احاطه داشتو دو ستون ب ۱۸

 .ساخت تا آنها را بر سر ستونها بگذارد که طول یک تاج پنج ذراع و طول تاج دیگر پنج ذراع بود

. هت تاجهاثی که بر سر ستونها بود، یعتن هفت برای تاج اول و هفت برای تاج دومهای زنجت  کاری بود به جهای شبکه کاری و رشتهو شبکه ۱۲

ن ساخت. پس ستونها را ساخت و گرداگرد یک شبکه کاری دو صف بود تا تاجهاثی را که بر سر انارها بود بپوشاند ۱۵ . و به جهت تاج دیگر همچنی 

ن بر سر آن دو ستون بود نزد بطتن   ۷۰. کاری به مقدار چهار ذراع بودو تاجهاثی که بر سر ستونهاثی که در رواق بود، از سوسن ۱۱ و تاجها از طرف بالا نت 

و ستونها را در رواق هیکل برپا نمود و ستون راست را برپا نموده، آن را  ۷۱. که به جانب شبکه بود، و انارها در صفها گرداگرد تاج دیگر دویست بود

ن نام نهاد  . پس کار ستونها تمام شد. و بر سر ستونها سوسنکاری بود ۷۷. ا نموده، آن را بوعز نامیدپس ستون چپ را برپ. یاکی 

 و دریاچ ۷۳
 
ریخته شده را ساخت که از لب تا لبش ده ذراع بود و از هر طرف مدور بود، و بلندیش پنج ذراع و ریسماثن ش ذراغ آن را گرداگرد  ه

داشت برای هر ذراع ده، و آنها دریاچه را از هر جانب احاطه داشت و آن  ها بود که آن را احاطه میو زیر لب  آن از هر طرف کدو  ۷۱. احاطه داشت
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، ریخته شده بود
ْ
ن ریخته شدن  آن م بود که روی سه از آنها به سوی شمال بود و روی سه ئو آن بر دوازده گاو قا ۷۸. کدوها در دو صف بود و در حی 

ق بود، و دریاچه بر فوق آنها بود و  به سوی مغرب و روی سه به سوی جنوب  همپشت و روی سه به سوی مشر
 
 .آنها به طرف اندرون بود ه

 می ضخامتو  ۷۶
ْ
ل سوسن ساخته شده بود که گنجایش دو هزار بَت

 
 . داشتآن یک وجب بود و لبش مثل لب کاسه مانند گ

ها اینطور بود که و صنعت پایه ۷۵. رضش چهار ذراع و بلندیش سه ذراع بوداش را از برنج ساخت که طول هر پایه چهار ذراع بود و عو ده پایه ۷۲

ن بر زبانهها که درون زبانهو بر آن حاشیه ۷۱. ها بودها در میان زبانهها داشت و حاشیهحاشیه ان و گاوان و کروبیان بودند و همچنی  ها به ها بود شت 

ان و گاوان بسته. طرف بالا بود ن با میله ۳۰. کاری آویزان بودهای گل  و زیر شت  ن داشت و چهار پایو هر پایه چهار چرخ برنجی   های برنجی 
 
آن را دوشها  ه

و دهنش در میان تاج و فوق آن یک ذراع بود و دهنش  ۳۱. ها به جانب هر یک طرف از آنها بودبود و آن دوشها زیر حوض ریخته شده بود و بسته

ور و یک ذراع و ن
َ
د ن نقشها بود و حاشیه. یم بودمثل کار پایه م  هو چهار چرخ زیرحاشیه ۳۷. های آنها مرب  ع بود نه مدورو بر دهنش نت  های ها بود و تت 

ه ۳۳. چرخها در پایه بود و بلندی هر چرخ یک ذراع و نیم بود کهو کار چرخها مثل کار چرخهای ارابه بود و تت 
 
ل
َ
های آنها همه ها و قبهها و پرهها و ف

 و چهار دوش بر چهار   ۳۱. شده بودریخته 
 
ای مدور به بلندی نیم ذراع بود و و در سر پایه، دایره ۳۸. هر پایه بود و دوشهای پایه از خودش بود گوشه

هایش و حاشیه هو بر لوحه ۳۶. هایش از خودش بودبر سر پایه، تت  ان و درختان خرما را به مها و بر حاشیههای تت  قدار هر یک هایش، کروبیان و شت 

 به این طور آن ده پایه را ساخت که هم ۳۲. ها گرداگردش بودنقش کرد و بسته
 
 . آنها را یک ریخت و یک پیمایش و یک شکل بود ه

ن ساخت که هر حوض گنجایش چهل بت داشت ۳۵ . ای از آن ده پایه، یک حوض بودو هر حوض چهار ذراغ بود و بر هر پایه. و ده حوض برنجی 

ق از طرف جنوب گذاشت و پنج ۳۱ . پایه را به جانب راست خانه و پنج را به جانب چپ خانه گذاشت و دریاچه را به جانب راست خانه به سوی مشر

ام، حوض ۱۰ ام تمام کاری که برای سلیمان پادشاه به جهت خان. ها را ساختها و خاک اندازها و کاسهو حت   پس حت 
 
. کرد به انجام رسانیدخداوند می ه

 دو ستون و دو پیاله تاجهاثی که بر سر دو ستون بود و دو شبکه به جهت پوشانیدن دو پیال ۱۱
 
 .تاجهاثی که بر سر ستونها بود ه

 و چهارصد انار برای دو شبکه که دو صف انار برای هر شبکه بود به جهت پوشانیدن دو پیال ۱۷
 
 .تاجهاثی که بالای ستونها بود ه

 . و یک دریاچه و دوازده گاو زیر دریاچه ۱۱ ها بود،ه بر پایهو ده پایه و ده حوضن ک ۱۳

 ها، یعتن همو دیگها و خاک اندازها و کاسه ۱۸
 
ام برای سلیمان پادشاه در خان ه  که حت 

 این ظروقن
 
 .خداوند ساخت از برنج صیقلی بود ه

ردنآنها را پادشاه در صحرای  ۱۶
 
طان  ا کوت و ضََ سْت که در میان س   .است، ریختدر کل  ر 

 .و سلیمان تمامی این ظروف را ث  وزن واگذاشت زیرا چونکه از حد زیاده بود، وزن برنج دریافت نشد ۱۲

 و سلیمان تمامی آلاث  که در خان ۱۵
 
ه بر آن بود از طلا ه م  د 

ْ
ق
َ
 را که نان  ت

ن  .خداوند بود ساخت، مذبح را از طلا و مت 

ها را از طلا و شمعدانها را که پنج از آنها به طرف ۱۱ لها و چراغها و انت 
 
 .راست و پنج به طرف چپ روبروی محراب بود، از طلای خالص و گ

ها و کاسه ۸۰ گت 
ْ
ل
 
 ها را هم به جهت درهای خانها و قاشقها و مجمرها را از طلای خالص و پاشنهو طاسها و گ

 
، یعتن به جهت قدس الاقداس و  ه اندروثن

 پس تمامی کاری که سلیمان پادشاه برای خان ۸۱. یکل، از طلا ساختهم به جهت درهای خانه، یعتن ه
 
هاثی را   ه

ن خداوند ساخت تمام شد و سلیمان چت 

 های خانکه پدرش داود وقف کرده بود، از نقره و طلا و آلات درآورده، در خزینه
 
 .خداوند گذاشت ه

های آبای بتن اسرائیل را نزد سلیمان پادشاه در اورشلیم جمع کرد تا تابوت آنگاه سلیمان، مشایخ اسرائیل و جمیع رؤسای اسباط و سروران خانه ۸

و جمیع مردان اسرائیل در ماه ایتانیم که ماه هفتم است در عید نزد سلیمان پادشاه جمع  ۷. عهد خداوند را از شهر داود که صهیون باشد، برآورند

 .برداشتندو جمیع مشایخ اسرائیل آمدند و کاهنان تابوت را  ۳. شدند
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 و تابوت خداوند و خیم ۱
 
 اجتماع و هم ه

 
 .آلات مقدس را که در خیمه بود آوردند و کاهنان و لاویان آنها را برآوردند ه

کردند  و سلیمان پادشاه و تمامی جماعت اسرائیل که نزد وی جمع شده بودند، پیش روی تابوت همراه وی ایستادند، و اینقدر گوسفند و گاو را ذبح   ۸

. و کاهنان تابوت عهد خداوند را به مکانش در محراب خانه، یعتن در قدس الاقداس زیر بالهای کروبیان درآوردند ۶. آمدبه شمار و حساب نمیکه 

بود که سرهای  و عصاها اینقدر دراز  ۵. پوشانیدندکردند و کروبیان تابوت و عصاهایش را از بالا میزیرا کروبیان بالهای خود را بر مکان تابوت پهن می ۲

ون دیده نمیعصاها از قدش که پیش محراب بود، دیده می ی نبود سوای آن دو لوح  ۱. شد و تا امروز در آنجا هستشد اما از بت  ن و در تابوت چت 

ن مصر عهد بست ون آمدن ایشان از زمی  ن بت   .سنگ که موش در حوریب در آن گذاشت، وقت  که خداوند با بتن اسرائیل در حی 

ون آمدند ابر، خان ۱۰  و واقع شد که چون کاهنان از قدس بت 
 
و کاهنان به سبب ابر نتوانستند به جهت خدمت بایستند،  ۱۱. خداوند را پر ساخت ه

 ه، خانو زیرا که جلال یه
 
 .شومخداوند گفته است که در تاریکی غلیظ ساکن می آنگاه سلیمان گفت:  ۱۷. خداوند را پر کرده بود ه

  .امای برای سکونت تو و مکاثن را که در آن تا به ابد ساکن شوی بنا نمودهنهواقع خا در  ۱۳

 .و پادشاه روی خود را برگردانیده، تمامی جماعت اسرائیل را برکت داد و تمامی جماعت اسرائیل بایستادند ۱۱

 :به دست خود آن را به جا آورده، گفت ه خدای اسرائیل متبارک باد که به دهان خود به پدر من داود وعده داده، و و یه پس گفت:  ۱۸

ای بنا نمایم که اسم من در آن باشد، اما داود را از روزی که قوم خود اسرائیل را از مصر برآوردم، شهری از جمیع اسباط اسرائیل برنگزیدم تا خانه ۱۶

 .ه، خدای اسرائیل، بنا نمایدو اسم یه ای برایو در دل پدرم، داود بود که خانه ۱۲. برگزیدم تا پیشوای قوم من اسرائیل بشود

، نیکو کردی که این را در دل خود نهادیاما خداوند به پدرم داود گفت: چون در دل تو بود که خانه ۱۵ لیکن تو خانه را  ۱۱. ای برای اسم من بنا نماثی

ون آید، او خانه را برای اسم من بنا خ لب تو بت  پس خداوند کلامی را که گفته بود ثابت گردانید، و  ۷۰. واهد کردبنا نخواهی نمود بلکه پش تو که از ص 

. امه، خدای اسرائیل، بنا کردهو ام، و خانه را به اسم یهمن به جای پدر خود داود برخاسته، و بر وفق آنچه خداوند گفته بود بر کرش اسرائیل نشسته

ون آوردن ایشان از مصر بسته بودام برای تابوث  که عهد خداوند دو در آن، مکاثن مقرر کرده ۷۱ ن بت   . ر آن است که آن را با پدران ما حی 

ه، خدای و ای یه و گفت:  ۷۳ ،خود را به سوی آسمان برافراشت دستانو سلیمان پیش مذبح خداوند به حضور تمامی جماعت اسرائیل ایستاده،  ۷۷

ن هست ن بر زمی  نمایند، عهد و که با بندگان خود که به حضور تو به تمامی دل خویش سلوک می  اسرائیل، خداثی مثل تو نه بالا در آسمان و نه پایی 

ای زیرا به دهان خود وعده دادی و به دست خود آن را وفا ای، نگاه داشتهخود، پدرم داود داده ه  ای که به بندو آن وعده ۷۱. داریرحمت را نگاه می

ای کسی  ای را نگاه دار که به او داده و گفتهخود، پدرم داود، آن وعده ه  خدای اسرائیل، با بند ه،و پس الآن ای یه ۷۸. نمودی چنانکه امروز شده است

طی که پشانت طریق های خود را نگاه داشته، به حضور من سلوک که بر کرش اسرائیل بنشیند برای تو به حضور من منقطع نخواهد شد، به سرر

 . ای، ثابت بشودخود، پدرم داود گفته ه  و الآن ای خدای اسرائیل تمنا اینکه کلامی که به بند ۷۶. نمایند چنانکه تو به حضورم رفتار نمودی

ن ساکن خواهد شد؟ اینک فلک و فلک الافلاک گنجایش  تحقیقدر اما آیا خدا  ۷۲ . امای که من بنا کردهندارد تا چه رسد به این خانهتو را بر زمی 

ع بند ه، خدای من، به دعا و و لیکن ای یه ۷۵  .کند، بشنوات امروز به حضور تو میخود توجه نما و استغاثه و دعاثی را که بنده ه  تصرن

 که اسم من در آنجا خواهد بود و تا دعاثی را که بندهتا آنکه شب و روز چشمان تو بر این خانه باز شود و بر مکاثن که درباره ۷۱
ات به سوی اش گفت 

ع بنده ۳۰. این مکان بنماید، اجابت کتن  نمایند، بشنو و از مکان سکونت خود، یعتن از ات و قوم خود اسرائیل را که به سوی این مکان دعا میو تصرن

 .آسمان بشنو و چون شنیدی عفو نما

 اگر کسی به همسای ۳۱
 
 .خود گناه ورزد و قسم بر او عرضه شود که بخورد و او آمده پیش مذبح تو در این خانه قسم خورد ه
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یران را ملزم ساخته، راه ایشان را به سر ایشان برسان و عادلان را عادل شمر آنگاه  ۳۷ ده، از آسمان بشنو و عمل نموده، به جهت بندگانت حکم نما و سرر

و هنگامی که قوم تو اسرائیل به سبب گناهی که به تو ورزیده باشند به حضور دشمنان خود مغلوب  ۳۳. ایشان را بر حسب عدالت ایشان جزا ده

ع نمایند،ش اف نمایند و نزد تو در این خانه دعا و تصرن آنگاه از آسمان بشنو و گناه قوم خود،  ۳۱ وند، اگر به سوی تو بازگشت نموده، اسم تو را اعت 

 . ای باز آوراسرائیل را بیامرز و ایشان را به زمیتن که به پدران ایشان داده

اف نمایند و به هنگامی که آسمان بسته شود و به سبب گناهی که  ۳۸ به تو ورزیده باشند باران نبارد، اگر به سوی این مکان دعا کنند و اسم تو را اعت 

آنگاه از آسمان بشنو و گناه بندگانت و قوم خود اسرائیل را بیامرز و ایشان  ۳۶ .سبب مصیبت  که به ایشان رسانیده باشر از گناه خویش بازگشت کنند

اث بخشیده را به راه نیکو که در آن باید  ن خود که آن را به قوم خویش برای مت   . ای، باران بفرسترفت، تعلیم ده و به زمی 

ن  ۳۲ ن قحطی باشد و اگر وبا یا باد سموم یا یرقان باشد و اگر ملخ یا کرْم باشد و اگر دشمنان ایشان، ایشان را در شهرهای زمی  ایشان محاضه اگر در زمی 

یا از تمامی قوم تو، اسرائیل، کرده شود که هر یک از ایشان  آدمای که از هر آنگاه هر دعا و هر استغاثه ۳۵ .ه بوده باشدنمایند، هر بلاثی یا هر مرضن ک

رز و عمل  ۳۱ .خود را به سوی این خانه دراز نمایند دستانبلای دل خود را خواهند دانست، و  آنگاه از آسمان که مکان سکونت تو باشد، بشنو و بیام 

 .داثن به حسب راههایش جزا بده، زیرا که تو به تنهاثی عارف قلوب جمیع بتن آدم هست  به هر کس که دل او را مینموده، 

سن دتا آنکه ایشان در تمام روزهاثی که به روی زمین ی که به پدران ما داده ۱۰  . ای زن ده باشن د، از ت و بت 

ن  ۱۱ ن بعید آمده باشدکه از قوم تو، اسرائیل، نباشد و   غری   ت  و نت  تو را  بلند و بازوی  اسم عظیم و دست قوی ه  زیرا که آواز  ۱۷ .به خاطر اسم تو از زمی 

آنگاه از آسمان که مکان سکونت توست بشنو و موافق هر چه آن غریب از تو  ۱۳ .خواهند شنید، پس چون بیاید و به سوی این خانه دعا نماید

سند و بدانند که اسم تو بر این خانهاستدعا نماید به عمل آور تا جمیع قومه ای که بنا  ای جهان اسم تو را بشناسند و مثل قوم تو، اسرائیل، از تو بت 

 . ام، نهاده شده استکرده

ن اگر قوم تو برای  ۱۱ ون روند و ایشان به سوی شهری که تو برگزیده ستت  که به   ایای و خانهبا دشمنان خود به راهی که ایشان را فرستاده باشر بت 

ع ایشان را از آسمان بشنو و حق ایشان را بجا آور ۱۸ .ام، نزد خداوند دعا نمایندجهت اسم تو بنا کرده  . آنگاه دعا و تصرن

نیست که گناه نکند و تو بر ایشان غضبناک شده، ایشان را به دست دشمنان تسلیم کرده باشر و است    آدمیو اگر به تو گناه ورزیده باشند، زیرا  ۱۶

ندک ی بت  ن دشمنان خواه دور و خواه نزدیک به است  پس اگر ایشان در زمیتن که در آن است  باشند به خود آمده،  ۱۲ .نندگان ایشان، ایشان را به زمی 

یرانه رفتار نموده ع نموده، گویند که گناه کرده، و عصیان ورزیده، و سرر ی خود نزد تو تصرن ن است    دشمناثن که و د ۱۵ .ایمبازگشت نمایند و در زمی 
ن ر زمی 

ی برده باشند به تمامی دل و به تمامی جان خود به تو بازگشت نمایند، و به سوی زمیتن که به پدران ایشان داده ای و شهری که برگزیده ایشان را به است 

ع ایشان را بشنو و حق ایشان را بجا آنگاه از آسمان که مکان سکونت توست، دع ۱۱ .ام، نزد تو دعا نمایندای که برای اسم تو بنا کردهو خانه ا و تصرن

های ایشان را که به تو ورزیده باشند بیام رز و ایشان را در دل است   ۸۰. آور  کنندگان و قوم خود را که به تو گناه ورزیده باشند، عفو نما و تمامی تقصت 

 .ایشان ترحم عطا فرما تا بر ایشان ترحم نمایند

اث تو می زیرا که ایشان ق وم ت و و  ۸۱ ون آوردی ه  باشند که از مص ر از میان کور مت  ع بنده ۸۷. آهن بت  ع قوم تو اسرائیل  تا چشمان تو به تصرن ات و به تصرن

ی ازیرا که تو ایشان را از جمیع قومهای جهان برای ارثیت خویش ممتاز نموده ۸۳. گشاده شود و ایش ان را در ه ر چه ن زد ت و دعا نماین د، اجابت نماثی 

 چنانکه به واسط
 
ون آوردیو خود موش وعده دادی هنگامی که تو ای خداوند یه ه  بند ه  . ه پ دران ما را از مص ر بت 

ع نزد خداوند فارغ شد ۸۱ ن تمامی این دعا و تصرن خود به  دستاناز پیش مذبح خداوند از زانو زدن و دراز نمودن  .و واقع شد که چون سلیمان از گفی 

 :و ایستاده، تمامی جماعت اسرائیل را به آواز بلند برکت داد و گفت ۸۸ ،سوی آسمان برخاست
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 های نیکو که به واسطزیرا که از تمامی وعده .متبارک باد خداوند که قوم خود، اسرائیل را موافق هر چه وعده کرده بود، آرامی داده است ۸۶
 
 ه  بند ه

ن نیفتاد  .بود و ما را ترک نکند و رد ننمایدخدای ما با ما باشد چنانکه با پدران ما میه و یه ۸۲. خود، موش داده بود، یک سخن به زمی 

هایش سلوک نموده، اوامر و فرایض و احکام او را که به پدران ما امر فرموده بود، نگاه و دلهای ما را به سوی خود مایل بگرداند تا در تمامی طریق ۸۵

خود و حق قوم خویش اسرائیل را بر حسب  ه  ه خدای ما باشد تا حق بندو ام، شب و روز نزدیک یهگفتهو کلمات این دعاثی که نزد خداوند   ۸۱. داریم

 .ه خداست و دیگری نیستو های جهان بدانند که یهتا تمامی قوم ۶۰. اقتضای هر روز بجا آورد

 . امروز نگاه داریده خدای ما کامل باشد تا در فرایض او سلوک نموده، اوامر او را مثل و پس دل شما با یه ۶۱

و سلیمان به جهت ذبایح سلامت  که برای خداوند گذارنید، بیست و  ۶۳. ها گذرانیدندپس پادشاه و تمامی اسرائیل با وی به حضور خداوند قرباثن  ۶۷

 دو هزار گاو و صد و بیست هزار گوسفند ذبح نمود و پادشاه و جمیع بتن اسرائیل، خان
 
ک نمودند ه و در آن روز پادشاه وسط صحن را   ۶۱. خداوند را تت 

 که پیش خان
 
های سوختتن و هدایای آردی زیرا چونکه مذبح برنجیتن که به حضور خداوند بود به جهت گنجایش قرباثن  .خداوند است، تقدیس نمود ه

 . را در آنجا گذرانید های سوختتن و هدایای آردی و پیه ذبایح سلامت  های سلامت  کوچک بود، از آن جهت قرباثن و پیه قرباثن 

ل  حَمات تا  جماعتو در آن وقت سلیمان و تمامی اسرائیل با وی عید را نگاه داشتند و آن  ۶۸
َ
مصر هفت روز و هفت روز یعتن  نهر بزرگ از مَدخ

سته، و با شادماثن و خوشدلی و در روز هشتم، قوم را مرخص فرمود و ایشان برای پادشاه برکت خوا ۶۶. ه، خدای ما بودندو چهارده روز به حضور یه

 .های خود رفتندخود، داود و به قوم خویش اسرائیل نموده بود، به خیمه ه  به سبب تمامی احساثن که خداوند به بند

 و واقع شد که چون سلیمان از بنا نمودن خان ۹
 
 خداوند و خان ه

 
 .پادشاه و از بجا آوردن هر مقصودی که سلیمان خواسته بود، فارغ شد ه

بْعخداوند بار دیگر به  ۷ ع تو را که به حضور من کردی،  و خداوند وی را گفت:  ۳. ون بر وی ظاهر شده بودسلیمان ظاهر شد، چنانکه در ج  دعا و تصرن

 ای را که بنا نمودی تا نام من در آن تا به ابد نهاده شود تقدیس نمودم، و چشمان و دل من همیشاجابت نمودم، و این خانه
 
. آن خواهد بود اوقات در  ه

، و هر چه تو را امر فرمایم بجا آوری و فرا ۱ یض و پس اگر تو با دل کامل و استقامت به طوری که پدرت داود رفتار نمود به حضور من سلوک نماثی

د وعده دادم و گفتم که از تو کسی که آنگاه کرش سلطنت تو را بر اسرائیل تا به ابد برقرار خواهم گردانید، چنانکه به پدر تو داو  ۸ .احکام مرا نگاه داری

 . بر کرش اسرائیل بنشیند، مفقود نخواهد شد

بادت نموده، آنها اما اگر شما و پشان شما از متابعت من رو گردانیده، اوامر و فرایضن را که به پدران شما دادم نگاه ندارید و رفته، خدایان دیگر را ع ۶

روی زمیتن که به ایشان دادم منقطع خواهم ساخت، و این خانه را که به جهت اسم خود تقدیس نمودم از حضور  آنگاه اسرائیل را از  ۲ .را سجده کنید

ب المثل و مضحکه خواهد شد ث  خواهد گردید به طوری که هر   ۵. خویش دور خواهم انداخت، و اسرائیل در میان جمیع قومها ضن و این خانه عت 

ن عمل نموده است؟که نزد آن بگذرد، متحت  شده، صفت   ن و به این خانه چرا چنی   خواهد زد و خواهند گفت: خداوند به این زمی 

ون آورده بود، ترک کردند و به خدایان دیگر متمسک شده، و و خواهند گفت: از این جهت که یه ۱ ن مصر بت  ه، خدای خود را که پدران ایشان را از زمی 

 . امی این بلا را بر ایشان آورده استلهذا خداوند تم. آنها را سجده و عبادت نمودند

 و واقع شد بعد از انقضای بیست سالی که سلیمان این دو خانه، یعتن خان ۱۰
 
 خداوند و خان ه

 
ام، پادشاه صور، سلیمان  ۱۱ .کردپادشاه را بنا می ه و حت 

ام داد را به چوب سرو آزاد و چوب صنوبر و طلا موافق هر چه خواسته بود اعانت کرده بود، آنگاه ن جلیل به حت  . سلیمان پادشاه بیست شهر در زمی 

ون آمد، اما آنها به نظرش پسند نیامد ۱۷ ام به جهت دیدن شهرهاثی که سلیمان به او داده بود، از صور بت  ای برادرم این شهرهاثی   و گفت:  ۱۳. و حت 

ن کابول نامید ای چیست؟که به من بخشیده  ام صد و بیست وزنو حت   ۱۱. و آنها را تا امروز زمی 
 
 . طلا برای پادشاه فرستاد ه



 288                                                پادشاهان                         ۱                                                                کتاب مقدس

 به جهت بنای خان :که سلیمان پادشاه گرفته بود  کارگراثن  سببو این است  ۱۸
 
 خداوند و خان ه

 
لو  ه دو و  خود و م  و حصارهای اورشلیم و حاصور و مَج 

ر را تسخت  نموده، و آن را به  ۱۶. جازر
َ
آتش سوزانیده، و کنعانیان را که در شهر ساکن بودند کشته بود، و آن زیرا که فرعون، پادشاه مصر برآمده، جاز

هر داده بود  خود که زن  سلیمان بود به جهت م 
ر و بیت حور  ۱۲. را به دخت 

َ
 .ون  تحتاثن را بنا کردو سلیمان، جاز

۱۵ ، ن ر را در صحرای زمی 
م 
ْ
د
َ
ت و ت

 
ها و شهرهای سواران را و هر آنچه را که ی ارابهو جمیع شهرهای مخزثن که سلیمان داشت و شهرها ۱۱ و بَعْل

ن مملکت خود بنا نماید بنان و تمامی زمی 
 
م ۷۰. سلیمان میل داشت که در اورشلیم و ل

 
ویان و وریان و و تمامی مردماثن که از ا زیان و ح  ر 

َ
تیان و ف ح 

 مانده، و از بتن اسرائیل نبودندیب
 
 ماندند بعد از آناثن که بتن اسرائیل نتوانستند ایشان را بالکل هلاک یعتن پشان ایشان که در ز  ۷۱ .وسیان باق

 
ن باق می 

 .ساخت بندگانار و ز سازند، سلیمان ایشان را تا امروز خراجگ

 اما از بتن اسرائیل، سلیمان احدی را به  ۷۷
ی

 و خدام و سروران و سرداران و رؤسای ارابه بندکی
ی

. ن او بودندها و سوارانگرفت، بلکه ایشان مردان جنکی

 .بودندبودند، سرکار که بر کارهای سلیمان بودند، پانصد و پنجاه نفر که بر اشخاض که در کار مشغول می  ویژهو اینانند ناظران  ۷۳

 پس دخت  فرعون از شهر داود به خان ۷۱
 
لو خود که برایش بنا کرد ه  . کردرا بنا می ه بود، برآمد، و در آن زمان م 

گذرانید، و بر مذبج که پیش های سوختتن و ذبایح سلامت  بر مذبج که به جهت خداوند بنا کرده بود میال سه مرتبه قرباثن و سلیمان هر س ۷۸

 . پس خانه را به اتمام رسانید. گذرانیدخداوند بود، بخور می

ن اد ه  وت بر کنار لیر عَصْیون جابَر که به جانب او سلیمان پادشاه د ۷۶ م در زمی 
لز 
 
 .وم است، کشتیها ساختبحر ق

ام، بندگان خود را که  ۷۲  .بودند و در دریا مهارت داشتند، در کشتیها همراه بندگان سلیمان فرستاد ملوانو حت 

 فت  رفتند و چهارصد و بیست وزنو پس به ا ۷۵
 
 .طلا از آنجا گرفته، برای سلیمان پادشاه آوردند ه

۱۱  
 
اثن که به  ۷. اسم خداوند شنید، آمد تا او را به مسائل امتحان کند ه  دربار سلیمان را  ه  آواز  أ سَبَ  و چون ملکه پس با موکب بسیار عظیم و با شت 

 .کردعطریات و طلای بسیار و سنگهای گرانبها بار شده بود، به اورشلیم وارد شده، به حضور سلیمان آمد و با وی از هر چه در دلش بود، گفتگو  

ی از پادشاه مخفن نماند که برایش بیان نکردو سلیمان تمامی مسائلش را برا ۳ ن   ۱. یش بیان نمود و چت 
 
تمامی حکمت سلیمان را دید و  أ سَبَ  و چون ملکه

 را که به آن به خان پلکاثن او و مجلس بندگانش را و نظام و لباس خادمانش را و ساقیانش و  ه  و طعام سفر  ۸ .ای را که بنا کرده بودخانه
 
خداوند بر  ه

 .کارها و حکمت تو در ولایت خود شنیدم، راست بود  درباره  ای که آوازه و به پادشاه گفت:  ۶. وح در او دیگر نماندآمد، ر می

ی که شنیده  ،اما تا نیامدم و به چشمان خود ندیدم، اخبار را باور نکردم، و اینک نصفش به من اعلام نشده بود  ۲ حکمت و سعادتمندی تو از خت 

 .شنوندایستند و حکمت تو را میوشا به حال مردان تو و خوشا به حال این بندگانت که به حضور تو همیشه میخ ۵. بودم، زیاده است

دارد، تو را از این سبب که خداوند، اسرائیل را تا به ابد دوست می .ه، خدای تو، که بر تو رغبت داشته، تو را بر کرش اسرائیل نشانیدو متبارک باد یه ۱

  .نموده است تا داوری و عدالت را بجا آوریبر پادشاهی نصب 

 و به پادشاه صد و بیست وزن ۱۰
 
 طلا و عطریات از حد زیاده و سنگهای گرانبها داد، و مثل این عطریات که ملک ه

 
به سلیمان پادشاه داد، هرگز به  أ سَبَ  ه

ن که طلا از ا ۱۱. آن فراواثن دیگر نیامد ام نت   .ندل از حد زیاده، و سنگهای گرانبها از اوفت  آوردندفت  آوردند، چوب صو و کشتیهای حت 

 و پادشاه از این چوب صندل، ستونها به جهت خان ۱۷
 
 خداوند و خان ه

 
نیان ساخت، و مثل این چوب صندل تا  ه

َ
غ پادشاه و عودها و بربطها برای م 

  ۱۳. امروز نیامده و دیده نشده است
 
 او را که خواسته بود داد، سوای آنچه سلیمان از کرَم ملوکان ه  ، تمامی ارادأ سَبَ  و سلیمان پادشاه به ملکه

 
خویش  ه

 .پس او با بندگانش به ولایت خود توجه نموده، رفت. به وی بخشید
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۱۱  
 
سوای آنچه از تاجران و تجارت بازرگانان و جمیع  ۱۸ .طلا بود و وزن طلاثی که در یک سال نزد سلیمان رسید، ششصد و شصت و شش وزنه

رَب و حاکمان مملکت میپادشا
َ
رده  ۱۶. رسیدهان ع و سلیمان پادشاه دویست ست  طلای چکسیر ساخت که برای هر ست  ششصد مثقال طلا به کار ب 

 و پادشاه آنها را در خان ،و سیصد ست  کوچک طلای چکسیر ساخت که برای هر ست  سه منای طلا به کار برده شد  ۱۲شد، 
 
 .جنگل لبنان گذاشت ه

 از عاج ساخت و آن را به زر خالص پوشانیدو پادشا ۱۵
ی

طرف   در دو بود، و  یک نیم دایره  قائمتخت  پشتو تخت را شش پله بود و  ۱۱. ه تخت بزرکی

 و آنجا دوازده شت  از این طرف و آن طرف بر آن شش پله ایستاده بودند که در هیچ ۷۰. ها ایستاده بودندهدست در کنار ها بود و دو شت  دسته ،کرش

 و تمامی ظروف نوشیدثن سلیمان پادشاه از طلا و تمامی ظروف خان ۷۱. مثل این ساخته نشده بود مملکت  
 
جنگل لبنان از زر خالص بود و هیچ یکی از  ه

ام به روی در  ۷۷. آمدآنها از نقره نبود زیرا که آن در ایام سلیمان هیچ به حساب نمی یا داشت و  زیرا پادشاه کشتیهای ترشیسیر با کشتیهای حت 

 . آوردندآمدند و طلا و نقره و عاج و میمونها و طاووسها میکشتیهای ترشیسیر هر سه سال یک مرتبه می

طلبیدند تا حکمت  را که و تمامی اهل جهان، حضور سلیمان را می ۷۱. پس سلیمان پادشاه در دولت و حکمت از جمیع پادشاهان جهان بزرگت  شد ۷۳

 و هر یکی از ایشان هدی ۷۸. د، بشنوندخداوند در دلش نهاده بو 
 
و اسلحه و عطریات و اسبان و قاطرها، سال  البسهز آلات نقره و آلات طلا و خود را ا ه

شاه ها و نزد پادها و سواران جمع کرده، هزار و چهارصد ارابه و دوازده هزار سوار داشت و آنها را در شهرهای ارابهو سلیمان ارابه ۷۶. آوردندبه سال می

 .و پادشاه نقره را در اورشلیم مثل سنگها و چوب سرو آزاد را مثل چوب افراغ که در صحراست، فراوان ساخت ۷۲. در اورشلیم گذاشت

ن های آنها را میشد، و تاجران پادشاه دستهو اسبهای سلیمان از مصر آورده می ۷۵  .خریدند هر دسته را به قیمت معی 

ون آوردند، و میو یک ارابه را به قیمت شش ۷۱ ن برای جمیع صد مثقال نقره از مصر بت  رسانیدند و یک اسب را به قیمت صد و پنجاه، و همچنی 

ون می رام به توسط آنها بت 
 
تیان و پادشاهان ا  .آوردندپادشاهان ح 

 و سلیمان پادشاه سوای دخت  فرعون، زنان  ۱۱
 
تیان دوست میبسیاری را از موآبیان و عَمونیان و ادومیان و  بیگانه  .داشتصیدونیان و ح 

وی خدایان  از امتهاثی که خداوند درباره   ۷ ایشان بتن اسرائیل را فرموده بود که شما به ایشان درنیایید و ایشان به شما درنیایند، مبادا دل شما را به پت 

ن صد  و او را هفتصد زن بانو و سی ۳. عاشقانه چسبیدو سلیمان با اینها . خود مایل گردانند ی  ۱. بود و زنانش دل او را برگردانیدند کنت  و در وقت پت 

وی خدایان   .ه، خدایش کامل نبودو مایل ساختند، و دل او مثل دل پدرش داود با یه بیگانهسلیمان واقع شد که زنانش دل او را به پت 

ت ۸
ْ
ش جْس  عمونیان ر پس سلیمان در عقب عَ کوم ر 

ْ
ل ارت ورزیده، مثل پدر  ۶. فتورَت، خدای صیدونیان، و در عقب م  و سلیمان در نظر خداوند سرر

وی کامل ننمود جْس  موآبیان است، و به ورشلیم است مکاثن بلند به جهت کمآنگاه سلیمان در کوهی که روبروی ا ۲. خود داود، خداوند را پت  وش که ر 

جْس  بتن عمون بنا کردو جهت م ک، ر 
 
 .ل

ن به جهت هم ۵  و همچنی 
 
 زنان  ه

 
 .گذرانیدند، عمل نمودها میسوزانیدند و قرباثن خود که برای خدایان خویش بخور می بیگانه

 .منحرف گشت ، بود ه خدای اسرائیل که دو مرتبه بر او ظاهر شدهو از آن جهت که دلش از یه .پس خشم خداوند بر سلیمان افروخته شد ۱

ن و  ۱۰ وی خدایان غت   مورد او را در همی   .اما آنچه خداوند به او امر فرموده بود، به جا نیاورد.  را ننمایدامر فرموده بود که پت 

، البته سلطنت را از تو پاره کرده، آن  پس خداوند به سلیمان گفت:  ۱۱ چونکه این عمل را نمودی و عهد و فرایض مرا که به تو امر فرمودم نگاه نداشت 

 .خاطر پدرت، داود نخواهم کرد، اما از دست پشت آن را پاره خواهم کردلیکن در ایام تو این را به  ۱۷. ات خواهم دادرا به بنده

 . ام به پش تو خواهم دادام داود و به خاطر اورشلیم که برگزیدهبلکه یک سبط را به خاطر بنده .ولی تمامی مملکت را پاره نخواهم کرد ۱۳

۱۱  
 
د ا
َ
د
َ
انید، یعتن ه ن ددومی و خداوند دشمتن برای سلیمان برانگت 

 
 .وم بودرا که از ذریت پادشاهان ا
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دوم را کشته بود ۱۸
 
دوم بود و یوآب که سردار لشکر بود، برای دفن کردن کشتگان رفته بود و تمامی ذکوران ا

 
 .زیرا هنگامی که داود در ا

دزیرا یوآب و تمامی اسرائیل شش ماه در  ۱۶
 
دآنگ ۱۲ .وم را منقطع ساختندآنجا ماندند تا تمامی ذکوران ا

 
د با بعضن ا

َ
د
َ
ومیان که از بندگان پدرش اه ه

د طفلی کوچک بود
َ
د
َ
پس، از مدیان روانه شده، به فاران آمدند، و چند نفر از فاران با خود برداشته، به  ۱۵. بودند، فرار کردند تا به مصر بروند، و ه

ن نمود و زمیتن به او ارزاثن داشتای داد و معیشت  برایش تعمصر نزد فرعون، پادشاه مصر آمدند، و او وی را خانه  .یی 

د در نظر فرعون التفات بسیار یافت و خ ۱۱
َ
د
َ
نو ه

َ
حْف

َ
که را به وی به زثن دادواهر زن خود، یعتن خواهر ت ن ۷۰. یس  مَل 

َ
حْف

َ
بَت وْ س پشی جَنیو خواهر ت

ن
َ
حْف

َ
 یس او را در خاننام برای وی زایید و ت

 
 در خانوْبَت اشت و جَنفرعون از شت  بازد ه

 
د در مصر  ۷۱. بودفرعون در میان پشان فرعون می ه

َ
د
َ
و چون ه

رده است د به فرعون گفت:  .شنید که داود با پدران خویش خوابیده، و یوآب، سردار لشکر م 
َ
د
َ
 .مرا رخصت بده تا به ولایت خود بروم ه

ن کم است که اینک می فرعون وی را گفت:  ۷۷  .هیچ، لیکن مرا البته مرخص نما گفت:  ولایت خود بروی؟ خواهی بهاما تو را نزد من چه چت 

انید، یعتن رَز و خدا دشمتن دیگ ۷۳ ن لیداع را که از نزد ر برای وی برانگت 
 
زَر، پادشاه صون بن ا

َ
دع

َ
د
َ
و مردان چندی  ۷۱. وْبَه فرار کرده بودآقای خویش، ه

. پس به دمشق رفتند و در آنجا ساکن شده، در دمشق حکمراثن نمودند. کشت  نزد خود جمع کرده، سردار فوج  شد هنگامی که داود بعضن ایشان را 

د میو او در تمامی روزهای سلیمان، دشمن اسرائیل می ۷۸
َ
د
َ
ری که ه رام سلطنت میبود، علاوه بر ضن

 
 .نمودرسانید و از اسرائیل نفرت داشته، بر ا

ه که بند ۷۶
َ
د باط افرایمی از ضََ

َ
بْعام بن ن ن به ضد پادشاه بلند کردمان و مادرش مسمی به ضَ سلی ه  و یر   .وْعَه و بیوه زثن بود، دست خود را نت 

لو و سبب آنکه دست خود را به ضد پادشاه ب ۷۲  کرد، و رخنرا بنا می لند کرد، این بود که سلیمان م 
 
 .نمودشهر پدر خود داود را تعمت  می ه

 بود ۷۵
ی

بْعام مرد شجاع جنکی  .ان آن جوان را دید که در کار مردی زرنگ بود او را بر تمامی امور خاندان یوسف بگماشتپس چون سلیم. و یر 

ون می ۷۱ بْعام از اورشلیم بت  خو در آن زمان واقع شد که یر 
 
 یآمد و ا

 
 نت  در راه به او برخورد، و جامه

در برداشت و ایشان هر دو در صحرا  نو  ای شیلوثن

خ ۳۰. تنها بودند
 
 ا جامیپس ا

 
بْعام گفت:  ۳۱. که در برداشت گرفته، آن را به دوازده قسمت پاره کرد  نو  ه ه، و ده قسمت برای خود بگت  زیرا که یه و به یر 

ن می  .دهمکنم و ده سبط به تو میاینک من مملکت را از دست سلیمان پاره می :یدفرماخدای اسرائیل چنی 

 .ام، یک سبط از آن او خواهد بودری که از تمامی اسباط بتن اسرائیل برگزیدهمن، داود و به خاطر اورشلیم، شه ه  و به خاطر بند ۳۷

تورَت، خدای صیدونیان، و کمچونکه ایشان مرا ترک کردند و  ۳۳
ْ
ش وش، خدای موآب، و ملکوم، خدای بتن عمون را سجده کردند، و در طریقهای عَ

 .فرایض و احکام مرا مثل پدرش، داود نگاه نداشتند من سلوک ننمودند و آنچه در نظر من راست است، بجا نیاوردند و 

خود داود که او را برگزیدم، از آنرو که اوامر و فرایض مرا نگاه داشته بود، او را  ه  بلکه به خاطر بند .لیکن تمام مملکت را از دست او نخواهم گرفت ۳۱

 .گرفته، آن را یعتن ده سبط به تو خواهم داد  اما سلطنت را از دست پشش ۳۸. در تمامی ایام روزهایش سرور خواهم ساخت

ام تا اسم خود را در آن بگذارم، نوری در حضور من، داود در اورشلیم، شهری که برای خود برگزیده ه  و یک سبط به پشش خواهم بخشید تا بند ۳۶

 .ثی و بر اسرائیل پادشاه شویو تو را خواهم گرفت تا موافق هر چه دلت آرزو دارد، سلطنت نما ۳۲. من همیشه داشته باشد

هایم سلوک نموده، آنچه در نظرم راست است بجا آوری و فرایض و اوامر مرا و واقع خواهد شد که اگر هر چه تو را امر فرمایم، بشنوی و به طریق ۳۵

تو بنا خواهم نمود، چنانکه برای داود بنا کردم و  ای مستحکم برایآنگاه با تو خواهم بود و خانه .من، داود آنها را نگاه داشت ه  نگاه داری چنانکه بند

 .و ذریت داود را به سبب این امر ذلیل خواهم ساخت اما نه تا به ابد ۳۱. اسرائیل را به تو خواهم بخشید

بْعام برخاسته، به مصر نزد ش ۱۰ بْعام داشت و یر  ن یر  ق، پادشاه مصر فرار کرد و تا وفات سلیمان یپس سلیمان قصد کشی 
َ
 .در مصر ماندش

 و بقی ۱۱
 
 امور سلیمان و هر چه کرد و حکمت او، آیا آنها در کتاب وقایع  سلیمان مکتوب نیست؟ ه



 291                                                پادشاهان                         ۱                                                                کتاب مقدس

 .و ایامی که سلیمان در اورشلیم بر تمامی اسرائیل سلطنت کرد، چهل سال بود ۱۷

بْعام در  ۱۳  .جای او سلطنت نمود پس سلیمان با پدران خود خوابید و در شهر پدر خود داود دفن شد و پشش رَح 

بْعام به شکیم رفت زیرا که تمامی اسرائیل به شکیم آمدند تا او را پادشاه بسازند ۱۲ بْعام بن نباط شنید و او هنوز در  ۷. و رَح  و واقع شد که چون یر 

بْعام در مصر ساکن می بْعام و تمامی و ایشان فر  ۳ بود،مصر بود که از حضور سلیمان پادشاه به آنجا فرار کرده، و یر  ستاده، او را خواندند، آنگاه یر 

بْعام عرض کرده، گفتند  سخت و یوغ سنگیتن را که پدرت بر ما  ۱ :جماعت اسرائیل آمدند و به رَح 
ی

پدر تو یوغ ما را سخت ساخت، اما تو الآن بندکی

 . پس قوم رفتند. بعد از آن نزد من برگردید تا سه روز دیگر بروید و  به ایشان گفت:  ۸ .نهاد سبک ساز، و تو را خدمت خواهیم نمود

ن حیات پدرش، سلیمان به حضورش می ۶  که در حی 
بْعام  پادشاه با مشایجن

بینید تا به این که شما چه صلاح می ایستادند مشورت کرده، گفت: و رَح 

را خدمت نموده، جواب دهی و سخنان نیکو به ایشان   اگر امروز این قوم را بنده شوی و ایشان ایشان او را عرض کرده، گفتند:  ۲ قوم جواب دهم؟

، همانا همیش  گوثی
 
 .تو خواهند بود ه  اوقات بند ه

 و به ایشان گفت:  ۱. ایستادند، مشورت کرداما مشورت مشایخ را که به او دادند ترک کرد، و با جواناثن که با او تربیت یافته بودند و به حضورش می ۵

 .یوغن را که پدرت بر ما نهاده است، سبک ساز :انده این قوم جواب دهیم؟ که به من عرض کرده، گفتهبینید که بشما چه صلاح می

ن ساخته است و جواناثن که با او تربیت یافته بودند او را خطاب کرده، گفتند که به این قوم که به تو عرض کرده، گفته ۱۰ اند که پدرت یوغ ما را سنگی 

ن بگو: انگشت کوچک من از کمر پدرم کلفتو تو آن را برای ما سبک سا ن بر شما نهاده است، اما  ۱۱. تر استز، به ایشان چنی  و حال پدرم یوغ سنگی 

 . نمود، اما من شما را به عقرب  ها تنبیه خواهم نمودها تنبیه میپدرم شما را به تازیانه. من یوغ شما را زیاده خواهم گردانید

بْعام و تم ۱۷ بْعام باز آمدند، به نحوی که پادشاه فرموده وو در روز سوم، یر  و پادشاه،  ۱۳. گفته بود که در روز سوم نزد من باز آیید امی قوم به نزد رَح 

پدرم یوغ  و موافق مشورت جوانان ایشان را خطاب کرده، گفت:  ۱۱. قوم را به سخت  جواب داد، و مشورت مشایخ را که به وی داده بودند، ترک کرد

ن ساخت، اما من یوغ شما را زیاده خواهم گردانیدشما را سنگ  .نمود اما من شما را به عقرب  ها تنبیه خواهم کردها تنبیه میپدرم شما را به تازیانه. ی 

 و پادشاه، قوم را اجابت نکرد زیرا که این امر از جانب خداوند شده بود تا کلامی را که خداوند به واسط ۱۸
 
خ ه
 
بْعامیا بن نباط گفته بود،  ای شیلوثن به یر 

ما را در داود چه حصه است؟  و چون تمامی اسرائیل دیدند که پادشاه، ایشان را اجابت نکرد آنگاه قوم، پادشاه را جواب داده، گفتند:  ۱۶. ثابت گرداند

 و اینک ای داود به خان .های خود برویدو در پش یسا چه نصیب؟ ای اسرائیل به خیمه
 
. های خویش رفتندسرائیل به خیمهپس ا .خود متوجه باش ه

بْعام بر بتن اسرائیل که در شهرهای یهودا ساکن بودند، سلطنت می ۱۲ د ۱۵. نموداما رَح 
 
بْعام پادشاه، ا ان بود، فرستاد و و رَح  ورام را که سردار باج گت 

بْعام پادشاه تعجیل نموده، بر اراب  تمامی اسرائیل، او را سنگسار کردند که مرد و رَح 
 
 .خود سوار شد و به اورشلیم فرار کرد ه

بْعام مراجعت کرده است، ایشان فرستاده، او را نزد  ۷۰. پس اسرائیل تا به امروز بر خاندان داود عاض شدند ۱۱ و چون تمامی اسرائیل شنیدند که یر 

وی نکردجماعت طلبیدند و او را بر تمام اسرائیل پادشاه ساختند، و غت  از سبط یهودا فقط، کسی خ  . اندان داود را پت 

، یعتن صد و هشتاد هزار نفر برگزید ۷۱ ن بعام به اورشلیم رسید، تمامی خاندان یهودا و سبط بنیامی 
جنگ آزموده را جمع کرد تا با خاندان  ه  و چون رَح 

بْعام بن سلیمان برگرداند پیکار اسرائیل  مَعْیا، ۷۷. نموده، سلطنت را به رَح 
َ
 :مرد خدا نازل شده، گفت اما کلام خدا بر ش

ن و به بقی ۷۳ بْعام بن سلیمان، پادشاه یهودا و به تمامی خاندان یهودا و بنیامی 
 به رَح 

 
 :قوم خطاب کرده، بگو ه

ن می ۷۱  جنگید، هر کس به خاننید: مروید و با برادران خود بتن اسرائیل فرماخداوند چنی 
 
و . استزیرا که این امر از جانب من شده  ،خود برگردد  ه

 .ایشان کلام خداوند را شنیدند و برگشته، موافق فرمان خداوند رفتار نمودند
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بْعام ۷۸ نشکیم را در کوهستان افرایم بنا کرده، در آن سا  ،و یر 
َ
ون رفته، ف بْعام در دل خود فکر کرد که ۷۶. وئیل را بنا نمودکن شد و از آنجا بت  حال  و یر 

 ها به خاناگر این قوم به جهت گذرانیدن قرباثن  ۷۲ .تسلطنت به خاندان داود خواهد برگش
 
خداوند به اورشلیم بروند، همانا دل این قوم به آقای  ه

بْعام، پادشاه یهودا خواهند برگشت بْعام، پادشاه یهودا خواهد برگشت و مرا به قتل رسانیده، نزد رَح  پس پادشاه مشورت نموده، دو   ۷۵ .خویش، رَح 

 گوسال
 
ن تا به اورشلیم زحمت است به ایشان گفت:  طلا ساخت و  ه ن مصر برآوردند ،برای شما رفی   .هان ای اسرائیل خدایان تو که تو را از زمی 

 .رفتندتا دان می و این امر باعث گناه شد و قوم پیش آن یکی ۳۰. و یکی را در بیت ئیل گذاشت و دیگری را در دان قرار داد ۷۱

ن نمودها در مکانهای بلند سو خانه ۳۱ بْعام عیدی در ماه هشتم در روز پانزدهم ماه  ۳۷. اخت و از تمامی قوم که از بتن لاوی نبودند، کاهنان تعیی  و یر 

هاثی که ساخته بود، قرباثن رفت و در بیت ئیل به همان طور عمل نموده، برای گوسالهمثل عیدی که در یهوداست برپا کرد و نزد آن مذبح می

و در روز پانزدهم ماه هشتم، یعتن در ماهی که از دل خود ابداع نموده  ۳۳. ان  مکانهای بلند را که ساخته بود، در بیت ئیل قرار دادو کاهن. گذرانیدمی

 .سوزانیدرفت، و برای بتن اسرائیل عید برپا نموده، نزد مذبح برآمده، بخور میبود، نزد مذبح که در بیت ئیل ساخته بود می

بْعام به جهت سوزانیدن بخور نزد مذبح ایستاده بودو اینک مرد خداثی  ۱۳  . به فرمان خداوند از یهودا به بیت ئیل آمد و یر 

ن می ،ای مذبح ،ای مذبح پس به فرمان خداوند مذبح را ندا کرده، گفت:  ۷ گوید: اینک پشی که یوشیا نام دارد به جهت خاندان داود خداوند چنی 

 .را بر تو خواهند سوزانید آدمیانسوزانند، بر تو ذبح خواهد نمود و استخوانهای بلند را که بر تو بخور می شود و کاهنان مکانهایزاییده می

ی که بر آن است،  ،این است علامت  که خداوند فرموده است و در آن روز علامت  نشان داده، گفت:  ۳ اینک این مذبح چاک خواهد شد و خاکست 

بْعام دست خود را از و واقع شد ک ۱ .ریخته خواهد گشت ه چون پادشاه، سخن مرد خدا را که مذبح را که در بیت ئیل بود، ندا کرده بود، شنید، یر 

ید جانب مذبح دراز کرده، گفت:   .و دستش که به سوی او دراز کرده بود، خشک شد به طوری که نتوانست آن را نزد خود باز بکشد. او را بگت 

 .وی مذبح ریخته گشت بر حسب علامت  که آن مرد خدا به فرمان خداوند نشان داده بودو مذبح چاک شد و خاکست  از ر  ۸

ع نماثی و برای من دعا کتن تا دست من به من باز داده شودو تمنا اینکه نزد یه و پادشاه، مرد خدا را خطاب کرده، گفت:  ۶
پس مرد . ه، خدای خود تصرن

ع نمود، و دست پادشاه به او   .باز داده شده، مثل اول گردید خدا نزد خداوند تصرن

احت نما و تو را اجرت خواهم داد و پادشاه به آن مرد خدا گفت:  ۲  .همراه من به خانه بیا و است 

 اگر نصف خان اما مرد خدا به پادشاه گفت:  ۵
 
 .نوشمخورم و نه آب میآیم، و در اینجا نه نان میخود را به من بدهی، همراه تو نمی ه

ن امر فرموده و گفته استزیرا خداوند  ۱  .ای بر مگردنان مخور و آب منوش و به راهی که آمده :مرا به کلام خود چنی 

 . پس به راه دیگر برفت و از راهی که به بیت ئیل آمده بود، مراجعت ننمود ۱۰

ن بان روز در بیت ئیل کرده بود، بود و پشانش آمده، او را از هر کاری که آن مرد خدا آای در بیت ئیل ساکن میو نت  سالخورده ۱۱ خت  ساختند، و نت 

و پشانش دیده بودند که آن  به کدام راه رفته است؟ و پدر ایشان به ایشان گفت:  ۱۷. سخناثن را که به پادشاه گفته بود، برای پدر خود بیان کردند

 .و الاغ را برایش آراستند و بر آن سوار شد. را برای من بیارایید الاغ پس به پشان خود گفت:  ۱۳. مرد خدا که از یهودا آمده بود به کدام راه رفت

 .من هستم گفت:  ای؟آیا تو آن مرد خدا هست  که از یهودا آمده پس او را گفت: . و از عقب مرد خدا رفته، او را زیر درخت بلوط نشسته یافت ۱۱

 .همراه من به خانه بیا و غذا بخور وی را گفت:  ۱۸

 .نوشمخورم و نه آب میتوانم برگردم و با تو داخل شوم، و در اینجا با تو نه نان میهمراه تو نمی ت کهاو در جواب گف ۱۶

 .ای مراجعت منمازیرا که به فرمان خداوند به من گفته شده است که در آنجا نان مخور و آب منوش و از راهی که آمده ۱۲
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ن مثل تو نت  هستم و فرشته او وی را گفت:  ۱۵ ات برگردان تا نان بخورد و آب ای به فرمان خداوند با من متکلم شده، گفت او را با خود به خانهمن نت 

 . اش برگشته، غذا خورد و آب نوشیدپس همراه وی در خانه ۱۱. اما وی را دروغ گفت. بنوشد

و به آن مرد خدا که از یهودا آمده بود، ندا   ۷۱ .بود آمد و هنگامی که ایشان بر سفره نشسته بودند، کلام خداوند به آن نت  که او را برگردانیده ۷۰

ن می کرده، گفت:   .ه، خدایت به تو امر فرموده بود نگاه نداشت  و گوید: چونکه از فرمان خداوند تمرد نموده، حکمی را که یهخداوند چنی 

 .نوشیدی، لهذا جسد تو به قت  پدرانت داخل نخواهد شدو برگشته، در جاثی که به تو گفته شده بود غذا مخور و آب منوش، غذا خوردی و آب  ۷۷

ی او را در راه یافته،   ۷۱. پس بعد از اینکه او غذا خورد و آب نوشید الاغ را برایش بیاراست، یعتن به جهت نت  که برگردانیده بود ۷۳ و چون رفت، شت 

ن  و اینک بعضن رهگذران جسد را در راه انداخته  ۷۸. ایستاده بود هنزد لاش  کشت و جسد او در راه انداخته شد، و الاغ به پهلویش ایستاده، و شت  نت 

 . بود، خت  دادندپس آمدند و در شهری که آن نت  پت  در آن ساکن می ،شده، و شت  را نزد جسد ایستاده دیدند 

لهذا خداوند او را به شت  داده که او را  ،د تمرد نمود این آن مرد خداست که از حکم خداون و چون نت  که او را از راه برگردانیده بود شنید، گفت:  ۷۶

. و ایشان آن را آراستند. الاغ را برایم بیارایید پس پشان خود را خطاب کرده، گفت:  ۷۲ .دریده و کشته است، موافق کلامی که خداوند به او گفته بود

 .و شت  جسد را نخورده و الاغ را ندریده بود ،سد ایستاده یافتو او روانه شده، جسد او را در راه انداخته، و الاغ و شت  را نزد ج ۷۵

د و او را دفن نماید ۷۱  .و آن نت  جسد مرد خدا را برداشت و بر الاغ گذارده، آن را باز آورد و آن نت  پت  به شهر آمد تا ماتم گت 

چون  و بعد از آنکه او را دفن کرد به پشان خود خطاب کرده، گفت:  ۳۱ .برادرم آخ، و جسد او را در قت  خویش گذارد و برای او ماتم گرفته، گفتند:  ۳۰

ی که مرد خدا در آن مدفون است، دفن کنید، و استخوانهایم را  م مرا در قت   .استخوانهای وی بگذارید کنار  درمن بمت 

 هم درباره  مذبج که در بیت ئیل است و  درباره  زیرا کلامی را که  ۳۷
 
باشد، به فرمان خداوند گفته بود، لند که در شهرهای سامره میهای مکانهای بخانه ه

بْعام از طریق   ۳۳ .البته واقع خواهد شد ن نمود، و هر   .خود بازگشت ننمود کجو بعد از این امر، یر  بلکه کاهنان برای مکانهای بلند از جمیع قوم تعیی 

 .شودکرد تا از کاهنان مکانهای بلند بخواست، او را تخصیص میکه می

ن منقطع و هلاک ساخت ۳۱ بْعام گردید تا آن را از روی زمی   .و این کار باعث گناه خاندان یر 

بْعام بیمار شد ۱۴ بْعام به زن خود گفت که ۷. در آن زمان ابیا پش یر  ،  و یر  بْعام هست  ن و صورت خود را تبدیل نما تا نشناسند که تو زن یر  الآن برخت 

خ. و به شیلوه برو
 
 .من گفت که بر این قوم پادشاه خواهم شد در آنجاست درباره  ای نت  که یاینک ا

 . شود، خت  خواهد دادعسل گرفته، نزد وی برو و او تو را از آنچه بر طفل واقع می ه  ها و کوز چهو و در دست خود ده قرص نان و کل ۳

ن کرده، برخاست و به شیلوه رفته، به خان ۱ بْعام چنی   پس زن یر 
 
خ ه
 
خا یا

 
ی تار شده بودا نمییرسید و ا  .توانست ببیند زیرا که چشمانش از پت 

خ ۸
 
بْعام می ا گفت: یو خداوند به ا سد درباره  آید تا اینک زن یر  ی از تو بت  ن ن و چنان بگو و چون داخل می. پشش که بیمار است، چت  شود پس به او چنی 

خ ۶ .خواهد بود ظاهر ناشناس اب
 
بْعام داخل شو شد شنید، گفت: های او را که به در داخل میپا ا صداییو هنگامی که ا خود را  رویچرا . ای زن یر 

بْعام بگو: یه ۲. است تو فرستاده شده برایسخت  یای؟ زیرا که خت  ساخته ناشناس ن میو برو و به یر  ید: چونکه تو را از میان فرماه، خدای اسرائیل چنی 

داود نبودی که  امهو سلطنت را از خاندان داود دریده، آن را به تو دادم، و تو مثل بند ۵ .د، اسرائیل رئیس ساختمقوم ممتاز نمودم، و تو را بر قوم خو 

وی می  .و بس نمود می عملنمود، و آنچه در نظر من راست است، اوامر مرا نگاه داشته، با تمامی دل خود مرا پت 

 اما تو از هم ۱
 
ارت ورزیدی و رفته، خدایان غت  و بتهای ریخته شده به جهت خود ساخت  و غضب مرا به هیجان  کساثن که قبل از تو بودند زیاده  ه سرر

بْعام بلا عارض می ۱۰. آوردی و مرا پشت سر خود انداخت   بْعام هر مرد را و هر محبوس و آزاد را که در بنابراین اینک من بر خاندان یر  گردانم و از یر 
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بْعام را دور می سازم،اسرائیل باشد، منقطع می ن را بالکل دور میو تمامی خاندان یر  د، سگان  ۱۱. اندازنداندازم چنانکه سرگی  بْعام در شهر بمت  هر که از یر 

د، مرغان هوا بخورند، زیرا خداوند این را گفته است  پس تو برخاسته به خان ۱۷. بخورند و هر که در صحرا بمت 
 
 یت بهپاهاخود برو و به مجرد رسیدن  ه

بْعام به قت  داخل خواهد شد، به  .نموده، او را دفن خواهند کرد سوگواریو تمامی اسرائیل برای او  ۱۳. شهر، پش خواهد مرد زیرا که او تنها از نسل یر 

ن نیکو نسبت به یه بْعام یافت شده استو علت اینکه با او چت   .ه، خدای اسرائیل در خاندان یر 

ن )واقع شده است(و خداوند امروز پادشاهی بر  ۱۱ بْعام را منقطع خواهد ساخت و چه )بگویم( الآن نت   .اسرائیل خواهد برانگیخت که خاندان یر 

 که در آب متحرک شود، و ریش  ند اسرائیل را خواهد زد مثل ثن و خداو  ۱۸
 
ن نیکو که به پدران ایشان داده بود، خواهد کند و  ه اسرائیل را از این زمی 

یم خود را ساخته، خشم خداوند را به هیجان آوردند .ر پراکنده خواهد ساختایشان را به آن طرف نه  .زیرا که اشت 

بْعام ورزیده، و اسرائیل را به آنها مرتکب گناه ساخته است، تسلیم خواهد نمود ۱۶   .و اسرائیل را به سبب گناهاثن که یر 

رْصَه آمد و به م ۱۲ بْعام برخاسته، و روانه شده، به ت   جرد رسیدنش به آستانپس زن یر 
 
 .خانه، پش مرد ه

 و تمامی اسرائیل او را دفن کردند و برایش ماتم گرفتند، موافق کلام خداوند که به واسط ۱۵
 
خ ه  بند ه

 
 . ای نت  گفته بودیخود، ا

 و بقی ۱۱
 
بْعام که چگونه جنگ کرد و  ه  .ائیل مکتوب استاسر  چگونه سلطنت نمود، اینک در کتاب تواری    خ ایام پادشاهان وقایع یر 

بْعام سلطنت نمود، بیست و دو سال بود ۷۰  .پس با پدران خود خوابید و پشش ناداب به جایش پادشاه شد. و ایامی که یر 

بْعام بن سلیمان در یهودا سلطنت می ۷۱ بْعام چون پادشاه شد چهل و یک ساله بود و در اورشلیم، شهری که خداوند از تمام ا. کردو رَح  سباط و رَح 

عْمَ . اسرائیل برگزید تا اسم خود را در آن بگذارد، هفده سال پادشاهی کرد
َ
 و اسم مادرش ن

 
 .یه بودعَمون ه

ت او را به هیجان آورد ۷۷  از هر آنچه پدران ایشان کرده بودند، غت 
ارت ورزیدند، و به گناهاثن که کردند، بیشت   .ندو یهودا در نظر خداوند سرر

ن مکانه ۷۳ ن بنا نمودندو ایشان نت  یم بر هر تل بلند و زیر هر درخت ست   .ای بلند و ستونها و اشت 

ن بودند و موافق رجاسات امت همجنسبازانو  ۷۱ ن در زمی   . نمودندهاثی که خداوند از حضور بتن اسرائیل اخراج نموده بود، عمل مینت 

بْعام پادشاه واقع شد که ش ۷۸ ق پادشاه مصر به یو در سال پنجم رَح 
َ
 .اورشلیم برآمدش

 های خانو خزانه ۷۶
 
 های خانخداوند و خزانه ه

 
های طلاثی که سلیمان ساخته بود، برد ه ن را برداشت و جمیع ست   .پادشاه را گرفت و همه چت 

ن ساخت و آنها را به دست  ۷۲ های برنجی  بْعام پادشاه به عوض آنها ست   که در  خان  محافظان رئیسو رَح 
 
دمی پادشاه را نگاهباثن  ه  .کردند، ست 

 و هر وقت  که پادشاه به خان ۷۵
 
 . آوردندباز می نگهبانان ه  داشتند و آنها را به حجر ان آنها را بر میمحافظشد، خداوند داخل می ه

 و بقی ۷۱
 
بْعام و هر چه کرد، آیا در کتاب تواری    خ ایام پادشاهان یهودا مکتوب نیست؟ ه  وقایع رَح 

بْع ام ۳۰ بْع ام در تمام ی روزهای ایشان جنگ می و در می ان رَح   .بودو یر 

بْعام با پدران خو  ۳۱ عْمَ  د و رَح 
َ
 خوابید و در شهر داود با پ دران خود دف ن شد، و اسم مادرش ن

 
مو  ه بعَ

 
 .دش ام در جایش پادشاهینیه بود و پشش ا

ب ۱۵
 
بْعام بن نباط، ا بْشالوم  ۷ .ام بر یهودا پادشاه شدیو در سال هجدهم پادشاهی یر 

 
سه سال در اورشلیم سلطنت نمود و اسم مادرش مَعْکه دخت  ا

 .ه، خدایش مثل دل پدرش داود کامل نبودو نمود، و دلش با یهو در تمامی گناهاثن که پدرش قبل از او کرده بود، سلوک می ۳. بود

چونکه داود آنچه در  ۸. از او برقرار گرداند، و اورشلیم را استوار نمایده، خدایش به خاطر داود وی را نوری در اورشلی م داد تا پشش را بعد و اما یه ۱

 .ریای حت  و آورد و از هر چه او را امر فرموده، تمام روزهای عمرش تجاوز ننموده بود، مگر در امر  انظر خداوند راست بود، بجا می

بْعام تمام روزهای عمرش جنگ بود ۶ بْعام و یر   .و در میان رَح 
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 و بقی ۲
 
ب ه

 
بوقایع ا

 
بْعام جنگ بودییام و هر چه کرد، آیا در کتاب تواری    خ ایام پادشاهان یهودا مکتوب نیست؟ و در میان ا  .ام و یر 

ب ۵
 
 .یام با پدران خویش خوابید و او را در شهر داود دفن کردند و پشش آسا در جایش سلطنت نمودو ا

بْعام پادشاه اسرائیل، آسا  ۱ بْشالوم بود ۱۰. بر یهودا پادشاه شدو در سال بیستم یر 
 
. و در اورشلیم چهل و یک سال پادشاهی کرد و مادرش مَعْکه دخت  ا

ون کرد و بت همجنسبازانو  ۱۷. و آسا آنچه در نظر خداوند راست بود، مثل پدرش، داود عمل نمود ۱۱ هاثی را که پدرانش ساخته را از ولایت بت 

ه ساخته بودو مادر خود  ۱۳. بودند، دور نمود ن از ملکه بودن معزول کرد، زیرا که او تمثالی به جهت اشت  قطع نموده، آن  و آسا تمثال او را . ، مَعْکه را نت 

ر 
ْ
د  .بودهای بلند برداشته نشد، لیکن دل آسا در تمام ایامش با خداوند کامل میاما مکان ۱۱. ون سوزانیدرا در وادی ق 

هاثی را که پ درش وقف کر  ۱۸
ن  ده و آنچه خودش وقف نموده بود، از نقره و طلا و ظروف، در خانو چت 

 
 . خداوند درآورد ه

و بَعْشا پادشاه اسرائیل بر یهودا برآمده، رامَه را بنا کرد تا نگذارد که   ۱۲. بودو در میان آسا و بَعْشا، پادشاه اسرائیل، تمام روزهای ایشان جنگ می ۱۶

 های خانآنگاه آسا تمام نقره و طلا را که در خزانه ۱۵. آمد نمایدکسی نزد آسا، پادشاه یهودا رفت و 
 
 های خانخداوند و خزانه ه

 
 مانده بود   ه

 
پادشاه باق

مون بن حَزْیون، پادشاه ارام که در دمشق ساکن   
ْ
ت 
َ
د بن ط

َ
هَد
ْ
د و آسا پادشاه ایشان را نزد بَن  :بود فرستاده، گفتگرفته، آن را به دست بندگان خود ست 

پس بیا و عهد خود را با بَعْشا، پادشاه  ،ای از نقره و طلا نزد تو فرستادماینک هدیه ،در میان من و تو و در میان پدر من و پدر تو عهد بوده است ۱۱

 .اسرائیل بشکن تا او از نزد من برود

د، آسا پادشاه را اجابت نموده، سرداران افواج خود را بر شهرهای اسرائیل  ۷۰
َ
هَد
ْ
وت را با تمامی یفرستاد و عو بَن بیت مَعْکه و تمامی کتن

ْ
ون و دان و آبَل

ن نفتالی مغلوب ساخت رْصَه اقامت نمود ۷۱. زمی   .و چون بَعْشا این را شنید بنا نمودن رامه را ترک کرده، در ت 

کرد برداشتند، و آسا پادشاه چوب آن را که بَعْشا بنا میو آسا پادشاه در تمام یهودا ندا درداد که احدی از آن مستثتن نبود تا ایشان سنگهای رامه و  ۷۷

ه را با آنها بنا نمود
َ
صْف ن و م   و بقی ۷۳. جَبَع بنیامی 

 
او و هر چه کرد و شهرهاثی که بنا نمود، آیا در کتاب تواری    خ ایام پادشاهان  توانتمامی وقایع آسا و  ه

ی  .اش درد پا داشتیهودا مذکور نیست؟ اما در زمان پت 

 .وشافاط در جایش سلطنت نمودبا پدرانش دفن کردند، و پشش یه و آسا با پدران خویش خوابید و او را در شهر داود  ۷۱

بْعام بر اسرائیل پادشاه شد، و دو سال بر اسرائیل پادشاهی کرد ۷۸  .و در سال دوم  آسا، پادشاه  یهودا، ناداب بن یر 

 . نمودآورد و به راه پدر خود و به گناه او که اسرائیل را به آن مرتکب گناه ساخته بود، سلوک میمیو آنچه در نظر خداوند ناپسند بود، بجا  ۷۶

خ ۷۲
 
بتا که از خاندان یساکار بود، بر وی فتنه انگیخت و بَعْشا او ر یو بَعْشا ابن ا ون که از آن فلسطینیان بود، کشت و ناداب و تمامی اسرائیل، ا در ج 

بتون را محاضه ن  .و در سال سوم  آسا، پادشاه یهودا، بَعْشا او را کشت و در جایش سلطنت نمود ۷۵. موده بودندج 

بْعام زنده نگذاشت تا همه را هلاک کرد موافق کلام خداوند که به ۷۱ بْعام را کشت و کسی را برای یر   واسط و چون او پادشاه شد، تمام خاندان یر 
 
 ه  بند ه

خ
 
بْعام ورزیده، و اسرائیل را به آنها مرتکب گناه ساخته، و خشم یه ۳۰ .ای شیلوثن گفته بودیخود ا ه، خدای اسرائیل و و این به سبب گناهاثن شد که یر 

 . را به آنها به هیجان آورده بود

 و بقی ۳۱
 
 وقایع ناداب و هر چه کرد، آیا در کتاب تواری    خ ایام پادشاهان اسرائیل مکتوب نیست؟ ه

 .بودشا، پادشاه اسرائیل، در تمام روزهای ایشان جنگ میو در میان آسا و بَعْ  ۳۷

خ ۳۳
 
رْصَه پادشاه شد و بیست و چهار سال سلطنت نمودیدر سال سوم آسا، پادشاه یهودا، بَعْشا ابن ا  .ا بر تمامی اسرائیل در ت 

بْعام و به گناهی که اسرائیل را و آنچه در نظر خداوند ناپسند بود، می ۳۱  .نمودبه آن مرتکب گناه ساخته بود، سلوک می کرد و به راه یر 



 296                                                پادشاهان                         ۱                                                                کتاب مقدس

 :بَعْشا نازل شده، گفت درباره  و ابن حَناثن و کلام خداوند بر ییه ۱۶

بْعام سلوک نموده، قوم من، اسرائیل را مرتکب گناه ساخته،  .چونکه تو را از خاک برافراشتم و تو را بر قوم خود، اسرائیل پیشوا ساختم ۷ اما تو به راه یر 

 اینک من بَعْشا و خان ۳ .ایشان خشم مرا از گناهان خود به هیجان آوردندتا 
 
 او را بالکل تلف خواهم نمود و خان ه

 
 تو را مثل خان ه

 
بْعام بن نباط  ه یر 

د، مرغان هوا بخورند ۱. خواهم گردانید د، سگان بخورند و آن را که در صحرا بمت   . آن را که از بَعْشا در شهر بمت 

۸  
 
رْصه  ۶ او، آیا در کتاب تواری    خ ایام پادشاهان اسرائیل مکتوب نیست؟ توانقایع بَعْشا و آنچه کرد و و  و بقیه پس بَعْشا با پدران خود خوابید و در ت 

ه در جایش پادشاه شدیمدفون شد و پشش ا
 
ن کلام خداوند بر ییه ۲. ل  نت  نازل شد،  وو نت 

ارث   بَعْشا و خاندانش هم به سب درباره  ابن حناثن ب تمام سرر

بْعام گردید و هم از این سبب که او را کشت دستانکه در نظر خداوند بجا آورده، خشم او را به اعمال   .خود به هیجان آورد و مثل خاندان یر 

رْصَه بر اسرائیل پادشاه شد و دو سال سلطنت نمودیو در سال بیست و ششم آسا، پادشاه یهودا، ا ۵ ه بن بَعْشا در ت 
 
مْر  ه  بند و  ۱. ل که سردار   یاو، ز 

رْصَه در خان. های او بود، بر او فتنه انگیختنصف ارابه  و او در ت 
 
رْصا که ناظر خان ه
 
 ا

 
رْصَ ه بود، می ه مْر  ۱۰. نمودنوشید و مست  میاو در ت  داخل  یو ز 

و چون پادشاه شد و بر کرش وی بنشست، تم ام  ۱۱. شده، او را در سال بیست و هفتم آسا، پادشاه یهودا زد و کشت و در جایش سلطنت نمود

مْ ر  ۱۷. خاندان بَعْشا را زد چنانکه یک مرد از اقربا و اصحاب او را برایش باق  نگذاشت  که خداوند به واسط   میخان دان بَعْش ا را موافق کلا  میتما یپس ز 
 
 ه

ه کرده، و اسرائیل را به آنها مرتکب گن اه یکه پشش ا  ثن که بَعْش ا و گناها  ثن اهابه سبب تمامی گن ۱۳. بَعْشا گفته بود، هلاک کرد درباره   ت   وی نییه
 
ل

 .ه، خدای اسرائیل را به هیجان آوردندو ساخته بودند، به طوری که ایشان به اباطیل خویش خشم یه

 و بقی ۱۱
 
ه و هر چه کرد، آیا در کتاب تواری    خ ایام پادشاهان اسرائیل مکتوب نیست؟یوقایع ا ه

 
 ل

مْر  ۱۸ رْصَه هفت روز سلطنت نمود یدر سال بیست و هفتم آسا، پادشاه یهودا، ز  بت. در ت  ن که از آن فلسطینیان بود، اردو زده و و قوم در برابر ج 

مْر  ۱۶. بودند ن کشته است یو قومی که در اردو بودند، شنیدند که ز  مْری را  . فتنه برانگیخته و پادشاه را نت  که سردار لشکر بود، در پس تمامی اسرائیل، ع 

رْصَه را محاضه نمودند ۱۲. همان روز بر تمامی اسرائیل در اردو پادشاه ساختند مْری و تمام اسرائیل با وی از جبتون برآمده، ت  مْر  ۱۵. آنگاه ع   یو چون ز 

 دید که شهر گرفته شد، به قصر خان
 
 پادشاه داخل شده، خان ه

 
و این به سبب گناهاثن بود که ورزید  ۱۱. نید و مردپادشاه را بر سر خویش به آتش سوزا ه

ن مرت بْعام و به گناهی که او ورزیده بود، سلوک نموده، اسرائیل را نت   .کب گناه ساختو آنچه را که در نظر خداوند ناپسند بود بجا آورد، و به راه یر 

 و بقی ۷۰
 
مْر  ه  اری    خ ایام پادشاهان اسرائیل مکتوب نیست؟ای که او برانگیخته بود، آیا در کتاب تو و فتنه یوقایع ز 

بْتن پش ج ۷۱ مْرییآنگاه قوم اسرائیل به دو فرقه تقسیم شدند و نصف قوم تابع ت  ت گشتند تا او را پادشاه سازند و نصف دیگر تابع ع 
َ
 .ن

بْتن پش ج ۷۷ مْری بودند، بر قومی که تابع ت 
ت بودند، غالب آمدند پس ت  یاما قومی که تابع ع 

َ
مْری سلطنت نمودن  .بْتن مرد و ع 

مْری بر اسرائیل پادشاه شد و دوازده سال سلطنت نمود  ۷۳ رْصَه سلطنت کرد ،در سال ش و یکم آسا، پادشاه یهودا، ع   . شش سال در ت 

 پس کوه سامره را از سامَر به دو وزن ۷۱
 
 . ر که مالک کوه بود، سامره نامیدنقره خرید و در آن کوه بناثی ساخت و شهری را که بنا کرد به نام سامَ  ه

مْری آنچه در نظر خداوند ناپسند بود، به عمل آورد و از هم ۷۸  و ع 
 
بْعام بن نباط  ۷۶ .آناثن که پیش از او بودند، بدتر کرد ه زیرا که به تمامی راههای یر 

ه، خدای اسرائیل را به هیجان آورد، سلوک و اطیل خویش خشم یهو به گناهاثن که اسرائیل را به آنها مرتکب گناه ساخته بود به طوری که ایشان به اب

 و بقی ۷۲. نمودمی
 
مْری که کرد و  ه  ، آیا در کتاب تواری    خ ایام پادشاهان اسرائیل مکتوب نیست؟داشتکه   تواثن اعمال ع 

خاب در جایش سلطنت نمود ۷۵
 
مْری با پدران خویش خوابید و در سامره مدفون شد و پشش ا  .پس ع 

مْری بر اسرائیل در سامره بیست و دو س ۷۱ خاب بن ع 
 
مْری در سال ش و هشتم آسا، پادشاه یهودا، بر اسرائیل پادشاه شد، و ا خاب بن ع 

 
ال و ا

مْری از هم ۳۰. سلطنت نمود خاب بن ع 
 
 و ا

 
 . آناثن که قبل از او بودند در نظر خداوند بدتر کرد ه
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ن به زثن گرفت و رفته، بَعل را عبادت یبود که ابْعام بن نباط سهل میو گویا سلوک نمودن او به گناهان یر   ۳۱ بَعْل، پادشاه صیدونیان را نت 
ْ
ت
 
زابَل، دخت  ا

 و مذبج به جهت بعل در خان ۳۷. نمود و او را سجده کرد
 
خاب در اعمال  ۳۳. بَعل که در سامره ساخته بود، برپا نمود ه

 
ه را ساخت و ا خاب اشت 

 
و ا

 .ه، خدای اسرائیل را بیشت  از جمیع پادشاهان اسرائیل که قبل از او بودند، به هیجان آوردو موده، خشم یهخود افراط ن

ام نهاد و درو  ه  نخست زاد ا و در ایام او، حیئیل  بیت ئیلی، اریحا را بنا کرد و بنیادش را ب ۳۱ ج ا هایش را بازهخود ابت  وب برپا کرد، پش کوچک خود س 

 د که به واسطموافق کلام خداون
 
 .یوشع بن نون گفته بود ه

خاب گفت:  ۱۷
 
عاد بود، به ا

ْ
ل ت  که از ساکنان ج 

ْ
ش سَم که در این سالها شبنم ه، خدای اسرائیل که به حضور وی ایستادهو به حیات یه و ایلیای ت 

َ
ام ق

ن را نزد نهر   از اینجا  ۳ :و کلام خداوند بر وی نازل شده، گفت ۷ .و باران جز به کلام من نخواهد بود ق توجه نما و خویشی  ر تبرو و به طرف مشر که   ک 

ردندر مقابل 
 
ورندها را امر فرمودهکلاغو از نهر خواهی نوشید و   ۱. است، پنهان کن ا  .ام که تو را در آنجا بت 

ر تپس روانه شده، موافق کلام خداوند عمل نموده، و رفته نزد نهر   ۸ ردنکه در مقابل   ک 
 
ها در صبح، نان و گوشت برای کلاغو   ۶. شداست، ساکن  ا

ن نبودثی و بعد از انقضای روزها ۲. نوشیدآوردند و از نهر میوی و در شام، نان و گوشت می  . چند، واقع شد که نهر خشکید زیرا که باران در زمی 

ه که نزد صیدون است برو و در  ۱ :و کلام خداوند بر وی نازل شده، گفت ۵
َ
ف ام  اینک به بیوه زثن در آنجا امر فرموده. آنجا ساکن شو برخاسته، به ضََ

ورد ه رفت و چون نزد درواز  ۱۰ .که تو را بت 
َ
ف م بر می ه  پس برخاسته، به ضََ ن  در آنجا هت 

تمنا  پس او را صدا زده، گفت:  ،چید شهر رسید، اینک بیوه زثن

ای نان برای من در دست لقمه رفت، وی را صدا زده، گفت: جهت آوردن آن می و چون به ۱۱ .ای آب در ظرقن برای من بیاوری تا بنوشماینکه جرعه

بلکه فقط یک مشت آرد در تاپو و قدری روغن در کوزه، و اینک دو چوث   .ه، خدایت قسم که قرص ناثن ندارمو به حیات یه او گفت:  ۱۷ .خود بیاور

م که بخوریم و بر می ن یم چینم تا رفته، آن را برای خود و پشم بت  س، برو و به طوری که گفت  بکن ایلیا وی را گفت:  ۱۳ .بمت  رده. مت  ای  لیکن اول گ 

ن  ن و نزد من بیاور، و بعد از آن برای خود و پشت بت  ن میو زیرا که یه ۱۱. کوچک از آن برای من بت  گوید که تا روزی که خداوند ه، خدای اسرائیل، چنی 

ن نباراند، تاپوی آرد تمام ن و زن و او و خاندان زن، . پس رفته، موافق کلام ایلیا عمل نمود ۱۸ .روغن کم نخواهد گردید ه  خواهد شد، و کوز باران بر زمی 

 روغن کم نگردید، موافق کلام خداوند که به واسط ه  و تاپوی آرد تمام نشد و کوز  ۱۶ .روزهای بسیار خوردند
 
 . ایلیا گفته بود ه

 .و مرض او چنان سخت شد که نفسی در او باق  نماند. آن زن که صاحب خانه بود، بیمار شدو بعد از این امور، واقع شد که پش  ۱۲

؟ و به ایلیا گفت:  ۱۵  ای مرد خدا مرا با تو چکار است؟ آیا نزد من آمدی تا گناه مرا بیاد آوری و پش مرا بکسیر

 .ای که در آن ساکن بود، برد و او را بر بست  خود خوابانیدانهپس او را از آغوش وی گرفته، به بالاخ. پشت را به من بده او وی را گفت:  ۱۱

ن که من نزد او مأوا گزیدهو ای یه و نزد خداوند استغاثه نموده، گفت:  ۷۰  نت 
؟ه، خدای من، آیا به بیوه زثن  ام بلا رسانیدی و پش او را کشت 

ن را سه مرتبه بر پش دراز کرده، نزد خداوند استغاثه  ۷۱  .ه، خدای من، مسألت اینکه جان این پش به وی برگرددو ای یه نموده، گفت: آنگاه خویشی 

 .و خداوند آواز ایلیا را اجابت نمود و جان پش به وی برگشت که زنده شد ۷۷

د و ایلیا گفت:  ۷۳ ن که پشت زنده است و ایلیا پش را گرفته، او را از بالاخانه به خانه به زیر آورد و به مادرش ست   .ببی 

 . الآن از این دانستم که تو مرد خدا هست  و کلام خداوند در دهان تو راست است پس آن زن به ایلیا گفت:  ۷۱

ن باران خواهم بارانید و بعد از روزهای بسیار، کلام خداوند در سال سوم، به ایلیا نازل شده، گفت:  ۱۸ خاب بنما و من بر زمی 
 
 .برو و خود را به ا

خاب بنماید و قحتا  پس ایلیا روانه شد  ۷
 
 .در سامره سخت بود طیخود را به ا
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خاب ۳
 
 عوبدیا را که ناظر خان ،و ا

 
ساخت، و هنگامی که ایزابل انبیای خداوند را هلاک می ۱. ترسیداو بود، احضار نمود و عوبدیا از خداوند بسیار می ه

خاب به عوبدیا گفت:  ۸. ن کرد و ایشان را به نان و آب پروردعوبدیا صد نفر از انبیا را گرفته، ایشان را پنجاه پنجاه در مغاره پنها
 
ن نزد تمامی  و ا در زمی 

 های آب و همچشمه
 
 نهرها برو که شاید علف پیدا کرده، اسبان و قاطران را زنده نگاه داریم و هم ه

 
 .بهایم از ما تلف نشوند ه

ن را در میان خود تقسیم کردند تا در آن عبور نمایند  ۶   ،پس زمی 
 
 . خاب به یک راه تنها رفت، و عوبدیا به راه دیگر، تنها رفتا

؟ و او وی را شناخته، به روی خود در افتاده، گفت:  ،و چون عوبدیا در راه بود، اینک ایلیا بدو برخورد  ۲ او را جواب داد   ۵ آیا آقای من ایلیا، تو هست 

خاب تسلیم می ه  ام که بندچه گناه کرده گفت:  ۱ .برو و به آقای خود بگو که اینک ایلیاست ،من هستم که
 
 .کتن تا مرا بکشدخود را به دست ا

گفتند که اینجا نیست به آن ه، خدای تو قسم که قومی و مملکت  نیست، که آقایم به جهت طلب تو آنجا نفرستاده باشد و چون میو به حیات یه ۱۰

سَم می
َ
 گوثی برو به آقای خود بگو که اینک ایلیاست؟و حال می ۱۱. اندداد که تو را نیافتهمملکت و قوم ق

خاب خت  دهم و او تو را نیابد، و واقع خواهد شد که چون از نزد تو رفته باشم، روح خداوند تو را به جاثی که نمی ۱۷
 
دانم، بردارد و وقت  که بروم و به ا

کشت  یم اطلاع ندارد از آنچه من هنگامی که ایزابل انبیای خداوند را میمگر آقا ۱۳. ترسدات از طفولیت خود از خداوند میو بنده. مرا خواهد کشت

گوثی برو و آقای خود و حال تو می ۱۱. ای پنهان کرده، ایشان را به نان و آب پروردمکردم، که چگونه صد نفر از انبیای خداوند را پنجاه پنجاه در مغاره

ام قسم که خود را امروز به وی ظاهر ه، صبایوت که به حضور وی ایستادهو به حیات یه یا گفت: ایل ۱۸ .را بگو که اینک ایلیاست؟ و مرا خواهد کشت

خاب رفته، او را خت  داد  ۱۶ .خواهم نمود
 
خاب به جهت ملاقات ایلیا آمد ،پس عوبدیا برای ملاقات ا

 
 .و ا

خاب وی را گفت:  ۱۲
 
خاب ایلیا را دید، ا

 
سازم، بلکه تو و من اسرائیل را مضطرب نمی گفت:  ۱۵ سازی؟طرب میآیا تو هست  که اسرائیل را مض و چون ا

وی بعلیم را نمودی ،خاندان پدرت پس الآن بفرست و تمام اسرائیل را نزد من بر کوه کرمل جمع کن و  ۱۱. چونکه اوامر خداوند را ترک کردید و تو پت 

یم را چها ن چهارصد و پنجاه نفر، و انبیای اشت   .خورندایزابل می ه  رصد نفر که بر سفر انبیای بعل را نت 

خاب نزد جمیع بتن اسرائیل فرستاده، انبیا را بر کوه کرمل جمع کرد ۷۰
 
تا به کی در میان دو فرقه  و ایلیا به تمامی قوم نزدیک آمده، گفت:  ۷۱. پس ا

وی نماییدو لنگید؟ اگر یهمی وی نمایید .ه خداست، او را پت   .اما قوم در جواب او هیچ نگفتند .و اگر بَعْل است، وی را پت 

پس به ما دو گاو بدهند و یک گاو به جهت خود  ۷۳. ام و انبیای بَعل چهارصد و پنجاه نفرنده باق  ماندهو من تنها نت  یه پس ایلیا به قوم گفت:  ۷۷

م بگذارند و آتش ننهند  ن م میو من گاو دیگر  ،انتخاب کرده، و آن را قطعه قطعه نموده، آن را بر هت  ن  .نهمگذارم و آتش نمیرا حاضن ساخته، بر هت 

 و تمامی قوم در جواب گفتند: . و آن خداثی که به آتش جواب دهد، او خدا باشد ،ه را خواهم خواند و و شما اسم خدای خود را بخوانید و من نام یه ۷۱

ا اول آن را حاضن سازید زیرا که بسیار هستید و به نام خدای خود یک گاو برای خود انتخاب کرده، شم پس ایلیا به انبیای بَعْل گفت:  ۷۸ .نیکو گفت  

ای  گفتند: پس گاو را که به ایشان داده شده بود، گرفتند و آن را حاضن ساخته، نام بعل را از صبح تا ظهر خوانده، می ۷۶ .بخوانید، اما آتش نگذارید

ن می لیکن هیچ صدا یا جواث  نبود و ایشان بر . بعل ما را جواب بده  .نمودندمذبج که ساخته بودند، جست و خت 

شاید متفکر است یا به خلوت رفته، یا در سفر  .به آواز بلند بخوانید زیرا که او خداست و به وقت ظهر، ایلیا ایشان را مسخره نموده، گفت:  ۷۲

 .باشد، یا شاید که در خواب است و باید او را بیدار کردمی

هو ایشان به آواز بلند می ۷۵ ن ن را به تیغها و نت 
. شدساختند، به حدی که خون بر ایشان جاری میها مجروح میخواندند و موافق عادت خود، خویشی 

ن ظهر تا وقت گذرانیدن هدی ۷۱  و بعد از گذشی 
 
 . لیکن نه آوازی بود و نه کسی که جواب دهد یا توجه نماید ،کردند عصری، ایشان نبوت می ه

 .ه را که خراب شده بود، تعمت  نمودو و تمامی قوم نزد وی آمدند و مذبح یه. نزد من بیایید می قوم گفت: آنگاه ایلیا به تما ۳۰
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 .اسباط بتن یعقوب که کلام خداوند بر وی نازل شده، گفته بود که نام تو اسرائیل خواهد بود، دوازده سنگ گرفت ه  و ایلیا موافق شمار  ۳۱

   ،بنا کرد و گرداگرد مذبح هو و به آن سنگها مذبج به نام یه ۳۷
 
م را ترتیب داد و گاو را قطعه  ۳۳. ر داشتذبَ جوال که گنجایش دو کند  خندق ن و هت 

م گذاشت ن م پس گفت: . قطعه نموده، آن را بر هت 
 
م بریزید رهچهار خ ن  سوختتن و هت 

 .از آب پر کرده، آن را بر قرباثن

ن از آب پر گشت ۳۸. ریختندو بار سوم  .بریزیدبار سوم  و گفت:  ،بریزید بار دیگر  پس گفت:  ۳۱  . و آب گرداگرد مذبح جاری شد و خندق نت 

 و در وقت گذرانیدن هدی ۳۶
 
ه، خدای ابراهیم و اسحاق و اسرائیل، امروز معلوم بشود که تو در و ای یه عصری، ایلیای نت  نزدیک آمده، گفت:  ه

مرا اجابت فرما تا این قوم بدانند که تو  .مرا اجابت فرما ای خداوند ۳۲. اما به فرمان تو کردهتو هستم و تمام این کارها ر  ه  اسرائیل خدا هست  و من بند

م و سنگها و خاک را بلعید و آب را که در و آنگاه آتش  یه ۳۵ .ه خدا هست  و اینکه دل ایشان را باز پس گردانیدیو یه ن  سوختتن و هت 
ه افتاده، قرباثن

 .ه او خداستو یه ،ه، او خداستو یه وم چون این را دیدند، به روی خود افتاده، گفتند: و تمامی ق ۳۱. خندق بود، لیسید

ید و یکی از ایشان رهاثی نیابد و ایلیا به ایشان گفت:  ۱۰ پس ایشان را گرفتند و ایلیا ایشان را نزد نهر قیشون فرود آورده، ایشان را در . انبیای بَعْل را بگت 

خا ۱۱. آنجا کشت
 
ب نما زیرا که صدای باران  بسیار می ب گفت: و ایلیا به ا

ب نمود ۱۷ .آیدبرآمده، اکل و سرر خاب برآمده، اکل و سرر
 
 و ایلیا بر قل. پس ا

 
  ه

ن خم شده، روی خود را به میان زانوهایش گذاشت  .کرْمَل برآمد و به زمی 

ی نیست و او گفت: و او بالا رفته، نگریس. بالا رفته، به سوی دریا نگاه کن و به خادم خود گفت:  ۱۳ ن   ت و گفت که چت 
 
 .دیگر برو هفت مرتبه

۱۱  
 
خاب بگو که اراب او گفت: . آیداینک ابری کوچک به قدر کف دست آدمی از دریا بر می هفتم گفت که و در مرتبه

 
 برو و به ا

 
خود را ببند و فرود شو  ه

، آسمان  ۱۸ .مبادا باران تو را مانع شود خاب سوار شده، به و واقع شد که در اندک زماثن
 
از ابر  غلیظ و باد، سیاه فام شد، و باران سخت بارید و ا

خاب دوید تا به یزْرَع ۱۶. ل آمدییزْرَع
 
 .ل رسیدیو دست خداوند بر ایلیا نهاده شده، کمر خود را بست و پیش روی ا

خاب، ایزابل را از آنچه ایلیا کرده، و چگونه جمیع انبیا را به شمشت  کشته ۱۹
 
خدایان  و ایزابل رسولی نزد ایلیا فرستاده، گفت:  ۷. بود، خت  داد و ا

 .به من مثل این بلکه زیاده از این عمل نمایند اگر فردا قریب به این وقت، جان تو را مثل جان یکی از ایشان نسازم

بَع که در یهوداست آمد  ۳
َ
ش  . و خادم خود را در آنجا واگذاشت و چون این را فهمید، برخاست و به جهت جان خود روانه شده، به بت 

ن مرگ را خواسته، گفت:  عرعریو خودش سفر یک روزه به بیابان کرده، رفت و زیر درخت  ۱ جان مرا  ،ای خداوند بس است نشست و برای خویشی 

ن و بخور ه، به وی گفت: ای او را لمس کردو اینک فرشته. دراز شده، خوابید عرعر و زیر درخت  ۸ .بگت  زیرا که از پدرانم بهت  نیستم  .برخت 

 .پس خورد و آشامید و بار دیگر خوابید. ای از آب بودو چون نگاه کرد، اینک نزد سرش قرض نان بر ریگهای داغ و کوزه ۶

 و فرشت ۲
 
ن و بخور زیرا که راه برای تو زیاده است خداوند بار دیگر برگشته، او را لمس کرد و گفت:  ه د و نوشید و به قوت آن پس برخاسته، خور  ۵ .برخت 

 .خوراک، چهل روز و چهل شب تا حوریب که کوه خدا باشد، رفت

 ای ایلیا تو را در اینجا چکار است؟ و اینک کلام خداوند به وی نازل شده، او را گفت:  .ای داخل شده، شب را در آن بش بردو در آنجا به مَغاره ۱

ت عظیمی دارم ه خدای لشکرها،و به جهت یه او در جواب گفت:  ۱۰ های تو را منهدم ساخته، و زیرا که بتن اسرائیل عهد تو را ترک نموده، مذبح .غت 

ن دارنداند، و من به تنهاثی باق  ماندهانبیای تو را به شمشت  کشته ون آی و به حضور خداوند در کوه  او گفت:  ۱۱. ام و قصد هلاکت جان من نت  بت 

و بعد از . اما خداوند در باد نبود ،ها را به حضور خداوند خرد کرد و صخره گسیختباد عظیم سخت کوهها را   و اینک خداوند عبور نمود و . بایست

، اما خداوند در آتش نبود ۱۷. باد، زلزله شد اما خداوند در زلزله نبود این  و چون ایلیا  ۱۳. و بعد از آتش، آوازی ملایم و آهسته. و بعد از زلزله، آتسیر

ون آمد و در دهن ردا  ا ود را برا شنید، روی خ  پوشانیده، بت 
 
 ای ایلیا، تو را در اینجا چکار است؟ و اینک هاتفن به او گفت: . مَغاره ایستاد ه
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ت عظیمی دارمو به جهت یه او در جواب گفت:  ۱۱ اند و های تو را منهدم ساختهزیرا که بتن اسرائیل عهد تو را ترک کرده، مذبح .ه خدای لشکرها، غت 

 ماندهای تو را به شمشت  کشتهانبی
 
ن دارنداند و من به تنهاثی باق روانه شده، به راه خود به  پس خداوند به او گفت:  ۱۸ .ام و قصد هلاکت جان من نت 

رام مسح کن. بیابان دمشق برگرد
 
مْسیر را به پادشاهی اسرائیل مسح نما، و و ییه ۱۶ .و چون برش، حَزائیل را به پادشاهی ا لو ابن ن 

 
ع بن شافاط را که یا

َ
ش

ه است، مسح کن تا به جای تو نت  بشوداز آبَل مَح
 
اهد رسانید و و او را به قتل خو ز شمشت  حَزائیل رهاثی یابد، ییهو واقع خواهد شد هر که ا ۱۲. ول

لهر که از شمشت  ییه
 
ع او را به قتل خواهد رسانیدیو رهاثی یابد، ا

َ
 .ش

 خواهم گذاشت که زانوهای ایشان نزد بَعْل خم نشده، و دهنهای ایشان او را نبوسیده استاما در اسرائیل هفت هزار ن ۱۵
 
 . فر را باق

و چون ایلیا از او . کرد و دوازده جفت گاو پیش وی و خودش با جفت دوازدهم بودپس از آنجا روانه شده، الیشع بن شافاط را یافت که شیار می ۱۱

بگذار که پدر و مادر خود را ببوسم و بعد از آن در  و او گاوها را ترک کرده، از عقب ایلیا دوید و گفت:  ۷۰. اختگذشت، ردای خود را بر وی اندمی

پس از عقب او برگشته، یک جفت گاو را گرفت و آنها را ذبح کرده، گوشت را با  ۷۱ ام؟برو و برگرد زیرا به تو چه کرده او وی را گفت: . آیم عقب تو

 .و به کسان خود داد که خوردند و برخاسته، از عقب ایلیا رفت و به خدمت او مشغول شد آلات گاوان پخت،

رام، تمامی لشکر خود را جمع کرد، و ش و دو پادشاه و اسبان و ارابه ۲۱
 
د، پادشاه ا

َ
هَد
ْ
پس برآمده، سامره را محاضه کرد و با . ها همراهش بودندو بَن

خاب ۷. آن جنگ نمود
 
ن می پادشاه اسرائیل به شهر فرستاده، وی را گفت:  و رسولان نزد ا د چنی 

َ
هَد
ْ
تو و طلای تو از آن من است و زنان  ه  نقر  ۳ :گویدبَن

 .موافق کلام تو، من و هر چه دارم از آن تو هستیم ،ای آقایم پادشاه و پادشاه اسرائیل در جواب گفت:  ۱ .و پشان مقبول تو از آن منند

ن امر فرموده، می ه، گفتند: و رسولان بار دیگر آمد ۸ د چنی 
َ
هَد
ْ
گوید: به درست  که من نزد تو فرستاده، گفتم که نقره و طلا و زنان و پشان خود را به بَن

 فرستم تا خانپس فردا قریب به این وقت، بندگان خود را نزد تو می ۶. من بدهی
 
 تو را و خان ه

 
یده بندگانت را جستجو نمایند و هر چه در نظر تو پسند ه

رد  .است به دست خود گرفته، خواهند ب 

ن را خوانده، گفت:  ۲ اندیشد، زیرا که چون به جهت زنان و پشانم بفهمید و ببینید که این مرد چگونه بدی را می آنگاه پادشاه اسرائیل تمامی مشایخ زمی 

 .او را مشنو و قبول منما وی را گفتند:  آنگاه جمیع مشایخ و تمامی قوم ۵ .و نقره و طلایم فرستاده بود، او را انکار نکردم

د گفت:  ۱
َ
هَد
ْ
پس . توانم کرداما این کار را نمی ،خود فرستادی بجا خواهم آورد  ه  به آقایم، پادشاه بگویید: هر چه بار اول به بند پس به رسولان بَن

د نزد وی فرستاده،   ۱۰. رسولان مراجعت کرده، جواب را به او رسانیدند
َ
هَد
ْ
رد   گفت: آنگاه بَن

 
خدایان، مثل این بلکه زیاده از این به من عمل نمایند اگر گ

 سامره کفایت مشتهای هم
 
 .مخلوق  را که همراه من باشند بکند ه

او و چون این جواب را شنید در حالی که  ۱۷ .گشاید فخر نکندپوشد، مثل آنکه میوی را بگویید: آنکه اسلحه می و پادشاه اسرائیل در جواب گفت:  ۱۱

 .پس در برابر شهر صف آراثی نمودند. صف آراثی بنمایید نمودند، به بندگان خود گفت: ها میگساری میو پادشاهان در خیمه

خاب، پادشاه اسرائیل آمده، گفت: و اینک نت   ۱۳
 
ن می ای نزد ا ؟ همانا من امروز آن را به دست تو گوید: آیا این گروه عظیم را میخداوند چنی  بیتن

خاب گفت:  ۱۱ .ه هستمو نمایم تا بداثن که من یهمیتسلیم 
 
 به واسط ا

 
 گوید به واسطخداوند می او در جواب گفت:  که؟  ه

 
. جوان ولایاتسروران   ه

وع کند؟ گفت:  را سان دید که ایشان دویست و ش و دو نفر بودند و بعد از  جوان ولایاتپس سروران   ۱۸ .تو جواب داد:  کیست که جنگ را سرر

 . تمامی قوم، یعتن تمامی بتن اسرائیل را سان دید که هفت هزار نفر بودند ایشان،

د با آن پادشاهان یعتن آن ش و  ۱۶
َ
هَد
ْ
ون رفتند و بَن  .ها به میگساری مشغول بودندبودند، در خیمهپادشاه که مددکار او می دو و در وقت ظهر بت 

  جوان ولایاتو سروران  ۱۲
َ
هَد
ْ
ون رفتند و بَن ون می د کسان فرستاد و ایشان او را خت  داده، گفتند کهاول بت   .آیندمردمان از سامره بت 
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ید او گفت:  ۱۵ ون آمده باشند، ایشان را زنده بگت  ید، و خواه به جهت جنگ بت  ون آمده باشند، ایشان را زنده بگت    .خواه برای صلح بت 

ون آمدند، یعتن سروران  ۱۱ رامیان  ۷۰. و لشکری که در عقب ایشان بود تجوان ولایاپس ایشان از شهر بت 
 
هر کس از ایشان حریف خود را کشت و ا

رام بر اسب سوار شده، با چند سوار رهاثی یافتند تعقیبفرار کردند و اسرائیلیان ایشان را 
 
د پادشاه ا

َ
هَد
ْ
 .نمودند و بَن

ون رفته، سواران و ارابه ۷۱  و پادشاه اسرائیل بت 
 
 . رامیان را به کشتار عظیمی کشتها را شکست داد، و ا

ن که چه می و آن نت  نزد پادشاه اسرائیل آمده، وی را گفت:  ۷۷ ن را قوی ساز و متوجه شده، ببی 
کتن زیرا که در وقت تحویل سال، پادشاه برو و خویشی 

رام بر تو خواهد برآمد
 
رام، وی را گفتند:  ۷۳. ا

 
اما اگر با ایشان  ،باشند و از این سبب بر ما غالب آمدند هها میخدایان  ایشان خدایان  کو  و بندگان پادشاه ا

پس به اینطور عمل نما که هر یک از پادشاهان را از جای خود عزل کرده، به جای  ۷۱. در همواری جنگ نماییم، هر آینه بر ایشان غالب خواهیم آمد

ه است، اسب به جای اسب و ارابه به جای ارابه برای خود بشمار تا با ایشان و تو لشکری را مثل لشکری که از تو تلف شد ۷۸. ایشان سرداران بگذار

ن طور عمل نمود. در همواری جنگ نماییم و البته بر ایشان غالب خواهیم آمد  . پس سخن ایشان را اجابت نموده، به همی 

د  ۷۶
َ
هَد
ْ
فیق برآمد تا با اسر  ،و در وقت تحویل سال، بَن

 
رامیان را سان دیده، به ا

 
 و بتن اسرائیل را سان دیده، زاد دادند و به مقابل ۷۲. ائیل جنگ نمایدا

 
 ه

 ایشان رفتند و بتن اسرائیل در برابر ایشان مثل دو گل
 
ن را پر کردند  ه رامیان زمی 

 
ردو زدند، اما ا

 
 .کوچک بزغاله ا

ن می و آن مرد خدا نزدیک آمده، پادشاه اسرائیل را خطاب کرده، گفت:  ۷۵ رامیان میگخداوند چنی 
 
ه خدای کوههاست و و گویند که یهوید: چونکه ا

 .ه هستمو خدای وادیها نیست، لهذا تمام این گروه عظیم را به دست تو تسلیم خواهم نمود تا بدانید که من یه

رامیان را در یک روز کشتند ه  و بتن اسرائیل صد هزار پیاد درگت  شدند و اینان در مقابل آنان، هفت روز اردو زدند و در روز هفتم جنگ با هم  ۷۱
 
 .ا

فیق فرار کردند و حصار بر بیست و هفت هزار نفر از باق  ماندگان افتاد ۳۰
 
د فرار کرده، در شهر به اطاق اندروثن  .و باق  ماندگان به شهر ا

َ
هَد
ْ
و بَن

باشند، پس بر کمر خود پلاس و بر سر خود اهان حلیم میایم که پادشاهان  خاندان  اسرائیل، پادشهمانا شنیده و بندگانش وی را گفتند:  ۳۱. درآمد

ون رویم شاید که جان تو را زنده نگاه دارد و پلاس بر کمرهای خود و ریسمانها بر سر خود بسته، نزد  ۳۷ .ریسمانها ببندیم و نزد پادشاه اسرائیل بت 

د می ه  بند پادشاه اسرائیل آمده، گفتند: 
َ
هَد
ْ
 .باشدآیا او تا حال زنده است؟ او برادر من می او جواب داد: . جانم زنده بماندگوید: تمنا اینکه تو، بَن

د ، آن را زود از دهان وی گرفتند و گفتند: به فال نیک گرفتهپس آن مردان  ۳۳
َ
هَد
ْ
د نزد او . بروید و او را بیاورید پس او گفت:  .برادر تو بَن

َ
هَد
ْ
و چون بَن

ون آمد، او را بر اراب  بت 
 
د( وی را گفت:  ۳۱. ر کردخود سوا ه

َ
هَد
ْ
ها دهم و برای خود در دمشق کوچهشهرهاثی را که پدر من از پدر تو گرفت، پس می و )بَن

 .پس با او عهد بست و او را رها کرد. کنممن تو را به این عهد رها می )در جواب گفت(: . بساز، چنانکه پدر من در سامره ساخت

 و مردی از  ۳۸
 
چونکه آواز خداوند را  و او وی را گفت:  ۳۶. اما آن مرد از زدنش ابا نمود. مرا بزن خود گفت:  دوستان خداوند به انبیا به فرم جمله

ی تو را خواهد کشت ی او را یافته، کشت. نشنیدی، همانا چون از نزد من بروی شت   .پس چون از نزد وی رفته بود، شت 

بت  زده، مجروح ساخت. مرا بزن و او شخض دیگر را پیدا کرده، گفت:  ۳۲ پس آن نت  رفته، به سر راه منتظر پادشاه ایستاد، و  ۳۵. و آن مرد او را ضن

تو به میان جنگ  ه  بند بود، او به پادشاه ندا در داد و گفت کهو چون پادشاه درگذر می ۳۱. نمود ناشناسرا  د کشیده، خو   شخود را بر چشمان دستار 

 من آورد و گفت: این مرد را نگاه دار و اگر مفقود شود جان تو به عوض جان او خواهد بود یا یک وزن ، کسی را نزد آمدهرفت و اینک شخض 
 
نقره  ه

ن است پس پادشاه اسرائیل وی را گفت: . بود، او غایب شدتو اینجا و آنجا مشغول می ه  و چون بند ۱۰. خواهی داد  .خودت فتوی دادی. حکم تو چنی 

 .چشمان خود برداشت و پادشاه اسرائیل او را شناخت که یکی از انبیاسترا از  دستار پس به زودی  ۱۱

ن می او وی را گفت:  ۱۷ ده بودم از دست خود رها کردی، جان تو به عوض جان او و قوم تو خداوند چنی  گوید: چون تو مردی را که من به هلاکت ست 

 ، به خانغمومدشاه اسرائیل پریشان حال و مپس پا ۱۳ .به عوض قوم او خواهند بود
 
 .خود رفت و به سامره داخل شد ه
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خاب، پادشاه سامره، داشت کنار  درل یلی، تاکستاثن در یزْرَعیو بعد از این امور، واقع شد که نابوت یزْرَع ۲۱
 
 .قصر ا

خاب، نابوت را خطاب کرده، گفت:  ۷
 
ی کاری، برای من بشود زیرا نزدیک و ا ن  خان تاکستان خود را به من بده تا باغ  ست 

 
من است، و به عوض آن  ه

 .تاکستاثن نیکوتر از آن به تو خواهم داد، یا اگر در نظرت پسند آید قیمتش را نقره خواهم داد

خاب گفت:  ۳
 
 .حاشا بر من از خداوند که ارث اجداد خود را به تو بدهم نابوت به ا

خاب به سبب سختن که نابوت یزْرَع ۱
 
 ال و مغموم شده، به خانلی به او گفته بود، پریشان حیپس ا

 
ارث اجداد خود را به تو  خود رفت زیرا گفته بود:  ه

 . و بر بست  خود دراز شده، رویش را برگردانید و طعام نخورد. نخواهم داد

 خوری؟روح تو چرا پریشان است که طعام نمی و زنش، ایزابل نزد وی آمده، وی را گفت:  ۸

لی را خطاب کرده، گفتم: تاکستان خود را به نقره به من بده یا اگر بخواهی به عوض آن، تاکستان دیگری ییزْرَعاز این جهت که نابوت  او وی را گفت:  ۶

ن و غذا آیا تو الآن بر اسرائیل سلطنت می زنش ایزابل به او گفت:  ۲ .دهمبه تو خواهم داد، و او جواب داد که تاکستان خود را به تو نمی ؟ برخت  کتن

 .لی را به تو خواهم دادیمن تاکستان نابوت یزْرَع. شدبخور و دلت خوش با

خاب نوشته، آن را به مهر او مختوم ساخت و مکتوب را نزد مشایخ و  ۵
 
 .که با نابوت در شهرش ساکن بودند، فرستاد  بزرگاثن آنگاه مکتوث  به اسم ا

را پیش او وا دارید که بر او شهادت  ادبانث  و دو نفر از  ۱۰. نشانیدبه روزه اعلان کنید و نابوت را به صدر قوم ب و در مکتوب بدین مضمون نوشت:  ۱

د. ایداده، بگویند که تو خدا و پادشاه را کفر گفته ون کشیده، سنگسار کنید تا بمت   .پس او را بت 

تاده، و بر حسب مضمون مکتوث  که که در شهر وی ساکن بودند، موافق پیغامی که ایزابل نزد ایشان فرس  بزرگاثن پس اهل شهرش، یعتن مشایخ و  ۱۱

 .و به روزه اعلان کرده، نابوت را در صدر قوم نشانیدند ۱۷. نزد ایشان ارسال کرده بود، به عمل آوردند

فر  نابوت بر خدا و پادشاه ک به حضور قوم بر نابوت شهادت داده، گفتند که ادبث  درآمده، پیش وی نشستند و آن مردان  ادبانث  و دو نفر از  ۱۳

رد ،گفته است ون کشیده، وی را سنگسار کردند تا بم   . و نزد ایزابل فرستاده، گفتند که نابوت سنگسار شده و مرده است ۱۱. و او را از شهر بت 

خاب گفت:  ۱۸
 
ن و تاکستان نابوت یزْرَع و چون ایزابل شنید که نابوت سنگسار شده، و مرده است، ایزابل به ا آن را به تو به ل را که او نخواست یبرخت 

خاب برخاسته، به جهت تصرف  ۱۶ .نقره بدهد، متصرف شو، زیرا که نابوت زنده نیست بلکه مرده است
 
خاب شنید که نابوت مرده است، ا

 
و چون ا

ت  نازل شده، گفت ۱۲. لی فرود آمدیتاکستان  نابوت یزْرَع
ْ
ش  :و کلام خداوند نزد ایلیای ت 

خاب،  ۱۵
 
ن و برای ملاقات ا اینک او در تاکستان نابوت است که به آنجا فرود شد تا آن را متصرف . پادشاه اسرائیل که در سامره است، فرود شوبرخت 

ن می ۱۱. شود ن میو او را خطاب کرده، بگو خداوند چنی  گوید: گوید: آیا هم قتل نمودی و هم متصرف شدی؟ و باز او را خطاب کرده، بگو خداوند چنی 

ن خواهند لیسید در جاثی که سگان خون  . نابوت را لیسیدند، سگان خون تو را نت 

خاب به ایلیا گفت:  ۷۰
 
؟ ا ای تا آنچه در نظر خداوند بد است، بجا بلی تو را یافتم زیرا تو خود را فروخته او جواب داد:  ای دشمن من، آیا مرا یافت 

خاب هر مرد را خواه محبوس و خواه آزاد در اسرائیل منقطع خواهم اینک من بر تو بلا آورده، تو را بالکل هلاک خواهم ساخت، و  ۷۱. آوری
 
از ا

خ ۷۷. ساخت
 
بْعام بن نباط و مانند خاندان بَعْشا ابن ا ا خواهم ساخت به سبب اینکه خشم مرا به هیجان آورده، و یو خاندان تو را مثل خاندان یر 

ن خ درباره  و  ۷۳ .ایاسرائیل را مرتکب گناه ساخته  .ل خواهند خوردیایزابل را نزد حصار یزْرَع ،سگان داوند تکلم نموده، گفت: ایزابل نت 

د، مرغان هوا بخورند ۷۱ د، سگان بخورند و هر که را در صحرا بمت  خاب در شهر بمت 
 
  .هر که را از کسان ا

ن را برای بجا آوردن آنچه در نظر خداوند بد است فروخت، و زن ۷۸ خاب که خویشی 
 
 .ش ایزابل او را اغوا نمودو کسی نبود مثل ا
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وی بتها رجاسات بسیار می ۷۶  . کردندنمود، برحسب آنچه اموریاثن که خداوند ایشان را از حضور بتن اسرائیل اخراج نموده بود، میو در پت 

خاب این سخنان را شنید، جام ۷۲
 
 و چون ا

 
 .رفتبه سکوت راه میخود را چاک زده، پلاس در بر کرد و روزه گرفته، بر پلاس خوابید و  ه

ت  نازل شده، گفت ۷۵
ْ
ش خاب را دیدی چگونه به حضور من متواضع شده است؟ پس از این جهت که در  ۷۱ :آنگاه کلام خداوند بر ایلیای ت 

 
آیا ا

 . ردانیدآورم، لیکن در ایام پشش، این بلا را بر خاندانش عارض خواهم گنماید، این بلا را در ایام وی نمیحضور من تواضع می

رام و اسرائیل جنگ نبود ۲۲
 
 .وْشافاط، پادشاه یهودا نزد پادشاه اسرائیل فرود آمدو در سال سوم، یه ۷. و سه سال گذشت که در میان ا

رام غافل میآیا نمی و پادشاه اسرائیل به خادمان خود گفت:  ۳
 
عاد از آن ماست و ما از گرفتنش از دست پادشاه ا

ْ
ل  اشیم؟بدانید که راموت ج 

عاد برای جنگ خواهی آمد؟ وْشافاط گفت: پس به یه ۱
ْ
ل من، چون تو و قوم  وْشافاط پادشاه اسرائیل را جواب داد کهو یه آیا همراه من به راموت ج 

 .ند مسألت نماثی تمنا اینکه امروز از کلام خداو  وْشافاط به پادشاه اسرائیل گفت: و یه ۸. باشندمن، چون قوم تو و سواران من، چون سواران تو می

عاد برای جنگ بروم یا باز ایستم؟ و پادشاه اسرائیل به قدر چهارصد نفر از انبیا جمع کرده، به ایشان گفت:  ۶
ْ
ل برآی و  ایشان گفتند:  آیا به راموت ج 

 د نیست تا از او سؤال نماییم؟آیا در اینجا غت  از اینها نت  خداون وْشافاط گفت: اما یه ۲ .خداوند آن را به دست پادشاه تسلیم خواهد نمود

 یک مرد دیگر، یعتن م وْشافاط گفت: و پادشاه اسرائیل به یه ۵
 
ه هست که به واسطه

 
لیکن من از او نفرت . او از خداوند مسألت توان کرد یکایا ابن یمْل

ن  وْشافاط گفت: و یه. کند، بلکه به بدیمن به نیکوثی نبوت نمی درباره  دارم زیرا که   .نگوید پادشاه چنی 

ه را به زودی حاضن کن پس پادشاه اسرائیل یکی از خواجه سرایان خود را خوانده، گفت:  ۱
 
وْشافاط، پادشاه و پادشاه اسرائیل و یه ۱۰ .مْیکایا ابن یمْل

 یهودا، هر یکی لباس خود را پوشیده، بر کرش خود در جای وسیع، نزد دهن
 
به حضور ایشان نبوت سامره نشسته بودند، و جمیع انبیا  ه  درواز  ه

ن برای خود ساخته، گفت:  ۱۱. کردندمی ه شاخهای آهنی 
َ
عْن
َ
قیا ابن کن

ْ
د ن می و ص  رامیان را به اینها خواهی زد تا تلف شوندخداوند چنی 

 
 .گوید: ا

ن می ۱۷ وز شو زیرا خداوند آن را به دست پاد گفتند: و جمیع انبیا نبوت کرده، چنی  عاد برآی و فت 
ْ
ل   .شاه تسلیم خواهد نمودبه راموت ج 

پس کلام تو مثل کلام یکی . گویندپادشاه نیکو می درباره  اینک انبیا به یک زبان  و قاصدی که برای طلبیدن میکایا رفته بود، او را خطاب کرده، گفت:  ۱۳

  .ید همان را خواهم گفتبه حیات خداوند قسم که هر آنچه خداوند به من بگو  میکایا گفت:  ۱۱ .از ایشان باشد و سختن نیکو بگو

عاد برای جنگ برویم یا باز ایستیم پس چون نزد پادشاه رسید، پادشاه وی را گفت:  ۱۸
ْ
ل برآی و  او در جواب وی گفت:  ؟ای میکایا، آیا به راموت ج 

وز شو ت  از آنچه ه، غو م که به اسم یهچند مرتبه تو را قسم بده پادشاه وی را گفت:  ۱۶ .و خداوند آن را به دست پادشاه تسلیم خواهد کرد. فت 

ای که شبان ندارد بر کوهها پراکنده دیدم و خداوند گفت: اینها صاحب ندارند، پس تمامی اسرائیل را مثل گله او گفت:  ۱۲ .راست است به من نگوثی 

 هر کس به سلامت  به خان
 
  کند بلکه به بدی؟من به نیکوثی نبوت نمی درباره   آیا تو را نگفتم که وْشافاط گفت: و پادشاه اسرائیل به یه ۱۵ .خود برگردد ه

. پس کلام خداوند را بشنو: من خداوند را بر کرش خود نشسته دیدم و تمامی لشکر آسمان نزد وی به طرف راست و چپ ایستاده بودند او گفت:  ۱۱

عاد برآمده، بیفتد  ۷۰
ْ
ل خاب را اغوا نماید تا به راموت ج 

 
 .و یکی به اینطور سخن راند و دیگری به آنطور تکلم نمود ؟و خداوند گفت: کیست که ا

ون آمده، به حضور خداوند بایستاد و گفت: من او را اغوا می یکو  ۷۱ ون  ۷۷. کنمروح بت  ؟ او جواب داد که من بت  ن و خداوند وی را گفت: به چه چت 

ن بکن. ا خواهی کرد و خواهی توانستاو گفت: وی را اغو . روم و در دهان جمیع انبیایش روح کاذب خواهم بودمی  .پس برو و چنی 

  .تو سخن بد گفته است درباره  پس الآن خداوند روج کاذب در دهان جمیع این انبیای تو گذاشته است و خداوند  ۷۳

ه نزدیک آمده، به رخسار میکایا زد و گفت:  ۷۱
َ
عْن
َ
 تو رفت تا به تو سخن گوید؟ روح خداوند به کدام راه از نزد من به سوی آنگاه صدقیا ابن کن

، آن را خواهی دید میکایا جواب داد:  ۷۸ جره اندروثن داخل شده، خود را پنهان کتن  .اینک در روزی که به ح 
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 .میکایا را بگت  و او را نزد آمون، حاکم شهر و یوآش، پش پادشاه بت   و پادشاه اسرائیل گفت:  ۷۶

ن می ۷۲ ورید تا من به سلامت  برگردمفرماید: این شخص و بگو پادشاه چنی   بت 
ی

 و آب تنکی
ی

 .را در زندان بیندازید و او را به نان تنکی

، خداوند به من تکلم ننموده استدر اگر  میکایا گفت:  ۷۵  بشنوید و گفت: . واقع به سلامت  مراجعت کتن
ً
 . ای قوم جمیعا

عاد بو پادشاه اسرائیل و یه ۷۱
ْ
ل ساخته، به  ناشناسمن خود را  وشافاط گفت: ادشاه اسرائیل به یهو پ ۳۰. رآمدندوْشافاط، پادشاه یهودا به راموت ج 

 .ساخته، به جنگ رفت ناشناسپس پادشاه اسرائیل خود را . روم و تو لباس خود را بپوشجنگ می

رام ش و دو سردار ارابه ۳۱
 
 .دشاه اسرائیل فقط جنگ نماییدنه با کوچک و نه با بزرگ، بلکه با پا های خود را امر کرده، گفت: و پادشاه ا

 این پادشاه اسرائیل است وْشافاط را دیدند، گفتند: ها یهو چون سرداران ارابه ۳۷
ً
. وْشافاط فریاد برآوردرگشتند تا با او جنگ نمایند و یهپس ب. یقینا

کسی کمان خود را بدون غرض کشیده، پادشاه اسرائیل را   اما  ۳۱. او برگشتند تعقیبها دیدند که او پادشاه اسرائیل نیست، از و چون سرداران ارابه ۳۳

ون بت  زیرا که مجروح شدم های زره زد، و او به ارابه ران خود گفت: میان وصله  .دست خود را بگردان و مرا از لشکر بت 

رامیان برپا میو در آن روز جنگ سخت شد و پادشاه را در ارابه ۳۸
 
 .مرد و خون زخمش به میان ارابه ریختو وقت غروب  ،داشتند اش به مقابل ا

 .هر کس به شهر خود و هر کس به ولایت خویش برگردد و هنگام غروب آفتاب در لشکر ندا در داده، گفتند:  ۳۶

 و ارابه را در برک ۳۵. و پادشاه مرد و او را به سامره آوردند و پادشاه را در سامره دفن کردند ۳۲
 
 سیدند و اسلحسامره شستند و سگان خونش را لی ه

 
او را  ه

 و بقی ۳۱. شستند، برحسب کلامی که خداوند گفته بود
 
خاب و هر چه او کرد و خان ه

 
 وقایع ا

 
عاج  که ساخت و تمامی شهرهاثی که بنا ک رد، آیا در کتاب  ه

خاب با اجداد خود خوابید و پشش، اخزیا به جایش ۱۰ ؟تواری خ ایام پادشاه ان اسرائیل مکتوب نیست
 
 .سلطنت نمود پس ا

خاب، پادشاه اسرائیل بر یهودا پادشاه شدو یه ۱۱
 
 .وْشافاط بن آسا در سال چهارم ا

ج، بودرشلیم سلطنت کرد و اسم مادرش عَز وْشافاط ش و پنج ساله بود که آغاز سلطنت نمود و بیست و پنج سال در او و یه ۱۷
ْ
ل  ش 

 .وبَه دخت 

آورد، مگر اینکه مکانهای بلند نمود و آنچه در نظر خداوند راست بود، بجا میموده، از آنها تجاوز نمیو در تمامی طریقهای پدرش، آسا سلوک ن ۱۳

 . وْشافاط با پادشاه اسرائیل صلح کردو یه ۱۱. برداشته نشد و قوم در مکانهای بلند قرباثن همی گذرانیدند و بخور همی سوزانیدند

 و بقی ۱۸
 
 یهودا مکتوب نیست؟ اثی که کرد، آیا در کتاب  تواری    خ ایام پادشاهانو جنگه شتداکه   تواثن وْشافاط و وقایع یه ه

 و بقی ۱۶
 
ن نابود ساخت  همجنسبازاثن  ه  مانده بودند، آنها را از زمی 

 . که از ایام پدرش، آسا باق 

د ۱۲
 
 .کردپادشاهی می وکیلیک وم، پادشاهی نبود، لیکن و در ا

صْیون جابَر شکستو تا به جهت آوردن طلا به ا وْشافاط کشتیهای ترشیسیر ساختو یه ۱۵  .فت  بروند، اما نرفتند زیرا کشتیها در ع 

خاب به یه ۱۱
 
زْیا ابن ا

َ
خ
 
 .وْشافاط قبول نکرداما یه. بگذار که بندگان من با بندگان تو در کشتیها بروند وْشافاط گفت: آنگاه ا

 .ورام در جایش سلطنت نمودپدرش، داود دفن شد و پشش، یه هر وْشافاط با اجداد خود خوابید و با اجدادش در شو یه ۸۰

۸۱  
َ
خ
 
خاب در سال هفدهم  یهو ا

 
 .وْشافاط، پادشاه یهودا بر اسرائیل در سامره پادشاه شد، و دو سال بر اسرائیل پادشاهی نمودزْیا ابن ا

باط که اسرائیل را مرتکب گناه ساخته بود،  آورد و به طریق پدرش و طریق مادرشو آنچه در نظر خداوند ناپسند بود، بجا می ۸۷
َ
بْعام بن ن و طریق یر 

 .نمودسلوک می

 .ه خدای اسرائیل را به هیجان آوردو و بعل را خدمت نموده، او را عبادت کرد و بر حسب هر چه پدرش عمل نموده بود، خشم یه ۸۳
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 باب( ۷۸)                                    کتاب دوم پادشاهان

خاب، موآب بر اسرائیل عاض شدند ۱
 
 . و بعد از وفات ا

زْیا از پنجر  ۷
َ
خ
 
 بالاخان ه  و ا

 
ر  پس رسولان را روانه نموده، به ایشان گفت: . خود که در سامره بود افتاده، بیمار شد ه

ْ
ق
َ
بوب، خدای ع

َ
ون رفته، نزد بَعْل ز

سید که آیا از این مرض شفا خواهم یافت؟  و فرشت ۳ بت 
 
ت  گفت:  خداوند  ه

ْ
ش  و به ملاقات  رسولان  پادشاه  سامره برآمده، به ایشان  به ایلیای ت 

ن برخت 

ر بگو که آیا از این جهت که خداثی در اسرائیل نیست، شما برای سؤال نم
ْ
ق
َ
بوب، خدای ع

َ
 روید؟ون میودن از بَعْل ز

ن می ۱ ی که بر آن برآمدی، فرود نخواهی شد بلپس خداوند چنی   راهی شد. و ایلیا . که البته خواهی مردگوید: از بست 

شخض به ملاقات ما برآمده، ما را گفت: بروید و نزد  ایشان در جواب وی گفتند:  ۶ چرا برگشتید؟ و رسولان نزد وی برگشتند و او به ایشان گفت:   ۸

ن می تو برای سؤال ز این جهت که خداثی در اسرائیل نیست، فرماید: آیا اپادشاهی که شما را فرستاده است، مراجعت کرده، او را گویید: خداوند چنی 

ر 
ْ
ق
َ
بوب، خدای ع

َ
ردون مینمودن از بَعْل ز ی که به آن برآمدی، فرود نخواهی شد بلکه البته خواهی م  ؟ بنابراین از بست   .فرست 

مرد موی دار بود و   ایشان او را جواب دادند:  ۵ هیأت شخض که به ملاقات شما برآمد و این سخنان را به شما گفت چگونه بود؟ او به ایشان گفت:  ۲

ت  است او گفت: . کمربند چرمی بر کمرش بسته بود
ْ
ش آنگاه سردار پنجاهه را با پنجاه نفرش نزد وی فرستاد و او نزد وی آمد در حالت  که او  ۱ .ایلیای ت 

 بر قل
 
اگر من مرد خدا هستم،  ایلیا در جواب سردار پنجاهه گفت:  ۱۰ یر آی؟گوید به ز ای مرد خدا، پادشاه می کوه نشسته بود و به وی عرض کرد که  ه

 . پس آتش از آسمان نازل شده، او را و پنجاه نفرش را بسوخت. آتش از آسمان نازل شده، تو را و پنجاه نفرت را بسوزاند

 و باز سردار پنجاه ۱۱
 
ن می ت: دیگر را با پنجاه نفرش نزد وی فرستاد و او وی را خطاب کرده، گف ه فرماید که به زودی به زیر ای مرد خدا، پادشاه چنی 

پس آتش خدا از آسمان نازل . اگر من مرد خدا هستم، آتش از آسمان نازل شده، تو را و پنجاه نفرت را بسوزاند ایلیا در جواب ایشان گفت:  ۱۷ آی؟

 پس سردار پنجاه ۱۳. شده، او را و پنجاه نفرش را بسوخت
 
 نفرش فرستاد و سردار پنجاه سوم را با پنجاه ه

 
سوم آمده، نزد ایلیا به زانو درآمد و از او  ه

 .ای مرد خدا، تمنا اینکه جان من و جان این پنجاه نفر بندگانت در نظر تو عزیز باشد التماس نموده، گفت که

 اینک آتش از آسمان نازل شده، آن دو سردار پنجاه ۱۱
 
 .اما الآن جان من در نظر تو عزیز باشد ،های ایشان سوزانید اول را با پنجاهه ه

 و فرشت ۱۸
 
س خداوند به ایلیا گفت:  ه  .پس برخاسته، همراه وی نزد پادشاه فرود شد. همراه او به زیر آی و از او مت 

ن می و وی را گفت:  ۱۶ ب گوید: چونکه رسولان فرستادیخداوند چنی 
َ
ر و تا از بَعْل ز

ْ
ق این سبب بود که در اسرائیل ون سؤال نمایند، آیا از ب، خدای عَ

ی که به آن برآمدی، فرود نخواهی شد البته خواهی مرد ؟ بنابراین از بست    .خداثی نبود که از کلام او سؤال نماثی

زیرا که او را  وشافاط، پادشاه یهودا در جایش پادشاه شد،هورام در سال دوم یهورام بن یهپس او موافق کلامی که خداوند به ایلیا گفته بود، مرد و ی ۱۲

 و بقی ۱۵. پشی نبود
 
زْیا که کرد، آیا در کتاب تواری    خ ایام پادشاهاناعم ه

َ
خ
 
 اسرائیل مکتوب نیست؟ ال ا

ل ۲
 
ع از  یو چون خداوند اراده نمود که ایلیا را در گردباد به آسمان بالا برد، واقع شد که ایلیا و ا

َ
 .روانه شدند گیلگالش

ل ۷
 
ع گفت: یو ایلیا به ا

َ
ل. ر اینجا بمان، زیرا خداوند مرا به بیت ئیل فرستاده استد ش

 
ع گفت: یا

َ
ه و حیات خودت قسم که تو را ترک و به حیات یه ش

ل جملهو  ۳. پس به بیت ئیل رفتند. نکنم
 
ون آمده، وی را گفتند: یانبیاثی که در بیت ئیل بودند، نزد ا ع بت 

َ
داثن که امروز خداوند آقای تو را از آیا می ش

ل و ایلیا به او گفت:  ۱. خاموش باشید ،دانممن هم می او گفت:  سر تو خواهد برداشت؟ فوق
 
ع در اینجا بمان زیرا خداوند مرا به اریحا فرستاده یای ا

َ
ش

 .پس به اریحا آمدند. ه و به حیات خودت قسم که تو را ترک نکنمو به حیات یه او گفت: . است
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لانبیاثی که در اریحا بودند، ن جملهو  ۸
 
ع آمده، وی را گفتند: یزد ا

َ
من هم  او گفت:  دارد؟داثن که امروز خداوند، آقای تو را از فوق سر تو بر میآیا می ش

ردندر اینجا بمان زیرا خداوند مرا به  و ایلیا وی را گفت:  ۶. خاموش باشید ،دانممی
 
ه و به حیات خودت قسم  و به حیات یه او گفت: . فرستاده است ا

ردنانبیا رفته، در مقابل ایشان از دور ایستادند و ایشان نزد  جماعتو پنجاه نفر از  ۲. پس هر دوی ایشان روانه شدند. نکنم که تو را ترک
 
ایستاده  ا

  .پس ایلیا ردای خویش را گرفت و آن را پیچیده، آب را زد که به این طرف و آن طرف شکافته شد و هر دوی ایشان بر خشکی عبور نمودند ۵. بودند

ل ۱
 
ن ایشان، ایلیا به ا ع گفت: یو بعد از گذشی 

َ
ل. خواهی برای تو بکنم، پیش از آنکه از نزد تو برداشته شوم، بخواهآنچه را که می ش

 
ع گفت: یا

َ
نصیب  ش

 .مضاعف روح تو بر من بشود

، از برایت چ او گفت:  ۱۰ ، اما اگر حیتن که از نزد تو برداشته شوم مرا ببیتن ن دشواری خواست  ن خواهد شد والا نخواهد شدچت   .نی 

 کردند، اینک ارابرفتند و گفتگو میو چون ایشان می ۱۱
 
نْ ایشان را از یکدیگر جدا کرد و ایلیا در گردباد به آسمان صعود نمود ه ن و اسبان آتشی  . آتشی 

ل ۱۷
 
ع این را بدید، فریاد برآورد کهیو چون ا

َ
 اراب ،ای پدرم ،ای پدرم ش

 
 پ س او را دیگ ر ندید و جام .نشاسرائی ل و سوارا ه

 
خ ود را گرفت ه، آن را به دو  ه

ردن ه  و ردای ایلیا را که از او افتاده بود، برداشت و برگشته به کنار  ۱۳. حص ه چاک زد
 
پس ردای ایلیا را که از او افتاده بود، گرفت و آب را  ۱۱. ایستاد ا

ن آب ه خدای ایلیا کجاست؟و یه زده، گفت:  ل و چون او نت 
 
ع عبور نمودیرا زد، به این طرف و آن طرف شکافته شد و ا

َ
 . ش

ل انبیا که روبروی او در اریحا بودند او را دیدند، گفتند:  جماعتو چون  ۱۸
 
ع مییروح ایلیا بر ا

َ
ن تعظیم . باشدش و برای ملاقات وی آمده، او را رو به زمی 

شاید روح خداوند او را  ،تمنا اینکه ایشان بروند و آقای تو را جستجو نمایند  ،مرد قوی هستند  اینک حال با بندگانت پنجاه و او را گفتند:  ۱۶. نمودند

 .مفرستید او گفت: . ها انداخته باشدبرداشته، به یکی از کوهها یا در یکی از دره

 .وز جستجو نمودند، اما او را نیافتندپس پنجاه نفر فرستادند و ایشان سه ر . بفرستید نمودند که خجل شده، گفت:  اضار بر وی  بقدریاما  ۱۲

  آیا شما را نگفتم که نروید؟ نمود، ایشان نزد وی برگشتند و او به ایشان گفت: و چون او در اریحا توقف می ۱۵

ل ۱۱
 
ع گفتند: یو اهل شهر به ا

َ
نزد من  و گفت: ا ۷۰ .لیکن آبش ناگوار و زمینش ث  حاصل است ،بیند اینک موضع شهر نیکوست چنانکه آقای ما می ش

  ۷۱. پس برایش آوردند. بریزیدشت نوی آورده، نمک در آن ت
 
ون رفته، نمک را در آن  و او نزد چشمه ن می و گفت:  ریختآب بت  گوید: این خداوند چنی 

ل ۷۷ .آب را شفا دادم که بار دیگر مرگ یا ث  حاصلی از آن پدید نیاید
 
ع گفته یپس آب تا به امروز برحسب سختن که ا

َ
 .بود، شفا یافتش

خریه نموده، گفتند: و چون او به راه بر می. و از آنجا به بیت ئیل برآمد ۷۳ ون آمده، او را س  ای کچل  ،ای کچل برآی آمد، اطفال کوچک از شهر بت 

ون آمده، چه ،ه لعنت کرد و و او به عقب برگشته، ایشان را دید و ایشان را به اسم یه ۷۱ .برآی و  ۷۸. ل و دو پش از ایشان بدریدو دو خرس از جنگل بت 

 .از آنجا به کوه کرْمَل رفت و از آنجا به سامره مراجعت نمود

خاب در سال هجدهم یهو ی ۳
 
 .وشافاط، پادشاه یهودا در سامره بر اسرائیل آغاز سلطنت نمود و دوازده سال پادشاهی کردهورام بن ا

 .، اما نه مثل پدر و مادرش زیرا که تمثال بَعْل را که پدرش ساخته بود، دور کردآورد و آنچه در نظر خداوند ناپسند بود به عمل می ۷

باط که اسرائیل را مرتکب گناه ساخته بود، چسبیده، از آن دوری نورزید ۳
َ
بْعام بن ن  . لیکن به گناهان یر 

عْ، پادشاه موآب، صاحب مواشر بود و به پادشاه اسرائیل صد هزار بره و صد هزار یو م ۱
َ
 .نمودقوچ با پشم آنها ادا می ش

خاب، پادشاه موآب بر پادشاه اسرائیل عاض شد ۸
 
ون شده، تمامی اسرائیل را سان دیدو در آن وقت یه ۶. و بعد از وفات ا . ورام پادشاه از سامره بت 

د اه من برای آیا همر . پادشاه موآب بر من عاض شده است وشافاط، پادشاه یهودا فرستاده، گفت: و رفت و نزد یه ۲  او گفت:  با موآب خواهی آمد؟ نت 

دوم گفت:  به کدام راه برویم؟ او گفت:  ۵ .خواهم آمد، من چون تو هستم و قوم من چون قوم تو و اسبان من چون اسبان تو
 
 .به راه بیابان ا
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دوم روانه شده، سفر هفت روزه دور زدند و به ۱
 
. جهت لشکر و چارپایاثن که همراه ایشان بود، آب نبود پس پادشاه اسرائیل و پادشاه یهودا و پادشاه ا

 .افسوس که خداوند این سه پادشاه را خوانده است تا ایشان را به دست موآب تسلیم کند و پادشاه اسرائیل گفت:  ۱۰

 آیا نت  خداوند در اینجا نیست تا به واسط وشافاط گفت: و یه ۱۱
 
 ان پادش اه اسرائی ل در ج واب گفت: و یکی از خادم او از خداوند مسألت نماییم؟ ه

ل
 
ع بن شافاط که آب بر یا

َ
 .ریخت، اینجاستایلیا می دستانش

دوم ن زد وی ف رود آمدن د. ک لام خداوند با اوس ت وشافاط گفت: و یه ۱۷
 
 . پس پادش اه اسرائی ل و یهوشاف اط و پادش اه ا

ل ۱۳
 
ع به پادشاه اسرائیل گفت: یو ا

َ
، زیرا خداوند این  اما پادشاه اسرائیل وی را گفت: . ت؟ نزد انبیای پدرت و انبیای مادرت برومرا با تو چکار اس ش ثن

ل ۱۱ .سه پادشاه را خوانده است تا ایشان را به دست موآب تسلیم نماید
 
ع گفت: یا

َ
ام قسم که اگر تادهه صبایوت که به حضور وی ایسو به حیات یه ش

ام یه و واقع شد که . اما الآن برای من مطرث  بیاورید ۱۸. دیدمکردم و تو را نمیداشتم، به سوی تو نظر نمیا نگاه نمیدا ر و وشافاط، پادشاه یهمن احت 

ن می و او گفت:  ۱۶. چون مطرب ساز زد، دست خداوند بر وی آمد  .گوید: این وادی را پر از خندقها بسازخداوند چنی 

ن می ۱۲ . و باران نخواهید دید، اما این وادی از آب پر خواهد شد تا شما و مواشر شما و بهایم شما بنوشیدگوید: باد نخواهید دید زیرا خداوند چنی 

ن به دست شما تسلیم خواهد کرد ۱۵  و تمامی شهرهای حصاردار و هم ۱۱. و این در نظر خداوند قلیل است، بلکه موآب را نت 
 
ین را  ه شهرهای بهت 

 منهدم خواهید ساخت و هم
 
ن نیکو را با سنگها خراب را قطع خواهید نمود و جمیع چشمهدرختان نیکو  ه های آب را خواهید بست و هر قطعه زمی 

ن را از آب پر ساخت ۷۰ .خواهید کرد دوم آمد و آن زمی 
 
 . و بامدادان در وقت گذرانیدن هدیه، اینک آب از راه ا

سلح سیآیند، هر کمیایشان بر  جنگو چون تمامی موآبیان شنیده بودند که پادشاهان برای  ۷۱
 
 به ا

 
، جمع شدند و پیش آمدهشد و جنگ مسلح می ه

این  و گفتند:  ۷۳ .پس بامدادان چون برخاستند و آفتاب بر آن آب تابید، موآبیان از آن طرف، آب را مثل خون سرخ دیدند ۷۷. ایستادندخود  لب مرز 

اما چون به لشکرگاه اسرائیل رسیدند،  ۷۱ .ای موآبیان به غنیمت بشتابید پس حال ،اند ، یکدیگر را کشتهجنگیده با همخون است، پادشاهان 

ن ایشان داخل شده، موآبیان را می  .کشتنداسرائیلیان برخاسته، موآبیان را شکست دادند که از حضور ایشان منهزم شدند، و به زمی 

 و شهرها را منهدم ساختند و بر هر قطع ۷۸ 
 
ن هر کس سنگ خود را انداخت ه های آب را مسدود ساختند، و تمامی ه، آن را پر کردند و تمام چشمهزمی 

حارَسَت را در آن واگذاشتند و فلاخن اندازان آن را احاطه کرده، زدند. درختان خوب را قطع نمودند  .لکن سنگهای قت 

۷۶  
 
زن گرفت که تا نزد پادشاه ا  .دوم را بشکافند، اما نتوانستندو چون پادشاه موآب دید که جنگ بر او سخت شد، هفتصد نفر شمشت 

و غیظ عظیمی بر . بایست سلطنت نماید، گرفته، او را بر حصار به جهت قرباثن سوختتن گذرانیدخود را که به جایش می ه  پس پش نخست زاد ۷۲

ن خود مراجعت کردند. اسرائیل پدید آمد  .پس از نزد وی روانه شده، به زمی 

لانبیا ن جماعتو زثن از زنان  ۴
 
ع نموده، گفت: یزد ا ع تصرن

َ
ترسید، و طلبکار او آمده است ات از خداوند میداثن که بندهات، شوهرم مرد و تو میبنده ش

د  خود بت 
ی

ل ۷ .تا دو پش مرا برای بندکی
 
ع وی را گفت: یا

َ
ی سوای ظرقن از  او گفت:  بگو برای تو چه کنم؟ و در خانه چه داری؟ ش ن ت را در خانه چت  ن کنت 

ون از تمامی همسایگان خود طلب کن، ظرفهای خالی و بسیار بخواه او گفت:  ۳ .یستروغن ن  . برو و ظرفها از بت 

 .و داخل شده، در را بر خودت و پشانت ببند و در تمامی آن ظرفها بریز و هر چه پر شود به کنار بگذار ۱

 .ریختوی آورده، او میپس از نزد وی رفته، در را بر خود و پشانش بست و ایشان ظرفها نزد  ۸

 .و روغن باز ایستاد. ظرقن دیگر نیست او وی را گفت: . ظرقن دیگر نزد من بیاور و چون ظرفها را پر کرده بود به یکی از پشان خود گفت:  ۶

 . باق  مانده گذران کنید برو و روغن را بفروش و قرض خود را ادا کرده، تو و پشانت از  و او وی را گفت: . پس رفته، آن مرد خدا را خت  داد ۲
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ل ۵
 
ع به شون  یو روزی واقع شد که ا

َ
نمود، به آنجا به جهت نان و هرگاه عبور می ،نمود که طعام بخورد  اضار م رفت و در آنجا زثن بزرگ بود که بر او ش

پس برای وی  ۱۰. گذردشه از نزد ما میام که این مرد  مقدس  خداست که همیاینک فهمیده پس آن زن به شوهر خود گفت:  ۱. کردخوردن میل می

  .ریم که چون نزد ما آید، در آنجا فرود آیداای کوچک بر دیوار بسازیم و بست  و خوان و کرش و شمعداثن در آن برای وی بگذبالاخانه

و چون او را خواند، . ن زن  شونمی را بخوانای حَزی گفت: یو به خادم خود، ج ۱۷. پس روزی آنجا آمد و به آن بالاخانه فرود آمده، در آنجا خوابید ۱۱

پس برای تو چه شود؟ آیا با پادشاه یا سردار  ،ایبه او بگو که اینک تمامی این زحمت را برای ما کشیده و او به خادم گفت:  ۱۳. او به حضور وی ایستاد

، من در میان قوم خود ساکن هستم او گفت:  لشکر کاری داری؟ ن که پشی یج ای این زن چه باید کرد؟پس بر  و او گفت:  ۱۱ .ثن حَزی عرض کرد: یقی 

ل ۱۸ .ندارد و شوهرش سالخورده است
 
ع گفت: یآنگاه ا

َ
 .پس وی را خوانده، او نزد در ایستاد. او را بخوان ش

ن خ ،ثن ای آقایم و او گفت: . در این وقت موافق زمان حیات، پشی در آغوش خواهی گرفت و گفت:  ۱۶   .ود دروغ مگوای مرد خدا به کنت 

ل ۱۲
 
ع به او گفته بود، پشی زاییدیپس آن زن حامله شده، در آن وقت موافق زمان حیات به موجب کلامی که ا

َ
 . ش

 و او به خادم خود گفت:  .سرم خآ  ،سرم خآ  و به پدرش گفت:  ۱۱. و چون آن پش بزرگ شد روزی اتفاق افتاد که نزد پدر خود نزد دروگران رفت ۱۵

 .پس او را برداشته، نزد مادرش برد و او به زانوهایش تا ظهر نشست و مرد ۷۰ .مادرش بت  وی را نزد 

ون رفت ۷۱  مرد خدا خوابانید و در را بر او بسته، بت 
تمنا اینکه یکی از جوانان  و شوهر خود را آواز داده، گفت:  ۷۷. پس مادرش بالا رفته، او را بر بست 

ر  او گفت:  ۷۳ .مرد خدا بشتابم و برگردم و الاغن از الاغها بفرست  تا نزد 
 
 .سلامت  است گفت:  ؟ت استماه و نه سَب   ه  امروز چرا نزد او بروی، نه غ

و چون  .پس رفته، نزد مرد خدا به کوه کرْمَل رسید ۷۸ .بران و برو و تا تو را نگویم در راندن کوتاهی منما پس الاغ را آراسته، به خادم خود گفت:  ۷۱

پس حال به استقبال وی بشتاب و وی را بگو: آیا تو را سلامت   ۷۶. آیدکه اینک زن شونمی می حَزی گفت: یرا از دور دید، به خادم خود ج مرد خدا او 

حَزی نزدیک یو ج. یش چسبیدپاهاو چون نزد مرد خدا به کوه رسید، به  ۷۲ .سلامت  است او گفت:  است و آیا شوهرت سالم و پشت سالم است؟

 داشته، مرا خت  نداده است او را دور کند اما مرد خدا گفت: آمد تا 
 .او را واگذار زیرا که جانش در وی تلخ است و خداوند این را از من مخفن

کمر خود را ببند و عصای مرا به دستت   حَزی گفت: یپس او به ج ۷۱ آیا پشی از آقایم درخواست نمودم، مگر نگفتم مرا فریب مده؟ و زن گفت:  ۷۵

 .، جوابش مده و عصای مرا بر روی طفل بگذاربرکت دهد و اگر کسی تو را  برکت مده، او را برخوردیکسی به  ته، برو و اگر گرف

حَزی از ایشان یو ج ۳۱. پس او برخاسته، در عقب زن روانه شد. ه و به حیات خودت قسم که تو را ترک نکنمو به حیات یه اما مادر  طفل گفت:  ۳۰

  .طفل بیدار نشد پس به استقبال وی برگشته، او را خت  داد و گفت که. اما نه آواز داد و نه اعتنا نمود ،بر روی طفل نهاد پیش رفته، عصا را 

ل ۳۷
 
ع به خانه داخل شده، دید که طفل مرده و بر بست  او خوابیده استیپس ا

َ
. و چون داخل شد، در را بر هر دو بست و نزد خداوند دعا نمود ۳۳. ش

پش   بدنمده بر طفل دراز شد و دهان خود را بر دهان وی و چشم خود را بر چشم او و دست خود را بر دست او گذاشته، بر وی خم گشت و و برآ ۳۱

پس طفل  ،آمده، بر وی خم شد که طفل هفت مرتبه عطسه کرد باز و  برفت، در خانه یک مرتبه این طرف و آن طرف برخاستهو  ۳۸. گرم شد

پش خود  پس او را خواند و چون نزد او داخل شد، او وی را گفت: . این زن شونمی را بخوان حَزی را آواز داده، گفت: یو ج ۳۶ .کرد  چشمان خود را باز 

ون رفتپاهاپس آن زن داخل شده، نزد  ۳۲ .را بردار ن خم شد و پش خود را برداشته، بت   یش افتاد و رو به زمی 

ل ۳۵ 
 
ع به  یو ا

َ
ن بود و  و قحطی. برگشت گیلگالش دیگ بزرگ را بگذار و آش  و او به خادم خود گفت: . انبیا به حضور وی نشسته بودند جماعتدر زمی 

ن  جماعتبه جهت  ی مزرعهو کسی به  ۳۱ .انبیا بت  ن ود را پر ساخت و آمده، آنها را در   آن چیده، دامن خمیوه  یافت و از  تاکی وحسیر بچیند و  رفت تا ست 

رد کرد 
 
 .چیستندآنها ندانستند که زیرا   ،دیگ آش خ
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 .و نتوانستند بخورند. ای مرد خدا، مرگ در دیگ است پس برای آن مردمان ریختند تا بخورند و چون قدری آش خوردند، صدا زده، گفتند:  ۱۰

ن مصرن در دیگ نبود. برای مردم بریز تا بخورند و گفت:  ریختپس آن را در دیگ . آرد بیاورید او گفت:  ۱۱  . پس هیچ چت 

ل ۱۷
َ
ه آمده، برای مرد خدا خوراک نوبر، یعتن بیست قرص نان جو و خوشهیو کسی از بَعْل ش

َ
 ها در کیسش

 
به مردم بده تا  پس او گفت: . خود آورد ه

ن می او گفت:  اینقدر را چگونه پیش صد نفر بگذارم؟ خادمش گفت:  ۱۳ .بخورند د خورد و گوید که خواهنبه مردمان بده تا بخورند، زیرا خداوند چنی 

 خواهد ماند
 
 ماند ۱۱ .از ایشان باق

 
 .پس پیش ایشان گذاشت و به موجب کلام خداوند خوردند و از ایشان باق

رام، در حضور آقایش مردی بزرگ و بلند  ۵
 
عْمان، سردار لشکر پادشاه ا

 
 ه بود، زیرا خداوند به وسیلپایو ن

 
رام را نجات داده بود، و آن مرد جبار،  ه

 
او ا

عْمان خدمت می ۷. ولی ابرص بودشجاع 
 
ی آوردند و او در حضور زن ن ن اسرائیل به است  کی کوچک از زمی  ن ون رفته، کنت  رامیان بت 

 
 .کردو فوجهای ا

را پس کسی درآمده، آقای خود  ۱ .دادبود که او را از برصش شفا میای که در سامره است، میکاش که آقایم در حضور نت   و به خاتون خود گفت:  ۳

ن و چنان می خت  داده، گفت:  ی که از ولایت اسرائیل است، چنی  ن  .گویدکنت 

رام گفت:  ۸
 
 پس روانه شد و ده وزن. فرستمبیا برو و مکتوث  برای پادشاه اسرائیل می پس پادشاه ا

 
نقره و شش هزار مثقال طلا و ده دست لباس به  ه

عْمان را  ه  الآن چون این مکتوب به حضورت برسد، اینک بند و در آن نوشته بود کهو مکتوب را نزد پادشاه اسرائیل آورد  ۶. دست خود گرفت
 
خود ن

انم و زنده   اما چون پادشاه اسرائیل مکتوب را خواند لباس خود را دریده، گفت:  ۲ .نزد تو فرستادم تا او را از برصش شفا دهی آیا من خدا هستم که بمت 

  .کندبهانه جوثی میاز من پس بدانید و ببینید که او  ؟کسی را از برصش شفا بخشم  کنم که این شخص نزد من فرستاده است تا 

ل ۵
 
ع، مرد خدا شنید که پادشاه اسرائیل لباس خود را دریده استیاما چون ا

َ
لباس خود را چرا دریدی؟ او نزد من بیای د تا  نزد پادشاه فرستاده، گفت:  .ش

  ۱ .ای هستبداند که در اسرائیل نت  
 
 های خود آمده، نزد در  خانعْمان با اسبان و ارابهپس ن

 
ل ه
 
ع ایستادیا

َ
ل ۱۰. ش

 
ع رسولی نزد وی فرستاده، گفت: یو ا

َ
 ش

ردنبرو و در 
 
عْمان غضبناک شده، رفت و گفت:  ۱۱ .هفت مرتبه شستشو نما و گوشتت به تو برگشته، طاهر خواهی شد ا

 
اینک گفتم البته نزد  اما ن

ون آمده، خوا  .ه را خوانده، و دست خود را بر جای برص حرکت داده، ابرص را شفا خواهد دادو هد ایستاد و اسم خدای خود، یهمن بت 

رْ، نهرهای دمشق، از جمیع آبهای اسرائیل بهت  نیست؟ آیا در آنها شستشو نکنم تا طاهر شوم؟ ۱۷
َ
رْف
َ
ه و ف

َ
بان
 
اما  ۱۳. پس برگشته، با خشم رفت آیا ا

آوردی؟ پس چند مرتبه زیاده چون تو ای پدر ما، اگر نت  تو را امری بزرگ گفته بود، آیا آن را بجا نمی ه، او را خطاب کرده، گفتند: بندگانش نزدیک آمد

 .را گفته است شستشو کن و طاهر شو

ردنپس فرود شده، هفت مرتبه در  ۱۱
 
 . طاهر شد به موجب کلام مرد خدا غوطه خورد و گوشت او مثل گوشت طفل کوچک برگشته، ا

ز در اینک الآن دانسته پس او با تمامی جمعیت خود نزد مرد خدا مراجعت کرده، داخل شد و به حضور وی ایستاده، گفت:  ۱۸ ن ج  ام که در تمامی زمی 

ام قسم که قبول هه که در حضور وی ایستادو به حیات یه او گفت:  ۱۶ .ات قبول فرماثی ای از بندهو حال تمنا اینکه هدیه. اسرائیل خداثی نیست

عْمان گفت:  ۱۲. نمود که بپذیرد ابا نمود اضار و هر چند او را . نخواهم کرد
 
ات داده شود زیرا که بعد اگرنه، تمنا این که دو بار  قاطر از خاک، به بنده و ن

 سوختتن و ذبیحه نزد خدایان غت  نخواهد گذرانید الا نزد یهاز این، بنده
 .هو ات قرباثن

 تو را عفو فرماید که چون آقایم به خان ه  این امر، خداوند بند اما در  ۱۵
 
مون داخل شده، در آنجا سجده نماید و بر دست من تکیه کند و من در خان ه  ر 

 
 ه

مون سجده نمایم، یعتن چون در خان  ر 
 
مون سجده کنم، خداوند بند ه  .تو را در این امر عفو فرماید ه  ر 

لیاما ج ۷۰. و از نزد وی اندک مسافت  برفت. به سلامت  برو او وی را گفت:  ۱۱
 
ع مرد خدا بود گفت: یحَزی که خادم ا

َ
ن از دست  ش اینک آقایم از گرفی 

رامی آنچه را که آورده بود، امتناع نمود
 
عْمان ا

 
ی از او خواهم گرفتو به حیات یه. این ن ن  .ه قسم که من از عقب او دویده، چت 
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عْمان شتافتحَ یپس ج ۷۱
 
 دود، از ارابمان او را دید که از عقبش میو چون نع زی از عقب ن

 
 آیا سلامت  است؟ خود به استقبالش فرود آمد و گفت:  ه

 تمنا اینکه یک وزن ،اند انبیا از کوهستان افرایم نزد من آمده جماعتگوید: اینک الآن دو جوان از آقایم مرا فرستاده، می. سلامت  است او گفت:  ۷۷
 
 ه

 نمود تا او دو وزن اضار پس بر او . مرحمت فرموده، دو وزنه بگت   مان گفت: نع ۷۳ .س به ایشان بدهینقره و دو دست لبا
 
نقره را در دو کیسه با دو  ه

 .دست لباس بست و بر دو خادم خود نهاد تا پیش او بردند

ل رسید، آنها را از دست ایشان گرفته، در خانه گذاشت وآن اشخاص را مرخص کو چون به ع ۷۱
َ
 . رده، رفتندوف

ل ۷۸
 
ع وی را گفت: یو او داخل شده، به حضور آقای خود ایستاد و ا

َ
؟حَزی از کجا مییای ج ش  .ات جاثی نرفته بودبنده گفت:  آثی

ل ۷۶
 
ع وی را گفت: یا

َ
 آیا دل من همراه تو نرفت هنگامی که آن مرد از اراب ش

 
ن نقره  ه ن لباس خود به استقبال تو برگشت؟ آیا این وقت، وقت گرفی  و گرفی 

ان است؟ها و رمهو باغات زیتون و تاکستانها و گله ن  ها و غلامان و کنت 

عْمان به تو و به ذریت تو تا به ابد خواهد چسبیدپس بر  ۷۲
 
ون رفت. ص  ن وص مثل برف بت   .و از حضور وی مت 

ل جماعتو  ۶ 
 
ع گفتند کهیانبیا به ا

َ
ردنپس به  ۷. رای ما تنگ استاینک مکاثن که در حضور تو در آن ساکنیم، ب ش

 
از آنجا  چوب ،برویم و هر یک ا

یم و مکاثن برای خود در آنجا بسازیم تا در آن ساکن باشیم او جواب . مرحمت فرموده، همراه بندگانت بیا و یکی از ایشان گفت:  ۳ .بروید او گفت: . بگت 

ردنپس همراه ایشان روانه شد و چون به  ۱ .آیممی داد که
 
برید، آهن تت  در آب و هنگامی که یکی از ایشان تت  را می ۸. د، چوب  ها را قطع نمودندرسیدن ا

و چون جا را به وی نشان داد، او چوث  بریده، در آنجا  کجا افتاد؟ پس مرد خدا گفت:  ۶ .بود امانتآه ای آقایم، زیرا که  افتاد و او فریاد کرده، گفت: 

 .پس دست خود را دراز کرده، آن را گرفت. برای خود بردار فت: پس گ ۲. انداخت و آهن را روی آب آورد

رام با اسرائیل جنگ می ۵
 
 .در فلان جا اردوی من خواهد بود کرد و با بندگان خود مشورت کرده، گفت: و پادشاه ا

رامیان به ،که از فلان جا گذر نکتن   زنهار  اما مرد خدا نزد پادشاه اسرائیل فرستاده، گفت:  ۱
 
 .اندآنجا نزول کرده زیرا که ا

 که مرد خدا او را خت  داد و وی را از آن انذار نمود، فرستاده، خود را از آنجا نه یکبار و نه دو بار محا ۱۰
 . فظت کردو پادشاه اسرائیل به مکاثن

رام از این امر مضطرب شد و خادمان ۱۱
 
 پادشاه اسرائیل است؟ دار که کدام از ما طرفدهید  آیا مرا خت  نمی را خوانده، به ایشان گفت:  شو دل پادشاه ا

ن نیست، بلکه الیشع نت  که در اسرائیل است، پادشاه اسرائیل را از سخناثن که در خوابگاه خود می و یکی از خادمانش گفت:  ۱۷ ، ای آقایم چنی  گوثی

م او گفت:  ۱۳ .سازدخت  میبا  .او را خت  دادند که اینک در دوتان است پس. بروید و ببینید که او کجاست، تا بفرستم و او را بگت 

و چون خادم  مرد  خدا صبح زود  ۱۸. ها و لشکر عظیمی بدانجا فرستاد و ایشان وقت شب آمده، شهر را احاطه نمودندپس سواران و ارابه ۱۱

ون رفت، اینک لشکری با سواران و ارابه  آه ای آقایم چه بکنیم؟ گفت:   پس خادمش وی را . ها شهر را احاطه نموده بودندبرخاسته، بت 

ند او گفت:  ۱۶ س زیرا آناثن که با مایند از آناثن که با ایشانند بیشت  ل ۱۲ .مت 
 
ع دعا کرده، گفت: یو ا

َ
پس . ای خداوند چشمان او را بگشا تا ببیند ش

ل
 
ع از سواران و ارابهیخداوند چشمان خادم را گشود و او دید که اینک کوههای اطراف ا

َ
ن پر استهای آتشش و چون ایشان نزد وی فرود شدند،  ۱۵. ی 

ل
 
ع نزد خداوند دعا کرده، گفت: یا

َ
ل. تمنا اینکه این گروه را به کوری مبتلا سازی ش

 
ع به کوری مبتلا ساختیپس ایشان را به موجب کلام ا

َ
 .ش

ل ۱۱
 
ع، ایشان را گفت: یو ا

َ
پس ایشان را به سامره . طلبید، خواهم رسانیدبه کسی که می از عقب من بیایید و شما را . راه این نیست و شهر این نیست ش

ل ۷۰. آورد
 
ع گفت: یو هنگامی که وارد سامره شدند، ا

َ
پس خداوند چشمان ایشان را گشود و دیدند که . ای خداوند چشمان ایشان را بگشا تا ببینند ش

  ۷۱ .اینک در سامره هستند
 
ع گفت: یلآنگاه پادشاه اسرائیل چون ایشان را دید، به ا

َ
آیا کساثن را که به  ،مزن او گفت:  ۷۷ ای پدرم آیا بزنم؟ آیا بزنم؟ ش

 .ای، خواهی زد؟ نان و آب پیش ایشان بگذار تا بخورند و بنوشند و نزد آقای خود بروندشمشت  و کمان خود است  کرده
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رام دیگر . ص کرد که نزد آقای خویش رفتندپس ضیافت  بزرگ برای ایشان برپا کرد و چون خوردند و نوشیدند، ایشان را مرخ ۷۳
 
و بعد از آن، فوجهای ا

ن اسرائیل نیامدند  .به زمی 

رام، تمام لشکر خود را جمع کرد و برآمده، سامره را محاضه نمود ۷۱
 
د، پادشاه ا

َ
هَد
ْ
 .و بعد از این، واقع شد که بَن

 به هشتاد پار و قحطی سخت در سامره بود و اینک آن را محاضه نموده بودند،  ۷۸
ن

 ه  لغوز، به پنج پار چقاب بشنقره و یک رب  ع  ه  به حدی که سر الاغ

 .ای آقایم پادشاه، مدد کن نمود، زثن نزد وی فریاد برآورده، گفت: گذر میدیوار  و چون پادشاه اسرائیل بر  ۷۶. شدنقره فروخته می

ت؟اگر خداوند تو را مدد نکند، من از کجا تو را مدد کنم او گفت:  ۷۲
ْ
ش
 
رْمَن یا از چرخ

َ
 او عرض کرد:  تو را چه شد؟ پس پادشاه او را گفت:  ۷۵ ؟ آیا از خ

پس پش مرا پختیم و خوردیم و روز دیگر وی را گفتم:  ۷۱. این زن به من گفت: پش خود را بده تا امروز او را بخوریم و پش مرا فردا خواهیم خورد

گذشت و قوم می دیوار و چون پادشاه سخن زن را شنید، رخت خود را بدرید و او بر  ۳۰ .خود را پنهان کرداما او پش . پشت را بده تا او را بخوریم

ل و گفت:  ۳۱. دیدند که اینک در زیر لباس خود پلاس در بر داشت
 
ع بن شافاط امروز بر تنش یخدا به من مثل این بلکه زیاده از این بکند اگر سر ا

َ
ش

ل ۳۷ .بماند
 
ع در خانیو ا

َ
 ش

 
خود نشسته بود و مشایخ، همراهش نشسته بودند و پادشاه، کسی را از نزد خود فرستاد و قبل از رسیدن قاصد نزد وی،  ه

ل
 
ع به مشایخ گفت: یا

َ
بینید که این پش قاتل فرستاده است تا سر مرا از تن جدا کند؟ متوجه باشید وقت  که قاصد برسد، در را ببندید و او را از آیا می ش

اینک این بلا  گفت، اینک قاصد نزد وی رسید و او گفت: و چون او هنوز به ایشان سخن می ۳۳ ی آقایش در عقبش نیست؟پاهاآیا صدای  ،انید در بر 

ن انتظار در چرا  ،از جانب خداوند است   شم؟اخداوند ب از  یدیگر چت 

ل ۷
 
ع گفت: یو ا

َ
ن می. کلام خداوند را بشنوید ش این وقت یک کیل آرد نرم به یک مثقال و دو کیل جو به یک مثقال نزد  گوید که فردا مثلخداوند چنی 

ها هم در آسمان اینک اگر خداوند پنجره نمود در جواب مرد خدا گفت: و سرداری که پادشاه بر دست وی تکیه می ۷ .شودسامره فروخته می ه  درواز 

ن واقع تواند شد؟  . خواهی دید اما از آن نخواهی خورد همانا تو به چشم خود  او گفت:  بسازد، آیا این چت 

وص نزد دهن ۳  و چهار مرد مت 
 
یم؟ دروازه بودند و به یکدیگر گفتند:  ه  چرا ما اینجا بنشینیم تا بمت 

ا به پس حال برویم و خود ر . اگر گوییم به شهر داخل شویم، همانا قحطی در شهر است و در آنجا خواهیم مرد و اگر در اینجا بمانیم، خواهیم مرد ۱

رامیان بیندازیم
 
رامیان  ۸ .اگر ما را زنده نگاه دارند، زنده خواهیم ماند و اگر ما را بکشند، خواهیم مرد. اردوی ا

 
پس وقت شام برخاستند تا به اردوی ا

رامیان رسیدند اینک کسی در آنجا نبود
 
و صدای لشکر عظیمی را در  ها و صدای اسبانزیرا خداوند صدای ارابه ۶. بروند، اما چون به کنار اردوی ا

رامیان شنوانید و به یکدیگر گفتند: 
 
تیان و پادشاهان مصریان را به ضد ما اجت  کرده است تا بر ما بیایند اردوی ا  .اینک پادشاه اسرائیل، پادشاهان ح 

 .د ترک کرده، از ترس جان خود گریختندها و اسبان و الاغها و اردوی خود را به طوری که بو پس برخاسته، به وقت شام فرار کردند و خیمه ۲

وصان به کنار اردو آمده، به خیمه ۵ ب نموده، از آنجا نقره و طلا و لباس گرفته، رفتند و آنها را پنهان کردند و و آن مت  ای داخل شدند و اکل و سرر

ن بردند برگشته، به خیمه  .و رفته، پنهان کردند ،ای دیگر داخل شده، از آن نت 

مانیم و اگر تا روشناثی صبح به تأخت  اندازیم، بلاثی به ما خواهد امروز روز بشارت است و ما خاموش می ،کنیمما خوب نمی یگر گفتند: پس به یکد ۱

 پس الآن بیایید برویم و به خان ،رسید 
 
رامیان به اردوی  خت  ساخته، گفتند: باپس رفته، دربانان شهر را صدا زدند و ایشان را  ۱۰ .پادشاه خت  دهیم ه

 
ا

 .ها به حالت خودبود مگر اسبان بسته شده، و الاغها بسته شده و خیمه آدمیدرآمدیم و اینک در آنجا نه کسی و نه صدای 

به تحقیق شما را خت   و پادشاه در شب برخاست و به خادمان خود گفت:  ۱۷. پس دربانان صدا زده، خاندان پادشاه را در اندرون اطلاع دادند ۱۱

رامیان به ما چه خواهند کرد: میدهم کمی
 
ون رفته، خود را در صحرا پنهان کرده. دانند که ما گرسنه هستیمه ا گویند چون از شهر اند و میپس از اردو بت 
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ون آیند، ایشان را زنده خواهیم گرفت و به شهر داخل خواهیم شد   و یکی از خادمانش در جواب وی گفت:  ۱۳ .بت 
 
مانده که در پنج رأس از اسبان باق

 
 
 شهر باق

 
ند )اینک آنها مثل تمامی گروه اسرائیل که در آن باق باشند( و بفرستیم تا دریافت اند، میاند یا مانند تمامی گروه اسرائیل که هلاک شدهاند، بگت 

رام فرستاده، گفت:  ۱۱ .نماییم
 
ردنپس از عقب ایشان تا  ۱۸ .یدبروید و تحقیق کن پس دو ارابه با اسبها گرفتند و پادشاه از عقب لشکر ا

 
رفتند و  ا

رامیان از تعجیل خود انداخته بودند، پر بود
 
 که ا

ن
 . ساختند دار پس رسولان برگشته، پادشاه را خت  . اینک تمامی راه از لباس و ظروق

رامیان را غارت کردند و یک کیل آرد نرم به یک مثقال و دو کیل جو به ۱۶
 
ون رفته، اردوی ا یک مثقال به موجب کلام خداوند به فروش  و قوم بت 

رد بر حسب کلامی که مرد و پادشاه آن سردار را که بر دست وی تکیه می ۱۲. رفت نمود بر دروازه گماشت و خلق، او را نزد دروازه پایمال کردند که م 

را خطاب کرده، گفته بود که فردا مثل این وقت دو کیل و واقع شد به نهج  که مرد خدا، پادشاه  ۱۵. خدا گفت هنگامی که پادشاه نزد وی فرود آمد

و آن سردار در جواب مرد خدا گفته بود: اگر خداوند  ۱۱ .سامره فروخته خواهد شد ه  جو به یک مثقال و یک کیل آرد نرم به یک مثقال نزد درواز 

 .چشمان خود خواهی دید اما از آن نخواهی خورد ها هم در آسمان بگشاید، آیا مثل این امر واقع تواند شد؟ و او گفت اینک بهپنجره

ن واقع شد  ۷۰ رد ،پس او را همچنی   .زیرا خلق او را نزد دروازه پایمال کردند که م 

ل ۸
 
ع به زثن که پشش را زنده کرده بود، خطاب کرده، گفت: یو ا

َ
زیرا  .تواثن ساکن شوی، ساکن شوتو و خاندانت برخاسته، بروید و در جاثی که می ش

ن هفت سال واقع خواهد شدخ  .داوند قحطی خوانده است و هم بر زمی 

ن فلسطینیان هفت سال مأوا گزید ۷  .و آن زن برخاسته، موافق کلام مرد خدا، عمل نمود و با خاندان خود رفته، در زمی 

ون آمد تا نزد  ۳ ن فلسطینیان مراجعت کرده، بت  ن خود استغاثه نمایدو واقع شد بعد از انقضای هفت سال که آن زن از زمی  . پادشاه برای خانه و زمی 

ل گفت: نمود و میحَزی، خادم مرد خدا گفتگو مییو پادشاه با ج ۱
 
ع بجا آورده است، به من بگویحال تمام اعمال عظیمی را که ا

َ
 .ش

ن خود ای را زنده نمود، اینک زثن که پشش را ز کرد که چگونه مردهو هنگامی که او برای پادشاه بیان می ۸ نده کرده بود، نزد پادشاه به جهت خانه و زمی 

ل .ای آقایم پادشاه حَزی گفت: یو ج. استغاثه نمود
 
ع زنده کرد، این استیاین همان زن است و پشی که ا

َ
 .ش

ن نموده، گفت:  ،و چون پادشاه از زن پرسید، او وی را خت  داد  ۶ یملک او و تمامی حاصل ملک تمامی ما پس پادشاه یکی از خواجگان خود را برایش تعیی 

ن را ترک کرده است تا الآن به او رد نما  . او را از روزی که زمی 

ل ۲
 
رام، بیمار بودیو ا

 
د، پادشاه ا

َ
هَد
ْ
ع به دمشق رفت و بَن

َ
 پس پادشاه به حَزائیل گفت:  ۵. و به او خت  داده، گفتند که مرد خدا اینجا آمده است. ش

 ی ملاقات مرد خدا برو و به واسطای به دست خود گرفته، براهدیه
 
 او از خداوند سؤال نما که آیا از این مرض خود شفا خواهم یافت؟ ه

 و آمده، به حضور وی ایستاد و گفت: . ای به دست خود گرفت، یعتن بار چهل شت  از تمامی نفایس دمشقو حَزائیل برای ملاقات وی رفته، هدیه ۱

رام مرا 
 
د، پادشاه ا

َ
هَد
ْ
 گوید: آیا از این مرض خود شفا خواهم یافت؟نزد تو فرستاده، میپشت، بَن

ل ۱۰
 
ع وی را گفت: یو ا

َ
رد ش  .برو و او را بگو: البته شفا تواثن یافت لیکن خداوند مرا اعلام نموده است که هرآینه او خواهد م 

ه ساخته، بر وی نگریست تا خجل گردید ۱۱  او جواب داد:  کند؟آقایم چرا گریه می و حَزائیل گفت:  ۱۷. پس مرد خدا بگریست. و چشم خود را خت 

ری را که تو به بتن اسرائیل خواهی رسانید، می های ایشان را آتش خواهی زد و جوانان ایشان را به شمشت  خواهی کشت، و اطفال قلعه ،دانمچونکه ضن

رد خواهی نمود و حامله
 
ن عمل عظیمی  ه  بند حَزائیل گفت:  و  ۱۳ .های ایشان را شکم پاره خواهی کردایشان را خ تو که سگ است، کیست که چنی 

ل بکند؟
 
ع گفت: یا

َ
رام خواهی شد ش

 
 .خداوند بر من نموده است که تو پادشاه ا

ل ۱۱
 
ع روانه شده، نزد آقای خود آمد و او وی را گفت: یپس از نزد ا

َ
ل ش

 
ع تو را چه گفت؟یا

َ
 .یافت به من گفت که البته شفا خواهی او جواب داد:  ش
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رد و حَزائیل در جایش پادشاه شد ۱۸ د که م  و در سال پنجم  یورام بن  ۱۶ .و در فردای آن روز، لحاف را گرفته آن را در آب فرو برد و بر رویش گست 

 
 
و چون پادشاه شد،  ۱۲. وشافاط، پادشاه یهودا آغاز سلطنت نمودشافاط هنوز پادشاه یهودا بود، یهورام بن یهو خاب، پادشاه اسرائیل، وقت  که یها

خاب عمل می ۱۵. ش و دو ساله بود و هشت سال در اورشلیم پادشاهی کرد
 
نمودند سلوک نمود، و به طریق پادشاهان اسرائیل به نحوی که خاندان ا

خاب، زن او بود و آنچه در نظر خداوند ناپسند بود، به عمل می
 
 .آوردزیرا که دخت  ا

 داود نخواست که یهودا را هلاک سازد چونکه وی را وعده داده بود که او را و پشانش را همیش ه  اما خداوند به خاطر بند ۱۱
 
 بدهد ه

ن
. اوقات، چراغ

دوم از زیر دست یه و  ۷۰
 
عت  رفتند و در شب اهای خود به صو یورام با تمامی ارابه ۷۱. ودا عاض شده، پادشاهی بر خود نصب کردنددر ایام وی ا

دومیا
 
دوم از زیر دست یه ۷۷. های خود فرار کردندها را شکست داد و قوم به خیمهن را که او را احاطه نموده بودند و سرداران ارابهبرخاسته، ا

 
ودا تا و ا

ن در آن وقت عاض شدامروز عاض شده ه نت 
َ
بْن  و بقی ۷۳. اند و ل 

 
 مکتوب نیست؟وقایع یورام و آنچه ک رد، آیا در کتاب ت واری    خ ایام پادشاهان یهودا  ه

زْیا به جایش پادشاهی کرد. و یورام با پدران خود خوابید و در شهر داود با پدران خود دفن شد ۷۱
َ
خ
 
 .و پشش ا

خاب،  ۷۸
 
زْیا ابن یهو در سال دوازدهم  یورام بن ا

َ
خ
 
 .ورام، پادشاه یهودا، آغاز سلطنت نمودپادشاه اسرائیل، ا

زْیا چون پادشاه شد، بیست و  ۷۶
َ
خ
 
مری پادشاه اسرائیل بودو ا یا، دخت  ع 

ْ
ل
َ
 .دو ساله بود و یک سال در اورشلیم پادشاهی کرد و اسم مادرش عَت

خاب به عمل می ۷۲
 
خاب سلوک نموده، آنچه در نظر خداوند ناپسند بود، مثل خاندان ا

 
خاب بودو به طریق خاندان ا

 
 . آورد زیرا که داماد خاندان ا

خاب بر  ۷۵
 
د ای و با یورام بن ا رامیان، یورام را مجروح ساختند نت 

 
عاد رفت و ا

ْ
ل رام به راموت ج 

 
 .با حَزائیل پادشاه ا

رام جنگ می ۷۱
 
رامیان به وی رسانیده بودند هنگامی که با حَزائیل، پادشاه ا

 
. نمود، شفا یابدو یورام پادشاه به یزرعیل مراجعت کرد تا از جراحتهاثی که ا

زْیا ابن یه
َ
خ
 
 .یل فرود آمد تا یورام بن اخاب را عیادت نماید چونکه مریض بودعپادشاه یهودا، به یزر ورام، و ا

ل ۹
 
ع نت  یکی از یو ا

َ
  انبیا را خوانده، به او گفت:  جماعتش

 
عاد برو کمر خود را ببند و این حقه

ْ
ل  .روغن را به دست خود گرفته، به راموت ج 

مْسیر  وشافاط بنو چون به آنجا رسیدی، ییهو ابن یه ۷ ان و او را به اطاق خلوت بت   ن  ن  .را پیدا کن و داخل شده، او را از میان برادرانش برخت 

۳  
 
ن می و حقه  .پس در را باز کرده، فرار کن و درنگ منما. گوید که تو را به پادشاهی اسرائی ل مس ح کردمروغن را گرفته، به سرش بریز و بگو خداوند چنی 

عاد آمدپس آن جوان، یعتن آن نت   ۱
ْ
ل ای سردار با تو سختن  و چون بدانجا رسید، اینک سرداران لشکر نشسته بودند و او گفت:  ۸. جوان به راموت ج 

ه، و یه پس او برخاسته، به خانه داخل شد و روغن را به سرش ریخته، وی را گفت:  ۶ .به تو ای سردار گفت:  به کدام یک از جمیع ما؟ و گفت: ییه. دارم

ن میخدای اسرائیل چ  .گوید که تو را بر قوم خداوند، یعتن بر اسرائیل به پادشاهی مسح کردمنی 

خاب را خواهی زد تا من انتقام خون بندگان خود، انبیا را و خون جمیع بندگان خداوند را از دست ایزابل بکشم ۲
 
 .و خاندان آقای خود، ا

خاب هلاک خواهند شد ۵
 
خاب هر مرد ر . و تمامی خاندان ا

 
 .ای در اسرائیل را منقطع خواهم ساختا و هر بسته و رها شدهو از ا

باط و مانند خاندان بعشا ابن اخیا خواهم ساخت ۱
َ
بْعام بن ن خاب را مثل خاندان یر 

 
 .و خاندان ا

لک یزْرَعیل خواهند خورد و دفن کننده ۱۰  . پس در را باز کرده، بگریخت. ای نخواهند بودو سگان، ایزابل را در م 

ون آمد و کسی وی را گفت: و ییه ۱۱ شما این مرد و   به ایشان گفت:  آیا سلامت  است؟ و این دیوانه برای چه نزد تو آمد؟ و نزد بندگان آقای خویش بت 

ن نیست گفتند:  ۱۷ .دانیدکلامش را می ن می پس او گفت: . ما را اطلاع بده. چنی  ن و چنان به من تکلم نموده، گفت که خداوند چنی  ید: تو را به فرماچنی 

 .پادشاهی اسرائیل مسح کردم

نا را نواخته، گفتند که پلکانآنگاه ایشان تعجیل نموده، هر کدام رخت خود را گرفته، آن را زیر او به روی  ۱۳  . و پادشاه استییه نهادند، و کر 
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مْسیر لهذا ییهو ابن یه ۱۱ رام نگاه میبر یورام بشورید و یورام خود و تمامی اسرائیل، را وشافاط بن ن 
 
عاد را از حَزائیل، پادشاه ا

ْ
ل  .داشتندموت ج 

رام، جنگاما یه ۱۸
 
رامیان به او رسانیده بودند وقت  که با حَزائیل، پادشاه ا

 
نمود، شفا می ورام پادشاه به یزْرَعیل مراجعت کرده بود تا از جراحتهاثی که ا

ون رود مبادا رفته، به یزْرَعیل خت  برسانداگر رأی شما این است، مگذارید که ک و گفت: پس ییه. یابد  .سی رها شده، از شهر بت 

زْیا، پادشاه یهودا برای عیادت یورام فرود آمده بود .و به ارابه سوار شده، به یزْرَعیل رفتپس ییه ۱۶
َ
خ
 
ی بود و ا  . زیرا که یورام در آنجا بست 

سواری گرفته، به  ورام گفت: و یه. بینمجمعیت  می آمد، دید و گفت: و را وقت  که میییه همراهان  ثن بر برج یزْرَعیل ایستاده بود، و باهپس دید ۱۲

سد که آیا سلامت  است؟ ن می پس سواری به استقبال وی رفت و گفت:  ۱۵ استقبال ایشان بفرست تا بت  و ییه فرماید که آیا سلامت  است؟پادشاه چنی 

 .گرددقاصد نزد ایشان رسید، اما برنمی بان خت  داده گفت کهو دیده. قب من برگردتو را با سلامت  چکار است؟ به ع جواب داد که

ن می پس سوار دیگری فرستاد و او نزد ایشان آمد و گفت:  ۱۱ تو را با سلامت  چکار است؟ به  و جواب داد: ییه فرماید که آیا سلامت  است؟پادشاه چنی 

 .عقب من برگرد

مْسیر گردد و راندن مثل راندن ییهرنمینزد ایشان رسید، اما ب بان خت  داده، گفت کهو دیده ۷۰  می و ابن ن 
ی

 . رانداست زیرا که به دیوانکی

 پس اراب. حاضن کنید ورام گفت: و یه ۷۱
 
زْیا، پادشاه یهودا، هر یک بر اراباو را حاضن کردند و یه ه

َ
خ
 
 ورام، پادشاه اسرائیل و ا

 
ون رفتند و به خ ه ود بت 

لک نابوت  یزْرَعیلی یافتندو باستقبال ییه ون شده، او را در م  چه  او جواب داد:  و آیا سلامت  است؟ای ییه و را دید گفت: ورام، ییهو چون یه ۷۷. ت 

 سلامت  مادامی که زناکاری مادرت ایزابل و جادوگری وی اینقدر زیاد است؟

زْیا گفآنگاه یه ۷۳
َ
خ
 
زْیا خیانت است ت: ورام، دست خود را برگردانیده، فرار کرد و به ا

َ
خ
 
م کشیده، در میان و کمان خود را به قوت تماو ییه ۷۱ .ای ا

ون آمد و در اراببازوهای یه  ورام زد که تت  از دلش بت 
 
ر، سردار خود گفت: و ییه ۷۸. خود افتاد ه

َ
ق
ْ
د  او را برداشته، در حص و به ب 

 
ملک نابوت یزْرَعیلی  ه

خاب، سوار میبینداز و بیاد آور که چگونه وقت  که م
 
 .او فرمود درباره  بودیم، خداوند این وج را ن و تو با هم از عقب پدرش ا

لک به تو مکافات خواه م رسانی دگوید: هرآینه خون نابوت و خون پشانش را دیروز دیدم و خداوند میخداوند می ۷۶ پ س الآن او را . گوید: که در این م 

ک بینداز بردار و به موجب کلام خداوند او را 
ْ
ل  .در این م 

زْیا، پادشاه یهودا این را دید، به راه خان ۷۲
َ
خ
 
 اما چون ا

 
ن در ارابه نموده، فرمود که او را بزنید و او را  تعقیبو او را بوستان فرار کرد و ییه ه اش به فراز  نت 

ردج دو فرار کرده، در آنجا م  عام است )زدند( و او تا مَج 
 
دمانش او را در ارابه به اورشلیم بردند و او را در مزار خودش در شهر داود و خا ۷۵ .وْر که نزد یبْل

زْیا بر یهودا پادشاه شد ۷۱ .با پدرانش دفن کردند
َ
خ
 
خاب، ا

 
 .و در سال یازدهم  یورام بن ا

 .ز پنجره نگریستو به یزْرَعیل آمد، ایزابل این را شنیده، سرمه به چشمان خود کشید و سر خود را زینت داده، او چون ییه ۳۰

مْری را که آقای خود را کشت، سلامت  بود؟ و به دروازه داخل شد، او گفت: و چون ییه ۳۱  آیا ز 

 .پس دو سه نفر از خواجگان به سوی او نظر کردند من باشد؟ کیست؟ دار کیست که طرف و او به سوی پنجره نظر افکنده، گفت:  ۳۷

 .زیر انداختند و قدری از خونش بر دیوار و اسبان پاشیده شد و او را پایمال کرد پس او را به. او را بیندازید و او گفت:  ۳۳

ب مشغول گشت ۳۱  .این زن ملعون را نظر کنید، و او را دفن نمایید زیرا که دخت  پادشاه است پس گفت: . و داخل شده، به اکل و سرر

 اما چون برای دفن کردنش رفتند، جز کاس ۳۸
 
ی از او نیافتندو کفهای دست پاها سر و  ه ن این کلام  و او گفت: . پس برگشته، وی را خت  دادند ۳۶. ، چت 

 خداوند است که به واسط
 
لک یزْرَعیل خواهند خورد ه  بند ه ت  تکلم نموده، گفت که سگان گوشت ایزابل را در م 

ْ
ش  .خود، ایلیای ت 

 و لاش  ۳۲
 
لک یزْرَعیل خواهد بو  ه ، در م  ن ن به روی زمی   . د، به طوری که نخواهند گفت که این ایزابل استایزابل مثل سرگی 
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خاب در سامره بودند ۱۱
 
خاب بودند فرستاده،  پس ییه. و هفتاد پش ا

 
و مکتوث  نوشته، به سامره نزد سروران یزْرَعیل که مشایخ و مربیان  پشان ا

ین و  ۳ .ن و شهر حصاردار و اسلحه با شما استها و اسباالآن چون این مکتوب به شما برسد چونکه پشان آقای شما و ارابه ۷ :گفت پس بهت 

 نیکوترین پش آقای خود را انتخاب کرده، او را بر کرش پدرش بنشانید و به جهت خان
 
 .آقای خود جنگ نمایید ه

 واهیم کرد؟اینک دو پادشاه نتوانستند با او مقاومت نمایند، پس ما چگونه مقاومت خ اما ایشان به شدت ترسان شدند و گفتند:  ۱

کسی را   ،ما بندگان تو هستیم و هر چه به ما بفرماثی بجا خواهیم آورد  و فرستاده، گفتند: شهر و مشایخ و مربیان را نزد ییهپس ناظر خانه و رئیس  ۸

هستید و سخن مرا  اگر شما با من پس مکتوث  دیگر به ایشان نوشت و گفت:  ۶ .آنچه در نظر تو پسند آید، به عمل آور. پادشاه نخواهیم ساخت

ن و فردا  بکنید خواهید شنید، سرهای پشان آقای خود را  و آن شاهزادگان که هفتاد نفر بودند، نزد بزرگان شهر که . وقت نزد من به یزْرَعیل بیایید همی 

را کشتند و سرهای ایشان را در سبدها   و چون آن مکتوب نزد ایشان رسید، شاهزادگان را گرفته، هر هفتاد نفر  ۲. بودندکردند، میایشان را تربیت می

 .گذاشته، به یزْرَعیل، نزد وی فرستادند

 آنها را به دو توده نزد دهن او گفت: . سرهای پشان پادشاه را آوردند و قاصدی آمده، او را خت  داد و گفت:  ۵
 
 .دروازه تا صبح بگذارید ه

ون رفت، بایستاد و به تمامی قوم گفت:  ۱ اما کیست که جمیع اینها . اینک من بر آقای خود شوریده، او را کشتم. شما عادل هستید و بامدادان چون بت 

ن نخواهد افتاد و خداوند آنچه را که به  درباره  پس بدانید که از کلام خداوند که خداوند  ۱۰ را کشته است؟  به زمی 
خاب گفته است، حرقن

 
خاندان ا

 واسط
 
خاب را که در یزْرَعیل بودند، کشت، و تمامی بزرگانش و و ییه ۱۱ .خود ایلیا گفته، بجا آورده است ه  بند ه

 
 دوستانشو جمیع باق  ماندگان خاندان ا

 . و کاهنانش را تا از برایش کسی باق  نماند

د  شبانان رسید ۱۷
ْ
زْیا، پادشاییه ۱۳ .پس برخاسته، و روانه شده، به سامره آمد و چون در راه به بیت عَق

َ
خ
 
 ، گفت: برخورد کردهه یهودا و به برادران ا

زْیا هستیم و می گفتند:  شما کیستید؟
َ
خ
 
که را تحیت گوییمبرادران ا

 
ید او گفت:  ۱۱ .آییم تا پشان پادشاه و پشان مَل پس ایشان را زنده  . اینها را زنده بگت 

 . هاثی نیافتگرفتند و ایشان را که چهل و دو نفر بودند، نزد چاه بیت عَقد کشتند که از ایشان احدی ر 

آیا دل تو راست است، مثل دل من  آمد، برخورد و او را تحیت نموده، گفت کهوناداب بن رَکاب که به استقبال او میو چون از آنجا روانه شد، به یه ۱۸

وی را نزد خود به ارابه پس دست خود را به او داد و او . اگر هست، دست خود را به من بده گفت: . راست است وناداب جواب داد کهیه با دل تو؟

ث   و گفت:  ۱۶. سوار کرد ن را  همراه من بیا، و غت   و او را بر اراب. که برای خداوند دارم، ببی 
 
و چون به سامره رسید، تمامی باق   ۱۲. وی سوار کردند ه

خاب را که در سامره بودند، کشت
 
 .د به ایلیا گفته بودبه حدی که اثر او را نابود ساخت بر حسب کلامی که خداون .ماندگان ا

خاب بَ  و تمامی قوم را جمع کرده، به ایشان گفت: پس ییه ۱۵
 
 .پرستش خواهد نمود زیادو او را پرستش کرد، اما ییه کمعْل را  ا

۱۱  
 
بح عظیمی برای زیرا قصد ذ .او را نزد من بخوانید و احدی از ایشان غایب نباشد پس الآن جمیع انبیای بَعْل و جمیع پرستندگانش و جمیع کهَنه

محفلی مقدس  و گفت: و ییه ۷۰ .و این را از راه حیله کرد تا پرستندگان بَعْل را هلاک سازداما ییه. زنده نخواهد ماند ،هر که حاضن نباشد . بَعْل دارم

ل آمدند و احدی باق  نماند که نیامد و به و نزد تمامی اسرائیل فرستاد و تمامی پرستندگان بَعْ و ییه ۷۱ .و آن را اعلان کردند. برای بَعْل تقدیس نمایید

 خان
 
 بَعْل داخل شدند و خان ه

 
ون آور و به ناظر مخزن لباس گفت که ۷۷. بَعْل سرتاسر پر شد ه و او برای ایشان . برای جمیع پرستندگان بَعْل لباس بت 

ون آورد  و و یهوناداب بن رکاب به خانو ییه ۷۳. لباس بت 
 
تفتیش کرده، دریافت کنید که کسی از بندگان  ستندگان بَعْل گفت: بَعْل داخل شدند و به پر  ه

ون و ییه. های سوختتن بگذرانندپس داخل شدند تا ذبایح و قرباثن  ۷۱ .ه در اینجا با شما نباشد، مگر بندگان بَعْل و بسو یه و هشتاد نفر برای خود بت 

 .دم رهاثی یابد، خون شما به عوض جان او خواهد بوداگر یکنفر از ایناثن که به دست شما ست   در گماشته بود و گفت: 
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ون نیاید ن و سرداران گفت: محافظاو به دن قرباثن سوختتن فارغ شدند، ییهو چون از گذرانی ۷۸ پس ایشان را . داخل شده، ایشان را بکشید و کسی بت 

ون انداختند ،و سردارانن محافظابه دم شمشت  کشتند و  ون آورده،  ۷۶ .یت بَعْل رفتندپس به شهر ب. ایشان را بت  و تماثیل را که در خانه بَعْل بود، بت 

 و تمثال بَعْل را شکستند و خان ۷۲ .آنها را سوزانیدند
 
 .بَعْل را منهدم ساخته، آن را تا امروز مزبله ساختند ه

 .بَعْل را از اسرائیل نابود ساخت آثار و، پس ییه ۷۵

بْعاماما ییه ۷۱ وی گناهان یر  باط که اسرائیل را مرتکب گناه ساخته بود برنگشت، یعتن از گوساله و از پت 
َ
 .های طلا که در بیت ئیل و دان بودبن ن

 چونکه نیکوثی کردی و آنچه در نظر من پسند بود، بجا آوردی و موافق هر چه در دل من بود با خان و گفت: و خداوند به ییه ۳۰
 
خاب عمل نمودی،  ه
 
ا

یعت یهاما ییه ۳۱ .پشت چهارم بر کرش اسرائیل خواهند نشست از این جهت پشان تو تا  ه، خدای اسرائیل، و و توجه ننمود تا به تمامی دل خود در سرر

بْعام که اسرائیل را مرتکب گناه ساخته بود، اجتناب ننمود  . سلوک نماید، و از گناهان یر 

وع نمود ۳۷ ن اسرائیل سرر ردنیعتن از  ۳۳ .زدزائیل، ایشان را در تمامی حدود اسرائیل میو حَ  .و در آن ایام، خداوند به منقطع ساخی 
 
به طرف طلوع  ا

عاد و جادیان و رؤبینیان و مَن
ْ
ل  ج 

ن ر آفتاب، تمامی زمی 
َ
عاد و باشانسیان را از ع

ْ
ل رْنون است و ج 

 
 و بقی ۳۱. وعت  که بر وادی ا

 
و و هر چه کرد و وقایع ییه ه

را در سامره دفن کردند و پشش و با پدران خود خوابید و او پس ییه ۳۸ اسرائیل مکتوب نیست؟ ایام پادشاهان او، آیا در کتاب تواری    خ توانتمامی 

خاز به جایش پادشاه شدیه
 
 .و در سامره بر اسرائیل سلطنت نمود، بیست و هشت سال بودو ایامی که ییه ۳۶. وا

زْیا دید که پشش مرده است، او  ۱۱
َ
خ
 
یا، مادر ا

ْ
ل
َ
 .سلطنت را هلاک ساخت ه  برخاست و تمامی خانواد و چون عَت

زْیا را گرفت، و او را از میان پشان پادشاه که کشته شدند، دزدیده،اما یه ۷
َ
خ
 
زْیا بود، یوآش پش ا

َ
خ
 
بَع دخت  یورام پادشاه که خواهر ا

َ
اش او را با دایه وش

یا پنهان کرد و او کشته نشد
ْ
ل
َ
 نزد وی در خانو او  ۳. در اطاق خوابگاه از عَت

 
ن سلطنت می ه یا بر زمی 

ْ
ل
َ
 . نمودخداوند شش سال مخفن ماند و عَت

تویاداع فرستاده، یوزباشیهای  و در سال هفتم، یه ۱ ر   را طلبید و ایشان را نزد خود به خانن محافظایان و ک 
 
خداوند آورده، با ایشان عهد بست و به  ه

 ایشان در خان
 
 .را به ایشان نشان دادخداوند قسم داد و پش پادشاه  ه

 خان نگهباثن شوید به کاری که باید بکنید، این است: یک ثلث شما که در سَبت داخل می و ایشان را امر فرموده، گفت:  ۸
 
 .پادشاه مشغول باشید ه

 .ایید که کسی داخل نشودباثن نماست، حاضن باشید، و خانه را دیدهن محافظاای که پشت وْر و ثلتی به دروازهس ه  و ثلث دیگر به درواز  ۶

 و دو دست ۲
 
ون می ه  روید، خانشما، یعتن جمیع آناثن که در روز سَبت بت 

 
و هر کدام سلاح خود را به دست   ۵. نمایید نگهباثن خداوند را نزد پادشاه  ه

ون . ها درآید، کشته گرددگرفته، به اطراف پادشاه احاطه نمایید و هر که از میان صف   .رود یا داخل شود، نزد او بمانیدو چون پادشاه بت 

شدند و خواه از خود را خواه از آناثن که در روز سَبت داخل می افراد ویاداع کاهن امر فرمود، عمل نمودند، و هر کدام پس یوزباشیها موافق هر چه یه ۱

ون میآناثن که در روز سَبت  ن  ۱۰. ویاداع کاهن آمدندرفتند، برداشته، نزد یهبت  ها را که از آن داود پادشاه و در خانهو کاهن نت   ها و ست 
 
خداوند بود، به  ه

، سلاح خود را به دست گرفته، از طرف راست خانه تا طرف چپ خانه به پهلوی مذبح و به پهلوی خانه، به نمحافظاو هر یکی از  ۱۱. یوزباشیها داد

ون آورده، تاج  ۱۷. اطراف پادشاه ایستادند بر سرش گذاشت، و شهادت را به او داد و او را به پادشاهی نصب کرده، مسح نمودند و او پش پادشاه را بت 

 . پادشاه زنده بماند و دستک زده، گفتند: 

یا  ۱۳
ْ
ل
َ
ت  و قوم را شنید، نزد قوم به خانن محافظا صدایو چون عَ

 
 .خداوند داخل شد ه

ن شادی می و سروران. و دید که اینک پادشاه بر حسب عادت، نزد ستون ایستاده ۱۱ نا نوازان نزد پادشاه بودند و تمامی قوم زمی  ناها را و کر  کردند و کر 

یا لباس خود را دریده، صدا زد که خیانت. نواختندمی
ْ
ل
َ
ت  .خیانت ،پس عَ
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ون کنید  ویاداع  کاهن، یوزباشیها را که سرداران فوج بودند، امر فرموده، ایشان را گفت: و یه ۱۸ و هر که از عقب او برود، به او را از میان صفها بت 

 زیرا کاهن فرموده بود که در خان. شمشت  کشته شود
 
 پس او را راه دادند و از راهی که اسبان به خان ۱۶. خداوند کشته نگردد ه

 
آمدند، رفت و پادشاه می ه

ن در میان پادشاه و قومویادع در میان خداوند و پادشاه و قوم عهد بست تا قوم خداوند باشند و یه ۱۲. در آنجا کشته شد  .و همچنی 

ن به خان ۱۵  و تمامی قوم زمی 
 
ها  و کاهن بَعْل، مَتان را روبروی مذبح. هایش و تماثیلش را خرد در هم شکستندبَعْل رفته، آن را منهدم ساختند و مذبح ه

 ناظران بر خان ،کشتند و کاهن
 
تو یوزباشیها و   ۱۱. خداوند گماشت ه ر  ن را برداشته، ایشان پادشاه را از خانو تمن محافظایان و ک   امی قوم زمی 

 
خداوند به  ه

 به خانن محافظا ه  زیر آوردند و به راه درواز 
 
 .پادشاه آمدند و او بر کرش پادشاهان بنشست ه

یا را نزد خان ۷۰
ْ
ل
َ
ت
َ
ن شادی کردند و شهر آرامی یافت و ع  و تمامی قوم زمی 

 
 .پادشاه شد، هفت ساله بود وآشهو چون ی ۷۱ .پادشاه به شمشت  کشتند ه

بَع بوداز بو اسم مادرش ظبیه . وآش پادشاه شد و چهل سال در اورشلیم پادشاهی کرددر سال هفتم  ییهو، یه ۱۲
َ
ش  .ت 

های بلند مکانمگر این که  ۳. آوردداد، بجا میویاداع کاهن او را تعلیم میپسند بود، در تمام روزهاثی که یهوآش آنچه را که در نظر خداوند و یه ۷

 موقوفاث  که به خان ه  تمام نقر  وآش به کاهنان گفت: و یه ۱ .سوزانیدندگذرانیدند و بخور میهای بلند قرباثن میبرداشته نشد و قوم هنوز در مکان
 
 ه

 جان هر شخض باشد  ه  نقر  کهرایج   ه  نقر  اعم از خداوند آورده شود، 
 
 ای که در دل کسی بگذرد که ، و هر نقرهفدیه

 
 خداوند بیاورد، آن را به خانه

ند، هر کس از آشنای خود  ۸  .و ایشان خرابیهای خانه را هر جا که در آن خراث  پیدا کنند، تعمت  نمایند ،کاهنان آن را نزد خود بگت 

ویاداع کاهن و سایر  هوآش پادشاه، یهو ی ۲. وآش  پادشاه، کاهنان، خرابیهای خانه را تعمت  نکرده بودندواقع شد که در سال بیست و سوم یهاما چنان  ۶

ید بلکه آن را به جهت اید؟ پس الآن نقرهخرابیهای خانه را چرا تعمت  نکرده کاهنان را خوانده، به ایشان گفت که ای دیگر از آشنایان خود مگت 

ند و نه خرابیهای خانه را  ۵ .خرابیهای خانه بدهید  .تعمت  نمایندو کاهنان راضن شدند که نه نقره از قوم بگت 

 ویاداع  کاهن صندوق  گرفته و سوراجن در سرپوش آن کرده، آن را به پهلوی مذبح به طرف راست راهی که مردم داخل خانو یه ۱
 
شدند،  خداوند می ه

 ای را که به خانو کاهناثن که مستحفظان در بودند، تمامی نقره. گذاشت
 
 . آوردند، در آن گذاشتندخداوند می ه

 ای را که در خانبسیار در صندوق بود، کاتب پادشاه و رئیس کهنه برآمده، نقره ه  دیدند که نقر و چون  ۱۰
 
ها بسته، شد، در کیسهخداوند یافت می ه

 اراثن که بر خانز شد، به دست کارگای را که حساب آن داده میو نقره ۱۱. دادندحساب آن را می
 
دندخداوند گماشته بودند، می ه آن را به و ایشان . ست 

 نجاران و بنایان که در خان
 
و به معماران و سنگ تراشان و به جهت خریدن چوب و سنگهای تراشیده برای  ۱۷ نمودند،کردند، ضف میخداوند کار می ه

 تعمت  خرابیهای خان
 
 .بودخداوند، و به جهت هر خرج  که برای تعمت  خانه لازم می ه

 اما برای خان ۱۳
 
ها و کاسهخداوند طاسهای نقر  ه لگت 

 
ناها و هیچ ظرقن از طلا و نقره از نقدی که به خانه و گ  ها و کر 

 
. آوردند، ساخته نشدخداوند می ه

 ز زیرا که آن را به کارگ ۱۱
 
 .آن، تعمت  نمایند ا خداوند را ب اران دادند تا خانه

 .نمودندگرفتند، زیرا که ایشان به امانت رفتار میساب نمیاران بسپارند، حز دادند تا به کارگو از کساثن که نقره را به دست ایشان می ۱۸

 های گناه را به خانقرباثن  ه  های جرم و نقر قرباثن  ه  اما نقر  ۱۶
 
 . بودآوردند، چونکه از آن کاهنان میخداوند نمی ه

رام برآمده، با جَت جنگ نمود و آن را تسخت  کرد ۱۲
 
 .نموده، به سوی اورشلیم برآمد پس حَزائیل توجه. آنگاه حَزائیل، پادشاه ا

زْیا، پادشاهان یهودا وقف نموده بودند و موقوفات خود و تمامی طلا ، یهوشافاط و یهوآش، پادشاه یهودا تمامی موقوفاث  را که پدرانشوی  ه ۱۵
َ
خ
 
ورام و ا

 های خانرا که در خزانه
 
 خداوند و خان ه

 
رام فرستاد و او از اورشلیم برفتپادشاه یافت شد، گرفته، آن را نزد حَزائیل، پادش ه

 
 . اه ا

 و بقی ۱۱
 
 ودا مکتوب نیست؟یه پادشاهان ایام تاب تواری    خوقایع یوآش و هر چه کرد، آیا در ک ه
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لی فرود می ۷۰ لو به راهی که به سوی س  مْعَت و زیرا خادمانش، یوزاکار بن ش   ۷۱. رود، کشتندو خادمانش برخاسته، فتنه انگیختند و یوآش را در خانه م 

مَصیا در جایش سلطنت نمودو یه
 
، او را زدند که مرد و او را با پدرانش در شهر داود دفن کردند و پشش ا  .زاباد بن شومت 

زْیا، پادشاه یهودا، یهواخاز بن ییهدر سال بیست و سوم  یوآ ۱۳
َ
خ
 
و آنچه  ۷. و، بر اسرائیل در سامره پادشاه شده، هفده سال سلطنت نمودش بن ا

باط که اسرائیل را مرتکب گناه ساخته بود، سلوک نموده، از آن اجت در 
َ
بْعام بن ن  .ناب نکردنظر خداوند ناپسند بود به عمل آورد، و در ث  گناهان یر 

د، پش حَزائیل، هم ۳
َ
هَد
ْ
رام و به دست بَن

 
 پس غضب خداوند بر اسرائیل افروخته شده، ایشان را به دست حَزائیل، پادشاه ا

 
 .ا تسلیم نمودروزه ه

رام، ایشان را به تنگ میو یه ۱
 
 اسرائیل را دید که چگونه پادشاه ا

ی
ع نمود و خداوند او را اجابت فرمود زیرا که تنکی خاز نزد خداوند تصرن

 
 .آوردوا

ون آمدند و بتن اسرائیل مثل ایام سو خداوند نجات دهنده ۸ رامیان بت 
 
. های خود ساکن شدندابق در خیمهای به اسرائیل داد که ایشان از زیر دست ا

 اما از گناهان خان ۶
 
ن در سامره ماند ه ه نت  بْعام که اسرائیل را مرتکب گناه ساخته بود، اجتناب ننموده، در آن سلوک کردند، و اشت   .یر 

راو برای یه ۲
 
خاز، از قوم به جز پنجاه سوار و ده ارابه و ده هزار پیاده وانگذاشت زیرا که پادشاه ا

 
م ایشان را تلف ساخته، و ایشان را پایمال کرده، مثل وا

 و بقی ۵. غبار گردانیده بود
 
خاز و هر چه کرد و وقایع یه ه

 
 او، آیا در کتاب تواری    خ ایام پادشاهان اسرائیل مکتوب نیست؟ توانوا

خاز با پدران خود خوابید و او را در سامره دفن کردند و پشش، یوآش، در جایش سلطپس یه ۱
 
 .نت نمودوا

خاز بر اسرائیل در سامره پادشاه شد و شانزده سال سلطنت نمود و هفتم یوآش، پادشاه یهودا، یهوآش بن یهو در سال ش ۱۰
 
و آنچه در نظر  ۱۱. وا

باط که اسرائیل را مرتکب گناه ساخته بود اجتناب نکرده،
َ
بْعام بن ن  .نموددر آنها سلوک می خداوند ناپسند بود، به عمل آورد و از تمامی گناهان یر 

 و بقی ۱۷
 
مَصیا، پادشاه یهودا جنگ کرد، آیا در کتاب تواری    خ ایام پادشاهان اسرائیل مکتوب نیست؟ توانوقایع یوآش و هر چه کرد و  ه

 
 او که چگونه با ا

بْعام بر کرش وی نشست و یوآش با پادشاهان اسرائیل در سامره  ۱۳  . دفن شدو یوآش با پدران خود خوابید و یر 

ل ۱۱
 
ع به بیمارییو ا

َ
 ای اراب ،ای پدر من ،ای پدر من و یوآش، پادشاه اسرائیل، نزد وی فرود شده، بر او بگریست و گفت: . که از آن مرد، مریض شد  ش

 
 ه

ل ۱۸ .اسرائیل و سوارانش
 
ع وی را گفت: یو ا

َ
ها را بگت   ش ها گرفت. کمان و تت  کمان را به دست  ه اسرائیل گفت: و به پادشا ۱۶. و برای خود کمان و تت 

ل. خود بگت  
 
ع دست خود را بر دست پادشاه نهادیپس آن را به دست خود گرفت و ا

َ
ق باز کن و گفت:  ۱۲. ش پس آن را باز کرد . پنجره را به سوی مشر

ل
 
ع گفت: یو ا

َ
را و او گفت: . پس انداخت. بینداز ش

 
رام زیرا که ا

 
فیق شکست خواهید داد تا تلف شوندتت  ظفر خداوند، یعتن تت  ظفر بر ا

 
 .میان را در ا

ها را بگت   و گفت:  ۱۵ ن را بزن پس گرفت و به پادشاه اسرائیل گفت: . تت   .پس سه مرتبه آن را زده، باز ایستاد. زمی 

رامیان را شکست می ،بایست پنج شش مرتبه زده باشر می و مرد خدا به او خشم نموده، گفت:  ۱۱
 
رامیان را فقط می دادی تا تلفآنگاه ا

 
شدند، اما حال ا

 . سه مرتبه شکست خواهی داد

ل ۷۰
 
ع وفات کرد و او را دفن نمودندیو ا

َ
ن درآمدند. ش کردند، و واقع شد که چون مردی را دفن می ۷۱. و در وقت تحویل سال لشکرهای موآب به زمی 

ل
 
ع انداختند یآن لشکر را دیدند و آن مرده را در قت  ا

َ
ل و چون آن ،ش

 
ع برخورد، زنده گشت و به یمیت به استخوانهای ا

َ
 . ی خود ایستادپاهاش

ر  ۷۷
 
اما خداوند بر ایشان رأفت و ترحم نموده، به خاطر عهد خود که با  ۷۳. واخاز به تنگ آوردام، اسرائیل را در تمامی ایام یهو حَزائیل، پادشاه ا

 . رد و نخواست ایشان را هلاک سازد، و ایشان را از حضور خود هنوز دور نینداختابراهیم و اسحاق و یعقوب بسته بود به ایشان التفات ک

د به جایش پادشاه شد ۷۱
َ
هَد
ْ
رام مرد و پشش، بَن

 
 .پس حَزائیل، پادشاه ا

خاز، شهرهاثی و یهوآش بن یه ۷۸
 
  را که حَزائیل از دست پدرش، یهوا

َ
هَد
ْ
خاز به جنگ گرفته بود، از دست بَن

 
وآش سه باز پس گرفت، و یه د بن حَزائیلوا

داد نمود  .مرتبه او را شکست داده، شهرهای اسرائیل را است 
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مَصْیا بن یوآش، پادشاه یهودا آغاز سلطنت نموددر سال دوم  یوآش بن یه ۱۴
 
و . و بیست و پنج ساله بود که پادشاه شد ۷. واخاز پادشاه اسرائیل، ا

دان اورشلیمی بودم مادرش یهلیم پادشاهی کرد و اسبیست و نه سال در اورش
َ
و آنچه در نظر خداوند پسند بود، به عمل آورد اما نه مثل پدرش  ۳. وْع

گذرانیدند های بلند قرباثن میهای بلند برداشته نشد، و قوم هنوز در مکانلیکن مکان ۱. نمودداود بلکه موافق هر چه پدرش یوآش کرده بود، رفتار می

 .هنگامی که سلطنت در دستش مستحکم شد، خادمان خود را که پدرش، پادشاه را کشته بودند، به قتل رسانید و  ۸. سوزانیدندو بخور می

 اما پشان قاتلان را نکشت به موجب نوشت ۶
 
کتاب تورات موش که خداوند امر فرموده و گفته بود پدران به جهت پشان کشته نشوند و پشان به   ه

 . هر کس به جهت گناه خود کشته شودجهت پدران مقتول نگردند، بلکه 

ئ ۲
َ
ت
ْ
دومیان را در وادی ملح کشت و سالع را در جنگ گرفت و آن را تا به امروز یق

 
 . ل نامیدیو او ده هزار نفر از ا

خاز بن ییهآنگاه  ۵
 
مَصْیا رسولان نزد یهوآش بن یهوا

 
وآش پادشاه اسرائیل نزد و یه ۱ .مبیا تا با یکدیگر مقابله نمایی و، پادشاه اسرائیل، فرستاده، گفت: ا

مَصْیا، پادشاه یهودا فرستاده، گفت: 
 
خار لبنان نزد سرو آزاد لبنان فرستاده، گفت: دخت  خود را به پش من به زثن بده ا که در   وحسیر  اما حیواثن  ،شت 

خار را پایمال نمود دوم را البته شکست دادی و دلت تو را م ۱۰. لبنان بود، گذر کرده، شت 
 
 پس فخر نموده، در خان ،غرور ساخته استا

 
خود بمان زیرا  ه

اثن تا خودت و یهودا همراهت بیفتیدبرای چه بلا را برای خود بر می ن  .انگت 

مَصْیا گوش نداد ۱۱
 
مَصْیا، پادشاه یهودا در بیت شمس که در یهوداست، با یکدیگر مقابله نمو پس یه. اما ا

 
. دندوآش، پادشاه اسرائیل برآمد و او و ا

 و یهودا از حضور اسرائیل منهزم شده، هر کس به خیم ۱۷
 
مَصْیا ابن یهوآش، و یه ۱۳. خود فرار کرد ه

 
زْیا پادشاه یهودا را پادشاه اسرائیل، ا

َ
خ
 
وآش بن ا

 .م ساختزاویه، یعتن چهار صد ذراع منهد ه  افرایم تا درواز  ه  در بیت شمس گرفت و به اورشلیم آمده، حصار اورشلیم را از درواز 

 و تمامی طلا و نقره و تمامی ظروقن را که در خان ۱۱
 
 های خانخداوند و در خزانه ه

 
 . گرفته، به سامره مراجعت کرد  ها گروگانپادشاه یافت شد، و   ه

 و بقی ۱۸
 
مَصْیا پادشاه یهودا جنگ کرد، آیا در کتاب تواری    خ ایام پا توانوآش کرد و اعمالی را که یه ه

 
 دشاهان اسرائیل مکتوب نیست؟او و چگونه با ا

بْعام در جایش پادشاه شدو یه ۱۶  . وآش با پدران خود خوابید و با پادشاهان اسرائیل در سامره دفن شد و پشش یر 

مَصْیا ابن یوآ ۱۲
 
خاز، پادشاه اسرائیل، پانزده سال زندگاثن نمودش، پادشاه یهودا، بعد از وفات یهوآش بن یهو ا

 
 و بقی ۱۵. وا

 
مَصْیا، آیا در کتاب وقا ه

 
یع ا

پس او به لاکیش فرار کرد و از عقبش به لاکیش فرستاده، او را در . و در اورشلیم بر وی فتنه انگیختند ۱۱ تواری    خ ایام پادشاهان یهودا مکتوب نیست؟

می قوم یهودا، عزریا را که شانزده ساله بود گرفته، و تما ۷۱. و او را بر اسبان آوردند و با پدران خود در اورشلیم در شهر داود، دفن شد ۷۰. آنجا کشتند

مَصْیا، پادشاه ساختند
 
داد ساختیاو ا ۷۷. او را به جای پدرش، ا ت را بنا کرد و بعد از آنکه پادشاه با پدران خود خوابیده بود، آن را برای یهودا است 

 
 .ل

مَصْیا بن یوآ ۷۳
 
بْعام و در سال پانزدهم  ا وآش، پادشاه اسرائیل، در سامره آغاز سلطنت نمود، و چهل و یک سال پادشاهی  بن یهش، پادشاه یهودا، یر 

باط که اسرائیل را مرتکب گناه ساخته بود، اجتناب ن ۷۱. کرد
َ
بْعام بن ن . نمودو آنچه در نظر خداوند ناپسند بود، به عمل آورده، از تمامی گناهان یر 

داد نمود، موافق کلامی که یهاو حدود اسرائیل را از مدخل حَمات تا دری ۷۸ رَبَه است   ه، خدای اسرائیل، به واسطو ای عَ
 
تای نت  که  ه  بند ه م 

 
خود یونسْ بن ا

ر بود، گفته بود
َ
زیرا خداوند دید که مصیبت اسرائیل بسیار تلخ بود چونکه نه محبوس و نه آزادی باق  ماند و معاوثن به جهت اسرائیل  ۷۶. از جَت حاف

ن نام اسرائیل از زیر آسمان تکلم ننمود  ۷۲. وجود نداشت بْعام بن یوآش نجات داد ،اما خداوند به محو ساخی   . لهذا ایشان را به دست یر 

 و بقی ۷۵
 
بْعام و آنچه کرد و  ه داد ساخت، آیا در   ید او که چگونه جنگ توانوقایع یر  و چگونه دمشق و حمات را که از آن یهودا بود، برای اسرائیل است 

 واری    خ ایام پادشاهان اسرائیل مکتوب نیست؟کتاب ت

بْعام با پدران خود، یعتن با پادشاهان اسرائیل خوابید و پشش زکریا در جایش سلطنت نمود ۷۱  .پس یر 
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مَصْیا، پادشاه یهودا آغاز سلطنت نمود ۱۵
 
زَرْیا ابن ا

َ
بْعام، پادشاه اسرائیل، ع د که پادشاه شد و و شانزده ساله بو  ۷. و در سال بیست و هفتم  یر 

یای اورشلیمی بود
ْ
مَصْیا کرده  ۳. پنجاه و دو سال در اورشلیم پادشاهی کرد و اسم مادرش یکل

 
و آنچه در نظر خداوند پسند بود، موافق هر چه پدرش ا

 .سوزانیدندگذرانیدند و بخور میلیکن مکانهای بلند برداشته نشد و قوم هنوز در مکانهای بلند قرباثن می ۱. بود، بجا آورد

 ای ساکن ماند و یوتام پش پادشاه بر خانو خداوند، پادشاه را مبتلا ساخت که تا روز وفاتش ابرص بود و در مریض خانه ۸
 
ن  ه او بود و بر قوم زمی 

 و بقی ۶. نمودداوری می
 
زَرْیا و هر چه کرد، آیا در کتاب تواری    خ ایام پادشاهان یهودا مکتوب نیست؟ ه

َ
 وقایع ع

زَرْیا با پدران خود خوابید و او را با پدرانش در شهر داود دفن کردند و پشش، یوتام در جایش پادشاه بودپس  ۲
َ
 .ع

بْعام بر اسرائیل در سامره پادشاه شد و شش ماه پادشاهی کرد ۵ زَرْیا، پادشاه یهودا، زکریا ابن یر 
َ
و آنچه در نظر خداوند  ۱. در سال ش و هشتم ع

باط که اسرائیل را مرتکب گناه ساخته بود، اجتناب ننمودحوی که پدرانش میناپسند بود، به ن
َ
بْعام بن ن  .کردند، به عمل آورد و از گناهان یر 

لو  ۱۰
َ
 .م بن یابیش بر او شوریده، او را در حضور قوم زد و کشت و به جایش سلطنت نمودپس ش

 و بقی ۱۱
 
 و خطاب کرده، گفت: کلام خداوند بود که آن را به ییهاین   ۱۷. اسرائیل مکتوب است وقایع زکریا اینک در کتاب تواری    خ ایام پادشاهان ه

ن به وقوع پیوست. پشان تو تا پشت چهارم بر کرش اسرائیل خواهند نشست  .پس همچنی 

 .ا، پادشاه یهودا، شلوم بن یابیش پادشاه شد و یک ماه در سامره سلطنت نمودیدر سال ش و نهم  عز  ۱۳

ح ۱۱
َ
رْصَه برآمده، به سامره داخل شدو مَن  .و شلوم بن یابیش را در سامره زده، او را کشت و به جایش سلطنت نمود. یم بن جادی از ت 

 و بقی ۱۸
 
صَح را با هر چه که در آن بود  ۱۶. ای که کرد، اینک در کتاب تواری    خ ایام پادشاهان اسرائیل مکتوب استوقایع شلوم و فتنه ه

ْ
ف حیم ت 

َ
آنگاه مَن

رْصَه زد، از این جهت که برای او باز نکردند، آن را زد، و تمامی زنان حامله  .اش را شکم پاره کردو حدودش را از ت 

حیم بن جادی، بر اسرائیل پادشاه شد و ده سال در سامره سلطنت نمود ۱۲
َ
 .در سال ش و نهم  عَزَرْیا، پادشاه یهودا، مَن

باط که اسرائیل را مرتکب گناه ساخته بود، اجتناب ننمود و آنچه در نظر خداوند ناپسند بود، ۱۵
َ
بْعام بن ن  .به عمل آورد و از گناهان یر 

حیم، هزار وزن ۱۱
َ
ن هجوم آورد و مَن  پس فول، پادشاه آشور، بر زمی 

 
. نقره به فول داد تا دست او با وی باشد و سلطنت را در دستش استوار سازد ه

حیم این نقد را بر اسر  ۷۰
َ
پس پادشاه آشور . ائیل، یعتن بر جمیع متمولان گذاشت تا هر یک از ایشان پنجاه مثقال نقره به پادشاه آشور بدهندو مَن

ن اقامت ننمود  و بقی ۷۱. مراجعت نموده، در زمی 
 
حیم و هر چه کرد، آیا در کتاب تواری    خ ایام پادشاهان اسرائیل مکتوب نیست؟ ه

َ
 وقایع مَن

حیم با پدران خو  ۷۷
َ
حْیا به جایش پادشاه شدپس مَن

َ
ق
َ
 .د خوابید و پشش ف

زَرْیا، پادشاه یهو در  ۷۳ حیم بر اسرائیل در سامره پادشاه شد و دو سال سلطنت نمودسال پنجاهم  عَ
َ
حیا ابن مَن

َ
ق
َ
و آنچه در نظر خداوند  ۷۱. ودا، ف

باط که اسرائیل را مرتکب
َ
بْعام بن ن   ۷۸. گناه ساخته بود، اجتناب ننمود  ناپسند بود، به عمل آورد و از گناهان یر 

ْ
 ح ب ن رَمَل

َ
ق
َ
یا بر او و یکی از سردارانش، ف

رْج
 
رْی ه در سامره در قصر خانشوریده، او را با ا

 
 وب و ا

 
عاد بودند ه

ْ
ل  ج 

 .پس او را کشته، به جایش سلطنت نمود. پادشاه زد و با وی پنجاه نفر از بتن

۷۶  
 
حیا و هر چه کر  و بقیه

َ
ق
َ
 .د، اینک در کتاب تواری    خ ایام پادشاهان اسرائیل مکتوب استوقایع ف

یا بر اسرائیل، در سامره پادشاه شد و بیست سال سلطنت نمود ۷۲ 
ْ
ح بن رَمَل

َ
ق
َ
زَرْیا، پادشاه یهودا، ف  .و در سال پنجاه و دوم  عَ

باط   ۷۵
َ
بْعام بن ن  . که اسرائیل را مرتکب گناه ساخته بود، اجتناب ننمودو آنچه در نظر خداوند ناپسند بود، به عمل آورد و از گناهان یر 

۷۱  
ْ
ت
 
ل
ْ
غ ح، پادشاه اسرائیل، ت 

َ
ق
َ
ن  در ایام ف عاد و جلیل و تمامی زمی 

ْ
ل ش و حاصور و ج  یون و آبل بیت مَعْکه و یانوح و قاد  لاسَر، پادشاه آشور آم ده، ع 

َ
ف

ی برد  .نفتالی را گرفته، ایشان را به آشور به است 



 321                                                پادشاهان                         ۲                                                                کتاب مقدس

ز و در س ۳۰
 
یا بشورید و او را زده، کشت و در جایش سلطنت نمودا، هیال بیستم  یوتام بن ع

ْ
 ح بن رَمَل

َ
ق
َ
ع بن ایله، بر ف

َ
 .وش

 و بقی ۳۱
 
ح و هر چه کرد، اینک در کتاب تواری    خ ایام پادشاهان اسرائیل مکتوب است ه

َ
ق
َ
 .وقایع ف

یا، پادشاه اسرائیل، یوتام بن ۳۷
ْ
ح بن رَمَل

َ
ق
َ
او بیست و پنج ساله بود که پادشاه شد و شانزده  ۳۳. ا، پادشاه یهودا، آغاز سلطنت نمودیعز  در سال دوم  ف

زیا کرد، به  ۳۱. وشا، دخت  صادوق بودشلیم پادشاهی کرد و اسم مادرش یر سال در اور 
 
و آنچه در نظر خداوند شایسته بود، موافق هر آنچه پدرش ع

لیای دروازه  و او . سوزانیدندگذرانیدند و بخور میهای بلند هنوز قرباثن مینشد و قوم در مکان های بلند برداشتهلیکن مکان ۳۸. عمل آورد
 
 خان ع

 
 ه

 و بقی ۳۶. خداوند را بنا نمود
 
 وقایع یوتام و هر چه کرد، آیا در کتاب تواری    خ ایام پادشاهان یهودا مکتوب نیست؟ ه

وع نموده، رَص ۳۲ نْ در آن ایام خداوند سرر  ی 
 
یا را بر یهودا فرستاد، پادشاه ا

ْ
ح بن رَمَل

َ
ق
َ
 .رام و ف

 .پس یوتام با پدران خود خوابید و در شهر پدرش داود با پدران خود دفن شد و پشش، آحاز به جایش سلطنت نمود ۳۵

یا، آحاز بن یوتام، پادشاه یهودا آغاز سلطنت نمود ۱۶
ْ
ح بن رَمَل

َ
ق
َ
پادشاه شد و شانزده سال در و آحاز بیست ساله بود که  ۷. در سال هفدهم  ف

و نه فقط به راه پادشاهان اسرائیل سلوک نمود،  ۳. ه خدایش شایسته بود، موافق پدرش داود عمل ننمودو اورشلیم سلطنت نمود و آنچه در نظر یه

جاسات امت ن از آتش گذرانید، موافق ر   .راج نموده بودهاثی که خداوند، ایشان را از حضور بتن اسرائیل اخبلکه پش خود را نت 

ن قرباثن میو در مکان ۱ نْ آنگاه رَص ۸ .سوزانیدگذرانید و بخور میهای بلند و تلها و زیر هر درخت ست  یا، پادشاه اسرائیل، به ی 
ْ
ح بن رَمَل

َ
ق
َ
رام، و ف

 
، پادشاه ا

نْ در آن وقت رَص ۶. اورشلیم برای جنگ برآمده، آحاز را محاضه نمودند، اما نتوانستند غالب آیند داد نمود و ی  رامیان است 
 
رام، ایلت را برای ا

 
، پادشاه ا

رامیان به اییهود را از ا
 
 اخراج نمود و ا

ْ
ت
 
ت داخل شده، تا امروز در آن ساکن شدندیل

 
لاسَر، پادشاه آشور، فرستاده،   ۲. ل

َ
 ف
ْ
ت
 
ل
ْ
غ و آحاز رسولان نزد ت 

رام و از دست پادشاه اسرائیل که به ضد من برخاستهپس برآمده، مرا از دست پ. تو و پش تو هستم ه  من بند گفت: 
 
 .اند، رهاثی دهادشاه ا

 و آحاز، نقره و طلاثی را که در خان ۵
 
 های خانخداوند و در خزانه ه

 
 .پادشاه یافت شد، گرفته، آن را نزد پادشاه آشور پیشکش فرستاد ه

ی برد و رَصپس پادشاه آشور، وی را اجابت نمود و پادشاه آشور به دمشق برآ ۱ نْ مده، آن را گرفت و اهل آن را به قت  به است   .  را به قتل رسانیدی 

لاسَر، پادشاه آشور، به دمشق رفت و مذبج را که در دمشق بود، دید و آحاز پادشاه شبیه مذبح و  ۱۰
َ
 ف
ْ
ت
 
ل
ْ
غ شکل آن را  و آحاز پادشاه برای ملاقات ت 

ریای کاهن تا و ریای کاهن مذبج موافق آنچه آحاز پادشاه از دمشق فرستاده بود، بنا کرد، و او و ا ۱۱. ریای کاهن فرستادو بر حسب تمامی صنعتش نزد ا

و پادشاه به مذبح نزدیک آمده، بر . و چون پادشاه از دمشق آمد، پادشاه مذبح را دید ۱۷. وقت آمدن آحاز پادشاه از دمشق، آن را همچنان ساخت

 سوختتن و هدیو قرباثن  ۱۳. آن قرباثن گذرانید
 
 آردی خود را سوزانید و هدی ه

 
. ریختتن خویش را ریخت و خون ذبایح سلامت  خود را بر مذبح پاشید ه

ن را که پیش خداوند بود، آن را از روبروی خانه، از میان مذبح خود و خان ۱۱  و مذبح برنجی 
 
. خداوند آورده، آن را به طرف شمالی آن مذبح گذاشت ه

 قرباثن سوختتن صبح و هدی ریای کاهن را امر فرموده، گفت: و او آحاز پادشاه،  ۱۸
 
 آردی شام و قرباثن سوختتن پادشاه و هدی ه

 
آردی او را با قرباثن  ه

ن و هدی  سوختتن تمامی قوم زمی 
 
آردی ایشان و هدایای ریختتن ایشان بر مذبح بزرگ بگذران، و تمامی خون قرباثن سوختتن و تمامی خون ذبایح را بر آن  ه

ن برای من باشد تا مسألت نمایم ،بپاش  . ریای کاهن بر وفق آنچه آحاز پادشاه امر فرموده بود، عمل نمودو پس ا ۱۶ .اما مذبح برنجی 

سنگ  ها را بریده، حوض را از آنها برداشت و دریاچه را از بالای گاوان برنجیتن که زیر آن بودند، فرود آورد و آن را بر و آحاز پادشاه، حاشیه پایه ۱۲

ون به آن داخل می ۱۵. فرشر گذاشت  و رواق سَبت را که در خانه بنا کرده بودند و راهی را که پادشاه از بت 
 
خداوند به خاطر پادشاه آشور  شد، در خانه

 و بقی ۱۱. تغیت  داد
 
 اعمال آحاز که کرد، آیا در کتاب تواری    خ ایام پادشاهان یهودا مکتوب نیست؟ ه

زْقیا در جایش پادشاه شدپس آحاز با پدران  ۷۰  .خود خوابید و با پدران خویش در شهر داود دفن شد و پشش ح 
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ع بن ایلا بر اسرائیل در سامره پادشاه شد و نه سال سلطنت نمودو در سال دوازدهم  آحاز، پادشاه یهودا، ه ۱۷
َ
 .ش

 .ئیل که قبل از او بودندو آنچه در نظر خداوند ناپسند بود، به عمل آورد، اما نه مثل پادشاهان اسرا ۷

مَناسَر، پادشاه آشور، به ضد وی برآمده، ه ۳
ْ
ل
َ
ع، بندو و ش

َ
ع خیانت یافت زیرا که و اما پادشاه آشور در ه ۱. او شد و برای او پیشکش آورد ه  ش

َ
ش

 . او را بند نهاده، در زندان انداخت پس پادشاه آشور . رسولان نزد سَوء، پادشاه مصر فرستاده بود و پیشکش مثل هر سال نزد پادشاه آشور نفرستاد

ن هجوم آورده، به سامره برآمد و آن را سه سال محاضه نمود ۸ ع، پادشاه آشور، سامره را گرفت و و و در سال نهم  ه ۶. و پادشاه آشور بر تمامی زمی 
َ
ش

 و خابور بر نهر ج
ْ
ح
 
ی برد و ایشان را در حَل  .ای مادیان سکونت دادزان و در شهرهو اسرائیل را به آشور به است 

ون آورده بود، گناه ورزیدند و از و و از این جهت که بتن اسرائیل به یه ۲ ن مصر از زیر دست فرعون، پادشاه مصر بت  ه، خدای خود که ایشان را از زمی 

 که پادشاهان اسرائیل ساخته بودند، هاثی که خداوند از حضور بتن اسرائیل اخراج نموده بود و در فرایضن و در فرایض امت ۵ .خدایان دیگر ترسیدند

به عمل آوردند، و در جمیع شهرهای خود، از برجهای  در خفا ه، خدای خود کارهاثی را که درست نبود، و و بتن اسرائیل به خلاف یه ۱ .سلوک نمودند

یم بر هر تل ب ۱۰ .های بلند برای خود ساختنددیدبانان تا شهرهای حصاردار، مکان ن ساختندو تماثیل و اشت  ن برای خویشی   .لند و زیر هر درخت ست 

اعمال زشت به جا آورده، خشم خداوند  های بلند بخور سوزانیدند وهاثی که خداوند از حضور ایشان رانده بود، در مکانو در آن جایها مثل امت ۱۱

 .ه بود، این کار را مکنیدآنها خداوند به ایشان گفت درباره  و بتها را عبادت نمودند که  ۱۷ .را به هیجان آوردند

 و خداوند به واسط ۱۳
 
از طریقهای زشت خود بازگشت نمایید و اوامر و  گفت: داد و میجمیع انبیا و جمیع رائیان بر اسرائیل و بر یهودا شهادت می ه

یعت  که به پدران شما امر فرمودم و به واسط  فرایض مرا موافق تمامی سرر
 
اما ایشان اطاعت  ۱۱ .ستادم، نگاه داریدبندگان خود، انبیا نزد شما فر  ه

و فرایض او و عهدی که با پدران  ۱۸ .ه، خدای خود ایمان نیاوردند، سخت گردانیدندو ننموده، گردنهای خود را مثل گردنهای پدران ایشان که به یه

وی اباطیل نموده، باطل گ .ایشان بسته، و شهادات را که به ایشان داده بود، ترک نمودند هاثی را که به اطراف ایشان بودند و ردیدند و امتو پت 

وی کردند درباره  خداوند، ایشان را  ه خدای خود را ترک کرده، بتهای ریخته و و تمامی اوامر یه ۱۶ .آنها امر فرموده بود که مثل آنها عمل منمایید، پت 

ه را ساخته، به تمامی لشکر آس  .مان سجده کردند و بَعْل را عبادت نمودندشده، یعتن دو گوساله برای خود ساختند و اشت 

ن را فروختند تا آنچه در نظر خداوند ناپسند بود، به عم ۱۲ ی و جادوگری نموده، خویشی  ان خود را از آتش گذرانیدند و فالگت  ل آورده، و پشان و دخت 

 .خشم او را به هیجان بیاوردند

 . خته شده، ایشان را از حضور خود دور انداخت که جز سبط یهودا فقط باق  نماندپس از این جهت غضب خداوند بر اسرائیل به شدت افرو  ۱۵

ن اوامر یه ۱۱ پس خداوند تمامی ذریت  ۷۰. ه، خدای خود را نگاه نداشتند بلکه به فرایضن که اسرائیلیان ساخته بودند، سلوک نمودندو اما یهودا نت 

 . را به دست تاراج کنندگان تسلیم نمود، حت  اینکه ایشان را از حضور خود دور انداختاسرائیل را ترک نموده، ایشان را ذلیل ساخت و ایشان 

وی خداوند  جدا زیرا که او اسرائیل را از خاندان داود  ۷۱ بْعام، اسرائیل را از پت  باط را به پادشاهی نصب نمودند و یر 
َ
بْعام بن ن ساخت و ایشان یر 

بْعام ورزیده بود سلوک نموده، از آنها اجتناب نکردند ۷۷. ساختبرگردانیده، ایشان را مرتکب گناه عظیم   .و بتن اسرائیل به تمامی گناهاثن که یر 

 تا آنکه خداوند اسرائیل را موافق آنچه به واسط ۷۳
 
ن خود تا امروز . جمیع بندگان خود، انبیا گفته بود، از حضور خود دور انداخت ه پس اسرائیل از زمی 

روایم آورده، ایشان را به جای بتن اسرائیل در شهرهای  ۷۱. ندبه آشور جلای وطن شد
َ
وا و حَمات و سَف و پادشاه آشور، مردمان از بابل و کوت و ع 

 .سامره سکونت داد و ایشان سامره را به تصرف آورده، در شهرهایش ساکن شدند

سیدند ۷۸ ان در میان ایشان فرستاد که بعضن از ایشان را کشتندلهذا . و واقع شد که در ابتدای سکونت ایشان در آنجا از خداوند نت   .خداوند شت 
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ن را نمی ه  طوایفن که کوچانیدی و ساکن شهرهای سامره گردانیدی، قاعد پس به پادشاه آشور خت  داده، گفتند:  ۷۶ ان در خدای آن زمی  دانند و او شت 

ن را نمی ه  قاعد کشند از این جهت کهو اینک ایشان را می ،میان ایشان فرستاده است یکی از   و پادشاه آشور امر فرموده، گفت:  ۷۲ .دانندخدای آن زمی 

ن تعلیم دهد ه  کاهناثن را که از آنجا کوچانیدید، بفرست تا برود و در آنجا ساکن شود و ایشان را موافق قاعد  .خدای زمی 

ستندپس یکی از کاهناثن که از سامره کوچانیده بودند، آمد و در بیت ئیل ساک ۷۵  . ن شده، ایشان را تعلیم داد که چگونه خداوند را باید بت 

های بلند که سامریان ساخته بودند گذاشتند، یعتن هر امت  در شهر خود که در آن ساکن های مکاناما هر امت، خدایان خود را ساختند و در خانه ۷۱

کوت بَن ۳۰. بودند رْجَل را و و پس اهل بابل، س 
َ
 را و اهل کوت، ن

ْ
شیما را ساختند ت

 
 .اهل حمات، ا

روایمْ بودند، به آ ۳۱
َ
ک که خدایان سَف

 
مل
َ
ن
َ
ک و ع

 
رَمل
ْ
روایمْ، پشان خود را برای اد

َ
بْحَز و ترتاک را ساختند و اهل سَف ویان، ن  . سوزانیدندتش میو ع 

 .گذرانیدندهای بلند قرباثن میهای مکانایشان در خانه های بلند از میان خود ساختند که برایکاهنان برای مکان  لیو ،رسیدند ته میو یهاز پس  ۳۷

ن بر وفق رسوم امت لیو ترسیدند،میه را و یه از  ۳۳  .نمودندهاثی که ایشان را از میان آنها کوچانیده بودند، عبادت میخدایان خود را نت 

ن خود رفتار می ۳۱ یعت و اوامری که تر ه میو نمایند و نه از یهایشان تا امروز بر حسب عادت نخستی  سند و نه موافق فرایض و احکام او و نه مطابق سرر

با آنکه خداوند با ایشان عهد بسته بود و ایشان را امر فرموده، گفته  ۳۸ .کنندخداوند به پشان یعقوب که او را اسرائیل نام نهاد، امر نمود، رفتار می

سید و آنها را سجده منمایید و عب بود:   .ادت مکنید و برای آنها قرباثن مگذرانیداز خدایان غت  مت 

سید و او را سجده نمایید و برای او قرباثن بگذرانیدو بلکه از یه ۳۶ ون آورد، بت  ن مصر به قوت عظیم و بازوی افراشته بت   .ه فقط که شما را از زمی 

۳۲  
 
یعت و اوامری را که برای شما نوشته است، همیشه سیداوقات متوجه  و فرایض و احکام و سرر  .شده، به جا آورید و از خدایان غت  مت 

سید ۳۵ سید، او شما را از دست جمیع دشمنان و زیرا اگر از یه ۳۱. و عهدی را که با شما بستم، فراموش مکنید و از خدایان غت  مت  ه، خدای خود بت 

ن خود رفتار نمودند ۱۰ .شما خواهد رهانید  . اما ایشان نشنیدند بلکه موافق عادت نخستی 

ن عبادت میه را میو ها، یهپس آن امت ۱۱ ن پشان ایشان و پشان پشان ایشان به نحوی که پدران ایشان پرستیدند و بتهای خود را نت  کردند و همچنی 

 .نمایندرفتار نموده بودند، تا امروز رفتار می

ع بن او و در سال سوم ه ۱۸
َ
زْقیا ابن آحاز، پادشاه یهودیش ه، پادشاه اسرائیل، ح 

 
 .ا آغاز سلطنت نمودل

کر  ۷
َ
، دخت  ز ث 

 
و آنچه در نظر خداوند  ۳. ا بودیاو بیست و پنج ساله بود که پادشاه شد و بیست و نه سال در اورشلیم سلطنت کرد و اسم مادرش ا

ن را  های بلند را برداشت و تماثیل را شکست و ااو مکان ۱. پسند بود، موافق هر چه پدرش داود کرده بود، به عمل آورد ه را قطع نمود و مار برنجی  شت 

رد کرد زیرا که بتن اسرائیل تا آن زمان برایش بخور می
 
تان نامید. سوزانیدندکه موش ساخته بود، خ

ْ
ش ح 

َ
ه، خدای اسرائیل توکل و او بر یه ۸. و او آن را ن

وی او انحراف نورزید و  ۶. او بودند نمود و بعد از او از جمیع پادشاهان یهودا کسی مثل او نبود و نه از آناثن که قبل از  و به خداوند چسبیده، از پت 

وز میبود و به هر طرقن که رو میو خداوند با او می ۲. اوامری را که خداوند به موش امر فرموده بود، نگاه داشت و بر پادشاه آشور  ،شد نمود، فت 

 . بانان تا شهرهای حصاردار شکست داددش و از برجهای دیدهاو فلسطینیان را تا غزه و حدو  ۵. عاض شده، او را خدمت ننمود

زْقیا پادشاه که سال هفتم  ه ۱ ع بن او و در سال چهارم  ح 
َ
مَناسَر، پادشاه آشور به سامره برآمده، آن را محاضه کردیش

ْ
ل
َ
ه، پادشاه اسرائیل بود، ش

 
 .ل

زْقیا، آن را گرفتند، یعتن  ۱۰ ع، پادشاه اسرائیل، سامره گرفته شدو در سال نهم  ه و در آخر سال سوم در سال ششم  ح 
َ
و پادشاه آشور، اسرائیل را  ۱۱. ش

هر جوزان، و در شهرهای مادیان برده، سکونت داد
َ
 و خابور، ن

ْ
ح
 
ه، خدای خود را و از این جهت که آواز یه ۱۷. به آشور کوچانیده، ایشان را در حَل

 . خداوند، امر فرموده بود، تجاوز نمودند و آن را اطاعت نکردند و به عمل نیاوردند ه  دنشنیده بودند و از عهد او و هر چه موش، بن
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حاریبْ، پادشاه  آشور بر تمامی شهرهای حصاردار یه ۱۳
ْ
زْقیا پادشاه، سَن  .دا برآمده، آنها را تسخت  نمودو و در سال چهاردهم  ح 

زْقیا پادشاه یهودا نزد پادشاه آشور به لاکیش فرس ۱۱ پس پادشاه . از من برگرد و آنچه را که بر من بگذاری، ادا خواهم کرد. خطا کردم تاده، گفت: و ح 

 آشور سیصد وزن
 
 نقره و ش وزن ه

 
زْقیا پادشاه یهودا گذاشت ه  .طلا بر ح 

زْقیا تمامی نقره ۱۸  ای را که در خانو ح 
 
 های خانخداوند و در خزانه ه

 
زْقیا طلا را از درهای هیکل خداوند و از  در آن وقت، ۱۶. پادشاه یافت شد، داد ه ح 

زْقیا، پادشاه یهودا آنها را به طلا پوشانیده بود کنده، آن را به پادشاه آشور داد  .ستونهاثی که ح 

زْقیای پادشاه به اورشلیم با موکب عظیم فرستاد ۱۲  را از لاکیش نزد ح 
 
رْتان و رَبْساریس و رَبْشاق

َ
برآمده، به اورشلیم  و ایشان. و پادشاه آشور، ت

 برک کانال آبو چون برآمدند، رفتند و نزد   ،رسیدند 
 
 فوقاثن که به سر راه مزرع ه

 
ر است، ایستادند  ه

 
 .گاز

ون آمدن ۱۵ بْنای کاتب و یوآخ بن آساف وقایع نگار، نزد ایشان بت  قیا که ناظر خانه بود و ش 
ْ
ل یاقیم بن ح 

ْ
ل  . دو چون پادشاه را خواندند، ا 

 به ایشان گفت: و رَ  ۱۱
 
ن می بْشاق زْقیا بگویید: سلطان عظیم، پادشاه آشور چنی  ، چیست؟گوید: این اعتماد شما که بر آن توکل میبه ح   نماثی

، اما مشورت و قوت  جنگ  تو، محض سخن باطل استتو سخن می ۷۰  ای؟ای که بر من عاض شدهالآن کیست که بر او توکل نموده. گوثی

. سازدنماثی که اگر کسی بر آن تکیه کند، به دستش فرو رفته، آن را مجروح میعصای این ثن خرد شده، یعتن بر مصر توکل می اینک حال بر  ۷۱

ه، خدای خود توکل داریم، آیا او آن نیست که و و اگر مرا گویید که بر یه ۷۷. نمایندهمچنان است فرعون، پادشاه مصر برای همگاثن که بر وی توکل می

زْقی  های او را برداشته است و به یهودا و اورشلیم گفته که پیش این مذبح در اورشلیم سجده نمایید؟های بلند و مذبحا مکانح 

ط ببند و من دو هزار اسب به تو می ۷۳  .اگر از جانب خود سواران بر آنها تواثن گذاشت. دهمپس حال با آقایم، پادشاه آشور سرر

ین بندگان آقایم را خواهی برگردانید و بر مصر به جهت ارابهاز ک سردار پس چگونه روی یک  ۷۱  ها و سواران توکل داری؟وچکت 

ن برآی و آن را خراب کنو آیا من الآن ث  اذن خداوند بر این مکان به جهت خراث  آن برآمده ۷۸  . ام؟ خداوند مرا گفته است بر این زمی 

بنا و یوآخ به رَ  ۷۶ لقیا و ش  رامی گفتگو نماثی که آن را می بْشاق  گفتند: آنگاه الیاقیم بن ح 
 
فهمیم و با ما به زبان یهود در  تمنا اینکه با بندگانت به زبان ا

آیا آقایم مرا نزد آقایت و تو فرستاده است تا این سخنان را بگویم؟ مگر مرا نزد  رَبْشاق  به ایشان گفت:  ۷۲ .گوش مردمی که بر حصارند، گفتگو منمای

  اند، نفرستاده، تا ایشان با شما نجاست خود را بخورند و بول خود را بنوشند؟ر حصار نشستهمرداثن که ب

 .کلام سلطان عظیم، پادشاه آشور را بشنوید پس رَبْشاق  ایستاد و به آواز بلند به زبان یهود صدا زد و خطاب کرده، گفت:  ۷۵

ن می ۷۱ زْقیا شما را فریب ندهدپادشاه چنی  زْقیا شما را بر یه ۳۰. تواند از دست وی برهانداو شما را نمیزیرا  .گوید: ح  ن نسازد و نگوید که و و ح  ه مطمی 

ن می ۳۱. ه، البته ما را خواهد رهانید و این شهر به دست پادشاه آشور تسلیم نخواهد شدو یه زْقیا گوش مدهید زیرا که پادشاه آشور چنی  گوید: با به ح 

ون آی  من صلح کنید و نزد من بت 
 
 .خود بنوشد ید تا هر کس از مو خود و هر کس از انجت  خویش بخورد و هر کس از آب چشمه

ن زیتونهای نیکو و عسل تا زنده بمانید و  تا بیایم و شما را به زمیتن  ۳۷ ن نان و تاکستانها و زمی  ه و زمی  ن غله و شت  ن خودتان بیاورم، یعتن به زمی  مانند زمی 

ید زْقیا گوش مد. نمت  ها، هیچ وقت آیا هیچکدام از خدایان امت ۳۳. ه ما را خواهد رهانیدو گوید: یهدهد و میهید زیرا که شما را فریب میپس به ح 

ن خود را از دست پادشاه آشور رهانیده است؟ روایم و ه ۳۱ زمی 
َ
رْفاد کجایند؟ و خدایان سَف

 
وا کجا؟ و آیا سامره را از دست یخدایان حَمات و ا ع و ع 

َ
ن

ن خویش را از دست من نجات داده ۳۸ اند؟همن رهانید   ه، اورشلیم را از دست من نجات دهد؟و اند تا یهاز جمیع خدایان این زمینها کدامند که زمی 

ق ۳۲. زیرا که پادشاه امر فرموده بود و گفته بود که او را جواب ندهید .اما قوم سکوت نموده، به او هیچ جواب ندادند ۳۶
ْ
ل که   ا یپس الیاقیم بن ح 

 
َ
ن ب 
ْ
 ناظر خانه بود و ش

 
 کاتب و یوآخ بن آساف  وقایع نگار با جام  ه

 
زْقیا آمدند و سخنان رَبْشاق  را به او باز گفتند ه  .دریده نزد ح 
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زْقیای پادشاه این را شنید، لباس خود را چاک زده، و پلاس پوشیده، به خان ۱۹  و واقع شد که چون ح 
 
 .خداوند داخل شد ه

 و الیاقیم، نا ۷
َ
ن ب 
ْ
 ظر خانه و ش

 
ن می به وی گفتند:  ۳ کاتب و مشایخ  کهَنه را ملبس به پلاس نزد اشعیا ابن آموص نت  فرستاده،  ه زْقیا چنی  گوید که امروز ح 

 و تأدیب و اهانت است زیرا که پشان به فم  رحم رسیده
ی

 را و شاید یه ۱. اند و قوت زاییدن نیستروز تنکی
 
که آقایش،   ه خدایت تمامی سخنان رَبْشاق

ای که پس برای بقیه. ه، خدایت شنیده است، توبیخ نمایدو پادشاه آشور، او را برای اهانت نمودن خدای ج فرستاده است، بشنود و سخناثن را که یه

ع نمایافت می زْقیای پادشاه نزد اشعیا آمدند ۸ .شوند، تصرن ن گوی و اشعیا به ایشان گفت:  ۶. و بندگان ح  ن به آقای خود چنی  ید که خداوند چنی 

 که شنیدی که بندگان  پادش اه آشور به آنه ا به م ن کفر گفتهمی
سفرماید: از سخناثن  .اند، مت 

ی شنیده، به ولایت خود خواهد برگشت و او را در ولایت خودش به شمشت  هلاک خواهم ساختهمانا روج بر او می ۲   .فرستم که خت 

 مراجعت کرده، پادش ۵
 
ه جنگ میپس رَبْشاق

َ
بْن ه، پادشاه  درباره  و  ۱. کرد، زیرا شنیده بود که از لاکیش کوچ کرده استاه آشور را یافت که با ل 

ْ
رْهاق ت 

ی شنیده بود که به جهت  د حَبَش، خت  ون آمده است نت  ا)پس چون شنید( بار دیگر . با تو بت  زْقیا فرستاده، گفتسفت   :ن نزد ح 

زْقیا، پادشاه یهودا  ۱۰ ن گویید: خدای تو که به او توکل میبه ح  ، تو را فریب ندهد و نگوید که اورشلیم به دست پادشاه آشور تسلیم نخواهد چنی  نماثی

 ای که پادشاهان آشور با هماینک تو شنیده ۱۱. شد
 
آیا  ۱۷ اند، و آیا تو رهاثی خواهی یافت؟ولایتها چه کرده و چگونه آنها را بالکل هلاک ساخته ه

سار میمتخدایان ا
 
ل
َ
 باشن د، ایش ان را نج ات دادن د؟هاثی که پ دران من، ایش ان را ه لاک ساختند، مثل جوزان و حاران و رَصَف و بتن ع دن که در ت

روایم و ه ۱۳
َ
رْفاد و پادشاه شهر سَف

 
وا؟یپادشاه حَمات کجاست؟ و پادشاه ا ع و ع 

َ
  ن

زْقیا مکتوب را از دست  ۱۱ انو ح  زْقیا به خانگرفته، آ  سفت   ن را خواند و ح 
 
 .خداوند درآمده، آن را به حضور خداوند پهن کرد ه

زْقیا نزد خداوند دعا نموده، گفت:  ۱۸ ، توثی که به تنهاثی بر تمامی ممالک جهان خدا هست  ه، خدای اسرائیل که بر کروبیان جلوس میو ای یه و ح  نماثی

ن را آفریده حاریب را که به . د گوش خود را فرا گرفته، بشنوای خداون ۱۶. ایو تو آسمان و زمی 
ْ
ن و سخنان سَن ای خداوند چشمان خود را گشوده، ببی 

ن ایشان را خراب کرده ای خداوند، راست است که پادشاهان آشور امت ۱۲. جهت اهانت نمودن خدای ج فرستاده است، استماع نما ها و زمی 

 و خدایان ایشان را به آتش انداخته،  ۱۵ است،
 
. پس به این سبب آنها را تباه ساختند. از چوب و سنگ آدمدست  زیرا که خدا نبودند، بلکه ساخته

 . ه، خدا هست  و ه، خدای ما، ما را از دست او رهاثی ده تا جمیع ممالک جهان بدانند که تو تنها ای یهو پس حال ای یه ۱۱

زْقیا فرستاده، گفت:  ۷۰ ن می ه، خدایو یه پس اشعیا ابن آموص نزد ح  حاریب، پادشاه آشور، نزد من دعا  درباره  گوید: آنچه را که اسرائیل، چنی 
ْ
سَن

 صهیون، تو را حقت  شمرده، استهزا نموده است و دخت  اورشلیم کلامی که خداوند درباره ۷۱. نمودی اجابت کردم
اش گفته، این است: آن باکره، دخت 

ن افراشتهرا اهانت کرده، کفر گفتهکیست که او  ۷۷. سر خود را به تو جنبانیده است ای؟ ای و کیست که بر وی آواز بلند کرده، چشمان خود را به علیی 

 به واسط ۷۳ مگر قدوس اسرائیل نیست؟
 
ت ارابهرسولانت، خداوند را اهانت کرده، گفته ه های خود بر بلندی کوهها و به اطراف لبنان ای: به کتی

ین صنوبرهایش را قطع نموده، به بلندی اقصایش و به درختستان بوستانش داخل شده ام و بلندترین سروهای آزادشبرآمده  .امو بهت 

ای که من این را از زمان سلف  آیا نشنیده ۷۸ .و من، حفره کنده، آب غریب نوشیدم و به کف پای خود تمامی نهرهای مصر را خشک خواهم کرد ۷۱

های ویران مبدل ام تا تو به ظهور آمده و شهرهاثی حصاردار را خراب نموده، به تودهآن را به وقوع آورده ام و الآن،ام و از ایام قدیم صورت دادهکرده

ن و علف پشت بام و مثل غله ۷۶ سازی؟ ای که پیش از از این جهت، ساکنان آنها کم قوت بوده، ترسان و خجل شدند، مثل علف صحرا و گیاه ست 

ن تو را و ا ۷۲. رسیدنش پژمرده شود، گردیدند چونکه خشمی که بر من داری و  ۷۵. دانمو خشمی را که بر من داری، می تو خروج ورود ما من نشسی 

گام خود را به لبهایت گذاشته، تو را به راهی که آمده. غرور تو، به گوش من برآمده است  . ای، برخواهم گردانیدبنابراین مهار خود را به بیتن تو و ل 
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و در سال سوم بکارید و بدروید و تاکستانها  ،این خواهد بود که امسال غله خودرو خواهید خورد و سال دوم آنچه از آن بروید  و علامت، برای تو  ۷۱

ن ریشه خواهند زد و به بالا میوه خواهند آوردو بقیه ۳۰. آنها را بخورید ه  غرس نموده، میو  . ای که از خاندان یهودا رستگار شوند، بار دیگر به پایی 

ون خواهند آمدزیرا که بقیه ۳۱ ت یه. ای از اورشلیم و رستگاران از کوه صهیون بت   . ه این را بجا خواهد آوردو غت 

ن می درباره  بنابراین خداوند  ۳۷ گوید که به این شهر داخل نخواهد شد و به اینجا تت  نخواهد انداخت و در مقابلش با ست  نخواهد پادشاه آشور چنی 

خداوند این را . به راهی که آمده است به همان برخواهد گشت و به این شهر داخل نخواهد شد ۳۳. در پیش آن بر نخواهد افراشتآمد و منجنیق را 

  .خویش داود، آن را نجات خواهم داد ه  زیرا که این شهر را حمایت کرده، به خاطر خود و به خاطر بند ۳۱. گویدمی

 پس فرشت ۳۸
 
ون آم ه و بامدادان چون برخاستند، اینک جمیع آنها . ده، صد و هشتاد و پنج هزار نفر از اردوی آشور را زدخداوند در آن شب بت 

حاریب، پادشاه آشور کوچ کرده، روانه گردید و برگشته، در نینو  ۳۶. های مرده بودندلاشه
ْ
 .ساکن شد ا و سَن

 و واقع شد که چون او در خان ۳۲
 
شْوک عبادت می ه آضَ او را به شمشت  زدند کرد، پخدای خویش، ن  ْ

َ ک و سرر
 
رَمل
ْ
د
 
ن آرارات فرار   ،شانش ا و ایشان به زمی 

 .کردند و پشش آسَرْ حَدون به جایش سلطنت نمود

ف به موت شد ۲۱ زْقیا بیمار و مشر ن می و اشعیا ابن آموص نت  نزد وی آمده، او را گفت: . در آن ایام، ح   گوید: تدارک خانخداوند چنی 
 
ن خود را بب ه ی 

ی و زنده نخواهی ماندزیرا که می ای خداوند مسألت اینکه بیاد  ۳ :آنگاه او روی خود را به سوی دیوار برگردانید و نزد خداوند دعا نموده، گفت ۷ .مت 

زْ . امام و آنچه در نظر تو پسند بوده است، بجا آوردهآوری که چگونه به حضور تو به امانت و به دل کامل سلوک نموده  .قیا زار زار بگریستپس ح 

ون رود، که کلام خداوند بر وی نازل شده، گفت ۱ زْقیا بگو: خدای  ۸ :و واقع شد قبل از آنکه اشعیا از وسط شهر بت  برگرد و به پیشوای قوم من ح 

ن می  خان اینک تو را شفا خواهم داد و در روز سوم به. گوید: دعای تو را شنیدم و اشکهای تو را دیدمپدرت، داود چنی 
 
 .خداوند داخل خواهی شد ه

 ه  خاطر بند و من بر روزهای تو پانزده سال خواهم افزود، و تو را و این شهر را از دست پادشاه آشور خواهم رهانید، و این شهر را به خاطر خود و به ۶

ید و اشعیا گفت که ۲ .خود، داود حمایت خواهم کرد  .ر دمل گذاشتند که شفا یافتو ایشان آن را گرفته، ب. قرض از انجت  بگت 

زْقیا به اشعیا گفت:  ۵  علامت  که خداوند مرا شفا خواهد بخشید و در روز سوم به خان و ح 
 
علامت  و اشعیا گفت:  ۱ خداوند خواهم برآمد، چیست؟ ه

 رود یا ده درجه برگردد؟از جانب خداوند که خداوند این کلام را که گفته است، بجا خواهد آورد، این است: آیا سایه ده درجه پیش ب

زْقیا گفت:  ۱۰ ، بلکه سایه ده درجه به عقب برگردد. سهل است که سایه ده درجه پیش برود ح   .ثن

ن رفته بود، ده درجه برگردانید ۱۱  .پس اشعیای نت  از خداوند استدعا نمود و سایه را از درجاث  که بر ساعت آفتاث  آحاز پایی 

۱۷  
 
ک بَل

َ
دان، پادشاه بابل، و در آن زمان، مَرود

 
زْقیا بیمار شده است نوشتهدان بن بَل زْقیا فرستاد زیرا شنیده بود که ح   .و هدیه نزد ح 

زْقیا ایشان را اجابت نمود و تمامی خان ۱۳  و ح 
 
 های خود را از نقره و طلا و عطریات و روغن معطر و خانخزانه ه

 
 اسلح ه

 
خویش و هر چه را که در  ه

زْقیا آن را به ایشان نشان ندادد، به ایشان نشان داد، و در خانهشخزاین او یافت می ی نبود که ح  ن پس اشعیای نت  نزد  ۱۱. اش و در تمامی مملکتش چت 

زْقیای پادشاه آمده، وی را گفت:  زْقیا جواب داد:  این مردمان چه گفتند؟ و نزد تو از کجا آمدند؟ ح   .انداز جای دور، یعتن از بابل آمده ح 

 در خان گفت:   او  ۱۸
 
زْقیا جواب داد:  تو چه دیدند؟ ه  هر چه در خان ح 

 
ی در خزاین من نیست که به ایشان نشان ندادم ه ن   .من است، دیدند و چت 

زْقیا گفت:  ۱۶  آید که هر چه در خاناینک روزها می ۱۲ کلام خداوند را بشنو پس اشعیا به ح 
 
ه کرده ه ه بابل اند، بتوست و آنچه پدرانت تا امروز ذخت 

ی باق  نخواهد ماندو خداوند می. برده خواهد شد ن  .گوید که چت 

، خواهند گرفت و در قصر پادشاه بابل، خواجه خواهند شد ۱۵  .و بعضن از پشانت را که از تو پدید آیند و ایشان را تولید نماثی
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زْقیا به اشعیا گفت:  ۱۱  .ایام من سلامت  و امان خواهد بود هرآینه در  و دیگر گفت: . کلام خداوند که گفت  نیکوست ح 

 و بقی ۷۰
 
زْقیا و تمامی  ه که ساخت و آب را به شهر آورد، آیا در کتاب تواری    خ ایام پادشاهان یهودا مکتوب   کانالیاو و حکایت حوض و   توانوقایع ح 

سی به جایش سلطنت نمود ۷۱ نیست؟
َ
زْقیا با پدران خود خوابید و پشش، مَن  .پس ح 

ص. زده ساله بود که پادشاه شد و پنجاه و پنج سال در اورشلیم سلطنت نمودمنسی دوا ۲۱
ْ
ف  .بَه بودیو اسم مادرش ح 

 .هاثی که خداوند، آنها را از حضور بتن اسرائیل اخراج کرده بود، عمل نمودو آنچه در نظر خداوند ناپسند بود، موافق رجاسات امت ۷

زْقیا  ۳ خاب، پادشاه اسرائیل خراب کرده بود، بار دیگر بنا کرد و مذبحزیرا مکانهای بلند را که پدرش، ح 
 
ه را به نوغ که ا شت 

 
ها برای بَعْل بنا نمود و ا

 .ساخته بود، ساخت و به تمامی لشکر آسمان سجده نموده، آنها را عبادت کرد

 ها در خانو مذبح ۱
 
 .اورشلیم خواهم گذاشت اسم خود را در  اش خداوند گفته بود: خداوند بنا نمود که درباره ه

 ها برای تمامی لشکر آسمان در هر دو صحن خانو مذبح ۸
 
 .خداوند بنا نمود ه

ی و افسونگری می ۶ ارت بسیار ورزیده، . نمودکرد و با اصحاب اجنه و جادوگران مراوده میو پش خود را از آتش گذرانید و فالگت  و در نظر خداوند سرر

 .خشم او را به هیجان آورد

ه را که ساخته بود، در خانه ۲ شت 
 
در این خانه و در اورشلیم که آن را از تمامی  اش به داود و پشش، سلیمان گفته بود کهای که خداوند دربارهو تمثال ا

 .ام، اسم خود را تا به ابد خواهم گذاشت برپا نموداسباط اسرائیل برگزیده

طی که توجه نمایند تا بر حسب هر آنچه به ایشان امر ان دادهی اسرائیل را از زمیتن که به پدران ایشپاهاو  ۵ ام بار دیگر آواره نخواهم گردانید، به سرر

یعت  که بند  .من، موش به ایشان امر فرموده بود، رفتار نمایند ه  فرمودم و بر حسب تمامی سرر

سی، ایشان را اغوا نمود تا از امت ۱
َ
 .  که خداوند پیش بتن اسرائیل هلاک کرده بود، بدتر رفتار نمودندهاثی اما ایشان اطاعت ننمودند زیرا که مَن

 و خداوند به واسط ۱۰
 
موریاثن   ۱۱ :بندگان خود، انبیا تکلم نموده، گفت ه

 
چونکه منسی، پادشاه یهودا، این رجاسات را بجا آورد و بدتر از جمیع اعمال ا

ن مرتکب گناه ساخت که قبل از او بودند عمل نمود، و به بتهای خود، یهودا را  ن میو بنابراین یه ۱۷ .نت  گوید: اینک من بر اورشلیم ه، خدای اسرائیل چنی 

 و بر اورشلیم، ریسمان  سامره و ترازوی خان ۱۳. و یهودا بلا خواهم رسانید که گوشهای هر که آن را بشنود، صدا خواهد کرد
 
خاب را خواهم کشید و  ه
 
ا

 .کندکه کسی بشقاب را زدوده و واژگون ساخته، آن را پاک می  اورشلیم را پاک خواهم کرد، به طوری

 و بقی ۱۱
 
اث خود را پراکنده خواهم ساخت و ایشان را به دست دشمنان ایشان تسلیم خواهم نمود، و برای جمیع دشمنانشان یغما و غارت  ه مت 

ون آمدند تا امروز، خشم مرا به هیجان  چونکه آنچه در نظر من ناپسند است، به عمل آوردند و از روزی که ۱۸ .خواهند شد پدران ایشان از مصر بت 

سی خون ث  گناهان را از حد زیاده ریخت تا اورشلیم را سراسر پر کرد، سوای گناه او که یهودا را به آن مرتکب گنا ۱۶ .آوردند
َ
ه و علاوه بر این، مَن

 . ساخت تا آنچه در نظر خداوند ناپسند است بجا آورند

 و بقی ۱۲
 
سی و هر چه کرد و گناهی که مرتکب آن شد، آیا در کتاب تواری    خ ایام پادشاهان یهودا مکتوب نیست؟ ه

َ
 وقایع مَن

سی با پدران خود خوابید و در باغ خان ۱۵
َ
 پس مَن

 
زا دفن شد و پشش، آمون، به جایش پادشاه شد ه  در باغ  ع 

 .خود، یعتن

لمَت، دخت  حار آمون بیست و دو ساله بود که پادشاه شد و د ۱۱
 
ش بَه بودو و سال در اورشلیم سلطنت نمود و اسم مادرش م 

ْ
 .ص، از یط

و به تمامی طریف  که پدرش به آن سلوک نموده بود، رفتار کرد،  ۷۱. و آنچه در نظر خداوند ناپسند بود، موافق آنچه پدرش منسی کرد، عمل نمود ۷۰

 .ه، خدای پدران خود را ترک کرده، به طریق خداوند سلوک ننمودو و یه ۷۷. را سجده نمودهاثی را که پدرش پرستید، عبادت کرد و آنها و بت
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 .اش کشتندپس خادمان آمون بر او شوریدند و پادشاه را در خانه ۷۳

ن هم ۷۱  اما اهل زمی 
 
ن پشش، یوشیا را در جایش  ه  را که بر آمون  پادشاه، شوریده بودند به قتل رسانیدند، و اهل زمی 

 .به پادشاهی نصب کردندآناثن

 و بقی ۷۸ 
 
 اعمالی که آمون بجا آورد، آیا در کتاب تواری    خ ایام پادشاهان یهودا مکتوب نیست؟ ه

زا دفن شد و پشش یوشیا به جایش سلطنت نمود ۷۶
 
 .و در قت  خود در باغ ع

ت بودو اسم . یوشیا هشت ساله بود که پادشاه شد و در اورشلیم ش و یک سال سلطنت نمود ۲۲
َ
صْق دایه، از ب 

َ
 .مادرش یدیده، دخت  ع

 . و آنچه را که در نظر خداوند پسند بود، به عمل آورد، و به تمامی طریق پدر خود، داود سلوک نموده، به طرف راست یا چپ انحراف نورزید ۷

لام  کاتب ر  ۳
 
یا بن مَش

ْ
صَل

 
 ا به خانو در سال هجدهم  یوشیا پادشاه واقع شد که پادشاه، شافان بن ا

 
 :خداوند فرستاده، گفت ه

قیا رئیس کهنه برو و او نقره ۱
ْ
ل  ای را که به خاننزد ح 

 
 .کنند، بشماردشود و مستحفظان  در، آن را از قوم جمع میخداوند آورده می ه

 و آن را به دست سرکاراثن که بر خان ۸
 
 خان اند، بسپارند تا ایشان آن را به کساثن که در خداوند گماشته شده ه

 
کنند، به جهت تعمت  خداوند کار می ه

 .یعتن به نجاران و بنایان و معماران، و تا چوب  ها و سنگهای تراشیده به جهت تعمت  خانه بخرند ۶ .خرابیهای خانه بدهند

دند، حساب نکردند زیرا که به امانت رفتار نمودنداما نقره ۲  . ای را که به دست ایشان ست 

قیا، رئیس که ۵
ْ
ل  کتاب تورات را در خان نه، به شافان  کاتب گفت: و ح 

 
قیا آن کتاب را به شافان داد که آن را خواند. امخداوند یافته ه

ْ
ل  .و ح 

 ای را که در خانبندگانت، نقره و شافان  کاتب نزد پادشاه برگشت و به پادشاه خت  داده، گفت:  ۱
 
ون آوردند و آن را به دست  ه خداوند یافت شد، بت 

 ثن که بر خانسرکارا
 
دند ه  .خداوند گماشته بودند، ست 

قیا، کاهن، کتاث  به من داده است و شافان کاتب، پادشاه را خت  داده، گفت:  ۱۰
ْ
ل  . پس شافان آن را به حضور پادشاه خواند. ح 

 .پس چون پادشاه سخنان سفر تورات را شنید، لباس خود را درید ۱۱

قیای کاهن و اخیقام ۱۷
ْ
ل بروید و از خداوند  ۱۳ :ر بن میکایا و شافان  کاتب و عَسایا، خادم پادشاه را امر فرموده، گفتو بن شافان و عَکب و پادشاه، ح 

زیرا غضب خداوند که بر ما افروخته شده است،  .شود، مسألت نماییدسخناثن که در این کتاب یافت می درباره  برای من و برای قوم و برای تمامی یهودا 

 . ما مکتوب است، عمل نمایند درباره  از این جهت که پدران ما به سخنان این کتاب گوش ندادند تا موافق هر آنچه  .باشدعظیم می

کب ۱۱ خیقام و عَ
 
قیای کاهن و ا

ْ
ل  و پس ح 

َ
د
ْ
ل سایا نزد ح  وَه بن حَرْحَس  لباس دار، رفتند و او در محل ه  ر و شافان و عَ

ْ
ق لام بن ت 

 
 نبیه، زن ش

 
دوم اورشلیم  ه

ن میو یه و او به ایشان گفت:  ۱۸. و با وی سخن گفتند ،کن بود سا   :گوید: به کسی که شما را نزد من فرستاده است، بگوییده، خدای اسرائیل چنی 

ن می ۱۶  .گوید: اینک من بلاثی بر این مکان و ساکنانش خواهم رسانید، یعتن تمامی سخنان کتاب را که پادشاه یهودا خوانده استخداوند چنی 

پس غضب من بر این مکان . خود، خشم مرا به هیجان بیاورند دستانچونکه مرا ترک کرده، برای خدایان دیگر بخور سوزانیدند تا به تمامی اعمال  ۱۲

 .مشتعل شده، خاموش نخواهد شد

ن بگویید: یه ۱۵ ن میه، خداو لیکن به پادشاه یهودا که شما را به جهت مسألت نمودن از خداوند فرستاده است، چنی   درباره  فرماید: ی اسرائیل چنی 

این مکان و ساکنانش شنیدی که ویران و مورد لعنت خواهند شد، به  درباره  چونکه دل تو نرم بود و هنگامی که کلام مرا  ۱۱ ،ایسخناثن که شنیده

ن تو را اجابت فرمودمم :گویدبنابراین خداوند می .حضور خداوند متواضع شده، لباس خود را دریدی، و به حضور من گریست    .ن نت 

رسانم، چشمانت لهذا اینک من، تو را نزد پدرانت جمع خواهم کرد و در قت  خود به سلامت  گذارده خواهی شد و تمامی بلا را که من بر این مکان می ۷۰

 .پس ایشان نزد پادشاه جواب آوردند. نخواهد دید
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 .یم را نزد وی جمع کردندو پادشاه فرستاد که تمامی مشایخ  یهودا و اورشل ۲۳

 و پادشاه و تمامی مردان یهودا و جمیع سکن ۷
 
 اورشلیم با وی و کاهنان و انبیا و تمامی قوم، چه کوچک و چه بزرگ، به خان ه

 
و او . خداوند برآمدند ه

 تمامی سخنان کتاب عهدی را که در خان
 
 .خداوند یافت شد، در گوش ایشان خواند ه

وی نموده، اوامر و شهادات و فرایض او را به تمامی دل و تمامی جان نگاه و پادشاه نزد ستون ای ۳ ستاد و به حضور خداوند عهد بست که خداوند را پت 

 . پس تمامی قوم این عهد را برپا داشتند. دارند و سخنان این عهد را که در این کتاب مکتوب است، استوار نمایند

قیا، رئیس کهنه و کاهنا ۱
ْ
ل  ن  دستو پادشاه، ح 

 
ش ه

 
َ دوم و مستحفظان  در را امر فرمود که تمامی ظروف را که برای بَعْل و ا ه و تمامی لشکر آسمان ساخته ت 

ون آورند ون اورشلیم در مزرعه. شده بود، از هیکل خداوند بت  ر و آنها را در بت 
ْ
د  .ن سوزانید و خاکست  آنها را به بیت ئیل بردو های ق 

ن نموده بودند تا در مکانو کاهنان  بتها را که  ۸ های بلند  شهرهای یهودا و نواج اورشلیم بخور بسوزانند، و آناثن را که برای بَعْل و پادشاهان یهودا تعیی 

 .کرد  برکنار سوزانیدند، آفتاب و ماه و بروج و تمامی لشکر آسمان بخور می

ه را از خان ۶ َ شت 
 
 و ا

 
ون از اورشلیم به وادی قدرون ه رد آن را بر  خداوند، بت 

 
برد و آن را به کنار نهر قدرون سوزانید، و آن را مثل غبار، نرم ساخت و گ

های عوام الناس پاشید  .قت 

 را که نزد خان همجنسبازیهای و خانه ۲
 
ه میخداوند بود که زنان در آنها خیمه ه َ شت 

 
 .بافتند، خراب کردها به جهت ا

شبمی رد و مکانهای بلند را که کاهنان در آنها بخور و تمامی کاهنان را از شهرهای یهودا آو  ۵ های بلند ع نجس ساخت، و مکانسوزانیدند، از جَبَع تا بت 

 ها را که نزد دهندروازه
 
ع، رئیس شهر، و به طرف چپ درواز و یه ه  درواز  ه

َ
 .شهر بود، منهدم ساخت ه  ش

 .مدند اما نان فطت  در میان برادران خود خوردندلیکن کاهنان  مکانهای بلند، به مذبح خداوند در اورشلیم برنیا ۱

نوم بود، نجس ساخت تا کسی پش یا دخت  خود را برای مو و ت ۱۰  را که در وادی بتن ه 
ْ
ت
َ
ک از آتش نگذراندو ف

 
 .ل

جر  ۱۱ امون خانه ب ه  و اسبهاثی را که پادشاهان یهودا به آفتاب داده بودند که نزد ح  ک خواجه سرا در پت 
 
مَل
ْ
ن
َ
ت
َ
 ودند، از مدخل  خانن

 
خداوند دور کرد و  ه

 .های آفتاب را به آتش سوزانیدارابه

 هاثی را که بر پشت بام  بالاخانو مذبح ۱۷
 
سی در دو صحن  خانآحاز بود و پادشاهان یهودا آنها را ساخته بودند، و مذبح ه

َ
 هاثی را که مَن

 
خداوند ساخته  ه

رد آنها را در نهر قدرون پاشیدبود، پادشاه منهدم ساخت و از آنجا خراب  
 
 .کرده، گ

ت ۱۳
ْ
ش
 
ساد بود و سلیمان، پادشاه اسرائیل، آنها را برای ا رَت، رجاست صیدونیان و برای  و و مکانهای بلند را که مقابل اورشلیم به طرف راست کوه ف 

مون، ساخته بود، پادشاه، آنها را نجو کم  .س ساختش، رجاست موآبیان، و برای ملکوم، رجاست بتن عَ

یم را قطع نمود و جاهای آنها را از استخوانهای  ۱۱  . پر ساخت آدمیانو تماثیل را خرد کرد و اشت 

باط که اسرائیل را مرتکب گناه ساخته، آن را بنا نموده بود، هم مذبح  ۱۸
َ
بْعام بن ن ن مذبج که در بیت ئیل بود و مکان بلندی که یر  و هم مکان بلند و نت 

ه را سوزانید و مکان بلند رارا منهدم ساخت   .سوزانیده، آن را مثل غبار، نرم کرد و اشت 

ها را که آنجا در کوه بود، دید ۱۶ ها برداشت و آنها را بر آن مذبح سوزانیده، آن را . و یوشیا ملتفت شده، قت  پس فرستاده، استخوانها را از آن قت 

 .این امور اخبار نموده بود، به آن ندا دادکه از   موجب کلام خداوند که آن مرد خدا به  .نجس ساخت

  بینم، چیست؟که می  علامتاین  و پرسید:  ۱۲

 .ای، ندا کرده بودقت  مرد خداثی است که از یهودا آمده، به این کارهاثی که تو بر مذبح بیت ئیل کرده مردان شهر وی را گفتند: 
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. پس استخوانهای او را با استخوانهای آن نت  که از سامره آمده بود، واگذاشتند. دهدآن را واگذارید و کسی استخوانهای او را حرکت ن او گفت:  ۱۵

ن که در شهرهای سامره بود و پادشاهان اسرائیل آنها را ساخته، خشم )خداوند( را به هیجان آورده های مکانو یوشیا تمامی خانه ۱۱ های بلند را نت 

 . که به بیت ئیل کرده بود، عمل نمودبودند، برداشت و با آنها موافق تمامی کارهاثی 

 . را بر آنها سوزانیده، به اورشلیم مراجعت کرد آدمیانها کشت و استخوانهای های بلند را که در آنجا بودند، بر مذبحو جمیع کاهنان  مکان ۷۰

 .توب است، برای خدای خود نگاه داریدرا به نحوی که در این کتاب  عهد مک خسَ پ  عید  و پادشاه تمامی قوم را امر فرموده، گفت که ۷۱

 .دا نگاه داشته نشدو  مثل این از ایام داوراثن که بر اسرائیل داوری نمودند و در تمامی ایام پادشاهان اسرائیل و پادشاهان یهپسجن که به تحقیق   ۷۷

 .را ب رای خداوند در اورشلی م نگاه داشتن د پسخاما در سال هجدهم، یوشیا پادشاه، این  ۷۳

ن یوشیا اصحاب اجنه و جادوگران و  ۷۱ ن یهودا و در اورشلیم پیدا شد، نابود ساخت تا سخنان تورات را   تندیسو نت  و بتها و تمام رجاسات را که در زمی 

قیای کاهن در خان
ْ
ل  که در کتاث  که ح 

 
جان و تمامی قوت خود  و قبل از او پادشاهی نبود که به تمامی دل و تمامی ۷۸. خداوند یافته بود، به جا آورد ه

ن مثل او ظاهر نشد  .موافق تمامی تورات موش به خداوند رجوع نماید، و بعد از او نت 

 اما خداوند از حدت خشم عظیم خود برنگشت زیرا که غضب او به سبب هم ۷۶
 
سی خشم او را از آنها به هیجان آورده بود، بر یهودا   ه

َ
کارهاثی که مَن

ن از نظر خود دور خواهم کرد چنانکه اسرائیل را دور کردم و این شهر  اورشلیم را که برگزیدم و خانه ت: و خداوند گف ۷۲ .مشتعل شد ای را که  یهودا را نت 

 .گفتم اسم من در آنجا خواهد بود، ترک خواهم نمود

 و بقی ۷۵
 
 وقایع یوشیا و هر چه کرد، آیا در کتاب تواری    خ ایام پادشاهان یهودا مکتوب نیست؟ ه

 نکوه، پادشاه مصر، بر پادشاه آشور به نهر فرات برآمد و یوشیای پادشاه به مقابل او برآمد و چون )فرعون( او را دو  ۷۱
ْ
ید، وی را در در ایام او، فرعون

دو کشت ش دفن کردند ۳۰. مَج  دو به اورشلیم، مرده آوردند و او را در قت  ن . و خادمانش او را در ارابه نهاده، از مَج  آحاز بن یوشیا را  و ، یهو اهل زمی 

 .گرفتند و او را مسح نموده، به جای پدرش به پادشاهی نصب کردند

ه بودو آحاز بیست و سه ساله بود که پادشاه شد و سه ماه در اورشلیم سلطنت نمود و اسم مادرش حَمو و یه ۳۱
َ
بْن  ارمیا از ل 

ل، دخت 
َ
 .ط

 .هر آنچه پدرانش کرده بودند، به عمل آورد و او آنچه را که در نظر خداوند ناپسند بود، موافق ۳۷

ن حمات، در بند نهاد تا در اورشلیم سلطنت ننماید و صد وزن ۳۳ ه، در زمی 
 
بْل  نکوه، او را در ر 

ْ
 و فرعون

 
ن گذارد ه  .نقره و یک وزنه طلا بر زمی 

 نکوه، الیاقیم بن یوشیا را به جای پدرش، یوشیا، به پادشاهی نصب کرد و اس ۳۱
ْ
آحاز را گرفته، به مصر و یاقیم تبدیل نمود و یهو مش را به یهو فرعون

ن را و و یه ۳۸. و او در آنجا مرد. آمد کرد تا آن مبلغ را موافق فرمان فرعون بدهند و آن نقره و طلا را   ارزیاث  یاقیم، آن نقره و طلا را به فرعون داد اما زمی 

، از هر کس موافق  ن  نکوه بدهدبه زور گرفت تا آن  سهمشاز اهل زمی 
ْ
 .را به فرعون

دایه، از ر و یه ۳۶  ف 
ه، دخت 

َ
بید

َ
 .مَه بودو یاقیم بیست و پنج ساله بود که پادشاه شد و یازده سال در اورشلیم سلطنت کرد و اسم مادرش ز

 .و آنچه را که در نظر خداوند ناپسند بود موافق هر آنچه پدرانش کرده بودند، به عمل آورد ۳۲

۲۴  
َ
صر، پادشاه بابل آمد، و یهو بو در ایام او، ن

َ
ن
ْ
 .پس برگشته، از او عاض شد. او بود ه  یاقیم سه سال بندو کد

مون را بر او فرستاد و ایشان را بر یهودا فرستاد تا  ۷ رامیان و فوجهای موآبیان و فوجهای بتن عَ
 
آن را هلاک و خداوند فوجهای کلدانیان و فوجهای ا

 واسطسازد، به موجب کلام خداوند که به 
 
 .بندگان خود انبیا گفته بود ه

 .به تحقیق، این از فرمان خداوند بر یهودا واقع شد تا ایشان را به سبب گناهان منسی و هر چه او کرد، از نظر خود دور اندازد ۳
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 که او ریخته بود، زیرا که اورشلیم را از خون ث  گناهان پر کرده بود و خداوند  ۱
ن به سبب خون ث  گناهاثن  .نخواست که او را عفو نماید و نت 

 و بقی ۸
 
 یاقیم و هر چه کرد، آیا در کتاب تواری    خ ایام پادشاهان یهودا مکتوب نیست؟و وقایع یه ه

ن به جایش پادشاه شدو یاقیم با پدران خود خوابید و پشش یهو پس یه ۶ ون نیامد زیرا که پادشاه بابل  ۲. یاکی  و پادشاه مصر، بار دیگر از ولایت خود بت 

 .هر چه را که متعلق به پادشاه مصر بود، از نهر مصر تا نهر فرات، به تصرف آورده بود

حو و یه ۵
َ
ن هجده ساله بود که پادشاه شد و سه سال در اورشلیم سلطنت نمود و اسم مادرش ن ناتان اورشلیمی بودو یاکی 

ْ
ل
 
طا دخت  ا

ْ
 .ش

 . پدرش کرده بود، به عمل آوردو آنچه را که در نظر خداوند ناپسند بود، موافق هر آنچه  ۱

 .و شهر محاضه شد ،، پادشاه بابل، بر اورشلیم برآمدند نبوکدنصر در آن زمان بندگان  ۱۰

 .، پادشاه بابل، در حیتن که بندگانش آن را محاضه نموده بودند، به شهر برآمدنبوکدنصر و  ۱۱

، پادشاه یهودا با مادر خود و بندگانش و سردارانو و یه ۱۷ ن ون آمد یاکی  و پادشاه بابل در سال هشتم سلطنت  ،ش و خواجه سرایانش نزد پادشاه بابل بت 

 . خود، او را گرفت

 های خانو تمامی خزانه ۱۳
 
 های خانخداوند و خزانه ه

 
ون آورد و تمام ظروف طلاثی را که سلیمان، پادشاه اسرائیل برای خان ه  پادشاه را از آنجا بت 

 
 ه

 .وجب کلام خداوند، شکستخداوند ساخته بود، به م

 را که ده هزار نفر بودند، است  ساخته، برد و جمیع صنعت گران و آهنگران را  ۱۱
ی

،  و جمیع ساکنان اورشلیم و جمیع سرداران و جمیع مردان جنکی ن نت 

ن کسی باق  نماند  .چنانکه سوای مسکینان، اهل زمی 

ن را به بابل برد و مادر پادشاه و زنان پادو یه ۱۸ ن را است  ساخت و ایشان را از اورشلیم به بابل بردویاکی   .شاه و خواجه سرایانش و بزرگان زمی 

، یعتن هفت هزار نفر و یک هزار نفر از صنعت گران و آهنگران را که جمیع ایشان، قوی و جنگ آزموده بودند، پادشاه ب ۱۶
ی

ابل، و تمامی مردان جنکی

ی برد قیا مبدل ساختو پادشا ۱۲. ایشان را به بابل به است 
ْ
د  .ه بابل، عَموی وی، مَتنیا را در جای او به پادشاهی نصب کرد و اسمش را به ص 

قیا بیست و یکساله بود که آغاز سلطنت نمود و یازده سال در اورشلیم پادشاهی کرد ۱۵
ْ
د ه بودیو اسم مادرش حَم .ص 

َ
بْن  ارمیا از ل 

ل، دخت 
َ
 .ط

زیرا به سبب غضت  که خداوند بر اورشلیم و یهودا  ۷۰. ویاقیم کرده بود، به عمل آوردد بود، موافق هر آنچه یهند ناپسنو آنچه را که در نظر خداو  ۱۱

قیا بر پادشاه بابل عاض شد
ْ
د  .داشت، به حدی که آنها را از نظر خود انداخت، واقع شد که ص 

ب ۲۵
َ
صر، پادشاه بابل، با تمامی لشکر خود در روز دو واقع شد که ن

َ
ن
ْ
هم  ماه دهم از سال نهم سلطنت خویش بر اورشلیم برآمد، و در مقابل آن وکد

قیای پادشاه، محاضه شد ۷. اردو زده، سنگری گرداگردش بنا نمود
ْ
د  .و شهر تا سال یازدهم ص 

ن نان نبود ۳  .و در روز نهم آن ماه، قحطی در شهر چنان سخت شد که برای اهل زمی 

 در شب از راه دروازهای ساختند و تمپس در شهر رخنه ۱
ی

و کلدانیان به هر . ای که در میان دو حصار، نزد باغ پادشاه بود، فرار کردندامی مردان جنکی

رَبه رفت  .طرف در مقابل شهر بودند )و پادشاه( به راه عَ

 .ده شدندنموده، در بیابان اریحا به او رسیدند و تمامی لشکرش از او پراکن تعقیبو لشکر کلدانیان، پادشاه را  ۸

ه آوردند و بر او فتوی دادند ۶
 
بْل  .پس پادشاه را گرفته، او را نزد پادشاه بابل به ر 

قیا را کندند و او را به دو زنجت  بسته، به بابل آوردند ۲
ْ
د قیا را پیش رویش به قتل رسانیدند و چشمان ص 

ْ
د  . و پشان ص 

بپ نبوکدنصر تم  ماه پنجم از سال نوزدهم  و در روز هف ۵
َ
رادان، رئیس جلادان، خادم پادشاه بابل، به اورشلیم آمدادشاه، سلطان بابل، ن

َ
 .وز
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 و خان ۱
 
 خداوند و خان ه

 
 پادشاه را سوزانید و هم ه

 
 های اورشلیم و هر خانخانه ه

 
 .بزرگ را به آتش سوزانید ه

 .هر طرف منهدم ساختندو تمامی لشکر کلدانیان که همراه رئیس جلادان بودند، حصارهای اورشلیم را به  ۱۰

 و نبوزرادان، رئیس جلادان، بقی ۱۱
 
 مانده بودند و  ه

 
 پادشاه بابل شده بودند و بقی دار را که طرف آناثن قوم را که در شهر باق

 
ی برد ه  .جمعیت را به است 

ن را برای باغباثن و  ۱۷  . واگذاشت زراعتاما رئیس جلادان بعضن از مسکینان زمی 

 های برنجیتن که در خانو کلدانیان ستون ۱۳
 
. ها و دریاچه برنجیتن را که در خانه خداوند بود، شکستند و برنج آنها را به بابل بردندخداوند بود و پایه ه

ها و قاشقها و تمامی اسباب برنجیتن را که با آنها خدمت می ۱۱ لگت 
 
 .کردند، بردندو دیگها و خاک اندازها و گ

 .آنچه را که از نقره بود، رئیس جلادان برد لای آنچه را که از طلا بود و نقره  ها یعتن طو مجمرها و کاسه ۱۸

 هاثی که سلیمان آنها را برای خاناما دو ستون و یک دریاچه و پایه ۱۶
 
 خداوند ساخته بود، وزن برنج هم ه

 
 .این اسباب ث  اندازه بود ه

ن بر سرش و بلندی ت ۱۲ اج سه ذراع بود و شبکه و انارهای گرداگرد روی تاج، همه از برنج بود و مثل اینها بلندی یک ستون هجده ذراع و تاج برنجی 

 . اش بودبرای ستون دوم بر شبکه

یای کاهن دوم و سه مستحفظ  در را گرفت ۱۵
ْ
ن
َ
 .و رئیس جلادان، سرایا، رئیس کهَنه، و صَف

 گماشته شده بود و پنج نفر را از آناثن  ۱۱
ی

دیدند و در شهر یافت شدند، و کاتب سردار لشکر را که اهل که روی پادشاه را می  و سرداری که بر مردان جنکی

ن را که در شهر یافت شدند، از شهر گرفتولایت را سان می  .دید، و شصت نفر از اهل زمی 

 .و نبوزرادان رئیس جلادان، ایشان را برداشته، به ربله، نزد پادشاه بابل برد ۷۰

ن حمات زده، به قتل رسانیدو پادشاه بابل، ایشان ر  ۷۱ ی رفتند. ا در ربله در زمی   . پس یهودا از ولایت خود به است 

ن یهودا باق  ماندند و  ۷۷ یا ابن اخیقام بن شافان را بر ایشان گماشتنبوکدنصر و اما قومی که در زمی 
ْ
ل
َ
. ، پادشاه بابل ایشان را رها کرده بود، پس جَد

ه آمدند، یعتن و چون تمامی سرداران لشکر با مر  ۷۳
َ
صف لیا به م 

َ
دان ایشان شنیدند که پادشاه بابل، جدلیا را حاکم قرار داده است، ایشان نزد جَد

نیا و یوحَ 
َ
ت
َ
طو اسماعیل بن ن

َ
حومَت  ن

ْ
ن
َ
ان بن قاری و سرایا ابن ت

َ
یا ابن مَعْکاث  با کسان ایشانن

ْ
ن
َ
 .فاث  و یاز

یا برای ایشان و برای کسان ایشان قس ۷۱
ْ
ل
َ
سید م خورده، به ایشان گفت: و جَد  . از بندگان کلدانیان مت 

ی
ن ساکن شوید و پادشاه بابل را بندکی در زمی 

 .نمایید و برای شما نیکو خواهد بود

ل ۷۸
 
یا ابن ا

ْ
ن
َ
ت
َ
یا را زدند که یاما در ماه هفتم واقع شد که اسماعیل بن ن

ْ
ل
َ
مَع که از ذریت پادشاه بود، به اتفاق ده نفر آمدند و جَد

َ
بمرد و یهودیان و  ش

ه بودند )کشتند(
َ
صْف ن که با او در م   .کلدانیان را نت 

 .و تمامی قوم، چه خرد و چه بزرگ، و سرداران لشکرها برخاسته، به مصر رفتند زیرا که از کلدانیان ترسیدند ۷۶

ی یهو در روز بیست و هفتم  ماه دوا ۷۲ ، پادشاه یهودا، و زدهم از سال ش و هفتم  است  ن و ویاکی 
 
ک، پادشاه بابل، در ساو لْ مَر یاقع شد که ا

َ
لی که د

، پادشاه یهودا را از زندان برافراشتپادشاه شد، سر یه ن  .ویاکی 

 .و با او سخنان دلاویز گفت و کرش او را بالاتر از کرسیهای سایر پادشاهاثن که با او در بابل بودند، گذاشت ۷۵

 .خوردتمامی روزهای عمرش همیشه در حضور وی نان میو لباس زنداثن او را تبدیل نمود و او در  ۷۱

 و برای معیشت او وظیف ۳۰
 
 .شددائمی، یعتن قسمت هر روز در روزش، در تمامی ایام عمرش از جانب پادشاه به او داده می ه
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 باب( ۷۱)                                      کتاب اول تواری    خ ایام

نیآدم، ش ۱
 
ئنان میق ۷ وش،ث ا

ْ
ل
 
،یهْل

ْ
 مَت ۳ لْ یارَد

ْ
نوخ

َ
مَک،خ

 
 ل
ْ
ح
 
 ن ۱ وشال

ْ
ث
َ
: جومَر و ماجوج و مادای و یاوان و ت ۸. وحْ سامْ حامْ یاف

ْ
ث
َ
وبال و پشان یاف

اس ک و تت 
َ
جَرْمَهو پشان ج ۶. ماش

 
کناز و ریفات و ت

ْ
ش
 
ل ۲. ومَر: ا

 
رْشیش و کتیم و دودانیو پشان یاوان: ا

َ
ه و ت

َ
 . یمش

صْرایم و فپشان حامْ  و  ۵ عان: کوش و م 
ْ
کا ۱. وت و کن

َ
ما و سَبْت

ْ
ه و سبتا و رَع

 
دان. و پشان کوش: سَبا و حَویل

َ
با و د

َ
ما: ش

ْ
 .و پشان رَع

وع نمود ۱۰ مْرود را آورد، و او به جبار شدن در جهان سرر  . و کوش، ن 

صْرایم، ل ۱۱ تودو م 
ْ
ف
َ
هابیم و ن

 
امیم و ل

َ
ن
َ
  ۱۷ وحیم را آورد،یم و ع

َ
وسیم و کسْلو ف
توریم از ایشان پدید آمدندت ْ

ْ
سْتیم و کف

 
ل
َ
عان  ۱۳. وحیم را که ف

ْ
و کن

ت را آورد، ه  نخست زاد م ۱۱ خود، صیدون و ح 
 
،و یبوش و ا  و س ۱۸ وری و جَرْجاشر

 
رْق وی و ع  ،یو ح   . و اروادی و صَماری و حَماث  را ۱۶ تن

کشاد و لو  ایلامپشان سامْ:  ۱۲
َ
رْف
 
شور و ا

 
رام و عوص و حو آ

 
کد و ا

َ
ر و ماش

َ
ح، عابَر را آورد ۱۵. ول و جات

 
ح را آورد و شال

 
کشاد، شال

َ
رْف
 
و برای  ۱۱. و ا

طان بود
ْ
ن منقسم شد و اسم برادرش یق ج نام بود زیرا در ایام وی زمی 

 
م ۷۰. عابَر، دو پش متولد شدند که یکی را فال

ْ
ل
 
طان، ا

ْ
ف و و یق

 
وداد و شال

موت و یارَ  ْ
  ۷۱ ،ح را آورد حَصرنَ

َ
ه،و ورام و ادو ه

 
ل
ْ
ق با،یو ا ۷۷ زال و د 

َ
بیمایل و ش

 
طان بودندو و ا ۷۳ بال و ا

ْ
ه و یوباب را که جمیع اینها پشان یق

 
 .فت  و حَویل

۷۱ ،
ْ
ح
 
کشاد سال

َ
رْف
 
 رَع ۷۸ سامْ، ا

ْ
ج
 
بْرام که همان ابراهیم باشد ۷۲ ر تارَح،و سَروج ناح ۷۶ ،و عابَرْ فال

 
 . ا

بْسام، ۷۱. ابراهیم: اسحاق و اسماعیلپشان  ۷۵ بْئیل و م 
َ
د
 
بایوت و قیدار و ا

َ
ماع و د ۳۰ این است پیدایش ایشان: نخست زاده اسماعیل: ن

ْ
ش مَه و و و م 

د و تیما،
َ
مَه که اینان پشان اسماعیل بودندو و یط ۳۱ مَسا و حَد

ْ
د ط ۳۷. ر و نافیش و ق 

َ
ن رَه که  و و پشان ق شان و مَدان  ابراهیم بود، پس او  کنت 

ْ
مْران و یق ز 

باق و ش
ْ
یان و یش

ْ
د دان بودندو و م 

َ
با و د

َ
شان: ش

ْ
یان ع ۳۳. حا را زایید و پشان یق

ْ
د ه و عیو پشان م 

َ
نیف

َ
ر و خ

َ
عَه بودندو ف

َ
د
ْ
ل
 
بیداع و ا

 
پس جمیع اینها . ح و ا

ط
َ
 . رَه بودندو پشان ق

لیفاز و رَعو سیو پشان ع ۳۸. ئیل بودندو اسرا و سیو پشان اسحاق ع ،و ابراهیم اسحاق را آورد  ۳۱
 
 .رَحو ش و یعْلام و قو ئیل و یعو : ا

لیفاز: تیمان و ا ۳۶
 
مْناع و عَمالیقو پشان ا ناز و ت 

َ
زهو پشان رَع ۳۲. مار و صَفن و جَعْتام و ق مه و م 

َ
حَت و زارَح و ش

َ
 . ئیل: ن

بْعو طان و شو : لت  و پشان سَع ۳۵ ه و دو بال و ص 
َ
ن مْناعو مام و خواهر لو طان: حوری و هو و پشان ل ۳۱. شانیصر و دیا ن و و شین و عَ  ت 

ْ
 .طان

احَت و عو پشان ش ۱۰
َ
یان و مَن

ْ
ل فن و ایبالْ: عَ

َ
بْعو بال و ش هو نام و پشان ص 

َ
ن یه و عَ

 
بان و  ۱۱. ن: ا

ْ
ش ه: دیشون و پشان دیشون: حَمْران و ا 

َ
ن و پشان عَ

ان و کران
ها ۱۷. یت ْ

ْ
ل رانپشان ایصْر: ب 

 
ص و ا وان و یعْقان و پشان دیشان: عو  عْ

َ
د ۱۳ .ن و ز

 
ن ا  که در زمی 

م سلطنت نمودند، پیش از آنکه و و پادشاهاثن

ع بن بَع
 
هابَه بودو پادشاهی بر بتن اسرائیل سلطنت کند، اینانند: بال

ْ
ن ه به جایش پادشاه شد ۱۱. ر و اسم شهر او د  صْرَ رد و یوباب بن زارَح از ب  ع م 

 
 .و بال

ن تیماثن به جایش سلطنت نمود ۱۸  .و یوباب مرد و حوشام از زمی 

و و و ح ۱۶ ن موآب شکست داد در جایش پادشاه شد و اسم شهرش عَ یان را در زمی 
ْ
د د که م 

َ
د بن بَد

َ
د
َ
رد و ه  .ت بودیشام م 

ه به جایش پادشاه شد ۱۲
َ
ه از مَشْیق

 
رد و سَمْل د م 

َ
د
َ
رد و شاؤل از رَ  ۱۵. و ه ه م 

 
 .بوت نهر به جایش پادشاه شدو حو سَمْل

کبور به جایش پادشاه شد ۱۱ رد و بَعْل حانان بن عَ  .و شاؤل م 

د به جایش پادشاه شد  ۸۰
َ
د
َ
رد و ه د دخت  مییو اسم شهرش فاغ و اسم زنش مَه ،و بَعْل حانان م  ر 

ْ
بئیل دخت  مَط

َ
ب بودط

َ
ه
َ
 .ذ

د ۸۱
 
ان  ا رد و امت 

د م 
َ
د
َ
مْناع و امت  و و ه یه و امت  یت م امت  ت 

ْ
ل
 
ه ۸۷ ،ت بودند یا

 
ْ ا مت 

 
ه و امت  فیبَامَه و امت  ایلو و ا

 
ناز و امت   تیمان و امت   ۸۳ ،نو نیل

َ
و امت  ق

بْصار  امیوامت  مَجْد ۸۱ ،م  د ،ئیل و امت  عت 
 
ان ا  .م بودندو اینان امت 
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مْعون و لاوی و یهودا و یساکار و زبولو  ۲
َ
ن و ش ش ۷ نپشان اسرائیل اینانند: رؤبی 

 
تالی و جاد و ا

ْ
ف
َ
ن و ن  . ت  و دان و یوسف و بنیامی 

هو  و ات  پشان یهودا: ع ۳
 
  ،نان و شیل

 
ش
ْ
عانیه برای او زاییده شدند وَ این سه نفر از بَت

ْ
ْ نخست زاد ،ع  کن یر بود  ه  و عت  پس او را   ،یهودا به نظر خداوند سرر

 و هم و عروس وی تامار فارَص و زارَح را برای وی زایید، ۱. کشت
 
 . پشان یهودا پنج نفر بودند ه

مْری و ا ۶. ن و حامولو و پشان فارَص: حَصْر  ۸  ایشان پنج نفر بودندیتان و هیو پشان زارَح: ز 
ی

کول و دارَع که همکی
ْ
 .مان و کل

ن حرام خیانت ورزید درباره  اسرائیل بود که  ه  ، عاکار مضطرب کنندو از پشان کرْمی ۲  یو پش ا ۵. چت 
َ
 . زَرْیا بودتان: ع

حْش ۱۰. بایو ن که برای وی زاییده شدند، یرْحَمْئیل و رام و کلو و پشان حَصْر  ۱
َ
میناداب ن

َ
میناداب را آورد و ع

َ
. ن را آورد که رئیس بتن یهودا بودو و رام ع

حْش ۱۱
َ
ما بو و ن

ْ
ما را آورد و سَل

ْ
ز را آوردو ن سَل

َ
ز عوبید را آورد و عو و ب ۱۷. ع

َ
ل ه  و یسی نخست زاد ۱۳. دبید یسی را آور و ع

 
ن یخویش ا آب را آورد، و دومی 

مْغ را، ن ش  ن رَدای را، ۱۱ ابیناداب را، و سومی  ئیل را و پنجمی 
ْ
ن
َ
ت
َ
ن ن ن ا ۱۸ و چهارمی  ن داود را آوردو و ششمی  یه و و خواهران ایشان ضَ  ۱۶. صَم را و هفتمی 

بیحایل بودند
 
سائیلو و پشان ضَ . و ا

َ
بْشای و یوآب و ع

 
سْماعیلی بود ۱۲. ، سه نفر بودندیه، ا   ا 

َ ماسا یت 
َ
ماسا را زایید و پدر ع

َ
بیحایل ع

 
 . و ا

ز و و کالیب بن حَصْر  ۱۵
َ
 و شو عیبَه و از یر و ن از زن خود ع

رْدو ت اولاد به هم رسانید و پشان وی اینانند: یاسررَ
 
 .نو باب و ا

ز  ۱۱
َ
فرات را به زثن گرفت و او حور ر و و ع

 
رد و کالیب ا ئیل را آوردو ری را آورد و او ر، او و ح ۷۰. ا برای وی زاییدبَه م 

ْ
 . ری بَصَل

عاد درآمده، او را به زثن گرفت حیتن که شصت ساله بود و او سَج ماخت  ن به دخت  و و بعد از آن، حَصْر  ۷۱
ْ
ل  .ب را برای وی زاییدو پدر ج 

عاد داشو و سَج ۷۷
ْ
ل ن ج  رام را که حَووب یائت  باشد، با   ۷۳. تب یائت  را آورد و او بیست و سه شهر در زمی 

 
و دهات آنها که  کانال آبو او جَشور و ا

عاد بودند ماخت  شصت شهر بود، از ایشان گرفت و جمیع اینها از آن بتن 
ْ
ل بو و بعد از آنکه حَصْر  ۷۱. پدر ج 

 
راته وفات یافت، ا

ْ
ف
 
ه زن ین در کالیب ا

حو حَصْر 
ْ
ش
 
قو ن ا

َ
ه و او اش: رام و بن نخست زادهو و پشان یرْحَمْئیل نخست زاده حَصْر  ۷۸. ع را برای وی زاییدو ر پدر ت

َ
خیا بودندو رَن و او ن

 
 .صَمْ و ا

ن یرْحَمْئیل مَعْص و یام ه  و پشان رام نخست زاد ۷۲. نام باشدو به عطارَه بود که مادر  ا ه  و یرْحَمْئیل را زن دیگر مسما ۷۶ ر بودندی 
َ
 . و عاق

مو و پشان ا ۷۵
َ
بیشورنام: ش

 
مای ناداب و ا

َ
ب ۷۱. ای و یاداع بودند، و پشان ش

 
حْبان و میو اسم زن ابیشور ا

 
 .لید را برای وی زاییدو حایل بود و او ا

رد ۳۰ د ث  اولاد م 
 
فایم بودند و سَل

 
د و ا

 
حْلای ۳۱. و پشان ناداب سَل

 
غ شیشان و بتن شیشان ا

ْ
غ و بتن یش

ْ
فایم یش

 
اع برادر و پشان یاد ۳۷. و بتن ا

 و یوناتان
مای یت َ

َ
رد ،ش  ث  اولاد م 

ت و زازا ۳۳. و یت َ
 
ان داشت و  ۳۱. اینها پشان یرْحَمْئیل بودند. و پشان یوناتان: فال و شیشان را پشی نبود لیکن دخت 

 .د و او عَتای را برای وی زاییدو شیشان دخت  خود را به غلام خویش یرْحاع به زثن دا ۳۸. شیشان را غلامی مصری بود که یرْحاع نام داشت

لال عوبید را آورد ۳۲. و عتای ناتان را آورد و ناتان زاباد را آورد ۳۶
ْ
ف
 
لال را آورد و ا

ْ
ف
 
زَرْیا را آورد و و عوبید ییه ۳۵. و زاباد ا زَرْیا  ۳۱. را آورد، و ییهو عَ و عَ

عاسَه را آورد
ْ
ل
 
ص را آورد و حالص ا

 
عاسَه سَسْمای ۱۰. حال

ْ
ل
 
لوم را آورد و ا

َ
سْمای ش ل ۱۱. را آورد و س 

 
مْی ا ا

َ
مْی ا را آورد و یق

َ
ل وم یق

َ
مَ ع را آوردیو ش

َ
 . ش

ْ یاش میشاع که پدر ز و بتن کالیب برادر یرْحَمْئیل نخست زاده ۱۷ ه که پدر حَت 
َ
ْ  ۱۳. ن باشد بودندو ف باشد و بتن ماریش فوح و و ن: قو و پشان حَت 

َ
رَح و ت

م و شامَع
َ
مای را آورد ۱۱. راق

َ
م ش

َ
عام را آورد و راق

َ
مای ماعون و ماعون پدر بَیت ص ۱۸. و شامَع راحَم پدر یرْق

َ
 .ر بودو و پش ش

ه  یو ع ۱۶
َ
ن ف ت و ع ۱۲. حاران و موصا و جازیز را زایید و حاران جازیز را آورد ،کالیب  کنت 

 
ه و شاعَفیو پشان یهْدای راجَم و یوتام و جیشان و فال

َ
 .ف

ن که  و مَعْ  ۱۵ ه را زایید  کنت 
َ
رْحَن بْعا را زایید  ۱۱. کالیب، شابَر و ت  ه و شوا، پدر مَکبینا و پدر ج 

َ
مَن
ْ
ن شاعَف، پدر مَد  .و دخت  کالیب عَکسَه بود ،و او نت 

راته اینانند: ش ه  ر نخست زادو و پشان کالیب بن ح ۸۰
ْ
ف
 
ما پدر بیت لحم و حاریف پدر ب ۸۱ بال پدر قریه یعاریم،و ا

ْ
رو سَل

َ
 .یت جاد

ر  ۸۷
َ
  ۸۳. تو حو اه و نصف مَنو و پشان شوبال پدر قریه یعاریم اینانند: ه

اعیان که از و تیان و شو ان و فیو قبایل قریه یعاریم اینانند: یت ْ
شرْ ماتیان و م 

لیان پیدا شدند طاو 
ْ
ش روت بیت یوآب و نصف ۸۱. ایشان صارْعاتیان و ا 

ْ
ط ما بیت لحم و نطوفاتیان و عَ

ْ
عیان بودند و بتن سَل ْ حْتیان و ض 

َ
 .مان

مْعاتیان و س ۸۸ رْعاتیان و ش  ون آمدنداینان قینیان. کاتیان بودندو و قبایل کاتباثن که در یعْبیص ساکن بودند، ت   پدر  بَیت ریکاب بت 
ْ
 .اند که از حَمت
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۳  ْ مْنون از ن زاییده شدند، اینانند: نخست زادهو و پشان داود که برای او در حَت 
 
ین اش ا

ْ
خ
 
م یزْرَعو ا ب ،لیهیع 

 
ن دانیال از ا و  ۷ ،هیجایل  کرْمَلیو دومی 

مای پادشاه جَشور 
ْ
ل
َ
ن ابشالوم پش مَعْکه دخت  ت د ،سومی 

 
ن ا ه ۳. نیا پش حَجیتو و چهارمی 

 
عام از زن او عجْل ْ

ن یت َ بیطال و ششمی 
 
یا از ا

ْ
ط
َ
ف
َ
ن ش . و پنجمی 

۱  ْ و اینها برای  ۸. ر آنجا هفت سال و شش ماه سلطنت نمود و در اورشلیم ش و سه سال سلطنت کردن زاییده شدند که دو این شش برای او در حَت 

مْعو  لیمان ا ی در اورشلیم زاییده شدند: ش   . و شوباب و ناتان و س 
 
ش
ْ
میئیل بودندوَ این چهار از بَت

َ
جَه و و و ن ۲. طلیفال  لیشامَع و ا  ار و ا  خبو ی   ۶. ع دخت  ع

ل و  ۵. عج و یافیَ ف  ن  
 
 هم ۱. ط که نه نفر باشندل  ف  یللیاداع و ا  مَع و ا  اشیا

 
اناینها پشان داود بودند سوای پشان   ه ن  .و خواهر ایشان تامار بود. کنت 

لیمان، رَحَبْعام و پش او ابیا و پش او آسا و پش او یه ۱۰ زْیا و پش او یوآش ۱۱. شافاطو و پش س 
َ
خ
 
مَصْیا و پش و پ ۱۷. و پش او یورام و پش او ا

 
ش او ا

زَرْیا و پش او یوتام
َ
زْقیا و پش او مَنسی ۱۳. او ع اش و پشان یوشیا نخست زاده ۱۸. و پش او آمون و پش او یوشیا ۱۱. و پش او آحاز و پش او ح 

ن یه لومو یوحانان و دومی 
َ
ن ش یا و چهارمی 

َ
ق
ْ
د ن ص   .یاقیم و سومی 

یا و و و پشان یه ۱۶
ْ
یا یاقیم پش او یکن

َ
ق
ْ
د لت ۱۲. پش او ص 

 
أ
َ
شت  و پش او ش

 
یا ا
ْ
مْیا و هوشاماع و  ۱۵. ئیلیو پشان یکن

َ
ض و یق

 
أ
ْ
ن
َ
دایا و ش

َ
ام و ف کت 

ْ
و مَل

بْیا
َ
د
َ
مْغ ۱۱. ن باب ل و ش 

ر 
َ
دایا ز

َ
ل و پشان ف

َ
یا و خواهر ایشان ش

ْ
ن
َ
لام و حَن

 
باب ل مَش

ر 
َ
ل و بَ و بَه و او و حَش ۷۰. میت بودو و پشان ز

َ
ب یرَخه

َ
یا و یوْش

ْ
ا و حَسَد

رْنان و بتن ع ۷۱. حَسَد که پنج نفر باشند
 
عْیا، بتن رفایا و بتن ا

َ
ش یا و ا 

ْ
ط
 
ل
َ
یا ف

ْ
ن
َ
یاو و پشان حَن

ْ
کن
َ
یا و بتن ش

ْ
مَعْیا،  ۷۷. بَد

َ
مَعْیا و پشان ش

َ
یا ش

ْ
کن
َ
و پش ش

عَرْیا و شافاط که شش باشند
َ
  ۷۳. حَطوش و یبْحآل و باری    ح و ن

َ
زْقیا و عَزْریقام که سه باشندو پشان ن یوعینای و ح 

ْ
ل
 
یوعینای ه ۷۱. عَرْیا ا

ْ
ل
 
دایا و و و بتن ا

لایاع و عَناثن که هفت باشند
َ
لایا و عَقوب و یوحانان و د

َ
یاشیب و ف

ْ
ل
 
 .ا

خ ۷. ن و کرْمی و حور و شوبالو بتن یهودا: فارَص و حَصْر  ۴
 
د را آورد مای و و و رَآیا ابن شوبال یحَت را آورد و یحَت ا

َ
عاتیان. لاه  .اینانند قبایل ضَْ

فو اینان پشان پدر عیطام ۳
ْ
ل
 
صْل

َ
باش و اسم خواهر ایشان ه

ْ
ما و ید

ْ
ن ۱. ثن بودواند: یزْرَعیل و یش

َ
ر پدر خو ئیل پدر جَدو و ف

َ
ه اینها پشان حور و ر و عاز

َ
ش

راته پدر بیت لحم بودند ه  نخست زاد
ْ
ف
 
ح ۸. ا

ْ
ش
 
قوع دو ز و و ا

َ
عْرَهر پدر ت

َ
طاری را برای او زایید  ۶. ن داشت: حَلا و ن

ْ
ش
َ
خ
 
یماثن و ا

َ
ر و ت

َ
زام و حاف

 
خ
 
عْرَه، ا

َ
 ،و ن

عْرَه
َ
ت و ص ۲. انداینان پشان ن نانو و پشان حَلا: ضََ

ْ
ت
 
م را آوردیبو س عانوب و صو و ق ۵. حَر و ا رْحیل بن هار 

َ
خ
 
 .بَه و قبایل ا

یفیو یعْب ۱ زن زاییدم ص نام نهاد و گفت: ید و مادرش او را یعْبتر بو ص از برادران خود سرر ص از خدای اسرائیل یو یعْب ۱۰ .از این جهت که او را با ح 

و . داشت  تا محزون نشومبود و مرا از بلا نگاه میگردانیدی و دست تو با من میدادی و حدود مرا وسیع میکاش که مرا برکت می استدعا نموده، گفت: 

تون باشد آوردت  حَه مَحو ب برادر شو و کل ۱۱. واست به او بخشیدخدا آنچه را که خ
ْ
ش
 
نه پدر ع ۱۷.  را که پدر ا ح 

َ
تون بیت رافا و فاسیح و ت

ْ
ش
 
 ت  و ا

ه می. ناحاش را آورد
َ
ن ۱۳. باشنداینان اهل ریق

ْ
ت ناز و ع 

َ
ات ،ل و سَرایا بودند یئیو پشان ق

َ
نیئیل حَت

ْ
ت رَه ر و نو و مَع ۱۱. و پش ع 

ْ
ف ا آورد و سَرایا، یوْآب تای ع 

نه، عت   ۱۸. پدر جیحَراشیم را آورد، زیرا که صنعتگر بودند
 
م بودند  و و پشان کالیب بن یف ه و ناعَ

 
ناز بودیو پش ا ،و ایل

َ
ه ق

 
 .ل

ه و ت ۱۶
َ
ئیل، زیف و زیف

ْ
ل
 
ئیلیت  و پشان یهْل سَرْ

 
ر و یالون )و زن   ۱۲. ا و ا

َ
 و مَرَد و عاف

زْرَه یت َ م و پشان عَ
َ
ت
ْ
ش
 
 پدر ا

ْ
بَح

ْ
مای و یش

َ
. ع را زاییدو مَرَد( مَرْیم و ش

، پدر جَد ۱۵
ْ
یه دخت  فرعون که مَرَد او را به زثن گرفته بود . کو و یقوتیئیل پدر زانوح را زاییدو ر، و جابَر پدر سو و زن یهودیه او یارَد

ْ
ت اما آنان پشان ب 

حَم  ۱۱. باشندمی
َ
 و پشان زن یهودیه او که خواهر ن

 
عیل

َ
 بود پدر ق

 
م ه

َ
ت
ْ
ش
 
حانان و تیلون و  ۷۰. ع  مَعْکاث  بودندو جَرْمی و ا

ْ
ن نه و ب  مْنون وَر 

 
و پشان شیمون: ا

غ
ْ
ن و ز  پشان یش

تنْ ه و قبایل خاندان عاملان کتان نازک از خانواد ۷۱. حیتو حیت و ب 
َ
ه پدر مَریش

َ
عْد
 
ه بن یهودا، عت  پدر لیکه، و ل

 
بیع  ه  و بتن شیل

ْ
ش
 
ا

ک داشتند، و یشیو یوقیم و اهل کوز  ۷۷. دبودن
ْ
ل حْمَ وبا و یوآش و ساراف که در موآب م 

 
 .و این وقایع قدیم است ،ث  ل

 .گر بودند با ساکنان نتاعیم و جَدیره که در آنجاها نزد پادشاه به جهت کار او سکونت داشتندو اینان کوزه ۷۳

مْعون: نم ۷۱
َ
ن و یاریب و زارَحو پشان ش ماع ۷۸. و شاؤل ئیل و یامی 

ْ
ش بْسام و پشش م  م و پشش م  لو 

َ
 .و پشش ش
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مْغ ۷۶ کور و پشش ش 
َ
ئیل و پشش ز ماع پشش حمو 

ْ
ش مْغ را شانزده پش و شش دخت  بود ولکن برادرانش را پشان بسیار نبود و هم ۷۲. و بتن م   و ش 

 
 ه

بَع ۷۵. قبایل ایشان مثل بتن یهودا زیاد نشدند
َ
ش ه و حَصَر شو و م و ایشان در بت 

َ
هَه و عاصَمْ و تولاد، ۷۱ آل،و لاد

ْ
ل ه و و و در بَت ۳۰ و در ب  رْم  ئیل و ح 

غ،
 
ل
ْ
ق رْث  و ت و حَصرسو و در بیت مرْکب ۳۱ ص  عَرایم ساکن بودند سیم و بیت ب 

َ
 .اینها شهرهای ایشان تا زمان سلطنت داود بود. و ش

مون و تو قریه ۳۷  و ر 
ن امون آن شهرها تا بَعْل بودو جمیع قریه ۳۳ عاشان، یعتن پنج قریه بود،کن و و های ایشان عیطام و عی  پس . های ایشان که در پت 

مَصْیا، ۳۱. های خود را داشتندمسکنهای ایشان این است و نسب نامه
 
ه بن ا

َ
بْیا ابن سَرایا ابن  و و یوئیل و ییه ۳۸ و مَشوبات و یمْلیک و یوْش ابن یوش 

س
َ
یوعین ۳۶ ئیل،یع

ْ
ل
 
دیئیل و یسیمیئیل و بنایا،و ا سایا و ع 

َ
غ ۳۲ ای و یعْکوبَه و یشوحایا و ع

ْ
ف مَعْیا، و زیزا ابن ش 

َ
مْری ابن ش ن بن یدایا ابن ش 

لو   ابن ا 

 .های آبای ایشان بسیار زیاد شدایناثن که اسم ایشان مذکور شد، در قبایل خود رؤسا بودند و خانه ۳۵

 واو و به مدخل جَد ۳۱
 
ق نْ وسیع و آرام و  ۱۰. های خویش چراگاه بجوینددی رفتند تا برای گلهر تا طرف سرر پس مرتغ برومند نیکو یافتند و آن زمی 

زْقیا پادشاه یهودا آمدند و خیمه ۱۱. ایمن بود، زیرا که آل  حامْ در زمان قدیم در آنجا ساکن بودند  که اسم ایشان مذکور شد، در ایام ح 
های و ایناثن

های اند زیرا که مرتع برای گلهن را که در آنجا یافت شدند، شکست دادند و ایشان را تا به امروز تباه ساخته، در جای ایشان ساکن شدهایشان و معونیا

مْع ۱۷. ایشان در آنجا بود
َ
ط ،ن به کوه سَعت  رفتند و و بعضن از ایشان، یعتن پانصد نفر از بتن ش

ْ
ل
َ
عْر یو ف

َ
ریئیل پش یا و ن ان یشیع رؤسای ا و رَفایا و ع 

 و بقی ۱۳. ایشان بودند
 
ه را که فرار کرده بودند، شکست داده، تا امروز در آنجا ساکن شده ه

َ
ق
 
 .اندعَمال

ن نخست زاد ۵  او به  ه  و پشان رؤبی 
ی

ن بست  پدر خویش، حق نخست زادکی اسرائیل اینانند: )زیرا که او نخست زاده بود و اما به سبب ث  عصمت ساخی 

 از این جهت نسب نام. بن اسرائیل داده شدپشان یوسف 
 
 ثبت نشده بود ه

ی
دا بر برادران خود برتری یافت و پادشاه و زیرا یه ۷. او برحسب نخست زادکی

 از آن یوسف بود ،از او بود 
ی

 (.اما نخست زادکی

ن نخست زاد ۳ لو و حَصْر و اسرائیل: حَن ه  پس پشان رؤبی 
َ
مْغ و پشان یوئیل: پشش ۱. ن و کرْمیو ک و ف مَعْیا و پشش جوج و پشش ش 

َ
و پشش  ۸ ،ش

رد و او رئیس رؤبینیان بود ۶ ،میکا و پشش رَآیا و پشش بَعْل ی ب  شور او را به است 
 
ناسَر پادشاه ا

ْ
ل  ف 

ْ
ت
َ
غ
ْ
ل ه که ت  َ و برادرانش برحسب قبایل  ۲. و پشش بَئت 

 ایشان وقت  که نسب نام
 
کریا،یئییع موالید ایشان ثبت گردید، مقدم ایشان ه

َ
ع بن عَزاز بن شامع بن یوئیل که در عَر  ۵ ل بود و ز

 
بو و بال

َ
و بَعْل  و عت  تا ن

عاد زیاده شد ۱ ن ساکن بود،و مَع
ْ
ل ن ج   ایشان در زمی 

ق تا مدخل بیابان از نهر فرات سکنا گرفت، زیرا که مواشر  .و به طرف مشر

عاد ساکن شدندبه دست ایشان افتادند و در خیمهو در ایام شاؤل ایشان با حاجریان جنگ کردند و آنها  ۱۰
ْ
ل  ج 

ق   .های آنها در تمامی اطراف سرر

ه ساکن بودند ۱۱
َ
خ
ْ
ن باشان تاسَل ن شافام و یعْنای و شافاط در باشان )ساکن  ۱۷. و بتن جاد در مقابل ایشان در زمی  و مقدم ایشان یوئیل بود و دومی 

بَع و یورای و یعْکان و ز های آو برادران ایشان برحسب خانه ۱۳. بود(
َ
لام و ش

 
اینانند پشان  ۱۱. ع و عابَر که هفت نفر باشندی    بای ایشان، میکائیل و مَش

عاد بن میکائیل بن یش
ْ
ل بیحایل بن حوری ابن یاروح بن ج 

 
بْدیئیل بن جوثن رئیس خاندان آبای ایشان ۱۸. ابن بوز و شای بن یحْدیا جن ابن عَ

 
 .ا

عاد   ۱۶
ْ
ل  و نسب نام ۱۲. هایش و در تمامی نواج شارون تا حدود آنها ساکن بودندباشان و قریه و ایشان در ج 

 
جمیع اینها در ایام یوتام پادشاه یهودا و  ه

بْعام پادشاه اسرائیل ثبت گردید  . در ایام یر 

 که ست  و شمشت  بر می ۱۵
ن و جادیان و نصف سبط مَنسی شجاعان و مرداثن ون داشتند و تت  از بتن رؤبی  اندازان و جنگ آزمودگان که به جنگ بت 

و بر ایشان نصرت  ۷۰. جنگیدندر و نافیش و نوداب و و ایشان با حاجریان و یط ۱۱. رفتند، چهل و چهار هزار و هفت صد و شصت نفر بودندمی

ن جنگ نزد خدا استغاث ه نمودند و او ایشان را چونکه بر او توکل یافتند و حاجریان و جمیع رفقای آنها به دست ایشان تسلیم شدند زیرا که در حی 

 .به تاراج بردند آدمپس از مواشر ایشان، پنجاه هزار شت  و دویست و پنجاه هزار گوسفند و دو هزار الاغ و صد هزار  ۷۱. نمودند، اجابت فرمود
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ی ساکن شدند پس ایشان به جای آنها تا زمان. زیرا چونکه جنگ از جانب خدا بود، بسیاری مقتول گردیدند ۷۷  . است 

ن ساکن شده، از باشان تا بَعْل حَرْمون و سَنت  و جَبَل حَرْمون زیاد شدند ۷۳ و اینانند رؤسای خاندان آبای  ۷۱. و پشان نصف سبط مَنسی در آن زمی 

غ
ْ
ر و یش

َ
رْمیا و ه ایشان عاف زْریئیل و ا 

َ
لیئیل و ع

 
وْیا و یحْدیئیل که مردان تنومند شجاع و ناو و ا

َ
 .موران و رؤسای خاندان آبای ایشان بودندد

ن که خدا آنها را به حضور ایشان هلاک کرده بود، زنا کردند ۷۸  .اما به خدای پدران خود خیانت ورزیده، در ث  خدایان قومهای آن زمی 

شور را برانگیخت که او و پس خدای اسرائیل روح ف ۷۶
 
ناسَر پادشاه ا

ْ
ل  ف 

ْ
ت
َ
غ
ْ
ل شور و روح ت 

 
رؤبینیان و جادیان و نصف سبط مَنسی را است    ل پادشاه ا

رد هْر جوزان تا امروز ب 
َ
ح و خابور و هارا و ن

 
 .کرده، ایشان را به حَل

مْرام و یصْهار و حَت ْ قهاتو بتن  ۷. مراریو  قهاتو  مجرشو بتن لاوی:  ۶
َ
زیئیلو : ع

 
 .ن و ع

مْرام: هارون و موش و مریم ۳
َ
بو بتن هارون: ناداب و . و بتن ع

 
لیعازار و ایتامار و هیا

 
حاس ابیشوع را آورد ۱. و ا

َ
حاس را آورد و فین

َ
لیعازار فین

 
 .و ا

زی را آورد ۸
 
ف  ع ف  را آورد و ب   را آورد ۶. و ابیشوع ب 

ْ
رَحْیا مَرایوت

َ
رَحْیا را آورد و ز

َ
زی ز

 
مَرْیا اخیطوب را آورد ۲. و ع

 
مَرْیا را آورد و ا

 
 .و مَرایوت ا

خو اخیطوب صاد ۵
 
خ ۱. مَعْص را آوردیوق را آورد و صادوق ا

 
زَرْیا یوحانان را آوردیو ا

َ
زَرْیا را آورد و ع

َ
زَرْیا را آورد و او در  ۱۰. مَعْص ع

َ
و یوحانان ع

مَرْیا اخیطوب را آورد ۱۱. ای که سلیمان در اورشلیم بنا کرد، کاهن بودخانه
 
مَرْیا را آورد و ا

 
خیطوب صا ۱۷. و عَزَرْیا ا

 
لوم را و ا

َ
دوق را آورد و صادوق ش

قیا عَزَرْیا را آورد ۱۳. آورد
ْ
ل قیا را آورد و ح 

ْ
ل لوم ح 

َ
 .صاداق را آوردو و عَزَرْیا سَرایا را آورد و سرایا یه ۱۱. و ش

ی رفت هنگامی که خداوند یهودا و اورشلیم را به دست و و یه ۱۸  . است  ساخت نبوکدنصر صاداق به است 

بْتن و اینها است اسمهای پشان جرش ۱۲. مراریو  قهاتو  شومپشان لاوی: جر  ۱۶ مْغ وم: ل  ون و قهاتو پشان  ۱۵. و ش  ْ
: عَمْرام و یصْهار و حت 

زیئیل بْتن از جرش ۷۰. : مَحْلی و موشر پس اینها قبایل لاویان برحسب اجداد ایشان استمراریو پشان  ۱۱. ع  مهوم پشش ل  . ، پشش یحَت، پشش ز 

رایپشش ی ۷۱
ْ
دو پشش زارَح پشش یات ست  و ، پشش عَمیناداب پشش ققهاتپشان  ۷۷. وآخ پشش ع 

 
 .رَح پشش ا

ست   ۷۳
 
بیآساف پشش ا

 
ه پشش ا

َ
قان
ْ
ل
 
حَت پشش ا ۷۱. پشش ا

َ
زیا، پشش شاؤلو و پشش ت خیم ۷۸. ریئیل پشش ع 

 
ه عماسای و ا

َ
قان
ْ
ل
 
. تو و پشان ا

ه ۷۶
َ
قان
ْ
ل
 
 . و اما ا

ْ
ل
 
حَتپشان ا

َ
ه پشش صوفای پشش ن

َ
ل ۷۲. قان

 
هو آب پشش یر یپشش ا

َ
قان
ْ
ل
 
تن و پشان سموئیل نخست زاده ۷۵. حام پشش ا

ْ
و  اش وَش

ب
 
بْتن  مراریپشان  ۷۱. ایدومش ا زه مَحْلی و پشش ل  مْغ پشش ع  مْغ ۳۰. پشش ش  سایا پشش ش  جیا پشش عَ

َ
 .پشش ه

 خدمت سرود در خانو اینانند که داود ایشان را بر  ۳۱
 
ن نمود بعد از آنکه تابوت مستقر شد ه  و ایشان پیش مسکن خیم ۳۷. خداوند تعیی 

 
اجتماع  ه

 شدند تا حیتن که سلیمان خانمشغول سراییدن می
 
 .پس برحسب قانون خویش بر خدمت خود مواظب شدند. خداوند را در اورشلیم بنا کرد ه

ن شدند  ۳۳ مان  مغتن ابن یوئیل بن سموئیلقهات، اینانند: از بتن پس آنهاثی که با پشان خود معی  ه بن یر  ۳۱. یان ه 
َ
قان
ْ
ل
 
لیئیل بن نو بن ا

 
 حْ،و حام بن ا

ه بن مَهت بن عماسای، ۳۸
َ
قان
ْ
ل
 
یا، ۳۶ ابن صوف بن ا

ْ
ن
َ
زَرْیاء بن صَف ه بن یوئیل بن عَ

َ
قان
ْ
ل
 
بیآساف بن ق ۳۲ ابن ا

 
ست  بن ا

 
حَت بن ا

َ
ابن  ۳۵ رَح،و ابن ت

مْغ. ایستادو برادرش آساف که به دست راست وی می ۳۱. بن لاوی بن اسرائیل قهاتر بن یصْها ا ابن یابن میکائیل بن بَعْس ۱۰ ،آساف بن بَرَکیا ابن ش 

کیا،
ْ
تن  ۱۱ مَل

ْ
ت
 
دایا، ابن ا مْغیابن ا ۱۷ ابن زارَح بن عَ مه بن ش  ادران ایشان که پشان و به طرف چپ بر  ۱۱. شوم بن لاویابن یحت بن جر  ۱۳ ،تان بن ز 

بْدیبودند: ا مراری ق ۱۸ ابن مَلوک، یتان بن قیسیر ابن عَ
ْ
ل مَصْیا ابن ح 

 
بْیا ابن ا

َ
مْض ۱۶ ا،یابن حَش

 
ابن موشر ابن  ابن مَحْلی ۱۲ ابن باثن ابن شامَر، ابن ا

 و لاویاثن که برادران ایشان بودند، به تمامی خدمت مسکن خان ۱۵. ابن لاوی مراری
 
 . ماشته شدندخدا گ ه

گذرانیدند تا به جهت اسرائیل موافق و اما هارون و پشانش بر مذبح قرباثن سوختتن و بر مذبح بخور به جهت تمامی عمل قدس الاقداس قرباثن می ۱۱

 .خدا امر فرموده بود، کفاره نمایند ه  هر آنچه موش بند
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حاس، پ ۸۰
َ
لعازار، پشش فین

 
بو اینانند پشان هارون: پشش ا

 
رَحْیا، ۸۱. عو شیشش ا

َ
زی، پشش ز

 
، پشش ع ف  مَرْیا  ۸۷ پشش ب 

 
پشش مَرایوت پشش ا

خیطوب،
 
خ ۸۳ پشش ا

 
ها و حدود ایشان اینها است: از پشان هارون به های ایشان برحسب موضعو مسکن ۸۱. مَعْصیپشش صادوق، پشش ا

 یان زیرا قرعقهاتجهت قبایل 
 
ْ  ۸۸. اول از آن  ایشان بود ه ن یهودا با حوالی آن به هر طرفش به ایشان داده شدو پس حَت  و اما زمینهای آن  ۸۶. ن در زمی 

نه دادند
 
ْ  ملجاءشهرهای  برایبه پشان هارون  ۸۲. شهر و دهاتش را به کالیب بن یف موع و حوالی آن را دادندو حَت 

َ
ت
ْ
ش
 
ه و حوالی آن، و یتت  و ا

َ
بْن . ن و ل 

ن و حوالی آن یو ح ۸۵ بت  و حوالی آن را،لی 
َ
ن جَبَع و حوالی آن را و  ۶۰ و عاشان و حوالی آن را و بیت شمس و حوالی آن را، ۸۱ را و د و از سبط بنیامی 

ناتوت و حوالی آن را
َ
لمَت و حوالی آن را و ع

َ
ده شهر بود. ع ن  . پس جمیع شهرهای ایشان برحسب قبایل ایشان ست 

 ماندند، ده شهر از نصف سبط یعتن از نصف مَنسی به قرعه داده شد که از قبایل آن سبط  قهاتو به پشان  ۶۱
 
وم برحسب و به بتن جرش ۶۷. باق

ده شهر ن تالی و از سبط مَنسی در باشان ست 
ْ
ف
َ
شت  و از سبط ن

 
برحسب قبایل ایشان از  مراریو به پشان  ۶۳. قبایل ایشان از سبط یساکار و از سبط ا

ن و از سبط جاد و از سب  .پس بتن اسرائیل این شهرها را با حوالی آنها به لاویان دادند ۶۱. ط زبولون دوازده شهر به قرعه داده شدسبط رؤبی 

ن این شهرها را که اسم آنها مذکور است به قرعه دادند ۶۸ مْعون و از سبط بتن بنیامی 
َ
 . و از سبط بتن یهودا و از سبط بتن ش

ر را با حوالی آن  ۶۲. د را از سبط افرایم داشتندشهرهای حدود خو  قهاتو بعضن از قبایل بتن  ۶۶
َ
پس شکیم را با حوالی آن در کوهستان افرایم و جاز

مَعام را با حوالی آن و بیت ح ۶۵. به ایشان دادند ملجاءبه جهت شهرهای 
ْ
یل ۶۱. ن را با حوالی آنو ر و و یق

 
مون را با حوالی و و ا ن را با حوالی آن و جَت ر 

لعام را با حوالی آن، به قبایل باق  ماندو از نصف سب ۲۰. آن  .دادند قهاتبتن  ه  ط مَنسی، عانت  را با حوالی آن، و ب 

لانوم از قبایل نصف سبط مَنسی،  و به پشان جرش ۲۱
 
تار  گ

ْ
 را با حوالی آنو را در باشان با حوالی آن و عَش

ْ
شْ را با حوالی  ۲۷. ت و از سبط یساکار قاد 

بَرَه را با حوا
َ
آل را با حوالی آن و عَبْد ۲۱. و راموت را با حوالی آن و عانیم را با حوالی آن ۲۳. لی آنآن و د

ْ
شت  مَش

 
 .ن را با حوالی آنو و از سبط ا

ق ۲۸ ش را در جَل ۲۶. ب را با حوالی آنو ق را با حوالی آن و رَحو و ح  تالی قاد 
ْ
ف
َ
ریتاییو از سبط ن . م را با حوالی آنل با حوالی آن و حَمون را با حوالی آن و ق 

مون را با حوالی آن و تابور را با حوالی آن  مراریو به پشان  ۲۲  مانده بودند، از سبط زبولون ر 
ردنو از آن طرف  ۲۵. که از لاویان باق 

 
در برابر اریحا به  ا

ق   ردنجانب سرر
 
، باضَ را در بیابان با حوالی آن و یهْصَه را با حوالی آن ا ن عَه را با حوالی آن ۲۱. از سبط رؤبی 

َ
 .و قدیموت را با حوالی آن و مَیف

عاد با حوال ی آن و مَحَنایمْ را با حوال ی آن ۵۰
ْ
ل بون را با حوالی آن و یعْزیر را با حوالی آن ۵۱. و از سبط جاد راموت را در ج 

ْ
 .و حَش

مْر وَ و اما پشان یساکار: تولاع و ف ۷  .ن چهار نفر بودندو ه و یاشوب و ش 

زی و رفایا و یربیئیل و یحْمای و یبْسام و سموئیلو پ ۷ ایشان رؤسای خاندان پدر خود تولاع و مردان قوی شجاع در انساب خود بودند،  ،شان تولاع: ع 

زی، یزْرَحْی ا و پشان یزْرَحْیا، میکائیل و ع ۳. و عدد ایشان در ایام داود بیست و دو هزار و ششصد بود یا و یوئیلو و پس ر ع 
ْ
ا که پنج نفر و جمیع یو یش بَد

 ش و شش هزار نفر بودند، زیرا که زنان و پس ران  ۱. آنه ا رؤس ا بودند
ی

و ب ا ایش ان برحسب انساب ایشان و خاندان آب ای ایش ان، فوجهای لشکر جنکی

 در نسب نام ه ثبت شدندو ب رادران ایش ان از جمی ع قبایل یساکار مردان قوی شجاع هشتاد و هفت هزار نف ۸. بسی ار داشتن د
ً
 . ر جمیع ا

ع و باکر و ید ۶
 
: بال ن صْب ۲. عَئیل، سه نفر بودندیو پشان بنیامی 

 
ع: ا

 
زیئیل و یریموت و عو و پشان بال زی و ع  ، پنج نفر رؤسای خاندان آبا و یت  ن و ع 

م ۵. دندمردان قوی شجاع که بیست و دو هزار و ش و چهار نفر از ایشان در نسب نامه ثبت گردی
َ
َ و پشان باکر: ز لت 

 
یوعیه و یوعاش و ا

ْ
ل
 
نای و یعازار و ا

مْر  ب یع 
 
ناتیو یریموت و ا لامَتو ا و عَ  .جمیع اینها پشان باکر بودند. ت و عَ

 .و بیست هزار و دویست نفر از ایشان برحسب انساب ایشان، رؤسای خاندان آبای ایشان مردان قوی شجاع در نسب نامه ثبت شدند ۱

هان: یعیو پش ید ۱۰
ْ
ل هان و پشان ب 

ْ
ل ن و ایعَئیل: ب  ه و ز و هیش و بنیامی 

َ
عْن
َ
رْشید و کن

َ
خیتان و ت

 
 .شاحَریش و ا
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ون مییجمیع اینها پشان ید ۱۱  شجاع هفده هزار و دویست نفر بودند که در لشکر برای جنگ بت 
ی

 .رفتندعَئیل برحسب رؤسای آبا و مردان جنکی

فیم ت  و پشان ع ۱۷
 
ح: ش

 
فیم و پش ا  .شیمو  حت  و ح 

تالی: یحْصیئیل و ج ۱۳
ْ
ف
َ
هَه بودندوو پشان ن

ْ
ل لوم از پشان ب 

َ
 .ثن و یصَر و ش

سْریئیل که زوجه ۱۱
 
عاد که   ماخت  اش او را زایید، و پشان مَنسی ا

ْ
ل ن پدر ج  رامی کنت 

 
 ا

 
 .وی او را زایید ه

فیم را که به مَعْکه مسما ماخت  و  ۱۸
 
فیم و ش حاد بود  ،بود، به زثن گرفت ه  خواهر ح 

ْ
ف
 
ان داشت ،و اسم پش دوم او صَل حاد دخت 

ْ
ف
 
 .و صَل

م بودندو پشی زاییده، او را فارَش نام نهاد و اسم برادرش شارَش بود و پشانش، ا ماخت  و مَعْکه زن  ۱۶
َ
اینانند . لام ب دان بودو و پش ا ۱۲. لام و راق

عاد بن 
ْ
ل م ۱۵. بن مَنسی ماخت  پشان ج 

َ
که او و خواهر او ه

 
ه را زاییدو شهیل

 
ج ۱۱. د و ابَیعَزَر و مَحْل

ْ
ق
 
کیم و ل

َ
یان و ش

ْ
خ
 
میداع ا

َ
یعام و پشان ش

ْ
ن
 
 .و ا

حَتو و پشان افرایم ش ۷۰
َ
عادا و پشش ت ل 

 
حَت و پشش ا

َ
ح و پشش بارَد و پشش ت

 
عاد که مردان و و پشش زاباد و پشش ش ۷۱. تال ل 

 
ر و ا

َ
ح و عاز

 
جَت  تال

ن مواشر ایشان فرود آمده بودند ن مولود شدند، ایشان را کشتند زیرا که برای گرفی  و پدر ایشان افرایم به جهت ایشان روزهای بسیار  ۷۷. که در آن زمی 

د، از این جهت که در عَه نام نهایپس نزد زن خود درآمد و او حامله شده، پشی زایید و او را بَر  ۷۳. ماتم گرفت و برادرانش برای تعزیت وی آمدند

زین ش ۷۱. خاندان او بلاثی عارض شده بود
 
ن و بالا را و ا ه بود که بیت حورون پایی  ش شت 

َ و دخت  ف، و پشش  ۷۸. ه را بنا کردت 
َ
ح و راش

َ
و پشش راف

ح، و پشش تاحَن،
 
عَدان، و پشش عَمیه ۷۶ تال

 
لو پشش ل

 
مَع،ید، و پشش ا

َ
های ایشان و املاک و مسکن ۷۵ ع،شو و و پشش نون، و پشش یه ۷۲ ش

زه و دهات آن
َ
ر و دهات آن و شکیم و دهات آن تا غ

َ
عْران و به طرف مغربْ جاز

َ
 ن
ْ
ق و نزد حدود بتن  ۷۱. بیت ئیل و دهات آن بود و به طرف مشر

دو و دهات آن و د عْناک و دهات آن و مَج 
َ
 .ن یوسف بن اسرائیل ساکن بودندر و دهات آن که در اینها پشاو مَنسی بیت شان و دهات آن و ت

ش ۳۰
 
وی و بَرْیعه بودند، و خواهر ایشان سارَح بودت  پشان ا

ْ
وَه و یش

ْ
ه و یش

َ
رْزاوَت باشد ۳۱. ، یمْن کیئیل که همان پدر ب 

ْ
 .و پشان بَریعَه، حابَر و مَل

ل ۳۷
ْ
ل ۳۳. تام و خواهر ایشان شوعا را آوردو ط و شومت  و حیو حابَر، یف

ْ
وَت بودندیو پشان یف

ْ
مْهال و عَش لیط. ط فاسَک و ب 

ْ
 .اینانند بتن یف

رام ۳۱
 
به و ا جَه و یح 

ْ
ه جن و ر 

 
ش و عامال بودندو م برادر وی صو پشان هیل   ۳۸. و پشان شامَرا

 
ح و یمْناع و شال

َ
ح، سو و پشان ص ۳۶. ف

َ
ر و و ف

َ
ف
َ
ح و حَرْن

 و و باضَ و ه ۳۲. و یمْرَه یت  عال و بو ش
 
ل
َ
ما و ش

َ
ان و بَئد و ش

ه و یت ْ
َ
را ۳۵. ات  ش

 
سْفا و ا نه و ف 

 
، یف ْ

َ لا، آرَح و حَنیئیل و رَص ۳۱. و پشان یت  . ایو پشان ع 

ش ۱۰
 
 و رؤسای سرداران بودندت  جمیع اینها پشان ا

ی
ایشان که در لشکر برای جنگ  ه  و شمار .  و رؤسای خاندان آبای ایشان و برگزیدگان مردان جنکی

 .ت گردید، بیست و شش هزار نفر بودبرحسب نسب نامه ثب

ن نخست زاد ۸ رَخ، ه  و بنیامی 
ْ
خ
 
بیل و سومش ا

ْ
ش
 
ن ا ع را آورد و دومی 

 
 .حَه و پنجم رافا راو و چهارم ن ۷ خود بال

دار و ج ۳
 
ع: ا

 
بت  و پشان بال

 
بْیش ۱. دو هیا و ا

 
خو و ا

 
عْمان و ا

 
ف ۸. خو ع و ن

َ
ا و ش ح و اینانند  ۶. رام بودندو فان و حو و جت 

 
د که رؤسای خاندان آبای و پشان ا

خ ۲. ساکنان جَبَع بودند و ایشان را به مناحت کوچانیدند
 
عمان و ا

 
خیو او ن

 
زا و ا ا را کوچانید و او ع  حْرایم در بلاد موآب  ۵. د را تولید نمودو حیا و جت 

َ
و ش

کام را آوردو خویش که خ پس از زن ۱. شیم و بَعَرا فرزندان تولید نمودو بعد از طلاق دادن زنان خود ح
ْ
 .داش نام داشت یوباب و ظبیا و میشا و مَل

رْمَه را که اینها پشان او و رؤسای خاندانهای آبا بودندو و یع ۱۰ کیا و م 
َ
عْل را آورد ۱۱. ص و ش

َ
ف
ْ
ل
 
عْل عابَر و  ۱۷. و از حوشیم ابیطوب و ا

َ
ف
ْ
ل
 
و پشان ا

عام و شامَر که ا
ْ
یلیو بَر  ۱۳. نهاده بودندد و دهاتش را بنا و و ل و نو مش

 
ن بودند و ایشان ساکنان جت و عه و شامع که ایشان رؤسای خاندان آبای ساکنان ا

خ ۱۱. را اخراج نمودند
 
ق و یر یو ا

َ
ر ۱۸. تو میو و شاش

َ
یا و عارَد و عاد

ْ
بَد
َ
ه و یوْخا پشان بَریعه بودند ۱۶. و ز

َ
ف
ْ
 .و میکائیل و یش

زْق   ۱۲ لام و ج 
 
یا و مَش

ْ
بَد
َ
مَرای و یزْل ۱۵ و حابَر، و ز

ْ
عْل بودندیو یش

َ
ف
ْ
ل
 
بْد یو یعْقیم و ز کر  ۱۱. آه و یوباب پشان ا

َ
ل ۷۰ ،یو ز

 
لتای و یو ا عینای و ص 

مْغ، ۷۱ ایلیئیل، مْرَت پشان ش  دایا و بریا و ش 
 
فان و عابَر و ایلیئیل ۷۷ و ا

ْ
بْدون و ز کر  ۷۳. و یش

یا و  ۷۱ و حانان، یو عَ
ْ
ن
َ
ت ایلامو حَن

ْ
ن یا  ۷۸ ا،یتو و عَ

ْ
د
َ
و یف
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ن
َ
ق بودندو و ف

َ
یا ۷۶. ئیل پشان شاش

ْ
ل
َ
ت
َ
حَرْیا و ع

َ
ای و ش

مْشرَ حام بودند یو یعْرَشیا و ایلیا و ز کر  ۷۲. و ش  اینان رؤسای خاندان آبا برحسب  ۷۵. پشان یر 

 . انساب خود و سرداران بودند و ایشان در اورشلیم سکونت داشتند

بْع ۷۱ بْدو نخست زاده ۳۰. ن سکونت داشت و اسم زنش مَعْکه بودو بْعن پدر ج  و و در ج 
َ
یس و بَعْل و ناداب،و اش ع

َ
ر و و جَد ۳۱ ن بود، پس صور و ق

خ
 
ل ۳۷ ،و و زاکر یو ا

ْ
ق ن با برادران خود در اورشلیم در مقابل برادران ایشان ساکن بودندو و م  مْآه را آورد و ایشان نت   .ت ش 

۳۳  
َ
یس را آورد و ق

َ
بَعْل را آوردو یس شاؤل را آورد و شاؤل یهو نت  ق

ْ
ش
 
کیشوع و ابیناداب و ا

ْ
ب بَعْل یب بَعْل بود و مَر یناتان مَر و و پش یه ۳۱. ناتان و مَل

ک و تاری    ع و آحاز بودند ۳۸. میکا را آورد
 
ه را آورد، یهو و آحاز یه ۳۶. و پشان میکا، فیتون و مال

َ
د
َ
زْمو ع

َ
مَت و ع

ْ
ل
َ
ه ع

َ
د
َ
مْری ر و ع مْری موصا ت و ز  ا آورد و ز 

عاسَه و پشش آصیل بود ۳۲. را آورد
ْ
ل
 
ه بود و پشش ا

َ
عا را آورد و پشش راف

ْ
ن  .و موصا ب 

زْر  ۳۵
َ
کر یو آصیل را شش پش بود و نامهای ایشان اینها است: ع سْمَع و قام و ب  عرْیا و عیو ا 

َ
یا و حانانو ل و ش

ْ
 .اندو جمیع اینها پشان آصیل. بَد

ق برادر او نخست زادهیعو پشان  ۳۱
َ
ن یعو اش اش لو لام و دومی 

 
ن ا طیش و سومی 

 
ل
َ
انداز بودند و و پشان ا ۱۰. ف و پشان  ،لام، مردان زور آور  شجاع و تت 

ن می. و پشان  پشان ایشان بسیار یعتن صد و پنجاه نفر بودند  .باشندجمیع اینها از بتن بنیامی 

اند و یهودا به سبب خیانت خود به بابل خود شمرده شدند، و اینک در کتاب پادشاهان اسرائیل مکتوب هایو تمامی اسرائیل برحسب نسب نامه ۹

ی رفتند تینیم بودند ۷. به است 
َ
لکها و شهرهای ایشان سکونت داشتند، اسرائیلیان و کاهنان و لاویان و ن  . و کساثن که اول در م 

ن و از بتن افرایم و مَنسی ساکن بودندو در اورشلیم بعضن از بتن یهودا و از بتن بنی ۳ مْر و عوتای ابن عمیه ۱. امی  مْر  ید بن ع  ابن باثن از بتن فارَص  یابن ا 

 .ئیل و برادران ایشان ششصد و نود نفرو و از بتن زارَح یع ۶. اش عسایا و پشان اوو از شیلونیان نخست زاده ۸. بن یهودا

لام بن ه ۲
 
ن سَلو ابن مَش سْنو دو و از بتن بنیامی 

َ
 یحام و او ا ابن یر یو یبْن ۵. آهو یا ابن ه

 
 ل
 
کر  ه زی ابن م 

یا بن رَاؤئیل بن یبْن یبن ع 
ْ
ط
َ
ف
َ
لام بن ش

 
 .ایو مَش

هصد و پنجاه و شش نفر ۱
 
 . جمیع اینها رؤسای اجداد برحسب خاندانهای آبای ایشان بودند. و برادران ایشان برحسب انساب ایشان ن

عْیا و  ۱۰
َ
،و یه و از کاهنان، ید ن خیط ۱۱ یاریب و یاکی 

 
لام بن صادوق بن مَرایوت بن ا

 
قیا ابن مَش

ْ
ل  ب رئیس خانو و عَزَرْیا ابن ح 

 
و عَدایا ابن  ۱۷ خدا، ه

حو یر 
ْ
ش
َ
لیمو حام بن ف لام بن مَش 

 
کیا و مَعَسای ابن عَدیئیل بن یحْزیره بن مَش

ْ
مت  یر بن مَل  .ت بن ا 

 ایشان بودند، هزار و هفتصد و شصت نفر که مردان رشید به جهت عمل خدمت خانو برادران ایشان که رؤسای خاندان آبای  ۱۳
 
 . خدا بودند ه

بْیا از بتن  ۱۱
َ
زْریقام بن حَش مَعْیا ابن حَشوب بن عَ

َ
یا ابن میکا ابن ز کر  ۱۸. مراریو از لاویان ش

ْ
ن
َ
بَقر و حارَش و جَلال و مَت

ْ
یا و و ع ۱۶. ابن آساف یو بَق

ْ
بَد

مَعْیا اب
َ
طین و بَرْخو تو ن جَلال و بن یدابن ش

َ
ه که در دهات ن

َ
قان
ْ
ل
 
م ۱۲. فاتیان ساکن بودو ا ابن آسا ابن ا

ْ
ل
َ
قوب و ط لوم و عَ

َ
، ش

ْ
خو و دربانان

 
مان و ین و ا

لوم رئیس بود. برادران ایشان
َ
ق  پادشاه )می ۱۵. و ش  باشند( و دربانان  فرقو ایشان تا الآن بر دروازه سرر

 
 .بتن لاوی بودند ه

لوم بن ق ۱۱
َ
بْیآساف بن ق یر و و ش

 
های خیمه رَح که ناظران عمل خدمت و مستحفظان دروازهو رَح و برادرانش از خاندان پدرش یعتن از بتن قو ابن ا

ردوی خداوند و مستحفظان مدخل آن بودند
 
عازار، سابق رئیس ایشان بود ۷۰. بودند و پدران ایشان ناظران ا

ْ
ل
 
حاس بن ا

َ
. بودوی میو خداوند با . و فین

م ۷۱
 
ل
َ
 ا دربان دروازه خیمیو زکریا ابن مَش

 
ها منتخب شدند، دویست و دوازده نفر بودند و ایشان و جمیع ایناثن که برای درباثن دروازه ۷۷. اجتماع بود ه

 .ه بودندهای ایشان گماشتهای خود شمرده شدند که داود و سموئیل  راث  ایشان را بر وظیفهدر دهات خود برحسب نسب نامه

 های خانپس ایشان و پشان ایشان بر دروازه ۷۳
 
 خداوند و خان ه

 
و دربانان به هر چهار طرف یعتن به  ۷۱. خیمه برای نگاهباثن آن گماشته شدند ه

ق و مغرب و شمال و جنوب بودند  .آمدندوبرادران ایشان که در دهات خود بودند، هر هفت روز نوبت به نوبت با ایشان می ۷۸. مشر

 های خانها و خزانهزیرا چهار رئیس دربانان که لاویان بودند، منصب خاص داشتند و ناظران  حجره ۷۶
 
 .خدا بودند ه
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 و به اطراف خان ۷۲
 
ل داشتند زیرا که نگاهبانیش بر ایشان بود، و باز کردن آن هر صبح بر ایشان بود ه ن  . خدا متن

ون میچونکه آنها را به شماره میو بعضن از ایشان بر آلات خدمت مأمور بودند،  ۷۵ از ایشان بر اسباب و جمیع آلات  ۷۱. بردندآوردند و به شماره بت 

اب و روغن و بخور و عطریات مأمور بودند یا که از  ۳۱. کردندو بعضن از پشان کاهنان، عطریات خوشبو را ترکیب می ۳۰. قدس و آرْد  نرم و سرر
ْ
و مَتت

  ه  جمله لاویان و نخست زاد
َ
مه قهاتو بعضن از برادران ایشان از پشان  ۳۷. رَج بود، بر عمل مطبوخات گماشته شده بودو لوم قش د 

ْ
ق
َ
یان، بر نان ت

ها سکونت داشتند و از کار دیگر فارغ بودند زیرا  و مغنیان از رؤسای خاندان آبای لاویان در حجره ۳۳. مأمور بودند تا آن را در هر روز سبت مهیا سازند

 . اینان رؤسای خاندان آبای لاویان و برحسب انساب خود رئیس بودند و در اورشلیم سکونت داشتند ۳۱. بودندو شب در کار خود مشغول می که روز 

بْع ۳۸ بْعو و در ج  یس و بَعْل و نت  و و نخست زاده ۳۶. ئیل سکونت داشت و اسم زنش مَعْکه بودو ن، یعو ن، پدر ج 
َ
بْدون بود، پس صور و ق

َ
اش ع

خو و جَد ۳۲ اداب،ن
 
لیر و ا

ْ
ق کریا و م 

َ
ل ۳۵ ،تو وْ و ز

ْ
ق ن با برادران خود در اورشلیم در مقابل برادران ایشان ساکن بودندو و م  مْآم را آورد و ایشان نت  . ت ش 

یس شاؤل را آورد و شاؤل یه ۳۱
َ
یس را آورد و ق

َ
بَعْل را آوردو و نت  ق

ْ
ش
 
کیشوع و ابیناداب و ا

ْ
ناتان، مَریب بَعْل بود و مَریب بَعْل و  یهو پش  ۱۰. ناتان و مَل

حْری    ع و آحاز بودند ۱۱. میکا را آورد
َ
ک و ت

 
زْم ۱۷. و پش میکا، فیتون و مال

َ
مَت و ع

ْ
ل
َ
مْر و و آحاز یعْرَه را آورد و یعْرَه ع مْر  یت و ز  موصا را  یرا آورد و ز 

عاسَه  ۱۳. آورد
ْ
ل
 
عا را آورد و پشش رفایا و پشش ا

ْ
ن  .و پشش آصیلو موصا ب 

کر یو آصیل را شش پش بود و این است نامهای ایشان: عَزْر  ۱۱ عَریا و ع و قام و ب 
َ
یا و حانان اینها پشان آصیل میو و اسْمَعیل و ش

ْ
 .باشندبَد

ب ۱۱
ْ
ل  .فتادندع کشته شده، او و فلسطینیان با اسرائیل جنگ کردند، و مردان اسرائیل از حضور فلسطینیان فرار کردند و در کوه ج 

کیشوع را کشتند تعقیبو فلسطینیان شاؤل و پشانش را به سخت   ۷
ْ
 .نمودند، و فلسطینیان پشان شاؤل یوناتان و ابیناداب و مَل

اندازان مجروح شد ۳ اندازان او را دریافتند و از تت  بر، شمشت  را بکش و به من فرو  و شاؤل به سلاحدار خود گفت:  ۱. و جنگ بر شاؤل سخت شد و تت 

 .پس شاؤل شمشت  را گرفته بر آن افتاد ،ترسید اما سلاحدارش نخواست زیرا که بسیار می. مبادا این نامختونان بیایند و مرا افتضاح کنند

رد ۸ ن بر شمشت  افتاده، بم  رد و سه پشش و تمامی اهل خانه ۶. و سلاحدارش چون شاؤل را مرده دید، او نت   .اش همراه وی مردندو شاؤل م 

ن شهرهای خود را ترک  و چون جمیع مردان اسرائیل که در وادی بودند، این را دیدند که لشکر منهزم شده، و شاؤل و پشانش مرده ۲ اند، ایشان نت 

اؤل و پشانش و روز دیگر واقع شد که چون فلسطینیان آمدند تا کشتگان را برهنه نمایند، ش ۵. کرده، گریختند و فلسطینیان آمده، در آنها قرار گرفتند

ب
ْ
ل ن فلسطینیان به هر طرف فرستادند تا به بتها و قوم پس او را برهنه ساخته، سَر و اسلحه ۱. ع افتاده یافتندو را در کوه ج  اش را گرفتند و آنها را به زمی 

 اش را در خانو اسلحه ۱۰. خود مژده برسانند
 
 خدایان خود گذاشتند و سرش را در خان ه

 
 .وبیدندداجون به دیوار ک ه

عاد آنچه را که فلسطینیان به شاؤل کرده بودند شنیدند، ۱۱
ْ
ل جمیع شجاعان برخاسته، جسد شاؤل و جسدهای  ۱۷ و چون تمامی اهل یابیش ج 

 .پشانش را برداشته، آنها را به یابیش آورده، استخوانهای ایشان را زیر درخت بلوط که در یابیش است، دفن کردند و هفت روز روزه داشتند

ن که از صاحب ۱۳ رد، به جهت کلام خداوند که آن را نگاه نداشته بود، و از این جهت نت   پس شاؤل به سبب خیانت  که به خداوند ورزیده بود م 
 
اجنه  ه

 .و چونکه خداوند را نطلبیده بود، او را کشت و سلطنت او را به داود بن یسی برگردانید ۱۱. سؤال نموده بود

ن هنگامی که شاؤل پادشاه  ۷. باشیماینک ما استخوانها و گوشت تو می ن جمع شده، گفتند: و نزد داود در حَت ْ و تمامی اسرائیل  ۱۱ و قبل از این نت 

ون میمی ه خدایت تو را گفت که: تو قوم من اسرائیل را شباثن خواهی نمود و تو بر قوم من اسرائیل و و یه ،آوردیبردی و درون میبود، تو اسرائیل را بت 

ْ  ۳ .پیشوا خواهی شد ن عهد بست، و داود را برحسب  و ن آمدند و داود با ایشان به حضور خداوند در حَت ْ و و جمیع مشایخ اسرائیل نزد پادشاه به حَت 

 کلامی که خداوند به واسط
 
 . سموئیل گفته بود به پادشاهی اسرائیل مسح نمودند ه
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ن ساکن بودندو ، آمدند و یبس باشد و و داود و تمامی اسرائیل به اورشلیم که یب ۱ به اینجا داخل نخواهی  س به داود گفتند: و و اهل یب ۸. سیان در آن زمی 

 اما داود قلع. شد
 
پس یوآب بن . سیان را اول مغلوب سازد، رئیس و سردار خواهد شدو هر که یب و داود گفت:  ۶. صَهْیون را که شهر داود باشد بگرفت ه

 .و داود در آن قلعه ساکن شد، از آن جهت آن را شهر داود نامیدند ۲. یه اول بر آمد و رئیس شدو ضَ 

 شهر را تعمت  نمود ۵
 
لوه بنا کرد و یوآب باق  کرده، بزرگ می ۱. و شهر را به اطراف آن و گرداگرد م 

 
 .بوده صبایوت با وی میو شد و یهو داود ترق

اسرائیل گفته  درباره  ل او را در سلطنتش تقویت دادند تا او را برحسب کلامی که خداوند و اینانند رؤسای شجاعاثن که داود داشت که با تمامی اسرائی ۱۰

ن  ۱۱. بود پادشاه سازد ثن که سردار شلیشیم بود که بر سیصد نفر نت  بْعام بن حَکو 
 
خود را حرکت داد و  ه  و عدد شجاعاثن که داود داشت این است: یش

عازار بن دو بعد از او  ۱۷. ایشان را در یک وقت کشت ل 
 
خو دو ا

 
م ۱۳. جن که یکی از آن سه شجاع بودو ی ا

َ
سْد

َ
م بود وقت  که فلسطینیان یاو با داود در ف

 در آنجا برای جنگ جمع شده بودند، و قطع
 
ر از جو بود، و قوم از حضور فلسطینیان فرار می ه ن پ   .کردندزمی 

 و ایشان در میان آن قطع ۱۱
 
ن ایستاده، آن را محافظت ن ه  . مودند، و فلسطینیان را شکست دادند و خداوند نصرت عظیمی به ایشان دادزمی 

لام فرود شدند و لشکر فلسطینیان در وادی رفائیم اردو زده بودند ه  و سه نفر از آن ش سردار به صخره نزد داود به مغار  ۱۸
 
د
َ
 .ع

کاش کسی مرا از آب  و داود خواهش نموده، گفت:  ۱۲. ت لحم بودندو داود در آن وقت در ملاذ خویش بود، و قراول فلسطینیان آن وقت در بی ۱۶

بیت لحم است   ه  پس آن سه مرد، لشکر فلسطینیان را از میان شکافته، آب را از چاهی که نزد درواز  ۱۵ .بیت لحم است بنوشاند ه  چاهی که نزد درواز 

حاشا از من   ،ای خدای من و گفت:  ۱۱ ا بنوشد و آن را به جهت خداوند بریخت،اما داود نخواست که آن ر  ،کشیده، برداشتند و آن را نزد داود آوردند 

  ،پس نخواست که آن را بنوشد . آیا خون این مردان را بنوشم که جان خود را به خطر انداختند زیرا به خطر جان خود آن را آوردند. که این کار را بکنم

 . کاری که این سه مرد شجاع کردند این است

ب ۷۰
 
ن یو ا ن نت   .خود را بر سیصد نفر حرکت داده، ایشان را کشت و در میان آن سه نفر اسم یافت ه  شای برادر یوآب سردار آن سه نفر بود و او نت 

بْصیئیلی بود و و بنایا ابن یه ۷۷. پس سردار ایشان شد، لیکن به سه نفر اول نرسید ،تر بود در میان آن سه از دو مکرم ۷۱
َ
که    یاداع پش مردی شجاع ق

ر 
 
ی را کشتئیل موآث  را کشت و در روز برف به حفرهیکارهای عظیم کرده بود، و پش ا و مرد مصری بلند قد را که قامت او پنج  ۷۳. ای فرود شده، شت 

ه ن ه را از دست مصری ،ای مثل نورد نساجان داشتذراع بود کشت، و آن مصری در دست خود نت  ن ربوده، وی را  اما او نزد وی با چوب دست  رفت و نت 

ن   .یاداع این کارها را کرد و در میان آن سه مرد شجاع اسم یافتو بنایا ابن یه ۷۱. خودش کشت ه  با نت 

 . تر شد، لیکن به آن سه نفر اول نرسید و داود او را بر اهل مشورت خود برگماشتاینک او از آن ش نفر مکرم ۷۸

ن از شجاعان لشکر، عسائیل برادر یوآب و  ۷۶ حانان بن دو نت 
ْ
ل
 
ر  ۷۲ ی بیت لحمی،و دو ا

َ
موت  ه

َ
ل یر و و ش

َ
ص  ف

 
،وو حال ق ۷۵ ثن

َ
قیش  ت ا ابن ع  غ و و و عت 

نات بیعَزَر عَ
 
،وا بْکای ح ۷۱ ث  خو و س 

 
،و شاث  و عیلای ا ط ۳۰ جن

َ
ط فاث  و و مَهْرای ن

َ
ه ن
َ
د بن بَعَن

 
بْع ۳۱ ،فاث  و و خال تای ابن ریبای از ج   و ا 

 
ن و  ه بتن بنیامی 

 
َ
،ورْعاتبنایای ف باث  و و ح ۳۷ ثن ر  بیئیل  عَ

 
ش و ا زْموت  بَحْر  ۳۳ ،رای از وادیهای جاعَ

بو و عَ
ْ
عَل
َ
یحَبای ش

 
ز  ۳۱. ثن ومی و ا م  ج 

َ
ثن یوناتان بن وو از بتن هاش

راری،
َ
راری و الیفال بن ا ۳۸ شاجای ه

َ
خیام بن ساکار  ه

 
خ ۳۶ ر،و و ا

 
اث  و ا ر مَکت 

َ
،یو حاف لوثن

َ
بایی کرْ و و حَصْر  ۳۲ ای ف

ْ
ز
 
عْرای ابن ا

َ
 .مَلی و ن

جْر  ۳۵
َ
بْحار بن ه موثن و نحرای ب ۳۱ ،یو یوئیل برادر ناتان و م  ق  عَ

 
  ۱۰. یه بودو ث  که سلاحدار یوآب بن ضَ وت  و صال

ای یت ْ   یو عت 
 ،یو جارَب  یت ْ

حْلای،و و ا ۱۱
 
ت  و زاباد بن ا ای رؤبیتن که سردار رؤبینیان بو  ۱۷ ریای ح  ن دینا ابن شت 

و حانان بن مَعْکه و یوشافاط  ۱۳. د و ش نفر همراهش بودندو عَ

تن 
ْ
ت   ۱۱ ،م 

ت َ
ْ
زیای عَش مْر یو ید ۱۸ ،یت  عو تام  عَر و ئیل پشان حو و شاماع و یع ث  وو ع  ل ۱۶ ض،یو برادرش یوخای ت یعیئیل بن ش 

 
یم و و ئیل از مَحیو ا

،و یربیای یوش مَه موآث 
ْ
م و یت ناعَ

ْ
ل
 
لیئیل  ۱۲ یا پشان ا

 
وبید و یعْسو ا  .باث  و ئیل  مَصیو عَ
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یس گرفتار بود، و ایشان از آن شجاعان بودند که در جن ۱۲
َ
غ آمدند، هنگامی که او هنوز از ترس شاؤل بن ق

 
ل
ْ
ق گ معاون و اینانند که نزد داود به ص 

ها از کمانها از دست راست و دست چپ می ۷. او بودند سردار  ۳. ند و از برادران شاؤل بنیامیتن بودندانداختو به کمان مسلح بودند و سنگها و تت 

زْم
َ
ط پشان ع

 
بْعاث  و یزیئیل و فال ه ج 

َ
ماع

َ
خیعَزَر بود، و بعد از او یوآش پشان ش

 
،و ت و بَراکه و ییهو ایشان ا بْع ۱ ی عناتوث  مَعْیای ج 

ْ
ثن که در میان وو یش

رْمیا و  ،آن ش نفر شجاع بود، و بر آن ش نفر برتری داشت و ا  ع ۸ یحزیئیل و یوحانان و یوزاباد  جَدیراث 
ْ
ل
 
یای یت و بَعْلو زای و یریمو و ا

ْ
ط
َ
ف
َ
مَرْیا و ش

َ
ا و ش

،وحَر 
ن
بْعام که از ق ۶ ق

 
زَر و یش

َ
زَرْئیل و یوع

َ
یا و ع

َ
ه و یش

َ
قان
ْ
ل
 
یا پشان یر  ۲ رَحیان بودند،و و ا

ْ
بَد
َ
ه و ز

 
 . حام جَدوریو و یوْعیل

رو و بعضن از جادیان که مردان قو  ۵ ن اندازان که روی ایشان مثل روی شت  و مانند غزال کوهی تت  ی شجاع و مردان جنگ آزموده و مسلح به ست  و تت 

ن را نزد داود در ملاذ بیابان جدا ساختند، ن ع ۱ بودند، خویشی  ر و دومی 
َ
لو که رئیس ایشان عاز

 
ن ا یا و سومی 

ْ
ن  ۱۰ آب بود،یبَد مَنه و پنجمی 

ْ
ش ن م  و چهارمی 

رْمیا، ل ۱۱ ا 
 
تای و هفتم ا

َ
زاباد، ۱۷ ئیل،یو ششم ع

ْ
ل
 
رْمیا و یازدهم مَکبَنای ۱۳ و هشتم یوحانان و نهم ا اینان از بتن جاد رؤسای لشکر بودند   ۱۱. و دهم ا 

ردناینانند که در ماه اول از  ۱۸. بودکه کوچکت  ایشان برابر صد نفر و بزرگت  برابر هزار نفر می
 
از تمامی حدودش سیلان   عبور نمودند هنگامی که آن ا

ق و هم به طرف مغرب منهزم ساختند  . کرده بود و جمیع ساکنان وادیها را هم به طرف مشر

ن و یهودا نزد داود به آن ملاذ آمدند ۱۶ ون آمده، ایشان را خطاب کرده، گفت:  ۱۲. و بعضن از بتن بنیامی  اگر با سلامت   و داود به استقبال ایشان بت 

و اگر برای تسلیم نمودن من به دست دشمنانم آمدید، با آنکه ظلمی در دست من  ،د من آمدید، دل من با شما ملصق خواهد شد برای اعانت من نز 

 .نیست، پس خدای پدران ما این را ببیند و انصاف نماید

، سلامت  بر تو باد، و  ،ما با تو هستیم ای داود ما از آن تو و ای پش یسی آنگاه روح بر عماسای که رئیس شلاشیم بود نازل شد )و او گفت(:  ۱۵ سلامت 

 . پس داود ایشان را پذیرفته، سرداران لشکر ساخت. تو است ه  سلامت  بر انصار تو باد زیرا خدای تو نصرت دهند

د نکردند زیرا که سرداران اما ایشان را مد ،رفتبا شاؤل می مبارزهو بعضن از مَنسی به داود ملحق شدند هنگامی که او همراه فلسطینیان برای  ۱۱

غ  ۷۰ .او با سرهای ما به آقای خود شاؤل ملحق خواهد شد فلسطینیان بعد از مشورت نمودن، او را پس فرستاده، گفتند که: 
 
ل
ْ
ق و هنگامی که به ص 

ناح و یوزاباد و یدمی
ْ
لیرفت، بعضن از مَنسی به او پیوستند یعتن عَد

 
تای که سرداران هزارهای مَنسی بودند و  و هیعَئیل و میکائیل و یوزاباد و ا

ْ
ل . ص 

قه( مدد کردند، زیرا جمیع ایشان مردان قوی شجاع و سردار لشکر بودند ۷۱
 
مال  .ایشان داود را به مقاومت فوجهای )عَ

 .آمدند تا لشکر  بزرگ، مثل لشکر خدا شدزیرا در آن وقت، روز به روز برای اعانت داود نزد وی می ۷۷

ْ  ه  مار و این است ش ۷۳ ن آمدند تا سلطنت شاؤل را برحسب فرمان خداوند به وی تحویل و افراد آناثن که برای جنگ مسلح شده، نزد داود به حَت 

ه داشتند و مسلح جنگ بودند ۷۱. نمایند ن مْعون هفت هزار و یکصد نفر که مردان  ۷۸. از بتن یهودا شش هزار و هشتصد نفر که ست  و نت 
َ
از بتن ش

 .یاداع رئیس بتن هارون و سه هزار و هفتصد نفر همراه ویو و یه ۷۲. از بتن لاوی چهار هزار و ششصد نفر ۷۶. ی جنگ بودندقوی شجاع برا

ن سه هزار نفر از برادران شاؤل و تا آن وقت اکتی  ۷۱. و صادوق که جوان قوی و شجاع بود با بیست و دو سردار از خاندان پدرش ۷۵ و از بتن بنیامی 

و از بتن افرایم بیست هزار و هشتصد نفر که مردان قوی و شجاع و در خاندان پدران خویش نامور  ۳۰. داشتندخاندان شاؤل را نگاه میایشان وفای 

ن شده بودند که بیایند و داود را به پادشاهی نصب نمایند ۳۱. بودند  .و از نصف سبط مَنسی هجده هزار نفر که به نامهای خود تعیی 

 که از زمانها خت  و از بتن یساک ۳۷
فهمیدند که اسرائیلیان چه باید بکنند، سرداران ایشان دویست نفر و جمیع برادران ایشان فرمان شده، می دار ار کساثن

ون رفته، می ۳۳. بردار ایشان بودند  توانستند جنگ را با همو از زبولون پنجاه هزار نفر که با لشکر بت 
 
د و دو دل آلات حرب بیارایند و صف آراثی کنن ه

ه ۳۱. نبودند ن تالی هزار سردار و با ایشان ش و هفت هزار نفر با ست  و نت 
ْ
ف
َ
 .و از ن
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ش ۳۶. و از بتن دان بیست و هشت هزار و ششصد نفر که برای جنگ مهیا شدند ۳۸
 
ون رفته، میت  و از ا توانستند جنگ  چهل هزار نفر که با لشکر بت 

ردو از آن طرف  ۳۲. را مهیا سازند
 
ن و بتن جاد و نصف سبط مَنسی صد و بیست هزار نفر که با جمیع آلات لشکر برای جنگ مهیا  نا از بتن رؤبی 

ْ  ۳۵. شدند  بودند که بر صف آراثی قادر بودند با دل کامل به حَت 
ی

ن آمدند تا داود را بر تمامی اسرائیل به پادشاهی نصب نمایند، و جمیع اینها مردان جنکی

 و تمامی بقی
 
ن داود یک دل بودنداسرائ ه ن برای پادشاه ساخی  ب نمودند زیرا که برادران ایشان به جهت  ۳۱. یل نت  و در آنجا با داود سه روز اکل و سرر

ان و قاطران و گاوان آوردند و مأکولات از آرد  ۱۰. ایشان تدارک دیده بودند تالی نان بر الاغها و شت 
ْ
ف
َ
ن تا یساکار و زبولون و ن و  و مجاوران ایشان نت 

اب و روغن و گاوان و گوسفندان به فراواثن آوردند چونکه در اسرائیل شادماثن بود  .قرصهای انجت  و کشمش و سرر

دانید و اگر این از اگر شما مصلحت می و داود به تمامی جماعت اسرائیل گفت:  ۷. و داود با سرداران هزاره و صده و با جمیع رؤسا مشورت کرد ۱۳

 شد، نزد برادران خود که در همه خدای ما باو جانب یه
 
 مانده ه

 
اند، به هر طرف بفرستیم و با ایشان کاهنان و لاویاثن که در زمینهای اسرائیل باق

 .و تابوت خدای خویش را باز نزد خود بیاوریم چونکه در ایام شاؤل نزد آن مسألت ننمودیم ۳ باشند، نزد ما جمع شوند،شهرهای خود و حوالی آنها می

ن بکنیم امی جماعت گفتند که: و تم ۱  . زیرا که این امر به نظر تمامی قوم پسند آمد. چنی 

 .ر  مصر تا مدخل حَمات جمع کرد تا تابوت خدا را از قریت یعاریم بیاورندو پس داود تمامی اسرائیل را از شیح ۸

ه که همان قریت یعاریم است و از آن  یهودا بو  ۶
 
ه را که در میان کروبیان در جاثی که اسم او و د، برآمدند تا تابوت خدا یهو داود و تمامی اسرائیل به بَعْل

 ای تازه از خانتابوت خدا را بر ارابه و ۲. شود ساکن است، از آنجا بیاورندخوانده می
 
ب ه
 
خیا

 
زا و ا  .راندندو ارابه را مییناداب آوردند و ع 

و چون به خرمنگاه کیدون رسیدند  ۱ .نمودندو سنج و کرنا به قوت تمام به حضور خدا وجد میو داود و تمامی اسرائیل با سرود و بربط و عود و دف  ۵

د زیرا گاوان می زا دست خود را دراز کرد تا تابوت را بگت   .لغزیدندع 

زا افروخته شده، او را زد از آن جهت که دست خود را به تابوت دراز کرد و در آنجا به حضور  ۱۰  .خدا مردو خشم خداوند بر ع 

زا نامید ۱۱ زا رخنه نمود و آن مکان را تا امروز فارَص ع  تابوت  و در آن روز داود از خدا ترسان شده، گفت:  ۱۷. و داود محزون شد چونکه خداوند بر ع 

 پس داود تابوت را نزد خود به شهر داود نیاورد بلکه آن را به خان ۱۳ خدا را نزد خود چگونه بیاورم؟
 
دو ع ه

 
 .جَت  برگردانیدم و بید ا

دو و تابوت خدا نزد خاندان ع ۱۱
 
 اش سه ماه ماند و خداوند خانم در خانهو بید ا

 
دو ع ه

 
 .م و تمامی مایملک او را برکت دادو بید ا

ام پادشاه صور، قاصدان با چوب سرو آزاد و بنایان و نجاران نزد داود فرستاد تا خانه ۱۴ که خداوند او را   و داود دانست ۷. ای برای او بسازندو حت 

 به پادشاهی اسرائیل استوار داشته است، زیرا که سلطنتش به خاطر قوم او اسرائیل به درج
 
 . بلند برافراشته شده بود ه

ان دیگر تولید نمود ۳ رسیدند: ی به هم و این است نامهای فرزنداثن که در اورشلیم برای و  ۱. و داود در اورشلیم باز زنان گرفت، و داود پشان و دخت 

لیمان،و و ش ا عمش    .طل  ف  یللیاداع و ا  ا  شامَع و یلو ا   ۲ ع،یج و یافف  جَه و ن  و و ن ۶ ط،فال  یلع و ا  امَ شیلار و ا  خبْ و ی   ۸ باب و ناتان و س 

و چون داود  ،بطلبند و چون فلسطینیان شنیدند که داود به پادشاهی تمام اسرائیل مسح شده است، پس فلسطینیان برآمدند تا داود را )برای جنگ(  ۵

 آیا به مقابل و داود از خدا مسألت نموده، گفت:  ۱۰. و فلسطینیان آمده، در وادی رفائیم منتشر شدند ۱. شنید، به مقابله ایشان برآمد
 
فلسطینیان  ه

 .اهم کردبرآی و ایشان را به دست تو تسلیم خو  خداوند او را گفت:  برآیم و آیا ایشان را به دست من تسلیم خواهی نمود؟

راص ۱۱
َ
 خدا بر دشمنان من به دست من مثل رخن م برآمدند و داود ایشان را در آنجا شکست داد و داود گفت: یپس به بَعْل ف

 
. آب رخنه کرده است ه

راص
َ
 . ش بسوزانندو خدایان خود را در آنجا ترک کردند و داود امر فرمود که آنها را به آت ۱۷. م نام نهادندیبنابراین آن مکان را بَعْل ف
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از عقب ایشان مرو بلکه از ایشان رو گردانیده،  و داود باز از خدا سؤال نمود و خدا او را گفت:  ۱۱. و فلسطینیان بار دیگر در آن وادی منتشر شدند ۱۳

ون  ۱۸. در مقابل درختان توت به ایشان نزدیک شو شو، زیرا خدا پیش روی تو و چون در سر درختان توت آواز قدمها بشنوی، آنگاه برای جنگ بت 

ون رفته است تا لشکر فلسطینیان را مغلوب سازد  .بت 

بْع ۱۶  .ن تا جارز شکست دادندو پس داود بر وفق آنچه خدا او را امر فرموده بود، عمل نمود و لشکر فلسطینیان را از ج 

 .تولی ساختها مسو اسم داود در جمیع اراضن شیوع یافت و خداوند ترس او را بر تمامی امت ۱۲

 .ای به جهت آن برپا نمودها بنا کرد و مکاثن برای تابوت خدا مهیا ساخته، خیمهو داود در شهر خود خانه ۱۵

 .میشه خدمت نمایندآنگاه داود فرمود که غت  از لاویان کسی تابوت خدا را برندارد زیرا خداوند ایشان را برگزیده بود تا تابوت خدا را بردارند و او را ه ۷

 .و داود تمامی اسرائیل را در اورشلیم جمع کرد تا تابوت خداوند را به مکاثن که برایش مهیا ساخته بود، بیاورند ۳

سایای رئیس و دویست و مراریاز بتن  ۶. ریئیل  رئیس و صد و بیست نفر برادرانش راو ا قهاتاز بتن  ۸. و داود پشان هارون و لاویان را جمع کرد ۱
َ
، ع

مَعْیای رئیس و دویست نفر برادرانش را ۵. م، یوئیل رئیس و صد و ش نفر برادرانش راو از بتن جَرْش ۲. رادرانش رابیست نفر ب
َ
 .از بتن الیصافان، ش

۱  ْ زیئیل، عَمیناداب رئیس و صد و دوازده نفر برادرانش را ۱۰. ئیل رئیس و هشتاد نفر برادرانش رایلین، او از بتن حَت   . از بتن ع 

ر و دا ۱۱
 
ه و لاویان یعتن ا

َ
مَعْیا و ایود صادوق و ابیاتار  کهَن

َ
شما رؤسای  به ایشان گفت:  ۱۷ لیئیل و عَمیناداب را خوانده،یئیل و عَسایا و یوئیل و ش

ن را تقدیس نمایید تا تابوت یه ،خاندانهای آبای لاویان هستید  ام ش مهیا ساختهه خدای اسرائیل را به مکاثن که برایو پس شما و برادران شما خویشی 

 زیرا از این سبب که شما دفع ۱۳. بیاورید
 
 .ه خدای ما بر ما رخنه کرد، چونکه او را به حسب قانون نطلبیدیمو اول آن را نیاوردید، یه ه

ن را تقدیس نمودند تا تابوت یه ۱۱ وش برحسب کلام و پشان لاویان بر وفق آنچه م ۱۸. ه خدای اسرائیل را بیاورندو پس کاهنان و لاویان خویشی 

 . خداوند امر فرموده بود، چوب دستیهای تابوت خدا را بر کتفهای خود گذاشته، آن را برداشتند

ن نمایند، تا به آواز بلند  ۱۶  از عودها و بربطها و سنجها تعیی 
و شادماثن صدا و داود رؤسای لاویان را فرمود تا برادران خود مغنیان را با آلات موسیف 

ن نمودندو ایتان بن ق مراریمان بن یوْئیل و از برادران او آساف بن بَرَکیا و از برادران ایشان بتن یلاویان هپس  ۱۲. زنند  .شیا را تعیی 

 و با ایشان از برادران درج ۱۵
 
ل ه

 
تن و ا اموت و یحیئیل و ع  مت 

َ
ن و یعْزیئیل و ش  یدوم خود: زکریا و بَی 

ْ
ل
َ
لیف
 
یا و ا

ْ
یا و عآب و بنایا و مَعَسْیا و مَتت

ْ
ن
َ
بید و یا و مَق

د
 
ن تا بنوازندیو از مغنیان: ه ۱۱. ل دربانان رایئیم و یعو ا ز  ۷۰. مان و آساف و ایتان را با سنجهای برنجی  کریا و عَ

َ
تن و یو ز اموت و یحیئیل و ع  مت 

َ
ئیل و ش

لیآب و مَعَسْیا و بنایا را با عودها بر آلاموت
 
یا  ۷۱. ا

ْ
ن
َ
یا و مَق

ْ
ل
َ
لیف
 
یا و ا

ْ
دو و عو مَتت

 
ماثن یم و یعو بید ا

َ
زَرْیا را با بربطهای بر ث و  ئیل و عَ َ  .نمایند یتا پیشر

مات بود و مغنیان را تعلیم می ۷۷
َ
غ
َ
یا رئیس لاویان بر ن

ْ
ن
َ
ه دربانان تابوت بودند ۷۳. داد زیرا که ماهر بودو کن

َ
قان
ْ
ل
 
 .و بَرَکیا و ا

۷۱  
َ
ماسای و ز ئیل و عَ

ْ
ن
َ
ت
َ
یا و یوشافاط و ن

ْ
بَن
َ
ه پیش تابوت خدا کرنا میو ش

َ
یعَزَر کهَن

 
ل
 
دکریا و بَنایا و ا

 
 . م و یحْت  دربانان  تابوت بودندو نواختند، و عوبید ا

 و داود و مشایخ اسرائیل و سرداران هزاره رفتند تا تابوت عهد خداوند را از خان ۷۸
 
د ه

 
 .م با شادماثن بیاورندو عوبید ا

و داود و جمیع لاویاثن که  ۷۲. داشتند اعانت کرد، ایشان هفت گاو و هفت قوچ ذبح کردندد خداوند را بر میو چون خدا لاویان را که تابوت عه ۷۶

یا که رئیس نغمات مغنیان بود به کتان نازک ملبس بودند، و داود ایفود کتان در بر داشتتابوت را بر می
ْ
ن
َ
 .داشتند و مغنیان و کن

 . نواختندرا به آواز شادماثن و آواز بوق و کرنا و سنج و عود و بربط میو تمامی اسرائیل تابوت عهد خداوند  ۷۵

نماید، او را در دل شد، میکال دخت  شاؤل از پنجره نگریست و داود پادشاه را دید که رقص و وجد میو چون تابوت عهد خداوند وارد شهر داود می ۷۱

 .خود خوار شمرد



 346                                                تواری    خ                          ۱                                                                 کتاب مقدس

های سوختتن و ذبایح سلامت  به حضور خدا  و قرباثن  ،ای که داود برایش برپا کرده بود، گذاشتند هو تابوت خدا را آورده، آن را در خیم ۱۶

 .های سوختتن و ذبایح سلامت  فارغ شد، قوم را به اسم خداوند برکت دادو چون داود از گذرانیدن قرباثن  ۷. گذرانیدند

 . گوشت و یک قرص کشمش بخشید  ه  نان و یک پار  ه  و به جمیع اسرائیلیان به مردان و زنان به هر یکی یک گرد ۳

ن نمود تا یه ۱  ه خدای اسرائیل را ذکر نمایند و شکر گویند و تسبیح خوانند،و و بعضن از لاویان را برای خدمتگزاری پیش تابوت خداوند تعیی 

م ۸
َ
لو امت  یعتن آساف رئیس و بعد از او زکریا و یعْیئیل و ش

 
دو بنایا و ع آب و یت و یحیئیل و مَتتیا و ا

 
م و یعْیئیل را با عودها و بربطها و آساف با و بید ا

 )حاضن مییئیو بنایا و یحْز  ۶. نواختسنجها می
ً
 .بودند(ل کهنه پیش تابوت عهد خدا با کرناها دائما

 )این سرود را( به دست آساف و برادرانش داد تا خداوند را تسبیح بخوانند ۲
ً
  :پس در همان روز داود اولا

 .اعمال او را در میان قومها اعلام نمایید. ه را حمد گویید و نام او را بخوانیدو یه ۵

 .در تمامی کارهای عجیب او تفکر نمایید. او را بشایید برای او تسبیح بخوانید ۱

 .پیوسته طالب باشیدروی او را . خداوند و قوت او را بطلبید ۱۱. دل طالبان خداوند شادمان باشد. کنید  مباهاتدر نام قدوس او  ۱۰

 .ای فرزندان یعقوب برگزیده او ،او اسرائیل ه  ای ذریت بند ۱۳ کارهای عجیب را که او کرده است، بیاد آورید، آیات او و داوری  های دهان وی را، ۱۷

 ه به هزاران پشت فرموده است،عهد او را بیاد آورید تا ابدالآباد، و کلامی را ک ۱۸. داوری  های او در تمامی جهان است. ه خدای ما استو یه ۱۱

سَمی را که برای اسحاق خورده است، ۱۶
َ
 ،و آن را برای یعقوب فریضه قرار داد و برای اسرائیل عهد جاوداثن  ۱۲ آن عهدی را که با ابراهیم بسته، و ق

ن کن ۱۵  عان را به تو خواهم داد، تا حصو گفت زمی 
 
اث شما شود، ه  ، قلیل العدد و غربا در آنجا،هنگامی که عددی معدود بودید  ۱۱ مت 

مت  سرگردان می ۷۰
 
مت  تا ا

 
 . بودند، و از یک مملکت تا قوم دیگرو از ا

 او نگذاشت که کسی بر ایشان ظلم کند، بلکه پادشاهان را به خاطر ایشان توبیخ نمود، ۷۱

ر مرسانید ۷۷  . که بر مسیحان من دست مگذارید، و انبیای مرا ضن

ن ی ۷۳  .نجات او را روز به روز بشارت دهید. ه را بشاییدو های تمامی زمی 

 .هاها جلال او را ذکر کنید، و کارهای عجیب او را در جمیع قومدر میان امت ۷۱

هیب است بر جمیع خدایان ،زیرا خداوند عظیم است و ث  نهایت محمود  ۷۸  .ریده آسمانها را آفو اما یه. ها بتهایندزیرا جمیع خدایان امت ۷۶. و او م 

خداوند را به جلال و قوت . ها خداوند را توصیف نماییدای قبایل قوم ۷۵. قوت و شادماثن در مکان او است ،مجد و جلال به حضور وی است ۷۲

ستید. هدایا بیاورید و به حضور وی بیایید. خداوند را به جلال اسم او توصیف نمایید ۷۱. توصیف نمایید  .خداوند را در زینت قدوسیت بت 

ن از حضور وی بلرزید ۳۰ ن پایدار شد و جنبش نخواهد خورد دنیا . ای تمامی زمی  ن سرور نماید، و در میان امت ۳۱. نت  ها بگویند  آسمان شادی کند و زمی 

 .و صحرا و هر چه در آن است به وجد آید ،دریا و پری آن غرش نماید  ۳۷. کنده سلطنت میو که یه

 .آیدنمود، به حضور خداوند زیرا که برای داوری جهان می آنگاه درختان جنگل ترنم خواهند  ۳۳

و ما را جمع کرده، از . و بگویید ای خدای نجات ما، ما را نجات بده ۳۸ .زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است. ه را حمد بگویید زیرا که نیکو استو یه ۳۱

 .تو فخر نماییم تا نام قدوس تو را حمد گوییم، و در تسبیح. ها رهاثی بخشمیان امت

ن گفتند و خداوند را تسبیح خواندند ،از ازل تا ابدالآباد . ه خدای اسرائیل متبارک بادو یه ۳۶  . و تمامی قوم آمی 

 .پس آساف و برادرانش را آنجا پیش تابوت عهد خداوند گذاشت تا همیشه پیش تابوت به خدمت هر روز در روزش مشغول باشند ۳۲
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دو و ع ۳۵
 
دو و هشت نفر برادران ایشان و عم و شصت و بید ا

 
و صادوق  کاهن و کاهنان برادرانش را پیش  ۳۱. سَه دربانان راو ن و حو تیم بن یدو بید ا

بْع  صبح و شام بگذرانند برحسب تا قرباثن  ۱۰ ن بود،و مسکن خداوند در مکان بلندی که در ج 
ً
های سوختتن برای خداوند بر مذبح قرباثن سوختتن دائما

ی  .عت خداوند که آن را به اسرائیل امر فرموده بود مکتوب استآنچه در سرر

 .ن و سایر برگزیدگاثن را که اسم ایشان ذکر شده بود تا خداوند را حمد گویند زیرا که رحمت او تا ابدالآباد استو تو مان و یدیو با ایشان ه ۱۱

 . ن را تا نزد دروازه باشندو تو ا به جهت نوازندگان و پشان یدن را با کرناها و سنجها و آلات نغمات خدو تو مان و یدیو همراه ایشان ه ۱۷

 پس تمامی قوم هر یکی به خان ۱۳
 
 خود رفتند، اما داود برگشت تا خان ه

 
ک نماید ه  .خود را تت 

 و واقع شد چون داود در خان ۱۷ 
 
 اینک من در خان خود نشسته بود که داود به ناتان نت  گفت:  ه

 
و تابوت عهد خداوند زیر باشم سرو آزاد ساکن می ه

  .هر آنچه در دلت باشد به عمل آور زیرا خدا با تو است ناتان به داود گفت:  ۷ .ها استپرده

 :و در آن شب واقع شد که کلام خدا به ناتان نازل شده، گفت ۳

ن می ه  برو و به بند ۱ ون آوردم تا  ۸. دای برای سکونت من بنا نخواهی کر فرماید: تو خانهمن داود بگو خداوند چنی  زیرا از روزی که بتن اسرائیل را بت 

ام، آیا به احدی و به هر جاثی که با تمامی اسرائیل گردش کرده ۶. امام بلکه از خیمه به خیمه و مسکن به مسکن گردش کردهامروز در خانه ساکن نشده

 ای از سرو آزاد برای من بنا نکردید؟را خانهاز داوران اسرائیل که برای رعایت قوم خود مأمور داشتم، سختن گفتم که چ

ن بگو: یه ه  و حال به بند ۲ ن میو من داود چنی   .فرماید: من تو را از چراگاه از عقب گوسفندان گرفتم تا پیشوای قوم من اسرائیل باشر ه صبایوت چنی 

، من با تو میو هر جاثی که می ۵ ن بودم و جمیع دشمنانت را از حضور تو منقطع سارفت   که بر زمی 
. اند پیدا کردمختم و برای تو اسمی مثل اسم بزرگاثن

یران ایشان را د ۱ ن نمودم و ایشان را غرس کردم تا در مکان خویش ساکن شده، باز متحرک نشوند، و سرر  تعیی 
یگر و به جهت قوم خود اسرائیل مکاثن

ن نمودم و تمامی دشمنانت را مغلوب ساختم، تو را خت  میو از ایامی که داوران را بر قوم خود اسرا ۱۰. مثل سابق ذلیل نسازند دادم که خداوند ئیل تعیی 

، آنگاه ذریت تو را که از پشان تو خواهد بود، بعد  ۱۱. ای برای تو بنا خواهد نمودخانه و چون روزهای عمر تو تمام شود که نزد پدران خود رحلت کتن

 .خواهم نموداز تو خواهم برانگیخت و سلطنت او را پایدار 

من او را پدر خواهم بود و او مرا پش خواهد بود و رحمت  ۱۳. ای برای من بنا خواهد کرد و من کرش او را تا به ابد استوار خواهم ساختاو خانه ۱۷

تا به ابد پایدار خواهم ساخت و  و او را در خانه و سلطنت خودم  ۱۱. خود را از او دور نخواهم کرد چنانکه آن را از کسی که قبل از تو بود دور کردم

 .برحسب تمامی این کلمات و مطابق تمامی این رؤیا ناتان به داود تکلم نمود ۱۸ .کرش او استوار خواهد ماند تا ابدالآباد

 سانیدی؟ه خدا، من کیستم و خاندان من چیست که مرا به این مقام ر و ای یه و داود پادشاه داخل شده، به حضور خداوند نشست و گفت:  ۱۶

ن در نظر تو ای خدا امر قلیل نمود زیرا که  ۱۲   درباره  و این نت 
 
ن برای زمان طویل تکلم نمودی و مرا ای یهبنده خانه بلند مرتبه  آدمه خدا، مثل و ات نت 

 .شناشد را میخو  ه  خود کردی، نزد تو چه تواند افزود زیرا که تو بند ه  اکرامی که به بند درباره  و داود دیگر  ۱۵. منظور داشت  

 .خود و موافق دل خویش جمیع این کارهای عظیم را به جا آوردی تا تمامی این عظمت را ظاهر سازی ه  ای خداوند، به خاطر بند ۱۱

ن  و مثل قوم تو اسرائیل کدام امت  بر روی ۷۱ موافق هر آنچه به گوشهای خود شنیدیم،. ه مثل تو کسی نیست و غت  از تو خداثی ثن و ای یه ۷۰ زمی 

ها را از حضور قوم است که خدا بیاید تا ایشان را فدیه داده، برای خویش قوم بسازد، و به کارهای عظیم و مهیب اسمی برای خود پیدا نماثی و امت

 .خود که ایشان را از مصر فدیه دادی، اخراج نماثی 

 . ی ایشان شدیه خداو و قوم خود اسرائیل را برای خویش تا به ابد قوم ساخت  و توای یه ۷۷
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و اسم تو تا به ابد استوار و  ۷۱. اش گفت  تا به ابد استوار شود و برحسب آنچه گفت  عمل نماات و خانهبنده درباره  و الآن ای خداوند کلامی که  ۷۳

 .ایدار بماندات داود به حضور تو په صبایوت خدای اسرائیل، خدای اسرائیل است و خاندان بندهو معظم بماند تا گفته شود که یه

. ات جرأت کرده است که این دعا را نزد تو بگویدین بندهابنابر  ،ای برایش بنا خواهی نمود خود کشف نمودی که خانه ه  زیرا تو ای خدای من بر بند ۷۸

 و الآن تو را پسند آمد که خان ۷۲. ایخود وعده داده ه  ه، تو خدا هست  و این احسان را به بندو و الآن ای یه ۷۶
 
خود را برکت دهی تا در حضور  ه  بند ه

 . ای و مبارک خواهد بود تا ابدالآبادتو تا به ابد بماند زیرا که تو ای خداوند برکت داده

 .هایش را از دست فلسطینیان گرفتو بعد از این واقع شد که داود فلسطینیان را شکست داده، مغلوب ساخت و جَت و قریه ۱۸

زَر پادشاه ص ۳ .آبیان بندگان داود شده، هدایا آوردندو موآب را شکست داد و مو  ۷
َ
رْع
َ
د
َ
رفت تا سلطنت خود را بَه را در حَمات هنگامی که میو و داود ه

ا و داود هزار ارابه و هفت هزار سوار و بیست هزار پیاده از او گرفت، و داود تمامی اسبان ارابه را ث  کرد، ام ۱. نزد نهر فرات استوار سازد، شکست داد

زَر پادشاه ص ۸. از آنها برای صد ارابه نگاه داشت
َ
رْع
َ
د
َ
رامیان  دمشق به مدد ه

 
رامیان را کشتو و چون ا

 
 .بَه آمدند، داود بیست و دو هزار نفر از ا

رامیان بندگان داود شده، هدایا آوردند ۶
 
رام  دمشق )قراولان( گذاشت و ا

 
 .دادفت نصرت میر و خداوند داود را در هر جا که می. و داود در ا

رْعَزَر بود گرفته، آنها را به اورشلیم آورد ۲
َ
د
َ
های طلا را که بر خادمان ه رْعَزَر برنج از حد زیاده   ۵. و داود ست 

َ
د
َ
بْحَت و کون شهرهای ه و داود از ط 

ن ساختس ،نکه از آگرفت    دریاچه و ستونها و ظروف برنجی 
ْ
رْعَزَر پادشاه صپادشاه حَمات شنید که د و عو و چون ت ۱ .لیمان

َ
د
َ
بَه را و اود تمامی لشکر ه

د ۱۰ شکست داده است،
َ
هْنو پش خود ه

َ
سد و او را ت رْعَزَر جنگ نموده او یرام را نزد داود پادشاه فرستاد تا از سلامت  او بت 

َ
د
َ
ت گوید از آن جهت که با ه

رْعَزَر با توعرا شکست داد
َ
د
َ
سم  ،نمود و مقاتله میه بود، زیرا ه ن برای خداوند  ۱۱. ظروف طلا و نقره و برنج )با خود آورد(و هر ق  و داود پادشاه آنها را نت 

دمتوقف نمود، با نقره و طلاثی که از جمیع ا
 
ه آورده بودها یعتن از ا

َ
ق
 
 .وم و موآب و بتن عَمون و فلسطینیان و عَمال

د ۱۷
 
ب شای ابن ضَویه هجده هزار نفر از ا

 
 و ا

ْ
ل د ۱۳. ح کشتومیان را در وادی م 

 
دوم قراولان قرار داد و جمیع ا

 
ومیان بندگان داود شدند و خداوند و در ا

و  ۱۸. داشتو داود بر تمامی اسرائیل سلطنت نموده، انصاف و عدالت را بر تمامی قوم خود مجرا می ۱۱ .دادرفت نصرت میداود را در هر جاثی که می

خیلر لشکر بود و یهوشافاط ویه سردایوآب بن ضَ 
 
خیط ۱۶. ود وقایع نگاربن ا

 
بْیاتار کاهن بودند و شوشا کاتب بودو صادوق بن ا

 
ک بن ا . وب و ابیمَل 

تیاداع رئیس  و و بنایا ابن یه ۱۲ ر  لک 
َ
 .تیان و پشان داود نزد پادشاه مقدم بودندییان و ف

مون مرد و پشش در جای او سل ۱۹  .طنت نمودو بعد از این واقع شد که ناحاش، پادشاه بتن عَ

و . پدرش تعزیت گویند درباره  پس داود قاصدان فرستاد تا او را . ون بن ناحاش احسان نمایم چنانکه پدرش به من احسان کردبا حان و داود گفت:  ۷

مون نزد حان خادمان ن بتن عَ مون به حان ۳. ون برای تعزیت وی آمدندداود به زمی  که به جهت تکریم پدر تو بری  آیا گمان می ون گفتند: و سروران بتن عَ

ن نزد تو آمده  .انداست که داود تعزیت کنندگان نزد تو فرستاده است؟ ثن بلکه بندگانش به جهت تفحص و انقلاب و جاسوش زمی 

ن دریده، ایشان را رها کردپس حان ۱  .ون خادمان داود را گرفته، ریش ایشان را تراشید و لباسهای ایشان را از میان تا جای نشسی 

ریحا  و چون بعضن آمده، داود را از حالت آن کسان خت  دادند، به استقبال ایشان فرستاد زیرا که ایشان بسیار خجل بودند، و پادشاه گفت:  ۸
 
در ا

مون دیدند  ۶. بمانید تا ریشهای شما درآید و بعد از آن برگردید مون هزار وز اند، حانکه نزد داود مکروه شده  و چون بتن عَ  نون و بتن عَ
 
نقره فرستادند تا  ه

 ارابه
 
رام مَعْکه و صها و سواران از ا

 
هْرَین و ا

َ
پس ش و دو هزار ارابه و پادشاه مَعْکه و جمعیت او را برای خود اجت    ۲. وبَه برای خود اجت  سازندرام ن

ون آمده، در مقابل م مون از شهرهای خود جمع شدیکردند، و ایشان بت  ردو زدند، و بتن عَ
 
با ا

َ
 .آمدند جنگه، برای د
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 .و چون داود این را شنید، یوآب و تمامی لشکر شجاعان را فرستاد ۵

ون آمده، نزد درواز  ۱ مون بت 
َ
 . و پادشاهاثن که آمده بودند، در صحرا علیحده بودند. شهر برای جنگ صف آراثی نمودند ه  و بتن ع

رامیان  و چون یوآب دید که روی صفوف جنگ، هم از پیش و هم از عقبش ۱۰
 
بود، از تمامی برگزیدگان اسرائیل گروهی را انتخاب کرده، در مقابل ا

  ۱۱. صف آراثی نمود
 
مون صف کشیدند و بقیه

َ
د و به مقابل بتن ع ب شای ست 

 
 .قوم را به دست برادر خود ا

مون بر تو غالب آیند، ب و گفت:  ۱۷
َ
رامیان بر من غالب آیند، به مدد من بیا و اگر بتن ع

 
 .ه جهت امداد تو خواهم آمداگر ا

 .دلت  باش که به جهت قوم خویش و به جهت شهرهای خدای خود مردانه بکوشیم و خداوند آنچه را در نظرش پسند آید بکند ۱۳

رامیان جنگ کنند و ایشان از حضور وی فرار کردند ۱۱
 
 .پس یوآب و گروهی که همراهش بودند، نزدیک شدند تا با ا

مون ۱۸
َ
ب شای گریخته، داخل شهر شدند  و چون بتن ع

 
ن از حضور برادرش ا رامیان فرار کردند، ایشان نت 

 
 . و یوآب به اورشلیم برگشت ،دیدند که ا

رامیان را که به آن طرف نهر بودند آوردند، و ش ۱۶
 
رامیان دیدند که از حضور اسرائیل شکست یافتند، ایشان قاصدان فرستاده، ا

 
ک سردار و و چون ا

َ
ف

 
َ
د
َ
زَر پیشوای ایشان بودلشکر ه

َ
ردنو چون خت  به داود رسید، تمامی اسرائیل را جمع کرده، از  ۱۲. رْع

 
عبور نمود و به ایشان رسیده، مقابل ایشان  ا

رامیان آراسته بود، ایشان با وی جنگ کردند. صف آراثی نمود
 
رامیان از حضور اسرائیل فرار کردند و داو  ۱۵. و چون داود جنگ را با ا

 
د مردان هفت و ا

رامیان را کشت، و شهزار ارابه و چهل هزا
 
ک سردار لشکر را به قتل رسانیدر پیاده از ا

َ
رْعَزَر دیدند که از حضور اسرائیل  ۱۱. وف

َ
د
َ
و چون بندگان ه

رامیان بعد از آن در اعانت بتن عَمون اقدام ننمودند ه  شکست خوردند، با داود صلح نموده، بند
 
 .او شدند، و ا

ن بتن عَمون را ویران ساخت و آمده،  و  ۲۱ ون آورد، و زمی  ن پادشاهان، که یوآب قوت لشکر را بت 
ون رفی  واقع شد در وقت تحویل سال، هنگام بت 

 .اما داود در اورشلیم ماند و یوآب رَبه را تسخت  نموده، آن را منهدم ساخت. رَبه را محاضه نمود

 ت که وزنش یک وزنو داود تاج پادشاه ایشان را از سرش گرف ۷
 
طلا بود و سنگهای گرانبها داشت و آن را بر سر داود گذاشتند و غنیمت از حد زیاده از  ه

ون آورده، ایشان را به اره ۳. شهر بردند ردکنها و و خلق آنجا را بت 
 
ن و تیشه هایخ ن طور با جمیع شهرهای بتن عَمون  ،ها پاره پاره کرد آهنی  و داود همی 

 .س داود و تمامی قوم به اورشلیم برگشتندپ. رفتار نمود

 با فلسطینیان در جا ۱
ی

بْکای حو بعد از آن جنکی ر، واقع شد که در آن س 
َ
فای را که از اولاد رافا بود کشت و ایشان مغلوب شدندز  س 

 .وشاث 

لیات جَت  بود کش ۸ حانان بن یاعت  لحمی را که برادر ج 
ْ
ل
 
هو باز جنگ با فلسطینیان واقع شد و ا ن  .اش مثل نورد جولاهکان بودت که چوب نت 

ن برای رافا  ۶  و باز جنگ در جَت واقع شد که در آنجا مردی بلند قد بود که بیست و چهار انگشت، شش بر هر دست و شش بر هر پا داشت و او نت 

مْعا برادر داود او را کو و چون او اسرائیل را به تنگ آورد، یه ۲. زاییده شده بود  .شتناتان بن ش 

 .اینان برای رافا در جَت زاییده شدند و به دست داود و به دست بندگانش افتادند ۵

ید و عدد اسرائیل را از برو  و داود به یوآب و سروران قوم گفت:  ۷. و شیطان به ضد اسرائیل برخاسته، داود را اغوا نمود که اسرائیل را بشمارد ۲۱

بَع
َ
ش و ای آقایم پادشاه آیا  ،خداوند بر قوم خود هر قدر که باشند صد چندان مزید کند  یوآب گفت:  ۳ .آن را بدانم تا دان گرفته، نزد من بیاورید تا  بت 

 جمیع ایشان بندگان آقایم نیستند؟ لیکن چرا آقایم خواهش این عمل دارد و چرا باید باعث گناه اسرائیل بشود؟

و یوآب عدد شمرده شدگان قوم را  ۸.  اسرائیل گردش کرده، باز به اورشلیم مراجعت نموداما کلام پادشاه بر یوآب غالب آمد و یوآب در میان تمامی ۱

 به داود داد و جمل
 
زن بودند ه زن و از یهودا چهارصد و هفتاد و چهار هزار مرد شمشت   .اسرائیلیان هزار هزار و یکصد هزار مرد شمشت 

 . ا که فرمان پادشاه نزد یوآب مکروه بودلیکن لاویان و بنیامینیان را در میان ایشان نشمرد زیر  ۶
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 ه  و حال گناه بند. در این کاری که کردم، گناه عظیمی ورزیدم و داود به خدا گفت:  ۵. و این امر به نظر خدا ناپسند آمد، پس اسرائیل را مبتلا ساخت ۲

 :اود بود خطاب کرده، گفتو خداوند جاد را که راثی د ۱ .خود را عفو فرما زیرا که بسیار احمقانه رفتار نمودم

ن می ۱۰ ن پیش تو میبرو و داود را اعلام کرده، بگو خداوند چنی   .پس یکی از آنها را برای خود اختیار کن تا برایت به عمل آورم ،گذارمفرماید: من سه چت 

ن می پس جاد نزد داود آمده، وی را گفت:  ۱۱  :فرماید برای خود اختیار کنخداوند چنی 

ن تو  یا سه سال ۱۷ د، یا سه روز شمشت  خداوند و وبا در زمی  قحط بشود، یا سه ماه پیش روی خصمانت تلف شوی و شمشت  دشمنانت تو را در گت 

 واقع شود، و فرشت
 
ن که نزد فرستند. خداوند تمامی حدود اسرائیل را ویران سازد ه  .خود چه جواب برم ه  پس الآن ببی 

 هست داود به جاد گفت:  ۱۳
ی

 . نیفتم آدمهای او بسیار عظیم است و به دست تمنا اینکه به دست خداوند بیفتم زیرا که رحمت. مدر شدت تنکی

 .پس خداوند وبا بر اسرائیل فرستاد و هفتاد هزار نفر از اسرائیل مردند ۱۱

حظه نمود و از آن بلا پشیمان شد و به خواست آن را هلاک کند، خداوند ملا و چون می. ای به اورشلیم فرستاد تا آن را هلاک سازدو خدا فرشته ۱۸

 است، حال دست خود را بازدار ساخت گفت: ای که )قوم را( هلاک میفرشته
ن
 و فرشت. کاق

 
رْنان  یب ه

 
 .ش ایستاده بودو خداوند نزد خرمنگاه ا

 و داود چشمان خود را بالا انداخته، فرشت ۱۶
 
ن و آسمان ایستاده ا ه ی برهنه در دستش بر اورشلیم خداوند را دید که در میان زمی  ست و شمشت 

 .پس داود و مشایخ به پلاس ملبس شده، به روی خود در افتادند ،برافراشته

ارت زشت شدم؟ اما این گوسفندان چه   و داود به خدا گفت:  ۱۲ آیا من برای شمردن قوم امر نفرمودم و آیا من آن نیستم که گناه ورزیده، مرتکب سرر

  .خدایم، مستدغ این که دست تو بر من و خاندان پدرم باشد و به قوم خود بلا مرساثن  هو اند؟ پس ای یهکرده

 و فرشت ۱۵
 
رْنان یب ه

 
 .ش برپا کندو خداوند جاد را امر فرمود که به داود بگوید که داود برود و مذبج به جهت خداوند در خرمنگاه ا

 .پس داود برحسب کلامی که جاد به اسم خداوند گفت برفت ۱۱

ن را پنهان کردند  ۷۰ رْنان رو گردانیده، فرشته را دید و چهار پشش که همراهش بودند، خویشی 
 
رْنان گندم می ،و ا

 
 .کوبیدو ا

ن افتاد ۷۱ ون آمده، به حضور داود رو به زمی  رْنان نگریسته، داود را دید و از خرمنگاه بت 
 
رْنان آمد، ا

 
 .و چون داود نزد ا

رْنان گف ۷۷
 
 .آن را به قیمت تمام به من بده تا وبا از قوم رفع شود ،جای خرمنگاه را به من بده تا مذبج به جهت خداوند برپا نمایم ت: و داود به ا

رْنان به داود عرض کرد:  ۷۳
 
ن گاوان را به جهت قرباثن سوختتن و  ،آن را برای خود بگت  و آقایم پادشاه آنچه که در نظرش پسند آید به عمل آورد  ا ببی 

ر 
 
م و گندم را به جهت هدیدکنخ ن  ها را برای هت 

 
رْنان گفت:  ۷۱ .آردی دادم و همه را به تو بخشیدم ه

 
، بلکه آن را البته به قیمت  اما داود پادشاه به ا ثن

 نخواهم گذرانید
ً
 .تمام از تو خواهم خرید، زیرا که از اموال تو برای خداوند نخواهم گرفت و قرباثن سوختتن مجانا

رْنان داد پس داود  ۷۸
 
 .برای آن موضع ششصد مثقال طلا به وزن، به ا

و او آتسیر از آسمان بر  ،های سوختتن و ذبایح سلامت  گذرانید و نزد خداوند استدعا نمود و داود در آنجا مذبج به جهت خداوند بنا نموده، قرباثن  ۷۶

 .مذبح قرباثن سوختتن )نازل کرده،( او را مستجاب فرمود

 . رشته را حکم داد تا شمشت  خود را در غلافش برگردانیدو خداوند ف ۷۲

رْنان یب ۷۵
 
 .ها گذرانیدش مستجاب فرموده است، در آنجا قرباثن و در آن زمان چون داود دید که خداوند او را در خرمنگاه ا

، در آن ایام در مکان ب ۷۱ بْعاما مسکن خداوند که موش در بیابان ساخته بود و مذبح قرباثن سوختتن  .ن بودو لند ج 

 لیکن داود نتوانست نزد آن برود تا از خدا مسألت نماید، چونکه از شمشت  فرشت ۳۰
 
 .ترسیدخداوند می ه
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 این است خان پس داود گفت:  ۲۲
 
 . باشده خدا، و این مذبح قرباثن سوختتن برای اسرائیل میو یه ه

ن اسرائیل ۷ اشنداند جمع کو داود فرمود تا غریبان را که در زمی  ن کرد تا سنگهای مرب  ع برای بنای خانه خدا بت   .نند، و سنگ تراشان معی 

 .ها و برای وصلها حاضن ساخت و برنج بسیار که نتوان وزن نمودهای دروازهو داود آهن بسیاری به جهت میخها برای لنگه ۳

 .اود آوردندو چوب سرو آزاد بیشمار زیرا که اهل صَیدون و صور چوب سرو آزاد بسیار برای د ۱

 ،بایست بسیار عظیم و نامی و جلیل در تمامی زمینها بشود ه باید بنا نمود، میو ای که برای یهپش من سلیمان صغت  و نازک است و خانه و داود گفت:  ۸

 . پس داود قبل از وفاتش تهیه بسیار دید. بینملهذا حال برایش تهیه می

من اراده  ،ای پشم و داود به سلیمان گفت که:  ۲. ه خدای اسرائیل بنا نمایدو ای برای یهیت نمود که خانهپس پش خود سلیمان را خوانده، او را وص ۶

ای و جنگهای عظیم  لیکن کلام خداوند بر من نازل شده، گفت: چونکه بسیار خون ریخته ۵. ه خدای خود بنا نمایمو ای برای اسم یهداشتم که خانه

ن ریخته ای برای اسمای، پس خانهکرده  .ایمن بنا نخواهی کرد، چونکه به حضور من بسیار خون بر زمی 

سم او اینک پشی برای تو متولد خواهد شد که مرد آرامی خواهد بود زیرا که من او را از جمیع دشمنانش از هر طرف آرامی خواهم بخشید، چونکه ا ۱

ای برای اسم من بنا خواهد کرد و او پش من خواهد بود و او خانه ۱۰. خواهم فرمود سلیمان خواهد بود و در ایام او اسرائیل را سلامت  و راحت عطا 

 .و کرش سلطنت او را بر اسرائیل تا ابدالآباد پایدار خواهم گردانید. من پدر او خواهم بود

 پس حال ای پش من خداوند همراه تو باد تا کامیاب شوی و خان ۱۱
 
 .تو فرموده است بنا نماثی  ه خدای خود را چنانکه دربارهو یه ه

یعت یه درباره  اما خداوند تو را فطانت و فهم عطا فرماید و تو را  ۱۷  .ه خدای خود را نگاه داریو اسرائیل وصیت نماید تا سرر

پس قوی و دلت  .  شداسرائیل امر فرموده است، به عمل آوری کامیاب خواهی درباره  آنگاه اگر متوجه شده، فرایض و احکامی را که خداوند به موش  ۱۳

 خود صد هزار وزن ۱۱. باش و ترسان و هراسان مشو
ی

 و اینک من در تنکی
 
 طلا و صد هزار وزن ه

 
نقره و برنج و آهن اینقدر زیاده که به وزن نیاید، برای  ه

 خان
 
ن مهیا ساخته ،امخداوند حاضن کرده ه اشان و نجاران  کارگرانو نزد تو   ۱۸. ام و تو بر آنها مزید کنو چوب و سنگ نت  بسیارند، از سنگ بران و سنگت 

مند برای هر صنعت   ن و مشغول باش و خداوند همراه تو باد ۱۶. و اشخاص هتن  . طلا و نقره و برنج و آهن بیشمار است پس برخت 

ی شما با شما نیست و آیا شما را از هر ه خداو آیا یه )و گفت(:  ۱۵. و داود تمامی سروران اسرائیل را امر فرمود که پشش سلیمان را اعانت نمایند ۱۲

ن به حضور خداوند و به حضور قوم او مغلوب شده است ن را به دست من تسلیم کرده است و زمی   .طرف آرامی نداده است؟ زیرا ساکنان زمی 

دس یهو دلها و جانهای خود را متوجه سازید تا یه ،پس حال ۱۱
ْ
خویش را بنا نمایید تا تابوت عهد  ه خدایو ه خدای خویش را بطلبید و برخاسته، مَق

 .شود درآوریده بنا میو ای که به جهت اسم یهخداوند و آلات مقدس خدا را به خانه

 . لیمان را به پادشاهی اسرائیل نصب نمودود پت  و سالخورده شد، پش خود سو چون دا ۲۳

از ش ساله و بالاتر شمرده شدند و عدد ایشان برحسب سرهای مردان ایشان، ش و لاویان  ۳. و تمامی سروران اسرائیل و کاهنان و لاویان را جمع کرد ۷

 از ایشان بیست و چهار هزار به جهت نظارت عمل خان ۱. و هشت هزار بود
 
 .خداوند و شش هزار سروران و داوران بودند ه

و داود ایشان را برحسب  ۶. بیح ساخته شد، تسبیح خواندندو چهار هزار دربانان و چهار هزار نفر بودند که خداوند را به آلاث  که به جهت تس ۸

مْغجرشوناز  ۲. ها تقسیم نمودبه فرقه مراریو  قهاتو  مجرشو پشان لاوی یعتن  عْدان و ش 
 
ن یوئیل ۵. یان ل عْدان اول یحیئیل و زیتام و سومی 

 
. پشان ل

ل ۱
َ
مْغ ش عْدان بودنداینان رؤسای . ل و هاران سه نفریئیت و حَز یمو پشان ش 

 
مْغ یحَت و زینا و یع ۱۰. خاندانهای آبای ل اینان . ش و بَریعَهو و پشان ش 

مْغ بودند ن و یع ۱۱. چهار پش ش  ن و زیزا دومی   . از این سبب یک خاندان آبا از ایشان شمرده شد ،عَه پشان بسیار نداشتند یش و بَر و و یحَت اولی 
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ْ  قهاتپشان  ۱۷ مْرام و یصْهار و حَت 
َ
زیئیل چهار نفرو ع

 
مْرام هارون و موش و هارون ممتاز شد تا او و پشانش قدس الاقداس را  ۱۳. ن و ع

َ
پشان ع

 پیوسته تقدیس نمایند و به حضور خداوند بخور بسوزانند و او را خدمت نمایند و به اسم او همیش
 
 .اوقات برکت دهند ه

عازارپشان موش جرش ۱۸ .و پشان موش مرد خدا با سبط لاوی نامیده شدند ۱۱ ل 
 
بشر از پشان ج ۱۶. وم و ا

َ
 .ئیل رئیس بودو وم ش

عازار را پش دیگر نبود  ۱۲ ل 
 
عازار رَحَبْیا رئیس بود و ا ل 

 
ل ۱۵. اما پشان رَحَبْیا بسیار زیاد بودند ،و از پشان ا

َ
 .میت رئیس بودو از پشان یصْهار ش

۱۱  ْ ن یر و پشان حَت  مَ ین، اولی 
 
ن ا ن یحز ا و دومی  مَعامیرْیا و سومی 

ْ
ن یق ن یشیا ۷۰. ئیل و چهارمی  ن میکا و دومی  زیئیل اولی 

 
 . پشان ع

یس و پشان مَحْلی شر و مَحْلی و م مراریپشان  ۷۱
َ
عازار و ق ل 

 
رد و او را پشی نبود  ۷۷. ا عازار م  ل 

 
یس  ،و ا

َ
ان داشت و برادران ایشان پشان  ق لیکن دخت 

ر و یرْیم شر و پشان م ۷۳. ایشان را به زثن گرفتند
َ
 . ت سه نفر بودندو مَحْلی و عاد

اسمای سرهای خود بودند که از  ه  اینان پشان لاوی موافق خاندانهای آبای خود و رؤسای خاندانهای آبا از آناثن که شمرده شدند برحسب شمار  ۷۱

 بیست ساله و بالاتر در عمل خدمت خان
 
 .پرداختندخداوند می ه

ن لاویان را دیگر لازم نیست   ۷۶. باشده خدای اسرائیل قوم خویش را آرامی داده است و او در اورشلیم تا به ابد ساکن میو یه گفت:   زیرا که داود  ۷۸ و نت 

 که مسکن و هم
 
 .لهذا برحسب فرمان آخر داود پشان لاوی از بیست ساله و بالاتر شمرده شدند ۷۲ .اسباب خدمت را بردارند ه

 ان به طرف بتن هارون بود تا خانزیرا که منصب ایش ۷۵
 
 ها و برای تطهت  همها و حجرهخداوند را خدمت نمایند، در صحن ه

 
های مقدس و عمل  ه ن چت 

 خدمت خان
 
مه و آرد نرم به جهت هدی ۷۱. خدا ه د 

ْ
ق
َ
 و بر نان ت

 
 ها و بر همشود و رَبیکهآردی و قرصهای فطت  و آنچه بر ساج پخته می ه

 
. کیلها و وزنها  ه

ن هر شام ۳۰  و به جهت گذرانیدن هم ۳۱. و تا هر صبح برای تسبیح و حمد خداوند حاضن شوند و همچنی 
 
های سوختتن برای خداوند در هر قرباثن  ه

 به حضور خداوندروز سبت و غره
ً
 .ها و عیدها برحسب شماره و بر وفق قانون آنها دائما

ن وظیفه خیم ۳۷  و برای نگاه داشی 
 
 اجتماع و وظیف ه

 
 دس و وظیفق ه

 
 برادران خود بتن هارون در خدمت خان ه

 
 .خداوند ه

بو این است فرقه ۲۴
 
عازار و ایتامار و هیهای بتن هارون: پشان هارون، ناداب و ا ل 

 
ب ۷. و ا

 
ردند و پشی نداشتند،  و هیو ناداب و ا قبل از پدر خود م 

عازار و ایتامار به کهانت پرداختند ل 
 
خ  و داود با صادوق ۳. پس ا

 
عازار بود و ا ل 

 
ک که از بتن ایتامار بود، ایشان را برحسب وکالت ایشان بر یکه از بتن ا

 
مَل

عازار مرداثن که قابل ریاست بودند، زیاده از بتن ایتامار یافت شدند ۱. خدمت ایشان تقسیم کردند ل 
 
پس شانزده رئیس خاندان آبا از بتن . و از پشان ا

عازار و هشت رئیس خاندا ل 
 
ن کردندا ن شدند زیرا که رؤسای قدس و رؤسای خان ۸. ن آبا از بتن ایتامار معی   پس اینان با آنان به حسب قرعه معی 

 
خدا  ه

عازار و هم از بتن ایتامار بودند ل 
 
ئیل کاتب که از بتن لاوی بود، اسمهای ایشان را به حضور پادشاه و سروران و صادوق ۶. هم از بتن ا

ْ
ن
َ
ت
َ
مَعْیا ابن ن

َ
  و ش

خ
 
عازار گرفته شد و یک به جهت ایتامار گرفتهیکاهن و ا ل 

 
ک بن ابیاتار و رؤسای خاندان آبای کاهنان و لاویان نوشت و یک خاندان آبا به جهت ا

 
 . شد مَل

یا،و و قرعه اول برای یه ۲ عْ
َ
ون آمد و دوم برای ید ،و پنجم برای مَ  ۱ ریم،و و سوم برای حاریم و چهارم برای سع ۵ یاریب بت  ن کیه و ششم برای مَیامی 

ْ
 ل

ب ۱۰
 
قوص و هشتم برای ا

َ
یا،و و نهم برای یش ۱۱ ا،یو هفتم برای ه

ْ
کن
َ
یاشیب و دوازدهم برای یاقیم، ۱۷ ع و دهم برای ش

ْ
ل
 
 و یازدهم برای ا

بْآب، ۱۳
َ
فه و چهاردهم برای یش دهم برای ح  ن ، ۱۱ و ست  مت  جَه و شانزدهم برای ا 

ْ
ل یر و هجدهم برای و هفد ۱۸ و پانزدهم برای ب  ن هم برای حت 

صیص،
ْ
ف حْیا و بیستم برای یحَزْقیئیل، ۱۶ ه 

َ
ت
َ
ن و بیست و دوم برای جام ۱۲ و نوزدهم برای ف و بیست و سوم برای  ۱۵ ل،و و بیست و یکم برای یاکی 

لایا و بیست و چهارم برای مَعَزْیا
َ
 خانهای ایشان به جهت داخل شدن در ها و خدمتپس این است وظیفه ۱۱. د

 
خداوند برحسب قانوثن که به  ه

 واسط
 
 .ه خدای اسرائیل به ایشان داده شدو پدر ایشان هارون موافق فرمان یه ه

 بقی درباره  و اما  ۷۰
 
مْرام ش ه یاو بتن لاوی، از بتن عَ

ْ
 ای رئیس،یو اما رَحَبْیا: از بتن رَحَبْیا یش ۷۱. بائیل و از بتن شوبائیل یحَد
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ل ۷۷
َ
لو مو و از بتن یصْهار ش

َ
ْ  ۷۳. ت یحَتو مو ت و از بتن ش مَعامو و از بتن حَت 

ْ
ن یق ن یحْزیئیل و چهارمی  مَرْیا و سومی 

 
ن ا  .ن یریا و دومی 

زیئیل میکا و از بتن میکا شامت   ۷۱
 
 .وو پش  یعْزیا بَن شر و مَحْلی و م مراریو از بتن  ۷۶. ا زکریایا و از بتن یشیو برادر میکا یش ۷۸. از بتن ع

یو و ش و پشان یعْزیا بَن راریمو از بتن  ۷۲ ْ
ت  کور و ع 

َ
مْ و ز

َ
ب ۷۵. ه

َ
عازار و او را فرزندی ن ل 

 
یس یرَحْمیئیل، ۷۱. دو و پش مَحْلی ا

َ
یس، از بتن ق

َ
 و اما ق

ر و یریم شر و و از بتن م ۳۰
َ
ن مثل برادران خود  ۳۱. باشنداینان برحسب خاندان آبای ایشان بتن لاوی می. تو مَحْلی و عاد بتن هارون به حضور  ایشان نت 

خ
 
ه و لاویان قرعه انداختند یعتن خاندانهای آبای برادر بزرگت  برابر خاندانهای کوچکت  او بودندیداود پادشاه و صادوق و ا

َ
ک و رؤسای آبای کهَن

 
 .مَل

و  ،ط و عود و سنج نبوت نمایند ن را به جهت خدمت جدا ساختند تا با بربو تو مان و یدیو داود و سرداران لشکر بعضن از پشان آساف و ه ۲۵

 :پرداختند این استآناثن که برحسب خدمت خود به کار می ه  شمار 

ه پشان آساف زیر حکم آساف بودند که برحسب فرمان پادشاه نبوت می ۷
 
ئیل َ

ْ سرر
 
یا و ا

ْ
ن
َ
ت
َ
کور و یوسف و ن

َ
ن، و تو و از ید ۳. نمودو اما از بتن آساف، ز

یا و ضَ و تو پشان ید
ْ
ل
َ
یا شش نفر زیر حکم پدر خویش ید ین جَد

ْ
بْیا و مَتت

َ
عیا و حَش

ْ
ش
 
. نمودن با بربطها بودند که با حمد و تسبیح خداوند نبوت میو تو و ا

ب ۱
َ
زیئیل و ش

 
یا و ع

ْ
ن
َ
قیا و مَت یمان ب 

َ
یمان، پشان ه

َ
لو و از ه

 
یا و حَناثن و ا

ْ
ن
َ
ت  یئیل و یریموت و حَن

ْ
ه و جدل

َ
ب   مَمْت  و و ر  آت

ْ
زَر و یش

َ
ه و ملوث  ع

َ
تت  و و و ه قاش

ن بوق یجمیع اینها پشان ه ۸. وتیمَحْز  . مان چهارده پش و سه دخت  دادیو خدا به ه. پادشاه بود راث  مان بودند که در کلام خدا به جهت برافراشی 

 جمیع اینها زیر فرمان پدران خویش بودند تا در خان ۶
 
مان به ین و هو تو پادشاه و آساف و یدخداوند با سنج و عود و بربط بشایند و زیر دست  ه

 خدمت خان
 
دازند ه  ایشان با برادران ایشان که سراییدن را به جهت خداوند آموخته بودند، یعتن هم ه  و شمار  ۲. خدا بت 

 
کسان ماهر دویست و هشتاد   ه

 . تندقرعه انداخ یکسان شاگرد،کوچک با بزرگ و معلم با   ،های خود و برای وظیفه ۵. و هشت نفر بودند

ون آمد ۱ یا و او و برادرانش و پشانش دوازده نفر بودند. پس قرعه اول  بتن آساف برای یوسف بت 
ْ
ل
َ
کور و پشان  ۱۰. و قرعه دوم برای جَد

َ
و سوم برای ز

یا و پش  ۱۷. و پشان و برادران او دوازده نفر یو چهارم برای یصْر  ۱۱. و برادران او دوازده نفر
ْ
ن
َ
ت
َ
 .ان و برادران او دوازده نفرو پنجم برای ن

قیا و پشان و برادران او دوازده نفر ۱۳ ئیله و پشان و برادران او دوازده نفر ۱۱. و ششم برای ب  ْ
َ عْیا و پشان و  ۱۸. و هفتم برای یشر

َ
ش و هشتم برای ا 

یا و پشان و برادران او دوازده نفر ۱۶. برادران او دوازده نفر
ْ
ن
َ
مْغ و پشان و برادران او دوازده نفر و  ۱۲. و نهم برای مَت  .دهم برای ش 

زَرْئیل و پشان و برادران او دوازده نفر ۱۵ بْیا و پشان و برادران او دوازده نفر ۱۱. و یازدهم برای عَ
َ
دهم برای ش ۷۰. و دوازدهم برای حَش ن بائیل و و و ست 

یا و  ۷۱. پشان و برادران او دوازده نفر
ْ
. و پانزدهم برای یریموت و پشان و برادران او دوازده نفر ۷۷. پشان و برادران او دوازده نفرو چهاردهم برای مَتت

یا و پشان و برادران او دوازده نفر ۷۳
ْ
ن
َ
بَقاشه و پشان و برادران او دوازده نفر ۷۱. و شانزدهم برای حَن

ْ
و  و هجدهم برای حَناثن  ۷۸. و هفدهم برای یش

ه و پشان و برادران او دوازده نفریلیو بیستم برای ا ۷۲. و نوزدهم برای مَلوث  و پشان و برادران او دوازده نفر ۷۶. ده نفرپشان و برادران او دواز 
َ
 .آت

ت   ۷۱. تت  و پشان و برادران او دوازده نفرو و بیست و یکم برای ه ۷۵
ْ
دل  .و پشان و برادران او دوازده نفر و بیست و دوم برای ج 

زَر و پشان و برادران او دوازده نفر مَمْت  و و بیست و چهارم برای ر  ۳۱. وت و پشان و برادران او دوازده نفریسوم برای مَحْز  و بیست و  ۳۰  .عَ

مْیا ابن قو های دربانان: پس از قو اما فرقه ۲۶
 
ل
َ
مْیا را پشان بود ۷. که از بتن آساف بود  یر و رَحیان مَش

 
ل
َ
وم یدیعْیئیل اش زکریا و دنخست زاده. و مَش

ن
ْ
یا و چهارم یت

ْ
بَد
َ
لو و ششم یه ایلامو پنجم  ۳. ئیلیو سوم ز

 
دیبو و ع ۱. ناییعو هیحانان و هفتم ا

 
مَعْیا و دوم م را پشان بود: نخست زادهو د ا

َ
اش، ش

ئیلو یه
ْ
ن
َ
ت
َ
تای زی ۸. زاباد و سوم یوآخ و چهارم ساکار و پنجم ن

ْ
عَل
َ
میئیل و هفتم یساکار و هشتم ف  .را خدا او را برکت داده بودو ششم عَ

مَعْیا پشاثن که بر خاندان آبای خویش تسلط یافتند، زاییده شدند زیرا که ایشان مردان قوی شجاع بودند ۶
َ
 .و برای پشش ش
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تن  ۲
ْ
ت
 
مَعْیا ع

َ
لو و رَفائیل و ع پشان ش

 
زاباد که برادران او مردان شجاع بودند و ا

ْ
ل
 
دو نها از بتن عجمیع ای ۵. و سَمَکیا و هیبید و ا

 
م بودند و ایشان با و بید ا

د
 
مْیا هجده نفر مردان قابل از پشان و  ۱. مو پشان و برادران ایشان در قوت  خدمت مردان قابل بودند یعتن شصت و دو نفر )از اولاد( عوبید ا

 
ل
َ
و مَش

مْر  مراریسَه که از بتن و و ح ۱۰. برادران خود داشت یشان بود زیرا اگر چه نخست زاده نبود، پدرش او را رئیس رئیس ا یبود پشان داشت که ش 

یا و چهارم زکریا و جمیع پشان و برادران ح ۱۱. ساخت
ْ
بَل
َ
قیا و سوم ط

ْ
ل ده نفر بودندو و دوم ح  ن  . سَه ست 

 خان های ایشان مثل برادران ایشان بود تا در های دربانان داده شد و وظیفهو به اینان یعتن به رؤسای ایشان فرقه ۱۷
 
 .خداوند خدمت نمایند ه

 و قرع ۱۱. و ایشان از کوچک و بزرگ برحسب خاندان آبای خویش برای هر دروازه قرعه انداختند ۱۳
 
مْیا افتاد و بعد از او برای پشش  ه

 
ل
َ
 به ش

 
ق سرر

شت   دانا بود، قرعه انداختند و قرع
 زکریا که م 

 
ون آمد ه دو و برای ع ۱۸. او به سمت شمال بت 

 
 م )قرعه( جنوث  و برای پشانش )قرعو بید ا

 
. ( بیت الم اله

فی م و ح ۱۶
 
 و و برای ش

 
 در ج اده مغرب ی ن زد دروازه   سَه قرعه

ْ
کت

 
ل
َ
 .آن بود نگهباثن این مقابل  نگهباثن رفت و ای که س ر بالا میش

 شش نفر از لاویان بودند و به طرف شمال هر روزه چهار نفر و به طرف ج ۱۲
 
ق . نوب هر روزه چهار نفر و نزد بیت المال جفت جفتو به طرف سرر

رْوار برای جاد ۱۵
َ
رْوار دو نف ر ه  و به طرف غرث  ف

َ
 .بودند مراریرَح و از بتن و های دربانان از بتن قاینه ا فرقه ۱۱. سربالا چهار نف ر و برای ف

خ ۷۰
 
 ا بر خزانیو اما از لاویان ا

 
 خان ه

 
 خدا و بر خزان ه

 
 رؤسای خاندان آبای لادان یحیئیلی جرشوثن و اما بتن لادان: از پشان لادان  ۷۱. موقوفات بود ه

 پشان یحْیئیلی زیتام و برادرش یوئیل بر خزان ۷۷. جرشوثن 
 
 خان ه

 
ْ  ۷۳. خداوند بودند ه زیئیلیانو از عَمْرامیان و از یصْهاریان و از حَت   .نیان و از ع 

ب ۷۱
َ
عَیا و پشش یورام و پشش ز کر  ۷۸. ها بودوم بن موش ناظر خزانهئیل بن جرشو و ش

ْ
ش
 
عازار، پشش رَحَبْیا و پشش ا ل 

 
و پشش  یو از برادرانش بتن ا

ل
َ
ل ۷۶. میتو ش

َ
ها و سرداران ها و صدهمیت و برادرانش بر جمیع خزائن موقوفاث  که داود پادشاه وقف کرده بود و رؤسای آبا و رؤسای هزارهو این ش

 ها وقف کردند تا خاننگها و غنیمتاز ج ۷۲. لشکر بودند
 
بْنت  بن نت  و یوآب  ۷۵. خداوند را تعمت  نمایند ه

 
یس و ا

َ
و هر آنچه سموئیل راثی و شاؤل بن ق

لو بن ضَ 
َ
 . میت و برادرانش بودو یه وقف کرده بودند و هر چه هر کس وقف کرده بود زیر دست ش

یا و پشانش برای اعمال خا ۷۱
ْ
ن
َ
 رجو از یصْهاریان کن

 
ْ  ۳۰. اسرائیل صاحبان منصب و داوران بودند ه بْیا و برادرانش هزار و هفتصد نفر و و از حَت 

َ
نیان حَش

ردنمردان شجاع به آن طرف 
 
 .به سمت مغرب به جهت هر کار خداوند و به جهت خدمت پادشاه بر اسرائیل گماشته شده بودند ا

۳۱  ْ ْ نیان: برحسب انساب آبای ایشان یریا رئیو از حَت  نیان بود و در سال چهلم سلطنت داود طلبیده شدند و در میان ایشان مردان شجاع در و س حَت 

عاد یافت شدند
ْ
ل پس داود پادشاه ایشان را بر رؤبینیان و جادیان و نصف . و از برادرانش دو هزار و هفتصد مرد شجاع و رئیس آبا بودند ۳۷. یعْزیر ج 

 سبط مَنسی برای هم
 
 .پادشاه گماشت امور خدا و امور  ه

 و از بتن اسرائیل برحسب شماره ایشان از رؤسای آبا و رؤسای هزاره و صده و صاحبان منصب که پادشاه را در هم ۲۷
 
های داخله و امور فرقه ه

 خارجه ماه به ماه در هم
 
 . کردند، هر فرقه بیست و چهار هزار نفر بودندماههای سال خدمت می ه

 و بر فرق ۷
 
بْد اول برای ماه ه

َ
بْعام بن ز

 
 ئیل بود و در فرقیاول یش

 
او از پشان فارَص رئیس جمیع رؤسای لشکر، به  ۳. او بیست و چهار هزار نفر بودند ه

 و بر فرق ۱. جهت ماه اول بود
 
خو ماه دوم د ه

 
 و از فرق جن و دای ا

 
ل ه

ْ
 ت رئیس بود و در فرقو او مَق

 
 .او بیست و چهار هزار نفر بودند ه

 یاداع کاهن بزرگ بود و در فرقو سوم برای ماه سوم بنایا ابن یهو رئیس لشکر  ۸
 
این همان بنایا است که در میان  ۶. او بیست و چهار هزار نفر بودند ه

 آن ش نفر بزرگ بود و بر آن ش نفر برتری داشت و از فرق
 
اباد بود ه ن مت 

سائیل برادر یوآب و بع ۲. او پشش عَ د از او و رئیس چهارم برای ماه چهارم عَ

یا بود و در فرق
ْ
بَد
َ
 برادرش ز

 
مْه ۵. او بیست و چهار هزار نفر بودند ه

َ
 ت  یزْراج بود و در فرقو و رئیس پنجم برای ماه پنجم ش

 
او بیست و چهار هزار نفر  ه

قوغ ۱. بودند
َ
قیش ت ا ابن ع   بود و در فرق و رئیس ششم برای ماه ششم عت 

 
 .او بیست و چهار هزار نفر بودند ه
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ل ۱۰
َ
ص  ف

 
 از بتن افرایم بود و در فرق ثن وو رئیس هفتم برای ماه هفتم حال

 
بْکای  ۱۱. او بیست و چهار هزار نفر بودند ه و رئیس هشتم برای ماه هشتم س 

 از زارَحیان بود و در فرق شاث  و ح
 
ناتوث   ۱۷. او بیست و چهار هزار نفر بودند ه

َ
بیعَزَر  ع

 
ن بود و در فرقه او بیست از بتن  و رئیس نهم برای ماه نهم ا  بنیامی 

ط ۱۳. و چهار هزار نفر بودند
َ
 فاث  از زارَحیان بود و در فرقو و رئیس دهم برای ماه دهم مَهْرای ن

 
 .او بیست و چهار هزار نفر بودند ه

رعاتوثن از بتن افرایم بود و در فرق ۱۱  و رئیس یازدهم برای ماه یازدهم بنایای ف 
 
 .نفر بودنداو بیست و چهار هزار  ه

ط ۱۸
َ
دای ن

ْ
ل
َ
نو و رئیس دوازدهم برای ماه دوازدهم خ

ْ
ت
 
 ئیل و در فرقیفاث  از بتن ع

 
 .او بیست و چهار هزار نفر بودند ه

عازار بن ز کر  ۱۶ ل 
 
یا ابن مَعْکهیو اما رؤسای اسباط بتن اسرائیل: رئیس رؤبینیان ا

ْ
ط
َ
ف
َ
مْعونیان ش

َ
بْیا ا ۱۲. ، و رئیس ش

َ
ش
َ
مو رئیس لاویان ع

َ
ئیل و و بن ق

ل ۱۵. رئیس بتن هارون صادوق
 
مْر  و هیو رئیس یهودا ا

 
مَعْیا ابن ع ۱۱. ابن میکائیل یاز برادران داود و رئیس یساکار ع

ْ
یا و رئیس و و رئیس زبولون یش

ْ
بَد

زْریئیل
َ
تالی یریموت بن ع

ْ
ف
َ
 و و رئیس بتن افرایم ه ۷۰. ن

َ
زَرْیا و رئیس نصف سبط مَنسی یوئیل بن ف

َ
ع بن ع

َ
و رئیس نصف سبط مَنسی در  ۷۱. دایاش

بْنت  
 
ن یعْسیئیل بن ا عاد یدو ابن زکریا و رئیس بنیامی 

ْ
ل زَرْئیل بن یر  ۷۷. ج 

َ
 . اینها رؤسای اسباط اسرائبل بودند. حامو و رئیس دان ع

و یوآب  ۷۱. مثل ستارگان آسمان کثت  گرداندکساثن که بیست ساله و کمت  بودند، نگرفت زیرا خداوند وعده داده بود که اسرائیل را   ه  و داود شمار  ۷۳

 .یه آغاز شمردن نمود، اما به اتمام نرسانید و از این جهت غضب بر اسرائیل وارد شد و شماره آنها در دفت  اخبار ایام پادشاه ثبت نشدو بن ضَ 

زیا بودها و در دهات و در قلعهها که در شهر ئیل بود و ناظر انبارهای مزرعهیت بن عَدو و ناظر انبارهای پادشاه عَزْم ۷۸  .ها بود، یهوناتان بن ع 

ن میمزرعه کارگرانو ناظر   ۷۶ مْغ راماث  بود و ناظر محصول تاکستانها و انبارهای  ۷۲. ب بودو ابن کل یکردند، عَزْر ها که کار زمی  و ناظر تاکستانها ش 

بْد
َ
اب ز ماث  بود یسرر

ْ
ف  .ری بود و ناظر انبارهای روغن یوآش بودیدر همواری بود بَعْل حانان  جدو ناظر درختان زیتون و افراغ که  ۷۵. ش 

رای شاروثن بودهاثی که در شارون میو ناظر رمه ۷۱
ْ
ط لاث  بودو ناظر رمه. چریدند ش 

ْ
ان ع ۳۰. هاثی که در وادیها بودند شافاط بن عَد بیل  و و ناظر شت 

ونوث  بو  یای مت 
ْ
 . های داود پادشاه بودندجمیع اینان ناظران اندوخته. ها یازیز هاجری بودو ناظر گله ۳۱. داسمعیلی بود و ناظر الاغها یحَد

 .ثن همراه پشان پادشاه بودوناتان عموی داود مشت  و مرد دانا و فقیه بود و یحیئیل بن حَکمو و یه ۳۷

یت ۳۳
ْ
خ
 
رْکی دوست پادشاه بودو ا

 
لْ مشت  پادشاه و حوشای ا

َ
خ ۳۱. ف

 
ل یهو تیو بعد از ا

َ
بْیاتار بودند و سردار لشکر پادشاه یوآب بودو ف

 
 .یاداع بن بنایا و ا

ی صده و ناظران رؤسای هزاره و رؤساکردند و هاثی که پادشاه را خدمت میی فرقهرؤسای اسباط و رؤسای اسرائیل را از رؤساو داود جمیع  ۲۸

 در اورشلیم جمع کردها و اموال پادشاه و پشانش را با خواجه سرایاهمه اندوخته
ی

 .ن و شجاعان و جمیع مردان جنکی

ای که آرامگاه تابوت عهد خداوند و پای انداز من اراده داشتم خانه .مرا بشنوید ،پس داود پادشاه بر پا ایستاده، گفت: ای برادرانم و ای قوم من ۷

 دا مرا گفت: تو خانهلیکن خ ۳. ی خدای ما باشد بنا نمایم، و برای بنای آن تدارک دیده بودمپاها
ی
ای به جهت اسم من بنا نخواهی نمود، زیرا مرد جنکی

لیکن یهوه خدای اسرائیل مرا از تمامی خاندان پدرم برگزیده است که بر اسرائیل تا به ابد پادشاه بشوم، زیرا که یهودا را برای  ۱. ایهست  و خون ریخته

 .مرا و از فرزندان پدرم مرا پسند کرد تا مرا بر تمامی اسرائیل به پادشاهی نصب نمایدریاست اختیار کرد و از خاندان یهودا خاندان پدر 

و  ۶. یندو از جمیع پشان من )زیرا خداوند پشان زیاد به من داده است(، پشم سلیمان را برگزیده است تا بر کرش سلطنت خداوند بر اسرائیل بنش ۸

. ام تا پش من باشد و من پدر او خواهم بودهای مرا بنا خواهد نمود، زیرا که او را برگزیدهه مرا و صحنبه من گفت: پش تو سلیمان، او است که خان

 .و اگر او به جهت بجا آوردن فرایض و احکام من مثل امروز ثابت بماند، آنگاه سلطنت او را تا به ابد استوار خواهم گردانید ۲

ن نیکو پس الآن در نظر تمامی اسرائیل که جماعت  ۵ خداوند هستند و به سمع خدای ما متوجه شده، تمامی اوامر یهوه خدای خود را بطلبید تا این زمی 

 . را به تصرف آورده، آن را بعد از خودتان به پشان خویش تا به ابد به ارثیت واگذارید
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نماید و هر تصور عبادت نما زیرا خداوند همه دلها را تفتیش می و تو ای پش من سلیمان خدای پدر خود را بشناس و او را به دل کامل و به ارادت تمام ۱

، تو را تا به ابد دور خواهد انداختفکرها را ادراک می ، او را خواهی یافت، اما اگر او را ترک کتن  .کند، و اگر او را طلب نماثی

، پس قوی شده، مشغول باشای به جهت مقدس او بحال با حذر باش زیرا خداوند تو را برگزیده است تا خانه ۱۰  . نا نماثی

و نمونه هر آنچه را که  ۱۷ های اندروثن آن و خانه کرش رحمت،ها و حجرهها و خزاین و بالا خانهو داود به پش خود سلیمان نمونه رواق و خانه ۱۱

 .ای خزاین خانه خدا و خزاین موقوفات دادهای گرداگردش و بر های خانه خداوند و برای همه حجرهاز روح به او داده شده بود، برای صحن

 .های کاهنان و لاویان و برای تمامی کار خدمت خانه خداوند و برای همه اسباب خدمت خانه خداوندو برای فرقه ۱۳

 .و از طلا به وزن برای همه آلات طلا به جهت هر نوع خدمت  و از نقره به وزن برای همه آلات نقره به جهت هر نوع خدمت   ۱۱

ن ن ۱۸ قره را و طلا را به وزن به جهت شمعدانهای طلا و چراغهای آنها به جهت هر شمعدان و چراغهایش، آن را به وزن داد و برای شمعدانهای نقره نت 

 .به وزن به جهت هر چراغدان موافق کار هر شمعدان و چراغهای آن

ن علیحده ۱۶ های نان تقدمه برای هر مت  ن های نقره و طلا را به وزن به جهت مت  ن  .و نقره را برای مت 

و  ۱۵. ها و به جهت طاسهای طلا موافق وزن هر طاس و به جهت طاسهای نقره موافق وزن هر طاسها و پیالهو زر خالص را برای چنگالها و کاسه ۱۲

 . پوشانیدنده، تابوت عهد خداوند را میطلای مصفن را به وزن به جهت مذبح بخور و طلا را به جهت نمونه مرکب کروبیان که بالهای خود را پهن کرد

 . )و داود گفت(: خداوند این همه را یعتن تمامی کارهای این نمونه را از نوشته دست خود که بر من بود به من فهمانید ۱۱

باشد، با تو است و تا می و داود به پش خود سلیمان گفت: قوی و دلت  باش و مشغول شو و ترسان و هراسان مباش، زیرا یهوه خدا که خدای من ۷۰

 .همه کار خدمت خانه خداوند تمام نشود، تو را وا نخواهد گذاشت و تو را ترک نخواهد نمود

ند( و برای هر گونه عمل همه کسان دلگرم که برای هر صنعت  مهارت دارند، با اینک فرقه ۷۱ های کاهنان و لاویان برای تمام خدمت خانه خدا )حاضن

 .باشندان و تمامی قوم مطیع کل اوامر تو میتو هستند و سرور 

ین مهم عظیمی است زیرا  پشم سلیمان که خدا او را به تنهاثی برای خود برگزیده، جوان و لطیف است و ا و داود پادشاه به تمامی جماعت گفت:  ۲۹

 .ه خدا استو نیست بلکه برای یه آدم برای که هیکل

های نقرهقوتم تدارک دیدهو من به جهت خانه خدای خود به تمامی  ۷ ن های طلاثی و نقره را برای چت 
ن ای و برنج را به جهت ام، طلا را به جهت چت 

ن و سنگ جزع و سنگهای ترصیع و سنگهای سیاه و سنگهای رنگارنگ های چوبی  ن ن و چوب را به جهت چت  های آهنی  ن ن و آهن را برای چت  های برنجی  ن  چت 

 .وانر  فراو هر قسم سنگ گرانبها و سنگ مرم

ن چونکه به خان ۳  و نت 
 
 خدای خود رغبت داشتم و طلا و نقره از اموال خاص خود داشتم، آن را علاوه بر هر آنچه به جهت خان ه

 
دس تدارک دیدم  ه
 
ق

 برای خان
 
 .خدای خود دادم ه

 فت  و هفت هزار وزنو یعتن سه هزار وزنه طلا از طلای ا ۱
 
 .هانهخالص به جهت پوشانیدن دیوارهای خا ه  نقر  ه

های نقره و به جهت تمامی کاری که به دست صنعتگران ساخته می ۸ ن های طلا و نقره را به جهت چت  ن پس کیست که به . شودطلا را به جهت چت 

ن را امروز برای خداوند وقف نماید؟   خوشر دل خویشی 

 .ران  کارهای پادشاه به خوشر دل هدایا آوردندآنگاه رؤسای خاندانهای آبا و رؤسای اسباط اسرائیل و سرداران هزاره و صده با ناظ ۶

 و به جهت خدمت خان ۲
 
 خدا پنج هزار وزنه و ده هزار درهم طلا و ده هزار وزن ه

 
 نقره و هجده هزار وزن ه

 
 برنج و صد هزار وزن ه

 
 .آهن دادند ه



 357                                                تواری    خ                          ۱                                                                 کتاب مقدس

 و هر کس که سنگهای گرانبها نزد او یافت شد، آنها را به خزان ۵
 
 خان ه

 
آنگاه قوم از آن رو که به خوشر دل  ۱.  دادجرشوثن یحیئیل  خداوند به دست  ه

ن بسیار شاد و مشور شد غ برای خداوند آوردند و داود پادشاه نت   . هدیه آورده بودند شاد شدند زیرا به دل کامل هدایای تت 

 .سرائیل تو از ازل تا به ابد متبارک هست  ه خدای پدر ما او ای یه و داود به حضور تمامی جماعت خداوند را متبارک خواند و داود گفت:  ۱۰

ن است از آن  تو می ۱۱ یا از آن تو است زیرا هر چه در آسمان و زمی  وت و جلال و قوت و کت  از  پادشاهیو ای خداوند . باشدو ای خداوند عظمت و جت 

وت در دست تو است و عظمت دادن و آید و تو بر همو دولت و جلال از تو می ۱۷. آن  تو است و تو بر همه سْر و متعال هست   یا و جت  ه حاکمی، و کت 

 . خوانیمگوییم و اسم مجید تو را تسبیح میو الآن ای خدای ما تو را حمد می ۱۳. قوت بخشیدن به همه کس در دست تو است

 یرا که هملیکن من کیستم و قوم من کیستند که قابلیت داشته باشیم که به خوشر دل اینطور هدایا بیاوریم؟ ز  ۱۱
 
ها از آن تو است و از  ه ن این چت 

 زیرا که ما مثل هم ۱۸. ایمدست تو به تو داده
 
ن مثل سایه است و هیچ دوام ندارداجداد خود به حضور تو غریب و نزیل می ه . باشیم و ایام ما بر زمی 

ن خانه برای اسم قدوس تو مهیا سو ای یه ۱۶  .باشدایم، از دست تو و تمامی آن از آن تو میاختهه خدای ما تمامی این اموال که به جهت ساخی 

 داری و من به استقامت دل خود همآزماثی و استقامت را دوست میدانم ای خدایم که تو دلها را میو می ۱۲
 
ها را به خوشر دادم و الآن قوم تو  ه ن این چت 

ند دیدم که به شادماثن و خوشر دل هدایا برای تو آوردن  .درا که اینجا حاضن

ه خدای پدران ما ابراهیم و اسحاق و اسرائیل این را همیشه در تصور فکرهای دل قوم خود نگاه دار و دلهای ایشان را به سوی خود ثابت  و ای یه ۱۵

و هیکل را که من برای و به پش من سلیمان دل کامل عطا فرما تا اوامر و شهادات و فرایض تو را نگاه دارد، و جمیع این کارها را به عمل آورد  ۱۱. گردان

 . آن تدارک دیدم بنا نماید

 یه. ه خدای خود را متبارک خوانیدو یه پس داود به تمامی جماعت گفت:  ۷۰
ْ
ه خدای پدران خویش را متبارک خوانده، به رو افتاده، و و تمامی جماعت

 .خداوند را سجده کردند و پادشاه را تعظیم نمودند

های سوختتن برای خداوند گذرانیدند یعتن هزار گاو و هزار قوچ و هزار بره با هدایای د ذبایح ذبح کردند و قرباثن و در فردای آن روز برای خداون ۷۱

 .ریختتن و ذبایح بسیار به جهت تمامی اسرائیل

ب نمودند، و سلیمان پش داود را دوباره به پادشاهی نصب نمو  ۷۷ ده، او را به حضور خداوند و در آن روز به حضور خداوند به شادی عظیم اکل و سرر

 .به ریاست و صادوق را به کهانت مسح نمودند

 .پس سلیمان بر کرش خداوند نشسته، به جای پدرش داود پادشاهی کرد و کامیاب شد و تمامی اسرائیل او را اطاعت کردند ۷۳

 و جمیع سروران و شجاعان و هم ۷۱
 
ن مطیع سلیمان پادشاه شدند ه  .پشان داود پادشاه نت 

 . ده بودو خداوند سلیمان را در نظر تمام اسرائیل بسیار بزرگ گردانید و او را جلالی شاهانه داد که به هیچ پادشاه اسرائیل قبل از او داده نش ۷۸

 .پس داود بن یسی بر تمامی اسرائیل سلطنت نمود ۷۶

۷۲  ْ  .کرد و در اورشلیم ش و سه سال پادشاهی کردن هفت سال سلطنت  و و مدت سلطنت او بر اسرائیل چهل سال بود، اما در حَت 

ی نیکو از عمر و دولت و حشمت ست  شده، وفات نمود و پشش سلیمان به جایش پادشاه شد ۷۵  .و در پت 

ر  اخب ار سموئیل  ۷۱
ْ
ف  ،راث  و اخبار ناتان نت  و اخبار جاد  راث  و اینک امور اول و آخر داود پادش اه در س 

وت او و روزگاری که بر وی و بر اسرائیل و بر جمیع ممالک آن اراضن گذشت، مکتوب استبا تمامی سلطنت و  ۳۰  .جت 
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 باب( ۳۶)                                     کتاب دوم تواری    خ ایام

 . بود و او را عظمت بسیار بخشیده خدایش با وی میو و سلیمان پش داود در سلطنت خود قوی شد و یه ۱

و سلیمان با  ۳ تمامی اسرائیل و سرداران هزاره و صده و داوران و هر رئیسی را که در تمامی اسرائیل بود، از رؤسای خاندانهای آبا خواند،و سلیمان  ۷

 تمامی جماعت به مکان بلندی که در جبعون بود رفتند، زیرا خیم
 
 .ودخداوند آن را در بیابان ساخته بود، در آنجا ب ه  اجتماع خدا که موش بند ه

 .ای برایش در اورشلیم برپا نمودلیکن داود تابوت خدا را از قریه یعاریم به جاثی که داود برایش مهیا کرده بود، بالا آورد و خیمه ۱

 .و مذبح برنجیتن که بصلئیل بن اوری ابن حور ساخته بود، در آنجا پیش مسکن خداوند ماند و سلیمان و جماعت نزد آن مسألت نمودند ۸

 لیمان به آنجا نزد مذبح برنجیتن که در خیمپس س ۶
 
 . اجتماع بود، به حضور خداوند برآمده، هزار قرباثن سوختتن بر آن گذرانید ه

 .آنچه را که به تو بدهم طلب نما در همان شب خدا به سلیمان ظاهر شد و او را گفت:  ۲

 .ای او پادشاه ساخت  تو به پدرم داود احسان عظیم نمودی و مرا به ج سلیمان به خدا گفت:  ۵

ند پادشاه ساخت   ه  ه خدا به وعدو حال ای یه ۱ ن کثت   .خود که به پدرم داود دادی وفا نما زیرا که تو مرا بر قومی که مثل غبار زمی 

  واند نمود؟نمایم زیرا کیست که این قوم عظیم تو را داوری تو خروج  ورود الآن حکمت و معرفت را به من عطا فرما تا به حضور این قوم  ۱۰

، بلکه به  خدا به سلیمان گفت:  ۱۱ ن طول ایام را نخواست  چونکه این در خاطر تو بود و دولت و توانگری و حشمت و جان دشمنانت را نطلبیدی و نت 

،جهت خود حکمت و معرفت را درخواست کردی تا بر قوم من که تو را بر سلطنت ایشان نصب نموده و معرفت به تو لهذا حکمت  ۱۷ ام داوری نماثی

ن مث  که قبل از تو بودند مثل آن را نداشتند و بعد از تو نت 
ن به تو خواهم داد که پادشاهاثن ل آن را بخشیده شد و دولت و توانگری و حشمت را نت 

 . ئیل سلطنت نمودپس سلیمان از مکان بلندی که در جبعون بود، از حضور خیمه اجتماع به اورشلیم مراجعت کرد و بر اسرا ۱۳ .نخواهند داشت

ها و نزد پادشاه در اورشلیم  ها و سواران جمع کرده، هزار و چهارصد ارابه و دوازده هزار سوار داشت، و آنها را در شهرهای ارابهو سلیمان ارابه ۱۱

 .ت فراوان ساختو پادشاه نقره و طلا را در اورشلیم مثل سنگها و چوب سرو آزاد را مثل چوب افراغ که در همواری اس ۱۸. گذاشت

ن های آنها را میشد، و تاجران پادشاه دستهو اسبهای سلیمان از مصر آورده می ۱۶  .خریدند هر دسته را به قیمت معی 

ون می ۱۲ ن برای جمیع  ،رسانیدند و یک اسب را به قیمت صد و پنجاهآوردند و میو یک ارابه را به قیمت ششصد مثقال نقره از مصر بت  و همچنی 

ون میپادشا  .آوردندهان حتیان و پادشاهان ارام به توسط آنها بت 

 .ای به جهت سلطنت خودش بنا نمایده و خانهو ای برای اسم یهو سلیمان قصد نمود که خانه ۲

 . آنها شمردو سلیمان هفتاد هزار نفر برای حمل بارها، و هشتاد هزار نفر برای بریدن چوب در کوهها، و سه هزار و ششصد نفر برای نظارت  ۷

ای به جهت سکونت چنانکه با پدرم داود رفتار نمودی و چوب سرو آزاد برایش فرستادی تا خانه و سلیمان نزد حورام، پادشاه صور فرستاده، گفت:  ۳

ن با من رفتار نما( تقدیس کنم و بخور معطر در  نمایم تا آن را برای او ه خدای خود بنا میو ای برای اسم یهاینک من خانه ۱. خویش بنا نماید، )همچنی 

ه دائمی و قرباثن  م  د 
ْ
ق
َ
ه خدای ما زیرا که این و ها و عیدهای یهها و غرههای سوختتن صبح و شام، و به جهت سَبتحضور وی بسوزانم، و به جهت نان  ت

 .باشدتر مییع خدایان عظیمکنم عظیم است، زیرا که خدای ما از جمای که من بنا میو خانه ۸. ای ابدی استبرای اسرائیل فریضه

ای برای وی بنا نمایم؟ ثن بلکه برای و من کیستم که خانه ،ای برای او تواند ساخت؟ زیرا فلک و فلک الافلاک گنجایش او را ندارد و کیست که خانه ۶

رغوان و قرمز و آسمانجوثن ماهر و در صنعت و حال کسی را برای من بفرست که در کار طلا و نقره و برنج و آهن و ا ۲. سوزانیدن بخور در حضور وی
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و چوب سرو آزاد و صنوبر و  ۵. نقاشر دانا باشد، تا با صنعتگراثن که نزد من در یهودا و اورشلیم هستند که پدر من داود ایشان را حاضن ساخت، باشد

 .ماهرند و اینک بندگان من با بندگان تو خواهند بود دانم که در بریدن چوب لبنانچوب صندل برای من از لبنان بفرست، زیرا بندگان تو را می

برند، من و اینک به چوب بران که این چوب را می ۱۰. کنم عظیم و عجیب خواهد بودای که من بنا میتا چوب فراوان برای من مهیا سازند زیرا خانه ۱

اب    .و بیست هزار بَت  روغن برای بندگانت خواهم دادبیست هزار کر گندم کوبیده شده، و بیست هزار کر جو و بیست هزار بَت  سرر

 جواب داده، آن را نزد سلیمان فرستاد که ۱۱
ً
دارد، از این جهت تو را به پادشاهی چون خداوند قوم خود را دوست می و حورام پادشاه صور مکتوبا

ن می ه  ه خدای اسرائیل که آفرینندو متبارک باد یه و حورام گفت:  ۱۷ .ایشان نصب نموده است باشد، زیرا که به داود پادشاه پشی حکیم و آسمان و زمی 

 . ای برای سلطنت خودش بنا نمایدای برای خداوند و خانهصاحب معرفت و فهم بخشیده است تا خانه

ان دان است، و  ۱۱. و الآن حورام را که مردی حکیم و صاحب فهم از کسان پدر من است فرستادم ۱۳ پدرش مرد صوری بود و به  و او پش زثن از دخت 

اع هم  کار طلا و نقره و برنج و آهن و سنگ و چوب و ارغوان و آسمانجوثن و کتان نازک و قرمز و هر صنعت نقاشر و اخت 
 
اعات ماهر است، تا  ه اخت 

ن بشود  .برای او با صنعتگران تو و صنعتگران آقایم پدرت داود کاری معی 

اب را که ذکر نموده بود، برای بندگان خود بفرستدپس حال آقایم گندم و جو و روغن و  ۱۸  .سرر

 . وی دریا به یافا خواهیم آورد و تو آن را به اورشلیم خواهی بردر  و ما چوب از لبنان به قدر احتیاج تو خواهیم برید، و آنها را بستنه ساخته، بر  ۱۶

ن اسرائیل بودند، بعد از  ۱۲ ای که پدرش داود آنها را شمرده بود شمرد، و صد و پنجاه و سه هزار و شمارهپس سلیمان تمامی مردان غریب را که در زمی 

و از ایشان هفتاد هزار نفر برای حمل بارها و هشتاد هزار نفر برای بریدن چوب در کوهها و سه هزار و شش صد  ۱۵. ششصد نفر از آنها یافت شدند

ن نمود ند، تعیی   .نفر برای نظارت تا از مردم کار بگت 

وع کرد به بنا نمودن خانو  ۳  سلیمان سرر
 
خداوند در اورشلیم بر کوه موریا، جاثی که )خداوند( بر پدرش داود ظاهر شده بود، جاثی که داود در  ه

ن کرده بود وع نمود ۷. خرمنگاه ارنون یبوش تعیی   .و در روز دوم ماه دوم از سال چهارم سلطنت خود به بنا کردن سرر

 سلیمان برای بنا نمودن خان هاثی کهو این است اساس ۳
 
 خدا نهاد: طولش به ذراعها برحسب پیمایش اول شصت ذراع و عرضش بیست ذراع، ه

 و خان ۸. و طول رواق  که پیش خانه بود مطابق عرض خانه بیست ذراع، و بلندیش صد و بیست ذراع و اندرونش را به طلای خالص پوشانید ۱
 
 ه

و خانه را به سنگهای گرانبها برای زیباثی  ۶. ها نقش نمودرا به زر خالص پوشانید، و بر آن درختان خرما و رشته بزرگ را به چوب صنوبر پوشانید و آن

رَصع ساخت، و طلای آن طلای فروایم بود ها و آستانه ۲. م   .ها و دیوارها و درهای خانه را به طلا پوشانید و بر دیوارها کروبیان نقش نمودو تت 

 و خان ۵
 
قداس را ساخت که طولش موافق عرض خانه بیست ذراع، و عرضش بیست ذراع بود، و آن را به زر خالص به مقدار ششصد وزنه قدس الا ه

 . ها را به طلا پوشانیدو وزن میخها پنجاه مثقال طلا بود، و بالاخانه ۱. پوشانید

 و در خان ۱۰
 
و طول بالهای کروبیان بیست ذراع بود که بال یکی پنج ذراع  ۱۱. شانیدقدس الاقداس دو کروث  مجسمه کاری ساخت و آنها را به طلا پو  ه

 .خوردرسید و بال دیگرش پنج ذراع بوده، به بال کروث  دیگر بر میبوده، به دیوار خانه می

 .شدمیرسید وبال دیگرش پنج ذراع بوده، به بال کروث  دیگر ملصق و بال کروث  دیگر پنج ذراع بوده، به دیوار خانه می ۱۷

 .بودی خود ایستاده بودند، و روی  های آنها به سوی اندرون خانه میپاهابود و آنها بر و بالهای این کروبیان به قدر بیست ذراع پهن می ۱۳

 . و حجاب را از آسمانجوثن و ارغوان و قرمز و کتان نازک ساخت، و کروبیان بر آن نقش نمود ۱۱

 .آنها ش و پنج ذراع بود و تاج  که بر سر هر یکی از آنها بود پنج ذراع بودو پیش خانه دو ستون ساخت که طول  ۱۸
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و ستونها را پیش هیکل یکی به  ۱۲. ها گذاشتها مثل آنهاثی که در محراب بود ساخته، آنها را بر سر ستونها نهاد و صد انار ساخته، بر رشتهو رشته ۱۶

ن و آن را که به طرف چپ بود بوعز نام نهاددست راست، و دیگری به طرف چپ برپا نمود، و آن ر   .ا که به طرف راست بود یاکی 

 و دریاچ ۷. و مذبح برنجیتن ساخت که طولش بیست ذراع، و عرضش بیست ذراع، و بلندیش ده ذراع بود ۴
 
ریخته شده را ساخت که از لب تا لبش  ه

ور بود، و بلندیش پنج ذراع، و ریسم
َ
د  .داشتاثن ش ذراغ آن را گرداگرد احاطه میده ذراع بود، و از هر طرف م 

و  ،داشتند داشتند، یعتن برای هر ذراع ده از آنها دریاچه را از هر جانب احاطه میو زیر آن از هر طرف صورت گاوان بود که آن را گرداگرد احاطه می ۳

ن ریخته شدن آن ریخته شدند گاو قایم بود که روی سه از آنها به سوی شمال و روی سه به و آن بر دوازده   ۱. آن گاوان در دو صف بودند و در حی 

ق بود، و دریاچه بر فوق آنها و هم  سوی مغرب و روی سه به سوی جنوب و روی سه به سوی مشر
 
 .مؤخرهای آنها به طرف اندرون بود ه

 .بَت به پیمایش داشت و حجم آن یک وجب بود و لبش مثل لب کاسه مانند گل سوسن ساخته شده بود که گنجایش سه هزار  ۸

های سوختتن و ده حوض ساخت و از آنها پنج را به طرف راست و پنج را به طرف چپ گذاشت تا در آنها شستشو نمایند، و آنچه را که به قرباثن  ۶

 . شستند، اما دریاچه برای شستشوی کاهنان بودتعلق داشت در آنها می

 .پنج را به طرف راست و پنج را به طرف چپ در هیکل گذاشتو ده شمعدان طلا موافق قانون آنها ساخته،  ۲

ن ساخته، پنج را به طرف راست و پنج را به طرف چپ در هیکل گذاشت، و صد کاسه طلا ساخت ۵ و صحن کاهنان و صحن بزرگ و  ۱. و ده مت 

ق از طرف جنوب گذاشتو دریاچه را به جا ۱۰. های صحن )بزرگ را( ساخت، و درهای آنها را به برنج پوشانیددروازه  . نب راست خانه به سوی مشر

 ها را ساخت پس حورام تمام کاری که برای سلیمان پادشاه به جهت خانندازها و کاسهاو حورام دیگها و خاک ۱۱
 
 .کرد به انجام رسانیدخدا می ه

و چهارصد انار برای دو  ۱۳ پیاله تاجهاثی که بر ستونها بود های تاجهاثی که بر سر دو ستون بود و دو شبکه به جهت پوشانیدن دو دو ستون و پیاله ۱۷

 .ها ساختها را ساخت و حوضها را بر پایهو پایه ۱۱. شبکه و دو صف انار برای هر شبکه بود تا دو پیاله تاجهاثی را که بالای ستونها بود بپوشاند

ندازها و چنگالها و تمامی اسباب آنها را پدرش حورام برای سلیمان پادشاه به اخاکو دیگها و  ۱۶. و یک دریاچه و دوازده گاو را زیر دریاچه )ساخت( ۱۸

 جهت خان
 
ردنآنها را پادشاه در صحرای  ۱۲. خداوند از برنج صیقلی ساخت ه

 
ه بود ریخت ا

َ
د کوت و ضََ سْت که در میان س  ل  ر   .در گ 

 . شدرنج دریافت نمیو سلیمان تمام این آلات را از حد زیاده ساخت، چونکه وزن ب ۱۵

 و سلیمان تمامی آلات را که در خان ۱۱
 
ه بر آنها بود ساخت ه م  د 

ْ
ق
َ
ها را که نان  ت

ن و شمعدانها و چراغهای آنها را از طلای  ۷۰. خدا بود و مذبح طلا و مت 

ها را از طلا یعتن ا ۷۱. خالص تا برحسب معمول در مقابل محراب افروخته شود ها و کاسه ۷۷. ز زر خالص ساختو گلها و چراغها و انت  لگت 
 
ها و و گ

 قاشقها و مجمرها را از طلای خالص )ساخت(، و دروازه خانه و درهای اندروثن آن به جهت قدس الاقداس و درهای خان
 
 .هیکل از طلا بود ه

 پس تمامی کاری که سلیمان به جهت خان ۵
 
خل ساخت، و نقره و طلا و سایر آلات آنها را خداوند کرد تمام شد، و سلیمان موقوفات پدرش داود را دا ه

 در خزاین خان
 
آنگاه سلیمان مشایخ اسرائیل و جمیع رؤسای اسباط و سروران آبای بتن اسرائیل را در اورشلیم جمع کرد تا تابوت عهد  ۷. خدا گذاشت ه

 .هفتم نزد پادشاه جمع شدند و جمیع مردان اسرائیل در عید ماه ۳. خداوند را از شهر داود که صهیون باشد، برآورند

 .پس جمیع مشایخ اسرائیل آمدند و لاویان تابوت را برداشتند ۱

 و تابوت و خیم ۸
 
 اجتماع و هم ه

 
ه آنها را برداشتند ه

َ
و سلیمان پادشاه و تمامی جماعت  ۶. آلات مقدس را که در خیمه بود برآوردند، و لاویان  کهَن

 .آمدش تابوت ایستادند، و آنقدر گوسفند و گاو ذبح کردند که به شماره و حساب نمیاسرائیل که نزد وی جمع شده بودند پی
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 .و کاهنان تابوت عهد خداوند را به مکانش در محراب خانه، یعتن در قدس الاقداس زیر بالهای کروبیان درآوردند ۲

 .پوشانیدندایش را از بالا میکردند و کروبیان تابوت و عصاهو کروبیان بالهای خود را بر مکان تابوت پهن می ۵

ون دیده نمیو عصاها اینقدر دراز بود که سرهای عصاها از تابوت پیش محراب دیده می ۱ و در تابوت  ۱۰. شد، و تا امروز در آنجا استشد، اما از بت 

ن  ی نبود سوای آن دو لوح که موش در حوریب در آن گذاشت وقت  که خداوند با بتن اسرائیل در حی  ن ون آمدن ایشان از مصر عهد بستچت   . بت 

ون آمدند )زیرا هم ۱۱  و واقع شد که چون کاهنان از قدس بت 
 
ن را تقدیس کردند  ه و  ۱۷. کاهناثن که حاضن بودند بدون ملاحظه نوبتهای خود خویشی 

تن بودند یعتن آساف و هیمان و ید
َ
غ ک ملبس شده، با سنجها و بربطها و عودها به طرف ن و پشان و برادران ایشان به کتان ناز و تو جمیع لاویاثن که م 

نا می ق مذبح ایستاده بودند، و با ایشان صد و بیست کاهن بودند که کر   (.نواختندمشر

ناها و سنجها و  ۱۳ نا نوازان و مغنیان مثل یک نفر به یک آواز در حمد و تسبیح خداوند به صدا آمدند، و چون با کر   سایر پس واقع شد که چون کر 

 آلات موسیف  به آواز بلند خواندند و خداوند را حمد گفتند که او نیکو است زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است، آنگاه خانه یعتن خان
 
خداوند از ابر پر  ه

 ه خانو و کاهنان به سبب ابر نتوانستند برای خدمت بایستند زیرا که جلال یه ۱۱. شد
 
 .خدا را پر کرده بود ه

ای برای سکونت تو و مکاثن را که تا به ابد ساکن شوی اما من خانه ۷. شومخداوند فرموده است که در تاریکی غلیظ ساکن می ن گفت: آنگاه سلیما ۶

 .و پادشاه روی خود را برگردانیده، تمامی جماعت اسرائیل را برکت داد، و تمامی جماعت اسرائیل بایستادند ۳. امبنا نموده

از روزی که قوم  ۸ :ائیل متبارک باد که به دهان خود به پدرم داود وعده داده، و به دست خود آن را به جا آورده، گفته خدای اسر و یه پس گفت:  ۱

ون آوردم شهری از جمیع اسباط اسرائیل برنگزیدم تا خانه ن مصر بت  ای بنا نمایم که اسم من در آن باشد، و کسی را برنگزیدم تا پیشوای خود را از زمی 

 .اما اورشلیم را برگزیدم تا اسم من در آنجا باشد و داود را انتخاب نمودم تا پیشوای قوم من اسرائیل بشود ۶. سرائیل بشودقوم من ا

ای برای اما خداوند به پدرم داود گفت: چون در دل تو بود که خانه ۵. ه خدای اسرائیل بنا نمایدو ای برای اسم یهو در دل پدرم داود بود که خانه ۲

ون آید او خانه را برای  ۱. من بنا نماثی نیکو کردی که این را در دل خود نهادیاسم  لب تو بت  لیکن تو خانه را بنا نخواهی نمود، بلکه پش تو که از ص 

د گفته بود بر  پس خداوند کلامی را که گفته بود ثابت گردانید و من به جای پدرم داود برخاسته، و بر وفق آنچه خداون ۱۰. اسم من بنا خواهد کرد

 .ه خدای اسرائیل بنا نمودمو ام و خانه را به اسم یهکرش اسرائیل نشسته

 . امباشد در آنجا گذاشتهو تابوت را که عهد خداوند که آن را با بتن اسرائیل بسته بود در آن می ۱۱

زیرا که سلیمان منت  برنجیتن را که طولش پنج  ۱۳. اشتخود را برافر  دستانو او پیش مذبح خداوند به حضور تمامی جماعت اسرائیل ایستاده،  ۱۷

اش سه ذراع بود ساخته، آن را در میان صحن گذاشت و بر آن ایستاده، به حضور تمامی جماعت اسرائیل زانو زد و ذراع، و عرضش پنج ذراع، و بلندی

ن میخداثی  ،ه خدای اسرائیلو ای یه گفت:  ۱۱ خود را به سوی آسمان برافراشته، دستان باشد که با بندگان خود که به مثل تو نه در آسمان و نه در زمی 

ای ای، نگاه داشتهخود پدرم داود داده ه  ای را که به بندو آن وعده ۱۸. دارینمایند، عهد و رحمت را نگاه میحضور تو به تمامی دل خویش سلوک می

 .چنانکه امروز شده استزیرا به دهان خود وعده دادی و به دست خود آن را وفا نمودی 

ای که به حضور من کسی که بر کرش اسرائیل خود پدرم داود آن وعده را نگاه دار که به او داده و گفته ه  ه خدای اسرائیل با بندو پس الآن ای یه ۱۶

یعت من سلوک نمای طی که پشانت طریقهای خود را نگاه داشته، به سرر ند چنانکه تو به حضور من رفتار بنشیند برای تو منقطع نخواهد شد، به سرر

ن ساکن  تحقیقدر اما آیا خدا  ۱۵. ای ثابت بشودخود داود گفته ه  ه خدای اسرائیل کلامی که به بندو و الآن ای یه ۱۲. نمودی در میان آدمیان بر زمی 

 .ای که بنا کردمخواهد شد؟ اینک فلک و فلک الافلاک تو را گنجایش ندارد تا چه رسد به این خانه



 362                                                تواری    خ                          ۲                                                                 تاب مقدسک

ع بندو لیکن ای یه ۱۱ تا آنکه شب و  ۷۰ کند اجابت فرما،ات به حضور تو میخود توجه نما و استغاثه و دعاثی را که بنده ه  ه خدای من به دعا و تصرن

ات به سوی این بنده ای که اسم خود را در آنجا قرار خواهی داد تا دعاثی را کهاش وعده دادهروز چشمان تو بر این خانه باز شود و بر مکاثن که درباره

، ع بنده ۷۱ مکان بنماید اجابت کتن نمایند، استماع نما و از آسمان مکان سکونت خود ات و قوم خود اسرائیل را که به سوی این مکان دعا میو تصرن

 .و چون شنیدی عفو فرما ،بشنو 

 اگر کسی با همسای ۷۷
 
آنگاه از آسمان بشنو  ۷۳ ، پیش مذبح تو در این خانه قسم خورد،خود گناه ورزد و قسم بر او عرضه شود که بخورد و او آمده ه

یران را جزا داده، طریق ایشان را بش ایشان برسان، و عادلان را عادل شمرده، ایشان را به حسب  و عمل نموده، به جهت بندگانت داوری کن و سرر

ه به تو ورزیده باشند، به حضور دشمنان خود مغلوب شوند، اگر به سوی و هنگامی که قوم تو اسرائیل به سبب گناهاثن ک ۷۱. عدالت ایشان جزا بده

ع کنند، اف نمایند و نزد تو در این خانه دعا و تصرن آنگاه از آسمان بشنو و گناه قوم خود اسرائیل را بیامرز و ایشان  ۷۸ تو بازگشت نموده، به اسم تو اعت 

 .باز آورای را به زمیتن که به ایشان و به پدران ایشان داده

اف  ۷۶ نمایند و به هنگامی که آسمان بسته شود و به سبب گناهاثن که به تو ورزیده باشند باران نبارد، اگر به سوی این مکان دعا کنند و به اسم تو اعت 

ود اسرائیل را بیامرز و راه آنگاه از آسمان بشنو و گناه بندگانت و قوم خ ۷۲ سبب مصیبت  که به ایشان رسانیده باشر از گناه خویش بازگشت کنند،

اث بخشیده ن خود که آن را به قوم خویش برای مت   .ای باران بفرستنیکو را که در آن باید رفت به ایشان تعلیم بده، و به زمی 

ن قحطی باشد و اگر وبا یا باد سموم یا یرقان باشد یا اگر ملخ یا کرم باشد و اگر دشمنان ایشان، ایشان را د ۷۵ ن ایشان محاضه اگر در زمی  ر شهرهای زمی 

یا از تمامی قوم تو اسرائیل کرده شود که هر یک از ایشان بلا  آدمای که از هر آنگاه هر دعا و هر استغاثه ۷۱ نمایند هر بلاثی یا هر مرضن که بوده باشد،

ز آسمان که مکان سکونت تو باشد بشنو و بیامرز و به آنگاه ا ۳۰ خود را به سوی این خانه دراز خواهد کرد، دستانو غم دل خود را خواهد دانست، و 

 .داثن به حسب راههایش جزا بده، زیرا که تو به تنهاثی عارف قلوب جمیع بتن آدم هست  هر کس که دل او را می

سندتا آن که ایشان در تمامی روزهاثی که بروی زمیتن که به پدران ما داده ۳۱ ن  ۳۷. ای زنده باشند از تو بت  که از قوم تو اسرائیل نباشد و به   ری   ت  غو نت 

 خاطر اسم عظیم تو و دست قوی و بازوی برافراشت
 
ن بعید آمده باشد، پس چون بیاید و به سوی این خانه دعا نماید، ه آنگاه از آسمان،  ۳۳ تو از زمی 

یع قومهای جهان اسم تو را بشناسند و مثل قوم تو مکان سکونت خود، بشنو و موافق هر آنچه آن غریب نزد تو استغاثه نماید به عمل آور تا جم

سند و بدانند که اسم تو بر این خانه  .ام نهاده شده استای که بنا کردهاسرائیل از تو بت 

ن اگر قوم تو برای  ۳۱ ون روند و به سوی شهری که برگزیده ستت  ، بت  ه جهت اسم ای که بای و خانهبا دشمنان خود به راهی که ایشان را فرستاده باشر

ع ایشان را از آسمان بشنو و حق ایشان را به جا آور ۳۸ ام، نزد تو دعا نمایند،تو بنا کرده  .آنگاه دعا و تصرن

نیست که گناه نکند، و بر ایشان غضبناک شده، ایشان را به دست دشمنان تسلیم کرده باشر و است    آدمیو اگر به تو گناه ورزیده باشند زیرا  ۳۶

ند،کنندگان ایشا ن دور یا نزدیک بت  ی خود  ۳۲ ن، ایشان را به زمی  ن است  پس اگر در زمیتن که در آن است  باشند به خود آمده، بازگشت نمایند و در زمی 

یرانه رفتار نموده ع نموده، گویند که گناه کرده و عصیان ورزیده، و سرر ی خویش که ایشان را به آن به است   ۳۵ ایم،نزد تو تصرن ن است  ی برده و در زمی 

ای که برای اسم ای و خانهای و شهری که برگزیدهباشند، به تمامی دل و تمامی جان خود به تو بازگشت نمایند، و به سوی زمیتن که به پدران ایشان داده

ع ایشان را بشنو و حق ایشان را بجا آور، ۳۱ ام دعا نمایند،تو بنا کرده و قوم خود را که به تو گناه  آنگاه از آسمان، مکان سکونت خود، دعا و تصرن

 .پس الآن ای خدای من چشمان تو باز شود و گوشهای تو به دعاهاثی که در این مکان کرده شود شنوا باشد ۱۰. ورزیده باشند بیامرز

ن و و حال تو ای یه ۱۱ و مقدسانت به نیکوثی ه خدا کاهنان تو به نجات ملبس گردند و ای یه. ه خدا، با تابوت قوت خود به سوی آرامگاه خویش برخت 

 . خود داود را بیاد آور ه  ه خدا روی مسیح خود را برنگردان و رحمتهای بندو ای یه ۱۷. شادمان بشوند
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 .های سوختتن و ذبایح را سوزانید و جلال خداوند خانه را مملو ساختو چون سلیمان از دعا کردن فارغ شد، آتش از آسمان فرود آمده، قرباثن  ۷

 خان و کاهنان به ۷
 
 ه خانو خداوند نتوانستند داخل شوند، زیرا جلال یه ه

 
 .خداوند را پر کرده بود ه

ن بر سنگفرش نهادند و سجده آمد و جلال خداوند را که بر خانه میو چون تمامی بتن اسرائیل آتش را که فرود می ۳ بود دیدند، روی خود را به زمی 

 . یرا که رحمت او تا ابدالآباد استنموده، خداوند را حمد گفتند که او نیکو است، ز 

 .ها در حضور خداوند گذرانیدندو پادشاه و تمامی قوم قرباثن  ۱

 و سلیمان پادشاه بیست و دو هزار گاو و صد و بیست هزار گوسفند برای قرباثن گذرانید و پادشاه و تمامی قوم، خان ۸
 
یک نمودند ه  .خدا را تت 

 ایستاده بودند و لاویان، آلات نغم و کاهنان بر سر شغلهای مخصوص خود  ۶
 
خداوند را )به دست گرفتند( که داود پادشاه آنها را ساخته بود، تا  ه

نا میو داود به وساطت آنها تسبیح می ،خداوند را به آنها حمد گویند، زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است نواختند و تمام خواند و کاهنان پیش ایشان کر 

 . بودند اسرائیل ایستاده

 و سلیمان وسط صحتن را که پیش خان ۲
 
گذرانی د، چونک ه های سوختتن و پیه ذبایح سلامت  را میخداوند بود، تقدی س نم ود زیرا ک ه در آنجا قرباثن  ه

 . های سوختتن و هدای ای آردی و پی ه ذبای ح را گنجای ش نداش تمذب ح برنجین ی ک ه سلیم ان ساخته بود، قرباثن 

 .در آنوقت سلیمان و تمامی اسرائیل با وی هفت روز را عید نگاه داشتند و آن انجمن بسیار بزرگ از مدخل حمات تا نهر مصر بودو  ۵

یک مذبح هفت روز و برای عید هفت روز نگاه داشتند ۱  .و در روز هشتم محفلی مقدس برپا داشتند، زیرا که برای تت 

های ایشان مرخص فرمود و ایشان به سبب احساثن که خداوند به داود و سلیمان و قوم خود را به خیمه و در روز بیست و سوم ماه هفتم، قوم ۱۰

 پس سلیمان خان ۱۱. اسرائیل کرده بود، شادمان و خوشدل بودند
 
 خداوند و خان ه

 
 پادشاه را تمام کرد و هر آنچه سلیمان قصد نموده بود که در خان ه

 
 ه

 خداوند و در خان
 
 .آن را نیکو به انجام رسانید خود بسازد، ه

 دعای تو را اجابت نمودم و این مکان را برای خود برگزیدم تا خان و خداوند بر سلیمان در شب ظاهر شده، او را گفت:  ۱۷
 
 .ها شودقرباثن  ه

ن را بخورد و اگر وبا در میان قوم  ۱۳ و قوم من که به اسم من  ۱۱ خود بفرستم،اگر آسمان را ببندم تا باران نبارد و اگر امر کنم که ملخ، حاصل زمی 

اند متواضع شوند، و دعا کرده، طالب حضور من باشند، و از راههای بد خویش بازگشت نمایند، آنگاه من از آسمان اجابت خواهم فرمود، نامیده شده

ن ایشان را شفا خواهم داد  .و گناهان ایشان را خواهم آمرزید و زمی 

و حال این خانه را اختیار کرده، و  ۱۶. من گشاده، و گوشهای من به دعاثی که در این مکان کرده شود شنوا خواهد بود و از این به بعد، چشمان ۱۸

د و چشم و دل من همیشه بر آن باشدتقدیس نموده ، چنانکه پدرت داود  ۱۲. ام که اسم من تا به ابد در آن قرار گت  و اگر تو به حضور من سلوک نماثی

آنگاه کرش سلطنت تو را استوار خواهم ساخت  ۱۵ رحسب هر آنچه تو را امر فرمایم عمل نماثی و فرایض و احکام مرا نگاه داری،سلوک نمود و ب

 . چنانکه با پدرت داود عهد بسته، گفتم کسی که بر اسرائیل سلطنت نماید از تو منقطع نخواهد شد

 ام ترک نمایید و رفته، خدایان غت  را عبادت کنید، و آنها را سجده نمایید،وی شما نهادهلیکن اگر شما برگردید و فرایض و احکام مرا که پیش ر  ۱۱

ام، از حضور خود خواهم افکند و آن را در ام خواهم کند و این خانه را که برای اسم خود تقدیس نمودهآنگاه ایشان را از زمیتن که به ایشان داده ۷۰

ب المثل و مسخرهمیان جمیع قوم و این خانه که اینقدر رفیع است، هر که از آن بگذرد متحت  شده، خواهد گفت: برای  ۷۱. خواهم ساخت ها ضن

ن عمل نموده است؟ ن و به این خانه چنی  ن مصر و و جواب خواهند داد: چونکه یه ۷۷ چه خداوند به این زمی  ه خدای پدران خود را که ایشان را از زمی 

ون آورد ترک کردند و به خدایان   . غت  متمسک شده، آنها را سجده و عبادت نمودند از این جهت تمامی این بلا را بر ایشان وارد آورده استبت 
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 و بعد از انقضای بیست سالی که سلیمان خان ۸
 
 خداوند و خان ه

 
سلیمان شهرهاثی را که حورام به سلیمان داده بود تعمت  نمود،  ۷ کرد،خود را بنا می ه

 .و سلیمان به حمات صوبَه رفته، آن را تسخت  نمود ۳ .نها ساکن گردانیدو بتن اسرائیل را در آ

دمور را در بیابان و هم ۱
َ
 و ت

 
ن را بنا نمود که  ۸. شهرهای خزینه را که در حمات بنا کرده بود به اتمام رسانید ه و بیت حورون بالا و بیت حورون پایی 

 و بعل ۶. بود ها و پشت بندها شهرهای حصاردار با دیوارها و دروازه
 
 و هم ه

 
ها و شهرهای شهرهای خزانه را که سلیمان داشت، و جمیع شهرهای ارابه ه

ن مملکت خویش بنا نماید، )بنا نمود(سواران را و هر آنچه را که سلیمان می  .خواست در اورشلیم و لبنان و تمامی زمی 

ویان و  ۲ زیان و ح  ر 
َ
تیان و اموریان و ف  که از ح 

 مانده، و از بتن اسرائیل نبودند،و یبو تمامی کساثن
 
 سیان باق

 مانده بودند، و بتن اسرائیل ایشان را هلاک نکرده بودند، سلیمان از ایشان تا امر  ۵
 
ن بعد از ایشان باق ره گرفتیعتن از پشان ایشان که در زمی 

ْ
خ  .وز س 

 و سرداران ابطال و سرداران ارابهاما از بتن اسرائیل سلیمان احدی را برای کار خود به غلامی نگرفت، بلک ۱
ی

. ها و سواران او بودنده ایشان مردان جنکی

 . کردند، دویست و پنجاه نفر بودندو سروران مقدم سلیمان پادشاه که بر قوم حکمراثن می ۱۰

 نزن من در خا ای که برایش بنا کرده بود آورد، زیرا گفت: و سلیمان دخت  فرعون را از شهر داود به خانه ۱۱
 
داود پادشاه اسرائیل ساکن نخواهد شد،  ه

 چونکه هم
 
 .باشدجایهاثی که تابوت خداوند داخل آنها شده است، مقدس می ه

، قسمت یعتن قرباثن  ۱۳. های سوختتن بر مذبح خداوند که آن را پیش رواق بنا کرده بود، برای خداوند گذرانیدآنگاه سلیمان قرباثن  ۱۷ های سوختتن

ره هر روز در روزش
 
. هاها و عید خیمهها و سه مرتبه در هر سال در مواسم یعتن در عید فطت  و عید هفتهبرحسب فرمان موش در روزهای سَبت، و غ

ن کرد و لاویان را بر سر شغلهای ایشان تا تسبیح بخوانند و به حضور  و فرقه ۱۱ های کاهنان را برحسب امر پدر خود داود بر سر خدمت ایشان معی 

ن امر ن لوازم خدمت هر روز را در روزش بجا آورند و دربانان را برحسب فرقهکاهنا های ایشان بر هر دروازه )قرار داد(، زیرا که داود مرد خدا چنی 

 . ها به کاهنان و لاویان داده بود تجاوز ننمودندخزانه درباره  هر امری و  درباره  و ایشان از حکمی که پادشاه  ۱۸. فرموده بود

 تمامی کار سلیمان از روزی که بنیاد خانپس  ۱۶
 
 خداوند نهاده شد تا روزی که تمام گشت، نیکو آراسته شد، و خان ه

 
 .خداوند به اتمام رسید ه

دو لیآنگاه سلیمان به عَصْیون جابَر و به ا ۱۲
 
ن ا  .م است، رفتو ت که بر کنار دریا در زمی 

فت  رفتند، و و اشتند، به دست خادمان خود برای وی فرستاد و ایشان با بندگان سلیمان به ارام کشتیها و نوکراثن را که در دریا مهارت دو و ح ۱۵

 چهارصد و پنجاه وزن
 
 .طلا از آنجا گرفته، برای سلیمان پادشاه آوردند ه

 و چون ملک ۹
 
اثن که به عطریات و طلای بسیار و سنگهای گرا ه  سبا آواز  ه نبها بار شده بود به اورشلیم سلیمان را شنید با موکب بسیار عظیم و شت 

 .و چون نزد سلیمان رسید، با وی از هر چه در دلش بود گفتگو کرد. آمد، تا سلیمان را به مسائل امتحان کند

ی از سلیمان مخفن نماند که برایش بیان نکرد ۷ ن  .و سلیمان تمامی مسائلش را برای وی بیان نمود و چت 

 و چون ملک ۳
 
او و مجلس بندگانش و نظم و لباس خادمانش را و ساقیانش و لباس  ه  و طعام سفر  ۱ ای را که بنا کرده بود،سبا حکمت سلیمان و خانه ه

  را که به آن به خانپلکاثن ایشان و 
 
 . آمد دید، روح دیگر در او نماندخداوند بر می ه

اما تا نیامدم و به چشمان خود ندیدم، اخبار آنها را  ۶. راست بود کارها و حکمت تو شنیدم  درباره  ای را که در ولایت خود آوازه پس به پادشاه گفت:  ۸

ی که شنیده بودم افزوده ،باور نکردم  .ایو همانا نصف عظمت حکمت تو به من اعلام نشده بود، و از خت 

ه خدای تو که بر و متبارک باد یه ۵. دشنونایستند و حکمت تو را میخوشا به حال مردان تو و خوشا به حال این خادمانت که به حضور تو همیشه می ۲

دارد تا ایشان را تا به ابد استوار چونکه خدای تو اسرائیل را دوست می. ه خدایت پادشاه بشویو تو رغبت داشته، تو را بر کرش خود نشانید تا برای یه
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 و به پادشاه صد و بیست وزن ۱ .یاز این جهت تو را بر پادشاهی ایشان نصب نموده است تا داوری و عدالت را بجا آور  ،نماید 
 
طلا و عطریات از حد  ه

 زیاده، و سنگهای گرانبها داد و مثل این عطریات که ملک
 
ن بندگان حورام و بندگان سلیمان که طلا  ۱۰. سبا به سلیمان پادشاه داد هرگز دیده نشد ه و نت 

 .آوردند، چوب صندل و سنگهای گرانبها آوردنداز اوفت  می

 به جهت خانه خداوند و خان پلکاناز این چوب صندل  و پادشاه ۱۱
 
ن  ه پادشاه و عودها و بربطها برای مغنیان ساخت، و مثل آنها قبل از آن در زمی 

 و سلیمان پادشاه به ملک ۱۷. یهودا دیده نشده بود
 
پس با  ،سبا تمامی آرزوی او را که خواسته بود داد، سوای آنچه که او برای پادشاه آورده بود  ه

 .بندگانش به ولایت خود توجه نموده، برفت

 .و وزن طلاثی که در یک سال به سلیمان رسید ششصد و شصت و شش وزنه طلا بود ۱۳

 .آوردندسوای آنچه تاجران و بازرگانان آوردند و جمیع پادشاهان عرب و حاکمان کشورها طلا و نقره برای سلیمان می ۱۱

 .کسیر ساخت که برای هر ست  ششصد مثقال طلا بکار برده شدو سلیمان پادشاه دویست ست  طلای چ ۱۸

 و سیصد ست  کوچک طلای چکسیر ساخت که برای هر ست  سیصد مثقال طلا بکار برده شد، و پادشاه آنها را در خان ۱۶
 
 .جنگل لبنان گذاشت ه

 از عاج ساخت و آن را به زر خالص پوشانید ۱۲
ی

ندازی زرین بود که به تخت پیوسته بود و به این او پایو تخت را شش پله  ۱۵. و پادشاه تخت بزرکی

و دوازده شت  از این طرف و آن طرف، بر آن شش پله  ۱۱. طرف و آن طرف نزد جای کرسیش دستها بود، و دو شت  به پهلوی دستها ایستاده بودند

 سلیمان پادشاه از طلا و تمامی ظروف خان و تمامی ظروف نوشیدثن  ۷۰. ایستاده بودند که در هیچ مملکت مثل این ساخته نشده بود
 
جنگل لبنان از  ه

رفت، و کشتیهای رام به ترشیش میو زیرا که پادشاه را کشتیها بود که با بندگان ح ۷۱ آمد،زر خالص بود، و نقره در ایام سلیمان هیچ به حساب نمی

 . آوردوسها میآمد، و طلا و نقره و عاج و میمونها و طاترشیسیر هر سه سال یک مرتبه می

 .پس سلیمان پادشاه در دولت و حکمت از جمیع پادشاهان کشورها بزرگت  شد ۷۷

 و هر یکی از ایشان هدی ۷۱. طلبیدند تا حکمت  را که خدا در دلش نهاده بود بشنوندو تمامی پادشاهان کشورها حضور سلیمان را می ۷۳
 
خود را از  ه

 .آوردندو عطریات و اسبها و قاطرها یعتن قسمت هر سال را در سالش میو اسلحه  ها آلات نقره و آلات طلا و رخت

. ها و نزد پادشاه در اورشلیم گذاشتو آنها را در شهرهای ارابه. ها و دوازده هزار سوار داشتو سلیمان چهار هزار آخور به جهت اسبان و ارابه ۷۸

ن فلسطینیان و  ۷۶ و پادشاه نقره را در اورشلیم مثل سنگها و چوب سرو آزاد  ۷۲. کردسرحد مصر حکمراثن می و بر جمیع پادشاهان از نهر )فرات( تا زمی 

 .آوردندو اسبها برای سلیمان از مصر و از جمیع ممالک می ۷۵. را مثل چوب افراغ که در صحراست فراوان ساخت

 و اما بقی ۷۱
 
خوقایع سلیمان از اول تا آخر آیا آنها در تواری    خ ناتان نت  و د ه

 
باط مکتوب  درباره   راث  ی و ای شیلوثن و در رؤیای یعْدیر نبوت ا

َ
بْعام بن ن یر 

 .پس سلیمان چهل سال در اورشلیم بر تمامی اسرائیل سلطنت کرد ۳۰ نیست؟

بْعام در جای او پادشاه شد ۳۱  .و سلیمان با پدران خود خوابید و او را در شهر پدرش داود دفن کردند و پشش رَح 

 .بْعام به شکیم رفت، زیرا که تمامی اسرائیل به شکیم آمدند تا او را پادشاه سازندو رَح   ۱۱

بْعام از مصر م ۷ باط این را شنید، )و او هنوز در مصر بود که از حضور سلیمان پادشاه به آنجا فرار کرده بود(، یر 
َ
بْعام بن ن  .راجعت نمودو چون یر 

بْعام عرض کرده، گفتند آنگاه ،و ایشان فرستاده، او را خواندند  ۳ بْعام و تمامی اسرائیل آمدند و به رَح   :یر 

ن او را که بر ما نهاد سبک ساز و تو را خدمت خواهیم نمود ،پدر تو یوغ ما را سخت ساخت ۱  سخت پدر خود را و یوغ سنگی 
ی

 .اما تو الآن بندکی

 . دو ایشان رفتن. بعد از سه روز باز نزد من بیایید او به ایشان گفت:  ۸
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ن حیات پدرش سلیمان به حضور وی می ۶  که در حی 
بْعام پادشاه با مشایجن بینید که به این قوم شما چه صلاح می ایستادند مشورت کرده، گفت: و رَح 

، ایشان به او عرض کرده، گفتند:  ۲ جواب دهم؟  و با ایشان سخنان دلاویز گوثی
 نماثی و ایشان را راضن کتن

 همانا همیش اگر با این قوم مهرباثن
 
اوقات  ه

 .تو خواهند بود ه  بند

 .ایستادند مشورت کرداما او مشورت مشایخ را که به وی دادند ترک کرد و با جواناثن که با او تربیت یافته بودند و به حضورش می ۵

 را که پدرت بر ما نهاده است سبک سازاند: یو بینید که به این قوم جواب دهیم که به من عرض کرده، گفتهشما چه صلاح می و به ایشان گفت:  ۱
ن

 .غ

ن ساخته است و تو به این قوم که به تو عرض کرده، گفته و جواناثن که با او تربیت یافته بودند، او را خطاب کرده، گفتند:  ۱۰ اند پدرت یوغ ما را سنگی 

ن بگو: انگشت کوچک من از کمر پدرم کلفت  .تر استآن را برای ما سبک ساز چنی 

 .نمود، اما من شما را با عقرب  هاها تنبیه میال پدرم یوغ سنگیتن بر شما نهاده است، اما من یوغ شما را زیاده خواهم گردانید، پدرم شما را با تازیانهو ح ۱۱

بْعام بازآمدند، به نحوی که پادشاه گفته و فرموده بود که در روز سوم ۱۷ بْعام و تمامی قوم به نزد رَح   .نزد من باز آیید و در روز سوم، یر 

بْعام پادشاه مشورت مشایخ را ترک کرد، ،و پادشاه قوم را به سخت  جواب داد  ۱۳  ایشان را خطاب کرده، گفت:  ۱۱ و رَح 
ْ
 و موافق مشورت جوانان

ن ساخت، اما من آن را زیاده خواهم گردانید  پس پادشاه قوم را  ۱۸ .ن با عقرب  هانمود، اما مها تنبیه میپدرم شما را با تازیانه ،پدرم یوغ شما را سنگی 

 اجابت نکرد زیرا که این امر از جانب خدا شده بود تا خداوند کلامی را که به واسط
 
خ ه
 
باط گفته بود ثابت گرداندیا

َ
بْعام بن ن  .ای شیلوثن به یر 

ما را در داود چه حصه است؟ در پش یسی  اده، گفتند: و چون تمامی اسرائیل دیدند که پادشاه ایشان را اجابت نکرد، آنگاه قومْ پادشاه را جواب د ۱۶

 حال ای داود به خان. های خود برویدبه خیمه ،ای اسرائیل. نصیت  نداریم
 
 .های خویش رفتندپس تمامی اسرائیل به خیمه .خود متوجه باش ه

بْعام بر ایشان سلطنت می ۱۲ ان بود  ۱۵. ودنماما بتن اسرائیلی که در شهرهای یهودا ساکن بودند، رَح  رام را که رئیس باجگت 
 
د
َ
بْعام پادشاه ه پس رَح 

بْعام پادشاه تعجیل نموده، بر اراب رد و رَح   فرستاد، و بتن اسرائیل او را سنگسار کردند که م 
 
 .خود سوار شد و به اورشلیم فرار کرد ه

 .اندپس اسرائیل تا به امروز بر خاندان داود عاض شده ۱۱

بْع ۱۱ ن جمع کرد تا با اسرائیل  ه  ام وارد اورشلیم شد، صد و هشتاد هزار نفر برگزیدو چون رَح  نموده،  پیکار جنگ آزموده را از خاندان یهودا و بنیامی 

مَعْیا مرد خدا نازل شده، گفت ۷. سلطنت را به رحبعام برگرداند
َ
بْعام بن سلیمان پادشاه یهودا و به تمامی ا ۳ :اما کلام خداوند بر ش سرائیلیان که به رَح 

ن می ن می ۱ :باشند خطاب کرده، بگودر یهودا و بنیامی   هر کس به خان. گوید: بر میایید و با برادران خود جنگ منماییدخداوند چنی 
 
خود برگردد زیرا که  ه

بْعام برگشتند. این امر از جانب من شده است ن به ضد یر   .و ایشان کلام خداوند را شنیدند و از رفی 

بْ  ۸ قوعیپس بیت لحم وع ۶. عام در اورشلیم ساکن شد و شهرهای حصاردار در یهودا ساختو رَح 
َ
لام،و ر و سو و بیت ص ۲ تام و ت

 
د و جَت و  ۵ کو و عَ

ه و ز یمَر 
َ
ه، ۱ ف،یش

َ
زیق دورایم و لاکیش و عَ

 
ه و ایل ۱۰ و ا عَ ْ ن میو ن و حَت ْ و و ض   .دباشنن را بنا کرد که شهرهای حصاردار در یهودا و بنیامی 

اب گذاشت ۱۱  .و حصارها را محکم ساخت و در آنها سرداران و انبارهای مأکولات و روغن و سرر

ه ۱۷ ن ها و نت  ن با او ماندند ،ها گذاشته، آنها را بسیار محکم گردانید و در هر شهری ست   . پس یهودا و بنیامی 

 و کاهنان و لاویاثن که در تمامی اسرائیل بودند، از هم ۱۳
 
زیرا که لاویان اراضن شهرها و املاک خود را ترک کرده، به  ۱۱. د او جمع شدندحدود خود نز  ه

بْعام و پشانش ایشان را از کهانت یه  .ه اخراج کرده بودندو یهودا و اورشلیم آمدند چونکه یر 

ن کردهای بلند و دیوها و گوسالهو او برای خود به جهت مکان ۱۸ عد از ایشان آناثن که دلهای خود را به طلب و ب ۱۶. هاثی که ساخته بود کاهنان معی 

 .ه خدای پدران خود قرباثن بگذرانندو ه خدای اسرائیل مشغول ساخته بودند از تمامی اسباط اسرائیل به اورشلیم آمدند تا برای یهو یه
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بْعام بن سلیمان را سه سال تقویت کردند، زیرا که سه سال ۱۲  . به طریق داود و سلیمان سلوک نمودند پس سلطنت یهودا را مستحکم ساختند و رَح 

۱۵  
 
بْعام مَحَل  و رَح 
 
بو دخت  یریم ه

 
لیت بن داود و ا

 
هم را زاییدو و او برای وی پشان یعتن یع ۱۱. آب بن یسی را به زثن گرفتیحایل دخت  ا

َ
مَرْیا و ز

َ
. ش و ش

ب ۷۰
 
بْشالوم را گرفت و او برای وی ا

 
تیو بعد از او مَعْکه دخت  ا

َ
لا و ع

َ
بزا و ش بْعام، مَعْکه دخت  ابشالوم را از جمیع زنان و   ۷۱. میت را زاییدو ای و ز  و رَح 

ان ن ن داشت، زیرا که هجده زن و شصت  خود زیاده دوست می کنت   .گرفته بود و بیست و هشت پش و شصت دخت  تولید نمود  کنت 

بیا پش معکه را در میان برادرانش سرور و رئیس س ۷۷
 
بْعام ا  .خواست او را به پادشاهی نصب نمایداخت، زیرا که میو رَح 

 و عاقلانه رفتار نموده، هم ۷۳
 
ن در جمیع شهرهای حصاردار متفرق ساخت، و برای ایشان آذوق ه  پشان خود را در تمامی بلاد یهودا و بنیامی 

 
بسیار  ه

 .قرار داد و زنان بسیار خواست

بْعام استوار گردید و خو  ۱۲ یعت خداوند را ترک نمودندو چون سلطنت رَح   .دش تقویت یافت، او با تمامی اسرائیل سرر

بْعام، ش ۷ ق پادشاه مصر به اورشلیم برآمد زیرا که ایشان بر خداوند عاض شده بودندیو در سال پنجم سلطنت رَح 
َ
 .ش

کیان و حَبَشیو با هزار و دویست ارابه و شصت هزار سوار و خلف  که از مصریان و ل ۳  .ان همراهش آمدند، بیشمار بودندبیان و س 

بْعام و سروران یهودا که از ترس ش ۸. پس شهرهای حصاردار یهودا را گرفت و به اورشلیم آمد ۱ مَعْیای نت  نزد رَح 
َ
ق در اورشلیم جمع بودند یو ش

َ
ش

ن می آمده، به ایشان گفت:  ن شما را به دست شخداوند چنی  ق یگوید: شما مرا ترک کردید پس من نت 
َ
 .ترک خواهم نمودش

مَعْیا و چون خداوند دید که ایشان متواضع شده ۲ .خداوند عادل است آنگاه سروران اسرائیل و پادشاه تواضع نموده، گفتند:  ۶
َ
اند، کلام خداوند بر ش

م داد و غضب من به دست اند ایشان را هلاک نخواهم کرد بلکه ایشان را اندک زماثن خلاض خواهچونکه ایشان تواضع نموده نازل شده، گفت: 

ق بر اورشلیم ریخته نخواهد شدیش
َ
 ممالک جهان را بدانند ه  لیکن ایشان بند ۵. ش

ی
 من و بندکی

ی
 . او خواهند شد تا بندکی

ق پادشاه مصر به اورشلیم برآمده، خزانهیپس ش ۱
َ
 های خانش

 
 های خانخداوند و خزانه ه

 
های ه ن را برداشت و ست  طلا را که  پادشاه را گرفت و همه چت 

ن ساخت و آنها را به دست  ۱۰. سلیمان ساخته بود برد های برنجی  بْعام پادشاه به عوض آنها ست  ر  خانن  محافظا رئیسو رَح 
َ
 که د

 
پادشاه را نگاهباثن  ه

دمی  و هر وقت  که پادشاه به خان ۱۱. کردند ست 
 
. آوردندباز می نگهبانان ه  را به حجر داشتند و آنها آمده، آنها را بر مین محافظاشد خداوند داخل می ه

ن اعمال نیکو پیدا شد ،و چون او متواضع شد، خشم خداوند از او برگشت تا او را بالکل هلاک نسازد  ۱۷  . و در یهودا نت 

ن را در اورشلیم قوی ساخته، سلطنت نمود ۱۳ بْعام پادشاه، خویشی  بْعام چون پادشاه شد چهل و یک ساله بود،. و رَح  و در شهر اورشلیم که  و رَح 

مونیه بود  .خداوند آن را از تمام اسباط اسرائیل برگزید تا اسم خود را در آن بگذارد، هفده سال پادشاهی کرد و اسم مادرش نعْمَه عَ

ارت ورزید زیرا که خداوند را به تصمیم قلب طلب ننمود ۱۱ بْعام آیا آنها در توا ۱۸. و او سرر مَعْیای نت  و تواری    خ انساب و اما وقایع اول و آخر رَح 
َ
ری    خ ش

دوی  بْعام پیوسته جنگ می راث  عَ بْعام و یر   .بودمکتوب نیست؟ و در میان رَح 

ب ۱۶
 
بْعام با پدران خود خوابید و در شهر داود دفن شد و پشش ا  .ا به جایش سلطنت کردیپس رَح 

بیا بر یهودا پادشاه شد ۱۳
 
بْعام، ا  .در سال هجدهم سلطنت یر 

بْعام جنگ بود. ه سال در اورشلیم پادشاهی کرد و اسم مادرش میکایا دخت  اوریئیل از جبعه بودس ۷ بیا و یر 
 
ب ۳. و در میان ا

 
ا با فوج  از شجاعان یو ا

بْعام با هشتصد هزار مرد برگزیده که شجاعان قوی بودند با وی  جنگ را صف جنگ آزموده یعتن چهارصد هزار مرد برگزیده تدارک جنگ دید، و یر 

ب ۱. آراثی نمود
 
ید ا بر کوه صَمارایم که در کوهستان افرایم است برپا شده، گفت: یو ا بْعام و تمامی اسرائیل مرا گوش گت   .ای یر 
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ن تا به ابد داده است؟و دانید که یهآیا شما نمی ۸  ه خدای اسرائیل سلطنت اسرائیل را به داود و پشانش با عهد نمکی 

۶  
َ
بْعام بن ن ن  ادبانث   ازو مردان بیهوده که  ۲. سلیمان بن داود برخاست و بر مولای خود عصیان ورزید ه  باط بندو یر  بودند نزد وی جمع شده، خویشی 

بْعام جوان و رقیق القلب بود و با ایشان مقاومت نمی بْعام بن سلیمان تقویت دادند، هنگامی که رَح   .توانست نمودرا به ضد رَح 

های طلا  باشید و گوسالهبرید که با سلطنت خداوند که در دست پشان داود است مقابله توانید نمود؟ و شما گروه عظیمی میان میو شما الآن گم ۵

بْعام برای شما به جای خدایان ساخته است با شما می ن اخراج ننمودید و مثل ق ۱. باشدکه یر  ه خداوند را از بتن هارون و لاویان را نت 
َ
ومهای  آیا شما کهَن

ن را با گوساله . شودای و هفت قوچ تقدیس نماید، برای آنهاثی که خدایان نیستند کاهن میکشورها برای خود کاهنان نساختید؟ و هر که بیاید و خویشی 

 .د مشغولندکنند و لاویان در کار خو ایم و کاهنان از پشان هارون خداوند را خدمت میه خدای ماست و او را ترک نکردهو و اما ما یه ۱۰

ن طاهر میهای سوختتن و بخور معطر برای خداوند میو هر صبح و هر شام قرباثن  ۱۱ ه بر مت  م  د 
ْ
ق
َ
نهند و شمعدان طلا و چراغهایش را سوزانند و نان  ت

با ما خدا رئیس است و کاهنان او با  و اینک  ۱۷. ایداما شما او را ترک کرده ،داریمه خدای خود را نگاه میو کنند زیرا که ما وصایای یههر شب روشن می

ناهای بلند آواز هستند تا به ضد شما بنوازند  . ه خدای پدران خود جنگ مکنید زیرا کامیاب نخواهید شدو پس ای بتن اسرائیل با یه. کر 

ن در عقب ایشان بود ۱۳ ن گذاشت که از عقب ایشان بیایند و خود پیش روی یهودا بودند و کمی  بْعام کمی   .اما یر 

ناها را نواختند. و چون یهودا نگریستند، اینک جنگ هم از پیش و هم از عقب ایشان بود ۱۱  .پس نزد خداوند استغاثه نمودند و کاهنان کر 

ب ۱۸
 
بْعام و تمامی اسرائیل را به حضور ا یهودا شکست ا و یو مردان یهودا بانگ بلند برآوردند، و واقع شد که چون مردان یهودا بانگ برآوردند، خدا یر 

ب ۱۲. و بتن اسرائیل از حضور یهودا فرار کردند و خدا آنها را به دست ایشان تسلیم نمود ۱۶. داد
 
 ا و قوم او آنها را به صدمیو ا

 
عظیمی شکست دادند،  ه

ه خدای پدران خود و ا چونکه بر یهپس بتن اسرائیل در آن وقت ذلیل شدند و بتن یهود ۱۵. چنانکه پانصد هزار مرد برگزیده از اسرائیل مقتول افتادند

ب ۱۱. توکل نمودند، قوی گردیدند
 
بْعام را یو ا رون را با دهاتش از او گرفت تعقیبا یر 

ْ
ف
 
ه را با دهاتش و ا

َ
. نموده، شهرهای بیت ئیل را با دهاتش و یشان

ب ۷۰
 
بْعام در ایام ا   ۷۱. ا دیگر قوت بهم نرسانید و خداوند او را زد که مردیو یر 

 
شد و چهارده زن برای خود گرفت و بیست و دو پش و ا قوی مییبو ا

 پس بقی ۷۷. شانزده دخت  به وجود آورد
 
ب ه

 
دوی نت  مکتوب استیوقایع ا رَس  ع 

ْ
د  .ا از رفتار و اعمال او در م 

ب ۱۴ 
 
ن ده سال آرامی یافتو  ،ا با پدران خود خوابید و او را در شهر داود دفن کردند و پشش آسا در جایش پادشاه شد یو ا  .در ایام او زمی 

شو مذبح ۳ آورد،ه خدایش نیکو و راست بود به جا میو و آسا آنچه را که در نظر یه ۷
 
ریم و های غریب و مکانهای بلند را برداشت و بتها را بشکست و ا

یعت و اوامر و و یهودا را امر فرمود که یه ۱ ،را قطع نمود  و مکانهای بلند و تماثیل شمس را از جمیع  ۸. او را نگاه دارند ه خدای پدران خود را بطلبند و سرر

ن آرام بود و در آن سالها کسی با او  ۶. پس مملکت به سبب او آرامی یافت ،شهرهای یهودا دور کرد  و شهرهای حصاردار در یهودا بنا نمود زیرا که زمی 

ها و پشت بندها به اطراف آنها ن شهرها را بنا نماییم و دیوارها و برجها با دروازهای و به یهودا گفت:  ۲. جنگ نکرد چونکه خداوند او را راحت بخشید

ن پیش روی ما استه خدای خود را طلبیدهو زیرا چونکه یه ۵. بسازیم پس بنا . او را طلب نمودیم و او ما را از هر طرف راحت بخشیده است. ایم زمی 

انداز که و آسا لشکری از یهودا  ۱ .نمودند و کامیاب شدند دار و تت  ن دویست و هشتاد هزار ست  ه دار داشت و از بنیامی  ن دار و نت  یعتن سیصد هزار ست 

 بودند
ی

ون آمده، به مَر  ۱۰. جمیع اینها مردان قوی جنکی ه رسیدیپس زارَح حَبسیر با هزار هزار سپاه و سیصد ارابه به ضد ایشان بت 
َ
 .ش

ون رفت ۱۱ ه نزد مَر پس ایش ،و آسا به مقابله ایشان بت 
َ
ه جنگ را صف آراثی نمودندیان در وادی صَفات

َ
ه خدای خود را خوانده،  و و آسا یه ۱۷. ش

داریم و به ه خدای ما، ما را اعانت فرما زیرا که بر تو توکل میو پس ای یه ،ای خداوند نصرت دادن به زور آوران یا به بیچارگان نزد تو یکسان است گفت: 

  .ه تو خدای ما هست  پس مگذار که انسان بر تو غالب آیدو ایم، ای یهعظیم آمدهاسم تو به مقابله این گروه 
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 تعقیبو آسا با خلف  که همراه او بودند، آنها را تا جَرار  ۱۱. آنگاه خداوند حَبَشیان را به حضور آسا و یهودا شکست داد و حَبَشیان فرار کردند ۱۳

شان کسی زنده نماند، زیرا که به حضور خداوند و به حضور لشکر او شکست یافتند و ایشان غنیمت از حد نمودند و از حَبَشیان آنقدر افتادند که از ای

و تمام شهرها را که به اطراف جرار بود، تسخت  نمودند زیرا ترس خداوند بر ایشان مستولی شده بود و شهرها را تاراج نمودند، زیرا که  ۱۸. زیاده بردند

ان را برداشته، به اورشلیم مراجعت کردندو خیمه ۱۶. دغنیمت  بسیار در آنها بو  ن زدند و گوسفندان فراوان و شت   .های مواشر را نت 

زَرْیا ابن عودید نازل شد ۱۵
َ
ون آمده، وی را گفت:  ۷. و روح خدا به ع ن از من بشنوید و او برای ملاقات آسا بت   .ای آسا و تمامی یهودا و بنیامی 

 .اما اگر او را ترک کنید او شما را ترک خواهد نمود ،و اگر او را بطلبید او را خواهید یافت ،شما با او باشید  هرگاه خداوند با شما خواهد بود

یعت بودند ۳  .و اسرائیل مدت مدیدی ث  خدای حق و ث  کاهن معلم و ث  سرر

و خروج  ورود و در آن زمان به جهت هر که  ۸. و را یافتنده خدای اسرائیل بازگشت نموده، او را طلبیدند او اما چون در تنگیهای خود به سوی یه ۱

 می
 
شدند، چونکه خدا آنها را و قومی از قومی و شهری از شهری هلاک می ۶. بودکشورها می  کرد، هیچ امنیت نبود بلکه اضطراب سخت بر جمیع سکنه

 . یرا که اجرت اعمال خود را خواهید یافتشما سست نشود ز  دستاناما شما قوی باشید و  ۲. ساختبه هر قسم بلا مضطرب می

ن و از شهره ۵ ن یهودا و بنیامی  ن را تقویت نموده، رجاسات را از تمامی زمی  اثی که در  پس چون آسا این سخنان و نبوت )پش( عودید نت  را شنید، خویشی 

ن و غریبان را که از افرایم و  ۱. مت  نمودکوهستان افرایم گرفته بود دور کرد، و مذبح خداوند را که پیش روی رواق خداوند بود تع و تمامی یهودا و بنیامی 

سی و شمعون در میان ایشان ساکن بودند، جمع کرد زیرا گروه عظیمی از اسرائیل چون دیدند که یه
َ
. بود به او پیوستنده خدای ایشان با او میو مَن

و در آن روز هفتصد گاو و هفت هزار گوسفند از غنیمت  که آورده  ۱۱. دپس در ماه سوم از سال پانزدهم سلطنت آسا در اورشلیم جمع شدن ۱۰

 .ه خدای پدران خود را طلب نمایندو و به تمامی دل و تمامی جان خود عهد بستند که یه ۱۷. بودند، برای خداوند ذبح نمودند

 .و خواه زن، کشته شود و هر کسی که یهوه خدای اسرائیل را طلب ننماید، خواه کوچک و خواه بزرگ، خواه مرد  ۱۳

ناها و بوقها برای خداوند قسم خوردند ۱۱  و کر 
و تمامی یهودا به سبب این قسم شادمان شدند زیرا که به تمامی  ۱۸. و به صدای بلند و آواز شادماثن

 . طرف امنیت داد دل خود قسم خورده بودند، و چونکه او را به رضامندی تمام طلبیدند وی را یافتند و خداوند ایشان را از هر 

ه ساخته بود ۱۶ شت 
 
ن آسا پادشاهْ مادر خود معکه را از ملکه بودن معزول کرد زیرا که او تمثالی به جهت ا و آسا تمثال او را قطع نمود و آن را خرد  . و نت 

 .بودمی ایامش کامل میلیکن دل آسا در تما. اما مکانهای بلند از میان اسرائیل برداشته نشد ۱۲. کرده، در وادی قدرون سوزانید

هاثی را که پدرش وقف کرده، و آنچه را که خودش وقف نموده بود از نقره و طلا و ظروف به خان ۱۵
ن  و چت 

 
 .خداوند درآورد ه

 .و تا سال ش و پنجم سلطنت آسا جنگ نبود ۱۱

ا بن ا ک رد تا نگ ذارد که کس ی نزد آسا پادشاه یهودا رفت و آمد اما در سال ش و ششم سلطنت آسا، بَعْشا پادشاه اسرائیل بر یهودا برآمد، و رامَه ر  ۱۶

 های خانآنگاه آسا نقره و طلا را از خزانه ۷. نماید
 
 خداوند و خان ه

 
د پادش اه ارام که در دمش ق ساکن بود فرستاده، گفت ه

َ
هَ د
ْ
 :پادش اه گرفت ه، آن را ن زد بَن

پس عهدی را که با بَعْشا پادشاه اسرائیل داری، بشکن . اینک نقره و طلا نزد تو فرستادم. تو عهد بوده استدر میان من و تو و در میان پدر من و پدر  ۳

یون و دان و آبَل مایم و جمیع  ۱ .تا او از نزد من برود د آسا پادشاه را اجابت نموده، سرداران افواج خود را بر شهرهای اسرائیل فرستاد و ایشان ع 
َ
هَد
ْ
و بَن

 انشهرهای خز 
 
 .کرد باز ایستادو چون بَعْشا این را شنید، بنا نمودن رامه را ترک کرده، از کاری که می ۸. نفتالی را تسخت  نمودند ه

ه را با آنها بو آسا پادشاه، تمامی یهودا را جمع نموده، ایشان سنگه ای رامه و چوب  ه ای آن را که بَعْشا بنا می ۶
َ
صْف  . ن ا نم ودکرد برداشتن د و او جَبَع و م 
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ه خ دای خ ود توکل ننمودی، از این و چونکه تو بر پادشاه ارام توکل نم ودی و بر یه و در آن زم ان حَنان ی رای ی ن زد آس ا پادش اه یهودا آمده، وی را گفت:  ۲

ها و سواران از حد زیاده نداشتند؟ اما بهبیان لشکر بسیار بزرگ نبودند؟ و اراو آیا حَبَشیان و ل ۵. جهت لشکر پادشاه ارام از دست تو رهاثی یافت

کند تا قوت خویش را بر آنان ی که دل زی را که چشم ان خداوند در تم ام جهان تردد می ۱. چونکه بر خداوند توکل نم ودی آنه ا را به دس ت ت و تسلیم نم ود

غضب  راث  اما آسا بر آن  ۱۰ .ه ذا از ای ن ببعد در جنگها گرفتار خواهی شدتو در اینکار احمقان ه رفت ار نم ودی، ل. ایشان با او کامل است نمایان سازد

 . و در همان وقت آسا بر بعضن از قوم ظلم نمود. نموده، او را در زندان انداخت زیرا که از این امر خشم او بر وی افروخته شد

ی او عارض پاهاو در سال ش و نهم سلطنت آس ا مرض ی در  ۱۷. وب استو اینک وقایع اول و آخر آسا در تواری    خ پادشاهان یهودا و اسرائیل مکت  ۱۱

ن در بیماری خود از خداوند مدد نخواست بلکه از طبیبان ،شد و مرض او بسیار سخت گردید  پس آسا با پدران خود خوابید و در سال چهل و  ۱۳. و نت 

ای که از عطریات و انواع و او را در دخم ه ،خ ود در شه ر داود کن ده ب ود دفن کردن د ای که ب رای و او را در مقب ره ۱۱. یکم از سلطنت خود وفات یاف ت

 ث  نهایت عظیم برافروختند
 .حنوط که به صنعت عط  اران ساخت ه ش ده ب ود گذاشتن د، و ب رای وی آتسیر

 .شافاط در جای او پادشاه شد و خود را به ضد اسرائیل تقویت دادو و پشش یه ۱۷

ن یهودا و در شهرهای افرایم که پدرش آسا گرفته بود، قرار دادو سپا ۷  .هیان در تمامی شهرهای حصاردار یهودا گذاشت و قراولان در زمی 

 .نمودکرد و از بَعْلیم طلب نمیبود زیرا که در طریقهای اول پدر خود داود سلوک میشافاط میو و خداوند با یه ۳

 .نمود و نه موافق اعمال اسرائیلاوامر وی سلوک می بلکه خدای پدر خویش را طلبیده، در  ۱

 .شافاط آوردند و دولت و حشمت عظیمی پیدا کردو و تمامی یهودا هدایا برای یه. پس خداوند سلطنت را در دستش استوار ساخت ۸

ه ۶ ت 
َ
ش
 
ن مکانهای بلند و ا  . ها را از یهودا دور کردو دلش به طریقهای خداوند رفیع شد، و نت 

حایل و عو د ۲
ْ
ن  ب 

ئو ر سال سوم از سلطنت خود، سروران خویش را یعتن
ْ
ن
َ
ت
َ
یا و زکریا و ن

ْ
 .ل و میکایا را فرستاد تا در شهرهای یهودا تعلیم دهندیبَد

اموت و یه ۵ مت 
َ
یا و عَسائیل و ش

ْ
بَد
َ
یا و ز

ْ
ن
َ
ت
َ
مَعْیا و ن

َ
 و و با ایشان بعضن از لاویان یعتن ش

 
نیا و طوبیا و توب ا

 
د
 
نیا را که لاویان بودند، فرستاد و با ناتان و ا

 
د

مَع و یه
َ
لیش

 
 .رام  کهَنه راو ایشان ا

 پس ایشان در یهودا تعلیم دادند و سفر تورات خداوند را با خود داشتند، و در هم ۱
 
 . دادندشهرهای یهودا گردش کرده، قوم را تعلیم می ه

 و ترس خداوند بر هم ۱۰
 
و بعضن از فلسطینیان، هدایا  ۱۱. شافاط جنگ نکردندو بودند، مستولی گردید تا با یه ممالک کشورها که در اطراف یهودا  ه

ن از مواشر هفت هزار و هفتصد قوچ و هفت هزار و هفتصد بز نر برای او آوردندو جزیه را برای یه ه  و نقر   .شافاط آوردند، و عرب  ها نت 

 .ای خزانه در یهودا بنا نمودها و شهرهقلعه شافاط ترق  نموده، بسیار بزرگ شد وو پس یه ۱۷

ایشان برحسب خاندان آبای ایشان  ه  و شمار  ۱۱. و در شهرهای یهودا کارهای بسیار کرد و مردان جنگ آزموده و شجاعان قوی در اورشلیم داشت ۱۳

ه بود و با او سیصد هزار شجاع قوی بودند
َ
ن
ْ
د
 
 .این است: یعتن از یهودا سرداران هزاره که رئیس ایشان ا

 .حانان رئیس بود و با او دویست و هشتاد هزار نفر بودندو و بعد از او یه ۱۸

مَسْیا ابن ز کر  ۱۶
ن را برای خداوند نذر کرده بود و با او دویست هزار شجاع قوی بودند یو بعد از او، عَ  .بود که خویشی 

ل ۱۲
 
، ا ن  .ان و ست  بودنداداع که شجاع قوی بود و با او دویست هزار نفر مسلح به کمیو از بنیامی 

 .زاباد بود و با او صد و هشتاد هزار مرد  مهیای جنگ بودندو و بعد از او یه ۱۵

 .اینان خدام پادشاه بودند، سوای آناثن که پادشاه در تمامی یهودا در شهرهای حصاردار قرار داده بود ۱۱
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خاب و و یه ۱۸
 
خاب برای او و قومی  و بعد ا ۷. نمود وصلتشافاط دولت و حشمت عظیمی داشت، و با ا

 
خاب به سامره رفت و ا

 
ز چند سال نزد ا

عاد برآید
ْ
ل  .که همراهش بودند گوسفندان و گاوان بسیار ذبح نمود و او را تحریض نمود که همراه خودش به راموت ج 

خاب پادشاه اسرائیل به یه ۳
 
عاد خواهی آمد  شافاط پادشاه یهودا گفت: و پس ا

ْ
ل من چون تو و قوم من چون  او جواب داد که ؟آیا همراه من به راموت ج 

 .تمنا آنکه امروز از کلام خداوند مسألت نماثی  شافاط به پادشاه اسرائیل گفت: و و یه ۱ .قوم تو هستیم و همراه تو به جنگ خواهیم رفت

عاد برای جنگ  و پادشاه اسرائیل چهارصد نفر از انبیا جمع کرده، به ایشان گفت:  ۸
ْ
ل  ایشان جواب دادند:  برویم یا من از آن باز ایستم؟آیا به راموت ج 

ه نیست تا از او سؤال و ای از جانب یهآیا در اینجا غت  از اینها، نت   شافاط گفت: و اما یه ۶ .برآی و خدا آن را به دست پادشاه تسلیم خواهد نمود

 یک مرد دیگر هست که به واسط شافاط گفت: و و پادشاه اسرائیل به یه ۲ نماییم؟
 
لیکن من از او نفرت دارم زیرا که  ،و از خداوند مسألت توان کرد ا ه

ن نگوید شافاط گفت: و و یه. باشدو او میکایا ابن یمْلا می ،کند، بلکه همیشه اوقات به بدیمن به نیکوثی هرگز نبوت نمی درباره     .پادشاه چنی 

شافاط پادشاه یهودا و و پادشاه اسرائیل و یه ۱ .یا ابن یمْلا را به زودی حاضن کنمیکا پس پادشاه اسرائیل یکی از خواجه سرایان خود را خوانده، گفت:  ۵

 هر یکی لباس خود را پوشیده، بر کرش خویش در جای وسیع نزد دهن
 
. کردنددروازه سامره نشسته بودند و جمیع انبیا به حضور ایشان نبوت می ه

ن برای خود ساخ ۱۰ ه شاخهای آهنی 
َ
عْن
َ
قیا ابن کن

ْ
د ن میو یه ته، گفت: و ص  رامیان را با اینها خواهی زد تا تلف شونده چنی 

 
 .گوید: ا

وز شو زیرا که خداوند آن را به دست پادشاه تسلیم خواهد نمود گفتند: و جمیع انبیا نبوت کرده، می ۱۱ عاد برآی و فت 
ْ
ل   .به راموت ج 

پس کلام تو مثل کلام یکی از  ،گویند پادشاه نیکو می درباره  اینک انبیا به یک زبان  ت: و قاصدی که برای طلبیدن میکایا رفته بود او را خطاب کرده، گف ۱۷

سَ م که هر آنچه خدای من مرا گوید همان را خواهم گفتو به حی ات یه میکایا ج واب داد:  ۱۳ .ایشان باشد و سخن نیکو بگو
َ
  .ه ق

عاد برای جنگ برویم یا من از آن باز ایستمای میکایا، آ پس چون نزد پادشاه رسید، پادشاه وی را گفت:  ۱۱
ْ
ل وز  او گفت: . یا به راموت ج  برآیید و فت 

ه غت  از آنچه راست است به من و من چند مرتبه تو را قسم بدهم که به اسم یه پادشاه وی را گفت:  ۱۸ .شوید، و به دست شما تسلیم خواهند شد

؟ پس هر کس به . و خداوند گفت اینها صاحب ندارند ،که شبان ندارند بر کوهها پراکنده دیدم  تمامی اسرائیل را مثل گوسفنداثن  او گفت:  ۱۶ نگوثی

 سلامت  به خان
 
 . کند بلکه به بدیمن به نیکوثی نبوت نمی درباره  آیا تو را نگفتم که  شافاط گفت: و و پادشاه اسرائیل به یه ۱۲ .خود برگردد ه

. ه را بر کرش خود نشسته دیدم، و تمامی لشکر آسمان را که به طرف راست و چپ وی ایستاده بودندو ه را بشنوید: من یهو پس کلام یه او گفت:  ۱۵

عاد بیفتد؟ یکی جواب داده به اینطور سخن راند و  ۱۱
ْ
ل خاب پادشاه اسرائیل را اغوا نماید تا برود و در راموت ج 

 
دیگری به  و خداوند گفت: کیست که ا

ون آمده، به حضور خداوند بایستاد و گفت: من او را اغوا میو آن روح  ۷۰. آنطور تکلم نمود ؟)پلید( بت  ن  کنم و خداوند وی را گفت: به چه چت 

ون می ۷۱ او فرمود: وی را اغوا خواهی کرد و خواهی توانست، پس برو و . روم و در دهان جمیع انبیایش روح کاذب خواهم بوداو جواب داد که من بت 

ن بکن   .تو سخن بد گفته است درباره  ه روج کاذب در دهان این انبیای تو گذاشته است و خداوند و ان، یهپس الآن ه ۷۷. چنی 

ه نزدیک آمده، به رخسار میکایا زد و گفت:  ۷۳
َ
عن
َ
 به کدام راه روح خداوند از نزد من به سوی تو رفت تا با تو سخن گوید؟ آنگاه صدقیا ابن کن

 .اندروثن داخل شده، خود را پنهان کتن آن را خواهی دید ه  به حجر  اینک در روزی که میکایا جواب داد:  ۷۱

ید و پادشاه اسرائیل گفت:  ۷۸ ید و او را نزد آمون، حاکم شهر و یوآش، پش پادشاه بت   .میکایا را بگت 

ن می ۷۶ ور و بگویید پادشاه چنی   بت 
ی

 و آب تنکی
ی

 .انید تا من به سلامت  برگردمفرماید: این شخص را در زندان بیندازید و او را به نان تنکی

، یهدر اگر  میکایا گفت:  ۷۲  شما بشنوید ،ه با من تکلم ننموده استو واقع به سلامت  مراجعت کتن
ی

 . و گفت ای قوم همکی

عاد برآمدندو پس پادشاه اسرائیل و یه ۷۵
ْ
ل  .شافاط پادشاه یهودا به راموت ج 
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 ناشناسرا  د پس پادشاه اسرائیل خو . اما تو لباس خود را بپوش. رومساخته، به جنگ می اشناسنمن خود را  شافاط گفت: و و پادشاه اسرائیل به یه ۷۱

نه با کوچک و نه با بزرگ بلکه با پادشاه اسرائیل فقط  های خویش را امر فرموده، گفت: و پادشاه ارام سرداران ارابه ۳۰. ساخت و ایشان به جنگ رفتند

پس مایل شدند تا با او جنگ نمایند و  ،شافاط را دیدند، گمان بردند که این پادشاه اسرائیل استو ها یههو چون سرداران اراب ۳۱ .جنگ نمایید

 .شافاط فریاد برآورد و خداوند او را اعانت نمود و خدا ایشان را از او برگردانیدو یه

اما کسی کمان خود را بدون غرض کشیده، پادشاه اسرائیل را  ۳۳ .او برگشتند تعقیبها را دیدند که پادشاه اسرائیل نیست، از و چون سرداران ارابه ۳۷

ون بت  زیرا که مجروح شدم های زره زد، و او به ارابه ران خود گفت: میان وصله  .دست خود را بگردان و مرا از لشکر بت 

 .و در وقت غروب آفتاب مرد ،پا داشتند اش به مقابل ارامیان تا وقت عصر بر و در آن روز جنگ سخت شد و پادشاه اسرائیل را در ارابه ۳۱

 شافاط پادشاه یهودا به خانو و یه ۱۹
 
ون آمده، به یه و و ییه ۷. خود به اورشلیم به سلامت  برگشت ه  راثی برای ملاقات وی بت 

شافاط و ابن حناثن

یران را می پادشاه گفت:  . ت غضب از جانب خداوند بر تو آمده استبایست اعانت نماثی و دشمنان خداوند را دوست داری؟ پس از این جهآیا سرر

ه ۳ ت 
َ
ش
 
ن دور کرده، و دل خود را به طلب خدا تصمیم نمودهلیکن در تو اعمال نیکو یافت شده است، چونکه ا  . ایها را از زمی 

ون رفته، ایشانو و چون یه ۱ شبع تا کوهستان افرایم بت 
ه خدای پدران ایشان و را به سوی یه شافاط در اورشلیم ساکن شد، بار دیگر به میان قوم از بت 

باحذر باشید که به چطور رفتار  و به داوران گفت:  ۶. و داوران در ولایت یعتن در تمام شهرهای حصاردار یهودا شهر به شهر قرار داد ۸. برگردانید

 .واهد بودنمایید بلکه برای خداوند، و او در حکم نمودن با شما خداوری نمی آدمزیرا که برای  .نماییدمی

 . ه خدای ما ث  انصاقن و طرفداری و رشوه خواری نیستو و حال خوف خداوند بر شما باشد و این را با احتیاط به عمل آورید زیرا که با یه ۲

ن یه ۵ پس به . قرار دادها شافاط بعضن از لاویان و کاهنان را و بعضن از رؤسای آبای اسرائیل را به جهت داوری خداوند و مرافعهو و در اورشلیم نت 

 .شما بدینطور با امانت و دل کامل در ترس خداوند رفتار نمایید و ایشان را امر فرموده، گفت:  ۱. اورشلیم برگشتند

ایع و اوامر و فرایض و احکام پیش شما آید، ای که از برادران شما که ساکن شهرهای خود میو در هر دعوی ۱۰ باشند، میان خون و خون و میان سرر

نذار نمایید تا نزد خداوند مجرم نشوند، مبادا غضب بر شما و بر برادران شما بیایدایش  .اگر به این طور رفتار نمایید، مجرم نخواهید شد. ان را ا 

مَرْیا، رئیس کهنه، برای هم ۱۱
 
 و اینک ا

 
یا ابن اسْمَعْئیل که رئیس خاندان یهودا می ه

ْ
بَد
َ
 باشد، برای همامور خداوند و ز

 
 ،پادشاه بر سر شما هستند  امور  ه

ی عمل نمایید و خداوند با نیکان باشد. و لاویان همراه شما در خدمت مشغولند  . پس به دلت 

مونیان، برای  ۲۱ مون و با ایشان بعضن از عَ شافاط را خت  دادند و  و و بعضن آمده، یه ۷. شافاط آمدندو با یه جنگو بعد از این، بتن موآب و بتن عَ

ن جَد ،آیند ظیمی از آن طرف دریا از ارام به ضد تو میگروه ع گفتند:  ی 
 .باشد، هستند یو اینک ایشان در حَصون تامار که همان عَ

سید و در طلب خداوند جزم نمود و در تمامی یهودا به روزه اعلان کردو پس یه ۳  .شافاط بت 

 . آمدند تا خداوند را طلب نمایندو یهودا جمع شدند تا از خداوند مسألت نمایند و از تمامی شهرهای یهودا  ۱

 شافاط در میان جماعت یهودا و اورشلیم، در خانو و یه ۸
 
 .داوند، پیش روی صحن جدید بایستادخ ه

وت ها سلطنت نمیه، خدای پدران ما، آیا تو در آسمان خدا نیست  و آیا تو بر جمیع ممالک امتو ای یه و گفت:  ۶ ؟ و در دست تو قوت و جت  نماثی

 .سی نیست که با تو مقاومت تواند نموداست و ک

ن را از حضور قوم خود اسرائیل اخراج نموده، آن را به ذریت دوست خویش ابراهیم تا ابدالآباد دا ۲  ای؟دهآیا تو خدای ما نیست  که سکنه این زمی 
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ش برای اسم تو در آن بنا نموده، گفتند ۵
َ
د
ْ
ا شمشت  یا قصاص یا وبا یا قحطی بر ما عارض شود و ما حیتن که بلا ی ۱ :و ایشان در آن ساکن شده، مَق

 خود نزد تو استغاثه نماییم، آنگاه ا
ی

جابت فرموده، پیش روی این خانه و پیش روی تو )زیرا که اسم تو در این خانه مقیم است( بایستیم، و در وقت تنکی

مون و موآب و اهل کوه سَع ۱۰. نجات بده
َ
ون آمدند اجازت ندادی که به آنها داخل شوند، ، که اسرائت  و الآن اینک بتن ع یل را وقت  که از مصر بت 

آیند تا ما را از ملک تو که آن را به رسانند، به اینکه میاینک ایشان مکافات آن را به ما می ۱۱ بلکه از ایشان اجتناب نمودند و ایشان را هلاک نساختند،

آیند، هیچ قوث  آیا تو بر ایشان حکم نخواهی کرد؟ زیرا که ما را به مقابل این گروه عظیمی که بر ما می ای خدای ما  ۱۷. ای، اخراج نمایندتصرف ما داده

 . اما چشمان ما به سوی تو است. دانیم چه بکنیمنیست و ما نمی

 .و تمامی یهودا با اطفال و زنان و پشان خود به حضور خداوند ایستاده بودند ۱۳

یای لاوی که از بتن آساف بود، در میان جماعت نازل شدیئیحَزْئیل بن زکریا ابن بنایا ابن یعآنگاه روح خداوند بر ی ۱۱
ْ
 .ل بن مَتن

یدو و ای یه ،ای تمامی یهودا و ساکنان اورشلیم و او گفت:  ۱۸ ن می .شافاط پادشاه گوش گت  گوید: از این گروه عظیم ترسان و خداوند به شما چنی 

ص برخواهند آمد و یاینک ایشان به فراز ص. فردا به نزد ایشان فرود آیید ۱۶. ز آن شما نیست بلکه از آن خداستهراسان مباشید زیرا که جنگ ا

بایستید و نجات خداوند را که با . در این وقت بر شما نخواهد بود که جنگ نمایید ۱۲. ایشان را در انتهای وادی در برابر بیابان  یروئیل خواهید یافت

ون روید و خداوند همراه شما خواهد بود. شاهده نماییدشما خواهد بود م  . ای یهودا و اورشلیم ترسان و هراسان مباشید و فردا به مقابل ایشان بت 

ن افتاد و تمامی یهودا و ساکنان اورشلیم به حضور خداوند افتادند و خداوند را سجده نمودندو پس یه ۱۵  .شافاط رو به زمی 

 . ه خدای اسرائیل را به آواز بسیار بلند تسبیح خواندندو و از بتن قورَحیان برخاسته، یه یانقهاتو لاویان از بتن  ۱۱

ق ۷۰
َ
ون میو و بامدادان برخاسته، به بیابان ت ون رفتند و چون بت   مرا بشنوید ای یهودا و سکن شافاط بایستاد و گفت: و رفتند، یهع بت 

 
ه و بر یه ،اورشلیم ه

 .خواهید شد، و به انبیای او ایمان آورید که کامیاب خواهید شدخدای خود ایمان آورید و استوار 

سَلحان رفته، برای خداوند بشایند و زینت قدوسیت را تسبیح خوانند و گو  ۷۱ ن کرد تا پیش روی م   یند: و بعد از مشورت کردن با قوم، بعضن را معی 

وع نمودند، خداوند به ضد بتن عَمون و موآب و چون ا ۷۷ .خداوند را حمد گویید زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است ن سرر یشان به سراییدن و حمد گفی 

 
 
ن گذاشت و ایشان ت  جبل سَع و سکنه   ۷۳. شکستند که بر یهودا هجوم آورده بودند، کمی 

 
مون و موآب بر سکنه  برخاسته، ت  جبل سَع زیرا که بتن عَ

 . غ شدند، یکدیگر را به کار هلاکت امداد کردند فار ت  یشان را نابود و هلاک ساختند، و چون از ساکنان سَعا

 افتاده، و احدی رهاثی نیافته بودو چون یهودا به دیده بانگاه بیابان رسیدند و به سوی آن گروه نظر انداختند، اینک لاشه ۷۱
ن  .ها بر زمی 

ن غنیمت ایشان آمدند و در میان آنها اموال و رختو و یه ۷۸ های گرانبها بسیار یافتند، و برای خود آنقدر   ها شافاط با قوم خود به جهت گرفی  ن و چت 

ند، و غنیمت اینقدر زیاد بود که سه روز مشغول غارت بودند  .گرفتند که نتوانستند بت 

. نامندمی ةکجمع شدند زیرا که در آنجا خداوند را متبارک خواندند، و از این جهت آن مکان را تا امروز وادی بَرَ  هو در روز چهارم در وادی بَرَک ۷۶

شافاط مقدم ایشان با شادماثن برگشته، به اورشلیم مراجعت کردند زیرا خداوند ایشان را بر دشمنانشان و پس جمیع مردان یهودا و اورشلیم و یه ۷۲

ناها به اورشلیم به خان ۷۵. شادمان ساخته بود  و با بربطها و عودها و کر 
 
کشورها مستولی شد چونکه   و ترس خدا بر جمیع ممالک ۷۱. خداوند آمدند ه

 .شافاط آرام شد، زیرا خدایش او را از هر طرف رفاهیت بخشیدو و مملکت یه ۳۰. شنیدند که خداوند با دشمنان اسرائیل جنگ کرده است

ز شافاط بر یهودا سلطنت نمود و ش و پنج ساله بود که پادشاه شد و بیست و پنج سال در اورشلیم سلطنت کرد و اسم مو پس یه ۳۱ بَه و ادرش عَ

ج
ْ
ل  ش 

 .آوردو موافق رفتار پدرش آسا سلوک نموده، از آن انحراف نورزید و آنچه در نظر خداوند راست بود بجا می ۳۷. بود دخت 
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 . های بلند برداشته نشد و قوم هنوز دلهای خود را به سوی خدای پدران خویش مصمم نساخته بودندلیکن مکان ۳۳

 و بقی ۳۱
 
 . باشد، مکتوب استابن حناثن که در تواری    خ پادشاهان اسرائیل مندرج می و ط از اول تا آخر در اخبار ییهشافاو وقایع یه ه

یرانه رفتار میو شافاط پادشاه یهو و بعد از این، یه ۳۸ زْیا پادشاه اسرائیل که سرر
َ
خ
 
ش انداختدا با ا ن ن به  ۳۶. نمود، طرح آمت  ن کشتیها برای رفی  و در ساخی 

صْیون جابَر ساختندترشیش با وی مشا
َ
داواه ۳۲. رکت نمود و کشتیها را در ع ر بن دو 

َ
عاز ل 

 
 شافاط نبوت کرده، گفت: و ی مَریشاث  به ضد یهو آنگاه ا

زْیا متحد شدی، خداوند کارهای تو را تباه ساخته است
َ
خ
 
 .پس آن کشتیها شکسته شدند و نتوانستند به ترشیش بروند. چونکه تو با ا

 .رام به جایش پادشاه شدو دران خود خوابید و در شهر داود با پدرانش دفن شد، و پشش یهشافاط با پو و یه ۲۱

زَرْیاهو و پشان یه ۷
َ
زَرْیا و یحیئیل و زکریا و ع

َ
یا برادران او بودند و شافاط ع

ْ
ط
َ
ف
َ
 این هم. و میکائیل و ش

 
 .شافاط پادشاه اسرائیل بودندو پشان یه ه

د زیرا که نخست زاده دارام و و اما سلطنت را به یه ،ره و طلا و نفایس با شهرهای حصاردار در یهودا به ایشان داد و پدر ایشان عطایای بسیار از نق ۳

ن را تقویت نموده، همو و چون یه ۱ .بود  رام بر سلطنت پدرش مستقر شد، خویشی 
 
ن به شمشت  کشت ه . برادران خود و بعضن از سروران اسرائیل را نت 

خاب رفتار  ۶. بود که پادشاه شد و هشت سال در اورشلیم سلطنت کرد رام ش و دو سالهو یه ۸
 
و موافق رفتار پادشاهان اسرائیل به طوری که خاندان ا

خاب زن او بود و آنچه در نظر خداوند ناپسند بود، به عمل آوردمی
 
 .کردند، سلوک نمود زیرا که دخت  ا

 و چونکه وعده داده بود که چراغن به وی و به پشانش همیش لیکن خداوند به سبب آن عهدی که با داود بسته بود  ۲
 
اوقات ببخشد، نخواست که  ه

رام با سرداران خود و تمامی و و یه ۱. و در ایام او ادوم از زیر دست یهودا عاض شده، پادشاهی برای خود نصب نمودند ۵. خاندان داود را هلاک سازد

دارابه
 
د ۱۰. های ایشان شکست دادیان را که او را احاطه کرده بودند، با سرداران ارابهمو هایش رفت، و شبانگاه برخاسته، ا

 
م تا امروز از زیر دست و اما ا

ن از زیر دست او عاض شد، زیرا که او یهیهودا عاض شده ه نت 
َ
بْن  . ه خدای پدران خود را ترک کردو اند، و در همان وقت ل 

ن مکان ۱۱  .دا ساخت و ساکنان اورشلیم را به زنا کردن تحریض نموده، یهودا را گمراه ساختهای بلند در کوههای یهو و او نت 

ن میو یه و مکتوث  از ایلیای نت  بدو رسیده، گفت که ۱۷ شافاط و به طریقهای آسا و فرماید: چونکه به راههای پدرت یهه، خدای پدرت داود، چنی 

ائیل رفتار نموده، یهودا و ساکنان اورشلیم را اغوا نمودی که موافق زناکاری خاندان بلکه به طریق پادشاهان اسر  ۱۳ پادشاه یهودا سلوک ننمودی،

ن از خاندان پدرت که از تو نیکوتر بودند به قتل رسانیدی خاب مرتکب زنا بشوند و برادران خویش را نت 
 
 .ا

 .د ساختهمانا خداوند قومت و پشانت و زنانت و تمامی اموالت را به بلای عظیم مبتلا خواه ۱۱

ون خواهد آمدو تو به مرض سخت گرفتار شده، در احشایت چنان بیماری ۱۸  .ای عارض خواهد شد که احشایت از آن مرض روز به روز بت 

رَباثن را که مجاور حَبَشیان بودند، به ضد یه ۱۶ انیدو پس خداوند دل فلسطینیان و عَ ن  .رام برانگت 

 و تمامی اموالی که در خان دند رخنه کر و بر یهودا هجوم آورده، در آن  ۱۲
 
ی بردند ه ن به است  و برای او پشی . پادشاه یافت شد و پشان و زنان او را نت 

ش یه خاز باق  نماندو سوای پش کهت 
 
 . ا

 .خداوند احشایش را به مرض علاجْ ناپذیر مبتلا ساخت ،و بعد از اینهمه ۱۵

ون آمد و با دردهای سخت مرد، و قومش برای وی )عطریات( و به مرور ایام بعد از انقضای مدت دو سال، احشا ۱۱ یش از شدت مرض بت 

 .سوزانیدندنسوزانیدند، چنانکه برای پدرش می

و او را در شهر داود، اما  .و او ش و دو ساله بود که پادشاه شد و هشت سال در اورشلیم سلطنت نمود، و بدون آنکه بر او رقت  شود، رحلت کرد ۷۰

 .پادشاهان، دفن کردند ه  نه در مقت  
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زْیا را در جایش به پادشاهی نصب کردند ۲۲
َ
خ
 
ش ا رَبان بر اردو هجوم آورده بودند، هم .و ساکنان اورشلیم پش کهت 

َ
 زیرا گروهی که با ع

 
پشان  ه

زْیا ابن یه. بزرگش را کشته بودند
َ
خ
 
 .رام پادشاه یهودا سلطنت کردو پس ا

زْیا چهل و دو ساله بود  ۷
َ
خ
 
مْری بود  و ا

 
یا دخت  ع

ْ
ل
َ
ت
َ
 .که پادشاه شد و یک سال در اورشلیم سلطنت کرد و اسم مادرش ع

ن به طریق ۳ خاب سلوک نمودو او نت 
 
 .او بود تا اعمال زشت بکند مشاور زیرا که مادرش  .های خاندان ا

خاب آنچه در نظر خداوند ناپسند بود، بجا آورد ۱
 
 .او بودند مشاور ز وفات پدرش، برای هلاکتش زیرا که ایشان بعد ا .و مثل خاندان ا

عاد رفت و ارامیان و پس برحسب مشورت ایشان رفتار نموده، با یه ۸
ْ
ل رام به راموت ج 

 
ن برای جنگ با حزائیل پادشاه ا خاب پادشاه اسرائیل نت 

 
رام بن ا

زَرْیا ابن . حَزائیل پادشاه ارام در رامَه یافته بود، شفا یابد پس به یزرعیل مراجعت کرد تا از جراحاث  که در محاربه با  ۶. یورام را مجروح نمودند
َ
و ع

خاب به یزرعیل فرود آمد زیرا که بیمار بودو رام پادشاه یهودا برای عیادت یهو یه
 
 . رام بن ا

زْیا در اینکه نزد یورام رفت، از جانب خدا بود ۲
َ
خ
 
 رام به مقابلو زیرا چون به آنجا رسید، با یه .و هلاکت ا

 
مْسیر  ه که خداوند او را برای هلاک   ییهو ابن ن 

ون رفت خاب مسح کرده بود، بت 
 
ن خاندان ا  .ساخی 

خاب می ۵
 
زْیا بودند یافته، ایشان را کشتو چون ییهو قصاص بر خاندان ا

َ
خ
 
زْیا را که ملازمان ا

َ
خ
 
 .رسانید، بعضن از سروران یهودا و پشان برادران ا

زْیا را طلبید و او را  ۱
َ
خ
 
پش  در حالت  که در سامره پنهان شده بود، دستگت  نموده، نزد ییهو آوردند و او را به قتل رسانیده، دفن کردند زیرا گفتند:  و ا

زْیا، کسی که قادر بر سلطنت باشد، نماند. شافاط است که خداوند را به تمامی دل خود طلبیدو یه
َ
خ
 
 . پس، از خاندان ا

زْی ۱۰
َ
خ
 
یا مادر ا

ْ
ل
َ
 .ا دید که پشش کشته شده است، برخاست و تمامی اولاد پادشاهان از خاندان یهودا را هلاک کردپس چون عَت

زْیا را گرفت و او را از میان پشان پادشاه که مقتول شدند دزدیده، او را با دایهو لیکن یه ۱۱
َ
خ
 
بْعَه، دخت  پادشاه، یوآش پش ا

َ
اش در اطاق خوابگاه  ش

بْعَه، دخت  یو گذاشت و یه
َ
یا پنهان کرد که او را نکشتو رام پادشاه، زن یهو هش

ْ
ل
َ
زْیا بود، او را از عَت

َ
خ
 
 .یاداع  کاهن که خواهر ا

 و او نزد ایشان در خان ۱۷
 
ن سلطنت می. خدا مدت شش سال پنهان ماند ه یا بر زمی 

ْ
ل
َ
 .کردو عَت

ن را تقویت داده، بعضن از سرداران صده یعو و در سال هفتم، یه ۲۳ بید و و رام و اسماعیل بن یهوحانان و عَزَرْیا ابن عو تن عَزَرْیا ابن یهیاداع خویشی 

 .را با خود همداستان ساخت یا ابن عدایا و الیشافاط بن ز کر یمَعَس

جماعت با و تمامی  ۳. و ایشان در یهودا گردش کردند و لاویان را از جمیع شهرهای یهودا و رؤسای آبای اسرائیل را جمع کرده، به اورشلیم آمدند ۷

 پادشاه در خان
 
 .پشان داود گفته است درباره  همانا پش پادشاه سلطنت خواهد کرد، چنانکه خداوند  و او به ایشان گفت: . خدا عهد بستند ه

  ۸. ها باشیدشوید دربانهای آستانهو کاری که باید بکنید این است: یک ثلث از شما که از کاهنان و لاویان در سَبت داخل می ۱
 
 لث دیگر به خانو ث

 
 ه

 اساس و تمامی قوم در صحنهای خان ه  پادشاه و ثلتی به درواز 
 
باشند، و کسی غت  از کاهنان و لاویاثن که به خدمت مشغول می ۶. خداوند حاضن باشند ه

 داخل خان
 
 خداوند نشود، اما ایشان داخل بشوند زیرا که مقدسند و تمامی قوم )خان ه

 
و لاویان هر کس سلاح خود را به  ۲. ( خداوند را حراست نماینده

ون رود، شما نزد او بمانید ،دست گرفته، پادشاه را از هر طرف احاطه نمایند و هر که به خانه درآید، کشته شود    .و چون پادشاه داخل شود یا بت 

خود را خواه از آناثن که در روز سَبت داخل یاداع کاهن امر فرمود عمل نمودند، و هر کدام کسان و پس لاویان و تمامی یهودا موافق هر چه یه ۵

ون میمی  .ها را مرخص نفرمودیاداع کاهن فرقهو رفتند، برداشتند زیرا که یهشدند و خواه از آناثن که در روز سَبت بت 

هو و یه ۱ ن ها را که از آن داود پادشاه و در خانیاداع کاهن نت  جَنها و ست   ها و م 
 
و تمامی قوم را که هر یک از ایشان سلاح  ۱۰ .خدا بود، به یوزباشیها داد ه

 .خود را به دست گرفته بودند، از طرف راست خانه تا طرف چپ خانه به پهلوی مذبح و خانه، به اطراف پادشاه قرار داد
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ون آورده، تاج را بر سرش گذاشتند و شهادت نامه را به او داده، او را به پادشاهی نصب کردن ۱۱ یاداع و پشانش، او را مسح و د، و یهو پش پادشاه را بت 

یا آواز قوم را که می ۱۷ .پادشاه زنده بماند نموده، گفتند: 
ْ
ل
َ
ت
َ
 کردند شنید، نزد قوم به خاندویدند و پادشاه را مدح میاما چون ع

 
. خداوند داخل شد ه

نا  ۱۳ ن شادی مینوازان نزد پادشاه می و دید که اینک پادشاه به پهلوی ستون خود نزد مدخل ایستاده است، و سروران و کر  کنند باشند و تمامی قوم زمی 

ناها را می نیان با آلات موسیف  و پیشوایان تسبیحو کر 
َ
غ یا لباس خود را دریده، صدا زد که. نوازند و م 

ْ
ل
َ
ت
َ
 .خیانت، خیانت آنگاه ع

ون کنید، و هر که از عقب او برود، به  ن گفت: یاداع کاهن، یوزباشیها را که سرداران فوج بودند امر فرموده، به ایشاو و یه ۱۱ او را از میان صفها بت 

 زیرا کاهن فرموده بود که او را در خان. شمشت  کشته شود
 
 .خداوند مکشید ه

 پس او را راه دادند و چون به دهن ۱۸
 
 اسبان، نزد خان ه  درواز  ه

 
 . پادشاه رسید، او را در آنجا کشتند ه

 .و تمامی قوم و پادشاه، عهد بست تا قوم خداوند باشند یاداع در میان خود و و یه ۱۶

 و تمامی قوم به خان ۱۲
 
 .هایش و تماثیلش را شکستند و کاهن بَعْل متان را رو به روی مذبحها کشتندبعل رفته، آن را منهدم ساختند و مذبح ه

 های خانیاداع با شادماثن و نغمه سراثی برحسب امر داود، وظیفهو و یه ۱۵
 
د، چنانکه داود ایشان را بر خانخداو  ه  ند را به دست کاهنان و لاویان ست 

 
 ه

 .های سوختتن خداوند را بگذرانندموش مکتوب است، قرباثن  ةخداوند تقسیم کرده بود تا موافق آنچه در توار 

 های خانو دربانان را به دروازه ۱۱
 
 .خداوند قرار داد تا کسی که به هر جهت  نجس باشد، داخل نشود ه

ن را برداشت و پادشاه را از خان ۷۰ جَبا و حاکمان قوم و تمامی قوم زمی 
 
 و یوزباشیها و ن

 
 اعلی به خان ه  خداوند به زیر آورد و او را از درواز  ه

 
پادشاه درآورده،  ه

یا را به شمشت  کش ۷۱. او را بر کرش سلطنت نشانید
ْ
ل
َ
ن شادی کردند و شهر آرامی یافت و عَت  .تندو تمامی قوم زمی 

ب ۲۴
 
 یو یوآش هفت ساله بود که پادشاه شد و چهل سال در اورشلیم سلطنت نمود و اسم مادرش ظ

 
بَغ بود ه

َ
ش و یوآش در تمامی روزهای  ۷. بت 

ان تولید نمو و یه ۳. آوردیاداع کاهن، آنچه را که در نظر خداوند راست بود، به عمل میو یه  . ودیاداع دو زن برایش گرفت و او پشان و دخت 

 و بعد از آن، یوآش اراده کرد که خان ۱
 
ون روید و از  و کاهنان و لاویان را جمع کرده، به ایشان گفت:  ۸. خداوند را تعمت  نماید ه به شهرهای یهودا بت 

 تمامی اسرائیل نقره برای تعمت  خان
 
 .ننمودند اما لاویان تعجیل. خدای خود، سال به سال جمع کنید، و در این کار تعجیل نمایید ه

خداوند و جماعت اسرائیل  ه  ای را که موش بندچرا از لاویان بازخواست نکردی که جزیه یاداع رئیس )کهنه( را خوانده، وی را گفت: و پس پادشاه، یه ۶

 به جهت خیم
 
 اند، از یهودا و اورشلیم بیاورند؟شهادت قرار داده ه

یای خبیثه، خان ۲
ْ
ل
َ
 زیرا که پشان عَت

 
 اب کرده، و تمامی موقوفات خانخدا را خر  ه

 
 . خداوند را ضف بَعْلیم کرده بودند ه

ون درواز  ۵  بسازند و آن را بت 
 خان ه  و پادشاه امر فرمود که صندوق 

 
 ه  ای را که موش بندو در یهودا و اورشلیم ندا دردادند که جزیه ۱. خداوند بگذارند ه

. و جمیع سروران و تمامی قوم آن را به شادماثن آورده، در صندوق انداختند تا پر شد ۱۰. خداوند بیاورندخدا در بیابان بر اسرائیل قرار داده بود، برای 

آنگاه کاتب  پادشاه و وکیل  رئیس کهَنه . دیدند که نقره بسیار هستشد و ایشان میو چون صندوق به دست لاویان، نزد وکلای پادشاه آورده می ۱۱

ن کرده، نقر . گذاشتندند و آن را برداشته، باز به جایش میکردآمده، صندوق را خالی می  .بسیار جمع کردند ه  و روز به روز چنی 

 یاداع آن را به آناثن که در کار خدمت خانو و پادشاه و یه ۱۷
 
 خداوند مشغول بودند دادند، و ایشان بنایان و نجاران به جهت تعمت  خان ه

 
خداوند و  ه

 خان آهنگران و مسگران برای مَر مت
 
 .خداوند اجت  نمودند ه

 به کار پرداختند و کار از دست ایشان به انجام رسید و خان کارگرانپس   ۱۳
 
 .خدا را به حالت اولش برپا داشته، آن را محکم ساختند ه

 و چون آن را تمام کرده بودند، بقی ۱۱
 
 یاداع آوردند و از آن برای خانو نقره را نزد پادشاه و یه ه

 
ها و یعتن آلات خدمت و آلات قرباثن خداوند اسباب  ه

 در خانیاداع، قرباثن و قاشقها و ظروف طلا و نقره ساختند، و در تمامی روزهای یه
ً
 های سوختتن دائما

 
 . گذرانیدندخداوند می ه
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ن وفاتش صد و ش ساله بودو اما یه ۱۸  .یاداع پت  و سالخورده شده، بمرد و حی 

 دفن کردند، زیرا که در اسرائیل هم برای خدا و هم برای خان و او را در شهر داود با پادشاهان ۱۶
 
 .او نیکوثی کرده بود ه

 و ایشان خان ۱۵. یاداع، سروران یهودا آمدند و پادشاه را تعظیم نمودند و پادشاه در آن وقت به ایشان گوش گرفتو و بعد از وفات یه ۱۲
 
ه خدای و یه ه

یم و بتها را  ت 
َ
ش
 
 .عبادت نمودند، و به سبب این عصیان ایشان، خشم بر یهودا و اورشلیم افروخته شد پدران خود را ترک کرده، ا

 . ه برگردانند و ایشان آنها را شهادت دادند، اما ایشان گوش نگرفتندو و او انبیاء نزد ایشان فرستاد تا ایشان را به سوی یه ۱۱

ن می قوم ایستاده، به ایشان گفت:  یاداع کاهن را ملبس ساخت و او بالایو پس روح خدا زکریا ابن یه ۷۰ ه تجاوز و فرماید: شما چرا از اوامر یهخدا چنی 

 .اید، او شما را ترک نموده استچونکه خداوند را ترک نموده. نمایید؟ پس کامیاب نخواهید شدمی

 و ایشان بر او توطئه نموده، او را به حکم پادشاه در صحن خان ۷۱
 
یاداع، به و وآش  پادشاه احساثن را که پدرش یهپس ی ۷۷. خداوند سنگسار کردند ه

  .خداوند این را ببیند و بازخواست نماید مرد، گفت: و چون او می. وی نموده بود، بیاد نیاورد، بلکه پشش را به قتل رسانید

رامیان به ضد وی برآمده، به یهودا و اورشلیم داخل شده، جمیع سروران قو  ۷۳
 
م را از میان قوم هلاک ساختند، و و در وقت تحویل سال، لشکر ا

رام با جمعیت کمی آمدند و خداوند لشکر بسیار عظیمی به دست ایشان تسلیم  ۷۱. تمامی غنیمت ایشان را نزد پادشاه دمشق فرستادند
 
زیرا که لشکر ا

 . پس بر یوآش قصاص نمودند ،ه خدای پدران خود را ترک کرده بودند و نمود، چونکه یه

یاداع  کاهن، بر او فتنه انگیخته، او را بر و او رفتند )زیرا که او را در مرضهای سخت واگذاشتند(، بندگانش به سبب خون پشان یه و چون از نزد  ۷۸

ش کشتند  .پادشاهان دفن نکردند ه  و چون مرد، او را در شهر داود دفن کردند، اما او را در مقت  . بست 

مْعَه عَمونیه و یهو آناثن که بر او فتنه انگیختند، اینانن ۷۶ مْریت  موآبیهو د: زاباد، پش ش  و اما حکایت پشانش و عظمت وَج که بر او  ۷۲. زاباد، پش ش 

 نازل شد و تعمت  خان
 
مَصْیا در جایش پادشاه شد ه

 
رَس  تواری    خ پادشاهان مکتوب است، و پشش ا

ْ
د  .خدا، اینک در م 

مَصْیا بیست و پنج ساله بود که پادشاه شد  ۲۵
 
 .عَدان  اورشلیمی بودو و بیست و نه سال در اورشلیم پادشاهی کرد و اسم مادرش یه ا

و چون سلطنت در دستش مستحکم شد، خادمان خود را که پدرش پادشاه را   ۳. و آنچه در نظر خداوند پسند بود، به عمل آورد، اما نه به دل کامل ۷

 شت به موجب نوشتاما پشان ایشان را نک ۱. کشته بودند، به قتل رسانید
 
پدران به جهت  کتاب تورات موش که خداوند امر فرموده و گفته بود:   ه

 . پشان کشته نشوند و پشان به جهت پدران مقتول نگردند، بلکه هر کس به جهت گناه خود کشته شود

مَصْیا یهودا را جمع کرده، سرداران هزاره و سرداران صده از ایشان در تمامی یهودا و  ۸
 
ن مقرر فرمود و ایشان را از بیست ساله بالاتر شمرده، و ا بنیامی 

ون می ه  سیصد هزار مرد برگزید دار را که به جنگ بت  ه و ست  ن  .رفتند، یافتنت 

 .و صد هزار مرد شجاع جنگ آزموده به صد وزنه نقره از اسرائیل اجت  ساخت ۶

خواهی و اگر می ۵. با تو نروند زیرا خداوند با اسرائیل یعتن با تمامی بتن افرایم نیست ای پادشاه، لشکر اسرائیل اما مرد خداثی نزد وی آمده، گفت:  ۲

ن با خدا است ،بروی برو و به جهت جنگ قوی شو   . لیکن خدا تو را پیش دشمنان مغلوب خواهد ساخت زیرا قدرت نصرت دادن و مغلوب ساخی 

مَصْیا به مرد خدا گفت:  ۱
 
 برای صد وزن ا

 
خداوند قادر است که تو را بیشت  از این  مرد خدا جواب داد:  ام، چه کنم؟لشکر اسرائیل دادهنقره که به  ه

مَصْیا لشکری را که از افرایم نزد او آمده بودند، جدا کرد که به جای خود برگردند و از این سبب خشم ایشان بر یهودا به شدت  ۱۰ .بدهد
 
پس ا

 . ی خود رفتندافروخته شد و بسیار غضبناک گردیده، به جا

ون برد و به وادی الملح رسیده، ده هزار نفر از بتن سَع ۱۱ ن را تقویت نموده، قوم خود را بت  مَصْیا خویشی 
 
 . را کشتت  و ا
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 و بتن یهودا ده هزار نفر دیگر را زنده است  کرد، و ایشان را به قل ۱۷
 
 خرد شدند ه

ً
ع به زیر انداختند که جمیعا

 
ع برده، از قله سال

 
 .سال

مَصْیا باز فرستاده بود تا همراهش به جنگ نروند، بر شهرهای یهودا از سامره تا بیت حورون تاختند و سه هزار  ۱۳
 
نفر را   و اما مردان آن فوج که ا

مَصْیا از شکست دادن ادومیان، او خدایان بتن سَع ۱۱. کشته، غنیمت بسیار بردند
 
ان خود ساخت و آنها را  را آورده، آنها را خدایت  و بعد از مراجعت  ا

مَصْیا افروخته شد و نت  نزد وی فرستاد که او را بگوید:  ۱۸. سجده نموده، بخور برای آنها سوزانید
 
چرا خدایان آن قوم را که  پس خشم خداوند بر ا

 قوم خود را از دست تو نتوانستند رهانید، طلبیدی؟

 پس نت  ساکت شده، گفت:  چرا تو را بکشند؟ .اند؟ ساکت شوتو را مشت  پادشاه ساختهآیا  و چون این سخن را به وی گفت، او را جواب داد:  ۱۶

  .دانم که خدا قصد نموده است که تو را هلاک کند، چونکه این کار را کردی و نصیحت مرا نشنیدیمی

مَصْیا، پادشاه یهودا، مشورت کرده، نزد یوآش بن یه ۱۲
 
 .بیا تا با یکدیگر مقابله نماییم تاده، گفت: آحاز بن ییهو پادشاه اسرائیل فرسو پس ا

مَصْیا پادشاه یهودا فرستاده، گفت:  ۱۵
 
خار لبنان نزد سرو آزاد لبنان فرستاده، گفت: دخت  خود را به پش من به زثن  و یوآش پادشاه اسرائیل نزد ا شت 

خار را پایمال نمود. بده ، هان ادوم را شکست دادم و دلت تو را مغرور ساخته است که می ۱۱. اما حیوان وحسیر که در لبنان بود گذر کرده، شت  گوثی

؟ حال به خان  افتخار نماثی
 
اثن تا خودت و یهودا همراهت بیفتید؟چرا بلا را برای خود بر می. خود برگرد ه ن   انگت 

مَصْیا گوش نداد زیرا که این امر از جانب خدا بود تا ایشان را به دست دشمنان تسلیم ن ۷۰
 
 .ماید، چونکه خدایان ادوم را طلبیدنداما ا

مَصْیا پادشاه یهودا در بیت شمس که در یهودا است، با یکدیگر مقابله نمودند ۷۱
 
 .پس یوآش پادشاه اسرائیل برآمد و او و ا

 و یهودا از حضور اسرائیل منهزم شده، هر کس به خیم ۷۷
 
مَصْیا ابن ی ۷۳. خود فرار کرد ه

 
وآش بن یهوآحاز پادشاه یهودا را در و یوآش پادشاه اسرائیل ا

و تمامی طلا و نقره و  ۷۱. زاویه منهدم ساخت ه  افرایم تا درواز  ه  بیت شمس گرفت و او را به اورشلیم آورده، چهارصد ذراع حصار اورشلیم را از درواز 

 تمامی ظروقن را که در خان
 
( ع ه دو خدا نزد )بتن

 
 ا
ْ
 های خانم و در خزانهو بید

 
 .فت شد و یرْغمالآن را گرفته، به سامره مراجعت کردپادشاه یا ه

مَصْیا ابن یوآش پادشاه یهودا، بعد از وفات یوآش بن یه ۷۸
 
 .آحاز پادشاه اسرائیل، پانزده سال زندگاثن نمودو و ا

 و بقی ۷۶
 
مَصْیا، آیا در تواری    خ پادشاهان یهودا و اسرائیل مکتوب نیست؟ ه

 
 وقایع اول و آخر ا

وی خداوند انحراف ورزید، بعضن در اورشلیم فتنه بر وی انگیختند  و از زماثن  ۷۲ مَصْیا از پت 
 
پس به لاکیش فرار کرد و از عقبش به لاکیش . که ا

 .و او را بر اسبان آوردند و با پدرانش در شهر یهودا دفن کردند ۷۵. فرستادند و او را در آنجا کشتند

زیا را که شانزده س ۲۶ مَصْیا پادشاه ساختندو تمامی قوم یهودا ع 
 
و او بعد از آنکه پادشاه با پدرانش خوابیده بود،  ۷. اله بود گرفته، در جای پدرش ا

داد نمودو ایل زیا شانزده ساله بود که پادشاه شد و پنجاه و دو سال در اورشلیم پادشاهی نمود و اسم مادرش  ۳. ت را بنا کرد و آن را برای یهودا است  و ع 

یای اورشلی
ْ
مَصْیا کرده بود، بجا آورد ۱. می بودیکل

 
 .و آنچه در نظر خداوند پسند بود، موافق هر چه پدرش ا

 . ساختطلبید، خدا او را کامیاب میطلبید و مادامی که خداوند را میو در روزهای زکریا که در رؤیاهای خدا بصت  بود، خدا را می ۸

ون رفته، با فلسطینیان جنگ کرد و حصار  ۶ ن اشدود و فلسطینیان بنا  و او بت  دود را منهدم ساخت و شهرها در زمی 
ْ
ش
 
ه و حصار ا

َ
جَت و حصار یبْن

رَباثن که در ج ۲. نمود  .نیان نصرت دادو ربَعْل ساکن بودند و بر مَعو و خدا او را بر فلسطینیان و عَ

زیا هدایا دادند و اسم او تا مدخل مصر شایع گردید، زیرا که ث   ۵ مونیان به ع  زیا برجها در اورشلیم نزد درواز  ۱.  نهایت قوی گشتو عَ زاویه و نزد  ه  و ع 

 وادی و نزد   ه  درواز 
 
و برجها در بیابان بنا نمود و چاههای بسیار کند زیرا که مواشر کثت  در همواری و  ۱۰. حصار بنا کرده، آنها را مستحکم گردانید گوشه

 .داشترا دوست می زراعتان و در بوستانها داشت، چونکه و باغبانان در کوهست کشاورزاندر هامون داشت و  
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ون می ۱۱ زیا سپاهیان جنگ آزموده داشت که برای محاربه دسته دسته بت 
 
برحسب تعداد ایشان که یعْیئیل کاتب و مَعَسیای رئیس زیر  ،رفتند و ع

یا که یکی از سرداران پادشاه بود، آنها را سان می
ْ
ن
َ
. تمامی سرداران  آبا که شجاعان جنگ آزموده بودند، دو هزار و ششصد بودو عدد  ۱۷. دیدنددست حَن

د و زیر دست ایشان، سیصد و هفت هزار و پانصد سپاه جنگ آزموده بودند که پادشاه را به ضد دشمنانش مساعدت نموده، با قوت تمام  ۱۳  نت 

ه ۱۱. کردندمی ن ها و نت  زیا برای ایشان یعتن برای تمامی لشکر ست 
 
 .ها و کمانها و فلاخنها مهیا ساختها و خودها و زرهو ع

ع صنعتگران ماهر بود در اورشلیم ساخت تا آنها را بر برجها و گوشه ۱۸ ها و سنگهای بزرگ و منجنیقهاثی را که مخت  ن تت 
های حصار برای انداخی 

 . ر قوی گردیداو تا جایهای دور شایع شد زیرا که نصرت عظیمی یافته، بسیا ه  پس آواز . بگذارند

ه خدای خود خیانت ورزیده، به هیکل خداوند درآمد تا بخور بر مذبح بخور و لیکن چون زور آور شد، دل او برای هلاکتش متکت  گردید و به یه ۱۶

زَرْیای کاهن از عقب او داخل شد و همراه او هشتاد مرد رشید از کاهنان خداوند درآمدند ۱۲. بسوزاند
َ
 .و ع

زیا پادشاه مقاومت نموده، او را گفتند: و ایشان با  ۱۵
 
زیا سوزانیدن بخور برای خداوند کار تو نیست بلکه کار کاهنان پشان هارون است که برای  ع

 
ای ع

ون شو زیرا خطا کردی، و این کار از جانب یه. اندسوزانیدن بخور تقدیس شده  . ه خدا موجب عزت تو نخواهد بودو پس از مقدس بت 

زی ۱۱ جْمَری برای سوزانیدن بخور در دست خود داشت، غضبناک شد و چون خشمش بر کاهنان افروخته گردید، برص به حضور کاهنان آنگاه ع  ا که م 

 در خان
 
اش و عَزَرْیای رئیس کهنه و سایر کاهنان بر او نگریستند و اینک برص بر پیشاثن  ۷۰. اش پدید آمدخداوند به پهلوی مذبح بخور بر پیشاثن  ه

ون رفت، چونکه خداوند او را مبتلا ساخته بود. شده بودظاهر  ن به تعجیل بت  ون کردند و خودش نت  زیا پادشاه تا  ۷۱. پس او را از آنجا به شتاب بت  و ع 

وص ماند، زیرا از خان  روز وفاتش ابرص بود و در مریضخانه مت 
 
 و پشش یوتام، ناظر خان ،خداوند ممنوع بود  ه

 
ن میپادشاه و حاکم قوم زم ه  . بودی 

عْیا ابن آموص نت  بقی ۷۷
َ
ش  و ا 

 
زیا را نوشت ه ن مقت   ۷۳. وقایع اول و آخر ع  زیا با پدران خود خوابید و او را با پدرانش در زمی  پادشاهان دفن   ه  پس ع 

 .کردند، زیرا گفتند که ابرص است و پشش یوتام در جایش پادشاه شد

ه دخت  صادوق بودو شد و شانزده سال در اورشلیم سلطنت نمود و اسم مادرش یر  و یوتام بیست و پنج ساله بود که پادشاه ۲۷
َ
و آنچه در  ۷. ش

زیا کرده بود، به عمل آورد، اما به هیکل خداوند داخل نشد لیکن قوم هنوز فساد می  .کردندنظر خداوند پسند بود، موافق هر آنچه پدرش ع 

 اعلای خان ه  و او درواز  ۳
 
ل عمارت بسیار ساختو د و بر حصار عخداوند را بنا نمو  ه

َ
 .ف

مون جنگ نموده، بر ایشان غالب آمد ۸. ها و برجها در جنگلها ساختو شهرها در کوهستان یهودا بنا نمود و قلعه ۱ مون . و با پادشاه بتن عَ پس بتن عَ

 در آن سال، صد وزن
 
مون ،نقره و ده هزار کر گندم و ده هزار کر جو به او دادند  ه  .در سال دوم و سوم به همان مقدار به او دادند و بتن عَ

 و بقی ۲. ه خدای خویش راست ساختو پس یوتام زور آور گردید زیرا رفتار خود را به حضور یه ۶
 
 وقایع یوتام و هم ه

 
جنگهایش و رفتارش، اینک در  ه

 .شد و شانزده سال در اورشلیم سلطنت کرد و او بیست و پنج ساله بود که پادشاه ۵. تواری    خ پادشاهان اسرائیل و یهودا مکتوب است

 .پس یوتام با پدران خود خوابید و او را در شهر داود دفن کردند، و پشش آحاز در جایش سلطنت نمود ۱

به عمل اما آنچه در نظر خداوند پسند بود، موافق پدرش داود . و آحاز بیست ساله بود که پادشاه شد و شانزده سال در اورشلیم پادشاهی کرد ۲۸

ن برای بَعْلیم ریختبلکه به طریق ۷. نیاورد  .های پادشاهان اسرائیل سلوک نموده، تمثالها نت 

نوم بخور سوزانید، و پشان خود را برحسب رجاسات امت ۳  .هاثی که خداوند از حضور بتن اسرائیل اخراج نموده بود، سوزانیدو در وادی ابن ه 

ن قرباثن  های بلند و تلها و زیر و بر مکان ۱  .ها گذرانید و بخور سوزانیدهر درخت ست 
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ان بسیاری از او گرفته، به دمشق بردندو بنابراین، یه ۸ و به دست . ه خدایش او را به دست پادشاه ارام تسلیم نمود که ایشان او را شکست داده، است 

ن تسلیم شد که او را شکست عظیمی داد ی ۶. پادشاه اسرائیل نت 
ْ
ح بن رَمَل

َ
ق
َ
 بودند، در یک روز و ف

ی
ا صد و بیست هزار نفر را که جمیع ایشان مردان جنکی

 .ه خدای پدران خود را ترک نموده بودندو در یهودا کشت، چونکه یه

ه را که شخص اول بعد از پادشاه بود، کشتیکه مرد شجاع افرایمی بود، مَعَس  یو ز کر  ۲
َ
قان
ْ
ل
 
زْریقام ناظر  خانه، و ا

َ
 . ا پش پادشاه، ع

ن غنیمت بسیاری از ایشان گرفتند و غنیمت  ۵ ی بردند و نت  ان از برادران خود به است 
را به سامره پس بتن اسرائیل دویست هزار نفر زنان و پشان و دخت 

ک از این جهت که این گشتند آمده، به ایشان گفت: دید نام بود که به استقبال لشکری که به سامره بر میو و در آنجا نت  از جانب خداوند ع ۱. بردند

. باشد، ایشان را به دست شما تسلیم نمود و شما ایشان را با غضت  که به آسمان رسیده است، کشتیده خدای پدران شما بر یهودا غضبناک میو یه

ان خود سازیدو حال شما خیال می ۱۰ ن نف غلامان و کنت 
 
ن ت. کنید که پشان یهودا و اورشلیم را به ع ها به ضد یهو آیا با خود شما نت  ه خدای شما و قصت 

اثن را که از برادران خود آورده ۱۱ نیست؟   .باشداید، برگردانید زیرا که حدت خشم خداوند بر شما میپس الآن مرا بشنوید و است 

زَرْیا ابن یه ۱۷
َ
لوم و عمو آنگاه بعضن از رؤسای بتن افرایم یعتن ع

َ
زْقیا ابن ش لیموت و یح 

 
لای با آناثن که از جنگ حانان و بَرکیا ابن مَش

ْ
اسا ابن حَد

 .آمدند، مقاومت نمودندمی

ی به ضد خداوند بر ما هست و به ایشان گفتند که ۱۳ ان را به اینجا نخواهید آورد زیرا که تقصت  های ما را و شما می ،است  خواهید که گناهان و تقصت 

 .رد شده استمزید کنید زیرا که تقصت  ما عظیم است و حدت خشم بر اسرائیل وا

ان و غنیمت را پیش رؤسا و تمامی جماعت واگذاشتند ۱۱ ان را گرفتند و هم ۱۸. پس لشکریان، است   که اسم ایشان مذکور شد برخاسته، است 
 و آناثن

 
 ه

ن  کرده، تمامی ضعیفان را بر   برهنگان ایشان را از غنیمت پوشانیده، ملبس ساختند و کفش به پای ایشان کرده، ایشان را خورانیدند و نوشانیدند و تدهی 

 . الاغها سوار نموده، ایشان را به اریحا که شهر نخل باشد نزد برادرانشان رسانیده، خود به سامره مراجعت کردند

د ۱۲. و در آن زمان، آحاز  پادشاه نزد پادشاهان آشور فرستاد تا او را اعانت کنند ۱۶
 
ان  آمدند و یهودا را شکستمیان هنوز میو زیرا که ا داده، است 

یل ۱۵. بردندمی
 
ه را با دهاتش و و ن و جَدیروت و سو و فلسطینیان بر شهرهای هامون و جنوث  یهودا هجوم آوردند و بیت شمس و ا

َ
مْن کو را با دهاتش و ت 

مْز   .را با دهاتش گرفته، در آنها ساکن شدند و ج 

. اخت، چونکه او یهودا را به سرکسیر واداشت و به خداوند خیانت عظیمی ورزیدزیرا خداوند یهودا را به سبب آحاز، پادشاه اسرائیل ذلیل س ۱۱

ناسَر، پادشاه آشور بر او برآمد و او را به تنگ آورد و وی را تقویت نداد ۷۰
ْ
ل ت ف 

َ
غ
ْ
ل  .پس ت 

 زیرا که آحاز خان ۷۱
 
 . را اعانت ننمود های پادشاه و سروران را تاراج کرده، به پادشاه آشور داد، اما او خداوند و خانه ه

 آحاز  پادشاه به خداوند بیشت  خیانت ورزید ۷۷
ن  .و چون او را به تنگ آورده بود، همی 

اند، پس من چونکه خدایان  پادشاهان  ارام، ایشان را نصرت داده زیرا که برای خدایان دمشق که او را شکست داده بودند، قرباثن گذرانید و گفت:  ۷۳

 .اما آنها سبب هلاکت وی و تمامی اسرائیل شدند. گذرانید تا مرا اعانت نمایند  برای آنها قرباثن خواهم

 و آحاز اسباب خان ۷۱
 
 خدا را جمع کرد و آلات خان ه

 
 خدا را خرد کرد و درهای خان ه

 
 خداوند را بسته، مذبح ه

 
. اورشلیم ساخت ها برای خود در هر گوشه

دای پدران خود را به هیجان   ه خو پس خشم یه. اخت تا برای خدایان غریب بخور سوزانند ند سهای بلو در هر شهری از شهرهای یهودا، مکان ۷۸

 و بقی ۷۶. آورد
 
 وقایع وی و هم ه

 
پس آحاز با پدران خود  ۷۲ .های اول و آخر او، اینک در تواری    خ پادشاهان یهودا و اسرائیل مکتوب استطریق ه

زْقیا به جایش پادشاه شد. اهان اسرائیل نیاوردند  پادش ه  اما او را به مقت  خوابید و او را در شهر اورشلیم دفن کردند،   .و پشش ح 
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ب ۲۹
 
زْقیا بیست و پنج ساله بود که پادشاه شد و بیست و نه سال در اورشلیم سلطنت نمود، و اسم مادرش ا  .ه دخت  زکریا بودیح 

 . اود کرده بود، به عمل آوردو او آنچه در نظر خداوند پسند بود، موافق هر آنچه پدرش د ۷

 و در ماه اول از سال اول سلطنت خود، درهای خان ۳
 
 .خداوند را گشوده، آنها را تعمت  نمود ه

 جمع کرد ۱
 
ق ن را تقدیس نمایید و خان .ای لاویان مرا بشنوید و به ایشان گفت:  ۸. و کاهنان و لاویان را آورده، ایشان را در میدان سرر  الآن خویشی 

 
 هو یه ه

ون برید ه خدای ما ناپسند بود به عمل و زیرا که پدران ما خیانت ورزیده، آنچه در نظر یه ۶. خدای پدران خود را تقدیس کرده، نجاسات را از قدس بت 

 .دندکر آوردند و او را ترک کرده، روی خود را از مسکن خداوند تافتند و پشت به آن  

 .های سوختتن در قدس خدای اسرائیل نگذرانیدندند و بخور نسوزانیدند و قرباثن و درهای رواق را بسته، چراغها را خاموش کرد ۲

 .بینیدپس خشم خداوند بر یهودا و اورشلیم افروخته شد و ایشان را محل تشویش و دهشت و سخریه ساخت، چنانکه شما به چشمان خود می ۵

ان و زنان ما  ۱ ی رفتند و اینک پدران ما به شمشت  افتادند و پشان و دخت   .از این سبب به است 

پس حال، ای پشان من، کاهلی مورزید زیرا خداوند شما را  ۱۱. ه خدای اسرائیل عهد ببندم تا حدت خشم او از ما برگرددو الآن اراده دارم که با یه ۱۰

  .برگزیده است تا به حضور وی ایستاده، او را خدمت نمایید و خادمان او شده، بخور سوزانید

ئیل و از قهاتاه بعضن از لاویان برخاستند، یعتن از بتن آنگ ۱۷
ْ
ل
 
یان مَحَت بن عَماسای و یوئیل بن عَزَرْیا و از بتن مراری قیس بن عبْدی و عَزَرْیا ابن یهْل

مه و عجرشون ن بن یوآخییان یوآخ بن ز 
َ
ل ۱۳. د

 
یایو از بتن ا

ْ
کریا و مَتن

َ
مْری و یعْیئیل و از بتن آساف ز مْغیو از بتن ه ۱۱. صافان ش  و از  مان یحیئیل و ش 

زیئیلو تو بتن ید مَعْیا و ع 
َ
ن را تقدیس نمودند و موافق فرمان پادشاه، برحسب کلام خداوند برای تطهت   ۱۸. ن ش و برادران خود را جمع کرده، خویشی 

 خان
 
 و کاهنان به اندرون خان ۱۶. خداوند داخل شدند ه

 
 هم خداوند رفته، آن را طاهر ساختند و  ه

 
نجاسات را که در هیکل خداوند یافتند، به صحن  ه

 خان
 
ون بردند ه ون آوردند و لاویان آن را گرفته، خارج شهر به وادی قدرون بت   .خداوند بت 

ر  ۱۲
 
وع کردند، و در روز هشتم ماه به رواق خداوند رسیدند، و در هشت روز خان ه  و در غ  ماه اول به تقدیس نمودنش سرر

 
یس نموده، خداوند را تقد ه

زْقیا پادشاه به اندرون قصر داخل شده، گفتند:  ۱۵. در روز شانزدهم ماه اول آن را به اتمام رسانیدند  تمامی خان پس نزد ح 
 
خداوند و مذبح قرباثن  ه

 سوختتن و هم
 
ه را با هم ه م  د 

ْ
ق
َ
 نان  ت

ن  اسبابش و مت 
 
یام سلطنتش حیتن که خیانت ورزید و تمامی اسباث  که آحاز پادشاه در ا ۱۱. آلاتش طاهر ساختیم ه

 . دور انداخت ما آنها را مهیا ساخته، تقدیس نمودیم و اینک پیش مذبح خداوند حاضن است

زْقیا پادشاه صبح زود برخاست و رؤسای شهر را جمع کرده، به خان ۷۰  پس ح 
 
و ایشان هفت گاو و هفت قوچ و هفت بره و هفت  ۷۱. خداوند برآمد ه

 .و او پشان هارون کهنه را فرمود تا آنها را بر مذبح خداوند بگذرانند. برای مملکت و قدس و یهودا قرباثن گناه بشود بز نر آوردند تا 

. ها را کشته خون را بر مذبح پاشیدندپس گاوان را کشتند و کاهنان، خون را گرفته بر مذبح پاشیدند و قوچها را کشته خون را بر مذبح پاشیدند و بره ۷۷

 .خود را بر آنها نهادند دستانبزهای قرباثن گناه را به حضور پادشاه و جماعت نزدیک آورده،  پس ۷۳

که قرباثن   و کاهنان آنها را کشته، خون را بر مذبح برای قرباثن گناه گذرانیدند تا به جهت تمامی اسرائیل کفاره بشود زیرا که پادشاه فرموده بود  ۷۱

 . امی اسرائیل بشودسوختتن و قرباثن گناه به جهت تم

 پادشاه و ناتان نت  در خان راث  و او لاویان را با سنجها و بربطها و عودها برحسب فرمان داود و جاد،  ۷۸
 
خداوند قرار داد زیرا که این حکم از جانب  ه

ناها ایستادند ۷۶. خداوند به دست انبیای او شده بود های سوختتن را بر مذبح زْقیا امر فرمود که قرباثن و ح   ۷۲. پس لاویان با آلات داود و کاهنان با کر 

ناها در عقب آلات داود، پادشاه اسرائیل، وع نمودند، سرودهای خداوند را بنا کردند و کر   . نواخته شد بگذرانند و چون به گذرانیدن قرباثن سوختتن سرر
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نا نوازان نواختند  ۷۵ نیان سراییدند و کر 
َ
غ  و هم و تمامی جماعت سجده کردند و م 

 
 .شد تا قرباثن سوختتن تمام گردیداین کارها می ه

ین با وی رکوع کرده، سجده نمودندو چون قرباثن  ۷۱ زْقیا پادشاه و رؤسا لاویان را امر فرمودند   ۳۰. های سوختتن تمام شد، پادشاه و جمیع حاضن و ح 

 . ثن تسبیح خواندند و رکوع نموده، سجده کردندپس با شادما. برای خداوند تسبیح بخوانند راث  که به کلمات داود و آساف 

زْقیا جواب داده، گفت:  ۳۱ ن را برای خداوند تقدیس نمودید پس ح   ها و ذبایح تشکر به خانپس نزدیک آمده، قرباثن . حال خویشی 
 
. خداوند بیاورید ه

 .ختتن آوردهای سو ها و ذبایح تشکر آوردند و هر که از دلْ راغب بود قرباثن آنگاه جماعت قرباثن 

 هم. های سوختتن که جماعت آوردند، هفتاد گاو و صد قوچ و دویست بره بودو عدد قرباثن  ۳۷
 
 .های سوختتن برای خداوند بوداینها قرباثن  ه

 .و عدد موقوفات ششصد گاو و سه هزار گوسفند بود ۳۳

 و چون کاهنان کم بودند و به پوست کندن هم ۳۱
 
دند، برادران ایشان لاویان، ایشان را مدد کردند تا کار تمام شد و تا  های سوختتن قادر نبو قرباثن  ه

 خود را تقدیس نمودند زیرا که دل لاویان از کاهنان برای تقدیس نمودن خود مستقیم
ْ
 .تر بودکاهنان

، بسیار بودو قرباثن  ۳۸ ن با پیه ذبایح سلامت  و هدایای ریختتن برای هر قرباثن سوختتن  س خدمت خانپ. های سوختتن نت 
 
 .خداوند آراسته شد ه

زْقیا و تمامی قوم شادی کردند چونکه خدا قوم را مستعد ساخته بود زیرا این امر ناگهان واقع شد ۳۶  .و ح 

سی نوشت تا به خان ۳۱
َ
ن به افرایم و مَن زْقیا نزد تمامی اسرائیل و یهودا فرستاد و مکتوبات نت   و ح 

 
ه و را برای یه پسخخداوند به اورشلیم بیایند و عید  ه

 .را در ماه دوم نگاه دارند پسخزیرا که پادشاه و سرورانش و تمامی جماعت در اورشلیم مشورت کرده بودند که عید  ۷. خدای اسرائیل نگاه دارند

 .ودندچونکه در آنوقت نتوانستند آن را نگاه دارند زیرا کاهنان خود را تقدیس کاقن ننموده و قوم در اورشلیم جمع نشده ب ۳

شبع تا دان ندا نمایند که بیایند و  ۸. و این امر به نظر پادشاه و تمامی جماعت پسند آمد ۱ ه و را برای یه پسخپس قرار دادند که در تمامی اسرائیل از بت 

 .خدای اسرائیل در اورشلیم برپا نمایند، زیرا مدت مدیدی بود که آن را به طوری که مکتوب است، نگاه نداشته بودند

ه، و ای بتن اسرائیل به سوی یه با مکتوبات از جانب پادشاه و سرورانش، برحسب فرمان پادشاه به تمامی اسرائیل و یهودا رفته، گفتند: ن محافظاپس  ۶

 خدای ابراهیم و اسحاق و اسرائیل باز گشت نمایید تا او به بقی
 
 .اید، رجوع نمایدشما که از دست پادشاهان آشور رسته ه

. بینید گردانیده استه خدای پدران خویش خیانت ورزیدند، مباشید که ایشان را محل دهشت چنانکه میو ان و برادران خود که به یهو مثل پدر  ۲

ده، پس مثل پدران خود گردن خود را سخت مسازید بلکه نزد خداوند تواضع نمایید و به قدس او که آن را تا ابدالآباد تقدیس نموده است داخل ش ۵

 .ی خود را عبادت نمایید تا حدت خشم او از شما برگردده خداو یه

ی برده ۱  که ایشان را به است 
ن زیرا اگر به سوی خداوند بازگشت نمایید، برادران و پشان شما به نظر آناثن اند، التفات خواهند یافت و به این زمی 

  .سوی او بازگشت نمایید روی خود را از شما بر نخواهد گردانید ه خدای شما مهربان و رحیم است و اگر بهو مراجعت خواهند نمود، زیرا که یه

خریه مین محافظاپس  ۱۰ سی تا زبولون گذشتند، لیکن بر ایشان استهزا و س 
َ
ن افرایم و مَن  .نمودندشهر به شهر از زمی 

ب ۱۱
َ
سی و ز

َ
ت  و مَن

َ
ش
 
 .ن تواضع نموده، به اورشلیم آمدندو لو اما بعضن از ا

 . یهودا بود که ایشان را یک دل بخشد تا فرمان پادشاه و سرورانش را موافق کلام خداوند بجا آورندو دست خدا بر  ۱۷

ن عید فطت  در ماه دوم جمع شدند و جماعت، بسیار بزرگ شد ۱۳
 .پس گروه عظیمی در اورشلیم برای نگاه داشی 

 هاثی را که در اورشلیم بود خراب کردند و همو برخاسته، مذبح ۱۱
 
ر مذبح ه

ْ
د و در چهاردهم ماه  ۱۸. ن انداختندو های بخور را خراب کرده، به وادی ق 

 های سوختتن به خانرا ذبح کردند و کاهنان و لاویان خجالت کشیده، خود را تقدیس نمودند و قرباثن  پسخدوم 
 
 .خداوند آوردند ه
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 .کاهنان خون را از دست لاویان گرفته، پاشیدندپس در جایهای خود به ترتیب خویش برحسب تورات موش مرد خدا ایستادند و   ۱۶

را به جهت هر که طاهر نشده بود،  پسخهای زیرا چونکه بسیاری از جماعت بودند که خود را تقدیس ننموده بودند، لاویان مأمور شدند که قرباثن  ۱۲

بزیرا گروهی عظیم از قوم یعتن بس ۱۵. ذبح نمایند و ایشان را برای خداوند تقدیس کنند
َ
سی و یساکار و ز

َ
و  ،ن طاهر نشده بودند و لو یار از افرایم و مَن

زْقیا برای ایشان دعا کرده، گفت پسخمعهذا  خداوند  مهربان، هر کس را که دل خود را مهیا  ۱۱ :را خوردند لکن نه موافق آنچه نوشته شده بود، زیرا ح 

 .د، اگرچه موافق طهارت قدس نباشده خدای پدران خویش را طلب نماید بیامرز و سازد تا خدا یعتن یه

زْقیا را اجابت نموده، قوم را شفا داد ۷۰ پس بتن اسرائیل که در اورشلیم حاضن بودند، عید فطت  را هفت روز به شادی عظیم نگاه  ۷۱. و خداوند ح 

زْ  ۷۷. گفتندو لاویان و کاهنان خداوند را روز به روز به آلات تسبیح خداوند حمد می. داشتند قیا به جمیع لاویاثن که در خدمت خداوند نیکو ماهر و ح 

 . ه خدای پدران خود را تسبیح خواندندو پس هفت روز مرسوم عید را خوردند و ذبایح سلامت  گذرانیده، یه. بودند، سخنان دلآویز گفت

 .ادماثن نگاه داشتندپس هفت روز دیگر را با ش. و تمامی جماعت مشورت کردند که عید را هفت روز دیگر نگاه دارند ۷۳

زْقیا، پادشاه یهودا هزار گاو و هفت هزار گوسفند به جماعت بخشید و سروران هزار گاو و ده هزار گوسفند به جماعت بخشیدند و بس ۷۱ یاری از  زیرا ح 

ن را تقدیس نمودند ن اسرائیل و تمامی جماعت یهودا و کاهنان و لاویان و تمامی گروهی که از اسرائیل  ۷۸. کاهنان خویشی   که از زمی 
آمدند و غریباثن

 .آمدند و )غریباثن که( در یهودا ساکن بودند، شادی کردند

 .و شادی عظیمی در اورشلیم رخ نمود زیرا که از ایام سلیمان بن داود، پادشاه اسرائیل مثل این در اورشلیم واقع نشده بود ۷۶

 .ایشان مستجاب گردید و دعای ایشان به مسکن قدس او به آسمان رسید پس لاویان کهنه برخاسته، قوم را برکت دادند و آواز  ۷۲

یم را قطع نمودند  ۳۱ ت 
َ
ش
 
ون رفته، تمثالها را شکستند و ا و و چون این همه تمام شد، جمیع اسرائیلیاثن که در شهرهای یهودا حاضن بودند بت 

ن و افرایم و مَ  سی بالکل منهدم ساختندمکانهای بلند و مذبحها را از تمامی یهودا و بنیامی 
َ
پس تمامی بتن اسرائیل هر کس به ملک خویش به شهرهای . ن

زْقیا فرقه ۷. خود برگشتند های های کاهنان و لاویان را برحسب اقسام ایشان قرار داد که هر کس از کاهنان و لاویان موافق خدمت خود برای قرباثن و ح 

 .های اردوی خداوند حاضن شوندبه دروازه سوختتن و ذبایح سلامت  و خدمت و تشکر و تسبیح

 و حص ۳
 
ن کرد، یعتن برای قرباثن پادشاه را از اموال خاصش برای قرباثن  ه ها و های سوختتن سَبتهای سوختتن صبح و شام و قرباثن های سوختتن معی 

لالها و موسمها برحسب آنچه در تورات خداوند مکتوب بود  .ه 

 کن بودند، امر فرمود که حصو به قومی که در اورشلیم سا  ۱
 
یعت خداوند مواظب باشند  ه و چون این امر شایع  ۸. کاهنان و لاویان را بدهند تا به سرر

ت آوردند ن را به کتی شر همه چت  ن را به فراواثن دادند و ع  ه و روغن و عسل و تمامی محصول زمی   .شد، بتن اسرائیل نوبر گندم و شت 

ن عشر گاوان و گوسفندان و عشر موقوفاث  که برای یهو بتن اسرائیل و یهودا که در ش ۶ ه خدای ایشان وقف شده بود و هرهای یهودا ساکن بودند نت 

ن توده ۲. آورده، آنها را توده توده نمودند وع نمودند، و در ماه هفتم آنها را تمام کردندو در ماه سوم به ساخی   .ها سرر

زْقیا و سروران آمدند و توده ۵ زْقیا  ۱. یدند، خداوند را متبارک خواندند و قوم او اسرائیل را مبارک خواندندها را دو چون ح  ها از کاهنان و توده درباره  و ح 

زَرْیا رئیس کهنه که از خاندان صادوق بود او را جواب داد و گفت:  ۱۰. لاویان سؤال نمود  از وقت  که قوم به آوردن هدایا برای خان و عَ
 
وع   ه خداوند سرر

  .دیم و ست  شدیم و بسیاری باق  گذاشتیم، زیرا خداوند قوم خود را برکت داده است و آنچه باق  مانده است، این مقدار عظیم استکردند، خور 

زْقیا امر فرمود که انبارها در خان ۱۱  پس ح 
 
 .خداوند مهیا سازند و مهیا ساختند ه

ها و موقوفات را در آنها در مکان امانت گذاشت ۱۷ شر مْغو هدایا و ع  یای لاوی بر آنها رئیس بود و برادرش ش 
ْ
ن
َ
ن  ند و کون  اثنی 

 .ثاثن
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سائیل و یر یو یح ۱۳
َ
حَت و ع

َ
زَرْیا و ن

َ
زَرْیا رئیس خانیئیل و ع

َ
زْقیا پادشاه و ع ن ح   و بَنایا برحسب تعیی 

ْ
یا و مَحَت

ْ
 مْوت و یوزاباد و ایللئیل و یسْمَخ

 
خدا زیر  ه

مْغ یا و برادرش ش 
ْ
ن
َ
 .ء شدندوکلا  دست کون

ه لاوی که دربان دروازه  و و ق ۱۱
َ
 بود ناظر  ری ابن یمْن

 
ق  .را تقسیم نماید قدس الاقداسشد تا هدایای خداوند و  وند خدا موقوفاتسرر

ن و یشیو زیر دست او ع ۱۸ نیامی  ن و م 
َ
یا در شهرهای کاهنان به وظیفهو د

ْ
کن
َ
مَرْیا و ش

 
مَعْیا و ا

َ
رادران خود، خواه بزرگ های امانت  مقرر شدند تا به بع و ش

 علاوه بر حص ۱۶ های ایشان برسانند،و خواه کوچک، برحسب فرقه
 
ها شمرده شده بودند، از سه ساله و بالاتر یعتن یومیه ذکوری که در نسب نامه ه

 هم
 
 آناثن که به خان ه

 
 ن،های ایشاهای ایشان برحسب فرقههای ایشان در وظیفهشدند، برای خدمتخداوند داخل می ه

های ها شمرده شده بود، از کاهنان برحسب خاندان آبای ایشان و از لاویان از بیست ساله و بالاتر در وظیفه)و حصه( آناثن که در نسب نامه ۱۲

ان ایشان که در تمامی جماعت در نسب نامه ۱۵ های ایشان،ایشان برحسب فرقه بودند،  ها شمرده شدهو )حصه( جمیع اطفال و زنان و پشان و دخت 

ن را تقدیس نمودندپس در وظیفه  .های امانت  خود خویشی 

ن شدند تا به هم ۱۱ ن برای پشان هارون کهنه که در زمینهای حوالی شهرهای خود ساکن بودند، کسان، شهر به شهر به نامهای خود معی   و نت 
 
ذکوران   ه

 کهنه و به هم
 
 . بدهند ها ها شمرده شده بودند، حصهلاویاثن که در نسب نامه ه

زْقیا در تمامی یهودا به اینطور عمل نمود و آنچه در نظر یه ۷۰ ن بود بجا آوردو پس ح  و در هر کاری که در خدمت  ۷۱. ه خدایش نیکو و پسند و امی 

 خان
 
ایع و اوامر برای طلبیدن خدای خود اقدام نمود، آن را به تمامی دل خود به عمل آورد و کامیاب گردید ه  .خدا و در سرر

خاریب، پادشاه آشور آمده، به یهودا داخل شد، و به ضد شهرهای حصاردار اردو زده، خواست که آنها  ۳۲
ْ
را و بعد از این امور و این امانت، سَن

زْقیا دید که سنخاریب آمده است و قصد م ۷. برای خود مفتوح نماید رت کرد  آنگاه با سرداران و شجاعان خود مشو  ۳ با اورشلیم دارد، حاربهو چون ح 

ون شهر را مسدود نمایدکه آب چشمه  و خلق بسیاری جمع شده، هم ۱. پس او را اعانت کردند. های بت 
 
ن جاری چشمه ه ها و نهری را که از میان زمی 

 چرا باید پادشاهان آشور بیایند و آب فراوان بیابند؟ بود مسدود کردند، و گفتند: 

ن را تقویت داده، تمامی حصار را ک ۸ لو را در شهر پس خویشی  ون آن بنا کرد و م  ه شکسته بود، تعمت  نمود و آن را تا برجها بلند نمود و حصار دیگری بت 

های بسیاری ساختداود مستحکم نمود و اسلحه  بر قوم گماشت و ایشان را در جای وسیع نزد دروازه شهر جمع کرده،  ۶. ها و ست 
ی

و سرداران جنکی

زیرا آنکه با  .و از پادشاه آشور و تمامی جمعیت  که با وی هستند، ترسان و هراسان مشوید .دلت  و قوی باشید که ۲ سخنان دلآویز به ایشان گفت

ی است و با ما یه ۵. باشدتر میماست از آنکه با وی است قوی پس . ه خدای ما است تا ما را نصرت دهد و در جنگهای ما جنگ کندو با او بازوی بشر

زْقیا پ  . ادشاه یهودا اعتماد نمودندقوم بر سخنان ح 

زْقیا پا ۱ دشاه یهودا و بعد از آن سنخاریب، پادشاه آشور، بندگان خود را به اورشلیم فرستاد و خودش با تمامی حشمتش در برابر لاکیش بودند که به ح 

ن می ۱۰ :و تمامی یهودا که در اورشلیم بودند، بگویند ن سنخاریب پادشاه آشور چنی   مانید؟ اعتماد دارید که در محاضه در اورشلیم میفرماید: بر چه چت 

زْقیا شما را اغوا نمی ۱۱  به موت تسلیم نماید که میآیا ح 
ی

ه خدای ما، ما را از دست پادشاه آشور رهاثی خواهد و گوید: یهکند تا شما را با قحط و تشنکی

زْقیا مکانهای بلند و مذبحهای او را منهدم نساخت ۱۷ داد؟ ن ح  ه، و به یهودا و اورشلیم امر نفرموده و نگفته است که پیش یک مذبح سجده آیا همی 

 دانید که من و پدرانم به همآیا نمی ۱۳ نمایید و بر آن بخور بسوزانید؟
 
های آن کشورها هیچ قدرث  ایم؟ مگر خدایان امتطوایف کشورها چه کرده ه

ن خود را از دست من برهانند؟  ز همکدام یک ا ۱۱ داشتند که زمی 
 
اند، قادر بر رهانیدن قوم هاثی که پدران من آنها را هلاک ساختهخدایان این امت ه

 خود از دست من بود تا خدای شما قادر باشد که شما را از دست من رهاثی دهد؟
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زْقیا شما را فریب ندهد و شما را به اینطور اغوا ننماید و بر او اعتماد منمایید، زیرا هیچ خد ۱۸ ها و ممالک قادر ا از خدایان جمیع امتپس حال، ح 

  .شما را از دست من نخواهد رهانید ،خدای شما  نبوده است که قوم خود را از دست من و از دست پدرانم رهاثی دهد، پس به طریق اولیی 

 .اش حزقیا گفتنده خدا و به ضد بندهو و بندگانش سخنان زیاده به ضد یه ۱۶

ن نوشته، یه ۱۲ های کشورها قوم خود را از دست من چنانکه خدایان امت دای اسرائیل را اهانت نمود و به ضد وی حرف زده، گفت: ه خو و مکتوث  نت 

زْقیا قوم خویش را از دست من نخواهد رهانید ن خدای ح   .رهاثی ندادند، همچنی 

ندو به آواز بلند به زبان یهود به اهل اورشلیم که بر دیوار بودند، ندا در دادند تا ایش ۱۵  .ان را ترسان و مشوش ساخته، شهر را بگت 

 های جهان که خدای اورشلیم مثل خدایان امت درباره  و  ۱۱
 
 . باشند، سخن گفتندمی دست آدم ساخته

زْقیا پادشاه و اشعیاء ابن آموص نت   ۷۰  .اینْ دعا کردند و به سوی آسمان فریاد برآوردند درباره  پس ح 

 ، همای فرستادهو خداوند فرشته ۷۱
 
ن  ه منده به زمی   و رؤسا و سرداران را که در اردوی پادشاه آشور بودند، هلاک ساخت و او با روی سرر

ی
شجاعان جنکی

 و چون به خان. خود مراجعت نمود
 
ون آمده بودند، او را در آنجا به شمشت  کشتند ه لبش بت   .خدای خویش داخل شد، آناثن که از ص 

زْقیا و سَکن ۷۷  پس خداوند ح 
 
 او  ه

ْ
 .اریب پادشاه آشور و از دست همه رهاثی داده، ایشان را از هر طرف نگاهداری نمودخرشلیم را از دست سَن

زْقیا پادشاه یهودا آوردند و او بعد از آن به نظر هم ۷۳  و بسیاری هدایا به اورشلیم برای خداوند و پیشکشها برای ح 
 
م شدامت ه  .ها محت 

زْقیا بیمار و  ۷۱ ف به موت شد و در آن ایام ح   .اما چون نزد خداوند دعا نمود، او با وی تکلم کرد و وی را علامت  داد. مشر

زْقیا موافق احساثن که به وی داده شده بود، عمل ننمود زیرا دلش مغرور شد و غضب بر او و یهودا و اورشلیم افروخته گردید ۷۸  .لیکن ح 

زْقیا با ساکنان اورشلیم، از غرور دلش ت ۷۶ زْقیا بر ایشان نازل نشداما ح   . واضع نمود، لهذا غضب خداوند در ایام ح 

ها و هر گونه اسباب  ۷۲ زْقیا دولت و حشمت بسیار عظیمی داشت و به جهت خود مخزنها برای نقره و طلا و سنگهای گرانبها و عطریات و ست  و ح 

ه و روغن و آخو انبارها برای محص ۷۵. نفیسه ساخت  .هارها برای انواع بهایم و آغلها به جهت گلهو ولات از گندم و شت 

ن  ۳۰. های بسیار فراوان به او عطا فرمودهای بسیار تحصیل نمود زیرا خدا اندوختهها و رمهو به جهت خود شهرها ساخت و مواشر گله ۷۱ و همی 

زْقیا منبع عالی آب جیحون را مسدود ساخته، آن را به راه راست به طرف غرث  شهر داود  زْقیا در تمامی اعمالش کامیاب شد. فرود آوردح  . پس ح 

ااما در امر  ۳۱ ن ظاهر شده بود پرسش نمایند، خدا او را واگذاشت تا او را  درباره  ن  سرداران بابل که نزد وی فرستاده شده بودند تا سفت  آیت  که در زمی 

 .امتحان نماید و هر چه در دلش بود بداند

 و بقی ۳۷
 
زْقیا  ه  .و حسنات او اینک در رؤیای اشعیا ابن آموص نت  و در تواری    خ پادشاهان یهودا و اسرائیل مکتوب استوقایع ح 

زْقیا با پدران خود خوابید و او را در بلندی مقت   ۳۳ ن وفاتش اکرام نمودند  ،پشان داود دفن کردند  ه  پس ح  و  ،و تمامی یهودا و ساکنان اورشلیم او را در حی 

سی در جای
َ
 .ش سلطنت نمودپشش مَن

سی دوازده ساله بود که پادشاه شد و پنجاه و پنج سال در اورشلیم سلطنت نمود ۳۳
َ
 .مَن

 .هاثی که خداوند آنها را از حضور بتن اسرائیل اخراج کرده بود، عمل نمودو آنچه در نظر خداوند ناپسند بود، موافق رجاسات امت ۷

زْقیا خر  ۳ هزیرا مکانهای بلند را که پدرش ح  ت 
َ
ش
 
ها بساخت و به تمامی لشکر آسمان اب کرده بود، بار دیگر بنا نمود و مذبحها برای بَعْلیم برپا کرد و ا

 ها در خانو مذبح ۱. سجده نموده، آنها را عبادت کرد
 
 .اسم من در اورشلیم تا به ابد خواهد بود اش خداوند گفته بود: خداوند بنا نمود که درباره ه

 تمامی لشکر آسمان در هر دو صحن خان ها برایو مذبح ۸
 
 .خداوند بنا نمود ه
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ی و افسونگری و جادوگری می ۶ نوم از آتش گذرانید و فالگت  نمود و در نظر کرد و با اصحاب اجنه و جادوگران مراوده میو پشان خود را در وادی ابن ه 

ارت بسیار ورزیده، خشم او را به هیجان آورد  .خداوند سرر

 یخته شده بت را که ساخته بود، در خانو تمثال ر  ۲
 
در این خانه و در  اش خدا به داود و به پشش سلیمان گفته بود: خداوند برپا داشت که درباره ه

 .ام، اسم خود را تا به ابد قرار خواهم داداورشلیم که آن را از تمامی اسباط بتن اسرائیل برگزیده

طی که توجه نمایند تا برحسب هر آنچه به ایشان امر ران شما ساختهی اسرائیل را از زمیتن که مقر پدپاهاو  ۵ ام، بار دیگر آواره نخواهم گردانید، به سرر

یعت و فرایض و احکامی که به دست موش دادهفرموده  .ام، عمل نمایندام و برحسب تمامی سرر

سی، یهودا و ساکنان اورشلیم را اغوا نمود تا از امت ۱
َ
 . وند پیش بتن اسرائیل هلاک کرده بود، بدتر رفتار نمودندهاثی که خدااما مَن

سی و به قوم او تکلم نمود، اما ایشان گوش نگرفتند ۱۰
َ
لها گرفته،  ۱۱. و خداوند به مَن

 
سی را با غ

َ
پس خداوند سرداران لشکر آشور را بر ایشان آورد و مَن

ها بستند و به بابل بردند   ۱۷. او را به زنجت 
ی

. ه خدای خود را طلب نمود و به حضور خدای پدران خویش بسیار تواضع نمودو بود، یهو چون در تنکی

ع او را شنید و به مملکتش به اورشلیم باز آورد  ۱۳ سی دانست که یه ،و چون از او مسألت نمود وی را اجابت نموده، تصرن
َ
 . ه خدا استو آنگاه مَن

 شهر داود را به طرف غرث   ۱۱
وثن  و بعد از این حصار بت 

 
ل کشیده، آن را بسیار ماهی بنا نمود و دیواری گرداگرد عوف   ه  درواز   جیحون در وادی تا دهنه

 بر هم
ی

 بلند ساخت و سرداران جنکی
 
 .شهرهای حصاردار یهودا قرار داد ه

 و خدایان بیگانه و بت را از خان ۱۸
 
 خداوند و تمامی مذبحها را که در کوه خان ه

 
ون ریختخداوند و در اورشلیم ساخته  ه . بود برداشته، آنها را از شهر بت 

 .ه خدای اسرائیل را عبادت نمایندو و مذبح خداوند را تعمت  نموده، ذبایح سلامت  و تشکر بر آن گذرانیدند و یهودا را امر فرمود که یه ۱۶

 . ه خدای خودو گذرانیدند لیکن فقط برای یهاما قوم هنوز در مکانهای بلند قرباثن می ۱۲

 قیو ب ۱۵
 
سی و دعاثی که نزد خدای خود کرد و سخنان رائیاثن که به اسم یه ه

َ
ه خدای اسرائیل به او گفتند، اینک در تواری    خ پادشاهان اسرائیل و وقایع مَن

ه ۱۱. مکتوب است ت 
َ
ش
 
که قبل از ها و بتهاثی  و دعای او و مستجاب شدنش و تمامی گناه و خیانتش و جایهاثی که مکانهای بلند در آنها ساخت و ا

 .زای مکتوب استو متواضع شدنش برپا نمود، اینک در اخبار ح

سی با پدران خود خوابید و او را در خان ۷۰
َ
 پس مَن

 
 .خودش دفن کردند و پشش آمون در جایش پادشاه شد ه

سی   و آنچه در نظر خداوند  ۷۷. آمون بیست و دو ساله بود که پادشاه شد و دو سال در اورشلیم پادشاهی کرد ۷۱
َ
ناپسند بود، موافق آنچه پدرش مَن

سی ساخته بود، قرباثن گذرانیده، آنها را پرستش کرد ،کرده بود، به عمل آورد 
َ
 .و آمون برای جمیع بتهاثی که پدرش مَن

سی تواضع نموده بود، بلکه این آمون زیاده و زیاده عصیان ورزید ۷۳
َ
 .و به حضور خداوند تواضع ننمود، چنانکه پدرش مَن

 پس خادمانش بر او شوریده، او را در خان ۷۱
 
 .خودش کشتند ه

ن هم ۷۸  و اهل زمی 
 
ن پشش یوشیا را در جایش به پادشاهی نصب کردند  ه  را که بر آمون پادشاه شوریده بودند، به قتل رسانیدند و اهل زمی 

 .کساثن

 .یوشیا هشت ساله بود که پادشاه شد و در اورشلیم ش و یکسال سلطنت نمود ۳۴

 .های پدر خود داود سلوک نموده، به طرف راست یا چپ انحراف نورزیدو آنچه در نظر خداوند پسند بود، به عمل آورد و به طریق ۷

ن یهودا و  ۳ وع کرد و در سال دوازدهم به طاهر ساخی  و در سال هشتم سلطنت خود، حیتن که هنوز جوان بود، به طلبیدن خدای پدر خود داود سرر

هاناورشلیم از مک ت 
َ
ش
 
های بَعْلیم را به حضور وی منهدم ساختند، و تماثیل شمس را که بر آنها بود و مذبح ۱. ها و تمثالها و بتها آغاز نمودهای بلند و ا

ه ت 
َ
ش
 
های آناثن که برای آنها قرباثن میقطع نمود، و ا  .گذرانیدند، پاشیدها و تمثالها و بتهای ریخته شده را شکست، و آنها را خرد کرده، بر روی قت 
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 .پس یهودا و اورشلیم را طاهر نمود. های خودشان سوزانیدو استخوانهای کاهنان را بر مذبح ۸

ن در خرابه ۶ سی و افرایم و شمعون حت  نفتالی نت 
َ
ن کرد(و در شهرهای مَن  .هاثی که به هر طرف آنها بود )همچنی 

هو مذبح ۲ ت 
َ
ش
 
 را کوبیده، نرم کرد و همها و تمثالها ها را منهدم ساخت و ا

 
ن اسرائیل قطع نموده، به اورشلیم مراجعت   ه تمثالهای شمس را در تمامی زمی 

یا و مَعَسیا رئیس شهر و یوْآخ بن یوآحاز   ۵. کرد
ْ
صَل

 
ن و خانه را طاهر ساخته بود، شافان بن ا وقایع و در سال هجدهم سلطنت خود، بعد از آنکه زمی 

 نگار را برای تعمت  خان
 
 .ه خدای خود فرستادو یه ه

ق ۱
ْ
ل  ای را که به خانای رئیس کهنه آمدند و نقرهیو نزد ح 

 
سی و افرایم و تمامی بقی ه

َ
 خدا درآورده شده، و لاویان مستحفظان  آستانه، آن را از دست مَن

 
 ه

ن و ساکنان اورشلیم جمع کرده بودند، به او تسلیم نمودند  .اسرائیل و تمامی یهودا و بنیامی 

 آن را به دست سرکاراثن که بر خان و  ۱۰
 
دند تا آن را به   ه  که در خان  کارگراثن خداوند گماشته شده بودند، ست 

 
کردند، به جهت اصلاح و خداوند کار می ه

که پادشاهان را   هاثی و خانهچفت شدن با هم بخرند، به جهت  الوار و بنایان دادند تا سنگهای تراشیده و  معمارانپس آن را به  ۱۱. تعمت  خانه بدهند

 .کفپوش کنندیهودا خراب کرده بودند،  

لام از بتن و کردند، یحَت و عو سرکاران ایشان که نظارت می. آوردندو آن مردان، کار را به امانت بجا می ۱۷
 
یای لاویان از بتن مراری و زکریا و مَش

ْ
بَد

ن از لاویان هر که به آلات موسیف  ماهر بود  .قهاتیان بودند، و نت 

 بر هموکیل و  ها و ایشان ناظران حمال ۱۳
 
 . ای خدمت، اشتغال داشتند بودند، و از لاویان کاتبان و سرداران و دربانان بودندآناثن که در هر گونه ه

 ای را که به خانو چون نقره ۱۱
 
ون می ه  بردند، حلقیای کاهن، کتاب تورات خداوند را که به واسطخداوند آورده شده بود، بت 

 
موش )نازل شده( بود،  ه

 کتاب تورات را در خان و حلقیا شافان کاتب را خطاب کرده، گفت:  ۱۸. پیدا کرد
 
 .و حلقیا آن کتاب را به شافان داد. امخداوند یافته ه

ن به پادشاه خت  رسانیده، گفت:  ۱۶ ده شده است آن  و شافان آن کتاب را نزد پادشاه برد و نت   .آورندرا بجا میهر آنچه به دست بندگانت ست 

 ای را که در خانو نقره ۱۲
 
ون آوردند و آن را به دست سرکاران و به دست   ه  .دادند کارگزارانخداوند یافت شد، بت 

 . پس شافان آن را به حضور پادشاه خواند. حلقیای کاهن کتاث  به من داده است و شافان کاتبْ پادشاه را خت  داده، گفت:  ۱۵

 .ان تورات را شنید، لباس خود را دریدو چون پادشاه سخن ۱۱

بْدون بن میکا و شافان کاتب و عسایا خادم پادشاه را امر فرموده، گفت ۷۰  :و پادشاه، حلقیای کاهن و اخیقام بن شافان و عَ

 بروید و از خداوند برای من و برای بقی ۷۱
 
نمایید زیرا غضب خداوند که بر ما  شود، مسألتسخناثن که در این کتاب یافت می درباره  اسرائیل و یهودا  ه

 .باشد چونکه پدران ما کلام خداوند را نگاه نداشتند و به هر آنچه در این کتاب مکتوب است عمل ننمودندریخته شده است، عظیم می

ق ۷۷
ْ
ل لوم بن تیپس ح 

َ
ه نبیه زن ش

َ
د
ْ
ل هَ و ا و آناثن که پادشاه ایشان را امر فرمود، نزد ح 

َ
 ق

 
ه لبا ه س دار رفتند، و او در محله دوم اورشلیم ساکن بود بن حَشَْ

 .و او را بدین مضمون سخن گفتند

ن میو یه و او به ایشان گفت:  ۷۳  :فرماید: به کسی که شما را نزد من فرستاده است بگوییده خدای اسرائیل چنی 

ن می ۷۱   همفرماید: اینک من بلاثی بر این مکان و ساکنانش خواهم رسانید، یعتن خداوند چنی 
 
لعنتهاثی که در این کتاب که آن را به حضور پادشاه  ه

 .یهودا خواندند، مکتوب است

پس غضب من بر این مکان  ،خود خشم مرا به هیجان بیاورند  دستانچونکه مرا ترک کرده، برای خدایان دیگر بخور سوزانیدند تا به تمامی اعمال  ۷۸

 .افروخته شده، خاموشر نخواهد پذیرفت
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ن میو ه پادشاه یهودا که شما را به جهت مسألت نمودن از خداوند فرستاده است، بگویید: یهلیکن ب ۷۶ سخناثن که  درباره  فرماید: ه خدای اسرائیل چنی 

 این مکان و ساکنانش شنیدی، در حضور وی تواضع نمودی و به حضور من درباره  چونکه دل تو نرم بود و هنگامی که کلام خداوند را  ۷۲ ای،شنیده

، بنابراین خداوند می ن تو را اجابت فرمودممتواضع شده، لباس خود را دریدی و به حضور من گریست   .گوید: من نت 

کنانش اینک من تو را نزد پدرانت جمع خواهم کرد و در قت  خود به سلامت  گذارده خواهی شد، و چشمان تو تمامی بلا را که من بر این مکان و سا  ۷۵

 . پس ایشان نزد پادشاه جواب آوردند. درسانم نخواهد دیمی

 .و پادشاه فرستاد که تمامی مشایخ یهودا و اورشلیم را جمع کردند ۷۱

 و پادشاه و تمامی مردان یهودا و ساکنان اورشلیم و کاهنان و لاویان و تمامی قوم، چه کوچک و چه بزرگ، به خان ۳۰
 
 خداوند برآمدند و او هم ه

 
سخنان   ه

 در خانکتاب عهدی را که 
 
 .خداوند یافت شد، در گوش ایشان خواند ه

وی نموده، اوامر و شهادات و فرایض او را به تمامی دل و تما ۳۱ می جان و پادشاه بر منت  خود ایستاد و به حضور خداوند عهد بست که خداوند را پت 

 .نگاه دارند و سخنان این عهد را که در این کتاب مکتوب است، بجا آورند

 و هم ۳۷
 
مَکن ساخت و ساکنان اورشلیم، برحسب عهد خ ه ت 

ن حاضن بودند، بر این م   را که در اورشلیم و بنیامی 
دا یعتن خدای پدران خود، عمل  آناثن

 .نمودند

 و یوشیا هم ۳۳
 
 رجاسات را از تمامی زمینهاثی که از آن بتن اسرائیل بود برداشت، و هم ه

 
ه و نمود که یه کساثن را که در اسرائیل یافت شدند، تحریض  ه

 .ه خدای پدران خود انحراف نورزیدندو خدای خود را عبادت نمایند و ایشان در تمامی ایام او از متابعت یه

 .را در چهاردهم ماه اول در اورشلیم ذبح نمودند پسخ در اورشلیم برای خداوند نگاه داشت، و پسجن و یوشیا عید  ۳۵

 ایشان را برای خدمت خانو کاهنان را بر وظایف ایشان قرار داده،  ۷
 
 .خداوند قوی دل ساخت ه

ای که سلیمان بن داود، پادشاه تابوت مقدس را در خانه دادند و برای خداوند تقدیس شده بودند، گفت: و به لاویاثن که تمامی اسرائیل را تعلیم می ۳

دازیدو الآن به خدمت یه. و دیگر بر دوش شما بار نباشد. اسرائیل بنا کرده است بگذارید  .ه خدای خود و به قوم او اسرائیل بت 

ن را برحسب خاندانهای آبای خود و فرقه ۱  های خویش بر وفق نوشتو خویشی 
 
 داود، پادشاه اسرائیل و نوشت ه

 
 .پشش سلیمان مستعد سازید ه

را ذبح  پسخو  ۶. ی لاویان در قدس بایستیدهای خاندانهای آباهای خاندانهای آبای برادران خویش یعتن بتن قوم و موافق فرقهو برحسب فرقه ۸

ن را تقدیس نموده، برای برادران خود تدارک بینید تا برحسب کلامی که خداوند به واسط  نمایید و خویشی 
 
 .موش گفته است عمل نمایند ه

 پس یوشیا به بتن قوم یعتن به هم ۲
 
 ار رأس، همها به قدر ش هز ها و بزغالهآناثن که حاضن بودند، از گله بره ه

 
داد و  پسخهای آنها را به جهت قرباثن  ه

 از گاوان سه هزار رأس که هم
 
 .اینها از اموال خاص پادشاه بود ه

غ دادند ۵ َ
ت 
َ
 و حلقیا و زکریا و یحیئیل که رؤسای خان. و سروران او به قوم و به کاهنان و به لاویان هدایای ت

 
خدا بودند، دو هزار و ششصد بره و  ه

 .دادند پسخهای به جهت قرباثن  سیصد گاو 

یئیل برادرانش و حَشبا و یعْیئیل و یوزاباد ک ۱
ْ
ن
َ
ت
َ
مَعْیا و ن

َ
های ای لاویان بودند، پنج هزار بره و پانصد گاو به لاویان به جهت قرباثن   ه رؤس  و کوننیا و ش

 . دادند پسخ

 .های خویش، برحسب فرمان پادشاه ایستادندپس آن خدمت مهیا شد و کاهنان در جایهای خود و لاویان در فرقه ۱۰

 .را ذبح کردند و کاهنان خون را از دست ایشان )گرفته( پاشیدند و لاویان پوست آنها را کندند پسخو  ۱۱
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در کتاب موش های خاندانهای آبا به پشان قوم بدهند تا ایشان آنها را برحسب آنچه های سوختتن را برداشتند تا آنها را برحسب فرقهوقرباثن  ۱۷

ن عمل نمودند ن چنی   .نوشته بود، برای خداوند بگذرانند و با گاوان نت 

 .ها پخته، آنها را به تمامی پشان قوم به زودی دادندرا موافق رسم به آتش پختند و هدایای مقدس را در دیگها و پاتیلها و تابه پسخو  ۱۳

. های سوختتن و پیه تا شام مشغول بودندند زیرا که پشان هارون کهنه در گذرانیدن قرباثن و بعد از آن برای خودشان و برای کاهنان مهیا ساخت ۱۱

 .لهذا لاویان برای خودشان و برای پشان هارون کهنه مهیا ساختند

و برای  ،نان نزد هر دروازهپادشاه بود، به جای خود ایستادند و دربا راث  و مغنیان از بتن آساف برحسب فرمان داود و آساف و هیمان و یدوتون که  ۱۸

 .ایشان لازم نبود که از خدمت خود دور شوند زیرا که برادران ایشان لاویان به جهت ایشان مهیا ساختند

های سوختتن را بر مذبح خداوند برحسب فرمان یوشیا پادشاه را نگاه دارند و قرباثن  پسخپس تمامی خدمت خداوند در همان روز آماده شد تا  ۱۶

 .و عید فطت  را هفت روز نگاه داشتند پسخپس بتن اسرائیل که حاضن بودند، در همان وقت،  ۱۲. ندبگذران

 که یوشیا و  پسجن مثل این از ایام سموئیل نت  در اسرائیل نگاه داشته نشده بود، و هیچ کدام از پادشاهان اسرائیل مثل این عید  پسخو هیچ عید  ۱۵ 

ان   .یهودا و اسرائیل و سکنه اورشلی م نگاه داشتن د، نگاه نداشت ه ب ودکاهنان و لاویان و تمامی حاضن

 بعد از هم ۷۰. در سال هجدهم سلطنت یوشیا واقع شد پسخو این  ۱۱
 
کو پادشاه مصر برآمد تا با   ه

َ
این امور چون یوشیا هیکل را آماده کرده بود، ن

 و یوشیا به مقابل. کرْکمیش نزد نهر فرات جنگ کند
 
ون  ه  .رفتاو بت 

کو( قاصدان نزد او فرستاده، گفت:  ۷۱
َ
ام بلکه به ضد خاندان ی که با آن محاربه ای پادشاه یهودا م را با تو چکار است؟ من امروز به ضد تو نیام ده و )ن

  .پس از آن خداثی که با من است، دست بردار مبادا تو را هلاک سازد. و خ دا مرا امر فرموده است که بشتابم. نمای ممی

ن را  ۷۷ و به کلام نکو که از جانب خدا بود گوش نگرفته، به  ،ساخت تا با وی جنگ کند  ناشناسلیکن یوشیا روی خود را از او برنگردانید، بلکه خویشی 

د قصد  دو درآمد نت   .به میدان مَج 

اندازان بر یوشیا پادشاه تت  انداختند و پادشاه به خادمان خود گفت:  ۷۳ ون بری و تت   .امد زیرا که سخت مجروح شدهمرا بت 

 اش گرفتند و بر ارابپس خادمانش او را از ارابه ۷۱
 
ن که داشت سوار کرده، به اورشلیم آوردند ه پدران خود دفن شد، و  ه  پس وفات یافته، در مقت  . دومی 

 .تمامی یهودا و اورشلیم برای یوشیا ماتم گرفتند

ای در اسرائیل قرار کنند و آن را فریضه مغنیان و مغنیات یوشیا را در مراثی خویش تا امروز ذکر میو ارمیا به جهت یوشیا مرثیه خواند و تمامی ۷۸

فر مراثی مکتوب است  .دادند، چنانکه در س 

 و بقی ۷۶
 
 ای که مطابق نوشتوقایع یوشیا و اعمال حسنه ه

 
 تورات خداوند به عمل آورد، ه

 .شاهان اسرائیل و یهودا مکتوب استو امور اول و آخر او اینک در تواری    خ پاد ۷۲

، یه ۳۶ ن  .آحاز بن یوشیا را گرفته، او را در جای پدرش در اورشلیم به پادشاهی نصب نمودندو و قوم زمی 

 .یهوآحاز بیست و سه ساله بود که پادشاه شد و در اورشلیم سه ماه سلطنت نمود ۷

ن را ب ۳  ه صد وزنو پادشاه مصر، او را در اورشلیم معزول نمود و زمی 
 
 نقره و یک وزن ه

 
 .طلا جریمه کرد ه

کو برادرش یهو اخت، و اسم او را به یه  اه س اه مصر، برادرش الیاقیم را بر یهودا و اورشلیم پادش  و پادش ۱
َ
آحاز را گرفته، به مصر و یاقیم تبدیل نمود، و ن

ارت ورزیدو لیم سلطنت نمود، و در نظر یهیاقیم بیست و پنج ساله بود که پادشاه شد و یازده سال در اورشو یه ۸ .برد  .ه خدای خود سرر
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ب ۶
َ
دو و ن ت َ ها بست تا او را به بابل ب  صر پادشاه بابل به ضد او برآمد و او را به زنجت 

َ
ن
ْ
 .کد

 بعضن از ظروف خان نبوکدنصر و  ۲
 
 .خداوند را به بابل آورده، آنها را در قصر خود در بابل گذاشت ه

 و بقی ۵
 
و پشش . یم و رجاساث  که به عمل آورد و آنچه در او یافت شد، اینک در تواری    خ پادشاهان اسرائیل و یهودا مکتوب استیاقو وقایع یه ه

ن در جایش پادشاهی کردو یه  .یاکی 

ن هشت ساله بود که پادشاه شد و سه ماه و ده روز در اورشلیم سلطنت نمود و آنچه در نظر خداوند ناپسند بود، به عمل و یه ۱   .آوردیاکی 

 پادشاه فرستاد و او را با ظروف گرانبهای خان نبوکدنصر و در وقت تحویل سال،  ۱۰
 
خداوند به بابل آورد، و برادرش صدقیا را بر یهودا و اورشلیم  ه

 .پادشاه ساخت

 .صدقیا بیست و یکساله بود که پادشاه شد و یازده سال در اورشلیم سلطنت نمود ۱۱

 .ارت ورزیده، در حضور ارمیای نت  که از زبان خداوند به او سخن گفت، تواضع ننموده خدای خود سرر و و در نظر یه ۱۷

ن بر  ۱۳ ه خدای و پادشاه که او را به خدا قسم داده بود عاض شد و گردن خود را قوی و دل خویش را سخت ساخته، به سوی یه نبوکدنصر و نت 

 یاری موافق هم نت  بسو تمامی رؤسای کهنه و قوم، خیا ۱۱ .اسرائیل بازگشت ننمود
 
 ها ورزیدند و خانرجاسات امت ه

 
خداوند را که آن را در اورشلیم  ه

 . تقدیس نموده بود، نجس ساختند

ه خدای پدر ایشان به دست رسولان خویش نزد ایشان فرستاد، بلکه صبح زود برخاسته، ایشان را ارسال نمود زیرا که بر قوم خود و بر و و یه ۱۸

 .نمودمسکن خویش شفقت 

د، به اما ایشان رسولان خدا را اهانت نمودند و کلام او را خوار شمرده، انبیایش را استهزا نمودند، چنانکه غضب خداوند بر قوم او افروخته ش ۱۶

 . حدی که علاج  نبود

 پس پادشاه کلدانیان را که جوانان ایشان را در خان ۱۲
 
ن  ه ان و ریش سفیدان ترحم ننمود، بر مقدس  ایشان به شمشت  کشت و بر جوانان و دوشت  گان و پت 

 .ایشان آورد و همه را به دست او تسلیم کرد

 و او سایر ظروف خان ۱۵
 
 های خانخدا را از بزرگ و کوچک و خزانه ه

 
 به بابل برد ه

ً
 .خداوند و گنجهای پادشاه و سرورانش را تماما

 و خان ۱۱
 
 ختند و همخدا را سوزانیدند و حصار اورشلیم را منهدم سا ه

 
 قصرهایش را به آتش سوزانیدند و جمیع آلات نفیس ه

 
 .آنها را ضایع کردند ه

 و بقی ۷۰
 
ی برد که ایشان تا زمان سلطنت پادشاهان فارس او را و پشانش را بنده بودند ه  .السیف را به بابل به است 

ن از سَبت ۷۱ رْمیا کامل شود و زمی  ی شدهای خود تمتتا کلام خداوند به زبان ا   . ع بَرَد زیرا در تمامی ایامی که ویران ماند آرامی یافت، تا هفتاد سال ست 

ممالک و در سال اول  کورش، پادشاه فارس، تا کلام خداوند به زبان ارمیا کامل شود، خداوند روح کورش، پادشاه فارس را برانگیخت تا در تمامی  ۷۷

ن   نافذ کرد و آن را نت 
 :گفتداشت و   مکتوبخود فرماثن

ن می ۷۳ ن را به من داده است و او مرا امر فرمود که خانهو فرماید: یهکورش، پادشاه فارس چنی  ای برای وی در ه خدای آسمانها، تمامی ممالک زمی 

 . ه خدایش همراهش باشد و برودو پس کیست از شما از تمامی قوم او؟ یه. اورشلیم که در یهودا است بنا نمایم
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زرا
َ
 باب( ۱۰)                                          کتاب ع

لک خود و در سال اول کورش، پادشاه فارس تا کلام خداوند به زبان ارمیا کامل شود، خداوند روح کورش پادشاه فارس را برانگیخت تا در تمامی مما ۱

ن م  نافذ کرد و آن را نت 
ن می ۷ :داشت و گفت کتوبفرماثن ن را به من داده و مرا فرمکورش پادشاه فارس چنی  اید: یهوه خدای آسمانها جمیع ممالک زمی 

 .ای برای وی در اورشلیم که در یهودا است بنا نمایمامر فرموده است که خانه

ای حقیف  پس کیست از شما از تمامی قوم او که خدایش با وی باشد؟ او به اورشلیم که در یهودا است، برود و خانه یهوه را که خدای اسرائیل و خد ۳

 مانده باشد، در هر مکاثن از مکان ۱. است، در اورشلیم بنا نماید
 
باشد، اهل آن مکان او را به نقره و طلا و اموال و هاثی که در آنها غریب میو هر که باق

غ به جهت خانه خدا که در اورشلیم است اعانت نمایند  . چهارپایان علاوه بر هدایای تت 

 پس رؤسای آبای یهود ۸
 
ن و کاهنان و لاویان با همه    ا و بنیامی 

 
انیده بود برخاسته، روانه شدند تا خانه ن  که خدا روح ایشان را برانگت 

خداوند را که  کساثن

 و جمیع همسایگان ایشان، ایشان را به آلات نقره و طلا و اموال و چهارپایان و تحفه ۶. در اورشلیم است بنا نمایند
َ
غ ها، علاوه بر همه هدایای ت َ
ت 

ون آورد ۲. اعانت کردند  .و کورش پادشاه ظروف خانه خداوند را که نبوکدنصر آنها را از اورشلیم آورده و در خانه خدایان خود گذاشته بود، بت 

دات، خز  ۵ َ
ت ْ ون آورده، به شیشو کورش پادشاه فارس، آنها را از دست م   .بصر رئیس یهودیان شمردانه دار خود بت 

و ش جام طلا و چهارصد و ده جام نقره از قسم دوم و هزار ظرف  ۱۰ ن است: ش طاس طلا و هزار طاس نقره و بیست و نه کارد،و عدد آنها ای ۱

  ۱۱. دیگر
 
اثن که از بابل به اورشلیم می تمامی ظروف طلا و نقره پنج هزار و چهارصد بود و شیشبصر همه  .رفتند بردآنها را با است 

ی برده بود، برآمدند و هر کدام از ایشان به اورشلیم و و اینانند اهل ولایت ۲ ی آن اشخاض که نبوکدنصر، پادشاه بابل، به بابل به است  ها که از است 

 .یهودا و شهر خود برگشتند

حَمیا و سَرایا و رَع ۷
َ
وای و یاما آناثن که همراه زربابل آمدند، یشوع و ن

ْ
سْفار و ب غ شان و م 

ْ
ل خای و ب 

َ
رد هو رَحلایا و م 

َ
  :مردان قوم اسرائیل و شماره  . م و بَعْن

یا سیصد و هفتاد و دو ۱. ش دو هزار و یکصد و هفتاد و دوو بتن فرع ۳
ْ
ط
َ
ف
َ
حَت م ۶. بتن آرَح هفتصد و هفتاد و پنج ۸. بتن ش

َ
ع و و آب از بتن یشو بتن ف

ه صد و چهل و پنج ۵. هزار و دویست و پنجاه و چهار ایلامبتن  ۲. یوآب دو هزار و هشتصد و دوازده
َ
تون
َ
کای هفتصد و شصت ۱. بتن ز

َ
 .بتن ز

جَد هزار و دویست و بیست و دو ۱۷. بتن بابای ششصد و بیست و سه ۱۱. بتن باثن ششصد و چهل و دو ۱۰
ْ
ز
 
د ۱۳. بتن ا

 
نیقام ششصد و و بتن ا

وای دو هزار و پنجاه و شش ۱۱. شصت و شش
ْ
 ب غ

زْقیا نود و هشت ۱۶. چهار بتن عادین چهارصد و پنجاه و  ۱۸. بتن  .بتن آطت  )از خاندان( یح 

بتن بیت لحم  ۷۱. بتن جَبار نود و پنج ۷۰. بتن حاشوم دویست و بیست و سه ۱۱. بتن یورَه صد و دوازده ۱۵. بتن بیصای سیصد و بیست و سه ۱۲

ط ۷۷. صد و بیست و سه
َ
ه پنجاه و ششو مردان ن

َ
نات ۷۳. ف زْم ۷۱. ت صد و بیست و هشتو مردان عَ َ بتن قریه عاریم و کف ۷۸. ت چهل و دوو بتن عَ ه ت 

بَع ششصد و بیست و یک ۷۶. ت هفتصد و چهل و سهو ت  و بَئ  رامَه و ج 
کماس صد و بیست و دو ۷۲. بتن مردان بیت ئیل و عای دویست  ۷۵. مردان م 

ب ۷۱. و بیست و سه
َ
بتن حاریم سیصد و  ۳۷. دیگر، هزار و دویست و پنجاه چهار ایلام بتن  ۳۱. بتن مَغبیش صد و پنجاه و شش ۳۰. پنجاه و دو و بتن ن

رْنید و حادو بتن ل ۳۳. بیست
 
ریحا سیصد و چهل و پنج ۳۱. هفتصد و بیست و پنج و د و ا

 
 بتن سَنائ ۳۸. بتن ا

 
 . سه هزار و ششصد و ش ه

یا از خاندان یش ۳۶ عْ
َ
هصد و هفتاد و سهو و اما کاهنان: بتن ید

 
ح ۳۵. مت  هزار و پنجاه و دوبتن ا   ۳۲. ع ن

ْ
ش
َ
. ر هزار و دویست و چهل و هفتو بتن ف

میئیل از نسل هو و اما لاویان: بتن یش ۱۰ .بتن حاریم هزار و هفده ۳۱
ْ
د
َ
 . و مغنیان: بتن آساف صد و بیست و هشت ۱۱. یا هفتاد و چهارو دو ع و ق
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مون و بتن  ۱۷
ْ
ل
َ
لوم و بتن آطت  وبتن ط

َ
ه و پشان  دربانان: بتن ش

 
قوب و بتن حَطیطا و بتن شوبای جمیع اینها صد و ش و ن

َ
 .ع

باعو و اما نتینیم: بتن صیحا و بتن حَس ۱۳
َ
وس و بتن سیعَها و بتن فاد ۱۱ ت،و فا و بتن ط قوب، ۱۸ م،و و بتن قت 

َ
ه و بتن حَجابَه و بتن ع

َ
بان
 
 و بتن ل

مْلای و بتن حانان، ۱۶
َ
دیل و  ۱۲ و بتن حاجاب و بتن ش  ج 

ق ۱۵ بتن جَحَر و بتن رَآیا،و بتن
َ
ن و بتن ن زه و بتن فاسیح  ۱۱ دا و بتن جَزام،و و بتن رَصی 

 
و بتن ع

ه و بتن مَع ۸۰ و بتن بیسای،
َ
سْن
 
فو و بتن ا

َ
ب ۸۱ سیم،و نیم و بتن ن

ْ
 ت و بتن محیدا و بتن حَرْشا،و و بتن بَصْل ۸۷ ر،و فا و بتن حَرْحو ق و بتن حَقو و بتن بَق

صیح و بتن حَطیفا ۸۱ شَا و بتن تامَح،یبتن سس و و و بتن بَرْق ۸۳
َ
 . و بتن ن

لیمان: بتن س ۸۸ صو و پشان خادمان س 
َ
ر و طای و بتن ه

َ
رَت و بتن ف

َ
دیل، ۸۶ دا،و ف  ج 

رْقون و بتن
َ
ه و بتن د

 
 و بتن یعْل

یا و بتن حَطیل و بتن ف ۸۲
ْ
ط
َ
ف
َ
رَ و و بتن ش

َ
تینیم و پشان خادما ۸۵. ظبائیم و بتن آمی ه  خ

َ
لیمان سیصد و نود و دوجمیع ن  . ن س 

ل حَرْشا برآمدند یعتن کر  ۸۱
َ
ح و ت

ْ
ل ل م 

َ
مت  و و اینانند آناثن که از ت دان و ا 

 
ه خود را نشان نتوانستند داد که آیا از اسرائیلیان  ،ب و ا اما خاندان پدران و عشت 

ق ۶۰. بودند یا نه
َ
لایا و بتن طوبیا و بتن ن

َ
ان  ۶۱. دا ششصد و پنجاه و دوو بتن د  بَرْز لای که یکی از دخت 

قوص و بتن
َ
و از پشان کاهنان، بتن حَبایا و بتن ه

لاثی جلعادی را به زثن گرفت، پس به نام ایشان مسمی شدند ها ثبت شده بودند طلبیدند، اینان انساب خود را در میان آناثن که در نسب نامه ۶۷. بَرْز 

رْشاتا به ایشان امر فرمود که تا کاهتن با ا پس ۶۳. اما نیافتند، پس از کهانت اخراج شدند میم برقرار نشود، ایشان از قدس اقداس نخورندو ت 
 
. ریم و ت

 .تمامی جماعت، با هم چهل و دو هزار و سیصد و شصت نفر بودند ۶۱

ان ایشان، که هفت هزار و سیصد و ش و هفت نفر بودند، و مغنیان و مغنیا ۶۸ ن  .ویست نفر بودندایشان د ه  سوای غلامان و کنت 

 .و اسبان ایشان هفتصد و ش و شش، و قاطران ایشان دویست و چهل و پنج ۶۶

ان ایشان چهارصد و ش و پنج و حماران ایشان شش هزار و هفتصد و بیست ۶۲  . و شت 

غ به جهت  ۶۵ َ
ت 
َ
خانه خدا آوردند تا آن را در جایش برپا و چون ایشان به خانه خداوند که در اورشلیم است رسیدند، بعضن از رؤسای آبا، هدایای ت

 .برحسب قوه خود، شصت و یک هزار درهم طلا و پنج هزار مَنای نقره و صد )دست( لباس کهانت به خزانه به جهت کار دادند ۶۱. نمایند

 .ائیل در شهرهای خود مسکن گرفتندپس کاهنان و لاویان و بعضن از قوم و مغنیان و دربانان و نتینیم در شهرهای خود ساکن شدند و تمامی اسر  ۲۰

 .و چون ماه هفتم رسید، بتن اسرائیل در شهرهای خود مقیم بودند و تمامی قوم مثل یک مرد در اورشلیم جمع شدند ۳

بابل بن شألتیئیل با برادران خود برخاستند و مذبح خدای اسرائیل را بر  ۷ ر 
َ
های پا کردند تا قرباثن و یشوع بن یوصاداق و برادرانش که کاهنان بودند و ز

 . سوختتن برحسب آنچه در تورات  موش، مرد خدا مکتوب است بر آن بگذرانند

، ترس بر ایشان مستولی می ۳ ن های های سوختتن برای خداوند یعتن قرباثن بود و قرباثن پس مذبح را بر جایش برپا کردند زیرا که به سبب قوم زمی 

، صبح و شام را بر آن گذران  .یدندسوختتن

هر روز را در روزش، برحسب رسم و قانون  مطابق عادت های سوختتن روز به روز، ها را به نحوی که مکتوب است نگاه داشتند و قرباثن و عید خیمه ۱

رهو بعد از آن، قرباثن  ۸. گذرانیدند
 
غ به جهت  های ماه و در همه مواسم مقدس خداوند و برای هر کس که هدایایهای سوختتن دائمی را در غ تت 

 .گذرانیدندآورد، میخداوند می

وع کردنداز روز اول ماه هفتم، حیتن که بنیاد هیکل خداوند هنوز نهاده نشده بود، به گذرانیدن قرباثن  ۶  .های سوختتن برای خداوند سرر

وبات و روغن ،و به حَجاران و نجاران ۲ نان از دریا به یافا، برحسب ( تا چوب سرو آزاد از لب)دادند نقره دادند و به اهل صیدون و صور مأکولات و مشر

 . امری که کورش پادشاه فارس، به ایشان داده بود بیاورند
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از کاهنان و  و در ماه دوم از سال دوم، بعد از رسیدن ایشان به خانه خدا در اورشلیم، زربابل بن شألتیئیل و یشوع بن یوصاداق و سایر برادران ایشان ۵

وع کردند  لاویان و همه ی به اورشلیم برگشته بودند، به نصب نمودن لاویان از بیست ساله و بالاتر بر نظارت عمل خانه خداوند سرر  که از است 
. کساثن

 لاویا و یشوع با پشان و برادران خود و قدمیئیل با پشانش از بتن یهودا با هم ایستادند تا بر بتن حیناداد و پشان و برادران ایشان که از  ۱
 
 ن در کار خانه

 . بودند، نظارت نمایندخدا مشغول می

ناها و لاویان بتن آساف را با سنجها قرار دادند تا خدا ۱۰ وند را برحسب و چون بنایان بنیاد هیکل خداوند را نهادند، کاهنان را با لباس خودشان با کر 

او نیکوست زیرا که رحمت او بر  گفتند، کهد و خداوند را تسبیح و حمد میسراییدنو بر یکدیگر می ۱۱. رسم داود پادشاه اسرائیل، تسبیح بخوانند

 . خواندندو تمامی قوم به آواز بلند صدا زده، خداوند را به سبب بنیاد نهادن خانه خداوند، تسبیح می اسرائیل تا ابدالآباد است

ن  ۱۷ را دیده بودند، حیتن که بنیاد این خانه در نظر ایشان نهاده شد، به آواز بلند   و بسیاری از کاهنان و لاویان و رؤسای آبا که پت  بودند و خانه اولی 

  قوم تشخیص  ۱۳. گریستند و بسیاری با آواز شادماثن صداهای خود را بلند کردند
ن چنانکه مردم نتوانستند در میان صدای آواز شادماثن و آواز گریسی 

 .شدنانکه آواز ایشان از دور شنیده میدادند چنمایند زیرا که خلق، صدای بسیار بلند می

ان، هیکل یهوه خدای اسرائیل را بنا می ۴ ن شنیدند که است   کنند،و چون دشمنان یهودا و بنیامی 

بابل و رؤسای آبا آمده، به ایشان گفتند که ۷ ر 
َ
حَدون، پادشاه آنگاه نزد ز سَرْ

 
آشور که ما را به  ما همراه شما بنا خواهیم کرد زیرا که ما مثل شما از زمان ا

 . گذرانیمطلبیم و برای او قرباثن میاینجا آورد، خدای شما را می

شما را با ما در بنا کردن خانه خدای ما کاری نیست، بلکه ما تنها آن را برای یهوه،  اما زربابل و یشوع و سایر رؤسای آبای اسرائیل به ایشان گفتند:  ۳

 .لطان فارس به ما امر فرموده است، آن را بنا خواهیم نمودخدای اسرائیل چنانکه کورش پادشاه، س

ن  ۱ و به ضد ایشان مدبران اجت  ساختند که در تمام ایام   ۸ آوردند،قوم یهودا را سست کردند و ایشان را در بنا نمودن به تنگ می دستانآنگاه اهل زمی 

 .طل ساختندکورش پادشاه فارس، تا سلطنت داریوش، پادشاه فارس قصد ایشان را با

ش ۶
ْ
خ
 
دات و طبئیل و  ۲. رش پادشاه شد، در ابتدای سلطنتش بر ساکنان یهودا و اورشلیم شکایت نوشتندو و چون ا

ت َ ستا، بشلام و م 
َ
حْش

َ
رْت
 
و در ایام ا

ستا پادشاه فارس نوشتند 
َ
حش

َ
رت
 
 .اش در زبان ارامیو مکتوب به خط آرامی نوشته شد و معتن  ،سایر رفقای ایشان به ا

ستا پادشاه، بدین مضمون نوشتند ۵
َ
حش

َ
رت
 
  :رحوم فرمان فرما و شمشاث  کاتب رساله به ضد اورشلیم، به ا

رْکیان و بابلیان و ش ۱
 
رسیان و ا

َ
ف
 
لیان و ا رف 

َ
رسَتکیان و ط

َ
ف
 
وشنکیان و دهائیان و پس رحوم فرمان فرما و شمشاث  کاتب و سائر رفقای ایشان از دینیان و ا

یف ایشان را کوچانیده، در شهر سامره ساکن گردانیده است و سایر ساکنان ماورای نهر و اما بعدو سایر امت ۱۰ یان،ایلام فر عظیم و سرر
َ
سْن
 
. هاثی که ا

ستا پادشاه فرستادند) ۱۱
َ
حش

َ
رت
 
 .(باشیم و اما بعدبندگانت که ساکنان ماورای نهر می. این است سواد مکتوث  که ایشان نزد ا

ن و بد را بنا میعلوم باد که یهودیاثن که از جانب تو به نزد ما آمدند، به اورشلیم رسیدهپادشاه را م ۱۷ نمایند و حصارها را برپا اند و آن شهر فتنه انگت 

راج و  ۱۳. نمایندکنند و بنیادها را مرمت میمی
َ
باج نخواهند داد و  الآن پادشاه را معلوم باد که اگر این شهر بنا شود و حصارهایش تمام گردد، جزیه و خ

ر خواهد رسید ر پادشاه را ببینیمپس چونکه ما نمک خانه پادشاه را می ۱۱. بالاخره به پادشاهان ضن لهذا فرستادیم تا . خوریم، ما را نشاید که ضن

ن است و تا در کتاب تواری    خ پدرانت تفتیش کرده شود و از کتاب تواری    خ دریافت نموده، بفهمی ک ۱۸ پادشاه را اطلاع دهیم، ه این شهر، شهر فتنه انگت 

ر رساننده به پادشاهان و کشورها  ن سبب این شهر خراب شد. انگیختندو در ایام قدیم در میانش فتنه می ،ضن  .و از همی 

 . ددهیم که اگر این شهر بنا شود و حصارهایش تمام گردد، تو را به این طرف نهر نصیت  نخواهد بو بنابراین پادشاه را اطلاع می ۱۶
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 پس پادشاه به رحوم فرمان فرما و شمشاث  کاتب و سایر رفقای ایشان که در سامره ساکن بودند و سایر ساکنان ماورای نهر، جواب فرستاد که ۱۲

 .مکتوث  که نزد ما فرستادید، در حضور من واضح خوانده شد ۱۵. سلامت  و اما بعد

نموده و فتنه و فساد در آن واقع ردند که این شهر از ایام قدیم با پادشاهان مقاومت میو فرماثن از من صادر گشت و تفحص کرده، دریافت ک ۱۱

 .دادندکردند و جزیه و خراج و باج به ایشان میاند که بر تمامی ماورای نهر سلطنت میو پادشاهان قوی در اورشلیم بوده ۷۰. شده استمی

 .ز دارند و تا حکمی از من صادر نگردد این شهر بنا نشودپس فرماثن صادر کنید که آن مردان را از کار با ۷۱

ر پادشاهان پیش رود؟ ۷۷   پس باحذر باشید که در این کار کوتاهی ننمایید زیرا که چرا این فساد برای ضن

۷۳  
 
ستا پادشاه به حضور رحوم و شمشاثی کاتب و رفقای ایشان خوانده شد، ایشان به تعجیل نزد ی پس چون نامه

َ
حش

َ
رت
 
هودیان به اورشلیم رفتند و ا

 .ایشان را با زور و جفا از کار باز داشتند

  آنگاه کار   ۷۱
 
 .خدا که در اورشلیم است، تعویق افتاد و تا سال دوم سلطنت داریوش، پادشاه فارس معطل ماند خانه

، یعتن حج  نت  و زکریا ابن عدو، برای یهودیاثن که در یهودا و اورشلیم بو  ۵ . بود نبوت کردنددند، به نام خدای اسرائیل که با ایشان میآنگاه دو نت 

۷  
 
وع کردند و انبیای خدا همراه ایشان  و در آن زمان زربابل بن شألتیئیل و یشوع بن یوصاداق برخاسته، به بنا نمودن خانه خدا که در اورشلیم است سرر

 .نمودندبوده، ایشان را مساعدت می

، والی ماور  ۳ ن گفتند: در آن وقت تتناثی بوزنای و رفقای ایشان آمده، به ایشان چنی 
ت َ
َ
کیست که شما را امر فرموده است که این خانه را بنا  ای نهر و ش

 . کردند اطلاع دادیمپس ایشان را بدین منوال از نامهای کساثن که این عمارت را بنا می ۱ نمایید و این حصار را برپا کنید؟

اش داده یهودا بود که ایشان را نتوانستند از کار باز دارند تا این امر به سمع داریوش برسد و جواب مکتوب درباره اما چشم خدای ایشان بر مشایخ ۸

رسَکیان که در ماورای نهر ساکن بودند، نزد داریوش پادشاه فر  ۶. شود
َ
ف
 
بوزنای و رفقای او ا

ت َ
َ
، والی ماورای نهر و ش . ستادندسواد مکتوث  که تتناثی

بر پادشاه معلوم باد که ما به بلاد یهودیان، به  ۵. بر داریوش پادشاه سلامت  تمام باد بود که نوشتهرا نزد او فرستادند و در آن بدین مضمون مکتوب  ۲

و به انجام گذارند و این کار در دست ایشان به تعجیل، معمول کنند و چوب  ها در دیوارش میخانه خدای عظیم رفتیم و آن را از سنگهای بزرگ بنا می

ن به ایشان گفتیم: کیست که شما را امر فرموده است که این خانه را بنا کنید و دیوارهایش را  ۱. شودرسانیده می آنگاه از مشایخ ایشان پرسیده، چنی 

ن نامهای ایشان را از ایشان پرسیدیم تا تو را اعلام نماییم و نامهای کساثن که رؤسای ایشانند  ۱۰ برپا نمایید؟  .ایمنوشته و نت 

ن هستیم و خانه ۱۱ ن گفتند که ما بندگان خدای آسمان و زمی  نماییم که چندین سال قبل از این بنا شده و ای را تعمت  میو ایشان در جواب ما چنی 

پس او ایشان را به . آوردندلیکن بعد از آن، پدران ما خشم خدای آسمان را به هیجان  ۱۷. پادشاه بزرگ اسرائیل آن را ساخته و به انجام رسانیده بود

ی برد ، پادشاه بابل تسلیم نمود که این خانه را خراب کرد و قوم را به بابل به است 
اما در سال اول کورش پادشاه بابل،  ۱۳. دست نبوکدنصر کلداثن

ن کورش پادشاه امر فرمود که این خانه خدا را بنا نمایند ن ظروف طلا و نقره خانه خدا که  ۱۱. همی  نبوکدنصر آنها را از هیکل اورشلیم گرفته و به و نت 

ون آورد و به شیشبصر نامی که او را والی ساخته بود، تسلیم نمود  .هیکل بابل آورده بود، کورش پادشاه آنها را از هیکل بابل بت 

 .ا در جایش بنا کرده شودو او را گفت که این ظروف را برداشته، برو و آنها را به هیکلی که در اورشلیم است بت  و خانه خد ۱۸

 .شود و هنوز تمام نشده استآنگاه این شیشبصر آمد و بنیاد خانه خدا را که در اورشلیم است نهاد و از آن زمان تا بحال بنا می ۱۶

۱۲  
 
ن است یا نه که فرماثن از   پس الآن اگر پادشاه مصلحت داند، در خزانه کورش پادشاه صادر شده پادشاه که در بابل است تفحص کنند که آیا چنی 

 
 
 . خدا در اورشلیم بنا شود و پادشاه مَرضن خود را در این امر نزد ما بفرستد بود که این خانه
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۶  
 
 .ها در آن موضوع بود تفحص کردندبابل که خزانه آنگاه داریوش پادشاه، فرمان داد تا در کتابخانه

تا که در ولایت مادیان است، طوماری یا ۷ حم 
 
 :ای در آن بدین مضمون مکتوب بودفت شد و تذکرهو در قصر ا

ن کورش پادشاه درباره   ۳   در سال اول کورش پادشاه، همی 
 
گذرانیدند، بنا شود و ها در آن میای که قرباثن خدا در اورشلیم فرمان داد که آن خانه خانه

 .اش شصت ذراع و عرضش شصت ذراع باشدبنیادش تعمت  گردد و بلندی

 . نگهای بزرگ و یک صف چوب نوبا سه صف س ۱
 
ن ظروف طلا و نقره   ۸. پادشاه داده شود و خرجش از خانه   و نت 

 
خدا را که نبوکدنصر آنها را از  خانه

 
 
 . خدا بگذارند هیکل اورشلیم گرفته، به بابل آورده بود پس بدهند و آنها را به جای خود در هیکل اورشلیم باز برند و آنها را در خانه

رسَکیاثن که به آنطرف نهر میپس حال  ۶
َ
ف
 
بوزنای و رفقای شما و ا

ت َ
َ
، والی ماورای نهر و ش و به کار این خانه خدا  ۲. باشید، از آنجا دور شویدای تتناثی

ن از من صادر شده است که شما  ۵. اما حاکم یهود و مشایخ یهودیان این خانه خدا را در جایش بنا نمایند. متعرض نباشید  نت 
با این مشایخ  و فرماثن

 از مالیات ماورای نهر، خرج به این مردمان، ب لا تأخت  داده شود . یهود به جهت بنا نمودن این خانه خدا چگونه رفتار نمایید
از مال خاص پادشاه، یعتن

اب و روغن، های سوختتن برای خدای آسماها به جهت قرباثن و مایحتاج ایشان را از گاوان و قوچها و بره ۱. تا معطل نباشند ن و گندم و نمک و سرر

 که در اورشلیم هستند، روز به روز به ایشان ث  کم و زیاد داده شود
 .برحسب قول کاهناثن

و دیگر فرماثن از من صادر شد که هر کس   ۱۱. تا آنکه هدایای خوشبو برای خدای آسمان بگذرانند و به جهت عمر پادشاه و پشانش دعا نمایند ۱۰

ی گرفته شود و او بر آن آویخته و مصلوب گردد و خانه او به سبب این عمل مزبله بشودکه این حکم را   .تبدیل نماید، از خانه او تت 

ه در و آن خدا که نام خود را در آنجا ساکن گردانیده است، هر پادشاه یا قوم را که دست خود را برای تبدیل این امر و خراث  این خانه خدا ک ۱۷

 .من داریوش این حکم را صادر فرمودم، پس این عمل بلا تأخت  کرده شود. نماید، هلاک سازد اورشلیم است دراز 

بوزنای و رفقای ایشان بر وفق فرماثن که داریوش پادشاه فرستاده بود، ب لاتأخت  عمل نمودند ۱۳
ت َ
َ
، والی ماورای نهر و ش  .آنگاه تتناثی

سب نبوت حج  نت  و زکریا ابن عدو کار را پیش بردند و برحسب حکم خدای اسرائیل و فرمان  و مشایخ یهود به بنا نمودن مشغول شدند و برح ۱۱

ستا، پادشاهان فارس آن را بنا نموده، به انجام رسانیدند
َ
حش

َ
رت
 
 .کورش و داریوش و ا

 .ار در سال ششم داریوش پادشاه، تمام شددو این خانه، در روز سوم ماه ا   ۱۸

یک نمودندو بتن اسرائیل، یعتن ک ۱۶  تت 
ی برگشته بودند، این خانه خدا را با شادماثن  که از است 

 .اهنان و لاویان و سایر آناثن

یک این خانه خدا صد گاو و دویست قوچ و چهارصد بره و به جهت قرباثن گناه برای تمامی اسرائیل، دوازده بز نر موافق شماره ا ۱۲ سباط و برای تت 

های ایشان و لاویان را در قسمتهای ایشان، بر خدمت خداثی که در اورشلیم است برحسب آنچه در کتاب ان را در فرقهو کاهن ۱۵. اسرائیل گذرانیدند

 . موش مکتوب است قرار دادند

ی برگشته بودند، عید  ۱۱  که از است 
 خ ۷۰ را در روز چهارده م م اه اول نگاه داشتن د، پسخو آناثن

ً
ن را طاهر زیرا که کاهنان و لاویان، جمیعا ویشی 

. را ب رای هم ه آنان ی که از اسی ری برگشت ه بودند و برای برادران خود کاهنان و برای خودشان ذبح کردند پسخو چون همه ایشان طاهر شدند،  ،ساختند 

ی برگشته بودند، با هم ه آنان ی که خویشت ن را از رجاسات امت ۷۱ ن جدا ساختهو بتن اسرائیل که از است  ، به ایش ان پیوست ه بودن د تا یه وه های زمی 

 .خ دای اسرائی ل را بطلبن د، آن را خوردن د

گردانیده، و عی د فطی ر را هف ت روز با شادماثن نگاه داشتند، چونکه خداوند ایشان را مشور ساخت از اینکه دل پادش اه آش ور را به ایشان مایل   ۷۷

ن خانه خدای حقیف   دستان  . که خ دای اسرائی ل باش د، ق وی گردانی دایشان را برای ساخی 
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زْرا ابن سرایا ابن عزریا ابن حلقیا، ۷
َ
ستا پادشاه فارس، ع

َ
حش

َ
رت
 
بن امریا ابن  ۳ ابن شلوم بن صادوق بن اخیطوب، ۷ و بعد از این امور، در سلطنت ا

، ۱ عزریا ابن مرایوت، یعت  ۶ ازار بن هارون رئیس کهَنه،ابن ابیشوع بن فینحاس بن الع ۸ بن زرحیا ابن عزی ابن بف  زْرا از بابل برآمد و او در سرر
َ
این ع

خواست به وی بود، هر چه را که او میموش که یهوه خدای اسرائیل آن را داده بود، کاتب ماهر بود و پادشاه بر وفق دست یهوه خدایش که با وی می

ستا پادشاه به اورشلیم برآمدندو بعضن از بتن اسرائیل و از کاهنان و لاویان و  ۲. دادمی
َ
حش

َ
رت
 
ن در سال هفتم ا  .مغنیان و دربانان و نتینیم نت 

وع نمود و در روز اول ماه پنجم، بر  ۱. و او در ماه پنجم سال هفتم پادشاه، به اورشلیم رسید ۵ ن از بابل سرر ون رفی  زیرا که در روز اول ماه اول، به بت 

 .د، به اورشلیم رسیدبو وفق دست نیکوی خدایش که با وی می

یعت خداوند و به عمل آوردن آن و به تعلیم دادن فرایض و احکام به اسرائیل مهیا ساخته بود ۱۰ زْرا دل خود را به طلب نمودن سرر
َ
 .چونکه ع

زْرای کاهن و کاتب داد که کاتب کلمات وصایای خداوند و فرای ۱۱
َ
ستا پادشاه، به ع

َ
حش

َ
رت
 
 :ض او بر اسرائیل بودو این است صورت مکتوث  که ا

یعت خدای آسمان، اما بعد ۱۷ زْرای کاهن و کاتب کامل سرر
َ
ستا شاهنشاه، به ع

َ
حش

َ
رت
 
 .از جانب ا

ن همراه تو به اورشلیم راضن  ۱۳  باشند، فرماثن از من صادر شد که هر کدام از قوم اسرائیل و کاهنان و لاویان ایشان که در سلطنت من هستند و به رفی 

یعت خدایت که در دست تو است، ونکه تو از جانب پادشاه و هفت مشت  او، فرستاده شدهچ ۱۱. بروند ای تا درباره یهودا و اورشلیم بر وفق سرر

 .تفحص نماثی 

انش برای خدای اسرائیل که مسکن او در اورشلیم می ۱۸ یباشد بذل کردهو نقره و طلاثی را که پادشاه و مشت   .اند، بت 

ن تمامی نقره ۱۶ غ که قوم و کاهنان برای خانه خدای خود که در اورشلیم است داده و نت  ، با هدایای تت  اند، و طلاثی را که در تمامی ولایت بابل بیاث 

ی( تان که در ها و هدایای آردی و هدایای ریختتن آنها را به اهتمام بخر و آنها را بر مذبح خانه خدای خودلهذا با این نقره، گاوان و قوچها و بره ۱۲. )بت 

 .اورشلیم است، بگذران

 .و هر چه به نظر تو و برادرانت پسند آید که با بقیه نقره و طلا بکنید، برحسب اراده خدای خود به عمل آورید ۱۵

 .و ظروقن که به جهت خدمت خانه خدایت به تو داده شده است، آنها را به حضور خدای اورشلیم تسلیم نما ۱۱

های دیگر که ۷۰ ن ستا پادشاه  ۷۱. برای خانه خدایت لازم باشد، هر چه برای تو اتفاق افتد که بدهی، آن را از خزانه پادشاه بده و اما چت 
َ
حش

َ
رت
 
و از من ا

یعت خدای آسمان از شما بخواهد، به تعجیل کرد زْرای کاهن و کاتب سرر . ه شودفرماثن به تمامی خزانه داران ماورای نهر صادر شده است که هر چه عَ

اب و تا صد بت روغن و از نمک، هر چه بخواهد تا  ۷۷  .صد وزنه نقره و تا صد کر گندم و تا صد بت سرر

لک پادشاه و پشانش وارد آید ۷۳  .هر چه خدای آسمان فرموده باشد، برای خانه خدای آسمان بلاتأخت  کرده شود، زیرا چرا غضب بر م 

. ن و مغنیان و دربانان و نتینیم و خادمان این خانه خدا جزیه و خراج و باج نهادن جایز نیستدهیم که بر همه کاهنان و لاویاو شما را اطلاع می ۷۱

ایع خدایت را میو تو ای عزرا، موافق حکمت خدایت که در دست تو می ۷۸ دانند نصب نما تا بر جمیع اهل باشد، قاضیان و داوران از همه آناثن که سرر

 .دانند تعلیم دهیدکه نمی  ماورای نهر داوری نمایند و آناثن را 

یعت خدایت و به فرمان پادشاه عمل ننماید، بر او ث  محابا حکم شود، خواه به قتل یا به جلای وطن یا به ضبط اموال یا به ۷۶   .حبس و هر که به سرر

 .ورشلیم است زینت دهدمتبارک باد یهوه خدای پدران ما که مثل این را در دل پادشاه نهاده است که خانه خداوند را که در ا ۷۲

انش و جمیع رؤسای مقتدر پادشاه منظور ساخت، پس من موافق دست یهوه خدایم که بر من می ۷۵ بود، تقویت یافتم و مرا در حضور پادشاه و مشت 

 .و رؤسای اسرائیل را جمع کردم تا با من برآیند
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۸  
 
ستا پادشاه، با من از بابل برآمدندآناثن که در س و اینانند رؤسای آبای ایشان و این است نسب نامه

َ
حش

َ
رت
 
 :لطنت ا

و از بتن شکنیا از بتن فروش، زکریا و با او صد و پنجاه نفر از ذکوران به  ۳. از بتن فینحاس، جرشوم و از بتن ایتامار، دانیال و از بتن داود، حطوش ۷

از بتن شکنیا، ابن یحزیئیل و با او سیصد نفر از  ۸. او دویست نفر از ذکوراز بتن فحت، موآب الیهو عینای ابن زرحیا و با  ۱. نسب نامه شمرده شدند

 .، اشعیا ابن عتلیا و با او هفتاد نفر از ذکورایلاماز بتن  ۲. از بتن عادین، عابد بن یوناتان و با او پنجاه نفر از ذکور ۶. ذکور

 .از بتن یوآب، عوبدیا ابن یحئیل و با او دویست و هجده نفر از ذکور ۱. از بتن شفطیا، زبدیا ابن میکائیل و با او هشتاد نفر از ذکور ۵

 .و از بتن بابای، زکریا ابن بابای و با او بیست و هشت نفر از ذکور ۱۱. و از بتن شلومیت بن یوسفیا و با او صد و شصت نفر از ذکور ۱۰

و مؤخران از بتن ادونیقام بودند و این است نامهای ایشان: الیفلط و یعیئیل و  ۱۳. و از بتن عزجد، یوحانان بن هقاطان و با او صد و ده نفر از ذکور ۱۷

 .و از بتن بغوای، عوتای و زبود و با ایشان هفتاد نفر از ذکور ۱۱. شمعیا و با ایشان شصت نفر از ذکور

هوا می ۱۸
 
ن قوم و کاهنان را بازدید کردم، از بتن لاوی کسی را در آنجا و چو . رود جمع کردم و در آنجا سه روز اردو زدیمپس ایشان را نزد نهری که به ا

لما بودند، پس نزد الیعزر و اریئیل و شمعیا و الناتان و یاریب و الناتان و ناتان و زکریا و مشلام که رؤسا بودند و نزد یویاریب و الناتان که ع ۱۶. نیافتم

ف ۱۲. فرستادم دوی رئیس، در مکان کاس  یا به دست ایشان فرستادم و سخناثن که باید به عدو و برادرانش نتینیم که در مکان کاسقیا و پیغامی برای ع 

 
 
 .خدای ما نزد ما بیاورند بودند بگویند، به ایشان القا کردم تا خادمان به جهت خانه

بْیا را با پشان و بود، شخض دانشمند از پشان مَحلی ابن لاوی ابن اسرائیل و از دست نیکوی خدای ما که با ما می ۱۵ َ
َ برای ما آوردند، یعتن سرر

ن و با او از بتن مراری اشعیا را ۱۱. برادرانش که هجده نفر بودند  .و برادران او و پشان ایشان را که بیست نفر بودند. و حشبیا را نت 

ن نموده بودند ۷۰ . م دویست و بیست نفر که جمیع به نام ثبت شده بودنداز نتینی. و از نتینیم که داود و سروران، ایشان را برای خدمت لاویان تعیی 

ن را در حضور خدای خود متواضع نموده، راهی راست برای خود و عیال  ۷۱ ن اعلان نمودم تا خویشی  پس من در آنجا نزد نهر اهوا به روزه داشی 

شاه بخواهیم تا ما را از دشمنان در راه اعانت کنند، چونکه زیرا خجالت داشتم که سپاهیان و سواران از پاد ۷۷ .خویش و همه اموال خود از او بطلبیم

باشد، اما قدرت و غضب او به ضد آناثن که او را ترک طلبد، به نیکوثی میبه پادشاه عرض کرده، گفته بودیم که دست خدای ما بر هر که او را می

 .ستجاب فرمودپس روزه گرفته، خدای خود را برای این طلب نمودیم و ما را م ۷۳. کنندمی

بیا و ده نفر از برادران ایشان را با ایشان جدا کردم ۷۱
َ
بیا و حَش َ

َ  .و دوازده نفر از رؤسای کهنه، یعتن سرر

۷۸  
 
ان و سرورانش و تمامی اسرائیلیاثن که حضور داشتند داده بودند، به ایشان وزن نمودم و نقره و طلا و ظروف هدیه . خدای ما را که پادشاه و مشت 

 .ششصد و پنجاه وزنه نقره و صد وزنه ظروف نقره و صد وزنه طلا به دست ایشان وزن نمودم پس ۷۶

 .و بیست طاس طلا هزار درهم و دو ظرف برنج صیقلی خالص که مثل طلا گرانبها بود ۷۲

ن مقدس است و نقره و طلا به جهت یهوه خدشما برای خداوند مقدس می و به ایشان گفتم:  ۷۵  باشید و ظروف نت 
 
غ است ای پدران شما هدیه . تت 

 پس بیدار باشید و اینها را حفظ نمایید تا به حضور رؤسای کهنه و لاویان و سروران آبای اسرائیل در اورشلیم، به حجره ۷۱
 
خداوند به وزن  های خانه

  ۳۰ .بسپارید
 
 .ی ما به اورشلیم برسانندخدا آنگاه کاهنان و لاویان وزن طلا و نقره و ظروف را گرفتند تا آنها را به خانه

ن نشینندگان . پس در روز دوازدهم ماه اول از نهر اهوا کوچ کرده، متوجه اورشلیم شدیم ۳۱ و دست خدای ما با ما بود و ما را از دست دشمنان و کمی 

 .و چون به اورشلیم رسیدیم سه روز در آنجا توقف نمودیم ۳۷. سر راه خلاض داد

 و در روز چهارم، نقره  ۳۳
 
و یوزاباد  ،و العازار بن فینحاس با او بود  .خدای ما به دست مریموت بن اوریای کاهن وزن کردند و طلا و ظروف را در خانه

 .همه را به شماره و به وزن )حساب کردند( و وزن همه در آن وقت نوشته شد ۳۱. بن یشوع و نوعدیا ابن بنوی لاویان با ایشان بودند
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 که از است   ۳۸
اثن های سوختتن برای خدای اسرائیل گذرانیدند، یعتن دوازده گاو و نود و شش قوچ و هفتاد و هفت بره و ی برگشته بودند، قرباثن و است 

 .دوازده بز نر، به جهت قرباثن گناه، برای تمامی اسرائیل که همه اینها قرباثن سوختتن برای خداوند بود

 .و والیان ماورای نهر دادند، ایشان قوم و خانه خدا را اعانت نمودندو چون فرمانهای پادشاه را به امرای پادشاه  ۳۶

ن را از امت و بعد از تمام شدن این وقایع، سروران نزد من آمده، گفتند:  ۹ اند بلکه های کشورها جدا نکردهقوم اسرائیل و کاهنان و لاویان خویشی 

 .اند(سیان و عمونیان و موآبیان و مصریان و اموریان )رفتار نمودهموافق رجاسات ایشان، یعتن کنعانیان و حتیان و فرزیان و یبو 

ان ایشان برای خود و پشان خویش زنان گرفته و ذریت مقدس را با امت ۷ اند و دست رؤسا و حاکمان در این های کشورها مخلوط کردهزیرا که از دخت 

 .خود را چاک زدم و موی سر و ریش خود را کندم و متحت  نشستم پس چون این سخن را شنیدم، جامه و ردای ۳. خیانت مقدم بوده است

ان، از کلام خدای اسرائیل می ۱ . ترسیدند، نزد من جمع شدند و من تا وقت هدیه شام، متحت  نشستمآنگاه، همه آناثن که به سبب این عصیان  است 

 .ه زانو درآمدم و دست خود را بسوی یهوه خدای خویش برافراشتمو در وقت هدیه شام، از تذلل خود برخاستم و با لباس و ردای دریده، ب ۸

های ما  و گفتم:  ۶ م دارم، زیرا گناهان ما بالای سر ما زیاده شده، و تقصت  ای خدای من، خجالت دارم و از بلند کردن روی خود بسوی تو ای خدایم سرر

های عظیم شدهما از ایام پدران خود تا امروز مر  ۲. تا به آسمان عظیم گردیده است ایم و ما و پادشاهان و کاهنان ما به سبب گناهان تکب تقصت 

ی و تاراج و رسواثی تسلیم گردیده  .ایم، چنانکه امروز شده استخویش، به دست پادشاهان کشورها به شمشت  و است 

ری برای ما واگذاشته ا ۵
َ
ست و ما را در مکان مقدس خود میجن عطا فرموده و حال اندک زماثن لطف از جانب یهوه خدای ما بر ما ظاهر شده، مَف

 ما به ما بخشیده استاست و خدای ما چشمان ما را روشن ساخته، اندک حیات تازه
ی

ن بندکی زیرا که ما بندگانیم، لیکن خدای ما، ما را در  ۱. ای در حی 

 ترک نکرده است، بلکه ما را منظور پادشاهان فارس گردانیده، حیات تازه
ی

  حالت بندکی
 
خدای خود را بنا نماییم و خرابیهای  به ما بخشیده است تا خانه

 .ایمو حال ای خدای ما بعد از این چه گوییم، زیرا که اوامر تو را ترک نموده ۱۰. ای بخشیده استآن را تعمت  کنیم و ما را در یهودا و اورشلیم قلعه

های  روید، زمیتن است که از نجاسات امتای که آن زمیتن که شما برای تصرف آن میکه آنها را به دست بندگان خود انبیا امر فرموده و گفته ۱۱

ان خود را به پشان ایشان مدهید و  ۱۷. اندکشورها نجس شده است و آن را به رجاسات و نجاسات خویش، از سر تا سر مملو ساخته پس الآن، دخت 

ید و سلامت  و سع ان ایشان را برای پشان خود مگت  ن را بخورید و آن را برای دخت  ادتمندی ایشان را تا به ابد مطلبید تا قوی شوید و نیکوثی آن زمی 

های عظیم ما بر ما وارد شده است، با آنکه تو ای  ۱۳. پشان خود به ارثیت ابدی واگذارید و بعد از همه این بلایاثی که به سبب اعمال زشت و تقصت 

ن خلاضوبت رسانیدهخدای ما، ما را کمت  از گناهان ما عق هاثی که شود که ما بار دیگر اوامر تو را بشکنیم و با امتآیا می ۱۱ ای،ای به ما دادهای و چنی 

 نماییم؟ و آیا تو بر ما غضب نخواهی نمود و ما را چنان هلاک نخواهی ساخت که بقیت  و نجاث  باق  نماند؟ وصلتاند، مرتکب این رجاسات شده

یم، زیرا کسی اسرائیل تو عادل هست  چونکه بقیت  از ما مثل امروز ناج  شدهای یهوه خدای  ۱۸ های خویش حاضن اند، اینک ما به حضور تو در تقصت 

 . نیست که به سبب این کارها، در حضور تو تواند ایستاد

اف می ۱۱ زْرا دعا و اعت   پس چون عَ
 
ن نهاده بود، گر  نمود و گریه کنان پیش خانه وه بسیار عظیمی از مردان و زنان و اطفال اسرائیل نزد خدا رو به زمی 

یا ابن یحئیل که از بتن  ۷. گریستندوی جمع شدند، زیرا قوم زار زار می
ْ
کن
َ
زْرا گفت:  ایلامو ش ما به خدای خویش خیانت ورزیده،  بود جواب داد و به عَ

ن گرفته پس حال با خدای خویش عهد ببندیم که آن زنان و  ۳. در این فصل باق  استلیکن الآن امیدی برای اسرائیل  ،ایمزنان غریب از قومهای زمی 

یعت عمل نماییمحسب مشورت آقایم و آناثن که از امر خدای ما می اولاد ایشان را بر  .ترسند دور کنیم و موافق سرر
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ن زیرا که این کار تو است و ما با تو می ۱ داز. باشیمبرخت  ه و لاویان و تمامی اسرائیل را آ ۸ .پس قویدل باش و به کار بت 
َ
زْرا برخاسته، رؤسای کهَن

َ
نگاه ع

سَم داد که برحسب این سخن عمل نمایند، پس قسم خوردند
َ
  ۶. ق

 
زْرا از پیش روی خانه

َ
جْره   و ع حانان بن الیاشیب رفت و نان و یه خدا برخاسته، به ح 

 .ان ماتم گرفته بودنخورده و آب ننوشیده، به آنجا رفت، زیرا که به سبب تقصت  است  

۲  
 
 در یهودا و اورشلیم ندا دردادند که به اورشلیم جمع شوند و به همه

ْ
ان و هر کسی که تا روز سوم، برحسب مشورت سروران و مشایخ حاضن  ۵. است 

ان جدا شود   ۱. نشود، اموال او ضبط گردد و خودش از جماعت است 
 
ن در  پس در روز سوم که روز بیستم ماه نهم بود، همه مردان یهودا و بنیامی 

 اورشلیم جمع شدند و تمامی قوم در 
 
  محوطه

 
 .لرزیدندو به سبب این امر و به سبب باران، سخت می. خدا نشستند خانه

زْرای کاهن برخاسته، به ایشان گفت:  ۱۰
َ
 .ایدشما خیانت ورزیده و زنان غریب گرفته، جرم اسرائیل را افزوده آنگاه ع

ن و از زنان غریب جدا سازید دای پدران خود را تمجید نمایید و به اراده  ه خو پس الآن یه ۱۱ ن را از قومهای زمی 
 . او عمل کنید و خویشی 

اما خلق بسیارند و وقت باران است و  ۱۳. ای همچنان عمل خواهیم نمودچنانکه به ما گفته تمامی جماعت به آواز بلند جواب دادند و گفتند:  ۱۷

 .ایمون بایستیم و این امر کار یک یا دو روز نیست، زیرا که در این فصل گناه عظیمی کردهطاقت نداریم که بت  

ن بشوند و جمیع کساثن که در شهرهای ما زنان غریب گرفته ۱۱ ن بیایند و مشایخ و اند، در وقتپس سروران ما برای تمامی جماعت تعیی  های معی 

 . خدای ما درباره این امر از ما رفع گردد داوران هر شهر همراه ایشان بیایند، تا حدت خشم

بْتاث  لاوی، ایشان را اعانت نمودندیلهذا یوناتان بن عَسائیل و یحْز  ۱۸
َ
لام و ش

 
ن شدند و مَش وَه بر این امر معی 

ْ
ق  .ا ابن ت 

ن کردند و عَزْرای کاهن و بعضن از رؤسای آبا، برحسب خاندانهای آبای خود منتخب شدند و  ۱۶ ان چنی  پس در . نامهای همه ایشان ثبت گردید و است 

 .و تا روز اول ماه اول، کار همه مرداثن را که زنان غریب گرفته بودند، به اتمام رسانیدند ۱۲. روز اول ماه دهم، برای تفتیش این امر نشستند

لع بن یوصاداق و بر و از بتن یش. و بعضن از پشان کاهنان پیدا شدند که زنان غریب گرفته بودند ۱۵
 
یایادرانش مَعَسْیا و ا

ْ
ل
َ
 .عَزْر و یاریب و جَد

ون نمایند و قوج  به جهت قرباثن جرم خود گذرانیدند ۱۱  . و ایشان دست دادند که زنان خود را بت 

یا ۷۰
ْ
بَد
َ
، حَناثن و ز مت  زیا ۷۱. و از بتن ا  مَعْیا و یحیئیل و ع 

َ
  ۷۷. و از بتن حاریم، مَعَسْیا و ایلیا و ش

ْ
ش
َ
یوعینای و مَعَسْیا و اسمعیل و و حو از بتن ف

ْ
ل
 
ر، ا

عاسَه
ْ
ل
 
ئیل و یوزاباد و ا

ْ
ن
َ
ت
َ
لیطا باشد ۷۳. ن

َ
لایا که ق

َ
مْغ و ق ل. و از لاویان، یوزاباد و ش 

 
حْیا و یهودا و ا

َ
ت
َ
 .عَزْریو ف

ل ۷۱
َ
یاشیب و از دربانان، ش

ْ
ل
 
م و او و از مغنیان، ا

 
رْعو اما از اسرائیلیان: از بتن  ۷۸. ریو م و طال

َ
کیا و میش، رَمْیا و یز و ف

ْ
کیا و بَنایایا و مَل

ْ
عازار و مَل ل 

 
ن و ا  .امی 

کریا و یحیئیل و عَبْدی و یریموت و ایلیاایلامو از بتن  ۷۶
َ
یا و ز

ْ
یا و یریم ۷۲. ، مَتن

ْ
یاشیب و مَتن

ْ
ل
 
یوعینای و ا

ْ
ل
 
تو، ا

َ
 .ت و زاباد و عَزیزاو و از بتن ز

لایحانان و حَ و و از بتن بابای، یه ۷۵
ْ
ت بای و عَ

َ
یا و ز

ْ
ن
َ
آل و راموت ۷۱. ن

َ
دایا و یاشوب و ش لام و مَلوک و عَ

 
، مَش  .و از بتن باثن

نا و کلال و بَنایا و مَعَس ۳۰
ْ
د ، موآب عَ

ْ
حَت

َ
سییو از بتن ف

َ
نوی و مَن ئیل و ب 

ْ
یا و بَصَل

ْ
ل ۳۱. ا و متن

 
شیو از بتن حاریم، ا مْعیعَزْر و ا  مَعْیا و ش 

َ
کیا و ش

ْ
 .نو ا و مَل

مَرْیا ۳۷
َ
ن و مَلوک و ش مْغ ۳۳. و بنیامی  سی و ش 

َ
ط و یریمای و مَن

 
ل
َ
لیف
 
مْرام و اوئیل ۳۱. از بتن حاشوم، متنای و متاته و زاباد و ا . از بتن بان ی، مَعَدای و عَ

یاشیب ۳۶. هیو ا و کلیدیو بَنایا و ب ۳۸
ْ
ل
 
یا و مَریموت و ا

ْ
 .و وَن

ی ا و مَتنای و یعْسو   ۳۲
ْ
مْغ ۳۵ .و مَتن نوی و ش   و ب 

دایا ۳۱. و باثن مْی ا و ناتان و عَ
 
ل
َ
بای و شاشای و شارای ۱۰. و ش

ْ
د
َ
مَرْی ا ۱۱. و مَکن

َ
مْیا و ش

 
ل
َ
زْرئی ل و ش . و عَ

مَرْی ا و یوس ف ۱۷
 
ب ۱۳. و شلوم و ا

َ
بینا و یدو و یوئیل و بَنایاو از بتن ن

َ
یا و زاباد و ز

ْ
 .، یعیئیل و مَتت

 .نان غریب گرفته بودند و بعضن از ایشان زناثن داشتند که از آنها پشان تولید نموده بودندجمی ع اینه ا ز  ۱۱
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میا
َ
ح
َ
 باب( ۱۳)                                           کتاب ن

حَم ۱
َ
یا: در ماه  کسلو  در سال بیستم، هنگامی که من در دارالسلطنه شوشان بودم، واقع شدیکلام ن

ْ
، یکی از برادرانم با کساثن  ۷ ا ابن حَکل که حناثن

 
 
 مانده بودند و درباره اورشلیم سؤال نمودم چند از یهودا آمدند و از ایشان درباره بقیه

 
ی باق آناثن که آنجا  ایشان مرا جواب دادند:  ۳. یهودی که از است 

 مانده
 
ی باق  .هایش به آتش سوخته شده استشلیم خراب و دروازهباشند و حصار اور اند، در مصیبت سخت و افتضاح میدر بلوک از است 

آه ای یهوه،  و گفتم:  ۸. و چون این سخنان را شنیدم، نشستم و گریه کرده، ایامی چند ماتم داشتم و به حضور خدای آسمانها روزه گرفته، دعا نمودم ۱

گوشهای تو  ۶ داری،نمایند، نگاه میدارند و اوامر تو را حفظ میمی خدای آسمانها، ای خدای عظیم و مَهیب که عهد و رحمت را بر آناثن که تو را دوست

نمایم، اجابت فرماثی و به  متوجه و چشمانت گشاده شود و دعای بنده خود را که من در این وقت نزد تو روز و شب درباره بندگانت بتن اسرائیل می

اف میگناهان بتن اسرائیل که به تو ورزیده  .ایمرا که هم من و هم خاندان پدرم گناه کردهنمایم، زیایم، اعت 

پس حال، کلامی  ۵. ایمایم و اوامر و فرایض و احکامی را که به بنده خود موش فرموده بودی، نگاه نداشتهبه درست  که به تو مخالفت عظیمی ورزیده ۲

 .ها پراکنده خواهم ساختو من شما را در میان امت را که به بنده خود موش امر فرمودی، بیاد آور که گفت  شما خیانت خواهید ورزید 

ان را از آنجا اما چون بسوی من بازگشت نمایید و اوامر مرا نگاه داشته، به آنها عمل نمایید، اگر چه پراکندگان شما در اقصای آسمانها باشند، من ایش ۱

باشند که ایشان را به و ایشان بندگان و قوم تو می ۱۰. کن سازم درخواهم آوردام تا نام خود را در آن سا جمع خواهم کرد و به مکاثن که آن را برگزیده

ات و دعای بندگانت که به رغبت تمام از اسم تو ای خداوند، گوش تو بسوی دعای بنده ۱۱. ایقوت عظیم خود و به دست قوی خویش فدیه داده

 .زیرا که من ساق  پادشاه بودم. ثی و او را به حضور این مرد مرحمت عطا کتن باشند، متوجه بشود و بنده خود را امروز کامیاب فرماترسان می

اب را گرفته، به پادشاه دادم و قبل از آن ۲ اب پیش وی بود و من سرر سْتا پادشاه، واقع شد که سرر
َ
حْش

َ
رْت
 
من در  و در ماه نیسان، در سال بیستم ا

ی نیستروی تو چرا مل و پادشاه مرا گفت:  ۷. حضورش ملول نبودم ن ؟ این غت  از ملالت دل، چت  پس من ث  نهایت . ول است با آنکه بیمار نیست 

های پدرانم باشد، خراب  ،پادشاه تا به ابد زنده بماند  و به پادشاه گفتم:  ۳. ترسان شدم رویم چگونه ملول نباشد و حال آنکه شهری که موضع قت 

 .هایش به آتش سوخته شدهاست و دروازه

ن می فت: پادشاه مرا گ ۱ ؟چه چت  ات در حضورش اگر پادشاه را پسند آید و اگر بنده و به پادشاه گفتم:  ۸ آنگاه نزد خدای آسمانها دعا نمودم طلت 

ه  . های پدرانم بفرست  تا آن را تعمت  نمایمالتفات یابد، مرا به یهودا و شهر مقت 

پس پادشاه صواب دید که مرا بفرستد و  واهد بود و کی مراجعت خواهی نمود؟طول سفرت چقدر خ او نشسته بود:  کنار که  پادشاه مرا گفت و مل ۶

ن نمودم  .زماثن برایش تعیی 

 .اگر پادشاه مصلحت بیند، مکتوبات برای والیان ماورای نهر به من عطا شود تا مرا بدرقه نمایند و به یهودا برسانند و به پادشاه عرض کردم:  ۲

ن به آساف که ناظر  ۵ های قصر که متعلق به خانه است، به من داده شود و هم درختستانهای پادشاه است تا چوب برای سقف دروازهو مکتوث  نت 

 . پس پادشاه برحسب دست مهربان خدایم که بر من بود، اینها را به من عطا فرمود. ای که من در آن ساکن شومبرای حصار شهر و خانه

ن همراه من فرستاده بودپس چون نزد والیان ماورای نهر رسیدم، مک ۱ اما چون  ۱۰. توبات پادشاه را به ایشان دادم و پادشاه، سرداران سپاه و سواران نت 

بَلط  حَر 
ْ
موثن این را شنیدند، ایشان را بسیار ناپسند آمد که یبو ثن و طوسَن  . به جهت طلبیدن نیکوثی بتن اسرائیل آمده است آدمیای غلام عَ
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نگفته بودم که  هیج آدمیو شبگاهان به اتفاق چند نفری که همراه من بودند، برخاستم و به  ۱۷. ر آنجا سه روز ماندمپس به اورشلیم رسیدم و د ۱۱

 .و چهارپاثی به غت  از آن چهارپاثی که بر آن سوار بودم با من نبود ،خدایم در دل من چه نهاده بود که برای اورشلیم بکنم

 وادی در مق پس شبگاهان از دروازه   ۱۳
 
ون رفتم و حصار اورشلیم را که خراب شده بود و دروازه ورودیتا  تمساح ابل چشمه هایش را که به خاکروبه بت 

  و از دروازه   ۱۱. آتش سوخته شده بود، ملاحظه نمودم
 
 .پادشاه گذشتم و برای عبور چهارپاثی که زیر من بود، راهی نبود چشمه، نزد بَرَکه

و سروران ندانستند که کجا  ۱۶. وادی داخل شده، مراجعت نمودم آمده، حصار را ملاحظه نمودم و برگشته، از دروازه  و در آن شب به کنار نهر بر  ۱۸

فا و سروران و به دیگر کساثن که در کار مشغول میو رفته یا چه کرده بودم، زیرا به یه  . بودند، هنوز خت  نداده بودمدیان و به کاهنان و به سرر

بیایید و حصار . بینیدهایش به آتش سوخته شده است، میشما بلاثی را که در آن هستیم که اورشلیم چگونه خراب و دروازه م: پس به ایشان گفت ۱۲

ن از سخناثن که پادشاه به من گفته بود و ایشان را از دست خدای خود که بر من مهربان می ۱۵. اورشلیم را تعمت  نماییم تا دیگر رسوا نباشیم بود و نت 

یم و تعمت  نماییم آنگاه گفتند: . دادمخت   ن  .خود را برای کار  خوب قوی ساختند دستانپس . برخت 

بَلط  حَر  ۱۱
ْ
رَث  این را شنیدند، ما را استهزا نمودند و ما را حقت  شمرده، گفتند: و ثن و طواما چون سَن

َ
م  ع

َ
موثن و جَش

َ
این چکار است که شما  بیای غلام ع

ید؟تنه میکنید؟ آیا بر پادشاه فمی ن پس ما که بندگان او هستیم . خدای آسمانها ما را کامیاب خواهد ساخت من ایشان را جواب داده، گفتم:  ۷۰ انگت 

 . باشداما شما را در اورشلیم، نه نصیت  و نه حف  و نه ذکری می. برخاسته، تعمت  خواهیم نمود

ه و برادرانش از کاهنان برخاسته، ۳
َ
یاشیب، رئیس کهَن

ْ
ل
 
هایش را برپا نمودند و آن را ایشان آن را تقدیس نموده، دروازه. دروازه گوسفند را بنا کردند و ا

ئیل تقدیس نمودند
ْ
ن
َ
 .و به پهلوی او، مردان اریحا بنا کردند و به پهلوی ایشان، زکور بن امری بنا نمود ۷. تا برج میا و برج حَن

ا ۳
َ
سْن

َ
و به پهلوی ایشان،  ۱. ایشان سقف آن را ساختند و درهایش را با قفلها و پشت بندهایش برپا نمودند .، دروازه ماهی را بنا کردنده  و پشان ه

لام بن بَرَکیا ابن مَشو ت بن او مَریم
 
نَ ریا ابن حَقوص تعمت  نمود و به پهلوی ایشان، مَش . بْئیل تعمت  نمود و به پهلوی ایشان، صادوق بن بَعْنا تعمت  نمودت 

قو به پهلوی ایش ۸
َ
لام بن  ۶. عیان تعمت  کردند، اما بزرگان ایشان گردن خود را به خدمت خداوند خویش ننهادندو ان، ت

 
و یویاداع بن فاسیح و مَش

 .ایشان سقف آن را ساختند و درهایش را با قفلها و پشت بندهایش برپا نمودند. ا، دروازه کهْنه را تعمت  نمودندیدو بَس

ت ۲
 
ه آنچه را که متعلق به کرش والی ماورای نهر بود، تعمت  نمودندو ث  و مردان جَبَعونو ن  مت  و ثن و یادوجَبَع اییو به پهلوی ایشان، مَل

َ
صْف  .ن و م 

یا که از عطاران بود تعمت  نمود، پس این ۵
ْ
ن
َ
زیئیل بن حَرْهایا که از زرگران بود، تعمت  نمود و به پهلوی او حَن

ا حصار ان اورشلیم را تو به پهلوی ایشان، ع 

و به پهلوی ایشان، یدایا ابن  ۱۰. ر که رئیس  نصف  بلد  اورشلیم بود، تعمت  نمودو و به پهلوی ایشان، رَفایا ابن ح ۱. عریض، مستحکم ساختند

بْنو حَر 
َ
  ۱۱. ا، تعمت  نمودیماف در برابر خانه خود تعمت  نمود و به پهلوی او حَطوش بن حَش

َ
کیا ابن حاریم و حَشوب بن ف

ْ
 موآب، قسمت و مَل

ْ
حَت

رج تنورها را تعمت  نمودند
انش تعمت  نمودند ۱۷. دیگر و ب  لوحیش رئیس  نصف  بلد  اورشلیم، او و دخت 

َ
لوم بن ه

َ
 .و به پهلوی او، ش

ا نمودند و هزار ذراع حصار ایشان آن را بنا کردند و درهایش را با قفلها و پشت بندهایش برپ. ن و ساکنان زانوح، دروازه وادی را تعمت  نمودندو و حان ۱۳

کار  ۱۱. را تا دروازه خاکروبه
َ
بن رَکاب رئیس بلد  بیت ه

 
کیا ا

ْ
او آن را بنا کرد و درهایش را با قفلها و پشت بندهایش . م، دروازه خاکروبه را تعمت  نمودیو مَل

خ ۱۸. برپا نمود
ْ
لون بن کل

َ
ه، دروازه چشمه را تعمت  نمودو و ش

َ
صْف و آن را بنا کرده، سقف آن را ساخت و درهایش را با قفلها و پشت ا. زه رئیس بلد م 

ن تا   را نزد باغ پادشاه نت 
ْ
ح
 
ل
َ
 .آمدکه از شهر داود فرود می  پلکاثن بندهایش برپا نمود و حصار بَرْکه ش

حَم ۱۶
َ
زْبیو بعد از او ن ه  و ا ابن عَ رْکه مصنو  ق رئیس  نصف  بلد  بیت صور، تا برابر مقت   .عه و تا بیت جباران را تعمت  نمودداود و تا ب 

ه در حصه خود تعمت  نمودو و بعد از او لاویان، رَح ۱۲
 
عیل

َ
بْیا رئیس  نصف  بلد  ق

َ
 تعمت  نمود و به پهلوی او حَش

 .م بن باثن
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ه تعمت  نمود ۱۵
 
عیل

َ
رْ بن یشو به پهلوی او، ع ۱۱. و بعد از او برادران ایشان، بَوای ابن حیناداد، رئیس  نصف  بلد  ق

َ
ه قسمت دیگر را در و از

َ
صْف ع رئیس م 

ه  ۷۰. برابر فراز سلاح خانه نزد زاویه، تعمت  نمود
َ
یاشیب، رئیس کهَن

ْ
ل
 
بای، به صمیم قلب قسمت دیگر را از زاویه تا دروازه ا

َ
و بعد از او باروک بن ز

قوص قسمت دیگر را از دو و بعد از او مَریم ۷۱. تعمت  نمود
َ
یاشیب، تعمت  نمودت بن اوریا ابن ه

ْ
ل
 
 .ر خانه الیاشیب تا آخر خانه ا

ن و حَشوب در برابر خانه خود تعمت  نمودند ۷۳. ر تعمت  نمودندو و بعد از او کاهنان، از اهل غ ۷۷ زریا ابن . و بعد از ایشان، بنیامی 
َ
و بعد از ایشان، ع

یا به جانب خانه خود تعمت  نمود
ْ
ن
َ
ن
َ
زَرْیا تا زاویه و تا برجش تعمت  نمودو بعد از ا ۷۱. مَعَسْیا ابن ع

َ
 .و، بنوی ابن حیناداد قسمت دیگر را از خانه ع

رْع. و فالال بن اوزای از برابر زاویه و برج  که از خانه فوقاثن پادشاه خارج و نزد زندانخانه است، تعمت  نمود ۷۸
َ
 ش،و و بعد از او فدایا ابن ف

ت ۷۶
َ
ل تا برابر دروازه و نیم، در عیو ن

َ
، ساکن بودندف ق و برج خارج  قوعیان قسمت دیگر را از برابر برج خارج  بزرگ تا  ۷۲. آب بسوی مشر

َ
و بعد از او، ت

ل تعمت  نمودندو حصار ع
َ
 .و کاهنان، هر کدام در برابر خانه خود از بالای دروازه اسبان تعمت  نمودند ۷۵. ف

مت  در برابر خانه خود تع ۷۱  بود، تعمت  نمودو بعد از ایشان صادوق بن ا 
 
ق یا که مستحفظ دروازه سرر

ْ
کن
َ
مَعْیا ابن ش

َ
و بعد  ۳۰ .مت  نمود و بعد از او ش

مْیا و حان
 
ل
َ
یا ابن ش

ْ
ن
َ
لام بن بَرَکیا در برابر مسکن خود، تعمت  نمودو از او حَن

 
 .ن پش ششم صالاف، قسمت دیگر را تعمت  نمودند و بعد از ایشان مَش

کیا ک ۳۱
ْ
ته یکی از زرگران بود، تا خانهو بعد او از مَل

َ
یم و تجار را در برابر دروازه مفقاد تا بالاخانه برج، تعمت  نمودیهای ن

ْ
 .ن

 .و میان بالاخانه برج و دروازه گوسفند را زرگران و تاجران، تعمت  نمودند ۳۷

بَلط شنید که ما به بنای حصار مشغول هستیم، خشمش افروخته شده، بس ۴
ْ
 .یار غضبناک گردید و یهودیان را استهزا نمودو هنگامی که سَن

کنند؟ آیا )شهر را( برای خود مستحکم خواهند ساخت و قرباثن این یهودیان  ضعیف چه می و در حضور برادرانش و لشکر سامره متکلم شده، گفت:  ۷

 .به، زنده خواهند ساخت؟ و حال آنکه سوخته شده استهای خاکرو خواهند گذرانید و در یک روز کار را به انجام خواهند رسانید؟ و سنگها از توده

ن بر آنچه ایشان بنا می بیای عَموثن که نزد او بود گفت: و و ط ۳  ایشان را منهدم خواهد ساختاگر شغالی نت 
ی

  .کنند بالا رود، حصار سنکی

ی، به تاراج تسلیم کنایم و ملامت ایشان را بش ایشان برگردان و ایشان ای خدای ما بشنو، زیرا که خوار شده ۱ ن است   .را در زمی 

 . اندو عصیان ایشان را مستور منما و گناه ایشان را از حضور خود محو مساز زیرا که خشم تو را پیش روی بنایان به هیجان آورده ۸

بَلط و ط و چون ۲. اش بهم پیوست، زیرا که دل قوم در کار بودپس حصار را بنا نمودیم و تمامی حصار تا نصف بلندی ۶
ْ
مونیان و و سَن بیا و اعراب و عَ

د
ْ
ش
 
 .شود، آنگاه خشم ایشان به شدت افروخته شددیان شنیدند که مرمت حصار اورشلیم پیش رفته است و شکافهایش بسته میو ا

ر برسانند ۵ مودیم و از ترس ایشان روز و پس نزد خدای خود دعا ن ۱. و جمیع ایشان توطئه نمودند که بیایند و با اورشلیم جنگ نمایند و به آن ضن

 .توانیم حصار را بنا نماییموار بسیار است که نمیآن تلف شده است و قوت حمالا و یهودیان گفتند که ۱۰. شب پاسبانان در مقابل ایشان قرار دادیم

 .را بکشیم و کار را تمام نماییمآگاه نخواهند شد و نخواهند فهمید، تا ما در میان ایشان داخل شده، ایشان  گفتند: و دشمنان ما می ۱۱

 . چون شما برگردید، ایشان از هر طرف بر ما )حمله خواهند آورد( و واقع شد که یهودیاثن که نزد ایشان ساکن بودند آمده، ده مرتبه به ما گفتند:  ۱۷

ن نمودم و ایشان را برحسب ق ۱۳ هپس قوم را در جایهای پست، در عقب حصار و بر مکانهای خالی تعیی  ن ها و نت  ها و کمانهای بایل ایشان، با شمشت 

سید، بلکه خداوند عظیم و مَهیب را بیاد آورید و به  پس نظر کرده، برخاستم و به بزرگان و سروران و بقیه قوم گفتم:  ۱۱. ایشان قرار دادم از ایشان مت 

ان و زنان و خانه  . های خود جنگ نماییدجهت برادران و پشان و دخت 

. ایم و خدا مشورت ایشان را باطل کرده است، آنگاه جمیع ما هر کس به کار خود به حصار برگشتیمدشمنان ما شنیدند که ما آگاه شدهو چون  ۱۸

هو از آن روز به بعد، نصف بندگان من به کار مشغول می ۱۶ ن ها و کمانها و زرهبودند و نصف دیگر ایشان، نت  عقب گرفتند و سروران در ها را میها و ست 
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کردند و به دست دیگر ، هر کدام به یک دست کار میکارگرانبردند و  کردند و آناثن که بار میو آناثن که حصار را بنا می ۱۲. بودندتمام خاندان یهودا می

نا نواز نزد من ایستاده بودو بنایان هر کدام شمشت  بر کمر خود بسته، بناثی می ۱۵. گرفتنداسلحه می  . کردند و کر 

 .باشیمکارْ بسیار وسیع است و ما بر حصار متفرق و از یکدیگر دور می و به بزرگان و سروران و بقیه قوم گفتم:  ۱۱

نا را بشنوید در آنجا نزد ما جمع شوید و خدای ما برای ما جنگ خواهد نمود ۷۰  .پس هر جا که آواز کر 

ون ۷۱ ه پس به کار مشغول شدیم و نصف ایشان از طلوع فجر تا بت  ن  .گرفتندها را میآمدن ستارگان، نت 

دازد و هم در آن وقت به قوم گفتم:  ۷۷  نماید و در روز به کار بت 
ل کند تا در شب برای ما پاسباثن ن  .هر کس با بندگانش در اورشلیم متن

 .رفتس با اسلحه خود به آب میبودند، هیچکدام رخت خود را نکندیم و هر کو من و برادران و خادمان من و پاسباثن که در عقب من می ۷۳

ان ما بسیاریم و بعضن از ایشان گفتند که ۷. و قوم و زنان ایشان، بر برادران یهود خود فریاد عظیمی برآوردند ۵ یم تا . ما و پشان و دخت  پس گندم بگت 

یمدههای خود را گرو میها و تاکستانها و خانهمزرعه و بعضن گفتند:  ۳ .بخوریم و زنده بمانیم  .یم تا به سبب قحط، گندم بگت 

 .ها و تاکستانهای خود برای جزیه پادشاه قرض گرفتیمنقره را به عوض مزرعه و بعضن گفتند که ۱

 می ،برادران ماست و پشان ما مثل پشان ایشان و حال جسد ما مثل جسد  ۸
ی

ان خود را به بندکی ان ما  و اینک ما پشان و دخت  سپاریم و بعضن از دخت 

ن شدهکن  . ها و تاکستانهای ما از آن دیگران شده استو در دست ما هیچ استطاعت  نیست زیرا که مزرعه ،اند ت 

 و با دل خود مشورت کرده، بزرگان و سروران را عَتاب نمودم و به ایشان گفتم:  ۲. پس چون فریاد ایشان و این سخنان را شنیدم بسیار غضبناک شدم ۶

یدبا میشما هر کس از برادر خود ر   .و جماعت  عظیم به ضد ایشان جمع نمودم .گت 

شود  فروشید و آیا میو آیا شما برادران خود را می. ایماند، حت  المقدور فدیه کردهها فروخته شدهما برادران یهود خود را که به امت و به ایشان گفتم:  ۵

 . پس خاموش شده، جواث  نیافتند که ایشان به ما فروخته شوند؟

 باشند، در ترس خدای ما سلوک نمایید؟هاثی که دشمن ما میباید شما به سبب ملامت امتآیا نمی. کنید، خوب نیستکاری که شما می و گفتم:  ۱

ن من و برادران و بندگانم نقره و غله به ایشان قرض داده ۱۰ اوار است که این ربا را ترک نماییم. ایمو نت  ا و تاکستانها و هو الآن امروز مزرعه ۱۱. پس سرن

 .اید، به ایشان رد کنیدهای ایشان و صد یک از نقره و غله و عصت  انگور و روغن که بر ایشان نهادهباغات زیتون و خانه

به آنگاه کاهنان را خوانده، . رد خواهیم کرد و از ایشان مطالبه نخواهیم نمود و چنانکه تو فرمودی به عمل خواهیم آورد پس جواب دادند که ۱۷

سَم دادم که بر وفق این کلام رفتار نمایند
َ
خدا هر کس را که این کلام را ثابت ننماید، از خانه و کسبش  پس دامن خود را تکانیده گفتم:  ۱۳. ایشان ق

سَم تکانیده و خالی بشود
َ
ن بتکاند و به این ق ن و خداوند را تسبیح خواندند و قوم برحسب این. چنی   . کلام عمل نمودند  پس تمامی جماعت گفتند آمی 

سْتا پادشاه، که دوازده سال بو  ۱۱
َ
حْش

َ
رْت
 
ن یهوه مأمور شدم، یعتن از سال بیستم تا سال ش و دوم  ا ن از روزی که به والی بودن زمی  د من و برادرانم و نت 

ن نهاده، علاوه ۱۸. وظیفه والیگری را نخوردیم ن از ایشان  اما والیان اول که قبل از من بودند، بر قوم بار سنگی  اب نت  بر چهل مثقال نقره، نان و سرر

ن نکردم. کردندگرفتند و خادمان ایشان بر قوم حکمراثن میمی ن حصار مشغول می ۱۶. لیکن من به سبب ترس خدا چنی  ن در ساخی  بودم و هیچ و من نت 

های مجاور ما نزد ما ودیان و سروران، سوای آناثن که از امتو صد و پنجاه نفر از یه ۱۲. مزرعه نخریدیم و همه بندگان من در آنجا به کار جمع بودند

ن برای من حاضن شد، یک گاو و شش گوسفند پرواری میو آنچه برای هر روز مهیا می ۱۵. خوردندآمدند، بر سفره من خوراک میمی بود و مرغها نت 

اب ،کردند می  سخت بر این قوم میاما معهذا وظیفه وا. و هر ده روز مقداری کثت  از هر گونه سرر
ی

 . بودلیگری را نطلبیدم زیرا که بندکی

 .ای خدایم موافق هر آنچه به این قوم عمل نمودم، مرا به نیکوثی یاد آور ۱۱
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بَلط و ط ۶
ْ
م عرث  و سایر دشمنان ما شنیدند که حصار را بنا کردهو و چون سَن

َ
 نمانده است، با آنکه ام و هیچ رخنهبیا و جَش

 
درهای ای در آن باق

م نزد من فرستاده، گفتند:  ۷ هایش را هنوز برپا ننموده بودم،دروازه
َ
بَلط و جَش

ْ
ر . بیا تا در یکی از دهات بیابان اونو ملاقات کنیم سَن اما ایشان قصد ضن

که من آن را ترک کرده، نزد شما   آیم، چرا کار حیتن  توانم فرودمن در مهم عظیمی مشغولم و نمی پس قاصدان نزد ایشان فرستاده گفتم:  ۳. من داشتند

 .و ایشان چهار دفعه مثل این پیغام به من فرستادند و من مثل این جواب به ایشان پس فرستادم ۱. فرود آیم به تعویق افتد

 طور نزد من فرستاد و مکتوث  گشوده در دستش بود، ۸
ن بَلط دفعه پنجم خادم خود را به همی 

ْ
ها ر میان امتد بود:  مکتوبکه در آن  ۶ پس سَن

م این را می
َ
ن حصار را بنا میشهرت یافته است و جَش ی دارید و برای همی  ن خواهی که کتن و تو بر وفق این کلام، میگوید که تو و یهود قصد فتنه انگت 

ن نموده تا درباره تو در اورشلیم ندا کرده گویند که در یهودا پادشاهی  ۲. پادشاه ایشان بشوی ن تعیی  و حال بر وفق این کلام، خت  به . استو انبیا نت 

 . پس بیا تا با هم مشورت نماییم. پادشاه خواهد رسید

 .ایگوثی واقع نشده است، بلکه آن را از دل خود ابداع نمودهمثل این کلام که تو می آنگاه نزد او فرستاده گفتم:  ۵

سانند، به این قصد که  ۱  . مرا قوی ساز دستانپس حال ای خدا . ا را از کار باز دارند تا کرده نشودم دستانزیرا جمیع ایشان خواستند ما را بت 

لایا ابن مَه ۱۰
َ
مَعْیا ابن د

َ
بْئیل رفتم و او در را بر خود بسته بود، پس گفت: یو به خانه ش

َ
در خانه خدا در هیکل جمع شویم و درهای هیکل را ببندیم  ط

ن تو خواهند آمد ن تو خواهند آمدشبانگاه ب. زیرا که به قصد کشی   . رای کشی 

 .آیا مردی چون من فرار بکند؟ و کیست مثل من که داخل هیکل بشود تا جان خود را زنده نگاه دارد؟ من نخواهم آمد من گفتم:  ۱۱

بَلط او را اجت  ساختهو کند و طزیرا درک کردم که خدا او را هرگز نفرستاده است، بلکه خودش به ضد من نبوت می ۱۷
ْ
 .اندبیا و سَن

سم و به اینطور عمل نموده، گناه ورزم و ایشان خت  بد پیدا نمایند که مرا مفتضح سازندو از این جهت او را اجت  کرده ۱۳
 . اند تا من بت 

ن نو ای خدایم، ط ۱۱ بَلط را موافق این اعمال ایشان و همچنی 
ْ
یه نبیه و سایر انبیا را که میو بیا و سَن

ْ
سانند، عَد  .به یاد آورخواهند مرا بت 

هاثی  و واقع شد که چون جمیع دشمنان ما این را شنیدند و همه امت ۱۶. ل در پنجاه و دو روز به اتمام رسیدو لیپس حصار در بیست و پنجم ماه ا ۱۸

 .که مجاور ما بودند این را دیدند، در نظر خود بسیار پست شدند و دانستند که این کار از جانب خدای ما معمول شده است

ن بسیاری از بزرگان یهودا مکتوبات نزد ط ۱۲ زیرا که بسا از اهل یهودا با او  ۱۵ رسید،بیا نزد ایشان میو فرستادند و مکتوبات طبیا میو و در آن روزها نت 

یا ابن آرَه بود و پشش یه
ْ
کن
َ
لام بن بَرَکیا را به زثن گرفته بو همداستان شده بودند، چونکه او داماد ش

 
 .ودحانان، دخت  مَش

ن گفتگو می ۱۱ ساندبیا مکتوبات میو و ط. رسانیدندکردند و سخنان مرا به او میو درباره حَسَنات او به حضور من نت   .فرستاد تا مرا بت 

 و چون حصار بنا شد و درهایش را برپا نمودم و دربانان و مغنیان و لاویان ترتیب داده شدند، ۷

یا رئی ۷
ْ
ن
َ
ن و بیشت  از اکتی مردمان خداترس بود، بر اورشلیم فرمان دادمآنگاه برادر خود حناثن و حَن  .س قصر را، زیرا که او مردی امی 

و از ساکنان اورشلیم . های اورشلیم را تا آفتاب گرم نشود باز نکنند و مادامی که حاضن باشند، درها را ببندند و قفل کنندو ایشان را گفتم دروازه ۳

 .به پاسباثن خود و هر کدام به مقابل خانه خویش حاضن باشندپاسبانان قرار دهید که هر کس 

و خدای من در دلم نهاد که بزرگان و سروران و قوم را جمع نمایم تا  ۸. ها بنا نشده بودو شهر وسیع و عظیم بود و قوم در اندرونش کم و هنوز خانه ۱

  :رآمده بودند یافتم و در آن بدین مضمون نوشته دیدمها ثبت کردند و نسب نامه آناثن را که مرتبه اول ببرحسب نسب نامه

ب ۶
َ
ی آن اشخاض که ن ی برده بود، برآمده بودند و هر کدام از ایشان به اورشلیم و یهودا به و اینانند اهل ولایتها که از است  صر پادشاه بابل به است 

َ
ن
ْ
کد

حَمو یساما آناثن که همراه زربابل آمده بودند:  ۲. شهر خود برگشته بودند
َ
وای و یع و ن

ْ
سْفار ت و ب غ شان و م 

ْ
ل خای و ب  رْد 

حَماثن و م 
َ
ا و عَزْرَیا و رَعَمْیا و ن
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ح
َ
هو ن

َ
رْع ۵ :و شماره مردان قوم اسرائیل. م و بَعْن

َ
یا، سیصد و هفتاد و دو ۱. ش، دو هزار و یک صد و هفتاد و دوو بتن ف

ْ
ط
َ
ف
َ
بتن آرَح، ششصد  ۱۰. بتن ش

حَت م بتن  ۱۱. و پنجاه و دو
َ
 .، هزار و دویست و پنجاه و چهارایلامبتن  ۱۷. ع و یوآب، دو هزار و هشتصد و هجدهو آب از بتن یشو ف

تو، هشتصد و چهل و پنج ۱۳
َ
کای، هفتصد و شصت ۱۱. بتن ز

َ
ن ۱۸. بتن ز  ب 

بتن بابای، ششصد و بیست و  ۱۶. ی، ششصد و چهل و هشتو بتن

زْجَد، دو هزار و سیصد و  ۱۲. هشت
َ
د ۱۵. بیست و دوبتن ع

 
وای، دو هزار و شصت و هفت ۱۱. نیقام، ششصد و شصت و هفتو بتن ا

ْ
 ب غ

. بتن

زْق ۷۱. بتن عادین، ششصد و پنجاه و پنج ۷۰ بتن بیصای،  ۷۳. م، سیصد و بیست و هشتو بتن حاش ۷۷. ا، نود و هشتیبتن آطت  از )خاندان( ح 

ط ۷۶. ن، نود و پنجو بتن جَبَع ۷۸. بتن حاریف، صد و دوازده ۷۱. سیصد و بیست و چهار
َ
ه، صد و هشتاد و هشتو مردمان بیت لحم و ن

َ
. ف

نات ۷۲
َ
زْم ۷۵. ت، صد و بیست و هشتو مردمان ع

َ
ه و بَئ ۷۱. ت، چهل و دوو مردمان بیت ع ت 

َ
. ت، هفتصد و چهل و سهو ت  مردمان قریه یعاریم و کف

کماس، صد و بیست و دومردمان  ۳۱. مردمان رامَه و جَبَع، ششصد و بیست و یک ۳۰  .مردمان بیت ایل و عای، صد و بیست و سه ۳۷. م 

ب ۳۳
َ
ریحا، سیصد و چهل  ۳۶. بتن حاریم، سیصد و بیست ۳۸. دیگر، هزار و دویست و پنجاه و چهار ایلامبتن  ۳۱. ی دیگر، پنجاه و دوو مردمان ن

 
بتن ا

  ۳۵. ، هفتصد و بیست و یکو نو د و حادید و او بتن ل ۳۲. و پنج
َ
 بتن سَنائ
 
هصد و شه

 
یا از خاندان یش ۳۱. ، سه هزار و ن

ْ
ع
َ
هصد و و اما کاهنان: بتن ید

 
ع، ن

، هزار و پنجاه و دو ۱۰. و هفتاد و سه مت  ح ۱۱. بتن ا 
ْ
ش
َ
 . بتن حاریم، هزار و هفده ۱۷. ر، هزار و دویست و چهل و هفتو بتن ف

میئیل و از و و اما لاویان: بتن یش ۱۳
ْ
د
َ
 .و مغنیان: بتن آساف، صد و چهل و هشت ۱۱. یا، هفتاد و چهارو دو بتن ه ع از )خاندان( ق

م ۱۸
ْ
ل
َ
لوم و بتن آطت  و بتن ط

َ
ه و بتن سین و بتن عَقوب و بتن حَطو و دربانان: بتن ش

َ
ت ۱۶. بای، صد و ش و هشتو ط

َ
یم: بتن صیو اما ن

ْ
حَه، بتن ین

بایوتو حَس
َ
مای ۱۵. نو س، بتن سیعا، بتن فادو بتن فت   ۱۲. فا، بتن ط

ْ
ه، بتن حَجابَه، بتن سَل

َ
بان
 
دیل، بتن جاحَر ۱۱. بتن ل  ج 

بتن رَآیا،  ۸۰. بتن حانان، بتن

ق
َ
، بتن ن ن زا، بتن فاسیح ۸۱. داو بتن رَصی  فو بتن بیسای، بتن مَع ۸۷. بتن جَزام، بتن ع 

َ
سینیم، بتن ن

َ
ب ۸۳. میش

ْ
 .رو فا، بتن حَرْحو ق، بتن حَقو بتن بَق

صیح، بتن حَطیفا ۸۶. س، بتن سیشَا، بتن تامَحو بتن بَرْق ۸۸. مَحیده، بتن حَرْشابتن بَصَلیت، بتن  ۸۱
َ
لیمان: بتن س ۸۲. بتن ن طای، و و پشان خادمان  س 

ریداو بتن س
َ
رَت، بتن ف

َ
رْقون، بتن جَدیل ۸۵. ف

َ
یا، بتن حَطیل، بتن ف ۸۱. بتن یعْلا، بتن د

ْ
ط
َ
ف
َ
رَه حَظبائیم، بتن آمونو بتن ش

َ
  ۶۰. خ

َ
یم و پشان یتجمیع ن

ْ
ن

ح و تل حَرْشاکر  ۶۱. خادمان  سلیمان، سیصد و نود و دو
ْ
ل  که از تل م 

ه خود را و و اینانند آناثن مت  برآمده بودند، اما خاندان پدران و عشت  دون و ا 
 
ب و ا

لایا، بتن ط ۶۷. نشان نتوانستند داد که آیا از اسرائیلیان بودند یا نه
َ
قو بتن د

َ
ه، ششصو بیا، بتن ن

َ
 .د و چهل و دود

عادی را به زثن گرفته بود، پس به نام ایشان م ۶۳
ْ
ل لاثی ج  ان بَرْز 

 بَرْز لای که یکی از دخت 
قوص، بتن

َ
 .سمی شدندو از کاهنان: بتن حَبایا، بتن ه

 . راج شدندها ثبت شده بودند طلبیدند، اما نیافتند، پس از کهانت اخاینان انساب خود را در میان آناثن که در نسب نامه ۶۱

میم برقرار نشود، از قدس  اقداس نخورند ۶۸
 
رْشاتا به ایشان امر فرمود که تا کاهتن با اوریم و ت  .پس ت 

ان ایشان که هفت هزار و سیصد و ش و هفت نفر  ۶۲. تمامی جماعت با هم چهل و دو هزار و سیصد و شصت نفر بودند ۶۶ ن سوای غلامان و کنت 

. و اسبان ایشان، هفتصد و ش و شش و قاطران ایشان، دویست و چهل و پنج ۶۵. ایشان دویست و چهل و پنج نفر بودندبودند و مغنیان و مغنیات 

ان، چهار صد و ش و پنج و حماران، شش هزار و هفتصد و بیست بود ۶۱  . و شت 

رْشاتا هزار درم طلا و پنجاه ق. و بعضن از رؤسای آبا هدایا به جهت کار دادند ۲۰  .اب و پانصد و ش دست لباس کهانت به خزانه داداما ت 

و آنچه سایر قوم دادند این بود:  ۲۷. و بعضن از رؤسای آبا، بیست هزار درم طلا و دو هزار و دویست منای نقره به خزینه به جهت کار دادند ۲۱

تپس کاهنان  ۲۳. بیست هزار درم طلا و دو هزار مَنای نقره و شصت و هفت دست لباس کهانت
َ
یم و یو لاویان و دربانان و مغنیان و بعضن از قوم و ن

ْ
ن

 .جمیع اسرائیل، در شهرهای خود ساکن شدند و چون ماه هفتم رسید، بتن اسرائیل در شهرهای خود مقیم بودند
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 و تمامی، قوم مثل یک مرد در  ۸
 
زْرای کاتب گفتند که کتاب تورات موش ر  پیش دروازه   محوطه

َ
ا که خداوند به اسرائیل امر آب جمع شدند و به ع

  ۷. فرموده بود، بیاورد
 
زْرای کاهن، تورات را در روز اول ماه هفتم به حضور جماعت از مردان و زنان و همه

َ
توانستند بشنوند و بفهمند، آناثن که می و ع

 و آن را در  ۳. آورد
 
توانست بفهمد خواند و تمامی قوم به  ن و هر که میآب از روشناثی صبح تا نصف روز، در حضور مردان و زنا پیش دروازه   محوطه

مَع و  ۱. کتاب تورات گوش فرا گرفتند
َ
یا و ش

ْ
زْرای کاتب بر منت  چوث  که به جهت اینکار ساخته بودند، ایستاد و به پهلویش از دست راستش مَتت

َ
و ع

نایا و ا
َ
قیا و مَعَسْیا ایستادند و از دست چپش، فدایا و مو ع

ْ
ل کیا و حاششائیریا و ح 

ْ
لامو یل و مَل

 
کریا و مَش

َ
ه و ز

َ
بَدان

ْ
 .م و حَش

زْرا کتاب را در نظر تمامی قوم گشود زیرا که او بالای تمامی قوم بود و چون آن را گشود، تمامی قوم ایستادند ۸
َ
زْرا، یه ۶. و ع

َ
ه خدای عظیم را و و ع

ن  د: خود را برافراشته، در جواب گفتن دستانمتبارک خواند و تمامی قوم  ، آمی  ن ن نهاده، خداوند را سجده نمودند .آمی   .و رکوع نموده، و رو به زمی 

بْتای و هو و یش ۲
َ
قوب و ش

َ
ن و ع بْیا و یامی  َ

َ زَرْیا و یوزاباد و حَنان و فلایا و لاویان، تورات را برای قوم بیان میو ع و باثن و سرر
َ
لیطا و ع

َ
کردند و دیا و مَعَسْیا و ق

 .خواندند، بفهمندپس کتاب تورات خدا را به صدای روشن خواندند و تفست  کردند تا آنچه را که می ۵ .ه بودندقوم، در جای خود ایستاد

زْرای کاهن و کاتب و لاویاثن که قوم را می ۱
َ
رْشاتا باشد و ع حَمْیا که ت 

َ
. ه خدای شما روز مقدس استو امروز برای یه فهمانیدند، به تمامی قوم گفتند: و ن

 . زیرا تمامی قوم، چون کلام تورات را شنیدند گریستند. منمایید و گریه مکنید سوگواریپس 

ی برای او مهیا نیست حصه پس به ایشان گفت:  ۱۰ ن بتها بنوشید و نزد هر که چت  ها بفرستید، زیرا که امروز، بروید و خوراکهای لطیف بخورید و سرر

ور خداوند، قوت شما استپس محزون نباشید زیرا ک ،برای خداوند ما روز مقدس است  .ه سر 

 .پس محزون نباشید. ساکت باشید زیرا که امروز روز مقدس است و لاویان تمامی قوم را ساکت ساختند و گفتند:  ۱۱

ب نمودند و حصه ۱۷  . دها فرستادند و شادی عظیم نمودند زیرا کلامی را که به ایشان تعلیم داده بودند فهمیدنپس تمامی قوم رفته، اکل و سرر

ن نوشته یافتند   ۱۱. بشنوندو در روز دوم رؤسای آبای تمامی قوم و کاهنان و لاویان نزد عزرای کاتب جمع شدند تا کلام تورات را  ۱۳ و در تورات چنی 

 
 
 .موش امر فرموده بود که بتن اسرائیل در عید ماه هفتم، در سایبانها ساکن بشوند که خداوند به واسطه

ون رفته، شاخه و در تمامی شهرهای ۱۸ های های زیتون بری و شاخههای زیتون و شاخهخود و در اورشلیم اعلان نمایند و ندا دهند که به کوهها بت 

ن بیاورند و سایبانها، به نهج  که مکتوب است بسازندهای نخل و شاخهآس و شاخه
َ
 . های درختان کش

۱۶  
 
ون رفتند و هر کدام بر پشت بام خانه   خود  پس قوم بت 

 
 خدا و در  و در حیاط خود و در صحنهای خانه

 
 آب و در  دروازه   محوطه

 
 دروازه   محوطه

ی برگشته بودند، سایبانها ساختند و در سایبانها ساکن شدند، زیرا که از ایام یوشع  ۱۲. افرایم، سایبانها برای خود ساختند و تمامی جماعت  که از است 

ن نک خواند و هر روز از روز اول تا روز آخر، کتاب تورات خدا را می ۱۵. پس شادی بسیار عظیمی رخ نمود. رده بودندبن نون تا آن روز بتن اسرائیل چنی 

 .و در روز هشتم، محفل مقدس برحسب قانون برپا شد. و هفت روز عید را نگاه داشتند

 .جمع شدند و در روز بیست و چهارم این ماه، بتن اسرائیل روزه دار و پلاس در بر و خاک بر سر  ۹

اف کردند ۷ های پدران خویش اعت  ن را از جمیع غربا جدا نموده، ایستادند و به گناهان خود و تقصت 
 .و ذریت اسرائیل خویشی 

اف نموده، یه ۳  .ه خدای خود را عبادت نمودندو و در جای خود ایستاده، یک رب  ع روز کتاب تورات  یهوه خدای خود را خواندند و رب  ع دیگر اعت 

بْیا و باثن و کناثن بر و شو ی ۱ َ
َ تن و سرر یا و ب 

ْ
بَن
َ
میئیل و ش

ْ
د
َ
 .لاویان ایستادند و به آواز بلند، نزد یهوه خدای خویش استغاثه نمودند پلکانع و باثن و ق

بْنو آنگاه لاویان، یعتن یش ۸
َ
میئیل و باثن و حَش

ْ
د
َ
بْیا و هیع و ق َ

َ حْیا گفتند: و ا و سرر
َ
ت
َ
یا و ف

ْ
بَن
َ
ید  دیا و ش ن ه خدای خود را از ازل تا به ابد متبارک و و یهبرخت 

 .تر است متبارک بادو اسم جلیل تو که از تمام برکات و تسبیحات اعلی. بخوانید
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ن را و هر چه بر آن است و دریاها را و هر چه در آنها است، ساخته. تو به تنهاثی یهوه هست   ۶  ای و تو فلک و فلک الافلاک و تمامی جنود آنها را و زمی 

 .کنندبخسیر و جنود آسمان تو را سجده میتو همه اینها را حیات می

ون آوردی واسم او را به ابراهیم تبدیل نمودی ۲  .تو ای یهوه، آن خدا هست  که ابرام را برگزیدی و او را از اور کلدانیان بت 

تیا ۵ ن کنعانیان و ح  ن یافته، با وی عهد بست  که زمی  مو دل او را به حضور خود امی 
 
زیان و یبو ن و ا ر 

َ
رْجاشیان را به او ارزاثن داشته، به و ریان و ف سیان و ج 

 .و مصیبت پدران ما را در مصر دیدی و فریاد ایشان را نزد بحر قلزم شنیدی ۱. ذریت او بدهی و وعده خود را وفا نمودی، زیرا که عادل هست  

، چونکه میو آیات و معجزات بر فرعون و جمیع بندگانش و تمامی قوم  ۱۰ پس به جهت . نمودنددانست  که بر ایشان ستم میزمینش ظاهر ساخت 

کنندگان ایشان   تعقیبتا از میان دریا به خشکی عبور نمودند و  شکافت  و دریا را به حضور ایشان  ۱۱. خود اسمی پیدا کردی، چنانکه امروز شده است

 .را به عمقهای دریا مثل سنگ در آب عمیق انداخت  

ی نمودی تا راه را که در آن باید رفت، برای ایشان روشن سازیو  ۱۷  .ایشان را در روز، به ستون ابر و در شب، به ستون آتش رهت 

ایع حق و اوامر و فرایض نیکو را به ایشان دادی ۱۳  .و بر کوه سینا نازل شده، با ایشان از آسمان تکلم نموده و احکام راست و سرر

  و سَبت مقدس خود را به ۱۱
 
ایع به واسطه  .خویش موش به ایشان امر فرمودی بنده   ایشان شناسانیدی و اوامر و فرایض و سرر

 ایشان جاری ساخت  و به ایشان وعده دادی که به زمیتن که دست خود را  ۱۸
ی

 ایشان دادی و آب از صخره برای تشنکی
ی

 و نان از آسمان برای گرسنکی

 . ده، آن را به تصرف آورندبرافراشت  که آن را به ایشان بدهی داخل ش

انه رفتار نموده، گردن خویش را سخت ساختند و اوامر تو را اطاعت ننمودند ۱۶  .لیکن ایشان و پدران ما متکت 

داری ای را که در میان ایشان نمودی بیاد نیاوردند، بلکه گردن خویش را سخت ساختند و فتنه انگیخته، سر با نمودند و اعمال عجیبهو از شنیدن ا   ۱۲

 خود مراجعت کنند
ی

( بندکی ن ن نمودند تا )به زمی  بلکه  ۱۵. اما تو خدای غفار و کریم و رحیم و دیرغضب و کثت  احسان بوده، ایشان را ترک نکردی. تعیی 

 
 
ون آورد، و اهان ،ای برای خود ساختند و گفتند: )ای اسرائیل(ریخته شده چون گوساله  .ت عظیمی نمودنداین خدای تو است که تو را از مصر بت 

ن بر ۱۱ ی می آنگاه تو نت  نمود از ایشان دور نشد حسب رحمت عظیم خود، ایشان را در بیابان ترک ننمودی، و ستون ابر در روز که ایشان را در راه رهت 

 .ساختو نه ستون آتش در شب که راه را که در آن باید بروند برای ایشان روشن می

 ایشان، به ایشان عطا فرمودی و روح نیکوی خود را به جهت ۷۰
ی

 .تعلیم ایشان دادی و مَن  خویش را از دهان ایشان باز نداشت  و آب برای تشنکی

ن محتاج نشدند ۷۱ و ممالک و  ۷۷. ی ایشان ورم نکردپاهالباس ایشان مندرس نگردید و . و ایشان را در بیابان چهل سال پرورش دادی که به هیچ چت 

بقومها به ایشان ارزاثن د
ْ
ن پادشاه حَش ن سیحون و زمی  ن عوج پادشاه باشان را به تصرف آوردندو اشته، آنها را تا حدود تقسیم نمودی و زمی  . ن و زمی 

د، و پشان ایشان را مثل ستارگان آسمان افزوده، ایشان را به زمیتن که به پدران ایشان وعده داده بودی که داخل شده، آن را به تصرف آورن ۷۳

 پ ۷۱. درآوردی
 
ن را به تصرف آوردند و کنعانیان را که سکنه ن بودند، به حضور ایشان مغلوب ساخت  و آنها را با  س، پشان ایشان داخل شده، زمی  زمی 

، به دست ایشان تسلیم نمودی، تا موافق اراده   ن  .خود با آنها رفتار نمایند پادشاهان آنها و قومهای زمی 

ده شده و تاکستانها و باغات زیتون و درختان میوه دار های پر از نفایس و چشمهگرفتند و خانه  پس شهرهای حصاردار و زمینهای برومند  ۷۸
ْ
های کن

یعت تو  ۷۶. های عظیم تو متلذذ گردیدندبیشمار به تصرف آوردند و خورده و ست  شده و فربه گشته، از نعمت و بر تو فتنه انگیخته و تمرد نموده، سرر

 آوردانبیای تو را که برای ایشان شهادت میرا پشت سر خود انداختند و 
 
. تند و اهانت عظیمی به عمل آوردندشند تا بسوی تو بازگشت نمایند، ک

 خویش، نزد تو استغاثه نمودند و ایشان را  ۷۲
ی

ن تنکی از آسمان آنگاه تو ایشان را به دست دشمنانشان تسلیم نمودی تا ایشان را به تنگ آورند و در حی 

 . های عظیم خود، نجات دهندگان به ایشان دادی که ایشان را از دست دشمنانشان رهانیدندحسب رحمت براجابت نمودی و 
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ارت ورزیدند و ایشان را به دست دشمنانشان واگذاشت  که بر ایشان تسلط نمودند ۷۵ احت یافتند، بار دیگر به حضور تو سرر و چون باز . اما چون است 

 .های عظیمت، بارهای بسیار ایشان را رهاثی دادیا از آسمان اجابت نمودی و برحسب رحمتنزد تو استغاثه نمودند، ایشان ر 

یعت خود برگرداثن  ۷۱ انه رفتار نموده، اوامر تو را اطاعت نکردند و به احکام تو که . و برای ایشان شهادت فرستادی تا ایشان را به سرر اما ایشان متکت 

د و گردنهای خویش را سخت نموده، اطاعت نکردندکه آنها را بجا آورد از آنها آدمی  هر  عان 
 . زنده میماند، خطا ورزیدند و دوشهای خود را م 

لهذا ایشان را . معهذا سالهای بسیار با ایشان مدارا نمودی و به روح خویش به واسطه انبیای خود برای ایشان شهادت فرستادی، اما گوش نگرفتند ۳۰

 .مودیهای کشورها تسلیم نبه دست قوم

و الآن ای خدای ما، ای خدای  ۳۷. های عظیمت، ایشان را بالکل فاثن نساخت  و ترک ننمودی، زیرا خدای کریم و رحیم هست  اما برحسب رحمت ۳۱

و پدران ما و بر تمامی داری، زنهار تمامی این مصیبت  که بر ما و بر پادشاهان و سروران و کاهنان و انبیا عظیم و جبار و مهیب که عهد و رحمت را نگاه می

شور تا امروز مستولی شده است، در نظر تو قلیل ننماید
 
 .قوم تو از ایام پادشاهان ا

، زیرا که تو به راست  عمل نموده ۳۳ هاثی که بر ما وارد شده است عادل هست 
ن ارت ورزیدهو تو در تمامی این چت   .ایمای، اما ما سرر

یعت تو عمل ننمودند و به اوامر و شهادات تو که به ایشان امر فرمودی، گوش ندادندو پادشاهان و سروران و کاهنان و پ ۳۱  .دران ما به سرر

ن وسیع و برومند که پیش روی ایشان نهادی، تو را عبادت ننمودند و از  ۳۸  و در مملکت خودشان و در احسان عظیمی که به ایشان نمودی و در زمی 

 . اعمال شنیع خویش بازگشت نکردند

 .ینک ما امروز غلامان هستیم و در زمیتن که به پدران ما دادی تا میوه و نفایس آن را بخوریم، اینک در آن غلامان هستیما ۳۶

آوَرَد و ایشان بر جسدهای ما و چهارپایان ما ای میو آن، محصول فراوان خود را برای پادشاهاثن که به سبب گناهان ما، بر ما مسلط ساخته ۳۲

 گرفتار هستیم ،کنند ود حکمراثن میبرحسب اراده خ
ی

 .و ما در شدت تنکی

هر کردند ۳۵  .و به سبب همه این امور، ما عهد محکم بسته، آن را نوشتیم و سروران و لاویان و کاهنان ما آن را م 

حَم ۱۱
َ
قیایو کساثن که آن را مهر کردند اینانند: ن

ْ
د یا و ص 

ْ
رْشاتا ابن حَکل رْمیاو سَرایا و عَزَرْی ۷. ای ت  شح ۳. ا و ا 

َ
کیاو و ف

ْ
مَرْیا و مَل

 
و حَطوش و  ۱. ر و ا

یا و مَلوک
ْ
بَن
َ
یاو ت و عو و حاریم و مَریم ۸. ش

ْ
ت ۶. بَد

ْ
ن ب ۲. ن و باروکو و دانیال و ج 

 
لام و ا

 
ن یا و میو مَش مَعْیا، اینها کاهنان  ۵. امی 

َ
و مَعَزْیا و ب لجای و ش

یا و و و اما لاویان: یش ۱. بودند
ْ
ن
َ
ز
 
میئیل ع بن ا

ْ
د
َ
یا و ه ۱۰. بنوی از پشان حیناداد و ق

ْ
بَن
َ
لایا و حانانو و برادران ایشان ش

َ
لیطا و ف

َ
و میخا و  ۱۱. دیا و ق

بْیاو رَح
َ
یا ۱۷. ب و حش

ْ
بَن
َ
بْیا و ش َ

َ کور و سرر
َ
رْع ۱۱. ودیا و باثن و بَنینو و ه ۱۳. و ز

َ
حَت مو و سروران قوم ف

َ
تو و باثن  ایلامآب و و ش و ف

َ
زْجَد و ب   ۱۸. و ز تن و عَ

د ۱۶. و بابای
 
وای و عودینو و ا

ْ
زْق ۱۲. نیا و ب غ زوریو عاطت  و ح  نات ۱۱. م و بیصایو دیا و حاشو و ه ۱۵. ا و عَ و مَجْفیعاش  ۷۰. باییت و نو و حاریف و عَ

لام و حَزیر
 
نَ و مش ۷۱. و مَش نایا ۷۷. بئیل و صادوق و یدوعت  یا و حانان و عَ

ْ
ط
 
ل
َ
 و و ه ۷۳. و ف

َ
ع و حَن

َ
یا و حشوبش

ْ
حا و ش ۷۱. ن

ْ
ل لوحیش و ف 

َ
. بیقو و ه

بْنا و مَعَسو و رَح ۷۸
َ
خ ۷۶. ایم و حَش

 
هیو مَلوک و حار  ۷۲. ا و حانان و عانانیو ا

َ
 . م و بَعْن

ت ۷۵
َ
ن را از اهالی کشورها به تورات خدا جدا یو سایر قوم و کاهنان و لاویان و دربانان و مغنیان و ن یم و همه کساثن که خویشی 

ْ
ساخته بودند با زنان و  ن

 
 
ان خود و همه سَم بر خود نهادند که به تورات خدا   ۷۱ صاحبان معرفت و فطانت، پشان و دخت 

َ
به برادران و بزرگان خویش ملصق شدند و لعنت و ق

 
 
و اینکه  ۳۰ را نگاه دارند و به عمل آورند،خدا داده شده بود، سلوک نمایند و تمامی اوامر یهوه خداوند ما و احکام و فرایض او  موش بنده   که به واسطه

یم ان ایشان را برای پشان خود نگت  ن ندهیم و دخت  ان خود را به اهل زمی 
ن در روز سَبت، متاع یا هر گونه آذوقه به جهت  ۳۱. دخت  و اگر اهل زمی 

ن بیاورند، آنها را از ایشان در روزهای سَبت و روزهای مقدس نخریم و )حاصل( سال ه  فروخی 
 
ن و مطالبه  .هر قرض را ترک نماییم فتمی 
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ن لازم دانیم به جهت خدمت خانه خدای ما ۳۷  .و بر خود فرایض قرار دادیم که یک ثلث مثقال در هر سال، بر خویشی 

ه و هدیه آردی دایمی و قرباثن سوختتن دایمی در سَبت ۳۳ م  د 
ْ
ق
َ
های گناه تا کفاره به جهت ها و هلالها و مواسم و به جهت موقوفات و قرباثن برای نان ت

م انداختیم، تا آن را به خانه خدای خود  ۳۱. اسرائیل بشود و برای تمامی کارهای خانه خدای ما ن و ما کاهنان و لاویان و قوم، قرعه برای هدیه هت 

ن بیاوریم تا بر مذبح یهوه خدای ما موافق آنچه در ت  .ورات نوشته است سوخته شودبرحسب خاندانهای آبای خویش، هر سال به وقتهای معی 

ن خود و نوبرهای میوه   ۳۸   و تا آنکه نوبرهای زمی 
 
 .خداوند بیاوریم هر گونه درخت را سال به سال به خانه

گوسفندان خود را به  های گاوان وهای پشان و حیوانات خود را موافق آنچه در تورات نوشته شده است و نخست زادهو تا اینکه نخست زاده ۳۶

 
 
  خانه

 
 .کنند بیاوریمخدای ما خدمت می خدای خویش، برای کاهناثن که در خانه

ن نوبر خمت  خود را و هدایای افراشتتن خویش را و میوه هر گونه درخت و عصت  انگور و روغن زیتون را برای کاهنان به حجره ۳۲ های خانه خدای و نت 

ن خویش را به جهت لاویان بیاوریم، زیرا ک شر زمی 
 
نده لاویان عشر را در جمیع شهرهای زراعت  ما میخود و ع ند،  و هنگامی که لاویان عشر می ۳۵. گت  گت 

ها را به خانه خدای ما به حجره  .های بیت المال بیاورندکاهتن از پشان هارون همراه ایشان باشد و لاویان عشر عشر

بایست بیاورند، جاثی که آلات قدس و کاهناثن  ها مینگور و روغن زیتون را به حجرهزیرا که بتن اسرائیل و بتن لاوی هدایای افراشتتن غله و عصت  ا ۳۱

 .پس خانه خدای خود را ترک نخواهیم کرد. باشندکنند و دربانان و مغنیان حاضن میکه خدمت می

ه و سروران قوم در اورشلیم ساکن شدند و سایر قوم قرعه انداختند تا از هر ده نفر یکنفر را به شه ۱۱
 
ر مقدس اورشلیم، برای سکونت بیاورند و ن

، در شهرهای دیگر ساکن شوند  .و قوم، همه کساثن را که به خوشر دل برای سکونت در اورشلیم حاضن شدند، مبارک خواندند ۷. نفر باق 

تبلادو اینانند سروران  ۳
َ
 یی که در اورشلیم ساکن شدند، )و سایر اسرائیلیان و کاهنان و لاویان و ن

ْ
یم و پشان بندگان سلیمان، هر کس در ملک شهر ن

 .خود، در شهرهای یهودا ساکن شدند(

کتن گرفتند ۱ ن س  ئیل از بتن . پس در اورشلیم، بعضن از بتن یهودا و بتن بنیامی 
ْ
ل
 
یا ابن مَهْل

ْ
ط
َ
ف
َ
مَرْیا ابن ش

 
کریا ابن ا

َ
زیا ابن ز و اما از بتن یهودا، عَنایا ابن ع 

حو مَعَسْیا  ۸. فارَص
ْ
کریا ابن شیلوثن و ابن باروک بن کل

َ
ه ابن حَزیا ابن عَدایا ابن یویاریب بن ز

َ
جمیع بتن فارَص که در اورشلیم ساکن شدند، چهار  ۶. ز

دایا ابن قولایا ابن مَعَسْیا ابن ایتئیل بن  ۲. صد و شصت و هشت مرد شجاع بودند
َ
لام بن یوعید بن ف

 
: سَلو ابن مَش ن عْیاو اینانند پشان بنیامی 

َ
ش  .ا 

هصد و بیست و هشت نفر ۵
 
سْن ۱. و بعد از او جَبای و سَلای، ن

َ
 .آه، رئیس دوم شهر بودو و یوْئیل بن ز کری، رئیس ایشان بود و یهودا ابن ه

ن  ۱۰ یا ابن یویاریب و یاکی  عْ
َ
خیطوب رئیس خ ۱۱. و از کاهنان، ید

 
لام بن صادوق بن مرایوت بن ا

 
قیا ابن مَش

ْ
ل و برادران ایشان   ۱۷. انه خداو سَرایا ابن ح 

دایا ابن یر . بودند هشتصد و بیست و دو نفرکه در کارهای خانه مشغول می حو و عَ
ْ
ش
َ
کریا ابن ف

َ
مْض ابن ز

 
یا ابن ا

ْ
ل
 
ل
َ
کیاو حام بن ف

ْ
 .ر بن مَل

زای . و برادران او که رؤسای آبا بودند، دویست و چهل و دو نفر ۱۳
ْ
خ
 
زَرْئیل بن ا مْشیسای بن عَ لیمو عَ مت  و بن مَش   .ت بن ا 

 بودند، صد و بیست و هشت نفر ۱۱
ی

جْد. و برادرانش که مردان جنکی
َ
بْدیئیل بن ه

َ
 .لیم رئیس ایشان بودو و ز

بْیا ابن ب ۱۸
َ
زْریقام بن حَش مَعْیا ابن حَشوب بن عَ

َ
بْتای و یوزاباد بر کارهای خارج خانه خدا از رؤسای لاویان بودن ۱۶. ثن وو از لاویان ش

َ
 .دو ش

بْ  ۱۲ یا که از میان برادرانش رئیس دوم بود و عَ
ْ
ق ب 
ْ
بْدی بن آساف پیشوای تسبیح که در نماز، حمد بگوید و بَق

َ
یا ابن میکا ابن ز

ْ
لال و مَتن موع بن ج 

َ
دا ابن ش

 .جمیع لاویان در شهر مقدس دویست و هشتاد و چهار نفر بودند ۱۵. تونو بن ید

م ۱۱
ْ
ل
َ
قوب و ط  .کردند، صد و هفتاد و دو نفرادران ایشان که درها را نگاهباثن مین و بر و و دربانان عَ

لک خویش در جمیع شهرهای یهودا )ساکن شدند( ۷۰  .و سایر اسرائیلیان و کاهنان و لاویان هر کدام در م 
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ت ۷۱
َ
یم در عیو ن

ْ
ی و ن کتن ل س 

َ
ت  ف

َ
فا رؤسای ن

ْ
ش یمیگرفتند و صیحا و ج 

ْ
 ن

 و رئیس لاویان در اورشلیم بر   ۷۷
 
یا ابن میکا از پشان آساف که مغنیان بودند، می کارهای خانه

ْ
بْیا ابن مَتن

َ
زی ابن باثن ابن حَش

 
 .بودخدا ع

 .ای به جهت مغنیان برای امر هر روز در روزشایشان حکمی از پادشاه بود و فریضه زیرا که درباره   ۷۳

بْئیل از بتن زارَح بن یهودا از جان ۷۱
نَ حْیا ابن مَشت 

َ
ت
َ
 .ب پادشاه برای جمیع امور قوم بودو ف

بْصیئیل و دهات آن. ها و نواج آنها ساکن شدندو بعضن از بتن یهودا در قصبه ۷۸
َ
ع و و در یش ۷۶. در قریه ارب  ع و دهات آن و دیبون و دهات آن و یق

طو و م
 
ه و بیت فال

َ
بَع و دهات آن ۷۲. لاد

َ
ش غ و مَکو  ۷۵. و در حَصَر شوعال و بت 

 
ل
ْ
ق ه و دهات آنو در ص 

َ
ه و یرْم ۷۱. ن

َ
ع ْ مون و ض   ر 

ن  .تو و در عی 

ه و دهات آنو و زان ۳۰
َ
زیق

َ
لام و دهات آنها و لاکیش و نواج آن و ع

 
د
َ
نوم ساکن شدند. ح و ع شبع تا وادی ه 

 .پس از بت 

کماش ساکن شدند ۳۱ بَع تا م   از ج 
ن یا و بیت یل و دهات آن. و بتن بنیامی 

َ
یه، بو ت و نو و عنات ۳۷ .در ع

ْ
ن
َ
ن
َ
تایم، ۳۳ و ع  و حاصور و رامَه و ج 

بَلاط،و و حادید و صَب ۳۱
َ
نو و ل ۳۸ عیم و ن ن ساکن شدندو بعضن فرقه ۳۶. و وادی حَراشیم و د و او   .های لاویان در یهودا و بنیامی 

تیئیل و یش ۱۲
ْ
ل
َ
ئ
َ
باب ل بن ش

ر 
َ
رْمیا . ع برآمدندو و اینانند کاهنان و لاویاثن که با ز زْرا سَرایا و ا 

َ
مَرْیا و مَلوک و حَطوش ۷. و ع

 
یا و رَح ۳. ا

ْ
کن
َ
م و و و ش

ت ۱. تو مَریم
ْ
ن دو و ج  بو و ع 

 
جَهیو م ۸. ایی و ا

ْ
ل یا و ب 

ْ
ن و مَعَد عْیا ۶. امی 

َ
مَعْیا و یویاریب و ید

َ
عْیاو و سَلو و عام ۲. و ش

َ
قیا و ید

ْ
ل اینان رؤسای کاهنان . ق و ح 

یا که او و برادرانش پیشوایان  تسبیح خوانان بودندو و لاویان: یش ۵. ع بودندو و برادران ایشان در ایام یش
ْ
بْیا و یهودا و مَتن َ

َ میئیل و سرر
ْ
د
َ
نوی و ق  .ع و ب 

تن در مقابل ایشان در جای خدمت خود بودند ۱ یه و ع 
ْ
ق ب 
ْ
لو و یش ۱۰. و برادران ایشان بَق

 
لیع یویاقیم را تولید نمود و یویاقیم ا

 
یب اشیاشیب را آورد و ا

از سَرایا مرایا و از . و در ایام یویاقیم رؤسای خاندانهای آبای کاهنان اینان بودند ۱۷. و یویاداع یوناتان را آورد و یوناتان یدوع را آورد ۱۱. یویاداع را آورد

یا
ْ
ن
َ
رْمیا حَن مَرْیا، یه ۱۳. ا 

 
لام و از ا

 
بَ  ۱۱. حانانو و از عَزْرا، مَش

َ
یا، یوسفو از مَلیکو، یوناتان و از ش
ْ
قای ۱۸. ن

ْ
ل نا و از مَرایوت، ح 

ْ
 .و از حاریم، عَد

ت ۱۶
ْ
ن دو، زکریا و از ج  لامو و از ع 

 
ب ۱۲. ن، مَش

 
ن و میو از ا یامی 

ْ
ن طایو ا، ز کری و از م 

ْ
ل یا، ف 

ْ
مَعْیا، یه ۱۵. عَد

َ
موع و از ش

َ
جَه، ش

ْ
ل  .ناتانو و از ب 

زی ۱۱ عْیا، ع 
َ
نای و از ید

ْ
لای و از عاموق، عابرو ا ۷۰. و از یویاریب، مَت

َ
ق ۷۱. ز سَلای، ق

ْ
ل ئیلیو از ح 

ْ
ن
َ
ت
َ
عْیا، ن

َ
بْیا و از ید

َ
 .ا، حَش

ل ۷۷
 
ن در سلطنت داریوش فارشو اشیب و یهیو رؤسای آبای لاویان، در ایام ا  .یاداع و یوحانان و یدوع ثبت شدند و کاهنان نت 

یاشیب ثبت گردیدندو رؤسای آبای بتن لاوی در کتاب تواری    خ ایام تا ایام یوحان ۷۳
ْ
ل
 
بْیا و یش ۷۱. ان بن ا َ

َ بْیا و سرر
َ
میئیل و و و رؤسای لاویان، حَش

ْ
د
َ
ع بن ق

 .برادرانشان در مقابل ایشان، تا موافق فرمان داود مرد خدا، فرقه برابر فرقه، حمد و تسبیح بخوانند

یا و ع ۷۸
ْ
ق ب 
ْ
یا و بَق

ْ
قوب دربانانو و مَتن مون و عَ

ْ
ل
َ
لام و ط

 
یا و مَش

ْ
 .نمودندها پاسباثن میهای دروازهبودند که نزد خزانه بَد

زْرای کاهن کاتب بودندو اینان در ایام یوْیاقیم بن یش ۷۶ حَمْیای والی و عَ
َ
 .ع بن یوصاداق و در ایام ن

یک نمودن حصار اورشلیم، لاویان را از همه مکان ۷۲ د که با شادماثن و حمد و سرود با های ایشان طلبیدند تا ایشان را به اورشلیم بیاورنو هنگام تت 

یک نمایند ط ۷۵. دف و بربط و عود آن را تت 
َ
رد اورشلیم و از دهات ن رداگ   .فاتیان جمع شدندو پس پشان مغنیان، از دایره گ 

زْمو از مزرعه گیلگالو از بیت   ۷۱ بَع و عَ  .دندت، زیرا که مغنیان به اطراف اورشلیم به جهت خود دهات بنا کرده بو و های ج 

ن را تطهت  نمودند و قوم و دروازه ۳۰
ن تطهت  کردندو کاهنان و لاویان خویشی  و من رؤسای یهودا را بر سر حصار آوردم و دو فرقه  ۳۱. ها و حصار را نت 

ن کردم که یکی از آنها به طرف راست بر سر حصار تا دروازه خاکروبه به هیئت اجماغ رفتند  . بزرگ از تسبیح خوانان معی 

عْیا و نصف رؤسای یهو و در عقب ایشان، ه ۳۷
َ
لام ۳۳. داو ش

 
زْرا و مَش زَرْیا و عَ رْمیاو و یه ۳۱. و عَ مَعْیا و ا 

َ
ن ش  .دا و بنیامی 

کور بن آصاف ۳۸
َ
یا ابن میکایا ابن ز

ْ
مَعْیا ابن مَتن

َ
کریا ابن یوناتان بن ش

َ
ناها یعتن ز  .و بعضن از پشان کاهنان با کر 



 411                                                نحمیا                                                                                                 کتاب مقدس

مَعْ  ۳۶
َ
زْرای کاتب پیش ایشاو برادران او ش

َ
ئیل و یهودا و حَناثن با آلات موسیف  داود مرد خدا، و ع

ْ
ن
َ
ت
َ
لای و ماعای و ن

 
ل لای و ج 

 
ل زَرْیئیل و م 

َ
 .ن بودیا و ع

  هایاز پلهچشمه که برابر ایشان بود،  پس ایشان نزد دروازه   ۳۲
 
 .ق رفتندآب به طرف مشر  داود، تا دروازه   شهر داود بر فراز حصار بالای خانه

۳۵  
 
دوم، تسبیح خوانان در مقابل ایشان به هیئت اجماغ رفتند و من و نصف قوم بر سر حصار، از نزد برج تنور تا حصار عریض در عقب  و فرقه

ه و بالای دروازه  که  افرایم و بالای دروازه   و ایشان از بالای دروازه   ۳۱. ایشان رفتیم
َ
  ن

َ
ئ رج م 

ئیل و ب 
ْ
ن
َ
رج حَن گوسفندان )رفته(، نزد   ه تا دروازه  ماهی و ب 

جْن توقف نمودند دروازه     ۱۰. س 
 
 .خدا ایستادند و من و نصف س روران ایستادی م پس هر دو فرقه تسبیح خوانان در خانه

یوع ۱۱
ْ
ل
 
ن و میکای ا و ا یامی 

ْ
ن یاقیم و مَعَسْیا و م 

ْ
ل ناها،یو ا  ه با کر 

َ
ی ای کهَن

ْ
ن
َ
کری ا و حَن

َ
کیا و و مَ  ۱۷ ن ای و ز

ْ
زی و یوحانان و مَل

 
لعازار و ع مَعْیا و ا 

َ
و  ایلامعَسْیا و ش

ر، و مغنیان و یزْرَحْیای وکی ل به آواز بلند سراییدند
َ
 .عاز

ن شادی نمودندو در آن روز، قرباثن  ۱۳ س پ. های عظیم گذرانیده، شادی نمودند، زیرا خدا ایشان را بسیار شادمان گردانیده بود و زنان و اطفال نت 

 .شادماثن اورشلیم از جایهای دور مسموع شد

ن شدند تا حصهها به جهت خزانهو در آن روز، کساثن چند بر حجره ۱۱ ها تعیی  های شهرها های کاهنان و لاویان را از مزرعهها و هدایا و نوبرها و عشر

 .نمودندایستادند، شادی میمت میبرحسب تورات در آنها جمع کنند، زیرا که یهودا درباره کاهنان و لاویاثن که به خد

 .و ایشان با مغنیان و دربانان، موافق حکم داود و پشش سلیمان، ودیعت خدای خود و لوازم تطهت  را نگاه داشتند ۱۸

باب ل و و تمامی اسر  ۱۲. خواندند(زیرا که در ایام داود و آساف از قدیم، رؤسای مغنیان بودند و سرودهای حمد و تسبیح برای خدا )می ۱۶
ر 
َ
ائیل در ایام ز

حَمْیا، حصه
َ
 .دادنددادند و لاویان وقف به بتن هارون میدادند و ایشان وقف به لاویان میهای مغنیان و دربانان را روز به روز میدر ایام ن

. ه ابد به جماعت خدا داخل نشوندآبیان تا بو ای یافت شد که عَمونیان و مدر آن روز، کتاب موش را به سمع قوم خواندند و در آن نوشته ۱۳

عام را به ضد ایشان اجت  نمودند تا ایشان را لعنت نماید، اما خد ۷
ْ
ای ما لعنت را به چونکه ایشان بتن اسرائیل را به نان و آب استقبال نکردند، بلکه بَل

 .برکت تبدیل نمود

 .ا کردندپس چون تورات را شنیدند، تمامی گروه مختلف را از میان اسرائیل جد ۳

 و قبل از این الیاشیب کاهن که بر حجره ۱
 
ن شده بود، با ط های خانه  .داشت خویشاوندیبیا و خدای ما تعیی 

  و برای او حجره   ۸
 
اب و روغن را که فریضه لاویان و  بزرگ ترتیب داده بود که در آن قبل از آن هدایای آردی و بخور و ظروف را و عشر گندم و سرر

  ۶. گذاشتندبود و هدایای افراشتتن کاهنان را میمغنیان و دربانان 
 
سْتا پادشاه  و در همه

َ
حْش

َ
رْت
 
آن وقت، من در اورشلیم نبودم زیرا در سال ش و دوم ا

 .بابل، نزد پادشاه رفتم و بعد از ایامی چند از پادشاه رخصت خواستم

 رده بود، از اینکه حجرهبیا کو ط ه الیاشیب درباره   و چون به اورشلیم رسیدم، از عمل زشت  ک ۲
 
خدا ترتیب نموده بود، آگاه  ای برایش در صحن خانه

  ۵. شدم
 
ون ریختمو ط و این امر به نظر من بسیار ناپسند آمده، پس تمامی اسباب خانه  .بیا را از حجره بت 

۱  
 
 .مخدا و هدایا و بخور را در آن باز آورد و امر فرمودم که حجره را تطهت  نمایند و ظروف خانه

های بودند، به مزرعهدادند و از این جهت، هر کدام از لاویان و مغنیاثن که مشغول خدمت میهای لاویان را به ایشان نمیو فهمیدم که حصه ۱۰

 .خویش فرار کرده بودند

  پس با سروران مشاجره نموده، گفتم چرا درباره   ۱۱
 
 .های ایشان برقرار نمودمو ایشان را جمع کرده، در جای. نمایندخدا غفلت می خانه

شر گندم و عصت  انگور و روغن را در خزانه ۱۷  .ها آوردندو جمیع یهودیان، ع 
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مْیای کاهن و صادوق کاتب و فدایا را که از لاویان بود، بر خزانه ۱۳
 
ل
َ
یا را، زیرا که مردم ایشان را و ش

ْ
ها گماشتم و به پهلوی ایشان، حانان بن زکور بن مَتن

ن می  .های برادران خود را به ایشان بدهندداشتند و کار ایشان این بود که حصهپنامی 

 .ام محو مسازای خدایم مرا درباره این کار بیاد آور و حسناث  را که برای خانه خدای خود و وظایف آن کرده ۱۱ 

شتها را در روز سَبت می ۱۸
 
دند و بافهدر آن روزها، در یهودا بعضن را دیدم که چَرخ اب و انگور و انجت  و آوردند و الاغها را بار میها میفشر کردند و سرر

ن در روز سَبت به اورشلیم می ن مأکولات در آن روز تهدید نمودم. آوردندهر گونه حمل را نت   .پس ایشان را به سبب فروخی 

 . فروختندسَبت، به بتن یهودا و اهل اورشلیم می آوردند و در روز و بعضن از اهل صور که در آنجا ساکن بودند، ماهی و هر گونه بضاعت می ۱۶

 نمایید؟کنید و روز سَبت را ث  حرمت میاین چه عمل زشت است که شما می پس با بزرگان یهودا مشاجره نمودم و به ایشان گفتم:  ۱۲

ن نکردند و آیا خ ۱۵ د؟ و شما سَبت را ث  حرمت نموده، غضب را بر اسرائیل زیاد دای ما تمامی این بلا را بر ما و بر این شهر وارد نیاور  آیا پدران شما چنی 

 .کنیدمی

ها را ببندند و قدغن کردم که آنها را تا بعد از سَبت نگشایند و افکند، امر فرمودم که دروازههای اورشلیم قبل از سَبت سایه میو هنگامی که دروازه ۱۱

 .یچ بار در روز سَبت آورده نشودها قرار دادم که هبعضن از خادمان خود را بر دروازه

ون از اورشلیم شب را بش بردند ۷۰  .پس سوداگران و فروشندگان هر گونه بضاعت، یک دو دفعه بت 

ن کنید، دست بر شما میشما چرا نزد دیوار شب را بش می اما من ایشان را تهدید کرده، گفتم:  ۷۱ ر پس از آنوقت دیگر د. اندازمبرید؟ اگر بار دیگر چنی 

 .روز سَبت نیامدند

ن را تطهت  نمایند و آمده، دروازه ۷۷
ن برای من بیاد . ها را نگاهباثن کنند تا روز سَبت تقدیس شودو لاویان را امر فرمودم که خویشی  ای خدایم این را نت 

ت رحمت خود، بر من ترحم فرما  . آور و برحسب کتی

ن بعضن یهودیان را دیدم، که زنان ۷۳ د در آن روزها نت 
ْ
ش
 
 .آبیان گرفته بودندو دیان و عَمونیان و مو از ا

د ۷۱
ْ
ش
 
 .توانستند به خوث  تکلم نمایند، بلکه به زبان این قوم و آن قومبود و به زبان یهود نمید میو و نصف کلام پشان ایشان، در زبان ا

سَم داده، گفتم:  بنابراین با ایشان مشاجره نموده، ایشان را ملامت کردم و بعضن از ایشان را زدم ۷۸
َ
ان  و موی ایشان را کندم و ایشان را به خدا ق دخت 

ید ن مگت 
ان آنها را به جهت پشان خود و به جهت خویشی   .خود را به پشان آنها مدهید و دخت 

ن امر گناه نورزید با آنکه در امت ۷۶ بود و خدا او محبوب خدای خود می های بسیار پادشاهی مثل او نبود؟ و اگر چهآیا سلیمان پادشاه اسرائیل در همی 

ن مرتکب گناه ساختند  .او را به پادشاهی تمامی اسرائیل نصب کرده بود، زنان بیگانه او را نت 

ارت عظیم بشویم و زنان بیگانه گرفته، به خدای خویش خیانت ورزیم؟ ۷۲  پس آیا ما به شما گوش خواهیم گرفت که مرتکب این سرر

بَلط حیادا و و یکی از پشان یه ۷۵
ْ
ه، داماد سَن

َ
یاشیب  رئیس کهَن

ْ
ل
 
 .پس او را از نزد خود راندم. ثن بودور و ع بن ا

 .اندای خدای من ایشان را بیاد آور، زیرا که کهانت و عهد کهانت و لاویان را ث  عصمت کرده ۷۱

ن بیگانه طاهر ساختم و وظایف کاهنان و لاوی ان را برقرار نمو  ۳۰  .دم که هر کس بر خدمت خود حاضن شودپس من ایشان را از هر چت 

ن  ۳۱  .و هدای ای هی زم، در زمان معی ن و نوبره ا را نت 

 .ای خدای من، مرا به نیکوثی بیاد آور
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سترَ  باب( ۱۰)                                            کتاب ا 

ش ۱
ْ
خ
 
ش )این امور واقع شد(و در ایام ا ش. ر 

ْ
خ
 
ش است که او این همان ا  .کردز هند تا حَبَش، بر صد و بیست و هفت ولایت سلطنت میر 

ش ۷
ْ
خ
 
ش پادشاه، بر کرش سلطنت خویش در دارالسلطنه شو در آن ایام حیتن که ا ن نشسته بودو ر 

َ
 . ش

مرا و سروران   ۳
 
ولایتها، به حضور  در سال سوم از سلطنت خویش، ضیافت  برای جمیع سروران و خادمان خود برپا نمود و حشمت فارس و مادی از ا

 .دادپس مدت مدید  صد و هشتاد روز، توانگری جلال سلطنت خویش و حشمت مجد عظمت خود را جلوه می ۱. او بودند

ن از خرد و بزرگ یافت شدند، ضیافت هفت روزه در عمارت باغ قصر و پس بعد از انقضای آنروزها، پادشاه برای همه کساثن که در دارالسلطنه ش ۸
َ
ش

ر  سفید آویخته و تختهای طلا و های نقره بر ستونهای مرمن در حلقهها از کتان سفید و لاجورد، با ریسمانهای سفید و ارغواپرده ۶. برپا نمود پادشاه

ر و مرم
 
 .ر  سیاه بودنقره بر سنگفرشر از سنگ سماق و مرمر  سفید و د

ابهای ملوکانه برحسب کرم پادشاه فراوان بود و آشامیدن، از ظرفهای طلا بود و ظرفها را اشکال مختلفه بود  ۲ و آشامیدن برحسب قانون بود   ۵. و سرر

ن امر فرموده بود که هر کس موافق میل خود رفتار نمایدنمود، زیرا پادشاه درباره همه بزرگان خانهکه کسی بر کسی تکلف نمی  . اش چنی 

ش ۱
ْ
خ
 
ن ضیافت  برای زنان خانه خشوی ا که نت  ت  مَل 

ْ
ش پادشاه برپا نمودو و وَش  .ر 

اب خوش شد، هفت خواجه سرا یعتن مَه ۱۰ زْتا و حَرْبو در روز هفتم، چون دل پادشاه از سرر ر و کرْکس را که در حضور و مان و ب 
َ
تا و زات

ْ
بَغ
 
تا و ا

ْ
غ نا و ب 

ش
ْ
خ
 
ش پادشاه خدمت میو ا که را با تاج ملوکانه به حضور پاد ۱۱ کردند، امر فرمودر  ت  مَل 

ْ
شاه بیاورند تا زیباثی او را به خلایق و سروران نشان که وَش

که نخواست که برحسب فرماثن که پادشاه به دست خواجه سرایان فرستاده بود بیاید ۱۷. دهد، زیرا که نیکو منظر بود ت  مَل 
ْ
پس پادشاه بسیار . اما وَش

 . خشمناک شده، غضبش در دلش مشتعل گردید

  دار از زمانها خت  آنگاه پادشاه به حکیماثن که  ۱۳
 
ن بود  بودند تکلم نموده، زیرا که عادت پادشاه با همه یعت و احکام عارف بودند چنی  . کساثن که به سرر

رْشیش و مَرَس و مَرْسَنا و مَم ۱۱
َ
ماتا و ت

ْ
د
 
نا و شیتار و ا

َ
دیدند و در مملکت کان، هفت رئیس فارس و مادی بودند که روی پادشاه را میو و مقربان او کرْش

ش گفت:  ۱۸ .نشستندبه درجه اول می
ْ
خ
 
که چه باید کرد، چونکه به فرماثن که ا ت  مَل 

ْ
یعت، به وَش ش پادشاه به دست خواجه سرایان و موافق سرر ر 

 ؟فرستاده است، عمل ننموده

که، نه تنها به پادشاه تقصت  نموده، بلک آنگاه مَموکان به حضور پادشاه و سروران عرض کرد که ۱۶ ت  مَل 
ْ
ه به همه رؤسا و جمیع طوایفن که در وَش

ش
ْ
خ
 
ش پادشاه میو تمامی ولایتهای ا زیرا چون این عمل ملکه نزد تمامی زنان شایع شود، آنگاه شوهرانشان در نظر ایشان خوار خواهند شد،  ۱۲ باشند،ر 

شباحیتن که 
ْ
خ
 
ت  ملکه را به حضورش بیاو و خت  شوند که ا

ْ
ش پادشاه امر فرموده است که وَش  .رند و نیامده استر 

ن خواهند گفت و این مورد بسیار احتقار و غضب رؤساو در آنوقت، خانمهای فارس و مادی که این عمل ملکه را بشنوند، به جمیع  ۱۵ ی پادشاه چنی 

ایع فارس و مادی ثبتپس اگر پادشاه این را مصلحت داند، فرمان ملوکانه ۱۱. خواهد شد گردد، تا تبدیل نپذیرد،    ای از حضور وی صادر شود و در سرر

ش
ْ
خ
 
ت  به حضور ا

ْ
ش پادشاه دیگر نیاید و پادشاه رتبه ملوکانه او را به دیگری که بهت  از او باشد بدهدو که وَش و چون فرماثن که پادشاه صادر   ۷۰. ر 

ام    .خواهند نمودگرداند در تمامی مملکت عظیم او مسموع شود، آنگاه همه زنان شوهران خود را از بزرگ و کوچک، احت 

و مکتوبات به همه ولایتهای پادشاه به هر ولایت،  ۷۷. و این سخن در نظر پادشاه و رؤسا پسند آمد و پادشاه موافق سخن مموکان عمل نمود ۷۱

 .موافق خط آن و به هر قوم، موافق زبانش فرستاد تا هر مرد در خانه خود مسلط شود و در زبان قوم خود آن را بخواند



 414                                                استر                                                                                                   کتاب مقدس

شبعد ا ۲
ْ
خ
 
ت  و آنچه را که او کرده بود و حکمی که درباره او صادر شده بود، به یاد آوردو ز این وقایع، چون غضب ا

ْ
ش پادشاه فرو نشست، وَش  .ر 

ان باکره نیکو منظر برای پادشاه بطلبند کردند، گفتند کهو ملازمان پادشاه که او را خدمت می ۷  .دخت 

ان باکره نیکو منظر را به دارالسلطنه شو پادشاه در همه ولایتهای مملکت خ ۳ ن در خانه زنان زیر دست هیجای که و ود وکلا بگمارد که همه دخت 
َ
ش

 .باشد، جمع کنند و به ایشان اسباب طهارت داده شودخواجه سرای پادشاه و مستحفظ زنان می

ت  ملکه بشود ۱
ْ
ی که به نظر پادشاه پسند آید، در جای وَش ن عمل نمود پس این سخن در . و دخت   . نظر پادشاه پسند آمد و همچنی 

یس بنیامیتن مسمی بودو شخض یهودی در دارالسلطنه ش ۸
َ
مْغ ابن ق خای بن یائت  ابن ش  رْد 

ن بود که به م 
َ
و او از اورشلیم جلای وطن شده بود،  ۶. ش

اثن که همراه یکنیا پادشاه یهودا جلای وطن شده بودند که  ی آورده بودپادشاه ب نبوکدنصر با است   .ابل ایشان را به است 

، دخت  عموی خود را تربیت می ۲
سْت َ سه، یعتن ا 

َ
د
َ
، خوب صورت و نیکو منظر بود و بعد از وفات و او ه نمود چونکه وی را پدر و مادر نبود و آن دخت 

خای وی را به جای دخت  خود گرفت رْد 
 . پدر و مادرش، م 

ان بسیار در دارالسلطنه شپس چون امر و فرمان پادشاه شایع   ۵ ن به خانه پادشاه، زیر و گردید و دخت   را نت 
سْت َ ن زیر دست هیجای جمع شدند، ا 

َ
ش

پس به زودی، اسباب طهارت و . و آن دخت  به نظر او پسند آمده، در حضورش التفات یافت ۱. دست هیجای که مستحفظ زنان بود آوردند

ن تحفه ن هفت کنت  ین خانه زنان نقل کردهایش را به وی داد و نت  انش به بهت  ن . را که از خانه پادشاه برگزیده شده بودند که به وی داده شوند و او را با کنت 

خای او را امر فرموده بود که نکند ۱۰ رْد 
، قومی و خویشاوندی خود را فاش نکرد، زیرا که م 

سْت َ  .و ا 

خای روز به روز پیش صحن خانه زنان گردش می ۱۱ رْد 
 و از آنچه به وی واقع شود، اطلاع یابدکر و م 

سْت َ  . د تا از احوال ا 

شو چون نوبه هر دخت  می ۱۷
ْ
خ
 
ش پادشاه داخل شود، یعتن بعد از آنکه آنچه را که برای زنان مرسوم بود که در مدت دوازده ماه کرده و رسید که نزد ا ر 

آنگاه آن دخت   ۱۳ ش ماه به روغن مر و شش ماه به عطریات و اسباب تطهت  زنان،شد، یعتن ششود، چونکه ایام تطهت  ایشان بدین منوال تمام می

دخواست به وی میشد که هر چه را میبدین طور نزد پادشاه داخل می  .دادند تا آن را از خانه زنان به خانه پادشاه با خود بت 

 در وقت شام داخل می ۱۱
 
عَ  شد و صبحگاهان به خانه

َ
غاز که خواجه سرای پادشاه و مستحفظ  دوم زنان، زیر دست ش

ْ
انش ن گشت و بار بود، بر می کنت 

 . شد، مگر اینکه پادشاه در او رغبت کرده، او را بنام بخوانددیگر، نزد پادشاه داخل نمی

خای که او را بجای دخت  خود گرفته بود رسید که نزد پادشاه داخ ۱۸ رْد 
، دخت  ابیحایل، عموی م 

سْت َ ی سوای آنچه هیجای، و چون نوبه ا  ن ل شود، چت 

 در نظر هر که او را می
سْت َ ش ۱۶. یافتدید، التفات میخواجه سرای پادشاه و مستحفظ زنان گفته بود نخواست و ا 

ْ
خ
 
 را نزد ا

سْت َ ش پادشاه، به و پس ا  ر 

 و پادشا ۱۲. ت باشد، در سال هفتم سلطنت او آوردندو  اش در ماه دهم که ماه ط  قصر ملوکانه
 
 را از همه

سْت َ   ه، ا 
 
 زنان زیاده دوست داشت و از همه

نگان، در حضور وی نعمت و التفات زیاده یافت ت  ملکه ساخت. دوشت 
ْ
و پادشاه ضیافت  ۱۵. لهذا تاج ملوکانه را بر سرش گذاشت و او را در جای وَش

 
 
 را برای همه

سْت َ  رؤسا و خادمان خود برپا نمود و به و  عظیمی یعتن ضیافت ا 
 
 . خود، عطایا ارزاثن داشت لایتها راحت بخشیده، برحسب کرم ملوکانه

خای بر دروازه   ۱۱ رْد 
نگان، بار دیگر جمع شدند، م  ردخای  ۷۰. پادشاه نشسته بود و چون دوشت   هنوز خویشاوندی و قومی خود را بر وفق آنچه م 

سْت َ و ا 

 ح
سْت َ خای را مثل زماثن که نزد وی تربیت میبه وی امر فرموده بود فاش نکرده بود، زیرا که ا  رْد 

ردخای  ۷۱ .آوردیافت بجا میکم م  در آن ایام، حیتن که م 

ش در دروازه  
ْ
خ
 
تان و تارَش غضبناک شده، خواستند که بر ا

ْ
غ  ب 

ش پادشاه و پادشاه نشسته بود، دو نفر از خواجه سرایان پادشاه و حافظان آستانه یعتن ر 

خای و چون  ۷۷. دست بیندازند رْد 
، پادشاه را از زبان م 

سْت َ  ملکه را خت  داد و ا 
سْت َ خای از این امر اطلاع یافت، ا  رْد 

 .خت  ساختبام 

 .شد مکتوبو این قصه در حضور پادشاه، در کتاب تواری    خ ایام . پس این امر را تفحص نموده، صحیح یافتند و هر دو ایشان را بر دار کشیدند ۷۳



 415                                                استر                                                                                                   کتاب مقدس

ش بعد از این وقایع، ۳
ْ
خ
 
جاج  را عظمت داده، به درجه بلند رسانید و کرش او را از تمامی رؤساثی که با او بودند و ا

 
مَداتای ا

َ
ش پادشاه، هامان بن ه ر 

اش کردند، زیرا که پادشاه دربارهبودند، به هامان سر فرود آورده، وی را سجده میو جمیع خادمان پادشاه که در دروازه پادشاه می ۷. بالاتر گذاشت

ن امر فرموده بود خای سر فرود نمی. چنی  رْد 
 .کردآورد و او را سجده نمیلکن م 

ردخای پرسیدند که ۳ ؟تو چرا از امر پادشاه تجاوز می و خادمان پادشاه که در دروازه پادشاه بودند، از م   نماثی

خای ثابت می. دادگفتند، به ایشان گوش نمیاما هر چند، روز به روز این سخن را به وی می ۱ رْد 
شود یا پس هامان را خت  دادند تا ببینند که آیا کلام م 

خای سر فرود نمی ۸. نه، زیرا که ایشان را خت  داده بود که من یهودی هستم رْد 
نماید، هامان از غضب آورد و او را سجده نمیو چون هامان دید که م 

ردخای، تنها  ۶. مملو گردید ن بر م  ردخای اطلاع داده بودند، پس هامان قصد هلاک  و چونکه دست انداخی  به نظر وی سهل آمد و او را از قوم م 

ش
ْ
خ
 
ش بودند کرد، زانرو که قوم مردخای بودندو نمودن جمیع یهودیاثن که در تمامی مملکت ا  . ر 

ش ۲
ْ
خ
 
ش که ماه نیسان باشد، هر روز در حضور هامان و هر ماو در ماه اول از سال دوازدهم سلطنت ا ر یعتن و ه تا ماه دوازدهم که ماه اذار باشد، فر 

ش ۵. انداختندقرعه می
ْ
خ
 
ش پادشاه گفت: و پس هامان به ا باشند و ها در جمیع ولایتهای مملکت تو پراکنده و متفرق میقومی هستند که در میان قوم ر 

ایع پادشاه را به جا نمی ایع ایشان، مخالف همه قومها است و سرر ن برای پادشاه مفید نیستلهذا ایش. آورندسرر ن واگذاشی  اگر پادشاه را  ۱. ان را چنی 

 .و من ده هزار وزنه نقره به دست عاملان خواهم داد تا آن را به خزانه پادشاه بیاورند. پسند آید، حکمی نوشته شود که ایشان را هلاک سازند

ون کرده، آن را به هامان بن ۱۰ مَداتای اجاج  که دشمن یهود بود داد آنگاه پادشاه انگشت  خود را از دستش بت 
َ
 .ه

  .هم نقره و هم قوم را به تو دادم تا هر چه در نظرت پسند آید به ایشان بکتن  پادشاه به هامان گفت:  و ۱۱

ان پادشاه و به والیاثن  ۱۷ دهم ماه اول احضار نمودند و بر وفق آنچه هامان امر فرمود، به امت  ن  که بر هر ولایت بودند و پس کاتبان  پادشاه را در روز ست 

ش مکتوببر سروران هر قوم 
ْ
خ
 
هر پادشاه و شد، به هر ولایت، موافق خط آن و به هر قوم موافق زبانش، به اسم ا ش پادشاه مکتوب گردید و به م  ر 

ت  و طفل و زن در یک روز، یعتن و مکتوبات به دست چاپاران به همه ولایتهای پادشاه فرستاده شد تا همه یهودیان را از جوان و پ ۱۳. مختوم شد

دهم ماه دوازدهم که ماه آذار باشد، هلاک کنند و بکشند و تلف سازند و اموال ایشان را غارت کنند ن  .ست 

 .و تا این حکم در همه ولایتها رسانیده شود، سوادهای مکتوب به همه قومها اعلان شد که در همان روز مستعد باشند ۱۱

ون رفت ۱۸ ن نافذ شد و پادشاه و هامان به نوشیدن و ند و ایشان را برحسب فرمان پادشاه شتابانیدند و این حکم در دارالسلطنه شپس چاپاران بت 
َ
ش

ن مشوش بودو اما شهر ش. نشستند
َ
 .ش

خای جامه خود را دریده، پلاس با خاکست  در بر کرد و به میان شه ۴ رْد 
خای از هر آنچه شده بود اطلاع یافت، م  رْد 

ون رفته، به آواز بلند و چون م  ر بت 

 .و تا روبروی دروازه پادشاه آمد، زیرا که جایز نبود که کسی با لباس پلاس داخل دروازه پادشاه بشود ۷. فریاد تلخ برآورد

 . س و خاکست  خوابیدندبود و بسیاری در پلا  سوگواریو در هر ولایت  که امر و فرمان پادشاه به آن رسید، یهودیان را ماتم عظیمی و روزه و گریه و  ۳

خای را بپوشانند و پلاس او  ۱ رْد 
 آمده، او را خت  دادند و ملکه بسیار محزون شد و لباس فرستاد تا م 

سْت َ ان و خواجه سرایان ا  ن ند،  پس کنت  را از وی بگت 

تاک را که یکی از خواجه سرایان پادشاه بود و او را به ۸. اما او قبول نکرد
َ
، ه

سْت َ ن نموده بود، خواند و او را امر فرمود که  آنگاه ا  جهت خدمت وی تعیی 

سد که این چه امر است و سببش چیست خای بت  رْد 
 .از م 

تاک به  ۶
َ
ون رفت شهر که پیش دروازه   محدوده  پس ه خای بت  رْد 

ردخای او را از هر چه به او واقع شده و از مبلغ نقره ۲. پادشاه بود، نزد م  ای که و م 

ن یهودیان وعده داده بود که آن را به خزانه پادشاه بدهد، خت  داد هامان به
 .جهت هلاک ساخی 
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۵  
 
 نشان دهد و وی را و فرمان را که در ش و سواد نوشته

سْت َ ن به جهت هلاکت ایشان صادر شده بود، به او داد تا آن را به ا 
َ
خت  سازد و وصیت باش

 . نماید و به جهت قوم خویش از وی درخواست کندنماید که نزد پادشاه داخل شده، از او التماس 

 بازگفت ۱
سْت َ خای را به ا  رْد 

ردخای بگوید ۱۰. پس هتاک داخل شده، سخنان م   هتاک را جواب داده، او را امر فرمود که به م 
سْت َ جمیع  که ۱۱ و ا 

 ث  اذن داخل شود، فقط  دانند که به جهت هر کس، خواه مرد و خادمان پادشاه و ساکنان ولایتهای پادشاه می
خواه زن که نزد پادشاه به صحن اندروثن

ام که به حضور و ش روز است که من خوانده نشده. یک حکم است که کشته شود، مگر آنکه پادشاه چوگان زرین را بسوی او دراز کند تا زنده بماند

خای باز گفتند ۱۷ .پادشاه داخل شوم رْد 
 را به م 

سْت َ  جواب دهید:  ۱۳. پس سخنان ا 
سْت َ در دل خود فکر مکن که تو در خانه  و مردخای گفت به ا 

، راحت و نجات برای یهود از جای دیگر پدید خواهد شد ۱۱. پادشاه به خلاف سایر یهود، رهاثی خواهی یافت . بلکه اگر در این وقت تو ساکت بماثن

ن وقت به سلطنت نرسیدهو کیست بداند که به . اما تو و خاندان پدرت هلاک خواهید گشت   .ایجهت چنی 

خای جواب دهید ۱۸ رْد 
 فرمود به م 

سْت َ ن یافت میو برو و تمامی یهود را که در ش که ۱۶ پس ا 
َ
شوند جمع کن و برای من روزه گرفته، سه شبانه روز ش

ن روزه خواهیم داشت انم همچنی  ن ن با کنت  ی مخورید و میاشامید و من نت  ن ن طور، نزد . چت  . پادشاه داخل خواهم شد، اگر چه خلاف حکم است و به همی 

 وی را وصیت کرده بود، عمل نمود ۱۲ .و اگر هلاک شدم، هلاک شدم
سْت َ خای رفته، موافق هر چه ا  رْد 

 .پس م 

 لباس ملوکانه پوشیده، به صحن دروازه اندروثن پادشاه، در مقابل خانه پادشاه بایستاد و پادشاه، ۵
سْت َ بر کرش خشوی خود در  و در روز سوم، ا 

 ملکه را دید که در صحن ایستاده است، او در نظر وی التفات یافت ۷. قصر سلطنت، روبروی دروازه خانه نشسته بود
سْت َ و پادشاه . و چون پادشاه، ا 

 نزدیک آمده، نوک عصا را لمس کرد
سْت َ  دراز کرد و ا 

سْت َ  . چوگان طلا را که در دست داشت، به سوی ا 

 ملکه، تو را چه شده است و درخواست تو چیست؟ اگر چه نصف مملکت باشد، به تو داده خواهد شد پادشاه او را گفت:  و  ۳
سْت َ   .ای ا 

 جواب داد که ۱
سْت َ   .ام بیایداگر به نظر پادشاه پسند آید، پادشاه با هامان امروز به ضیافت  که برای او مهیا کرده ا 

 کرده شوده آنگاه پادشاه فرمود که ۸
سْت َ  برپا نموده بود آمدند. امان را بشتابانید، تا برحسب کلام ا 

سْت َ  .پس پادشاه و هامان، به ضیافت  که ا 

 گفت:  ۶
سْت َ اب به ا  مسؤول تو چیست که به تو داده خواهد شد و درخواست تو کدام؟ اگرچه نصف مملکت باشد، برآورده  و پادشاه در مجلس سرر

  .خواهد شد

سْ  ۲  در جواب گفت: ا 
مرا عطا  درخواستکه اگر در نظر پادشاه التفات یافتم و اگر پادشاه مصلحت داند که  ۵ و درخواست من این است، سؤال ت َ

 فرماید و خواست
 
 . کنم بیایند و فردا امر پادشاه را بجا خواهم آوردمرا بجا آورد، پادشاه و هامان به ضیافت  که به جهت ایشان مهیا می ه

ون رفت پس ۱ د و حرکت لیکن چون هامان، مردخای را نزد دروازه پادشاه دید که به حضور او برنمی. در آن روز هامان شادمان و مشور شده، بت  ن خت 

 .کند، آنگاه هامان بر مردخای به شدت غضبناک شدنمی

رَ  ۱۰
َ
و هامان برای ایشان، فراواثن توانگری خود  ۱۱. ش را خوانداما هامان خودداری نموده، به خانه خود رفت و فرستاده، دوستان خویش و زن خود ز

ت پشان خویش را و تمامی عظمت  را که پادشاه به او داده و او را بر سایر رؤسا و خدام پادشاه برتری داده بود، بیان کرد   و هامان گفت:  ۱۷. و کتی
سْت َ ا 

ن کسی را سوای من به ضیافت  که برپا کرده بود، همرا ن او مرا همراه پادشاه دعوت کرده استملکه نت   .ه پادشاه دعوت نفرمود و فردا نت 

خای یهود را می ۱۳ رْد 
ها نزد من هیچ است، مادامی که م  ن   .بینم که در دروازه پادشاه نشسته استلیکن همه این چت 

ردخای را بر آن مصلوب داری به بلندی پنجاه ذراع بسازند و ب اش زرش و همه دوستانش او را گفتند: آنگاه زوجه ۱۱ امدادان، به پادشاه عرض کن که م 

 .و این سخن به نظر هامان پسند آمده، امر کرد تا دار را حاضن کردند. پس با پادشاه با شادماثن به ضیافت برو. سازند
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 .ضور پادشاه بخوانندتواری    خ ایام را بیاورند تا آن را در ح در آن شب، خواب از پادشاه برفت و امر فرمود که کتاب تذکره   ۶

 و در آن، نوشته ۷
 
تان و ترَش خواجه سرایان پادشاه و حافظان آستانه

ْ
غ خای درباره ب  رْد 

ش ای یافتند که م 
ْ
خ
 
ش پادشاه  و وی که قصد دست درازی بر ا ر 

 .کرده بودند، خت  داده بود

خای عطا شد  و پادشاه پرسید که ۳ رْد 
برای او  کردند جواب دادند کهبندگان پادشاه که او را خدمت می ؟چه حرمت و عزت به عوض این )خدمت( به م 

ی نشد ن   .چت 

ردخای را بر داری که برایش حاضن  کیست در حیاط؟ پادشاه گفت:  ۱ وثن خانه پادشاه آمده بود تا به پادشاه عرض کند که م  )و هامان به حیاط بت 

 . پادشاه فرمود تا داخل شود. اینک هامان در حیاط ایستاده است و خادمان پادشاه وی را گفتند:  ۸ ساخته بود مصلوب کنند.(

کیست  و هامان در دل خود فکر کرد:  با کسی که پادشاه رغبت دارد که او را تکریم نماید، چه باید کرد؟ و چون هامان داخل شد، پادشاه وی را گفت:  ۶

 غت  از من که پادشاه به تکریم نمودن او رغبت داشته باشد؟

پوشد و است  را که پادشاه بر آن لباس ملوکانه را که پادشاه می ۵ برای شخض که پادشاه به تکریم نمودن او رغبت دارد، مان به پادشاه گفت: پس ها ۲

 .شود، بیاورندای را که بر سر او نهاده میشود و تاج ملوکانهسوار می

د و آن را به شخض که پادشاه به تکریم نمودن او رغبت دارد بپوشانند و بر اسب ترین پادشاه بدهنو لباس و اسب را به دست یکی از امرای مقرب ۱

ن کرده خواهد شدسوار کرده، و در کوچه   .های شهر بگردانند و پیش روی او ندا کنند که با کسی که پادشاه به تکریم نمودن او رغبت دارد، چنی 

ن معمول آن لباس و اسب را چنا آنگاه پادشاه به هامان فرمود:  ۱۰ خای یهود که در دروازه پادشاه نشسته است، چنی  رْد 
نکه گفت  به تعجیل بگت  و با م 

ی کم نشود ن  .دار و از هر چه گفت  چت 

خای را پوشانیده و او را سوار کرده، در کوچه ۱۱ رْد 
 با کسی که کرد کههای شهر گردانید و پیش روی او ندا میپس هامان آن لباس و اسب را گرفت و م 

ن کرده خواهد شد  .پادشاه به تکریم نمودن او رغبت دارد چنی 

 .اما هامان ماتم کنان و سر پوشیده، به خانه خود بشتافت. و مردخای به دروازه پادشاه مراجعت کرد ۱۷

رَش او را گفتند ۱۳
َ
رَش و همه دوستان خویش، ماجرای خود را حکایت نمود و حکیمانش و زنش ز

َ
اگر این مردخای که پیش  :و هامان به زوجه خود ز

 .وی آغاز افتادن نمودی از نسل یهود باشد، بر او غالب نخواهی آمد، بلکه البته پیش او خواهی افتاد

ندو ایشان هنوز با او گفتگو می ۱۱  مهیا ساخته بود، به تعجیل بت 
سْت َ  .کردند که خواجه سرایان پادشاه رسیدند تا هامان را به ضیافت  که ا 

 ملکه به ضیافت حاضن شدندپس پا ۷
سْت َ  .دشاه و هامان نزد ا 

 گفت:  ۷
سْت َ اب به ا  ن در مجلس سرر ای است  ملکه، مسؤول تو چیست که به تو داده خواهد شد و درخواست تو کدام؟ اگر چه  و پادشاه در روز دوم نت 

  .نصف مملکت باشد، بجا آورده خواهد شد

 ملکه جواب داد و گفت:  ۳
سْت َ شاه، اگر در نظر تو التفات یافته باشم و اگر پادشاه را پسند آید، جان من به مسؤول من و قوم من به ای پاد ا 

ی فروخته می. ایم که هلاک و نابود و تلف شویمزیرا که من و قومم فروخته شده ۱. درخواست من، به من بخشیده شود ن شدیم، و اگر به غلامی و کنت 

ر پادشاه هیچ استنمودم، با آنکه مصیبت مسکوت می   .ا نسبت به ضن

ش ۸
ْ
خ
 
 ملکه را خطاب کرده، گفت: و آنگاه ا

سْت َ ش پادشاه، ا  ن عمل نماید؟ ر   آن کیست و کجا است که جسارت نموده است تا چنی 

 گفت:  ۶
سْت َ یر است ا  ن هامان سرر  . آنگاه هامان در حضور پادشاه و ملکه به لرزه درآمد. عدو و دشمن، همی 
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اب برخاسته، به باغ قصر رفتو پادشاه غض ۲ و چون هامان دید که بلا از جانب پادشاه برایش مهیا است، برپا شد تا نزد . بناک شده، از مجلس سرر

ع نماید  ملکه برای جان خود تصرن
سْت َ  بر آن می ۵ .ا 

سْت َ ی که ا  اب برگشت، هامان بر بست   ،بود افتاده بود و چون پادشاه از باغ قصر به جای مجلس سرر

 به حضور من در خانه ث  عصمت می پس پادشاه گفت: 
ن  .بود که روی هامان را پوشانیدندسخن هنوز بر زبان پادشاه می کند؟آیا ملکه را نت 

خای که  بودند، گفت: نا، یکی از خواجه سرایاثن که در حضور پادشاه میو آنگاه حَرْب ۱ رْد 
ن که هامان آن را به جهت م  آن سخن اینک دار پنجاه ذراغ نت 

  .او را بر آن مصلوب سازید پادشاه فرمود که. نیکو را برای پادشاه گفته است مهیا نموده، در خانه هامان حاضن است

 .پس هامان را بر داری که برای مردخای مهیا کرده بود، مصلوب ساختند و غضب پادشاه فرو نشست ۱۰

ش ۸
ْ
خ
 
 و در آنروز ا

 
ش پادشاه، خانه  ملکه ارزاثن داشتهامان، دشمن یهود ر  ر 

سْت َ خای در حضور پادشاه داخل شد، زیرا که است  او را از . ا به ا  رْد 
و م 

 .نسبت  که با وی داشت خت  داده بود

۷  
 
ردخای را بر خانه  م 

سْت َ خای داد و ا  رْد 
ون کرده، به م   خود را که از هامان گرفته بود بت 

 .هامان گماشت و پادشاه انگشت 

ی را که برای یهودیان کرده بود، پاهایگر به پادشاه عرض کرد و نزد و است  بار د ۳ ی او افتاده، بگریست و از او التماس نمود که سرر هامان اجاج  و تدبت 

 .باطل سازد

 دراز کرد و است  برخاسته، به حضور پادشاه ایستاد ۱
سْت َ و من در حضور او  اگر پادشاه را پسند آید  و گفت:  ۸ .پس پادشاه چوگان طلا را بسوی ا 

راسله را که هامان بن همداتای اجاج  اه این امر را صواب بیند و اگر من منظور نظر او باشم، مکتوث  نوشته شود که آن م    التفات یافته باشم و پادش

 .باشند نوشته است، باطل سازدتدبت  کرده و آنها را برای هلاکت یهودیاثن که در همه ولایتهای پادشاه می

 شود چگونه توانم دید؟ و هلاکت خویشان خود را چگونه توانم نگریست؟یرا که من بلاثی را که بر قومم واقع میز  ۶

ش ۲
ْ
خ
 
خای یهودی فرمود: و آنگاه ا  ملکه و مرْد 

سْت َ ش پادشاه به ا   بخشیدم و او را به سبب دست درازی به یهودیان به دار   ر 
سْت َ اینک خانه هامان را به ا 

و شما آنچه را که در نظرتان پسند آید، به اسم پادشاه به یهودیان بنویسید و آن را به مهر پادشاه مختوم سازید، زیرا هر چه به اسم  ۵ .اندکشیده

  .تواند آن را تبدیل نمایدپادشاه نوشته شود و به مهر پادشاه مختوم گردد، کسی نمی

خای امر فرمود، به  یوان باشد، کاتبان  پس در آن ساعت، در روز بیست و سوم ماه سوم که ماه س ۱ رْد 
پادشاه را احضار کردند و موافق هر آنچه م 

ان و والیان و رؤسای ولایتها یعتن صد و بیست و هفت ولایت که از هند تا حبش بود نوشتند، به هر ولایت، موافق خط آن و  به هر یهودیان و امت 

 .زبان ایشانقوم، موافق زبان آن و به یهودیان، موافق خط و 

ش ۱۰
ْ
خ
 
ش پادشاه نوشت و به مهر پادشاه مختوم ساخته، آنها را به دست چاپاران اسب سوار فرستاد و و مکتوبات را به اسم ا و ایشان بر اسبان تازی   ،ر 

 .های مادیانهای او بودند، سوار شدندکه مختص خدمت پادشاه و کره

بودند، اجازت داد که جمع شده، به جهت جانهای خود مقاومت نمایند و تمامی قوت قومها و  و در آنها پادشاه به یهودیاثن که در همه شهرها  ۱۱

 .یند و اموال ایشان را تاراج کنندداشتند، با اطفال و زنان ایشان هلاک سازند و بکشند و تلف نماولایتها را که قصد اذیت ایشان می

دهم ماه دوازدهم که ماه آذار  ۱۷ ن ش در یک روز یعتن در ست 
ْ
خ
 
ش پادشاه،و باشد در همه ولایتهای ا و تا این حکم در همه ولایتها رسانیده شود،  ۱۳ ر 

ند  . سوادهای مکتوب به همه قومها اعلان شد که در همان روز یهودیان مستعد باشند تا از دشمنان خود انتقام بگت 

شان را برحسب حکم پادشاه شتابانیده، به تعجیل روانه ساختند و پس چاپاران بر اسبان تازی که مختص خدمت پادشاه بود، روانه شدند و ای ۱۱

ن نافذ شدو حکم، در دارالسلطنه ش
َ
 .ش
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ون رفت و شهر ش ۱۸  بت 
خای از حضور پادشاه با لباس ملوکانه لاجوردی و سفید و تاج بزرگ زرین و ردای کتان نازک ارغواثن رْد 

ن شادی و وجد و و م 
َ
ش

 .وشتن و شادی و سرور و حرمت پدید آمدو برای یهودیان، ر  ۱۶ نمودند،

ی از و در همه ولایتها و جمیع شهرها در هر جاثی که حکم و فرمان پادشاه رسید، برای یهودیان، شادماثن و سرور و بزم و روز خوش بود و بسیار  ۱۲

ن به دین یهود گرویدند زیرا که ترس یهودیان بر ایشان مستولی گردیده بودقوم  .های زمی 

دهم ماه دوازدهم که ماه آذار باشد، هنگامی که نزدیک شد که حکم و فرمان پادشاه را جاری سازند و دشمنان یهود منتظر می و در  ۹ ن بودند که روز ست 

 .بر ایشان استیلا یابند، این همه برعکس شد که یهودیان بر دشمنان خویش استیلا یافتند

۷  
ْ
خ
 
ش پادشاه جمع شدند تا بر آناثن که قصد اذیت ایشان داشتند، دست بیندازند و شو یهودیان در شهرهای خود در همه ولایتهای ا و کسی با ایشان  ،ر 

 .مقاومت ننمود زیرا که ترس ایشان بر همه قومها مستولی شده بود

ان و والیان و عاملان پادشاه، یهودیان را اعانت کردند زیرا که ترس م   ۳ خای بر او جمیع رؤسای ولایتها و امت   .یشان مستولی شده بودرْد 

خای در خانه پادشاه معظم شده بود و آوازه او در جمیع ولایتها شایع گردیده و این مردخای  ۱ رْد 
 . شدبزرگت  میبزرگ و چونکه م 

 .پس یهودیان جمیع دشمنان خود را به دم شمشت  زده، کشتند و هلاک کردند و با ایشان هر چه خواستند، به عمل آوردند ۸

ن پانصد نفر را به قتل رسانیده، هلاک کردندو ودیان در دارالسلطنه شو یه ۶
َ
 .ش

ف ۲
ْ
ل
َ
داطا و د

ْ
ن
َ
رْش
َ
سْفاتا،و و ف

 
ریداتا،و و ف ۵ ن و ا

 
یا و ا

ْ
ل
َ
د
 
ر  ۱ راتا و ا

 
ریسای و ا

 
تا و ا

ْ
رْمَش

َ
 دای و یزاتا،یو ف

 . تاراج نگشادندیعتن ده پش هامان بن همداتای، دشمن یهود را کشتند، لیکن دست خود را به  ۱۰

ن کشته شدند به حضور پادشاه عرضه داشتندو در آن روز، عدد آناثن را که در دارالسلطنه ش ۱۱
َ
 .ش

 ملکه گفت که ۱۷
سْت َ ن پانصد نفر و ده پش هامان را کشته و هلاک کردهو یهودیان در دارالسلطنه ش و پادشاه به ا 

َ
پس در سایر ولایتهای پادشاه . اندش

 حال مسؤول تو چیست که به تو داده خواهد شد و دیگر چه درخواست داری که برآورده خواهد گردید؟ اند؟چه کرده

 گفت:  ۱۳
سْت َ ن میو اگر پادشاه را پسند آید، به یهودیاثن که در ش ا 

َ
ن مثل فرمان امروز عمل نمایند و ده پش هامان ش باشند، اجازت داده شود که فردا نت 

 .را بر دار بیاویزند

ن بشود و حکم در ش و  ۱۱ ن نافذ گردید و ده پش هامان را به دار آویختندو پادشاه فرمود که چنی 
َ
 .ش

ن جمع شده، سیصد نفر را در شو و یهودیاثن که در ش ۱۸ ن بودند، در روز چهاردهم ماه آذار نت 
َ
ن کشتند، لیکن دست خود را به تاراج نگشادندو ش

َ
. ش

ضان خویش را  و سایر یهودیاثن که در ولایتهای پاد ۱۶ بْغ 
شاه بودند جمع شده، برای جانهای خود مقاومت نمودند و چون هفتاد و هفت هزار نفر از م 

 . اما دست خود را به تاراج نگشادند. کشته بودند، از دشمنان خود آرامی یافتند

دهم ماه آذار )واقع شد( و در روز چهاردهم ماه، آرامی یافتند و آن را ر  ۱۲ ن  .وز بزم و شادماثن نگاه داشتنداین، در روز ست 

دهم و چهاردهم آن ماه جمع شدند و در روز پانزدهم ماه آرامی یافتند و آن را روز بزم و ش و یهودیاثن ک ۱۵ ن ن بودند، در ست 
َ
ادماثن نگاه   ه در شوش

 که در دهات ث  حصار ساکنند، روز چهاردهم ماه آذار را رو  ۱۱ .داشتند
دارند و هدایا برای ز شادماثن و بزم و روز خوش نگاه میبنابراین، یهودیان  دهاث 

 .فرستندیکدیگر می

ش ۷۰
ْ
خ
 
ش پادشو و مردخای این مطالب را نوشته، مکتوبات را نزد تمامی یهودیاثن که در همه ولایتهای ا  .اه بودند، از نزدیک و دور فرستادر 

دهم ماه ای بگذارد که روز چهاردهم و روز پانزدتا بر ایشان فریضه ۷۱  .ار را سال به سال عید نگاه دارندا 
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لهذا آنها را . چونکه در آن روزها، یهودیان از دشمنان خود آرامی یافتند و در آن ماه، غم ایشان به شادی و ماتم ایشان به روز خوش مبدل گردید ۷۷

ان بفرستن   .دروزهای بزم و شادی نگاه بدارند و هدایا برای یکدیگر و بخششها برای فقت 

خای به ایشان نوشته بود، بر خود فریضه ساختند ۷۳ رْد 
وع کرده بودند و آنچه را که م   .پس یهودیان آنچه را که خود به عمل نمودن آن سرر

، دشمن تمامی یهود، قصد هلاک نمودن یهودیان کرده و فور یعتن قرعه برای هلاکت و تلف نمودن ایشان  ۷۱ زیرا که هامان بن همداتای اجاج 

 .داخته بودان

 حکم داد که قصد بدی که برای یهود اندیشیده بود، بر سر خودش برگردانیده شود و او را ب ۷۸
ً
ا پشانش اما چون این امر به سمع پادشاه رسید، مکتوبا

 . بر دار کشیدند

خود ایشان در این امر دیده بودند و آنچه بر آنچه  از این جهت آن روزها را از اسم  فور، فوریم نامیدند، و موافق تمامی مطلب این مکتوبات و ۷۶

  ۷۲ ایشان وارد آمده بود،
 
مه خود و ذریت خویش و همه کساثن که به ایشان ملصق شوند، گرفتند که تبدیل   یهودیان این را فریضه ساختند و آن را بر ذ 

ن آنها سال به سال نگاه دارند  . نشود و آن دو روز را برحسب کتابت آنها و زمان معی 

۷۵  
 
آنها از  یادآوریریم، از میان یهود منسوخ نشود و و طبقات و قبایل و ولایتها و شهرها بیاد آورند و نگاه دارند و این روزهای ف و آن روزها را در همه

 .ذریت ایشان نابود نگردد

خای یهودی، به اقتدار تمام نوشتند تا این م   ۷۱ رْد 
 ملکه، دخت  ابیحایل و م 

سْت َ  و ا 
 
 .فوریم برقرار نمایند دوم را درباره   راسله

ش و مکتوبات، مشتمل بر سخنان سلامت  و امنیت نزد جمیع یهودیاثن که در صد و بیست و هفت ولایت ۳۰
ْ
خ
 
ش بودند، فرستادو مملکت ا  .ر 

 ملکه و تا این دو روز ف ۳۱
سْت َ خای یهودی و ا  رْد 

ن آنها فریضه قرار دهند، چنانکه م  بر ایشان فریضه قرار دادند و ایشان آن را بر ذمه ریم را در زمان معی 

ع ایشان یادآوریخود و ذریت خویش گرفتند، به   . ایام روزه و تصرن

 فریضه شد و در کتاب  ۳۷
سْت َ ن این فوریم، به فرمان ا   .گردید  مکتوبپس سین

ش ۱۱
ْ
خ
 
ش پادشاه بر و و ا  .زمینها و جزایر دریا جزیه گذارد ر 

خای که چگونه پادشاه او را معظم ساخت، آیا در کتاب تواری    خ ایام پادشاهان مادی و فارس و جمیع اعمال قوت و ت ۷ رْد 
واناثی او و تفصیل عظمت م 

 مکتوب نیست؟

ش ۳
ْ
خ
 
خای یهودی، بعد از ا رْد 

م و نزد جمعیت برادران خویش مقبول شده، سعادتمندی و زیرا که م  ش پادشاه، شخص دوم بود و در میان یهود محت  ر 

ن میم خویش را میقو   .گفتطلبید و برای تمامی ابنای جنس خود، سخنان صلح آمت 
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 باب( ۱۷)                                           کتاب ایوب

ن ع ۱  .نمودترس بود و از بدی اجتناب می و آن مرد کامل و راست و خدا ،ص، مردی بود که ایوب نام داشتو در زمی 

و اموال او هفت هزار گوسفند و سه هزار شت  و پانصد جفت گاو و پانصد الاغ ماده بود و نوکران  ۳. فت پش و سه دخت  زاییده شدندو برای او، ه ۷

ق بزرگت  بود سه  کردند و فرستاده،رفتند و در خانه هر یکی از ایشان، در روزش مهماثن میو پشانش می ۱. بسیار کثت  داشت و آن مرد از تمامی بتن مشر

ب بنمایندخواهر خود را دعوت می رفت، ایوب فرستاده، شد که چون دوره روزهای مهماثن ایشان بش میو واقع می ۸. نمودند تا با ایشان اکل و سرر

، به شماره همه ایشان مینمود و بامدادان برخاسته، قرباثن ایشان را تقدیس می ن من گناه کرده، شاید پشا گفت: گذرانید، زیرا ایوب میهای سوختتن

ن می خدا را در دل خود ترک نموده باشند  .کردو ایوب همیشه چنی 

ن در میان ایشان آمد ،و روزی واقع شد که پشان خدا آمدند تا به حضور خداوند حاضن شوند  ۶  .و شیطان نت 

ن  شیطان در جواب خداوند گفت:  از کجا آمدی؟ و خداوند به شیطان گفت:  ۲  .و ست  کردن در آناز تردد کردن در زمی 

ن نیست؟ مرد کامل و راست و خداترس که از گناه اجتناب می خداوند به شیطان گفت:  ۵  .کندآیا در بنده من ایوب تفکر کردی که مثل او در زمی 

 از خدا می شیطان در جواب خداوند گفت:  ۱
ً
 ترسد؟آیا ایوب مجانا

رْد همه امو  ۱۰ رْد خانه او و گ  رْد او و گ  ن منتشر نشد؟آیا تو گ   ال او، به هر طرف حصار نکشیدی و اعمال دست او را برکت ندادی و مواشر او در زمی 

 .لیکن الآن دست خود را دراز کن و تمامی مایملک او را لمس نما و پیش روی تو، تو را ترک خواهد نمود ۱۱

ون رفت. خود او دراز مکنلیکن دستت را بر  ،اینک همه اموالش در دست تو است خداوند به شیطان گفت:  ۱۷  . پس شیطان از حضور خداوند بت 

انش در خانه برادر بزرگ خود می ۱۳ اب میو روزی واقع شد که پشان و دخت   .نوشیدندخوردند و سرر

ده، بردند و جوانان را به دم یان بر آنها حمله آور ئابو س ۱۸. چریدندکردند و ماده الاغان نزد آنها میگاوان شیار می و رسولی نزد ایوب آمده، گفت:  ۱۱

آتش خدا از آسمان افتاد و گله و  گفت که دیگری آمده، گفت: و او هنوز سخن می ۱۶ .شمشت  کشتند و من به تنهاثی رهاثی یافتم تا تو را خت  دهم

کلدانیان  گفت که دیگری آمده، گفت: سخن میو او هنوز  ۱۲ .جوانان را سوزانیده، آنها را هلاک ساخت و من به تنهاثی رهاثی یافتم تا تو را خت  دهم

ان هجوم آورده، آنها را بردند و جوانان را به دم شمشت  کشتند و من به تنهاثی رهاثی یافتم تا تو را خت  دهم
 .سه فرقه شدند و بر شت 

انت در خانه برادر بزرگ خود می گفت که دیگری آمده، گفت: و او هنوز سخن می ۱۵ اب میخوردنپشان و دخت   .نوشیدندد و سرر

  .دهم که اینک باد شدیدی از طرف بیابان آمده، چهار گوشه خانه را زد و بر جوانان افتاد که مردند و من به تنهاثی رهاثی یافتم تا تو را خت   ۱۱

ن افتاده، سجده کرد ۷۰ ون آمدم و برهنه برهن و گفت:  ۷۱ آنگاه ایوب برخاسته، جامه خود را درید و سر خود را تراشید و به زمی  ه از رحم مادر خود بت 

 .در این همه، ایوب گناه نکرد و به خدا جهالت نسبت نداد ۷۷ .خداوند داد و خداوند گرفت و نام خداوند متبارک باد ،به آنجا خواهم برگشت

ن در میان ایشان آ ،و روزی واقع شد که پشان خدا آمدند تا به حضور خداوند حاضن شوند  ۲  .مد تا به حضور خداوند حاضن شودو شیطان نت 

 .از تردد نمودن در جهان و از ست  کردن در آن شیطان در جواب خداوند گفت:  از کجا آمدی؟ و خداوند به شیطان گفت:  ۷

ن نیست؟ مرد کامل و راست و خدا خداوند به شیطان گفت:  ۳ نماید و اب میترس که از بدی اجتن آیا در بنده من ایوب تفکر نمودی که مثل او در زمی 

 که او را ث  سبب اذیت رسانمتا الآن کاملیت خود را قایم نگاه می
 .دارد، هر چند مرا بر آن واداشت 

 .پوست به عوض پوست، و هر چه انسان دارد برای جان خود خواهد داد شیطان در جواب خداوند گفت:  ۱
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 .نما و تو را پیش روی تو ترک خواهد نمودلیکن الآن دست خود را دراز کرده، استخوان و گوشت او را لمس  ۸

ون رفته، ایوب را از کف پا تا   ۲ .اینک او در دست تو است، لیکن جان او را حفظ کن خداوند به شیطان گفت:  ۶ پس شیطان از حضور خداوند بت 

 .نشسته بود و او سفالی گرفت تا خود را با آن بخراشد و در میان خاکست   ۵. اش به دملهای سخت مبتلا ساختکله

  .داری؟ خدا را ترک کن و بمت  آیا تا بحال کاملیت خود را نگاه می و زنش او را گفت:  ۱

 .در این همه، ایوب به لبهای خود گناه نکرد آیا نیکوثی را از خدا بیابیم و بدی را نیابیم؟ .گوثی مثل یکی از زنان ابله سخن می او وی را گفت:  ۱۰

لو چون سه دوست ایوب، ای ۱۱
 
د شین همه بدی را که بر او واقع شده بود شنیدند، هر یکی از مکان خود، یعتن ا

َ
د
ْ
ل  و ب 

عْماث  و ج و سو فاز  تیماثن
َ
ر  ن
َ
ف

و چون چشمان خود را از دور بلند کرده، او را نشناختند،  ۱۷. روانه شدند و با یکدیگر همداستان گردیدند که آمده، او را تعزیت گویند و تسلی دهند

 .ز خود را بلند نموده، گریستند و هر یک جامه خود را دریده، خاک بسوی آسمان بر سر خود افشاندندآوا

ن نشستند و کسی با وی سختن نگفت چونکه دیدند که درد او بسیار عظیم است ۱۳  .و هفت روز و هفت شب همراه او بر زمی 

روزی که در آن متولد شدم، هلاک شود و شت  که   ۳ :و ایوب متکلم شده، گفت ۷. ردو بعد از آن ایوب دهان خود را باز کرده، روز خود را نفرین ک ۳

 .و خدا از بالا بر آن اعتنا نکند و روشناثی بر او نتابد. آن روز تاریکی شود ۱ گفتند مردی در رحم قرار گرفت،

ساند کسوفات روز آن را . ابر بر آن ساکن شود. تاریکی و سایه موت، آن را به تصرف آورند ۸ د و در میان  ۶. بت  و آن شب را ظلمت غلیظ فرو گت 

لعنت کنندگان  روز، آن را  ۵. اینک آن شب نازاد باشد و آواز شادماثن در آن شنیده نشود ۲. روزهای سال شادی نکند، و به شماره ماهها داخل نشود

ویاتان ماهر می انیدن ل  ن  .د و نباشد، و مژگان سحر را نبیندآن، تاریک گردد و انتظار نور بکش ستارگان شفق ۱. باشندنفرین نمایند، که در برانگت 

 . چونکه درهای رحم مادرم را نبست، و مشقت را از چشمانم مستور نساخت ۱۰

ون آمدم، چرا جان ندادم؟ ۱۱ ا تا بحال زیر  ۱۳ چرا زانوها مرا قبول کردند، و پستانها تا مکیدم؟ ۱۷ چرا از رحم مادرم نمردم؟ و چون از شکم بت 

احت میدر خواب می. شدمخوابیدم و آرام میمی ان جهان، که خرابه ۱۱ یافتم،بودم و است  ن بنا نمودند،با پادشاهان و مشت  یا با  ۱۸ ها برای خویشی 

. که روشناثی را ندیدند  هاثی بودم، مثل بچهیا مثل سقط پنهان شده نیست می ۱۶ های خود را از نقره پر ساختند،سروران که طلا داشتند، و خانه

یران از شورش باز می ۱۲ ان در اطمینان با هم ساکنند، و آواز کارگ ۱۵ آرامند،ایستند، و در آنجا خستگان میدر آنجا سرر . شنونداران را نمیز در آنجا است 

 به تلخ جانان؟چرا روشتن به مستمند داده شود؟  ۷۰. اند، و غلام از آقایش آزاد استکوچک و بزرگ در آنجا یک ۱۱
ی

که انتظار موت را  ۷۱ و زندکی

 یابند؟شوند چون قت  را مینمایند و مشور میکه شادی و ابتهاج می ۷۷. زنند بیشت  از گنجهاشود، و برای آن حفره میکشند و یافت نمیمی

 شود به کسی که راهش مستور است، که خدا اطرافش را مستور ساخته است؟چرا نور داده می ۷۳

و آنچه از آن بیم . ترسیدم، بر من واقع شدزیرا ترش که از آن می ۷۸. شودآید و نعره من، مثل آب ریخته میزیرا که ناله من، پیش از خوراکم می ۷۱

ن و آرام نبودم و راحت نداشتم و پریشاثن بر من آمد ۷۶. داشتم بر من رسید  . مطمی 

ن باز ایستد؟أت کرده، با تو سخن گوید، آیا تو را ناپسند میاگر کسی جر  ۷ :و الیفاز تیماثن در جواب گفت ۴  آید؟ لیکن کیست که بتواند از سخن گفی 

 .سخنان تو لغزنده را قایم داشت، و تو زانوهای لرزنده را تقویت دادی ۱. ایضعیف را تقویت داده دستانای و اینک بسیاری را ادب آموخته ۳

آیا توکل تو بر تقوای تو نیست؟ و امید تو بر کاملیت رفتار  ۶. ایتو را لمس کرده است و پریشان گشته ،ایشده لیکن الآن به تو رسیده است و ملول ۸

؟ ارت را شیار می ۵ کیست که ث  گناه هلاک شد؟ و راستان در کجا تلف شدند؟  ،الآن فکر کن ۲ تو ثن کنند و شقاوت را چنانکه من دیدم آناثن که سرر

ه خدا هلاک می ۱. دروندکارند، همان را میمی خ 
ْ
ف
َ
 .گردندشوند و از باد غضب او تباه میاز ن
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ع و دندان شت  بچه غرش شت  و نعره   ۱۰  . گردندهای شت  ماده پراکنده میتولهشود و شت  نر از نبودن شکار هلاک می ۱۱. شودها شکسته میسَب 

ن بر مردم غالب  ۱۳. ساس نمودسختن به من در خفا رسید، و گوش من آواز نرمی از آن اح ۱۷ در تفکرها از رؤیاهای شب، هنگامی که خواب سنگی 

. آنگاه روج از پیش روی من گذشت، و موی  های بدنم برخاست ۱۸. خوف و لرز بر من مستولی شد که جمیع استخوانهایم را به جنبش آورد ۱۱ شود،

که آیا انسان به حضور خدا عادل  ۱۲ خاموشر بود و آوازی شنیدم. یش نظرم بودصورث  در پ. در آنجا ایستاد، اما سیمایش را تشخیص ننمودم ۱۶

 .دهداینک بر خادمان خود اعتماد ندارد، و به فرشتگان خویش، حماقت نسبت می ۱۵ شمرده شود؟ و آیا مرد در نظر خالق خود طاهر باشد؟

، که اساس ایشان در پس چند مرتبه زیاده به ساکنان خانه ۱۱ ن ده می های گلی  رد می ۷۰ .شوندغبار است، که مثل بید فشر
 
شوند، تا به از صبح تا شام خ

ندشود؟ پس بدون حکمت میآیا طناب خیمه ایشان از ایشان کنده نمی ۷۱. آوردشوند و کسی آن را به خاطر نمیابد هلاک می  .مت 

کشد و حسد، ابله زیرا غصه، احمق را می ۷ مقدسان توجه خواهی نمود؟الآن استغاثه کن و آیا کسی هست که تو را جواب دهد؟ و به کدامیک از  ۵

اندرا می شوند و فرزندان او از امنیت دور هستند و در دروازه پایمال می ۱. گرفت و ناگهان مسکن او را نفرین کردممن احمق را دیدم که ریشه می ۳. مت 

ن از میان خارها میخورند، که گرسنگان محصول او را می ۸. ای نیسترهاننده  .چینند، و دهان تله برای دولت ایشان باز استو آن را نت 

ن نمیزیرا که بلا از غبار در نمی ۶ ارهبرای مشقت مولود می آدمبلکه  ۲. رویدآید، و مشقت از زمی  و لکن من نزد خدا  ۵. پردها بالا میشود، چنانکه سرر

دمکردم، و دعوی خود را بر خدا میطلب می ن باران می ۱۰ ،کند و عجایب ث  شمار که اعمال عظیم و ث  قیاس می ۱ ،ست  باراند، و آب که بر روی زمی 

که فکرهای حیله گران را باطل  ۱۷ ،تا مسکینان را به مقام بلند برساند، و ماتمیان به سلامت  سرافراشته شوند  ۱۱ سازد،ها جاری میبر روی صخره

. شودسازد، و مشورت مکاران مشوش میکه حکیمان را در حیله ایشان گرفتار می ۱۳ ،تواند کرد ن هیچ کار مفید نمیایشا دستانسازد، به طوری که می

ن را از شمشت  دهان ایشان، و از دست زور آور نجات  ۱۸ ،روند خورند و به وقت ظهر، مثل شب کورانه راه میدر روز به تاریکی بر می ۱۱ که مسکی 

ارت دهان خود را میرای ذلیل پیدا میپس امید، ب ۱۶. دهدمی  . بنددشود و سرر

کوبد دهد، و میسازد و التیام میزیرا که او مجروح می ۱۵. پس تأدیب قادر مطلق را خوار مشمار. کندهان، خوشا بحال شخض که خدا تنبیهش می ۱۲

ر بر تو نخواهد رسیددر شش بلا، تو را نجات خواهد داد و در هفت بلا، ه ۱۱. دهدو دست او شفا می  .یچ ضن

. از تازیانه زبان پنهان خواهی ماند، و چون هلاکت آید، از آن نخواهی ترسید ۷۱. در قحط تو را از موت فدیه خواهد داد، و در جنگ از دم شمشت   ۷۰

ن بیم نخواهی داشت ۷۷ تان خواهی بود، و وحوش صحرا با تو زیرا با سنگهای صحرا همداس ۷۳. بر خراث  و تنگسالی خواهی خندید، و از وحوش زمی 

  ۷۱. صلح خواهن د کرد
 
ی مفقود نخواهی یافت و خواهی دانست که خیمه ن  .تو ایمن است، و مسکن خود را تجسس خواهی کرد و چت 

ن  ۷۸   کهنسالیو در   ۷۶. و خواهی دانست که ذریتت کثت  است و اولاد تو مثل علف زمی 
 
در موسمش برداشته گندم که   به قت  خواهی رفت، مثل بافه

ن بدان ۷۲. شودمی ن است، پس تو این را بشنو و برای خویشی   . اینک این را تفتیش نمودیم و چنی 

  ۷ :و ایوب جواب داده، گفت ۶
 
ان با آن بگذارند کاش که غصه ن  .من سنجیده شود، و مشقت مرا در مت 

های قادر مطلق در اندرون من است، و روح من زهر آنها را  ۱. باشدوده میاز این سبب سخنان من بیه. زیرا که الآن از ریگ دریا سنگینت  است ۳ زیرا تت 

ن علف عرعر می ۸. کندآشامد، و ترسهای خدا بر من صف آراثی میمی  ث  مزه، ث   ۶ زند؟کند؟ و یا گاو بر آذوقه خود بانگ میآیا گورخر با داشی 
ن آیا چت 

 . آنها برای من مثل خوراک، زشت است. جان من از لمس نمودن آنها کراهت دارد ۲ باشد؟می شود؟ و یا در سفیده تخم، طعمنمک خورده می

رد کند، و دست خود را بلند کرده، مرا منقطع سازد ۱ .کاش که مسألت من برآورده شود، و خدا آرزوی مرا به من بدهد ۵
 
 .و خدا راضن شود که مرا خ

لیم شاد میشد و در عذاب آنگاه معهذا مرا تسلی می ۱۰
 
ت قدوس را انکار ننمودما  .شدم، چونکه کلمات حصرن
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 آیا قوت من قوت سنگها است؟ و یا گوشت من برنج است؟ ۱۷ من چه قوت دارم که انتظار بکشم و عاقبت من چیست که صت  نمایم؟ ۱۱

 آیا بالکل ث  اعانت نیستم؟ و مساعدت از من مطرود نشده است؟ ۱۳

 .ترحم است، اگر چه هم ترس قادر مطلق را ترک نمایدحق شکسته دل از دوستش  ۱۱

 .باشند، و برف در آنها مخفن استکه از یخ سیاه فام می ۱۶ ،گذرند اما برادران من مثل نهرها مرا فریب دادند، مثل رودخانه وادیها که می ۱۸

شوند، و در بیابان کاروانیان از راه خود منحرف می ۱۵. گردندد میو چون گرما شود، از جای خود ناپدی. شوندرود، نابود میوقت  که آب از آنها می ۱۲

 .های سبا امید آنها را داشتندقافله. کاروانیان تیما به آنها نگران بودند ۱۱. گردندداخل شده، هلاک می

منده گشتند. از امید خود خجل گردیدند ۷۰ آیا گفتم   ۷۷. د، مصیبت  دیدید و ترسان گشتیدایزیرا که الآن شما مثل آنها شده ۷۱. به آنجا رسیدند و سرر

ی به من ببخشید؟ یا ارمغاثن از اموال خود به من بدهید؟ ن   یا مرا از دست دشمن رها کنید؟ و مرا از دست ظالمان فدیه دهید؟ ۷۳ که چت 

ن خطا کردم ۷۱ اما تنبیه شما چه  ، چقدر زور آور استسخنان راست   ۷۸. مرا تعلیم دهید و من خاموش خواهم شد، و مرا بفهمانید که در چه چت 

 نمایید و سخنان مأیوس را که مثل باد است؟برید که سخنان را تنبیه میآیا گمان می ۷۶ بخشد؟نتیجه می

 برای یتیم قرعه می ۷۲
ً
وی شما دروغ پس الآن التفات کرده، بر من توجه نمایید، و رو به ر  ۷۵. شماریداندازید و دوست خود را مال تجارت مییقینا

 .برگردید و ث  انصاقن نباشد، و باز برگردید زیرا عدالت من قایم است ۷۱. نخواهم گفت

ن نمیآیا در زبان من ث  انصاقن می ۳۰ های فاسد را تمت  ن  دهد؟باشد؟ و آیا کام من چت 

ن مجاهده ۷ و مزدوری که منتظر  م که برای سایه اشتیاق دارد،مثل غلا  ۷ ؟ستای نیست؟ و روزهای وی مثل روزهای مزدور نیآیا برای انسان بر زمی 

ن گشته ۳ .مزد خویش است ن ماههای بطالت نصیب من شده است، و شبهای مشقت برای من معی   .همچنی 

م؟ و شب بگذرد و تا سپیده  خوابم میچون می ۱ ن  پوشیدهخاک های جسدم از کرمها و پاره ۸. شومصبح از پهلو به پهلو گردیدن خسته می گویم: کی برخت 

روتر است، و بدون امید تمام می ۶. شودمی زخمیاست، و پوستم ترکیده و  ن  .شودروزهایم از ماکوی جولا تت 

 من باد است، و چشمانم دیگر نیکوثی را نخواهد دید ۲
ی

 .به یاد آور که زندکی

 .کرد و نخواهم بود  بیند دیگر به من نخواهد نگریست، و چشمانت برای من نگاه خواهد چشم کسی که مرا می ۵

ن کسی که به گور فرود می. شودمثل ابر که پراکنده شده، نابود می ۱ به خانه خود دیگر نخواهد برگشت، و مکانش باز او را  ۱۰. آیدرود، برنمیهمچنی 

ن دهان خود را نخواهم بست ۱۱. نخواهد شناخت  روح خود سخن می. پس من نت 
ی

 .خواهم کرد رانم، و از تلجن جانم شکایتاز تنکی

 دهی؟آیا من دریا هستم یا نهنگم که بر من کشیکج  قرار می ۱۷

م شکایت مرا رفع خواهد کرد  ۱۳ آنگاه مرا به خوابها ترسان گردانیدی، و به رؤیاها مرا  ۱۱ ،چون گفتم که تخت خوابم مرا تسلی خواهد داد و بست 

 .و مرگ را بیشت  از این استخوانهایمبه حدی که جانم خفه شدن را اختیار کرد  ۱۸. هراسان ساخت  

 . مرا ترک کن زیرا روزهایم نفسی است. خواهم تا به ابد زنده بمانمشوم و نمیکاهیده می ۱۶

، و دل خود را با او مشغول سازی؟ ۱۲ ؟ ۱۵ انسان چیست که او را عزت بخسیر  و هر بامداد از او تفقد نماثی و هر لحظه او را بیازماثی

؟ مرا واگذار تا آب دهان خود را فرو برمم خود را از من برنمیتا به کی چش ۱۱  .گرداثن

ن شدهمن گناه کردم، اما با تو ای پاسبان آدم چه کنم؟ برای چه مرا به جهت خود هدف ساخته ۷۰  ام؟ای، به حدی که برای خود بار سنگی 

 . در خاک خواهم خوابید، و مرا تفحص خواهی کرد و نخواهم بود سازی؟ زیرا که الآنآمرزی، و خطایم را دور نمیو چرا گناهم را نمی ۷۱



 425                                                ایوب                                                                                                   دسکتاب مق

د ش ۸
َ
د
ْ
ل ها را خواهی گفت و سخنان دهانت ب اد شدی د خواهد ب ود؟ ۷ :ج در جواب گفتو پس ب  ن آیا خ دا داوری را منحرف سازد؟  ۳ تا به کی این چت 

 .رزیدند، ایشان را به دست عصیان ایشان تسلیم نمودچون فرزندان تو به او گناه و  ۱ یا قادر مطلق انصاف را منحرف نماید؟

ع میاگر تو به جد و جهد خدا را طلب می ۸ شد، و مسکن بودی، البته برای تو بیدار میاگر پاک و راست می ۶ نمودی،کردی و نزد قادر مطلق تصرن

ن سؤال کن، و به آنچه  ۵. گردیدرفیع میبود، عاقبت تو بسیار و اگر چه ابتدایت صغت  می ۲. ساختعدالت تو را برخوردار می زیرا که از قرنهای پیشی 

ن استدانیم، و روزهای ما سایهچونکه ما دیروزی هستیم و هیچ نمی ۱ .پدران ایشان تفحص کردند توجه نما  .ای بر روی زمی 

ون نیارند؟ ۱۰ ، ث   ۱۱ آیا ایشان تو را تعلیم ندهند و با تو سخن نرانند؟ و از دل خود کلمات بت 
 کند؟، ث  آب نمو میچمنروید، یا می مردابآیا ثن

ن است و بریده نشده، پیش از هر گیاه خشک می ۱۷ ن است راه جمیع فراموش کنندگان خدا ۱۳ ،شود هنگامی که هنوز ست  و امید ریاکار ضایع . همچنی 

 که امید او منقطع می ۱۱ شود،می
 
  ۱۸. عنکبوت است شود، و اعتمادش خانه

 
شود و لیکن به آن متمسک می ،ایستد کند و نمیخود تکیه می بر خانه

 .گرددهایش در باغش پهن میشود و شاخهپیش روی آفتاب، تر و تازه می ۱۶. ماندم نمیئقا

 .کندشود، و بر سنگلاخ نگاه میهای سنگ در هم بافته میهایش بر تودهریشه ۱۲

ن است و دیگران از خاک خواهند رویید ۱۱. بینمگوید: تو را نمیده، میاگر از جای خود کنده شود، او را انکار کر  ۱۵ . اینک خوشر طریقش همی 

ی نمیهمانا خدا مرد کامل را حقت  نمی ۷۰ یر را دستگت   .تا دهان تو را از خنده پر کند، و لبهایت را از آواز شادماثن  ۷۱ نماید،شمارد، و سرر

یران نابود خواهد گردیدخصمان تو به خجالت ملبس خواهند شد،  ۷۷  . و خیمه سرر

ن می ۷ :پس ایوب در جواب گفت ۹ ن استیقی  اگر بخواهد با وی منازعه نماید، یکی  ۳ لیکن انسان نزد خدا چگونه عادل شمرده شود؟. دانم که چنی 

آنکه کوهها را منتقل  ۸ کامیاب شده باشد؟  کیست که با او مقاومت کرده و . او در ذهن حکیم و در قوت تواناست ۱. از هزار او را جواب نخواهد داد

ن را از مکانش می ۶ گرداند،فهمند، و در غضب خویش آنها را واژگون میسازد و نمیمی لزل میکه زمی  ن  .دشو جنباند، و ستونهایش مت 

، آسمانها ر  ۵ ،سازد کند و ستارگان را مختوم میفرماید و طلوع نمیکه آفتاب را امر می ۲  .خرامدکند و بر موجهای دریا میا پهن میکه به تنهاثی

ب اکت  و جبار و ثریا را آفرید، و برجهای جنوب را  ۱
 
گذرد اینک از من می ۱۱. کند و کارهای عجیب ث  شمار راکه کارهای عظیم ث  قیاس را می ۱۰ ،که د

؟و کیست که او را منع نماید؟ و کیست که به او تواند گفت: چه می رباید اینک او می ۱۷. نمایمکند و او را احساس نمیبینم، و عبور میو او را نمی  کتن

 دارد و مددکاران رَ د را باز نمیخدا خشم خو  ۱۳
َ
پس به طریق اولی، من کیستم که او را جواب دهم و سخنان خود را بگزینم  ۱۱. شوندب زیر او خم میه

داد، خواندم و مرا جواب میاگر او را می ۱۶. نمودمدادم، بلکه نزد داور خود استغاثه میواب نمیبودم، او را جکه اگر عادل می ۱۸ تا با او مباحثه نمایم؟

رد می ۱۲. کردم که آواز مرا شنیده استباور نمی
 
 .سازدکند و ث  سبب، زخمهای مرا بسیار میزیرا که مرا به تندبادی خ

و اگر درباره انصاف، کیست که  ،اگر درباره قوت سخن گوییم، اینک او قادر است ۱۱. کندگذارد که نفس بکشم، بلکه مرا به تلخیها پر میمرا نمی ۱۵

ن کند؟ ن را  ۷۱. شمردبودم مرا فاسق میساخت، و اگر کامل میبودم دهانم مرا مجرم میاگر عادل می ۷۰ وقت را برای من تعیی  اگر کامل هستم، خویشی 

یر را هلاک میبنابراین می. این امر برای همه یکی است ۷۷. دارمشناسم، و جان خود را مکروه مینمی  .سازدگویم که او صالح است و سرر

یران داده شده است و روی حاکمانش را می ۷۱. کنداگر تازیانه ناگهان بکشد، به امتحان ث  گناهان استهزا می ۷۳ پس اگر . پوشاندجهان به دست سرر

ن نیست، کیست که می ن و روزهای ۷۸ کند؟چنی  رفتار می ۷۶. بیندگریزد و نیکوثی را نمیرفتار تندروتر است، می م از پیک تت  ن گریزد و مثل کشتیهای تت 

از تمامی مشقتهای  ۷۵ ش روثی خود را دور کرده، گشاده رو شوم،را فراموش کنم و تر اگر فکر کنم که ناله خود  ۷۲. مثل عقاب که بر شکار فرود آید

 پس چرا بیجا زحمت بکشم؟. چونکه ملزم خواهم شد ۷۱ مرا ث  گناه نخواهی شمرد،دانم که ترسم و میخود می
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ن را به آب برف غسل دهم، و  ۳۰ شنان پاک کنم، دستاناگر خویشی 
 
زیرا   ۳۷. داردبری، و رختهایم مرا مکروه میآنگاه مرا در لجن فرو می ۳۱ خود را به ا

کاش که  ۳۱. در میان ما حکمی نیست که ب ر ه ر دو م ا دست بگذارد ۳۳. با هم به محاکمه بیاییمکه او مثل من انسان نیست که او را جواب بدهم و 

ساند ن نیستمگفتم و از او نمیآنگاه سخن می ۳۸. عصای خود را از من بردارد، و هیبت او مرا نت   .ترسیدم، لیکن من در خود چنی 

ار است ۱۱ ن گویم مرا ملزم مساز، و مرا بفهمان که و به خدا می ۷. رانمسازم و در تلجن جان خود سخن میپس ناله خود را روان می. جانم از حیاتم بت 

؟از چه سبب با من منازعت می ؟ ۳ کتن یران بتاث 
 آیا برای تو نیکو است که ظلم نماثی و عمل دست خود را حقت  شماری، و بر مشورت سرر

؟بآیا تو را چشمان بشر است؟ یا مثل دیدن انسان می ۱ که  ۶ آیا روزهای تو مثل روزهای انسان است؟ یا سالهای تو مثل روزهای مرد است ۸ یتن

؟کتن و برای گناهانم تجسس میمعصیت مرا تفحص می یر نیستم و از دست تو رهانندهاگر چه می ۲ نماثی  .ای نیستداثن که سرر

 سرشته است، و مرا آفریده است و آیا مدستان ۵
ً
 و تماما

ً
 سازی؟را هلاک میت مرا جمیعا

؟به یادآور که مرا مثل سفال ساخت  و آیا مرا به غبار بر می ۱ ؟ ۱۰ گرداثن ، منجمد نساخت   آیا مرا مثل شت  نریخت  و مرا مثل پنت 

. حافظت نمودحیات و احسان به من عطا فرمودی و لطف تو روح مرا م ۱۷. مرا به پوست و گوشت ملبس نمودی و مرا با استخوانها و پیها بافت   ۱۱

ها را در دل خود پنهان کردی، و می ۱۳ ن ا نخواهی ساخت ۱۱. دانم که اینها در فکر تو بوداما این چت  . اگر گناه کردم، مرا نشان کردی و مرا از معصیتم مت 

یر هستم وای بر من ۱۸  .بینمخ ود را میو اگر عادل هستم سر خود را بر نخواهم افراشت، زیرا از اهانت پر هستم و مصیبت  ،اگر سرر

 .و اگر )سَرم( برافراشته ش ود، مث ل شی ر مرا شکار خواه ی کرد و باز عظمت خود را بر من ظاهر خواهی ساخت ۱۶

ون  ۱۵. د منندیکدیگر به ض تعقیباثی و افواجْ مافز آوری و غضب خویش را بر من میگواهان خود را بر من ث  در ث  می ۱۲ پس برای چه مرا از رحم بت 

 .شدمبودم، چنانکه نب ودم و از رحم مادرم به قت  برده میپس می ۱۱. دیددادم و چشمی مرا نمیآوردی؟ کاش که جان می

قبل از آنکه بروم به جاثی که از آن بر نخواهم گشت،  ۷۱ آیا روزهایم قلیل نیست؟ پس مرا ترک کن، و از من دست بردار تا اندکی گشاده رو شوم، ۷۰

ن ظلمت   به زمی 
 
  تاریکی غلیظ  ۷۷ ،موت و سایه

ن  به زمی 
 
  سایه

ن  . موت و ث  ترتیب که روشناثی آن مثل ظلمات است مثل ظلمات، زمی 

عْماث  در جواب گفتو و ص ۱۱
َ
ر  ن
َ
ت سخنان جواب نباید داد و مرد پرگو عادل شمرده شود؟ ۷ :ف  آیا به کتی

خریه کتن  ۳ . گوثی تعلیم من پاک است، و من در نظر تو ث  گناه هستمو می ۱  و کسی تو را خجل نسازد؟آیا بیهوده گوثی تو مردمان را ساکت کند و یا س 

پس . زیرا که در ماهیت خود دو طرف دارد. و اسرار حکمت را برای تو بیان کند ۶ و لیکن کاش که خدا سخن بگوید و لبهای خود را بر تو بگشاید، ۸

ا دا  های خدا را میآیا عمق ۲. ده استبدان که خدا کمت  از گناهانت تو را سرن
 
 نه قادر مطلق تواثن رسید؟تواثن دریافت نمود؟ یا به ک

 .تر استتر و از دریا پهنپیمایش آن از جهان طویل ۱ چه تواثن دانست؟ ،چه خواهی کرد؟ گودتر از هاویه است ،مثل بلندیهای آسمان است ۵

د و حبس نماید و به محاکمه دعوت   ۱۰ ارت را میزیرا که بطالت مردم را می ۱۱ کند، کیست که او را ممانعت نماید؟اگر سخت بگت   بیند اگرداند و سرر

رهآدم اگر چه  ، فهم خواهد بودجاهل برای آدم ۱۷. چه در آن تأمل نکند
 
 دستاناگر تو دل خود را راست سازی و  ۱۳. خر  وحسیر متولد شود مانند ک

، ارت باشد، آن را از خود دور کن، و ث  انصاقن در خیمهاگر در  ۱۱ خود را بسوی او دراز کتن
 .های تو ساکن نشوددست تو سرر

 روی خود را ث  عیب برخواهی افراشت، و مستحکم شده، نخواهی ترسید ۱۸
ً
زیرا که مشقت خود را فراموش خواهی کرد، و آن را مثل  ۱۶. پس یقینا

ن خواهی  ۱۵. چه تاریکی باشد، مثل صبح خواهد گشت تر خواهد شد، و اگرظهر روشنو روزگار تو از وقت  ۱۲ آب  رفته به یاد خواهی آورد، و مطمی 

ای نخواه د ب ود، و بس یاری ت و را تملق و خواهی خوابید و ترسانن ده ۱۱. بود چونکه امید داری، و اطراف خود را تجسس نموده، ایمن خواهی خوابید

یران کاهی د لیکن چشمان ۷۰. خواهند نمود  . گردد و امید ایشان جان کندن ایشان استایش ان از ایش ان ناب ود می ءش ود و ملج ا ه میسرر
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رداید از عموم مردمانشما شک، اما  ث   ۷ :پس ایوب در جواب گفت ۱۲  .و حکمت با شما خواهد م 

ن مثل شما فهم هست، و از شما کمت  نیستم ۳ ها را نمی. لیکن مرا نت  ن کسی که خدا . امبرای رفیق خود مسخره گردیده ۱ اند؟دو کیست که مثل این چت 

مهیا شده برای هر  . در افکار آسودگان، برای مصیبت اهانت است ۸. را خوانده است و او را مستجاب فرموده، مرد عادل و کامل، مسخره شده است

 . آورندایمن هستند، که خدای خود را در دست خود میسازند های دزدان به سلامت است و آناثن که خدا را غضبناک میخیمه ۶. که پایش بلغزد

س و تو را تعلیم خواهند داد ۲ ن سخن بران و تو را تعلیم خواهد داد، و  ۵. و از مرغان هوا و برایت بیان خواهند نمود. لیکن الآن از بهایم بت  یا به زمی 

ها  ۱. ماهیان دریا به تو خت  خواهند رسانید ن که جان جمیع  ۱۰ فهمد که دست خداوند آنها را به جا آورده است،نمیکیست که از جمیع این چت 

؟  چشد؟آزماید، چنانکه کام خوراک خود را میآیا گوش سخنان را نمی ۱۱ زندگان در دست وی است، و روح جمیع افراد بشر

ان حکمت است، و عمر دراز فطانت می ۱۷ یاثی نزد وی است ۱۳. باشدنزد پت   .شورت و فطانت از آن او استم. لیکن حکمت و کت 

کند و شود، و آنها را رها میدارد و خشک میاینک آبها را باز می ۱۸. توان گشودبندد و نمیانسان را می ،توان بنا نمود سازد و نمیاینک او منهدم می ۱۱

ن را واژگون می  .فریبنده و فریب خورده از آن او است. قوت و وجود نزد وی است ۱۶. سازدزمی 

ان را غارت زده می ۱۲  .بنددگشاید و در کمر ایشان کمربند میبند پادشاهان را می ۱۵. گرداندرباید، و حاکمان را احمق میمشت 

ان را برمیبلاغت معتمدین را نابود می ۷۰. سازدرباید، و زور آوران را سرنگون میکاهنان را غارت زده می ۱۱ ا بر اهانت ر  ۷۱. داردگرداند، و فهم پت 

های عمیق را از تاریکی  ۷۷. گرداندریزد و کمربند مقتدران را سست مینجیبان می ن ون میمی آشکار چت  . آوردسازد، و سایه موت را به روشناثی بت 

ن را میعقل رؤسای قوم ۷۱. فرمایددهد و آنها را جلای وطن میها را وسعت میامت ،سازد دهد و آنها را هلاک میها را ترق  میامت ۷۳ رباید، و های زمی 

ان می. روند و نور نیستدر تاریکی کورانه راه می ۷۸. گرداند، جاثی که راه نیستایشان را در بیابان آواره می ن  .گرداندو ایشان را مثل مستان افتان و خت 

ها را دیده، و گوش من آنها را شنیده و فهمیده است ۱۳ ن  .اینک چشم من همه این چت 

. خواهم با قادر مطلق سخن گویم، و آرزو دارم که با خدا محاجه نمایملیکن می ۳. و من کمت  از شما نیستم. دانمدانید من هم میمیچنانکه شما  ۷

 .بودشدید که این برای شما حکمت میکاش که شما به کلی ساکت می ۸. کنید، و جمیع شما طبیبان باطل هستیداما شما دروغها جعل می ۱

ید پس حجت مرا  ۶  آیا برای خدا به ث  انصاقن سخن خواهید راند؟ و به جهت او با فریب تکلم خواهید نمود؟ ۲. بشنوید و دعوی لبهایم را گوش گت 

آیا نیکو است که او شما را تفتیش نماید؟ یا چنانکه انسان را مسخره  ۱ داری خواهید نمود؟ و به جهت خدا دعوی خواهید کرد؟آیا برای او طرف ۵

آیا جلال او شما را هراسان نخواهد ساخت؟ و  ۱۱. البته شما را توبیخ خواهد کرد، اگر در خفا طرفداری نمایید ۱۰. سازیدیند، او را مسخره مینمامی

ل است ۱۷ هیبت او بر شما مستولی نخواهد شد؟ های غبار است، و حصارهای شما، حصارهای گ 
ْ
ل
َ
 . ذکرهای شما، مَث

 .سخن خواهم گفت، و هر چه خواهد، بر من واقع شوداز من ساکت شوید و من  ۱۳

م و جان خود را در دستم بنهم؟ ۱۱ لیکن راه خود را به حضور او . چه مرا بکشد، برای او انتظار خواهم کشید اگر ۱۸ چرا گوشت خود را با دندانم بگت 

ن برای من نجات خواهد شد، زیرا ریاکار به حضور او  ۱۶. ثابت خواهم ساخت  .شودحاضن نمیاین نت 

دانم که عادل شمرده خواهم اینک الآن دعوی خود را مرتب ساختم و می ۱۵. سخنان مرا بشنوید، و دعوی من به گوشهای شما برسد ،بشنوید  ۱۲

 .کیست که با من مخاصمه کند؟ پس خاموش شده، جان را تسلیم خواهم کرد ۱۱. شد

ن به من مکن ۷۰  .دست خود را از من دور کن و هیبت تو مرا هراسان نسازد ۷۱. تو پنهان نخواهم ساختآنگاه خود را از حضور . فقط دو چت 

 .خطایا و گناهانم چقدر است؟ تقصت  و گناه مرا به من بشناسان ۷۳. آنگاه بخوان و من جواب خواهم داد، یا اینکه من بگویم و مرا جواب بده ۷۷
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؟ و مرا دشمن خو چرا روی خود را از من می ۷۱  را که از باد رانده شده است می ۷۸ شماری؟د میپوشاثن
ی

؟ و کاه خشک را آیا برکی ؟می تعقیبگریزاثن  کتن

های تلخ را به ض ۷۶ ن گذاری، و جمیع راههایم را نشان ی مرا در کنده میپاهاو  ۷۲. سازیام را نصیب من مینویسی، و گناهان جواثن د من میزیرا که چت 

رد کف پاهایم خط میمی ن گندیده   ۷۵ ،کسیر کتن و گ    و حال آنکه مثل چت 
 
 .بید خورده هستم فاسد، و مثل جامه

ل می ۷. شود، قلیل الایام و پر از زحمات استکه از زن زاییده می  آدم ۱۴
 
 .ماندگریزد و نمیشود، و مثل سایه میروید و بریده میمثل گ

ن شخص چشمان خود را می ۳ ون آورد؟ هیچکس  ۱ آوری؟محاکمه می گشاثی و مرا با خود بهو آیا بر چنی  ن نجس بت  ن طاهر را از چت  کیست که چت 

 .ای که از آن تجاوز نتواند نمودچونکه روزهایش مقدر است و شماره ماههایش نزد توست و حدی از برایش گذاشته ۸. نیست

د، و مثل مزدور روزهای خود را به انجام رساند ۶  . از او رو بگردان تا آرام گت 

 .نخواهد شد متوقفایش هجوانهست که اگر بریده شود باز خواهد رویید، و هرا برای درخت امیدی زی ۲

 اگر چه ریشه ۵
 
ن کهنه شود، و تنه د اش در زمی   .آوردها میو مثل نهال نو، شاخه جوانه زدهلیکن از بوی آب،  ۱. آن در خاک بمت 

د و فاسد میاما مرد می ۱۰  گردد،شود، و نهرها ضایع و خشک میچنانکه آبها از دریا زایل می ۱۱ ا سپارد کجا است؟و آدمی چون جان ر  ،شود مت 

ن انسان می ۱۷ د، تا نیست شدن  آسمانها بیدار نخواهند شد و از خواب خود برانگیخته نخواهند گردیدخوابد و برنمیهمچنی  ن  .خت 

 نماثی تا مرا به یاد آوری ،مستور سازیو تا غضبت فرو نشیند، مرا  ،کاش که مرا در هاویه پنهان کتن  ۱۳
ن  تعیی 

 .و برایم زماثن

د بار دیگر زنده شود؟ در تمامی روزهای مجاهده خود انتظار خواهم کشید، تا وقت تبدیل من برسد ۱۱ تو ندا خواهی کرد و من  ۱۸. اگر مرد بمت 

؟و آیا بر گناه من پاسباثن نمی ،شماریمرا میاما الآن قدمهای  ۱۶. جواب خواهم داد، و به صنعت دست خود مشتاق خواهی شد  کتن

شود و صخره از مکانش منتقل افتد فاثن میبه درست  کوهی که می ۱۵. ایمعصیت من در کیسه مختوم است، و خطای مرا مسدود ساخته ۱۲

ن را میآب سنگها را می ۱۱. گرددمی ن امید انسان را تلف . بردساید، و سیلهایش خاک زمی  ، پس میبر او تا به ابد غلبه می ۷۰ ،کتن میهمچنی  . رودکتن

 .آوردافتند و ایشان را به نظر نمییا به ذلت می. داندرسند و او نمیپشانش به عزت می ۷۱. کتن دهی و او را رها میروی او را تغیت  می

 . دگت  شود، و برای خودش جان او ماتم میبرای خودش فقط جسد او از درد ث  تاب می ۷۷

ق  پر سازد؟ ۷ :پس الیفاز تیماثن در جواب گفت ۱۵ آیا به سخن ث  فایده  ۳ آیا مرد حکیم، از علم  باطل جواب دهد؟ و بطن خود را از باد سرر

دهانت،  زیرا که ۸. سازیکتن و تقوا را به حضور خدا ناقص میترش را ترک می اما تو خدا ۱ بخشد؟محاجه نماید؟ و به کلماث  که هیچ نفع نمی

 .دهدسازد و نه من، و لبهایت بر تو شهادت میدهان خودت تو را ملزم می ۶. کتن سازد و زبان حیله گران را اختیار میمعصیت تو را ظاهر می

 ای؟ای؟ و پیش از تلها به وجود آمدهل از آدمیان زاییده شدهآیا شخص او  ۲

 فهمی که نزد ما هم نیست؟دانیم؟ و چه میداثن که ما هم نمیچه می ۱ ای؟منحصر ساخته ای و حکمت را بر خود آیا مشورت مخفن خدا را شنیده ۵

ند ۱۰ ان هستند که در روزها از پدر تو بزرگت   های خدا برای تو کم است و کلام ملایم با تو؟آیا تسلی ۱۱. نزد ما ریش سفیدان و پت 

ون مید خدا بر میکه روح خود را به ض ۱۳ زثن رباید؟ و چرا چشمانت را بر هم میچرا دلت تو را می ۱۷ ن سخنان را از دهانت بت  ، و چنی 
 آوری؟گرداثن

. اینک بر مقدسان خود اعتماد ندارد، و آسمانها در نظرش پاک نیست ۱۸ انسان چیست که پاک باشد، و مولود زن که عادل شمرده شود؟ ۱۱

ارت را  پس از طریق اولیی  ۱۶  .نوشدمثل آب می انسان مکروه و فاسد که سرر

 .فن نداشتندکه حکیمان آن را از پدران خود روایت کردند و مخ ۱۵ ،نمایمام حکایت میکنم، پس مرا بشنو و آنچه دیدهمن برای تو بیان می ۱۲
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ن داده شد، و هیچ  ۱۱ یر در تمامی روزهایش مبتلا ۷۰ ،از میان ایشان عبور نکرد  غری   ت  که به ایشان به تنهاثی زمی  ی درد است و سالهای شمرده سرر

کند که از تاریکی خواهد باور نمی ۷۷. آیددر وقت سلامت  تاراج کننده بر وی می. صدای ترسها در گوش وی است ۷۱. شده برای مرد ظالم مهیا است

 .و حاضن استداند که روز تاریکی نزد او می. گوید کجاستگردد و میبرای نان می ۷۳. برگشت و شمشت  برای او مراقب است

 و ضیق او را می ۷۱
ی

 .نمایدترساند، مثل پادشاه مهیای جنگ بر او غلبه میتنکی

ل میخهای سخت ست  خویش،با گردن بلند بر او تاخت می ۷۶. نمایدکند و بر قادر مطلق تکت  میخدا دراز می زیرا دست خود را به ضد  ۷۸
 
 آورد، با گ

های غت  مسکون که نزدیک به و در شهرهای ویران و خانه ۷۵. ملبس ساخته است چرث  و کمر خود را با  چونکه روی خود را به پیه پوشانیده، ۷۲

ن زیاد نخواهد گردید ۷۱. شودخراب شدن است ساکن می  .او غتن نخواهد شد و دولتش پایدار نخواهد ماند، و املاک او در زمی 

ه دهان او زائل خواهد شدهایش را خواهاز تاریکی رها نخواهد شد، و آتش، شاخه ۳۰ خ 
ْ
ف
َ
 .د خشکانید، و به ن

ن  ۳۷. به بطالت توکل ننماید و خود را فریب ندهد، والا بطالت اجرت او خواهد بود ۳۱  ادا خواهد شد و شاخه او ست 
ً
قبل از رسیدن وقتش تماما

زیرا که جماعت ریاکاران، ث  کس خواهند  ۳۱ ،د ریختمثل مو، غوره خود را خواهد افشاند، و مثل زیتون، شکوفه خود را خواه ۳۳. نخواهد ماند

 . کندزایند و شکم ایشان فریب را آماده میبه شقاوت حامله شده، معصیت را می ۳۸. های رشوه خواران را آتش خواهد سوزانیدماند، و خیمه

ها مثل این شنیدم ۷ :پس ایوب در جواب گفت ۱۶ ن آیا سخنان باطل را انتها نخواهد شد؟  ۳. هستیدتسلی دهندگان مزاحم، همه شما . بسیار چت 

ن مثل شما می ۱ کند؟و کیست که تو را به جواب دادن تحریک می بود، و سخنها به ضد شما توانستم بگویم، اگر جان شما در جای جان من میمن نت 

 . نمودسلی لبهایم غم شما را رفع میدادم و تلیکن شما را به دهان خود تقویت می ۸ ترتیب دهم، و سر خود را بر شما بجنبانم،

لیکن الآن او مرا خسته نموده است، تو تمامی  ۲ شود؟و اگر ساکت شوم مرا چه راحت حاصل می ،گردد اگر من سخن گویم، غم من رفع نمی ۶

 .دهدوبرویم شهادت میمن برخاسته، ر  و لاغری من به ضد . مرا سخت گرفت  و این بر من شاهد شده است ۵. ایجماعت مرا ویران ساخته

ن کرده است. غضب خود مرا دریده و بر من جفا نموده است در ۱ ده و مثل دشمنم چشمان خود را بر من تت   .دندانهایش را بر من افشر

مان تسلیم نموده، و خدا مرا به دست ظال ۱۱. انداند، به ضد من با هم اجتماع نمودهاند، بر رخسار من به استحقار زدهدهان خود را بر من گشوده ۱۰

یران افکنده است هدف خود نصب  به عنوانچون در راحت بودم مرا پاره پاره کرده است، و گردن مرا گرفته، مرا خرد کرده، و مرا  ۱۷. مرا به دست سرر

هایش مرا احاطه کرد ۱۳. نموده است رده. تت 
 
  ،نماید کند و شفقت نمیهایم را پاره میگ

َ
ن می هره  و ز  .ریزدمرا به زمی 

. امام، و شاخ خود را در خاک خوار نمودهبر پوست خود پلاس دوخته ۱۸. آوردسازد و مثل جبار، بر من حمله میمرا زخم بر زخم، مجروح می ۱۱

۱۶  
 
ن سرخ شده است، و بر مژگانم سایه  .اگر چه هیچ ث  انصاقن در دست من نیست، و دعای من پاک است ۱۲. موت است روی من از گریسی 

۱۵  
 
ن خون مرا مپوشان، و استغاثه ن شاهد من در آسمان است، و گواه من در اعلیی  ۱۱. مرا آرام نباشد ای زمی  ن  اینک الآن نت  دوستانم مرا  ۷۰. علیی 

 و آیا برای انسان نزد خدا محاجه می ۷۱. ریزدکنند، لیکن چشمانم نزد خدا اشک میاستهزا می
 
 نماید؟خود می کند، مثل آدم که برای همسایه

ی می سالها اندک این زیرا  ۷۷  .گردم، خواهم رفتشود، پس به راهی که برنمیست 

به درست  که استهزا کنندگان نزد منند، و چشم من در منازعت ایشان  ۷. روح من تلف شده، و روزهایم تمام گردیده، و قت  برای من حاضن است ۱۷

 می
ً
ای، چونکه دل ایشان را از حکمت منع کرده ۱ والا کیست که به من دست دهد؟. خود ضامن باش الآن گرو بده و به جهت من نزد  ۳. مانددائما

 .کسی که دوستان خود را به تاراج تسلیم کند، چشمان فرزندانش تار خواهد شد ۸. بنابراین ایشان را بلند نخواهی ساخت

ل ساخته است، و مثل کسی که بر رویش آب دهان امرا نزد امت ۶
َ
 .امندازند شدهها مَث
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ان می ۵. چشم من از غصه کاهیده شده است، و تمامی اعضایم مثل سایه گردیده ۲ ن را ب        مانند و صالحان خویشراستان به سبب این، حت  ر ریاکاران        ی 

انندبر می ن  خلیکن مرد عادل به طریق خود متمسک می ۱. انگت 
 
 . واهد نمودشود، و کسی که دست پاک دارد، در قوت ترق

. روزهای من گذشته، و قصدهای من و فکرهای دلم منقطع شده است ۱۱. اما همه شما برگشته، الآن بیایید و در میان شما حکیمی نخواهم یافت ۱۰

د، و بست  خود را در باشوقت  که امید دارم هاویه خانه من می ۱۳. گویند روشناثی نزدیک استکنند و با وجود تاریکی میشب را به روز تبدیل می ۱۷

انم،تاریکی می  .باشر گویم تو پدر من هست  و به کرم که تو مادر و خواهر من میو به هلاکت می ۱۱ گست 

 . رود، هنگامی که با هم در خاک نزول )نماییم(تا بندهای هاویه فرو می ۱۶ پس امید من کجا است؟ و کیست که امید مرا خواهد دید؟ ۱۸

د ش ۱۸
َ
لد انید؟ تفکر کنید و بعد از آن تکلم خواهیم نمودتا به کی برای سخنان، دامها می ۷ :در جواب گفت جو پس ب   .گست 

ن را پاره می ۱ چرا مثل بهایم شمرده شویم؟ و در نظر شما نجس نماییم؟ ۳ وک شود، یا ای که در غضب خود خویشی  ن مت  ، آیا به خاطر تو زمی  کتن

یران خاموش خواهد شد، و شعله آتش  ایشان نور نخواهد دادا ۸ صخره از جای خود منتقل گردد؟ در خیمه او روشناثی به تاریکی  ۶. لبته روشناثی سرر

 .و مشورت خودش او را به زیر خواهد افکند. شودقدمهای قوتش تنگ می ۲. گردد، و چراغش بر او خاموش خواهد شدمبدل می

. تله پاشنه او را خواهد گرفت، و دام، او را به زور نگاه خواهد داشت ۱. ها راه خواهد رفتوی تلهی خود در دام خواهد افتاد، و به ر پاهازیرا به  ۵

ن پنهان شده است، و تله برایش در راه ۱۰ . گریزاندکند، و به او چسبیده، وی را میترسها از هر طرف او را هراسان می ۱۱. دام برایش در زمی 

. خوردنخست زاده موت، جسد او را می. خورداعضای جسد او را می ۱۳. ، برای لغزیدن او حاضن استشقاوت، برای او گرسنه است، و ذلت ۱۷

 .گرددشود، و خود او نزد پادشاه ترسها رانده میداشت، از خیمه او ربوده میآنچه بر آن اعتماد می ۱۱

 .شوداشیده میگردند، و گوگرد بر مسکن او پکساثن که از وی نباشند در خیمه او ساکن می ۱۸

ن نابود می یادآور  ۱۲. اش از بالا بریده خواهد شدخشکد، و شاخههایش از زیر میریشه ۱۶  .ها اسم نخواهد داشتگردد، و در کوچهاو از زمی 

واهد بود، و در مأوای او کسی باق  او را در میان قومش نه اولاد و نه ذریت خ ۱۱. خواهند گریزانید دنیا شود، و او را از از روشناثی به تاریکی رانده می ۱۵

، ترس مستولی شده بودمتحت  خواهند شد، چنانکه بر متق متأخرین از روزگارش ۷۰. نخواهد ماند ن  .دمی 

ن میبه درست  که مسکن ۷۱ یران چنی   . شناسد مثل این استباشد، و مکان کسی که خدا را نمیهای سرر

 سازید؟رنجانید؟ و مرا به سخنان خود فرسوده میمی تا به کی جان مرا  ۷ :پس ایوب در جواب گفت ۱۹

. ماندام، خطایم نزد من میخطا کرده تحقیقدر و اگر  ۱ کنید؟کشید که با من سخت  میاین ده مرتبه است که مرا مذمت نمودید، و خجالت نمی ۳

 .دا دعوی مرا منحرف ساخته، و به دام خود مرا احاطه نموده استپس بدانید که خ ۶ .واقع بر من تکت  نمایید و عار مرا بر من اثبات کنیددر اگر  ۸

ع می ۲ توانم گذشت و طریق مرا حصار نموده است که از آن نمی ۵. کنم و دادرش نیستشوم و استغاثه مینمایم و مستجاب نمیاینک از ظلم، تصرن

و . مرا از هر طرف خراب نموده، پس هلاک شدم ۱۰ را از سر من برداشته،جلال مرا از من کنده است و تاج  ۱. بر راههای من تاریکی را گذارده است

 .غضب خود را بر من افروخته، و مرا یکی از دشمنان خود شمرده است ۱۱. مثل درخت، ریشه امید مرا کنده است

 . زنندکنند و به اطراف خیمه من اردو میآیند و راه خود را بر من بلند میفوجهای او با هم می ۱۷

 .اندخویشانم مرا ترک نموده و آشنایانم مرا فراموش کرده ۱۱. اندبرادرانم را از نزد من دور کرده است و آشنایانم از من بالکل بیگانه شده ۱۳

انم مرا غریب مینزیلان خانه ۱۸ ن ، اگر چه او را به دهد کنم و مرا جواب نمیغلام خود را صدا می ۱۶. امشمارند، و در نظر ایشان بیگانه شدهام و کنت 

ع من نزد اولاد رحم مادرم ۱۲. دهان خود التماس بکنم  .نفس من نزد زنم مکروه شده است و تصرن
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ن مرا حقت  میبچه ۱۵ م به ضد من حرف میشمارند و چون بر میهای کوچک نت  ن نمایند، و کساثن را که همه اهل مشورتم از من نفرت می ۱۱. زنندخت 

 .اماستخوانم به پوست و گوشتم چسبیده است، و با پوست دندانهای خود خلاض یافته ۷۰. اندرگشتهداشتم از من بدوست می

 .زیرا دست خدا مرا لمس نموده است ،ترحم کنید شما ای دوستانم ،بر من ترحم کنید  ۷۱

 .گردیدکاش که در کتاث  ثبت می  ،د شمیکاش که سخنانم الآن نوشته  ۷۳. شویدکنید و از گوشت من ست  نمیچرا مثل خدا بر من جفا می ۷۷

ن و سرب بر صخره ۷۱ ن خواهد برخاستو من می ۷۸ .شدای تا به ابد کنده میو با قلم آهنی   .دانم که ولی من زنده است، و در ایام آخر، بر زمی 

ن خدا را خواهم دید ۷۶  .و بعد از آنکه این پوست من تلف شود، بدون جسدم نت 

رده. و چشمان من بر او خواهد نگریست و نه چشم دیگری. خود خواهم دیدو من او را برای  ۷۲
 
 .هایم در اندرونم تلف شده باشداگر چه گ

اهای شمشت  غضبناک است،  ۷۱. شوداگر بگویید چگونه بر او جفا نماییم و حال آنگاه اصل امر در من یافت می ۷۵ سید، زیرا که سرن پس از شمشت  بت 

 . اوری خواهد بودتا دانسته باشید که د

عَماث  در جواب گفت ۲۱
َ
ر  ن
َ
 .نمایمکند، و به این سبب، من تعجیل میاز این جهت فکرهایم مرا به جواب دادن تحریک می ۷ :پس صوف

 .دهدسرزنش توبیخ خود را شنیدم، و از فطانتم روح من مرا جواب می ۳

ن  آدمای، از زماثن که آیا این را از قدیم ندانسته ۱ یران، اندک زماثن است و خوشر ریاکاران، لحظه ۸ . قرار داده شدبر زمی   ای؟که شادی سرر

  لیکن مثل  ۲ او تا به آسمان بلند شود، و سر خود را تا به فلک برافرازد، شکوهاگر چه  ۶
ن خواهد شد، و بینندگانش خواهند   پراکندهخود تا ابد  سرگی 

چشمی که او را دیده است دیگر نخواهد دید، و  ۱. شود، و مثل رؤیای شب، او را خواهند گریزانیدپرد و یافت نمیمثل خواب، می ۵ گفت: کجا است؟

ان تذلل خواهند کرد، و  ۱۰. مکانش باز بر او نخواهد نگریست  .ش دولت او را پس خواهد داددستانفرزندانش نزد فقت 

ین باشد، و آن را زیر زبانش پنهان کند ۱۷. یداستخوانهایش از جواثن پر است، لیکن همراه او در خاک خواهد خواب ۱۱ ارت در دهانش شت  . اگر چه سرر

شود، و در اندرونش زهر مار لیکن خوراک او در احشایش تبدیل می ۱۱. اگر چه او را دری    غ دارد و از دست ندهد، و آن را در میان کام خود نگاه دارد ۱۳

ون خواهد نموددولت را فرو برده است و آن را ق  خواه ۱۸. گرددمی  .د کرد، و خدا آن را از شکمش بت 

 .ها نظر نخواهند کرد، بر نهرها و جوی  های شهد و شت  بر رودخانه ۱۲. او زهر مارها را خواهد مکید، و زبان افغ او را خواهد کشت ۱۶

 .نخواهد نمودزحمت خود را رد کرده، آن را فرو نخواهد برد، و برحسب دولت  که کسب کرده است، شادی  ثمره   ۱۵

ان را زبون ساخته و ترک کرده است ۱۱  . ای را که دزدیده است، بنا نخواهد کردپس خانه. زیرا فقت 

داد نخواهد کرد. زیرا که در حرص خود قناعت را ندانست ۷۰ ی است  ن  .پس از نفایس خود، چت 

ی نمانده است که نخورده باشد ۷۱ ن  گرفتار می ۷۷. پس برخورداری او دوام نخواهد داشت. چت 
ی

شود، و هنگامی که دولت او ث  نهایت گردد، در تنکی

خورد کند، خدا حدت خشم خود را بر او خواهد فرستاد، و حیتن که میدر وقت  که شکم خود را پر می ۷۳. دست همه ذلیلان بر او استیلا خواهد یافت

ن خواهد گریخت و کمان  ۷۱. آن را بر او خواهد بارانید فتاز اسلحه آهنی  ، او را خواهد س  ن  .برنجی 

ون میآن را می ۷۸  .یابدرود و ترسها بر او استیلا میاش در میآید، و پیکان  براق از زهرهکشد و از جسدش بت 

. وردو آتش ندمیده آنها را خواهد سوزانید، و آنچه را که در چادرش باق  است، خواهد خ. تمامی تاریکی برای ذخایر او نگاه داشته شده است ۷۶

ن به ضد او خواهد برخاست ۷۲  .آسمانها عصیانش را مکشوف خواهد ساخت، و زمی 

اث مقدر او از قادر مطلق آدماین است نصیب  ۷۱. اش زایل خواهد شد، و در روز غضب او نابود خواهد گشتمحصول خانه ۷۵ یر از خدا و مت   . سرر
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. با من تحمل نمایید تا بگویم، و بعد از گفتنم استهزا نمایید ۳. ین، تسلی شما باشدبشنوید، کلام مرا بشنوید، و ا ۷ :پس ایوب در جواب گفت ۲۱

 .به من توجه کنید و تعجب نمایید، و دست به دهان بگذارید ۸ است؟ پس چرا ث  صت  نباشم؟ آدمو اما من، آیا شکایتم نزد  ۱

ان میهرگاه به یاد می ۶ دشوم و لرزه جسد مرا میآورم، حت  یران زنده میچ ۲. گت  ذریت ایشان به  ۵ گردند؟شوند و در تواناثی قوی میمانند، پت  میرا سرر

 .آیدباشد و عصای خدا بر ایشان نمیهای ایشان، از ترس ایمن میخانه ۱. شوند و اولاد ایشان در نظر ایشانحضور ایشان، با ایشان استوار می

 .نمایدزاید و سقط نمیگاو ایشان میکند و  کند و خطا نمیگاو نر  ایشان جماع می ۱۰

ون میبچه ۱۱  .نمایندسرایند، و با صدای ثن شادی میعود می با دف و ۱۷. کنندفرستند و اطفال ایشان رقص میهای خود را مثل گله بت 

ند: از ما دور شو زیرا که معرفت طریق تو گویو به خدا می ۱۱. روندای به هاویه فرود میکنند، و به لحظهروزهای خود را در سعادتمندی ضف می ۱۳

 .قادر مطلق کیست که او را عبادت نماییم، و ما را چه فایده که از او استدعا نماییم ۱۸. خواهیمرا نمی

یران از من دور باشد. اینک سعادتمندی ایشان در دست ایشان نیست ۱۶  . کاش که مشورت سرر

یران خاموش می ۱۲ مثل سفال پیش روی  ۱۵. کندرسد، و خدا در غضب خود دردها را نصیب ایشان میشان به ایشان میشود و ذلت ایبسا چراغ سرر

ه می ۱۱. کندشوند و مثل کاه که گردباد پراکنده میباد می  .رساند و خواهد دانستکند، و او را مکافات میخدا گناهش را برای فرزندانش ذخت 

اش او را چه شادی خواهد بود، چون عدد زیرا که بعد از او در خانه ۷۱. شم قادر مطلق خواهد نوشیدچشمانش هلاکت او را خواهد دید، و از خ ۷۰

لم توان آموخت؟ چونکه او بر اعلیی  ۷۷ ماههایش منقطع شود؟ ن داوری می آیا خدا را ع   .کندعلیی 

ن قوت خود می ۷۳ د، در حالی که بالکل در امنیت و سلامت  استیکی در عی  . های او پر از شت  است، و مغز استخوانش تر و تازه استقدح ۷۱. مت 

د و از نیکوثی هیچ لذت نمیو دیگری در تلجن جان می ۷۸ اینک افکار شما را  ۷۲. پوشانندخوابند و کرمها ایشان را میاینها با هم در خاک می ۷۶. بردمت 

اث  که ناحق بر من میمی ، و خیمهگویید  زیرا می ۷۵. اندیشیددانم و تدبت  یران؟کجاست خانه امت  سیدید؟ و دلایل  ۷۱ های مسکن سرر آیا از راه گذریان نت 

یران برای روز ذلت نگاه داشته می ۳۰ توانید نمود،ایشان را انکار نمی ون برده میکه سرر  .گردندشوند و در روز غضب، بت 

 به او برساند؟ کیست که راهش را پیش رویش بیان کند، و جزای آنچه را که کرده است ۳۱

ین می ۳۳. که آخر او را به قت  خواهند برد، و بر مزار او نگاهباثن خواهند کرد ۳۷ شود و جمیع آدمیان در عقب او خواهند کلوخهای وادی برایش شت 

  .اندمدهید که در جوابهای شما محض خیانت میپس چگونه مرا تسلی باطل می ۳۱. اندرفت، چنانکه قبل از او بیشماره رفته

ن مفید است ۷ :پس الیفاز تیماثن در جواب گفت ۲۲  .آیا مرد به خدا فایده برساند؟ البته مرد دانا برای خویشی 

، برای قادر مطلق خوشر رخ می ۳ آیا به سبب ترس تو، تو را توبیخ  ۱ شود؟نماید؟ یا اگر طریق خود را راست سازی، او را فایده میآیا اگر تو عادل باشر

، ۸ یا با تو به محاکمه داخل خواهد شد؟ نماید؟می ارت تو عظیم نیست و عصیان تو ث  انتها ثن چونکه از برادران خود ث  سبب گرو گرفت  و  ۶ آیا سرر

؟ ۲ لباس برهنگان را کندی،  به تشنگان آب ننوشانیدی، و از گرسنگان نان دری    غ داشت 

ن از آن او می ۵ . بیوه زنان را تهی دست رد نمودی، و بازوهای یتیمان شکسته گردید ۱. شوددر آن ساکن میباشد و مرد عالیجاه، اما مرد جبار، زمی 

آیا خدا مثل  ۱۷. پوشاندبیتن و سیلابها تو را مییا تاریکی که آن را نمی ۱۱. سازدنماید و ترس، ناگهان تو را مضطرب میبنابراین دامها تو را احاطه می ۱۰

 داند و آیا از تاریکی غلیظ داوری تواند نمود؟گوثی خدا چه میو تو می ۱۳. تارگان را بنگر چگونه عالی هستندآسمانها بلند نیست؟ و سَر  س

 اوست پس نمی ۱۱
ت ْ یر در آن سلوک نمودند، ۱۸. خرامدبیند، و بر دایره افلاک میابرها س   آیا طریق قدما را نشان کردی که مردمان سرر

 که به خدا گفتند: از ما دور شو و قادر مطلق برای ما چه تواند کرد؟ ۱۲ دند، و اساس آنها مثل نهر ریخته شدکه قبل از زمان خود ربوده ش ۱۶
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های نیکو پر ساختو حال آنگاه او خانه ۱۵ ن یران از من دور شود. های ایشان را از چت   . پس مشورت سرر

  ۷۰. ن استهزا خواهند کردعادلان چون آن را بینند، شادی خواهند نمود و ث  گناهان بر ایشا ۱۱
 
 آیا مقاومت کنندگان  ما منقطع نشدند؟ و آتش بقیه

تعلیم را از دهانش قبول نما، و کلمات او را  ۷۷. و به این منوال نیکوثی به تو خواهد رسید. پس حال با او انس بگت  و سالم باش ۷۱ ایشان را نسوزانید؟

، بنا خواهی شد اگر به قادر مطلق بازگشت ن ۷۳. در دل خود بنه ارت را از خیمه خود دور نماثی  ،ماثی
و اگر گنج خود را در خاک و طلای  ۷۱ ،و اگر سرر

زیرا در آنوقت از قادر مطلق تلذذ خواهی یافت،  ۷۶ آنگاه قادر مطلق گنج تو و نقره خالص برای تو خواهد بود، ۷۸ اوفت  را در سنگهای نهرها بگذاری،

 .نزد او دعا خواهی کرد و او تو را اجابت خواهد نمود، و نذرهای خود را ادا خواهی ساخت ۷۲. واهی افراشتو روی خود را به طرف خدا برخ

وقت  که ذلیل شوند، خواهی گفت: رفعت باشد، و  ۷۱. امری را جزم خواهی نمود و برایت برقرار خواهد شد، و روشناثی بر راههایت خواهد تابید ۷۵

 . تو رهانیده خواهد شد دستانکسی را که ث  گناه نباشد خواهد رهانید، و به پاکی  ۳۰. فروتنان را نجات خواهد داد

ب من از ناله من سنگینت   ۷ :پس ایوب در جواب گفت ۲۳ ن شکایت من تلخ است، و ضن دانستم که او را کجا یابم، تا آنکه نزد  کاش می ۳. امروز نت 

گفت سخناثن را که در جواب من می ۸. ساختمها پر میدادم، و دهان خود را از حجترتیب میآنگاه دعوی خود را به حضور وی ت ۱. کرش او بیایم

 .کردبلکه به من التفات می ،نمود؟ حاشا آیا به عظمت قوت خود با من مخاصمه می ۶. فهمیدمگفت میدانستم، و آنچه را که به من میمی

ق می ۵. یافتمود تا به ابد نجات مینمود و از داور خآنگاه مرد راست با او محاجه می ۲ شود و به طرف مغرب و او روم و او یافت نمیاینک به طرف مشر

زیرا او طریف   ۱۰ بینم،پوشاند و او را نمیو او خود را به طرف جنوب می. کنمکند، و او را مشاهده نمیبه طرف شمال جاثی که او عمل می ۱. بینمرا نمی

ون میچون مرا می داند و روم میرا که می  .کنمپایم اثر اقدام او را گرفته است و طریق او را نگاه داشته، از آن تجاوز نمی ۱۱. آیمآزماید، مثل طلا بت 

ه کردم ۱۷ و لیکن او واحد است و کیست که او را برگرداند؟ و آنچه دل ا ۱۳. از فرمان لبهای وی برنگشتم و سخنان دهان او را زیاده از رزق خود ذخت 

های بسیار مثل این نزد وی استزیرا آنچه را که بر من مقدر شده است بجا می ۱۱. آوردخواهد، به عمل میمی ن از این جهت از حضور  ۱۸. آورد، و چت 

 .زیرا خدا دل مرا ضعیف کرده است، و قادر مطلق مرا هراسان گردانیده ۱۶ ترسم،نمایم از او میاو هراسان هستم، و چون تفکر می

 .چونکه پیش از تاریکی منقطع نشدم، و ظلمت غلیظ را از نزد من نپوشانید ۱۲

 کنند؟پس چرا عارفان او ایام او را ملاحظه نمی. چونکه زمانها از قادر مطلق مخفن نیست ۲۴

ندگاو بیوه زنان را به گرو می  رانند و الاغهای یتیمان را می ۳. چرانندها را غصب نموده، میسازند و گلهبعضن هستند که حدود را منتقل می ۷ ان  ۱. گت  فقت 

ن را پنهان میرا از راه منحرف می  خویشی 
ً
ن جمیعا ون رفته، خوراک  ۸. کنندسازند، و مسکینان زمی  اینک مثل خر وحسیر به جهت کار خود به بیابان بت 

یران را خوشه چیتن میرا در صحرا درو میعلوفه خود  ۶. رساندجویند و صحرا به ایشان نان برای فرزندان ایشان میخود را می . نمایندکنند و تاکستان سرر

 .برند و در سرما پوشسیر ندارندبرهنه و ث  لباس شب را به سر می ۲

ندها را در بغل میشوند و از عدم پناهگاه، صخرهاز باران کوهها تر می ۵ ندرو میربایند و از فقت  گو کساثن هستند که یتیم را از پستان می ۱ گت  . گت 

شت آنها را پایمال های آنها روغن میدر دروازه ۱۱. ماننددارند و گرسنه میها را بر میروند و بافهپس ایشان ث  لباس و برهنه راه می ۱۰
 
ند و چَرخ گت 

 .آوردنها را به نظر نمیاما خدا حماقت آ. کندزنند و جان مظلومان استغاثه میآباد، نعره می از شهر ۱۷. مانندکنند و تشنه میمی

ن را میقاتل در صبح بر می ۱۱. نمایندهایش سلوک نمیدانند، و در طریقو دیگرانند که از نور متمردند و راه آن را نمی ۱۳ د و فقت  و مسکی  ن و . کشدخت 

ن برای شام انتظار می ۱۸. شوددر شب مثل دزد می  .کشددید، و بر روی خود پرده می گوید که چشمی مرا نخواهد کشد و میچشم زناکار نت 
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ن را پنهان میها نقب میدر تاریکی به خانه ۱۶ زیرا صبح برای جمیع ایشان مثل سایه موت است،  ۱۲ دانند،کنند و روشناثی را نمیزنند و در روز، خویشی 

ن آنها بر روی آبها سبک ۱۵. دانندچونکه ترسهای سایه موت را می . کنندملعون است، و به راه تاکستان مراجعت نمیاند و نصیب ایشان بر زمی 

ن هاویه خطاکاران راچنانکه خشکی و گرمی آب برف را نابود می ۱۱  .سازد، همچنی 

ارت مثل درخت بریده خواهد شد. کندنماید و کرم، او را نوش میرحم )مادرش( او را فراموش می ۷۰  .و دیگر مذکور نخواهد شد، و سرر

ند اگربر می. داردو اما خدا جباران را به قوت خود محفوظ می ۷۷ نماید،بلعد و به زن بیوه احسان نمیزاید میزن عاقر را که نمی ۷۱ ن   خت 
ی

چه امید زندکی

 .نمایند، اما چشمان او بر راههای ایشان استبخشد و بر آن تکیه میایشان را اطمینان می ۷۳ ندارند،

 .گردندها بریده میشوند و مثل سر سنبلهگردند و پست شده، مثل سایرین برده میشوند، پس نیست میاندک زماثن بلند می ۷۱

ن گرداند؟ ۷۸ ن نیست پس کیست که مرا تکذیب نماید و کلام مرا ناچت    و اگر چنی 

افواج او شمرده آیا  ۳. کندهای بلند خود ایجاد میسلطنت و هیبت از آن اوست و سلامت  را در مکان ۷ ت: پس بلدد شوج در جواب گف ۲۵

 پس انسان چگونه نزد خدا عادل شمرده شود؟ و کسی که از زن زاییده شود، چگونه پاک باشد؟ ۱ کند؟شود و کیست که نور او بر وی طلوع نمیمی

 روشناثی ندارد و ستارگان در نظر او پاک نیستند ۸
ن ن و بتن  پس چند مرتبه زیاده انسان که مثل خزنده   ۶. اینک ماه نت   .باشدآدم که مثل کرم میزمی 

شخص ث  حکمت را چه  ۳ شخص ث  قوت را چگونه اعانت کردی؟ و بازوی ناتوان را چگونه نجات دادی؟ ۷ :پس ایوب در جواب گفت ۲۶

  ۱ نصیحت نمودی و حقیقت امر را به فراواثن اعلام کردی؟
 
 کیست که از تو صادر شد؟  برای که سخنان را بیان کردی؟ و نفخه

ی نیست یتدویه به حضور او عریان است، و ابها ۶. لرزند، زیر آبها و ساکنان آنهامردگان میارواح  ۸ ت  ن را شمال را بر جَوْ پهن می ۲. را س  کند، و زمی 

برهای خویش را سازد و اروی تخت خود را محجوب می ۱. شودبندد، پس ابر، زیر آنها چاک نمیآبها را در ابرهای خود می ۵. سازدبر نیست  آویزان می

اندپیش آن می لزل می ۱۱. گذارد تا کران روشناثی و تاریکیبه اطراف سطح آبها حد می ۱۰. گست  ن ان میستونهای آسمان مت  . ماندشود و از عتاب او حت 

رد میبه قوت خود دریا را به تلاطم می ۱۷
 
ب را خ

َ
ن رو را سفتبه روح او آسمانها زینت داد ۱۳. کندآورد، و به فهم خویش رَه . ه شد، و دست او مار تت 

وت او را کیست که بفهمد؟ای درباره او میو چه آواز آهسته. های او استاینک اینها حواشر طریق ۱۱   شنویم، لکن رعد جت 

ل خود را آورده، گفت ۲۷
َ
که مادامی که  ۳ است، به حیات خدا که حق مرا برداشته و به قادر مطلق که جان مرا تلخ نموده ۷ :ایوب دیگر باره مَث

 
 
 لبهایم به ث  انصاقن تکلم نخواهد کرد، و زبانم به فریب تنطق نخواهد نمود ۱ باشد،خدا در بیتن من می جانم در من باق  است و نفخه

ً
 .یقینا

م کاملیت خویش را از خود دور نخواهم ساخت ۸ دارم و آن را ترک یم نگاه میعدالت خود را قا ۶. حاشا از من که شما را تصدیق نمایم، و تا بمت 

یر باشد، و مقاومت کنندگانم مثل خطاکاران ۲. نخواهم نمود، و دلم تا زنده باشم، مرا مذمت نخواهد کرد یر چیست  ۵. دشمن  من مثل سرر زیرا امید سرر

د؟سازد؟ و حیتن که خدا جان او را میهنگامی که خدا او را منقطع می  د شنید، هنگامی که مصیبت بر او عارض شود؟آیا خدا فریاد او را خواه ۱ گت 

  آیا در قادر مطلق تلذذ خواهد یافت، و در همه اوقات از خدا مسألت خواهد نمود؟ ۱۰

ی مخفن نخواهم داشت ۱۱ ن اید، پس اینک جمیع شما این را ملاحظه کرده ۱۷. شما را درباره دست خدا تعلیم خواهم داد و از اعمال قادر مطلق چت 

اث ظالمان که آن را از قادر مطلق می آدماین است نصیب  ۱۳. ایدباطل شده چرا بالکل یر از جانب خدا، و مت  اگر فرزندانش بسیار شوند  ۱۱. یابندسرر

گر چه ا  ۱۶ بازماندگان او از وبا دفن خواهند شد، و بیوه زنانش گریه نخواهند کرد، ۱۸. شمشت  برای ایشان است، و ذریت او از نان ست  نخواهند شد

ل آماده سازد  .نقره را مثل غبار اندوخته کند، و لباس را مثل گ 
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کند، و مثل سایباثن  خانه خود را مثل بید بنا می ۱۵. کند لیکن مرد عادل آن را خواهد پوشید، و صالحان نقره او را تقسیم خواهند نموداو آماده می ۱۲

 .باشدگشاید و نیست میچشمان خود را می. نخواهد شد خوابد، اما دفناو دولتمند می ۱۱. سازدکه دشتبان می

د، و گردباد او را در شب میترسها مثل آب او را فرو می ۷۰  او را بر می ۷۱. ربایدگت 
 
ق زیرا  ۷۷ اندازد،شود و او را از مکانش دور میدارد و نابود میباد سرر

 .خواهد از دست وی فرار کرده، بگریزداو میاگر چه . )خدا( بر او تت  خواهد انداخت و شفقت نخواهد نمود

ون میمردم کفهای خود را بر او بهم می ۷۳  .کنندزنند و او را از مکانش صفت  زده، بت 

 برای نقره معدثن است، و به جهت طلا جاثی است که آن را قال می ۲۸
ً
. گرددشود و مس از سنگ گداخته میآهن از خاک گرفته می ۷. گذارندیقینا

 .نمایند، تا به سنگهای ظلمت غلیظ و سایه موتگذارند و تا نهایت تمام تفحص میردم برای تاریکی حد میم ۳

ن می ۱  دور از ساکنان زمی 
د، از راه گذریان فراموش میکاثن

ْ
ن
َ
 .گردندشوند و دور از مردمان آویخته شده، به هر طرف متحرک میکن

ون می ۸ ن نان بت   .سنگهایش مکان یاقوت کبود است و شمشهای طلا دارد ۶. شودثل آتش سرنگون میآید، و ژرفیهایش ماز زمی 

ن آن را ندیده است،آن راه را هیچ مرغ شکاری نمی ۲  .اند، و شت  غران بر آن گذر نکردهو جانوران درنده بر آن قدم نزده ۵ داند، و چشم شاهی 

ن نفیس را میها مینهرها از صخره ۱۰. کنندیخ بر میکنند، و کوهها را از بدست خود را به سنگ خارا دراز می ۱ . بیندکنند و چشم ایشان هر چت 

ون مینهرها را از تراوش می ۱۱ های پنهان شده را به روشناثی بت 
ن  شود؟ و جای فطانت کجا است؟اما حکمت کجا پیدا می ۱۷. آورندبندند و چت 

ن زندگان پیانسان قیمت آن را نمی ۱۳ زر خالص به  ۱۸. باشدگوید که نزد من نمیگوید که در من نیست، و دریا میلجه می ۱۱. شوددا نمیداند و در زمی 

 .فت  آن را قیمت نتوان کرد، و نه به جزع گرانبها و یاقوت کبودو به زر خالص ا ۱۶. گرددشود و نقره برای قیمتش سنجیده نمیعوضش داده نمی

شود و قیمت حکمت از لعل گرانت  مرجان و بلور مذکور نمی ۱۵. شودکرد، و زیورهای طلای خالص بدل آن نمی  با طلا و آبگینه آن را برابر نتوان ۱۲

 آید؟ و مکان فطانت کجا است؟پس حکمت از کجا می ۷۰. گرددشود و به زر خالص سنجیده نمیزبرجد حبش با آن مساوی نمی ۱۱. است

 .ایمآن را به گوش خود شنیده گویند که آوازه  و موت می ابدیت ۷۷. باشدان هوا مخفن میاز چشم تمامی زندگان پنهان است، و از مرغ ۷۱

ن میزیرا که او تا کرانه ۷۱. داندکند و او مکانش را میخدا راه آن را درک می ۷۳  .بیندنگرد و آنچه را که زیر تمامی آسمان است میهای زمی 

ان بپیمایدتا وزن از برای باد قرار دهد، و آبها ر  ۷۸ ن آنگاه آن را دید و آن را  ۷۲. هنگامی که قانوثن برای باران قرار داد، و راهی برای سهام رعد ۷۶. ا به مت 

 . باشدگفت: اینک ترس خداوند حکمت است، و از بدی اجتناب نمودن، فطانت می  آدمو به  ۷۵. آن را مهیا ساخت و هم تفتیشش نمود ،بیان کرد 

ل  ۲۹
َ
هنگامی که  ۳. داشتبودم و مثل روزهاثی که خدا مرا در آنها نگاه میکاش که من مثل ماههای پیش می ۷ :خود را آورده، گفتو ایوب باز مَث

 .ماندبودم، هنگامی که سر خدا بر خیمه من میچنانکه در روزهای کامراثن خود می ۱. رفتمتابید، و با نور او به تاریکی راه میچراغ او بر سر من می

شستم و صخره، نهرهای روغن را حیتن که قدمهای خود را با کره می ۶. بودندبود، و فرزندانم به اطراف من میت  که قادر مطلق هنوز با من میوق ۸

ون می ۲. ریختبرای من می ساختند، جوانان مرا دیده، خود را مخفن می ۵. ساختمرفتم و کرش خود را در چهار سوق حاضن میچون به دروازه شهر بت 

ان برخاسته، می ن باز می ۱. ایستادندو پت  یفان ساکت می ۱۰. گذاشتندایستادند، و دست به دهان خود میسروران از سخن گفی  شد و زبان به کام آواز سرر

ی که استغاثه می ۱۷. داددید، برایم شهادت میخواند و چشمی که مرا میشنید، مرا خوشحال میزیرا گوشر که مرا می ۱۱. چسبیدایشان می کرد زیرا فقت 

ن معاون نداشتاو را می  .ساختمرسید و دل بیوه زن را خوش میبرکت شخض که در هلاکت بود، به من می ۱۳. رهانیدم، و یتیمی که نت 

 .ان پایمن به جهت کوران چشم بودم، و به جهت لنگ ۱۸. عدالت را پوشیدم و مرا ملبس ساخت، و انصاف من مثل ردا و تاج بود ۱۱
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یر را می ۱۲. کردمدانستم، تفحص میبرای مسکینان پدر بودم، و دعواثی را که نمی ۱۶  . ربودمشکستم و شکار را از دندانهایش میدندانهای آسیای سرر

د و ایام خویش را مثل و می ۱۵   ۱۱. طویل خواهم ساخت ققنوسگفتم، در آشیانه خود جان خواهم ست 
 
ده خواهد گشت، من به سوی آبها کشی ریشه

شنیدند و انتظار مرا می ۷۱. جلال من در من تازه خواهد شد، و کمانم در دستم نو خواهد ماند ۷۰. هایم ساکن خواهد شدو شبنم بر شاخه

 .چکیدگفتند و قول من بر ایشان فرو میبعد از کلام من دیگر سخن نمی ۷۷. ماندندکشیدند، و برای مشورت من ساکت میمی

 .کردندکشیدند و دهان خویش را مثل باران آخرین باز میای من مثل باران انتظار میو بر  ۷۳

 .ساختندکردند، و نور چهره مرا تاریک نمیخندیدم باور نمیاگر بر ایشان می ۷۱

 .بخشدرا تسلی می سوگوارانکه   بودم، و مثل کسینشستم، و در میان لشکر، مثل پادشاه ساکن میراه را برای ایشان اختیار کرده، به ریاست می ۷۸

ند بر من استهزا می ۳۱  .داشتم از اینکه پدران ایشان را با سگان گله خود بگذارمکنند، که کراهت میو اما الآن کساثن که از من خردسالت 

 که تواناثی ایشان ضایع شده بود، دستانقوت  ۷
ن برای من چه فایده داشت؟ کساثن ن خشک را در از احتیاج و قح ۳ ایشان نت  طی ث  تاب شده، زمی 

 ها میرا در میان بوته گل خطمی ۱. خاییدندظلمت خراث  و ویراثن می
 
 .ایشان بود گوشت ،شورگیاه چیدند، و ریشه

 .کردنداز عقب ایشان مثل دزدان، هیاهو می. شدنداز میان )مردمان( رانده می ۸

ن و در صخرههای زمشدند، در حفرههای وادیها ساکن میشکافدر  ۶  .شدندکردند، زیر خارها با هم جمع میها عرعر میدر میان بوته ۲. های 

ن رانده می ۵ ون از زمی  ب المثل گردیدهو اما الآن سرود ایشان شده ۱. گردیدندابنای احمقان و ابنای مردم ث  نام، بت   .امام و از برای ایشان ضن

، باز نمیشوند، و مرا مکروه داشته، از من دور می ۱۰ ن  .ایستنداز آب دهان بر رویم انداخی 

از طرف راست من انبوه عوام الناس برخاسته، پاهایم را  ۱۷. لگام را پیش رویم رها کردند ایشان هم. باز کرده، مرا مبتلا ساخت بند ناف مرا چونکه  ۱۱

 .نمایند، و خود معاوثن ندارندخراب کرده، به اذیتم اقدام میراه مرا  ۱۳. سازندبرند، و راههای هلاکت خویش را بر من مهیا میاز پیش در می

وزی می تعقیبترسها بر من برگشته، آبروی مرا مثل باد  ۱۸. آورندها بر من هجوم میآیند، و از میان خرابههای وسیع میرخنهگویا از  ۱۱ کنند، و فت 

 .وزهای مصیبت، مرا گرفتار نموده استو الآن جانم بر من ریخته شده است، و ر  ۱۶. گذردمن مثل ابر می

 .شود، و پیهایم آرام نداردشبانگاه استخوانهایم در اندرون من سفته می ۱۲

اهنم تنگ می ۱۵ داز شدت سخت  لباسم متغت  شده است، و مرا مثل گریبان پت  ل انداخته است، که مثل خاک و خاکست  گردیده ۱۱. گت   . اممرا در گ 

ع می ۷۰ ، و بر مینمایم و مرا مستجاب نمینزد تو تصرن م و بر من نظر نمیکتن ن حم شده ۷۱. اندازیخت  ن را متبدل ساخته، بر من بت 
با قوت  ،ایخویشی 

باد پراکنده ساخت   ۷۷. نماثی دست خود به من جفا می
ْ
 .مرا به باد برداشته، بر آن سوار گردانیدی، و مرا در تند

ن استخواهی گردانید، و به خانهدانم که مرا به موت باز زیرا می ۷۳  .ای که برای همه زندگان معی 

 بر توده ویران دست خود را دراز نخواهد کرد، و چون کسی در بلا گرفتار شود، آیا به این سبب استغاثه نمی ۷۱
ً
 کند؟یقینا

ن رنجیده نمیآیا برای هر مستمندی گریه نمی ۷۸  .شدکردم، و دلم به جهت مسکی 

د، و روزهای مصیبت مرا جوشد و آرام نمیاحشایم می ۷۲. و چون انتظار نور کشیدم ظلمت رسید ،د نیکوثی داشتم بدی آمد لکن چون امی ۷۶ گت 

ع میماتم کنان ث  آفتاب گردش می ۷۵. درگرفته است  .نمایمکنم و در جماعت برخاسته، تصرن

مرغ گردیدهبرادر شغالان شده ۷۱  .ریزد، و استخوانهایم از حرارت سوخته گردیده استاه گشته، از من میپوست من سی ۳۰. امام، و رفیق شت 

 .مبدل شده و نای من به آواز گریه کنندگان سوگواریبربط من به  ۳۱
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هبا چشمان خود عهد بسته ۳۱ ن ؟ چیست؟ و نصیب قادر مطلق، از اعلیی  زیرا قسمت خدا از اعلیی  ۷ ای نظر افکنم؟ام، پس چگونه بر دوشت  ن  علیی 

؟ ۳ یران هلاکت نیست؟ و به جهت عاملان بدی مصیبت ثن  شمارد؟بیند؟ و جمیع قدمهایم را نمیآیا او راههای مرا نمی ۱ آیا آن برای سرر

ان عدالت بسنجد، تا خدا کاملیت مرا بداند ۶ شتابید،یم با فریب میپاهارفتم یا اگر با دروغ راه می ۸ ن گردیده، و اگر قدمهایم از طریق آواره   ۲. مرا به مت 

 .پس من کشت کنم و دیگری بخورد، و محصول من از ریشه کنده شود ۵ م چسبیده باشد،دستانای به قلبم در ث  چشمانم رفته، و لکه

ن نشسته باشم، ۱  فریفته شده، یا نزد در همسایه خود در کمی 
. پس زن من برای شخض دیگر آسیا کند، و دیگران بر او خم شوند ۱۰ اگر قلبم به زثن

اوار حکم داورانزیرا که آن قباحت می ۱۱ ی سرن د،سوزانید، و تمامی محصول مرا از ریشه میمی یتبود که تا ابدچونکه این آتسیر می ۱۷. بود و تقصت 
ْ
 کن

ن خود را رد می ۱۳ د، چه خواهم کر  ۱۱. شدندکردم، هنگامی که بر من مدغ میاگر دعوی بنده و کنت  ن د؟ و هنگامی که پس چون خدا به ضد من برخت 

ن نیافرید؟ و آیا کس واحد، ما را در رحم نششت؟ ۱۸ تفتیش نماید، به او چه جواب خواهم داد؟   آیا آن کس که مرا در رحم آفرید او را نت 

   اگ ۱۲ اگر مراد مسکینان را از ایشان منع نموده باشم، و چشمان بیوه زنان را تار گردانیده، ۱۶
 
خورده باشم، و یتیم از آن تناول خود را به تنهاثی  ر لقمه

ی میام با من مثل پدر پرورش میو حال آنکه او از جواثن  ۱۵ ننموده،  هلاک دیده  ۱۱ ،نمودمیافت، و از بطن مادرم بیوه زن را رهت 
ی

اگر کسی را از برهنکی

ن را بدون پوشش اگر دست خود را بر یتیم بلند کرده  ۷۱ ،من گرم نشده اگر کمرهای او مرا برکت نداده باشد، و از پشم گوسفندان ۷۰ ،باشم، و مسکی 

 .پس بازوی من از کتفم بیفتد، و ساعدم از قلم آن شکسته شود ۷۷ ،دیدمباشم، هنگامی که اعانت خود را در دروازه می

یاثی او تواناثی نداشتم،زیرا که هلاکت از خدا برای من ترس می ۷۳ گفتم تو ساختم و به زر خالص میود میاگر طلا را امید خ ۷۱ بود و به سبب کت 

تابید بر آن اگر چون آفتاب می ۷۶ ،نمودم، و از اینکه دست من بسیار کسب نموده بود اگر از فراواثن دولت خویش شادی می ۷۸ ،اعتماد من هست  

 ست  مینظر می
ی

فی ۷۲ کرد،کردم و بر ماه، هنگامی که با درخشندکی
 
 و دل من خ

 
 .بوسیدهانم دستم را میشد و دفریفته می ه

ن گناهی مستوجب قصاص می ۷۵ کردم یا حیتن که بلا به او عارض اگر از مصیبت دشمن خود شادی می ۷۱. شدمبود زیرا خدای متعال را منکر میاین نت 

گفتند: کیست  اگر اهل خیمه من نمی ۳۱ .و حال آنکه زبان خود را از گناه ورزیدن بازداشته، بر جان او لعنت را سؤال ننمودم ۳۰ نمودم،شد وجد میمی

 .گشودمبرد و در خود را به روی مسافر میغریب در کوچه شب را به سر نمی ۳۷ که از گوشت او ست  نشده باشد،

 اگر مثل آدم، تقصت  خود را می ۳۳
 
رسیدم و اهانت تاز این جهت که از انبوه کثت  می ۳۱ .ساختمخود مخفن می پوشانیدم و عصیان خویش را در سینه

ون نمیقبایل مرا هراسان می پس قادر . اینک امضای من حاضن است ،شنید کاش کسی بود که مرا می ۳۸. رفتمساخت، پس ساکت مانده، از در خود بت 

 که آن را بر دوش خود بر می ۳۶. و اینک کتابت  که مدغ من نوشته است. مطلق مرا جواب دهد
ً
 .بستمد میداشتم و مثل تاج بر خو یقینا

ی به او تقرب میقدمهای خود را برای او بیان می شماره   ۳۲  .جستمکردم و مثل امت 

ن من بر من فریاد می ۳۵  .نمودمخوردم و جان مالکانش را تلف میاگر محصولاتش را بدون قیمت می ۳۱ .کردندکرد و مرزهایش با هم گریه میاگر زمی 

 .سخنان ایوب تمام شد. عوض جو بروید پس خارها به عوض گندم و کرکاس به ۱۰

آنگاه خشم الیهو ابن بَرَکئیل بوزی که از قبیله رام بود  ۷. پس آن سه مرد از جواب دادن به ایوب باز ماندند، چونکه او در نظر خود عادل بود ۳۲

ن را از خدا عادل و خشمش بر سه رفیق خود افروخته گردید، از  ۳ ،نمود تر میمشتعل شد، و غضبش بر ایوب افروخته گردید، از این جهت که خویشی 

ن با ایوب درنگ نموده بود زیرا که ایشان در عمر، از وی  ۱. شمردندیافتند، اما ایوب را مجرم میاین جهت که هر چند جواب نمی و الیهو از سخن گفی 

 و الیهو ابن برکئیل بوزی به سخن آمده، گفت:  ۶. فروخته شداما چون الیهو دید که به زبان آن سه مرد جواث  نیست، پس خشمش ا ۸. بزرگت  بودند

 .بنابراین ترسیده، جرأت نکردم که رأی خود را برای شما بیان کنم. من در عمر صغت  هستم، و شما مو سفید
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ت سالها، حکمت را اعلام نماید ۲   ۵. و گفتم روزها سخن گوید، و کتی
 
. بخشدایشان را فطانت می قادر مطلق، لیکن در انسان روج هست، و نفخه

ان که انصاف را می ۱ ن رأی خود را بیان خواهم نمودبنابراین می ۱۰. فهمندبزرگان نیستند که حکمت دارند، و نه پت   .گویم که مرا بشنو و من نت 

ش گردید ۱۱   شما را گوش گرفتم، تا سخنان را کاو 
ن ن با شما درنگ نمودم، و بَراهی  من در شما تأمل نمودم و اینک کسی از شما و  ۱۷. اینک از سخن گفی 

 .سازد و نه انسانایم، خدا او را مغلوب میمبادا بگویید که حکمت را دریافت نموده ۱۳. جواب دهد یا سخنان او را. نبود که ایوب را ملزم سازد

ان شده، دیگر جواب ندادند، و  ۱۸. ادزیرا که سخنان خود را به ضد من ترتیب نداده است، و به سخنان شما او را جواب نخواهم د ۱۱ ایشان حت 

 دهند؟گویند؟ و ساکت شده، دیگر جواب نمیپس آیا من انتظار بکشم چونکه سخن نمی ۱۶. سخن از ایشان منقطع شد

۱۲  
 
ن از حصه ن رأی خود را بیان خواهم نمود پس من نت  روح  باطن  من، مرا به  و . زیرا که از سخنان، مملو هستم ۱۵. خود جواب خواهم داد، و من نت 

کد ۱۱. آوردتنگ می اث  است که مفتوح نشده باشد، و مثل مشکهای تازه نزدیک است بت 
 .اینک دل من مثل سرر

ن گویم  آدمیحاشا از من که طرفداری نمایم و به  ۷۱. سخن خواهم راند تا راحت یابم و لبهای خود را گشوده، جواب خواهم داد ۷۰ . کلام تملق آمت 

ن عارف نیستمچون ۷۷ ن سخنان تملق آمت 
 .والا خالقم مرا به زودی خواهد برداشت. که به گفی 

کلام من  ۳. اینک الآن دهان خود را گشودم، و زبانم در کامم متکلم شد ۷. لیکن ای ایوب، سخنان مرا استماع نما و به تمامی کلام من گوش بگت   ۳۳

  ۱. الص تنطق خواهد نمودموافق راست  قلبم خواهد بود و لبهایم به معرفت خ
 
 .قادر مطلق مرا زنده ساخته است روح خدا مرا آفریده، و نفخه

ل سرشته شده ۶. تواثن مرا جواب ده، و پیش روی من، کلام را ترتیب داده بایستاگر می ۸ ن از گ   .اماینک من مثل تو از خدا هستم، و من نت 

ن نخواهد شداینک هیبت من تو را نخواهد ترسانید، و وقار من  ۲  در گوش من سخن گفت  و آواز کلام تو را شنیدم ۵. بر تو سنگی 
ً
که گفت  من  ۱ ،یقینا

 پاها ۱۱. شماردجوید و مرا دشمن خود میاینک او علتها بر من می ۱۰. من پاک هستم و در من گناهی نیست ،تقصت  هستمزکی و ث  
 
نده یم را در ک

 می
 
 .دهم، زیرا خدا از انسان بزرگت  استمن تو را جواب می. هان در این امر تو صادق نیست   ۱۷. نمایدراههایم را مراقبت می گذارد و همه

 چرا با او معارضه می ۱۳
 
، از این جهت که از همه کند، بلکه دو دفعه و انسان ملاحظه زیرا خدا یک دفعه تکلم می ۱۱ دهد؟اعمال خود اطلاع نمی نماثی

ن بر انسان مستولی می در خواب، در  ۱۸. نمایدنمی  .باشدشود، حیتن که در بست  خود در خواب میرؤیای شب، چون خواب سنگی 

جان او را از  ۱۵. را از اعمالش برگرداند و تکت  را از مردمان بپوشاند آدمتا  ۱۲. سازدگشاید و تأدیب ایشان را ختم میآنگاه گوشهای انسان را می ۱۶

 .می در استخوانهای وی استئیابد، و اضطراب دابا درد در بست  خود سرزنش می ۱۱. را از هلاکت شمشت  دارد و حیات او حفره نگاه می

شد شود و استخوانهای وی که دیده نمیگوشت او چنان فرسوده شد که دیده نمی ۷۱. دارد و نفس او خوراک لطیف راپس جان او نان را مکروه می ۷۰

  ۷۳. شود و حیات او به هلاک کنندگانفره نزدیک میجان او به ح ۷۷. برهنه گردیده است
 
له ن هزار فرشته یا متوسطی باشد، تا  اگر برای وی یکی به متن

ن به هاویه برهان، من کفاره ۷۱ راست است به وی اعلان نماید، آدمآنچه را که برای  ای پیدا آنگاه بر او ترحم نموده، خواهد گفت: او را از فرو رفی 

نزد خدا دعا کرده، او را مستجاب خواهد  ۷۶. و به ایام جواثن خود خواهد برگشت. تر خواهد شدت او از گوشت طفل لطیفگوش ۷۸. امنموده

پس در میان مردمان سرود خوانده، خواهد گفت: گناه کردم و  ۷۲. و عدالت انسان را به او رد خواهد نمود. فرمود، و روی او را با شادماثن خواهد دید

ن به هاویه فدیه داد، و جان من، نور را مشاهده می ۷۵. رف ساختم، و مکافات آن به من نرسیدراست  را منح  .کندنفس مرا از فرو رفی 

ها را خدا به عمل می ۷۱ ن . تا جان او را از هلاکت برگرداند و او را از نور زندگان، منور سازد ۳۰. آورد، دو دفعه و سه دفعه با انساناینک همه این چت 

 .ایوب متوجه شده، مرا استماع نما، و خاموش باش تا من سخن رانمای  ۳۱

ی سازممتکلم شو زیرا می ،اگر سختن داری به من جواب بده ۳۷  . خاموش باش تا حکمت را به تو تعلیم دهم. وگرنه، تو مرا بشنو ۳۳. خواهم تو را مت 
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یدای حکیمان سخنان مرا بشنوید، و  ۷ :هو تکلم نموده، گفتیپس ال ۳۴ کند، زیرا گوش، سخنان را امتحان می ۳. ای عارفان، به من گوش گت 

. چونکه ایوب گفته است که ث  گناه هستم ۸. انصاف را برای خود اختیار کنیم، و در میان خود نیکوثی را بفهمیم ۱. نمایدچنانکه کام، طعام را ذوق می

م، جراحت من علاج ناپذیر استاست دروغگو شمرده شدههر چند انصاف با من  ۶. و خدا داد مرا از من برداشته است . ام، و هر چند ث  تقصت 

خریه را مثل آب می ۲ یر رفتار میکه در رفاقت بدکاران سالک می ۵ نوشدکدام شخص مثل ایوب است که س   .نمایدشود، و با مردان سرر

حاشا از خدا که بدی کند، و از  ،پس الآن ای صاحبان فطانت مرا بشنوید  ۱۰. ای نیست که رضامندی خدا را بجویدزیرا گفته است انسان را فایده ۱

 .رسانددهد، و بر هر کس موافق راهش میرا به حسب عملش مکافات می آدمزیرا که  ۱۱. قادر مطلق، که ظلم نماید

ن ر  ۱۳. سازدکند، و قادر مطلق انصاف را منحرف نمیو به درست  که خدا بدی نمی ۱۷ را  دنیا ا به او تفویض نموده، و کیست که تمامی کیست که زمی 

ده باشد   ۱۱. به او ست 
 
د، اگر او دل خود را به وی مشغول سازد، اگر روح و نفخه به  آدمشوند و تمامی بشر با هم هلاک می ۱۸ خویش را نزد خود بازگت 

آیا کسی که از انصاف نفرت دارد سلطنت خواهد نمود؟ و آیا  ۱۲. هپس اگر فهم داری این را بشنو، و به آواز کلام من گوش د ۱۶. گرددخاک راجع می

یر میآیا به پادشاه گفته می ۱۵ دهی؟عادل کبت  را به گناه اسناد می ، یا به نجیبان که سرر  باشید؟شود که تو لئیم هست 

ان را طرفداری نمی ۱۱  .اندوی دستانزیرا که جمیع ایشان عمل . دهدنماید و دولتمند را بر فقت  ترجیح نمیپس چگونه به آنکه امت 

ندای در نصف شب میدر لحظه ۷۰  قوم مشوش شده، می. مت 
 
 . شونددست انسان هلاک می گذرند، و زور آوران ث  واسطه

  ۷۷. نگردباشد، و تمامی قدمهایش را میزیرا چشمان او بر راههای انسان می ۷۱
 
، که خطاکاران خو  ظلمت  نیست و سایه ن را در آن پنهان موت ثن یشی 

 .کند تا او پیش خدا به محاکمه بیایدزیرا اندک زماثن بر احدی تأمل نمی ۷۳. نمایند

رد می ۷۱
 
نماید، و شبانگاه ایشان را هرآینه اعمال ایشان را تشخیص می ۷۸. دهدکند، و دیگران را به جای ایشان قرار میزور آوران را بدون تفحص خ

یران ایشان را می ۷۶. ک شوندسازد تا هلا واژگون می از آن جهت که از متابعت او منحرف شدند، و در همه  ۷۲. زند، در مکان نظر کنندگانبه جای سرر

 .تا فریاد فقت  را به او برسانند، و او فغان مسکینان را بشنود ۷۵. طریقهای وی تأمل ننمودند

مساوی  آدمیی خود را بپوشاند کیست که او را تواند دید؟ خواه به امت  خواه به چون او آرامی دهد کیست که در اضطراب اندازد، و چون رو  ۷۱

ا یافتم، دیگر عصیان نخواهم  ۳۱. فاجر سلطنت ننماید و قوم را به دام گرفتار نسازند آدمتا  ۳۰ است، لیکن آیا کسی هست که به خدا بگوید: سرن

آیا برحسب رأی تو جزا داده، خواهد گفت: چونکه تو رد  ۳۳. گر گناه کردم بار دیگر نخواهم نمودبینم تو به من بیاموز، و ا و آنچه را که نمی ۳۷ ورزید،

که  ۳۸ شنودصاحبان فطانت به من خواهند گفت، بلکه هر مرد حکیمی که مرا می ۳۱ داثن بگو؟کتن پس تو اختیار کن و نه من، و آنچه صواب میمی

یران جواب می ۳۶. ل نیستز روی تعقزند و کلام او احرف میایوب بدون معرفت   .دهدکاش که ایوب تا به آخر آزموده شود، زیرا که مثل سرر

 . گویدد خدا سخنان بسیار میزند و به ضو در میان ما دستک میکند چونکه بر گناه خود طغیان را مزید می ۳۲

 تر هستم؟از خدا عادل شماری که گفت  منآیا این را انصاف می ۷ :هو باز متکلم شده، گفتیو ال ۳۵

ن بیشت  از گناهم منفعت خواهم یافتزیرا گفته ۳  .گویم و رفقایت را با تومن تو را جواب می ۱. ای برای تو چه فایده خواهد شد، و به چه چت 

ن و افلاک را ملاحظه نما که از تو بلندترند ۸ های تو بسیار شد برای اگر گناه کردی به او چه رسانیدی ۶. به سوی آسمانها نظر کن و ببی  ؟ و اگر تقصت 

ن را گرفته است؟ ۲ وی چه کردی؟ ر می ۵ اگر ث  گناه شدی به او چه بخشیدی؟ و یا از دست تو چه چت  ارت تو به مردی چون تو )ضن رساند( و سرر

ت ظلمها فریاد بر می ۱. رساند(عدالت تو به بتن آدم )فایده می گوید که خدای و کسی نمی ۱۰ کنند،ثه میآورند و از دست زور آوران استغااز کتی

ن تعلیم می ۱۱ ،بخشد من کجا است که شبانگاه سرودها می آفریننده    .بخشددهد، و از پرندگان آسمان حکمت میو ما را از بهایم زمی 
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یران فریاد می ۱۷  .فرمایدر مطلق بر آن ملاحظه نمیشنود و قادزیرا خدا بطالت را نمی ۱۳ نماید،کنند اما او اجابت نمیپس به سبب تکت  سرر

و اما الآن از این سبب که در غضب خویش مطالبه  ۱۸. پس منتظر او باش. بینم، لیکن دعوی در حضور وی استگوثی که او را نمیهر چند می ۱۱

ت گناه اعتنا نمینمی  . گویدعرفت سخنان بسیار میگشاید و بدون ماز این جهت ایوب دهان خود را به بطالت می ۱۶ نماید،کند و به کتی

 است ۷ :هو باز گفتیو ال ۳۶
 
لم خود را از دور خواهم آورد و به  ۳. برای من اندکی صت  کن تا تو را اعلام نمایم، زیرا از برای خدا هنوز سختن باق ع 

لم کامل ۱. خالق خویش، عدالت را توصیف خواهم نمود  .است نزد تو حاضن است چونکه حقیقت کلام من دروغ نیست، و آنکه در ع 

یر را زنده نگاه نمی ۶. کند و در قوت عقل قادر استاینک خدا قدیر است و کسی را اهانت نمی ۸  .دهددارد و داد مسکینان را میسرر

 .شوندنشاند، پس سرافراشته میگرداند، بلکه ایشان را با پادشاهان بر کرش تا به ابد میچشمان خود را از عادلان برنمی ۲

ها بسته شوند، و به بندهای مصیبت گرفتار گردند ۵ های ایشان را از اینکه تکت  آنگاه اعمال ایشان را به ایشان می ۱. اما هرگاه به زنجت  نمایاند و تقصت 

 .فرماید تا از گناه بازگشت نمایندکند، و امر میو گوشهای ایشان را برای تأدیب باز می ۱۰ اند،نموده

 .د و او را عبادت نمایند، ایام خویش را در سعادت بش خواهند برد، و سالهای خود را در شادماثن پس اگر بشنون ۱۱

د ۱۷ ه می ۱۳. و اما اگر نشنوند از تیغ خواهند افتاد، و بدون معرفت، جان را خواهند ست  نمایند، و چون اما آناثن که در دل، فاجرند غضب را ذخت 

ند و حیات ایشان با فاسقان )تلف میایشان در عنفوان جواثن می ۱۱. ایندنمبندد استغاثه نمیایشان را می  .شود(مت 

 باز میمصیبت کشان را به مصیبت ایشان نجات می ۱۸
ی

 . کندبخشد و گوش ایشان را در تنکی

ون می ۱۶ ن از دهان مصیبت بت   نمیپس تو را نت 
ی

ی ۱۲. شدفرب  هی مملو میتو از  بود و زاد سفره  آورد، در مکان وسیع که در آن تنکی ر پر و تو از داوری سرر

، لیکن داوری و انصاف ب   ،باحذر باش مبادا خشم ۱۵. اندپیوستههم  ههست 
 
د و زیادث  ک  .تو را منحرف سازد ران،فتو را به تعدی بت 

، نه طلا و نه تمامی قوای توانگری را ۱۱ . بردها را از جای ایشان میرزومند مباش، که امتبرای شب آ ۷۰. آیا او دولت تو را به حساب خواهد آورد؟ ثن

کیست که مثل او . باشداینک خدا در قوت خود متعال می ۷۷. ایبا حذر باش که به گناه مایل نشوی، زیرا که تو آن را بر مصیبت ترجیح داده ۷۱

به یاد داشته باش که اعمال او را  ۷۱ ای؟انصاقن نمودهکیست که طریق او را به او تفویض کرده باشد؟ و کیست که بگوید تو ث   ۷۳ تعلیم بدهد؟

 آنها را از دور مشاهده می. نگرندجمیع آدمیان به آنها می ۷۸. سرایندتکبت  گوثی که درباره آنها مردمان می
ْ
اینک خدا متعال است و او  ۷۶. نمایندمردمان

 .چکاندکند و آنها باران را از بخارات آن میهای آب را جذب میکه قطره  زیرا  ۷۲. شناسیم، و شماره سالهای او را تفحص نتوان کردرا نمی

 آیا کیست که بفهمد ابرها چگونه پهن می ۷۱. تراودبه فراواثن می آدمریزد و بر که ابرها آن را به شدت می ۷۵
 
 او را بداند؟ شوند، یا رعدهای خیمه

اند و عمقاینک نور خود را بر آن می ۳۰ . بخشدکند، و رزق را به فراواثن میها را داوری میزیرا که به واسطه آنها قوم ۳۱. پوشاندا را میهای دریگست 

 .دهنددهد و مواشر از برآمدن او اطلاع میرعدش از او خت  می ۳۳. سازدپوشاند، و آن را بر هدف مأمور میخود را با برق می دستان ۳۷

ن دل من می ۳۷  شود،ای را که از دهان وی صادر میگوش داده، صدای آواز او را بشنوید، و زمزمه ۷. گرددخود متحرک میلرزد و از جای از این نت 

ن آن را در زیر تمامی آسمانها می ۳ دهد، و چون کند و به آواز جلال خویش رعد میبعد از آن صدای غرش می ۱. فرستد، و برق خویش را تا کرانهای زمی 

 .آوردکنیم به عمل میاعمال عظیمی که ما آنها را ادراک نمی. دهدخدا از آواز خود رعدهای عجیب می ۸. نمایدأخت  نمیآوازش شنیده شد آنها را ت

ن بیفتزیرا برف را می ۶ ن بارش باران را و بارش بارانهای زور آور خویش را. گوید: بر زمی   .و همچنی 

ندهای خویش آرام میروند و در بیشهآنگاه وحوش به مأوای خود می ۵. و را بدانندسازد تا جمیع مردمان اعمال ارا مختوم می آدمدست هر  ۲  .گت 
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 .گرددشود و سطح آبها منجمد میاز نفخه خدا یخ بسته می ۱۰. آید و از برجهای شمال برودتاز برجهای جنوب گردباد می ۱

ن می ۱۱ ن به رطوبت سنگی  شوند تا هر آنچه به آنها و آنها به دلالت او به هر سو منقلب می ۱۷. کنده میسازد و سحاب، برق خود را پراکندابرها را نت 

ن خود یا برای رحمت ۱۳. به عمل آورند دنیا امر فرماید بر روی تمامی   . خواه آنها را برای تأدیب بفرستد یا به جهت زمی 

دهد و برق، مطلع هست  وقت  که خدا عزم خود را به آنها قرار می آیا  ۱۸. بایست و در اعمال عجیب خدا تأمل کن. ای ایوب این را استماع نما ۱۱

لم، کامل است؟ ۱۶ سازد؟ابرهای خود را درخشان می ؟ یا از اعمال عجیبه او که در ع  که چگونه رختهای تو گرم  ۱۲ آیا تو از موازنه ابرها مطلع هست 

 از باد جنوث  ساکن میمی
ن اثن که مانند آینه ریخته شده مستحکم است؟او می آیا مثل ۱۵ گردد؟شود هنگامی که زمی   تواثن فلک را بگست 

شود یا انسان یا چون سخن گویم به او خت  داده می ۷۰. ما را تعلیم بده که با وی چه توانیم گفت، زیرا به سبب تاریکی سخن نیکو نتوانیم آورد ۱۱

 .ر چند در سپهر درخشان باشد تا باد وزیده، آن را پاک کندتوان دید، هو حال آفتاب را نمی ۷۱. سخن گوید تا هلاک گردد

 طلاثی از شمال می ۷۷
ی

او در قوت و راست  عظیم است و در  ،توانیم کرد قادر مطلق را ادراک نمی ۷۳. آید و نزد خدا جلال مهیب استدرخشندکی

 نخواهد کرد
ن
 . نگردبر جمیع دانا دلان نمی ترسند، اما او لهذا مردمان از او می ۷۱. عدالت کبت  که ث  انصاق

 سازد؟کیست که مشورت را از سخنان ث  علم تاریک می ۷ :و خداوند ایوب را از میان گردباد خطاب کرده، گفت ۳۸

ن را بنیاد نهادم کجا بودی؟ بیان کن ۱. نمایم پس مرا اعلام نماالآن کمر خود را مثل مرد ببند، زیرا که از تو سؤال می ۳ . اگر فهم داری وقت  که زمی 

 و کیست که ریسمانکار را بر آن کشید؟ ،داثن کیست که آن را پیمایش نمود؟ اگر می ۸

ن گذاشته شد؟ و کیست که سنگ زاویهپایه ۶ هنگامی که ستارگان صبح با هم ترنم نمودند، و جمیع پشان خدا آواز  ۲ اش را نهاد،هایش بر چه چت 

ون آمد؟ و کیست که دریا را  ۵ شادماثن دادند؟  به درها مسدود ساخت، وقت  که به در جست و از رحم بت 

 .وقت  که ابرها را لباس آن گردانیدم و تاریکی غلیظ را قنداقه آن ساختم ۱

ن نمودم ۱۰  . داشته شودو گفتم تا به اینجا بیا و تجاوز منما، و در اینجا امواج سرکش تو باز  ۱۱. و حدی برای آن قرار دادم و پشت بندها و درها تعیی 

 آیا تو از ابتدای عمر خود صبح را فرمان دادی، و فجر را به موضعش عارف گردانیدی، ۱۷

یران از آن افشانده شوندتا کرانه ۱۳ د و سرر ن را فرو گت  ل زیر خاتم مبدل می ۱۱. های زمی  ن مثل لباس صورت میمثل گ   .پذیردگردد و همه چت 

یران از ایشان گرفته می ۱۸  ای؟های دریا داخل شده، یا به عمقهای لجه رفتهآیا به چشمه ۱۶. گرددود، و بازوی بلند شکسته میشو نور سرر

ن را ادراک کرده ۱۵ ای؟آیا درهای موت برای تو باز شده است؟ یا درهای سایه موت را دیده ۱۲ ؟ای؟ خت  بده اگر این همه را میآیا پهنای زمی   داثن

؟ ۷۰ باشد،مکان ظلمت کجا میراه مسکن نور کدام است، و  ۱۱ ، و راههای خانه او را درک نماثی
 تا آن را به حدودش برساثن

، چونکه در آنوقت مولود شدی، و عدد روزهایت بسیار استالبته می ۷۱   .داثن

 نگا ۷۳ ای،های تگرگ را مشاهده نمودههای برف داخل شده، و خزینهآیا به مخزن ۷۷
ی

د ه داشتم، به جهت روز که آنها را به جهت وقت تنکی و  نت 

ن منتشر میبه چه طریق روشناثی تقسیم می ۷۱ جنگ؟  بر روی زمی 
ق  ای برای سیل کند، یا طریف  به کیست که رودخانه ۷۸ گردد؟شود، و باد سرر

ن  ۷۲ تا بر زمیتن که کسی در آن نیست ببارد و بر بیاباثن که در آن آدمی نباشد، ۷۶ ها ساخت،جهت صاعقه اب کند، و تا )زمی  ( ویران و بایر را ست 

 آیا باران را پدری هست؟ یا کیست که قطرات شبنم را تولید نمود؟ ۷۵ علفهای تازه را از آن برویاند؟

ون آمد؟ و ژاله آسمان را کیست که تولید نمود؟ ۷۱ م کیست که یخ بت   .بنددشود، و سطح لجه یخ میآبها مثل سنگ منجمد می ۳۰ از رَح 

؟بندی؟ یا بندهای جبار را میقد ثریا را میآیا ع   ۳۱  گشاثی
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ون می ةآیا برجهای منطق ۳۷ وج را در موسم آنها بت 
 
ی میالت  ؟آوری؟ و دب اکت  را با بنات او رهت   نماثی

ن مسلط میهای آسمان را میآیا قانون ۳۳ ؟ یا آن را بر زمی 
؟داثن  یل آبها تو را بپوشاند؟رساثن تا سآیا آواز خود را به ابرها می ۳۱ گرداثن

یم؟آیا برقها را می ۳۸  کیست که حکمت را در باطن نهاد یا فطانت را به دل بخشید؟ ۳۶ فرست  تا روانه شوند، و به تو بگویند اینک حاضن

ل شده، جمع می ۳۵ کیست که با حکمت، ابرها را بشمارد؟ و کیست که مشکهای آسمان را بریزد، ۳۲  چسبند؟ها با هم میشود و کلوخچون غبار گ 

؟ و اشتهای شت  ژیان را ست  میآیا شکار را برای شت  ماده صید می ۳۱ ،کتن  نماثی

ن را جمع می ۱۰ ن میحیتن که در مأوای خود خویشی   نشینند؟کنند و در بیشه در کمی 

 گردند؟ه سبب نبودن خوراک آواره میآورند، و بهایش نزد خدا فریاد بر میسازد، چون بچهآماده می کلاغکیست که غذا را برای   ۱۱

؟ یا زمان وضع حمل آهو را نشان میآیا وقت زاییدن بز کوهی را می ۳۹ سازند حساب تواثن کرد؟ یا زمان زاییدن آیا ماههاثی را که کامل می ۷ دهی؟داثن

؟آنها را می  .شوندزایند و از دردهای خود فارغ میهای خود را میخم شده، بچه ۳ داثن

کیست که خر وحسیر را رها کرده، آزاد ساخت، و کیست که  ۸. گردندروند و نزد آنها برنمیکنند، میهای آنها قوی شده، در بیابان نمو میبچه ۱

  ۶ بندهای گورخر را باز نمود،
 
بان را  ش رمهکند و خرو به غوغای شهر استهزاء می ۲. او ساختم، و شوره زار را مسکن او گردانیدم که من بیابان را خانه

دگوش نمی ه را می ۵. گت  ن د؟ ۱. طلبددایره کوهها چراگاه او است و هر گونه ست  ل گت  ن
 آیا گاو وحسیر راضن شود که تو را خدمت نماید، یا نزد آخور تو متن

 خواهد نمود؟ کلوخ شکتن آیا گاو وحسیر را به ریسمانش به شیار تواثن بست؟ یا وادیها را از عقب تو   ۱۰

 اینکه قوتش عظیم است بر او اعتماد خواهی کرد؟ و کار خود را به او حواله خواهی نمود؟ آیا از  ۱۱

 آیا بر او توکل خواهی کرد که محصولت را باز آورد و آن را به خرمنگاهت جمع کند؟ ۱۷

مرغ به شادی متحرک می ۱۳ ن وا میزیرا که تخمهای خود را ب ۱۱. نیست لکلکشود و اما پر و بال او مثل بال شت  گذارد و بر روی خاک آنها را  ه زمی 

د، و وحوش صحرا آنها را پایمال میکند که پا آنها را میو فراموش می ۱۸ کند،گرم می  .کنندافشر

 .شودمحنت او باطل است و متأسف نمی ،کند که گویا از آن او نیستند های خود سخت  میبا بچه ۱۶

 .ه، و از فطانت او را نصیت  نداده استزیرا خدا او را از حکمت محروم ساخت ۱۲

 . نمایدکند، اسب و سوارش را استهزا میهنگامی که به بلندی پرواز می ۱۵

ن آورده ۷۰ ای؟آیا تو اسب را قوت داده و گردن او را به یال ملبس گردانیده ۱۱  آیا او را مثل ملخ به جست و خت 
 
. او مهیب است ای؟ خروش شیهه

ون میاز قوت خود وجد می در وادی پا زده، ۷۱  .رودنماید و به مقابله مسلحان بت 

 .گرددشود، و از دم شمشت  برنمیبر خوف استهزاء کرده، هراسان نمی ۷۷

ه درخشنده و ترکش بر او چکچک می ۷۳ ن ن کند، و نت  ن را می ۷۱ زوبی  نا صدا می. نورددبا خشم و غیض زمی   که کر   ۷۸ ایستد،کند نمیو چون کر 
نا وقت 

 .کند، و خروش سرداران و غوغا راگوید و جنگ را از دور استشمام مینواخته شود هه هه می

ن می ۷۶  کند؟پرد؟ و بالهای خود را بطرف جنوب پهن میآیا از حکمت تو شاهی 

 آیا از فرمان تو عقاب صعود می ۷۲
 
 سازد؟خود را به جای بلند می نماید و آشیانه

ن و بر  بر صخره  . سازدا میبر صخره ساکن شده، مأو  ۷۵  .نگردآورد و چشمانش از دور میاز آنجا خوراک خود را به نظر می ۷۱. نیعم   پناهگاهتت 

 . مکند و جاثی که کشتگانند او آنجا استهایش خون را میبچه ۳۰
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  .با خدا محاجه کند آن را جواب بدهد آیا مجادله کننده با قادر مطلق مخاصمه نماید؟ کسی که ۷ :و خداوند مکرر کرده، ایوب را گفت ۴۱

 .اماینک من حقت  هستم و به تو چه جواب دهم؟ دست خود را به دهانم گذاشته ۱ :آنگاه ایوب خداوند را جواب داده، گفت ۳

  .بلکه دو مرتبه و نخواهم افزود. یک مرتبه گفتم و تکرار نخواهم کرد ۸

 .نمایم و مرا اعلام کناز تو سؤال می. الآن کمر خود را مثل مرد ببند ۲ :فتپس خداوند ایوب را از گردباد خطاب کرد و گ ۶

ن باطل می ۵ ؟ و مرا ملزم میآیا داوری مرا نت  ؟نماثی  را عادل بنماثی
ن  آیا تو را مثل خدا بازوثی هست؟ و به آواز مثل او رعد تواثن کرد؟ ۱ سازی تا خویشی 

ن را به جلال و عظمت زینت بد ۱۰  .ملبس ساز شکوهه، و به عزت و الآن خویشی 

 .شدت غضب خود را بریز و به هر که متکت  است نظر افکنده، او را به زیر انداز ۱۱

یران را در جای ایشان پایمال کن ۱۷ ایشان را با هم در خاک پنهان نما و روی  های ایشان را در  ۱۳. بر هر که متکت  است نظر کن و او را ذلیل بساز و سرر

ن درباره تو اقرار خواهم کرد، که دست راستت تو را نجات تواند داد ۱۱. وس کنجای مخفن محب  .آنگاه من نت 

 .باشد، و تواناثی وی در رگهای شکمشهمانا قوت او در کمرش می ۱۶ خورد،ام که علف را مثل گاو میموت که او را با تو آفریدهیاینک بَه ۱۸

 .رانش به هم پیچیده است رگهای. جنبانددم خود را مثل سرو آزاد می ۱۲

ن استاستخوانهایش مثل لوله ۱۵ های آهنی  ن و اعضایش مثل تت   .های برنجی 

رویاند، که در آنها تمامی به درست  که کوهها برایش علوفه می ۷۰. اش را به او داده استآن که او را آفرید حربه. او افضل صنایع خدا است ۱۱

لاب. خوابددرختهای کنار میزیر  ۷۱ ،کنند حیوانات صحرا بازی می
َ
ار و در خ ن  .در سایه نت 

ترسد و اگر چه کند، لیکن او نمیاینک رودخانه طغیان می ۷۳. نمایدپوشاند، و بیدهای نهر، وی را احاطه میدرختهای کنار او را به سایه خود می ۷۷

ردن
 
 فتار توان کرد؟ یا بیتن وی را با قلاب توان سفت؟آیا چون نگران است او را گر  ۷۱. در دهانش ریخته شود ایمن خواهد بود ا

د؟ ۴۱ وْیاتان را با قلاب تواثن کشید؟ یا زبانش را با ریسمان تواثن فشر  اش را با قلاب تواثن سفت؟آیا در بیتن او مهار تواثن کشید؟ یا چانه ۷ آیا ل 

ع زیاد خواهد نمود؟ یا سخنان ملایم به تو خواهد گفت ۳  دا ۱ ؟آیا او نزد تو تصرن
ی

 می خواهی گرفت؟ئآیا با تو عهد خواهد بست یا او را برای بندکی

ان خود تواثن بست؟ ۸ ن  کرد؟ یا او را برای کنت 
آیا جماعت )صیادان( از او داد و ستد خواهند کرد؟ یا او را در میان  ۶ آیا با او مثل گنجشک بازی تواثن

ه ۲ تاجران تقسیم خواهند نمود؟ ن ان؟آیا پوست او را با نت  طافهای ماهی گت 
 
 ها مملو تواثن کرد؟ یا سرش را با خ

 .اگر دست خود را بر او بگذاری جنگ را به یاد خواهی داشت و دیگر نخواهی کرد ۵

ن آدمی به روی درافکنده نمی. اینک امید به او باطل است ۱ اند ۱۰ شود؟آیا از رؤیتش نت  ن که در   پس کیست. کسی اینقدر متهور نیست که او را برانگت 

ی به من داده، تا به او رد نمایم؟ هر چه زیر آسمان است از آن من می ۱۱ حضور من بایستد؟ ن  . باشدکیست که سبقت جسته، چت 

وت و جمال ترکیب او خت  خواهم داد ۱۷ کیست که روی لباس او را باز تواند نمود؟ و کیست که  ۱۳. درباره اعضایش خاموش نخواهم شد و از جت 

 .اش را بگشاید؟ دایره دندانهایش هولناک استکیست که درهای چهره ۱۱ و صف دندانش داخل شود؟در میان د

های زور آورش فخر او می ۱۸ هر محکم وصل شده استست   .گذرداند که باد از میان آنها نمیبا یکدیگر چنان چسبیده ۱۶. باشد، با م 

قند  با همدیگر چنان وصل شده ۱۲ ص 
َ
ت
ْ
ل . گردد و چشمان او مثل پلکهای فجر استهای او نور ساطع میاز عطسه ۱۵. شوندکه جدا نمیاند و با هم م 

ون می ۱۱  .آید مثل دیگ جوشنده و پاتیلهای او دود بر میاز بیتن  ۷۰. جهدهای آتش بر میآید و شعلهاز دهانش مشعلها بت 

ون میاز نفس او اخگرها افروخته می ۷۱  .نمایدبر گردنش قوت نشیمن دارد، و هیبت پیش رویش رقص می ۷۷. آیدشود و از دهانش شعله بت 
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دلش مثل سنگ مستحکم است، و مانند سنگ زیرین  ۷۱. شودطبقات گوشت او به هم چسبیده است، و بر وی مستحکم است که متحرک نمی ۷۳

ومندان هراسان میچون او بر می ۷۸. باشدآسیا محکم می د، نت  ن  .گردندث  خود می شوند، و از خوفخت 

ه و نه اگر شمشت  به او انداخته شود اثر نمی ۷۶ ن ن کند، و نه نت   .شمارد و برنج را مانند چوب پوسیدهآهن را مثل کاه می ۷۲. و نه تت   زوبی 

های کمان او را فرار نمی ۷۵ ن ر حرکت شود و بعمود مثل کاه شمرده می ۷۱. شوددهد و سنگهای فلاخن نزد او به کاه مبدل میتت   .خنددمی زوبی 

ل پهن میدر زیرش پاره ۳۰ ن است و گردون پر میخ را بر گ   .کندهای سفال تت 

 لجه را مثل دیگ می ۳۱
 
 .گرداندعطاران می جوشاند و دریا را مانند پاتیلچه

.  او نیست، که بدون خوف آفریده شده باشدبر روی خاک نظت   ۳۳. برندسازد به نوغ که لجه را سفید مو گمان میراه را در عقب خویش تابان می ۳۷

ن بلند نظر می ۳۱  . افکند و بر جمیع حیوانات سرکش پادشاه استبر هر چت 

 :و ایوب خداوند را جواب داده، گفت ۴۲

 قصد تو را منع نتوان نمودمی ۷
ً
، و ابدا ن قادر هست   .دانم که به هر چت 

لم مخفن می ۳ هاثی که فوق از عقل من بود و نمی. من به آنچه نفهمیدم تکلم نمودمسازد؟ لکن کیست که مشورت را ث  ع 
ن  .دانستمبه چت 

 .بیندتو شنیده بودم لیکن الآن چشم من تو را می از شنیدن گوش درباره   ۸. نمایم مرا تعلیم بدهاز تو سؤال می ،الآن بشنو تا من سخن گویم ۱

ن کراهت دارم و در خاک و خا  ۶  . نمایمکست  توبه میاز این جهت از خویشی 

خشم من بر تو و بر دو رفیقت افروخته شده،  و واقع شد بعد از اینکه خداوند این سخنان را به ایوب گفته بود که خداوند به الیفاز تیماثن فرمود:  ۲

 .ام ایوب نگفتیدمن آنچه راست است مثل بنده زیرا که درباره  

ن بگذرانید پس حال هفت گوساله و هفت قوچ برای خود بگ ۵ ید و نزد بنده من ایوب رفته، قرباثن سوختتن به جهت خویشی  ام ایوب به و بنده ،ت 

ست جهت شما دعا خواهد نمود، زیرا که او را مستجاب خواهم فرمود، مبادا پاداش حماقت شما را به شما برسانم، چونکه درباره من آنچه راست ا

  .ام ایوب نگفتیدمثل بنده

و خداوند ایوب را مستجاب  ،ان امر فرموده بود، عمل نمودند   داوند به ایش ثن و بلدد شوج و صوفر نعماث  رفته، به نوغ که خپس الیفاز تیما ۱

 .فرمود

 .و چون ایوب برای اصحاب خود دعا کرد، خداوند مصیبت او را دور ساخت و خداوند به ایوب دو چندان آنچه پیش داشته بود عطا فرمود ۱۰

 و جمیع  ۱۱
 
تمامی مصیبت  که خداوند  اش با وی نان خوردند و او را درباره  خواهرانش و تمامی آشنایان قدیمش نزد وی آمده، در خانه برادرانش و همه

 
 
 .طلا به او داد به او رسانیده بود تعزیت گفته، تسلی دادند و هر کس یک قسیطه و هر کس یک حلقه

. مبارک فرمود، چنانکه او را چهارده هزار گوسفند و شش هزار شت  و هزار جفت گاو و هزار الاغ ماده بود و خداوند آخر ایوب را بیشت  از اول او  ۱۷

ص ۱۱. و او را هفت پش و سه دخت  بود ۱۳
َ
فیو دخت  اول را یمیمَه و دوم را ق

َ
 ه
ْ
رن
َ
 .ک نام نهادو عَه و سوم را ق

ان ایوب زنان نیکو صورت یاف ۱۸ ن مثل دخت   .ت نشدند و پدر ایشان، ایشان را در میان برادرانشان ارثی دادو در تمامی زمی 

 .و بعد از آن ایوب صد و چهل سال زندگاثن نمود و پشان خود و پشان پشان خود را تا پشت چهارم دید ۱۶

  .پس ایوب پت  و سالخ ورده ش ده، وفات یافت ۱۲
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یران نرود و به راه گناهکاران نایستد، و در مجلس استهزا کنندگان ننشیند  ۱ یعت خداوند  ۷ ،خوشا بحال کسی که به مشورت سرر بلکه رغبت او در سرر

یعت او تفکر می د، و برگش دهخود را در موسمش می ه  پس مثل درخت  نشانده نزد نهرهای آب خواهد بود، که میو  ۳ .کنداست و روز و شب در سرر

 .کند نیک انجام خواهد بودگردد و هر آنچه میپژمرده نمی

ن نیستند، بلکه مثل کاهند که باد آن را پراکنده می ۱ یران چنی  یران در داوری نخواهند ایستاد و نه گناهکاران در جماعت عادلان ۸. کندسرر  .لهذا سرر

 .هلاک خواهد شد داند، ولی طریق گناهکارانزیرا خداوند طریق عادلان را می ۶

ن بر می ۷ کنند؟اند و طوائف در باطل تفکر میها شورش نمودهچرا امت ۲ ند و سروران با هم مشورت نمودهپادشاهان زمی  ن اند، به ضد خداوند و خت 

های ایشان را از خود بیندازیم ۳ ،به ضد مسیح او  خداوند بر ایشان . خنددت میاو که بر آسمانها نشسته اس ۱. که بندهای ایشان را بگسلیم و زنجت 

 . آنگاه در خشم خود بدیشان تکلم خواهد کرد و به غضب خویش ایشان را آشفته خواهد ساخت ۸. کنداستهزا می

 .ام، بر کوه مقدس خود صهیونو من پادشاه خود را نصب کرده ۶

اث تو خواهم از من درخواست کن و امت ۵. تولید کردم تو پش من هست  امروز تو را  کنم: خداوند به من گفته است: فرمان را اعلام می ۲ ها را به مت 

ن را ملک تو خواهم گردانید ن خواهی شکست ۱. داد و اقصای زمی    .گر آنها را خرد خواهی نمودکوزه  ه  مثل کوز  ،ایشان را به عصای آهنی 

 را با ترس عبادت کنید و با لرز شادی نمایید؟ خداوند  ۱۱ و الآن ای پادشاهان تعقل نمایید؟ ای داوران جهان متنبه گردید؟ ۱۰

 خوشا بحال هم. شودپش را ببوسید مبادا غضبناک شود و از طریق هلاک شوید، زیرا غضب او به اندکی افروخته می ۱۷
 
 .آناثن که بر او توکل دارند ه

ندبسیاری به ضد من بر می. اندای خداوند دشمنانم چه بسیار شدهمزمور داود وقت  که از پشش ابشالوم فرار کرد:  ۳ ن  .خت 

، جلال من و فرازند ۳ سلاه. به جهت او در خدا خلاض نیست گویند: بسیاری برای جان من می ۷ . سر من ه  لیکن تو ای خداوند گرداگرد من ست  هست 

بیده، به خواب رفتم و بیدار شدم زیرا خداوند مرا و اما من خس ۸ سلاه. نمایدخوانم و مرا از کوه مقدس خود اجابت میبه آواز خود نزد خداوند می ۱

 . انداز کرورهای مخلوق نخواهم ترسید که گرداگرد من صف بسته ۶. دهدتقویت می

؟ ای خدای من، مرا برهان؟ زیرا بر رخسار هم ۲ ن  ای خداوند، برخت 
 
یران را شکست   ،دشمنانم زدی ه  .دندانهای سرر

 سلاه. باشدبر قوم تو مینجات از آن خداوند است و برکت تو  ۵

 مرا وسعت دادی. ای خدای عدالت من، چون بخوانم مرا مستجاب فرمار داود: و برای سالار مغنیان بر ذوات اوتار، مزم ۴
ی

بر من کرم . در تنکی

 واهید طلبید؟ سلاهای فرزندان انسان تا به کی جلال من عار خواهد بود، و بطالت را دوست داشته، دروغ را خ ۷ .فرموده، دعای مرا بشنو

 . اما بدانید که خداوند مرد صالح را برای خود انتخاب کرده است، و چون او را بخوانم خداوند خواهد شنید ۳

ید و گناه مورزید ۱ های خود تفکر کنید و خاموش باشید. خشم گت   . های عدالت را بگذرانید و بر خداوند توکل نماییدقرباثن  ۸ سلاه. در دلها بر بست 

 .خویش را بر ما برافراز ه  ای خداوند نور چهر  کیست که به ما احسان نماید؟ گویند: بسیاری می ۶

 از وقت  که غله و شت  شادماثن در دل من پدید آورده ۲
 .ایشان افزون گردید ه  ای، بیشت 

 .سازیروم زیرا که تو فقط ای خداوند مرا در اطمینان ساکن میخسبم و به خواب هم میبسلامت  می ۵
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 .در تفکر من تأمل فرما ،ای خداوند، به سخنان من گوش بدهبرای سالار مغنیان بر ذوات نفخه، مزمور داود:  ۵

 .کنمای پادشاه و خدای من، به آواز فریادم توجه کن زیرا که نزد تو دعا می ۷

ارت راغب  ۱. کشمم و انتظار میکنبامدادان خود را نزد تو آراسته می ،ای خداوند صبحگاهان آواز مرا خواهی شنید  ۳ زیرا تو خداثی نیست  که به سرر

، و گناهکار نزد تو ساکن نخواهد شد ان در نظر تو نخواهند ایستاد ۸. باشر  از هم. متکت 
 
 .کتن بطالت کنندگان نفرت می ه

ت رحمت تو به خانهو اما من  ۲. داردخداوند شخص خوثن و حیله گر را مکروه می. دروغ گویان را هلاک خواهی ساخت ۶ ات داخل خواهم شد، از کتی

ای خداوند، بسبب دشمنانم مرا به عدالت خود هدایت نما و راه خود را پیش روی من  ۵ .و از ترس تو بسوی هیکل قدس تو عبادت خواهم نمود

ارت است ،زیرا در زبان ایشان راست  نیست ۱. راست گردان  .دهنده است و زبانهای خود را جلا میگلوی ایشان قت  گشاد  ،باطن ایشان محض سرر

ت خطایای ایشان، ایشان را دور انداز زیرا که بر تو فتنه کرده ۱۰  .اندای خدا، ایشان را ملزم ساز تا به سبب مشورتهای خود بیفتند و به کتی

دارند، در تو وجد ت  و آناثن که اسم تو را دوست میزیرا که ملجاء ایشان تو هس. و همه متوکلانت شادی خواهند کرد و تا به ابد ترنم خواهند نمود ۱۱

 .زیرا تو ای خداوند مرد عادل را برکت خواهی داد، او را به رضامندی مثل ست  احاطه خواهی نمود ۱۷ .خواهند نمود

، مزمور داود: ا ۶  .خشم خویش تأدیب مکنی خداوند، مرا در غضب خود توبیخ منما و مرا در برای سالار مغنیان بر ذوات اوتار بر ثماثن

پس . و جان من بشدت پریشان است ۳ ای خداوند، مرا شفا ده زیرا که استخوانهایم مضطرب است، .امای خداوند، بر من کرم فرما زیرا که پژمرده ۷

 .به رحمت خویش مرا نجات بخش .ای خداوند، رجوع کن و جانم را خلاض ده ۱ تو ای خداوند، تا به کی؟

  در هاویه کیست که تو را حمد گوید؟ .باشدموت ذکر تو نمیزیرا که در  ۸

 از نال ۶
 
 .س ازمکنم، و بست ر خویش را به اشکها ت ر میتمام ی ش ب تخت خواب خ ود را غرق می .امخ ود وامان ده ه

 چش م من از غصه کاهی ده ش د و بسب ب هم  ۲
 
 . دشمنان م ت ار گردی د ه

 ای هم ۵
 
 شوید، زیرا خداوند آواز گری بدکاران از من دور  ه

 
 خداوند استغاث ۱ .مرا شنیده است ه

 
خداوند دعای مرا اجابت خواهد . مرا شنیده است ه

 هم ۱۰. نمود
 
 .رو برگردانیده، ناگهان خجل خواهند گردید. دشمنانم به شدت خجل و پریشان خواهند شد ه

:  مزمور داود که آن را برای خداوند سرایید به سبب سخنان کوش ۷  از هم. برمای یهوه خدای من، در تو پناه میبنیامیتن
 
کنندگانم مرا نجات   تعقیب ه

ای یهوه خدای من اگر این را کردم و اگر در دست من ظلمی  ۳. ای نباشدمبادا او مثل شت  جان مرا بدرد، و خرد سازد و نجات دهنده ۷. ده و برهان

اندیش خود بدی کردم و ث   ۱ پیدا شد، کند، و آن را گرفتار سازد، و حیات   تعقیبپس دشمنْ جانم را  ۸  سبب دشمن خود را تاراج نمودم،اگر به خت 

ن پایمال کند، و جلالم را در خاک ساکن سازد ، به سبب قهر دشمنانم بلند شو و برای من بیدار  ۶ سلاه. مرا به زمی  ن ای خداوند در غضب خود برخت 

 . رجوع فرما و بر فوق ایشان به مقام اعلیی . ها گرداگرد تو بیایندو مجمع امت ۲ .ایای که داوری را امر فرموده .شو

یران نابود شود و عادل را پایدار کن  ۱ .ای خداوند، موافق عدالتم و کمالی که در من است مرا داد بده. ها را داوری خواهد نمودخداوند امت ۵ بدی سرر

خدا داور عادل است و هر  ۱۱. باشد که راست دلان را نجات دهنده استست  من بر خدا می ۱۰. تدلها و قلوب، خدای عادل اس ه  زیرا امتحان کنند

ن خواهد کرد  ۱۷. شودروزه خدا خشمناک می و برای او آلات موت را  ۱۳. کمان خود را کشیده و آماده کرده است  ،اگر بازگشت نکند شمشت  خود را تت 

های خویش را شعله ن شده، و به ظلم حامله گردیده، دروغ را زاییده است ۱۱. دانیده استور گر مهیا ساخته و تت   .اینک به بطالت آبسی 

. ظلم او بر سرش خواهد برگشت و ستم او بر فرقش فرود خواهد آمد ۱۶. ای کند و آن را گود نمود، و در چاهی که ساخت خود بیفتادحفره ۱۸

 .اوند تعالی را تسبیح خواهم خواندخداوند را برحسب عدالتش حمد خواهم گفت و اسم خد ۱۲



 447                                                مزامتر                                                                                                 کتاب مقدس

یت، مزمور داود:  ۸
ّ
، که جلال خود را فوق آسمانها گذاردهابرای سالار مغنیان بر جت ن  .ایی یهوه خداوند ما، چه مجید است نام تو در تمامی زمی 

نده را سا  ۷ خوارگان به سبب خصمانت قوت را بنا نهادی تا دشمن و انتقام گت  چون به آسمان تو نگاه کنم که  ۳. کت گرداثن از زبان کودکان و شت 

؟ ۱ ای،ت انگشتهای توست، و به ماه و ستارگاثن که تو آفریدهخلق  آدم که از او تفقد نماثی
 پس انسان چیست که او را به یاد آوری، و بتن

ن را زیر پای وی او را بر کار  ۶. او را از فرشتگان اندکی کمت  ساخت  و تاج جلال و اکرام را بر سر او گذاردی ۸ های دست خودت مسلط نمودی، و همه چت 

ن  ۲ نهادی، ، و بهایم صحرا را نت 
ً
 .کندمرغان هوا و ماهیان دریا را، و هر چه بر راههای آبها ست  می ۵ ،گوسفندان و گاوان جمیعا

ن  ۱  .ای یهوه خداوند ما، چه مجید است نام تو در تمامی زمی 

۹ ، ن در تو شادی و  ۷. جمیع عجایب تو را بیان خواهم کرد ،خداوند را به تمامی دل حمد خواهم گفتمزمور داود:  برای سالار مغنیان بر موت لبی 

زیرا  ۱. چون دشمنانم به عقب بازگردند، آنگاه لغزیده، از حضور تو هلاک خواهند شد ۳. نام تو را ای متعال خواهم سرایید ،وجد خواهم نمود 

یران را هلاک ساخته، نام ایشان را محو کردهها را توبیخ نمودهامت ۸. ایادل بر مسند نشستهداور  ع. انصاف و داوری من کردی  . ای تا ابدالآبادای و سرر

لیکن خداوند نشسته است تا  ۲. ای، حت  ذکر آنها نابود گردیدو شهرها را ویران ساخته ،اند های ابدی گردیدهو اما دشمنان نیست شده خرابه ۶

 .ها را به راست  داد خواهد دادرا به عدالت داوری خواهد کرد، و امت دنیا و او  ۵ ،تخت خویش را برای داوری برپا داشته است ابدالآباد، و 

 و خداوند قلع ۱
 
 بلند برای کوفته شدگان خواهد بود، قلع ه

 
  ه

ی
را شناسند، بر تو توکل خواهند داشت، زیو آناثن که نام تو را می ۱۰. بلند در زمانهای تنکی

 . ایای خداوند تو طالبان خود را هرگز ترک نکرده

ند ۱۷ .ها اعلان نماییدکارهای او را در میان قوم  ،خداوند را که بر صهیون نشسته است بشایید  ۱۱ خون است، ایشان را به یاد  ه  زیرا او که انتقام گت 

ن را فراموش نکرده است  . آورده، و فریاد مساکی 

 .من از درهای موت هست   ه  ای که برافرازند .کشم نظر افکنفرموده، به ظلمی که از خصمان خود می ای خداوند بر من کرم ۱۳

 تا هم ۱۱
 
 . در نجات تو شادی خواهم نمود ،های دخت  صهیونتسبیحات تو را بیان کنم در دروازه ه

خداوند خود را شناسانیده است و داوری کرده، و  ۱۶. گرفتار شد  در دامی که نهفته بودند پای ایشان ،ها به چاهی که کنده بودند خود افتادند امت ۱۸

یر از کار دست خود به دام گرفتار گردیده است یران به هاویه خواهند برگشت و جمیع امت ۱۲. هجایون سلاه. سرر  کنند،هاثی که خدا را فراموش میسرر

ن همیشه فراموش نخواهد شد  ۱۵  . نخواهد بود امید حلیمان تا به ابد ضایع ،زیرا مسکی 

ن ای خداوند تا انسان غالب نیاید ۱۱  .ها به حضور تو داوری خواهد شدبر امت. برخت 

 .سلاه. ها بدانند که انسانندای خداوند ترس را بر ایشان مستولی گردان، تا امت ۷۰

 پنهان میای و خود را در وقتای خداوند چرا دور ایستاده ۱۱
ی

؟های تنکی  کتن

یران ۷ یر به شهوات نفس خود فخر می ۳. شونداند، گرفتار میهاثی که اندیشیدهدر مشورت ،شود ، فقت  سوخته میاز تکت  سرر کند، و آنکه زیرا که سرر

یر در غرور خود می ۱ .کندگوید و خداوند را اهانت میرباید شکر میمی  هم. بازخواست نخواهد کرد گوید: سرر
 
. فکرهای او اینست که خداثی نیست ه

 هم. احکام تو از او بلند و بعید است. های او همیشه استوار استراه ۸
 
هرگز جنبش  در دل خود گفته است:  ۶. شمارددشمنان خود را به هیچ می ه

 .زیر زبانش مشقت و گناه است ،دهان او از لعنت و مکر و ظلم پر است ۲ .ر بدی را نخواهم دیدو ر به دو نخواهم خورد، و د

 ث  گناه را می ،نشیند در کمینهای دهات می ۵
 .چشمانش برای مسکینان مراقب است ،کشد در جایهای مخفن

 مثل شت  در بیش ۱
 در جای مخفن

 
ن می ه ن می ،کند خود کمی  ن کمی  ن مسکی 

 .سازدفقت  را به دام خود کشیده، گرفتار می ،کند به جهت گرفی 
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ن در زیر جباران او می ،شود پس کوفته و زبون می ۱۰ روی خود را پوشانیده و هرگز  ،خدا فراموش کرده است در دل خود گفت:  ۱۱ .افتندو مساکی 

ن  ۱۷ .نخواهد دید یر خدا را اهانت کرده، در دل خود می ۱۳. ای خدا دست خود را برافراز و مسکینان را فراموش مکن .ای خداوند برخت   گوید: چرا سرر

ن امر خویش را به تو تسلیم  . نگری، تا به دست خود مکافات برساثن شقت و غم میای زیرا که تو بر مالبته دیده ۱۱ تو بازخواست نخواهی کرد؟ مسکی 

ارت او بازخواست کن تا آن را نیاث  . بازوی گناهکار را بشکن ۱۸. مددکار یتیمان تو هست  . کرده است یر را از سرر  .و اما سرر

ن او هلاک خواهند شامت. خداوند پادشاه است تا ابدالآباد ۱۶ ای، دل ایشان را استوار ای خداوند مسألت مسکینان را اجابت کرده ۱۲. دها از زمی 

ساند. تا یتیمان و کوفته شدگان را دادرش کتن  ۱۵ ای،ای و گوش خود را فرا گرفتهنموده ن است، دیگر نت   که از زمی 
 .انساثن

 مثل مرغ به کوه خود بگریزید؟ گویید: چرا به جانم می. دارمبر خداوند توکل میبرای سالار مغنیان، مزمور داود:  ۱۱ 

یران کمان را می ۷   شوند و مرد عادل چه کند؟زیرا که ارکان منهدم می ۳. اند، تا بر راست دلان در تاریکی بیندازندکشند و تت  را به زه نهادهزیرا اینک سرر

خداوند مرد عادل را امتحان  ۸. آزمایدهای وی بتن آدم را مینگرد، پلکچشمان او می. خداوند در هیکل قدس خود است و کرش خداوند در آسمان ۱

یر و ظلم دوست، جان او نفرت می ،کند می یت خواهد بارانید، و باد سموم حص ۶. داردو اما از سرر یر دامها و آتش و کت   بر سرر
 
 پیال ه

 
. ایشان خواهد بود ه

 .ی او را خواهند دیددارد، و راستان رو زیرا خداوند عادل است و عدالت را دوست می ۲

، مزمور داود:  ۱۲  .اندای خداوند نجات بده زیرا که مرد مقدس نابود شده است و امناء از میان بتن آدم نایاب گردیدهبرای سالار مغنیان بر ثماثن

 خداوند هم ۳. رانندبه لبهای چاپلوس و دل منافق سخن می ،گویند همه به یکدیگر دروغ می ۷
 
منقطع خواهد ساخت، و هر زباثن را   لبهای چاپلوس را  ه

ن بگوید، آمت    کیست که بر ما خداوند باشد؟. لبهای ما با ما است. آییمبه زبان خویش غالب می گویند: که می ۱ که سخنان تکت 

 به سبب غارت مسکینان و نال گوید: خداوند می ۸
 
ان، الآن بر می ه م و او را در نجاث  که برای آن آه میفقت  ن  . برپا خواهم داشت کشد،خت 

ن که هفت مرتبه پاک شده است ه  کلام خداوند کلام طاهر است، نقر  ۶ از این  ،تو ای خداوند ایشان را محافظت خواهی نمود  ۲. مصفای در قال  زمی 

یران به هر جانب می ۵. طبقه و تا ابدالآباد محافظت خواهی فرمود  .شودبلند می یانخرامند، وقت  که خباثت در آدمسرر

؟ تا به کی روی خود را از من خواهی پوشید؟ای خداوند تا به کی همیشه مرا فراموش میبرای سالار مغنیان، مزمور داود:  ۱۳ تا به کی در نفس  ۷ کتن

 .فرما ای یهوه خدای من نظر کرده، مرا مستجاب ۳ خود مشورت بکنم و در دلم هر روزه غم خواهد بود؟ تا به کی دشمنم بر من سرافراشته شود؟

و اما من به رحمت  ۸ .ام شادی نمایندمبادا دشمنم گوید بر او غالب آمدم و مخالفانم از پریشاثن  ۱. چشمانم را روشن کن مبادا به خواب موت بخسبم

 .برای خداوند سرود خواهم خواند زیرا که به من احسان نموده است ۶. دل من در نجات تو شادی خواهد کرد ،دارمتو توکل می

 .اند و نیکوکاری نیستکارهای خود را فاسد و مکروه ساخته. گوید که خداثی نیستاحمق در دل خود میبرای سالار مغنیان، مزمور داود:  ۱۴

 .خداوند از آسمان بر بتن آدم نظر انداخت تا ببیند که آیا فهیم و طالب خداثی هست ۷

 .یکی هم ثن نیکوکاری نیست . اندهمه رو گردانیده، با هم فاسد شده ۳

 آیا هم ۱
 
  خوانند؟خورند، و خداوند را نمیخورند، چنانکه نان میگناهکاران ث  معرفت هستند که قوم مرا می  ه

 آنگاه ترس بر ایشان مستولی شد، زیرا خدا در طبق ۸
 
ن را خجل می ۶. عادلان است ه کاش که  ۲. اوست ءسازید چونکه خداوند ملجا مشورت مسکی 

، یعقوب وجد خواهد نمود و اسرائیل شادمان خواهد گردید .شدصهیون ظاهر مینجات اسرائیل از 
ْ
د
َ
ی قوم خویش را برگردان  .چون خداوند است 
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 ای خداوند کیست که در خیممزمور داود:  ۱۵
 
  تو فرود آید؟ و کیست که در کوه مقدس تو ساکن گردد؟ ه

 و به همسای ،که به زبان خود غیبت ننماید  ۳ ،خویش راستگو باشد  آنکه ث  عیب سالک باشد و عدالت را به جا آورد، و در دل ۷
 
خود بدی نکند و  ه

ر خود  ،دارد ترسند مکرم میکه در نظر خود حقت  و خوار است و آناثن را که از خداوند می ۱ ،اقارب خویش مذمت را قبول ننماید  درباره   و قسم به ضن

ددهد و رشوه بر ث  گناه نمیسود نمیخود را به  ه  نقر  ۸. دهدخورد و تغیت  نمیمی  .گت 

 .آنکه این را به جا آوَرَد، تا ابدالآباد جنبش نخواهد خورد

 .نیکوثی من نیست غت  از تو. تو خداوند من هست   خداوند را گفتم:  ۷. دارمای خدا مرا محافظت فرما، زیرا بر تو توکل میمکتوم داود:  ۱۶

ن  ۳  که در زمی 
. شتابند، بسیار خواهد شددردهای آناثن که عقب )خدای( دیگر می ۱. فاضلان، تمامی خوشر من در ایشان است اند و و اما مقدساثن

 . هدایای خوثن ایشان را نخواهم ریخت، بلکه نام ایشان را به زبانم نخواهم آورد

 خداوند نصیب  قسمت و کاس ۸
 
 تو قرع. من است ه

 
طه ۶. داریمرا نگاه می ه اث بَهی به من رسیده است. های خوش افتادهای من به جایخ  . مت 

ن قلبم مرا تنبیه می. خوانمخداوند را که مرا نصیحت نمود، متبارک می ۲  . کندشبانگاه نت 

کند و جلالم به وجد از این رو دلم شادی می ۱. چونکه به دست راست من است، جنبش نخواهم خورد. دارمخداوند را همیشه پیش روی خود می ۵

ن در اطمینان ساکن خواهد شد ،آید می . زیرا جانم را در عالم اموات ترک نخواهی کرد، و قدوس خود را نخواهی گذاشت که فساد را بیند ۱۰. جسدم نت 

 .ها تا ابدالآبادبه حضور تو کمال خوشر است و به دست راست تو لذت. طریق حیات را به من خواهی آموخت ۱۱

داد من از حضور تو صادر  ۷ .آید، گوش بگت  و دعای مرا که از لب ث  ریا می .لت را بشنو و به فریاد من توجه فرماای خداوند، عداصلات داود:  ۱۷

ای، زیرا عزیمت کردم که زبانم تجاوز ای و هیچ نیافتهمرا قال گذاشته. ایای، شبانگاه از آن تفقد کردهدل مرا آزموده ۳. چشمان تو راست  را ببیند ،شود 

 . یم نخواهد لغزیدپاهاقدمهایم به آثار تو قائم است، پس  ۸. خود را از راههای ظالم نگاه داشتم ،و اما کارهای آدمیان به کلام لبهای تو  ۱. نکند

ی که متوکلان های خود را امتیاز ده، ارحمت ۲. گوش خود را به من فرا گت  و سخن مرا بشنو. ام زیرا که مرا اجابت خواهی نمودای خدا تو را خوانده ۶

 مرا زیر سای ،مرا مثل مردمک چشم نگاه دار  ۵. رهاثن خویش را به دست راست خود از مخالفان ایشان می
 
یراثن که مرا  ۱ بال خود پنهان کن، ه از روی سرر

 دل فرب ۱۰. کنندسازند، از دشمنان جانم که مرا احاطه میخراب می
 
آم. اندخود را بسته ه ن میبه زبان خویش سخنان تکت   .گویندت 

ن بیندازنداند، و چشمان خود را دوختهالآن قدمهای ما را احاطه کرده ۱۱ ی است که در دریدن حریص باشد، و  ۱۷. اند تا ما را به زمی  ل شت 
َ
ل او مَث

َ
مَث

ل شت  ژیان که در بیش
َ
 مَث

 
ن است ه  . خود در کمی 

ن و پیش روی وی درآمده، او را بینداز و جا ۱۳ یر به شمشت  خود برهانای خداوند برخت   .نم را از سرر

ای و از اولاد از آدمیان، ای خداوند، به دست خویش، از اهل جهان که نصیب ایشان در زندگاثن است که شکم ایشان را به ذخایر خود پر ساخته ۱۱

 . کنندست  شده، زیادی مال خود را برای اطفال خویش ترک می

 .م دید، و چون بیدار شوم، از صورت تو ست  خواهم شدو اما من روی تو را در عدالت خواه ۱۸

 دشمنانش و ا ۱۸
 
ز برای سالار مغنیان، مزمور داود بنده  خداوند که کلام این سرود را به خداوند گفت، در روزی که خداوند او را از دست همه

 .نمایمتو را محبت می ،ای قوت من ،ای خداوند دست شاؤل رهاثی داد. پس گفت: : 

 ست  من و شاخ نجاتم و قلع. برممن است که در او پناه می ه  خدایم صخر . من ه  و نجات دهند ءمن است و ملجا  ه  اوند صخر خد ۷
 
 .بلند من ه
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اوار کل حمد است، خواهم خواند ۳  . پس، از دشمنانم رهاثی خواهم یافت. خداوند را که سرن

ارت مرا تر  ۱  .رَسَنهای گور دور مرا گرفته بود و دامهای موت پیش روی من درآمده ۸. سانیده بودرَسَنهای موت مرا احاطه کرده، و سیلابهای سرر

 خود خداوند را خواندم و نزد خدای خویش استغاثه نمودم ۶
ی

 او آواز مرا از هیکل خود شنید و استغاث. در تنکی
 
 . من به حضورش به گوش وی رسید ه

لزل و مرتعش شده، اساس کوهها بلرزید و م ۲ ن ن مت  لزل گردید چونکه خشم او افروخته شدزمی  ن خان از بیتن او برآمد و نار از دهانش ملتهب   ۵. ت 
 
د

بر کروث  سوار شده، پرواز نمود و بر  ۱۰. بودآسمان را خم کرده، نزول فرمود و زیر پای وی تاریکی غلیظ می ۱. گشت و آتشها از آن افروخته گردید

ان کرد اکم راخود و خیمه ه  تاریکی را پرد ۱۱. بالهای باد طت  از تابش  پیش روی وی ابرهایش  ۱۷. ای گرداگرد خویش بساخت، تاریکی آبها و ابرهای مت 

ت اعلیی  ۱۳. شتافتند، تگرگ و آتشهای افروختهمی  .آواز خود را بداد، تگرگ و آتشهای افروخته را و خداوند از آسمان رعد کرده، حصرن

های خود را فرستاده، ایشان  ۱۱  دنیا های آب ظاهر شد و اساس آنگاه عمق ۱۸. را پراکنده ساخت، و برقها بینداخت و ایشان را پریشان نمودپس تت 

 از تنبیه تو ای خداوند، از نفخمکشوف گردید، 
 
ون کشید ۱۶ .باد بیتن تو ه  .پس، از اعلی فرستاده، مرا برگرفت و از آبهای بسیار بت 

در روز بلای من پیش رویم درآمدند، لیکن خداوند تکیه گاه من  ۱۵. و از خصمانم، زیرا که از من تواناتر بودند و مرا از دشمنان زور آورم رهاثی داد  ۱۲

ون آورد  ۱۱. بود خداوند موافق عدالتم مرا جزا داد و به حسب طهارت دستم  ۷۰. داشتمرا نجات داد زیرا که در من رغبت می ،و مرا بجای وسیع بت 

و جمیع احکام او پیش روی من بوده است و  ۷۷ ام،زیرا که راههای خداوند را نگاه داشته، و به خدای خویش عصیان نورزیده ۷۱. مرا مکافات رسانید

ن را از گناه خود نگاه داشتهو نزد او ث  عیب بوده ۷۳ ام،فرائض او را از خود دور نکرده پس خداوند مرا موافق عدالتم پاداش داده  ۷۱. امام و خویشی 

ن را با رحیم، رحیم می ۷۸ .و به حسب طهارت دستم در نظر ویاست  ، و با مرد کامل، خود را کامل میخویشی  ن را با طاهر،  ۷۶. نماثی نماثی خویشی 

ان را به زیر خواهی انداخت ۷۲. کتن نماثی و با مکار، به مکر رفتار میطاهر می ه تو چراغ مرا زیرا ک ۷۵. زیرا قوم مظلوم را خواهی رهانید و چشمان متکت 

 .جهمبرم و به خدای خود از حصارها بر میزیرا به مدد تو بر فوجها حمله می ۷۱. یهوه خدایم تاریکی مرا روشن خواهد گردانید ،خواهی افروخت

صو اما خدا، طری ۳۰  او برای هم. فن ق او کامل است و کلام خداوند م 
 
 .متوکلان خود ست  است ه

. خداثی که کمر مرا به قوت بسته و راههای مرا کامل گردانیده است ۳۷ ای غت  از خدای ما؟وه؟ و کیست صخرهزیرا کیست خدا غت  از یه ۳۱

قامهای اعلای من برپا داشته استپاها ۳۳ ن به بازوی  دستان ۳۱. ی مرا مثل آهو ساخته و مرا به م  مرا برای جنگ تعلیم داده است، که کمان برنجی 

 .دست راستت عمود من شده و مهرباثن تو مرا بزرگ ساخته است. ایرا به من داده ست  نجات خود  ۳۸. من خم شد

. نموده، بدیشان خواهم رسید و تا تلف نشوند بر نخواهم گشت تعقیبدشمنان خود را  ۳۲. ی من نلغزیدپاهاقدمهایم را زیرم وسعت دادی که  ۳۶

ای و مخالفانم را زیر پایم زیرا کمر مرا برای جنگ به قوت بسته ۳۱ .ی من خواهند افتادایشان را فرو خواهم کوفت که نتوانند برخاست و زیر پاها ۳۵

نزد خداوند، ولی  ،ای نبود فریاد برآوردند اما رهاننده ۱۱ .ای تا خصمان خود را نابود بسازمگردنهای دشمنانم را به من تسلیم کرده ۱۰ .ایانداخته

ل  کوچه ،امغبار پیش باد ساییده ایشان را چون ۱۷. ایشان را اجابت نکرد   ۱۳. امها ایشان را دور ریختهمثل گ 
 
ها قوم رهانیده، سر امت مرا از منازعه

 .فرزندان غربا نزد من تذلل خواهند نمود ،به مجرد شنیدن، مرا اطاعت خواهند کرد  ۱۱. نمایندقومی را که نشناخته بودم، مرا خدمت می. ایساخته

 .من متبارک باد، و خدای نجات من متعال ه  خداوند زنده است و صخر  ۱۶. های خود خواهند لرزیدشوند و در قلعهژمرده میفرزندان غربا پ ۱۸

د و قومخداثی که برای من انتقام می ۱۲  .سازدها را زیر من مغلوب میگت 

ها حمد خواهم گفت و لهذا ای خداوند تو را در میان امت ۱۱ .ایهای و از مرد ظالم مرا خلاض دادمرا از دشمنانم رهانیده، بر خصمانم بلند کرده ۱۵

ریت او تا ابدالآباد. که نجات عظیمی به پادشاه خود داده و به مسیح خویش رحمت نموده است ۸۰ به نام تو سرود خواهم خواند،
 
 .یعتن به داود و ذ
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 جلال خدا را بیان میبرای سالار مغنیان، مزمور داود:  ۱۹
ْ
 .دهدش خت  میدستانند و فلک از عمل کآسمان

 .شودسخن نیست و کلامی ثن و آواز آنها شنیده نمی ۳ .کند تا شبراند تا روز و شب معرفت را اعلان میروز سخن می ۷

ون رفت و بیان آنها تا اقصای  ۱  ماد از حجلو او مثل دا ،ای برای آفتاب در آنها قرار داد خیمه ۸ .دنیاقانون آنها در تمام جهان بت 
 
ون می ه آید و خود بت 

 خروجش از کران ۶ .کندمثل پهلوان از دویدن در میدان شادی می
 
 آسمان است و مدارش تا به کران ه

 
ن از حرارتش مستور نیست ،دیگر  ه . و هیچ چت 

یعت خداوند کامل است و جان را بر می ۲ ن است و جاهل را حکیم می ،گرداند سرر  .گرداندشهادات خداوند امی 

. ترس خداوند طاهر است و ثابت تا ابدالآباد ۱. کندامر خداوند پاک است و چشم را روشن می. سازدفرایض خداوند راست است و دل را شاد می ۵

 عدل است
ً
ین. تر و از زر  خالص  بسیاراز طلا مرغوب ۱۰. احکام خداوند حق و تماما  تر و از قطرات  شاناز شهد شت 

 
 .عسل ه

ن از آنها متنبه میتو  ه  بند ۱۱  . شود، و در حفظ آنها ثواب عظیمی استنت 

انه باز دار تا بر من مسلط نشود بنده ۱۳. ام طاهر سازکیست که سهوهای خود را بداند؟ مرا از خطایای مخفن  ۱۷ ن از اعمال متکت  آنگاه ث   ،ات را نت 

ا خواهم بود  .من هست   ه  من و نجات دهند ه  نظور نظر تو باشد، ای خداوند که صخر سخنان زبانم و تفکر دلم م ۱۱. عیب و از گناه عظیم مت 

 مستجاب فرمایدبرای سالار مغنیان، مزمور داود:  ۲۱
ی

 .نام خدای یعقوب تو را سرافراز نماید. خداوند تو را در روز تنکی

. سلاه. های سوختتن تو را قبول فرمایدبه یاد آورد و قرباثن جمیع هدایای تو را  ۳. نصرت برای تو از قدس خود بفرستد و تو را از صهیون تأیید نماید ۷

 موافق دل تو به تو عطا فرماید و هم ۱
 
 .های تو را به انجام رساندمشورت ه

م خود را خواهیم افراشت ۸
 
 .خداوند تمامی مسألت تو را به انجام خواهد رسانید. به نجات تو خواهیم سرایید و به نام خدای خود، عَل

 .از فلک قدس خود او را اجابت خواهد نمود، به قوت نجات بخش دست راست خویش. رهاندام که خداوند مسیح خود را میدانستهالآن  ۶

 .ها را و آنان اسبها را، اما ما نام یهوه خدای خود را ذکر خواهیم نموداینان ارابه ۲

 .پادشاه در روزی که بخوانیم، ما را مستجاب فرماید .خداوند نجات بده ای ۱ .ایماند و اما ما برخاسته، ایستادهایشان خم شده، افتاده ۵

 .کند و در نجات تو چه بسیار به وجد خواهد آمدای خداوند در قوت تو پادشاه شادی میبرای سالار مغنیان، مزمور داود:  ۲۱

 .سلاه. مراد دل او را به وی بخشیدی و مسألت زبانش را از او دری    غ نداشت   ۷

 .تاج  از زر  خالص بر سر وی نهادی. به برکات نیکو بر مراد او سبقت جست   زیرا  ۳

. ایاکرام و حشمت را بر او نهاده. جلال او به سبب نجات تو عظیم شده ۸. حیات را از تو خواست و آن را به وی دادی، و طول ایام را تا ابدالآباد ۱

 .ایخود او را ث  نهایت شادمان گردانیده به حضور . ای تا ابدالآبادزیرا او را مبارک ساخته ۶

ت اعلی جنبش نخواهد خوردزیرا که پادشاه بر خداوند توکل می ۲  . دارد، و به رحمت حصرن

 دست تو هم ۵
 
 .دست راست تو آناثن را که از تو نفرت دارند خواهد دریافت. دشمنانت را خواهد دریافت ه

 .ایشان را خواهد خورد ،و آتش خداوند ایشان را در خشم خود خواهد بلعید . اهی ساختدر وقت غضب خود، ایشان را چون تنور آتش خو  ۱

ن هلاک خواهی ساخت و ذریت ایشان را از میان بتن آدم ه  ثمر  ۱۰  .ایشان را از زمی 

 .ددند که آن را نتوانستند بجا آور زیرا قصد بدی برای تو کردند و مکایدی را اندیشی ۱۱

ها را به روی ایشان نشان خواهی گرفت. گردان خواهی ساختزیرا که ایشان را رو   ۱۷  .بر زههای خود تت 

وت تو را ترنم و تسبیح خواهیم خواند. ای خداوند در قوت خود متعال شو ۱۳  .جت 
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 صبح، مزمور داود:  ۲۲
 
؟و از نجات من و سخنان فر  ای من، چرا مرا ترک کردهای خدای من، ای خدبرای سالار مغنیان بر غزاله  یادم دور هست 

ن خوانم و مرا اجابت نمیای خدای من، در روز می ۷ ، در شب نت   .و مرا خاموشر نیست ،کتن

، ای که بر تسبیحات اسرائیل نشسته ۳  .بر تو توکل داشتند و ایشان را خلاض دادی ،پدران ما بر تو توکل داشتند  ۱. ایو اما تو قدوس هست 

 . بر تو توکل داشتند، پس خجل نشدند ،یافتند نزد تو فریاد برآوردند و رهاثی  ۸

کنند و لبهای خود را باز می. کندهر که مرا بیند به من استهزا می ۲. قوم ه  عار آدمیان هستم و حقت  شمرده شد ،و اما من کرم هستم و انسان ثن  ۶

زیرا که تو مرا از شکم  ۱ .دارداو را برهاند چونکه به وی رغبت می .بر خداوند توکل کن پس او را خلاض بدهد ۵ :گویند(جنبانند )و میسرهای خود را می

ون آوردی ن ساخت   ،بت   .از شکم مادرم خدای من تو هست   ،از رحم بر تو انداخته شدم ۱۰. وقت  که بر آغوش مادر خود بودم مرا مطمی 

 نزدیک است و کسی نیست که مدد کند ۱۱
ی

. اندزورمندان باشان مرا احاطه کرده ،اند بسیار دور مرا گرفته گاوان نر   ۱۷. از من دور مباش زیرا تنکی

 ام و هممثل آب ریخته شده ۱۱. غران ه  دهان خود را بر من باز کردند، مثل شت  درند ۱۳
 
دلم مثل موم گردیده، در میان  ،استخوانهایم از هم گسیخته ه

 .ایو مرا به خاک موت نهاده ،به کامم چسبیدهقوت من مثل سفال خشک شده و زبانم  ۱۸. احشایم گداخته شده است

ار مرا احاطه کرده، دستها و  ،اند زیرا سگان دور مرا گرفته ۱۶  .اندی مرا سفتهپاهاجماعت اسرر

 هم ۱۲
 
 . نداختن درخت مرا در میان خود تقسیم کردند و بر لباس م ن قرع ه ا ۱۵. نگرندایشان به من چشم دوخته، می. شمارماستخوانهای خود را می ه

 جان مرا از شمشت  خلاص کن و یگان ۷۰. ای قوت من، برای نصرت من شتاب کن. اما تو ای خداوند، دور مباش ۱۱
 
 .مرا از دست سگان ه

 .ایمرا از دهان شت  خلاض ده، ای که از میان شاخهای گاو وحسیر مرا اجابت کرده ۷۱

 . یان جماعت تو را تسبیح خواهم خوانددر م ،نام تو را به برادران خود اعلام خواهم کرد  ۷۷

سید ،ای ترسندگان خداوند او را حمد گویید  ۷۳  .تمام ذریت یعقوب او را تمجید نمایید و جمیع ذریت اسرائیل از وی بت 

ن را حقت  و خوار نشمرده، و روی خود را از او نپوشانیده است ۷۱  .ابت فرمودو چون نزد وی فریاد برآورد، او را اج ،زیرا مسکنت مسکی 

 .نذرهای خود را به حضور ترسندگانت ادا خواهم نمود. تسبیح من در جماعت بزرگ از تو است ۷۸

 .و دلهای شما زیست خواهد کرد تا ابدالآباد ،و طالبان خداوند او را تسبیح خواهند خواند  ،حلیمان غذا خورده، ست  خواهند شد  ۷۶

ن متذکر شده، بسوی خدجمیع کرانه ۷۲  و هم ،اوند بازگشت خواهند نمود های زمی 
 
 .ها به حضور تو سجده خواهند کردقبایل امت ه

ن غذا خورده، سجده خواهند کرد  ۷۱. ها مسلط استزیرا سلطنت از آن خداوند است و او بر امت ۷۵ و به حضور وی هر که به  ،همه متمولان زمی 

 خداوند طبق درباره  ذریت  او را عبادت خواهند کرد و  ۳۰. اهد ساختو کسی جان خود را زنده نخو  ،رود رکوع خواهد نمود خاک فرو می
 
خبار  ه بعد را ا 

 .ایشان خواهند آمد و از عدالت او خت  خواهند داد قومی را که متولد خواهند شد، که او این کار کرده است ۳۱. خواهند نمود

ن نخواهم بود ،خداوند شبان من استمزمور داود:  ۲۳  .محتاج به هیچ چت 

ن مرا میدر مرتع ۷ ی می. خواباندهای ست   .کندنزد آبهای راحت مرا رهت 

 .نمایدگرداند و به خاطر نام خود به راههای عدالت هدایتم میجان مرا بر می ۳

 چون در وادی سای ۱
 
ن راه روم از بدی نخواهم ترسید زیرا تو با من هست   ه  .عصا و چوب دست  تو مرا تسلی خواهد داد ،موت نت 

اثن ای برای من به حضور دشمنانم میسفره ۸ ن کرده. گست  یز شده استای و کاسهسر مرا به روغن تدهی   .ام لت 

 آینه نیکوثی و رحمت تمام ایام عمرم در ث  من خواهد بود و در خان هر ۶
 
 .خداوند ساکن خواهم بود تا ابدالآباد ه



 453                                                مزامتر                                                                                                 کتاب مقدس

ری آن از آن خداوند است، مزمور داود:  ۲۴ ن و پ   .و ساکنان آن ا دنیزمی 

 کیست که به کوه خداوند برآید؟ و کیست که به مکان قدس او ساکن شود؟ ۳ .زیرا که او اساس آن را بر دریاها نهاد و آن را بر نهرها ثابت گردانید ۷

 .او که پاک دست و صاف دل باشد، که جان خود را به بطالت ندهد و قسم دروغ نخورد ۱

 این است طبق ۶ .یافت، و عدالت را از خدای نجات خود او برکت را از خداوند خواهد  ۸
 
لاه. طالبان او، طالبان روی تو ای )خدای( یعقوب ه  . س 

این پادشاه جلال کیست؟ خداوند قدیر و  ۵ .ای درهای ابدی برافراشته شوید تا پادشاه جلال داخل شود .ها سرهای خود را برافرازیدای دروازه ۲

 .ها، سرهای خود را برافرازید؟ ای درهای ابدی برافرازید تا پادشاه جلال داخل شودای دروازه ۱ .جبار استجبار، خداوند که در جنگ 

 .سلاه. جلال است پادشاه  او  ،ه صَبایوتو این پادشاه جلال کیست؟ یه ۱۰

پس مگذار که خجل بشوم و دشمنانم بر من  ۷ ،دارمای خدای من، بر تو توکل می. افرازمای خداوند، بسوی تو جان خود را بر میمزمور داود:  ۲۵

 که ث  سبب خیانت می. کشد خجل نخواهد شدبلی، هر که انتظار تو می ۳. فخر نمایند
 .کنند خجل خواهند گردیدآناثن

علیم ده زیرا تو خدای مرا به راست  خود سالک گردان و مرا ت ۸. های خود را به من بیاموز و راههای خویش را به من تعلیم دهای خداوند، طریق ۱

 .های خود را بیاد آور چونکه آنها از ازل بوده استای خداوند، احسانات و رحمت ۶. امتمامی روز منتظر تو بوده. نجات من هست  

ست، پس به گناه  خداوند نیکو و عادل ا ۵. ای خداوند به رحمت خود و به خاطر نیکوثی خویش مرا یاد کن. خطایای جواثن و عصیانم را بیاد میاور ۲

ی خواهد کرد و به مسکینان طریق خود را تعلیم خواهد داد ۱. کاران طریق را خواهد آموخت  .مسکینان را به انصاف رهت 

 . دارندهمه راههای خداوند رحمت و حق است برای آناثن که عهد و شهادات او را نگاه می ۱۰

ترسد؟ او را بطریف  که اختیار کرده است کیست آن آدمی که از خداوند می ۱۷. که بزرگ است  ای خداوند به خاطر اسم خود، گناه مرا بیامرز زیرا  ۱۱

ن خواهند شد ،جان او در نیکوثی  ۱۳. خواهد آموخت خداوند با ترسندگان او است و عهد او تا  سرّ  ۱۱. شب را بش خواهد برد و ذریت او وارث زمی 

  ۱۸. ایشان را تعلیم دهد
ً
ون میی خداوند است زیرا که او پابسو  چشمان من دائما  .آوردهای مرا از دام بت 

ن هستم ۱۶ ون آور مهایمرا از مشقت. تنگیهای دل من زیاد شده است ۱۲. بر من ملتفت شده، رحمت بفرما زیرا که منفرد و مسکی   .بت 

 که بسیارند و به کینبر دشمنانم نظر کن زیرا   ۱۱. بر مسکنت و رنج من نظر افکن و جمیع خطایایم را بیامرز ۱۵
 
 .ورزندتلخ به من کینه می ه

 .کمال و راست  حافظ من باشند زیرا که منتظر تو هستم ۷۱. جانم را حفظ کن و مرا رهاثی ده تا خجل نشوم زیرا بر تو توکل دارم ۷۰

 .های ویای خدا، اسرائیل را خلاض ده، از جمیع مشقت ۷۷

 .ام، پس نخواهم لغزیدام و بر خداوند توکل داشتهه زیرا که من در کمال خود رفتار نمودهای خداوند، مرا داد بدمزمور داود:  ۲۶

ی باطن و . ای خداوند مرا امتحان کن و مرا بیازما ۷  .امزیرا که رحمت تو در مد نظر من است و در راست  تو رفتار نموده ۳. گردان  قلب مرا مصفن

ن با مردان باطل ننشسته ۱ ن نخواهم نشستاز جماعت بدکاران نفرت می ۸. داخل نخواهم شدام و با منافقی   .دارم و با طالحی 

 . تا آواز حمد تو را بشنوانم و عجایب تو را اخبار نمایم ۲ مذبح تو را ای خداوند طواف خواهم نمود،. شویمخود را در صفا می دستان ۶

 ای خداوند محل خان ۵
 
که  ۱۰ جانم را با گناهکاران جمع مکن و نه حیات مرا با مردمان خون ریز، ۱. تو را دارم و مقام سکونت جلالتو را دوست می ه

. مرا خلاض ده و بر من رحم فرما. باشمو اما من در کمال خود سالک می ۱۱. ایشان آزار است و دست راست ایشان پر از رشوه است دستاندر 

 .ها متبارک خواهم خواندخداوند را در جماعت. پایم در جای هموار ایستاده است ۱۷



 454                                                مزامتر                                                                                                 کتاب مقدس

سم؟ خداوند ملجا  ،ن استخداوند نور من و نجات ممزمور داود:  ۲۷  از که هراسان شوم؟ ،جان من است ءاز که بت 

یران بر من نزدیک آمدند تا گوشت مرا بخورند، یعتن خصمان و دشمنانم، ایشان لغزیدند و افتادند ۷ اگر لشکری بر من فرود آید، دلم  ۳. چون سرر

ن اطمینان خواهم داشت. واهد ترسیدنخ ن از خداوند خواستم و آن را خواهم طلبید: که تمام ایام عمرم  ۱. اگر جنگ بر من برپا شود، در این نت  یک چت 

 در خان
 
 .خداوند ساکن باشم تا جمال خداوند را مشاهده کنم و در هیکل او تفکر نمایم ه

 خیم ه  ، در پردزیرا که در روز بلا مرا در سایبان خود نهفته ۸
 
و الآن سرم بر  ۶. خود مرا مخفن خواهد داشت و مرا بر صخره بلند خواهد ساخت ه

 های شادکامی را در خیمقرباثن . گرداگردم برافراشته خواهد شد  دشمنان
 
 . او خواهم گذرانید و برای خداوند سرود و تسبیح خواهم خواند ه

بلی . روی مرا بطلبید ای(: گوید )که گفتهدل من به تو می ۵. شنو و رحمت فرموده، مرا مستجاب فرماخوانم، مرا بای خداوند چون به آواز خود می ۲

ای خدای نجاتم، مرا رد . ایتو مددکار من بوده. خود را در خشم برمگردان ه  روی خود را از من مپوشان و بند ۱. روی تو را ای خداوند خواهم طلبید

ای خداوند طریق خود را به من بیاموز و به سبب دشمنانم مرا  ۱۱. داردمادرم مرا ترک کنند، آنگاه خداوند مرا بر میچون پدر و  ۱۰. مکن و ترک منما

کردم که احسان اگر باور نمی ۱۳. اندمرا به خواهش خصمانم مسپار، زیرا که شهود کذبه و دمندگان ظلم بر من برخاسته ۱۷. به راه راست هدایت فرما

ن زندگان ببینمخداوند را در   .بلی منتظر خداوند باش. برای خداوند منتظر باش و قوی شو و دلت را تقویت خواهد داد ۱۱. زمی 

من، از من خاموش مباش، مبادا اگر از من خاموش شوی، مثل آناثن باشم که به  ه  ای صخر . آورمای خداوند، نزد تو فریاد بر میمزمور داود:  ۲۸

ع مرا بشنو چون نزد تو استغاثه میآواز  ۷. روندحفره فرو می  .افرازمکنم و دست خود را به محراب قدس تو بر میتصرن

ن می ۳ یران و بدکاران مکش که با همسایگان خود سخن صلح آمت  آنها را به حسب کردار ایشان و موافق  ۱. گویند و آزار در دل ایشان استمرا با سرر

چونکه در اعمال خداوند و صنعت دست وی  ۸. ایشان بده و رفتار ایشان را به خود ایشان رد نما اعمال زشت ایشان بده آنها را مطابق عمل دست

ع مرا ۶. ایشان را منهدم خواهی ساخت و بنا نخواهی نمود. کنندتفکر نمی  .شنیده است خداوند متبارک باد زیرا که آواز تصرن

. پس دل من به وجد آمده است و به سرود خود او را حمد خواهم گفت. امیافتهدلم بر او توکل داشت و مدد . خداوند قوت من و ست  من است ۲

 خداوند قوت ایشان است و برای مسیح خود قلع ۵
 
 .نجات ه

اث خود را مبارک فرما ۱  .ایشان را رعایت کن و برافراز تا ابدالآباد. قوم خود را نجات ده و مت 

. خداوند را به جلال اسم او تمجید نمایید ۷. جلال و قوت را خداوند نسبت دهید  ،وین ای فرزندا ،خداوند را مزمور داود: نسبت دهید  ۲۹

 .خداوند بالای آبهای بسیار است. دهدخدای جلال رعد می. آواز خداوند فوق آبها است ۳. خداوند را در زینت قدوسیت سجده کنید

 .شکندخداوند سروهای آزاد لبنان را می. شکندوند سروهای آزاد را میآواز خدا ۸. آواز خداوند با جلال است. آواز خداوند با قوت است ۱

 لبنان و سریون را مثل بچ. جهاندآنها را مثل گوساله می ۶
 
 .شکافدهای آتش را میآواز خداوند زبانه ۲. گاو وحسیر   ه

لزل می ۵ ن ش. سازدآواز خداوند صحرا را مت  لزل می خداوند صحرای قاد  ن  .سازدرا مت 

 جلال را ذکر می. گردانداندازد، و جنگل را ث  برگ میخداوند غزالها را به درد زه میآواز  ۱
ً
خداوند بر طوفان جلوس  ۱۰. کنندو در هیکل او جمیعا

 .ودخداوند قوم خود را به سلامت  مبارک خواهد نم. خداوند قوم خود را قوت خواهد بخشید ۱۱. خداوند نشسته است پادشاه تا ابدالآباد. نموده

ک خانه، مزمور داود:  ۳۱  .خوانم زیرا که مرا بالا کشیدی و دشمنانم را بر من مفتخر نساخت  ای خداوند تو را تسبیح میسروده برای تت 

 .مرا زنده ساخت  تا به هاویه فرو نروم. ای خداوند جانم را از حفره برآوردی ۳. ای یهوه خدای من، نزد تو استغاثه نمودم و مرا شفا دادی ۷
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شامگاه گریه نزیل . ای است و در رضامندی او زندگاثن زیرا که غضب او لحظه ۸ .ای مقدسان خداوند او را بشایید و به ذکر قدوسیت او حمد گویید ۱

 .جنبش نخواهم خورد تا ابدالآباد و اما من در کامیاث  خود گفتم:  ۶. نمایدصبحگاهان شادی رخ می. شودمی

آورم و ای خداوند نزد تو فریاد بر می ۵. خود کوه مرا در قوت ثابت گردانیدی و چون روی خود را پوشانیدی پریشان شدم ای خداوند به رضامندی ۲

ع می  نماید؟گوید و راست  تو را اخبار میآیا خاک تو را حمد می. در خون من چه فایده است چون به حفره فرو روم ۱. نمایمنزد خداوند تصرن

ون کرده و کمر . ایماتم مرا برای من به رقص مبدل ساخته ۱۱. ای خداوند مددکار من باش. و به من کرم فرماای خداوند بشنو  ۱۰ پلاس را از من بت 

 .ای یهوه خ دای م ن، ت و را حم د خواهم گفت ت ا ابدالآباد. تا جلالم ترا سرود خواند و خاموش نشود ۱۷. ایمرا به شادی بسته

گوش خود را به  ۷. در عدالت خویش مرا نجات بده. پس خجل نشوم تا به ابد ،ای خداوند بر تو توکل دارممزمور داود: برای سالار مغنیان،  ۳۱

ن باش تا مرا خلاض دهیای قوی و خانهبرایم صخره. من فرا گت  و مرا به زودی برهان  زیرا صخره و قلع ۳. ای حصی 
 
به خاطر نام خود . من تو هست   ه

ون آورمرا از دامی که برایم پنهان کرده ۱ .ی فرمامرا هدایت و رهت    زیرا قلع ۸. اند بت 
 
ای یهوه، خدای . سپارمروح خود را به دست تو می. من تو هست   ه

وی می ۶. حق، تو مرا فدیه دادی  که اباطیل دروغ را پت 
و شادی به رحمت تو وجد  ۲. دارمو اما من بر خداوند توکل می. کنمکنند نفرت میاز آناثن

 . ایی مرا بجای وسیع قائم گردانیدهپاها ،ایمرا به دست دشمن است  نساخته ۵ ،ایکنم زیرا مشقت مرا دیده و جانم را در تنگیها شناختهمی

 هستم ۱
ی

ن . ای خداوند بر من رحمت فرما زیرا در تنکی سالهایم از ناله زیرا که حیاتم از غم و  ۱۰. چشم من از غصه کاهیده شد، بلکه جانم و جسدم نت 

 نزد هم ۱۱. قوتم از گناهم ضعیف و استخوانهایم پوسیده شد. فاثن گردیده است
 
 نزد همسایگان خویش. امدشمنانم عار گردیده ه

ً
و باعث  ،خصوصا

ون بیند از من می. امخوف آشنایان شده  .امگردیده  ام و مانند ظرف  تلف شدهمثل مرده از خاطر فراموش شده ۱۷. گریزدهر که مرا بت 

و اما من بر تو  ۱۱. نمایندکنند و در قصد جانم تفکر میباشد، زیرا بر من با هم مشورت میزیرا که بهتان را از بسیاری شنیدم و خوف گرداگرد من می ۱۳

 .فا کنندگانم خلاض دهمرا از دست دشمنانم و ج. باشدوقتهای من در دست تو می ۱۸. ام خدای من تو هست  دارم وگفتهای خداوند توکل می

یران خجل شوند و در . امای خداوند خجل نشوم چونکه تو را خوانده ۱۲. ات تابان ساز و مرا به رحمت خود نجات بخشروی خود را بر بنده ۱۶ سرر

احسان تو که برای  زهی عظمت ۱۱. گویدلبهای دروغگو گنگ شود که به درشت  و تکت  و استهانت بر عادلان سخن می ۱۵. حفره خاموش باشند

ه کرده ایشان را در . روی خود از مکاید مردم خواهی پوشانید ه  ایشان را در پرد ۷۰. ایای و برای متوکلانت پیش بتن آدم ظاهر ساختهترسندگانت ذخت 

ن به من ظ ۷۱. ای از عداوت زبانها مخفن خواهی داشتخیمه  .اهر کرده استمتبارک باد خداوند که رحمت عجیب خود را در شهر حصی 

ت خود گفتم که از نظر تو منقطع شده ۷۷ ع مرا شنیدی. امو اما من در حت   .لیکن چون نزد تو فریاد کردم آواز تصرن

منا را محفوظ می. ای جمیع مقدسان  خداوند او را دوست دارید ۷۳
 
ان را مجازات کثت  میخداوند ا  .دهددارد و متکت 

 .کشیدخواهد داد، ای همگاثن که برای خداوند انتظار میقوی باشید و دل شما را تقویت  ۷۱

 .خوشا بحال کسی که عصیان او آمرزیده شد و گناه وی مستور گردیدقصیده  داود:  ۳۲

 .باشدای نمیکه خداوند به وی جرمی در حساب نیاوَرَد و در روح او حیله  آدمیخوشا بحال  ۷

 .زدمای که تمام ی روز میش د از نع رهده میبودم، استخوانهایم پوسیهنگامی که خاموش می ۳

ن می ۱ اف کردم و جرم خود را  ۸. رطوبت م به خشکی تابست ان مب دل گردی د، س لاه. ب ودچونکه دست تو روز و شب بر من سنگی  به گناه خود نزد تو اعت 

 .گناهم را عفو کردی، سلاهپس تو آلایش  . کنمگفت م: عصی ان خ ود را ن زد خداوند اق رار می. مخفن نداشت م

 .وقت ی که آبهای بسیار به سَیلان آید، هرگز بدو نخواهد رسید. از این رو هر مقدش در وقت اجابت نزد ت و دع ا خواه د ک رد ۶
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 حفظ خواهی کرد ءتو ملج ا  ۲
ی

 . مرا به سرودهای نجات احاطه خواهی نمود، سلاه. من هست  مرا از تنکی

 .وخت و به راهی که باید رفت ارشاد خواهم نمود و تو را به چشم خود که بر تو است نصیحت خواهم فرمودتو را حکمت خواهم آم ۵

ن به دهنه و لگام زینت می ۱  . دهند، والا نزدیک تو نخواهند آمدمثل اسب و قاطر ث  فهم مباشید که آنها را برای بسی 

یر بسیار می ۱۰  .ل دارد رحم ت او را احاط ه خواه د کردباشد، اما هر که بر خداوند توک غمهای سرر

 ای صالح ان در خداون د شادی و وج د کنی د و ای هم  ۱۱
 
 .راست دلان ترن م نمایی د ه

 .شایدای صالحان در خداوند شادی نمایید، زیرا که تسبیح خواندن راستان را می  ۳۳

 .نیکو بنوازید با آهنگ بلند ،سرودی تازه برای او بشایید  ۳. یدبا عود ده تار او را سرود بخوان ،خداوند را با بربط حمد بگویید  ۷

 .جهان از رحمت خداوند پر است. داردعدالت و انصاف را دوست می ۸. زیرا کلام خداوند مستقیم است و جمیع کارهای او با امانت است ۱

 ا ساخته شد و کل جنود آنها به به کلام خداوند آسمانه ۶
 
ه میها را در خزانهکند و لجهی دریا را مثل توده جمع میآبها ۲. دهان او نفخه . نمایدها ذخت 

سند  ۵ ن از خداوند بت   جمیع سکن ،تمامی اهل زمی 
 
سند دنیا  ه ها را خداوند مشورت امت ۱۰. م گردیدئاو امر فرمود و قا ،زیرا که او گفت و شد  ۱. از او بت 

های قبائل را نیست می ،کند باطل می خوشا بحال امت  که  ۱۷ .تدابت  قلب او تا دهرالدهور ،مشورت خداوند قائم است تا ابدالآباد  ۱۱. گرداندتدبت 

اث خود برگزیده است از مکان  ۱۱. از آسمان خداوند نظر افکند و جمیع بتن آدم را نگریست ۱۳. یهوه خدای ایشان است و قومی که ایشان را برای مت 

 سرشته است و اعمال ایشان را درک نموده است ۱۸. ساکنان جهانجمیع  افکند، برسکونت خویش نظر می
ً
پادشاه  ۱۶. او که دلهای ایشان را جمیعا

 .به زیادث  لشکر خلاص نخواهد شد و جبار به بسیاری قوت رهاثی نخواهد یافت

ترسند، د بر آناثن است که از او میاینک چشم خداون ۱۵. اسب به جهت استخلاص باطل است و به شدت قوت خود کسی را رهاثی نخواهد داد ۱۲

 .تا جان ایشان را از موت رهاثی بخشد و ایشان را در قحط زنده نگاه دارد ۱۱. کشندبر آناثن که انتظار رحمت او را می

 .داریممیکند و در نام قدوس او توکل زیرا که دل ما در او شادی می ۷۱. او اعانت و ست  ما است. باشدجان ما منتظر خداوند می ۷۰

 .ایمای خداوند رحمت تو بر ما باد، چنانکه امیدوار تو بوده ۷۷

ون رانده شده، برفت:  ۳۴ . خداوند را در هر وقت متبارک خواهم گفتمزمور داود وقت  که منش خود را به حضور ابیملک تغیت  داد و از نزد او بت 

 بر زبان من خواهد بود
ً
 .مسکینان شنیده، شادی خواهند نمود. د فخر خواهد کردجان من در خداون ۷ .تسبیح او دائما

. چون خداوند را طلبیدم، مرا مستجاب فرمود و مرا از جمیع ترسهایم خلاض بخشید ۱. نام او را با یکدیگر برافرازیم. خداوند را با من تکبت  نمایید ۳

ن فریاد کرد و خداوند او را شنید و او را از تمامی تنگیهایش رهاثی این مس ۶. بسوی او نظر کردند و منور گردیدند و روی  های ایشان خجل نشد ۸ کی 

 فرشت ۲ .بخشید
 
 .رهانداردو زده، ایشان را می ،خداوند گرداگرد ترسندگان او است ه

سید زیرا که ۱. داردخوشا بحال شخض که بدو توکل می. بچشید و ببینید که خداوند نیکو است ۵ ترسندگان او را هیچ   ای مقدسان  خداوند از او بت 

 می ۱۰. کمی نیست
ی

ن نیکو کمی نخواهد شدشت  بچگان ث  نوا شده، گرسنکی ای اطفال بیایید مرا بشنوید و  ۱۱. کشند و اما طالبان خداوند را به هیچ چت 

 نیکوثی را ببیند؟دارد تا کیست آن شخض که آرزومند حیات است و طول ایام را دوست می ۱۷. ترس خداوند را به شما خواهم آموخت

ن  ۱۳  .صلح را طلب نما و در ث  آن بکوش ،از بدی اجتناب نما و نیکوثی بکن ۱۱ .زبانت را از بدی نگاه دار و لبهایت را از سخنان حیله آمت 

 .چشمان خداوند بسوی صالحان است و گوشهای وی بسوی فریاد ایشان ۱۸

ن منقطع سازدروی خداوند بسوی بدکاران است تا ذکر ایشان را از  ۱۶  .زمی 
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خداوند نزدیک شکسته دلان است و  ۱۵. چون )صالحان( فریاد برآوردند، خداوند ایشان را شنید و ایشان را از همه تنگیهای ایشان رهاثی بخشید ۱۲

 زحمات مرد صالح بسیار است، اما خداوند او را از هم ۱۱. روح کوفتگان را نجات خواهد داد
 
مه استخوانهای ایشان را نگاه ه ۷۰. آنها خواهد رهانید ه

ارت هلاک خواهد کرد و از دشمنان مرد صالح مؤآخذه خواهد شد ۷۱. دارد، که یکی از آنها شکسته نخواهد شدمی یر را سرر  .سرر

 .خداوند جان بندگان خود را فدیه خواهد داد و از آناثن که بر وی توکل دارند مؤآخذه نخواهد شد ۷۷

 .کنندبا خصمان من مخاصمه نما و جنگ کن با آناثن که با من جنگ میای خداوند مزمور داود:  ۳۵

۷ ، ن جَن را بگت  و به اعانت من برخت  ه را راست کن و راه را پیش روی جفا کنندگانم ببند و به جان من بگو من نجات تو هستم ۳ ست  و م  ن  .و نت 

 مثل کاه پیش روی باد باشند و فرشت ۸. یش منند، برگردانیده و خجل شوندو آناثن که بد اند ،خجل و رسوا شوند آناثن که قصد جان من دارند  ۱
 
 ه

 راه ایشان تاریکی و لغزنده باد و فرشت ۶. خداوند ایشان را براند
 
ای پنهان  زیرا دام خود را برای من ث  سبب در حفره ۲. کند  تعقیبخداوند ایشان را  ه

د و در آن به هلاکت گرفتار گردد ۵. کردند که آن را برای جان من ث  جهت کنده بودند . هلاکت ناگهاثن بدو برسد و دامی که پنهان کرد خودش را بگت 

 .و اما جان من در خداوند وجد خواهد کرد و در نجات او شادی خواهد نمود ۱

 هم ۱۰
 
ن را از شخص  قوی گویند: استخوانهایم می ه ن و فقت  را از تاراج کنندرهاند و تر از او میای خداوند کیست مانند تو که مسکی   .وی ه  مسکی 

هاثی را که نمی. اندور برخاستهشاهدان کینه ۱۱
ن . اندجان مرا ث  کس گردانیده. کنندبه عوض نیکوثی بدی به من می ۱۷. پرسنددانستم از من میچت 

 .گشتام بر میو دعایم به سینه رنجانیدمجان خود را به روزه می ،پوشیدمبودند، پلاس میو اما من چون ایشان بیمار می ۱۳

د، از حزن خم می. رفتمبود، سرگردان میمثل آنکه او دوست و برادرم می ۱۱ ولی چون افتادم شادی کنان  ۱۸. شدمچون کسی که برای مادرش ماتم گت 

 میم ۱۶. آن فرومایگان بر من جمع شدند، و کساثن که نشناخته بودم مرا دریدند و ساکت نشدند. جمع شدند
ی

کنند، ثل فاجراثن که برای نان مسخرکی

دنددندانهای خود را بر من می  ای خداوند تا به کی نظر خواهی کرد؟ جانم را از خرابیهای ایشان برهان و یگان ۱۲. افشر
 
 .مرا از شت  بچگان ه

 که ث  سبب دشمن منند، بر من فخر نکنند، تا  ۱۱. ترا در میان قوم عظیم تسبیح خواهم خواند. و تو را در جماعت  بزرگ حمد خواهم گفت ۱۵
آناثن

 که بر من ث  سبب بغض می
ن را زیرا برای سلامت  سخن نمی ۷۰. نمایند، چشمک نزنندو آناثن ن آرامند، سخنان حیله آمت   که در زمی 

گویند و بر آناثن

ه چشم ما دیده اسو دهان خود را بر من باز کرده، می ۷۱. کنندتفکر می
َ
ه ه

َ
ای . ای، پس سکوت مفرماای خداوند تو آن را دیده ۷۷. تگویند ه

ن و برای داد من بیدار شو، ای خدای من و خداوند من، برای دعوی من ۷۳. خداوند از من دور مباش ن را برانگت 
 .خویشی 

 .ایماو را بلعیده تا نگویند ،راد ما اینک م تا در دل خود نگویند ۷۸. ای یهوه خدایم مرا موافق عدل خود داد بده، مبادا بر من شادی نمایند ۷۱

منده شوند  ۷۶  که بر من تکت  می ،و آناثن که در بدی من شادند، با هم خجل و سرر
 .کنند، به خجلت و رسواثی ملبس شوندو آناثن

 گویند خداوند بزرگ است که به سلامت  بند ۷۲
ً
 .داردخود رغبت  ه  آناثن که خواهان حق منند ترنم و شادی نمایند و دائما

 .و زبانم عدالت تو را بیان خواهد کرد و تسبیح تو را تمامی روز ۷۵

یر در اندرون دل من میبرای سالار مغنیان، مزمور داود بنده  خداوند:  ۳۶ ن را در  ۷. گوید که ترس خدا در مد نظر او نیستمعصیت سرر زیرا خویشی 

ارت و حیله است ۳. گوید تا گناهش ظاهر نشود و مکروه نگرددنظر خود تملق می .  و نیکوکاری دست برداشته استاثی از دان. سخنان زبانش سرر

ارت را بر بست  خود تفکر می ۱ ای خداوند رحمت تو در آسمانها است و امانت تو تا  ۸ .خود را به راه ناپسند قائم کرده، از بدی نفرت ندارد. کندسرر

 عدالت تو مثل کوههای خداست و احکام تو  ۶. افلاک
 
 .دهیو بهایم را نجات می آدمای خداوند . عظیم لجه
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 بتن آدم زیر سای. ای خدا رحمت تو چه ارجمند است ۲
 
 از چرث  خان ۵ .برندبالهای تو پناه می ه

 
از نهر خوشیهای خود ایشان را . شوندتو شاداب می ه

 زیرا که نزد تو چشم ۱. نوشاثن می
 
رحمت خود را برای عارفان خود مستدام فرما و عدالت خود را برای  ۱۰ .حیات است و در نور تو نور را خواهیم دید ه

یران مرا گریزان نسازد ۱۱. راست دلان  .توانند برخاستو نمی ایشان انداخته شده. اندکرداران افتاده در آنجا بد ۱۷ .پای تکت  بر من نیاید و دست سرر

ن را مشوش مساز و بر مزمور داود:  ۳۷ یران خویشی  ان حسد مت  به سبب سرر ن  .فتنه انگت 

ن پژمرده خواهند شدزیرا که مثل علف به زودی بریده می ۷  . شوند و مثل علف ست 

ن ساکن باش و از امانت پرورده شو. بر خداوند توکل نما و نیکوثی بکن ۳ ، پس مسألت دل تو را به تو خواهد داد ۱. در زمی  . و در خداوند تمتع بت 

هر ۶ ر و بر وی توکل کن که آن را انجام خواهد داد،طریق خود را به خداوند بسپا ۸
 
ون خواهد آورد و انصاف تو را مانند ظ . و عدالت تو را مثل نور بت 

 .نزد خداوند ساکت شو و منتظر او باش و از شخص فرخنده طریق و مرد حیله گر خود را مشوش مساز ۲

یران منقطع خواهند شد ۱. البته باعث گناه خواهد شدخود را مشوش مساز که . از غضب برکنار شو و خشم را ترک کن ۵ و اما منتظران . زیرا که سرر

ن خواهند بود یر نخواهد بود ۱۰. خداوند وارث زمی   .در مکانش تأمل خواهی کرد و نخواهد بود. هان بعد از اندک زماثن سرر

ن خواهند شد و از فراواثن سلامت  متلذذ خواهند گردی ۱۱  . دو اما حلیمان وارث زمی 

یر بر مرد عادل شورا می ۱۷ دکند و دندانهای خود را بر او میسرر  .آیدبیند که روز او میخداوند بر او خواهد خندید، زیرا می ۱۳. افشر

یران شمشت  را برهنه کرده و کمان را کشیده ۱۱ ن و فقت  را بیندازند و راست روان را مقتول سازندسرر خود ایشان  شمشت  ایشان به دل ۱۸. اند تا مسکی 

یران کثت  نعمت  اندک یک مرد صالح بهت  است، از اندوخته ۱۶. فرو خواهد رفت و کمانهای ایشان شکسته خواهد شد زیرا که بازوهای  ۱۲. های سرر

یران، شکسته خواهد شد اث ایشان خواهد خداوند روزهای کاملان را می ۱۵. کندو اما صالحان را خداوند تأیید می. سرر  .بود تا ابدالآبادداند و مت 

یران هلاک می ۷۰. در زمان بلا خجل نخواهند شد، و در ایام قحط ست  خواهند بود ۱۱ شوند و دشمنان خداوند مثل خرمی مرتعها فاثن خواهند زیرا سرر

خان فاثن خواهند گردید. شد
 
یر قرض می ۷۱. بلی مثل د د و وفا نمیسرر یرا آناثن که از وی برکت یابند ز  ۷۷. کند و اما صالح رحیم و بخشنده استگت 

ن گردند . داردش سرور ادر طریقاو سازد، و خداوند قدمهای انسان را مستحکم می ۷۳. اند، منقطع خواهند شدو اما آناثن که ملعون وی. وارث زمی 

داگر چه بیفتد افکنده نخواهد شد زیرا خداوند دستش را می ۷۱ وک ندیده من جوان بودم و الآن پت  هستم ۷۸. گت  ام و نه و مرد صالح را هرگز مت 

 . تمامی روز رئوف است و قرض دهنده، و ذریت او مبارک خواهند بود ۷۶. نسلش را که گدای نان بشوند

خ واهد دارد و مقدسان خود را ترک نزی را خداوند انصاف را دوست می ۷۵. پس ساکن خواهی بود تا ابدالآباد. از بدی برکنار شو و نیکوثی بکن ۷۲

یر منقطع خواهد شد. ایشان محفوظ خواهند بود تا ابدالآباد. فرمود صالحان وارث زمی ن خواهند ب ود و در آن ت ا به ابد سکونت  ۷۱. و اما نسل سرر

یعت خدای وی در دل اوست ۳۱. نمای دکن د و زب ان او انص اف را ذک ر میدهان صالح حکمت را بیان می ۳۰. خواهند نمود قدمهایش نخواه د پس . سرر

ی ر برای صال ح کمی ن می ۳۷. لغزی د خداوند او را در دست ش ت رک نخواه د ک رد و چ ون به داوری آی  د ب ر وی فت وا  ۳۳. داردکند و قصد قتل وی میسرر

ن برافرازد ۳۱. نخواه  د داد یران. منتظر خداوند باش و طریق او را نگاه دار تا تو را به وراثت زمی  یر را  ۳۸. منقطع شوند آن را خواهی دید چون سرر سرر

ن خود را به هر سو می . اما گذشت و اینک نیست گردید و او را جستجو کردم و یافت نشد ۳۶. کشیددیدم که ظلم پیشه بود و مثل درخت بومی ست 

ن زیرا که عاقبت آن مرد سلامت  است ۳۲  .مرد کامل را ملاحظه کن و مرد راست را ببی 

یران منقطع خواهد شداما خطاکا ۳۵  هلاک خواهند گردید و عاقبت سرر
ً
 او قلع ۳۱ ران جمیعا

ی
 و نجات صالحان از خداوند است و در وقت تنکی

 
 ه

یران خلاص کرده، خواهد رهانید زیرا بر او توکل دارند. و خداوند ایشان را اعانت کرده، نجات خواهد داد ۱۰. ایشان خواهد بود  .ایشان را از سرر
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 .ای خداوند مرا در غضب خود توبیخ منما و در خشم خویش تأدیبم مفرماود برای تذکر: مزمور دا ۳۸

های تو در من فرو رفته و دست تو بر من فرود آمده است ۷ در جسد من به سبب غضب تو صحت  نیست و در استخوانهایم به سبب  ۳. زیرا که تت 

ن  .زیرا گناهانم از سرم گذشته است ۱. خطای خودم سلامت  ثن   .تر شدهمثل بار گران از طاقتم سنگی 

. کنمتمامی روز ماتم کنان تردد می. امپیچم و ث  نهایت منحتن شدهبه خود می ۶. جراحات من متعفن و مقروح شده است، به سبب حماقت من ۸

 . زنماز فغان دل خود نعره می ام و من ث  حس و ث  نهایت کوفته شده ۵. زیرا کمر من از سوزش پر شده است و در جسد من صحت  نیست ۲

ن دل من می ۱۰. باشدهای من از تو مخفن نمیای خداوند تمامی آرزوی من در مد نظر تو است و ناله ۱ طپد و قوتم از من رفته است و نور چشمانم نت 

 .اندایستند و خویشان من دور ایستادهدوستان و رفیقانم از بلای من برکنار می ۱۱. با من نیست

ن میآناثن که قصد جانم دارند دام می ۱۷ ند و بد اندیشانم سخنان فتنه انگت 
 . کنندگویند و تمام روز حیله را تفکر میگست 

نگم که دهان خود را باز نکند ،شنومو اما من مثل کر نمی ۱۳
 
. شنود و کسی که در زبانش حجت  نباشدام که نمیو مثل کسی گردیده ۱۱. و مانند گ

ام مبادا بر من شادی نمایند و چون پایم بلغزد بر من چونکه گفته ۱۶. تو ای یهوه خدایم جواب خواهی داد. کشمای خداوند انتظار تو را میزیرا که  ۱۸

 .ام و درد من همیشه پیش روی من استزیرا که برای افتادن نصب شده ۱۲. تکت  کنند

ن هستمنمایم و از خطای خود غمگزیرا گناه خود را اخبار می ۱۵  که ث  سبب بر من بغض می ۱۱. ی 
 نمایند بسیارند،اما دشمنانم زنده و زور آورند و آناثن

وی میبر من عداوت می. رسانندو آناثن که به عوض نیکی به من بدی می ۷۰  .کنمورزند زیرا نیکوثی را پت 

 .ن تعجیل فرما، ای خداوندی که نجات من هست  و برای اعانت م ۷۷ ای خدای من از من دور مباش،. ای خداوند مرا ترک منما ۷۱

دهان خود را به لجام نگاه خواهم . گفتم راههای خود را حفظ خواهم کرد تا به زبانم خطا نورزمبرای یَدوتون سالار مغنیان، مزمور داود:   ۳۹

یر پیش من است ن سکوت کردم و در  ۷ .داشت، مادامی که سرر . دلم در اندرونم گرم شد ۳. د من به حرکت آمدمن گنگ بودم و خاموش و از نیکوثی نت 

ای خداوند اجل مرا بر من معلوم ساز و مقدار ایامم را که چیست تا بفهمم  ۱. پس به زبان خود سخن گفتم. کردم آتش افروخته گردیدچون تفکر می

 هر . ستام در نظر تو هیچ اای و زندگاثن اینک روزهایم را مثل یک وجب ساخته ۸ .چقدر فاثن هستم
ً
 .لاهآدمی محض بطالت قرار داده شد، س یقینا

ه می. گرددکند و محض بطالت مضطرب میاینک انسان در خیال رفتار می ۶  . داند کیست که از آن تمتع خواهد بردکند و نمیذخت 

 مرا از هم ۵. باشدو الآن ای خداوند برای چه منتظر باشم؟ امید من بر تو می ۲
 
 .مرا نزد جاهلان عار مگردان گناهانم برهان و   ه

ب دست تو من تلف می ۱۰. ایمن گنگ بودم و زبان خود را باز نکردم زیرا که تو این را کرده ۱  .شومبلای خود را از من بردار زیرا که از ضن

، نفایس او را مثل بید میچون انسان را به سبب گناهش به عتابها تأدیب می ۱۱  هر ی. گذاریکتن
ً
 .لاهض بطالت است، سمح آدمقینا

 ای خداوند دعای مرا بشنو و به فریادم گوش بده و از اشکهایم ساکت مباش، زیرا که من غریب هستم در نزد تو و نزیل هستم مثل جمیع پدران ۱۷

 .روی )خشم( خود را از من بگردان تا فرحناک شوم قبل از آنکه رحلت کنم و نایاب گردم ۱۳. خود

ل   ۷. ام، و به من مایل شده، فریاد مرا شنیدانتظار بسیار برای خداوند کشیدهمزمور داود:  برای سالار مغنیان، ۴۱ و مرا از چاه هلاکت برآورد و از گ 

بسیاری چون این را بینند . و سرودی تازه در دهانم گذارد یعتن حمد خدای ما را ۳. یم را بر صخره گذاشته، قدمهایم را مستحکم گردانیدپاهالجن و 

ان ظالم و مرتدان دروغ مایل نشود ۱. سان شده، بر خداوند توکل خواهند کردتر   .خوشا بحال کسی که بر خداوند توکل دارد و به متکت 

هاثی که برای ما نمودهه خدای ما چه بسیار است کارهای عجیب که تو کردهو ای یه ۸ قریر و در نزد تو آنها را تقویم نتوان کرد، اگر آنها را ت. ایای و تدبت 

 .قرباثن سوختتن و قرباثن گناه را نخواست  . اما گوشهای مرا باز کردی. در قرباثن و هدیه رغبت نداشت   ۶. بیان بکنم، از حد شمار زیاده است
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یعت تو در اندرون دارم و سرر تو ای خدای من رغبت می ه  در بجا آوردن اراد ۵. من نوشته شده است درباره  در طومار کتاب  .آیماینک می آنگاه گفتم:  ۲

 .داثن اینک لبهای خود را باز نخواهم داشت و تو ای خداوند می. امدر جماعت بزرگ به عدالت بشارت داده ۱ .دل من است

 .امرحمت و راست  تو را از جماعت بزرگ پنهان نکرده. امامانت و نجات تو را بیان کرده. امعدالت تو را در دل خود مخفن نداشته ۱۰

 مرا محافظت کند. تو ای خداوند لطف خود را از من باز مدارپس  ۱۱
ً
گناهانم . کندزیرا که بلایای بیشمار مرا احاطه می ۱۷. رحمت و راست  تو دائما

 .از موی  های سر من زیاده است و دل من مرا ترک کرده است. توانم دیددور مرا گرفته است به حدی که نمی

 .ای خداوند به اعانت من تعجیل فرما. نجات بدهای خداوند مرحمت فرموده، مرا  ۱۳

منده شوند، و آناثن که در بدی من رغبت دارند، به عقب برگردانیده و رسوا گردند ۱۱  خجل و سرر
ً
. آناثن که قصد هلاکت جان من دارند، جمیعا

ه می ۱۸
َ
ه ه

َ
ان شوندآناثن که بر من ه  .گویند، به سبب خجالت خویش حت 

 گویند که خداوند بزرگ استو اما جمیع طالبا ۱۶
ً
 .ن تو در تو وجد و شادی نمایند و آناثن که نجات تو را دوست دارند، دائما

ن و فقت  هستم و خداوند  ۱۲  .ای خدای من، تأخت  مفرما. تو معاون و نجات دهنده من هست  . کندمن تفکر می درباره  و اما من مسکی 

 .خداوند او را در روز بلا خلاض خواهد داد. کندال کسی که برای فقت  تفکر میخوشا بحبرای سالار مغنیان، مزمور داود:  ۴۱

ن مبارک خواهد بود و او را به آرزوی دشمنانش تسلیم نخواهی کرد. خداوند او را محافظت خواهد کرد و زنده خواهد داشت ۷  .او در زمی 

انیداو را در بیماری تمامی خوابگاه. خداوند او را بر بست  بیماری تأیید خواهد نمود ۳ جان مرا . ای خداوند بر من رحم نما من گفتم:  ۱. اش خواهی گست 

م شودمن به بدی سخن می درباره  دشمنانم  ۸ .امشفا بده زیرا به تو گناه ورزیده
 
د و نام او گ و اگر برای دیدن من بیاید، سخن باطل  ۶. گویند که کی بمت 

ارت را جمعمی ون رود آن را شایع می. کندمی گوید و دلش در خود سرر من بدی  درباره  کنند و و جمیع خصمانم با یکدیگر بر من نمامی می ۲. کندچون بت 

 .و حال که خوابیده است دیگر نخواهد برخاست. ای مهلک بر او ریخته شده استحادثه که ۵ اندیشند،می

ن می و آن دوست خالص من که بر او اعتماد  ۱  د، پاشنخور  میداشتم که نان مرا نت 
 
و اما تو ای خداوند بر من رحم فرموده،  ۱۰ .خود را بر من بلند کرد ه

و مرا به سبب کمالم مستحکم  ۱۷. نمایددانم که در من رغبت داری زیرا که دشمنم بر من فخر نمیاز این می ۱۱. مرا برپا بدار تا مجازات بدیشان رسانم

 قانموده
ً
ن . از ازل تا به ابد. یهوه خدای اسرائیل متبارک باد ۱۳. م خواهی نمودائی و مرا به حضور خویش دائما ن و آمی   .آمی 

. چنانکه آهو برای نهرهای آب شدت اشتیاق دارد، همچنان ای خدا جان من اشتیاق شدید برای تو داردبرای سالار مغنیان، قصیده  بتن قورح:  ۴۲

 جان من تشن ۷
 
 خداست تشن ه

 
بود، چون تمامی روز مرا اشکهایم روز و شب نان من می ۳. و به حضور خدا حاضن شوم خدای ج، که کی بیایم ه

 رفتم و ایشان را به خانچگونه با جماعت می. ریزمآورم، جان خود را بر خود میچون این را بیاد می ۱ خدای تو کجاست؟ گفتند: می
 
وی  ه خدا پیشر

ای؟ بر خدا امید دار زیرا که او را برای ای و چرا در من پریشان گشتهای جانم چرا منحتن شده ۸. گانکردم، به آواز ترنم و تسبیح در گروه عید کنند می

ن . ای خدای من، جانم در من منحتن شد ۶. نجات روی او باز حمد خواهم گفت ردنبنابراین تو را از زمی 
 
یاد خواهم کرد، از کوههای حرمون و از جبل  ا

ر
َ
صْغ ابها و موجهای تو بر من گذشته است ،دهد از آواز آبشارهای تو میلجه به لجه ندا  ۲ .م  ن  خداوند رحمت خود را خواهد  ۵. جمیع خت 

ْ
در روز

ای؟ چرا به سبب ظلم من چرا مرا فراموش کرده ه  ای صخر  ام: به خدا گفته ۱. فرمود، و در شبْ سرود او با من خواهد بود و دعا نزد خدای حیات من

 در استخوانهایم مرا ملامت می ۱۰ د بکنم؟دشمن ماتم کنان ترد
ی

ای  ۱۱ خدای تو کجاست؟ گویند: کنند، چونکه همه روزه مرا میدشمنانم به کوبیدکی

 .ای؟ بر خدا امید دار زیرا که او را باز حمد خواهم گفت، که نجات روی من و خدای من استجان من چرا منحتن شده و چرا در من پریشان گشته
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 .فرما و از مرد حیله گر و ظالم مرا خلاض ده هداوری کن و دعوای مرا با قوم ث  رحم فیصلای خدا مرا  ۴۳

؟ چرا به سبب ستم دشمن ماتم کنان تردد بکنم؟. زیرا تو خدای قوت من هست   ۷ نور و راست  خود را بفرست تا مرا هدایت  ۳ چرا مرا دور انداخت 

و تو را ای خدا، . آنگاه به مذبح خدا خواهم رفت، بسوی خداثی که سرور و خرمی من است ۱. رسانندهای تو نمایند و مرا به کوه مقدس تو و مسکن

ای؟ امید بر خدا دار زیرا که او را باز حمد ای؟ و چرا در من پریشان گشتهای جان من چرا منحتن شده ۸ .خدای من با بربط تسبیح خواهم خواند

 .استخواهم گفت، که نجات روی من و خدای من 

اند، از کاری که در روزهای ایشان و در ایام ایم و پدران ما، ما را خت  دادهای خدا به گوشهای خود شنیدهبرای سالار مغنیان، قصیده  بتن قورح:  ۴۴

ف کرده
 
ون کردی، اما ایشان را غرس نمودیتو به دست خود امت ۷ .ایسَل زیرا که به  ۳. تشر ساخت  قومها را تباه کردی، اما ایشان را من. ها را بت 

 ایشان را نجات نداد بلکه دست راست تو و بازو و نور  روی تو
ْ
ن را تسخت  نکردند و بازوی ایشان  . زیرا از ایشان خرسند بودی. شمشت  خود زمی 

، پس بر نجات یعقوب امر فرما ۱ م تو مخالفان خویش را پایمال به مدد تو دشمنان خود را خواهیم افکند و به نا ۸. ای خدا تو پادشاه من هست 

م مرا خلاض نخواهد داد ۶. خواهیم ساخت ضان ما  ۲. زیرا بر کمان خود توکل نخواهم داشت و شمشت  بْغ 
بلکه تو ما را از دشمنان ما خلاض دادی و م 

 .هتمامی روز بر خدا فخر خواهیم کرد و نام تو را تا به ابد تسبیح خواهیم خواند، سلا ۵. را خجل ساخت  

ون نمیلیکن الآن تو ما را دور انداخته و رسوا ساخته ۱ ای و خصمان ما برای و ما را از پیش دشمن رو گردان ساخته ۱۰. آثی ای و با لشکرهای ما بت 

ن تاراج می  .ایها پراکنده ساختهای و ما را در میان امتما را مثل گوسفندان برای خوراک تسلیم کرده ۱۱. کنندخویشی 

دی قوم ۱۷ . اهانت و سخریه نزد آناثن که گرداگرد مایند. ما را نزد همسایگان ما عار گردانیدی ۱۳. خود را ث  بها فروخت  و از قیمت ایشان نفع نت 

ب المثل ساختهما را در میان امت ۱۱  و رسواثی من همه روزه در نظر من است و خجالت رویم مرا  ۱۸ ،ها ای، جنبانیدن سر در میان قومها ضن

نده ۱۶ پوشانیده است،  . از آواز ملامت گو و فحاش، از روی دشمن و انتقام گت 

 .اما تو را فراموش نکردیم و در عهد تو خیانت نورزیدیم. این همه بر ما واقع شد ۱۲

 را به سایهر چند ما را در مکان اژدرها کوبیدی و ما  ۱۱. ی ما از طریق تو انحراف نورزیدپاهادل ما به عقب برنگردید و  ۱۵
 
 .موت پوشانیدی ه

رش نخواهد کرد؟ زیرا او خفایای قلب  آیا خدا این را غور ۷۱. نیفراشتیم نام خدای خود را هرگز فراموش نکردیم و دست خود را به خدای غت  بر ۷۰

 .شویمشویم و مثل گوسفندان ذبح شمرده میهر آینه به خاطر تو تمامی روز کشته می ۷۷. داندرا می

ن و ما را تا به ابد دور میندازچرا خوابیده ،خداوند بیدار شو  ای ۷۳  ما را فراموش کردی؟ ۷۱. ای؟ برخت 
ی

 چرا روی خود را پوشانیدی و ذلت و تنکی

ن چسبیده ۷۸ ن و بخاطر رحمانیت خود ما را فدیه ده ۷۶. زیرا که جان ما به خاک خم شده است و شکم ما به زمی   .به جهت اعانت ما برخت 

زبان من . گویمپادشاه می درباره  انشاء خود را . جوشددل من به کلام نیکو میی سالار مغنیان بر سوسنها، قصیده  بتن قورح، سرود حبیبات: برا ۴۵

 .بادبنابراین، خدا تو را مبارک ساخته است تا ابدالآ . تر هست  از بتن آدم و نعمت بر لبهای تو ریخته شده استزیبا تو  ۷ .قلم کاتب ماهر است

یاثی خویش را ۳  جلال و کت 
یاثی خود سوار شده، غالب شو به جهت راست  و حلم و عدالت ۱. ای جبار شمشت  خود را بر ران خود ببند، یعتن  ،و به کت 

های ترسناک را به تو خواهد آموخت ن   تو امت ۸. و دست راستت چت 
ن های تت  ای خدا،  ۶. رودمی افتند و به دل دشمنان  پادشاه فرو ها زیر تو میبه تت 

ارت را دشمن داشت   ۲. عصای راست  عصای سلطنت تو است ،تخت تو تا ابدالآباد است تو را به  ،بنابراین خدا، خدای تو . عدالت را دوست و سرر

  ۵. روغن شادماثن بیشت  از رفقایت مسح کرده است
 
ر و عود و سلیخه است، از قصرهای عاج که به تارها تو  همه  .را خوش ساختند رختهای تو م 

ان پادشاهان از زنان نجیب تو هستند ۱  .ملکه به دست راستت در طلای اوفت  ایستاده است. دخت 
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ن و گوش خود را فرا دار، و قوم خود و خان ۱۰  بشنو و ببی 
 ای دخت 

 
تا پادشاه مشتاق جمال تو بشود، زیرا او خداوند تو است  ۱۱ پدرت را فراموش کن، ه

، و دولتمندان قوم رضامندی تو را خواهند طلبید ۱۷. اپس او را عبادت نم  در اندرون مجید است و  ۱۳. و دخت  صور با ارمغاثن
ً
دخت  پادشاه تماما

رَصع است  .های همراهان او در عقب وی نزد تو آورده خواهند شدباکره. شوددار نزد پادشاه حاضن می به لباس طراز ۱۱. رختهای او با طلا م 

به عوض پدرانت پشانت خواهند بود و ایشان را بر تمامی جهان  ۱۶. شوند و به قصر پادشاه داخل خواهند شد و خوشر آورده میبه شادماثن  ۱۸

 نام تو را در هم ۱۲. سروران خواهی ساخت
 
 .ها تو را حمد خواهند گفت تا ابدالآبادپس قوم. دهرها ذکر خواهم کرد ه

 یافت می ءخدا ملجا : بر علا موت بتن قورح سرود برای سالار مغنیان،  ۴۶
ً
 .شودو قوت ماست، و مددکاری که در تنگیها فورا

هها از سرکسیر اگر چه آبهایش آشوب کنند و به جوش آیند و کو  ۳. پس نخواهیم ترسید، اگر چه جهان مبدل گردد و کوهها در قعر دریا به لرزش آید ۷

لزل گردند، س ن ت اعلی راشهر خدا را فرحناک میهایش نهری است که شعبه ۱ .لاهآن مت  خدا در وسط اوست پس  ۸. سازد و مسکن قدوس حصرن

پس جهان  . او آواز خود را داد. ها نعره زدند و مملکتها متحرک گردیدندامت ۶. خدا او را اعانت خواهد کرد در طلوع صبح. جنبش نخواهد خورد

 ه صبایوت با ماست، و خدای یعقوب قلعو یه ۲ .گداخته گردید
 
بیایید کارهای خداوند را نظاره کنید، که چه خرابیها در جهان پیدا  ۵. لاهبلند ما، س ه

ن می ۱ .نمود ایستید و بدانید که من  باز ۱۰. سوزاندها را به آتش میکند و ارابهشکند و نی زه را قطع میکمان را می  ،دهد او جنگها را تا اقصای جهان تسکی 

 یهوه صبایوت با ماست و خدای یعقوب قلع ۱۱. تعال و در جهان، متعال خواهم شدها، مدر میان امت ،خدا هستم
 
 .لاهبلند ما، س ه

زیرا خداوند متعال و مهیب است و بر  ۷. نزد خدا به آواز شادی بانگ برآورید. ها دستک زنیدای جمیع امتبرای سالار مغنیان، مزمور بتن قورح:  ۴۷

می راث ما را برای ما خواهد برگزید یعتن جلالت  ۱. ها را در زیر پاهای مادر زیر ما مغلوب خواهد ساخت و طایفه ها را قوم ۳ .تمامی جهان خدای بزرگ

لاهیعق وب را که دوست می تسبیح . تسبیح بخوانید، خدا را تسبیح بخوانید ۶. خداوند به آواز کرنا ،خدا به آواز بلند صعود نموده است ۸. دارد، س 

خدا بر . کندها سلطنت میخدا بر امت ۵. به خردمندی تسبیح بخوانید. زیرا خدا پادشاه تمامی جهان است ۲. ما را تسبیح بخوانید بخوانید، پادشاه

های جهان از آن خداستها با قوم خدای ابراهیم جمع شدهسروران قوم ۱. تخت قدس خود نشسته است  .باشداو بسیار متعال می. اند زیرا که ست 

اش و شادی تمامی در بلندی زیبا  ۷. خداوند بزرگ است و ث  نهایت مجید، در شهر خدای ما و در کوه مقدس خویشمزمور بتن قورح:  سرود و  ۴۸

 جهان است کوه صهیون، در جوانب شمال، قری
 
 .بلند معروف است ءخدا در قصرهای آن به ملجا  ۳. پادشاه عظیم ه

ت افتاده، فرار کردند. ایشان چون دیدند متعجب گردیدند ۸. گذشتندزیرا اینک پادشاهان جمع شدند، و با هم در  ۱ لرزه بر ایشان در آنجا  ۶. و در حت 

ق  شکست   ۲. زایدمستولی گردید و درد شدید مثل زثن که می ایم، در شهر چنانکه شنیده بودیم، همچنان دیده ۵. تو کشتیهای ترشیش را به باد سرر

. ایم، در اندرون هیکل توای خدا در رحمت تو تفکر کرده ۱. لاهابدالآباد مستحکم خواهد ساخت، س دا آن را تا خ ،یهوه صبایوت، در شهر خدای ما 

ن  ۱۰ ن تا اقصای زمی  ر است. ای خدا چنانکه نام تو است، همچنان تسبیح تو نت  ان کوه صهیون شادی می ۱۱. دست راست تو از عدالت پ  کند و دخت 

دل خود را به حصارهایش  ۱۳. صهیون را طواف کنید و گرداگرد او بخرامید و برجهای وی را بشمارید ۱۷. ب داوری  های توآیند، به سبیهودا به وجد می

 بنهید و در قصرهایش تأمل کنید تا طبق
 
 .زیرا این خدا، خدای ماست تا ابدالآباد و ما را تا به موت هدایت خواهد نمود ۱۱. آینده را اطلاع دهید ه

 ای جمیع سَکن ،ها این را بشنوید ای تمامی قوممغنیان، مزمور بتن قورح: برای سالار  ۴۹
 
ید دنیا  ه  .این را گوش گت 

  ،ای عوام و خواص ۷
ً
ان جمیعا  .راند و تفکر دل من فطانت استزبانم به حکمت سخن می ۳ .ای دولتمندان و فقت 

لی فرا می ۱
َ
مگوش خود را به مَث  .کندهایم مرا احاطه میچرا در روزهای بلا ترسان باشم، چون گناه  پاشنه ۸. ایمگشمعمای خویش را بر بربط می. گت 
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ت توانگری خویش فخر می ۶ او را به  ه  هیچ کس هرگز برای برادر خود فدیه نخواهد داد و کفار  ۲ .نمایندآناثن که بر دولت خود اعتماد دارند و بر کتی

 زیرا فدی ۵ .خدا نخواهد بخشید
 
 بدان نمیجان ایشان گر  ه

ً
 .تا زنده بماند تا ابدالآباد و فساد را نبیند ۱ توان رسیدان بهاست و ابدا

ند و جاهلان و ابلهان با هم هلاک میبیند که حکیمان میزیرا می ۱۰ فکر دل ایشان این است که  ۱۱. کنندگردند و دولت  خود را برای دیگران ترک میمت 

 نمی آدملیکن  ۱۷. نهندو نامهای خود را بر زمینهای خود می ،ر و ر به دو ی ایشان دهای ایشان دائمی باشد و مسکنهاخانه
 
ماند، بلکه مثل در حرمت باق

 این طریق ۱۳. شودبهایم است که هلاک می
 
 .پسندند، سلاهایشان، جهالت ایشان است و اعقاب ایشان سخن ایشان را می ه

کند و صبحگاهان راستان بر ایشان حکومت خواهند کرد و جمال ایشان در ایشان را شباثن میشوند و موت مثل گوسفندان در هاویه رانده می ۱۱

 . لیکن خدا جان مرا از دست هاویه نجات خواهد داد زیرا که مرا خواهد گرفت، سلاه ۱۸. هاویه پوسیده خواهد شد تا مسکتن برای آن نباشد

 پس ترسان مباش، چون کسی دولتمند گردد و جلال خان ۱۶
 
ی از آن نخواهد برد و جلالش در عقب او فرو  ۱۲ .او افزوده شود ه ن د، چت  زیرا چون بمت 

ن را مبارک می ۱۵. نخواهد رفت د زیرا در حیات خود، خویشی 
ْ
، مردم ترا میو چون بر خود احسان می ،خوان  لیکن به طبق ۱۱. ستایندکتن

 
پدران خود  ه

 .شودکه در حرمت است و فهم ندارد، مثل بهایم است که هلاک می  آدمی ۷۰. یدخواهد پیوست که نور را تا به ابد نخواهند د

ع آفتاب تا به مغربش میخدا، خدا یهوه تکلم میمزمور آساف:  ۵۱
 
ل
ْ
ن را از مَط  .خواندکند و زمی 

بلعد و طوفان شدید  روی او میآتش پیش . آید و سکوت نخواهد نمودخدای ما می ۳ .از صهیون که کمال زیباثی است، خدا تجلی نموده است ۷

ن را، تا قوم خود را داوری کندآسمان را از بالا می ۱ .گرداگرد وی خواهد بود  :خواند و زمی 

 . و آسمانها از انصاف او خت  خواهند داد، زیرا خدا خود داور است، سلاه ۶ .اندمقدسان  مرا نزد من جمع کنید، که عهد را با من به قرباثن بسته ۸

 .قوم من بشنو تا سخن گویم، و ای اسرائیل تا برایت شهادت دهم که خدا، خدای تو من هستمای  ۲

 در نظر من استکنم و قرباثن هایت تو را توبیخ نمیقرباثن  درباره   ۵
ً
 ای از خانگوساله ۱. های سوختتن تو دائما

 
م و نه بزی از آغل توتو نمی ه  .گت 

ندهمه پرندگان کوهها را می ۱۱. باشندمنند و بهایمی که بر هزاران کوه می زیرا که جمیع حیوانات جنگل از آن ۱۰ . شناسم و وحوش صحرا نزد من حاضن

ری آن از آن من است دنیا دادم، زیرا بودم تو را خت  نمیاگر گرسنه می ۱۷ برای خدا قرباثن  ۱۱ آیا گوشت گاوان را بخورم و خون بزها را بنوشم؟ ۱۳. و پ 

ت اعلیی تشکر را بگذر   مرا بخوان تا تو را خلاض دهم و مرا تمجید بنماثی  ۱۸. وفا نما ان، و نذرهای خویش را به حصرن
ی

  .پس در روز تنکی

یر خدا می ۱۶  را چکار است که فرایض مرا بیان کتن و عهد مرا به زبان خود بیاوری؟و ت گوید: و اما به سرر

. چون دزد را دیدی او را پسند کردی و نصیب تو با زناکاران است ۱۵. ایشت سر خود انداختهای و کلام مرا پچونکه تو از تأدیب نفرت داشته ۱۲

ارت گشوده ۱۱ اع میدهان خود را به سرر  .کندای و زبانت حیله را اخت 

 .پش مادر خویش غیبت گوثی  درباره  ای تا به ضد برادر خود سخن راثن و نشسته ۷۰

. و این را پیش نظر تو به ترتیب خواهم نهاد. لیکن تو را توبیخ خواهم کرد. س گمان بردی که من مثل تو هستمپ. این را کردی و من سکوت نمودم ۷۱

 .ای نباشدمبادا شما را بدرم و رهاننده .ای فراموش کنندگان خدا، در این تفکر کنید ۷۷

 . ازد، نجات خدا را به وی نشان خواهم دادکند، و آنکه طریق خود را راست سهر که قرباثن تشکر را گذراند مرا تمجید می ۷۳

وَع نزد او آمد:  ۵۱
 
 برای سالار مغنیان، مزمور داود وقت  که ناتان نت  بعد از در آمدنش به بَتش

ت رأفت خویش گناهانم را محو ساز ،ای خدا به حسب رحمت خود بر من رحم فرما   .به حسب کتی

اف می ۳. مرا طاهر کنمرا از عصیانم به کلی شستشو ده و از گناهم  ۷  .کنم و گناهم همیشه در نظر من استزیرا که من به معصیت خود اعت 
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زکیی به تو و به تو تنها گناه ورزیده، و در نظر تو این بدی را کرده ۱ ق گردی و در داوری خویش م 
َ
صد  . شوی ام، تا در کلام خود م 

ن  ۸ . به من بیاموز مپس حکمت را در باطن. اینک به راست  در قلب راغب هست   ۶.  گردیداینک در معصیت سرشته شدم و مادرم در گناه به من آبسی 

ای به وجد شادی و خرمی را به من بشنوان تا استخوانهاثی که کوبیده ۵ .مرا شستشو کن تا از برف سفیدتر گردم. مرا با زوفا پاک کن تا طاهر شوم ۲

 روی خود را از گناهانم بپوشان و هم ۱. آید
 
مرا از  ۱۱. دل طاهر در من بیافرین و روح مستقیم در باطنم تازه بساز ،ای خدا  ۱۰ .طایای مرا محو کنخ ه

 .شادی نجات خود را به من باز ده و به روح آزاد مرا تأیید فرما ۱۷ .حضور خود مینداز، و روح قدوس خود را از من مگت  

ای خداثی که خدای  ،مرا از خونها نجات ده ۱۱. گناه کاران بسوی تو بازگشت خواهند نمودکاران تعلیم خواهم داد، و   آنگاه طریق تو را به خطا ۱۳

زیرا قرباثن را دوست نداشت  والا  ۱۶. خداوندا لبهایم را بگشا تا زبانم تسبیح تو را اخبار نماید ۱۸ .تا زبانم به عدالت تو ترنم نماید ،نجات من هست  

 .خدایا دل شکسته و کوبیده را خوار نخواهی شمرد. های خدا روح شکسته استقرباثن  ۱۲ .ردیقرباثن سوختتن را پسند نک. دادممی

 .به رضامندی خود بر صهیون احسان فرما وحصارهای اورشلیم را بنا نما ۱۵

 .ها بر مذبح تو خواهند گذرانیدهای سوختتن تمام راضن خواهی شد و گوسالههای عدالت و قرباثن آنگاه از قرباثن  ۱۱

 اخیمَلک رفت:  ۵۲
 
 داود وقت  که دوآغ ادومی آمد و شاؤل را خت  داده، گفت که داود به خانه

 برای سالار مغنیان، قصیده 

؟ رحمت خدا همیشه باق  استای جبار چرا از بدی فخر می اع می ۷. کتن ارت را اخت   زبان تو سرر
ست  
 
، ای حیله ساز ه  کند، مثل ا ن  .تت 

، سلاه دوست میبدی را از نیکوثی بیشت   ۳  هم ۱. داری و دروغ را زیادتر از راست گوثی
 
 .داری، ای زبان حیله بازسخنان مهلک را دوست می ه

ن تو را تا به ابد هلاک خواهد کرد و تو را ربوده، از مسکن تو خواهد کند و ریش ۸  خدا نت 
 
ن زندگان، سلاه ه  .تو را از زمی 

 هان این کسی است که خدا را قلع ۲ :ر او خواهند خندیدعادلان این را دیده، خواهند ترسید و ب ۶
 
ت دولت خود توکل کرد و  ه خویش ننمود بلکه به کتی

ن در خان ۵ .از بدی خویش خود را زور آور ساخت  و اما من مثل زیتون ست 
 
 . دارم تا ابدالآبادبه رحمت خدا توکل می. خدا هستم ه

 .و انتظار نام تو را خواهم کشید زیرا نزد مقدسان تو نیکوست. ایا کردهتو را همیشه حمد خواهم گفت، زیرا تو این ر  ۱

ارت مکروه کرده. گوید که خداثی نیستاحمق در دل خود میبرای سالار مغنیان بر ذوات اوتار، قصیده  داود:  ۵۳ اند و نیکوکاری فاسد شده، سرر

 .و طالب خداثی هست خدا از آسمان بر بتن آدم نظر انداخت تا ببیند که فهیم ۷. نیست

 .نیکوکاری نیست یکی هم ثن . اندهمه ایشان مرتد شده، با هم فاسد گردیده ۳

آنگاه سخت ترسان شدند، جاثی که هیچ ترس  ۸ خوانند؟خورند و خدا را نمیخورند چنانکه نان میآیا گناهکاران ث  معرفت هستند که قوم مرا می ۱

 . ای زیرا خدا ایشان را رد نموده استآنها را خجل ساخته. تو را از هم پاشید ه  ندزیرا خدا استخوانهای محاضه کن. نبود

د، یعقوب وجد خواهد نمود و اسرائیل شادی خواهد کرد. شدکاش که نجات اسرائیل از صهیون ظاهر می ۶
َ
ی قوم خویش را برگردان  .وقت  که خدا است 

 کند؟وقت  که زیفیان نزد شاؤل آمده، گفتند: آیا داود نزد ما خود را پنهان نمی برای سالار مغنیان، قصیده  داود بر ذوات اوتار  ۵۴

زیرا بیگانگان به ضد  ۳ .ای خدا دعای مرا بشنو و سخنان زبانم را گوش بگت   ۷. ای خدا به نام خود مرا نجات بده و به قوت خویش بر من داوری نما

خداوند از تأیید کنندگان . اینک خدا مددکار من است ۱ .لاهساند، ا را در مد نظر خود نگذاشتهو خد ،اند و ظالمان قصد جان من دارند من برخاسته

 به راست  خود ریش. بدی را بر دشمنان من خواهد برگردانید ۸. جان من است
 
غ نزد تو خواهم گذرانید و نام تو را ای قرباثن  ۶. ایشان را بکن ه َ

ت 
َ
های ت

 .ای، و چشم من بر دشمنانم نگریسته استچونکه از جمیع تنگیها مرا خلاض داده ۲ .یکوستداوند حمد خواهم گفت زیرا نخ
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ع من پنهان مکنبرای سالار مغنیان، قصیده  داود بر ذوات اوتار:  ۵۵  .ای خدا به دعای من گوش بگت  و خود را از تصرن

م و  ،به من گوش فرا گت  و مرا مستجاب فرما  ۷ یر، زیرا که ظلم بر من  ۳ .کنمناله می زیرا که در تفکر خود متحت  از آواز دشمن و به سبب ظلم سرر

 .کند، و ترسهای موت بر من افتاده استدل من در اندرونم پیچ و تاب می ۱ .کننداندازند و با خشم بر من جفا میمی

احت میالها مثل کبوتر میو گفتم کاش که مرا ب ۶. وحشت  هولناک مرا در گرفته است. ترس و لرز به من در آمده است ۸ . یافتمبود تا پرواز کرده، است 

 . شتافتم بسوی پناهگاهی از باد تند و از طوفان شدیدمی ۵. گزیدم، سلاهپریدم، و در صحرا مأوا میهرآینه بجای دور می ۲

ارت روز و شب بر حصارهایش گردش می ۱۰. امظلم و جنگ دیده ،شان را تفریق نما زیرا که در شهر ای خداوند آنها را هلاک کن و زبانهای ۱ کنند و سرر

 .شودهایش دور نمیفسادها در میان وی است و جور و حیله از کوچه ۱۱. باشدو مشقت در میانش می

 ساختم،ن میخود را از وی پنها والا  ،نمود که بر م ن سربلندی میو خصم من نبود   ،کردمتحمل می کرد والا ن نبود که مرا ملامت میزیرا دشم ۱۷

 .ای یار خالص و دوست صدیق من ،بلکه تو بودی ای مرد نظت  من ۱۳

ین می ۱۱  کردیم و به خانکه با یکدیگر مشورت شت 
 
 .خرامیدی مخدا در انب وه می ه

ارت در مسکن. موت بر ایش ان ناگه ان آی د و زن ده بگ ور ف رو روند ۱۸  . های ایشان و در میان ایشان استزیرا سرر

. کنم و او آواز مرا خواهد شنیدشامگاهان و صبح و ظهر شکایت و ناله می ۱۲. کنم و خداوند مرا نجات خواهد دادو اما من نزد خدا فریاد می ۱۶

 که بر من شده بود، بسلامت  فدیه داده است ۱۵
ی

 .کردندزیرا بسیاری با من مقاومت می. جانم را از جنکی

لاهخدا خواهد شنید و ایشان را جو  ۱۱  .ترسندزیرا که در ایشان تبدیلها نیست و از خدا نمی. اب خواهد داد، او که از ازل نشسته است، س 

 .دست خود را بر صلح اندیشان خویش دراز کرده، و عهد خویش را شکسته است ۷۰

های برهنه استسخنانش چرب. سخنان  چرب  زبانشْ نرم، لیکن دلش جنگ است ۷۱  .تر از روغن لیکن شمشت 

و تو ای خدا ایشان را به چاه  ۷۳. عادل جنبش خورد گذاشت که مرد او تا به ابد نخواهد  . نصیب خود را به خداوند بسپار و تو را رزق خواهد داد ۷۷

 .لیکن من بر تو توکل خواهم داشت. مردمان خونریز و حیله ساز، روزهای خود را نیمه نخواهند کرد. هلاکت فرو خواهی آورد

 ساکت در بلاد دور، مکتوم داود وقت  که فلسطینیان او را در جَت گرفتند: برای سا ۵۶
 
 لار مغنیان بر فاخته

 .نمایدتمامی روز جنگ کرده، مرا اذیت می. کندمی تعقیبای خدا بر من رحم فرما، زیرا که انسان مرا به شدت 

 . هنگامی که ترسان شوم، من بر تو توکل خواهم داشت ۳. جنگند با من میزیرا که بسیاری با تکت  . کنندمی تعقیبخصمانم تمامی روز مرا به شدت  ۷

 تواند کرد؟انسان به من چه می. بر خدا توکل کرده، نخواهم ترسید. در خدا کلام او را خواهم ستود ۱

 . سازندهر روزه سخنان مرا منحرف می ۸
 
ارت است درباره  فکرهای ایشان  همه ن می  ایشان جمع شده، ۶ .من بر سرر بر قدمهای من چشم . سازندکمی 

ارت  ۲ .دارند زیرا قصد جان من دارند  .ها را در غضب خویش بیندازتخود نجات خواهند یافت؟ ای خدا امآیا ایشان به سبب سرر

 آیا این در دفت  تو نیست؟. اشکهایم را در مشک خود بگذار. ایتو آوارگیهای مرا تقریر کرده ۵

 . دانم زیرا خدا با من استاین را می. را بخوانم دشمنانم رو خواهند گردانیدآنگاه در روزی که تو  ۱

 توانند کرد؟آدمیان به من چه می. بر خدا توکل دارم پس نخواهم ترسید ۱۱. در خداوند کلام او را خواهم ستود. در خدا کلام او را خواهم ستود ۱۰

 .نزد تو خواهم گذرانیدهای حمد را قرباثن . ای خدا نذرهای تو بر من است ۱۷

ن از لغزیدن نگاه نخواهی داشت تا در نور زندگان به حضور خدا سالک باشم؟پاهاآیا . ایزیرا که جانم را از موت رهانیده ۱۳  یم را نت 
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زیرا جانم در تو  .رحم فرماای خدا بر من رحم فرما، بر من برای سالار مغنیان بر لاتهک، مکتوم داود وقت  که از حضور شاؤل به مغاره فرار کرد:  ۵۷

 برد، و در سایپناه می
 
ن را برایم تمام می ۷ .برم تا این بلایا بگذردبالهای تو پناه می ه  .کندنزد خدای تعالی آواز خواهم داد، نزد خداثی که همه چت 

 .حمت و راست  خود را خواهد فرستادخدا ر . کند، سلاهسخت من ملامت می ه  کنند  تعقیبزیرا . از آسمان فرستاده، مرا خواهد رهانید ۳

ان است ۱ ه  آدمیبتن خوابم یعتن در میان آتش افروزان می. جان من در میان شت  ن رَن ده استکه دندانهایشان نت  هاست و زبان ایشان شمشی ر ب  . ها و تت 

چاهی پیش رویم کندند، و خود در . و جانم خم گردید هایم مهیا ساختند دامی برای پا ۶ .ای خ دا بر آسمانها متعال شو و جلال تو بر تمامی جهان ۸

ای  ،ای جلال من بیدار شو  ۵. سرود خواهم خواند و ترنم خواهم نمود. خدایا دل من مستحکم است ،دل من مستحکم است ۲. میانش افتادند، سلاه

تسبیح خواهم  امقو اتو را در میان . حمد خواهم گفت ها ای خداوند تو را در میان امت ۱. صبحگاهان من بیدار خواهم شد ،بربط و عود بیدار شو 

 .خدایا بر آسمانها متعال شو، و جلال تو بر تمامی جهان ۱۱. زیرا رحمت تو تا آسمانها عظیم است و راست  تو تا افلاک ۱۰ .خواند

 نمایید؟راست  داوری میآدم، آیا ب؟ و ای بتن گویید می حقیقت به عدالت  که گنگ است سخندر آیا برای سالار مغنیان بر لاتهک، مکتوم داود:  ۵۸

ارتها به عمل می ۷ ان در می دستانآورید و ظلم  بلکه در دل خود سرر ن ن از مت  م منحرف هستند، از شکم مادر دروغ   ۳. کنیدخود را در زمی  یران از رَح  سرر

شنود، هر چند به مهارت که آواز افسونگران را نمی ۸ بنددود را میمثل افغ کر که گوش خ ،ایشان را زهری است مثل زهر مار  ۱ .شوندگفته، گمراه می

 . ای خدا دندانهایشان را در دهانشان بشکن ۶ .کندافسون می
 
ان را خ چون او . گداخته شده، مثل آب بگذرند ۲. رد کنای خداوند دندانهای شت 

های خود را می ط زن، آفتاب را نخواهند دید. گذردگداخته شده، میمثل حلزون که   ۵. اندازد، در ساعت منقطع خواهند شدتت 
ْ
ق قبل از  ۱. مثل س 

فت پاهای . مرد  عادل چون انتقام را دید شادی خواهد نمود ۱۰. آنکه دیگهای شما آتش  خارها را احساس کند، آنها را چه تر و چه خشک خواهد ر 

یر خواهد شست  . کندآینه خداثی هست که در جهان داوری می هر. ای برای عادلان هسترهآینه ثم هر خواهد گفت:  آدمو  ۱۱. خود را به خون سرر

شند:  ۵۹
 
 برای سالار مغنیان بر لاتهلک، مکتوم داود وقت  که شاؤل فرستاد که خانه را کشیک دهند تا او را بک

 .و از مردمان خونریز رهاثی بخش ،ده مرا از گناهکاران خلاض ۷ .مرا از مقاومت کنندگانم برافراز ،ای خدایم مرا از دشمنانم برهان

ن می ۳  .اند، بدون تقصت  من ای خداوند و بدون گناه منسازند و زور آوران به ضد من جمع شدهزیرا اینک برای جانم کمی 

ن . کنندشتابند و خود را آماده میث  قصور  من می ۱ ت، خدای اسرائیل، بیدار اما تو ای یهوه، خدای صبایو  ۸. پس برای ملاقات من بیدار شو و ببی 

 شده، هم
 
. زنندکنند و در شهر دور میگردند و مثل سگ بانگ میشامگاهان بر می ۶. لاهبر غداران  بدکار شفقت مفرما، س ها را مکافات برسان و امت ه

هاست. ریزنداز دهان خود بدی را فرو می ۲ ما تو ای خداوند، بر ایشان خواهی خندید و و ا ۵ کیست که بشنود؟ گویند: زیرا می. در لبهای ایشان شمشت 

 ای قوت من، بسوی تو انتظار خواهم کشید زیرا خدا قلع ۱ .ها را استهزا خواهی نمودتمامی امت
 
 .بلند من است ه

. فراموش کنندمبادا قوم من . ایشان را به قتل مرسان ۱۱. خدا مرا بر دشمنانم نگران خواهد ساخت. خدای رحمت من پیش روی من خواهد رفت ۱۰

 .ایشان را به قوت خود پراکنده ساخته، به زیر انداز، ای خداوند که ست  ما هست  

 .گویندبه عوض لعنت و دروغن که میو  ،به سبب گناه  زبان و سخنان لبهای خود، در تکت  خویش گرفتار شوند  ۱۷

ن سلطنت میایشان را فاثن کن، در غضب فاثن کن تا نیست گردند و بدانند که خدا د ۱۳  .لاهس. کندر یعقوب تا اقصای زمی 

 .و شامگاهان برگردیده، مثل سگ بانگ زنند و در شهر گردش کنند ۱۱

زیرا . و اما من قوت تو را خواهم سرایید و بامدادان از رحمت تو ترنم خواهم نمود ۱۶. و برای خوراک پراکنده شوند و ست  نشده، شب را بش برند ۱۸

 قلع
 
 ملجا بلند من هست   ه

ی
 .است خوانم، زیرا خدا قلعه بلند من و خدای رحمت منای قوت من برای تو سرود می ۱۲. متن  ء و در روز تنکی
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رَمْ صوبَه از در جنگ برآمد و یوآب برگشته، ۶۱
 
رَمْ نهرین و ا

 
دوازده هزار  برای سالار مغنیان بر سوسن  شهادت، مکتوم داود برای تعلیم وقت  که با ا

شت: نفر از ادو 
 
 .خشمناک بودی، بسوی ما رجوع فرما ،ایما را دور انداخته، پراکنده ساخته ،ای خدا میان را در وادی الملح ک

لزل ساخته، آن را شکافته ۷ ن ن را مت    ،ایزمی 
ی

 .هایش را شفا ده زیرا به جنبش آمده استشکستکی

های مشکل را به قوم خود نشان داده ۳ ن می به ترسندگان خود داده ۱. ایشانیدهسرگرداثن به ما نو  ه  باد. ایچت 
 
ل
َ
. ای تا آن را برای راست  برافرازند، سلاهع

 پس وجد خواهم نمود: . خدا در قدوسیت خود سخن گفته است ۶. به دست راست خود نجات ده و مرا مستجاب فرما. تا حبیبان تو نجات یابند ۸

سی از آن منج   ۲ .کنم و وادی سکوت را خواهم پیمودشکیم را تقسیم می
َ
عاد از آن من است، مَن

ْ
افرایم خود سر من است و یهودا عصای سلطنت . ل

د ۵. من
 
ن برای من بانگ برآور . م کفش خود را خواهم انداختو موآب ظرف طهارت من است و بر ا ن  ۱ ،ای فلسطی  کیست که مرا به شهر حصی 

ی کند؟ ون نمیدا که ما را دور انداختهمگر نه تو ای خ ۱۰ درآورد؟ و کیست که مرا به ادوم رهت  ؟ای و با لشکرهای ما ای خدا بت   آثی

 .زیرا اوست که دشمنان ما را پایمال خواهد کرد. با خدا ظفر خواهیم یافت ۱۷. باطل است آدممرا از دشمن اعانت فرما زیرا معاونت  ۱۱

از اقصای جهان تو را خواهم خواند، هنگامی   ۷ .و و دعای مرا اجابت فرماای خدا فریاد مرا بشنبرای سالار مغنیان بر ذوات اوتار، مزمور داود:  ۶۱

 .دشمن در قبالای و برج قوی من بوده ءزیرا که تو ملجا  ۳. ای که از من بلندتر است هدایت نمامرا به صخره. شودکه دلم بیهوش می

 در خیم ۱
 
 زیر سای. تو ساکن خواهم بود تا ابدالآباد ه

 
 .خواهم برد، سلاهبالهای تو پناه  ه

اث ترسندگان نام خود را به من عطا کردهزیرا تو ای خدا نذرهای مرا شنیده ۸ ها بر عمر پادشاه روزها خواهی افزود و سالهای او تا نسل ۶. ایای و مت 

 .درحمت و راست  را مهیا کن تا او را محافظت کنن. به حضور خدا خواهد نشست تا ابدالآباد ۲. باق  خواهد ماند

 .پس نام تو را تا به ابد خواهم سرایید تا هر روز نذرهای خود را وفا کنم ۵

 .شود زیرا که نجات من از جانب اوستجان من فقط برای خدا خاموش میبرای یدوتون سالار مغنیان، مزمور داود:  ۶۲

 او تنها صخره و نجات من است و قلع ۷
 
 شما او را هلاک کنید به کی بر مردی هجوم میتا  ۳. پس بسیار جنبش نخواهم خورد. بلند من ه

ی
آورید تا همکی

به زبان خود . دارندو دروغ را دوست می. اش بیندازندکنند که او را از مرتبهدر این فقط مشورت می ۱ شده و حصار  جنبش خورده؟ مثل دیوار  خم

او تنها صخره و نجات  ۶ .خدا خاموش شو زیرا که امید من از وی است ای جان من، فقط برای ۸ .کنند، سلاهدهند و در دل خود لعنت میبرکت می

 من است و قلع
 
بر او توکل کنید  هموارهای قوم  ۵. قوت من و پناه من در خداست ه  صخر . بر خداست نجات و جلال من ۲ .بلند من تا جنبش نخورم ه

 از در ترازو بالا می. اند و بتن بشر دروغالبته بتن آدم بطالت ۱. لاهماست، س ءزیرا خدا ملجا . و دلهای خود را به حضور وی بریزید
ً
روند زیرا جمیعا

ند خدا یک بار گفته است و دو بار این  ۱۱. چون دولت افزوده شود دل در آن مبندید. بر ظلم توکل مکنید و بر غارت مغرور مشوید ۱۰. بطالت سبکت 

ن از آن تو است، زیرا به هر کس موافق عملش جزا خواهی دادای خداوند رح ۱۷. ام که قوت از آن خداسترا شنیده  .مت نت 

 جان من تشن. ر تو را خواهم طلبیددر سَح. ای خدا، تو خدای من هست  مزمور داود، آنگاه که در بیابان یهودا بود:  ۶۳
 
تو است و جسدم مشتاق  ه

  خشک تشن
ن  تو در زمی 

 
پس . چونکه رحمت تو از حیات نیکوتر است ۳. ت و جلال تو را مشاهده کنمچنانکه در قدس بر تو نظر کردم تا قو  ۷. ث  آب ه

ست  خواهد شد  مجان ۸. را به نام تو خواهم برافراشت مدستانو . تو را متبارک خواهم خواند اماز این رو تا زنده ۱ .لبهای من ترا تسبیح خواهد خواند

. کنمآورم و در پاسهای شب در تو تفکر میچون تو را بر بست  خود یاد می ۶ را حمد خواهد گفت،چنانکه از مغز و پیه، و زبان من به لبهای شادماثن تو 

 ای و زیر سایزیرا تو مددکار من بوده ۲
 
 .جان من به تو چسبیده است و دست راست تو مرا تأیید کرده است ۵. بالهای تو شادی خواهم کرد ه
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ن فرو خواهند رفتو اما آناثن که قصد جان من دارند هلاک خوا ۱ ده می ۱۰. هند شد و در اسفل زمی  شوند و نصیب شغالها ایشان به دم شمشت  ست 

 .اما پادشاه در خدا شادی خواهد کرد و هر که بدو قسم خورَد، فخر خواهد نمود، زیرا دهان دروغ گویان بسته خواهد گردید ۱۱. خواهند شد

ع میای خدا وقت  برای سالار مغنیان، مزمور داود:  ۶۴  .نمایم، آواز مرا بشنو و حیاتم را از خوف دشمن نگاه دار که تصرن

یران پنهان کن و از هنگام ۷  مرا از مشاورت سرر
 
ن کرده ۳. گناهکاران  ه های خود یعتن سخنان تلخ را بر زه آراستهکه زبان خود را مثل شمشت  تت  . انداند و تت 

ن را برای کار زشت تقویت می ۸. ترسنداندازند و نمیگهان بر او مینا . تا در کمینهای خود بر مرد کامل بیندازند ۱ پنهان کردن دامها   درباره  . دهندخویشی 

و اندرون و قلب هر یک از ایشان عمیق . ایمتدبت  نیکو کرده گویند: کنند و میکارهای بد را تدبت  می ۶ کیست که ما را ببیند؟ گویند: می. کنندگفتگو می

ها بر ایشان خواهد انداخت و ناگهان جراحتاما خد ۲. است و زبانهای خود را بر خود فرود خواهند آورد و هر که  ۵ های ایشان خواهد شد،ا تت 

 .و جمیع آدمیان خواهند ترسید و کار خدا را اعلام خواهند کرد و عمل او را درک خواهند نمود ۱ .ایشان را بیند فرار خواهد کرد

 .دارد و جمیع راست دلان، فخر خواهند نمودکند و بر او توکل مید شادی میو مرد صالح در خداون ۱۰

 .ای خدا، تسبیح در صهیون منتظر توست، و نذرها برای تو وفا خواهد شدبرای سالار مغنیان، مزمور و سرود داود:  ۶۵

های مرا کفاره خواهی کرد. گناهان بر من غالب آمده است ۳ .شنوی، نزد تو تمامی بشر خواهند آمدای که دعا می ۷  .تو تقصت 

قرَب خود ساخته ۱  از نیکوثی خان. ای تا به درگاههای تو ساکن شودخوشا بحال کسی که او را برگزیده و م 
 
. تو ست  خواهیم شد و از قدوسیت هیکل تو ه

، ای که پناه  ۸ های ترسناک در عدل، ما را جواب خواهی داد، ای خداثی که نجات ما هست  ن ، ه  تمامی اقصای جهان و ساکنان بعیدبه چت  و   ۶ دریا هست 

، تلاطم امواج آن و شورش امتو تلاطم دریا را ساکن می ۲ ای،ای، و کمر خود را به قدرت بستهکوهها را به قوت خود مستحکم ساخته . ها راگرداثن

ع. ساکنان اقصای جهان از آیات تو ترسانند ۵
 
ل
ْ
اب می ۱. سازیهای صبح و شام را شادمان میمَط ن تفقد نموده، آن را ست  کتن و آن را بسیار از زمی 

 غل. نهر خدا از آب پر است. گرداثن توانگر می
 
 .ایکتن زیرا که بدین طور تهیه کردهایشان را آماده می ه

اب میپشته ۱۰  .دهیا برکت مینباتاتش ر . نماثی به بارشها آن را شاداب می. سازیکتن و مرزهایش را پست میهایش را ست 

ن میمرتع ۱۷. چکاندسازی و راههای تو چرث  را میبه احسان خویش سال را تاجدار می ۱۱  .چکاند و کمر تلها به شادماثن بسته شده استهای صحرا نت 

استهچمنها به گوسفندان آراسته شده است و دره ۱۳ ن میاز شادی بانگ می ،ها به غله پت   .سرایندزنند و نت 

، برای خدا بانگ شادماثن بزنیدسالار مغنیان، سرود و مزمور:  برای ۶۶ ن جلال نام او را بشایید، و در تسبیح او جلال او را توصیف  ۷ .ای تمامی زمی 

 .از شدت قوت تو دشمنانت نزد تو تذلل خواهند کرد ،هیب است کارهای تو چه م خدا را گویید:  ۳ .نمایید

ن تو را پرستش خواهند ک ۱  . لاهس. رد و تو را خواهند سرایید و به نام تو ترنم خواهند نمودتمامی زمی 

در . دریا را به خشکی مبدل ساخت و مردم از نهر با پا عبور کردند ۶. او در کارهای خود به بتن آدم مهیب است. بیایید کارهای خدا را مشاهده کنید ۸

ن را برنیفرازند، سفتنه ا. ها استکند و چشمانش مراقب امتدر تواناثی خود تا به ابد سلطنت می ۲. آنجا بدو شادی نمودیم  خویشی 
ْ
ان ن  .لاهنگت 

. ی ما لغزش خوردپاهاگذارد که دهد و نمیکه جانهای ما را در حیات قرار می ۱. ها، خدای ما را متبارک خوانید و آواز تسبیح او را بشنوانیدای قوم ۵

. ما را به دام درآوردی و باری گران بر پشتهای ما نهادی ۱۱. گذارندال میقای چنانکه نقره را ال گذاشتهقا را ای و مزیرا ای خدا تو ما را امتحان کرده ۱۰

ون آوردی. مردمان را بر سر ما سوار گردانیدی و به آتش و آب در آمدیم ۱۷  .پس ما را به جای خرم بت 

 های سوختتن به خانقرباثن  ۱۳
 
 خود آنها راکه لبهای خود را بر آنها گ ۱۱ به تو وفا خواهم نمود، نذرهای خود را . تو خواهم آورد ه

ی
 شودم و در زمان تنکی
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 . ها و بزها را با بخور قوچها ذبح خواهم کرد، سلاهگوساله. های سوختتن پرواری را نزد تو خواهم گذرانیدقرباثن  ۱۸. به زبان خود آوردم

 ای هم ۱۶
 
به دهانم نزد او آواز خود را بلند کردم و تسبیح بلند بر  ۱۲. ه او برای جان من کرده است خت  دهمخداترسان بیایید و بشنوید تا از آنچ ه

. لیکن خدا مرا شنی ده است و به آواز دع ای من توجه فرموده ۱۱. شنیدداشتم، خداوند مرا نمیاگر بدی را در دل خود منظور می ۱۵. زبان من بود

 .از خود، و رحمت خویش را از من برنگردانیده است متبارک باد خدا که دع ای م را  ۷۰

 .لاهس ،وی خود را بر ما متجلی فرماید خدا بر ما رحم کند و ما را مبارک سازد و نور ر برای سالار مغنیان، مزمور و سرود بر ذوات اوتار:  ۶۷

 . ها تو را حمد گویندجمیع قوم. حمد گویندها تو را ای خدا قوم ۳. هاتا راه تو در جهان معروف گردد و نجات تو به جمیع امت ۷

 .های جهان را هدایت خواهی کرد، سلاهها را به انصاف حکم خواهی نمود و امتها شادی و ترنم خواهند نمود زیرا قومامت ۱

ن محصول ۶. ها تو را حمد گویندجمیع قوم. ها تو را حمد گویندای خدا قوم ۸  .خدای ما، ما را مبارک خواهد فرمود ،را خواهد داد و خدا  شآنگاه زمی 

 .و تمامی اقصای جهان از او خواهند ترسید. خدا ما را مبارک خواهد فرمود ۲

د و دشمنانش پراکنده شوند برای سالار مغنیان، مزمور و سرود داود:  ۶۸ ن  .و آناثن که از او نفرت دارند از حضورش بگریزند ،خدا برخت 

یران به حضور خدا هلاک گردندیشان را پراکنده ساز، و چنانکه موم پیش آتش گداخته میشود، اچنانکه دود پراکنده می ۷  . شود، همچنان سرر

 .اما صالحان شادی کنند و در حضور خدا به وجد آیند و به شادماثن خرسند شوند ۳

 .به حضورش به وجد آیید ،نام او یهوه است. سوار استبرای خدا سرود بخوانید و به نام او ترنم نمایید و راهی درست کنید برای او که در صحراها  ۱

ون میخدا ث  کسان را ساکن خانه می ۶ .پدر یتیمان و داور بیوه زنان، خداست در مسکن قدس خود ۸ ان را به رستگاری بت  آورد، لیکن گرداند و است 

  تفتیده ساکن خواهند شد
ن ان در زمی  ن ، هنگامی که در صحرا خرامیدی، سلاهای خدا هنگامی که پیش روی ق ۲. فتنه انگت  ون رفت   .وم خود بت 

ن از حضور خدا، خدای اسرائیل ۵ لزل شد و آسمان به حضور خدا بارید، این سینا نت  ن
ن مت  اثت را چون ای خدا باران نعمت ۱. زمی  ها بارانیدی و مت 

ن تدارک دیدهای خدا، به جود خ. جماعت تو در آن ساکن شدند ۱۰. خسته بود، مستحکم گردانیدی  . ایویش برای مساکی 

ات انبوه عظیمی می. دهدخداوند سخن را می ۱۱ شوند و زثن که در خانه مانده است، غارت را ملوک لشکرها فرار کرده، منهزم می ۱۷. شوندمبشر

 .است و پرهایش به طلای سرخ اید که به نقره پوشیدهچه در آغلها خوابیده بودید، لیکن مثل بالهای فاخته شده اگر ۱۳. کندتقسیم می

م ،چون قادر مطلق ۱۱
ْ
های کوه خدا، کوه باشان است، کوهی با قله ۱۸. ن درخشان گردیدو پادشاهان را در آن پراکنده ساخت، مثل برف بر صَل

گزیده است؟ هر آینه خداوند در های افراشته، چرا نگرانید بر این کوهی که خدا برای مسکن خود بر ای کوههای با قله ۱۶. افراشته کوه باشان است

 .خداوند در میان آنهاست و سینا در قدس است. های خدا کرورها و هزارهاستارابه ۱۲. آن تا به ابد ساکن خواهد بود

ی برده بر اعلیی  ۱۵ ان را به است  ن صعود کرده، و است  ن تا یهوه خد. ایاز آدمیان بخششها گرفته. ایعلیی  ان نت  ن دبلکه از فتنه انگت  . ا در ایشان مسکن گت 

 .شود و خداثی که نجات ماست، سلاهمتبارک باد خداوندی که هر روزه متحمل بارهای ما می ۱۱

 .ه استو خدا برای ما، خدای نجات است و مَفرهای موت از آن خداوند یه ۷۰

 هر آینه خدا سر دشمنان خود را خرد خواهد کوبید و کل ۷۱
 
 . سالک باشد مویدار کسی را که در گناه خود  ه

 .از ژرفیهای دریا باز خواهم آورد. از باشان باز خواهم آورد خداوند گفت:  ۷۷

 .خود را بیابد ه  تا پای خود را در خون فرو بری و زبان سگان تو از دشمنانت بهر  ۷۳

 .های خدا و پادشاه مرا در قدساند یعتن طریقهای تو را دیدهای خدا طریق ۷۱
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نگان دف زنمی در پیش رو، مغنیان ۷۸  .خرامند و در عقب، سازندگان و در وسط دوشت 

 ها متبارک خوانید و خداوند را از چشمخدا را در جماعت ۷۶
 
، حاکم ایشان و رؤسای یهودا محفل ایشان ۷۲. اسرائیل ه ن صغت  رؤسای . آنجاست بنیامی 

 .ای، استوار گردانا آنچه را که برای ما کردهای خد. خدایت برای تو قوت را امر فرموده است ۷۵. زبولون و رؤسای نفتالی

ار را توبیخ فرما و رم ۳۰. به سبب هیکل تو که در اورشلیم است، پادشاهان هدایا نزد تو خواهند آورد ۷۱ ن  و وحش نت 
 
های قوم که با گاوان را با گوساله  ه

 .کنده ساخته استدارند پرا هاثی که جنگ را دوست میو قوم. نهندشمشهای نقره نزد تو گردن می

 . خود را نزد خدا بزودی دراز خواهد کرد دستانسروران از مصر خواهند آمد و حبشه  ۳۱

 .برای او که بر فلک الافلاک قدیمی سوار است ۳۳. برای خداوند سرود بخوانید، سلاه. ای ممالک جهان برای خدا سرود بخوانید ۳۷

ر قوتاینک آواز خود را می ۳۱  .جلال وی بر اسرائیل است و قوت او در افلاک. خدا را به قوت توصیف نمایید ۳۸. است دهد، آوازی که پ 

 .متبارک باد خدا. دهدخدای اسرائیل قوم خود را قوت و عظمت می. ای خدا از قدسهای خود مَهیب هست   ۳۶

 .درآمده است زیرا آبها به جان من ،خدایا مرا نجات دهبرای سالار مغنیان بر سوسنها، مزمور داود:  ۶۹

ام و گلوی من سوخته از فریاد خود خسته شده ۳. پوشاندام و سیل مرا میبه آبهای عمیق درآمده. ام، جاثی که نتوان ایستادژرف فرو رفته باتلاقدر  ۷

 که ث  سبب از من نفرت دارند، از موی  های سرم زیاده ۱. و چشمانم از انتظار خدا تار گردیده است
نان  ناحق  من که قصد هلاکت من اند و دشمآناثن

ای خداوند یهوه صبایوت،  ۶. داثن و گناهانم از تو مخفن نیستای خدا، تو حماقت مرا می ۸. پس آنچه نگرفته بودم، رد کردم. دارند زور آورند

 .ای خدای اسرائیل، طالبان تو به سبب من رسوا نگردند. منتظرین تو به سبب من خجل نشوند

 .ام و نزد پشان مادر خود غریبنزد برادرانم اجنت  شده ۵. ام و رسواثی روی من، مرا پوشیده استتو متحمل عار گردیده زیرا به خاطر  ۲

ت خان ۱  زیرا غت 
 
و این . امروزه داشته، جان خود را مثل اشک ریخته ۱۰. های ملامت کنندگان تو بر من طاری گردیدهتو مرا خورده است و ملامت ه

ب المثل گردیدهپلاس را لباس خود ساخته ۱۱. گردیده است  برای من عار   .امام و نزد ایشان ضن

ای خدا . کنمو اما من، ای خداوند دعای خود را در وقت اجابت نزد تو می ۱۳. امگساران گشتهزنند و سرود میمن حرف می درباره  دروازه نشینان  ۱۷

ت رحمانیت خود و راست  نجات خود مرا مستج لاب خلاض ده تا غرق نشوم و از نفرت کنندگانم و از ژرفیهای آب رستگار  ۱۱. اب فرمادر کتی
َ
مرا از خ

ای خداوند مرا مستجاب فرما زیرا رحمت تو  ۱۶. مگذار که سَیلان آب مرا بپوشاند و ژرقن مرا ببلعد و هاویه دهان خود را بر من ببندد ۱۸. شوم

ت رحمانیتت بر من توجه ن. نیکوست  هستمو روی خود را از بنده ۱۲ ما،به کتی
ی

 .مرا بزودی مستجاب فرما. ات مپوشان زیرا در تنکی

 . به سبب دشمنانم مرا فدیه ده. به جانم نزدیک شده، آن را رستگار ساز ۱۵

ف   . امر شدهعار، دل  مرا شکسته است و به شدت بیما ۷۰. داثن و جمیع خصمانم پیش نظر تواندتو عار و خجالت و رسواثی مرا می ۱۱ ف 
ْ
ش انتظار م 

ایشان  ه  پس مائد ۷۷. مرا برای خوراک زردآب دادند و چون تشنه بودم مرا سرکه نوشانیدند ۷۱. کشیدم، ولی نبود و برای تسلی دهندگان، اما نیافتم

ن هستند، دامی باشد  لرزان گردانچشمان ایشان تار گردد تا نبینند و کمرهای ا ۷۳. پیش روی ایشان تله باد و چون مطمی 
ً
 .یشان را دائما

. های ایشان هیچ کس ساکن نشودهای ایشان مخروبه گردد و در خیمهخانه ۷۸. تو ایشان را دریابد ناکغضب خشمخشم خود را بر ایشان بریز و  ۷۱

 .ان مزید کن و در عدالت تو داخل نشوندگناه بر گناه ایش ۷۲. نمایندکنند و دردهای کوفتگان تو را اعلان میای جفا میزیرا بر کسی که تو زده ۷۶

ن  از دفت  حیات محو ۷۵ ن و دردمند هستم ۷۱ .نگردند مکتوبشوند و با صالحی   .پس ای خدا، نجات تو مرا سرافراز سازد. و اما من، مسکی 

 .و نام خدا را با سرود تسبیح خواهم خواند و او را با حمد تعظیم خواهم نمود ۳۰



 471                                                مزامتر                                                                                                 کتاب مقدس

حلیمان این را دیده، شادمان شوند، و ای طالبان خدا دل شما  ۳۷. ای که شاخها و سمها داردخواهد بود، زیاده از گاو و گوسالهخدا  ه  و این پسندید ۳۱

ان را مستجاب می ۳۳ زنده گردد، ان خود را حقت  نمیزیرا خداوند فقت  ن او را تسبیح بخوانند ۳۱. شماردکند و است  ن و آنچه در آ. آسمان و زمی  نها آبها نت 

 .زیرا خدا صهیون را نجات خواهد داد و شهرهای یهودا را بنا خواهد نمود تا در آنجا سکونت نمایند و آن را متصرف گردند ۳۸. جنبدمی

 .و ذریت بندگانش وارث آن خواهند شد و آناثن که نام او را دوست دارند، در آن ساکن خواهند گردید ۳۶

 .ای خداوند به اعانت من تعجیل فرما ،خدایا، برای نجات من بشتابجهت یادگاری:  برای سالار مغنیان، مزمور داود به ۷۱

منده شوند، و آناثن که در بدی من رغبت دارند، رو برگردانیده و رسوا گردند ۷  .آناثن که قصد جان من دارند، خجل و سرر

ه می ۳
َ
ه ه

َ
 . گویند، به سبب خجالت خویش رو برگردانیده شوندو آناثن که ه

 گویند:  ۱
ً
 .خدا متعال باد و اما جمیع طالبان تو، در تو وجد و شادی کنند، و دوست دارندگان نجات تو دائما

ن و فقت  هستم ۸  .ای خداوند تأخت  منما. من هست   ه  تو مددکار و نجات دهند. خدایا برای من تعجیل کن. و اما من مسکی 

 .نخواهم شد ام، پس تا به ابد خجلدر تو ای خداوند پناه برده ۷۱

 .سکونت باش تا همه وقت داخل آن شوم ه  برای من صخر  ۳. گوش خود را به من فرا گت  و مرا نجات ده. به عدالت خود مرا خلاض ده و برهان ۷

 ای، زیرا صخره و قلعتو به نجات من امر فرموده
 
یر برهان و از کف بدکار و ظالم ۱. من تو هست   ه  . خدایا مرا از دست سرر

 .ایا ای خداوند یهوه، تو امید من هست  و از طفولیتم اعتماد من بودهزیر  ۸

 من تو بوده ءاز رحم مادرم ملجا . اماز شکم بر تو انداخته شده ۶
ً
 .تو خواهد بود درباره  ای و تسبیح من دائما

یاثی تو تمامی روزدهانم از تسبیح تو پر اس ۵. زور آور من هست   ءلیکن تو ملجا . امبسیاری را آیت  عجیب شده ۲  . ت و از کت 

ی مرا دور مینداز چون قوتم زایل شود مرا ترک منما ۱ صدان جانم با یکدیگر مشورت میزیرا دشمنانم بر من حرف می ۱۰. در زمان پت   کنندزنند و مت 

ید، زیرا که رهاننده  تعقیبپس او را . خدا او را ترک کرده است گویند: و می ۱۱   .ای نیستکرده، بگت 

 .خدایا به اعانت من تعجیل نما. ای خدا از من دور مشو ۱۷

ر من می. خصمان جانم خجل و فاثن شوند ۱۳  امیدوار خواهم بود و بر  ۱۱. کوشند، به عار و رسواثی ملبس گردندو آناثن که برای ضن
ً
و اما من دائما

 هم
 
 .دانمآن را نمی ه  زیرا که حد شمار . نجاتت را تمامی روززبانم عدالت تو را بیان خواهد کرد و  ۱۸. تسبیح تو خواهم افزود ه

 .در تواناثی خداوند یهوه خواهم آمد و از عدالت تو و بس خت  خواهم داد ۱۶

 .امای و تا الآن، عجایب تو را اعلان کردهای خدا از طفولیتم مرا تعلیم داده ۱۲

ن ترک مکن، ۱۵ ی و سفید موثی نت   .تا این طبقه را از بازوی تو خت  دهم و جمیع آیندگان را از تواناثی تو پس ای خدا، مرا تا زمان پت 

ن است خدایا عدالت تو تا اعلیی  ۱۱  خدایا مانند تو کیست؟. ایتو کارهای عظیم کرده. علیی 

ن برخواهی آوردا از عمقو برگشته، ما ر  ،ای، رجوع کرده، باز ما را زنده خواهی ساختای که تنگیهای بسیار و سخت را به ما نشان داده ۷۰ . های زمی 

 مرا مزید خواهی کرد و برگشته، مرا تسلی خواهی بخشید ۷۱
ی

ن تو را با بربط خواهم ستود، یعتن راست  تو را ای خدای من، و تو را  ۷۷. بزرکی پس من نت 

ن که آن را فدیه دادهخوانم لبهایم بسیار شادی خچون برای تو سرود می ۷۳. ای قدوس اسرائیل با عود ترنم خواهم نمود  .ایواهد کرد و جانم نت 

ن تمامی روز عدالت تو را ذکر خواهد کرد ۷۱ ر من می. زبانم نت   .کوشیدند، خجل و رسوا گردیدندزیرا آناثن که برای ضن
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 .ای خدا، انصاف خود را به پادشاه ده و عدالت خویش را به پش پادشاهمزمور سلیمان:  ۷۲

ن تو را به انصافو او قوم تو را به عدا ۷ ن در عدالت ۳. لت داوری خواهد نمود و مساکی  . آنگاه کوهها برای قوم سلامت  را بار خواهند آورد و تلها نت 

ن قوم را دادرش خواهد کرد  ۱ از تو خواهند ترسید، مادامی که آفتاب  ۸. و ظالمان را زبون خواهد ساخت ،و فرزندان فقت  را نجات خواهد داد  ،مساکی 

 ا
 
اب می او مثل باران بر ۶. ست و مادامی که ماه هست تا جمیع طبقاتباق ن را ست  . کندعلفزار  چیده شده فرود خواهد آمد، و مثل بارشهاثی که زمی 

 . در زمان او صالحان خواهند شکفت و وفور سلامت  خواهد بود، مادامی که ماه نیست نگردد ۲

 .از نهر تا اقصای جهانو او حکمراثن خواهد کرد از دریا تا دریا و  ۵

پادشاهان . پادشاهان ترشیش و جزایر هدایا خواهند آورد ۱۰. به حضور وی صحرا نشینان گردن خواهند نهاد و دشمنان او خاک را خواهند لیسید ۱

با و سَبا ارمغانها خواهند رسانید
َ
ن او را تعظیم خواهند کرد و جمیع امت ۱۱. ش  خواهنجمیع سلاطی 

ی
ن استغاثه   ۱۷. د نمودها او را بندکی زیرا چون مسکی 

ی را که رهاننده ن و فقت   ۱۳. ای نداردکند، او را رهاثی خواهد داد و فقت  ن را نجات خواهد بخشیداکر ا بر مسکی  . م خواهد فرمود و جانهای مساکی 

 . جانهای ایشان را از ظلم و ستم فدیه خواهد داد و خون ایشان در نظر وی گران بها خواهد بود ۱۱

 برای وی دعا خواهد کرد و تمامی روز او را مبارک خواهد خواند. و او زنده خواهد ماند و از طلای شبا بدو خواهد داد ۱۸
ً
 .دائما

ن بر قل ۱۶  غله در زمی 
 و فراواثن

 
بنان جنبش خواهد کرد ه  کوهها خواهد بود که ثمر   ه

 
ن نشو و نما خواهند کرد. آن مثل ل . و اهل شهرها مثل علف زمی 

ن آدمیان در او برای یکدیگر برکت خواهند خواست و جمیع امت. اسم او پیش آفتاب دوام خواهد کرد. نام او تا ابدالآباد باق  خواهد ماند ۱۲ های زمی 

 .کندکارهای عجیب میاو  که فقط ،متبارک باد یهوه خدا که خدای اسرائیل است ۱۵. او را خوشحال خواهند خواند

ن از جلال او پر بشود. جید او تا ابدالآبادو متبارک باد نام م ۱۱ ن . و تمامی زمی  ن و آمی   .دعاهای داود بن یسی تمام شد. آمی 

 .آینه خدا برای اسرائیل نیکوست، یعتن برای آناثن که پاک دل هستند هرمزمور آساف:  ۷۳

یران را دیدمزیر  ۳. یم از راه در رود و نزدیک بود که قدمهایم بلغزدپاهاو اما من نزدیک بود که  ۷ ان حسد بردم چون سلامت  سرر  .ا بر متکت 

 . باشندمثل مردم در زحمت نیستند و مثل آدمیان مبتلا نمی ۸. زیرا که در موت ایشان قیدها نیست و قوت ایشان مستحکم است ۱

فرب  هی بدر آمده است و از خیالات دل خود  چشمان ایشان از  ۲. پوشاندبنابراین گردن ایشان به تکت  آراسته است و ظلم مثل لباس ایشان را می ۶

ن را از جای بلند میکنند و حرفهای بد میاستهزا می ۵. کنندتجاوز می اند و زبان ایشان دهان خود را بر آسمانها گذارده ۱. گویندزنند و سخنان ظلم آمت 

خدا چگونه بداند و آیا  گویند: و ایشان می ۱۱. شودن نوشانیده میگردند و آبهای فراوان، بدیشاپس قوم او بدینجا بر می ۱۰. کنددر جهان گردش می

ت اعلیی  ن بوده، در دولتمندی افزوده می ۱۷ علم دارد؟ حصرن یر هستند که همیشه مطمی   .شونداینک اینان سرر

 من دل خود را عبث طاهر ساخته و  ۱۳
ً
. م و تأدیب من هر بامداد حاضن استشو و من تمامی روز مبتلا می ۱۱. امخود را به پاکی شسته دستانیقینا

ن سخن گویم، هر آینه بر طبقاگر می ۱۸  گفتم که چنی 
 
. چون تفکر کردم که این را بفهمم، در نظر من دشوار آمد ۱۶. کردمفرزندان تو خیانت می ه

 .آنگاه در آخرت ایشان تأمل کردم. تا به قدسهای خدا داخل شدم ۱۲

تباه شده، از ترسهای  ،اند به هلاکت رسیدهناگهان چگونه  ۱۱. ایشان را به خرابیها خواهی انداخت. ایغزنده گذاردههر آینه ایشان را در جایهای ل ۱۵

ن خواهی شمرد ۷۰. اندهولناک نیست گردیده ی، صورت ایشان را ناچت  ن ن چون برخت   . مثل خواب  کسی چون بیدار شد، ای خداوند همچنی 

 .و من وحسیر بودم و معرفت نداشتم و مثل بهایم نزد تو گردیدم ۷۷. ندرون خود، دل ریش شده بودملیکن دل من تلخ شده بود و در ا ۷۱

 با تو هستم ۷۳
ً
 .موافق رأی خود مرا هدایت خواهی نمود و بعد از این مرا به جلال خواهی رسانید ۷۱. ایتو دست راست مرا تأیید کرده. ولی من دائما
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ن نمی کیست برای من در آسمان؟ و غت   ۷۸ ن را در زمی   دلم و حص ه  چه جسد و دل من زائل گردد، لیکن صخر  اگر ۷۶. خواهماز تو هیچ چت 
 
من  ه

 .کنند، نابود خواهی ساختو آناثن را که از تو زنا می. زیرا آناثن که از تو دورند هلاک خواهند شد ۷۲. خداست تا ابدالآباد

 ام تا همخداوند یهوه توکل کردهبر . و اما مرا نیک وست که به خدا تقرب جویم ۷۵
 
 .کاره ای تو را بی ان کن م  ه

 ای تا به ابد و خشم تو بر گوسفندان مرتع خود افروخته شده است؟چرا ای خدا ما را ترک کردهقصیده  آساف:  ۷۴

اث تو شود و این  ای، بیاد آور و آن را که فدیه دادهجماعت خود را که از قدیم خریده ۷ . ایکوه صهیون را که در آن ساکن بودهای تا سبط مت 

دشمنانت در میان جماعت تو غرش  ۱. های ابدی بردار زیرا دشمن هر چه را که در قدس تو بود، خراب کرده استهای خود را بسوی خرابهقدم ۳

مهای خود را برای علامات برپا میمی
 
ل
َ
ها را بو ظاهر می ۸. نمایندکنند و ع  که تت 

 و الآن هم ۶. کنندر درختان جنگل بلند میشوند چون کساثن
 
نقشهای  ه

ها و چکشها خرد می ه  تراشید  ث  حرمت کردههای تو را آتش زدهقدس ۲. شکنندآن را به تت 
ن  .انداند و مسکن نام تو را تا به زمی 

 خراب می گویند: و در دل خود می ۵
ً
ن سپس جمیع کنیسه. کنیمآنها را تماما  .اندوزانیدههای خدا را در زمی 

 .و در میان ما کسی نیست که بداند تا به کی خواهد بود. بینیم و دیگر هیچ نت  نیستآیات خود را نمی ۱

 ای خدا، دشمن تا به کی ملامت خواهد کرد؟ و آیا خصم، تا به ابد نام تو را اهانت خواهد نمود؟ ۱۰

ون کشیده، ایشان را فاثن کنای؟ آن ر چرا دست خود یعتن دست راست خویش را برگردانیده ۱۱  . ا از گریبان خود بت 

ن نجات. و خدا از قدیم پادشاه من است ۱۷  .آوردها پدید میاو در میان زمی 

ویاتان را کوفته، و او را خوراک صحرا نشینان گردانیده ۱۱. و سرهای نهنگان را در آبها شکست   شکافت  تو به قوت خود دریا را  ۱۳  .ایسرهای ل 

 از آن  تو ۱۶. ها و سیلها را شکافت  و نهرهای دائمی را خشک گردانیدیچشمهتو  ۱۸
ن . اینور و آفتاب را تو برقرار نموده. روز از آن  توست و شب نت 

 . ایتابستان و زمستان را تو ایجاد کرده. ایتمامی حدود جهان را تو پایدار ساخته ۱۲

 جان  فاخت ۱۱. نمایندکند و مردم جاهل نام تو را اهانت میمیای خداوند این را بیاد آور که دشمن ملامت  ۱۵
 
. خود را به جانور وحسیر مسپار ه

 .های ظلم پر استعهد خود را ملاحظه فرما زیرا که ظلمات جهان از مسکن ۷۰. جماعت مسکینان خود را تا به ابد فراموش مکن

ان نام تو ر . مظلومان به رسواثی برنگردند ۷۱ ن و فقت   .ا حمد گویندمساکی 

ن و دعوای خود را برپا دار  ۷۷  .کندو بیاد آور که احمق تمامی روز تو را ملامت می ،ای خدا برخت 

 .شودآواز دشمنان خود را فراموش مکن و غوغای مخالفان خود را که پیوسته بلند می ۷۳

 برای سالار مغنیان بر لاتهلک، مزمور و سرود آساف:  ۷۵

 .کنندزیرا نام تو نزدیک است و مردم کارهای عجیب تو را ذکر می ،گوییمخدا تو را حمد می ای ،گوییمتو را حمد می

ن برسم، براست  داوری خواهم کرد ۷ ن و جمیع ساکنانش گداخته شده ۳. هنگامی که به زمان معی   .لاهام، سارکان آن را برقرار نموده من. اندزمی 

ان را گفتم:  ۱ یرا ،فخر مکنید  متکت  ن مگویید. شاخهای خود را به بلندی میفرازید ۸. شاخ خود را میفرازید ن کهو به سرر آمت   .و با گردن کسیر سخنان تکت 

ق و نه از مغرب، و نه از جنوب سرافرازی می ۶  .نمایداندازد و آن را سرافراز میاین را به زیر می. لیکن خدا، داور است ۲. آیدزیرا نه از مشر

اب ممزوج پر است که از آن می. آن پر جوش ه  ای است و بادهزیرا در دست خداوند کاس ۵ ده، . ریزداز سرر یران جهان افشر ردهایش را جمیع سرر
 
و اما د

 .و اما من، تا به ابد ذکر خواهم کرد و برای خدای یعقوب ترنم خواهم نمود ۱. خواهند نوشید

ن برافر  ۱۰ یران را خواهم برید و اما شاخهای صالحی   .اشته خواهد شدجمیع شاخهای سرر
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 خیم ۷ .خدا در یهودا معروف است و نام او در اسرائیل عظیمبرای سالار مغنیان بر ذوات اوتار، مزمور و سرود آساف:  ۷۶
 
او است در شالیم و  ه

 .وههای یغماتو جلیل هست  و مجید، زیاده از ک ۱. لاهست  و شمشت  و جنگ را، س. در آنجا، برقهای کمان را شکست ۳. مسکن او در صهیون

 اند و خواب ایشان را در ربود و همقوی دلان تاراج شده ۸
 
ها و اسبان از توبیخ تو ای خدای یعقوب، بر ارابه ۶. مردان زور آور دست خود را نیافتند ه

، تو  ۲ .خواث  گران مستولی گردید ن غضبت، کیست که به حضور تو ایستد؟ ،تو مهیب هست  پس جهان . شنوانیدی از آسمان داوری را  ۵ و در حی 

سید و ساکت گردید  چون خدا برای داوری قیام فرماید تا هم ۱ .بت 
 
  جهان را خلاض بخشد، س ه

ن  .لاهمساکی 

 خشم را بر کمر خود خواهی بست آدمآنگاه خشم  ۱۰
 
همه که گرداگرد . نذر کنید و وفا نمایید برای یهوه خدای خود ۱۱. تو را حمد خواهد گفت و باق

 .باشدروح رؤسا را منقطع خواهد ساخت و برای پادشاهان جهان مهیب می ۱۷ .، هدیه بگذرانند نزد او که مَهیب استاو هستند 

گوش خود را به من فرا خواهد  . آواز من بسوی خداست ،کنمآواز من بسوی خداست و فریاد میبرای سالار مغنیان بر یدوتون، مزمور آساف:  ۷۷

 خود خد ۷ .گرفت
ی

کنم و خدا را یاد می ۳. در شب، دست من دراز شده، بازکشیده نگشت و جان من تسلی نپذیرفت. اوند را طلب کردمدر روز تنکی

ایام  درباره   ۸. توانستم گفتشدم و سخن نمیث  تاب می. داشت  چشمانم را بیدار می ۱. گردد، سلاهنمایم و روح من متحت  میتفکر می. شومپریشان می

 سرود شبان ۶. سالهای زمانهای سلف درباره  . ماقدیم تفکر کرده
 
 .کنم و روح من تفتیش نموده استآورم و در دل خود تفکر میخود را بخاطر می ه

 آیا رحمت او تا به ابد زایل شده است؟ و قول او باطل گردیده تا ابدالآباد؟ ۵. مگر خدا تا به ابد ترک خواهد کرد و دیگر هرگز راضن نخواهد شد ۲

 .های خود را در غضب مسدود ساخته است؟ سلاهخدا رأفت را فراموش کرده؟ و رحمت آیا  ۱

ت اعلی. پس گفتم این ضعف من است ۱۰ کارهای خداوند را ذکر خواهم نمود زیرا کار عجیب تو را که از قدیم  ۱۱ .زهی سالهای دست راست حصرن

 . های تو تفکر خواهم نمودرد و در صنعتو در جمیع کارهای تو تأمل خواهم ک ۱۷ است، به یاد خواهم آورد

ها کتن و قوت خویش را بر قومتو خداثی هست  که کارهای عجیب می ۱۱ کیست خدای بزرگ مثل خدا؟. ای خدا، طریق تو در قدوسیت است ۱۳

 .سلاه. ای یعتن بتن یعقوب و بتن یوسف راقوم خود را به بازوی خویش رهانیده ۱۸. ایمعروف گردانیده

لزل شد ۱۶ ن ن سخت مضطرب گردیدلجه. آبها تو را دید، ای خدا، آبها تو را دیده، مت  ن به هر . ابرها آب بریخت و افلاک رعد بداد ۱۲. ها نت  های تو نت  تت 

لزل گردید. را روشن کرد دنیا عد تو در گردباد بود و برقها صدای ر  ۱۵. طرف روان گردید ن ن مرتعش و مت  ت و راههای تو طریق تو در دریاس ۱۱. پس زمی 

 .قوم خود را مثل گوسفندان راهنماثی نمودی، به دست موش و هارون ۷۰. در آبهای فراوان و آثار تو را نتوان دانست

یعت مرا بشنوید  قصیده  آساف:  ۷۸ ید  ،ای قوم من سرر هاثی   ۷ .گوشهای خود را به سخنان دهانم فرا گت 
ن ل باز خواهم کرد به چت 

َ
دهان خود را به مَث

از فرزندان ایشان آنها را پنهان  ۱. اندایم و پدران ما برای ما بیان کردهکه آنها را شنیده و دانسته ۳ ز بنای عالم مخفن بود، تنطق خواهم نمود،که ا

در یعقوب برپا زیرا که شهادث   ۸. کنیم و قوت او و اعمال عجیت  را که او کرده استتسبیحات خداوند را برای نسل آینده بیان می. نخواهیم کرد

یعت  در اسرائیل قرار داد و پدران ما را امر فرمود که آنها را به فرزندان خود تعلیم دهند  تا نسل آینده آنها را بدانند و فرزنداثن که  ۶ ،داشت و سرر

ند و آنها را به فرزندان خود بیان نمایند می ن د و اعمال خدا را فراموش نکنند بلکه احکام و ایشان به خدا توکل نماین ۲ ،بایست مولود شوند تا ایشان برخت 

ن نبود ۵ .او را نگاه دارند ن نشوند، نسلی که دل خود را راست نساختند و روح ایشان بسوی خدا امی   . و مثل پدران خود نسلی گردن کش و فتنه انگت 

یعت او ابا نمودند،عهد خدا را نگاه ن ۱۰. بتن افرایم که مسلح و کمان کش بودند، در روز جنگ رو برتافتند ۱ و اعمال و  ۱۱ داشتند و از سلوک به سرر

ن مصر و در دیار صوعن ۱۷ عجایب او را فراموش کردند که آنها را بدیشان ظاهر کرده بود، . و در نظر پدران ایشان اعمال عجیب کرده بود، در زمی 

 .ایشان را در روز به ابر راهنماثی کرد و تمامی شب به نور آتش و  ۱۱. ته، ایشان را عبور داد و آبها را مثل توده برپا نمودشکافدریا را  ۱۳
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ون آورد و آب را مثل نهرها جاری ساخت ۱۶. های عظیم نوشانیدها را بشکافت و ایشان را گویا از لجهدر صحرا صخره ۱۸ . پس سیلها را از صخره بت 

ت اعلیی  ۱۲ و در دلهای خود خدا را امتحان کردند، چونکه برای شهوات خود غذا  ۱۵ نگیختند،در صحرا فتنه ا و بار دیگر بر او گناه ورزیدند و بر حصرن

 ای حاضن کند؟تواند در صحرا سفرهآیا خدا می و بر ضد خدا تکلم کرده، گفتند:  ۱۱. خواستند

ن بدهدآیا می. ها جاری گشتاینک صخره را زد و آبها روان شد و وادی ۷۰   قوم خود حاضن سازد؟ و گوشت را برای. تواند نان را نت 

 .پس خدا این را شنیده، غضبناک شد و آتش در یعقوب افروخته گشت و خشم بر اسرائیل مشتعل گردید ۷۱

 و من را بر ایشان بارانید تا  ۷۱ پس ابرها را از بالا امر فرمود و درهای آسمان را گشود ۷۳. زیرا به خدا ایمان نیاوردند و به نجات او اعتماد ننمودند ۷۷

 بخورند و غل
 
 را در آسمان  ۷۶. ای برای ایشان فرستاد تا ست  شوندمردمان، نان زور آوران را خوردند و آذوقه ۷۸. آسمان را بدیشان بخشید ه

 
ق باد سرر

ردوی  و  ۷۵. و گوشت را برای ایشان مثل غبار بارانید و مرغان بالدار را مثل ریگ دریا ۷۲ وزانید و به قوت خود، باد جنوث  را آورد،
 
آن را در میان ا

ایشان از شهوت خود دست  ۳۰. پس خوردند و نیکو ست  شدند و موافق شهوات ایشان بدیشان داد ۷۱. های ایشانایشان فرود آورد، گرداگرد مسکن

 . سرائیل را هلاک ساختتنومندان ایشان را بکشت و جوانان ا ،که غضب خدا بر ایشان افروخته شده ۳۱ و غذا هنوز در دهان ایشان بود. نکشیدند

 .با وجود این همه، باز گناه ورزیدند و به اعمال عجیب او ایمان نیاوردند ۳۷

خدا  درباره  هنگامی که ایشان را کشت او را طلبیدند و بازگشت کرده،  ۳۱. بنابراین، روزهای ایشان را در بطالت تمام کرد و سالهای ایشان را در ترس ۳۳

 .ولی ایشان است ،ایشان، و خدای تعالیی  ه  اد آوردند که خدا صخر و به ی ۳۸ تفحص نمودند،

 . زیرا که دل ایشان با او راست نبود و به عهد وی مؤتمن نبودند ۳۲ اما به دهان خود او را تملق نمودند و به زبان خویش به او دروغ گفتند، ۳۶

ک نساخت بلکه بارها غضب خود را برگردانیده، تمامی خشم خویش را اما او به حسب رحمانیتش گناه ایشان را عفو نموده، ایشان را هلا  ۳۵

ند، بادی که می ۳۱. برنینگیخت . چند مرتبه در صحرا بدو فتنه انگیختند و او را در بادیه رنجانیدند ۱۰. گرددرود و بر نمیو به یاد آورد که ایشان بشر

 ،و قوت او را به خاطر نداشتند، روزی که ایشان را از دشمن رهانیده بود  ۱۷ ت نمودند،و برگشته، خدا را امتحان کردند و قدوس اسرائیل را اهان ۱۱

 .که چگونه آیات خود را در مصر ظاهر ساخت و معجزات خود را در دیار صوعن ۱۳

فرستاد که ایشان را گزیدند و  ها در میان ایشانانواع پشه ۱۸. و نهرهای ایشان را به خون مبدل نمود و رودهای ایشان را تا نتوانستند نوشید ۱۱

د و عمل ایشان را به ملخ داد ۱۶ ،غوکهاثی که ایشان را تباه نمودند  تاکستان ایشان را به تگرگ خراب کرد و  ۱۲. و محصول ایشان را به کرم صدپا ست 

ن ایشان را به تگرگهای درشت مت 
د و مواشر ایشان را به ش ۱۵. درختان ج   .های برقعلهبهایم ایشان را به تگرگ ست 

یر ۱۱ و راهی برای غضب خود مهیا ساخته، جان ایشان  ۸۰. و آتش خشم خود را بر ایشان فرستاد، غضب و غیظ و ضیق را، به فرستادن فرشتگان سرر

 و هم ۸۱. را از موت نگاه نداشت، بلکه جان ایشان را به وبا تسلیم نمود
 
 . های حامیمهنخست زادگان مصر را کشت، اوایل قوت ایشان را در خ ه

سند و دریا  ۸۳. و قوم خود را مثل گوسفندان کوچانید و ایشان را در صحرا مثل گله راهنماثی نمود ۸۷ ی کرد تا نت  دشمنان  ،و ایشان را در امنیت رهت 

 .و ایشان را به حدود مقدس خود آورد، بدین کوهی که به دست راست خود تحصیل کرده بود ۸۱. ایشان را پوشانید

اث را برای ایشان به ریسمان تقسیم کرد و اسباط اسرائیل را در خیمهامتو  ۸۸  . های ایشان ساکن گردانیدها را از حضور ایشان راند و مت 

 و برگشته، مثل پدران خود خیانت ورزیدند و مثل کمان ۸۲. لیکن خدای تعالی را امتحان کرده، بدو فتنه انگیختند و شهادات او را نگاه نداشتند ۸۶

ت او را جنبش دادند ۸۵. خطا کننده منحرف شدند  .و به مقامهای بلند خود خشم او را به هیجان آوردند و به بتهای خویش غت 

 .چون خدا این را بشنید غضبناک گردید و اسرائیل را به شدت مکروه داشت ۸۱
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ی داد و جمال خویش را به  ۶۱ ود،ای را که در میان آدمیان برپا ساخته برا ترک نمود، آن خیمه هپس مسکن شیلو  ۶۰ و )تابوت( قوت خود را به است 

د، اث خود غضبناک گردید ۶۷ دست دشمن ست  نگان  ۶۳. و قوم خود را به شمشت  تسلیم نمود و با مت  جوانان ایشان را آتش سوزانید و برای دوشت 

 . ننمودند سوگوارییشان های اکاهنان ایشان به دم شمشت  افتادند و بیوه ۶۱. ایشان سرود  نکاح نشد

اب می ۶۸ و دشمنان خود را به عقب زد و ایشان را عار ابدی   ۶۶ خروشد،آنگاه خداوند مثل کسی که خوابیده بود بیدار شد، مثل جباری که از سرر

 و خیم ۶۲. گردانید
 
و قدس  ۶۱. داشترا که دوست می لیکن سبط یهودا را برگزید و این کوه صهیون ۶۵. یوسف را رد نموده، سبط افرایم را برنگزید ه

 .خود داود را برگزید و او را از آغلهای گوسفندان گرفت ه  و بند ۲۰. خود را مثل کوههای بلند بنا کرد، مثل جهان که آن را تا ابدالآباد بنیاد نهاد

اث او اسرائیل را رعایت کند ۲۱ ده او را آورد تا قوم او یعقوب و مت   .از عقب میشهای شت 

 .خویش هدایت کرد دستانایشان را به حسب کمال دل خود رعایت نمود و ایشان را به مهارت  پس ۲۷

اث تو داخل شده، هیکل قدس تو را ث  عصمت ساختندای خدا، امتمزمور آساف:  ۷۹  .ها نمودنداورشلیم را خرابه. ها به مت 

خون ایشان را گرداگرد اورشلیم مثل آب ریختند و   ۳. ت را به وحوش صحرالاشهای بندگانت را به مرغان هوا برای خوراک دادند و گوشت مقدسان ۷

خریه شدهنزد همسایگان خود عار گردیده ۱. کسی نبود که ایشان را دفن کند  .ایمایم و نزد مجاوران خویش استهزا و س 

ت تو مثل آتش افروخته خواهد شد  ۸  تا ابدالآباد؟ تا کی ای خداوند تا به ابد خشمناک خواهی بود؟ آیا غت 

 . اندزیرا که یعقوب را خورده، و مسکن او را خراب کرده ۲ .خوانندشناسند بریز و بر ممالکی که نام تو را نمیهاثی که تو را نمیقهر خود را بر امت ۶

ما، به خاطر  ه  ای خدا، ای نجات دهند ۱ .ایمهای تو بزودی پیش روی ما آید زیرا که بسیار ذلیل شدهرحمت. گناهان اجداد ما را بر ما بیاد میاور ۵

ها گویند که خدای ایشان کجاست؟ انتقام خون چرا امت ۱۰. جلال نام خود ما را یاری فرما و ما را نجات ده و بخاطر نام خود گناهان ما را بیامرز

 نال ۱۱. ها در نظر ما معلوم شودبندگانت که ریخته شده است، بر امت
 
ان به حضور تو  ه به حسب عظمت بازوی خود آناثن را که به موت . برسداست 

ده شده  .اند، ای خداوندو جزای هفت چندان به آغوش همسایگان ما رسان، برای اهانت  که به تو کرده ۱۷. اند، برهانست 

 .ل ذکر خواهیم نمودنس هب ر خواهیم گفت و تسبیح تو را نسلپس ما که قوم تو و گوسفندان مرتع تو هستیم، تو را تا به ابد شک ۱۳

ن  ،کتن ای که یوسف را مثل گله رعایت می ،ای شبان  اسرائیل بشنو برای سالار مغنیان شهادث  بر سوسنها، مزمور آساف:  ۸۱ ای که بر کروبیی 

ن و برای نجات ما بیا ۷ .ای، تجلی فرماجلوس نموده سی، تواناثی خود را برانگت 
َ
ن و مَن خدا ما را باز آور و روی خود را  ای ۳ .به حضور افرایم و بنیامی 

خوراثن و اشکهای نان ماتم را بدیشان می ۸ ای یهوه، خدای صبایوت تا به کی به دعای قوم خویش غضبناک خواهی بود، ۱ .روشن کن تا نجات یابیم

؟اندازه بدیشان میث    ما را محل منازع ۶ نوشاثن
 
 .نماینداستهزا میای و دشمنان ما در میان خویش همسایگان ما ساخته ه

ون آوردی ۵ .ای خدای لشکرها ما را باز آور و روی خود را روشن کن تا نجات یابیم ۲ ون کرده، آن را غرس نمودیامت. مَوی را از مصر بت  . ها را بت 

 پس ریش. را وسعت دادی شپیش روی ۱
 
ن را پر ساخت ه . هایشوهای آزاد خدا به شاخهاش پوشانده شد و سر کوهها به سایه ۱۰. خود را نیکو زده، زمی 

 چیند؟ای که هر راهگذری آن را میپس چرا دیوارهایش را شکسته ۱۷. های خویش را تا به نهرترکههای خود را تا به دریا پهن کرد و شاخه ۱۱

ن و از این مَوْ تفقد نماای خدای لشکرها رجوع کرده، از آسم ۱۱. چرندکنند و وحوش صحرا آن را میگرازهای جنگل آن را ویران می ۱۳  ان نظر کن و ببی 

ن قوی ساخته ۱۸ م در آتش سوخته شده و از عتاب  ۱۶ .ایو از این نهالی که دست راست تو غرس کرده است و از آن پشی که برای خویشی  ن مثل هت 

ن قوی ساختهدست تو بر مرد دست راست تو باشد و بر پش آدم که او را برای خویش ۱۲ .اندروی تو تباه گردیده  .ایی 

 .آور و روی خود را روشن ساز تا نجات یابیم ای یهوه، خدای لشکرها ما را باز ۱۱. ما را حیات بده تا نام تو را بخوانیم. و ما از تو رو نخواهیم تافت ۱۵
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یت، مزمور آساف:  ۸۱
ّ
سرود را بلند   ۷ .واز شادماثن دهیدبرای خدای یعقوب آ. ترنم نمایید برای خداثی که قوت ماستبرای سالار مغنیان بر جت

نا را بنوازید در اول ماه، در ماه تمام و در روز عید ما ۳ .کنید و دف را بیاورید و بربط دلنواز را با رباب ای است در اسرائیل و زیرا که این فریضه ۱. کر 

ن مصر بت   ۸ .حکمی از خدای یعقوب ن فرمود، چون بر زمی    :ون رفت، جاثی که لغت  را که نفهمیده بودم شنیدماین را شهادث  در یوسف تعیی 

ن آزاد ساختم و  ۶  استدعا نمودی و تو را خلاض دادم ۲. او از سبد رها شد دستاندوش  او را از بار سنگی 
ی

  رعد، تو را اجابت کردم و تو را . در تنکی
ت  در س 

در میان تو خدای غت  نباشد و نزد   ۱. و ای اسرائیل اگر به من گوش دهی. کنمید میای قوم من بشنو و تو را تأک ۵. سلاه. نزد آب مَریبَه امتحان نمودم

ن مصر برآوردمو من یه ۱۰. خدای بیگانه سجده منما  .دهان خود را نیکو باز کن و آن را پر خواهم ساخت. ه خدای تو هستم که تو را از زمی 

. پس ایشان را به سخت  دلشان ترک کردم که به مشورتهای خود سلوک نمایند ۱۷. دلیکن قوم من سخن مرا نشنیدند و اسرائیل مرا ابا نمودن ۱۱

انداختم و دست آنگاه دشمنان ایشان را بزودی به زیر می ۱۱. بودندگرفتند و اسرائیل در طریقهای من سالک میای کاش که قوم من به من گوش می ۱۳

 می. نهادنداز خداوند نفرت دارند بدو گردن می آناثن که ۱۸. گردانیدمخود را بر خصمان ایشان بر می
 
 .بود تا ابدالآباداما زمان ایشان باق

 . کردمو تو را به عسل از صخره ست  می ،پرورد ایشان را به نیکوترین گندم می ۱۶

 :کندداوری میخداوند از نزدیک ایستاده است، پرستان  خدا  در جماعت   وند خدامزمور آساف:  ۸۲

 .لاهیران را طرفداری خواهید نمود؟ سبه ث  انصاقن داوری خواهید کرد و سرر تا به کی  ۷

ان و یتیمان را دادرش کنید ۳ یران خلاض دهید ۱. مظلومان و مسکینان را انصاف دهید. فقت  ان را برهانید و ایشان را از دست سرر  . مظلومان و فقت 

لزل میروند و جمفهمند و در تاریکی راه میدانند و نمینمی ۸ ن ن مت  ت  الوهیم هستید که   فرمودممن  ۶. باشدیع اساس زمی  و جمیع شما فرزندان حصرن

 .رد و چون یکی از سروران خواهید افتادلیکن مثل آدمیان خواهید م   ۲. اعلیی 

ن و جهان را داوری فرما زیرا که تو تمامی امت ۵  .ها را متصرف خواهی شدای خدا برخت 

کنند و آناثن که از تو نفرت زیرا اینک دشمنانت شورش می ۷ .ای خدا ساکت مباش و میارام ،خدا تو را خاموشر نباشد ای سرود و مزمور آساف:  ۸۳

بیایید ایشان را هلاک کنیم تا قومی  گویند: و می ۱. کننداندیشند و بر پناه آوردگان تو مشورت میبر قوم تو مکاید می ۳. انددارند، سر خود را برافراشته

دخیمه ۶. اندکنند و بر ضد تو عهد بستهزیرا به یک دل با هم مشورت می ۸ .د و نام اسرائیل دیگر مذکور نشودنباشن
 
م و اسماعیلیان و موآب و و های ا

مالیق و  ۲. هاجریان مون و عَ ن با ساکنان صورفلسجَبال و عَ  با ایشان متفق شدند و بازوثی برای بتن لوط گردیدند، سلا ۵. طی 
ن  . هآشور نت 

ن در وادی قیشون، ۱ ن گردیدند ۱۰ بدیشان عمل نما چنانکه به مدیان کردی، چنانکه به سیشا و یابی  ن برای زمی  ر هلاک شدند و سرگی  دو 
ْ
ین . که در عَ

ناع، ۱۱ م 
ْ
 و صَل

ْ
بَح
َ
ئب گردان و جمیع امرای ایشان را مثل ذ راب و ذ 

 
ن تصرف مساکن خدا را  گفتند: که می ۱۷ سروران  ایشان را مثل غ برای خویشی 

 .ای خدای من، ایشان را چون غبار  گردباد بساز و مانند کاه پیش روی باد ۱۳ .نماییم

همچنان ایشان را به تند باد خود بران و به طوفان خویش ایشان  ۱۸. سازدای که کوهها را مشتعل میسوزاند و مثل شعلهمثل آتسیر که جنگل را می ۱۱

 .ایشان را به ذلت پر کن تا نام تو را ای خداوند بطلبند روی  های ۱۶. را آشفته گردان

منده و هلاک گردند ۱۲ ن متعال هست  و بدانند تو که اسمت یهوه می ۱۵. خجل و پریشان بشوند تا ابدالآباد و سرر  .باشد، به تنها بر تمامی زمی 

یت، مزمور بتن  ۸۴
ّ
جان من مشتاق بلکه کاهیده شده است  ۷ .است مسکنهای توه صبایوت، چه دلپذیر و ای یهقورح: برای سالار مغنیان بر جت

ن برای خو  ۳. زنددلم و جسدم برای خدای ج صیحه می. برای صحنهای خداوند ن  ای پیدا کرده است و پرستو د خانهگنجشک نت  برای خویشی 

 .و خدای من هست  های تو ای یهوه صبایوت که پادشاه من های خود را در آن بگذارد، در مذبحای تا بچهآشیانه
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 خوشا بحال آناثن که در خان ۱
 
 تسبیح می ه

ً
لاهتو ساکنند که تو را دائما  .خوانند، س 

 ،سازند و بارانند، آن را چشمه میکنا عبور میخچون از وادی بَ  ۶. های تو در دلهای ایشانکه قوت ایشان در تو است و طریق  آدمیاثن خوشا بحال  ۸

 . شوندخرامند و هر یک از ایشان در صهیون نزد خدا حاضن میاز قوت تا قوت می ۲ .پوشاندآن را به برکات می

 .سلاه ،ای خدای یعقوب گوش خود را فرا گت   ،دعای مرا بشنو  .ای یهوه خدای لشکرها ۵

ن و به روی مسیح خود نظر انداز ۱ ، ببی   .ای خداثی که ست  ما هست 

 ایستادن بر آستان. زارزیرا یک روز در صحنهای تو بهت  است از ه ۱۰
 
 خان ه

 
ارپسندم از ساکن شدن در خیمهخدای خود را بیشت  می ه  .های اسرر

ن نیکو را منع نخواهد کرد از آناثن که به راست  سالک باشند. زیرا که یهوه خدا آفتاب و ست  است ۱۱ . خداوند فیض و جلال خواهد داد و هیچ چت 

 .بر تو توکل داردکه   آدمیای یهوه صبایوت، خوشا بحال  ۱۷

ن خود راضن شدهقورح: برای سالار مغنیان، مزمور بتن  ۸۵ ی یعقوب را باز آورده. ایای خداوند از زمی   .ایاست 

. ایتمامی غضب خود را برداشته و از حدت خشم خویش رجوع کرده ۳. ای، سلاهتمامی گناهان ایشان را پوشانیده. ایعصیان قوم خود را عفو کرده ۷

بعد نسل طول خواهی  سلآیا تا به ابد با ما غضبناک خواهی بود؟ و خشم خویش را ن ۸. خدای نجات ما، ما را برگردان و غیظ خود را از ما بردارای  ۱

  آیا برگشته ما را حیات نخواهی داد تا قوم تو در تو شادی نمایند؟ ۶ داد؟

گوید خواهم شنید زیرا به قوم خود و به مقدسان آنچه خدا یهوه می ۵. ما عطا فرماای خداوند رحمت خود را بر ما ظاهر کن و نجات خویش را به  ۲

ن ما ساکن شود ۱. خویش به سلامت  خواهد گفت تا بسوی جهالت برنگردند  نجات او به ترسندگان او نزدیک است تا جلال در زمی 
ً
 .یقینا

ن خواهد رویید و عدالت از آسمان خواهد نگریست ۱۱. اندبوسیدهعدالت و سلامت  یکدیگر را  ،رحمت و راست  با هم ملاقات کرده ۱۰  .راست  از زمی 

ن ما محصول خود را خواهد داد ۱۷ های نیکو را خواهد بخشید و زمی  ن ن چت   .خداوند نت 

 .عدالت پیش روی او خواهد خرامید و آثار خود را طریف  خواهد ساخت ۱۳

ن و نیازمند هستمای خداوند گوش خود را فرا گرفتهدعای داود:  ۸۶ ای . جان مرا نگاه دار زیرا من متف  هستم ۷ .، مرا مستجاب فرما زیرا مسکی 

خود را شادمان   ه  جان بند ۱ .خوانمای خداوند بر من کرم فرما زیرا که تمامی روز تو را می ۳. خود را که بر تو توکل دارد، نجات بده ه  خدای من، بند

 .خوانندزیرا تو ای خداوند، نیکو و غفار هست  و بسیار رحیم برای آناثن که تو را می ۸. دارمنزد تو بر می گردان زیرا ای خداوند جان خود را 

ع من توجه نما ۶  خود تو را خواهم خواند زیرا که مرا مستجاب خواهی فرمود ۲ .ای خداوند دعای مرا اجابت فرما و به آواز تصرن
ی

 .در روز تنکی

 ای خداوند هم ۱. مثل تو نیست و کاری مثل کارهای تو ثن  ای خداوند در میان خدایان ۵
 
ای آمده، به حضور تو سجده خواهند  هاثی که آفریدهامت ه

 . تو تنها خدا هست  . کتن زیرا که تو بزرگ هست  و کارهای عجیب می ۱۰. کرد و نام تو را تمجید خواهند نمود

ای خداوند خدای من، تو را به  ۱۷. دل مرا واحد ساز تا از نام تو ترسان باشم. تو سالک شومای خداوند طریق خود را به من بیاموز تا در راست   ۱۱

ل حمد خواهم گفت و نام تو را تمجید خواهم کرد تا ابدالآباد  زیرا که رحمت تو به من عظیم است و جان مرا از هاوی ۱۳. تمامی د 
 
. ایاسفل رهانیده ه

ان بر من برخاسته ۱۱ و تو ای خداوند خدای رحیم و   ۱۸. آورندد و گروهی از ظالمان قصد جان من دارند و تو را در مد نظر خود نمیانای خدا متکت 

ر از رحمت و راست  . کریم هست   ن خود را نجات قوت خود را به بنده. بسوی من التفات کن و بر من کرم فرما ۱۶. دیر غضب و پ  ات بده و پش کنت 

 .این بنما تا آناثن که از من نفرت دارند آن را دیده، خجل شوند زیرا که تو ای خداوند مرا اعانت کرده و تسلی دادهعلامت خوث  را به م ۱۲. بخش
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 .اساس او در کوههای مقدس استقورح: مزمور و سرود بتن  ۸۷

. لاهس .شود، ای شهر خداو گفته میت درباره  سخنهای مجید  ۳ .های یعقوبدارد، بیشت  از جمیع مسکنهای صهیون را دوست میخداوند دروازه ۷

بْ و بابل را از شناسندگان خود ذکر خواهم کرد ۱
َ
ن و صور و حبش، این در آنجا متولد شده است. رَه  .اینک فلسطی 

ت اعلیی . اندصهیون گفته خواهد شد که این و آن در آن متولد شده درباره  و  ۸ ها را ون امتخداوند چ ۶. خواهد نمود آن را استوار و خود حصرن

ن  ۲ .لاهکه این در آنجا متولد شده است، سنویسد، ثبت خواهد کرد  می  .های من در تو استجمیع چشمه. مغنیان و رقص کنندگان نت 

راج: سرود و مزمور بتن  ۸۸
ْ
ز
 
 هیمان  ا

نوت، قصیده  ع 
 
 ل
ْ
ت
 
. امفریاد کردهه خدای نجات من، شب و روز نزد تو و ای یهقورح برای سالار مغنیان بر مَحْل

 دعای من به حضور تو برسد، به نال ۷
 
 .من گوش خود را فرا گت   ه

 .امام و مثل مرد ث  قوت گشتهاز فرو روندگان به هاویه شمرده شده ۱. ام به قت  نزدیک گردیدهزیرا که جان من از بلایا پر شده است و زندگاثن  ۳

 .انداند، که ایشان را دیگر به یاد نخواهی آورد و از دست تو منقطع شدهت  خوابیدهدر میان مردگان منفرد شده، مثل کشتگان که در ق ۸

 مرا در هاوی ۶
 
 اسفل گذاشته ه

ن
ن شده است و به هم ۲. هاای، در ظلمت در ژرق  خشم تو بر من سنگی 

 
 .لاهای، سامواج خود مرا مبتلا ساخته ه

ون نمی. ایدانیدهآشنایانم را از من دور کرده، و مرا مکروه ایشان گر  ۵ ای خداوند، نزد . چشمانم از مذلت کاهیده شد ۱ .توانم آمدمحبوس شده، بت 

آیا برای مردگان کاری عجیب خواهی کرد؟ مگر مردگان برخاسته، تو را حمد خواهند   ۱۰. امخود را به تو دراز کرده دستان. ام تمامی روزتو فریاد کرده

ن آیا کار عجیب تو در ظلمت اعلام می ۱۷ مذکور خواهد شد؟ و امانت تو در هلاکت؟ آیا رحمت تو در قت   ۱۱ .گفت؟ سلاه شود و عدالت تو در زمی 

؟  .آیدام و بامدادان دعای من در پیش تو میو اما من نزد تو ای خداوند فریاد برآورده ۱۳ فراموشر

ف بر موت شده ۱۸. یاای خداوند چرا جان مرا ترک کرده، و روی خود را از من پنهان نموده ۱۱ ترسهای تو را . اممن مستمند و از طفولیت مشر

 .های تو مرا هلاک ساختهحدت خشم تو بر من گذشته است و خوف ۱۶ .اممتحمل شده، متحت  گردیده

 .شنایانم را در تاریکیای و آیاران و دوستان را از من دور کرده ۱۵. مثل آب دور مرا گرفته است تمامی روز و مرا از هر سو احاطه نموده ۱۲

 ایتان  ازراج:  ۸۹
 .بعد نسل اعلام خواهم کرد را به دهان خود نسلامانت تو . های خداوند را تا به ابد خواهم سراییدرحمتقصیده 

خویش داود  برای بنده  . امخود عهد بسته ه  با برگزید ۳. زیرا گفتم رحمت بنا خواهد شد تا ابدالآباد و امانت خویش را در افلاک پایدار خواهی ساخت ۷

 .نسل بنا خواهم نمود، سلاه هب ا نسلکه ذریت تو را پایدار خواهم ساخت تا ابدالآباد و تخت تو ر  ۱. امقسم خورده

برابری زیرا کیست در آسمانها که با خداوند  ۶. و آسمانها کارهای عجیب تو را ای خداوند تمجید خواهند کرد و امانت تو را در جماعت مقدسان ۸

خدا ث  نهایت مهیب است در جماعت مقدسان و ترسناک است بر آناثن که   ۲ تواند کرد؟ و از فرزندان زور آوران که را با خداوند تشبیه توان نمود؟

 .کندای یهوه خدای لشکرها کیست ای یاه قدیر مانند تو؟ و امانت تو، تو را احاطه می ۵. گرداگرد او هستند

 رَ  ۱۰. گرداثن شود، آنها را ساکن میچون امواجش بلند می. مسلط هست  بر تکت  دریا تو  ۱
َ
به بازوی زور آور . ایب را مثل کشته شده خرد شکستهه

ن از آن تو ۱۱. ایخویش دشمنانت را پراکنده نموده ن نت   .ایو پری آن را تو بنیاد نهاده دنیا . آسمان از آن تو است و زمی 

. دست تو زور آور است و دست راست تو متعال. بازوی تو با قوت است ۱۳. کنندتابور و حرمون بنام تو شادی می. ایشمال و جنوب را تو آفریده ۱۷

 . خرامندرحمت و راست  پیش روی تو می. عدالت و انصاف اساس تخت تو است ۱۱

در نام تو شادمان خواهند شد تمامی روز و در  ۱۶. یددر نور روی تو ای خداوند خواهند خرام. دانندخوشا بحال قومی که آواز شادماثن را می ۱۸

 .زیرا که فخر قوت ایشان تو هست  و به رضامندی تو شاخ ما مرتفع خواهد شد ۱۲. عدالت تو سرافراشته خواهند گردید
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طاب کرده، گفت  که نصرت را بر آنگاه در عالم رؤیا به مقدس خود خ ۱۱. زیرا که ست  ما از آن خداوند است و پادشاه ما از آن قدوس اسرائیل ۱۵

که دست من با او  ۷۱. بنده خود داود را یافتم و او را به روغن مقدس خود مسح کردم ۷۰. ای از قوم را ممتاز کردممردی زور آور نهادم و برگزیده

ن او را قوی خواهد گردانید. استوار خواهد شد  . ظلم بدو اذیت نخواهد رسانیددشمتن بر او ستم نخواهد کرد و هیچ پش  ۷۷. بازوی من نت 

و امانت و رحمت من با وی خواهد بود و در  ۷۱. و خصمان او را پیش روی وی خواهم گرفت و آناثن را که از او نفرت دارند مبتلا خواهم گردانید ۷۳

او مرا خواهد خواند که تو پدر من  ۷۶. ادست او را بر دریا مستولی خواهم ساخت و دست راست او را بر نهره ۷۸. نام من شاخ او مرتفع خواهد شد

، خدای من و صخر  ن او را نخست زاده   ۷۲. نجات من ه  هست  رحمت خویش را برای وی نگاه  ۷۵. خود خواهم ساخت، بلندتر از پادشاهان جهان من نت 

 خواهم داشت تا ابدالآباد و تخت او را مثل روزهای آسمان ۷۱. خواهم داشت تا ابدالآباد و عهد من با او استوار خواهد بود
 
 . و ذریت وی را باق

یعت مرا ترک کنند، و در احکام من سلوک ننمایند، ۳۰ آنگاه معصیت ایشان را  ۳۷ اگر فرایض مرا بشکنند، و اوامر مرا نگاه ندارند، ۳۱ اگر فرزندانش سرر

. لیکن رحمت خود را از او بر نخواهم داشت و امانت خویش را باطل نخواهم ساخت ۳۳. هاازیانهبه عصا تأدیب خواهم نمود و گناه ایشان را به ت

 .عهد خود را نخواهم شکست و آنچه را از دهانم صادر شد تغیت  نخواهم داد ۳۱

ن را به قدوسیت خود قسم خوردم و به داود هرگز دروغ نخواهم گفت ۳۸ ا ابدالآباد و تخت او به حضور من که ذریت او باق  خواهد بود ت ۳۶. یک چت 

ن در آسمان، سلاه ۳۲ مثل آفتاب،  .مثل ماه ثابت خواهد بود تا ابدالآباد و مثل شاهد امی 

 .ایای و با مسیح خود غضبناک شدهای و دور انداختهلیکن تو ترک کرده ۳۵

 انداخته، ث  عصمت کر خود را باطل ساخته عهد بنده   ۳۱
ن  .ایدهای و تاج او را بر زمی 

. کنند و او نزد همسایگان خود عار گردیده استهمه راه گذران او را تاراج می ۱۱. ایهای او را خراب نمودهجمیع حصارهایش را شکسته و قلعه ۱۰

ن برگردانیده ۱۳. ایدست راست خصمان او را برافراشته، و همه دشمنانش را مشور ساخته ۱۷ نگ پایدار ای و او را در جدم شمشت  او را نت 

ن انداخته ۱۱. اینساخته  . ای، سلاهایام شبابش را کوتاه کرده، و او را به خجالت پوشانیده ۱۸. ایجلال او را باطل ساخته و تخت او را به زمی 

 تا به کی ای خداوند خود را تا به ابد پنهان خواهی کرد و غضب تو مثل آتش افروخته خواهد شد؟ ۱۶

است که موت را نخواهد دید؟ و جان  ایکدام آدم زنده ۱۵ ای؟را برای بطالت آفریده یانچرا تمامی آدم. حیاتم چه کم استبه یاد آور که ایام  ۱۲

 های قدیم تو کجاست که برای داود به امانت خود قسم خوردی؟ای خداوند رحمت ۱۱. خویش را از دست قت  خلاص خواهد ساخت؟ سلاه

اند، که دشمنان تو ای خداوند ملامت کرده ۸۱. باشما به یاد آور که آن را از قومهای بسیار در سینه خود متحمل میخود ر  ای خداوند ملامت بنده   ۸۰

ن . خداوند متبارک باد تا ابدالآباد ۸۷. اندیعتن آثار مسیح تو را ملامت نموده ن و آمی   .آمی 

ن و  ۷ ها،لای، در جمیع نسای خداوند مسکن ما تو بودهدعای موش، مرد خدا:  ۹۱ از ازل تا . را بیافریتن  دنیا قبل از آنکه کوهها به وجود آید و زمی 

، و میانسان را به غبار بر می ۳. به ابد تو خدا هست    .گوثی ای بتن آدم رجوع نماییدگرداثن

همثل سیلاب ایشان  ۸. زیرا که هزار سال در نظر تو مثل دیروز است که گذشته باشد و مثل پاش از شب ۱
ْ
فت بامدادان . اندای و مثل خواب شدهرا ر 

شویم و در خشم تو پریشان زیرا که در غضب تو کاهیده می ۲. شودشامگاهان بریده و پژمرده می. رویدو می فد شکبامدادان می ۶. رویدمثل گیاهی که می

ی شد و سالهای  ۱. ر روی خویشای و خفای ای ما را در ن و چونکه گناهان ما را در نظ ر خود گ ذارده ۵. گردیممی زیرا که تمام روزهای ما در خشم تو ست 

نیه، هشتاد سال باش د ۱۰. ایمخود را مثل خیالی بش برده لیک ن فخر آنها محنت و بطالت است زیرا به زودی . ایام عم ر ما هفت اد س ال است و اگ ر از ب 

  ؟باید ترسید داند و غضب تو را چنانکه از تو میا میکیست که شدت خشم تو ر  ۱۱. کنیمتم ام شده، پ رواز می
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 .رجوع کن ای خداوند، ت ا ب ه کی؟ و ب ر بن دگان خ ود شفق ت فرما ۱۳. م ا را تعلی م ده تا ایام خود را بشماریم تا دل خردمندی را حاص ل نماییم ۱۷

ما را شادمان گردان به عوض ایام ی که ما را مبت لا ساخت ی و  ۱۸. و ش ادی نماییمصبحگاه ان م ا را از رحمت خود سی ر کن تا تمام ی عم ر خ ود ترن م  ۱۱

یاثی تو بر فرزن دان ایشان ۱۶. ایمسالهاثی که بدی را دیده  .اعمال ت و ب ر بندگانت ظاهر بشود و کت 

 .ا استوار گردانما ر  دستانعمل . ما را بر ما استوار ساز دستانجمال خداوند خدای ما بر ما ب اد و عمل  ۱۲

ت اعلیی  ۹۱  نشسته است، زیر سای آنکه در ست  حصرن
 
 .قادر مطلق ساکن خواهد بود ه

  ءگویم که او ملجا خداوند می درباره   ۷
 
. زیرا که او تو را از دام صیاد خواهد رهانید و از وبای خبیث ۳. من است و خدای من که بر او توکل دارم و قلعه

جن و ست  خواهد بود. د پوشانید و زیر بالهایش پناه خواهی گرفتبه پرهای خود تو را خواه ۱  .راست  او تو را م 

ی که در روز می ۸  در شب نخواهی ترسید و نه از تت 
ن
. کندخرامد و نه از طاعوثن که وقت ظهر فساد میو نه از وباثی که در تاریکی می ۶. پرداز خوق

فقط به چشمان خود خواهی نگریست و پاداش  ۵. لیکن نزد تو نخواهد رسید. زار به دست راست توهزار نفر به جانب تو خواهند افتاد و ده ه ۲

یران را خواهی دید ت اعلیی  ءزیرا گفت  تو ای خداوند ملجا  ۱. سرر  .ایرا مأوای خویش گردانیده من هست  و حصرن

تو امر خواهد فرمود تا در تمامی راههایت  درباره  ا که فرشتگان خود را زیر  ۱۱. هیچ بدی بر تو واقع نخواهد شد و بلاثی نزد خیمه تو نخواهد رسید ۱۰

شت  بچه و اژدها را  ،بر شت  و افغ پای خواهی نهاد  ۱۳. خود برخواهند داشت، مبادا پای خود را به سنگ بزثن  دستانتو را بر  ۱۷. تو را حفظ نمایند

 .هم رهانید و چونکه به اسم من عارف است او را سرافراز خواهم ساختچونکه به من رغبت دارد او را خوا ۱۱. پایمال خواهی کرد

عَزز خواهم ساخت. چون مرا خواند او را اجابت خواهم کرد ۱۸  با او خواهم بود و او را نجات داده، م 
ی

 .من در تنکی

 . گردانم و نجات خویش را بدو نشان خواهم دادبه طول ایام او را ست  می ۱۶

ت اعلیی رای روز سبت: مزمور و سرود ب ۹۲ ن نیکو است و به نام تو تسبیح خواندن، ای حصرن بامدادان رحمت تو را اعلام  ۷. خداوند را حمد گفی 

  ۳. نمودن و در هر شب امانت تو را
 
زیرا که ای خداوند مرا به کارهای خودت شادمان  ۱. هجایون و بربط بر ذات ده اوتار و بر رباب و به نغمه

مرد وحسیر این را  ۶. ای خداوند اعمال تو چه عظیم است و فکرهای تو ث  نهایت عمیق ۸. تو ترنم خواهم نمود دستاناعمال  به سبب. ایساخته

یران مثل علف می ۲. کندداند و جاهل در این تأمل نمینمی . شکفند، برای این است که تا به ابد هلاک گردندرویند و جمیع بدکاران میوقت  که سرر

، تا ابدالآباد ی خداوند بر اعلیی لیکن تو ا ۵ ن هست  زیرا اینک دشمنان تو ای خداوند، هان دشمنان تو هلاک خواهند شد و جمیع بدکاران  ۱. علیی 

و چشم من بر دشمنانم خواهد نگریست و   ۱۱. امای و به روغن تازه مسح شدهو اما شاخ مرا مثل شاخ گاو وحسیر بلند کرده ۱۰. پراکنده خواهند شد

یراثن که با من مقاومت میگوشه  .عادل مثل درخت خرما خواهد شکفت و مثل سرو آزاد در لبنان نمو خواهد کرد ۱۷. کنند خواهد شنیدای من از سرر

ن خواهند  ۱۱. اند، در صحنهای خدای ما خواهند شکفتآناثن که در خانه خداوند غرس شده ۱۳ ن میوه خواهند آورد و تر و تازه و ست  ی نت   در وقت پت 

 .من است و در وی هیچ ث  انصاقن نیست او صخره  . تا اعلام کنند که خداوند راست است ۱۸. بود

ن پایدار گردیده است  دنیا . خداوند خود را آراسته و کمر خود را به قوت بسته است. خداوند سلطنت را گرفته و خود را به جلال آراسته است ۹۳ نت 

. انداند سیلابها آواز خود را برافراشتهای خداوند سیلابها برافراشته ۳. ایدار شده است و تو از قدیم هست  تخت تو از ازل پ ۷. و جنبش نخواهد خورد

ن زور آورتر است خداوند در اعلیی . فوق آواز آبهای بسیار، فوق امواج زور آور دریا ۱. اندسیلابها خروش خود را برافراشته شهادات تو ث   ۸. اعلیی 

ن است  خان ای. نهایت امی 
ْ
 خداوند، قدوسیت

 
 .زیبد تا ابدالآبادتو را می ه
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ان مکافات برسان ۷ .نتقام، تجلی فرمانتقام، ای خدای ذوالا ه خدای ذوالا و ای یه ۹۴  .ای داور جهان متعال شو و بر متکت 

یران فخر خواهند نمود؟ ۳ یران، تا به کی سرر ن حرفها می ۱ ای خداوند تا به کی سرر  .زنندجمیع بدکاران لاف می. گویندمیزنند و سخنان ستم آمت 

اث تو را ذلیل میای خداوند، قوم تو را می ۸  .رسانندکشند و یتیمان را به قتل میبیوه زنان و غریبان را می ۶. سازندشکنند و مت 

 عقل خواهید نمود؟و ای ابلهان کی ت ،ای احمقان قوم بفهمید  ۵. نمایدبیند و خدای یعقوب ملاحظه نمیگویند یاه نمیو می ۲

کند، آیا توبیخ نخواهد نمود، او که ها را تأدیب میاو که امت ۱۰ بیند؟شنود؟ او که چشم را ساخت، آیا نمیاو که گوش را غرس نمود، آیا نمی ۱

 . داند که محض بطالت استرا می آدمخداوند فکرهای  ۱۱ آموزد؟می آدممعرفت را به 

یعت خود او را تعلیم میاو را تأدیب می ای یاه، خوشا بحال شخض که ۱۷ ، مادامی که حفره  ۱۳ .دهینماثی و از سرر تا او را از روزهای بلا راحت بخسیر

یران کنده شود اث خویش را ترک نخواهد نمود ۱۱. برای سرر  .زیرا خداوند قوم خود را رد نخواهد کرد و مت 

وی آن را خواهند نمودزیرا که داوری به انصاف رجوع خواهد کرد و همه راست  ۱۸  . دلان پت 

یران مقاومت خواهد کرد و کیست که با بدکاران مقابله خواهد نمود ۱۶ بود، جان من به اگر خداوند مددکار من نمی ۱۲. کیست که برای من با سرر

 . لغزد، پس رحمت تو ای خداوند مرا تأیید نمودچون گفتم که پای من می ۱۵. شدزودی در خاموشر ساکن می

ت اندیشه ۱۱ اع  ۷۰. های تو جانم را آسایش بخشیدهای دل من، تسلیدر کتی ارت با ت و رفاقت توان د نم ود، که فساد را به قانون اخت  آیا کرش سرر

 ءملجا  صخره  لیکن خداوند برای من قلعه بلند است و خدایم  ۷۷. دهندشوند و بر خون ث  گناه فتوا میبر جان مرد صَدیق با هم جمع می ۷۱ کند؟می

ارت ۷۳. من است  .یهوه خدای ما ایشان را فاثن خواهد نمود. شان فاثن خواهد ساختو گناه ایشان را بر ایشان راجع خواهد کرد و ایشان را در سرر

 .را آواز شادماثن دهیم و با مزامت  او  ،به حضور او با حمد نزدیک بشویم ۷ .بیایید خداوند را بشاییم و صخره نجات خود را آواز شادماثن دهیم ۹۵

ن در دست وی است و فرازهای کوهها از آن اونشیب. و پادشاه عظیم بر جمیع خدایان ۱ زیرا که یهوه، خدای بزرگ است، ۳  .های زمی 

 . وی خشکی را مصور نمود دستانو  ،دریا از آن اوست، او آن را بساخت ۸

 .ود خداوند زانو زنیمخ بیایید عبادت و سجده نماییم و به حضور آفریننده   ۶

 و ما قوم مرتع و گل ،زیرا که او خدای ما است ۲
 
دل خود را سخت مسازید، مثل مریبا، مانند یوم  ۵ .شنیدیدامروز کاش آواز او را می ،باشیمدست او می ه

محزون بودم و گفتم قوم گمراه دل هستند   چهل سال از آن قوم ۱۰. چون اجداد شما مرا آزمودند و تجربه کردند و اعمال مرا دیدند ۱. مسا در صحرا

ق مرا نشناختند ر 
 
 .پس در غضب خود قسم خوردم، که به آرامی من داخل نخواهند شد ۱۱. که ط

ن خداوند را بشایید ،یهوه را سرود تازه بشایید  ۹۶ م روز به روز نجات او را اعلا  ،خداوند را بشایید و نام او را متبارک خوانید  ۷ .ای تمامی زمی 

و او مهیب است . زیرا خداوند عظیم است و ث  نهایت حمید ۱. ها جلال او را ذکر کنید و کارهای عجیب او را در جمیع قومهادر میان امت ۳. نمایید

 . ل در قدس ویمجد و جلال به حضور وی است و قوت و جما ۶. ها بتهایند، لیکن یهوه آسمانها را آفریدجمیع خدایان  امت زیرا ۸. بر جمیع خدایان

هدیه بیاورید و  ،خداوند را به جلال اسم او توصیف نمایید  ۵ .خداوند را به جلال و قوت توصیف نمایید ،ها خداوند را توصیف نمایید ای قبایل قوم ۲

ستید  ۱ .به صحنهای او بیایید ن از حضور وی بلرزید ،خداوند را در زینت قدوسیت بت   .ای تمامی زمی 

ن پایدار شد و جنبش نخواهد خورد دنیا . ا گویید خداوند سلطنت گرفته استهدر میان امت ۱۰  . قومها را به انصاف داوری خواهد نمود. نت 

ن مشور گردد ۱۱  .دریا و پری آن غرش نماید. آسمان شادی کند و زمی 
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 ،آنگاه تمام درختان جنگل ترنم خواهند نمود . چه در آن است، به وجد آید صحرا و هر ۱۷

 .را به امانت خود اقوامرا به انصاف داوری خواهد کرد و  دنیا . آیدآید، زیرا که برای داوری جهان میحضور خداوند زیرا که میبه  ۱۳

ن شادی کند و جزیره ۹۷  .های بسیار مشور گردندخداوند سلطنت گرفته است، پس زمی 

. سوزاندرود و دشمنان  او را به اطرافش میآتش پیش روی وی می ۳. عدل و انصاف قاعده تخت اوست. ابرها و ظلمت  غلیظ گرداگرد اوست ۷

ن این را بدید و بلرزید. سازدرا روشن می دنیا هایش برق ۱  .زمی 

 .شود، از حضور خداوند تمامی جهانکوهها از حضور خداوند مثل موم گداخته می ۸

 .بینندها جلال او را میکنند و جمیع قومآسمانها عدالت او را اعلام می ۶

ستید. نمایندشوند که به بتها فخر میهمه پرستندگان بتهای تراشیده خجل می ۲  .ای جمیع خدایان او را بت 

ان یهودا مشور گردیدند، ای خداوند به سبب داوری  های تو ۵  .صهیون شنید و شادمان شد و دخت 

ن متعال هست   ۱  . هست   یان، بسیار اعلیی بر جمیع خدا. زیرا که تو ای خداوند بر تمامی روی زمی 

یران می. او حافظ جانهای مقدسان خود است .دارید، از بدی نفرت کنیدای شما که خداوند را دوست می ۱۰  .رهاندایشان را از دست سرر

 .را حمد بگویید و ذکر قدوسیت او  ،ای عادلان، در خداوند شادمان باشید  ۱۷. نور برای عادلان کاشته شده است و شادماثن برای راست دلان ۱۱

 .فر ساخته استراست و بازوی قدوس او، او را مظدست . برای خداوند سرود تازه بشایید زیرا کارهای عجیب کرده استمزمور:  ۹۸

 .ها مکشوف کرده استتنموده، و عدالتش را به نظر امخداوند نجات خود را اعلام  ۷

 . ردرحمت و امانت خود را با خاندان اسرائیل به یاد آو  ۳
 
ن نجات خدای ما را دیده همه  . انداقصای زمی 

، خداوند را آواز شادماثن دهید ۱ ن  .با بربط و با آواز نغمات ،خداوند را با بربط بشایید  ۸. م نمایید و بشاییدبانگ زنید و ترن. ای تمامی زمی 

ناها و آواز سرنا  ۶ و کوهها با هم  ،ا دستک بزنند نهره ۵ ،و ساکنان آن دنیا  ،پری آن بخروشد دریا و  ۲ .به حضور یهوه پادشاه آواز شادماثن دهید ،با کر 

 .را به انصاف داوری خواهد کرد و قومها را به راست   دنیا . آیدبه حضور خداوند زیرا به داوری جهان می ۱. م نمایندترن

ن جلوس می .ها بلرزندخداوند سلطنت گرفته است، پس قوم ۹۹ ن مبر کروبیی  لزل گرددفرماید، زمی  ن  .ت 

 .اسم عظیم و مهیب تو را حمد بگویند، که او قدوس است ۳ .ها متعال استخداوند در صیهون عظیم است و او بر جمیع قوم ۷

 .ایتو راست  را پایدار کرده، و انص اف و ع دالت را در یعق وب به عمل آورده. داردوت پادشاه، انصاف را دوست میو ق ۱

 .م نمایی د و نزد قدمگاه او عبادت کنید، که او قدوس استیهوه خدای ما را تکری ۸

. در ستون ابر بدیشان سخن گفت ۲. یهوه را خواندند و او ایشان را اجابت فرمود. موش و هارون از کاهنانش و سموئیل از خوانندگان نام او ۶

اما از اعمال . ایشان را خدای غفور بودی. ایشان را اجابت فرمودی ای یه وه خدای م ا تو  ۵. ای را که بدیشان داد نگاه داشتندشهادات او و فریضه

 .دوس استزیرا یهوه خدای ما ق. س او عبادت کنیدرا متعال بخوانید و نزد کوه مقد یهوه خدای ما  ۱. ایشان انتقام کشیدی

ن خداوند را آواز شادماثن دهید ۱۱۱  .و به حضور او با ترنم بیاییدخداوند را با شادی عبادت نمایید  ۷. ای تمامی روی زمی 

او را  ،های او با حمد بیایید و به صحنهای او با تسبیحبه دروازه ۱. ما قوم او هستیم و گوسفندان مرتع او. او ما را آفرید ،بدانید که یهوه خداست ۳

 .تا ابدالآبادزیرا که خداوند نیکوست و رحمت او ابدی و امانت وی  ۸ .حمد گویید و نام او را متبارک خوانید
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 .نزد تو ای خداوند، تسبیح خواهم خواند. رحمت و انصاف را خواهم سراییدمزمور داود:  ۱۱۱

ی بد را پیش نظر خود  ۳. نزد من کی خواهی آمد؟ در خانه خود با دل سلیم سالک خواهم شد. در طریق کامل به خردمندی رفتار خواهم نمود ۷ ن چت 

یر را نخواهم شناخت. دل کج از من دور خواهد شد ۱. دارم، به من نخواهد چسبیدوه میروان را مکر کار کج. نخواهم گذاشت  .شخص سرر

فیه به همسایه خود غیبت گوید، هلاک خواهم کرد ۸
 
 .کسی را که چشم بلند و دل متکت  دارد تحمل نخواهم کرد. کسی را که در خ

ن است تا با من ساکن شوند ۶  .طریق کامل سالک باشد، خادم من خواهد بود کسی که به. چشمانم بر امنای زمی 

 .دروغگو پیش نظر من نخواهد ماند. حیله گر در خانه من ساکن نخواهد شد ۲

ن را صبحگاهان هلاک خواهم کرد تا جمیع بدکاران را از شهر خداوند منقطع سازم ۵ یران زمی   .همه سرر

ن   ۱۱۲ ، زاری خود را به حضور یهوهدعای مسکی   .ای خداوند دعای مرا بشنو، و فریاد من نزد تو برسدبرد: می که هنگام پریشاثن

۷  
ی

، و روزی که بخوانم مرا به زودی اجابت فرما. ام روی خود را از من مپوشاندر روز تنکی زیرا روزهایم مثل دود تلف شد  ۳. گوش خود را به من فرا گت 

م سوخته گردید ن  .کنمزیرا خوردن غذای خود را فراموش می .ه و خشک گردیده استدل من مثل گیاه زده شد ۱. و استخوانهایم مثل هت 

۸  
 
کنم پاسباثن می ۲. امها گردیدهمانند مرغ سقای صحرا شده، و مثل بوم خرابه ۶ .خود، استخوانهایم به گوشت من چسبیده است به سبب آواز ناله

زیرا  ۱. نماینداند مرا لعنت میکنند و آناثن که بر من دیوانه شدهزنش میتمامی روز دشمنانم مرا سر  ۵. امگشته  تنها و مثل گنجشک بر پشت بام، 

وب خود را با اشک آمیختهخاکست  را مثل نان خورده روزهایم  ۱۱. ایبه سبب غضب و خشم تو زیرا که مرا برافراشته و به زیر افکنده ۱۰ ام،ام و مشر

 .هاستو ذکر تو تا جمیع نسل ،ای تا ابدالآباد لیکن تو ای خداوند جلوس فرموده ۱۷. امشدهزوال پذیر گردیده و من مثل گیاه پژمرده  إ مثل سایه  

ن رسیده است ۱۳ چونکه بندگان تو در سنگهای وی  ۱۱. تو برخاسته، بر صهیون ترحم خواهی نمود زیرا وقت  است که بر او رأفت کتن و زمان معی 

یاثی توامت پس ۱۸ .نمایندرغبت دارند و بر خاک او شفقت می  .ها از نام خداوند خواهند ترسید و جمیع پادشاهان جهان از کت 

 . به دعای مسکینان توجه نموده و دعای ایشان را خوار نشمرده است ۱۲. زیرا خداوند صهیون را بنا نموده و در جلال خود ظهور فرموده است ۱۶

زیرا که از بلندی قدس خود نگریسته، خداوند از  ۱۱. هند شد خداوند را تسبیح بخوانندشود تا قومی که آفریده خوااین برای نسل آینده نوشته می ۱۵

ن نظ ر افکن ده است ده شده ۷۰. آسم ان بر زمی   را که به موت ست 
ان را بشنود و آناثن تا ن ام خداوند را در صیهون ذکر  ۷۱. اند آزاد نمای دتا نال ه است 

 . ها با هم جم ع شون د و ممالک نی ز تا خداوند را عب ادت نماین دهنگامی که قوم ۷۷ نمایند و تسبیح او را در اورشلیم،

ها سالهای تو تا جمیع نسل. ای خدای من مرا در نصف روزهایم برمدار گفتم:  ۷۱. تواناثی مرا در راه ناتوان ساخت و روزهای مرا کوتاه گردانید ۷۳

ن را نهادی و آسمان ۷۸. است  آنها فاثن می ۷۶. تو است دستانها عمل از قدیم بنیاد زمی 
 
مندرس  شوند، لیکن تو باق  هست  و جمیع آنها مثل جامه

 .و مثل ردا آنها را تبدیل خواهی کرد و مبدل خواهند شد. خواهند شد

 . ن در حضور تو پایدار خواهن د ب ودفرزن دان بندگانت باق ی خواهند ماند و ذریت ایشا ۷۵. لیکن ت و همان هست  و سالهای تو تمام نخواهد گردی د ۷۲

ای جان من خداوند را  ۷. و هر چه در درون من است نام قدوس او را متبارک خواند ،ای جان من خداوند را متبارک بخوانمزمور داود:  ۱۱۳

که حیات تو را از هاویه  ۱ ،بخشد شفا می های تو را آمرزد و همه مرضکه تمام گناهانت را می ۳ .های او را فراموش مکنمتبارک بخوان و جمیع احسان

های نیکو ست  می ۸ ،نهد دهد و تاج رحمت و رأفت را بر سر تو میفدیه می ن  . کند تا جواثن تو مثل عقاب تازه شودکه جان تو را به چت 

 .های خود را به بتن اسرائیلداد و عمل های خویش را به موش تعلیمطریق ۲. آورد و انصاف را برای جمیع مظلومانخداوند عدالت را به جا می ۶
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 .تا به ابد محاکمه نخواهد نمود و خشم را همیشه نگاه نخواهد داشت ۱. دیر غضب و بسیار رحیم ،خداوند رحمان و کریم است ۵

ن بلندتر است، به همان قدر زیرا آنقدر که آسمان از زم ۱۱. با ما موافق گناهان ما عمل ننموده، و به ما به حسب خطایای ما جزا نداده است ۱۰ ی 

ق از مغرب دور است، به همان اندازه گناهان ما را از ما دور کرده استبه اندازه ۱۷. رحمت او بر ترسندگانش عظیم است چنانکه پدر  ۱۳. ای که مشر

 .دارد که ما خاک هستیمد و یاد میدانزیرا جبلت ما را می ۱۱. نمایدبر فرزندان خود رئوف است، همچنان خداوند بر ترسندگان خود رأفت می

 . شناسدگردد و مکانش دیگر آن را نمیوزد و نابود میزیرا که باد بر آن می ۱۶. شکفدو اما انسان، ایام او مثل گیاه است، مثل گل صحرا همچنان می ۱۸

کنند و فرایض او را بر آناثن که عهد او را حفظ می ۱۵. زندانلیکن رحمت خداوند بر ترسندگانش از ازل تا ابدالآباد است و عدالت او بر فرزندان  فر  ۱۲

 .خداوند تخت خود را بر آسمانها استوار نموده، و سلطنت او بر همه مسلط است ۱۱. دارند تا آنها را به جا آورندیاد می

یدید و آواز کلام او را گوش میآور خداوند را متبارک خوانید، ای فرشتگان او که در قوت زور آورید و کلام او را به جا می ۷۰  .گت 

 .آوریداو را بجا می و ای خادمان او که اراده   ،خداوند را متبارک خوانید  ،ای جمیع لشکرهای او  ۷۱

۷۷  
 
  ،او را متبارک خوانید  ،کارهای خداوند   ای همه

 
 .خداوند را متبارک بخوان ،ای جان من. های سلطنت اومکان در همه

 .به عزت و جلال ملبس هست   .ای یهوه خدای من تو ث  نهایت عظیم هست   .ند را متبارک بخوانای جان من، خداو  ۱۱۴

ن را به نور مثل ردا پوشانیده ۷ آن که غرفات خود را بر آبها بنا کرده است و ابرها را مرکب خود نموده  ۳. ایآسمانها را مثل پرده پهن ساخته. ایخویشی 

ن را بر اساسش استوار کرده، تا جنبش نخورد تا  ۸ ،گرداند و خادمان خود را آتش مشتعلشتگان خود را بادها میفر  ۱ ،خرامد و بر بالهای باد می که زمی 

 .شونداز آواز رعد تو پراکنده می. گریزنداز عتاب تو می ۲. اندای، که آبها بر کوهها ایستادهها مثل ردا پوشانیدهآن را به لجه ۶. ابدالآباد

ای که از آن نگذرند و برنگردند حدی برای آنها قرار داده ۱. ایآیند، به مکاثن که برای آنها مهیا ساختهآیند، و به همواری  ها فرود میهها بر میبه فراز کو  ۵

ن را بپوشانند اب ۱۱. سازد تا در میان کوهها روان بشوندها را در وادیها جاری میکه چشمه ۱۰. تا زمی  سازند تا گورخران می تمام حیوانات صحرا را ست 

 خود را فرو نشانند
ی

 .دهندها آواز خود را میشوند و از میان شاخهبر آنها مرغان هوا ساکن می ۱۷. تشنکی

اب می ۱۳ ن ست  میاو از غرفات خود کوهها را ست   . شودکند و از ثمرات اعمال تو زمی 

هنباتات را برای بهایم می ۱۱ ن ون میدمآها را برای خدمت رویاند و ست  ن بت  اب را که دل انسان را شادمان می ۱۸ آورد،، و نان را از زمی  کند، و چهره او و سرر

که  ۱۲ درختان خداوند شادابند، یعتن سروهای آزاد لبنان که غرس کرده است، ۱۶. گرداندو دل انسان را به نان قوی می ،سازد را به روغن شاداب می

 گت  خود را می در آنها مرغان آشیان
 
. ملجاء است ها خرگوشها برای کوههای بلند برای بزهای کوهی و صخره ۱۵. باشدمی کلکل ند و اما صنوبر خانه

 سازی و شب میتاریکی می ۷۰. داندمغرب خود را می ،ماه را برای موسمها ساخت و آفتاب ۱۱
 
 .روندحیوانات جنگلی راه می شود که در آن همه

های خود شوند و در بیشهکند جمع میچون آفتاب طلوع می ۷۷. جویندکنند و خوراک خویش را از خدا میغرش می شت  بچگان برای شکار خود  ۷۱

ون می آدم ۷۳. خوابندمی  .آید و به جهت شغل خویش تا شامگاهبرای عمل خود بت 

ن از دولت تو . ایجمیع آنها را به حکمت کرده ،ای خداوند اعمال تو چه بسیار است ۷۱ ن که در  ۷۸. پر استزمی  و آن دریای بزرگ و وسیع الاطراف نت 

ات از حد شماره زیاده . ایروند و آن لویاتان که به جهت بازی کردن در آن آفریدهو در آن کشتیها راه می ۷۶. اند و حیوانات خرد و بزرگآن حشر

نددهی، فرا میآنچه را که به آنها می ۷۵. کشند تا خوراک آنها را در وقتش برساثن جمیع اینها از تو انتظار می ۷۲ ، پس از دست خود را باز می. گت  کتن

های نیکو ست  می ن ، پس مضطرب میروی خود را می ۷۱. شوندچت  ، پس میروح آنها را قبض می. گردندپوشاثن ند و به خاک خود بر میکتن . گردندمت 

، آفریده میچون روح خود را می ۳۰ ن ر فرست   . گرداثن ا تازه میشوند و روی زمی 
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 .خداوند از اعمال خود راضن خواهد بود. جلال خداوند تا ابدالآباد است ۳۱

ن نگاه می ۳۷ برای خدای . باشمخداوند را خواهم سرایید تا زنده می ۳۳. شوندکند، پس آتش فشان میکوهها را لمس می. لرزدکند و آن میکه به زمی 

 .تفکر من او را لذیذ بشود و من در خداوند شادمان خواهم بود ۳۱. مخود تسبیح خواهم خواند تا وجود دار 

یران دیگر یافت نشوند ۳۸ ن نابود گردند و سرر  .هللویاه ،ای جان من، خداوند را متبارک بخوان. گناهکاران از زمی 

در تمام کارهای . ا بشایید برای او تسبیح بخوانیداو ر  ۷. ها اعلام نماییداعمال او را در میان قوم. یهوه را حمد گویید و نام او را بخوانید ۱۱۵

روی او را پیوسته طالب  ،خداوند و قوت او را بطلبید  ۱. دل طالبان خداوند شادمان باشد. در نام قدوس او فخر کنید ۳. عجیب او تفکر نمایید

 . و راهای دهان اآیات او و داوری. کارهای عجیب را که او کرده است به یاد آورید ۸. باشید

دارد تا عهد خود را یاد می ۵. های او در تمامی جهان استداوری ،یهوه خدای ماست ۲ او ابراهیم، ای فرزندان یعقوب، برگزیده او، ای ذریت بنده   ۶

 .ستآن عهدی را که با ابراهیم بسته و قسمی را که برای اسحاق خورده ا ۱. ابدالآباد و کلامی را که بر هزاران پشت فرموده است

اث شما  ۱۱. ای استوار ساخت و برای اسرائیل عهد جاوداثن و آن را برای یعقوب فریضه ۱۰ ن کنعان را به تو خواهم داد تا حصه مت  و گفت که زمی 

  ۱۷. شود
 
او  ۱۱. دیگر بودند و از یک مملکت تا قومو از امت  تا امت  سرگردان می ۱۳ ربا در آنجا،هنگامی که عددی معدود بودند، قلیل العدد و غ

ر مرسانید ۱۸ بر ایشان ظلم کند بلکه پادشاهان را به خاطر ایشان توبیخ نمود آدمینگذاشت که  . که بر مسیحان من دست مگذارید و انبیای مرا ضن

ن خواند و تمامی قوام نان را شکست، ۱۶ . ه غلامی فروختندو مردی پیش روی ایشان فرستاد، یعتن یوسف را که او را ب ۱۲ پس قحطی را بر آن زمی 

ها خستند و جان او در آهن بسته شد،پاها ۱۵  .تا وقت  که سخن او واقع شد و کلام خداوند او را امتحان نمود ۱۱ ی وی را به زنجت 

 .ها او را آزاد ساختآنگاه پادشاه فرستاده، بندهای او را گشاد و سلطان قوم ۷۰

 او را بر خان ۷۱
 
 . خود سروران او را بند نماید و مشایخ او را حکمت آموزد تا به اراده   ۷۷ ر تمام مایملک خویش،خود حاکم قرار داد و مختار ب ه

ن حام غربت پذیرفت ۷۳  .پس اسرائیل به مصر درآمدند و یعقوب در زمی 

ردانید تا بر قوم او کینه ورزند و بر لیکن دل ایشان را برگ ۷۸. تر ساختو او قوم خود را به غایت بارور گردانید و ایشان را از دشمنان ایشان قوی ۷۱

کلمات و آیات او را در میان ایشان اقامه کردند و عجایب او را  ۷۲. بنده خود موش را فرستاد و هارون را که برگزیده بود ۷۶. بندگان وی حیله نمایند

ن حام  .پس به کلام او مخالفت نورزیدند. ظلمت را فرستاد که تاریک گردید ۷۵. در زمی 

ن ایشان غوکها را به ازدحام پیدا نمود، حت  در حرمهای پادشاهان ایشان ۳۰. رانیدآبهای ایشان را به خون مبدل ساخت و ماهیان ایشان را می ۷۱  . زمی 

ن ایشان ۳۷. ها در همه حدود ایشاناو گفت و انواع مگسها پدید آمد و پشه ۳۱ موها و  ۳۳. تگرگ را به عوض باران بارانید و آتش مشتعل را در زمی 

های ایشان را زد و درختان محال ایشان را بشکست ن ایشان  ۳۸. او گفت و ملخ پدید آمد و کرمها از حد شماره افزون ۳۱. انجت  و هر سهم را در زمی 

ن ایشان را خوردندبخوردند و میوه ن ایشان زد، اوایل تمامی قوت ایشان را ۳۶. های زمی  و ایشان را با طلا و نقره  ۳۲. و جمیع نخست زادگان را در زمی 

ون آورد که در اسباط ایشان یکی ضعیف نبود ن ایشان شاد بودند زیرا که خوف ایشان بر آنها مستولی گردیده بود ۳۵. بت  ون رفی  . مصریان از بت 

 که شامگاه روشناثی دهد ۳۱
انید و آتسیر ویی  ۱۰. ابری برای پوشش گست 

ْ
. ایشان را از نان آسمان ست  گردانید برای ایشان فرستاد و  سؤال کردند پس سَل

 .زیرا کلام مقدس خود را به یاد آورد و بنده خویش ابراهیم را ۱۷. در جایهای خشک مثل نهر روان گردید ،صخره را بشکافت و آب جاری شد  ۱۱

ون آورد و برگزیدگان خویش را با ترنم ۱۳  بت 
 .و قوم خود را با شادماثن

یعت او را حفظ نمایند ۱۸. ها را وارث شدندشان داد و زحمت قومها را بدیو زمینهای امت ۱۱  .هللویاه. تا آنکه فرایض او را نگاه دارند و سرر
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کیست که اعمال عظیم خداوند را بگوید و همه تسبیحات او  ۷ .خداوند را حمد بگویید زیرا که او نیکو است و رحمت او تا ابدالآباد ،هللویاه ۱۱۶

ای خداوند مرا یاد کن به رضامندثی که با قوم  ۱. بحال آناثن که انصاف را نگاه دارند و آن که عدالت را در همه وقت به عمل آوردخوشا  ۳ را بشنواند؟

اث تو فخر نمایم ۸. و به نجات خود از من تفقد نما ،داریخود می  . تا سعادت برگزیدگان تو را ببینم و به شادماثن قوم تو مشور شوم و با مت 

ارت کردهپدران خود گناه نموده با  ۶ ت رحمت تو را به یاد  ۲. ایمایم و عصیان ورزیده، سرر پدران ما کارهای عجیب تو را در مصر نفهمیدند و کتی

 .لیکن به خاطر اسم خود ایشان را نجات داد تا تواناثی خود را اعلان نماید ۵. نیاوردند، بلکه نزد دریا یعتن بحر قلزم فتنه انگیختند

م را عتاب کرد که خشک گردید و  ۱ ز 
ْ
ل
 
ی فرمودپس ایشان را در لجه. بحر ق و ایشان را از دست دشمن نجات داد و از دست  ۱۰. ها مثل بیابان رهت 

 نماند ۱۱. خصم رهاثی بخشید
 
 .یدندآنگاه به کلام او ایمان آوردند و حمد او را سرای ۱۷. و آب، دشمنان ایشان را پوشانید که یکی از ایشان باق

. بلکه شهوت پرست  نمودند در بادیه و خدا را امتحان کردند در هامون ۱۱. فراموش کردند و مشورت او را انتظار نکشیدند زود لیکن اعمال او را  ۱۳

 . لیکن لاغری در جانهای ایشان فرستاد. و مسألت ایشان را بدیشان داد ۱۸

ام را پوشانید ۱۲. یهوه پس به موش در اردو حسد بردند و به هارون، مقدس ۱۶ ن شکافته شده، داتان را فرو برد و جماعت ابت   .و زمی 

یران را سوزانید ۱۵ . ای در حوریب ساختند و بت  ریخته شده را پرستش نمودندگوساله ۱۱. و آتش، در جماعت ایشان افروخته شده، شعله آتش سرر

خود را فراموش کردند که کارهای عظیم در مصر کرده  و خدای نجات دهنده   ۷۱. ردخو و جلال خود را تبدیل نمودند به مثال گاوی که علف می ۷۰

ن حام و کارهای ترسناک را در بحر قلزم ۷۷ بود،  .و اعمال عجیبه را در زمی 

 .ان برگرداندایستاد، تا غضب او را از هلاکت  ایشاو موش در شکاف به حضور وی نمی آنگاه گفت که ایشان را هلاک بکند، اگر برگزیده   ۷۳

ن مرغوب را خوار شمردند و به کلام وی ایمان نیاوردند ۷۱ لهذا  ۷۶. های خود همهمه کردند و قول خداوند را استماع ننمودندو در خیمه ۷۸. و زمی 

 
ْ
 .ایشان را در زمینها پراکنده کند ها بیندازد و و ذریت ایشان را در میان امت ۷۲. دست خود را بر ایشان برافراشت، که ایشان را در صحرا از پا درآوَرَد

 . و به کارهای خود خشم او را به هیجان آوردند و وبا بر ایشان سخت آمد ۷۱. های مردگان را خوردندپس به بعل فغور پیوستند و قرباثن  ۷۵

و او را نزد  ۳۷. نسل تا ابدالآباد هب د، نسلی او به عدالت محسوب گردیو این برا ۳۱. آنگاه فینحاس بر پا ایستاده، داوری نمود و وبا برداشته شد ۳۰

ا گفت ۳۳. حت  موش را به خاطر ایشان آزاری عارض گردید. آب مریبه غضبناک نمودند  .زیرا که روح او را تلخ ساختند، تا از لبهای خود ناسرن

ن  ۳۸. ها را هلاک نکردند، که درباره ایشان خداوند امر فرموده بودو آن قوم ۳۱  .ها آمیختند و کارهای ایشان را آموختندرا با امتبلکه خویشی 

ان خویش را برای دیوها قرباثن گذرانیدند ۳۲. و بتهای ایشان را پرستش نمودند تا آنکه برای ایشان دام گردید ۳۶  .و پشان و دخت 

ان خود را که آن را برای بتهای کنعان ذبح   ۳۵ ن از خون ملوث گردیدو خون ث  گناه را ریختند یعتن خون پشان و دخت   .کردند و زمی 

اث خویش را مکروه داشت ۱۰. و از کارهای خود نجس شدند و در افعال خویش زناکار گردیدند ۳۱ . لهذا خشم خداوند بر قوم خود افروخته شد و مت 

 .ها تسلیم نمود تا آناثن که از ایشان نفرت داشتند، بر ایشان حکمراثن کردندو ایشان را به دست امت ۱۱

 .و دشمنان ایشان بر ایشان ظلم نمودند و زیر دست ایشان ذلیل گردیدند ۱۷

 . لیکن به مشورتهای خویش بر او فتنه کردند و به سبب گناه خویش خوار گردیدند. بارهای بسیار ایشان را خلاض داد ۱۳

 ایشان نظر کرد، وقت  که فریاد ایشان را شنید ۱۱
ی

ت رحمت خویش و به خ ۱۸. با وجود این، بر تنکی اطر ایشان، عهد خود را به یاد آورد و در کتی

 ،ها جمع کنو ما را از میان امت ،ای یهوه خدای ما، ما را نجات ده ۱۲. و ایشان را حرمت داد، در نظر جمیع است  کنندگان ایشان ۱۶. بازگشت نمود

ن . اسرائیل متبارک باد از ازل تا ابدالآبادیهوه خدای  ۱۵. تا نام قدوس تو را حمد گوییم و در تسبیح تو فخر نماییم  .هللویاه. و تمامی قوم بگویند آمی 



 488                                                مزامتر                                                                                                 کتاب مقدس

 است تا ابدالآباد ۱۱۷
 
فدیه شدگان خداوند این را بگویند که ایشان را از دست  ۷. خداوند را حمد بگویید زیرا که او نیکو است و رحمت او باق

ق و مغرب و از شمال و جنوبجمع کرده،  بلاد و ایشان را از  ۳. دشمن فدیه داده است ای ث  طریق و شهری در صحرا آواره شدند و در بادیه ۱. از مشر

ن شدند و جان ایشان در ایشان مستمند گردید ۸. برای سکونت نیافتند  خود نزد خداوند فریاد برآوردند و ایشان را از  ۶. گرسنه و تشنه نت 
ی

آنگاه در تنکی

ی نمود، تا به شهری مسکون درآمدندو ایش ۲ تنگیهای ایشان رهاثی بخشید،  . ان را به راه مستقیم رهت 

زیرا که جان آرزومند را ست  گردانید و جان گرسنه را از  ۱. پس خداوند را به سبب رحمتش تشکر نمایند و به سبب کارهای عجیب وی با بتن آدم ۵

های نیکو پر ساخت، ن زیرا به کلام خدا مخالفت  ۱۱. که در مذلت و آهن بسته شده بودند  آناثن که در تاریکی و سایه موت نشسته بودند، ۱۰ چت 

ت اعلی اهانت کردند  خود  ۱۳. ای نبودبلغزیدند و مدد کننده ،و او دل ایشان را به مشقت ذلیل ساخت ۱۷. نمودند و به نصیحت حصرن
ی

آنگاه در تنکی

 
ی

ون آورد و بندهای ایشان را بگسست ۱۱. یدهای ایشان رهاثی بخشنزد خداوند فریاد برآوردند و ایشان را از تنکی  . ایشان را از تاریکی و سایه موت بت 

ن را زیرا که دروازه ۱۶. پس خداوند را به سبب رحمتش تشکر نمایند و به سبب کارهای عجیب او با بتن آدم ۱۸ ن را شکسته، و بندهای آهنی  های برنجی 

یرانه خود  ۱۲. پاره کرده است  .و به سبب گناهان خویش، خود را ذلیل ساختند احمقان به سبب طریق سرر

 خود نزد خداوند فریاد برآوردند و ایشان را از  ۱۱. های موت نزدیک شدندجان ایشان هر قسم خوراک را مکروه داشت و به دروازه ۱۵
ی

آنگاه در تنکی

 
ی

 . ا از هلاکتهای ایشان رهانیدکلام خود را فرستاده، ایشان را شفا بخشید و ایشان ر  ۷۰. های ایشان رهاثی بخشیدتنکی

های تشکر را بگذرانند و اعمال وی را به ترنم ذکر  و قرباثن  ۷۷. پس خداوند را به سبب رحمتش تشکر نمایند و به سبب کارهای عجیب او با بتن آدم ۷۱

 که در کشتیها به دریا رفتند، و در آبهای کثت  شغل کردند ۷۳. کنند
او   ۷۸. هاد را دیدند و اعمال عجیب او را در لجهاینان کارهای خداون ۷۱. آناثن

. ها فرود شدند و جان ایشان از سخت  گداخته گردیدبه آسمانها بالا رفتند و به لجه ۷۶. گفت پس باد تند را وزانید و امواج آن را برافراشت

ان گردید ،سرگردان گشته، مثل مستان ۷۲  حت 
ً
ان شدند و عقل ایشان تماما ن  خود نزد خداوند فریاد برآوردند و ایشان را از  ۷۵. افتان و خت 

ی
آنگاه در تنکی

 
ی

 .طوفان را به آرامی ساکت ساخت که موجهایش ساکن گردید ۷۱. های ایشان رهاثی بخشیدتنکی

 . پس مشور شدند زیرا که آسایش یافتند و ایشان را به بندر  مراد  ایشان رسانید ۳۰

 .نمایند و به سبب کارهای عجیب او با بتن آدمپس خداوند را به سبب رحمتش تشکر  ۳۱

ن تشنهاو نهرها را به بادیه مبدل کرد و چشمه ۳۳. و او را در مجمع قوم متعال بخوانند و در مجلس مشایخ او را تسبیح بگویند ۳۷ . های آب را به زمی 

ارت ساکنان آن ۳۱ ن به شوره زار، به سبب سرر ن بارور را نت  ن خشک را به چشمهبادیه را به د ۳۸. و زمی  و   ۳۶. های آبریاچه آب مبدل کرد و زمی 

. ها کاشتند و تاکستانها غرس نمودند و حاصل غله به عمل آوردندو مزرعه ۳۲. گرسنگان را در آنجا ساکن ساخت تا شهری برای سکونت بنا نمودند

ذلت  ۱۰. و باز کم گشتند و ذلیل شدند، از ظلم و شقاوت و حزن ۳۱. ندو ایشان را برکت داد تا به غایت کثت  شدند و بهایم ایشان را نگذارد کم شو  ۳۵

ن را از مشقتش بر می ۱۱. سازدای که راه ندارد آواره میریزد و ایشان را در بادیهرا بر رؤسا می . کندها برایش پیدا میها را مثل گلهافرازد و قبیلهاما مسکی 

ارتشوند و صالحان این را دیده، شادمان می ۱۷  .دهان خود را خواهد بست ،تمامی سرر

ها تفکر نماید؟ که ایشان رحمت ۱۳ ن  .های خداوند را خواهند فهمیدکیست خردمند تا بدین چت 

ن . ای خدا دل من مستحکم استسرود و مزمور داود:  ۱۱۸  ،ای عود و بربط بیدار شوید  ۷. من خواهم سرایید و ترنم خواهم نمود و جلال من نت 

ن در سح  .ها تو را خواهم سراییدها حمد خواهم گفت و در میان طایفهای خداوند، تو را در میان قوم ۳. رگاه بیدار خواهم شدمن نت 

ن  ۸ .رسدو راست  تو تا افلاک می ،زیرا که رحمت تو عظیم است، فوق آسمانها  ۱  .ای خدا، بر فوق آسمانها متعال باش و جلال تو بر تمامی زمی 
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 . به دست راست خود نجات ده و مرا اجابت فرما. ض یابندتا محبوبان تو خلا  ۶

 .کنم و وادی سکوت را خواهم پیمودشکیم را تقسیم می. خدا در قدوسیت خود سخن گفته است، پس وجد خواهم نمود ۲

ی من است، و بر ادوم  موآب ظرف شستشو  ۱. و یهودا عصای سلطنت من. خود سر منکلاهو افرایم  . جلعاد از آن من است و منسی از آن من ۵

ن فخر خواهم نمود کفش ی نماید؟ ۱۰. خود را خواهم انداخت و بر فلسطی  ن درآورد؟ کیست که مرا به ادوم رهت   کیست که مرا به شهر حصی 

ون نمیآیا نه تو ای خدا که ما را ترک کرده ۱۱ ؟ای؟ و تو ای خدا که با لشکرهای ما بت  . باطل است آدمیرا که مدد ما را بر دشمن امداد فرما، ز  ۱۷ آثی

 .در خدا با شجاعت کار خواهیم کرد و او دشمنان ما را پایمال خواهد نمود ۱۳

ارت و فریب را بر من گشوده ۷ .ای خدای تسبیح من، خاموش مباشبرای سالار مغنیان، مزمور داود:  ۱۱۹ اند، و به زبان دروغ زیرا که دهان  سرر

  .کنند، و اما من دعابه عوض محبت  من، با من مخالفت می ۱. انددهیاند و ث  سبب با من جنگکینه مرا احاطه کردهبه سخنان   ۳ .اندبر من سخن گفته

یر را بر او بگمار، و دشمن به دست راست او بایستد ۶. اند، و به عوض محبت، عداوت نمودهو به عوض نیکوثی به من بدی کرده ۸ . مردی سرر

ون آید و دعای او گناه بشودهنگامی که در محاکمه بیا ۲  .ایام عمرش کم شود و منصب او را دیگری ضبط نماید ۵. ید، خطا کار بت 

۱  
 
طلبکار تمامی  ۱۱. های خود قوت را بجویندو فرزندان او آواره شده، گداثی بکنند و از خرابه ۱۰. وی بیوه گردد فرزندان او یتیم بشوند و زوجه

 .کسی نباشد که بر او رحمت کند و بر یتیمان  وی احدی رأفت ننماید ۱۷. یان محنت او را تاراج کنندمایملک او را ضبط نماید و اجنب

 .عصیان پدرانش نزد خداوند به یاد آورده شود و گناه مادرش محو نگردد ۱۱. ذریت وی منقطع گردند و در طبقه بعد نام ایشان محو شود ۱۳

 بماند  ۱۸
ً
د یادآوریتا و آنها در مد نظر خداوند دائما َ ن بت   ن جفا کرد و بر  ۱۶. ایشان را از زمی  زیرا که رحمت نمودن را به یاد نیاوَرْد، بلکه بر فقت  و مسکی 

 .خواست، از او دور شده استداشت، بدو رسیده و چون که برکت را نمیچون که لعنت را دوست می ۱۲. شکسته دل تا او را به قتل رساند

پوشاند، و ای که او را میپس مثل جامه ۱۱. ود در بر گرفت و مثل آب به شکمش درآمد و مثل روغن در استخوانهای ویو لعنت را مثل ردای خ ۱۵

 . گوینداین است اجرت مخالفانم از جانب خداوند و برای آناثن که بر جان من بدی می ۷۰. شود، خواهد بودچون کمربندی که به آن همیشه بسته می

 .چون که رحمت تو نیکوست، مرا خلاض ده ،خداوند، به خاطر نام خود با من عمل نما اما تو ای یهوه  ۷۱

ن هستم و دل من در اندرونم مجروح است ۷۷ . امام و مثل ملخ رانده شدهای که در زوال باشد، رفتهمثل سایه ۷۳. زیرا که من فقت  و مسکی 

ن می ۷۱  .جنبانندبینند سر خود را میچون مرا می. امو من نزد ایشان عار گردیده ۷۸. شودیده میلرزد و گوشتم از فرب  هی کاهزانوهایم از روزه داشی 

. ایتا بدانند که این است دست تو، و تو ای خداوند این را کرده ۷۲ ای یهوه خدای من مرا اعانت فرما، و به حسب رحمت خود مرا نجات ده، ۷۶

ند و خجل گردند و اما بنده   ایشان. ایشان لعنت بکنند، اما تو برکت بده ۷۵ ن جفا کنندگانم به رسواثی ملبس شوند و خجالت  ۷۱. تو شادمان شود برخت 

 .خداوند را به زبان خود بسیار تشکر خواهم کرد و او را در جماعت کثت  حمد خواهم گفت ۳۰. خویش را مثل ردا بپوشند

ن خواهد ایستاد تا او را از آنا ۳۱  .دهند برهاندثن که بر جان او فتوا میزیرا که به دست راست مسکی 

ن تا دشمنانت را پای انداز تو سازم گفت:   آقایمیهوه به مزمور داود:  ۱۱۱  .به دست راست من بنشی 

غ می ۳. در میان دشمنان خود حکمراثن کن. خداوند عصای قوت تو را از صهیون خواهد فرستاد ۷ در . باشندقوم تو در روز  قوت  تو، هدایای تت 

م صحرگاه برای توست  تو از رَح 
تو کاهن هست  تا ابدالآباد، به  خداوند قسم خورده است و پشیمان نخواهد شد که ۱. زینتهای قدوسیت، شبنم  جواثن

 
 
ز ا. ها داوری خواهد کرددر میان امت ۶. در روز غضب خود پادشاهان را شکست خواهد داد ،خداوند که به دست راست توست ۸ .ملکیصدق رتبه

ن وسیع خواهد کوبید  .بنابراین سر خود را بر خواهد افراشت. از نهر  سر  راه خواهد نوشید ۲. لاشها پر خواهد ساخت و سر آنها را در زمی 
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 .خداوند را به تمامی دل حمد خواهم گفت، در مجلس راستان و در جماعت ،هللویاه ۱۱۱

یاثی است و عدالت وی پایدار تا ابدالآباد ۳. کنندارند در آنها تفتیش میکارهای خداوند عظیم است و همگاثن که به آنها رغبت د ۷ . کار او جلال و کت 

 نیکو داده است ۸. خداوند کریم و رحیم است. برای کارهای عجیب خود ساخته است یادآوری ۱
 
عهد خویش را به یاد خواهد . ترسندگان خود را رزق

اث امتقوت اعمال خود را ب ۶. داشت تا ابدالآباد  .ها را بدیشان عطا فرمایدرای قوم خود بیان کرده است تا مت 

ن دستانکارهای  ۲  .در راست  و استقامت کرده شده. آنها پایدار است تا ابدالآباد ۵. ش راست  و انصاف است و جمیع فرایض وی امی 

 .مهیب است نام او قدوس و . ای برای قوم خود فرستاد و عهد خویش را تا ابد امر فرمودفدیه ۱

ن آنها را خردمندی نیکو است. ترس خداوند ابتدای حکمت است ۱۰  .حمد او پایدار است تا ابدالآباد. همه عاملی 

 .ترسد و در وصایای او بسیار رغبت داردخوشا بحال کسی که از خداوند می ،هللویاه ۱۱۲

ن زور آور خواهند بود ۷ . توانگری و دولت در خانه او خواهد بود و عدالتش تا به ابد پایدار است ۳. طبقه راستان مبارک خواهند شد. ذریتش در زمی 

او کارهای خود را به . فرخنده است شخض که رئوف و قرض دهنده باشد ۸. او کریم و رحیم و عادل است. کندنور برای راستان در تاریکی طلوع می ۱

 .مرد عادل تا به ابد مذکور خواهد بود. وردزیرا که تا به ابد جنبش نخواهد خ ۶. داردانصاف استوار می

 .دل او پایدار است و بر خداوند توکل دارد. از خت  بد نخواهد ترسید ۲

 .دل او استوار است و نخواهد ترسید تا آرزوی خویش را بر دشمنان خود ببیند ۵

 .فراشته خواهد شدشاخ او با عزت ا. عدالتش تا به ابد پایدار است ،بذل نموده، به فقرا بخشیده است ۱

یر این را دیده، غضبناک خواهد شد ۱۰ ده، گداخته خواهد گشت. سرر یران زایل خواهد گردید. دندانهای خود را فشر  .آرزوی سرر

 .نام خداوند متبارک باد، از الآن و تا ابدالآباد ۷. نام خداوند را تسبیح بخوانید. ای بندگان خداوند، تسبیح بخوانید ،هللویاه ۱۱۳

ع آفتاب تا مغرب آن، نام خداوند تسبیح خوانده شوداز  ۳
 
ل
ْ
 .ها متعال است و جلال وی فوق آسمانهاخداوند بر جمیع امت ۱. مَط

ن نشسته است؟ ۸ ن و متواضع می ۶ کیست مانند یهوه خدای ما که بر اعلی علیی  ن را از خاک بر  ۲ ،شود تا نظر نماید بر آسمانها و بر زمی  که مسکی 

 .تا او را با بزرگان بنشاند یعتن با بزرگان قوم خویش ۵. افرازد را از مزبله بر میدارد و فقت  می

ن می ۱  .هللویاه. سازد و مادر فرحناک فرزندانزن نازاد را خانه نشی 

ون آمدند، و خاندان یعقوب از قوم اجنت  زبان، ۱۱۴ س او بود و اسرائیل محل  ۷ وقت  که اسرائیل از مصر بت 
َ
د
ْ
 .سلطنت وییهودا مَق

ردندریا این را بدید و گریخت و  ۳
 
ن درآمدند و تلها مثل بره ۱. به عقب برگشت ا  .های گلهکوهها مثل قوچها به جسی 

؟ و ای  ۸ ردنای دریا تو را چه شد که گریخت 
 
؟  ا ن درآمدید و ای تلها که مثل بره ۶ که به عقب برگشت   .های گلهای کوهها که مثل قوچها به جسی 

لزل شو و از حضور خدای یعقوبای زم ۲ ن ن از حضور خداوند مت    ۵. ی 
 
  که صخره را دریاچه

 
 .آب آب گردانید و سنگ خارا را چشمه

، ای خداوند  ۱۱۵ ، بلکه نام خود را جلال ده ،ما را ثن خدای ایشان  ها چرا بگویند کهامت ۷. به سبب رحمتت و به سبب راست  خویش ،ما را ثن

 بتهای ایشان نقره و طلاست،  ۱. آنچه را که اراده نمود، به عمل آورده است. ما در آسمانهاست اما خدای ۳ الآن کجاست؟
 
 .آدم دست ساخته

 .بویندآنها را بیتن است و نمی. شنوندآنها را گوشهاست و نمی ۶. بینندآنها را چشمهاست و نمی. گویندآنها را دهان است و سخن نمی ۸

 . سازندگان آنها مثل آنها هستند، و هر که بر آنها توکل دارد ۵. نمایندو به گلوی خود نطق نمی. روندو راه نمی پاها و . دکنندستها دارند و لمس نمی ۲
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 .او معاون و ست  ایشان است. ای خاندان  هارون بر خداوند توکل نمایید ۱۰. او معاون و ست  ایشان است. ای اسرائیل بر خداوند توکل نما ۱

خاندان اسرائیل را برکت . دهدخداوند ما را به یاد آورده، برکت می ۱۷. او معاون و ست  ایشان است. ان  خداوند، بر خداوند توکل نماییدای ترسندگ ۱۱

 .ترسندگان خداوند را برکت خواهد داد، چه کوچک و چه بزرگ ۱۳. خواهد داد و خاندان هارون را برکت خواهد داد

 خواهد  ۱۱
 
ن را آفرید ۱۸. داد، شما و فرزندان شما راخداوند شما را ترق آسمانها، آسمانهای خداوند  ۱۶. شما مبارک خداوند هستید که آسمان و زمی 

ن را به بتن آدم عطا فرمود  .روندو نه آناثن که به خاموشر فرو می ،خوانند مردگان نیستند که یاه را تسبیح می ۱۲. است و اما زمی 

 .هللویاه. هیم خواند، از الآن و تا ابدالآبادلیکن ما یاه را متبارک خوا ۱۵

ع مرا شنیده استخداوند را محبت می ۱۱۶ زیرا که گوش خود را به من فرا داشته است، پس مدت حیات خود، او  ۷. نمایم زیرا که آواز من و تصرن

 و غمریسمان ۳. را خواهم خواند
ی

آه ای خداوند . آنگاه نام خداوند را خواندم ۱. پیدا کردم های موت مرا احاطه کرد و تنگیهای هاویه مرا دریافت، تنکی

 . ذلیل بودم و مرا نجات داد. کندخداوند ساده دلان را محافظت می ۶. خداوند رئوف و عادل است و خدای ما رحیم است ۸ .جان مرا رهاثی ده

 .ای جان من به آرامی خود برگرد، زیرا خداوند به تو احسان نموده است ۲

ن زندگان ۱. یم را از لغزیدنپاهاکه جان مرا از موت خلاض دادی و چشمانم را از اشک و زیرا   ۵ . به حضور خداوند سالک خواهم بود، در زمی 

 .جمیع آدمیان دروغگویند در پریشاثن خود گفتم که ۱۱. من بسیار مستمند شدم. ایمان آوردم پس سخن گفتم ۱۰

  ۱۳ نهاثی که به من نموده است؟خداوند را چه ادا کنم، برای همه احسا ۱۷
 
 .نجات را خواهم گرفت و نام خداوند را خواهم خواند پیاله

آه ای خداوند، من  ۱۶. موت مقدسان خداوند در نظر وی گرانبها است ۱۸. نذرهای خود را به خداوند ادا خواهم کرد، به حضور تمامی قوم او ۱۱

ن تو هستم ،بنده تو هستم . های تشکر نزد تو خواهم گذرانید و نام خداوند را خواهم خواندقرباثن  ۱۲ .ایبندهای مرا گشوده .من بنده تو و پش کنت 

 .هللویاه. های خانه خداوند، در اندرون تو ای اورشلیمدر صحن ۱۱ نذرهای خود را به خداوند ادا خواهم کرد، به حضور تمامی قوم وی، ۱۵

 .او را حمد گویید ،ای تمامی قبایل .یدها خداوند را تسبیح بخوانای جمیع امت ۱۱۷

 .هللویاه. زیرا که رحمت او بر ما عظیم است و راست  خداوند تا ابدالآباد ۷

 .رحمت او تا ابدالآباد است اسرائیل بگویند که ۷. خداوند را حمد گویید زیرا که نیکوست و رحمت او تا ابدالآباد است ۱۱۸

  .رحمت او تا ابدالآباد است ترسندگان خداوند بگویند که ۱ .ابدالآباد است رحمت او تا  خاندان هارون بگویند که ۳

 یاه را خواندم ۸
ی

خداوند  ۲ به من چه تواند کرد؟ آدم. خداوند با من است، پس نخواهم ترسید ۶. یاه مرا اجابت فرموده، در جای وسیع آورد. در تنکی

 .بهت  است از توکل نمودن بر آدمبه خداوند پناه بردن  ۵. د آرزوی خویش را خواهم دیدپس من بر نفرت کنندگان خو . برایم از مددکاران من است

ان ۱  . ها مرا احاطه کردند، لیکن به نام خداوند ایشان را هلاک خواهم کردجمیع امت ۱۰. به خداوند پناه بردن بهت  است از توکل نمودن بر امت 

مثل زنبورها مرا احاطه کردند و مثل آتش خارها خاموش  ۱۷. ه نام خداوند ایشان را هلاک خواهم کردمرا احاطه کردند و دور مرا گرفتند، لیکن ب ۱۱

 .بر من سخت هجوم آوردی تا بیفتم، لیکن خداوند مرا اعانت نمود ۱۳. زیرا که به نام خداوند ایشان را هلاک خواهم کرد. شدند

دست راست خداوند با شجاعت عمل . های عادلان استآواز ترنم و نجات در خیمه ۱۸. خداوند قوت و سرود من است و نجات من شده است ۱۱

 .کنددست راست خداوند با شجاعت عمل می. دست راست خداوند متعال است ۱۶. کندمی

م بلکه زیست خواهم کرد و کارهای یاه را ذکر خواهم نمودنمی ۱۲ ده استیاه مرا به شدت تنبیه نموده، لیکن مرا به موت  ۱۵. مت   .نست 
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 .به آنها داخل شده، یاه را حمد خواهم گفت ،های عدالت را برای من بگشایید دروازه ۱۱

 .ایگویم زیرا که مرا اجابت فرموده و نجات من شدهتو را حمد می ۷۱. عادلان بدان داخل خواهند شد. دروازه خداوند این است ۷۰

 را که معماران رد کردند، همان سر زاویه  ۷۷
ی

این است روزی که خداوند  ۷۱. این از جانب خداوند شده و در نظر ما عجیب است ۷۳. شده استسنکی

 .آه ای خداوند سعادت عطا فرما ،آه ای خداوند نجات ببخش ۷۸. در آن وجد و شادی خواهیم نمود. ظاهر کرده است

ذبیحه را به . یهوه خداثی است که ما را روشن ساخته است ۷۲. دهیمشما را از خانه خداوند برکت می. آیدمتبارک باد او که به نام خداوند می ۷۶

 .خدای من، تو را متعال خواهم خواند. گویمتو خدای من هست  تو، پس تو را حمد می ۷۵. ریسمانها بر شاخهای قربانگاه ببندید

 .خداوند را حمد گویید زیرا که نیکوست و رحمت او تا ابدالآباد است ۷۱

 ا

یعت خداوند سالکندخوشا به  ۱۱۹  .حال کاملان طریق که به سرر

ن نمی ۳. طلبندکنند و به تمامی دل او را میخوشا به حال آناثن که شهادات او را حفظ می ۷  .نمایندهای وی سلوک میکنند و به طریقکج روی نت 

 نگاه داریمتو وصایای خود را امر فرموده ۱
ً
 .ای تا آنها را تماما

 .آنگاه خجل نخواهم شد چون تمام اوامر تو را در مد نظر خود دارم ۶. ن مستحکم شود تا فرایض تو را حفظ کنمکاش که راههای م ۸

 .مرا بالکلیه ترک منما. دارمفرایض تو را نگاه می ۵. تو را به راست  دل حمد خواهم گفت چون داوری  های عدالت تو را آموخته شوم ۲

 ب

ن مرد جوان راه خود را  ۱  . مگذار که از اوامر تو گمراه شوم. به تمامی دل تو را طلبیدم ۱۰. سازد؟ به نگاه داشتنش موافق کلام توپاک میبه چه چت 

 .ای خداوند تو متبارک هست  فرایض خود را به من بیاموز ۱۷. کلام تو را در دل خود مخفن داشتم که مبادا به تو گناه ورزم ۱۱

چنانکه در هر قسم توانگری، در وصایای تو تفکر  ۱۸. در طریق شهادات تو شادمانم ۱۱. های دهان تو راریهای خود بیان کردم تمامی داو به لب ۱۳

 .برم، پس کلام تو را فراموش نخواهم کرداز فرایض تو لذت می ۱۶. های تو نگران خواهم بودکنم و به طریقمی

 ج

های عجیب بینم ۱۵. مایمبه بنده خود احسان بنما تا زنده شوم و کلام تو را حفظ ن ۱۲  ن یعت تو چت   .چشمان مرا بگشا تا از سرر

ن غریب هستم ۱۱  .های تو در هر وقتشود از اشتیاق داوریجان من شکسته می ۷۰. اوامر خود را از من مخفن مدار. من در زمی 

ان ملعون را توبیخ نمودی، که از اوامر تو گمراه می ۷۱ سروران  ۷۳. امبگردان، زیرا که شهادات تو را حفظ کرده ننگ و رسواثی را از من ۷۷. شوندمتکت 

ن نشسته، به ضد من سخن گفتند ن ابتهاج من و مشورت دهندگان من بوده ۷۱. کندلیکن بنده تو در فرایض تو تفکر می. نت   .اندشهادات تو نت 

 د

 .مرا موافق کلام خود زنده ساز. جان من به خاک چسبیده است ۷۸ 

 .پس فرایض خویش را به من بیاموز. ذکر کردم و مرا اجابت نمودیراههای خود را  ۷۶

 .مرا موافق کلام خود برپا بدار. شودجانم از حزن گداخته می ۷۵. طریق وصایای خود را به من بفهمان و در کارهای عجیب تو تفکر خواهم نمود ۷۲

یعت خود را به من عنایت فرما ۷۱  .های تو را پیش خود گذاشتمریق راست  را اختیار کردم و داوریط ۳۰. راه دروغ را از من دور کن و سرر

 .در طریق اوامر تو دوان خواهم رفت، وقت  که دل مرا وسعت دادی ۳۷. ای خداوند مرا خجل مساز. به شهادات تو چسبیدم ۳۱
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 .پس آنها را تا به آخر نگاه خواهم داشت. ای خداوند طریق فرایض خود را به من بیاموز ۳۳ 

یعت تو را نگاه خواهم داشت و آن را به تمامی دل خود حفظ خواهم نمود ۳۱  .مرا فهم بده و سرر

 .دل مرا به شهادات خود مایل گردان و نه به سوی طمع ۳۶. مرا در سبیل اوامر خود سالک گردان زیرا که در آن رغبت دارم ۳۸

ده شده است ۳۵. ازچشمانم را از دیدن بطالت برگردان و در طریق خود مرا زنده س ۳۲ . کلام خود را بر بنده خویش استوار کن، که به ترس تو ست 

 .به حسب عدالت خود مرا زنده ساز. هان به وصایای تو اشتیاق دارم ۱۰ .نیکو است تهایترسم از من دور کن زیرا که داوریننگ مرا که از آن می ۳۱

 و

و   ۱۳. خود را جواب دهم زیرا بر کلام تو توکل دارم ه  تا بتوانم ملامت کنند ۱۷. سب کلام توای خداوند رحمهای تو به من برسد و نجات تو به ح ۱۱ 

 نگاه خواهم داشت تا ابدالآباد، ۱۱ کلام راست  را از دهانم بالکل مگت  زیرا که به داوری  های تو امیدوارم
ً
یعت تو را دائما و به آزادی راه خواهم  ۱۸ و سرر

و از وصایای تو تلذذ  ۱۲ و در شهادات تو به حضور پادشاهان سخن خواهم گفت و خجل نخواهم شد، ۱۶. املبیدهرفت زیرا که وصایای تو را ط

 .دارم بر خواهم افراشت و در فرایض تو تفکر خواهم نمودخود را به اوامر تو که دوست می دستانو  ۱۵ ،دارمخواهم یافت که آنها را دوست می

 ز

 .این در مصیبتم تسلی من است زیرا قول تو مرا زنده ساخت ۸۰. ویش به یاد آور که مرا بر آن امیدوار گردانیدیخ کلام خود را با بنده   ۱۱ 

یعت تو رو نگردانیدم ۸۱ ان مرا بسیار استهزا کردند، لیکن از سرر ن را تسلی دادمای خداوند داوری ۸۷. متکت  . های تو را از قدیم به یاد آوردم و خویشی 

یعت تو را ترک کرده مرا  ،حدت خشم ۸۳ یراثن که سرر   ۸۱. انددر گرفته است، به سبب سرر
 
 .غربت من فرایض تو سرودهای من گردید، در خانه

یعت تو را نگاه داشتم ۸۸  .من گردید، زیرا که وصایای تو را نگاه داشتم این بهره   ۸۶. ای خداوند نام تو را در شب به یاد آوردم و سرر

 ح

به حسب کلام خود بر من رحم . رضامندی تو را به تمامی دل خود طلبیدم ۸۵. گفتم که کلام تو را نگاه خواهم داشت .خداوند نصیب من است ۸۲ 

 .شتابیدم و درنگ نکردم تا اوامر تو را نگاه دارم ۶۰. ی خود را به شهادات تو مایل ساختمپاهادر راههای خود تفکر کردم و  ۸۱. فرما

یران مرا احاطه ۶۱ یعت تو را فراموش نکردم  ریسمانهای سرر  .در نصف شب برخاستم تا تو را حمد گویم برای داوری  های عدالت تو ۶۷. کرد، لیکن سرر

۶۳  
 
ن از رحمت تو پر است ۶۱. دارندترسندگانت را رفیق هستم و آناثن را که وصایای تو را نگاه می من همه  .را به من بیاموز تفرایض. ای خداوند زمی 

 ط

 .خردمندی نیکو و معرفت را به من بیاموز زیرا که به اوامر تو ایمان آوردم ۶۶. حسان نمودی، ای خداوند موافق کلام خویشبا بنده خود ا ۶۸ 

 و نیکوثی می ۶۵. قبل از آنکه مصیبت را ببینم من گمراه شدم لیکن الآن کلام تو را نگاه داشتم ۶۲
. فرایض خود را به من بیاموز. کتن تو نیکو هست 

یعت تو تلذذ می. دل ایشان مثل پیه فربه است ۲۰. و اما من به تمامی دل وصایای تو را نگاه داشتم. ان بر من دروغ بستندمتکت   ۶۱ . یابمو اما من در سرر

یعت دهان تو برای من بهت  است از هزاران طلا و نقره ۲۷. مرا نیکو است که مصیبت را دیدم، تا فرایض تو را بیاموزم ۲۱  .سرر

 ی

. مامیدوار  و ت ترسندگانت چون مرا بینند شادمان گردند زیرا به کلام ۲۱. را بیاموزم تمرا فهیم گردان تا اوامر . مرا ساخته و آفریده است و ت ندستا ۲۳ 

. ویشپس رحمت تو تسلی من بشود، موافق کلام تو با بنده خ ۲۶. ایام که داوری  های تو عدل است و بر حق مرا مصیبت دادهای خداوند دانسته ۲۸
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یعت تو تلذذ من استرحمت ۲۲ ان خجل شوند زیرا به دروغ مرا اذیت رسانیدند ۲۵. های تو به من برسد تا زنده شوم زیرا که سرر و اما من در . متکت 

 .خجل نشوم دلم در فرایض تو کامل شود، تا  ۵۰. دانندترسندگان تو به من رجوع کنند و آناثن که شهادات تو را می ۲۱. کنموصایای تو تفکر می

 ک

. گویم کی مرا تسلی خواهی دادچشمانم برای کلام تو تار گردیده است و می ۵۷. لیکن به کلام تو امیدوار هستم. شودجانم برای نجات تو کاهیده می ۵۱ 

 کنندگانم داوری خواهی نمود؟تو؟ و کی بر جفا   چند است روزهای بنده   ۵۱. املیکن فرایض تو را فراموش نکرده. امدهگرفته شدود   شک  مثل مَ  ۵۳

ان برای من حفره ۵۸ یعت تو نیستندمتکت  ن است ۵۶. ها زدند زیرا که موافق سرر . پس مرا امداد فرما. بر من ناحق جفا کردند. تمامی اوامر تو امی 

ن نابود سازند ۵۲  .ده ساز تا شهادات دهان تو را نگاه دارمبه حسب رحمت خود مرا زن ۵۵. اما من وصایای تو را ترک نکردم. نزدیک بود که مرا از زمی 

 ل

ن را آفریده. نسل است هب امانت تو نسل ۱۰. ای خداوند کلام تو تا ابدالآباد در آسمانها پایدار است ۵۱  برای داوری  های تو تا  ۱۱. ماندای و پایدار میزمی 

یعت تو تلذذ من ن ۱۷. اند زیرا که همه بنده تو هستندامروز ایستاده وصایای تو را تا به ابد  ۱۳. شدمبود، هرآینه در مذلت خود هلاک میمیاگر سرر

یران برای من انتظار   ۱۸. من از آن تو هستم مرا نجات ده زیرا که وصایای تو را طلبیدم ۱۱. ایفراموش نخواهم کرد زیرا به آنها مرا زنده ساخته سرر

 .برای هر کمالی انتهاثی دیدم، لیکن حکم تو ث  نهایت وسیع است ۱۶. کنملیکن در شهادات تو تأمل می. کشیدند تا مرا هلاک کنند

 م

یعت تو را چقدر دوست می ۱۲  . باشدتر ساخته است زیرا که همیشه نزد من میاوامر تو مرا از دشمنانم حکیم ۱۵. تمامی روز تفکر من است ،دارمسرر

. از مشایخ خردمندتر شدم زیرا که وصایای تو را نگاه داشتم ۱۰۰. من استتر شدم زیرا که شهادات تو تفکر از جمیع معلمان خود فهیم ۱۱

کلام تو  ۱۰۳. از داوری  های تو رو برنگردانیدم، زیرا که تو مرا تعلیم دادی ۱۰۷. ی خود را از هر راه بد نگاه داشتم تا آن که کلام تو را حفظ کنمپاها ۱۰۱

ین است و به دهانم از عسل شت    .دارمبنابراین هر راه دروغ را مکروه می. از وصایای تو فطانت را تحصیل کردم ۱۰۱. ترینبه مذاق من چه شت 

 ن

قسم خوردم و آن را وفا خواهم نمود که داوری  های عدالت تو را نگاه خواهم  ۱۰۶. ی من چراغ، و برای راههای من نور استپاهاکلام تو برای  ۱۰۸ 

غ دهان مرا منظور فرما و داوری  های خود را  ۱۰۵ .موافق کلام خود مرا زنده ساز ای خداوند،. امبسیار ذلیل شده ۱۰۲. داشت َ
ت 
َ
ای خداوند هدایای ت

یعت تو را فراموش نمی ۱۰۱. به من بیاموز  .کنمجان من همیشه در کف من است، لیکن سرر

یران برای من دام گذاشته ۱۱۰ اث خود ساختهشهادات تو را  ۱۱۱. اند، اما از وصایای تو گمراه نشدمسرر ام زیرا که آنها شادماثن دل من تا به ابد مت 

 .دل خود را برای بجا آوردن فرایض تو مایل ساختم، تا ابدالآباد و تا نهایت ۱۱۷. است

 س

یعت تو را دوست میمردمان  دو رو را مکروه داشته ۱۱۳   و ست  من تو هست   ۱۱۱. دارمام، لیکن سرر
 .مکشبه کلام تو انتظار می. ست 

مرا به حسب کلام خود تأیید کن تا زنده شوم و از امید خود  ۱۱۶. و اوامر خدای خویش را نگاه خواهم داشت ،ای بدکاران، از من دور شوید  ۱۱۸

 نظر نمایم ۱۱۲. خجل نگردم
ً
ای زیرا  ت  شمردهاند، حقهمه کساثن را که از فرایض تو گمراه شده ۱۱۵. مرا تقویت کن تا رستگار گردم و بر فرایض تو دائما

ن را مثل  ۱۱۱. که مکر ایشان دروغ است یران زمی   .دارمبنابراین شهادات تو را دوست می. کتن هلاک می تفالهجمیع سرر

 .های تو ترسیدمموی بدن من از خوف تو برخاسته است و از داوری ۱۷۰
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ان بر من ظلم نکنند ۱۷۷. مرا به ظلم کنندگانم تسلیم منما. داد و عدالت را به جا آوردم ۱۷۱  . برای سعادت بنده خود ضامن شو تا متکت 

. با بنده خویش موافق رحمانیتت عمل نما و فرایض خود را به من بیاموز ۱۷۱. چشمانم برای نجات تو تار شده است و برای کلام عدالت تو ۱۷۳

یعت تو را باطل نموده وقت ۱۷۶. مرا فهیم گردان تا شهادات تو را دانسته باشم. من بنده تو هستم ۱۷۸ . انداست که خداوند عمل کند زیرا که سرر

 .دارم، زیادتر از طلا و زر خالصبنابراین، اوامر تو را دوست می ۱۷۲

 بنابراین، هم ۱۷۵
 
ن  ه  .دارمدانم، و هر راه دروغ را مکروه میراست می ،وصایای تو را در هر چت 

 ف

 .گرداندبخشد و ساده دلان را فهیم میکشف کلام تو نور می ۱۳۰. داردن آنها را نگاه میین سبب جان ما از . شهادات تو عجیب است ۱۷۱ 

بر من نظر کن و کرَم فرما، برحسب عادت تو به آناثن که نام تو را دوست  ۱۳۷. ، زیرا که مشتاق وصایای تو بودممباز کرد با شعفدهان خود را  ۱۳۱

 .پایدار ساز، تا هیچ بدی بر من تسلط نیابدهای مرا در کلام خودت قدم ۱۳۳. دارندمی

 .روی خود را بر بنده خود روشن ساز، و فرایض خود را به من بیاموز ۱۳۸. خلاض ده، تا وصایای تو را نگاه دارم آدممرا از ظلم  ۱۳۱

یعت تو را نگاه نمی ۱۳۶  .دارندنهرهای آب از چشمانم جاری است زیرا که سرر

 ص

 .شهادات خود را به راست  امر فرمودی و به امانت الی نهایت ۱۳۵. های تو راست استهست  و داوری ای خداوند تو عادل ۱۳۲ 

ت من ۱۳۱ کلام تو ث  نهایت مصفن است و بنده تو آن را دوست  ۱۱۰. اندمرا هلاک کرده است زیرا که دشمنان من کلام تو را فراموش کرده ،غت 

یعت تو راست است ۱۱۷. وصایای تو را فراموش نکردم من کوچک و حقت  هستم، اما  ۱۱۱. داردمی  .عدالت تو عدل است تا ابدالآباد و سرر

ذذ من است ۱۱۳
 
ل
َ
 و ضیق مرا در گرفته است، اما اوامر تو ت

ی
 .مرا فهیم گردان تا زنده شوم. شهادات تو عادل است تا ابدالآباد ۱۱۱. تنکی

 ق

و شهادات تو را نگاه خواهم . ام، پس مرا نجات دهتو را خوانده ۱۱۶ .ب ده تا فرایض تو را نگاه دارمای خداوند مرا جوا. امبه تمامی دل خوانده ۱۱۸ 

 .بر طلوع فجر سبقت جسته، استغاثه کردم، و کلام تو را انتظار کشیدم ۱۱۲. داشت

های ای خداوند موافق داوری. ا بشنوبه حسب رحمت خود آواز مر  ۱۱۱. چشمانم بر پاسهای شب سبقت جست، تا در کلام تو تفکر بنمایم ۱۱۵

 که در ث  خباثت می ۱۸۰. خود مرا زنده ساز
یعت تو دور میروند، نزدیک میآناثن  .باشندآیند، و از سرر

 .بادای تا ابدالآ ام که آنها را بنیان کردهشهادات تو را از زمان پیش دانسته ۱۸۷. ای خداوند تو نزدیک هست  و جمیع اوامر تو راست است ۱۸۱

 ر

یعت تو را فراموش نکرده ۱۸۳  در دعوای من دادرش فرموده، مرا نجات ده و به حسب کلام  ۱۸۱. امبر مذلت من نظر کن و مرا خلاض ده زیرا که سرر

یران دور است زیرا که فرایض تو را نمی ۱۸۸. خویش مرا زنده ساز حسب  به. های تو بسیار استای خداوند، رحمت ۱۸۶. طلبندنجات از سرر

 .اما از شهادات تو رو برنگردانیدم. جفا کنندگان و خصمان  من بسیارند ۱۸۲. داوری  های خود مرا زنده ساز

ن که وصایای تو را دوست می ۱۸۱. دارندخیانت کاران را دیدم و مکروه داشتم زیرا کلام تو را نگاه نمی ۱۸۵ ای خداوند، به حسب رحمت خود . دارمببی 

 .جمله کلام تو راست  است و تمامی داوری عدالت تو تا ابدالآباد است ۱۶۰ .مرا زنده ساز
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 .اما دل من از کلام تو ترسان است. سروران ث  جهت بر من جفا کردند ۱۶۱ 

یعت تو را دوست . از دروغ کراهت و نفرت دارم ۱۶۳. من در کلام تو شادمان هستم، مثل کسی که غنیمت وافر پیدا نموده باشد ۱۶۷ . دارممیاما سرر

یعت تو را دوست می ۱۶۸. های عدالت توخوانم، برای داوریهر روز تو را هفت مرتبه تسبیح می ۱۶۱ دارند، سلامت  عظیم است و هیچ آناثن را که سرر

ن باعث لغزش ایشان نخواهد شد ات تو را نگاه داشته جان من شهاد ۱۶۲. آورمای خداوند، برای نجات تو امیدوار هستم و اوامر تو را بجا می ۱۶۶. چت 

 .ام زیرا که تمام طریقهای من در مد نظر تو استوصایا و شهادات تو را نگاه داشته ۱۶۵. دارماست و آنها را ث  نهایت دوست می

 ت

 .به حسب کلام خود مرا فهیم گردان. ای خداوند، فریاد من به حضور تو برسد ۱۶۱ 

. ایلبهای من حمد تو را جاری کند زیرا فرایض خود را به من آموخته ۱۲۱. خود مرا خلاض ده به حسب کلام. مناجات من به حضور تو برسد ۱۲۰

ای خداوند  ۱۲۱. امدست تو برای اعانت من بشود زیرا که وصایای تو را برگزیده ۱۲۳. زبان من کلام تو را بشاید زیرا که تمام اوامر تو عدل است ۱۲۷

یعت تو اتو مشتاق بودهاز سوی برای نجات   .های تو معاون من باشدجان من زنده شود تا تو را تسبیح بخواند و داوری ۱۲۸. من است لذتم و سرر

 .خود را طلب نما، زیرا که اوامر تو را فراموش نکردم بنده  . مثل گوسفند  گم شده، آواره گشتم ۱۲۶

 خود فریاد کردم و مرا اجابت فرمودسرود درجات:  ۱۲۱
ی

 .ای خداوند جان مرا خلاض ده از لب دروغ و از زبان حیله گر ۷. نزد خداوند در تنکی

ن بر تو افزوده گردد، ای زبان حیله گر؟ ۳ ن به تو داده شود و چه چت  ن جباران با اخگرهای  ۱ چه چت  های تت   ؟مهاربند تت 

. داردکه سلامت  را دشمن مینت جان من با کسی  چه طویل شد سکو  ۶. امهای قیدار ساکن شدهام و در خیمهوای بر من که در ماشک مأوا گزیده ۸

 .باشندجنگ می گویم، ایشان آماده  من از اهل سلامت  هستم، لیکن چون سخن می ۲

ن  ۷. آیدافرازم، که از آنجا اعانت من میرا به سوی کوهها بر می مچشمانسرود درجات:  ۱۲۱ اعانت من از جانب خداوند است، که آسمان و زمی 

خوابد و به خواب اینک او که حافظ اسرائیل است نمی ۱. او که حافظ توست نخواهد خوابید. او نخواهد گذاشت که پای تو لغزش خورد ۳. را آفرید

 . باشدخداوند حافظ تو می ۸ .رودنمی
 
 .آفتاب در روز به تو اذیت نخواهد رسانید و نه ماهتاب در شب ۶. تو است خداوند به دست راستت سایه

 .را نگاه خواهد داشت، از الآن و تا ابدالآباد تو خروج ورود خداوند  ۵. او جان تو را حفظ خواهد کرد. داردتو را از هر بدی نگاه می خداوند  ۲

های تو، ی ما خواهد ایستاد، به اندرون دروازهپاها ۷ .به خانه خداوند برویم گفتند: شدم چون به من میشادمان میسرود درجات از داود:  ۱۲۲

 با هم پیوسته باشد،ای اورشلیم که بنا شده ۳ .ی اورشلیما
ً
روند، یعتن اسباط یاه، تا شهادت باشد که بدانجا اسباط بالا می ۱ ای مثل شهری که تماما

 . های خاندان داودهای داوری بر پا شده است، یعتن کرشزیرا که در آنجا کرش ۸. برای اسرائیل و تا نام یهوه را تسبیح بخوانند

های تو باشد، و رفاهیت در سلامت ی در باره ۲. دارند، خجسته حال خواهند ش دآناثن که تو را دوست می. برای سلامت  اورشلیم مسألت کنید ۶

 .به خاطر خانه یهوه خدای ما، سعادت تو را خواهم طلبید ۱. گویم که سلامت  بر تو بادبه خاطر برادران و یاران خویش، می ۵. قصرهای تو

اینک مثل چشمان غلامان به سوی آقایان  ۷ .ایافرازم، ای که بر آسمانها جلوس فرمودهبه سوی تو چشمان خود را بر میسرود درجات:  ۱۲۳

ی به سوی خاتون خویش، همچنان چشمان ما به سوی یهوه خدای ماست تا بر ما کرم بفرماید ن ای خداوند بر ما کرم  ۳. خود، و مثل چشمان کنت 

ان آسودگانچه بسیار جان ما پر شده است، از استهزای  ۱. ایمبر ما کرم فرما زیرا چه بسیار از اهانت پر شدهفرما،   .و اهانت متکت 
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 .بود، وقت  که آدمیان با ما مقاومت نمودنداگر خداوند با ما نمی ۷ ،بود، اسرائیل الآن بگوید اگر خداوند با ما نمیسرود درجات از داود:  ۱۲۴

 .گذشتکرد و نهرها بر جان ما میآنگاه آبها ما را غرق می ۱. بردند، چون خشم ایشان بر ما افروخته بوده هر آینه ما را زنده فرو میآنگا ۳

 .متبارک باد خداوند که ما را شکار برای دندانهای ایشان نساخت ۶. گذشتآنگاه آبهای پر زور، از جان ما می ۸

ن را آفرید ۵. دام گسسته شد و ما خلاض یافتیم. ن خلاص شدجان ما مثل مرغ از دام صیادا ۲  .اعانت ما به نام یهوه است، که آسمان و زمی 

 .خورد و پایدار است تا ابدالآباداند که جنبش نمیآناثن که بر خداوند توکل دارند، مثل کوه صهیونسرود درجات:  ۱۲۵

یران بر نصیب عادلان قرار نخواهد   ۳. خود، از الآن و تا ابدالآباد استو خداوند گرداگرد قوم  ،کوهها گرداگرد اورشلیم است ۷ زیرا که عصای سرر

 .باشندای خداوند به صالحان احسان فرما و به آناثن که راست دل می ۱. گرفت، مبادا عادلان دست خود را به گناه دراز کنند

ی خواهد نمودباشند، خداوند ایشاو اما آناثن که به راههای کج خود مایل می ۸  .سلامت  بر اسرائیل باد. ن را با بدکاران رهت 

ان صهیون را باز آورد، مثل خواب بینندگان شدیمسرود درجات:  ۱۲۶ آنگاه . آنگاه دهان ما از خنده پر شد و زبان ما از ترنم ۷. چون خداوند است 

 .وند برای ما کارهای عظیم کرده است که از آنها شادمان هستیمخدا ۳ .خداوند با ایشان کارهای عظیم کرده است ها گفتند کهدر میان امت

ان ما را باز آور، مثل نهرها در جنوب ۱  .کارند، با ترنم درو خواهند نمودآناثن که با اشکها می ۸. ای خداوند است 

ون می ۶  .ی خویش را خواهد آوردهابرد، هر آینه با ترنم خواهد برگشت و بافهرود و تخم برای زراعت میآنکه با گریه بت 

 نکند، پاسبانان ث  فایده . کشنداگر خداوند خانه را بنا نکند، بنایانش زحمت ث  فایده میسرود درجات از سلیمان:  ۱۲۷
اگر خداوند شهر را پاسباثن

ید و شب دیر میث  فایده است که شما صبح زود بر می ۷ .کنندپاسباثن می ن همچنان محبوبان خویش را خواب . یدخور خوابید و نان مشقت را میخت 

اث از جانب خداوند می ۳ .بخشدمی  مت 
ْ
م، اجرث  از اوستاینک پشان ها در دست مرد زور آور، همچنان هستند پشان  ۱. باشند و ثمره رَح  مثل تت 

 .در دروازه سخن خواهند راندخجل نخواهند شد بلکه با دشمنان، . خوشا بحال کسی که ترکش خود را از ایشان پر کرده است ۸. جواثن 

خوشا بحال تو . خود را خواهی خورد دستانعمل  ۷. باشدهای او سالک میترسد و بر طریقخوشا بحال هر که از خداوند میسرود درجات:  ۱۲۸

  ۳. و سعادت با تو خواهد بود
 
 .تو ه  رداگرد سفر تو خواهد بود و پشانت مثل نهالهای زیتون، گ زن تو مثل مو بارآور به اطراف خانه

ن مبارک خواهد بود کسی که از خداوند می ۱ خداوند تو را از صهیون برکت خواهد داد، و در تمام ایام عمرت سعادت اورشلیم را  ۸. ترسداینک همچنی 

 .سلامت  بر اسرائیل باد. پشان  پشان خود را خواهی دید ۶. خواهی دید

لیکن بر من . چه بسیار از طفولیتم مرا اذیت رسانیدند ۷ :اسرائیل الآن بگویند. اذیت رسانیدند چه بسیار از طفولیتم مرا سرود درجات:  ۱۲۹

 . شیار کنندگان بر پشت من شیار کردند، و شیارهای خود را دراز نمودند ۳. غالب نیامدند

یران را گسیخت ۱  .از صهیون نفرت دارندخجل و برگردانیده شوند همه کساثن که  ۸. اما خداوند عادل است و بندهای سرر

. آغوش خود را ،کند و نه دسته بند که درونده دست خود را از آن پر نمی ۲. خشکدمثل گیاه بر پشت بامها باشند که پیش از آن که آن را بچینند می ۶

 .خوانیمشما را به نام خداوند مبارک می. گویند برکت خداوند بر شما بادو رهگذران نمی ۵

ع من ملتفت شود ،ای خداوند  ۷. ای خداوند از عمقها نزد تو فریاد برآوردم سرود درجات:  ۱۳۱  .آواز مرا بشنو و گوشهای تو به آواز تصرن

سند ۱ ای یاه، اگر گناهان را به نظر آوری، کیست ای خداوند که به حضور تو بایستد؟ ۳  .لیکن مغفرت نزد توست تا از تو بت 
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 .ست و به کلام او امیدوارمجان من منتظر ا. منتظر خداوند هستم ۸

اسرائیل برای خداوند امیدوار باشند زیرا که رحمت نزد خداوند  ۲. بلی زیاده از منتظران صبح ،جان من منتظر خداوند است، زیاده از منتظران صبح ۶

 .و او اسرائیل را فدیه خواهد داد، از جمیع گناهان وی ۵. است و نزد اوست نجات فراوان

ن را به کارهای بزرگ مشغول نساختم، و نه به  از داود:  سرود درجات ۱۳۱ ای خداوند، دل من متکت  نیست و نه چشمانم برافراشته و خویشی 

 . شده، نزد مادر خود گرفتهای از شت   بلکه جان خود را آرام و ساکت ساختم، مثل بچه ۷. کارهاثی که از عقل من بعید است
 
 جانم در من بود، مثل بچه

 .اسرائیل بر خداوند امیدوار باشند، از الآن و تا ابدالآباد ۳. شده هگرفتاز شت   

 .ای خداوند برای داود به یاد آور، همه مذلتهای او راسرود درجات:  ۱۳۲

 که به خیم ۳ چگونه برای خداوند قسم خورد و برای قادر مطلق یعقوب نذر نمود ۷
 
خود خانه خود هرگز داخل نخواهم شد، و بر بست  تختخواب  ه

تا مکاثن برای خداوند پیدا کنم و مسکتن برای قادر مطلق  ۸ خواب به چشمان خود نخواهم داد و نه پینکی به مژگان خویش، ۱ بر نخواهم آمد،

ای  ۵. ییمهای او داخل شویم و نزد قدمگاه وی پرستش نمابه مسکن ۲. اینک ذکر آن را در افراته شنیدیم و آن را در صحرای یعاریم یافتیم ۶. یعقوب

ن و بیا، تو و تابوت قوت تو به خاطر بنده خود داود،  ۱۰. دسانت ترنم نمایندان  تو به عدالت ملبس شوند و مقکاهن ۱. خداوند به آرامگاه خود برخت 

لب ت و بر  خداوند برای داود به راست ی قسم خورد و از آن بر نخواهد گشت که ۱۱. روی مسیح خود را برمگردان . تخت تو خواهم گذاشتاز ثم ره ص 

ن بر کرش تو تا به ابد خواهند نشستاگر پشان ت و عهد م را نگاه دارند و شهاداتم را که بدیشان می ۱۷   .آموزم، پشان ایشان نت 

جا ساکن خواهم بود این. این است آرامگاه من تا ابدالآباد ۱۱. زیرا که خداوند صهیون را برگزیده است و آن را برای مسکن خویش مرغوب فرموده ۱۳

  ۱۸. زیرا در این رغبت دارم
 
انش را به نان ست  خواهم ساخت، آن را هر آذوقه و کاهنانش را به نجات ملبس خواهم  ۱۶ آینه برکت خواهم داد و فقت 

 .خواهم ساختدر آنجا شاخ داود را خواهم رویانید و چراغن برای مسیح خود آماده  ۱۲. ساخت و مقدسانش هرآینه ترنم خواهند نمود

 . دشمنان او را به خجالت ملبس خواهم ساخت و تاج او بر وی شکوفه خواهد آورد ۱۵

 .اینک چه خوش و چه دلپسند است که برادران به یکدلی با هم ساکن شوندسرود درجات از داود:  ۱۳۳

 .آیددایش فرود میآید، یعتن به ریش هارون که به دامن ر مثل روغن  نیکو بر سر است که به ریش فرود می ۷

 .زیرا که در آنجا خداوند برکت خود را فرموده است یعتن حیات را تا ابدالآباد. آیدو مثل شبنم حرمون است که بر کوههای صهیون فرود می ۳

 سرود درجات:  ۱۳۴
 
 .ایستیدخداوند می هان خداوند را متبارک خوانید، ای جمیع بندگان خداوند که شبانگاه در خانه

ن را آفرید، تو را از صهیون برکت خواهد داد ۳. خود را به قدس برافرازید، و خداوند را متبارک خوانید اندست ۷  .خداوند که آسمان و زمی 

  ۷ .ای بندگان خداوند تسبیح بخوانید .هللویاه، نام خداوند را تسبیح بخوانید ۱۳۵
 
 ایستید، در صحنخداوند می ای شما که در خانه

 
 های خانه

زیرا که خداوند یعقوب را برای خود برگزید، و اسرائیل را به  ۱. نام او را بشایید زیرا که دلپسند است ،هللویاه، زیرا خداوند نیکو است ۳. ماخدای 

 . دانم که خداوند بزرگ است و خداوند ما برتر است از جمیع خدایانزیرا می ۸. جهت ملک خاص  خویش

 هر آنچه خداوند خواست آن را کر  ۶
 
ن و در دریا و در همه ن بر می ۲. هالجه د، در آسمان و در زمی  آوَرَد و برقها را برای باران ابرها را از اقصای زمی 

ون میمی  .هم از بهایم آدمکه نخست زادگان مصر را کشت، هم از  ۵. آوردسازد و بادها را از مخزنهای خویش بت 
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. های بسیار را زد و پادشاهان عظیم را کشتکه امت ۱۰. بر فرعون و بر جمیع بندگان ویآیات و معجزات را در وسط تو ای مصر فرستاد،  ۱

اث قوم خود اسرائیل ۱۷. سیحون پادشاه اموریان و عوج پادشاه باشان و جمیع ممالک کنعان را ۱۱ اث داد، یعتن به مت  ن ایشان را به مت   . و زمی 

زیرا خداوند قوم خود را داوری خواهد نمود و بر بندگان  ۱۱. توست تا جمیع طبقات یادآوریوند، و ای خدا ،ای خداوند، نام توست تا ابدالآباد  ۱۳

 ،بینند چشمان دارند و نمی ،گویند دهنها دارند و سخن نمی ۱۶. آدم نباشند، عمل دستاها طلا و نقره میبتهای امت ۱۸. خویش شفقت خواهد فرمود

س نیستشنوند بلکه در دگوشها دارند و نمی ۱۲
َ
ف
َ
 .باشند و هر که بر آنها توکل داردسازندگان آنها مثل آنها می ۱۵. هان ایشان هیچ ن

ای . ای خاندان لاوی، خداوند را متبارک خوانید ۷۰. ای خاندان هارون، خداوند را متبارک خوانید. ای خاندان اسرائیل، خداوند را متبارک خوانید ۱۱

 .هللویاه. خداوند از صهیون متبارک باد، که در اورشلیم ساکن است ۷۱. ک خوانیدترسندگان خداوند، خداوند را متبار 

. خدای خدایان را حمد گویید، زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است ۷. خداوند را حمد گویید زیرا که نیکو است و رحمت او تا ابدالآباد است ۱۳۶

 .کند، زیرا که رحمت او تا ابدالآباد استاو را که تنها کارهای عجیب عظیم می ۱. باد استرب الارباب را حمد گویید، زیرا که رحمت او تا ابدالآ  ۳

انید، زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است ۶. او را که آسمانها را به حکمت آفرید، زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است ۸ ن را بر آبها گست   .او را که زمی 

های بزرگ آفرید  ۲  .آفتاب را برای سلطنت روز، زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است ۵. زیرا که رحمت او تا ابدالآباد استاو را که نت 

. که مص ر را در نخست زادگان ش زد، زی  را که رحمت او تا ابدالآباد است ۱۰. ماه و ستارگان را برای سلطنت شب، زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است ۱

ون آورد، زیرا که رحمت او تا ابدالآباد استو اسرائیل را از میا ۱۱  .با دست قوی و بازوی دراز، زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است ۱۷. ن ایشان بت 

ا ابدالآباد و اسرائی  ل را از می  ان آن گذرانی د، زی را ک ه رحمت او ت ۱۱. او را که بحر قلزم را به دو بهره تقسیم کرد، زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است ۱۳

 .و فرعون و لشک ر او را در بحر قل زم انداخت، زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است ۱۸. است

ی نمود، زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است ۱۶  .او را که قوم خویش را در صحرا رهت 

 .ناموَر را کشت، زیرا که رحمت او تا ابدالآباد استو پادشاهان  ۱۵. او را که پادشاهان بزرگ را زد، زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است ۱۲

 .و عوج پادش اه باش ان را، زی را که رحمت او تا ابدالآباد است ۷۰. سیحون پادشاه اموریان را، زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است ۱۱

ن ایشان را به ارثیت داد، زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است ۷۱  .ت بنده خویش اسرائیل، زیرا که رحمت او تا ابدالآباد استیعتن به ارثی ۷۷. و زمی 

 .و ما را از دشمنان ما رهاثی داد، زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است ۷۱. و ما را در مذلت ما به یاد آورد، زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است ۷۳

 .خ دای آسمانه ا را حم د گویی د، زی را که رحمت او تا ابدالآباد است ۷۶ .دهد، زیرا که رحمت او تا ابدالآباد استکه همه بشر را روزی می ۷۸

ن کردیم، چون صهیون را به یاد آوردیم ۱۳۷  .نزد نهرهای بابل آنجا نشستیم و گریه نت 

ی برده بودند، در آن ۳. بربطهای خود را آویختیم بر درختان بید که در میان آنها بود ۷  که ما را به است 
و آناثن که ما را  ،جا از ما سرود خواستند زیرا آناثن

  .یکی از سرودهای صهیون را برای ما بشایید تاراج کرده بودند، شادماثن )خواستند( که

ن بیگانه بخوانیم؟ ۱ اگر تو را به یاد  ۶. اگر تو را ای اورشلیم فراموش کنم، آنگاه دست راست من فراموش کند ۸ چگونه سرود خداوند را، در زمی 

ای خداوند، روز اورشلیم را برای بتن ادوم به یاد آور، که   ۲. ورم، آنگاه زبانم به کامم بچسبد، اگر اورشلیم را بر همه شادماثن خود ترجیح ندهمنیا

 .جزا دادیای دخت  بابل که خراب خواهی شد، خوشا بحال آنکه به تو جزا دهد چنانکه تو به ما  ۵ .منهدم سازید، تا بنیادش منهدم سازید گفتند: 

د و ایشان را به صخره ۱  .ها بزندخوشا بحال آنکه اطفال تو را بگت 
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به سوی هیکل قدس تو عبادت خواهم کرد و نام تو را حمد  ۷. نزد الوهیم خواهم سرود ،تو را به تمامی دل خود حمد خواهم گفتاز داود:  ۱۳۸

 .ایمام اسم خود تمجید نمودهزیرا کلام خویش را بر ت. خواهم گفت، به سبب رحمت و راست  تو

 . و مرا با قوت در جانم شجاع ساخت  . در روزی که تو را خواندم مرا اجابت فرمودی ۳

های خداوند را خواهند سرایید، زیرا که جلال و طریق ۸. ای خداوند، تمام پادشاهان جهان تو را حمد خواهند گفت، چون کلام دهان تو را بشنوند ۱

ان را از دور می. کندزیرا که خداوند متعال است، لیکن بر فروتنان نظر می ۶. خداوند عظیم است  .شناسدو اما متکت 

 راه می ۲
ی

 .کتن و دست راستت مرا نجات خواهد داددست خود را بر خشم دشمنانم دراز می. روم، مرا زنده خواهی کرداگر چه در میان تنکی

 .کارهای دست خویش را ترک منما. خداوند، رحمت تو تا ابدالآباد استای . خداوند کار مرا به کمال خواهد رسانید ۵

ن مرا می ۷. ایای خداوند مرا آزموده و شناختهبرای سالار مغنیان، مزمور داود:  ۱۳۹ ن و برخاسی  . ایداثن و فکرهای مرا از دور فهمیدهتو نشسی 

 راه و خوابگاه مرا تفتیش کرده ۳
 
 دانسته ۱. ایهای مرا دانستهطریق ای و همه

ً
. ایزیرا که سختن بر زبان من نیست، جز اینکه تو ای خداوند آن را تماما

 . توانم رسیدو بلند است که بدان نمی این گونه معرفت برایم زیاده عجیب است ۶. ایرا بر من نهاده د و دست خو  پیش مرا احاطه کرده و از  پساز  ۸

انم اینک تو آنجا هست   ،اگر به آسمان صعود کنم، تو آنجا هست   ۵ ا بگریزم؟از روح تو کجا بروم؟ و از حضور تو کج ۲  .و اگر در هاویه بست  بگست 

م و در اقصای دریا ساکن شوم، ۱ ی خواهد نمود و دست راست تو مرا خواهد گرفت ۱۰ اگر بالهای سحر را بگت  ن دست تو مرا رهت   . در آنجا نت 

 تاریکی مرا خواه و گفتم:  ۱۱
ً
ن نزد تو تاریک نیست و شب مثل روز روشن  ۱۷. که در حال شب گرداگرد من روشناثی گردید. د پوشانیدیقینا تاریکی نت 

 .مرا در رحم مادرم نقش بست   ،زیرا که تو بر دل من مالک هست   ۱۳. است و تاریکی و روشناثی یکی است

 .داندکارهای تو عجیب است و جان من این را نیکو می. امتو را حمد خواهم گفت زیرا که به طور مَهیب و عجیب ساخته شده ۱۱

ن نقشبندی میاستخوانهایم از تو پنهان نبود وقت  که در نهان ساخته می ۱۸  .گشتمشدم و در اسفل زمی 

 تو همه اعضای من نوشته شده، در روزهاثی که ساخته می ۱۶
ن مرا دیده است و در دفت   . ا وجود نداشتشد، وقت  که یکی از آنهچشمان تو جنی 

۱۲  
 
شوم وقت  که بیدار می. اگر آنها را بشمارم، از ریگ زیاده است ۱۵ .آنها چه عظیم است ای خدا، فکرهای تو نزد من چقدر گرامی است و جمله

یران را خواهی کشت ۱۱. هنوز نزد تو حاضن هستم  ای خدا سرر
ً
ن درباره تو زیرا سخنا ۷۰. پس ای مردمان خون ریز از من دور شوید. یقینا ن مکرآمت 

 شمارم؟دارند، و آیا مخالفان تو را مکروه نمیدارم از آناثن که تو را نفرت میای خداوند آیا نفرت نمی ۷۱. برندگویند و دشمنانت نام تو را به باطل میمی

ن می. دارمایشان را به نفرت تام نفرت می ۷۷ مرا بیازما و فکرهای مرا . ش کن و دل مرا بشناسای خدا مرا تفتی ۷۳. شمارمایشان را دشمنان خویشی 

ن که آیا در من راه فساد است؟ و مرا به طریق جاوداثن هدایت فرما ۷۱ بدان،  .و ببی 

یر رهاثی ده و از برای سالار مغنیان، مزمور داود:  ۱۴۱
ارت تفکر  ۷ .ظالم مرا محفوظ فرما آدمای خداوند، مرا از مرد سرر که در دلهای خود در سرر

ن می ۳. شوندکنند و تمامی روز برای جنگ جمع میمی  .کنند و زهر افغ زیر لب ایشان است، سلاهدندانهای خود را مثل مار تت 

یر نگاه دار، از مرد ظالم مرا محافظت فرما که تدبت  می ۱ ان برای من تله و ریسمانها پنه ۸. ی مرا بلغزانندپاهاکنند تا ای خداوند مرا از دست سرر ان  متکت 

ده، و کمندها برای من نهاده ع مرا بشنو. تو خدای من هست   به خداوند گفتم:  ۶. اند، سلاهکرده و دام به سر راه گست   .ای خداوند، آواز تصرن

، تو سر مرا در روز جنگ پوشانیده ۲  .ایای یهوه خداوند که قوت نجات من هست 

یر را برایش بر میاور و تدابت   ۵  .ایشان را به انجام مرسان مبادا سرافراشته شوند، سلاه ای خداوند، آرزوهای سرر

ارت  لبهای ایشان، آنها را خواهد پوشانیدو اما سرهای آناثن که مرا احاطه می ۱  .کنند، سرر
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 .اخگرهای سوزنده را بر ایشان خواهند ریخت، ایشان را در آتش خواهند انداخت و در ژرفیها که دیگر نخواهند برخاست ۱۰

ن پایدار نخواهد شدمرد بد  ۱۱ ارت صید خواهد کرد تا او را هلاک کند. گو در زمی  دانم که خداوند دادرش فقت  را خواهد کرد و می ۱۷. مرد ظالم را سرر

 .هر آینه عادلان نام تو را حمد خواهند گفت و راستان به حضور تو ساکن خواهند شد ۱۳ .داوری مسکینان را خواهد نمود

 .و چون تو را بخوانم آواز مرا بشنو ،نزد من بشتاب. خوانمداوند تو را میای خمزمور داود:  ۱۴۱

ن  ۷  .م، مثل هدیه شامدستاندعای من به حضور تو مثل بخور آراسته شود، و برافراشی 

 فرما و در   ۳
و از . زشت با مردان بدکار نشومدل مرا به عمل بد مایل مگردان تا مرتکب اعمال  ۱. لبهایم را نگاه دار ای خداوند، بر دهان من نگاهباثن

های لذیذ ایشان نخورم ن و سر من آن را ابا نخواهد نمود  ،مرد  عادل مرا بزند و لطف خواهد بود، و مرا تأدیب نماید و روغن برای سر خواهد بود  ۸. چت 

ن دعای من دا  .م خواهد بودئزیرا که در بدیهای ایشان نت 

ین استها اندچون داوران ایشان از سر  صخره ۶ ن را  ۲. اخته شوند، آنگاه سخنان مرا خواهند شنید زیرا که شت  و شیار بکند،  زراعتمثل کسی که زمی 

ها پراکنده می  .پس جان مرا تلف منما. و بر تو توکل دارم زیرا که ای یهوه خداوند، چشمان من بسوی توست ۵. شوداستخوانهای ما بر سر قت 

یران به دامهای خود بیفتند و من بسلامت  در بگذرم ۱۰. اند نگاه دار و از کمندهای گناهکارانمرا از دامی که برای من نهاده ۱  .سرر

ع می. آورمبه آواز خود نزد خداوند فریاد بر میقصیده و دعای داود، وقت  که در مغاره بود:  ۱۴۲   ۷. نمایمبه آواز خود نزد خداوند تصرن
 
خود را  ناله

 . در حضور او خواهم ریخت
ی

در راهی که . ایپس تو طریقت مرا دانسته. شوددر من مدهوش می وقت  که روحم ۳. را نزد او بیان خواهم کرد مهایتنکی

ن که کسی نیست که مرا بشناسد ۱ .اندپنهان کرده مروم دام برایمی کسی نیست که در فکر جان . برای من نابود شد ءملجا . به طرف راست بنگر و ببی 

 و حص ءای خداوند فریاد کردم و گفتم که تو ملجا  نزد تو  ۸ .من باشد
 
ن زندگان هست   ه مرا از جفا   ،توجه کن زیرا که بسیار ذلیلم امبه ناله ۶. من در زمی 

 .ایسان نمودهاح را من خواهند آمد زیرا که م عادلان گرد  . جان مرا از زندان درآور تا نام تو را حمد گویم ۲. کنندگانم برهان، زیرا که از من زور آورترند

ع من گوش بدهمزمور داود:  ۱۴۳  .در امانت و عدالت خویش مرا اجابت فرما ،ای خداوند دعای مرا بشنو و به تصرن

 .ای نیست که به حضور تو عادل شمرده شودزیرا زنده ،و بر بنده خود به محاکمه بر میا  ۷

ن کوبیده ا ۳  .ست و مرا در ظلمت ساکن گردانیده، مثل آناثن که مدث  مرده باشندزیرا که دشمن بر جان من جفا کرده، حیات مرا به زمی 

در همه اعمال تو تفکر نموده، در کارهای . آورمایام قدیم را به یاد می ۸. پس روح من در من مدهوش شده، و دلم در اندرونم متحت  گردیده است ۱

  خشک، تشنه تو است، سلاهجان م. کنمخود را بسوی تو دراز می دستان ۶. کنمدست تو تأمل می
ن  .ن مثل  زمی 

 .روی خود را از من مپوشان، مبادا مثل فرو روندگان به هاویه بشوم. ای خداوند، بزودی مرا اجابت فرما زیرا روح من کاهیده شده است ۲

 . افرازمزیرا نزد تو جان خود را بر می طریف  را که بر آن بروم، مرا بیاموز . بامدادان رحمت خود را به من بشنوان زیرا که بر تو توکل دارم ۵

روح مهربان تو مرا در . مرا تعلیم ده تا اراده تو را بجا آورم زیرا خدای من تو هست   ۱۰. امای خداوند مرا از دشمنانم برهان زیرا که نزد تو پناه برده ۱

ن هموار هدایت بنماید  برهانبه خ ،به خاطر نام خود ای خداوند مرا زنده ساز  ۱۱. زمی 
ی

 .اطر عدالت خویش جان مرا از تنکی

 .و همه مخالفان جان مرا هلاک کن زیرا که من بنده تو هستم. و به خاطر رحمت خود، دشمنانم را منقطع ساز ۱۷

 .مرا به حرب تعلیم داد نمرا به جنگ و انگشتا دستانکه   ،من است، متبارک باد  خداوند که صخره  مزمور داود:  ۱۴۴

  ءو ملجا  رحمت من اوست ۷
 
 .داردمن و ست  من و آنکه بر او توکل دارم، که قوم مرا در زیر اطاعت من می بلند من و رهاننده   من و قلعه
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سی است و روزهایش مثل سایه آدم ۱ آدمی چیست که او را بشناش؟ و پش انسان که او را به حساب بیاوری؟ ای خداوند، ۳
َ
ف
َ
. گذردای که میمثل ن

 .و کوهها را لمس کن تا دود شوند. سمانهای خود را خم ساخته، فرود بیاای خداوند آ ۸

های خود را بفرست و آنها را منهزم نما. رعد را جهنده ساخته، آنها را پراکنده ساز ۶ دست خود را از اعلی بفرست، و مرا رهانیده، از آبهای بسیار  ۲. تت 

ای خدا، تو را سرودی  ۱. گوید، و دست راست ایشان، دست  دروغ استن به باطل سخن میکه دهان ایشا ۵ خلاض ده، یعتن از دست پشان اجنت  

، و بنده  که پادشاهان را نجات می ۱۰. با بربط ذات ده تار، تو را ترنم خواهم نمود. سرایمتازه می  . رهاثن خود داود را از شمشت  مهلک می بخسیر

 .گوید و دست راست ایشان دست دروغ استدهان ایشان به باطل سخن میمرا از دست اجنبیان برهان و خلاض ده، که  ۱۱

 . تا پشان ما در جواثن خود نمو کرده، مثل نهالها باشند ۱۷
 
ان ما مثل سنگهای زاویه  .تراشیده شده به مثال قصر و دخت 

و گاوان ما بار بردار شوند و هیچ رخنه  ۱۱. صحراهای ما بزایندهای ما هزارها و کرورها در و گله. و انبارهای ما پر شده، به انواع نعمت ریزان شوند ۱۳

 .خوشا بحال آن قوم که یهوه خدای ایشان است. خوشا بحال قومی که نصیب ایشان این است ۱۸. های ما نباشدای در کوچهو خروج و ناله

خوانم، و نام تمامی روز تو را متبارک می ۷ .گویم، تا ابدالآبادرک میخوانم و نام تو را متباای خدای من، ای پادشاه، تو را متعال میتسبیح داود:  ۱۴۵

طبقه تا طبقه اعمال تو را تسبیح  ۱. خداوند عظیم است و ث  نهایت ممدوح، و عظمت او را تفتیش نتوان کرد ۳. گویم تا ابدالآبادتو را حمد می

یاثی تو و در کارهای عجیب تو تفکر خواهم نموددر مجد ج ۸. خوانند و کارهای عظیم تو را بیان خواهند نمودمی در قوت  کارهای مهیب  تو  ۶. لیل کت 

ت احسان تو را حکایت خواهند کرد  یادآوریو  ۲. و من عظمت تو را بیان خواهم نمود. سخن خواهند گفت  .و عدالت تو را خواهند سرایید. کتی

الاحسان ۵  .های وی بر همه اعمال وی استداوند برای همگان نیکو است، و رحمتخ ۱. خداوند کریم و رحیم است و دیر غضب و کثت 

گویند و تواناثی تو را تو سخن می پادشاهیجلال  درباره   ۱۱ .خوانندو مقدسان تو، تو را متبارک می. گویندای خداوند جمیع کارهای تو، تو را حمد می ۱۰

یاثی مجید  آدم تعتا کارهای عظیم تو را به بتن  ۱۷. کنندحکایت می است تا جمیع دهرها و  پادشاهیتو،  پادشاهی ۱۳. تو را پادشاهیلیم دهند و کت 

اندشدگان را برمیکند و خمخداوند جمیع افتادگان را تأیید می ۱۱. انتا تمام دور  ستسلطنت تو باقی ن باشد و تو چشمان همگان منتظر تو می ۱۸. خت 

های خداوند عادل است در جمیع طریق ۱۲. نماثی کتن و آرزوی همه زندگان را ست  میخویش را باز میدست  ۱۶. دهیطعام ایشان را در موسمش می

آرزوی ترسندگان خود  ۱۱. خوانندخوانند، به آناثن که او را به راست  میخداوند نزدیک است به آناثن که او را می ۱۵. خود و رحیم در کل اعمال خویش

ع ایشانرا بجا می   ۷۰. دهدرا شنیده، ایشان را نجات می آورد و تصرن
 
 محبان خود را نگاه می خداوند همه

 
یران را هلاک خواهد ساخت دارد و همه . سرر

۷۱  
 
 .نام قدوس او را متبارک بخوانند تا ابدالآباد آدمیان دهان من تسبیح خداوند را خواهد گفت و همه

 .ای جان من خداوند را تسبیح بخوان ،هللویاه ۱۴۶

بر رؤسا توکل مکنید و نه بر ابن آدم که نزد او  ۳. مادامی که وجود دارم، خدای خود را خواهم سرایید. ده هستم، خداوند را حمد خواهم گفتتا زن ۷

ون می ۱. اعانت  نیست  . شودگردد و در همان روز فکرهایش نابود میرود و او به خاک خود بر میروح او بت 

ن را آفرید و دریا و آنچه را که در آنهاست ۶ باشد،اوست، که امید او بر یهوه خدای وی می ددکارخوشا بحال آنکه خدای یعقوب م ۸   ،که آسمان و زمی 

ان را آزاد می. بخشدو گرسنگان را نان می ،کند که مظلومان را دادرش می ۲ ،که راست  را نگاه دارد تا ابدالآباد  خداوند چشمان کوران  ۵. سازدخداوند است 

کند و یتیمان و بیوه زنان را پایدار خداوند غریبان را محافظت می ۱. داردخداوند عادلان را دوست می. افرازدخداوند خم شدگان را بر می. کندز میرا با

یران را کج می. نمایدمی  .اههللوی. نسل هب الآباد و خدای تو ای صهیون، نسلخداوند سلطنت خواهد کرد تا ابد ۱۰. سازدلیکن طریق سرر
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کند و پراکندگان خداوند اورشلیم را بنا می ۷ .هللویاه، زیرا خدای ما را سراییدن نیکو است و دل پسند، و تسبیح خواندن شایسته است ۱۴۷

. خواندنام می شمارد و جمیع آنها را بهعدد ستارگان را می ۱. بنددهای ایشان را میدهد و جراحتشکسته دلان را شفا می ۳. نمایداسرائیل را جمع می

ن میخداوند مسکینان را بر می ۶. خداوند ما بزرگ است و قوت او عظیم و حکمت وی غت  متناهی ۸ یران را به زمی   .اندازدافرازد و سرر

ن مهکه آسمانها را با ابرها می ۵. خدای ما را با بربط سرود بخوانید. خداوند را با تشکر بشایید ۲ نماید و گیاه را بر کوهها یا میپوشاند و باران را برای زمی 

. باشددر قوت اسب رغبت ندارد، و از ساقهای انسان راضن نمی ۱۰. خوانندرا که او را می کلاغهای  دهد و بچهکه بهایم را آذوقه می ۱. رویاندمی

 . رضامندی خداوند از ترسندگان وی است و از آناثن که به رحمت وی امیدوارند ۱۱

هایت را مستحکم کرده و فرزندانت را زیرا که پشت بندهای دروازه ۱۳. ای صهیون، خدای خود را حمد بگو. داوند را تسبیح بخوانای اورشلیم، خ ۱۷

ن فرستاده است و  ۱۸. گردانددهد و تو را از مغز گندم ست  میکه حدود تو را سلامت  می ۱۱. در اندرونت مبارک فرموده است که کلام خود را بر زمی 

و   ،اندازد ها میکه تگرگ خود را در قطعه ۱۲. پاشدباراند، و ژاله را مثل خاکست  میکه برف را مثل پشم می ۱۶. دودتر میو به زودی هر چه تمامقول ا

کلام خود را به  ۱۱. شودوزاند، پس آبها جاری میباد خویش را می. گدازدفرستد و آنها را میکلام خود را می ۱۵ کیست که پیش سرمای او تواند ایستاد؟

ن نکرده است و داوری  های او را ندانسته ۷۰. یعقوب بیان کرده، و فرایض و داوری  های خویش را به اسرائیل  .هللویاه. اندبا هیچ امت  چنی 

ن او را تسبیح بخوانید ،خداوند را از آسمان تسبیح بخوانید  ،هللویاه ۱۴۸   ۷ .در اعلی علیی 
 
 . ح بخوانیدفرشتگانش او را تسبی ای همه

 
 ای همه

 . ای آفتاب و ماه او را تسبیح بخوانید ۳. لشکرهای او، او را تسبیح بخوانید
 
 .ستارگان نور او را تسبیح بخوانید ای همه

 .ریده شدندنام خداوند را تسبیح بخوانند زیرا که او امر فرمود پس آف ۸. ای فلک الافلاک او را تسبیح بخوانید، و ای آبهاثی که فوق آسمانهایید ۱

ن تسبیح بخوانید، ای نهنگان و جمیع لجه ۲. و آنها را پایدار نمود تا ابدالآباد و قانوثن قرار داد که از آن در نگذرند ۶  .هاخداوند را از زمی 

  ای کوهها و تمام تلها و درختان میوه دار و  ۱. آوریدای آتش و تگرگ و برف و مه و باد تند که فرمان او را به جا می ۵
 
 .سروهای آزاد همه

ات و مرغان بالدار ۱۰ ن و جمیع امت ۱۱. ای وحوش و جمیع بهایم و حشر  ای پادشاهان زمی 
 
 .داوران جهان ها و سروران و همه

ان و اطفال ۱۷ ن و پت  نگان نت  ن  ۱۳. ای جوانان و دوشت   .و آسماننام خداوند را تسبی ح بخوانن د، زی را نام او تنها متعال است و جلال او فوق زمی 

۱۱  
 
 .هللویاه. باشندمقدس ان او، یعن ی برای بتن اسرائیل که قوم مقرب او می و او شاجن برای قوم خود ب رافراشت ه است، ت ا فخر باش د ب رای هم ه

پشان صهیون در پادشاه  اسرائیل در آفریننده خود شادی کنند و  ۷ .خداوند را سرود تازه بشایید و تسبیح او را در جماعت مقدسان ،هللویاه ۱۴۹

 . زیرا خداوند از قوم خویش رضامندی دارد ۱. با بربط و عود او را بشایند. نام او را با رقص تسبیح بخوانند ۳. خویش وجد نمایند
ْ
مسکینان را به نجات

های خود ترنم بکنند. مقدسان از جلال فخر بنمایند ۸. سازدمی مزین و شمشت  دو دمه در . ر دهان ایشان باشدتسبیحات بلند خدا د ۶. و بر بست 

ها ببندند و سروران ایشان را به پابندهای  ۵. ها بر طوایف بنمایندها انتقام بکشند و تأدیبتا از امت ۲. دست ایشان و پادشاهان ایشان را به زنجت 

ن   .هللویاه. ان اواین کرامت است برای همه مقدس. و داوری را که مکتوب است بر ایشان اجرا دارند ۱. آهنی 

 .در فلک قوت او، او را تسبیح بخوانید. خدا را در قدس او تسبیح بخوانید ،هللویاه ۱۵۱

ت عظمتش تسبیح بخوانید. او را به سبب کارهای عظیم او تسبیح بخوانید ۷  .او را به حسب کتی

نا تسبیح بخوانید ۳ . او را با ذوات اوتار و ثن تسبیح بخوانید. و را با دف و رقص تسبیح بخوانیدا ۱. او را با بربط و عود تسبیح بخوانید. او را به آواز کر 

 .هللویاه. هر که روح دارد، خداوند را تسبیح بخواند ۶. او را با صنجهای خوش صدا تسبیح بخوانید. او را با صنجهای بلند آواز تسبیح بخوانید ۸
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 باب( ۳۱)                                   کتاب امثال سلیمان نب  

  :امثال سلیمان بن داود پادشاه اسرائیل ۱

ن حکمت و عدل، و برای فهمیدن کلمات فطانت ۷ ، و عدالت و انصاف و استقامت ۳ ،به جهت دانسی  ن  ،به جهت اکتساب ادب معرفت آمت 

ن  ۱  ،بیفزاید، و مرد فهیم تدابت  را تحصیل نماید تا مرد حکیم بشنود و علم را  ۸ ،تا ساده دلان را زیرکی بخشد، و جوانان را معرفت و تمت 

 .شمارندترس یهوه آغاز علم است، لیکن جاهلان حکمت و ادب را خوار می ۲. تا امثال و کنایات را بفهمند، کلمات حکیمان و غوامض ایشان را ۶

. زیباثی برای سر تو، و جواهر برای گردن تو خواهد بود زیرا که آنها تاج ۱. ای پش من تأدیب پدر خود را بشنو، و تعلیم مادر خویش را ترک منما ۵

 بنشینیم، و برای ث  گناهان ث  جهت  اگر گویند:  ۱۱. ای پش من اگر گناهکاران تو را فریفته سازند، قبول منما ۱۰
ن همراه ما بیا تا برای خون در کمی 

هر گونه اموال نفیسه را پیدا خواهیم نمود  ۱۳. روندد آناثن که به گور فرو میمثل هاویه ایشان را زنده خواهیم بلعید، و تندرست مانن ۱۷ پنهان شویم،

  .و جمیع ما را یک کیسه خواهد بود. قرعه خود را در میان ما بینداز ۱۱. های خود را از غنیمت مملو خواهیم ساختو خانه

ارت می زیرا که پای ۱۶ ،و پای خود را از طریقهای ایشان باز دار  ای پش من با ایشان در راه مرو ۱۸ ن خون میایشان برای سرر . شتابددود و به جهت ریخی 

دن دام در نظر هر بالداری ث  فایده است ۱۲
ن می ۱۵. به تحقیق، گست  . شوندسازند، و برای جان خویش پنهان میلیکن ایشان به جهت خون خود کمی 

ن است راههای هر کس که طماع سود باشد، که آن جان  ۱۱  .سازدمالک خود را هلاک میهمچنی 

ون ندا می ۷۰ خواند و در شهر به سخنان خود ها میدر سر چهار راهها در دهنه دروازه ۷۱. کنددهد و در شوارع عام آواز خود را بلند میحکمت در بت 

ن از استه که ۷۷ ،شود کلم میمت کنند و احمقان از معرفت نفرت زا شادی میای جاهلان تا به کی جهالت را دوست خواهید داشت؟ و تا به کی مستهزئی 

 .اینک روح خود را بر شما افاضه خواهم نمود و کلمات خود را بر شما اعلام خواهم کرد. به سبب عتاب من بازگشت نمایید ۷۳ نمایند؟می

. صیحت مرا ترک نمودید و توبیخ مرا نخواستیدبلکه تمامی ن ۷۸. خود را افراشتم و کسی اعتنا نکرد دستانزیرا که چون خواندم، شما ابا نمودید و  ۷۱

ن مصیبت شما خواهم خندید و چون ترس بر شما مستولی شود استهزا خواهم نمود ۷۶ ن در حی   .پس من نت 

 و ضیق بر شما آید چون خوف مثل باد تند بر شما عارض شود، و مصیبت مثل گردباد به شما در ۷۲
ی

 .رسد، حیتن که تنکی

 .خواند لیکن اجابت نخواهم کرد، و صبحگاهان مرا جستجو خواهند نمود اما مرا نخواهند یافتآنگاه مرا خواهند  ۷۵

 .و نصیحت مرا پسند نکردند، و تمامی توبیخ مرا خوار شمردند ۳۰ چونکه معرفت را مکروه داشتند، و ترس خداوند را اختیار ننمودند، ۷۱

 .دابت  خویش ست  خواهند شدطریق خود خواهند خورد و از ت بنابراین، از میوه   ۳۱

۳۷  
 
 .احمقان، ایشان را هلاک خواهد ساخت زیرا که ارتداد  جاهلان، ایشان را خواهد کشت و راحت  غافلانه

، اما هر که مرا بشنود در امنیت ساکن خواهد بود، و از ترس ۳۳  . یافتخواهد آرامش  از سرر

،نزد خود نگاه مینمودی و اوامر مرا ای پشم اگر سخنان مرا قبول می ۲ ی و دل ۷ داشت  ، تتا گوش خود را به حکمت فرا گت   را به فطانت مایل گرداثن

 کردی،های مخفن جستجو میطلبیدی و مانند خزانهاگر آن را مثل نقره می ۱ نمودی،کردی و آواز خود را به فطانت بلند میاگر فهم را دعوت می ۳

 .نمودیعرفت خدا را حاصل میفهمیدی، و مآنگاه ترس خداوند را می ۸

ه می ۲. شودبخشد، و از دهان وی معرفت و فطانت صادر میزیرا خداوند حکمت را می ۶ کند و برای آناثن که به جهت مستقیمان، حکمت کامل را ذخت 

 . گاه دارددسان خویش را نانصاف را محافظت نماید و طریق مقتا طریقهای  ۵ باشد،نمایند، ست  میدر کاملیت سلوک می
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 .گشتعزیز می تو معرفت نزد جان هشدداخل  تزیرا که حکمت به دل ۱۰. فهمیدی و استقامت و هر طریق نیکو راپس آنگاه عدالت و انصاف را می ۱

، تو را محافظت می ۱۱ ن یر رهاثی بخشد، و از کساثن که به سخ ۱۷ داشت،نمود، و فطانت، تو را نگاه میتمت 
. شوندنان کج متکلم میتا تو را از راه سرر

یر خرسندند ۱۱. شوندکنند، و به طریقهای تاریکی سالک میکه راههای راست  را ترک می ۱۳  .از عمل بد خشنودند، و از دروغهای سرر

عَوجند، و در طریقهای خویش کج رو می ۱۸ ن اتا تو را از زن اجنت  رهاثی بخشد، و از زن بیگانه ۱۶. باشندکه در راههای خود م  ی که سخنان تملق آمت 

صاحب  جواثن خود را ترک کرده، و عهد خدای خویش را فراموش نموده است ۱۲ گوید،می  .که م 

. کساثن که نزد وی روند بر نخواهند گشت، و به طریقهای حیات نخواهند رسید ۱۱. رود و طریقهای او به مردگانزیرا خانه او به موت فرو می ۱۵

 خواهند ماند ۷۱. وک نماثی و طریقهای عادلان را نگاه داریتا به راه صالحان سل ۷۰
 
ن ساکن خواهند شد، و کاملان در آن باق . زیرا که راستان در زمی 

ن منقطع خواهند شد، و ریشه خیانتکاران از آن کنده خواهد گشت ۷۷ یران از زمی   .لیکن سرر

 .زیرا که طول ایام و سالهای حیات و سلامت  را برای تو خواهد افزود ۷ ،ای پش من، تعلیم مرا فراموش مکن و دل تو اوامر مرا نگاه دارد  ۳

 .دار مکتوبآنها را بر گردن خود ببند و بر لوح دل خود . زنهار که رحمت و راست  تو را ترک نکند ۳

 .بر عقل خود تکیه مکن به تمامی دل خود بر خداوند توکل نما و  ۸. خواهی یافت آدمآنگاه نعمت و رضامندی نیکو، در نظر خدا و  ۱

۶  
 
 . را راست خواهد گردانید و ت راههای خود او را بشناس، و او طریقهای در همه

س و از بدی اجتناب نما ۲ ن را حکیم مپندار، از خداوند بت   .این برای ناف تو شفا، و برای استخوانهایت مغز خواهد بود ۵. خویشی 

آنگاه انبارهای تو به وفور نعمت پر خواهد شد، و چرخشتهای تو از  ۱۰. وبرهای همه محصول خویشاز مایملک خود خداوند را تکریم نما و از ن ۱

ه   یز خواهد گشت شت  ست دارد تأدیب زیرا خداوند هر که را دو  ۱۷. ای پش من، تأدیب خداوند را خوار مشمار، و توبیخ او را مکروه مدار ۱۱. انگور لت 

 .که فطانت را تحصیل نماید  آدمیکه حکمت را پیدا کند، و   آدمیخوشا بحال  ۱۳. باشده از او مشور میپش خویش را ک ،نماید، مثل پدر می

. از لعلها گرانبهاتر است و جمیع نفایس تو با آن برابری نتواند کرد ۱۸. زیرا که تجارت آن از تجارت نقره و محصولش از طلای خالص نیکوتر است ۱۱

طریقهای وی طریقهای شادماثن است و همه راههای وی سلامت   ۱۲. است، و به دست چپش دولت و جلالبه دست راست وی طول ایام  ۱۶

ند، درخت حیات است و کسی که به او متمسک می ۱۵. باشدمی  . باشد خجسته استبه جهت آناثن که او را به دست گت 

ن را بنیاد نهاد، و به عقل خویش آسمان را  ۱۱  به علم او لجه ۷۰. استوار نمودخداوند به حکمت خود زمی 
َ
ش
ْ
ن . چکانیدق گردید، و افلاک شبنم را میها م 

ها از نظر تو دور نشود ۷۱ ن ن را نگاه دار. ای پش من، این چت  . پس برای جان تو حیات، و برای گردنت زینت خواهد بود ۷۷. حکمت کامل و تمت 

ین  ۷۱. اهد لغزیدآنگاه در راه خود به امنیت سالک خواهی شد، و پایت نخو  ۷۳ ، نخواهی ترسید و چون دراز شوی خوابت شت  هنگامی که بخواث 

یران چون واقع شود ۷۸. خواهد شد زیرا خداوند اعتماد تو خواهد بود و پای تو را از دام حفظ  ۷۶. از خوف ناگهان نخواهی ترسید، و نه از خراث  سرر

 .ه بجا آوردنش در قوت دست توستاحسان را از اهلش باز مدار، هنگامی ک ۷۲. خواهد نمود

۷۵  
 
 .خود مگو برو و بازگرد، و فردا به تو خواهم داد، با آنکه نزد تو حاضن است به همسایه

 .ات قصد بدی مکن، هنگامی که او نزد تو در امنیت ساکن استبر همسایه ۷۱

 .مت  و هیچکدام از راههایش را اختیار مکن بر مرد ظالم حسد  ۳۱. که به تو بدی نکرده است، ث  سبب مخاصمه منما  آدمیبا  ۳۰

یران است ۳۳. زیرا کج خلقان نزد خداوند مکروهند، لیکن سر او نزد راستان است ۳۷  .دهداما مسکن عادلان را برکت می. لعنت خداوند بر خانه سرر

ن را استهزا می ۳۱ ن که مستهزئی   .جلال خواهند شد، اما احمقان خجالت را خواهند بردحکیمان وارث  ۳۸. بخشدنماید، اما متواضعان را فیض مییقی 
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یعت مرا ترک منمایید. دهمچونکه تعلیم نیکو به شما می ۷ ای پشان، تأدیب پدر را بشنوید و گوش دهید تا فطانت را بفهمید، ۴  .پس سرر

دل تو به سخنان من متمسک شود، و اوامر مرا  گفت: ه، میو او مرا تعلیم داد ۱. زیرا که من برای پدر خود پش بودم، و در نظر مادرم عزیز و یگانه ۳

آن را ترک منما که تو را محافظت  ۶. فراموش مکن و از کلمات دهانم انحراف مورز. حکمت را تحصیل نما و فهم را پیدا کن ۸. نگاه دار تا زنده بماثن 

ن افضل استحکمت از همه چ ۲. آن را دوست دار که تو را نگاه خواهد داشت. خواهد نمود پس حکمت را تحصیل نما و به هر آنچه تحصیل . ت 

، فهم را تحصیل کن م دار، و تو را بلند خواهد ساخت ۵. نموده باشر  .و اگر او را در آغوش بکسیر تو را معظم خواهد گردانید. آن را محت 

  .و افش جلال به تو عطا خواهد نمود. بر سر تو تاج زیباثی خواهد نهاد ۱

راه حکمت را به تو تعلیم دادم، و به طریقهای راست  تو را  ۱۱. من بشنو و سخنان مرا قبول نما، که سالهای عمرت بسیار خواهد شدای پش  ۱۰

 .چون در راه بروی قدمهای تو تنگ نخواهد شد، و چون بدوی لغزش نخواهی خورد ۱۷. هدایت نمودم

یران داخل مشو، و در طریق گناهکاران سالک مباش ۱۱. دار زیرا که حیات تو استآن را نگاه . ادب را به چنگ آور و آن را فرو مگذار ۱۳ . به راه سرر

خوابند و اگر کسی را نلغزانیده باشند، زیرا که ایشان تا بدی نکرده باشند، نمی ۱۶. آن را ترک کن و به آن گذر منما، و از آن اجتناب کرده، بگذر ۱۸

ارت را میچون ۱۲. شودخواب از ایشان منقطع می اب ظلم را میکه نان سرر ق است که تا نهار   ۱۵. نوشندخورند، و سرر لیکن طریق عادلان مثل نور مشر

یران مثل ظلمت غلیظ است، و نمی ۱۱. باشدکامل روشناثی آن در تزاید می ن میو اما طریق سرر  . لغزنددانند که از چه چت 

 .آنها را در اندرون دل خود نگاه دار. آنها از نظر تو دور نشود ۷۱. به کلمات من فرا گت  ای پش من، به سخنان من توجه نما و گوش خود را  ۷۰

 .باشدزیرا هر که آنها را بیابد برای او حیات است، و برای تمامی جسد او شفا می ۷۷

ن دور نمادهان دروغگو را از خود  ۷۱. های حیات از آن استدل خود را به حفظ تمام نگاه دار، زیرا که مخرج ۷۳ . بینداز، و لبهای کج را از خویشی 

. ی خود را هموار بساز، تا همه طریقهای تو مستقیم باشدپاهاطریق  ۷۶. چشمانت به استقامت نگران باشد، و مژگانت پیش روی تو راست باشد ۷۸

 .به طرف راست یا چپ منحرف مشو، و پای خود را از بدی نگاه دار ۷۲

،ای پش من، به حکمت من ت ۵ ، و لبهایت معرفت را نگاه دارد ۷ وجه نما، و گوش خود را به فطانت من فرا گت   .تا تدابت  را محافظت نماثی

رنده مثل شمشت  دو دم ۱. تر استچکاند، و دهان او از روغن ملایمزیرا که لبهای زن اجنت  عسل را می ۳
ن تلخ است و ب  سَنتی 

ْ
ف
 
. لیکن آخر او مثل ا

قدمهایش آواره شده است و او . به طریق حیات هرگز سالک نخواهد شد ۶. باشدرود، و قدمهایش به هاویه متمسک میو مییش به موت فر پاها ۸

  ۵. و الآن ای پشانم مرا بشنوید، و از سخنان دهانم انحراف مورزید ۲. داندنمی
 
مبادا  ۱. او نزدیک مشو طریق خود را از او دور ساز، و به در خانه

  و غریبان از اموال تو ست  شوند، و ثمره   ۱۰.  خود را به دیگران بدهی، و سالهای خویش را به ستم کیشانعنفوان جواثن 
 
. بیگانه رود محنت تو به خانه

، هنگامی که گوشت و بدنت فاثن شده باشد سوگواریکه در عاقبت  خود  ۱۱  د،تنبیه را خوار شمر  ،و گوثی چرا ادب را مکروه داشتم و دلم ۱۷ .نماثی

 . نزدیک بود که هر گونه بدی را مرتکب شوم در میان قوم و جماعت ۱۱. و آواز مرشدان خود را نشنیدم و به معلمان خود گوش ندادم ۱۳

۱۸  
 
ون خواهد ریخت، و نهرهای آب در شوارع عام ۱۶. خویش آب را از منبع خود بنوش، و نهرهای جاری را از چشمه  .جوی  های تو بت 

مثل غزال  ۱۱ چشمه تو مبارک باشد، و از زن جواثن خویش مشور باش، ۱۵. به تنهاثی خواهد بود، و نه از آن  غریبان با تو و از آن  خودت ۱۲

 محفوظ باش. زیبامحبوب و آهوی 
ً
لیکن ای پش من، چرا از زن بیگانه فریفته شوی؟ و  ۷۰. پستانهایش تو را همیشه خرم سازد، و از محبت او دائما

ی؟سینه زن غری یر او را گرفتار  ۷۷. سنجدزیرا که راههای انسان در مد نظر خداوند است، و تمامی طریقهای وی را می ۷۱ ب را در بر گت  های سرر تقصت 

ت حماقت خویش تلف خواهد گردید ۷۳. شودسازد، و به بندهای گناهان خود بسته میمی  .او بدون ادب خواهد مرد، و به کتی
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 ای پشم، اگر برای همس ۶
 
، ایه  خود ضامن شده، و به جهت شخص بیگانه دست داده باشر

۷ ،  و از سخنان دهان خود در دام افتاده، و از سخنان دهانت گرفتار شده باشر

 را رهاثی ده چونکه به دست همسایه ۳
ن ن را فروتن ساز و از همسایه خود التماس . ایات افتادهپس ای پش من، این را بکن و خویشی   .نمابرو و خویشی 

ن را از کمند و مانند گنجشک از دست صیاد خلاص کن ۸. خواب را به چشمان خود راه مده، و نه پینکی را به مژگان خویش ۱  . مثل آهو خویشی 

ک خود را اما خورا  ۵. که وی را پیشواثی نیست و نه سرور و نه حاکمی ۲ ای شخص کاهل نزد مورچه برو، و در راههای او تأمل کن و حکمت را بیاموز، ۶

 ای کاهل، تا به چند خواهی خوابید و از خواب خود کی خواهی برخاست؟ ۱. کندسازد و آذوقه خویش را در موسم حصاد جمع میتابستان مهیا می

 .اندکی خفت و اندکی خواب، و اندکی بر هم نهادن دستها به جهت خواب ۱۰

 . مانند مرد مسلحپس فقر مثل راهزن بر تو خواهد آمد، و نیازمندی بر تو  ۱۱

با انگشتهای خویش . زندی خویش حرف میپاهازند و با با چشمان خود غمزه می ۱۳. کندلئیم و مرد زشت خوی، با اعوجاج دهان رفتار می آدم ۱۷

اع می ۱۱. کنداشاره می ارت را اخت   .پاشدنزاعها را می. کنددر دلش دروغها است و پیوسته سرر

 . ای منکش خواهد شد و شفا نخواهد یافتدر لحظه. ناگهان خواهد آمد بنابراین مصیبت بر او  ۱۸

ن که نزد جان وی مکروه است ۱۶ ن است که خداوند از آنها نفرت دارد، بلکه هفت چت   .شش چت 

اع می ۱۵ ،ریزد  که خون بیگناه را میدستاثن چشمان متکت  و زبان دروغگو و  ۱۲ رو   اثی هپا ،کند دلی که تدابت  فاسد را اخت  ن  ،باشند که در زیانکاری تت 

 . و کسی که در میان برادران نزاعها بپاشد ،شاهد دروغگو که به کذب متکلم شود  ۱۱

 ببند، و آنها را بر گردن خویش بیاویز ۷۱. ای پش من اوامر پدر خود را نگاه دار و تعلیم مادر خویش را ترک منما ۷۰
ً
 .آنها را بر دل خود دائما

. خواث  بر تو دیده باثن خواهد کرد، و وقت  که بیدار شوی با تو مکالمه خواهد نمودروی تو را هدایت خواهد نمود، و حیتن که میاه میحیتن که به ر  ۷۷

ن طریق حیات است زیرا که احکام )ایشان( چراغ و تعلیم )ایشان( نور است، و توبیخ تدبت   ۷۳ پلوش زبان  تا تو را از زن خبیثه نگاه دارد، و از چا ۷۱. آمت 

شود، زیرا که به سبب زن زانیه، شخص برای یک قرص نان محتاج می ۷۶ .در دلت مشتاق جمال وی مباش، و از پلکهایش فریفته مشو ۷۸. زن  بیگانه

د و جامه ۷۲. کندو زن مرد دیگر، جان گرانبها را صید می گرهای سوزنده راه یا کسی بر اخ ۷۵ اش سوخته نشود؟آیا کسی آتش را در آغوش خود بگت 

  ۷۱ یش سوخته نگردد؟پاهارود و 
 
ن است کسی که نزد زن همسایه  . خویش داخل شود، زیرا هر که او را لمس نماید ث  گناه نخواهد ماند همچنی 

ن رد خواهد نمود و لیکن اگر گرفته شود، هفت چندا ۳۱. کنند اگر دزدی کند تا جان خود را ست  نماید وقت  که گرسنه باشددزد را اهانت نمی ۳۰

 
 
ن عمل نماید، جان خود را هلاک خواهد ساخت ۳۷. خود را خواهد داد تمامی اموال خانه . اما کسی که با زثن زنا کند، ناقص العقل است و هر که چنی 

ب و رسواثی خواهد یافت، و ننگ او محو نخواهد شد ۳۳
ت، شدت خشم مرد است و در روز انتقام،  ۳۱. او ضن . شفقت نخواهد نمودزیرا که غت 

، قبول نخواهد نمودبر هیچ کفاره ۳۸  .ای نظر نخواهد کرد و هر چند عطایا را زیاده کتن

ه نما ۷ ، و تعلیم مرا مثل مردمک چشم خویش ۷. ای پش من سخنان مرا نگاه دار، و اوامر مرا نزد خود ذخت   .اوامر مرا نگاه دار تا زنده بماثن

 .به حکمت بگو که تو خواهر من هست  و فهم را دوست خویش بخوان ۱. دار مکتوبببند و آنها را بر لوح قلب خود آنها را بر انگشتهای خود  ۳

ن می  غری   ت  تا تو را از زن اجنت  نگاه دارد، و از زن  ۸  . گویدکه سخنان تملق آمت 

۶  
 
 ن دیدم، و در میان جوانان، جواثن ناقص العقل مشاهده نمودم،در میان جاهلا ۲. خانه خود نگاه کردم، و از پشت شبکه خویش زیرا که از دریچه

۵  
 
 او می که در کوچه بسوی گوشه

 
ن زوال روز، در سیاهی شب و در ظلمت غلیظ ۱ رفت،وی می گذشت، و به راه خانه که اینک  ۱۰ ،در شام در حی 
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داش قرار نمیسرکش که پاهایش در خانهزثن یاوه گو و  ۱۱. آمد، در لباس زانیه و در خباثت دلزثن به استقبال وی می ها و گاهی گاهی در کوچه ۱۷. گت 

ن میدر شوارع عام، و نزد هر گوشه نزد من ذبایح سلامت   ۱۱ :پس او را بگرفت و بوسید و چهره خود را ث  حیا ساخته، او را گفت ۱۳. باشدای در کمی 

ون آمدم، تا روی تو را به سغ تمام بطلبم و حال تو را یافتم از این ۱۸. است، زیرا که امروز نذرهای خود را وفا نمودم  .جهت به استقبال تو بت 

انیده ۱۶ ر و عود و سلیخه معطر ساخته ۱۲. ام، با دیباها از کتان مصریبر بست  خود دوشکها گست   .امبست  خود را با م 

ن را از محبت خرم سازیم ۱۵  .بیا تا صبح از عشق ست  شویم، و خویشی 

  .ای به دست گرفته و تا روز  بدر  تمام مراجعت نخواهد نمودکیسه نقره ۷۰. زیرا صاحبخانه در خانه نیست، و سفر دور رفته است ۱۱

 رود، روانه شد در ساعت از عقب او مثل گاوی که به سلاخ خانه می ۷۷. پس او را از زیادث  سخنانش فریفته کرد، و از تملق لبهایش او را اغوا نمود ۷۱

های قصاص  .رودداند که به خطر جان خود میشتابد و نمیتا تت  به جگرش فرو رود، مثل گنجشکی که به دام می ۷۳. و مانند احمق به زنجت 

 .ل نشود، و به طریقهایش گمراه مشودل تو به راههایش مای ۷۸. پس حال ای پشان مرا بشنوید، و به سخنان دهانم توجه نمایید ۷۱

  ۷۲. بسیاری را مجروح انداخته است، و جمیع کشتگانش زور آورانند زیرا که او  ۷۶
 
 .دگردمی منجر های موت او طریق هاویه است و به حجره خانه

 .ایستدراه، در میان طریقها می های بلند، به کناره  به سر مکان ۷ نماید؟کند، و فطانت آواز خود را بلند نمیآیا حکمت ندا نمی ۸

 به جانب دروازه ۳
 
 .خوانم و آواز من به بتن آدم استکه شما را ای مردان می ۱. زندها صدا میشهر، نزد مدخل دروازه ها به دهنه

. نمایم و گشادن لبهایم استقامت استبشنوید زیرا که به امور عالیه تکلم می ۶. ای جاهلان زیرکی را بفهمید و ای احمقان عقل را درک نمایید ۸

ارت را مکروه میطق میدهانم به راست  تن ۲ عهمه سخنان دهانم بر حق  ۵. داردکند و لبهایم سرر ن کج یا م   .وج نیستاست و در آنها هیچ چت 

. و معرفت را بیشت  از طلای خالص أدیب مرا قبول کنید و نه نقره را ت ۱۰. تمامی آنها نزد مرد فهیم واضح است و نزد یابندگان معرفت مستقیم است ۱

. اممن حکمتم و در زیرکی سکونت دارم و معرفت تدبت  را یافته ۱۷. ت از لعلها بهت  است و جمیع نفایس را به او برابر نتوان کردزیرا که حکم ۱۱

  بدی است ۱۳
ن من . مشورت و حکمت کامل از آن  من است ۱۱. دارمغرور و تکت  و راه بد و دهان دروغگو را مکروه می. ترس خداوند، مکروه داشی 

 سلطنت می ۱۸. م و قوت از آن من استفهم هست
ْ
نمایند و به من سروران حکمراثن می ۱۶. دهندکنند، و داوران به عدالت فتوا میبه من پادشاهان

یفان و جمیع داوران  جهان
 .و هر که مرا به جد و جهد بطلبد مرا خواهد یافت. دارنددارم آناثن را که مرا دوست میمن دوست می ۱۲. سرر

 .خالص من از طلا و زر ناب بهت  است، و حاصل من از نقره   ثمره   ۱۱. توانگری جاوداثن و عدالت. و جلال با من استدولت  ۱۵

 . های ایشان را مملو سازمتا مال حقیف  را نصیب محبان خود گردانم، و خزینه ۷۱ خرامم، در میان راههای انصاف،در طریق عدالت می ۷۰

ها هنگامی که لجه ۷۱. من از ازل برقرار بودم، از ابتدا پیش از بودن جهان ۷۳. ود داشت، قبل از اعمال خویش از ازلخداوند مرا مبداء طریق خ ۷۷

 .قبل از آنکه کوهها برپا شود، پیش از تلها مولود گردیدم ۷۸. های پر از آب وجود نداشتنبود من مولود شدم، وقت  که چشمه

ن و صحراها را هنوز نساخت ۷۶ وقت  که او آسمان را مستحکم ساخت من آنجا بودم، و هنگامی که دایره را بر  ۷۲. را دنیا ه بود، و نه اول غبار چون زمی 

 .های لجه را استوار گردانیدوقت  که افلاک را بالا استوار کرد، و چشمه ۷۵. سطح لجه قرار داد

ن را نهادچون به دریا حد قرار داد، تا آبها از فرمان او تجاوز نکنند، و ز  ۷۱  که بنیاد زمی 
نمودم، و آنگاه نزد او معمار بودم، و روز بروز شادی می ۳۰. ماثن

از می ن ن وی، و شادی من با بتن آدم می ۳۱. کردمهمیشه به حضور او اهت  از من در آبادی زمی  ن
 . بودو اهت 

 .تأدیب را بشنوید و حکیم باشید، و آن را رد منمایید ۳۳. مرا بشنوید، و خوشا بحال آناثن که طریقهای مرا نگاه دارند ،پس الآن ای پشان ۳۷

 .های مرا محافظت نمایددروازه چهارچوبکه مرا بشنود، و هر روز نزد درهای من دیده باثن کند، و   آدمیخوشا بحال  ۳۱
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 .زیرا هر که مرا یابد حیات را تحصیل کند، و رضامندی خداوند را حاصل نماید ۳۸

ر رساند، و هر که مرا دشمن دارد، موت را دوست دارد و اما کسی که مرا  ۳۶  .خطا کند، به جان خود ضن

۹  
 
اب خود را ممزوج ساخته و سفره   ۷. خود را بنا کرده، و هفت ستونهای خویش را تراشیده است حکمت، خانه خود را  ذبایح خود را ذبح نموده و سرر

ن آراسته است ان خود را فرستاده، ندا کرده ا ۳. نت  ن  :ست، بر پشتهای بلند شهرکنت 

اث  که ممزوج ساخته ۸. گویداو را می هر که جاهل باشد به اینجا بیاید و هر که ناقص العقل است، ۱
. ام بنوشیدبیایید از غذای من بخورید و از سرر

 رسواثی را تحصیل کند، و هر  هر که استهزا کننده را تأدیب نماید  ۲. جهالت را ترک کرده، زنده بمانید، و به طریق فهم سلوک نمایید ۶
ن ، برای خویشی 

یر را تنبیه نماید برای او عیب می استهزا کننده را تنبیه منما مبادا از تو نفرت کند، اما مرد حکیم را تنبیه نما که تو را دوست خواهد  ۵. باشدکه سرر

 .علمش خواهد افزودمرد عادل را تعلیم ده که . مرد حکیم را پند ده که زیاده حکیم خواهد شد ۱. داشت

  ۱۱. باشدابتدای حکمت ترس خداوند است، و معرفت  قدوسْ فطانت می ۱۰
 
من روزهای تو کثت  خواهد شد، و سالهای عمر از  زیرا که به واسطه

ن حکیم هست   ۱۷. برایت زیاده خواهد گردید ، برای خویشی    .دو اگر استهزا نماثی به تنهاثی متحمل آن خواهی بو . اگر حکیم هست 

  ۱۱ داند،یاوه گو است، جاهل است و هیچ نمی ،زن احمق ۱۳
 
تا راه روندگان را  ۱۸ نشیند، در مکانهای بلند شهر بر کرش،خود می و نزد در خانه

ین آبها ۱۲ :گویدهر که جاهل باشد به اینجا برگردد، و به ناقص العقل می ۱۶. روندبخواند، و آناثن را که به راههای خود براست  می ی دزدیده شده شت 

 .باشندداند که مردگان در آنجا هستند، و دعوت شدگانش در عمقهای هاویه میو او نمی ۱۵ .باشداست، و نان خفیه لذیذ می

 .شودزن مادرش میاما پش احمق باعث ح   .سازدپدر خود را مشور می ،امثال سلیمان: پش حکیم ۱۱

ارت منفعت ندارد، اما عدا ۷ یران را باطل خداوند جان مرد عادل را نمی ۳. دهدلت از موت رهاثی میگنجهای سرر گذارد گرسنه بشود، اما آرزوی سرر

 .سازدگردد، اما دست چابک غتن میکند فقت  میکسی که به دست سست کار می ۱. سازدمی

م آورنده استخوابد، پش کسی که در تابستان جمع کند پش عاقل است، اما کسی که در موسم حصاد می ۸  .سرر

یران را میبر سر عادلان برکت ۶ یران خواهد گندید یادآور  ۲. پوشاندها است، اما ظلم دهان سرر  .عادلان مبارک است، اما اسم سرر

د را کج کسی که به راست  راه رود، در امنیت سالک گردد، و کسی که راه خو  ۱. کند، اما احمق پرگو تلف خواهد شددانا دل، احکام را قبول می ۵

 .شودرساند، اما احمق پرگو تلف میزند الم میهر که چشمک می ۱۰. سازد آشکار خواهد شدمی

یران را می ۱۱ اند، اما محبت هر گناه را مستور میبغض نزاعها می ۱۷. پوشانددهان عادلان چشمه حیات است، اما ظلم دهان سرر ن  .سازدانگت 

ه می ۱۱. شود، اما چوب به جهت پشت مرد ناقص العقل استمیحکمت یافت  ،در لبهای فطانت پیشگان ۱۳  کنند، اما دهان حکیمان علم را ذخت 

ان هلاکت ایشان استاموال دولتمندان شهر حصاردار ایشان می ۱۸. احمق نزدیک به هلاکت است  .باشد، اما بینواثی فقت 

یر به گناه می منجر عمل مرد عادل  ۱۶ کسی که تأدیب را نگاه دارد در طریق حیات است، اما کسی که تنبیه  ۱۲. نجامدابه حیات است، اما محصول سرر

 .کسی که بهتان را شیوع دهد احمق است. باشدپوشاند دروغگو میکسی که بغض را می ۱۵. شودرا ترک نماید گمراه می

ت کلام از گناه خالی نمی ۱۱ یران  ان عادلان نقره  زب ۷۰. باشد، اما آنکه لبهایش را ضبط نماید عاقل استکتی . هیچ استخالص است، اما دل سرر

ندکند، اما احمقان از ث  عقلی میلبهای عادلان بسیاری را رعایت می ۷۱ . افزایدسازد، و هیچ زحمت بر آن نمیبرکت خداوند دولتمند می ۷۷. مت 

از دارد، و صاحب فطانت در حکمت ۷۳ ن یران به ایشا ۷۱. جاهل در عمل بد اهت   .رسد، و آرزوی عادلان به ایشان عطا خواهد شدن میخوف سرر
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یر نابود می ۷۸ ن گردباد، سرر  .شود، اما مرد عادل بنیاد جاوداثن استمثل گذشی 

ن است مرد کاهل برای آناثن که او را می ۷۶  .فرستندچنانکه سرکه برای دندان و دود برای چشمان است، همچنی 

یران کوتاه خواهد شدسازد، امترس خداوند عمر را طویل می ۷۲ یران ضایع خواهد شد ۷۵. ا سالهای سرر . انتظار عادلان شادماثن است، اما امید سرر

ن  ۳۰. باشدطریق خداوند به جهت کاملان قلعه است، اما به جهت عاملان  سرر هلاکت می ۷۱ یران در زمی  مرد عادل هرگز متحرک نخواهد شد، اما سرر

 .رویاند، اما زبان دروغگویان از ریشه کنده خواهد شدکمت را میدهان صدیقان ح ۳۱. ساکن نخواهند گشت

یران پر از دروغ ۳۷  .ها استلبهای عادلان به امور مرضیه عارف است، اما دهان سرر

. ان استآید، اما حکمت با متواضعآید خجالت میچون تکت  می ۷. او است تمام پسندیده   ترازوی با تقلب نزد خداوند مکروه است، اما سنگ   ۱۱

 .سازدکند، اما کج  خیانتکاران ایشان را هلاک میکاملیت  راستان ایشان را هدایت می ۳

ارت خود عدالت مرد کامل طریق او را راست می ۸. بخشدتوانگری در روز غضب منفعت ندارد، اما عدالت از موت رهاثی می ۱ یر از سرر سازد، اما سرر

 .شوندبخشد، اما خیانتکاران در خیانت خود گرفتار میا خلاض میعدالت راستان ایشان ر  ۶. گرددهلاک می

د امید او نابود می آدمچون  ۲ یر بمت   خلاص می ۵. شودگردد، و انتظار زور آوران تلف میسرر
ی

یر به جای او میمرد عادل از تنکی  .آیدشود و سرر

کند، و از سعادتمندی عادلان، شهر شادی می ۱۰. یابندفت خویش نجات میسازد، و عادلان به معر مرد منافق به دهانش همسایه خود را هلاک می ۱

یران ابتهاج می یران منهدم میاز برکت راستان، شهر مرتفع می ۱۱. نمایداز هلاکت سرر  .گرددشود، اما از دهان سرر

 .ماندباشد، اما صاحب فطانت ساکت میکسی که همسایه خود را حقت  شمارد ناقص العقل می ۱۷

مامی گردش می ۱۳
َ
ن دل، امر را مخفن میکند، سرها را فاش میکسی که به ن  .داردسازد، اما شخص امی 

ان استجاثی که تدبت  نیست مردم می ۱۱ ت مشت 
 .افتند، اما سلامت  از کتی

ر خواهد یافت، و کسی که ضمانت را مکروه دارد ایمن می ۱۸ ت عزت را نگاه میز  ۱۶. باشدکسی که برای غریب ضامن شود البته ضن دارد، ن نیکو ست 

ن احسان می ۱۲. نمایندچنانکه زور آوران دولت را محافظت می  .رنجاندنماید، اما مرد ستم کیش جسد خود را میمرد رحیم به خویشی 

یر اجرت فریبنده تحصیل می ۱۵ وی به حیات است، همچ منجر چنانکه عدالت  ۱۱. عدالت مزد حقیف  را کند، اما کارنده  سرر ارت را پت  ن هر که سرر نی 

 .باشندکج خلقان نزد خداوند مکروهند، اما کاملان طریق پسندیده او می ۷۰. رساندنماید او را به موت می

ا نخواهد شد، اما ذریت عادلان نجات خواهند یافت ۷۱ یر مت   سرر
ً
  ،ث  عقل زیبایزن  ۷۷. یقینا

 
 .زرین است در بیتن گراز حلقه

یران، غضب میآرزوی عادلان نیک ۷۳ و هستند که زیاده از آنچه  ،اندوزند پاشند و بیشت  میهستند که می ۷۱. باشدوثی محض است، اما انتظار سرر

اب میشخص سجن فربه می ۷۸. انجامددارند اما به نیازمندی میشاید، نگاه می اب خواهد گشتشود، و هر که ست  ن ست   .کند خود نت 

 .آن برکت خواهد بود دم او را لعنت خواهند کرد، اما بر سر فروشنده  هر که غله را نگاه دارد مر  ۷۶

 .جوید، و هر که بدی را بطلبد بر او عارض خواهد شدکسی که نیکوثی را بطلبد رضامندی را می ۷۲

ن شکوفه خواهند آورد ۷۵  .کسی که بر توانگری خود توکل کند، خواهد افتاد، اما عادلان مثل برگ ست 

 .انه خود را برنجاند نصیب او باد خواهد بود، و احمق بنده حکیم دلان خواهد شدهر که اهل خ ۷۱

 .مرد عادل درخت حیات است، و کسی که جانها را صید کند حکیم است ثمره   ۳۰

ن جزا خواهد یافت، پس چند مرتبه زیاده ۳۱ یر و گناهکار ،اینک مرد عادل بر زمی   .مرد سرر
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مرد نیکو رضامندی خداوند را تحصیل  ۷. دارد، اما هر که از تنبیه نفرت کند وحسیر استعرفت را دوست میدارد مهر که تأدیب را دوست می ۱۲

 از بدی استوار نمی آدم ۳. نماید، اما او صاحب تدبت  فاسد را ملزم خواهد ساختمی
 
 .عادلان جنبش نخواهد خورد شود، اما ریشه

 در استخوانهایش میباشد، اما زثن که زن صالحه تاج شوهر خود می ۱
ی

 .باشدخجل سازد مثل پوسیدکی

یران فریب است ۸ ن است، اما دهان راستان ایشان را رهاثی می ۶. فکرهای عادلان انصاف است، اما تدابت  سرر یران برای خون در کمی  . دهدسخنان سرر

یران واژگون شده، نیست می ۲ . شود، اما کج دلان خجل خواهند گشتعقلش ممدوح می انسان برحسب ۵. ماندشوند، اما خانه عادلان برقرار میسرر

ن را برافرازد و محتاج نان باشد ۱  .کسی که حقت  باشد و خادم داشته باشد، بهت  است از کسی که خویشی 

یران ستم کیسیر استمرد عادل برای جان حیوان خود تفکر می ۱۰  .کند، اما رحمتهای سرر

ن خود را زرع کند از نان  ۱۱ وی نماید ناقص العقل استکسی که زمی   .ست  خواهد شد، اما هر که اباطیل را پت 

یر به شکار بدکاران طمع می ۱۷  مرد سرر
 
ون می ۱۳. آوردعادلان میوه می ورزد، اما ریشه  بت 

ی
. آیددر تقصت  لبها دام مهلک است، اما مرد عادل از تنکی

 .به او رد خواهد شد آدمدست  شود، و مکافاتانسان از ثمره دهان خود از نیکوثی ست  می ۱۱

 .راه احمق در نظر خودش راست است، اما هر که نصیحت را بشنود حکیم است ۱۸

 آشکار می ۱۶
ً
. کند و شاهد دروغ، فریب راهر که به راست  تنطق نماید عدالت را ظاهر می ۱۲. پوشاندشود اما خردمند خجالت را میغضب احمق فورا

ب شمشت   ۱۵ ماند، اما زبان دروغگو لب راستگو تا به ابد استوار می ۱۱. بخشدزنند، اما زبان حکیمان شفا میحرفهای باطل می هستند که مثل ضن

 
 
هیچ بدی به مرد صالح واقع  ۷۱. در دل هر که تدبت  فاسد کند فریب است، اما مشورت دهندگان  صلح را شادماثن است ۷۰. العیتن است ةرفط

یران از بلا نمی ر خواهند شدشود، اما سرر  .او هستند لبهای دروغگو نزد خداوند مکروه است، اما عاملان راست  پسندیده   ۷۷.  پ 

 .سازددارد، اما دل احمقان حماقت را شایع میزیرک علم را مخفن می آدم ۷۳

 خواهد کرد ۷۱
ی

سازد، اما سخن نیکو او را میکدورت دل انسان، او را منحتن  ۷۸. دست شخص زرنگ سلطنت خواهد نمود، اما مرد کاهل بندکی

یران ایشان را گمراه میمرد عادل برای همسایه خود هادی می ۷۶. شادمان خواهد گردانید  .کندشود، اما راه سرر

، توانگری گرانبهای مرد کاهل شکار خود را بریان نمی ۷۲
ی

 .در طریق عدالت حیات است و در گذرگاههایش موت نیست ۷۵. است آدمکند، اما زرنکی

خورد، اما جان خیانتکاران، دهانش نیکوثی را می مرد از میوه   ۷. شنودکند، اما استهزا کننده تهدید را نمیپش حکیم تأدیب پدر خود را اطاعت می ۱۳

 .شد هر که دهان خود را نگاه دارد جان خویش را محافظت نماید، اما کسی که لبهای خود را بگشاید هلاک خواهد  ۳. ظلم را خواهد خورد

ی پیدا نمیشخص کاهل آرزو می ۱ ن یر رسوا و خجل  ۸. اما شخص زرنگ فربه خواهد شد. کندکند و چت  ن نفرت دارد، اما سرر مرد عادل از دروغ گفی 

ارت، گناهکاران را هلاک میعدالت کسی را که در طریق خود کامل است محافظت می ۶. خواهد شد  .سازدکند، اما سرر

ن را فقت  میمند میهستند که خود را دولت ۲
 .انگارند و دولت بسیار دارندشمارند و هیچ ندارند، و هستند که خویشی 

۵  
 
یران خاموش خواهد گردید ۱. جان او خواهد بود، اما فقت  تهدید را نخواهد شنید دولت شخص فدیه . نور عادلان شادمان خواهد شد، اما چراغ سرر

ی پیدا نمی ۱۰ ن  .پذیرند حکمت استا با آناثن که پند میشود، اماز تکت  جز نزاع چت 

 .د خواهد بودباشد، اما هر که به دست خود اندوزد در تزای  دولت  که از بطالت پیدا شود در تناقص می ۱۱

 .باشددرخت حیات می ،امیدی که در آن تعویق باشد باعث بیماری دل است، اما حصول مراد  ۱۷

ن را  ۱۳  .ترسد ثواب خواهد یافتسازد، اما هر که از حکم میهلاک میهر که کلام را خوار شمارد خویشی 



 512                                                امثال                                                                                                  کتاب مقدس

۱۱  
 
 .بخشد، اما راه خیانتکاران، سخت استعقل نیکو نعمت را می ۱۸. حیات است، تا از دامهای مرگ رهاثی دهد تعلیم مرد حکیم چشمه

یر  ۱۲. سازدکند، اما احمق حماقت را منتشر میهر شخص زیرک با علم عمل می ۱۶ ن شفا میدر بلا گرفتار میقاصد سرر . بخشدشود، اما رسول امی 

م خواهد شد ۱۵  .فقر و اهانت برای کسی است که تأدیب را ترک نماید، اما هر که تنبیه را قبول کند محت 

ین است، اما اجتناب از بدی، مکروه احمقان می ۱۱ خواهی شد، اما رفیق با حکیمان رفتار کن و حکیم  ۷۰. باشدآرزوثی که حاصل شود برای جان شت 

ر خواهد یافت  .کند، اما عادلان، جزای نیکو خواهند یافتمی تعقیببلا گناهکاران را  ۷۱. جاهلان ضن

ه خواهد شد ۷۷  .مرد صالح پشان پشان را ارث خواهد داد، و دولت  گناهکاران برای عادلان ذخت 

ان خوراک بسیار است، اما هستند که از ث  ان ۷۳  هلاک میدر مزرعه فقت 
ن
 .شوندصاق

 .نمایددارد او را به سغ تمام تأدیب میکند، اما کسی که او را دوست میکسی که چوب را باز دارد، از پش خویش نفرت می ۷۱

ی جان خود می ۷۸ یران محتاج خواهد بودمرد عادل برای ست   .خورد، اما شکم سرر

۱۴  
 
 .نمایدآن را با دست خود خراب می کند، اما زن جاهلخود را بنا می هر زن حکیم خانه

 .نمایدترسد، اما کسی که در طریق خود کج رفتار است او را تحقت  مینماید از خداوند میکسی که به راست  خود سلوک می ۷

 .در دهان احمق چوب تکت  است، اما لبهای حکیمان ایشان را محافظت خواهد نمود ۳

ن دروغ نمی ۸. شودا از قوت گاو، محصول زیاد میام ،جاثی که گاو نیست، آخور پاک است ۱ . کندگوید، اما شاهد دروغ به کذب تنطق میشاهد امی 

 .اما به جهت مرد فهیم علم آسان است. یابدطلبد و نمیحکمت را می ،استهزا کننده ۶

 .احمق دور شو، زیرا لبهای معرفت را در او نخواهی یافت از حضور مرد   ۲

 .ین است که راه خود را درک نماید، اما حماقت احمقان فریب استحکمت مرد زیرک ا ۵

ن را می ۱۰. کنند، اما در میان راستان رضامندی استاحمقان به گناه استهزا می ۱ . داند و غریب در خوشر آن مشارکت ندارددل شخص تلجن خویشی 

۱۱  
 
یران منهدم خواهد شد، اما خیمه راستان شکوفه خواهد آورد خانه  .سرر

ق موت استراهی هست که به نظر آدمی مستقیم می ۱۷ ر 
 
 .نماید، اما عاقبت آن، ط

ن می ۱۳ زن استهم در لهو و لعب دل غمگی   .باشد، و عاقبت این خوشر ح 

 .شود، و مرد صالح به خود ست  استکسی که در دل مرتد است از راههای خود ست  می ۱۱

 .نمایدزیرک در رفتار خود تأمل می کند، اما مرد مرد جاهل هر سخن را باور می ۱۸

 .باشدنماید، اما احمق از غرور خود ایمن میترسد و از بدی اجتناب میمرد حکیم می ۱۶

 .نماید، و )مردم( از صاحب سؤظن نفرت دارندمرد کج خلق، احمقانه رفتار می ۱۲

 .نصیب جاهلان حماقت است، اما معرفت، تاج  زیرکان خواهد بود ۱۵

یران نزد دروازهان در حضور نیکان خم میبدکار  ۱۱  .ایستندهای عادلان میشوند، و سرر

ن از او نفرت دارد، اما دوستان شخص دولتمند بسیارند ۷۰  .همسایه فقت  نت 

ان ترحم نمایدهر که همسایه خود را حقت  شمارد گناه می ۷۱  .ورزد، اما خوشا بحال کسی که بر فقت 

 که تدبت  نیکو می ؟شوند مراه نمیآیا صاحبان تدبت  فاسد گ ۷۷
 .نمایند، رحمت و راست  خواهد بوداما برای کساثن
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. تاج حکیمان دولت ایشان است، اما حماقت احمقان حماقت محض است ۷۱. انجامدت  منفعت است، اما کلام لبها به فقر محض میاز هر مشق ۷۳

ن جانها را نجات می ۷۸  .کند فریب محض استتنطق می بخشد، اما هر که به دروغشاهد امی 

  ۷۲. خواهد بود اءاد قوی است، و فرزندان او را ملجدر ترس خداوند اعتم ۷۶
 
. حیات است، تا از دامهای موت اجتناب نمایند ترس خداوند چشمه

 سلطان از کمی مردم است ۷۵
ی

ت مخلوق است، و شکستکی  .جلال پادشاه از کتی

الفهم است ۷۱  .برد، و کج خلق حماقت را به نصیب خود میکسی که دیرغضب باشد کثت 

 استخوانها است ۳۰
ی

 .دل آرام حیات بدن است، اما حسد پوسیدکی

ن ترحم کند او را تمجید میخود را حقت  می هر که بر فقت  ظلم کند آفریننده   ۳۱  .نمایدشمارد، و هر که بر مسکی 

ارت خود به زیر افکنده می ۳۷ یر از سرر د اعتماد دارد شود، اما مرد عادلسرر  .چون بمت 

 .گرددشود، اما در اندرون جاهلان آشکار میحکمت در دل مرد فهیم ساکن می ۳۳

 .رضامندی پادشاه بر خادم  عاقل است، اما غضب او بر پست فطرتان ۳۸. گرداند، اما گناه برای قوم، عار استعدالت قوم را رفیع می ۳۱

 .آوردسخن تلخ غیظ را به هیجان میگرداند، اما جواب نرم خشم را بر می ۱۵

. نگردچشمان خداوند در همه جاست، و بر بدان و نیکان می ۳. نمایدبخشد، اما دهان احمقان به حماقت تنطق میزبان حکیمان علم را زینت می ۷

 روح است ۱
ی

 .زبان ملایم، درخت حیات است و کج  آن، شکستکی

 .باشداما هر که تنبیه را نگاه دارد زیرک میشمارد، احمق تأدیب پدر خود را خوار می ۸

یران، کدورت است ۶  .در خانه مرد عادل گنج عظیم است، اما محصول سرر

 .سازد، اما دل احمقان، مستحکم نیستلبهای حکیمان معرفت را منتشر می ۲

یران نزد خداوند مکروه است، اما دعای راستان پسندیده   ۵  .اوست قرباثن سرر

یران نز  ۱ وان عدالت را دوست میراه سرر  .داردد خداوند مکروه است، اما پت 

 .برای هر که طریق را ترک نماید تأدیب سخت است، و هر که از تنبیه نفرت کند خواهد مرد ۱۰

. ان نخواهد رفتاستهزا کننده تنبیه را دوست ندارد، و نزد حکیم ۱۷. در حضور خداوند است، پس چند مرتبه زیاده دلهای بتن آدم ابدیتهاویه و  ۱۱

. چَرَدطلبد، اما دهان احمقان حماقت را میدل مرد فهیم معرفت را می ۱۱. شوددهد، اما از تلجن دل روح منکش میدل شادمان چهره را زینت می ۱۳

. نج عظیم با اضطراباموال اندک با ترس خداوند بهت  است از گ ۱۶. تمامی روزهای مصیبت کشان بد است، اما خوشر دل ضیافت  دائمی است ۱۸

ق ۱۲  .ل در جاثی که محبت باشد، بهت  است از گاو پرواری که با آن عداوت باشدو خوان ب 

د، اما شخص دیرغضب خصومت را ساکن میمرد تندخو نزاع را بر می ۱۵ ن  .گرداندانگت 

 .راه کاهلان مثل خاربست است، اما طریق راستان شاهراه است ۱۱

 .شمارداحمق مادر خویش را حقت  می آدمسازد، اما ن میپش حکیم پدر را شادما ۷۰

ها باطل می ۷۷. نمایدحماقت در نظر شخص ناقص العقل خوشر است، اما مرد فهیم به راست  سلوک می ۷۱ ت از عدم مشورت، تدبت  شود، اما از کتی

. ، و سختن که در محلش گفته شود چه بسیار نیکو استشود از جواب  دهانش شادی حاصل می ،برای انسان ۷۳. ماندمشورت دهندگان برقرار می

 .طریق حیات برای عاقلان به سوی بالا است، تا از هاویه اسفل دور شود ۷۱
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۷۸  
 
ان را منهدم می خداوند خانه  .نمایدسازد، اما حدود بیوه زن را استوار میمتکت 

های فاسد نزد خداوند مکروه است، اما سخنان پسندیده برای ۷۶  .طاهران است تدبت 

۷۲  
 
 .ها نفرت دارد خواهد زیستسازد، اما هر که از هدیهخود را مکدر می کسی که حریص سود باشد خانه

های بد را جاری میدل مرد عادل در جواب دادن تفکر می ۷۵ ن یران، چت   .سازدکند، اما دهان سرر

یران دور است، اما دعای عادلان را می ۷۱ . نمایدسازد، و خت  نیکو استخوانها را پر مغز میدل را شادمان می ،چشمان نور   ۳۰. شنودخداوند از سرر

شمارد، اما هر که تنبیه را هر که تأدیب را ترک نماید، جان خود را حقت  می ۳۷. گوشر که تنبیه حیات را بشنود، در میان حکیمان ساکن خواهد شد ۳۱

و  حرمت میترس خداوند ادیب ح ۳۳. نمایدبشنود عقل را تحصیل می
 .باشدکمت است، و تواضعْ پیشر

های دل از آن  ۱۶  .باشداست، اما تنطق زبان از جانب خداوند می آدمتدبت 

۷  
 
 .سازدراههای انسان در نظر خودش پاک است، اما خداوند روحها را ثابت می همه

ن  ۱. اعمال خود را به خداوند تفویض کن، تا فکرهای تو استوار شود ۳ ن برای روز بلاخداوند هر چت  یران را نت  .  را برای غایت آن ساخته است، و سرر

ا نخواهد شد ۸  .هر که دل مغرور دارد نزد خداوند مکروه است، و او هرگز مت 

، گناه کفاره می ۶  .شودشود، و به ترس خداوند، از بدی اجتناب میاز رحمت و راست 

ن با وی به مصالحه میخداوند باشد، دشمنانش را  چون راههای شخص پسندیده   ۲  .آوردنت 

 .اموال اندک که با انصاف باشد بهت  است، از دخل فراوان بدون انصاف ۵

. نمایدوج بر لبهای پادشاه است، و دهان او در داوری تجاوز نمی ۱۰. سازدکند، اما خداوند قدمهایش را استوار میدر طریقش تفکر می آدمدل  ۱

 .باشدخداوند است و تمامی سنگهای کیسه صنعت وی می ترازو و سنگهای راست از آن ۱۱

 .ماندعمل بد نزد پادشاهان مکروه است، زیرا که کرش ایشان از عدالت برقرار می ۱۷

. نشاندمی غضب پادشاهان، رسولان  موت است اما مرد حکیم آن را فرو ۱۱. دارندپادشاهان است و راستگویان را دوست می لبهای راستگو پسند   ۱۳

 .پادشاه حیات است، و رضامندی او مثل ابر نوب  هاری است در نور چهره   ۱۸

 .ترتحصیل حکمت از زر خالص چه بسیار بهت  است، و تحصیل فهم از نقره برگزیده ۱۶

 .نمایدطریق راستان، اجتناب نمودن از بدی است، و هر که راه خود را نگاه دارد جان خویش را محافظت می ۱۲

و خراث   و تکت  پیشر  ۱۵
ان ۱۱. هلاکت است، و دل مغرور پیشر  .با تواضع نزد حلیمان بودن بهت  است، از تقسیم نمودن غنیمت با متکت 

 .ل کند سعادتمندی خواهد یافت، و هر که به خداوند توکل نماید خوشا بحال اوهر که در کلام تعق ۷۰

یتن لبها عهر که دل حکیم دارد فهیم خوانده می ۷۱  .افزایدلم را میشود، و شت 

۷۷  
 
 .حیات است، اما تأدیب احمقان، حماقت است عقل برای صاحبش چشمه

 .افزایدگرداند، و علم را بر لبهایش میدل مرد حکیم دهان او را عاقل می ۷۳

 سخنان پسندیده مثل شان ۷۱
 
ین است و برای استخوانها شفا دهنده ه  شت 

ْ
 .عسل است، برای جان

 .باشدر انسان راست است، اما عاقبت آن راه، موت میراهی هست که در نظ ۷۸

 .نمایدکند، زیرا که دهانش او را بر آن تحریض میاشتهای کارگر برایش کار می ۷۶



 515                                                امثال                                                                                                  کتاب مقدس

ارت را می ۷۲ . کنددوستان خالص را از همدیگر جدا می ،پاشد و نماممرد دروغگو نزاع می ۷۵. اندیشد، و بر لبهایش مثل آتش  سوزنده استمرد لئیم سرر

 .کندنماید، و او را به راه غت  نیکو هدایت میمرد ظالم همسایه خود را اغوا می ۷۱

اع نماید، و لبهایش را میچشمان خود را بر هم می ۳۰  .رساندخاید و بدی را به انجام میزند تا دروغ را اخت 

 .سفید موثی تاج جمال است، هنگامی که در راه عدالت یافت شود ۳۱

 .افضل است ،شهر  دیرغضب باشد از جبار بهت  است، و هر که بر روح خود مالک باشد از تسخت  کننده   کسی که ۳۷

 .شود، لیکن تمامی حکم آن از خداوند استقرعه در دامن انداخته می ۳۳

۱۷  
 
  لقمه

 
، بهت  است از خانه  .پر از ضیافت  با مخاصمت خشک با سلامت 

اث را با برادران تقسیم خواهد نمودعاقل بر پش پست فطرت مسلط  بنده   ۷  .خواهد بود، و مت 

 .دلها است بوته برای نقره و کوره به جهت طلا است، اما خداوند امتحان کننده   ۳

یر به لبهای دروغگو   ۱ ن گوش میدهد گوش فرا میسرر  .دهد، و مرد کاذب به زبان فتنه انگت 

ا نخواهد ماندکند، و هر که از بلا خوش میمی شسرزنخویش را  هر که فقت  را استهزا کند آفریننده   ۸  .شود ث  سرن

ان، پشان پشانند، و جلال فرزندان، پدران ایشانند ۶ ن احمق را نمی کلام کت   ۲. تاج پت   .شاید، و چند مرتبه زیاده لبهای دروغگو نجبا راآمت 

 .شودمیه نماید برخوردار است که هر کجا توج هدیه در نظر اهل آن سنگ گرانبها  ۵

 .سازدباشد، اما هر که امری را تکرار کند دوستان خالص را از هم جدا میهر که گناهی را مستور کند طالب محبت می ۱

 .کند، بیشت  از صد تازیانه به مرد جاهلیک ملامت به مرد فهیم اثر می ۱۰

یر طالب فتنه است و بس ۱۱  .شودلهذا قاصد ستمکیش نزد او فرستاده می. مرد سرر

 .هایش کشته شود به انسان برخورَد، بهت  است از مرد احمق در حماقت خوداگر خرش که بچه ۱۷

 کسی که به عوض نیکوثی بدی می ۱۳
 
 .او دور نخواهد شد کند بلا از خانه

 .ابتدای نزاع مثل رخنه کردن آب است، پس مخاصمه را ترک کن قبل از آنکه به مجادله برسد ۱۱

یر را ع ۱۸  .ن داادل شمارد و هر که عادل را ملزم سازد، هر دو ایشان نزد خداوند مکروههر که سرر

 .قیمت به جهت خریدن حکمت چرا به دست احمق باشد؟ و حال آنکه هیچ فهم ندارد ۱۶

 مولود شده استدوست خالص در همه اوقات محبت می ۱۲
ی

 .نماید، و برادر به جهت تنکی

 دهد و در ناقص العقل دست می آدم ۱۵
 
 .شودخود ضامن می حضور همسایه

 .طلبددارد، و هر که در  خود را بلند سازد خراث  را میهر که معصیت را دوست دارد منازعه را دوست می ۱۱

 .و هر که زبان دروغگو دارد در بلا گرفتار خواهد شد. کسی که دل کج دارد نیکوثی را نخواهد یافت ۷۰

ن غم پیدا میهر که فرزند احمق آورد برای خویش ۷۱  .کند، و پدر فرزند ابله شادی نخواهد دیدی 

 .کندبخشد، اما روح شکسته استخوانها را خشک میدل شادمان شفای نیکو می ۷۷

یر رشوه را از بغل می ۷۳ د، تا راههای انصاف را منحرف سازدمرد سرر  .گت 

ن می ۷۱  .اشدبحکمت در مد نظر مرد فهیم است، اما چشمان احمق در اقصای زمی 
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 .پش احمق برای پدر خویش حزن است، و به جهت مادر خویش تلجن است ۷۸

ب زدن به نجبا به سبب راست  ایشان ۷۶ ن سرزنش نمودن خوب نیست، و نه ضن  .عادلان را نت 

 .دارد، و هر که روح حلیم دارد مرد فطانت پیشه استصاحب معرفت سخنان خود را باز می ۷۲

ن چون خاموش ۷۵  .بندد فهیم استشمارند، و هر که لبهای خود را میباشد او را حکیم می مرد احمق نت 

ل، هوس  خود را طالب می ۱۸ ن  .کندباشد، و به هر حکمت صحیح مجادله میمرد معت 

یر می ۳. شود، مگر تا آنکه عقل خود را ظاهر سازداحمق از فطانت مشور نمی ۷ . رسدت، خجالت میآید، و با اهانآید، حقارت هم میهنگامی که سرر

۱  
 
ن داوری عادلان نیکو نیست ۸. حکمت، نهر جاری است سخنان دهان انسان آب عمیق است، و چشمه یران برای منحرف ساخی  . طرفداری سرر

ب  ها صدا میلبهای احمق به منازعه داخل می ۶ . ستدهان احمق هلاکت وی است، و لبهایش برای جان خودش دام ا ۲. زندشود، و دهانش برای ضن

ین است، و به عمق شکم فرو میسخنان نمام مثل لقمه ۵ ن که در کار خود اهمال می ۱. رودهای شت   .کند، برادر هلاک کننده استاو نت 

ن است که مرد عادل در آن می ۱۰  .باشددود و ایمن میاسم خداوند برج حصی 

 .لند استتوانگری شخص دولتمند شهر محکم او است، و در تصور وی مثل حصار ب ۱۱

، دل انسان متکت  می ۱۷
ی

 .گردد، و تواضع مقدمه عزت استپیش از شکستکی

 .باشدهر که سختن را قبل از شنیدنش جواب دهد برای وی حماقت و عار می ۱۳

 ؟شود، اما روح شکسته را کیست که متحمل آن بشود روح انسان بیماری او را متحمل می ۱۱

 .طلبدکند، و گوش حکیمان معرفت را میدل مرد فهیم معرفت را تحصیل می ۱۸

۱۶  
 
 .رساندکند و او را به حضور بزرگان می، از برایش وسعت پیدا میآدم هدیه

 .آزمایدآید و او را مینماید، اما حریفش میهر که در دعوی خود اول آید صادق می ۱۲

 .کندنماید و زور آوران را از هم جدا میقرعه نزاعها را ساکت می ۱۵

 .برادر رنجیده از شهر قوی سختت  است، و منازعت با او مثل پشت بندهای قصر است ۱۱

 .گرددشود و از محصول لبهایش، ست  میدهانش پر می دل آدمی از میوه   ۷۰

 .اش را خواهند خورددارند میوهموت و حیات در قدرت زبان است، و آناثن که آن را دوست می ۷۱

ن هر که زوجه ۷۷  .نیکو یافته است، و رضامندی خداوند را تحصیل کرده استای یابد چت 

ع تکلم می ۷۳  .دهدکند، اما شخص دولتمند به سخت  جواب میمرد فقت  به تصرن

ن را هلاک می ۷۱  .باشدتر میکند، اما دوست  هست که از برادر چسبندهکسی که دوستان بسیار دارد خویشی 

ی که در کاملیت خود سالک است، از  ۱۹  .دروغگوثی که احمق باشد بهت  است فقت 

ن که معرفت ندارد نیکو نیست و هر که به  ۷  .کندشتابد گناه میی خویش میپاهادلی نت 

 .شودسازد، و دلش از خداوند خشمناک می، راه او را کج میآدمحماقت  ۳

 .شودکند، اما فقت  از دوستان خود جدا میبسیار پیدا می دوستان   ،توانگر  ۱

ا نخواهد ماند، و کسی که به دروغ تنطق کند رهاثی نخواهد یافت شاهد  ۸  .دروغگو ث  سرن
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ان تذلل می ۶  .نمایند، و همه کس دوست بذل کننده استبسیاری پیش امت 

 .نیستند کند و می تعقیبشوند، ایشان را به سخنان، دوستانش از او دور می جمیع برادران مرد فقت  از او نفرت دارند، و به طریق اولیی  ۲

 .و هر که فطانت را نگاه دارد، سعادتمندی خواهد یافت. هر که حکمت را تحصیل کند جان خود را دوست دارد ۵

ا نخواهد ماند، و هر که به کذب تنطق نماید هلاک خواهد گردید ۱  .شاهد دروغگو ث  سرن

ت احمق را نمی ۱۰  .کندشاید، تا چه رسد به غلامی که بر نجبا حکمراثن میعیش و عشر

ن از تقصت  جلال او استخشم او را نگاه می آدمعقل  ۱۱
 .دارد، و گذشی 

 .خشم پادشاه مثل غرش شت  است، و رضامندی او مثل شبنم بر گیاه است ۱۷

 .پش جاهل باعث الم پدرش است، و نزاعهای زن مثل آث  است که دائم در چکیدن باشد ۱۳

 ارث اجدادی است، اما زوج ،خانه و دولت ۱۱
 
 .عاقله از جانب خداوند است ه

ن می ۱۸  .آورد، و شخص اهمال کار، گرسنه خواهد ماندکاهلی خواب سنگی 

د، خواهد مردهر که حکم را نگاه دارد جان خویش را محافظت می ۱۶  .نماید، اما هر که طریق خود را سبک گت 

 .ه او رد خواهد نموددهد، و احسان او را بهر که بر فقت  ترحم نماید به خداوند قرض می ۱۲

ن او وا مدار ۱۵  .پش خود را تأدیب نما زیرا که امید هست، اما خود را به کشی 

 .شخص تندخو متحمل عقوبت خواهد شد، زیرا اگر او را خلاض دهی آن را باید مکرر بجا آوری ۱۱

 .پند را بشنو و تأدیب را قبول نما، تا در عاقبت خود حکیم بشوی ۷۰

 مشورت خداوند استفکرهای بسیا ۷۱
ْ
د
َ
. احسان او است، و فقت  از دروغگو بهت  است آدمزینت  ۷۷. ر در دل انسان است، اما آنچه ثابت مان

ی ساکن میشود میبه حیات  منجر ترس خداوند  ۷۳  .ماند، و به هیچ بلا گرفتار نخواهد شد، و هر که آن را دارد در ست 

 .آوردکند، و آن را هم به دهان خود بر نمیمرد کاهل دست خود را در بغلش پنهان می ۷۱

 .استهزا کننده را تأدیب کن تا جاهلان زیرک شوند، و شخص فهیم را تنبیه نما و معرفت را درک خواهد نمود ۷۸

 .آوردهر که بر پدر خود ستم کند و مادرش را براند، پشی است که رسواثی و خجالت می ۷۶

یران گناه را میشاهد لئیم انصاف را استهزا می ۷۵. سازدرک نما که تو را از کلام معرفت گمراه میای پش  من شنیدن تعلیمی را ت ۷۲ . بلعدکند، و دهان سرر

 .ها برای پشت احمقانقصاص به جهت استهزا کنندگان مهیا است، و تازیانه ۷۱

اب استهزا می ۲۱  .یم نیستآورد، و هر که به آن فریفته شود حککند و مسکرات عربده میسرر

 .ورزدهیبت پادشاه مثل غرش شت  است، و هر که خشم او را به هیجان آورد، به جان خود خطا می ۷

 .کنداز نزاع دور شدن برای انسان عزت است، اما هر مرد احمق مجادله می ۳

 .یابدکند و نمیکند، لهذا در موسم حصاد گداثی میمرد کاهل به سبب زمستان شیار نمی ۱

 .کشددر دل انسان آب عمیق است، اما مرد فهیم آن را میمشورت  ۸

ن را کیست که پیدا کند که هر یک احسان خویش را اعلام می  آدمیاثن بسا  ۶  ؟کنند، اما مرد امی 

 .مرد عادل که به کاملیت خود سلوک نماید، پشانش بعد از او خجسته خواهند شد ۲
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 .سازدرا از چشمان خود پراکنده می نشیند، تمامی بدیبپادشاهی که بر کرش داوری  ۵

 دل خود را طاهر ساختم، و از گناه خویش پاک شدم؟ کیست که تواند گوید:  ۱

 .های مختلف، هر دو آنها نزد خداوند مکروه استسنگهای مختلف و پیمانه ۱۰

ن از افعالش شناخته می ۱۱ . چشم بینا، خداوند هر دو آنها را آفریده است گوش شنوا و  ۱۷. شود، که آیا اعمالش پاک و راست است یا نهطفل نت 

 .چشمان خود را باز کن تا از نان ست  گردی. خواب را دوست مدار مبادا فقت  شوی ۱۳

ی می ۱۱ . طلا هست و لعلها بسیار، اما لبهای معرفت جواهر گرانبها است ۱۸. کندگوید بد است، بد است، اما چون رفت آنگاه فخر میمشت 

 .س را بگت  که به جهت غریب ضامن است، و او را به رهن بگت  که ضامن بیگانگان استجامه آنک ۱۶

. شود، و با حسن تدبت  جنگ نمافکرها به مشورت محکم می ۱۵. ها پر خواهد شدنان فریب برای انسان لذیذ است، اما بعد دهانش از سنگ ریزه ۱۲

ت منمالهذا با کسی که لبهای خود را می ،د نمایکسی که به نمامی گردش کند، اسرار را فاش می ۱۱  .گشاید معاسرر

 .هر که پدر و مادر خود را لعنت کند چراغش در ظلمت غلیظ خاموش خواهد شد ۷۰

 به تعجیل حاصل می ۷۱
ً
 .شود، عاقبتش مبارک نخواهد شداموالی که اولا

 .نجات خواهد داد مگو که از بدی انتقام خواهم کشید، بلکه بر خداوند توکل نما و تو را  ۷۷

 .سنگهای مختلف نزد خداوند مکروه است، و ترازوهای متقلب نیکو نیست ۷۳

 راه خود را چگونه بفهمد؟ آدمقدمهای انسان از خداوند است، پس  ۷۱

ی را به تعجیل مقدس می  آدمی ۷۸ ن  .افتدکند، در دام میگوید، و بعد از نذر کردن استفسار میکه چت 

یر  ۷۶ ردکنسازد و ان را پراکنده میپادشاه حکیم سرر
 
. نماید، چراغ خداوند است که تمامی عمقهای دل را تفتیش میآدمروح   ۷۲. گرداندرا بر ایشان می خ

 .کند، و کرش او به رحمت پایدار خواهد ماندرحمت و راست  پادشاه را محافظت می ۷۵

ان موی سفید ۷۱  .رودها به عمق دل فرو میکند و تازیانهب  های سخت از بدی طاهر میضن  ۳۰. جلال جوانان قوت ایشان است، و عزت پت 

 .گرداندآن را به هر سو که بخواهد بر می ،دل پادشاه مثل نهرهای آب در دست خداوند است ۲۱

. تر استها پسندیدهاز قرباثن عدالت و انصاف را بجا آوردن، نزد خداوند  ۳. آزمایدهر راه انسان در نظر خودش راست است، اما خداوند دلها را می ۷

یران، گناه است ۱  .چشمان  بلند و دل متکت  و چراغ  سرر

 به فراجن می ۸
ً
 .کندانجامد، اما هر که عجول باشد برای احتیاج تعجیل میفکرهای مرد زرنگ تماما

 .تحصیل گنجها به زبان دروغگو، بخاری است بر هوا شده برای جویندگان موت ۶

یران ای ۲  .نماینداندازد، زیرا که از بجا آوردن انصاف ابا میشان را به هلاکت میظلم سرر

 .طریق مردی که زیر بار )گناه( باشد بسیار کج است، اما اعمال مرد طاهر، مستقیم است ۵

 در   ۱
 
  گوشه

 
ه گر در خانه ن ک پشت بام ساکن شدن بهت  است، از ساکن بودن با زن ستت   .مشت 

ارت  ۱۰ یر مشتاق سرر  .کنداست، و بر همسایه خود ترحم نمیجان سرر

 .نماید، معرفت را تحصیل میشود و چون مرد حکیم تربیت  .آموزندد، جاهلان حکمت میشو چون استهزا کننده سیاست  ۱۱

یر تأمل می ۱۷ ار به تباهی واژگون میمرد عادل در خانه سرر  .شوندکند که چگونه اسرر
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ن فریاد خواهد کرد و مستجاب نخواهد شدبنهر که گوش خود را از فریاد فقت  می ۱۳  .دد، او نت 

 .ای در بغل، غضب سخت رانشاند، و رشوهای در خفا خشم را فرو میهدیه ۱۱

 .باشدانصاف کردن خرمی عادلان است، اما باعث پریشاثن بدکاران می ۱۸

 .که از طریق تعقل گمراه شود، در جماعت مردگان ساکن خواهد گشتآدمی  هر  ۱۶

اب و روغن را دوست دارد دولتمند نخواهد گردید  هر  ۱۲  .که عیش را دوست دارد محتاج خواهد شد، و هر که سرر

یران فدیه عادلان می ۱۵ ه گر و جنگجوی ۱۱. شوند و خیانتکاران به عوض راستانسرر ن ن بایر ساکن بودن بهت  است از بودن با زن ستت   .در زمی 

ل حکیمان خزانه مرغوب و روغن ا ۷۰ ن  .کنداحمق آنها را تلف می آدمست، اما در متن

 .هر که عدالت و رحمت را متابعت کند، حیات و عدالت و جلال خواهد یافت ۷۱

۷۷  
 
 .اندازداعتماد ایشان را به زیر می مرد حکیم به شهر جباران برخواهد آمد، و قلعه

۷۳  
ی

 .نمایدمیها محافظت هر که دهان و زبان خویش را نگاه دارد، جان خود را از تنکی

 تکت  عمل میبه استهزا کننده می مرد متکت  و مغرور مسمیی  ۷۱
 .کندشود، و به افزوثن

 .نمایدش از کار کردن ابا میدستانکشد، زیرا که شهوت مرد کاهل او را می ۷۸

 .نمایدکند و امساک نمیباشند، اما مرد عادل بذل میهستند که همه اوقات به شدت حریص می ۷۶

یران مکروه است، پس چند مرتبه زیاده هنگامی که به عوض بدی آنها را میثن قربا ۷۲  .گذرانندهای سرر

 .شود، اما کسی که استماع نماید به راست  تکلم خواهد کردشاهد دروغگو هلاک می ۷۵

یر روی خود را ث  حیا می ۷۱
 .کندسازد، و مرد راست، طریق خویش را مستحکم میمرد سرر

 .اسب برای روز جنگ مهیا است، اما نصرت از جانب خداوند است ۳۱. نه فطانت  و نه مشورث  که به ضد خداوند به کار آید حکمت  نیست و  ۳۰

ت دولتمندی افضل است، و فیض از نقره و طلا بهت   ۲۲  .نیک نامی از کتی

 .هر دو ایشان خداوند است کنند، آفریننده  دولتمند و فقت  با هم ملاقات می ۷

ن را مخفن میرک، بلا را میمرد زی ۳  .شوندگذرند و در عقوبت گرفتار میسازد و جاهلان میبیند و خویشی 

. شودخارها و دامها در راه کجروان است، اما هر که جان خود را نگاه دارد از آنها دور می ۸. جزای تواضع و خداترش، دولت و جلال و حیات است ۱

 .یت نما، و چون پت  هم شود از آن انحراف نخواهد ورزیدطفل را در راهی که باید برود ترب ۶

 .هر که ظلم بکارد بلا خواهد دروید، و عصای غضبش زایل خواهد شد ۵. باشدتوانگر بر فقت  تسلط دارد، و مدیون غلام طلبکار می ۲

 .دهدشخض که نظر او باز باشد، مبارک خواهد بود، زیرا که از نان خود به فقرا می ۱

 .هزا کننده را دور نما و نزاع رفع خواهد شد، و مجادله و خجالت ساکت خواهد گردیداست ۱۰

 .باشدهر که طهارت دل را دوست دارد و لبهای ظریف دارد، پادشاه دوست او می ۱۱

ون امرد کاهل می ۱۳. سازددارد و سخنان خیانتکاران را باطل میچشمان خداوند معرفت را نگاه می ۱۷ . شومها کشته میست، و در کوچهگوید شت  بت 

 .دهان زنان بیگانه چاه عمیق است، و هر که مغضوب خداوند باشد، در آن خواهد افتاد ۱۱

 .حماقت در دل طفل بسته شده است، اما چوب تأدیب آن را از او دور خواهد کرد ۱۸
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 .البته محتاج خواهد شدخویش ظلم نماید، و هر که به دولتمندان ببخشد  هر که بر فقت  برای فایده   ۱۶

 .ل خود را به تعلیم من مایل گردانگوش خود را فرا داشته، کلام حکما را بشنو، و د ۱۲

۱۵  
ْ
د
َ
 ثابت مان

ً
آیا  ۷۰. امروز تو را تعلیم دادم. تا اعتماد تو بر خداوند باشد ۱۱ ،زیرا پسندیده است که آنها را در دل خود نگاه داری، و بر لبهایت جمیعا

ی؟ ۷۱ ،یف را برای تو ننوشتم؟ شامل بر مشورت معرفتامور سرر   تا قانون کلام راست  را اعلام نمایم، و تو کلام راست  را نزد فرستندگان خود پس بت 

ن را در دربار، ستم مرسان، ۷۷ تاراج   د، و جانداخواهد  هزیرا خداوند دعوی ایشان را فیصل ۷۳ فقت  را از آن جهت که ذلیل است تاراج منما، و مسکی 

ت مکن، و با شخص کج خلق همراه مباش، ۷۱. کنندگان ایشان را به تاراج خواهد داد مبادا راههای او را آموخته شوی و جان  ۷۸ با مرد تندخو معاسرر

 .شونددهند مباش و نه از آناثن که برای قرضها ضامن میاز جمله آناثن که دست می ۷۶. خود را در دام گرفتار سازی

ی ۷۲ ن  .اند منتقل مسازحد قدیمی را که پدرانت قرار داده ۷۵. نداری که ادا نماثی پس چرا بست  تو را از زیرت بردارد اگر چت 

؟ او در حضور پادشاهان خواهد ایستاد، پیش پست فطرتان نخواهد ایستادآیا مردی را که در شغل خویش ماهر باشد می ۷۱  .بیتن

، در  ۲۳ رخور و اگر مرد  ۷. آنچه پیش روی تو است تأمل نماچون با حاکم به غذا خوردن نشیتن ، کارد بر گلوی خود بگذار پ   .هست 

 .برای دولتمند شدن خود را زحمت مرسان و از عقل خود باز ایست ۱. به خوراکهای لطیف او حریص مباش، زیرا که غذای فریبنده است ۳

 .پردسازد، و مثل عقاب در آسمان میکه دولت البته برای خود بالها میباشد؟ زیرا  آیا چشمان خود را بر آن خواهی دوخت که نیست می ۸

تو را . کند خود او همچنان استزیرا چنانکه در دل خود فکر می ۲. نان مرد تنگ نظر را مخور، و به جهت خوراکهای لطیف او حریص مباش ۶

ین خود را بر باد خواهی داد ایای را که خوردهلقمه ۵. گوید: بخور و بنوش، اما دلش با تو نیستمی  .ق  خواهی کرد، و سخنان شت 

 .به گوش احمق سخن مگو، زیرا حکمت کلامت را خوار خواهد شمرد ۱

۱۰  
 
. زیرا که ولی ایشان زور آور است، و با تو در دعوی ایشان مقاومت خواهد کرد ۱۱ یتیمان داخل مشو، حد قدیم را منتقل مساز، و به مزرعه

 .ه ادب مایل گردان، و گوش خود را به کلام معرفتدل خود را ب ۱۷

 .پس او را با چوب بزن، و جان او را از هاویه نجات خواهی داد ۱۱ ،از طفل خود تأدیب را باز مدار که اگر او را با چوب بزثن نخواهد مرد  ۱۳

رده ۱۶ ،ای پش من اگر دل تو حکیم باشد، دل من شادمان خواهد شد  ۱۸
 
 .هد نمود، هنگامی که لبهای تو به راست  متکلم شودهایم وجد خواو گ

. زیرا که البته آخرت هست و امید تو منقطع نخواهد شد ۱۵ روز غیور باش، اشد، اما به جهت ترس خداوند تمامبه جهت گناهکاران غیور نب تدل ۱۲

. کنندمیگساران مباش، و از آناثن که بدنهای خود را تلف می از زمره   ۷۰. پس تو ای پشم بشنو و حکیم باش، و دل خود را در طریق مستقیم گردان ۱۱

ش ف، فقت  می ۷۱
 .ها ملبس خواهد شدشود و صاحب خواب به خرقهزیرا که میگسار و م 

، و مادر خود را چون پت  شود خوار مشمار ۷۷ . ادب و فهم را راست  را بخر و آن را مفروش و حکمت و  ۷۳. پدر خویش را که تو را تولید نمود گوش گت 

 .شود، و والد پش حکیم از او مشور خواهد گشتپدر فرزند عادل به غایت شادمان می ۷۱

 ،ای پشم دل خود را به من بده، و چشمان تو به راههای من شاد باشد  ۷۶. تو مشور خواهد گردید پدرت و مادرت شادمان خواهند شد، و والده   ۷۸

ن می ۷۵. است، و زن بیگانه چاه تنگ ای عمیقچونکه زن زانیه حفره ۷۲ ن مثل راهزن در کمی   .افزایدمی آدمیانباشد، و خیانتکاران را در میان او نت 

 چشمان از آن  کدام؟وای از آن  کیست و شقاوت از آن که، و نزاعها از آن کدام، و زاری از آن  کیست و جراحت ۷۱
 های ث  سبب از آن  که، و سرجن

ب مدام میآناثن را است ک ۳۰ اب ممزوج داخل میه سرر اب نگاه مکن وقت  که سرخ فام است، حیتن که  ۳۱. شوندنمایند، و برای چشیدن سرر به سرر

 .اما در آخر مثل مار خواهد گزید، و مانند افغ نیش خواهد زد ۳۷ ،رود سازد، و به ملایمت فرو میحبابهای خود را در جام ظاهر می
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های غریب را  ۳۳ ن های کج تنطق خواهد نمود، چشمان تو چت  ن خوابد خواهی شد، یا و مثل کسی که در میان دریا می ۳۱ خواهد دید، و دل تو به چت 

پس کی بیدار . و خواهی گفت: مرا زدند لیکن درد را احساس نکردم، مرا زجر نمودند لیکن نفهمیدم ۳۸ ،خسبد مانند کسی که بر سر دکل کشت  می

ن معاودت می  .طلبمکنم و بار دیگر آن را میخواهم شد؟ همچنی 

۲۴ ، ت نماثی
، و آرزو مدار تا با ایشان معاسرر یر حسد مت  کند و لبهای ایشان درباره مشقت تکلم زیرا که دل ایشان در ظلم تفکر می ۷ بر مردان سرر

مرد حکیم  ۸. ، از هر گونه اموال گرانبها و نفایسشود و به معرفت اطاقها پر می ۱ گردد،شود، و با فطانت استوار میخانه به حکمت بنا می ۳. نمایدمی

 میدر قدرت می
 
ت مشورت دهندگان نصرت است ۶ کند،ماند، و صاحب معرفت در تواناثی ترق ، و از کتی  .زیرا که با حسن تدبت  باید جنگ بکتن

ن میتفکر می هر که برای بدی ۵. کندحکمت برای احمق زیاده بلند است، دهان خود را در دربار باز نمی ۲  .گویندکند، او را فتنه انگت 

، قوت تو تنگ می ۱۰. فکر احمقان گناه است، و استهزا کننده نزد آدمیان مکروه است ۱  نماثی
 سست 

ی
 .شوداگر در روز تنکی

 .آناثن را که برای موت برده شوند خلاص کن، و از رهانیدن آناثن که برای قتل مهیااند کوتاهی منما ۱۱

 برحسب اعمالش مکافات نخواهد داد؟ آدمیداند؟ و به هر فهمد؟ و حافظ جان تو نمیدلها نمی  که این را ندانستیم، آیا آزماینده  اگر گوثی  ۱۷

 ای پش من عسل را بخور زیرا که خوب است، و شان ۱۳
 
ین است ه  .عسل را چونکه به کامت شت 

ن حکمت را برای جان خود بیاموز، اگر آن را بیاث   ۱۱ ل مرد عادل  ۱۸. آنگاه اجرت خواهد بود، و امید تو منقطع نخواهد شد همچنی  ن یر، برای متن ای سرر

ن مباش، و آرامگاه او را خراب مکن، یران در بلا خواهند افتاد ۱۶ در کمی  چون  ۱۲. زیرا مرد عادل اگر چه هفت مرتبه بیفتد خواهد برخاست، اما سرر

. مبادا خداوند این را ببیند و در نظرش ناپسند آید، و غضب خود را از او برگرداند ۱۵ ننماید،دشمنت بیفتد شادی مکن، و چون بلغزد دلت وجد 

۱۱ ، یران حسد مت  ن را به سبب بدکاران رنجیده مساز، و بر سرر یران خاموش خواهد   ۷۰ خویشی  زیرا که به جهت بدکاران اجر نخواهد بود و چراغ سرر

ت منما،ای پش من از خداوند و پادشاه  ۷۱. گردید س، و با مفسدان معاسرر زیرا که مصیبت ایشان ناگهان خواهد برخاست، و عاقبت سالهای  ۷۷ بت 

 ایشان را کیست که بداند؟

ن از حکیمان است ۷۳ ، امت ۷۱. طرفداری در داوری نیکو نیست :اینها نت  یر بگوید تو عادل هست  ها او را لعنت خواهند کرد و طوایف کسی که به سرر

 .اما برای آناثن که او را توبیخ نمایند شادماثن خواهد بود، و برکت نیکو به ایشان خواهد رسید ۷۸. خواهند نموداز او نفرت 

  ۷۲. بوسدآنکه به کلام راست جواب گوید، لبها را می ۷۶
 
. خویش را بنا نما کار خود را در خارج آراسته کن، و آن را در ملک مهیا ساز، و بعد از آن خانه

 بر همس ۷۵
 
ن با وی عمل خواهم نمود، و  ۷۱ ،خود ث  جهت شهادت مده، و با لبهای خود فریب مده ایه و مگو به طوری که او به من عمل کرد من نت 

 .مرد را بر حسب اعمالش پاداش خواهم داد

۳۰  
 
پوشانید، و دیوار مامی روی آن را میرویید، و خس تو اینک بر تمامی آن خارها می ۳۱. عقل گذشتم کم آدممرد کاهل، و از تاکستان  از مزرعه

اندکی خفت و اندکی خواب، و اندکی بر هم نهادن  ۳۳. پس من نگریسته متفکر شدم، ملاحظه کردم و ادب آموختم ۳۷. سنگیش خراب شده بود

 .پس فقر تو مثل راهزن بر تو خواهد آمد، و نیازمندی تو مانند مرد مسلح ۳۱. دستها به جهت خواب

ن  ۲۵  . از امثال سلیمان است که مردان حزقیا، پادشاه یهودا آنها را نقل نمودنداینها نت 

ن امر  ۷  .جلال پادشاهان است ،جلال خدا است و تفحص نمودن امر  ،مخفن داشی 

ن را در عمقش و دل پادشاهان را تفتیش نتوان نمودآسمان را در بلندی ۳ ون آید را از نقره دور کن، تا ظرقن برای ناخالض ۱. اش و زمی   .زرگر بت 

یران را از حضور پادشاه دور کن تا کرش او در عدالت پایدار بماند ۸  .سرر



 522                                                امثال                                                                                                  کتاب مقدس

ن را برمیفراز، و در جای بزرگان مایست، ۶ زیرا بهت  است تو را گفته شود که اینجا بالا بیا، از آنکه به حضور سروری که  ۲ در حضور پادشاه خویشی 

ن بر  ون مرو، مبادا در آخرش چون همسایه ۵. ندچشمانت او را دیده است تو را پایی  . ات تو را خجل سازد، نداثن که چه باید کردبرای نزاع به تعجیل بت 

 .مبادا هر که بشنود تو را ملامت کند، و بدنامی تو رفع نشود ۱۰ ،ات بکن، اما راز دیگری را فاش مساز دعوی خود را با همسایه ۱

 .بهای طلا در مرصعکاری نقره استش گفته شود، مثل سیجایسختن که در  ۱۱

ب حکیم برای گوش شنوا، مثل حلق ۱۷ د 
َ
ؤ  م 

 
 .طلا و زیور زر خالص است ه

ن برای فرستندگان خود، چون خنکی یخ در موسم حصاد می ۱۳  .کندباشد، زیرا که جان آقایان خود را تازه میرسول امی 

 .ها و باد ث  باران استکند، مثل ابر خود فخر می های فریبنده  کسی که از بخشش ۱۱

 کتن  ۱۶. شکندبا تحملْ داور را به رأی خود توان آورد و زبان ملایم، استخوان را می ۱۸
 
. اگر عسل یافت  بقدر کفایت بخور مبادا از آن پر شده، ق

ن به خانه همسایه ۱۲  .ات باز دار، مبادا از تو ست  شده، از تو نفرت نمایدپای خود را از زیاد رفی 

 ک ۱۵
 
ن است سی که درباره همسایه زین و شمشت  و تت  تت   .خود شهادت دروغ دهد، مثل تت 

، مثل دندان کرم زده و پای مرتعش می ۱۱
ی

 .باشداعتماد بر خیانتکار در روز تنکی

ن سرکه بر شوره است ۷۰  .سراییدن سرودها برای دلتنگ، مثل کندن جامه در وقت سرما و ریخی 

 .زیرا اخگرها بر سرش خواهی انباشت و خداوند تو را پاداش خواهد داد ۷۷ د او را آب بنوشان،و و اگر تشنه ب دهرا نان ب د او و گرسنه ب  تاگر دشمن ۷۱

 .سازدآورد، همچنان زبان غیبتگو چهره را خشمناک میچنانکه باد شمال باران می ۷۳

۷۱  
 
  ساکن بودن در گوشه

 
ک پشت بام بهت  است از بودن با زن جنگجو در خانه  .مشت 

  ۷۶. خت  خوش از ولایت دور، مثل آب سرد برای جان تشنه است ۷۸
 
یر خم شود، مثل چشمه . گل آلود و منبع فاسد است  مرد عادل که پیش سرر

 جلال نیست ،زیاد عسل خوردن خوب نیست، همچنان طلبیدن جلال ۷۲
ْ
 .حصار استتسلط ندارد، مثل شهر منهدم و ث   شه بر روحآنک ۷۵ .خود

ن حرمت برای احمق شایسته نیستچنا ۲۶  .نکه برف در تابستان و باران در حصاد، همچنی 

ان و پرستو آید لعنت، ث  سبب نمی ۷ . و چوب برای پشت احمقان است ق به جهت اسب و لگام برای الاغشلا ۳. در پریدن ، چنانکه گنجشک در طت 

ن مانند او بشوی ۱ ن را حکیم بشمارد ۸. احمق را موافق حماقتش جواب مده، مبادا تو نت   .احمق را موافق حماقتش جواب بده، مبادا خویشی 

ر خود را میی خود را میپاهاهر که پیغامی به دست احمق بفرستد،  ۶ رد و ضن  .نوشدب 

ن است، و مثلی که از دهان احمق برآید همچنان است ۲  .ساقهای شخص  لنگ ث  تمکی 

۵  
 
  .سنگها است در توده   جواهر  هر که احمق را حرمت کند، مثل کیسه

لی که از دهان احمق برآید، مثل خاری است که در دست شخص مست رفته باشد ۱
َ
 .مَث

انداز همه را مجروح می ۱۰ د و خطاکاران را اجت  نمایدتت  گردد، چنانکه سگ به ق  خود بر می ۱۱. کند، همچنان است هر که احمق را به مزد گت 

ن بر احمق از امید بر او بیشت  استآیا شخض را می ۱۷. کندر میهمچنان احمق حماقت خود را تکرا . بیتن که در نظر خود حکیم است؟ امید داشی 

 .گردد، همچنان کاهل بر بست  خویشاش میچنانکه در بر پاشنه ۱۱. ها استگوید که شت  در راه است، و اسد در میان کوچهکاهل می ۱۳

 .شودبرد و از برآوردن آن به دهانش خسته میکاهل دست خود را در قاب فرو می ۱۸

 .دهندتر است از هفت مرد که جواب عاقلانه میکاهل در نظر خود حکیم ۱۶
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د ۱۲  .کسی که برود و در نزاغ که به او تعلق ندارد متعرض شود، مثل کسی است که گوشهای سگ را بگت 

ها و موت را میآدم دیوانه ۱۵  کردم؟گوید آیا شوجن نمیمثل کسی است که همسایه خود را فریب دهد، و می ۱۱ اندازد،ای که مشعلها و تت 

م آتش خاموش می ۷۰ ن ن به  ۷۱. گرددشود، و از نبودن نمام منازعه ساکت میاز نبودن هت  م برای آتش است، و مرد فتنه انگت  ن زغال برای اخگرها و هت 

ن نزاع  .رود، که به عمقهای دل فرو میسخنان نمام مثل خوراک لذیذ است ۷۷. جهت برانگیخی 

یر، مثل نقره   لبهای ۷۳ ن اندوده شود ناخالص پر محبت با دل سرر  .است که بر ظرف سفالی 

نگ می ۷۱ ه میهر که بغض دارد با لبهای خود نت  هنگامی که سخن نیکو گوید، او را باور مکن زیرا که در  ۷۸. کندنماید، و در دل خود فریب را ذخت 

ن مکروه استقلبش هفت چ  .هر چند بغض او به حیله مخفن شود، اما خباثت او در میان جماعت ظاهر خواهد گشت ۷۶. ت 

 بغلطاند بر او خواهد برگشتهر که حفره ۷۲
ی

 .ای بکند در آن خواهد افتاد، و هر که سنکی

 .کندزبان دروغگو از مجروح شدگان خود نفرت دارد، و دهان چاپلوس هلاکت را ایجاد می ۷۵

 .داثن که روز چه خواهد زاییددرباره فردا فخر منما، زیرا نمی ۲۷

ن است و ریگ ثقیل، اما خشم احمق از هر دو آنها سنگینت  است ۳. و نه لبهای تو غری   ت   ،دیگری تو را بستاید و نه دهان خودت ۷ . سنگ سنگی 

 .تنبیه آشکار از محبت پنهان بهت  است ۸ اد؟اما کیست که در برابر حسد تواند ایست ،غضبْ ستم کیش است و خشمْ سیل ۱

 شکم ست  از شان ۲. های دشمن افراط استوفادار است اما بوسه ،جراحات دوست ۶
 
ین است ه . عسل کراهت دارد اما برای شکم گرسنه هر تلجن شت 

 .اش آواره گرددکسی که از مکان خود آواره بشود، مثل گنجشکی است که از آشیانه ۵

 .کند، همچنان حلاوت دوست از مشورت دلر دل را شاد میروغن و عط ۱

۱۰  
 
  دوست خود و دوست پدرت را ترک منما، و در روز مصیبت خود به خانه

 
. نزدیک از برادر دور بهت  است برادرت داخل مشو، زیرا که همسایه

 .ای پش من حکمت بیاموز و دل مرا شاد کن، تا ملامت کنندگان خود را مجاب سازم ۱۱

ن را مخفن میمرد زیرک، بلا را می ۱۷  .شوندگذرند و در عقوبت گرفتار میاما جاهلان می ،سازد بیند و خویشی 

۱۳  
 
 .و او را به رهن بگت  که ضامن بیگانگان است ،آن کس را بگت  که به جهت غریب ضامن است جامه

 .شودرایش لعنت محسوب میکسی که صبح زود برخاسته، دوست خود را به آواز بلند برکت دهد، از ب ۱۱

ه جو مشابه ۱۸ ن هر که او را باز دارد مثل کسی است که باد را نگاه دارد، یا روغن را که در دست  ۱۶. اندچکیدن دائمی آب در روز باران، و زن ستت 

ن می ۱۲. راست خود گرفته باشد ن میآهن، آهن را تت  ن مرد روی دوست خود را تت   .سازدکند، همچنی 

م خواهد شددرخت انجت  را نگاه دارد میوههر که  ۱۵  .اش را خواهد خورد، و هر که آقای خود را ملازمت نماید محت 

. ست  نخواهند شد آدم شوند، همچنان چشمست  نمی هلاکتهاویه و  ۷۰. آدمبه  آدمچنانکه در آب صورت به صورت است، همچنان دل  ۱۱

 .شود(نان انسان از دهان ستایش کنندگان خود )آزموده میبوته برای نقره و کوره به جهت طلاست، همچ ۷۱

ون نخواهد رفت ۷۷  .احمق را میان بلغور در هاون با دسته بکوب، و حماقتش از آن بت 

۷۳  
 
  به حالت گله

 
 .نسل هب تاج هم نسلنه زیرا که دولت دائمی نیست، و  ۷۱ خود مشغول ساز، خود نیکو توجه نما، و دل خود را به رمه

ن میلف را میع ۷۸ د و گیاه ست 
ْ
رَن  ب 

 
ن به کار می ها برای لباس تو، و بزها به جهت اجاره  بره ۷۶ شود،کوهها جمع می  روید، و علوفه و شت  بزها  ۷۲ آیند،زمی 

انت کفایت خواهد کرد ن  .برای خوراک تو و خوراک خاندانت، و معیشت کنت 
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یران می ۲۸  .اما عادلان مثل شت  شجاعند ای نیست،کننده  تعقیبگریزند جاثی که سرر

ن حاکمانش بسیار می ۷ کند، مثل مرد رئیس که بر مسکینان ظلم می ۳. فهیم و دانا استقامتش برقرار خواهد ماند آدمشوند، اما از معصیت اهل زمی 

 نگذارد
 
یعت را ترک می ۱. باران است که سیلان کرده، خوراک باق یران را میهر که سرر یعت را نگاه دارد از ایشان نفرت دارد ستاید، اما کند، سرر . هر که سرر

یر انصاف را درک نمی ۸ ن را میمردمان سرر  .فهمندنمایند، اما طالبان خداوند همه چت 

ی که در کاملیت خود سلوک نماید، بهت  است از کج رونده دو راه اگر چه دولتمند باشد ۶ یعت را نگاه دارد پشی حکیم است، اما  ۲. فقت  هر که سرر

شْ فان، پدر خویش را رسوا می
صاحب  م  ان ترحم نماید، جمع می ۵. سازدم  . نمایدهر که مال خود را به ربا و سود بیفزاید، آن را برای کسی که بر فقت 

یعت برگرداند، دعای او هم مکروه می ۱  .شودهر که گوش خود را از شنیدن سرر

مرد دولتمند در نظر خود حکیم است،  ۱۱. خود خواهد افتاد، اما صالحان نصیب نیکو خواهند یافتهر که راستان را به راه بد گمراه کند به حفره  ۱۰

یران برافراشته شوند،  ،چون عادلان شادمان شوند، فخر عظیم است ۱۷. اما فقت  خردمند او را تفتیش خواهد نمود خود را مخفن  آدمیاناما چون سرر

اف کند و ترک نماید رحمت خواهد یافت ،، برخوردار نخواهد شد هر که گناه خود را بپوشاند  ۱۳. سازندمی   آدمیخوشا بحال  ۱۱. اما هر که آن را اعت 

 می
ً
، مثل شت  غرنده و خرس  ۱۸. ترسد، اما هر که دل خود را سخت سازد به بلا گرفتار خواهد شدکه دائما ن یر بر قوم مسکی  . است ولگرد حاکم سرر

 .کند، اما هر که از رشوه نفرت کند عمر خود را دراز خواهد ساختحاکم ناقص العقل بسیار ظلم می ۱۶

 .زنهار کسی او را باز ندارد. شتابدکه متحمل بار خون شخض شود، به هاویه می  آدمی ۱۲

 .اما هر که در دو راه کج رو باشد در یکی از آنها خواهد افتاد ،هر که به استقامت سلوک نماید، رستگار خواهد شد  ۱۵

وی باطلان کند از فقر ست  خواهد شد  هر  ۱۱ ن خود را زرع نماید از نان ست  خواهد شد، اما هر که پت  ن برکت بسیار خواهد یافت،  ۷۰. که زمی  مرد امی 

ا نخواهد مانداما آنکه در ث  دولت می  .شودای نان، آدمی خطاکار میطرفداری نیکو نیست، و به جهت لقمه ۷۱. شتابد ث  سرن

کر خواهد یافت، بیشت  از  ۷۳. داند که نیازمندی او را درخواهد یافتشتابد و نمیر در ث  دولت میمرد تنگ نظ ۷۷
 
کسی که آدمی را تنبیه نماید، آخر ش

 .کسی که پدر و مادر خود را غارت نماید و گوید گناه نیست، مصاحب هلاک کنندگان خواهد شد ۷۱. کندآنکه به زبان خود چاپلوش می

اند، اما هر که بر خداوند توکل نماید قوی خواهد شدنزاع را بر می مرد حریص ۷۸ ن باشد، اما کسی که به آنکه بر دل خود توکل نماید احمق می ۷۶. انگت 

هر که به فقرا بذل نماید محتاج نخواهد شد، اما آنکه چشمان خود را بپوشاند لعنت بسیار خواهد  ۷۲. حکمت سلوک نماید نجات خواهد یافت

یران برافراشته شوند،  ۷۵ .یافت ن را پنهان می آدمیانوقت  که سرر  .کنند، اما چون ایشان هلاک شوند عادلان افزوده خواهند شدخویشی 

 .کند، ناگهان منکش خواهد شد و علاج  نخواهد بودکسی که بعد از تنبیه بسیار گردنکسیر می ۲۹

 .نمایندیران تسلط یابند مردم ناله میکنند، اما چون سرر چون عادلان افزوده گردند قوم شادی می ۷

ت کند اموال را تلف میاما کسی که با فاحشه ،سازد کسی که حکمت را دوست دارد، پدر خویش را مشور می ۳ پادشاه ولایت را به  ۱. نمایدها معاسرر

اندیش میپاهاکند، دام برای اپلوش میشخض که همسایه خود را چ ۸. سازدکند، اما مرد رشوه خوار آن را ویران میانصاف پایدار می  .گست 

یر دامی است ۶ ن آن فهم نداردمرد عادل دعوی فقت  را درک می ۲. م و شادی خواهد نموداما عادل ترن در معصیت مرد سرر یر برای دانسی  . کند اما سرر

 .نشانندآورند، اما حکیمان خشم را فرو میاستهزا کنندگان شهر را به آشوب می ۵

 .مرد حکیم با احمق دعوی دارد، خواه غضبناک شود خواه بخندد، او را راحت نخواهد بوداگر  ۱

 سازد، اما مرد حکیم به تأخت  احمق تمامی خشم خود را ظاهر می ۱۱. مردان خون ریز از مرد کامل نفرت دارند، اما راستان سلامت  جان او را طالبند ۱۰
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یر خواهند شدحاکمی که به سخن ۱۷. نشاندآن را فرو می د، جمیع خادمانش سرر فقت  و ظالم با هم جمع خواهند شد، و خداوند  ۱۳. ان دروغ گوش گت 

 .پادشاهی که مسکینان را به راست  داوری نماید، کرش وی تا به ابد پایدار خواهد ماند ۱۱. چشمان هر دو ایشان را روشن خواهد ساخت

یران افزوده شوند تقصت  زیاده  ۱۶. ث  لگام باشد، مادر خود را خجل خواهد ساختبخشد، اما پشی که چوب و تنبیه، حکمت می ۱۸ چون سرر

. پش خود را تأدیب نما که تو را راحت خواهد رسانید، و به جان تو لذات خواهد بخشید ۱۲. گردد، اما عادلان، افتادن ایشان را خواهند دیدمی

یعت را نگاه میشوند، اما جاثی که رؤیا نیست قوم گردنکش می ۱۵  .داردخوشا بحال کسی که سرر

ن عجول است؟ امید بر احمق آیا کسی را می ۷۰. نمایدشود، زیرا اگر چه بفهمد اجابت نمیخادم، محض سخن متنبه نمی ۱۱ بیتن که در سخن گفی 

 .شد پرورد، آخر پش او خواهد هر که خادم خود را از طفولیت به ناز می ۷۱. زیاده است از امید بر او

اند و شخص کج خلق در تقصت  میمرد تندخو نزاع بر می ۷۷ ن . کند اما مرد حلیم دل، به جلال خواهد رسیداو را پست می آدمتکت   ۷۳. افزایدانگت 

ن را دشمن دارد، زیرا که لعنت می ۷۱ ت کند، خویشی  اف نمیهر که با دزد معاسرر اندام می آدم برایترس  ۷۸. نمایدشنود و اعت  د، اما هر که بر گست 

 .طلبند، اما داوری انسان از جانب خداوند استبسیاری لطف حاکم را می ۷۶. خداوند توکل نماید سرافراز خواهد شد

یران مکروه می ۷۲  .باشدمرد ظالم نزد عادلان مکروه است، و هر که در طریق، مستقیم است نزد سرر

ه ۳۱
َ
کالوج آن مرد به ای. کلمات و پیغام آکور بن یاق

 
  :تیئیل یعتن به ایتیئیل و ا

 من از هر  ۷
ً
 .امام و معرفت قدوس را ندانستهمن حکمت را نیاموخته ۳. را ندارم آدمتر هستم، و فهم وحسیر  انساثن یقینا

نمود؟ کیست که  کیست که به آسمان صعود نمود و از آنجا نزول کرد؟ کیست که باد را در مشت خود جمع نمود؟ و کیست که آب را در جامه بند  ۱

ن را استوار ساخت؟ نام او چیست و پش او چه اسم دارد؟ بگو اگر اطلاع داری  .تمامی اقصای زمی 

صَفن است ۸ ی میفزا، مبادا تو را توبیخ نماید و تکذیب شوی ۶. او به جهت متوکلان خود ست  است. تمامی کلمات خدا م  ن  .به سخنان او چت 

ن از تو درخواست نمودم،  ۲ م از من باز مداردو چت   :آنها را قبل از آنکه بمت 

ور،. بطالت و دروغ را از من دور کن، مرا نه فقر ده و نه دولت ۵ مبادا ست  شده، تو را انکار نمایم و بگویم که  ۱ به خوراکی که نصیب من باشد مرا بت 

 .و مبادا فقت  شده، دزدی نمایم، و اسم خدای خود را به باطل برم. خداوند کیست

 .بنده را نزد آقایش متهم مساز، مبادا تو را لعنت کند و مجرم شوی ۱۰

اند، اما از نجاست خود باشند که در نظر خود پاکگروهی می ۱۷. دهندنمایند، و مادر خویش را برکت نمیباشند که پدر خود را لعنت میگروهی می ۱۱

ها گروهی می ۱۱. است، و مژگانشان چقدر برافراشته باشند که چشمانشان چقدر بلند گروهی می ۱۳. اندغسل نیافته باشند که دندانهایشان شمشت 

ن و مسکینان را از میان  ان را از روی زمی   .بخورند آدمیاناست، و دندانهای آسیای ایشان کاردها تا فقت 

ن است که ست  نمی. گویندزالو را دو دخت  است که بده بده می ۱۸ ن کسه چت   :گوید که کاقن استه نمیشود، بلکه چهار چت 

 .گوید که کاقن استشود، و آتش که نمیهاویه و رحم نازاد، و زمیتن که از آب ست  نمی ۱۶

 .های عقاب آن را خواهند خوردهای وادی آن را خواهند کند و بچهکلاغشمارد،  کند و اطاعت مادر را خوار میچشمی که پدر را استهزا می ۱۲

ن است که برای  ۱۵ ن که آنها را نتوانم فهمیدسه چت   :من زیاده عجیب است، بلکه چهار چت 

 .طریق عقاب در هوا و طریق مار بر صخره، و راه کشت ی در می ان دری ا و راه مرد با دخت  باکره ۱۱

 .گوی د گن اه نکردمکن د و میخورد و دهان خ ود را پاک میمی ،همچنان است طریق زن زانیه ۷۰
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ن ز  ۷۱ لزل میبه سبب سه چت  ن ن مت   که از غذا ست  به سبب غلامی که سلطنت می ۷۷ :شود، و به سبب چهار که آنها را تحمل نتواند کردمی 
کند، و احمف 

ن وقت  که وارث خاتون خود گردد ۷۳ شده باشد،  .به سبب زن مکروهه چون منکوحه شود، و کنت 

ن بسیار کوچک است، لیکن بسیار حکیم ۷۱ ن است که در زمی  ه مورچه ۷۸ :باشدمی چهار چت  ها طایفه ث  قوتند، لیکن خوراک خود را در تابستان ذخت 

 خرگوش ۷۶ ،کنند می
 
ون  ۷۲. گذارندهای خود را در صخره میناتوانند، اما خانه ها طایفه ملخها را پادشاهی نیست، اما جمیع آنها دسته دسته بت 

ند و در قخود می دستانها به مارمولک ۷۵. روندمی  .باشندصرهای پادشاهان میگت 

ن که خوش قدم می ۷۱ ن است که خوش خرام است، بلکه چهار چت   :باشدسه چت 

 .تازی و بز نر، و پادشاه که با او مقاومت نتوان کرد ۳۱ ،شت  که در میان حیوانات تواناتر است، و از هیچکدام رو گردان نیست ۳۰

ن را برافراشته ۳۷  ،ای، پس دست بر دهان خود بگذار گر بد اندیشیدهای و ا اگر از روی حماقت خویشی 

ون می ۳۳ ، پنت  بت  دن شت  ون میآی د، و از فش ردن بین ی، خ ون بی رون میزیرا چنانکه از فشر دن غضب نزاع بت   .آیدآید، همچنان از فشر

  :کلام لموئیل پادشاه، پیغامی که مادرش به او تعلیم داد ۳۱

قوت خود را به زنان مده، و نه طریقهای خویش را به آنچه  ۳ م ای پش رحم من؟ و چه گویم ای پش نذرهای من؟چه گویم ای پش من، چه گوی ۷

ان را که مسکرات را بخواهندشاید ای لموئیل، پادشاهان را نمیپادشاهان را نمی ۱. باعث هلاکت پادشاهان است اب بنوشند، و نه امت  . شاید که سرر

ف به هلاکت ۶. را فراموش کنند و داوری جمیع ذلیلان را منحرف سازندمبادا بنوشند و فرایض  ۸ اب را بامسکرات را به آناثن که مشر ه تلخ  ند بده و سرر

 .ت خویش را دیگر بیاد نیاورندو فقر خود را فراموش کنند، و مشقتا بنوشند  ۲ جانان،

ن را دادرش فرما ۱. دهان خود را برای گنگان باز کن و برای دادرش جمیع بیچارگان ۵ . دهان خود را باز کرده، به انصاف داوری نما و فقت  و مسکی 

 .دل شوهرش بر او اعتماد دارد، و محتاج منفعت نخواهد بود ۱۱. زن صالحه را کیست که پیدا تواند کرد؟ قیمت او از لعلها گرانت  است ۱۰

 .کندخود با رغبت کار می دستانو به . جویدپشم و کتان را می ۱۳. برایش تمامی روزهای عمر خود، خوث  خواهد کرد و نه بدی ۱۷

د، و به اهل خانهوقت  که هنوز شب است بر می ۱۸. آورداو مثل کشتیهای تجار است، که خوراک خود را از دور می ۱۱ ن انش خت  ن اش خوراک و به کنت 

 .نمایدخود تاکستان غرس می انکسب دستخرد و از  مزرعه فکر کرده، آن را می درباره   ۱۶. دهدحصه ایشان را می

. شودبیند که نیکو است، و چراغش در شب خاموش نمیتجارت خود را می ۱۵. سازدبندد و بازوهای خویش را قوی میکمر خود را با قوت می ۱۲

دش چرخ را میناکند، و انگشترا به دوک دراز می خود  دستان ۱۱ ان مبس ۷۰. گت  خویش را برای مسکینان  دستانسازد، و وط میکفهای خود را برای فقت 

 اش از برف نمیبه جهت اهل خانه ۷۱. نمایددراز می
 
 .او به اطلس ملبس هستند ترسد، زیرا که جمیع اهل خانه

 .باشدلباسش از کتان نازک و ارغوان می. سازدبرای خود اسبابهای زینت می ۷۷

. دهدفروشد و کمربندها به تاجران میهای کتان ساخته آنها را میجامه ۷۱. نشیندمشایخ ولایت می باشد و در میانشوهرش در دربارها معروف می ۷۳

ن بر زبان وی استدهان خود را به حکمت می ۷۶. خنددقوت و عزت، لباس او است، و درباره وقت آینده می ۷۸  .گشاید، و تعلیم محبت آمت 

ن او را میپشانش برخاسته، او را خوشحال می ۷۵. خوردوراک کاهلی نمیشود، و خبه رفتار اهل خانه خود متوجه می ۷۲ . ستایدگویند، و شوهرش نت 

ان بسیار اعمال صالحه نمودند، اما تو بر جمیع ایشان برتری داری ۷۱ ترسد جم ال، فریبن ده و زیبای ی، باط ل است، اما زثن که از خداوند می ۳۰. دخت 

 .ها بستایدش بدهید و اعمالش او را نزد دروازهدستان ز ثمره  وی را ا ۳۱. ممدوح خواهد شد
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 باب( ۱۷)                                           کتاب جامعه

 :کلام جامعه بن داود که در اورشلیم پادشاه بود ۱

 کشد چه منفعت است؟که زیر آسمان می  را از تمامی مشقتش آدم ۳. باطل اباطی ل، همه چی ز باطل است :گویدباطل اباطیل، جامعه می ۷

 یک طبقه می ۱
 
ن تا به اب د پای دار میدیگر می روند و طبقه کند و به جاثی که از آن طلوع نمود کند و آفتاب غروب میآفت اب طلوع می ۸. مان دآیند و زمی 

جمی ع نهره ا به دری ا  ۲. گرددرود و ب اد به مداره ای خ ود بر میدورزنان دورزنان می ،زند رود و بطرف شمال دور میباد بطرف جنوب می ۶. شتابدمی

ها پ ر از خستگ ی اس ت که انس ان آن را  ۵. گرددبه مکاثن که نهرها از آن جاری شد به همان جا باز بر می ،گردد ش ود اما دریا پر نمیج اری می ن همه چت 

آنچه بوده است همان است که خواهد بود، و آنچه شده است  ۱. گرددگ وش از شنیدن مملو نمیش ود و  چش م از دی دن سی ر نمی. بی ان نتوان د ک رد

اش گفته ش ود ببی ن این تازه است؟ در دهرهاثی که قب ل از آیا چی زی هست که درباره ۱۰. همان است که خواهد شد و زی ر آفتاب هی چ چی ز ت ازه نیست

ن قدیم بود  .ز پیشینیان نیست، و از آیندگان نی ز که خواهند آمد، نزد آناثن که بعد از ایشان خواهند آمد، ذکری نخواهد بودذکری ا ۱۱. م ا ب ود آن چت 

ی که زیر آسمان کرده می ۱۳ من که جامعه هستم بر اسرائیل در اورشلیم پادشاه بودم، ۱۷ ن شود، با حکمت و دل خود را بر آن نهادم که در هر چت 

 .ن مشقت سخت است که خدا به بتن آدم داده است که به آن زحمت بکشندای. تفحص و تجسس نمایم

 و تمامی کارهاثی را که زیر آسمان کرده می ۱۱
 
کج را راست نتوان کرد و ناقص  ۱۸. آنها بطالت و در ث  باد زحمت کشیدن است شود، دیدم که اینک همه

و دل  ،من حکمت را به غایت افزودم، بیشت  از همگاثن که قبل از من بر اورشلیم بودند در دل خود تفکر نموده، گفتم: اینک  ۱۶. را بشمار نتوان آورد

ن حماقت و جهالت مشغول ساختم ۱۲ ،من حکمت و معرفت را بسیار دریافت نمود  ن حکمت و دانسی  ن . و دل خود را بر دانسی  پس فهمیدم که این نت 

ت حکمت ۱۵. در ث  باد زحمت کشیدن است ت غم است و هر که عک  ،زیرا که در کتی  .افزایدزن را میلم را بیفزاید، ح  تی

ت بیازمایم ۲ ن بطالت بود. پس سعادتمندی را ملاحظه نما ،من در دل خود گفتم: الآن بیا تا تو را به عیش و عشر  .و اینک آن نت 

ورم، با آنکه دل من مرا به در دل خود غور کردم   ۳. کندشادماثن که چه می خنده گفتم که مجنون است و درباره   درباره   ۷ اب بت  که بدن خود را با سرر

ن نیکو است که آن را زیر آسمان در تمامی ایام عمر خود به  . عمل آورندحکمت )ارشاد نماید( و حماقت را بدست آورم تا ببینم که برای بتن آدم چه چت 

باغها و فردوسها به جهت خود ساختم و در  ۸. هت خود غرس نمودمها برای خود ساختم و تاکستانها به جکارهای عظیم برای خود کردم و خانه ۱

. شود، آبیاری نمایمحوضهای آب برای خود ساختم تا درختستاثن را که در آن درختان بزرگ می ۶. آنها هر قسم درخت میوه دار غرس نمودم

۲  
 
ن بیشت  از همه ان خریدم و خانه زادان داشتم و مرا نت  ن  .قبل از من در اورشلیم بودند، اموال از رمه و گله بود کساثن که  غلامان و کنت 

۵  
 
ن برای خود جمع کردم نقره و طلا و اموال خاصه . آدم یعتن بانو و بانوان به جهت خود گرفتمو مغنیان و مغنیات و لذات بتن  ،پادشاهان و کشورها نت 

ن با من برقرار ماند،پس بزرگ شدم و بر تمامی کساثن که قبل از من در اورشلیم بودند برتر  ۱ کرد از و هر چه چشمانم آرزو می ۱۰ ی یافتم و حکمتم نت 

ن بودآنها دری    غ نداشتم، و دل خود را از هیچ خوشر باز نداشتم زیرا دلم در هر محنت من شادی می  .نمود و نصیب من از تمامی مشقتم همی 

و اینک تمامی آن بطالت و در ث  باد زحمت   ،مل نمودن کشیده بودم نگریستمم کرده بود و به مشقت  که در عدستانپس به تمامی کارهاثی که  ۱۱

 .کشیدن بود و در زیر آفتاب هیچ منفعت نبود

که بعد از پادشاه بیاید چه خواهد کرد؟ مگر نه آنچه قبل از آن کرده   آدمیزیرا  ،پس توجه نمودم تا حکمت و حماقت و جهالت را ملاحظه نمایم ۱۷

 .یدم که برتری حکمت بر حماقت مثل برتری نور بر ظلمت استو د ۱۳ شده بود؟
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 .با وجود آن دریافت کردم که به هر دو ایشان یک واقعه خواهد رسید. روداما احمق در تاریکی راه می ،چشمان مرد حکیم در سر وی است ۱۱

ن واقع خواپس در دل خود تفکر کردم که چون آنچه به احمق واقع می ۱۸ هد گردید، پس من چرا بسیار حکیم بشوم؟ و در دل خود  شود، به من نت 

ن بطالت است، ن بالتمام فراموش . زیرا که هیچ ذکری از مرد حکیم و مرد احمق تا به ابد نخواهد بود ۱۶ گفتم: این نت  چونکه در ایام آینده همه چت 

د آیا نه مثل احمق؟و مرد حکیم چگونه می. خواهد شد  مت 

 بطالت و در ث  باد زحمت کشیدن ت داشتم زیرا اعمالی که زیر آفتاب کرده میلهذا من از حیات نفر  ۱۲
ً
شود، در نظر من ناپسند آمد چونکه تماما

 .که بعد از من بیاید واگذارم  آدمیپس تمامی مشقت خود را که زیر آسمان کشیده بودم مکروه داشتم، از اینجهت که باید آن را به  ۱۵. است

حکیم یا احمق خواهد بود، و معهذا بر تمامی مشقت  که من کشیدم و بر حکمت  که زیر آفتاب ظاهر ساختم، او تسلط خواهد  و کیست بداند که او  ۱۱

ن بطالت است. یافت  .پس من برگشته، دل خویش را از تمامی مشقت  که زیر آفتاب کشیده بودم مأیوس ساختم ۷۰. این نت 

ن . فت و کامیاث  است و آن را نصیب شخض خواهد ساخت که در آن زحمت نکشیده باشدهست که محنت او با حکمت و معر  آدمیزیرا  ۷۱ این نت 

 شود؟را از تمامی مشقت و رنج دل خود که زیر آفتاب کشیده باشد چه حاصل می آدمزیرا  ۷۷. بطالت و بلای عظیم است

ن دلش آرامی  ،زیرا تمامی روزهایش حزن، و مشقتش غم است ۷۳ نیکو نیست که بخورد و  آدمبرای  ۷۱. این هم بطالت است. نداردبلکه شبانگاه نت 

ن من دیدم که از جانب خدا است. بنوشد و جان خود را از مشقتش خوش سازد  زیرا کیست که بتواند بدون او بخورد یا تمتع برد؟ ۷۸. این را نت 

ه نمودن را می ،بخشد که در نظر او نیکو است، حکمت و معرفت و خوشر را می  آدمیزیرا به  ۷۶ ن و ذخت 
دهد تا آن را به  اما به خطاکار مشقت اندوخی 

ن بطالت و در ث  باد زحمت کشیدن است. کسی که در نظر خدا پسندیده است بدهد  .این نت 

ن زماثن است و هر مطلت  را زیر آسمان وقت  است ۳  .برای هر چت 

ن وقت  برای   ۳. وقت  برای کندن مغروسوقت  برای غرس نمودن و . وقت  برای ولادت و وقت  برای موت ۷ شی 
 
وقت  برای منهدم . و وقت  برای شفا ک

ن و وقت  برای بنا نمودن  .وقت  برای ماتم و وقت  برای رقص. وقت  برای گریه و وقت  برای خنده ۱. ساخی 

ن سنگها ۸ ن سنگها و وقت  برای جمع ساخی   .وقت  برای اجتناب از در آغوش کشیدنوقت  برای در آغوش کشیدن و . وقت  برای پراکنده ساخی 

ن . وقت  برای کسب و وقت  برای خسارت ۶ ن و وقت  برای دور انداخی  ن  ۲. وقت  برای نگاه داشی  وقت  برای سکوت . وقت  برای دریدن و وقت  برای دوخی 

ن   . وقت  برای جنگ و وقت  برای صلح. وقت  برای محبت و وقت  برای نفرت ۵. و وقت  برای گفی 

 .مشقت  را که خدا به بتن آدم داده است تا در آن زحمت کشند، ملاحظه کردم ۱۰ کشد چه منفعت است؟س کار کننده را از زحمت  که میپ ۱

ن ابدیت را در دلهای ایشان نهاده، بطوری که  ۱۱ ن را در وقتش نیکو ساخته است و نت  فت کاری را که خدا کرده است، از ابتدا تا انتها دریا  آدماو هر چت 

ی بهت  از این نیست که شادی کنند و در حیات خود به نیکوثی مشغول باشند ۱۷. نتواند کرد ن  .پس فهمیدم که برای ایشان چت 

ن بخشش خدا است که هر آدمی بخورد و بنوشد و از تمامی زحمت خود نیکوثی بیند ۱۳ کند تا ابدالآباد خواهد و فهمیدم که هر آنچه خدا می ۱۱. و نت 

ی نتوان کاست و خدا آن را به عمل میماند، و ب ن ی نتوان افزود و از آن چت  ن سندر آن چت  آنچه هست از قدیم بوده است و آنچه  ۱۸. آورد تا از او بت 

ن مکان انصاف را زیر آسمان دیدم که در آنجا ظلم است و مکان عدالت را ک ۱۶. طلبدو آنچه را که گذشته است، خدا می ،خواهد شد قدیم است ه و نت 

. و در دل خود گفتم که خدا عادل و ظالم را داوری خواهد نمود زیرا که برای هر امر و برای هر عمل در آنجا وقت  است ۱۲. در آنجا ث  انصاقن است

 .باشندشود تا خدا ایشان را بیازماید و تا خود ایشان بفهمند که مثل بهایم میو درباره امور بتن آدم در دل خود گفتم: این واقع می ۱۵

ن میچنانکه این می ،برای ایشان یک واقعه است .زیرا که وقایع بتن آدم مثل وقایع بهایم است ۱۱ د به همانطور آن نت  س مت 
َ
ف
َ
د و برای همه یک ن مت 

 .نمایندع میروند و همه از خاک هستند و همه به خاک رجو همه به یکجا می ۷۰. است و انسان بر بهایم برتری ندارد چونکه همه باطل هستند
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ن نزول میمی عروجرا بداند که به بالا  آدمکیست روح  ۷۱ ن بسوی زمی   نماید؟کند یا روح بهایم را که پایی 

ن است آدملهذا فهمیدم که برای  ۷۷ ی بهت  از این نیست که از اعمال خود مشور شود، چونکه نصیبش همی  ن و کیست که او را باز آورد تا آنچه را  . چت 

 و واقع خواهد شد مشاهده نماید؟که بعد از ا

ای نبود؟ و زور و اینک اشکهای مظلومان و برای ایشان تسلی دهنده. شود، ملاحظه کردمپس من برگشته، تمامی ظلمهاثی را که زیر آفتاب کرده می ۴

اند مرده بودند، بیشت  از زندگاثن که تا بحال زندهو من مردگاثن را که قبل از آن  ۷ ای نبود؟بطرف جفا کنندگان ایشان بود اما برای ایشان تسلی دهنده

 . شود، ندیده استو کسی را که تا بحال بوجود نیامده است، از هر دو ایشان بهت  دانستم چونکه عمل بد را که زیر آفتاب کرده می ۳. آفرین گفتم

ن بطالت و در ث  باد زحمت کشیدن است. باشدو تمامی محنت و هر کامیاث  را دیدم که برای انسان باعث حسد از همسایه او می ۱ مرد کاهل  ۸. و آن نت 

ن را می دستان  . یک کف پر از راحت از دو کف پر از مشقت و در ث  باد زحمت کشیدن بهت  است ۶. خوردخود را بر هم نهاده، گوشت خویشی 

ن یکی هست که ثاثن ندا ۵. پس برگشته، بطالت دیگر را زیر آسمان ملاحظه نمودم ۲ رد و او را پشی یا برادری نیست و مشقتش را انتها ثن و چشمش نت 

ن بطالت و مشقت سخت استو می. شوداز دولت ست  نمی  .گوید از برای که زحمت کشیده، جان خود را از نیکوثی محروم سازم؟ این نت 

ند چونکه ایشان را از مشقتشان اجرت نیکو می ۱ انیدزیرا اگر بی ۱۰ ،باشد دو از یک بهت  ن لکن وای بر آن یکی  . فتند، یکی از آنها رفیق خود را خواهد برخت 

اند ن ن بخوابند، گرم خواهند شد اما یک نفر چگونه گرم شود ۱۱. که چون بیفتد دیگری نباشد که او را برخت   .و اگر دو نفر نت 

 .شودان سه لا بزودی گسیخته نمیو ریسم. و اگر کسی بر یکی از ایشان حمله آورد، هر دو با او مقاومت خواهند نمود ۱۷

ن نصیحت را دیگر نمی ۱۳ ون می ۱۱. داند بهت  استجوان فقت  و حکیم از پادشاه پت  و خرف که پذیرفی  آید و آنکه به زیرا که او از زندان به پادشاهی بت 

د، میروندیدم که تمامی زندگاثن که زیر آسمان راه می ۱۸. گرددپادشاهی مولود شده است فقت  می ن  .شوندد، بطرف آن پش دوم که بجای او برخت 

ن بطالت و در ث  . لیکن اعقاب ایشان به او رغبت ندارند. و تمامی قوم یعتن همه کساثن را که او بر ایشان حاکم شود انتها نیست ۱۶ به درست  که این نت 

 .باد زحمت کشیدن است

۵  
 
ن به جهت استماع، از گذرانیدن قرباثن خدا بروی پای خود را نگاه دار، زیرا  چون به خانه دانند  نمی آنها های احمقان بهت  است، چونکه تقرب جسی 

ن سختن به حضور خدا نشتابد  ۷. کنندکه عمل بد می ن هست   زیرا خدا در آسمان است و تو ،با دهان خود تعجیل منما و دلت برای گفی  پس  ،بر زمی 

ت مشقت  ۳. سخنانت کم باشد ت سخنانپیدا میزیرا خواب از کتی  .شود و آواز احمق از کتی

بهت  است که نذر ننماثی از  ۸. پس به آنچه نذر کردی وفا نما ،چون برای خدا نذر نماثی در وفای آن تأخت  منما زیرا که او از احمقان خشنود نیست ۱

 شده استو در حضور فرش ،مگذار که دهانت جسد تو را خطاکار سازد  ۶. اینکه نذر نموده، وفا نکتن 
ً
چرا خدا به سبب قول تو . ته مگو که این سهوا

ت سخنان است ۲ ت را باطل سازد؟دستانغضبناک شده، عمل  ت خوابها و اباطیل و کتی س ،زیرا که این از کتی  .لیکن تو از خدا بت 

، از این امر مشوش مباش، زیرا  ۵ ان و بر کندن انصاف و عدالت را در کشوری بیتن کند، و آنکه بالاتر از بالا است، ملاحظه می اگر ظلم را بر فقت 

ت اعلی فوق ایشان است ن خدمت می ۱. حصرن ن برای همه است بلکه مزرعه، پادشاه را نت   .کندو منفعت زمی 

ن بطالت است. شودشود، و هر که توانگری را دوست دارد از دخل ست  نمیآنکه نقره را دوست دارد از نقره ست  نمی ۱۰  .این نت 

  بیند؟و به جهت مالکش چه منفعت است غت  از آنکه آن را به چشم خود می ،شوند نعمت زیاده شود، خورندگانش زیاد می چون ۱۱

ین است خواه کم و خواه زیاد بخورد  کارگر خواب   ۱۷ ی مرد دولتمند او را نمی ،شت   . گذارد که بخوابداما ست 
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ر خود نگاه داشته بودبلاثی سخت بود که آن را زیر آفتاب دیدم یعتن دو  ۱۳   ۱۱. لت  که صاحبش آن را برای ضن
 
بد ضایع شد و  و آن دولت از حادثه

ی در دست خود نداشت ن ون آمد، همچنان برهنه به حالت  که آمد خواهد برگشت و از مشقت خود  ۱۸. پشی آورد اما چت  چنانکه از رحم مادرش بت 

د ی نخواهد یافت که به دست خود بت  ن ن خواهد رفتو این  ۱۶. چت  ن بلای سخت است که از هر جهت چنانکه آمد همچنی  و او را چه منفعت  ،نت 

 . شودخورَد و با بیماری و خشم، بسیار محزون میو تمامی ایام خود را در تاریکی می ۱۲ خواهد بود از اینکه در ث  باد زحمت کشیده است؟

بخشد بخورد و بنوشد و از تمامی ه انسان در تمامی ایام عمر خود که خدا آن را به او میباشد، این است کاینک آنچه من دیدم که خوب و نیکو می ۱۵

ن استمشقت  که زیر آسمان می د زیرا که نصیبش همی   .کشد، به نیکوثی تمتع بت 

ن هر  ۱۱ داشته، از محنت خود مشور شود، که خدا دولت و اموال به او ببخشد و او را قوت عطا فرماید که از آن بخورد و نصیب خود را بر   آدمیو نت 

 .آورد چونکه خدا او را از شادی دلش اجابت فرموده استزیرا روزهای عمر خود را بسیار به یاد نمی ۷۰. این بخشش خدا است

ن است آدمیمصیبت  هست که زیر آفتاب دیدم و آن بر  ۶ جانش آرزو  کسی که خدا به او دولت و اموال و عزت دهد، به حدی که هر چه  ۷ :سنگی 

 نباشد، اما خدا او را قوت نداده باشد که از آن بخورد بلکه مرد 
 
ن بطالت و مصیبت سخت است. از آن بخورد غری   ت  کند برایش باق  .این نت 

ای برپا برایش جنازه اگر کسی صد پش بیاورد و سالهای بسیار زندگاثن نماید، به طوری که ایام سالهایش بسیار باشد اما جانش از نیکوثی ست  نشود و  ۳

ن ندید و  ۸. زیرا که این به بطالت آمد و به تاریکی رفت و نام او در ظلمت مخفن شد ۱. گویم که سقط شده از او بهت  استنکنند، می و آفتاب را نت 

 روند؟ا همه به یکجا نمیو اگر هزار سال بلکه دو چندان آن زیست کند و نیکوثی را نبیند، آی ۶. این بیشت  از آن آرامی دارد. ندانست

ی که می ۵. شودو معهذا جان او ست  نمی ،باشد برای دهانش می آدمتمامی مشقت  ۲ داند زیرا که مرد حکیم را از احمق چه برتری است؟ و برای فقت 

ن بطالت و در ث  با. رؤیت چشم از شهوت نفس بهت  است ۱ چطور پیش زندگان سلوک نماید، چه فایده است؟ هر  ۱۰. د زحمت کشیدن استاین نت 

د چه بوده است به اسم خود از زمان قدیم مسمی شده است و دانسته شده است که او آدم است و به آن کسی که از آن تواناتر است منازعه نتوان

های بسیار هست که بطالت را می ۱۱. نمود ن  را چه فضیلت است؟ آدمپس . افزایدچونکه چت 

ن برای زندگاثن زیرا کیست که بداند چه چ ۱۷ را از  آدمنماید؟ و کیست که نیکو است، در مدت  ایام  حیات  باطل  وی که آنها را مثل سایه ضف می آدمت 

 خت  سازد؟باآنچه بعد از او زیر آفتاب واقع خواهد شد 

 .مات از روز ولادتاز روغن معطر بهت  است و روز مَ  نیک نامی ۷

۷  
 
ن به خانه ن به خ رفی   ماتم از رفی 

 
  انه

 
 .نهنداست و زندگان این را در دل خود می آدمیان ضیافت بهت  است زیرا که این آخرت  همه

  ۱. شودحزن از خنده بهت  است زیرا که از غمگیتن صورت، دل اصلاح می ۳
 
  دل حکیمان در خانه

 
 . شادماثن  ماتم است و دل احمقان در خانه

ن بطالت است زیرا خنده   ۶ احمقان، شنیدن عتاب حکیمان بهت  است از شنیدن سرود  ۸  .احمقان مثل صدای خارها در زیر دیگ است و این نت 

 که ظلم، مرد  حکیم را جاهل می ۲
. و دل حلیم از دل مغرور نیکوتر ،انتهای امر از ابتدایش بهت  است ۵. سازدگرداند و رشوه، دل را فاسد میبه درست 

 در دل خود به زودی خشمناک مشو زیرا خ ۱
 
 . شوداحمقان مستقر می شم در سینه

 . کتن مگو چرا روزهای قدیم از این زمان بهت  بود، زیرا که در این خصوص از روی حکمت سؤال نمی ۱۰

اث نیکو است بلکه به جهت بینندگان آفتاب نیکوتر ۱۱  .حکمت مثل مت 

 می  اما فضیلت  معرفت این است ،یءای است و نقره ملجا ءازیرا که حکمت ملجا  ۱۷
ی

 . بخشدکه حکمت صاحبانش را زندکی
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در روز سعادتمندی شادمان باش و در روز  ۱۱ اعمال خدا را ملاحظه نما زیرا کیست که بتواند آنچه را که او کج ساخته است راست نماید؟ ۱۳

ن را که بعد از او خواهد شد دری آدمشقاوت تأمل نما زیرا خدا این را به ازاء آن قرار داد که   . افت نتواند کردهیچ چت 

ارتش عمر دراز داردمرد عادل هست که در عدالتش هلاک می. این همه را در روزهای بطالت خود دیدم ۱۸ یر هست که در سرر  .شود و مرد سرر

ن را هلاک کتن  ۱۶ یر مباش و احمق مشو  ۱۲. پس گفتم به افراط عادل مباش و خود را زیاده حکیم مپندار مبادا خویشی  مبادا پیش از و به افراط سرر

ی ون خواهد آمد ۱۵. اجلت بمت  سد، از این هر دو بت 
ن دست خود را برنداری زیرا هر که از خدا بت   . نیکو است که به این متمسک شوی و از آن نت 

 .  ورزد و هیچ خطا ننمایدعادلی در دنیا نیست که نیکوثی  آدمزیرا  ۷۰. بخشد بیشت  از ده حاکم که در یک شهر باشندحکمت مرد حکیم را تواناثی می ۱۱

ن به همه سخناثن که گفته شود دل خود را منه، مبادا بنده   ۷۱ ن بسیار بارها زیرا دلت می ۷۷. کند بشنویخود را که تو را لعنت می و نت  داند که تو نت 

 .من دور بود این همه را با حکمت آزمودم و گفتم به حکمت خواهم پرداخت اما آن از  ۷۳. ایدیگران را لعنت نموده

پس برگشته دل خود را بر معرفت و بحث و طلب حکمت و عقل  ۷۸ پس کیست که آن را دریافت نماید؟. آنچه هست، دور و بسیار عمیق است ۷۱

 است
ی

ارت حماقت است و حماقت دیوانکی  ش کمندها دستانها است و و دریافتم که زثن که دلش دامها و تله ۷۶. مشغول ساختم تا بدانم که سرر

ن تلخت  از موت استمی  . هر که مقبول خدا است، از وی رستگار خواهد شد اما خطاکار گرفتار وی خواهد گردید. باشد، چت 

. کند و نیافتمکه جان من تا به حال آن را جستجو می ۷۵ گوید که اینک چون این را با آن مقابله کردم تا نتیجه را دریابم این را دریافتم،جامعه می ۷۲

عات بسیار طلبیدند قامت این را دریافتم که خدا آدمی را راستفقط   ۷۱. از هزار یافتم اما از جمیع آنها زثن نیافتم مآدیک   .آفرید، اما ایشان مخت 

 .شوداو تبدیل می سازد و سخت  چهره  را روشن می آدمکیست که مثل مرد حکیم باشد و کیست که تفست  امر را بفهمد؟ حکمت روی  ۸

شتاب مکن تا از حضور وی بروی و در امر بد جزم منما زیرا که او هر چه  ۳. گویم حکم پادشاه را نگاه دار و این را به سبب سوگند خداو را میمن ت ۷

؟جاثی که سخن پادشاه است قوت هست و کیست که به او بگوید چه می ۱. آوردخواهد به عمل میمی د را هر که حکم را نگاه دارد هیچ امر ب ۸ کتن

ارت  ۶. داندو دل مرد حکیم وقت و قانون را می. نخواهد دید ن است آدمزیرا که برای هر مطلب وقت  و قانوثن است چونکه سرر  .بر وی سنگی 

ا روح نیست که بر روح تسلط داشته باشد ت آدمی ۵ و کیست که او را خت  دهد که چگونه خواهد شد؟ ،داند زیرا آنچه را که واقع خواهد شد او نمی ۲

ارت ،و در وقت جنگ .خود را نگاه دارد و کسی بر روز موت تسلط ندارد  .دهدصاحبش را نجات نمی ،مرخض نیست و سرر

رش حکمراثن می دیگریبر  یک آدماین همه را دیدم و دل خود را بر هر عملی که زیر آفتاب کرده شود مشغول ساختم، وقت  که  ۱ . کندبه جهت ضن

ن دیدم که ۱۰ ن عمل نمودند، فراموش شدند و همچنی  یران دفن شدند، و آمدند و از مکان مقدس رفتند و در شهری که در آن چنی  ن بطالت . سرر این نت 

اگر چه گناهکار صد  ۱۷. شودبرای بدکرداری جازم می ششود، از این جهت دل بتن آدم در اندرونجرا نمیاچونکه فتوی بر عمل بد بزودی  ۱۱. است

ارت ورزد  سند و به حضور وی خائف باشند، سعادتمندی خواهد بودو عمر دراز کند، معهذا می مرتبه سرر  .دانم برای آناثن که از خدا بت 

یر سعادتمندی نخواهد بود و مثل سایه، عمر دراز نخواهد کرد چونکه از خدا نمی ۱۳  .ترسداما برای سرر

ن کرده می ۱۱ یران واقع میشود، یعتن عادلان هستنبطالت  هست که بر روی زمی  یراند که بر ایشان مثل عمل سرر اند که بر ایشان مثل عمل شود و سرر

ن بطالت است. شودعادلان واقع می ی بهت  از این نیست که بخورد  آدمآنگاه شادماثن را مدح کردم زیرا که برای  ۱۸. پس گفتم که این نت  ن زیر آسمان چت 

 . که خدا در زیر آفتاب به وی دهد، در محنتش با او باق  ماند  و بنوشد و شادی نماید و این در تمامی ایام عمرش

ن کرده شود ببینم ۱۶ چونکه هستند که شب و روز خواب را به چشمان  .چونکه دل خود را بر آن نهادم تا حکمت را بفهمم و تا شغلی را که بر روی زمی 

برای تجسس آن  آدمتواند درک نماید و هر چند شود، نمیه زیر آفتاب کرده می، کاری را کآدمآنگاه تمامی صنعت خدا را دیدم که  ۱۲ .بینندخود نمی

ن گمان برد که آن را می ،نماید تر تفحص نماید، آن را کمت  درک میزیاده  .داند، اما آن را درک نخواهد نمودو اگر چه مرد حکیم نت 
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خواه محبت و . ودم که عادلان و حکیمان و اعمال ایشان در دست خداستزیرا که جمیع این مطالب را در دل خود نهادم و این همه را غور نم ۹

ن پیش روی ایشان است. فهم دآن را نمی آدمخواه نفرت،   .همه چت 

ن برای همه کس مساوی است ۷ یران یک واقعه است. همه چت  کند و برای آنکه برای آنکه ذبح می ،برای خوبان و طاهران و نجسان ،برای عادلان و سرر

 . اندترسد مساویخورد و آنکه از قسم خوردن میو آنکه قسم می ،چنانکه نیکانند همچنان گناهکارانند . کند واقعه یکی استنمیذبح 

ارت پر است و مادامی که  ،شود شود، از همه بدتر این است که یک واقعه بر همه میدر تمامی اعمالی که زیر آفتاب کرده می ۳ و اینکه دل بتن آدم از سرر

 در دل ایشان است و بعد از آن به مردگان میز 
ی

 .پیوندندنده هستند، دیوانکی

 .پیوندد، امید هست چونکه سگ زنده از شت  مرده بهت  استزیرا برای آنکه با تمامی زندگان می ۱

ند، اما مردگان هیچ نمیزانرو که زندگان می ۸  .شودنکه ذکر ایشان فراموش میدانند و برای ایشان دیگر اجرت نیست چو دانند که باید بمت 

 . شود، نصیت  نخواهد بودهم محبت و هم نفرت و حسد ایشان، حال نابود شده است و دیگر تا به ابد برای ایشان از هر آنچه زیر آفتاب کرده می ۶

اب خود را به خوشدلی بنوش چونکه خدا اعمال تو را قبل از ای ۲  .ن قبول فرموده استپس رفته، نان خود را به شادی بخور و سرر

داری جمیع روزهای عمر باطل خود را که او تو را در زیر آفتاب بدهد، با زثن که دوست می ۱. لباس تو همیشه سفید باشد و بر سر تو روغن کم نشود ۵

ن ازیرا که از حیات خود و از زحمت  که زیر آفتاب می. در جمیع روزهای بطالت خود خوش بگذران هر چه دستت به  ۱۰. ستکسیر نصیب تو همی 

 .روی نه کار و نه تدبت  و نه علم و نه حکمت استجهت عمل نمودن بیابد، همان را با تواناثی خود به عمل آور چونکه در عالم اموات که به آن می

ن برای حکیمان و دولت برای  هبرگشتم و زیر آفتاب دیدم که مسابق ۱۱ روان و جنگ برای شجاعان و نان نت  ن فهیمان و نعمت برای عالمان برای تت 

ن وقت خود را نمی آدمو چونکه  ۱۷. شودنیست، زیرا که برای جمیع ایشان وقت  و اتفاق  واقع می داند، پس مثل ماهیاثن که در تور سخت گرفتار و  نت 

 .گردند، گرفتار میآن بر ایشان ناگهان بیفتد  هرگاهشوند، همچنان بتن آدم به وقت نامساعد، گنجشکاثن که در دام گرفته می

ن این حکم را در زیر آفتاب دیدم و آن نزد من عظیم بود ۱۳  :و نت 

 .شهری کوچک بود که مردان در آن قلیل العدد بودند و پادشاهی بزرگ بر آن آمده، آن را محاضه نمود و سنگرهای عظیم برپا کرد ۱۱

آنگاه من گفتم حکمت از  ۱۶. آن مرد فقت  را بیاد نیاورد هیچ آدمیخود رهانید، اما و در آن شهر مردی فقت   حکیم یافت شد، که شهر را به حکمت  ۱۸

سخنان حکیمان که به آرامی گفته شود، از فریاد حاکمی که  ۱۲. شجاعت بهت  است، هر چند حکمت این فقت  را خوار شمردند و سخنانش را نشنیدند

 حکمت  ۱۵. گردددر میان احمقان باشد زیاده مسموع می
 
 .اما یک خطاکار نیکوثی بسیار را فاسد تواند نمود. جنگ بهت  است از اسلحه

 .سازد، و اندک حماقت  از حکمت و عزت سنگینت  استروغن عطار را متعفن و فاسد می ،مگسهای مرده ۱۱

ن چون احمق به راه می ۳. دل مرد حکیم بطرف راستش مایل است و دل احمق بطرف چپش ۷ گوید که شود و به هر کس میقص میرود، عقلش ناو نت 

 . نشانداگر خشم پادشاه بر تو انگیخته شود، مکان خود را ترک منما زیرا که تسلیم، خطایای عظیم را می ۱. احمق هستم

 .ام مثل سهوی که از جانب سلطان صادر شودای هست که زیر آفتاب دیدهبدی ۸

ن روان ۲. نشینندولتمندان در مکان اسفل میشود و دهای بلند برافراشته میجهالت بر مکان ۶ ان را مثل غلامان بر زمی  . غلامان را بر اسبان دیدم و امت 

برد از شود و آنکه درختان را میکند، از آنها مجروح میآنکه سنگها را می ۱. گزدشکافد، مار وی را میافتد و آنکه دیوار را میکند در آن میآنکه چاه می ۵

ن نکنند، باید قوت زیاده بکار آورد  ۱۰. افتدمیآنها در خطر   .اما حکمت به جهت کامیاث  مفید است ،اگر آهن کند باشد و دمش را تت 

  اگر مار پیش از آنکه افسون کنند بگزد، پس افسونگر چه فایده دارد؟ ۱۱
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 ابتدای سخنان  ۱۳. بلعدسخنان دهان حکیم فیض بخش است، اما لبهای احمق خودش را می ۱۷
ی
دهانش حماقت است و انتهای گفتارش دیوانکی

و کیست که او را از آنچه بعد از وی واقع خواهد شد  ،داند آنچه را که واقع خواهد شد نمی آدمگوید، اما احمق سخنان بسیار می ۱۱. باشدموذی می

 . رفت دانند چگونه به شهر باید سازد چونکه نمیمحنت احمقان ایشان را خسته می ۱۸ خت  سازد؟با

ن وقت  که پادشاه تو طفل است و سرورانت صبحگاهان می ۱۶ ن هنگامی که پادشاه تو پش نجبا  ۱۲. خورندوای بر تو ای زمی  خوشا بحال تو ای زمی 

 . دهدشود و از سست  دستها، خانه آب پس میاز کاهلی سقف خراب می ۱۵. خورند و نه برای مست  است و سرورانت در وقتش برای تقویت می

اببزم به جهت لهو و لعب می ۱۱ ن را مهیا می .سازدزندگاثن را شادمان می ،کنند و سرر ن نفرین مکن و  ۷۰. کنداما نقره همه چت  پادشاه را در فکر خود نت 

 .دولتمند را در اطاق خوابگاه خویش لعنت منما زیرا که مرغ هوا آواز تو را خواهد برد و بالدار، امر را شایع خواهد ساخت

داثن نصیت  به هفت نفر بلکه به هشت نفر ببخش زیرا که نمی ۷. نان خود را بروی آبها بینداز، زیرا که بعد از روزهای بسیار آن را خواهی یافت ۱۱

ن واقع خواهد شد ن می ۳. چه بلا بر زمی  د، در همانجا که باراند و اگر درخت بسوی جنوب یا بسوی شمال بیفتاگر ابرها پر از باران شود، آن را بر زمی 

 .کند، نخواهد کشت و آنکه به ابرها نظر نماید، نخواهد درویدآنکه به باد نگاه می ۱. درخت افتاده است خواهد ماند

ن عمل خدا را که صانع کل است نمی ،شود داثن که راه باد چیست یا چگونه استخوانها در رحم زن حامله بسته میچنانکه تو نمی ۸ . فهمیهمچنی 

داثن کدام یک از آنها این یا آن کامیاب خواهد شد یا هر دو آنها مثل هم نیکو دادان تخم خود را بکار و شامگاهان دست خود را باز مدار زیرا تو نمیبام ۶

ین است و دیدن آفتاب برای چشمان نیکو است ۲. خواهد گشت نها شادمان سالهای بسیار زیست نماید و در همه آ آدمهر چند  ۵. البته روشناثی شت 

ای جوان در وقت شباب خود  ۱ .شود بطالت استپس هر چه واقع می. باشد، لیکن باید روزهای تاریکی را به یاد آورد چونکه بسیار خواهد بود

این همه ات دلت تو را خوش سازد و در راههای قلبت و بر وفق رؤیت چشمانت سلوک نما، لیکن بدان که به سبب شادمان باش و در روزهای جواثن 

ون کن و بدی را از جسد خویش دور نما زیرا که جواثن و شباب باطل است ۱۰. خدا تو را به محاکمه خواهد آورد  .پس غم را از دل خود بت 

 .ات بیاد آور قبل از آنکه روزهای بلا برسد و سالها برسد که بگوثی مرا از اینها خوشر نیستخود را در روزهای جواثن  پس آفریننده   ۱۲

ن را  ۳ ،قبل از آنکه آفتاب و نور و ماه و ستارگان تاریک شود و ابرها بعد از باران برگردد  ۷ در روزی که محافظان خانه بلرزند و صاحبان قوت، خویشی 

ت ه شود و آواز آسیاب پست  و دره ا در کوچ ه بس ۱. نگرند تاریک شون دها میاند باز ایستن د و آنان ی که از پنجرهخم نمایند و دستاس کنندگان چونکه کم

د و جمیع مغنیات ذلیل شوند ن سند و خوفها در راه باشد و درخت بادام شکوف ه آورد و ملخ ی ب ار  ۸. گ ردد و از ص دای گنجشک برخت  و از هر بلندی بت 

  آدمچونکه . سنگی ن باش د و اشتها بری ده ش ود
 
 .کنندمی در کوچه گردش سوگوارانرود و جاوداثن خود می به خانه

۶  
 
ن برگردد  ۲ طلا شکسته گردد و سبو نزد چشمه خرد شود و چرخ بر چاه منکش گردد، قب ل از آنکه مفت ول نق ره گسیخته شود و کاسه و خاک به زمی 

 .به ط وری که بود، و روح نزد خدا که آن را بخشیده بود رجوع نمای د

ن بطالت استباطل اباطیل جامعه می ۵ داد و تفکرنموده غور و دیگر چونکه جامعه حکیم بود باز هم معرفت را به قوم تعلیم می ۱. گوید: همه چت 

 .جامعه تفحص نمود تا سخنان مقبول را پیدا کند و کلمات راست  را که به استقامت مکتوب باشد ۱۰. های بسیار تألیف نمودکرد و مثلرش می

کهای گاوراثن است و کلمات  ۱۱ و علاوه بر  ۱۷. باشد، که از یک شبان داده شودارباب  جماعت مانند میخهای محکم شده میسخنان حکیمان مثل س 

عَب بدن است. اینها، ای پش من پند بگت  
َ
  کتابهای بسیار انتها ندارد و مطالعه زیاد، ت

ن س و اوامر او . پس ختم تمام امر را بشنویم ۱۳. ساخی  از خدا بت 

 چونکه تمامی  ،را نگاه دار 
 
 .زیرا خدا هر عمل را با هر کار مخفن خواه نیکو و خواه بد باشد، به محاکمه خواهد آورد ۱۱. این است آدم وظیفه
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 باب( ۵)                                   کتاب غزل غزلهای سلیمان

 :تسلیمان اس غزل غزلها که از آن   ۱

اب نیکوتر استهای دهان خود ببوسد زیرا که محبت تو از او مرا به بوسه ۷  .سرر

نگان، تو را دوست می. باشدعطرهای تو بوی خوش دارد و اسم تو مثل عطر ریخته شده می ۳ . مرا ب کش تا در عقب تو بدوم ۱. دارندبنابراین دوشت 

اب زیاده ذکر خواهیم نمود. از تو وجد و شادی خواهیم کرد. های خود آوردپادشاه مرا به حجله ا از روی خلوص دوست تو ر . محبت تو را از سرر

ان اورشلیم، من سیه فام اما  ۸. دارندمی بر من نگاه نکنید چونکه سیه فام هستم،  ۶. های سلیمانهای قیدار و مانند پردههستم مثل خیمه زیبا ای دخت 

 .ننمودم نظارتود را ر تاکستانها ساختند، اما تاکستان خظپشان مادرم بر من خشم نموده، مرا نا. زیرا که آفتاب مرا سوخته است

؟ زیرا چرا نزد گلهه را کجا میچراثن و در وقت ظهر گلکه کجا میای حبیب جان من، مرا خت  ده   ۲  .های رفیقانت مثل آواره گردمخواباثن

، در از زنان، اگر نمی زیباتر ای  ۵ ون رو و بزغالهگلهث    داثن  .های شبانان بچرانهایت را نزد مسکنها بت 

 که در اراب  سواریمن، تو را به  یار ای  ۱
 
 .ستزیبارخسارهایت به جواهرها و گردنت به گردن بندها چه بسیار  ۱۰. امفرعون باشد تشبیه داده ه

های طلا با  ۱۱  .دهدنشیند، سنبل من بوی خود را میخود می چون پادشاه بر سفره   ۱۷. های نقره برای تو خواهیم ساختدانهزنجت 

بله مر است که در میان پستانهای من میمن، مرا  حبیب ۱۳
َ
ن جدی میمن، برایم مثل خوشه حبیب ۱۱ .خوابدمثل ط . باشدبان در باغهای عی 

 .من، اینک تو زیبا هست  و چشمانت مثل چشمان کبوتر است یار اینک تو زیبا هست  ای  ۱۸

ین هست  ای  ۱۶ ن است حبیباینک تو زیبا و شت  ه ۱۲ .من و تخت ما هم ست   تت 
 
 .ما از سرو آزاد است و سقف ما از چوب صنوبر ای خانه

ان است یار چنانکه سوسن در میان خارها همچنان  ۷ .من نرگس شارون و سوسن وادیها هستم ۲  .من در میان دخت 

 . من در میان پشان است حبیبچنانکه سیب در میان درختان جنگل، همچنان  ۳
 
ین بوداش وی به شادماثن نشستم و میوه در سایه . برای کامم شت 

م وی بالای سر من محبت بود ۱
 
تازه سازید زیرا که من از عشق بیمار  ،مرا به قرصهای کشمش تقویت دهید و مرا به سیبها  ۸. مرا به میخانه آورد و عَل

 .کشددست چپش در زیر سر من است و دست راستش مرا در آغوش می ۶. هستم

ان اورشلیم، شما را به غز  ۲ انیدادهم که محبوب مرا تا خودش نخواهد بیدار نکنید و برنیالها و آهوهای صحرا قسم میای دخت  ن  .نگت 

ان می حبیبآواز  ۵ ن  .آیدمن است، اینک بر کوهها جستان و بر تلها خت 

ن را نمایان میها خویشنگرد و از شبکهها میاینک او در عقب دیوار ما ایستاده، از پنجره. مانند غزال یا بچه آهوست حبیب من ۱  .سازدی 

ن و بیا یار ای  مرا خطاب کرده، گفت:  حبیبم ۱۰  .زیرا اینک زمستان گذشته و باران تمام شده و رفته است ۱۱. من و ای زیباثی من برخت 

ن ظاهر شده و زمان  ۱۷  .شودرسیده و آواز فاخته در ولایت ما شنیده می ترانهگلها بر زمی 

ن و بیا یار ای . دهدرساند و موها گل آورده، رایحه خوش میخود را می درخت انجت  میوه   ۱۳  . من و ای زیباثی من، برخت 

، چهره   ۱۱ و  تبخشخود را به من بنما و آوازت را به من بشنوان زیرا که آواز تو لذ ای کبوتر من که در شکافهای صخره و در ست  سنگهای خارا هست 

ید، زیرا که تاکستانهای ما گل آورده استوچک را که تاکستانها را خراب میشغالها، شغالهای ک ۱۸. ات خوشنما استچهره  .کنند برای ما بگت 

 .چرانددر میان سوسنها می. از آن من است و من از آن وی هستم حبیبم ۱۶

 .ر باشها بگریزد، )مانند( غزال یا بچه آهو بر کوههای بات  من، برگرد و تا نسیم روز بوزد و سایه حبیبای  ۱۲
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 .او را جستجو کردم اما نیافتم. دارد طلبیدمشبانگاه در بست  خود او را که جانم دوست می ۳

 .او را جستجو کردم اما نیافتم. دارد خواهم طلبیدها و شوارع شهر گشته، او را که جانم دوست میگفتم الآن برخاسته، در کوچه ۷

 اید؟آیا محبوب جان مرا دیده فتم کهگ. کنند، مرا یافتندکشیکچیاثن که در شهر گردش می ۳

 . دارد، یافتمدان پیش نرفته بودم که او را که جانم دوست می ان چن  از ایش ۱
 
خویش در  والده   مادر خود و به حجره   و او را گرفته، رها نکردم تا به خانه

 .آوردم

ان اورشلیم، شما را به غزالها و آهوهای صحرا قسم می ۸ انیداوب مرا تا خودش نخواهد بیدار مکنید و بر میدهم که محبای دخت  ن  .نگت 

 آید و به مر و بخور و به همه عطریات تاجران معطر است؟این کیست که مثل ستونهای دود از بیابان بر می ۶

 .باشنداینک تخت روان سلیمان است که شصت جبار از جباران اسرائیل به اطراف آن می ۲

 ایشان شمشت  گرفته و  ۵
ی

 .شمشت  هر یک به سبب خوف شب بر رانش بسته است. جنگ آزموده هستندهمکی

ن از چوب لبنان ساخت ،سلیمان پادشاه ۱  .تخت رواثن برای خویشی 

عَرق بود  عشقش به میاناش را از ارغوان ساخت، و ستونهایش را از نقره و سقفش را از طلا و کرش ۱۰ ان اورشلیمبرای م   .دخت 

ان صهیون،  ۱۱ ون آیید و سلیمان پادشاه را ببینید، با تاج  که مادرش در روز عروش وی و در روز شادی دلش آن را بر سر وی نهادای دخت   .بت 

تو مثل چشمان کبوتر است و موهایت مثل گله بزها است که بر  نقابمن، اینک تو زیبا هست  و چشمانت از پشت  یار اینک تو زیبا هست  ای  ۴

 .اندهجانب کوه جلعاد خوابید

۷  
 
 آنها توأم زاییده و در آنها یکی هم نازاد نباشد  دندانهایت مثل گله

ی
ن برآمده باشند و همکی  .گوسفندان پشم بریده که از شسی 

۳  
 
 .انار است تو مانند پاره   نقابهایت در عقب است و شقیقه زیبا قرمز و دهانت  لبهایت مثل رشته

های شجاعان آویزان استگردنت مثل برج داود است که به جهت سلاح  ۱  .خانه بنا شده است و در آن هزار ست  یعتن همه ست 

 .چرندباشد که در میان سوسنها میتوأم آهو می ه  بر دو پستانت مثل دو  ۸

 . به کوه مر و به تل کندر خواهم رفت. ها بگریزدتا نسیم روز بوزد و سایه ۶

 .نیستدر تو عیت  . باشدمن، تمامی تو زیبا می یار ای  ۲

 . ، با من از لبنان بیاهمه کسبیا با من از لبنان ای  ۵
 
  از قله

 
مانه از قله

 
نت  و حَرمون از مَغارَه ا

َ
ها و از کوههای پلنگها بنگرش  .های شت 

 .من، دلم را به یکی از چشمانت و به یکی از گردن بندهای گردنت ربودیخواهر همه کس ای  ۱

اب چه بسیار نیکوتر است و بوی عطرهایت از جمیع عطرها. چه بسیار لذیذ است من، محبتهایتخواهر همه کس ای  ۱۰  .محبتهایت از سرر

 .مثل بوی لبنان است سلام تو زیر زبان تو عسل و شت  است و بوی  .چکاندمن، لبهای تو عسل را می همه کسای  ۱۱

 . من، باغن بسته شده استخواهر همه کس  ۱۷
 
 .مختوم است فواره  و  بسته چشمه

 .های نفیسه و بان و سنبل استنهالهایت بستان انارها با میوه ۱۳

 .سنبل و زعفران و ثن و دارچیتن با انواع درختان کندر، مر و عود با جمیع عطرهای نفیسه ۱۱

۱۸  
 
  چشمه

 
 .آب زنده و نهرهاثی که از لبنان جاری است باغها و برکه

ن و ای باد جنوب، بیا ۱۶  .خود را بخورد نفیس من به باغ خود بیاید و میوه   حبیب. باغ من بوز تا عطرهایش منتشر شودبر . ای باد شمال، برخت 
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 . مر خود را با عطرهایم چیدم. من، به باغ خود آمدمخواهر همه کس ای  ۵
 
اب خود را با شت  خویش . عسل خود را با عسل خویش خوردم شانه سرر

ان اورشلیم: ای دوستان بخورید، و ا. نوشیدم ی بیاشامیددخت   .ی یاران بنوشید، و به ست 

من و کبوترم و  یار از برای من باز کن ای خواهر من؟ ای  گوید(: کوبد )و میمن است که در را می حبیبآواز . من در خواب هستم اما دلم بیدار است ۷

 .من؟ زیرا که سر من از شبنم و زلفهایم از ترشحات شب پر است ای کامل

ن نمایم؟پاهاگونه آن را بپوشم؟ رخت خود را کندم چ ۳  ی خود را شستم چگونه آنها را چرکی 

خود باز کنم، و از  حبیبمن برخاستم تا در را به جهت  ۸. برای وی به جنبش آمد اندرونممن دست خویش را از سوراخ در داخل ساخت و  حبیب ۱

 بر دسته قفل بچکید
ن
گفت چون او سخن می. رو گردانیده، رفته بود حبیبماما  ،د باز کردمخو  حبیببه جهت  ۶. دستم مر و از انگشتهایم مر صاق

 .او را جستجو کردم و نیافتم او را خواندم و جوابم نداد. جان از من بدر شده بود

 .مرا از من گرفتند نقابدیده بانهای حصارها . کنند مرا یافتند، بزدند و مجروح ساختندکشیکچیاثن که در شهر گردش می ۲

ان اورشلیم، شما را قسم میای د ۵  .مرا بیابید، وی را گویید که من مریض عشق هستم حبیبدهم که اگر خت 

ن قسم میحبیبتو را بر سایر  حبیببان چه برتری دارد و حبیتو از سایر  حبیبای زیباترین زنان،  ۱  دهی؟ان چه فضیلت است که ما را چنی 

سیاه فام  کلاغسر او طلای خالص است و زلفهایش به هم پیچیده و مانند   ۱۱. افراشته شده است من سفید و سرخ فام است، و بر هزارها  حبیب ۱۰

  ۱۷. است
 
 .خود نشسته چشمانش کبوتران نزد نهرهای آب است، با شت  شسته شده و در چشمخانه

سان و پشته ۱۳
 
ن میرخسارهایش مثل باغچه بَل  .چکدمر صاقن میلبهایش سوسنها است که از آنها . باشدهای ریاحی 

قش باشد و بَر  او عاج شف های طلاست که به زبرجد ش حلقهدستان ۱۱
َ
ن رَصع بم   .دو اف است که به یاقوت زرد م 

 .، سیمایش مثل لبنان و مانند سروهای آزاد برگزیده استیافته اساسهای زر  ناب ساقهایش ستونهای مرمر بر پایه ۱۸

ین و تمام او م ۱۶ ین استدهان او بسیار شت  ان اورشلیم محمد این است . رغوبت   .من و این است یار من، ای دخت 

 تو کجا توجه نموده است تا او را با تو بطلبیم؟ حبیبتو کجا رفته است ای زیباترین زنان؟  حبیب ۶

سان فرود شده است، تا در باغات بچراند و سوسنها بچیندمن به باغ خویش و نزد باغچه حبیب ۷
 
 .های بَل

 .چرانددر میان سوسنها گله را می. از آن من است حبیبمخود و  حبیبن از آن م ۳

رْصَه  یار ای  ۱  .مَهیب هست   پیاده نظامو مانند اورشلیم زیبا و مثل لشکرهای  زیبا من، تو مثل ت 

 .ه جلعاد خوابیده باشندموهایت مثل گله بزها است که بر جانب کو . زیرا آنها بر من غالب شده است ،چشمانت را از من برگردان ۸

۶  
 
ن برآمده باشند  دندانهایت مانند گله  آنها توأم زاییده و در آنها یکی هم نازاد نباشد. گوسفندان است که از شسی 

ی
 .و همکی

ن شصت ملکه و هشتاد   ۵. انار است تو مانند پاره   نقابهایت در عقب شقیقه ۲ نگان بیشماره هستند کنت  . من یکی است املاما کبوتر من و ک ۱. و دوشت 

 
 
ان او را دیده، خجسته گفتند. باشدخود می مادر خویش و مختاره والده   او یگانه انها و  ملکه. دخت  ن  .بر او نگریستند و او را مدح نمودند کنت 

 مهیب است؟ پیاده نظامو مثل آفتاب طاهر و مانند لشکر  زیبا درخشد؟ و مانند ماه این کیست که مثل صبح می ۱۰

ی  های وادی را بنگرم و ببینم که آیا مو شکوفه آورده و انار گل کرده است گردو باغ درختان  به  ۱۱ ن  ؟فرود شدم تا ست 

 .های عمیناداب ساختث  آنکه ملتفت شوم که ناگاه جانم مرا مثل عرابه ۱۷

؟ مثل محفل دو لشچه می مصلحدر  .برگرد، برگرد تا بر تو بنگریم مصلحبرگرد، برگرد ای  ۱۳  .کربیتن
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یف ،چه بسیار زیبا است کفشیت در  پاها  ۷   سرر
مند دست  کار  که    ستهای رانهایت مثل زیورهاحلقه. زادهدخت   .باشد هتن

۷  
 
اب ممزوج در آن کم نباشد ناف تو مثل کاسه  .گندم است که سوسنها آن را احاطه کرده باشد  بَر  تو توده  . مدور است که سرر

 .غزال است توأم بره  دو پستان تو مثل دو  ۳

ف می. ن نزد دروازه بیت رَبیمو های حَشبگردن تو مثل برج عاج و چشمانت مثل برکه ۱ . باشدبیتن تو مثل برج لبنان است که بسوی دمشق مشر

ره. سرت بر تو مثل کرْمَلْ و موی سرت مانند ارغوان است ۸
 
 .باشدهایش است  میو پادشاه در ط

ین به سبب لذزیبا و چه ای محبوب، چه بسیار  ۶ . باشدهای انگور میاین قامت تو مانند درخت خرما و پستانهایت مثل خوشه ۲. تها هست  بسیار شت 

 .های انگور و بوی نفس تو مثل سیبها باشدو پستانهایت مثل خوشه. هایش را خواهم گرفتگفتم که به درخت خرما برآمده، شاخه ۵

ین برای  ۱ اب بهت   .که به ملایمت فرو رود و لبهای خفتگان را متکلم سازد  محبیبو دهان تو مانند سرر

ون برویم، و در دهات ساکن شویم حبیببیا ای  ۱۱. خود هستم و اشتیاق وی بر من است حبیبمن از آن  ۱۰  .من به صحرا بت 

. در آنجا محبت خود را به تو خواهم داد. باشدو صبح زود به تاکستانها برویم و ببینیم که آیا انگور گل کرده و گلهایش گشوده و انارها گل داده  ۱۷

 .اممن جمع کرده حبیبنفیس تازه و کهنه هست که آنها را برای تو ای  دهد و نزد درهای ما، هر قسم میوه  مهر گیاهها بوی خود را می ۱۳

ون میکاش که مثل برادر من که پستانهای مادر مرا مکید می ۸  .ساختندبوسیدم و مرا رسوا نمیرا مییافتم، تو بودی تا چون تو را بت 

ی می ۷  تو را رهت 
 
اب ممزوج و عَصت  انار خود را به تو میآوردم تا مرا تعلیم میمادرم در می کردم و به خانه  .نوشانیدمدادی تا سرر

 .کشیدبود و دست راستش مرا در آغوش میدست چپ او زیر سر من می ۳

ان اورشلیم شما را قسم می ۱ انیدادهم که محبوب مرا تا خودش نخواهد بیدار نکنید و برنیای دخت  ن  .نگت 

 در آنج ا وال ده  . : زیر درخت سیب تو را برانگیختم که در آنجا م ادرت ت و را زایی دحبیبآید؟ بر می ا خود تکیه کرده، از صحر  حبیباین کیست که بر  ۸

 .ت و را درد زه گرفت

ت مثل هاویه ستم کیش میم را مثل خات م بر دلت و مث ل نگ ۶ هایش شعله. باشدی ن بر بازویت بگذار، زیرا که محبت مثل موت زور آور است و غت 

هیب یهوه استشعله
 
 .های آتش و ل

 . آبهای بسیار محبت را خاموش نتوان د ک رد و سیله ا آن را نتوان د ف رو نشانی د ۲
 
حب ت بده د، آن را البته خوی ش را ب رای م اگ ر کس ی تمام ی ام  وال خان  ه

 .خ وار خواهن د شم رد

 به جهت خواهر خود در روزی که او را خواستگاری کنند، چه بکنیم؟. ما را خواهری کوچک است که پستان ندارد ۵

 .مپوشانیدیهای سرو آزاد میبود، او را به تختهو اگر دروازه می ،کردیمای بنا میبود، بر او برج نقرهاگر دیوار می ۱

 . من دیوار هستم و پستانهایم مثل برجها است ۱۰
 
 .امیابندگان سلامت  شده لهذا در نظر او از جمله

د، که هر کس برای میوهظسلیمان تاکستاثن در بَعْل هامون داشت و تاکستان را به نا ۱۱  .اش هزار نقره بدهدران ست 

 .اش، دویست خواهد بودران  میوهظای سلیمان هزار و برای نا برای تو . باشدتاکستانم که از آن من است پیش روی من می ۱۷

، رفیقان آواز تو را میکه در باغات میای   ۱۳ ن بشنواننشیتن  .شنوند، مرا نت 

 .آهو بر کوههای عطریات باش ه  ر من، فرار کن و مثل غزال یا ب حبیبای  ۱۱
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 باب( ۶۶)                                            کتاب اشعیا نب  

 :یهودا و اورشلیم، در روزهای عزیا و یوتام و آحاز و حزقیا، پادشاهان یهودا دید رؤیای اشعیا ابن آموص که آن را درباره   ۱

ن گوش بگت   ۷  .پشان پروردم و برافراشتم اما ایشان بر من عصیان ورزیدند :گویدزیرا خداوند سخن می .ای آسمان بشنو و ای زمی 

وای بر امت خطاکار و قومی که زیر بار   ۱. شناسند و قوم من فهم ندارندشناسد، اما اسرائیل نمیویش را و الاغ آخور صاحب خود را میگاو مالک خ ۳

یران و پشان مفسدگناه می  .خداوند را ترک کردند و قدوس اسرائیل را اهانت نمودند و بسوی عقب منحرف شدند. باشند و بر ذریت سرر

ب ۸  .یابید و زیاده فتنه نمایید؟ تمامی سر بیمار است و تمامی دل مریض چرا دیگر ضن

 و زخم متعفن، که نه بخیه شده و نه بسته گشته و نه با روغن التیام شده ا ۶
ی

. ستاز کف پا تا به سر در آن تندرست  نیست بلکه جراحت و کوفتکی

ن  ۲ ن شما را در نظر شما میغریبان، ز . شما ویران و شهرهای شما به آتش سوخته شده است زمی  خورند و آن مثل واژگوثن بیگانگان خراب گردیده می 

وک استو دخت  صهیون مثل سایه ۵. است  .بان در تاکستان و مانند کت  در بوستان خیار و مثل شهر محاضه شده، مت 

۱  
 
 . گشتیممیشدیم و مانند عموره گذاشت، مثل سدوم میاندکی برای ما وا نمی اگر یهوه صبایوت بقیه

ید ۱۰ یعت خدای ما را گوش بگت  ت قرباثن  :گویدخداوند می ۱۱. ای حاکمان سدوم کلام خداوند را بشنوید و ای قوم عموره سرر های شما مرا چه از کتی

 .ها و بزها رغبت ندارمام و به خون گاوان و برههای سوختتن قوچها و پیه پرواری  ها ست  شدهفایده است؟ از قرباثن 

 مرا پایمال کنید؟ صحنآیید تا به حضور من حاضن شوید، کیست که این را از دست شما طلبیده است که ت  که میوق ۱۷

 . هدایای باطل دیگر میاورید ۱۳
 
ن بخور نزد من مکروه است و غ . نمایم قبولتوانم گناه را با محفل مقدس نمی. ره ماه و سَبت و دعوت جماعت نت 

ن است که از  ،ای شما نفرت دارد ها و عیدهغرهاز جان من  ۱۱ خود را دراز  دستانهنگامی که  ۱۸. امنمودنش خسته شده تقبلآنها برای من بار سنگی 

ن  ۱۶. شما پر از خون است دستانزیرا که  .کنید، اجابت نخواهم نمودکنید، چشمان خود را از شما خواهم پوشانید و چون دعای بسیار میمی خویشی 

ارت دست برداریدرا شسته، طاهر نمای مظلومان را . نیکوکاری را بیاموزید و انصاف را بطلبید ۱۲. ید و بدی اعمال خویش را از نظر من دور کرده، از سرر

غوان اگر گناهان شما مثل ار . بیایید تا با همدیگر محاجه نماییم گوید: خداوند می ۱۵. رهاثی دهید، یتیمان را دادرش کنید و بیوه زنان را حمایت نمایید

ن را خواهید  ۱۱. باشد مانند برف سفید خواهد شد و اگر مثل قرمز سرخ باشد، مانند پشم خواهد شد اگر خواهش داشته، اطاعت نمایید، نیکوثی زمی 

ن می .اما اگر ابا نموده، تمرد کنید، شمشت  شما را خواهد خورد ۷۰. خورد  . گویدزیرا که دهان خداوند چنی 

ن چگونه زانی ۷۱ مبدل شده، و  ناخالضتو به  نقره   ۷۷. قاتلان اینک، اما بود  ساکن آنآنکه از انصاف مملو بود و عدالت در  ؟ه شده استشهر امی 

اب تو از آب ممزوج گشته است . رونددارند و در ث  هدایا میسروران تو متمرد شده و رفیق دزدان گردیده، هر یک از ایشان رشوه را دوست می ۷۳. سرر

 .رسدنمایند و دعوی بیوه زنان نزد ایشان نمیدرش نمییتیمان را دا

احت خواهم یافت و از دشمنان خویش انتقام خواهم کشید گوید: بنابراین، خداوند یهوه صبایوت، قدیر اسرائیل می ۷۱ . هان من از خصمان خود است 

 .را دور خواهم ساخت قلع تو می تو را بالکل پاک خواهم کرد، و تما ناخالضو دست خود را بر تو برگردانیده،  ۷۸

۷۶  
 
ان تو را مثل ابتدا خواهم برگردانید و بعد از آن، به شهر عدالت و قریه ن مسمی خواهی شد و داوران تو را مثل اول و مشت    .امی 

 .به عدالت مرتدانشصهیون به انصاف فدیه داده خواهد شد و  ۷۲

 .ناثن که خداوند را ترک نمایند، نابود خواهند گردیدو هلاکت عاصیان و گناهکاران با هم خواهد شد و آ ۷۵
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 .زیرا ایشان از درختان بلوطی که شما خواسته بودید خجل خواهند شد و از باغاث  که شما برگزیده بودید رسوا خواهند گردید ۷۱

 که آب نداشته باشد خواهید شد ۳۰
ن

 .زیرا شما مثل بلوطی که برگش پژمرده و مانند باغ

رز و مرد زو  ۳۱  .ای نخواهد بودکتان و عملش شعله خواهد شد و هر دوی آنها با هم سوخته خواهند گردید و خاموش کننده  ر آور پ 

 :یهودا و اورشلیم دید درباره  کلامی که اشعیا ابن آموص  ۲

۷  
 
ها بسوی آن ه خواهد گردید و جمیع امته کوهها ثابت خواهد شد و فوق تلها برافراشتقل خداوند بر و در ایام آخر واقع خواهد شد که کوه خانه

  های بسیار عزیمت کرده، خواهند گفت: و قوم ۳. روان خواهند شد
 
های خویش را به خدای یعقوب برآییم تا طریق بیایید تا به کوه خداوند و به خانه

یعت از صهیون و کلام خداوند از اورشل. ما تعلیم دهد و به راههای وی سلوک نماییم  .یم صادر خواهد شدزیرا که سرر

هها را داوری خواهد نمود و قومو او امت ۱ ن های خود را برای گاوآهن و نت  ها ا برای ارههای خویش ر های بسیاری را تنبیه خواهد کرد و ایشان شمشت 

 .ت  شمشت  نخواهد کشید و بار دیگر جنگ را نخواهند آموختخواهند شکست و امت  بر ام

 .د تا در نور خداوند سلوک نماییمای خاندان یعقوب بیایی ۸

 مملو و مانند فلسطینیان فالگت  شدهزیرا قوم خود یعتن خاندان یعقوب را ترک کرده ۶
ق   .انددهدادست  هبیاند و با پشان غر ای، چونکه از رسوم مشر

ن ا ۲ ن ایشان از اسبئیشان از نقره و طلا پر شده و خزاو زمی   .های ایشان را انتهاثی نیستهان پر است و ارابن ایشان را انتهاثی نیست، و زمی 

ن ایشان از بتها پر است ۵   ،و زمی 
 
لهذا . شودپست می و مرد خم شده  آدمو  ۱. نماینداند سجده میخود ساخته نخویش را که به انگشتا دست ساخته

یای جلال وی به صخره داخل شده،  ۱۰ .ایشان را نخواهی آمرزید ن را در خاک پنهان کناز ترس خداوند و از کت   .خویشی 

 .پست و تکت  مردان خم خواهد شد و در آن روز خداوند به تنهاثی متعال خواهد بود آدمچشمان بلند  ۱۱

ن بلند و عالی خواهد آمد و بر هر  ۱۷ ن مرتفع، و آنها پست خواهد شد زیرا که برای یهوه صبایوت روزی است که بر هر چت   .چت 

۱۳  
 
  ۱۱ ،بلند و رفیع لبنان و بر تمامی بلوطهای باشان سروهای آزاد  و بر همه

 
و بر هر برج مرتفع و  ۱۸ ،کوههای عالی و بر جمیع تلهای بلند   و بر همه

  ۱۶ ،بر هر حصار منیع
 
   و بر همه

 
یای  ۱۲ ،مصنوعات مرغوب کشتیهای ترشیش و بر همه و در آن . خم شود و تکت  مردان پست خواهد شد آدمو کت 

های خاک داخل خواهند شد، ها و حفرههای صخرهو ایشان به مغاره ۱۱ .و بتها بالکل تلف خواهند شد ۱۵ تنهاثی متعال خواهد بود،روز خداوند به 

لزل سازد ن ن را مت  د تا زمی  ن یای جلال وی هنگامی که او برخت   .به سبب ترس خداوند و کت 

 .اند، نزد موش کوران و خفاشها خواهند انداختش ساختهعبادت خوی ، بتهای نقره و بتهای طلای خود را که برایآدمیاندر آن روز  ۷۰

لزل سازدهای صخرهتا به مغاره ۷۱ ن ن را مت  د تا زمی  ن یای جلال وی هنگامی که او برخت  . ها و شکافهای سنگ خارا داخل شوند، به سبب ترس خداوند و کت 

ن محسوب میزی .باشد، دست برکشیداش میکه نفس او در بیتن   آدمیشما از  ۷۷  شود؟را که او به چه چت 

۳  
 
  زیرا اینک خداوند یهوه صبایوت پایه و رکن را از اورشلیم و یهودا، یعتن تمامی پایه

 
 .آب را دور خواهد کرد نان و تمامی پایه

ان و مشایخ را،جبار و  ۷  و داوران و انبیا و فالگت 
ی

ان و  ۳ ان و مردان جنکی یفان و مشت  . را زبردستصنعت گران ماهر و ساحران  و سرداران پنجاهه و سرر

 .و اطفال را بر ایشان حاکم خواهم ساخت و کودکان بر ایشان حکمراثن خواهند نمود ۱

۸  
 
یفان تمرد خواهند نمود. خویش و قوم مظلوم خواهند شد، هر کس از دست دیگری و هر شخص از همسایه ان و پَستان بر سرر . و اطفال بر پت 

  چون شخض به برادر  ۶
 
 .هست؟ پس حاکم ما شو و این خراث  در زیر دست تو باشد لباستو را  پدرش متمسک شده، بگوید:  خویش در خانه

  ،من علاج کننده نتوانم شد  در آن روز او آواز خود را بلند کرده، خواهد گفت:  ۲
 
 .من نه نان و نه لباس است پس مرا حاکم قوم مسازید زیرا در خانه
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. باشد تا چشمان جلال او را به ننگ آورندان و افعال ایشان به ضد خداوند میزبشده و یهودا منهدم گشته است، از آن جهت که زیرا اورشلیم خراب  ۵

وای بر جانهای ایشان زیرا که به . دارندسیمای روی  های ایشان به ضد ایشان شاهد است و مثل سدوم گناهان خود را فاش کرده، آنها را مخفن نمی ۱

ن  ارت را بعمل آوردهجهت خویشی   .اعمال خویش خواهند خورد زیرا از ثمره   .عادلان را بگویید که ایشان را سعادتمندی خواهد بود ۱۰. اند سرر

یران که ایشان را بدی خواهد بود ۱۱ و اما قوم من، کودکان بر ایشان ظلم  ۱۷. چونکه مکافات دست ایشان به ایشان کرده خواهد شد .وای بر سرر

 .کنندند و طریق راههای شما را خراب میاای قوم من، راهنمایان شما گمراه کنندگان. نمایندزنان بر ایشان حکمراثن میکنند و می

حاجه برخاسته و به جهت داوری قومها ایستاده است ۱۳ خداوند با مشایخ قوم خود و سروران ایشان به محاکمه درخواهد آمد،  ۱۱. خداوند برای م 

ان در خانهه تاکستانها را خوردهزیرا شما هستید ک  .های شما استاید و غارت فقت 

ان را خرد می کوبید و رویاست که قوم مرا میشما را چه شده  گوید: خداوند یهوه صبایوت می ۱۸   نمایید؟فقت 

ند و با گردن افراشته و غمزات چشم راه می گوید: و خداوند می ۱۶ ان صهیون متکت 
ی خویش پاهاخرامند و به ند و به ناز میرو از این جهت که دخت 

ان صهیون را کل خواهد ساخت و خداوند ع ۱۲ .آورندخلخالها را به صدا می  .خواهد نمود مکشوفر ایشان را ابنابراین خداوند فرق سر دخت 

و دستارها و  ۷۰ ها را،دستمالدستبندها و  ها و و گوشواره ۱۱. و در آن روز خداوند زینت خلخالها و پیشاثن بندها و هلالها را دور خواهد کرد ۱۵

ها و کمربندها و عطردانها و تعویذها را، ها و حلقه ۷۱ زنجت  ها و کتان و آینه ۷۳ ها را،و رخت نفیسه و رداها و شالها و کیسه ۷۷ های بیتن را،و انگشت 

اهد شد و به عوض کمربند، ریسمان و به عوض موهای بافته، کلی شود که به عوض عطریات، عفونت خو و واقع می ۷۱. را روبندها ها و نازک و عمامه

 خواهد بود
ی

، سوختکی  .و به عوض سینه بند، زنار پلاس و به عوض زیباثی

ن خواهد نشستو دروازه ۷۶. مردانت به شمشت  و شجاعانت در جنگ خواهند افتاد ۷۸  .های وی ناله و ماتم خواهند کرد، و او خراب شده، بر زمی 

نان خود را خواهیم خورد و رخت خود را خواهیم پوشید، فقط نام تو بر ما  آن روز هفت زن به یک مرد متمسک شده، خواهند گفت: و در  ۴

  ۷ .خوانده شود و عار ما را بردار
 
ن به جهت ناجیان اسرائیل فخر و زینت خواهد بود خداوند زیبا و جلیل و میوه   در آن روز شاخه  .زمی 

یعتن هر که در اورشلیم در دفت  حیات  .هر که در صهیون باق  ماند و هر که در اورشلیم ترک شود، مقدس خوانده خواهد شد شود کهو واقع می ۳

ان صهیون را بشوید و خون اورشلیم را به روح انصاف و ر  ۱. مکتوب باشد  را از میانش رفع نمایدهنگامی که خداوند چرک دخت 
ی

 .وح سوختکی

 آتش  مشتعل در شب خواهد آفرید، زیرا که بر تمامی جلال آن   خداوند بر جمیع مساکن ۸
ی

کوه صهیون و بر محفلهایش ابر و دود در روز و درخشندکی

 .و در وقت روز سایه باثن به جهت سایه از گرما و به جهت ملجاء و پناهگاه از طوفان و باران خواهد بود ۶. پوشسیر خواهد بود

 .خود بشایم حبیبانش برای تاکست درباره  سرود محبوب خود را  ۵

ین در آن غرس نمود و برج  در میانش بنا کرد و چرخشت   ۷ محبوب من تاکستاثن در تلی بسیار بارور داشت، و آن را کنده از سنگها پاک کرده و مو بهت 

ن در آن کند و مردان یهودا، در میان من و تاکستان من حکم   پس الآن ای ساکنان اورشلیم ۳. اما انگور بد آورد ،بود تا انگور بیاورد پس منتظر می. نت 

 برای تاکستان من دیگر چه توان کرد که در آن نکردم؟ پس چون منتظر بودم که انگور بیاورد، چرا انگور بد آورد؟ ۱. کنید

سازم و و دیوارش را منهدم می ،هد شد دارم و چراگاه خواحصارش را بر می. نمایم که من به تاکستان خود چه خواهم کردلهذا الآن شما را اعلام می ۸

فرمایم که بر آن کنم که نه پازش و نه کنده خواهد شد و خار و خس در آن خواهد رویید، و ابرها را امر میو آن را خراب می ۶. پایمال خواهد گردید

و برای انصاف انتظار کشید و اینک . باشنددماثن او میزیرا که تاکستان یهوه صبایوت خاندان اسرائیل است و مردان یهودا نهال شا ۲. باران نباراند

 .تعدی و برای عدالت و اینک فریاد شد
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 نماند ،وای بر آناثن که خانه را به خانه ۵
 
 به تنهاثی ساکن می. ملحق و مزرعه را به مزرعه ملصق سازند تا مکاثن باق

ن  .شویدو شما در میان زمی 

 .های بزرگ و خوش نما غت  مسکون خواهد گردیدهای بسیار خراب خواهد شد، و خانهت  که خانهبه درس یهوه صبایوت در گوش من گفت:  ۱

ن یک  هکتار زیرا که ده  ۱۰ بهزمی 
َ
ند تا در ث  مسکرات وای بر آناثن که صبح زود بر می ۱۱ .خواهد داد کیسهتخم یک   جوالخواهد آورد و یک  د

ن خت 

ابْ ایشابروند، و شب دیر می اب می ۱۷ ن را گرم نمایدنشینند تا سرر اما به فعل خداوند نظر . باشدو در بزمهای ایشان عود و بربط و دف و نای و سرر

 بنابراین قوم من به سبب عدم معرفت است  شده ۱۳. نگرندوی نمی دستانکنند و به عمل نمی
ی

یفان ایشان گرسنه و عوام ایشان از تشنکی اند و سرر

ایشان و هر که در  شکوهد باز نموده است و جلال و جمهور و ا زیاد کرده و دهان خویش را ث  حه حرص خود ر از این سبب هاوی ۱۱. خشک گردیده

ان پست خواهد شد آدمیانو  ۱۸. رودایشان شادمان باشد در آن فرو می  .خم خواهند شد و مردان ذلیل خواهند گردید و چشمان متکت 

های ایشان های )غربا( در مرتعآنگاه بره ۱۲. و خدای قدوس به عدالت تقدیس کرده خواهد شدو یهوه صبایوت به انصاف متعال خواهد بود  ۱۶

 . های پرواری  های ایشان را خواهند خوردخواهند چرید و غریبان ویرانه

او تعجیل نموده، کار خود را بشتاباند گویند باشد که و می ۱۱. کشندوای بر آناثن که عصیان را به ریسمانهای بطالت و گناه را گویا به طناب ارابه می ۱۵

 که بدی را نیکوثی و نیکوثی را بدی می ۷۰. و مقصود قدوس اسرائیل نزدیک شده، بیاید تا آن را بدانیم. تا آن را ببینیم
نامند، که ظلمت را وای بر آناثن

یتن را به جای نور و نور را به جای ظلمت می یتن و شت  وای بر آناثن که در نظر خود حکیمند، و  ۷۱. نهندبه جای تلجن می گذارند، و تلجن را به جای شت 

ن مسکرات مردان قوی می ۷۷. نمایندپیش روی خود فهیم می اب زور آورند، و به جهت ممزوج ساخی   .باشندوای بر آناثن که برای نوشیدن سرر

یران را برای رشوه عادل می ۷۳  .دارندمی شمارند، و عدالت عادلان را از ایشان بر که سرر

اره   ۷۱  خورد و علف خشک در شعله میآتش کاه را می بنابراین به نهج  که سرر
 
  افتد، همچنان ریشه

 
ایشان مثل غبار  ایشان عفونت خواهد شد و شکوفه

یعت یهوه صبایوت را ترک کرده، کلام قدوس اسرائیل را خوار شمرده. برافشانده خواهد گردید  .اندچونکه سرر

و کوهها بلرزیدند و لاشهای . م خداوند بر قوم خود مشتعل شده و دست خود را بر ایشان دراز کرده، ایشان را مبتلا ساخته استبنابراین خش ۷۸

ن ها مثل ایشان در میان کوچه  .با وجود این همه، غضب او برنگردید و دست وی تا کنون دراز است. اندگردیده  سرگی 

می به جهت امت ۷۶
 
ل ن برای ایشان صفت  خواهد زد. خواهد کردهای بعید برپا و عَ  .ن تعجیل نموده، بزودی خواهند آمدو ایشا. و از اقصای زمی 

و کمربند کمر احدی از ایشان باز . خواهد زد و نه خواهد خوابید چرتو در میان ایشان احدی خسته و لغزش خورنده نخواهد بود و احدی نه  ۷۲

ن و تمامی کمانهای ایشان، زده شده است ۷۵. احدی گسیخته نخواهد شد کفش بندنشده،  های ایشان، تت  مهای اسبان ایشان مثل سنگ . که تت  س 

ان ژیان غرش خواهند کرد و ایشان نعره خواهند زد و  ۷۱. خارا و چرخهای ایشان مثل گردباد شمرده خواهد شد غرش ایشان مثل شت  ماده و مانند شت 

ن . و در آن روز بر ایشان مثل شورش دریا شورش خواهند کرد ۳۰. ای نخواهد بودانندهصید را گرفته، بسلامت  خواهند برد و ره و اگر کسی به زمی 

 است و نور در افلاک آن به ظلمت مبدل شده است
ی

 .بنگرد، اینک تاریکی و تنکی

ن بالای آن ایستاده  ۷. نهای وی پر بوددر سالی که عزیا پادشاه مرد، خداوند را دیدم که بر کرش بلند و عالی نشسته بود، و هیکل از دام ۶ و سرافی 

 .نمودپوشانید و با دو پرواز میی خود را میپاهاپوشانید و با دو بودند که هر یک از آنها شش بال داشت، و با دو از آنها روی خود را می

ن از جلال او  گفت: و یکی دیگری را صدا زده، می ۳ و اساس آستانه از آواز او که صدا  ۱ .مملو است قدوس قدوس قدوس یهوه صبایوت، تمامی زمی 

ام زیرا که مرد ناپاک لب هستم و در میان قوم ناپاک لب ساکنم و چشمانم وای بر من که هلاک شده پس گفتم:  ۸. لرزید و خانه از دود پر شدزد میمی

ن نزد من پرید و در دست  ۶ .یهوه صبایوت پادشاه را دیده است  .خود اخگری که با انت  از روی مذبح گرفته بود، داشتآنگاه یکی از سرافی 
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  .اینک این لبهایت را لمس کرده است و عصیانت رفع شده و گناهت کفاره گشته است و آن را بر دهانم گذارده، گفت که ۲

ته برو و به این قوم بگو الب گفت:  ۱ .لبیک مرا بفرست گفتم:  که را بفرستم و کیست که برای ما برود؟ گفت: آنگاه آواز خداوند را شنیدم که می ۵

ن نما و  ۱۰. آینه خواهید نگریست اما درک نخواهید کرد خواهید شنید، اما نخواهید فهمید و هر دل این قوم را فربه ساز و گوشهای ایشان را سنگی 

 .و بازگشت نموده، شفا یابندچشمان ایشان را ببند، مبادا با چشمان خود ببینند و با گوشهای خود بشنوند و با دل خود بفهمند 

ن خراب و ویران شودتا وقت  که شهرها ویران گشته، غت  مسکون باشد و خانه او گفت:  ای خداوند تا به کی؟ پس من گفتم:  ۱۱ . ها بدون آدمی و زمی 

ن خرابیهای بسیار شود آدمیانو خداوند  ۱۷ ی در آن خواهد بود  ۱۳. را دور کند و در میان زمی  ن بار دیگر تلف خواهد گردیداما باز عشر مثل . و آن نت 

 می شود، کنده  درخت بلوط و چنار که چون قطع می
 
 . آن خواهد بود ماند، همچنان ذریت مقدس کنده  آنها باق

، پادشاه آرام و فقح بن رملیا، پادشاه اسرائیل، بر اورشلی ۷ ن م برآمدند تا با آن جنگ و در ایام آحاز بن یوتام بن عزیا پادشاه یهودا، واقع شد که رصی 

 .نمایند، اما نتوانستند آن را فتح نمایند

رام در افرایم اردو زده ۷
 
 .لرزداند، و دل او و دل مردمانش بلرزید به طوری که درختان جنگل از باد میو به خاندان داود خت  داده، گفتند که ا

  کانال آبهای  تو با پش خود شآریاشوب به انت آنگاه خداوند به اشعیا گفت:  ۳
 
  برکه

 
ون شو  فوقاثن به راه مزرعه  .گازر به استقبال آحاز بت 

س و دلت ضعیف نشود از این دو دو وی را بگو: باحذر و آرام باش م ۱ رام و پش رملیات 
 
ن و ا  .م  مشعل  دود افشان، یعتن از شدت خشم رصی 

ر تو مشورت کرده ۸ ن تسخت  نماییم و  ۶ :گویند، میزیرا که ارام با افرایم و پش رملیا برای ضن
بر یهودا برآییم و آن را محاضه کرده، به جهت خویشی 

ن می ۲ .پش طبئیل را در آن به پادشاهی نصب کنیم  .شود و واقع نخواهد گردیداین بجا آورده نمی گوید کهخداوند یهوه چنی 

ن است و بعد از شصت و پنج ۵ رام، دمشق و سر دمشق، رصی 
 
 .شود به طوری که دیگر قومی نخواهد بودسال افرایم شکسته می زیرا که سر ا

  .آینه ثابت نخواهید ماند و سر افرایم سامره و سر سامره پش رملیا است و اگر باور نکنید هر ۱

ن بالاها بطلب آن را یا از عمق. آیت  به جهت خود از یهوه خدایت بطلب ۱۱ :و خداوند بار دیگر آحاز را خطاب کرده، گفت ۱۰  .یا از اعلی علیی 

  .طلبم و خداوند را امتحان نخواهم نمودنمی آحاز گفت:  ۱۷

ار کنید بلکه می ،ای خاندان داود بشنوید  گفت:  ۱۳ ن ی سهل است که مردمان را بت  ن ار کنیدآیا شما را چت  ن ن بت   .خواهید خدای مرا نت 

 .مله شده، پشی خواهد زایید و نام او را عمانوئیل خواهد خواندبنابراین خود خداوند به شما آیت  خواهد داد: اینک باکره حا ۱۱

 .کره و عسل خواهد خورد تا آنکه ترک کردن بدی و اختیار کردن خوث  را بداند ۱۸

وک خواهد زیرا قبل از آنکه پش، ترک نمودن بدی و اختیار کردن خوث  را بداند، زمیتن که شما از هر دو پادشاه آن می ۱۶  .شدترسید، مت 

 .شاه آشور راخداوند بر تو و بر قومت و بر خاندان پدرت ایامی را خواهد آورد که از ایامی که افرایم از یهودا جدا شد تا حال نیامده باشد یعتن پاد ۱۲

ن آشورند و در آن روز واقع خواهد شد که خداوند برای مگسهاثی که به کناره ۱۵  .صفت  خواهد زدهای نهرهای مصرند و زنبورهاثی که در زمی 

  ها و تمامی آنها برآمده، در وادیهای ویران و شکاف صخره ۱۱
 
 بوته و بر همه

 
و در آن روز خداوند به  ۷۰. فرود خواهند آمد عتامر  های خاردار و همه

 
 
ه واسطه  ای که از ماورای نهر اجت  میاست 

 
ده خواهد شدرا خواهد تراش پاها پادشاه آشور، موی سر و موی  شود یعتن به واسطه . ید و ریش هم ست 

 .و در آن روز واقع خواهد شد که شخض یک گاو جوان و دو گوسفند زنده نگاه خواهد داشت ۷۱

ی که می ۷۷  شت 
ن باق  ماند، خوراکش کره و عسل خواهد بودو از فراواثن  .دهند کره خواهد خورد زیرا هر که در میان زمی 

 .شد، پر از خار و خس خواهد بودبه جهت هزار پاره نقره داده میو در آن روز هر مکاثن که هزار مو  ۷۳
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ن پر از خار و خس خواهد شد ۷۱ ها و کمانها مردم به آنجا خواهند آمد زیرا که تمامی زمی  شد، از ترس خار و جمیع کوههاثی که با بیل کنده می ۷۸. با تت 

 .ستاد و گوسفندان آن را پایمال خواهند کردو خس به آنجا نخواهند آمد بلکه گاوان را به آنجا خواهند فر 

 برای مَ  :بنویسبزرگ به جهت خود بگت  و بر آن با قلم انسان  طوماری و خداوند مرا گفت:  ۸
َ
 .زاش بَ خلال هت  ش

کیا را به جهت خود برای شهادت می ۷ ن یعتن اوریای کاهن و زکریا ابن یت َ مو من شهود امی    .گت 

لال بگذار او را نام  آنگاه خداوند به من گفت: . ردم و او حامله شده، پشی زاییدپس من به نبیه نزدیکی ک ۳
َ
 .اش بَزخمَهت  ش

  .زیرا قبل از آنکه طفل بتواند ای پدرم و ای مادرم بگوید، اموال دمشق و غنیمت سامره را پیش پادشاه آشور به یغما خواهند برد ۱

ن و پش رملیا چونکه این قوم آبهای شیلوه را که به ملایمت جاری می ۶ :و خداوند بار دیگر مرا باز خطاب کرده، گفت ۸ شود خوار شمرده، از رصی 

بنابراین اینک خداوند آبهای زور آور بسیار نهر یعتن پادشاه آشور و تمامی حشمت او را بر ایشان برخواهد آورد و او از جمیع  ۲ اند،مشور شده

و بر یهودا تجاوز نموده، سیلان کرده، عبور خواهد نمود تا آنکه به   ۵ های خویش سرشار خواهد شد،کناره  جوی  های خود برخواهد آمد و از تمامی

 . گردنها برسد و بالهای خود را پهن کرده، طول و عرض ولایتت را ای عمانوئیل پر خواهد ساخت

ن و ک ۱ ید ای اقصای زمی  کمر خود را ببندید و . مر خود را ببندید و شکست خواهید یافتبه هیجان آیید ای قومها و شکست خواهید یافت و گوش گت 

 .با هم مشورت کنید و باطل خواهد شد و سخن گویید و بجا آورده نخواهد شد زیرا خدا با ما است ۱۰. شکست خواهید یافت

ن گفت و مرا تعلیم داد که به راه این قوم سلوک ننمایم و گ ۱۱ نامند، هر آنچه را که این قوم فتنه می ۱۷ :فتچونکه خداوند با دست قوی به من چنی 

 .یهوه صبایوت را تقدیس نمایید و او ترس و خوف شما باشد ۱۳. شما آن را فتنه ننامید و از ترس ایشان ترسان و خائف مباشید

. و برای ساکنان اورشلیم دام و تلهلغزش دهنده  و او )برای شما( مکان مقدس خواهد بود اما برای هر دو خاندان اسرائیل سنگ مصادم و صخره   ۱۱

  .و بسیاری از ایشان لغزش خورده، خواهند افتاد و شکسته شده و بدام افتاده، گرفتار خواهند گردید ۱۸

یعت را در شاگردانم مختوم ساز ۱۶  .شهادت را به هم بپیچ و سرر

 .شیده، امیدوار او خواهم بودسازد انتظار کو من برای خداوند که روی خود را از خاندان یعقوب مخفن می ۱۲

. اینک من و پشاثن که خداوند به من داده است، از جانب یهوه صبایوت که در کوه صهیون ساکن است به جهت اسرائیل آیات و علامات هستیم ۱۵

آیا قوم از خدای خود سؤال  کنند سؤال کنید، )گویید(و چون ایشان به شما گویند که از اصحاب اجنه و جادوگراثن که جیک جیک و زمزم می ۱۱

 ننمایند و آیا از مردگان به جهت زندگان سؤال باید نمود؟

یعت و شهادت )توجه نمایید( و ۷۰  در آن  ۷۱. اگر موافق این کلام سخن نگویند، پس برای ایشان روشناثی نخواهد بود به سرر
ی

شت و گرسنکی و با ع 

ن را مش  .وش خواهند ساخت و پادشاه و خدای خود را لعنت کرده، به بالا خواهند نگریستخواهند گشت و هنگامی که گرسنه شوند خویشی 

 و تاریکی و ظلمت  پریشاثن خواهد بود و به تاریکی غلیظ رانده خواهند شد ۷۷
ی

ن نظر خواهند انداخت و اینک تنکی  .و به زمی 

 می ۹
ی

ن . بود، تاریکی نخواهد شدلیکن برای او که در تنکی ن  ،در زمان پیشی  ن نفتالی را ذلیل ساخت، اما در زمان آخر آن را به راه دریا به زمی  زبولون و زمی 

ردنآن طرف 
 
م خواهد گردانیددر جلیل امت ا  .ها محت 

 قومی که در تاریکی سالک می ۷
 
ن سایه تو قوم را بسیار ساخته، شادی  ۳. نور ساطع خواهد شد ،موت بودند، نور عظیمی خواهند دید و بر ساکنان زمی 

 .نمایندبه حضور تو شادی خواهند کرد مثل شادماثن وقت درو و مانند کساثن که در تقسیم نمودن غنیمت وجد می. شان را زیاد گردانیدیای

 .وی را شکست  چنانکه در روز مدیان کردی زیرا که یوغ بار او را و عصای گردنش یعتن عصای جفا کننده   ۱
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۸  
 
  زیرا همه

 
م آتش خواهند بود هایختو ر مسلحان در غوغا است  اسلحه ن ن و هت 

 .ایشان به خون آغشته است، اما برای سوخی 

 زیرا که برای ما ولدی زاییده و پشی به ما بخشیده شد و سلطنت بر دوش او خواهد بود و اسم او عجیب و مشت  و خدای قدیر و پدر سرمدی و  ۶

 سلطنت و سلامت  او را  ۲. سرور سلامت  خوانده خواهد شد
 
بر کرش داود و بر مملکت وی انتها نخواهد بود تا آن را به انصاف و عدالت از الآن ترق

ت یهوه صبایوت این را بجا خواهد آورد. تا ابدالآباد ثابت و استوار نماید  .غت 

نان سامره که از غرور و تکت  دل و تمامی قوم خواهند دانست یعتن افرایم و ساک ۱. خداوند کلامی نزد یعقوب فرستاد و آن بر اسرائیل واقع گردید ۵

 .گذاریمچوب  های افراغ در هم شکست اما سرو آزاد بجای آنها می ،خشتها افتاده است اما با سنگهای تراشیده بنا خواهیم نمود  ۱۰ :گویندخود می

ن را بضد او خواهد برافراشت و خصمان او را خواهد برانگیخت ۱۱ رام ۱۷. بنابراین خداوند دشمنان رصی 
 
ق و فلسطینیان را از مغرب و ا یان را از مشر

 و این قوم بسوی زننده   ۱۳. اما با این همه، خشم او برگردانیده نشده و دست او هنوز دراز است. ایشان اسرائیل را با دهان گشوده خواهند خورد

مرد پت  و  ۱۸. و ثن را از اسرائیل در یک روز خواهد بریدبنابراین خداوند سر و دم و نخل  ۱۱. اندخودشان بازگشت ننموده و یهوه صبایوت را نطلبیده

یف سر است و نت   م میای که تعلیم دروغ میمرد سرر
 
وان ایشان بلعیده میزیرا که هادیان این قوم ایشان را گمراه می ۱۶. باشددهد، د  . شوندکنند و پت 

یرند و . مان و بیوه زنان ایشان ترحم نخواهد نموداز این سبب خداوند از جوانان ایشان مشور نخواهد شد و بر یتی ۱۲ چونکه جمیع ایشان منافق و سرر

 .شود با اینهمه غضب او برگردانیده نشده و دست او هنوز دراز استهر دهاثن به حماقت متکلم می

ارت مثل آتش می ۱۵  .شودغلیظ پیچان میهای جنگل افروخته شده، دود خورد، و در بوتهسوزاند و خار و خس را میزیرا که سرر

م  آتش گشته ۱۱
ن ن سوخته شده است و قوم، هت   .اند و کسی بر برادر خود شفقت ندارداز غضب یهوه صبایوت زمی 

 .خوردشوند و هر کس گوشت بازوی خود را میخورند و ست  نمیمانند و از طرف چپ میربایند و گرسنه میاز جانب راست می ۷۰

 .با اینهمه غضب او برگردانیده نشده و دست او هنوز دراز است. شوندم منسی را و هر دوی ایشان بضد یهودا متحد میمنسی افرایم را و افرای ۷۱

 که احکام غت  عادله را جاری می ۱۱
ان  ۷ دارند،می مکتوبسازند و کاتباثن که ظلم را وای بر آناثن تا مسکینان را از داوری منحرف سازند و حق فقت 

 که خراث  از دور می ۳. ند تا آنکه بیوه زنان غارت ایشان بشوند و یتیمان را تاراج نمایندقوم مرا بربای
آید، چه خواهید  پس در روز بازخواست در حیتن

 کرد و بسوی که برای معاونت خواهید گریخت و جلال خود را کجا خواهید انداخت؟

ان خم شوند و زیر کشتگان بیفتند ۱  .اینهمه غضب او برگردانیده نشده و دست او هنوز دراز استبا . غت  از آنکه زیر است 

 .باشدوای بر آشور که عصای غضب من است و عصاثی که در دست ایشان است خشم من می ۸

ل کوچهفرستم و نزد قوم مغضوب خود مأمور میاو را بر امت منافق می ۶ ند و ایشان را مثل گ   بت 
 .ایمال سازندها پدارم، تا غنیمت  بربایند و غارث 

ن گمان نمی ۲  .های بسیار را هلاک و منقطع بسازدنماید، بلکه مراد دلش این است که امتکند و دلش بدینگونه قیاس نمیاما او چنی 

 پادشاه نیستند؟زیرا می ۵
ً
، و آیا سامره مانند د ۱ گوید آیا سرداران من جمیعا  باشد؟مشق نمیآیا کلنو مثل کرکمیش نیست و آیا حمات مثل ارفاد ثن

 چنانکه دست من بر ممالک بتها استیلا یافت، و بتهای تراشیده آنها از بتهای اورشلیم و سامره بیشت  بودند؟ ۱۰

ن عمل نخواهم نمود؟ ۱۱   پس آیا به نهج  که به سامره و بتهایش عمل نمودم به اورشلیم و بتهایش چنی 

دل مغرور پادشاه آشور و  خود را با کوه صهیون و اورشلیم به انجام رسانیده باشد که من از ثمره   و واقع خواهد شد بعد از آنکه خداوند تمامی کار  ۱۷

به قوت دست خود و به حکمت خویش چونکه فهیم هستم این را کردم و حدود  گوید: زیرا می ۱۳. از فخر چشمان متکت  وی انتقام خواهم کشید

 .نمودم و مثل جبار سروران ایشان را به زیر انداختم قومها را منتقل ساختم و خزاین ایشان را غارت
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ن را جمع کردمها را مثل آشیانهو دست من دولت قوم ۱۱ وک را جمع کنند، من تمامی زمی 
و کسی نبود که . ای گرفته است و به طوری که تخمهای مت 

  .ک بنمایدیک جیبال را بجنباند یا دهان خود را بگشاید یا ج

خود را بجنباند یا  کشد افتخار خواهد کرد، که گویا عصا بلند کننده  شکند فخر خواهد نمود یا اره بر کسی که آن را میکه به آن میآیا تت  بر کسی   ۱۸

 چوب دست آنچه را که چوب نباشد بلند نماید؟

ن  ۱۶  .آتش افروخته خواهد شد بنابراین خداوند یهوه صبایوت بر فرب  هان او لاغری خواهد فرستاد و زیر جلال او سوختتن مثل سوخی 

و شوکت جنگل و بستان او هم روح و  ۱۵. و نور اسرائیل نار و قدوس وی شعله خواهد شد و در یک روز خار و خسش را سوزانده، خواهد خورد ۱۲

ن مریض خواهد شد   ۱۱. هم بدن را تباه خواهد ساخت و مثل گداخی 
 
 . آنها را ثبت تواند کرددرختان و جنگلش قلیل العدد خواهد بود که طفلی و بقیه

۷۰  
 
خودشان اعتماد نخواهند نمود، بلکه بر خداوند که  اسرائیل و ناجیان خاندان یعقوب بار دیگر بر زننده   و در آن روز واقع خواهد شد که بقیه

 و بقیه ۷۱. قدوس اسرائیل است به اخلاص اعتماد خواهند نمود
 
 .زگشت خواهند کردیعقوب بسوی خدای قادر مطلق با ای یعتن بقیه

 جرا خواهد شد،اهلاکت  که مقدر است به عدالت . زیرا هر چند قوم تو اسرائیل مثل ریگ دریا باشند، فقط از ایشان بقیت  بازگشت خواهند نمود ۷۷

ن به عمل خواهد آورد ۷۳ ن میبنابراین خداوند یهوه صبای ۷۱. زیرا خداوند یهوه صبایوت هلاکت و تقدیری در میان تمام زمی  ای قوم  گوید: وت چنی 

سید، اگر چه شما را به چوب بزند و عصای خود را مثل مصریان بر شما بلند نماید  .من که در صهیون ساکنید از آشور مت 

د ای بر وی خواهو یهوه صبایوت تازیانه ۷۶ .زیرا بعد از زمان بسیار کمی، غضب تمام خواهد شد و خشم من برای هلاکت ایشان خواهد بود ۷۸

 .و عصای او بر دریا خواهد بود و آن را بلند خواهد کرد به طوری که بر مصریان کرده بود. غراب برانگیخت چنانکه در کشتار مدیان بر صخره  

 . و در آن روز واقع خواهد شد که بار او از دوش تو و یوغ او از گردن تو رفع خواهد شد و یوغ از فرب  هی گسسته خواهد شد ۷۲

ل گزیدند، اهل رامه هراسان  ۷۱. ت رسید و از مجرون گذشت و در مکماش اسباب خود را گذاشتاو به عیا ۷۵ ن از معت  عبور کردند و در جبع متن

 
 
 جلیم به آواز خود فریاد برآور؟ ای لیشه و ای عناتوت فقت  گوش ده؟ ۳۰. شاؤل فرار کردند شدند و اهل جبعه

مدمینه فراری شدند و  ۳۱ ای دخت 

ن امروز در نوب توق ۳۷. م گریختندساکنان جیبی  .سازدکند و دست خود را بر جبل دخت  صهیون و کوه اورشلیم دراز میف میهمی 

 .د شد و مرتفعان پست خواهند گردیدها را با خوف قطع خواهد نمود و بلند قدان بریده خواهناینک خداوند یهوه صبایوت شاخه ۳۳

 .شد و لبنان به دست جباران خواهد افتاد های جنگل به آهن بریده خواهد و بوته ۳۱

ون آمده،  ۱۱  .هایش خواهد شکفتای از ریشههجوانو نهالی از تنه یسَی بت 

 .و روح خداوند بر او قرار خواهد گرفت، یعتن روح حکمت و فهم و روح مشورت و قوت و روح معرفت و ترس خداوند ۷

 .یت چشم خود داوری نخواهد کرد و بر وفق سمع گوشهای خویش تنبیه نخواهد نمودو خوشر او در ترس خداوند خواهد بود و موافق رؤ  ۳

ن براست  حکم خواهد نمود ۱ یران را . بلکه مسکینان را به عدالت داوری خواهد کرد و به جهت مظلومان  زمی  و جهان را به عصای دهان خویش زده، سرر

 
 
 . خواهد بود و کمربند میانش امانتو کمربند کمرش عدالت  ۸. لبهای خود خواهد کشت به نفخه

 .و گرگ با بره سکونت خواهد داشت و پلنگ با بزغاله خواهد خوابید و گوساله و شت  و پرواری با هم، و طفل کوچک آنها را خواهد راند ۶

 .های آنها با هم خواهند خوابید و شت  مثل گاو کاه خواهد خوردو گاو با خرس خواهد چرید و بچه ۲

خواره بر سوراخ مار بازی خواهد کرد و طفل  از شت  باز داشته شده دست خود را بر و طفل  ۵  لا شت 
 
 .افغ خواهد گذاشت نه

ر و فسادی نخواهند کرد زیرا که جهان از معرفت خداوند پر خواهد بود مثل آبهاثی که دریا را می ۱  . پوشاندو در تمامی کوه مقدس من ضن
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م  قوم  و در آن روز واقع خواهد شد  ۱۰
 
ل
َ
. ها آن را خواهند طلبید و سلامت  او با جلال خواهد بودها برپا خواهد شد و امتکه ریشه یسَی به جهت ع

۱۱  
 
وس و حبش و  و در آن روز واقع خواهد گشت که خداوند بار دیگر دست خود را دراز کند تا بقیه و  ایلامقوم خویش را که از آشور و مصر و فت 

 مانده باشند باز آوردز جزیرهشنعار و حَمات و ا
 
 . های دریا باق

می برافراشته، رانده شدگان اسرائیل را جمع خواهد کرد، و پراکندگان یهودا را از چهار طرف جهان فراهم خواهد آوردو به جهت امت ۱۷
 
ل
َ
 .ها ع

رد و یهودا افرایم را دشمتن نخواهد نمودافرایم بر یهود. و حَسَد افرایم رفع خواهد شد و دشمنان یهودا منقطع خواهند گردید ۱۳ . ا حسد نخواهد ب 

ق را با هم غارت خواهند نمود ۱۱ د. و به جانب مغرب بر دوش فلسطینیان پریده، بتن مشر
 
آب دراز کرده، بتن عمون ایشان و م و مو و دست خود را بر ا

  ۱۸. را اطاعت خواهند کرد
 
خود را با باد  سوزان بر نهر دراز خواهد کرد، و آن را با هفت نهرش خواهد  دریای مصر را تباه ساخته، دست و خداوند زبانه

 .زد و مردم را با کفش به آن عبور خواهد داد

۱۶  
 
 مانده باشند، شاهقوم او ک و به جهت بقیه

 
ن مصر بوده از آشور باق  .راهی خواهد بود، چنانکه به جهت اسرائیل در روز بر آمدن ایشان از زمی 

 .دهیگویم زیرا به من غضبناک بودی، اما غضبت برگردانیده شده، مرا تسلی میای خداوند تو را حمد می روز خواهی گفت که و در آن ۱۲

 .ه قوت و تسبیح من است و نجات من گردیده استو زیرا یاه یه. اینک خدا نجات من است بر او توکل نموده، نخواهم ترسید ۷

 . نجات آب خواهید کشیدهای بنابراین با شادماثن از چشمه ۳

. باشدها اعلام کنید و ذکر نمایید که اسم او متعال میخداوند را حمد گویید و نام او را بخوانید و اعمال او را در میان قوم و در آن روز خواهید گفت:  ۱

ن معروف است ۸  .برای خداوند بشایید زیرا کارهای عظیم کرده است و این در تمامی زمی 

 . صهیون صدا را برافراشته، بشای زیرا قدوس اسرائیل در میان تو عظیم استای ساکنه  ۶

 :بابل که اشعیا ابن آموص آن را دید درباره  وج  ۱۳

می بر کوه خشک برپا کنید و آواز به ایشان بلند نمایید، با دست اشاره کنید تا به درهای نجبا داخل شوند ۷
 
 من مقدسان خود را مأمور داشتم و  ۳. عَل

یای من وجد می  را که در کت 
آواز غوغای . ها مثل آواز خلق کثت  آواز گروهی در کوه ۱. نمایند به جهت غضبم دعوت نمودمشجاعان خویش یعتن آناثن

ن بعید و از کرانه ۸. بیندیهوه صبایوت لشکر را برای جنگ سان می. ها که جمع شده باشندممالک امت یعتن خداوند . آیندهای آسمان میایشان از زمی 

 
 
ه کنید زیرا که روز خداوند نزدیک است، مثل هلاکت  از جانب قادر مطلق می ۶. غضب خود تا تمامی جهان را ویران کند با اسلحه

 
ل لو   .آیدو 

 از این جهت همه دستها سست می ۲
 
مها و دردهای زه بر ا ۵. گرددمردم گداخته می شود و دلهای همه

 
ل
 
شود، یشان عارض میو ایشان متحت  شده، ا

ت می. کشندزاید درد میمثل زثن که می  .باشدور میاندازند و روی  های ایشان روی  های شعلهبر یکدیگر نظر حت 

زیرا که ستارگان  ۱۰. آید، تا جهان را ویران سازد و گناهکاران را از میانش هلاک نمایداینک روز خداوند با غضب و شدت خشم و ستمکیسیر می ۱

 .و آفتاب در وقت طلوع خود تاریک خواهد شد و ماه روشناثی خود را نخواهد تابانید. برجهایش روشناثی خود را نخواهند داد آسمان و 

ان را تباه خواهم ساخت و تکت  جباران را به زیر خواهم  دنیا و من  ۱۱ ا خواهم داد، و غرور متکت  یران را به سبب عصیان ایشان سرن را به سبب گناه و سرر

 .فت  کمیابت  خواهم گردانیدو را از زر خالص و انسان را از طلای ا آدمو  ۱۷. تانداخ

ن از جای خود متحرک خواهد شد ۱۳ لزل خواهم ساخت و زمی  ن ن غضب یهوه صبایوت و در روز شدت خشم او. بنابراین آسمان را مت   . در حی 

ن . هند بودای که کسی آن را جمع نکند خواو مثل آهوی رانده شده و مانند گله ۱۱ و هر کس به سوی قوم خود توجه خواهد نمود و هر شخص به زمی 

ه زده خواهد شد و هر که گرفته شود با شمشت  خواهد افتاد ۱۸. خویش فرار خواهد کرد ن  .و هر که یافت شود با نت 
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ن انداخته شوند و خانه ۱۶ ن در نظر ایشان به زمی   .ان ث  عصمت گردندهای ایشان غارت شود و زنان ایشاطفال ایشان نت 

 .دارندآورند و طلا را دوست نمیاینک من مادیان را بر ایشان خواهم برانگیخت که نقره را به حساب نمی ۱۲

م ترحم نخواهند نمود و چشمان ایشان بر اطفال شفقت نخواهد کرد. و کمانهای ایشان جوانان را خرد خواهد کرد ۱۵  .و بر ثمره رَح 

ن خدا و باب ل که جلال مم ۱۱ تا به ابد آباد نخواهد شد و و  ۷۰. سدوم و عموره را خواهد شد ،الک و زینت فخر کلدانیان است، مثل واژگون ساخی 

عراب در آنجا خیمه نخواهند زد و شبانان گله. نسل مسکون نخواهد گردید هب نسل
 
بلکه وحوش صحرا در آنجا  ۷۱. ها را در آنجا نخواهند خوابانیدو ا

مرغ در آنجا ساکن خواهد شد . پر خواهد شد جغدها های ایشان از د و خانهخواهند خوابی  .در آنجا رقص خواهند کرد دیوها و  شت 

 .های خوش نما صدا خواهند زد و زمانش نزدیک است که برسد و روزهایش طول نخواهد کشیدکاخو شغالها در قصرهای ایشان و گرگها در   ۷۷

و غربا با ایشان ملحق شده، با . ده، اسرائیل را بار دیگر خواهد برگزید و ایشان را در زمینشان آرامی خواهد دادزیرا خداوند بر یعقوب ترحم فرمو  ۱۴

ن خداوند برای . ها ایشان را برداشته، به مکان خودشان خواهند آوردو قوم ۷. خاندان یعقوب ملصق خواهند گردید و خاندان اسرائیل ایشان را در زمی 

ی، م ن  و کنت 
ی

 . و است  کنندگان خود را است  کرده، بر ستمکاران خویش حکمراثن خواهند نمود. ملوک خود خواهند ساختبندکی

 سخت که بر تو می ۳
ی

م و اضطرابت و بندکی
 
ل
 
که این مثل را بر پادشاه بابل  ۱ نهادند خلاض بخشد، واقع خواهد شدو در روزی که خداوند تو را از ا

یران و چو  ۸ مکار تمام شد و آن جور پیشه چگونه فاثن گردید؟زده، خواهی گفت: چگونه آن ست  .حاکمان را شکست بدست  خداوند عصای سرر

ن آرام شده و ساکت گردیده ۲ نمود،ها به غضب با جفای ث  حد حکمراثن میزد و بر امتها را به خشم با صدمه متوالی میآنکه قوم ۶ اند و به تمامی زمی 

ن و سروهای آزاد لبنان  ۵. نمایندآواز بلند ترنم می ای بر ما برنیامده ای قطع کنندهاز زماثن که تو خوابیده گویند: تو شادمان شده، می درباره  صنوبرها نت 

ن را برای تو بیدار می ۱ .است یع سازد، و جمهاویه از زیر برای تو متحرک است تا چون بیاثی تو را استقبال نماید، و مردگان یعتن جمیع بزرگان زمی 

ن مثل ما ضعیف شده گویند: جمیع اینها تو را خطاب کرده، می ۱۰. داردها را از کرسیهای ایشان بر میپادشاهان امت  ای؟ای و مانند ما گردیدهآیا تو نت 

انیده شده و مورها تو را می. جلال تو و صدای بربطهای تو به هاویه فرود شده است ۱۱  .پوشانندکرمها زیر تو گست 

ن افکنده شدهها را ذلیل میای؟ ای که امتچگونه از آسمان افتاده تاره  سپیده دمسای  ۱۷ : و تو در دل خود می ۱۳ ای؟ساخت  چگونه به زمی  به  گفت 

 .آسمان صعود نموده، کرش خود را بالای ستارگان خدا خواهم افراشت، و بر کوه اجتماع در اطراف شمال جلوس خواهم نمود

ت اعلی خواهم شد بالای بلندیهای ۱۱ فره فرود خواهی شد ۱۸ .ابرها صعود کرده، مثل حصرن  . لکن به هاویه به اسفلهای ح 

لزل و ممالک را مرتعش می آناثن که تو را بینند بر تو چشم دوخته و در تو تأمل نموده، خواهند گفت:  ۱۶ ن  ساخت؟آیا این آن مرد است که جهان را مت 

ان خود را به خانهشهرهایش را منهدم مینمود و را ویران می جهانکه  ۱۲   کرد؟های ایشان رها نمیساخت و است 

 همه پادشاهان امت ۱۵
 
 هر یک در خانه

ً
ون افکنده می ۱۱. خوابندخود با جلال می ها جمیعا  اما تو از قت  خود بت 

 
مکروه و مانند  شوی و مثل شاخه

 که با شمشت  زده شده باشند، که به سن
با ایشان در دفن متحد نخواهی بود چونکه  ۷۰. روند و مثل لاشه پایمال شدهگهای حفره فرو میلباس کشتگاثن

ن خود را ویران کرده، قوم خویش را کشته یران تا به ابد مذکور نخواهند شد. ایزمی   .ذریت سرر

ن  ۷۱ ند و در زمی  ن  . را از شهرها پر نسازند دنیا تصرف ننمایند و روی  برای پشانش به سبب گناه پدران ایشان قتل را مهیا سازید، تا ایشان برنخت 

. اس م و بقی ه را و نس ل و ذری ت را از باب ل منقط ع خواه م ساخت گوید: و خداوند می. ایشان خواهم برخاست من به ضد گوید: و یهوه صبایوت می ۷۷

لابه ای آب خواه م گردانی د و آن را با جارو  ۷۳
َ
فتو آن را نصیب خارپشتها و خ ه صبایوت قسم و یه ۷۱ .گویدیهوه صبایوت می. ب هلاکت خواهم ر 

 به طوری که قصد نموده گوید: خورده، می
ً
 .ام همچنان بجا آورده خواهد گشتو به نهج  که تقدیر کرده. ام همچنان واقع خواهد شدیقینا
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ن خودم خواهم شکست و او را بر کوههای خویش پایمال خواهم ۷۸ و یوغ او از ایشان رفع شده، بار وی از گردن ایشان برداشته . کرد  و آشور را در زمی 

ن مقدر گشته، این است ۷۶ .خواهد شد ن استو دست  که بر جمیع امت. تقدیری که بر تمامی زمی   .ها دراز شده، همی 

 است پس کیست که آن را برگرداند؟ زیرا که یهوه صبایوت تقدیر نموده است، پس کیست که آن را باطل گرداند؟ و دست اوست که دراز شده ۷۲

رد  ۷۵  :این وج نازل شد ،در سالی که آحاز پادشاه م 

ن شادی مکن از این ۷۱    زیرا ک ،زد شکسته شده استکه عصاثی که تو را می ای جمیع فلسطی 
 
ون می ه از ریشه  مار افغ بت 

 
ن  آید و نتیجه او اژدهای آتشی 

ان در اطمینان خواهند خوابیدو نخست زادگان مس ۳۰. پرنده خواهد بود  . کینان خواهند چرید و فقت 
 
  و ریشه

 
تو را با قحطی خواهم کشت و باق

ن تو گداخته خواهی شد ۳۱. ماندگان تو مقتول خواهند شد ه نما؟ و ای شهر فریاد برآور؟ ای تمامی فلسطی 
 
ل لو  زیرا که از طرف شمال دود . ای دروازه و 

 .نخواهد افتاد آید و از صفوف وی کسی دور می

 . اینکه خداوند صهیون را بنیاد نهاده است و مسکینان قوم وی در آن پناه خواهند برد ها چه جواب داده شود: پس به رسولان امت ۳۷

 .زیرا در شت  قت  موآب خراب و هلاک شده است ،موآب: زیرا که در شت  عار موآب خراب و هلاک شده است درباره  وج  ۱۵

ن برآمدهدیبون به مکانبه بتکده و  ۷ ب. اندهای بلند به جهت گریسی 
َ
با ولو  و موآب برای ن

َ
ری است و ریشهای بر سر هر یک از ایشان گ. کندله میو مید

. زدرینماید و اشکها میمی ولولهبندند و بر پشت بامها و در چهارسوهای خود هر کس های خود کمر را به پلاس میدر کوچه ۳. همه تراشیده شده است

ب ۱
ْ
ه فریاد بر میو و حَش

 
عَال
ْ
ل
 
صْ مسموع می. آورندن و ا

َ
 . لرزدکنند و جان ایشان در ایشان میبنابراین مسلحان موآب ناله می. شودآواز ایشان تا یاه

شیا نعره می. آورددل من به جهت موآب فریاد بر می ۸ ل 
َ
 ش

ْ
ت
 
ل رْ و عْج 

َ
زیرا که از . آیندحیت با گریه بر میو فراز ل زنند زیرا که ایشان بهفراریانش تا به صوغ

ن باق  نمانده است ۶. آورندنایم صدای هلاکت بر میو ر و راه ح ن ست  ریم خراب شده، چونکه علف خشکیده و گیاه تلف شده و هیچ چت  . زیرا که آبهای نم 

 .دبرنهای خود را بر وادی بیدها میاند و اندوختهبنابراین دولت  را که تحصیل نموده ۲

 زیرا که فریاد ایشان حدود موآب را احاطه نموده و  ۵
 
جْلایم و  ولوله

 
 ایشان تا ا

 
 .ایشان تا بت  ایلیم رسیده است ولوله

۱  
 
ی را بر فراریان موآب و بر بقیه  .(آوردزمینش )خواهم  چونکه آبهای دیمون از خون پر شده زانرو که بر دیمون )بلایای( زیاد خواهم آورد یعتن شت 

ن است از سالع بسوی بیابان به کوه دخت  صَهْیون بفرستیدبره ۱۶  .ها را که خراج حاکم زمی 

۷  
 
ان موآب مثل مرغان آواره و مانند آشیانه رنون خواهند شدو ت  م و دخت 

 
های ا مشورت بدهید و انصاف را بجا آورید، و سایه خود را در  ۳. ک نزد معت 

و برای ایشان . ای موآب بگذار که رانده شدگان من نزد تو مأوا گزینند ۱. پنهان کن و فراریان را تسلیم منمارانده شدگان را . وقت ظهر مثل شب بگردان

ن تلف خواهد شدشود و تاراج کننده تمام میزیرا ظالم نابود می. از روی تاراج کننده پناهگاه باش و کرش به رحمت استوار  ۸. گردد و ستمکار از زمی 

  خواهد گشت و کسی به
 
 . داود خواهد نشست که داوری کند و انصاف را بطلبد و به جهت عدالت تعجیل نماید راست  بر آن در خیمه

ل بدین سبب موآب به جهت موآب ۲. فخر او باطل است اما  ،غرور موآب و بسیاری تکت  و و خشم او را شنیدیم ۶ لو   ولولهکند و تمامی ایشان ه میو 

وب میقت  حارَسَت ناله میبه جهت بنیادهای . نمایندمی بزیرا که مزرعه ۵. شودکنید زیرا که بالکل مصرن
ْ
بْمَه پژمرده شد و و های حَش ن و مَوْهای س 

 .گذشتهایش منتشر شده، از دریا میشد و شاخهآنها تا به یعْزیر رسیده بود و در بیابان پراکنده می. ها تاکهایش را شکستندسروران امت

  بنابراین برای مو  ۱
 
بْمَه به گریه اب خواهم ساخت زیرا که بر میوه. یعْزیر خواهم گریست س  ه شما را با اشکهای خود ست 

 
عال
ْ
ل
 
بون و ا

ْ
ها و ای حَش

 . انگورهایت گلبانگ افتاده است
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۱۰  
 
اب را در چرخ ستانها برداشته شد و در تاکستانها ترنم و آواز شادماثن نخواهد بود و کسی سرر صدای . کندشتها پایمال نمیشادی و ابتهاج از ب 

 .زند و بطن من برای قت  حارَسْ لهذا احشای من مثل بربط به جهت موآب صدا می ۱۱. شادماثن را خاموش گردانیدم

ن را خسته کند و به مکان مقدس خود برای دعا بیاید کامیاب نخواهد شد ۱۷  . و هنگامی که موآب در مکان بلند خود حاضن شده، خویشی 

گوید که بعد از سه سال مثل سالهای مزدور، اما الآن خداوند تکلم نموده، می ۱۱. موآب از زمان قدیم گفته است درباره  ست کلامی که خداوند این ا ۱۳

 موآب با تمامی جماعت کثت  او محقجلال 
 
 .آن بسیار کم و ث  قوت خواهند گردید ر خواهد شد و بقیه

 .خراب خواهد گردید شود و توده  ن شهرها برداشته میدمشق: اینک دمشق از میا درباره  وج  ۱۷

ر  ۷
َ
وک میو شهرهای ع  .ها خواهد بود و کسی آنها را نخواهد ترسانیدشود و به جهت خوابیدن گلهعت  مت 

رام ۳
 
ن میو مثل جلال بتن اسرائیل خواهند بود زیرا که یهوه ص. و حصار از افرایم تلف خواهد شد و سلطنت از دمشق و از بقیه ا  .گویدبایوت چنی 

 دستانو چنان خواهد بود که دروگران زرع را جمع کنند و  ۸. گرددشود و فرب  هی جسدش به لاغری تبدیل میو در آن روز جلال یعقوب ضعیف می ۱

 ماند و مثل وقت  که زیتون را های چند در آن و خوشه ۶. ها را بچینندو خواهد بود مثل وقت  که در وادی رفایم سنبله. ها را درو کندایشان سنبله
 
باق

ن می. های بارور آن باق  ماندبتکانند که دو یا سه دانه بر سر شاخه بلند و چهار یا پنج دانه بر شاخچه  . گویدیهوه خدای اسرائیل چنی 

خود  دستانهاثی که به ی مذبحو بسو  ۵. خود نظر خواهد کرد و چشمانش بسوی قدوس اسرائیل خواهد نگریست بسوی آفریننده   آدمدر آن روز  ۲

یم و بتهای آفتاب نخواهد نگریست  . ساخته است نظر نخواهد کرد و به آنچه با انگشتهای خویش بنا نموده یعتن اشت 

ران خواهد هاثی که در جنگل یا بر کوه بلند است خواهد شد که آنها را از حضور بتن اسرائیل واگذاشتند و ویدر آن روز شهرهای حصینش مثل خرابه ۱

های چونکه خدای نجات خود را فراموش کردی و صخره قوت خویش را به یاد نیاوردی، بنابراین نهالهای دلپذیر غرس خواهی نمود و قلمه ۱۰. شد

 مزروع  خود را به شکوفه خواهی آورد، اما محدر روزی که غرس می ۱۱. غریب را خواهی کاشت
ْ
، آن را نمو خواهی داد و در صبح صولش در روز نماثی

 . آفت مهلک و حزن علاج ناپذیر بر باد خواهد رفت

 .کنندنمایند، و خروش طوایفن که مثل خروش آبهای زور آور خروش میهای بسیار که مثل شورش دریا شورش میوای بر شورش قوم ۱۷

مثل کاه در برابر باد رانده کوهها خواهند گریخت و  خروشند، اما ایشان را عتاب خواهد کرد و به جای دور طوایف مثل خروش آبهای بسیار می ۱۳

 .خواهند شد و مثل غبار در برابر گردباد

ن استکننصیب تاراج کنندگان ما و حصه غارت  . شونددر وقت شام اینک خوف است و قبل از صبح نابود می ۱۱  .ندگان ما همی 

 .باشدوش میوای بر زمیتن که در آن آواز بالها است که به آن طرف نهرهای ک ۱۸

او  ۷ ین به دریا سفت  رو بروید نزد امت بلند قد و براق، نزد قومی که از ابتدایش فرستد و میبر روی آبها می حت  در قایقهای حصت  ن گوید: ای رسولان تت 

ن ایشان را تقسیم میتا کنون مهیب بوده  .کنداند یعتن امت زور آور و پایمال کننده که نهرها زمی 

  دنیا اکنان ای تمامی س ۳
 
نا نواخته شود بشنوید و سکنه می بر کوهها بلند گردد بنگرید و چون کر 

 
ن گفته است   ۱. جهان، چون عَل زیرا خداوند به من چنی 

 .مثل گرمای صاف بر نباتات و مثل ابر شبنم دار در حرارت حصاد. که من خواهم آرامید و از مکان خود نظر خواهم نمود

. ها خواهد برید و نهالها را بریده دور خواهد افکندها را با اره که شکوفه تمام شود و گل به انگور رسیده، مبدل گردد او شاخهزیرا قبل از حصاد وقت   ۸

ن واگذاشته خواهد شد ۶ ن . و همه برای مرغان شکاری کوهها و وحوش زمی  و مرغان شکاری تابستان را بر آنها بش خواهند برد و جمیع وحوش زمی 
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ای برای یهوه صبایوت از قوم بلند قد و براق و از قومی که از ابتدایش تا کنون مهیب است و از و در آن زمان هدیه ۲. ا بر آنها خواهند گذرانیدزمستان ر 

ن ایشان را تقسیم می  .کند، به مکان اسم یهوه صبایوت یعتن به کوه صهیون آورده خواهد شدامت  زور آور و پایمال کننده که نهرها زمی 

 مصر:  درباره  وج  ۱۹

رو سوار شده، به مصر می ن بْر  تت 
 
. آید و بتهای مصر از حضور وی خواهد لرزید و دلهای مصریان در اندرون ایشان گداخته خواهد شداینک خداوند بر ا

 . و مصریان را بر مصریان خواهم برانگیخت ۷
 
 .شور با کشور جنگ خواهند نمودخویش و شهر با شهر و ک برادر با برادر خود و همسایه با همسایه

ان و صاحبان اجنه و جادوگران سؤال خواهند  ۳ . نمود و روح مصر در اندرونش افشده شده، مشورتش را باطل خواهم گردانید و ایشان از بتها و فالگت 

ن می. دتسلیم خواهم نمود و پادشاه زور آور بر ایشان حکمراثن خواهد کر  گر ستم ارباث  و مصریان را به دست  ۱  . گویدخداوند یهوه صبایوت چنی 

 .و آب از دریا کم شده، نهر خراب و خشک خواهد گردید ۸

 .خشکد و ثن و بوریا پژمرده خواهد شدو نهرها متعفن شده، جوی  های ماصور کم شده می ۶

زاری که بر کنار  ۲
ْ
  رود و مَرغ

 
  رود  و بر دهنه

 
 .بود خواهد گردیدخشک و رانده شده و نا رود های مزرعه است و همه

ان ماتم می ۵  و ماهیگت 
 
ند و همه انند افشده خواهند شداندازند زاری می رود ب به آناثن که قلا  گت   .کنند و آناثن که دام بر روی آب گست 

 . اهند شدو ارکان او ساییده و جمیع مزدوران رنجیده دل خو  ۱۰. و عاملان کتان شانه زده و بافندگان پارچه سفید خجل خواهند شد ۱

ان دانشمند فرعون وحسیر میسروران صوعن بالکل احمق می ۱۱ گویید که من پش حکما و پش پس چگونه به فرعون می. گرددشوند و مشورت مشت 

 ه است؟مصر چه تقدیر نمود درباره  پس حکیمان تو کجایند تا ایشان تو را اطلاع دهند و بدانند که یهوه صبایوت  ۱۷. باشمپادشاهان قدیم می

 سروران صوعن ابله شده و سروران نوف فریب خورده ۱۳
 
  ۱۱. انداسباط مصر هستند آن را گمراه کرده اند و آناثن که سنگ زاویه

ی
کی و خداوند روح خت 

ان رادر وسط آن آمیخته است که ایشان مصریان را در همه کارهای ایشان گمراه کرده ن  خود افتان و خت 
 .رونده میاند، مثل مستان که در ق 

 .و مصریان را کاری نخواهد ماند که سر یا دم نخل یا بوریا بکند ۱۸

 .آورد لرزان و هراسان خواهند شدباشند و از حرکت دست یهوه صبایوت که آن را بر مصر به حرکت میدر آن روز اهل مصر مثل زنان می ۱۶

ن یهودا باعث خوف مصر خواهد شد که هر که ذکر آن را بش ۱۲ . نود خواهد ترسید به سبب تقدیری که یهوه صبایوت بر آن مقدر نموده استو زمی 

ن مصر به زبان کنعان متکلم شده، برای یهوه صبایوت قسم خواهند خورد و یکی شهر هلاکت نامیده خواهد شد ۱۵  . در آن روز پنج شهر در زمی 

ن مصر و ستوثن نزد حدود ۱۱  .ش برای خداوند خواهد بوددر آن روز مذبج برای خداوند در میان زمی 

ن مصر خواهد بود ۷۰  برای یهوه صبایوت در زمی 
زیرا که نزد خداوند به سبب جفا کنندگان خویش استغاثه خواهد نمود و او . و آن آیت  و شهادث 

 .ای برای ایشان خواهد فرستاد و ایشان را خواهد رهانیدنجات دهنده و حمایت کننده

وف خواهد شد و در آن روز مصریان خداوند را خواهند شناخت و با ذبایح و هدایا او را عبادت خواهند کرد و برای و خداوند بر مصریان معر  ۷۱

 .خداوند نذر کرده، آن را وفا خواهند نمود

 . ا خواهد دادو خداوند مصریان را خواهد زد و به زدن شفا خواهد داد زیرا چون بسوی خداوند بازگشت نمایند ایشان را اجابت نموده، شف ۷۷

. در آن روز شاهراهی از مصر به آشور خواهد بود و آشوریان به مصر و مصریان به آشور خواهند رفت و مصریان با آشوریان عبادت خواهند نمود ۷۳

 .سوم مصر و آشور خواهد شد و آنها در میان جهان برکت خواهند بود ،در آن روز اسرائیل ۷۱

اث من اسرائیل مبارک باشند آفریده  قوم من مصر و  :ا برکت داده خواهد گفتزیرا که یهوه صبایوت آنها ر  ۷۸  .دست من آشور و مت 
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د ۲۱
ْ
ش
 
رتان به ا

َ
د ود آمد هنگامی که سرجون پادشاهدر سالی که ت

ْ
ش
 
 .ود جنگ کرده، آن را گرفتآشور او را فرستاد، پس با ا

۷  
 
ون کن کفشبرو و پلاس را از کمر خود بگشا و   ، گفت: م نمودهاشعیا ابن آموص تکل در آن وقت خداوند به واسطه ن  . را از پای خود بت  و او چنی 

 . رفتکرده، عریان و پا برهنه راه می

 .مصر و کوش باشد درباره  من اشعیا سه سال عریان و پا برهنه راه رفته است تا آیت  و علامت   چنانکه بنده   و خداوند گفت:  ۳

ان عریان و پا برهنه و بهمان طور پادشاه آشور است   ۱ و  ۸. خواهد برد تا رسواثی مصر باشد با کفل لختان مصر و جلاء وطنان کوش را از جوانان و پت 

و ساکنان این ساحل در آن روز خواهند   ۶. ایشان است و مصر که فخر ایشان باشد مضطرب و خجل خواهند شد ءایشان به سبب کوش که ملجا 

ن شده است، پس چگونه نجات خواهیم یافت؟ ما که برای ءگفت: اینک ملجا    اعانت به آن فرار کردیم تا از دست پادشاه آشور نجات یابیم چنی 

ن هولناک می: چنانکه گردباد در جنوب میدریا بیابان  درباره  وج  ۲۱ ن از بیابان از زمی  شده است،  نمایانرؤیای سخت برای من  ۷. آیدآید، این نت 

یان محاضه نما ایلامای . نمایدد و تاراج کننده تاراج میکنخیانت پیشه خیانت می
ْ
د  . تمام ناله آن را ساکت گردانیدم. برآی و ای م 

توانم بشنوم، مدهوش خورم که نمیپیچ و تاب می. زاید مرا درگرفته استت درد پر شده است و درد زه مثل درد زثن که میاز این جهت کمر من از شد ۳

 .ل ساخته استاو شب لذت مرا برایم به خوف مبد. طپید و هیبت مرا ترسانیددل من می ۱. م ببینمتوانشوم که نمیمی

ب مشغول می ۸ انیده به اکل و سرر ها را روغن بمالید. باشندسفره را مهیا ساخته و فرش را گست  ید و ست  ن  . ای سروران برخت 

ن گفته است:  ۶  .ر بده تا آنچه را که بیند اعلام نمایدبان را قرابرو و دیده زیرا خداوند به من چنی 

ان را بیند آنگاه به دقت تمام توجو چون فوج سواران جفت جفت و فوج الاغان  ۲   .ه بنمایدو فوج شت 

 در روز بر  پس او مثل شت  صدا زد که ۵
ً
فوج مردان و  و اینک ۱ .باشمام و تمامی شب بر دیده بانگاه خود برقرار میایستاده نگهباثن ای آقا من دائما

ن شکسته های تراشیده  آیند و او مزید کرده، گفت: بابل افتاد افتاده است و تمامی تمثالسواران جفت جفت می  .اندخدایانش را بر زمی 

 .نمایممن و ای محصول خرمن من آنچه از یهوه صبایوت خدای اسرائیل شنیدم به شما اعلام می ای کوفته شده   ۱۰

؟ ای دیدهای دیده کند کهکسی از سعت  به من ندا می :وج درباره دومه ۱۱ ؟بان از شب چه خت   بان از شب چه خت 

ن صبح می گوید کهبان میدیده ۱۷ سید و بازگشت نموده، بیاییداگر پرسیدن می. آید و شام نت   . خواهید بت 

ل کنیدای قافله :عرب درباره  وج  ۱۳ ن ن تیما تشنگان را به آب استقبال کنید و ای ساک ۱۱. های ددانیان در جنگل عرب متن فراریان را به خوراک  نان زمی 

ها فرار می ۱۸. شوید ا ایشان پذیر   . کنند، از شمشت  برهنه و کمان زه شده و از سخت  جنگزیرا که ایشان از شمشت 

 .تلف خواهد شدقیدار  شکوهزانرو که خداوند به من گفته است بعد از یکسال موافق سالهای مزدوران، تمامی  ۱۶

۱۲  
 
اندازان و جباران بتن قیدار قلیل خواهد شد چونکه یهوه خدای اسرائیل این را گفته است شماره   و بقیه  .تت 

 الآن تو را چه شد که  :وادی رؤیا وج درباره   ۲۲
ی

 بر بامها برآمدی؟ همکی

۷  
 
 مفتخر؟ کشتگانت کشت ای که پر از شورشها هست  و ای شهر پرغوغا و ای قریه

 
 .اندشمشت  نیستند و در جنگ هلاک نشده ه

اندازان است  گشتند ۳  .همگاثن که در تو یافت شدند با هم است  گردیدند و به جای دور فرار کردند. جمیع سرورانت با هم گریختند و بدون تت 

 . مکنید اضار خراث  دخت  قومم  اره  درببرای تسلی من . کنمبنابراین گفتم نظر خود را از من بگردانید زیرا که با تلجن گریه می ۱

 و پایمالی و پریشاثن  ۸
ی

 .رسدسازند و صدای استغاثه تا به کوهها میدیوارها را منهدم می. ای در وادی رؤیا داردزیرا خداوند یهوه صبایوت روز آشفتکی
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ین و  ۲ .استست  را مکشوف نموده  ،و سواران ترکش را برداشته است و قت   آدمیانبا افواج  ایلامو  ۶ ها پر شده، سواران پیش از ارابه توادیهایبهت 

 شود و در آن روز به و پوشش یهودا برداشته می ۵ .نمایندهایت صف آراثی میدروازه
 
 .جنگل نگاه خواهید کرد اسلحه خانه

 و رخنه ۱
 
ها را به های اورشلیم را خواهید شمرد و خانهخانه و  ۱۰ ،تحتاثن را جمع خواهید نمود  های شهر داود را که بسیارند خواهید دید و آب برکه

  ۱۱. جهت حصاربندی دیوارها خراب خواهید نمود
 
قدیم خواهید ساخت اما به صانع آن نخواهید نگریست  و در میان دو دیوار حوضن برای آب برکه

ن ساخته است نگران نخواهید شد  .و به آنکه آن را از ایام پیشی 

ن و ماتم کردن و و در آن روز خداوند  ۱۷ و اینک شادماثن و خوشر و   ۱۳. مو و پوشیدن پلاس خواهد خواند تراشیدنیهوه صبایوت )شما را( به گریسی 

اب خواهد بود که بخوریم و بنوشیم زیرا که فردا می ن گاوان و ذبح کردن گوسفندان و خوردن گوشت و نوشیدن سرر یمکشی   .مت 

ید هرگز کف ه است کهو یهوه صبایوت در گوش من اعلام کرد ۱۱  . خداوند یهوه صبایوت این را گفته است. اره نخواهد شداین گناه شما تا بمت 

ن می ۱۸ تو را در اینجا چکار است و  ۱۶ :برو و نزد این خزانه دار یعتن شبنا که ناظر خانه است داخل شو و به او بگو گوید: خداوند یهوه صبایوت چنی 

ی برای خود کندهدر اینجا که را داری که در ای ن در صخره میای؟ ای کسی که قت  خود را در مکان بلند مینجا قت    .تراشر کتن و مسکتن برای خویشی 

 .ه تو را خواهد پوشانیداینک ای مرد، خداوند البته تو را دور خواهد انداخت و البت ۱۲

ن وسیع خواهد تو را و البته تو را مثل گوی سخت خواهد پیچید و  ۱۵  افکند و در آنجا خواهی مرد و در آنجا ارابهبه زمی 
 
 های شوکت تو رسواثی خانه

 . و تو را از منصبت خواهم راند و از مکانت به زیر افکنده خواهی شد ۱۱. آقایت خواهد شد

ساخته به کمربندت محکم و او را به جامه تو ملبس  ۷۱. و در آن روز واقع خواهد شد که بنده خویش الیاقیم بن حلقیا را دعوت خواهم نمود ۷۰

 .خواهم ساخت و اقتدار تو را به دست او خواهم داد و او ساکنان اورشلیم و خاندان یهودا را پدر خواهد بود

 .و کلید خانه داود را بر دوش وی خواهم نهاد و چون بگشاید احدی نخواهد بست و چون ببندد، احدی نخواهد گشاد ۷۷

 .خواهم دوخت و برای خاندان پدر خود کرش جلال خواهد بودو او را در جای محکم مثل میخ  ۷۳

نگها بر او خواهند آویختو تمامی جلال خاندان پدرش را از اولاد و احفاد و همه ظروف کوچک را از ظروف کاسه ۷۱
 
 . ها تا ظروف ت

د گردید و قطع شده، خواهد افتاد و باری که بر آن ک خواهکه در مکان محکم دوخته شده، متحر گوید که در آن روز آن میجن  و یهوه صبایوت می ۷۸

 .است، تلف خواهد شد زیرا خداوند این را گفته است

 :صور درباره  وج  ۲۳

ل و 
ْ
ل ن کتیم خت  به ایشان رسیده است. ای و نه مدخلی باق  ماندهه نمایید زیرا که بحدی خراب شده است که نه خانهای کشتیهای ترشیش و  . از زمی 

یدکنند تو را پر ساختهان ساحل که تاجران صیدون که از دریا عبور میای ساکن ۷ بر آبهای  رود و دخل او از محصول شیحور و حصاد  ۳. اند، آرام گت 

ام زاییدهام و نگوید درد زه نکشیدهای صیدون خجل شو زیرا که دریا یعتن قلعه دریا متکلم شده، می ۱. ها شده استبود، پس او تجارتگاه امتبسیار می

ورده نگان را تربیت نکردهو جوانان را نت   . چون این خت  به مصر برسد، از اخبار صور بسیار دردناک خواهند شد ۸. امام و دوشت 

ه نمایید ۶
 
ل و 
ْ
ل و را به یش اپاهاآیا این شهر مفتخر شما است که قدیمی و از ایام سلف بوده است و  ۲. ای ساکنان ساحل دریا به ترشیش بگذرید و و 

فای جهان بوده درباره  کیست که این قصد را  ۵ جای دور برده، تا در آنجا مأوا گزیند؟ اند صور آن شهر تاج بخش که تجار وی سروران و بازرگانان او سرر

فای جهان را محقیهوه صبایوت این قصد را نموده است تا تکت  تمامی جلال را خوا ۱ نموده است؟   .ر نمایدر سازد و جمیع سرر

ن خود مثل  ۱۰  .برای تو نیست یبگذر زیرا که دیگر هیچ بند رود ای دخت  ترشیش از زمی 
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 .هایش را خراب نمایندکنعان امر فرموده است تا قلعه  درباره  خداوند . او دست خود را بر دریا دراز کرده، مملکتها را متحرک ساخته است ۱۱

ه   ۱۷ ن ن برای تو  ،برخاسته، به کتیم بگذر . ون دیگر مفتخر نخواهی شدو ای دخت  صید دیدهستم و گفته است: ای دوشت  . نخواهد بود راحت  اما آنجا نت 

ن کلدانیان که قومی نبودند و آشور آن را به جهت صحرا نشینان بنیاد نهاد ۱۳ های خود را افراشته، قصرهای آن را منهدم و ایشان منجنیق. اینک زمی 

  ۱۱. آن را به خراث  مبدل خواهند ساخت
 
ه نمایید زیرا که قلعه

 
ل و 
ْ
ل  . شما خراب شده است ای کشتیهای ترشیش و 

و بعد از انقضای هفتاد سال برای صور مثل سرود  ،و در آن روز واقع خواهد شد که صور، هفتاد سال مثل ایام یک پادشاه، فراموش خواهد شد  ۱۸

  ۱۶. زانیه خواهد بود
 
 .خوش بنواز و سرودهای بسیار بخوان تا به یاد آورده شوی. شهر گردش نمافراموش شده بربط را گرفته، در  ای زانیه

ن و بعد از انقضای هفتاد سال واقع می ۱۲ شود که خداوند از صور تفقد خواهد نمود و به اجرت خویش برگشته با جمیع ممالک جهان که بر روی زمی 

ه و اندوخته نخواهد شد بلکه تجارتش برای مقربان درگاه خداوند  ،هو تجارت و اجرت آن برای خداوند وقف شد ۱۵. است زنا خواهد نمود ذخت 

ی بخورند و لباس فاخر بپوشند  .خواهد بود تا به ست 

ن را خالی و ویران می ۲۴  .سازدکند، و آن را واژگون ساخته، ساکنانش را پراکنده میاینک خداوند زمی 

ل آق ۷
َ
ل بنده، مَث

َ
ل کاهن و مَث

َ
ل قوم، مَث

َ
ی، مَث ایش و و مَث ، مَثل خاتونش و مَثل مشت  ن نده و مَثل  لمَثل کنت  فروشنده و مَثل قرض دهنده، مَثل قرض گت 

ن بالکل خالی و بالکل غارت خواهد شد زیرا خداوند این سخن را گفته است ۳. ل سود دهنده خواهد بودسودخوار، مَث  .و زمی 

ن ماتم می ۱ ن کاهیده میپژمرده می کاهیده و   دنیا . شودکند و پژمرده میزمی  یفان اهل زمی  ن زیر ساکنانش ملوث می ۸. شوندگردد، سرر شود زیرا که از زمی 

ایع تجاوز نموده و فرایض را تبدیل کرده و عهد جاوداثن را شکسته ا یافته ۶. اندسرر لهذا . اندبنابراین لعنت، جهان را فاثن کرده است و ساکنانش سرن

ن سوخته شده ه   ۲. اندمردمان، بسیار کم باق  ماندهاند و ساکنان زمی  د و مو کاهیده میانگور ماتم می شت   .کشندگردد و تمامی شاد دلان آه میگت 

ت کنندگان باطل و شادماثن بربطها ساکت خواهد شد ۵ اب را با سرودها نخواهند آشامید و مسکرات برای  ۱. شادماثن دفها تلف شده، آواز عشر سرر

اب در کوچه ۱۱. گردد که کسی داخل آن نتواند شدشود و هر خانه بسته میقریه خرابه منهدم می ۱۰. شد نوشندگانش تلخ خواهد  ها غوغاثی برای سرر

ن رفع شده است. است  .هایش به هلاکت خرد شده استویراثن در شهر باق  است و دروازه ۱۷. هر گونه شادماثن تاریک گردیده و سرور زمی 

ن  ۱۳ ن خواهد شد مثل تکانیدن زیتون و مانند خوشهدر میان قومزیرا که در وسط زمی   . ماندهاثی که بعد از چیدن انگور باق  میهایش چنی 

یاثی خداوند از دریا صدا خواهند زد  درباره  اینان آواز خود را بلند کرده، ترنم خواهند نمود و  ۱۱  .کت 

ق و نام یهوه خدای اسر  ۱۸  .های دریا تمجید نماییدائیل را در جزیرهاز این جهت خداوند را در بلاد مشر

ن سرودها را شنیدیم که عادلان را جلال باد ۱۶ اما گفتم: وا حشتا، وا حشتا، وای بر من؟ خیانتکاران خیانت ورزیده، خیانتکاران به . از کرانهای زمی 

ن  ۱۲. اندشدت خیانت ورزیده  .ترس و حفره و دام بر تو است ،ای ساکن زمی 

ن خواهد شد که هر که از آواز ترس بگریزد به حفره خواهد افتاد و هر که از میان حفره برآید گرفتار دام خواهد شد زیرا که روزنهو واقع  ۱۵ های علیی 

لزل می ن ن مت  ن بالکل منکش شده ۱۱. باشدباز شده و اساسهای زمی  ن به شدت متحرک گشته است. زمی   از هم پاشیده و زمی 
ً
ن تماما ن م ۷۰. زمی  ثل زمی 

ان است و مثل سایه ن ن استمستان افتان و خت   . پس افتاده است که بار دیگر نخواهد برخاست. بان به چپ و راست متحرک و گناهش بر آن سنگی 

یفان را بر مکان بلند ایشان و پادشاهان زمی ن را بر زمی ن س زا خواهد داد ۷۱  .و در آن روز واقع خواهد شد که خداوند گروه سرر

ان در چاه جمع خواهن د ش د و در زندان بسته خواهند گردید و بعد از روزهای بسیار، ایشان طلبیده خواهند شد و ایشان ۷۷ و م اه  ۷۳. مثل است 

 .خج ل و آفتاب رسوا خواه د گشت زیرا که یه وه صبایوت در کوه صهیون و در اورشلیم به حضور مشایخ خویش، با جلال سلطنت خواهد نمود



 554                                                اشعیا                                                                                                  کتاب مقدس

ای و تقدیرهای قدیم تو امانت و گویم، زیرا کارهای عجیب کردهخوانم و نام تو را حمد میپس تو را تسبیح می ،و خدای من هست  ای یهوه، ت ۲۵

  ۷. راست  است
 
ن را خرابه گردانیده چونکه شهری را توده و قریه  .ای و قصر غریبان را که شهر نباشد و هرگز بنا نگرددحصی 

ن  ۱. های ستم پیشه از تو خواهند ترسیدنمایند و قریه امتتمجید می بنابراین قوم عظیم، تو را  ۳ ان قلعه و به جهت مسکینان در حی  چونکه برای فقت 

 ایشان قلعه بودی و ملجا 
ی

  ءتنکی
 
 .بودستمکاران مثل طوفان بر دیوار می از طوفان و سایه از گرمی، هنگامی که نفخه

 و غوغای غریبان را مثل گرمی در جای خشک  ۸
 
 . ابر پست خواهد شد فرود خواهی آورد و سرود ستمکاران مثل گرمی از سایه

ابهای کهنه و یهوه صبایوت در این کوه برای همه قوم ۶ ابهای کهنه از لذایذ پر مغز و از سرر ها ضیافت  از لذایذ برپا خواهد نمود، یعتن ضیافت  از سرر

ی را که جمیع امت  ها و در این کوه روپوشر را که بر تمامی قوم ۲. مصفا ده است و ست   .پوشاند تلف خواهد کردها را میگست 

ن ر  ۵ فع خواهد  و موت را تا ابدالآباد نابود خواهد ساخت و خداوند یهوه اشکها را از هر چهره پاک خواهد نمود و عار قوم خویش را از روی تمامی زمی 

این خداوند است  . ایم و ما را نجات خواهد دادنک این خدای ما است که منتظر او بودهای و در آن روز خواهند گفت:  ۱. کرد، زیرا خداوند گفته است

 .ایم پس از نجات او مشور و شادمان خواهیم شدکه منتظر او بوده

 .شودزیرا که دست خداوند بر این کوه قرار خواهد گرفت و موآب در مکان خود پایمال خواهد شد چنانکه کاه در آب مزبله پایمال می ۱۰

ش پست دستانهای گشاید و غرور او را با حیلهخود را می دستانری که به جهت شنا کردن گخود را در میان آن خواهد گشاد مثل شنا  دستانو او  ۱۱

ن با غبار یکسان خواهد ساخت ۱۷. خواهد گردانید  .و قلعه بلند حصارهایت را خم کرده، بزیر خواهد افکند و بر زمی 

ن یهودا سراییده خواهد شد در آن روز، ا ۲۶  .ما را شهری قوی است که دیوارها و حصار آن نجات است ،ین سرود در زمی 

. دل ثابت را در سلامت  کامل نگاه خواهی داشت، زیرا که بر تو توکل دارد ۳. دارند داخل شوندها را بگشایید تا امت عادل که امانت را نگاه میدروازه ۷

و شهر رفیع را به زیر  ،آورد زیرا آناثن را که بر بلندیها ساکنند، فرود می ۸. کل نمایید، چونکه در یاه یهوه صخره جاوداثن استبر خداوند تا به ابد تو  ۱

ن انداخته، با خاک یکسان می. اندازدمی ان و قدمهای مسکینانپاهاآن را پایمال خواهد کرد، یعتن  پاها  ۶. سازدآن را به زمی   . ی فقت 

، طریق عادلان را هموار خواهی ساخت. ن استقامت استطریق عادلا ۲  .ای تو که مستقیم هست 

شبانگاه به جان خود مشتاق تو هستم،  ۱. و جان ما به اسم تو و ذکر تو مشتاق است. ایمپس ای خداوند در طریق داوری  های تو انتظار تو را کشیده ۵

ن آید، سکنه  طلبم، زیرا و بامدادان به روح خود در اندرونم تو را می  .عدالت را خواهند آموخت دنیا هنگامی که داوری  های تو بر زمی 

یر ترحم شود عدالت را نخواهد آموخت ۱۰ ارت می. هر چند بر سرر ن راستان سرر  .نمایدورزد و جلال خداوند را مشاهده نمیدر زمی 

ت تو را . بینندای خداوند دست تو برافراشته شده است اما نمی ۱۱ ن دشمنانت را . برای قوم ملاحظه کنند، خجل خواهند شدلیکن چون غت  و آتش نت 

ن خواهی نمود ۱۷. فرو خواهد برد ن برای ما به عمل آورده. ای خداوند سلامت  را برای ما تعیی   .ایزیرا که تمام کارهای ما را نت 

 .را ذکر خواهیم کرداما به تو فقط اسم تو . آقایان غت  از تو بر ما استیلا داشتند ،ای یهوه خدای ما  ۱۳

ا داده، هلاک ساخت  و تمام ذکر ایشان را محو . خیالها گردیدند و نخواهند برخاست. ایشان مردند و زنده نخواهند شد ۱۱ بنابراین ایشان را سرن

ن را جلال دادی ۱۸. نمودی ن را وسیع گردانی. قوم را افزودی ای خداوند، قوم را مزید ساخته، خویشی   . دیو تمامی حدود زمی 

، تو را خواهند طلبید ۱۶
ی

ن تنکی  .و چون ایشان را تأدیب نماثی دعاهای خفیه خواهند ریخت. ای خداوند ایشان در حی 

ن ای خداوند در حضور تو هستیممثل زن حامله ۱۲ ن ما نت   .ای که نزدیک زاییدن باشد و درد او را گرفته، از آلام خود فریاد بکند، همچنی 

ن هیچ نجات به ظهور نیاوردیم و ساکنان . ا را گرفت و باد را زاییدیمحامله شده، درد زه م ۱۵  . نیفتادند دنیا و در زمی 
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ای شما که در خاک ساکنید بیدار شده، ترنم نمایید؟ زیرا که شبنم تو شبنم نباتات . مردگان تو زنده خواهند شد و جسدهای من خواهند برخاست ۱۱

ن . است ون خوا ،و زمی  . های خویش داخل شوید و درهای خود را در عقب خویش ببندیدای قوم من بیایید به حجره ۷۰. هد افکندمردگان خود را بت 

ن را اندک لحظه ون می ۷۱. ای پنهان کنید تا غضب بگذردخویشی  ن را به ایشان زیرا اینک خداوند از مکان خود بت  ای گناهان ساکنان زمی  آید تا سرن

ن خونهای خود را مک. برساند  .شوف خواهد ساخت و کشتگان خویش را دیگر پنهان نخواهد نمودپس زمی 

ا خواهد داد و آن اژ  ۲۷ وْیاتان را سرن وْیاتان را و آن مار پیچیده ل  ن رو ل  دها را که در در آن روز خداوند به شمشت   سخت  عظیم  محکم  خود آن مار تت 

اب بشایی ۷. دریا است خواهد کشت شب . نمایمدارم و هر دقیقه آن را آبیاری میمن که یهوه هستم آن را نگاه می ۳. ددر آن روز برای آن تاکستان سرر

ر برساندو روز آن را نگاهباثن می آمدند تا بر آنها هجوم آورده، کاش که خس و خار با من به جنگ می. خشم ندارم ۱. نمایم که مبادا احدی به آن ضن

 . نمودشد تا با من صلح بکند و با من صلح میتمسک مییا به قوت من م ۸. سوزانیدمآنها را با هم می

 .را از میوه پر خواهند ساخت دنیا و ایشان روی . در ایام آینده، یعقوب ریشه خواهد زد و اسرائیل غنچه و شکوفه خواهد آورد ۶

. ن او را دور ساخت  به اندازه با وی معارضه نمودیچو  ۵ آیا او را زد بطوری که دیگران او را زدند؟ یا کشته شد بطوری که مقتولان وی کشته شدند؟ ۲

ق  زایل ساخت   چون تمامی . بنابراین گناه یعقوب از این کفاره شده و رفع گناه او تمامی نتیجه آن است ۱. با باد سخت خویش او را در روز باد سرر

یم و بتهای آفتابسنگهای مذبح را مثل سنگهای آهک نرم شده می  .دیگر برپا نخواهد شد گرداند، آنگاه اشت 

ن منفرد خواهد شد و آن مسکن، مهجور و مثل بیابان واگذاشته خواهد شد ۱۰ ها خواهند چرید و در آن در آنجا گوساله. زیرا که آن شهر حصی 

وزانید، زیرا که پس زنان آمده، آنها را خواهند س. هایش خشک شود شکسته خواهد شدچون شاخه ۱۱. هایش را تلف خواهند کردخوابیده، شاخه

 . ایشان بر ایشان ترحم نخواهد نمود و خالق ایشان بر ایشان شفقت نخواهد کرد لهذا آفریننده  . ایشان قوم ث  فهم هستند

. دو شما ای بتن اسرائیل یکی یکی جمع کرده خواهید ش. تا وادی مصر غله را خواهد کوبیدخواهد شد که خداوند از مسیل نهر و در آن روز واقع  ۱۷

ن مصر خواهند آمد ۱۳ ن آشور و رانده شدگان زمی  نای بزرگ نواخته خواهد شد و گم شدگان زمی  و خداوند را در  . و در آن روز واقع خواهد شد که کر 

 .کوه مقدس یعتن در اورشلیم عبادت خواهند نمود

اب استوای بر تاج تکت  میگساران افرایم و بر گل پژمرده زیباثی جلال وی، که بر سر واد ۲۸  .ی بارور مغلوبان سرر

ن خواه ۷ د اینک خداوند کسی زور آور و توانا دارد که مثل تگرگ شدید و طوفان مهلک و مانند سیل آبهای زور آور سرشار، آن را به زور بر زمی 

ها قبل از و گل پژمرده زیباثی جلال وی که بر سر  ۱. پایمال خواهد شد پاها و تاج تکت  میگساران افرایم زیر  ۳. انداخت وادی بارور است، مثل نوبر انجت 

 . بردتابستان خواهد بود که چون بیننده آن را بیند وقت  که هنوز در دستش باشد، آن را فرو می

 .و در آن روز یهوه صبایوت به جهت بقیه قوم خویش تاج جلال و افش جمال خواهد بود ۸

 . گردانند )خواهد بود(ها بر میقوت برای آناثن که جنگ را به دروازه نشینند و و روح انصاف برای آناثن که به داوری می ۶

اب گمراه شدهیول ۲ ن از سرر اب بلعیده گردیدههم کاهن و هم نت  از مسکرات گمراه شده. انداند و از مسکرات سرگشته گردیدهکن اینان نت  . انداند و از سرر

ها از ق  و نجاست پر گردیده و جاثی نمانده زیرا که همه سفره ۵ .انداند و در داوری مبهوت گشتهاند و در رؤیا گمراه گردیدهاز مسکرات سرگشته شده

 را که از شت  باز داشته و از پستانها گرفته شده ۱. است
 اند؟کدام را معرفت خواهد آموخت و اخبار را به که خواهد فهمانید؟ آیا نه آناثن

 . قانون بر قانون و قانون بر قانون اینجا اندکی و آنجا اندکی خواهد بودزیرا که حکم بر حکم و حکم بر حکم،  ۱۰
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ن است که به ایشان گفت:  ۱۷. زیرا که با لبهای الکن و زبان غریب با این قوم تکلم خواهد نمود ۱۱ سازید و  راحتپس خسته شدگان را . راحت همی 

ن است برای ایشان حکم بر حکم و حکم بر حکم، قانون بر قانون و قانون بر قانون، اینجا اندکی و کلام خداوند  ۱۳. اما نخواستند که بشنوند. آرامی همی 

 .و آنجا اندکی خواهد بود تا بروند و به پشت افتاده، منکش گردند و به دام افتاده، گرفتار شوند

 .را بشنوید اند کلام خداوند بنابراین، ای مردان استهزا کننده و ای حاکمان این قوم که در اورشلیم ۱۱

 ایم و با هاویه همداستان شدهاید با موت عهد بستهاز آنجا که گفته ۱۸
 
 ءمهلک بگذرد به ما نخواهد رسید زیرا که دروغها را ملجا  ایم، پس چون تازیانه

ن را زیر مکر مستور ساختیم  . خود نمودیم و خویشی 

ن می ۱۶ ای گرانبها و اساس محکم پس هر که نیادی نهادم یعتن سنگ آزموده و سنگ زاویهاینک در صهیون سنگ ب گوید: بنابراین خداوند یهوه چنی 

ت و آبها ست  را خواهد برد ءگردانم و عدالت را ترازو و تگرگ ملجا و انصاف را ریسمان می ۱۲. ایمان آورد تعجیل نخواهد نمود
ْ
ف . دروغ را خواهد ر 

 .هاویه ثابت نخواهد ماند و چون تازیانه شدید بگذرد شما از آن پایمال خواهید شد و عهد شما با موت باطل خواهد شد و میثاق شما با  ۱۵

هر وقت که بگذرد شما را گرفتار خواهد ساخت زیرا که هر بامداد هم در روز و هم در شب خواهد گذشت و فهمیدن اخبار باعث هیبت محض  ۱۱

ن را بپوشانددراز شود و لحاف تنگ تر است از آنکه کسی بر آنزیرا که بست  کوتاه ۷۰ .خواهد شد  .تر است از آنکه کسی خویشی 

زیرا خداوند چنانکه در کوه فراصیم )کرد( خواهد برخاست و چنانکه در وادی جبعون )نمود( خشمناک خواهد شد، تا کار خود یعتن کار عجیب  ۷۱

 .خود را بجا آورد و عمل خویش یعتن عمل غریب خویش را به انجام رساند

ن می پس ۷۷  . امآید شنیدهالآن استهزا منمایید مبادا بندهای شما محکم گردد، زیرا هلاکت و تقدیری را که از جانب خداوند یهوه صبایوت بر تمامی زمی 

ید و آواز مرا بشنوید و متوجه شده، کلام مرا استماع نمایید ۷۳ آیا همه وقت کند و آیا برزگر، همه روز به جهت تخم پاشیدن شیار می ۷۱. گوش گت 

ن خود را می ن را نمی ۷۸ نماید؟شکافد و هموار میزمی  افشاند و گندم را در شیارها و جو را در پاشد و زیره را نمیآیا بعد از آنکه رویش را هموار کرد، گشنت 

ن و ذرت را در حدودش نمی  .هددآموزد و او را تعلیم میزیرا که خدایش او را به راست  می ۷۶ گذارد؟جای معی 

ن کوبیده نمی ۷۲ ن با گردون تت  ن به عصا و زیره به چوب تکانیده میشود و چرخ ارابه بر زیره گردانیده نمیچونکه گشنت   .شودگردد، بلکه گشنت 

رد نمیشود زیرا که آن را همیشه خرمن کوث  نمیگندم آرد می ۷۵
 
 .ندککند و هر چند چرخ ارابه و اسبان خود را بر آن بگرداند، آن را خ

ن از جانب یهوه صبایوت که عجیب الرای و عظیم الحکمت است، صادر می ۷۱  .گردداین نت 

ریئیل؟ شهری که داود در آن خیمه زد ۲۹
 
ریئیل؟ وای بر ا

 
 .سال بر سال مزید کنید و عیدها دور زنند. وای بر ا

 خواهم انداخت و ماتم و  ۷
ی

 .ای من مثل اریئیل خواهد بودخواهد بود و آن بر  سوگواریو من اریئیل را به تنکی

ن تکلم خواهی  ۱. ها بر تو خواهم افراشتمحاضه خواهم نمود و منجنیق موانعو بر تو به هر طرف اردو زده، تو را به  ۳ و به زیر افکنده شده، از زمی 

ن مثل آواز جن خواهد بود و زبان   .خواهد کرد هتو از میان غبار زمزمنمود و کلام تو از میان غبار پست خواهد گردید و آواز تو از زمی 

 .ای واقع خواهد شددر لحظه ناگهانو این . گذرداما گروه دشمنانت مثل گرد نرم خواهند شد و گروه ستم کیشان مانند کاه که می ۸

هاثی  و جمعیت تمام امت ۲. و از جانب یهوه صبایوت با رعد و زلزله و صوت عظیم و گردباد و طوفان و شعله آتش سوزنده از تو پرسش خواهد شد ۶

 که با اریئیل جنگ می
 
 .آورند مثل خواب و رؤیای شب خواهند شدتنگ میه و او را ب آورده هجوموی  کنند، یعتن تمامی آناثن که بر او و بر قلعه

نوشد و چون بیند که آب مییا شخص تشنه که خواب می. خورد و چون بیدار شود شکم او تهی استبیند که میو مثل شخص گرسنه که خواب می ۵

ن تمامی جماعت امت. باشدبیدار شود اینک ضعف دارد و جانش مشتهی می  . کنند، خواهند شدهاثی که با کوه صهیون جنگ میهمچنی 
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اب و ایشان مست می. درنگ کنید و متحت  باشید و تمتع برید و کور باشید ۱  .کرات، اما نه از مستعادل ندارند شوند، لیکن نه از سرر

ن را عارض گردانیده، چشمان شما را بسته است ۱۰ . و انبیا و رؤسای شما یعتن رائیان را محجوب کرده است. زیرا خداوند بر شما روح خواب سنگی 

توانم گوید: نمیاو می گویند: این را بخوان و داند داده، میو تمامی رؤیا برای شما مثل کلام تومار مختوم گردیده است که آن را به کسی که خواندن می ۱۱

 .دانمگوید خواندن نمیگویند این را بخوان و او میو آن طومار را به کسی که خواندن نداند داده، می ۱۷. چونکه مختوم است

اند و از من دور کردهنمایند، اما دل خود را جویند و به لبهای خویش مرا تمجید میچونکه این قوم از دهان خود به من تقرب می گوید: و خداوند می ۱۳

بنابراین اینک من بار دیگر با این قوم عمل عجیب و غریب بجا خواهم آورد و حکمت  ۱۱ .اندوصیت  است که از انسان آموخته ،ترس ایشان از من

  .حکیمان ایشان باطل و فهم فهیمان ایشان مستور خواهد شد

کیست که ما را ببیند و کیست   گویند: باشد و میکنند و اعمال ایشان در تاریکی میپنهان می وای بر آناثن که مشورت خود را از خداوند بسیار عمیق ۱۸

؟ آیا کوزه ۱۶ که ما را بشناسد؟ ن صانع خود گوید مرا نساخته است و یا تصویر  درباره  گر مثل گل محسوب شود یا مصنوع ای زیر و زبر کنندگان هر چت 

 آیا در اندک زماثن واقع نخواهد شد که لبنان به بوستان مبدل گردد و بوستان به جنگل محسوب شود؟ ۱۲ مصورش گوید که فهم ندارد؟ درباره  

 .و در آن روز کران کلام کتاب را خواهند شنید و چشمان کوران از میان ظلمت و تاریکی خواهد دید ۱۵

ن  آدمیانو حلیمان شادماثن خود را در خداوند مزید خواهند کرد و  ۱۱  .وس اسرائیل وجد خواهند نموددر قد مسکی 

ارت منقطع خواهند گردید ۷۰ وان سرر سازند و برای  را به سختن مجرم می آدمکه  ۷۱. زیرا که ستمگران نابود و استهزا کنندگان معدوم خواهند شد و پت 

انند و عادل را به بطالت منحرف میکند دام میکسی که در محکمه حکم می  درباره  وند که ابراهیم را فدیه داده است بنابراین خدا ۷۷. سازندگست 

ن می  .اش دیگر نخواهد پریدیعقوب خجل نخواهد شد و رنگ چهره ،گوید که از این به بعد خاندان یعقوب چنی 

را  باشند، در میان خویش بیند، آنگاه ایشان اسم مرا تقدیس خواهند نمود و قدوس یعقوببلکه چون فرزندان خود را که عمل دست من می ۷۳

 .و آناثن که روح گمراهی دارند فهیم خواهند شد و متمردان تعلیم را خواهند آموخت ۷۱. تقدیس خواهند کرد و از خدای اسرائیل خواهند ترسید

ن که مشورت میخداوند می ۳۱ گناه مزید   بندند لیکن نه از روح من، تا گناه را بر کنند لیکن نه از من، و عهد میگوید که وای بر پشان فتنه انگت 

 بنمایند و به قوت فرعون پناه میکنند اما از دهان من سؤال نمیکه برای فرود شدن به مصر عزیمت می ۷. نمایند
 
 .مصر اعتماد دارند رند و به سایه

۳  
 
ن هستند و  ۱. خواهد بودتان مصر رسواثی  لهذا قوت فرعون خجالت و اعتماد به سایه . اندبه حانیس رسیده او  انسفت  زیرا که سروران او در صَوعَ

ن برای ایشان خواهند  ۸  ایشان از قومی که برای ایشان فایده ندارند، خجل خواهند شد که نه معاونت و نه نفغ بلکه خجالت و رسواثی نت 
ی

 . بود همکی

ن بَهیم درباره  وج  ۶ ن تنگ و ضیق که از آنجا شت  ماده و اسد و افغ و مار آتشی  : از میان زمی  آید، توانگری خویش را بر پشت پرنده می وت جنوث 

ان نزد قومی که منفعت ندارند می چونکه اعانت مصریان عبث و ث  فایده است از این جهت ایشان را  ۲. برندالاغان و گنجهای خود را بر کوهان شت 

 .ساز تا برای ایام آینده تا ابدالآباد بماند مکتوبالآن بیا و این را در نزد ایشان بر لوج بنویس و بر طوماری  ۵. نامیدم منفعل  ترسیده

ن و پشان دروغگو می ۱ یعت خداوند را استماع نمایندپشاثن که نمی. باشندزیرا که این قوم فتنه انگت   .خواهند سرر

ین به ما گو که به رائیان می ۱۰  .یید و به مکاید نبوت کنیدگویند: رؤیت مکنید و به انبیا که برای ما به راست  نبوت ننمایید بلکه سخنان شت 

 . از راه منحرف شوید و از طریق تجاوز نمایید و قدوس اسرائیل را از نظر ما دور سازید ۱۱

ن می ۱۷ از این جهت این   ۱۳ چونکه شما این کلام را ترک کردید و بر ظلم و فساد اعتماد کرده، بر آن تکیه نمودید، گوید: بنابراین قدوس اسرائیل چنی 

 .پدید آید خواهد بودناگهان ای شما مثل شکاف نزدیک به افتادن که در دیوار بلند پیش آمده باشد و خراث  آن در لحظه گناه برای
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 کوزه   ۱۱
ی

 آن مثل شکستکی
ی

رد میکوزه  و شکستکی
 
ن آتش از آتشدان یا هایش پارهشود، بطوری که از پارهگر خواهد بود که ث  محابا خ ای به جهت گرفی 

ن آب   .از حوض یافت نخواهد شدبرداشی 

ن می ۱۸  .اما نخواستید ،بود یافتید و قوت شما از راحت و اعتماد میآرامی نجات میبه و  توبه اب گوید: زیرا خداوند یهوه قدوس اسرائیل چنی 

ن رو سوار میو گفتید: ثن بلکه بر اسبان فرار می ۱۶ ن رو خواهند شد  قیبتعلهذا  .شویمکنیم، لهذا فرار خواهید کرد و بر اسبان تت  . کنندگان شما تت 

 مانید ۱۲
 
م بر تلی باق

 
ل
َ
ق بر قله کوه و ع  .هزار نفر از نهیب یک نفر فرار خواهند کرد و شما از نهیب پنج نفر خواهید گریخت تا مثل بت 

د تا بر شما تر کشد تا بر شما رأفت نماید و از این سبب بر میو از این سبب خداوند انتظار می ۱۵ ن . حم فرماید چونکه یهوه خدای انصاف استخت 

زیرا که قوم در صهیون در اورشلیم ساکن خواهند بود و هرگز گریه نخواهی کرد و به آواز فریادت بر تو  ۱۱. خوشا بحال همگاثن که منتظر وی باشند

 .ترحم خواهد کرد، و چون بشنود تو را اجابت خواهد نمود

 .و آب مصیبت بدهد، اما معلمانت بار دیگر مخفن نخواهند شد بلکه چشمانت معلمان تو را خواهد دیدو هر چند خداوند شما را نان ضیق  ۷۰

 .گردیگوید: راه این است، در آن سلوک بنما هنگامی که به طرف راست یا چپ میو گوشهایت سختن را از عقب تو خواهد شنید که می ۷۱

۷۷  
 
 اص و پوشش بتهای ریخته

ت ْ ن نجس دور انداخته، به آن  نام تراشیده  نقره خویش را و س  طلای خود را نجس خواهید ساخت و آنها را مثل چت 

ن خویش را به آن زرع می ۷۳. خواهی گفت: دور شو کتن و نان محصول زمینت را خواهد داد و آن پر مغز و فراوان خواهد شد و باران تخمت را که زمی 

 .چریدو در آن زمان مواشر تو در مرتع وسیع خواهند 

ن را شیار می ۷۱  .غربال شده است خواهند خوردبیل و بادزنه، نمایند، آذوقه نمک دار را که با و گاوان و الاغانت که زمی 

 .و در روز کشتار عظیم که برجها در آن خواهد افتاد، نهرها و جوی  های آب بر هر کوه بلند و به هر تل مرتفع جاری خواهد شد ۷۸

ب جراحت ایشان را شفا دهد، روشناثی ماه مثل روشناثی آفتاب و روشناثی آفتاب هفت  و در روزی که خداوند  ۷۶  قوم خود را ببندد و ضن
ی

شکستکی

 . چندان مثل روشناثی هفت روز خواهد بود

 .ستآید، در غضب خود سوزنده و در ستون غلیظ و لبهایش پر از خشم و زبانش مثل آتش سوزان ااینک اسم خداوند از جای دور می ۷۲

۷۵  
 
  کند غربال  مصیبت  اها را برسد تا آنکه امتاو مثل نهر سرشار تا به گردن می و نفخه

 
و شما را سرودی  ۷۱. ها بگذاردضلالت را بر چانه قوم و دهنه

 .اسرائیل بیایند شوند تا به آواز ثن به کوه خداوند نزد صخره  خواهد بود مثل شب تقدیس نمودن عید و شادماثن دل مثل آناثن که روانه می

۳۰  
 
آتش سوزنده و طوفان و سیل و سنگهای تگرگ  و خداوند جلال آواز خود را خواهد شنوانید و فرود آوردن بازوی خود را با شدت غضب و شعله

 .زیرا که آشور به آواز خداوند شکسته خواهد شد و او را با عصا خواهد زد ۳۱. ظاهر خواهد ساخت

ب عصای قضا که خ ۳۷  .جنگیدداوند به وی خواهد آورد با دف و بربط خواهد بود و با جنگهای پر شورش با آن خواهد و هر ضن

 از قبل مهیا شده و برای پادشاه آماده گردیده استو زیرا که ت ۳۳
ْ
ت
َ
 آن را عمیق و وسیع ساخته است که توده. ف

 
م بسیار است و نفخه ن  اش آتش و هت 

یت آن را مشتعل خواه  .د ساختخداوند مثل نهر کت 

ند و بر سواران زانرو که بسیار قویوای بر آناثن که به جهت اعانت به مصر فرود آیند و بر اسبان تکیه نمایند و بر ارابه ۳۱ اند، توکل  ها، زانرو که کثت 

ن حکیم است و بلا را می ۷. اما بسوی قدوس اسرائیل نظر نکنند و خداوند را طلب ننمایند ،کنند  م خود را بر نخواهد گردانید و به ضد آورد و کلا و او نت 

یران و اعانت بدکاران خواهد برخاست کند و نه خدا و اسبان ایشان جسدند و نه روح و خداوند دست خود را دراز می آدمند اما مصریان  ۳. خاندان سرر

 . و اعانت کننده را لغزان و اعانت کرده شده را افتان گردانیده، هر دو ایشان هلاک خواهند شد
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ن گفته است: چنانکه شت  و شت  ژیان بر شکار خود غرش می ۱ نماید، هنگامی که گروه شبانان بر وی جمع شوند و از صدای زیرا خداوند به من چنی 

سیده از غوغای ایشان سر فرو نمی  .فرماید تا برای کوه صهیون و تل آن مقاتله نمایدآورد، همچنان یهوه صبایوت نزول میایشان نت 

ان باشند، همچنان یهوه صبایوت اورشلیم را حمایت خواهد نمود و حمایت کرده، آن را رستگار خواهد ساخت و از آن  مثل ۸ مرغان که در طت 

 .اید بازگشت نماییدای بتن اسرائیل، بسوی آن کس که بر وی بینهایت عصیان ورزیده ۶. درگذشته، خلاض خواهد داد

. شما آنها را به جهت گناه خویش ساخته است، ترک خواهند نمود دستانشان بتهای نقره و بتهای طلای خود را که زیرا که در آن روز هر کدام از ای ۲

ی که از انسان نباشد خواهد افتاد و تیغن که از  ۵ نباشد او را هلاک خواهد ساخت و او از شمشت  خواهد گریخت و  آدمآنگاه آشور به شمشت 

م مبهوت خواهند گردید ۱. جوانانش خراج گذار خواهند شد
 
ل
َ
یهوه که آتش او در صهیون و کوره . و صخره او از ترس زایل خواهد شد و سرورانش از ع

 .گویدوی در اورشلیم است این را می

طوفان  و مردی مثل پناهگاهی از باد و پوشسیر از  ۷. اینک پادشاهی به عدالت سلطنت خواهد نمود و سروران به انصاف حکمراثن خواهند کرد ۳۲

ن  ه  و مانند جوی  های آب در جای خشک و سایه صخر . خواهد بود و چشمان بینندگان تار نخواهد شد و گوشهای  ۳. خواهد بود رنج دیدهعظیم در زمی 

 .معرفت را خواهد فهمید و زبان الکنان کلام فصیح را به ارتجال خواهد گفت ،و دل شتابندگان ۱. شنیدشنوندگان خواهد 

ارت  رذالتزیرا مرد لئیم به  ۶. بار دیگر کریم خوانده نخواهد شد و مرد خسیس نجیب گفته نخواهد گردیدو مرد لئیم  ۸ متکلم خواهد شد و دلش سرر

 .را بعمل خواهد آورد تا نفاق را بجا آورده، به ضد خداوند به ضلالت سخن گوید و جان گرسنگان را تهی کند و آب تشنگان را دور نماید

ن زشت است و تدابت  قبیح می آلات مرد لئیم ۲ . گویندنماید تا مسکینان را به سخنان دروغ هلاک نماید، هنگامی که مسکینان به انصاف سخن مینت 

های کریمانه می ۵  .نماید و به کرَم پایدار خواهد شداما مرد کریم تدبت 

ن  ۱ ان ایمن سخن مرا گوش گای زنان مطمی  ید برخاسته، آواز مرا بشنوید و ای دخت   .ت 

ان ایمن بعد از یک سال و چند روزی مضطرب خواهید شد زانرو که چیدن انگور قطع می ۱۰  .ها نخواهد بودشود و جمع کردن میوهای دخت 

ن  ۱۱ ان  ایمن مضطرب شویدای زنان  مطمی 
ند و های دلپسبرای مزرعه ۱۷. لباس را کنده، برهنه شوید و پلاس بر میان خود ببندید.  بلرزید و ای دخت 

ن قوم من خار و خس خواهد رویید بلکه بر همه خانه ۱۳. موهای بارور سینه خواهند زد  در شهر  مفتخربر زمی 
زیرا که قصر منهدم  ۱۱. های شادماثن

وک خواهد شد و ع آباد و شهر    و مت 
 
ل و دیده بانگاه به بیشه

َ
 .هد شدها تا به ابد مبدل خواو محل تفرج خران وحسیر و مرتع گله درندگان ف

ن بر ما ریخته شود و بیابان به بوستان مبدل گردد و بوستان به جنگل محسوب شود ۱۸  که روح از اعلی علیی 
آنگاه انصاف در بیابان ساکن  ۱۶. تا زماثن

  ،و عمل عدالت ۱۲. خواهد شد و عدالت در بوستان مقیم خواهد گردید
 
 .ابدالآبادآرامی و اطمینان خواهد بود تا  ،عدالت سلامت  و نتیجه

لهای آرامی ساکن خواهند شد ۱۵ ن ن و در متن  و در مساکن  مطمی 
ن فرود آمدن جنگل تگرگ خواهد بارید و شهر به  ۱۱. و قوم من در مسکن سلامت  و حی 

 .سازیدی گاو و الاغ را رها میپاهاکارید و خوشا بحال شما که بر همه آبها تخم می ۷۰. درکه اسفل خواهد افتاد

هنگامی که غارت را به اتمام رسانیدی، غارت خواهی شد و . و ای غارتگر که غارت نشدی و ای خیانت کاری که با تو خیانت نورزیدندوای بر ت ۳۳

، به تو خیانت خواهند ورزید  .زماثن که از خیانت نمودن دست برداشت 

ن نجات ما بشوباشیم و هر بامداد بازوی ایشای خداوند بر ما ترحم فرما زیرا که منتظر تو می ۷  نت 
ی

ها  از آواز غوغا، قوم ۳. ان باش و در زمان تنکی

ن را برافرازی امت نمایند و بر آن خواهند و غارت شما را جمع خواهند کرد بطوری که موران جمع می ۱. ها پراکنده خواهند شدگریختند و چون خویشی 

ن ساکن است و صَهْیون را از انصاف و عدالت مملو خواهد ساخت باشد زانرو کهخداوند متعال می ۸. جهندجهید بطوری که ملخها می  .در اعلی علیی 
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 استقامت اوقات تو خواهد شد ۶
ْ
 .و ترس خداوند خزینه او خواهد بود. و فراواثن نجات و حکمت و معرفت

ون فریاد می ۲  .نمایندکنند و رسولان  سلامت  زار زار گریه میاینک شجاعان ایشان در بت 

 .عهد را شکسته است و شهرها را خوار نموده، به مردمان اعتنا نکرده است. گردندشود و راه گذریان تلف میها ویران میشاهراه ۵

ن ماتم کنان کاهیده شده است و لبنان خجل گشته، تلف گردیده است و شارون مثل بیابان شده و باشان و کرْمَلْ برگهای خود را ریخته ۱  . اندزمی 

م و حال خود را بر میوید که الآن بر میگخداوند می ۱۰ ن و . و شما از کاه حامله شده، خس خواهید زایید ۱۱. افرازم و اکنون متعال خواهم گردیدخت 

س شما آتسیر است که شما را خواهد سوزانید
َ
ف
َ
 . ها مثل آهک سوخته و مانند خارهای قطع شده که از آتش مشتعل گردد خواهند شدو قوم ۱۷. ن

وت مرا بدانیدام بشنوید و ای شما که نزدیک میا که دور هستید، آنچه را که کردهای شم ۱۳ ترسند و اند میگناهکاراثن که در صهیون ۱۱. باشید، جت 

خواهد  گویند(: کیست از ما که در آتش سوزنده ساکن خواهد شد و کیست از ما که در نارهای جاوداثن ساکن منافقان را فرو گرفته است، )و می ،لرزه

ن رشوه بیفشاند و گوش  ۱۸ گردید؟ اما آنکه به صداقت سالک باشد و به استقامت تکلم نماید و سود ظلم را خوار شمارد و دست خویش را از گرفی 

ها ذ صخرهاو ملا  ءهای بلند ساکن خواهد شد و ملجا او در مکان ۱۶ نهد. خون ریزی ببندد و چشمان خود را از دیدن بدیها بر هم  شنیدنخود را از 

 . نان او داده خواهد شد و آب او ایمن خواهد بود. خواهد بود

 ث  پایان را خواهد نگریست ۱۲
ن دل تو متذکر آن خوف خواهد شد )و خواهی گفت(: کجا است  ۱۵. چشمانت پادشاه را در زیباییش خواهد دید و زمی 

تواثن شنید و الکن زبان را که قوم ستم پیشه و قوم دشوار لغت را که نمی ۱۱ )خراج( و کجا است شمارنده برجها؟ ه  نویسنده و کجا است وزن کنند

و چشمانت اورشلیم مسکن سلامت  را خواهد دید یعتن . صهیون شهر جشن مقدس ما را ملاحظه نما ۷۰. تواثن فهمید بار دیگر نخواهی دیدنمی

بلکه در آنجا خداوند ذوالجلال برای ما مکان  ۷۱. ابهایش گسیخته نشودای را که منتقل نشود و میخهایش کنده نگردد و هیچکدام از طنخیمه

 .جوی  های آب و نهرهای وسیع خواهد بود که در آن هیچ کشت  با پاروها داخل نخواهد شد و سفینه بزرگ از آن عبور نخواهد کرد

یعت دهنده ما است. زیرا خداوند داور ما است ۷۷  .ما را نجات خواهد داد خداوند پادشاه ما است پس. خداوند سرر

غنیمت ریسمانهای تو سست بود که پایه دکل خود را نتوانست محکم نگاه دارد و بادبان را نتوانست بگشاید، آنگاه غارت بسیار تقسیم شد و لنگان  ۷۳

 .لیکن ساکن آن نخواهد گفت که بیمار هستم و گناه قومی که در آن ساکن باشند آمرزیده خواهد شد ۷۱. را بردند

 .و هر چه از آن صادر باشد دنیا . جهان و پری آن بشنوند ،گوش فرا دهید ها  و ای قوم ،ها نزدیک آیید تا بشنوید ای امت ۳۴

ده، بقتل تسلیم نموده است. ها و خشم وی بر جمیع لشکرهای ایشان استزیرا که غضب خداوند بر تمامی امت ۷  .پس ایشان را به هلاکت ست 

و تمامی لشکر آسمان از هم  ۱. گرددو از خون ایشان کوهها گداخته می. آیدشوند و عفونت لاشهای ایشان بر میور افکنده میو کشتگان ایشان د ۳

و تمامی لشکر آن پژمرده خواهند گشت، بطوریکه برگ از مو بریزد و مثل میوه نارس از درخت . خواهند پاشید و آسمان مثل طومار پیچیده خواهد شد

اب شده استزی ۸. انجت   شمشت  خداوند پر خون  ۶. شودو اینک بر ادوم و بر قوم مغضوب من برای داوری نازل می. را که شمشت  من در آسمان ست 

ه قوچهاشده و از پیه فربه گردیده است یعتن از خون بره رد 
 
دوم. ها و بزها و از پیه گ

 
ن ا  .زیرا خداوند را در بصره قرباثن است و ذبح عظیمی در زمی 

اب شده، خاک ایشان از پیه فربه خواهد شدو گاوان وحسیر با آنها خواهند افتاد و گوساله ۲ ن ایشان از خون ست   . ها با گاوان نر، و زمی 

 .زیرا خداوند را روز انتقام و سال عقوبت به جهت دعوی صهیون خواهد بود ۵

یت مبدل خواهد شد و زمینش ۱  .قت  سوزنده خواهد گشت و نهرهای آن به قت  و غبار آن به کت 

 .نسل خراب خواهد ماند که کسی تا ابدالآباد در آن گذر نکند هب نسل. شب و روز خاموش نشده، دودش تا به ابد خواهد برآمد ۱۰
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. ن خواهد کشیددر آن ساکن خواهند شد و ریسمان خراث  و شاقول ویراثن را بر آ کلاغف خواهند کرد و بوم و  لکه مرغ سقا و خارپشت آن را تصر ب ۱۱

اف آن کسی در آنجا نخواهد بود که او را به پادشاهی بخوانند و جمیع رؤسایش نیست خواهند شد ۱۷  .و از اسرر

مرغ خواهد شدو در قصرهایش خارها خواهد رویید و در قلعه ۱۳ و وحوش بیابان با شغال  ۱۱. هایش خسک و شت  خار و مسکن گرگ و خانه شت 

ن در آنجا مأوا گزیده، برای خود آرامگاهی خواهد یافتب دیو خواهند برخورد و  مار آشیانه  ۱۸. ه رفیق خود ندا خواهد داد و عفریت نت  در آنجا تت 

 .های خود را زیر سایه خود جمع خواهد کرد و در آنجا کرکسها با یکدیگر جمع خواهند شدساخته، تخم خواهد نهاد و بر آن نشسته، بچه

یکی از اینها گم نخواهد شد و یکی جفت خود را مفقود نخواهد یافت زیرا که دهان او این را امر . نموده، مطالعه کنید از کتاب خداوند تفتیش ۱۶

و تا ابدالآباد . و او برای آنها قرعه انداخته و دست او آن را به جهت آنها با ریسمان تقسیم نموده است ۱۲. فرموده و روح او اینها را جمع کرده است

 .نسل در آن سکونت خواهند داشت هب خواهند شد و نسل ف آنمتصر 

ن خشک شادمان خواهد شد و صحرا به وجد آمده، مثل گل سرخ خواهد شکفت ۳۵ شکوفه بسیار نموده، با شادماثن و ترنم شادی  ۷. بیابان و زمی 

 .خدای ما را مشاهده خواهند نمود جلال یهوه و زیباثی . شوکت لبنان و زیباثی کرمَل و شارون به آن عطا خواهد شد. خواهد کرد

 .سست را قوی سازید و زانوهای لرزنده را محکم گردانید دستان ۳

سید اینک خدای شما با انتقام می ۱  . آید و شما را نجات خواهد داداو با عقوبت الهی می. آیدبه دلهای خائف بگویید: قوی شوید و مت 

 .کران مفتوح خواهد گردید  آنگاه چشمان کوران باز خواهد شد و گوشهای ۸

ن خواهند نمود و زبان گنگ خواهد سرایید ۶  .زیرا که آبها در بیابان و نهرها در صحرا خواهد جوشید. آنگاه لنگان مثل غزال جست و خت 

 . خواهد بودخوابند علف و بوریا و ثن در مسکتن که شغالها می. های آب مبدل خواهد گردیدهای خشک به چشمهو سراب به برکه و مکان ۲

و در آنجا شاهراهی و طریف  خواهد بود و به طریق مقدس نامیده خواهد شد و نجسان از آن عبور نخواهند کرد بلکه آن به جهت ایشان خواهد  ۵

ی در آن نخواهد بود و حیوان درنده ۱. باشد گمراه نخواهد گردیدهم چه جاهل  و هر که در آن راه سالک شود اگر. بود آن بر نخواهد آمد و ای بر شت 

و فدیه شدگان خداوند بازگشت نموده، با ترنم به صهیون خواهند آمد و  ۱۰. در آنجا یافت نخواهد شد بلکه ناجیان بر آن سالک خواهند گشت

 .فرار خواهد کرد ،و شادماثن و خوشر را خواهند یافت و غم و ناله. خوشر جاوداثن بر سر ایشان خواهد بود

 .ردهم حزقیا پادشاه واقع شد که سنحاریب پادشاه آشور بر تمامی شهرهای حصاردار یهودا برآمده، آنها را تسخت  نمودو در سال چها ۳۶

  کانال آبو پادشاه آشور ربشاق  را از لاکیش به اورشلیم نزد حزقیا پادشاه با موکب عظیم فرستاد و او نزد   ۷
 
  برکه

 
 .گازر ایستاد  فوقاثن به راه مزرعه

ون آمدندو الیا ۳ به حزقیا بگویید  و ربشاق  به ایشان گفت:  ۱. قیم بن حلقیا که ناظر خانه بود و شبنای کاتب و یوآخ بن آساف وقایع نگار نزد وی بت 

ن می  .گویم که مشورت و قوت جنگ سخنان باطل استمی ۸ نمایید چیست؟گوید: این اعتماد شما که بر آن توکل میسلطان عظیم پادشاه آشور چنی 

نماثی که اگر کسی بر آن تکیه  هان بر عصای این ثن خرد شده یعتن بر مصر توکل می ۶ ای؟ای که به من عاض شدهالآن کیست که بر او توکل نموده

 .همچنان است فرعون پادشاه مصر برای همگاثن که بر وی توکل نمایند. سازدکند به دستش فرو رفته، آن را مجروح می

های او را برداشته است و به یهودا و اورشلیم گفته  های بلند و مذبحه بر یهوه خدای خود توکل داریم آیا او آن نیست که حزقیا مکانو اگر مرا گوثی ک ۲

ط ببند و من دو هزار اسب به تو می ۵ که پیش این مذبح سجده نمایید؟   دهم اگر از جانب خود سواران بر آنها تواثن پس حال با آقایم پادشاه آشور سرر

ین بندگان آقایم را خواهی برگردانید و بر مصر به جهت ارابه ۱. گذاشت  ها و سواران توکل داری؟پس چگونه روی یک والی از کوچکت 
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ن به جهت خراث  آن برآمده ۱۰ ن بر آی و آن را خراب کنو آیا من الآن ث  اذن یهوه بر این زمی    .ام؟ یهوه مرا گفته است بر این زمی 

 گفتند: آنگاه الیق ۱۱
 
فهمیم و با ما به زبان یهود در گوش مردمی  تمنا اینکه با بندگانت به زبان آرامی گفتگو نماثی زیرا آن را می ایم و شبنا و یوآخ به ربشاق

 گفت:  ۱۷ .که بر حصارند گفتگو منمای
 
داثن که بر حصار آیا آقایم مرا نزد آقایت و تو فرستاده است تا این سخنان را بگویم؟ مگر مرا نزد مر  ربشاق

 بایستاد و به آواز بلند به زبان یهود صدا زده،   ۱۳ اند نفرستاده، تا ایشان با شما نجاست خود را بخورند و بول خود را بنوشند؟نشسته
 
پس ربشاق

ن می ۱۱. سخنان سلطان عظیم پادشاه آشور را بشنوید گفت:   .تواند رهانیدا نمیگوید: حزقیا شما را فریب ندهد زیرا که شما ر پادشاه چنی 

ن نسازد و نگوید که یهوه البتو حزقیا شما را بر یهوه م ۱۸  .ه ما را خواهد رهانید و این شهر به دست پادشاه آشور تسلیم نخواهد شدطمی 

ن می ۱۶ ون آیید تا هر کس از مو خود و به حزقیا گوش مدهید زیرا که پادشاه آشور چنی  هر کس از انجت  خود  گوید: با من صلح کنید و نزد من بت 

ن نان و تاکستانها ۱۲. بخورد و هر کس از آب چشمه خود بنوشد ه و زمی  ن غله و شت  ن خودتان بیاورم یعتن به زمی  ن مانند زمی  . تا بیایم و شما را به زمی 

ن خآیا هیچکدام از خدایان امت. مبادا حزقیا شما را فریب دهد و گوید یهوه ما را خواهد رهانید ۱۵  ود را از دست پادشاه آشور رهانیده است؟ها زمی 

 اند؟خدایان حمات و ارفاد کجایند و خدایان سفروایم کجا و آیا سامره را از دست من رهانیده ۱۱

ن خویش را از دست من نجات داده ۷۰  اند تا یهوه اورشلیم را از دست من نجات دهد؟از جمیع خدایان این زمینها کدامند که زمی 

پس الیاقیم بن حلقیا که ناظر  ۷۷. کوت نموده، به او هیچ جواب ندادند زیرا که پادشاه امر فرموده و گفته بود که او را جواب ندهیداما ایشان س ۷۱

 
 
 .دریده نزد حزقیا آمدند و سخنان ربشاق  را به او باز گفتند خانه بود و شبنای کاتب و یوآخ بن آساف وقایع نگار با جامه

و الیاقیم ناظر خانه و  ۷. حزقیا پادشاه این را شنید لباس خود را چاک زده و پلاس پوشیده، به خانه خداوند داخل شدو واقع شد که چون  ۳۷

ن می و به وی گفتند:  ۳ شبنای کاتب و مشایخ کهنه را ملبس به پلاس نزد اشعیا ابن آموص نت  فرستاد،  و تأدیب و حزقیا چنی 
ی

گوید که امروز روز تنکی

 ا که پشان باهانت است زیر 
 
شاید یهوه خدایت سخنان ربشاق  را که آقایش پادشاه آشور او را برای  ۱. اند و قوت زاییدن نیسترحم رسیده ه دهانه

ع نماای که یافت میپس برای بقیه. اهانت نمودن خدای ج فرستاده است بشنود و سخناثن را که یهوه خدایت شنیده است توبیخ نماید   .شوند تصرن

ن می و اشعیا به ایشان گفت:  ۶. دگان حزقیا پادشاه نزد اشعیا آمدندو بن ۸ ن گویید که یهوه چنی  فرماید: از سخناثن که شنیدی که به آقای خود چنی 

سبندگان پادشاه آشور مرا بدانها کفر گفته  .اند، مت 

ی شنیده، به ولایت خود خواهد برگشت و او را در همانا روج بر او می ۲  .ولایت خودش به شمشت  هلاک خواهم ساخت فرستم که خت 

 .کرد زیرا شنیده بود که از لاکیش کوچ کرده استپس ربشاق  مراجعت کرده، پادشاه آشور را یافت که با لبنه جنگ می ۵

ی شنید که به جهت  و او درباره   ۱ ون آمده است جنگترهاقه پادشاه کوش خت  ا ،پس چون این را شنید . با تو بت   ۱۰ :حزقیا فرستاده، گفتن نزد سفت 

ن گویید: خدای تو که به او توکل می . نماثی تو را فریب ندهد و نگوید که اورشلیم به دست پادشاه آشور تسلیم نخواهد شدبه حزقیا پادشاه یهودا چنی 

 و آیا تو رهاثی خواهی یافت؟اند ای که پادشاهان آشور با همه ولایتها چه کرده و چگونه آنها را بالکل هلاک ساختهاینک تو شنیده ۱۱

. باشند ایشان را نجات دادندهاثی که پدران من آنها را هلاک ساختند مثل جوزان و حاران و رصف و بتن عدن که در تلسار میو آیا خدایان امت ۱۷

  پادشاه حمات کجا است و پادشاه ارفاد و پادشاه شهر سفروایم و هینع و عوا؟ ۱۳

اندست  و حزقیا مکتوب را از  ۱۱    سفت 
 
 .خداوند درآمده، آن را به حضور خداوند پهن کرد گرفته، آن را خواند و حزقیا به خانه

توثی که به تنهاثی بر تمامی ممالک جهان  ،نماثی ای یهوه صبایوت خدای اسرائیل که بر کروبیان جلوس می ۱۶ :و حزقیا نزد خداوند دعا کرده، گفت ۱۸

ن ر  ن و همه سخنان  ۱۲. ایا آفریدهخدا هست  و تو آسمان و زمی  ای خداوند گوش خود را فرا گرفته، بشنو و ای خداوند چشمان خود را گشوده، ببی 
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ن  ۱۵ .سنحاریب را که به جهت اهانت نمودن خدای ج فرستاده است استماع نما ای خداوند راست است که پادشاهان آشور همه ممالک و زمی 

 یشان را به آتش انداختهو خدایان ا ۱۱. ایشان را خراب کرده
 
پس به این سبب آنها را . از چوب و سنگ آدمدست  اند زیرا که خدا نبودند بلکه ساخته

  .ما را از دست او رهاثی ده تا جمیع ممالک جهان بدانند که تو تنها یهوه هست   ،پس حال ای یهوه خدای ما  ۷۰. تباه ساختند

ن می گفت: پس اشعیا ابن آموص نزد حزقیا فرستاده،   ۷۱  گوید: چونکه درباره سنحاریب پادشاه آشور نزد من دعا نمودی،یهوه خدای اسرائیل چنی 

 صهیون تو را حقت  شمرده، استهزا نموده است و دخت  اورشلیم سر خود را به تو کلامی که خداوند درباره ۷۷
اش گفته این است: آن باکره دخت 

ن افراشتهده، کفر گفتهکیست که او را اهانت کر  ۷۳. جنبانیده است ای؟ مگر قدوس ای و کیست که بر وی آواز بلند کرده، چشمان خود را به علیی 

ت ارابهبه واسطه بندگانت خداوند را اهانت کرده، گفته ۷۱ اسرائیل نیست؟ ام و بلندترین های خود بر بلندی کوهها و به اطراف لبنان برآمدهای به کتی

ین صنوب و من حفره زده، آب نوشیدم و  ۷۸. امرهایش را قطع نموده، به بلندی اقصایش و به درختستان بوستانش داخل شدهسروهای آزادش و بهت 

ام و الآن آن ام و از ایام قدیم صورت دادهای که من این را از زمان سلف کردهآیا نشنیده ۷۶. به کف پای خود تمامی نهرهای مصر را خشک خواهم کرد

 .های ویران مبدل سازیم تا تو به ظهور آمده، و شهرهای حصار دار را خراب نموده، به تودهارا به وقوع آورده

ن و علف پشت بام و مثل مزرعه قبل از نمو کردنش  . از این جهت ساکنان آنها کم قوت بوده، ترسان و خجل شدند ۷۲ مثل علف صحرا و گیاه ست 

ن تو را  ۷۵. گردیدند چونکه خشمی که به من داری و غرور تو به گوش من  ۷۱. دانمخشمی را که بر من داری میو  تو خروج ورودو اما من نشسی 

 .ای برخواهم گردانیدبنابراین مهار خود را به بیتن تو و لگام خود را به لبهایت گذاشته، تو را به راهی که آمده. برآمده است

 بود که امسال غلو علامت برای تو این خواهد  ۳۰
 
م بکارید و بدروید و تاکستانها م آنچه از آن بروید و در سال سو خورد و سال دو  خودرو خواهید  ه

ن ریشه خواهند زد و به بالا میوه خواهند آوردو بقیه ۳۱. غرس نموده، میوه آنها را بخورید . ای که از خاندان یهودا رستگار شوند بار دیگر به پایی 

ون خواهند آمدای از اورشلیم و رستگاران از کزیرا که بقیه ۳۷ ت یهوه صبایوت این را بجا خواهد آورد. وه صهیون بت   .غت 

ن می بنابراین خداوند درباره   ۳۳ گوید که به این شهر داخل نخواهد شد و به اینجا تت  نخواهد انداخت و در مقابلش با ست  نخواهد پادشاه آشور چنی 

خداوند این را . ه آمده است به همان برخواهد گشت و به این شهر داخل نخواهد شدبه راهی ک ۳۱. آمد و منجنیق در پیش او بر نخواهد افراشت

  .خویش داود آن را نجات خواهم داد زیرا که این شهر را حمایت کرده، به خاطر خود و به خاطر بنده   ۳۸. گویدمی

۳۶  
 
ون آمده، صد و هشتاد و پنج هزار نفر از اردوی آشور را زد  پس فرشته . و بامدادان چون برخاستند اینک جمیع آنها لاشهای مرده بودندخداوند بت 

و واقع شد که چون او در خانه خدای خویش نشوک عبادت  ۳۵. و سنحاریب پادشاه آشور کوچ کرده، روانه گردید و برگشته در نینوی ساکن شد ۳۲

 می
 
ن ا آضَ او را به شمشت  زدند و ایشان به زمی  ْ

َ حَدون به جایش سلطنت نمودکرد، پشانش ادرملک و سرر  .راراط فرار کردند و پشش آسَرْ

ف به موت شد و اشعیا ابن آموص نت  نزد وی آمده، او را گفت:  ۳۸ ن می در آن ایام حزقیا بیمار و مشر ن خداوند چنی  گوید: تدارک خانه خود را ببی 

ی و زنده نخواهی ماندزیرا که می ای خداوند مستدغ اینکه  و گفت:  ۳ ار برگردانیده، نزد خداوند دعا نمود،آنگاه حزقیا روی خود را بسوی دیو  ۷ .مت 

. پس حزقیا زار زار بگریست. امام و آنچه در نظر تو پسند بوده است بجا آوردهبیاد آوری که چگونه به حضور تو به امانت و به دل کامل سلوک نموده

ن میبرو و به ح ۸ :و کلام خداوند بر اشعیا نازل شده، گفت ۱ اینک . گوید: دعای تو را شنیدم و اشکهایت را دیدمزقیا بگو یهوه خدای پدرت داود چنی 

 .و تو را و این شهر را از دست پادشاه آشور خواهم رهانید و این شهر را حمایت خواهم نمود ۶. من بر روزهای تو پانزده سال افزودم

اینک سایه درجاث  که از آفتاب بر ساعت آفتاث  آحاز  ۵ :فته است بجا خواهد آورد این استو علامت از جانب خداوند که خداوند این کلام را که گ ۲

ن رفته است ده درجه به عقب بر می ن رفته بود، ده درجه برگشت. گردانمپایی   . پس آفتاب از درجاث  که بر ساعت آفتاث  پایی 
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 :یافت مکتوب حزقیا پادشاه یهودا وقت  که بیمار شد و از بیماریش شفا  ۱

وزی ایام خود به درهای هاویه می من گفتم:  ۱۰ . نمایمگفتم: خداوند را مشاهده نمی ۱۱. شومروم و از بقیه سالهای خود محروم میاینک در فت 

ن زندگان نخواهم دید . ن از من برده شدخانه من کنده گردید و مثل خیمه شبا ۱۷. را دیگر نخواهم دید آدممن با ساکنان عالم فنا . خداوند را در زمی 

 .روز و شب مرا تمام خواهی کرد. او مرا از نورد خواهد برید. مثل نساج عمر خود را پیچیدم

ن تمامی استخوانهایم را می. تا صبح انتظار کشیدم ۱۳ کند که جیک جیک می  مثل پرستو  ۱۱. روز و شب مرا تمام خواهی کرد. شکندمثل شت  همچنی 

ن به بالا ضعیف میه ناله میو مانند فاخت. نمایمصدا می  هستم. شودکنم و چشمانم از نگریسی 
ی

 . کفیل من باش. ای خداوند در تنکی

 .تمامی سالهای خود را به سبب تلجن جانم آهسته خواهم رفت. چه بگویم چونکه او به من گفته است و خود او کرده است ۱۸

ها مردمان زیست می ۱۶ ن  .پس مرا شفا بده و مرا زنده نگاه دار. باشدها و بس حیات روح من میکنند و به اینای خداوند به این چت 

. از راه لطف جانم را از چاه هلاکت برآوردی زیرا که تمامی گناهانم را به پشت سر خود انداخت  . اینک تلجن سخت من باعث سلامت  من شد ۱۲

 .باشندروند به امانت تو امیدوار نمیو آناثن که به حفره فرو میخواند گوید و موت تو را تسبیح نمیزیرا که هاویه تو را حمد نمی ۱۵

 .پدران به پشان راست  تو را تعلیم خواهند داد. گویمگویند، چنانکه من امروز میزندگانند، زندگانند که تو را حمد می ۱۱

  .نه خداوند خواهیم سراییدخداوند به جهت نجات من حاضن است، پس سرودهایم را در تمامی روزهای عمر خود در خا ۷۰

ید و آن را بر دمل بنهید که شفا خواهد یافت و اشعیا گفته بود که ۷۱  .قرض از انجت  بگت 

  علامت  که به خانه خداوند برخواهم آمد چیست؟ و حزقیا گفته بود:  ۷۷

ک بلدان بن بلدان پادشاه بابل مکتوث  و هدیهو در آن زمان مَر  ۳۹
َ
 .د زیرا شنیده بود که بیمار شده و صحت یافته استای نزد حزقیا فرستاد

ن او و حزقیا از ایشان مشور شده، خانه خزاین خود را از نقره و طلا و عطریات و روغن معطر و تمام خانه اسلحه خویش و هر چه را که در خزای ۷

ی نبود که حزقیشد به ایشان نشان داد و در خانهیافت می ن پس اشعیا نت  نزد حزقیا پادشاه  ۳. ا آن را به ایشان نشان نداداش و در تمامی مملکتش چت 

 .از جای دور یعتن از بابل نزد من آمدند حزقیا گفت:  این مردمان چه گفتند و نزد تو از کجا آمدند؟ آمده، وی را گفت: 

ی در خزاین من حزقیا گفت:  در خانه تو چه دیدند؟ او گفت:  ۱ ن   .نیست که به ایشان نشان ندادم هر چه در خانه من است دیدند و چت 

ه کردهاینک روزها می ۶ :کلام یهوه صبایوت را بشنو پس اشعیا به حزقیا گفت:  ۸ اند به آید که هر چه در خانه تو است و آنچه پدرانت تا امروز ذخت 

ی از آنها باق  نخواهد ماندو خداوند می. بابل برده خواهد شد ن  .گوید که چت 

 .را که از تو پدید آیند و ایشان را تولید نماثی خواهند گرفت و در قصر پادشاه بابل خواجه سرا خواهند شد و بعضن از پشانت ۲

 . کلام خداوند که گفت  نیکو است و دیگر گفت: هرآینه در ایام من سلامت  و امان خواهد بود حزقیا به اشعیا گفت:  ۵

سخنان دلاویز به اورشلیم گویید و او را ندا کنید که اجتهاد او تمام شده و گناه وی  ۷ :گویدخدای شما می .قوم مرا تسلی دهید ،تسلی دهید  ۴۱

 .آمرزیده گردیده، و از دست خداوند برای تمامی گناهانش دو چندان یافته است

ای برافراشته و هر کوه و تلی پست دره هر  ۱. ای در بیابان، راه خداوند را مهیا سازید و طریف  برای خدای ما در صحرا راست نماییدصدای ندا کننده ۳

و جلال خداوند مکشوف گشته، تمامی بشر آن را با هم خواهند دید زیرا که دهان  ۸. و کجیها راست و ناهمواری  ها هموار خواهد گردید ،خواهد شد 

ن را ندا کنم؟ تمامی بشر گیاه وی گفت: . ندا کن گوید: هاتفن می ۶. خداوند این را گفته است  زیباثی  چه چت 
ی

 .اش مثل گل صحرااست و همکی

 .البته مردمان گیاه هستند. شودشود زیرا نفخه خداوند بر آن دمیده میگیاه خشک و گلش پژمرده می ۲
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و ای  ،دهی به کوه بلند برآیای صهیون که بشارت می ۱ .گیاه خشک شد و گل پژمرده گردید، لیکن کلام خدای ما تا ابدالآباد استوار خواهد ماند ۵

س و به شهرهای یهودا بگو که ،دهی آوازت را با قوت بلند کناورشلیم که بشارت می  .هان خدای شما است آن را بلند کن و مت 

 .آیداینک اجرت او با وی است و عقوبت وی پیش روی او می. نمایدآید و بازوی وی برایش حکمراثن میاینک خداوند یهوه با قوت می ۱۰

  ،او مثل شبان ۱۱
 
ی خود را خواهد چرانید و به بازوی خود بره گله ها را جمع کرده، به آغوش خویش خواهد گرفت و شت  دهندگان را به ملایمت رهت 

ن را در  ۱۷. خواهد کرد انگنجانیده و کوهها را به   وزنکیست که آبها را به کف دست خود پیموده و افلاک را با وجب اندازه کرده و غبار زمی  ن و تلها  مت 

  را به ترازو وزن نموده است؟

 ؟کیست که روح خداوند را قانون داده یا مشت  او بوده او را تعلیم داده باشد  ۱۳

 داد؟او از که مشورت خواست تا به او فهم بخشد و طریق راست  را به او بیاموزد؟ و کیست که او را معرفت آموخت و راه فطانت را به او تعلیم  ۱۱

ان شمرده میها مثل قاینک امت ۱۸ ن رْد بر میاینک جزیره. شوندطره دلو و مانند غبار مت 
 
 نیست و  ۱۶. داردها را مثل گ

ن
م کاق ن و لبنان به جهت هت 

 .نماینداند و از عدم و بطالت نزد وی کمت  میها بنظر وی هیچتمامی امت ۱۲. کندحیواناتش برای قرباثن سوختتن کفایت نمی

 توانید کرد؟کدام شبه را با او برابر می کنید ومیپس خدا را به که تشبیه  ۱۵

های نقره برایش میریزد و زرگر آن را به طلا میصنعتگر بت را می ۱۱ ن هدایا نداشته باشد، درخت  را   ۷۰. ریزدپوشاند، و زنجت  کسی که استطاعت چنی 

 . نشود برای او بسازد کطلبد تا بت  را که متحر ری را میکند و صنعتگر ماهپوسد اختیار میکه نمی

ن نفهمیدهآیا ندانسته و نشنیده ۷۱ ن نشسته است و ساکنانش  ۷۷ اید؟اید و از ابتدا به شما خت  داده نشده است و از بنیاد زمی  او است که بر کره زمی 

اند و آنها را مثل خیمه به جهت سکونت پهن میاوست که آسمانها را مثل پرده می. باشندمثل ملخ می  .کندگست 

ان را  ۷۳ ن که امت  ن ریشه نزده هنوز غرس نشده و کاشته نگردیده ۷۱. سازدگرداند و داوران جهان را مانند بطالت میمی ناچت  اند و تنه آنها هنوز در زمی 

 . ربایدشوند و گردباد آنها را مثل کاه میدمد و پژمرده میاست، که فقط بر آنها می

ن برافراشته ببینید ۷۶ :گویدتا با وی مساوی باشم؟ قدوس میکنید پس مرا به که تشبیه می ۷۸ کیست که اینها را آفرید و  . چشمان خود را به علیی 

ون آورده، جمیع آنها را بنام می ت قوت و از عظمت تواناثی وی یکی از آنها گم نخواهد شدکیست که لشکر اینها را بشماره بت   .خواند؟ از کتی

: تن و ای اسرائیل چرا میکای یعقوب چرا فکر می ۷۲  .راه من از خداوند مخفن است و خدای من انصاف مرا از دست داده است گوثی

ن درمانده و خسته نمیآیا ندانسته و نشنیده ۷۵  شود و فهم او را تفحص نتوان کرد؟ای که خدای سرمدی یهوه آفریننده اقصای زمی 

 .افتندگردند و شجاعان بکلی میحت  جوانان هم درمانده و خسته می ۳۰. نمایدده عطا میبخشد و ناتوانان را قدرت زیاضعیفان را قوت می ۷۱

خواهند خرامید . خواهند دوید و خسته نخواهند شد. باشند قوت تازه خواهند یافت و مثل عقاب پرواز خواهند کرداما آناثن که منتظر خداوند می ۳۱

 .و درمانده نخواهند گردید

 .با هم به محاکمه نزدیک بیاییم. نزدیک بیایند، آنگاه تکلم نمایند ،ها قوت تازه بهم رسانند و قبیله ،ه حضور من خاموش شوید ها بای جزیره ۴۱

ق برانگیخت که عدالت او را نزد  ۷ . گرداندکند و او را بر پادشاهان مسلط میها را به وی تسلیم میخواند؟ امتی وی میپاهاکیست که کسی را از مشر

 .گردد به کمان وی تسلیم خواهد نمودایشان را مثل غبار به شمشت  وی و مثل کاه که پراکنده میو 

 .ی خود نرفته بود، بسلامت  خواهد گذشتپاهانموده، به راهی که با  تعقیبایشان را  ۳

 .باشم من هستماول و با آخرین میکیست که این را عمل نموده و بجا آورده، و طبقات را از ابتدا دعوت نموده است؟ من که یهوه و  ۱
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ن بلرزیدند و تقرب جسته، آمدندجزیره ۸  .ها دیدند و ترسیدند و اقصای زمی 

ان زننده را تقویت کند سندنجار زرگر را و آنکه با چکش صیقل می ۲. هر کس همسایه خود را اعانت کرد و به برادر خود گفت: قوی دل باش ۶

 . ک نشودسازد تا متحر ا به میخها محکم مید: که خوب است و آن ر گویباره لحیم مینماید و در می

ن گرفته، تو را از کرانه ۱ من ابراهیم، خلیلام و ای ذریت من و ای یعقوب که تو را برگزیده اما تو ای اسرائیل بنده   ۵ هایش که تو را از اقصای زمی 

، تو را برگزیدم ام و به تو گفتهخوانده س زیرا که من با تو هستم و مشوش مشو زیرا من خدای تو هستم ۱۰ .و ترک ننمودمام تو بنده من هست  تو . مت 

ی خواهم کرد  .را تقویت خواهم نمود و البته تو را معاونت خواهم داد و تو را به دست راست عدالت خود دستگت 

ن شده، هلاک خواهند گردیداینک همه آناثن که بر تو خشم دارند، خجل و رسوا خواهند شد و آناثن که با تو  ۱۱  .معارضه نمایند ناچت 

 .آناثن را که با تو مجادله نمایند جستجو کرده، نخواهی یافت و آناثن که با تو جنگ کنند نیست و نابود خواهند شد ۱۷

س زیرا من تو را نصرت خواهم دادزیرا من که یهوه خدای تو هستم دست راست تو را گرفته، به تو می ۱۳  .گویم: مت 

س گروهکای کرْم یعقوب و   ۱۱  .گوید: من تو را نصرت خواهم دادباشد میزیرا خداوند و قدوس اسرائیل که ولی تو می .اسرائیل مت 

ن نو دندانه دار خواهم ساخت و کوهها را پایمال کرده، خرد خواهی نمود و تلها را مثل کاه خواهی ساخت ۱۸ آنها را خواهی  ۱۶. اینک تو را گردون تت 

 . لیکن تو از خداوند شادمان خواهی شد و به قدوس اسرائیل فخر خواهی نمود. شاند و باد آنها را برداشته، گردباد آنها را پراکنده خواهد ساختاف

ان و مسکینان آب را می ۱۲  خشک میجویند و نمیفقت 
ی

خدای . من که یهوه هستم ایشان را اجابت خواهم نمود. شودیابند و زبان ایشان از تشنکی

ن . ها جاری خواهم نمودبر تلهای خشک نهرها و در میان وادیها چشمه ۱۵. اسرائیل هستم ایشان را ترک نخواهم کرد و بیابان را به برکه آب و زمی 

کاج و در بیابان سرو آزاد و شطیم و آس و درخت زیتون را خواهم گذاشت و در صحرا صنوبر و   ۱۱. های آب مبدل خواهم ساختخشک را به چشمه

تا ببینند و بدانند و تفکر نموده، با هم تأمل نمایند که دست خداوند این را کرده و قدوس اسرائیل این را ایجاد  ۷۰. چنار را با هم غرس خواهم نمود

ن قوی خویش را عرضه داریدگوید: دعوی خود را پیش آورید و پادشاه یعقوب میخداوند می ۷۱. نموده است  .گوید: براهی 

ن را و کیفیت آنها را بیان کنید تا تفکر نموده، آخر آنها را بدانیم یا . چه را که واقع خواهد شد نزدیک آورده، برای ما اعلام نمایندآن ۷۷ های پیشی  ن چت 

های آینده را به ما بشنوانید ن ها را که بعد از این واقع خواهد شد بیان کنید تا بدانیم که شما خدایانید ۷۳. چت  ن کوثی یا بدی را بجا آورید تا باری، نی. و چت 

ن هستید و عمل شما هیچ است و هر که شما را اختیار کند رجس است ۷۱. ملتفت شده، با هم ملاحظه نماییم  . اینک شما ناچت 

ق آفتاب که اسم مرا خواهد خواند و او بر سروران مثل  ۷۸ هد آمد و مانند  خوا خاک رسکسی را از شمال برانگیختم و او خواهد آمد و کسی را از مشر

ل را پایمال میکوزه ای نیست و اعلام  البته خت  دهنده. کیست که از ابتدا خت  داد تا بدانیم، و از قبل تا بگوییم که او راست است ۷۶. کندگری که گ 

ها )خواهد رس ۷۲. ای ثن و کسی هم نیست که سخنان شما را بشنودکننده ن ید( و به اورشلیم بشارت اول به صهیون گفتم که اینک هان این چت 

ن مشورت دهنده ۷۵. ای بخشیدمدهنده . ای نبود که چون از ایشان سؤال نمایم جواب تواند دادو نگریستم و کسی یافت نشد و در میان ایشان نت 

 .اینک جمیع ایشان باطلند و اعمال ایشان هیچ است و بتهای ریخته شده ایشان باد و بطالت است ۷۱

ی نمودم و برگزیده    من اینک بنده   ۴۲ ها صادر نهم تا انصاف را برای امتمن که جانم از او خشنود است، من روح خود را بر او می که او را دستگت 

 .ها نخواهد شنوانیداو فریاد نخواهد زد و آواز خود را بلند نخواهد نمود و آن را در کوچه ۷. سازد

 .خاموش نخواهد ساخت تا عدالت را به راست  صادر گرداندثن خرد شده را نخواهد شکست و فتیله ضعیف را  ۳

ن قرار دهد و جزیره ۱ یعت او باشنداو ضعیف نخواهد گردید و منکش نخواهد شد تا انصاف را بر زمی   .ها منتظر سرر
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انید و نفس را به قومی که در  ۸ ن و نتایج آن را گست  آن باشند و روح را بر آناثن که در آن سالکند  خدا یهوه که آسمانها را آفرید و آنها را پهن کرد و زمی 

ن میمی ها ام و دست تو را گرفته، تو را نگاه خواهم داشت و تو را عهد قوم و نور امتمن که یهوه هستم تو را به عدالت خوانده ۶ :گویددهد، چنی 

ان را از زندان و نشینندگان در  ۲. خواهم گردانید ون آوری تا چشمان کوران را بگشاثی و است   .ظلمت را از محبس بت 

ن است ۵  .و جلال خود را به کسی دیگر و ستایش خویش را به بتهای تراشیده نخواهم داد ،من یهوه هستم و اسم من همی 

های نو اعلام می ۱ ن ن واقع شد و من از چت   . دهمکنم و قبل از آنکه بوجود آید شما را از آنها خت  میاینک وقایع نخستی 

ن بشاییدای جزیره ،روید، و ای آنچه در آن استه به دریا فرود میای شما ک ۱۰  .ها و ساکنان آنها سرود نو را به خداوند و ستایش وی را از اقصای زمی 

 .ره زنندهاثی که اهل قیدار در آنها ساکن باشند آواز خود را بلند نمایند و ساکنان سالع ترنم نموده، از قله کوهها نعصحرا و شهرهایش و قریه ۱۱

 .ها بخوانندبرای خداوند جلال را توصیف نمایند و تسبیح او را در جزیره ۱۷

ون می ۱۳ ت خویش را بر میخداوند مثل جبار بت   غت 
ی

اندآید و مانند مرد جنکی ن . فریاد کرده، نعره خواهد زد و بر دشمنان خویش غلبه خواهد نمود. انگت 

 .زاید، نعره خواهم زد و دم زده، آه خواهم کشیدالآن مثل زثن که می. دداری نمودماز زمان قدیم خاموش و ساکت مانده، خو  ۱۱

 .ها را خشک خواهم ساختکوهها و تلها را خراب کرده، تمامی گیاه آنها را خشک خواهم ساخت و نهرها را جزایر خواهم گردانید و برکه ۱۸

ی نموده، ایشانو کوران را به راهی که ندانسته ۱۶ ظلمت را پیش ایشان به نور و کج  . هاثی که عارف نیستند هدایت خواهم نمودرا به طریق اند رهت 

 .این کارها را بجا آورده، ایشان را رها نخواهم نمود. را به راست  مبدل خواهم ساخت

 .عقب برگردانیده، بسیار خجل خواهند شدگویند که خدایان ما شمایید، به آناثن که بر بتهای تراشیده اعتماد دارند و به اصنام ریخته شده می ۱۲

فرستم؟ کیست  من کور باشد و کیست که کر باشد مثل رسول من که می کیست که مثل بنده   ۱۱. ای کران بشنوید و ای کوران نظر کنید تا ببینید ۱۵

م من و کور مانند بنده   سل 
های بسیار می ۷۰ خداوند؟ که کور باشد، مثل م  ن . شنودگشاید لیکن خود نمیگوشها را می. داریبیتن اما نگاه نمیچت 

یعت خویش را تعظیم و تکریم نماید ۷۱  .خداوند را به خاطر عدل خود پسند آمد که سرر

. ای نیستایشان غارت شده و رهاننده. اندها صید شده و در زندانها مخفن گردیدهاند و جمیع ایشان در حفرهلیکن اینان قوم غارت و تاراج شده ۷۷

 کیست در میان شما که به این گوش دهد و توجه نموده، برای زمان آینده بشنود؟ ۷۳. گوید که باز دهاراج گشته و کسی نمیت

استند کیست که یعقوب را به تاراج و اسرائیل را به غارت تسلیم نمود؟ آیا خداوند نبود که به او گناه ورزیدیم چونکه ایشان به راههای او نخو  ۷۱

یعت او را اطاعت ننمودند؟ سلوک نمایند  بنابراین حدت غضب خود و شدت جنگ را بر ایشان ریخت و آن ایشان را از هر طرف مشتعل  ۷۸ و سرر

 .ساخت و ندانستند و ایشان را سوزانید اما تفکر ننمودند

ن می و الآن خداوند که آفریننده   ۴۳ س زیرا   گوید: تو ای یعقوب، و صانع تو ای اسرائیل است چنی  که من تو را فدیه دادم و تو را به اسمت خواندم مت 

و چون از میان آتش رَوی، سوخته . تو را فرو نخواهند گرفتو من با تو خواهم بود  ،و چون از نهرها چون از آبها بگذری  ۷. پس تو از آن من هست  

 .اش تو را نخواهد سوزانیدنخواهی شد و شعله

 .مصر را فدیه تو ساختم و حبش و سبا را به عوض تو دادم. نجات دهنده تو هستم زیرا من یهوه خدای تو و قدوس اسرائیل ۳

. را به عوض تو و طوایف را در عوض جان تو تسلیم خواهم نمود آدمیانداشتم پس چونکه در نظر من گرانبها و مکرم بودی و من تو را دوست می ۱

ق خواه ۸ س زیرا که من با تو هستم و ذریت تو را از مشر  .م آورد و تو را از مغرب جمع خواهم نمودمت 

ن بیاور. به شمال خواهم گفت که "بده" و به جنوب که "ممانعت مکن" ۶ انم را از کرانهای زمی 
 .پشان مرا از جای دور و دخت 
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 .یعتن هر که را به اسم من نامیده شود و او را به جهت جلال خویش آفریده و او را مصور نموده و ساخته باشم ۲

ون آورقومی را که چشم دارند اما کور هستند و گوش دارند اما کر می ۵ پس در میان . ها فراهم آیندها با هم جمع شوند و قبیلهجمیع امت ۱. باشند بت 

ن را به ما اعلام نماید؟ شهود خود را بیاورند تا تصدیق شوند یا استماع نموده، اقرار  بکنند که این راست  آنها کیست که از این خت  دهد و امور اولی 

تا دانسته، به من ایمان آورید و بفهمید که من او هستم و پیش از من . باشیدام شهود من میشما و بنده من که او را برگزیده گوید کهیهوه می ۱۰. است

 .ای نیستمن، من یهوه هستم و غت  از من نجات دهنده ۱۱. خداثی مصور نشده و بعد از من هم نخواهد شد

. گوید که شما شهود من هستید و من خدا هستمخداوند می. ام و اعلام نموده و در میان شما خدای غت  نبوده استمن اخبار نموده و نجات داده ۱۷

ن من او می ۱۳   من عمل خواهم نمود و کیست که آن را رد نماید؟. باشم و کسی که از دست من تواند رهانید نیستو از امروز نت 

ن می خداوند که ۱۱ بخاطر شما به بابل فرستادم و همه ایشان را مثل فراریان فرود خواهم آورد و کلدانیان را  گوید: ولی شما و قدوس اسرائیل است چنی 

ن در کشتیهای وَجْد  ایشان   .اسرائیل و پادشاه شما آفریننده  . من خداوند قدوس شما هستم ۱۸. نت 

ن میی عظیم میخداوند که راهی در دریا و طریف  در آبها ۱۶ ون میآنکه ارابه ۱۲ :گویدسازد چنی  ایشان با هم  ،آورد ها و اسبها و لشکر و قوت آن را بت 

ن را بیاد نیاورید و در امور قدیم تفکر ننمایید ۱۵. خواهند خوابید و نخواهند برخاست و منطفن شده، مثل فتیله خاموش خواهند شد های اولی  ن . چت 

ن  ۱۱ . آیا آن را نخواهید دانست؟ بدرست  که راهی در بیابان و نهرها در هامون قرار خواهم داد. آیدآورم و آن الآن بظهور میمی بوجود  نو  یاینک من چت 

مرغها مرا تمجید خواهند نمود چونکه آب در بیابان و نهرها در صحرا بوجود می ۷۰ آورم تا قوم خود و برگزیدگان خویش را حیوانات صحرا گرگان و شت 

اب  اما تو ای یعقوب مرا نخواندی و تو ای اسرائیل از من به تنگ آمدی؟ ۷۷. این قوم را برای خود ایجاد کردم تا تسبیح مرا بخوانند ۷۱. نمایم ست 

 بر تو ننهادم و به بخور تو گوسفندان قرباثن  ۷۳
ی

را به تنگ  های سوختتن خود را برای من نیاوردی و به ذبایح خود مرا تکریم ننمودی؟ به هدایا بندکی

 نهادی و به خطایای . ثن معطر را به جهت من به نقره نخریدی و به پیه ذبایح خویش مرا ست  نساخت   ۷۱. نیاوردم
ی

بلکه به گناهان خود بر من بندکی

 .من هستم من که بخاطر خود خطایای تو را محو ساختم و گناهان تو را بیاد نخواهم آورد ۷۸. خویش مرا به تنگ آوردی

ن تو گناه ورزیدند و واسطه ۷۲. حجت خود را بیاور تا تصدیق شوی. یاد بده تا با هم محاکمه نماییم مرا  ۷۶ . های تو به من عاض شدنداجداد اولی 

ام خواهم ساخت و یعقوب را به لعنت و اسرائیل را به دشنام تسلیم خواهم نمود ۷۵  .بنابراین من سروران قدس را ث  احت 

 .اممن یعقوب بشنو و ای اسرائیل که تو را برگزیدهاما الآن ای بنده  ۴۴

ن میخداوند که تو را آفریده و تو را از رحم بششت و معاون تو می ۷ سباشد چنی  ون که تو را برگزیده ،گوید: ای بنده من یعقوب مت 
 .امو ای یشر 

( تشنه آب خواهم ریخت و نهرها بر خشک ۳ ن  .خواهم ریخت و برکت خویش را بر اولاد تو روح خود را بر ذریت تو . اینک بر )زمی 

ه ۱ ن ن را به  ۸. ها، مثل درختان بید بر جوی  های آب خواهند روییدو ایشان در میان ست  یکی خواهد گفت که من از آن خداوند هستم و دیگری خویشی 

ن را به نام اسرائ نام یعقوب خواهد خواند و دیگری بدست خود برای خداوند خواهد نوشت  .ب خواهد ساختیل ملقو خویشی 

ن می ۶  .گوید: من اول هستم و من آخر هستم و غت  از من خداثی نیستخداوند پادشاه اسرائیل و یهوه صبایوت که ولی ایشان است چنی 

های آی. و مثل من کیست که آن را اعلان کند و بیان نماید و آن را ترتیب دهد، از زماثن که قوم قدیم را برقرار نمودم ۲ ن نده و آنچه را که واقع پس چت 

آیا از زمان قدیم تو را اخبار و اعلام ننمودم و آیا شما شهود من نیستید؟ آیا غت  از من خداثی . ترسان و هراسان مباشید ۵. خواهد شد اعلان بنمایند

 باطلند و آناثن که بتهای تراشیده می ۱. شناسمای نیست و احدی را نمیهست؟ البته صخره
ً
هاثی که ایشان می سازند، جمیعا

ن ای پسندند، فایدهچت 

 کیست که خداثی ساخته یا بت  ریخته باشد که نفغ ندارد؟ ۱۰. دانند تا خجالت بکشندبینند و نمیندارد و شهود ایشان نمی
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 . رسان و خجل گردندپس جمیع ایشان جمع شده، بایستند تا با هم ت. باشندمی آدماینک جمیع یاران او خجل خواهند شد و صنعتگران از  ۱۱

 گرسنه شده، ث  قوت دهد و با قوت بازوی خویش آن را میکند و با چکش صورت میتراشد و آن را در زغال کار میآهن را با تیشه می ۱۷
ن سازد و نت 

سازد و با با رنده آن را صاف می کند و تراشد و ریسمان را کشیده، با قلم آن را نشان میچوب را می ۱۳. رساندگردد و آب ننوشیده، ضعف بهم میمی

و بلوط را   سروکند و آزاد برای خود قطع می سدرهای  ۱۱. سازد تا در خانه ساکن شودکند پس آن را به شبیه انسان و به جمال آدمی میپرگار نشان می

به جهت سوخت بکار  آدمپس برای  ۱۸. دهدنمو میکند و شمشاد را غرس نموده، باران آن را گرفته، آنها را از درختان جنگل برای خود اختیار می

 .کندپرستد و از آن بت  ساخته، پیش آن سجده میپزد و خداثی ساخته، آن را میکند و آن را افروخته نان میآید و از آن گرفته، خود را گرم میمی

گوید: وه گرم شده، آتش را شود و گرم شده، میه کرده، ست  میخورد و کباب را برشتسوزاند و بر بعضن گوشت پخته میبعضن از آن را در آتش می ۱۶

  ۱۲. دیدم
 
گوید: مرا نجات بده چونکه تو کند و نزد آن دعا نموده، میسازد و پیش آن سجده کرده، عبادت میآن خداثی یعتن بت خویش را می و از بقیه

 .شان را بسته است تا نبینند و دل ایشان را تا تعقل ننمایندفهمند زیرا که چشمان ایدانند و نمیایشان نمی ۱۵. خدای من هست  

ن نان پختیم و گوشت را کباب کرده، خوردیم ۱۱ پس . و تفکر ننموده، معرفت و فطانت  ندارند تا بگویند نصف آن را در آتش سوختیم و بر زغالش نت 

 
 
کند که جان خود را سازد و دل فریب خورده او را گمراه میوراک خود میخاکست  را خ ۷۰ آن بت  بسازیم و به تنه درخت سجده نماییم؟ آیا از بقیه

 . نماید که آیا در دست راست من دروغ نیستنتواند رهانید و فکر نمی

. دتو را سرشتم ای اسرائیل تو بنده من هست  از من فراموش نخواهی ش. ای یعقوب و ای اسرائیل اینها را بیاد آور چونکه تو بنده من هست   ۷۱

های تو را مثل ابر غلیظ و گناهانت را مانند ابر محو ساختم ۷۷  .امپس نزد من بازگشت نما زیرا تو را فدیه کرده. تقصت 

ن  .ای آسمانها ترنم نمایید زیرا که خداوند این را کرده است ۷۳ فریاد برآورید و ای کوهها و جنگلها و هر درخت  که در آنها باشد  ،و ای اسفلهای زمی 

ن را در اسرائیل تمجید خواهد نمود .ییدبشا  . زیرا خداوند یعقوب را فدیه کرده است و خویشی 

ن می ۷۱ ن را ساختمخداوند که ولی تو است و تو را از رحم سرشته است چنی  ن را . گوید: من یهوه هستم و همه چت  انیدم و زمی 
آسمانها را به تنهاثی گست 

 و با من که بود؟ ،پهن کردم

 .کندگرداند و علم ایشان را به جهالت تبدیل میو حکیمان را بعقب بر می. گرداندسازد و جادوگران را احمق میت کاذبان را باطل میآنکه آیا ۷۸

 خواهد شد و درباره   آباد گوید اورشلیم می رساند، که درباره  دارد و مشورت رسولان خویش را به انجام میکه سخنان بندگان خود را برقرار می ۷۶

 .های آن را برپا خواهم داشتشهرهای یهودا که بنا خواهد شد و خراث  

گوید که او شبان من است و تمامی مشت مرا به کورش می  و درباره   ۷۵. گوید که خشک شو و نهرهایت را خشک خواهم ساختآنکه به لجه می ۷۲

 .هیکل که بنیاد تو نهاده خواهد گشت ه  گوید بنا خواهد شد و دربار اورشلیم می اتمام خواهد رسانید و درباره  

ها را مغلوب سازم و کمرهای پادشاهان را بگشایم تا خداوند به مسیح خویش یعتن به کورش که دست راست او را گرفتم تا به حضور وی امت ۴۵

ن میدرها را به حضور وی مفتوح نمایم و دروازه  :گویدها دیگر بسته نشود چنی 

ن را خواهم برید. اهم خرامید و جایهای ناهموار را هموار خواهم ساختکه من پیش روی تو خو  ۷ ن را شکسته، پشت بندهای آهنی  . و درهای برنجی 

 .باشمام خدای اسرائیل میتا بداثن که من یهوه که تو را به اسمت خوانده .و گنجهای ظلمت و خزاین مخفن را به تو خواهم بخشید ۳

 .ب ساختماخت  تو را به اسمت خواندم و ملقخویش اسرائیل، هنگامی که مرا نشن گزیده  خود یعقوب و بر  به خاطر بنده   ۱

 .من کمر تو را بستم هنگامی که مرا نشناخت  . من یهوه هستم و دیگری نیست و غت  از من خداثی ثن  ۸
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ق آفتاب و مغرب آن بدانند که سوای من احدی نیست ۶  .من یهوه هستم و دیگری ثن . تا از مشر

ها هستم. صانع سلامت  و آفریننده بدی. ظلمت نور و آفریننده   ید آورنده  پد ۲ ن ای آسمانها از بالا ببارانید تا افلاک  ۵. من یهوه صانع همه این چت 

ن بشکافد تا نجات و عدالت نمو کنند و آنها را با هم برویاند زیرا که من یهوه این را آفریده  .امعدالت را فرو ریزد و زمی 

ن مخاصمه نماید  وای بر  ۱ ؟ یا مصنوع تو درباره تو آیا کوزه به کوزه. کسی که با صانع خود چون سفالی با سفالهای زمی  ن را ساخت  گر بگوید چه چت 

ن را تولید نمودی و به زن که چه زاییدی ۱۰ بگوید که او دست ندارد؟ خداوند که قدوس اسرائیل و  ۱۱. وای بر کسی که به پدر خود گوید: چه چت 

ن مینع آن میصا ن را ساختم و  ۱۷. مرا به من تفویض نمایید دستانگوید: درباره امور آینده از من سؤال نمایید و پشان مرا و اعمال باشد چنی  من زمی 

انید و من تمامی لشکرهای آنها را امر فرمودم دستان. را بر آن آفریدم آدم و تمامی راههایش را من او را به عدالت برانگیختم  ۱۳. من آسمانها را گست 

انم را آزاد خواهد نمود، اما نه برای قیمت و نه برای هدیه. راست خواهم ساخت  . گویدیهوه صبایوت این را می. شهر مرا بنا کرده، است 

ن می ۱۱ و تابع تو شده . هند بودباشند نزد تو عبور نموده، از آن تو خوامی حبش و اهل سبا که مردان بلند قد  گوید: حاصل مصر و تجارتخداوند چنی 

ها خواهند آمد و پیش تو خم شده و نزد تو   .ه خدا در تو است و دیگری نیست و خداثی ثن التماس نموده، خواهند گفت: البت در زنجت 

 خداثی هست  که خود را پنهان می ۱۸
ً
سازند  که بتها میجمیع ایشان خجل و رسوا خواهند شد و آناثن  ۱۶. کتن ای خدای اسرائیل و نجات دهنده یقینا

 .اما اسرائیل به نجات جاوداثن از خداوند ناج  خواهند شد و تا ابدالآباد خجل و رسوا نخواهند گردید ۱۲. با هم به رسواثی خواهند رفت

ن را سرشت و ساخت و آن را استوار نمود و آن را عبث نیافرید بلکه به جه ۱۵ ت سکونت مصور نمود زیرا یهوه آفریننده آسمان که خدا است که زمی 

ن می ن تاریک تکلدر  ۱۱. گوید: من یهوه هستم و دیگری نیستچنی  من . و به ذریه یعقوب نگفتم که مرا عبث بطلبید. م ننمودمخفا و در جاثی از زمی 

های راست را اعلان مییهوه به عدالت سخن می ن آناثن که چوب . هم نزدیک شویدها جمع شده، بیایید و با ای رها شدگان از امت ۷۰. نمایمگویم و چت 

 .نمایند معرفت ندارنددارند و نزد خداثی که نتواند رهانید دعا میبتهای خود را بر می

کیست که این را از ایام قدیم اعلان نموده و از زمان سلف اخبار کرده است؟ . پس اعلان نموده، ایشان را نزدیک آورید تا با یکدیگر مشورت نمایند ۷۱

ن به من توجه ای جمیع کرانه ۷۷. که یهوه هستم و غت  از من خداثی دیگر نیست؟ خدای عادل و نجات دهنده و سوای من نیست  آیا نه من های زمی 

به ذات خود قسم خوردم و این کلام به عدالت از دهانم صادر گشته بر نخواهد گشت   ۷۳. نمایید و نجات یابید زیرا من خدا هستم و دیگری نیست

و بسوی او . باشدو مرا خواهند گفت عدالت و قوت فقط در خداوند می ۷۱. و پیش من خم خواهد شد و هر زبان به من قسم خواهد خوردکه هر زان

 .و تمامی ذریت اسرائیل در خداوند عادل شمرده شده، فخر خواهند کرد. خواهند آمد و همگاثن که به او خشمناکند خجل خواهند گردید

بب   ۴۶
َ
داشتید حمل گشته و بار حیوانات ضعیف شده آنهاثی که شما بر می. منحتن گردیده بتهای آنها بر حیوانات و بهایم نهاده شد و ل خم شده و ن

 منحتن و خم شده، آن بار را نمی ۷. است
ً
ی میآنها جمیعا  .روندتوانند رهانید بلکه خود آنها به است 

 .ایده از بطن بر من حمل شده و از رحم برداشته من بودهای خاندان یعقوب و تمامی بقیه خاندان اسرائیل ک ۳

ی شما من همان هستم و تا به شیخوخیت من شما را خواهم برداشت ۱ . من آفریدم و من برخواهم داشت و من حمل کرده، خواهم رهانید. و تا به پت 

 م؟نمایید تا مشابه شویسازید و مرا با که مقابل میمرا با که شبیه و مساوی می ۸

ان میآناثن که طلا را از کیسه می ۶ ن ن میسنجند، زرگری را اجت  میریزند و نقره را به مت  . نمایندکنند تا خداثی از آن بسازد پس سجده کرده، عبادت نت 

نمایند اما جواب ثه هم مینزد او استغا. تواند کردایستد و از جای خود حرکت نمیگذارند و او میبرند و به جایش میآن را بر دوش برداشته، می ۲

 ایشان نتواند رهانیدنمی
ی

 . دهد و ایشان را از تنکی
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 .و ای عاصیان آن را در دل خود تفکر نمایید. این را بیاد آورید و مردانه بکوشید ۵

های اول را از زمان قدیم به یاد آورید ۱ ن  .خدا هستم و نظت  من ثن . زیرا من قادر مطلق هستم و دیگری نیست. چت 

. گویم که اراده من برقرار خواهد ماند و تمامی مشت خویش را بجا خواهم آوردکنم و میآخر را از ابتدا و آنچه را که واقع نشده از قدیم بیان می ۱۰

ق و هم مشورت خویش را از جای دور می ۱۱ ه وقوع خواهم ه بخواهم آورد و تقدیر نمودم و البته بجا من گفتم و البت. خوانممرغ شکاری را از مشر

باشد و نجات من تأخت  نخواهد نمود و عدالت خود را نزدیک آوردم و دور نمی ۱۳. ای سختدلان که از عدالت دور هستید مرا بشنوید ۱۷. رسانید

 .نجات را به جهت اسرائیل که جلال من است در صهیون خواهم گذاشت

ن و ای دخت   ۴۷  بابل فرود شده، بر خاک بنشی 
ن و لطیف نخواهند خواند  ای باکره دخت  ن زیرا تو را دیگر نازنی   ث  کرش بنشی 

ن . کلدانیان بر زمی 

عورت تو کشف شده، رسواثی تو  ۳. نقاب را برداشته، دامنت را بر کش و ساقها را برهنه کرده، از نهرها عبور کن. دستاس را گرفته، آرد را خرد کن ۷

 .باشدو اما نجات دهنده ما اسم او یهوه صبایوت و قدوس اسرائیل می ۱. شفقت نخواهم نمود هیچ آدمیمن انتقام کشیده، بر . ظاهر خواهد شد

ن و به ظلمت داخل شو زیرا که دیگر تو را ملکه ممالک نخواهند خواند ۸  .ای دخت  کلدانیان خاموش بنشی 

اث خویش را ث  حرمت کرده، ایشان را به دست تو تسلیم ن ۶ ان بسیار . مودمبر قوم خود خشم نموده و مت  بر ایشان رحمت نکرده، یوغ خود را بر پت 

ن ساخت   ها را در دل خود جا ندادی و عاقبت آنها را به یاد نیاوردی. و گفت  تا به ابد ملکه خواهم بود ۲. سنگی  ن  . و این چت 

ت بش می ۵ گوثی من هستم و غت  از من دیگری نیست و ای که در دل خود می. بری و در اطمینان ساکن هست  این را بشنوپس الآن ای که در عشر

 بغت ۱. بیوه نخواهم شد و ث  اولادی را نخواهم دانست
ی

 ث  اولادی و بیوکی
ن یعتن  پس این دو چت 

ً
ت  ة در یک روز به تو عارض خواهد شد و با وجود کتی

حر تو و افراط افسونگری زیاد تو  ارت خود اعتماد نموده، گفت  کسی نیست که مرا بیند زیرا که بر  ۱۰. آنها بشدت بر تو استیلا خواهد یافت ،س  و . سرر

: من هستم و غت  از من دیگری نیست لم تو، تو را گمراه ساخت و در دل خود گفت   .حکمت و ع 

و هلاکت  که پس بلاثی که افسون آن را نخواهی دانست بر تو عارض خواهد شد و مصیبت  که به دفع آن قادر نخواهی شد، تو را فرو خواهد گرفت  ۱۱

حر خویش که در آنها از طفولیت مشقت کشیده ۱۷. ای، ناگهان بر تو استیلا خواهد یافتندانسته ای قائم باش پس در افسونگری خ ود و کث رت س 

و رص د بن دان کواکب و  پس تقسیم کنندگان اف لاک ،ایاز فراوان ی مشورتهایت خسته شده ۱۳. شاید که منفعت تواثن ب رد و شای د که غال ب توان ی ش د

 .دهند بایستند و تو را از آنچه ب ر تو واقع شدثن است نجات دهندآنان ی که در غ ره ماهها اخبار می

ن را از  ۱۱ نْ شده، آتش ایشان را خواهد سوزانید که خویشی    شدتاینک مثل کاهی  
 
آن نخواهند رهانید و آن اخگری که خود را نزد آن گرم سازند و  زبانه

ن خواهند شد و آناثن که از طفولیت با تو تجارت آناثن که از ایشان مشق ۱۸. سیر که در برابرش بنشینند نخواهد بودآت ت کشیدی برای تو چنی 

 .کردند هر کس بجای خود آواره خواهد گردید و کسی که تو را رهاثی دهد نخواهد بودمی

خورید و خدای اسرائیل را ذکر اید، و به اسم یهوه قسم میآب یهودا صادر شدهای خاندان یعقوب که به نام اسرائیل مسمی هستید و از  ۴۸

، این را بشنویدمی ن را از شهر مقدس می ۷. نمایید، اما نه به صداقت و راست  خوانند و بر خدای اسرائیل که اسمش یهوه صبایوت است زیرا که خویشی 

های اول را از قدیم اخبار کر  ۳. دارنداعتماد می ن  دم و از دهان من صادر شده، آنها را اعلام نمودم بغتچت 
ً
 .به عمل آوردم و واقع شد ة

ن است ۱  تو برنجی 
ن و پیشاثن خت  ساختم و قبل از وقوع تو را اعلام بابنابراین تو را از قدیم  ۸. چونکه دانستم که تو سختدل هست  و گردنت بند آهنی 

  ۶. من آنها را امر فرموده است ده و بت تراشیده و صنم ریخته شده  مبادا بگوثی که بت من آنها را بجا آور . نمودم
 
را شنیدی، آنها را  ها این چونکه همه

های مخفن را که ندانسته بودید . ملاحظه نما ن های تازه را به شما اعلام نمودم و چت  ن اف نخواهید کرد و از این زمان چت   ؟پس آیا شما اعت 
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ها را میدر این زمان و نه در ایام قدیم آن ۲ ن البته نشنیده و هر  ۵. دانستمها آفریده شد و قبل از امروز آنها را نشنیده بودی، مبادا بگوثی اینک این چت 

 .دانستم که بسیار خیانتکار هست  و از رحم )مادرت( عاض خوانده شدیزیرا می. آینه ندانسته و البته گوش تو قبل از این باز نشده بود

 .خویش را به تأخت  خواهم انداخت و به خاطر جلال خویش بر تو شفقت خواهم کرد تا تو را منقطع نسازم به خاطر اسم خود غضب ۱

 .اینک تو را قال گذاشتم اما نه مثل نقره و تو را در کوره مصیبت آزمودم ۱۰

 .ل خویش را به دیگری نخواهم دادکنم زیرا که اسم من چرا باید ث  حرمت شود و جلابه خاطر ذات خود، به خاطر ذات خود این را می ۱۱

 .من اول هستم و آخر هستم ،من او هستم .ای یعقوب و ای دعوت شده من اسرائیل بشنو ۱۷

انید ۱۳ ن را نهاد و دست راست من آسمانها را گست   .باشندخوانم با هم برقرار میوقت  که آنها را می. به تحقیق دست من بنیاد زمی 

 شما جمع شده، ب ۱۱
ی

دارد، پس مشت خود را بر بابل بجا خداوند او را دوست می. شنوید کیست از ایشان که اینها را اخبار کرده باشدپس همکی

به من نزدیک  ۱۶. من تکلم نمودم و من او را خواندم و او را آوردم تا راه خود را کامران سازد ۱۸. خواهد آورد و بازوی او بر کلدانیان فرود خواهد آمد

 .از ابتدا در خفا تکلم ننمودم و از زماثن که این واقع شد من در آنجا هستم و الآن خداوند یهوه مرا و روح خود را فرستاده است. بشنویدشده، این را 

ن می ۱۲ ی و تو را به راهی که بایگوید: من یهوه خدای تو هستم و تو را تعلیم میخداوند که ولی تو و قدوس اسرائیل است چنی  د بروی دهم تا سود بت 

 .بوددادی، آنگاه سلامت  تو مثل نهر و عدالت تو مانند امواج دریا میکاش که به اوامر من گوش می ۱۵. نمایمهدایت می

لب تو مانند ذرات آن می ۱۱  . گردیدبود و نام او از حضور من منقطع و هلاک نمیآنگاه ذریت تو مثل ریگ و ثمره ص 

ون شده، از میان کل ۷۰ ن شایع ساخته، بگویید که خداوند بنده از بابل بت  دانیان بگریزید و این را به آواز ترنم اخبار و اعلام نمایید و آن را تا اقصای زمی 

ی نماید، زیرا که آب از صخره برای ایشان جاری خواهد و تشنه نخواهند شد اگر چه ایشان را در ویرانه ۷۱. خود یعقوب را فدیه داده است ها رهت 

یران سلامت  نخواهد بودو خداوند می ۷۷. ه را خواهد شکافت تا آبها بجوشدساخت و صخر   .گوید که برای سرر

. خداوند مرا از رحم دعوت کرده و از احشای مادرم اسم مرا ذکر نموده است .و ای طوایف از جای دور گوش دهید ،ها از من بشنوید ای جزیره ۴۹

ن ساخته، مرا زیر  ۷   و دهان مرا مثل شمشت  تت 
 
 .و مرا تت  صیقلی ساخته در ترکش خود مخفن نموده است. دست خود پنهان کرده است سایه

ن را تمجید نموده و مرا گفت: ای اسرائیل تو بنده   ۳  .اممن هست  که از تو خویشی 

 .باشدمن با خدای من میمن با خداوند و اجرت  لیکن حق ،فایده و باطل ضف کردم ا من گفتم که عبث زحمت کشیدم و قوت خود را ث  ام ۱

 خویش سرشت تا یعقوب را نزد او باز آورم و تا اسرائیل نزد وی جمع شوند می ۸
ی

م و الآن خداوند که مرا از رحم برای بندکی گوید و در نظر خداوند محت 

ن قلیلی است که بنده  پس می ۶ .هستم و خدای من قوت من است . رپا کتن و ناجیان اسرائیل را باز آوریمن بشوی تا اسباط یعقوب را ب گوید: این چت 

ن نجات من خواهی بودبلکه تو را نور امت  .ها خواهم گردانید و تا اقصای زمی 

ن می ها مکروه و بنده  ر و نزد امتباشد، به او که نزد مردم محقمی خداوند که ولی و قدوس اسرائیل ۲ برپا  ،دیده ،گوید: پادشاهانحاکمان است چنی 

ن است و قدوس اسرائیل که تو را برگزیده است خواهند شد و   .سروران سجده خواهند نمود، به سبب خداوند که امی 

ن می ۵ ن . گوید: در زمان رضامندی تو را اجابت نمودم و در روز نجات تو را اعانت کردمخداوند چنی  و تو را حفظ نموده عهد قوم خواهم ساخت تا زمی 

ن را ظاهر سازید ۱. را تقسیم نماثی های خراب شده سازی و نصیب آباد را  ون روید و به آناثن که در ظلمتند خویشی  : بت  ان بگوثی و ایشان در . و به است 

 
 
ر نخواهد  ۱۰. صحراهای کوهی خواهد بود راهها خواهند چرید و مرتعهای ایشان بر همه گرسنه و تشنه نخواهند بود و حرارت و آفتاب به ایشان ضن

ی خواهد نمودنزد چشمهایشان را ایشان ترحم دارد ایشان را هدایت خواهد کرد و زیرا آنکه بر  .رسانید  .های آب رهت 
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 .ها خواهم ساخت و راههای من بلند خواهد شدو تمامی کوههای خود را طریق ۱۱

ن وجد نما  ،م کنید ای آسمانها ترن ۱۳. اینک بعضن از جای دور خواهند آمد و بعضن از شمال و از مغرب و بعضن از دیار سینیم ۱۷ و ای   ،و ای زمی 

 . فرمایددهد و بر مظلومان خود ترحم میزیرا خداوند قوم خود را تسلی می .کوهها آواز شادماثن دهید

 .یهوه مرا ترک نموده و خداوند مرا فراموش کرده است گوید: اما صهیون می ۱۱

  ،آیا زن ۱۸
 
 .کنند اما من تو را فراموش نخواهم نمودویش ترحم ننماید؟ اینان فراموش میم خخود را فراموش کرده بر پش رح   شت  خواره   بچه

 در نظر من است دستاناینک تو را بر کف  ۱۶
ً
پشانت به تعجیل خواهند آمد و آناثن که تو را خراب و ویران   ۱۲. خود نقش نمودم و حصارهایت دائما

ون خواهند رفت ن جمیع اینها جمع شده، نزد تو میچشمان خود را به هر  ۱۵. کردند از تو بت  گوید به حیات خداوند می. آیندطرف بلند کرده، ببی 

ن را به آنها خواهی آراست  .خودم قسم که خود را به جمیع اینها مثل زیور ملبس خواهی ساخت و مثل عروس خویشی 

ن تو که تباه شده بود، اما الآن تو از کتی ها و ویرانهزیرا خرابه ۱۱ . ت ساکنان تنگ خواهی شد و هلاک کنندگانت دور خواهند گردیدهای تو و زمی 

 .تو خواهند گفت: این مکان برای من تنگ است، مرا جاثی بده تا ساکن شوم گوشبودی، در  پشان تو که ث  اولاد می ۷۰

وک میو تو در دل خود خواهی گفت: کیست که اینها را برای من زاییده است و حال آنکه من ث  اولاد و نا ۷۱ پس کیست  . بودمزاد و جلای وطن و مت 

ن می ۷۷ اینک من به تنهاثی ترک شده بودم پس اینها کجا بودند؟. که اینها را پرورش داد ها گوید: اینک من دست خود را بسوی امتخداوند یهوه چنی 

م خویش را بسوی قوم
 
انت بر دوش ایشان برداشته و ایشان پشان ت را در آ. ها خواهم برافراشتدراز خواهم کرد و عَل غ وش خود خواهند آورد و دخت 

ن افتاده، خاک پای تو را خواهند لیسید و تو های ایشان دایهتو و ملکه خادمان ،و پادشاهان ۷۳. خواهند شد های تو خواهند بود و نزد تو رو به زمی 

 . ردیدخواهی دانست که من یهوه هستم و آناثن که منتظر من باشند، خجل نخواهند گ

ان از مرد قاهر رهانیده گردند  ۷۱ ن می ۷۸ ؟آیا غنیمت از جبار گرفته شود یا است  ن از جبار گرفته خواهند شد و غنیمت زیرا خداوند چنی  ان نت  گوید: است 

 .دزیرا که من با دشمنان تو مقاومت خواهم نمود و من پشان تو را نجات خواهم دا. از دست ستم پیشه رهانیده خواهد گردید

اب مست خواهند شد و تمامی بشر خواهند دانست که  ۷۶ و به آناثن که بر تو ظلم نمایند گوشت خودشان را خواهم خورانید و به خون خود مثل سرر

 .تو و ولی تو و قدیر یعقوب هستم من یهوه نجات دهنده  

ن می ۵۱  خداوند چنی 
 
کیست از طلبکاران من که شما را به او فروختم؟ اینک شما به مادر شما که او را طلاق دادم کجا است؟ یا   گوید: طلاق نامه

های شما طلاق داده ش د  .سبب گناهان خود فروخته شدید و مادر شما به جهت تقصت 

چون آمدم چرا کسی نبود؟ و چون ندا کردم چرا کسی جواب نداد؟ آیا دست من به هیچ وجه کوتاه ش ده که نتواند نجات دهد یا در من قدرث   ۷

. س ازم که ماه ی آنها از ث  آث  متعفن ش ود و از تشنگ ی بمی ردکنم و نهرها را بیابان مییس ت که رهای ی ده م؟ اینک به عت اب خود دریا را خشک مین

که چگونه خستگان را به    خداوند یهوه زبان تلامیذ را به من داده است تا بدانم ۱ .گردانمسازم و پلاس را پوشش آن میآسم  ان را به ظلم ت ملبس می ۳

خداوند یهوه گوش مرا گشود و مخالفت نکردم و به عقب  ۸. کند تا مثل تلامیذ بشنومگوش مرا بیدار می. کندهر بامداد بیدار می. کلام تقویت دهم

 .ن نکردمکنان دادم و روی خود را از رسواثی و آب دهان پنهاو پشت خود را به زنندگان و رخسار خود را به م ۶ .برنگشتم

. دانم که خجل نخواهم گردیدکند، پس رسوا نخواهم شد، از این جهت روی خود را مثل سنگ خارا ساختم و میچونکه خداوند یهوه مرا اعانت می ۲

 ؟من بیاید پس کیست که با من مخاصمه نماید تا با هم بایستیم و کیست که بر من دعوی نماید پس نزدیک . کند نزدیک استآنکه مرا تصدیق می ۵

 ایشان مثل رخت مندرس شده، بید ایشان را خواهد خورد ،کند اینک خداوند یهوه مرا اعانت می ۱
ی

 .پس کیست مرا ملزم سازد؟ همانا همکی
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ماید و به شنود؟ هر که در ظلمت سالک باشد و روشناثی ندارد، او به اسم یهوه توکل نترسد و آواز بنده او را میکیست از شما که از خداوند می ۱۰

بندید، در روشناثی آتش خویش و در مشعلهاثی که خود افروزید و کمر خود را به مشعلها میهان جمیع شما که آتش می ۱۱. خدای خویش اعتماد بکند

 .اید سالک باشید، اما این از دست من به شما خواهد رسید که در اندوه خواهید خوابیدافروخته

وان عدالت و طالبان  ۵۱  .اید، نظر کنیدچاهی که از آن کنده شده ای که از آن قطع گشته و به حفره  به صخره .خداوند مرا بشنویدای پت 

 .ردانیدمبه پدر خود ابراهیم و به ساره که شما را زایید نظر نمایید زیرا او یک نفر بود حیتن که او را دعوت نمودم و او را برکت داده، کثت  گ ۷

هایش را تسلی بخشیده است و بیابان او را مثل عدن و هامون او را مانند جنت خداوند ساخته را تسلی داده، تمامی خرابه به تحقیق خداوند صهیون ۳

 . شود و تسبیح و آواز ترنمخوشر و شادی در آن یافت می. است

۱  
 
یعت از نزد من صاد. من به من گوش دهید ای قوم من به من توجه نمایید و ای طایفه ها را کنم تا قومشود و داوری خود را برقرار میر میزیرا که سرر

ها منتظر من شده، به بازوی من ها را داوری خواهد نمود و جزیرهعدالت من نزدیک است و نجات من ظاهر شده، بازوی من قوم ۸. روشناثی بشود

ن نظر   ۶. اعتماد خواهند کرد ن بسوی زمی  ن مثل چشمان خود را بسوی آسمان برافرازید و پایی  کنید زیرا که آسمان مثل دود از هم خواهد پاشید و زمی 

 
 
ن خواهند مرد جامه  . اما نجات من تا به ابد خواهد ماند و عدالت من زایل نخواهد گردید. مندرس خواهد گردید و ساکنانش همچنی 

یعت من در دل شما است .شناسیدای شما که عدالت را می ۲ سید و از دشنام ایشان  از . مرا بشنوید .و ای قومی که سرر . یدهراسنمذمت مردمان مت 

بعد نسل باق  خواهد  من تا ابدالآباد و نجات من نسل زیرا که بید ایشان را مثل جامه خواهد زد و کرم ایشان را مثل پشم خواهد خورد اما عدالت ۵

ن را با قوت ملبس ساز ۱. ماند ب را . های سلف بیدار شوایام قدیم و دورهمثل . بیدار شو ای بازوی خداوند، بیدار شو و خویشی 
َ
آیا تو آن نیست  که رَه

های دریا را راه ساخت  تا فدیه شدگان آیا تو آن نیست  که دریا و آبهای لجه عظیم را خشک کردی و عمق ۱۰ ؟قطع نموده، اژدها را مجروح ساخت  

هیون خواهند آمد و خوشر جاوداثن بر سر ایشان خواهد بود و شادماثن و و فدیه شدگان خداوند بازگشت نموده، با ترنم به ص ۱۱ عبور نمایند؟

 . خوشر را خواهند یافت و غم و ناله فرار خواهد کرد

د میپس تو کیست  که از انساثن که می. دهممن هستم، من که شما را تسلی می ۱۷  .ترش و از پش آدم که مثل گیاه خواهد گردیدمت 

ن را نهاد فراموش کرده ننده  و خداوند را که آفری ۱۳ انید و بنیاد زمی 
 تمامی روز از خشم ستمکار وقت  که به جهت تو است که آسمانها را گست 

ً
ای و دائما

ان ذلیل بزودی رها خواهند شد و در حفره نخواهند مرد و نان ایشان کم  ۱۱ ترش، و خشم ستمکار کجا است؟شود میهلاک کردن مهیا می است 

و من کلام خود را در  ۱۶. آورم تا امواجش نعره زنند، یهوه صبایوت اسم من استزیرا من یهوه خدای تو هستم که دریا را به تلاطم می ۱۸. نخواهد شد

 
 
 .دست خویش پنهان کردم تا آسمانها غرس نمایم و بنیاد زمیتن نهم و صهیون را گویم که تو قوم من هست   دهان تو گذاشتم و تو را زیر سایه

ن ای اورشلیمخ ۱۲ ن را برانگت 
ن  .ویشی  ن را برانگیخته، برخت 

رد کاسه سرگیج  را نوشیده،  .خویشی 
 
ای که از دست خداوند کاسه غضب او را نوشیدی و د

ی کند و از تمامی پشاثن که تربیت نموده، کسی نیست که  ۱۵. آن را تا ته آشامیدی او را از جمیع پشاثن که زاییده است یکی نیست که او را رهت 

ی نماید ، پس چگونه تو را تسلی   ،این دو بلا بر تو عارض خواهد شد  ۱۱. دستگت   خراث  و هلاکت و قحط و شمشت 
کیست که برای تو ماتم کند؟ یعتن

. اندو شدهو ایشان از غضب خداوند و از عتاب خدای تو ممل. اندها مثل آهو در دام خوابیدهپشان تو را ضعف گرفته، به سر همه کوچه ۷۰. دهم

اب .پس ای زحمت کشیده این را بشنو ۷۱  می ۷۷ .و ای مست شده اما نه از سرر
ی

ن خداوند تو یهوه و خدای تو که در دعوی قوم خود ایستادکی کند چنی 

رد کاسه غضب خویش را از تو خواهم گرفت و آن را بار دیگر نخواهی آشامیدمی
 
دست آناثن که بر تو  و آن را به ۷۳. گوید: اینک کاسه سرگیج  را و د

ن و مثل کوچه به جهت راه گذریان گذاشتهگذارم که به جان تو مینمایند میستم می  .ایگویند: خم شو تا از تو بگذریم و تو پشت خود را مثل زمی 
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که نامختون و ناپاک بار دیگر   لباس زیباثی خویش را در بر کن زیرا  .بیدار شو و قوت خود را بپوش ای شهر مقدس اورشلیم .بیدار شو ای صهیون ۵۲

ن  ۷. داخل تو نخواهد شد  بیفشان و برخاسته، بنشی 
ْ
 صهیون که است  شده .ای اورشلیم خود را از گرد

زیرا  ۳ .ای بندهای گردن خود را بگشاو ای دخت 

ن می ن  ۱. گوید: مفت فروخته کشتید و ث  نقره فدیه داده خواهید شدخداوند چنی  گوید: که در ایام سابق قوم من به مصر  میچونکه خداوند یهوه چنی 

گوید: در اینجا مرا چکار است که قوم من اما الآن خداوند می ۸. فرود شدند تا در آنجا ساکن شوند و بعد از آن آشور بر ایشان ث  سبب ظلم نمودند

 گرفتار شده
ً
 هر روز اهانت میزنگوید: آناثن که بر ایشان تسلط دارند صیحه میو خداوند می. اندمجانا

ً
 .شودند و نام من دائما

 . و در آن روز خواهند فهمید که تکلم کننده من هستم، هان من هستم. بنابراین قوم من اسم مرا خواهند شناخت ۶

ات بشارت میی مبشر که سلامت  را ندا میپاهاچه زیبا است بر کوهها  ۲ گوید که خدای تو میکند و به صهیون دهد و نجات را ندا میکند و به خت 

کند ایشان نمایند، زیرا وقت  که خداوند به صهیون رجعت میآواز دیده بانان تو است که آواز خود را بلند کرده، با هم ترنم می ۵. نمایدسلطنت می

. داده، و اورشلیم را فدیه نموده است های اورشلیم به آواز بلند با هم ترنم نمایید، زیرا خداوند قوم خود را تسلیای خرابه ۱. معاینه خواهند دید

ن نجات خدای ما را دیدهها بالا زده است و جمیع کرانهخداوند ساعد قدوس خود را در نظر تمامی امت ۱۰ ای شما که ظروف خداوند  ۱۱. اندهای زمی 

ن ناپاک را لمس مرا بر می ون روید و چت  ن را طاهر سازیددارید، به یک سو شوید، به یک سو شوید و از اینجا بت  ون رفته، خویشی  . نمایید و از میان آن بت 

ون نخواهید رفت و گریزان روانه نخواهید شد، چونکه یهوه پیش روی شما خواهد خرامید و خدای اسرائیل ساقه شما خوا ۱۷ هد زیرا که به تعجیل بت 

چنانکه بسیاری از تو در عجب بودند از آن جهت که  ۱۱. خواهد شد من با عقل رفتار خواهد کرد و عالی و رفیع و بسیار بلند  اینک بنده   ۱۳ .بود

های بسیار خواهد پاشید و به سبب او پادشاهان دهان خود را همچنان بر امت ۱۸. منظر او از مردمان و صورت او از بتن آدم بیشت  تباه گردیده بود

هاثی را که برای ایشان بیان نشده بود خواهند  .خواهند بست
ن  .دید و آنچه را که نشنیده بودند خواهند فهمید زیرا چت 

ن  ۷ شده باشد؟ ظاهر خداوند بر او  دستکیست که خت  ما را تصدیق نموده و کیست که  ۵۳ زیرا به حضور وی مثل نهال و مانند ریشه در زمی 

 .مشتاق او باشیمنگریم منظری ندارد که و چون او را می. باشداو را نه صورث  و نه جمالی می. خشک خواهد رویید

 . خوار و نزد مردمان مردود و صاحب غمها و رنج دیده و مثل کسی که روی  ها را از او بپوشانند و خوار شده که او را به حساب نیاوردیم ۳

وب و مبتلا . های ما را بر خود گرفت و دردهای ما را بر خویش حمل نمودلکن او غم ۱  . گمان بردیمو ما او را از جانب خدا زحمت کشیده و مصرن

های ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید ۸  .و تأدیب سلامت  ما بر وی آمد و از زخمهای او ما شفا یافتیم. و حال آنکه به سبب تقصت 

 . جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یکی از ما به راه خود برگشته بود و خداوند گناه جمیع ما را بر وی نهاد ۶

اش ث  زبان است همچنان برند و مانند گوسفندی که نزد پشم برندهای که برای ذبح میمثل بره. او مظلوم شد اما تواضع نموده، دهان خود را نگشود ۲

ن زندگان منقطع شد و بجزیرا   را چکس اعلام خواهد کرد؟او  نسبو . و از داوری گرفته شد زنداناز  ۵. دهان خود را نگشود هت گناه قوم من که از زمی 

وب گردید ن نمودند و بعد از مردنش با دولتمندان ۱ .مصرن یران تعیی   . ای نبودهیچ ظلم نکرد و در دهان وی حیله هر چند. و قت  او را با سرر

وب نموده، به دردها مبتلا سازد ۱۰ د را خواهد دید و عمر او چون جان او را قرباثن گناه ساخت، آنگاه ذریت خو . اما خداوند را پسند آمد که او را مصرن

و بنده عادل من به . ت جان خویش را خواهد دید و ست  خواهد شدثمره مشق ۱۱. دراز خواهد شد و مشت خداوند در دست او میش خواهد بود

ن حمل خواهد نمود  .معرفت خود بسیاری را عادل خواهد گردانید زیرا که او گناهان ایشان را بر خویشی 

در میان بزرگان نصیب خواهم داد و غنیمت را با زور آوران تقسیم خواهد نمود، به جهت اینکه جان خود را به مرگ ریخت و از  بنابراین او را  ۱۷

 .خطاکاران محسوب شد و گناهان بسیاری را بر خود گرفت و برای خطاکاران شفاعت نمود
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پشان زن ث  کس از پشان  :گویدزیرا خداوند می .ز بلند ترنم نما و فریاد برآورای به آواای که درد زه نکشیده .یای بشاای که نزاییدهای عاقره ۵۴

 .اندزن منکوحه زیاده

۷  
 
 .های تو پهن بشود دری    غ مدار و طنابهای خود را دراز کرده، میخهایت را محکم بسازهای مسکنخود را وسیع گردان و پرده مکان خیمه

 .ها را تصرف خواهند نمود و شهرهای ویران را مسکون خواهند ساختشد و ذریت تو امت زیرا که بطرف راست و چپ منتشر خواهی ۳

س زیرا که خجل نخواهی شد و مشوش مشو زیرا که رسوا نخواهی گردید ۱  خود را . مت 
ی

چونکه خجالت جواثن خویش را فراموش خواهی کرد و عار بیوکی

 .دیگر به یاد نخواهی آورد

 .باشده اسمش یهوه صبایوت است شوهر تو است، و قدوس اسرائیل که به خدای تمام جهان مسمی است ولی تو میتو ک زیرا که آفریننده   ۸

۶  
 
 .گویدخدای تو این را می. جواثن که ترک شده باشد زیرا خداوند تو را مثل زن مهجور و رنجیده دل خوانده است و مانند زوجه

 .های عظیم تو را جمع خواهم نمودبه رحمتای ترک کردم اما زیرا تو را به اندک لحظه ۲

 .ای پوشانیدم اما به احسان جاوداثن بر تو رحمت خواهم فرمودگوید: به جوشش غضت  خود را از تو برای لحظهو خداوند ولی تو می ۵

ن جاری . باشدزیرا که این برای من مثل آبهای نوح می ۱ نخواهد شد، همچنان قسم خوردم که بر تو چنانکه قسم خوردم که آبهای نوح بار دیگر بر زمی 

نخواهد شد و عهد  آینه کوهها زایل خواهد شد و تلها متحرک خواهد گردید، لیکن احسان من از تو زایل هر ۱۰. غضب نکنم و تو را عتاب ننمایم

 .گویدکند این را میخداوند که بر تو رحمت می. ک نخواهد گردیدسلامت  من متحر 

 .ای، اینک من سنگهای تو را در سنگ سرمه نصب خواهم کرد و بنیاد تو را در یاقوت زرد خواهم نهادطرب شده که تسلی نیافتهای رنجیده و مض ۱۱

 .هایت را از سنگهای بهرمان و تمامی حدود تو را از سنگهای گران قیمت خواهم ساختهای تو را از لعل و دروازهو مناره ۱۷

 .یم خواهند یافت و پشانت را سلامت  عظیم خواهد بودو جمیع پشانت از خداوند تعل ۱۳

 دور خواهی ماند و به تو نزدیکی نخواهد نمود ۱۱
ی

 .در عدالت ثابت شده و از ظلم دور مانده، نخواهی ترسید و هم از آشفتکی

 .د تو جمع شوند به سبب تو خواهند افتادآناثن که به ض. همانا جمع خواهند شد اما نه به اذن من ۱۸

ون می ۱۶ ن هلاک کننده را برای خراب نمودن آفریدم. آورد، آفریدماینک من آهنگری را که زغال را به آتش دمیده، آلت  برای کار خود بت  . و من نت 

د، تکذیب خواهی نمود ر زباثن را که برای محاکمه به ضد تو ساخته شود، پیش نخواهد برد و ه هر آلت  که به ضد  ۱۲ ن ب این است نصی. تو برخت 

 .گویدخداوند می. بندگان خداوند و عدالت ایشان از جانب من

اب و شت  را ث  نقره و ث  قیمت بخرید. ای جمیع تشنگان نزد آبها بیایید، و همه شما که نقره ندارید بیایید بخرید و بخورید ۵۵
 .بیایید و سرر

های نیکو را بخورید تا . کنیدند ضف میکچرا نقره را برای آنچه نان نیست و مشقت خویش را برای آنچه ست  نمی ۷ ن گوش داده، از من بشنوید و چت 

 .جان شما از فرب  هی متلذذ شود

ن داود را خواهم بستگوش خود را فرا داشته، نزد من بیایید و تا جان شما زنده گردد بشنوید و من با شما عهد جاوداثن یعتن رحمت ۳ . های امی 

 .رئیس و حاکم طوایف. گردانیدماینک من او را برای طوایف شاهد   ۱

به خاطر یهوه که خدای تو است و قدوس . هان امت  را که نشناخته بودی دعوت خواهی نمود، و امت  که تو را نشناخته بودند، نزد تو خواهند دوید ۸

 . اسرائیل که تو را تمجید نموده است

 .است او را بخوانیدشود بطلبید و مادامی که نزدیک خداوند را مادامی که یافت می ۶
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یر راه خود را و گناهکار افکار خویش را ترک نماید و بسوی خداوند بازگشت کند و بر وی رحمت خواهد نمود و بسوی خدای ما که مغفرت عظ ۲ یم سرر

 .های من ثن های شما طریقگوید که افکار من افکار شما نیست و طریقزیرا خداوند می ۵. خواهد کرد

ن بلندتر است همچنان طریقزیرا چنانکه آس ۱  .باشدهای شما و افکار من از افکار شما بلندتر میهای من از طریقمان از زمی 

اب کرده، آن را بارور و برومند میبارد و به آنجا برنمیو چنانکه باران و برف از آسمان می ۱۰ ن را ست  سازد و برزگر را تخم و خورنده را نان گردد بلکه زمی 

نزد من ث  ثمر نخواهد برگشت بلکه آنچه را که خواستم بجا خواهد آورد و برای . همچنان کلام من که از دهانم صادر گردد خواهد بود ۱۱ بخشد،می

ون خواهید رفت و با سلامت  هدایت خواهید شد ۱۷. آنچه آن را فرستادم کامران خواهد گردید  بت 
کوهها و تلها در حضور . زیرا که شما با شادماثن

 .به شادی ترنم خواهند نمود و جمیع درختان صحرا دستک خواهند زد شما 

 .به جای درخت خار صنوبر و به جای خس آس خواهد رویید و برای خداوند اسم و آیت جاوداثن که منقطع نشود خواهد بود ۱۳

ن می ۵۶ . شدن عدالت من نزدیک است آشکار من و  گوید: انصاف را نگاه داشته، عدالت را جاری نمایید، زیرا که آمدن نجاتو خداوند چنی 

از هر خوشا بحال انساثن که این را بجا آورد و بتن آدمی که به این متمسک گردد، که سَبت را نگاه داشته، آن را ث  حرمت نکند و دست خویش را  ۷

ن شده باشد، تکلم نکند و نگوید که خداوند   غری   ت  پس  ۳. عمل بد باز دارد مرا از قوم خود جدا نموده است و خض هم نگوید که  که با خداوند مقت 

 .اینک من درخت خشک هستم

ن میزیرا خداوند درباره خصیهاثی که سَبت ۱  :گویدهای مرا نگاه دارند و آنچه را که من خوش دارم اختیار نمایند و به عهد من متمسک گردند، چنی 

ان خواهم داد یادآوری که به ایشان در خانه خود و در اندرون دیوارهای خویش ۸ اسمی جاوداثن که منقطع نخواهد شد . و اسمی بهت  از پشان و دخت 

ن شده، او را خدمت نمایند و اسم خداوند را دوست داشته، بنده او بشوند ۶. به ایشان خواهم بخشید یعتن همه کساثن  . و غریباثن که با خداوند مقت 

 .زند و به عهد من متمسک شوندکه سَبت را نگاه داشته، آن را ث  حرمت نسا

های سوختتن و ذبایح ایشان بر مذبح من ایشان را به کوه قدس خود خواهم آورد و ایشان را در خانه عبادت خود شادمان خواهم ساخت و قرباثن  ۲

 
 
  قبول خواهد شد، زیرا خانه

 
رانده شدگان اسرائیل است  کننده    و خداوند یهوه که جمع ۵. ها مسمی خواهد شدعبادت برای تمامی قوم من به خانه

 . اندگوید که بعد از این دیگران را با ایشان جمع خواهم کرد علاوه بر آناثن که از ایشان جمع شدهمی

 ایشان سگان ۱۰ .ای تمام حیوانات صحرا و ای جمیع حیوانات جنگل بیایید و بخورید ۱
ی

  دیده بانان او کورند، جمیع ایشان معرفت ندارند و همکی

ن را دوست میخواب می. توانند بانگ کننداند که نمیگنگ توانند ست  بشوند و ایشان و این سگان حریصند که نمی ۱۱. دارندبینند و دراز شده، خفی 

 .باشدجمیع ایشان به راه خود میل کرده، هر یکی بطرف خود طالب سود خویش می. توانند بفهمندشبانند که نمی

اب بیاوریم و از مسکرات مست شویم و فردا مثل امروز روز عظیم بلکه بسیار زیاده خواهد بودگویند( بیای)و می ۱۷  .ید سرر

کند که عادلان از معرض بلا ف برداشته شدند و کسی فکر نمیئو مرد عادل تلف شد و کسی نیست که این را در دل خود بگذراند و مردان ر  ۵۷

های خویش آرامی خواهند یافتلک میآناثن که به استقامت سا ۷. شوندبرداشته می  .باشند، به سلامت  داخل شده، بر بست 

 .و اما شما ای پشان ساحره و اولاد فاسق و زانیه به اینجا نزدیک آیید ۳

که در میان بلوطها و  ۸ ،نمایید؟ آیا شما اولاد عصیان و ذریت کذب نیستید کنید و زبان را دراز میکنید و بر که دهان خود را باز میبر که تمسخر می ۱

ن را به حرارت می ن خویشی    نمایید؟ها ذبح میآورید و اطفال را در وادیها زیر شکاف صخرهزیر هر درخت ست 
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 . باشدنصیب تو است همینها قسمت تو می هموار رودخانه،در میان سنگهای  ۶
 
ن هدیه   برای آنها نت 

 
آیا من از  ،آردی گذرانیدی ریختتن ریخت  و هدیه

ن برآمده، قرباثن گذرانیدی ۲ نها تسلی خواهم یافت؟ای دی و به آنجا نت 
 .بر کوه بلند و رفیع بست  خود را گست 

خود را واگذاشت  زیرا که خود را به کسی دیگر غت  از من مکشوف ساخت  و برآمده، بست  خود را پهن کردی و در  یادآور  یهاچهارچوب  و پشت درها و  ۵

 جاثی که آن را دیدیمیان خود و ایشان عهد ب
 .سته، بست  ایشان را دوست داشت 

ن را تا به هاویه پست گردانیدی ۱  .و با روغن در حضور پادشاه رفته، عطریات خود را بسیار کردی و رسولان خود را بجای دور فرستاده، خویشی 

 قوت خود را یاف. از طولاثن بودن راه درمانده شدی اما نگفت  که امید نیست ۱۰
ی

 .ت  پس از این جهت ضعف بهم نرسانیدیتازکی

ن ساکت نماندم پ ۱۱ س از این از که ترسان و هراسان شدی که خیانت ورزیدی و مرا بیاد نیاورده، این را در دل خود جا ندادی؟ آیا من از زمان قدیم نت 

سیدی؟  .ادمن عدالت و اعمال تو را بیان خواهم نمود که تو را منفعت نخواهد د ۱۷ جهت از من نت 

اما هر که بر من . های خودت تو را خلاض بدهد و لکن باد جمیع آنها را خواهد برداشت و نفس آنها را خواهد بردآوری اندوختهچون فریاد بر می ۱۳

ن خواهد بود و وارث    .قدس من خواهد گردید کوهتوکل دارد مالک زمی 

 .و سنگ مصادم را از طریق قوم من بردارید ،زید راه را برافرازید و مهیا سا ،و گفته خواهد شد برافرازید  ۱۱

ن میزیرا او که عالی و بلند است و ساکن در ابدیت می ۱۸ ن با کسی که روح باشد و اسم او قدوس است چنی  گوید: من در مکان عالی و مقدس ساکنم و نت 

 .مافشده و متواضع دارد، تا روح متواضعان را احیا نمایم و دل افشدگان را زنده ساز 

. زیرا که تا به ابد مخاصمه نخواهم نمود و همیشه خشم نخواهم کرد مبادا روحها و جانهاثی که من آفریدم به حضور من ضعف به هم رسانند ۱۶

 .به سبب گناه طمع وی غضبناک شده، او را زدم و خود را مخفن ساخته، خشم نمودم و او به راه دل خود رو گردانیده، برفت ۱۲

ند تسلی بسیار خواهم دادهای اطریق ۱۵  که با وی ماتم گت 
 .و را دیدم و او را شفا خواهم داد و او را هدایت نموده، به او و به آناثن

. گوید: بر آناثن که دورند سلامت  باد و بر آناثن که نزدیکند سلامت  باد و من ایشان را شفا خواهم بخشیدلبها است می ثمره   خداوند که آفریننده   ۱۱

یران مثل دریای متلاطم که نمیا ۷۰ د و آبهایش گل و لجن بر میما سرر  .باشنداندازد میتواند آرام گت 

یران را سلامت  نیستخدای من می ۷۱  .گوید که سرر

نا بلند کرده، به قوم من تقصت  ایشان را و به خاندان یعقوب گناهان  ۵۸ . ایشان را اعلام نماآواز خود را بلند کن و دری    غ مدار و آواز خود را مثل کر 

ن طریقو ایشان هر روز مرا می ۷ احکام . مثل امت  که عدالت را بجا آورده، حکم خدای خود را ترک ننمودند. باشندهای من مشور میطلبند و از دانسی 

ن به خدا مشور می ی و جانهای خویش را رنجانیدیم و گویند(: چرا روزه داشتیم و ندید)و می ۳ شوندعدالت را از من سؤال نموده، از تقرب جسی 

 .نماییدخود ظلم می کارگرانیابید و بر  اینک شما در روز روزه خویش خوشر خود را می ؟ندانست  

ارت میاینک به جهت نزاع و مخاصمه روزه می ۱ ید و به لطمه سرر ن بشنوانیدامروز روزه نمی. زنیدگت  ید که آواز خود را در اعلی علیی   .گت 

اند؟ ای که من میآیا روزه ۸ پسندم مثل این است، روزی که آدمی جان خود را برنجاند و سر خود را مثل ثن خم ساخته، پلاس و خاکست  زیر خود بگست 

؟آیا این را روزه و روز مقبول خداوند می   خواثن

ارت را بگشایید و گرهای که من میمگر روزه ۶  کنید و مظلومان را آزاد سازید و هر یوغ را بشکنید؟  های یوغ را باز پسندم این نیست که بندهای سرر

ان رانده شده را به خانه خود بیاوری و چون برهنه را ببیتن او را بپوشاثن  ۲ و خود را از  مگر این نیست که نان خود را به گرسنگان تقسیم نماثی و فقت 

 باشند مخفن نسازی؟آناثن که از گوشت تو می
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. لع خواهد شد و صحت تو بزودی خواهد رویید و عدالت تو پیش تو خواهد خرامید و جلال خداوند ساقه تو خواهد بودآنگاه نور تو مثل فجر طا ۵

ردن به اگر یوغ و اشاره ک. آنگاه دعا خواهی کرد و خداوند تو را اجابت خواهد فرمود و استغاثه خواهی نمود و او خواهد گفت که اینک حاضن هستم ۱

ن ناحق ،ر  انگشت و گفی  ، آنگاه نور تو در تاریکی خواهد  ۱۰ ا از میان خود دور کتن و آرزوی جان خود را به گرسنگان ببخسیر و جان ذلیلان را ست  کتن

 .درخشید و تاریکی غلیظ تو مثل ظهر خواهد بود

آب  یهد کرد و استخوانهایت را قو های خشک ست  خواو خداوند تو را همیشه هدایت نموده، جان تو را در مکان ۱۱ خواهد ساخت و تو مثل باغ ست 

 
 
 .آب که آبش کم نشود خواهی بود و مانند چشمه

  ها و مرمت کننده  رخنه های بسیار را برپا خواهی داشت و تو را عمارت کننده  های قدیم را بنا خواهند نمود و تو اساسهای دورهو کسان تو خرابه ۱۷

 . ها برای سکونت خواهند خواندکوچه

م اگر پای  ۱۳ م بخواثن و آن را محت  خود را از سَبت نگاه داری و خوشر خود را در روز مقدس من بجا نیاوری و سَبت را خوشر و مقدس خداوند و محت 

،  خود را نجوثی و سخنان خود را نگوثی
د های بلنآنگاه در خداوند متلذذ خواهی شد و تو را بر مکان ۱۱ داشته، به راههای خود رفتار ننماثی و خوشر

ن سوار خواهم کرد  .و نصیب پدرت یعقوب را به تو خواهم خورانید، زیرا که دهان خداوند این را گفته است. زمی 

ن ثن تا نشنود ۵۹  .هان دست خداوند کوتاه نیست تا نرهاند و گوش او سنگی 

 .انیده است تا نشنودل شده است و گناهان شما روی او را از شما پوشئلیکن خطایای شما در میان شما و خدای شما حا ۷

ارت آلوده شده است انشما به خون و انگشت دستانزیرا که  ۳ ارت تنطق میلبهای شما به دروغ تکلم می. شما به سرر . کندنماید و زبانهای شما به سرر

ارت . ایندنمبه بطالت توکل دارند و به دروغ تکلم می. نمایدکند و هیچکس به راست  داوری نمیاحدی به عدالت دعوی نمی ۱ به ظلم حامله شده، سرر

ون هر که از تخمهای ایشان بخورد می. بافندعنکبوت می آورند و پرده  از تخمهای افغ بچه بر می ۸. زایندرا می د و آن چون شکسته گردد افغ بت  مت 

ن را از اعمال خود نخواهند پوشانید زیرا کهپرده ۶. آیدمی ارت است و عمل ظلم در  های ایشان لباس نخواهد شد و خویشی   دستاناعمال ایشان سرر

 خون ث  گناهان شتابان استپاها ۲. ایشان است
ن ارت است و در راههای ایشان ویراثن . ی ایشان برای بدی دوان و به جهت ریخی  افکار ایشان افکار سرر

اند و هر که در آنها سالک باشد سلامت  برای خود ساختهجادههای کج . دانند و در راههای ایشان انصاف نیستطریق سلامت  را نمی ۵. و خراث  است

 .را نخواهد دانست

کشیم و اینک ظلمت است و منتظر روشناثی هستیم، اما در تاریکی غلیظ انتظار نور می. رسدبنابراین انصاف از ما دور شده است و عدالت به ما نمی ۱

خوریم و در میان در وقت ظهر مثل شام لغزش می. رویمییم و مانند ث  چشمان کورانه راه مینماو مثل کوران برای دیوار تلمس می ۱۰. باشیمسالک می

 .تندرستان مانند مردگانیم

 . شودکشیم و نیست و برای نجات و از ما دور مینماییم، برای انصاف انتظار میها ناله میکنیم و مانند فاختهجمیع ما مثل خرسها صدا می ۱۱

 .دانیمدهد چونکه خطایای ما با ما است و گناهان خود را میای ما به حضور تو بسیار شده و گناهان ما به ضد ما شهادت میزیرا که خطای ۱۷

وی خدای خود انحراف ورزیدیم به ظلم و فتنه تکلم کردیم و به سخنان کذب حامله شده، از دل آنها را . مرتد شده، خداوند را انکار نمودیم ۱۳ از پت 

 .دیمتنطق نمو 

 .تواند داخل شودها افتاده است و استقامت نمیزیرا که راست  در کوچه ،و انصاف به عقب رانده شده و عدالت از ما دور ایستاده ۱۱

 .داشتو چون خداوند این را دید در نظر او بد آمد که انصاف وجود ن. سپاردو راست  مفقود شده و هر که از بدی اجتناب نماید خود را به یغما می ۱۸
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ی  ،ای وجود نداشتو او دید که کسی نبود و تعجب نمود که شفاعت کننده ۱۶ از این جهت بازوی وی برای او نجات آورد و عدالت او وی را دستگت 

ت را مثل رد. پس عدالت را مثل زره پوشید و خود نجات را بر سر خویش نهاد ۱۲. نمود  .ا پوشیدو جامه انتقام را به جای لباس در بر کرد و غت 

. به خصمان خود حدت خشم را و به دشمنان خویش مکافات و به جزایر پاداش را خواهد رسانید. بر وفق اعمال ایشان، ایشان را جزا خواهد داد ۱۵

 .ند خواهد آمدو از طرف مغرب از نام یهوه و از طلوع آفتاب از جلال وی خواهند ترسید زیرا که او مثل نهر سرشاری که باد خداوند آن را برا ۱۱

 .ای برای صهیون و برای آناثن که در یعقوب از معصیت بازگشت نمایند خواهد آمدگوید که نجات دهندهو خداوند می ۷۰

و از ام از دهان تو و از دهان ذریت تو گوید: اما عهد من با ایشان این است که روح من که بر تو است و کلام من که در دهان تو گذاشتهو خداوند می ۷۱

 .گوید: از الآن و تا ابدالآبادخداوند می. دهان ذریت ذریت تو دور نخواهد شد

ن و درخشان شو زیرا نور تو آمده و جلال خداوند بر تو طالع گردیده است ۶۱  .برخت 

 .وی بر تو ظاهر خواهد شد طوایف را خواهد پوشانید اما خداوند بر تو طلوع خواهد نمود و جلال ،جهان را و ظلمت غلیظ ،زیرا اینک تاریکی ۷

 طلوع تو خواهند آمدو امت ۳
ی

 .ها بسوی نور تو و پادشاهان بسوی درخشندکی

ن که جمیع آنها جمع شده، نزد تو می ۱ انت را در آغوش خواهند . آیندچشمان خود را به اطراف خویش برافراز و ببی  پشانت از دور خواهند آمد و دخت 

اهی درخشید و دل تو لرزان شده، وسیع خواهد گردید، زیرا که توانگری دریا بسوی تو گردانیده خواهد شد و دولت آنگاه خواهی دید و خو  ۸. آورد

 .ها نزد تو خواهد آمدامت

ان  ۶ ت شت  . جمیع اهل شبع خواهند آمد و طلا و بخور آورده، به تسبیح خداوند بشارت خواهند داد. مدیان و عیفه تو را خواهند پوشانید از کتی

 . های قیدار نزد تو جمع خواهند شد و قوچهای نبایوت تو را خدمت خواهند نمودجمیع گله ۲
 
جلال خود  به مذبح من با پذیراثی برخواهند آمد و خانه

 . را زینت خواهم داد

ی ترشیش اول انتظار مرا خواهند کشید تا ها و کشتیهابه درست  که جزیره ۱ کنند و مانند کبوتران بر وزنهای خود؟اینها کیستند که مثل ابر پرواز می ۵

. داده استپشان تو را از دور و نقره و طلای ایشان را با ایشان بیاورند، به جهت اسم یهوه خدای تو و به جهت قدوس اسرائیل زیرا که تو را زینت 

یرا که در غضب خود تو را زدم لیکن به لطف خویش تو را و غریبان، حصارهای تو را بنا خواهند نمود و پادشاهان ایشان تو را خدمت خواهند کرد ز  ۱۰

 .ترحم خواهم نمود

 باز خواهد بود و شب و روز بسته نخواهد گردید تا دولت امتدروازه ۱۱
ً
ن دائما . ها را نزد تو بیاورند و پادشاهان ایشان همراه آورده شوندهای تو نت 

 هلاک خواهند گردیدواهد شد و آن امتزیرا هر امت  و مملکت  که تو را خدمت نکند تلف خ ۱۷
ً
 . ها تماما

هم جلال لبنان با درختان صنوبر و کاج و چنار با هم برای تو آورده خواهند شد تا مکان مقدس مرا زینت دهند و جای پاهای خود را تمجید خوا ۱۳

نمایند نزد کف پاهای تو سجده خواهند آناثن که تو را اهانت می رسانند خم شده، نزد تو خواهند آمد و جمیعو پشان آناثن که تو را ستم می ۱۱. نمود

 .نمود و تو را شهر یهوه و صهیون  قدوس  اسرائیل خواهند نامید

وک و مبغوض بودی و کسی از میان تو گذر نمی ۱۸ و شت   ۱۶. من تو را فخر جاوداثن و سرور دهرهای بسیار خواهم گردانید. کردبه عوض آنکه تو مت 

. باشما را خواهی مکید و پستانهای پادشاهان را خواهی مکید و خواهی فهمید که من یهوه نجات دهنده تو هستم و من قدیر اسرائیل، ولی تو میهامت

را  به جای برنج، طلا خواهم آورد و به جای آهن، نقره و به جای چوب، برنج و به جای سنگ، آهن خواهم آورد و سلامت  را ناظران تو و عدالت ۱۲

 .حاکمان تو خواهم گردانید
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 تو و خراث  و ویراثن در حدود تو مسموع نخواهد شد و حصارهای خود را نجات و دروازه ۱۵
ن . را تسبیح خواهی نامید د های خو و بار دیگر ظلم در زمی 

 برای تو نخواهد تابید زیرا که ی ۱۱
ی

. هوه نور جاوداثن تو و خدایت زیباثی تو خواهد بودو بار دیگر آفتاب در روز نور تو نخواهد بود و ماه با درخشندکی

تو تمام  سوگواریو بار دیگر آفتاب تو غروب نخواهد کرد و ماه تو زوال نخواهد پذیرفت زیرا که یهوه برای تو نور جاوداثن خواهد بود و روزهای  ۷۰

ن را تا به ابد متصرف خواه ۷۱. خواهد شد  . ند شدو جمیع قوم تو عادل خواهند بود و زمی 
 
. مغروس من و عمل دست من، تا تمجید کرده شوم شاخه

 .من یهوه در وقتش تعجیل در آن خواهم نمود. صغت  هزار نفر خواهد شد و حقت  امت قوی خواهد گردید ۷۷

ن را التیام بخشم و روح خداوند یهوه بر من است زیرا خداوند مرا مسح کرده است تا مسکینان را بشارت دهم و مرا فرستاده تا شکسته دلا ۶۱

ان را به رستگاری و محبوسان را به آزادی ندا کنم، خداوند و از یوم انتقام خدای ما ندا نمایم و جمیع ماتمیان را تسلی  و تا از سال پسندیده   ۷ است 

و ردای تسبیح را به  سوگواریبه عوض تا قرار دهم برای ماتمیان  صهیون و به ایشان ببخشم تاج  را به عوض خاکست  و روغن شادماثن را  ۳. بخشم

 . جای روح کدورت تا ایشان درختان عدالت و مغروس خداوند به جهت تمجید وی نامیده شوند

های دهرهای بسیار را تعمت  های سلف را بر پا خواهند داشت و شهرهای خراب شده و ویرانههای قدیم را بنا خواهند نمود و ویرانهو ایشان خرابه ۱

و شما کاهنان خداوند نامیده  ۶. و باغبانان شما خواهند بود کشاورزانهای شما را خواهند چرانید و بیگانگان،  و غریبان برپا شده، گله ۸. نمود خواهند 

 
 
 .ها را خواهید خورد و در جلال ایشان فخر خواهید نموددولت امت. دام خدای ما مسمی خواهند نمودخواهید شد و شما را به خ

ن خود نصیب . خجالت، نصیب مضاعف خواهند یافت و به عوض رسواثی از نصیب خود مشور خواهید شد به عوض ۲ بنابراین ایشان در زمی 

دارم و دارم و از غارت و ستم نفرت میزیرا من که یهوه هستم، عدالت را دوست می ۵. مضاعف خواهند یافت و شادی جاوداثن برای ایشان خواهد بود

ها ها و ذریت ایشان در میان قومو نسل ایشان در میان امت ۱. راست  به ایشان خواهم داد و عهد جاوداثن با ایشان خواهم بست اجرت ایشان را به

اف خواهد نمود که ایشان ذریت مبارک خداوند می. معروف خواهند شد  . باشندهر که ایشان را بیند اعت 

 ی خود وجد میکنم و جان من در خدادر خداوند شادی بسیار می ۱۰
 
. نجات ملبس ساخته، ردای عدالت را به من پوشانید نماید زیرا که مرا به جامه

ن را به تاج آرایش می ، نباتات خود را می ۱۱. بخشددهد و عروس، خود را به زیورها زینت میچنانکه داماد خویشی  ن رویاند و باغ، زرع زیرا چنانکه زمی 

 .ها خواهد رویانیدد یهوه عدالت و تسبیح را پیش روی تمامی امتدهد، همچنان خداونخویش را نمو می

به خاطر صهیون سکوت نخواهم کرد و به خاطر اورشلیم خاموش نخواهم شد تا عدالتش مثل نور طلوع کند و نجاتش مثل چراغن که  ۶۲

و تو به اسم جدیدی که دهان خداوند آن را قرار . مودها، عدالت تو را و جمیع پادشاهان، جلال تو را مشاهده خواهند نو امت ۷. افروخته باشد

 .و تو تاج جلال، در دست خداوند و افش ملوکانه، در دست خدای خود خواهی بود ۳. خواهی شد سمیی دهد م  می

وک مسمی نخواهی شد و زمینت را بار دیگر خرابه نخواهند گفت، بلکه تو را حَفصیبَه و زمینت را بَع ۱ ه خواهند نامید زیرا خداوند و تو دیگر به مت 
 
ول

ن تو منکوحه خواهد گردید  .از تو مشور خواهد شد و زمی 

ه ۸ ن آورد، هم چنان پشانت تو را منکوحه خود خواهند ساخت و چنانکه داماد از عروس ای را به نکاح خویش در میزیرا چنانکه مردی جوان دوشت 

 .بود گردد، هم چنان خدایت از تو مشور خواهد مبتهج می

 .ای متذکران خداوند خاموش مباشید. ام که هر روز و هر شب همیشه سکوت نخواهند کردای اورشلیم دیده بانان بر حصارهای تو گماشته ۶

 . و او را آرامی ندهید تا اورشلیم را استوار کرده، آن را در جهان محل تسبیح بسازد ۲
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اب تو را  خداوند به دست راست خود و به بازوی قوی خویش قس ۵ م خورده، گفته است که بار دیگر غله تو را مأکول دشمنانت نسازم و غریبان، سرر

چینند آن را خورده، خداوند را تسبیح خواهند نمود و آناثن که آن را جمع بلکه آناثن که آن را می ۱. ای نخواهند نوشیدکه برایش زحمت کشیده

 .کنند، آن را در صحنهای قدس من خواهند نوشیدمی

م را به جهت قوم. ها بگذریدبگذرید از دروازه ۱۰
 
ل
َ
. ها برپا نماییدطریق قوم را مهیا سازید و شاهراه را بلند کرده، مرتفع سازید و سنگها را برچیده ع

ن اعلان کرده است، پس به دخت  صهیون بگویید اینک نجات تو می ۱۱ و مکافات او پیش همانا اجرت او همراهش . آیداینک خداوند تا اقصای زمی 

وک نامیده خواهی شد ۱۷. باشدرویش می  .و ایشان را به قوم مقدس و فدیه شدگان خداوند مسمی خواهند ساخت و تو به مطلوب و شهر غت  مت 

ت قوت خویش میاین کیست که از ادوم با لباس سرخ از بصَره می ۶۳ د؟ من که به خرامآید؟ یعتن این که به لباس جلیل خود ملبس است و در کتی

  ۷. باشمکنم و برای نجات، زور آور میعدالت تکلم می
 
 تو مثل کسی که چرخشت را پایمال کند؟ چرا لباس تو سرخ است و جامه

ها با من نبود و ایشان را به غضب خود پایمال کردم و به حدت خشم خویش لگد کوب نمودم و من چرخشت را تنها پایمال نمودم و احدی از قوم ۳

  خون
 
 .زیرا که یوم انتقام در دل من بود و سال فدیه شدگانم رسیده بود ۱. خود را آلوده ساختم ایشان به لباس من پاشیده شده، تمامی جامه

ی نبودو نگریستم و اعانت کننده ۸ ی نمود. ای نبود و تعجب نمودم زیرا دستگت   .لهذا بازوی من مرا نجات داد و حدت خشم من مرا دستگت 

ن ریختم. ها را به غضب خود پایمال نموده، ایشان را از حدت خشم خویش مست ساختمو قوم ۶  .و خون ایشان را بر زمی 

ت احساثن که برای  ۲ احسانهای خداوند و تسبیحات خداوند را ذکر خواهم نمود برحسب هر آنچه خداوند برای ما عمل نموده است و به موجب کتی

 .فور رأفت خود بجا آورده استها و و خاندان اسرائیل موافق رحمت

 .ایشان شده است پس نجات دهنده   ،باشند زیرا گفته است: ایشان قوم من و پشاثن که خیانت نخواهند کرد می ۵

۱  
 
  او در همه

 
م قدیم، در محبت و حلم خود ایشان را فدیه داد و در جمیع ایا. حضور وی ایشان را نجات داد تنگیهای ایشان به تنگ آورده شد و فرشته

 .متحمل ایشان شده، ایشان را برداشت

 . اما ایشان عاض شده، روح قدوس او را محزون ساختند، پس برگشته، دشمن ایشان شد و او خود با ایشان جنگ نمود ۱۰

و کجا است آنکه روح قدوس  آنگاه ایام قدیم و موش و قوم خویش را بیاد آورد )و گفت( کجاست آنکه ایشان را با شبان گله خود از دریا برآورد  ۱۱

 خود را در میان ایشان نهاد؟

 تا اسم جاوداثن برای خویش پیدا کند؟ شکافتکه بازوی جلیل خود را به دست راست موش خرامان ساخت و آبها را پیش روی ایشان  ۱۷

ی نمود که لغزش نخورندآنکه ایشان را در لجه ۱۳  .ها مثل اسب در بیابان رهت 

ی نمودی تا برای خود اسم مجید پیدا نماثی که به وادی فرود میمثل بهایمی   ۱۱  . روند روح خداوند ایشان را آرامی بخشید، هم چنان قوم خود را رهت 

وت تو کجا است؟ جوشش دل و رحمت. از آسمان بنگر و از مسکن قدوسیت و جلال خویش نظر افکن ۱۸ ت جت  های تو که به من نمودی غت 

 .بازداشته شده است

. باشدتو از ازل می به درست  که تو پدر ما هست  اگر چه ابراهیم ما را نشناسد و اسرائیل ما را بجا نیاورد، اما تو ای یهوه، پدر ما و ولی ما هست  و نام ۱۶

سیمپس ای خداوند ما را از طریق ۱۲ اث خود به خاطر بن. های خود چرا گمراه ساخت  و دلهای ما را سخت گردانیدی تا از تو نت  دگانت و اسباط مت 

 .قوم مقدس تو اندک زماثن آن را متصرف بودند و دشمنان ما مکان قدس تو را پایمال نمودند ۱۵. رجعت نما

 .ایمو ما مثل کساثن که تو هرگز بر ایشان حکمراثن نکرده باشر و به نام تو نامیده نشده باشند گردیده ۱۱
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لزل می، نازل میشکافتهکاش که آسمانها را  ۶۴ ن مثل آتسیر که خورده چوب  ها را مشتعل سازد و ناری که آب را  ۷. گشتشدی و کوهها از رؤیت تو مت 

 .ها از رؤیت تو لرزان گردندبه جوش آورد تا نام خود را بر دشمنانت معروف سازی و امت

لزل گردیدحیتن که کارهای هولناک را که منتظر آنها نبودیم بجا آوردی، آنگاه نزول فرمودی و کو  ۳ ن  .هها از رؤیت تو مت 

دازد ندید ۱  .زیرا که از ایام قدیم نشنیدند و استماع ننمودند و چشم خداثی را غت  از تو که برای منتظران خویش بت 

ایم در دی و ما گناه کردهاینک تو غضبناک ش. کتن آورند ملاقات میتو را به یاد می ،آورند و به راههای تو تو آناثن را که شادمانند و عدالت را بجا می ۸

 اینها مدت مدیدی بش بردیم و آیا نجات توانیم یافت؟

 زیرا که جمیع ما مثل شخص نجس شده ۶
 
 آلودهما مانند   ایم و همه اعمال عادله

 
 ما مثل برگ، پژمرده شده، گناهان ما مثل باد، . باشدمی کهنه

ی
و همکی

اند تا به تو متمسک شود زیرا که روی خود را از ما پوشیدهو کسی نیست که اسم تو را بخ ۲. ربایدما را می ن ن را برانگت 
ای و ما را به سبب  واند یا خویشی 

 . ایگناهان ما گداخته

لْ هستیم و تو صانع ما هست  و جمیع ما مصنوع . اما الآن ای خداوند، تو پدر ما هست   ۵  .باشیمتو می دستانما گ 

 ما قوم تو هستیم. گناه را تا به ابد بخاطر مدارای خداوند بشدت غضبناک مباش و   ۱
ی

 .هان ملاحظه نما که همکی

 .صهیون، بیابان و اورشلیم، ویرانه گردیده است. شهرهای مقدس تو بیابان شده ۱۰

 .گردیده است  خواندند به آتش سوخته شده و تمامی نفایس ما به خراث  مبدلخانه مقدس و زیبای ما که پدران ما تو را در آن تسبیح می ۱۱

 سازی؟کتن و خاموش شده، ما را بشدت رنجور میای خداوند آیا با وجود این همه، خودداری می ۱۷

 .و به قومی که به اسم من نامیده نشدند گفتم لبیک لبیک. آناثن که مرا طلب ننمودند مرا جستند و آناثن که مرا نطلبیدند مرا یافتند ۶۵

 .نمودند دراز کردمقوم متمردی که موافق خیالات خود به راه ناپسندیده سلوک می خود را بسوی دستانتمامی روز  ۷

 .سوزانندگذرانند و بر آجرها بخور میآورند، که در باغات قرباثن میقومی که پیش رویم غضب مرا همیشه بهیجان می ۳

ها ساکن شده، در مغاره ۱ یر میکه در قت  ن ل دارند، که گوشت ختن ن گویند: در جای خود که می ۸. خورش نجاسات در ظروف ایشان استخورند و ها متن

 .باشند و آتسیر که تمامی روز مشتعل استاینان دود در بیتن من می. تر هستمبایست و نزدیک من میا زیرا که من از تو مقدس

 .کافات خواهم رسانیدپس ساکت نخواهم شد بلکه پاداش خواهم داد و به آغوش ایشان م. همانا این پیش من مکتوب است ۶

ل گوید درباره گناهان شما و گناهان پدران شما با هم که بر کوهها بخور سوزانیدید و مرا بر تلها اهانت نمودید پس جزای اعمال شما را او خداوند می ۲

 . به آغوش شما خواهم رسانید

ن می ۵ ه در خوشه یافت میخداوند چنی  ا فاسد مساز زیرا که برکت در آن است، همچنان به خاطر بندگان خود گویند آن ر شود و میگوید: چنانکه شت 

 .هلاک نسازم همه را عمل خواهم نمود تا 

 . بلکه نسلی از یعقوب و وارثی برای کوههای خویش از یهودا به ظهور خواهم آورد ۱
 
 .آن و بندگانم ساکن آن خواهند شد و برگزیدگانم ورثه

 .اند، خواهد شدها به جهت قوم من که مرا طلبیدهعاکور، خوابگاه رمهها و وادی و شارون، مرتع گله ۱۰

اب ممزوج به جهت اتفاق اید، و مائدهو اما شما که خداوند را ترک کرده و کوه مقدس مرا فراموش نموده ۱۱ ای به جهت پخت مهیا ساخته و سرر

قتل خم خواهید شد زیرا که چون خواندم جواب ندادید و چون سخن  پس شما را به جهت شمشت  مقدر ساختم و جمیع شما برای  ۱۷ اید،ریخته

 .گفتم نشنیدید و آنچه را که در نظر من ناپسند بود بعمل آوردید و آنچه را که نخواستم برگزیدید
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. د اما شما تشنه خواهید بودگوید: هان بندگان من خواهند خورد اما شما گرسنه خواهید بود اینک بندگانم خواهند نوشیبنابراین خداوند یهوه می ۱۳

 .همانا بندگانم شادی خواهند کرد اما شما خجل خواهید گردید

 روح، ولوله خواهید کرد ۱۱
ی

و نام خود را  ۱۸. اینک بندگانم از خوشر دل، ترنم خواهند نمود، اما شما از کدورت دل، فریاد خواهید نمود و از شکستکی

. اهید نمود پس خداوند یهوه تو را بقتل خواهد رسانید و بندگان خویش را به اسم دیگر خواهد نامیدبرای برگزیدگان من به جای لعنت، ترک خو 

ن قسم خورد به خدای حق قسم  ۱۶ ن را به خدای حق برکت خواهد داد و هر که بروی زمی  ن برکت دهد خویشی  ن را بروی زمی 
پس هر که خویشی 

ن فراموش شده و . خواهد خورد  .از نظر من پنهان گردیده است زیرا که تنگیهای اولی 

ن بیاد نخواهد آمد و بخاطر نخواهد گذشت ۱۲ های پیشی  ن  جدید و زمیتن جدید خواهم آفرید و چت 
 .زیرا اینک من آسماثن

 .م آفریدبلکه از آنچه من خواهم آفرید، شادی کنید و تا به ابد وجد نمایید زیرا اینک اورشلیم را محل وجد و قوم او را محل شادماثن خواه ۱۵

 .و از اورشلیم وجد خواهم نمود و از قوم خود شادی خواهم کرد و آواز گریه و آواز ناله بار دیگر در او شنیده نخواهد شد ۱۱

 خواهد مرد  ،و بار دیگر طفل  کم روز از آنجا نخواهد بود و نه مرد پت  که عمر خود را به اتمام نرسانیده باشد  ۷۰
ی
لیکن   زیرا که طفل در سن صد سالکی

 .گناهکار صد ساله ملعون خواهد بود

 .آنها را خواهند خورد ها بنا کرده، در آنها ساکن خواهند شد و تاکستانها غرس نموده، میوه  و خانه ۷۱

خت خواهد بود و زیرا که ایام قوم من مثل ایام در . نمایند دیگران نخواهند خوردبنا نخواهند کرد تا دیگران سکونت نمایند و آنچه را که غرس می ۷۷

 .خود تمتع خواهند برد دستانبرگزیدگان من از عمل 

 .زحمت بیجا نخواهند کشید و اولاد به جهت اضطراب نخواهند زایید زیرا که اولاد برکت یافتگان خداوند هستند و ذریت ایشان با ایشانند ۷۳

 .من خواهم شنید و قبل از آنکه بخوانند من جواب خواهم داد، و پیش از آنکه سخن گویند  ۷۱

گوی د که در تمام ی ک وه مقدس م ن، خداوند می. گرگ و بره با هم خواهند چرید و شی ر مث ل گاو کاه خواهد خورد و خوراک مار خاک خواهد بود ۷۸

 .ض رر نخواهن د رسانی د و فس اد نخواهن د نم ود

ن می ۶۶ ن پای انداز من اخداوند چنی   کنید کجاست؟ و مکان آرام من کجا؟ای که برای من بنا میست، پس خانهگوید: آسمانها کرش من و زمی 

ها را ساخت پس جمیع اینها بوجود آمد خداوند می ۷ ن ن و شکسته دل و از کلام من لرزان  ،گوید: دست من همه این چت  اما به این شخص که مسکی 

 .باشد، نظر خواهم کرد

ای بگذراند و آنکه هدیه. کسی که گوسفندی ذبح کند مثل شخض است که گردن سگ را بشکند  کسی که گاوی ذبح نماید مثل قاتل انسان است و  ۳

ک نماید و ایشان راههای خود را اختیار کرده یری را بریزد و آنکه بخور سوزاند مثل شخض است که بت  را تت  ن اند و جان مثل کسی است که خون ختن

 .ایشان از رجاسات خودشان مشور است

ن مصیبتپس من ن ۱ های ایشان را اختیار خواهم کرد و ترسهای ایشان را بر ایشان عارض خواهم گردانید، زیرا چون خواندم کسی جواب نداد و چون ت 

 . تکلم نمودم ایشان نشنیدند بلکه آنچه را که در نظر من ناپسند بود بعمل آوردند و آنچه را که نخواستم اختیار کردند

گویند: خداوند رانند میبرادران شما که از شما نفرت دارند و شما را بخاطر اسم من از خود می. لرزید سخن او را بشنویداوند میای آناثن که از کلام خد ۸

 .تمجید کرده شود تا شادی شما را ببینم، لیکن ایشان خجل خواهند شد

 .رسان دت میآواز غوغا از شهر، صداثی از هیکل، آواز خداوند است که به دشمنان خود مکافا ۶
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 .ای آوردپی ش از آنکه درد او را ف رو گی رد اولاد نرین ه. قب ل از آنکه درد زه بکش د، زایی د ۲

زیرا صهیون به  کیست که مثل این را شنیده و کیست که مث ل ای ن را دی ده باش د؟ آی ا ولایت ی در یک روز مول ود گ ردد و قوم ی یکدفع ه زایی ده شود؟ ۵

 .د زه کشی دن پس ران خ ود را زایی دمج رد در 

  آیا من که زایاننده هستم، رحم را ببندم؟ گوی د: گ وی د: آی ا م ن بف  م رحم برسانم و نزایانم؟ و خدای تو میخداوند می ۱

ید، با او شادی بسیار او ماتم میو ای همه آناثن که برای . دارید، با او شادی کنید و برایش وجد نماییدای همه آناثن که اورشلیم را دوست می ۱۰ گت 

 .تا از پستانهای تسلیات او بمکید و ست  شوید و بدوشید و از فراواثن جلال او محظوظ گردید ۱۱. نمایید

ن می ۱۷ و در آغوش  و شما خواهید مکید . ها را مانند نهر سرشار به او خواهم رسانیدگوید: اینک من سلامت  را مثل نهر و جلال امتزیرا خداوند چنی 

 .او برداشته شده، بر زانوهایش بناز پرورده خواهید شد

ن من شما را تسلی خواهم داد و در اورشلیم تسلی خواهید یافت ۱۳  .و مثل کسی که مادرش او را تسلی دهد، همچنی 

ن و خرم خواهد گردید  ۱۱ و دست خداوند بر بندگانش معروف  پس چون این را بینید دل شما شادمان خواهد شد و استخوانهای شما مثل گیاه ست 

 .خواهد شد اما بر دشمنان خود غضب خواهد نمود

 زیرا اینک خداوند با آتش خواه د آم د و ارابه ۱۸
 
 .آتش به انجام رساند های او مث ل گردب اد تا غضب خود را با حدت و عتاب خویش را با شعل ه

 . وری خواهد نمود و مقتولان خداوند بسیار خواهند بودزیرا خداوند با آتش و شمشت  خود بر تمامی بشر دا ۱۶

ن را در باغات تقدیس و تطهت  میو خداوند می ۱۲ یر و رجاسات و گوشت گوی د: آناثن که از عقب یکنفر که در وسط باشد خویشی  ن تن نمایند و گوشت خ 

 .خورند با هم تلف خواهند شدموش می

 .ها و زبانها را جمع خواهم کرد و ایشان آمده، جلال مرا خواهند دیدهم داد و آمده، جمیع امتو من اعمال و خیالات ایشان را جزا خوا ۱۵

اندازان  لو ها به ترشیش و فو آیت  در میان ایشان برپا خواهم داشت و آناثن را که از ایشان نجات یابند نزد امت ۱۱ وان و جزایر اد و توبال و یو ل و تت 

 .ها شایع سازنداند خواهم فرستاد تا جلال مرا در میان امتاند و جلال مرا ندیدهمرا نشنیده بعیده که آوازه  

متو خداوند می ۷۰
 
ان به کوه مقدس من اورشلیم به ها بر اسبان و ارابهگوید که ایشان جمیع برادران شما را از تمامی ا ها و تخت روانها و قاطران و شت 

 چنانکه  .جهت خداوند هدیه خواهند آورد
 
  بتن اسرائیل هدیه

 
 .آورندخداوند می خود را در ظرف پاک به خانه

ن کاهنان و لاویان خواهند گرفتو خداوند می ۷۱  .گوید که از ایشان نت 

ن جدیدی که من آنها را خواهم ساخت در حضور من پایدار خواهد ماند، همچنان ذریت شما زیرا خداوند می ۷۷ گوید: چنانکه آسمانهای جدید و زمی 

 .و اسم شما پایدار خواهد ماند

 ره دیگر و از سَبت تا سَبت دیگر تمامی بشر خواهند آمد تا به حضور من سجده نمایندو خداوند می ۷۳
 
ره م اه تا غ

 
 .گوی د که از غ

ون رفته، لاشهای مردماثن را که بر من عاض شده ۷۱ رماند ملاحظه خواهند کرد زیرا  و ایشان بت  رد و آتش ایشان خاموش نخواهد ایشان نخواهد م   ک 

 .شد و ایشان نزد تمامی بشر مکروه خواهند بود
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 باب( ۸۷)                                         کتاب ارمیا نب  

ن بودند ۱ ن بنیامی   که در عناتوت در زمی 
 :کلام ارمیا ابن حلقیا از کاهناثن

دهم از سلطنت او بر وی نازل شد،که کلام خداوند در ایام یوشیا ابن آمون پادشا ۷ ن و در ایام یهویاقیم بن یوشیا پادشاه یهودا تا  ۳ ه یهودا در سال ست 

ی برده شدآخر سال یازدهم صدقیا ابن یوشیا پادشاه یهودا نازل می  که اورشلیم در ماه پنجم به است 
 .شد تا زماثن

ون آمدنت از رحم تو را تقدیس نمودم قبل از آنکه تو ر  ۸ :پس کلام خداوند بر من نازل شده، گفت ۱ ا در شکم صورت بندم تو را شناختم و قبل از بت 

مگو من  اما خداوند مرا گفت:  ۲ .دانم چونکه طفل هستمآه ای خداوند یهوه اینک من تکلم کردن را نمی پس گفتم:  ۶ .ها قرار دادمو تو را نت  امت

س زیرا خداوند می ۵. رفت و به هر چه تو را امر فرمایم تکلم خواهی نمود طفل هستم، زیرا هر جاثی که تو را بفرستم خواهی گوید: من با تو از ایشان مت 

اینک کلام خود را در دهان تو  آنگاه خداوند دست خود را دراز کرده، دهان مرا لمس کرد و خداوند به من گفت:  ۱ .هستم و تو را رهاثی خواهم داد

 و خراب نماثی و بنا نماثی و غرس کتن ز بر امتبدان که تو را امرو  ۱۰. نهادم
  .ها و ممالک مبعوث کردم تا از ریشه برکتن و منهدم سازی و هلاک کتن

؟ گفتم: ای ارمیا چه می پس کلام خداوند بر من نازل شده، گفت:  ۱۱ نیکو دیدی زیرا که  خداوند مرا گفت:  ۱۷ .بینمای از درخت بادام میشاخه بیتن

ن می پس کلام خداوند بار دیگر به من رسیده، گفت:  ۱۳ .کنم تا آن را به انجام رسانمد دیده باثن میمن بر کلام خو  ؟چه چت   جوشنده  گفتم:  بیتن
ی

دیکی

ن منبسط خواهد شد و خداوند مرا گفت:  ۱۱ .بینم که رویش از طرف شمال استمی  .بلاثی از طرف شمال بر جمیع سکنه این زمی 

اینک من جمیع قبایل ممالک شمالی را خواهم خواند و ایشان آمده، هر کس کرش خود را در دهنه دروازه اورشلیم و بر تمامی  :گویدزیرا خداوند می ۱۸

  و بر ایشان احکام خود را درباره   ۱۶. حصارهایش گرداگرد و به ضد تمامی شهرهای یهودا برپا خواهد داشت
 
ارتشان جاری خواهم ساخت  همه سرر

پس تو کمر خود را ببند و برخاسته، هر آنچه را  ۱۲. خود را سجده نمودند دستانند و برای خدایان غت  بخور سوزانیدند و اعمال چونکه مرا ترک کرد

زیرا اینک من تو را امروز شهر حصاردار و  ۱۵. من به تو امر فرمایم به ایشان بگو و از ایشان هراسان مباش، مبادا تو را پیش روی ایشان مشوش سازم

ن ساختمستو  ن برای پادشاهان یهودا و سروران و کاهنانش و قوم زمی  ن به ضد تمامی زمی  ن و حصارهای برنجی   .ن آهنی 

 . گوید: من با تو هستم و تو را رهاثی خواهم دادو ایشان با تو جنگ خواهند کرد اما بر تو غالب نخواهند آمد، زیرا خداوند می ۱۱

ن می ۷ :و کلام خداوند بر من نازل شده، گفت ۲ ت جواثن تو و محبت نامزد شدن تو را برو و به گوش اورشلیم ندا کرده، بگو خداوند چنی  گوید: غت 

ن لم یزرع می  .آورمخرامیدی برایت به خاطر میحیتن که از عقب من در بیابان و در زمی 

  .خورند مجرم خواهند شد و بلا بر ایشان مستولی خواهد گردیدگوید: آناثن که او را بخداوند می. اسرائیل برای خداوند مقدس و نوبر محصول او بود ۳

 .ای خاندان یعقوب و جمیع قبایل خانواده اسرائیل کلام خداوند را بشنوید ۱

ن می ۸ وی کرده، باطل شدند؟ گوید: خداوند چنی   یافتند که از من دوری ورزیدند و اباطیل را پت 
 پدران شما در من چه ث  انصاقن

ن ویران و پر از حفرهی ،و نگفتند  ۶ ن مصر برآورد و ما را در بیابان و زمی   هوه کجا است که ما را از زمی 
 
ن خشک و سایه موت و زمیتن که کسی از  ها و زمی 

ی نمود؟ ن بستانها آوردم تا میوه ۲ آن گذر نکند و آدمی در آن ساکن نشود رهت  آن شدید،  اما چون داخل ،ها و طیبات آن را بخورید و من شما را به زمی 

اث مرا مکروه گردانیدید ن مرا نجس ساختید و مت  یهوه کجاست و خوانندگان تورات مرا نشناختند و شبانان بر من عاض شدند  ،کاهنان نگفتند  ۵. زمی 

های ث  فایده رفتند
ن  .و انبیا برای بعل نبوت کرده، در عقب چت 

 .نمود و با پشان پشان شما مخاصمه خواهم کرد گوید: بار دیگر با شما مخاصمه خواهمبنابراین خداوند می ۱
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 ای مثل این واقع شده باشد؟ید که آیا حادثهبهای کتیم گذر کرده، ملاحظه نمایید و به قیدار فرستاده به دقت تعقل نمایید و دریاپس به جزیره ۱۰

. ای ندارد عوض نمودندا قوم من جلال خویش را به آنچه فایدهکه آیا هیچ امت  خدایان خویش را عوض کرده باشند با آنکه آنها خدا نیستند؟ ام ۱۱

 .گوید: ای آسمانها از این متحت  باشید و به خود لرزیده، به شدت مشوش شویدپس خداوند می ۱۷

 . اندزیرا قوم من دو کار بد کرده ۱۳
 
. که آب را نگاه ندارداند، یعتن حوضهای شکسته  آب حیاتم ترک نموده و برای خود حوضها کنده مرا که چشمه

ن او را ویران ساختند و  ۱۸ آیا اسرائیل غلام یا خانه زاد است پس چرا غارت شده باشد؟ ۱۱ ان ژیان بر او غرش نموده، آواز خود را بلند کردند و زمی  شت 

 .اندو پشان نوف و تحفنیس فرق تو را شکسته ۱۶. شهرهایش سوخته و غت  مسکون گردیده است

ی میآیا این ر  ۱۲ ن وارد نیاوردی چونکه یهوه خدای خود را حیتن که تو را رهت 
 نمود ترک کردی؟ا بر خویشی 

؟ و تو را با راه آشور چکار است تا آب  ۱۵ ؟ نهر و الآن تو را با راه مصر چکار است تا آب شیحور را بنوشر   را بنوشر

ن می ۱۱ ارت تو، تو را تنبیه کرده گوید: خداوند یهوه صبایوت چنی  ن که این امر زشت و تلخ است   سرر و ارتداد تو، تو را توبیخ نموده است پس بدان و ببی 

 .که یهوه خدای خود را ترک نمودی و ترس من در تو نیست

ن خوابیده ۷۰  نخواهم نمود زیرا بر هر تل بلند و زیر هر درخت ست 
ی

. زنا کردی ،زیرا از زمان قدیم یوغ تو را شکستم و بندهای تو را گسیختم و گفت  بندکی

 ای؟و من تو را مو  اصیل و تخم  تمام  نیکو غرس نمودم پس چگونه نهال مو بیگانه برای من گردیده ۷۱

 را با اشنان بشوثی و صابون برای خود زیاده بکار بری، اما خداوند یهوه می ۷۷
ن . گوید که گناه تو پیش من رقم شده استپس اگر چه خویشی 

رو که در راههای گوثی که نجس نچگونه می ۷۳ ن  تت 
اف نما ای شت  شدم و در عقب بعلیم نرفتم؟ طریق خویش را در وادی بنگر و به آنچه کردی اعت 

کیست که از شهوتش او را برگرداند؟ آناثن که او . کشدمثل گورخر هست  که به بیابان عادت داشته، در شهوت دل خود باد را بو می ۷۱ .دویخود می

 .واهند شد و او را در ماهش خواهند یافتطلبند خسته نخرا می

 باز دار ۷۸
ی

 و گلوی خویش را از تشنکی
ی

. اما گفت  ثن امید نیست زیرا که غریبان را دوست داشتم و از عقب ایشان خواهم رفت. پای خود را از برهنکی

ن خاندان اسرائیل با پادشاهان و سروران و . مثل دزدی که چون گرفتار شود خجل گردد ۷۶  .کاهنان و انبیای ایشان خجل خواهند شد  همچنی 

ن اما در زمان مصیبت خود می. ای زیرا که پشت به من دادند و نه روگویند تو پدر من هست  و به سنگ که تو مرا زاییدهکه به چوب می ۷۲ گویند: برخت 

ند و تو را نجات دهندپس خدایان تو که برای خود ساخت  کجایند؟ ایشان در زمان مصیبتت ب ۷۵. و ما را نجات ده ن زیرا که ای یهودا خدایان تو به . رخت 

 .ایدنمایید جمیع شما بر من عاض شدهچرا با من مخاصمه می گوید: خداوند می ۷۱ .باشندشماره شهرهای تو می

 .کرده استشمشت  شما مثل شت  درنده انبیای شما را هلاک  . پذیرندام زیرا که تأدیب را نمیپشان شما را عبث زده ۳۰

ن ظلمت غلیظ شده .باشید کلام خداوند را بفهمیدای شما که اهل این عصر می ۳۱ گویند  ام؟ پس قوم من چرا میآیا من برای اسرائیل مثل بیابان یا زمی 

ه زیور خود را یا عروس آرایش خود را فراموش کند  ۳۷. ایم و بار دیگر نزد تو نخواهیم آمدکه رؤسای خود شده ن ؟ اما قوم من روزهای بیشمار آیا دوشت 

ن به راههای خود تعلیم دادیچگونه راه خود را مهیا می ۳۳. اندمرا فراموش کرده ؟ بنابراین زنان بد را نت   .سازی تا محبت را بطلت 

ان ث  گناه یافته شد ۳۱  خون جان فقت 
ن  .آنها را در نقب زدن نیافتم بلکه بر جمیع آنها. در دامنهای تو نت 

 .ام، بر تو داوری خواهم نموداینک به سبب گفتنت که گناه نکرده. گوثی چونکه ث  گناه هستم، غضب او از من برگردانیده خواهد شدو می ۳۸

ن خجل خواهی شدچرا اینقدر می ۳۶ ن از مصر نت  ؟ چنانکه از آشور خجل شدی همچنی   .شتاث  تا راه خود را تبدیل نماثی

ن  ۳۲ ون خواهی آمدخود را بر سر  دستاناز این نت   . چونکه خداوند اعتماد تو را خوار شمرده است پس از ایشان کامیاب نخواهی شد. ت نهاده، بت 
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ن بسیار  گوید: و می ۳ اگر مرد، زن خود را طلاق دهد و او از وی جدا شده، زن مرد دیگری بشود آیا بار دیگر به آن زن رجوع خواهد نمود؟ مگر آن زمی 

ن که کدام جا است   ۷. گوید: تو با یاران بسیار زنا کردی اما نزد من رجوع نماداوند میملوث نخواهد شد؟ لیکن خ چشمان خود را به بلندیها برافراز و ببی 

ن را به زنا و بد رفتاری خود ملوث ساخت   عرب بیاباثن  مانند برای ایشان بش راهها . اندکه در آن با تو همخواب نشده  .نشست  و زمی 

ن زن زانیه بوده، حیا را از خود دور کردیها باپس بارش ۳  .زداشته شد و باران بهاری نیامد و تو را جبی 

 آیا از این به بعد مرا صدا نخواهی زد که ای پدر من، تو یار جواثن من بودی؟ ۱

 . بد را بجا آورده، کامیاب شدیآیا غضب خود را تا به ابد خواهد نمود و آن را تا به آخر نگاه خواهد داشت؟ اینک این را گفت  اما اعمال  ۸

ن  و خداوند در ایام یوشیا پادشاه به من گفت:  ۶ آیا ملاحظه کردی که اسرائیل مرتد چه کرده است؟ چگونه به فراز هر کوه بلند و زیر هر درخت ست 

. اما رجوع نکرد و خواهر خائن او یهودا این را بدیدو بعد از آنکه همه این کارها را کرده بود من گفتم نزد من رجوع نما،  ۲ رفته در آنجا زنا کرده است؟

ون کردم و طلاق نامه ۵ ن و من دیدم با آنکه اسرائیل مرتد زنا کرد و از همه جهات او را بت  سید بلکه او نت 
ای به وی دادم لکن خواهر خائن او یهودا نت 

ن ملوث گردید و او با سنگها و چوب  ها زنا نمودو واقع شد که به سبب سهل انگاری او در زناکاری ۱. رفته، مرتکب زنا شد  .اش زمی 

ن خداوند می ۱۰   .گوید: با وجود این همه، خواهر خائن او یهودا نزد من با تمامی دل خود رجوع نکرد بلکه با ریاکاریو نت 

ن را از یهودای خائن عادل پس خداوند مرا گفت:  ۱۱  .تر نموده استاسرائیل  مرتد خویشی 

و بر تو غضب نخواهم نمود زیرا خداوند  .گوید: ای اسرائیل مرتد رجوع نماخداوند می که  و این سخنان را بسوی شمال ندا کرده، بگو  لهذا برو  ۱۷

اف نما که بر یهوه خدای خویش عاض شدی و  ۱۳. ف هستم و تا به ابد خشم خود را نگاه نخواهم داشتئو گوید: من ر می فقط به گناهانت اعت 

ن برای بیگانگان منشعب ساخت  راههای خود   .گوید که شما آواز مرا نشنیدیدو خداوند می. را زیر هر درخت ست 

ای گرفته، شما را به گوید: ای پشان مرتد رجوع نمایید زیرا که من شوهر شما هستم و از شما یک نفر از شهری و دو نفر از قبیلهپس خداوند می ۱۱

 . نان موافق دل خود خواهم داد که شما را به معرفت و حکمت خواهند چرانیدو به شما شبا ۱۸. صهیون خواهم آورد

ن افزوده و بارور شوید در آن ایام بار دیگر تابوت عهد یهوه را به زبان نخواهند آورد و آن به خاطر ایشان نخواهد و خداوند می ۱۶ گوید که چون در زمی 

 .ند نمود و بار دیگر ساخته نخواهد شدآمد و آن را ذکر نخواهند کرد و آن را زیارت نخواه

ها به آنجا به جهت اسم یهوه به اورشلیم جمع خواهند شد و ایشان بار دیگر زیرا در آن زمان اورشلیم را کرش یهوه خواهند نامید و تمامی امت ۱۲

یر خود را نخواهند نمود وی سرکسیر دلهای سرر ن شمال به آن و در آن ایام خاندان یهودا با خاندان اسر  ۱۵. پت  ائیل راه خواهند رفت و ایشان از زمی 

اث زیباترین  ۱۱. زمیتن که نصیب پدران ایشان ساختم با هم خواهند آمد ن مرغوب و مت  و گفتم که من تو را چگونه در میان پشان قرار دهم و زمی 

 .دها را به تو دهم؟ پس گفتم که مرا پدر خواهی خواند و از من دیگر مرتد نخواهی شامت

ن شما ای خاندان اسرائیل به من خیانت ورزیدیدخداوند می ۷۰  .گوید: هر آینه مثل زثن که به شوهر خود خیانت ورزد، همچنی 

عات بتن اسرائیل از بلندیها شنیده می ۷۱  .اندشود زیرا که راههای خود را منحرف ساخته و یهوه خدای خود را فراموش کردهآواز گریه و تصرن

 .آییم زیرا که تو یهوه خدای ما هست  اینک نزد تو می گویند(: )و می. مرتد بازگشت نمایید و من ارتدادهای شما را شفا خواهم داد ای فرزندان ۷۷

ن از به درست  که  ۷۳  .زیرا به درست  که نجات اسرائیل در یهوه خدای ما است. باشداز تلها باطل میو ازدحام کوهها امید نجات داشی 

ان ایشان را از طفولیت ما تلف کرده است خجالت مشقت ۷۱ خوابیم و رسواثی ما، در خجالت خود می ۷۸. پدران ما، یعتن رمه و گله و پشان و دخت 

 . ایمپوشاند زیرا که هم ما و هم پدران ما از طفولیت خود تا امروز به یهوه خدای خویش گناه ورزیده و آواز یهوه خدای خویش را نشنیدهما را می
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، اگر نزد من بازگشت نماثی و اگر رجاسات خود را از خود دور نماثی پراکنده نخواهی شد گوید: داوند میخ ۴  .ای اسرائیل اگر بازگشت نماثی

ن را به او مبارک خواهند خواند و به وی فخر خواهند کردو به راست  و انصاف و عدالت به حیات یهوه قسم خواهی خورد و امت ۷  . ها خویشی 

ن می زیرا  ۳ ای مردان یهودا و ساکنان اورشلیم  ۱. زمینهای خود را شیار کنید و در میان خارها مکارید گوید: خداوند به مردان یهودا و اورشلیم چنی 

ن را برای خداوند مختون سازید و غلفه دلهای خود را دور کنید مبادا حدت خشم من به سبب بدی اعمال شما مثل آتش صادر شده، افروخت   هخویشی 

نا بنوازید و به آواز بلند ندا کرده،  ۸. گردد و کسی آن را خاموش نتواند کرد  کر 
ن در یهودا اخبار نمایید و در اورشلیم اعلان نموده، بگویید و در زمی 

می بسوی صهیون برافرازید و برای پناه فرار کرده، توقف منمای ۶. بگویید که جمع شوید تا به شهرهای حصاردار داخل شویم
 
ل
َ
ید زیرا که من بلاثی و ع

ی از بیشه خود برآمده و هلاک کننده   ۲. آورمشکست  عظیم از طرف شمال می ن تو را امت شت  ها حرکت کرده، از مکان خویش درآمده است تا زمی 

ید و ولوله کنید زیرا که ح ۵. ویران سازد و شهرهایت خراب شده، غت  مسکون گردد دت خشم خداوند از ما از این جهت پلاس پوشیده، ماتم گت 

  .گوید که در آن روز دل پادشاه و دل سروران شکسته خواهد شد و کاهنان متحت  و انبیا مشوش خواهند گردیدو خداوند می ۱. برنگشته است

و حال آنکه شمشت  به جان به تحقیق این قوم و اورشلیم را بسیار فریب دادی زیرا گفت  شما را سلامت  خواهد بود  ،آه ای خداوند یهوه پس گفتم:  ۱۰

در آن زمان به این قوم و به اورشلیم گفته خواهد شد که باد سموم از بلندیهای بیابان بسوی دخت  قوم من خواهد وزید نه برای  ۱۱ .رسیده است

ن الآن بر ایشان داوری ۱۷. افشاندن و پاک کردن خرمن آید و اینک او مثل ابر می ۱۳. فرمود ها خواهمباد شدید از اینها برای من خواهد وزید و من نت 

روترندارابه ن ارت شستشو کن تا نجات  ۱۱. ایموای بر ما زیرا که غارت شده. های او مثل گردباد و اسبهای او از عقاب تت  ای اورشلیم دل خود را از سرر

 . کندز کوهستان افرایم به مصیبت  اعلان مینماید و ازیرا آوازی از دان اخبار می ۱۸ تا به کی خیالات فاسد تو در دلت بماند؟ .یاث  

آیند و به آواز خود به ضد شهرهای یهودا ندا ها را اطلاع دهید، هان به ضد اورشلیم اعلان کنید که محاضه کنندگان از ولایت بعید میامت ۱۶

ها را بر تو  ۱۵. فتنه انگیخته استکنند چونکه بر من گوید که مثل دیده بانان مزرعه او را احاطه میخداوند می ۱۲. کنندمی ن راه تو و اعمال تو این چت 

ارت تو به حدی تلخ است که به دلت رسیده است. وارد آورده است های دل من از درد سفته شد و قلب من احشای من احشای من، پرده ۱۱. این سرر

نا و ن  اعلان شده زیرا که  ۷۰. ایعره جنگ را شنیدهدر اندرونم مشوش گردیده، ساکت نتوانم شد چونکه تو ای جان من آواز کر 
ی

 بر شکستکی
ی

شکستکی

ن غارت شده است و خیمه  های من بغتتمام زمی 
ً
نا را بشنوم؟ ۷۱. هایم ناگهان به تاراج رفته استو پرده ة م را ببینم و آواز کر 

 
ل چونکه قوم  ۷۷ تا به کی عَ

 . برای بدی کردن ماهرند لیکن به جهت نیکوکاری هیچ فهم ندارند. و هیچ فهم ندارندشناسند و ایشان، پشان ابله هستند من احمقند و مرا نمی

ن نظر انداختم و اینک تهی و ویران بود و بسوی آسمان و هیچ نور نداشت ۷۳ لزل بود و تمام  ۷۱. بسوی زمی  ن بسوی کوهها نظر انداختم و اینک مت 

 .ود و تمامی مرغان هوا فرار کرده بودندنظر کردم و اینک آدمی نب ۷۸. شدتلها از جا متحرک می

۷۶  
 
ن می ۷۲. شهرها از حضور خداوند و از حدت خشم وی خراب شده بود نظر کردم و اینک بوستانها بیابان گردیده و همه  گوید: زیرا خداوند چنی 

ن خراب خواهد شد لیکن آن را بالکل فاثن نخواهم ساخت گرفت و آسمان از بالا سیاه خواهد شد زیرا    از این سبب جهان ماتم خواهد  ۷۵. تمامی زمی 

اندازان تمام اهل شهر فرار می ۷۱ .که این را گفتم و اراده نمودم و پشیمان نخواهم شد و از آن بازگشت نخواهم نمود کنند و به از آواز سواران و تت 

و تو حیتن که غارت شوی چه خواهی کرد؟  ۳۰. شودها ساکن نمیآیند و تمامی شهرها ترک شده، احدی در آنها بر میشوند و بر صخرهجنگلها داخل می

ن را به قرمز ملبس سازی و به زیورهای طلا بیاراثی و چشمان خود را از سرمه جلا دهی لیکن خود را عبث زیباثی داده ای چونکه یاران تو اگر چه خویشی 

 مثل زثن که نخست زاده  زیرا که آوازی شنیدم مثل  ۳۱. تو را خوار شمرده، قصد جان تو دارند
ی

خویش را بزاید یعتن آواز  آواز زثن که درد زه دارد و تنکی

 .گوید: وای بر من زیرا که جان من به سبب قاتلان بیهوش شده استخود را دراز کرده، می دستانکشد و دخت  صهیون را که آه می
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ش تفتیش نمایید که آیا کسی را که به انصاف عمل نماید و طالب راست  باشد های اورشلیم گردش کرده، ببینید و بفهمید و در چهارسوهایدر کوچه ۵

ای خداوند آیا چشمان تو براست  نگران  ۳ .خورندو اگر چه بگویند: قسم به حیات یهوه، لیکن به دروغ قسم می ۷ توانید یافت تا من آن را بیامرزم؟

خود را از صخره سختت  گردانیدند و نخواستند  روی. مودی اما نخواستند تأدیب را بپذیرندو ایشان را تلف ن. نیست؟ ایشان را زدی اما محزون نشدند

ند و جاهل هستند که راه خداوند و احکام خدای خود را نمی و من گفتم:  ۱. بازگشت نمایند روم و با پس نزد بزرگان می ۸. دانندبه درست  که اینان فقت 

 یوغ را شکسته و بندها را گسیخته. دانندطریق خداوند و احکام خدای خود را می ایشان تکلم خواهم نمود زیرا که ایشان
ً
 .اندلیکن ایشان متفقا

ن خواهد نشست و  ۶ ی از جنگل ایشان را خواهد کشت و گرگ بیابان ایشان را تاراج خواهد کرد و پلنگ بر شهرهای ایشان در کمی  هر  از این جهت شت 

ون رود دریده خو  های ایشان بسیار و ارتدادهای ایشان عظیم استکه از آنها بت  چگونه تو را برای این بیامرزم که پشانت  ۲. اهد شد، زیرا که تقصت 

 .ها ازدحام نمودندهای فاحشهمرا ترک کردند و به آنچه خدا نیست قسم خوردند و چون من ایشان را ست  نمودم مرتکب زنا شدند و در خانه

  .زندت شدند که هر یکی از ایشان برای زن همسایه خود شیهه میمثل اسبان پرورده شده مس ۵

ن طایفه گوید: و خداوند می ۱  ای انتقام نخواهد کشید؟آیا به سبب این کارها عقوبت نخواهم رسانید و آیا جان من از چنی 

 . ید زیرا که از آن خداوند نیستندهایش را قطع نمایبر حصارهایش برآیید و آنها را خراب کنید اما بالکل هلاک مکنید و شاخه ۱۰

گویند که او نیست و بلا خداوند را انکار نموده، می ۱۷ .اندهر آینه خاندان اسرائیل و خاندان یهودا به من به شدت خیانت ورزیده گوید: خداوند می ۱۱

ن واقع خواهد شدشوند و کلام در ایو انبیا باد می ۱۳. به ما نخواهد رسید و شمشت  و قحط را نخواهیم دید  .شان نیست پس به ایشان چنی 

ن می ۱۱ م خواهم ساخت و  گوید: بنابراین یهوه خدای صبایوت چنی  ن چونکه این کلام را گفتید همانا من کلام خود را در دهان تو آتش و این قوم را هت 

امت  که زور آورند و امت  که قدیمند و . دور بر شما خواهم آوردای خاندان اسرائیل، اینک من امت  را از  گوید: خداوند می ۱۸ .ایشان را خواهد سوزانید

و خرمن و نان تو را که پشان و  ۱۲. ترکش ایشان قت  گشاده است و جمیع ایشان جبارند ۱۶. فهمیداثن و گفتار ایشان را نمیامت  که زبان ایشان را نمی

انت آن را می های تو را خواهند خورد و شهرهای حصاردار تو باید بخورند خواهند خورد و گوسفندان و گادخت  وان تو را خواهند خورد و انگورها و انجت 

ن شما را بالکل هلاک نخواهم ساخت گوید: لیکن خداوند می ۱۵ .نماثی با شمشت  هلاک خواهند ساخترا که به آنها توکل می  .در آن روزها نت 

بلاها را بر ما وارد آورده است، آنگاه تو به ایشان بگو از این جهت که مرا ترک کردید و خدایان و چون شما گویید که یهوه خدای ما چرا تمامی این  ۱۱

ن خویش عبادت نمودید  خواهید نمود. غت  را در زمی 
ی

این را به خاندان یعقوب اخبار نمایید و به  ۷۰. پس غریبان را در زمیتن که از آن شما نباشد بندکی

گوید آیا خداوند می ۷۷. شنوید این را بشنویدبینید و گوش دارید اما نمیه ای قوم جاهل و ث  فهم که چشم دارید اما نمیک ۷۱ یهودا اعلان کرده، گویید

، حد دریا گذاشتهترسید و آیا از حضور من نمیاز من نمی ام که از آن نتواند گذشت و اگر چه امواجش متلاطم شود لرزید که ریگ را به قانون جاوداثن

ن و متمرد دارند ۷۳ تواند کرد؟خواهد آمد و هر چند شورش نماید اما از آن تجاوز نمیغالب ن . اندایشان فتنه انگیخته و رفته. اما این قوم، دل فتنه انگت 

سیم که باران اول و آخر را در موسمش میو در دلهای خود نمی ۷۱ ن حصاد را ببخشد و هفتهگویند که از یهوه خدای خود بت  ه جهت ما نگاه های معی 

ها را دور کرده و گناهان شما نیکوثی را از شما منع نموده است ۷۸. داردمی
ن یران پیدا شده ۷۶. خطایای شما این چت  اند که مثل  زیرا در میان قوم من سرر

ن می ن صیادان در کمی 
ن نشسی  انیده، مردم را صید می. نشینندکمی  ن خانهمثل قفسی که پر از پرندگا ۷۲. کننددامها گست  های ایشان پر از ن باشد، همچنی 

دعوی یعتن دعوی . کنندشوند و در اعمال زشت هم از حد تجاوز میفربه و درخشنده می ۷۵. اندفریب است و از این جهت بزرگ و دولتمند شده

ان را دادرش نمیدهند و با وجود آن کامیاب مینمی هیتیمان را فیصل گوید: آیا به سبب این کارها عقوبت نخواهم میو خداوند  ۷۱. کنندشوند و فقت 

ن طایفه ن واقع شده است ۳۰ ای انتقام نخواهد کشید؟رسانید و آیا جان من از چنی   .امری عجیب و هولناک در زمی 

  ر آخر این چه خواهید کرد؟دارند و شما دنمایند و قوم من این حالت را دوست کنند و کاهنان به واسطه ایشان حکمراثن میانبیا به دروغ نبوت می ۳۱
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نا را در تقوع بنوازید و علامت  بر بیت هکاریم برافرازید زیرا که بلاثی از طرف شمال و ش ۶  از اورشلیم فرار کنید و کر 
ن  یکست عظیمی رو ای بتن بنیامی 

های های خویش نزد وی خواهند آمد و خیمهگلهو شبانان با   ۳. و لطیف یعتن دخت  صهیون را منقطع خواهم ساخت زیبا و من آن دخت   ۷. خواهد داد

وای بر ما زیرا که روز . با او جنگ را مهیا سازید و برخاسته، در وقت ظهر برآییم ۱. خود را گرداگرد او برپا نموده، هر یک در جای خود خواهند چرانید

ید  ۸. شودهای عصر دراز میرو به زوال نهاده است و سایه ن ن  ۶. تا قصرهایش را منهدم سازیم و در شب برآییم ،برخت  زیرا که یهوه صبایوت چنی 

 ظلم است. درختان را قطع نموده، مقابل اورشلیم سنگر برپا نمایید فرماید: می
ً
اوار عقوبت است چونکه اندرونش تماما مثل  ۲. این است شهری که سرن

ارت خویش را میای که آب خود را میچشمه  در م و تاراج در اندرونش شنیده میظل. جوشاندجوشاند همچنان او سرر
ً
شود و بیماری  ها و جراحات دایما

ن غت  مسکون گردانم ۵. نظر من است ار شود و تو را ویران و زمی  ن ن می ۱ .ای اورشلیم، تأدیب را بپذیر مبادا جان من از تو بت   گوید کهیهوه صبایوت چنی 

 
 
  .هایش برگردانچیند دست خود را بر شاخهکسی که انگور میخوشه چیتن خواهند کرد پس مثل   ،اسرائیل را مثل مو  بقیه

اینک کلام خداوند برای ایشان عار  . هان گوش ایشان نامختون است که نتوانند شنید. کیستند که به ایشان تکلم نموده، شهادت دهم تا بشنوند ۱۰

ر شده ۱۱. گردیده است و در آن رغبت ندارند ها بر اطفال و بر ام پس آن را در کوچهاز خودداری خسته گردیدهام و و من از حدت خشم خداوند پ 

ها و زنان ایشان با هم از آن ها و مزرعهو خانه ۱۷ .زیرا که شوهر و زن هر دو گرفتار خواهند شد و شیخ با دیرینه روز. مجلس جوانان با هم بریز

ن دراز خواهم کرددست خود را به ضد ساکن گوید کهدیگران خواهند شد زیرا خداوند می رد و چه بزرگ، پر از  ۱۳. ان این زمی 
 
چونکه جمیع ایشان چه خ

 ایشان چه نت  و چه کاهن، فریب را بعمل میطمع شده
ی

گویند سلامت  است، و جراحت قوم مرا اندک شفاثی دادند، چونکه می ۱۱. آورنداند و همکی

 خجل نشدند بلکه حیا را احساس ننمودندآیا چون مرتکب رجاس ۱۸ .سلامت  است با آنکه سلامت  نیست
ً
بنابراین . ات شدند خجل گردیدند؟ ثن ابدا

 .در میان افتادگان خواهند افتاد و حیتن که من به ایشان عقوبت رسانم خواهند لغزید گوید کهخداوند می

ن می ۱۶ ل نمایید که طریق نیکو کدام است تا در آن سلوک اهای قدیم سؤ مایید و درباره طریقها بایستید و ملاحظه نبر طریق گوید: خداوند چنی 

گفتند(: به و من پاسبانان بر شما گماشتم )که می ۱۲. نموده، برای جان خود راحت بیابید، لیکن ایشان جواب دادند که در آن سلوک نخواهیم کرد

نا گوش دهید، اما ایشان گفتند گوش نخواهیم داد  .ای جماعت آنچه را که در میان ایشان است بدانیدها بشنوید و پس ای امت ۱۵. آواز کر 

ن بشنو اینک من بلاثی بر این قوم می ۱۱ ن ترک نمودند آورم که ثمره  ای زمی  یعت مرا نت  . خیالات ایشان خواهد بود زیرا که به کلام من گوش ندادند و سرر

ن بعید برای من آور  ۷۰ صب الذریره از زمی 
َ
های سوختتن شما مقبول نیست و ذبایح شما پسندیده قرباثن . شودده میچه فایده دارد که بخور از سبا و ق

ن می ۷۱ .من ثن  اینک من پیش روی این قوم سنگهای لغزش دهنده خواهم نهاد و پدران و پشان با هم از آنها لغزش  گوید: بنابراین خداوند چنی 

ن با همسایه ن میخداوند چ ۷۷ .اش هلاک خواهند شدخواهند خورد و ساکن زمی  ن شمال می گوید: نی  آورم و امت  عظیم از اقصای اینک قومی از زمی 

ن خواهند برخاست ه خواهند گرفت ۷۳. زمی  ن به آواز خود مثل دریا شورش خواهند نمود . باشند که ترحم ندارندایشان مردان ستمکیش می. و کمان و نت 

 به ضد تو ای دخت  صهیون 
ی

ست گردید دستاناین را شنیدیم و  آوازه   ۷۱ .صف آراثی خواهند کردو بر اسبان سوار شده، مثل مردان جنکی  و . ما س 
ی

تنکی

ون مشوید و به راه مروید زیرا که شمشت  دشمنان و خوف از هر طرف است ۷۸. زاید ما را در گرفته استدرد مثل زثن که می  .به صحرا بت 

. آیدتلخ برای خود بکن زیرا که تاراج کننده ناگهان بر ما می سوگواریم پش یگانه و مات. را در خاکست  بغلطان د ای دخت  قوم من پلاس بپوش و خو  ۷۶

اند و برای نمامی  همه ایشان سخت متمرد شده ۷۵. تو را در میان قوم خود امتحان کننده و قلعه قرار دادم تا راههای ایشان را بفهمی و امتحان کتن  ۷۲

م پر زور می ۷۱. اندو جمیع ایشان فساد کننده باشند برنج و آهن می. کنندکردن گردش می
َ
ب در آتش فاثن مید گردد و قالگر عبث قال دمد و سر 

یران جدا نمیمی  .شوند زیرا خداوند ایشان را ترک کرده استترک شده نامیده می نقره   ۳۰. شوندگذارد زیرا که سرر
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وازه خانه خداوند بایست و این کلام را در آنجا ندا کرده، بگو: ای تمامی یهودا که به به در  ۷ :کلامی که از جانب خداوند به ارمیا نازل شده، گفت ۷

ن می ۳. نمایید کلام خداوند را بشنویدها داخل شده، خداوند را سجده میاین دروازه ها و اعمال خود را گوید: طریقیهوه صبایوت خدای اسرائیل چنی 

به سخنان دروغ توکل منمایید و مگویید که هیکل یهوه، هیکل یهوه، هیکل یهوه این  ۱. خواهم گردانید اصلاح کنید و من شما را در این مکان ساکن

و بر غریبان و یتیمان و بیوه زنان ظلم  ۶ ها و اعمال خود را اصلاح کنید و انصاف را در میان یکدیگر بعمل آورید،زیرا اگر به تحقیق طریق ۸. است

وی ننمایید،ننمایید و خون ث  گناهان را  ر خویش پت  آنگاه شما را در این مکان در زمیتن که به پدران  ۲ در این مکان نریزید و خدایان غت  را به جهت ضن

 که منفعت ندارد توکل می ۵. ام ساکن خواهم گردانیدشما از ازل تا به ابد داده
ن

 .نماییداینک شما به سخنان دروغ

وی نمیسوزانید؟ و آیا خدایان غت  را که نمیخورید و برای بَعل بخور نمینمیدروغ د و قسم شویآیا مرتکب دزدی و زنا و قتل نمی ۱  ید؟کنشناسید پت 

ده شدهایستید و میای که به اسم من مسمی است میو داخل شده، به حضور من در این خانه ۱۰  .ایمگویید که به گردن تمام این رجاسات ست 

ن این را دیدهم من مسمی است در نظر شما مغاره دزدان شده است؟ و خداوند میای که به اسآیا این خانه ۱۱ لکن به مکان  ۱۷. امگوید: اینک من نت 

ارت قوم خود اسرائیل به آنجا کرده همن که در شیلو  . ام ملاحظه نماییدبود و نام خود را اول در آنجا قرار داده بودم بروید و آنچه را که به سبب سرر

گوید: از آنرو که تمام این اعمال را بجا آوردید با آنکه من صبح زود برخاسته، به شما تکلم نموده، سخن راندم اما نشنیدید و داوند میپس حال خ ۱۳

پدران  ای که به اسم من مسمی است و شما به آن توکل دارید و به مکاثن که به شما و بهاز این جهت به این خانه ۱۱. شما را خواندم اما جواب ندادید

 .عمل نمودم عمل خواهم کرد هشما دادم به نوغ که به شیلو 

 .و شما را از حضور خود خواهم راند به نوغ که جمیع برادران شما یعتن تمام ذریت افرایم را راندم ۱۸

ع و استغاثه بلند منما و نزد من شفاعت مکن زیرا ک ۱۶ . ه من تو را اجابت نخواهم نمودپس تو برای این قوم دعا مکن و به جهت ایشان آواز تصرن

؟کنند نمیهای اورشلیم میآیا آنچه را که ایشان در شهرهای یهودا و کوچه ۱۲ م جمع می ۱۵ بیتن ن افروزند و زنان، کنند و پدران، آتش میپشان، هت 

 خمت  می
 
 .تغت  سازندآسمان بسازند و هدایای ریختتن برای خدایان غت  ریخته مرا م سرشند تا قرصها برای ملکه

ن را تا روی خود را ر  سازند؟گوید آیا مرا متغت  میاما خداوند می ۱۱ ن می ۷۰. سوا سازندثن بلکه خویشی  گوید: اینک خشم و بنابراین خداوند یهوه چنی 

ن ریخته خواهد شد و افروخته شده، خاموش آدمغضب من بر این مکان بر    .نخواهد گردید و بر بهایم و بر درختان صحرا و بر محصول زمی 

ن می ۷۱  .های سوختتن خود را بر ذبایح خویش مزید کنید و گوشت بخوریدقرباثن  گوید: یهوه صبایوت خدای اسرائیل چنی 

ون آوردم آنها را درباره قرباثن  ۷۷ ن مصر بت   .های سوختتن و ذبایح امر نفرمودمزیرا که به پدران شما سخن نگفتم و در روزی که ایشان را از زمی 

ن امر فرموده، گفتم که قول مرا بشنوید و من خدای شما خواهم بود و شما قوم من خواهید بود و به هر طریف  که  ۷۳ به شما بلکه ایشان را به این چت 

 .حکم نمایم سلوک نمایید تا برای شما نیکو باشد

یر خود رفتار نمودند و به عقب افتادند و پیش نیامدنداما ایشان نشنیدند و گوش خود را فرا نداشتند بلکه برحسب مشورتها و سرکسیر دل  ۷۱ . سرر

ون آمدند تا امروز جمیع بندگان خود انبیا را نزد شما فرستادم بلکه هر روز صبح زود برخاسته، ا ۷۸ ن مصر بت  یشان را از روزی که پدران شما از زمی 

 .دن خویش را سخت نموده، از پدران خود بدتر عمل نمودنداما ایشان نشنیدند و گوش خود را فرا نداشتند بلکه گر  ۷۶. ارسال نمودم

و به ایشان بگو: اینان  ۷۵. پس تو تمامی این سخنان را به ایشان بگو اما تو را نخواهند شنید و ایشان را بخوان اما ایشان تو را جواب نخواهند داد ۷۲

 .رند زیرا راست  نابود گردیده و از دهان ایشان قطع شده استپذیشنوند و تأدیب نمیباشند که قول یهوه خدای خویش را نمیقومی می

  .برافراز شیونموی خود را تراشیده، دور بینداز و بر بلندیها آواز  ۷۱
 
 .مغضوب خود را رد و ترک نموده است زیرا خداوند طبقه
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ای که به اسم من مسمی است جاسات خویش را در خانهبتن یهودا آنچه را که در نظر من ناپسند است بعمل آوردند و ر  :گویدچونکه خداوند می ۳۰

ان خویش را در آتش و مکان ۳۱. برپا نموده، آن را نجس ساختند های بلند خود را در توفت که در وادی ابن حنوم است بنا نمودند تا پشان و دخت 

 .بسوزانند که من اینکار را امر نفرموده بودم و بخاطر خویش نیاورده

آید که آن بار دیگر به توفت و وادی ابن حنوم مسمی نخواهد شد بلکه به وادی قتل و در توفت دفن گوید: اینک روزها میداوند میبنابراین خ ۳۷

 نماند
 
ن خواهد بود و کسی آنها را نخواهد ترسانید ۳۳. خواهند کرد تا جاثی باق و از شهرهای  ۳۱. و لاشهای این قوم خوراک مرغان هوا و جانوران زمی 

ن ویران خواهد شدهودا و کوچهی  . های اورشلیم آواز شادماثن و آواز خوشر و صدای داماد و صدای عروس را نابود خواهم ساخت زیرا که آن زمی 

 در آن زمان استخوانهای پادشاهان یهودا و استخوانهای سرورانش و استخوانهای کهَنه و استخوانهای انبیا و استخوانهای  گوید کهخداوند می ۸
 
 سکنه

ون خواهند آورد های ایشان بت  وی  ۷. اورشلیم را از قت  و آنها را پیش آفتاب و ماه و تمامی لشکر آسمان که آنها را دوست داشته و عبادت کرده و پت 

ن خنموده و جستجو و سجده کرده ن سرگی   .واهد بوداند پهن خواهند کرد و آنها را جمع نخواهند نمود و دفن نخواهند کرد بلکه بر روی زمی 

 و یهوه صبایوت می ۳
 
 می گوید که تمامی بقیه

 
یر که باق  مانده باشند و من ایشان را بسوی آن رانده باشم مرگ را این قبیله سرر

 
مانند در هر مکاثن که باق

 بر 
ی

ن می ۱ .ترجیح خواهند داد زندکی ر کسی مرتد شود آیا بازگشت نخواهد فرماید: اگر کسی بیفتد آیا نخواهد برخاست و اگو ایشان را بگو خداوند چنی 

با میمی مرتد شدهئپس چرا این قوم اورشلیم به ارتداد دا ۸ نمود؟  نمایند؟اند و به فریب متمسک شده، از بازگشت نمودن ا 

ارت خویش توبه نکرده و نگفته است چه کرده ۶ بلکه هر یک مثل است  که  اممن گوش خود را فرا داشته، شنیدم اما براست  تکلم ننمودند و کسی از سرر

ن در هوا موسم لکلک ۲. کنددود به راه خود رجوع میبه جنگ می دارند لیکن قوم زمان آمدن خود را نگاه می گو کلن داند و فاخته و پرستو خود را می نت 

حکام خداوند را نمی
 
یعت خداوند با ما استچگونه می ۵. دانندمن ا . نمایدحقیق قلم کاذب کاتبان به دروغ عمل میبه ت ؟گویید که حکیم هستیم و سرر

منده و مدهوش و گرفتار شده ۱ بنابراین زنان ایشان را به دیگران  ۱۰. اند پس چه نوع حکمت  دارنداینک کلام خداوند را ترک نموده. اندحکیمان سرر

رد و چه. های ایشان را به مالکان دیگرخواهم داد و مزرعه
 
 ایشان چه نت  و چه کاهن به بزرگ پر از طمع می زیرا که جمیع ایشان چه خ

ی
باشند و همکی

 .گویند سلامت  است، سلامت  است، با آنکه سلامت  نیستاند چونکه میو جراحات قوم مرا اندک شفاثی داده ۱۱. نمایندفریب عمل می

 خجل نشدند بلکه حیا را احساس ۱۷
ً
گوید: در میان افتادگان ننمودند بنابراین خداوند می آیا چون مرتکب رجاسات شدند خجل گردیدند؟ ثن ابدا

ایشان را بالکل تلف خواهم نمود که نه انگور بر مو و نه  گوید: خداوند می ۱۳ .خواهند افتاد و حیتن که من به ایشان عقوبت رسانم خواهند لغزید

نشینیم؟ جمع بشوید پس ما چرا می ۱۱ .م از ایشان زایل خواهد شدانجت  بر درخت انجت  یافت شود و برگها پژمرده خواهد شد و آنچه به ایشان بده

ما را ساکت گردانیده و آب تلخ به ما نوشانیده است زانرو که به  ،زیرا که یهوه خدای ما . تا به شهرهای حصاردار داخل شویم و در آنها ساکت باشیم

 پدید آمدبرای سلامت  انتظار کشیدیم اما هیچ  ۱۸. ایمخداوند گناه ورزیده
ی

صَهیل  اسبان او از  ۱۶. خت  حاصل نشد و برای زمان شفا و اینک آشفتکی

لزل گردید زیرا که آمده ن ن مت  ن و هر چه در آن است و شهر و ساکنانش را خوردهدان شنیده شد و از صدای شیهه زور آورانش تمامی زمی  . انداند و زمی 

 .رها و افعیها خواهم فرستاد که آنها را افسون نتوان کرد و شما را خواهند گزیدگوید: اینک من در میان شما مازیرا خداوند می ۱۲

ن دور می ۱۱. دل من در اندرونم ضعف بهم رسانیده است. یافتمکاش که از غم خود تسلی می ۱۵  قوم من از زمی 
ع دخت  آید که آیا اینک آواز تصرن

تهای خود و اباطیل بیگانه به هیجان آوردند؟خداوند در صهیون نیست و مگر پادشاهش در آن نیست؟ پس چر   ا خشم مرا به ب 

ت مرا فرو  به سبب جراحت دخت  قوم خود مجروح شده و ماتم گرفته ۷۱. موسم حصاد گذشت و تابستان تمام شد و ما نجات نیافتیم ۷۰ ام و حت 

؟ پس دخت  قوم من چ ۷۷. گرفته است سان در جلعاد نیست و طبیت  در آن ثن
 
 را شفا نیافته است؟آیا بَل
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 کاش که سر من آب می ۹
 
ل مسافران  ۷. کردمتا روز و شب برای کشتگان دخت  قوم خود گریه می. اشک بود و چشمانم چشمه ن کاش که در بیابان متن

 ایشان زناکار و جماعت خیانت کارندداشتم تا قوم خود را ترک کرده، از نزد ایشان میمی
ی

ش را مثل کمان خود به دروغ زبان خوی ۳. رفتم چونکه همکی

ن قوی شده. کشندمی  می گوید: اند اما نه برای راست  زیرا خداوند میدر زمی 
 
ارت ترق ارت به سرر  .شناسندکنند و مرا نمیاز سرر

 .کندامی گردش میآورد و هر همسایه به نمهر یک از همسایه خویش باحذر باشید و به هیچ برادر اعتماد منمایید زیرا هر برادر از پا در می ۱

. انداند و از کج رفتاری خسته شدهنمایند و زبان خود را به دروغگوثی آموختهدهد و ایشان براست  تکلم نمیو هر کس همسایه خود را فریب می ۸

  .خواهند که مرا بشناسندمسکن تو در میان فریب است و از مکر خویش نمی گوید کهخداوند می ۶

ن میبنابراین یهوه صبا ۲ زبان  ۵ زیرا به خاطر دخت  قوم خود چه توانم کرد؟. اینک من ایشان را قال گذاشته، امتحان خواهم نمود گوید: یوت چنی 

ن می. راندایشان تت  مهلک است که به فریب سخن می ن میبه زبان خود با همسایه خویش سخنان صلح آمت   .گذارندگویند، اما در دل خ ود ب رای او کمی 

ن قومی انتقام نکشد؟ گوید: وند میپس خدا ۱ ه ا ایشان را عقوبت نرسانم و آیا جانم از چنی  ن   آیا به سبب این چت 

کند و صدای مواشر شنیده کنم زیرا که سوخته شده است و احدی از آنها گذر نمیو برای مرتعهای بیابان ماتم برپا می سوگواریبرای کوهها گریه و  ۱۰

 .اندم بهایم فرار کرده و رفتههم مرغان هوا و ه. شودنمی

 .کنم و شهرهای یهودا را ویران و غت  مسکون خواهم ساختها و مأوای شغالها مبدل میو اورشلیم را به توده ۱۱

ن خراب و مث ۱۷ ها اخبار نماید که چرا زمی  ن ل بیابان کیست مرد حکیم که این را بفهمد و کیست که دهان خداوند به وی سخن گفته باشد تا از این چت 

  کند؟سوخته شده است که احدی از آن گذر نمی

یعت مرا که پیش روی ایشان گذاشته بودم ترک کردند و آواز مرا نشنیدند و در آن سلوک ننمودند، گوید: پس خداوند می ۱۳ وی  ۱۱ چونکه سرر بلکه پت 

ن  ۱۸ آموختند رفتند،که پدران ایشان آنها را به ایشان   ها ل خود را نمودند، و از عقب بَعلسرکسیر د از این جهت یهوه صبایوت خدای اسرائیل چنی 

ن را خوراک این قوم خواهم ساخت و آب تلخ به ایشان خواهم نوشانیدمی هاثی که ایشان و پدران و ایشان را در میان امت ۱۶. گوید: اینک من افسنتی 

  .ان خواهم فرستاد تا ایشان را هلاک نمایمایشان آنها را نشناختند پراکنده خواهم ساخت و شمشت  را در عقب ایش

ن می ۱۲ ن شیونتفکر کنید و زنان  گوید: یهوه صبایوت چنی 
 
 .را بخوانید تا بیایند و در ث  زنان حکیم بفرستید تا بیایند ک

از صهیون شنیده  شیون صداییرا که ز  ۱۱. و ایشان تعجیل نموده، برای ما ماتم برپا کنند تا چشمان ما اشکها بریزد و مژگان ما آبها جاری سازد ۱۵

ن را ترک کردیم و مسکن .شود که چگونه غارت شدیم و چه بسیار خجل گردیدیممی ون انداخته ،های ما چونکه زمی   .اندما را بت 

ان خود  ۷۰ م دهید و هر زن به همسایه را تعلی سوگواریپ س ای زن ان، کلام خداوند را بشنوید و گوشهای شما کلام دهان او را بپذیرد و شما به دخت 

ون و جوانان را از چهارسوها منقطع سازدزیرا موت به پنجره ۷۱. خویش ماتم را  . های ما برآمده، به قصرهای ما داخل شده است تا اطفال را از بت 

ن می ۷۷ ن بر روی صحرا و مانند بافه در عقب دروگر افتا آدمیانبگو که لاشهای  گوید: خداوند چنی   .ده است و کسی نیست که آن را برچیندمثل سرگی 

ن می ۷۳  .حکیم، از حکمت خود فخر ننماید و جبار، از تنومندی خویش مفتخر نشود و دولتمند از دولت خود افتخار نکند گوید: خداوند چنی 

ن بجا می شناسد که من یهوه هستم که رحمت و انصافبلکه هر که فخر نماید از این فخر بکند که فهم دارد و مرا می ۷۱ آورم زیرا و عدالت را در زمی 

ها مشور میخداوند می ن   .باشمگوید در این چت 

یعتن مصر و یهودا و ادوم و بتن عمون و موآب و آناثن را   ۷۶. آید که نامختونان را با مختونان عقوبت خواهم رسانیدیامی میاینک ا گوید: خداوند می ۷۸

 . ها نامختونند و تمامی خاندان اسرائیل در دل نامختونندزیرا که جمیع این امت. در صحرا ساکنندتراشند و های موی خود را میکه گوشه
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ن می ۷ .گوید بشنویدای خاندان اسرائیل کلامی را که خداوند به شما می ۱۱ سید طریق امت گوید: خداوند چنی  ید و از علامات افلاک مت  ها را یاد مگت 

 .باشدنجار می دستانبرند که صنعت چونکه رسوم قومها باطل است که ایشان درخت  از جنگل با تت  می ۳. سندتر ها از آنها میزیرا که امت

س ۸. کنند تا متحرک نشودو آن را به نقره و طلا زینت داده، با میخ و چکش محکم می ۱ توانند  باشند که سخن نمیدر بوستان خیار می کو آنها مثل مت 

ر نتوانند رسانید و قوت نفع رسانیدن هم ندارند. توانند رفتد برداشت چونکه راه نمیبایگفت و آنها را می سید زیرا که ضن   .از آنها مت 

 .تو عظیم هست  و اسم تو در قوت عظیم است .ای یهوه مثل تو کسی نیست ۶

سد ای پادشاه امت ۲ . ممالک ایشان مانند تو کسی نیست و در تمام جهانن در جمع حکیمازیرا  را شایسته استاین تو چونکه ها کیست که از تو نت 

ت( استجمیع ایشان وحسیر و احمق می ۵ نقره کوبیده شده از ترشیش و طلا از اوفاز که صنعت صنعتگر و عمل  ۱. باشند، تأدیب اباطیل چوب )ب 

 .تلاجورد و ارغوان لباس آنها و همه اینها عمل حکمت پیشگان اس. آورندزرگر باشد می دستان

لزل می. باشداما یهوه خدای حق است و او خدای ج و پادشاه سرمدی می ۱۰ ن ن مت   .ها قهر او را متحمل نتوانند شدشود و امتاز غضب او زمی 

ن بگویید:  ۱۱ ن را نساخته به ایشان چنی   که آسمان و زمی 
ن و از زیر آسمان تلف خواهند شدخدایاثن   .اند از روی زمی 

ن را به قوت ۱۷ انید دنیا خود ساخت و  او زمی  دهد غوغای آبها در چون آواز می ۱۳. را به حکمت خویش استوار نمود و آسمان را به عقل خود گست 

ن بر می. آیدآسمان پدید می ون میسازد و باد را از خزانهآورد و برقها برای باران میابرها از اقصای زمی   .آوردهای خود بت 

ت ریخته شده  . سازد خجل خواهد شدرفت ندارند و هر که تمثالی میاند و معوحسیر  آدمیانجمیع  ۱۱ ن او دروغ زیرا که ب   و در آن هیچ نفسی بوده ی 

 می ۱۸. نیست
ی

زیرا  . باشداو که نصیب یعقوب است مثل آنها نمی ۱۶. آیند تلف خواهند شدباشد در روزی که به محاکمه میآنها باطل و کار مسخرکی

اث وی است و اسم او یهوه صبایوت میهمه موج که او سازنده    . باشدودات است و اسرائیل عصای مت 

ن بردار ۱۲ ، بسته خود را از زمی   ساکن هست 
ی

ن می ۱۵ .ای که در تنکی ن خواهم  گوید: زیرا خداوند چنی 
َ
ن را از فلاخ اینک من این مرتبه ساکنان این زمی 

جراحت من علاج ناپذیر است اما گفتم که مصیبت من این . ای بر من به سبب صدمه منو  ۱۱ .انداخت و ایشان را به تنگ خواهم آورد تا بفهمند

ون رفته، نایاب شدند ۷۰. است و آن را متحمل خواهم بود کسی نیست  . خیمه من خراب شد و تمامی طنابهای من گسیخته گردید، پشانم از من بت 

نمایند بنابراین کامیاب نخواهند شد و همه  اند و خداوند را طلب نمیکه شبانان وحسیر شده  زیرا  ۷۱. های مرا برپا نمایدکه خیمه مرا پهن کند و پرده

ی می ۷۷. های ایشان پراکنده خواهد گردیدگله  .تا شهرهای یهودا را ویران و مأوای شغالها سازد. آید و اضطراب عظیمی از دیار شمالاینک صدای خت 

 .باشدرود قادر بر هدایت قدمهای خویش نمین او نیست و آدمی که راه میاز آ آدمدانم که طریق ای خداوند می ۷۳

و بر . شناسند بریزهاثی که تو را نمیغضب خویش را بر امت ۷۸. ای خداوند مرا تأدیب نما اما به انصاف و نه به غضب خود مبادا مرا ذلیل سازی ۷۱

 .ب را خوردند و او را بلعیده، تباه ساختند و مسکن او را خراب نمودندخوانند، زیرا که ایشان یعقو هاثی که اسم تو را نمیقبیله

 .کلام این عهد را بشنوید و به مردان یهودا و ساکنان اورشلیم بگویید ۷ :این است کلامی که از جانب خداوند به ارمیا نازل شده، گفت ۱۱

ن می ۳ که آن را به پدران شما در روزی که ایشان را از  ۱.  که کلام این عهد را نشنودگوید: ملعون باد کسیو تو به ایشان بگو یهوه خدای اسرائیل چنی 

ون آوردم امر فرموده، گفتم قول مرا بشنوید و موافق هر آنچه به شما امر بفرمایم آن را بجا بیاورید تا شم ن بت  ن مصر از کوره آهنی  ا قوم من باشید زمی 

سَمی را که ب ۸. و من خدای شما باشم
َ
رای پدران شما خوردم وفا نمایم که زمیتن را که به شت  و عسل جاری است چنانکه امروز شده است به و تا ق

ن  پس من در جواب گفتم: . ایشان بدهم   .ای خداوند آمی 

 .آنها را بجا آورید های اورشلیم ندا کرده، بگو که سخنان این عهد را بشنوید و تمام این سخنان را در شهرهای یهودا و کوچه پس خداوند مرا گفت:  ۶
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ن مصر برآوردم تا امروز ایشان را تأکید سخت نمودم و صبح زود برخاسته، تأکید نموده، گفتم قول م ۲ . را بشنویدزیرا از روزی که پدران شما را از زمی 

یر خود را نمودند ۵ وی سرکسیر دل سرر هد را بر ایشان وارد آوردم چونکه امر پس تمام سخنان این ع. اما نشنیدند و گوش خود را فرا نداشتند بلکه پت 

 .ای در میان مردان یهودا و ساکنان اورشلیم پیدا شده استفتنه و خداوند مرا گفت:  ۱ .فرموده بودم که آن را وفا نمایند اما وفا ننمودند

ن خود که از شنیدن این سخنان ابا نمودند برگشتند و ایشان خدایان غت  را  ۱۰ وی نموده، آنها را عبادت نمودندبه خطایای پدران پیشی  و خاندان . پت 

ن می ۱۱ .اسرائیل و خاندان یهودا عهدی را که با پدران ایشان بسته بودم شکستند اینک من بلاثی را که از آن نتوانند رَست  گوید: بنابراین خداوند چنی 

و شهرهای یهودا و ساکنان اورشلیم رفته، نزد خدایاثن که  ۱۷. م نمودو نزد من استغاثه خواهند کرد اما ایشان را اجابت نخواه. بر ایشان خواهم آورد

 .هرگز ایشان را نجات نخواهند داد ،سوزانیدند فریاد خواهند کرد اما آنها در وقت مصیبت ایشانبرای آنها بخور می

ها به های رسواثی برپا داشتید یعتن مذبحرشلیم مذبحهای او کوچه  باشد و برحسب شماره  خدایان تو بقدر شهرهای تو می زیرا که ای یهودا شماره   ۱۳

ع و استغاثه بلند منما زیرا که چون در وقت مصیبت  ۱۱. جهت بخور سوزانیدن برای بعل پس تو برای این قوم دعا مکن و به جهت ایشان آواز تصرن

  ۱۸. خویش مرا بخوانند ایشان را اجابت نخواهم نمود
 
  محبوبه

 
ارت ورزیده استمن چکار ا مرا در خانه عات و گوشت مقدس . ست چونکه سرر آیا تصرن

 وجد نماثی تواند گناه تو را از تو دور بکند؟ آنگاه میمی
  .توانست 

هایش اما به آواز غوغای عظیم آتش در آن افروخته است که شاخه. نیکو خوشنما باشد مسمی نموده خداوند تو را زیتون شاداب که به میوه   ۱۶

ارث  که خاندان اسرائیل و خاندان یهودا به ضد  ۱۲. شکسته گردید زیرا یهوه صبایوت که تو را غرس نموده بود بلاثی بر تو فرموده است به سبب سرر

ن کردند و برای بعل بخور سوزانیده، خشم مرا به هیجان آوردند  .خویشی 

دانستم  و نمی. دست آموز که به مذبح برند بودم و من مثل بره   ۱۱ .آنگاه اعمال ایشان را به من نشان دادی. و خداوند مرا تعلیم داد پس دانستم ۱۵

ات به ضد من نموده، می ن زندگان قطع نماییم تا اسمش دیگر مذکور نشوددرخت را با میوه گفتند: که تدبت  اما ای  ۷۰ .اش ضایع سازیم و آن را از زمی 

، بش  . ود که انتقام کشیدن تو را از ایشان ببینم زیرا که دعوی خود را نزد تو ظاهر ساختمیهوه صبایوت که داور عادل و امتحان کننده باطن و دل هست 

ن می ۷۱  .گویند به نام یهوه نبوت مکن مبادا از دست ما کشته شویدرباره اهل عناتوت که قصد جان تو دارند و می گوید: لهذا خداوند چنی 

ن می ۷۷ ان ایشان . ان عقوبت خواهم رسانیدگوید: اینک بر ایشاز این جهت یهوه صبایوت چنی  رد و پشان و دخت  و جوانان ایشان به شمشت  خواهند م 

 هلاک خواهند شد
ی

 . ای نخواهد ماند زیرا که من بر اهل عناتوت در سال عقوبت ایشان بلاثی خواهم رسانیدو برای ایشان بقیه ۷۳. از گرسنکی

یران برخوردار می. لیکن درباره احکامت با تو سخن خواهم راند. محاجه نمایمتر هست  از اینکه من با تو ای خداوند تو عادل ۱۲ شود و چرا راه سرر

ن آوردند ۷ باشند؟جمیع خیانتکاران ایمن می تو به دهان ایشان نزدیکی، اما از قلب ایشان . تو ایشان را غرس نمودی پس ریشه زدند و نمو کرده، میوه نت 

ون کش و ایشان را به جهت . ایشناش و مرا دیده، دل مرا نزد خود امتحان کردهاما تو ای خداوند مرا می ۳. دور ایشان را مثل گوسفندان برای ذبح بت 

ن نما ن تا به کی ماتم خواهد نمود و گیاه تمامی صحرا خشک خواهد ماند ۱. روز قتل تعیی  ارت ساکنانش تلف . زمی  حیوانات و مرغان به سبب سرر

 .که او آخرت ما را نخواهد دیدگویند  اند زیرا میشده

ن سالم، ایمن هست  در طغیان اگر وقت  که با پیادگان دویدی، تو را خسته کردند پس چگونه با اسبان می ۸ ؟ و هر چند در زمی  ردنتواثن برابری کتن
 
چه  ا

ن در عقب  ۶ خواهی کرد؟ کنند پس اگر چه سخنان نیکو به تو صدای بلند میزیرا که هم برادرانت و هم خاندان پدرت به تو خیانت نمودند و ایشان نت 

اث خویش را دور انداختم ۲ .تو بگویند ایشان را باور مکن  .و محبوبه خود را به دست دشمنانش تسلیم نمودم. من خانه خود را ترک کرده، مت 

اث من مثل شت  جنگل برای من گردید ۵  .از او نفرت کردمو به ضد من آواز خود را بلند کرد از این جهت . و مت 
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اث من برایم مثل مرغ شکاری رنگارنگ که مرغان دور او را گرفته باشند شده است؟ بروید و جمیع حیوانات صحرا را جمع کرده، آنها  ۱ را بیاورید آیا مت 

اث مرا پایمال نمودند ۱۰. تا بخورند اث مرغوب مرا به بیابا. شبانان بسیار تاکستان مرا خراب کرده، مت  آن را ویران  ۱۱. ن ویران مبدل ساختندو مت 

ن ویران شده، چونکه کسی این را در دل خود راه نمی. ساختند و آن ویران شده نزد من ماتم گرفته است بر تمامی بلندیهای صحرا،  ۱۷. دهدتمامی زمی 

ن تا کنار دیگرش هلاک می ی ایمتن نیستکند تاراج کنندگان هجوم آوردند زیرا که شمشت  خداوند از کنار زمی   .و برای هیچ بشر

دند ۱۳ ن را به رنج آورده، نفع نت 
 . و از محصول شما به سبب حدت خشم خداوند خجل گردیدند. گندم کاشتند و خار درویدند، خویشی 

ر می ۱۱ یر خود که ضن ن میخداوند درباره جمیع همسایگان سرر اینک ایشان را  گوید: رسانند به ملکی که قوم خود اسرائیل را مالک آن ساخته است چنی 

ن بر می و بعد از برکندن ایشان رجوع خواهم کرد و بر ایشان ترحم خواهم نمود و هر کس  ۱۸. کنمکنم و خاندان یهودا را از میان ایشان بر میاز آن زمی 

ن خود باز خواهم آورد  .از ایشان را به ملک خویش و هر کس را به زمی 

نیکو یاد گرفته، به اسم من یعتن به حیات یهوه قسم خورند چنانکه ایشان قوم مرا تعلیم دادند که به بعل قسم های قوم مرا و اگر ایشان طریق ۱۶

 اما اگر نشنوند آنگاه آن امت را   ۱۲. خورند، آنگاه ایشان در میان قوم من بنا خواهند شد
ً
 .کلام خداوند این است. بَرکنده، هلاک خواهم ساخت کل

ن  ۱۳  برای خود بخر و آن را به کمر خود ببند و آن را در آب فرو مت   گفت که  خداوند به من چنی 
 .برو و کمربند کتاثن

این کمربند را که خریدی و به کمر  ۱ :و کلام خداوند بار دیگر به من نازل شده، گفت ۳. پس کمربند را موافق کلام خداوند خریدم و به کمر خود بستم ۷

 .پس رفتم و آن را در فرات برحسب آنچه خداوند به من فرموده بود پنهان کردم ۸ .ن را در شکاف صخره پنهان کنخود بست  بگت  و به فرات رفته، آ

 .برخاسته، به فرات برو و کمربندی را که تو را امر فرمودم که در آنجا پنهان کتن از آنجا بگت   و بعد از مرور ایام بسیار خداوند مرا گفت:  ۶

 پس به ف ۲
ْ
 . نبود یکار  ده کمربند را از جاثی که آن را پنهان کرده بودم گرفتم و اینک کمربند پوسیده و لایق هیچرات رفتم و کن

ن می ۱ :و کلام خداوند به من نازل شده، گفت ۵ ن تباه خواهم ساختخداوند چنی   .فرماید: تکت  یهودا و تکت  عظیم اورشلیم را همچنی 

یری که از شنیدن قول من اب ۱۰ وی میو این قوم سرر کنند، نمایند و در عقب خدایان غت  رفته، آنها را عبادت و سجده میا نموده، سرکسیر دل خود را پت 

چسبد، همچنان تمامی خاندان گوید: چنانکه کمربند به کمر آدمی میزیرا خداوند می ۱۱. نیست خواهند شد یکار  مثل این کمربندی که لایق هیچ

ن چسبانیدم تا برای من قوم و اسم و فخر و زینت باشند اما نشنیدند اسرائیل و تمامی خاندان یهودا را   .به خویشی 

ن می ۱۷ اب پر خواهد شد و ایشان به تو خواهند گفت: مگر ما نمیپس این کلام را به ایشان بگو: یهوه خدای اسرائیل چنی  دانیم  گوید: هر مشک از سرر

اب پر خواهد شد؟ ن میپس به ایشان بگو  ۱۳ که هر مشک از سرر ن را با پادشاهاثن که بر کرش داود : خداوند چنی  گوید: جمیع ساکنان این زمی 

گوید: ایشان را یعتن پدران و پشان را با یکدیگر بهم و خداوند می ۱۱. نشینند و کاهنان و انبیا و جمیع سکنه اورشلیم را به مست  پر خواهم ساختمی

ن ایشان شفقت و . خواهم انداخت  . رأفت و رحمت نخواهم نموداز هلاک ساخی 

ید و مغرور مشوید زیرا خداوند تکلم می ۱۸ برای یهوه خدای خود جلال را توصیف نمایید قبل از آنکه تاریکی را پدید  ۱۶. نمایدبشنوید و گوش فرا گت 

 .ظلمت غلیظ تبدیل نماید و چون منتظر نور باشید آن را به سایه موت مبدل ساخته، به. ی شما بر کوههای ظلمت بلغزدپاهاآورد و 

۱۲  
 
 و اگر این را نشنوید، جان من در خفا به سبب تکت  شما گریه خواهد کرد و چشم من زار زار گریسته، اشکها خواهد ریخت از این جهت که گله

ی برده شده است ن را فروتن ساخته، بنشینید زیرا که افشها ی :به پادشاه و ملکه بگو ۱۵. خداوند به است   . عتن تاجهای جلال شما افتاده استخویشی 

ی رفته است. شهرهای جنوب مسدود شده، کسی نیست که آنها را مفتوح سازد ۱۱  .و تمامی یهودا است  شده، بالکل به است 

 است؟ای که به تو داده شد و گوسفندان زیباثی تو کجا گله. آیند بنگریدچشمان خود را بلند کرده، آناثن را که از طرف شمال می ۷۰
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ر خود آموخته کرده ۷۱ زاید تو آیا دردها مثل زثن که می. ایاما چون او یارانت را به حکمراثن تو نصب کند چه خواهی گفت؟ چونکه تو ایشان را بر ضن

ها چرا به من واقع شده است ۷۷ را فرو نخواهد گرفت؟ ن ت گناهانت دامنهایت گشاده ش ؟و اگر در دل خود گوثی این چت  هایت ده و پاشنهبه سبب کتی

، پوست خود را تبدیل تواند نمود یا پلنگ،  ۷۳. به زور برهنه گردیده است ن که به بدی کردن معتاد شدههلکآیا حبسیر اید های خویش را؟ آنگاه شما نت 

 . و من ایشان را مثل کاه که پیش روی باد صحرا رانده شود پراکنده خواهم ساخت ۷۱ نیکوثی توانید کرد؟

 .قرعه تو و نصیت  که از جانب من برای تو پیموده شده این است، چونکه مرا فراموش کردی و به دروغ اعتماد نمودی گوید: می خداوند  ۷۸

ن دامنهایت را پیش روی تو  ۷۶  .خواهم ساخت و رسواثی تو دیده خواهد شد نمایانپس من نت 

  وای بر تو ای اورشلیم تا به کی دیگر طاهر نخواهی شد؟. ی بیابان مشاهده نمودمهای تو و زشت  زناکاری تو و رجاسات تو را بر تلهافسق و شیهه ۷۲

 :خشکسالی به ارمیا نازل شد کلام خداوند که درباره   ۱۴

ن میکند و دروازهمی سوگوارییهودا  ۷ ان ۳. رودنشینند و فریاد اورشلیم بالا میهایش کاهیده شده، ماتم کنان بر زمی  فای ایشان صغت 
ایشان را برای  و سرر 

 .پوشانندشوند و سرهای خود را مییابند و با ظرفهای خالی برگشته، خجل و رسوا میروند و آب نمیها میفرستند و نزد حفرهآب می

ن  ۱  .پوشانندان خجل شده، سرهای خود را میکشاورز . شده است چونکه باران بر جهان نباریده است چاکبه سبب اینکه زمی 

ن در صحرا میبلکه غزاله ۸ زنند و و گورخران بر بلندیها ایستاده، مثل شغالها برای باد دم می ۶. کنند چونکه هیچ گیاه نیسترا( ترک می برهزایند و )ا نت 

  .گردد چونکه هیچ علفن نیستچشمان آنها کاهیده می

. ایمزیرا که ارتدادهای ما بسیار شده است و به تو گناه ورزیدهدهد اما به خاطر اسم خود عمل نما ای خداوند اگر چه گناهان ما بر ما شهادت می ۲

 می ۵
ی

، چرا مثل ای تو که امید اسرائیل و نجات دهنده او در وقت تنکی ن و مانند مسافری که برای شت  خیمه می غری   ت  باشر  ای؟زند شدهدر زمی 

؟ اچرا مثل شخص متحت  و مانند جباری که نمی ۱ ایم پس ما را ما تو ای خداوند در میان ما هست  و ما به نام تو نامیده شدهتواند نجات دهد هست 

ن می ۱۰. ترک منما ن مایل بوده گوید: خداوند به این قوم چنی  ن چنی 
بنابراین خداوند ایشان را . ی خود را باز نداشتندپاهااند و ایشان به آواره گشی 

یت این قوم دعا منما و خداوند به من گفت:  ۱۱ .ناه ایشان را جزا خواهد دادمقبول ننمود و حال عصیان ایشان را به یاد آورده، گ  .برای خت 

۱۷  
 
ند ناله   چون روزه گت 

 
آردی گذرانند ایشان را قبول نخواهم فرمود بلکه من ایشان را به  ایشان را نخواهم شنید و چون قرباثن سوختتن و هدیه

  .شمشت  و قحط و وبا هلاک خواهم ساخت

گویند که شمشت  را نخواهید دید و قحطی به شما نخواهد رسید بلکه شما را در این مکان آه ای خداوند یهوه اینک انبیا به ایشان می فتم: پس گ ۱۳

ودم و من ایشان را نفرستادم و به ایشان امری نفرم. کننداین انبیا به اسم من به دروغ نبوت می پس خداوند مرا گفت:  ۱۱ .سلامت  پایدار خواهم داد

 .کنندتکلم ننمودم، بلکه ایشان به رؤیاهای کاذب و سحر و بطالت و مکر دلهای خویش برای شما نبوت می

ن نخواهد شد ام و میکنند و من ایشان را نفرستادهبنابراین خداوند درباره این انبیا که به اسم من نبوت می ۱۸ گویند که شمشت  و قحط در این زمی 

های اورشلیم به سبب قحط و کنند در کوچهو این قومی که برای ایشان نبوت می ۱۶. به شمشت  و قحط کشته خواهند شد گوید که این انبیا می

ارت ایشان را بر ای ان ایشان را دفن کند زیرا که سرر شان خواهم شمشت  انداخته خواهند شد و کسی نخواهد بود که ایشان و زنان ایشان و پشان و دخت 

 عظیم و کلام را به ایشان بگو: چشمان من شبانه روز اشک می  پس این ۱۲. ریخت
ی

ه یعتن دخت  قوم من به شکستکی ن ریزد و آرامی ندارد زیرا که آن دوشت 

  ۱۵. صدمه ث  نهایت سخت شکسته شده است
ی

ون روم اینک کشتگان شمشت  و اگر به شهر داخل شوم اینک بیماران از گرسنکی زیرا  . اگر به صحرا بت 

ن تجارت میکه هم انب   .دانندکنند و هیچ نمییا و کهنه در زمی 
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ای که برای ما هیچ علاج  نیست؟ برای سلامت  انتظار  ای و آیا جانت صهیون را مکروه داشته است؟ چرا ما را چنان زدهآیا یهودا را بالکل ترک کرده ۱۱

ی نیامد و برای زمان شفا و اینک اضطراب پدید آمد  .کشیدیم اما هیچ خت 

اف می ۷۰ ارت خود و به عصیان پدران خویش اعت   .ایمنماییم زیرا که به تو گناه ورزیدهای خداوند به سرر

 .عهد خود را که با ما بست  به یاد آورده، آن را مشکن. کرش جلال خویش را خوار مشمار. به خاطر اسم خود ما را رد منما ۷۱

تواند بارش بدهد؟ مگر تو ای یهوه خدای ما همان نیست  و به تو امیدوار هستیم ارانند و آیا آسمان میها هستند که باران ببآیا در میان اباطیل امت ۷۷

 .باشر چونکه تو فاعل همه اینکارها می

نداز ایشان را از حضور من دور ا. شدایستادند، جان من به این قوم مایل نمیبه حضور من میهم اگر چه موش و سموئیل  و خداوند مرا گفت:  ۱۵

ون روند ون رویم ۷. تا بت  ن می ؟و اگر به تو بگویند به کجا بت  فرماید: آنکه مستوجب موت است به موت و آنکه مستحق به ایشان بگو: خداوند چنی 

ی ی است به است  اوار قحط است به قحط و آنکه لایق است   .شمشت  است به شمشت  و آنکه سرن

ن و سگان برای دریدن و مرغان هوا و حیوانات صحرا برای خوردن و گوید: بر ایشان چهار قسم خو خداوند می ۳ واهم گماشت: یعتن شمشت  برای کشی 

ن  . به سبب منسی ابن حزقیا پادشاه یهودا و کارهاثی که او در اورشلیم کرد. و ایشان را در تمامی ممالک جهان مشوش خواهم ساخت ۱. هلاک ساخی 

سد؟ زیرا ای اورشلیم کیست که بر تو ترحم ۸ د و کیست که یکسو برود تا از سلامت  تو بت  گوید: خداوند می ۶ نماید و کیست که برای تو ماتم گت 

ار گشتم ن ن دست خود را بر تو دراز کرده، تو را هلاک ساختم زیرا که از پشیمان شدن بت   .چونکه تو مرا ترک کرده، به عقب برگشت  من نت 

ن و ایشان را در دروازه ۲  .و قوم خود را ث  اولاد ساخته، هلاک خواهم نمود چونکه از راههای خود بازگشت نکردند کرد ل خواهم  غربا ،های زمی 

 را بر شهر اند، پس بر ایشان در وقت ظهر بر مادر جوانان تاراج کنندهبیوه زنان ایشان برایم از ریگ دریا زیاده شده ۵
ی

ای خواهم آورد و ترس و آشفتکی

و . هفت ولد زبون شده، جان بداد و آفتاب او که هنوز روز باق  بود غروب کرد و او خجل و رسوا گردید زاینده   ۱. نیدناگهان مستولی خواهم گردا

 خداوند می
 
د گوید: من بقیه   .ایشان را پیش روی دشمنان ایشان به شمشت  خواهم ست 

 معهذا . نه ربا دادم و نه ربا گرفتم. ان زاییدیای برای تمامی جهوای بر من که تو ای مادرم مرا مرد جنگجو و نزاع کننده ۱۰
ی

. کنندمرا لعنت می همکی

 نزد تو ذل گوید: خداوند می ۱۱
ی

آیا آهن  ۱۷. ل خواهم گردانیدیالبته تو را برای نیکوثی رها خواهم ساخت و هر آینه دشمن را در وقت بلا و در زمان تنکی

 خزینه توانگری و  ۱۳ تواند آهن شمالی و برنج را بشکند؟می
 
 .گناهانت و در تمامی حدودت به تاراج خواهم داد  هایت را نه به قیمت، بلکه به همه

  . در غضب من افروخته شده شما را خواهد سوختآتسیر زیرا که  .داثن خواهم کوچانیدو تو را همراه دشمنانت به زمیتن که نمی ۱۱

ن تفقد نما و انتقام مرا از ستمکارانم بگت  و به دیرغضت  خویش مرا تلف منما و بدان که به داثن پس مرا بیاد آورده، از مای خداوند، تو این را می ۱۸

زیرا که به نام تو ای یهوه خدای صبایوت . سخنان تو یافت شد و آنها را خوردم و کلام تو شادی و ابتهاج دل من گردید ۱۶. امخاطر تو رسواثی را کشیده

ت   ۱۲. امنامیده شده  .به سبب دست تو به تنهاثی نشستم زیرا که مرا از خشم مملو ساخت  . کنندگان ننشستم و شادی ننمودمدر مجلس عشر

 می است و جراحت من چرا مهلک و علاج ناپذیر میئدرد من چرا دا ۱۵
 
  فریبنده و آب ناپایدار خواهی شد؟ باشد؟ آیا تو برای من مثل چشمه

ن می ۱۱ ، آنگاه تو ئگشت نماثی من بار دیگر تو را به حضور خود قااگر باز  گوید: بنابراین خداوند چنی  ون کتن م خواهم ساخت و اگر نفایس را از رذایل بت 

 .مثل دهان من خواهی بود و ایشان نزد تو خواهند برگشت و تو نزد ایشان بازگشت نخواهی نمود

ن حصاردار خواهم ساخت و با تو جنگ  ۷۰ گوید: من خواهند نمود، اما بر تو غالب نخواهند آمد زیرا خداوند میو من تو را برای این قوم دیوار برنجی 

یران خواهم رهانید و تو را از کف ستمکیشان فدیه خواهم نمود ۷۱. برای نجات دادن و رهانیدن تو با تو هستم  . و تو را از دست سرر
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 مگت  و تو را در این  ۷ :و کلام خداوند بر من نازل شده، گفت ۱۶
ان نباشدبرای خود زثن اثن   ۳. مکان پشان و دخت  زیرا خداوند درباره پشان و دخت 

ن می ن تولید نمایند چنی   که ایشان را در این زمی 
 :گویدکه در این مکان مولود شوند و درباره مادراثن که ایشان را بزایند و پدراثن

ن خواهند بودبرای ایشان ماتم نخواهند گرفت و دفن نخو . به بیماری  های مهلک خواهند مرد ۱ ن سرگی  و به شمشت  و قحط . اهند شد بلکه بر روی زمی 

ن خواهد بود ن می ۸. تباه خواهند شد و لاشهای ایشان غذای مرغان هوا و وحوش زمی   زیرا خداوند چنی 
 
داخل مشو و برای ماتم   سوگواری گوید: به خانه

ن نرو و برای ایشان تعزیت منما زیرا خداوند می  . خود یعتن احسان و مراحم خویش را از این قوم خواهم برداشتگوید که سلامت  گرفی 

ن خواهند مرد و دفن نخواهند شد ۶ ن را مجروح نخواهند ساخت و . هم بزرگ و هم کوچک در این زمی  و برای ایشان ماتم نخواهند گرفت و خویشی 

 و برای ماتم گری نان را پاره نخواهند کرد تا ا ۲. موی خود را نخواهند تراشید
 
تعزیت را با ایشان برای پدر یا  یشان را برای مردگان تعزیت نمایند و کاسه

  ۵. مادر ایشان هم نخواهند نوشید
 
ن  و تو به خانه ب منشی  ن  ۱. بزم داخل مشو و با ایشان برای اکل و سرر زیرا که یهوه صبایوت خدای اسرائیل چنی 

 .آواز شادماثن و آواز داماد و آواز عروس را از این مکان خواهم برداشتگوید: اینک من در ایام شما و در نظر شما آواز خوشر و می

سند که خداوند از چه سبب تمامی این بلای عظیم را به ضد ما گفت ۱۰ ه است و و هنگامی که همه این سخنان را به این قوم بیان کتن و ایشان از تو بت 

گوید: از این جهت که پدران شما مرا ترک کردند و آنگاه تو به ایشان بگو: خداوند می ۱۱ ایم چیست؟عصیان و گناهی که به یهوه خدای خود ورزیده

یعت مرا نگاه نداشتند وی نموده، آنها را عبادت و سجده نمودند و مرا ترک کرده، سرر ارت ورزیدید  ۱۷. خدایان غت  را پت  و شما از پدران خویش زیاده سرر

یر خود ر  وی نمودید و به من گوش نگرفتیدچونکه هر یک از شما سرکسیر دل سرر ن به زمیتن که شما و پدران شما  ۱۳. ا پت  بنابراین من شما را از این زمی 

 .اید خواهم انداخت و در آنجا شبانه روز خدایان غت  را عبادت خواهید نمود زیرا که من بر شما ترحم نخواهم نمودندانسته

ون آورد  آید اینک ایامی می گوید: بنابراین خداوند می ۱۱ ن مصر بت   .که بار دیگر گفته نخواهد شد قسم به حیات یهوه که بتن اسرائیل را از زمی 

 شمال و همه زمینهاثی که ایشان را به آنها رانده بود برآورد ۱۸
ن زیرا من ایشان را به زمیتن که به پدران . بلکه قسم به حیات یهوه که بتن اسرائیل را از زمی 

ان بسیار را خواهم فرستاد تا ایشان را صید نمایند و بعد از آن صیادان بسیار را خداوند می ۱۶. م آوردام باز خواهایشان داده گوید: اینک ماهی گت 

 .ها شکار کنندخواهم فرستاد تا ایشان را از هر کوه و هر تل و از سوراخهای صخره

و من اول عصیان و گناهان  ۱۵. ست و عصیان ایشان از چشمان من مخفن ثن زیرا چشمانم بر همه راههای ایشان است و آنها از نظر من پنهان نی ۱۲

اث مرا به مکروهات خویش مملو ساخته ن مرا به لاشهای رجاسات خود ملوث نموده و مت    .اندایشان را مکافات مضاعف خواهم رسانید چونکه زمی 

۱۱  
 
 پناهگاه من هست   ای خداوند که قوت من و قلعه

ی
ن نزد تو آمده، خواهند گفت: پدران ما جز دروغ و امت .من و در روز تنکی ها از کرانهای زمی 

هاثی را که فایده نداشت وارث هیچ نشدند
ن  برای خود خدایان بسازد و حال آنکه آنها خدا نیستند؟ آدمشود که آیا می ۷۰. اباطیل و چت 

وت خویش را معروف ایشان خواهم ساخت و خواهند دانست که اسم بنابراین هان این مرتبه ایشان را عارف خواهم گردانید بلی دست خود  ۷۱ و جت 

 . من یهوه است

ن و نوک الماس  ۱۷  .های شما منقوش استو بر لوح دل ایشان و بر شاخهای مذبح. است مکتوبگناه یهودا به قلم آهنی 

ن و بر تلهمادامی که پشان ایشان مذبح ۷ یم خویش را نزد درختان ست  ای کوه من که در صحرا هست  توانگری و  ۳ دارند،ای بلند یاد میهای خود و اشت 

 تمامی خزاین تو را به تاراج خواهم داد و مکان
 
ن به سبب گناهی که در همه  .ایحدود خود ورزیده های بلند تو را نت 

ن ملک خویش را که به تو داده ۱ داثن خدمت خواهی نمود زیرا آتسیر در که نمیام ث  زرع خواهی گذاشت و دشمنانت را در زمیتن  و تو از خودت نت 

  .اید که تا به ابد مشتعل خواهد بودغضب من افروخته
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ن می ۸ و او مثل درخت عرعر در  ۶. توکل دارد و بشر را اعتماد خویش سازد و دلش از یهوه منحرف باشد آدمملعون باد کسی که بر  گوید: و خداوند چنی 

ن شوره  آید آن را نخواهد دید بلکه در مکانبیابان خواهد بود و چون نیکوثی   .غت  مسکون ساکن خواهد شد های خشک بیابان در زمی 

های خویش را بسوی او مثل درخت نشانده بر کنار آب خواهد بود که ریشه ۵. مبارک باد کسی که بر خداوند توکل دارد و خداوند اعتماد او باشد ۲

د ترسید و برگش شاداب خواهد ماند و در خشکسالی اندیشه نخواهد داشت و از آوردن میوه باز نخواهد کند و چون گرما بیاید نخواهنهر پهن می

ن فریبنده ۱. ماند  تر است و بسیار مریض است کیست که آن را بداند؟دل از همه چت 

رده  دل و آزماینده   من یهوه تفتیش کننده   ۱۰
 
  .اعمالش جزا دهم مره  ها هستم تا به هر کس بر حسب راههایش و بر وفق ثگ

 جمع کند ۱۱
ن
در نصف روزهایش آن را ترک خواهد کرد . مثل کبک که بر تخمهاثی که ننهاده باشد بنشیند، همچنان است کسی که مال را به ث  انصاق

 .موضع قدس ما کرش جلال و از ازل مرتفع است ۱۷. و در آخرت خود احمق خواهد بود

ن مکتوب خواهند شد . هست  همگاثن که تو را ترک نمایند خجل خواهند شدای خداوند که امید اسرائیل  ۱۳  که از من منحرف شوند در زمی 
آناثن

 
 
مرا نجات بده، پس ناج  خواهم شد . ای خداوند مرا شفا بده، پس شفا خواهم یافت ۱۱. اندآب حیات است ترک نموده چونکه خداوند را که چشمه

 .کلام خداوند کجاست؟ الآن واقع بشود گویند: نک ایشان به من میای ۱۸. زیرا که تو تسبیح من هست  

وی تو تعجیل ننمودم و تو می ۱۶ ون آمد به حضور تو ظاهر بود. داثن که یوم بلا را نخواستمو اما من از بودن شبان برای پت  . آنچه از لبهایم بت 

ایشان هراسان شوند اما من هراسان . ران من خجل شوند اما من خجل نشومستمکا ۱۵. من توثی  ءبرای من باعث ترس مباش که در روز بلا ملجا  ۱۲

 .روز بلا را بر ایشان بیاور و ایشان را به هلاکت مضاعف هلاک کن. نشوم

ن گفت که ۱۱ ون میپشان قوم که پادشاهان یهودا از آن داخل می برو و نزد دروازه   خداوند به من چنی  های دروازه روند و نزد همهشوند و از آن بت 

  ۷۰. اورشلیم بایست
 
شوید کلام خداوند را ها داخل میاورشلیم که از این دروازه و به ایشان بگو: ای پادشاهان یهودا و تمامی یهودا و جمیع سکنه

ن می ۷۱ .بشنوید ن با حذر باشید و در روز سَبت هیچ باری حمل نکنید و آن را داخل دروازهخداوند چنی   .ای اورشلیم مسازیدهگوید: بر خویشی 

ون میاورید و هیچو در روز سَبت هیچ باری از خانه ۷۷   .کار مکنید بلکه روز سَبت را تقدیس نمایید چنانکه به پدران شما امر فرمودم های خود بت 

 .رنداما ایشان نشنیدند و گوش خود را فرا نداشتند بلکه گردنهای خود را سخت ساختند تا نشنوند و تأدیب را نپذی ۷۳

 بشنوید و در روز سَبت، هیچ باری از دروازه گوید: و خداوند می ۷۱
ً
کار  های این شهر داخل نسازید و روز سَبت را تقدیس نموده، هیچاگر مرا حقیقتا

دان یهودا و ساکنان ها و اسبان سوار شده، ایشان و سروران ایشان مر آنگاه پادشاهان و سروران بر کرش داود نشسته و بر ارابه ۷۸ در آن نکنید،

ن  ۷۶. های این شهر داخل خواهند شد و این شهر تا به ابد مسکون خواهد بوداورشلیم از دروازه و از شهرهای یهودا و از نواج اورشلیم و از زمی 

ن و از همواری و کوهستان و جنوب خواهند آمد و قرباثن   های سوختتن و ذبایح و هدایای آردی و بخور خواهند آبنیامی 
 
 ورد و ذبایح تشکر را به خانه

و اگر مرا نشنیده روز سَبت را تقدیس ننمایید و در روز سَبت باری برداشته، به شهرهای اورشلیم داخل سازید آنگاه در  ۷۲. خداوند خواهند آورد

 . هایش آتسیر خواهم افروخت که قصرهای اورشلیم را خواهد سوخت و خاموش نخواهد شددروازه

  ۷ :ز جانب خداوند به ارمیا نازل شده، گفتکلامی که ا ۱۸
 
ن و به خانه   .گر فرود آی که در آنجا کلام خود را به تو خواهم شنوانیدکوزه  برخت 

گر ضایع شد پس دوباره ظرقن دیگر از ساخت در دست کوزهو ظرقن که از گل می ۱. کردگر فرود شدم و اینک او بر چرخها کار میپس به خانه کوزه ۳

گوید: ای خاندان اسرائیل آیا من خداوند می ۶ :آنگاه کلام خداوند به من نازل شده، گفت ۸. گر پسند آمد که بسازدخت بطوری که به نظر کوزهآن سا

 .باشیدگر است، همچنان شما ای خاندان اسرائیل در دست من میگر با شما عمل نتوانم نمود زیرا چنانکه گل در دست کوزهمثل این کوزه
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ن و هلاک نمودن سختن گفته باشم، نگامی که درباره  ه ۲ ارت  ۵ امت  یا مملکت  برای کندن و منهدم ساخی  اگر آن امت  که درباره ایشان گفته باشم از سرر

بنا کردن و و هنگامی که درباره امت  یا مملکت  به جهت  ۱. ام خواهم برگشتخویش بازگشت نمایند، آنگاه از آن بلاثی که به آوردن آن قصد نموده

ارت ورزند و قول مرا نشنوند آنگاه از آن نیکوثی که گفته باشم که برای ایشان بکنم  ۱۰ غرس نمودن سخن گفته باشم،
اگر ایشان در نظر من سرر

ن میالا ۱۱. خواهم برگشت سازم و هیا میگوید: اینک من به ضد شما بلاثی من مردان یهودا و ساکنان اورشلیم را خطاب کرده، بگو که خداوند چنی 

 .پس شما هر کدام از راه زشت خود بازگشت نمایید و راهها و اعمال خود را اصلاح کنید. نمایمقصدی به خلاف شما می

یر خود رفتار خواهیم کرد ۱۷ وی خواهیم نمود و هر کدام موافق سرکسیر دل سرر  .اما ایشان خواهند گفت: امید نیست زیرا که افکار خود را پت 

ن میبنابرای ۱۳ ه اسرائیل کار بسیار زشت کرده استگوید: در میان امتن خداوند چنی  ن ها را شنیده باشد؟ دوشت  ن . ها سؤال کنید کیست که مثل این چت 

یل زیرا که قوم من مرا فراموش کرده برای اباط ۱۸ شود خشک گردد؟آیا برف لبنان از صخره صحرا باز ایستد یا آبهای سرد که از جای دور جاری می ۱۱

 .لغزانند تا در کوره راهها به راههاثی که ساخته نشده است راه بروندهای قدیم میسوزانند و آنها ایشان را از راههای ایشان یعتن از طریقبخور می

۱۶  
 
ن خود را مایه   تا زمی 

 
ت و سخریه  .دابدی بگردانند به حدی که هر که از آن گذر کند متحت  شده، سر خود را خواهد جنبانی حت 

،من مثل باد سرر  ۱۲   .ایشان را از حضور دشمنان پراکنده خواهم ساخت و در روز مصیبت ایشان پشت را به ایشان نشان خواهم داد و نه رو را ق 

یعت از کاهنان و مشورت از حکیمان و کلام از انبیا ضایع نخواهد شد  آنگاه گفتند:  ۱۵ ها نماییم زیرا که سرر پس بیایید تا او را  بیایید تا به ضد ارمیا تدبت 

  .به زبان خود بزنیم و هیچ سخنش را گوش ندهیم

بیاد آور که . اندای برای جان من کندهآیا بدی به عوض نیکوثی ادا خواهد شد زیرا که حفره ۷۰ .ای خداوند مرا گوش بده و آواز دشمنان مرا بشنو ۱۱

پس پشان ایشان را به قحط بسپار و  ۷۱. گفته، حدت خشم تو را از ایشان بگردانم  ایشان سخن نیکو  چگونه به حضور تو ایستاده بودم تا درباره  

شمشت  ایشان را به دم شمشت  تسلیم نما و زنان ایشان، ث  اولاد و بیوه گردند و مردان ایشان به سخت  کشته شوند و جوانان ایشان، در جنگ به 

اند و دامها ای کندههای ایشان شنیده شود زیرا به جهت گرفتار کردنم حفرهای از خانهنعرهو چون فوج  بر ایشان ناگهان بیاوری  ۷۷. مقتول گردند

پس عصیان ایشان را میامرز و گناه . داثن اند میاما تو ای خداوند تمامی مشورتهاثی را که ایشان به قصد جان من نموده ۷۳. یم پنهان نمودهپاهابرای 

ن غضب خویش، با ایشان عمل نماب ،ایشان را از نظر خویش محو مساز   .لکه ایشان به حضور تو لغزانیده شوند و در حی 

ن گفت:  ۱۹ ن از کوزه برو و کوزه   خداوند چنی  و به وادی ابن هنوم که نزد  ۷. گر بخر و بعضن از مشایخ قوم و مشایخ کهنه را همراه خود بردارسفالی 

 
 
ون رفته، سخناثن را   دهنه و بگو: ای پادشاهان یهودا و سکنه اورشلیم کلام خداوند  ۳. که به تو خواهم گفت در آنجا ندا کندروازه کوزه گران است بت 

ن می .را بشنوید . گوید: اینک بر این مکان چنان بلاثی خواهم آورد که گوش هر کس که آن را بشنود صدا خواهد کردیهوه صبایوت خدای اسرائیل چنی 

را خوار شمردند و بخور در آن برای خدایان غت  که نه خود ایشان و نه پدران ایشان و نه پادشاهان یهودا آنها را  زانرو که مرا ترک کردند و این مکان ۱

های های بلند برای بعل بنا کردند تا پشان خود را به جای قرباثن و مکان ۸. شناخته بودند سوزانیدند و این مکان را از خون ث  گناهان مملو ساختند

 .بعل بسوزانند که من آن را امر نفرموده و نگفته و در دلم نگذشته بودسوختتن برای 

 .آید که این مکان به توفت یا به وادی ابن هنوم دیگر نامیده نخواهد شد بلکه به وادی قتلگوید: اینک ایامی میبنابراین خداوند می ۶

ان را از حضور دشمنان ایشان و به دست آناثن که قصد جان ایشان دارند و مشورت یهودا و اورشلیم را در این مکان باطل خواهم گردانید و ایش ۲

ن خواهم ساخت ت و سخریه خواهم گردانید به حدی   ۵. خواهم انداخت و لاشهای ایشان را خوراک مرغان هوا و حیوانات زمی  و این شهر را مایه حت 

ان ایشان را به ایشان  ۱. اهد نمودکه هر که از آن عبور کند متحت  شده، به سبب جمیع بلایایش سخریه خو  و گوشت پشان ایشان و گوشت دخت 
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 که دشمنان ایشان و جویندگان جان ایشان بر ایشان خواهند آورد، هر کس گوشت همسایه خود را خواهد خو 
ی

. ردخواهم خورانید و در محاضه و تنکی

ن میو ایش ۱۱. روند بشکنآنگاه کوزه را به نظر آناثن که همراه تو می ۱۰ شکند و گر را میگوید: به نوغ که کسی کوزه کوزهان را بگو: یهوه صبایوت چنی 

 
 
 . نماندآن را دیگر اصلاح نتوان کرد همچنان این قوم و این شهر را خواهم شکست و ایشان را در توفت دفن خواهند کرد تا جاثی برای دفن کردن باق

ن عمل خواهم نمود و این شهر را مثل توفت خواهم ساختبه این مکان و به ساکنانش  گوید: خداوند می ۱۷  .چنی 

هاثی که بر بامهای آنها بخور برای تمامی لشکر های پادشاهان یهودا مثل مکان توفت نجس خواهد شد یعتن همه خانههای اورشلیم و خانهو خانه ۱۳

ز توفت که خداوند او را به جهت نبوت کردن به آنجا فرستاده بود باز آمد پس ارمیا ا ۱۱ .آسمان سوزانیدند و هدایای ریختتن برای خدایان غت  ریختند

 
 
ن می ۱۸ :خداوند ایستاده، به تمامی قوم گفت و در صحن خانه  یهوه صبایوت خدای اسرائیل چنی 

 
هایش، قریه گوید: اینک من بر این شهر و بر همه

 . که گردن خود را سخت گردانیده، کلام مرا نشنیدندام وارد خواهم آورد زیرا  اش گفتهتمامی بلایا را که درباره

۲۱  
 
 .کرد شنیدخداوند بود، ارمیا نت  را که به این امور نبوت می و فشحور بن امت   کاهن که ناظر اول خانه

  ،پس فشحور  ۷
 
  ای که نزد دروازه  ندهارمیای نت  را زده، او را در ک

 
ن که نزد خانه  .خداوند بود گذاشت عالی بنیامی 

ون آورد و ارمیا وی را گفت:  ،و در فردای آن روز فشحور  ۳  .خداوند اسم تو را نه فشحور بلکه ماجور مسابیب خوانده است ارمیا را از کنده بت 

ن می ۱ شمانت خواهند افتاد و چ شانگردانم و ایشان به شمشت  دشمنانو جمیع دوستانت می تترس خود وارثگوید: اینک من تو را زیرا خداوند چنی 

ی برده، ایشان را به شمشت  به قتل  . خواهد رسانیدخواهد دید و تمامی یهودا را به دست پادشاه بابل تسلیم خواهم کرد که او ایشان را به بابل به است 

۸  
 
به دست دشمنان ایشان  های پادشاهان یهودا را خزانه و تمامی دولت این شهر و تمامی مشقت آن را و جمیع نفایس آن را تسلیم خواهم کرد و همه

د که ایشان را غارت کرده و گرفتار نموده، به بابل خواهند برد   ۶. خواهم ست 
 
ی خواهید رفتخانه و تو ای فشحور با جمیع سکنه و تو با . ات به است 

 . هید شدجمیع دوستانت که نزد ایشان به دروغ نبوت کردی، به بابل داخل شده، در آنجا خواهید مرد و در آنجا دفن خوا

 .کندتمامی روز مضحکه شدم و هر کس مرا استهزا می. از من زور آورتر بودی و غالب شدی. ای خداوند مرا فریفت  پس فریفته شدم ۲

. ردیده استزیرا کلام خداوند تمامی روز برای من موجب عار و استهزا گ. نمایمکنم و به ظلم و غارت ندا میخواهم تکلم نمایم ناله میمی هرگاهزیرا  ۵

  پس گفتم که او را ذکر نخواهم نمود و بار دیگر به اسم او سخن نخواهم گفت، آنگاه در دل من مثل آتش افروخته شد و در استخوانهایم بسته ۱

بر او  :من گفتند دوستانزیرا که از بسیاری مذمت شنیدم و از هر جانب خوف بود و جمیع  ۱۰. گردید و از خودداری خسته شده، باز نتوانستم ایستاد

 .تا بر وی غالب آمده، انتقام خود را از او بکشیم هد که شاید او فریفته شدیباش او شکایت کنید و ما شکایت خواهیم نمود و مراقب لغزیدن 

تار ننمودند به لیکن خداوند با من مثل جبار قاهر است از این جهت ستمکاران من خواهند لغزید و غالب نخواهند آمد و چونکه به فطانت رف ۱۱

 .رسواثی ابدی که فراموش نخواهند شد ث  نهایت خجل خواهند گردید

ردهاما ای یهوه صبایوت که عادلان را می ۱۷
 
، بشود که انتقام تو را از ایشان ببینم زیرا که دعوی خویش را نزد تو  ها و دلها را مشاهده میآزماثی و گ کتن

یران رهاثی داده استبرای خداوند بشایید و  ۱۳. کشف نمودم
 . خداوند را تسبیح بخوانید زیرا که جان مسکینان را از دست سرر

ملعون باد کسی که پدر مرا مژده داد و گفت که برای تو ولد  ۱۸. ملعون باد روزی که در آن مولود شدم و مبارک مباد روزی که مادرم مرا زایید ۱۱

و آنکس مثل شهرهاثی که خداوند آنها را شفقت ننموده واژگون ساخت بشود و فریادی  ۱۶. گردانیدای زاییده شده است و او را بسیار شادمان  نرینه

ن ماند ۱۲. ای در وقت ظهر بشنوددر صبح و نعره  .زیرا که مرا از رحم نکشت تا مادرم قت  من باشد و رحم او همیشه آبسی 

ون آمدم تا مشقت و غم را مشاهده نمایم و روز  ۱۵  هایم در خجالت تلف شود؟چرا از رحم بت 
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نیا ابن مَعَسیای کاهن را نزد وی فرستاده ۲۱
َ
کیا و صَف

ْ
ل  :، گفتکلامی که به ارمیا از جانب خداوند نازل شد وقت  که صدقیا پادشاه، فشحور بن م 

ارهای عجیب خود با ما عمل نماید تا او از کند شاید که خداوند موافق کپادشاه بابل با ما جنگ می نبوکدنصر برای ما از خداوند مسألت نما زیرا که  ۷

ن بگویید و ارمیا به ایشان گفت:  ۳ .ما برگردد ن می ۱ :به صدقیا چنی   یهوه خدای اسرائیل چنی 
 
جنگ را که به دست شماست و  فرماید: اینک من اسلحه

ون دیوارها محاضه نموده  که شما را از بت 
گردانم و ایشان را در اندرون این شهر جمع کنید بر میجنگ میاند شما با آنها با پادشاه بابل و کلدانیاثن

 .و من به دست دراز و بازوی قوی و به غضب و حدت و خشم عظیم با شما مقاتله خواهم نمود ۸. خواهم کرد

بعد از آن صدقیا پادشاه یهودا و گوید که و خداوند می ۲. و هم از بهایم خواهم زد که به وبای سخت خواهند مرد آدمو ساکنان این شهر را هم از  ۶

 مانده باشند به دست 
 
 را که از وبا و شمشت  و قحط در این شهر باق

پادشاه بابل و به دست دشمنان ایشان و  نبوکدنصر بندگانش و این قوم یعتن آناثن

 .ت و شفقت و ترحم نخواهد نمودبه دست جویندگان جان ایشان تسلیم خواهم نمود تا ایشان را به دم شمشت  بکشد و او بر ایشان رأف

هر که در این شهر بماند از شمشت  و قحط و  ۱ ،گذارمفرماید: اینک من طریق حیات و طریق موت را پیش شما میو به این قوم بگو که خداوند می ۵

ون رود و به دست کلدانیاثن که محاضه . ماند و جانش برای او غنیمت خواهد شد اند بیفتد، زنده خواهد نموده تانوبا خواهد مرد، اما هر که بت 

 . گوید: روی خود را بر این شهر به بدی و نه به نیکوثی برگردانیدم و بدست پادشاه بابل تسلیم شده، آن را به آتش خواهد سوزانیدزیرا خداوند می ۱۰

ن میخد ،ای خاندان داود  ۱۷ :خاندان پادشاه یهودا بگو کلام خداوند را بشنوید و درباره   ۱۱ فرماید: بامدادان به انصاف داوری نمایید و اوند چنی 

. ای نباشدمغضوبان را از دست ظالمان برهانید مبادا حدت خشم من به سبب بدی اعمال شما مثل آتش صادر گردد و مشتعل شده، خاموش کننده

اینک  ؟ما فرود آید و کیست که به مسکنهای ما داخل شود کیست که به ضد   :گوییدهامون که می وادی و ای صخره   انگوید: ای ساکنخداوند می ۱۳

 در جنگل   بر حسب ثمره   :گویدو خداوند می ۱۱. من به ضد تو هستم
خواهم افروخت که  آنجا  اعمال شما به شما عقوبت خواهم رسانید و آتسیر

 . تمامی حوالی آن را خواهد سوزانید

ن گفت:  ۲۲   خداوند چنی 
 
ای، تو و و بگو: ای پادشاه یهودا که بر کرش داود نشسته ۷ آی و در آنجا به این کلام متکلم شو پادشاه یهودا فرود  به خانه

ن می ۳ .دشوید کلام خداوند را بشنویخل میها دابندگانت و قومت که به این دروازه را از  گرفتارانگوید: انصاف و عدالت را اجرا دارید و  خداوند چنی 

 .و یتیمان و بیوه زنان ستم و جور منمایید و خون ث  گناهان را در این مکان مریزید نبایبرهانید و بر غر  غاصباندست 

های این خانه داخل خواهند شد و هر یک با بندگان و قوم خود بر زیرا اگر این کار را بجا آورید همانا پادشاهاثن که بر کرش داود بنشینند، از دروازه ۱

. گوید که به ذات خود قسم خوردم که این خانه خراب خواهد شداما اگر این سخنان را نشنوید خداوند می ۸. دیدها و اسبان سوار خواهند گر ارابه

ن می ۶ باشر لیکن من تو را به بیابان و شهرهای غت  مسکون گوید: اگر چه تو نزد من جلعاد و قله لبنان میزیرا خداوند درباره خاندان پادشاه یهودا چنی 

ن می ۲. تمبدل خواهم ساخ ین سروهای آزاد تو را قطع نموده، به آتش خواهند و بر تو خراب کنندگان که هر یک با آلاتش باشد معی  کنم و ایشان بهت 

ن کرده استو امت ۵. افکند  .های بسیار چون از این شهر عبور نمایند به یکدیگر خواهند گفت که خداوند به این شهر عظیم چرا چنی 

 . از این سبب که عهد یهوه خدای خود را ترک کردند و خدایان غت  را سجده و عبادت نمودند و جواب خواهند داد  ۱

ید ۱۰ ن زار زار بگریید برای او که می. برای مرده گریه منمایید و برای او ماتم مگت  خویش را نخواهد  زادگاهرود زیرا که دیگر مراجعت نخواهد کرد و زمی 

ن میزیرا خداوند درباره شلو  ۱۱. دید ون رفته است چنی  گوید که دیگر م بن یوشیا پادشاه یهودا که بجای پدر خود یوشیا پادشاه شده و از این مکان بت 

ی برده ۱۷. به اینجا بر نخواهد گشت  که او را به است 
ن را باز نخواهد دیدبلکه در مکاثن  .اند خواهد مرد و این زمی 

۱۳  
 
 دهد،  هزینه را با ناحف  میو کند بنا می خود را به ث  انصاقن  وای بر کسی که خانه

 
 خدمت می که از همسایه

ً
د و مزدش را نمیخود مجانا  .دهدگت 
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 که می ۱۱
 
رش میها برای کنم و پنجرهبرای خود بنا می بزرگوسیع و اطاقهای  گوید خانه رنگ  سرخاث  پوشاند و با سرو آزاد می با را  خانهو  زند آن ب 

ب نمیشو می تکریمین جهت که با سروهای آزاد آیا از ا ۱۸. کندمی آورد، نمود و انصاف و عدالت را بجا نمیی، سلطنت خواهی کرد؟ آیا پدرت اکل و سرر

ن را دادرش می ۱۶ بود؟آنگاه برایش سعادتمندی می ن من این نیست؟ خداوند می. شدنمود، آنگاه سعادتمندی میفقت  و مسکی   :گویدمگر شناخی 

 خون ث  گناهان و برای ظلم و ستم تا آنها را بجا آوریاما چشما ۱۲
ن  .ن و دل تو نیست جز برای حرص خودت و برای ریخی 

ن می بنابراین خداوند درباره   ۱۵ یا آه ای  ،گوید: که برایش ماتم نخواهند گرفت و نخواهند گفت: آه ای برادر منیهویاقیم بن یوشیا پادشاه یهودا چنی 

 .یا آه ای جلال وی ،هند کرد و نخواهند گفت: آه ای آقا نخوا سوگواریخواهر و 

ون از دروازه ۱۱  . ن خواهد گردیددفالاغ  مانند های اورشلیم بجای دور انداخته شده به کشیده شده و بت 

 .اندنت تلف شدهو از عباریم فریاد کن زیرا که جمیع دوستا. به فراز لبنان برآمده، فریاد برآور و آواز خود را در باشان بلند کن ۷۰

ن سعادتمندی تو به تو سخن گفتم، اما گفت  گوش نخواهم گرفت ۷۱ ن از طفولیتت عادت تو بوده است که به آواز من گوش ندهی. در حی  . همی 

ی خواهند رفت ۷۷ ارتت خجل و رسوا خواهی . باد تمامی شبانانت را خواهد چرانید و دوستانت به است   .شدپس در آن وقت به سبب تمامی سرر

مها و درد مثل زثن که می .سازیای که در لبنان ساکن هست  و آشیانه خویش را در سروهای آزاد می ۷۳
 
ل
 
د چقدر بر تو هنگامی که ا زاید تو را فرو گت 

بود هر آینه تو را گوید: به حیات من قسم که اگر چه کنیاهو ابن یهویاقیم پادشاه یهودا خاتم بر دست راست من مییهوه می ۷۱ افسوس خواهند کرد؟

پادشاه بابل و به دست   نبوکدنصر و تو را به دست آناثن که قصد جان تو دارند و به دست آناثن که از ایشان ترساثن و به دست  ۷۸. کندماز آنجا می

ن  ۷۶. کلدانیان تسلیم خواهم نمود  .خواهم انداخت که در آنجا خواهید مرد که در آن تولد نیافتید   غری   ت  و تو و مادر تو را که تو را زایید، به زمی 

باشد و یا ظرقن آیا این مرد کنیاهو ظرقن خوار شکسته می ۷۵ .اما به زمیتن که ایشان بسیار آرزو دارند که به آن برگردند مراجعت نخواهند نمود ۷۲

  ند؟اشناسند انداخته و افکنده شدهناپسندیده است؟ چرا او با اولادش به زمیتن که آن را نمی

، کلام خداوند را بشنو ۷۱ ن ن ای زمی  ن ای زمی  ن می ۳۰ .ای زمی  این شخص را ث  اولاد و کسی که در روزگار خود کامیاب نخواهد شد  فرماید: خداوند چنی 

  .کس از ذریت وی کامیاب نخواهد شد و بر کرش داود نخواهد نشست، و بار دیگر در یهودا سلطنت نخواهد نمود بنویس، زیرا که هیچ

  گوید: خداوند می ۲۳
 
 .سازندمرتع مرا هلاک و پراکنده می وای بر شباناثن که گله

ن میبنابراین، یهوه خدای اسرائیل درباره شباناثن که قوم مرا می ۷   گوید: چرانند چنی 
 
پس . ایداید و به آنها توجه ننمودهمرا پراکنده ساخته و رانده شما گله

  ۳. بدی اعمال شما را بر شما خواهم رسانید اینک من عقوبت :گویدخداوند می
 
   و من بقیه

 
  گله

 
ام زمینهاثی که ایشان را به آنها رانده خویش را از همه

برای ایشان شباناثن که ایشان را بچرانند برپا خواهم  و ۱. جمع خواهم کرد و ایشان را به آغلهای ایشان باز خواهم آورد که بارور و بسیار خواهند شد

 . قول خداوند این است. بار دیگر ترسان و مشوش نخواهند شد و مفقود نخواهند گردید نمود که

کنم و پادشاهی سلطنت نموده، به فطانت رفتار خواهد کرد و انصاف و ای عادل برای داود برپا میآید که شاخهاینک ایامی می گوید: خداوند می ۸

جرا خواهد داشت ن م  شود ی یهودا نجات خواهد یافت و اسرائیل با امنیت ساکن خواهد شد و اسمی که به آن نامیده میدر ایام و  ۶. عدالت را در زمی 

ن مصر گوید: اینک ایامی میبنابراین خداوند می ۲. این است: یهوه صدقینو آید که دیگر نخواهند گفت قسم به حیات یهوه که بتن اسرائیل را از زمی 

 بلکه قسم به حیات یهوه که  ۵. برآورد
 
ن شمال و از همه ی  ذریت خاندان اسرائیل را از زمی  ون آورده، رهت  زمینهاثی که ایشان را به آنها رانده بودم بت 

ن خود ساکن خواهند شد   ۱. نموده است و در زمی 
 
شده است، مثل شخص  سستاستخوانهایم  به سبب انبیا دل من در اندرونم شکسته و همه

اب  .امت خداوند و از جهت کلام مقدس او گردیدهاز جه ،مست و مانند مرد مغلوب سرر
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ن ماتم می ۱۰ ن پر از زناکاران است و به سبب لعنت زمی  های بیابان خشک شده است زیرا که طریق ایشان بد و تواناثی ایشان کند و مرتعزیرا که زمی 

ارت ایشان اند و خداوند میچونکه هم انبیا و هم کاهنان منافق ۱۱. باطل است  .امرا هم در خانه خود یافتهگوید: سرر

 گوید کهزیرا خداوند می. بنابراین طریق ایشان مثل جایهای لغزنده در تاریکی غلیظ برای ایشان خواهد بود که ایشان رانده شده در آن خواهند افتاد ۱۷

ه برای بعل نبوت کرده، قوم من اسرائیل را گمراه  ام کو در انبیای سامره حماقت  دیده ۱۳. در سال عقوبت ایشان بلا بر ایشان عارض خواهم گردانید

ن هولناک دیدم ۱۱. اندگردانیده ن چت  یران را تقویت می دستاننمایند و مرتکب زنا شده، به دروغ سلوک می. و در انبیای اورشلیم نت  دهند مبادا هر یک سرر

ارت خویش بازگشت نماید   .انداکنان آن مانند عموره گردیدهو جمیع ایشان برای من مثل سدوم و س. از ایشان از سرر

ن می ۱۸ ن خواهم خورانید و آب تلخ به ایشان خواهم نوشانید زیرا که از  گوید: بنابراین یهوه صبایوت درباره آن انبیا چنی  اینک من به ایشان افسنتی 

ن منتشر شده است ن می ۱۶ .انبیای اورشلیم نفاق در تمامی زمی  کنند گوش مدهید این انبیاثی که برای شما نبوت می به سخنان گوید: یهوه صبایوت چنی 

 که مرا حقت  می ۱۲. کنند و نه از دهان خداونددهند و رؤیای دل خود را بیان میزیرا شما را به بطالت تعلیم می
گویند: شمارند پیوسته میو به آناثن

 .گویند که بلا به شما نخواهد رسیدنمایند میدل خود سلوک می فرماید که برای شما سلامت  خواهد بود و به آناثن که به سرکسیر خداوند می

 ؟زیرا کیست که به مشورت خداوند واقف شده باشد تا ببیند و کلام او را بشنود و کیست که به کلام او گوش فرا داشته، استماع نموده باشد  ۱۵

یران فرود خواهد آمد زند و بر سر اینک باد  شدید  غضب  خداوند صادر شده و گردبادی دور می ۱۱  .سرر

 .در ایام آخر این را نیکو خواهید فهمید. غضب خداوند تا مقاصد دل او را بجا نیاورد و به انجام نرساند بر نخواهد گشت ۷۰

ند، کلام مرا به قوم ماندم میئاما اگر در مشورت من قا ۷۷. به ایشان سخن نگفتم اما ایشان نبوت نمودند. من این انبیا را نفرستادم لیکن دویدند ۷۱

یر ایشان بر میمن بیان می ؟یهوه می ۷۳. گردانیدندکردند و ایشان را از راه بد و از اعمال سرر  گوید: آیا من خدای نزدیک هستم و خدای دور ثن

ن و خداوند می ۷۱  پنهان تواند نمود که من او را نبینم مگر من آسمان و زمی 
ن را در جای مخفن سازم؟ کلام خداوند  را مملو نمیگوید: آیا کسی خویشی 

 .سخنان انبیا را که به اسم من کاذبانه نبوت کردند شنیدم که گفتند خواب دیدم خواب دیدم ۷۸. این است

ام از که به خوابهای خویش که هر کد ۷۲ باشند،کنند خواهد بود که انبیای فریب دل خودشان میاین تا به کی در دل انبیاثی که کاذبانه نبوت می ۷۶

 
 
ند، چنانکه پدران ایشان اسم مرا برای بعل فراموش کردندخود باز می ایشان به همسایه  .گویند خیال دارند که اسم مرا از یاد قوم من بت 

 ندم چکار است؟گوید کاه را با گخداوند می. ای که خواب دیده است خواب را بیان کند و آن که کلام مرا دارد کلام مرا براست  بیان نمایدآن نت   ۷۵

اینک من به ضد این انبیاثی که   گوید: لهذا خداوند می ۳۰ کند؟آیا کلام من مثل آتش نیست و مانند چکسیر که صخره را خرد می گوید: و خداوند می ۷۱

 .گویند: او گفته استده، میاینک من به ضد این انبیا هستم که زبان خویش را بکار بر  گوید: و خداوند می ۳۱ .دزدند هستمکلام مرا از یکدیگر می

کنند و آنها را بیان کرده، قوم مرا به دروغها و خیالهای خود گمراه اینک من به ضد اینان هستم که به خوابهای دروغ نبوت می گوید: و خداوند می ۳۷

و چون این قوم یا نت  یا کاهتن از  ۳۳. هند رسانیدگوید که به این قوم هیچ نفع نخواو من ایشان را نفرستادم و مأمور نکردم پس خداوند می. نمایندمی

 .تو سؤال نموده، گویند که وج خداوند چیست؟ پس به ایشان بگو: کدام وج؟ قول خداوند این است که شما را ترک خواهم نمود

 .اش عقوبت خواهم رسانیدو آن نت  یا کاهن یا قومی که گویند وج یهوه، همانا بر آن مرد و بر خانه ۳۱

ن گویید که خداوند چه جواب داده است و خداوند چه گفته است؟ ۳۸  و هر کدام از شما به همسایه خویش و هر کدام به برادر خود چنی 

. ایدلیکن وج یهوه را دیگر ذکر منمایید زیرا کلام هر کس وج او خواهد بود چونکه کلام خدای ج یعتن یهوه صبایوت خدای ما را منحرف ساخته ۳۶

ن بگو که خداوند به تو چه جواب داده و خداوند به تو چه گفته است؟ ۳۲  و به نت  چنی 
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ن میو اگر می ۳۵ فرماید چونکه این سخن یعتن وج یهوه را گفتید با آنکه نزد شما فرستاده، فرمودم که وج یهوه را گویید: وج یهوه، پس یهوه چنی 

. واهم کرد و شما را با آن شهری که به شما و به پدران داده بودم از حضور خود دور خواهم انداختلهذا اینک من شما را بالکل فراموش خ ۳۱ مگویید،

 . و عار ابدی و رسواثی جاوداثن را که فراموش نخواهد شد بر شما عارض خواهم گردانید ۱۰

ودا و صنعتگران و آهنگران از اورشلیم است  نموده، به بابل پادشاه بابل یکنیا ابن یهویاقیم پادشاه یهودا را با رؤسای یه نبوکدنصر و بعد از آنکه  ۲۴

که در سبد اول، انجت  بسیار نیکو مثل انجت  نوبر بود و در  ۷ برد، خداوند دو سبد انجت  را که پیش هیکل خداوند گذاشته شده بود به من نشان داد

؟ای ارمیا چه می خداوند مرا گفت: و  ۳. شود خوردسبد دیگر انجت  بسیار بد بود که چنان زشت بود که نمی های نیکو، . انجت   گفتم:  بیتن اما انجت 

های بد بسیار بد است که از بدی آن را نمی   .توان خوردبسیار نیکو است و انجت 

ن می ۸ :و کلام خداوند به من نازل شده، گفت ۱ ان یهودا ر یهوه خدای اسرائیل چنی  های خوب همچنان است  ا که ایشان را از اینجا گوید: مثل این انجت 

 کلدانیان برای نیکوثی فرستادم منظور خواهم داشت
ن ن باز  ۶. به زمی  و چشمان خود را بر ایشان به نیکوثی خواهم انداخت و ایشان را به این زمی 

شان خواهم بخشید تا مرا بشناسند  و دلی به ای ۲. خواهم آورد و ایشان را بنا کرده، منهدم نخواهم ساخت و غرس نموده، ریشه ایشان را نخواهم کند

  .که من یهوه هستم و ایشان قوم من خواهند بود و من خدای ایشان خواهم بود، زیرا که به تمامی دل بسوی من بازگشت خواهند نمود

ن می ۵ های بد که چنان بد است که نمی گوید: خداوند چنی  قیا پادشاه یهودا و مثل انجت  د  رؤسای او و بقیه اورشلیم را که  توان خورد، البته همچنان ص 

ن باق  مانده  .اند تسلیم خواهم نموداند و آناثن را که در مصر ساکندر این زمی 

ن مایه تشویش و بلا و در تمامی مکان ۱ ب المثل و مسخره و لعنت خواهم ساختهاثی که ایشان را راندهو ایشان را در تمامی ممالک زمی  . ام عار و ضن

 . ام نابود شوندشان شمشت  و قحط و وبا خواهم فرستاد تا از زمیتن که به ایشان و به پدران ایشان دادهو در میان ای ۱۰

 .تمامی قوم یهودا نازل شد پادشاه بابل بود بر ارمیا درباره   نبوکدنصر کلامی که در سال چهارم یهویاقیم بن یوشیا، پادشاه یهودا که سال اول  ۲۵

  و ارمیای نت  تمامی قوم ۷
 
دهم یوشیا ابن آمون پادشاه یهودا تا امروز که  ۳ :اورشلیم را به آن خطاب کرده، گفت یهودا و جمیع سکنه ن از سال ست 

و  ۱. دادیدنمودم اما شما گوش نمیکلم میگفتم و صبح زود برخاسته، تخن میشد و من به شما سبیست و سه سال باشد، کلام خداوند بر من نازل می

. دگان خود انبیا را نزد شما فرستاد و صبح زود برخاسته، ایشان را ارسال نمود اما نشنیدید و گوش خود را فرا نگرفتید تا استماع نماییدخداوند جمیع بن

یر خویش بازگشت نمایید و در زمیتن که خداوند به شما و به پدران شما از ازل تا به ا ۸ بخشیده  بد و گفتند: هر یک از شما از راه بد خود و اعمال سرر

خود غضب مرا به هیجان میاورید مبادا بر شما  دستانو از عقب خدایان غت  نروید و آنها را عبادت و سجده منمایید و به اعمال  ۶. است ساکن باشید

  .خویش برای بلای خود به هیجان آوردید دستانمرا اطاعت ننمودید بلکه خشم مرا به اعمال  گوید: اما خداوند می ۲ .بلا برسانم

ن می ۵  نبوکدنصر خود  گوید: اینک من فرستاده، تمامی قبایل شمال را با بنده  خداوند می ۱ چونکه کلام مرا نشنیدید، گوید: بنابراین یهوه صبایوت چنی 

 
 
ن و بر ساکنانش و بر همه ا بالکل هلاک کرده، دهشت و باشند خواهم آورد و آنها ر هاثی که به اطراف آن میامت پادشاه بابل گرفته، ایشان را بر این زمی 

و از میان ایشان آواز شادماثن و آواز خوشر و صدای داماد و صدای عروس و صدای آسیا و روشناثی چراغ را  ۱۰. مسخره و خراث  ابدی خواهم ساخت

ن خراب و ویران خواهد شد و این قوم ۱۱. نابود خواهم گردانید  خواهند نمود ها هفتاد سال پادشاه بابل را و تمامی این زمی 
ی

 .بندکی

ن کلدانیان عقوبت گناه ایشان را خواهم رسانید و آن را به  گوید کهو خداوند می ۱۷ بعد از انقضای هفتاد سال من بر پادشاه بابل و بر آن امت و بر زمی 

ن تمامی سخنان خود را که به ضد آن گفته ۱۳. خراث  ابدی مبدل خواهم ساخت ر این کتاب مکتوب است که ارمیا آن را ام یعتن هر چه دو بر این زمی 
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خود خواهند ساخت و ایشان را موافق  های بسیار و پادشاهان عظیم ایشان را بنده  زیرا که امت ۱۱. ها نبوت کرده است خواهم آوردجمیع امت درباره  

 . ایشان مکافات خواهم رسانید دستانافعال ایشان و موافق اعمال 

ن گفت کهزانرو که یهوه خدای اسر  ۱۸   ائیل به من چنی 
 
اب این غضب را از دست من بگت  و آن را به جمیع امت کاسه فرستم هاثی که تو را نزد آنها میسرر

ی که من در میان ایشان می ۱۶. بنوشان پس کاسه را از دست خداوند گرفتم و به  ۱۲ .و دیوانه گردند بلرزند  ،فرستمتا بیاشامند و به سبب شمشت 

یعتن به اورشلیم و شهرهای یهودا و پادشاهانش و سرورانش تا آنها را خراث  و دهشت و  ۱۵. که خداوند مرا نزد آنها فرستاد نوشانیدم  هاثی جمیع امت

 .و به فرعون پادشاه مصر و بندگانش و سرورانش و تمامی قومش ۱۱. سخریه و لعنت چنانکه امروز شده است گردانم

ن عهای مختلف و به و به جمیع امت ۷۰ لص و به همه پادشو جمیع پادشاهان زمی 
َ
شق

 
ن فلسطینیان یعتن ا شدوداهان زمی 

 
قرون و بقیه ا

َ
زه و ع

َ
. ون و غ

مون ۷۱
َ
دوم و موآب و بتن ع

 
. باشندون و به پادشاهان جزایری که به آن طرف دریا میدیو به جمیع پادشاهان صور و همه پادشاهان ص ۷۷. و به ا

دان و تیما و ب ۷۳
َ
های مختلف که و به همه پادشاهان عرب و به جمیع پادشاهان امت ۷۱. تراشندهای موی خود را میز و به همگاثن که گوشهو و به د

مْری و همه پادشاهان  ۷۸. در بیابان ساکنند و به جمیع پادشاهان شمال خواه قریب و خواه  ۷۶. و همه پادشاهان مادی ایلامو به جمیع پادشاهان ز 

ک بعد از ایشان خواهد آشامیدیو پادشاه ش. مجاور خود و به تمامی ممالک جهان که بر روی زمینندبعید هر یک با 
َ
 . ش

ن می ۷۲ ی که من در میان شما می فرماید: و به ایشان بگو: یهوه صبایوت خدای اسرائیل چنی   کنید تا از شمشت 
فرستم بیفتید بنوشید و مست شوید و ق 

ید ن ن  ۷۵. و برنخت  ن میو اگر از گرفی   .گوید: البته خواهید نوشید کاسه از دست تو و نوشیدنش ابا نمایند آنگاه به ایشان بگو: یهوه صبایوت چنی 

وع خواهم نمود و آیا شما بالکل ث  عقوبت خواهید ماند؟ ث  عقوبت  ۷۱
زیرا اینک من به رسانیدن بلا بر این شهری که به اسم من مسمی است سرر

ی بر جمیع ساکنان جهان مأمور میبایوت مینخواهید ماند زیرا یهوه ص پس تو به تمامی این سخنان بر ایشان نبوت کرده،  ۳۰. کنمگوید که من شمشت 

ن غرش می نماید و مثل دهد و به ضد مرتع خویش به شدت غرش مینماید و از مکان قدس خویش آواز خود را میبه ایشان بگو: خداوند از اعلی علیی 

ند، بر تمامی ساکنان جهان نعره میمی آناثن که انگور را  ن خواهد رسید زیرا خداوند را با امت ۳۱ زند،افشر ها دعوی است و او بر و صدا به کرانهای زمی 

یران را به شمشت  تسلیم خواهد کرد  . قول خداوند این است. هر ذی جسد داوری خواهد نمود و سرر

ن گفت:  ۳۷ ن برانگیخته خواهد شدت سرایت میاینک بلا از امت به ام یهوه صبایوت چنی   .کند و باد شدید عظیمی از کرانهای زمی 

ن تا کران دیگرش خواهند بود ۳۳ برای ایشان ماتم نخواهند گرفت و ایشان را جمع نخواهند کرد و دفن . و در آن روز کشتگان خداوند از کران زمی 

ن خواهند بود ن سرگی  و ای رؤسای گله بغلطید زیرا که ایام کشته شدن شما . ان ولوله نمایید و فریاد برآوریدای شبان ۳۱. نخواهند نمود بلکه بر روی زمی 

. برای شبانان و مفر برای رؤسای گله نخواهد بود ءو ملجا  ۳۸. رسیده است و من شما را پراکنده خواهم ساخت و مثل ظرف مرغوب خواهید افتاد

ن فریاد شبانان و نعره   ۳۶  .ند مرتعهای ایشان را ویران ساخته استزیرا خداو  ،رؤسای گله هی 

 .و مرتعهای سلامت  به سبب حدت خشم خداوند خراب شده است ۳۲

۳۵  
 
ن ایشان به سبب خشم هلاک کننده و به سبب حدت غضبش ویران شده است مثل شت  بیشه  .خود را ترک کرده است زیرا که زمی 

 :ن کلام از جانب خداوند نازل شده، گفتدر ابتدای سلطنت یهویاقیم بن یوشیا پادشاه یهودا ای ۲۶

ن می ۷  خداوند چنی 
 
  گوید: در صحن خانه

 
 خداوند برای عبادت می خداوند بایست و به ضد تمامی شهرهای یهودا که به خانه

 
سخناثن را که تو  آیند همه

ام که به سبب ویش برگردد تا از بلاثی که من قصد نمودهشاید بشنوند و هر کس از راه بد خ ۳. را امر فرمودم که به ایشان بگوثی بگو و سختن کم مکن

ن می ۱. اعمال بد ایشان به ایشان برسانم پشیمان گردم یعت من که پیش شما پس ایشان را بگو: خداوند چنی  فرماید: اگر به من گوش ندهید و در سرر
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ما فرستادم اطاعت ننمایید با آنکه من صبح زود برخاسته، ایشان را ارسال و اگر کلام بندگانم انبیا را که من ایشان را نزد ش ۸ ام سلوک ننمایید،نهاده

ن لعنت خواهم گردانیدآنگاه این خانه را مثل شیلوه خواهم ساخت و این شهر را برای جمیع امت ۶. نمودم اما شما گوش نگرفتید   .های زمی 

ن هر آنچه خداوند او را مأمور فرموده بود   ۵. داوند گفت شنیدندو کاهنان و انبیا و تمامی قوم، این سخنان را که ارمیا در خانه خ ۲ و چون ارمیا از گفی 

چرا به اسم یهوه نبوت کرده، گفت  که این خانه  ۱. البته خواهی مرد که به تمامی قوم بگوید فارغ شد، کاهنان و انبیا و تمامی قوم او را گرفته، گفتند: 

  ت  مسکون خواهد گردید؟مثل شیلوه خواهد شد و این شهر خراب و غ
 
 . خداوند نزد ارمیا جمع شدند پس تمامی قوم در خانه

۱۰  
 
ها را شنیدند از خانه ن   و چون رؤسای یهودا این چت 

 
  پادشاه به خانه

 
پس کاهنان و  ۱۱. خداوند نشستند خداوند برآمده، به دهنه دروازه جدید  خانه

  .ین شخص مستوجب قتل است زیرا چنانکه به گوشهای خود شنیدید به خلاف این شهر نبوت کردا انبیا، رؤسا و تمامی قوم را خطاب کرده، گفتند: 

خداوند مرا فرستاده است تا همه سخناثن را که شنیدید به ضد این خانه و به ضد  پس ارمیا جمیع سروران و تمامی قوم را مخاطب ساخته، گفت:  ۱۷

خود را اصلاح نمایید و قول یهوه خدای خود را بشنوید تا خداوند از این بلاثی که درباره شما فرموده  پس الآن راهها و اعمال ۱۳. این شهر نبوت نمایم

 .اما من اینک در دست شما هستم موافق آنچه در نظر شما پسند و صواب آید، بعمل آرید ۱۱. است پشیمان شود

 بدانید که خون ث  گناهی ر  ۱۸
ن ن و بر این شهر و ساکنانش وارد خواهید آوردلیکن اگر شما مرا به قتل رسانید، یقی   خداوند مرا . ا بر خویشی 

ً
زیرا حقیقتا

  .نزد شما فرستاده است تا همه این سخنان را به گوش شما برسانم

 .تاین مرد مستوجب قتل نیست زیرا به اسم یهوه خدای ما به ما سخن گفته اس آنگاه رؤسا و تمامی قوم به کاهنان و انبیا گفتند که ۱۶

ن برخاسته، تمامی جماعت قوم را خطاب کرده، گفتند ۱۲ میکای مورَشت  در ایام حزقیا پادشاه یهودا نبوت کرد و به  که ۱۵ و بعضن از مشایخ زمی 

ن می خانه به  گوید که صهیون را مثل مزرعه شیار خواهند کرد و اورشلیم خراب شده، کوه اینتمامی قوم یهودا تکلم نموده، گفت: یهوه صبایوت چنی 

سید و نزد خداوند استدعا نمود و  ۱۱. بلندیهای جنگل مبدل خواهد گردید آیا حزقیا پادشاه یهودا و تمامی یهودا او را کشتند؟ ثن بلکه از خداوند بت 

  .پس ما بلای عظیمی بر جان خود وارد خواهیم آورد. خداوند از آن بلاثی که درباره ایشان گفته بود پشیمان گردید

ن موافق همه سخنان ارمیا و  ۷۰ مَعیا از قریت یعاریم بود که به نام یهوه نبوت کرد و او به ضد این شهر و این زمی 
َ
ن شخض اوریا نام ابن ش . نبوت کرد نت 

سید و فرار  و چون یهویاقیم پادشاه و جمیع شجاعانش و تمامی سرورانش سخنان او را شنیدند پادشاه قصد جان او نمود و چون اوریا این را شنی ۷۱ د بت 

کب ۷۷. کرده، به مصر رفت لناتان بن عَ
 
 .ر و چند نفر را با او به مصر )فرستاد(و و یهویاقیم پادشاه کسان به مصر فرستاد یعتن ا

ستان عوا ۷۳ ون آورده، او را نزد یهویاقیم پادشاه رسانیدند و او را به شمشت  کشته، بدن او را به قت  . م الناس انداختو ایشان اوریا را از مصر بت 

خیقام بن شافان با ارمیا بود تا او را به دست قوم نسپارند که او را به قتل رسانند ۷۱
 
 .لیکن دست ا

 :در ابتدای سلطنت یهویاقیم بن یوشیا پادشاه یهودا این کلام از جانب خداوند بر ارمیا نازل شده، گفت ۲۷

ن گفت:  ۷ دوم و پادشاه موآب و پادشاه بتن  ۳. بساز و آنها را بر گردن خود بگذاربندها و یوغها برای خود  خداوند به من چنی 
 
و آنها را نزد پادشاه ا

مون و پادشاه صور و پادشاه ص قیا پادشاه یهودا خواهند آمد بفرستیعَ د   که به اورشلیم نزد ص 
و ایشان را برای آقایان ایشان  ۱. دون به دست رسولاثن

ن میامر فرموده، بگو یهوه صبایوت خ را که بر روی زمینند به  و حیوان آدممن جهان و  ۸ :گوید: به آقایان خود بدین مضمون بگوییددای اسرائیل چنی 

 
 
خود  و الآن من تمامی این زمینها را به دست بنده   ۶. خود آفریدم و آن را به هر که در نظر من پسند آمد بخشیدم قوت عظیم و بازوی افراشته

 نمایند صر پادشاه بابلنبوکدن
ی

ن حیوانات صحرا را به او بخشیدم تا او را بندکی ها او را و پشش و پش پشش را خدمت خواهند و تمامی امت ۲. دادم و نت 

ن برسد ن او نت   .خود خواهند ساخت های بسیار و پادشاهان عظیم او را بنده  پس امت. نمود تا وقت  که نوبت زمی 
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گوید:  صر پادشاه بابل را خدمت ننمایند و گردن خویش را زیر یوغ پادشاه بابل نگذارند خداوند میت  که نبوکدناهد شد که هر امت  و مملکو واقع خو  ۵

ا خواهم داد تا ایشان را به دست او هلاک کرده باشم ان و خواب بینندگان و  ۱. که آن امت را به شمشت  و قحط و وبا سرن و اما شما به انبیا و فالگت 

یدزنند و میخود که به شما حرف میساحران و جادوگران  زیرا که ایشان برای شما کاذبانه نبوت  ۱۰. گویند پادشاه بابل را خدمت منمایید گوش مگت 

ن شما دور نمایند و من شما را پراکنده سازم تا هلاک شویدمی او را اما آن امت  که گردن خود را زیر یوغ پادشاه بابل بگذارند و  ۱۱. کنند تا شما را از زمی 

ن خود ایشان مقیم خواهم ساخت و آن را زرع نموده، در آن ساکن خواهند شدخدمت نمایند، خداوند می   .گوید که آن امت را در زمی 

ید تا زنده گردنهای خود را زیر یوغ پادشاه بابل بگذارید و او را و قوم او را خدمت نمای و به صدقیا پادشاه یهودا همه این سخنان را بیان کرده، گفتم:  ۱۷

ید چنانکه خداوند درباره قومی که پادشاه بابل را خدمت ننمایند گفته است ۱۳. بمانید و گوش  ۱۱. چرا تو و قومت به شمشت  و قحط و وبا بمت 

ید به سخنان انبیاثی که به شما می گوید: من زیرا خداوند می ۱۸ .کنندگویند: پادشاه بابل را خدمت ننمایید زیرا که ایشان برای شما کاذبانه نبوت میمگت 

  .نمایند هلاک شویدکنند تا من شما را اخراج کنم و شما با انبیاثی که برای شما نبوت میایشان را نفرستادم بلکه ایشان به اسم من به دروغ نبوت می

ن خطاب کرده، گفتم:  ۱۶ ن می و به کاهنان و تمامی این قوم نت  ید به سخخداوند چنی  گویند اینک نان انبیاثی که برای شما نبوت کرده، میگوید: گوش مگت 

 
 
 .کننداندک مدث  از بابل باز آورده خواهد شد زیرا که ایشان کاذبانه برای شما نبوت می خداوند بعد از ظروف خانه

ید بلکه پادشاه بابل را خدمت نمایید تا زنده بمانید ۱۲ باشند و کلام خداوند با ر ایشان انبیا میو اگ ۱۵ چرا این شهر خراب شود؟. ایشان را گوش مگت 

. ده نشودایشان است پس الآن از یهوه صبایوت استدعا بکنند تا ظروقن که در خانه خداوند و در خانه پادشاه یهودا و اورشلیم باق  است به بابل بر 

ن می ۱۱ و نبوکدنصر پادشاه بابل  ۷۰ که در این شهر باق  مانده است،  ها و سایر ظروقن گوید: درباره ستونها و دریاچه و پایهزیرا که یهوه صبایوت چنی 

رد نگرفت، فا یهودا و اورشلیم را از اورشلیم به بابل ب  به درست  که یهوه صبایوت خدای  ۷۱ آنها را حیتن که یکنیا ابن یهوْیاقیم پادشاه یهودا و جمیع سرر

ن میاسرائیل درباره این ظروقن که در خانه خداوند و در خانه پاد که آنها به بابل برده خواهد شد و  ۷۷ ،گوید شاه یهودا و اورشلیم باق  مانده است چنی 

ون آورده، به این مکان باز خواهم آورد :گویدخداوند می  . تا روزی که از ایشان تفقد نمایم در آنجا خواهد ماند و بعد از آن آنها را بت 

دق ۲۸ نیا ابن عَز اه یهودا در ماه پنجم از سال چا پادشیو در همان سال در ابتدای سلطنت ص 
َ
بعون بود مرا در هارم واقع شد که حَن ور نت  که از ج 

 
 
 :خداوند در حضور کاهنان و تمامی قوم خطاب کرده، گفت خانه

های و سال من همه ظرفبعد از انقضای د ۳. امیهوه صبایوت خدای اسرائیل بدین مضمون تکلم نموده و گفته است من یوغ پادشاه بابل را شکسته ۷

بوکدنصر پادشاه بابل از این مکان گرفته، به بابل برد به اینجا باز خواهم آورد
َ
من یکنیا ابن یهویاقیم پادشاه  :گویدو خداوند می ۱. خانه خداوند را که ن

ان یهودا را که به بابل رفته   .ه بابل را خواهم شکستاند به اینجا باز خواهم آورد زیرا که یوغ پادشایهودا و جمیع است 

یا نت  در حضور کاهنان و تمامی قومی که در خانه خداوند حاضن بودند گفت ۸
ْ
ن
َ
ن بکند و  پس ارمیا نت  گفت:  ۶ ،آنگاه ارمیا نت  به حَن ن خداوند چنی  آمی 

ان را از باب  .ل به اینجا باز بیاوردخداوند سخنانت را که به آنها نبوت کردی استوار نماید و ظروف خانه خداوند و جمیع است 

 :گویم بشنولیکن این کلام را که من به گوش تو و به سمع تمامی قوم می ۲

 .اندبه جنگ و بلا و وبا نبوت کرده ،زمینهای بسیار و ممالک عظیم اند درباره  انبیاثی که از زمان قدیم قبل از من و قبل از تو بوده ۵

  .او را فرستاده است در حقیقتگر کلام آن نت  واقع گردد، آنگاه آن نت  معروف خواهد شد که خداوند ای که بسلامت  نبوت کند، ا اما آن نت   ۱

یا نت  یوغ را از گردن ارمیا نت  گرفته، آن را شکست ۱۰
ْ
ن
َ
نیا به حضور تمامی قوم خطاب کرده، گفت:  ۱۱. پس حَن

َ
ن می و حَن ن خداوند چنی  گوید: بهمی 

 .و ارمیا نت  به راه خود رفت. ها خواهم شکستبل را بعد از انقضای دو سال از گردن جمیع امتپادشاه با نبوکدنصر طور یوغ 
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نیا نت  یوغ را از گردن ارمیا نت  شکسته بود، کلام خداوند بر ارمیا نازل شده، گفت ۱۷
َ
ن  بهبرو  ۱۳ :و بعد از آنکه حَن ید: فرماحننیا نت  بگو: خداوند چنی 

ن را خواهی ساختیوغهای چوث  را شکست  ام ن می ۱۱. ا بجای آنها یوغهای آهنی  ن بر  زیرا که یهوه صبایوت خدای اسرائیل چنی   آهنی 
ن

گوید: من یوغ

ن حیوانات صحرا را به او دادم. ها نهادم تا نبوکدنصر پادشاه بابل را خدمت نمایندگردن جمیع این امت   .پس او را خدمت خواهند نمود و نت 

 .داری که به دروغ توکل نمایندخداوند تو را نفرستاده است بلکه تو این قوم را وا می .ای حننیا بشنو حننیا نت  گفت:  آنگاه ارمیا نت  به ۱۸

ن می ۱۶ ن دور میبنابراین خداوند چنی  ن به ضد خداوند گفت  گوید: اینک من تو را از روی این زمی   .اندازم و تو امسال خواهی مرد زیرا که سخنان فتنه انگت 

 .پس در ماه هفتم همان سال حننیا نت  مرد ۱۲

 این است سخنان رساله ۲۹
 
ان و کاهنان و انبیا و تمامی قومی که نبوکدنصر از اورشلیم به بابل به  ای که ارمیا نت  از اورشلیم نزد بقیه مشایخ است 

ی برده بود فرستاد، ون رفته  بعد از آنکه یکنیا پادشاه و ملکه و خواجه سرایان و سروران ۷ است  یهودا و اورشلیم و صنعتگران و آهنگران از اورشلیم بت 

لقیا که صدقیا پادشاه یهودا ایشان را نزد نبوکدنصر پادشاه بابل به بابل فرستاد  ۳. بودند لعاسَه بن شافان و جَمَریا ابن ح 
 
)ارسال )آن را( به دست ا

اثن  ۱ :نموده(، گفت ن مییهوه صبایوت خدای اسرائیل به تمامی است  ی فرستادم، چنی   :گوید که من ایشان را از اورشلیم به بابل به است 

ان به هم رسانید و زنان برای پشان خود  ۶. آنها را بخورید ه  ها ساخته در آنها ساکن شوید و باغها غرس نموده، میو خانه ۸ زنان گرفته، پشان و دخت 

ان خود را به شوهر بدهید تا پشان و د ید و دخت  ان بزایند و در آنجا زیاد شوید و کم نگردیدبگت  ی  ۲. خت  و سلامت  آن شهر را که شما را به آن به است 

 .ام بطلبید و برایش نزد خداوند مسألت نمایید زیرا که در سلامت  آن شما را سلامت  خواهد بودفرستاده

ن می ۵ انیما که در میان شماگوید: مگذارید که انبیای شزیرا که یهوه صبایوت خدای اسرائیل چنی  شما را فریب دهند و به خوابهاثی که  تانند و فالگت 

یدشما ایشان را وا می کنند و من ایشان را گوید که ایشان برای شما به اسم من کاذبانه نبوت میزیرا خداوند می ۱. دارید که آنها را ببینند، گوش مگت 

ی شود من از شما تفقد خواهم نمود و سخنان نیکو را که برای شما گفتم انجام گوید: چون مدت هفتو خداوند می ۱۰. امنفرستاده اد سال بابل ست 

باشد و دانم که فکرهای سلامت  میگوید: فکرهاثی را که برای شما دارم میزیرا خداوند می ۱۱. به اینکه شما را به این مکان باز خواهم آورد ،خواهم داد 

ع خواهید کرد و من شما را اجابت خواهم نمود ۱۷. د بخشمنه بدی تا شما را در آخرت امی  .و مرا خواهید خواند و آمده، نزد من تصرن

ان شما را و خداوند می ۱۱. و مرا خواهید طلبید و چون مرا به تمامی دل خود جستجو نمایید، مرا خواهید یافت ۱۳ گوید که مرا خواهید یافت و است 

ام، جمع خواهم نمود و شما را از جاثی که به هاثی که شما را در آنها راندهها و از همه مکاند که شما را از جمیع امتگویو خداوند می. باز خواهم آورد

ی فرستاده  . خداوند برای ما در بابل انبیا مبعوث نموده است :از آن رو که گفتید ۱۸. ام، باز خواهم آورداست 

ی پس خداوند به پادشاهی که بر کرش داود ن ۱۶ شسته است و به تمامی قومی که در این شهر ساکنند، یعتن برادران شما که همراه شما به است 

ن مینرفته ن می ۱۲ :گویداند، چنی  های بد  بلی یهوه صبایوت چنی  گوید: اینک من شمشت  و قحط و وبا را بر ایشان خواهم فرستاد و ایشان را مثل انجت 

خواهم نمود و در میان جمیع ممالک جهان مشوش  تعقیبو ایشان را به شمشت  و قحط و وبا  ۱۵. م ساختکه آنها را از بدی نتوان خورد، خواه

گوید: کلام مرا  چونکه خداوند می ۱۱. ام، لعنت و دهشت و مسخره و عار باشندهاثی که ایشان را در میان آنها راندهخواهم ساخت تا برای همه امت

 .گوید که شما نشنیدیدد ایشان فرستادم نشنیدند با آنکه صبح زود برخاسته، آن را فرستادم اما خداوند میکه به واسطه بندگان خود انبیا نز 

اثن که از اورشلیم به بابل فرستادم کلام خداوند را بشنوید ۷۰ خآب بن قولایا و درباره  ۷۱. و شما ای جمیع است 
 
یهوه صبایوت خدای اسرائیل درباره ا

ن میبرای شما به اسم من کاذبانه نبوت می ا کهیصدقیا ابن مَعَس گوید: اینک من ایشان را به دست نبوکدنصر پادشاه بابل تسلیم خواهم کرد کنند، چنی 

ان یهودا که در بابل می ۷۷. و او ایشان را در حضور شما خواهد کشت باشند لعنت گرفته، خواهند گفت که خداوند تو را و از ایشان برای تمامی است 
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چونکه ایشان در اسرائیل حماقت نمودند و با زنان همسایگان خود زنا   ۷۳. دقیا و اخآب که پادشاه بابل ایشان را در آتش سوزانید، بگرداندمثل ص

  .گوید که من عارف و شاهد هستمکردند و به اسم من کلامی را که به ایشان امر نفرموده بودم کاذبانه گفتند و خداوند می

حَ  ۷۱
َ
مَعیای ن

َ
ن می ۷۸ :لامی را خطاب کرده، بگوو ش گوید: از آنجاثی که تو رسایل به اسم خود نزد تمامی یهوه صبایوت خدای اسرائیل تکلم نموده، چنی 

نیا ابن مَعَسقوم که در اورشلیم
َ
نصب  یاداع کاهن به کهانتو که خداوند تو را به جای یه ۷۶ :ا کاهن و نزد جمیع کاهنان فرستاده، گفت  یاند و نزد صَف

 
 
ن را نت  می. خداوند وکلا باشید نموده است تا بر خانه

ها ببندینماید تا او را در کندهبرای هر شخص مجنون که خویشی   .ها و زنجت 

 را که خود را برای شما نت  می ۷۲
ناتوث 

َ
؟نماید توبیخ نمیپس الآن چرا ارمیا ع ی بطول زیرا که او نزد ما به بابل فرستاده، گفت که این  ۷۵ کتن است 

  .ها بنا کرده، ساکن شوید و باغها غرس نموده، میوه آنها را بخوریدخواهد انجامید پس خانه

نیای کاهن این رساله را به گوش ارمیا نت  خواند ۷۱
َ
ان فرستاده، بگو که  ۳۱ :پس کلام خداوند بر ارمیا نازل شده، گفت ۳۰. و صَف نزد جمیع است 

حَ 
َ
مَعیای ن

َ
ن میخداوند درباره ش مَعیا برای شما نبوت میلامی چنی 

َ
دارد که به دروغ اعتماد ام و او شما را وا میکند و من او را نفرستادهگوید: چونکه ش

ن می ۳۷ نمایید، حَلامی و ذریت وی عقوبت خواهم رسانید و برایش کسی که در میان این قوم ساکن بنابراین خداوند چنی 
َ
مَعیای ن

َ
گوید: اینک من بر ش

ن گفته استاو آن احساثن را که برای قوم خود می :گویدشد، نخواهد ماند و خداوند میبا  . کنم نخواهد دید، زیرا که درباره خداوند سخنان فتنه انگت 

ن می ۷ :کلامی که از جانب خداوند بر ارمیا نازل شده، گفت ۳۱ ام، در تو گفته گوید: تمامی سخناثن را که من بهیهوه خدای اسرائیل تکلم نموده، چنی 

ان قوم خود اسرائیل و یهودا را باز خواهم آورد و خداوند میگوید: اینک ایامی میزیرا خداوند می ۳. طوماری بنویس گوید: ایشان را به زمیتن  آید که است 

 .رباره اسرائیل و یهودا گفته استو این است کلامی که خداوند د ۱ .ام، باز خواهم رسانید تا آن را به تصرف آورندکه به پدران ایشان داده

ن می ۸ زاید؟ پس چرا هر سؤال کنید و ملاحظه نمایید که آیا ذکور اولاد می ۶. خوف است و سلامت  ثن . صدای ارتعاش شنیدیم گوید: زیرا خداوند چنی 

 ده است؟ها به زردی مبدل شزاید دست خود را بر کمرش نهاده و همه چهرهبینم که مثل زثن که میمرد را می

 یعقوب است اما از آن نجات خواهد یافت ۲
ی

 . وای بر ما زیرا که آن روز، عظیم است و مثل آن دیگری نیست و آن زمان تنکی

و غریبان بار دیگر او را بنده خود . هر آینه در آن روز یوغ او را از گردنت خواهم شکست و بندهای تو را خواهم گسیخت گوید: و یهوه صبایوت می ۵

انم خدمت خواهند کردو ایشان خدای خود یهوه و پادشاه خویش داود را که برای ایشان بر می ۱. هند ساختنخوا ن  .انگت 

ی ایشان پس خداوند می ۱۰ ن است  س و ای اسرائیل هراسان مباش زیرا اینک من تو را از جای دور و ذریت تو را از زمی  گوید که ای بنده من یعقوب مت 

گوید: من با تو هستم تا تو را زیرا خداوند می ۱۱. و امنیت خواهد بود و کسی او را نخواهد ترسانید مراجعت نموده، در رفاه و یعقوب خواهم رهانید 

اما تو را تلف نخواهم نمود، بلکه تو را به انصاف تأدیب . ها را که تو را در میان آنها پراکنده ساختم، تلف خواهم کردنجات بخشم و جمیع امت

ا نخواهم گذاشتخواهم کر  ن می ۱۷. د و تو را ث  سرن بت تو مهلک میزیرا خداوند چنی   .باشدگوید: جراحت تو علاج ناپذیر و ضن

تو  جمیع دوستانت تو را فراموش کرده، درباره   ۱۱. دهد تا التیام یاث  و برایت دواهای شفا بخش نیست هکسی نیست که دعوی تو را فیصل ۱۳

ش نمی    نمایند زیرا احوالت 
 
ت عصیانت و زیادث  گناهانت مبتلا ساخته که تو را به صدمه حمی به سبب کتی  .امدشمن و به تأدیب بت 

؟ درد تو علاج ناپذیر استچرا درباره جراحت خود فریاد می ۱۸ ت گناهانت این کارها را به تو کرده. نماثی  . امبه سبب زیادث  عصیانت و کتی

ی خواهند رفتند، بلعیده خواهند شد و آناثن که تو را به تنگ میبلعبنابراین آناثن که تو را می ۱۶  به است 
ً
کنند، و آناثن که تو را تاراج می. آورند، جمیعا

گوید: به تو عافیت خواهم رسانید و جراحات تو را شفا زیرا خداوند می ۱۲. تاراج خواهند شد و همه غارت کنندگانت را به غارت تسلیم خواهم کرد

وک میخواهم داد  ش نمی گویند( که این صهیون است که احدی درباره  نامند )و می، از این جهت که تو را مت   .کندآن احوالت 
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ن می ۱۵ ی یعقوب را باز خواهم آورد و به مسکنهایش ترحم خواهم نمود و شهر بر تلش بنا شده، قصرش گوید: اینک خیمهخداوند چنی  های است 

ون خواهد آمد و ایشان را خواهم افزود و کم نخواهند شد و ایشان را  ۱۱. شد برحسب عادت خود مسکون خواهد  و تسبیح و آواز مطربان از آنها بت 

ن شده، جماعتش در حضور من برقرار خواهند ماند و بر جمیع  ۷۰. معزز خواهم ساخت و پست نخواهند گردید و پشانش مانند ایام پیشی 

ون خواهد آمد و او را مقرب میو  ۷۱. ستمگرانش عقوبت خواهم رسانید گردانم تا حاکم ایشان از خود ایشان بوده، سلطان ایشان از میان ایشان بت 

 .و شما قوم من خواهید بود و من خدای شما خواهم بود ۷۷ گوید: کیست که جرأت کند نزد من آید؟نزدیک من بیاید زیرا خداوند می

ون میاینک باد شدید خداوند با حدت غضب و گردب ۷۳ یران هجوم آوردادهای سخت بت   .آید که بر سر سرر

ات دل خود را بجا نیاورد و استوار نفرماید، حدت خشم او نخواهد برگشت ۷۱  . در ایام آخر این را خواهید فهمید. تا خداوند تدبت 

 .ند بوددر آن زمان من خدای تمامی قبایل اسرائیل خواهم بود و ایشان قوم من خواه گوید: خداوند می ۳۱

ن می ۷   .گوید: قومی که از شمشت  رستند در بیابان فیض یافتند، هنگامی که من رفتم تا برای اسرائیل آرامگاهی پیدا کنمخداوند چنی 

یل تو ای باکره اسرائ ۱. با محبت ازلی تو را دوست داشتم، از این جهت تو را به رحمت جذب نمودم خداوند از جای دور به من ظاهر شد )و گفت(:  ۳

ن را خواهی آراست و در رقص تهایرا بار دیگر بنا خواهم کرد و تو بنا خواهی شد و بار دیگر با دف ون خواهی آمدخویشی   .های مطربان بت 

که بر  زیرا روزی خواهد بود   ۶. بار دیگر تاکستانها بر کوههای سامره غرس خواهی نمود و غرس کنندگان غرس نموده، میوه آنها را خواهند خورد ۸

ید و نزد یهوه خدای خود به صهیون برآییمدیده بانان کوهستان افرایم  ن ن می ۲ .ندا خواهند کرد که برخت  به جهت یعقوب به  گوید: زیرا خداوند چنی 

 .اسرائیل را نجات بدهاعلام نمایید و تسبیح بخوانید و بگویید: ای خداوند قوم خود بقیه . ها آواز شادی دهیدشادماثن ترنم نمایید و به جهت سر امت

ن شمال خواهم آورد و از کرانه ۵ ن جمع خواهم نمود و با ایشان کوران و لنگان و آبستنان و زناثن که میاینک من ایشان را از زمی  زایند با هم  های زمی 

عات خواهم آورد ۱. گروه عظیمی به اینجا باز خواهند آمد نهرهای آب ایشان را به راه صاف که در آن  نزد . با گریه خواهند آمد و من ایشان را با تصرن

ی خواهم نمود زیرا که من پدر اسرائیل هستم و افرایم نخست زاده    .من است نخواهند لغزید رهت 

د و چنانکه آنکه اسرائیل را پراکنده ساخت ایشان را جمع خواهد نمو  :اخبار نمایید و بگویید دور ها کلام خداوند را بشنوید و در میان جزایر ای امت ۱۰

 
 
 .زیرا خداوند یعقوب را فدیه داده و او را از دست کسی که از او قویت  بود رهانیده است ۱۱. ایشان را محافظت خواهد نمود ،خود را  شبان گله

ه و روغن و نتاج گله و رمه روان  ۱۷ خواهند شد و جان و ایشان آمده، بر بلندی صهیون خواهند سرایید و نزد احسان خداوند یعتن نزد غله و شت 

ن نخواهند گشت آب خواهد شد و بار دیگر هرگز غمگی  ان با یکدیگرآنگاه باکره ۱۳. ایشان مثل باغ ست  . ها به رقص شادی خواهند کرد و جوانان و پت 

می که کشیده
 
ل
 
 .م گردانیداند تسلی داده، فرحناک خواهزیرا که من ماتم ایشان را به شادماثن مبدل خواهم کرد و ایشان را از ا

 .تر و تازه خواهم ساخت و قوم من از احسان من ست  خواهند شد ،جان کاهنان را از پیه گوید: و خداوند می ۱۱

ن می ۱۸   گوید: خداوند چنی 
 
کند و برای فرزندان خود تسلی بسیار تلخ که راحیل برای فرزندان خود گریه می آوازی در رامه شنیده شد ماتم و گریه

ن می ۱۶ .ا که نیستندپذیرد زیر نمی فرماید که برای اعمال خود زیرا خداوند می. آواز خود را از گریه و چشمان خویش را از اشک باز دار گوید: خداوند چنی 

ن دشمنان مراجعت خواهند نمود گوید که به جهت عاقبت تو امید هست و فرزندانت به حدود و خداوند می ۱۲. اجرت خواهی گرفت و ایشان از زمی 

 ای که کارگفت: مرا تنبیه نمودی و متنبه شدم مثل گوسالهبه تحقیق افرایم را شنیدم که برای خود ماتم گرفته، می ۱۵. ویش خواهند برگشتخ

تم و بعد به درست  که بعد از آنکه برگردانیده شدم پشیمان گش ۱۱. مرا برگردان تا برگردانیده شوم زیرا که تو یهوه خدای من هست  . آزموده نشده باشد

 .خجل شدم و رسواثی هم کشیدم چونکه عار جواثن خویش را متحمل گردیدم. از آنکه تعلیم یافتم بر ران خود زدم
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د ابتآیا ا ۷۰
 
گوید که احشای بنابراین خداوند می. آورمگویم او را تا بحال به یاد میبه ضد او سخن می هرگاههاج من است؟ زیرا فرایم پش عزیز من یا وَل

ن برپا کن و دل خود را ها برای خود نصب نما و علامتنشانه ۷۱. آید و هر آینه بر او ترحم خواهم نمودبرای او به حرکت می من ها به جهت خویشی 

اینطرف و به  ای دخت  مرتد تا به کی به ۷۷. اسرائیل برگرد و به این شهرهای خود مراجعت نما ای باکره  . ای متوجه سازبسوی شاهراه به راهی که رفته

  .مرد را احاطه خواهد کرد ،ای در جهان ابداع نموده است که زنآنطرف گردش خواهی نمود؟ زیرا خداوند امر تازه

ن می ۷۳ ان ایشان را بر می گوید: یهوه صبایوت خدای اسرائیل چنی  ن یهودا و شهرهایش خواهند گفت  بار دیگر هنگامی که است  گردانم، این کلام را در زمی 

کنند، ها گردش مین و آناثن که با گلهزارعاو یهودا و تمامی شهرهایش با هم و  ۷۱. ای مسکن عدالت و ای کوه قدوسیت، خداوند تو را مبارک سازد که

گریستم و در این حال بیدار شدم و ن ۷۶ .امام و جان همه محزونان را ست  کردهزیرا که جان خستگان را تازه ساخته ۷۸. در آن ساکن خواهند شد

ین بود  .و بذر حیوان خواهم کاشت آدمآید که خاندان اسرائیل و خاندان یهودا را به بذر ایامی می گوید: اینک خداوند می ۷۲. خوابم برای من شت 

ن و هلاک کردن و بلا رسانیدن مراقبت نمودم، به ۷۵ همینطور خداوند  و واقع خواهد شد چنانکه بر ایشان برای کندن و خراب نمودن و منهدم ساخی 

خوردند و دندان پشان   غورهو در آن ایام بار دیگر نخواهند گفت که پدران  ۷۱. بر ایشان برای بنا نمودن و غرس کردن مراقب خواهم شد :گویدمی

  .خورد دندان وی کند خواهد شدب غوره آدمی کهبلکه هر کس به گناه خود خواهد مرد و هر  ۳۰. کند گردید

نه مثل آن عهدی که با پدران ایشان بستم  ۳۷. ای خواهم بستآید که با خاندان اسرائیل و خاندان یهودا عهد تازهاینک ایامی می گوید: خداوند می ۳۱

ون آورم زیرا که ایشان عهد مرا شکستند، با آنکه خداوند می ن مصر بت  ی نمودم تا از زمی   .گوید من شوهر ایشان بودمدر روزی که ایشان را دستگت 

یعت خود را در باطن ایشان خواهم نهاد و آن را بر دل . اینست عهدی که بعد از این ایام با خاندان اسرائیل خواهم بست گوید: اما خداوند می ۳۳ سرر

 .ایشان خواهم نوشت و من خدای ایشان خواهم بود و ایشان قوم من خواهند بود

گوید: جمیع ایشان از زیرا خداوند می. یم نخواهد داد و نخواهد گفت خداوند را بشناساش و شخض به برادرش تعلو بار دیگر کسی به همسایه ۳۱

رد و بزرگ مرا خواهند شناخت، چونکه عصیان ایشان را خواهم آمرزید و گناه ایشان را دیگر به یاد نخواهم آورد
 
  .خ

آورد تا امواجش ای روشناثی شب قرار داده است و دریا را به حرکت میخداوند که آفتاب را به جهت روشناثی روز و قانونهای ماه و ستارگان را بر  ۳۸

ن میخروش نمایند و اسم او یهوه صبایوت می  .گویدباشد، چنی 

ن زایل خواهند شد تا به حضور من قوم دا گوید: پس خداوند می ۳۶  .می نباشندئاگر این قانونها از حضور من برداشته شود، آنگاه ذریت اسرائیل نت 

ن میخ ۳۲   گوید: داوند چنی 
ْ
ل فاگر آسمانهای ع  ن س  ن تمامی ذریت اسرائیل را به سبب  لیی وی پیموده شوند و اساس زمی  را تفحص توان نمود، آنگاه من نت 

  .کلام خداوند این است. آنچه عمل نمودند ترک خواهم کرد

ئیل تا درواز اینک ایامی می گوید: یهوه می ۳۵
ْ
ن
َ
 .زاویه بنا خواهد شد ه  آید که این شهر از برج حَن

 دور خواهد زد ۳۱
ْ
ت ون خواهد رفت و بسوی جَوْعَ و تمامی وادی لاشها و خاکست  و تمامی زمینها تا  ۱۰. و ریسمان کار به خط مستقیم تا تل جارَب بت 

 
 
ق تا زاویه رون و بطرف مشر

ْ
د  . اد کنده و منهدم نخواهد گردیداسبان، برای خداوند مقدس خواهد شد و بار دیگر تا ابدالآب دروازه   وادی ق 

 .باشد از جانب خداوند بر ارمیا نازل شد نبوکدنصر کلامی که در سال دهم صدقیا پادشاه یهودا که سال هجدهم  ۳۲

  ،و در آن وقت لشکر پادشاه بابل ۷
 
 .ودپادشاه یهودا بود محبوس ب اورشلیم را محاضه کرده بودند و ارمیا نت  در صحن زنداثن که در خانه

ن میکتن و میچرا نبوت می زیرا صدقیا پادشاه یهودا او را به زندان انداخته، گفت:  ۳ اینک من این شهر را به دست پادشاه  :فرمایدگوثی که خداوند چنی 

ست پادشاه بابل تسلیم و صدقیا پادشاه یهودا از دست کلدانیان نخواهد رست بلکه البته به د ۱. بابل تسلیم خواهم کرد و آن را تسخت  خواهد نمود
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گوید که صدقیا را به بابل خواهد برد و او در آنجا تا و خداوند می ۸. شده، دهانش با دهان وی تکلم خواهد نمود و چشمش چشم وی را خواهد دید

  .زیرا که شما با کلدانیان جنگ خواهید کرد، اما کامیاب نخواهید شد. حیتن که از او تفقد نمایم خواهد ماند

لوم نزد تو آمده، خواهد گفت مزرعه مرا که در عناتوت است  ۲ :کلام خداوند بر من نازل شده، گفت ارمیا گفت:  و  ۶
َ
مْئیل پش عموی تو ش

َ
اینک حَن

  .برای خود بخر زیرا حق انفکاک از آن تو است که آن را بخری

مْئیل پش عموی من بر وفق کلام خداوند نزد من در صحن زندان آمد ۵
َ
ن است  ه، مرا گفت: پس حَن ن بنیامی  تمنا اینکه مزرعه مرا که در عناتوت در زمی 

ای را  پس مزرعه ۱. آنگاه دانستم که این کلام از جانب خداوند است. بخری زیرا که حق ارثیت و حق انفکاکش از آن تو است پس آن را برای خود بخر

مْئیل پش عموی خود خریدم و وجه آن
َ
هر کردم و شاهدان   ۱۰. را هفده مثقال نقره برای وی وزن نمودم که در عناتوت بود از حَن و قباله را نوشته، م 

ان وزن نمودم ن یعت و فریضه مختوم بود و هم آن را که باز بود گرفتمپس قباله ۱۱. گرفته، نقره را در مت   .های خرید را هم آن را که برحسب سرر

۱۷  
 
یا ابن مَحْس و قباله  یخرید را به باروک بن نت 

 
مْئیل و به حضور شهودی که قباله

َ
خرید را امضا کرده بودند و به  ا به حضور پش عموی خود حَن

 
 
دم حضور همه  که در صحن زندان نشسته بودند، ست 

 . یهودیاثن

ن می ۱۱ :و باروک را به حضور ایشان وصیت کرده، گفتم ۱۳ این خرید را، هم آن را که ها یعتن قباله گوید: این قبالهیهوه صبایوت خدای اسرائیل چنی 

ن بگذار تا روزهای بسیار بماند  .مختوم است و هم آن را که باز است، بگت  و آنها را در ظرف سفالی 

ن می ۱۸ ن خریده خواهد شدها و مزرعهدیگر خانهبار گوید: زیرا یهوه صبایوت خدای اسرائیل چنی    .ها و تاکستانها در این زمی 

۱۶  
 
ع نموده، گفتم و بعد از آنکه قباله یا داده بودم، نزد خداوند تصرن  :خرید را به باروک بن نت 

ی برای تو مشکل نیست ۱۲ ن ن را به قوت عظیم و بازوی بلند خود آفریدی و چت  که به هزاران احسان  ۱۵ ،آه ای خداوند یهوه اینک تو آسمان و زمی 

 .باشدخدای عظیم جبار که اسم تو یهوه صبایوت می .رساثن مینماثی و عقوبت گناه پدران را به آغوش پشانشان بعد از ایشان می

. اعمالش جزا دهی العمل که چشمانت بر تمامی راههای بتن آدم مفتوح است تا به هر کس برحسب راههایش و بر وفق ثمره  المشورت و قویعظیم ۱۱

ن مصر و در اسرائیل و در میان را که آیات و علامات  ۷۰  .وز قرار دادی و از برای خود مثل امروز اسمی پیدا نمودیتا امر  آدمیاندر زمی 

ون آوردی ۷۱ ن مصر بت   .و قوم خود اسرائیل را به آیات و علامات و به دست قوی و بازوی بلند و هیبت عظیم از زمی 

ن را که برای پدران ایشان قسم خوردی که به ایشان بدهی به ایشان دادی ۷۷  .هد جاری استزمیتن که به شت  و ش. و این زمی 

یعت تو سلوک ننمودند و به آنچه ایشان را امر فرمودی که بکن ۷۳ ند و ایشان چون داخل شده، آن را به تصرف آوردند کلام تو را نشنیدند و به سرر

یند و شهر به دست کلدانیاثن  اینک سنگرها به شهر رسیده است تا آن را تسخت  نما ۷۱. بنابراین تو تمام این بلا را به ایشان وارد آوردی. عمل ننمودند

 .بیتن شود و آنچه گفته بودی واقع شده است و اینک تو آن را میکنند به شمشت  و قحط و وبا تسلیم میکه با آن جنگ می

  .یم شده استو تو ای خداوند یهوه به من گفت  که این مزرعه را برای خود به نقره بخر و شاهدان بگت  و حال آنکه شهر به دست کلدانیان تسل ۷۸

 باشد؟آیا هیچ امر برای من مشکل می. اینک من یهوه خدای تمامی بشر هستم ۷۲ :پس کلام خداوند به ارمیا نازل شده، گفت ۷۶

ن می ۷۵ . فتکنم و او آن را خواهد گر پادشاه بابل تسلیم می نبوکدنصر گوید: اینک من این شهر را به دست کلدانیان و به دست بنابراین خداوند چنی 

هاثی که بر بامهای آنها برای بعل بخور سوزانیدند و کنند آمده، این شهر را آتش خواهند زد و آن را با خانهو کلدانیاثن که با این شهر جنگ می ۷۱

طفولیت خود پیوسته زیرا که بتن اسرائیل و بتن یهودا از  ۳۰. هدایای ریختتن برای خدایان غت  ریخته خشم مرا به هیجان آوردند، خواهند سوزانید

ارت ورزیدند و خداوند می  به هیجان آوردندئخود خشم مرا دا دستانگوید که بتن اسرائیل به اعمال سرر
ً
 .ما
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 .زیرا که این شهر از روزی که آن را بنا کردند تا امروز باعث هیجان خشم و غضب من بوده است تا آن را از حضور خود دور اندازم ۳۱

ارث   ۳۷  که بتن اسرائیل و بتن یهودا، ایشان و پادشاهان و سروران و کاهنان و انبیای ایشان و مردان یهودا و ساکنان اورشلیم کرده، به سبب تمام سرر

و هر چند ایشان را تعلیم دادم بلکه صبح زود برخاسته، تعلیم دادم لیکن گوش . اند و نه روو پشت به من داده ۳۳. اندخشم مرا به هیجان آورده

 .ای که به اسم من مسمی است برپا کرده، آن را نجس ساختندبلکه رجاسات خود را در خانه ۳۱. و تأدیب نپذیرفتند نگرفتند 

ان خود را برای مو مکان ۳۸ نوم است بنا کردند تا پشان و دخت  ک از آتش بگذرانندو های بلند بعل را که در وادی ابن ه 
 
عملی که ایشان را امر . ل

ن رجاسات را بجا آورده، یهودا را مرتکب گناه گردانندنفرمودم و به خاطر    .م خطور ننمود که چنی 

گویید که به دست پادشاه بابل به شمشت  و قحط و وبا تسلیم اش میپس الآن از این سبب یهوه خدای اسرائیل در حق این شهر که شما درباره ۳۶

ن می ام جمع خواهم کرد و نهاثی که ایشان را در خشم و حدت و غضب عظیم خود راندهاینک من ایشان را از همه زمی ۳۲ :فرمایدشده است، چنی 

 .و ایشان قوم من خواهند بود و من خدای ایشان خواهم بود ۳۵. ایشان را به این مکان باز آورده، به اطمینان ساکن خواهم گردانید

یت خویش و پش  ۳۱ سندو ایشان را یک دل و یک طریق خواهم داد تا به جهت خت  . ان خویش که بعد از ایشان خواهند بود همیشه اوقات از من بت 

نخواهم گشت و ترس خود را در دل ایشان خواهم نهاد تا از من دوری  و عهد جاوداثن با ایشان خواهم بست که از احسان نمودن به ایشان بر ۱۰

ن غرس خواهم نمودو از احسان نمودن به ایشان مشور خواهم شد و ایشان را براست   ۱۱. نورزند  . و به تمامی دل و جان خود در این زمی 

ن می ۱۷ ام به ایشان گوید: به نوغ که تمامی این بلای عظیم را به این قوم رسانیدم، همچنان تمامی احساثن را که به ایشان وعده دادهزیرا خداوند چنی 

ن که شما درباره ۱۳. خواهم رسانید ها و بهایم خالی شده و به دست کلدانیان تسلیم گردیده است، مزرعه آدمران و از گویید که ویاش میو در این زمی 

ن و حوالی ها به نقره خریده، قبالهو مزرعه ۱۱. خریده خواهد شد ن بنیامی  ها خواهند نوشت و مختوم خواهند نمود و شاهدان خواهند گرفت، در زمی 

ان ایشان را باز خواهم آورد :گویدزیرا خداوند می ،ای همواری و شهرهای جنوباورشلیم و شهرهای یهودا و در شهرهای کوهستان و شهره  . است 

 :و هنگامی که ارمیا در صحن زندان محبوس بود کلام خداوند بار دیگر بر او نازل شده، گفت ۳۳

ن میسازد و اسم او یهوه اسکند و خداوند که آن را مصور ساخته، مستحکم میخداوند که این کار را می ۷  :گویدت چنی 

های عظیم و مخفن که آنها را ندانسته ۳ ن  .خت  خواهم ساختباای مرا بخوان و تو را اجابت خواهم نمود و تو را از چت 

 های پادشاهان یهودا که در مقابل سنگرها و منجنیقها منهدم شده است،خانه های این شهر و درباره  خانه زیرا که یهوه خدای اسرائیل درباره   ۱

زیرا که روی خود را از این . کنندکه من در خشم و غضب خود ایشان را کشتم پر می  آدمیاثن نمایند و آنها را به لاشهای  جنگآیند تا با کلدانیان و می ۸

ارت ایشان مستور ساخته و فراواثن  اینک به این شهر عافیت و علاج باز خواهم داد و ایشان را شفا خواهم بخشید  ۶. امشهر به سبب تمامی سرر

ان اسرائیل را باز آورده، ایشان را مثل اول بنا خواهم نمود ۲. سلامت  و امانت را به ایشان خواهم رسانید ان یهودا و است  و ایشان را از تمامی   ۵. و است 

های ایشان را که بدانها بر من گناه ورزیده و گناهاثن که به من ورزیده . اند، خواهم آمرزیداز من تجاوز کردهاند، طاهر خواهم ساخت و تمامی تقصت 

ن که چون آنها همه احساثن را که به ایشان نموده باشم و این شهر برای من اسم شادماثن و تسبیح و جلال خواهد بود نزد جمیع امت ۱ های زمی 

 .هند لرزیدو به سبب تمام این احسان و تمامی سلامت  که من به ایشان رسانیده باشم، خوا. بشنوند خواهند ترسید

ن می ۱۰ های و بهایم است یعتن در شهرهای یهودا و کوچه آدمگویید که آن ویران و خالی از اش میگوید که در این مکان که شما دربارهخداوند چنی 

گویند عروس و آواز کساثن که میدر آنها آواز شادماثن و آواز سرور و آواز داماد و آواز  ۱۱ اورشلیم که ویران و خالی از انسان و ساکنان و بهایم است،

تشکر به خانه یهوه صبایوت را تسبیح بخوانید زیرا خداوند نیکو است و رحمت او تا ابدالآباد است، بار دیگر شنیده خواهد شد و آواز آناثن که هدایای 
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ن را مثل سابق باز خواهم آوردزیرا خداوند می. آورندخداوند می ان این زمی  ن می یهوه ۱۷. گوید است  و  آدمگوید: در اینجاثی که ویران و از صبایوت چنی 

گوید که در شهرهای کوهستان و و خداوند می ۱۳. خوابانند خواهد بودها را میبهایم خالی است و در همه شهرهایش بار دیگر مسکن شباناثن که گله

ن و در حوالی اورشلیم و شهر  ن بنیامی  های یهودا گوسفندان بار دیگر از زیر دست شمارندگان خواهند  شهرهای همواری و شهرهای جنوب و در زمی 

 .نیکو را که درباره خاندان اسرائیل و خاندان یهودا دادم وفا خواهم نمود آید که آن وعده  گوید: ایامی میاینک خداوند می ۱۱. گذشت

ن جاری خواهد ساختدر آن ایام و در آن زمان شاخه عدالت برای داود خواهم رویانید و او انصاف و ع ۱۸  .دالت را در زمی 

قیندر آن ایام یهودا نجات خواهد یافت و اورشلیم به امنیت مسکون خواهد شد و اسمی که به آن نامیده می ۱۶
ْ
د  .وشود این است: یهوه ص 

ن می ۱۲  .نخواهد شد ر کرش خاندان اسرائیل بنشیند کمگوید که از داود کسی که بزیرا خداوند چنی 

  .نخواهد شد ح همیشه ذبح نماید از حضور من کمهای سوختتن بگذراند و هدایای آردی بسوزاند و ذبایویان کهن ه کسی که قرباثن و از لا  ۱۵

 :و کلام خداوند بر ارمیا نازل شده، گفت ۱۱

ن می ۷۰ آنگاه عهد من با بنده من داود  ۷۱ نشود،گوید: اگر عهد مرا با روز و عهد مرا با شب باطل توانید کرد که روز و شب در وقت خود خداوند چنی 

چنانکه لشکر آسمان را نتوان شمرد و  ۷۷. باشندباطل خواهد شد تا برایش پشی که بر کرش او سلطنت نماید نباشد و با لاویان کهنه که خادم من می

  .ایند زیاده خواهم گردانیدنمریگ دریا را قیاس نتوان کرد، همچنان ذریت بنده خود داود و لاویان را که مرا خدمت می

گویند که خداوند آن دو خاندان را که برگزیده بود ترک زنند؟ میبیتن که این قوم چه حرف میآیا نمی ۷۱ :و کلام خداوند بر ارمیا نازل شده، گفت ۷۳

ن می ۷۸. شمارند که در نظر ایشان دیگر قومی نباشندپس قوم مرا خوار می. نموده است بود و ید: اگر عهد من با روز و شب نمیگو خداوند چنی 

ن را قرار نمیقانون ن ذریت یعقوب و نسل بنده خود داود را ترک می ۷۶ دادم،های آسمان و زمی  نمودم و از ذریت او بر اولاد ابراهیم و اسحاق و آنگاه نت 

ان ایشان را باز خواهم آورد و بر ایشان ترحم. گرفتمیعقوب حاکمان نمی  . خواهم نمود زیرا که است 

کلامی که از جانب خداوند در حیتن که نبوکدنصر پادشاه بابل و تمامی لشکرش و جمیع ممالک جهان که زیر حکم او بودند و جمیع قومها با  ۳۴

ن می ۷ :نمودند بر ارمیا نازل شده، گفتاورشلیم و تمامی شهرهایش جنگ می یهودا را خطاب کرده، گوید: برو و صدقیا پادشاه یهوه خدای اسرائیل چنی 

ن می  .کنم و او آن را به آتش خواهد سوزانیدفرماید: اینک من این شهر را به دست پادشاه بابل تسلیم میوی را بگو خداوند چنی 

و دهانش با  بلکه البته گرفتار شده، به دست او تسلیم خواهی گردید و چشمان تو چشمان پادشاه بابل را خواهد دید . و تو از دستش نخواهی رست ۳

ن می. لیکن ای صدقیا پادشاه یهودا کلام خداوند را بشنو ۱. دهان تو گفتگو خواهد کرد و به بابل خواهی رفت گوید: به شمشت  خداوند درباره تو چنی 

ن که قبل از تو بودند )عطریات( سو . بلکه بسلامت  خواهی مرد ۸ نخواهی مرد، زانیدند، همچنان برای تو و چنانکه برای پدرانت یعتن پادشاهان پیشی 

  .گوید: من این سخن را گفتمزیرا خداوند می. خواهند سوزانید و برای تو ماتم گرفته، خواهند گفت: آه ای آقا

ق  یهودا هنگامی که لشکر پادشاه بابل با اورشلیم و با همه شهرهای با ۲ پس ارمیا نت  تمامی این سخنان را به صدقیا پادشاه یهودا در اورشلیم گفت، ۶

ز  ه جنگ میییعتن با لاکیش و عَ
َ
 .زیرا که این دو شهر از شهرهای حصاردار یهودا فقط باق  مانده بود. نمودندق

 ندا نمایند، کلامی که از جانب خداوند بر ارمیا نازل شد بعد از آنکه صدقیا پادشاه با تمامی قومی که در اورشلیم بودند عهد بست که ایشان به آزادی ۵

انیه خویش را به آزادی رها کند و هیچکس برادر یهود خویش را غلام خود نسازدتا  ۱ ن عت  اثن خود و هر کس کنت   .هر کس غلام عت 

ن خویش را به آزادی رها کردند و  ۱۰  پس جمیع سروران و تمامی قومی که داخل این عهد شدند اطاعت نموده، هر کدام غلام خود را و هر کدام کنت 

 .غلامی نگاه نداشتند بلکه اطاعت نموده، ایشان را رهاثی دادند ایشان را دیگر به
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ی ۱۱ ن نف به غلامی و کنت 
 
ان خود را که به آزادی رها کرده بودند، باز آوردند و ایشان را به ع ن  . خود گرفتند لکن بعد از آن ایشان برگشته، غلامان و کنت 

 :و کلام خداوند بر ارمیا از جانب خداوند نازل شده، گفت ۱۷

ن می ۱۳ ون آوردم عهد بسته، گفتمیهوه خدای اسرائیل چنی   بت 
ی

ن مصر از خانه بندکی که در آخر  ۱۱ گوید: من با پدران شما در روزی که ایشان را از زمی 

ن را به تو فروخته باشد رها کنید اثن خود را که خویشی   کرده . هر هفت سال هر کدام از شما برادر عت 
ی

باشد، او را از نزد و چون تو را شش سال بندکی

و شما در این زمان بازگشت نمودید و آنچه در نظر  ۱۸. اما پدران شما مرا اطاعت ننمودند و گوش خود را به من فرا نداشتند. خود به آزادی رهاثی دهی

 .ده است عهد بستیدای که به اسم من نامیده شو هر کس برای همسایه خود به آزادی ندا نموده، در خانه. من پسند است بجا آوردید

ن خویش را که ایشان را برحسب میل ایشان به آزاد ۱۶ ی رها  اما از آن روتافته اسم مرا ث  عصمت کردید و هر کدام از شما غلام خود را و هر کس کنت 

ی خود گرفتید ن  .کرده بودید، باز آوردید و ایشان را به عنف به غلامی و کنت 

ن می ۱۲ ونکه شما مرا اطاعت ننمودید و هر کس برای برادر خود و هر کدام برای همسایه خویش به آزادی ندا نکردید، گوید: چبنابراین خداوند چنی 

 .کنم و شما را در میان تمامی ممالک جهان مشوش خواهم گردانیدگوید: من برای شما آزادی را به شمشت  و وبا و قحط ندا میاینک خداوند می

که از عهد من تجاوز نمودند و وفا ننمودند به کلام عهدی که به حضور من بستند، حیتن که گوساله را دو پاره کرده، و تسلیم خواهم کرد کساثن را   ۱۵

ن را که در میان پاره ۱۱. هایش گذاشتنددر میان پاره های گوساله گذر یعتن سروران یهودا و سروران اورشلیم و خواجه سرایان و کاهنان و تمامی قوم زمی 

د و لاشهای ایشان خوراک مرغان هوا و حیوانات و ایشان را به دست دشمنان ۷۰. نمودند  که قصد جان ایشان دارند، خواهم ست 
شان و به دست آناثن

ن خواهد شد شان دارند و به دست لشکر پادشاه و صدقیا پادشاه یهودا و سرورانش را به دست دشمنان ایشان و به دست آناثن که قصد جان ۷۱. زمی 

فرمایم و ایشان را به این شهر باز خواهم آورد و با آن جنگ کرده، گوید من امر میاینک خداوند می ۷۷. اند تسلیم خواهم کرده از نزد شما رفتهبابل ک

 . آن را خواهند گرفت و به آتش خواهند سوزانید و شهرهای یهودا را ویران و غت  مسکون خواهم ساخت

به خانه ر کابیان برو و به ایشان سخن گفته،  ۷ :یاقیم بن یوشیا پادشاه یهودا بر ارمیا نازل شده، گفتو یام یهکلامی که از جانب خداوند در ا ۳۵

اب بنوشانایشان را به یکی از حجره یا و برادرانش و جمیع پشانش و تمامی  ۳ .های خانه خداوند بیاور و به ایشان سرر
ْ
ن یا ابن ارمیا ابن حَبَص 

ْ
ن
َ
پس یاز

ل ۱ یان را برداشتم،خاندان رکاب
َ
جره سروران و بالای حجره مَعَسیو ایشان را به خانه خداوند به حجره پشان حانان بن یجْد ا یا مرد خدا که به پهلوی ح 

لوم، مستحفظ آستانه بود آوردم
َ
اب و پیالهو کوزه ۸. ابن ش اب بنوشید ها پیش رکابیان نهاده، به ایشان گفتم: های پر از سرر   .سرر

اب نمی گفتند:   ایشان ۶ اب ننوشیدسرر  سرر
ً
 .نوشیم زیرا که پدر ما یوناداب بن ر کاب ما را وصیت نموده، گفت که شما و پشان شما ابدا

ها ساکن شوید تا روزهای ها بنا مکنید و کشت منمایید و تاکستانها غرس مکنید و آنها را نداشته باشید بلکه تمامی روزهای خود را در خیمهو خانه ۲

و ما به سخن پدر خود یوناداب بن رکاب و به هر چه او به ما امر فرمود اطاعت نموده، در  ۵. زمیتن که شما در آن غریب هستید زنده بمانید بر ر بسیا

ان ما اب ننوشیدیم، نه ما و نه زنان ما و نه پشان ما و نه دخت  نها و املاک و ها برای سکونت خود بنا نکردیم و تاکستاو خانه ۱. تمامی عمر خود سرر

لیکن وقت  که  ۱۱. ها ساکن شده، اطاعت نمودیم و به آنچه پدر ما یوناداب ما را امر فرمود عمل نمودیمو در خیمه ۱۰. ها برای خود نگرفتیممزرعه

ن برآمد گفتیم: بیایید از ترس لشکر کلدانیان و لشکر ارامیان به اورشلیم داخل شویم پ نبوکدنصر   . س در اورشلیم ساکن شدیمپادشاه بابل به زمی 

ن می ۱۳ :پس کلام خداوند بر ارمیا نازل شده، گفت ۱۷ گوید: برو و به مردان یهودا و ساکنان اورشلیم بگو که خداوند یهوه صبایوت خدای اسرائیل چنی 

ید؟پذیرید و به کلام من گوش نمیگوید: آیا تأدیب نمیمی اب ننوشید استوار  سخنان یوناداب بن رکاب که به پشان  ۱۱ گت  خود وصیت نمود که سرر

اب نمی اما من به شما سخن گفتم و صبح زود برخاسته، تکلم نمودم و مرا  ،نمایند نوشند و وصیت پدر خود را اطاعت میگردیده است و تا امروز سرر
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نموده، گفتم هر کدام از راه بد خود بازگشت نمایید و و بندگان خود انبیا را نزد شما فرستادم و صبح زود برخاسته، ایشان را ارسال  ۱۸. اطاعت نکردید

وی منمایید و آنها را عبادت مکنید تا در زمیتن که به شما و به پدران شما داده اما شما  . ام ساکن شویداعمال خود را اصلاح کنید و خدایان غت  را پت 

نمایند و این وصیت پدر خویش را که به ایشان فرموده است اطاعت می پس چونکه پشان یوناداب بن رکاب ۱۶. گوش نگرفتید و مرا اطاعت ننمودید

ن می ۱۲ کنند،قوم مرا اطاعت نمی  بنابراین یهوه خدای صبایوت خدای اسرائیل چنی 
 
اورشلیم تمامی آن بلا را   گوید: اینک من بر یهودا و بر جمیع سکنه

  .ن سخن گفتم و نشنیدند و ایشان را خواندم و اجابت ننمودندام وارد خواهم آورد زیرا که به ایشاایشان گفته که درباره  

ن می و ارمیا به خاندان رکابیان گفت:  ۱۵ گوید: چونکه شما وصیت پدر خود یوناداب را اطاعت نمودید و جمیع اوامر یهوه صبایوت خدای اسرائیل چنی 

 .او را نگاه داشته، به هر آنچه او به شما امر فرمود عمل نمودید

ن میبن ۱۱  به حضور من بایستد کمئگوید: از یوناداب بن رکاب کسی که داابراین یهوه صبایوت خدای اسرائیل چنی 
ً
 . نخواهد شد ما

 :و در سال چهارم یهویاقیم بن یوشیا پادشاه یهودا واقع شد که این کلام از جانب خداوند بر ارمیا نازل شده، گفت ۳۶

ها به تو گفتم از روزی که به تو تکلم نمودم یعتن از ایام یوشیا تا  را که من درباره اسرائیل و یهودا و همه امتطوماری برای خود گرفته، تمامی سخناثن  ۷

ند تا هر کدام از ایشان از راه بد خود شاید که خاندان یهودا تمامی بلا را که من می ۳. امروز در آن بنویس خواهم بر ایشان وارد بیاورم گوش بگت 

  .د و من عصیان و گناهان ایشان را بیامرزمبازگشت نماین

یا را خواند و باروک از دهان ارمیا تمامی کلام خداوند را که به او گفته بود در آن طومار نوشت ،پس ارمیا  ۱ ت 
َ
و ارمیا باروک را امر فرموده،   ۸. باروک بن ن

و سخنان خداوند را از طوماری که از دهان من نوشت  در روز صَوْم پس تو برو  ۶. توانم به خانه خداوند داخل شوممن محبوس هستم و نمی گفت: 

ن آنها را در گوش تمامی یهودا که از شهرهای خود می شاید که به حضور خداوند استغاثه  ۲. آیند بخواندر خانه خداوند در گوش قوم بخوان و نت 

  .باشدغضت  که خداوند درباره این قوم فرموده است عظیم می نمایند و هر کدام از ایشان از راه بد خود بازگشت کنند زیرا که خشم و 

یا به هر آنچه ارمیا نت  او را امر فرموده بود عمل نمود و کلام خداوند را در خانه خداوند از آن طومار خواند ۵  .پس باروک بن نت 

آمدند، شلیم و برای همه کساثن که از شهرهای یهودا به اورشلیم میو در ماه نهم از سال پنجم یهویاقیم بن یوشیا پادشاه یهودا، برای تمامی اهل اور  ۱

و باروک سخنان ارمیا را از آن طومار در خانه خداوند در حجره جَمَریا ابن شافان کاتب در صحن فوقاثن  ۱۰. برای روزه به حضور خداوند ندا کردند

 و چون میکایا ابن جَمَریا ابن شافان تمامی سخنان خداوند را از آن طومار شنید، ۱۱. نزد دهنه دروازه جدید خانه خداوند به گوش تمامی قوم خواند

ل ۱۷
 
کبیبه خانه پادشاه به حجره کاتب آمد و اینک جمیع سروران در آنجا نشسته بودند یعتن ا اتان بن عَ

ْ
لن
 
مَعْیا و ا

َ
لایا ابن ش

َ
ر و جَمَریا و شاماع کاتب و د

یا 
ْ
ن
َ
قیا ابن حَن د  خواند شنید برای پس میکایا تمامی سخناثن را که از باروک وقت  که آنها را به گوش خلق از طومار می ۱۳. و سایر سرورانابن شافان و ص 

مْبا ابن کوشر را نزد باروک فرستادند تا بگوید:  ۱۱. ایشان باز گفت
 
ل
َ
یا ابن ش

ْ
ن
َ
ت
َ
آن طوماری را که به گوش قوم خواندی  آنگاه تمامی سروران یهودی ابن ن

یا طومار را به دست خود گرفته، نزد ایشان آمد. ه دست خود گرفته، بیاب ت 
َ
 . پس باروک بن ن

ن و آن را به گوشهای ما بخوان و ایشان وی را گفتند:  ۱۸ و واقع شد که چون ایشان تمامی این سخنان را  ۱۶. و باروک به گوش ایشان خواند. بنشی 

ما  و از باروک سؤال کرده، گفتند:  ۱۲ .البته تمامی این سخنان را به پادشاه بیان خواهیم کرد باروک گفتند: شنیدند با ترس به یکدیگر نظر افکندند و به 

خواند و من با او تمامی این سخنان را از دهان خود برای من می باروک به ایشان گفت:  ۱۵ .را خت  بده که تمامی این سخنان را چگونه از دهان او نوشت  

ن را پنهان کنید تا کسی نداند که کجا می سروران به باروک گفتند:  ۱۱ .نوشتممرکب در طومار می   .باشیدتو و ارمیا رفته، خویشی 

ل ۷۰
 
 .شاماع کاتب گذاشته، به سرای پادشاه رفتند و تمامی این سخنان را به گوش پادشاه باز گفتندیپس طومار را در حجره ا
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بیاورد و یهودی آن را از حجره الیشاماع کاتب آورده، در گوش پادشاه و در گوش تمامی سروراثن که به حضور یهودی را فرستاد تا طومار را  ،و پادشاه ۷۱

 .و پادشاه در ماه نهم در خانه زمستاثن نشسته و آتش پیش وی بر منقل افروخته بود ۷۷. پادشاه حاضن بودند خواند

اش قطع کرده، در آتسیر که بر منقل بود انداخت تا تمامی طومار در و واقع شد که چون یهودی سه چهار ورق خوانده بود، )پاد ۷۳ شاه( آن را با قلمت 

  ۷۱. آتسیر که در منقل بود سوخته شد
 
 . خود را چاک زدند و پادشاه و همه بندگانش که تمامی این سخنان را شنیدند، نه ترسیدند و نه جامه

لایا و جَمَریا از پادشاه التم ۷۸
َ
لناتان و د

 
ئیل شاهزاده و سَرایا ابن یبلکه پادشاه یرَحْم ۷۶. اس کردند که طومار را نسوزاند اما به ایشان گوش نگرفتلیکن ا

ند ئیل را امر فرمود که باروک کاتب و ارمیا نت  را بگت  بْد 
َ
مْیا ابن ع

 
ل
َ
زَرْئیل و ش

َ
 . اما خداوند ایشان را مخفن داشت. ع

 :را که باروک از دهان ارمیا نوشته بود سوزانید، کلام خداوند بر ارمیا نازل شده، گفتو بعد از آنکه پادشاه طومار و سخناثن  ۷۲

ن که یهویاقیم پادشاه یهودا آن را سوزانید بر آن بنویس ۷۵ ن را که در طومار نخستی   .طوماری دیگر برای خود باز گت  و همه سخنان اولی 

ن می ۷۱ ماید: تو این طومار را سوزانیدی و گفت  چرا در آن نوشت  که پادشاه بابل البته خواهد آمد و این فر و به یهویاقیم پادشاه یهودا بگو خداوند چنی 

ن را خراب کرده،  ن می ۳۰. و حیوان را از آن نابود خواهد ساخت آدمزمی  فرماید که برایش کسی بنابراین خداوند درباره یهویاقیم پادشاه یهودا چنی 

 ند و لاش نخواهد بود که بر کرش داود بنشی
 
ون افکنده خواهد شد ه و بر او و بر ذریتش و بر بندگانش عقوبت   ۳۱. او روز در گرما و شب در سرما بت 

 
 
  .ام خواهم رسانید زیرا که مرا نشنیدنداورشلیم و مردان یهودا تمامی آن بلا را که درباره ایشان گفته گناه ایشان را خواهم آورد و بر ایشان و بر سکنه

د و او تمامی سخنان طوماری را که یهویاقیم پادشاه یهودا به آتش سوزانیده بود از پس ارم ۳۷ یای کاتب ست   یا طوماری دیگر گرفته، به باروک بن نت 

ن مثل آنها بر آن افزوده شد  .دهان ارمیا در آن نوشت و سخنان بسیاری نت 

ن یهودا به پادشاهی نصب کرده بود، سلطنت  نصر نبوکدو صدقیا ابن یوشیا پادشاه به جای کنیاهو ابن یهویاقیم که  ۳۷ پادشاه بابل او را بر زمی 

ن به کلام خداوند که به واسطه ارمیا نت  گفته بود گوش ندادند ۷. نمود  .و او و بندگانش و اهل زمی 

نیا ابن مَعَسو و صدقیا پادشاه، یه ۳
َ
مْیا و صَف

 
ل
َ
 .نزد یهوه خدای ما به جهت ما استغاثه نما :ا کاهن را نزد ارمیای نت  فرستاد که بگویندیکل بن ش

 .نمود زیرا که او را هنوز در زندان نینداخته بودندو ارمیا در میان قوم آمد و شد می ۱

ون آمدند و چون کلدانیاثن که اورشلیم را محاضه کرده بودند، خت  ایشان را شنیدند، از پیش اورشلیم رفتند ۸  . و لشکر فرعون از مصر بت 

ن می ۲ :گاه کلام خداوند بر ارمیا نت  نازل شده، گفتآن ۶ فرماید: به پادشاه یهودا که شما را نزد من فرستاد تا از من مسألت یهوه خدای اسرائیل چنی 

ون آمده ن بگویید: اینک لشکر فرعون که به جهت اعانت شما بت  یان خواهند و کلدان ۵. اند، به ولایت خود به مصر مراجعت خواهند نمودنمایید چنی 

ن می ۱. برگشت و با این شهر جنگ خواهند کرد و آن را تسخت  نموده، به آتش خواهند سوزانید ن را فریب ندهید و و خداوند چنی  گوید که خویشی 

نمایند چنان شکست می بلکه اگر تمامی لشکر کلدانیاثن را که با شما جنگ ۱۰. مگویید که کلدانیان از نزد ما البته خواهند رفت، زیرا که نخواهند رفت

  .سوزانیدندماند، باز هر کدام از ایشان از خیمه خود برخاسته، این شهر را به آتش میدادید که از ایشان غت  از مجروح شدگان کسی نمیمی

ون می که ارمیا از اورشلیم ۱۷ و بعد از آنکه لشکر کلدانیان از ترس لشکر فرعون از اورشلیم کوچ کرده بودند، واقع شد ۱۱ ن بت  ن بنیامی  رفت تا به زمی 

د ن رسید، رئیس کشیکچیان مسمی به یرْئ ۱۳. برود و در آنجا از میان قوم نصیب خود را بگت  یا در آنجا بود یو چون به دروازه بنیامی 
ْ
ن
َ
مْیا ابن حَن

 
ل
َ
ا ابن ش

ا به وی گوش نداد و ارمیا را گرفته او را یلیکن یرْئ. رومزد کلدانیان نمیدروغ است، ن ارمیا گفت:  ۱۱ روی؟نزد کلدانیان می و او ارمیای نت  را گرفته، گفت: 

 .و سروران بر ارمیا خشم نموده، او را زدند و او را در خانه یوناتان کاتب به زندان انداختند زیرا آن را زندان ساخته بودند ۱۸. نزد سروران آورد

 .روزهای بسیار در آنجا مانده بود ل شده بود و ارمیا ها داخو چون ارمیا در سیاه چال به یکی از حجره ۱۶
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 ارمیا گفت:  آیا کلامی از جانب خداوند هست؟ از او سؤال نموده، گفت که مخفیانهآنگاه صدقیا پادشاه فرستاده، او را آورد و پادشاه در خانه خود  ۱۲

  .هست و گفت به دست پادشاه بابل تسلیم خواهی شد

 اید؟ام که مرا به زندان انداختهو به تو و بندگانت و این قوم چه گناه کرده شاه گفت: و ارمیا به صدقیا پاد ۱۵

ن نخواهد آمد کجا می ۱۱ پس الآن ای آقایم پادشاه بشنو:  ۷۰ باشند؟و انبیای شما که برای شما نبوت کرده، گفتند که پادشاه بابل بر شما و بر این زمی 

متمنا اینکه استدعای من نزد تو پذیرفت پس صدقیا پادشاه امر فرمود که ارمیا را  ۷۱ .ه شود که مرا به خانه یوناتان کاتب پس نفرست  مبادا در آنجا بمت 

 .پس ارمیا در صحن زندان ماند. و هر روز قرص ناثن از کوچه خبازان به او دادند تا همه نان از شهر تمام شد. در صحن زندان بگذارند

یا ابن مَتان و جَ  ۳۸
ْ
ط
َ
ف
َ
حو ش

ْ
ش
َ
یا ابن ف

ْ
ل
َ
حو د

ْ
ش
َ
مْیا و ف

 
ل
َ
کیا سخنان ارمیا را شنیدند که تمامی قوم را بدانها مخاطب ساخته،  و ر و یوکل بن ش

ْ
ر بن مَل

ن می ۷ :گفت ون رود خواهد زیست و جانش خداوند چنی  گوید: هر که در این شهر بماند از شمشت  و قحط و وبا خواهد مرد، اما هر که نزد کلدانیان بت 

ن می ۳. او غنیمت شده، زنده خواهد ماندبرای    .گوید: این شهر البته به دست لشکر پادشاه بابل تسلیم شده، آن را تسخت  خواهد نمودخداوند چنی 

 مانده دستانتمنا اینکه این مرد کشته شود زیرا که بدین منوال  پس آن سروران به پادشاه گفتند:  ۱
 
 را که در این شهر باق

ی
 دستانو اند مردان جنکی

ست می ر ایشان رازیرا که این مرد سلامت  این قوم را نمی. گویدکند چونکه مثل این سخنان به ایشان میتمامی قوم را س   .طلبد بلکه ضن

  .تواند کرداینک او در دست شما است زیرا پادشاه به خلاف شما کاری نمی صدقیا پادشاه گفت:  ۸

ک که در صحن زندان بود انداختند و ارمیا را به ریسمانها فرو هشتند و در آن سیاه چال آب نبود پس ارمیا را گرفته او را در سیاه چ ۶ کیا ابن مَل 
ْ
ال مَل

ل فرو رفت ل بود و ارمیا به گ   .لیکن گ 

۲  
 
ک حبسیر که یکی از خواجه سرایان و در خانه

 
مَل
ْ
ن نشسته بودو اپادشاه بود شنید که ارمیا را به سیاه چال انداختند و  و چون عَبَد  .به دروازه بنیامی 

۵  
 
ون آمد و به پادشاه عرض کرده، گفت آنگاه عبدملک از خانه که ای آقایم پادشاه، این مردان در آنچه به ارمیای نت  کرده و او را به  ۱ :پادشاه بت 

یرانه عمل نمودهسیاه چال انداخته  خواهد مرد، زیاند، سرر
ی

  .را که در شهر هیچ نان باق  نیستاند و او در جاثی که هست از گرسنکی

د از سیاه چال برآور پس پادشاه به عبدملک حبسیر امر فرموده، گفت:  ۱۰  .ش نفر از اینجا همراه خود بردار و ارمیای نت  را قبل از آنکه بمت 

۱۱  
 
های پوسیده گرفته، آنها را وصلهو  کهنههای  چهپادشاه از زیر خزانه داخل شد و از آنجا پار  پس عبدملک آن کسان را همراه خود برداشته، به خانه

های پوسیده را زیر بغل خود در زیر های مندرس و رقعهاین پارچه و عبدملک حبسیر به ارمیا گفت:  ۱۷. فرستادبا ریسمانها به سیاه چال نزد ارمیا فرو 

ن کرد. ریسمانها بگذار  . از سیاه چال برآوردند و ارمیا در صحن زندان ساکن شدپس ارمیا را با ریسمانها کشیده، او را  ۱۳. و ارمیا چنی 

۱۱  
 
پرسم، از من از تو مطلت  می خداوند بود نزد خود آورد و پادشاه به ارمیا گفت:  و صدقیا پادشاه فرستاده، ارمیا نت  را به مدخل سومی که در خانه

ی مخفن مدار ن  ر آینه مرا نخواهی کشت و اگر تو را پند دهم مرا نخواهی شنید؟اگر تو را خت  دهم آیا ه ارمیا به صدقیا گفت:  ۱۸ .من چت 

به حیات یهوه که این جان را برای ما آفرید قسم که تو را نخواهم کشت و تو را به  قسم خورده، گفت:  مخفیانهآنگاه صدقیا پادشاه برای ارمیا  ۱۶

  .دست این کساثن که قصد جان تو دارند تسلیم نخواهم کرد

ن می به صدقیا گفت:  پس ارمیا  ۱۲ ون روی، جان تو زنده خواهد یهوه خدای صبایوت خدای اسرائیل چنی   نزد سروران پادشاه بابل بت 
ً
گوید: اگر حقیقتا

ون نروی، این شهر ب ۱۵. ات زنده خواهید ماندماند و این شهر به آتش سوخته نخواهد شد بلکه تو و اهل خانه ه اما اگر نزد سروران پادشاه بابل بت 

من از  اما صدقیا پادشاه به ارمیا گفت:  ۱۱ .دست کلدانیان تسلیم خواهد شد و آن را به آتش خواهند سوزانید و تو از دست ایشان نخواهی رست

 .نمایند افتضاحترسم، مبادا مرا به دست ایشان تسلیم نموده، ایشان مرا اند مییهودیاثن که بطرف کلدانیان شده
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یت شود و جان تو زنده مستدغ آنکه کلام خداوند را که به تو می. تو را تسلیم نخواهند کرد ارمیا در جواب گفت:  ۷۰ گویم اطاعت نماثی تا تو را خت 

 ابا نماثی کلامی که خداوند بر من کشف نموده این است ۷۱. بماند
ن ون رفی   مانده ۷۷ :اما اگر از بت 

 
 اند،اینک تمامی زناثن که در خانه پادشاه یهودا باق

ون برده خواهند شد و ایشان خواهند گفت:  ی تو در لجن پاهاتو را اغوا نموده، بر تو غالب آمدند و الآن چونکه  دوستانتنزد سروران پادشاه بابل بت 

ون خواهند برد و تو از دست ایشان نخو  ۷۳. اندفرو رفته است ایشان به عقب برگشته اهی رست، بلکه به و جمیع زنانت و فرزندانت را نزد کلدانیان بت 

  .دست پادشاه بابل گرفتار خواهی شد و این شهر را به آتش خواهی سوزانید

ام و ن زد تو آم ده، ت و و اگر س روران بشنون د که با ت و گفتگ و ک رده ۷۸. زنهار کسی از این سخنان اطلاع نیابد و نخواهی مرد آنگاه صدقیا به ارمیا گفت:  ۷۱

آنگاه به  ۷۶ م ا را از آنچه به پادشاه گفت  و آنچ ه پادش اه به ت و گف ت اط لاع دهی و آن را از ما مخف ی ن داری تا ت و را به قتل نرسانیم، را گوین د تمن ا اینکه

  .ایش ان بگ و: من ع رض خود را به حضور پادش اه رسانی دم تا مرا ب ه خان ه یونات ان ب از نفرست د ت ا در آنج ا نمی رم

پس از سخن  . میع سروران نزد ارمیا آمده، از او سؤال نمودند و او موافق همه این سخناثن که پادشاه به او امر فرموده بود به ایشان گفتپس ج ۷۲

ن با او باز ایستادند چونکه مطلب فهمیده نشد  .گفی 

 .در آنجا بودو هنگامی که اورشلیم گرفته شد،  ،و ارمیا در صحن زندان تا روز فتح شدن اورشلیم ماند  ۷۵

 .پادشاه بابل با تمامی لشکر خود بر اورشلیم آمده، آن را محاضه نمودند نبوکدنصر در ماه دهم از سال نهم صدقیا پادشاه یهودا،  ۳۹

رْجَلْ و تمام سروران پادشاه بابل داخل شده، در دروازه وسطی نشست ۳. و در روز نهم ماه چهارم از سال یازدهم صدقیا در شهر رخنه کردند ۷
َ
ند یعتن ن

ب
َ
أضَْ و سَمْجَرْن

َ أضَْ رئیس مجوسیان و سایر سرداران پادشاه بابل و سرر
َ رْجَل سرر

َ
 .و سَرسَکیم رئیس خواجه سرایان و ن

 این را دیدند ۱
ی

قت شب از شهر ای که در میان دو حصار بود در و فرار کرده، به راه باغ شاه از دروازه .و چون صدقیا پادشاه یهودا و تمامی مردان جنکی

ون رفت ریحا به صدقیا رسیدند و او را گرفتار کرده، نزد  دشتهاینموده، در  تعقیبو لشکر کلدانیان ایشان را  ۸. ندرفت دشتو به راه  هبت 
 
 نبوکدنصر ا

 آوردند و او بر وی فتوی داد
ْ
ن حَمات ه در زمی 

 
بْل ه به قتل رسانید و پادشاه بابل  و پادشاه بابل پشان صدقیا را پیش رویش ۶. پادشاه بابل به ر 

 
بْل در ر 

فای یهودا را کشت
ها بسته، به بابل برد ۲. تمامی سرر   .و چشمان صدقیا را کور کرد و او را به زنجت 

ب ۱. های قوم را به آتش سوزانیدند و حصارهای اورشلیم را منهدم ساختندو کلدانیان خانه پادشاه و خانه ۵
َ
رَدان رئیس جلادان، و و ن

َ
بقیه قوم را که در ز

ی برد ن را که بطرف او شده بودند و بقیه قوم را که مانده بودند به بابل به است   مانده بودند و خارجی 
 .شهر باق 

ب ۱۰
َ
ن یهودا واگذاشت و تاکستانها و مزرعهو لیکن ن ی نداشتند در زمی  ن ان قوم را که چت  رَدان رئیس جلادان فقت 

َ
 . ها در آن روز به ایشان دادز

 :پادشاه بابل درباره ارمیا به نبوزردان رئیس جلادان امر فرموده، گفت نبوکدنصر و  ۱۱

 .او را بگت  و به او نیک متوجه شده، هیچ اذیت  به وی مرسان بلکه هر چه به تو بگوید برایش بعمل آور ۱۷

ب ۱۳
َ
أضَ رئو پس نبوزردان رئیس جلادان و ن

رْجَل سررَ
َ
بان رئیس خواجه سرایان و ن نْ

َ و ارسال  ۱۱ یس مجوسیان و سایر سروران پادشاه بابل فرستادندسرر

 
 
دند تا او را به خانه خیقام بن شافان ست 

 
یا ابن ا

ْ
ل
َ
د نموده، ارمیا را از صحن زندان برداشتند و او را به جَد  . پس در میان قوم ساکن شد. خود بت 

ک حبسیر را خطاب کرده، بگو: یهوه  ۱۶ :ی نازل شده، گفتو چون ارمیا هنوز در صحن زندان محبوس بود، کلام خداوند بر و  ۱۸
 
مَل
ْ
بَد برو و عَ

ن می . فرماید: اینک کلام خود را بر این شهر به بلا وارد خواهم آورد و نه بخوث  و در آن روز در نظر تو واقع خواهد شدصبایوت خدای اسرائیل چنی 

گوید  زیرا خداوند می ۱۵. ترش تسلیم نخواهی شدداد و به دست کساثن که از ایشان میگوید: من تو را در آن روز نجات خواهم لیکن خداوند می ۱۲

 . که تو را البته رهاثی خواهم داد و به شمشت  نخواهی افتاد، بلکه از این جهت که بر من توکل نمودی جان تو برایت غنیمت خواهد شد
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ان اورشلیم و  کلامی که از جانب خداوند بر ارمیا نازل شد بعد از آنکه ۴۱ نبوزردان رئیس جلادان او را از رامه رهاثی داد و وی را از میان تمامی است 

ها بسته شده بود برگرفتیهودا که به بابل جلای وطن می  .شدند و او در میان ایشان به زنجت 

و خداوند برحسب کلام خود این را به وقوع  ۳. ه استیهوه خدایت این بلا را درباره این مکان فرمود و رئیس جلادان ارمیا را گرفته، وی را گفت:  ۷

و حال اینک من امروز تو  ۱. اید پس این واقعه به شما رسیده استزیرا که به خداوند گناه ورزیده و سخن او را گوش نگرفته. آورده، عمل نموده است

هاثی که بر  و اگر در نظرت . ا من به بابل بیاثی بیا و تو را نیکو متوجه خواهم شدپس اگر در نظرت پسند آید که ب. کنمت است رها میدستانرا از زنجت 

ن پیش تو است هر جاثی که در نظرت خوش و پسند آید که بروی به آنجا  ، پس میا و بدان که تمامی زمی    .بروپسند نیاید که همراه من به بابل آثی

اخیقام بن شافان که پادشاه بابل او را بر شهرهای یهودا نصب کرده است برگرد و نزد او نزد جدلیا ابن  و وقت  که او هنوز برنگشته بود )وی را گفت(:  ۸

 .پس رئیس جلادان او را توشه راه و هدیه داد و او را رها نمود. خواهی بروی، برودر میان قوم ساکن شو یا هر جاثی که می

ه آمده، نزد او در میان ۶
َ
صْف  مانده بودند، ساکن شد و ارمیا نزد جدلیا ابن اخیقام به م 

 
ن باق  .قومی که در زمی 

ن نصب کرده و مردان  ۲ لیا ابن اخیقام را بر زمی 
َ
و زنان و و چون تمامی سرداران لشکر که در صحرا بودند و مردان ایشان شنیدند که پادشاه بابل جَد

ده است، ن را که به بابل برده نشده بودند، به او ست  ان زمی  یا و یوحانان و آنگاه  ۵ اطفال و فقت 
ْ
ن
َ
ت
َ
ایشان نزد جدلیا به مصفه آمدند یعتن اسماعیل بن ن

ح
ْ
ن
َ
طو یوناتان پشان قاری    ح و سرایا ابن ت

َ
یا پش مَعْکاث  ایشان و مردان ایشانو مَت و پشان عیفای ن

ْ
 .فاث  و یزَن

سیداز خدمت نم و جدلیا ابن اخیقام بن شافان برای ایشان و کسان ایشان قسم خورده، گفت:  ۱ ن ساکن شوید و پادشاه . ودن به کلدانیان مت  در زمی 

 نمایید و برای شما نیکو خواهد شد
ی

و اما من اینک در مصفه ساکن خواهم شد تا به حضور کلدانیاثن که نزد ما آیند حاضن شوم و  ۱۰. بابل را بندکی

اب و میوه  .اید ساکن باشیدبرای خود گرفته جات و روغن جمع کرده، در ظروف خود بگذارید و در شهرهاثی کهشما سرر

ن چون تمامی یهودیاثن که در موآب و در میان بتن  ۱۱ ای از یهود را واگذاشته و عمون و در ادوم و سایر ولایات بودند شنیدند که پادشاه بابل، بقیه و نت 

ن یهودا نزد آنگاه جمیع یهودیان از هر جاثی   ۱۷ جدلیا ابن اخیقام بن شافان را بر ایشان گماشته است، که پراکنده شده بودند مراجعت کردند و به زمی 

اب و میوه  . جات بسیار و فراوان جمع نمودندجدلیا به مصفه آمدند و سرر

۱۳  
 
اه بتن س پادشیداثن که بَعْلآیا هیچ می و او را گفتند:  ۱۱ .سرداران لشکری که در بیابان بودند نزد جدلیا به مصفه آمدند و یوحانان بن قاری    ح و همه

یا را فرستاده است تا تو را بکشد؟ ،عمون
ْ
ن
َ
ت
َ
 .اما جدلیا ابن اخیقام ایشان را باور نکرد اسماعیل بن ن

یا را بکشم و کسی آگاه نخواهد شد خطاب کرده، گفت:  مخفیانهجدلیا را در مصفه  ،پس یوحانان بن قاری    ح ۱۸
ْ
ن
َ
ت
َ
. اذن بده که بروم و اسماعیل بن ن

 جمیع یهودیاثن که نزد تو فراهم آمده چرا او تو را بکشد و 
 
 یهودیان تلف گردند؟ اند پراکنده شوند و بقیه

 . گوثی اسماعیل دروغ می این کار را مکن زیرا که درباره   اما جدلیا ابن اخیقام به یوحانان بن قاری    ح گفت:  ۱۶

یا ابن الیشاماع که از نسل پا ۱۱
ْ
ن
َ
ت
َ
دشاهان بود، با بعضن از رؤسای پادشاه و ده نفر همراهش نزد جدلیا و در ماه هفتم واقع شد که اسماعیل بن ن

یا و آن ده نفر که همراهش بودند برخاسته، جدلیا ابن اخیقام بن  ۷. ابن اخیقام به مصفه آمدند و آنجا در مصفه با هم نان خوردند
ْ
ن
َ
ت
َ
و اسماعیل بن ن

ن نصب کرده بود کشتشافان را به شمشت  زدند و او را که پادشاه بابل به حکومت   .زمی 

 را کشت ۳
ی

 . و اسماعیل تمامی یهودیاثن را که همراه او یعتن با جدلیا در مصفه بودند و کلدانیاثن را که در آنجا یافت شدند و مردان جنکی

 و در روز دوم بعد از آنکه جدلیا را کشته بود و کسی از آن اطلاع نیافته بود، ۱

 هشتاد نفر با ریش تراشیده و گ ۸
 
ند ریبان دریده و بدن خراشیده هدایا و بخور با خود آورده، از شکیم و شیلوه و سامره آمدند تا به خانه  .خداوند بت 
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ن گریه می ۶ ون آمد و در رفی  یا به استقبال ایشان از مصفه بت 
ْ
ن
َ
ت
َ
 .نزد جدلیا ابن اخیقام بیایید کرد و چون به ایشان رسید گفت: و اسماعیل بن ن

یا و کساثن که همراهش بودند، ایشان را کشته، در حفره انداختندو هنگامی ک ۲
ْ
ن
َ
ت
َ
 .ه ایشان به میان شهر رسیدند، اسماعیل بن ن

ه اما در میان ایشان ده نفر پیدا شدند که به اسماعیل گفتند:  ۵ پس . باشدای از گندم و جو و روغن و عسل در صحرا میما را مَکش زیرا که ما را ذخت 

 . ذاشته، در میان برادران ایشان نکشتایشان را واگ

ای که اسماعیل بدنهای همه کساثن را که به سبب جدلیا کشته، در آن انداخته بود، همان است که آسا پادشاه به سبب بَعْشا پادشاه و حفره ۱

یا آن را از کشتگان پر کرد
ْ
ن
َ
ت
َ
 .اسرائیل ساخته بود و اسماعیل بن ن

 مانده بودند که نبوزردان رئیس جلادان به  پس اسماعیل تمامی بقیه قوم ۱۰
 
ان پادشاه و جمیع کساثن که در مصفه باق را که در مصفه بودند با دخت 

یا ایشان را است  ساخته، می
ْ
ن
َ
ت
َ
ده بود، است  ساخت و اسماعیل بن ن اما چون یوحانان بن قاری    ح و  ۱۱. رفت تا نزد بتن عمون بگذردجدلیا ابن اخیقام ست 

یا کرده بود خت  یافتند،اران لشکری که همراهش بودند از تمامی فتنهتمامی سرد
ْ
ن
َ
ت
َ
آنگاه جمیع کسان خود را برداشتند و به قصد  ۱۷ ای که اسماعیل بن ن

یا روانه شده، او را نزد دریاچه بزرگ که در جبعون است یافتند جنگ
ْ
ن
َ
ت
َ
یوحانان بن و چون جمیع کساثن که با اسماعیل بودند  ۱۳. با اسماعیل بن ن

ی می ۱۱. قاری    ح و تمامی سرداران لشکر را که همراهش بودند دیدند خوشحال شدند  که اسماعیل از مصفه به است 
برد روتافته، برگشتند و تمامی کساثن

یا با هشت نفر از دست یوحانان فرار کرد و نزد بتن عمون رفت ۱۸. و نزد یوحانان بن قاری    ح آمدند
ْ
ن
َ
ت
َ
 .اما اسماعیل بن ن

یا از مصفه بعد از کشته  ۱۶
ْ
ن
َ
ت
َ
شدن جدلیا و یوحانان بن قاری    ح با همه سرداران لشکر که همراهش بودند، تمامی بقیه قومی را که از دست اسماعیل بن ن

 و زنان و اطفال و خواجه سرایان را که ایشان را در جبعون خلاض داد
ی

و ایشان  ۱۲ ،ه بود ابن اخیقام خلاض داده بود بگرفت، یعتن مردان دلت  جنکی

ل گرفتند تا بروند و به مصر داخل شوند،و رفته، در جَت   ن ترسیدند، چونکه به سبب کلدانیان زیرا که از ایشان می ۱۵ ت کمْهامْ که نزد بیت لحم است متن

ن قرار داده بود کشته بود یا جدلیا ابن اخیقام را که پادشاه بابل او را حاکم زمی 
ْ
ن
َ
ت
َ
 .اسماعیل بن ن

یا ابن ه پس ۴۲
ْ
عْیا و تمامی خلق از خرد و بزرگ پیش آمدند،و تمامی سرداران لشکر و یوحانان بن قاری    ح و یزَن

َ
 ش

تمنا اینکه التماس ما نزد تو پذیرفته شود و به جهت ما و به جهت تمامی این بقیه نزد یهوه خدای خود مسألت نماثی زیرا که ما  و به ارمیا نت  گفتند:  ۷

  .تا یهوه خدایت ما را به راهی که باید برویم و به کاری که باید بکنیم اعلام نماید ۳. بیندایم چنانکه چشمانت ما را میق  ماندهقلیلی از کثت  با

اید، نزد یهوه خدای شما مسألت خواهم نمود و هر چه خداوند در اینک من برحسب آنچه به من گفته. شنیدم پس ارمیای نت  به ایشان گفت:  ۱

ی از شما باز نخواهم داشتجواب شم ن ن باشد   ایشان به ارمیا گفتند:  ۸ .ا بگوید به شما اطلاع خواهم داد و چت  خداوند در میان ما شاهد راست و امی 

 
 
ه تو خواه نیکو باشد و خواه بد، کلام یهوه خدای خود را ک ۶. تو نزد ما بفرستد عمل خواهیم نمود که برحسب تمامی کلامی که یهوه خدایت به واسطه

  .فرستیم اطاعت خواهیم نمود تا آنکه قول یهوه خدای خود را اطاعت نموده، برای ما سعادتمندی بشودرا نزد او می

 .و بعد از ده روز واقع شد که کلام خداوند بر ارمیا نازل شد ۲

یهوه خدای  به ایشان گفت:  ۱ خطاب کرده،پس یوحانان بن قاری    ح و همه سرداران لشکر که همراهش بودند و تمامی قوم را از کوچک و بزرگ  ۵

ن می ن بمانید، آنگاه شما را بنا  در حقیقتاگر  ۱۰ :فرمایداسرائیل که شما مرا نزد وی فرستادید تا دعای شما را به حضور او برسانم چنی  در این زمی 

از پادشاه بابل که از او بیم دارید ترسان  ۱۱. شیمان شدمنموده، منهدم نخواهم ساخت و غرس کرده، نخواهم کند، زیرا از بلاثی که به شما رسانیدم پ

 .گوید از او ترسان مباشید زیرا که من با شما هستم تا شما را نجات بخشم و شما را از دست او رهاثی دهمبلی خداوند می. مباشید

ن خودتان پس ب ۱۷  .فرستدو من بر شما رحمت خواهم فرمود تا او بر شما لطف نماید و شما را به زمی 
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ید، ۱۳ ن نخواهیم ماند و اگر سخن یهوه خدای خود را گوش نگت  ن مصر خواهیم رفت زیرا که  ۱۱ اما اگر گویید که در این زمی   بلکه به زمی 
و بگویید ثن

نا نخواهیم شنید و برای نان گرسنه نخواهیم شد و در آنجا ساکن خواهیم شد، بنابراین ای بقیه پس حال  ۱۸ در آنجا جنگ نخواهیم دید و آواز کر 

ن می ن به مصر جازم مییهودا کلام خداوند را بشنوید: یهوه صبایوت خدای اسرائیل چنی   باشید و اگر در آنجا رفته، ساکن شوید،گوید: اگر به رفی 

ی که از آن می ۱۶ مصر شما را خواهد دریافت  ترسید البته آنجا در مصر به شما خواهد رسید و قحطی که از آن هراسان هستید، آنجا در آنگاه شمشت 

ن به مصر و سکونت در آنجا جازم شده ۱۲. و در آنجا خواهید مرد حَدی از و جمیع کساثن که برای رفی 
 
اند، از شمشت  و قحط و وبا خواهند مرد و ا

 نخواهد ماند و خلاض نخواهد یافتایشان از آن بلاثی که من بر ایشان می
 
 .رسانم باق

ن میزیرا که یهوه صبا ۱۵ گوید: چنانکه خشم و غضب من بر ساکنان اورشلیم ریخته شد، همچنان غضب من به مجرد ورود یوت خدای اسرائیل چنی 

 .شما به مصر بر شما ریخته خواهد شد و شما مورد نفرین و دهشت و لعنت و عار خواهید شد و این مکان را دیگر نخواهید دید

ن بدانید که من امروز شما را تهدید نمودم گوید ای بقیه یهودا خداوند به شما می ۱۱  .به مصر مروید، یقی 

ن را فریب دادید چونکه مرا نزد یهوه خدای خود فرستاده، گفتید که برای ما نزد یهوه خدای ما مسألت نما و ما را موافق هر آ ۷۰ نچه یهوه زیرا خویشی 

 .خت  ساز و آن را بعمل خواهیم آوردباخدای ما بگوید، 

ی که به واسطه من نزد شما فرستاد گوش گرفتیدباوز شما را پس امر  ۷۱ ن  .خت  ساختم اما شما نه به قول یهوه خدای خود و نه به هیچ چت 

ن بدانید که شما در مکاثن که می ۷۷  . خواهید بروید و در آن ساکن شوید از شمشت  و قحط و وبا خواهید مردپس الآن یقی 

ن به ۴۳ تمامی قوم، تمامی کلام یهوه خدای ایشان را که یهوه خدای ایشان آن را به واسطه او نزد ایشان فرستاده بود،  و چون ارمیا فارغ شد از گفی 

، ارمیا را خطاب کرده، گفتند: و آنگاه عَزَریا ابن ه ۷ یعتن جمیع این سخنان را، عْیا و یوحانان بن قاری    ح و جمیع مردان متکت 
َ
، یهوه تو دروغ می ش گوثی

 .نفرستاده است تا بگوثی به مصر مروید و در آنجا سکونت منمایید خدای ما تو را 

ن ۳ ی بت  یا تو را بر ما برانگیخته است تا ما را به دست کلدانیان تسلیم نموده، ایشان ما را بکشند و به بابل به است    .دبلکه باروک بن نت 

ن یهودا بمانند، اطاعت ننمودند و یوحانان بن قاری    ح و همه سرداران لشکر و تمامی قوم فرمان خداوند  ۱  .را که در زمی 

ن یهودا بلکه یوحانان بن قاری    ح و همه سرداران لشکر، بقیه یهودا را که از میان تمامی امت ۸ هاثی که در میان آنها پراکنده شده بودند برگشته، در زمی 

ان پادشاه و همه ۶ ساکن شده بودند گرفتند، کساثن را که نبوزردان رئیس جلادان، به جدلیا ابن اخیقام بن شافان   یعتن مردان و زنان و اطفال و دخت 

یا را ده بود و ارمیای نت  و باروک بن نت  ح ۲. ست 
ْ
ن
َ
حْف

َ
ن مصر رفتند زیرا که قول خداوند را گوش نگرفتند و به ت  . س آمدندیو به زمی 

ح ۵
ْ
ن
َ
حْف

َ
 :س بر ارمیا نازل شده، گفتیپس کلام خداوند در ت

  ای که نزد دروازه  محوطهرگ به دست خود بگت  و آنها را در نظر مردان یهودا در سنگهای بز  ۱
 
 .فرعون در تحفنحیس است با گچ بپوشان خانه

ن می ۱۰ پادشاه بابل را خواهم گرفت و کرش او را  نبوکدنصر گوید: اینک من فرستاده، بنده خود و به ایشان بگو که یهوه صبایوت خدای اسرائیل چنی 

ن مصر را خواهد زد و آناثن را که مستوجب  ۱۱. سنگهاثی که پوشانیدم خواهم نهاد و او سایبان خود را بر آنها خواهد برافراشت بر این و آمده، زمی 

یموت د(اند به موت و آناثن را که مستوجب است  ند به شمشت  )خواهد ست  ی و آناثن را که مستوجب شمشت   .اند به است 

ن مصر ملبس خواهد  هایو آتسیر در خانه ۱۷ ن را به زمی 
ی خواهد برد و خویشی  خدایان مصر خواهم افروخت و آنها را خواهد سوزانید و به است 

ون خواهد رفت ن را به جامه خود ملبس سازد و از آنجا به سلامت  بت   .ساخت مثل شباثن که خویشی 

ن مصر است خواهد شکست و خانه ۱۳  . ی خدایان مصر را به آتش خواهد سوزانیدهاو تمثالهای بیت شمس را که در زمی 
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ح ۴۴
ْ
ن
َ
حْف

َ
ل و ت

َ
ن مصر ساکن بودند و در مَجْد  یکلامی که درباره تمامی یهود که در زمی 

ت ْ
َ
ن ف س سکونت داشتند، به ارمیا نازل شده،  و س و نوف و زمی 

ن می ۷ :گفت لیم و تمامی شهرهای یهودا وارد آوردم دیدید که اینک امروز فرماید: شما تمامی بلاثی را که من بر اورشیهوه صبایوت خدای اسرائیل چنی 

 که کردند و خشم مرا به هیجان آوردند از اینکه رفته، بخور سوزانیدند و خدایان غت  را که  ۳ خراب شده است و ساکتن در آنها نیست،
ارث  به سبب سرر

و من جمیع بندگان خود انبیا را نزد شما فرستادم و صبح زود برخاسته،  ۱. دنه ایشان و نه شما و نه پدران شما آنها را شناخته بودید عبادت نمودن

 .ایشان را ارسال نموده، گفتم این رجاست را که من از آن نفرت دارم بعمل نیاورید

ارت خود بازگشت نمایند و برای خدایان غت  بخور نسوزانند ۸  .اما ایشان نشنیدند و گوش خود را فرا نداشتند تا از سرر

 .های اورشلیم افروخته گردید که آنها مثل امروز خراب و ویران گردیده استبنابراین خشم و غضب من ریخته و بر شهرهای یهودا و کوچه ۶

ن می ۲ ارت عظیم را بر جان خود وارد میپس حال یهوه خدای صبایوت خدای اسرائیل چنی  ن را از مرد و زن و گوید: شما چرا این سرر آورید تا خویشی 

خواره از میان یهودا منقطع سازید و از برای خود بقیه طفل  ای نگذارید؟و شت 

ن مصر که به آنجا برای سکونت رفته ۵ آورید تا من خود به هیجان می دستاناید برای خدایان غت  بخور سوزانیده، خشم مرا به اعمال زیرا که در زمی 

ن مشما را منقطع سازم و شما در میان تمامی امت ارت زنان  ۱. ورد لعنت و عار بشویدهای زمی  ارت پادشاهان یهودا و سرر ارت پدران خود و سرر آیا سرر

ن یهودا و کوچه ارت زنان خویش را که در زمی  ارت خود و سرر  اید؟های اورشلیم بعمل آوردید، فراموش کردهایشان و سرر

یعت و فرایض من که بهو تا امروز متواضع نشده و ترسان نگشته ۱۰  . اندام، سالک نگردیدهحضور شما و به حضور پدران شما گذاشته اند و به سرر

ن می ۱۱  .گردانم تا تمامی یهودا را هلاک کنمگوید: اینک من روی خود را بر شما به بلا میبنابراین یهوه صبایوت خدای اسرائیل چنی 

ن به مصر و ساکن شدن در آنجا را جزم نموده ۱۷ ن مصر هلاک شونداند، خواو بقیه یهودا را که رفی  و ایشان به . هم گرفت تا جمیع ایشان در زمی 

رد و بزرگ به شمشت  و قحط تلف شده، خواهند مرد و مورد نفرین و دهشت و لعنت و عار خواهند گردید
 
 .شمشت  و قحط خواهند افتاد و از خ

ن مصر ساکن شوند به شمشت  و قحط و وبا عقوبت خواهم رسان ۱۳  که در زمی 
 .چنانکه به اورشلیم عقوبت رسانیدم. یدو به آناثن

ن یهودا که ایشان ۱۱  نخواهد ماند تا به زمی 
ن مصر رفته، در آنجا سکونت پذیرند احدی خلاض نخواهد یافت و باق  مشتاق  و از بقیه یهودا که به زمی 

ن و ساکن شدن در آنجا خواهند شد، مراجعت نماید آنگاه تمامی مرداثن که آگاه  ۱۸ .مراجعت نخواهد کردزیرا احدی از ایشان غت  از ناجیان . برگشی 

 بودند که زنان ایشان برای خدایان غت  بخور می
ت ْ
َ
ن مصر در ف  که در زمی 

س ساکن و سوزانند و جمیع زناثن که حاضن بودند با گروهی عظیم و تمامی کساثن

ی که از دهان ما صادر  ۱۲. به ما گفت  گوش نخواهیم گرفت ما تو را در این کلامی که به اسم خداوند  ۱۶ :بودند، در جواب ارمیا گفتند ن بلکه به هر چت 

هان و شود البته عمل خواهیم نمود و برای ملکه آسمان بخور سوزانیده، هدیه ریختتن به جهت او خواهیم ریخت چنانکه خود ما و پدران ما و پادشا

 .دیدیمبودیم و بلا را نمیرا که در آن زمان از نان ست  شده، سعادتمند میزی. کردیمهای اورشلیم میسروران ما در شهرهای یهودا و کوچه

۱۵  
 
ن شدیم و به شمشت  و  اما از زماثن که بخور سوزانیدن را برای ملکه ن هدایای ریختتن را به جهت او ترک نمودیم، محتاج همه چت  آسمان و ریخی 

  ۱۱. قحط هلاک گردیدیم
 
ریختیم، آیا ث  اطلاع شوهران خویش قرصها به سوزانیدیم و هدیه ریختتن برای او میآسمان بخور می و چون به جهت ملکه

  ریختیم؟پختیم و هدیه ریختتن به جهت او میشبیه او می

شما و پدران آیا خداوند بخوری را که  ۷۱ :پس ارمیا تمامی قوم را از مردان و زنان و همه کساثن که این جواب را بدو داده بودند خطاب کرده، گفت ۷۰

لک در شهرهای یهودا و کوچه  های اورشلیم سوزانیدند، بیاد نیاورده و آیا به خاطر او خطور نکرده است؟شما و پادشاهان و سروران شما و اهل م 

ارت اعمال شما و رجاساث  که بعمل آورده بودید، دیگر نتوانست تحمل نماید ۷۷ ن شما ویر . چنانکه خداوند به سبب سرر ان و مورد دهشت و لهذا زمی 
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چونکه بخور سوزانیدید و به خداوند گناه ورزیده، به قول خداوند گوش ندادید و به  ۷۳. لعنت و غت  مسکون گردیده، چنانکه امروز شده است

یعت و فرایض و شهادات او سلوک ننمودید، بنابراین این بلا مثل امروز بر ش  . تما وارد شده اسسرر

ن مصر هستید کلام خداوند را بشنوید و به جمیع زنان گفت: و ارمیا به تمامی قوم  ۷۱  .ای تمامی یهودا که در زمی 

ن می ۷۸ گویید نذرهاثی را  آورید و میخود بجا می دستاننمایید و هم با گوید: شما و زنان شما هم با دهان خود تکلم مییهوه صبایوت خدای اسرائیل چنی 

  که کردیم البته وفا خواهیم نمود و بخور 
 
پس نذرهای خود را استوار . آسمان خواهیم سوزانید و هدایای ریختتن برای او خواهیم ریخت برای ملکه

 .خواهید کرد و نذرهای خود را وفا خواهید نمود

ن مصر ساکن هستید، کلام خداوند را بشنوید ۷۶ سم خوردم که گوید: من به اسم عظیم خود قاینک خداوند می. بنابراین ای تمامی یهودا که در زمی 

ن مصر آورده نخواهد شد و نخواهند گفت: به حیات خداوند یهوه قسم اینک من بر  ۷۲. اسم من بار دیگر به دهان هیچکدام از یهود در تمامی زمی 

ن مصر می  .م شوندباشند به شمشت  و قحط هلاک شده، تماایشان به بدی مراقب خواهم بود و نه به نیکوثی تا جمیع مردان یهودا که در زمی 

ن یهودا مراجعت خواهند نمود و تمامی بقیه یهودا که به جهت سکونت آنجا در  ۷۵ ن مصر به زمی  ن لیکن عدد قلیلی از شمشت  رهاثی یافته، از زمی  زمی 

ما که من در اینجا گوید: این است علامت برای شو خداوند می ۷۱. اند، خواهند دانست که کلام کدام یک از من و ایشان استوار خواهد شدمصر رفته

 .به شما عقوبت خواهم رسانید تا بدانید که کلام من درباره شما البته به بدی استوار خواهد شد

ن می ۳۰  پادشاه مصر را به دست دشمنانش و به دست آناثن که قصد جان او دارند تسلیم خواهم کردخداوند چنی 
ْ
رَع
ْ
ف . گوید: اینک من فرعون ح 

 . داشت، تسلیم نمودمپادشاه بابل که قصد جان او می نبوکدنصر ودا را به دست دشمنش چنانکه صدقیا پادشاه یه

یا خطاب کرده، گفت، هنگامی که این سخنان را از دهان ارمیا در سال چهارم یهویاقیم بن یوشیا پادش ۴۵ اه یهودا کلامی که ارمیا نت  به باروک بن نت 

ن میای باروک، یهوه خدای اسرا ۷ :در طومار نوشت  :فرمایدئیل به تو چنی 

احت نمیاز ناله کشیدن خسته شده. ای وای بر من زیرا خداوند بر درد من غم افزوده استتو گفته ۳  .یابمام و است 

ن می ۱ ن بگو، خداوند چنی  ن را، از ر ام، منهدم خواهم ساخت و آنچه غرس نمودهفرماید: آنچه بنا کردهاو را چنی  . یشه خواهم کندام یعتن تمامی این زمی 

ن می ۸ های بزرگ برای خویشی  ن ؟ آنها را طلب منما زیرا خداوند میو آیا تو چت  اما در هر جاثی که . گوید: اینک من بر تمامی بشر بلا خواهم رسانیدطلت 

 . بروی جانت را به تو به غنیمت خواهم بخشید

کو که نزد نهر فرات در کرکمیش بودند و  درباره   ۷ .ها که به ارمیا نازل شدامت کلام خداوند درباره   ۴۶ پادشاه بابل  نبوکدنصر مصر و لشکر فرعون ن 

 :ایشان را در سال چهارم یهویاقیم بن یوشیا پادشاه یهودا شکست داد

ه. یددهای خود بایستو خکلاهای سواران اسبان را بیارایید و سوار شوید و با   ۱. مجن و ست  را حاضن کنید و برای جنگ نزدیک آیید ۳ ن ها را صیقل نت 

گردند و شجاعان ایشان خرد شده، بالکل منهزم بینم که هراسان شده، به عقب بر میگوید: چرا ایشان را میخداوند می ۸. ها را بپوشیددهید و زره

روان فرار نکنند و زور آوران رهاثی نیاب ۶. باشدنگرند، زیرا که خوف از هر طرف میشوند و به عقب نمیمی
ن بطرف شمال به کنار نهر فرات . ندتت 

مصر مانند رود سیلان کرده است و  ۵ گردد؟این کیست که مانند رود سیلان کرده است و آبهای او مثل نهرهایش متلاطم می ۲. افتندلغزند و میمی

ن را خواهم پوشانید و شهر و ساکنانش ر آبهایش مثل نهرها متلاطم گشته، می ای اسبان، برآیید و  ۱. ا هلاک خواهم ساختگوید: من سیلان کرده، زمی 

ون بروندای ارابه داران هستید و ای ل  طو ای اهل حبش و ف. ها تند بروید و شجاعان بت  ید و آن را میدیان که کمان را میو که ست   .کشیدگت 



 628                                                ارمیا                                                                                                   کتاب مقدس

دروز انتقام خداوند یهوه صبایوت می ،زیرا که آن روز  ۱۰ شود و از خون ایشان پس شمشت  هلاک کرده، ست  می. باشد که از دشمنان خود انتقام بگت 

ن شمال نزد نهر فرات ذبج دارد. گرددمست می  .زیرا خداوند یهوه صبایوت در زمی 

 .برای تو علاج نیست. بریدرمانهای زیاد را عبث به کار می. ای باکره دخت  مصر به جلعاد برآی و بلسان بگت   ۱۱

  .افتندلغزد و هر دو ایشان با هم میو جهان از ناله تو پر شده است زیرا که شجاع بر شجاع میشنوند ها رسواثی تو را میامت ۱۷

ن مصر به ارمیا نت  گفت نبوکدنصر کلامی که خداوند درباره آمدن  ۱۳ ن زمی 
ل اعلام  ۱۱ :پادشاه بابل و مغلوب ساخی 

َ
به مصر خت  دهید و به مَجْد

حو نمایید و به ن
ْ
ن
َ
حْف

َ
ن را آماده سازید زیرا که شمشت  مجاورانت را هلاک کرده است. دهیدس اطلاع یف و ت

 .بگویید برپا شوید و خویشی 

 .توانند ایستاد؟ زیرا خداوند ایشان را پراکنده ساخته استشوند و نمیزور آورانت چرا به زیر افکنده می ۱۸

ن گویند: بافتند، و میبسیاری را لغزانیده است و ایشان بر یکدیگر می ۱۶ ید و از شمشت  بران نزد قوم خود و به زمی  ن  .خویش برگردیم زادگاهرخت 

 .نامند و فرصت را از دست داده استدر آنجا فرعون، پادشاه مصر را هالک می ۱۲

 .دریا خواهد آمدباشد، می گوید به حیات خودم قسم که او مثل تابور، در میان کوهها و مانند کرْمَل، نزد پادشاه که نام او یهوه صبایوت می ۱۵

، اسباب جلای وطن را برای خود مهیا ساز زیرا که نوف ویران و سوخته و غت  مسکون گردیده است ۱۱ . ای دخت  مصر که در )امنیت( ساکن هست 

های پرواری وسالهسپاهیان به مزد گرفته او در میانش مثل گ ۷۱. آیدآید و میمصر گوساله بسیار نیکو منظر است اما هلاکت از طرف شمال می ۷۰

ن روتافته، با هم فرار می. باشندمی  .چونکه روز هلاکت ایشان و وقت عقوبت ایشان بر ایشان رسیده است. ایستندکنند و نمیزیرا که ایشان نت 

ران بر او میرود زیرا که آنها با قوت میآن مثل مار می آوازه   ۷۷ ها مثل چوب ب  گوید که جنگل او را قطع خواهند نمود خداوند می ۷۳. آیندخرامند و با تت 

. دخت  مصر خجل شده، به دست قوم شمالی تسلیم گردیده است ۷۱. و از حد شماره افزونند بیشت  زیرا که ایشان از ملخها . باشدمی بیشمار اگر چه 

انش یعتن بر فرعون و آناثن که بر وی توکل دارند، و فرعون و مصر و خدایانش و پادشاه و گوید: اینک من بر آمون نیهوه صبایوت خدای اسرائیل می ۷۸

پادشاه بابل و به دست  نبوکدنصر شان دارند، یعتن به دست گوید که ایشان را به دست آناثن که قصد جانو خداوند می ۷۶. عقوبت خواهم رسانید

س و ای اسرائیل هراسان مشو زیرا اما تو ای  ۷۲. بندگانش تسلیم خواهم کرد و بعد از آن، مثل ایام سابق مسکون خواهد شد بنده من یعقوب مت 

احت خواهد بود و کسی ا ی ایشان نجات خواهم داد و یعقوب برگشته، در امنیت و است  ن است  و را اینک من تو را از جای دور و ذریت تو را از زمی 

س زیرا که من با تو هسو خداوند می ۷۵. نخواهد ترسانید ها را که تو را در میان آنها پراکنده تم و اگر چه تمام امتگوید: ای بنده من یعقوب مت 

ا نخواهم گذاشت. ام بالکل هلاک سازم لیکن تو را بالکل هلاک نخواهم ساختساخته  . بلکه تو را به انصاف تأدیب خواهم نمود و تو را هرگز ث  سرن

زه را مغلوب بسازد ،فرعون کلام خداوند درباره فلسطینیان که بر ارمیا نت  نازل شد قبل از آنکه ۴۷
َ
 :غ

ن می ۷ ن را با آنچه در آن است و شهر و ساکنانش را در میآید و مثل نهری سیلان میاینک آبها از شمال بر می گوید: خداوند چنی  دکند و زمی  و . گت 

 بر می فریاد  آدمیان
 
ن ولو  آورند و جمیع سکنه و . هایش و شورش چرخهایشو از غوغای ارابهاز صدای سمهای اسبان زور آورش  ۳ .نمایندله میزمی 

 .کنندخود به فرزندان خویش اعتنا نمی دستانپدران به سبب سست  

زیرا . ماند از صور و صیدون منقطع خواهد ساختای را که باق  میآید که هر نصرت کنندهبه سبب روزی که برای هلاکت جمیع فلسطینیان می ۱

تور را هلاک خواهد ساختخداوند فلسطینیان یعتن بقیه جز 
ْ
زه بریده مو گشته ۸. یره کف

َ
لون و بقیه وادی ایشان هلاک شده استاهل غ

َ
ق
ْ
ش
 
تا . اند و ا

 .و آرام شو آسودهآه ای شمشت  خداوند تا به کی آرام نخواهی گرفت؟ به غلاف خود برگشته،  ۶ به کی بدن خود را خواهی خراشید؟

ی، با آچگونه می ۲  آرام بگت 
ن نموده است؟تواثن لون و بر ساحل دریا مأمور فرموده و تو را به آنجا تعیی 

َ
ق
ْ
ش
 
  نکه خداوند تو را بر ا
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ن می درباره   ۴۸ ب گوید: موآب، یهوه صبایوت خدای اسرائیل چنی 
َ
و . م خجل و گرفتار گردیده استتای  ریَ ق  . زیرا که خراب شده است و وای بر ن

سْجاب رسوا و منهدم گشته است بون برای وی تقدیرهای بد کردند فخر  ۷. م 
ْ
ش . بیایید و او را منقطع سازیم تا دیگر قوم نباشد. موآب زایل شده، در ح 

م
ْ
ن ای مَد ن تو نت   عظیم. شودنایم مسموع میو ر و آواز ناله از ح ۳. خواهد نمود تعقیب ساکت خواهی شد و شمشت  تو را ی 

ی
 .هلاکت و شکستکی

های او  ۱ آیند و از سرازیری حورونایم صدای شکست ت با گریه سخت بر مییحو زیرا که به فراز ل ۸. آورندفریاد بر می موآب بهم شکسته است و صغت 

ن از دشمنان شنیده می رْ در بیابان باشید ۶. شودیافی 
َ
رْع
َ
 .بگریزید و جانهای خود را برهانید و مثل درخت ع

ن گرفتار خواهی شدزیرا از این جهت که به اعمال و گنجهای خویش توکل نمودی ت ۲ ی خواهند رفتو و کم. و نت  . ش با کاهنان و سرورانش با هم به است 

و غارت کننده به همه شهرها خواهد آمد و هیچ شهر خلاض نخواهد یافت و برحسب فرمان خداوند اهل وادی تلف خواهند شد و اهل همواری  ۵

ملعون باد کسی که کار خداوند  ۱۰. بگریزد و شهرهایش خراب و غت  مسکون خواهد شد بالها به موآب بدهید تا پرواز نموده، ۱. هلاک خواهند گردید

ردهای خود نشسته است و  راحتموآب از طفولیت خود  ۱۱. را با غفلت عمل نماید و ملعون باد کسی که شمشت  خود را از خون باز دارد
 
بوده و بر د

ی نرفته است  .این سبب طعمش در او مانده است و خوشبوثی او تغیت  نیافته است از . از ظرف به ظرف ریخته نشده و به است 

. فرستم که او را بریزند و ظروف او را خالی کرده، مشکهایش را پاره خواهند نمودآید که من ریزندگان میمی ثی گوید: روزهابنابراین اینک خداوند می ۱۷

منده خواهد شد چنانکه خاندان اسرائی ۱۳ منده شدهو موآب از کموش سرر گویید که ما چگونه می ۱۱. اندل از بیت ئیل که اعتماد ایشان بود، سرر

پادشاه  . آینداش به قتل فرود میشود و جوانان برگزیدهموآب خراب شده، دود شهرهایش متصاعد می ۱۸ باشیم؟شجاعان و مردان قوی برای جنگ می

 .آیدتر میدن هلاکت موآب نزدیک است و بلای او بزودی هر چه تمامرسی ۱۶ :گویدباشد این را میکه نام او یهوه صبایوت می

یدای جمیع مجاورانش و همگاثن که نام او را می ۱۲  زیباثی چگونه شکسته شده است. دانید برای وی ماتم گت 
 .بگویید عصای قوت و چوبدست 

ن زیرا که غارت کننده موآب بر تو هجوم می ن که )در امنیت( ساکن هست  از جلال خود فرود آی و در جایو ای دخت  دیب ۱۵ آورد و خشک بنشی 

س و بگو که چه شده است؟ ۱۱. سازدهای تو را منهدم میقلعه عت  ساکن هست  به سر راه بایست و نگاه کن و از فراریان و ناجیان بت 
 ای تو که در عَرو 

رْنون اخبار نمایید که موآب هلاک گشته است. یدموآب خجل شده، زیرا که شکست یافته است پس ولوله و فریاد برآور  ۷۰
 
 .در ا

  همواری رسیده است ۷۱
ن ،و لو بر ح. و داوری بر زمی 

ْ
ت  و میفاعَ

ْ
 و یهْصَه

ْ
بو و بر دیب ۷۷ ن

َ
تایم، و ن و ن

 
بْل د 

ْ
ل و بیت و و بیت جامم تای  ریَ ق  و بر  ۷۳ و بَیت

،و مَع
ْ
ه و بر تمامی شهرهای بعید و  ۷۱ ن صْرَ رْیوت و ب 

َ
ن موآب و بر ق  . قریب  زمی 

و موآب در ق  خود . نمایداو را مست سازید زیرا به ضد خداوند تکت  می ۷۶. گوید که شاخ موآب بریده و بازویش شکسته شده استخداوند می ۷۸

ن مضحکه خواهد شدغوطه می دی که هر وقت که درباره او آیا اسرائیل برای تو مضحکه نبود؟ و آیا او در میان دزدان یافت شد به ح ۷۲. خورد و او نت 

ای باشید که آشیانه خود را در  ای ساکنان موآب شهرها را ترک کرده، در صخره ساکن شوید و مثل فاخته ۷۵ جنبانیدی؟گفت  سر خود را میسخن می

یلا و کت  و بلندی دل او را شنی ۷۱. سازدکنار دهنه مغاره می
 
 .دیمغرور موآب و بسیاری تکت  او را و عظمت و خ

بنابراین برای موآب ولوله خواهم کرد و به جهت  ۳۱. آیددانم که هیچ است و فخرهای او را که از آنها هیچ برنمیگوید: خشم او را میخداوند می ۳۰

حارَس. تمامی موآب فریاد برخواهم آورد بْمَه به گریه یعْزیر خ ۳۷. ماتم گرفته خواهد شد برای مردان قت  های تو شاخه. واهم گریستبرای تو ای مَو  س 

ن موآب  ۳۳. ها و انگورهایت غارت کننده هجوم آورده استاز دریا گذشته بود و به دریاچه یعزیر رسیده، بر میوه شادی و ابتهاج از بستانها و زمی 

د اب را از چرخشتها زایل ساختم و کسی آنها را به صدای شادماثن به پا نخواهد فشر  .دماثن صدای شادماثن نیستصدای شا. برداشته شد و سرر

صْ بلند کردند و از صوغر تا ح ۳۱
َ
ه و یاه

 
عال
ْ
ل
 
لو به فریاد حشبون آواز خود را تا ا

َ
ت ش

 
جْل ن خرابه شده استیرونایم ع  مریم نت   .شیا، زیرا که آبهای ن 
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 .سوزانند از موآب نابود خواهم گردانیدخور میگذرانند و برای خدایان خود بهای بلند قرباثن میگوید من آناثن را که در مکانو خداوند می ۳۸

حارس مثل نای صدا میلهذا دل من به جهت موآب مثل نای صدا می ۳۶ کند، چونکه دولت  که تحصیل نمودند تلف کند و دل من به جهت مردان قت 

 .ر پلاس استو هر سر ث  مو گشته و هر ریش تراشیده شده است و همه دستها خراشیده و بر هر کم ۳۲. شده است

چگونه منهدم شده  ۳۱. امگوید موآب را مثل ظرف ناپسند شکستههایش ماتم است زیرا خداوند میبر همه پشت بامهای موآب و در جمیع کوچه ۳۵

. استکنند؟ و موآب چگونه به رسواثی پشت داده است؟ پس موآب برای جمیع مجاوران خود مضحکه و باعث ترس شده و ایشان چگونه ولوله می

ن می ۱۰  .گوید: او مثل عقاب پرواز خواهد کرد و بالهای خویش را بر موآب پهن خواهد نمودزیرا خداوند چنی 

و موآب خراب  ۱۷. هایش تسخت  شده، و دل شجاعان موآب در آن روز مثل دل زثن که درد زه داشته باشد خواهد شدشهرهایش گرفتار و قلعه ۱۱

. گوید: ای ساکن موآب خوف و حفره و دام پیش روی تو استخداوند می ۱۳. که به ضد خداوند تکت  نموده استشده، دیگر قوم نخواهد بود چون

بر  آنکه از ترس بگریزد در حفره خواهد افتاد و آنکه از حفره برآید گرفتار دام خواهد شد، زیرا خداوند فرموده است که سال عقوبت ایشان را  ۱۱

بفراریان ث  تاب شده، در سایه حشبون ایستاده ۱۸. ردایشان یعتن بر موآب خواهم آو 
ْ
ون آمده، و حین و نار از میان سو اند زیرا که آتش از حَش ن بت 

ان را خواهد سوزانید ن انت به قوم کموش هلاک شده .وای بر تو ای موآب ۱۶. حدود موآب و فرق سر فتنه انگت  ی و دخت  اند زیرا که پشانت به است 

ان موآب را باز خواهم آوردلیکن خداوند می ۱۲. اندردیدهجلای وطن گرفتار گ  . موآب تا اینجاست حکم درباره  . گوید که در ایام آخر، است 

ن می درباره   ۴۹ کم جاد را به تصرف آورده و قوم او در  گوید: بتن عمون، خداوند چنی 
ْ
آیا اسرائیل پشان ندارد و آیا او را وارثی نیست؟ پس چرا مَل

جنگ را در رَبه بتن عمون خواهم شنوانید و تل ویران خواهد گشت و  آید که نعره  گوید: ایامی میلهذا اینک خداوند می ۷ اند؟ساکن شدهشهرهایش 

 .گوید که اسرائیل متصرفان خویش را به تصرف خواهد آوردو خداوند می. دهاتش به آتش سوخته خواهد شد

ید و بر حصارها گردش نمایید. شده استای حشبون ولوله کن، زیرا که عای خراب  ۳ زیرا که . ای دهات رَبه فریاد برآورید و پلاس پوشیده، ماتم گت 

ی می کم با کاهنان و سروران خود با هم به است 
ْ
 .روندمَل

؟ ای تو که به خزاین خود توکل میای دخت  مرتد چرا از وادیها یعتن وادیهای برومند خود فخر می ۱ ( کیست که نزد من تواند آمد؟نماثی )و مینماثی  گوثی

من از جمیع مجاورانت خوف بر تو خواهم آورد و هر یکی از شما پیش روی خود پراکنده خواهد شد و کسی  گوید: اینک خداوند یهوه صبایوت می ۸

ان بتن عمون را باز لیکن خداوند می ۶. نخواهد بود که پراکندگان را جمع نماید  . خواهم آوردگوید: بعد از این است 

ن می درباره   ۲  آیا دیگر حکمت در تیمان نیست؟ و آیا مشورت از فهیمان زایل شده و حکمت ایشان نابود گردیده است؟ گوید: ادوم یهوه صبایوت چنی 

دان بگریزید و رو تافته در جایهای عمیق ساکن شوید ۵
َ
اگر انگور چینان  ۱. آورد زیرا که بلای عیسو و زمان عقوبت وی را بر او خواهم. ای ساکنان د

اما من عیسو را برهنه ساخته و جایهای  ۱۰ نمایند؟گذارند؟ و اگر دزدان در شب، آیا به قدر کفایت غارت نمیها را نمینزد تو آیند، آیا بعضن خوشه

ن را نتواند پنهان کردمخفن او را مکشوف گردانیده . اند و خودش نابود گردیده استشده ذریت او و برادران و همسایگانش هلاک. ام که خویشی 

ن می ۱۷. یتیمان خود را ترک کن و من ایشان را زنده نگاه خواهم داشت و بیوه زنانت بر من توکل بنمایند ۱۱ گوید: اینک آناثن که رسم زیرا خداوند چنی 

ا خواهی ماند؟ ث   ا نخواهی ماند بلکه البته خواهی نوشیدایشان نبود که این جام را بنوشند، البته خواهند نوشید و آیا تو ث  سرن  .سرن

 زیرا خداوند می ۱۳
 
ه مورد دهشت و عار و خراث  و لعنت خواهد شد و جمیع شهرهایش خرابه صْرَ . ابدی خواهد گشت گوید به ذات خودم قسم که ب 

ی شنیدم که رسولی نزد امت ۱۱ یدگوید(: جمع شوید و بر اها فرستاده شده، )میاز جانب خداوند خت  ن  .و هجوم آورید و برای جنگ برخت 

ین امت ۱۸  .خوار خواهم گردانید آدمیانها و در میان زیرا که هان من تو را کوچکت 
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اگر چه مثل عقاب آشیانه خود را . ای، هیبت تو و تکت  دلت تو را فریب داده استای که در شکافهای صخره ساکن هست  و بلندی تلها را گرفته ۱۶

و ادوم محل تعجب خواهد گشت به حدی که هر که از آن عبور نماید متحت   ۱۲. گوید که من تو را از آنجا فرود خواهم آوردوند میبلند بسازی، خدا

موره و شهرهای مجاور آنها واژگون شده است، همچنان کسی خداوند می ۱۵. شده، به سبب همه صدماتش صفت  خواهد زد
َ
گوید: چنانکه سَدوم و ع

 .نخواهد شد و احدی از بتن آدم در آن مأوا نخواهد گزیددر آنجا ساکن 

ردناینک او مثل شت  از طغیان  ۱۱
 
ای که او و کیست آن برگزیده. ای از آنجا خواهم راندبه آن مسکن منیع برخواهد آمد، زیرا که من وی را در لحظه ا

  بیاورد و کیست آن شباثن که به حضور من تواند ایستاد؟را بر آن بگمارم؟ زیرا کیست که مثل من باشد و کیست که مرا به محاکمه 

ان گله را . بنابراین مشورت خداوند را که درباره ادوم نموده است و تقدیرهای او را که درباره ساکنان تیمان فرموده است بشنوید ۷۰ البته ایشان صغت 

 .خواهند ربود و هر آینه مسکن ایشان را برای ایشان خراب خواهد ساخت

لزل گردید و آواز فریاد ایشان تا به بحر قلزم مسموع شد ۷۱ ن ن مت  کند و بالهای اینک او مثل عقاب برآمده، پرواز می ۷۷. از صدای افتادن ایشان زمی 

 .نماید و دل شجاعان ادوم در آن روز مثل دل زثن که درد زه داشته باشد خواهد شدخویش را بر بصره پهن می

رْفاد خجل گردیدهحَمات و  درباره دمشق:  ۷۳
 
دمشق  ۷۱. تواند آرام شودبر دریا اضطراب است و نمی. انداند زیرا که خت  بد شنیده، گداخته شدها

چگونه شهر نامور و قریه ابتهاج من  ۷۸. زاید گرفته استآلام و دردها او را مثل زثن که می. ضعیف شده، رو به فرار نهاده و لرزه او را درگرفته است

وک نش  او در آن روز هلاک خواهند شدگوید: جوانان او در کوچهه صبایوت میو لهذا یه ۷۶ ده است؟مت 
ی

. هایش خواهند افتاد و همه مردان جنکی

 را خواهد سوزانید ۷۲
ْ
د
َ
هَد
ْ
ن  . و من آتش در حصارهای دمشق خواهم افروخت و قصرهای ب 

ن میپادشاه باب ل آن نبوکدنصر درباره قیدار و ممالک حاصور که  ۷۵ ید و بر قیدار هجوم آورید و بتن  گوید: ها را مغلوب ساخت، خداوند چنی  ن برخت 

ق را تاراج نمایید رد و بر ایشان ندا پرده. های ایشان را خواهند گرفتها و گلهخیمه ۷۱. مشر ن خواهند ب  ان ایشان را برای خویشی  ها و تمامی اسباب و شت 

زیرا خداوند . ای ساکنان حاصور در جایهای عمیق ساکن شوید. د و به زودی هر چه تمامت  فرار نماییدبگریزی ۳۰ .خواهند داد که خوف از هر طرف

ی نموده است نبوکدنصر گوید: می ن   ۳۱. پادشاه بابل به ضد شما مشورث  کرده و به خلاف شما تدبت  ید و بر امت مطمی  ن خداوند فرموده است که برخت 

 .باشندها و نه پشت بندها است و به تنهاثی ساکن میایشان را نه دروازه. اند هجوم آوریدکه در امنیت ساکن

ت مواشر ایشان غارت خواهد شد و آناثن را که گوشهخداوند می ۳۷ ان ایشان تاراج و کتی تراشند بسوی هر باد پراکنده های موی خود را میگوید که شت 

 .ردخواهم ساخت و هلاکت ایشان را از هر طرف ایشان خواهم آو 

 . و حاصور مسکن شغالها و ویرانه ابدی خواهد شد به حدی که کسی در آن ساکن نخواهد گردید و احدی از بتن آدم در آن مأوا نخواهد گزید ۳۳

 :نت  در ابتدای سلطنت صدقیا پادشاه یهودا نازل شده، گفت یکه بر ارمیا  ایلام کلام خداوند درباره   ۳۱

ن می ۳۸   ایلاماینک من کمان گوید: یهوه صبایوت چنی 
 
خواهم  ایلامو چهار باد را از چهار سمت آسمان بر  ۳۶. قوت ایشان را خواهم شکست و مایه

 .نزد آنها نیایند ایلاموزانید و ایشان را بسوی همه این بادها پراکنده خواهم ساخت به حدی که هیچ امت  نباشد که پراکندگان 

گوید که بر ایشان بلا و خداوند می. ن و به حضور آناثن که قصد جان ایشان دارند مشوش خواهم ساخترا به حضور دشمنان ایشا ایلامو اهل  ۳۲

 .یعتن حدت خشم خویش را وارد خواهم آورد و شمشت  را در عقب ایشان خواهم فرستاد تا ایشان را بالکل هلاک سازم

 .پادشاه و سروران را از آنجا نابود خواهم ساخت برپا خواهم نمود و  ایلامگوید: من کرش خود را در و خداوند می ۳۵

ان لیکن خداوند می ۳۱  . را باز خواهم آورد ایلامگوید: در ایام آخر است 
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 باب   کلامی که خداوند درباره   ۵۱
 
ن کلدانیان به واسطه  :ارمیا نت  گفت ل و زمی 

می برافراشته، اعلام نمایدر میان امت ۷
 
ل
َ
ک و مَر . ل خجل گردیده استبگویید که بابل گرفتار شده، و ب  . ید و مخفن مداریدها اخبار و اعلام نمایید، ع

َ
د

صنام او 
 
 .رسوا و بتهایش شکسته گردیده است خرد شده و ا

رده، و هم بهایم فرار ک آدمآید و زمینش را ویران خواهد ساخت به حدی که کسی در آن ساکن نخواهد شد و هم زیرا که امت  از طرف شمال بر او می ۳

ایشان گریه کنان خواهند آمد و یهوه خدای . گوید که در آن ایام و در آن زمان بتن اسرائیل و بتن یهودا با هم خواهند آمدخداوند می ۱ .خواهند رفت

 .خود را خواهند طلبید

 . فراموش نشود به خداوند ملصق شویم بیایید و به عهد ابدی که :ی خود را بسوی صهیون نهاده، راه آن را خواهند پرسید و خواهند گفتو رو  ۸

. از کوه به تل رفته، آرامگاه خود را فراموش کردند. را گمراه کرده، بر کوهها آواره ساختند آنان ،قوم من گوسفندان گم شده بودند و شبانان ایشان ۶

را که به یهوه که مسکن عدالت است و به یهوه که امید پدران گفتند که گناه نداریم زیخورد و دشمنان ایشان مییافت ایشان را میهر که ایشان را می ۲

 .ایشان بود، گناه ورزیدند

ون آیید ۵ ن کلدانیان بت   .و مانند بزهای نر پیش روی گله راه روید. از میان بابل فرار کنید و از زمی 

ن شمال بر میزیرا اینک من جمعیت امت ۱ انم و ایشان را بر بهای عظیم را از زمی  ن آورم و ایشان در برابر آن صف آراثی خواهند نمود و در ابل میانگت 

های جبار هلاک کننده که یکی از آنها خالی برنگردد خواهد بود. آنوقت گرفتار خواهد شد های ایشان مثل تت   .تت 

 .غارت نماید ست  خواهد گشت گوید که کلدانیان تاراج خواهند شد و هر که ایشان راخداوند می ۱۰

اث من شادی و وجد کردید و مانند گوساله زیرا  ۱۱ ن نمودید و مانند اسبان زور آور شما ای غارت کنندگان مت  ای که خرمن را پایمال کند، جست و خت 

 .شیهه زدید

ن خشک و مؤخر امت ،هان او . شما رسوا خواهد گردید مادر شما بسیار خجل خواهد شد و والده   ۱۷ به سبب  ۱۳ .خواهد شد خالیها و بیابان و زمی 

. خواهد زد سوتو هر که از بابل عبور نماید متحت  شده، به جهت تمام بلایایش . خشم خداوند مسکون نخواهد شد بلکه بالکل ویران خواهد گشت

ها بر او بیندازید و دری    غ منمایید زیرا به خداوند گناه. ای جمیع کمان داران در برابر بابل از هر طرف صف آراثی نمایید ۱۱  .ورزیده است تت 

ن را تسلیم نموده است ۱۸ حصارهایش افتاده و دیوارهایش منهدم شده است زیرا که این انتقام خداوند . از هر طرف بر او نعره زنید چونکه خویشی 

ید و بطوری که او عمل نموده است همچنان با او عمل نمایید. است  .پس از او انتقام بگت 

هر کس بسوی قوم خود توجه نماید و هر   ،و از ترس شمشت  برنده. برند منقطع سازیدکه داس را در زمان درو بکار می  و از بابل، برزگران و آناثن را  ۱۶

ن خویش بگریزد  . کس به زمی 

ان او را . اسرائیل مثل گوسفند، پراکنده گردید ۱۲ وانهای او را پادشاه بابل استخ نبوکدنصر اول پادشاه آشور او را خورد و آخر این . کردند  تعقیبشت 

ن می ۱۵ .خرد کرد ن او عقوبت خواهم رسانید چنانکه بر پادشاه آشور  گوید: بنابراین یهوه صبایوت خدای اسرائیل چنی  اینک من بر پادشاه بابل و بر زمی 

 .عقوبت رسانیدم

 .م و جلعاد جان او ست  خواهد شدو اسرائیل را به مرتع خودش باز خواهم آورد و در کرمل و باشان خواهد چرید و بر کوهستان افرای ۱۱

 گوید که در آن ایام و در آن زمان عصیان اسرائیل را خواهند جست و نخواهد بود و گناه یهودا را اما پیدا نخواهد شد، زیرا آناثن را کهخداوند می ۷۰

 .گذارم خواهم آمرزیدباق  می



 633                                                ارمیا                                                                                                   کتاب مقدس

ق ۷۱
َ
راتایم برآی یعتن بر آن و بر ساکنان ف ن م  نموده، بالکل هلاک کن و موافق هر آنچه من تو را  تعقیبگوید: بکش و ایشان را وند میخدا. دو بر زمی 

 .امر فرمایم عمل نما

ن است ۷۷ . ها چگونه ویران گردیده استکوپال تمام جهان چگونه بریده و شکسته شده و بابل در میان امت ۷۳. آواز جنگ و شکست عظیم در زمی 

ن گرفتار شده، اطلاع نداریای بابل از برای تو دام گست   ۷۱  .ای چونکه با خداوند مخاصمه نمودییافت شده، تسخت  گشته. دم و تو نت 

۷۸  
 
  خداوند اسلحه خانه

 
ون آورده است خود را گشوده، اسلحه ن کلدانیان کاری دارد. خشم خویش را بت   .زیرا خداوند یهوه صبایوت با زمی 

 نماندو را بگشایید، او را مثل تودهبر او از همه اطراف بیایید و انبارهای ا ۷۶
 
ی از او باق ن  .های انباشته بالکل هلاک سازید و چت 

 .زیرا که یوم ایشان و زمان عقوبت ایشان رسیده است ،وای بر ایشان. همه گاوانش را به سلاخ خانه فرود آورده، بکشید ۷۲

ن بابل مسموع می ۷۵  .نمایندانتقام یهوه خدای ما و انتقام هیکل او در صهیون اخبار می شود که از آواز فراریان و نجات یافتگان از زمی 

اندازان را به ضد بابل جمع کنید ۷۱ کنید، در برابر او از هر طرف اردو زنید تا احدی رهاثی نیابد و بر وفق اعمالش او را ای همگاثن که کمان را زه می. تت 

 .زیرا که به ضد خداوند و به ضد قدوس اسرائیل تکت  نموده است. ییدجزا دهید و مطابق هر آنچه کرده است به او عمل نما

 گوید که جوانانش در کوچهلهذا خداوند می ۳۰
ی

 . اش در آن روز هلاک خواهند شدهایش خواهند افتاد و جمیع مردان جنکی

و آن متکت   ۳۷.  که به تو عقوبت برسانم رسیده استزیرا که یوم تو و زماثن . من بر ضد تو هستم ،گوید: ای متکت  د یهوه صبایوت میاینک خداون ۳۱

انید و آتش در شهرهایش خواهم افروخت که تمامی حوالی آنها را خواهد سوزانید ن  .لغزش خورده، خواهد افتاد و کسی او را نخواهد برخت 

ن می ۳۳ دارند و از رها  یشان را است  کردند ایشان را محکم نگاه میگوید: بتن اسرائیل و بتن یهودا با هم مظلوم شدند و همه آناثن که ایهوه صبایوت چنی 

 .نمایندکردن ایشان ابا می

ن را آرامی خواهد بخشید و ساکنان اما ولی ایشان که اسم او یهوه صبایوت می ۳۱ باشد زور آور است و دعوی ایشان را البته انجام خواهد داد و زمی 

 .بابل را ث  آرام خواهد ساخت

ی بر کلدانیان است و بر ساکنان بابل و سرورانش و حکیمانشخداوند می ۳۸  .گوید: شمشت 

ی بر کاذبان است و احمق خواهند گردید ۳۶ ی بر جباران است و مشوش خواهند شد. شمشت   .شمشت 

ی بر اسبانش و بر ارابه ۳۲ ی بر خزانه. دباشد و بر تمامی مخلوق مختلف که در میانش هستند و مثل زنان خواهند شهایش میشمشت  هایش شمشت 

 .است و غارت خواهد شد

ن بتها است و بر اصنام دیوانه شدهخشکسالی بر آبهایش می ۳۵  .اندباشد و خشک خواهد شد زیرا که آن زمی 

مرغ در آن سکونت خواهد داشت و بعد از آن ت ۳۱  هب و نسل ا به ابد مسکون نخواهد شد بنابراین وحوش صحرا با گرگان ساکن خواهند شد و شت 

 .نخواهد گردید آباد نسل 

چنانکه خدا سدوم و عموره و شهرهای مجاور آنها را واژگون ساخت، همچنان کسی آنجا ساکن نخواهد شد و احدی از بتن آدم  گوید: خداوند می ۱۰

 .در آن مأوا نخواهد گزید

 .های جهان برانگیخته خواهند شدآیند و امت  عظیم و پادشاهان بسیار از کرانهاینک قومی از طرف شمال می ۱۱

ه خواهند گرفت ۱۷ ن آواز ایشان مثل شورش دریا است و بر اسبان سوار شده، در . ایشان ستم پیشه هستند و ترحم نخواهند نمود. ایشان کمان و نت 

 صف آراثی خواهند نمود
ی

 .برابر تو ای دخت  بابل مثل مردان جنکی
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م و درد او را مثل زثن که می. ش سست گردیدستاندپادشاه بابل آوازه ایشان را شنید و  ۱۳
 
ل
 
 .زاید در گرفته استو ا

ردناینک او مثل شت  از طغیان  ۱۱
 
ای که و کیست آن برگزیده. ای از آنجا خواهم راندبه آن مسکن منیع برخواهد آمد زیرا که من ایشان را در لحظه ا

 ست که مرا به محاکمه بیاورد و کیست آن شباثن که به حضور من تواند ایستاد؟او را بر آن بگمارم؟ زیرا کیست که مثل من باشد و کی

ن کلدانیان فرموده است بشنوید ۱۸ ان گله را . بنابراین مشورت خداوند را که درباره بابل نموده است و تقدیرهای او را که درباره زمی  البته ایشان صغت 

 .خراب خواهد ساخت خواهند ربود و هر آینه مسکن ایشان را برای ایشان

لزل شد و آواز آن در میان امت ۱۶ ن ن مت   .ها مسموع گردیداز صدای تسخت  بابل زمی 

ن می ۵۱ انماینک من بر بابل و بر ساکنان وسط مقاومت کنندگانم بادی مهلک بر می گوید: خداوند چنی  ن  .انگت 

ن  ۷ زیرا که ایشان در روز بلا آن را از هر طرف احاطه  . آن را خالی خواهند ساختو من بر بابل خرمن کوبان خواهم فرستاد و آن را خواهند کوبید و زمی 

انداز و بر آنکه به زره خویش مفتخر می ۳. خواهند کرد انداز بر تت  و بر جوانان آن ترحم منمایید بلکه تمام لشکر آن را . باشد، تت  خود را بیندازدتت 

ن کلدانی ۱. بالکل هلاک سازید زیرا که اسرائیل و یهودا از خدای خویش یهوه  ۸. هایش مجروح خواهند افتادان مقتول و در کوچهو ایشان بر زمی 

ن ایشان از گناهی که به قدوس اسرائیل ورزیده وک نخواهند شد، اگر چه زمی 
ر شده استصبایوت مت  از میان بابل بگریزید و هر کس جان خود  ۶. اند پ 

 .زیرا که این زمان انتقام خداوند است و او مکافات به آن خواهد رسانید. ویدمبادا در گناه آن هلاک ش ،را برهاند 

ابش نوشیده، و از این جهت امتامت. سازدبابل در دست خداوند جام طلاثی است که تمام جهان را مست می ۲  .اندها دیوانه گردیدهها از سرر

ید که شاید شفا یابد. ییدبابل به ناگهان افتاده و شکسته شده است برای آن ولوله نما ۵ سان به جهت جراحت آن بگت 
 
بابل را معالجه نمودیم اما  ۱. بَل

ن خود برویم. شفا نپذیرفت  .زیرا که داوری آن به آسمانها رسیده و به افلاک بلند شده است .پس آن را ترک کنید و هر کدام از ما به زمی 

 .و اعمال یهوه خدای خویش را در صهیون اخبار نماییم پس بیایید . خداوند عدالت ما را مکشوف خواهد ساخت ۱۰

ید زیرا خداوند روح پادشاهان مادیان را برانگیخته است و فکر او به ضد بابل است تا آن را ه ۱۱ ها را به دست گت  ن کنید و ست  ها را تت  زیرا  . لاک سازدتت 

ن بر حصارهای با ۱۷. باشدکه این انتقام خداوند و انتقام هیکل او می مها برافرازید و آن را نیکو حراست نموده، کشیکچیان قرار دهید و کمی 
 
ل بل، عَ

 .ساکنان بابل گفته به عمل آورده است زیرا خداوند قصد نموده و هم آنچه را که درباره  . بگذارید

؟ عاقبت تو و نهایت طمع تو رسیده استمی آباد ای که بر آبهای بسیار ساکتن و از گنجها  ۱۳  .باشر

 . مثل ملخ پر خواهم ساخت و بر تو گلبانگ خواهند زد آدمیانیهوه صبایوت به ذات خود قسم خورده است که من تو را از  ۱۱

ن را به قوت خود ساخت و  ۱۸ انید. را به حکمت خویش استوار نمود دنیا او زمی   .و آسمانها را به عقل خود گست 

ن بر می. آیددهد غوغای آبها در آسمان پدید میچون آواز می ۱۶ ون سازد و باد را از خزانهآورد و برقها برای باران میابرها از اقصای زمی  های خود بت 

ن او دروغ زیرا که بت ریخته شده  . سازد خجل خواهد شداند و معرفت ندارند و هر که تمثالی میوحسیر  آدمیانجمیع  ۱۲. آوردمی است و در آن هیچ  ی 

. باشداو که نصیب یعقوب است مثل آنها نمی ۱۱. آیند تلف خواهند شددر روزی که به محاکمه می. باشدمسخره می آنها باطل و کار  ۱۵. نفس نیست

اث وی است و اسم او یهوه صبایوت می زیرا که او سازنده    . باشدهمه موجودات است و )اسرائیل( عصای مت 

 .خرد خواهم ساخت و از تو ممالک را هلاک خواهم نمودها را پس از تو امت. تو برای من کوپال و اسلحه جنگ هست   ۷۰

 .ارابه و سوارش را خرد خواهم ساخت ،اسب وسوارش را خرد خواهم ساخت و از تو  ،و از تو  ۷۱

ه را خرد خواهم ساخت ۷۷ ن  .و از تو مرد و زن را خرد خواهم ساخت و از تو پت  و طفل را خرد خواهم ساخت و از تو جوان و دوشت 
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. و از تو حاکمان و والیان را خرد خواهم ساخت. و گاوانش را خرد خواهم ساخت شخمزنو از تو . اش را خرد خواهم ساختو شبان و گلهو از ت ۷۳

ن کلدانیان جزای تمامی بدی را که ایشان به صهیون کردهو خداوند می ۷۱  .اند، در نظر شما خواهم رسانیدگوید: به بابل و جمیع سکنه زمی 

و دست خود را بر تو بلند کرده، تو را از روی  .سازی من به ضد تو هستمگوید: ای کوه مخرب که تمامی جهان را خراب میاوند میاینک خد ۷۸

 .ها خواهم غلطانید و تو را کوه سوخته شده خواهم ساختصخره

 به جهت بنیاد نخواهند گرفت، بلکه خداوند می ۷۶
ی

 به جهت سر زاویه یا سنکی
ی

 . وید که تو خراث  ابدی خواهی شدگو از تو سنکی

نا در میان امت ۷۲  برافرازید و کر 
ن مها در زمی 

 
ل
َ
کناز را بر وی جمع کنیدامت. ها بنوازیدع

ْ
ش
 
. ها را به ضد او حاضن سازید و ممالک آرارات و متن و ا

 .سرداران به ضد وی نصب نمایید و اسبان را مثل ملخ مودار برآورید

ن سلطنت او را. ی مهیا سازیدها را به ضد و امت ۷۵  .پادشاهان مادیان و حاکمانش و جمیع والیانش و تمامی اهل زمی 

لزل و دردناک خواهد شد ۷۱ ن ن بابل را ویران و غت  مسکون گرداندزیرا که فکرهای خداوند به ضد بابل ثابت می. و جهان مت   .ماند تا زمی 

وت ایشان زایل شده، مثل زن گشتهذهای خویش میدارند و در ملا و شجاعان بابل از جنگ دست بر می ۳۰ اند و مسکنهایش سوخته و نشینند و جت 

. قاصد برابر قاصد و پیک برابر پیک خواهد دوید تا پادشاه بابل را خت  دهد که شهرش از هر طرف گرفته شد ۳۱. پشت بندهایش شکسته شده است

ها گرفتار شد و ثن  ۳۷  مضطرب گردیدندها را به آتش سوختند و مر معت 
ی

 . دان جنکی

ن می ۳۳ گوید: دخت  بابل مثل خرمن در وقت کوبیدنش شده است و بعد از اندک زماثن وقت درو بدو خواهد زیرا که یهوه صبایوت خدای اسرائیل چنی 

خود را از نفایس من پر کرده و مرا  پادشاه بابل مرا خورده و تلف کرده است و مرا ظرف خالی ساخته مثل اژدها مرا بلعیده، شکم نبوکدنصر  ۳۱. رسید

و اورشلیم خواهد گفت: خون من بر . و ساکنه صهیون خواهد گفت ظلمی که بر من و بر جسد من شده بر بابل فرود شود ۳۸. مطرود نموده است

ن کلدانیان وارد آید  .ساکنان زمی 

ن می ۳۶ اش را سانید و انتقام تو را خواهم کشید و نهر او را خشک ساخته، چشمهگوید: اینک من دعوی تو را به انجام خواهم ر بنابراین خداوند چنی 

 .و بابل به تلها و مسکن شغالها و محل دهشت و مسخره مبدل شده، احدی در آن ساکن نخواهد شد ۳۲. خواهم خشکانید

ان با هم غرش خواهند کرد و مانند شت  بچگان نعره خواهند زد ۳۵ : هنگامی که گرم شوند برای ایشان بزمی برپا کرده، گوید و خداوند می ۳۱. مثل شت 

 .ایشان را مست خواهم ساخت تا وجد نموده، به خواب دایمی بخوابند که از آن بیدار نشوند

 .ها و قوچها و بزهای نر به مسلخ فرود خواهم آوردو ایشان را مثل بره ۱۰

 ؟ها محل دهشت گشته استچگونه بابل در میان امت ؟است چگونه شیشک گرفتار شده و افتخار تمامی جهان تسخت  گردیده ۱۱

ت امواجش مستور گردیده است ۱۷  .دریا بر بابل برآمده و آن به کتی

ن خشک و بیابان مبدل گشته ۱۳  .زمیتن که انساثن در آن ساکن نشود و احدی از بتن آدم از آن گذر نکند. شهرهایش خراب شده، به زمی 

ون خواهم آوردل سرن ل را در باب  و من ب   ۱۱ ها بار دیگر به زیارت آن نخواهند رفت و حصار و امت. ا خواهم داد و آنچه را که بلعیده است از دهانش بت 

 . بابل خواهد افتاد

ون آیید و هر کدام جان خود را از حدت خشم خداوند برهانید ۱۸  .ای قوم من از میانش بت 

سیدای که در زمو دل شما ضعف نکند و از آوازه ۱۶ ن مسموع شود مت  ای ای شنیده خواهد شد و در سال بعد از آن آوازهزیرا که در آن سال آوازه. ی 

ن ظلم خواهد شد و حاکم به ضد حاکم )خواهد برآمد( ،دیگر   .و در زمی 
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. ولانش در میانش خواهند افتادآید که به بتهای بابل عقوبت خواهم رسانید و تمامی زمینش خجل خواهد شد و جمیع مقتبنابراین اینک ایامی می ۱۲

ن و هر چه در آنها باشد بر بابل ترنم خواهند نمود ۱۵ . گوید که غارت کنندگان از طرف شمال بر او خواهند آمدزیرا خداوند می. اما آسمانها و زمی 

ن مقتولان تمامی جهان در بابل خواهند  ۱۱  .افتاد چنانکه بابل باعث افتادن مقتولان اسرائیل شده است، همچنی 

 که از شمشت  رستگار شده ۸۰
  .اید بروید و توقف منمایید و خداوند را از جای دور متذکر شوید و اورشلیم را به خاطر خود آوریدای کساثن

سهای خانه خداوند داخ. ما را پوشانیده است چهره   ،ایم زانرو که عار را شنیدیم و رسواثی ما خجل گشته ۸۱
َ
. اندل شدهزیرا که غریبان به مَقد

 .آید که به بتهایش عقوبت خواهم رسانید و در تمامی زمینش مجروحان ناله خواهند کرداینک ایامی می گوید: بنابراین خداوند می ۸۷

ن نماید، لیکن خداوند می ۸۳ ن را برافرازد و اگر چه بلندی قوت خویش را حصی  ب من بر او گوید: غارت کنندگان از جاناگر چه بابل تا به آسمان خویشی 

ن کلدانیانصدای غوغا از بابل می ۸۱. خواهند آمد  .آید و آواز شکست عظیمی از زمی 

نماید و صدای آواز ایشان کند و امواج ایشان مثل آبهای بسیار شورش مینماید و صدای عظیم را از میان آن نابود میزیرا خداوند بابل را تاراج می ۸۸

چونکه یهوه خدای . شودآید و جبارانش گرفتار شده، کمانهای ایشان شکسته مییعتن بر بابل غارت کننده بر می زیرا که بر آن ۸۶. شودشنیده می

 .مجازات است و البته مکافات خواهد رسانید

به خواب دایمی   گوید که من سروران و حکیمان و حاکمان و والیان و جبارانش را مست خواهم ساخت و و پادشاه که اسم او یهوه صبایوت است می ۸۲

 .که از آن بیدار نشوند، خواهند خوابید

ن می ۸۵ ها به های بلندش به آتش سوخته خواهد گردید و امتگوید که حصارهای وسیع بابل بالکل سرنگون خواهد شد و دروازهیهوه صبایوت چنی 

ن را خسته خواهند کرد  .جهت بطالت مشقت خواهند کشید و قبایل به جهت آتش خویشی 

یا ابن محسیا مرا فرمود هنگامی که او با صدقیا پادشاه یهودا در سال چهارم سلطنت وی به بابل میک ۸۱ و سرایا . رفتلامی که ارمیا نت  به سرایا ابن نت 

 .بل مکتوب استبایست بیاید در طوماری نوشت یعتن تمامی این سخناثن را که درباره باو ارمیا تمام بلا را که بر بابل می ۶۰. رئیس دستگاه بود

ن و تمامی این سخنان را بخوان و ارمیا به سرایا گفت:  ۶۱  .چون به بابل داخل شوی، آنگاه ببی 

یا از بهایم در آن ساکن نشود بلکه خرابه  آدمای که آن را هلاک خواهی ساخت به حدی که احدی از و بگو: ای خداوند تو درباره این مکان فرموده ۶۷

 .ابدی خواهد شد

 به آن ببند و آن را به میان فرات بیندازو چ ۶۳
ی

 .ون از خواندن این طومار فارغ شدی، سنکی

ن بابل به سبب بلاثی که من بر او وارد میاین  :و بگو ۶۱  .آورم، غرق خواهد گردید و دیگر برپا نخواهد شد و ایشان خسته خواهند شدچنی 

 .تا اینجا سخنان ارمیا است

ه بودیکه آغاز سلطنت نمود و یازده سال در اورشلیم پادشاهی کرد و اسم مادرش حَمصدقیا بیست و یکساله بود   ۵۲
َ
بْن  ارمیا از ل 

 .طل دخت 

 .و آنچه در نظر خداوند ناپسند بود موافق هر آنچه یهویاقیم کرده بود، بعمل آورد ۷

خود انداخت، واقع شد که صدقیا بر پادشاه بابل عاض   زیرا به سبب غضت  که خداوند بر اورشلیم و یهودا داشت، به حدی که آنها را از نظر  ۳

پادشاه بابل با تمامی لشکر خود در روز دهم ماه دهم سال نهم سلطنت خویش بر اورشلیم برآمد و در مقابل آن  نبوکدنصر و واقع شد که  ۱. گشت

 .اردو زده، سنگری گرداگردش بنا نمودند

ن نان نبود ۶ .ضه بودو شهر تا سال یازدهم صدقیا پادشاه در محا ۸  .و در روز نهم ماه چهارم قحطی در شهر چنان سخت شد که برای اهل زمی 
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 در شب از راه دروازهپس در شهر رخنه ۲
ی

و کلدانیان شهر را . ای که در میان دو حصار نزد باغ پادشاه بود فرار کردندای ساختند و تمام مردان جنکی

اریحا به صدقیا رسیدند و تمامی لشکرش از  دشتهاینموده، در  تعقیبو لشکر کلدانیان پادشاه را  ۵. رفتند شتدو ایشان به راه . احاطه نموده بودند

ن حمات آوردند و او بر وی فتوی داد ۱. او پراکنده شدند  .پس پادشاه را گرفته، او را نزد پادشاه بابل به ربله در زمی 

ن در ربله کشتو پادشاه بابل پشان صدقیا را پیش رویش به قت ۱۰  .ل رسانید و جمیع سروران یهودا را نت 

 . و پادشاه بابل او را به بابل برده، وی را تا روز وفاتش در زندان انداخت. و چشمان صدقیا را کور کرده، او را بدو زنجت  بست ۱۱

ایستاد به جلادان که به حضور پادشاه بابل میملک پادشاه بابل، نبوزردان رئیس  نبوکدنصر و در روز دهم ماه پنجم از سال نوزدهم سلطنت  ۱۷

 .های اورشلیم و هر خانه بزرگ را به آتش سوزانیدو خانه خداوند و خانه پادشاه را سوزانید و همه خانه ۱۳. اورشلیم آمد

و نبوزردان رئیس جلادان  ۱۸ .و تمامی لشکر کلدانیان که همراه رئیس جلادان بودند، تمامی حصارهای اورشلیم را به هر طرف منهدم ساختند ۱۱

ن را که بطرف پادشاه بابل شده بودند و بقیه جمعیت را به است    مانده بودند و خارجی 
 
ان خلق و بقیه قوم را که در شهر باق  .ی بردبعضن از فقت 

ن را برای باغباثن و فلاج واگذاشت ۱۶  .اما نبوزردان رئیس جلادان بعضن از مسکینان زمی 

ها و دریاچه برنجیتن که در خانه خداوند بود، شکستند و تمامی برنج آنها را به بابل تونهای برنجیتن که در خانه خداوند بود و پایهو کلدانیان س ۱۲

ها و کاسهاو دیگها و خاک ۱۵. بردند  .کردند بردندها و قاشقها و تمامی اسباب برنجیتن را که به آنها خدمت میندازها و گلگت 

ها و دیگها و شمعدانها و قاشقها و لگنها را یعتن طلای آنچه را که از طلا بود و نقره آنچه را که از نقره بود ها و مجمرها و کاسهن پیالهو رئیس جلادا ۱۱

، برنج همه این ها بود و سلیمان پادشاه آنها را برای خانه خداوند ساخته بود اما دو ستون و یک دریاچه و دوازده گاو برنجیتن را که زیر پایه ۷۰. برد

و اما ستونها، بلندی یک ستون هجده ذراع و ریسمان دوازده ذراغ آنها را احاطه داشت و حجم آن چهار انگشت بود و تهی  ۷۱. اسباب ث  اندازه بود

ن بر سرش و بلندی یک تاج پنج ذراع بود ۷۷. بود . دوم مثل اینها و انارها داشت و ستون. و شبکه و انارها گرداگرد تاج همه از برنج بود. و تاج برنجی 

 .و تمام انارها به اطراف شبکه یکصد بود. و به هر طرف نود و شش انار بود ۷۳

نیای کاهن دوم و سه مستحفظ در را گرفت ۷۱
َ
 .و رئیس جلادان، سرایا رئیس کهنه، و صَف

 گماشته شده بود و هفت نفر از آناثن را که روی ۷۸
ی

دیدند و در شهر یافت شدند و کاتب سردار لشکر را که پادشاه را می و سرداری را که بر مردان جنکی

ن را که در شهر یافت شدند، از شهر گرفتاهل ولایت را سان می  .دید و شصت نفر از اهل زمی 

ن حمات زده، به قتل رسانید پس و پادشاه بابل ایشان را در ربله در  ۷۲ .و نبوزردان رئیس جلادان ایشان را برداشته، نزد پادشاه بابل به ربله برد ۷۶ زمی 

ی رفتند ی برد نبوکدنصر و این است گروهی که  ۷۵ .یهودا از ولایت خود به است   .در سال هفتم سه هزار و بیست و سه نفر از یهود را. به است 

ی برد نبوکدنصر و در سال هجدهم  ۷۱ نبوزردان رئیس جلادان  بوکدنصر نو در سال بیست و سوم  ۳۰. هشتصد و ش و دو نفر از اورشلیم به است 

ی برد  . پس جمله کسان چهار هزار و ششصد نفر بودند. هفتصد و چهل و پنج نفر از یهود را به است 

و  ۳۱
 
ی یهویاقیم پادشاه یهودا، واقع شد که ا ل مرودک پادشاه بابل در سال اول یو در روز بیست و پنجم ماه دوازدهم از سال ش و هفتم است 

و با او سخنان دلاویز گفت و کرش او را بالاتر از کرسیهای سایر پادشاهاثن که با او  ۳۷. سر یهویاقیم پادشاه یهودا را از زندان برافراشتسلطنت خود 

 .خوردو لباس زنداثن او را تبدیل نمود و او در تمامی روزهای عمرش همیشه نزد وی نان می ۳۳. در بابل بودند گذاشت

  ،و برای معیشت او  ۳۱
 
 .شددایمی یعتن قسمت هر روز در روزش در تمام ایام عمرش تا روز وفاتش از جانب پادشاه بابل به او داده می وظیفه
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 باب( ۸)                                           کتاب مراثی ارمیا

 ؟مثل بیوه زن شده است ،گ بود ها بزر چگونه آنکه در میان امت ؟نشسته است تنها  ،چگونه شهری که پر از مخلوق بود  ۱

از جمیع محبانش . باشدکند و اشکهایش بر رخسارهایش میشبانگاه زار زار گریه می ۷ ؟ار گردیده استز خراجگ ،چگونه آنکه در میان کشورها ملکه بود 

 . ای نیستبرای وی تسلی دهنده
 
 . انددوستانش بدو خیانت ورزیده، دشمن او شده همه

، جلای وطن شده استیهودا به سبب مص ۳
ی

کنندگانش در میان جایهای   تعقیبیابد و جمیع ها نشسته، راحت نمیدر میان امت. یبت و سخت  بندکی

ند، چونکه کسی به عیدهای او نمیراههای صهیون ماتم می ۱. اندتنگ به او در رسیده . کشندهایش خراب شده، کاهنانش آه میهمه دروازه. آیدگت 

نگانش در مر  ت عصیانش، او را خصمانش سر شده ۸. باشند و خودش در تلجن ارت میدوشت  وز گردیده، زیرا که یهوه به سبب کتی اند و دشمنانش فت 

ی رفته. ذلیل ساخته است  .انداطفالش پیش روی دشمن به است 

. روندکننده ث  قوت می  تعقیبردیده، از حضور کنند گو تمامی زیباثی دخت  صهیون از او زایل شده، سرورانش مثل غزالهاثی که مرتغ پیدا نمی ۶

اند و زیرا که قوم او به دست دشمن افتاده. آورداورشلیم در روزهای مذلت و شقاوت خویش تمام نفایسی را که در ایام سابق داشته بود، به یاد می ۲

 .هایش خندیدنددشمنانش او را دیده، بر خراث  . ای نیستبرای وی مدد کننده

م می. یم به شدت گناه ورزیده و از این سبب مکروه گردیده استاورشل ۵  او را داشتند، او را خوار میجمیع آناثن که او را محت 
ی

شمارند چونکه برهنکی

ن آه می. انددیده  .کشد و به عقب برگشته استو خودش نت 

ای یهوه مذلت مرا . ای نیستت گردیده، برای وی تسلی دهندهو بطور عجیب پس. آوردباشد و آخرت خویش را به یاد نمینجاست او در دامنش می ۱

ن زیرا که دشمن تکت  می  .نمایدببی 

هاثی را که امر فرمودی که به جماعت تو داخل نشوند، دیده است که به مقدس زیرا امت. دشمن دست خویش را بر همه نفایس او دراز کرده است ۱۰

ن و ملاحظه . اند تا جان خود را تازه کنندتمام نفایس خود را به جهت خوراک داده. جویندنان می تمام قوم او آه کشیده، ۱۱. آینداو در می ای یهوه ببی 

 .امفرما زیرا که من خوار شده

روز  ای جمیع رهگذران آیا این در نظر شما هیچ است؟ ملاحظه کنید و ببینید آیا غمی مثل غم من بوده است که بر من عارض گردیده و یهوه در  ۱۷

ن به استخوانهای من فرستاده، آنها را زبون ساخته است ۱۳ حدت خشم خویش مرا به آن مبتلا ساخته است؟ یم  پاهادام برای . آتش از اعلی علیی 

ن ساخته است انیده، مرا به عقب برگردانیده، و مرا ویران و در تمام روز غمگی   .گست 

خداوند قوت مرا زایل ساخته و مرا به دست کساثن  . ه هم پیچیده بر گردن من برآمده استیوغ عصیان من به دست وی محکم بسته شده، آنها ب ۱۱

 .که با ایشان مقاومت نتوانم نمود تسلیم کرده است

ه یعتن دخت  . جماعت  بر من خوانده است تا جوانان مرا منکش سازند. خداوند جمیع شجاعان مرا در میانم تلف ساخته است ۱۸ ن  و خداوند آن دوشت 

ها گریه می ۱۶. یهودا را در چرخشت پایمال کرده است ن جانم  ریزد زیرا تسلی دهنده و تازه کننده  از چشم من، از چشم من آب می. کنمبه سبب این چت 

. ی نیستاکند اما برایش تسلی دهندهخود را دراز می دستانصهیون  ۱۲. اند زیرا که دشمن، غالب آمده استپشانم هلاک شده. از من دور است

یهوه عادل است زیرا که من  ۱۵. یهوه درباره یعقوب امر فرموده است که مجاورانش دشمن او بشوند، پس اورشلیم در میان آنها مکروه گردیده است

ی رفته .ها بشنوید و غم مرا مشاهده نماییدای جمیع امت. اماز فرمان او عصیان ورزیده نگان و جوانان من به است   .انددوشت 
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 .جستند تا جان خود را تازه کنند، در شهر جان دادندکاهنان و مشایخ من که خوراک می. محبان خویش را خواندم اما ایشان مرا فریب دادند ۱۱

 هستم ۷۰
ی

ون . امجوشد و دلم در اندرون من منقلب شده است چونکه به شدت عصیان ورزیدهاحشایم می. ای یهوه نظر کن زیرا که در تنکی در بت 

 .ها مثل موت استکند و در خانهت  هلاک میشمش

اما تو روزی را که . ایدشمنانم چون بلای مرا شنیدند، مشور شدند که تو این را کرده. ای نیستکشم اما برایم تسلی دهندهشنوند که آه میمی ۷۱

ارت ایشان به نظر  ۷۷ .ای خواهی آورد و ایشان مثل من خواهند شداعلان نموده و چنانکه با من به سبب تمامی معصیتم عمل . تو بیایدتمامی سرر

ن عمل نما  .های من بسیار است و دلم ث  تاب شده استزیرا که ناله. نمودی، به ایشان نت 

ن افکنده است ۲ ز  و قدمگاه خویش را در رو . چگونه خداوند از غضب خود دخت  صهیون را به ظلمت پوشانیده و جلال اسرائیل را از آسمان به زمی 

های دخت  یهودا را در غضب خود قلعه. های یعقوب را هلاک کرده و شفقت ننموده استخداوند تمامی مسکن ۷. خشم خود به یاد نیاورده است

 انداخته، ث  عصمت ساخته است
ن در حدت خشم خود تمامی شاخهای اسرائیل را منقطع ساخته،  ۳. منهدم ساخته، و سلطنت و سرورانش را به زمی 

 .بلعد سوزانیده استو یعقوب را مثل آتش مشتعل که از هر طرف می. است خود را از پیش روی دشمن برگردانیده استدست ر 

 . برپا ایستاده است کرده، با دست راست خود مثل عَدو کمان خود را مثل دشمن زه   ۱
 
دخت  صهیون نیکو منظر بودند به  و همه آناثن را که در خیمه

خداوند مثل دشمن شده، اسرائیل را هلاک کرده و تمامی قصرهایش را منهدم ساخته و  ۸. را مثل آتش ریخته است قتل رسانیده، غضب خویش

 .و برای دخت  یهودا ماتم و ناله را افزوده است. هایش را خراب نموده استقلعه

ی( در بوستان خراب کرده، مکان اجتماع خویش را منهدم ساخته ۶ َ
ها را در صهیون به فراموشر یهوه، عیدها و سَبت. است و سایبان خود را مثل )کت 

س خویش را خوار نموده و  ۲. و در حدت خشم خویش پادشاهان و کاهنان را خوار نموده است. داده است
َ
خداوند مذبح خود را مکروه داشته و مَقد

 .زنندام عیدها صدا میو ایشان در خانه یهوه مثل ای. دیوارهای قصرهایش را به دست دشمنان تسلیم کرده است

پس ریسمانکار کشیده، دست خود را از هلاکت باز نداشته، بلکه خندق و . یهوه قصد نموده است که حصارهای دخت  صهیون را منهدم سازد ۵

 .کنندمی سوگواریحصار را به ماتم درآورده است که با هم 

ن فرو رفته است پشت بندهایش را خراب و خدروازه ۱ یعت  ها میپادشاه و سرورانش در میان امت. رد ساخته استهایش به زمی  باشند و هیچ سرر

ن رؤیا از جانب یهوه نمی. نیست ن نشسته، خاموش می ۱۰. بینندو انبیای او نت   صهیون بر زمی 
باشند و خاک بر سر افشانده، پلاس مشایخ دخت 

ن می. پوشندمی نگان اورشلیم سر خود را بسوی زمی   .افکنندو دوشت 

ن ریخته شده است ۱۱  قوم من بر زمی 
چونکه اطفال و . چشمان من از اشکها کاهیده شد و احشایم به جوش آمده و جگرم به سبب خراث  دخت 

خوارگان در کوچه اب کجا است؟ زیرا که مثل مجروحان در کوچهو به مادران خویش می ۱۷. کنندهای شهر ضعف میشت  های شهر گویند: گندم و سرر

 .ریزندگردند، و جانهای خویش را به آغوش مادران خود میبیهوش می

ن تشبیه توانم نمود ای دخت  اورشلیم ۱۳ ه دخت   .برای تو چه شهادت توانم آورد و تو را به چه چت  ن ن را به تو مقابله نموده، تو را ای دوشت  و چه چت 

 تو مثل دریا عظیم است و کیست که تو را  .صهیون تسلی دهم
ی

اند و  انبیای تو رؤیاهای دروغ و باطل برایت دیده ۱۱. شفا تواند داد زیرا که شکستکی

 برای تو دیدهگناهانت را کشف نکرده
ی

ی برگردانند، بلکه وج کاذب و اسباب پراکندکی  .انداند تا تو را از است 

خریه نموده، سرهای خود را بر دخت  اورشلیم میجمیع رهگذران بر تو دستک می ۱۸ گویند(: آیا این است شهری که آن را کمال نند )و میجنبازنند و س 

ن می  خواندند؟زیباثی و ابتهاج تمام زمی 
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ده، میجمیع دشمنانت، دهان خود را بر تو گشوده استهزا می ۱۶ البته این روزی . گویند که آن را هلاک ساختیمنمایند و دندانهای خود را به هم افشر

 .ایمل آن را پیدا نموده و مشاهده کردهکشیدیم، حااست که انتظار آن را می

و . است یهوه آنچه را که قصد نموده است بجا آورده و کلامی را که از ایام قدیم فرموده بود به انجام رسانیده، آن را هلاک کرده و شفقت ننموده ۱۲

 .دشمنت را بر تو مشور گردانیده، شاخ خصمانت را برافراشته است

  صهیون، شبانه روز مثل رود اشک بریز و خود را آرامی مده و مردمک چشمت راحت نبیند دل ایشان نزد خداوند  ۱۵
 .فریاد برآورده: ای دیوار  دخت 

  دستانشبانگاه در ابتدای پاسها برخاسته، فریاد برآور و دل خود را مثل آب پیش روی خداوند بریز، و  ۱۱
ی

خود را به خاطر جان اطفالت که از گرسنکی

ن عمل را به چه کس نموده ۷۰ گردند، نزد او برافراز،چه بیهوش میبه سر هر کو  شود که زنان ای؟ آیا می)و بگ و(: ای یه وه بنگ ر و ملاحظ ه فرما که چنی 

 ش ود که کاهنان و انبیا در مقدس خداوند کشته شون د؟رحم خ ود و اطفالی را که ب ه ناز پرورده بودند بخورن د؟ و آیا می میوه  

ان در کوچهجوا ۷۱ ن مینان و پت  نگان و جوانان من به شمشت  افتاده. خوابندها بر زمی  در روز غضب خود ایشان را به قتل رسانیده، کشت  و . انددوشت 

  ۷۷. شفقت ننمودی
 
به ناز و آناثن را که . ماندبترسهای مرا از هر طرف مثل روز عید خواندی و کسی نبود که در روز غضب یهوه نجات یابد یا باق

 .دشمن من ایشان را تلف نموده است ،پرورده و تربیت نموده بودم

ی نموده، به تاریکی در آورده است و نه به روشناثی  ۷. اممن آن مرد هستم که از عصای غضب وی مذلت دیده ۳  .او مرا رهت 

 .ت مرا مندرس ساخته و استخوانهایم را خرد کرده استگوشت و پوس ۱. به درست  که دست خویش را تمامی روز به ضد من بارها برگردانیده است ۳

 .اند در تاریکی نشانیده استمرا مثل آناثن که از قدیم مرده ۶. به ضد من بنا نموده، مرا به تلجن و مشقت احاطه کرده است ۸

ن ساخته است ۲ ون آمد و زنجت  مرا سنگی  ن چون فریاد و اس ۵. گرد من حصار کشیده که نتوانم بت   .کندنمایم دعای مرا منع میتغاثه میو نت 

 .راههای مرا با سنگهای تراشیده سد کرده است و طریقهایم را کج نموده است ۱

۱۰  
 
ی که در بیشه ن نشسته و شت   .باشدخود می او برای من خرش است در کمی 

های خویش، هدف ساخته استکمان خود را ز  ۱۷. راه مرا منحرف ساخته، مرا دریده است و مرا مبهوت گردانیده است ۱۱  .ه کرده، مرا برای تت 

ه ۱۳ رد 
 
های ترکش خود را به گ  .اممن به جهت تمامی قوم خود مضحکه و تمامی روز سرود ایشان شده ۱۱. های من فرو برده استو تت 

ن مست گردانیده است ۱۸ تی 
ْ
فسَن

 
 .شکسته و مرا به خاکست  پوشانیده است دندانهایم را به سنگ ریزها  ۱۶. مرا به تلخیها ست  کرده و مرا به ا

 .و گفتم که قوت و امید من از یهوه تلف شده است ۱۵ تو جان مرا از سلامت  دور انداخت  و من سعادتمندی را فراموش کردم، ۱۲

ن و تلجن به یاد آور ۱۱  .شده استتو البته به یاد خواهی آورد زیرا که جان من در من منحتن  ۷۰. مذلت و شقاوت مرا افسنتی 

های او ث  های خداوند است که تلف نشدیم زیرا که رحمتاز رأفت ۷۷. و من آن را در دل خود خواهم گذرانید و از این سبب امیدوار خواهم بود ۷۱

. و امیدوارمگوید که خداوند نصیب من است، بنابراین بر او جان من می ۷۱. شود و امانت تو بسیار استآنها هر صبح تازه می ۷۳. زوال است

 .طلبند نیکو استخداوند به جهت کساثن که بر او توکل دارند و برای آناثن که او را می ۷۸

 .خوب است که انسان امیدوار باشد و با سکوت انتظار نجات خداوند را بکشد ۷۶

 .ا که او آن را بر وی نهاده استبه تنهاثی بنشیند و ساکت باشد زیر  ۷۵. برای انسان نیکو است که یوغ را در جواثن خود بردارد ۷۲

 .رخسار خود را به زنندگان بسپارد و از خجالت ست  شود ۳۰. دهان خود را بر خاک بگذارد که شاید امید باشد ۷۱

ت رأفت خود رحمت خواهد فرمود ۳۷. زیرا خداوند تا به ابد او را ترک نخواهد نمود ۳۱  .زیرا اگر چه کسی را محزون سازد لیکن بر حسب کتی
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 .سازدرنجاند و محزون نمیچونکه بتن آدم را از دل خود نمی ۳۳

ن را زیر پا پایمال کردن، ۳۱ ان زمی  ت اعلی، ۳۸ تمامی است  ن حق انسان به حضور حصرن و منقلب نمودن آدمی در دعویش منظور  ۳۶ و منحرف ساخی 

ت اعلی هم بدی و هم نیکوثی صادر نمی ۳۵ ؟کیست که بگوید و واقع شود اگر خداوند امر نفرموده باشد  ۳۲. خداوند نیست
 شود؟آیا از فرمان حصرن

ای گناهان خویش شکایت کند؟ ۳۱  پس چرا انسان تا زنده است و آدمی به سبب سرن

 .راههای خود را تجسس و تفحص بنماییم و بسوی خداوند بازگشت کنیم ۱۰

 .ما گناه کردیم و عصیان ورزیدی م و تو عف و نفرم ودی ۱۷ :خویش را بسوی خداثی که در آسمان است برافرازیم دستاندلها و  ۱۱

 .نم ودی و به قت ل رسانی ده، شفقت نفرمودی تعقیبخویشت ن را ب ه غضب پوشانی ده، ما را  ۱۳

، تا دعای ما نگذرد ۱۱ ن را به ابر غلیظ مستور ساخت  ن ها ما را در میان امت ۱۸. خویشی   .ایو خاکروبه گردانیده سرگی 

به سبب هلاکت دخت  قوم من،  ۱۵. خوف و دام و هلاکت و خراث  بر ما عارض گردیده است ۱۲ .گشایند دشمنان ما بر ما دهان خود را میتمامی ۱۶

 .تا خداوند از آسم ان ملاحظه نماید و ببیند ۸۰. ایستدچشم من بلا انقطاع جاری است و باز نمی ۱۱. ریزدنهرهای آب از چشمانم می

ان شهرم، جان مرا میچشمانم به  ۸۱  که ث  سبب دشمن منند، مرا مثل مرغ بشدت  ۸۷. رنجاندجهت جمیع دخت 
 .نمایندمی تعقیبآناثن

 .جان مرا در سیاه چال منقطع ساختند و سنگها بر من انداختند ۸۳

 .خواندم های سیاه چال اسم تو را آنگاه ای خداوند، از عمق ۸۸. آبها از سر من گذشت پس گفتم: منقطع شدم ۸۱

س ۸۲ .آواز مرا شنیدی، پس گوش خود را از آه و استغاثه من مپوشان ۸۶  .در روزی که تو را خواندم نزدیک شده، فرمودی که نت 

 .ایحیات مرا فدیه نموده دعوی جان مرا انجام داده و ،ای خداوند  ۸۵

  ۶۰ .پس مرا دادرش فرما. ایاند دیدهای خداوند ظلمی را که به من نموده ۸۱
 
هاثی را که به ضد من کردند دیده تمامی کینه ایشان و همه . ایتدبت 

۶۱  
 
هاثی را که به ضد من کردند شنیده ای خداوند مذمت ایشان را و همه  .ایتدبت 

 .ای(سخنان مقاومت کنندگانم را و فکرهاثی را که تمامی روز به ضد من دارند )دانسته ۶۷

ن ایشان را ملاح ۶۳ ن و برخاسی  . ایشان مکافات به ایشان برسان دستانای خداوند موافق اعمال  ۶۱. امظه فرما زیرا که من سرود ایشان شدهنشسی 

 .نموده، از زیر آسمانهای خداوند هلاک کن تعقیبایشان را به غضب  ۶۶ .قلب به ایشان بده و لعنت تو بر ایشان باد غشاوه   ۶۸

 .ه است؟ سنگهای قدس به سر هر کوچه ریخته شده استچگونه طلا زنگ گرفته و زر خالص منقلب گردید ۴

ن که عمل دست کوزهچگونه پشان گرانبهای صهیون که به زر ناب برابر می ۷  .اندگر باشد شمرده شدهبودند، مثل ظروف سفالی 

ون آورده، بچه ۳ ن پستانهای خود را بت  حم گردیده است اما دخت  قوم من مانند شت  . دهندهای خویش را شت  میشغالها تت   .مرغ  بری، بت 

 به کام ایشان می ۱
ی

خواره از تشنکی  .دهدخواهند و کسی به ایشان نمیچسبد، و کودکان نان میزبان اطفال شت 

 .کشندها را در آغوش میاند مزبلهآناثن که در لباس قرمز تربیت یافته. اندها بینوا گشتهخوردند، در کوچهآناثن که خوراک لذیذ می ۸

 .ای واژگون شد و کسی دست بر او ننهادزیرا که عصیان دخت  قوم من از گناه سدوم زیاده است، که در لحظه ۶

، سفیدتر بودندنذیرگان او از برف، صاف ۲ اما صورت ایشان از سیاهی  ۵. بدن ایشان از لعل سرخت  و جلوه ایشان مثل یاقوت کبود بود. تر و از شت 

 .پوست ایشان به استخوانهایشان چسبیده و خشک شده، مثل چوب گردیده است. شوندها شناخته نمیچهسیاهت  شده است که در کو 

ند ۱  بهت 
ی

ن مجروح شده، کاهیده می. کشتگان شمشت  از کشتگان گرسنکی  .گردندزیرا که اینان از عدم محصول زمی 
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 .دخت  قوم من غذای ایشان هستند و آنها در هلاکت. خویش دستانپزند به زنان مهربان، اولاد خود را می ۱۰

. خداوند غضب خود را به اتمام رسانیده، حدت خشم خویش را ریخته است، و آتسیر در صهیون افروخته که اساس آن را سوزانیده است ۱۱

دو باور نمی دنیا پادشاهان جهان و جمیع سکنه  ۱۷
َ
 .های اورشلیم داخل شودو دشمن به دروازه کردند که ع

 .ناه انبیا و گناه کاهنانش، که خون عادلان را در اندرونش ریختندبه سبب گ ۱۳

 .توانند کرداند، که لباس ایشان را لمس نمیشوند و از خون نجس شدهها نوان میمثل کوران در کوچه ۱۱

ها شدند و در میان امتکردند نوان میچون فرار می .دور شوید، دور شوید، و لمس منمایید .کنند که دور شوید، نجس )هستید(و به ایشان ندا می ۱۸

 .گفتند که در اینجا دیگر توقف نخواهند کردمی

. کنند و بر مشایخ، رأفت ندارندبه کاهنان ایشان اعتنا نمی. خشم خداوند ایشان را پراکنده ساخته و ایشان را دیگر منظور نخواهد داشت ۱۶

. توانند دادبر دیده بانگاههای خود انتظار کشیدیم، برای امت  که نجات نمی. شودده میچشمان ما تا حال در انتظار اعانت باطل ما کاهی ۱۲

آخرت ما نزدیک است و روزهای ما تمام شده زیرا که اجل ما . توانیم رفتهای خود راه نمینمودند به حدی که در کوچه تعقیبقدمهای ما را  ۱۵

روتراند کنندگان ما از عقابهای هوا   تعقیب ۱۱. رسیده است ن ن میمی تعقیبما را بر کوهها . تت   .گذارندکنند و برای ما در صحرا کمی 

۷۰  
 
 او می درباره  های ایشان گرفتار شد، که بود در حفرهبیتن ما می مسیح خداوند که نفخه

 
. ها، زیست خواهیم نموداو در میان امت گفت م زیر سایه

ن عوص ساکن هست  مشور باش و شادی کن ای دخت  ادوم که در  ۷۱ ن این جام خواهد رسید و مست شده، عریان خواهی شد .زمی   .بر تو نت 

ای گناه تو تمام شد و تو را دیگر جلای وطن نخواهد ساخت ۷۷ ای دخت  ادوم، عقوبت گناه تو را به تو خواهد رسانید و گناهان . ای دخت  صهیون سرن

 .تو را کشف خواهد نمود

ن ای یهوه آنچه بر ما واقع  ۵ اث ما از آن غریبان و خانه ۷. شد به یاد آور و ملاحظه فرموده، عار ما را ببی   .های ما از آن  اجنبیان گردیده استمت 

م ما به ما فروخته میآب خود را به نقره می ۱. اندها گردیدهایم و مادران ما مثل بیوهما یتیم و ث  پدر شده ۳ ن  .شودنوشیم و هت 

 .با اهل مصر و آشور دست دادیم تا از نان ست  شویم ۶. اند و خسته شده، راحت نداریمگردن ما رسیده  کنندگان ما به  تعقیب ۸

 .ایماند و ما متحمل عصیان ایشان گردیدهپدران ما گناه ورزیده، نابود شده ۲

. یابیمیابان، نان خود را بخطر جان خویش میاز ترس شمشت  اهل ب ۱. کنند و کسی نیست که از دست ایشان رهاثی دهدغلامان بر ما حکمراثن می ۵

نگان را در شهرهای یهودا ۱۱ .پوست ما به سبب سموم  قحط مثل تنور سوخته شده است ۱۰ . زنان را در صهیون ث  عصمت کردند و دوشت 

م میجوانان سنگهای آسیا را بر می ۱۳. سروران از دست ایشان به دار کشیده شده و به مشایخ اعتنا ننمودند ۱۷ ن . افتنددارند و کودکان زیر بار هت 

 .ها نابود شدند و جوانان از نغمه سراثی خویشمشایخ از دروازه ۱۱

از این جهت دل ما بیتاب شده  ۱۲. تاج از سر ما افتاد، وای بر ما زیرا که گناه کردیم ۱۶. شادی دل ما نیست شد و رقص ما به ماتم مبدل گردید ۱۸

ها  ن  .کنندیعتن به خاطر کوه صهیون که ویران شد و روباهان در آن گردش می ۱۵. چشمان ما تار گردیده است است و به سبب این چت 

 .فرماثی و کرش تو تا جمیع دهرها خواهد بوداما تو ای یهوه تا ابدالآباد جلوس می ۱۱

ه ما را بسوی خود برگردان و بازگشت خواهیم کرد و ایام و های ی ۷۱ ؟ایپس برای چه ما را تا به ابد فراموش کرده و ما را مدت مدیدی ترک نموده ۷۰

 .ایای و بر ما ث  نهایت غضبناک شدهو الا ما را بالکل رد نموده ۷۷. ما را مثل زمان سلف تازه کن
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 باب( ۱۵)                                        کتاب حزقیال نب  

ان نزد نهر خابور بودم، واقع شد که آسمان گشوده گردید و رؤیاهای خدا را دیدم، چون مروز پنجمماه چهارم ام سال شو در  ۱ . ن در میان است 

ن پادشاه بود، ۷ ی یهویاکی  ن کلدانیان نازل شد و دست  ۳ در پنجم آن ماه که سال پنجم است  کلام یهوه بر حزقیال بن بوزی کاهن نزد نهر خابور در زمی 

 نگریستم و اینک باد شدیدی از طرف شمال بر میپس  ۱. خداوند در آنجا بر او بود
ی

ای گرداگردش و از آید و ابر عظیمی و آتش جهنده و درخشندکی

 .بودند آدمو از میانش شبیه چهار حیوان پدید آمد و نمایش ایشان این بود که شبیه  ۸. میانش یعتن از میان آتش، مثل منظر برنج تابان بود

ی مستقیم و کف پای آنها مانند کف پای گوساله بود و مثل پاهای آنها پاهاو  ۲. شت و هر یک از آنها چهار بال داشتدا یو هر یک از آنها چهار رو  ۶

ن داشتند آدم دستانو زیر بالهای آنها از چهار طرف آنها  ۵. منظر برنج صیقلی درخشان بود  .بود و آن چهار روی  ها و بالهای خود را چنی 

و اما شباهت روی  های آنها )این بود که(  ۱۰. رفتندتافتند، بلکه هر یک به راه مستقیم میرفتند رو نمیپیوسته بود و چون میو بالهای آنها به یکدیگر  ۱

 .داشتند و آن چهار روی شت  بطرف راست داشتند و آن چهار روی گاو بطرف چپ داشتند و آن چهار روی عقاب داشتند آدمآنها روی 

 .پوشانیداز طرف بالا از یکدیگر جدا بود و دو بال هر یک به همدیگر پیوسته و دو بال دیگر بدن آنها را میو روی  ها و بالهای آنها  ۱۱

ن رو نمیرفت آنها میرفتند و به هر جاثی که روح میو هر یک از آنها به راه مستقیم می ۱۷ ن رفی   . تافتندرفتند و در حی 

و آن آتش در میان . های اخگرهای آتش افروخته شده، مثل صورت مشعلها بودت آنها مانند شعلهو اما شباهت این حیوانات )این بود که( صور  ۱۳

 .گشتنددویدند و بر میو آن حیوانات مثل صورت برق می ۱۱. جهیدبود و از میان آتش برق میکرد و درخشان میآن حیوانات گردش می

ن بودکردم، اینک یک چرخ و چون آن حیوانات را ملاحظه می ۱۸ و صورت  ۱۶. به پهلوی آن حیوانات برای هر روی )هر کدام از( آن چهار بر زمی 

و چون آنها  ۱۲. و صورت و صنعت آنها مثل چرخ در میان چرخ بود. چرخها و صنعت آنها مثل منظر زبرجد بود و آن چهار یک شباهت داشتند

ن به هیچ طرفتند، بر چهار جانب خود میمی ن رفی  های آن چهار از هر های آنها بلند و مهیب بود و فلکهو فلکه ۱۵. کردندرف میل نمیرفتند و در حی 

ن بلند میرفتند، چرخها در پهلوی آنها میو چون آن حیوانات می ۱۱. طرف از چشمها پر بود . شدشدند، چرخها بلند میرفت و چون آن حیوانات از زمی 

. شد، زیرا که روح حیوانات در چرخها بودکرد و چرخها پیش روی آنها بلند میه هر جا که روح ست  میرفتند، برفت آنها میو هر جاثی که روح می ۷۰

ن بلند می. ایستادایستادند، اینها میرفت و چون آنها میرفتند، اینها میو چون آنها می ۷۱ ن بلند و چون آنها از زمی  شدند، چرخها پیش روی آنها از زمی 

 . نات در چرخها بودشد، زیرا روح حیوامی

 .و شباهت فلکی که بالای سر حیوانات بود مثل منظر بلور  مهیب بود و بالای سر آنها پهن شده بود ۷۷

. پوشانیدپوشانید و دو بال هر یک از آن طرف بدنهای آنها را میو بالهای آنها زیر فلک بسوی یکدیگر مستقیم بود و دو بال هر یک از این طرف می ۷۳

ت اعلی و صدای هنگامه را مثل صدای فوج شنیدمن میو چو  ۷۱ زیرا که  ،رفتند، من صدای بالهای آنها را مانند صدای آبهای بسیار، مثل آواز حصرن

ن ایستادن بالهای خود را فرو می ۷۸. هشتندایستادند بالهای خویش را فرو میچون می هشتند، صداثی از فلکی که بالای سر آنها بود و چون در حی 

بر  آدمو بالای فلکی که بر سر آنها بود شباهت  تخت  مثل صورت یاقوت کبود بود و بر آن شباهت  تخت، شباهت  مثل صورت  ۷۶. شدسموع میم

ف و از منظر کمر او به طر . و از منظر کمر او بطرف بالا مثل منظر برنج تابان، مانند نمایش آتش در اندرون آن و گرداگردش دیدم ۷۲. فوق آن بود

ن مثل نمایش آتسیر که از هر طرف درخشان بود دیدم  گرداگرد مانند نمایش قوس قزح که در روز باران در ابر می ۷۵. پایی 
ی

ن آن درخشندکی باشد، همچنی 

 .این منظر  شباهت  جلال یهوه بود و چون آن را دیدم، به روی خود در افتادم و آواز قائلی را شنیدم. آن بود
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و او . یم برپا نمودپاهاو چون این را به من گفت، روح داخل من شده، مرا بر  ۷ .ی خود بایست تا با تو سخن گویمپاهابر  آدم ای پش که مرا گفت:  ۲

ی که به من فتنه انگیختهمن تو را نزد بتن اسرائیل می آدمای پش  که مرا گفت:  ۳ را که با من تکلم نمود شنیدم ن . اندفرستم، یعتن نزد امت فتنه انگت 

فرستم تا به ایشان القلب هستند و من تو را نزد ایشان میو پشان ایشان سخت رو و قسی ۱. اندایشان و پدران ایشان تا به امروز بر من عصیان ورزیده

ن می : خداوند یهوه چنی  ن می ۸. فرمایدبگوثی ای در میان که نت    باشند، خواهند دانستو ایشان خواه بشنوند و خواه نشنوند، زیرا خاندان فتنه انگت 

س و از سخنان ایشان بیم مکن اگر آدمو تو ای پش  ۶. ایشان هست ، اما از  تیغها چه خارها و  از ایشان مت  با تو باشد و در میان عقرب  ها ساکن باشر

ن می س و از روی  های ایشان هراسان مشو، زیرا که ایشان خاندان فتنه انگت 
 .باشندسخنان ایشان مت 

ن هستند پس کلام مرا  ۲ گویم بشنو و مثل آنچه را که من به تو می آدمو تو ای پش  ۵. به ایشان بگو، خواه بشنوند و خواه نشنوند، چونکه فتنه انگت 

ن عاض مشو بلکه دهان خود را گشوده، آنچه را که من به تو می پس نگریستم و اینک دست  بسوی من دراز شد و  ۱ .دهم بخوراین خاندان فتنه انگت 

 .و ماتم و وای بر آن مکتوب بود سوگواریو آن را پیش من بگشود که رو و پشتش هر دو نوشته بود و  ۱۰. آن طوماری بود در 

 .این طومار را بخور و رفته، با خاندان اسرائیل متکلم شو. یاث  بخورآنچه را که می آدمای پش  پس مرا گفت:  ۳

شکم خود را بخوران و احشای خویش را از این طوماری که  آدمای پش  و مرا گفت:  ۳. به من خورانیدآنگاه دهان خود را گشودم و او آن طومار را  ۷

ین بود. دهم پر کنمن به تو می  . پس آن را خوردم و در دهانم مثل عسل شت 

 .بیا و نزد خاندان اسرائیل رفته، کلام مرا برای ایشان بیان کن آدمای پش  و مرا گفت:  ۱

سان فرستاده نشدی، بلکه نزد خاندان اسرائیل زیرا که نزد  ۸  .امت غامض زبان و ثقیل ل 

سان که سخنان ایشان را نتواثن فهمیدنه نزد قوم ۶  اگر تو را نزد آنها می. های بسیار غامض زبان و ثقیل ل 
ً
 .گرفتندفرستادم به تو گوش مییقینا

. القلب هستندچونکه تمامی خاندان اسرائیل سخت پیشاثن و قسی. خواهند مرا بشنوندنمیخواهند تو را بشنوند زیرا که اما خاندان اسرائیل نمی ۲

بلکه پیشاثن تو را  ۱. هان من روی تو را در مقابل روی ایشان سخت خواهم ساخت و پیشاثن تو را در مقابل پیشاثن ایشان سخت خواهم گردانید ۵

ن میپس از ای. تر گردانیدممثل الماس از سنگ خارا سخت س و از روی  های ایشان هراسان مباش، زیرا که خاندان فتنه انگت    .باشندشان مت 

اثن که از پشان قوم  ۱۱. گویم در دل خود جا بده و به گوشهای خود استماع نماتمام کلام مرا که به تو می آدمای پش  و مرا گفت:  ۱۰ و بیا و نزد است 

ن می. اه بشنوند و خواه نشنوندباشند رفته، ایشان را خطاب کن و خو تو می  .فرمایدبه ایشان بگو: خداوند یهوه چنی 

 .جلال یهوه از مقام او متبارک باد آنگاه روح، مرا برداشت و از عقب خود صدای گلبانگ عظیمی شنیدم که ۱۷

لبانگ عظیمی را )شنیدم(خوردند و صدای چرخها را که پیش روی آنها بو و صدای بالهای آن حیوانات را که به همدیگر بر می ۱۳
 
 .د و صدای گ

ن می ۱۱ رد و با تلجن در حرارت روح خود رفتم و دست خداوند بر من سنگی  ب ۱۸. بودآنگاه روح مرا برداشت و ب 
 
اثن که نزد نهر پس به تل ا یب نزد است 

 .وز متحت  نشستمخابور ساکن بودند، رسیدم و در مکاثن که ایشان نشسته بودند، در آنجا به میان ایشان هفت ر 

بان ساختم، پس کلام تو را برای خاندان اسرائیل دیده آدمای پش  ۱۲ :و بعد از انقضای هفت روز واقع شد که کلام خداوند بر من نازل شده، گفت ۱۶

یر گفته باشم که البته خواهی م ۱۵. را از دهان من بشنو و ایشان را از جانب من تهدید کن رد، اگر تو او را تهدید نکتن و سخن و حیتن که من به مرد سرر

یر در گناهش خواهد مرد، اما خون او را از دست تو خو  یر را از طریق زشت او تهدید نموده، او را زنده سازی، آنگاه آن سرر . اهم طلبیدنگوثی تا آن سرر

ارت خود و طریق بد خویش بازگشت نکند، او  ۱۱ یر را تهدید کتن و او از سرر در گناه خود خواهد مرد، اما تو جان خود را نجات لیکن اگر تو مرد سرر

د، چونکه تو او را تهدید ننمودی، او در گناه  ۷۰. ایداده  مصادم پیش وی بنهم تا بمت 
ی

و اگر مرد عادل از عدالت خود برگردد و گناه ورزد و من سنکی
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و اگر تو مرد عادل را تهدید کتن   ۷۱. او را از دست تو خواهم طلبید لیکن خون. عدالت  که بعمل آورده بود به یاد آورده نخواهد شد خود خواهد مرد و

  .ایکه آن مرد عادل گناه نکند و او خطا نورزد البته زنده خواهد ماند، چونکه تهدید پذیرفته است و تو جان خود را نجات داده

و  و دست خداوند در آنجا بر من نهاده شد و او مرا گفت:  ۷۷ ن و به هامون بت   .ن شو که در آنجا با تو سخن خواهم گفتبرخت 

ون رفتم و اینک جلال خداوند مثل جلالی که نزد نهر خابور دیده بودم، در آنجا برپا شد و من به روی خود دراف ۷۳ . تادمپس برخاسته، به هامون بت 

ن ر  یم برپا داشت و او مرا خطاب کرده، گفت: پاهاو روح داخل من شده، مرا بر  ۷۱ اینک  آدمو اما تو ای پش  ۷۸. ا در خانه خود ببندبرو و خویشی 

ون مرو و من زبان تو را به کامت خواهم چسبانید تا گنگ شده، برای  ۷۶. بندها بر تو خواهند نهاد و تو را به آنها خواهند بست اما در میان ایشان بت 

ن می. ایشان ناصح نباشر   که من با تو تکلم نمایم، آنگاه دهان تو را خواهم گشود و به ایشان خواهی  اما وقت   ۷۲. باشندزیرا که ایشان خاندان فتنه انگت 

ن می ن می. بشنود و آنکه ابا نماید ابا کند ،آنگاه آنکه شنوا باشد . فرمایدگفت: خداوند یهوه چنی   . باشندزیرا که ایشان خاندان فتنه انگت 

ن ای پش  ۴ و آن را محاضه کن و در برابرش برجها ساخته،  ۷. ار و شهر اورشلیم را بر آن نقش نماآجری بگت  و آن را پیش روی خود بگذ آدمو تو نت 

ن برای خود گرفته، آن را در میان خود و شهر،  ۳. سنگری در مقابلش برپا نما و به اطرافش اردو زده، منجنیقها به هر سوی آن برپا کن و تابه آهنی 

ن بگذار و روی خود را بر آن بدار  پس تو بر پهلوی  ۱. و محاضه خواهد شد و تو آن را محاضه کن تا آیت  به جهت خاندان اسرائیل بشود دیواری آهنی 

، گناه ایشان را متحمل خواهی شد. چپ خود بخواب و گناه خاندان اسرائیل را بر آن بگذار  .موافق شماره روزهاثی که بر آن بخواث 

 .پس متحمل گناه خاندان اسرائیل خواهی شد. اما یعتن سیصد و نود روز بر تو نهادهروزه و من سالهای گناه ایشان را مطابق شماره   ۸

، باز به پهلوی راست خود بخواب و چهل روز متحمل گناه خاندان یهودا خواهی شد ۶ هر روزی را به جهت . و چون اینها را به انجام رسانیده باشر

نهم و تا و اینک بندها بر تو می ۵. کرده، روی به محاضه اورشلیم بدار و به ضد آن نبوت کن  و بازوی خود را برهنه ۲. امسالی برای تو قرار داده

لبان برای خود   ۱. ات را به اتمام نرسانیده باشر از پهلو به پهلوی دیگرت نخواهی غلطیدروزهای محاضه پس گندم و جو و باقلا و عدس و ارزن و ج 

 و تمامی روزهاثی که به پهلوی خود میگرفته، آنها را در یک ظرف بریز و خور 
ن ، یعتن سیصد و نود روز آن را خواهی خورداکی از آنها برای خود بت  . خواث 

دس   ۱۱. وقت به وقت آن را خواهی خورد. خوری به وزن خواهد بود، یعتن بیست مثقال برای هر روزو غذاثی که می ۱۰ و آب را به پیمایش یعتن س 

ن خواهی نوشید ن و قرصهای نان جو که می ۱۷. ن را وقت به وقت خواهی نوشیدآ. یک هی  . در نظر ایشان خواهی پخت آدمخوری، آنها را بر سرگی 

ن منوال بتن اسرائیل نان نجس در میان امت ۱۳   .سازم خواهند خوردهاثی که من ایشان را به میان آنها پراکنده میو خداوند فرمود به همی 

ام و خوراک نجس به دهانم یهوه اینک جان من نجس نشده و از طفولیت خود تا به حال میته یا دریده شده را نخورده آه ای خداوند  پس گفتم:  ۱۱

ن  آنگاه به من گفت:  ۱۸ .نرفته است ن گاو را به عوض سرگی  ای پش  و مرا گفت:  ۱۶ .به تو دادم، پس نان خود را بر آن خواهی پخت آدمبدان که سرگی 

ت خواهند نوشیداینک من عصای ن آدم شت خواهند خورد و آب را به پیمایش و حت  زیرا   ۱۲. ان را در اورشلیم خواهم شکست و نان را به وزن و ع 

ت بر یکدیگر نظر خواهند انداخت و به سبب گناهان خود گداخته خواهند شد  .که محتاج نان و آب خواهند شد و به حت 

ن بگت  برای خود تیغن  آدمو تو ای پش  ۵ ه   تت  ست 
 
جام به جهت خود بکار برده، آن را بر سر و ریش خود بگذران و ترازوثی گرفته، موی  ها را ح و آن را مثل ا

، یک ثلث را در میان شهر به آتش بسوزان و یک ثلث را گرفته، اطراف آن را با تیغ بزن  ۷. تقسیم کن و چون روزهای محاضه را به اتمام رسانیده باشر

ی خواهم فرستادو ثلث دیگر را به ب  .و اندکی از آن را گرفته، آنها را در دامن خود ببند ۳. ادها بپاش و من در عقب آنها شمشت 

ون خ ۱   .واهد آمدو باز قدری از آنها را بگت  و آنها را در میان آتش انداخته، آنها را به آتش بسوزان و آتسیر برای تمام خاندان اسرائیل از آن بت 
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ن  ۸ ها و از فرایض و او از احکام من بدتر از امت ۶. ها قرار دادم و کشورها را به هر طرف آنمن این اورشلیم را در میان امت گوید: می خداوند یهوه چنی 

 .اندباشد، عصیان ورزیده است زیرا که اهل او احکام مرا ترک کرده، به فرایض من سلوک ننمودهمن بدتر از کشورهاثی که گرداگرد او می

ن میبنابرا ۲ باشند غوغا نمودید و به فرایض من سلوک نکرده، احکام مرا هاثی که گرداگرد شما میچونکه شما زیاده از امت گوید: ین خداوند یهوه چنی 

ن عمل ننمودید،هاثی که گرداگرد شما میبعمل نیاوردید، بلکه موافق احکام امت ن می ۵ باشند نت  ه ضد تو گوید: من اینک من بلهذا خداوند یهوه چنی 

و با تو به سبب جمیع رجاساتت کارها خواهم کرد که قبل از این نکرده باشم و مثل آنها هم  ۱. ها داوری  ها خواهم نمودهستم و در میان تو به نظر امت

وری  ها نموده، تمامی بقیت تو را بنابراین پدران در میان تو پشان را خواهند خورد و پشان پدران خویش را خواهند خورد و بر تو دا ۱۰. دیگر نخواهم کرد

سَم چونکه تو مَقدس مرا ب گوید: لهذا خداوند یهوه می ۱۱ .بسوی هر باد پراکنده خواهم ساخت
َ
تمامی رجاسات و جمیع مکروهات ه به حیات خودم ق

ن رحمت نخوا ن البته تو را منقطع خواهم ساخت و چشم من شفقت نخواهد نمود و من نت  ، من نت   .هم فرمودخویش نجس ساخت 

 تلف خواهند شد ۱۷
ی

و یک ثلث به اطرافت به شمشت  خواهند افتاد و ثلث دیگر را بسوی هر . یک ثلث تو در میانت از وبا خواهند مرد و از گرسنکی

ان ریخته پس چون غضب من به اتمام رسیده باشد و حدت خشم خویش را بر ایش ۱۳. باد پراکنده ساخته، شمشت  را در عقب ایشان خواهم فرستاد

ت . باشم، آنگاه پشیمان خواهم شد و چون حدت خشم خویش را بر ایشان به اتمام رسانیده باشم، آنگاه خواهند دانست که من یهوه این را در غت 

 و تو را در نظر هم ۱۱. امخویش گفته
 
 .ودباشند، به خراث  و رسواثی تسلیم خواهم نمهاثی که به اطراف تو میرهگذران در میان امت ه

ت و دهشت برای امت ۱۸ هاثی که به و چون بر تو به خشم و غضب و سرزنشهای سخت داوری کرده باشم، آنگاه این موجد عار و مذمت و عت 

 .من که یهوه هستم این را گفتم. باشند خواهد بوداطراف تو می

های بد قحطی را که برای هلاکت می ۱۶ فرستم در میان شما انداخته باشم، آنگاه قحط را بر شما شما می باشد و من آنها را به جهت خراث  و چون تت 

و قحط و حیوانات درنده در میان تو خواهم فرستاد تا تو را ث  اولاد گردانند و وبا و  ۱۲ .تر خواهم گردانید و عصای نان شما را خواهم شکستسخت

ی بر تو وارد خواهم آورد  . من که یهوه هستم این را گفتم. خون از میان تو عبور خواهد کرد و شمشت 

 .آنها نبوت کن نظر خود را بر کوههای اسرائیل بدوز و درباره   آدمای پش  ۷ :و کلام خداوند بر من نازل شده، گفت ۶

ن میخداوند یهوه به کوهها و تلها و وادیها و دره .و بگو: ای کوههای اسرائیل کلام خداوند یهوه را بشنوید ۳ ی بر شما فرماید: اها چنی  ینک من شمشت 

ی شما شکسته خواهد شد و کشتگان شما را پیش خورشیدهای شما منهدم و تمثالهای و مذبح ۱. های بلند شما را خراب خواهم کردآورم و مکانمی

 .های شما خواهم پاشیدحو لاشهای بتن اسرائیل را پیش بتهای ایشان خواهم گذاشت و استخوانهای شما را گرداگرد مذب. بتهای شما خواهم انداخت

های شما خراب و ویران شود و بتهای شما شکسته و نابود  های بلند ویران خواهد شد تا آنکه مذبحو در جمیع مساکن شما شهرها خراب و مکان ۸

. دانست که من یهوه هستم و چون کشتگان شما در میان شما بیفتند، آنگاه خواهی ۶. محو شود ی شما منهدم و اعمال شماخورشیدگردد و تمثالهای 

 .ها ساکن خواهند شدالسیف شما در میان امت ةو چون در میان کشورها پراکنده شوید، بقی. اما بقیت  نگاه خواهم داشت ۲

ی بردهو نجات یافتگان شما در میان امت ۵ از من دور شده  چونکه دل زناکار ایشان را که. اند مرا یاد خواهند داشتها در جاثی که ایشان را به است 

ن را به سبب اعمال زشت  که در همه رجاسات خود  -است خواهم شکست و چشمان ایشان را که در عقب بتهای ایشان زنا کرده است  پس خویشی 

  .و خواهند دانست که من یهوه هستم و عبث نگفتم که این بلا را بر ایشان وارد خواهم آورد ۱. اند مکروه خواهند داشتنموده

ن میخد ۱۰ یر خاندان اسرائیل زیرا که به شمشت  و  گوید: اوند یهوه چنی  ن بکوب و بگو: وای بر تمامی رجاسات سرر به دست خود بزن و پای خود را بر زمی 

رد و آنکه نزدیک است به شمشت  خواهد افتاد و آنکه باق  مانده و در محاضه ۱۱. قحط و وبا خواهد افتاد باشد از   آنکه دور باشد به وبا خواهد م 
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رد و من حدت خشم خود را بر ایشان به اتمام خواهم رسانید  خواهد م 
ی

و خواهید دانست که من یهوه هستم، هنگامی که کشتگان ایشان  ۱۷. گرسنکی

ن و زیرهای ایشان، بر هر تل بلند و بر قلهدر میان بتهای ایشان به اطراف مذبح ، در جاثی که هانبو هر بلوط  های تمام کوهها و زیر هر درخت ست 

 
 
ن را در تمام مسکن ۱۳. گذرانیدند یافت خواهند شدبتهای خود می هدایای خوشبو برای همه های ایشان و دست خود را بر ایشان دراز کرده، زمی 

ه خواهم ساخت
 
بْل  از بیابان د 

 . پس خواهند دانست که من یهوه هستم. خرابت  و ویرانت 

 :گفتو کلام خداوند بر من نازل شده،   ۷

ن می ،آدمو تو ای پش  ۷ ن اسرائیل چنی   خداوند یهوه به زمی 
 
ن انتها رسیده است گوید: انتهاثی بر چهار گوشه الآن انتها بر تو رسیده است و من  ۳. زمی 

بر تو شفقت نخواهد کرد و  و چشم من ۱. را داوری نموده، تمامی رجاساتت را بر تو خواهم نهادو ام و بر وفق راههایت تخشم خود را بر تو وارد آورده

  .پس خواهی دانست که من یهوه هستم. بلکه راههای تو را بر تو خواهم نهاد و رجاسات تو در میانت خواهد بود ،رحمت نخواهم فرمود 

ن می ۸  .آیدهان می .آید و به ضد تو بیدار شده استآید، انتهاثی میانتهاثی می ۶ .آیدبلا هان بلای واحد می گوید: خداوند یهوه چنی 

ن اجل تو بر تو می ۲ ن می. آیدای ساکن زمی  الآن  ۵. روز هنگامه خواهد شد و نه روز آواز شادماثن بر کوهها. آید و آن روز نزدیک استوقت معی 

جمیع رجاساتت را بر عنقریب غضب خود را بر تو خواهم ریخت و خشم خویش را بر تو به اتمام رسانیده، تو را موافق راههایت داوری خواهم نمود و 

و چشم من شفقت نخواهد کرد و رحمت نخواهم فرمود، بلکه مکافات راههایت را به تو خواهم رسانید و رجاسات تو در میانت  ۱. تو خواهم نهاد

ون آمده و عصا شکوفه آور  .آیداینک آنروز هان می ۱۰. تو من یهوه هستم خواهد بود و خواهید دانست که زننده   ل کرده استاجل تو بت 
 
، گ . ده و تکت 

ارت گشته است ۱۱ ی باق  نیست و در میان ایشان حشمت  نمانده است. ظلم عصای سرر ن . از ایشان و از جمعیت ایشان و از ازدحام ایشان چت 

د، زیرا که خشم بر تمامی جمعیت ایشان قرا. آید و آنروز نزدیک استوقت می ۱۷ ی شادی نکند و فروشنده ماتم نگت 
 .ر گرفته استپس مشت 

رفته زیرا که فروشندگان اگر چه در میان زندگان زنده مانند، به آنچه فروخته باشند نخواهند برگشت، چونکه غضب بر تمامی جمعیت ایشان قرار گ ۱۳

 خود را تقویت نخواهد داد. است
ی

 .ایشان نخواهند برگشت و هیچکس به گناه خویش زندکی

ن را م ۱۱ نا را نواخته و همه چت   .زیرا که غضب من بر تمامی جمعیت ایشان قرار گرفته است. روداند، اما کسی به جنگ نمیهیا ساختهکر 

ون است و وبا و قحط در اندرون ۱۸ د و آنکه در شهر است قحط و وبا او را هلاک میآنکه در صحرا است به شمشت  می. شمشت  در بت   .سازدمت 

 .کنندو هر کدام از ایشان به سبب گناه خود ناله می. باشندها بر کوهها میهای درهفاخته کنند و مثلو رستگاران ایشان فرار می ۱۶

۱۲  
 
ست شده و جمیع زانوها مثل آب ث  تاب گردیده است همه ها پوشاند و بر همه چهرهکنند و وحشت ایشان را میو پلاس در بر می ۱۵. دستها س 

ن نجس میها میخود را در کوچه نقره   ۱۱. باشدخجلت و بر جمیع سرها گری می نقره و طلای ایشان در روز غضب . باشدریزند و طلای ایشان مثل چت 

 . زیرا گناه ایشان سنگ مصادم آنها شده است ،سازند های خویش را پر نمیشکمکنند و جانهای خود را ست  نمی. ایشان را نتواند رهانید ،خداوند 

ن . یاثی قرار داده بود، اما ایشان بتهای مکروهات و رجاسات خویش را در آن ساختندو او زیباثی زینت خود را در کت   ۷۰ بنابراین آن را برای ایشان مثل چت 

یران جهان به غارت خواهم داد و آن را ث  عصمت خواهند ساخت ۷۱. نجس خواهم گردانید
 .و آن را به دست غریبان به تاراج و به سرر

. برگردانید و مکان مستور مرا ث  عصمت خواهند نمود و ظالمان داخل آن شده، آن را ث  عصمت خواهند ساخت و روی خود را از ایشان خواهم ۷۷

ن از جرمهای خونریزی پر است و شهر از ظلم مملو ۷۳ ار امت ۷۱. زنجت  را بساز، زیرا که زمی  های ایشان تصرف ها را خواهم آورد و در خانهو اسرر

آید و سلامت  را هلاکت می ۷۸. های مقدس ایشان را ث  عصمت خواهند نمودن را زایل خواهم ساخت و آنها مکانخواهند نمود و تکت  زور آورا

یعت از کاهنان و رؤیا از نت  می. شودآید و آوازه بر آوازه مسموع میمصیبت بر مصیبت می ۷۶. خواهند طلبید، اما یافت نخواهد شد طلبند، اما سرر
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ت ملبس میپادشاه ماتم می ۷۲. ده استمشورت از مشایخ نابود ش د و رئیس به حت  ن می دستانشود و گت  و موافق راههای ایشان با . لرزداهل زمی 

 .پس خواهند دانست که من یهوه هستم. ایشان را داوری خواهم نمود ،ایشان عمل خواهم نمود و بر وفق استحقاق ایشان

 پنجم از ماه ششم، چون من در  ،و در سال ششم ۸
 
خود نشسته بودم و مشایخ یهودا پیش من نشسته بودند، آنگاه دست خداوند یهوه در  خانه

 مانند  ۷. آنجا بر من فرود آمد
ی

ن آتش و از کمر او تا بالا مثل منظر درخشندکی و دیدم که اینک شبیهی مثل صورت آتش بود یعتن از نمایش کمر او تا پایی 

ن و آسمان برداشت و مرا در رؤیاهای خدا به  و شبیه دست   ۳. صورت برنج لامع ظاهر شد دراز کرده، موی پیشاثن مرا بگرفت و روح، مرا در میان زمی 

 
 
ن می دروازه   اورشلیم نزد دهنه ت انگت  ت  غت  رد که در آنجا نشیمن  تمثال  غت 

 . باشدصحن اندروثن که بطرف شمال متوجه است ب 

چشمان خود را بسوی راه شمال  آدمای پش  و او مرا گفت:  ۸. که در هامون دیده بودم ظاهر شد  و اینک جلال خدای اسرائیل مانند آن رؤیاثی  ۱

 در مدخل ظاهر شد ،مذبح و چون چشمان خود را بسوی راه شمال برافراشتم، اینک بطرف شمالی دروازه   .برافراز
ْ
ت  .این تمثال  غت 

؟ یعتن رجاسات عظیمی که خاندان اسرائیل در اینجا میکنند میآیا تو آنچه را که ایشان می آدمای پش  و او مرا گفت:  ۶ س خود دور بیتن
َ
د
ْ
کنند تا از مَق

 .پس مرا به دروازه صحن آورد و دیدم که اینک سوراجن در دیوار است ۲ .تر خواهی دیدبشوم؟ اما باز رجاسات عظیم

م. دیوار را بکن آدمای پش  و او مرا گفت:  ۵
َ
د
ْ
 .ای پدید آمد، اینک دروازهو چون دیوار را کن

نیغ را که ایشان در اینجا می و او مرا گفت:  ۱
َ
  .کنند ملاحظه نماداخل شو و رجاسات ش

ات و حیوانات نجس و جمیع بتهای خاندان اسرائیل بر دیوار از هر طرف نقش شده بود ۱۰  .پس چون داخل شدم، دیدم که هر گونه حشر

ای در دست خود اسرائیل پیش آنها ایستاده بودند و یازنیا ابن شافان در میان ایشان ایستاده بود و هر کس مجمرههفتاد نفر از مشایخ خاندان  و ۱۱

 .رفتداشت و بوی ابر بخور بالا می

گویند که زیرا میکنند دیدی؟ های بتهای خویش میآیا آنچه را که مشایخ خاندان اسرائیل در تاریکی و هر کس در حجره آدمای پش  و او مرا گفت:  ۱۷

ن را ترک کرده استخداوند ما را نمی   .کنند خواهی دیدتر از اینهاثی که اینان میو به من گفت که باز رجاسات عظیم ۱۳. بیند و خداوند این زمی 

۱۱  
 
  دروازه   پس مرا به دهنه

 
موز . خداوند که بطرف شمال بود آورد خانه

َ
 .گریستندمی و اینک در آنجا بعضن زنان نشسته، برای ت

و اینک . پس مرا به صحن اندروثن خانه خداوند آورد ۱۶ .تر از اینها را خواهی دیدآیا این را دیدی؟ باز رجاسات عظیم آدمای پش  و او مرا گفت:  ۱۸

شتهای خود را بسوی هیکل خداوند  و روی  های خویش را بسوی نزد دروازه هیکل خداوند در میان رواق و مذبح به قدر بیست و پنج مرد بودند که پ 

ق سجده می ق داشتند و آفتاب را بطرف مشر  .نمودندمشر

ن را از این را دیدی؟ آیا برای خاندان یهودا بجا آوردن این رجاسات که در اینجا بجا می آدمای پش  و به من گفت:  ۱۲ آورند سهل است؟ زیرا که زمی 

ن در غضب، عمل خواهم نمود و  ۱۵. گذارندد و هان شاخه را به بیتن خود میگردناند و برای هیجان خشم من بر میظلم مملو ساخته بنابراین من نت 

 . چه به آواز بلند به گوش من بخوانند، ایشان را اجابت نخواهم نمود چشم من شفقت نخواهد کرد و رحمت نخواهم فرمود و اگر

 .خود را در دست خود بدارد دیک بیاور و هر کس آلت خراب کننده  وکلای شهر را نز  و او به آواز بلند به گوش من ندا کرده، گفت:  ۹

و در میان ایشان یک مرد ملبس . و اینک شش مرد از راه دروازه بالاثی که بطرف شمال متوجه است آمدند و هر کس تت  خود را در دستش داشت ۷

ن . شده به کتان بود و دوات کاتب در کمرش و جلال خدای اسرائیل از روی آن کروث  که بالای آن بود  ۳. ایستادند و ایشان داخل شده، نزد مذبح برنجی 

 
 
از میان شهر یعتن از  و خداوند به او گفت:  ۱. خانه برآمد و به آن مردی که به کتان ملبس بود و دوات کاتب را در کمر داشت خطاب کرد به آستانه
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و به آنان به سمع من گفت   ۸. کنند نشاثن بگذارشود آه و ناله میکه در آن کرده می  میان اورشلیم بگذر و بر پیشاثن کساثن که به سبب همه رجاساث  

 به قتل  ۶. که در عقب او از شهر بگذرید و هلاک سازید و چشمان شما شفقت نکند و ترحم منمایید
ً
ان و اطفال و زنان را تماما ان و جوانان و دخت  پت 

وع کنید رسانید، اما به هر کسی که این نشان را دارد  وع کردند. نزدیک مشوید و از قدس من سرر ی که پیش خانه بودند سرر  . پس از مردان پت 

ون آیید و به ایشان فرمود:  ۲ وع کردند. خانه را نجس سازید و صحنها را از کشتگان پر ساخته، بت  ن سرر ون آمدند و در شهر به کشی   .پس بت 

 مانده بودم، بهو چون ایشان می ۵
 
آه ای خداوند یهوه آیا چون غضب خود را بر اورشلیم  روی خود در افتاده، استغاثه نمودم و گفتم:  کشتند و من باق

ن از خون مملو و  او مرا جواب داد:  ۱ ریزی تمامی بقیه اسرائیل را هلاک خواهی ساخت؟می گناه خاندان اسرائیل و یهودا ث  نهایت عظیم است و زمی 

ن را ترک کرده است و خداوند نمی گویند: زیرا می. شهر از ستم پر است  .بیندخداوند زمی 

ن شفقت نخواهد کرد و من رحمت نخواهم فرمود، بلکه رفتار ایشان را بر سر ایشان خواهم آورد ۱۰  .پس چشم من نت 

هْج  که مرا امر فرمودی عم و اینک آن مردی که به کتان ملبس بود و دوات را در کمر داشت، جواب داد و گفت:  ۱۱
َ
 . ل نمودمبه ن

بَر آنها ظاهر شد ۱۱
َ
ی مثل سنگ یاقوت کبود و مثل نمایش شبیه تخت بر ز ن کی که بالای سر کروبیان بود، چت 

 
ل
َ
 .پس نگریستم و اینک بر ف

ن کروبیان خود را از اخگرهای آتسیر که در میا دستاندر میان چرخها در زیر کروبیان برو و  و آن مرد را که به کتان ملبس بود خطاب کرده گفت:  ۷

و چون آن مرد داخل شد، کروبیان بطرف راست خانه ایستاده بودند و ابر، صحن اندروثن را  ۳. و او در نظر من داخل شد. است پر کن و بر شهر بپاش

 .و جلال خداوند از روی کروبیان به آستانه خانه برآمد و خانه از ابر پر شد و صحن از فروغ جلال خداوند مملو گشت ۱. پر کرد

، مثل آواز خدای قادر مطلق حیتن که تکلم می ۸ وثن  . شد شنیدهکند، و صدای بالهای کروبیان تا به صحن بت 

 .آنگاه داخل شده، نزد چرخها ایستاد. آتش را از میان چرخها از میان کروبیان بردار و چون آن مرد را که ملبس به کتان بود امر فرموده، گفت که ۶

ت خود را از میان کروبیان به آتسیر که در میان کروبیان بود دراز کرده، آن را برداشت و به دست آن مردی که به کتان، ملبس و یکی از کروبیان دس ۲

ون رفت و نگریستم و اینک چهار چرخ به پهلوی   ۱. زیر بالهای ایشان ظاهر شد آدمو در کروبیان شبیه صورت دست  ۵. بود نهاد و او آن را گرفته، بت 

 .و نمایش چرخها مثل صورت سنگ زبرجد بود. یعتن یک چرخ به پهلوی یک کروث  و چرخ دیگر به پهلوی کروث  دیگر ظاهر شدکروبیان 

ن بود ۱۰ رفت و رفت بر چهار جانب خود میو چون آنها می ۱۱. آن چهار را یک شباهت بود که گویا چرخ در میان چرخ باشد. و اما نمایش ایشان چنی 

 .کردرفت به هیچ سو میل نمیو چون می. رفتشد از عقب آن میکرد، بلکه به جاثی که سر به آن متوجه میه هیچ سو میل نمیرفت بحیتن که می

 چرخهاثی که آن چهار داشتند از هر طرف پر از چشمها بود ۱۷
 .و تمامی بدن و پشتها و دستها و بالهای ایشان و چرخها یعتن

 .ای چرخها در دادند کهو به سمع من به آن چرخها ندا  ۱۳

 . و سوم روی شت  و چهارم روی عقاب آدمروی اول روی کروث  بود و روی دوم روی . و هر یک را چهار رو بود ۱۱

رفت و رفتند، چرخها به پهلوی ایشان میو چون کروبیان می ۱۶. ر دیده بودمو این همان حیوان است که نزد نهر خاب. پس کروبیان صعود کردند ۱۸

ن صعود میچون   ن از پهلوی ایشان برنمیکروبیان بالهای خود را برافراشته، از زمی   .گشتکردند، چرخها نت 

 .نمود، زیرا که روح حیوان در آنها بودنمودند، آنها با ایشان صعود میایستاد و چون ایشان صعود میایستادند آنها میچون ایشان می ۱۲

بَر  کروبیان قرار گرفت و جلال خداوند از بالای آستانه خانه ۱۵
َ
ون آمد و بر ز ون رفتند، بالهای خود را برافراشته، به نظر من  ۱۱. بت  و چون کروبیان بت 

ن صعود نمودند ق  خانه خداوند ایستادند. از زمی  و جلال خدای اسرائیل از طرف بالا بر ایشان . و چرخها پیش روی ایشان بود و نزد دهنه دروازه سرر

 .ر دیده بودم، پس فهمیدم که اینان کروبیانندو ن همان حیوان است که زیر خدای اسرائیل نزد نهر خابای ۷۰. قرار گرفت
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ن بود ۷۷. بود آدم دستانهر یک را چهار روی و هر یک را چهار بال بود و زیر بالهای ایشان شبیه  ۷۱ همان روی  ها بود  . و اما شبیه روی  های ایشان چنی 

 .رفتهم نمایش ایشان و هم خود ایشان و هر یک به راه مستقیم می ،ر دیده بودمو که نزد نهر خاب

  و روح مرا برداشته، به دروازه   ۱۱
 
 خانه

 
ق ق متوجه است آورد سرر و اینک نزد دهنه دروازه بیست و پنج مرد بودند و در . خداوند که بسوی مشر

طیا ابن بنایا رؤسای قوم را دیدم
 
ل
َ
زور و ف

َ
یا ابن ع

ْ
ن
َ
کنند و در این باشند که تدابت  فاسد میاینها آن کساثن می آدمای پش  و او مرا گفت:  ۷. میان ایشان یاز

 .باشیمها را بنا نماییم، بلکه این شهر دیگ است و ما گوشت میگویند وقت نزدیک نیست که خانهو می ۳. دهندشهر مشورتهای قبیح می

  .نبوت کن آدمای پش . بنابراین برای ایشان نبوت کن ۱

ن می آنگاه روح خداوند بر من نازل شده، مرا فرمود:  ۸ گویید و اما من خیالات فرماید: ای خاندان اسرائیل شما به اینطور سخن میبگو که خداوند چنی 

 .ایدهایش را از کشتگان پر کردهاید و کوچهبسیاری را در این شهر کشته ۶. دانمدل شما را می

ن می ۲ ون خواهم . باشند و شهر دیگ استاید، گوشت میگوید: کشتگان شما که در میانش گذاشتهلهذا خداوند یهوه چنی  لیکن شما را از میانش بت 

 .گوید شمشت  را بر شما خواهم آوردترسید، اما خداوند یهوه میشما از شمشت  می ۵. برد

ون برده، شما را به دست غریبان تسلیم خواهم نمو  ۱  .د و بر شما داوری خواهم کردو شما را از میان شهر بت 

 .به شمشت  خواهید افتاد و در حدود اسرائیل بر شما داوری خواهم نمود و خواهید دانست که من یهوه هستم ۱۰

 .این شهر برای شما دیگ نخواهد بود و شما در آن گوشت نخواهید بود، بلکه در حدود اسرائیل بر شما داوری خواهم نمود ۱۱

هاثی که به اطراف که من آن یهوه هستم که در فرایض من سلوک ننمودید و احکام مرا بجا نیاوردید، بلکه بر حسب احکام امتو خواهید دانست   ۱۷

رد ۱۳ .باشند عمل نمودیدشما می یا ابن بنایا م 
ْ
ط
 
ل
َ
آه  پس به روی خود در افتاده، به آواز بلند فریاد نمودم و گفتم: . و واقع شد که چون نبوت کردم، ف

  ای
 
 هلاک خواهی ساخت؟ خداوند یهوه آیا تو بقیه

ً
  اسرائیل را تماما

  برادران تو یعتن برادرانت که از اهل خاندان تو می آدمای پش  ۱۸ :و کلام خداوند بر من نازل شده، گفت ۱۱
ً
باشند و تمامی خاندان اسرائیل جمیعا

 کساثن می
 
ن به ما به ملکیت داده شده استگویند: شما از اورشلیم به ایشان می باشند که سکنه  .خداوند دور شوید و این زمی 

ن می ۱۶ ها دور کنم و ایشان را در میان کشورها پراکنده سازم، اما من برای ایشان در گوید: اگر چه ایشان را در میان امتبنابراین بگو: خداوند یهوه چنی 

س خواه
َ
د
ْ
ن می ۱۲. م بودآن کشورهاثی که به آنها رفته باشند اندک زماثن مَق ها جمع خواهم کرد فرماید: شما را از میان امتپس بگو خداوند یهوه چنی 

ن اسرائیل را به شما خواهم دادو شما را از کشورهاثی که در آنها پراکنده شده  .اید، فراهم خواهم آورد و زمی 

و ایشان را یکدل خواهم داد و در اندرون ایشان روح  ۱۱. هند کردو به آنجا داخل شده، تمامی مکروهات و جمیع رجاسات آن را از میانش دور خوا ۱۵

 را از جسد ایشان دور کرده، دل گوشت  به ایشان خواهم بخشید
ی

 .تازه خواهم نهاد و دل سنکی

 .ن خواهم بودو ایشان قوم من خواهند بود و من خدای ایشا. تا در فرایض من سلوک نمایند و احکام مرا نگاه داشته، آنها را بجا آورند ۷۰

  .گوید: من رفتار ایشان را بر سر ایشان وارد خواهم آوردرود، پس خداوند یهوه میاما آناثن که دل ایشان از عقب مکروهات و رجاسات ایشان می ۷۱

 .ن قرار گرفتآنگاه کروبیان بالهای خود را برافراشتند و چرخها به پهلوی ایشان بود و جلال خدای اسرائیل از طرف بالا بر ایشا ۷۷

ق  شهر است قرار گرفت ۷۳  .و جلال خداوند از بالای میان شهر صعود نموده، بر کوهی که بطرف سرر

رد و آن رؤیاثی که دیده بودم از نظر من مرتفع شد ۷۱
ان ب  ن کلدانیان نزد است   .و روح مرا برداشت و در عالم رؤیا مرا به روح خدا به زمی 

ان بیان کردم و تمامی کلام خداوند را که ۷۸  .به من نشان داده بود، برای است 
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ن ساکن می آدمای پش  ۷ :و کلام خداوند بر من نازل شده، گفت ۱۲ باشر که ایشان را چشمها به جهت دیدن هست تو در میان خاندان فتنه انگت 

ن میشنوند، چونکه خاندان فتنه انگبینند و ایشان را گوشها به جهت شنیدن هست اما نمیاما نمی  .باشندت 

و در نظر ایشان در وقت روز کوچ کن و از مکان خود به مکان دیگر به حضور ایشان . اسباب جلای وطن را برای خود مهیا ساز آدماما تو ای پش  ۳

ن می نقل کن، شاید بفهمند، اگر ون آورو اسباب خود را مثل اسباب جلای وطن در وقت روز به نظر ای ۱. باشندچه خاندان فتنه انگت  و . شان بت 

ون می  که برای جلای وطن بت 
ون شوشامگاهان مثل کساثن ون بت   ۸. روند بت   برای خود در دیوار به حضور ایشان کرده، از آن بت 

ن
 .و شکاق

ن را نبیتن  ۶ ون بت  و روی خود را بپوشان تا زمی  علامت  برای خاندان اسرائیل  زیرا که تو را . و در حضور ایشان آن را بر دوش خود بگذار و در تاریکی بت 

ون آوردم ۲ .امقرار داده  برای . پس به نهج  که مأمور شدم، عمل نمودم و اسباب خود را مثل اسباب جلای وطن در وقت روز بت 
ن
و شبانگاه شکاق

ون برده، به حضور ایشان بر دوش برداشتم ادان کلام خداوند بر من نازل شده،  و بامد ۵. خود به دست خویش در دیوار کردم و آن را در تاریکی بت 

ن به تو نگفتند: این چکار است که میآدمای پش  ۱ :گفت ؟، آیا خاندان اسرائیل یعتن این خاندان فتنه انگت  پس به ایشان بگو خداوند یهوه  ۱۰ کتن

ن می  .باشندکه ایشان در میان آنها میباشد و به تمامی خاندان اسرائیل  گوید: این وج اشاره به رئیسی است که در اورشلیم میچنی 

ی خواهند رفت. بگو: من علامت برای شما هستم ۱۱ . به نهج  که من عمل نمودم، همچنان به ایشان کرده خواهد شد و جلای وطن شده، به است 

ون خواهد رفت ۱۷ ند و شکاقن در دیوار . و رئیسی که در میان ایشان است )اسباب را( در تاریکی بر دوش نهاده، بت  ون بت  و او . خواهند کرد تا از آن بت 

ن را به چشمان خود نبیند انید و در کمند من گرفتار خواهد شد ۱۳. روی خود را خواهد پوشانید تا زمی  و او را به . و من دام خود را بر او خواهم گست 

ن کلدانیان خواهم برد و اگر  .چه در آنجا خواهد مرد، ولی آن را نخواهد دید بابل به زمی 

ی در عقب ایشان برهنه خواهم ساخت ۱۱  .و جمیع مجاوران و معاونانش و تمامی لشکر او را بسوی هر باد پراکنده ساخته، شمشت 

. ها پراکنده ساخته و ایشان را در میان کشورها متفرق نموده باشم، آنگاه خواهند دانست که من یهوه هستمو چون ایشان را در میان امت ۱۸

 لیکن عدد قل ۱۶
 
روند، بیان هاثی که به آنها میرجاسات خود را در میان امت یلی از میان ایشان از شمشت  و قحط و وبا باق  خواهم گذاشت تا همه

بخور و آب خویش را  رعشهنان خود را با  ،آدمای پش  ۱۵ :و کلام خداوند بر من نازل شده، گفت ۱۲ .پس خواهند دانست که من یهوه هستم. نمایند

ن بگو خداوند یهوه درباره   ۱۱. زه و اضطراب بنوشبا لر    و به اهل زمی 
 
ن می سکنه ن اسرائیل چنی  فرماید: که نان خود را با اضطراب اورشلیم و اهل زمی 

ت خواهند نوشید ن آنها به سبب ظلم جمیع ساکنانش از هر چه در آن است تهی خواهد شد. خواهند خورد و آب خود را با حت  و  ۷۰. زیرا که زمی 

ن ویران خواهد شد   .پس خواهید دانست که من یهوه هستم. شهرهای مسکون ایشان خراب شده، زمی 

ل این  آدمای پش  ۷۷ :و کلام خداوند بر من نازل شده، گفت ۷۱
َ
ن اسرائیل میمَث شود و هر رؤیا گویید: ایام طویل میزنید و میشما چیست که در زمی 

ن میلهذا به ایشان بگ ۷۳. گرددباطل می بلکه به . را باطل خواهم ساخت و آن را بار دیگر در اسرائیل نخواهند آوردمثل گوید: این و، خداوند یهوه چنی 

ن در میان خاندان اسرائیل بار دیگر نخواهد  ۷۱. ایشان بگو: ایام، نزدیک است و انجام هر رؤیا، قریب زیرا که هیچ رؤیای باطل و غیب گوثی تملق آمت 

زیرا خداوند یهوه . گویم، واقع خواهد شد و بار دیگر تأخت  نخواهد افتادن که یهوه هستم سخن خواهم گفت و سختن که من میزیرا م ۷۸. بود

ن در ایام شما سختن خواهم گفت و آن را به انجام خواهم رسانیدمی   .گوید: ای خاندان فتنه انگت 

طویل است و او برای بیند، به جهت ایام گویند رؤیاثی که او میان خاندان اسرائیل میه ،آدمای پش  ۷۲ :و کلام خداوند بر من نازل شده، گفت ۷۶

ن می ۷۵. نمایدنبوت می زمانهای بعید  و خداوند یهوه . فرماید که هیچ کلام  من بعد از این تأخت  نخواهد افتادبنابراین به ایشان بگو: خداوند یهوه چنی 

 . ع خواهد شدگویم واقفرماید: کلامی که من میمی
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و به آناثن که از افکار خود نبوت . نمایند، نبوت نمابه ضد انبیای اسرائیل که نبوت می آدمای پش  ۷ :و کلام خداوند بر من نازل شده، گفت ۱۳

ن می ۳ .کنند، بگو کلام خداوند را بشنویدمی  . اندهیچ ندیده باشند و احمق که تابع روح خویش می یگوید: وای بر انبیاخداوند یهوه چنی 

ها برنیامدید و دیوار را برای خاندان اسرائیل تعمت  نکردید تا ایشان در روز شما به رخنه ۸. اندها بودهای اسرائیل انبیای تو مانند روباهان در خرابه ۱

اید، با آنکه خداوند ایشان را نفرستاده است و فرمگویند: خداوند میبینند و میرؤیای باطل و غیب گوثی کاذب می ۶. خداوند به جنگ بتوانند ایستاد

 .سازند به اینکه کلام ثابت خواهد شدمردمان را امیدوار می

 فرماید با آنکه من تکلم ننمودم؟آیا رؤیای باطل ندیدید و غیب گوثی کاذب را ذکر نکردید چونکه گفتید خداوند می ۲

ن می ۵ . فرماید من به ضد شما خواهم بودباطل گفتید و رؤیای کاذب دیدید، اینک خداوند یهوه میچونکه سخن  فرماید: بنابراین خداوند یهوه چنی 

 پس دست من بر انبیاثی که رؤیای باطل دیدند و غیب گوثی کاذب کردند، دراز خواهد شد و ایشان در مجلس قوم من داخل نخواهند شد و در دفت   ۱

ن اسر  و از این جهت که  ۱۰. باشمائیل وارد نخواهند گشت و شما خواهید دانست که من خداوند یهوه میخاندان اسرائیل ثبت نخواهند گردید و به زمی 

ل  ملاط م  نبود و یکی از ایشان دیوار را بنا نمود و سایرین آن را به گ 
 .الیدندقوم مرا گمراه کرده، گفتند که سلامت  است در حیتن که سلامت 

ل  ملاط را مالی ۱۱  که گ 
باران سیال خواهد بارید و شما ای تگرگهای سخت خواهید آمد و باد شدید آن را . دند بگو که آن خواهد افتادپس به آناثن

  و هان چون دیوار بیفتد، آیا شما را نخواهند گفت: کجا است آن اندودی که به آن اندود گردید؟ ۱۷. خواهد شکافت

ن می ۱۳ د در غضب خود خواهم شکافت و باران سیال در خشم من خواهد بارید و تگرگهای سخت من آن را به باد شدی گوید: لهذا خداوند یهوه چنی 

ن آن در غیظ من خواهد آمد ن یکسان خواهم ساخت و ث  آن  ۱۱. برای فاثن ساخی  ل  ملاط اندود کردید منهدم نموده، به زمی  و آن دیوار را که شما به گ 

 .ک خواهید شد و خواهید دانست که من یهوه هستمو چون آن بیفتد شما در میانش هلا . خواهد شد نمایان

ل  ملاط اندود کردند به اتمام رسانیده باشم، آنگاه به شما خواهم گفت: دیوار  ۱۸  که آن را به گ 
نیست شده پس چون خشم خود را بر دیوار و بر آناثن

 .اندو آناثن که آن را اندود کردند نابود گشته

 .گوید که سلامت  نیستبینند با آنکه خداوند یهوه مینمایند و برایش رؤیای سلامت  را میاره اورشلیم نبوت مییعتن انبیای اسرائیل که درب ۱۶

ان قوم خویش که از افکار خود نبوت می آدمو تو ای پش  ۱۲  .نمایند بدار و بر ایشان نبوت نمانظر خود را بر دخت 

ن می ۱۵  که بالشها برای مفصل هر بازوثی میفرماید: وای بر آنو بگو خداوند یهوه چنی 
سازند تا جانها را صید  برای سر هر قامت  می دستارها دوزند و اثن

 آیا جانهای قوم مرا صید خواهید کرد و جانهای خود را زنده نگاه خواهید داشت؟ .کنند

 ث  حرمت می ۱۱
شت  جوثی و لقمه ناثن ند دروغ گفته، جانهاثی را که ن که به دروغ شما گوش میکنید چونکه به قوم مو مرا در میان قوم من برای م  گت 

 .داریدباشند زنده نگاه میکشید و جانهاثی را که مستحق حیات نمیمستوجب موت نیستند می

ن می ۷۰  لهذا خداوند یهوه چنی 
 
نها را از بازوهای و آ. کنیدآنها جانها را مثل مرغان صید می گوید: اینک من به ضد بالشهای شما هستم که به واسطه

و مندیلهای شما را خواهم درید و قوم خود را از  ۷۱. کنید، رهاثی خواهم دادشما خواهم درید و کساثن را که جانهای ایشان را مثل مرغان صید می

 .دست شما خواهم رهانید و دیگر در دست شما نخواهند بود تا ایشان را صید کنید پس خواهید دانست که من یهوه هستم

یر را تقویت داده دستاناید و چونکه شما به دروغ  خود، دل مرد عادل را که من محزون نساختم، محزون ساخته ۷۷ اید تا از رفتار قبیح خود مرد سرر

اثی دهم، و چون قوم خود را از دست شما ره. لهذا بار دیگر رؤیای باطل نخواهید دید و غیب گوثی نخواهید نمود ۷۳. بازگشت ننماید و زنده نشود

 . باشمآنگاه خواهید دانست که من یهوه می



 653                                              حزقیال                                                                                                  کتاب مقدس

 ،، این اشخاصآدمای پش  ۳ :آنگاه کلام خداوند بر من نازل شده، گفت ۷. و کساثن چند از مشایخ اسرائیل نزد من آمده، پیش رویم نشستند ۱۴

 پس آیا ایشان از من مسألت نمایند؟. دبتهای خویش را در دلهای خود جای دادند و سنگ مصادم گناه خویش را پیش روی خود نهادن

ن می ۱ فرماید: هر کسی از خاندان اسرائیل که بتهای خویش را در دل خود جای دهد و لهذا ایشان را خطاب کن و به ایشان بگو: خداوند یهوه چنی 

ت بتهایش اجابت خواهم نمود،آید مسنگ مصادم گناه خویش را پیش روی خود بنهد و نزد نت  بیاید، من که یهوه هستم آن را که می تا  ۸ وافق کتی

بنابراین به خاندان اسرائیل بگو  ۶. اندخاندان اسرائیل را در افکار خودشان گرفتار سازم چونکه جمیع ایشان به سبب بتهای خویش از من مرتد شده

ن می  فرماید: توبه کنید و از بتهای خود بازگشت نمایید و روی خویش را اخداوند یهوه چنی 
 
 .رجاسات خود برگردانید ز همه

وی من مرتد شده، بتهای خویش را در دلش جای دهد و  ،زیرا هر کس ۲ چه از خاندان اسرائیل و چه از غریباثن که در اسرائیل ساکن باشند که از پت 

 
 
 .او را جواب خواهم داد مهستم خود سألت نماید، من که یهوهاو از من م سنگ مصادم گناه خود را پیش رویش نهاده، نزد نت  آید تا به واسطه

ب المثلی بشود و او را از میان قوم خود منقطع خواهم  ۵ و من نظر خود را بر آن شخص دوخته، او را مورد دهشت خواهم ساخت تا علامت  و ضن

ام و دست خود را بر او فریب داده و اگر نت  فریب خورده، سختن گوید، من که یهوه هستم آن نت  را  ۱. ساخت و خواهید دانست که من یهوه هستم

 .دراز کرده، او را از میان قوم خود اسرائیل منقطع خواهم ساخت

وی من گمراه  ۱۱. و ایشان بار گناهان خود را متحمل خواهند شد و گناه مسألت کننده مثل گناه آن نت  خواهد بود ۱۰ تا خاندان اسرائیل دیگر از پت 

های  . گوید: ایشان قوم من خواهند بود و من خدای ایشان خواهم بودبلکه خداوند یهوه می. خویش نجس نگردند نشوند و باز به تمامی تقصت 

، اگر زمیتن خیانت کرده، به من خطا ورزد و اگر من دست خود را بر آن دراز کرده، عصای آدمای پش  ۱۳ :و کلام خداوند بر من نازل شده، گفت ۱۷

اگر چه این سه مرد یعتن نوح و دانیال و ایوب در آن باشند، خداوند  ۱۱ و بهایم را از آن منقطع سازم، آدمرستاده، نانش را بشکنم و قحطی در آن ف

 .ایشان جانهای خود را به عدالت خویش خواهند رهانید)فقط( گوید که یهوه می

ن بیاورم که آن را از اهل آن خالی سازند و چنان  ۱۸ اگر  ۱۶ ویران شود که از ترس آن حیوانات کسی از آن گذر نکند،و اگر حیوانات درنده به آن زمی 

ان را رهاثی نخواهند دادچه این سه مرد در میانش باشند، خداوند یهوه می
سَم که ایشان پشان و دخت 

َ
ایشان به تنهاثی رهاثی . گوید: به حیات خودم ق

ن ویران خواهد شد  .خواهند یافت ولی زمی 

ی به آن  ۱۲ ن بگذریا اگر شمشت  ن آورم و بگویم: ای شمشت  از این زمی  اگر چه این سه مرد در میانش  ۱۵ و بهایم را از آن منقطع سازم، آدمو اگر . زمی 

ان را رهاثی نخواهند داد بلکه ایشان به تنهاثی رهاثی خواهند یافتباشند، خداوند یهوه می
 .گوید: به حیات خودم قسم که پشان و دخت 

ن بفرستم و خشم خود را بر آن با خون بریزم و یا اگر وبا در  ۱۱ اگر چه نوح و دانیال و ایوب در میانش  ۷۰ و بهایم را از آن منقطع بسازم، آدمآن زمی 

ی را رهاثی خواهند داد بلکه باشند خداوند یهوه می
ایشان جانهای خود را به عدالت خویش )فقط( گوید: به حیات خودم قسم که نه پشی و نه دخت 

 .هند رهانیدخوا

ن می ۷۱ گوید: چقدر زیاده حیتن که چهار عذاب سخت خود یعتن شمشت  و قحط و حیوان درنده و وبا را بر اورشلیم بفرستم تا پس خداوند یهوه چنی 

 .و بهایم را از آن منقطع سازم آدم

ون آورده می ۷۷  که بت 
اثن ون خواهند آورد و رفتار و . شد شوند در آن واگذاشته خواهد لیکن اینک بقیت  از پشان و دخت  هان ایشان را نزد شما بت 

و چون رفتار و اعمال ایشان  ۷۳. اعمال ایشان را خواهید دید و از بلاثی که بر اورشلیم وارد آورده و هر آنچه بر آن رسانیده باشم، تسلی خواهید یافت

 . هید دانست که هر آنچه به آن کردم ث  سبب بجا نیاوردمگوید: شما خوارا ببینید شما را تسلی خواهند داد و خداوند یهوه می
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 :و کلام خداوند بر من نازل شده، گفت ۱۵

  آدمای پش  ۷
 
 باشد؟مو در میان درختان جنگل چه می درخت مَوْ در میان سایر درختان چیست و شاخه

ن آیا چوب از آن برای کردن هیچ کاری گرفته می ۳  می شود؟ یا میجن از آن برای آویخی 
ن
ند؟هیچ ظرق م در آتش می ۱ گت  ن اندازند و هان آن را برای هت 

. اینک چون تمام بود برای هیچ کار مصرف نداشت ۸ پس آیا برای کاری مفید است؟. شودسوزاند و میانش نیم سوخته میآتش هر دو طرفش را می

 .ای هیچ کاری مصرف نخواهد داشتچند مرتبه زیاده وقت  که آتش آن را سوزانیده و نیم سوخته باشد، دیگر بر 

ن می ۶ م و آتش تسلیم کرده گوید: بنابراین خداوند یهوه چنی  ن  مثل درخت مَوْ که آن را از میان درختان جنگل برای هت 
 
اورشلیم را  ام، همچنان سَکنه

ون می. و نظر خود را بر ایشان خواهم دوخت ۲. تسلیم خواهم نمود پس چون نظر خود را . ایشان را خواهد سوزانیدآیند و آتسیر دیگر از یک آتش بت 

ن را ویران خواهم ساختبه سبب خیانت  که ورزیده گوید: و خداوند یهوه می ۵ .بر ایشان دوخته باشم، خواهید دانست که من یهوه هستم  . اند زمی 

 .اورشلیم را از رجاساتش آگاه ساز آدمای پش  ۷ :و کلام خداوند بر من نازل شده، گفت ۱۶

ن می ۳ ن کنعان استو بگو خداوند یهوه به اورشلیم چنی  ت  بود. فرماید: اصل و ولادت تو از زمی  موری و مادرت ح 
 
 .پدرت ا

یدند و تو را به آب غسل ندادند و طاهر نساختند و نمک نمالیدند و به قنداقه نپیچیدند و اما ولادت تو ۱ . در روزی که متولد شدی، نافت را نت 

بلکه در روز ولادتت جان تو را خوار شمرده، تو را بر روی . شفقت ننمود و بر تو مرحمت نفرمود تا یکی از این کارها را برای تو بعمل آوردچشمی بر تو  ۸

ای که  بلی گفتم:  .پس تو را گفتم: ای که به خونت آلوده هست  زنده شو. و من از نزد تو گذر نمودم و تو را در خونت غلطان دیدم ۶. صحرا انداختند

، زنده شو پستانهایت برخاسته و . و تو را مثل نباتات  صحرا بسیار افزودم تا نمو کرده، بزرگ شدی و به زیباثی کامل رسیدی ۲ .به خونت آلوده هست 

 . موی  هایت بلند شد، لیکن برهنه و عریان بودی

امن خود را بر تو پهن کرده، عریاثن تو را مستور ساختم و خداوند یهوه پس د. و چون از تو گذر کردم بر تو نگریستم و اینک زمان تو زمان محبت بود ۵

ن   ۱. گوید که با تو قسم خوردم و با تو عهد بستم و از آن من شدیمی و تو را به آب غسل داده، تو را از خونت طاهر ساختم و تو را به روغن تدهی 

استه ساختمپوست خ کفشو تو را به لباس قلابدوزی ملبس ساختم و   ۱۰. کردم  .ز به پایت کردم و تو را به کتان نازک آراسته و به ابریشم پت 

 .و تو را به زیورها زینت داده، دستبندها بر دستت و گردن بندی بر گردنت نهادم ۱۱

ت از کتان نازک و ابریشم پس با طلا و نقره آرایش یافت  و لباس ۱۳. ها در گوشهایت و تاج جمالی بر سرت نهادمای در بیتن و گوشوارهو حلقه ۱۷

  زیبا قلابدوزی بود و آرد مَیده و عسل و روغن خوردی و ث  نهایت 
 
 .ملوکانه ممتاز گشت   شده، به درجه

 . گوید که آن زیباثی از جمال من که بر تو نهاده بودم کامل شدزیرا خداوند یهوه می. ها شایع شدتو به سبب زیباییت در میان امت و آوازه   ۱۱

 .خویش زناکار گردیدی و زنای خویش را بر هر رهگذری ریخت  و از آن او شد ا بر زیباثی خود توکل نمودی و به سبب آوازه  ام ۱۸

 .های بلند رنگارنگ برای خود ساخته، بر آنها زنا نمودی که مثل این کارها واقع نشده و نخواهد شدو از لباسهای خود گرفت  و مکان ۱۶

و لباس قلابدوزی خود را   ۱۵. من که به تو داده بودم، گرفته، تمثالهای مردان را ساخته با آنها زنا نمودی را از طلا و نقره   ورهای زینت خود و زی ۱۲

و نان مرا که به تو داده بودم و آرد مَیده و روغن و عسل را که رزق تو ساخته  ۱۱. گرفته، به آنها پوشانیدی و روغن و بخور مرا پیش آنها گذاشت  

 بود
 
ن شد م، پیش آنها برای هدیه انت را که برای من زاییده بودی گرفته،  ۷۰. قول خداوند یهوه این است. خوشبوثی نهادی و چنی  و پشان و دخت 

ن کشت  و ایشان را تسلیم نمودی که برای آنها از آتش   ۷۱ آیا زنا کاری تو کم بود. ایشان را به جهت خوراک آنها ذبح نمودی گذرانیده که پشان مرا نت 

  .غلطیدی بیاد نیاوردیو در تمامی رجاسات و زنای خود، ایام جواثن خود را حیتن که عریان و برهنه بودی و در خون خود می ۷۷ شوند؟
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ارت خود، ،وای بر تو  ،وای بر تو  گوید: و خداوند یهوه می ۷۳ هر کوچه برای خراباتها برای خود بنا نمودی و عمارات بلند در  ۷۱ زیرا بعد از تمامی سرر

ی خویش را گشوده، زناکاری  های پاهاعمارتهای بلند خود را بنا نموده، زیباثی خود را مکروه ساخت  و برای هر راهگذری  ،سر هر راهر ب ۷۸. خود ساخت  

. مرا به هیجان آوردی باشند، زنا نمودی و زناکاری خود را افزوده، خشمو با همسایگان خود پشان مصر که بزرگ گوشت می ۷۶. خود را افزودی

۷۲  
 
ان فلسطینیان که از رفتار قبیح تو  لهذا اینک من دست خود را بر تو دراز کرده، وظیفه تو را قطع نمودم و تو را به آرزوی دشمنانت یعتن دخت 

ن زنا نموده، ست   ۷۵. خجل بودند، تسلیم نمودم ن زنا نمودی و با ایشان نت   .نگشت  و چونکه ست  نشدی، با بتن آشور نت 

ن کلدانیان زیاد نمودی و از این هم ست  نشدی ۷۱ ن کنعان تا زمی    .و زناکاری  های خود را از زمی 

  گوید: خداوند یهوه می ۳۰
 
 .باشد، بعمل آوردیسلیطه می دل تو چقدر ضعیف است که تمامی این اعمال را که کار  زن  زانیه

. های دیگر نبودی چونکه اجرت را خوار شمردیکوچه عمارات بلند خود را ساخت  و مثل فاحشهکه بش هر راه خرابات خود را بنا نمودی و در هر   ۳۱

یای زن زانیه که غریبان را به جای شوهر خود می ۳۷ دهی و ایشان را اما تو به تمامی عاشقانت اجرت می. دهندها اجرت میبه جمیع فاحشه ۳۳ .گت 

چونکه کسی به جهت زناکاری . ات برعکس سایر زنان استو عادت تو در زناکاری ۳۱. ی  هایت نزد تو بیایندسازی که از هر طرف به جهت زناکار اجت  می

 . پس عادت تو بر عکس دیگران است. دهددهی و کسی به تو اجرت نمیآید و تو اجرت میاز عقب تو نمی

 .کلام خداوند را بشنو  ،بنابراین ای زانیه ۳۸

ن می ۳۶ ات با عاشقانت و با همه بتهای رجاساتت و از خون پشانت که به آنها : چونکه نقد تو ریخته شد و عریاثن تو از زناکاریگوید خداوند یهوه چنی 

، با همه کساثن که از ایشان نفرت  ۳۲ دادی مکشوف گردید، ذ بودی و همه آناثن را که دوست داشت 
َ
لت لهذا هان من جمیع عاشقانت را که به ایشان م 

 تو را به ایشان مکشوف خواهم ساخت، تا تمامی عریانیت را ببینند. اهم نمودداشت  جمع خو 
ی

 .و ایشان را از هر طرف نزد تو فراهم آورده، برهنکی

ت را بر تو وارد خواهم آورد. باشند، خواهم دادکنند و خونریز میو بر تو فتوای زناثن را که زنا می ۳۵  .و خون غضب و غت 

و لباست را از تو خواهند کند و زیورهای . تسلیم نموده، خراباتهای تو را خراب و عمارات بلند تو را منهدم خواهند ساخت و تو را به دست ایشان ۳۱

های  ۱۰. قشنگ تو را خواهند گرفت و تو را عریان و برهنه خواهند گذاشت و گروهی بر تو آورده، تو را به سنگها سنگسار خواهند کرد و به شمشت 

پس من تو را از زنا کاری باز . های تو را به آتش سوزانیده، در نظر زنان بسیار بر تو عقوبت خواهند رسانیدو خانه ۱۱. پاره خواهند نمود خود تو را پاره

ت من از تو خواهد برگشت و آرام گرفته، بار  ۱۷. خواهم داشت و بار دیگر اجرت نخواهی داد  و حدت خشم خود را بر تو فرو خواهم نشانید و غت 

گوید که اینک چونکه ایام جواثن خود را به یاد نیاورده، مرا به همه این کارها رنجانیدی، از این جهت خداوند یهوه می ۱۳. دیگر غضب نخواهم نمود

ن رفتار تو را بر سرت وارد خواهم آورد و علاوه بر تمامی رجاساتت  . دیگر این عمل قبیح را مرتکب نخواهی شد ،نت 

ل میاینک هر که مَ  ۱۱
َ
ش میث ل دخت 

َ
ل مادر، مَث

َ
ل را بر تو آورده، خواهد گفت که مَث

َ
 .باشدآورد این مَث

. دارندو خواهر خواهران خود هست  که از شوهران و پشان خویش نفرت می. داشتتو دخت  مادر خود هست  که از شوهر و پشان خود نفرت می ۱۸

موری
 
ت  بود و پدر شما ا ان خود بطرف چپ تو ساکن میو خوا ۱۶. مادر شما ح  و خواهر کوچک تو سدوم . باشدهر بزرگ تو سامره است که با دخت 

ان خود بطرف راست تو ساکن می بلکه گویا . های ایشان سلوک نکردی و مثل رجاسات ایشان عمل ننمودیاما تو در طریق ۱۲. باشداست که با دخت 

  .فاسد شدی بیشت  این سهل بود که تو در همه رفتار خود از ایشان 

انت عمل ننمودند گوید: پس خداوند یهوه می ۱۵ انش موافق اعمال تو و دخت   .به حیات خودم قسم که خواهر تو سدوم و دخت 

ی ننمود و فراواثن نان و سعادتمندی رفاهم این بود که تکت  و اینک گناه خواهرت سَد ۱۱ ان و مسکینان را دستگت  انش بود و فقت   .ندبرای او و دخت 
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و سامره نصف گناهانت را مرتکب  ۸۱. لهذا چنانکه صلاح دیدم ایشان را از میان برداشتم. و مغرور شده، در حضور من مرتکب رجاسات گردیدند ۸۰

یی نشد، بلکه تو رجاسات خود را از آنها زیاده نمودی و خواهران خود را به تمامی رجاسات خویش که بعمل آوردی م    .ساخت   ت 

ن که بر خواهران خود حکم دادی خجالت خود را متحمل بشوپس تو ن ۸۷ زیرا به گناهانت که در آنها بیشت  از ایشان رجاسات نمودی ایشان از تو . ت 

ی ساخت  . تر گردیدندعادل  خجل شو و رسواثی خود را متحمل باش چونکه خواهران خود را مت 
ن  .لهذا تو نت 

ی سَد ۸۳ ی ایشان یعتن است  ان تو را در میان ایشان خواهم برگردانیدم و دو و من است  ی است  انش و است  ی سامره و دخت  انش و است   .خت 

منده شوی چونکه ایشان را تسلی دادهتا خجالت خود را متحمل شده، از هر چه کرده ۸۱  .ایای سرر

ن خود خواهند برگشت ۸۸ انش به حالت نخستی  انش ب. و خواهرانت یعتن سدوم و دخت  ن خود خواهند برگشتو سامره و دخت  و تو و . ه حالت نخستی 

ن خود خواهید برگشت انت به حالت نخستی  ارت تو مکشوف  ۸۲. اما خواهر تو سدوم در روز تکت  تو به زبانت آورده نشد ۸۶. دخت  قبل از آنکه سرر

رام مذمت می. بشود
 
ان ا ان فلسطینیان که مثل آن زماثن که دخت    .شمردندتو را از هر طرف خوار میکردند و جمیع مجاورانش یعتن دخت 

 .تو قباحت و رجاسات خود را متحمل خواهی شد فرماید کهپس خداوند می ۸۵

ن می ۸۱ سَم را خوار شمرده، عهد را شکست  زیرا خداوند یهوه چنی 
َ
 .گوید: به نهج  که تو عمل نمودی من با تو عمل خواهم نمود، زیرا که ق

 .ات با تو بستم به یاد خواهم آورد و عهد جاوداثن با تو استوار خواهم داشتام جواثن لیکن من عهد خود را که در ای ۶۰

، آنگاه راههای خود را به یاد آورده، خجل خواهی شد ۶۱ ان به . و هنگامی که خواهران بزرگ و کوچک خود را پذیرفته باشر و من ایشان را به جای دخت 

تا آنکه به یاد آورده،  ۶۳. عهد خود را با تو استوار خواهم ساخت و خواهی دانست که من یهوه هستمو من  ۶۷. تو خواهم داد، لیکن نه از عهد تو

 . فرماید که چون من همه کارهای تو را آمرزیده باشم، بار دیگر به سبب رسواثی خویش دهان خود را نخواهی گشودو خداوند یهوه می. خجل شوی

لی آدمای پش  ۷ :و کلام خداوند بر من نازل شده، گفت ۱۷
َ
 .خاندان اسرائیل بزن درباره  ، معماثی بیاور و مَث

ن می ۳  .و دراز پر از پرهای رنگارنگ دارد به لبنان آمد و سر سرو آزاد را گرفت بزرگفرماید: عقاب بزرگ که بالهای و بگو خداوند یهوه چنی 

ن تجارت آورده، در شهر و سر شاخه ۱ ه، آن را به زمی  د 
َ
 .سوداگران گذاشتهایش را کن

ن باروری نهاد و نزد آبهای بسیار گذاشته، آن را مثل درخت بید، غرس نمود ۸ ن گرفته، آن را در زمی  و آن نمو کرده، مَو  وسیع  کوتاه  ۶. و از تخم آن زمی 

و عقاب بزرگ دیگری با  ۲. هالها آوردها رویانید و نپس موی شده شاخه. بودهایش در زیر وی میهایش بسوی او مایل شد و ریشهقد گردید که شاخه

گ و پرهای بسیار آمد و اینک این مو  ون  های خویش را از کرْتههای خود را بسوی او برگردانید و شاخهریشه ،بالهای ست  های بستان خود بطرف او بت 

اب نماید ن نیکو نزد آبهای بسیار کاشته شد تا شاخه ۵. کرد تا او وی را ست   .ده، میوه بیاورد و مَو قشنگ گرددها رویانیدر زمی 

ن می ۱ اش را نخواهد چید تا خشک شود؟ تمامی هایش را نخواهد کند و میوهفرماید: پس آیا کامیاب خواهد شد؟ آیا او ریشهبگو که خداوند یهوه چنی 

. ک غرس شده است اما کامیاب نخواهد شداین ۱۰. ها کنده خواهد شداش خشک خواهد شد و بدون قوت عظیم و خلق بسیاری از ریشهبرگهای تازه

ق  بر آن بوزد، بالکل خشک خواهد شد و در بوستاثن که در آن رویید پژمرده خواهد گردید   .بلکه چون باد سرر

ها را نمی ۱۷ :و کلام خداوند بر من نازل شده، گفت ۱۱ ن بل به اورشلیم دانید؟ بگو که اینک پادشاه بابه این خاندان متمرد بگو که آیا معتن این چت 

رد ۱۳. آمده، پادشاه و سرورانش را گرفت و ایشان را نزد خود به بابل برد ن را ب  . و از ذریه ملوک گرفته، با او عهد بست و او را قسم داد و زور آوران زمی 

انعاض شده، و لیکن او از وی  ۱۸ .بلند نکند اما عهد او را نگاه داشته، استوار بماند تا آنکه مملکت پست شده، سر ۱۱ خود را به مصر فرستاد  سفت 

  خلاض خواهد یافت؟ ،، کامیاب شود یا رهاثی یابد؟ و یا کسی که عهد را شکستهآیا کسی که این کارها را کرده. تا اسبان و خلق بسیاری به او بدهند
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سَم وی را خوار شمرده، عهد او را م که البته در مکان آن پادشاه که او را به پابه حیات خودم قس گوید: خداوند یهوه می ۱۶
َ
دشاهی نصب کرد و او ق

و چون سنگرها بر پا سازند و برجها بنا نمایند تا جانهای بسیاری را منقطع سازند، آنگاه فرعون با  ۱۲. شکست یعتن نزد وی در میان بابل خواهد مرد

 .لشکر عظیم و گروه کثت  او را در جنگ اعانت نخواهد کرد

 سم ر چونکه ق ۱۵
 
 .این کارها را بعمل آورد، پس رهاثی نخواهی یافت ا خوار شمرده، عهد را شکست و بعد از آنکه دست خود را داده بود، همه

ن می ۱۱ به حیات خودم قسم که سوگند مرا که او خوار شمرده و عهد مرا که شکسته است البته آنها را بر سر او وارد  گوید: بنابراین خداوند یهوه چنی 

انید و او در کمند من گرفتار خواهد شد و او را به بابل آورده، در آنجا بر وی درباره خیانت  که به من ۷۰. ردخواهم آو   و دام خود را بر او خواهم گست 

  ۷۱. ورزیده است محاکمه خواهم نمود
 
اهند شد و ایشان بسوی هر باد پراکنده خو  و تمامی فراریانش با جمیع افواجش از شمشت  خواهند افتاد و بقیه

ن می ۷۷ .امباشم این را گفتهخواهید دانست که من که یهوه می من سر  بلند سرو آزاد را گرفته، آن را خواهم کاشت و از سر  فرماید: خداوند یهوه چنی 

  هایش،شاخه
 
 .تازه کنده، آن را بر کوه بلند و رفیع غرس خواهم نمود شاخه

سم مرغان بالدار زیر آن . ها رویانیده، میوه خواهد آوردو آن شاخه آن را بر کوه بلند اسرائیل خواهم کاشت ۷۳ و سرو آزاد قشنگ خواهد شد که هر ق 

 
 
کنم و درخت ختان صحرا خواهند دانست که من یهوه درخت بلند را پست میو تمامی در  ۷۱. هایش آشیانه خواهند گرفتشاخه ساکن شده، در سایه

ن ر پست را بلند می  . ام و بجا خواهم آوردمن که یهوه هستم این را گفته. سازما خشک و درخت خشک را بارور میسازم و درخت ست 

 :و کلام خداوند بر من نازل شده، گفت ۱۸

ل را درباره   ۷
َ
ن اسرائیل می شما چکار دارید که این مَث   .خوردند و دندانهای پشان کند گردید غورهگویید: پدران زنید و میزمی 

سَم که بعد از این گوید: ه میخداوند یهو  ۳
َ
 .این مثل را در اسرائیل نخواهید آورد ،به حیات خودم ق

، هر دو آنها از آن من می ۱ ن ن جان پش نت   .هر کسی که گناه ورزد او خواهد مرد. باشنداینک همه جانها از آن منند چنانکه جان پدر است، همچنی 

 مل آورد،و اگر کسی عادل باشد و انصاف و عدالت را بع ۸

 او بر کوهها نخورد و چشمان خود را بسوی بتهای خاندان اسرائیل برنی ۶
 
 .خود را ث  عصمت نکند و به زن حایض نزدیکی ننماید فرازد و زن همسایه

د، بلکه نان خود را به گرسنگان بدهد و برهن ۲  .گان را به جامه بپوشاندو بر کسی ظلم نکند و گرو قرضدار را به او رد نماید و مال کسی را به غصب نت 

د، بلکه دست خود را از ستم برداشته، انصاف حقیف  را در میان مردمان اجرا دارد، ۵ و به فرایض من سلوک نموده  ۱ و نقد را به سود ندهد و رب  ح نگت 

 . ه خواهد ماندفرماید که آن شخص عادل است و البته زندو احکام مرا نگاه داشته، به راست  عمل نماید، خداوند یهوه می

و هیچکدام از آن اعمال نیکو را بعمل نیاورد بلکه بر کوهها  ۱۱ اما اگر او پشی ستم پیشه و خونریز تولید نماید که یکی از این کارها را بعمل آورد، ۱۰

 بخورد و زن همسایه خود را ث  عصمت سازد،
ن ان و مسکینان ظلم نموده، مال مردم را به غصب ب ۱۷ نت  روْ را پس ندهد، بلکه چشمان و بر فقت  د و گ  ت 

د، آیا او زنده خواهد ماند؟ البته او زنده نخواهد ماند و به  ۱۳ خود را بسوی بتها برافراشته، مرتکب رجاسات بشود، و نقد را به سود داده، رب  ح گت 

 . سبب همه رجاساث  که بجا آورده است خواهد مرد و خونش بر سرش خواهد بود

سد و مثل آنها عمل ننماید،ولید نماید که تمامی گناهان را که پدرش بجا میو اگر پشی ت ۱۱ و بر کوهها نخورد و چشمان خود را  ۱۸ آورد دیده، بت 

د  ۱۶ بسوی بتهای خاندان اسرائیل برنیفرازد و زن همسایه خویش را ث  عصمت نکند، د و مال احدی را به غصب نت  و بر کسی ظلم نکند و گرو نگت 

د و احکام مرا بجا آورده، به  ۱۲ ن خود را به گرسنگان دهد و برهنگان را به جامه پوشاند،بلکه نا ان برداشته، سود و رب  ح نگت  و دست خود را از فقت 

 .فرایض من سلوک نماید، او به سبب گناه پدرش نخواهد مرد، بلکه البته زنده خواهد ماند
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او البته به سبب   ،نموده، مال ایشان را غصب نمود و اعمال شنیع را در میان قوم خود بعمل آورد  و اما پدرش چونکه با برادران خود به شدت ظلم ۱۵

ن است؟ آیا پش متحمل گناه پدرش نمیلیکن شما می ۱۱. گناهانش خواهد مرد باشد؟ اگر پش انصاف و عدالت را بجا آورده، تمامی گویید چرا چنی 

پش متحمل گناه پدرش نخواهد بود و پدر . هر که گناه کند او خواهد مرد ۷۰. ید، او البته زنده خواهد ماندفرایض مرا نگاه دارد و به آنها عمل نما

یر بر خودش خواهد بود. متحمل گناه پشش نخواهد بود ارت مرد سرر  . عدالت مرد عادل بر خودش خواهد بود و سرر

یر از همه گناهاثن که ورزیده باشد بازگشت نمای ۷۱ د و جمیع فرایض مرا نگاه داشته، انصاف و عدالت را بجا آورد او البته زنده مانده و اگر مرد سرر

هاثی که کرده باشد به ضد او به یاد آورده نخواهد شد بلکه در عدالت  که کرده باشد زنده خواهد ماند ۷۷. نخواهد مرد   .تمامی تقصت 

یر مشور می فرماید: خداوند یهوه می ۷۳  .باشم؟ ثن بلکه از اینکه از رفتار خود بازگشت نموده، زنده ماندآیا من از مردن مرد سرر

یران می ۷۱ کنند عمل نماید آیا او زنده خواهد ماند؟ ثن بلکه تمامی عدالت و اگر مرد عادل از عدالتش برگردد و ظلم نموده، موافق همه رجاساث  که سرر

 . وده و در گناهی که ورزیده است خواهد مرداو که کرده است به یاد آورده نخواهد شد و در خیانت  که نم

انگویید که طریق خداوند اما شما می ۷۸ ن انپس حال ای خاندان اسرائیل بشنوید: آیا طریق من . نیست مت  ن اناست و طریق شما  نامت  ن  نیست؟ نامت 

ارث  که   ۷۲. خواهد مردبه سبب ظلمی که کرده است . چونکه مرد عادل از عدالتش برگردد و ظلم کند در آن خواهد مرد ۷۶ یر را از سرر و چون مرد سرر

هاثی که کرده  ۷۵. کرده است بازگشت نماید و انصاف و عدالت را بجا آورد، جان خود را زنده نگاه خواهد داشت چونکه تعقل نموده، از تمامی تقصت 

انگویید که طریق خداوند ل میلیکن شما ای خاندان اسرائی ۷۱. بود بازگشت کرد البته زنده خواهد ماند و نخواهد مرد ن ای خاندان اسرائیل . نیست مت 

انآیا طریق من  ن اناست و طریق شما  نامت  ن ای خاندان اسرائیل من بر هر یک از شما موافق رفتارش  گوید: بنابراین خداوند یهوه می ۳۰ نیست؟ نامت 

 . داوری خواهم نمود
 
 .ا گناه موجب هلاکت شما نشودخود بازگشت نمایید ت اتتقصت   پس توبه کنید و از همه

های خویش را که مرتکب آنها شده ۳۱ زیرا که ای خاندان اسرائیل . ای برای خود ایجاد کنیداید از خود دور اندازید و دل تازه و روح تازهتمامی تقصت 

ید؟ د مشور نمیگوید: من از مرگ آنکس که میزیرا خداوند یهوه می ۳۷ برای چه بمت   . بازگشت نموده، زنده مانیدپس . باشممت 

ان شت  ماده می ؟و بگو: مادر تو چه بود  ۷ پس تو این مرثیه را برای سروران اسرائیل بخوان ۱۹ های خود را در میان خوابید و بچهاو در میان شت 

ان ژیان می  .را خورد آدمیانوخته شد و های خود را تربیت نمود که شت  ژیان گردید و به دریدن شکار آمو یکی از بچه ۳. دیپرور شت 

ن مصر بردند ها خت  او را شنیدند، در حفره  و چون امت ۱ لها به زمی 
 
و چون مادرش دید که بعد از انتظار کشیدن  ۸. ایشان گرفتار گردید و او را در غ

ی ژیان ساختامیدش بریده شد، پس از بچه ان گر  ۶. هایش دیگری را گرفته، او را شت  دش کرده، شت  ژیان گردید و به دریدن شکار و او در میان شت 

ن و هر چه در آن بود از آواز غرش او تهی گردید ۲. را خورد آدمیانآموخته شده،   .و قصرهای ایشان را ویران و شهرهای ایشان را خراب نمود و زمی 

انیدند که به و امت ۵  .ایشان گرفتار شد حفره  ها از کشورها از هر طرف بر او هجوم آورده، دام خود را بر او گست 

ها کشیده، در قفس گذاشتند و نزد پادشاه بابل بردند و او را در قلعه ۱
ْ
ل
 
 . ای نهادند تا آواز او دیگر بر کوههای اسرائیل مسموع نشودو او را در غ

۱۰  
 
های قوی برای و شاخه ۱۱ .ار داشتبسی مادر تو مثل درخت مَوْ مانند خودت نزد آبها غرس شده، به سبب آبهای بسیار میوه آورد و شاخه

ن داشت ت اغصانش ارتفاعش نمایان گردیددر میان شاخه شو قد. عصاهای سلاطی  اما به غضب کنده و  ۱۷. های پر برگ به حدی بلند شد که از کتی

ن انداخته شد ق  میوه. به زمی   .را سوزانیداش شکسته و خشک گردیده، آتش آنها های قویاش را خشک ساخت و شاخهو باد سرر

ن خشک و تشنه مغروس است ۱۳ ون آمده، میوهو آتش از عصاهای شاخه ۱۱. و الآن در بیابان در زمی  به نوغ که یک . اش را سوزانیدهایش بت 

 
 
ن نمانده است شاخه  . این مرثیه است و مرثیه خواهد بود. قوی برای عصای سلاطی 
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 .خ اسرائیل به جهت طلبیدن خداوند آمدند و پیش من نشستنددهم ماه پنجم از بعضن از مشای ،سال هفتمو در  ۲۱

ن می آدمای پش  ۳ :آنگاه کلام خداوند بر من نازل شده، گفت ۷ فرماید: آیا شما برای مشایخ اسرائیل را خطاب کرده، به ایشان بگو: خداوند یهوه چنی 

سَم که از شمطلبیدن من آمدید؟ خداوند یهوه می
َ
آیا بر ایشان حکم خواهی کرد؟ آیا بر  آدمای پش  ۱. ا طلبیده نخواهم شدگوید: به حیات خودم ق

ن می ۸. ایشان حکم خواهی کرد؟ پس رجاسات پدران ایشان را بدیشان بفهمان فرماید: در روزی که اسرائیل را برگزیدم و به ایشان بگو، خداوند یهوه چنی 

ن مصر معروف ساختم و دست خود را برای ایشان برافراشته، گفتم:  و دست خود را برای ذریت خاندان یعقوب برافراشتم و خود  را به ایشان در زمی 

ن مصر به زمیتن که برای ایشان بازدید کرده بودم  ۶ من یهوه خدای شما هستم، در همان روز دست خود را برای ایشان برافراشتم که ایشان را از زمی 

ون آورم  .باشدفخر همه زمینها میزمیتن که به شت  و شهد جاری است و . بت 

ن را به بتهای مصر نجس نسازد، زیرا که من یهوه خدای شما هستم ۲ . و به ایشان گفتم: هر کس از شما رجاسات چشمان خود را دور کند و خویشی 

ند ۵ . بتهای مصر را ترک ننمودو هر کس از ایشان رجاسات چشمان خود را دور نکرد و . اما ایشان از من عاض شده، نخواستند که به من گوش گت 

ن مصر بر ایشان به اتمام خواهم رسانید  .آنگاه گفتم که خشم خود را بر ایشان خواهم ریخت و غضب خویش را در میان زمی 

ون آوردن ایشالیکن محض خاطر اسم خود عمل نمودم تا آن در نظر امت ۱ ن هاثی که ایشان در میان آنها بودند و در نظر آنها خود را به بت  ن از زمی 

ون آورده، به بیابان رسانیدم ۱۰. مصر، به ایشان شناسانیدم، ث  حرمت نشود ن مصر بت   .پس ایشان را از زمی 

 .به آنها عمل نماید به آنها زنده خواهد ماند، به ایشان تعلیم دادم آدمیو فرایض خویش را به ایشان دادم و احکام خود را که هر  ۱۱

ن سَبت ۱۷  . نمایمبه ایشان عطا فرمودم تا علامت  در میان من و ایشان بشود و بدانند که من یهوه هستم که ایشان را تقدیس میهای خود را و نت 

به آنها عمل نماید از آنها زنده ماند،  آدمیو احکام مرا که هر . لیکن خاندان اسرائیل در بیابان از من عاض شده، در فرایض من سلوک ننمودند ۱۳

لیکن  ۱۱. آنگاه گفتم که خشم خود را بر ایشان ریخته، ایشان را در بیابان هلاک خواهم ساخت. هایم را بسیار ث  حرمت نمودندسَبت خوار شمردند و 

ون آوردم ث  حرمت نشودمحض خاطر اسم خود عمل نمودم تا آن به نظر امت ن دست خود را برای  ۱۸. هاثی که ایشان را به حضور آنها بت  و من نت 

. باشدمیر بیابان برافراشتم که ایشان را به زمیتن که به ایشان داده بودم، داخل نسازم، زمیتن که به شت  و شهد جاری است و فخر تمامی زمینها ایشان د

. بودمیهای مرا ث  حرمت ساختند، چونکه دل ایشان به بتهای خود مایل زیرا که احکام مرا خوار شمردند و به فرایضم سلوک ننمودند و سَبت ۱۶

 .لیکن خشم من بر ایشان رقت نموده، ایشان را هلاک نساختم و ایشان را در بیابان، نابود ننمودم ۱۲

ن را به بتهای ایشان نجس  ۱۵ . مسازیدو به پشان ایشان در بیابان گفتم: به فرایض پدران خود سلوک منمایید و احکام ایشان را نگاه مدارید و خویشی 

 .پس به فرایض من سلوک نمایید و احکام مرا نگاه داشته، آنها را بجا آورید. هستممن یهوه خدای شما  ۱۱

 . های مرا تقدیس نمایید تا در میان من و شما علامت  باشد و بدانید که من یهوه خدای شما هستمو سَبت ۷۰

ا را بجا آورد از آنها زنده خواهد ماند، نگاه نداشتند و به آنه آدمیلیکن پشان از من عاض شده، به فرایض من سلوک ننمودند و احکام مرا که هر  ۷۱

را بر ایشان در بیابان به اتمام خواهم  مآنگاه گفتم که خشم خود را بر ایشان ریخته، غضب. های مرا ث  حرمت ساختندآنها عمل ننمودند و سَبت

ون آوردم ث  آن به نظر امت لیکن دست خود را برگردانیده، محض خاطر اسم خود عمل نمودم تا  ۷۷. رسانید -هاثی که ایشان را به حضور آنها بت 

ن دست خود را برای ایشان در بیابان برافراشتم که ایشان را در میان امت ۷۳. حرمت نشود . ها پراکنده نمایم و ایشان را در کشورها متفرق سازمو من نت 

حرمت ساختند و چشمان ایشان بسوی بتهای پدران ایشان نگران های مرا ث  و سَبت زیرا که احکام مرا بجا نیاوردند و فرایض مرا خوار شمردند  ۷۱

ن فرایضن را که نیکو نبود و احکامی را که از آنها زنده نمانند به ایشان دادم ۷۸. بودمی  .بنابراین من نت 
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م را میو ایشان را به هدایای ۷۶  . جس ساختم تا ایشان را تباه سازم و بدانند که من یهوه هستمگذرانیدند، نگشود از آتش میشان که هر کس را که رَح 

ن می ،آدمبنابراین ای پش  ۷۲ ن پدران شما خیانت کرده، به من  خاندان اسرائیل را خطاب کرده، به ایشان بگو: خداوند یهوه چنی  فرماید: در این دفعه نت 

برافراشته بودم که آن را به ایشان بدهم در آوردم، آنگاه به هر تل بلند و هر درخت  زیرا که چون ایشان را به زمیتن که دست خود را  ۷۵. کفر ورزیدند

ن خویش را گذرانیدندنظر انداختند و ذبایح خود را در آنجا ذبح نمودند و قرباثن  انبوه و در آنجا هدایای خوشبوی خود را آوردند و در . های غضب انگت 

 .آنجا هدایای ریختتن خود را ریختند

بنابراین به خاندان اسرائیل بگو:  ۳۰ .شوده خوانده میاروید چیست؟ پس اسم آن تا امروز بامبه ایشان گفتم: این مکان بلند که شما به آن میو  ۷۱

ن می ن را نجس میخداوند یهوه چنی  وی نموده، زنا میفرماید: آیا شما به رفتار پدران خود خویشی   کنید؟سازید و رجاسات ایشان را پت 

ن را از تمامی بتهای خود تا امروز نجس میو هدایای خود را آورده، پشان خویش را از آتش می ۳۱ سازید؟ پس ای خاندان اسرائیل آیا گذرانید و خویشی 

ند، هرگز کو آنچه به خاطر شما خطور می ۳۷. م که از شما طلبیده نخواهم شدبه حیات خودم قس :فرمایدمن از شما طلبیده بشوم؟ خداوند یهوه می

 .ها و مانند قبایل کشورها گردیده، چوب و سنگ را عبادت خواهید نمودمثل امت. کنیدواقع نخواهد شد که خیال می

. آینه با دست قوی و بازوی برافراشته و خشم ریخته شده بر شما سلطنت خواهم نمود فرماید: به حیات خودم قسم که هرزیرا خداوند یهوه می ۳۳

ون آورده، به دست قوی و بازوی برافراشته و خشم ریخته شده از زمینهاثی که در آنها پراکنده شدهمیان امت و شما را از  ۳۱ اید جمع خواهم ها بت 

بان گوید: چنانکه بر پدران شما در بیاو خداوند یهوه می ۳۶. ها در آورده، در آنجا بر شما روبرو داوری خواهم نمودو شما را به بیابان امت ۳۸. نمود

ن بر شما داوری خواهم نمود ن مصر داوری نمودم، همچنی   .و شما را زیر عصا گذرانیده، به بند عهد درخواهم آورد ۳۲. زمی 

ون خواهم آوردو آناثن را که متمرد شده و از من عاض گردیده ۳۵ ن غربت ایشان بت  ن . اند، از میان شما جدا خواهم نمود و ایشان را از زمی  لیکن به زمی 

ن می ۳۱ .ائیل داخل نخواهند شد و خواهید دانست که من یهوه هستماسر  همه شما نزد بتهای  گوید: اما به شما ای خاندان اسرائیل خداوند یهوه چنی 

. ساخت عصمت نخواهید و اسم قدوس مرا دیگر با هدایا و بتهای خود ث   لیکن بعد از این البته مرا گوش خواهید داد. خود رفته، آنها را عبادت کنید

 در آنجا مرا عبادت خواهند کرد و در آنجا از ایشان زیرا خداوند یهوه می ۱۰
ً
فرماید: در کوه مقدس من بر کوه بلند اسرائیل تمام خاندان اسرائیل جمیعا

 .راضن شده، ذبایح جنبانیدثن شما و نوبرهای هدایای شما را با تمامی موقوفات شما خواهم طلبید

ون آورم و شما را از زمینهاثی که در آنها پراکنده شدهمتو چون شما را از ا ۱۱ اید جمع نمایم، آنگاه هدایای خوشبوی شما را از شما قبول خواهم  ها بت 

ن اسرائیل یعتن به زمیتن که درباره ۱۷. ها در میان شما تقدیس کرده خواهم شدکرد و به نظر امت  اش دست خود را برافراشتم کهو چون شما را به زمی 

ن را به و در آنجا طریق ۱۳. آن را به پدران شما بدهم بیاورم، آنگاه خواهید دانست که من یهوه هستم های خود و تمامی اعمال خویش را که خویشی 

ن را به نظر خود مکروه خواهید داشتو از همه اعمال قبیح که کرده. اید، به یاد خواهید آوردآنها نجس ساخته  .اید، خویشی 

ای رفتار قبیح شما و نه موافق اعمال فاسد شما ندان اسرائیل خداوند یهوه میو ای خا ۱۱ فرماید: هنگامی که با شما محض خاطر اسم خود و نه به سرن

 :و کلام خداوند بر من نازل شده، گفت ۱۸ .عمل نموده باشم، آنگاه خواهید دانست که من یهوه هستم

و به آن جنگل جنوب  ۱۲. از و به سمت جنوب تکلم نما و بر جنگل صحرای جنوب نبوت کنروی خود را بسوی جنوب متوجه س آدمای پش  ۱۶

ن می. بگو: کلام خداوند را بشنو ن و هر درخت خشک را در تو خواهد فرماید: اینک من آتسیر در تو میخداوند یهوه چنی  افروزم که هر درخت ست 

و تمامی بشر خواهند فهمید که من  ۱۵. از جنوب تا شمال از آن سوخته خواهد شد و لهیب ملتهب آن خاموش نخواهد شد و همه روی  ها . سوزانید

  آورد؟گویند: آیا او مثلها نمیمن می آه ای خداوند یهوه، ایشان درباره   و من گفتم:  ۱۱ .ام تا خاموشر نپذیردیهوه آن را افروخته
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 :و کلام خداوند بر من نازل شده، گفت ۲۱

ن اسرائیل نبوت کن های بلند مقدس تکلم نمارا بسوی اورشلیم بدار و به مکانروی خود  آدمای پش  ۷ ن اسرائیل بگو: خداوند  ۳ .و به زمی  و به زمی 

ن می یران را از میان تو منقطع خواهم ساختچنی   .فرماید: اینک من به ضد تو هستم و شمشت  خود را از غلافش کشیده، عادلان و سرر

یران  ۱ ون خواهد آمدرا از میان تو منقطع میو چونکه عادلان و سرر  .سازم، بنابراین شمشت  من بر تمامی بشر از جنوب تا شمال از غلافش بت 

ون کشیدم تا باز به آن برنگردد ۸    ،آه بکش آدمپس تو ای پش  ۶. و تمامی بشر خواهند فهمید که من یهوه شمشت  خود را از غلافش بت 
ی

با شکستکی

؟ بگو: به سبب آوازهو اگر به تو گویند که چرا آه می ۲. ایشان آه بکشکمر و مرارت سخت به نظر  زیرا که همه دلها گداخته و تمامی . آیدای که میکسیر

  .شدخواهد  واقعآید و گوید: همانا آن میخداوند یهوه می. دستها سست گردیده و همه جانها کاهیده و جمیع زانوها مثل آب بیتاب خواهد شد

ن مینبوت کرده، بگو: خداو  آدمای پش  ۱ :وند بر من نازل شده، گفتو کلام خدا ۵ ن صیقلی  فرماید: بگو که شمشت  ند چنی  ن شده و نت  ْ تت  ، شمشت 

ن شده است تا کشتار نماید و صیقلی گردیده تا براق شود ۱۰. گردیده است پس آیا ما شادی نماییم؟ عصای پش من همه درختان را خوار . تت 

ند و  ۱۱. شماردمی ن شده و صیقلی گردیده است تا به دست قاتل داده شود ،و این شمشت  . آن برای صیقلی شدن داده شد تا آن را به دست گت   .تت 

ترسها به سبب شمشت  بر قوم من عارض شده . آیدله نما زیرا که این بر قوم من و بر جمیع سروران اسرائیل وارد میفریاد برآور و ولو  آدمی پش ا ۱۷

قول خداوند . شمارد، دیگر نباشدان را( خوار میرختو چه خواهد بود اگر عصاثی که )د. زیرا که امتحان است ۱۳. لهذا بر ران خود دست بزن. است

شمشت  آن مقتول . شمشت  مقتولان است. خود را به هم بزن و شمشت  دفعه سوم تکرار بشود دستاننبوت کن و  آدمو تو ای پش  ۱۱ :یهوه این است

رنده ۱۸. کندظیم که ایشان را احاطه میع آه . ها زیاده شودهای ایشان قرار دادم تا دلها گداخته شود و هلاکتای به ضد همه دروازهشمشت  ب 

ن شده است ( براق گردیده و برای کشتار تت   .)شمشت 

 .باشدرخسارهایت متوجه میبه هر طرف که . جمع شده، به جانب راست برو و آراسته گردیده، به جانب چپ توجه نما ۱۶

ن  ۱۲   .اممن یهوه هستم که تکلم نموده. خود را به هم خواهم زد و حدت خشم خویش را ساکن خواهم گردانید دستانو من نت 

ن نما تا شمشت  پادشاه بابل از آنها بیاید آدمو تو ای پش  ۱۱ :و کلام خداوند بر من نازل شده، گفت ۱۵ هر دو آنها از یک . دو راه به جهت خود تعیی 

ون می ن بت  نیع بیاید ۷۰. آن را بر سر راه شهر بر پا نما. و علامت  بر پا کن. آیدزمی  ن و به یهودا در اورشلیم م  مَو  ن نما تا شمشت  به رَبَه بتن عَ . راهی تعیی 

ها را به هم ۷۱  .نگردکند و به جگر میسؤال می تندیسزده، از  زیرا که پادشاه بابل بر شاهراه، به سر دو راه ایستاده است تا تفأل زند و تت 

أل  اورشلیم است تا منجنیقها بر پا کند و دهان را برای کشتار بگشاید و آواز را به گلبانگ بلند نماید و منجنیقها  ۷۷
َ
ف
َ
ها بر پا  بر دروازهبه دست راستش ت

  ۷۳. کند و سنگرها بسازد و برجها بنا نماید
َ
آورد تا  و او گناه ایشان را به یاد می. نمایداند، تفأل باطل میسَم برای آنها خوردهلیکن در نظر ایشان که ق

ن می ۷۱ .گرفتار شوند های خویش را  گوید: بنابراین خداوند یهوه چنی    آشکار چونکه شما تقصت 
 
اعمال خویش ظاهر  ساخته و خطایای خود را در همه

 .یاد آورده شدید دستگت  خواهید شد نموده، عصیان خود را یاد آورانیدید، پس چون به

یر اسرائیل که به زخم مهلک مجروح شده ۷۸ ن می ۷۶ ای و اجل تو در زمان عقوبت آخر رسیده است،و تو ای رئیس سرر گوید: عمامه خداوند یهوه چنی 

ن نخواهد ماند. را دور کن و تاج را بردار و من آن را سرنگون، سرنگون،  ۷۲. ت پست کنآنچه را که پست است بلند نما و آنچه را که بلند اس. چنی 

 . و من آن را به وی عطا خواهم نمود. باشدو این دیگر واقع نخواهد شد تا آنکس بیاید که حق او می. سرنگون خواهم ساخت

ن می آدمو تو ای پش  ۷۵ ، شمشت  برای کشتار کشیده فرماید: بگو که شمشت  نبوت کرده، بگو: خداوند یهوه درباره بتن عمون و سرزنش ایشان چنی 

 .شده است و به غایت صیقلی گردیده تا براق بشود
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یر بگذارند که اجل ایشان در زمان عقوبت آخر اند و برای تو تفأل دروغ زدهچونکه برای تو رؤیای باطل دیده ۷۱ اند تا تو را بر گردنهای مقتولان سرر

و خشم خود را  ۳۱. ای داوری خواهم نمودای و در زمیتن که تولد یافتهدر مکاثن که آفریده شده لهذا آن را به غلافش برگردان و بر تو  ۳۰. رسیده است

 .و تو را به دست مردان وحسیر که برای هلاک نمودن چالاکند تسلیم خواهم نمود. بر تو خواهم ریخت و آتش غیظ خود را بر تو خواهم دمید

م خواهی شد و خونت در آن ،و تو برای آتش ۳۷ ن ن خواهد ماند هت   . امپس به یاد آورده نخواهی شد زیرا من که یهوه هستم تکلم نموده. زمی 

آیا داوری خواهی نمود؟ آیا بر شهر خونریز داوری خواهی نمود؟ پس آن را از همه  آدمای پش  ۷ :و کلام خداوند بر من نازل شده، گفت ۲۲

ن می ۳. رجاساتش آگاه ساز ای که بتها را به ضد خود  ،ریزی تا اجل تو برسد ید: ای شهری که خون را در میان خودت میفرماو بگو خداوند یهوه چنی 

ن را نجس نموده لهذا اجل خویش را . ایای نجس گردیدهای و به سبب بتهاثی که ساختهای مجرم شدهبه سبب خوثن که ریخته ۱ .ایساخته، خویشی 

 .امها عار و نزد جمیع کشورها مسخره گردانیدهلهذا تو را نزد امت. اینزدیک آورده، به انتهای سالهای خود رسیده

خریه خواهند نمود ،و ای پر فتنه ،ای پلید نام ۸  .آناثن که به تو نزدیک و آناثن که از تو دورند بر تو س 

و غریبان را در . را در میان تو اهانت نمودندپدر و مادر  ۲. بودنداینک سروران  اسرائیل، هر کس به قدر قوت خویش مرتکب خونریزی در میان تو می ۶

س ۵. میان تو مظلوم ساختند و بر یتیمان و بیوه زنان در میان تو ستم نمودند
َ
د
ْ
 .های مرا ث  عصمت نمودیهای مرا خوار شمرده، سَبتو تو مَق

ن خون،  ۱  .شدندخوردند و در میان تو مرتکب قباحت میمی نمودند و بر کوهها در میان تو غذا می سخن چیتن و بعضن در میان تو به جهت ریخی 

یکی در میان تو با زن همسایه خود عمل  ۱۱. نمودندو زنان حایض را در میان تو ث  عصمت می. ساختندمی نمایانو عورت پدران را در میان تو  ۱۰

و در میان تو به جهت  ۱۷. ر خود را ذلیل ساختو دیگری خواهرش، یعتن دخت  پد. و دیگری عروس خویش را به جور ث  عصمت کرد. زشت نمود

ن خون رشوه خوردند و سود و رب  ح گرفتند . قول خداوند یهوه این است. و تو مال همسایه خود را به زور غصب کردی و مرا فراموش نمودی. ریخی 

 .زنمخود را به هم می دستان ای،ای و به سبب خوثن که در میان خودت ریختهلهذا هان من به سبب حرص تو که مرتکب آن شده ۱۳

 .ت محکم خواهد بود؟ من که یهوه هستم تکلم نمودم و بعمل خواهم آورددستانپس در ایامی که من به تو مکافات رسانم آیا دلت قوی و  ۱۱

 .ها پراکنده و در میان کشورها متفرق ساخته، نجاسات تو را از میانت نابود خواهم ساختو تو را در میان امت ۱۸

  .ها ث  عصمت خواهی شد و خواهی دانست که من یهوه هستمو به نظر امت ۱۶

رْد شده آدمای پش  ۱۵ :و کلام خداوند بر من نازل شده، گفت ۱۲
 
اند و جمیع ایشان مس و روی و آهن و سرب در میان کوره خاندان اسرائیل نزد من د

رْد نقره شده
 
ن می ۱۱. اندو د رْد شدهبنابراین خداوند یهوه چنی 

 
 شما د

ی
. اید، لهذا من شما را در میان اورشلیم جمع خواهم نمودگوید: چونکه همکی

دمند تا گداخته شود، همچنان من شما را در غضب و حدت چنانکه نقره و مس و آهن و سرب و روی را در میان کوره جمع کرده، آتش بر آنها می ۷۰

 .خواهم گداخت خشم خویش جمع کرده، در آن خواهم نهاد و شما را 

شود، همچنان چنانکه نقره در میان کوره گداخته می ۷۷. و شما را جمع کرده، آتش غضب خود را بر شما خواهم دمید که در میانش گداخته شوید ۷۱

  .امشما در میانش گداخته خواهید شد و خواهید دانست که من یهوه حدت خشم خویش را بر شما ریخته

. و باران در روز غضب بر تو نخواهد بارید. او را بگو: تو زمیتن هست  که طاهر نخواهی شد آدمای پش  ۷۱ :نازل شده، گفت و کلام خداوند بر من ۷۳

ش و بیوه زنان را در میان. برندو گنجها و نفایس را می. خورنددرد، جانها را میایشان مثل شت  غران که شکار را می. باشدفتنه انبیای آن در میانش می ۷۸

یعت من مخالفت ورزیده، موقوفات مرا حلال می ۷۶. سازندزیاد می ن نمی. سازندکاهنانش به سرر دهند و در میان و در میان مقدس و غت  مقدس تمت 

 .امپوشانند و من در میان ایشان ث  حرمت گردیدههای من میو چشمان خود را از سَبت. گذارندنجس و طاهر فرق نمی
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ندریزند و جانها را هلاک میرگان درنده خون میسرورانش مانند گ ۷۲ ل  ملاط اندود نموده، رؤیاهای  ۷۵. نمایند تا سود ناحق بت  و انبیایش ایشان را به گ 

ن گفته است با آنکه یهوه تکلم ننمودهبینند و برای ایشان تفأل دروغ زده، میباطل می  .گویند که خداوند یهوه چنی 

ن به شدت ظلم  ۷۱  مظلوم ساخته. اندنموده و مال یکدیگر را غصب کردهو قوم زمی 
ن
ان و مسکینان جفا نموده، غریبان را به ث  انصاق . اندو بر فقت 

ن به حضور من در شکاف بایستد تا آن را خراب ننمایم، اما کسی را  ۳۰ . نیافتم و من در میان ایشان کسی را طلبیدم که دیوار را بنا نماید و برای زمی 

 . امهلاک ساخته، طریق ایشان را بر سر ایشان وارد آورده مام و ایشان را به آتش غضبگوید: خشم خود را بر ایشان ریختهند یهوه میپس خداو  ۳۱

 :و کلام خداوند بر من نازل شده، گفت ۲۳

های ایشان را مالیدند و پستانهای آنجا سینه در . و ایشان در مصر زنا کرده، در جواثن خود زناکار شدند ۳. ، دو زن دخت  یک مادر بودندآدمای پش  ۷

دند ه ۱. بکارت ایشان را افشر
 
هو و نامهای ایشان بزرگت  ا

 
ان زاییدند. بَه بودیلو له و خواهر او ا و اما نامهای ایشان . و ایشان از آن من بوده، پشان و دخت 

ه
 
هله، سامره میو ا

 
ه ۸. بَه، اورشلیمیلو باشد و ا

 
 ،فته، زنا نمود و بر محبان خود یعتن بر آشوریان که مجاور او بودند عاشق گردید له از من رو تاو و ا

 .اسب سوار بودند سوارانحاکمان و سرداران که همه ایشان جوانان دلپسند و  ،کساثن که به آسمانجوثن ملبس بودند  ۶

 خود را بذل نمود و خود را  ۲
ی

. ساختبود نجس میاز جمیع بتهای آناثن که بر ایشان عاشق می و به ایشان یعتن به جمیع برگزیدگان بتن آشور فاحشکی

 خود را که در مصر می ۵
ی

ده، زناکاری اش با او همخواب میزیرا که ایشان در ایام جواثن . نمود، ترک نکردو فاحشکی شدند و پستانهای بکارت او را افشر

 .ورزید، تسلیم نمودمبه دست بتن آشور که او بر ایشان عشق میلهذا من او را به دست عاشقانش یعتن  ۱. ریختندخود را بر وی می

انش را گرفتند نمایانکه ایشان عورت او را  ۱۰ ت گردید و بر وی داوری نمودند. ساخته، پشان و دخت   . و او را به شمشت  کشتند که در میان زنان عت 

ه ۱۱
 
و بر بتن آشور عاشق   ۱۷. زیادتر فاسد گردید و بیشت  از زناکاری خواهرش زنا نمودبَه این را دید، در عشق بازی خویش از او یلو و چون خواهرش ا

 .و جوانان دلپسند بودند انگردید که جمیع ایشان حاکمان و سرداران مجاور او بودند و ملبس به آسمانجوثن و اسب سوار 

ن نجس گردیده و طریق هر دو ایشان یک بوده است ۱۳  .و دیدم که او نت 

. کشیده شده بود، دید  سرخاث   اکاری خود را زیاد نمود، زیرا صورتهای مردان که بر دیوارها نقش شده بود یعتن تصویرهای کلدانیان را که بپس زنا  ۱۱

ایشان  گاهزاد و جمیع آنها مانند سرداران و به شبیه اهل بابل که . که کمرهای ایشان به کمربندها بسته و عمامهای رنگارنگ بر سر ایشان پیچیده بود ۱۸

ن کلدانیان است، بودند ن کلدانیان فرستاد. و چون چشم او بر آنها افتاد، عاشق ایشان گردید ۱۶. زمی  و پشان بابل نزد  ۱۲. و رسولان نزد ایشان به زمی 

 .ان متنفر گردیدپس چون خود را از ایشان نجس یافت، طبع وی از ایش. وی در بست  عشق بازی درآمده، او را از زناکاری خود نجس ساختند

اما  ۱۱. ساخت، جان من از او متنفر گردید، چنانکه جانم از خواهرش متنفر شده بود نمایانو چون که زناکاری خود را آشکار کرد و عورت خود را  ۱۵

ن مصر زنا کرده بود به یاد آورده، باز زناکاری خود را زیاد نمود  خود را که در آنها در زمی 
 .او ایام جواثن

 .باشدهای ایشان عشق ورزید که گوشت ایشان، مثل گوشت الاغان و نطفه ایشان چون نطفه اسبان میبر معشوقهو  ۷۰

دند به یاد آوردیهای جواثن و قباحت جواثن خود را حیتن که مصریان پستانهایت را به خاطر سینه ۷۱  . ات افشر

ه ۷۷
 
ن مییلو بنابراین ای ا انیده، ایشان را از هر  فرماید: اینکبَه خداوند یهوه چنی  ن من عاشقانت را که جانت از ایشان متنفر شده است به ضد تو برانگت 

ق ۷۳. طرف بر تو خواهم آورد
َ
و همه پشان آشور را همراه ایشان که جمیع ایشان جوانان . عو ع و قو د و شو یعتن پشان بابل و همه کلدانیان را از ف

ها و گروه عظیمی بر تو خواهند ها و ارابهو با اسلحه و کالسکه ۷۱. امداران هستند و تمامی ایشان اسب سوارنددلپسند و حاکمان و والیان و سرداران و ن

جَن ها و خآمد و با م  د تا تو را بر حسب احکام خود داوری نمایند. دها تو را احاطه خواهند نمودو ها و ست   .و من داوری تو را به ایشان خواهم ست 
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ت خود  ۷۸ و بیتن و گوشهایت را خواهند برید و بقیه تو با شمشت  خواهند افتاد . را به ضد تو خواهم برانگیخت تا با تو به غضب عمل نمایندو من غت 

انت را خواهند گرفت و بقیه تو به آتش سوخته خواهند شد  .و لباست را از تو کنده، زیورهای زیباثی تو را خواهند برد ۷۶. و پشان و دخت 

ن مصر آوردهتو و زناکاری پس قباحت ۷۲ و چشمان خود را بسوی ایشان بر نخواهی افراشت و دیگر . ای، از تو نابود خواهم ساختات را که از زمی 

ن می ۷۵. مصر را به یاد نخواهی آورد ن گوید: اینک تو را به دست آناثن که از ایشان نفرت داری و به دست آناثن که جانت از ایشازیرا خداوند یهوه چنی 

تا . و با تو از راه بغض رفتار نموده، تمامی حاصل تو را خواهند گرفت و تو را عریان و برهنه وا خواهم گذاشت ۷۱. متنفر است، تسلیم خواهم نمود

 زناکاری تو و قباحت و فاحشه گری تو ظاهر شود
ی

 .آنکه برهنکی

ن را از بتهای ایشان نجس ساختهها ز و این کارها را به تو خواهم کرد، از این جهت که در عقب امت ۳۰  .اینا نموده، خویشی 

 .و چونکه به طریق خواهر خود سلوک نمودی، جام او را به دست تو خواهم داد ۳۱

ن می ۳۷ . فرماید: جام عمیق و بزرگ خواهر خود را خواهی نوشید و محل سخریه و استهزا خواهی شد که متحمل آن نتواثن شدو خداوند یهوه چنی 

ت و خراث  یعتن از جام خواهرت سامره. مست  و حزن پر خواهی شدو از  ۳۳ ه خواهی آشامید و خورده ۳۱. از جام حت 
َ
های و آن را خواهی نوشید و تا ت

ن می ۳۸. امگوید که من این را گفتهو پستانهای خود را خواهی کند، زیرا خداوند یهوه می جَوید آن را خواهی  اید: چونکه مرا فرمبنابراین خداوند یهوه چنی 

ن متحمل قباحت و زناکاری خود خواهی شد ، لهذا تو نت    .فراموش کردی و مرا پشت سر خود انداخت 

اند و زیرا که زنا نموده ۳۲. آیا بر اهوله و اهولیبه داوری خواهی نمود؟ بلکه ایشان را از رجاسات ایشان آگاه ساز ،آدمای پش  و خداوند مرا گفت:  ۳۶

ن که برای من زاییده بودند، به جهت آنها از آتش گذرانیده. اندآلود است و با بتهای خویش مرتکب زنا شده دست ایشان خون اند تا و پشان خود را نت 

س مرا ث  عصمت کرده، سَبتو علاوه بر آن این را هم به من کرده ۳۵. سوخته شوند
َ
د
ْ
 .اندهای مرا ث  حرمت نمودهاند که در همان روز مَق

س من داخل شده، آن را ث  عصمت نمودند و هان این عمل ر زی ۳۱
َ
د
ْ
ا را چون پشان خود را برای بتهای خویش ذبح نموده بودند، در همان روز به مَق

ن را . بلکه نزد مرداثن که از دور آمدند، فرستادید که نزد ایشان قاصدی فرستاده شد ۱۰. در خانه من بجا آوردند برای و چون ایشان رسیدند، خویشی 

خور  ۱۱. ایشان غسل دادی و سرمه به چشمانت کشیدی و خود را به زیورهایت آرایش دادی و بر بست  فاخری که سفره پیش آن آماده بود نشسته، ب 

ها بر دستها و از بیابان آورده شدند که دستبند سَبائیانو همراه آن گروه عظیم . و در آن آواز  گروه عیاشان مسموع شد ۱۷. و روغن مرا بر آن نهادی

آن زثن که در زناکاری فرسوده شده بود گفتم: آیا ایشان الآن با او زنا خواهند کرد و او با  درباره  و من  ۱۳. تاجهای فاخر بر سر هر دو آنها گذاشتند

ه. آیندها در میو به او درآمدند به نهج  که نزد فاحشه ۱۱ ایشان؟
 
هلو همچنان به آن دو زن قباحت پیشه یعتن ا

 
 .به درآمدندیلو ه و ا

 .باشند و دست ایشان خون آلود استپس مردان عادل بر ایشان قصاص زنان زناکار و خونریز را خواهند رسانید، زیرا که ایشان زانیه می ۱۸

ن می ۱۶  .م خواهم نمودو ایشان را مشوش ساخته، به تاراج تسلی. فرماید: من گروهی به ضد ایشان خواهم برانگیختزیرا خداوند یهوه چنی 

های خود پاره خواهند کرد ۱۲ ان ایشان را کشته، خانه. و آن گروه ایشان را به سنگها سنگسار نموده، به شمشت  های ایشان را به آتش و پشان و دخت 

ن نابود خواهم ساخت ۱۵. خواهند سوزانید  .نشوند پس جمیع زنان متنبه خواهند شد که مثل شما مرتکب قباحت. و قباحت را از زمی 

ای قباحت شما را بر شما خواهند رسانید ۱۱  . باشمو متحمل گناهان بتهای خویش خواهید شد و خواهید دانست که من خداوند یهوه می. و سرن

 :دهم ماه دهم از کلام خداوند بر من نازل شده، گفت ،سال نهمو در  ۲۴

ن روز را،  آدمای پش  ۷ ن روز پادشاه بابل بر اورشلیم هجوم آورداسم امروز را برای خود بنویس، اسم همی   .زیرا که در همی 

ن می ۳ لی آورده، به ایشان بگو: خداوند یهوه چنی 
َ
ن مَث ن در آن بریز. گوید: دیگ را بگذارو برای این خاندان فتنه انگت   .آن را بگذار و آب نت 
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 قطعه ۱
 
 .ین استخوانها آن را پر سازرا در میانش جمع کن و از بهت   کتفنیکو و ران و   هایش یعتن هر قطعه

ین گوسفندان را بگت  و استخوانها را زیرش دسته کرده، آن را خوب بجوشان تا استخوانهاثی که در اندرونش هست پخته شود ۸
 .و بهت 

ن می ۶  که زنگش در میانش است و زنگش از میان ،گوید: وای بر آن شهر خونریز بنابراین خداوند یهوه چنی 
ی

آن را به  .ش در نیامده استوای بر آن دیکی

ون آور و قرعه بر آن انداخته نشودقطعه ن نریخت تا از خاک  آن را بر صخره  . باشدزیرا خوثن که ریخت در میانش می ۲. هایش بت  صاف نهاد و بر زمی 

 .ام بکشمانتق ،من خون او را بر صخره صاف نهادم که پنهان نشود تا آنکه حدت خشم را برانگیخته ۵. پوشانیده شود

ن می ۱ ن توده   ،گوید: وای بر آن شهر خونریز بنابراین خداوند یهوه چنی  م را بزرگ خواهم ساخت من نت  ن م زیاد بیاور و آتش بی ۱۰. هت  ن فروز و گوشت اهت 

سَش  ۱۱. جات در آن بریز و استخوانها سوخته بشودرا مهیا ساز و ادویه سوخته گردد و نجاستش در آن  پس آن را بر اخگر خالی بگذار تا تابیده شده م 

ون نیامداو از مشقت ۱۷. گداخته شود و زنگش نابود گردد  .پس زنگش در آتش بشود. ها خسته گردید، اما زنگ بسیارش از وی بت 

از نجاس ت خ ود طاهر  لهذا تا غضب خود را بر ت و به اتم ام نرسان م، دیگ ر . اما طاهر نشدی. در نجاسات تو قباحت است چونکه تو را تطهت  نمودم ۱۳

گوید: دست نخواهم پس خداون د یه وه می. ام و به وقوع خواه د پیوست و آن را بجا خواه م آوردم ن که یه وه هست م این را گفته ۱۱. نخواه ی ش د

  .برداشت و شفقت نخواهم نمود و پشیمان نخواهم شد و بر حسب رفتارت و بر وفق اعمالت بر تو داوری خواهند کرد

 :و کلام خداوند بر من نازل شده، گفت ۱۸

  آدمای پش  ۱۶
َ
ت
ْ
 اینک من آرزوی چشمانت را بَغ
ً
 .ماتم و گریه منما و اشک از چشمت جاری نشود. از تو خواهم گرفت ة

  .عام مرده را مخوربلکه عمامه بر سرت بپیچ و کفش به پایت بکن و شارب  هایت را مپوشان و ط. آه بکش و خاموش شو و برای مرده ماتم مگت   ۱۲

رد و صبحگاهان به نهج  که مأمور شده بودم عمل نمودم ۱۵ آیا ما را  و قوم به من گفتند:  ۱۱. پس بامدادان با قوم تکلم نمودم و وقت عصر زن من م 

 :ل شده، گفتایشان را جواب دادم که کلام خداوند بر من ناز  ۷۰ کتن به ما چه نسبت دارد؟دهی که این کارهاثی که میخت  نمی

ن می ۷۱ س خود را که فخر جلال شما و آرزوی چشمان شما و لذت جانهای شما به خاندان اسرائیل بگو: خداوند یهوه چنی 
َ
د
ْ
فرماید که هان من مَق

ان شما که ایشان را ترک خواهید کرد، به شمشت  خواهند افتاد. است، ث  عصمت خواهم نمود
عمل نمودم،  و به نهج  که من ۷۷. و پشان و دخت 

ی پاهاهای شما بر سر و کفشهای شما در عمامه ۷۳. شارب  های خود را نخواهید پوشانید و طعام مردگان را نخواهید خورد. شما عمل خواهید نمود

ما آیت  خواهد و حزقیال برای ش ۷۱. بلکه به سبب گناهان خود کاهیده شده، بسوی یکدیگر آه خواهید کشید. شما بوده، ماتم و گریه نخواهید کرد

 . باشمو حیتن که این واقع شود خواهید دانست که من خداوند یهوه می. بود موافق هر آنچه او کرد، شما عمل خواهید نمود

ان ایشان را از ایشان گرفته  ،آدمو اما تو ای پش  ۷۸ در روزی که من قوت و سرور فخر و آرزوی چشمان و رفعت جانهای ایشان یعتن پشان و دخت 

پس در آن روز دهانت برای آناثن که  ۷۲ که در آن روز هر که رهاثی یابد نزد تو آمده، این را به سمع تو خواهد رسانید؟ ۷۶ باشم، آیا واقع نخواهد شد

 . باشماند باز خواهد شد و متکلم شده، دیگر گنگ نخواهی بود و برای ایشان آیت  خواهی بود و خواهند دانست که من یهوه میرهاثی یافته

م آدمای پش  ۷ :و کلام خداوند بر من نازل شده، گفت ۲۵  .ن بدار و به ضد ایشان نبوت نماو نظر خود را بر بتن عَ

ن می .و به بتن عمون بگو: کلام خداوند یهوه را بشنوید ۳  که ث  عصمت شد و  درباره  فرماید: چونکه خداوند یهوه چنی 
س  من حیتن

َ
د
ْ
ن  درباره  مَق زمی 

، درباره  ، حیتن که ویران گردید و اسرائیل ه گفت 
َ
ی رفتند ه ق تسلیم می ۱ خاندان یهودا، حیتن که به است  کنم تا در تو بنابراین همانا من تو را به بتن مشر

خورد و شت  تو را و ایشان میوه تو را خواهند  ۸. های خویش را در تو بر پا خواهند نمودهای خود را در میان تو زده، مسکنو خیمه. تصرف نمایند

ان و . خواهند نوشید مو رَبَه را آرامگاه شت   .ها خواهم گردانید و خواهید دانست که من یهوه هستمن را خوابگاه گلهو بتن عَ
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ن می ۶ ن اسرائیل دستک میزیرا خداوند یهوه چنی  ن میگوید: چونکه تو بر زمی   و پا بر زمی 
 .اثی نمتمامی کینه دل خود شادی میکوث  و به زثن

ها منقطع ساخته، از میان کشورها نابود و تو را از میان قوم. ها خواهم ساختبنابراین هان من دست خود را بر تو دراز خواهم کرد و تو را تاراج امت ۲

 . و چون تو را هلاک ساخته باشم، آنگاه خواهی دانست که من یهوه هستم. خواهم ساخت

ن می ۵ بنابراین اینک من حدود موآب را  ۱ .باشندها میمانند جمیع امت یهودا اند که اینک خاندان موآب و سَعت  گفتهچونکه  گوید: خداوند یهوه چنی 

ن می  و باشد یعتن بیت یشیموت و بَعْل مَعاز شهرها یعتن از شهرهای حدودش که فخر زمی 
 
 .تایم مفتوح خواهم ساخت ن و قریه

ق ۱۰ مْون  ،برای بتن مشر
َ
 .ها مذکور نشوندشان خواهم داد تا بتن عمون دیگر در میان امتبه تصرف ایرا بتن ع

 . باشمو بر موآب داوری خواهم نمود و خواهند دانست که من یهوه می ۱۱

ن می ۱۷  اند،اند و در انتقام کشیدن از ایشان خطاثی عظیم ورزیدهاز این جهت که ادوم از خاندان یهودا انتقام کشیده گوید: خداوند یهوه چنی 

ن می ۱۳ دبنابراین خداوند یهوه چنی 
 
و بهایم را از آن منقطع خواهم ساخت و آن را ویران کرده، از تیمان تا  آدمم دراز کرده، و فرماید: دست خود را بر ا

د ۱۱. ددان به شمشت  خواهند افتاد
 
 و و به دست قوم خود اسرائیل انتقام خود را از ا

 
م عمل خواهند و دم خواهم کشید و موافق خشم و غضب من به ا

 . گوید که انتقام مرا خواهند فهمیدو خداوند یهوه می. نمود

ن می ۱۸   گوید: خداوند یهوه چنی 
 
 دل خود انتقام سخت کشیدند تا آن را به عداوت ابدی خراب نمایند، چونکه فلسطینیان انتقام کشیدند و با کینه

ن می ۱۶ تخود را بر فلسطینیان دراز نموده،  فرماید: اینک من دست بنابراین خداوند یهوه چنی  ر  یان را منقطع خواهم ساخت و باق  ماندگان ساحل دریا ک 

ن انتقام سخت از ایشان خواهم گرفت ۱۲. را هلاک خواهم نمود پس چون انتقام خود را از ایشان کشیده باشم، آنگاه خواهند . و با سرزنش غضب آمت 

 . دانست که من یهوه هستم

 و در سال یازد ۲۶
 
، دروازه   :گویداورشلیم می علیهکه صور  چون آدمای پش  ۷ :ره ماه واقع شد که کلام خداوند بر من نازل شده، گفتهم در غ

ْ
ه
َ
 ه

ن می ۳. و چون او خراب گردید من توانگر خواهم شد ،ها شکسته شد و حال به من منتقل گردیده استامت گوید: هان ای بنابراین خداوند یهوه چنی 

اندهای عظیم بر تو خواهم برانگیخت به نهج  که دریا امواج خود را بر میباشم و امتبه ضد تو میصور من  ن  .انگت 

فت و آن را به صخره ۱ رجهایش را منهدم خواهند ساخت و غبارش را از آن خواهم ر   .ای صاف تبدیل خواهم نمودو حصار صور را خراب کرده، ب 

 .ها خواهد گردیدو آن تاراج امت. امفرماید که من این را گفتهن دریا خواهد شد، زیرا خداوند یهوه میو او محل پهن کردن دامها در میا ۸

انش که در صحرا می ۶   .پس ایشان خواهند دانست که من یهوه هستم. باشند، به شمشت  کشته خواهند شدو دخت 

ن می ۲ ها و سواران و جمعیت بل، پادشاه پادشاهان را از طرف شمال بر صور با اسبان و ارابهپادشاه با نبوکدنصر اینک من  فرماید: زیرا خداوند یهوه چنی 

ان تو را در صحرا به شمشت  خواهد کشت ۵. و خلق عظیمی خواهم آورد
رجها به ضد تو بنا خواهد نمود. و او دخت  و سنگرها در برابر تو خواهد . و ب 

ها ساخت و   .در برابر تو برپا خواهد داشت ست 

های خود منهدم خواهد ساخت ۱ رد آنها تو را  ۱۰. و منجنیقهای خود را بر حصارهایت آورده، برجهایت را با تت 
 
و اسبانش آنقدر زیاد خواهد بود که گ

لزل ها و کالسکهآیند، حصارهایت از صدای سواران و ارابههایت داخل شود چنانکه به شهر رخنه دار در میو چون به دروازه. خواهد پوشانید ن ها مت 

م اسبان خود همه کوچه ۱۱. خواهد گردید ن خواهد افتاد. هایت را پایمال کرده، اهل تو را به شمشت  خواهد کشتو به س  . و بناهای فخر تو به زمی 

و سنگها . هدم خواهند نمودهای مرغوب تو را منو حصارهایت را خراب نموده، خانه. و توانگری تو را تاراج نموده، تجارت تو را به یغما خواهند برد ۱۷

 .و آواز نغمات تو را ساکت خواهم گردانید که صدای عودهایت دیگر مسموع نشود ۱۳. و چوب و خاک تو را در آب خواهند ریخت
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ماید: من که یهوه فر زیرا خداوند یهوه می. ای صاف مبدل خواهم گردانید تا محل پهن کردن دامها بشوی و بار دیگر بنا نخواهی شدو تو را به صخره ۱۱

ن می ۱۸ .امهستم این را گفته لزل نخواهد شد هنگامی که مجروحان ناله کشند و در آیا جزیره گوید: خداوند یهوه به صور چنی  ن ها از صدای انهدام تو مت 

و . و جمیع سروران دریا از کرسیهای خود فرود آیند ۱۶ میان تو کشتار عظیمی بشود؟ ن کرده، رخت قلابدوزی خویش را و رداهای خود را از خود بت 

ن بنشینند و . بکنند پس برای تو مرثیه خوانده، تو را خواهند گفت: ای   ۱۲. تو متحت  شوند درباره  لرزان گردیده،  هر آنو به ترسها ملبس شده، بر زمی 

؟ آن شهر نامداری که در دریا زور آور می آباد که از دریا  ان خود هیبت خویش را بر جمیع سکنه دریا مستولی بود که با ساکنبودی چگونه تباه گشت 

ن  ۱۱. شوندباشد، از رحلت تو مدهوش میلرزند، و جزایری که در دریا میها میالآن در روز انهدام تو جزیره ۱۵. ساختمی زیرا خداوند یهوه چنی 

 .تو را به آبهای بسیار مستور سازمورده، ها را بر تو برآگوید: چون تو را شهر مخروب مثل شهرهای غت  مسکون گردانم و لجهمی

ن در خرابهآنگاه تو را با آناثن که به هاویه فرو می ۷۰ روند های ابدی با آناثن که به هاویه فرو میروند، نزد قوم قدیم فرود آورده، تو را در اسفلهای زمی 

ن زندگان  .جای نخواهم داد ساکن خواهم گردانید تا دیگر مسکون نشوی و دیگر جلال تو را در زمی 

 . گوید: تو را محل وحشت خواهم ساخت که نابود خواهی شد و تو را خواهند طلبید اما تا ابدالآباد یافت نخواهی شدو خداوند یهوه می ۷۱

ا ساکتن و برای ر بگو: ای که نزد مدخل دریو و به ص ۳ .ر مرثیه بخوانو برای ص آدماما تو ای پش  ۷ :و کلام خداوند بر من نازل شده، گفت ۲۷

ن می .باشر های بسیار تاجر طوایف میجزیره حدود تو در وسط دریا است و  ۱. ای که من کمال زیباثی هستمر تو گفتهو گوید: ای صخداوند یهوه چنی 

 .ها برای تو بسازندکلو آزاد لبنان را گرفتند تا د هایت را از صنوبر سَنت  ساختند و سر همه تخته ۸. اندبنایانت زیباثی تو را کامل ساخته

کتان مطرز مصری بادبان  ۲. پاروهایت را از بلوطهای باشان ساختند و نشیمنهایت را از شمشاد جزایر کتیم که به عاج منبت شده بود ترتیب دادند ۶

می بشود
 
ه بود. تو بود تا برای تو عَل

َ
لیش

 
اع تو از آسمانجوثن و ارغوان از جزایر ا   ۵. و سرر 

 
رْواد پاروزن تو بودند و حکمای تو ای صور که در اهل سیدون و ا

بَیل و حکمایش در تو بوده، قلافان تو بودند ۱. تو بودند ناخدایان تو بودند آنها در تو بودند تا برای تو تجارت  ملوانانتمامی کشتیهای دریا و . مشایخ ج 

 تو بودندو د و فو فارس و ل ۱۰. نمایند
ی

ها و . ط در افواجت مردان جنکی  .خودها بر تو آویزان کرده، ایشان تو را زینت دادند ست 

های خود را بر حصارهایت از هر طرف آویزان کرده، ایشان . بتن ارواد با سپاهیانت بر حصارهایت از هر طرف و جَمادیان بر برجهایت بودند ۱۱ و ست 

. دادندنقره و آهن و روی و سرب به عوض بضاعت تو می. ودندترشیش به فراواثن هر قسم اموالْ سوداگران تو ب ۱۷. زیباثی تو را کامل ساختند

ک سوداگران تو بودند.  ۱۳ اسبان و سواران و  هجَرْمَ و اهل خاندان ت ۱۱. دادندو آلات مس به عوض متاع تو می آدمیانجانهای  یاوان و توبال و ماش 

دان سوداگران تو و جزایر ب ۱۸. دادندقاطران به عوض بضاعت تو می
َ
شاخهای عاج و آبنوس را با تو معاوضت . سیار بازرگانان دست تو بودندبتن د

رام به فراواثن صنایع تو سوداگران تو بودند ۱۶. کردندمی
 
وان و پارچه. ا

َ
رْغ
 
های قلابدوزی و کتان نازک و مرجان و لعل به عوض بضاعت تو بَهْرَمان و ا

ن اسرائیل سوداگران تو بود ۱۲. دادندمی نیت و حلوا و عسل و روغن و بلسان به عوض متاع تو مییهودا و زمی   .دادندند، گندم م 

ب ۱۵
ْ
اب حَل ت هر قسم اموال با سرر وَدان و یاوان ریسمان به عوض بضاعت  ۱۱. کردندن و پشم سفید با تو سودا میو دمشق به فراواثن صنایع تو و کتی

عرب  ۷۱. ددان با زین پوشهای نفیس به جهت سواری سوداگران تو بودند ۷۰. تو بود آهن مصنوع و سلیخه و قصب الذریره از متاعهای. دادندتو می

 
 
مَه سوداگران تو بودند ۷۷. کردندها و قوچها و بزها با تو داد و ستد میبا بره. سروران قیدار بازارگانان  دست تو بودند و همه با و رَعْ

َ
ین همه . تجار ش بهت 

مَد سوداگران تو بودند ۷۳. دادندو طلا به عوض بضاعت تو می جات و هر گونه سنگ گرانبها ادویه
ْ
ن و تجار شبا و آشور و کل

َ
د . حران و کنه و عَ

 اینان با نفایس و رداهای آسمانجوثن و قلابدوزی و صندوقهای پر از رختهای فاخر ساخته شده از چوب سرو آزاد و بسته شده با ریسمانها در  ۷۱

 .پس در وسط دریا توانگر و بسیار معزز گردیدی. های متاع تو بودندکشتیهای ترشیش قافله ۷۸. دندبازارهای تو سوداگران تو بو 
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 تو را در میان دریا شکست ۷۶
 
ق و ناخدایان و قلافان و سوداگران  ملواناناموال و بضاعت و متاع و  ۷۲. پاروزنانت تو را به آبهای عظیم بردند و باد سرر

 که در تو 
ی

 . بودند، با تمامی جمعیت  که در میان تو بودند در روز انهدام تو در وسط دریا افتادند و جمیع مردان جنکی

لزل گردید ۷۵ ن ن می ملوانانو جمیع پاروزنان و  ۷۱. از آواز فریاد ناخدایانت ساحلها مت  . ایستندو همه ناخدایان دریا از کشتیهای خود فرود آمده، در زمی 

 .غلطندکنند و خاک بر سر خود ریخته، در خاکست  میرده، به تلجن ناله میو برای تو آواز خود را بلند ک ۳۰

و بر تو . خوانندخود برای تو مرثیه می شیونو در  ۳۷. کنندتلخ برای تو گریه می زاریپوشند و با مرارت جان و و برای تو موی خود را کنده، پلاس می ۳۱

 مثل آن شهری که در میان دریا خاموش شده است؟گویند: کیست مثل صور و کیست نموده، می سوگواری

ون می ۳۳ . ساخت  گردانیدی و پادشاهان جهان را به فراواثن اموال و متاع خود توانگر میآمد، قومهای بسیاری را ست  میهنگامی که بضاعت تو از دریا بت 

 .میانت تلف شدهای آبها شکسته شدی، متاع و تمامی جمعیت تو در اما چون از دریا، در عمق ۳۱

 .اندجمیع ساکنان جزایر به سبب تو متحت  گشته و پادشاهان ایشان به شدت دهشت زده و پریشان حال گردیده ۳۸

 . زنند و تو محل دهشت گردیده، دیگر تا به ابد نخواهی بودها بر تو صفت  میتجار قوم ۳۶

ن می به رئیس آدمای پش  ۷ :و کلام خداوند بر من نازل شده، گفت ۲۸ فرماید: چونکه دلت مغرور شده است و صور بگو: خداوند یهوه چنی 

. ایهست  و نه خدا، لیکن دل خود را مانند دل خدایان ساخته آدمام، و هر چند گوثی که من خدا هستم و بر کرش خدایان در وسط دریا نشستهمی

و به حکمت و فطانت خویش توانگری برای خود اندوخته و طلا و نقره در  ۱ تر هست  و هیچ سری از تو مخفن نیست؟اینک تو از دانیال حکیم ۳

 .ات دلت مغرور گردیده استای پس به سبب توانگریبه فراواثن حکمت و تجارت خویش دولت خود را افزوده ۸. ایخزاین خود جمع نموده

ن می ۶ ها را بر تو پس اینک من غریبان و ستم کیشان امت ۲ ای،گردانیده  چونکه تو دل خود را مثل دل خدایان فرماید: بنابراین خداوند یهوه چنی 

های خود را به ضد زیباثی حکمت تو کشیده، جمال تو را ملوث سازند پس به مرگ آناثن که در . و تو را به هاویه فرود آورند ۵. خواهم آورد که شمشت 

. خواهی بود و نه خدا آدم گفت که من خدا هستم؟ ثن بلکه در دست قاتلانت آیا به حضور قاتلان خود خواهی ۱. میان دریا کشته شوند خواهی مرد

  .امفرماید که من این را گفتهاز دست غریبان به مرگ نامختونان کشته خواهی شد، زیرا خداوند یهوه می ۱۰

ن می ، برای پادشاه صور مرثیه بخوان و وی را آدمای پش  ۱۷ :و کلام خداوند بر من نازل شده، گفت ۱۱ فرماید: تو خاتم کمال و بگو خداوند یهوه چنی 

در عدن در باغ خدا بودی و هر گونه سنگ گرانبها از عقیق  احمر و یاقوت  اصفر و عقیق  سفید و زبرجد و جَزعْ  ۱۳. مملو حکمت و کامل جمال هست  

ب و یاقوت کبود و بهرَمان و زمرد پوشش تو بود
ْ
 .تو از طلا بود که در روز خلقت تو آنها مهیا شده بودو صنعت دفها و نایهایت در . و یش

ن می. و تو را نصب نمودم تا بر کوه مقدس خدا بوده باشر . تو کروث  مسح شده سایه گست  بودی ۱۱  .خرامیدیو در میان سنگهای آتشی 

 که ث  انصاقن در تو یافت شد به رفتار خود کامل بودی ۱۸
ت سوداگری ۱۶. از روزی که آفریده شدی تا وقت  . ات بطن تو را از ظلم پر ساختنداما از کتی

ون انداختم ن تلف نمودم. پس خطا ورزیدی و من تو را از کوه خدا بت  ، از میان سنگهای آتشی 
ات مغرور  دل تو از زیباثی  ۱۲. و تو را ای کروث  سایه گست 

ن . گردید و به سبب جمالت حکمت خود را فاسد گردانیدی  .گذارم تا بر تو بنگرنداندازم و تو را پیش روی پادشاهان می میلهذا تو را بر زمی 

س ۱۵
َ
د
ْ
ت گناهت و ث  انصاقن تجارتت، مَق ون می. های خویش را ث  عصمت ساخت  به کتی آورم که تو را بسوزاند و تو را به نظر پس آتسیر از میانت بت 

ن خاکست  خواهم ساخت  .جمیع بینندگانت بر روی زمی 

 . و تو محل دهشت شده، دیگر تا به ابد نخواهی بود. ها بر تو متحت  خواهند شدایانت از میان قومو همه آشن ۱۱

 .نظر خود را بر صیدون بدار و به ضدش نبوت نما آدمای پش  ۷۱ :و کلام خداوند بر من نازل شده، گفت ۷۰
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ن می ۷۷ ن را در میان تو تمجید خواهم نمود فرماید: اینک ای صیدون من به ضد تو هستم و و بگو خداوند یهوه چنی  و حیتن که بر او داوری  . خویشی 

ن را در وی تقدیس نموده باشم، آنگاه خواهند دانست که من یهوه هستم و . هایش خواهم فرستادو وبا در او و خون در کوچه ۷۳. کرده و خویشی 

ی که از هر طرف بر او می  .پس خواهند دانست که من یهوه هستم. آید در میانش خواهند افتادمجروحان به شمشت 

پس خواهند . نخواهد بود رنج آور  تیغو  فرو روندهشمارند، خاری و بار دیگر برای خاندان اسرائیل از جمیع مجاوران ایشان که ایشان را خوار می ۷۱

ن می ۷۸ .باشمدانست که من خداوند یهوه می اند جمع هاثی که در میان ایشان پراکنده شدها از قومهنگامی که خاندان اسرائیل ر  گوید: خداوند یهوه چنی 

ن را از ایشان به نظر امت ن خودشان که به بنده  نموده، خویشی   .ام ساکن خواهند شدخود یعقوب داده ها تقدیس کرده باشم، آنگاه در زمی 

و چون بر جمیع مجاوران ایشان که ایشان را حقت  . ها بنا خواهند نمود و تاکستانها غرس خواهند ساختو در آن به امنیت ساکن شده، خانه ۷۶

 . باشمشمارند داوری کرده باشم، آنگاه به امنیت ساکن شده، خواهند دانست که من یهوه خدای ایشان میمی

صر بدار و به ضد نظر خود را به طرف فرعون پادشاه م آدمای پش  ۷ :کلام خداوند بر من نازل شده، گفت  ،دوازدهم ماه دهم ،سال دهمو در  ۲۹

ن می ۳. او و تمامی مصر نبوت نما ای اژدهای بزرگ که . فرماید: اینک ای فرعون پادشاه مصر من به ضد تو هستمو متکلم شده، بگو: خداوند یهوه چنی 

 .امگوثی نهر من از آن من است و من آن را به جهت خود ساختهای و میدر میان نهرهایت خوابیده

ون خواهم کشید و تمامی ماهیانبگذارم و ماهیان نهرهایت را به فلسهایت خواهم چسات میچانهلهذا قلابها در  ۱  انید و تو را از میان نهرهایت بت 

و تو را با تمامی ماهیان نهرهایت در بیابان پراکنده خواهم ساخت و به روی صحرا افتاده، بار دیگر تو را  ۸. یدبنهرهایت به فلسهای تو خواهند چس

ن و مرغان هوا خواهم ساخت. نخواهند کرد و فراهم نخواهند آورد جمع  .و تو را خوراک حیوانات زمی 

چون دست تو را گرفتند، خرد  ۲. بودند ثن و جمیع ساکنان مصر خواهند دانست که من یهوه هستم چونکه ایشان برای خاندان اسرائیل عصای  ۶

 .و کمرهای جمیع ایشان را لرزان گردانیدی. تو تکیه نمودند، شکسته شدیو چون بر . و کتفهای جمیع ایشان را چاک زدی. شدی

ن می ۵ ی آورده،  فرماید: بنابراین خداوند یهوه چنی   .و بهایم را از تو منقطع خواهم ساخت آدماینک من بر تو شمشت 

ن مصر ویران و خراب خواهد شد ۱  .امهر از آن من است و من آن را ساختهگفت: نپس خواهند دانست که من یهوه هستم، چونکه می. و زمی 

سْوان و تا حدود حَبَشستان بالکل خراب و ویران خو  ۱۰
 
لْ تا ا

َ
ن مصر را از مَجْد . اهم ساختبنابراین اینک من به ضد تو و به ضد نهرهایت هستم و زمی 

 .وداز آن عبور ننماید و پای حیوان از آن گذر نکند و مدت چهل سال مسکون نش آدمکه پای  ۱۱

ن مصر را در میان زمینهای ویرانو زم ۱۷ و . ویران خواهم ساخت و شهرهایش در میان شهرهای مخروب مدت چهل سال خراب خواهد ماند ،ی 

  .ها پراکنده و در میان کشورها متفرق خواهم ساختمصریان را در میان امت

ن می ۱۳  .هاثی که در میان آنها پراکنده شوند، جمع خواهم نمودرا از قوم بعد از انقضای چهل سال مصریان فرماید: زیرا خداوند یهوه چنی 

۱۱  
ت ْ
َ
ن ف ان مصر را باز آورده، ایشان را به زمی  ن و و است   .پست خواهند بود خواهم گردانید و در آنجا مملکت   باز ایشان  زادگاهس یعتن به زمی 

. ها حکمراثن ننمایندو من ایشان را قلیل خواهم ساخت تا بر امت. واهد نمودو بار دیگر بر طوایف برتری نخ. ترین ممالک خواهد بودو آن پست ۱۸

پس خواهند دانست که من خداوند . و آن بار دیگر برای خاندان اسرائیل محل اعتماد نخواهد بود تا بسوی ایشان متوجه شده، گناه را به یاد آورند ۱۶

 :کلام خداوند بر من نازل شده، گفت  ،اول ماه اول در سال بیست و هفتم و در  ۱۲ .یهوه هستم

پادشاه بابل از لشکر خود به ضد صور خدمت عظیمی گرفت که سرهای همه ث  مو گردید و دوشهای همه پوست کنده  نبوکدنصر  ،آدمای پش  ۱۵

 .لیکن از صور به جهت خدمت  که به ضد آن نموده بود، خودش و لشکرش هیچ مزد نیافتند. شد
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ن میلهذا خداوند یهو  ۱۱ ن مصر را به  فرماید: ه چنی  و جمعیت آن را گرفتار کرده، غنیمتش را به . پادشاه بابل خواهم بخشید نبوکدنصر اینک من زمی 

 .یغما و اموالش را به تاراج خواهد برد تا اجرت لشکرش بشود

ن مصر را به جهت خدمت  که کرده است، اجرت او خواهم داد چونو خداوند یهوه می ۷۰  .اندکه این کار را برای من کردهگوید: زمی 

 . و دهان تو را در میان ایشان خواهم گشود، پس خواهند دانست که من یهوه هستم. و در آن روز شاجن برای خاندان اسرائیل خواهم رویانید ۷۱

ن می آدمای پش  ۷ :و کلام خداوند بر من نازل شده، گفت ۳۱ زیرا   ۳ .لوله کنید و بگویید وای بر آن روزفرماید: و نبوت کرده، بگو: خداوند یهوه چنی 

ی بر مصر فرود می ۱ .ها خواهد بودروز ابرها و زمان امت .که آن روز نزدیک است و روز خداوند نزدیک است و چون کشتگان در مصر . آیدو شمشت 

 .اسهایش منهدم خواهد گردیدو جمعیت  آن را گرفتار خواهند کرد و اس. بیفتند، آنگاه درد شدیدی بر حبش مستولی خواهد شد

ن عهد همراه ایشان به شمشت  خواهند افتادو ط و لو و حَبَش و ف ۸ ن می ۶ .د و تمامی قومهای مختلف و کوب و اهل زمی  معاونان  فرماید: و خداوند چنی 

سْوان در میان آن به شمشت  خواهن. مصر خواهند افتاد و فخر قوت آن فرود خواهد آمد
 
لْ تا ا

َ
 .قول خداوند یهوه این است. د افتادو از مَجْد

 .ویران خواهند شد و شهرهایش در میان شهرهای مخروب خواهد بود ،و در میان زمینهای ویران ۲

در آن روز قاصدان از حضور من  ۱. و چون آتسیر در مصر افروخته باشم و جمیع انصارش شکسته شوند، آنگاه خواهند دانست که من یهوه هستم ۵

ن را خواهند ترسانیدبه کشتیها بت    .آیدو بر ایشان درد شدیدی مثل روز مصر مستولی خواهد شد، زیرا اینک آن می. ون رفته، حبشیان مطمی 

ن می ۱۰ ها او با قوم خود و ستمکیشان امت ۱۱. پادشاه بابل تباه خواهم ساخت نبوکدنصر من جمعیت مصر را به دست  گوید: و خداوند یهوه چنی 

ن را ویران سازندآورده خواهند شد  ن را از کشتگان پر خواهند ساخت. تا آن زمی  های خود را بر مصر کشیده، زمی  و نهرها را خشک   ۱۷. و شمشت 

ار خواهم فروخت ن را به دست اسرر ن را با هر چه در آن است، به دست غریبان ویران خواهم ساخت. گردانیده، زمی   .اممن که یهوه هستم گفته. و زمی 

ن میو خداوند یه ۱۳ ن مصر نخواهد برخاست. ف تلف خواهم نمودو بتها را نابود ساخته، اصنام را از ن فرماید: وه چنی  و خوف . و بار دیگر رئیسی از زمی 

ن مصر مستولی خواهم ساخت وس را خراب نموده، آتسیر در ص ۱۱. بر زمی 
ت ْ
َ
و غضب خود  ۱۸. داوری خواهم نمود و و بر ن. عَنْ خواهم افروختو و ف

ن سرا بر  ه  که   ی  ن و چون آتسیر در مصر افروخته باشم،  ۱۶. را منقطع خواهم ساخت و مصر است ریخته، جمعیت ن ذخت   وبه درد سخت مبتلا و ن سی 

ی خواهند یجوانان آوَن و ف ۱۲. ف خواهند آمدو و خصمان در وقت روز بر ن. مفتوح خواهد شد  به شمشت  خواهند افتاد و اهل آنها به است 
ْ
بَسَت

نح ۱۵. رفت
َ
حْف

َ
و ابرها آن را . س تاریک خواهد شد حیتن که یوغهای مصر را در آنجا شکسته باشم و فخر قوتش در آن تلف شده باشدیو روز در ت

ی خواهند رفت انش به است    .پس چون بر مصر داوری کرده باشم، آنگاه خواهند دانست که من یهوه هستم ۱۱. خواهد پوشانید و دخت 

و اینک . بازوی فرعون پادشاه مصر را خواهم شکست آدمای پش  ۷۱ :، کلام خداوند بر من نازل شده، گفتهفتم ماه اول ،سال یازدهمو در  ۷۰

ن شمشت  بشود
 .شکسته بندی نخواهد شد و بر آن مرهم نخواهند گذارد و کرباس نخواهند بست تا قادر بر گرفی 

ن می ۷۷ رعون پادشاه مصر هستم و هر دو بازوی او هم درست و هم شکسته را خرد خواهم کرد و گوید: هان من به ضد فبنابراین خداوند یهوه چنی 

و بازوهای پادشاه بابل را  ۷۱. ها پراکنده و در میان کشورها متفرق خواهم ساختو مصریان را در میان امت ۷۳. شمشت  را از دستش خواهم انداخت

 .بازوهای فرعون را خواهم شکست که به حضور وی به ناله کشتگان ناله خواهد کرد و . تقویت نموده، شمشت  خود را به دست او خواهم داد

و بازوهای فرعون خواهد افتاد و چون شمشت  خود را به دست پادشاه بابل داده باشم و او آن را . پس بازوهای پادشاه بابل را تقویت خواهم نمود ۷۸

ن مصر دراز کرده باشد، آنگاه خواهند دانست ک  .ه من یهوه هستمبر زمی 

 . ها پراکنده و ایشان را در کشورها متفرق ساخته باشم، ایشان خواهند دانست که من یهوه هستمو چون مصریان را در میان امت ۷۶
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 :، کلام خداوند بر من نازل شده، گفتاول ماه سوم ،سال یازدهمو در  ۳۱

   به فرعون پادشاه مصر و به جمعیت او بگو: کیست آدمای پش  ۷
ی

 زیبا های اینک آشور سرو آزاد لبنان با شاخه ۳ ات به او شباهت داری؟که در بزرکی

و لجه او را بلند ساخت که نهرهای آنها به هر طرف بوستان آن . آبها او را نمو داد ۱. بودبود و سر او به ابرها میو برگهای سایه گست  و قد بلند می

 .ساخترختان صحرا روان میشد و جوی  های خویش را بطرف همه دجاری می

ت آبها بلند شداز این جهت قد او از جمیع درختان صحرا بلندتر شده، شاخه ۸   ۶. هایش زیاده گردید و اغصان خود را نمو داده، آنها از کتی
 
 و همه

. اش سکتن گرفتندعظیم در سایههای و جمیع امت. و تمامی حیوانات صحرا زیر اغصانش بچه آوردند. هایش آشیانه ساختندمرغان هوا در شاخه

 خود و در درازی شاخه ۲
ی

سروهای آزاد باغ خدا آن را نتوانست پنهان   ۵. اش نزد آبهای بسیار بودهای خویش خوشنما شد چونکه ریشهپس در بزرکی

 .باثی او مشابه نبودو چنارها مثل اغصانش نبود بلکه هیچ درخت در باغ خدا به زی. هایش مشابهت نداشتو صنوبرها به شاخه. کرد

ت شاخه ۱  من او را به کتی
 
  .درختان عدن که در باغ خدا بود بر او حسد بردند هایش به حدی زیباثی دادم که همه

ن می ۱۰  چونکه قد تو بلند شده است، و او سر خود را در میان ابرها برافراشته و دلش از بلندیش مغرور گردیده فرماید: بنابراین خداوند یهوه چنی 

ارتش . باید به وی خواهد کردها تسلیم خواهم نمود و او آنچه را که میترین امتاز این جهت من او را به دست قوی ۱۱ است، و من او را به سبب سرر

ون خواهم انداخت ها رههایش بر کوهها و در جمیع دو شاخه. ها او را منقطع ساخته، ترک خواهند نمودو غریبان یعتن ستمکیشان امت ۱۷. بت 

ن شکسته خواهد شد ن از زیر سایه او فرود آمده، او را ترک خواهند نمودو جمیع قوم. خواهد افتاد و اغصان او نزد همه وادیهای زمی   .های زمی 

۱۳  
 
درختاثن که نزد تا آنکه هیچکدام از  ۱۱. هایش ساکن خواهند شدمرغان هوا بر تنه افتاده او آشیانه گرفته، تمامی حیوانات صحرا بر شاخه و همه

اب می. فرازنداباشند قد خود را بلند نکنند و سرهای خود را در میان ابرها برنیآبها می  که ست 
. باشند، در بلندی خود نایستندو زور آوران آنها از همگاثن

ن در میان پشان    .دانروند به مرگ تسلیم شدهکه به هاویه فرود می  آدمزیرا که جمیع آنها در اسفلهای زمی 

ن می ۱۸ نمایم و لجه را برای وی پوشانیده، نهرهایش را باز رود، من ماتمی برپا میدر روزی که او به عالم اموات فرود می گوید: و خداوند یهوه چنی 

 .ند گرفتو جمیع درختان صحرا برایش ماتم خواه. و آبهای عظیم باز داشته خواهد شد و لبنان را برای وی سوگوار خواهم کرد. خواهم داشت

لزل خواهم ساختروند به عالم اموات فرود آورم، آنگاه امتو چون او را با آناثن که به هاویه فرود می ۱۶ ن و جمیع درختان . ها را از صدای انهدامش مت 

اب می  که ست 
ن تسلی خواهند یافتعدن یعتن برگزیده و نیکوترین لبنان از همگاثن  .شوند، در اسفلهای زمی 

ن با مقتولان شمشت  و انصارش که در میان امتو ایشان ن ۱۲  ت 
 
 .بودند، همراه وی به عالم اموات فرود خواهند رفتاو ساکن می ها زیر سایه

ن تو را فرود خواهند آورد و در میان  ۱۵ ؟ اما با درختان عدن به اسفلهای زمی  ن شباهت داشت  به کدام یک از درختان عدن در جلال و عظمت چنی 

 . گوید که فرعون و تمامی جماعتش این استخداوند یهوه می. مقتولان شمشت  خواهی خوابیدنامختونان با 

 :واقع شد که کلام خداوند بر من نازل شده، گفت ،اول ماه دوازدهم ،سال دوازدهمو در  ۳۲

دی، اما مانند اژدها در دریا هست  و آب را از بیتن بو ها مشابه میبرای فرعون پادشاه مصر مرثیه بخوان و او را بگو تو به شت  ژیان امت آدمای پش  ۷

 .سازیی خود حرکت داده، نهرهای آنها را گل آلود میپاهاجهاثن و آبها را به خود می

ن می ۳ انید و ایشان تو را در دام من بر خواهند کشیدام خود را به واسطه گروهی از قوم گوید: خداوند یهوه چنی   .دهای عظیم بر تو خواهم گست 

ن را از تو ست  خواهم ۱ ن ترک نموده، بر روی صحرا خواهم انداخت و همه مرغان هوا را بر تو فرود آورده، جمیع حیوانات زمی  . ساخت و تو را بر زمی 

 .ها را از لاش تو پر خواهم کردو گوشت تو را بر کوهها نهاده، دره ۸
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اب می کتن از خون تو تا به کوهها و زمیتن را که در آن شنا می ۶  .کنم که وادیها از تو پر خواهد شدست 

ناثی خود را و هنگامی که تو را منطفن گردانم، آسمان را خواهم پوشانید و ستارگانش را تاریک کرده، آفتاب را به ابرها مستور خواهم ساخت و ماه روش ۲

های درخشنده آسمان را بر و خداوند یهوه می ۵. نخواهد داد  .ای تو سیاه کرده، تاریکی بر زمینت خواهم آوردفرماید، که تمامی نت 

 .های عظیم را محزون خواهم ساختای آورده باشم، آنگاه دلهای قومها بر زمینهاثی که ندانستهو چون هلاکت تو را در میان امت ۱

اهان ایشان به شدت دهشتناک خواهند و چون شمشت  خود را پیش روی ایشان جلوه دهم، پادش. های عظیم را بر تو متحت  خواهم ساختو قوم ۱۰

  .ای خواهند لرزیدو در روز انهدام تو هر یک از ایشان برای جان خود هر لحظه. شد

ن می ۱۱ های جباران که جمیع ایشان از ستمکیشان امت ۱۷. شمشت  پادشاه بابل بر تو خواهد آمد گوید: زیرا خداوند یهوه چنی  ها و به شمشت 

و تمامی بهایم او را از   ۱۳. و ایشان غرور مصر را نابود ساخته، تمامی جمعیتش هلاک خواهند شد. ا به زیر خواهم انداختباشند، جمعیت تو ر می

م بهایم آنها را گل آلود نخواهد ساخت. دیگر آنها را گل آلود نخواهد ساخت آدمو پای . کنارهای آبهای عظیم هلاک خواهم ساخت  .و س 

ن مصر را ویران کنم و  ۱۸. گوید: آبهای آنها را ساکت گردانیده، نهرهای آنها را مانند روغن جاری خواهم ساختآنگاه خداوند یهوه می ۱۱ و چون زمی 

ن از هر چه در آن باشد خالی شود و چون جمیع ساکنانش را هلاک کنم، آنگاه خواهند دانست که من یهوه هستم  گوید: و خداوند یهوه می ۱۶ .آن زمی 

ن استای که ایمرثیه ان امت. شان خواهند خواند همی   .برای مصر و تمامی جمعیتش این مرثیه را خواهند خواند. ها این مرثیه را خواهند خوانددخت 

ه نما و هم او را و  آدمای پش  ۱۵ :و در روز پانزدهم ماه از سال دوازدهم واقع شد که کلام خداوند بر من نازل شده، گفت ۱۲
 
ل لو   برای جمعیت مصر و 

ان امت ن فرود آورهای عظیم را با آناثن که به هاویه فرود میهم دخت  ؟ فرود بیا و با نامختونان  ۱۱. روند، به اسفلهای زمی  از چه کس زیباتر هست 

 .پس او را و تمامی جمعیتش را بکشید. )مصر( به شمشت  تسلیم شده است. ایشان در میان مقتولان شمشت  خواهند افتاد ۷۰. بخواب

 . ایشان نامختون به شمشت  کشته شده، فرود آمده، خواهند خوابید. اقویای جباران از میان عالم اموات او را و انصار او را خطاب خواهند کرد ۷۱

های ایشان گرداگرد ایشان است و جمیع ایشان کشته شده از شمشت  افتاده. در آنجا آشور و تمامی جمعیت او هستند ۷۷  .اندقت 

های ۷۳ های ایشان که قت  ن زندگان باعث هیبت . اندایشان به اسفلهای هاویه قرار داده شد و جمعیت ایشان به اطراف قت  جمیع ایشان که در زمی 

های ایشان گرداگرد ایشان است و جمیع ایشان مقتول و از . و تمامی جمعیتش هستند ایلامدر آنجا  ۷۱. اندبودند، مقتول و از شمشت  افتاده قت 

ن نامختون فرود رفتهادهشمشت  افت ن زندگان باعث هیبت بودهاند و به اسفلهای زمی  روند، پس با آناثن که به هاویه فرود می. انداند، زیرا که در زمی 

ی برای او و تمامی جمعیتش در میان مقتولان قرار داده ۷۸. متحمل خجالت خویش خواهند بود های ایشان گرداگرد ایشان است و ج. اندبست  میع قت 

ند ن زندگان باعث هیبت بودند. ایشان نامختون و مقتول شمشت  روند، متحمل خجالت خویش پس با آناثن که به هاویه فرود می. زیرا که در زمی 

های ایشان گرداگرد ایشان است و جم. در آنجا ماشک و توبال و تمامی جمعیت آنها هستند ۷۶. در میان کشتگان قرار داده شد. خواهند بود یع قت 

ند ن زندگان باعث هیبت بودند. ایشان نامختون و مقتول شمشت   .زیرا که در زمی 

های خود را زیر . اند، نخواهند خوابیداند که با اسلحه جنگ خویش به هاویه فرود رفتهپس ایشان با جباران و نامختوناثن که افتاده ۷۲ و ایشان شمشت 

ن زندگان باعث هیبت جباران بودند. ایشان خواهد بود و گناه ایشان بر استخوانهای. سرهای خود نهادند  .زیرا که در زمی 

دوم و پادشاهانش و جمیع سرورانش هستند که در  ۷۱. و اما تو در میان نامختونان شکسته شده، با مقتولان شمشت  خواهی خوابید ۷۵
 
در آنجا ا

وت خود با مقتولان شمشت  قرار داده شدند در آنجا جمیع رؤسای  ۳۰. روند خواهند خوابیدو آناثن که به هاویه فرود می و ایشان با نامختونان. جت 

وت خویش باعث آن بودند، خجل خواهند شد. شمال و همه صیدونیان هستند که با مقتولان فرود رفتند ْ . از هیبت  که به جت  پس با مقتولان شمشت 
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گوید که فرعون چون این را و خداوند یهوه می ۳۱. د، متحمل خجالت خود خواهند شدروننامختون خواهند خوابید و با آناثن که به هاویه فرود می

ن را تسلی خواهد داد و فرعون و تمامی لشکر او به شمشت  کشته خواهند شد بیند درباره  
گوید: من زیرا خداوند یهوه می ۳۷. تمامی جمعیت خود خویشی 

ن زندگان باعث هیبت گردانیدم  . عون و تمامی جمعیت او را با مقتولان شمشت  در میان نامختونان خواهند خوابانیدپس فر . او را در زمی 

ی بر زمیتن آورم و اهل آن  آدمای پش  ۷ :و کلام خداوند بر من نازل شده، گفت ۳۳ پشان قوم خود را خطاب کرده، به ایشان بگو: اگر من شمشت 

ن کسی را از میان خود گرفته، او را به جهت خود ب ن کنند،زمی   تعیی 
ن می ۳ ه دیده باثن نا را نواخته، آن قوم را و او شمشت  را بیند که بر آن زمی  آید و کر 

نا را شنیده، متنبه نشود، آنگاه شمشت  آمده، او را گرفتار خواهد ساخت و خونش بر گردنش خواهد بود ۱ متنبه سازد،  .و اگر کسی صدای کر 

نا را شنید و متنبه  ۸  .رهانیدشد جان خود را مینگردید، خون او بر خودش خواهد بود و اگر متنبه میچونکه صدای کر 

نا را ننواخته قوم را متنبه نسازد و شمشت  آمده، کسی را از میان ایشان گرفتار سازد، آن شخص در گناه یند که میببان شمشت  را بو اگر دیده ۶ آید و کر 

 .بان خواهم طلبیددیده خود گرفتار شده است، اما خون او را از دست

ن نموده آدمو من تو را ای پش  ۲  تعیی 
 .ام تا کلام را از دهانم شنیده، ایشان را از جانب من متنبه سازیبرای خاندان اسرائیل به دیده باثن

یر البته خواهی مرد ۵ یر گویم: ای مرد سرر یر را از طریق .حیتن که من به مرد سرر یر در  اگر تو سخن نگوثی تا آن مرد سرر ش متنبه سازی، آنگاه آن مرد سرر

رد، اما خون او را از دست تو خواهم طلبید یر را از طریقش متنبه سازی تا از آن بازگشت نماید و او از طریق  ۱. گناه خود خواهد م  اما اگر تو آن مرد سرر

رد، اما تو جان خود را رستگار ساخته به خاندان اسرائیل بگو: شما بدین  آدمپس تو ای پش  ۱۰. ایخود بازگشت نکند، آنگاه او در گناه خود خواهد م 

  ایم، پس چگونه زنده خواهیم ماند؟گویید: چونکه عصیان و گناهان ما بر گردن ما است و به سبب آنها کاهیده شدهمضمون می

یر خوش نیبه ایشان بگو: خداوند یهوه می ۱۱ یر از طریق خود فرماید: به حیات خودم قسم که من از مردن مرد سرر ستم بلکه )خوش هستم( که سرر

ید؟از طریق ،ای خاندان اسرائیل بازگشت نمایید . بازگشت نموده، زنده ماند  های بد خویش بازگشت نمایید زیرا چرا بمت 

یر در روزی که او و سرر . به پشان قوم خود بگو: عدالت مرد عادل در روزی که مرتکب گناه شود، او را نخواهد رهانید آدمو تو ای پش  ۱۷ ارت مرد سرر

ارت خود بازگشت نماید، باعث هلاکت وی نخواهد شد  .و مرد عادل در روزی که گناه ورزد، به عدالت خود زنده نتواند ماند. از سرر

هرگز به یاد آورده نخواهد  حیتن که به مرد عادل گویم که البته زنده خواهی ماند، اگر او به عدالت خود اعتماد نموده، عصیان ورزد، آنگاه عدالتش ۱۳

رد رد  ۱۱. شد بلکه در عصیاثن که ورزیده است خواهد م  یر گویم: البته خواهی م  اگر او از گناه خود بازگشت نموده، انصاف  ،و هنگامی که به مرد سرر

یر رهن را پس دهد و آنچه دزدیده بود رد نماید و به فرایض حیا ۱۸ وعدالت را بجا آورد، ت سلوک نموده، مرتکب ث  انصاقن نشود، او و اگر آن مرد سرر

رد چونکه انصاف و عدالت را بجا آورده است، البته . تمام گناهی که ورزیده بود بر او به یاد آورده نخواهد شد ۱۶. البته زنده خواهد ماند و نخواهد م 

انگویند که طریق خداوند اما پشان قوم تو می ۱۲. زنده خواهد ماند ن انطریق خود ایشان است که نیست، بلکه  مت  ن  .نیست مت 

 .هنگامی که مرد عادل از عدالت خود برگشته، عصیان ورزد، به سبب آن خواهد مرد ۱۵

ارت خود بازگشت نموده، انصاف و عدالت را بجا آورد به سبب آن زنده خواهد ماند ۱۱ یر از سرر  .و چون مرد سرر

انگویید که طریق خداوند اما شما می ۷۰ ن  . هایش داوری خواهم نمودی خاندان اسرائیل من بر هر یکی از شما موافق طریقا. نیست مت 

ی ما واقع شد که کسی که از اورشلیم فرار کرده بود نزد من آمده، خت  داد که شهر تسخت  شده است ،پنجم ماه دهم ،سال دوازدهمو در  ۷۱ . است 

پس چون او در وقت صبح نزد من رسید، دهانم گشوده شد . آمده، دهان مرا گشود و در وقت شام قبل از رسیدن آن فراری دست خداوند بر من ۷۷

 :و کلام خداوند بر من نازل شده، گفت ۷۳. و دیگر گنگ نبودم
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ن اسرائیل میساکنان این خرابه ،آدمای پش  ۷۱ ن بهای زمی  ن شد و ما بسیار هستیم که زمی  ه ارث به گویند: ابراهیم یک نفر بود حیتن که وارث این زمی 

ن می ۷۸. ما داده شده است خورید و چشمان خود را بسوی بتهای خویش بر فرماید: )گوشت را( با خونش میبنابراین به ایشان بگو: خداوند یهوه چنی 

ن خواهید شد؟. ریزیدافرازید و خون میمی های خود تکیه می ۷۶ پس آیا شما وارث زمی  دام از شما زن کنید و مرتکب رجاسات شده، هر کبر شمشت 

 
 
ن خواهید شد؟. سازیدخود را نجس می همسایه  پس آیا وارث این زمی 

ن می ۷۲ ثن که و آنا. ها هستند به شمشت  خواهند افتادفرماید: به حیات خودم قسم البته آناثن که در خرابهبدینطور به ایشان بگو که خداوند یهوه چنی 

ن را ویران و محل دهشت  ۷۵. ایند از وبا خواهند مردهها و مغارهو آناثن که در قلعه. داد ند برای خوراک به حیوانات خواهمیبر روی صحرا و این زمی 

 .و کوههای اسرائیل به حدی ویران خواهد شد که رهگذری نباشد. خواهم ساخت و غرور قوتش نابود خواهد شد

ن را به سبب همه رجاساث  که ایشان بعمل آورده ۷۱ . ران و محل دهشت ساخته باشم، آنگاه خواهند دانست که من یهوه هستماند ویو چون این زمی 

و هر یک به دیگری و هر کس به برادرش خطاب  . گویندتو سخن می درباره  ها پشان قومت به پهلوی دیوارها و نزد درهای خانه آدماما تو ای پش  ۳۰

و مانند قوم من پیش تو . آیندآیند بطوری که قوم مینزد تو می و ۳۱. شودد صادر میچه کلام است که از جانب خداون ،گوید بیایید و بشنوید کرده، می

ین می. آورندشنوند، اما آنها را بجا نمینشسته، سخنان تو را می لیکن دل ایشان در ث  حرص ایشان . گویندزیرا که ایشان به دهان خود سخنان شت 

و  ۳۳. آورندشنوند، اما آنها را بجا نمیزیرا که سخنان تو را می. ین مطرب خوشنوا و نیک نواز هست  و اینک تو برای ایشان مثل سرود شت   ۳۷. رودمی

 . شود و البته واقع خواهد شد، آنگاه خواهند دانست که نت  در میان ایشان بوده استچون این واقع می

ائیل نبوت نما و نبوت کرده، به ایشان یعتن به شبانان بگو: خداوند به ضد شبانان اسر  آدمای پش  ۷ :و کلام خداوند بر من نازل شده، گفت ۳۴

ن می ن را مییهوه چنی   باید شبانان گله را بچرانند؟آیا نمی. چرانندفرماید: وای بر شبانان اسرائیل که خویشی 

نمایید و دهید و بیماران را معالجه نمییفان را تقویت نمیضع ۱. چرانیدکشید، اما گله را نمیپوشید و پرواری  ها را میخورید و پشم را میشما پیه را می ۳

 .نماییدطلبید، بلکه بر آنها با جور و ستم حکمراثن میآورید و گم شدگان را نمیکنید و رانده شدگان را پس نمیها را شکسته بندی نمیشکسته

گوسفندان من بر جمیع کوهها و بر همه تلهای بلند آواره  ۶. گردنده میشوند و خوراک همه حیوانات صحرا گردیده، آوار پس بدون شبان پراکنده می ۸

ن پراکنده گشته، کسی ایشان را نمی. اندشده  .پس ای شبانان کلام خداوند را بشنوید ۲. نمایدطلبد و برای ایشان تفحص نمیو گله من بر روی تمامی زمی 

 فرماید: به حیات خودم قسم هر آینه چخداوند یهوه می ۵
 
. حیوانات صحرا گردیده، شباثن ندارند ونکه گله من به تاراج رفته و گوسفندانم خوراک همه

  ،بلکه شبانان. و شبانان من گوسفندانم را نطلبیدند
 
ن را چرانیدند و گله  .بنابراین ای شبانان، کلام خداوند را بشنوید ۱. مرا رعایت ننمودند خویشی 

ن می ۱۰ و ایشان را از چرانیدن گله . و گوسفندان خود را از دست ایشان خواهم طلبید. ک من به ضد شبانان هستمفرماید: اینخداوند یهوه چنی 

ن را دیگر نچرانند  خویشی 
ْ
 .و گوسفندان خود را از دهان ایشان خواهم رهانید تا خوراک ایشان نباشند. معزول خواهم ساخت تا شبانان

ن می ۱۱  .ودم گوسفندان خویش را طلبیده، آنها را تفقد خواهم نمودگوید: هان من خزیرا خداوند یهوه چنی 

نماید، همچنان من گوسفندان خویش را تفقد نموده، ایشان باشد، گله خویش را تفقد میچنانکه شبان حیتن که در میان گوسفندان پراکنده خود می ۱۷

ون آورده، از کشورها جمع خواهم و ایشان را از میان قوم ۱۳. هانیدرا از هر جاثی که در روز ابرها و تاریکی غلیظ پراکنده شده بودند خواهم ر  ها بت 

ن خودشان درآورده، بر کوههای اسرائیل و در وادیها و جمیع . نمود ن ایشان را خواهم چرانید آبادیهایو به زمی  ایشان را بر مرتع نیکو خواهم  ۱۱. زمی 

. و آنجا در آرامگاه نیکو و مرتع پر گیاه خواهند خوابید و بر کوههای اسرائیل خواهند چرید. د بودچرانید و آرامگاه ایشان بر کوههای بلند اسرائیل خواه

 .گوید که من گوسفندان خود را خواهم چرانید و من ایشان را خواهم خوابانیدخداوند یهوه می ۱۸
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لیکن فرب  هان و زور . ته بندی نموده، بیماران را قوت خواهم دادها را شکسگم شدگان را خواهم طلبید و رانده شدگان را باز خواهم آورد و شکسته ۱۶

 .آوران را هلاک ساخته، بر ایشان به انصاف رعایت خواهم نمود

ن می ۱۲ فرماید: هان من در میان گوسفند و گوسفند و در میان قوچهای و بزهای نر داوری خواهم و اما به شما ای گوسفندان من، خداوند یهوه چنی 

ن به  ۱۵. نمود  پاهاآیا برای شما کم بود که مرتع نیکو را چرانیدید، بلکه بقیه مرتع خود را نت 
 
ی خویش پایمال ساختید؟ و آب زلال را نوشیدید بلکه باق

ا گل آلود  چرند و آنچه را که به پای شمو گوسفندان من آنچه را که از پای شما پایمال شده است، می ۱۱ ی خویش گل آلود ساختید؟پاهامانده را به 

ن می ۷۰ .نوشندگشته است، می هان من خودم در میان گوسفندان فربه و گوسفندان لاغر داوری خواهم  گوید: بنابراین خداوند یهوه به ایشان چنی 

ون پراکزنید، حت  اینکه ازنید و همه ضعیفان را به شاخهای خود میچونکه شما به پهلو و کتف خود تنه می ۷۱. نمود  .ایدنده ساختهیشان را بت 

۷۷  
 
 .خود را نجات خواهم داد که دیگر به تاراج برده نشوند و در میان گوسفند و گوسفند داوری خواهم نمود پس من گله

 .خود داود را که ایشان را رعایت بنماید و او شبان ایشان خواهد بود و یک شبان بر ایشان خواهم گماشت که ایشان را بچراند یعتن بنده   ۷۳

و عهد سلامت  را با ایشان  ۷۸. اممن که یهوه هستم گفته. من یهوه خدای ایشان خواهم بود و بنده من داود در میان ایشان رئیس خواهد بودو  ۷۱

ن نابود خواهم ساخت و ایشان در بیابان به امنیت ساکن شده، در جنگلها خواهند خوابید. خواهم بست  .و حیوانات موذی را از زمی 

و درختان صحرا میوه  ۷۲. و باران را در موسمش خواهم بارانید و بارشهای برکت خواهد بود. و اطراف کوه خود را برکت خواهم ساخت و ایشان را  ۷۶

ن حاصل خویش را خواهد داد ن خود به امنیت ساکن خواهند شد. خود را خواهند آورد و زمی  و حیتن که چوب  های یوغ ایشان را . و ایشان در زمی 

 .ن را از دست آناثن که ایشان را مملوک خود ساخته بودند رهانیده باشم، آنگاه خواهند دانست که من یهوه هستمشکسته و ایشا

. ای ساکن خواهند شدها به تاراج نخواهد رفت و حیوانات صحرا ایشان را نخواهند خورد بلکه به امنیت، بدون ترسانندهو دیگر در میان امت ۷۵

ن تلف نخواهند شد. بر پا خواهم داشت ریمشهو  باغو برای ایشان  ۷۱ . ها نخواهند گردیدو بار دیگر متحمل سرزنش امت. و دیگر از قحط در زمی 

 .باشندگوید: خاندان اسرائیل خواهند دانست که من یهوه خدای ایشان با ایشان هستم و ایشان قوم من میو خداوند یهوه می ۳۰

 و خداوند یهوه می ۳۱
 
 . باشمهستید و من خدای شما می آدممن و ای گوسفندان مرتع من،  گوید: شما ای گله

ن  ۳ .نظر خود را بر کوه سعت  بدار و به ضد آن نبوت نما آدمای پش  ۷ :و کلام خداوند بر من نازل شده، گفت ۳۵ و آن را بگو خداوند یهوه چنی 

 .و دراز کرده، تو را ویران و محل دهشت خواهم ساختو دست خود را بر ت. فرماید: اینک ای کوه سَعت  من به ضد تو هستممی

چونکه عداوت دائمی داشت  و بتن اسرائیل را در زمان مصیبت ایشان و  ۸. شهرهایت را خراب خواهم نمود تا ویران شده، بداثن که من یهوه هستم ۱

ن می ۶ هنگام عقوبت آخر به دم شمشت  تسلیم نمودی، به خون تسلیم خواهم نمود که  حیات خودم قسم که تو را گوید: به لهذا خداوند یهوه چنی 

 تو را . نماید تعقیبتو را  ،خون
ْ
، خون و کوه سَعت  را محل دهشت و ویران ساخته، روندگان و  ۲. خواهد نمود تعقیبچون از خون نفرت نداشت 

 تولان شمشت  بر تلها و درهکنم که مقو کوههایش را از کشتگانش مملو می ۵. آیندگان را از آن منقطع خواهم ساخت
 
 .فتنداوادیهای تو بی ها و همه

ن از آن من  ۱۰. سازم که شهرهایت دیگر مسکون نشود و بدانید که من یهوه هستمهای دائمی میو تو را خرابه ۱ چونکه گفت  این دو امت و این دو زمی 

ن میب ۱۱ .شود و آن را به تصرف خواهیم آورد با آنکه یهوه در آنجا استمی سَم که موافق خشم و  گوید: نابراین خداوند یهوه چنی 
َ
به حیات خودم ق

ن را بر تو در میان ایشان . ای که با ایشان داشت  با تو عمل خواهم نمودحسدی که به ایشان نمودی، از کینه و چون بر تو داوری کرده باشم، خویشی 

ن را که به ضد کوههای اسرائیل گفته و خواهی دانست که من یهوه تمامی ۱۷. معروف خواهم گردانید : خراب  . امای، شنیدهسخنان کفرآمت  چونکه گفت 

 .و شما به دهان خود به ضد من تکت  نموده، سخنان خویش را بر من افزودید و من آنها را شنیدم ۱۳. گردید و برای خوراک ما داده شد
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ن می ۱۱  .من تو را ویران خواهم ساخت گوید: حیتن که تمامی جهان شادی کنند خداوند یهوه چنی 

اث خاندان اسرائیل حیتن که ویران شد شادی نمودی، همچنان با تو عمل خواهم نمود ۱۸ د. و چنانکه بر مت 
 
 ویران و و تو ای کوه سَعت  و تمام ا

ً
م جمیعا

 . پس خواهند دانست که من یهوه هستم. خواهید شد

 .ه، بگو: ای کوههای اسرائیل کلام خداوند را بشنویدبه کوههای اسرائیل نبوت کرد آدمو تو ای پش  ۳۶

ن می ۷ اث ما شده است، :اندشما گفته درباره  گوید: چونکه دشمنان خداوند یهوه چنی   این بلندیهای دیرینه مت 
ْ
ه
َ
لهذا نبوت کرده، بگو که خداوند  ۳ ه

ن می  بلعیدهفرماید: از آن جهت که ایشان شما را از هر طرف خراب کرده و یهوه چنی 
 
اث بقیه ان برآمده، امت اند تا مت  ها بشوید و بر لبهای حرف گت 

های ها و خرابهخداوند یهوه به کوهها و تلها و وادیها و دره .لهذا ای کوههای اسرائیل کلام خداوند یهوه را بشنوید ۱ اید،مورد مذمت طوایف گردیده

 
 
وکی که تاراج شده و مورد سخریه   ویران و شهرهای مت 

 
ن میامت بقیه  :گویدهای مجاور گردیده است، چنی 

ن می ۸ ت خود به ضد بقیه امتبنابراین خداوند یهوه چنی  دفرماید: هر آینه به آتش غت 
 
ن مرا به شادی م تکلم نمودهو ها و به ضد تمامی ا ام که ایشان زمی 

ن اسرائیل نبوت نما و به کوهها و تلها و وادیها و دره درباره  پس  ۶. اند تا آن را به تاراج واگذارندتمام  دل و کینه قلب، ملک خود ساخته ها بگو که زمی 

ن می ت و خشم خود تکلم نمودمها شدهفرماید: چونکه شما متحمل سرزنش امتخداوند یهوه چنی    .اید، لهذا من در غت 

ن می ۲  .اطراف شمایند البته سرزنش خود را متحمل خواهند شدهاثی که به ام که امتمن دست خود را برافراشته گوید: و خداوند یهوه چنی 

. های خود را خواهید رویانید و میوه خود را برای قوم من اسرائیل خواهید آورد زیرا که ایشان به زودی خواهند آمدو شما ای کوههای اسرائیل شاخه ۵

را خواهم افزود یعتن تمامی  آدمیانو بر شما  ۱۰. خواهید شد زیرا اینک من بطرف شما هستم و بر شما نظر خواهم داشت و شیار شده، کاشته ۱

 و شهرها مسکون و خرابه
ً
و بهایم بسیار خواهم آورد که ایشان افزوده شده، بارور  آدمو بر شما  ۱۱. خواهد شد آباد ها خاندان اسرائیل را جمیعا

 از اول  شما احسان خواهم نمود و خواهید دانست که من یهوه هستمبلکه بر شما بیش. خواهم ساخت آباد و شما را مثل ایام قدیم . خواهند شد
. ت 

اث ایشان بشوی و ایشان را دیگر ث  اولاد نسازی. یعتن قوم خود اسرائیل را بر شما خرامان خواهم ساخت تا تو را به تصرف آورند آدمیانو  ۱۷   .و مت 

ن می ۱۳  .گرداثن های خویش را ث  اولاد میبلغ و امترا می آدمیانگویند که تو می درباره  چونکه ایشان  گوید: و خداوند یهوه چنی 

ها را دیگر در تو و سرزنش امت ۱۸. های خویش را دیگر ث  اولاد نخواهی ساخترا دیگر نخواهی بلعید و امت آدمیانگوید: پس خداوند یهوه می ۱۱

  .گویدخداوند یهوه این را می. های خویش را دیگر نخواهی لغزانیدامت و دیگر متحمل مذمت طوایف نخواهی شد و . مسموع نخواهم گردانید

ن خود ساکن میآدمای پش  ۱۲ :و کلام خداوند بر من نازل شده، گفت ۱۶ بودند آن را به راهها و به اعمال خود ، هنگامی که خاندان اسرائیل در زمی 

 .بودو طریق ایشان به نظر من مثل نجاست زن حایض می. نجس نمودند

ن ریختند و آن را به بتهای خود نجس ساختند، من خشم خود را بر ایشان ریختم ۱۵  که بر زمی 
ها و ایشان را در میان امت ۱۱. لهذا به سبب خوثن

نها رفتند هاثی که بطرف آو چون به امت ۷۰. و موافق راهها و اعمال ایشان، بر ایشان داوری نمودم. پراکنده ساختم و در کشورها متفرق گشتند

ون آمدهایشان گفتند که اینان قوم یهوه می زیرا درباره  . رسیدند، آنگاه اسم قدوس مرا ث  حرمت ساختند ن او بت   .اندباشند و از زمی 

 . هاثی که بسوی آنها رفته بودند ث  حرمت ساختند شفقت نمودملیکن من بر اسم قدوس خود که خاندان اسرائیل آن را در میان امت ۷۱

ن می ۷۷ فرماید: ای خاندان اسرائیل من این را نه به خاطر شما بلکه بخاطر اسم قدوس خود که آن را بنابراین به خاندان اسرائیل بگو: خداوند یهوه چنی 

ت و شما آن را در ها ث  حرمت شده اسو اسم عظیم خود را که در میان امت ۷۳. آورماید بعمل میهاثی که به آنها رفته، ث  حرمت نمودهدر میان امت

ها خواهند گوید: حیتن که بنظر ایشان در شما تقدیس کرده شوم، آنگاه امتو خداوند یهوه می. اید، تقدیس خواهم نمودمیان آنها ث  عصمت ساخته
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م و از جمیع کشورها جمع میها میو شما را از میان امت ۷۱. دانست که من یهوه هستم ن خود گت  و آب پاک  ۷۸. در خواهم آوردکنم و شما را در زمی 

 .و شما را از همه نجاسات و از همه بتهای شما طاهر خواهم ساخت. بر شما خواهم پاشید و طاهر خواهید شد

ن به شما خواهم داد. و دل تازه به شما خواهم داد و روح تازه در اندرون شما خواهم نهاد ۷۶  را از جسد شما دور کرده، دل گوشتی 
ی

 .و دل سنکی

 .روح خ ود را در اندرون شما خواهم نهاد و شم ا را به فرایض خود سالک خواهم گردانید تا احکام م را نگاه داشته، آنها را بجا آورید و  ۷۲

 .و در زمیتن که به پدران شما دادم ساکن شده، قوم من خواهید بود و من خدای شما خواهم بود ۷۵

 .و غله را خوانده، آن را فراوان خواهم ساخت و دیگر قحط بر شما نخواهم فرستاد. دو شما را از همه نجاسات شما نجات خواهم دا ۷۱

ن را فراوان خواهم ساخت تا دیگر در میان امت ۳۰  .ها متحمل رسواثی قحط نشویدو میوه درختان و حاصل زمی 

ن را در نظر خود مکروه خواهید داشتو چون راههای قبیح و اعمال ناپسند خود را به یاد آورید، آنگاه به سبب گناهان و رجا ۳۱  .سات خود خویشی 

 .پس ای خاندان اسرائیل به سبب راههای خود خجل و رسوا شوید. امبدانید که من این را به خاطر شما نکرده گوید: و خداوند یهوه می ۳۷

ن می ۳۳ . خواهد شد آباد ها را مسکون خواهم ساخت و خرابه در روزی که شما را از تمامی گناهانتان طاهر سازم، شهرها  فرماید: خداوند یهوه چنی 

ن ویران که به نظر جمیع رهگذران خراب می ۳۱  .بود، شیار خواهد شدو زمی 

ن گردیده است و شهرهاثی که خراب و ویران و منهدم بود، حصاردار و مسکون شده است ۳۸
َ
. و خواهند گفت این زمیتن که ویران بود، مثل باغ عَد

من که یهوه هستم . امها را غرس نمودهکه به اطراف شما باق  مانده باشند، خواهند دانست که من یهوه مخروبات را بنا کرده و ویرانه  هاثی و امت ۳۶

ن می ۳۲ .امتکلم نموده و بعمل آورده ن بعمل برای این بار دیگر خاندان اسرائیل از من مسألت خواهند نمود تا آن را برای ایشا گوید: خداوند یهوه چنی 

های قرباثن یعتن گله اورشلیم در موسمهایش همچنان شهرهای مخروب از  مثل گله ۳۵. مثل گله کثت  خواهم گردانید آدمیانمن ایشان را با . آورم

 . پر خواهد شد و ایشان خواهند دانست که من یهوه هستم آدمیانهای گله

و  ۳۷  .ن برد و در همواری قرار داد و آن از استخوانها پر بوددست خداوند بر من فرود آمده، مرا در روح خداوند بت 

 .و اینک آنها بر روی همواری ث  نهایت زیاده و بسیار خشک بود. و مرا به هر طرف آنها گردانید ۷

  .داثن ای خداوند یهوه تو می گفتم:  شود که این استخوانها زنده گردد؟آیا می آدمای پش  و او مرا گفت:  ۳

ن  ۸ .بر این استخوانها نبوت نموده، به اینها بگو: ای استخوانهای خشک کلام خداوند را بشنوید د: پس مرا فرمو  ۱ خداوند یهوه به این استخوانها چنی 

ها بر شما خواهم نهاد و گوشت بر شما خواهم آورد و شما را به پوست خواهم و پیه ۶. آورم تا زنده شویدگوید: اینک من روح به شما در میمی

و چون نبوت . پس من چنانکه مأمور شدم نبوت کردم ۲ .پس خواهید دانست که من یهوه هستم. انید و در شما روح خواهم نهاد تا زنده شویدپوش

 .و اینک تزلزلی واقع شد و استخوانها به یکدیگر یعتن هر استخواثن به استخوانش نزدیک شد. نمودم، آوازی مسموع گردید

ای پش  .بر روح نبوت نما پس او مرا گفت:  ۱. اما در آنها روح نبود. ا و گوشت به آنها برآمد و پوست آنها را از بالا پوشانیدهو نگریستم و اینک پیه ۵

ن می آدم   .فرماید که ای روح از بادهای ارب  ع بیا و به این کشتگان بدم تا ایشان زنده شوندبر روح نبوت کرده، بگو: خداوند یهوه چنی 

 .ی خود لشکر ث  نهایت عظیمی ایستادندپاهاو روح به آنها داخل شد و آنها زنده گشته، بر . را امر فرمود، نبوت نمودمپس چنانکه م ۱۰

گویند: استخوانهای ما خشک شد و امید ما ضایع گردید اینک ایشان می. باشنداین استخوانها تمامی خاندان اسرائیل می آدمای پش  و او مرا گفت:  ۱۱

ن می ۱۷. قطع گشتیمو خودمان من های شما را میلهذا نبوت کرده، به ایشان بگو: خداوند یهوه چنی  و شما را ای قوم من از . گشایمفرماید: اینک من قت 

ن اسرائیل خواهم آورد های شما درآورده، به زمی   .قت 
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ون آورم، آنگاه خ ۱۳ های شما بت  های شما را بگشایم و شما را از قت   .واهید دانست که من یهوه هستمو ای قوم من چون قت 

ن خودتان مقیم خواهم ساخت. و روح خود را در شما خواهم نهاد تا زنده شوید ۱۱ پس خواهید دانست که من یهوه تکلم نموده و . و شما را در زمی 

  .قول خداوند این است. امبعمل آورده

وی."  متحد ا برای خود بگت  و بر آن بنویس "برای یهودا و برای بتن اسرائیل یک عص آدمو تو ای پش  ۱۶ :و کلام خداوند بر من نازل شده، گفت ۱۸

 ".وی متحد پس عصای دیگر بگت  و بر آن بنویس "برای یوسف عصای افرایم و تمامی خاندان اسرائیل 

دهی که از ده، گویند: آیا ما را خت  نمیو چون ابناء قومت تو را خطاب کر  ۱۵. و آنها را برای خودت با یکدیگر یک عصا ساز تا در دستت یک باشد ۱۲

ن می ۱۱ این کارها مقصود تو چیست؟ فرماید: اینک من عصای یوسف را که در دست افرایم است و اسباط آنگاه به ایشان بگو: خداوند یهوه چنی 

آنها را یک عصا خواهم ساخت و در دستم یک ، خواهم گرفت و آنها را با وی یعتن با عصای یهودا خواهم پیوست و او هستند  متحداناسرائیل را که 

 .پس آن عصاها که بر آنها نوشت  در دست تو در نظر ایشان باشد ۷۰. خواهد شد

ن می ۷۱ اند گرفته، ایشان را از هر طرف جمع هاثی که به آنها رفتهفرماید: اینک من بتن اسرائیل را از میان امتو به ایشان بگو: خداوند یهوه چنی 

ن خودشان خواهم آورد خواهم کرد  ن بر کوههای اسرائیل یک امت خواهم ساخت ۷۷. و ایشان را به زمی  و یک پادشاه بر جمیع . و ایشان را در آن زمی 

 .ایشان سلطنت خواهد نمود و دیگر دو امت نخواهند بود و دیگر به دو مملکت تقسیم نخواهند شد

ن را دیگر به بتها و رجاسات و همه معصیت ۷۳ بلکه ایشان را از جمیع مساکن ایشان که در آنها گناه . های خود نجس نخواهند ساختو خویشی 

و بنده من داود، پادشاه ایشان  ۷۱. و ایشان قوم من خواهند بود و من خدای ایشان خواهم بود. اند نجات داده، ایشان را طاهر خواهم ساختورزیده

 .و به احکام من سلوک نموده و فرایض مرا نگاه داشته، آنها را بجا خواهند آورد .و یک شبان برای جمیع ایشان خواهد بود. خواهد بود

و ایشان و پشان ایشان و پشان پشان ایشان تا . بودند، ساکن خواهند شدو در زمیتن که به بنده خود یعقوب دادم و پدران ایشان در آن ساکن می ۷۸

 .تا ابدالآباد رئیس ایشان خواهد بود به ابد در آن سکونت خواهند نمود و بنده من داود 

س خویش را تا ا ۷۶
َ
د
ْ
بدالآباد و با ایشان عهد سلامت  خواهم بست که برای ایشان عهد جاوداثن خواهد بود و ایشان را مقیم ساخته، خواهم افزود و مَق

 .بود و ایشان قوم من خواهند بود و مسکن من بر ایشان خواهد بود و من خدای ایشان خواهم ۷۲. در میان ایشان قرار خواهم داد

دس من در میان ایشان تا به ابد بر قرار بوده باشد، آنگاه امت ۷۵
ْ
 . نمایمها خواهند دانست که من یهوه هستم که اسرائیل را تقدیس میپس چون مَق

ن ماجوج و  آدمای پش  ۷ :و کلام خداوند بر من نازل شده، گفت ۳۸ ک و توبال است بدار و بر او و رئیس ر نظر خود را بر جوج که از زمی 
َ
ش و ماش

ن می ۳. نبوت نما ک و توبال به ضد تو هستمو فرماید: اینک من ای جوج رئیس ر و بگو خداوند یهوه چنی 
َ
 .ش و ماش

ون میات میو تو را بر گردانیده، قلاب خود را به چانه ۱ یع ایشان با اسلحه تمام آراسته، اسبان و سواران که جم. آورمگذارم و تو را با تمامی لشکرت بت 

ها به دست گرفته،  ایشان شمشت 
ی

جنها و همکی ها و م  مَرْ و و ج ۶ د،و ط با ایشان و جمیع ایشان با ست  و خو فارس و کوش و ف ۸ جمعیت عظیمی با ست 

 .های بسیار همراه توتمامی افواجش و خاندان توجَرْمَه از اطراف شمال با تمامی افواجش و قوم

ن را مهیا سازید و تو مستحفظ ایشان باشستعد شو و تو و تمامی جمعیتت که نزد تو جمع شدهپس م ۲ بعد از روزهای بسیار از تو تفقد  ۵. اند، خویشی 

داد شده است، خواهی آمد که آن از میان قوم. خواهد شد ابه های بسیار بر کوههای اسرائیل که به خر و در سالهای آخر به زمیتن که از شمشت  است 

ون آورده شده و تمامی اهلش به امنیت ساکن میدایمی تسلیم شده بود، جمع شده است و آن از میان قوم اما تو بر آن خواهی برآمد و  ۱. باشندها بت 

ن را خواهی پوشانید   .شندباهای بسیار که همراه تو میتو و جمیع افواجت و قوم. مثل باد شدید داخل آن خواهی شد و مانند ابرها زمی 
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ن می ۱۰ ی زشت خواهی نمود فرماید: خداوند یهوه چنی  ها در دل تو خطور خواهد کرد و تدبت  ن  ث  حصار بر  ۱۱. در آن روز چت 
ن و خواهی گفت: به زمی 

 .ها ندارندآیم که جمیع ایشان ث  حصارند و پشت بندها و دروازهبر کساثن که به اطمینان و امنیت ساکنند می. آیممی

ی و دست خود را به خرابهتا تارا  ۱۷ اند، بگرداثن که ایشان ها جمع شدهشده است و به قومی که از میان امت آباد هاثی که ج نماثی و غنیمت را بت 

ان ژیان ایشان تو را خواهند گفت: آیا به جهت ۱۳. اند و در وسط جهان ساکنندمواشر و اموال اندوخته رْشیش و جمیع شت 
َ
دان و تجار ت

َ
با و د

َ
ن   ش گرفی 

ی؟ای؟ و آیا به جهت بردن غنیمت جمعیت خود را جمع کردهغارت آمده  و اموال را برباثی و غارت عظیمی بت 
  ای تا نقره و طلا برداری و مواشر

ن می آدمبنابراین ای پش  ۱۱ ساکن باشند آیا تو فرماید: در آن روز حیتن که قوم من اسرائیل به امنیت نبوت نموده، جوج را بگو که خداوند یهوه چنی 

های بسیار همراه تو که جمیع ایشان اسب سوار و جمعیت  عظیم و و از مکان خویش از اطراف شمال خواهی آمد تو و قوم ۱۸ نخواهی فهمید؟

ن را پوشاند خواهی برآمد ۱۶ باشند،لشکری کثت  می ن این به وقوع خوا. و بر قوم من اسرائیل مثل ابری که زمی  هد پیوست که تو را به در ایام بازپسی 

ن خود خواهم آورد تا آنکه امت ن را در تو ای جوج به نظر ایشان تقدیس کرده باشم مرا بشناسندزمی    .ها حیتن که من خویشی 

ن می ۱۲ سیار نبوت آیا تو آنکس نیست  که در ایام سلف به واسطه بندگانم انبیای اسرائیل که در آن ایام درباره سالهای ب گوید: خداوند یهوه چنی 

 نمودند در خصوص تو گفتم که تو را بر ایشان خواهم آورد؟

ن اسرائیل بر میخداوند یهوه می ۱۵  .ام خواهد برآمدآید، همانا حدت خشم من به بیتن گوید: در آن روز یعتن در روزی که جوج به زمی 

ت و آتش خشم خود گفته ۱۱ ن اسرائیل خواهد شدآینه در آن روز تزلزل عظیمی  ام که هرزیرا در غت   .در زمی 

ن می ۷۰  که بر زمی 
اث  که بر روی جهانند به حضور من خواهند لرزید و    آدمیاثن خزند و همه و ماهیان دریا و مرغان هوا و حیوانات صحرا و همه حشر

ن منهدم خواهد گردیدکوهها سرنگون خواهد شد و صخره  .ها خواهد افتاد و جمیع حصارهای زمی 

ی بر جمیع کوههای خود به ضد او خواهم خواند و شمشت  هر کس بر برادرش خواهد بودوه میو خداوند یه ۷۱ و با وبا و خون  ۷۷. گوید: من شمشت 

. باشند خواهم بارانیدهای بسیاری که با وی میو باران سیال و تگرگ سخت و آتش و گوگرد بر او و بر افواجش و بر قوم. بر او عقوبت خواهم رسانید

ن را در نظر امتو خ ۷۳  .معظم و قدوس و معروف خواهم نمود و خواهند دانست که من یهوه هستم ،های بسیار ویشی 

ن می درباره   آدمپس تو ای پش  ۳۹ ک و توبال من به ضد تو و فرماید که اینک ای جوج رئیس ر جوج نبوت کرده، بگو خداوند یهوه چنی 
َ
ش و ماش

یو تو را بر می ۷. هستم  .نمایم و تو را از اطراف شمال برآورده، بر کوههای اسرائیل خواهم آوردمی گردانم و رهت 

های تو را از دست راستت خواهم افکند ۳ هاثی که همراه تو هستند بر کوههای و تو و همه افواجت و قوم ۱. و کمان تو را از دست چپت انداخته، تت 

گوید که به روی صحرا خداوند یهوه می ۸. به حیوانات صحرا به جهت خوراک خواهم داد اسرائیل خواهید افتاد و تو را به هر جنس مرغان شکاری و 

 .و آتسیر بر ماجوج و بر کساثن که در جزایر به امنیت ساکنند خواهم فرستاد تا بدانند که من یهوه هستم ۶. امخواهی افتاد زیرا که من تکلم نموده

ها بدانند که گذارم که اسم قدوس من ث  حرمت شود تا امتل، معروف خواهم ساخت و دیگر نمیو نام قدوس خود را در میان قوم خویش اسرائی ۲

. اماش تکلم نمودهو این همان روز است که درباره. آید و به وقوع خواهد پیوستگوید: آن میاینک خداوند یهوه می ۵. باشممن یهوه قدوس اسرائیل می

ون خو  ۱ هو ساکنان شهرهای اسرائیل بت  ن ها و چوب دست  و نت  و . ها را آتش زده، خواهند سوزانیداهند آمد و اسلحه یعتن مَجن و ست  و کمان و تت 

 .مدت هفت سال آتش را به آنها زنده نگاه خواهند داشت

م از صحرا نخواهند آورد و چوب از جنگلها نخواهند برید زیرا که اسلحه ۱۰ ن گوید که غارت  اوند یهوه میو خد. ها را به آتش خواهند سوزانیدو هت 

 .کنندگان  خود را غارت خواهند کرد و تاراج کنندگان  خویش را تاراج خواهند نمود
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ق دریا به جوج خواهم داد ۱۱ . و راه عبور کنندگان را مسدود خواهد ساخت. و در آن روز موضغ برای قت  در اسرائیل یعتن وادی عابریم را بطرف مشر

 . جمعیت، او را دفن خواهند کرد و آن را وادی هامون جوج خواهند نامیدو در آنجا جوج و تمامی

ن را طاهر سازند ۱۷  .و خاندان اسرائیل مدت هفت ماه ایشان را دفن خواهند کرد تا زمی 

ن ایشان را دفن خواهند کرد ۱۳  .نیکنامی ایشان خواهد بود ،گوید: روز تمجید منو خداوند یهوه می. و تمامی اهل زمی 

ن گردش نمایند ۱۱ ن خواهند کرد که پیوسته در زمی   را معی 
 مانده باشند دفن کرده، آن را . و کساثن

 
ن باق  را که بر روی زمی 

و همراه عبور کنندگان آناثن

 .بعد از انقضای هفت ماه آنها را خواهند طلبید. طاهر سازند

ن گردش خواهند کرد ۱۸ آن را در وادی هامون جوج  ،نزد آن برپا کند تا دفن کنندگان  بیند، نشاثن و اگر کسی استخوان آدمی. و عبور کنندگان در زمی 

ه خواهد بود ۱۶. مدفون سازند
َ
ن هامون ن را طاهر خواهند ساخت. و اسم شهر نت   . پس زمی 

ن می ،آدمو اما تو ای پش  ۱۲ بیایید و نزد قرباثن من که آن  فرماید که به هر جنس مرغان و به همه حیوانات صحرا بگو: جمع شوید و خداوند یهوه چنی 

 .قرباثن عظیمی بر کوههای اسرائیل تا گوشت بخورید و خون بنوشید. نمایم، فراهم آییدرا برای شما ذبح می

. باشندمیها و بزها و گاوها که همه آنها از پرواری  های باشان از قوچها و بره. گوشت جباران را خواهید خورد و خون رؤسای جهان را خواهید نوشید ۱۵

 .نمایم، پیه خواهید خورد تا ست  شوید و خون خواهید نوشید تا مست شویدو از قرباثن من که برای شما ذبح می ۱۱

 ست  خواهید شدو خداوند یهوه می ۷۰
ی

ها و من جلال خود را در میان امت ۷۱. گوید که بر سفره من از اسبان و سواران و جباران و همه مردان جنکی

 .ها داوری مرا که آن را اجرا خواهم داشت و دست مرا که بر ایشان فرود خواهم آورد، مشاهده خواهند نمودم داد و جمیع امتقرار خواه

ها خواهند دانست که خاندان اسرائیل به سبب  و امت ۷۳. و خاندان اسرائیل از آن روز و بعد خواهند دانست که یهوه خدای ایشان من هستم ۷۷

زیرا چونکه به من خیانت ورزیدند، من روی خود را از ایشان پوشانیدم و ایشان را به دست ستمکاران ایشان . ی وطن گردیدندگناه خودشان جلا

ات ایشان به ایشان عمل نموده، روی خود را از ایشان پوشانیدم ۷۱. تسلیم نمودم که جمیع ایشان به شمشت  افتادند   .برحسب نجاسات و تقصت 

ن میبنابراین خداون ۷۸ ت  گوید: د یهوه چنی  ان یعقوب را باز آورده، بر تمامی خاندان اسرائیل رحمت خواهم فرمود و بر اسم قدوس خود غت  الآن است 

ن خود به امنیت ساکن شوند و ترساننده ۷۶. خواهم نمود اند ای نباشد، آنگاه خجالت خود را و خیانت  را که به من ورزیدهو حیتن که ایشان در زمی 

 .خواهند شد متحمل

ن دشمنانشان جمع نمایم، آنگاه در نظر امتو چون ایشان را از میان امت ۷۲ . های بسیار در ایشان تقدیس خواهم شدها برگردانم و ایشان را از زمی 

ن خودشان  ها جلای وطن ساختم و ایشان را و خواهند دانست که من یهوه خدای ایشان هستم، از آن رو که من ایشان را در میان امت ۷۵ به زمی 

 .جمع کردم و بار دیگر کسی را از ایشان در آنجا باق  نخواهم گذاشت

 . گوی د که م ن بار دیگ ر روی خ ود را از ایش ان نخواه م پوشانی د زی را که روح خویش را بر خاندان اسرائیل خواهم ریختو خداوند یهوه می ۷۱

ی ما در ابتدای سا ۴۱ ل، در دهم ماه که سال چهاردهم بعد از تسخت  شهر بوده، در همان روز دست خداوند بر من در سال بیست و پنجم است 

ن اسرائیل آورد ۷. نازل شده، مرا به آنجا برد  .و مرا بر کوه بسیار بلند قرار داد که بطرف جنوب آن مثل بنای شهر بود. در رؤیاهای خدا مرا به زمی 

. نمایش او مثل نمایش برنج بود و در دستش ریسماثن از کتان و ثن برای پیمودن بود و نزد دروازه ایستاده بود و چون مرا به آنجا آورد، اینک مردی که ۳

ن و به گوشهای خویش بشنو و دل خود را به هر چه به تو نشان دهم، مشغول ساز زیرا که تو را در  آدمای پش  آن مرد مرا گفت:  ۱ به چشمان خود ببی 

ن    .بیتن آگاه سازپس خاندان اسرائیل را از هر چه می. ها را به تو نشان دهماینجا آوردم تا این چت 
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ون خانه گرداگردش بود ۸ پس عرض بنا را . و به دست آن مرد ثن پیمایش شش ذراغ بود که هر ذراعش یک ذراع و یک قبضه بود. و اینک حصاری بت 

ق متوجه بود آمده، به پلهای که بپس نزد دروازه ۶. اش را یک ثن پیمودیک ثن و بلندی و آستانه دروازه را پیمود که عرضش . هایش برآمدسوی مشر

 .یک ثن بود و عرض آستانه دیگر را که یک ثن بود

 .و آستانه دروازه نزد رواق دروازه از طرف اندرون یک ثن بود. ها مسافت پنج ذراعو میان غرفه. و طول هر غرفه یک ثن بود و عرضش یک ثن  ۲

. و رواق دروازه بطرف اندرون بود. هایش را دو ذراع پیمودستونپس رواق دروازه را هشت ذراع و  ۱. اق دروازه را از طرف اندرون یک ثن پیمودو رو  ۵

، سه از اینطرف و سه از آنطرف بودو حجره ۱۰
 
ق . دها را از اینطرف و آنطرف یک پیمایش بو ستونو هر سه را یک پیمایش و . های دروازه بطرف سرر

ده ذراع پیمود ۱۱ ن  .و عرض دهنه دروازه را ده ذراع و طول دروازه را ست 

. ها از این طرف شش ذراع و از آنطرف شش ذراع بودها از اینطرف یک ذراع و محجری از آنطرف یک ذراع و حجرهو محجری پیش روی حجره ۱۷

 .و دروازه در مقابل دروازه بود. یمودو عرض دروازه را از سقف یک حجره تا سقف دیگری بیست و پنج ذراع پ ۱۳

 .و پیش دروازه مدخل تا پیش رواق دروازه اندروثن پنجاه ذراع بود ۱۸. ها رسیدستونها را شصت ذراع ساخت و رواق گرداگرد دروازه به ستونو  ۱۱

ن رواهای آنها را به اندرون دروازه پنجرهستونها و و حجره ۱۶ ها بطرف اندرون گرداگرد بود و بر و پنجره. قها راهای مشبک به هر طرف بود و همچنی 

 .ها نخلها بودستون

وثن آورد و اینک اطاقها و سنگ فرشر که برای صحن از هر طرفش ساخته شده بود ۱۲  .و ش اطاق بر آن سنگ فرش بود. پس مرا به صحن بت 

 .ها بوددروازه ها یعتن به اندازه طولو سنگ فرش یعتن سنگ فرش پائیتن به جانب دروازه ۱۵

ق و سمت شمال پیمود ۱۱ ون صد ذراع به سمت مشر  از طرف بت 
 .و عرضش را از برابر دروازه پاییتن تا پیش صحن اندروثن

وثن بود پیمودو طول و عرض دروازه ۷۰ هایش و ستونهایش سه از اینطرف و سه از آنطرف و و حجره ۷۱. ای را که رویش بطرف شمال صحن بت 

هایش و رواقهایش و نخلهایش موافق پیمایش و پنجره ۷۷. طولش پنجاه ذراع و عرضش بیست و پنج ذراع. افق پیمایش دروازه اول بودرواقهایش مو 

ق است بوددروازه  .آمدند و رواقهایش پیش روی آنها بودو به هفت پله به آن بر می. ای که رویش به سمت مشر

ق بودای در مقابل دو صحن اندروثن را دروازه ۷۳  .و از دروازه تا دروازه صد ذراع پیمود. روازه دیگر بطرف شمال و بطرف مشر

 .هایش و رواقهایش را مثل این پیمایشها پیمودستونای به سمت جنوب و و اینک دروازه. پس مرا بطرف جنوب برد ۷۱

 .اه ذراع و عرضش بیست و پنج ذراع بودو طولش پنج. ها گرداگردش بودها مثل آن پنجرهو برای آن و برای رواقهایش پنجره ۷۸

 .هایش بودستونو آن را نخلها یکی از اینطرف و دیگری از آنطرف بر . و رواقش پیش آنها بود. های آن هفت پله داشتپلکانو  ۷۶

 .ای داشت و از دروازه تا دروازه به سمت جنوب صد ذراع پیمودو صحن اندروثن بطرف جنوب دروازه ۷۲

 .و دروازه جنوث  را مثل این پیمایشها پیمود. روازه جنوث  به صحن اندروثن آوردو مرا از د ۷۵

ها گرداگردش بود و طولش پنجاه ذراع و عرضش و در آن و در رواقهایش پنجره. هایش و رواقهایش موافق این پیمایشها بودستونهایش و و حجره ۷۱

 .بیست و پنج ذراع و عرضش پنج ذراع بود و طول رواق  که گرداگردش بود  ۳۰. بیست و پنج ذراع بود

وثن می ۳۱  .هشت پله داشت پلکانشهایش بود و ستونو نخلها بر . رسیدو رواقش به صحن بت 

ق آورد ۳۷ هایش و رواقهایش موافق این ستونهایش و و حجره ۳۳. و دروازه را مثل این پیمایشها پیمود. پس مرا به صحن اندروثن به سمت مشر

 .ها به هر طرفش بود و طولش پنجاه ذراع و عرضش بیست و پنج ذراع بودو در آن و در رواقهایش پنجره. دپیمایشها بو 
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وثن و نخلها بر  ۳۱ و مرا به دروازه شمالی آورد و آن  ۳۸. ش هفت پله داشتپلکانهایش از این طرف و آنطرف بود و ستونو رواقهایش بسوی صحن بت 

ن ستونهایش و و حجره ۳۶. را مثل این پیمایشها پیمود ها گرداگردش بود و طولش پنجاه ذراع و عرضش بیست و پنج و پنجره. هایش و رواقهایش را نت 

وثن بودستونو  ۳۲. ذراع بود  . ش هشت پله داشتپلکانهایش از اینطرف و از آنطرف بود و ستونو نخلها بر . هایش بسوی صحن بت 

 با درواهای دروازهستونو نزد  ۳۵
 
 .شستندهای سوختتن را میاش بود که در آن قرباثن زهها اطاق

ن از آن طرف بود تا بر آنها قرباثن  ۳۱ ن از اینطرف و دو مت   .های جرم را ذبح نمایندهای گناه و قرباثن های سوختتن و قرباثن و در رواق دروازه دو مت 

ون نزد  ۱۰   پلکانو به یک جانب از طرف بت 
 
ن ب دروازه   دهنه ن بود. ودشمالی دو مت   .و به جانب دیگر که نزد رواق دروازه بود دو مت 

ن که بر آنها ذبح می ۱۱ ن از آنطرف به پهلوی دروازه بود یعتن هشت مت  ن از اینطرف و چهار مت  ن برای قرباثن  ۱۷. کردندچهار مت  های سوختتن و چهار مت 

های اش یک ذراع بود و بر آنها آلاث  را که به آنها قرباثن یم و بلندییک ذراع و نیم و عرضش یک ذراع و ن ،از سنگ تراشیده بود که طول هر یک

ها بودهای یک قبضه قد در اندرون از هر طرف نصب بود و گوشت قرباثن و کناره ۱۳. نهادندنمودند، میسوختتن و ذبایح را ذبح می ن  .ها بر مت 

، اطاقهای مغنیان در صحن اندروثن به  ۱۱ ون دروازه اندروثن پهلوی دروازه شمالی بود و روی آنها به سمت جنوب بود و یکی به پهلوی دروازه و بت 

ق  که رویش بطرف شمال می  .بود بودمشر

 .باشددارند میاین اطاق  که رویش به سمت جنوب است، برای کاهناثن که ودیعت خانه را نگاه می و او مرا گفت:  ۱۸

اینانند پشان صادوق از بتن لاوی که نزدیک . باشددارند میهناثن که ودیعت مذبح را نگاه میو اطاق  که رویش به سمت شمال است، برای کا ۱۶

 . آیند تا او را خدمت نمایندخداوند می

را های رواق ستونو . و مرا به رواق خانه آورد ۱۵. و طول صحن را صد ذراع پیمود و عرضش را صد ذراع و آن مرب  ع بود و مذبح در برابر خانه بود ۱۲

 .و عرض دروازه را سه ذراع از اینطرف و سه ذراع از آنطرف. پنج ذراع از اینطرف و پنج ذراع از آنطرف پیمود

 .ها یکی از اینطرف و دیگری از آنطرف بودستونآمدند، دو ستون نزد ش که از آن بر میپلکانو نزد . و طول رواق بیست ذراع و عرضش یازده ذراع ۱۱

 .ها را شش ذراع از اینطرف و عرض آنها را شش ذراع از آنطرف که عرض خیمه بود پیمودستوند و عرض و مرا به هیکل آور  ۴۱

. و عرض مدخل ده ذراع بود و جانبهای مدخل از اینطرف پنج ذراع و از آنطرف پنج ذراع بود و طولش را چهل ذراع و عرضش را بیست ذراع پیمود ۷

 .را دو ذراع و مدخل را شش ذراع و عرض مدخل را هفت ذراع پیمودهای مدخل ستونو به اندرون داخل شده،  ۳

 .این قدس الاقداس است و طولش را بیست ذراع و عرضش را بیست ذراع پیش روی هیکل پیمود و مرا گفت:  ۱

ها روی همدیگر سه طبقه بود و در و غرفه ۶. بود چهار ذراع بودها که گرداگرد خانه به هر طرف میو عرض غرفه. و دیوار خانه را شش ذراع پیمود ۸

 .نشود محکمخانه  شود و در دیوار   مستحکمشد تا ها گرداگرد خانه بود، داخل میای ش و در دیواری که به جهت غرفههر رسته

کرد و از این جهت خانه بسوی بالا طه میشد، زیرا که خانه را بالاتر و بالاتر گرداگرد خانه احاها خانه را بالاتر و بالاتر احاطه کرده، وسیعت  میو غرفه ۲

ن از طبقه تحتاثن به طبقه وسطی تا طبقه فوقاثن بالا میتر میوسیع  . رفتندبود، و همچنی 

ی  هاغرفه برایدیواری که  ضخامتو  ۱. ها یک ثن تمام، یعتن شش ذراع بزرگ بودهای غرفهو بلندی خانه را از هر طرف ملاحظه نمودم و اساس ۵

. ها، عرض بیست ذراغ گرداگرد خانه به هر طرفش بودو در میان حجره ۱۰. های خانه بودغرفه مکان ،باقیمانده فضایبود پنج ذراع بود و  کناری

 .پنج ذراع گرداگرد باقیمانده فضاییک در بسوی شمال و در دیگر به سوی جنوب و عرض . بود فضای باقیماندهها بسوی و درهای غرفه ۱۱

 . بنیاثن که رو به روی مکان منفصل بود در گوشه سمت مغرب هفتاد ذراع و عرض دیوار گرداگرد بنیان پنج ذراع و طولش نود ذراع بودو عرض  ۱۷
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 .و طول خانه را صد ذراع پیمود و طول مکان منفصل و بنیان و دیوارهایش را صد ذراع ۱۳

ق صد ذراع بود ۱۱ و طول بنیان را تا پیش مکان منفصل که در عقبش بود با ایوانهایش از  ۱۸. و عرض جلو خانه و مکان منفصل به سمت مشر

بک و ایوانها گرداگرد در سه طبقه مقابل ها و پنجرهو آستانه ۱۶. اینطرف و آنطرف صد ذراع پیمود و هیکل اندروثن و رواقهای صحنها را
َ
ش های م 

ن تا پنجره  .ها هم پوشیده بودها از هر طرف چوب پوش بود و پنجرهآستانه از زمی 

ن پیمایشها ۱۲ ون به همی   و بر تمامی دیوار گرداگرد از اندرون و بت 
وثن  و بت 

 .تا بالای درها و تا خانه اندروثن

 .و کروبیان و نخلها در آن ساخته شده بود و در میان هر دو کروث  یک نخل بود و هر کروث  دو رو داشت ۱۵

 .و روی شت  بسوی نخل از آنطرف بر تمامی خانه به هر طرفش ساخته شده بودبسوی نخل از اینطرف  آدمیعتن روی  ۱۱

ن  ۷۰ ن تا بالای درها کروبیان و نخلها مصور بود و بر دیوار هیکل هم چنی   . و از زمی 

 .هیکل مرب  ع بود و منظر جلو قدس مثل منظر آن بوددر  چهارچوبو  ۷۱

ن بود ۷۷ ی که در حضور  و او مرا گفت: . هایش و طولش و دیوارهایش از چوب بودذراع و گوشهاش سه ذراع و طولش دو بلندی. و مذبح چوبی  ن مت 

  .باشد این استخداوند می

 .یک در را دو لنگه و در دیگر را دو لنگه. شدو هر در را دو لنگه بود و این دو لنگه تا می ۷۱. و هیکل و قدس را دو در بود ۷۳

ون بودو بر آنها یعتن بر درهای هیکل کر  ۷۸ ن پیش روی رواق بطرف بت  . وبیان و نخلها مصور بود بطوری که در دیوارها مصور بود و آستانه چوبی 

ن بر غرفهبر جانب رواق پنجره ۷۶  .هاهای خانه و بر آستانههای مشبک به اینطرف و به آنطرف بود و همچنی 

ون برد و مرا به حجر  ۴۲ وثن از راه سمت شمالی بت  صل و روبروی بنیان بطرف شمال بود آوردهو مرا به صحن بت 
َ
نف  .ای که مقابل مکان م 

 .جلو طول صد ذراغ در شمالی بود و عرضش پنجاه ذراع بود ۷

ی در سه طبقه بود ۳ ن ی روبروی دهلت  ن  بود دهلت 
وثن  .مقابل بیست ذراع که از آن صحن اندروثن بود و مقابل سنگفرشر که از صحن بت 

 .و درهای آنها بطرف شمال بودبود یک ذراع  عرضده ذراع و  طولبه  راهروی ،رف اندرونها بطو پیش روی حجره ۱

ها از آنها میو حجره ۸ ن  کوتاه بود زیرا که دهلت 
 .گرفتندهای تحتاثن و وسطی بنیان میگرفتند بیشت  از آنچه آنها از حجرههای فوقاثن

ن تنگت  میها نداچونکه سه طبقه بود و ستونها مثل ستونهای صحن ۶  .شدشت و از این سبب، طبقه فوقاثن از طبقات تحتاثن و وسطی از زمی 

ون مقابل حجره ۲ وثن روبروی حجرهو طول دیواری که بطرف بت   .ها بود پنجاه ذراع بودها بسوی صحن بت 

وثن بود پنجاه ذراع بود و اینک جلو هیکل صد ذراع بودزیرا طول حجره ۵ ق  مدخلی بود که از زیر این حجره و  ۱. هاثی که در صحن بت  ها از طرف سرر

وثن داخل می ق بود پیش روی مکان منفصل و مقابل بنیان حجره ۱۰. شدندآن به آنها از صحن بت   .ها بودو در حجم دیوار صحن که بطرف مشر

رَجهای سمت شمال بود، عرض آنها مطابق طول آنها بود و و راه مقابل آنها مثل نمایش راه حجره ۱۱
ْ
. های اینها مثل رسم آنها و درهای آنهاتمامی مَخ

 بود جاثی که به آنها داخل میو مثل درهای حجره ۱۷
ق   . شدندهای سمت جنوب دری بر سر راه بود یعتن بر راهی که راست پیش روی دیوار مشر

باشد که کاهناثن که به خداوند نزدیک های مقدس میهای جنوث  که پیش روی مکان منفصل است، حجرههای شمالی و حجرهحجره و مرا گفت:  ۱۳

 مقدس های جرم را در آنها میهای گناه و قرباثن خورند و قدس  اقداس و هدایای آردی و قرباثن آیند قدس  اقداس را در آنها میمی
ْ
گذارند زیرا که این مکان

وثن و چون کاهنان داخل آنها می ۱۱. است ون نمی شوند دیگر از قدس به صحن بت  کنند در آنها آیند بلکه لباسهای خود را که در آنها خدمت میبت 

 .آیندباشد و لباس دیگر پوشیده، به آنچه به قوم تعلق دارد نزدیک میگذارند زیرا که آنها مقدس میمی
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۱۸  
 
ق اندروثن را به اتمام رسانید، مرا بسوی دروازه و چون پیمایشهای خانه ون آورد و آن را از هر طرف پیمودای که رویش به سمت مشر . بود بت 

 آن را به ثن پیمایش، پانصد ثن پیمود یعتن به ثن پیمایش آن را از هر طرف )پیمود( ۱۶
 
ق  .جانب سرر

 .و جانب جنوث  را به ثن پیمایش، پانصد ثن پیمود ۱۵. و جانب شمالی را به ثن پیمایش از هر طرف پانصد ثن پیمود ۱۲

 .غرث  برگشته، آن را به ثن پیمایش پانصد ثن پیمودپس به سوی جانب  ۱۱

( بود تا در میان مقدس و غت  مقدس فرق گذارد ۷۰  .هر چهار جانب آن را پیمود و آن را دیواری بود که طولش پانصد و عرضش پانصد )ثن

ق متوجه بودو مرا نزد دروازه آورد، یعتن به دروازه ۴۳ ق آمد و آواز او مثل و اینک جلال خدا ۷. ای که به سمت مشر ی اسرائیل از طرف مشر

ن از جلال او منور گردید و مثل منظر آن رؤیاثی بود که دیده بودم یعتن مثل آن رؤیا که در وقت آمدن من، برای  ۳. صدای آبهای بسیار بود و زمی 

 . به روی خود در افتادمپس . ر مشاهده نموده بودمو تخریب شهر دیده بودم و رؤیاها مثل آن رؤیا بود که نزد نهر خاب

ق بود به خانه درآمدپس جلال خداوند از راه دروازه ۱ و روحْ مرا برداشته، به صحن اندروثن آورد و اینک جلال خداوند  ۸. ای که رویش به سمت مشر

 .ودنماید و مردی پهلوی من ایستاده بو هاتفن را شنیدم که از میان خانه به من تکلم می ۶. خانه را مملو ساخت

یم که در آن در میان بتن اسرائیل تا به ابد ساکن خواهم شد و خاندان اسرائیل هم پاهااین است مکان کرش من و مکان کف  آدمای پش  و مرا گفت:  ۲

از  ۵. هند ساختهای بلند خویش نام قدوس مرا ث  حرمت نخواخود ایشان و هم پادشاهان ایشان بار دیگر به زناها و لاشهای پادشاهان خود در مکان

 اینکه آستانه
 
پس  .اند و در میان من و ایشان فقط دیواری استمن برپا کرده در  چهارچوب کنارخویش را   در  چهارچوبمن و  های خود را نزد آستانه

 .امدهاند، لهذا من در خشم خود ایشان را تلف نمو اند ث  حرمت ساختهاسم قدوس مرا به رجاسات خویش که آنها را بعمل آورده

 .حال زناهای خود و لاشهای پادشاهان خویش را از من دور بنمایند و من در میان ایشان تا به ابد سکونت خواهم نمود ۱

 .خاندان اسرائیل را از این خانه مطلع ساز تا از گناهان خود خجل شوند و ایشان نمونه آن را بپیمایند آدمو تو ای پش  ۱۰

اند خجل شوند، آنگاه صورت خانه را و نمونه و مخرجها و مدخلها و تمامی شکلها و همه فرایض و جمیع صورتها و هو اگر از هر چه بعمل آورد ۱۱

 .تمامی قانونهایش را برای ایشان اعلام نما و به نظر ایشان بنویس تا تمامی صورتش و همه فرایضش را نگاه داشته، به آنها عمل نمایند

 و قانون خانه این است که تم ۱۷
 
ن است. اطرافش قدس اقداس باشد امی حدودش بر سر کوه از همه  . اینک قانون خانه همی 

ای که گرداگرد اش یک ذراع و عرضش یک ذراع و حاشیهسینه. و پیمایشهای مذبح به ذراعها که هر ذراع یک ذراع و یک قبضه باشد این است ۱۳ 

 .باشدباشد یک وجب و این پشت مذبح میلبش می

ن تا خروج پاییتن دو ذراع و عرضش یک ذراع و از خروج کوچک تا خروج بزرگ چهار ذراع و عرضش یک ذراعو از  ۱۱  .سینه روی زمی 

 .و طول آتش دان دوازده و عرضش دوازده و از هر چهار طرف مرب  ع بود ۱۶. و آتش دانش چهار ذراع و از آتش دان چهار شاخ برآمده بود ۱۸

هایش به اش یک ذراع و پلهای که گرداگردش بود نیم ذراع و دایره سینهچهارده بر چهار طرفش بود و حاشیه و طول خروج چهارده و عرضش ۱۲

ق متوجه بود  . سمت مشر

ن می آدمای پش  و او مرا گفت:  ۱۵ د های سوخت  بر آن بگذراننهای مذبح در روزی که آن را بسازند تا قرباثن فرماید: این است قانونخداوند یهوه چنی 

 .و خون بر آن بپاشند

ه که از ذریت صادوق میو خداوند یهوه می ۱۱
َ
آیند یک گوساله به جهت قرباثن  باشند و به جهت خدمت من به من نزدیک میفرماید که به لاویان کهَن

 .گناه بده
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. آن را طاهر ساخته، برایش کفاره کنای که گرداگردش است بپاش و و از خونش گرفته، بر چهار شاخش و بر چهار گوشه خروج و بر حاشیه ۷۰

س بسوزانند ۷۱
َ
د
ْ
ون از مَق ن خانه بت   گناه را بگت  و آن را در مکان معی 

 .گوساله قرباثن

 .و در روز دوم بز نر ث  عیت  برای قرباثن گناه بگذران تا مذبح را به آن طاهر سازند چنانکه آن را به گوساله طاهر ساختند ۷۷

ن  ۷۳  . آن فارغ شدی گوساله ث  عیب و قوج  ث  عیب از گله بگذرانو چون از طاهر ساخی 

 .تو آن را به حضور خداوند نزدیک بیاور و کاهنان نمک بر آنها پاشیده، آنها را به جهت قرباثن سوختتن برای خداوند بگذرانند ۷۱

 .از گله هر دو ث  عیب بگذرانندای و قوج  هر روز از هفت روز تو بز نری برای قرباثن گناه بگذران و ایشان گوساله ۷۸

 .هفت روز ایشان کفاره برای مذبح نموده، آن را طاهر سازند و تخصیص کنند ۷۶

های سوختتن و ذبایح سلامت  شما را بر مذبح بگذرانند و من و چون این روزها را به اتمام رسانیدند، پس در روز هشتم و بعد از آن کاهنان قرباثن  ۷۲

 . قول خداوند یهوه این است. کردشما را قبول خواهم  

ق متوجه بود، باز آورد و آن بسته شده بود ۴۴ وثن که به سمت مشر س بت 
َ
د
ْ
این دروازه بسته بماند و   و خداوند مرا گفت:  ۷. و مرا به راه دروازه مَق

 .ماندگشوده نشود و هیچ کس از آن داخل نشود زیرا که یهوه خدای اسرائیل از آن داخل شده، لهذا بسته ب

ون  ۳   .رودو اما رئیس، چونکه او رئیس است در آن به جهت خوردن غذا به حضور خداوند بنشیند و از راه رواق دروازه داخل شود و از همان راه بت 

 .درافتادمپس مرا از راه دروازه شمالی پیش روی خانه آورد و نگریستم و اینک جلال خداوند خانه خداوند را مملو ساخته بود و بروی خود  ۱

های خانه خداوند و همه قواعدش مشغول ساز و به چشمان تمامی قانون درباره  دل خود را به هر چه تو را گویم  آدمای پش  و خداوند مرا گفت:  ۸

ن و به گوشهای خود بشنو و دل خویش را به مدخل خانه و به همه مخرج  .های مقدس مشغول سازخود ببی 

ن میو به این متمردین یعتن ب ۶  .فرماید: ای خاندان اسرائیل از تمامی رجاسات خویش باز ایستیده خاندان اسرائیل بگو: خداوند یهوه چنی 

س من بوده، خانه مرا ملوث سازند ۲
َ
د
ْ
و چون شما غذای من یعتن پیه . زیرا که شما اجنبیان نامختون دل و نامختون گوشت را داخل ساختید تا در مَق

 .یشان علاوه بر همه رجاسات شما عهد مرا شکستندو خون را گذرانیدید، ا

س من نگاه دارند ۵
َ
د
ْ
ن نمودید تا ودیعت مرا در مَق ن تعیی 

 . و شما ودیعت اقداس مرا نگاه نداشتید، بلکه کسان به جهت خویشی 

ن می ۱  خداوند یهوه چنی 
 
س من داخل  غریباثن که در میان فرماید: هیچ شخص غریب  نامختون دل و نامختون گوشت از همه

َ
د
ْ
بتن اسرائیل باشند به مَق

 .نخواهد شد

ن آواره شدن بتن اسرائیل از من دوری ورزیده، از عقب بتهای خویش آواره گردیدند، متحمل گناه خود خواهند  ۱۰ ن که در حی   .شدبلکه آن لاویان نت 

نمایند و به های سوختتن و ذبایح قوم را ذبح مییشان قرباثن های خانه و ملازمان خانه هستند و ازیرا خادمان  مقدس من و مستحفظان دروازه ۱۱

 .ایستندحضور ایشان برای خدمت ایشان می

بنابراین خداوند یهوه . و از این جهت که به حضور بتهای خویش ایشان را خدمت نمودند و برای خاندان اسرائیل سنگ مصادم گناه شدند ۱۷

 .شتم که متحمل گناه خود خواهند شدگوید: دست خود را به ضد ایشان برافرامی

ن مقدس در قدس الاقداس نزدیک نخواهند آمد، بلکه خجالت  ۱۳ و به من نزدیک نخواهند آمد و به کهانت من نخواهند پرداخت و به هیچ چت 

 .خویش و رجاسات خود را که بعمل آوردند متحمل خواهند شد

 . شود، مستحفظان ودیعت آن خواهم ساختکاری که در آن کرده می  لیکن ایشان را به جهت تمامی خدمت خانه و برای هر  ۱۱
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س مرا نگاه داشتند، خداوند یهوه می ۱۸
َ
د
ْ
ه از بتن صادوق که در حیتن که بتن اسرائیل از من آواره شدند ودیعت مَق

َ
گوید که ایشان به لیکن لاویان کهَن

 .خون را برای من خواهند گذرانیدجهت خدمت من نزدیک خواهند آمد و به حضور من ایستاده پیه و 

س من داخل خواهند شد و به جهت خدمت من به خوان من نزدیک خواهند آمد و ودیعت مرا نگاه خواهند داشت ۱۶
َ
د
ْ
 .و ایشان به مَق

ر خانه مشغول خدمت های صحن اندروثن و دهای صحن اندروثن داخل شوند لباس کتاثن خواهند پوشید و چون در دروازهو هنگامی که به دروازه ۱۲

ن نپوشند  .باشند، هیچ لباس پشمی 

 عمامه ۱۵
 
ی که عرق آورد در بر نکنند  های کتاثن بر سر ایشان و زیرجامه ن  بر کمرهای ایشان باشد و هیچ چت 

 .کتاثن

ون روند، آنگاه لباس خویش را که در آن خدمت می ۱۱  نزد قوم بت 
وثن  یعتن به صحن بت 

وثن ون کرده، آن را در حجرهکنند و چون به صحن بت  های بت 

 .مقدس بگذارند و به لباس دیگر ملبس شوند و قوم را در لباس خویش تقدیس ننمایند

اشند و گیسوهای بلند نگذارند بلکه موی سر خود را بچینند ۷۰ اب ننوشد ۷۱. و ایشان سر خود را نت  . و کاهن وقت درآمدنش در صحن اندروثن سرر

ند، بلکه باکرهو زن بیوه یا مطلقه ر  ۷۷  نگت 
ند  ای را که بیوه  ای که از ذریت خاندان اسرائیل باشد یا بیوها به زثن  .کاهن باشد بگت 

ها به و چون در مرافعه ۷۱. و فرق میان مقدس و غت  مقدس را به قوم من تعلیم دهند و تشخیص میان طاهر و غت  طاهر را به ایشان اعلام نمایند ۷۳

ایع و فرایض مرا در جمیع مواسم من نگاه دارند و سَبت جهت محاکمه بایستند،  .های مرا تقدیس نمایندبر حسب احکام من داوری بنمایند و سرر

ن را نجس نسازد مگر اینکه به جهت پدر یا مادر یا پش یا دخت  یا برادر یا خواهری ۷۸ که شوهر   و احدی از ایشان به میته آدمی نزدیک نیامده، خویشی 

ن را نجس سازدنداشته باشد   .و بعد از آنکه طاهر شود هفت روز برای وی بشمارند ۷۶. ، جایز است که خویشی 

 . در روزی که به صحن اندروثن قدس داخل شود تا در قدس خدمت نماید آنگاه قرباثن گناه خود را بگذراند :فرمایدو خداوند یهوه می ۷۲

ک ایشان خواهم بود. هم بودمن نصیب ایشان خوا. و ایشان را نصیت  خواهد بود ۷۵ لک ندهید زیرا که من مل   .پس ایشان را در میان اسرائیل م 

 .های جرم را بخورند و همه موقوفات اسرائیل از آن ایشان خواهد بودهای گناه و قرباثن و ایشان هدایای آردی و قرباثن  ۷۱

ن و هر هدیه ۳۰ ها از جمیو اول تمامی نوبرهای همه چت  ن ع هدایای شما از آن کاهنان خواهد بود و خمت  اول خود را به کاهن بدهید تا ای از همه چت 

 
 
 .ای را از مرغ یا بهایم نخوردو کاهن هیچ میته یا دریده شده ۳۱. خود فرود آورید برکت بر خانه

۴۵  
 
ن را به جهت ملکیت به قرعه تقسیم نمایید، حصه (  و چون زمی  ( باشد هدیهمقدس را که طولش بیست و پنج هزار )ثن ای و عرضش ده هزار )ثن

 .برای خداوند بگذرانید و این به تمامی حدودش از هر طرف مقدس خواهد بود

( از هر طرف مرب  ع برای قدس خواهد بود و نواج آن از هر طرفش پنجاه ذراع ۷  .و از این پانصد در پانصد )ثن

۳ )  .خواهی پیمود تا در آن جای مقدس قدس الاقداس باشد و از این پیمایش طول بیست و پنج هزار و عرض ده هزار )ثن

س باشند و به جهت خدمت خداوند نزدیک می ۱
َ
د
ْ
 و این برای کاهناثن که خادمان مَق

 
ن خواهد بود تا جای خانه آیند، حصه ها به جهت مقدس از زمی 

 .ایشان و جای مقدس به جهت قدس باشد

۸ )  .به جهت لاویاثن که خادمان خانه باشند خواهد بود تا ملک ایشان برای بیست خانه باشد و طول بیست و پنج هزار و عرض ده هزار )ثن

( باشد موازی آن هدیه مقدس قرار خواهید داد و این از آن تمامی خاندان  ۶ ک شهر را که عرضش پنج هزار و طولش بیست و پنج هزار )ثن
ْ
ل و م 

ک شهر مقابل هدیه مقدس و مقابل ملک شهر از جانب غرث  به سمت مغرب و از  و از اینطرف و از آنطرف هدیه ۲. اسرائیل خواهد بود
ْ
ل مقدس و م 

ق حصه رئیس خواهد بود و طولش موازی یکی از قسمت ق  به سمت مشر ق خواهد بودجانب سرر  .ها از حد مغرب تا حد مشر
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ک او خواهد بود تا رؤسای من بر قوم من دیگ ۵
ْ
ل ن در اسرائیل م  ن را به خاندان اسرائیل بر حسب اسباط و این در آن زمی  ر ستم ننمایند و ایشان زمی 

 . ایشان خواهند داد

ن می ۱ گوید: ای سروران اسرائیل باز ایستید و جور و ستم را دور کنید و انصاف و عدالت را بجا آورید و ظلم خود را از قوم من رفع خداوند یهوه چنی 

ن  ۱۰ :قول خداوند یهوه این است. نمایید  .ان راست و ایفای راست و بَت راست برای شما باشدمت 

شر ح ۱۱
 
شر حو و ایفا و بَت یکمقدار باشد به نوغ که بَت به ع

 
 .ومَرْ باشدمقدار آنها بر حسب ح. مَرْ مساوی باشدو مَرْ و ایفا به ع

َ و مثقال بیست ج ۱۷  .باشدو مَنای شما بیست مثقال و بیست و پنج مثقال و پانزده مثقال . ه باشدت 

س ایفا از هر حومر گندم و یک سدس ایفا از هر حومر جو بدهیدو هدیه ۱۳
ْ
د  .ای که بگذرانید این است: یک س 

  بَت از هر کر یا حومَر  ده بَت باشد زیرا که ده بَت یک ح ۱۱
شر
 
ن روغن بر حسب بَت روغن یک ع  .باشدمَر میو و قسمت معی 

اب اسرائیل برای هدیه آردی و قرباثن سوختتن و ذبایح سلامت  بدهند تا برای ایشان کفاره و یک گوسفند از دویست گوسفند از مرتع ۱۸ های ست 

ن این هدیه را برای رئیس در اسرائیل بدهند ۱۶. قول خداوند یهوه این است. بشود  .و تمامی قوم زمی 

م خاندان اسرائیل بدهد و او قرباثن گناه ها و سَبتلهای سوختتن و هدایای آردی و هدایای ریختتن را در عیدها و هلاو رئیس قرباثن  ۱۲ ها و همه مواس 

  .و هدیه آردی و قرباثن سوختتن و ذبایح سلامت  را به جهت کفاره برای خاندان اسرائیل بگذراند

ن می ۱۵ س را طاهر خواهی نمود گوید: خداوند یهوه چنی 
َ
د
ْ
ره ماه اول، گاوی جوان ث  عیب گرفته، مَق

 
و کاهن قدری از خون قرباثن گناه گرفته،  ۱۱. در غ

 .آن را بر چهار چوب خانه و بر چهار گوشه خروج مذبح و بر چهار چوب دروازه صحن اندروثن خواهد پاشید

 خطا ورزد خواهی کرد و شما برای خانه کفاره خواهید نمود ۷۰
ً
 یا غفلتا

ً
ن در روز هفتم ماه برای هر که سهوا  .و همچنی 

 .خواهد بود که در آنها نان فطت  خورده شود پسخردهم ماه اول برای شما هفت روز عید و در روز چها ۷۱

ن بگذراند ۷۷  گناه را برای خود و برای تمامی اهل زمی 
 .و در آن روز رئیس، گاو قرباثن

برای خداوند و هر روز یک بز نر به و در هفت روز عید، یعتن در هر روز از آن هفت روز، هفت گاو و هفت قوچ ث  عیب به جهت قرباثن سوختتن  ۷۳

ن روغن برای هر ایفا بگذراند ۷۱. جهت قرباثن گناه بگذارند  .و هدیه آردیش را یک ایفا برای هر گاو و یک ایفا برای هر قوچ و یک هی 

 . دی و روغن تا هفت روز خواهد گذرانیدو از روز پانزدهم ماه هفتم، در وقت عید موافق اینها یعتن موافق قرباثن گناه و قرباثن سوختتن و هدیه آر  ۷۸

ن می ۴۶ ق متوجه است در شش روز شغل بسته بماند و در روز سَبت مفتوح شود  دروازه   گوید: خداوند یهوه چنی  صحن اندروثن که به سمت مشر

وثن داخل شود و نزد چهار چوب دروازه  ۷. و در روز اول ماه گشاده گردد بایستد و کاهنان قرباثن سوختتن و ذبیحه و رئیس از راه رواق  دروازه بت 

 
 
ون برود اما دروازه تا شام بسته نشود سلامت  او را بگذرانند و او بر آستانه  .دروازه سجده نماید، پس بت 

ن در سَبت ۳  ها و هلالو اهل زمی 
 
 .آن دروازه به حضور خداوند سجده نمایند ها نزد دهنه

 .ت برای خداوند بگذراند، شش بره ث  عیب و یک قوچ ث  عیب خواهد بودو قرباثن سوختتن که رئیس در روز سَب ۱

ن روغن برای هر ایفااش برای برهاش یک ایفا برای هر قوچ باشد و هدیهو هدیه آردی ۸  .ها هر چه از دستش برآید و یک هی 

 .یک گاو جوان ث  عیب و شش بره و یک قوچ که ث  عیب باشد ،ماه و در غره   ۶

ن روغن برای هر ایفا بگذرانداش یک ایفا برای هر گاو و یک ایفا برای هر قوچ و هر چه از دستش برآید برای برهردیو هدیه آ ۲  .ها و یک هی 

ون رود ۵  .و هنگامی که رئیس داخل شود از راه رواق دروازه درآید و از همان راه بت 
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ن در مواسم به حضور خداوند داخل شوند، آ ۱ نگاه هر که از راه دروازه شمالی به جهت عبادت داخل شود، از راه دروازه جنوث  و هنگامی که اهل زمی 

ون رود ون رود و از آن دروازه که از آن داخل شده باشد، برنگردد بلکه پیش ر . بت  وی و هر که از راه دروازه جنوث  داخل شود، از راه دروازه شمالی بت 

ون رود ون روندو چون ایشان داخل شوند رئی ۱۰ .خود بت  ون روند با هم بت   .س در میان ایشان داخل شود و چون بت 

ن روغن برای هر اش در عیدها و مواسم یک ایفا برای هر گاو و یک ایفا برای هر قوچ و هر چه از دستش برآید برای برهو هدیه آردی ۱۱ ها و یک هی 

غ را خواه قرباثن سوختتن  ۱۷. ایفا خواهد بود غ برای خداوند بگذراند، آنگاه دروازهو چون رئیس هدیه تت  ای را که یا ذبایح سلامت  به جهت هدیه تت 

ق متوجه است بگشایند و او قرباثن سوختتن و ذبایح سلامت  خود را بگذراند به طوری که آنها را در روز سَبت می ون رود . گذراندبه سمت مشر پس بت 

ون رفت دروازه را ببندند  .و چون بت 

 .یک ساله ث  عیب هر روز به جهت قرباثن سوختتن برای خداوند خواهی گذرانید، هر صبح آن را بگذران و یک بره   ۱۳

۱۱  
 
ن روغن که بر آر  ششمآردی آن را خواهی گذرانید، یعتن یک  و هر بامداد هدیه می برای ئد نرم پاشیده شود که هدیه آردی داایفا و یک ثلث هی 

  .می خواهند گذرانیدئاش و روغنش را هر صبح به جهت قرباثن سوختتن داپس بره و هدیه آردی ۱۸. خداوند به فریضه ابدی خواهد بود

ن می ۱۶ ک ایشان به رسم  گوید: خداوند یهوه چنی 
ْ
ل چون رئیس بخشسیر به یکی از پشان خود بدهد، حق ارثیت آن از آن  پشانش خواهد بود و م 

موروث خویش به یکی از بندگان خود بدهد، تا سال انفکاک از آن او خواهد بود، پس به رئیس راجع لیکن اگر بخشسیر از ملک  ۱۲. ارثیت خواهد بود

اث او فقط از آن پشانش خواهد بود لک ایشان را غصب ننماید بلکه پشان خود را از ملک  ۱۵. خواهد شد و مت  د و م  اث قوم نگت  و رئیس از مت 

اث دهد تا قوم من هر کس از ملک خ های مقدس کاهنان که به پس مرا از مدخلی که به پهلوی دروازه بود به حجره ۱۱. ویش پراکنده نشوندخویش مت 

  .و اینک در آنجا به هر دو طرف به سمت مغرب مکاثن بود. سمت شمال متوجه بود درآورد

وثن به جهت تقدیس ه آردی را مینمایند و هدیاین است مکاثن که کاهنان، قرباثن جرم و قرباثن گناه را طبخ می و مرا گفت:  ۷۰ پزند تا آنها را به صحن بت 

ون نیاورند   ۷۱ .نمودن قوم بت 
 
وثن آورد و مرا به چهار زاویه   پس مرا به صحن بت 

 
 .صحتن بود ،صحن صحن گردانید و اینک در هر زاویه

۷۷  
 
. ها بود یک مقدار بوداین چهار را که در زاویه .بودبود که طول هر یک چهل و عرضش ش ای صحنهای محوطه ،صحن یعتن در چهار گوشه

 .ها زیر آن طاقها از هر طرفش ساخته شده بودو به گرداگرد آنها بطرف آن چهار طاقها بود و مطبخ ۷۳

 . نمایندباشد که خادمان خانه در آنها ذبایح قوم را طبخ میها میاینها مطبخ و مرا گفت:  ۷۱

 خانه آور  و مرا نزد دروازه   ۴۷
 
ق بود و د و اینک آبها از زیر آستانه ق جاری بود، زیرا که روی خانه به سمت مشر آن آبها از زیر جانب  خانه بسوی مشر

ون برده، از راه خارج به دروازه   پس مرا از راه دروازه   ۷. راست خانه از طرف جنوب مذبح جاری بود ق  شمالی بت  وثن به راهی که به سمت مشر بت 

 .ید و اینک آبها از جانب راست جاری بودمتوجه است گردان

ون رفت، ریسمانکاری در دست داشت و هزار ذراع پیموده، مرا از آب عبور داد و آبها به قوزک می ۳ ق بت   .رسیدو چون آن مرد بسوی مشر

 .رسیدر داد و آب به کمر میرسید و باز هزار ذراع پیموده، مرا عبو پس هزار ذراع پیمود و مرا از آبها عبور داد و آب به زانو می ۱

. شود شنا کرد، نهری که از آن عبور نتوان کردپس هزار ذراع پیمود و نهری بود که از آن نتوان عبور کرد زیرا که آب زیاده شده بود، آث  که در آن می ۸

 . پس مرا از آنجا برده، به کنار نهر برگردانید آیا این را دیدی؟ آدمای پش  و مرا گفت:  ۶

 .و چون برگشتم اینک بر کنار نهر از اینطرف و از آنطرف درختان ث  نهایت بسیار بود ۲

ق  جاری می و مرا گفت:  ۵  .یابدشود آبهایش شفا میرود و چون به دریا داخل میفرود شده، به دریا می دشتشود و به این آبها بسوی ولایت سرر
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جاثی که آن نهر داخل شود، زنده خواهد گشت و ماهیان از حد زیاده پیدا خواهد شد، زیرا ای در هر و واقع خواهد شد که هر ذی حیات  خزنده ۱

ن زنده میرسد، آن شفا خواهد یافت و هر جاثی که نهر جاری میچون این آبها به آنجا می  .گرددشود، همه چت 

ن عجْلایم موضغ برا ۱۰ ن جَدی تا عی  ی 
َ
ی پهن کردن دامها خواهد بود و ماهیان آنها به حسب جنسها، مثل و صیادان بر کنار آن خواهند ایستاد و از ع

 .ماهیان دریای بزرگ از حد زیاده خواهند بود

 .اما خلابها و تالابهایش شفا نخواهد یافت بلکه به نمک تسلیم خواهد شد ۱۱

های آنها لاینقطع خواهد بود و هر ماه ده نشود و میوهو بر کنار نهر به اینطرف و آنطرف هر قسم درخت خوراکی خواهد رویید که برگهای آنها پژمر  ۱۷

س جاری می زیرا که آبش از .تازه خواهد آورد میوه  
َ
د
ْ
 . آنها برای خوراک و برگهای آنها به جهت علاج خواهد بود شود و میوه  مَق

ن می ۱۳ ن را برای دوازده سبط اسرائیل به آنها  گوید: خداوند یهوه چنی   .برای یوسف دو قسمت. تقسیم خواهید نمود این است حدودی که زمی 

ن به قرعه به  .و شما هر کس مثل دیگری آن را به تصرف خواهید آورد ۱۱ زیرا که من دست خود را برافراشتم که آن را به پدران شما بدهم پس این زمی 

ن این است ۱۸. شما به ملکیت داده خواهد شد لبطرف شمال از دریای بزرگ بطرف حَ . و حدود زمی 
ْ
دو ت

َ
 .ن تا مدخل صَد

ایم که در میان سرحد دمشق و سرحد حمات است و حَصَر وسطی که نزد سرحد حَوْران استو حَمات و بَت   ۱۶ ْ ت   .ته و س 

ق  در میان حَوْران و  ۱۵. و این است جانب شمالی. و حد از دریا حَصَر عینان نزد سرحد دمشق و بطرف شمال حمات خواهد بود ۱۲ و بطرف سرر

ن اسرائیل دمشق  عاد و زمی 
ْ
ل ردنو در میان ج 

 
ق  می ا ق  خواهی پیمود و این حد سرر  .باشدخواهد بود و از این حد تا دریای سرر

 .و طرف جنوث  به جانب راست از تامار تا آب مَریبوت قادش و نهر و دریای بزرگ و این طرف جنوث  به جانب راست خواهد بود ۱۱

 .که مقابل مدخل حَمات است خواهد بود و این جانب غرث  باشد  و طرف غرث  دریای بزرگ از حدی ۷۰

ن را برای خود بر حسب اسباط اسرائیل تقسیم خواهید نمود ۷۱  .پس این زمی 

ا مثل د شمو آن را برای خود و برای غریباثن که در میان شما مأوا گزینند و در میان شما اولاد بهم رسانند به قرعه تقسیم خواهید کرد و ایشان نز  ۷۷

اث خواهند یافت  .متوطنان بتن اسرائیل خواهند بود و با شما در میان اسباط اسرائیل مت 

 .ملک خود را خواهد یافت ، غریب در آن ساکن باشد، در همانفرماید: در هر سبط که شخضو خداوند یهوه می ۷۳

ل ۴۸
ْ
حَصَر عینان نزد سرحد شمالی دمشق تا جانب حمات حد آنها از  ن و مدخل حَمات و و و این است نامهای اسباط: از طرف شمال تا جانب حَت

ق تا مغرب  .برای دان یک قسمت. مشر

شت  یک قسمت ۷
 
ق تا طرف مغرب برای ا ق تا طرف مغرب برای نفتالی یک قسمت ۳. و نزد حد دان از طرف مشر شت  از طرف مشر

 
 .و نزد حد ا

ق تا طرف مغرب برای ۱ ق تا طرف مغرب برای افرایم یک قسمت ۸. مَنسی یک قسمت و نزد حد نفتالی از طرف مشر سی از طرف مشر
َ
. و نزد حد مَن

ن یک قسمت ۶ ق تا طرف مغرب برای رَئوبی  ق تا طرف مغرب برای یهودا یک قسمت ۲. و نزد حد افرایم از طرف مشر ن از طرف مشر . و نزد حد رَئوبی 

ق تا طرف مغرب هدیه ۵ ق تا ه میای کو نزد حد یهودا از طرف مشر ( و طولش از جانب مشر گذرانید خواهد بود که عرضش بیست و پنج هزار )ثن

 .ها باشد و مقدس در میانش خواهد بودجانب مغرب موافق یکی از این قسمت

( خواهد بودای که برای خداوند میو طول این هدیه ۱  .گذرانید بیست و پنج هزار و عرضش ده هزار )ثن

۱۰  
 
باشد و طولش بطرف شمال بیست و پنج هزار و عرضش بطرف مغرب ده هزار و عرضش رای اینان یعتن برای کاهنان میمقدس ب و این هدیه

( می ق ده هزار و طولش بطرف جنوب بیست و پنج هزار )ثن س خداوند در میانش خواهد بودبطرف مشر
َ
د
ْ
 .باشد و مَق
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ن ه داشتهو این برای کاهنان مقدس از بتن صادوق که ودیعت مرا نگا ۱۱ اند خواهد بود، زیرا ایشان هنگامی که بتن اسرائیل گمراه شدند و لاویان نت 

، هدیه قدس اقداس به پهلوی سرحد لاویان خواهد بود ۱۷. ضلالت ورزیدند، گمراه نگردیدند ن  .لهذا این برای ایشان از هدیه زمی 

( باشد برای لاویان خواهد بود، پس طول تمامش بیست و پنج  ای که طولش بیست و پنج هزار و عرضش دهو مقابل حد کاهنان حصه ۱۳ هزار )ثن

( خواهد بود  .هزار و عرضش ده هزار )ثن

ن ضف دیگران نخواهد شد زیرا که برای خداوند مقدس می ۱۱ ی نخواهند فروخت و مبادله نخواهند نمود و نوبرهای زمی  ن  .باشدو از آن چت 

( که از عرضش مقابل ۱۸  می و پنج هزار )ثن
 
( باق و شهر در . ها و نواج شهرماند عام خواهد بود، به جهت شهر و مسکنآن بیست و پنج هزار )ثن

ق چهار هزار  ۱۶. وسطش خواهد بود و پیمایشهای آن این است: بطرف شمال چهار هزار و پانصد و بطرف جنوب چهار هزار و پانصد و به طرف مشر

 .انصد )ذراع(و پانصد و به طرف مغرب چهار هزار و پ

ق دویست و پنجاه و بطرف مغرب دویست و پنجاه  ۱۲ و نواج شهر بطرف شمال دویست و پنجاه و بطرف جنوب دویست و پنجاه و بطرف مشر

 می ۱۵. خواهد بود
 
( خواهد بود و این مقابل هدیو آنچه از طولش مقابل هدیه مقدس باق ق ده هزار و بطرف مغرب ده هزار )ثن ه ماند بطرف مشر

 .و کارکنان شهر از همه اسباط اسرائیل آن را کشت خواهند کرد ۱۱. کنند خواهد بودمقدس باشد و محصولش خوراک آناثن که در شهر کار می

لک شهر مرب  ع خواهید گذرانید ۷۰ ( باشد این هدیه مقدس را با م   .پس تمامی هدیه بیست و پنج هزار در بیست و پنج هزار )ثن

۷۱  
 
 آن به ه و بقیه

 
ک شهر از آن  رئیس خواهد بود  ر دو طرف هدیه

ْ
ل (  ،مقدس و م  ق  در برابر آن بیست و پنج هزار )ثن و این حصه رئیس نزد حد سرر

س  خانه در میانش خواهد بود ،هدیه و نزد حد غرث  هم برابر بیست و پنج هزار )ثن هدیه( خواهد بود 
َ
د
ْ
 .و هدیه مقدس و مَق

لک لاویان و از ملک ۷۷ ن از آن  رئیس خواهد بودشهر که در میان ملک رئیس است، حصه و از م   .ای در میان حد یهودا و حد بنیامی 

۷۳  
 
ن یک قسمت و اما برای بقیه ق تا طرف مغرب برای بنیامی   .اسباط از طرف مشر

ق تا طرف مغرب برای شمعون یک قسمت ۷۱ ن از طرف مشر  .و نزد حد بنیامی 

ق  ۷۸  .تا طرف مغرب برای یساکار یک قسمتو نزد حد شمعون از طرف مشر

ق تا طرف مغرب برای زبولون یک قسمت ۷۶  .و نزد حد یساکار از طرف مشر

ق تا طرف مغرب برای جاد یک قسمت ۷۲  .و نزد حد زبولون از طرف مشر

ش و نه ر و دری ای بزرگ ۷۵ ریبَه قاد  ( از تامار تا آب م  ن   .خواه د بود و نزد حد جاد بطرف جنوب به جانب راست حد )زمی 

 .باشدهای ایشان این میاین است زمیتن که برای اسباط اسرائیل به ملکیت تقسیم خواهید کرد و قسمت گوید: خداوند یهوه می ۷۱

 .های شهر بطرف شمال چهار هزار و پانصد پیمایشو این است مخرج ۳۰

ن یک و دروازه یهودا یک و دروازه لاوی یک. زه بطرف شمالهای شهر موافق نامهای اسباط اسرائیل باشد یعتن سه درواو دروازه ۳۱ . دروازه رَئوبی 

ن یک و دروازه دان یک ۳۷ ( و سه دروازه یعتن دروازه یوسف یک و دروازه بنیامی  ق چهار هزار و پانصد )ثن  .و بطرف مشر

 .یساکار یک و دروازه زبولون یک و بطرف جنوب چهار هزار و پانصد پیمایش و سه دروازه یعتن دروازه شمعون یک و دروازه ۳۳

شت  یک و دروازه نفتالی یک ۳۱
 
( و سه دروازه یعتن دروازه جاد یک و دروازه ا  .و بطرف مغرب چهار هزار و پانصد )ثن

( می ۳۸ مه خواهد بودو محیطش هجده هزار )ثن
َ
 . باشد و اسم شهر از آن روز یهوه ش

 



 691                                              دانیال                                                                                                  کتاب مقدس

 

 باب( ۱۷)                                         کتاب دانیال نب  

بوکدو در سال سوم سلطنت یه ۱
َ
صر پادشاه بابل به اورشلیم آمده، آن را محاضه نمودیاقیم پادشاه یهودا، ن

َ
 .ن

 و و خداوند یه ۷
 
  یاقیم پادشاه یهودا را با بعضن از ظروف خانه

 
عار به خانه

ْ
ن ن ش  آورد و  خدای خود  خدا به دست او تسلیم نمود و او آنها را به زمی 

ناز رئیس خواجه سرایان خویش را امر فرمود که بعضن از بتن اسرائیل و از اولاد  ،و پادشاه ۳. ظروف را به بیت المال خدای خویش گذاشت
َ
شف

 
ا

فا را بیاورد َ
 که هیچ عیت  نداشته باشند و نیکو منظر و در هر گونه حکمت ماهر و به علم دانا و ب ۱. پادشاهان و از سرر 

ه فنون فهیم باشند که جواناثن

  ۸. قابلیت برای ایستادن در قصر پادشاه داشته باشند و علم و زبان کلدانیان را به ایشان تعلیم دهند
 
اث   اروز  و پادشاه وظیفه

نه از طعام پادشاه و از سرر

ن نمود و که او می  .ر پادشاه حاضن شوندکه ایشان را سه سال تربیت نمایند و بعد از انقضای آن مدت در حضو ایننوشید تعیی 

زَرْیا از بتن یهودا بودند ۶
َ
یا و میشائیل و ع

ْ
ن
َ
یا  ۲. و در میان ایشان دانیال و حَن

ْ
ن
َ
صَر و حَن

َ
ش
َ
ط
ْ
و رئیس خواجه سرایان نامها به ایشان نهاد، اما دانیال را به بَل

غ
َ
ن
ْ
بْد
َ
زَرْیا را به ع

َ
ک و ع

َ
رَک و میشائیل را به میش

ْ
د
َ
اث    ۵. مسمی ساخت و را به ش

ن را از طعام پادشاه و از سرر اما دانیال در دل خود قصد نمود که خویشی 

ن را نجس نسازد. نوشید نجس نسازدکه او می و خدا دانیال را نزد رئیس خواجه سرایان  ۱. پس از رئیس خواجه سرایان درخواست نمود که خویشی 

م و مکرم ساخت ن نموده است م پس رئیس خواجه سرایان به دانیال گفت:  ۱۰. محت  وبات شما را تعیی  ن از آقای خود پادشاه که خوراک و مشر

ن سر مرا نزد پادشاه در خطر خواهید انداختهای شما را از سایر جواناثن که ابنای جنس شما میچرا چهره. ترسممی  بیند و همچنی 
 .باشند، زشتت 

یا و میشائیل و عَزَرْیا گماشته بود گفتپس دانیال به رئیس ساقیان که رئیس خواجه سرایان او را بر دان ۱۱
ْ
ن
َ
 :یال و حَن

ق ۱۷ های سایر های ما و چهرهو چهره ۱۳. ل برای خوردن بدهند و آب به جهت نوشیدنو مستدغ آنکه بندگان خود را ده روز تجربه نماثی و به ما ب 

هج  جواناثن را که طعام پادشاه را می
َ
 . که خواهی دید با بندگانت عمل نمایخورند به حضور تو ملاحظه نمایند و به ن

های ایشان از سایر جواناثن که و بعد از انقضای ده روز معلوم شد که چهره ۱۸. و او ایشان را در این امر اجابت نموده، ده روز ایشان را تجربه کرد ۱۱

قپس رئیس ساقیان طعام ایشان و سرر  ۱۶. تر بودخوردند نیکوتر و فربهطعام پادشاه را می  . ل به ایشان دادو اب را که باید بنوشند برداشت و ب 

۱۲  
 
 .رؤیاها و خوابها فهیم گردید اما خدا به این چهار جوان معرفت و ادراک در هر گونه علم و حکمت عطا فرمود و دانیال در همه

 .آورد نبوکدنصر ایان ایشان را به حضور سر انقضای روزهاثی که پادشاه امر فرموده بود که ایشان را بیاورند، رئیس خواجه  و بعد از ۱۵

زَرْیا یافت نشد پس در حضور پادشاه ایستادن ۱۱ یا و میشائیل و عَ
ْ
ن
َ
و در هر  ۷۰. دو پادشاه با ایشان گفتگو کرد و از جمیع ایشان کسی مثل دانیال و حَن

 ئمس
 
. که در تمام مملکت او بودند ده مرتبه بهت  یافت  منجماثن و  جادوگرانحکمت و فطانت که پادشاه از ایشان استفسار کرد، ایشان را از جمیع  له

 .و دانیال بود تا سال اول کورش پادشاه ۷۱

و جادوگران پس پادشاه امر فرمود که  ۷. خواث  دید و روحش مضطرب شده، خواب از وی دور شد نبوکدنصر ، نبوکدنصر و در سال دوم سلطنت  ۲

 . وانند تا خواب پادشاه را برای او تعبت  نمایند و ایشان آمده، به حضور پادشاه ایستادندو کلدانیان را بخ طالع بینانو  منجمان

پادشاه تا  رامی به پادشاه عرض کردند کهآکلدانیان به زبان  ۱ .ام و روحم برای فهمیدن خواب مضطرب استخواث  دیده و پادشاه به ایشان گفت:  ۳

فرمان از من صادر شد که اگر  پادشاه در جواب کلدانیان فرمود:  ۸ .بیان کن و تعبت  آن را خواهیم گفت خواب را برای بندگانت .به ابد زنده بماند

 .های شما را مزبله خواهند ساختخواب و تعبت  آن را برای من بیان نکنید پاره پاره خواهید شد و خانه
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ش را بیان کنید، بخششها و انعامها و اکرام عظیمی ۶ ش را به من اعلام نمایید. از حضور من خواهید یافت و اگر خواب و تعبت   .پس خواب و تعبت 

  .پادشاه بندگان خود را از خواب اطلاع دهد و آن را تعبت  خواهیم کرد ایشان بار دیگر جواب داده، گفتند که ۲

ن می پادشاه در جواب گفت:  ۵  .ر شده استبینید که فرمان از من صادجویید، چون میدانم که شما فرصت مییقی 

اید که به حضور من بگویید تا زیرا که سخنان دروغ و باطل را ترتیب داده. لیکن اگر خواب را به من اعلام ننمایید برای شما فقط یک حکم است ۱

 تبدیل شود
ْ
  .پس خواب را به من بگویید و خواهم دانست که آن را تعبت  توانید نمود. وقت

ن نیست که مطلب پادشاه را بیان تواند نمود، لهذا هیچ پادشاه یا حاکم یا  ب داده، گفتند، کهکلدانیان به حضور پادشاه جوا ۱۰ کسی بر روی زمی 

ن امری را از هر  سد منجمجادوگر یا سلطاثن نیست که چنی   بت 
 .یا کلداثن

  .تواند آن را برای پادشاه بیان نمایدنیست، نمی پرسد، چنان بدیع است که احدی غت  از خدایاثن که مسکن ایشان با انسانو مطلت  که پادشاه می ۱۱

 .از این جهت پادشاه خشم نمود و به شدت غضبناک گردیده، امر فرمود که جمیع حکیمان بابل را هلاک کنند ۱۷

ن حکیمان برآمدند  ۱۳  .طلبیدند تا ایشان را به قتل رسانندو دانیال و رفیقانش را می ،پس فرمان صادر شد و به صدد کشی 

ر  ۱۱
 
ون مییآنگاه دانیال با حکمت و عقل به ا ن حکیمان بابل بت 

 .رفت، سخن گفتوک رئیس جلادان پادشاه که برای کشی 

ر  ۱۸
 
ن سخت است؟ وک سردار پادشاه را خطاب کرده، گفت: یو ا ر  چرا فرمان از حضور پادشاه چنی 

 
 . وک دانیال را از کیفیت امر مطلع ساختیآنگاه ا

  ۱۲. ده، از پادشاه درخواست نمود که مهلت به وی داده شود تا تعبت  را برای پادشاه اعلام نمایدو دانیال داخل ش ۱۶
 
خود رفته،  پس دانیال به خانه

یا و میشائیل و عَزَرْیا را از این امر اطلاع داد
ْ
ن
َ
ایش با سایر این راز از خدای آسمانها رحمت بطلبند مبادا که دانیال و رفق تا درباره   ۱۵ .رفقای خویش حَن

و دانیال متکلم شده،   ۷۰. پس دانیال خدای آسمانها را متبارک خواند. آنگاه آن راز به دانیال در رؤیای شب کشف شد ۱۱. حکیمان بابل هلاک شوند

نماید و پادشاهان را معزول می .کندو او وقتها و زمانها را تبدیل می ۷۱. اسم خدا تا ابدلآباد متبارک باد زیرا که حکمت و تواناثی از آن وی است گفت: 

های عمیق و پنهان را کشف می ۷۷. دهدگان را تعلیم میبخشد و فطانت پیشهحکمت را به حکیمان می. کندپادشاهان را نصب می ن . نمایداوست که چت 

خوانم زیرا که حکمت و و تسبیح میگویم ای خدای پدران من تو را شکر می ۷۳. باشد و نور نزد وی ساکن استبه آنچه در ظلمت است عارف می

 . ایم، به من اعلام نمودی، چونکه ما را از مقصود پادشاه اطلاع دادیتواناثی را به من عطا فرمودی و الآن آنچه را که از تو درخواست کرده

ر  ۷۱
 
 حکمای باب ل مأمور کرده بود یو از این جهت دانیال نزد ا

ن ن گفت که وک که پادشاه او را به جهت هلاک ساخی  حکمای  رفت، و به وی رسیده، چنی 

ر  ۷۸ .مرا به حضور پادشاه بت  و تعبت  را برای پادشاه بیان خواهم نمود. بابل را هلاک مساز
 
وک دانیال را بزودی به حضور پادشاه رسانید و وی یآنگاه ا

ن گفت که ان یهودا یافته را چنی   .تواند نمود ام که تعبت  را برای پادشاه بیانشخض را از است 

صر مسمی بود خطاب کرده، گفت:  ۷۶
َ
ش
َ
ط
ْ
 خواث  را که دیدهآیا تو می پادشاه دانیال را که به بَل

؟تواثن ش را برای من بیان نماثی   ام و تعبت 

توانند آن را برای می گویانپیشو نه جادوگران و نه منجمان نه نه حکیمان و طلبد، رازی را که پادشاه می دانیال به حضور پادشاه جواب داد و گفت:  ۷۲

پادشاه را از آنچه در ایام آخر واقع خواهد شد اعلام نموده  نبوکدنصر باشد و او لیکن خداثی در آسمان هست که کاشف اسرار می ۷۵. پادشاه حل کنند

ت دیدهبخواب تو و رؤیای سرت که در . است ت درباره  ای پادشاه فکرهای تو بر ب ۷۱ :ای این استست  آنچه بعد از این واقع خواهد شد به  ست 

و اما این راز بر من از حکمت  که من بیشت  از سایر زندگان دارم  ۳۰. خت  ساخته استباخاطرت آمد و کاشف الاسرار، تو را از آنچه واقع خواهد شد 

 .مکشوف نشده است، بلکه تا تعبت  بر پادشاه معلوم شود و فکرهای خاطر خود را بداثن 

 آن ث  نهایت و منظر آن هولناک بود پیش روی تو برپا شدادشاه میتو ای پ ۳۱
ی

 .دیدی و اینک تمثال عظیمی بود و این تمثال بزرگ که درخشندکی
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یش قدری از آهن و قدری از  پاهاو ساقهایش از آهن و  ۳۳. سر این تمثال از طلای خالص و سینه و بازوهایش از نقره و شکم و رانهایش از برنج بود ۳۷

 بدون دستها جدا شده، و مشاهده می ۳۱. ل بودگ  
ی

ن آن تمثال را زد و آنها را خرد ساختپاهانمودی تا سنکی ن و گلی   .ی آهنی 

 گردیده، باد آنها را چنان برد که جاثی به جهت آنها یا ۳۸
ل و برنج و نقره و طلا با هم خرد شد و مثل کاه  خرمن تابستاثن و آن . فت نشدآنگاه آهن و گ 

ش را برای پادشاه بیان خواهیم نمود ۳۶. ه تمثال را زده بود کوه عظیمی گردید و تمامی جهان را پر ساختسنگ ک ن است و تعبت   .خواب همی 

و در هر جاثی که بتن آدم  ۳۵. ای پادشاه، تو پادشاه پادشاهان هست  زیرا خدای آسمانها سلطنت و اقتدار و قوت و حشمت به تو داده است ۳۲

 .آن سَر  طلا تو هست  . د، حیوانات صحرا و مرغان هوا را به دست تو تسلیم نموده و تو را بر جمیع آنها مسلط گردانیده استسکونت دارن

 .تر از تو خواهد برخاست و سلطنت سومی دیگر از برنج که بر تمامی جهان سلطنت خواهد نمودو بعد از تو سلطنت  دیگر پست ۳۱

ن را خرد و نرم می و سلطنت چهارم مثل آهن قوی ۱۰ ن را نرم می. سازدخواهد بود زیرا آهن همه چت  ن خرد پس چنانکه آهن همه چت  کند، همچنان آن نت 

ل  کوزه پاها و چنانکه  ۱۱. و نرم خواهد ساخت گر و قدری از آهن بود، همچنان این سلطنت منقسم خواهد شد و و انگشتها را دیدی که قدری از گ 

ن آمیخته شده بود قدری از قوت آهن در آن ل سفالی  یش قدری از آهن و قدری از  پاهاو اما انگشتهای  ۱۷. خواهد ماند موافق آنچه دیدی که آهن با گ 

ن اینها  ۱۳. گل بود، همچنان این سلطنت قدری قوی و قدری زودشکن خواهد بود ن آمیخته شده بود، همچنی  و چنانکه دیدی که آهن با گل سفالی 

ن را با ذریت ا ن اینها با یکدیگر ملصق نخواهند شداما به نحوی که آهن با گل ممزوج نمی. نسان آمیخته خواهند کردخویشی   .شود، همچنی 

د شد، بلکه و در ایام این پادشاهان خدای آسمانها سلطنت  را که تا ابدالآباد زایل نشود، برپا خواهد نمود و این سلطنت به قومی دیگر منتقل نخواه ۱۱

 .تها را خرد کرده، مغلوب خواهد ساخت و خودش تا ابدالآباد استوار خواهد ماندتمامی آن سلطن

ن خدای عظیم ۱۸ ل و نقره و طلا را خرد کرد، همچنی  پادشاه را از آنچه بعد  ،و چنانکه سنگ را دیدی که بدون دستها از کوه جدا شده، آهن و برنج و گ 

ن استپس خواب صحی. خت  ساخته استباشود از این واقع می ش یقی    .ح و تعبت 

 .پادشاه به روی خود درافتاده، دانیال را سجده نمود و امر فرمود که هدایا و عطریات برای او بگذرانند نبوکدنصر آنگاه  ۱۶

بر کشف  به درست  که خدای شما خدای خدایان و خداوند پادشاهان و کاشف اسرار است، چونکه تو قادر  و پادشاه دانیال را خطاب کرده، گفت:  ۱۲

پس پادشاه دانیال را معظم ساخت و هدایای بسیار و عظیم به او داد و او را بر تمامی ولایت بابل حکومت داد و رئیس رؤسا بر  ۱۵ .ایاین راز شده

 .جمیع حکمای بابل ساخت

غو را بر کارهای ولایت بابل نص ۱۱
َ
ن
ْ
د رَک و میشک و عَب 

ْ
د
َ
 .بودپادشاه می درگاهب کرد و اما دانیال در و دانیال از پادشاه درخواست نمود تا ش

 .را در ولایت بابل نصب کردو پادشاه تمثالی از طلا که ارتفاعش شصت ذراع و عرضش شش ذراع بود ساخت و آن را در همواری د نبوکدنصر  ۳

ان و وکی نبوکدنصر و  ۷ شت  مَرا و رؤسا و والیان و داوران و خزانه داران و م 
 
ک پادشاه فرستاد که ا لان و جمیع سروران ولایتها را جمع کنند تا به جهت تت 

مَرا و رؤسا و والیان ۳. پادشاه نصب نموده بود بیایند نبوکدنصر تمثالی که 
 
ا به ران و وکیلان و جمیع سروران ولایتهاو شو داوران و خزانه داران و م پس ا

ک تمثالی که   .نصب کرده بود ایستادند نبوکدنصر ش تمثالی که جمع شده، پی پادشاه نصب نموده بود  نبوکدنصر جهت تت 

نادی به آواز بلند ندا کرده، می ۱ نا و عود و بربط و سنتور و کمانچه و  ۸ ،شما حکم است ای قومها و امتها و زبانها بر  گفت: و م  نا و سر  که چون آواز کر 

و هر که به رو نیفتد و  ۶ .پادشاه نصب کرده است سجده نمایید وکدنصر نبهر قسم آلات موسیف  را بشنوید، آنگاه به رو افتاده، تمثال طلا را که 

  ۲ .سجده ننماید در همان ساعت در میان تون آتش ملتهب افکنده خواهد شد
 
نا و سرنا و عود و بربط و سنتور و هر  لهذا چون همه قومها آواز کر 

 
 
 .پادشاه نصب کرده بود سجده نمودند نبوکدنصر افتاده، تمثال طلا را که ها و زبانها به رو قومها و امت قسم آلات موسیف  را شنیدند، همه
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 .ای پادشاه تا به ابد زنده باش پادشاه عرض کرده، گفتند:  نبوکدنصر و به  ۱ .اما در آنوقت بعضن کلدانیان نزدیک آمده، بر یهودیان شکایت آوردند ۵

نا  ۱۰  صادر نمودی که هر که آواز کر 
و سرنا و عود و بربط و سنتور و کمانچه و هر قسم آلات موسیف  را بشنود به رو افتاده، تمثال تو ای پادشاه فرماثن

 .و هر که به رو نیفتد و سجده ننماید در میان تون آتش ملتهب افکنده شود ۱۱ .طلا را سجده نماید

رَ پس چند نفر یهود که ایشان را بر کارهای ولایت بابل گماشته ۱۷
ْ
د
َ
غوای هستند، یعتن ش

َ
ن
ْ
د ب 
َ
ام . ک و میشک و ع این اشخاص ای پادشاه، تو را احت 

  .نمایندای سجده نمیکنند و تمثال طلا را که نصب نمودهنمایند و خدایان تو را عبادت نمینمی

غو را حاضن کنند نبوکدنصر آنگاه  ۱۳
َ
ن
ْ
ب د
َ
رَک و میشک و ع

ْ
د
َ
 .دشاه آوردندحضور پا بهپس این اشخاص را . با خشم و غضب فرمود تا ش

غو  ایشان را خطاب کرده، گفت:  نبوکدنصر پس  ۱۱
َ
ن
ْ
د ب 
َ
رَک و میشک و ع

ْ
د
َ
 خدایان مرا نمی ،ای ش

ً
ام پرستید و تمثال طلا را که نصب نمودهآیا شما عمدا

نا و سرنا و عود و بربط و سنتور و کمانچه و هر قسم آ ۱۸ کنید؟سجده نمی لات موسیف  را بشنوید به رو الآن اگر مستعد بشوید که چون آواز کر 

ام سجده نمایید، و اما اگر سجده ننمایید، در همان ساعت در میان تون آتش ملتهب انداخته خواهید شد و کدام خداثی افتاده، تمثالی را که ساخته

 ؟است که شما را از دست من رهاثی دهد 

غو در جواب پادشاه گفتند:  ۱۶
َ
ن
ْ
رَک و میشک و عَب د

ْ
د
َ
 .این امر ما را باکی نیست که تو را جواب دهیم درباره   ،نصر نبوکدای  ش

ن است، خدای ما که او را می ۱۲  .پرستیم قادر است که ما را از تون آتش ملتهب برهاند و او ما را از دست تو ای پادشاه خواهد رهانیداگر چنی 

  .ای سجده نخواهیم نمودکرد و تمثال طلا را که نصب نموده  و اگر نه، ای پادشاه تو را معلوم باد که خدایان تو را عبادت نخواهیم ۱۵

غو متغت  گشت و متکلم شده، فرمود تا تون را هفت چندان از خشم مملو گردید و هیئت چهره نبوکدنصر آنگاه  ۱۱
َ
ن
ْ
د رَک و میشک و عَب 

ْ
د
َ
اش بر ش

  ۷۰. تر از عادتش بتابندزیاده
َ
ین شجاعان لشکر خود فرمود که ش غو را ببندند و در تون آتش ملتهب بیندازندو به قویت 

َ
ن
ْ
د رَک و میشک و عَب 

ْ
 .د

به ۷۱  .ها و سایر لباسهای ایشان بستند و در میان تون آتش ملتهب افکندندها و عمامهپس این اشخاص را در رداها و ج 

۷۷  
 
غو را برداشته بودند کشت آتش آن کسان را که و چونکه فرمان پادشاه سخت بود و تون ث  نهایت تابیده شده، شعله

َ
ن
ْ
د رَک و میشک و عَب 

ْ
د
َ
. ش

غو در میان تون آتش ملتهب بسته افتادند ۷۳
َ
ن
ْ
د رَک و میشک و عَب 

ْ
د
َ
 . و این سه مرد یعتن ش

ان خود را خطاب کرده، گفت:  نبوکدنصر آنگاه  ۷۱ ت افتاد و بزودی هر چه تمامت  برخاست و مشت  در میان آیا سه شخص نبستیم و  پادشاه در حت 

بینم که گشاده در اینک من چهار مرد می او در جواب گفت:  ۷۸ .صحیح است ای پادشاه ایشان در جواب پادشاه عرض کردند که آتش نینداختیم؟

ن شبیه پش خدا استمیان آتش می ری به ایشان نرسیده است و منظر چهارمی   .خرامند و ضن

  نبوکدنصر پس  ۷۶
 
غو  آمد و خطاب کرده، گفت: تون آتش ملتهب نزدیک  به دهنه

َ
ن
ْ
د ب 
رَک و میشک و عَ

ْ
د
َ
ون شوید و  ،ای ش ای بندگان خدای تعالی بت 

ون آمدند. بیایید غو از میان آتش بت 
َ
ن
ْ
ب د
رَک و میشک و عَ

ْ
د
َ
ان پادشاه جمع شده، آن مردان را دیدند که آتش  ۷۲. پس ش مَرا و رؤسا و والیان و مشت 

 
و ا

 . و موثی از سر ایشان نسوخته و رنگ ردای ایشان تبدیل نشده، بلکه بوی آتش به ایشان نرسیده است به بدنهای ایشان اثری نکرده

  متکلم شده، گفت:  نبوکدنصر آنگاه  ۷۵
 
غو که فرشته

َ
ن
ْ
ب د
رَک و میشک و عَ

ْ
د
َ
خود را فرستاد و بندگان خویش را که بر او توکل داشتند  متبارک باد خدای ش

ورزیدند و بدنهای خود را تسلیم نمودند تا خدای دیگری سوای خدای خویش را عبادت و سجده ننمایند، رهاثی داده و به فرمان پادشاه مخالفت 

غو بگویند، پاره پاره بنابراین فرماثن از من صادر شد که هر قوم و امت و زبان که حرف ناشایسته ۷۱. است
َ
ن
ْ
د رَک و میشک و عَب 

ْ
د
َ
ای به ضد خدای ش

  .یشان به مزبله مبدل گردد، زیرا خداثی دیگر نیست که بدین منوال رهاثی تواند دادهای اشوند و خانه

غو را در ولایت بابل برتری داد ۳۰
َ
ن
ْ
د رَک و میشک وعَب 

ْ
د
َ
 .آنگاه پادشاه )منصب( ش
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ن ساکنند: پادشاه، به تمامی قومها و امت نبوکدنصر از  ۴  .سلامت  شما افزون باد ها و زبانها که بر تمامی زمی 

. آیات او چقدر بزرگ و عجایب او چقدر عظیم است ۳. من مصلحت دانستم که آیات و عجایت  را که خدای تعالی به من نموده است بیان نمایم ۷

  نبوکدنصر من که  ۱. جاوداثن است و سلطنت او تا ابدالآباد پادشاهیاو  پادشاهی
 
رم می هستم در خانه

 
ن و در قصر خویش خ واث  خ ۸. بودمخود مطمی 

م و رؤیاهای سرم مرا مضطرب ساخت  .دیدم که مرا ترسانید و فکرهایم در بست 

 از من صادر گردید که جمیع حکیمان بابل را به حضورم بیاورند تا تعبت  خواب را برای من بیان نمایند ۶
و  جادوگران و منجمان آنگاه  ۲. پس فرماثن

ش را برای من بیان نتوانستند نمود حاضن شدند و من خواب را برای پیشگویانو کلدانیان  موافق اسم بالاخره دانیال که  ۵. ایشان باز گفتم لیکن تعبت 

صر 
َ
ش
َ
ط
ْ
صر  ۱ باشد، درآمد و خواب را به او باز گفتم،مسمی است و روح خدایان قدوس در او می خدای من به بَل

َ
ش
َ
، چون جادوگران، رئیس که ای بَلط

ش را به من بگوباشد و هیچ سری برای تو مشکل نیست، پس خواث  که دیدهمی دانم که روح خدایان قدوس در تو می  . ام و تعبت 

ن که ارتفاعش عظیم بود ۱۰ م این بود که نظر کردم و اینک درخت  در وسط زمی   .رؤیاهای سرم در بست 

ن این درخت بزرگ و قوی گردید و بلندی ۱۱ اش بسیار و آذوقه برای و میوه زیبا برگهایش  ۱۷. بود اش تا به آسمان رسید و منظرش تا اقصای تمامی زمی 

 .هایش مأوا گزیدند و تمامی بشر از آن پرورش یافتندحیوانات صحرا در زیر آن سایه گرفتند و مرغان هوا بر شاخه. همه در آن بود

م نظر کردم و اینک پاسباثن و مقدش از آسمان نازل شد، ۱۳ ید و  آواز بلند ندا درکه به  ۱۱ در رؤیاهای سرم در بست  ن گفت: درخت را بت  داد و چنی 

لیکن   ۱۸. هایش آواره گردندهایش را پراکنده سازید تا حیوانات از زیرش و مرغان از شاخههایش را قطع نمایید و برگهایش را بیفشانید و میوهشاخه

هکنده ریشه ن ن در میان ست  ن با حیوانات باشدهای صحرا واگذاهایش را با بند آهن و برنج در زمی  . رید و از شبنم آسمان تر شود و نصیب او از علف زمی 

 .دل او از انسانیت تبدیل شود و دل حیوان را به او بدهند و هفت زمان بر او بگذرد ۱۶

ت متعال بر ممالک آ ۱۲ ن گردیده است تا زندگان بدانند که حصرن کند و آن دمیان حکمراثن میاین امر از فرمان پاسبانان شده و این حکم از کلام مقدسی 

صْر  نبوکدنصر این خواب را من که  ۱۵. نمایدترین مردمان را بر آن نصب میدهد و پستخواهد میرا به هر که می
َ
ش
َ
ط
ْ
پادشاه هستم دیدم و تو ای بَل

ش اطلاع دهند، اما تو می ش را بیان کن زیرا که تمامی حکیمان مملکتم نتوانستند مرا از تعبت    .باشداثن چونکه روح خدایان قدوس در تو میتو تعبت 

صْر مسمی می ۱۱
َ
ش
َ
ط
ْ
صْر  پس پادشاه متکلم شده، گفت: . باشد، ساعت  متحت  ماند و فکرهایش او را مضطرب ساختآنگاه دانیال که به بَل

َ
ش
َ
ط
ْ
ای بَل

ش تو را مضطرب نسازد صْر در جواب گفت: . خواب و تعبت 
َ
ش
َ
ط
ْ
ش از برای خصمانت باشدخواب از بر  ،ای آقای من بَل  .ای دشمنانت و تعبت 

۷۰ ، ن اش بسیار و آذوقه برای و میوه زیبا و برگهایش  ۷۱ درخت  که دیدی که بزرگ و قوی گردید و ارتفاعش تا به آسمان رسید و منظرش به تمامی زمی 

ای پادشاه آن درخت تو هست  زیرا که تو بزرگ و  ۷۷ ،هایش مأوا گزیدند همه در آن بود و حیوانات صحرا زیرش ساکن بودند و مرغان هوا در شاخه

ن قوی گردیده  .ای و عظمت تو چنان افزوده شده است که به آسمان رسیده و سلطنت تو تا به اقصای زمی 

ید و آن را تلف سازید، لیکن کنده   ناظر  ،پادشاه سپس ۷۳ را با بند آهن و برنج هایش ریشه مقدش را دید که از آسمان نزول نموده، گفت: درخت را بت 

ه ن ن در میان ست   .را باشد تا هفت زمان بر آن بگذردهای صحرا واگذارید و از شبنم آسمان تر شود و نصیبش با حیوانات صحدر زمی 

ن است، ۷۱ ت متعال که بر آقایم پادشاه وارد شده است همی  ند راند و که تو را از میان مردمان خواه ۷۸ ای پادشاه تعبت  این است و فرمان حصرن

خواهد  مسکن تو با حیوانات صحرا خواهد بود و تو را مثل گاوان علف خواهند خورانید و تو را از شبنم آسمان تر خواهند ساخت و هفت زمان بر تو 

ت متعال بر ممالک آدمیان حکمراثن می های ریشه که کنده  و چون گفتند   ۷۶. فرمایدخواهد عطا میکند و آن را به هر که میگذشت تا بداثن که حصرن

 .کننددرخت را واگذارید، پس سلطنت تو برایت برقرار خواهد ماند بعد از آنکه دانسته باشر که آسمانها حکمراثن می
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ان فدیه بده که شاید با ۷۲ عث لهذا ای پادشاه نصیحت من تو را پسند آید و گناهان خود را به عدالت و خطایای خویش را به احسان نمودن بر فقت 

 .خرامیدبعد از انقضای دوازده ماه، او بالای قصر خشوی در بابل می ۷۱. پادشاه واقع شد نبوکدنصر این همه بر  ۷۵ .ول اطمینان تو باشدط

  و پادشاه متکلم شده، گفت:  ۳۰
 
 ام؟سلطنت به تواناثی قوت و حشمت جلال خود بنا نموده آیا این بابل عظیم نیست که من آن را برای خانه

. شود که سلطنت از تو گذشته استبه تو گفته می نبوکدنصر ای پادشاه  ن سخن هنوز بر زبان پادشاه بود که آوازی از آسمان نازل شده، گفت: ای ۳۱

د  اهو تو را از میان مردم خواهند راند و مسکن تو با حیوانات صحرا خواهد بود و تو را مثل گاوان علف خواهند خورانید و هفت زمان بر تو خو  ۳۷

ت متعال بر ممالک آدمیان حکمراثن می   .دهدخواهد میکند و آن را به هر که میگذشت تا بداثن که حصرن

شد تا خورد و بدنش از شبنم آسمان تر میواقع شد و از میان مردمان رانده شده، مثل گاوان علف می نبوکدنصر در همان ساعت این امر بر  ۳۳

 . ناخنهایش مثل چنگالهای مرغان گردیدموی  هایش مثل پرهای عقاب بلند شد و 

ت متعال را متبارک  نبوکدنصر و بعد از انقضای آن ایام من که  ۳۱ هستم، چشمان خود را بسوی آسمان برافراشتم و عقل من به من برگشت و حصرن

و جمیع ساکنان جهان هیچ شمرده  ۳۸. است او تا ابدالآباد  پادشاهیخواندم و ج سرمدی را تسبیح و حمد گفتم زیرا که سلطنت او سلطنت جاوداثن و 

نمی  و شوند و با ج 
 
 .کتن نماید و کسی نیست که دست او را باز دارد یا او را بگوید که چه میخود عمل می جهان بر وفق اراده   د آسمان و سکنه

انم و امرایم مرا طلبیدند و بر در همان زمان عقل من به من برگشت و به جهت جلال سلطنت من حشمت و زینتم به من باز داده ش ۳۶ د و مشت 

گویم  هستم، پادشاه آسمانها را تسبیح و تکبت  و حمد می نبوکدنصر الآن من که  ۳۲. سلطنت خود استوار گردیدم و عظمت عظیمی بر من افزوده شد

 که با تکت  راه میطریق که تمام کارهای او حق و
 .ایشان را پست نماید روند، او قادر است کههای وی عدل است و کساثن

اب نوشید ۵ شصر پادشاه ضیافت عظیمی برای هزار نفر از امرای خود برپا داشت و در حضور آن هزار نفر سرر
ْ
اب امر فرمود  بَل ۷. بَل شصر در کیف سرر

انها و  از هیکل اورشلیم برده بود، بیاورند تا پادشاه و امرایش و زوجه نبوکدنصر ش پدر که ظروف طلا و نقره را که  ن  .ش از آنها بنوشندکنت 

۳  
 
انها و  خدا که در اورشلیم است گرفته شده بود آوردند و پادشاه و امرایش و زوجه آنگاه ظروف طلا را که از هیکل خانه ن . ش از آنها نوشیدندکنت 

اب می ۱  . خواندندنوشیدند و خدایان طلا و نقره و برنج و آهن و چوب و سنگ را تسبیح میسرر

ون آمد و در برابر شمعدان بر گچ دیوار قصر پادشاه نوشت و پادشاه کف دست را که میدر همان سا ۸  بت 
. نوشت دیدعت انگشتهای دست انساثن

ست شده، زانوهایش بهم می ۶  .خوردآنگاه هیأت پادشاه متغت  شد و فکرهایش او را مضطرب ساخت و بندهای کمرش س 

هر که این نوشته را  پس پادشاه حکیمان بابل را خطاب کرده، گفت: . را احضار نمایند پیشگویانو کلدانیان   و منجمان پادشاه به آواز بلند صدا زد که  ۲

ش را برای من بیان نماید به ارغوان ملبس خواهد شد و طوق زرین بر گردنش و حاکم سوم در مملکت خواهد بود   .بخواند و تفست 

ش را برای پادشاه بیان نمایندآنگاه جمیع حکمای پادشاه داخل شدند، اما نتو  ۵ شصر  پادشاه، بسیار  ۱. انستند نوشته را بخوانند یا تفست 
ْ
پس بَل

اما ملکه به سبب سخنان پادشاه و امرایش به مهمانخانه درآمد و ملکه متکلم  ۱۰. مضطرب شد و هیأتش در او متغت  گردید و امرایش مضطرب شدند

 .فکرهایت تو را مضطرب نسازد و هیأت تو متغت  نشود ،شای پادشاه تا به ابد زنده با شده، گفت: 

شخض در مملکت تو هست که روح خدایان قدوس دارد و در ایام پدرت روشناثی و فطانت و حکمت مثل حکمت خدایان در او پیدا شد و پدرت  ۱۱

 .ساخت پیشگویانجادوگران و منجمان و کلدانیان و پادشاه، یعتن پدر تو ای پادشاه، او را رئیس  نبوکدنصر 

ها در این دانیال که پادشاه او را به بلطشصر مسمی نمود یافت هگر چونکه روح فاضل و معرفت و فطانت و تعبت  خوابها و حل معماها و گشودن   ۱۷

  .پس حال دانیال طلبیده شود و تفست  را بیان خواهد نمود. شد
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ان یهود هست  که پدرم پادشاه از یهودا  :گفتنیال را خطاب کرده،  آنگاه دانیال را به حضور پادشاه آوردند و پادشاه دا ۱۳ آیا تو همان دانیال از است 

 .ام که روح خدایان در تو است و روشناثی و فطانت و حکمت فاضل در تو پیدا شده استتو شنیده و درباره   ۱۱ آورد؟

ش را برای من بیان کنند و الآن حکیمان و منجمان را به حضور من آوردند تا این نوشته را ب ۱۸ . اما نتوانستند تفست  کلام را بیان کنند ،خوانند و تفست 

ها و گشودن   بیانام که به تو شنیده و من درباره   ۱۶ ش را برای من بیان کتن به . باشر ها قادر میهگر تعبت   و تفست 
پس اگر بتواثن الآن نوشته را بخواثن

  .ردنت و در مملکت حاکم سوم خواهی بودارغوان ملبس خواهی شد و طوق زرین بر گ

کن نوشته را برای پادشاه خواهم خواند یعطایای تو از آن تو باشد و انعام خود را به دیگری بده، ل پس دانیال به حضور پادشاه جواب داد و گفت:  ۱۲

ش را برای او بیان خواهم نمود  .سلطنت و عظمت و جلال و حشمت عطا فرمود نبوکدنصر اما تو ای پادشاه، خدای تعالی به پدرت  ۱۵. و تفست 

کشت و هر که را خواست میهر که را می. بودندها و زبانها از او لرزان و ترسان میو به سبب عظمت  که به او داده بود جمیع قومها و امت ۱۱

 .ساختمیخواست پَست نمود و هر که را میخواست بلند میداشت و هر که را میخواست زنده نگاه میمی

 .لیکن چون دلش مغرور و روحش سخت گردیده، تکت  نمود آنگاه از کرش سلطنت خویش به زیر افکنده شد و حشمت او را از او گرفتند ۷۰

م خورانیدند و جسدش از شبنو از میان بتن آدم رانده شده، دلش مثل دل حیوانات گردید و مسکنش با گورخران شده، او را مثل گاوان علف می ۷۱

 .نمایدخواهد بر آن نصب میکند و هر که را میتا فهمید که خدای تعالی بر ممالک آدمیان حکمراثن می ،شد آسمان تر می

شصر  ۷۷
ْ
، لکن دل خود را متواضع ننمودی ،و تو ای پشش بَل ن را به ضد خداوند آسمانها بلند ساخت  و  ۷۳ .اگر چه این همه را دانست  بلکه خویشی 

 
 
مرایت و زوجها ظروف خانه

 
انها و  و را به حضور تو آوردند و تو و ا ن اب نوشیدید و خدایان نقره و طلا و برنج و آهن و چوب و سنگ را  کنت  ت از آنها سرر

پس  ۷۱. باشد، تمجید ننمودیاما آن خداثی را که روانت در دست او و تمامی راههایت از او می .دانند تسبیح خواندیشنوند و نمیبینند و نمیکه نمی

ل  ءن  مء ن  ای که مکتوب شده است این است: مو این نوشته ۷۸. این کف دست از جانب او فرستاده شد و این نوشته مکتوب گردید رْستق 
َ
ن و ف  .ی 

ل ۷۲. خدا سلطنت تو را شمرده و آن را به انتها رسانیده است ،ء ن  مو تفست  کلام این است:  ۷۶ ان سنجیده شده و ناقص د ،تق  ن . ایرآمدهدر مت 

رَسْ  ۷۵
َ
  .سلطنت تو تقسیم گشته و به مادیان و فارسیان بخشیده شده است ،ف

شصر امر فرمود تا دانیال را به ارغوان ملبس ساختند و طوق زرین بر گردنش و درباره ۷۱
ْ
. باشداش ندا کردند که در مملکت حاکم سوم میآنگاه بَل

شصر پادشاه کلدانیان کشته ۳۰
ْ
 .شد در همان شب بَل

و داریوش مصلحت دانست که صد و بیست والی بر مملکت نصب نماید  ۷. و داریوش مادی در حالی که شصت و دو ساله بود سلطنت را یافت ۶

ری به پادشاه نرسد ۳. تا بر تمامی مملکت باشند  .و بر آنها سه وزیر که یکی از ایشان دانیال بود تا آن والیان به ایشان حساب دهند و هیچ ضن

 .دپس این دانیال بر سایر وزراء و والیان تفوق جست زیرا که روح فاضل در او بود و پادشاه اراده داشت که او را بر تمامی مملکت نصب نمای ۱

ی بیابند، چونکپس وزیران و والیان بهانه می ۸ ن بود و جستند تا شکایت  در امور سلطنت بر دانیال بیاورند اما نتوانستند که هیچ علت  یا تقصت  ه او امی 

ی در او هرگز یافت نشد یعت  در این دانیال هیچ علت  پیدا نخواهیم کرد مگر اینکه آن را درباره   پس آن اشخاص گفتند که ۶. خطاثی یا تقصت  سرر

ن گفتند:  ۲ .خدایش در او بیابیم  .ابد زنده باشای داریوش پادشاه تا به  آنگاه این وزراء و والیان نزد پادشاه جمع شدند و او را چنی 

ان و حاکمان با هم مشورت کرده ۵ اند که پادشاه حکمی استوار کند و قدغن بلیغن نماید که هر کسی که تا جمیع وزرای مملکت و رؤسا و والیان و مشت 

ان افکنده شود  سوای تو ای پادشاه مسألت  نماید در چاه شت 
ستوار کن و نوشته را امضا فرما تا پس ای پادشاه فرمان را ا ۱. ش روز از خداثی یا انساثن

یعت مادیان و فارسیان که منسوخ نمی  . بنابراین داریوش پادشاه نوشته و فرمان را امضا نمود ۱۰ .شود تبدیل نگرددموافق سرر
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۱۱  
 
 خود درآمد و پنجره اما چون دانیال دانست که نوشته امضا شده است به خانه

 
باز نموده، هر روز سه مرتبه خود را به سمت اورشلیم  های بالاخانه

 .خواندکرد و تسبیح میداشت، نزد خدای خویش دعا مینمود و چنانکه قبل از آن عادت میزد و دعا میزانو می

ع می ۱۷  . نمایدپس آن اشخاص جمع شده، دانیال را یافتند که نزد خدای خود مسألت و تصرن

ای پادشاه آیا فرماثن امضا ننمودی که هر که تا ش روز نزد خداثی یا  ن پادشاه عرض کردند کهفرما آنگاه به حضور پادشاه نزدیک شده، درباره   ۱۳

ان افکنده شود؟  سوای تو ای پادشاه مسألت  نماید در چاه شت 
یعت مادیان و فارسیان که منسوخ  پادشاه در جواب گفت:  انساثن این امر موافق سرر

ان یهودا می ادشاه جواب دادند و گفتند کهپس ایشان در حضور پ ۱۱ .شود، صحیح استنمی باشد به تو ای پادشاه و به فرماثن  این دانیال که از است 

 .نمایدنماید، بلکه هر روز سه مرتبه مسألت خود را میای اعتنا نمیکه امضا نموده

ن گردید و دل خود را به رهان ۱۸ ن بسیار خشمگی 
یدن دانیال مشغول ساخت و تا غروب آفتاب برای آنگاه پادشاه چون این سخن را شنید بر خویشی 

ای پادشاه بدان که قانون مادیان و فارسیان این  آنگاه آن اشخاص نزد پادشاه جمع شدند و به پادشاه عرض کردند که ۱۶. نموداستخلاص او سغ می

ان بیندازند پس پادشاه ام ۱۲ .است که هیچ فرمان یا حکمی که پادشاه آن را استوار نماید تبدیل نشود و  ،ر فرمود تا دانیال را بیاورند و او را در چاه شت 

 .نماثی تو را رهاثی خواهد دادخدای تو که او را پیوسته عبادت می پادشاه دانیال را خطاب کرده، گفت: 

۱۵  
 
 آورده، آن را بر دهنه

ی
هر امرای خویش مختوم ساخت  و سنکی هر خود و م   .دانیال تبدیل نشود تا امر درباره  چاه نهادند و پادشاه آن را به م 

 .آنگاه پادشاه به قصر خویش رفته، شب را به روزه بش برد و به حضور وی اسباب عیش او را نیاوردند و خوابش از او رفت ۱۱

ان رفت عجله اپس پادشاه صبح زود وقت طلوع فجر برخاست و ب ۷۰ ان رسید  ۷۱. به چاه شت  ن دانیال را صدا زد و به آواز حزی ،و چون نزد چاه شت 

ان قادر بوده است؟خدای ج، آیا خدایت که او را پیوسته عبادت می ای دانیال، بنده   پادشاه دانیال را خطاب کرده، گفت:    نماثی به رهانیدنت از شت 

  ۷۳ .ای پادشاه تا به ابد زنده باش آنگاه دانیال به پادشاه جواب داد که ۷۷
 
ری خود را فرستا خدای من فرشته ان را بست تا به من ضن ده، دهان شت 

ی نورزیده بودم آنگاه پادشاه ث  نهایت شادمان شده،  ۷۱ .نرسانند چونکه به حضور وی در من گناهی یافت نشد و هم در حضور تو ای پادشاه تقصت 

ری یافت نشدامر فرمود که دانیال را از چاه برآورند و دانیال را از چاه برآوردند و از آن جهت که بر خدای خ  .ود توکل نموده بود در او هیچ ضن

ان ان ۷۸ داختند و و پادشاه امر فرمود تا آن اشخاص را که بر دانیال شکایت آورده بودند حاضن ساختند و ایشان را با پشان و زنان ایشان در چاه شت 

 
 
ان بر ایشان حمله آورده، همه  .شان را خرد کردنداستخوانهای ای هنوز به ته چاه نرسیده بودند که شت 

از حضور من  ۷۲ .سلامت  شما افزون باد ها و زبانهاثی که در تمامی جهان ساکن بودند نوشت کهبعد از آن داریوش پادشاه به جمیع قومها و امت ۷۶

و .  و تا ابدالآباد قیوم استفرماثن صادر شده است که در هر سلطنت  از ممالک من به حضور خدای دانیال لرزان و ترسان باشند زیرا که او خدای ج

ن ظاهر میدهد و میاوست که نجات می ۷۵. متناهی استنااو ث  زوال و سلطنت او  پادشاهی سازد و رهاند و آیات و عجایب را در آسمان و در زمی 

ان رهاثی داده است وز میپس این دانیال در سلطنت داریوش و در سلطنت کورش ف ۷۱ .اوست که دانیال را از چنگ شت   .بودارش فت 

ش خواث  و رؤیاهای سرش را دید ۷
شصر پادشاه بابل، دانیال در بست 

ْ
 . در سال اول بَل

 
 .مطالب را بیان نمود پس خواب را نوشت و کلیه

 .شبگاهان در عالم رؤیا شده، دیدم که ناگاه چهار باد آسمان بر روی دریای عظیم تاختند پس دانیال متکلم شده، گفت:  ۷

ون آمدند متفاوت از همار وحش بزرگ که و چه ۳ اول  آنها مثل شت  بود و بالهای عقاب داشت و من نظر کردم تا بالهایش کنده   ۱. بودند از دریا بت 

ن برداشته شده، بر  و بر  و اینک وحش دوم دیگر مثل خرس بود  ۸. ی خود مثل انسان قرار داده گشت و دل انسان به او داده شدپاهاگردید و او از زمی 

ن و گوشت بسیار بخور ن گفتند: برخت   .یک طرف خود بلند شد و در دهانش در میان دندانهایش سه دنده بود و وی را چنی 
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 .بعد از آن نگریستم و اینک دیگری مثل پلنگ بود که بر پشتش چهار بال مرغ داشت و این وحش چهار سر داشت و سلطنت به او داده شد ۶

 مانده را بعد از آن در رؤیاهای ش ۲
 
ن داشت و باق ب نظر کردم و اینک وحش چهارم که هولناک و مهیب و بسیار زور آور بود و دندانهای بزرگ آهنی 

  متفاوت از نمود و ی خویش پایمال میپاهاکرد و به خورد و پاره پاره میمی
 
 .وحوشر که قبل از او بودند بود و ده شاخ داشت همه

دم که اینک از میان آنها شاخ کوچک دیگری برآمد و پیش رویش سه شاخ از آن شاخهای اول از ریشه کنده شد و نمو پس در این شاخها تأمل می ۵

 که به سخنان تکت  
ن متکلم بود داشت اینک این شاخ چشماثن مانند چشم انسان و دهاثن  . آمت 

های آتش و برف سفید و موی سرش مثل پشم پاک و عرش او شعلهکردم تا کرسیها برقرار شد و قدیم الایام جلوس فرمود و لباس او مثل و نظر می ۱

ون آمد ۱۰. چرخهای آن آتش ملتهب بود کردند و کرورها کرور به حضور هزاران هزار او را خدمت می. نهری از آتش جاری شده، از پیش روی او بت 

ها گشوده گردید. وی ایستاده بودند ی که آن شاخ می به سبب سخنان تکت  کردم  آنگاه نظر ۱۱. دیوان برپا شد و دفت  ن پس نگریستم تا آن . گفتآمت 

 .وحش کشته شد و جسد او هلاک گردیده، به آتش مشتعل تسلیم شد

و در رؤیای شب نگریستم و اینک مثل پش  ۱۳. اما سایر وحوش سلطنت را از ایشان گرفتند، لکن درازی عمر تا زماثن و وقت  به ایشان داده شد ۱۷

ها و به او داده شد تا جمیع قوم پادشاهیو سلطنت و جلال و  ۱۱. ابرهای آسمان آمد و نزد قدیم الایام رسید و او را به حضور وی آوردندانسان با 

 و ث  زوال است و . ها و زبانها او را خدمت نمایندامت
 .او زایل نخواهد شد پادشاهیسلطنت او سلطنت جاوداثن

ین نزدیک شده، حقیقت این همه امور را از  ۱۶. مدهوش شد و رؤیاهای سرم مرا مضطرب ساختاما روح من دانیال در جسدم  ۱۸ و به یکی از حاضن

باشند که که این وحوش عظیمی که )عدد( ایشان چهار است چهار پادشاه می ۱۲ .وی پرسیدم و او به من تکلم نموده، تفست  امور را برای من بیان کرد

ن خواهند برخاست ت اعلی سلطنت را خواهند یافت و مملکت را تا به ابد و تا ابدالآباد متصرف خواهند بود ۱۵. از زمی   .اما مقدسان حصرن

  متفاوت از وحش چهارم که  آنگاه آرزو داشتم که حقیقت امر را درباره   ۱۱
 
ن  همه ن و چنگالهای برنجی  دیگران و بسیار هولناک بود و دندانهای آهنی 

و کیفیت ده شاخ را که بر سر او بود و آن دیگری را که برآمد و  ۷۰. نمود بدانمی خود پایمال میپاهاکرد و به پاره پاره می خورد و داشت و سایرین را می

 را که سخنان تکت  
ن می پیش روی او سه شاخ افتاد یعتن آن شاجن که چشمان و دهاثن  .گفت داشت و نمایش او از رفقایش سختت  بودآمت 

 .این شاخ با مقدسان جنگ کرده، بر ایشان استیلا یافت پس ملاحظه کردم و  ۷۱

ت اعلی تسلیم شد و زماثن رسید که مقدسان  ۷۷  .را به تصرف آوردند پادشاهیتا حیتن که قدیم الایام آمد و داوری به مقدسان حصرن

ن خواهد بود و  ۷۳ ن بر زمی  ن گفت: وحش چهارم سلطنت چهارمی    متفاوت از پس او چنی 
 
اهد بود و تمامی جهان را خواهد خورد و آن سلطنتها خو  همه

باشند که خواهند برخاست و دیگری بعد از ایشان خواهد برخاست و و ده شاخ از این مملکت، ده پادشاه می ۷۱. را پایمال نموده، پاره پاره خواهد کرد

ن خواهد بود و سه پادشاه را به زیر خواهد افکند متفاوت از او   .اولی 

ت اعلیی  و سخنان به ضد  ۷۸ ت اعلیی  حصرن ایع خواهد نمود و  خواهد گفت و مقدسان حصرن را ذلیل خواهد ساخت و قصد تبدیل نمودن زمانها و سرر

 .ایشان تا زماثن و دو زمان و نصف زمان به دست او تسلیم خواهند شد

 .ند نمودپس دیوان برپا خواهد شد و سلطنت او را از او گرفته، آن را تا به انتها تباه و تلف خواه ۷۶

ت اعلی داده خواهد شد که  پادشاهیو  ۷۲ جاوداثن  پادشاهیاو  پادشاهیو سلطنت و حشمت مملکت  که زیر تمامی آسمانهاست به قوم مقدسان حصرن

 .است و جمیع ممالک او را عبادت و اطاعت خواهند نمود

 . هیأتم در من متغت  گشت، لیکن این امر را در دل خود نگاه داشتمفکرهای من دانیال مرا بسیار مضطرب نمود و . انتهای امر تا به اینجا است ۷۵
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شصر پادشاه، رؤیاثی بر من دانیال ظاهر شد بعد از آنکه اول به من ظاهر شده بود ۸
ْ
 .در سال سوم سلطنت بَل

 و در رؤیا نظر کردم و می ۷
 
 .باشملم رؤیا دیدم که نزد نهر اولای میباشد بودم و در عامی ایلامشوشن که در ولایت  دیدم که من در دارالسلطنه

لندترین پس چشمان خود را برافراشته، دیدم که ناگاه قوج  نزد نهر ایستاده بود که دو شاخ داشت و شاخهایش بلند بود و یکی از دیگری بلندتر و ب ۳

با او مقاومت نتوانست کرد و کسی نبود که از دستش زد و هیچ وحسیر و قوچ را دیدم که به سمت مغرب و شمال و جنوب شاخ می ۱. آنها آخر برآمد

 . شدرهاثی دهد و برحسب رأی خود عمل نموده، بزرگ می

ن میو حیتن که متفکر می ۸ ن را لمس نمیبودم اینک بز نری از طرف مغرب بر روی تمامی زمی  . کرد و در میان چشمان بز نر شاجن معتت  بودآمد و زمی 

 .و شاخ که آن را نزد نهر ایستاده دیدم آمد و بشدت قوت خویش نزد او دویدو به سوی آن قوچ صاحب د ۶

وی را و او را دیدم که چون نزد قوچ رسید با او بشدت غضبناک شده، قوچ را زد و هر دو شاخ او را شکست و قوچ را یارای مقاومت با وی نبود پس  ۲

ن انداخته، پایمال کرد و کسی نبود که قوچ را از دس  .تش رهاثی دهدبه زمی 

۵  
 
 .آسمان برآمد و بز نر ث  نهایت بزرگ شد و چون قوی گشت آن شاخ بزرگ شکسته شد و در جایش چهار شاخ معتت  بسوی بادهای اربعه

ق و فخر زمینها بسیار بزرگ شد ۱ از  و به ضد لشکر آسمانها قوی شده، بعضن  ۱۰. و از یکی از آنها یک شاخ کوچک برآمد و به سمت جنوب و مشر

ن انداخته، پایمال نمود س  او منهدم گردیدئبزرگ شد و قرباثن دا ،و به ضد سردار لشکر  ۱۱. لشکر و ستارگان را به زمی 
َ
. می از او گرفته شد و مکان مَقد

ن انداختند و او عمل نموده، کامیائو لشکری به ضد قرباثن دا ۱۷  .ب گردیدمی، به سبب عصیان )به وی( داده شد و آن راست  را به زمی 

می و معصیت مهلک که قدس ئقرباثن دا گفت، پرسید که رؤیا درباره  گفت و مقدس دیگری از آن یک که سخن میو مقدش را شنیدم که سخن می ۱۳

س ت و او به من گفت:  ۱۱ کند، تا به کی خواهد بود؟و لشکر را به پایمال شدن تسلیم می
َ
د
ْ
 . طهت  خواهد شدتا دو هزار و سیصد شام و صبح، آنگاه مَق

 .و چون من دانیال رؤیا را دیدم و معتن آن را طلبیدم، ناگاه شبیه مردی نزد من بایستاد ۱۸

ائیل این مرد را از معتن این رؤیا مطلع ساز گفت: و آواز آدمی را از میان )نهر( اولای شنیدم که ندا کرده، می ۱۶ پس او نزد جاثی که ایستاده  ۱۲ .ای جت 

  .باشدبدانکه این رؤیا برای زمان آخر می آدمای پش  ون آمد من ترسان شده، به روی خود درافتادم و او مرا گفت: بودم آمد و چ

ن میو حیتن که او با من سخن می ۱۵ ن در خواب سنگی   .بودم و او مرا لمس نموده، در جاثی که بودم برپا داشتگفت، من بر روی خود بر زمی 

ن واقع خواهد شدز آنچه در آخر غضب واقع خواهد شد اطلاع میاینک من تو را ا و گفت:  ۱۱  .دهم زیرا که انتها در زمان معی 

 .باشداما آن قوچ صاحب دو شاخ که آن را دیدی پادشاهان مادیان و فارسیان می ۷۰

ت  پادشاه ی ۷۱
َ
ت  که در میان دو چشمش بود پادشاه اول استوان میاو آن بز نر س 

ی
 .باشد و آن شاخ بزرکی

 .و اما آن شکسته شدن و چهار در جایش برآمدن، چهار سلطنت از قوم او اما نه از قوت او برپا خواهند شد ۷۷

 .و در آخر سلطنت ایشان چون گناه عاصیان به اتمام رسیده باشد، آنگاه پادشاهی سخت روی و در مکرها ماهر، خواهد برخاست ۷۳

و خرابیهای عجیب خواهد نمود و کامیاب شده، عمل خواهد نمود و عظما و قوم  ،ناثی خودشو قوت او عظیم خواهد شد، لیکن نه از توا ۷۱

هلاک خواهد  به ناگاهخود مغرور شده، بسیاری را  و از مهارت او مکر در دستش پیش خواهد رفت و در دل ۷۸. مقدسان را هلاک خواهد نمود

ان مقاومت خواهد نمود، اما بدون دست  .، شکسته خواهد شدساخت و با امت  امت 

ه زیرا که بعد از ایام بسیار واقع خواهد شد پس رؤیاثی که درباره   ۷۶ ن است اما تو رؤیا را بر هم ن  آنگاه من دانیال تا اندک  ۷۲ .شام و صبح گفته شد یقی 

 .م و احدی معتن آن را نفهمیدرؤیا متحت  ماند پس برخاسته، به کارهای پادشاه مشغول گردیدم، اما درباره  . زماثن ضعیف و بیمار شدم
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شورَش که از نسل مادیان و بر مملکت کلدانیان پادشاه شده بود ۹
ْ
خ
 
در سال اول سلطنت او، من دانیال، عدد سالهاثی را   ۷ .در سال اول داریوش بن ا

 .رشلیم تمام خواهد شدآنها به ارمیای نت  نازل شده بود از کتب فهمیدم که هفتاد سال در خراث  او  که کلام خداوند درباره  

عات و روزه و پلاس و خاکست   ۳  .مسألت نمایم پس روی خود را بسوی خداوند خدا متوجه ساختم تا با دعا و تصرن

اف نموده، گفتم:  ۱ ای خداوند خدای عظیم و مهیب که عهد و رحمت را با محبان خویش و آناثن که فرایض تو  و نزد یهوه خدای خود دعا کردم و اعت 

ارت ورزیده و تمرد نموده و از اوامر و احکام تو تجاوز کرده ۸ .دارینمایند نگاه میظ میرا حف صیان و سرر  .ایمما گناه و ع 

ن سخن گفتند گوش نگرفته ۶  .ایمو به بندگانت انبیاثی که به اسم تو به پادشاهان و سروران و پدران ما و به تمامی قوم زمی 

 . و رسواثی از آن ما استای خداوند عدالت از آن تو است  ۲
 
اسرائیلیان چه نزدیک و  چنانکه امروز شده است از مردان یهودا و ساکنان اورشلیم و همه

  ،چه دور 
 
 .ایاند در آنها پراکنده ساختهزمینهاثی که ایشان را به سبب خیانت  که به تو ورزیده در همه

 .ایمن ما است زیرا که به تو گناه ورزیدهای خداوند رسواثی از آن ما و پادشاهان و سروران و پدرا ۵

 .ایمخداوند خدای ما را رحمتها و مغفرتها است هر چند بدو گناه ورزیده ۱

 و کلام یهوه خدای خود را نشنیده ۱۰
 
یعت او که به وسیله  .بندگانش انبیا پی ش ما گ ذارد سلوک نماییم ایم تا در سرر

یعت ت و تج اوز  ۱۱ خدا  بنابراین لعنت و سوگندی که در تورات موش بنده   .اندنموده و رو گردان شده، به آواز تو گوش نگرفتهو تمامی اسرائیل از سرر

 .ایممکتوب است بر ما مستولی گردیده، چونکه به او گناه ورزیده

، و بلای عظیمی ب ر م ا وارد آورده است، زی را که نمودند گفته بود، استوار نمودهو او کلام خود را که به ضد ما و به ضد داوران ما که بر ما داوری می ۱۷

 .ای واقع نشده، مثل آنکه ب ر اورشلیم واقع شده استزی ر تمامی آسمان حادثه

ن زد یه وه خ دای خ ود مسألت ننمودیم تا از معصیت  با اینحال ،تمامی این بلا بر وفق آنچه در تورات موش مکتوب است بر ما وارد شده است ۱۳

  ۱۱. ازگشت نموده، راست  تو را بفهمیمخود ب
 
کارهاثی که   بنابراین خداوند بر این بلا مراقب بوده، آن را بر ما وارد آورد زیرا که یهوه خدای ما در همه

 . کند عادل است اما م ا به آواز او گوش نگرفتیممی

و  ۱۸ ن مصر بت  ای، چنانکه امروز شده است، ما  ن آورده، اسمی برای خود پیدا کردهپس الآن ای خداوند خدای ما که قوم خود را به دست قوی از زمی 

ارت نموده خشم و غضب خویش را از شهر خود اورشلیم و از کوه  ،ای خداوند مسألت آنکه برحسب تمامی عدالت خود  ۱۶. ایمگناه ورزیده و سرر

 اورشلیم  ،زیرا به سبب گناهان ما و معصیتهای پدران ما  .مقدس خود برگرداثن 
 
پس حال ای خدای  ۱۲. مجاوران ما رسوا شده است و قوم تو نزد همه

عات بنده   س  خویش که خراب شده است به خاطر خداوندی ما دعا و تصرن
َ
 .ات متجلی فرماخود را اجابت فرما و روی خود را بر مَقد

عات ای خدایم گوش خود را فرا گت  و بشنو و چشمان خود را باز کن و به خرابیهای ما و  ۱۵ شهری که به اسم تو مسمی است نظر فرما، زیرا که ما تصرن

 .نماییمخود را نه برای عدالت خویش بلکه برای رحمتهای عظیم تو به حضور تو می

و و قوم تو ای خدای من به خاطر خودت تأخت  منما زی را که شه ر ت .ای خداون د استم اع نموده، به عم ل آور ،ای خداوند بیام رز  ،ای خداوند بشنو  ۱۱

 . باشندمی سمیی به اسم تو م  

اف میگفتم و دعا میو چون من هنوز سخن می ۷۰ عات خود را برای کوه مقدس نمودم و به گناهان خود و گناهان قوم خویش اسرائیل اعت  کردم و تصرن

 .داشتمخدایم به حضور یهوه خدای خویش معروض می

 بودم، آن مرد چون هنوز در دعا متکلم می ۷۱
 
ائیل که او را در رؤیای اول دیده بودم بشعت پرواز نموده، به وقت هدیه  .شام نزد من رسید جت 
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ون آمده و مرا اعلام نمود و با من متکلم شده، گفت:  ۷۷  .ام تا تو را فطانت و فهم بخشمای دانیال الآن من بت 

عات تو امر صادر گردید و من آمدم تا تو را خت  دهم ۷۳ ، پس در این کلام تأمل کن و رؤیا را فهم نما در ابتدای تصرن  .زیرا که بسیار محبوب هست 

های آنها تمام شود و گناهان آنها به انجام رسد و کفاره به جهت عصیان کرده هفتاد هفته برای قوم تو و برای شهر مقدست مقرر می ۷۱ باشد تا تقصت 

 .دد و قدس الاقداس مسح شودشود و عدالت جاوداثن آورده شود و رؤیا و نبوت مختوم گر 

پس بدان و بفهم که از صدور فرمان به جهت تعمت  نمودن و بنا کردن اورشلیم تا مسیح رئیس، هفت هفته و شصت و دو هفته خواهد بود و  ۷۸

 تعمت  و بنا خواهد شد)اورشلیم( با کوچه
ی

 .ها و حصار در زمانهای تنکی

آید شهر و قدس را خراب خواهند خواهد گردید و از آن او نخواهد بود، بلکه قوم آن رئیس که می و بعد از آن شصت و دو هفته، مسیح منقطع ۷۶

ن است  .ساخت و آخر او در آن سیلاب خواهد بود و تا آخر جنگ خرابیها معی 

رجاسات  بالاهد کرد و بر وقف خو تنصف آن هفته قرباثن و هدیه را م و او با اشخاص بسیار در یک هفته عهد را استوار خواهد ساخت و در ۷۲

 . النهایت آنچه مقدر است بر خراب کننده ریخته خواهد شد الیی  ای خواهد آمد وخراب کننده

صر مسمی بود کشف گردید و آن امر صحیح و مشقت عظیمی بود ۱۱
َ
ش
َ
ط
ْ
پس امر را . در سال سوم کورش پادشاه فارس، امری بر دانیال که به بَل

  ۷. فهمید و رؤیا را دانست
 
 .تمام ماتم گرفتم در آن ایام من دانیال سه هفته

ن ننمودم ۳ ن را تدهی 
اب به دهانم داخل نشد و تا انقضای آن سه هفته خویشی   .خوراک لذیذ نخوردم و گوشت و سرر

 .و در روز بیست و چهارم ماه اول من بر کنار نهر عظیم یعتن دجله بودم ۱

او مثل زبرجد و روی وی  مو جس ۶ مردی ملبس به کتان که کمربندی از طلای اوفاز بر کمر خود داشت، و چشمان خود را برافراشته دیدم که ناگاه ۸

و من دانیال تنها  ۲. یش مانند رنگ برنج صیقلی و آواز کلام او مثل صدای گروه عظیمی بودپاهاهای آتش و بازوها و مانند برق و چشمانش مثل شعله

 .ه من بودند رؤیا را ندیدند لیکن لرزش عظیمی بر ایشان مستولی شد و فرار کرده، خود را پنهان کردندآن رؤیا را دیدم و کساثن که همرا

 مبدل گردید و دیگر هیچ طاقت نداشتمو من تنها ماندم و آن رؤیای عظیم را مشاهده می ۵
ی

. نمودم و قوت در من باق  نماند و خرمی من به پژمردکی

ن افتاده، بیهوش گردیدمو  ،اما آواز سخنانش را شنیدم ۱  .چون آواز کلام او را شنیدم، به روی خود بر زمی 

انیددستانکه ناگاه دست  مرا لمس نمود و مرا بر دو زانو و کف  ۱۰ ن  .م برخت 

و . امتو فرستاده شدهی خود بایست زیرا که الآن نزد پاهاگویم فهم کن و بر کلامی را که من به تو می  ،ای دانیال مرد بسیار محبوب و او مرا گفت:  ۱۱

 . چون این کلام را به من گفت لرزان بایستادم

س زیرا از روز اول که دل خود را بر آن نهادی که بفهمی و به حضور خدای خود تواضع نماثی سخنان تو مستجاب گردید  و مرا گفت:  ۱۷ ای دانیال مت 

 .امو من به سبب سخنانت آمده

ن است به اعانت من آمد و من در آنجا نزد  اما رئیس مملکت فارس بیست و یک ۱۳ روز با من مقاومت نمود و میکائیل که یکی از رؤسای اولی 

  .و من آمدم تا تو را از آنچه در ایام آخر بر قوم تو واقع خواهد شد اطلاع دهم زیرا که این رؤیا برای ایام طویل است ۱۱. پادشاهان فارس ماندم

ن افتاده، گنگ شدمو چون اینگونه سخنان را به  ۱۸  .من گفته بود به روی خود بر زمی 

ای آقایم  که ناگاه کسی به شبیه بتن آدم لبهایم را لمس نمود و من دهان خود را گشوده، متکلم شدم و به آن کسی که پیش من ایستاده بود گفتم:  ۱۶

 .از این رؤیا درد شدیدی مرا در گرفته است و دیگر هیچ قوت نداشتم
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 نمانده است بنده  پس چگونه  ۱۲
 
 ؟آقایم بتواند با آقایم گفتگو نماید و حال آنکه از آن وقت هیچ قوت در من برقرار نبوده، بلکه نفس هم در من باق

س و گفت:  ۱۱ .بار دیگر مرا لمس نموده، تقویت داد آدمی آمده،پس شبیه  ۱۵  چون این .سلام بر تو باد و دلت  و قوی باش ،ای مرد بسیار محبوب مت 

داثن که سبب آمدن من نزد تو چیست؟ و الآن بر آیا می پس گفت:  ۷۰ .ای آقایم بگو زیرا که مرا قوت دادی را به من گفت تقویت یافتم و گفتم: 

ون رفتنم، اینک رئیس یمی  .وان خواهد آمداگردم تا با رئیس فارس جنگ نمایم و به مجرد بت 

 .اطلاع خواهم داد و کسی غت  از رئیس شما میکائیل نیست که مرا به ضد اینها مدد کند است مکتوبلیکن تو را از آنچه در کتاب حق  ۷۱

ن ایستاده بودم تا او را استوار سازم و قوت دهم ۱۱  .و در سال اول داریوش مادی، من نت 

ن از همه دولتمندتر خواهد بوداینک سه پادشاه بعد از این در فارس خواهند برخاست و چهارم. نمایمو الآن تو را به راست  اعلام می ۷ و چون به . ی 

 .وان برخواهد انگیختاسبب توانگری خویش قوی گردد، همه را به ضد مملکت ی

 .و پادشاهی جبار خواهد برخاست و بر مملکت عظیمی سلطنت خواهد نمود و برحسب اراده خود عمل خواهد کرد ۳

د سلطنت او شکسته خواهد شد و بسوی بادها ۱ ن اما نه به ذریت او و نه موافق استقلالی که او . ی اربعه آسمان تقسیم خواهد گردیدو چون برخت 

 .داشت، زیرا که سلطنت او از ریشه کنده شده و به دیگران غت  از ایشان داده خواهد شدمی

 .او سلطنت عظیمی خواهد بودو پادشاه جنوب با یکی از سرداران خود قوی شده، بر او غلبه خواهد یافت و سلطنت خواهد نمود و سلطنت  ۸

لیکن قوت بازوی . و بعد از انقضای سالها ایشان همداستان خواهند شد و دخت  پادشاه جنوب نزد پادشاه شمال آمده، با او مصالحه خواهد نمود ۶

رش و آنکه او را تقویت خواهد نمود در آن خود را نگاه نخواهد داشت و او و بازویش برقرار نخواهد ماند و آن دخت  و آناثن که او را خواهند آورد و پد

 . زمان تسلیم خواهند شد

 ریشه رگ و و کسی از  ۲
 
، غلبه خواهد یدهپادشاه شمال داخل خواهد شد و با ایشان جنگ هایش در جای او خواهد برخاست و با لشکری آمده، به قلعه

ن با ظروف گرانبه و خدایان و بتهای ریخته شده   ۵. یافت ی خواهد برد و سالهاثی چند از پادشاه ایشان را نت  ای ایشان از طلا و نقره به مصر به است 

 .و به مملکت پادشاه جنوب داخل شده، باز به ولایت خود مراجعت خواهد نمود ۱. شمال دست خواهد برداشت

، مثل سیل خواهند آمد و عبور خواهند و پشانش محاربه خواهند نمود و گروهی از لشکرهای عظیم را جمع خواهند کرد و ایشان داخل شده ۱۰

 
 
ون خواهد آمد و با وی یعتن با پادشاه شمال جنگ خواهد  ۱۱. او جنگ خواهند کرد نمود و برگشته، تا به قلعه و پادشاه جنوب خشمناک شده، بت 

 .نمود و وی گروه عظیمی برپا خواهد کرد و آن گروه به دست وی تسلیم خواهند شد

 .داشته شود، دلش مغرور خواهد شد و کرورها را هلاک خواهد ساخت اما قوت نخواهد یافتو چون آن گروه بر  ۱۷

تر از اول برپا خواهد نمود و بعد از انقضای مدت سالها با لشکر عظیمی و دولت فراواثن خواهد پس پادشاه شمال مراجعت کرده، لشکری عظیم ۱۳

ن را خواهند برافراشت تا رؤیا را ثابت و در آنوقت بسیاری با پادشاه جنوب مقاومت  ۱۱. آمد خواهند نمود و بعضن از ستمکیشان قوم تو خویشی 

 . نمایند اما ایشان خواهند افتاد

 پس پادشاه شمال خواهد آمد و سنگرها برپا نموده، شهر حصاردار را خواهد گرفت و نه افواج جنوب و نه برگزیدگان او یارای مقاومت خواهند  ۱۸

 .هیچ یارای مقاومت نخواهد بود داشت بلکه وی را 

پس در فخر زمینها . آید، برحسب رضامندی خود عمل خواهد نمود و کسی نخواهد بود که با وی مقاومت تواند نمودو آنکس که به ضد وی می ۱۶

 .توقف خواهد نمود و آن به دست وی تلف خواهد شد
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شود و با وی مصالحه خواهد کرد و او دخت  زنان را به وی خواهد داد تا آن را و عزیمت خواهد نمود که با قوت  تمامی مملکت خویش داخل ب ۱۲

 .اما او ثابت نخواهد ماند و از آن او نخواهد بود. هلاک کند

و را از لیکن سرداری سرزنش او را باطل خواهد کرد، بلکه انتقام سرزنش ا. ها توجه خواهد نمود و بسیاری از آنها را خواهد گرفتپس بسوی جزیره ۱۵

ن خویش توجه خواهد نمود اما لغزش خواهد خورد و افتاده، ناپدید خواهد شدپس بسوی قلعه ۱۱ .او خواهد گرفت  . های زمی 

ن هلاک خواهد شد نه به غضب و  ۷۰ پس در جای او عاملی خواهد برخاست که جلال سلطنت را از میان خواهد برداشت، لیکن در اندک ایامی او نت 

 .نه به جنگ

ی خواهد برخاست، اما جلال سلطنت را به وی نخواهند داد و او ناگهان داخل شده، سلطنت را با حیله ۷۱  .ها خواهد گرفتو در جای او حقت 

فته و شکسته خواهند شد ۷۷ ن از حضور او ر   .و سیل افواج و رئیس عهد نت 

 .اهد کرد و با جمغ قلیل افراشته و بزرگ خواهد شدو از وقت  که ایشان با وی همداستان شده باشند، او به حیله رفتار خو  ۷۳

وارد شده، کارهاثی را که نه پدرانش و نه پدران پدرانش کرده باشند بجا خواهد آورد و غارت و غنیمت و اموال را به ایشان بذل  شهر ترین فربهو به  ۷۱

ها خواهد نمود، لیکن اندک زماثن   .خواهد بود خواهد نمود و به ضد شهرهای حصاردار تدبت 

 ،و قوت و دل خود را با لشکر عظیمی به ضد پادشاه جنوب برخواهد انگیخت و پادشاه جنوب با فوج  بسیار عظیم و قوی تهیه جنگ خواهد دید  ۷۸

ها خواهند نمود  .اما یارای مقاومت نخواهد داشت زیرا که به ضد او تدبت 

و دل این دو پادشاه به  ۷۲. ند داد و لشکر او تلف خواهد شد و بسیاری کشته خواهند افتادخورند او را شکست خواهو آناثن که خوراک او را می ۷۶

ن خواهد بود ،بدی مایل خواهد شد و بر یک سفره دروغ خواهند گفت  .اما پیش نخواهد رفت زیرا که هنوز انتها برای وقت معی 

ن خود مراجعت خواهد کرد و دلش به ضد  ۷۵ ن خود خواهد برگشتپس با اموال بسیار به زمی  . عهد مقدس جازم خواهد بود پس عمل نموده، به زمی 

ن جنوب وارد خواهد شد لیکن آخرش مثل اولش نخواهد بود ۷۱ ن مراجعت نموده، به زمی   .و در وقت معی 

خواهد نمود و برگشته به لهذا مأیوس شده، رو خواهد تافت و به ضد عهد مقدس خشمناک شده، عمل . و کشتیها از کتیم به ضد او خواهند آمد ۳۰

ن را نجس خواهند نمود و قرباثن سوختتن  ۳۱. کنند توجه خواهد نمودآناثن که عهد مقدس را ترک می س  حصی 
َ
و افواج از جانب او برخاسته، مَقد

 .کرده، رجاست ویراثن را برپا خواهند داشت  متوقفمی را ئدا

ارت می ۳۷  .خواهند کرد عملشناسند قوی شده، یش را میاما آناثن که خدای خو . ها گمراه خواهد کردورزند، با مکر و آناثن را که به ضد عهد سرر

ی و تاراج خواهند افتاد ۳۳  .و حکیمان قوم بسیاری را تعلیم خواهند داد، لیکن ایامی چند به شمشت  و آتش و است 

 .اهند شدو چون بیفتند، نصرت کمی خواهند یافت و بسیاری با فریب به ایشان ملحق خو  ۳۱

ن هنوز نیست ۳۸  .و بعضن از حکیمان به جهت امتحان ایشان لغزش خواهند خورد که تا وقت آخر طاهر و سفید بشوند زیرا که زمان معی 

  و آن پادشاه موافق اراده   ۳۶
 
ن را بر همه خدایان افراشته و بزرگ خواهد نمود و به ضد خدای خدایان سخنان عجیب  خود عمل نموده، خویشی 

 .د گفت و تا انتهای غضب کامیاب خواهد شد زیرا آنچه مقدر است به وقوع خواهد پیوستخواه

ن را از همه بلندتر خواهد شمرد .زنان اعتنا نخواهد نمود، بلکه به هیچ خدا اعتنا نخواهد نمود لذتو به خدای پدران خود و به  ۳۲  .زیرا خویشی 

خواهد  گرامی ،با طلا و نقره و سنگهای گرانبها و نفایس ،د و خداثی را که پدرانش او را نشناختند ها را تکریم خواهد نمو و در جای او خدای قلعه ۳۵

 .داشت



 715                                              دانیال                                                                                                  کتاب مقدس

اف نمایند در جلال ایشان خواهد افزود و ایشان را بر اشخاص و با قلعه ۳۱ ن مثل خدای بیگانه عمل خواهد نمود و آناثن را که بدو اعت  های حصی 

ن   . را برای اجرت )ایشان( تقسیم خواهد نمودبسیار تسلط خواهد داد و زمی 

ها وسواران و کشتیهای بسیار مانند گردباد به ضد او خواهد آمد و له خواهد نمود و پادشاه شمال با ارابهبو در زمان آخر پادشاه جنوب با وی مقا ۱۰

 .به زمینها سَیلان کرده، از آنها عبور خواهد کرد

 .و بسیاری خواهند افتاد، اما اینان یعتن ادوم و موآب و رؤسای بتن عمون از دست او خلاض خواهند یافت و به فخر زمینها وارد خواهد شد  ۱۱

ن مصر رهاثی نخواهد یافت ۱۷  .و دست خود را بر کشورها دراز خواهد کرد و زمی 

بیان و حَبَشیان در و بر خزانه ۱۳
 
 .موکب او خواهند بود های طلا و نقره و بر همه نفایس مصر استیلا خواهد یافت و ل

ق و شمال  یلیکن اخبار  ۱۱ ون رفته، اشخاص بسیاری را تباه کرده، بالکل هلاک  ویاز مشر را مضطرب خواهد ساخت، لهذا با خشم عظیمی بت 

 .خواهد ساخت

 و خیمه ۱۸
 
جَل خود خواه ها خود را در کوه مجید مقدس در میان دریا های ملوکانه

 
 .نخواهد داشت یاورید رسید و برپا خواهد نمود، لیکن به ا

 خواهد شد که از حیتن که امت   ۱۲
ی

به و در آن زمان میکائیل، امت  عظیمی که برای پشان قوم تو ایستاده است، خواهد برخاست و چنان زمان تنکی

 .شد وجود آمده است تا امروز نبوده، و در آن زمان هر یک از قوم تو که در دفت  مکتوب یافت شود رستگار خواهد 

ن خوابیده ۷  که در خاک زمی 
 .اند بیدار خواهند شد، اما اینان به جهت حیات جاوداثن و آنان به جهت خجالت و حقارت جاوداثن و بسیاری از آناثن

ی می ۳  .ا ابدالآبادنمایند، مانند ستارگان خواهند بود تو حکیمان مثل روشناثی افلاک خواهند درخشید و آناثن که بسیاری را به راه عدالت رهت 

لم افزوده خواهد گردید. اما تو ای دانیال کلام را مخفن دار و کتاب را تا زمان آخر مهر کن ۱   .بسیاری بشعت تردد خواهند نمود و ع 

 .پس من دانیال نظر کردم و اینک دو نفر دیگر یکی به اینطرف نهر و دیگری به آنطرف نهر ایستاده بودند ۸

 انتهای این عجایب تا به کی خواهد بود؟ مرد ملبس به کتان که بالای آبهای نهر ایستاده بود گفت:  و یکی از ایشان به آن ۶

م و آن مرد ملبس به کتان را که بالای آبهای نهر ایستاده بود شنیدم که دست راست و دست چپ خود را بسوی آسمان برافراشته، به ج ابدی قس ۲

 خورد که برای زماثن و دو زمان و نصف ز 
 
 قوت قوم مقدس به انجام رسد، آنگاه همه

ی
 . این امور به اتمام خواهد رسید مان خواهد بود و چون پراکندکی

 ای آقایم آخر این امور چه خواهد بود؟ پس گفتم: . و من شنیدم اما درک نکردم ۵

 .ای دانیال برو زیرا این کلام تا زمان آخر مخفن و مختوم شده است او جواب داد که ۱

یران نخواهند فهمید، لیکن حکیمان خواهند بسی ۱۰ ارت خواهند ورزید و هیچ کدام از سرر یران سرر اری طاهر و سفید و مصفن خواهند گردید و سرر

، هزار و دویست و نود روز خواهد بودئشدن قرباثن دا متوقفو از هنگام  ۱۱. فهمید  .می و نصب نمودن رجاست ویراثن

 .به هزار و سیصد و ش و پنج روز برسدخوشا به حال آنکه انتظار کشد و  ۱۷

 . م خواهی بودئخواهی شد و در آخر این ایام در نصیب خود قا راحتزیرا که  ،برو  راه اما تو تا به آخر  ۱۳
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 باب( ۱۱)                                       کتاب هوشع نب  

زقیا  ۱ زیا و یوتام و آحاز و ح 
 
ی نازل شدکلام خداوند که در ایام ع  :پادشاهان یهودا و در ایام یربعام بن یوآش پادشاه اسرائیل، بر هوشع بن بَئت 

 زانیه و اولاد زناکار برای خود بگت   خداوند به هوشع گفت:  ،ابتدای کلام خداوند به هوشع ۷
ن از خداوند برگشته، سخت  .برو و زثن زیرا که این زمی 

 .دبلایم را گرفت و او حامله شده، پشی برایش زاییدمَر دخت  و پس رفت و ج ۳ .اندزناکار شده

او را یزرعیل نام بنه زیرا که بعد از اندک زماثن انتقام خون یزرعیل را از خاندان ییهو خواهم گرفت و مملکت خاندان اسرائیل را  و خداوند وی را گفت:  ۱

  .م شکستو در آن روز کمان اسرائیل را در وادی یزرعیل خواه ۸. تلف خواهم ساخت

ی زایید و او وی را گفت:  ۶ روحامَه نام بگذار، زیرا بار دیگر بر خاندان اسرائیل رحمت نخواهم فرمود، بلکه و او را ل پس بار دیگر حامله شده، دخت 

خواهم داد و ایشان را به   لیکن بر خاندان یهودا رحمت خواهم فرمود و ایشان را به یهوه خدای ایشان نجات ۲. ایشان را از میان بالکل خواهم برداشت

  .کمان و شمشت  و جنگ و اسبان و سواران نخواهم رهانید

عَمی بخوان زیرا که شما قوم من نیستید و من )خدای( و نام او را ل و او گفت:  ۱. روحامَه را از شت  بازداشته بود، حامله شده، پشی زاییدو و چون ل ۵

شد شما قوم من یگ دریا خواهد بود که نتوان پیمود و نتوان شمرد و در مکاثن که به ایشان گفته میبتن اسرائیل مثل ر  لیکن شمار  ۱۰. شما نیستم

و بتن یهودا و بتن اسرائیل با هم جمع خواهند شد و یک رئیس به جهت خود نصب  ۱۱. باشیدپشان خدای ج می :نیستید، در آنجا گفته خواهد شد

ن برخواهند آمد زیرا    . که روز یزرعیل، روز عظیمی خواهد بودنموده، از آن زمی 

با مادر خود محاجه نمایید زیرا که او زن من نیست و من شوهر او  ،محاجه نمایید  ۷ .حامَهو به برادران خود عَمی بگویید و به خواهران خویش ر  ۲

 خویش را از میان پستانهایش رفع بنماید. نیستم
ی

 .لهذا زنای خود را از پیش رویش و فاحشکی

 بکشادا رخت او را کنده، وی را برهنه نمایم و او را مثل روز ولادتش گردانیده، مانند بیابان واگذارم و مثل مب ۳
ی

ن خشک گردانیده، به تشنکی  .مزمی 

می کرده است که گ زیرا مادر ایشان زنا نموده و والده   ۸. باشندو بر پشانش رحمت نخواهم فرمود چونکه فرزندان زنا می ۱ در عقب  فت: ایشان ث  سرر

بت به من داده بنابراین، راه تو را به خارها خواهم بست و گرد او دیواری بنا  ۶ .اند خواهم رفتعاشقان خود که نان و آب و پشم و کتان و روغن و سرر

پس . را بطلبد نخواهد یافتنماید به ایشان نخواهد رسید و هر چند ایشان  تعقیبو هر چند عاشقان خود را  ۲. خواهم نمود تا راههای خود را نیابد

ن خود بر میمی خواهد گفت:    .گذشتکنون مرا خوشت  میا گردم زیرا در آنوقت از روم و نزد شوهر نخستی 

ه و روغن را به او میاما او نمی ۵ پس من   ۱. افزودمکردند برایش میدادم و نقره و طلاثی را که برای بعل ضف میدانست که من بودم که گندم و شت 

ه    او را بپوشاند برخواهم داشتخویش را در موسمش باز خواهم گرفت و پشم و کتان خود را که می گندم خود را در فصلش و شت 
ی

. بایست برهنکی

 .خواهم ساخت و احدی او را از دست من نخواهد رهانید آشکار و الآن قباحت او را به نظر عاشقانش  ۱۰

هایش را که گفته بود اینها اجرت من  ۱۷. وقف خواهم ساختتها و جمیع مواسمش را مسَبت و تمامی شادی او و عیدها و هلالها و  ۱۱ و موها و انجت 

 . اند، ویران خواهم ساخت و آنها را جنگل خواهم گردانید تا حیوانات صحرا آنها را بخورندباشد که عاشقانم به من دادهمی

ن را به گوشوار ز او خواهم کشید که برای آنها بخور میگوید که انتقام روزهای بعلیم را او خداوند می ۱۳ ها و زیورهای خود آرایش هسوزانید و خویشی 

 .رفت و مرا فراموش کرده بودداده، از عقب عاشقان خود می
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به وی خواهم داد و وادی  و تاکستانهایش را از آنجا  ۱۸. بنابراین اینک او را فریفته، به بیابان خواهم آورد و سخنان دلاویز به او خواهم گفت ۱۱

خور را به دروازه  
َ
ن مصر خواهد سراییدامید )مبدل خواهم ساخت( و در آنجا مانند ایام جواثن  ع ون آمدنش از زمی   . اش و مثل روز بت 

های بعلیم را از دهانش دور زیرا که نام ۱۲ .م( خواهد خواند و دیگر مرا بَعلی نخواهد گفتدر آن روز مرا ایسیر )یعتن شوهر  گوید کهو خداوند می ۱۶

ن عهد خواهم  ۱۵. خواهم کرد که بار دیگر به نامهای خود مذکور نشوند ات زمی  و در آن روز به جهت ایشان با حیوانات صحرا و مرغان هوا و حشر

ن خواهم شکست و ایشان را به امنیت خواهم خوابانید د نامزد خود خواهم ساخت و تو را و تو را تا به اب ۱۱. بست و کمان و شمشت  و جنگ را از زمی 

 . و چون تو را به امانت نامزد خود ساختم آنگاه یهوه را خواهی شناخت ۷۰. به عدالت و انصاف و رأفت و رحمانیت نامزد خود خواهم گردانید

ن را خطاب خواهند کرد گوید: و خداوند می ۷۱  .من خطاب خواهم کرد، آسمانها را خطاب خواهم کرد و آنها زمی 

ن  ۷۷ ه و روغن را خطاب خواهد کرد و آنها یزْرَعیل را خطاب خواهند کرد  ،و زمی  ن خواهم کشت و بر ل ۷۳. گندم و شت  حامَه و ر و و او را برای خود در زمی 

می خواهم گفتو رحمت خواهم فرمود و به ل
َ
 . باشر تو خدای من می :تو قوم من هست  و او جواب خواهد داد :ع

 با و خداوند مرا گفت:  ۳
 
دارد با آنکه چنانکه خداوند بتن اسرائیل را دوست می .باشد دوست بدارو زانیه می دوستش ر دیگر برو و زثن را که محبوبه

ابهای پیالهباشند و ایشان به خدایان غت  مایل می پس او را برای خود به پانزده مثقال نقره و یک حومر و نصف حومر جو  ۷ .دارندرا دوست می سرر

ن از آن تو خواهم بود و او را گفتم:  ۳ .خریدم   .برای من روزهای بسیار توقف خواهی نمود و زنا مکن و از آن مرد دیگر مباش و من نت 

بعد از بتن اسرائیل و  ۸. خواهند ماند تندیسزیرا که بتن اسرائیل ایام بسیاری بدون پادشاه و بدون رئیس و بدون قرباثن و بدون تمثال و بدون ایفود و  ۱

ن بسوی خداوند و احسان او با ترس خواهند آمد. آن بازگشت نموده، یهوه خدای خویش و پادشاه خود داود را خواهند طلبید  .و در ایام بازپسی 

ن محاکمه .ای بتن اسرائیل کلام خداوند را بشنوید ۴ ن چونکه نه راست  و نه رأفت و نه معرفت خدا در ز  ،ای استزیرا خداوند را با ساکنان زمی  می 

 .شودنمایند، و خونریزی به خونریزی ملحق میو تعدی می ،بلکه لعنت و دروغ و قتل و دزدی و زناکاری ۷. باشدمی

ن ماتم می ۳  بنابراین، زمی 
 
ن تلف میساکنانش با حیوانات صحرا و مرغان هوا کاهیده می کند و همه  .گردندشوند و ماهیان دریا نت 

 .باشنددی توبیخ نکند، زیرا که قوم تو مثل مجادله کنندگان با کاهنان میاما احدی مجادله ننماید و اح ۱

ن با تو در وقت شب خواهد لغزید و من مادر تو را هلاک خواهم ساخت ۸  . و تو در وقت روز خواهی لغزید و نت  نت 

ن تو را ترک نمو . اندقوم من از عدم معرفت هلاک شده ۶ یعت خدای  ،دم که برای من کاهن نشویچونکه تو معرفت را ترک نمودی، من نت  و چونکه سرر

ن فرزندان تو را فراموش خواهم نمود پس جلال ایشان . هر قدر که ایشان افزوده شدند، همان قدر به من گناه ورزیدند ۲. خود را فراموش کردی من نت 

و کاهنان مثل قوم  ۱. عصیان ایشان مشغول نمودند خوراک خود ساختند و دل خویش را به ،گناه  قوم مرا  ۵. را به رسواثی مبدل خواهم ساخت

و خواهند خورد اما ست  نخواهد شد  ۱۰. خواهند بود و عقوبت راههای ایشان را بر ایشان خواهم رسانید و جزای اعمال ایشان را به ایشان خواهم داد

ه ۱۱. اندو زنا خواهند کرد، اما افزوده نخواهند گردید زیرا که عبادت خداوند را ترک نموده اب و شت   . ربایددل ایشان را می ،زنا و سرر

. اندکرده و از اطاعت خدای خود زنا کرده  شانزیرا که روح زناکاری گمراه. دهدکنند و عصای ایشان بدیشان خت  میمی سؤالقوم من از چوب خود  ۱۷

 یدپگذرانند و بر تلها زیر درختان بلوط و سهای کوهها قرباثن میبر قله ۱۳
 
ان شما . سوزانندخوب دارد، بخور می ار و ون، چونکه سایه از این جهت دخت 

ان شما را حیتن که زنا می ۱۱. نمایندکنند و عروسهای شما فاحشه گری میزنا می نمایند، کنند و عروسهای شما را حیتن که فاحشه گری میو من دخت 

ا نخواهم داد زیرا که خود ایشان با زانیه  . پس قومی که فهم ندارند خواهند افتاد. گذرانندها قرباثن میگزینند و با فاحشهها عزلت میسرن
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، یهودا مرتکب جرم نشودای اسرائیل اگر تو زنا می ۱۸  .نروید و به بیت آوَن برنیایید و به حیات یهوه قسم نخورید گیلگالپس به  . کتن

افرایم به بتها  ۱۲. ها در مرتع وسیع خواهد چرانیدالآن خداوند ایشان را مثل بره. به درست  که اسرائیل مثل گاو  سرکش، سرکسیر نموده است ۱۶

 .دارندشوند و حاکمان ایشان افتضاح را بسیار دوست میحیتن که بزم ایشان تمام شود مرتکب زنا می ۱۵. پس او را واگذارید ،ملصق شده است

 .های خویش خجل خواهند شدیشان از قرباثن ایشان را در بالهای خود فرو خواهد پیچید و ا ،باد  ۱۱

ید، زیرا که این فتوی برای شماست چونکه شما در  گوش فرا دهید ای کاهنان این را بشنوید و ای خاندان اسرائیل   ۵ و ای خاندان پادشاهان گوش گت 

ده شده، بر تابور ه دام شدید و توری گست 
َ
صْف  ایشان را تأدیب خواهم نمودپس  ،اند عاصیان در کشتار مبالغه نموده ۷. م 

ی
 .من همکی

ن را نجس ساخته استزیرا که حال، تو ای افرایم مرتکب زنا شده .شناسم و اسرائیل از من مخفن نیستمن افرایم را می ۳ . ای و اسرائیل خویشی 

 .شناسنداوند را نمیشود که بسوی خدا بازگشت نمایند چونکه روح زناکاری در قلب ایشان است و خدکارهای ایشان مانع می ۱

ن همراه ایشان خواهد لغزیداسرائیل و افرایم در گناه خود می. دهدو فخر اسرائیل پیش روی ایشان شهادت می ۸  .لغزند و یهودا نت 

 .آورند تا خداوند را بطلبند، اما او را نخواهند یافت چونکه خود را از ایشان دور ساخته استگوسفندان و گاوان خود را می ۶

 . الآن هلالها ایشان را با ملکهای ایشان خواهد بلعید. انداند زیرا فرزندان اجنت  تولید نمودهبه خداوند خیانت ورزیده ۲

ن   ،در جبعه ۵ نا و در رامه سرنا بنوازید و در بیت آوَن صدا بزنید در عقب تو ای بنیامی  در میان اسباط . افرایم در روز  عتاب خراب خواهد شد ۱. کر 

ن اعلام نمودماسرا  .پس خشم خویش را مثل آب بر ایشان خواهم ریخت. باشنددگان حدود میدهن انتقالسروران اسرائیل مثل  ۱۰. ئیل به یقی 

وی تقالید خرسند می شکست خوردهشده و در داوری  سرکوبافرایم  ۱۱  .باشداست زیرا که به پت 

 ام و برای خابنابراین من برای افرایم مثل بید شده ۱۷
ی

چون افرایم بیماری خود را و یهودا جراحت خویش را دیدند،  ۱۳. ندان یهودا مانند پوسیدکی

 .تواند داد و جراحت شما را التیام نتواند نموداما او شما را شفا نمی. افرایم به آشور رفته و نزد پادشاهی که دشمن بود فرستاده است

. ای نخواهد بودمن خودم خواهم درید و رفته خواهم ربود و رهاننده. شت  ژیان خواهم بود مثل و من برای افرایم مثل شت  و برای خاندان یهودا ۱۱

اف نموده، روی مرا بطلبندآنمن روانه شده، به مکان خود خواه م برگشت تا  ۱۸  خود صبح زود مرا خواهند طلبید.  ان به عصیان خود اعت 
ی

 .در تنکی

 .او زده است و ما را شکسته بندی خواهد نمود ،را که او دریده است و ما را شفا خواهد داد زی .بیایید نزد خداوند بازگشت نماییم ۶

انید و در حضور او زیست خواهیم نمود. بعد از دو روز ما را زنده خواهد کرد ۷ ن پس خداوند را بشناسیم و به جد و  ۳. در روز سوم ما را خواهد برخت 

اب می ،فجر طلوع او مثل . بجوییممعرفت او را  ،جهد  ن را ست  ن است و بر ما مثل باران و مانند باران آخر که زمی   . کند خواهد آمدیقی 

 .گذردای افرایم با تو چه کنم؟ ای یهودا با تو چه کنم؟ زیرا نیکوثی تو مثل ابرهای صبح و مانند شبنم است که بزودی می ۱

۸  
 
 .شودن دهان خود ایشان را کشتم و داوری من مثل نور ساطع میانبیا قطع نمودم و به سخنا بنابراین من ایشان را بوسیله

 .های سوختتن زیرا که رحمت را پسند کردم و نه قرباثن را، و معرفت خدا را بیشت  از قرباثن  ۶

 .جلعاد شهر گناهکاران و خون آلود است ۵. اما ایشان مثل آدم از عهد تجاوز نمودند و در آنجا به من خیانت ورزیدند ۲

ن می و  ۱  .اندکشند زیرا که ایشان مرتکب قباحت شدهباشند، همچنان جمعیت کاهنان در راه شکیم میچنانکه رهزنان برای مردم در کمی 

ن را نجس ساخته است ۱۰  .در خاندان اسرائیل عملی هولناک دیدم: افرایم در آنجا مرتکب زنا شده، اسرائیل خویشی 

ن  ۱۱ ن ای یهودا حصادی معی  ی قوم خود را خواهم برگردانید و برای تو نت   .شده است هنگامی که است 
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ارت سامره چون اسرائیل را شفا می ۷ ون دزدان داخل می. اندگردید، زیرا که مرتکب فریب شده  هویدا دادم، آنگاه گناه افرایم و سرر شوند و رهزنان در بت 

ارت و در دل خود تفکر نمی ۷. نمایندتاراج می نماید و آنها در نظر من الآن اعمالشان ایشان را احاطه می. امایشان را به یاد آوردهکنند که من تمامی سرر

ارت خویش و سروران را به دروغهای خود شادمان می ۳. واقع شده است  .سازندپادشاه را به سرر

ن خمت  تا  ۱
ن آتش باز می  شدنشت  خمتجمیع ایشان زناکارند مثل تنوری که خباز آن را مشتعل سازد که بعد از سرشی   .ایستداز برانگیخی 

اب، خود را بیمار ساختند و او دست خود را به استهزا کنندگان دراز کرد ۸ زیرا که دل خود را به مکاید خویش  ۶. در یوم پادشاه  ما، سروران از گرمی سرر

جمیع ایشان مثل تنور گرم شده،  ۲. شودتعل میخوابد و صبحگاهان آن مثل آتش ملتهب مشو تمامی شب خباز ایشان می ،مثل تنور نزدیک آوردند 

 داوران خویش را می
 
افرایم . افرایم با قومها مخلوط شده است ۵. افتند و در میان ایشان کسی نیست که مرا بخواندپادشاهان ایشان می بلعند و همه

 .داندسفیدی بر موی  های او پاشیده شده است و او نمی .دانداند و او نمیغریبان قوتش را خورده ۱. قرص ناثن است که برگردانیده نشده است

 . طلبندنمایند و با وجود این همه او را نمیدهد اما ایشان به یهوه خدای خود بازگشت نمیفخر اسرائیل پیش رویش شهادت می ۱۰

انم و روند من دام خود را بر ایشان میون میو چ ۱۷. روندخوانند و بسوی آشور میمصر را می. افرایم مانند کبوتر  ساده دل، ث  فهم است ۱۱ گست 

وای بر ایشان زیرا که از من  ۱۳. نمایماندازم و ایشان را بر وفق اخباری که به جماعت ایشان رسیده است، تأدیب میایشان را مثل مرغان هوا به زیر می

 .ایشان را فدیه دادم، لکن به ضد من دروغ گفتند اگر چه من. هلاکت بر ایشان باد زیرا که به من عصیان ورزیدند. فرار کردند

های خود ولوله میو از دل خود نزد من استغاثه نمی ۱۱ اب جمع شده، بر من فتنه می. کنندنمایند بلکه بر بست  ندبرای روغن و سرر ن  .انگت 

ت اعلیایشان رجوع می ۱۶ .و اگر چه من بازوهای ایشان را تعلیم دادم و تقویت نمودم لیکن با من بد اندیسیر نمودند ۱۸ مثل  . کنند اما نه به حصرن

ن افتند و به به شمشت  می د سروران ایشان به سبب غیظ زبان خو . اندکمان  خطا کننده شده ن مصر ایشان را استهزا خواهند نمودهمی   .سبب در زمی 

نا را به دهان خود بگذار ۸  . کر 
 
یعت من عصیان ورزیدندآید، زیرا که خداوند می او مثل عقاب به ضد خانه . از عهد من تجاوز نمودند و به سرر

 .خواهد نمود تعقیباو را  ،پس دشمن. اسرائیل نیکوثی را ترک کرده است ۳. شناسیمنمایند که ای خدای ما تو را میاسرائیل نزد من فریاد می ۷

ن کردند، اما ا. ایشان پادشاهان نصب نمودند، اما نه از جانب من ۱ از نقره و طلای خویش بتها برای خود ساختند تا . یشان را نشناختمسروران تعیی 

  ۸. منقطع بشوند
 
 توانند طاهر بشوند؟تا به کی نمی. خشم من بر ایشان افروخته شد. تو را رد نموده است ای سامره او گوساله

ن از اسرائیل است و  ۶  الب. آن را ساخته است، لهذا خدا نیستای سازندهزیرا که این نت 
 
 . سامره خرد خواهد شد ته گوساله

هایش آرد نخواهد داد و اگر هم بدهد، غریبان آن را خواهند آن را محصول نیست و خوشه. به درست  که باد را کاشتند، پس گردباد را خواهند دروید ۲

 .باشندها مثل ظرف ناپسندیده میاسرائیل بلعیده خواهد شد و الآن در میان امت ۵. بلعید

 .اند و افرایم عاشقان اجت  کرده استکه ایشان مثل گورخر تنها و منفرد به آشور رفته  زیرا  ۱

 . دهند، من الآن ایشان را جمع خواهم کرد و به سبب ستم پادشاه و سروران رو به تناقض خواهند نهادها اجرت میاگر چه ایشان در میان امت ۱۰

 .ها برایش باعث گناه شدت پس مذبحهای بسیار برای گناه ساخچونکه افرایم مذبح ۱۱

ن غریب شمردند ۱۷ یعت خود را برای او نوشتم اما آنها را مثل چت  های سوختتن مرا ذبح کردند تا گوشت بخورند و خداوند قرباثن  ۱۳. احکام بسیار  سرر

 .و ایشان به مصر خواهند برگشترساند آورد و عقوبت گناه را بر ایشان میالآن عصیان ایشان را به یاد می. آنها را قبول نکرد

اما من آتش به شهرهایش خواهم فرستاد که . سازدکند و یهودا شهرهای حصاردار بسیار میخالق خود را فراموش کرده، قصرها بنا می ،اسرائیل ۱۱

 .قصرهایش را بسوزاند
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 ای اسرائیل مثل قوم ۹
 
خرمنها و چرخشتها ایشان را  ۷. خرمنها اجرت را دوست داشت   ها شادی و وجد منما زیرا از خدای خود زنا نمودی و در همه

ه در آن ضایع خواهد شد ن خداوند ساکن نخواهند شد بلکه افرایم به مصر خواهد برگشت و ایشان در آشور  ۳. پرورش نخواهد داد و شت  در زمی 

های نجس خواهند خورد ن اب نخواهند ریخت و مقبول او نخواهند ش ۱. چت  های ایشان مثل خوراک ماتمیان خواهد بود و قرباثن . دبرای خداوند سرر

 . هر که از آنها بخورد نجس خواهد شد، زیرا خوراک ایشان برای اشتهای ایشان است
 
 . خداوند داخل نخواهد شد پس آن در خانه

اما مصْر ایشان را جمع خواهد کرد و موف  اند،زیرا اینک از ترس  هلاکت رفته ۶ پس در ایام مواسم و در ایام عیدهای خداوند چه خواهید کرد؟ ۸

 . ایشان را دفن خواهد نمود
 
. آیدایام عقوبت می ۲. خواهد بود تیغها واهند گرفت و در منازل ایشان ایشان را خارها به تصرف خ نقره   مکانهای نفیسه

ت گناه و فراواثن بغض توصاحب روح دیوان نت  احمق گردید و. رسد و اسرائیل این را خواهند دانستایام مکافات می  .ه شد، به سبب کتی

ده شد. بان بودافرایم از جانب خدای من دیده ۵  . دام صیاد بر تمامی طریقهای انبیا گست 
 
 .خدای ایشان عداوت است در خانه

بْعَه فساد را به نهایت رسانیده ۱  . ت خواهد دادآورد و گناه  ایشان را مکافاپس عصیان ایشان را بیاد می ،اند مثل ایام ج 

غ. پدران شما را مثل نوبر انجت  در ابتدای موسمش دیدم. اسرائیل را مثل انگورها در بیابان یافتم ۱۰
َ
ن را برای و اما ایشان به بَعْلْ ف ر رفتند و خویشی 

  ،رسواثی 
 
ن نخواهد شدزاییدن و حامله ش. پردجلال افرایم مثل مرغ می ۱۱. خود مکروه شدند نذیره ساختند و مانند معشوقه . دن و در رحم قرار گرفی 

ورانند ایشان را ث  اولاد خواهم ساخت به حدی که  ۱۷ ن از ایشان دور شوم. نخواهد ماند آدمیو اگر فرزندان را بت  . وای بر ایشان حیتن که من نت 

ون خواهد آوردافرایم حیتن که او را برگزیدم، مثل صور در مرتع نیکو مغروس بود، اما افرایم پشان خود را  ۱۳  .برای قاتل بت 

ارت ایشان در   ۱۸. چه بدهی؟ رحم سقط کننده و پستانهای خشک به ایشان بده. ای خداوند به ایشان بده ۱۱ است زیرا که در آنجا  گیلگالتمامی سرر

 . از ایشان نفرت داشتم
 
ست نخواهم داشت چونکه جمیع خود خواهم راند و ایشان را دیگر دو  پس ایشان را به سبب اعمال زشت ایشان از خانه

ند ن   ۱۶. سروران ایشان فتنه انگت 
 
ن بزایند نتایج مرغوب رحم ایشان را ایشان خشک گردیده، میوه نمی افرایم خشک شده است و ریشه آورند و اگر نت 

 .شد ها آواره خواهند پس در میان امت .خدای من ایشان را ترک خواهد نمود، چونکه او را نشنیدند ۱۲. خواهم کشت

شود، تماثیل را سازد و هر چه زمینش نیکوتر میها را زیاد میآورد، مذبحهر چه میوه زیاد می. آورداسرائیل مو  برومند است که میوه برای خود می ۱۱

 .نهدم خواهد ساختهای ایشان را خراب و تماثیل ایشان را مشوند و او مذبحالآن مجرم می. دل ایشان پر از نفاق است ۷. کندنیکوتر بنا می

 پس پادشاه برای ما چه تواند کرد؟ ،ترسیمپادشاه نداریم چونکه از خداوند نمی گویند: می اینکزیرا که  ۳

ن میهای دروغ خورده و عهدها بسته، سخنان میایشان قسم ۱ های ساکنان سامره برای گوساله ۸. رویدگویند و عدالت مثل حنظل در شیارهای زمی 

ند و کاهنانش به جهت جلال او میترسند زیرا که قومش برای آن ماتم میبیت آوَن می  .لرزند زیرا که از آن دور شده استگت 

ن به آشور به جهت هدیه برای پادشاه دشمن خواهند برد ۶ . افرایم خجالت خواهد کشید و اسرائیل از مشورت خود رسوا خواهد شد. و آن را نت 

های ایشان باشد ویران خواهد شد و خار و خس بر مذبحو مکانهای بلند آون که گناه اسرائیل می ۵. شودآب نابود میپادشاه سامره مثل کف بر روی  ۲

 . خواهد رویید و به کوهها خواهد گفت که ما را بپوشانید و به تلها که بر ما بیفتید

ارت در جبعه به ایشان نرسیددر آنجا ایستادند و جنگ با فرزند. ایای اسرائیل از ایام جبعه گناه کرده ۱  .ان سرر

 .ها به ضد ایشان جمع خواهند شد، هنگامی که به دو گناه خود بسته شوندبخواهم ایشان را تأدیب خواهم نمود و قوم هرگاه ۱۰

۱۱  
 
ن خرمن را دوست می و افرایم گوساله  شخمیهودا . گذارمم یوغ میدارد و من بر گردن نیکوی او گذر کردم و من بر افرایآموخته شده است که کوفی 

 . شکستخواهد کلوخهایش را و یعقوب   زد خواهد 
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ن ناکاشته را برای خود  ۱۷ زیرا که وقت است که خداوند را بطلبید تا بیاید  .بزنید شخمبرای خود به عدالت بکارید و به حسب رحمت درو نمایید و زمی 

ارت را شیار کردید و  ۱۳. و بر شما عدالت را بباراند ت جباران خویش  ظلم را درو نمودید و ثمره  سرر دروغ را خوردید، چونکه به طریق خود و به کتی

رْبیل را در روز های تو خواهد برخاست و تمامی قلعهای در میان قوملهذا هنگامه ۱۱. اعتماد نمودید
 
هایت خراب خواهد شد به نهج  که شلمان، بیت ا

 .شدندجنگ خراب کرد که مادر با فرزندانش خرد 

ارت شما به شما عمل خواهد نمود ۱۸ ن بیت ئیل به سبب شدت سرر  .پادشاه اسرائیل بالکل هلاک خواهد شد ،در وقت طلوع فجر . همچنی 

 .هنگامی که اسرائیل طفل بود، او را دوست داشتم و پش خود را از مصر خواندم ۱۱

 .قرباثن گذرانیدند و به جهت بتهای تراشیده بخور سوزانیدند ها تند و برای بعلهر قدر که ایشان را بیشت  دعوت کردند، بیشت  از ایشان دور رف ۷

ن را به افرایم تعلیم دادم و او را به بازوها برداشتم، اما ایشان ندانستند که من ایشان را شفا داده ۳ و به  آدمایشان را به ریسمانهای  ۱. امو من راه رفی 

 .دارند و خوراک پیش روی ایشان نهادمن مثل کساثن بودم که یوغ را از گردن ایشان بر میبندهای محبت جذب نمودم و به جهت ایشا

ن مصر نخواهد برگشت، اما آشور پادشاه ایشان خواهد شد چونکه از بازگشت نمودن ابا کردند ۸  .به زمی 

 .نابود خواهد ساخت های ایشان معدوم و شمشت  بر شهرهایش هجوم خواهد آورد و پشت بندهایش را به سبب مشورت ۶

ن را برنمی. و قوم من جازم شدند که از من مرتد گردند ۲ ت اعلی دعوت نمایند، لکن کسی خویشی   . افرازدو هر چند ایشان را بسوی حصرن

مَه نمایم و تو را مثل صبوئ ۵
ْ
د
 
یم سازم؟ دل من در اندرونم ای افرایم چگونه تو را ترک کنم و ای اسرائیل چگونه تو را تسلیم نمایم؟ چگونه تو را مثل ا

زیرا خدا  .حدت خشم خود را جاری نخواهم ساخت و بار دیگر افرایم را هلاک نخواهم نمود ۱. من با هم مشتعل شده است نازک دلیمنقلب شده و 

 .انسان ثن و در میان تو قدوس هستم، پس به غضب نخواهم آمد هستم و

وی خواهند نمود ۱۰  .مثل شت  غرش خواه د نم ود و چون غرش نماید فرزندان از مغرب به ل رزه خواهن د آم د او . ایش ان خداوند را پت 

ن آشور لرزان خواهند آمد ۱۱  .های ایشان ساکن خواهم گردانیدگوید که ایشان را در خانهخداوند می. مثل مرغان از مصر و مانند کبوتران از زمی 

ن ناپایدار استمکرها احاطه کرده افرایم مرا به دروغها و خاندان اسرائیل به ۱۷  .اند و یهودا هنوز با خدا و با قدوس امی 

ق  را افرایم باد را می ۱۲ بندند و روغن به مصر برده افزاید و ایشان با آشور عهد میتمامی روز دروغ و خراث  را می. کندمی تعقیبخورد و باد سرر

 .وب را برحسب راههایش عقوبت رسانیده، بر وفق اعمالش او را جزا خواهد دادای است و یعقخداوند را با یهودا مخاصمه ۷. شودمی

۳  
 
ن قوتش با خدا مجاهده نمود شبرادر  او پاشنه مْ گرفت و در حی  ع نمود. ، غالب آمدهبا فرشته مجاهده نمود ۱. را در رَح  . گری ان شده، نزد وی تصرن

اما تو بسوی خدای خ ود بازگشت نم ا  ۶. او یهوه است یادآوریاما خداوند، خ دای لشکرهاس ت و  ۸. در بیت ئیل او را یافت و در آنج ا با ما تکلم نمود

 منتظ ر خ دای خ ود باش
ً
 .داردباش د و ظل م را دوست فریب در دست او می ترازویاو س وداگری است که  ۲. و رحم ت و راست ی را نگاه داشت ه، دائم ا

ای که گن اه باش د، در م ن ام و در تمام ی کسب م ن ث  انصاف یام و توانگ ری را برای خود تحصیل نم ودهت  که دولتمند شدهب ه درس گوی د: و افرای م می ۵

ن مصر  ۱ .نخواهن د یافت  .ها ساکن خواهم گردانیدیهوه خدای تو هستم و تو را بار دیگر مثل ایام مواسم در خیمه ،اما من از زمی 

 به انبیا نی ز تکل  ۱۰
 
ل م نم ودم و رؤیاه ا اف زودم و بواسط ه

َ
  گیلگالبه درست ی که ایش ان در جلعاد محض گناه و بطالت گردیدند و در   ۱۱. ه ا زدمانبیا مَث

ن مثل تودهو مذبح. گاوها قرباثن کردند ن میهای ایشان نت  رام فرار کرد و اسرائیل به ۱۷ .باشدهای سنگ در شیارهای زمی 
 
ن ا جهت زن  و یعقوب به زمی 

  ۱۳. خدمت نمود و برای زن شباثن کرد
 
 .نت  از مصر برآورد و او به دست نت  محفوظ گردید و خداوند اسرائیل را بواسطه

 .افرایم خشم بسیار تلجن به هیجان آورد، پس خداوندش خون او را بر سرش واگذاشت و عار او را بر وی رد نمود ۱۱
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ن را در اسرائیل مرتفع نمود  هنگامی که افرایم به لرزه سخن گفت، ۱۳  .اما چون در امر بعل مجرم شد، بمرد ،خویشی 

 بتهای ریخته شده و تماثیل موافق عقل خود می ،خود  افزایند و از نقره  و الآن گناهان می ۷
 
آنها  باشد و درباره  صنعتگران می کار آنها   سازند که همه

 .ها را ببوسندگذرانند گوسالهکه قرباثن می  آدمیاثن گویند که می

 . و مثل کاه که از خرمن پراکنده شود و مانند دود که از روزن برآید. گذرد، هستندبنابراین، ایشان مثل ابرهای صبح و مانند شبنمی که بزودی می ۳

ن مصر  ۱ ن  ۸. ای نیستشناش و سوای من نجات دهندهیهوه خدای تو هستم و غت  از من خدای دیگر را نمی ،اما من از زمی  من تو را در بیابان در زمی 

 .چون چریدند، ست  شدند و چون ست  شدند، دل ایشان مغرور گردید و از این جهت مرا فراموش کردند ۶. بسیار خشک شناختم

ن خواهم نشست ۲ باشد، بر  هایش را از وی ربودهو مثل خرش که بچه ۵. پس من برای ایشان مثل شت  خواهم بود و مانند پلنگ به سر راه در کمی 

 . دل ایشان را خواه م دری د و مثل شت  ایشان را در آنجا خواهم خورد و حیوانات صحرا ایشان را خواهند درید ایشان حمله خواهم آورد و پرده  

 .تو با من است نصرت، اما ساخت  هلاک  ، خود را ای اسرائیل ۱

ن و داورانت  دهد نصرتالآن پادشاه تو کجاست تا تو را در تمامی شهرهایت  ۱۰  آنها گفت  پادشاه و سروران به من بده؟ که درباره    نت 

 .است پنهانعصی ان افرای م بست ه ش ده و گناه او  ۱۷. از غضب  خود، پادشاهی به تو دادم و از خشم  خوی ش او را برداشت م ۱۱

 . ایستددر وقتش، در جای تولد  فرزندان نمی زای د بر وی آمده اس ت و او پس ری نادان است زی را دردهای زه مث ل زن ی که می ۱۳

بات تو کجاست و ای هاویه هلاک ت ت و کج ا . م ن ایش ان را از دست هاویه فدیه خواهم داد و ایش ان را از م وت نجات خواهم بخشید ۱۱ ای موت ضن

 .اس ت؟ پشیمان ی از چشم ان من مستور شده است

ق ی میچه در میان برادرانش ثم ر آوَرَد اگر  ۱۸ خشکد و او گنج  اش میگردد و چشمهآید و منب  ع او خش ک میوزد و ب اد خداوند از بیاب ان بر می، ام ا ب اد سرر

 
 
 .نمای دوی را تاراج می تمامی اسب اب  نفیس ه

 ایشان به شمشت  خواهند افتاد . سامره متحمل گناه خود خواهد شد، زیرا به خ دای خود فتنه انگیخته است ۱۶
 
 و اطفال ایشان خرد و زنان حامله

 .ایشان شکم دریده خواهند شد

با خود سخنان گرفته، بسوی خداوند بازگشت نمایید و او  ۷. ایای اسرائیل بسوی یهوه خدای خود بازگشت نما زیرا به سبب گناه خود لغزیده ۱۴

آشور ما را نجات نخواهد داد و بر  ۳. های لبهای خویش را ادا خواهیم نمودهتمامی گناه را عفو فرما و ما را به لطف مقبول فرما، پس گوسال را گویید: 

  .یابنداز تو رحمت مییتیمان خود نخواهیم گفت که شما خدایان ما هستید چونکه  دستاناسبان سوار نخواهیم شد و بار دیگر به عمل 

 دوست خواهم داشت زیرا  ۱
ً
 .خشم من از ایشان برگشته استارتداد ایشان را شفا داده، ایشان را مجانا

 .های خود را خواهد دوانیدبرای اسرائیل مثل شبنم خواهم بود و او مانند سوسنها گل خواهد کرد و مثل لبنان ریشه ۸

 شده، زیباثی او مثل درخت زیتون و عطرش مانند لبنان خواهد بودشاخه ۶
 .هایش منتشر

اب لبنان خواهد بود. ندم زیست خواهند کرد و مانند موها گل خواهند آوردباشند، مثل گاش ساکن میآناثن که زیر سایه ۲  .انتشار او مثل سرر

تو از من  میوه  . باشممن مثل صنوبر تر و تازه می. افرایم خواهد گفت: مرا دیگر با بتها چکار است؟ و من او را اجابت کرده، منظور خواهم داشت ۵

ها را بفهمد و فهیمی که آنها را بداند؟ زیرا طریقکیست مرد حکیم که این  ۱. شودیافت می ن های خداوند مستقیم است و عادلان در آنها سلوک چت 

 .خورندنمایند، اما خطاکاران در آنها لغزش میمی
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 باب( ۳)                                        کتاب یوئیل نب  

ت ۱
َ
 :ئیل نازل شدو کلام خداوند که بر یوئیل بن ف

ید ،ی مشایخ این را بشنوید ا ۷ ن این را گوش گت   آیا مثل این در ایام شما یا در ایام پدران شما واقع شده است؟ .و ای جمیع ساکنان زمی 

 را شما این  ۳
 
 .بعد خت  بدهید به پشان خود و پشان شما به پشان خویش و پشان ایشان به طبقه

د  ۱
َ
 مان

 
نْ باق د خورد و آنچ، ملخ میآنچه از س 

َ
 مان

 
 ماند، سوس شتهخورد و آنچه از می شته، ه از ملخ باق

 
 .خوردمی کباق

۸  
 
 .زیرا که از دهان شما منقطع شده است .انگور ولوله نمایید عصاره  میگساران به جهت  ای مستان بیدار شده، گریه کنید و ای همه

ن من هجوم می ۶  .است دندان نیش او مثل شت  نر یشان دندانهای شت  است و دندانهای ا. آورندزیرا که امت  قوی و بیشمار به زمی 

ون انداخته ۲ های مرا خراب کرده و پوست آنها را بالکل کنده، بت   .های آنها سفید شده استاند و شاخهتاکستان مرا ویران و انجت 

 .پوشد، ماتم بگت  که برای شوهر جواثن خود پلاس می  زثن مثل  ۵

۱  
 
  هدیه

 
ندخداوند هستند ماتم می خادمانکاهناثن که . داوند منقطع شده استخ ریختتن از خانه  .گت 

ن ماتم می ۱۰ دصحرا خشک شده و زمی  ه خشک گردیده و روغن ضایع شده است .گت   .زیرا گندم تلف شده و شت 

ن تلف شده ا کشاورزانای   ۱۱  .ستخجل شوید، و ای باغبانان ولوله نمایید، به جهت گندم و جو زیرا محصول زمی 

ها ضایع شده ۱۷   ،موها خشک و انجت 
 
 .درختان صحرا خشک گردیده، زیرا خوشر از بتن آدم رفع شده است انار و خرما و سیب و همه

زیرا   .بش بریددر پلاس نمایید و ای خادمان مذبح ولوله کنید و ای خادمان خدای من داخل شده، شب را  سوگواریای کاهنان پلاس در بر کرده،  ۱۳

 که هد
 
  یه

 
  آردی و هدیه

 
 .خدای شما باز داشته شده است ریختتن از خانه

ن نمایید و محفل مقدس را ندا کنید ۱۱   .روزه را تعیی 
 
ن را به خانه ع نمایید مشایخ و تمامی ساکنان زمی  . یهوه خدای خود جمع نموده، نزد خداوند تصرن

  قحطدر نظر ما  خوراکآیا  ۱۶. آیدقادر مطلق میوای بر آن روز زیرا روز خداوند نزدیک است و مثل هلاکت  از  ۱۸
 
ور و شادماثن از خانه  نشد و سر 

 .مخزنها ویران و انبارها خراب شد زیرا گندم تلف گردید. ها زیر کلوخها پوسیددانه ۱۲ خدای ما؟

ن تلف شدههای گو های گاوان شوریده احوالند، چونکه مرتغ ندارند و گلهکنند و رمهبهایم چقدر ناله می ۱۵  .اندسفند نت 

ع می ۱۱   ،های صحرا را سوزانیده و شعلهمرتع ،زیرا که آتش .نمایمای خداوند نزد تو تصرن
 
 .درختان صحرا را افروخته است همه

 .صحرا را سوزانیده است مراتع ،شزنند زیرا که جوی  های آب خشک شده و آتبهایم صحرا بسوی تو صیحه می ۷۰

نا بنوازی ۲ ن بلرزند زیرا روز خداوند می .د و در کوه مقدس من صدا بلند کنیددر صهیون کر   .آید و نزدیک استتمامی ساکنان زمی 

ده، روز ابرها و ظلمت  غلیظ مثل فجر   روز تاریکی و ظلمت ۷ امت  عظیم و قوی که مانند آن از ازل نبوده و بعد از این تا سالها و  ،بر کوهها  گست 

ن مثل باغ عدن و در . گرددسوزاند و در عقب ایشان شعله ملتهب میپیش روی ایشان آتش می ۳. دهرهای بسیار نخواهد بود پیش روی ایشان، زمی 

 از ایشان احدی رهاثی نمی
ن  .تازندمنظر  ایشان مثل منظر  اسبان است و مانند اسب سواران می ۱. یابدعقب  ایشان، بیابان  بایر است و نت 

 مثل صدای ارابه ۸
 
ن می  ها بر قله   ،کنند کوهها جست و خت 

 
آراثی  صف  ،مانند امت عظیمی که برای جنگ .سوزاندآتش که کاه را می مثل صدای شعله

 .شودتمامی روی  ها رنگ پریده می. لرزندها میاز حضور ایشان قوم ۶. باشند کرده
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 بر حصارها بر میمثل جباران می ۲
ی

 .کنندآیند و طریقهای خود را تبدیل نمید میآیند و هر کدام به راه خو دوند، مثل مردان جنکی

 .ایستنداگر بر سلاج بیفتند، باز نمی. درو کنند، زیرا هر کس به راه خود میبر یکدیگر ازدحام نمی ۵

 .شوندها داخل میمثل دزدان از پنجره. آیندها بر میدوند، به خانهجهند، به روی حصارها میبر شهر می ۱

لزل و آسمانها مرتعش میاز حضور ایشان  ۱۰ ن ن مت   .دارندشوند و ستارگان نور خویش را باز میآفتاب و ماه سیاه می ،شود زمی 

زیرا روز . آورد، قدیر استکند، زیرا اردوی او بسیار عظیم است و آنکه سخن خود را بجا میو خداوند آواز خود را پیش لشکر خویش بلند می ۱۱

 ؟است و کیست که طاقت آن را داشته باشد خداوند عظیم و ث  نهایت مَهیب 

نید نه رخت خویش را، و به ز و دل خود را چاک  ۱۳. با تمامی دل و با روزه و گریه و ماتم بسوی من بازگشت نمایید :یدفرماو لکن الآن خداوند می ۱۷

 .شودبلا پشیمان می زیرا که او رئوف و رحیم است و دیر خشم و کثت  احسان و از  .یهوه خدای خود بازگشت نمایید

  اوشاید ؟ داند می چکس ۱۱
 
  برگردد و پشیمان شود و در عقب خود برکت  واگذارد، یعتن هدیه

 
 .ریختتن برای یهوه خدای شما آردی و هدیه

ن کرده، محفل مقدس را ندا کنید ۱۸ نا بنوازید و روزه را تعیی  ان و کودکان و  قوم را جمع کنید، جماعت را تقدیس نمایید، ۱۶. در صهیون کر  پت 

خوارگان را فراهم آورید   داماد از حجره  . شت 
 
ون آیند خود و عروس از حجله  .خویش بت 

۱۲  
 
اث خویش را به عار  دام خداوند هستند در میان رواق و مذبح گریه کنند و بگویند: کاهناثن که خ ای خداوند بر قوم خویش شفقت فرما و مت 

  چرا در میان قومها بگویند که خدای ایشان کجا است؟. مراثن نمایندها بر ایشان حکمسپار، مبادا امت

ت خواهد آمد و بر قوم خویش شفقت خواهد نمود ۱۵ ن خود به غت   و خداوند قوم خود را اجابت نموده، خواهد گفت:  ۱۱. پس خداوند برای زمی 

ه و روغن را برای شما می  .ها عار نخواهم ساختشما را بار دیگر در میان امتفرستم تا از آنها ست  شوید و اینک من گندم و شت 

۷۰  
 
ن خشک ویران خواهم راند که مقدمه ق  و ساقه و لشکر شمالی را از شما دور کرده، به زمی  اش بر دریای غرث  خواهد بود و بوی آن بر دریای سرر

  .بدش بلند خواهد شد و عفونتش برخواهد آمد زیرا کارهای عظیم کرده است

ن  ۷۱ سای زمی   .وجد و شادی بنما زیرا یهوه کارهای عظیم کرده است ، مت 

سید زیرا که  ۷۷ ن شد و درختانمرتعای بهایم صحرا مت  ای پشان صهیون در  ۷۳. خود را آورد و انجت  و مَوْ قوت خویش را دادند میوه   ،های بیابان ست 

ن را به ان . اش به شما داده است و باران اول و آخر را در وقت برای شما بارانیده استدازهیهوه خدای خویش وجد و شادی نمایید، زیرا که باران اولی 

یز خواهد گردیدرهخمپس خرمن از گندم پر خواهد شد و  ۷۱ ه و روغن لت   .ها از شت 

نْ یعتن لشکر عظیم من که بر شما فرستاده بودم خوردند به شما رد خواهم کو سوس شتهو سالهاثی را که ملخ و  ۷۸  .نمود و س 

و غذای بسیار خورده، ست  خواهید شد و اسم یهوه خدای خود را که برای شما کارهای عجیب کرده است، تسبیح خواهید خواند و قوم من تا به  ۷۶

 .ابد خجل نخواهند شد

 . اهند شد تا ابدالآبادباشم و من یهوه خدای شما هستم و دیگری نیست و قوم من خجل نخو و خواهید دانست که من در میان اسرائیل می ۷۲

۳  
 
ان و جوانان شما رؤیاها خواهند دید و بعد از آن روح خود را بر همه ان شما نبوت خواهند نمود و پت 

 .بشر خواهم ریخت و پشان و دخت 

ن خواهم ریخت ۷ ان نت  ن  .و در آن ایام روح خود را بر غلامان و کنت 

ن ظاهر خواهم ساختو آیات را از خون و آتش و ستونهای دود در آسما ۳  .ن و زمی 

 .آفتاب به تاریکی و ماه به خون مبدل خواهند شد، پیش از ظهور یوم عظیم و مهیب خداوند ۱
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زیرا در کوه صهیون و در اورشلیم، چنانکه خداوند گفته است، بقیت  خواهد بود و در  .و واقع خواهد شد هر که نام خداوند را بخواند نجات یابد ۸

 ماند 
 
 .آناثن که خداوند ایشان را خوانده است ،گانمیان باق

ی یهودا و اورشلیم را برگردانیده باشم ۴  .زیرا اینک در آن ایام و در آن زمان چون است 

اث خویش اسرائیل محاکمه خوا ها را جمع کرده، به وادی یهوشافاط فرود خواهم آورد و در آنجا با ایشان درباره  آنگاه جمیع امت ۷ هم قوم خود و مت 

ن مرا تقسیم نمودهزیرا که ایشان را در میان امت .نمود  .اندها پراکنده ساخته و زمی 

اب فروختهو بر قوم من قرعه انداخته و پشی در عوض فاحشه ۳ ی به سرر  .اند تا بنوشندای داده و دخت 

رسانید؟ و اگر به من جزا برسانید من جزای شما من جزا می است؟ آیا شما به و حال ای صور و صیدون و تمامی دیار فلسطینیان، شما را با من چکار ۱

 .خود درآوردید معابد چونکه نقره و طلا و نفایس زیبای مرا گرفته، آنها را به  ۸. سر شما رد خواهم نمود ر ب زود را بزودی 

 .ور کنیدو پشان یهودا و پشان اورشلیم را به پشان یونانیان فروختید تا ایشان را از حدود ایشان د ۶

انید و اعمال شما را به سر شما خواهم برگردانید ۲ ن  که ایشان را به آن فروختید، خواهم برانگت 
 .اینک من ایشان را از مکاثن

ان شما را به دست بتن یهودا خواهم فروخت تا ایشان را به سبائیان که امت  بعید می ۵  . است باشند، بفروشند زیرا خداوند این را گفتهو پشان و دخت 

انیدبتدارک جنگ . ها ندا کنیداین را در میان امت ۱ ن  نزدیک شده، برآیند. بینید و جباران را برانگت 
ی

 .تمامی مردان جنکی

ها و اره ۱۰ هگاو آهنهای خود را برای شمشت  ن  .ها خرد کنید و مرد ضعیف بگوید: من قوی هستمهای خویش را برای نت 

۱۱  
 
 .ای خداوند شجاعان خود را به آنجا فرود آور .ید و از هر طرف جمع شویدها بشتابید و بیایامت ای همه

 امت ۱۷
 
. هاثی که به اطراف آن هستند داوری نمایمامت ها برانگیخته شوند و به وادی یهوشافاط برآیند زیرا که من در آنجا خواهم نشست تا بر همه

ها مال کنید زیرا که بیایید پای. داس را پیش آورید زیرا که حاصل رسیده است ۱۳ ش عصاره گت 
 
ارت شما پر شده و چَرخ یز گردیده است چونکه سرر تها لت 

 .نزدیک است داوریزیرا روز خداوند در وادی  ،داوریجماعتها، جماعتها در وادی  ۱۱. عظیم است

کند و زند و آواز خود را از اورشلیم بلند میره میو خداوند از صهیون نع ۱۶. دارندخود را باز می درخشششوند و ستارگان و ماه سیاه می خورشید  ۱۸

لزل می ن ن مت   .بتن اسرائیل خواهد بود پناهقوم خود و  ءشود، اما خداوند ملجا آسمان و زمی 

باشم و اورشلیم مقدس خواهد بود و بیگانگان دیگر از آن پس خواهید دانست که من یهوه خدای شما در کوه مقدس خویش صهیون ساکن می ۱۲

 .ور نخواهند نمودعب

ای هو در آن روز کوهها عصت  انگور را خواهند چکانید و کوهها به شت  جاری خواهد شد و تمامی وادیهای یهودا به آب جاری خواهد گردید و چشم ۱۵

 
 
اب خواهد ساخت از خانه ون آمده، وادی شطیم را ست   .خداوند بت 

د ۱۱
 
ن ایشان م به بیابان بایر مبو مصر ویران خواهد شد و ا  یهودا نمودند و خون ث  گناهان را در زمی 

دل خواهد گردید، به سبب ظلمی که بر بتن

 .و یهودا تا ابدالآباد مسکون خواهد شد و اورشلیم تا دهرهای بسیار ۷۰. ریختند

 .و خونریزی ایشان را که طاهر نساخته بودم، طاهر خواهم ساخت و یهوه در صهیون ساکن خواهد شد ۷۱
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 باب( ۱)                                      ب عاموس نب  کتا

 سال قبل از زلزله درباره   و کلمات عاموس که از شبانان تقوع بود و آنها را در ایام عزیا، پادشاه یهودا و ایام یربعام بن یوآش، پادشاه اسرائیل د ۱

 شبانان ماتم می تعاو مر  د ساز از اورشلیم بلند میخود را  یو آوا غرد میپس گفت: خداوند از صهیون  ۷ :اسرائیل دید
 
ند و قله  .گرددکرمل خشک می  گت 

ن می ۳ رمید: به سبب سه فرماخداوند چنی  ردکن اچهار، عقوبتش را نخواهم برگردانید زیرا که جلعاد را ب بلکهدمشق  ج 
 
ن کوفتند هایخ  .آهنی 

و پشت بندهای دمشق را خواهم شکست و ساکنان را از همواری آون و  ۸. بنهدد را بسوزاندپس آتش در خاندان حزائیل خواهم فرستاد تا قصرهای  ۱

ی خواهند رفتصاحب عصا را از بیت عدن منقطع خواهم ساخت و خداوند می  . گوید که قوم آرام به قت  به است 

ن  ۶ ی بردند تا ایشان را به ادوم چهار، عقوبتش را نخواهم برگردان بلکهغزه  جرم: به سبب سه ید فرمامیخداوند چنی  ید زیرا که تمامی )قوم را( به است 

و ساکنان را از اشدود و صاحب عصا را از اشقلون منقطع  ۵. پس آتش به حصارهای غزه خواهم فرستاد تا قصرهایش را بسوزاند ۲. تسلیم نمایند

 ماندگان فلسطینیان هلاک خواهند شدگوید که ساخته، دست خود را به عقرون فرود خواهم آورد و خداوند یهوه می
 
 .باق

ن  ۱ ی برده، ایشان را به ادوم  بلکهصور  جرم: به سبب سه ید فرمامیخداوند چنی  چهار، عقوبتش را نخواهم برگردانید زیرا که تمامی )قوم را( به است 

 . تاد تا قصرهایش را بسوزاندپس آتش بر حصارهای صور خواهم فرس ۱۰. تسلیم نمودند و عهد برادران را به یاد نیاوردند

ن  ۱۱ نمود و رحمهای  تعقیبچهار، عقوبتش را نخواهم برگردانید زیرا که برادر خود را به شمشت   بلکهادوم  جرم: به سبب سه ید فرمامیخداوند چنی 

 ئدرید و غضب خود را داخویش را تباه ساخت و خشم او پیوسته می
ً
 .داشتنگاه می ما

 . خواهم فرستاد تا قصرهای بصره را بسوزاندپس آتش بر تیمان  ۱۷

ن  ۱۳   بلکهبتن عمون  جرم: به سبب سه ید فرمامیخداوند چنی 
 
جلعاد را شکم پاره کردند تا  چهار، عقوبتش را نخواهم برگردانید زیرا که زنان حامله

 .حدود خویش را وسیع گردانند

 .ا با صدای عظیمی در روز جنگ و با تند بادی در روز طوفان بسوزاندپس آتش در حصارهای ربه مشتعل خواهم ساخت تا قصرهایش ر  ۱۱

  :یدفرمامیو خداوند  ۱۸
ً
ی خواهد رفت او و سرورانش جمیعا  .پادشاه ایشان به است 

ن  ۲ د بلکهموآب  جرم: به سبب سه ید فرمامیخداوند چنی 
 
 .آهک پختندم را و چهار، عقوبتش را نخواهم برگردانید زیرا که استخوانهای پادشاه ا

ردپس آتش بر موآب می ۷ نا خواهد م  رْیوْت را بسوزاند و موآب با هنگامه و خروش و صدای کر 
َ
 .فرستم تا قصرهای ق

 ید  فرمامیو خداوند  ۳
 
 .سرورانش را با وی خواهم کشت که داور را از میانش منقطع خواهم ساخت و همه

ن  ۱ یعت خداوند را ترک نموده، فرایض او را نگاه  کهبلیهودا  جرم: به سبب سه ید فرمامیخداوند چنی  چهار، عقوبتش را نخواهم برگردانید زیرا که سرر

وی نمودند ایشان را گمراه کرد  .نداشتند و دروغهای ایشان که پدرانشان آنها را پت 

 .پس آتش بر یهودا خواهم فرستاد تا قصرهای اورشلیم را بسوزاند ۸

ن  ۶ ن را به  بلکهاسرائیل  جرمب سه : به سبید فرمامیخداوند چنی   کفسیر  جفتچهار، عقوبتش را نخواهم برگردانید زیرا که مرد عادل را به نقره و مسکی 

ن که بر سر مسکینان است، حرص دارند و راه حلیمان را منحرف می ۲. فروختند درآمده، اسم قدوس مرا ث   زنسازند و پش و پدر به یک و به غبار زمی 

ند، نزد هر مذبح میو بر رخت  که گرو می ۵. کنندحرمت می  گت 
 
اب جریمه شدگان را در خانه  . نوشندخدای خود می خوابند و سرر
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م ۱
 
ایشان را  ریان را که قامت ایشان مانند قد سرو آزاد بود و ایشان مثل بلوط تنومند بودند، پیش روی ایشان هلاک ساختم و میوه  و و حال آنکه من ا

ن تلف نمودمهای از بالا و ریشه  .ایشان را از پایی 

م ۱۰
 
ن ا ن مصر برآورده، چهل سال در بیابان گردش دادم تا زمی   .ریان را به تصرف آوریدو و من شما را از زمی 

ن نیست؟ید فرمامیخداوند . و بعضن از پشان شما را انبیا و بعضن از جوانان شما را نذیره قرار دادم ۱۱  : ای بتن اسرائیل آیا چنی 

اب نوشانیدید و انبیا را نهی نموده، گفتید که نبوت مکنیدشما نذیرهاما  ۱۷  . ها را سرر

ر برای ت ۱۱. شودها پر باشد، تنگ گذارده میای که از بافهاینک من شما را تنگ خواهم گذارد چنانکه ارابه ۱۳
َ
ن و مَف خواهد شد و تنومند به  نایابرو ت 

ن پا خود را نخواهد رهانید و اسب سوار جان  ۱۸. خود را نخواهد رهانیدتواناثی خویش غالب نخواهد آمد و جبار جان  انداز نخواهد ایستاد و تت  و تت 

 .ترین جباران در آن روز عریان خواهند گریختکه شجاعید  فرمامیو خداوند  ۱۶. خود را خلاض نخواهد داد

ون آورد، نطق نموده و  به ضد تمامشما ای بتن اسرائیل و این کلام را بشنوید که خداوند آن را به ضد  ۳ ن مصر بت   که از زمی 
  :است فرمودهخانداثن

ن  ۷  .پس عقوبت تمام گناهان شما را بر شما خواهم رسانید ،شناختمفقط شما را من از تمامی قبایل زمی 

شکار نداشته باشد؟ آیا شت  ژیان آواز خود را از کند حیتن که آیا شت  در جنگل غرش می ۱ روند جز آنکه متفق شده باشند؟آیا دو نفر با هم راه می ۳

ی نگرفته باشد؟اش میبیشه ن ن می ۸ دهد حیتن که چت  ن برداشته میآیا مرغ به دام زمی  شود، حیتن که افتد، جاثی که تله برای او نباشد؟ آیا دام از زمی 

ی نگرفته باشد؟ ن نا در شهر نواخته می ۶ چت  سند؟آیا کر    بر شهر وارد بیاید و خداوند آن را نفرموده باشد؟آیا بلا  شود و خلق نت 

 .سازدخویش را به بندگان خود انبیا مکشوف می راز کند جز اینکه ه کاری نمیو زیرا خداوند یه ۲

سد؟ خداوند یه  ،شت  غرش کرده است ۵  کیست که نبوت ننماید؟  ،ه تکلم نموده استو کیست که نت 

ش ۱
 
ن  د و دبر قصرهای ا های عظیم در وسط بر کوههای سامره جمع شوید و ملاحظه نمایید که چه هنگامه .مصر ندا کنید و بگویید و بر قصرهای زمی 

 .آن و چه ظلمها در میانش واقع شده است

ه میید فرمامیزیرا خداوند  ۱۰  .دانندکنند، راست کرداری را نمی: آناثن که ظلم و غارت را در قصرهای خود ذخت 

ن و بنابراین خداوند یه ۱۱ ن خواهد بود و قوت تو را از تو به زیر خواهد آورد و قصرهایت تاراج خواهد شدید فرمامیه چنی   . : دشمن به هر طرف زمی 

ن  ۱۷  کند، همچنان بتن اسرائیل که در سامره در  : چنانکه شبان دو ساق یا نرمه گوش را از دهان شت  رها میید فرمامیخداوند چنی 
 
ی و در  گوشه بست 

 ساکنند رهاثی خواهند یافتدمشق در ف
 .: بشنوید و به خاندان یعقوب شهادت دهیدید فرمامیه خدای لشکرها و خداوند یه ۱۳. راشر

های اسرائیل را به وی رسانم، بر مذبح ۱۱ ن عقوبت خواهم رسانید و شاخهای مذبح قطع شده، به زیرا در روزی که عقوبت تقصت  های بیت ئیل نت 

ن خواهد افتاد  . زمی 

  :یدفرمامیخداوند  و  ۱۸
 
  خانه

 
 .های عظیم منهدم خواهد گردیدهای عاج تلف خواهد شد و خانهتابستاثن خراب خواهم کرد و خانه زمستاثن را با خانه

ان را ستم میای گاوان باشان که بر کوههای سامره می ۴ د تا بنوشیم، این  گویید بیاوریکنید و به آقایان ایشان میباشید و بر مسکینان ظلم نموده، فقت 

لها خواهند کشید و باق  ماندگان شما را ه به قدوسیت خود قسم خورده است که اینک ایامی بر شما میو خداوند یه ۷ .کلام را بشنوید
 
آید که شما را با غ

 و خداوند می ۳. با قلابهای ماهی
َ
ون خواهد رفت و شما به ه  . ن افکنده خواهید شدو رْمگوید که هر یک از شما از شکافهای روبروی خود بت 

های خود راآمده، عصیان را زیاد کنید و هر بامداد قرباثن  گیلگالبه بیت ئیل بیایید و عصیان بورزید و به   ۱ شر  .های خود را بیاورید و هر سه روز ع 
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غ را ندا کرده، اعلان نماییدو قرباثن  ۸ َ
ت 
َ
مایه بگذرانید و هدایای ت ن پسندیده   زیرا ای .های تشکر با خمت  ه و قول خداوند یه ،شما است بتن اسرائیل همی 

ن دندان  ۶. این است ن و من نت  گوید بسوی من بازگشت معهذا خداوند می. نان را در جمیع مکانهای شما به شما دادم نیاز را در جمیع شهرهای شما و تمت 

ن حیتن که سه ماه تا درو مانده بود، باران را از شما  ۲. ننمودید منع نمودم و بر یک شهر بارانیدم و بر شهر دیگر نبارانیدم و بر یک قطعه باران  و من نت 

 
 
 .دیگر که باران نیافت خشک شد آمد و قطعه

اب نگشتند و خداوند می ۵  .گوید که بسوی من بازگشت ننمودیدپس اهل دو یا سه شهر بسوی یک شهر برای نوشیدن آب آواره شدند، اما ست 

ها و زیتونهای شما را خورد ،موم و یرقان مبتلا ساختم و ملخس و شما را به باد  ۱ گوید بسوی من معهذا خداوند می. بسیاری از باغها و تاکستانها و انجت 

و وبا را به رسم مصر بر شما فرستادم و جوانان شما را به شمشت  کشتم و اسبان شما را بردند و عفونت اردوهای شما به بیتن  ۱۰. بازگشت ننمودید

مو که خدا سَد  روشر و بعضن از شما را به  ۱۱. گوید بسوی من بازگشت ننمودیدمعهذا خداوند می. ما برآمدش
َ
را واژگون ساخت سرنگون  رهو م و ع

 . گوید بسوی من بازگشت ننمودیدمعهذا خداوند می. نمودم و مانند مشعلی که از میان آتش گرفته شود بودید

ن را مهیا ساز تا با خدای بنابراین ای اسرائیل به اینطو  ۱۷ ر با تو عمل خواهم نمود و چونکه به اینطور با تو عمل خواهم نمود، پس ای اسرائیل خویشی 

دهد و فجر را به تاریکی مبدل را از فکرهای خودش اطلاع می آدمزیرا اینک آن که کوهها را ساخته و باد را آفریده است و  ۱۳. خود ملاقات نماثی 

ن میسازد و بر بلنمی  .باشده خدای لشکرها اسم او میو خرامد، یهدیهای زمی 

 :خوانم بشنویدای خاندان اسرائیل این کلام را که برای مرثیه بر شما می ۵

اند. اسرائیل افتاده است و دیگر نخواهد برخاست باکره   ۷ ن ن خود انداخته شده، و احدی نیست که او را برخت   .بر زمی 

ن میو زیرا خداوند یه ۳ ون ه چنی  ون رفت، صد نفر را برای خاندان اسرائیل باق  خواهد داشت و شهری که با صد نفر بت  گوید: شهری که با هزار نفر بت 

ن می ۱. رفت، ده نفر را باق  خواهد داشت  .گوید: مرا بطلبید و زنده بمانیدزیرا خداوند به خاندان اسرائیل چنی 

شبع مروید، زیرا  داخل م گیلگالاما بیت ئیل را مطلبید و به   ۸ ی خواهد رفت و بیت ئیل نیست خواهد شد گیلگالشوید و به بت  . البته به است 

 . خداوند را بطلبید و زنده مانید، مبادا او مثل آتش در خاندان یوسف افروخته شده، بسوزاند و کسی در بیت ئیل نباشد که آن را خاموش کند ۶

ن میساز مبدل می تلجن ای شما که انصاف را به  ۲ ریا و جبار را آفرید و  ۵ .اندازیدید و عدالت را به زمی 
 
  سپیدهآنکه ث

 
م وت مب دل ساخت و روز  را به سایه

ن ریخت، یهرا مثل شب تاریک گردانید و آبهای دریا را خوانده، آنها را بر روی ز   .باشده اسم او میو می 

 .آیدها وارد میعهکه خراث  بر قلرساند چنانآنکه خراث  را بر زور آوران می ۱

 .دارندکنند، نفرت دارند و راستگویان را مکروه میایشان از آناثن که در محکمه حکم می ۱۰

ها را از سنگهای تراشیده بنا خواهید نمود اما در آنها ساکن بنابراین چونکه مسکینان را پایمال کردید و هدایای گندم از ایشان گرفتید، خانه ۱۱

اب آنها را نخواهید نوشیدنخواهید شد و تاکس  .تانهای دلپسند غرس خواهید نمود و لیکن سرر

های شما را می ۱۷ ان را در آورید و رشوه میزیرا عادلان را به تنگ می .باشددانم که بسیار است و گناهان شما را که عظیم میزیرا تقصت  ید و فقت  گت 

 . سازیدمحکمه از حق ایشان منحرف می

 .قل باشد در آن زمان خاموش خواهد ماند زیرا که زمان بد خواهد بودلهذا هر که عا ۱۳

 .گوییده خدای لشکرها با شما خواهد بود، چنانکه میو نیکوثی را بطلبید و نه بدی را تا زنده بمانید و بدین منوال یه ۱۱

 و که یهاز بدی نفرت کنید و نیکوثی را دوست دارید و انصاف را در محکمه ثابت نمایید، شاید   ۱۸
 
 .یوسف رحمت نماید ه خدای لشکرها بر بقیه
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ن و بنابراین، خداوند یه ۱۶  ید فرمامیه خدای لشکرها چنی 
 
  سوگواریچهارسوها  : در همه

 
ها وای وای خواهند گفت و  کوچه  خواهد بود و در همه

 .خواند خواهند  سوگواریاند، برای ان را برای ماتم و آناثن را که مرثیه خواثن آموخته شدهکشاورز 

۱۲  
 
 .گوید که من در میان تو عبور خواهم کردخواهد بود، زیرا خداوند می شیونتاکستانها  و در همه

 .روز خداوند برای شما چه خواهد بود؟ تاریکی و نه روشناثی . باشیدوای بر شما که مشتاق روز خداوند می ۱۵

ی فرار کند و خرش بدو برخورد، یا کسی   ۱۱  .که به خانه داخل شده، دست خود را بر دیوار بنهد و ماری او را بگزدمثل کسی که از شت 

 نباشد؟ ۷۰
ی

  آیا روز خداوند تاریکی نخواهد بود و نه روشناثی و ظلمت غلیطین که در آن هیچ درخشندکی

های سوختتن و هدایای قرباثن و اگر چه  ۷۷. های مقدس شما را استشمام نخواهم کردمن از عیدهای شما نفرت و کراهت دارم و )عطر( محفل ۷۱

 .آردی خود را برای من بگذرانید، آن را قبول نخواهم کرد و ذبایح سلامت  پرواری  های شما را منظور نخواهم داشت

۷۳  
 
. ودمی جاری بشئو انصاف مثل آب و عدالت مانند نهر دا ۷۱. بربطهای تو را گوش نخواهم کرد آهنگ سرودهای خود را از من دور کن زیرا نغمه

 ها و هدایا برای من مدت چهل سال در بیابان گذرانیدید؟ای خاندان اسرائیل آیا شما قرباثن  ۷۸

۷۶  
 
ک ثن بلکه خیمه

 
ن ساخته بودید برداشتید مول  .خود و اصنام خویش و کوکب خدایان خود را که به جهت خویشی 

 .به آن طرف دمشق جلای وطن خواهم ساخت فرماید که من شما را باشد، میه که نام او خدای لشکرها میو پس یه ۷۲

بای امت  دارند  اعتمادکوهستان سامره   بهوای بر آناثن که در صهیون ایمن و  ۶
َ
ق
 
 .باشندهای اولی که خاندان اسرائیل نزد آنها آمدند، میکه ن

ه عبور کنید و ملاحظه نمایید و از آنجا به حمات بزرگ بروید و به جَت  فلسطینیان  ۷
َ
ن
ْ
آیا آنها از این ممالک نیکوتر یا حدود ایشان از  ،فرود آیید به کل

 .آوریدد ظلم را نزدیک میکنید و مَسنکه روز بلا را دور میشما   ۳ ؟است حدود شما بزرگت  

ها دراز میکه بر تختهای عاج می ۱  .خوریدمی آخورها ها را از میان ها را از گله و گوسالهشوید و برهخوابید و بر بست 

۸  
 
اع میبربط می که با نغمه  .کنیدسرایید و آلات موسیف  را مثل داود برای خود اخت 

اب را از کاسه ۶ ن میها میو سرر ین عطریات تدهی 
ن را به بهت  ن نمینوشید و خویشی   .شویدنمایید، اما به جهت مصیبت یوسف غمگی 

ی خواهند رفت و صدای ۲ ان اول به است   . دور خواهد شد خوش گذرانان بنابراین ایشان الآن با است 

. ه خدای لشکرها فرموده است که من از حشمت یعقوب نفرت دارم و قصرهایش نزد من مکروه استو ه به ذات خود قسم خورده و یهو خداوند یه ۵

 .پس شهر را با هر چه در آن است تسلیم خواهم نمود

 .و اگر ده نفر در یک شهر باق  مانده باشند ایشان خواهند مرد ۱

ون برند آنگاه به کسی که در اندرون خانه باشد خواهند گ ۱۰ فت: آیا و چون خویشاوندان و دفن کنندگان کسی را بردارند تا استخوانها را از خانه بت 

 .ه نباید ذکر شودو پس خواهند گفت: ساکت باش زیرا نام یه. دیگری نزد تو هست؟ او جواب خواهد داد که نیست

 امر میزیرا اینک خداوند  ۱۱
 
  فرماید و خانه

 
 .شودکوچک به شکافها تلف می  بزرگ به خرابیها و خانه

 .ایدمبدل ساخته تلجن عدالت را به  کنند؟ زیرا که شما انصاف را به حنظل و ثمره  دوند یا آن را با گاوان شیار میآیا اسبان بر صخره می ۱۷

ن شادی می ۱۳  ش شاخها برای خود پیدا نکردیم؟گویید آیا با قوت خویکنید و میو به ناچت 

رَبَه به تنگ گوید: اینک ای خاندان اسرائیل من به ضد شما امت  بر میه خدای لشکرها میو زیرا یه ۱۱ انم که شما را از مدخل حمات تا نهر عَ ن انگت 

 .خواهند آورد
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ن و خداوند یه ۷  .دوم بعد از چیدن پادشاه بود محصولآفرید و هان  ملخها  ،دوم محصولساخت که اینک در ابتدای روییدن  نمایانه به من چنی 

ن را خورده بودند، گفتم:  ۷ د چونکه کوچک است؟ ،ه مستدغ آنکه عفو فرماثی و ای خداوند یه و چون تمامی گیاه زمی  ن  چگونه یعقوب برخت 

ن و خداوند یه ۱ .نخواهد شد پشیمان شد و گفت:  آنو خداوند از  ۳ . ه آتش را خواند که محاکمه کندو خداوند یهساخت و اینک  نمایانه به من چنی 

 
 
ن را سوزانید پس لجه د چونکه کوچک است؟ ،ه از این باز ایستو ای خداوند یه پس گفتم:  ۸. عظیم را بلعید و زمی  ن  یعقوب چگونه برخت 

ن نخواهد شد ه گفت: و و خداوند از این پشیمان شد و خداوند یه ۶  .این نت 

ن  ۲ ؟ای عاموس چه می و خداوند مرا گفت:  ۵. می ایستاده بود و شاقولی در دستش بودئداوند بر دیوار قاساخت که خ نمایانو به من چنی   گفتم:  بیتن

 .گذارم و بار دیگر از ایشان درنخواهم گذشتاینک من شاقولی در میان قوم خود اسرائیل می خداوند فرمود: . شاقولی

س ۱
َ
بعام با شمشت  خواهم برخاست های اسرائیلو مکانهای بلند اسحاق ویران و مَقد   .خراب خواهد شد و به ضد خاندان یر 

مَصیا  ۱۰
 
بعام پادشاه اسرائیل فرستاده، گفت:   و ا ن سخنان او را متحمل عاموس در میان خاندان اسرائیل بر تو فتنه می کاهن  بیت ئیل نزد یر  د و زمی  ن انگت 

ن می ۱۱. نتواند شد بعام به شزیرا عاموس چنی  ی خواهد رفتگوید: یر  ن خود البته به است    .مشت  خواهد مرد و اسرائیل از زمی 

مَصیا به عاموس گفت:  ۱۷
 
ن یهودا فرار کن و در آنجا نان بخور و در آنجا نبوت کن و ا  .ای راثی برو و به زمی 

۱۳  
 
س پادشاه و خانه

َ
د
ْ
 .باشدسلطنت می اما در بیت ئیل بار دیگر نبوت منما چونکه آن مَق

مَصیا گفت: عامو  ۱۱
 
های   شبانبلکه  ،من نه نت  هستم و نه پش نت   س در جواب ا  .چیدمرا می کوهیبودم و انجت 

 .و خداوند مرا از عقب گوسفندان گرفت و خداوند مرا گفت: برو و بر قوم من اسرائیل نبوت نما ۱۸

 .خاندان اسحاق تکلم منما گوثی به ضد اسرائیل نبوت مکن و به ضد پس حال کلام خداوند را بشنو: تو می ۱۶

ن می ۱۲ انت به شمشت  خواهند افتاد و زمینت به ریسمان تقسیم خواهد لهذا خداوند چنی  گوید: زن تو در شهر مرتکب زنا خواهد شد و پشان و دخت 

ی خواهد رفت ن خود البته به است  ن نجس خواهی مرد و اسرائیل از زمی   . شد و تو در زمی 

ن ه به من چو خداوند یه ۸  .هاساخت و اینک سبدی پر از میوه نمایاننی 

؟ای عاموس چه می و گفت:  ۷ انتها بر قوم من اسرائیل رسیده است و از ایشان دیگر  و خداوند به من گفت: . سبدی از میوه من جواب دادم که بیتن

شد و لاشهای بسیار خواهد بود و آنها را در هر جا گوید که در آن روز سرودهای هیکل به ولوله مبدل خواهد ه میو خداوند یه ۳ .درنخواهم گذشت

ون خواهند انداخت سکوت در  . بت 

ن را هلاک کنید این را بشنویدای شما که می ۱ ان را ببلعید و مسکینان زمی   .خواهید فقت 

 ترازوها ایفا را کوچک و مثقال را بزرگ ساخته،  ماه کی خواهد گذشت تا غله را بفروشیم و روز سَبت تا انبارهای گندم را بگشاییم و  گویید که غره  و می ۸

ان را به   ۶. نماییم کجو   قلت  ترا   .گندم را بفروشیم  بخریم و پس مانده   کفسیر و مسکینان را به نقره و فقت 

ن  ۵. خداوند به جلال یعقوب قسم خورده است که هیچکدام از اعمال ایشان را هرگز فراموش نخواهم کرد ۲ لزل نخواهد شد  آیا به این سبب زمی  ن مت 

 
 
  ؟ساکنانش ماتم نخواهند گرفت و تمامش مثل نهر بر نخواهد آمد و مثل نیل مصر سیلان نخواهد کرد و فرو نخواهد نشست و همه

ن را در روز روشن تاریک خواهم نموده میو و خداوند یه ۱  .گوید: که در آن روز آفتاب را در وقت ظهر فرو خواهم برد و زمی 

 و عیدهای  ۱۰
 
گری برخواهم آورد و آن را مثل   ،پلاس و بر هر سر  ،و بر هر کمر . مبدل خواهم ساخت سرودهای شما را به مرثیه شما را به ماتم و همه

 . ماتم پش یگانه و آخرش را مانند روز تلجن خواهم گردانید
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ن خواهم فرستاد نه گر گوید: ایامی میه میو اینک خداوند یه ۱۱  بر زمی 
ی

 از آب بلکه از شنیدن کلام خداوندآید که گرسنکی
ی

 از نان و نه تشنکی
ی

 .سنکی

ق پراکنده خواهند شد و گردش خواهند کرد تا کلام خداوند را بطلبند اما آن را نخواهند یافت ۱۷  .و ایشان از دریا تا دریا و از شمال تا مشر

نگان  ۱۳  ضعف خواهند کرد زیبا در آن روز دوشت 
ی

یات خدای تو و ای دان به ح گویند کهکه به گناه سامره قسم خورده، میآناثن   ۱۱. و جوانان از تشنکی

بَع
َ
ش  .خواهند افتاد و بار دیگر نخواهند برخاست ،خوریمقسم می به طریقت بت 

 تاجهای ستونها را بزن تا آستانه خداوند را دیدم که نزد مذبح ایستاده بود و گفت:  ۹
 
 ماندگان ایشان را مردم بیندا ها بلرزد و آنها را بر سر همه

 
ز و باق

 مانده فراریهیچ به شمشت  خواهم کشت و 
 
 .ای از ایشان نخواهد رَستاز ایشان نخواهد گریخت و باق

 .، ایشان را از آنجا فرود خواهم آوردروند  بالااگر به هاویه فرو روند، دست من ایشان را از آنجا خواهد گرفت و اگر به آسمان  ۷

۳  
 
ن را مخفن نمایند، در آنجا مار را امر   پیدا ل پنهان شوند ایشان را کرم  و اگر به قله کرده، از آنجا خواهم گرفت و اگر از نظر من در قعر دریا خویشی 

 .خواهم فرمود که ایشان را بگزد

ی روند، شمشت  را در آنجا امر خواهم فرمود تا ایشان را بکشد و نظر خود را بر  ۱ ایشان برای بدی خواهم داشت و نه و اگر پیش دشمنان خود به است 

ن را لمس میو خداوند یه ۸. برای نیکوثی   کند و آن گداخته میه صبایوت که زمی 
 
ند و تمامش مثل نهر بر میساکنانش ماتم می گردد و همه ید و مانند آگت 

 .نشیندنیل مصر فرو می

علیی آنکه  ۶ ن بنیاد میخود را بر ز  عقاید کند و های خود را در آسمان بنا میم  ن میمی  ه و ریزد، نام او یهنهد و آبهای دریا را ندا در داده، آنها را به روی زمی 

ن مصر و فلسطینیان را از کفت گوید: خداوند می ۲. باشدمی ر و ارامیان و ای بتن اسرائیل آیا شما برای من مثل پشان حبشیان نیستید؟ آیا اسرائیل را از زمی 

 را از قت  بر نیاوردم؟

ن هلاک خواهم ساخته بر مملکت گناهکار میو ینک چشمان خداوند یها ۵ خاندان یعقوب را  گوید کهلیکن خداوند می .باشد و من آن را از روی زمی 

 .بالکل هلاک نخواهم ساخت

۱  
 
ن نخواهد شود و دانهمی الک، چنانکه غله در غربال کرد خواهم  الک ها امت زیرا اینک من امر فرموده، خاندان اسرائیل را در میان همه ای بر زمی 

 .بلا به ما نخواهد رسید و ما را درنخواهد گرفت، به شمشت  خواهند مرد :گویندجمیع گناهکاران قوم من که می ۱۰. افتاد

۱۱  
 
را مثل ایام سلف بنا  داود را که افتاده است برپا خواهم نمود و شکافهایش را مرمت خواهم کرد و خرابیهایش را برپا نموده، آن در آن روز خیمه

 .خواهم کرد

  ،تا ایشان ۱۷
 
  بقیه

 
م و همه دو 

 
 . آورد تکلم نموده استخداوند که این را بجا می. ها را که اسم من بر ایشان نهاده شده است، به تصرف آورندامت ا

و کوهها عصت  انگور را خواهد . تخم انگور به کارنده   کننده    لهآید که شیار کننده به درو کننده خواهد رسید و ایامی می :گویداینک خداوند می ۱۳

 .چکانید و تمامی تلها به سیلان خواهد آمد

اب آنه ۱۱ ی قوم خود اسرائیل را خواهم برگردانید و شهرهای مخروب را بنا نموده، در آنها ساکن خواهند شد و تاکستانها غرس کرده، سرر ا را و است 

 .آنها را خواهند خورد خواهند نوشید و باغها ساخته، میوه  

ن ایشان غرس خواهم نمود و بار دیگر از زمیتن که به ایشان داده :یدفرمامیه خدایت و و یه ۱۸  . کنده نخواهند شدبر ام، من ایشان را در زمی 
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دیای نب  
َ
 باب( ۱)                                    کتاب عوب

 رؤیای عوبدیا:  ۱

  خداوند یهوه درباره  
 
ن میو دا ی شنیدیم که رسولی نزد امت گوید: م چنی  ید و با او در جنگ مقاومت نماییماز جانب خداوند خت  ن  .ها فرستاده شده، برخت 

ین امت ۷ باشد و در دل خود ای که در شکافهای صخره ساکن هست  و مسکن تو بلند می ۳. ها گردانیدم و تو بسیار خوار هست  هان من تو را کوچکت 

ن فرود بیاورد گوثی کمی  .تکت   دلت، تو را فریب داده است ؟یست که مرا به زمی 

  د چه خو  : اگرید فرمامیخداوند  ۱
 
 .خود را در میان ستارگان بگذاری، من تو را از آنجا فرود خواهم آورد را مثل عقاب بلند سازی و آشیانه

 گذارند؟ها را نمیکنند؟ و اگر انگور چینان نزد تو آیند آیا بعضن خوشهنمی اگر دزدان یا غارت کنندگان  شب نزد تو آیند، آیا بقدر کفایت غارت ۸

های مخفن او چگونه تفحص گردیده است؟ ۶ ن های عیسو چگونه تفتیش شده و چت  ن  چت 

۲  
 
خورندگان نان تو دامی زیر تو   بودند، تو را به سرحد فرستادند و صلح اندیشان تو، تو را فریب داده، بر تو غالب آمدند و  پیمانآناثن که با تو هم همه

دند  . در ایشان فطانت  نیست. گست 

دخداوند می ۵
 
 م را و فطانت را از کوه عیسو نابود نخواهم گردانید؟و گوید: آیا در آن روز حکیمان ا

 .و جباران تو ای تیمان هراسان خواهند شد تا هر کس از کوه عیسو به قتل منقطع شود ۱

در روزی که به مقابل وی ایستاده  ۱۱ .ادرت یعقوب نمودی، خجالت تو را خواهد پوشانید و تا به ابد منقطع خواهی شدبه سبب ظلمی که بر بر  ۱۰

ن مثل یکی از آنها بودیبودی، هنگامی که غریبان اموال او را غارت نمودند و بیگانگان به دروازه . هایش داخل شدند و بر اورشلیم قرعه انداختند، تو نت 

 ایشان لاف مزنبر روز  ۱۷
ی

 .برادر خود هنگام مصیبتش نگاه مکن و بر بتن یهودا در روز هلاکت ایشان شادی منما و در روز تنکی

ن بر بو به دروازه ۱۳ ر و دست خود را بر اموال ایشان در روز دی ایشان در روز بلای ایشان مَنگهای قوم من در روز بلای ایشان داخل مشو و تو نت 

 تسلیم منما ۱۱. کنبلای ایشان دراز م
ی

 .و بر سر دو راه مایست تا فراریان ایشان را منقطع سازی و باق  ماندگان ایشان را در روز تنکی

. و چنانکه عمل نمودی همچنان به تو عمل کرده خواهد شد و اعمالت بر سرت خواهد برگشت ،ها نزدیک استزیرا که روز خداوند بر جمیع امت ۱۸

 . اندها خواهند نوشید و آشامیده، خواهند بلعید و چنان خواهند شد که گویا نبودهمقدس من نوشیدید، همچنان جمیع امتزیرا چنانکه بر کوه  ۱۶

اث خود را به تصرف خواهند آورد ۱۲  .اما بر کوه صهیون نجات خواهد بود و مقدس خواهد شد و خاندان یعقوب مت 

کاه خواهند بود و در میان ایشان مشتعل شده، ایشان را خواهد سوزانید و برای   ،اندان عیسو شعله و خ ،آتش و خاندان یوسف ،و خاندان یعقوب ۱۵

 .خاندان عیسو بقیت  نخواهد ماند زیرا خداوند تکلم نموده است

واهند آورد و فلسطینیان را به تصرف خواهند آورد و صحرای افرایم و صحرای سامره را به تصرف خ ،کوه عیسو را و اهل هامون  ،و اهل جنوب ۱۱

عاد را )متصرف خواهد شد(
ْ
ل ن ج   .بنیامی 

 هستند، شهره ای جنوب را به  ،اسی ران این لشک ر بتن اسرائی ل و ۷۰
ْ
د ان  اورشلیم که در صَفار  ه به تصرف خواهند آورد و است 

َ
ملک کنعانیان را تا ضْف

 .تصرف خواهند آورد

 .از آن خداوند خواهد ش د پادشاهیعیسو داوری خواهند کرد و و نجات دهندگان به کوه صهیون برآمده، بر کوه  ۷۱
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 باب( ۱)                                        کتاب یونس نب  

تای نازل شده، گفت ۱ م 
 
 :و کلام خداوند بر یونس بن ا

ن و به نینوا شهر بزرگ برو و بر آن ندا کن ۷  ارت ایشان به حضور من برآمده ،برخت   .است زیرا که سرر

رْشیش فرار کند و به یافا فرود آمده، کشت   ۳
َ
رْشیش بوداما یونس برخاست تا از حضور خداوند به ت

َ
اش را داده، سوار پس کرایه. ای یافت که عازم ت

مد چنانکه نزدیک بود که  و خداوند باد شدیدی بر دریا وزانید که تلاطم عظیمی در دریا پدید آ ۱. شیش برودراه ایشان از حضور خداوند به تر شد تا هم

ترسان شده، هر کدام نزد خدای خود استغاثه نمودند و اسباب را که در کشت  بود به دریا ریختند تا آن را برای خود  ملوانانو  ۸. کشت  شکسته شود

 . اما یونس در اندرون کشت  فرود شده، دراز شد و خواب سنگیتن او را در ربود. سبک سازند

ن و خدای خود را بخوانای که خفته نزد او آمده، وی را گفت: و ناخدای کشت   ۶ شاید که خدا ما را بخاطر آورد تا  ،ای، تو را چه شده است؟ برخت 

پس چون قرعه انداختند، قرعه  بیایید قرعه بیندازیم تا بدانیم که این بلا به سبب چه کس بر ما وارد شده است؟ و به یکدیگر گفتند:  ۲ .هلاک نشویم

ای و وطنت کدام ما را اطلاع ده که این بلا به سبب چه کس بر ما عارض شده؟ شغل تو چیست و از کجا آمده پس او را گفتند:  ۵. م یونس درآمدبه نا

؟ اثن هستم و از یهوه خدای آسمان که دریا و خشکی را آفریده است ترسان می او ایشان را جواب داد که:  ۱ است و از چه قوم هست   .باشممن عت 

دانستند که از حضور خداوند فرار کرده است چونکه ایشان را زیرا که ایشان می ای؟چه کرده پس آن مردمان سخت ترسان شدند و او را گفتند:  ۱۰

مرا برداشت ه، به دریا  او به ایش ان گفت:  ۱۷. زیرا دریا در تلاطم همی افزود با تو چه کنیم تا دریا برای ما ساک ن شود؟ و او را گفتند:  ۱۱. اطلاع داده بود

 . دانم این تلاطم عظیم به سبب من بر شما وارد آمده استبیندازید و دریا برای شما ساکن خواهد شد، زی را می

 .نموداما آن مردمان سغ نمودند تا کشت  را به خشکی برسانند اما نتوانستند زیرا که دریا به ضد ایشان زیاده و زیاده تلاطم می ۱۳

آه ای خداوند به خاطر جان این شخص هلاک نشویم و خون ث  گناه را بر ما مگذار زیرا تو ای خداوند هر چه  د یهوه دعا کرده، گفتند: پس نز  ۱۱

 .پس یونس را برداشته، در دریا انداختند و دریا از تلاطمش آرام شد ۱۸ .کتن خواهی میمی

 .ها گذرانیدند و نذرها نمودندد قرباثن و آن مردمان از خداوند سخت ترسان شدند و برای خداون ۱۶

رْد و یونس سه روز و سه شب در شکم ماهی ماند ۱۲  پیدا کرد که یونس را فرو ب 
ی

 .و اما خداوند ماهی بزرکی

س از شکم ماهی نزد یهوه خدای خود دعا نمود ۲
 
 خود خداوند را خواندم و مرا مستجاب فرمود و گفت:  ۷ .و یون

ی
ع نمودم از شکم هاویه . در تنکی تصرن

ابها و موجهای تو بر من گذشت. زیرا که مرا به ژرقن در دل دریاها انداخت  و سیلها مرا احاطه نمود ۳. و آواز مرا شنیدی ن  .جمیع خت 

 .دس تو را باز خواهم دیدلیکن هیکل ق. و من گفتم از پیش چشم تو انداخته شدم ۱

 .ت و علف دریا به سر من پیچیده شدآبها مرا تا به جان احاطه نمود و لجه دور مرا گرف ۸

ن به بندهای خود تا به ابد مرا در گرفت ۶  .اما تو ای یهوه خدایم حیات مرا از حفره برآوردی. به بنیان کوهها فرود رفتم و زمی 

 رسیدردم و دعای من نزد تو به هیکل قچون جان من در اندرونم ث  تاب شد، خداوند را بیاد آو  ۲
ْ
 .دسَت

اما من به آواز تشکر برای تو قرباثن خواهم گذرانید، و به آنچه نذر   ۱. نمایندهای خویش را ترک میدارند، احساناباطیل دروغ را منظور میآناثن که  ۵

 .پس خداوند ماهی را امر فرمود و یونس را بر خشکی ق  کرد ۱۰ .نجات از آن خداوند است. کردم وفا خواهم نمود
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س نازل شده، گفتپس کلام خداوند بار دوم  ۳
 
 :بر یون

ن و به نینوا شهر بزرگ برو و آن وعظ را که من به تو خواهم گفت به ایشان ندا کن ۷   .برخت 

س برخاسته، برحسب فرمان خداوند به نینوا رفت ۳
 
 .و نینوا بسیار بزرگ بود که مسافت سه روز داشت. آنگاه یون

وع نمود و گفت: و یونس به مسافت یک روز داخل شهر شده، به ندا ک ۱  .بعد از چهل روز نینوا سرنگون خواهد شد ردن سرر

 . و مردمان نینوا به خدا ایمان آوردند و روزه را ندا کرده، از بزرگ تا کوچک پلاس پوشیدند ۸

و پادشاه و اکابرش  ۲.  نشستو چون پادشاه نینوا از این امر اطلاع یافت، از کرش خود برخاسته، ردای خود را از برکند و پلاس پوشیده، بر خاکست   ۶

ی نخورند و نچرند و آب ننوشند آدمیان فرمان دادند تا در نینوا ندا در دادند و امر فرموده، گفتند که ن  .و بهایم و گاوان و گوسفندان چت 

. که در دست او است بازگشت نمایدو بهایم به پلاس پوشیده شوند و نزد خدا بشدت استغاثه نمایند و هر کس از راه بد خود و از ظلمی   آدمیانو  ۵

 کیست بداند که شاید خدا برگشته، پشیمان شود و از حدت خشم خود رجوع نماید تا هلاک نشویم؟ ۱

و آن را  پس چون خدا اعمال ایشان را دید که از راه زشت خود بازگشت نمودند، آنگاه خدا از بلاثی که گفته بود که به ایشان برساند پشیمان گردید  ۱۰

 .عمل نیاوردب

 .یت ناپسند آمد و غیظش افروخته شدس را به غااما این امر یون ۴

رشیش . آه ای خداوند، آیا این سخن من نبود، حیتن که در ولایت خود بودم و نزد خداوند دعا نموده، گفت:  ۷
َ
و از این سبب به فرار کردن به ت

 شوی؟ر غضب و کثت  احسان هست  و از بلا پشیمان میدانستم که تو خدای کریم و رحیم و دیمبادرت نمودم زیرا می

 .پس حال، ای خداوند، جانم را از من بگت  زیرا که مردن از زنده ماندن برای من بهت  است ۳

ق  شهر نشست و در آنجا سایهو یون ۸ آیا صواب است که خشمناک شوی؟ خداوند گفت:  ۱ ون رفته، بطرف سرر  باثن برای خود ساختهس از شهر بت 

 .اش نشست تا ببیند بر شهر چه واقع خواهد شدزیر سایه

. س از کدو ث  نهایت شادمان شد، او را از حزنش آسایش دهد و یونس نمو داد تا بر سر وی سایه افکندهو آن را بالای یونو یهوه خدا کدوثی رویانید  ۶

 .زد و خشک شداما در فردای آن روز در وقت طلوع فجر خدا کرْمی پیدا کرد که کدو را  ۲

د و گفت: ق  گرم وزانید و آفتاب بر سر یونو چون آفتاب برآمد خدا باد سرر  ۵ مردن از  س تابید به حدی که بیتاب شده، برای خود مسألت نمود که بمت 

  .زنده ماندن برای من بهت  است

س جواب داد:  ۱
 
 .ت که تا به مرگ غضبناک شومصواب اس او گفت:  آیا صواب است که به جهت کدو غضبناک شوی؟ خدا به یون

. دل تو برای کدو بسوخت که برای آن زحمت نکشیدی و آن را نمو ندادی که در یک شب بوجود آمد و در یک شب ضایع گردید خداوند گفت:  ۱۰

چپ تشخیص نتوانند داد و باشند که در میان راست و می آدمو آیا دل من به جهت نینوا شهر بزرگ نسوزد که در آن بیشت  از صد و بیست هزار  ۱۱

ن بهایم بسیار؟   نت 
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 باب( ۲)                                           کتاب میکاه نب  

زْقیا، پادشاهان یهودا نازل شد و آن را درباره   ۱ ت  در ایام یوتام و آحاز و ح 
َ
 :سامره و اورشلیم دید کلام خداوند که بر میکاه  مورَش

ن و هر چه در آن است گوش بدهید، و خداوند یهوه یعتن خداوند از هیکل قدسش بر شما شاهد باشد ها ای جمیع قوم ۷  .بشنوید و ای زمی 

ون می ۳ ن میآید و نزول نموده، بر مکانزیرا اینک خداوند از مکان خود بت  ، شکافند شود و وادیها میو کوهها زیر او گداخته می ۱. خرامدهای بلند زمی 

عصیان یعقوب چیست؟ . این همه به سبب عصیان یعقوب و گناه خاندان اسرائیل است ۸. آتش و مثل آب که به نشیب ریخته شود مثل موم پیش

رس نمودن مَوْها مبدل خواهم  پس سامره را به توده   ۶ باشد؟های بلند یهودا چیست؟ آیا اورشلیم نمیآیا سامره نیست؟ و مکان
َ
سنگ صحرا و مکان غ

  ۲. خواهم نمود نمایانیش را به دره ریخته، بنیادش را ساخت و سنگها
 
  بتهای تراشیده شده   و همه

 
مزدهایش به آتش سوخته خواهد  آن خرد و همه

 
 
 .زیرا که از مزد فاحشه آنها را جمع کرد و به مزد فاحشه خواهد برگشت .تماثیلش را خراب خواهم کرد شد و همه

خواهم  شیوننمود و برهنه و عریان راه خواهم رفت و مثل شغالها ماتم خواهم گرفت و مانند شت  مرغها  خواهم ولولهبه این سبب ماتم گرفته،  ۵

 . های قوم من یعتن به اورشلیم داخل گردیده استست چونکه به یهودا رسیده و به دروازهاعلاج لا وی  زخمهایزیرا که  ۱. نمود

 در خ. در جَت خت  مرسانید و هرگز گریه منمایید ۱۰
 
ن را غلطانیدمعَف انه  ساکن. شافت  عریان و خجل شده، بگذر ای ساکن ۱۱. رَه، در غبار خویشی 

ون نمی  ا. آیدصأنان بت 
ْ
دصَلْ مکانش را از شما مییماتم بیت کشد، چونکه بلا از جانب خداوند ماروت به جهت نیکوثی درد زه می زیرا که ساکن ۱۷. گت 

او ابتدای گناه دخت  صَهیون بود، چونکه عصیان اسرائیل در تو . لاکیش اسب تندرو را به ارابه ببند ای ساکن ۱۳. تاورشلیم فرود آمده اس به دروازه  

 جَت خواهی دادو ای به مبنابراین طلاق نامه ۱۱. یافت شده است
ْ
ت

َ
کذخانه. رَش

 
 یهای ا

 
 .فریبنده برای پادشاهان اسرائیل خواهد بود ب، چشمه

ه ب ای ساکن ۱۸
َ
لام خواهد آمد. ار دیگر مالکی بر تو خواهم آوردمَریش

 
 . جلال اسرائیل تا به عَد

اش  ترا برای فرزندان نازنین د خو  ۱۶ رْ ساز و موی خود را بت 
 
ی رفته. گ  .اندگری سر خود را مثل کرکس زیاد کن زیرا که ایشان از نزد تو به است 

های خود ظلم را تدبت  می ۲
ارت مینموای بر آناثن که بر بست  آورند، چونکه در قوت دست در روشناثی صبح آن را بجا می. شوندایند و مرتکب سرر

ن و آنها را مینمایند و بر خانهورزند و آنها را غصب میبر زمینها طمع می ۷. ایشان است ند و بر مرد و خانهها نت  اثش ظلم میگت  . نماینداش و شخص و مت 

ن می ۳ انه نخواهید خرامید هان من بر این قبیله بلاثی را تدبت  می گوید: بنابراین خداوند چنی  ون آورد و متکت  نمایم که شما گردن خود را از آن نتوانید بت 

  ۱. زمان بد است ،زیرا که آن زمان
 
ل خواهند زد و مرثیه

َ
نصیب . ایمبالکل هلاک شده :سوزناک خواهند خواند و خواهند گفت در آن روز بر شما مَث

 ؟نماید کند و زمینهای مرا به مرتدان تقسیم میچگونه آن را از من دور می. به دیگران داده استقوم مرا 

د ۸
َ
 .بنابراین برای تو کسی نخواهد بود که ریسمان را به قرعه در جماعت خداوند بکش

ای که به خاندان یعقوب مسمی هست  آیا روح  ۲. اگر به اینها نبوت ننمایند، رسواثی دور نخواهد شد. گویند نبوت مکنیدایشان نبوت کرده، می ۶

 باشد، نیکو نیست؟باشد؟ آیا کلام من برای هر که به استقامت سالک میخداوند قاض شده است و آیا اینها اعمال او می

 .کنیدرو گردانند، میگذرند و از جنگ شما ردا را از رخت آناثن که به اطمینان می. اندکن قوم من در این روزها به دشمتن برخاستهیل ۵

ون میو زنان قوم مرا از خانه ۱ یدکنید و زینت مرا از اطفال ایشان تا به ابد میهای مرغوب ایشان بت   .گت 

ید و بروید زیرا که این آرامگاه شما نیست چونکه نجس شده است ۱۰ ن  .شما را به هلاکت سخت هلاک خواهد ساخت. برخت 
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سْکرات نبوت خواهم نمود، هر درباره  ک باشد و کاذبانه گوید که من برای تو اگر کسی به بطالت و دروغ سال ۱۱ اب و م  آینه او نت  این قوم خواهد  سرر

  ۱۷ .بود
 
ه در یک جا خواهم   ای یعقوب، من البته تمامی اهل تو را جمع خواهم نمود و بقیه صْرَ اسرائیل را فراهم آورده، ایشان را مثل گوسفندان ب 

ت ل گلهایشان مث. گذاشت ایشان . رخنه کننده پیش روی ایشان برآمده است ۱۳. غوغا خواهند کرد آدمیانای که در آغل خود باشد، به سبب کتی

ون رفته  .اند و پادشاه ایشان پیش روی ایشان و خداوند بر سر ایشان پیش رفته استرخنه نموده و از دروازه عبور کرده، از آن بت 

 که از نیکوثی نفرت دارند و بر بدی  ۷ آیا بر شما نیست که انصاف را بدانید؟ .ای داوران خاندان اسرائیل بشنوید و گفتم: ای رؤسای یعقوب و  ۳
آناثن

خورند و پوست ایشان را از تن ایشان و کساثن که گوشت قوم مرا می ۳ .دکننرا از استخوانهای ایشان می باشند و پوست را از تن مردم و گوشتمایل می

رد کرده، آنها را گویا در دیگ و مثل گوشت در پاتیل میکنند می
 
آنگاه نزد خداوند استغاثه خواهند نمود و ایشان را  ۱ .ریزندو استخوانهای ایشان را خ

 . انداجابت نخواهد نمود، بلکه روی خود را در آن زمان از ایشان خواهد پوشانید چونکه مرتکب اعمال زشت شده

ی به دهان ایشان نگذارد با او گزند و سلامت  را ندا میکنند و به دندانهای خود میثی که قوم مرا گمراه میانبیا خداوند درباره   ۸ ن کنند، و اگر کسی چت 

ن میتدارک جنگ می ی ننمایید ۶ :گویدبینند، چنی  . از این جهت برای شما شب خواهد بود که رؤیا نبینید و ظلمت برای شما خواهد بود که فالگت 

 .بر انبیاء غروب خواهد کرد و روز بر ایشان تاریک خواهد شد آفتاب

ان رسوا شده، جمیع ایشان لبهای خود را خواهند پوشانید چونکه از جانب خدا جواب نخواهد بودئو را ۲  .یان خجل و فالگت 

 .اسرائیل را از گناهش خت  دهمام تا یعقوب را از عصیان او و و لیکن من از قوت روح خداوند و از انصاف و تواناثی مملو شده ۵

 .سازیدشما که از انصاف نفرت دارید و تمامی راست  را منحرف می .ای رؤسای خاندان یعقوب و ای داوران خاندان اسرائیل این را بشنوید ۱

دهند و هنان ایشان برای اجرت تعلیم مینمایند و کارؤسای ایشان برای رشوه داوری می ۱۱ .نماییدو صهیون را به خون و اورشلیم را به ظلم بنا می ۱۰

ند و بر خداوند توکل نموده، میانبیای ایشان برای نقره فال می  .گویند: آیا خداوند در میان ما نیست؟ پس بلا به ما نخواهد رسیدگت 

 .بلندیهای جنگل مبدل خواهد گردیدهای سنگ و کوه خانه به بنابراین صَهْیون به سبب شما مثل مزرعه شیار خواهد شد و اورشلیم به توده ۱۷

۴  
 
  و در ایام آخر، کوه  خانه

 
 .آن روان خواهند شد بسویها کوهها ثابت خواهد شد و بر فوق تلها برافراشته خواهد گردید و قوم  خداوند بر قله

 و امت ۷
 
های خویش را به ما تعلیم دهد و به یم تا طریقخدای یعقوب برآی های بسیار عزیمت کرده، خواهند گفت: بیایید تا به کوه خداوند و به خانه

یعت از صهیون و کلام خداوند از اورشلیم صادر خواهد شد .راههای وی سلوک نماییم  .زیرا که سرر

های خود را برای گاوآهنهای بسیار داوری خواهد نمود و امتو او در میان قوم ۳ و  های عظیم را از جای دور تنبیه خواهد کرد و ایشان شمشت 

ه ن  .ها خواهند شکست و امت  بر امت  شمشت  نخواهد کشید و بار دیگر جنگ را نخواهند آموختهای خویش را برای ارهنت 

 .ای نخواهد بود زیرا که دهان یهوه صبایوت تکلم نموده استو هر کس زیر مَو  خود و زیر انجت  خویش خواهد نشست و ترساننده ۱

 . نمایند اما ما به اسم یهوه خدای خود تا ابدالآباد سلوک خواهیم نمودبه اسم خدای خویش سلوک می ها هر کدامزیرا که جمیع قوم ۸

 .ام فراهم خواهم آوردگوید که در آن روز لنگان را جمع خواهم کرد و رانده شدگان و آناثن را که مبتلا ساختهخداوند می ۶

 .ن بر ایشان از الآن تا ابدالآباد سلطنت خواهد نموداخت و خداوند در کوه صهیو اهم سو لنگان را بقیت  و دور شدگان را قوم قوی خو  ۲

 .و تو ای برج گله و ای کوه دخت  صَهیون این به تو خواهد رسید و سلطنت اول یعتن مملکت دخت  اورشلیم خواهد آمد ۵

شت  تو نابود شدآوری؟ آیا در تو پادشاهی نیست و آیالآن چرا فریاد بر می ۱  زاید گرفته است؟تو را مثل زثن که می ،ه است که درد ا م 
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ون رفته، در صحرا خواهی نشست و به بابل رفته، در  .زاید درد زه کشیده، وضع حمل نماای دخت  صَهیون مثل زثن که می ۱۰ زیرا که الآن از شهر بت 

گویند که صهیون های بسیار بر تو جمع شده، میو الآن امت ۱۱. دادآنجا رهاثی خواهی یافت و در آنجا خداوند تو را از دست دشمنانت رهاثی خواهد 

ات خداوند را نمی ۱۷. نجس خواهد شد و چشمان ما بر او خواهد نگریست ها فهمند زیرا که ایشان را مثل بافهدانند و مشورت او را نمیاما ایشان تدبت 

ن و پایمال ۱۳. در خرمنگاه جمع کرده است  صهیون برخت 
کن زیرا که شاخ تو را آهن خواهم ساخت و سمهای تو را برنج خواهم نمود و   ای دخت 

ن وقف خواهی نمودقوم  .های بسیار را خواهی کوبید و حاصل ایشان را برای یهوه و دولت ایشان را برای خداوند تمامی زمی 

  افواج، الآن در فوجها جمع خواهی شد  ۵
 .با عصا بر رخسار داور اسرائیل خواهند زد .اندایشان به ضد ما سنگرها بسته ،ای دخت 

ه اگر چه در هزاره و تو ای بیت ۷
َ
رات
ْ
ف
 
حَم  ا

 
ون خواهد آمد که بر قوم من اسرائیل حکمراثن خواهد ل ، از تو برای من کسی بت  های یهودا کوچک هست 

 بنابراین ایشان را تا زماثن  ۳. های او از قدیم و از ایام ازل بوده استنمود و طلوع
 
برادرانش با بتن اسرائیل   که زن حامله بزاید تسلیم خواهد نمود و بقیه

یاثی اسم یهوه خدای خویش )گله را( خواهد چرانید و ایشان به آرامی ساکن  ۱. باز خواهند گشت و او خواهد ایستاد و در قوت خداوند و در کت 

ن بزرگ خواهد شد ن ما داخل شده، بر قصرهای ما قدم . او سلامت  خواهد بودو  ۸ .خواهند شد زیرا که او الآن تا اقصای زمی  هنگامی که آشور به زمی 

ن آشور و مدخلو ایش ۶. نهد، آنگاه هفت شبان و هشت سرور  آدمیان را به مقابل او برپا خواهیم داشت ن نان زمی  ود را با شمشت  حکمراثن ر مهای زمی 

ن ما داخل شده، حدود ما را پایمال کندخواهند نمود و او ما را از آشور رهاثی خواهد داد،   .هنگامی که به زمی 

۲  
 
کشد و به آید که برای انسان انتظار نمیهای بسیار مثل شبنم از جانب خداوند خواهد بود و مانند بارشر که بر گیاه مییعقوب در میان قوم و بقیه

  ۵. نمایدجهت بتن آدم صت  نمی
 
های بسیار، مثل شت  در میان جانوران جنگل و مانند شت  ژیان در میان  سط قومها و در و یعقوب در میان امت و بقیه

رَد و رهانندهکند و مینماید، پایمال میهای گوسفندان خواهند بود که چون عبور میگله
َ
و دست تو بر خصمانت بلند خواهد شد و  ۱. باشدای نمید

 .هایت را معدوم خواهم نمودوید که در آن روز اسبان تو را از میانت منقطع و ارابهگو خداوند می ۱۰. جمیع دشمنانت منقطع خواهند گردید

۱۱  
 
ان دیگر  پیشگوثی و  ۱۷. هایت را منهدم خواهم ساختقلعه و شهرهای ولایت تو را خراب نموده، همه را از دست تو تلف خواهم نمود که فالگت 

 .تو را از میانت نابود خواهم ساخت که بار دیگر به صنعت دست خود سجده ننماثی و بتهای تراشیده و تمثالهای  ۱۳. در تو یافت نشوند

ه ۱۱ شت 
 
 .شنوند انتقام خواهم کشیدهاثی که نمیو با خشم و غضب از امت ۱۸. هایت را از میانت کنده، شهرهایت را منهدم خواهم ساختو ا

ن و نزد کوهها مخاصمه نم ،گوید بشنوید آنچه خداوند می ۶  .ا و تلها آواز تو را بشنوندبرخت 

 جاحای کوهها م ۷
 
ن  ه  زمی 

 .محاکمه خواهد کردرا ای است و اسرائیل هجاحزیرا خداوند را با قوم خود م .خداوند را بشنوید و ای اساسهای جاوداثن

ن تو را خسته ساختهای قوم من به تو چه کرده ۳  زیرا که تو ر  ۱. ام؟ به ضد من شهادت بدهام و به چه چت 
 
ن مصر برآوردم و تو را از خانه   ا از زمی 

ی
بندکی

عام بن بَعور او را  ۸. فدیه دادم و موش و هارون و مریم را پیش روی تو ارسال نمودم
ْ
ای قوم من آنچه را که بالاق پادشاه موآب مشورت داد و آنچه بَل

طیم تا    .اوند را بداثن تا عدالت خد بوده، گیلگالجواب فرستاد، بیاد آور و آنچه را که از ش 

ن به حضور خداوند بیایم و نزد خدای تعالی رکوع نمایم؟ آیا با قرباثن  ۶  های یک ساله به حضور وی بیایم؟های سوختتن و با گوسالهبا چه چت 

ن خویش را به عوض گناه بد خود را به عوض معصیتم و ثمره   آیا خداوند از هزارها قوچ و از ده هزارها نهر روغن راضن خواهد شد؟ آیا نخست زاده   ۲

ن را می ،از آنچه نیکو است تو را اخبار نموده است آدمای  ۵ جانم بدهم؟ طلبد غت  از اینکه انصاف را بجا آوری و رحمت را و خداوند از تو چه چت 

؟  سلوک نماثی
 دوست بداری و در حضور خدای خویش با فروتتن
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 اسم او آواز خداوند به شهر ندا می ۱
ْ
ن کننده  . نمایدرا مشاهده میدهد و حکمت ارت و ایفای  ۱۰. آن را بشنوید عصا و تعیی  آیا تا به حال گنجهای سرر

 
 
یران می ناقص  ملعون در خانه   وجود ترازوهای ناراستآیا من با  ۱۱ باشد؟سرر

 
 ؟های فریب، آنان را پاک خواهم شمرد وزنه و با کیسه

 .گویند و زبان ایشان در دهانشان فریب محض استکنانش دروغ میو سا  سرشارند زیرا که دولتمندان  او از ظلم  ۱۷

ن تو را به سبب گناهانت به جراحات مهلک مجروح ساخته، خراب خواهم نمود ۱۳  در  ۱۱. پس من نت 
ی

تو خواهی خورد اما ست  نخواهی شد و گرسنکی

ون خواهی برد اما رستگار نخواهی ساخت و آنچه را که تو خواهی   ۱۸. رستگار نماثی من به شمشت  تسلیم خواهم نمود اندرونت خواهد ماند و بت 

ن نخواهی نمود  ،کاشت اما نخواهی دروید  ن را به روغن تدهی 
د اما خویشی  اب نخواهی نوشید ،زیتون را به پا خواهی فشر  .و عصت  انگور را اما سرر

مْر  ۱۶
 
ن ع آب نگاه داشته می یزیرا که قوانی 

ْ
خ
 
نمایید تا تو را به ویراثن و ساکنانش را به های ایشان سلوک میبه مشورت شود و و جمیع اعمال خاندان ا

 .سخریه تسلیم نمایم، پس عار قوم مرا متحمل خواهید شد

ی که جان من آن را ام که نه خوشهها و مانند چیدن انگورهاثی شدهوای بر من زیرا که مثل جمع کردن میوه ۷ ای برای خوراک دارد و نه نوبر انجت 

تف  از جهان نابود شده، و راست کردار از میان آدمیان معدوم گردیده است ۷. خواهدمی ن می. مرد م  گذارند و یکدیگر را به جمیع ایشان برای خون کمی 

ارت چالاک است دستان ۳. نماینددام صید می کلم خواهد و مرد بزرگ به هوای نفس خود تکند و داور رشوه میرئیس طلب می ،ایشان برای سرر

روز پاسبانانت و عقوبت تو . باشد و راست کردار ایشان از خاربست بدترنیکوترین ایشان مثل خار می ۱. بافندپس ایشان آن را به هم می ،نماید می

آغوش خود  بر یار خود اعتماد مدار و بر دوست خالص خویش توکل منما و در  دهان خود را از هم ۸. رسیده است، الآن اضطراب ایشان خواهد بود

  ،نمایند و دشمنان شخصمقاومت می مادر شوهرشکند و دخت  با مادر خود و عروس با زیرا که پش، پدر را افتضاح می ۶. نگاه دار
 
او  اهل خانه

 .کشم و خدای من مرا اجابت خواهد نموداما من بسوی خداوند نگرانم و برای خدای نجات خود انتظار می ۲. باشندمی

 .زیرا اگر چه بیفتم خواهم برخاست و اگرچه در تاریکی بنشینم، خداوند نور من خواهد بود .ن بر من شادی منماای دشمن م ۵

ون خواهد . و داوری مرا بجا آورد دهد  هام تا او دعوی مرا فیصلغضب خداوند را متحمل خواهم شد زیرا به او گناه ورزیده ۱ پس مرا به روشناثی بت 

گوید: یهوه خدای تو کجا است؟ دشمنم این را خواهد دید و خجالت او را خواهد پوشانید زیرا به من می ۱۰. اهده خواهم نمودآورد و عدالت او را مش

ل کوچه یعت دور خواهد شد ۱۱. ها پایمال خواهد شدچشمانم بر او خواهد نگریست و او الآن مثل گ  . در روز بنا نمودن دیوارهایت در آن روز سرر

 .ز آشور و از شهرهای مصر و از مصر تا نهر و از دریا تا دریا و از کوه تا کوه نزد تو خواهند آمددر آن روز ا ۱۷

۱۳  
 
ن به سبب ساکنانش، به جهت نتیجه  . اعمالشان ویران خواهد شد و زمی 

اث خود را که در جنگل و در میان کرْمَلْ به تنهاثی  ۱۱  کن و گوسفندان مت 
ایشان مثل ایام سابق در . باشندساکن می قوم خود را به عصای خویش شباثن

عاد بچرند
ْ
ل ون آمدی کارهای عجیب به او نشان خواهم داد ۱۸. باشان و ج  ها چون این را بینند، از تمامی تواناثی امت ۱۶. مثل ایامی که از مصر بت 

ات  مثل  ۱۲. خویش خجل خواهند شد و دست بر دهان خواهند گذاشت و گوشهای ایشان کر خواهد شد مار خاک را خواهند لیسید و مانند حشر

ون خواهند آمد و بسوی یهوه خدای ما با خوف خواهند آمد و از تو خواهند ترسید ن از سوراخهای خود با لرزه بت  کیست خداثی مثل تو که  ۱۵. زمی 

 عصیان را می
 
اث خویش در می آمرزد و از تقصت  بقیه  .دارددارد زیرا رحمت را دوست مینمیاو خشم خود را تا به ابد نگاه  ؟گذرد مت 

. های دریا خواهی انداختخواهد کرد و تو جمیع گناهان ایشان را به عمق عفو او باز رجوع کرده، بر ما رحمت خواهد نمود و عصیان ما را  ۱۱

ف برای پدران امانت را برای یعقوب و رأفت را برای ابراهیم بجا خواهی آورد چنانکه  ۷۰
 
 .م خوردیما قسدر ایام سَل
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 باب( ۳)                                        کتاب ناحوم نب  

قوشر و ی ای ناحؤ کتاب ر  ،ا نین و  وَج درباره   ۱
ْ
ل
 
 :م ا

نده است ۷ نده و صاحب غضب است. یهوه خدای غیور و انتقام گت  د و برای خداوند از دشمنان خویش انتقام می. خداوند انتقام گت  خود ان دشمنگت 

 .داردخشم را نگاه می

ا نمیتوان بسیارخداوند دیرغضب و  ۳  .باشدراه خداوند در تند باد و طوفان است و ابرها خاک پای او می. گذارداست و گناه را هرگز ث  سرن

ل  باشان و کرْمَل کاهیده می. سازدخشکاند و جمیع نهرها را خشک میکند و آن را میدریا را عتاب می ۱
 
 .گرددبنان پژمرده میل شوند و گ

لزل و تلها گداخته می ۸ ن  .و جمیع ساکنانش دنیا گردد و شوند و جهان از حضور وی متحرک میکوهها از او مت 

دت غضب او که تواند برخاست؟ غض ۶ . گرددها از او خرد میرهشود و صخب او مثل آتش ریخته میپیش خشم وی که تواند ایستاد؟ و در ح 

 ملجا  خداوند نیکو  ۲
ی

 .شناسدباشد و متوکلان خود را میمی ءاست و در روز تنکی

 .خواهد نمود تعقیبو به سیل سرشار، مکان آن را بالکل خراب خواهد ساخت و تاریکی دشمنان او را  ۵

 .دیگر بر پا نخواهد شد بار هلاک خواهد کرد و مصیبت  ناگهانکدام تدبت  را به ضد خداوند توانید نمود؟ او  ۱

 .گساران مست بشوند، لیکن چون کاه  خشک بالکل سوخته خواهند شدچه مثل خارها به هم پیچیده و مانند می یرا اگرز  ۱۰

ون آمده استکه به ضد خداوند بد می  ادبمشاور ث   ۱۱  . اندیشد، از تو بت 

ن  ۱۷ ن بسیار باشند لیکن  اگر :یدفرمامیخداوند چنی  و اگر چه تو را ذلیل . منقطع شده، در خواهند گذشتچه ایشان در قوت سالم و در شماره نت 

 .و الآن یوغ او را از گردن تو خواهم شکست و بندهای تو را خواهم گسیخت ۱۳. ساختم، لیکن بار دیگر تو را ذلیل نخواهم نمود

  و خداوند درباره   ۱۱
 
ت بتهای تراشیده و اصنام ریخته شده را منقطع خدایان تو امر فرموده است که بار دیگر ذریت  به نام تو نخواهد بود و از خانه

 .ایخواهم نمود و قت  تو را خواهم ساخت زیرا خوار شده

بار دیگر از تو  ادبث  زیرا که مرد   .ای یهودا عیدهای خود را نگاه دار و نذرهای خود را وفا کن .کندی مبشر که سلامت  را ندا میپاهااینک بر کوهها  ۱۸

 .بالکل منقطع خواهد شدنخواهد گذشت بلکه 

 .حصار را حفظ کن، راه را دیدباثن نما، کمر خود را قوی گردان و قوت خویش را بسیار زیاد کن. آیدخراب کننده در مقابل تو بر می ۲

. نمایندمیان را تلف های مَوْهای ایشو شاخه کرده غارتایشان را  غارتگران،د و گردانمی دور زیرا خداوند عظمت یعقوب را مثل عظمت اسرائیل  ۷

 به قرمز ملبس و ارابه ۳
ی

خ شده و مردان جنکی  ست  جباران او سر 
 
ه درخشان او از فولاد ها در روز تهیه ن  .باشدها متحرک میاست و نت 

 .دوندمینمایش آنها مثل مشعلها است و مانند برقها . خورندرانند، در چهارسوها بهم بر میتندی میه ها بها را در کوچهارابه ۱

ن لغزش میاو بزرگان خود را به یاد می ۸  .سازندآیند و منجنیق را حاضن میدوان دوان به حصار می. خورندآورد و ایشان در راه رفی 

 .گرددهای نهرها گشاده است و قصر گداخته میدروازه ۶

 و  ۲
 
انش مثل رده میب   ،بصَ ه ن  گاران قدیمو نینوا از روز  ۵. کنندزنان ناله می دف کبوتران، صدایشود و کنت 

 
اما اهلش فرار . بودآب می ، مانند برکه

 . دگرداننمیبر  رویلیکن احدی  ،بایستید  ،کنند، بایستید می
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ت هر گونه متاع نفیسهزیرا که اندوخته .نقره را غارت کنید و طلا را به یغما برید ۱  .اش را انتهاثی نیستهای او را و کتی

 .همه پریده است باشد و رنگ رویها درد شدید میخراب است و دلش گداخته و زانوهایش لرزان و در کمر  او خالی و ویران و  ۱۰

۱۱  
 
ان و   بیشه نامشت 

 
ان ژیان کجا است که در آن شت  نر و شت  ماده و شت  بچه می ک  ای نبود؟خرامیدند و ترسانندهشت 

های مهای خود میشت  نر برای بچه ۱۷  خود را از شکار و بی کنامکرد و  اش خفه میادهدرید و به جهت شت 
 
 .ساختخویش را از صید پر می شه

ان ژیان تو را هلاک خواهد ساخت و را به دود خواهم سوزانید و شمشت  هایش من به ضد تو هستم و ارابه :یدفرمامیاما الآن یهوه صبایوت  ۱۳ ، شت 

ن منقطع خواهم نمود و آواز  اشکار تو را از زمی   . نخواهد شد شنیدهت دیگر نسفت 

 .شودوای بر شهر خون ریز که تمامش از دروغ و قتل مملو است و غارت از آن دور نمی ۳

ن ارابه شها و صدای غر آواز تازیانه ۷ هسواران هجوم می ۳. هاچرخها و جهیدن اسبان و جسی  ن ها براق و نت  ت می درخشانها آورند و شمشت  باشد و کتی

 .افتندای یکدیگر میهبر لاشه ،نیست ثی ها را انتهاهثن مقتولان و لاش مجروحان و فراوا

۱  
 
ت زنای زانیه  .فروشدها را به زناهای خود و قبایل را به جادوگری  های خویش میخوش منظر که صاحب سحرها است و امت از کتی

ها ظاهر ساخته، عورت تو را بر امتها و رسواثی تو را بر مملکت ننمایامن به ضد تو هستم و دامنهایت را بر روی تو  گوید: اینک یهوه صبایوت می ۸

ت خواهم گردانید ۶. خواهم ساخت و واقع خواهد شد که هر که تو را بیند از تو فرار   ۲. و نجاسات بر تو ریخته تو را ذلیل خواهم ساخت و تو را عت 

  بطلبم؟ عزاداراند و از کجا برای تو کیست که برای وی ماتم گت    ،کرده، خواهد گفت: نینوا ویران شده است

 بود؟داشت که دریا حصار او و بحرها دیوار او میآمون بهت  هست  که در میان نهرها ساکن بوده، آبها او را احاطه میو آیا تو از ن ۵

ی رفته است و معهذ ۱۰. بودندط و لوبیم از معاونت کنندگان تو میو بودند و آن انتها نداشت، فحَبَش و مصر قوتش می ۱ ا جلای وطن شده و به است 

ن بر سر هر کوچه کوبیده شده فایش قرعه انداختهاطفالش نت  َ
ها بسته شدهاند و بر سرر   .انداند و جمیع بزرگانش به زنجت 

ن را پنهان خواهی کرد و ملج ۱۱ ن مست شده، خویشی   .ی به سبب دشمن خواهی جستاءاپس تو نت 

 .افتدانجت  با نوبرها مشابه خواهد بود که چون تکانیده شود به دهان خورنده می هایت به درختانجمیع قلعه ۱۷

 . سوزاندهای زمینت برای دشمنانت بالکل گشاده شده، آتش پشت بندهایت را میدروازه. باشنداینک اهل تو در اندرونت زنان می ۱۳

 .آجر پزی را مرمت نما لْ داخل شو و ملاط را پا بزن و کوره  به گ  . های خود را مستحکم سازقلعه. ات آب بیاوربرای محاضه ۱۱

 را مثل کرْم کثت  کن و مثل ملخ ث   ۱۸
ن شمار  در آنجا آتش تو را خواهد سوزانید و شمشت  تو را منقطع ساخته، تو را مثل کرم خواهد خورد، خویشی 

 .پرندکنند و میمی مثل کرمها تاراج. تاجرانت را از ستارگان آسمان زیادتر کردی ۱۶. گردان

پرند و جای ایشان آیند، اما چون آفتاب گرم شود میکه در روز سرد بر دیوارها فرود می  ملخها تاجداران تو مانند ملخهایند و سردارانت مانند انبوه  ۱۲

 .معلوم نیست که کجاست

فایت خوابیده ۱۵ َ
 .وهها پراکنده شده، کسی نیست که ایشان را جمع کنداند و قوم تو بر کای پادشاه آشور شبانانت به خواب رفته و سرر 

 تو التیامی نیست و جراحت تو علاج نمی ۱۱
ی

ارت تو  .زندشنود بر تو دستک میتو را می پذیرد و هر که آوازه  برای شکستکی دامزیرا کیست که سرر بر او  م 

 آمد؟وارد نمی
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بَقوق نب  
َ
 باب( ۳)                                         کتاب ح

 :دریافتوج که حَبَقوق نت  آن را  ۱

 را به من نشان می ۳ دهی؟آورم و نجات نمیشنوی؟ تا به کی نزد تو از ظلم فریاد بر میآورم و نمیای خداوند تا به کی فریاد بر می ۷
ن
دهی و چرا ث  انصاق

یعت سست  ۱. کندسر خود را بلند می هآید و مخاصمد میباشد؟ منازعه پدینماثی و غضب و ظلم پیش روی من میبر ستم نظر می از این سبب، سرر

یران عادلان را احاطه می. شودشده است و عدالت هرگز صادر نمی عْوَج شده. نمایندچونکه سرر  .گرددصادر می ،بنابراین عدالت م 

سازند، باور  دار کنم که اگر شما را هم از آن خت  ام شما کاری میزیرا که در ای. ها نظر کنید و ملاحظه نمایید و بشدت متحت  شویددر میان امت ۸

انم که در وسعت جهان میزیرا که اینک آن امت تلخ و تندخو، یعتن کلدانیان را بر می ۶. نخواهید کرد ن هاثی را که از آن ایشان خرامند تا مسکنانگت 

 .شودجلال ایشان از خود ایشان صادر می حکم و . باشندایشان هولناک و مَهیب می ۲. نیست به تصرف آورند

ن می ۵ روترند و سواران ایشان جست و خت  ن  و از گرگان  شب تت 
و سواران ایشان از جای دور آمده، مثل عقاث  که . کننداسبان ایشان از پلنگها چالاکت 

قروی ایشان بطرف . آیندجمیع ایشان برای ظلم می ۱. پرندبرای خوراک بشتابد می ان را مثل ریگ جمع می است و  سرر  .کننداست 

 مسخره  و ایشان پادشاهان را استهزا می ۱۰
ْ
 . باشندایشان می نمایند و سروران

 
سَخر میها میقلعه بر همه . سازندخندند و خاک را توده نموده، آنها را م 

 .استاین قوت ایشان خدای ایشان . شوندکنند و مجرم میپس مثل باد بشتاب رفته، عبور می ۱۱

؟ پس نخواهیم مرد ،ای قدوس من ،ای یهوه خدای من ۱۷ ن کردهای خداوند ایشان را ب. آیا تو از ازل نیست  ره، ایشان را ای و ای صخرای داوری معی 

ران را ملاحظه پس چرا خیانتکا. تواثن کردچشمان تو پاکت  است از اینکه به بدی بنگری و به ث  انصاقن نظر نمی ۱۳. ایبرای تأدیب تأسیس نموده

یر می ؟بلعد، خاموش میتر است میکسی را که از خودش عادل  ،نماثی و حیتن که سرر که حاکمی   خزندگاثن را مثل ماهیان دریا و مانند  آدمیانو  ۱۱ ماثن

؟ندارند می  ایشان را به قلاب بر می ۱۸ گرداثن
ی

د و در تور خویش آنها ر کشد و ایشان را به دام خود میاو همکی از اینجهت، مشور و . نمایدا جمع میگت 

چونکه نصیب او از آنها فربه و خوراک وی لذیذ . سوزاندگذراند و برای تور خویش بخور میبنابراین، برای دام خود قرباثن می ۱۶. شودشادمان می

  امت ۱۲. شودمی
ن  هد نمود؟ها دری    غ نخواآیا از اینجهت دام خود را خال ی خواه د ک رد و از پیوسته کشی 

شکایتم چه جواب خواهد  و مراقب خواهم شد تا ببینم که او به من چه خواهد گفت و درباره  . شومایستم و بر برج برپا میبر دیده بانگاه خود می ۲

یرا که رؤیا هنوز برای وقت  ز  ۳. پس خداوند مرا جواب داد و گفت: رؤیا را بنویس و آن را بر لوحها چنان نقش نما که دونده آن را بتواند خواند ۷. داد

ن است و به مقصد می  .اگر چه تأخت  نماید برایش منتظر باش زیرا که البته خواهد آمد و درنگ نخواهد نمود. گویدشتابد و دروغ نمیمعی 

 .باشد، اما مرد عادل به ایمان خود زیست خواهد نموداینک جان مرد متکت  در او راست نمی ۱

اب ف ۸ بلکه . شودافزاید و خودش مثل موت، ست  نمیپذیرد، که شهوت خود را مثل عالم اموات میریبنده است و مرد مغرور آرامی نمیبه درست  که سرر

ن فراهم میکند و تمامی قومها را نزد خود جمع میجمیع امت لی نخواهند زد و معمای طعن  ۶. آوردها را برای خویشی 
َ
پس آیا جمیع ایشان بر وی مَث

ن بر   .نهدها میبدهیرا زیر بار  د افزاید؟ تا به کی؟ و خو وی )نخواهند آورد(؟ و نخواهند گفت: وای بر کسی که آنچه را که از آن وی نیست می آمت 

ا غارت  های بسیاری ر چونکه تو امت ۵ آیا گزندگان بر تو ناگهان بر نخواهند خاست و آزارندگانت بیدار نخواهند شد و تو را تاراج نخواهند نمود؟ ۲

 کرده
 
ن و شهر و جمیع ساکنانش نموده آدمیانها تو را غارت خواهند نمود، به سبب خون قوم ای، تمامی بقیه  . ایو ظلمی که بر زمی 
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۱  
 
  وای بر کسی که برای خانه

 
ن را از دست بلا برهاند خود بدی را کسب نموده است تا آشیانه  .خود را بر جای بلند ساخته، خویشی 

  برایا رسواثی ر  ۱۰
 
زیرا که سنگ از دیوار  ۱۱. ایهای بسیار را قطع نموده و بر ضد جان خویش گناه ورزیدهاینکه قومسبب ای به تدبت  کرده د خو  خانه

 اسکند و قریهوای بر کسی که شهری به خون بنا می ۱۷. از میان چوب  ها آن را جواب خواهد داد الوار فریاد برخواهد آورد و 
ن
توار ای به ث  انصاق

ن را خسته میها برای آتش مشقت میآیا این از جانب یهوه صبایوت نیست که قوم ۱۳. نمایدمی  نمایند؟کشند و طوایف برای بطالت خویشی 

 . سازدزیرا که جهان از معرفت جلال خداوند مملو خواهد شد به نحوی که آبها دریا را مستور می ۱۱

۱۸  
 
 او را بنگری د ساز ، او را مست میرا نزد او گذاشتهتو  بطریشاند و نو خود را می وای بر کسی که همسایه

ی
 .تا برهنکی

 . تو از رسواثی به عوض جلال ست  خواهی شد ۱۶
 
ن بنوش و غلفه  . ساز آشکار خویش را  تو نت 

 
  کاسه

 
دست راست خداوند بر تو وارد خواهد آمد و ق

به سبب خون . نمودی و هلاکت حیوانات که آنها را ترسانیده بود، تو را خواهد پوشانید نانزیرا ظلمی که بر لب ۱۲. رسواثی بر جلال تو خواهد بود

ن و شهر و بر جمیع ساکنانش رسانیدی آدمیان ت  تراشیده چه فایده است که سازنده   ۱۵. و ظلمی که بر زمی 
اشد یا از بت ریخته شده  از ب  آن، آن را بت 

نگ را بسازدآن بر صنعت خود  و معلم دروغ، که سازنده  
 
 .توکل بنماید و بتهای گ

ن  ۱۱ شود لکن در شود که آن تعلیم دهد؟ اینک به طلا و نقره پوشیده میآیا می ،وای بر کسی که به چوب بگوید بیدار شو و به سنگ  گنگ که برخت 

 روح نیست
ً
دس خویش است پس تمامی جهان به حضور وی خامو  ۷۰. اندرونش مطلقا

 
 .ش باشداما خداوند در هیکل ق

در میان  ،ای خداوند عمل خویش را در میان سالها زنده کن. مشتترسان گو تو را شنیدم  کلام ،ای خداوند  ۷. تو ونشیگیق نت  بر و دعای حَبق ۳

ن غضب رحمت را بیاد آور لاه ۳. سالها آن را معروف ساز و در حی  ن از جلال او آسمانها را . خدا از تیمان آمد و قدوس از جبل  فاران، س  پوشانید و زمی 

 .شاخها در دست وی و قدرتش در آنها پنهان بودو  او مثل نور بود و پرت ۱. تسبیح او مملو گردید

ن را پیمود ۶. بودی او میپاهانزد  اخگر سوزانرفت و پیش روی وی وبا می ۸ ها را پراکنده ساخت و کوههای ازلی او نظر افکند و امت. او بایستاد و زمی 

ن مد. های کوشان را در بلا دیدمخیمه ۲. های او جاوداثن استطریق. تلهای ابدی خم شدندجَستند و   . یان لرزان شدو چادرهای زمی 

خویش سوار  لشکریانهای تو بر دریا وارد آمد، که بر اسبان خود و ارابه غضبیا خشم تو بر نهرها و  ناخشنود بودی؟نهرها  از ای خداوند آیا  ۵

سَمهاثی که در کلام خود برای اسباط خوردهکمان تو  ۱ شدی؟
َ
 برهنه شد، موافق ق

ً
ن را به نهرها . ای، سلاهتماما  .شکافت  زمی 

 . خویش را به بالا برافراشت دستانلجه آواز خود را داد و . ها جاری شدکوهها تو را دیدند و لرزان گشتند و سیلاب ۱۰

رجهای خود ایستادند ۱۱ ه   از نور . آفتاب و ماه در ب  ن هایت و از پرتو نت  ها را پایمال با غضب در جهان خرامیدی، و با خشمْ امت ۱۷. براق تو برفتند تت 

ون آمدی ۱۳. نمودی یران زدی و اساس آن را تا به گردن عریان نمودی، سلاه. برای نجات قوم خویش و خلاض مسیح خود بت   . سر را از خاندان سرر

، حیتن که مثل گردباد آمدند تا مرا پراکنده سازندسر سرداران ایشان را به عصای خ ۱۱ ر این بود که مسکینان را خوشر ایشان د. ودشان مجروح ساخت 

 به  ۱۶. با اسبان خود بر دریا و بر انبوه آبهای بسیار خرامیدی ۱۸. ببلعند ا در خف
ی

چون شنیدم احشایم بلرزید و از آواز آن لبهایم بجنبید، و پوسیدکی

احت یابم هنگامی که آنکه قوم را ذلیل خواهد ساخت، بر ایشان حمله آوَرَداستخوانهایم داخ  است 
ی

 . ل شده، در جای خود لرزیدم، که در روز تنکی

ها در ها از آغل منقطع شود و رمهها آذوقه ندهد، و گلهاگرچه انجت  شکوفه نیاوَرَد و میوه در موْها یافت نشود و حاصل زیتون ضایع گردد و مزرعه ۱۲

یم را پاهایهوه خداوند قوت من است و  ۱۱. لیکن من در خداوند شادمان خواهم شد و در خدای نجات خویش وجد خواهم نمود ۱۵ .ها نباشدطویله

 .برای سالار مغنیان بر ذوات اوتار. های بلندم خرامان خواهد ساختگرداند و مرا بر مکانی آهو میپاهامثل 
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نیای نب  
َ
 باب( ۳)                                      کتاب صَف

زْق ۱ مَرْیا ابن ح 
 
یا ابن ا

ْ
ل
َ
یا ابن کوشر ابن جَد

ْ
ن
َ
 :ا نازل شدیکلام خداوند که در ایام یوشیا ابن آمون، پادشاه یهودا، بر صَف

 خداوند می ۷
 
ن بالکل هلاک خواهم ساخت گوید که همه ها را از روی زمی  ن مرغان هوا و ماهیان دریا و سنگهای . زمساو بهایم را هلاک می آدم ۳. چت 

یران هلاک می ن منقطع می. سازممصادم را با سرر   ۱. قول خداوند این است. نمایمو انسان را از روی زمی 
 
 و دست خود را بر یهودا و بر جمیع سَکنه

 . نمایماورشلیم دراز می
 
پرستند، و آن و آناثن را که لشکر آسمان را بر بامها می ۸. سازمبَعْل و اسمهای مؤبدان و کاهنان را از این مکان منقطع می و بقیه

سَم می
َ
وی یهوه مرت و  ۶ .خورندسوگند می ملکامخورند و آناثن را که به پرستندگان را که به یهوه ق  را که از پت 

اند، و آناثن را که خداوند را د شدهآناثن

مهیا کرده است  زدیک است، چونکه خداوند قرباثن وند یهوه خاموش باش، زیرا که روز خداوند نبه حضور خدا ۲. نمایندطلبند و از او مسألت نمینمی

و در روز قرباثن خداوند واقع خواهد شد که من بر سروران و پشان پادشاه و همه آناثن که لباس بیگانه  ۵. و دعوت شدگان خود را تقدیس نموده است

  و در آن ۱. پوشند عقوبت خواهم رسانیدمی
 
 آناثن که بر آستانه می روز بر همه

 
خداوند خود را از ظلم و  جَهَند عقوبت خواهم رسانید و بر آناثن که خانه

له ای از دروازه  گوید که در آن روز صدای نعرهو خداوند می ۱۰. سازندفریب پر می لو   ماهی و و 
 
 عظیمی از تلها مسموع خواهد  ای از محله

ی
دوم و شکستکی

 ت  خاکنان مَ ای س ۱۱. شد
 
 .اندمنقطع گردیده اندوخته بودند آناثن که نقره را  ش ولوله نمایید زیرا که تمامی قوم کنعان تلف شده و همه

خداوند نه نیکوثی  :گوینداند و در دلهای خود میهای خود نشستهناخالضو در آنوقت اورشلیم را به چراغها تفتیش خواهم نمود و بر آناثن که بر  ۱۷

ها بنا خواهند نمود، اما در آنها و خانه ،های ایشان خراب خواهد شد بنابراین، دولت ایشان تاراج و خانه ۱۳. د و نه بدی، عقوبت خواهم رسانیدکنمی

اب آنها را نخواهند نوشید  .ساکن نخواهند شد و تاکستانها غرس خواهند کرد، اما سرر

. و مرد زور آور در آن به تلجن فریاد برخواهد آورد رسد به گوش میروز خداوند  زود آوای روز عظیم خداوند نزدیک است، نزدیک است و بزودی ۱۱

، روز  تاریکی و ظلمت، روز ابرها و ظلمت  غلیظ، ۱۸
 و اضطراب، روز خراث  و ویراثن

ی
  ۱۶ آن روز، روز غضب است، روز تنکی

 
نا و هنگامه جنگ به  روز کر 

پس . اندآورم که کورانه راه خواهند رفت زیرا که به خداوند گناه ورزیدهرا چنان به تنگ می آدمیانو  ۱۲. دضد شهرهای حصاردار و به ضد برجهای بلن

ن ریخته خواهد شد ایشان را تواند رهانید و  ،در روز غضب  خداوند نه نقره و نه طلای ایشان ۱۵. خون ایشان مثل غبار و گوشت ایشان مانند سرگی 

ت ا  .و سوخته خواهد شد، زیرا که بر تمامی ساکنان جهان هلاکت  هولناک وارد خواهد آوردتمامی جهان از آتش غت 

قبل از آنکه حدت خشم خداوند بر شما  ،و آن روز مثل کاه بگذرد  امر صادر شود قبل از آنکه  ۷ .ای امت  که حیا ندارید، فراهم آیید و جمع بشوید ۲

ن که احکام او را بج ۳. برسدقبل از آنکه روز خشم خداوند بر شما  ،وارد آید  واضع را بجویید، آورید، عدالت را بطلبید و تا میای جمیع حلیمان  زمی 

وک می ۱ .شاید که در روز خشم خداوند مستور شوید زه مت 
َ
لزیرا که غ

َ
ق
ْ
ش
 
دن ویران میو شود و ا

ْ
ش
 
هل ا

 
نمایند و د را در وقت ظهر اخراج میو گردد و ا

ر 
ْ
توای بر امت   ۸. شودن از ریشه کنده میو عَق ر  سطینیان کلام خداوند به ضد شما است و من تو . یان که بر ساحل دریا ساکنندک  ل  ن ف  ای کنعان، ای زمی 

و ساحل دریا برای  ۲ .شبانان و آغلهای گوسفندان خواهد بود تعامر  جای ،و ساحل دریا  ۶ .دشکنم که کسی در تو ساکن نخواهد را چنان هلاک می

 
 
ان ایشان شبگاهان در خانه. ن یهودا خواهد بود تا در آن بچرندخاندا بقیه لون خواهند خوابید زیرا یهوه خدایشان از ایشان تفقد نموده، است 

َ
ق
ْ
ش
 
های ا

 .نمایندکنند و بر سرحد  ایشان فخر میملامت موآب و سرزنش بتن عَمون را شنیدم که چگونه قوم مرا ملامت می ۵ .را باز خواهد آورد

موره خواهد شدفرمایابراین، یهوه صبایوت خدای اسرائیل میبن ۱ مون مثل عَ سم که موآب مثل سَدوم و بتن عَ
َ
محل خارها و . د: به حیات خودم ق

 بقی. و ویراثن ابدی خواهد شد زار شوره
 
  ه

 
 .امت من ایشان را به تصرف خواهند آورد قوم من آنها را غارت خواهند نمود و بقیه
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شان بر ایشان وارد خواهد آمد زیرا که قوم یهوه صبایوت را ملامت نموده، بر ایشان فخر کردندت به سبباین  ۱۰  آنانپس خداوند به ضد  ۱۱. کت 

و شما  ۱۷ .ها هر کدام از جای خود او را عبادت خواهند کردمهیب خواهد بود زیرا که تمامی خدایان جهان را زایل خواهد ساخت و جمیع جزایر امت

ن ای حَ  ن شمال دراز کرده، آشور را هلاک خواهد کرد و نینو  ۱۳ .بَشیان به شمشت  من کشته خواهید شدنت  ن  ا و دست خود را بر زمی   و به زمی 
را به ویراثن

ن  بید و مرغ سقا و خارپشت بر تاجها در میانش خواهند خواها و تمامی حیوانات امتو گله ۱۱. خشک مثل بیابان مبدل خواهد نمود ل ستونهایش متن

این  ۱۸. هایش خواهد بود زیرا که چوب سرو آزادش را برهنه خواهد کردخواهد شد و خراث  بر آستانه شنیده هااز پنجره ایشان یخواهند گرفت و آوا

. ستمن هستم و غت  از من دیگری نی ،من هستم و غت  از من دیگری نیست گفت: بود و در دل خود میکه در اطمینان ساکن   شادماناست شهر 

 .دست خود را خواهد جنبانید و  دهز  سوتهر که از آن عبور کند بر آن  ،خوابگاه حیوانات گردیده است ؟چگونه خراب شد 

. جویدنماید و بر خدای خود تقرب نمیپذیرد و بر خداوند توکل نمیشنود و تأدیب را نمیآواز را نمی ۷ ،ستمگر نجس   سرکش  وای بر شهر  ۳

 نمیسرورانش در اندرون ۳
 
ی تا صبح باق ن ان غران و داورانش گرگان شب که چت  کاهنانش قدس را نجس . انبیایش مغرور و خیانتکارند ۱. گذارندش شت 

یعت مخالفت میمی  نمی ۸. ورزیدندسازند و به سرر
ن
سازد و کوتاهی هر بامداد حکم خود را روشن می. نمایدخداوند در اندرونش عادل است و ث  انصاق

ام که های ایشان را چنان ویران کردهام که برجهای ایشان خراب شده است و کوچهها را منقطع ساختهامت ۶. دانداما مرد ظالم حیا را نمیکند، نمی

و  ترسیدیو گفتم: کاش که از من می ۲. شهرهای ایشان چنان منهدم گردیده است که نه انساثن و نه ساکتن باق  مانده است. ای نباشدعبور کننده

ن نموده بودمتا آنکه مسکن او معدوم نمی. پذیرفت  تأدیب را می لکن ایشان صبح زود برخاسته، اعمال خود را فاسد  . شد، موافق هر آنچه بر او تعیی 

م زیرا که قصد من این است که امتبنابراین خداوند می ۵. گردانیدند ن ا را جمع نمایم و هگوید: برای من منتظر باشید تا روزی که به جهت غارت برخت 

ت من سوخته خواهد شد  .ممالک را فراهم آورم تا غضب خود و تمامی حدت خشم خویش را بر ایشان بریزم زیرا که تمامی جهان به آتش غت 

از ماورای نهرهای  ۱۰ .ها باز خواهم داد تا جمیع ایشان اسم یهوه را بخوانند و به یک دل او را عبادت نمایندزیرا که در آن زمان، زبان پاک به امت ۱

  ۱۱. ای برای من خواهند آوردحَبَش پرستندگانم یعتن دخت  پراکندگانم هدیه
 
ای خجل نخواهی شد اعمالت که به من عصیان ورزیده در آن روز از همه

 را که از تکت  تو مشورند، از میانت دور خواهم کرد و بار دیگر در کوه مقدس من ت
اما در میان تو قومی  ۱۷. کت  نخواهی نمودزیرا که در آن زمان آناثن

ن باق  خواهم گذاشت و ایشان بر اسم خداوند توکل خواهند نمود  .ذلیل و مسکی 

۱۳  
 
 اسرائیل ث  انصاقن نخواهند نمود و دروغ نخواهند گفت و در دهان ایشان زبان فریبنده یافت نخواهد شد زیرا که ایشان چرا کرده، به آرامی و بقیه

ای دخت  اورشلیم به تمامی دل شادمان شو و  ،ای اسرائیل آواز شادماثن بده ،ای دخت  صهیون ترنم نما  ۱۱. ای نخواهد بودوابید و ترسانندهخواهند خ

. هی دیدیهوه پادشاه اسرائیل در میان تو است پس بار دیگر بلا را نخوا. های تو را برداشته و دشمنانت را دور کرده استخداوند عقوبت ۱۸ .وجد نما

س ۱۶ ست نشود دستانای صهیون  ،در آن روز به اورشلیم گفته خواهد شد که مت   .تو س 

او بر تو شادی بسیار خواهد نمود و در محبت خود آرامی خواهد یافت و با سرودها بر تو . یهوه خدایت در میان تو قدیر است و نجات خواهد داد ۱۲

ن مییدها محزون میآناثن را که به جهت ع ۱۵. شادی خواهد نمود  .بودباشند و از آن تو هستند، جمع خواهم نمود که عار بر ایشان بار سنگی 

۱۱  
 
کردند، مکافات خواهم رسانید و لنگان را خواهم رهانید و رانده شدگان را جمع خواهم کرد و آناثن را  آناثن که بر تو ظلم می اینک در آن زمان بر همه

ن  در آن زمان شما را در خواهم آورد و در آن زمان شما را جمع خواهم کرد  ۷۰. بود محل تسبیح و اسم خواهم گردانیدمیکه عار ایشان در تمامی زمی 

ان شما را بنظر شما باز آورم، آنگاه شما را در میان تمامی قومزیرا خداوند می ن محل اسم و تسبیح خواهم گردانیدگوید: حیتن که است   .های زمی 
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 َ
ّ
ج 
َ
 باب( ۷)                                        ب   نکتاب ح

۱  
 
ت در روز اول ماه ششم از سال دوم  داریوش پادشاه، کلام خداوند به واسطه

ْ
باب ل بن شأل

ر 
َ
ع بن یهو ل والی یهودا و به یهیئیحَج  نت  و به ز

َ
صادق و ش

 :رئیس کهَنه رسیده، گفت

ن می ۷  که نرسیده است   زمان آن :گوینداین قوم میفرماید: یهوه صبایوت تکلم نموده، چنی 
 
 .بنا شود خداوند  خانه

۳  
 
 :حَج  نت  نازل شده، گفت پس کلام خداوند به واسطه

سَقف خود ساکن شوید و این خانه خراب بماند؟آیا وقت شماست که شما در خانه ۱  های م 

ن  ۸  .غول سازیددل خود را به راههای خویش مش :دفرمایمیپس حال یهوه صبایوت چنی 

اب نمیشوید و میخورید اما ست  نمیمی. کنیداید و اندک حاصل میبسیار کاشته ۶ زد پوشید اما گرم نمیمی. گردیدنوشید لیکن ست  شوید و آنکه م 

 می
 
د، مزد خویش را در کیسه  .گذاردسوراخ دار می گت 

ن  ۲  .غول سازید: دل خود را به راههای خود مشد فرمایمیپس یهوه صبایوت چنی 

 .گوید: از آن راضن شده، جلال خواهم یافتبه کوه برآمده و چوب آورده، خانه را بنا نمایید و خداوند می ۵

پرسد که سبب این چیست؟ سبب این است که یهوه صبایوت می. منتظر بسیار بودید و اینک کم شد و چون آن را به خانه آوردید من بر آن دمیدم ۱

 
 
 ممن خراب می خانه

 
 .شتابیدخویش می اند و هر کدام از شما به خانه

ن از محصولش بازداشته میاز این سبب، آسمانها بخاطر شما از شبنم باز داشته می ۱۰ ن و بر کوهها و بر غله و  ۱۱. گرددشود و زمی   عصاره  و من بر زمی 

ن می  . های دستها خشکسالی را خواندممشقتو بهایم و تمامی  آدمرویاند و بر انگور و روغن زیتون و بر هر آنچه زمی 

ع بن یه ۱۷
َ
یئیل و یهوش

َ
ت
ْ
ل
 
أ
َ
باب ل بن ش

ر 
َ
  و آنگاه ز

 
ه و تمامی بقیه

َ
قوم به قول یهوه خدای خود و به کلام حَج  نت  چنانکه یهوه خدای  صادق رئیس کهَن

 .ایشان او را فرستاده بود گوش دادند، و قوم از خداوند ترسیدند

، رسول  خ ۱۳  .گوید که من با شما هستمداوند، پیغام خداوند را برای قوم بیان کرده، گفت: خداوند میو حَج 

ع بن یه ۱۱
َ
یئیل والی یهودا و روح یهوش

َ
ت
ْ
ل
 
أ
َ
باب ل بن ش

ر 
َ
 و و خداوند روح ز

 
ه، و روح تمامی بقیه

َ
  صادق، رئیس کهَن

 
انید تا بروند و در خانه ن یهوه  قوم را برانگت 

 .ر پردازندصبایوت خدای خود به کا

 .در روز بیست و چهارم ماه ششم از سال دوم  داریوش پادشاه، این واقع شد ۱۸

۲  
 
 نت  نازل شده، گفت در روز بیست و یکم  ماه هفتم، کلام خداوند بواسطه

َ  :حَج 

یئیل والی یهودا و یه ۷
َ
ت
ْ
ل
 
أ
َ
باب ل بن ش

ر 
َ
 یه شع بنو ز

 
ه، و بقیه

َ
کیست در میان شما که باق  مانده و این خانه  ۳ :گوقوم را خطاب کرده، ب وصادق رئیس کهَن

ن نمیرا در جلال نخستینش دیده باشد؟ پس الآن در نظر شما چگونه می  نماید؟نماید؟ آیا در نظر شما ناچت 

ع بن یهاما الآن خداوند می ۱
َ
باب ل قوی دل باش و ای یهوش

ر 
َ
ه قوی دل باش و ای تمامی قومو گوید: ای ز

َ
ن قوی دل باشید و  صادق رئیس کهَن زمی 

 .قول یهوه صبایوت این است. فرماید که مشغول بشوید زیرا که من با شما هستمخداوند می

ون آوردن شما از مصر با شما بستم و چونکه روح من در میان شما قا ۸ ن بت   .باشد، ترسان مباشیدم میئبرحسب کلام آن عهدی که در حی 
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ن می ۶  گویزیرا که یهوه صبایوت چنی 
 
لزل خواهم ساخت د: یک دفعه ن ن و دریا و خشکی را مت  ، آسمانها و زمی 

ن بعد از اندک زماثن  .دیگر و آن نت 

لزل خواهم ساخت و فضیلت جمیع امتو تمامی امت ۲ ن . گوید که این خانه را از جلال پر خواهم ساختها خواهند آمد و یهوه صبایوت میها را مت 

 .ز آن من و طلا از آن من است: نقره اد فرمایمییهوه صبایوت  ۵

قول یهوه صبایوت . تر خواهد بود و در این مکان، سلامت  را خواهم بخشید: جلال  آخر  این خانه از جلال نخستینش عظیمد فرمایمییهوه صبایوت  ۱

 .این است

۱۰  
 
 :ده، گفتحَج  نت  نازل ش در روز بیست و چهارم ماه نهم از سال دوم  داریوش، کلام خداوند بواسطه

ن  ۱۱ س : از کاهنان درباره  د فرمایمییهوه صبایوت چنی  یعت سؤال کن و بت   .سرر

۱۷  
 
، آیا آن مقدس  اگر کسی گوشت مقدس را در دامن جامه

ْ
اب یا روغن یا به هر قسم خوراک دیگر برخورَد خود بردارد و دامنش به نان یا آش یا سرر

 .خواهد شد؟ و کاهنان جواب دادند که ثن 

ج  پرسید: اگر کسی که از میت  نجس شده باشد، یکی از اینها را لمس نماید، آیا آن نجس خواهد شد؟ و کاهنان در جواب گفتند که نجس پس حَ  ۱۳

ن میپس حَج  تکلم نموده، گفت: خداوند می ۱۱. خواهد شد ن هستند و این امت به نظر من همچنی   فرماید این قوم همچنی 
 
 دستاناعمال  باشند و همه

ن است و هر هدیهایش  .باشدبرند نجس میای که در آنجا میان چنی 

 بر ۱۸
ی

 در هیکل خداوند گذاشته شود و الآن دل خود را مشغول سازید از این روز و قبل از این، پیش از آنکه سنکی
ی

 .سنکی

، فقط د شآمد تا پنجاه رطل از آن بک  می رخشتچبود و چون کسی به  پیمانهآمد فقط ده می پیمانهبیست  چون کسی به توده   ،در تمامی این ایام ۱۶

 .بیست رطل بود

 .گوید بسوی من بازگشت ننمودیدلیکن خداوند می. شما را به باد سموم و یرَقان و تگرگ زدم دستانو شما را و تمامی اعمال  ۱۲

ز روزی که بنیاد هیکل خداوند نهاده شد، دل خود را الآن دل خود را مشغول سازید از این روز به بعد، یعتن از روز بیست و چهارم ماه نهم، ا ۱۵

 .اند؟ از این روز برکت خواهم دادخود را نیاورده آیا تخم هنوز در انبار است و مَوْ و انجت  و انار و درخت زیتون هنوز میوه   ۱۱. مشغول سازید

 :و کلام خداوند بار دوم در بیست و چهارم ماه بر حَج  نازل شده، گفت ۷۰

۷۱  
َ
لزل خواهم ساختز ن ن را مت  باب ل والی یهودا را خطاب کرده، بگو: من آسمانها و زمی 
 .ر 

ها و سواران آنها را سرنگون خواهم کرد و اسبها و ها را هلاک خواهم ساخت و ارابهو کرش ممالک را واژگون خواهم نمود و قوت ممالک امت ۷۷

 .سواران آنها به شمشت  یکدیگر خواهند افتاد

تیئیل، تو را خواهم گرفت و خداوند می : در آن روز ای بنده  د فرمایمیه صبایوت یهو  ۷۳
ْ
ل
 
ا
َ
باب ل بن ش

ر 
َ
ن خاتم خواهم ساخت من ز گوید که تو را مثل نگی 

 .قول یهوه صبایوت این است. امزیرا که من تو را برگزیده
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ریای نب  
َ
ک
َ
 باب( ۱۱)                                        کتاب ز

کریا ابن بَرَکیا ابن عدوی نت  نازل شده، گفت ۱
َ
 :در ماه هشتم از سال دوم داریوش، کلام خداوند بر ز

ن می ۳. خداوند بر پدران شما بسیار غضبناک بود ۷ قول یهوه صبایوت این . بسوی من بازگشت کنید :گویدپس به ایشان بگو: یهوه صبایوت چنی 

ف ایشان را ندا کرده، گفتند یهوه  ۱. من به سوی شما رجوع خواهم نمودگوید: و یهوه صبایوت می. است
 
شما مثل پدران خود مباشید که انبیا سَل

ن می . گوید که ایشان نشنیدند و به من گوش ندادنداز راههای زشت خود و از اعمال بد خویش بازگشت نمایید، اما خداوند می :گویدصبایوت چنی 

 مانند؟آیا انبیا همیشه زنده میپدران شما کجا هستند و  ۸

چنانکه یهوه  :لیکن کلام و فرایض من که به بندگان خود انبیا امر فرموده بودم، آیا پدران شما را در نگرفت؟ و چون ایشان بازگشت نمودند، گفتند ۶

 . نمود که موافق راهها و اعمال ما به ما عمل نماید همچنان به ما عمل نموده است ارادهصبایوت 

ی نت  نازل شده، گفتیست و چهارم ماه یازدهم که ماه شدر روز ب ۲
دو  کریا ابن بَرَکیا ابن ع 

َ
در  ۵ :باط باشد، از سال دوم داریوش، کلام خداوند بر ز

. سفید بودو  سرخ ،وقت شب دیدم که اینک مردی بر اسب سرخ سوار بود و در میان درختان آس که در وادی بود ایستاده و در عقب او اسبان سرخ

  .دهم که اینها چیستندمن تو را نشان می نمود، مرا گفت: ای که با من تکلم میو فرشته ای آقایم اینها چیستند؟ و گفتم:  ۱

اده باشند که خداوند ایشان را برای تردد نمودن در جهان فرستاینها کساثن می پس آن مرد که در میان درختان آس ایستاده بود، جواب داد و گفت:  ۱۰

  ۱۱ .است
 
و  راحتایم و اینک تمامی جهان ما در جهان تردد نموده خداوند که در میان درختان آس ایستاده بود جواب داده، گفتند:  و ایشان به فرشته

  ۱۷ .آرام است
 
بودی بناک میای یهوه صبایوت تا به کی بر اورشلیم و شهرهای یهودا که در این هفتاد سال غض خداوند جواب داده، گفت:  و فرشته

ن آن فرشته ۱۳ رحمت نخواهی نمود؟  . نمود جواب دادای را که با من تکلم میو خداوند با سخنان نیکو و کلام تسلی آمت 

ن می نمود مرا گفت: ای که با من تکلم میپس فرشته ۱۱ ت عظیمی داشتماورشلیم و صه گوید: درباره  ندا کرده بگو یهوه صبایوت چنی   .یون غت 

ن سخت غضبناک شدم زیرا که اندک غضبناک میامت و بر  ۱۸ ن می ۱۶. بودم لیکن ایشان بلا را زیاده کردندهای مطمی  گوید: به بنابراین خداوند چنی 

 اورشلیم با رحمت
 
. قول یهوه صبایوت این است و ریسمانکاری بر اورشلیم کشیده خواهد شد. من در آن بنا خواهد شد ها رجوع خواهم نمود و خانه

ن می ۱۲ یز خواهد شد و خداوند صهگوید: شهرهای من بار دیگر به سعادتمبار دیگر ندا کرده، بگو که یهوه صبایوت چنی  یون را باز تسلی ندی لت 

 .پس چشمان خود را برافراشته، نگریستم و اینک چهار شاخ بود ۱۵. خواه د داد و اورشلیم را بار دیگر خواهد برگزید

 .اندباشند که یهودا و اسرائیل و اورشلیم را پراکنده ساختهاینها شاخها می او مرا گفت:  اینها چیستند؟ نمود گفتم: من تکلم می ای که با و به فرشته ۱۱

 .و خداوند چهار آهنگر به من نشان داد ۷۰

تواند  اند که احدی سر خود را بلند نمینموده باشند که یهودا را چنان پراکندهآنها شاخها می او در جواب گفت:  آیند؟اینان برای چکار می و گفتم:  ۷۱

سانند و شاخهای امتو اینها می. کرد ن یهودا برافراشته، آن را پراکنده ساختهآیند تا آنها را بت  ون افکنن دهاثی را که شاخ خود را بر زمی   . اند بت 

 .ت دیدمو چشمان خود را برافراشته، نگریستم و مردی که ریسمانکاری به دست خود داش ۲

  .باشدمی ند و طولش چ ند پیمودن اورشلیم تا ببینم عرضش چ به جهت او مرا گفت:  روی؟کجا می و گفتم که ۷

 ای که با من تکلم میو اینک فرشته ۳
 
ون رفت و فرشته ون آمده، نمود بت  بشتاب و این جوان را خطاب کرده،  وی را گفت:  ۱ دیگر برای ملاقات وی بت 

ت بگو: اورشلیم به   .و بهایمی که در اندرونش خواهند بود، مثل دهات ث  حصار مسکون خواهد شد آدمیانسبب کتی
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ن خواهم بود و در اندرونش جلال خواهم بودو خداوند می ۸  .گوید که من به اطرافش دیواری آتشی 

ن شمال بگریزید زیرا که شما را مثل چهار باد آسمان پراکنهان هان خداوند می ۶  .قول خداوند این است. امده ساختهگوید از زمی 

ن را رستگار ساز ۲ ، خویشی  هاثی که شما را غارت کردند زیرا یهوه صبایوت که مرا بعد از جلال نزد امت ۵. هان ای صهیون که با دخت  بابل ساکن هست 

ن می  . گوید که هر که شما را لمس نماید مردمک چشم او را لمس نموده استفرستاده است، چنی 

یرا اینک من دست خود را بر ایشان خواهم افشاند و ایشان غارت بندگان خودشان خواهند شد و شما خواهید دانست که یهوه صبایوت مرا ز  ۱

 .آیم و در میان تو ساکن خواهم شدگوید که اینک میای دخت  صهیون ترنم نما و شادی کن زیرا خداوند می ۱۰. فرستاده است

کتن خواهم گرفت و خواهی دانست که یهوه های بو در آن روز امت ۱۱ صَق شده، قوم من خواهند شد و من در میان تو س 
ْ
ل سیار به خداوند م 

لک خود به تصرف خواهد آورد و اورشلیم را بار دیگر خواهد برگزید ۱۷. صبایوت مرا نزد تو فرستاده است ن مقدس برای م  . و خداوند یهودا را در زمی 

 . زیرا که او از مسکن مقدس خود برخاسته است ،ر خداوند خاموش باشید ای تمامی بشر به حضو  ۱۳

 و و یه ۳
 
عْ رئیس کهنه را به من نشان داد که به حضور فرشته

َ
. خداوند ایستاده بود و شیطان به دست راست وی ایستاده، تا با او مخاصمه نماید ش

آیا این نیم سوزی نیست که . نماید عتابداوند که اورشلیم را برگزیده است تو را خ ،نماید  عتابای شیطان خداوند تو را  و خداوند به شیطان گفت:  ۷

و آناثن را که به حضور وی ایستاده بودند  ۱. به لباس پلید ملبس بود و به حضور فرشته ایستاده بود شعو و یه ۳ از میان آتش ربوده شده است؟

ون کنید خطاب کرده، گفت:  ون کردم و لباس فاخر به تو پوشانیدم را گفت:  و او . لباس پلید را از برش بت  ن عصیانت را از تو بت   .ببی 

۸  
 
 . طاهر بر سرش بگذارند و من گفتم که عمامه

 
 ردناطاهر بر سرش گذ پس عمامه

 
 .خداوند ایستاده بود د و او را به لباس پوشانیدند و فرشته

۶  
 
عو خداوند یه و فرشته

َ
ن می یهوه صبایوت ۲ :را اعلام نموده، گفت ش ن  ،های من سلوک نماثی و ودیعت مرا نگاه داریفرماید: اگر به طریقچنی  تو نت 

 
 
عْ رئیس  و پس ای یه ۵. خواهم داد جایایستند اظت خواهی کرد و تو را در میان آناثن که نزد من میفهای مرا حمرا داوری خواهی نمود و صحن خانه

َ
ش

 .خود شاخه را خواهم آورد زیرا که اینک من بنده  . ند، زیرا که ایشان مردان علامت هستندنشینکهَنه بشنو تو و رفقایت که به حضور تو می

 که به حضور یه ۱
ی

ع میو و همانا آن سنکی
َ
د و ز گوید که من نقش آن را رقم خواهم اینک یهوه صبایوت می. باشدگذارم، بر یک سنگ هفت چشم میش

ن را در یک روز رفع خواهم نمود  .عصیان این زمی 

 گوید که هر کدام از شما همسایو یهوه صبایوت می ۱۰
 
 . خود را زیر مَوْ و زیر انجت  خویش دعوت خواهید نمود ه

ن می و به من گفت:  ۷ .نمود، برگشته، مرا مثل شخض که از خواب بیدار شود بیدار کردای که با من تکلم میو فرشته ۱ ؟چه چت  نظر کردم  گفتم:  بیتن

 .باشد هفت لوله داردتمامش طلاست و روغندانش بر سرش و هفت چراغش بر آن است و هر چراغ که بر سرش میو اینک شمعداثن که 

ای را که با من تکلم و من توجه نموده، فرشته ۱ .باشددو درخت زیتون که یکی بطرف راست روغندان و دیگری بطرف چپش می ،و به پهلوی آن ۳

 داثن که اینها چیست؟آیا نمی نمود مرا جواب داد و گفت: ای که با من تکلم میو فرشته ۸ باشد؟اینها چه میای آقایم  نمود خطاب کرده، گفتم: می

باب ل می او در جواب من گفت:  ۶ .نه ای آقایم گفتم: 
ر 
َ
قول یهوه . گوید: نه به قدرت و نه به قوت بلکه به روح مناین است کلامی که خداوند به ز

ون خواهد آورد و صدا خواهند زد ای   ۲. صبایوت این است باب ل به همواری مبدل خواهی شد و سنگ سر آن را بت 
ر 
َ
؟ در حضور ز کوه بزرگ تو چیست 

باب ل این خانه را بنیاد نهاد و  دستان ۱ :و کلام خداوند بر من نازل شده، گفت ۵ .فیض بر آن باشد ،فیض
ر 
َ
وی آن را تمام خواهد کرد و خواهی  دستانز

زیرا که این هفت مشور خواهند شد حیتن   ؟زیرا کیست که روز امور کوچک را خوار شمارد  ۱۰. یهوه صبایوت مرا نزد شما فرستاده است دانست که

باب ل می
  .نمایندو اینها چشمان خداوند هستند که در تمامی جهان تردد می. بینندکه شاقول را در دست زر 
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 باشند؟و درخت زیتون که بطرف راست و بطرف چپ شمعدان هستند چه میاین د پس من او را خطاب کرده، گفتم:  ۱۱

  و بار دیگر او را خطاب کرده، گفتم که ۱۷
 
  این دو شاخه

 
او مرا جواب داده،   ۱۳ ریزد چیستند؟زریتن که روغن طلا را از خود می زیتون به پهلوی دو لوله

ک تمامی جهان میپشان روغن زیت میدو اینها  گفت:  ۱۱ .نه ای آقایم گفتم:  داثن که اینها چیستند؟آیا نمی گفت:   . ایستندباشند که نزد مال 

ن می و او مرا گفت:  ۷. و باز چشمان خود را برافراشته، نگریستم و طوماری پران دیدم ۵ ؟چه چت  بینم که طولش بیست طوماری پران می گفتم:  بیتن

ون میاین  او مرا گفت:  ۳ .باشدذراع و عرضش ده ذراع می رود، زیرا که از این طرف هر دزد موافق آن منقطع است آن لعنت  که بر روی تمامی جهان بت 

 موافق آن منقطع خواهد گردید
ْ
 .خواهد شد و از آن طرف هر که سوگند خورَد

 یهوه صبایوت می ۱
 
ون خواهم فرستاد و به خانه   گوید: من آن را بت 

 
وغ خورَد داخل خواهد شد و در میان هر که به اسم من قسم در  دزد و به خانه

 . ، آن را با چوب  هایش و سنگهایش منهدم خواهد ساختفرود آمدهاش خانه

ون آمده، مرا گفت: ای که با من تکلم میپس فرشته ۸ ون می نمود بت  ن که اینکه بت    رود چیست؟چشمان خود را برافراشته ببی 

ون میاین است آن ای او جواب داد:  این چیست؟ گفتم:  ۶   .رود و گفت نمایش ایشان در تمامی جهان این استفاثی که بت 

ثن در میان ایفا نشسته بود. ای از سرب برداشته شدو اینک وزنه ۲
َ
ارت است و او گفت:  ۵. و ز پس وی را در میان ایفا انداخت و آن سنگ . این سرر

ب را بر دهنه ون آمدند و باد در بالهای ایشان بود و بالهای ایشان مثل بالهای  پس چشمان خود را برافراشته، نگریستم ۱. اش نهادسر  و اینک دو زن بت 

ن و آسمان برداشتند لکلک   برند؟اینها ایفا را کجا می نمود گفتم: ای که با من تکلم میپس به فرشته ۱۰. بود و ایفا را به میان زمی 

عار برای و تا خانه او مرا جواب داد:  ۱۱
ْ
ن ن ش   ای در زمی 

 
 . خود بر قرار خواهد شد ی بنا نمایند و چون آن مهیا شود آنگاه او در آنجا بر پایه

ون می ۶ ن بود  ،رفت و کوهها و بار دیگر چشمان خود را برافراشته، نگریستم و اینک چهار ارابه از میان دو کوه بت   .کوههای مسی 

 در اراب ۷
 
  ه

 
 ر ارابو د ۳ دوم اسبان سیاه، اول اسبان سرخ و در ارابه

 
 سوم اسبان سفید و در اراب ه

 
 .چهارم اسبان ابلق  قوی بود ه

 ای آقایم اینها چیستند؟ نمود خطاب کرده، گفتم: و فرشته را که با من تکلم می ۱

ون میاینها چهار روح افلاک می فرشته در جواب من گفت:  ۸  .روندباشند که از ایستادن به حضور مالک تمامی جهان بت 

ون میاما آنکه  ۶ ن شمال بت  ون میاسبان سیاه را دارد، اینها بسوی زمی  ون میروند و اسبان سفید در عقب آنها بت  ن جنوب بت   .روندروند و ابلقها به زمی 

ون رفته، آرزو دارند که بروند و در جهان گردش نمایند  ۲ . ش کردندپس در جهان گرد. بروید و در جهان گردش نمایید و او گفت:  ،و آن اسبان قوی بت 

ون رفته و او به من ندا در داد و مرا خطاب کرده، گفت:  ۵ ن شمال بت   آنهاثی که به زمی 
ن ن شمال فرو نشانیدندببی   . اند، خشم مرا در زمی 

دای و ط ۱۰ :و کلام خداوند به من نازل شده، گفت ۱
ْ
ان یعتن از حَل یا که از باب ل آمدهو از است 

عْ
َ
 اند بگت  و در همان ر بیا و ید

 
یوشیا ابن  وز بیا و به خانه

یا داخل شو
َ
ه بگذارو پس نقره و طلا بگت  و تاج  ساخته، آن را بر سر یه ۱۱. صَف

َ
ع بن یهوصادق رئیس کهَن

َ
و او را خطاب کرده، بگو: یهوه  ۱۷. ش

ن می  .خداوند را بنا خواهد نمود گوید: اینک مردی که به شاخه مسمی است و از مکان خود خواهد رویید و هیکلفرماید و میصبایوت چنی 

و بر کرش او جلوس نموده، حکمراثن خواهد کرد و بر کرش او کاهن خواهد بود  خواهد پذیرفتپس او هیکل خداوند را بنا خواهد نمود و جلال را  ۱۳

ن ب ۱۱. و مشورت سلامت  در میان هر دو ایشان خواهد بود یا و حی 
عْ
َ
بیا و ید مْ و طو 

 
یا به جهت و آن تاج برای حال

ْ
ن
َ
در هیکل خداوند  یادآورین صَف

. خواهند نمود و خواهید دانست که یهوه صبایوت مرا نزد شما فرستاده است ثی و آناثن که دورند خواهند آمد و در هیکل خداوند بنا ۱۸. خواهد بود

 . و اگر قول یهوه خدای خویش را بکلی اطاعت نمایید این واقع خواهد شد
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 .باشد بر زکریا نازل شد و لسداریوش پادشاه واقع شد که کلام خداوند در روز چهارم ماه نهم که ماه ک  و در سال چهارم  ۷

ک و کسان ایشان فرستاده بودند تا از خداوند مسألت نمایند ۷
 
مْ مَل  و رَج 

اضَْ
َ   ۳. و اهل بیت ئیل یعتن سرر

 
یهوه صبایوت بودند  و به کاهناثن که در خانه

پس کلام یهوه صبایوت به من نازل  ۱ باید که من گریه کنم و زهد ورزم چنانکه در این سالها کردم؟آیا در ماه پنجم می وده، گفتند: و به انبیا تکلم نم

ن و کاهنان را خطاب کرده، بگو: چون در این هفتاد سال در ماه پنجم و ماه هفتم روزه داشتید و  ۸ :شده، گفت نمودید، آیا  سوگواریتمامی قوم زمی 

آیا کلامی را که خداوند به  ۲ نوشید؟خورید و برای خود نمینوشید، آیا به جهت خود نمیخورید و چون میو چون می ۶ داشتید؟ای من هرگز روزه میبر 

 
 
  دانید(؟بود )نمیبود و شهرهای مجاورش و جنوب و هامون مسکون میانبیای سلف ندا کرد، هنگامی که اورشلیم مسکون و امن می واسطه

کریا نازل شده، گفت ۵
َ
ن می ۱ :و کلام خداوند بر ز . گوید: براست  داوری نمایید و با یکدیگر احسان و لطف معمول داریدیهوه صبایوت امر فرموده، چنی 

ان ظلم منمایید و در دلهای خود بر یکدیگر بدی میندیشید ۱۰ ن ابا نمودند و اما ایشان از گوش گ ۱۱. و بر بیوه زنان و یتیمان و غریبان و فقت  رفی 

ن ساختند یعت و کلامی را که یهوه صبایوت  ۱۷. سرکسیر کرده، گوشهای خود را از شنیدن سنگی  بلکه دلهای خویش را )مثل( الماس سخت نمودند تا سرر

 
 
 .انبیای سلف فرستاده بود نشنوند، بنابراین خشم عظیمی از جانب یهوه صبایوت صادر شد به روح خود به واسطه

 .خواهند آورد و من نخواهم شنیدبر ایشان فریاد  :گویدع خواهد شد چنانکه او ندا کرد و ایشان نشنیدند، همچنان یهوه صبایوت میپس واق ۱۳

ن در عقب ایشان چنان ویران خواهد شد که کسی در و ایشان را بر روی تمامی امت ۱۱ هاثی که نشناخته بودند، به گردباد پراکنده خواهم ساخت و زمی 

ن مرغوب را ویران ساخته. ور و تردد نخواهد کردآن عب  . اندپس زمی 

ن می ۷ :و کلام یهوه صبایوت بر من نازل شده، گفت ۸ ت عظیمی دارم و با غضب  سخت برایش غیور یهوه صبایوت چنی  فرماید: برای صهیون غت 

ن می ۳. هستم ن خواهم شد و اورشلیم به شهر حق و کوه یهوه صبایوت به  ام و در میان اورشلیم ساکگوید: به صهیون مراجعت نمودهخداوند چنی 

ن می ۱. کوه مقدس مسمی خواهد شد های اورشلیم خواهند نشست و هر یکی از ایشان به گوید: مردان پت  و زنان پت  باز در کوچهیهوه صبایوت چنی 

ان که در کوچههای شهر از پشاو کوچه ۸. سبب زیادث  عمر عصای خود را در دست خود خواهد داشت . کنند، پر خواهد شدهایش بازی مین و دخت 

ن می ۶  یهوه صبایوت چنی 
 
این قوم عجیب نماید آیا در نظر من عجیب خواهد نمود؟ قول یهوه صبایوت  گوید: اگر این امر در این روزها به نظر بقیه

ن می ۲. این است ق و یهوه صبایوت چنی  ن مشر ن مغرب خواهم رهانید گوید: اینک من قوم خود را از زمی  و ایشان را خواهم آورد که در  ۵. از زمی 

 .اورشلیم سکونت نمایند و ایشان قوم من خواهند بود و من براست  و عدالت خدای ایشان خواهم بود

ن می ۱   شما قوی شود، ای کساثن که در این ایام این کلام را از زبان انبیا شنیدید که آن دستانگوید: یهوه صبایوت چنی 
 
یهوه  در روزی که بنیاد خانه

و به سبب دشمن برای هر   ،نبود و نه مزدی به جهت حیوان آدمزیرا قبل از این ایام مزدی برای  ۱۰. صبایوت را برای بنا نمودن هیکل نهادند، واقع شد

  چون ،نبود  امنیت  کرد هیچ خروج میو  ورود که 
 
 .را به ضد یکدیگر واداشتم آدمیان من همه

 لآن یهوه صبایوت میاما ا ۱۱
 
خود را خواهد داد و  خواهد بود و موْ میوه   سالم بذرزیرا که  ۱۷. این قوم مثل ایام سابق نخواهم بود گوید: من برای بقیه

 
 
ن محصول خود را خواهد آورد و آسمان شبنم خویش را خواهد بخشید و م ن بقیه ه ا خواه م گردانی زمی  ن و واق ع  ۱۳.  دای ن ق وم را مالک جمی ع این چت 

 ،اید، همچنان شما را نجات خواه م داد تا برکت بشوید لعنت شده ها ن دان اسرائی ل در می ان امتخواه د ش د چنانکه شم ا ای خان دان یهودا و ای خا

سید و  ن می ۱۱. شما قوی باشد دستانپس مت  ان م حین ی که پدران شم ا خش م گوید: چنانکه قصد نمودم که به شما ب دی برسزیرا که یهوه صبایوت چنی 

 .گوید که از آن پشیمان نشدممرا به هیجان آوردند و یهوه صبایوت می

ن در این روزها رجوع نموده،  ۱۸  .پس ترسان مباشید. خواهم نمود که به اورشلیم و خاندان یهودا احسان نمایم ارادههمچنی 
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 .را اج را دارید سالمهای خود انص اف و داوری دروازه ونگویید و در یکدیگر راست   هو این است کارهاثی که باید بکنید: ب ۱۶

سَم دروغ را دوست مدارید، زیرا خداوند می ۱۲
َ
 و در دلهای خود برای یکدیگر بدی میندیشی د و ق

 
  .ای ن کارها نف رت دارم گوی د از هم ه

ن می ۱۱ :و کلام یهوه صبایوت بر من نازل شده، گفت ۱۵ ماه دهم  ماه هفتم و روزه   ماه پنجم و روزه   ماه چهارم و روزه   گوید: روزه  یهوه صبایوت چنی 

 .پس راست  و سلامت  را دوست بدارید. دبو شادماثن و سرور و عیدهای خوش خواهد  ،برای خاندان یهودا 

ن می ۷۰ و ساکنان یک شهر به شهر دیگر  ۷۱. آمدها و ساکنان شهرهای بسیار خواهند گوید: بار دیگر واقع خواهد شد که قومیهوه صبایوت چنی 

ن خواهم آم د های عظیم های بسیار و امتو قوم ۷۷. رفته، خواهند گفت: بیایید برویم تا از خداوند مسألت نماییم و یهوه صبایوت را بطلبیم و من نت 

ن مییهوه صبا ۷۳. خواهند آمد تا یهوه صبایوت را در اورشلیم بطلبند و از خداوند مسألت نمایند   :گویدیوت چنی 
 
زبانهای  در آن روزه ا ده نف ر از همه

 . ایم که خ دا با شم ا استآیی م زی را شنیدههم راه شم ا می :ها ب ه دامن شخص یهودی چنگ زده، متمسک خواهند شد و خواهند گفتامت

ن حَدراخ و دمشق محل آن میوج ۹  .تمامی اسباط اسرائیل بسوی خداوند است و نظر  آدمباشد، زیرا که نظر  کلام خداوند بر زمی 

ن که مجاور آن است و بر صور و صَید ۷  نت 
ْ
 و صور برای خود  ۳. باشدمی ا ن اگر چه بسیار دانو و بر حَمات

 
منیع ساخت و نقره را مثل غبار و طلا را  قلعه

ل  کوچه باشد، تلف خواهد ساخت و خودش به آتش سوخته دریا می اینک خداوند او را اخراج خواهد کرد و قوتش را که در  ۱. ها انباشتمانند گ 

ل ۸. خواهد شد
َ
ق
ْ
ش
 
ن زیرا که اعتماد او خجل خواهد گردید و پادشاه از و ا رون نت 

ْ
زه بسیار دردناک خواهد شد و عَق

َ
ن چون این را بیند خواهد ترسید و غ

ل
َ
ق
ْ
ش
 
زه هلاک خواهد شد و ا

َ
دای دو حرام زاده ۶. ن مسکون نخواهد گشتو غ

ْ
ش
 
د جلوس خواهد نمود و حشمت فلسطینیان را منقطع خواهم و ر ا

ون خواهم آورد و رجاساتش را از میان دندانهایش ۲. ساخت   ،و خون او را از دهانش بت 
 
ن به جهت خدای ما خواهد بود و خودش مثل  و بقیه او نت 

ر 
ْ
ی در یهودا و عَق   ۵. ش خواهد شدو ن مانند یبو امت 

 
ردو خواهم زد تا کسی از آن عبور و مرور نکند و ظالم بار خ و من گرداگرد خانه

 
ود به ضد لشکر ا

 .امدیگر از میان آنها گذر نخواهد کرد زیرا که حال به چشمان خود مشاهده نموده

باشد و بر نجات و حلیم می او عادل و صاحب. آیداینک پادشاه تو نزد تو می ،ای دخت  صهیون بسیار وجد بنما و ای دخت  اورشلیم آواز شادماثن بده ۱

 شکسته خواهد شد و او با امت ۱۰. الاغ سوار است الاغ و بر کره  
ی

رایم و اسب را از اورشلیم منقطع خواهم ساخت و کمان جنکی
ْ
ف
 
ها به و من ارابه را از ا

ن خواهد بود  .سلامت  تکلم خواهد نمود و سلطنت او از دریا تا دریا و از نهر تا اقصای زمی 

 و  ۱۱
 
ن به واسطه ان تو را نت  ان  امید، به ملاذ منیع مراجعت نمایید ۱۷. خون عهد تو از چاهی که در آن آب نیست رها کردم اما من است  امروز . ای است 

ن خت  می ساخت و پشان کمان خواهم  زیرا که یهودا را برای خود زه خواهم کرد و افرایم را تت   ۱۳. دهم که به شما )نصیب( مضاعف رد خواهم نمودنت 

 .تو را ای صهیون به ضد پشان تو ای یاوان خواهم برانگیخت و تو را مثل شمشت  جبار خواهم گردانید

ردبادهای جنوث  خواهد تاخت فوقو خداوند  ۱۱ نا را نواخته، بر گ   .ایشان ظاهر خواهد شد و تت  او مانند برق خواهد جست و خداوند یهوه کر 

اب نعره خواهند زد و مثل ن شایهوه صبایوت حمایت ۱۸ خواهد کرد و ایشان غذا خورده، سنگهای فلاخن را پایمال خواهند کرد و نوشیده، مثل از سرر

شان ایشان را در آن روز مثل گوسفندان  قوم خود خواهد رهانید زیرا که مانند جواهر  و یهوه خدای ۱۶. های مذبح پر خواهند شدجامها و مانند گوشه

ن  نگان را خرم خواهد ساخت ،جوانان را و عصت  انگور  ،گندم. زیرا که حسن و زیباثی او چقدر عظیم است ۱۲. او خواهند درخشیدتاج بر زمی   .دوشت 

یرا  ز  ۷. خواهد بخشیدصحرا هر گیاه بر سازد و او به ایشان باران فراوان از خداوند که برقها را می. باران را در موسم باران  آخر از خداوند بطلبید ۱۱

ان رؤیاهای دروغ میسخن باطل می ها تندیسکه  دهند، از این جهت مثل  کنند و تسلی بیهوده میبینند و خوابهای باطل بیان میگویند و فالگت 
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را که خشم من بر شبانان مشتعل شده است و به بزهای نر عقوبت خواهم رسانید زی ۳. گردندباشند و از نبودن شبان ذلیل میگوسفندان آواره می

 
 
 جلال خود خواهد گردانید یهوه صبایوت از گله

ی
 .خود یعتن از خاندان یهودا تفقد خواهد نمود و ایشان را مثل اسب جنکی

۱  
 
 و از او همه

ی
ون می از او سنگ زاویه و از او میخ و از او کمان جنکی ل کوچهرا ان آنو  ۸. آیندستمکاران با هم بت   مثل جباران در گ 

 
 جنگ ها در عرصه

 .زیرا خداوند با ایشان است و اسب سواران خجل خواهند گردید جنگید. پایمال خواهند کرد و خواهند 

حمت دارم و من خاندان یهودا را تقویت خواهم کرد و خاندان یوسف را خواهم رهانید و ایشان را به امنیت ساکن خواهم گردانید، زیرا که بر ایشان ر  ۶

 .پس ایشان را اجابت خواهم نمود ،ان را ترک ننموده بودم، زیرا یهوه خدای ایشان من هستمو چنان خواهند بود که گویا ایش

اب مشور خواهد شد و پشان ایشان چون این را بینند، شادی خواهند نمود و دل ایشان ۲ در  و بتن افرایم مثل جباران شده، دل ایشان گویا از سرر

ام و افزوده خواهند شد، چنانکه در قبل افزوده شده ، جمع خواهم کرد زیرا که ایشان را فدیه دادهو ایشان را صدا زده ۵. خداوند وجد خواهد کرد

. های بعید بیاد خواهند آورد و با پشان خود زیست نموده، مراجعت خواهند کردها خواهم کاشت و مرا در مکانو ایشان را در میان قوم ۱. بودند

ن مصر باز خوا ۱۰ عاد و لبنان داخل خواهم ساخت و آن گنجایش ایشان را آهم آورد و از و ایشان را از زمی 
ْ
ل  ج 

ن شور جمع خواهم نمود و به زمی 

  ۱۱. نخواهد داشت
 
شور زایل خواهد  آژرفیهای نهر خشک خواهد شد و حشمت  و او از دریای مصیبت عبور نموده، امواج دریا را خواهد زد و همه

 .قول خداوند این است. و ایشان را در خداوند قوی خواهم ساخت و در نام او سالک خواهند شد ۱۷. گردید و عصای مصر نیست خواهد شد

 .ای لبنان درهای خود را باز کن تا آتش، سروهای آزاد تو را بسوزاند ۱۱

صدای  ۳. افتاده است انبوهجنگل ای بلوطهای باشان ولوله نمایید زیرا که . است خراب شده عظمتش ،که سرو آزاد افتادهه نما زیرا  ای صنوبر ولول ۷

 ولول
 
ان ژیان است زیرا که  ،شبانان است زیرا که جلال ایشان خراب شده ه ردن شکوهصدای غرش شت 

 
 .ویران گردیده است ا

ن می ۱ د و فروشندگان شوننمایند و مجرم شمرده نمیکه خریداران ایشان آنها را ذبح می ۸ .فرماید که گوسفندان ذبح را بچرانیهوه خدای من چنی 

ن بار دیگر زیرا خداوند می ۶. و شبانان آنها بر ایشان شفقت ندارند. ایمگویند: خداوند متبارک باد زیرا که دولتمند شدهمی گوید: بر ساکنان این زمی 

ن را به دست همسایه آدمیانترحم نخواهم نمود و اینک من هر کس از   را ویران خواهند ساخت و اش و به دست پادشاهش تسلیم خواهم نمود و زمی 

  ۲. از دست ایشان رهاثی نخواهم بخشید
 
عْمَه نامیدم و ذبح یعتن ضعیف پس من گله

َ
ترین گله را چرانیدم و دو عصا برای خود گرفتم که یکی از آنها را ن

ن از من متنفر  و در یک ماه سه شبان را منقطع ساختم و جان من از  ۵. دیگری را حَبال نام نهادم و گله را چرانیدم ار شد و جان ایشان نت  ن ایشان بت 

د و آنکه هلاک شدثن است هلاک شود و باق  ماندگان گوشت یکدیگر را بخورند. پس گفتم شما را نخواهم چرانید ۱. گردید ردثن است بمت   .آنکه م 

عْمَه را گرفته، آن را شکستم تا عهدی را که با تمامی قوم ۱۰
َ
 .شکسته باشم ها بسته بودمپس عصای خود ن

و به ایشان گفتم: اگر در نظر شما  ۱۷. بودند فهمیدند که این کلام خداوند استترین گله که منتظر من میپس در آن روز شکسته شد و آن ضعیف ۱۱

گر بینداز، این قیمت گران زهو خداوند مرا گفت: آن را نزد کو  ۱۳. نقره وزن کردند پس به جهت مزد من، ش پاره  . پسند آید مزد مرا بدهید والا ندهید

  پس ش پاره  . را که مرا به آن قیمت کردند
 
و عصای دیگر خود حَبال را شکستم تا برادری  ۱۱. گر انداختمخداوند نزد کوزه نقره را گرفته، آن را در خانه

 .احمق را برای خود بگت   شبان وسایلبار دیگر  و خداوند مرا گفت:  ۱۸. را که در میان یهودا و اسرائیل بود شکسته باشم

ن خواهم برانگیخت که از هالکان تفقد نخواهد نمود و گم شدگان را نخواهد طلبید و مجروحان را معالجه ۱۶  را در این زمی 
نخواهد   زیرا اینک من شباثن

. نمایدبر شبان باطل که گله را ترک می وای ۱۲. دد خورد و سمهای آنها را خواهد کنکرد و ایستادگان را نخواهد پرورد بلکه گوشت فرب  هان را خواه

 . شمشت  بر بازویش و بر چشم راستش فرود خواهد آمد و بازویش بالکل خشک خواهد شد و چشم راستش بکلی تار خواهد گردید
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ن را نهاد و روح  :اسرائیل  کلام خداوند درباره  وج ۱۲ انید و بنیاد زمی 
 .ر اندرون او ساخترا د آدمقول خداوند است که آسمانها را گست 

 اینک من اورشلیم را برای جمیع قوم ۷
 
ن حیتن که اورشلیم را محاضه می ویرانگر  های مجاورش کاسه . کنند خواهد شدخواهم ساخت و این بر یهودا نت 

 و در آن روز، اورشلیم را برای جمیع قوم ۳
 
 گران بار خواهم ساخت و همه

ی
د، سخت مجروح خواهند شد و کساثن که آن را بر خود بار کنن  ها سنکی

  :گویدخداوند می ۱. های جهان به ضد او جمع خواهند گردیدجمیع امت
 
ت و سواران آنها را به جنون مبتلا خواهم  در آن روز من همه اسبان را به حت 

 . ساخت
 
 .ها را به کوری مبتلا خواهم کرداسبان قوم و چشمان خود را بر خاندان یهودا باز نموده، همه

در آن روز سروران یهودا را مثل  ۶. باشندو سروران یهودا در دل خود خواهند گفت که ساکنان اورشلیم در خدای خود یهوه صبایوت قوت من می ۸

 
 
م و مانند شعله ن  در میان هت 

 آتش در میان بافه آتشداثن
 
و  های مجاور خویش را از طرف راست و چپ خواهند سوزانید قوم ها خواهم گردانید و همه

 .اورشلیم بار دیگر در مکان خود یعتن در اورشلیم مسکون خواهد شد

 .های یهودا را اول خواهد رهانید تا حشمت خاندان داود و حشمت ساکنان اورشلیم بر یهودا فخر ننمایدو خداوند خیمه ۲

مثل  الوهیمثل داود خواهد بود و خاندان داود مانند ترین ایشان در آن روز مدر آن روز خداوند ساکنان اورشلیم را حمایت خواهد نمود و ضعیف ۵

 
 
 .آیند، خواهم نمودهاثی که به ضد اورشلیم میو در آن روز قصد هلاک نمودن جمیع امت ۱. خداوند در حضور ایشان خواهند بود فرشته

ه ۱۰ ن عات را خواهم ریخت و بر من که نت   سوگواریاند خواهند نگریست و برای من مثل زده و بر خاندان داود و بر ساکنان اورشلیم روح فیض و تصرن

 
 
د، برای من ماتم تلخ خواهند گرفت خواهند نمود و مانند کسی که برای نخست زاده   سوگواریخود،  برای پش یگانه در آن روز،  ۱۱. خویش ماتم گت 

دون در اورشلیم خواهد بود مون در همواری مَج  ر 
ْ
د
َ
د
َ
ن ماتم خواهند گرفت هر قبیله و  ۱۷. ماتم عظیمی مانند ماتم ه  جداگانهاهل زمی 

 
خاندان  ، قبیله

 
 
  ۱۳. خاندان ناتان علیحده، و زنان ایشان علیحده داود علیحده، و زنان ایشان علیحده، قبیله

 
خاندان لاوی علیحده، و زنان ایشان علیحده،  قبیله

مْغ علیحده، و زنان ایشان علیحده،  .جداگانه، و زنان ایشان جداگانهق  مانده باشند هر قبیله و جمیع قبایلی که با ۱۱ قبیله ش 

 .خواهد شد باز ای به جهت گناه و نجاست در آن روز برای خاندان داود و ساکنان اورشلیم چشمه ۱۳

ن منقطع خواهم ساخت که بار دیگر آنها را بیاد نخواهن :دفرمایمیو یهوه صبایوت  ۷ ن در آن روز نامهای بتها را از روی زمی  د آورد و انبیا و روح پلید را نت 

ن دور خواهم کرد اند، وی را خواهند گفت که زنده نخواهی ماند زیرا که به و هر که بار دیگر نبوت نماید پدر و مادرش که او را تولید نموده ۳. از زمی 

دتیغ خواهند  بهاند، وی را و چون نبوت نماید پدر و مادرش که او را تولید نموده. گوثی اسم یهوه دروغ می  .ست 

 و در آن روز هر کدام از آن انبیا چون نبوت می ۱
 
ن به جهت فریب دادن نخواهند پوشید کنند، از رؤیاهای خویش خجل خواهند شد و جامه . پشمی 

ن می کننده    آباد و هر یک خواهد گفت: من نت  نیستم، بلکه  ۸ و او را خواهند گفت: این جراحات   ۶ .گرفتمآدم یادم  از که از جوانیم این را  باشم زیرا زمی 

 تو می دستانکه در 
 
 .امدوستان خویش به آنها مجروح شده باشد چیست؟ و او جواب خواهد داد آنهاثی است که در خانه

ن  گوید: یهوه صبایوت می ۲ خواهند شد شبان را بزن و گوسفندان پراکنده  .ای شمشت  به ضد شبان من و به ضد آن مردی که همدوش من است برخت 

 .و من دست خود را بر کوچکان خواهم برگردانید

  گوید کهو خداوند می ۵
 
رد و حصه ن دو حصه منقطع شده خواهند م   .سوم در آن باق  خواهد ماند در تمامی زمی 

۱  
 
ن نقره و حصه ن طلا قال خواهم گذاشت و مثل مصفن ساخ ،سوم را از میان آتش خواهم گذرانید و ایشان را مثل قال گذاشی  صفن ایشان را م   ،ی 

را خواهند خواند و من ایشان را اجابت نموده، خواهم گفت که ایشان قوم من هستند و ایشان خواهند گفت که یهوه خدای ن خواهم نمود و اسم م

 . باشدما می
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 .آید و غنیمت تو در میانت تقسیم خواهد شداینک روز خداوند می ۱۴

ها را تاراج خواهند نمود و زنان را ث  عصمت خواهند  م برای جنگ جمع خواهم کرد و شهر را خواهند گرفت و خانهها را به ضد اورشلیو جمیع امت ۷

 
 
ی خواهند رفت و بقیه  .قوم از شهر منقطع نخواهند شد کرد و نصف اهل شهر به است 

ون آمده، با آن قوم ۳  .نمودها مقاتله خواهد نمود چنانکه در روز جنگ مقاتله و خداوند بت 

ق تا مغرب پاهاو در آن روز  ۱ ق به مقابل اورشلیم است خواهد ایستاد و کوه زیتون در میانش از مشر  ، دره  شکافتهی او بر کوه زیتون که از طرف مشر

 .بسیار عظیمی خواهد شد و نصف کوه بطرف شمال و نصف دیگرش بطرف جنوب منتقل خواهد گردید

زیا پادشاه یهودا از   ید کرد زیرا که دره  کوههای من فرار خواه  و بسوی دره   ۸
 
کوهها تا به آصَل خواهد رسید و شما خواهید گریخت، چنانکه در ایام ع

 . زلزله فرار کردید و یهوه خدای من خواهد آمد و جمیع مقدسان همراه تو

 .همان نخواهد بود که هست، هوا گرگ و میش خواهد بودنور  ،و در آن روز  ۶

ه شب، اما در وقت . روف خداوند خواهد بودو آن یک روز مع ۲
َ
ه روز و ن

َ
و در آن روز، آبهای زنده از اورشلیم جاری  ۵. روشناثی خواهد بود عصر ن

ق  و نصف دیگر آنها بسوی دریای غرث   ،خواهد شد  ن واقع خواهد شد. نصف آنها بسوی دریای سرر  .در تابستان و در زمستان چنی 

ن پادشاه ۱  .در آن روز یهوه واحد خواهد بود و اسم او واحد. خواهد بود و یهوه بر تمامی زمی 

ن که بطرف جنوب اورشلیم است متبدل شده، مثل عَرَبَه خواهد گردید و مرتفع شده، در مکان خود از دروا ۱۰ مو   از جَبَعْ تا ر 
ن ن تا  زه  و تمامی زمی  بنیامی 

ئیل تا  اول و تا دروازه   جای دروازه  
ْ
ن
َ
 .چرخشت پادشاه مسکون خواهد شد زاویه و از برج حَن

 . و در آن ساکن خواهند شد و دیگر لعنت نخواهد بود و اورشلیم به امنیت مسکون خواهد شد ۱۱

۱۷  
 
ی خود ایستاده پاهاگوشت ایشان در حالت  که بر . هاثی که با اورشلیم جنگ کنند وارد خواهد آوردقوم و این بلاثی خواهد بود که خداوند بر همه

و در آن روز اضطراب  ۱۳. کاهیده خواهد شد و چشمانشان در حدقه گداخته خواهد گردید و زبان ایشان در دهانشان کاهیده خواهد گشت  باشند 

 .عظیمی از جانب خداوند در میان ایشان خواهد بود و دست یکدیگر را خواهند گرفت و دست هر کس به ضد دست دیگری بلند خواهد شد

ن نزد او  ۱۱  .های مجاور آن از طلا و نقره و لباس از حد زیاده جمع خواهد شدرشلیم جنگ خواهد نمود و دولت جمیع امتو یهودا نت 

ردوها باشند همچنان مانند این بلا خواهد بود ۱۸
 
ان و الاغها و تمامی حیواناث  که در آن ا  .و بلای اسبان و قاطران و شت 

۱۶  
 
هاثی که به ضد اورشلیم آیند، هر سال خواهند آمد تا یهوه صبایوت پادشاه را عبادت نمایند یع امتباق  ماندگان از جم و واقع خواهد شد که همه

 .ها را نگاه دارندو عید خیمه

ن که به جهت عبادت یهوه صبایوت پادشاه برنیایند، بر ایشان باران نخواهد شد ۱۲   ۱۵. و هر کدام از قبایل زمی 
 
مصر برنیایند و حاضن  و اگر قبیله

ن نخواهد نش ن عید خیمهاین است بلاثی که خداوند وارد خواهد آورد بر امت. باریدوند بر ایشان نت   .ها برنیایندهاثی که به جهت نگاه داشی 

 این است  ۱۱
 
 مصر و  جریمه

 
  جریمه

 
ن عید خیمهامت همه  . ها برنیایندهاثی که به جهت نگاه داشی 

 و در آن روز بر زنگ ۷۰
 
ن بر و  ،مقدس  خداوند  :نگارندمی اسبان وله   یدیگهاهمی 

 
ن بر خداوند  خانه  .های پیش مذبح خواهد بودکاسه  و همی 

۷۱  
 
 دیگهاثی که در اورشلیم و یهودا می بلکه همه

 
گذرانند آمده، از آنها خواهند  کساثن که قرباثن می  باشد، مقدس  یهوه صبایوت خواهد بود و همه

 گرفت و در آنها طبخ خواهند کرد و در آ
 
 .یهوه صبایوت نخواهد بود نوقت بار دیگر هیچ کنعاثن در خانه
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 باب( ۱)                                        کتاب ملاکی نب  

 :اسرائیل به واسطه مَلاکی  کلام خداوند درباره  وج ۱

گوید که برادر یعقوب نبود؟ و خداوند می و ای؟ آیا عیسگویید: چگونه ما را دوست داشتهاما شما می. امگوید که شما را دوست داشتهخداوند می ۷

اث وی را نصیب شغالهای بیابان گردانیدم ۳ یعقوب را دوست داشتم،  .و از عیسو نفرت نمودم و کوههای او را ویران و مت 

دوْم می ۱
 
ن مییهوه صبا. ها را بنا خواهیم نمودایم اما خواهیم برگشت و مخروبهگوید: منهدم شدهچونکه ا فرماید: ایشان بنا خواهند نمود، یوت چنی 

ارت و به قومی که خداوند بر ایشان تا به ابد غضبناک می  .باشد، مسمی خواهند ساختاما من منهدم خواهم ساخت و ایشان را به سرحد سرر

 .و چون چشمان شما این را بیند خواهید گفت: خداوند از حدود اسرائیل متعظم باد ۸

ام میپش، پدر خود  ۶ ام من کجا است؟ و اگر من آقا هستم هیبت من کجا است؟ یهوه . نمایدو غلام، آقای خویش را احت  پس اگر من پدر هستم احت 

 که اسم مرا حقت  می. کندصبایوت به شما تکلم می
 ایم؟گویید چگونه اسم تو را حقت  شمردهشمارید و میای کاهناثن

 .گویید خوان خداوند محقر استایم؟ از اینکه میگویید چگونه تو را ث  حرمت نمودهمی گذرانید و نان نجس بر مذبح من می ۲

گذرانید، آیا قبیح نیست؟ آن را به حاکم خود هدیه بگذران و آیا او گذرانید، آیا قبیح نیست؟ و چون لنگ یا بیمار را میو چون کور را برای قرباثن می ۵

 .ل خواهد داشت؟ قول یهوه صبایوت این استاز تو راضن خواهد شد یا تو را مقبو 

این از دست شما واقع شده است، پس آیا هیچ کدام از شما را مستجاب  :گویدیهوه صبایوت می. و الآن از خدا مسألت نما تا بر ما ترحم نماید ۱

گوید: در شما هیچ خوشر ندارم و یهوه صبایوت می. یدبود که درها را ببندد تا آتش بر مذبح من بیجا نیفروز کاش که یکی از شما می ۱۰ خواهد فرمود؟

 د. هیچ هدیه از دست شما قبول نخواهم کر 

خ ،ها عظیم خواهد بود زیرا که از مطلع آفتاب تا مغربش اسم من در میان امت ۱۱  و و ب 
 
طاهر در هر جا به اسم من گذرانیده خواهد شد، زیرا  ر و هدیه

 .ها عظیم خواهد بودیان امتگوید که اسم من در میهوه صبایوت می

 .آن یعتن طعامش محقر است گویید که خوان خداوند نجس است و ثمره  سازید چونکه میاما شما آن را ث  حرمت می ۱۷

آنها را  کنید و چون دریده شده و لنگ و بیمار را آورده،گویید اینک این چه زحمت است و آن را اهانت میفرماید که شما میو یهوه صبایوت می ۱۳

 .گذرانید آیا من آنها را از دست شما قبول خواهم کرد؟ قول خداوند این استبرای هدیه می

 پس ملعون باد هر که فریب دهد و با آنکه نرینه ۱۱
 
گوید: زیرا که یهوه صبایوت می. معیوث  برای خداوند نذر کرده آن را ذبح نماید ،خود دارد  ای در گله

 .ها مهیب خواهد بودو اسم من در میان امت باشممن پادشاه عظیم می

گوید که اگر نشنوید و آن را در دل خود جا ندهید تا اسم مرا تمجید نمایید، من یهوه صبایوت می ۷ .و الآن ای کاهنان این وصیت برای شما است ۲

 .که آن را در دل خود جا ندادیدام چونبر شما لعن خواهم فرستاد و بر برکات شما لعن خواهم کرد، بلکه آنها را لعن کرده

ن عیدهای شما را خواهم پاشید و شما را با آن خواهند  ۳ ن یعتن سرگی  اینک من زراعت را به سبب شما نهیب خواهم نمود و بر روی  های شما سرگی 

 .ت این استقول یهوه صبایو . ام تا عهد من با لاوی باشدو خواهید دانست که من این وصیت را بر شما فرستاده ۱. برداشت

 .بودداشت، به وی دادم و به سبب آنکه از اسم من هراسان میبود و آنها را به سبب ترش که از من میعهد من با وی عهد حیات و سلامت  می ۸
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یعت حق در دهان او می ۶  بر لبهایش یافت نمیسرر
ن
ی را از گناه بر نمود و بسیار شد، بلکه در سلامت  و استقامت با من سلوک میبود و ث  انصاق

یعت را از دهانش بطلبند چونکه او رسول یهوه صبایوت میزیرا که لبهای کاهن می ۲. گردانیدمی  .باشدباید معرفت را حفظ نماید تا سرر

یعت لغزش دادید و عهد لاوی را شکستیداما یهوه صبایوت می ۵  .گوید که شما از طریق تجاوز نموده، بسیاری را در سرر

ن شما را نزد تمامی این قومبنابراین  ۱ یعت  ،من نت   .ایدداری نمودهجانبخوار و پست خواهم ساخت زیرا که طریق مرا نگاه نداشته و در اجرای سرر

 ورزیم؟یکدیگر خیانت می هآیا جمیع ما را یک پدر نیست و آیا یک خدا ما را نیافریده است؟ پس چرا عهد پدران خود را ث  حرمت نموده، ب ۱۰

س خداوند را که او آن را دوست می ،زیرا که یهودا  .اندا خیانت ورزیده و رجاسات را در اسرائیل و اورشلیم بعمل آوردهیهود ۱۱
َ
د
ْ
داشت ث  حرمت مَق

 .نموده، دخت  خدای بیگانه را به زثن گرفته است

ن عمل نماید، هم خواننده و هم جواب دهنده را از خیمه ۱۷ ن که هاپس خداوند هر کس را که چنی  ی یعقوب منقطع خواهد ساخت و هر کس را نت 

 .برای یهوه صبایوت هدیه بگذراند

ن بار دیگر بعمل آورده ۱۳ دارد و آن را از اید و از این جهت هدیه را باز منظور نمیاید که مذبح خداوند را با اشکها و گریه و ناله پوشانیدهو این را نت 

 میاما شما  ۱۱. فرمایددست شما مقبول نمی
 
ات شاهد بوده است و تو جواثن  گویید سبب  این چیست؟ سبب این است که خداوند در میان تو و زوجه

 به وی خیانت ورزیده
 
 .بودهم عهد تو می ای، با آنکه او یار تو و زوجه

های پس از روح. کردکه ذریت الهی را طلب می  داشت و از چه سبب یک را )فقط آفرید(؟ از این جهتو آیا او یکی را نیافرید با آنکه بقیه روح را می ۱۸

 
 
 .جواثن خود خیانت نورزد خود باحذر باشید و زنهار احدی به زوجه

ن از اینکه کسی ظلم را به لباس خود بپوشاندزیرا یهوه خدای اسرائیل می ۱۶ قول یهوه صبایوت این است پس از . گوید که از طلاق نفرت دارم و نت 

 .وده، زنهار خیانت نورزیدهای خود با حذر بروح

  :ایدایم؟ از اینکه گفتهگویید: چگونه او را خسته نمودهاید و میشما خداوند را به سخنان خود خسته نموده ۱۲
 
بدکاران به نظر خداوند پسندیده  همه

 یا اینکه خداثی که داوری کند کجا است؟ ،باشند و او از ایشان مشور استمی

باشید، ناگهان به هیکل و خداوندی که شما طالب او می ،خواهم فرستاد و او طریق را پیش روی من مهیا خواهد ساخت اینک من رسول خود را  ۳

 .قول یهوه صبایوت این است ،آید هان او می. باشیدخود خواهد آمد، یعتن آن رسول عهدی که شما از او مشور می

ن ظهور وی تواند ایستاد؟ زیرا که او مثل آتش قالگر و مانند صابون گازران اما کیست که روز آمدن او را متحمل تواند شد؟ و کی ۷ ست که در حی 

مصفن خواهد گردانید تا ایشان  نقره خواهد نشست و بتن لاوی را طاهر ساخته، ایشان را مانند طلا و نقره   و مثل قالگر و مصفن کننده   ۳. خواهد بود

  ۱. ای برای خداوند به عدالت بگذرانندهدیه
 
ن می یهودا و اورشلیم پسندیده   آنگاه هدیه . بودخداوند خواهد شد چنانکه در ایام قدیم و سالهای پیشی 

سَم دروغ می ۸
َ
دور در مزدش و بیوه زنان و ند و کساثن که بر مز خور و من برای داوری نزد شما خواهم آمد و به ضد جادوگران و زناکاران و آناثن که ق

 .قول یهوه صبایوت این است. ترسند، بزودی شهادت خواهم دادسازند و از من نمیو غریب را از حق خودش دور مینمایند یتیمان ظلم می

 .شویدپذیرم و از این سبب شما ای پشان یعقوب هلاک نمیباشم، تبدیل نمیزیرا من که یهوه می ۶

گوید: بسوی من بازگشت نمایید و من بسوی شما اما یهوه صبایوت می. ایدشتهشما از ایام پدران خود از فرایض من تجاوز نموده، آنها را نگاه ندا ۲

ن بازگشت نماییمبازگشت خواهم کرد، اما شما می  ؟گویید به چه چت 

ن تو را گول زدهاید و میخدا را گول زند؟ اما شما مرا گول زده آدمآیا  ۵ ها و هدایاگویید در چه چت  شر  .ایم؟ در ع 
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 .ایداید زیرا که شما یعتن تمامی این امت مرا گول زدهدهشما سخت ملعون ش ۱

۱۰  
 
ها را به مخزنهای من بیاورید تا در خانه شر

 
های آسمان مرا به اینطور امتحان نمایید که آیا روزنه :گویدمن خوراک باشد و یهوه صبایوت می تمامی ع

 نجایش آن نخواهد بود؟را برای شما نخواهم گشاد و چنان برکت  بر شما نخواهم ریخت که گ

 شما را ضایع نسازد و مَو  شما در صحرا ث  بار نشودو یهوه صبایوت می ۱۱
ن  .گوید: خورنده را به جهت شما منع خواهم نمود تا ثمرات زمی 

۱۷  
 
ن مرغوب خواهید بودها شما را خوشحال خواهند خواند زیرا یهوه صبایوت میامت و همه  . گوید که شما زمی 

 ایم؟گویید به ضد تو چه گفتهاید و میگوید: به ضد من سخنان سخت گفتهمی خداوند  ۱۳

 اید: ث  فایده است که خدا را عبادت نماییم و چه سود از اینکه اوامر او را نگاه داریم و بحضور یهوه صبایوت با حزن سلوک نماییم؟گفته ۱۱

ان را سعادتمند می ۱۸ ن فت  و حال متکت   . گردندکنند و ناج  میشوند و ایشان خدا را امتحان میوز میخوانیم و بدکاران نت 

به جهت ترسندگان خداوند و به  یادآوریآنگاه ترسندگان خداوند با یکدیگر مکالمه کردند و خداوند گوش گرفته، ایشان را استماع نمود و کتاب  ۱۶

 .جهت آناثن که اسم او را عزیز داشتند مکتوب شد

ن نمودهو یهوه صبایوت می ۱۲ ک خاص من خواهند بود و بر ایشان ترحم خواهم نمود، چنانکه کسی بر گوید که ایش ان در آن روزی که م ن تعیی 
ْ
ل ام، م 

 .نمایدکند ترحم میپشش که او را خدمت می

یران و در میان  ۱۵  .نمایند، تشخیص خواهید نمودمت نمیکه او را خد  آناننمایند و که خدا را خدمت می  آنانو شما برگشته، در میان عادلان و سرر

ان و جمیع بدکاران کاه خواهند بودزیرا اینک آن روزی که مثل تنور مشتعل می ۴ گوی د: آن روز  و یهوه صبایوت می. باشد، خواهد آمد و جمیع متکت 

 .تای برای ایشان باق  خواهد گذاشآید ایشان را چنان خواهد سوزانید که نه ریشه و نه شاخهکه می

ون آمده، مانند گوسالهاما برای شما که از اسم من می ۷ های پرواری ترسید، آفتاب عدالت طلوع خواهد کرد و بر باله ای وی شف ا خواه د بود و شما بت 

ن خواهید کرد  .جست و خت 

ن نمودهو یهوه صبایوت می ۳ یران را پایمال خواهید نمود زی را در آن روزی که من تعیی  . ی شما خاکست  خواهند بودپاهاایشان زیر کف  ام،گوید: سرر

 .ریب امر فرمودم بیاد آوریدو من موش را که آن را با فرایض و احکام به جهت تمامی اسرائیل در ح تورات  بنده   ۱

 .اینک من ایلیای نت  را قبل از رسیدن روز عظیم و مَهیب خداوند نزد شما خواهم فرستاد ۸

ن را به لعنت بزن مبر شان و دل پشان را بسوی پدران و او دل پدران را بسوی پ ۶  .خواهد گردانی د، مب ادا بیای م و زمی 
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ی   باب( ۷۵)                                          انجیل مبر

۱  
 
 .عقوب یهودا و برادران او را آوردابراهیم اسحاق را آورد و اسحاق یعقوب را آورد و ی ۷ :عیسی مسیح ب ن داود ب ن ابراهیم كتاب نسب نامه

رام را آورد ۳
 
حش ون را آورد و  ۱. و یهودا، فارص و زارح را از تامار آورد و فارص، حصرون را آورد و حصرون، ا

َ
رام، عمیناداب را آورد و عمین اداب، ن

 
و ا

مون را آورد
ْ
ل
َ
مون، بوعز را از راحاب آورد و بوع ز، عوبید را ا ۸. نحشون، ش

ْ
ل
َ
 .ز راعوت آورد و عوبی د، یس ا را آوردو ش

ب ۲. و یس ا داود پادش اه را آورد و داود پادش اه، سلیم ان را از زن اوریا آورد ۶
 
بیو سلیمان، رحبْعام را آورد و رحبْعام، ا

 
 . ا، آس ا را آوردیا را آورد و ا

زیا  ۵
 
زْقیا را آورد ۱. را آوردو آسا، یهوشافاط را آورد و یهوشافاط، یورام را آورد و یورام، ع ح از، ح 

 
حاز را آورد و ا

 
زیا، یوتام را آورد و یوتام، ا

 
 .و ع

زْقیا، مَنسی را آورد و مَنسی، آمون را آورد و آمون، یوشیا را آورد ۱۰  .و یوشیا، یکنی ا و برادران ش را در زم ان ج لای باب  ل آورد ۱۱. و ح 

ت ۱۷
ْ
یا، سَأل

ْ
ر و بعد از جلای بابل، یکن

َ
تیئیل، ز

ْ
ل
 
ر  ۱۳. وباب ل را آوردیئیل را آورد و سَأ

َ
بیه ود، ایلی اقی م را آورد و ایلیاقیم، عازور را ز

 
بیه ود را آورد و ا

 
وباب  ل، ا

یه ۱۱. آورد
 
، ایل ن ن را آورد و یاکی    ۱۸. د را آوردو و عازور، صادوق را آورد و صادوق، یاکی 

َ
ر را آورد و ایلع از

َ
ر، مَت ان را آورد و مَت ان، و ایلیه ود، ایلع از

سم ی به مسی ح از او متول د ش د ۱۶. یعق وب را آورد  .و یعق وب، یوس ف شوه ر مریم را آورد که عیسی م 

 .پس تمام طبقات، از ابراهیم تا داود چهارده طبقه است، و از داود تا جلای باب ل چهارده طبقه، و از جلای باب ل تا مسیح چهارده طبقه ۱۲

ن بود که چون مادرش مریم به یو  ۱۵  . القدس حامله یافتندآیند، او را از روحدر هم  هسف نامزد شده بود، قبل از آنکه باما ولادت عیسی مسیح چنی 

ت نماید، پس اراده نمود او را به پنهاثن رها کند ۱۱ ها  ۷۰. و شوهرش یوسف چونکه مرد صالح بود و نخواست او را عت  ن تفکر  اما چون او در این چت 

 می
 
س، زیرا که آنچه در وی قرار گرفته  خداوند در خواب بر وی ظاهر شده، گفت:  کرد، ناگاه فرشته ن زن خویش مریم مت  ای یوسف پش داود، از گرفی 

 .د رهانیدو او پشی خواهد زایید و نام او را عیسی خواهی نهاد، زیرا که او امت خویش را از گناهانشان خواه ۷۱. القدس استاست، از روح

ن شده پشی خواهد زایی د و ن ام او را  ۷۳ .و این همه برای آن واقع شد تا کلامی که خداوند به زبان نت  گفته بود، تمام گردد ۷۷ که اینک باکره آبسی 

  ۷۱ .عمانوئی ل خواهن د خوان د که تفسی رش ای ن است: خ دا با م ا
 
خداون د ب دو امر ک رده بود، بعم ل  پ س چ ون یوسف از خواب بیدار شد، چنانکه فرشته

ن خود را نزایی د، او را نشن اخت ۷۸ ،آورد و زن خویش را گرفت  .و او را عیس ی نام نه اد ،و تا پش نخستی 

ق به ا ۲ م یهودیه تولد یافت، ناگاه مجوش چند از مشر ح 
 
 ل
ْ
ودیس  پادشاه در بیت  :رْشلیم آمده، گفتندو و چون عیسی در ایام هت 

ق دیده است آن مولود که پادشاه یهود است زیرا که ستاره  کج ۷ ودیس پادشاه چون این را شنید،  ۳ ایم؟ایم و برای پرستش او آمدهاو را در مشر اما هت 

  ۱. رشلیم با ویو مضطرب شد و تمام ا
 
 مسیح کجا باید متولد شود؟ رؤسای کهَنه و کاتبان  قوم را جمع کرده، از ایشان پرسید که پس همه

ن مکتوب است ،در بیت لحم  یهودیه بدو گفتند:  ۸ ،  ۶ :زیرا که از نت  چنی  ن یهودا از سایر سرداران یهودا هرگز کوچکت  نیست  و تو ای بیت لحم، در زمی 

ودیس مجوسیان را در خلوت خوا ۲ .زیرا که از تو پیشواثی به ظهور خواهد آمد که قوم من اسرائیل را رعایت خواهد نمود نده، وقت ظهور آنگاه هت 

تفحص کنید و چون یافتید مرا خت   به دقتبروید و از احوال آن طفل  پس ایشان را به بیت لحم روانه نموده، گفت:  ۵. ستاره را از ایشان تحقیق کرد

ن آمده، او را پرستش نمایم ق دیده بودند، پیش روی ایشان ای که در مشر چون سخن پادشاه را شنیدند، روانه شدند که ناگاه آن ستاره ۱ .دهید تا من نت 

و به خانه درآمده، طفل را با  ۱۱ .و چون ستاره را دیدند، ث  نهایت شاد و خوشحال گشتند ۱۰. رفت تا فوق آنجاثی که طفل بود رسیده، بایستادمی

 
ْ
ر و مر به وی گذرانیدندمادرش مریم یافتند و به روی در افتاده، او را پرستش کردند و ذخایر خود را گشوده، هدایای طلا و کن
 
 .د
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ودیس بازگشت نکنند، پس از راه دیگر به وطن خویش مراجعت کردند ۱۷  .و چون در خواب وج بدیشان در رسید که به نزد هت 

۱۳  
 
ن و طفل و مادرش را برداشته به مصر فرار   خداوند در خواب به یوسف ظاهر شده، گفت:  و چون ایشان روانه شدند، ناگاه فرشته کن و در برخت 

ودیس طفل را جستجو خواهد کرد تا او را هلاک نماید پس شبانگاه برخاسته، طفل و مادر او را برداشته،  ۱۱ .آنجا باش تا به تو خت  دهم، زیرا که هت 

ودیس در آنجا بماند، تا کلامی که خداوند به زبان نت  گفته بود تمام گردد که از م ۱۸ .بسوی مصر روانه شد  .صر پش خود را خواندمو تا وفات هت 

ریه نموده ۱۶
ْ
خ ودیس دید که مجوسیان او را س  اند، بسیار غضبناک شده، فرستاد و جمیع اطفالی را که در بیت لحم و تمام نواج آن بودند، چون هت 

 .از دو ساله و کمت  موافق وقت  که از مجوسیان تحقیق نموده بود، به قتل رسانید

رمیای نت  گفته شده بود، تمام شد آنگاه کلامی که به زبان ۱۲ آوازی در رامه شنیده شد، گریه و زاری و ماتم عظیم که راحیل برای فرزندان خود   ۱۵ :ا 

 .پذیرد زیرا که نیستندکند و تسلی نمیگریه می

۱۱  
 
ودیس وفات یافت، ناگاه فرشته ن و  ۷۰ :خداوند در مصر به یوسف در خواب ظاهر شده، گفت اما چون هت  طفل و مادرش را برداشته، به  برخت 

ن اسرائیل روانه شو  ن اسرائیل آمد ۷۱ .زیرا آناثن که قصد جان طفل داشتند فوت شدند ،زمی   .پس برخاسته، طفل و مادر او را برداشت و به زمی 

ودیس بر یهودیه پادشاهی می ۷۷ س به جای پدر خود هت 
 
رْکلاؤ

 
ن بدان سمت ترسیاما چون شنید که ا د و در خواب وج یافته، به نواج کند، از رفی 

 . به ناضی خوانده خواهد شد مسمی به ناضه ساکن شد، تا آنچه به زبان انبیا گفته شده بود تمام شود که بلدیو آمده در  ۷۳. جلیل برگشت

 .آسمان نزدیک است پادشاهی توبه کنید، زیرا ۷ :گفتو در آن ایام، یحت  تعمید دهنده در بیابان یهودیه ظاهر شد و موعظه کرده، می ۳

ن است آنکه اشعیای نت  از او خت  داده، می ۳ ق او را راست نماییدصدای ندا کننده گوید: زیرا همی  ر 
 
 .ای در بیابان که راه خداوند را مهیا سازید و ط

 . بودمی کوهیداشت و کمربند چرمی بر کمر، و خوراک او از ملخ و عسل  و این یحت  لباس از پشم شت  می ۱

ردندر این وقت، اورشلیم و تمام یهودیه و جمیع حوالی  ۸
 
ون می ا اف کرده، در  ۶ آمدند،نزد او بت  ردنو به گناهان خود اعت 

 
 . یافتنداز وی تعمید می ا

ا اعلام کرد که از غضب شما ر  چکسای افغ زادگان،  آیند، بدیشان گفت: پس چون بسیاری از فریسیان و صدوقیان را دید که بجهت تعمید وی می ۲

  اکنون ثمره   ۵ آینده بگریزید؟
 
خدا قادر  :گویمزیرا به شما می .و این سخن را به خاطر خود راه مدهید که پدر ما ابراهیم است ۱ توبه بیاورید، شایسته

اند ن   ۱۰. است که از این سنگها فرزندان برای ابراهیم برانگت 
 
نیکو نیاورد، بریده  ه است، پس هر درخت  که ثمره  درختان نهاده شد و الحال تیشه بر ریشه

ن  لکن او که بعد از من می. دهممن شما را به آب به جهت توبه تعمید می ۱۱. و در آتش افکنده شود او  کفشآید از من تواناتر است که لایق برداشی 

دست دارد و خرمن خود را نیکو پاک کرده، گندم خویش را در انبار او غربال خود را در  ۱۷. القدس و آتش تعمید خواهد داداو شما را به روح ،نیستم

ه خواهد نمود، ولی کاه را در آتسیر که خاموشر نمی ردنآنگاه عیسی از جلیل به  ۱۳ . پذیرد خواهد سوزانیدذخت 
 
. نزد یحت  آمد تا از او تعمید یابد ا

؟تعمید یابم و تو نزد من میمن احتیاج دارم که از تو  اما یحت  او را منع نموده، گفت:  ۱۱   آثی

ن مناسب است تا تمام عدالت را به  عیسی در جواب وی گفت:  ۱۸  .پس او را واگذاشت. عمل آوریمالآن بگذار زیرا که ما را چنی 

 از آب  ۱۶
ً
. آیدول کرده، بر وی میده شد و روح خدا را دید که مثل کبوتری نز و برآمد که در ساعت آسمان بر وی گشاما عیسی چون تعمید یافت، فورا

 . این است پش حبیب من که از او خشنودم آنگاه خطاث  از آسمان در رسید که ۱۲

 .و چون چهل شبانه روز روزه داشت، آخر گرسنه گردید ۷. نماید وسوسهروح به بیابان برده شد تا ابلیس او را  توسطآنگاه عیسی  ۴

، بگو تا این سنگها نان شود اگر پش  کننده نزد او آمده، گفت:   وسوسهپس  ۳  .خدا هست 
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 .ای که از دهان خدا صادر گرددکند، بلکه به هر کلمهمکتوب است انسان نه محض نان زیست می در جواب گفت:  ۱

، خود را به زیر انداز، زیر  به وی گفت:  ۶ هیکل برپا داشته، بالایآنگاه ابلیس او را به شهر مقدس برد و بر  ۸ ا مکتوب است که اگر پش خدا هست 

 خورد دستانتو فرمان دهد تا تو را به  فرشتگان خود را درباره  
ی

ند، مبادا پایت به سنکی ن مکتوب است خداوند  عیسی وی را گفت:  ۲ .خود برگت  و نت 

اگر افتاده مرا  به وی گفت:  ۱ ،پس ابلیس او را به کوهی بسیار بلند برد و همه ممالک جهان و جلال آنها را بدو نشان داده ۵ .خدای خود را تجربه مکن

، همانا این همه را به تو بخشم دور شو ای شیطان، زیرا مکتوب است که خداوند خدای خود را سجده کن و  آنگاه عیسی وی را گفت:  ۱۰ .سجده کتن

 .نمودنددر ساعت ابلیس او را رها کرد و اینک فرشتگان آمده، او را پرستاری می ۱۱ .او را فقط عبادت نما

دریا در حدود زبولون و  و ناضه را ترک کرده، آمد و به کفرناحوم، به کناره   ۱۳ .و چون عیسی شنید که یحت  گرفتار شده است، به جلیل روانه شد ۱۷ 

ن نفتالیم، راه دریا آن طر  که ۱۸ .تا تمام گردد آنچه به زبان اشعیای نت  گفته شده بود ۱۱. نفتالیم ساکن شد ن زبولون و زمی  ردنف زمی 
 
، جلیل  ا

  قومی که در ظلمت ساکن بودند، نوری عظیم دیدند و بر ۱۶ ،ها امت
 
 .آن نوری تابید نشینندگان دیار موت و سایه

وع کرد و گفت:  ۱۲  . آسمان نزدیک است پادشاهیزیرا  ،توبه کنید  از آن هنگام عیسی به موعظه سرر

اندازند، زیرا در دریا می توریادر یعتن شمعون مسمی به پطرس و برادرش اندریاس را دید که خرامید، دو بر دریای جلیل می و چون عیسی به کناره   ۱۵ 

 .ها را گذارده، از عقب او روانه شدندتور در ساعت  ۷۰ .از عقب من آیید تا شما را صیاد مردم گردانم بدیشان گفت:  ۱۱ .صیاد بودند

ب دی، و چون از آنجا گذشت، دو برادر دیگر یعتن یعقوب، پش  ۷۱ ب دی و برادرش یوحنا را دید که در کشت  با پدر خویش ز   آمادههای خود را تور  ز 

ن دعوت نمود ،کنند می  .در حال، کشت  و پدر خود را ترک کرده، از عقب او روانه شدند ۷۷. ایشان را نت 

 .دادظه همی نمود و هر مرض و هر درد قوم را شفا میموعرا  پادشاهیگشت و در کنایس ایشان تعلیم داده، بشارت و عیسی در تمام جلیل می ۷۳ 

و جمیع مریضاثن که به انواع امراض و دردها مبتلا بودند و دیوانگان و مصروعان و مفلوجان را نزد او  .و اسم او در تمام سوریه شهرت یافت ۷۱

س و ا ۷۸. آوردند، و ایشان را شفا بخشید ردنو یهودیه و آن طرف  رشلیمو و گروهی بسیار از جلیل و دیکاپول 
 
 .در عقب او روانه شدند ا

 .و وقت  که او بنشست، شاگردانش نزد او حاضن شدند. و گروهی بسیار دیده، بر فراز کوه آمد ۵

بحال  خوشا ۱. آسمان از آن ایشان است پادشاهیبحال مسکینان در روح، زیرا  خوشا ۳ :آنگاه دهان خود را گشوده، ایشان را تعلیم داد و گفت ۷

ن خواهند شد خوشا ۸. ماتمیان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت بحال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا  خوشا ۶. بحال حلیمان، زیرا ایشان وارث زمی 

. واهند دیدبحال پاکدلان، زیرا ایشان خدا را خ خوشا ۵. بحال رحم کنندگان، زیرا بر ایشان رحم کرده خواهد شد خوشا ۲. ایشان ست  خواهند شد

آسمان از آن  پادشاهیبحال زحمت کشان برای عدالت، زیرا  خوشا ۱۰. بحال صلح کنندگان، زیرا ایشان پشان خدا خوانده خواهند شد خوشا ۱

 .خوشحال باشید چون شما را فحش گویند و جفا رسانند، و بخاطر م ن ه ر سخ ن ب دی بر شم ا کاذبانه گویند ۱۱. ایشان است

 .رسانیدندزیرا که به همینطور بر انبیای قبل از شم ا جف ا می .ید و شادی عظیم نمایید، زیرا اجر شما در آسمان عظیم استخوش باش ۱۷

ون افکنده، پایمال مردم شود ،شما نمک جهانید  ۱۳  ندارد جز آنکه بت 
ن شود؟ دیگر مصرقن ن باز نمکی   .لیکن اگر نمک فاسد گردد، به کدام چت 

 .شهری که بر کوهی بنا شود، نتوان پنهان کرد. دشما نور عالمی ۱۱

  .افروزند تا آن را زیر پیمانه نهند، بلکه تا بر چراغدان گذارندو چراغ را نمی ۱۸
 
 که در خانه باشند، روشناثی می  آنگاه به همه

 .بخشدکساثن

ن بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا اعمال نیکوی شما را دیده، پدر شما را  ۱۶  .که در آسمان است تمجید نمایند  همچنی 

ید که آمده ۱۲ ف انبیا را باطل سازمگمان مت  ح  دازمام تا باطل نمایم بلکه تا نیامده. ام تا تورات یا ص   .بت 
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ن زایل نشود، همزه یا نقطهزیرا هر آینه به شما می ۱۵  .ای از تورات هرگز زایل نخواهد شد تا همه واقع شودگویم، تا آسمان و زمی 

ین یکی از این   سپس هر ک ۱۱ ن تعلیم دهد، در کوچکت  ین شمرده شود پادشاهیاحکام را بشکند و به مردم چنی  اما هر که بعمل آورد و . آسمان کمت 

 .آسمان بزرگ خوانده خواهد شد پادشاهیتعلیم نماید، او در 

 .آسمان هرگز داخل نخواهید شد پادشاهی، به عدالت کاتبان و فریسیان نشود  بیش از تا عدالت شما  :گویمزیرا به شما می ۷۰

ن گفته شده استشنیده ۷۱ اوار حکم شود اید که به اولی  هر که به برادر خود ث  سبب  :گویملیکن من به شما می ۷۷. قتل مکن و هر که قتل کند سرن

د، مستوجب حکم باشد و هر که برادر خود را  ا خشم گت   .دو آتش جهنم ب در خطر ه احمق گوید، باشد و هر ک محکمه در معرضگوید،   ناسرن

۷۳  
 
ی و آنجا به خاطرت آید که برادر  پس هرگاه هدیه   ۷۱ .ت بر تو حف  داردخود را به قربانگاه بت 

 
خود را پیش قربانگاه واگذار و رفته، اول با برادر  هدیه

 
 
در راه هست  صلح کن، مبادا مدغ، تو را به قاضن سپارد و با مدغ خود مادامی که با وی  ۷۸. خود را بگذران خویش صلح نما و بعد آمده، هدیه

، تو را به داروغه تسلیم کند و در زندان افکنده شوی ون نخواهی آمد ریالگویم، که تا آینه به تو می هر ۷۶. قاضن ، هرگز از آنجا بت   .آخر را ادا نکتن

ن گفته شده استشنیده ۷۲ هر کس به زثن نظر شهوت اندازد، همان دم در دل خود با او زنا   :گویمما میلیکن من به ش ۷۵. زنا مکن اید که به اولی 

نکه ای تازیرا تو را بهت  آن است که عضوی از اعضایت تباه گردد،  .پس اگر چشم راستت تو را بلغزاند، قلعش کن و از خود دور انداز ۷۱. کرده است

زیرا تو را مفیدتر آن است که عضوی از  .را بلغزاند، قطعش کن و از خود دور اندازو اگر دست راستت تو  ۳۰. تمام بدنت در جهنم افکنده شود

 .ت در دوزخ افکنده شودمآنکه کل جس تا اعضای تو نابود شود، 

ا از خود علت زنا، زن خود ر از هر کس بغت   :گویملیکن من به شما می ۳۷. ای بدو بدهد، طلاق نامهجدا شود و گفته شده است هر که از زن خود  ۳۱

لقه را نکاح کند، زنا کرده باشدجدا کند باعث زنا کردن او می
َ
ط  .باشد، و هر که زن م 

ن گفته شده است کهباز شنیده ۳۳  .های خود را به خداوند وفا کنقسم دروغ مخور، بلکه قسم اید که به اولی 

ن زیرا ک ۳۸ .ش خداستهرگز قسم مخورید، نه به آسمان زیرا که عر  :گویملیکن من به شما می ۳۱ شلیم زیرا  ه پای انداز او است، و نه به اور و نه به زمی 

 .تواثن کردو نه به سر خود قسم یاد کن، زیرا که موثی را سفید یا سیاه نمی ۳۶ .که شهر پادشاه عظیم است

یر است .ثن باشد ،بلی و ثن  ،بلکه سخن شما بلی ۳۲  .زیرا که زیاده بر این از سرر

یر مقاومت مکنید بلکه هر که به رخساره   :گویملیکن من به شما می ۳۱ ،چشمی به چشمی و دنداثن به دنداثن  که گفته شده است:   اید شنیده ۳۵  با سرر

ن به سوی او بگردان سیلیراست تو  د  ۱۰ .زند، دیگری را نت  ن بدو واگذارو اگر کسی خواهد با تو دعوا کند و قبای تو را بگت   .، عبای خود را نت 

 .یل همراه او بروایل مجبور سازد، دو ماکسی تو را برای یک م  هرگاه و ۱۱

 .هر کس از تو سؤال کند، بدو ببخش و از کسی که قرض از تو خواهد، روی خود را مگردان ۱۷

  اید که گفته شده استشنیده ۱۳
 
ن خود را محبت نمایید گویم که دشمنااما من به شما می ۱۱. خود را محبت نما و با دشمن خود عداوت کن همسایه

 .کنید  و برای لعن کنندگان خود برکت بطلبید و به آناثن که از شما نفرت کنند، احسان کنید و به هر که به شما فحش دهد و جفا رساند، دعای خت  

 .باراندبر عادلان و ظالمان میسازد و باران زیرا که آفتاب خود را بر بدان و نیکان طالع می .د را که در آسمان است پشان شویدتا پدر خو  ۱۸

ان زیرا هرگاه آناثن را محبت نمایید که شما را محبت می ۱۶ ن نمایند، چه اجر دارید؟ آیا باجگت  ن نمینت   کنند؟چنی 

ان ۱۲ ن  و هرگاه برادران خود را فقط سلام گویید چه فضیلت دارید؟ آیا باجگت  ن نمی نت   کنند؟چنی 

 .باشدمیر شما که در آسمان است کامل پس شما کامل باشید چنانکه پد ۱۵
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، پیش کتن  انفاقپس چون  ۷. نزد پدر خود که در آسمان است، اجری ندارید دیگر آورید تا شما را ببینند، را پیش م ردم بجا می هرگاه انفاق ،زنه ار  ۶

نا منواز چنانکه ریاکاران در کنایس و بازارها می  انفاقبلکه تو چون  ۳. اندگویم اجر خود را یافتهآینه به شما می هر. دکنند، تا نزد مردم اکرام یابنخود کر 

  تو، تو را آشکارا اجر خواهد داد انفاقتا  ۱ .کند مطلع نشوددهی، دست چپ تو از آنچه دست راستت می
ن  .تو در نهان باشد و پدر نهان بی 

، مانند ریاکاران مباش ۸ آینه  هر. ارند تا مردم ایشان را ببینندز ها ایستاده، نماز گهای کوچهنایس و گوشهزیرا خوش دارند که در ک .و چون عبادت کتن

، به حجره   ۶. اندگویم اجر خود را تحصیل نمودهبه شما می خود داخل شو و در را بسته، پدر خود را که در نهان است  لیکن تو چون عبادت کتن

  تو، تو را آشکارا ج ،عبادت نما 
ن برند که به زیرا ایشان گمان می .ها تکرار باطل مکنیدو چون عبادت کنید، مانند امت ۲. زا خواهد دادو پدر نهان بی 

ن مستجاب می  . داند پیش از آنکه از او سؤال کنیدپس مثل ایشان مباشید زیرا که پدر شما حاجات شما را می ۵. شوندسبب زیاد گفی 

، نام تو مقدس باد ای پدر ما که  :پس شما به اینطور دعا کنید ۱  . در آسماثن

ن  اراده  . تو بیای د پادشاهی ۱۰ ن نت   . شود انجامتو چنانکه در آسمان است، بر زمی 

ن بدهیو  ۱۷. نان کفاف ما را امروز به ما بده ۱۱  .بخشیمخود را می بدهکارانهای ما را ببخش چنانکه ما نت 

یر ما را  ۱۳ ن  پادشاهیزیرا  .رهاثی ده و ما را در آزمایش میاور، بلکه از سرر  .و قوت و جلال تا ابدالآباد از آن تو است، آمی 

ات مردم را بدیشان بیامرزید، پدر آسماثن شما ۱۱ ن  زیرا هرگاه تقصت   .، شما را خواهد آمرزیدنت 

های شما را نخواهد آمرزید ۱۸ های مردم را نیامرزید، پدر شما هم تقصت   .اما اگر تقصت 

و مباشیداما چون روزه دا ۱۶ گویم آینه به شما می هر. دهند تا در نظر مردم روزه دار نمایندزیرا که صورت خویش را تغیت  می .رید، مانند ریاکاران ترسرر

ن کن و روی خود را بشوی ۱۲ .انداجر خود را یافته ، بلکه در حضو  ۱۵ .لیکن تو چون روزه داری، سر خود را تدهی  ر تا در نظر مردم روزه دار ننماثی

  تو، تو را آشکارا جزا خواهد داد ،پدرت که در نهان است
ن  .و پدر نهان بی 

 نیندوزید، جاثی که بید و زنگ زیان می ۱۱
ن ب میگنجها برای خود بر زمی 

ْ
 .نمایندزنند و دزدی میرساند و جاثی که دزدان نق

 .کنندزنند و دزدی نمیساند و جاثی که دزدان نقب نمیر بلکه گنجها بجهت خود در آسمان بیندوزید، جاثی که بید و زنگ زیان نمی ۷۰

ن در آنجا خواهد بود ۷۱  . زیرا هر جا گنج تو است، دل تو نت 

 .استباشد تمام بدنت روشن  ساده پس هرگاه چشمت ،چشم استاز بدن  نور  ۷۷

  .باشد، چه ظلمت عظیمی است پس اگر نوری که در تو است ظلمت. باشدت تاریک میبدناست، تمام  پلید اما اگر چشم تو  ۷۳

محال است که . شماردچسبد و دیگر را حقت  میزیرا یا از یکی نفرت دارد و با دیگری محبت، و یا به یکی می .تواند کردهیچ کس دو آقا را خدمت نمی ۷۱

 .خدا و ممونا را خدمت کنید

آیا جان، از خوراک و بدن . رید یا چه آشامید و نه برای بدن خود که چه بپوشیداز بهر جان خود اندیشه مکنید که چه خو  :گویمبنابراین به شما می ۷۸

ه میکارند و نه میمرغان هوا را نظر کنید که نه می ۷۶ از پوشاک بهت  نیست؟ آیا . پروراندکنند و پدر آسماثن شما آنها را میدروند و نه در انبارها ذخت 

 یست از شما که به تفکر بتواند ذراغ بر قامت خود افزاید؟و ک ۷۲ شما از آنها بمراتب بهت  نیستید؟

 .ریسندکشند و نه مینه محنت می ،کنند اندیشید؟ در سوسنهای چمن تأمل کنید، چگونه نمو میو برای لباس چرا می ۷۵

  :گویملیکن به شما می ۷۱
 
 .جلال خود چون یکی از آنها آراسته نشد سلیمان هم با همه

ن بپوشاند، ای کم ایمانان آیا نه شما را از طریق الف صحرا را که امروز هست و فردا در تنور افکنده میپس اگر خدا ع ۳۰  لی؟وشود چنی 
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ها امت ۳۷. پس اندیشه مکنید و مگویید چه بخوریم یا چه بنوشیم یا چه بپوشیم ۳۱ ن اما پدر آسماثن شما . باشندها میزیرا که در طلب جمیع این چت 

ن احتیاج داریدداند که بدمی  .و عدالت او را بطلبید که این همه برای شما مزید خواهد شد وند خدا پادشاهیلیکن اول  ۳۳. ین همه چت 

۳۱  
 
  ،فردا مباشید  پس در اندیشه

 
 است. خود را خواهد کرد زیرا فردا اندیشه

ن
 .بدی امروز برای امروز کاق

 .نشود قضاوتمکنید تا بر شما  قضاوت ۷

ن   قضاوتف  که زیرا بدان طری ۷ و چون است که خس را در  ۳. ای که پیمایید برای شما خواهند پیمودخواهد شد و بدان پیمانه قضاوتکنید بر شما نت 

 و چوث  را که در چشم خود داری نمیچشم برادر خود می
؟بیتن ون کنم گوثی یا چگونه به برادر خود می ۱ یاث  و اینک  اجازت ده تا خس را از چشمت بت 

ون کتن منافقای  ۸ ب در چشم تو است؟چو  ون کن، آنگاه نیک خواهی دید تا خس را از چشم برادرت بت    .، اول چوب را از چشم خود بت 

 .مبادا آنها را پایمال کنند و برگشته، شما را بدرند .آنچه مقدس است، به سگان مدهید و نه مرواریدهای خود را پیش گرازان اندازید ۶

 .بکوبید که برای شما باز کرده خواهد شد ،بطلبید که خواهید یافت ،ه شما داده خواهد شد سؤال کنید که ب ۲

 .ده خواهد شدو د برای او گشزیرا هر که سؤال کند، یابد و کسی که بطلبد، دریافت کند و هر که بکوب ۵

 بدو دهد؟ ۱
ی

 خواهد ماری بدو بخشد؟یا اگر ماهی  ۱۰ و کدام آدمی است از شما که پشش ناثن از او خواهد و سنکی

یر هستید، دادن بخشش ۱۱ های نیکو را به آناثن   .دانیدهای نیکو را به اولاد خود میپس هرگاه شما که سرر ن چقدر زیاده پدر شما که در آسمان است چت 

 .کنند خواهد بخشیدکه از او سؤال می

ن بدیشان همچنان   ۱۷ ف انبیا ،کنید لهذا آنچه خواهید که مردم به شما کنند، شما نت  ح   .زیرا این است تورات و ص 

 .شوند بسیارندبه هلاکت است و آناثن که بدان داخل می منجر زیرا فراخ است آن در و وسیع است آن طریف  که . از در  تنگ داخل شوید ۱۳

 .اندبه حیات است و یابندگان آن کم منجر زیرا تنگ است آن در و دشوار است آن طریف  که  ۱۱

ب اما  ۱۸ 
َ
از کنید، که به لباس میشها نزد شما میاز انبیای کذ  .باشندآیند ولی در باطن، گرگان درنده میه احت 

ن هر درخت نیکو، میوه   ۱۲ چینند؟آیا انگور را از خار و انجت  را از خس می. های ایشان خواهید شناختایشان را از میوه ۱۶ آورد و نیکو می همچنی 

 .نیکو آوَرد بد آوَرد، و نه درخت بد میوه   تواند درخت خوب میوه  نمی ۱۵. آوردبد می درخت بد، میوه  

 .های ایشان، ایشان را خواهید شناختلهذا از میوه ۷۰. نیکو نیاورد، بریده و در آتش افکنده شود هر درخت  که میوه   ۱۱

 .پدر مرا که در آسمان است بجا آورد اده  آسمان گردد، بلکه آنکه ار  پادشاهیگوید داخل   آقا ، آقا  نه هر که مرا ۷۱

بسیار ظاهر  عجایب، آیا به نام تو نبوت ننمودیم و به اسم تو دیوها را اخراج نکردیم و به نام تو ای آقا ، ای آقا  بسا در آن روز مرا خواهند گفت:  ۷۷

 خواهم گفت که ۷۳ نساختیم؟
ً
  .از من دور شوید ای بدکاران .هرگز شما را نشناختم آنگاه به ایشان ضیحا

 پس هر که این سخنان مرا بشنود و آنها را بجا آرد، او را به مردی دانا تشبیه می ۷۱
 
 .خود را بر سنگ بنا کرد کنم که خانه

 .و باران باریده، سیلابها روان گردید و بادها وزیده، بدان خانه زور آور شد و خراب نگردید زیرا که بر سنگ بنا شده بود ۷۸

  .که این سخنان مرا شنیده، به آنها عمل نکرد  و هر  ۷۶
 
 .بنا نهاد زار خود را بر ریگ به مردی نادان ماند که خانه

 .و باران باریده، سیلابها جاری شد و بادها وزیده، بدان خانه زور آورد و خراب گردید و خراث  آن عظیم بود ۷۲

ت افتادند روه از تعلیم او و چون عیسی این سخنان را ختم کرد، آن گ ۷۵  .در حت 

 .داد و نه مثل کاتبانزیرا که ایشان را چون صاحب قدرت تعلیم می ۷۱
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تواثن اگر بخواهی، می آقا ای  نموده، گفت:  تعظیمکه ناگاه ابرض آمد و او را  ۷. و چون او از کوه به زیر آمد، گروهی بسیار از عقب او روانه شدند ۸

 برص او طاهر گشت ،طاهر شو  ،خواهممی را لمس نمود و گفت:  عیسی دست آورده، او  ۳ .مرا طاهر سازی
ً
 .که فورا

 . ای را که موش فرمود، بگذران تا بجهت ایشان شهادث  باشدزنهار کسی را اطلاع ندهی بلکه رفته، خود را به کاهن بنما و آن هدیه عیسی بدو گفت:  ۱

 درد، خادم من مفلوج در خانه خوابیده و بشدت آقا ای  گفت:  ۶ و بدو التماس نموده،ای نزد وی آمد و چون عیسی وارد کفرناحوم شد، یوزباشر  ۸

بلکه فقط سختن . م که زیر سقف من آثی ست، لایق آن نیای آقا  یوزباشر در جواب گفت:  ۵ .من آمده، او را شفا خواهم داد عیسی بدو گفت:  ۲ .دارد

ن مرد ۱. بگو و خادم من صحت خواهد یافت رود و به چون به یکی گویم برو، می .ی زیر حکم هستم و سپاهیان را زیر دست خود دارمزیرا که من نت 

آینه به شما  هر عیسی چون این سخن را شنید، متعجب شده، به همراهان خود گفت:  ۱۰ .کندآید و به غلام خود فلان کار را بکن، میدیگری بیا، می

ن ایماثن در اسرائیل هم نیافتهمی ق و مغرب آمده، در و به شما می ۱۱. ماگویم که چنی  آسمان با ابراهیم و اسحاق و  پادشاهیگویم که بسا از مشر

ون افکنده خواهند شد، در ظلمت خارج  جاثی که گریه و فشار دندان باشد پادشاهیاما پشان  ۱۷ .یعقوب خواهند نشست  .بت 

 .که در ساعت خادم او صحت یافت ود،برو، بر وفق ایمانت تو را عطا ش پس عیسی به یوزباشر گفت:  ۱۳

 ۱۱  
 
پس برخاسته، . پس دست او را لمس کرد و تب او را رها کرد ۱۸. پطرس آمد، مادر زن  او را دید که تب کرده، خوابیده است و چون عیسی به خانه

 اما چون شام شد، بسیاری از دیوانگان را نزد او آوردند و مح ۱۶. به خدمتگزاری ایشان مشغول گشت
 
ون کرد و همه مریضان را  ض سختن ارواح را بت 

 . های ما را برداشتهای ما را گرفت و مرضاو ضعف تا سختن که به زبان اشعیای نت  گفته شده بود تمام گردد که ۱۲. شفا بخشید

استاد هر جا روی، تو را متابعت  ای  ه، بدو گفت: آنگاه کاتت  پیش آمد ۱۱. دیگر روند چون عیسی جمغ کثت  دور خود دید، فرمان داد تا به کناره   ۱۵ 

 .لیکن پش انسان را جای سر نهادن نیست. ها استروباهان را سوراخها و مرغان هوا را آشیانه عیسی بدو گفت:  ۷۰ .کنم

مرا متابعت کن و بگذار که  :عیسی وی را گفت ۷۷ .اول مرا رخصت ده تا رفته، پدر خود را دفن کنم ای آقا  و دیگری از شاگردانش بدو گفت:  ۷۱

 . مردگان، مردگان خود را دفن کنند

و او در  ،گرفتعظیمی در دریا پدید آمد، بحدی که امواج، کشت  را فرو می تلاطمناگاه  ۷۱. چون به کشت  سوار شد، شاگردانش از عقب او آمدند ۷۳ 

ای کم ایمانان، چرا ترسان  بدیشان گفت:  ۷۶ .شویم، ما را دریاب که هلاک میآقا ای  پس شاگردان پیش آمده، او را بیدار کرده، گفتند:  ۷۸. خواب بود

ا و این چگونه مردی است که باده اما آن اشخاص تعجب نموده، گفتند:  ۷۲. د که آرامی کامل پدید آمدز آنگاه برخاسته، بادها و دریا را نهیب  هستید؟

ن او را اطاعت می ونو چون به آن کن ۷۵ند؟ کندریا نت  ها بت  سیان رسید، دو شخص دیوانه از قت  ن جَرْج   شده، بدو برخوردند و بحدی تندخو  اره در زمی 

ای تا ما یا عیسی ابن الله، ما را با تو چکار است؟ مگر در اینجا آمده در ساعت فریاد کرده، گفتند:  ۷۱. بودند که هیچ کس از آن راه نتوانست  عبور کند

؟   ۳۰ را قبل از وقت عذاب کتن
 
  دیوها از وی استدعا نموده، گفتند:  ۳۱. چریدبسیاری دور از ایشان می خوک و گله

 
، در گله ون کتن  خوکان هرگاه ما را بت 

  .بروید ایشان را گفت:  ۳۷ .ما را بفرست
 
ون شده، داخل گله   ث  درنگگردیدند که   خوکان در حال بت 

 
از بلندی به دریا جسته، در آب  خوکانآن  همه

 .اما شبانان گریخته، به شهر رفتند و تمام آن حادثه و ماجرای دیوانگان را شهرت دادند ۳۳. دهلاک شدن

ون آمد ۳۱ ون رود. و اینک تمام شهر برای ملاقات عیسی بت   .چون او را دیدند، التماس نمودند که از حدود ایشان بت 

چون عیسی ایمان ایشان را دید، . لوج  را بر بست  خوابانیده، نزد وی آوردندناگاه مف ۷ .پ س به کشت ی سوار شده، عبور کرد و به شهر خویش آمد ۹

 .گویداین شخص کفر می آنگاه بعضن از کاتبان با خود گفتند:  ۳ .ای فرزند، خاطر جمع دار که گناهانت آمرزیده شد مفلوج را گفت: 

 دهید؟ر خود راه میاز بهر چه خیالات فاسد به خاط عیسی خیالات ایشان را درک نموده، گفت:  ۱
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ن آنکه برخزیرا کدام سهل ۸ ن اینکه گناهان تو آمرزیده شد یا گفی  ن تر است، گفی  لیکن تا بدانید که پش انسان را قدرت آمرزیدن گناهان بر  ۶ بخرام؟ ت 

ن هست   آنگاه مفلوج را گفت: . .. روی زمی 
 
ن و بست  خود را برداشته، به خانه  .رخاسته، به خانه خود رفتدر حال ب ۲ .خود روانه شو برخت 

 .عطا فرموده بود، تمجید نمودند انسانو آن گروه چون این عمل را دیدند، متعجب شده، خداثی را که این نوع قدرت به  ۵

. انه شددر حال برخاسته، از عقب وی رو . مرا متابعت کن بدو گفت: . گذشت، مردی را مسمی به مت  به باج گاه نشسته دیدچون عیسی از آنجا می ۱

ان و گناهکاران آمده، با عیس ی و شاگردانش بنشستند ۱۰  . و واق ع ش د چ ون او در خانه به غ ذا نشسته بود که جمغ از باجگت 

 خورد؟چرا است اد شم ا با باجگی ران و گناهکاران غذا می و فریسیان چون دیدند، به شاگردان او گفتند:  ۱۱

 .ان بلکه مریضان احتیاج به طبیب دارندنه تندرست عیسی چون شنید، گفت:  ۱۷

، زی را نیام دهرحمت می لکن رفته، این را دریافت کنید که ۱۳  . ام تا عادلان را بلکه گناهکاران را به توبه دعوت نمایمخواهم نه قرباثن

 دارند؟ن شاگردان تو روزه نمیداریم، لکبسیار می چون است که ما و فریسیان روزه   آنگاه شاگردان یحت  نزد وی آمده، گفتند:  ۱۱

آید که داماد از ایشان  کن ایامی میید ماتم کنند؟ و لشو دامی که داماد با ایشان است، میعروش، ما میهمانان در جشنآیا  عیسی بدیشان گفت:  ۱۸

 .در آن هنگام روزه خواهند داشت ،گرفته شود 

۱۶  
 
 کهنه پاره  و هیچ کس بر جامه

 
 بدتر میکند زیرا که آن وصله از جامه جدا میمینو وصله ن ای از پارچه

ی
اب نو را در  ۱۲. شودگردد و دریدکی و سرر

اب ریخته و مشکها تباه گردد ریزند ومَشکهای کهنه نمی اب نو را در مشکهای نو می. الا مَشکها دریده شده، سرر . ریزند تا هر دو محفوظ باشدبلکه سرر

لکن بیا و دست خود را بر وی . اکنون دخت  من مرده است نموده، گفت:  تعظیمت که ناگاه رئیسی آمد و او را گفاو هنوز این سخنان را بدیشان می ۱۵

 .گذار که زیست خواهد کردب

بود، از عقب او مبتلا می حیضو اینک زثن که مدت دوازده سال به مرض  ۷۰. پس عیسی به اتفاق شاگردان خود برخاسته، از عقب او روانه شد ۱۱

عیسی برگشته، نظر بر وی انداخته،   ۷۷ .آینه شفا یابم ردایش را لمس کنم، هر فقطاگر  زیرا با خود گفته بود:  ۷۱ .دامن ردای او را لمس نمود آمده،

، خاطر جمع باش زیرا که ایمانت تو را شفا داده است گفت:    ۷۳. در ساعت آن زن رستگار گردید .ای دخت 
 
 رئیس در آمد، و چون عیسی به خانه

خریه کردند. راه دهید، زیرا دخت  نمرده بلکه در خواب است بدیشان گفت:  ۷۱ را دیده، اسیمهسر و گروهی  مغنیان  .ایشان بر وی س 

ون شدند، داخل شده، دست آن دخت  را گرفت که در ساعت برخاست ۷۸  .و این کار در تمام آن مرز و بوم شهرت یافت ۷۶. اما چون آن گروه بت 

 .، بر ما ترحم کنپش داود ای  رفت، دو کور فریاد کنان در عقب او افتاده، گفتند: از آن مکان می و چون عیسی ۷۲

 .ای آقابلی  گفتندش:  توانم کرد؟آیا ایمان دارید که این کار را می عیسی بدیشان گفت: . و چون به خانه در آمد، آن دو کور نزد او آمدند ۷۵

 در حال چشمانشان باز شد و عیسی ایشان را به تأکید فرمود که ۳۰ .بر وفق ایمانتان به شما بشود گفت:   در ساعت چشمان ایشان را لمس کرده، ۷۱

ون رفته، او را در تمام آن نواج شهرت دادند ۳۱ .زنهار کسی اطلاع نیابد  .اما ایشان بت 

ون می ۳۷ ون شد، گنگ، گویا گردید و همه در تعجب شده،   ۳۳. ای گنگ را نزد او آوردندرفتند، ناگاه دیوانهو هنگامی که ایشان بت  و چون دیو بت 

ن امر هرگز دیده نشده بود گفتند:    لیکن فریسیان گفتند:  ۳۱ .در اسرائیل چنی 
 
ون می به واسطه  . کندرئیس دیوها، دیوها را بت 

۳۸  
 
 .دادنمود و هر مرض و رنج مردم را شفا میه میموعظ پادشاهی را شهرها و دهات گشته، در کنایس ایشان تعلیم داده، بشارت  و عیسی در همه

 .زیرا که مانند گوسفندان  ث  شبان، پریشان حال و پراکنده بودند .و چون جمغ کثت  دید، دلش بر ایشان بسوخت ۳۶

 . خود بفرستد در حصاد  کارگر پس از صاحب حصاد استدعا نمایید تا  . کم  کارگر حصاد فراوان است لیکن   آنگاه به شاگردان خود گفت:  ۳۲
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ون کنند و هر بیماری و رنج  را شفا دهند ۱۱  .و دوازده شاگرد خود را طلبیده، ایشان را بر ارواح پلید قدرت داد که آنها را بت 

 ستوما ،پ و برتولما یفیل ۳ ،یعقوب بن زبدی و برادرش یوحنا  ،و نامهای دوازده رسول این است: اول شمعون معروف به پطرس و برادرش اندریاس ۷

 و لت  معروف به تدی ،و متای باجگت  
 . شمعون قانوی و یهودای اسخریوطی که او را تسلیم نمود ۱ ،یعقوب بن حلفن

بلکه نزد گوسفندان گم شده  ۶ .ها مروید و در بلدی از سامریان داخل مشویداز راه امت این دوازده را عیسی فرستاده، بدیشان وصیت کرده، گفت:  ۸

بیماران را شفا دهید، ابرصان را طاهر سازید، مردگان را زنده   ۵ .آسمان نزدیک است پادشاهیروید، موعظه کرده، گویید که و چون می ۲ .اسرائیل بروید

ون نمایید ه مکنید ۱. اید، مفت بدهیدمفت یافته. کنید، دیوها را بت  اهن و برای سفر، توشه دان یا دو  ۱۰ .طلا یا نقره یا مس در کمرهای خود ذخت  پت 

سید یا قریه و در هر شهر  ۱۱. یا کفشها یا عصا برندارید، زیرا که مزدور مستحق خوراک خود است  ؟در آنجا لیاقت دارد  چکسای که داخل شوید، بت 

ون روید آن واقع خواهد شد و  پس اگر خانه لایق باشد، سلام شما بر  ۱۳ .ای درآیید، بر آن سلام نماییدو چون به خانه ۱۷. پس در آنجا بمانید تا بت 

ون شده، خاک  ۱۱. د، سلام شما به شما خواهد برگشتباشاگر نالایق  و هر که شما را قبول نکند یا به سخن شما گوش ندهد، از آن خانه یا شهر بت 

ن سدوم و  ،گویم که در روز جزا آینه به شما می هر ۱۸. ی خود را برافشانیدپاها  .خواهد بود تر آسانموره از آن شهر عحالت زمی 

 .پس مثل مارها هشیار و چون کبوتران ساده باشید ،فرستمهان، من شما را مانند گوسفندان در میان گرگان می ۱۶

و در حضور حکام و  ۱۵ .تسلیم خواهند کرد و در کنایس خود شما را تازیانه خواهند زد شوراها اما از مردم بر حذر باشید، زیرا که شما را به  ۱۲

، شم ن اما چون شما را تسلیم کنند، اندیشه مکنید که چگونه یا چه بگویید  ۱۱. ها شهادث  شودا را بخاطر من خواهند برد تا بر ایشان و بر امتسلاطی 

 .زیرا گوینده شما نیستید بلکه روح پدر شما، در شما گوینده است ۷۰ .زیرا در همان ساعت به شما عطا خواهد شد که چه باید گفت

 .، ایشان را به قتل خواهند رسانیدرادر را و پدر، فرزند را به موت تسلیم خواهند کرد و فرزندان بر والدین خود برخاستهو برادر، ب ۷۱

و وقت  که در یک شهر بر شما جفا   ۷۳. لیکن هر که تا به آخر صت  کند، نجات یابد. و به جهت اسم من، جمیع مردم از شما نفرت خواهند کرد ۷۷

 . که شهرهای اسرائیل را به پایان نخواهید برد تا زماثن که پش انسان بیاید  گویمآینه به شما می زیرا هر .فرار کنیدکنند، به دیگری 

. کاقن است شاگرد را که چون استاد خویش گردد و غلام را که چون آقای خود شود ۷۸. شاگرد از معلم خود افضل نیست و نه غلام از آقایش برتر ۷۱

زَبپس اگر صاحب خا
ْ
ی مستور نیست که مکشوف نگردد و نه  ۷۶. اش رال خواندند، چقدر زیادتر اهل خانهو نه را بَعْل ن سید زیرا چت 

لهذا از ایشان مت 

 .گویم، در روشناثی بگویید، و آنچه در گوش شنوید بر بامها موعظه کنیدآنچه در تاریکی به شما می ۷۲. مجهولی که معلوم نشود

ن روح و از قاتلان جسم   ۷۵ سید که قادر است بر هلاک کردن روح و  .د، بیم مکنیدنیستنکه قادر بر کشی  ن بلکه از او بت   .جسم را در جهنمنت 

لس فروخته نمی ۷۱
َ
ن نمیآیا دو گنجشک به یک ف  .افتدشود؟ و حال آنکه یکی از آنها جز به حکم پدر شما به زمی 

۳۰  
 
ن شمرده شده است لیکن همه  . پس ترسان مباشید زیرا شما از گنجشکان بسیار افضل هستید ۳۱. موی  های سر شما نت 

ن در حضور پدر خود که در آسمان است، او را اقرار خواهم کرد ۳۷ اما هر که مرا پیش مردم انکار نماید،  ۳۳. پس هر که مرا پیش مردم اقرار کند، من نت 

ید که آمده ۳۱. من هم در حضور پدر خود که در آسمان است او را انکار خواهم نمود ن بگذارمگمان مت  ام تا سلامت  بگذارم نیامده. ام تا سلامت  بر زمی 

و دشمنان شخص، اهل  ۳۶. ام تا مرد را از پدر خود و دخت  را از مادر خویش و عروس را از مادر شوهرش جدا سازمزیرا که آمده ۳۸. بلکه شمشت  را

 
 
را بیش از من دوست دارد، لایق من نباشد و هر که پش یا دخت  را از من زیاده دوست دارد، لایق من  و هر که پدر یا مادر  ۳۲. او خواهند بود خانه

هر که جان خود را دریابد، آن را هلاک سازد و هر که جان خود را  ۳۱. و هر که صلیب خود را برنداشته، از عقب من نیاید، لایق من نباشد ۳۵. نباشد

 .استمرا قبول کرده  هر که شما را قبول کند، مرا قبول کرده و کسی که مرا قبول کرده، فرستنده   ۱۰. هد یافتبخاطر من هلاک کرد، آن را خوا
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 .ای را به اسم نت  پذیرد، اجرت نت  یابد و هر که عادلی را به اسم عادلی پذیرفت، مزد عادل را خواهد یافتو آنکه نت   ۱۱

ها یکی از این   سو هر ک ۱۷  . گویم اجر خود را ضایع نخواهد ساختآینه به شما می نوشاند، هربمحض نام شاگرد  ،آب سرد  ایرا کاسه کوچکت 

 .و چون عیسی این وصیت را با دوازده شاگرد خود به اتمام رسانید، از آنجا روانه شد تا در شهرهای ایشان تعلیم دهد و موعظه نماید ۱۱

 آیا آن آینده توثی یا منتظر دیگری باشیم؟ بدو گفت:  ۳ فر از شاگردان خود را فرستاده،و چون یحت  در زندان، اعمال مسیح را شنید، دو ن ۷

آیند و ابرصان گردند و لنگان به رفتار میکه کوران بینا می ۸ .اید، اطلاع دهیدبروید و یحت  را از آنچه شنیده و دیده عیسی در جواب ایشان گفت:  ۱

ان بشارت میشو طاهر و کران شنوا و مردگان زنده می  . بحال کسی که در من نلغزد و خوشا ۶ .شنوندند و فقت 

ن به بیابان رفته بودید؟ آیا  کرد کهآغاز  یحت  سخن  رفتند، عیسی با آن جماعت درباره  و چون ایشان می ۲ را که از باد در  ثن یک بجهت دیدن چه چت 

ون شدید؟ آیا مردی را   ۵ جنبش است؟ ن بت  های پوشند در خانهکه لباس فاخر در بر دارد؟ اینک آناثن که رخت فاخر میبلکه بجهت دیدن چه چت 

ون رفتید؟ آیا نت  را؟ بلی به شما می ۱. باشندپادشاهان می ن بت   .از نت  افضلی را :گویملیکن بجهت دیدن چه چت 

 .ستم تا راه تو را پیش روی تو مهیا سازدفر اینک من رسول خود را پیش روی تو می او مکتوب است:  زیرا همان است آنکه درباره   ۱۰

ی از یحت  تعمید دهنده برنخاستآینه به شما می هر ۱۱
 .آسمان از وی بزرگت  است پادشاهیدر  ینلیکن کوچکت   .گویم که از اولاد زنان، بزرگت 

 .اندان بر آن چنگ انداختهو زورگویاست شده گرفته   با زور آسمان  پادشاهیجلوی و از ایام یحت  تعمید دهنده تا الآن،  ۱۷

. هر که گوش شنوا دارد بشنود ۱۸. و اگر خواهید قبول کنید، همان است الیاس که باید بیاید ۱۱. نمودندزیرا جمیع انبیا و تورات تا یحت  اخبار می ۱۳

برایتان آهنگ شاد زدیم  گویند: میو  ۱۲ را صدا زده،ها نشسته، رفیقان خویش لیکن این طایفه را به چه تشبیه نمایم؟ اطفالی را مانند که در کوچه ۱۶

ن زدیم و ماتم نگرفتیدو نرقصیدید،  خورد و پش انسان آمد که می ۱۱. دیو دارد :گویندد، مینوشخورد و نه میزیرا که یحت  آمد، نه می ۱۵ .غمگی 

ان و گناهکاران  :گویندنوشد، میمی ا  شلیکن حکمت از فرزندان. استاینک مردی پرخور و میگسار و دوست باجگت  ت   . است م 

وع به ملامت نمود بر آن شهرهاثی که  ۷۰  :زیرا که توبه نکرده بودند ،معجزات وی در آنها ظاهر شد  بیشت  آنگاه سرر

آینه مدث  در پلاس  شد، هرزیرا اگر معجزاث  که در شما ظاهر گشت، در صور و صیدون ظاهر می ،وای بر تو ای بیت صیدا  ،وای بر تو ای خورزین ۷۱

 .تر خواهد بودآسانگویم که در روز جزا حالت صور و صیدون از شما لیکن به شما می ۷۷. نمودندو خاکست  توبه می

 شد، هرمعجزاث  که در تو پدید آمد در سدوم ظاهر می هرگاهزیرا  .ای، به جهنم سرنگون خواهی شدو تو ای کفرناحوم که تا به فلک سر افراشته ۷۳

ن سدوم از تو لیکن به شما می ۷۱. ماندآینه تا امروز باق  می  . تر خواهد بودآسانگویم که در روز جزا حالت زمی 

، تو را ستایش می در آن وقت، عیسی توجه نموده، گفت:  ۷۸ ن کنم که این امور را از دانایان و خردمندان پنهان داشت  و به  ای پدر، مالک آسمان و زمی 

ن منظور نظر تو بود ۷۶ .فرمودیکودکان مکشوف  ده است و کسی پش را نمی ۷۲. بلی ای پدر، زیرا که همچنی  ن را به من ست  شناسد بجز پدر همه چت 

 .شناسد غت  از پش و کسی که پش بخواهد بدو مکشوف سازدپدر و نه پدر را هیچ کس می

ید و از من تعلیم یابید زیرا که  ۷۱. امی خواهم بخشیدبیایید نزد من ای تمام زحمتکشان و گرانباران و من شما را آر  ۷۵ و افتاده  شکیبا یوغ مرا بر خود گت 

 . زیرا یوغ من خفیف است و بار من سبک ۳۰ .خود آرامی خواهید یافت جانباشم و در دل می

ارها می ۱۲ ن  .ها آغاز کردنددن و خوردن خوشهگذشت و شاگردانش چون گرسنه بودند، به چیدر آن زمان، عیسی در روز سَبت از میان کشت 

 .آن در سَبت جایز نیست انجامکنند که می کاریاینک شاگردان تو   اما فریسیان چون این را دیدند، بدو گفتند:  ۷

 اید آنچه داود و رفیقانش کردند، وقت  که گرسنه بودند؟مگر نخوانده ایشان را گفت:  ۳
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۱  
 
  چطور به خانه

ْ
ق
َ
مه را خورد که خوردن آن بر او و رفیقانش خدا در آمده، نانهای ت اید که در یا در تورات نخوانده ۸. نبود بلکه بر کاهنان فقط مجاز د 

 .گویم که در اینجا شخض بزرگت  از هیکل استلیکن به شما می ۶ دارند و ث  گناه هستند؟روزهای سَبت، کهَنه در هیکل سَبت را حرمت نمی

،رحمت می کردید کهو اگر این معتن را درک می ۲ ن است ۵. نمودیدث  گناهان را مذمت نمی خواهم نه قرباثن  . زیرا که پش انسان مالک روز سَبت نت 

 ۱  
 
آیا در روز سَبت شفا دادن جایز  پس از وی پرسیده، گفتند: . که ناگاه شخص دست خشکی حاضن بود ۱۰ .ایشان درآمد و از آنجا رفته، به کنیسه

ای افتد، آن در روز سَبت به حفره هرگاهکیست از شما که یک گوسفند داشته باشد و  وی به ایشان گفت:  ۱۱. اثی بر او وارد آورندتا ادع است یا نه؟

ون آورد؟  آنگاه آن مرد را گفت:  ۱۳ .ها نیکوثی کردن روا استبنابراین در سَبت. پس چقدر انسان از گوسفند افضل است ۱۷ او را نخواهد گرفت و بت 

ون رفته، بر او شورا نمودند که چطور او را هلاک کنند ۱۱. پس دراز کرده، مانند دیگری صحیح گردید .ت خود را دراز کندس  .اما فریسیان بت 

او  و ایشان را قدغن فرمود که ۱۶ پس جمیع ایشان را شفا بخشید،. عیسی این را درک نموده، از آنجا روانه شد و گروهی بسیار از عقب او آمدند ۱۸ 

 :تا تمام گردد کلامی که به زبان اشعیای نت  گفته شده بود ۱۲. را شهرت ندهند

. ها اشتهار نمایدروح خود را بر وی خواهم نهاد تا انصاف را بر امت. من که او را برگزیدم و حبیب من که خاطرم از وی خرسند است اینک بنده   ۱۵

  ۷۰. ها نخواهد شنیدکوچه  نزاع و فغان نخواهد کرد و کسی آواز او را در  ۱۱
 
نیم سوخته را خاموش نخواهد   ثن خرد شده را نخواهد شکست و فتیله

 . ها امید خواهند داشتو به نام او امت ۷۱. کرد تا آنکه انصاف را به نصرت برآورد

 .گویا شد بینا وای کور و گنگ را نزد او آوردند و او را شفا داد چنانکه آن کور و گنگ، آنگاه دیوانه ۷۷ 

ت افتاده، گفتند:  ۷۳ ون نمی لیکن فریسیان شنیده، گفتند:  ۷۱ آیا این شخص پش داود نیست؟ و تمام آن گروه در حت  کند این شخص دیوها را بت 

ن شود و هر هر مملکت  که بر خود منقسم گردد، ویرا عیسی خیالات ایشان را درک نموده، بدیشان گفت:  ۷۸ .مگر به یاری بعلزَبول، رئیس دیوها

ون کند، هر ۷۶. ای که بر خود منقسم گردد، برقرار نماندشهری یا خانه پس چگونه . خلاف خود منقسم گرددر آینه ب لهذا اگر شیطان، شیطان را بت 

ون می ۷۲ سلطنتش پایدار ماند؟ ون می چکسکنم، پشان شما آنها را به یاری و اگر من به وساطت بعلزَبول دیوها را بت  نند؟ از این جهت ایشان بر کبت 

 .شما رسیده است هب وند خدا پادشاهی بنابراینکنم، لیکن هرگاه من به روح خدا دیوها را اخراج می ۷۵. شما داوری خواهند کرد

  بهو چگونه کسی بتواند  ۷۱
 
 پس خانسشخض زور آور درآید و اسباب او را غارت کند، مگر آنکه اول آن زور آور را ببندد و  خانه

 
 او را تاراج کند؟ ه

 .هر که با من نیست، بر خلاف من است و هر که با من جمع نکند، پراکنده سازد ۳۰

و هر که بر خلاف  ۳۷. القدس از انسان عفو نخواهد شدشود، لیکن کفر به روحگویم هر نوع گناه و کفر از انسان آمرزیده میاز این رو، شما را می ۳۱

 .القدس گوید، در این عالم و در عالم آینده، هرگز آمرزیده نخواهد شدیده شود اما کسی که بر خلاف روحپش انسان سختن گوید، آمرز 

 .شوداش شناخته میاش را فاسد، زیرا که درخت از میوهاش را نیکو، یا درخت را فاسد سازید و میوهیا درخت را نیکو گردانید و میوه ۳۳

  ۳۸. گویددل سخن می تراوشزیرا که زبان از  ؟و حال آنکه بد هستید  بگویید نید سخن نیکو تواای افغ زادگان، چگونه می ۳۱
 
نیکوی  مرد نیکو از خزانه

های خوب بر می ن  دل خود، چت 
 
ون می آورد و مرد بد از خزانه های بد بت  ن گویم که هر سخن باطل که مردم گویند، لیکن به شما می ۳۶. آوردبد، چت 

 . زیرا که از سخنان خود عادل شمرده خواهی شد و از سخنهای تو بر تو حکم خواهد شد ۳۲. داوری خواهند دادحساب آن را در روز 

 .خواهیم از تو آیت  بینیمای استاد می آنگاه بعضن از کاتبان و فریسیان در جواب او گفتند:  ۳۵

  او در جواب ایشان گفت:  ۳۱
 
یر و زناکار آیت  می فرقه  .ز آیت یونس نت  داده نخواهد شدطلبند و بدیشان جسرر

ن خواهد بود ۱۰ ن سه شبانه روز در شکم زمی   .زیرا همچنانکه یونس سه شبانه روز در شکم ماهی ماند، پش انسان نت 
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  .نوا در روز داوری با این طایفه برخاسته، بر ایشان حکم خواهند کردیمردمان ن ۱۱
 
ی از یونس در یونس توبه کردند و اینک بزرگت   زیرا که به موعظه

  ۱۷ .اینجا است
 
ن آمد تا حکمت سلیمان را بشنود، و  ملکه جنوب در روز داوری با این فرقه برخاسته، بر ایشان حکم خواهد کرد زیرا که از اقصای زمی 

 .اینک شخض بزرگت  از سلیمان در اینجا است

ون آید، در طلب راحت به جایهای ث   ۱۳   :گویدپس می ۱۱. یابدکند و نمیآب گردش میو وقت  که روح پلید از آدمی بت 
 
ون  به خانه خود که از آن بت 

آورد و داخل  رود و هفت روح دیگر بدتر از خود را برداشته، میآنگاه می ۱۸. بیندآید، آن را خالی و جاروب شده و آراسته می و چون گردم،آمدم بر می

یر خواهد شد. شوداز آغازش میانجام آن شخص بدتر سر شوند و گشته، ساکن آنجا می ن به این فرقه سرر  . همچنی 

ون ایستاده بودنداو با آن جماعت هنوز سخن می ۱۶  اینک مادر  و شخض وی را گفت:  ۱۲. گفت که ناگاه مادر و برادرانش در طلب گفتگوی وی بت 

ون ایستاده، می  کیست مادر من و برادرانم کیانند؟ :ل گفتئدر جواب قا ۱۵ .خواهند با تو سخن گویندتو و برادرانت بت 

 .اینانند مادر من و برادرانم و دست خود را به سوی شاگردان خود دراز کرده، گفت:  ۱۱

 . پدر مرا که در آسمان است بجا آوَرد، همان برادر و خواهر و مادر من است زیرا هر که اراده   ۸۰

ون آمده، به کناره   ۱۳ و گروهی بسیار بر وی جمع آمدند، بقسمی که او به کشت  سوار شده، قرار   ۷ .دریا نشست و در همان روز، عیسی از خانه بت 

 :ثلها برای ایشان گفتو معاثن بسیار به مَ  ۳ .گرفت و تمامی آن گروه بر ساحل ایستادند

ون شد   بر سنگلاخ جاثی که  ۸. را خوردند پاشید، قدری در راه افتاد و مرغان آمده، آنو چون تخم می ۱. وقت  برزگری بجهت پاشیدن تخم بت 
و بعضن

ن شد ن عمق نداشت، .خاک زیاد نداشت افتاده، بزودی ست  و بعضن در  ۲. و چون آفتاب برآمد بسوخت و چون ریشه نداشت خشکید ۶ چونکه زمی 

ن نیکو کاشته شده، بار آورد، ۵. میان خارها ریخته شد و خارها نمو کرده، آن را خفه نمود . بعضن صد و بعضن شصت و بعضن ش و برجن در زمی 

؟از چه جهت با اینها به مثلها سخن می آنگاه شاگردانش آمده، به وی گفتند:  ۱۰ . هر که گوش شنوا دارد بشنود ۱  راثن

سرار  در جواب ایشان گفت:  ۱۱
 
ن ا ده شود و زیرا هر که دارد بدو دا ۱۷ .است آسمان به شما عطا شده، لیکن بدیشان عطا نشده پادشاهیدانسی 

 .اما کسی که ندارد آنچه دارد هم از او گرفته خواهد شد. افزوثن یابد

 .فهمندو نمی دهند،گوش نمیشنوند و  میو  ،بینند و نمی نگرند میگویم که از این جهت با اینها به مثلها سخن می ۱۳

. نخواهید فهمید و نظر کرده، خواهید نگریست و نخواهید دیدبه سمع خواهید شنید و  گوید: شود که میو در حق ایشان نبوت اشعیا تمام می ۱۱

ن شده و به گوشها به سنگیتن شنیده ۱۸ اند، مبادا به چشمها ببینند و به گوشها بشنوند و به اند و چشمان خود را بر هم نهادهزیرا قلب این قوم سنگی 

 .شنوندبینند و گوشهای شما زیرا که میحال چشمان شما زیرا که میب لیکن خوشا ۱۶ .دلها بفهمند و بازگشت کنند و من ایشان را شفا دهم

 . شنوی د، بشنون د و نشنیدن دبینی د، ببینن د و ندیدن د و آنچ ه میبس ا انبی ا و عادلان خواستند که آنچه شم ا می :گویمآینه به شما می زیرا هر ۱۲

یر می و  را شنید  اهیکلام پادشکسی که   ۱۱. ثل برزگر را بشنویدپس شما مَ  ۱۵ رباید، همان آید و آنچه در دل او کاشته شده است میآن را نفهمید، سرر

کن یو ل ۷۱ کند،به خشنودی قبول می ث  درنگو آنکه بر سنگلاخ ریخته شد، اوست که کلام را شنیده،  ۷۰. است آنکه در راه کاشته شده است

 .خوردای به سبب کلام بر او وارد آید، در ساعت لغزش میت  یا صدمهای در خود ندارد، بلکه فاثن است و هرگاه سخریشه

  و آنکه در میان خارها ریخته شد، آن است که کلام را بشنود و ۷۷
 
 .این جهان و غرور دولت، کلام را خفه کند و ث  ثمر گردد اندیشه

ن نیکو کاشته شد، آن است که کلام را شنیده، آن را می ۷۳  . آوردو بارآور شده، بعضن صد و بعضن شصت و بعضن ش ثمر می فهمد و آنکه در زمی 

  ،آسمان پادشاهی و مثلی دیگر بجهت ایشان آورده، گفت:  ۷۱
َ
ن خود کاشتمردی را مان  .د که تخم نیکو در زمی 
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ن ظاهر و وقت  که گندم رویید و خو  ۷۶. و چون مردم در خواب بودند دشمنش آمده، در میان گندم، کرکاس ریخته، برفت ۷۸ شه برآورد، کرکاس نت 

ن خویش نکاشته پس نوکران صاحب خانه آمده، به وی عرض کردند:  ۷۲. شد  ای؟ پس از کجا کرکاس بهم رسانید؟ای آقا مگر تخم نیکو در زمی 

 خواهی برویم آنها را جمع کنیم؟آیا می عرض کردند: . این کار دشمن است ایشان را فرمود:  ۷۵

، مبادا وقت فرمود:  ۷۱ ، دروگران را فصل درو کنند و در   رشد با هم  درو بگذارید که هر دو تا وقت  ۳۰. جمع کردن کرکاس، گندم را با آنها بَرکنید ثن

ن بافه ه کنیدخواهم گفت که اول کرکاسها را جمع کرده، آنها را برای سوخی   . ها ببندید اما گندم را در انبار من ذخت 

  پادشاهی ، گفت: بار دیگر مثلی برای ایشان زده ۳۱ 
 
  آسمان مثل دانه

 
چند از سایر  و هر ۳۷. خویش کاشت خردلی است که شخض گرفته، در مزرعه

ین بقول است و درخت  میدانه ندهایش آشیانه میشود چنانکه مرغان هوا آمده در شاخهها کوچکت  است، ولی چون نمو کند بزرگت   . گت 

مایه پادشاهی ثلی دیگر برای ایشان گفت کهو مَ  ۳۳  آن را گرفته، در سه کیل خمت  پنهان کرد تا تمام، آسمان خمت 
.  گشتت  خمتای را ماند که زثن

۳۱  
 
 .گفت و بدون مثل بدیشان هیچ نگفت  این معاثن را عیسی با آن گروه به مثلها  همه

های مخفن شده از بنای عالم کنم دهان خود را به مثلها باز می تا تمام گردد کلامی که به زبان نت  گفته شد:  ۳۸ ن  . گفتخواهم   سخنو به چت 

ح فرما آنگاه عیسی آن گروه را مرخص کرده، داخل خانه گشت و شاگردانش نزد وی آمده، گفتند:  ۳۶  .مثل کرکاس مزرعه را بجهت ما سرر

و کرکاسها، پشان  پادشاهی پشانم نیکو و مزرعه، این جهان است و تخ ۳۵ .کارد پش انسان استآنکه بذر نیکو می در جواب ایشان گفت:  ۳۲

یرند  .ن، فرشتگانندگرا، عاقبت این عالم و درو فصل درو و دشمتن که آنها را کاشت، ابلیس است و  ۳۱. سرر

  ۱۱ همانطور در عاقبت این عالم خواهد شد، .سوزانندپس همچنان که کرکاسها را جمع کرده، در آتش می ۱۰
 
رستاده، خود را ف که پش انسان ملائکه

 
 
 .و ایشان را به تنور آتش خواهند انداخت، جاثی که گریه و فشار دندان بود ۱۷ .لغزش دهندگان و بدکاران را جمع خواهند کرد همه

 .هر که گوش شنوا دارد بشنود. پدر خود مثل آفتاب، درخشان خواهند شد پادشاهیآنگاه عادلان در  ۱۳

ن را آسمان گنج  را ماند، مخفن  پادشاهیو  ۱۱ ن که شخض آن را یافته، پنهان نمود و از خوشر آن رفته، آنچه داشت فروخت و آن زمی  شده در زمی 

و چون یک مروارید گرانبها یافت، رفت و مایملک خود را  ۱۶ .آسمان تاجری را ماند که جویای مرواریدهای خوب باشد پادشاهیباز  ۱۸  .خرید

 .فروخته، آن را خرید

 ۱۲  
ً
ند و نشسته، خوب  ها و چون پر شود، به کناره ۱۵ است که به دریا افکنده شود و از هر جنسی به آن درآید، توریآسمان مثل  پادشاهی ایضا

َ
اش کش

ون آمده، . بدینطور در آخر این عالم خواهد شد ۱۱. را در ظروف جمع کنند و بدها را دور اندازند  جدا کرده، مصلحانرا از میان  مفسدانفرشتگان بت 

 .باشدایشان را در تنور آتش خواهند انداخت، جاثی که گریه و فشار دندان می ۸۰

  عیسی ایشان را گفت:  ۸۱
 
آسمان تعلیم  پادشاهیبنابراین، هر کاتت  که در  به ایشان گفت:  ۸۷ .ای آقابلی  گفتندش:  اید؟این امور را فهمیده آیا همه

 یافته است، مثل صاحب خانه
 
ون میخوی ای است که از خزانه های نو و کهنه بت  ن  . آوردش چت 

  ۸۱. و چون عیسی این مثلها را به اتمام رسانید، از آن موضع روانه شد ۸۳
 
ایشان تعلیم داد، بقسمی   و چون به وطن خویش آمد، ایشان را در کنیسه

ن حکمت و معجزات را بهم رسانید؟ که متعجب شده، گفتند:  باشد؟ و آیا مادرش مریم نامی نیست؟ و ر نمیآیا این پش نجا ۸۸ از کجا این شخص چنی 

  ۸۶ برادرانش یعقوب و یوسف و شمعون و یهودا؟
 
 باشند؟ پس این همه را از کجا بهم رسانید؟خواهرانش نزد ما نمی و همه

  لیکن عیسی بدیشان گفت: . او لغزش خوردند و درباره   ۸۲
 
 .خویش نت  ث  حرمت نباشد مگر در وطن و خانه

 .بسیار در آنجا ظاهر نساخت معجزه   ،ث  ایماثن ایشان و به سبب ۸۵
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ودیس  ۱۴ اخیسدر آن هنگام هت  ت   .چون شهرت عیسی را شنید ت 

ودیس  ۳ .گردداین است یحت  تعمید دهنده که از مردگان برخاسته است، و از این جهت معجزات از او صادر می به خادمان خود گفت:  ۷ زیرا که هت 

ودی ن وی بر تو حلال  چون که یحت  بدو همی گفت:  ۱ .پ گرفته، در بند نهاده و در زندان انداخته بودیا، زن برادر خود فیلیحت  را بخاطر هت  نگاه داشی 

ودیس را می ۶. دانستندو وقت  که قصد قتل او کرد، از مردم ترسید زیرا که او را نت  می ۸ .نیست ودیا در اما چون بزم میلاد هت   هت 
آراستند، دخت 

ودیس را شاد نمودم  .از این رو قسم خورده، وعده داد که آنچه خواهد بدو بدهد ۲. جلس رقص کرده، هت 

آنگاه پادشاه برنجید، لیکن بجهت پاس قسم و  ۱ .سر یحت  تعمید دهنده را الآن در طبف  به من عنایت فرما و او از ترغیب مادر خود گفت که ۵

و سر او را در طشت  گذارده، به دخت  تسلیم نمودند  ۱۱ و فرستاده، سر یحت  را در زندان از تن جدا کرد، ۱۰. خاطر همنشینان خود، فرمود که بدهند

دند و رفته، عیسی را اطلاع دادند ۱۷. و او آن را نزد مادر خود برد  .پس شاگردانش آمده، جسد او را برداشته، به خاک ست 

و چون مردم شنیدند، از شهرها به راه خشکی از عقب وی . ای به خلوت رفتاز آنجا به ویرانه و چون عیسی این را شنید، به کشت  سوار شده، ۱۳ 

ون آمده، گروهی بسیار دیده، بر ایشان  ۱۱. روانه شدند  .و بیماران ایشان را شفا داد کردهرحم  تپس عیسی بت 

پس این گروه را مرخص فرما تا به دهات رفته  ،الآن گذشته این موضع ویرانه است و وقت و در وقت عصر، شاگردانش نزد وی آمده، گفتند:  ۱۸

ن ندارند عیسی ایشان را گفت:  ۱۶ .بجهت خود غذا بخرند  .شما ایشان را غذا دهید. احتیاج به رفی 

ه نشستند و پنج  و بدان جماعت فرمود  ۱۱ .آنها را اینجا به نزد من بیاورید گفت:  ۱۵ .در اینجا جز پنج نان و دو ماهی نداریم بدو گفتند:  ۱۲ ن تا بر ست 

د و شاگردان بدان جماعت و همه خورده، ست   ۷۰. نان و دو ماهی را گرفته، به سوی آسمان نگریسته، برکت داد و نان را پاره کرده، به شاگردان ست 

 .به پنج هزار مرد بودند و خورندگان سوای زنان و اطفال قریب ۷۱. های باق  مانده دوازده سبد پر کرده، برداشتندشدند و از پاره

 .دیگر روانه شوند تا آن گروه را رخصت دهد ث  درنگ عیسی شاگردان خود را اضار نمود تا به کشت  سوار شده، پیش از وی به کناره   ۷۷ 

در آن وقت در میان دریا به اما کشت   ۷۱. و وقت شام در آنجا تنها بود. و چون مردم را روانه نمود، به خلوت برای عبادت بر فراز کوهی برآمد ۷۳

 .و در پاس چهارم از شب، عیسی بر دریا خرامیده، به سوی ایشان روانه گردید ۷۸ .وزید، به امواج گرفتار بودسبب باد مخالف که می

عیسی ایشان را ث  تأمل  اما  ۷۲. فریاد برآوردند ترسو از  ،اما چون شاگردان، او را بر دریا خرامان دیدند، مضطرب شده، گفتند که خیالی است ۷۶

سیدمنم،  .خاطر جمع دارید خطاب کرده، گفت:   .، اگر توثی مرا بفرما تا بر روی آب، نزد تو آیمای آقا  پطرس در جواب او گفت:  ۷۵ .نت 

ف لیکن چون باد را شدید دید، تر  ۳۰. در ساعت پطرس از کشت  فرود شده، بر روی آب روانه شد تا نزد عیسی آید ،بیا  گفت:  ۷۱ سان گشت و مشر

 ای کم ایمان، چرا شک آوردی؟ عیسی ث  درنگ دست آورده، او را بگرفت و گفت:  ۳۱ .، مرا دریابای آقا  به غرق شده، فریاد برآورده، گفت: 

  .تو پش خدا هست   در حقیقت کرده، گفتند:   تعظیمپس اهل کشت  آمده، او را  ۳۳. و چون به کشت  سوار شدند، باد ساکن گردید ۳۷

ن جنیشه آمدند، ۳۱    تماماو را شناخته، به  منطقهو اهل آن  ۳۸ آنگاه عبور کرده، به زمی 
 
 .بیماران را نزد او آوردند آن نواج فرستاده، همه

 .دامن ردایش را لمس کنند و هر که لمس کرد، صحت کامل یافت فقطو از او اجازت خواستند که  ۳۶

 :عیسی آمده، گفتند آنگاه کاتبان و فریسیان اورشلیم نزد  ۱۵

 شویند؟خورند دست خود را نمینمایند، زیرا هرگاه نان میچون است که شاگردان تو از تقلید مشایخ تجاوز می ۷

ن به تقلید خویش، از حکم خدا چرا تجاوز می او در جواب ایشان گفت:  ۳ زیرا خدا حکم داده است که مادر و پدر خود را حرمت دار و  ۱ کنید؟شما نت 

 برید. مفت  سود می ،گوید از منب شپدر یا مادر به  سهر ک :گوییدلیکن شما می ۸. که پدر یا مادر را دشنام دهد البته هلاک گردد  هر 
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ام نمیدیگر پدر یا مادر خود را  ،بعد از آنو  ۶  .ایدپس به تقلید خود، حکم خدا را باطل نموده. نمایداحت 

جویند و به لبهای خویش مرا تمجید این قوم به زبانهای خود به من تقرب می ۵ :یکو نبوت نموده است که گفتشما ن ای ریاکاران، اشعیاء درباره   ۲

  .دهندفرایض تعلیم می به عنوانکنند زیرا که احکام مردم را می بیهوده تکریممرا پس  ۱. نمایند، لیکن دلشان از من دور استمی

 :وش داده، بفهمیدگ و آن جماعت را خوانده، بدیشان گفت:  ۱۰

ون میرود انسان را نجس مینه آنچه به دهان فرو می ۱۱  آنگاه شاگردان وی آمده، گفتند:  ۱۷ .گرداندآید انسان را نجس میسازد بلکه آنچه از دهان بت 

. ثن من نکاشته باشد، کنده شودهر نهالی که پدر آسما او در جواب گفت:  ۱۳ داثن که فریسیان چون این سخن را شنیدند، مکروهش داشتند؟آیا می

 . ایشان را واگذارید، کوران راهنمایان کورانند و هرگاه کور، کور را راهنما شود، هر دو در چاه افتند ۱۱

ح فرما پطرس در جواب او گفت:  ۱۸  تا به حال ث  ادراک هستید؟ عیسی گفت:  ۱۶. این مثل را برای ما سرر
ن  آیا شما نت 

لیکن آنچه از دهان برآید، از دل  ۱۵ شود؟می ریخته گندابدر  سپس گردد و رود، داخل شکم میکه آنچه از دهان فرو می  اید نیافتهدر یا هنوز آ ۱۲

ها است که انسان را نجس میصادر می ن آید، خیالات بد و قتلها و زناها و فسقها و دزدیها و شهادات دروغ و  زیرا که از دل بر می ۱۱ .سازدگردد و این چت 

 . گرداندناشسته، انسان را نجس نمی دستانسازد، لیکن خوردن به اینها است که انسان را نجس می ۷۰ .کفرها

ون شده، به دیار صور و صیدون رفت ۷۱  ون آمده، فریاد کنان وی را گفت:  کنعاثن   ناگاه زثن  ۷۷. پس عیسی از آنجا بت  ، پش ای آقا  از آن حدود بت 

او را مرخص فرمای  لیکن هیچ جوابش نداد تا شاگردان او پیش آمده، خواهش نمودند که ۷۳ .ن سخت دیوانه استداود، بر من رحم کن زیرا دخت  م

 .خاندان اسرائیل ام مگر بجهت گوسفندان گمشده  فرستاده نشده او در جواب گفت:  ۷۱ .کندمی جنجالزیرا در عقب ما 

ن جایز نیست در جواب گفت که ۷۶ .اری کنمرا ی ای آقا  کرده، گفت:   تعظیمپس آن زن آمده، او را  ۷۸ ن و نزد سگان انداخی   .نان فرزندان را گرفی 

ن از پاره ولیکن، ای آقا بلی  عرض کرد:  ۷۲  .خورندآقایان خویش می سفره   های افتاده  سگان نت 

ش شفا یافتکه در . تو را بر حسب خواهش تو بشود ،ایمان تو عظیم است ،ای زن آنگاه عیسی در جواب او گفت:  ۷۵  .همان ساعت، دخت 

و گروهی بسیار، لنگان و کوران و گنگان و شلان و  ۳۰. دریای جلیل آمد و بر فراز کوه برآمده، آنجا بنشست عیسی از آنجا حرکت کرده، به کناره   ۷۱ 

بقسمی که آن جماعت، چون گنگان را گویا  ۳۱ .ا دادی عیسی افکندند و ایشان را شفپاهاجمغ از دیگران را با خود برداشته، نزد او آمدند و ایشان را بر 

 .و شلان را تندرست و لنگان را خرامان و کوران را بینا دیدند، متعجب شده، خدای اسرائیل را تمجید کردند

ن برای  باشند و عیسی شاگردان خود را پیش طلبیده، گفت: مرا بر این جماعت دل بسوخت زیرا که الحال سه روز است که با من می ۳۷  هیچ چت 

از کجا در بیابان ما را آنقدر نان باشد که  شاگردانش به او گفتند:  ۳۳ .خواهم ایشان را گرسنه برگردانم مبادا در راه ضعف کنندخوراک ندارند و نمی

ن   .هفت نان و قدری از ماهیان کوچک گفتند:  چند نان دارید؟ عیسی ایشان را گفت:  ۳۱ را ست  کند؟ انبوهیجمع چنی 

ن بنشینند ۳۸ و آن هفت نان و ماهیان را گرفته، شکر نمود و پاره کرده، به شاگردان خود داد و شاگردان به آن  ۳۶. پس مردم را فرمود تا بر زمی 

. مرد بودندو خورندگان، سوای زنان و اطفال چهار هزار  ۳۵. های باق  مانده هفت زنبیل پر برداشتندو همه خورده، ست  شدند و از خرده ۳۲. جماعت

ل آمد ۳۱
َ
 .پس آن گروه را رخصت داد و به کشت  سوار شده، به حدود مجْد

 .آنگاه فریسیان و صدوقیان نزد او آمده، از روی امتحان از وی خواستند که آیت  آسماثن برای ایشان ظاهر سازد ۱۶

امروز هوا بد خواهد شد زیرا   :گوییدو صبحگاهان می ۳ .خ استهوا خوش خواهد بود زیرا آسمان سر  :گوییددر وقت عصر می ایشان را جواب داد که ۷

 ؟توانید دهید، اما علامات  زمانها را نمی تشخیصآسمان را  حالتانید تو می ،ای ریاکاران. که آسمان سرخ و گرفته است
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۱  
 
یر  زناکار، آیت  می فرقه
 .را رها کرده، روانه شد پس ایشان. طلبند و آیت  بدیشان عطا نخواهد شد جز آیت یونس نت  سرر

  عیسی ایشان را گفت:  ۶. رفتند، فراموش کردند که نان بردارندو شاگردانش چون بدان طرف می ۸ 
 
مایه فریسیان و صدوقیان  آگاه باشید که از خمت 

ای سست  نموده، بدیشان گفت: عیسی این را درک  ۵ .ایماز آن است که نان بر نداشته پس ایشان در خود تفکر نموده، گفتند:  ۲ .احتیاط کنید

اید آن پنج نان و پنج هزار نفر و چند سبدی را که آیا هنوز نفهمیده و یاد نیاورده ۱ اید؟کنید از آنجهت که نان نیاوردهایمانان، چرا در خود تفکر می

 و نه آن هفت نان و چهار هزار نفر و چند زنبیلی را که برداشتید؟ ۱۰ برداشتید؟

  یدید که درباره  پس چرا نفهم ۱۱
 
مایه  فریسیان و صدوقیان احتیاط کنید؟ نان شما را نگفتم که از خمت 

۱۷  
 
مایه  .لیم فریسیان و صدوقیان حکم به احتیاط فرموده استانان بلکه از تع آنگاه دریافتند که نه از خمت 

 ۱۳  
 
 گویند؟مردم مرا که پش انسانم چه شخص می ت: س آمد، از شاگردان خود پرسیده، گفو پیفیل و هنگامی که عیسی به نواج قیصریه

رمیا یا یکی از انبیا گفتند:  ۱۱  یحت  تعمید دهنده و بعضن الیاس و بعضن ا 
 دانید؟شما مرا که می ایشان را گفت:  ۱۸ .بعضن

زیرا جسم و  .ن بن یونابحال تو ای شمعو  خوشا عیسی در جواب وی گفت:  ۱۲ .توثی مسیح، پش خدای زنده شمعون پطرس در جواب گفت که ۱۶

ن تو را می ۱۵. خون این را بر تو کشف نکرده، بلکه پدر من که در آسمان است کنم و گویم که توثی پطرس و بر این صخره کلیسای خود را بنا میو من نت 

ن  ،سپارمآسمان را به تو می پادشاهیو کلیدهای  ۱۱. ابواب جهنم بر آن استیلا نخواهد یافت ببندی در آسمان بسته گردد و آنچه در  و آنچه بر زمی 

 گشاثی در آسمان گش
ن  .آنگاه شاگردان خود را قدغن فرمود که به هیچ کس نگویند که او مسیح است ۷۰ .ده شودو زمی 

ن او به اورشلیم و زحمت  بسیار کشیدن از مشایخ و رؤسای کهَن ۷۱  ه و کاتبان و کشته و از آن زمان عیسی به شاگردان خود خت  دادن آغاز کرد که رفی 

وری است ن ضن وع کرد به منع نمودن و گفت:  ۷۷. شدن و در روز سوم برخاسی  که این بر تو هرگز واقع   آقا حاشا از تو ای  و پطرس او را گرفته، سرر

، زیرا نه امور الدور شو از من ای شیطان زیرا که باعث لغزش من می اما او برگشته، پطرس را گفت:  ۷۳ .نخواهد شد هی را بلکه امور انساثن را تفکر باشر

وی مرااگر کسی خواهد  آنگاه عیسی به شاگردان خود گفت:  ۷۱ .کتن می . کند، باید خود را انکار کرده و صلیب خود را برداشته، از عقب من آید  پت 

 .ند، آن را دریابداما هر که جان خود را بخاطر من هلاک ک .هر کس بخواهد جان خود را برهاند، آن را هلاک سازد زیرا ۷۸

ن را فدای جان خود خواهد ساخت؟ ۷۶ د و جان خود را ببازد؟ یا اینکه آدمی چه چت   زیرا شخص را چه سود دارد که تمام دنیا را بت 

۷۲  
 
 .خود و در آن وقت هر کسی را موافق اعمالش جزا خواهد داد زیرا که پش انسان خواهد آمد در جلال پدر خویش به اتفاق ملائکه

ند که تا پش انسان را نبینند که در آینه به شما می هر ۷۵  خود می پادشاهیگویم که بعضن در اینجا حاضن
 
 . موت را نخواهند چشید آید، ذائقه

 .و بعد از شش روز، عیسی، پطرس و یعقوب و برادرش یوحنا را برداشته، ایشان را در خلوت به کوهی بلند برد ۱۷

که ناگاه موش و الیاس بر ایشان  ۳. اش چون نور، سفید گردیداش چون خورشید، درخشنده و جامهمتبدل گشت و چهرهو در نظر ایشان هیأت  او  ۷

اگر بخواهی، سه سایبان در اینجا  .، بودن ما در اینجا نیکو استای آقا  اما پطرس به عیسی متوجه شده، گفت که ۱. کردندظاهر شده، با او گفتگو می

و هنوز سخن بر زبانش بود که ناگاه ابری درخشنده بر ایشان سایه افکند و اینک  ۸ .ی تو و یکی بجهت موش و دیگری برای الیاسبسازیم، یکی برا

و چون شاگردان این را شنیدند، به روی در افتاده، ث  نهایت  ۶ .او را بشنوید. این است پش حبیب من که از وی خشنودم آوازی از ابر در رسید که

ید و ترسان مباشید عیسی نزدیک آمده، ایشان را لمس نمود و گفت:  ۲. دندترسان ش ن  .برخت 

تا پش انسان  آمدند، عیسی ایشان را قدغن فرمود کهو چون ایشان از کوه به زیر می ۱ .و چشمان خود را گشوده، هیچ کس را جز عیسی تنها ندیدند ۵

د، زنهار این رؤیا را به کسی باز ن ن  باید الیاس اول آید؟گویند که میپس کاتبان چرا می شاگردانش از او پرسیده، گفتند:  ۱۰ .گوییداز مردگان برنخت 
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ها را اصلاح خواهد نمودالبته الیاس می او در جواب گفت:  ۱۱ ن گویم که الحال الیاس آمده است و او را نشناختند لیکن به شما می ۱۷. آید و تمام چت 

ن از ایشان زحمت خواهد دید ،بلکه آنچه خواستند با وی کردند   .به همانطور پش انسان نت 

 .گفتیحت  تعمید دهنده بدیشان سخن می آنگاه شاگردان دریافتند که درباره   ۱۳

، بر پش من رحم کن زیرا مصروع و به شدت متألم ای آقا  ۱۸ :و چون به نزد جماعت رسیدند، شخض پیش آمده، نزد وی زانو زده، عرض کرد ۱۱ 

 است، چن
ً
 .و او را نزد شاگردان تو آوردم، نتوانستند او را شفا دهند ۱۶. افتددر آب می انکه بارها در آتش و مکررا

  عیسی در جواب گفت:  ۱۲
 
پس عیسی او را نهیب  ۱۵ .ث  ایمان کج رفتار، تا به کی با شما باشم و تا چند متحمل شما گردم؟ او را نزد من آورید ای فرقه

ون   اما شاگردان نزد عیسی آمده، در خلوت از او پرسیدند:  ۱۱. ون شد و در ساعت، آن پش شفا یافتداده، دیو از وی بت   چرا ما نتوانستیم او را بت 

 آینه به شما می زیرا هر. به سبب ث  ایماثن شما عیسی ایشان را گفت:  ۷۰ کنیم؟
 
ز ا :گفتیدداشتید، بدین کوه میخردلی می گویم، اگر ایمان به قدر دانه

ون نمی ۷۱. بودشد و هیچ امری بر شما محال نمیاینجا بدانجا منتقل شو، البته منتقل می  . رودلیکن این جنس جز به دعا و روزه بت 

و او را خواهند کشت و در روز سوم  ۷۳ پش انسان بدست مردم تسلیم کرده خواهد شد، گشتند، عیسی بدیشان گفت: و چون ایشان در جلیل می ۷۷ 

 .پس بسیار محزون شدند. برخاست خواهد 

و چون به . بلی گفت:  ۷۸ دهد؟آیا استاد شما دو درهم را نمی دو درهم نزد پطرس آمده، گفتند:  آوران  جمعو چون ایشان وارد کفرناحوم شدند،  ۷۱

ند؟ از فرزندان خویش و جزیه میای شمعون، چه گمان داری؟ پادشاهان جهان از چه کسان عشر  خانه درآمده، عیسی بر او سبقت نموده، گفت:  گت 

  عیسی بدو گفت: . از بیگانگان پطرس به وی گفت:  ۷۶ یا از بیگانگان؟
ً
دریا رفته،  لیکن مبادا که ایشان را برنجانیم، به کناره   ۷۲ .پشان آزادند پس یقینا

ن قلاث  بینداز و اول ون می ی   . .آن را برداشته، برای من و خود بدیشان بده. درهم خواهی یافتآید، گرفته و دهانش را باز کرده، مبلغ چهار ماهی که بت 

 آسمان بزرگت  است؟ پادشاهیدر  چه کسی در همان ساعت، شاگردان نزد عیسی آمده، گفتند:  ۱۸

وچک نشوید، هرگز گویم تا بازگشت نکنید و مثل طفل کآینه به شما می هر و گفت:  ۳ .آنگاه عیسی طفلی طلب نموده، در میان ایشان برپا داشت ۷

  ۱. آسمان نخواهید شد پادشاهیداخل 
 
 .آسمان بزرگت  است پادشاهیکوچک خود را فروتن سازد، همان در   پس هر که مثل این بچه

ن طفلی را به اسم من قبول کند، مرا پذیرفته است ۸  .و کسی که چنی 

ها و هر که یکی از این   ۶  .شدبود که سنگ آسیاثی بر گردنش آویخته، در قعر دریا غرق میرا بهت  می را که به من ایمان دارند، لغزش دهد او  کوچکت 

 .زیرا که لابد است از وقوع لغزشها، لیکن وای بر کسی که سبب لغزش باشد ،وای بر این جهان به سبب لغزشها  ۲ 

 است که لنگ یا شل داخل حیات شوی از آنکه با دو دست یا زیرا تو را بهت   .پس اگر دستت یا پایت تو را بلغزاند، آن را قطع کرده، از خود دور انداز ۵

زیرا تو را بهت  است با یک چشم وارد حیات  .و اگر چشمت تو را لغزش دهد، آن را قلع کرده، از خود دور انداز ۱. جاوداثن افکنده شوی آتشدو پا در 

 .شوی، از اینکه با دو چشم در آتش جهنم افکنده شوی

ها ن  زنهار یکی از ای ۱۰  را حقت  مشمارید، زیرا شما را می کوچکت 
 
  گویم که ملائکه

ً
 .بیننددر آسمان روی پدر مرا که در آسمان است می ایشان دائما

برید، اگر کسی را صد گوسفند باشد و یکی از آنها گم شود، آیا آن نود شما چه گمان می ۱۷. زیرا که پش انسان آمده است تا گمشده را نجات بخشد ۱۱

ه را به کوهسار نمی و 
 
  ۱۳ رود؟گذارد و به جستجوی آن گمشده نمین

ً
کند از گویم بر آن یکی بیشت  شادی میآینه به شما می آن را دریابد، هر و اگر اتفاقا

ن اراده   ۱۱. اندآن نود و نه که گم نشده  .پدر شما که در آسمان است این نیست که یکی از این کوچکان هلاک گردد همچنی 

 .گوش گرفت، برادر خود را دریافت    سخن تو را  هرگاه. و اگر برادرت به تو گناه کرده باشد، برو و او را میان خود و او در خلوت الزام کن ۱۸
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و اگر  . بگو و اگر سخن ایشان را رد کند، به کلیسا  ۱۲. و اگر نشنود، یک یا دو نفر دیگر با خود بردار تا از زبان دو یا سه شاهد، هر سختن ثابت شود ۱۶

ن آینه به شما می هر ۱۵. کلیسا را قبول نکند، در نزد تو مثل خارج  یا باجگت  باشد بندید، در آسمان بسته شده باشد و آنچه بر بگویم آنچه بر زمی 

ن گشایید، در آسمان گشوده شده باشد ن درباره   هرگاهگویم باز به شما می ۱۱. زمی  آینه از  اهند متفق شوند، هرهر چه که بخو  دو نفر از شما در زمی 

م ۷۰. جانب پدر من که در آسمان است برای ایشان کرده خواهد شد  .زیرا جاثی که دو یا سه نفر به اسم من جمع شوند، آنجا در میان ایشان حاضن

 ا هفت مرتبه؟باید او را آمرزید؟ آیا ت، چند مرتبه برادرم به من خطا ورزد، میای آقا  آنگاه پطرس نزد او آمده، گفت:  ۷۱

 .گویم تا هفت مرتبه، بلکه تا هفتاد هفت مرتبهتو را نمی عیسی بدو گفت:  ۷۷

وع به حساب نمود، شخض را نزد او آوردند   ۷۱. محاسبه داشت پادشاهی را ماند که با غلامان خود اراده   ،آسمان پادشاهیاز آنجهت  ۷۳ و چون سرر

ی نداشت که ادا نماید، آقایش امر کرد که او را با زن و فرزندان و تمام مایملک او فروخته، طلب را و چو  ۷۸. که ده هزار قنطار به او بدهکار بود ن ن چت 

ن نهاده او را  ۷۶. وصول کنند آنگاه آقای آن غلام بر وی  ۷۲ .ای آقا مرا مهلت ده تا همه را به تو ادا کنم نمود و گفت:  تعظیمپس آن غلام رو به زمی 

ون رفت، یکی از همقطاران خود را یافت که از او صد دینار طلب داشت ۷۵ .ا کرد و قرض او را بخشیدترحم نموده، او را ره او . لیکن چون آن غلام بت 

ده، گفت:  مرا مهلت ده تا همه را به تو رد   ی او افتاده، التماس نموده، گفت: پاهاپس آن همقطار بر  ۷۱ .طلب مرا ادا کن را بگرفت و گلویش را فشر

ن شده، رفتند و  ۳۱. اما او قبول نکرد بلکه رفته، او را در زندان انداخت تا قرض را ادا کند ۳۰ .کنم چون همقطاران وی این وقایع را دیدند، بسیار غمگی 

یر، آیا تمام آن قرض را محض خواهش تو به تو  آنگاه مولایش او را طلبیده، گفت:  ۳۷. آنچه شده بود به آقای خود باز گفتند  نبخشیدم؟ ای غلام سرر

ن لازم نبود که بر همقطار خود رحم کتن چنانکه من بر تو رحم کردم؟ ۳۳ د تا تمام  ۳۱ پس آیا تو را نت  پس مولای او در غضب شده، او را به جلادان ست 

ن با شما عمل خواهد نمود، اگر هر یکی از شما برادر خود را از دل نبخش ۳۸. قرض را بدهد  من نت 
 . دبه همینطور پدر آسماثن

ردنو چون عیسی این سخنان را به اتمام رسانید، از جلیل روانه شده، به حدود یهودیه از آن طرف  ۱۹
 
 .آمد ا

آیا جایز است مرد، زن خود را  پس فریسیان آمدند تا او را امتحان کنند و گفتند:  ۳. و گروهی بسیار از عقب او آمدند و ایشان را در آنجا شفا بخشید ۷

و گفت از این جهت مرد، پدر و  ۸ اید که خالق در ابتدا ایشان را مرد و زن آفرید،مگر نخوانده او در جواب ایشان گفت:  ۱ ق دهد؟به هر علت  طلا

پس آنچه را خدا . دو نیستند بلکه یک تن هستند ،بنابراین بعد از آن ۶ مادر خود را رها کرده، به زن خویش بپیوندد و هر دو یک تن خواهند شد؟

 پس از بهر چه موش امر فرمود که زن را طلاقنامه دهند و جدا کنند؟ به وی گفتند:  ۲ .انسان جدا نسازد ،پیوست

ن نبود. موش به سبب سنگدلی شما، شما را اجازت داد که زنان خود را طلاق دهید ایشان را گفت:  ۵  .لیکن از ابتدا چنی 

 .ای را نکاح کند، زنا کنددهد و دیگری را نکاح کند، زاثن است و هر که زن مطلقه گویم هر که زن خود را بغت  علت زنا طلاقو به شما می ۱

ن باشد، نکاح نکردن بهت  است شاگردانش بدو گفتند:  ۱۰ پذیرند، مگر به  تمامی خلق این کلام را نمی ایشان را گفت:  ۱۱ .اگر حکم شوهر با زن چنی 

ختهزیرا که  ۱۷. کساثن که عطا شده است
 
ن متولد شدند و ها میا ها اختهاند و شده اختهها هستند که از مردم اختهباشند که از شکم مادر چنی 

 . آنکه تواناثی قبول دارد بپذیرد. اندنموده اختهخود را  وند خدا پادشاهیباشند که بجهت می

 ۱۳  
 
 .اما شاگردان، ایشان را نهیب دادند. ندخود را بر ایشان نهاده، دعا ک دستانکوچک را نزد او آوردند تا   آنگاه چند بچه

خود را بر ایشان   دستانو  ۱۸ .ل اینها استامث بهآسمان  پادشاهیرا بگذارید و از آمدن نزد من، ایشان را منع مکنید، زیرا  کودکان عیسی گفت:  ۱۱

 کنم تا حیات جاوداثن یابم؟  ای استاد نیکو، چه عمل نیکو  ناگاه شخض آمده، وی را گفت:  ۱۶  .گذارده از آن جا روانه شد

 .لیکن اگر بخواهی داخل حیات شوی، احکام را نگاه دار ؟از چه سبب مرا نیکو گفت  و حال آنکه کسی نیکو نیست، جز خدا فقط وی را گفت:  ۱۲
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 و پدر و مادر خود را حر  ۱۱ قتل مکن، زنا مکن، دزدی مکن، شهادت دروغ مده، عیسی گفت:  کدام احکام؟ بدو گفت:  ۱۵
 
خود را  مت دار و همسایه

  جوان وی را گفت:  ۷۰ .داربمثل نفس خود دوست 
 
 دیگر مرا چه ناقص است؟. اماینها را از طفولیت نگاه داشته همه

 .و آمده مرا متابعت نما ،اگر بخواهی کامل شوی، رفته مایملک خود را بفروش و به فقرا بده که در آسمان گنج  خواهی داشت عیسی بدو گفت:  ۷۱

 .چون جوان این سخن را شنید، دل تنگ شده، برفت زیرا که مال بسیار داشت ۷۷

 .شودآسمان به دشواری داخل می پادشاهیگویم که شخص دولتمند به آینه به شما می هر عیسی به شاگردان خود گفت:  ۷۳

ن شت  از سوراخ سوزن، آسانت  است از و باز شما را می ۷۱  .وندخدا پادشاهیند در شخص دولتم ورود گویم که گذشی 

نزد انسان این محال  عیسی متوجه ایشان شده، گفت:  ۷۶ تواند نجات یابد؟می چکسپس  شاگردان چون شنیدند، بغایت متحت  گشته، گفتند:  ۷۸

ن ممکن است ن  آنگاه پطرس در جواب گفت:  ۷۲ .است لیکن نزد خدا همه چت  پس ما را چه خواهد . مکنیرا ترک کرده، تو را متابعت می اینک ما همه چت 

اید، در معاد وقت  که پش انسان بر کرش جلال خود نشیند، شما گویم شما که مرا متابعت نمودهآینه به شما می هر عیسی ایشان را گفت:  ۷۵ بود؟

ن به دوازده کرش نشسته، بر دوازده سبط اسرائیل داوری خواهید نمود  .نت 

یا برادران یا خواهران یا پدر یا مادر یا زن یا فرزندان یا زمینها را ترک کرد، صد چندان خواهد یافت و وارث حیات ها و هر که بخاطر اسم من، خانه ۷۱

ن که آخرین می ۳۰. جاوداثن خواهد گشت ن لیکن بسا اولی   .گردند و آخرین، اولی 

ون رفت تا  صاحب خانه ،آسمان پادشاهیزیرا  ۲۱ دبج کارگر ای را ماند که بامدادان بت   .هت تاکستان خود به مزد بگت 

ون رفته، بعضن دیگر را در بازار بیکار  ۳. ه، ایشان را به تاکستان خود فرستادبست، روزی یک دینار قرار کارگرانپس با   ۷ و قریب به ساعت سوم بت 

ن گفت:  ۱. ایستاده دید باز قریب به ساعت ششم و نهم  ۸. رفتند پس. دهمشما هم به تاکستان بروید و آنچه حق شما است به شما می ایشان را نت 

ن کرد از بهر چه تمامی روز در اینجا بیکار  ایشان را گفت: . و قریب به ساعت یازدهم رفته، چند نفر دیگر بیکار ایستاده یافت ۶. رفته، همچنی 

ن به تاکستان بروید و  بدیشان گفت: . هیچ کس ما را به مزد نگرفت گفتندش:  ۲ اید؟ایستاده  .حق خویش را خواهید یافتشما نت 

ن مزد ایشان را ادا کن و چون وقت شام رسید، صاحب تاکستان به ناظر خود گفت:  ۵ پس یازده ساعتیان  ۱ .مزدوران را طلبیده، از آخرین گرفته تا اولی 

ن آمده، گمان بردند که بیشت  خواهند یافت ۱۰. آمده، هر نفری دیناری یافتند ن هر ن. و اولی  اما چون گرفتند، به  ۱۱. فری دیناری یافتندولی ایشان نت 

ایم مساوی این آخرین، یک ساعت کار کردند و ایشان را با ما که متحمل سخت  و حرارت روز گردیده گفتند که ۱۷ صاحب خانه شکایت نموده،

خواهم می. حق خود را گرفته برو ۱۱ ر ندادی؟مگر به دیناری با من قرا. ای رفیق بر تو ظلمی نکردم او در جواب یکی از ایشان گفت:  ۱۳ ای؟ساخته

 آیا مرا جایز نیست که از مال خود آنچه خواهم بکنم؟ مگر چشم تو بد است از آن رو که من نیکو هستم؟ ۱۸. بدین آخری مثل تو دهم

ن خواهند شد، زیرا  ۱۶ ن آخرین و آخرین اولی   . شدگان بسیارند و برگزیدگان کم دعوتبنابراین اولی 

 :رفت، دوازده شاگرد خود را در اثنای راه به خلوت طلبیده بدیشان گفتچون عیسی به اورشلیم میو  ۱۲ 

 .رویم و پش انسان به رؤسای کهَنه و کاتبان تسلیم کرده خواهد شد و حکم قتل او را خواهند داداینک به سوی اورشلیم می ۱۵

د تا او را استهزا کنند و او را به امت ۱۱  . و تازیانه زنند و مصلوب نمایند و در روز سوم خواهد برخاست ها خواهند ست 

ب دی با پشان خود نزد وی آمده و  ۷۰ ی درخواست کرد تعظیمآنگاه مادر دو پش ز  ن بفرما تا  گفت:  چه خواهش داری؟ بدو گفت:  ۷۱. نموده، از او چت 

آیا . خواهیددانید چه مینمی عیسی در جواب گفت:  ۷۷ .و بنشینندتو، یکی بر دست راست و دیگری بر دست چپ ت پادشاهیاین دو پش من در 

 .توانیممی بدو گفتند:  یابم، بیابید؟نوشم، بنوشید و تعمیدی را که من میای که من میتوانید از آن کاسهمی
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  ایشان را گفت:  ۷۳
 
ن به دست راست و چپ من، از آن من  لیکن. یابم، خواهید یافتمن خواهید نوشید و تعمیدی را که من می البته از کاسه نشسی 

 . نیست که بدهم، مگر به کساثن که از جانب پدرم برای ایشان مهیا شده است

ها بر ایشان آگاه هستید که حکام امت عیسی ایشان را پیش طلبیده، گفت:  ۷۸ .اما چون آن ده شاگرد شنیدند، بر آن دو برادر به دل رنجیدند ۷۱

ن نخواهد بود، بلکه هر که در میان شما می ۷۶. بر ایشان مسلطند کنند و رؤسا سروری می . خواهد بزرگ گردد، خادم شما باشدلیکن در میان شما چنی 

 .خواهد در میان شما مقدم ب ود، غلام شما باشدو هر که می ۷۲

 . سازد شود بلکه تا خدمت کند و جان خود را در راه بسیاری فدا  خدمتچنانکه پش انسان نیامد تا  ۷۵

ر  ۷۱ 
 
ون مییو هنگامی که از ا که ناگاه دو مرد کور کنار راه نشسته، چون شنیدند که عیسی در گذر  ۳۰. آمدندرفتند، گروهی بسیار از عقب او میحا بت 

ند، بیشت  فریاد کنان دند که خاموش شو ز چند خلق ایشان را نهیب می و هر ۳۱ .بر ما ترحم کن ،پش داود ای ، ای آقا  است، فریاد کرده، گفتند: 

، ای آقا  به وی گفتند:  ۳۳ خواهید برای شما کنم؟چه می پس عیسی ایستاده، به آواز بلند گفت:  ۳۷ .، بر ما ترحم فرماپش داود ای ، ای آقا  گفتند: می

 .قب او روانه شدندپس عیسی ترحم نموده، چشمان ایشان را لمس نمود که در ساعت بینا گشته، از ع ۳۱ .اینکه چشمان ما باز گردد

در  بدیشان گفت:  ۷ آنگاه عیسی دو نفر از شاگردان خود را فرستاده،. و چون نزدیک به اورشلیم رسیده، وارد بیت فاج  نزد کوه زیتون شدند ۲۱

 .یدآنها را باز کرده، نزد من آور . اش بسته خواهید یافتای که پیش روی شما است بروید و در حال، الاغن با کرهاین قریه

و این همه واقع شد تا سختن که نت  گفته  ۱ .آنها را خواهد فرستاد ث  درنگینها احتیاج دارد که ه اب آقا کسی به شما سختن گوید، بگویید   هرگاهو  ۳

 .و بر کره الاغ الاغآید با فروتتن و سواره بر اینک پادشاه تو نزد تو می :هیون را گوییددخت  ص که ۸ ،است تمام شود 

 .و الاغ را با کره آورده، رخت خود را بر آنها انداختند و او بر آنها سوار شد ۲ .شاگردان رفته، آنچه عیسی بدیشان امر فرمود، بعمل آوردندپس  ۶

انیدند و جمغ  ۵ دنداز درختان بریده، در راه میها شاخهو گروهی بسیار، رختهای خود را در راه گست   .گست 

ن  هوشعنا  .آیدپش داود، مبارک باد کسی که به اسم خداوند میای  هوشعنا گفتند: رفته، فریاد کنان می و جمغ از پیش و پس او  ۱  .در اعلی علیی 

 . جلیل این است عیسی نت  از ناضه   آن گروه گفتند:  ۱۱ این کیست؟ گفتند: آمده، می جنبشو چون وارد اورشلیم شد، تمام شهر به  ۱۰

ون نمود و تختهای ضافان و کرسیهای کبوتر فروشان گشته، جمیع کساثن را که در هیکل خرید و فروش میپس عیسی داخل هیکل خدا   ۱۷  کردند، بت 

  و ایشان را گفت:  ۱۳. را واژگون ساخت
 
  مکتوب است که خانه

 
 .ایددزدانش ساخته لیکن شما مغاره  . شوددعا نامیده می من خانه

گشت و کودکان را که اما رؤسای کهنه و کاتبان چون عجایت  که از او صادر می ۱۸. ند و ایشان را شفا بخشیدو کوران و شلان در هیکل، نزد او آمد ۱۱

عیسی بدیشان   گویند؟شنوی آنچه اینها مینمی به وی گفتند:  ۱۶ گفتند دیدند، غضبناک گشته،می پش داود ای هوشعنا  در هیکل فریاد برآورده،

؟  اید اینبلی مگر نخوانده گفت:  خوارگان حمد را مهیا ساخت   که از دهان کودکان و شت 

یا رفته، در آنجا شب را بش برد ۱۲
ْ
ن  .کرد، گرسنه شدبامدادان چون به شهر مراجعت می ۱۵  .پس ایشان را واگذارده، از شهر بسوی بیت عَ

که در  .از این به بعد میوه تا به ابد بر تو نشود آن را گفت: پس . راه یک درخت انجت  دیده، نزد آن آمد و جز برگ بر آن هیچ نیافت و در کناره   ۱۱

 .چه بسیار زود درخت انجت  خشک شده است چون شاگردانش این را دیدند، متعجب شده، گفتند:  ۷۰ .ساعت درخت انجت  خشکید

ن را که به درخت انجت  شد مینمودید، نه همداشتید و شک نمیگویم اگر ایمان آینه به شما می هر عیسی در جواب ایشان گفت:  ۷۱ کردی د، بلکه ی 

ن می منتقل شده به دریا افکنده شو گفتیدبدی ن کوه می هرگاه و چون به هیکل  ۷۳ . و هر آنچه با ایمان به دعا طلب کنید، خواهید یافت ۷۷. شدچنی 

 نماثی و کیست که این قدرت را به تو داده است؟اعمال را می به چه قدرت این داد، رؤسای کهنه و مشایخ قوم نزد او آمده، گفتند: درآمده، تعلیم می
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ن از شما سختن می عیسی در جواب ایشان گفت:  ۷۱  :نمایماگر آن را به من گویید، من هم به شما گویم که این اعمال را به چه قدرت می. پرسممن نت 

آینه گوید پس چرا به وی ایمان  اگر گوییم از آسمان بود، هر کرده، گفتند کهایشان با خود تفکر   از آسمان یا از انسان؟ ،تعمید یحت  از کجا بود  ۷۸

من  بدیشان گفت: . دانیمنمی پس در جواب عیسی گفتند:  ۷۲ .دانندترسیم زیرا همه یحت  را نت  میو اگر گوییم از انسان بود، از مردم می ۷۶. نیاوردید

 .کنممیگویم که به چه قدرت این کارها را هم شما را نمی

ن آمده، گفت: . لیکن چه گمان دارید؟ شخض را دو پش بود ۷۵   .ای فرزند امروز به تاکستان من رفته، به کار مشغول شو نزد نخستی 

ن گفت ۳۰. اما بعد پشیمان گشته، برفت. نخواهم رفت در جواب گفت:  ۷۱ ن همچنی  ن نت  . ولی نرفت. رومای آقا من می او در جواب گفت: . و به دومی 

ان و فاحشهآینه به شما می هر عیسی بدیشان گفت: . اولی گفتند:  کدام یک از این دو خواهش پدر را بجا آورد؟ ۳۱ ها قبل از شما گویم که باجگت 

ان و فاحشه ۳۷ .گردندمی وند خدا پادشاهیداخل  ایمان آوردند و شما ها بدو زانرو که یحت  از راه عدالت نزد شما آمد و بدو ایمان نیاوردید، اما باجگت 

 .چون دیدید، آخر هم پشیمان نشدید تا بدو ایمان آورید

شت  در آن کند و برج  بنا نمودکشید و چَر   دورش حصاریس نموده، ای بود که تاکستاثن غر صاحب خانهو مثلی دیگر بشنوید:  ۳۳ 
 
پس آن را به . خ

ده، عازم سفر شد باغبانان  .های او را بردارندفرستاد تا میوه باغبانان، غلامان خود را نزد و چون موسم میوه نزدیک شد  ۳۱. ست 

ن فرستاده، بدیشان  ۳۶. غلامانش را گرفته، بعضن را زدند و بعضن را کشتند و بعضن را سنگسار نمودند باغباناناما  ۳۸  از اولی 
باز غلامان دیگر، بیشت 

ن به همانطور  چون پش را دیدند با  باغباناناما  ۳۵ .پش مرا حرمت خواهند داشت زد ایشان فرستاده، گفت: بالاخره پش خود را ن ۳۲. نمودند رفتار نت 

یم. این وارث است خود گفتند:  اثش را بت  ون تاکستان افکنده، کشتند ۳۱ .بیایید او را بکشیم و مت   .آنگاه او را گرفته، بت 

 چه خواهد کرد؟ باغبانانپس چون مالک تاکستان آید، به آن  ۱۰

د که میوه گفتند:  ۱۱  .هایش را در موسم بدو دهندالبته آن بدکاران را به سخت  هلاک خواهد کرد و باغ را به باغبانان دیگر خواهد ست 

 را که معمارانش رد نمودند، همان سر زاویه شده استمگر در کتب هرگز نخوانده عیسی بدیشان گفت:  ۱۷
ی

د این از جانب خداوند آم. اید این که سنکی

 .اش را بیاورند، عطا خواهد شداز شما گرفته شده، به امت  که میوه وند خدا پادشاهیگویم که از این جهت شما را می ۱۳. و در نظر ما عجیب است

دریافتند که و چون رؤسای کهَنه و فریسیان مثلهایش را شنیدند،  ۱۸ .شود او نرمشود و اگر آن بر کسی افتد،  شکستهبر آن سنگ افتد،  سو هر ک ۱۱

 .دانستندو چون خواستند او را گرفتار کنند، از مردم ترسیدند زیرا که او را نت  می ۱۶. گویدایشان می درباره  

  ،آسمان پادشاهی ۷ :و عیسی توجه نموده، باز به مثلها ایشان را خطاب کرده، گفت ۲۲
َ
 .گرفتد که برای پش خویش عروش  پادشاهی را مان

دعوت شدگان را بگویید   باز غلامان دیگر روانه نموده، فرمود:  ۱. ا فرستاد تا دعوت شدگان را به عروش بخوانند و نخواستند بیایندو غلامان خود ر  ۳

ن آماده است، به عروش بیاییدحاضن ساخته که اینک خوان خود را ولی ایشان ث  اعتناثی نموده،  ۸ .ام و گاوان و پرواری  های من کشته شده و همه چت 

 ر 
 
 .و دیگران غلامان او را گرفته، دشنام داده، کشتند ۶. خود و دیگری به تجارت خویش رفت اه خود را گرفتند، یکی به مزرعه

 آنگاه غلامان خود را فرمود:  ۵. پادشاه چون شنید، غضب نموده، لشکریان خود را فرستاده، آن قاتلان را به قتل رسانید و شهر ایشان را بسوخت ۲

 .بروید و هر که را بیابید به عروش بطلبید معابر عمومیالان به  ۱. لیکن دعوت شدگان لیاقت نداشتند ،استعروش حاضن 

۱۰  
 
 .عروش از مجلسیان مملو گشت پس آن غلامان به سر راهها رفته، نیک و بد هر که را یافتند جمع کردند، چنانکه خانه

 آنگاه پادشاه بجهت دیدن اهل مجلس داخل شده، شخ ۱۱
 
ای عزیز چطور در  بدو گفت:  ۱۷ .عروش در بر نداردمناسب  ض را در آنجا دید که جامه

 
 
 .مانداو خاموش  در بر نداری؟ مناسب اینجا آمدی و حال آنکه جامه
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 .دندان باشد این شخص را دست و پا بسته بردارید و در ظلمت خارج  اندازید، جاثی که گریه و فشار  آنگاه پادشاه خادمان خود را فرمود:  ۱۳

 .پس فریسیان رفته، شورا نمودند که چطور او را در گفتگو گرفتار سازند ۱۸ .زیرا طلبیدگان بسیارند و برگزیدگان کم ۱۱

ودیان نزد وی فرستاده، گفتند:  ۱۶ باک نماثی و از کسی دانیم که صادق هست  و طریق خدا را به راست  تعلیم میاستاد میای  و شاگردان خود را با هت 

 آیا جزیه دادن به قیصر رواست یا نه؟. پس به ما بگو رأی تو چیست ۱۲. نگرینداری زیرا که به ظاهر خلق نمی

ارت ایشان را درک کرده، گفت:  ۱۵   ۱۱ کنید؟ای ریاکاران، چرا مرا تجربه می عیسی سرر
 
. ایشان دیناری نزد وی آوردند. جزیه را به من بنمایید سکه

 .مال قیصر را به قیصر ادا کنید و مال خدا را به خدا بدیشان گفت: . از آن قیصر بدو گفتند:  ۷۱ صورت و رقم از آن کیست؟این  بدیشان گفت:  ۷۰

 .چون ایشان شنیدند، متعجب شدند و او را واگذارده، برفتند ۷۷

د، میای اس گفتند:  ۷۱ و در همان روز، صدوقیان که منکر قیامت هستند نزد او آمده، سؤال نموده، ۷۳  باید تاد، موش گفت اگر کسی ث  اولاد بمت 

باری در میان ما هفت برادر بودند که اول زثن گرفته، بمرد و چون اولادی نداشت زن  ۷۸. برادرش زن او را نکاح کند تا نسلی برای برادر خود پیدا نماید

ن  ۷۶. را به برادر خود ترک کرد ن تا هفتمی  ن و سومی  ن دومی  ن مرد و آخر  ۷۲. و همچنی  پس او در قیامت، زن کدامیک از آن هفت  ۷۵. از همه آن زن نت 

 خواهد بود زیرا که همه او را داشتند؟

کنند و نه نکاح کرده زیرا که در قیامت، نه نکاح می ۳۰ .ایدگمراه هستید از این رو که کتاب و قوت خدا را در نیافته عیسی در جواب ایشان گفت:  ۷۱

 شوند بلکه مثل ملائمی
 
من هستم  ۳۷ اید کلامی را که خدا به شما گفته است،قیامت مردگان، آیا نخوانده اما درباره   ۳۱. باشندخدا در آسمان می که

 . خدای ابراهیم و خدای اسحاق و خدای یعقوب؟ خدا، خدای مردگان نیست بلکه خدای زندگان است

 .ا چون فریسیان شنیدند که صدوقیان را مجاب نموده است، با هم جمع شدندام ۳۱. و آن گروه چون شنیدند، از تعلیم وی متحت  شدند ۳۳ 

یعت بزرگت  است؟ ۳۶ :و یکی از ایشان که فقیه بود، از وی به طریق امتحان سؤال کرده، گفت ۳۸  ای استاد، کدام حکم در سرر

  عیسی وی را گفت:  ۳۲
 
 .این است حکم اول و اعظم ۳۵. خود محبت نما دل و تمامی نفس و تمامی فکر  اینکه خداوند خدای خود را به همه

۳۱  
 
ف انبیا متعلق است ۱۰. خود را مثل خود محبت نما و دوم مثل آن است یعتن همسایه  . بدین دو حکم، تمام تورات و صح 

 .پش داود و گفتند: بد برید؟ او پش کیست؟مسیح چه گمان می درباره   گفت:  ۱۷ و چون فریسیان جمع بودند، عیسی از ایشان پرسیده، ۱۱ 

ن تا دشمنان  :من گفت آقایخداوند به " ۱۱ :گویدخواند؟ چنانکه میمی آقا پس چطور داود در روح، او را  ایشان را گفت:  ۱۳ به دست راست من بنشی 

 باشد؟خواند، چگونه پشش میمی آقا داود او را  هرگاهپس  ۱۸ "م. تو را پای انداز تو ساز 

 .وی هرگز نداشت و نه کسی از آن روز دیگر جرأت سؤال کردن از او نمودو هیچ کس قدرت جواب  ۱۶

 .اندکاتبان و فریسیان بر کرش موش نشسته گفت:  ۷ آنگاه عیسی آن جماعت و شاگردان خود را خطاب کرده، ۲۳

بندند و بر زیرا بارهای گران و دشوار را می ۱. کنندمیگویند و نپس آنچه به شما گویند، نگاه دارید و بجا آورید، لیکن مثل اعمال ایشان مکنید زیرا می ۳

  ۸. خواهند آنها را به یک انگشت حرکت دهندنهند و خود نمیدوش مردم می
 
حمایلهای خود را . کنند تا مردم، ایشان را ببینندکارهای خود را می  و همه

ن در ضیافته ۶ سازند،عریض و دامنهای قبای خود را پهن می ها را و و تعظیم در کوچه ۲ دارند،ا و کرسیهای صدر در کنایس را دوست میو بالا نشسی 

 .خوانده مشوید، زیرا استاد شما یکی است یعتن مسیح و جمیع شما برادرانید مرث  لیکن شما  ۵. اینکه مردم ایشان را آقا آقا بخوانند

، پدر خود مخوانید ۱ ن شما یکی است یعتن  معلمخوانده مشوید، زیرا  معلمو  ۱۰. در آسمان است زیرا پدر شما یکی است که .و هیچ کس را بر زمی 

 .و هر که خود را بلند کند، پست گردد و هر که خود را فروتن سازد سرافراز گردد ۱۷. و هر که از شما بزرگت  باشد، خادم شما بود ۱۱. مسیح
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 ورود شوید و داخل شوندگان را از بندید، زیرا خود داخل آن نمیرا به روی مردم میآسمان  پادشاهیوای بر شما ای کاتبان و فریسیان ریاکار که در   ۱۳

از آنرو عذاب شدیدتر  ،د دهیبلعید و از روی ریا نماز را طول میهای بیوه زنان را میوای بر شما ای کاتبان و فریسیان ریاکار، زیرا خانه ۱۱. شویدمانع می

تر از گردید تا مریدی پیدا کنید و چون پیدا شد او را دو مرتبه پستاتبان و فریسیان ریاکار، زیرا که بر و بحر را میوای بر شما ای ک ۱۸. خواهید یافت

هر که به هیکل قسم خورد باکی نیست لیکن هر که به طلای هیکل قسم  :گوییدوای بر شما ای راهنمایان کور که می ۱۶ .سازیدخود، پش جهنم می

و هر که به مذبح قسم خورد باکی  ۱۵ سازد؟ای نادانان و نابینایان، آیا کدام افضل است؟ طلا یا هیکلی که طلا را مقدس می ۱۲ .دخورد باید وفا کن

و کوران، کدام افضل است؟ هدیه یا مذبح که هدیه را تقدیس  نلاهاای ج ۱۱ .ای که بر آن است قسم خورد، باید ادا کندنیست لیکن هر که به هدیه

و هر که به هیکل قسم خورد، به آن و به او که در  ۷۱ .پس هر که به مذبح قسم خورد، به آن و به هر چه بر آن است قسم خورده است ۷۰ ید؟نمامی

 . و هر که به آسمان قسم خورد، به کرش خدا و به او که بر آن نشسته است، قسم خورده باشد ۷۷ .آن ساکن است، قسم خورده است

یعت، یعتن عدالت و رحمت و ایمان را ترک  و زیره را عشر می شوید کاتبان و فریسیان ریاکار که نعناع و   وای بر شما ای ۷۳ دهید و اعظم احکام سرر

ن ترک نکرده باشیدمی .ایدکرده  .بریدکنید و شت  را فرو میمی تصفیهای رهنمایان کور که پشه را  ۷۱. بایست آنها را بجا آورده، اینها را نت 

ون  وای  ۷۸  .نمایید و درون آنها مملو از جت  و ظلم استپیاله و بشقاب را پاک می بر شما ای کاتبان و فریسیان ریاکار، از آن رو که بت 

ن طاهر شود ۷۶ ونش نت   .ای فریسی کور، اول درون پیاله و بشقاب را طاهر ساز تا بت 

ون، نیکو میه میوای بر شما ای کاتبان و فریسیان ریاکار که چون قبور سفید شد ۷۲ نماید لیکن درون آنها از استخوانهای مردگان و سایر باشید که از بت 

  ۷۵ .نجاسات پر است
ً
ن ظاهرا ن شما نت  ارت مملو هستید باطندر نمایید، لیکن به مردم عادل می همچنی   . از ریاکاری و سرر

های انبیا را بنا می ۷۱ اگر در ایام پدران خود  گویید: و می ۳۰ .دهیدکنید و مدفنهای صادقان را زینت میوای بر شما ای کاتبان و فریسیان ریاکار که قت 

یک نمیمی ن خون انبیا با ایشان سرر  .دهید که فرزندان قاتلان انبیا هستیدپس بر خود شهادت می ۳۱ .شدیمبودیم، در ریخی 

۳۷  
 
یز کنید پس شما پیمانه  چگونه از عذاب جهنم فرار خواهید کرد؟ ،ای ماران و افغ زادگان ۳۳ .پدران خود را لت 

فرستم و بعضن را خواهید کشت و به دار خواهید کشید و بعضن را در کنایس خود تازیانه زده، از شهر لهذا الحال انبیا و حکماء و کاتبان نزد شما می ۳۱

  ۳۸ .به شهر خواهید راند
 
ن ریخته شد بر شما وارد آی تا همه د، از خون هابیل صدیق تا خون زکریا ابن برخیا که او را در میان خونهای صادقان که بر زمی 

 .گویم که این همه بر این طایفه خواهد آمدآینه به شما می هر ۳۶. هیکل و مذبح کشتید

های خود را زیر جوجهچند مرتبه خواستم فرزندان تو را جمع کنم، مثل مرغن که  .خود رسولان ای اورشلیم، اورشلیم، قاتل انبیا و سنگسار کننده   ۳۲

  ۳۵ .کند و نخواستیدبال خود جمع می
 
 .شودشما برای شما ویران گذارده می اینک خانه

 . آیدمبارک است او که به نام خداوند می :از این پس مرا نخواهید دید تا بگویید :گویمزیرا به شما می ۳۱

ون شده، برفت ۲۴  .د تا عمارتهای هیکل را بدو نشان دهندو شاگردانش پیش آمدن. پس عیسی از هیکل بت 

  عیسی ایشان را گفت:  ۷
 
ها را نمی آیا همه ن  گذارده نخواهد شد که به زیر افکنده نشودآینه به شما می بینید؟ هراین چت 

ی
 بر سنکی

ی
 .گویم در اینجا سنکی

شود و نشان آمدن تو و انقضای عالم که این ام ور کی واق ع می  به ما بگ و  و چون به کوه زیتون نشسته بود، شاگردانش در خلوت نزد وی آم ده، گفتند:  ۳

زآنرو که بسا به نام من آمده خواهند گفت که من مسیح هستم و بسیاری را   ۸ .زنهار کسی شما را گمراه نکند عیسی در جواب ایشان گفت:  ۱؟ چیست

زیرا  ۲. رب مشوید زیرا که وقوع این همه لازم است، لیکن انتها هنوز نیستزنهار مضط. و جنگها و اخبار جنگها را خواهید شنید ۶. گمراه خواهند کرد

 .ها در جایها پدید آیدقومی با قومی و مملکت  با مملکت  مقاومت خواهند نمود و قحطیها و وباها و زلزله
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۵  
 
ده، خواهند کشت و جمیع ا ۱. اینها آغاز دردهای زه است اما همه  .ها بجهت اسم من از شما نفرت کنندمتآنگاه شما را به مصیبت ست 

ند ۱۰ . به ظاهر شده، بسیاری را گمراه کنندو بسا انبیای کذ ۱۱. و در آن زمان، بسیاری لغزش خورده، یکدیگر را تسلیم کنند و از یکدیگر نفرت گت 

 .ت یابدلیکن هر که تا به انتها صت  کند، نجا ۱۳. و بجهت افزوثن گناه محبت بسیاری سرد خواهد شد ۱۷

 . آنگاه انتها خواهد رسید ،ها شهادث  شود در تمام عالم موعظه خواهد شد تا بر جمیع امت پادشاهی انجیل  و این  ۱۱

 را که به زبان دانیال نت  گفته شده است، در مقام مقدس بر پا شده بینید   هر که خواند دریافت کند ۱۸
آنگاه هر که در  ۱۶ .پس چون مکروه  ویراثن

ی از خانه به زیر نیاید ۱۲ .ه باشد به کوهستان بگریزدیهودی ن ن چت 
ن  ۱۵ .و هر که بر بام باشد، بجهت برداشی  و هر که در مزرعه است، بجهت برداشی 

دهندگان در آن ایام ۱۱ .رخت خود برنگردد  .لیکن وای بر آبستنان و شت 

شود که از ابتدای عالم تا کنون ه در آن زمان چنان مصیبت عظیمی ظاهر میزیرا ک ۷۱ .پس دعا کنید تا فرار شما در زمستان یا در سَبت نشود ۷۰

ی نجات نیانشود و اگر آن ایام کوتاه  ۷۷ .نشده و نخواهد شد  .لیکن بخاطر برگزیدگان، آن روزها کوتاه خواهد شد .بد، هیچ بشر

به ظاهر شده، علامات و زیرا که مسیحان کاذب و انبیا کذ ۷۱ .یدباور مکن اینک مسیح در اینجا یا در آنجا است آنگاه اگر کسی به شما گوید:  ۷۳ 

ن گمراه میمعجزات عظیمه چنان خواهند نمود که اگر ممکن   . پیش خت  دادماز اینک شما را  ۷۸. کردندمیبود برگزیدگان را نت 

ون مروید او پس اگر شما را گویند: اینک  ۷۶  .کنیدیا آنکه در خلوت است، باور مدر صحراست، بت 

ق ساطع شده، تا به مغرب ظاهر می نور زیرا همچنان که  ۷۲ ن خواهد شداز مشر ن چنی  و هر جا که مرداری باشد،   ۷۵. شود، ظهور پش انسان نت 

  ۷۱ .کرکسان در آنجا جمع شوند
ً
و قوتهای  بعد از مصیبت آن ایام، آفتاب تاریک گردد و ماه نور خود را ندهد و ستارگان از آسمان فرو ریزند  و فورا

لزل گردد ن ن  قبایلآنگاه علامت پش انسان در آسمان پدید گردد و در آن وقت، جمیع  ۳۰. افلاک مت  ند  ماتمزمی  و پش انسان را بینند که بر ابرهای  گت 

 .آیدآسمان، با قوت و جلال عظیم می

 . کران فلک فراهم خواهند آورده  اربعه از کران تا بفرشتگان خود را با صور بلند آواز فرستاده، برگزیدگان او را از بادهای او و  ۳۱

ید که چون شاخه ۳۷  .فهمید که تابستان نزدیک استمیآورد، اش نازک شده، برگها میپس از درخت انجت  مثلش را فرا گت 

ن چون این همه را بینید، بفهمید که نزدیک بلکه بر در است ۳۳ ن شما نت  نخواهد   نسلم تا این همه واقع نشود، این گویآینه به شما می هر ۳۱. همچنی 

ن زایل خواهد شد، لیکن سخنان من هرگز زایل نخواهد شد ۳۸. گذشت  .آسمان و زمی 

 وز و ساعت هیچ کس اطلاع ندارد، حاما از آن ر  ۳۶ 
 
 .آسمان جز پدر من و بس ت  ملائکه

ن چنان خواهد بود ۳۲  .لیکن چنانکه ایام نوح بود، ظهور پش انسان نت 

 .ند تا روزی که نوح داخل کشت  گشتشدکردند و منکوحه میآشامیدند و نکاح میخوردند و میزیرا همچنان که در ایام قبل از طوفان می ۳۵

د ۳۱ ن  .و نفهمیدند تا طوفان آمده، همه را بت  ن ظهور پش انسان نت   .خواهد بودهمچنی 

پس  ۱۷. کنند، یکی گرفته و دیگری رها شودمی آسیا و دو زن که  ۱۱. دیگری واگذارده شود باشند، یکی گرفته و ای میآنگاه دو نفری که در مزرعه ۱۰

آید، دانست در چه پاس از شب دزد میلیکن این را بدانید که اگر صاحب خانه می ۱۳. آیدشما می آقایدانید در کدام ساعت زیرا که نمی بیدار بمانید 

ن  ۱۱. اش نقب زندگذاشت که به خانهماند و نمیبیدار می ید، پش انسان می آمادهلهذا شما نت   . آیدباشید، زیرا در ساعت  که گمان نت 

۱۸  
 
ن و دانا کیست که آقایش او را بر اهل خانه ن خوراک دهد؟ پس آن غلام امی  بحال آن غلامی که  خوشا ۱۶ خود بگمارد تا ایشان را در وقت معی 

ن چون آقایش آید، او را در   .گویم که او را بر تمام مایملک خود خواهد گماشتآینه به شما می هر ۱۲. ل یابدکار مشغو   حی 
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یر با خود گوید که آقای من در آمدن تأخت  می هرگاهلیکن  ۱۵  .کند  آغاز  ران خود و خوردن و نوشیدن با میگسارانکاو به زدن هم ۱۱ .نمایدآن غلام سرر

 .ر نباشد و در ساعت  که نداندآینه آقای آن غلام آید، در روزی که منتظ هر ۸۰

 .و او را دو پاره کرده، نصیبش را با ریاکاران قرار دهد در مکاثن که گریه و فشار دندان خواهد بود ۸۱

ون رفتند ،آسمان پادشاهیدر آن زمان  ۲۵  .مثل ده باکره خواهد بود که مشعلهای خود را برداشته، به استقبال داماد بت 

دند ۳. و پنج نادان بودندو از ایشان پنج دانا  ۷  .اما نادانان مشعلهای خود را برداشته، هیچ روغن با خود نت 

 و چون آمدن داماد بطول انجامید، هم ۸. لیکن دانایان، روغن در ظروف خود با مشعلهای خویش برداشتند ۱
ی

رت کی  .زده، خفتند چ 

. ها برخاسته، مشعلهای خود را اصلاح نمودندپس تمامی آن باکره ۲ .وی بشتابیدبه استقبال  ،آید اینک داماد می و در نصف شب صداثی بلند شد که ۶

شود، مبادا ما و شما را  نمی اما دانایان در جواب گفتند:  ۱ .شوداز روغن خود به ما دهید زیرا مشعلهای ما خاموش می و نادانان، دانایان را گفتند:  ۵

رفتند، داماد برسید و آناثن که حاضن بودند، با وی و در حیتن که ایشان بجهت خرید می ۱۰ .خود بخریدبلکه نزد فروشندگان رفته، برای . کفاف ندهد

ن آمده، گفتند: بعد از آن، باکره ۱۱. به عروش داخل شده، در بسته گردید  .برای ما باز کن آقا، آقا  های دیگر نت 

 .دانیدپس بیدار باشید زیرا که آن روز و ساعت را نمی ۱۳ .اسمشنگویم شما را نمیآینه به شما می هر او در جواب گفت:  ۱۷

د، ۱۱ هر  ،یکی را پنج قنطار و دیگری را دو و سومی را یک داد  ۱۸ زیرا چنانکه مردی عازم سفر شده، غلامان خود را طلبید و اموال خود را بدیشان ست 

. قنطار یافته بود، رفته و با آنها تجارت نموده، پنج قنطار دیگر سود کردپس آنکه پنج  ۱۶ .و ث  درنگ متوجه سفر شد. یک را بحسب استعدادش

ن دو قنطار دیگر سود گرفت ۱۲ ن صاحب دو قنطار نت  ن را کند و نقد آقای خود را پنهان نمود ۱۵. و همچنی   .اما آنکه یک قنطار گرفته بود، رفته زمی 

پس آنکه پنج قنطار یافته بود، پیش آمده، پنج قنطار دیگر آورده،   ۷۰. ساب خواستو بعد از مدت مدیدی، آقای آن غلامان آمده، از ایشان ح ۱۱

دی، اینک پنج قنطار دیگر سود کردم ای آقا  گفت:  ن  .آقای او به وی گفت: آفرین ای غلام  نیک متدین ۷۱ .پنج قنطار به من ست  های اندک امی  ن بر چت 

های بسیار خواهم گماشت ن  .خود داخل شو آقای به شادی. بودی، تو را بر چت 

ن آمده، گفت:  ۷۷  .امای آقا دو قنطار تسلیم من نمودی، اینک دو قنطار دیگر سود یافته و صاحب دو قنطار نت 

های بسیار می .آفرین ای غلام نیک متدین آقایش وی را گفت:  ۷۳ ن ن بودی، تو را بر چت  های کم امی  ن  .خود داخل شو آقایدر خوشر . گمارمبر چت 

، از جاثی که نکاشتهشناختم که مرد درشت خوثی میای آقا چون تو را می یک قنطار گرفته بود، پیش آمده، گفت: پس آنکه  ۷۱
دروی و از ای میباشر

ن نهفتم ۷۸ .کتن ای جمع میجاثی که نیفشانده  .اینک مال تو موجود است. پس ترسان شده، رفتم و قنطار تو را زیر زمی 

یر  بیکاره ای آقایش در جواب وی گفت:  ۷۶
 .کنمام، جمع میدروم و از مکاثن که نپاشیدهام میای که از جاثی که نکاشتهدانسته ،غلام  سرر

ن جهت تو را می ۷۲ الحال آن قنطار را از او گرفته، به صاحب ده  ۷۵. بایست نقد مرا به ضافان بدهی تا وقت  که بیایم مال خود را با سود بیابماز همی 

ن گرفته شود ۷۱. قنطار بدهید  یابد و از آنکه ندارد آنچه دارد نت 
 .زیرا به هر که دارد داده شود و افزوثن

 . و آن غلام ث  نفع را در ظلمت خارج  اندازید، جاثی که گریه و فشار دندان خواهد بود ۳۰

۳۱  
 
 .د نشست، آنگاه بر کرش جلال خود خواهبیاید مقدس  اما چون پش انسان در جلال خود با جمیع ملائکه

 .کندرا از بزها جدا می گوسفندانکند، به قسمی که شبان  ها در حضور او جمع شوند و آنها را از همدیگر جدا میو جمیع امت ۳۷

 ،بیایید ای برکت یافتگان از پدر من آنگاه پادشاه به اصحاب طرف راست گوید:  ۳۱. را بر دست راست و بزها را بر چپ خود قرار دهد گوسفندانو   ۳۳

ید پادشاهیو  اث گت   .را که از ابتدای عالم برای شما آماده شده است، به مت 
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ابم نمودید، غریب بودم مرا جا دادید، ۳۸ عریان بودم مرا پوشانیدید، مریض بودم عیادتم   ۳۶ زیرا چون گرسنه بودم مرا طعام دادید، تشنه بودم ست 

ابت ات دیدیم تا طعامت دهیم، یا تشنه، کی گرسنهآقا ای  به پاسخ گویند:  آنگاه عادلان ۳۲ .کردید، در حبس بودم دیدن من آمدید ات یافتیم تا ست 

 و کی تو را مریض یا محبوس یافتیم تا عیادتت کنیم؟ ۳۱ ؟یا کی تو را غریب یافتیم تا تو را جا دهیم یا عریان تا بپوشانیم ۳۵ ؟نماییم

ین گویم، آنچه به یکی از این  آینه به شما می هر پادشاه در جواب ایشان گوید:  ۱۰  . ایدبرادران من کردید، به من کردهکوچکت 

زیرا گرسنه بودم  ۱۷. پس اصحاب طرف چپ را گوید: ای ملعونان، از من دور شوید در آتش جاوداثن که برای ابلیس و فرشتگان او مهیا شده است ۱۱

 .مرا جا ندادید، عریان بودم مرا نپوشانیدید، مریض و محبوس بودم عیادتم ننمودید غریب بودم ۱۳ مرا خوراک ندادید، تشنه بودم مرا آب ندادید،

ن به پاسخ گویند: ای  ۱۱  ، کی تو را گرسنه یا تشنه یا غریب یا برهنه یا مریض یا محبوس دیده، خدمتت نکردیم؟آقا پس ایشان نت 

 .ایدکی از این کوچکان نکردید، به من نکردهگویم، آنچه به یآینه به شما می آنگاه در جواب ایشان گوید: هر ۱۸ 

 . و ایشان در عذاب جاوداثن خواهند رفت، اما عادلان در حیات جاوداثن  ۱۶

۲۶  
 
 :این سخنان را به اتمام رسانید، به شاگردان خود گفت و چون عیسی همه

 . لوب گرددشود تا مصاست که پس ر انسان تسلیم کرده می پسخدانید که بعد از دو روز عید می ۷

۳  
 
شورا نمودند تا عیسی را به حیله گرفتار ساخته،  ۱ رئیس کهَنه که قیافا نام داشت جمع شده، آنگاه رؤسای کهَنه و کاتبان و مشایخ قوم در دیوانخانه

 . نه در وقت عید مبادا آشوث  در قوم بر پا شود اما گفتند:  ۸. به قتل رسانند

ی ۶ 
ْ
  بها و هنگامی که عیسی در بیت عَن

 
اما  ۵. ای عطر گرانبها نزد او آمده، چون بنشست بر سر وی ریختزثن با شیشه ۲ ،رفتابرص  شمعون   خانه

 .زیرا ممکن بود این عطر به قیمت گران فروخته و به فقرا داده شود ۱ چرا این اسراف شده است؟ شاگردانش چون این را دیدند، غضب نموده، گفتند: 

 .دهید؟ زیرا کار نیکو به من کرده استچرا بدین زن زحمت می ، بدیشان گفت: عیسی این را درک کرده ۱۰

 .و این زن که این عطر را بر بدن م مالید، بجه ت دف ن م ن کرده است ۱۷. زیرا که فقرا را همیشه نزد خود دارید اما مرا همیشه ندارید ۱۱

ن بجهت  یلانجگویم هر جاثی که در تمام عالم بدین آینه به شما می هر ۱۳  . او مذک ور خواهد شد یادآوریموعظه کرده ش ود، کار این زن نت 

 مرا چند خواهید داد تا او را به شما تسلیم کنم؟ گفت:  ۱۸ آنگاه یکی از آن دوازده که به یهودای اسخریوطی مسمی بود، نزد رؤسای کهنه رفته، ۱۱ 

 .در صدد فرصت شد تا او را بدیشان تسلیم کندو از آن وقت  ۱۶ .نقره با وی قرار دادند ایشان ش پاره  

، شاگردان نزد عیسی آمده، گفتند:  ۱۲   را آماده کنیم تا بخوری؟ پسخخواهی کجا می پس در روز اول عید فطت 

  پسخگوید وقت من نزدیک شد و به شهر، نزد فلان کس رفته، بدو گویید: استاد می گفت:  ۱۵
 
 .نمایممیتو با شاگردان خود ضف  را در خانه

 .را مهیا ساختند پسخشاگردان چنانکه عیسی ایشان را امر فرمود کردند و  ۱۱

گویم که یکی از شما مرا تسلیم آینه به شما می هر خوردند، او گفت: و وقت  که ایشان غذا می ۷۱. چون وقت شام رسید با آن دوازده بنشست ۷۰ 

ن شده، هر یک از ایشان  ۷۷ .کندمی  آیا من آنم؟ ای آقا، به وی سخن آغاز کردند کهپس بغایت غمگی 

او مکتوب است  آینه پش انسان همانطور که درباره   هر ۷۱ .تسلیم نماید قاب فرو برد، همان کس مرابشآنکه دست با من در  او در جواب گفت:  ۷۳

 .ی که تولد نیافت  آن شخص را بهت  بود .لیکن وای بر آن کسی که پش انسان بدست او تسلیم شود. کندرحلت می

 .تو خود گفت   به وی گفت:  ای استاد آیا من آنم؟ وی بود، به جواب گفت:  و یهودا که تسلیم کننده   ۷۸

ید و بخورید، این است بدن من خوردند، عیسی نان را گرفته، برکت داد و پاره کرده، به شاگردان داد و گفت: و چون ایشان غذا می ۷۶  .بگت 
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  ، شکر نمود و بدیشان داده، گفت: و پیاله را گرفته ۷۲
 
زیرا که این است خون من در عهد جدید که در راه بسیاری بجهت  ۷۵ شما از این بنوشید، همه

 .شودآمرزش گناهان ریخته می

 . بنوشمه پدر خود، تاز  پادشاهیموْ دیگر نخواهم نوشید تا روزی که آن را با شما در  گویم که بعد از این از میوه  اما به شما می ۷۱

 .پس تسبیح خواندند و به سوی کوه زیتون روانه شدند ۳۰ 

  آنگاه عیسی بدیشان گفت:  ۳۱
 
. شوندزنم و گوسفندان گله پراکنده میخورید چنانکه مکتوب است که شبان را میمن لغزش می شما امشب درباره   همه

 .تو لغزش خورند، من هرگز نخورم همه درباره   هرگاه در جواب وی گفت:  پطرس ۳۳ .لیکن بعد از برخاستنم، پیش از شما به جلیل خواهم رفت ۳۷

ن شب قبل از بانگ زدن خروس، سه مرتبه مرا انکار خواهی کردآینه به تو می هر عیسی به وی گفت:  ۳۱  .گویم که در همی 

ن همچنان گفتند و سایر شاگردان .مردنم با تو لازم شود، هرگز تو را انکار نکنم هرگاه پطرس به وی گفت:  ۳۸  .نت 

 .در اینجا بنشینید تا من رفته، در آنجا دعا کنم آنگاه عیسی با ایشان به موضغ که مسمی به جتسیماثن بود رسیده، به شاگردان خود گفت:  ۳۶ 

ن و دردناک شد ۳۲ ب دی را برداشته، ث  نهایت غمگی    پس بدیشان گفت:  ۳۵. و پطرس و دو پش ز 
در اینجا . استف مرگ جان من از شدت غم در سرر 

لیکن نه به  .ای پدر من، اگر ممکن باشد این پیاله از من بگذرد پس قدری پیش رفته، به روی در افتاد و دعا کرده، گفت:  ۳۱ .مانده با من بیدار باشید

 .تو خواهش من، بلکه به اراده  

ن نمیآیا  و به پطرس گفت: . و نزد شاگردان خود آمده، ایشان را در خواب یافت ۱۰ بیدار باشید و  ۱۱ توانستید یک ساعت با من بیدار باشید؟همچنی 

ای پدر من، اگر ممکن نباشد که  و بار دیگر رفته، باز دعا نموده، گفت:  ۱۷ .روح راغب است، لیکن جسم ناتوان .دعا کنید تا در معرض آزمایش نیفتید

ن شده بود ۱۳ .دتو است بشو  این پیاله بدون نوشیدن از من بگذرد، آنچه اراده   . و آمده، باز ایشان را در خواب یافت زیرا که چشمان ایشان سنگی 

۱۱  
 
احت کنید آنگاه ن زد شاگردان آمده، بدیشان گفت:  ۱۸. سوم به هم ان کلام دع ا کرد پس ایشان را ترک کرده، رفت و دفعه . مابف  را بخوابید و است 

ی د برویم ۱۶. اهکاران تسلیم شودالحال ساعت رسیده است که پش انسان به دست گن ن   .من نزدیک است اینک تسلیم کنن ده  . برخت 

ها و چوب  ها از جانب رؤساء کهَنه و مشایخ قوم آمدندو هنوز سخن می ۱۲   .گفت که ناگاه یهودا که یکی از آن دوازده بود با جمغ کثت  با شمشت 

ید. که را بوسه زنم، همان است  هر  او بدیشان نشاثن داده، گفته بود:  و تسلیم کننده   ۱۵ سلام  در ساعت نزد عیسی آمده، گفت:  ۱۱ .او را محکم بگت 

 .آنگاه پیش آمده، دست بر عیسی انداخته، او را گرفتند ای رفیق، از بهر چه آمدی؟ عیسی وی را گفت:  ۸۰. و او را بوسید ،ای آقایم

آنگاه عیسی وی  ۸۷. از غلاف کشیده، بر غلام رئیس کهنه زد و گوشش را از تن جدا کرد و ناگاه یکی از همراهان عیسی دست آورده، شمشت  خود را  ۸۱

د، به شمشت  هلاک گردد را گفت:  توانم الحال از پدر خود درخواست کنم  بری که نمیآیا گمان می ۸۳. شمشت  خود را غلاف کن، زیرا هر که شمشت  گت 

ن می ۸۱ سازد؟ از دوازده فوج از ملائکه برای من حاضن  بیشکه   بایست بشود؟لیکن در این صورت کتب چگونه تمام گردد که همچنی 

ون آمدید در آن ساعت، به آن گروه گفت:  ۸۸ ن من با تیغها و چوب  ها بت 
دادم و مرا هر روز با شما در هیکل نشست ه، تعلی م می .گویا بر دزد بجهت گرفی 

 .در آن وق ت جمی ع شاگردان او را واگ ذارده، بگریختند. م ش ودلیکن این همه ش د تا کتب انبی ا تما ۸۶. نگرفتید

 .و آناثن که عیسی را گرفته بودند، او را نزد قیافا رئیس کهَنه جاثی که کاتبان و مشایخ جمع بودند، بردند ۸۲ 

۸۵  
 
 .ر را ببیندانجام کاسر رئیس کهنه در آمد و با خادمان بنشست تا  اما پطرس از دور در عقب او آمده، به خانه

با آنکه چند شاهد . لیکن نیافتند ۶۰ کردند تا او را بقتل رسانند،پس رؤسای کهنه و مشایخ و تمامی اهل شورا طلب شهادت دروغ بر عیسی می ۸۱

 .نا نمایمتوانم هیکل خدا را خراب کنم و در سه روزش بمیاین شخص گفت:  گفتند:  ۶۱ آخر دو نفر آمده،. دروغ پیش آمدند، هیچ نیافتند
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 دهند؟دهی؟ چیست که اینها بر تو شهادت میهیچ جواب نمی پس رئیس کهنه برخاسته، بدو گفت:  ۶۷

 دهم ما را بگو که تو مسیح پش خدا هست  یا نه؟تو را به خدای ج قسم می تا آنکه رئیس کهنه روی به وی کرده، گفت:  .اما عیسی خاموش ماند ۶۳

ن شما را می ،تو گفت   عیسی به وی گفت:  ۶۱  .آیدگویم بعد از این پش انسان را خواهید دید که بر دست راست قوت نشسته، بر ابرهای آسمان میو نت 

ن الاندیگر ما را چه حاجت به شهود است؟  ،کفر گفت در ساعت رئیس کهنه رخت خود را چاک زده، گفت:  ۶۸  .کفرش را شنیدید  همی 

 .مستوجب قتل است گفتند: ایشان در جواب   بینید؟چه مصلحت می ۶۶

  کیست که تو را زده است؟  ،ای مسیح، به ما نبوت کن گفتند: می ۶۵ سیلی زده،که زدند و بعضن  می سیلیآنگاه آب دهان بر رویش انداخته، او را  ۶۲

کی نزد وی آمده، گفت:  ۶۱  ن ون نشسته بود که ناگاه کنت   .تو هم با عیسی جلیلی بودی اما پطرس در ایوان بت 

 .گوثی دانم چه مینمی نموده، گفت:  او روبروی همه انکار ۲۰

ین گفت:  ۲۱ ی دیگر او را دیده، به حاضن ن ون رفت، کنت  ن بت  ن از رفقای عیسی ناضی است و چون به دهلت   .این شخص نت 

 .شناسماین مرد را نمی باز قسم خورده، انکار نمود که ۲۷

 .نمایدالبته تو هم از اینها هست  زیرا که لهجه تو بر تو دلالت می آمده، پطرس را گفتند: بعد از چندی، آناثن که ایستاده بودند پیش  ۲۳

 .و در ساعت خروس بانگ زد. شناسماین شخص را نمی پس آغاز لعن کردن و قسم خوردن نمود که ۲۱

ون رفته زار زار بگریست. انکار خواهی کرد قبل از بانگ زدن خروس، سه مرتبه مرا  آنگاه پطرس سخن عیسی را به یاد آورد که گفته بود:  ۲۸  .پس بت 

۲۷  
 
 .رؤسای کهنه و مشایخ قوم بر عیسی شورا کردند که او را هلاک سازند و چون صبح شد، همه

 .پس او را بند نهاده، بردند و به پنطیوس پیلاطس والی تسلیم نمودند ۷

گناه   گفت:  ۱ نقره را به رؤسای کهنه و مشایخ رد کرده، ا دادند، پشیمان شده، ش پاره  او دید که بر او فتو  در آن هنگام، چون یهودا تسلیم کننده   ۳

 .پس آن نقره را در هیکل انداخته، روانه شد و رفته خود را خفه نم ود ۸ .ما را چه، خود داثن  گفتند: . کردم که خون ث  گناهی را تسلیم نمودم

ن این در بیت الم ال جایز نیست زی را خونبه ا استا ی کهنه نق ره را برداشته، گفتن د: رؤسااما  ۶  .نداخی 

  ا پس ش ورا نم وده، ب ۲
 
ه    آن مبلغ، مزرعه  خونه از آن جهت، آن مزرعه تا امروز ب ۵. خریدند غریبان کوزه گر را بجهت مقت 

 
 .مشه ور است مزرعه

ای که بعض ی از بن ی اسرائی ل نق ره را برداشتن د، به ای آن قیم ت ک رده ش ده ی پاره  س  آنگاه سختن که به زب ان ارمی ای نت  گفت ه ش ده ب ود تم ام گشت ک ه ۱

  ۱۰ .دردناب ر او قیمت گذ
 
 . کوزه گ ر دادن د، چنانک ه خداون د ب ه م  ن گف  ت  و آنها را بجهت مزرعه

؟آیا تو پادش پس والی از او پرسیده، گفت: . اما عیسی در حضور والی ایستاده بود ۱۱   .گوثی تو می عیسی بدو گفت:  اه یهود هست 

 دهن د؟شنوی چقدر بر تو شهادت مینمی پس پیلاطس وی را گفت:  ۱۳. دادکردند، هیچ جواب نمیو چون رؤسای کهنه و مشایخ از او شکایت می ۱۷

 .اما در ج واب وی، یک سخ ن ه م نگفت، بقسم ی که وال ی بسی ار متعجب ش د ۱۱

، هر که را میو در هر عیدی ۱۸   .کردخواستند، برای جماعت آزاد می، رسم والی این بود که یک زنداثن

با نام داشت ۱۶
 
س ایشان را گفت:  ۱۲ .و در آن وقت، زنداثن مشهور، برا

 
خواهید برای شما آزاد کنم؟ را می چکس پس چون مردم جمع شدند، پیلاط

با یا عیسی مشهور به مسیح را؟
 
 .تسلیم کرده بودند تدات او را از حسزیرا که دانس ۱۵ برا

  .او زحمت بسیار بردم با این مرد عادل تو را کاری نباشد، زیرا که امروز در خواب درباره   چون بر مسند نشسته بود، زنش نزد او فرستاده، گفت:  ۱۱

با را بخواهند و عیسی را  ۷۰
 
 .هلاک سازنداما رؤسای کهنه و مشایخ، قوم را بر این ترغیب نمودند که برا
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 .برابا را گفتند:  خواهید بجهت شما رها کنم؟کدام یک از این دو نفر را می پس والی بدیشان متوجه شده، گفت:  ۷۱

س بدیشان گفت:  ۷۷
 
  پس با عیسی مشهور به مسیح چه کنم؟ پیلاط

ً
 .مصلوب شود گفتند:   جمیعا

 .مصلوب شود فتند: ایشان بیشت  فریاد زده، گ چرا؟ چه بدی کرده است؟ والی گفت:  ۷۳

س دید که ثمری ندارد بلکه آشوب زیاده می ۷۱
 
من بری هستم از خون این  گردد، آب طلبیده، پیش مردم دست خود را شسته گفت: چون پیلاط

 .خون او بر ما و فرزندان ما باد تمام قوم در جواب گفتند:  ۷۸ .شما ببینید. شخص عادل

با را برای ایشان آزاد ک ۷۶
 
د تا او را مصلوب کنندآنگاه برْا  .رد و عیسی را تازیانه زده، ست 

 .و او را عریان ساخته، لباس قرمزی بدو پوشانیدند ۷۵. آنگاه سپاهیان والی، عیسی را به دیوانخانه برده، تمامی فوج را گرد وی فراهم آوردند ۷۲ 

 .سلام ای پادشاه یهود گفتند: وی زانو زده، استهزا کنان او را مید و ثن بدست راست او دادند و پیش ردناو تاج  از خار بافته، بر سرش گذ ۷۱

 .زدندو آب دهان بر وی افکنده، ثن را گرفته بر سرش می ۳۰

۳۱  
 
ون بردند و بعد از آنکه او را استهزا کرده بودند، آن لباس را از وی کنده، جامه  .خودش را پوشانیدند و او را بجهت مصلوب نمودن بت 

واثن شمعون نام را یافته، او را بجهت بردن صلیب مجبور کردندون میو چون بت   ۳۷  به مسمی بود و چون به موضغ که  ۳۳. رفتند، شخض قت 

 
 
تا یعتن کاسه ج 

ْ
ل   ۳۱ .رسیدند ،سر  ج 

 
 .اما چون چشید، نخواست که بنوشد. ر بجهت نوشیدن بدو دادندممزوج به م   سرکه

رخت مرا در میان  ا تقسیم نمودند و بر آنها قرعه انداختند تا آنچه به زبان نت  گفته شده بود تمام شود کهپس او را مصلوب نموده، رخت او ر  ۳۸ 

 .خود تقسیم کردند و بر لباس من قرعه انداختند

  ۳۲. و در آنجا به نگاهباثن او نشستند ۳۶
 
 .این است عیسی، پادشاه یهود او را نوشته، بالای سرش آویختند که و تقصت  نامه

 .آنگاه دو دزد یکی بر دست راست و دیگری بر چپش با وی مصلوب شدند ۳۵

اگر . سازی، خود را نجات دهکتن و در سه روز آن را میای کسی که هیکل را خراب می گفتند: می ۱۰ و راهگذران سرهای خود را جنبانیده، کفر گویان ۳۱

، از صلیب فرود بیا  .پش خدا هست 

ن رؤسای   ۱۱ ن نت  اگر پادشاه اسرائیل است، . تواند خود را برهانددیگران را نجات داد، اما نمی ۱۷ :گفتندکهنه با کاتبان و مشایخ استهزا کنان میهمچنی 

 .بر خدا توکل نمود، اکنون او را نجات دهد، اگر بدو رغبت دارد زیرا گفت پش خدا هستم ۱۳ .اکنون از صلیب فرود آید تا بدو ایمان آوریم

ن که با وی مصلوب بودند، او را دشنام میو همچ ۱۱ ن آن دو دزد نت   .دادندنی 

ن را فرو گرفت ۱۸   .و از ساعت ششم تا ساعت نهم، تاریکی تمام زمی 

ما سَ  و نزدیک به ساعت نهم، عیسی به آواز بلند صدا زده گفت:  ۱۶
 
 بَ ایلی ایلی ل

َ
ت
ْ
 ؟کردی  میعتن الهی الهی چرا ترک ؟تن ق

ین ۱۲  .خواندچون این را شنیدند، گفتند که او الیاس را می اما بعضن از حاضن

 .در ساعت یکی از آن میان دویده، اسفنج  را گرفت و آن را پر از سرکه کرده، بر سر ثن گذارد و نزد او داشت تا بنوشد ۱۵

 .صیحه زده، روح را تسلیم نمود عیسی باز به آواز بلند  ۸۰ ؟آید او را برهاند بگذار تا ببینیم که آیا الیاس می و دیگران گفتند:  ۱۱

لزل و سنگها شکافته گردیدهیکل از سر تا پا دو پاره شد و ز  که ناگاه پرده   ۸۱ ن ن مت   .می 

ن که آرامیده بودند برخاستند ۸۷ ها گشاده شد و بسیاری از بدنهای مقدسی   .و قت 

ن وی، از قبور برآمده، به شهر مقدس رفتند و بر بسیاری ظ ۸۳  . اهر شدندو بعد از برخاسی 
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واقع این شخص پش خدا در  کردند، چون زلزله و این وقایع را دیدند، ث  نهایت ترسان شده، گفتند: اما یوزباشر و رفقایش که عیسی را نگاهباثن می ۸۱

 .کردنددمت کنند، از دور نظاره میو در آنجا زنان بسیاری که از جلیل در عقب عیسی آمده بودند تا او را خ ۸۸ .بود

ب دیکه از آن جمله، مریم مَ  ۸۶ لیه بود و مریم مادر یعقوب و یوشاء و مادر پشان ز 
َ
 .جْد

ن از شاگردان عیسی بود ۸۲   .اما چون وقت عصر رسید، شخض دولتمند از اهل رامه، یوسف نام که او نت 

 س یوسف جسد را برداشته، آن را در کتان پاک پیچیده،پ ۸۱. آنگاه پیلاطس فرمان داد که داده شود. و نزد پیلاطس رفته، جسد عیسی را خواست ۸۵

 بزرگ بر سر آن غلطانیده، برفت ۶۰
ی

ی نو که برای خود از سنگ تراشیده بود، گذارد و سنکی  .او را در قت 

 .لیه و مریم دیگر در آنجا، در مقابل قت  نشسته بودندریم مجدو م ۶۱

 ای کهنه و فریسیان نزد پیلاطس جمع شده،و در فردای آن روز که بعد از روز تهیه بود، رؤس ۶۷

ممیبعد از سه روز بر  ای آقا ما را یاد است که آن گمراه کننده وقت  که زنده بود گفت:  گفتند:  ۶۳ ن پس بفرما قت  را تا سه روز نگاهباثن کنند  ۶۱ .خت 

 پیلاطس بدیشان فرمود:  ۶۸ .است و گمراهی آخر، از اول بدتر شودمبادا شاگردانش در شب آمده، او را بدزدند و به مردم گویند که از مردگان برخاسته 

 .پس رفتند و سنگ را مختوم ساخته، قت  را با کشیکچیان محافظت نمودند ۶۶ .بروید چنانکه دانید، محافظت کنید. شما کشیکچیان دارید

لیه و مریم دیگر بجهت دید ۲۸
َ
 .ن قت  آمدندو بعد از سَبت، هنگام فجر روز اول هفته، مریم مجْد

 که ناگاه زلزله ۷
 
 .خداوند از آسمان نزول کرده، آمد و سنگ را از در قت  غلطانیده، بر آن بنشست ای عظیم حادث شد از آنرو که فرشته

 .و از ترس او کشیکچیان به لرزه درآمده، مثل مرده گردیدند ۱. و صورت او مثل برق و لباسش چون برف سفید بود ۳

 .طلبیددانم که عیسای مصلوب را میمی ،شما ترسان مباشید  نان متوجه شده، گفت: اما فرشته به ز  ۸

و به زودی رفته شاگردانش را خت  دهید که از  ۲ .ملاحظه کنیدرا خفته بود  آقا بیایید جاثی که . در اینجا نیست زیرا چنانکه گفته بود برخاسته است ۶

 . اینک شما را گفتم. در آنجا او را خواهید دید. رودمی اینک پیش از شما به جلیل. مردگان برخاسته است

 .به زودی روانه شده، رفتند تا شاگردان او را اطلاع دهنداز قت  پس با ترس و خوشر عظیم  ۵

قدمهای او چسبیده،  آم ده، به نزدیکپس  .سلام بر شم ا باد رفتند، ناگاه عیسی بدیشان برخورده، گفت: شاگردان او می اطلاعو در هنگامی که بجهت  ۱

سید آنگاه عیسی بدیشان گفت:  ۱۰. کردند  تعظیماو را   . رفت ه، برادران م را بگویی د که به جلیل بروند که در آنجا مرا خواهند دید .مت 

 و چون ایشان می ۱۱
 
 .این وقایع مطلع ساختند رفتند، ناگاه بعضن از کشیکچیان به شهر شده، رؤسای کهنه را از همه

بگویید که شبانگاه شاگردانش آمده، وقت  که ما در خواب  گفتند:  ۱۳ بسیار به سپاهیان داده، ان با مشایخ جمع شده، شورا نمودند و نقره  ایش ۱۷

ن سازیمنظر د، همانا ما رسگوش والی به  این سخن  هرگاهو  ۱۱. بودیم او را دزدیدند  .او را برگردانیم و شما را مطمی 

 .است شایعچنانکه تعلیم یافتند کردند و این سخن تا امروز در میان یهود  ایشان پول را گرفته، ۱۸

. لیک ن بعض ی ش ک کردند. نمودن د تعظیمو چون او را دیدن د،  ۱۲. اما یازده رسول به جلیل، بر کوهی که عیس ی ایشان را نشان داده بود رفتند ۱۶ 

ن به من داده شده استتما پس عیس ی پی ش آم ده، بدیش ان خطاب کرده، گفت:  ۱۵  .می قدرت در آسمان و بر زمی 

۱۱  
 
 .القدس تعمید دهیدو روح پش و  پدر ها را شاگ رد سازی د و ایش ان را ب ه اسم  امت پس رفته، همه

۷۰  
 
 .آمی ن. باش مهمراه شما می زمانه، پایانتا همواره و اینک م ن . کنند  رعایتام ام وری را که به شما حکم کرده و ایشان را تعلی م دهی د که همه

 



 778                                             مرقس                                                                                                     کتاب مقدس

 

س
ُ
 باب( ۱۶)                                         انجیل مَرق

فرستم تا راه تو را پیش تو مهیا اینک رسول خود را پیش روی تو می :چنانکه در اشعیا نت  مکتوب است ۷. ابتدای انجیل عیسی مسیح پش خدا ۱

  .که راه خداوند را مهیا سازید و طرق او را راست نمایید  ای در بیابانصدای ندا کننده ۳. سازد

  ۸. نمودیحت  تعمید دهنده در بیابان ظاهر شد و بجهت آمرزش گناهان به تعمید توبه موعظه می ۱
 
اورشلیم  و تمامی مرز و بوم یهودیه و جمیع سکنه

ف گردیده، در رود  ون شدند و به گناهان خود معت  ردننزد وی بت 
 
بود و و یحت  را لباس از پشم شت  و کمربند چرمی بر کمر می ۶. یافتندتعمید میاز او  ا

 کفشهای بندآید که لایق آن نیستم که خم شده، بعد از من کسی تواناتر از من می گفت کهکرد و میو موعظه می ۲. کوهیخوراک وی از ملخ و عسل  

 . القدس تعمید خواهد داداو شما را به روحلیکن . من شما را به آب تعمید دادم ۵. او را باز کنم

ردنجلیل آمده در  و واقع شد در آن ایام که عیسی از ناضه   ۱
 
و چون از آب برآمد، در ساعت آسمان را شکافته دید و روح  ۱۰. از یحت  تعمید یافت ا

 . ب من هست  که از تو خشنودمتو پش حبی و آوازی از آسمان در رسید که ۱۱. شودرا که مانند کبوتری بر وی نازل می

برد و فرشتگان او را کرد و با وحوش بش میو مدت چهل روز در صحرا بود و شیطان او را تجربه می ۱۳. بردپس ث  درنگ روح وی را به بیابان  ۱۷

، عیسی به جلیل آمده، به بشارت  ۱۱ .نمودندپرستاری می وقت تمام شد و  گفت: می ۱۸ ده،موعظه کر  وند خدا پادشاهیو بعد از گرفتاری یحت 

 . پس توبه کنید و به انجیل ایمان بیاورید. نزدیک است وند خدا پادشاهی

 عیسی ایشان را گفت:  ۱۲. اندازند زیرا که صیاد بودنددر دریا می توریگشت، شمعون و برادرش اندریاس را دید که دریای جلیل می و چون به کناره   ۱۶ 

و از آنجا قدری پیشت  رفته، یعقوب بن  ۱۱. خود را گذارده، از ث  او روانه شدند تورهایث  تأمل  ۱۵ .ا صیاد مردم گردانماز عقب من آیید که شما ر 

ب دی و برادرش یوحنا را دید که در کشت   ب دی را با مزدوران در کشت   . در حال ایشان را دعوت نمود ۷۰. کنندمی آمادههای خود را تور ز  پس پدر خود ز 

 .ده، از عقب وی روانه شدندگذار 

وع کرد ۷۱ ان شدند، زیرا که  ۷۷ .و چون وارد کفرناحوم شدند، ث  تأمل در روز سَبت به کنیسه درآمده، به تعلیم دادن سرر به قسمی که از تعلیم وی حت 

  ۷۳. داد نه مانن د کاتبانایشان را مقتدرانه تعلی م می
 
ای عیسی ناضی  گفت:  ۷۱ ناگاه صیحه زده،. شتایشان شخض بود که روح پلید دا و در کنیسه

، ای قدوس خداما را با تو چکار است؟ آیا برای هلاک کردن  ما آمدی؟ تو را می خاموش شو و از او  ده، گفت: ز عیسی به وی نهیب  ۷۸ .شناسم کیست 

ون  ۷۶ .درآی  .آمددر ساعت آن روح خبیث او را مصروع نمود و به آواز بلند صدا زده، از او بت 

ن با قدرت امر می و همه متعجب شدند، بحدی که از همدیگر سؤال کرده، گفتند:  ۷۲ کند و این چیست و این چه تعلیم تازه است که ارواح پلید را نت 

 در تمامی مرز و بوم جلیل شهرت یافت ۷۵ نمایند؟اطاعتش می
ً
 با یعقوب و یوحن ۷۱  .و اسم او فورا

ً
ون آمده، فورا  و از کنیسه بت 

 
شمعون و  ا به خانه

پس نزدیک شده، دست او را گرفته،  ۳۱. در ساعت وی را از حالت او خت  دادند. و مادر زن شمعون تب کرده، خوابیده بود ۳۰. اندریاس درآمدند

انیدش که همان وقت تب از او زایل شد و به خدمتگزاری ایشان مشغول گشت ن  .برخت 

و بسا کساثن را که  ۳۱. و تمام شهر بر در  خانه ازدحام نمودند ۳۳. را پیش او آوردند مجنونانمریضان و شامگاه چون آفتاب به مغرب شد، جمیع  ۳۷

ون کرده، نگذارد که دیوها حرف زنند زیرا که او را شناختند  .به انواع امراض مبتلا بودند، شفا داد و دیوهای بسیاری بت 

ون رفت و به ۳۸  . و شمعون و رفقایش در پ ی او شتافتند ۳۶. ای رسی ده، در آنجا به دعا مشغول شدویران ه بامدادان قبل از صبح برخاسته، بت 

 .طلبندهمه تو را می چون او را دریافتند، گفتند:  ۳۲
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ون آمدم بدیشان گفت:  ۳۵ ن موعظه کنم، زیرا که بجهت این کار بت  ایس ایشان پس در تمام جلیل در کن ۳۱ .به دهات مج اور هم برویم تا در آنها نت 

 .تواثن مرا طاهر سازیاگر بخواهی، می و ابرض پیش وی آمده، استدعا کرد و زانو زده، بدو گفت:  ۱۰  .کردنمود و دیوها را اخراج میوعظ می

  ۱۷ .طاهر شو. خواهممی عیسی ترحم نموده، دست خود را دراز کرد و او را لمس نموده، گفت:  ۱۱
ن
ز او زایل شده، الفور برص او چون سخن گفت، ق

 مرخص فرموده، ۱۳. پاک گشت
ً
زنهار کسی را خت  مده، بلکه رفته خود را به کاهن بنما و آنچه موش فرموده،  گفت:  ۱۱ و او را قدغن کرد و فورا

وع ۱۸ .بجهت تطهت  خود بگذران تا برای ایشان شهادث  بشود ون رفته، به موعظه نمودن و شهرت دادن این امر سرر کرد، بقسمی که بعد از   لیکن او بت 

ون بش میبلکه در ویرانه .آن او نتوانست آشکارا به شهر درآید  های بت 
 
 .آمدنداطراف نزد وی می برد و مردم از همه

ن گن ۷ و بعد از چندی، باز وارد کفرناحوم شده، چون شهرت یافت که در خانه است، ۲ ون در نت  جایش ث  درنگ جمغ ازدحام نمودند بقسمی که بت 

 .که ناگاه بعضن نزد وی آمده مفلوج  را به دست چهار نفر برداشته، آوردند ۳. کردنداشت و برای ایشان کلام را بیان می

 .فرستادندو تخت  را که مفلوج بر آن خوابیده بود، به زیر شکافته جاثی را که او بود  سقفو چون به سبب جمعیت نتوانستند نزد او برسند،  ۱

 . ای فرزند، گناهان تو آمرزیده شد ایمان ایشان را دید، مفلوج را گفت: عیسی چون  ۸

ن کفر می که ۲ ،لیکن بعضن از کاتبان که در آنجا نشسته بودند، در دل خود تفکر نمودند  ۶ گوید؟ غت  از خدای واحد، کیست که چرا این شخص چنی 

ن فکر میدر ساعت عیسی در روح خود ادراک ن ۵ بتواند گناهان را بیامرزد؟ از بهر چه این خیالات را به خاطر  کنند، بدیشان گفت: موده که با خود چنی 

ن و بست  خود را برداشته ب آسانت  کدام  ۱ دهید؟خود راه می ن برخت 
ن گناهان تو آمرزیده شد؟ یا گفی   ؟رو است؟ مفلوج را گفی 

ن هستلیکن تا بدانید که پش انسان را استطاعت آمرزیدن گناهان بر روی زم ۱۰ ن و بست  خود را برداشته، تو را می ۱۱ :مفلوج را گفت. .. ی  گویم برخت 

ان شده، خدا را تمجید نموده، گفتند:  ۱۷ .به خانه خود برو  او برخاست و ث  تأمل بست  خود را برداشته، پیش روی همه روانه شد بطوری که همه حت 

 .دادیا رفت و تمام آن گروه نزد او آمدند و ایشان را تعلیم میدر  و باز به کناره   ۱۳  .مثل این امر هرگز ندیده بودیم

 .پس برخاسته، در عقب وی شتافت .از عقب من بیا بدو گفت: . رفت لاوی ابن حلفن را بر باجگاه نشسته دیدو هنگامی که می ۱۱

۱۸  
 
ان و گناهکاران با عیسی و شاگ و وقت  که او در خانه وی او میوی نشسته بود، بسیاری از باجگت  و  ۱۶. کردندردانش نشستند زیرا بسیار بودند و پت 

ان و گناهکاران می ب می خورد، به شاگردان او گفتند: چون کاتبان و فریسیان او را دیدند که با باجگت  ان و گناهکاران اکل و سرر  نماید؟چرا با باجگت 

و من نیامدم تا عادلان را بلکه تا گناهکاران را به توبه . دارند بلکه مریضانتندرستان احتیاج به طبیب ن عیسی چون این را شنید، بدیشان گفت:  ۱۲

دارند و شاگردان چون است که شاگردان یحت  و فریسیان روزه می پس آمده، بدو گفتند: . داشتندو شاگردان یحت  و فریسیان روزه می ۱۵ . دعوت کنم

 آیا ممکن اس عیسی بدیشان گفت:  ۱۱ دارند؟تو روزه نمی
 
عروش مادامی که داماد با ایشان است روزه بدارند؟ زماثن که داماد را با خود  ت پشان خانه

 .در آن ایام روزه خواهند داشت. آید که داماد از ایشان گرفته شودلیکن ایامی می ۷۰. توانند روزه دارنددارند، نمی

۷۱  
 
 کهنه، پاره  و هیچ کس بر جامه

 
  ، وکند نو وصله نمی ای از پارچه

 
 بدتر مینو از آن کهنه جدا می الا آن وصله

ی
اب نو  ۷۷. شودگردد و دریدکی و کسی سرر

اب ریخته، مشکها تلف میرا در مشکهای کهنه نمی رد و سرر
َ
اب نو مشکها را ب د

اب نو را در مشکهای نو باید ریخت. گرددریزد وگرنه آن سرر  . بلکه سرر

وع کردن درفتن د، به چی دن خوشهگذشت و شاگردانش هنگامی که میها میمزرعهو چن ان افت اد که روز سَبت  از میان  ۷۳   فریسیان ب دو گفتن د:  ۷۱. ها سرر

اید ک ه داود چه کرد چون او و رفقایش محتاج و  مگ ر هرگ ز نخوانده او بدیش ان گفت:  ۷۸ باشند که روا نیست؟اینک چ را در روز سَبت مرتکب عملی می

  ۷۶ د؟گرسن ه بودن 
 
بیاتار رئی س کهن ه به خان ه

 
م  ه را خ ورد که خوردن آن جز به کاهنان روا نیست و به رفقای خ ود  چگونه در ای ام ا د 

ْ
ق
َ
خ دا درآم ده، ن ان ت

ن هست ۷۵. سبت بجهت انسان مقرر شد نه انسان برای سَبت و بدیش ان گفت:  ۷۲ نی ز داد؟  . بنابراین پش انسان مالک سَبت نت 
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 .و مراقب وی بودند که شای د او را در سَبت شف ا دهد تا مدغ او گردند ۷. و باز به کنیسه درآمده، در آنجا مرد دست خشک ی بود ۳

 .در می ان بایست پس ب دان م رد دس ت خش ک گفت:  ۳

 .ایشان خاموش ماندند ک کردن؟آیا در روز سَبت کدام جایز است؟ نیکوثی کردن یا بدی؟ جان را نجات دادن یا هلا  و بدیش ان گفت:  ۱

پس دراز کرده،  .دس ت خ ود را دراز کن به آن مرد گفت:  .پس چشمان خ ود را بر ایش ان با غض ب گردانی ده، زی را که از سنگدل ی ایش ان محزون بود ۸

ودیان درباره   ۶. دستش صحیح گشت ون رفت ه، با هت   .او را هلاک کننداو ش ورا نمودند که چطور  در ساعت فریسیان بت 

ردنو آن طرف  از یهودیه و از اورشلیم و ادوم و  ۵ .و عیسی با شاگردانش به سوی دریا آمد و گروهی بسیار از جلیل به عقب او روانه شدند ۲
 
و از  ا

، چون اعمال او را شنیدند، نزد وی آمدند ن جمغ کثت    ۱. حوالی صور و صیدون نت 
 
به سبب جمعیت، بجهت او نگاه  و به شاگردان خود فرمود تا زورق

 .آورد تا او را لمس نمایدداد، بقسمی که هر که صاحب دردی بود بر او هجوم میزیرا که بسیاری را صحت می ۱۰ .دارند تا بر وی ازدحام ننمایند

و ایشان را به تأکی د بسی ار فرم ود که او  ۱۷ .خدا هست  ت و پس ر  گفتن د کهو ارواح پلید چون او را دیدن د، پی ش او به روی در افتادن د و فریاد کنان می ۱۱

 .پس بر فراز کوهی برآمده، هر که را خواست به نزد خود طلبید و ایشان نزد او آمدند ۱۳ .را شه رت ندهن د

باشد که مریضان را شفا دهند و و ایشان را قدرت  ۱۸ .و دوازده نفر را مقرر فرمود تا همراه او باشند و تا ایشان را بجهت وعظ نمودن بفرستد ۱۱

ون کنند ب دی و یوحنا برادر یعقوب ۱۲. و شمعون را پطرس نام نهاد ۱۶. دیوها را بت  رجَسْ یعن ی پس ران رعد نام  و این هر دو را ب ،و یعقوب پش ز 
َ
ان

 .و یهودای اسخریوطی که او را تسلیم کرد ۱۱ و یعقوب بن حلفن و تدی و شمعون قانوی، سپ و برتولما و مت  و تومایو اندری اس و فیل ۱۵. گذارد

ون آمدند  ۷۱. و چون به خانه درآمدند، باز جمغ فراهم آمدند بطوری که ایشان فرصت نان خوردن هم نکردند ۷۰  و خویشان او چون شنیدند، بت 

ل دارد و به یاری رئیس دیوها، دیوها را اخراج و ند که بَعلزَبو کاتباثن که از اورشلیم آمده بودند، گفت ۷۷. شده است حالتا او را بردارند زیرا گفتند ث  

ون کند؟چطور می پس ایشان را پیش طلبیده، مثلها زده، بدیشان گفت:  ۷۳. کندمی  تواند شیطان، شیطان را بت 

تواند منقسم شد، آن خانه نمیای به ضد خویش و هرگاه خانه ۷۸. و اگر مملکت  بر خلاف خود منقسم شود، آن مملکت نتواند پایدار بماند ۷۱

 .گرددتواند قائم ماند بلکه هلاک میو اگر شیطان با نفس خود مقاومت نماید و منقسم شود، او نمی ۷۶. استقامت داشته باشد

 و هیچ کس نمی ۷۲
 
 مرد زور آور درآمده، اسباب او را غارت نماید، جز آنکه اول آن زور آور را ببندد و بعد ا تواند به خانه

 
. کنداو را تاراج می ز آن خانه

 آینه به شما می هر ۷۵
 
القدس کفر گوید، تا به لیکن هر که به روح ۷۱ .شود و هر قسم کفر که گفته باشندگناهان از بتن آدم آمرزیده می  گویم که همه

 .گفتند روج پلید داردزیرا که می ۳۰ .دو ابد آمرزیده نشود بلکه مستحق عذاب جاوداثن ب

ون ایستاده، فرستادند تا او را طلب کنندپ ۳۱  اینک مادرت و  آنگاه جماعت گرد او نشسته بودند و به وی گفتند:  ۳۷. س برادران و مادر او آمدند و بت 

ون تو را می نظر افکنده،  پس بر آناثن که گرد وی نشسته بودند،  ۳۱ کیست مادر من و برادرانم کیانند؟ در جواب ایشان گفت:  ۳۳ .طلبندبرادرانت بت 

 . خدا را بجا آرد همان برادر و خواهر و مادر من باشد زیرا هر که اراده   ۳۸ .اینانند مادر و برادرانم گفت: 

وع کرد و جمغ کثت  نزد او جمع شدند بطوری که به کشت  سوار شده، بر دریا قرار گرفت و تمامی آن جماعت  و باز به کناره   ۴ دریا به تعلیم دادن سرر

های بسیار می ۷. ل دریا حاضن بودندبر ساح ن   :آموخت و در تعلیم خود بدیشان گفتپس ایشان را به مثلها چت 

ید  ۳ ون رفت ،گوش گت   .پاشید، قدری بر راه ریخته شده، مرغان هوا آمده آنها را برچیدندو چون تخم می ۱. اینک برزگری بجهت تخم پاشر بت 

ن عمق نداشت به زودی رویید،. اثی که خاک بسیار نبودای بر سنگلاخ پاشیده شد، در جو پاره ۸ و چون آفتاب برآمد، سوخته شد  ۶ پس چون که زمی 

 .و قدری در میان خارها ریخته شد و خارها نمو کرده، آن را خفه نمود که ثمری نیاورد ۲. و از آنرو که ریشه نداشت خشکید
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ن نیکو افتاد و حاصل پیدا نمود که رو  ۵  در زمی 
 .یید و نمو کرد و بار آورد، بعضن ش و بعضن شصت و بعضن صدو مابف 

ح این مثل را از او پرسیدند ،و چون به خلوت شد، رفقای او با آن دوازده ۱۰ .هر که گوش شنوا دارد، بشنود پس گفت:  ۱  .سرر

ن  به ایشان گفت:  ۱۱ ونند، همه  وند خدا راز پادشاهیبه شما دانسی   که بت 
ن به مثلها  عطا شده، اما به آناثن ده بنگرند و کر  اهتا نگ ۱۷ .شودمیگفته چت 

 .بشنوند و نفهمند، مبادا بازگشت کرده گناهان ایشان آمرزیده شود گوش دادهنبینند و  

 اید؟ پس چگونه سایر مثلها را خواهید فهمید؟آیا این مثل را نفهمیده و بدیشان گفت:  ۱۳

 شیطان آمده کلام کاشته شده در قلوب ایشان را  ،شود راه، جاثی که کلام کاشته می اره  و اینانند به کن ۱۸. کاردبرزگر کلام را می ۱۱
ً
و چون شنیدند فورا

 کاشته شده در سنگلاخ، کساثن می ۱۶. ربایدمی
ً
ای در خود و لکن ریشه ۱۲ .باشند که چون کلام را بشنوند، در حال آن را به خوشر قبول کنندو ایضا

باشند که و کاشته شده در خارها آناثن می ۱۵. خورندای یا زحمت  به سبب کلام روی دهد در ساعت لغزش میو چون صدمه ،اشند بندارند بلکه فاثن می

های دیگر داخل شده، کلام را خفه میاندیشه ۱۱ چون کلام را شنوند، ن  .گرددکند و ث  ثمر میهای دنیوی و غرور دولت و هوس چت 

ن ن ۷۰  . آورند، بعضن ش و بعضن شصت و بعضن صدپذیرند و ثمر مییکو آنانند که چون کلام را شنوند آن را میو کاشته شده در زمی 

 ای یا تخت  و نه بر چراغدان گذارند؟آورند تا زیر پیمانهآیا چراغ را می پس بدیشان گفت:  ۷۱

ن مخفن نشود، مگر تا به ۷۷ ی پنهان نیست که آشکارا نگردد و هیچ چت  ن  و بدیشان گفت:  ۷۱ .هر که گوش شنوا دارد بشنود ۷۳. ظهور آید زیرا که چت 

اثن که وزن کنید ببا حذر باشید که چه می ن  .شنوید افزون خواهد گشتشما پیموده شود، بلکه از برای شما که می رایشنوید، زیرا به هر مت 

ن دارد گرفته خوا ۷۸  . هد شدزیرا هر که دارد بدو داده شود و از هر که ندارد آنچه نت 

ن  و گفت:  ۷۶ ن بیفشاند وند خدا پادشاهیهمچنی  د و تخم بروید و نمو کند ۷۲ .مانند کسی است که تخم بر زمی  ن چگونه؟ . و شب و روز بخوابد و برخت 

ن به ذات خود ثمر می ۷۵. او نداند  جوانهآورد، اول زیرا که زمی 
 
 داس را بکار  و چون ثمر رسید، ۷۱. کامل در خوشه  ، بعد خوشه، پس از آن دانه

ً
فورا

ن  و گفت:  ۳۰ . برد زیرا که وقت حصاد رسیده استمی   ۳۱ را تشبیه کنیم و برای آن چه مثل بزنیم؟ وند خدا پادشاهیبه چه چت 
 
خردلی است   مثل دانه

ین تخمهای زمیتن باشد ن کارند، کوچکت  ق ول می روی د و بزرگت ر از لیکن چون کاشت ه ش د، می ۳۷. که وقت  که آن را بر زمی  های بزرگ گردد و شاخهجمی ع ب 

ن داش میآورد، چنانکه مرغان هوا زیر سایهمی و به مثلهای بسی ار مانن د اینها بق دری که استطاع ت شنی دن داشتند، ک لام را  ۳۳ .توانند آشیان ه گت 

 .نم ودتمام معان ی را ب  رای شاگ ردان خ  ود ش رح می لیکن در خلوت،. و ب دون مث ل بدیش ان سختن نگفت ۳۱ فرم ود،بدیش ان بی ان می

پس چون آن گروه را رخصت دادند، او را همانطوری که در کشت  بود  ۳۶ .دیگر عبور کنیم به کناره   و در همان روز وقت شام، بدیشان گفت:  ۳۸ 

ن همراه او بود  .گشتمیخورد بقسمی که بر پدی د آمد و امواج بر کشت  میکه ناگاه طوفان ی عظیم از باد  ۳۲. برداشتند و چند زورق دیگر نت 

در ساعت او برخاسته،  ۳۱ ای استاد، آیا تو را باکی نیست که هلاک شویم؟ پس او را بیدار کرده گفتند: . کشت  بر بالسیر خفته بود  انتهایو او در  ۳۵

ن ترسانید و  و ایشان را گفت:  ۱۰. ده، آرامی کامل پدید آمدکه باد ساکن ش .ساکن شو و خاموش باش باد را نهیب داد و به دریا گفت:  از بهر چه چنی 

  کنند؟این کیست که باد و دریا هم او را اطاعت می پس ث  نهایت ترسان شده، به یکدیگر گفتند:  ۱۱ چون است که ایمان ندارید؟

ن جدریان آمدند پس به آن کناره   ۵  .دریا تا به سرزمی 

ون ۷ ون شده، بدو برخوردآمد، قن  و چون از کشت  بت  بود و هیچ کس به که در قبور ساکن می ۳. الفور شخض که روج پلید داشت از قبور بت 

ها هم نمی ها را گسیخته و کندهزیرا که بارها او را به کنده ۱ .توانست او را بند نمایدزنجت  ها بسته بودند و زنجت  ها را شکسته بود و احدی ها و زنجت 

ها فریاد می ۸ .توانست او را رام نمایدنمی  .ساختزد و خود را به سنگها مجروح میو پیوسته شب و روز در کوهها و قت 
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ای عیسی، پش خدای تعالی، مرا با تو چکار است؟  و به آواز بلند صیحه زده، گفت:  ۲ .کرد  تعظیمچون عیسی را از دور دید، دوان دوان آمده، او را  ۶

ون بیا زیرا بدو گفته بود:  ۵ .دهم که مرا معذب نسازیقسم میتو را به خدا   .ای روح پلید از این شخص بت 

ن  ۱۰ .نام من لجئون است زیرا که بسیاریم به وی گفت:  اسم تو چیست؟ پس از او پرسید:  ۱ پس بدو التماس بسیار نمود که ایشان را از آن سرزمی 

ون نکند   ۱۱. بت 
 
  ۱۷. چریدبسیاری می وکخ و در حوالی آن کوهها، گله

 
بفرست تا در آنها  خوکانما را به  دیوها از وی خواهش نموده، گفتند:  و همه

 عیسی ایشان را اجازت داد ۱۳ .داخل شویم
ً
ون شده، به . فورا داخل گشتند و آن گله از بلندی به دریا جست و قریب  خوکانپس آن ارواح خبیث بت 

ون شتافتندها خت  میو خوک بانان فرار کرده، در شهر و مزرعه ۱۱ .بدو هزار بودند که در آب خفه شدند . دادند و مردم بجهت دیدن آن ماجرا بت 

سیدند ۱۸  .و چون نزد عیسی رسیده، آن دیوانه را که لجئون داشته بود دیدند که نشسته و لباس پوشیده و عاقل گشته است، بت 

وع به التماس نمودند که از حدود ایشان روانه شود ۱۲. را بدیشان باز گفتند خوکانو آناثن که دیده بودند، سرگذشت دیوانه و  ۱۶  .پس سرر

به خانه نزد  اما عیسی وی را اجازت نداد بلکه بدو گفت:  ۱۱. و چون به کشت  سوار شد، آنکه دیوانه بود از وی استدعا نمود که با وی باشد ۱۵

 .اوند با تو کرده است و چگونه به تو رحم نموده استخویشان خود برو و ایشان را خت  ده از آنچه خد

۷۰  
 
 .مردم متعجب شدند پس روانه شده، در دیکاپولس به آنچه عیسی با وی کرده، موعظه کردن آغاز نمود که همه

ی کنیسه، یایرس رؤساه یکی از که ناگا ۷۷. دریا بود و چون عیسی باز به آنطرف، در کشت  عبور نمود، مردم بسیار بر وی جمع گشتند و بر کناره   ۷۱ 

ک من به آخر رسیده بدو التماس بسیار نموده، گفت:  ۷۳ یش افتاده،پاهانام آمد و چون او را بدید بر  بیا و بر او دست گذار تا شفا یافته، . نفس دخت 

 از ث  او افتاده، بر وی ازدحام می ۷۱ .زیست کند
ن  .نمودندپس با او روانه شده، خلق بسیاری نت 

ای نیافت بلکه و زحمت بسیار از اطبای متعدد دیده و آنچه داشت ضف نموده، فایده ۷۶ بود،مبتلا می حیضآنگاه زثن که مدت دوازده سال به  ۷۸

کنم،   اگر لباس وی را هم لمس زیرا گفته بود:  ۷۵ .چون خت  عیسی را بشنید، میان آن گروه از عقب وی آمده، ردای او را لمس نمود ۷۲ .شدبدتر می

  ۷۱ .آینه شفا یابم هر
 
 .خون او خشک شده، در تن خود فهمید که از آن بلا صحت یافته است در ساعت چشمه

 کیست که لباس مرا لمس نمود؟ پس در آن جماعت روی برگردانیده، گفت: . الفور عیسی از خود دانست که قوث  از او صادر گشتهقن  ۳۰

نگریست تا آن زن را  پس به اطراف خود می ۳۷ گوثی کیست که مرا لمس نمود؟و می ،نمایند دم بر تو ازدحام میبیتن که مر می شاگردانش بدو گفتند:  ۳۱

به وی باز   کاملآن زن چون دانست که به وی چه واقع شده، ترسان و لرزان آمد و نزد او به روی در افتاده، حقیقت امر را   ۳۳. که این کار کرده، ببیند

، ایمانت تو را شفا داده است فت: او وی را گ ۳۱. گفت  . به سلامت  برو و از بلای خویش رستگار باش. ای دخت 

 او هنوز سخن می ۳۸
 
ت فوت شده رئیس کنیسه آمده، گفتند:  گفت که بعضن از خانه  دهی؟دیگر برای چه استاد را زحمت می ،دخت 

س ایمان آور و بس گفت:   عیسی چون سختن را که گفته بودند شنید، در ساعت به رئیس کنیسه ۳۶  .مت 

  ۳۵. و جز پطرس و یعقوب و یوحنا برادر یعقوب، هیچ کس را اجازت نداد که از عقب او بیایند ۳۲
 
رئیس کنیسه رسیدند، جمغ  پس چون به خانه

 شوریده دید که گریه و 
 
 .نمرده بلکه در خواب استکنید؟ دخت  چرا غوغا و گریه می پس داخل شده، بدیشان گفت:  ۳۱. نمودندبسیار می ناله

خریه کردند ۱۰ ون کرده، پدر و مادر دخت  را با رفیقان خویش برداشته، به جاثی که دخت  خوابیده بود، داخل شد. ایشان بر وی س  . لیکن او همه را بت 

  پس دست دخت  را گرفته، به وی گفت:  ۱۱
 
لیتا ق

َ
، تو را می که معتن آن این است: . میط ن گویم برخای دخت   .ت 

 .ایشان ث  نهایت متعجب شدند. در ساعت دخت  برخاسته، خرامید زیرا که دوازده ساله بود ۱۷

 .و گفت تا خوراکی بدو دهند. کسی از این امر مطلع نشود کید بسیار فرمود: أ پس ایشان را به ت ۱۳



 783                                             مرقس                                                                                                     کتاب مقدس

 .پس از آنجا روانه شده، به وطن خویش آمد و شاگردانش از عقب او آمدند ۶

ان شده گفتند: چون روز سَ  ۷ ها رسیده و این چه  بت رسید، در کنیسه تعلیم دادن آغاز نمود و بسیاری چون شنیدند، حت  ن از کجا بدین شخص این چت 

ن معجزات از دست او صادر می  گردد؟حکمت است که به او عطا شده است که چنی 

 .و از او لغزش خوردند باشند؟خواهران او اینجا نزد ما نمی مگر این نیست نجار پش مریم و برادر یعقوب و یوشا و یهودا و شمعون؟ و  ۳

  عیسی ایشان را گفت:  ۱
 
ای نتوانست نمود جز اینکه و در آنجا هیچ معجزه ۸. خود نت  ث  حرمت نباشد جز در وطن خود و میان خویشان و در خانه

 .شان متعجب شده، در دهات آن حوالی گشته، تعلیم همی دادو از ث  ایماثن ای ۶. خود را بر چند مریض نهاده، ایشان را شفا داد دستان

وع کرد به فرستادن ایشان  ۲   .و ایشان را بر ارواح پلید قدرت داد دو نفر، دو نفر پس آن دوازده را پیش خوانده، سرر

ن برندارید و ایشان را قدغن فرمود که ۵  .در پا کنید و دو قبا در بر نکنید کفسیر   فقطبلکه  ۱ دان و نه پول در کمربند خود،نه توشه .جز عصا، هیچ چت 

ند  ۱۱. ای شوید، در آن بمانید تا از آنجا کوچ کنیددر هر جا داخل خانه و بدیشان گفت:  ۱۰ ، و هر جا که شما را قبول نکنند و به سخن شما گوش نگت 

ون رفته، خاک پا موره در روز جزا از آن شهر عگویم حالت سدوم و نه به شما میآی هر. های خود را بیفشانید تا بر آنها شهادث  گردداز آن مکان بت 

ون کردند و مریضان کثت  را روغن مالیده، شفا دادند ۱۳ .پس روانه شده، موعظه کردند که توبه کنند ۱۷ .خواهد بود آسانت    .و بسیار دیوها را بت 

ودیس پادشاه شنید زیرا که اسم او شهرت یافته بود و گفت که ۱۱  یحت  تعمید دهنده از مردگان برخاسته است و از این جهت معجزات از او به  و هت 

 گفتند که نت  اما بعضن گفتند که  ۱۸ .آیدظهور می
 .چون یکی از انبیاهماست یا  الیاس است و بعضن

ودیس چون شنید گفت:  ۱۶ ودیس فرستاده،  ۱۲ .ستاین همان یحت  است که من سرش را از تن جدا کردم که از مردگان برخاسته ا اما هت  زیرا که هت 

ودیا، زن برادر او فیل یحت  را گرفتار نموده، او را در زندان بست ودیس   ۱۵. پ که او را در نکاح خویش آورده بودیبخاطر هت  از آن جهت که یحت  به هت 

ن زن برادرت بر تو روا نیست گفته بود:  ودیا از او کینه داشته، می ۱۱ .نگاه داشی   .توانسترا به قتل رساند اما نمی ست او خواپس هت 

ودیس از یحت  می ۷۰ آورد و به شنید بسیار به عمل مینمود و هرگاه از او میدانست و رعایتش میترسید چونکه او را مرد عادل و مقدس میزیرا که هت 

 .ددامی گوشخوشر سخن او را  

ودیس در روز میلاد خو  ۷۱ ودیا به مجلس  ۷۷ ،ی جلیل را ضیافت نمود رؤساد امرای خود و سرتیپان و اما چون هنگام فرصت رسید که هت   هت 
و دخت 

ودیس و اهل مجلس را شاد نمود و از برای او قسم  ۷۳ .آنچه خواهی از من بطلب تا به تو دهم پادشاه بدان دخت  گفت: . درآمده، رقص کرد و هت 

ون رفته، به مادر خود گفت:  ۷۱ .تو عطا کنمآینه به  آنچه از من خواهی حت  نصف ملک مرا هر خورد که سر یحت  تعمید  گفت:  چه بطلبم؟ او بت 

 .خواهم که الآن سر یحت  تعمید دهنده را در طبف  به من عنایت فرماثی می در ساعت به حضور پادشاه درآمده، خواهش نموده، گفت:  ۷۸ .دهنده را

ث  درنگ پادشاه جلادی فرستاده،  ۷۲. اطر اهل مجلس نخواست او را محروم نمایدلیکن بجهت پاس قسم و خ .پادشاه به شدت محزون گشت ۷۶

د ۷۵. فرمود تا سرش را بیاورد  آن را به مادر خود ست 
 .و او به زندان رفته سر او را از تن جدا ساخته و بر طبف  آورده، بدان دخت  داد و دخت 

  .دفن کردندچون شاگردانش شنیدند، آمدند و بدن او را برداشته،  ۷۱

شما به خلوت، به جای ویران بیایید و اندکی  بدیشان گفت:  ۳۱. و رسولان نزد عیسی جمع شده، از آنچه کرده و تعلیم داده بودند او را خت  دادند ۳۰ 

احت نمایید ن نکردند .است   .رفتند پس به تنهاثی در کشت  به موضغ ویران ۳۷. زیرا آمد و رفت چنان بود که فرصت نان خوردن نت 

. دو مردم ایشان را روانه دیده، بسیاری او را شناختند و از جمیع شهرها بر خشکی بدان سو شتافتند و از ایشان سبقت جسته، نزد وی جمع شدن ۳۳

ون آمده، گروهی بسیار دیده، بر ایشان ترحم فرمود ۳۱  .دادودند و بسیار به ایشان تعلیم زیرا که چون گوسفندان ث  شبان ب .عیسی بت 
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ی گشت، شاگردانش نزد وی آمده، گفتند:  و چون بیشت   ۳۸ اینها را رخصت ده تا به اراضن و  ۳۶. این مکان ویرانه است و وقت منقضن شده روز ست 

ر رفته، مگ وی را گفتند:  .شما ایشان را غذا دهید در جواب ایشان گفت:  ۳۲ .دهات این نواج رفته، نان بجهت خود بخرند که هیچ خوراکی ندارند

 .پنج نان و دو ماهی پس دریافت کرده، گفتند: . چند نان دارید؟ رفته، تحقیق کنید بدیشان گفت:  ۳۵ .دویست دینار نان بخریم تا اینها را طعام دهیم

ه بنشانید آنگاه ایشان را فرمود که ۳۱ ن  .، صد صد و پنجاه پنجاه نشستندردیف به ردیفپس  ۱۰ .همه را دسته دسته بر ست 

د تا پیش آنها بگذارند و  و  ۱۱ آن دو  آن پنج نان و دو ماهی را گرفته، به سوی آسمان نگریسته، برکت داد و نان را پاره نموده، به شاگردان خود بست 

 
 
  ۱۷. آنها تقسیم نمود ماهی را بر همه

ً
 .خورده، ست  شدند پس جمیعا

 .و خورندگان نان، قریب به پنج هزار مرد بودند ۱۱ .های نان و ماهی، دوازده سبد پر کرده، برداشتندو از خرده ۱۳

 ۱۸  
ن
 .فرمود که به کشت  سوار شده، پیش از او به بیت صیدا عبور کنند تا خود آن جماعت را مرخص فرماید اضار الفور شاگردان خود را ق

 .ر میان دریا رسید و او تنها بر خشکی بودو چون شام شد، کشت  د ۱۲. و چون ایشان را مرخص نمود، بجهت عبادت به فراز کوهی برآمد ۱۶

پس نزدیک پاس چهارم از شب بر دریا خرامان شده، به نزد ایشان آمد و . وزیدو ایشان را در راندن کشت  خسته دید زیرا که باد مخالف بر ایشان می ۱۵

زیرا که همه او را دیده،  ۸۰ پس فریاد برآوردند،. خیالی است اما چون او را بر دریا خرامان دیدند، تصور نمودند که این ۱۱. خواست از ایشان بگذرد

و تا نزد ایشان به کشت  سوار شد، باد  ۸۱ .من هستم، ترسان مباشید ،خاطر جمع دارید  پس ث  درنگ بدیشان خطاب کرده، گفت: . مضطرب شدند

 .ن را درک نک رده بودند زیرا دل ایشان سخت بودنا زیرا که معجزه   ۸۷ .ساکن گردید چنانکه ث  نهایت در خود متحت  و متعجب شدند

ن جن ۸۳  ون شدند، مردم در حال او را شناختند ۸۱. سارت آمده، لنگر انداختندیپس از دریا گذشته، به سرزمی    ۸۸ .و چون از کشت  بت 
 
آن  و در همه

و هر جاثی که به دهات یا شهرها یا اراضن  ۸۶. آوردندآنجا است، میشنیدند که او در گشتند و بیماران را بر تختها نهاده، هر جا که مینواج بشتاب می

 .یافتکرد شفا میدامن ردای او را لمس کنند و هر که آن را لمس می فقطنمودند که د و از او خواهش میردناگذرفت، مریضان را بر راهها میمی

نان  ،ناپاک یعتن ناشسته دستانچون بعضن از شاگردان او را دیدند که با  ۷. و فریسیان و بعضن کاتبان از اورشلیم آمده، نزد او جمع شدند ۷

  ۳ .خورند، ملامت نمودندمی
 
 .خورندها را بدقت نشویند غذا نمییهود تمسک به تقلید مشایخ نموده، تا دست زیرا که فریسیان و همه

ی نمی ۱ ن ن پیالهست که نگاه میخورند و بسیار رسوم دیگر هو چون از بازارها آیند تا نشویند چت  . ها و ظروف مس و کرسیهاها و آفتابهدارند چون شسی 

  خورند؟ناپاک نان می دستاننمایند بلکه به چون است که شاگردان تو به تقلید مشایخ سلوک نمی پس فریسیان و کاتبان از او پرسیدند:  ۸

دارند لیکن دلشان ریاکاران، چنانکه مکتوب است: این قوم به لبهای خود مرا حرمت می شما ای نیکو اخبار نمود اشعیا درباره   در جواب ایشان گفت:  ۶

 .دهندزیرا که رسوم انساثن را به جای فرایض تعلیم می ،نمایند پس مرا عبث عبادت می ۲. از من دور است

ن آفتابهزیرا حکم خدا را ترک کرده، تقلید انسان را نگاه می ۵ ن رسوم دیگر بسیار بعمل میپیالهها و دارند، چون شسی   .آوریدها و چنی 

 .اید تا تقلید خود را محکم بداریدباطل ساخته خوبحکم خدا را  پس بدیشان گفت که ۱

ر گویید که هلیکن شما می ۱۱. پدر و مادر خود را حرمت دار و هر که پدر یا مادر را دشنام دهد، البته هلاک گردد :از اینجهت که موش گفت ۱۰

، شخض به پدر یا مادر خود گوید:  . دهید که پدر یا مادر خود را هیچ خدمت کندو بعد از این او را اجازت نمی ۱۷ برید. سود میاز من  شما مفت 

 . آوریدسازید و کارهای مثل این بسیار بجا میاید، باطل میپس کلام خدا را به تقلیدی که خود جاری ساخته ۱۳

  یش خوانده، بدیشان گفت: پس آن جماعت را پ ۱۱
 
ون آدم داخل او گشته،  ۱۸. شما به من گوش دهید و فهم کنید همه ن نیست که از بت  هیچ چت 

 . هر که گوش شنوا دارد بشنود ۱۶. سازدبلکه آنچه از درونش صادر شود آن است که آدم را ناپاک می .بتواند او را نجس سازد
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 .شاگردانش معتن مثل را از او پرسیدند و چون از نزد جماعت به خانه در آمد، ۱۲

 ث  فهم هستید و نمی بدیشان گفت:  ۱۵
ن ن همچنی  ون داخل آدم میمگر شما نت   .تواند او را ناپاک سازدشود، نمیدانید که آنچه از بت 

ون آید، آن است   و گفت:  ۷۰ .کندمی تصفیهشود که همه را خارج میاز مخزثن رود و شود بلکه به شکم مینمی قلبشزیرا که داخل  ۱۱ آنچه از آدم بت 

و طمع و خباثت و مکر و شهوت  ۷۷ ،شود، خیالات بد و زنا و فسق و قتل و دزدیزیرا که از درون دل انسان صادر می ۷۱ .سازدکه انسان را ناپاک می

های بد از درون صادر می ۷۳ .پرست  و چشم بد و کفر و غرور و جهالت ن  . گرداندم را ناپاک میگردد و آدتمامی این چت 

 .ع نشود، لیکن نتوانست مخفن بماندپس از آنجا برخاسته به حوالی صور و صیدون رفته، به خانه درآمد و خواست که هیچ کس مطل ۷۱ 

۷۸  
ً
ک وی روح پلید داشت، چون خت  او را بشنید، فورا وفونیکسز اهل و او زن یوناثن ا ۷۶. ی او افتادپاهاآمده بر  از آنرو که زثن که دخت  پس . بود ست 

ون کند التماس راوی  ش بت 
ن و پیش سگان  عیسی وی را گفت:  ۷۲. نمود که دیو را از دخت  بگذار اول فرزندان ست  شوند زیرا نان فرزندان را گرفی 

ن نیکو نیست ن پس خردهای آقا بلی  آن زن در جواب وی گفت:  ۷۵ .انداخی  بجهت  :وی را گفت ۷۱ .خورندیر سفره میهای فرزن دان را از ز ، زیرا سگان نت 

ون شد ت بت 
  ۳۰ .این سخن برو که دیو از دخت 

 
ون شده و دخت  را بر بست  خوابیده یافت پس چون به خانه  .خود رفت، دیو را بت 

س به دریای جلیل آمد ۳۱   . و باز از نواج صور روانه شده، از راه صیدون در میان حدود دیکاپول 

 .ا که لکنت زبان داشت نزد وی آورده، التماس کردند که دست بر او گذاردآنگاه کری ر  ۳۷

و به سوی آسمان  ۳۱ .پس او را از میان جماعت به خلوت برده، انگشتان خود را در گوشهای او گذاشت و آب دهان انداخته، زبانش را لمس نمود ۳۳

 ا   نگریسته، آهی کشید و بدو گفت: 
ْ
ح
َ
 .زبانش حل شده، به درست  تکلم نمود و عقده   باز عت گوشهای او در سا ۳۸ .یعتن باز شو ،فت

 .لیکن چندان که بیشت  ایشان را قدغن نمود، زیادتر او را شهرت دادند .پس ایشان را قدغن فرمود که هیچ کس را خت  ندهند ۳۶

  گفتن د: و ث  نهایت متحت  گشت ه می ۳۲
 
  .گرداندگنگان را گویا می  کران را شنوا و   .کاره ا را نیک و کرده است  همه

بر این گروه دلم بسوخت زیرا  ۷ :عیسی شاگردان خود را پیش طلبیده، به ایشان گفت. و در آن ایام باز جمعیت، بسیار شده و خوراکی نداشتند ۸

آینه در راه ضعف کنند، زیرا که  ردانم، هرهای خود برگو هرگاه ایشان را گرسنه به خانه ۳. باشند و هیچ خوراک ندارندالآن سه روز است که با من می

 تواند اینها را در این صحرا از نان ست  گرداند؟از کجا کسی می شاگردانش وی را جواب دادند:  ۱ .اندبعضن از ایشان از راه دور آمده

ن بنشینند و آن هفت ۶ .هفت گفتند:  چند نان دارید؟ از ایشان پرسید:  ۸ نان را گرفته، شکر نمود و پاره کرده، به  پس جماعت را فرمود تا بر زمی 

ن داشتند ۲. پس نزد آن گروه نهادند. شاگردان خود داد تا پیش مردم گذارند ن برکت داده، فرمود تا پیش ایشان نهند. و چند ماهی کوچک نت  . آنها را نت 

 .پس ایشان را مرخص فرمود. خورندگان قریب به چهار هزار بودو عدد  ۱. های باق  مانده برداشتندپس خورده، ست  شدند و هفت زنبیل پر از پاره ۵

مان  و ث  درنگ با شاگردان به ۱۰ 
ْ
ه آمدکشت  سوار شده، به نواج دل

َ
 .وت

وع کردند ۱۱ ون آمده، با وی به مباحثه سرر  .و از راه امتحان آیت  آسماثن از او خواستند. و فریسیان بت 

پس ایشان را   ۱۳ . گویم آیت  بدین فرقه عطا نخواهد شدآینه به شما می خواهند؟ هرچه این فرقه آیت  میاز برای  او از دل آهی کشیده، گفت:  ۱۷

 .و فراموش کردند که نان بردارند و با خود در کشت  جز یک نان نداشتند ۱۱. دیگر عبور نمود گذارد و باز به کشت  سوار شده، به کناره  

 با آنگاه ایشان را قدغن فرمود که ۱۸
 
مایه   خت  باشید و از خمت 

 
مایه ودیس احتیاط کنید فریسیان و خمت   .هت 

کنید از آنجهت که نان ندارید؟ آیا چرا فکر می عیسی فهم کرده، بدیشان گفت:  ۱۲ .از آن است که نان نداریم ایشان با خود اندیشیده، گفتند:  ۱۶

 شنوید و به یاد ندارید؟بینید و گوش داشته نمییا چشم داشته نمیآ ۱۵ اید و تا حال دل شما سخت است؟هنوز نفهمیده و درک نکرده
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 .دوازده بدو گفتند:  ها برداشتید؟وقت  که پنج نان را برای پنج هزار نفر پاره کردم، چند سبد پر از پاره ۱۱

  فهمید؟چرا نمی پس بدیشان گفت:  ۷۱ .هفت گفتندش:  ها برداشتید؟پس چند زنبیل پر از ریزه ،و وقت  که هفت نان را بجهت چهار هزار کس ۷۰

 .چون به بیت صیدا آمد، شخض کور را نزد او آوردند و التماس نمودند که او را لمس نماید ۷۷

ون برد و آب دهان بر چشمان او افکنده و دست بر او گذارده از او پرسید که ۷۳ ی می پس دست آن کور را گرفته، او را از قریه بت  ن ؟چت   بیتن

خود را بر چشمان او گذارده، او را فرمود تا بالا نگریست و  دستانپس بار دیگر  ۷۸ .بینممردمان را خرامان، چون درختها می او بالا نگریسته، گفت:  ۷۱

 را به خوث  دید
ن  . داخل ده مشو و هیچ کس را در آن جا خت  مده اش فرستاده، گفت: پس او را به خانه ۷۶ .صحیح گشته، همه چت 

 ۷۲  
 
 دانند؟مردم مرا که می و در راه از شاگردانش پرسیده، گفت که. س رفتو پیلیف و عیسی با شاگردان خود به دهات قیصریه

 .یحت  تعمید دهنده و بعضن الیاس و بعضن یکی از انبیا ایشان جواب دادند که ۷۵

 . هیچ کس را از او خت  ندهند پس ایشان را فرمود که ۳۰ .هست  تو مسیح  پطرس در جواب او گفت:  دانید؟شما مرا که می او از ایشان پرسید:  ۷۱

ی کهنه و کاتبان رد شود و کشته شده، رؤسامشایخ و سوی لازم است پش انسان بسیار زحمت کشد و از  آنگاه ایشان را تعلیم دادن آغاز کرد که ۳۱ 

د ن وع نمودو چون این کلام را علتن فرمود، پطرس او را   ۳۷ .بعد از سه روز برخت  اما او برگشته، به شاگردان خود نگریسته،  ۳۳. گرفته، به منع کردن سرر

های انساثن راای شیطان از من دور شو، زیرا امور الهی را اندیشه نمی پطرس را نهیب داد و گفت:  ن   .کتن بلکه چت 

ن را ا پس مردم را با شاگردان خود خوانده، گفت:  ۳۱ . نکار کند و صلیب خود را برداشته، مرا متابعت نمایدهر که خواهد از عقب من آید، خویشی 

زیرا که شخص  ۳۶. و هر که جان خود را بجهت من و انجیل بر باد دهد آن را برهاند .زیرا هر که خواهد جان خود را نجات دهد، آن را هلاک سازد ۳۸

د و  هرگاهرا چه سود دارد  ن را به عوض جان خود بدهد؟یا آنکه آدمی ۳۲ خود را ببازد؟ جانتمام دنیا را بت    ۳۵  چه چت 
 
زناکار و  زیرا هر که در این فرقه

ن وقت  که با فرشتگان مقدس در جلال پدر خویش آید، از او  متنفر خطاکار از من و سخنان من   . خواهد گردید متنفر شود، پش انسان نت 

 را که به قوت می وند خدا پادشاهیباشند که تا می بعضن از ایستادگان در اینجا  :گویمآینه به شما می هر و بدیشان گفت:  ۹
 
موت را  آید نبینند، ذائقه

تش در نظر ایشان یأبرد و ه و بعد از شش روز، عیسی پطرس و یعقوب و یوحنا را برداشته، ایشان را تنها بر فراز کوهی به خلوت ۷ . نخواهند چشید

ن نمیو لباس او درخشان و چون برف بغایت سفید   ۳. متغت  گشت  .تواند چنان سفید نمایدگردید، چنانکه هیچ گازری بر روی زمی 

ای استاد، بودن  ما در اینجا نیکو  پس پطرس ملتفت شده، به عیسی گفت:  ۸ .کردندو الیاس با موش بر ایشان ظاهر شده، با عیسی گفتگو می ۱

. دانست چه بگوید، چونکه هراسان بودنداز آنرو که نمی ۶ .برای الیاسسازیم، یکی برای تو و دیگری برای موش و سومی پس سه سایبان می .است

 .این است پش حبیب من، از او بشنوید ناگاه ابری بر ایشان سایه انداخت و آوازی از ابر در رسید که ۲

د، ایشان را قدغن فرمود که تا پش انسان آمدنو چون از کوه به زیر می ۱. هیچ کس را ندیدند ثی تنهابه در ساعت گرداگرد خود نگریسته، جز عیسی  ۵

د، از آنچه دیده ن ن از مردگان می سؤالو این سخن را در خاطر خود نگاه داشته، از یکدیگر  ۱۰. اند کسی را خت  ندهنداز مردگان برنخت  کردند که برخاسی 

آید و الیاس البته اول می او در جواب ایشان گفت که ۱۷ ل بیاید؟گویند که الیاس باید او چرا کاتبان می پس از او استفسار کرده، گفتند:  ۱۱ ؟چه باشد 

ن را اصلاح می  .باید زحمت بسیار کشد و حقت  شمرده شودپش انسان مکتوب است که می نماید و چگونه درباره  همه چت 

 . شده استگویم که الیاس هم آمد و با وی آنچه خواستند کردند، چنانچه در حق وی نوشته لیکن به شما می ۱۳

در ساعت، تمامی خلق چون او  ۱۸. کردندپس چون نزد شاگردان خود رسید، جمغ کثت  گرد ایشان دید و بعضن از کاتبان را که با ایشان مباحثه می ۱۱ 

ت افتادند و دوان دوان آمده، او را سلام دادند  ارید؟با اینها چه مباحثه د آنگاه از کاتبان پرسید که ۱۶. را بدیدند، در حت 
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د می ۱۵ .ای استاد، پش خود را نزد تو آوردم که روج گنگ دارد یکی از آن میان در جواب گفت:  ۱۲ اندازدش، چنانچه کف و هر جا که او را بگت 

ون کنند، نتوانستند. گرددساید و خشک میبرآورده، دندانها بهم می  .پس شاگردان تو را گفتم که او را بت 

  اده، گفت: او ایشان را جواب د ۱۱
 
. پس او را نزد وی آوردند ۷۰ .او را نزد من آورید ،ث  ایمان تا کی با شما باشم و تا چه حد متحمل شما شوم ای فرقه

ن افتاده، کف برآورد و غلطان شد چند وقت است که او را این حالت  پس از پدر وی پرسید:  ۷۱. چون او را دید، فورا آن روح او را مصروع کرد تا بر زمی 

 .تواثن بر ما ترحم کرده، ما را مدد فرماحال اگر می. و بارها او را در آتش و در آب انداخت تا او را هلاک کند ۷۷. از طفولیت گفت:  است؟

ن ممکن استؤ م یرابری، و تواثن ایمان آباگر  عیسی وی را گفت:  ۷۳ آورم ایمان می در ساعت پدر طفل فریاد برآورده، گریه کنان گفت:  ۷۱ .من همه چت 

ای روح گنگ و کر من  آیند، روح پلید را نهیب داده، به وی فرمود: چون عیسی دید که گروهی گرد او به شتاب می ۷۸ .، ث  ایماثن مرا امداد فرماآقا ای 

ون آمد و مانند مرده ۷۶ .کنم از او در آی و دیگر داخل او مشوتو را حکم می گشت، چنانکه بسیاری    پس صیحه زده و او را بشدت مصروع نموده، بت 

انیدش که بر پا ایستاد اما ۷۲. گفتند که فوت شد ن چرا  و چون به خانه در آمد، شاگردانش در خلوت از او پرسیدند:  ۷۵. عیسی دستش را گرفته، برخت 

ون کنیم؟ ون نمی ایشان را گفت:  ۷۱ ما نتوانستیم او را بت   . و روزه رود جز به دعا این جنس به هیچ وجه بت 

پش انسان به  گفت: زیرا که شاگردان خود را اعلام فرموده، می ۳۱ .خواست کسی او را بشناسدگشتند و نمیو از آنجا روانه شده، در جلیل می ۳۰ 

 .شود و او را خواهند کشت و بعد از مقتول شدن، روز سوم خواهد برخاستدست مردم تسلیم می

سنداما این سخن را درک نکردند و ترسیدند که ا ۳۷  .ز او بت 

ن راه با یکدیگر چه مباحثه می و وارد کفرناحوم شده، چون به خانه درآمد، از ایشان پرسید که ۳۳   کردید؟در بی 

پس نشسته، آن دوازده را طلبیده، بدیشان   ۳۸. کردند در اینکه کیست بزرگت  اما ایشان خاموش ماندند، از آنجا که در راه با یکدیگر گفتگو می ۳۱

پس طفلی را برداشته، در میان ایشان بر پا نمود و او را در آغوش کشیده، به ایشان   ۳۶. و غلام همه بود آخر خواهد مقدم باشد که می  هر  گفت: 

 .مرا پذیرفته باشد هر که یکی از این کودکان را به اسم من قبول کند، مرا قبول کرده است و هر که مرا پذیرفت نه مرا بلکه فرستنده   ۳۲ :گفت

ون می آنگاه یوحنا ملتفت شده، بدو گفت:  ۳۵  و چون متابعت ما  .نمودکرد و متابعت ما نمیای استاد، شخض را دیدیم که به نام تو دیوها بت 

من بد   ای به نام من بنماید و بتواند به زودی در حقاو را منع مکنید، زیرا هیچ کس نیست که معجزه عیسی گفت:  ۳۱ .کرد، او را ممانعت نمودیمنمی

 .زیرا هر که ضد ما نیست با ماست ۱۰. گوید

 .گویم اجر خود را ضایع نخواهد کردآینه به شما می ای آب به اسم من بنوشاند، هرو هر که شما را از این رو که از آن  مسیح هستید، کاسه ۱۱

 .که سنگ آسیاثی بر گردنش آویخته، در دریا افکنده شود  او را بهت  است .و هر که یکی از این کودکان را که به من ایمان آورند، لغزش دهد ۱۷

زیرا تو را بهت  است که شل داخل حیات شوی، از اینکه با دو دست وارد جهنم گردی، در آتسیر که  .ت   دستت تو را بلغزاند، آن را ب هرگاهپس  ۱۳ 

د و آتش، خاموشر نپذیرد ۱۱ .وشر نپذیردخام رم ایشان نمت   .جاثی که ک 

زیرا تو را مفیدتر است که لنگ داخل حیات شوی از آنکه با دو پا به جهنم افکنده شوی، در آتسیر که  .پایت تو را بلغزاند، قطعش کن گاههر و  ۱۸

د و آتش، خاموش نشود ۱۶ .خاموشر نپذیرد رم  ایشان نمت   .آنجاثی که ک 

شوی، از آنکه با دو چشم در آتش جهنم  وند خدا پادشاهییک چشم داخل زیرا تو را بهت  است که با  .چشمت تو را لغزش دهد، قلعش کن هرگاهو  ۱۲

د و آتش خاموشر نیابد ۱۵ انداخته شوی، رم ایشان نمت   .جاثی که ک 

ن می ۱۱ ن خواهد شد و هر قرباثن به نمک، نمکی   .گرددزیرا هر کس به آتش، نمکی 

ن آن را اصلا  هرگاهنمک نیکو است، لیکن  ۸۰  . نمک بدارید و با یکدیگر صلح نمایید ،کنید؟ پس در خود ح مینمک فاسد گردد به چه چت 
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ردنو از آنجا برخاسته، از آن طرف  ۱۱
 
 .دادو گروهی نزد وی جمع شدند و او بر حسب عادت خود، باز بدیشان تعلیم می. به نواج یهودیه آمد ا

موش شما  در جواب ایشان گفت:  ۳ ؟د را طلاق دادن زن خویش جایز استآیا مر  نمودند که سؤالآنگاه فریسیان پیش آمده، از روی امتحان از او  ۷

به سبب سنگدلی شما این حکم  عیسی در جواب ایشان گفت:  ۸ .موش اجازت داد که طلاق نامه بنویسند و رها کنند گفتند:  ۱ را چه فرموده است؟

را ترک کرده، با زن خویش از آن جهت باید مرد پدر و مادر خود  ۲. یدلیکن از ابتدای خلقت، خدا ایشان را مرد و زن آفر  ۶. را برای شما نوشت

  .پس آنچه خدا پیوست، انسان آن را جدا نکند ۱. و این دو یک تن خواهند بود چنانکه از آن پس دو نیستند بلکه یک جسد ۵ .بپیوندد

حق وی زنا   در هر که زن خود را طلاق دهد و دیگری را نکاح کند،  بدیشان گفت:  ۱۱. نمودند سؤالو در خانه باز شاگردانش از این مقدمه از وی  ۱۰

  ۱۷. کرده باشد
 
 . دیگری گردد، مرتکب زنا شود و اگر زن از شوهر خود جدا شود و منکوحه

 نموده، بدیشان گفت:  چون عیسی این را بدید، خشم ۱۱. اما شاگردان آورندگان را منع کردند ،دهد  برکترا نزد او آوردند تا ایشان را  کودکانو   ۱۳ 

 پادشاهیگویم هر که آینه به شما می هر ۱۸. مثال اینها است به وندخدا پادشاهیهای کوچک نزد من آیند و ایشان را مانع نشوید، زیرا بگذارید که بچه

  وند خدا
 
 .ه، برکت دادپس ایشان را در آغوش کشید و دست بر ایشان نهاد ۱۶ .کوچک قبول نکند، داخل آن نشود  را مثل بچه

 ای استاد نیکو چه کنم تا وارث حیات جاوداثن شوم؟ نمود که سؤالرفت، شخض دوان دوان آمده، پیش او زانو زده، چون به راه می ۱۲ 

، زنا مکن، قتل مکن، دزدی مکن، میاحکام را  ۱۱ چرا مرا نیکو گفت  و حال آنکه کسی نیکو نیست جز خدا فقط؟ عیسی بدو گفت:  ۱۵ شهادت داثن

 .ای استاد، این همه را از طفولیت نگاه داشتم او در جواب وی گفت:  ۷۰ .بازی مکن، پدر و مادر خود را حرمت دارلدروغ مده، دغ

ن ناقص است عیسی به وی نگریسته، او را محبت نمود و گفت:  ۷۱ برو و آنچه داری بفروش و به فقرا بده که در آسمان گنج  خواهی  ،تو را یک چت 

وی کن یافت و   . لیکن او از این سخن ترش رو و محزون گشته، روانه گردید زیرا اموال بسیار داشت ۷۷ .بیا صلیب را برداشته، مرا پت 

چون شاگردانش از  ۷۱ .شوند وند خدا پادشاهیچه دشوار است که توانگران داخل  آنگاه عیسی گرداگرد خود نگریسته، به شاگردان خود گفت:  ۷۳

ت  پادشاهیآناثن که به مال و اموال توکل دارند در  ورود ای فرزندان، چه دشوار است  افتادند، عیسی باز توجه نموده، بدیشان گفت:  سخنان او در حت 

 .داخل شود وند خدا پادشاهیتر است که شت  به سوراخ سوزن درآید از اینکه شخص دولتمند به آسان ۷۸ .وندخدا

 تواند نجات یابد؟می چکسپس  گفتند: ایشان بغایت متحت  گشته، با یکدیگر می ۷۶

ن نزد خدا ممکن است عیسی به ایشان نظر کرده، گفت:  ۷۲ اینک  پطرس بدو گفت که ۷۵ .نزد انسان محال است لیکن نزد خدا نیست زیرا که همه چت 

وی  ن را ترک کرده، تو را پت  نیست که خانه یا برادران یا خواهران یا پدر یا  گویم کسیآینه به شما می هر عیسی جواب فرمود:  ۷۱ .ایمکردهما همه چت 

ها و برادران و خواهران و مادران و جز اینکه الحال در این زمان صد چندان یابد از خانه ۳۰ .مادر یا زن یا اولاد یا املاک را بجهت من و انجیل ترک کند

ن که آخرین می اما  ۳۱. فرزندان و املاک با زحمات، و در عالم آینده حیات جاوداثن را ن بسا اولی   . گردند و آخرین اولی 

ت افتادند و چون از عقب او میرفترفتند و عیسی در جلو ایشان میو چون در راه به سوی اورشلیم می ۳۷  . رفتند، ترس بر ایشان مستولی شد، در حت 

وع کرد به اطلاع دادن به  .شده بر وی وارد میایشان از آنچ آنگاه آن دوازده را باز به کنار کشیده، سرر

 .ها سپارندل دهند و او را به امتسای کهَنه و کاتبان تسلیم شود و بر وی فتوای قتؤ رویم و پش انسان به دست ر اینک به اورشلیم می که ۳۳

 . اش زنند و آب دهان بر وی افکنده، او را خواهند کشت و روز سوم خواهد برخاستو بر وی سخریه نموده، تازیانه ۳۱

ب دی نزد وی آمده، گفتند:  ۳۸  .کنیم برای ما بکتن   سؤالخواهیم آنچه از تو ای استاد، می آنگاه یعقوب و یوحنا دو پش ز 

 .به ما عطا فرما که یکی به طرف راست و دیگری بر چپ تو در جلال تو بنشینیم گفتند:  ۳۲ خواهید برای شما بکنم؟چه می ایشان را گفت:  ۳۶
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 پذیرم، بپذیرید؟نوشم، بنوشید و تعمیدی را که من میای را که من میتوانید آن پیالهآیا می. خواهیدفهمید آنچه مینمی فت: عیسی ایشان را گ ۳۵

 .پذیرم خواهید پذیرفتنوشم خواهید آشامید و تعمیدی را که من میای را که من میپیاله عیسی بدیشان گفت: . توانیممی وی را گفتند:  ۳۱

ن به دست راست و چپ من از آن  من نیست که بدهم جز آناثن را که از بهر ایشان مهیا شده استلیکن نشس ۱۰  .ی 

 . و آن ده نفر چون شنیدند بر یعقوب و یوحنا خشم گرفتند ۱۱

. گانشان بر ایشان مسلطندکنند و بزر شوند بر ایشان ریاست میکام امتها شمرده میدانید آناثن که ح  می عیسی ایشان را خوانده، به ایشان گفت:  ۱۷

ن نخواهد بود، بلکه هر که خواهد در میان شما بزرگ شود، خادم شما باشد ۱۳ و هر که خواهد مقدم بر شما شود، غلام  ۱۱. لیکن در میان شما چنی 

ن نیامده تا  ۱۸. همه باشد  . یدنماشود بلکه تا خدمت کند و تا جان خود را فدای بسیاری  خدمتزیرا که پش انسان نت 

ر  ۱۶ 
 
ر . حا شدندیو وارد ا

 
ون مییو وقت  که او با شاگردان خود و جمغ کثت  از ا راه نشسته، گداثی  رفت، بارتیمائوس  کور، پش تیماؤس بر کناره  حا بت 

 .داود بر من ترحم کن پش ای عیسی  گفت: میو  زدهفریاد همی چون شنید که عیسی ناضی است،  ۱۲. کردمی

 .پش داود بر من ترحم فرماای  آورد کهمیدادند که خاموش شود، زیادتر فریاد بر بسیاری او را نهیب می و چندان که ۱۵

ن که تو را می. خاطر جمع دار آنگاه آن کور را خوانده، بدو گفتند: . پس عیسی ایستاده، فرمود تا او را بخوانند ۱۱  .خواندبرخت 

کور بدو   خواهی از بهر تو نمایم؟چه می عیسی به وی التفات نموده، گفت:  ۸۱. پا جست و نزد عیسی آمددر ساعت ردای خود را دور انداخته، بر  ۸۰

 .در ساعت بینا گشته، از عقب عیسی روانه شد. برو که ایمانت تو را شفا داده است عیسی بدو گفت:  ۸۷ .آنکه بیناثی یابم ای آقایم، گفت: 

ای  بدین قریه بدیشان گفت:  ۷ و بیت عنیا بر کوه زیتون رسیدند، دو نفر از شاگردان خود را فرستاده،و چون نزدیک به اورشلیم به بیت فاج   ۱۱

آن را باز   ،که پیش روی شما است بروید و چون وارد آن شدید، در ساعت کره الاغن را بسته خواهید یافت که تا به حال هیچ کس بر آن سوار نشده

ن میکسی به ش  هرگاهو  ۳. کرده، بیاورید  .مل آن را به اینجا خواهد فرستادأث  ت .بدین احتیاج دارد آقا کنید، گویید ما گوید چرا چنی 

ون دروازه در  پس رفته کره ۱ ین بدیشان گفتند:  ۸ .کردندبسته یافتند و آن را باز  گذر عمومیای بت   کنید؟چکار دارید که کره را باز می که بعضن از حاضن

آنگاه کره را به نزد عیسی آورده، رخت خود را بر آن افکندند تا بر  ۲. دادند هپس ایشان را اجاز .  فرموده بود، بدیشان گفتندآن دو نفر چنانکه عیسی ۶

انیدندو بسیاری رختهای خود و بعضن شاخه ۵. آن سوار شد  :گفتندرفتند، فریاد کنان میو آناثن که پیش و پس می ۱. ها از درختان بریده، بر راه گست 

ن  در اعلیی  هوشعنا . آید به اسم خداوندپدر ما داود که می پادشاهیمبارک باد  ۱۰. آید، مبارک باد کسی که به نام خداوند میهوشعنا   .علیی 

ن ملاحظه نمود ۱۱  .چون وقت شام شد با آن دوازده به بیت عنیا رفت. و عیسی وارد اورشلیم شده، به هیکل درآمد و به همه چت 

ون میبامدادان  ۱۷  ی بر آن بیابد ۱۳. آمدند، گرسنه شدچون از بیت عنیا بت  ن ی که برگ داشت از دور دیده، آمد تا شاید چت  اما . ناگاه درخت انجت 

 .چون نزد آن رسید، جز برگ بر آن هیچ نیافت زیرا که موسم انجت  نرسیده بود

 . و شاگردانش شنیدند. از تو میوه نخواهد خورداز این پس تا به ابد، هیچ کس  پس عیسی توجه نموده، بدان فرمود:  ۱۱

ون کردن آناثن که در هیکل خرید و فروش می. پس وارد اورشلیم شدند ۱۸ وع نمود و تختو چون عیسی داخل هیکل گشت، به بت  های کردند سرر

 .گذردکسی با ظرقن از میان هیکل ب  و نگذاشت که ۱۶ .فروشان را واژگون ساخت ضافان و کرسیهای کبوتر

  و تعلیم داده، گفت:  ۱۲
 
  آیا مکتوب نیست که خانه

 
 . ایددزدان ساخته ها نامیده خواهد شد؟ اما شما آن را مغاره  عبادت  تمامی امت من خانه

  .سای کهنه و کاتبان این را بشنیدند، در صدد آن شدند که او را چطور هلاک سازندؤ چون ر  ۱۵
 
ردم از تعلیم وی م زیرا که از وی ترسیدند چون که همه

ون رفت ۱۱. بودندمتحت  می  .چون شام شد، از شهر بت 
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ی که  پطرس به خاطر آورده، وی را گفت:  ۷۱. صبحگاهان، در اثنای راه، درخت انجت  را از ریشه خشک یافتند ۷۰  ای استاد، اینک درخت انجت 

هر که بدین کوه گوید منتقل  :گویمآینه به شما می زیرا که هر ۷۳ .دبه خدا ایمان آوری عیسی در جواب ایشان گفت:  ۷۷ .نفرینش کردی خشک شده

ن دارد که آنچه گوید می  .آینه هر آنچه گوید بدو عطا شود شود، هرشده، به دریا افکنده شو و در دل خود شک نداشته باشد بلکه یقی 

ن بدانید که آنال میؤ گویم آنچه در عبادت سبنابراین به شما می ۷۱  .اید و به شما عطا خواهد شدرا یافته کنید، یقی 

ن که در آسمان است، خطایای شما را معاف دارد  هرگاهو وقت  که به دعا بایستید،  ۷۸  .کسی به شما خطا کرده باشد، او را ببخشید تا آنکه پدر شما نت 

های شما را نخواهد بخشید هرگاهاما  ۷۶  ن که در آسمان است تقصت   .شما نبخشید، پدر شما نت 

به چه قدرت این کارها را  گفتندش:  ۷۵ سای کهنه و کاتبان و مشایخ نزد وی آمده،ؤ خرامید، ر و هنگامی که او در هیکل می. و باز به اورشلیم آمدند ۷۲

ن سختن می عیسی در جواب ایشان گفت:  ۷۱ کتن و کیست که این قدرت را به تو داده است تا این اعمال را بجا آری؟می پرسم، مرا جواب من از شما نت 

 .تعمید یحت  از آسمان بود یا از انسان؟ مرا جواب دهید ۳۰. کنمدهید تا من هم به شما گویم به چه قدرت این کارها را می

 ؟پس چرا بدو ایمان نیاوردید  :آینه گوید اگر گوییم از آسمان بود، هر ایشان در دلهای خود تفکر نموده، گفتند:  ۳۱

 .دانستندبر حق می ند از آنجا که همه یحت  را نت  از خلق بیم داشت ن بود،و اگر گوییم از انسا ۳۷

 . آورمگویم که به کدام قدرت این کارها را بجا میمن هم شما را نمی عیسی بدیشان جواب داد: . دانیمنمی پس در جواب عیسی گفتند:  ۳۳

شت  بساخت و برج  بنا کرده، آن را به  شخض تاکستاثن غرس ها به ایشان آغاز سخن نمود کهثلپس به مَ  ۱۲
 
نموده، حصاری گردش کشید و چرخ

د و سفر کردباغب د فرستاد تا از میوه  انان باغبو در موسم، نوکری نزد  ۷. انان ست  اما ایشان او را گرفته، زدند و تهی دست روانه  ۳. باغ از باغبانان بگت 

ن . باز نوکری دیگر نزد ایشان روانه نمود ۱. نمودند  .، سر او را شکستند و ث  حرمت کرده، برگردانیدندشبا سنگ زدهاو را نت 

ن کشتند و بسا دیگران را که بعضن را زدند و بعضن را به قتل رسانیدند ۸  .پس یک نفر دیگر فرستاده، او را نت 

با خود گفتند: این انان باغبلیکن  ۲. خواهند داشتاو را نزد ایشان فرستاده، گفت: پش مرا حرمت . و بالاخره یک پش حبیب خود را باق  داشت ۶

اث از آن ما گردد .وارث است  .پس او را گرفته، مقتول ساختن د و او را بی رون از تاکست ان افکندن د ۵. بیایید او را بکشیم تا مت 

د پس صاحب تاکستان چه خواهد کرد؟ او خواهد آمد و آن باغبانان را ه  لاک ساخت ه، ب اغ را به ۱  .دیگ ران خواهد ست 

 .این از جانب خداوند شد و در نظر ما عجیب است ۱۱ اید: سنگ ی که معماران ش رد کردن  د، هم ان س ر زاوی ه گردید؟آیا این نوشته را نخوانده ۱۰

 .پ س او را واگ ذارده، برفتن  د. ب رای ایش ان آورددانستن د که ای ن مث ل را زی را می .ترسیدن دآنگاه خواستن د او را گرفت ار سازن د، ام ا از خل ق می ۱۷

ودیان را نزد وی فرستادند تا او را به سختن به دام آورند ۱۳   .و چند نفر از فریسیان و هت 

ن است که تو راستگو هست  و از کسی باک نداری، چون که به ظاهر مردم نمی ایشان آمده، بدو گفتند:  ۱۱ که طریق خدا را نگری بلای استاد، ما را یقی 

 جزیه دادن به قیصر جایز است یا نه؟ بدهیم یا ندهیم؟. نماثی به راست  تعلیم می

 .کنید؟ دیناری نزد من آرید تا آن را ببین مچرا مرا امتحان می اما او ریاکاری ایشان را درک کرده، بدیشان گفت:  ۱۸

 .از آن قیصر وی را گفتند:  کیست؟  این صورت و رقم از آن   چون آن را حاضن کردند، بدیشان گفت:  ۱۶

 .و از او متعجب شدن د. آنچه از قیصر است، به قیصر رد کنید و آنچه از خداست، به خ دا عیسی در جواب ایشان گفت:  ۱۲

د و زثن باز    برادر  هرگاهای استاد، موش به ما نوشت که  ۱۱ :نموده، گفتند سؤالو صدوقیان که منکر قیامت هستند نزد وی آمده، از او  ۱۵  کسی بمت 

د تا   .برادر خود نسلی پیدا نماید برایگذاشته، اولادی نداشته باشد، برادرش زن او را بگت 
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، زثن گرفته، بمرد و اولادی نگذاشت ۷۰ ن ن سومیاو او را گرفته،  دومیپس س ۷۱. پس هفت برادر بودند که نخستی   .هم ث  اولاد فوت شد و همچنی 

 .ا گرفتند و اولادی نگذاشتند و بعد از همه، زن فوت شدتا آنکه آن هفت او ر  ۷۷

ند، زن کدامیک از ایشان خواهد بود از آنجهت که هر هفت، او را به زثن گرفته بودند؟ ۷۳ ن  پس در قیامت چون برخت 

 دانید؟آیا گمراه نیستید از آنرو که کتب و قوت خدا را نمی عیسی در جواب ایشان گفت:  ۷۱

ند، نه نکاح میزیرا هنگامی که  ۷۸ ن  .باشندگردند، بلکه مانند فرشتگان  در آسمان میکنند و نه منکوحه میاز مردگان برخت 

ند، در کتاب موش در ذکر بوته نخواندهمیاما در فصل مردگان که بر  ۷۶ ن اید چگونه خدا او را خطاب کرده، گفت که منم خدای ابراهیم و خدای خت 

 . ایدپس شما بسیار گمراه شده. خدای مردگان نیست بلکه خدای زندگان است و او  ۷۲. اسحاق و خدای یعقوب

 ۷۵  
 
  شنیده، دید که ایشان را جواب نیکو داد، پیش آمده، از او پرسید که ایشان را و یکی از کاتبان، چون مباحثه

 
 احکام کدام است؟ اول همه

  عیسی او را جواب داد که ۷۱
 
 .ای اسرائیل، خداوند خدای ما خداوند واحد استاحکام این است که بشنو  اول همه

 .و خداوند خدای خود را به تمامی دل و تمامی جان و تمامی خاطر و تمامی قوت خود محبت نما، که اول از احکام این است ۳۰

۳۱  
 
 .بزرگت  از این دو، حکمی نیست. خود را چون نفس خود محبت نما و دوم مثل اول است که همسایه

و او را به تمامی دل و تمامی فهم و تمامی نفس و  ۳۳ .ا واحد است و سوای او دیگری نیستزیرا خد .آفرین ای استاد، نیکو گفت   را گفت:  کاتب وی ۳۷

 
 
  تمامی قوت محبت نمودن و همسایه

 
 .های سوختتن و هدایا افضل استقرباثن  خود را مثل خود محبت نمودن، از همه

 .الی کندؤ و بعد از آن، هیچ کس جرأت نکرد که از او س. دور نیست   وند خدا پادشاهیاز  جواب داد، به وی گفت:  چون عیسی بدید که عاقلانه ۳۱

 گویند که مسیح پش داود است؟چگونه کاتبان می داد، متوجه شده، گفت: و هنگامی که عیسی در هیکل تعلیم می ۳۸ 

ن تا  آقاید به گوید که خداونالقدس میو حال آنکه خود داود در روح ۳۶  .دشمنان تو را پای انداز تو سازم من گفت: بر طرف راست من بنشی 

 .شنیدندکلام او را به خشنودی می  ،عواممردم و  باشد؟پس چگونه او را پش می ،خواند می آقا خود داود او را  ۳۲

های اول در کنایس و جاهای صدر و کرش ۳۱ ،های در بازارها ماز کاتبان احتیاط کنید که خرامیدن در لباس دراز و تعظی پس در تعلیم خود گفت:  ۳۵ 

 . دهند، عقوبت شدیدتر خواهند یافتبلعند و نماز را به ریا طول میهای بیوه زنان را میاینان که خانه ۱۰. دارندها را دوست میدر ضیافت

. انداختندو بسیاری از دولتمندان، بسیار می .اندازندالمال میچه وضع پول به بیتکرد که مردم به المال نشسته، نظاره میو عیسی در مقابل بیت ۱۱ 

 فقت  آمده، دو فلس که یک رب  ع باشد انداخت ۱۷
 .آنگاه بیوه زثن

 آینه به شما می هر پس شاگردان خود را پیش خوانده، به ایشان گفت:  ۱۳
 
ن از همه . تند، بیشت  دادآناثن که در خزانه انداخ گویم این بیوه زن مسکی 

۱۱  
 
 . ایشان از زیادث  خود دادند، لیکن این زن از حاجتمندی خود، آنچه داشت انداخت، یعتن تمام معیشت خود را زیرا که همه

ون می ۱۳  .ها استای استاد ملاحظه فرما چه نوع سنگها و چه عمارت رفت، یکی از شاگردانش بدو گفت: و چون او از هیکل بت 

 گذارده نخواهد شد، مگر آنکه به زیر افکنده شودهای عظیمه را میآیا این عمارت واب وی گفت: عیسی در ج ۷
ی

 بر سنکی
ی

  .نگری؟ بدان که سنکی

ما را خت  بده که این امور کی واقع  ۱ :از وی پرسیدند مخفیانهو چون او بر کوه زیتون، مقابل هیکل نشسته بود، پطرس و یعقوب و یوحنا و اندریاس  ۳

 .زنهار کسی شما را گمراه نکند آنگاه عیسی در جواب ایشان سخن آغاز کرد که ۸ شود و علامت نزدیک شدن این امور چیست؟می

 .زیرا که بسیاری به نام من آمده، خواهند گفت که من هستم و بسیاری را گمراه خواهند نمود ۶

وری است لیکن انتها هنوز نیستزیرا   .اما چون جنگها و اخبار جنگها را بشنوید، مضطرب مشوید ۲  .که وقوع این حوادث ضن
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و اینها ابتدای  ،آید ها پدید میها و اغتشاشها در جایها حادث خواهد شد و قحطیزیرا که امت  بر امت  و مملکت  بر مملکت  خواهند برخاست و زلزله ۵

 .باشددردهای زه می

د و در کنایس تازیانهلیکن شما از برای خود احتیاط کنید زیرا ک ۱ ها خواهند زد و شما را پیش حکام و پادشاهان بخاطر ه شما را به شوراها خواهند ست 

و چون شما را گرفته، تسلیم کنند،  ۱۱. ها موعظه شودو لازم است که انجیل اول بر تمامی امت ۱۰. من حاضن خواهند کرد تا بر ایشان شهادث  شود

. القدس استمتفکر مباشید بلکه آنچه در آن ساعت به شما عطا شود، آن را گویید زیرا گوینده شما نیستید بلکه روحمیندیشید که چه بگویید و 

د و فرزندان بر والدین خود برخاسته، ایشان را به قتل خواهند رسانید ۱۷  .آنگاه برادر، برادر را و پدر، فرزند را به هلاکت خواهند ست 

 . اما هر که تا به آخر صت  کند، همان نجات یابد. شما را دشمن خواهند داشت و تمام خلق بجهت اسم من ۱۳

 را که به زبان  دانیال نت  گفته شده است، در جاثی که نمی ۱۱
 آنگاه آناثن که در یهودیه -خواند بفهمد آنکه می -باید برپا بینید پس چون مکروه ویراثن

 .باشند، به کوهستان فرار کنندمی

دو هر ک ۱۸ ی از آن بت  ن  .و آنکه در مزرعه است، برنگردد تا رخت خود را بردارد ۱۶ .ه بر بام باشد، به زیر نیاید و به خانه داخل نشود تا چت 

 .نشود و دعا کنید که فرار شما در زمستان ۱۵. اما وای بر آبستنان و شت  دهندگان در آن ایام ۱۲

 .که از ابتدای خلقت  که خدا آفرید تاکنون نشده و نخواهد شدزیرا که در آن ایام، چنان مصیبت  خواهد شد   ۱۱

ی نجات نیافت   ۷۰  .لیکن بجهت برگزیدگاثن که انتخاب نموده است، آن ایام را کوتاه ساخت. و اگر خداوند آن روزها را کوتاه نکردی، هیچ بشر

ه ظاهر شده، آیات رو که مسیحان دروغ و انبیای کذبزان ۷۷. ر مکنیداینک مسیح در اینجاست یا اینک در آنجا، باو  :کسی به شما گوید  هرگاهپس  ۷۱ 

 .و معجزات از ایشان صادر خواهد شد، بقسمی که اگر ممکن بودی، برگزیدگان را هم گمراه نمودندی

  .لیکن شما برحذر باشید ۷۳
 
ید تاریک گردد و ماه نور خود خورش ،و در آن روزهای بعد از آن مصیبت ۷۱ .پیش خت  دادماز امور شما را  اینک از همه

د، لزل خواهد گشت ۷۸ را بازگت  ن . آیدآنگاه پش انسان را بینند که با قوت و جلال عظیم بر ابرها می ۷۶. و ستارگان از آسمان فرو ریزند و قوای افلاک مت 

ن تا به اقصای فلک فراهم خواهد  ۷۲  . آورددر آن وقت، فرشتگان خود را از جهات اربعه از انتهای زمی 

ید که چون شاخه ۷۵ ن چون  ۷۱. دانید که تابستان نزدیک استآورد میاش نازک شده، برگ میالحال از درخت انجت  مثلش را فرا گت  ن شما نت  همچنی 

ها را واقع بینید، بدانید که نزدیک بلکه بر در است ن . رقه نخواهند گذشتگویم تا جمیع این حوادث واقع نشود، این فآینه به شما می هر ۳۰. این چت 

ن زایل می ۳۱  .شود، لیکن کلمات من هرگز زایل نشودآسمان و زمی 

 .ولی از آن روز و ساعت غت  از پدر هیچ کس اطلاع ندارد، نه فرشتگان در آسمان و نه پش هم ۳۷ 

 مثل کسی که  ۳۱. شوددانید که آن وقت کی میو بیدار شده، دعا کنید زیرا نمیباشید پس برحذر  ۳۳
 
خود را واگذارد و خادمان  عازم سفر شده، خانه

 .خود را قدرت داده، هر یکی را به شغلی خاص مقرر نماید و دربان را امر فرماید که بیدار بماند

 .آید، در شام یا نصف شب یا بانگ خروس یا صبحدانید که در چه وقت صاحب خانه میپس بیدار باشید زیرا نمی ۳۸

  .گویم: بیدار باشیدگویم، به همه میاما آنچه به شما می ۳۲. شما را خفته یابدمبادا ناگهان آمده  ۳۶

صد بودند که به چه حیله او را دستگت  کرده، به قتل رسانندؤ و فطت  بود که ر  پسخو بعد از دو روز، عید  ۱۴
 .سای کهنه و کاتبان مت 

  ۳ .نه در عید مبادا در قوم اغتشاشر پدید آید گفتند: لیکن می ۷
 
شمعون ابرص به غذا نشسته بود، زثن با  و هنگامی که او در بیت عنیا در خانه

 .ای از عطر گرانبها از سنبل خالص آمده، شیشه را شکسته، بر سر وی ریختشیشه
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 شد؟ هدر چرا این عطر  و بعضن در خود خشم نموده، گفتند:  ۱

 .و آن زن را سرزنش نمودند. فقرا داده شودزیرا ممکن بود این عطر زیادتر از سیصد دینار فروخته، به  ۸

 هرگاهزیرا که فقرا را همیشه با خود دارید و  ۲ .دهید؟ زیرا که با من کاری نیکو کرده استاز برای چه او را زحمت می ،او را واگذارید  اما عیسی گفت:  ۶

 بخواهید می
ً
ن کرداز او بود کرد، زیرا که جسد مرا بجهت دفن،  چه در قوه  آن ۵. ندارید توانید با ایشان احسان کنید، لیکن مرا با خود دائما  .پیشْ تدهی 

ن بجهت  :گویمآینه به شما می هر ۱  . وی مذکور خواهدشد یادآوریدر هر جاثی از تمام عالم که به این انجیل موعظه شود، آنچه این زن کرد نت 

 .کهنه رفت تا او را بدیشان تسلیم کند  سایؤ پس یهودای اسخریوطی که یکی از آن دوازده بود، به نزد ر  ۱۰

 .برای گرفتاری وی برآمد ناسبو او در صدد فرصت م. ایشان سخن او را شنیده، شاد شدند و بدو وعده دادند که نقدی بدو بدهند ۱۱

 را بخوری؟ پسخبینیم تا خواهی برویم تدارک کجا می کردند، شاگردانش به وی گفتند: را ذبح می پسخو روز اول از عید فطت  که در آن  ۱۷

 .از عقب وی بروید. به شهر بروید و شخض با سبوی آب به شما خواهد برخورد پس دو نفر از شاگردان خود را فرستاده، بدیشان گفت:  ۱۳

 نم؟را با شاگردان خود آنجا ضف ک پسخگوید مهمانخانه کجا است تا ستاد میکه درآید صاحب خانه را گویید: ا  و به هر جاثی  ۱۱

۱۸  
 
 .آنجا از بهر ما تدارک بینید. دهدبزرگ مفروش و آماده به شما نشان می و او بالاخانه

 .شامگاهان با آن دوازده آمد ۱۲ .را آماده ساختند پسخشاگردانش روانه شدند و به شهر رفته، چنانکه او فرموده بود، یافتند و  ۱۶

 .خورد، مرا تسلیم خواهد کردگویم که یکی از شما که با من غذا میبه شما می آینه هر خوردند، عیسی گفت: و چون نشسته غذا می ۱۵

ن گرفتند که ۱۱ ن گشته، یک یک گفی   ؟آیا من هستم و دیگری که آیا من آنم ایشان غمگی 

او مکتوب است، رحلت  باره  به درست  که پش انسان بطوری که در  ۷۱ .قاب فرو بردبشیکی از دوازده که با من دست در  او در جواب ایشان گفت:  ۷۰

 . کندمی
 
 . بود که تولد نیافت  او را بهت  می. او تسلیم شود لیکن وای بر آن کسی که پش انسان به واسطه

ید و بخورید که این جسد من است خوردند، عیسی نان را گرفته، برکت داد و پاره کرده، بدیشان داد و گفت: و چون غذا می ۷۷ ای  و پیاله ۷۳ .بگت 

. شوداین است خون من از عهد جدید که در راه بسیاری ریخته می و بدیشان گفت:  ۷۱ .گرفته، شکر نمود و به ایشان داد و همه از آن آشامیدند

 . آن را تازه بنوشم وند خدا پادشاهیانگور نخورم تا آن روزی که در  اره  بعد از این از عص :گویمآینه به شما می هر ۷۸

ون رفتندو بعد از خوان ۷۶   .دن تسبیح، به سوی کوه زیتون بت 

  عیسی ایشان را گفت:  ۷۲
 
 .زنم و گوسفندان پراکنده خواهند شدشبان را می :زیرا مکتوب است .خوریدمیشما امشب در من لغزش  همانا همه

 .د، من هرگز نخورمهمه لغزش خورن هرگاه پطرس به وی گفت:  ۷۱ .اما بعد از برخاستنم، پیش از شما به جلیل خواهم رفت ۷۵

ن شب، قبل از آنکه خروس دو مرتبه بانگ زند، تو سه مرتبه مرا انکار خواهی نمودآینه به تو می هر عیسی وی را گفت:  ۳۰  .گویم که امروز در همی 

ن همچنان. مردنم با تو لازم افتد، تو را هرگز انکار نکنم هرگاه گفت: لیکن او به تأکید زیادتر می ۳۱  .گفتند  و دیگران نت 

و پطرس و یعقوب و یوحنا را همراه  ۳۳ .در اینجا بنشینید تا دعا کنم و چون به موضغ که جتسیماثن نام داشت رسیدند، به شاگردان خود گفت:  ۳۷ 

ف باندوهمن از  جان و بدیشان گفت:  ۳۱ .برداشته، مضطرب و دلتنگ گردید  .اینجا بمانید و بیدار باشید. ه استموت شد ه، مشر

ن افتاد و دعا کرد تا اگر ممکن باشد آن ساعت از او بگذرد ۳۸  رفته، به روی بر زمی 
 .و قدری پیشت 

ن نزد تو ممکن است ای پس گفت:  ۳۶  .تو این پیاله را از من بگذران، لیکن نه به خواهش من بلکه به اراده  . پدر، همه چت 

؟ آیا نمیای شمعو  پس چون آمد، ایشان را در خواب دیده، پطرس را گفت:  ۳۲ ؟ن، در خواب هست   توانست  یک ساعت بیدار باشر
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 .و باز رفته، به همان کلام دعا نمود ۳۱ .روح البته راغب است لیکن جسم ناتوان. بیدار باشید و دعا کنید تا در آزمایش نیفتید ۳۵

ن شده بود و ندانستند او آنو برگشته،  ۱۰   ۱۱. را چه جواب دهندان را در خواب یافت زیرا که چشمان ایشان سنگی 
 
 سوم آمده، بدیشان گفت:  و مرتبه

احت کنید  است. مابف  را بخوابید و است 
ن
 .شودگناهکاران تسلیم می  دستاناینک پش انسان به . ساعت رسیده است ،کاق

ید برویم که اکنون تسلیم کننده   ۱۷ ن که یکی از آن دوازده بود، با گروهی گفت، یهودا  در ساعت وقت  که او هنوز سخن می ۱۳ . من نزدیک شد برخت 

ها و چوب  ها از جانب ر   .سای کهنه و کاتبان و مشایخ آمدندؤ بسیار با شمشت 

ید. هر که را ببوسم، همان است او بدیشان نشاثن داده، گفته بود:  و تسلیم کننده   ۱۱ ید و با حفظ تمام بت   .او را بگت 

 .خود را بر وی انداخته، گرفتندش دستانناگاه  ۱۶. و وی را بوسید. قایمای آ، ای آقایم و در ساعت نزد وی شده، گفت:  ۱۸

ید ۱۲ ین شمشت  خود را کشیده، بر یکی از غلامان رئیس کهنه زده، گوشش را بت   .و یکی از حاضن

ون آمدید عیسی روی بدیشان کرده، گفت:  ۱۵ ن من بت 
ها و چوب  ها بجهت گرفی   .گویا بر دزد با شمشت 

و یک جواثن  ۸۱. آنگاه همه او را واگذارده بگریختند ۸۰ .لیکن لازم است که کتب تمام گردد. دادم و مرا نگرفتیدما در هیکل تعلیم میهر روز نزد ش ۱۱

 
 
 .چادر را گذارده، برهنه از دست ایشان گریخت ۸۷ چون جوانان او را گرفتند،. خود پیچیده، از عقب او روانه شد با چادری بر بدن برهنه

 .سای کاهنان و مشایخ و کاتبان بر او جمع گردیدندؤ یسی را نزد رئیس کهنه بردند و جمیع ر و ع ۸۳ 

  آمد تاو پطرس از دور در عقب او می ۸۱
 
 .نمودرئیس کهنه درآمده، با ملازمان بنشست و نزدیک آتش خود را گرم می به خانه

چند بسیاری بر وی شهادت  زیرا که هر ۸۶ .د تا او را بکشند و هیچ نیافتندسای کهنه و جمیع اهل شورا در جستجوی شهادت بر عیسی بودنؤ و ر  ۸۸

 :و بعضن برخاسته شهادت دروغ داده، گفتند ۸۲. های ایشان موافق نشددادند، اما شهادتدروغ می

 .کنماخته شده به دست، بنا میکنم و در سه روز، دیگری را ناسگفت: من این هیکل  ساخته شده به دست را خراب میما شنیدیم که او می ۸۵

ن هیچ جواب نمی پس رئیس کهنه از آن میان برخاسته، از عیسی پرسیده، گفت:  ۶۰. های ایشان موافق نشدو در این هم باز شهادت ۸۱ دهی؟ چه چت 

آیا تو مسیح پش خدای  نموده، گفت:  لسؤاباز رئیس کهنه از او . اما او ساکت مانده، هیچ جواب نداد ۶۱ دهند؟است که اینها در حق تو شهادت می

؟  .آیدو پش انسان را خواهید دید که بر طرف راست قوت نشسته، در ابرهای آسمان می ،من هستم عیسی گفت:  ۶۷ متبارک هست 

۶۳  
 
 دیگر چه حاجت به شاهدان داریم؟ خود را چاک زده، گفت:  آنگاه رئیس کهنه جامه

 .پس همه بر او حکم کردند که مستوجب قتل است انید؟دچه مصلحت می ،کفر او را شنیدید  ۶۱

ن و روی او را پوشانیده، او را می ۶۸ وع نمودند به آب دهان بر وی انداخی   .زدندو ملازمان او را می. نبوت کن گفتند: زدند و میو بعضن سرر

ان رئیس کهنه آمد ۶۶  ن ن بود، یکی از کنت  ن  کند، بر او نگریسته، گفت: پطرس را دید که خود را گرم می چونو  ۶۲ .و در وقت  که پطرس در ایوان پایی  تو نت 

ن خانه رفت، ناگاه خروس بانگ زد .گوثی فهمم که تو چه میدانم و نمینمی او انکار نموده، گفت:  ۶۵ بودی؟با عیسی ناضی می ون به دهلت  . و چون بت 

ن گرفت که ۶۱ ین گفی  نک او را دیده، به حاضن  .این شخص از آنها است و بار دیگر آن کنت 

ین بار دیگر به پطرس گفتند: . او باز انکار کرد ۲۰  در حقیقت تو از آنها می و بعد از زماثن حاضن
 
ن هست  و لهجه  .تو چنان است باشر زیرا که جلیلی نت 

وع نمود که ۲۱  .شناسمگویید نمیآن شخص را که می پس به لعن کردن و قسم خوردن سرر

۲۷  
 
قبل از آنکه خروس دو مرتبه بانگ زند، سه مرتبه مرا  پس پطرس را بخاطر آمد آنچه عیسی بدو گفته بود که. دیگر بانگ زد ناگاه خروس مرتبه

 .و چون این را بخاطر آورد، بگریست. انکار خواهی نمود
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 .هاده، بردند و به پیلاطس تسلیم کردندسای کهنه با مشایخ و کاتبان و تمام اهل شورا مشورت نمودند و عیسی را بند نؤ بامدادان، ث  درنگ ر  ۱۵

؟ پیلاطس از او پرسید:  ۷   .نمودندمینه ادعای بسیار بر او سای کهؤ و چون ر  ۳ .گوثی تو می او در جواب وی گفت:  آیا تو پادشاه یهود هست 

ن که چقدر بر تو شهادت میهیچ جواب نمی کرده، گفت:   سؤالپیلاطس باز از او  ۱  .دهنددهی؟ ببی 

، هر که را می ۶  .ا عیسی باز هیچ جواب نداد، چنانکه پیلاطس متعجب شدام ۸  .کردخواستند، بجهت ایشان آزاد میو در هر عید یک زنداثن

۲  
 
کای فتنه حسب عادت  آنگاه م ردم ص دا زده، ش روع کردن د به خواست ن که بر  ۵. او که در فتن ه خونری زی ک رده بودن د، در حب س ب ود و برابا نامی با سرر

سای کهنه او را از راه ؤ زی را یافته بود که ر  ۱۰ خواهی د پادشاه یهود را برای شما آزاد کنم؟آیا می پیلاطس در ج واب ایشان گفت:  ۱. با ایشان عمل نمای د

با را ب رای ایش ان ره ؤ اما ر  ۱۱. حسد تسلیم کرده بودند
 
 .ا کن دسای کهنه مردم را تحری ض ک رده بودند که بلکه برا

 گویید؟خواهید بکنم با آن کس که پادشاه یهودش میپس چه می پیلاطس باز ایشان را در جواب گفت:  ۱۷

 .او را مصلوب کن ایشان بار دیگر فریاد کردند که ۱۳

 .او را مصل وب ک ن ایشان بیشت  فری اد برآوردن د که چ را؟ چه ب دی ک رده است؟ پیلاطس بدیشان گفت:  ۱۱

با را ب رای ایش ان آزاد ک رد و عیس ی را تازیان ه زده، تسلی م نم ود تا مصل وب ش ودپ س پیلا  ۱۸
 
 .طس چون خواست که مردم را خشنود گردان د، برا

 .آنگاه سپاهیان او را به سراثی که دارالولایه است برده، تمام فوج را فراهم آوردند ۱۶ 

 .سلام ای پادشاه یهود که  د کردنمیو او را سلام  ۱۵ .دردنار بافته، بر سرش گذای قرمز بر او پوشانیدند و تاج  از خاو جامه ۱۲

 .نمودندثن بر سر او زدن د و آب دهان بر وی انداخته و زانو زده، بدو تعظیم می با  و  ۱۱

۷۰  
 
ون بر  و چون او را استهزا کرده بودند، لباس قرمز را از وی کنده، جامه  .دند تا مصلوبش سازندخودش را پوشانیدند و او را بت 

وان که از بلوکات می ۷۱   .آمد، و پدر اسکندر و رفس بود، مجبور ساختند که صلیب او را برداردو راهگذری را شمعون نام، از اهل قت 

۷۷  
 
تا نام داشت یعتن محل کاسه لج  اب مخلوط به م   ۷۳ .سر بردند پس او را به موضغ که ج   .ن قبول نکردر به وی دادند تا بنوشد لیکو سرر

 .و چون او را مصلوب کردند، لباس او را تقسیم نموده، قرعه بر آن افکندند تا هر کس چه برد ۷۱

  ۷۶. و ساعت سوم بود که او را مصلوب کردند ۷۸ 
 
 .پادشاه یهود وی این نوشته شد:  و تقصت  نامه

 .و با وی دو دزد را یکی از دست راست و دیگری از دست چپ مصلوب کردند ۷۲

هان ای   گفتند: و راهگذران او را دشنام داده و سر خود را جنبانیده، می ۷۱ .از خطاکاران محسوب گشت گوید: ای که میپس تمام گشت آن نوشته ۷۵

،کتن و در سه روز آن را بنا میکسی که هیکل را خراب می  .از صلیب به زیر آمده، خود را برهان ۳۰ کتن

ن ر  ۳۱  .را نجات دهد شتواند خوددیگران را نجات داد و نمی گفتند: بان استهزا کنان با یکدیگر میسای کهنه و کاتؤ و همچنی 

 .دادندو آناثن که با وی مصلوب شدند، او را دشنام می. مسیح، پادشاه اسرائیل، الآن از صلیب نزول کند تا ببینیم و ایمان آوریم ۳۷

ن را فرو گرفت و چون ساعت ششم رسید، تا ساعت نهم تاریکی تمام ۳۳   .زمی 

، ل   و در ساعت نهم، عیسی به آواز بلند ندا کرده، گفت:  ۳۱
؟سَ  ما ایلوث  ایلوث  تن

َ
ت
ْ
 الهی الهی چرا مرا واگذاردی؟ یعتن  بَق

ین چون شنیدند گفتند:  ۳۸  .خواندالیاس را می و بعضن از حاضن

ر کرد و بر سر ثن نهاده، بد ۳۶ ن آورد و نوشانید و گفت: پس شخض دویده، اسفنج  را از سرکه پ   .بگذارید ببینیم مگر الیاس بیاید تا او را پایی 

 .هیکل از سر تا پا دوپاره شد آنگاه پرده   ۳۵ .پس عیسی آوازی بلند برآورده، جان بداد ۳۲
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د، گفت:  ۳۱  . خدا بودواقع این مرد، پش در  و چون یوزباشر که مقابل وی ایستاده بود، دید که بدینطور صدا زده، روح را ست 

 .عقوب  کوچک و مادر یوشا و سالومهکردند که از آنجمله مریم مجدلیه بود و مریم مادر یو زثن چند از دور نظر می ۱۰

وی و خدمت او می ۱۱  .و دیگر زنان بسیاری که به اورشلیم آمده بودند. کردندکه هنگام بودن او در جلیل پت 

ن منتظر  ۱۳ ه یعتن روز قبل از سَبت بود،و چون شام شد، از آن جهت که روز تهی ۱۷  یف از اعضای شورا و نت  یوسف نامی از اهل رامه که مرد سرر

 .بود آمد و جرأت کرده نزد پیلاطس رفت و جسد عیسی را طلب نمود وند خدا پادشاهی

 گذشته وفات نموده است؟  آیا چندی پس یوزباشر را طلبیده، از او پرسید که. پیلاطس تعجب کرد که بدین زودی فوت شده باشد ۱۱

ی که  ۱۶. چون از یوزباشر دریافت کرد، بدن را به یوسف ارزاثن داشت ۱۸ پس کتاثن خریده، آن را از صلیب به زیر آورد و به آن کتان کفن کرده، در قت 

 بر سر قت  غلطانید
ی

 .گذاشته شد  و مریم مجدلیه و مریم مادر یوشا دیدند که کجا  ۱۲. از سنگ تراشیده بود نهاد و سنکی

ن کنند ۱۶  .پس چون سَبت گذشته بود، مریم مجدلیه و مریم مادر یعقوب و سالومه حنوط خریده، آمدند تا او را تدهی 

 کیست که سنگ را برای ما از سر قت  بغلطاند؟ گفتند: و با یکدیگر می ۳. وقت طلوع آفتاب بر سر قت  آمدند ،و صبح روز یکشنبه را بسیار زود  ۷

 .یستند، دیدند که سنگ غلطانیده شده است زیرا بسیار بزرگ بودچون نگر  ۱

 .پس متحت  شدند. ای سفید در بر داشت بر جانب راست نشسته دیدندو چون به قت  درآمدند، جواثن را که جامه ۸

ضغ را که او را نهاده بودند، آن مو . در اینجا نیست ،طلبید؟ او برخاسته استعیسی ناضی مصلوب را می ،ترسان مباشید  او بدیشان گفت:  ۶

 .ملاحظه کنید

 .او را در آنجا خواهید دید، چنانکه به شما فرموده بود. رودلیکن رفته، شاگردان او و پطرس را اطلاع دهید که پیش از شما به جلیل می ۲

ون شده از قت  گریختند ۵ ت ایشان را فرو گرفته بود و به کسی ه .پس بزودی بت   .ترسیدندیچ نگفتند زیرا میزیرا لرزه و حت 

ن  ۱  ون کرده بود ظاهر شدنفر و صبحگاهان، روز اول  هفته چون برخاسته بود، نخستی   .به مریم مجدلیه که از او هفت دیو بت 

 .ر نکردندو ایشان چون شنیدند که زنده گشته و بدو ظاهر شده بود، باو  ۱۱. کردند خت  دادو او رفته اصحاب او را که گریه و ماتم می ۱۰

 .رفتند، هویدا گردیدو بعد از آن به صورت دیگر به دو نفر از ایشان در هنگامی که به دهات می ۱۷ 

ن تصدیق ننمودند ۱۳  .ایشان رفته، دیگران را خت  دادند، لیکن ایشان را نت 

زیرا به آناثن که او  .ایماثن و سخت دلی ایشان توبیخ نمودو بعد از آن بدان یازده هنگامی که به غذا نشسته بودند ظاهر شد و ایشان را به سبب ث   ۱۱ 

 .را برخاسته دیده بودند، تصدیق ننمودند

 .در تمام عالم بروید و جمیع خلایق را به انجیل موعظه کنید پس بدیشان گفت:  ۱۸ 

 .هر که ایمان آورده، تعمید یابد نجات یابد و اما هر که ایمان نیاورد بر او حکم خواهد شد ۱۶

ون کنند و به زبانهای تازه حرف زنند ۱۲  .و این آیات همراه ایمانداران خواهد بود که به نام من دیوها را بت 

شندهو مارها را بردارند و اگر زهر   ۱۵
 
ری بدیشان نرساند و  ک  . دستها بر مریضان گذارند، شفا خواهند یافت هرگاهبخورند، ضن

 .، به دست راست خدا بنشستبالا رفتهه بود، به سوی آسمان بعد از آنکه به ایشان سخن گفت آقا و  ۱۱ 

ون رفته، در هر جا موعظه می ۷۰  .گردانیدبود، کلام را ثابت میکرد و به آیاث  که همراه ایشان میکردند و خداوند با ایشان کار میو ایشان بت 
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 باب( ۷۱)                                          انجیل لوقا

ظران و اچنانچه آناثن که از ابتدا ن ۷ لیف حکایت آن اموری که نزد ما به اتمام رسید،أز آنجهت که بسیاری دست خود را دراز کردند به سوی تا ۱

ن مصلحت چنان دیدم که همه را  ۳ .ادمان کلام بودند به ما رسانیدندخ  لس عزیز،یفو ئتو بنویسم ای ت رایدر ث  رفته، به ترتیب ب دقت اب از ابتدا من نت 

 :ای دریاث  تا صحت آن کلامی را که در آن تعلیم یافته ۱

۸  
 
ودیس، پادشاه یهودیه، کاهتن زکریا نام از فرقه ان هارون بود و الیصابات نام داشت در ایام هت  و هر دو در حضور خدا  ۶. ابیا بود که زن او از دخت 

و  ۵. بودند خوردهو ایشان را فرزندی نبود زیرا که الیصابات نازاد بود و هر دو سال ۲. ندصالح و به جمیع احکام و فرایض خداوند، ث  عیب سالک بود

 
 
. حسب عادت کهانت، نوبت او شد که به قدس خداوند درآمده، بخور بسوزاند ۱ کرد،خود در حضور خدا کهانت می واقع شد که چون به نوبت فرقه

ون عبادت  ۱۰  .کردندمیو در وقت بخور، تمام جماعت قوم بت 

۱۱  
 
ت افتاده، ترس بر او مستولی شد ۱۷. خداوند به طرف راست مذبح بخور ایستاده، بر وی ظاهر گشت ناگاه فرشته . چون زکریا او را دید، در حت 

د و او را یحت  ات الیصابات برای تو پشی خواهد زاییای زکریا ترسان مباش، زیرا که دعای تو مستجاب گردیده است و زوجه فرشته بدو گفت:  ۱۳

 .و تو را خوشر و شادی رخ خواهد نمود و بسیاری از ولادت او مشور خواهند شد ۱۱. خواهی نامید

اب و مسکری نخواهد نوشید و از شکم مادر خود، پر از روح ۱۸  .القدس خواهد بودزیرا که در حضور خداوند بزرگ خواهد بود و سرر

و او به روح و قوت الیاس پیش روی وی خواهد خرامید، تا دلهای  ۱۲. داوند خدای ایشان خواهد برگردانیدو بسیاری از بتن اسرائیل را به سوی خ ۱۶

 . پدران را به طرف پشان و نافرمانان را به حکمت عادلان بگرداند تا قومی مستعد برای خدا مهیا سازد

 ام دیرینه سال است؟زوجه این را چگونه بدانم و حال آنکه من پت  هستم و  زکریا به فرشته گفت:  ۱۵

ائیل هستم که در حضور خدا می فرشته در جواب وی گفت:  ۱۱ و  ۷۰. ایستم و فرستاده شدم تا به تو سخن گویم و از این امور تو را مژده دهممن جت 

 .ه وقوع خواهد پیوست، باور نکردیهای مرا که در وقت خود بالحال تا این امور واقع نگردد، گنگ شده یارای حرف زدن نخواهی داشت، زیرا سخن

 .بودند و از طول توقف او در قدس متعجب شدندو جماعت منتظر زکریا می ۷۱

ون آمده نتوانست با ایشان حرف زند، پس فهمیدند که در قدس رؤیا ۷۷ . کرد و ساکت ماندپس به سوی ایشان اشاره می. دیده است ثی اما چون بت 

 و چون ایام خدمت او به اتم ۷۳
 
و بعد از آن روزها، زن او الیصابات حامله شده، مدت پنج ماه خود را پنهان نمود و   ۷۱. خود رفت ام رسید، به خانه

 . به اینطور خداوند به من عمل نمود در روزهاثی که مرا منظور داشت، تا ننگ مرا از نظر مردم بردارد ۷۸ :گفت

ائیل فرشته از جانب خدا به بل ۷۶  .دی از جلیل که ناضه نام داشت، فرستاده شدو در ماه ششم جت 

سلام بر تو ای نعمت  پس فرشته نزد او داخل شده، گفت:  ۷۵. ای نامزد مردی مسمی به یوسف از خاندان داود و نام آن باکره مریم بودنزد باکره ۷۲

. ضطرب شده، متفکر شد که این چه نوع تحیت استچون او را دید، از سخن او م ۷۱ .رسیده، خداوند با توست و تو در میان زنان مبارک هست  

. و اینک حامله شده، پشی خواهی زایید و او را عیسی خواهی نامید ۳۱. ایای مریم ترسان مباش زیرا که نزد خدا نعمت یافته فرشته بدو گفت:  ۳۰

ت اعلی، مسمی شود ۳۷  .بدو عطا خواهد فرمودو خداوند خدا تخت پدرش داود را  .او بزرگ خواهد بود و به پش حصرن

 .و او بر خاندان یعقوب تا به ابد پادشاهی خواهد کرد و سلطنت او را نهایت نخواهد بود ۳۳

 ام؟شود و حال آنکه مردی را نشناختهاین چگونه می مریم به فرشته گفت:  ۳۱
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ت اعلی بر تو سایه خواروح فرشته در جواب وی گفت:  ۳۸ از آنجهت آن مولود مقدس، پش خدا  .هد افکندالقدس بر تو خواهد آمد و قوت حصرن

ی به پشی حامله شده و این ماه ششم است،  ۳۶. خوانده خواهد شد ن در پت   .خواندنداو را نازاد میکه  همانو اینک الیصابات از خویشان تو نت 

ن خداوندم مریم گفت:  ۳۵ .زیرا نزد خدا هیچ امری محال نیست ۳۲  .پس فرشته از نزد او رفت. و واقع شودمرا بر حسب سخن ت. اینک کنت 

  ۱۰. در آن روزها، مریم برخاست و به بلدی از کوهستان یهودیه بشتاب رفت ۳۱
 
 .زکریا درآمده، به الیصابات سلام کرد و به خانه

تو در میان  از بلند صدا زده گفت: به آو  ۱۷ القدس پر شده،و چون الیصابات سلام مریم را شنید، بچه در رحم او به حرکت آمد و الیصابات به روح ۱۱

 من، به نزد من آید؟ آقایو از کجا این به من رسید که مادر  ۱۳. م تورح   زنان مبارک هست  و مبارک است ثمره  

 .، بچه از خوشر در رحم من به حرکت آمدرسید گوش من به  زیرا اینک چون آواز سلام تو  ۱۱

 .آنچه از جانب خداوند به وی گفته شد، به انجام خواهد رسیدبحال او که ایمان آورد، زیرا که  و خوشا ۱۸

ن خود نظر افکند ۱۵ من خدا بوجد آمد، و روح من به رهاننده   ۱۲ .کندجان من خداوند را تمجید می پس مریم گفت:  ۱۶  ،زیرا هان. زیرا بر حقارت کنت 

بعد نسل است  و رحمت او نسل ۸۰ .من کارهای عظیم کرده و نام او قدوس است زیرا آن قادر، به ۱۱ .خواهند خواند با برکتمرا  نسلها  کنون تماما از 

ان را به خیال دل ایشان پراکنده ساخت ۸۱. ترسندمیبر آناثن که از او   .به بازوی خود، قدرت را ظاهر فرمود و متکت 

های نیکو ست  فرمود و دولتمندان را تهیدست رد نمود گرسنگان را  ۸۳. جباران را از تختها به زیر افکند و فروتنان را سرافراز گردانید ۸۷ ن  .به چت 

 .چنانکه به اجداد ما گفته بود، به ابراهیم و به ذریت او تا ابدالآباد ۸۸ .رحمانیت خویش یادآوریخود اسرائیل را یاری کرد، به  بنده   ۸۱

۸۶  
 
 .ما چون الیصابات را وقت وضع حمل رسید، پشی بزادا ۸۲ .خود مراجعت کرد و مریم قریب به سه ماه نزد وی ماند، پس به خانه

  ۸۱. و همسایگان و خویشان او چون شنیدند که خداوند رحمت عظیمی بر وی کرده، با او شادی کردند ۸۵
 
 و واقع شد در روز هشتم چون برای ختنه

 .شودبلکه به یحت  نامیده می ثن  اما مادرش ملتفت شده، گفت:  ۶۰. نهادندطفل آمدند، که نام پدرش زکریا را بر او می

  به وی گفتند:  ۶۱
 
 او را چه نام خواهی نهاد؟ پس به پدرش اشاره کردند که ۶۷ .تو هیچ کس این اسم را ندارد از قبیله

 .ددر ساعت، دهان و زبان او باز گشته، به حمد خدا متکلم ش ۶۱. و همه متعجب شدند نام او یحت  است ای خواسته بنوشت کهاو تخته ۶۳

۶۸  
 
 .کوهستان یهودیه شهرت یافت  پس بر تمامی همسایگان ایشان، خوف مستولی گشت و جمیع این وقایع در همه

 . بودو دست خداوند با وی می این چه نوع طفل خواهد بود؟ و هر که شنید، در خاطر خود تفکر نموده، گفت:  ۶۶

 :القدس پر شده، نبوت نموده، گفتو پدرش زکریا از روح ۶۲

  ۶۱ .خداوند خدای اسرائیل متبارک باد، زیرا از قوم خود تفقد نموده، برای ایشان فداثی قرار داد ۶۵
 
خود  بنده   و شاخ نجاث  برای ما برافراشت، در خانه

ن گفت که از بدو عالم انبیای او می ۲۰. داود  .نفرت دارندز دست آناثن که از ما رهاثی از دشمنان ما و ا ۲۱ .بودندچنانچه به زبان مقدسی 

که ما را فیض عطا فرماید، تا  ۲۱ سوگندی که برای پدر ما ابراهیم یاد کرد، ۲۳ .تا رحمت را بر پدران ما بجا آرد و عهد مقدس خود را تذکر فرماید ۲۷

 .مر خوددر حضور او به قدوسیت و عدالت، در تمامی روزهای ع ۲۸ از دست دشمنان خود رهاثی یافته، او را ث  خوف عبادت کنیم،

ت اعلی خوانده خواهی شد، زیرا پیش روی خداوند خواهی ۲۶  .خرامید، تا طرق او را مهیا سازی و تو ای طفل، نت  حصرن

 .تفقد نمودرا از عالم اعلی ما به رحمت خدای ما که  ۲۵. تا قوم او را معرفت نجات دهی، در آمرزش گناهان ایشان ۲۲

 تا ساکنان در ظلمت و  ۲۱
 
 .ی ما را به طریق سلامت  هدایت نمایدپاهانور دهد و موت را  سایه

 .بردگشت و تا روز ظهور خود برای اسرائیل، در بیابان بش میپس طفل نمو کرده، در روح قوی می ۵۰
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سْطس قیصر صادر گشت که تمام  ۲
 
 .را اسم نویسی کنند مردمو در آن ایام حکمی از اوغ

ینیوس والی سوریه بودو این اسم نویسی اول شد، هنگامی که   ۷   ۳. کت 
 
 .رفتندمردم هر یک به شهر خود برای اسم نویسی می پس همه

ن از جلیل از بلده   ۱  .زیرا که او از خاندان و آل داود بود. ناضه به یهودیه به شهر داود که بیت لحم نام داشت، رفت و یوسف نت 

ن  ۲ و وقت  که ایشان در آنجا بودند، هنگام وضع حمل او رسیده، ۶. بود، ثبت گرددتا نام او با مریم که نامزد او بود و نزدیک به زاییدن  ۸ پش نخستی 

ل جای نبود. و او را در قنداقه پیچیده، در آخور خوابانید. خود را زایید ن  .زیرا که برای ایشان در متن

  ۱. کردندمیهای خویش بردند و در شب پاسباثن گلهو در آن نواج، شبانان در صحرا بش می ۵
 
یاثی  ناگاه فرشته خداوند بر ایشان ظاهر شد و کت 

سید، زیرا اینک بشارت خوشر عظیم به شما می فرشته ایشان را گفت:  ۱۰. خداوند بر گرد ایشان تابید و بغایت ترسان گشتند دهم که برای جمیع مت 

و علامت برای شما این است که طفلی  ۱۷. مسیح خداوند باشد متولد شدای که که امروز برای شما در شهر داود، نجات دهنده ۱۱. قوم خواهد بود

 :گفتنددر همان حال فوج  از لشکر آسماثن با فرشته حاضن شده، خدا را تسبیح کنان می ۱۳ .در قنداقه پیچیده و در آخور خوابیده خواهید یافت

ن سلامت  و در میان مردم رض ۱۱ ن جلال و بر زمی  و چون فرشتگان از نزد ایشان به آسمان رفتند، شبانان با یکدیگر   ۱۸ .امندی بادخدا را در اعلی علیی 

ی را که واقع شده و خداوند آن را به ما اعلام نموده است ببینیم گفتند:  ن پس به شتاب رفته، مریم و یوسف و  ۱۶ .الآن به بیت لحم برویم و این چت 

 .طفل بدیشان گفته شده بود، شهرت دادند دیدند، آن سختن را که درباره  چون این را  ۱۲. آن طفل را در آخور خوابیده یافتند

 .داشتاما مریم در دل خود متفکر شده، این همه سخنان را نگاه می ۱۱. نمودشنید از آنچه شبانان بدیشان گفتند، تعجب میو هر که می ۱۵

  ،و شبانان ۷۰
 
 .ری که دیده و شنیده بودند چنانکه به ایشان گفته شده بودآن امو  خدا را تمجید و حمد کنان برگشتند، به سبب همه

۷۱  
 
ن او در رحم، او را نامیده بود .طفل رسید، او را عیسی نام نهادند و چون روز هشتم، وقت ختنه  .چنانکه فرشته قبل از قرار گرفی 

یعت موش رسید، او را به اورشلیم بردند تا به  ۷۷ یعت خداوند مکتوب  ۷۳. خداوند بگذرانندو چون ایام تطهت  ایشان بر حسب سرر چنانکه در سرر

یعت خداوند مقرر است، یعتن جفت  ۷۱. است که هر ذکوری که رحم را گشاید، مقدس خداوند خوانده شود و تا قرباثن گذرانند، چنانکه در سرر

. القدس بر وی بود و منتظر تسلی اسرائیل بود و روحو اینک شخض شمعون نام در اورشلیم بود که مرد صالح و متف   ۷۸. ای یا دو جوجه کبوترفاخته

 . القدس بدو وج رسیده بود که تا مسیح خداوند را نبیتن موت را نخواهی دیدو از روح ۷۶

یعت را بجهت او بعمل آورندپس به راهنماثی روح، به هیکل درآمد و چون والدینش آن طفل یعتن عیسی را آوردند تا ر  ۷۲  .سوم سرر

 .دهی، به سلامت  بر حسب کلام خودخود را رخصت می الحال ای خداوند بنده   ۷۱ :در آغوش خود کشیده و خدا را متبارک خوانده، گفت او را  ۷۵

 .ها مهیا ساخت  که آن را پیش روی جمیع امت ۳۱ زیرا که چشمان من نجات تو را دیده است، ۳۰

 .او گفته شد، تعجب نمودند و یوسف و مادرش از آنچه درباره   ۳۳ .دو ل را جلال بها کند و قوم تو اسرائینوری که کشف حجاب برای امت ۳۷

ن بسیاری از آل اسرائیل و برای آیت    پس شمعون ایشان را برکت داده، به مادرش مریم گفت:  ۳۱ اینک این طفل قرار داده شد، برای افتادن و برخاسی 

ن شمشت   ۳۸. که به خلاف آن خواهند گفت  . ی فرو خواهد رفت تا افکار قلوب بسیاری مکشوف شودو در قلب تو نت 

 .ئیل از سبط اشت  بسیار سالخورده، که از زمان بکارت هفت سال با شوهر بش برده بودو و زثن نبیه بود، حنا نام، دخت  فن ۳۶

 .بودروزه و مناجات در عبادت مشغول می شد، بلکه شبانه روز بهو قریب به هشتاد و چه ار س ال ب ود که او بی وه گشته از هیکل جدا نمی ۳۲

  او در همان ساعت در آم ده، خ دا را شک ر نم ود و درب اره   ۳۵
 
 . منتظرین نجات در اورشلی م، تکل م نم ود او به همه

یعت خداوند را به پایان برده بودند، به شهر خود ناضه   ۳۱  .جلیل مراجعت کردند و چون تمامی رسوم سرر
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 .بودگشت و از حکمت پر شده، فیض خدا بر وی میرده، به روح قوی میو طفل نمو ک ۱۰

 .و چون دوازده ساله شد، موافق رس م عی د، ب ه اورشلی م آمدن د ۱۷. رفتند، به اورشلیم میپسخو والدین او هر ساله بجهت عید  ۱۱

 .دانستن درشلی م توقف نم ود و یوس ف و م ادرش نمینمودند، آن طفل یعتن عیس ی، در او و چون روزه ا را تمام کرده، مراجعت می ۱۳

 .جستندبردند که او در قافله است، سفر یک روزه کردند و او را در میان خویش ان و آشنای ان خود میبلک ه چ ون گمان می ۱۱

یافتن د که در می ان معلم ان نشسته، سخنان ایشان را  و بع د از س ه روز، او را در هیک ل ۱۶. و چون او را نیافتند، در طلب او به اورشلی م برگشتن د ۱۸

 . گش تشنید، از فهم و جوابه ای او متحی ر میو هر که سخن او را می ۱۲. شنود و از ایشان سؤال همی کردمی

ن کردی؟ اینک پدرت و من غ پس مادرش به وی گفت: . چون ایشان او را دیدند، مضطرب شدند ۱۵ من اک گشت ه ت و را جستج و ای فرزند چرا با ما چنی 

 اید که باید من در امور پدر خود باشم؟کردی د، مگر ندانستهاز به ر چه م را طل ب می او به ایش ان گفت:  ۱۱ .کردی ممی

 .ولی آن سختن را که بدیشان گفت، نفهمیدند ۸۰

 .داشتاین امور را در خاطر خود نگاه می بود و مادر او تمامیپس با ایشان روانه شده، به ناضه آمد و مطیع ایشان می ۸۱

 .کردو عیسی در حکمت و قامت و رضامندی نزد خدا و مردم ترق  می ۸۷

ودیس،  ۳ اخیسو در سال پانزدهم از سلطنت طیباریوس قیصر، در وقت  که پنطیوس پیلاطس، والی یهودیه بود و هت  ت  پ یجلیل و برادرش فیل ت 

اخیس ت  اخیسنیتس و لیسانیوس ایطوریه و دیار تراخو   ت  ت   سای کهنه بودند، کلام خدا به یحت  ابن زکریا در بیابان نازل شده،ؤ و حنا و قیافا ر  ۷ آبلیه ت 

ردنبه تمامی حوالی  ۳
 
  ۱. کردآمده، به تعمید توبه بجهت آمرزش گناهان موعظه می ا

 
کلمات اشعیای نت  که   چنانچه مکتوب است در صحیفه

 .ای در بیابان، که راه خداوند را مهیا سازید و طرق او را راست نماییدنندهصدای ندا ک گوید: می

 . و تمامی بشر نجات خدا را خواهند دید ۶ .پست و هر کج  راست و هر راه ناهموار صاف خواهد شد ،انباشته و هر کوه و تلی ،هر وادی ۸

ون می ۲ پس ثمرات  ۵ شما را نشان داد که از غضب آینده بگریزید؟ چکسافغ زادگان،  ای آمدند، گفت: آنگاه به آن جماعت  که برای تعمید وی بت 

خدا قادر است که از این سنگها، فرزندان  :گویمزیرا به شما می .مناسب توبه بیاورید و در خاطر خود این سخن را راه مدهید که ابراهیم پدر ماست

اند ن   ۱. برای ابراهیم برانگت 
 
ن تیشه بر ریشه   .شودنیکو نیاورد، بریده و در آتش افکنده می پس هر درخت  که میوه   .درختان نهاده شده است و الآن نت 

ن . هر که دو جامه دارد، به آنکه ندارد بدهد او در جواب ایشان گفت:  ۱۱ چه کنیم؟ نموده گفتند:  سؤالپس مردم از وی  ۱۰ و هر که خوراک دارد نت 

ن کند ن برای تعمی ۱۷ .چنی  ان نت  ید بدیشان گفت:  ۱۳ ای استاد چه کنیم؟ د آمده، بدو گفتند: و باجگت   .زیادتر از آنچه مقرر است، مگت 

ن از او پرسیده، گفتند:  ۱۱ ا مزنید و به مواجب خود اکتفا کنید به ایشان گفت:  ما چه کنیم؟ سپاهیان نت   . بر کسی ظلم مکنید و بر هیچ کس افت 

صد می ۱۸ به همه متوجه شده   یحت   ۱۶ ؟نمودن د که این مسی ح است یا ن هیحی ی تفک ر می در خاطر خود درب اره  بودند و همه و هنگامی که قوم مت 

القدس و او شم ا را به روح. او را ب از کن م کفشهایآید که لیاقت آن ندارم که بند  دهم، لیکن شخض تواناتر از من مید مییمن شما را به آب تعم گفت: 

او غرب ال خود را به دس ت خ ود دارد و خرم ن خویش را پاک کرده، گن دم را در انب ار خ ود ذخی ره خواه د نم ود و کاه را در  ۱۲. آتش تعمید خواهد داد

  .دادو به نصای ح بسی ار دیگ ر، ق  وم را بش  ارت می ۱۵ .پذیرد خواهد سوزانیدآتش ی ک ه خاموشر نمی

ودیس  ۱۱ اخیساما هت  ت  و  ت  ودیس کرده بود از وی توبیخ یافت،یدیا، زن برادر او فیلچون به سبب هت  ن بر همه  ۷۰ پ و سایر بدیهاثی که هت  این را نت 

 .کرد، آسمان شکافته شداما چون تمامی قوم تعمید یافته بودند و عیسی هم تعمید گرفته دعا می ۷۱  .افزود که یحت  را در زندان حبس نمود

، مو روح ۷۷  . تو پش حبیب من هست  که به تو خشنودم انند کبوتری بر او نازل شد و آوازی از آسمان در رسید کهالقدس به هیأت جسماثن
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وع کرد، قریب به ش ساله بود ۷۳  ابن متات، بن لاوی، بن ملکی، بن ینا، بن  ۷۱ ،و حسب گمان خلق، پش یوسف ابن هالی. و خود عیسی وقت  که سرر

،ابن متاتیا، بن آموس، بن  ۷۸ یوسف، ابن یوحنا، بن ریسا، بن  ۷۲ ابن مأت، بن متاتیا، بن شمغ، بن یوسف، بن یهودا، ۷۶ ناحوم، بن حسلی، بن نج 

ی، تیئیل، بن نت 
ْ
، ۷۵ زروبابل، بن سأل  ابن یوش، بن ایلعاذر، بن یوریم، بن متات، بن لاوی، ۷۱ ابن ملکی، بن ادی، بن قوسام، بن ایلمودام، بن عت 

ابن یسی، بن عوبید، بن بوعز، بن  ۳۷ ابن ملیا، بن مینان، بن متاتا بن ناتان، بن داود، ۳۱ هودا، بن یوسف، بن یونان، بن ایلیاقیم،ابن شمعون، بن ی ۳۰

مون، بن نحشون،
ْ
 ابن یعقوب، بن اسحاق، بن ابراهیم، بن تارح، بن ناحور، ۳۱ ابن عمیناداب، بن ارام، بن حصرون، بن فارص، بن یهودا، ۳۳ شل

ابن متوشالح، بن خنوخ، بن یارد، بن  ۳۲ ابن قینان، بن ارفکشاد، بن سام، بن نوح، بن لامک، ۳۶ ن سروج، بن رعو، بن فالج، بن عابر، بن صالح،اب ۳۸

 .از خداوندابن انوش، بن شیث، بن آدم،  ۳۵ مهْللئیل، بن قینان،

ردنالقدس بوده، از اما عیسی پر از روح ۴
 
 .به بیابان بردمراجعت کرد و روح او را  ا

ی نخوردو مدت چهل روز ابلیس او را تجربه می ۷ ن  .چون تمام شد، آخر گرسنه گردید. نمود و در آن ایام چت 

، این سنگ را بگو تا نان گردد و ابلیس بدو گفت:  ۳ قط زیست مکتوب است که انسان به نان ف عیسی در جواب وی گفت:  ۱ .اگر پش خدا هست 

جمیع این  و ابلیس بدو گفت:  ۶. ای بدو نشان دادپس ابلیس او را به کوهی بلند برده، تمامی ممالک جهان را در لحظه ۸ .خدا ملا کند، بلکه به هر کنمی

ده شده است و به هر که میقدرت و حشمت آنها را به تو می ، همه از آن تو  ۲. بخشمخواهم میدهم، زیرا که به من ست  پس اگر تو پیش من سجده کتن

 .ای شیطان، مکتوب است، خداوند خدای خود را پرستش کن و غت  او را عبادت منما عیسی در جواب او گفت:  ۵ .شد خواهد 

، خود را از اینجا به زیر انداز هیکل قرار داد و بدو گفت:  پس او را به اورشلیم برده، بر کنگره   ۱ زیرا مکتوب است که فرشتگان  ۱۰. اگر پش خدا هست 

 خورد دستانو تو را به  ۱۱. تو حکم فرماید تا تو را محافظت کنند خود را درباره  
ی

 عیسی در جواب وی گفت که ۱۷ .خود بردارند، مبادا پایت به سنکی

 .و چون ابلیس جمیع تجربه را به اتمام رسانید، تا مدث  از او جدا شد ۱۳ .خداوند خدای خود را تجربه مکن :گفته شده است

امداد و همه او را و او در کنایس ایشان تعلیم می ۱۸. ه جلیل برگشت و خت  او در تمامی آن نواج شهرت یافتو عیسی به قوت روح، ب ۱۱   احت 

 .و به ناضه جاثی که پرورش یافته بود، رسید و بحسب دستور خود در روز سَبت به کنیسه درآمده، برای تلاوت برخاست ۱۶ .کردندمی

روح خداوند بر من است، زیرا که مرا مسح کرد تا  ۱۵ :دادند و چون کتاب را گشود، موضغ را یافت که مکتوب استعیا نت  را بدو اش کتابآنگاه   ۱۲

ان را به رستگاری و کوران را به بیناثی موعظه کنم و تا  ان را بشارت دهم و مرا فرستاد تا شکسته دلان را شفا بخشم و است  را آزاد  سرکوب شدگانفقت 

 .خداوند موعظه کنم ل پسندیده  و از سا ۱۱ سازم،

۷۰  
 
د و بنشست و چشمان همه  .بوداهل کنیسه بر وی دوخته می پس کتاب را به هم پیچیده، به خادم ست 

ن کرد که ۷۱ وع به گفی  ی که از  ۷۷ .امروز این نوشته در گوشهای شما تمام شد آنگاه بدیشان سرر ن و همه بر وی شهادت دادند و از سخنان فیض آمت 

خود  ،ای طبیب :آینه این مثل را به من خواهید گفت هر بدیشان گفت:  ۷۳ مگر این پش یوسف نیست؟ شد، تعجب نموده، گفتند: صادر میدهانش 

ن در وطن خویش بنماآنچه شنیده. را شفا بده گویم که هیچ نت  در وطن آینه به شما می هر و گفت:  ۷۱ .ایم که در کفرناحوم از تو صادر شد، اینجا نت 

گویم که بسا بیوه زنان در اسرائیل بودند، در ایام الیاس، وقت  که آسمان مدت سه سال و شش ماه و به تحقیق شما را می ۷۸. ویش مقبول نباشدخ

ن پدید آمد   ۷۶ .بسته ماند، چنانکه قحطی عظیم در تمامی زمی 
 
. دونصی و الیاس نزد هیچ کدام از ایشان فرستاده نشد، مگر نزد بیوه زثن در ضفه

پس تمام اهل کنیسه چون این سخنان را  ۷۵ .و بسا ابرصان در اسرائیل بودند، در ایام الیشع نت  و احدی از ایشان طاهر نگشت، جز نعمان سریاثن  ۷۲

  ۷۱ .شنیدند، پر از خشم گشتند
 
ون کردند و بر قله    و برخاسته او را از شهر بت 

 
 .تا او را به زیر افکنندایشان بر آن بنا شده بود بردند  کوهی که قریه
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و از تعلیم او در  ۳۷. دادو به کفرناحوم شهری از جلیل فرود شده، در روزهای سَبت، ایشان را تعلیم می ۳۱  .ولی از میان ایشان گذشته، برفت ۳۰

ت افتادند، زیرا که کلام او با قدرت می  :گفتاز بلند فریاد کنان میو در کنیسه مردی بود، که روح دیو خبیث داشت و به آو  ۳۳. بودحت 

، ای قدوس خدامیای تا ما را هلاک سازی؟ تو را آه ای عیسی ناضی، ما را با تو چکار است، آیا آمده ۳۱ پس عیسی او را نهیب  ۳۸ .شناسم کیست 

ون آی داده، فرمود:  ون شد و هیچ. خاموش باش و از وی بت   .آسیت  بدو نرسانید در ساعت دیو او را در میان انداخته، از او بت 

۳۶  
 
ت بر همه این چه سخن است که این شخص با قدرت و قوت، ارواح پلید را  ایشان مستولی گشت و یکدیگر را مخاطب ساخته، گفتند:  پس حت 

ون میامر می  .شد خشو شهرت او در هر موضغ از آن حوالی پ ۳۲ .آیندکند و بت 

 ۳۵  
 
 .برای او از وی التماس کردند. و مادر زن شمعون را تب شدیدی عارض شده بود. رآمدشمعون د و از کنیسه برخاسته، به خانه

 . در ساعت برخاسته، به خدمتگزاری ایشان مشغول شد. پس بر سر وی آمده، تب را نهیب داده، تب از او زایل شد ۳۱

 و چون آفتاب غروب می ۱۰
 
ایشان را نزد وی آوردند و به هر یکی از ایشان دست گذارده، آناثن که اشخاص مبتلا به انواع مرضها داشتند،  کرد، همه

ون می ۱۱. شفا داد ن از بسیاری بت  ولی ایشان را قدغن کرده، نگذاشت که حرف . تو مسیح پش خدا هست   گفتند کهرفتند و صیحه زنان میو دیوها نت 

 .زنند، زیرا که دانستند او مسیح است

. داشتند که از نزد ایشان نرودکاثن ویران رفت و گروهی کثت  در جستجوی او آمده، نزدش رسیدند و او را باز میو چون روز شد، روانه شده به م ۱۷ 

ن به  به ایشان گفت:  ۱۳ ن کار فرستاده شده وند خدا پادشاهیمرا لازم است که به شهرهای دیگر نت   .امبشارت دهم، زیرا که برای همی 

 .نمودپس در کنایس جلیل موعظه می ۱۱

 و هنگام ی ک ه گروه ی ب  ر وی ازدح ام می ۵
 
 .جنیسارت ایستاده بود نمودند تا کلام خدا را بشنوند، او به کنار دریاچه

ون آمده،  قایقو دو  ۷ که مال   قایقپس به یکی از آن دو  ۳. نمودندهای خود را شستشو میتور را در کنار دریاچه ایستاده دید که صیادان از آنها بت 

دشمعون ب  . دادنشسته، مردم را تعلیم می قایقپس در . ود سوار شده، از او درخواست نمود که از خشکی اندکی دور بت 

ن فارغ شد، به شمعون گفت:  ۱   و چون از سخن گفی 
 
 .های خود را برای شکار بیندازیدتور دریاچه بران و  به میانه

ی نگرفتیم، لیکن به حکم تو، ای استاد، تمام شب را رنج برده چ شمعون در جواب وی گفت:  ۸ ن ن کردند،  ۶ .را خواهیم انداخت تور ت  و چون چنی 

دیگر بودند اشاره کردند که آمده ایشان را  قایقو به رفقای خود که در  ۲. شود پارهایشان  تور مقداری کثت  از ماهی صید کردند، چنانکه نزدیک بود 

 . ه نزدیک بود غرق شوندرا پر کردند بقسمی ک قایقپس آمده هر دو . کنند  یاری

چونکه به سبب صید ماهی که کرده  ۱ .زیرا مردی گناهکارم از من دور شو آقا ای  ی عیسی افتاده، گفت: پاهاشمعون پطرس چون این را بدید، بر  ۵

 
 
یک ش ۱۰. رفقای وی مستولی شده بود بودند، دهشت بر او و همه ن بر یعقوب و یوحنا پشان زبدی که سرر ن نت  عیسی به . معون بودندو هم چنی 

س شمعون گفت:   .را به کنار آوردند، همه را ترک کرده، از عقب او روانه شدند قایقها پس چون  ۱۱ .پس از این مردم را صید خواهی کرد. مت 

، اگر ای آقا  کرده، گفت:   و چون او در شهری از شهرها بود، ناگاه مردی پر از برص آمده، چون عیسی را بدید، به روی در افتاد و از او درخواست ۱۷ 

 برص از او زایل شد. طاهر شو. خواهممی پس او دست آورده، وی را لمس نمود و گفت:  ۱۳ .تواثن مرا طاهر سازیخواهی میب
ً
 .که فورا

فرموده است، بگذران  ای بجهت طهارت خود، بطوری که موشهیچ کس را خت  مده، بلکه رفته خود را به کاهن بنما و هدیه و او را قدغن کرد که ۱۱

 .شنوند و از مرضهای خود شفا یابندلیکن خت  او بیشت  شهرت یافت و گروهی بسیار جمع شدند تا کلام او را ب ۱۸ .تا بجهت ایشان شهادث  شود

 .ها عزلت جسته، به عبادت مشغول شدو او به ویرانه ۱۶
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 داد و فریسیان روزی از روزها واقع شد که او تعلیم می ۱۲ 
 
جلیل و یهودیه و اورشلیم آمده، نشسته بودند و قوت خداوند برای  بلاد  و فقها که از همه

ی آوردند و می ۱۵ .شدشفای ایشان صادر می  .خواستند او را داخل کنند تا پیش روی وی بگذارندکه ناگاه چند نفر شخض مفلوج را بر بست 

. دردناا به خانه درآورند، بر پشت بام رفته، او را با تختش از میان سفالها در وسط پیش عیسی گذو چون به سبب انبوهی مردم راهی نیافتند که او ر  ۱۱

  .ای مرد، گناهان تو آمرزیده شد چون او ایمان ایشان را دید، به وی گفت:  ۷۰

 کیست که بتواند گناهان را بیامرزد؟گوید؟ جز خدا و بس  این کیست که کفر می :دآنگاه کاتبان و فریسیان در خاطر خود تفکر نموده، گفتن ۷۱

ن اینکه گناهان تو آمرزیده  آسانت  کدام  ۷۳ کنید؟چرا در خاطر خود تفکر می عیسی افکار ایشان را درک نموده، در جواب ایشان گفت:  ۷۷ است، گفی 

ن و  ن اینکه برخت 
ن هست لیکن تا بدانید که پش انسان را استطاعت آمرزیدن گناهان بر  ۷۱ ؟برو شد، یا گفی  گویم تو را می مفلوج را گفت:  ،روی زمی 

 
 
ن و بست  خود را برداشته، به خانه   ۷۸ .خود برو برخت 

 
خدا را حمد   ،خود  در ساعت برخاسته، پیش ایشان آنچه بر آن خوابیده بود برداشت و به خانه

ت همه را فرو گرفت و خدا را تمجید می ۷۶. کنان روانه شد های عجیب دیدیم ن مستولی شده، گفتند: نمودند و خوف بر ایشاو حت  ن  . امروز چت 

ی را که لاوی نام داشت، بر باجگاه نشسته دید ۷۲  ون رفته، باجگت   .از عقب من بیا او را گفت: . از آن پس بت 

ن را ترک کرده، برخاست و در عقب وی روانه شد ۷۵   ۷۱. در حال همه چت 
 
کرد و جمغ بسیار از مهیا  خود برای او  و لاوی ضیافت  بزرگ در خانه

ان و دیگران با ایشان نشستند ب می چرا  اما کاتبان و فریسیان همهمه نموده، به شاگردان او گفتند:  ۳۰. باجگت 
ان و گناهکاران اکل و سرر   کنید؟با باجگت 

 . بلکه تا عاصیان را به توبه بخوانم ام تا عادلانو نیامده ۳۷. تندرستان احتیاج به طبیب ندارند بلکه مریضان عیسی در جواب ایشان گفت:  ۳۱

ب دارند و نماز میبسیار می از چه سبب شاگردان یحت  روزه   پس به وی گفتند:  ۳۳  ، لیکن شاگردان تو اکل و سرر ن ن شاگردان فریسیان نت  خوانند و همچنی 

 آیا می بدیشان گفت:  ۳۱ .کنندمی
 
 است روزه دار سازید؟ عروش را مادامی که داماد با ایشان توانید پشان خانه

 . آید که داماد از ایشان گرفته شود، آنگاه در آن روزها روزه خواهند داشتبلکه ایامی می ۳۸

 هیچ کس پارچه و مثلی برای ایشان آورد که ۳۶
 
  ای از جامه

 
ن در والا آن نو را پاره کند و وصله .کندکهنه وصله نمی  نو را بر جامه ای که از نو گرفته شد نت 

اب نو را در مشکهای کهنه نمی ۳۲. دو ر آن کهنه نبخو  اب نو، مشکها را پاره می .ریزدو هیچ کس سرر . گرددکند و خودش ریخته و مشکها تباه میوالا سرر

اب نو را در مشکهای نو باید ریخت تا هر دو محفوظ بمان ۳۵  .دنبلکه سرر

اب کهنه را نوشیده  ۳۱  . کهنه بهت  است  :گویدزیرا می .نو را طلب کند باشد، بلا فاصلهو کسی نیست که چون سرر

ن دومو واقع شد در  ۶  .خوردندچیدند و به کف مالیده میها میو شاگردانش خوشه بگذرد از میان کشت زارها آمد تا سَبت که او  ی 

 ؟کنید که کردن آن در سَبت جایز نیستچرا کاری می و بعضن از فریسیان بدیشان گفتند:  ۷

  ۱ اید آنچه داود و رفقایش کردند در وقت  که گرسنه بودند،آیا نخوانده واب ایشان گفت: عیسی در ج ۳
 
دمه را   که چگونه به خانه

ْ
خدا درآمده، نان تق

ن داد که خوردن آن جز به کهنه روا نیست؟ ن هست پس بدیشان گفت:  ۸ گرفته بخورد و به رفقای خود نت   . پش انسان مالک روز سَبت نت 

داشتند که و کاتبان و فریسیان چشم بر او می ۲. داد و در آنجا مردی بود که دست راستش خشک بودت دیگر به کنیسه درآمده تعلیم میو در سَب ۶ 

ن و در میان بایست او خیالات ایشان را درک نموده، بدان مرد دست خشک گفت:  ۵. بر او یابند اتهامیشاید در سَبت شفا دهد تا  در حال . برخت 

ی می عیسی بدیشان گفت:  ۱. بایستاد برخاسته ن  پرسم که در روز سَبت کدام رواست، نیکوثی کردن یا بدی؟ رهانیدن جان یا هلاک کردن؟از شما چت 

 دستش مثل دست دیگر صحیح گشت. دست خود را دراز کن پس چشم خود را بر جمیع ایشان گردانیده، بدو گفت:  ۱۰
ً
 .او چنان کرد و فورا

  با عیسی چه کنیم؟ گفتند کهحماقت پر گشته به یکدیگر میاما ایشان از  ۱۱
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و چون روز شد، شاگردان خود را پیش طلبیده  ۱۳. آن شب را در عبادت خدا به صبح آورد و در آن روزها بر فراز کوه برآمد تا عبادت کند و ۱۷ 

ن رسول خواند ن نام نهاد و برادرش اندریاس، یعقوب و یوحنا، یعتن شمعو  ۱۱. دوازده نفر از ایشان را انتخاب کرده، ایشان را نت  ن که او را پطرس نت 

فن و شمعون معروف به غیورسمت  و توما ۱۸ پ و برتولما،یفیل
ْ
وی  یهودا برادر یعقوب و یهودای اسخریوطی که تسلیم کننده   ۱۶. ، یعقوب ابن حل

دریای صور و  شاگردان وی و گروهی بسیار از قوم، از تمام یهودیه و اورشلیم و کناره  و با ایشان به زیر آمده، بر جای هموار بایستاد و جمغ از  ۱۲  .بود

 .و کساثن که از ارواح پلید معذب بودند، شفا یافتند ۱۵. صیدون آمدند تا کلام او را بشنوند و از امراض خود شفا یابند

 . بخشیدده، همه را صحت میخواستند او را لمس کنند زیرا قوث  از وی صادر شو تمام آن گروه می ۱۱

 .از آن شما است وند خدا پادشاهیزیرا  مسکینانبحال شما ای  خوشا پس نظر خود را به شاگردان خویش افکنده، گفت:  ۷۰

 .بحال شما که الحال گریانید، زیرا خواهید خندید خوشا. اید، زیرا که ست  خواهید شدبحال شما که اکنون گرسنه خوشا ۷۱

ون کنندبحال  خوشا ۷۷ یر بت  ند و شما را از خود جدا سازند و دشنام دهند و نام شما را مثل سرر . شما وقتیکه مردم بخاطر پش انسان از شما نفرت گت 

 . نمودند رفتار زیرا که به همینطور پدران ایشان با انبیا  .باشدزیرا اینک اجر شما در آسمان عظیم می .در آن روز شاد باشید و وجد نمایید ۷۳

شدگان، زیرا گرسنه خواهید شد ۷۸. ایدلیکن وای بر شما ای دولتمندان زیرا که تسلی خود را یافته ۷۱ وای بر شما که الآن خندانید . وای بر شما ای ست 

ن پدران ایشان با انبیای   ۷۶. زیرا که ماتم و گریه خواهید کرد ن کنند، زیرا همچنی   .کذبه کردندوای بر شما وقت  که جمیع مردم شما را تحسی 

 .دشمنان خود را دوست دارید و با کساثن که از شما نفرت کنند، احسان کنید :گویملیکن ای شنوندگان شما را می ۷۲ 

ن به  ۷۱. و هر که شما را لعن کند، برای او برکت بطلبید و برای هر که با شما کینه دارد، دعای خت  کنید ۷۵ و هر که بر رخسار تو زند، دیگری را نت 

ن از او مضایقه مکنس د، قبا را نت  د از وی باز مخواهؤ هر که از تو س ۳۰. وی او بگردان و کسی که ردای تو را بگت   .ال کند بدو بده و هر که مال تو را گت 

ن به همانطور با ایشان و چنانکه می ۳۱  . نمایید عملخواهید مردم با شما عمل کنند، شما نت 

 .نمایندخود را محبت می دوستاننمایید، شما را چه فضیلت است؟ زیرا گناهکاران هم  خود را محبت دوستانزیرا اگر  ۳۷

ن می ۳۳ ن چنی  و اگر قرض دهید به آناثن که امید  ۳۱. کنندو اگر احسان کنید با هر که به شما احسان کند، چه فضیلت دارید؟ چونکه گناهکاران نت 

ن از ایشان دارید، شما را چه فضیلت است؟  ن به گناهکاران قرض میبازگرفی  ندزیرا گناهکاران نت   .دهند تا از ایشان عوض گت 

ت اعلی  .و بدون امید عوض، قرض دهید .بلکه دشمنان خود را محبت نمایید و احسان کنید ۳۸ زیرا که اجر شما عظیم خواهد بود و پشان حصرن

ن رحیم استپس رحیم  ۳۶. خواهید بود چونکه او با ناسپاسان و بدکاران مهربان است  .باشید چنانکه پدر شما نت 

 . بدهید تا به شما داده شود ۳۵. داوری مکنید تا بر شما داوری نشود و حکم مکنید تا بر شما حکم نشود و عفو کنید تا آمرزیده شوید ۳۲ 
 
 زیرا پیمانه

یز شده را در دامن شما خواهند گذارد ده و جنبانیده و لت   . پیمایید برای شما پیموده خواهد شدای که میمانهزیرا که به همان پی. نیکوی افشر

شاگرد از معلم خویش بهت  نیست لیکن هر   ۱۰ افتند؟ای نمیتواند کور، کور را راهنماثی کند؟ آیا هر دو در حفرهآیا می پس برای ایشان مثلی زد که ۳۱

 و چوث  را که در چشم خود داری نمیتو است می و چرا خسی را که در چشم برادر  ۱۱. که کامل شده باشد، مثل استاد خود بود
؟بیتن  یاث 

 برادر خود را گوثی  ۱۷
؟ ای ریاکار اول چوب ای برادر اجازت ده تا خس را از چشم تو برآورم و چوث  را که در چشم خود داری نمی :و چگونه بتواثن بیتن

ون کن، آنگاه نیکو خواهی دید تا خس را از چشم بر   .ادر خود برآوریرا از چشم خود بت 

 .نیکو آورد آورد و نه درخت بد، میوه  بد بار نمی میوه   ،زیرا هیچ درخت نیکو  ۱۳ 

 اآدم نیکو از خز  ۱۸. چینندیابند و از بوته، انگور را نمیاز خار انجت  را نمی. شوداش شناخته میزیرا که هر درخت از میوه ۱۱
 
ن  نه خوب دل خود، چت 

یر از خز  آورد و شخصمینیکو بر   اسرر
 
ون می نه ن بد بت   .گویدزبان سخن می ،دل تراوشزیرا که از . آوردبد دل خویش، چت 
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هر که نزد من آید و سخنان مرا شنود و آنها را بجا آورد، شما را نشان  ۱۲. آوریدگویم بعمل نمیگویید و آنچه میمی آقا  آقا،و چون است که مرا  ۱۶ 

ن را کنده، گود نمود و بنیادش را بر سنگ نهادای میمثل شخض است که خانه ۱۵. رددهم که به چه کس مشابهت دامی پس چون . ساخت و زمی 

لیکن هر که شنید و عمل نیاورد، مانند شخض  ۱۱. دهد زیرا که بر سنگ بنا شده بود تکانسیلاب آمده، سیل بر آن خانه زور آورد، نتوانست آن را 

 ث  است که خانه
ن  افتاد و خراث  آن خانه عظیم بودای بر روی زمی 

ً
 .  بنیاد بنا کرد که چون سیل بر آن صدمه زد، فورا

۷  
 
ف بو یوزباشر را غلامی ۷. خلق به اتمام رسانید، وارد کفرناحوم شد گوشسخنان خود را به   و چون همه . موت بود ه که عزیز او بود، مریض و مشر

نزد  اضار ایشان نزد عیسی آمده، به  ۱. وی فرستاده از او خواهش کرد که آمده، غلام او را شفا بخشدچون خت  عیسی را شنید، مشایخ یهود را نزد  ۳

 . برای ما کنیسه را ساخت شدارد و خودزیرا قوم ما را دوست می ۸. مستحق است که این احسان را برایش بجا آوری او التماس کرده، گفتند: 

، زحمت مکش ای آقا  یک به خانه رسید، یوزباشر چند نفر از دوستان خود را نزد او فرستاده، بدو گفت: پس عیسی با ایشان روانه شد و چون نزد ۶

 .شود تندرستمن  و از این سبب خود را لایق آن ندانستم که نزد تو آیم، بلکه سختن بگو تا بنده   ۲. زیرا لایق آن نیستم که زیر سقف من درآثی 

ن شخض هستم زیر حک ۵ آید و به غلام خود این را رود و به دیگری بیا، میچون به یکی گویم برو، می. م و لشکریان زیر دست خود دارمزیرا که من نت 

، به شما می آمدند روی گردانیده، گفت: چون عیسی این را شنید، تعجب نموده به سوی آن جماعت  که ازعقب او می ۱ .کندبکن، می ن ایماثن گویم چنی 

 .پس فرستادگان به خانه برگشته، آن غلام بیمار را صحیح یافتند ۱۰ .امدر اسرائیل هم نیافته

ن می ۱۱ شهر رسید،  چون نزدیک به دروازه   ۱۷. رفتندرفت و بسیاری از شاگردان او و گروهی عظیم، همراهش میو دو روز بعد به شهری مسمی به نائی 

 
 
 او را دید، دلش بر او بسوخت و به وی گفت:  آقا چون  ۱۳. آمدند کثت  از اهل شهر، با وی میبردند و انبوهیبیوه زثن بود می ناگاه میت  را که پش یگانه

ن ای جوان، تو را می پس گفت: . و نزدیک آمده، تابوت را لمس نمود و حاملان آن بایستادند ۱۱ .گریان مباش  .گویم برخت 

ن آغاز کرد و او را به م ۱۸ ددر ساعت آن مرده راست بنشست و سخن گفی   .ادرش ست 

  نت   گفتند کهپس خوف همه را فرا گرفت و خدا را تمجید کنان می ۱۶
ی

 .در میان ما مبعوث شده و خدا از قوم خود تفقد نموده است بزرکی

 .و شاگردان یحت  او را از جمیع این وقایع مطلع ساختند ۱۵  .آن مرز و بوم منتشر شد کلاو در تمام یهودیه و   پس این خت  درباره   ۱۲

 آیا تو آن آینده هست  یا منتظر دیگری باشیم؟ پس یحت  دو نفر از شاگردان خود را طلبیده، نزد عیسی فرستاده، عرض نمود که ۱۱

 ؟آیا تو آن آینده هست  یا منتظر دیگری باشیم :گویدیحت  تعمید دهنده ما را نزد تو فرستاده، می آن دو نفر نزد وی آمده، گفتند:  ۷۰

 .ت، بسیاری را از مرضها و بلایا و ارواح پلید شفا داد و کوران بسیاری را بیناثی بخشیددر همان ساع ۷۱

اید خت  دهید که کوران، بینا و لنگان خرامان و ابرصان طاهر و کران، شنوا و بروید و یحت  را از آنچه دیده و شنیده عیسی در جواب ایشان گفت:  ۷۷

 . بحال کسی که در من لغزش نخورد و خوشا ۷۳. شودداده می گردند و به فقرا بشارتمردگان، زنده می

ون رفته بودید، آیا  یحت  بدان جماعت آغاز سخن نهاد که و چون فرستادگان یحت  رفته بودند، درباره   ۷۱ ن به صحرا بت  را که  ثن  یک برای دیدن چه چت 

ون رفتید، آیا کسی را   ۷۸ از باد در جنبش است؟ پوشند و عیاشر که به لباس نرم ملبس باشد؟ اینک آناثن که لباس فاخر میبلکه بجهت دیدن چه بت 

ن هستندمی زیرا  ۷۲. گویم کسی که از نت  هم بزرگت  استرا؟ بلی به شما می نت  یک پس برای دیدن چه رفته بودید، آیا  ۷۶. کنند، در قصرهای سلاطی 

گویم از اولاد زیرا که شما را می ۷۵ .فرستم تا راه تو را پیش تو مهیا سازدپیش روی تو می اینک من رسول خود را  :وی مکتوب است این است آنکه درباره  

 از یحت  تعمید دهنده نیستزنان نت  
ان چون شنیدند، خدا  ۷۱ .از وی بزرگت  است وند خدا پادشاهیدر  ینکوچکت  لیکن   .ای بزرگت  و تمام قوم و باجگت 

 . خدا را از خود رد نمودند زیرا که از وی تعمید نیافته بودند لیکن فریسیان و فقها اراده   ۳۰. یافته بودندمید تعرا تمجید کردند زیرا که از یحت  
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 باشند؟را به چه تشبیه کنم و مانند چه می نسلمردمان این  گفت:   آقا آنگاه  ۳۱

ن زدیم و ماتم نگرفتید ،ان آهنگ شاد زدیم و نرقصیدید برایت :گویندسته، یکدیگر را صدا زده میمانند که در بازارها نشمیاطفالی را  ۳۷  .غمگی 

اب میزیرا که یحت  تعمید دهنده آمد که نه نان می ۳۳ گویید آشامد، میخورد و میپش انسان آمد که می ۳۱. گویید دیو داردآشامید، میخورد و نه سرر

ان و گناهکاران ر خور و باده پرست و دوست باجگت   . شودمی تصدیقاما حکمت از جمیع فرزندان خود  ۳۸. اینک مردی است پ 

 . که با او غذا خورد  کرد  دعوتو یکی از فریسیان از او  ۳۶
 
که ناگاه زثن که در آن شهر گناهکار بود، چون شنید   ۳۲. فریسی درآمده بنشست پس به خانه

 
 
ن پاهااو نزد  در پشت سر  ۳۵ ای از عطر آورده،فریسی به غذا نشسته است، شیشه که در خانه وع کرد به شسی  ی او به پاهایش گریان بایستاد و سرر

ن کردپاهااشک خود و خشکانیدن آنها به موی سر خود و   . ی وی را بوسیده آنها را به عطر تدهی 

ن کدام و چگونه زن است  آینه دانست  که ای این شخص اگر نت  بودی هر گفت کهبود این را بدید، با خود می کرده را دعوتکه او   فریسیآن چون  ۳۱

ی دارم که به تو گویم عیسی جواب داده به وی گفت:  ۱۰ .کند، زیرا گناهکاری استکه او را لمس می ن  گفت:  ۱۱ .ای استاد بگو گفت: . ای شمعون چت 

ی نداشتند که ادا کن ۱۷. طلبکاری را دو بدهکار بود که از یکی پانصد و از دیگری پنجاه دینار طلب داشت   ن بگو کدام یک . ند، هر دو را بخشیدچون چت 

 . نیکو گفت   به وی گفت: . کنم آنکه او را زیادتر بخشیدگمان می شمعون در جواب گفت:  ۱۳ .از آن دو او را زیادتر محبت خواهد نمود

 این زن را نمی پس به سوی آن زن اشاره نموده به شمعون گفت:  ۱۱
 
؟ به خانه ی مرا به پاهاردی، ولی این زن ی من نیاو پاهاتو آمدم آب بجهت  بیتن

. ی من باز نایستادپاهامرا نبوسیدی، لیکن این زن از وقت  که داخل شدم از بوسیدن  ۱۸. اشکها شست و به موی  های سر خود آنها را خشک کرد

ن کردپاهاسر مرا به روغن مسح نکردی، لیکن او  ۱۶ او که بسیار است آمرزیده شد، زیرا  گویم، گناهان از این جهت به تو می ۱۲. ی مرا به عطر تدهی 

 .نمایدلیکن آنکه آمرزش کمت  یافت، محبت کمت  می. که محبت بسیار نموده است

 ؟آمرزد و اهل مجلس در خاطر خود تفکر آغاز کردند که این کیست که گناهان را هم می ۱۱ .گناهان تو آمرزیده شد پس به آن زن گفت:  ۱۵

 . به سلامت  روانه شو. را نجات داده است ایمانت تو  پس به آن زن گفت:  ۸۰

 .بودندداد و آن دوازده با وی میبشارت می وند خدا پادشاهینمود و به و بعد از آن واقع شد که او در هر شهری و دهی گشته، موعظه می ۸

ون رفته بودند،که از ارواح پلید و مرضها شفا یافته بودند، یعتن مریم معروف به مجْدلیه که از او ه زنو چند  ۷   ۳ فت دیو بت 
 
خوزا، ناظر  و یونا زوجه

ودیس و سوسن و بسیاری از زنان دیگر که از اموال خود او را خدمت می  .کردندهت 

 :آمدند، مثلی آورده، گفتشدند و از هر شهر نزد او میو چون گروهی بسیار فراهم می ۱ 

ون رفته برزگری ب که ۸ ن بت 
 .راه ریخته شد و پایمال شده، مرغان هوا آن را خوردند کاشت، بعضن بر کناره  تخم میو وقت  که . جهت تخم کاشی 

و قدری در میان خارها افکنده شد که خارها با آن نمو کرده  ۲. ای بر سنگلاخ افتاده، چون رویید از آنجهت که رطوبت  نداشت خشک گردیدو پاره ۶

ن نیکو پاشیده ۵. آن را خفه نمود  . هر که گوش شنوا دارد بشنود چون این بگفت ندا در داد: . شده، رویید و صد چندان ثمر آورد و بعضن در زمی 

 معتن این مثل چیست؟ نموده، گفتند که سؤالپس شاگردانش از او  ۱ 

ن اسرار  گفت:  ۱۰   وند خدا پادشاهیشما را دانسی 
 
 .شنیده درک نکنندمثلها، تا نگریسته نبینند و  عطا شده است و لیکن دیگران را به واسطه

 .کلام خداست  ،ثل این است که تخماما مَ  ۱۱

 ابلیس آمده، کلام را از دلهای ایشان میباشند که چون میو آناثن که در کنار راه هستند کساثن می ۱۷
ً
. رباید، مبادا ایمان آورده نجات یابندشنوند، فورا

دارند و پس تا مدث  ایمان می ،پذیرند و اینها ریشه ندارند شنوند، آن را به شادی میلام را میباشند که چون کو آناثن که بر سنگلاخ هستند، کساثن می ۱۳
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های روزگار و دولت و لذات آن ایشان روند و اندیشهباشند که چون شنوند میاما آنچه در خارها افتاد اشخاض می ۱۱. شونددر وقت آزمایش، مرتد می

 .رسانندکمال نمیکند و هیچ میوه به  را خفه می

ن نیکو واقع گشت کساثن می ۱۸ ، ثمر میباشند که کلام را به دل راست و نیکو شنیده، آن را نگاه میاما آنچه در زمی   . آورنددارند و با صت 

 یا تخت  پنهان نمی ۱۶
ن
 .روشتن را ببیند گذارد تا هر که داخل شود بلکه بر چراغدان می .کندو هیچ کس چراغ را افروخته، آن را زیر ظرق

ی نهان نیست که ظاهر نگردد و نه مستور که معلوم و هویدا نشود ۱۲ ن شنوید، زیرا هر که دارد بدو داده پس احتیاط نمایید که چطور می ۱۵. زیرا چت 

 . برد که دارد، از او گرفته خواهد شدخواهد شد و از آنکه ندارد آنچه گمان هم می

ون ایستاده،  پس او را خت  داده گفتند:  ۷۰. وی آمده به سبب ازدحام خلق نتوانستند او را ملاقات کنندو مادر و برادران او نزد  ۱۱  مادر و برادرانت بت 

 . آورندمادر و برادران من اینانند که کلام خدا را شنیده، آن را بجا می در جواب ایشان گفت:  ۷۱ .خواهند تو را ببینندمی

 .پس کشت  را حرکت دادند. به سوی آن کنار دریاچه عبور بکنیم ردان خود به کشت  سوار شده، به ایشان گفت: روزی از روزها او با شاگ ۷۷ 

پس  ۷۱. شد و ایشان در خطر افتادندرفتند، خواب او را در ربود که ناگاه طوفان باد بر دریاچه فرود آمد، بحدی که کشت  از آب پر میو چون می ۷۳

. پس برخاسته، باد و تلاطم آب را نهیب داد تا ساکن گشت و آرامی پدید آمد. شویم، هلاک میاستاد، استاد  ر کرده، گفتند: نزد او آمده، او را بیدا

این چطور آدمی است که بادها و آب را هم امر  گفتند کهایشان ترسان و متعجب شده، با یکدیگر می ایمان شما کجا است؟ پس به ایشان گفت:  ۷۸

ن جدریان که مقابل جلیل است، رسیدند ۷۶  کنند؟ت او میفرماید و اطاعمی شهر که از  چون به خشکی فرود آمد، ناگاه شخض از آن ۷۲. و به زمی 

ل داشت ماند نمیپوشید و در خانه میو رخت ن مدید دیوها داشت هایمدت ن ها متن چون عیسی را دید، نعره زد و پیش او  ۷۵. به او برخورد، بلکه در قت 

 .ای عیسی پش خدای تعالی، مرا با تو چکار است؟ از تو التماس دارم که مرا عذاب ندهی به آواز بلند گفت: افتاده، 

ون آید ۷۱ ها و کنده چونکه بارها او را گرفته بود، چنانکه هر .زیرا که روح خبیث را امر فرموده بود که از آن شخص بت  ها بسته نگاه چند او را به زنجت 

ون گفت:  نام تو چیست؟ عیسی از او پرسیده، گفت:  ۳۰. راندگسیخت و دیو او را به صحرا میها را میداشتند، بندمی
ْ
زیرا که دیوهای بسیار داخل . لجئ

  ۳۷. و از او استدعا کردند که ایشان را نفرماید که به هاویه روند ۳۱. او شده بودند
 
پس . ندچریدبسیاری بودند که در کوه می خوک و در آن نزدیکی گله

ون شده، داخل  ۳۳. داد هپس ایشان را اجاز . دهد تا در آنها داخل شوند هاز او خواهش نمودند که بدیشان اجاز  گشتند    خوکانناگاه دیوها از آن آدم بت 

 . ت دادندماجرا را دیدند، فرار کردند و در شهر و اراضن آن شهر  بانان خوکچون  ۳۱. که آن گله از بلندی به دریاچه جسته، خفه شدند

ون آمده تا آن واقعه را ببینند ۳۸ ون رفته بودند، دیدند که نزد  .پس مردم بت  ی عیسی رخت پاهانزد عیسی رسیدند و چون آن آدمی را که از او دیوها بت 

 که این را دیده بودند، ایشان را خت  دادند که آن دیوانه چطور شفا  ۳۶. پوشیده و عاقل نشسته است، ترسیدند
پس تمام خلق  ۳۲. یافته بود و آناثن

پس او به کشت  سوار شده، . مرز و بوم جدریان از او خواهش نمودند که از نزد ایشان روانه شود، زیرا خوقن شدید بر ایشان مستولی شده بود

ون رفته بودند، از او درخواست کرد که با وی باشد ۳۵. مراجعت نمود  ۳۱ : او را روانه فرموده، گفتلیکن عیسی. اما آن شخض که دیوها از وی بت 

 
 
 .پس رفته، در تمام شهر از آنچه عیسی بدو نموده بود، موعظه کرد. خود برگرد و آنچه خدا با تو کرده است حکایت کن به خانه

 .داشتندزیرا جمیع مردم چشم به راه او می .و چون عیسی مراجعت کرد، خلق او را پذیرفتند ۱۰ 

 پاهانام که رئیس کنیسه بود، به که ناگاه مردی، یایرس  ۱۱
 
 .او بیاید ی عیسی افتاده، به او التماس نمود که به خانه

ف بزیرا که او را دخت  یگانه ۱۷  . نمودندرفت، خلق بر او ازدحام میو چون می. موت بود های قریب به دوازده ساله بود که مشر

 .توانست او را شفا دهدهیچ کس نمیم مایملک خود را ضف اطبا نموده و مبتلا بود و تما حیضناگاه زثن که مدت دوازده سال به  ۱۳
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چون همه  کیست که مرا لمس نمود؟ پس عیسی گفت:  ۱۸. از پشت سر وی آمده، دامن ردای او را لمس نمود که در ساعت جریان خونش ایستاد ۱۱

 گوثی کیست که مرا لمس نمود؟کنند و میازدحام میای استاد، مردم هجوم آورده، بر تو  انکار کردند، پطرس و رفقایش گفتند: 

ون شد عیسی گفت:  ۱۶  از من بت 
تواند پنهان ماند، لرزان چون آن زن دید که نمی ۱۲ .البته کسی مرا لمس نموده است، زیرا که من درک کردم که قوث 

 
 
 شفا یافتمردم گفت که به چه سبب او را لمس نمود و چگ شده، آمد و نزد وی افتاده پیش همه

ً
 .ونه فورا

، خاطر جمع دار وی را گفت:  ۱۵  . به سلامت  برو ،ایمانت تو را شفا داده است .ای دخت 

۱۱  
 
ت مرد رئیس کنیسه آمده، به وی گفت:  و این سخن هنوز بر زبان او بود که یکی از خانه  .دیگر استاد را زحمت مده. دخت 

 .ترسان مباش، ایمان آور و بس که شفا خواهد یافت ت: چون عیسی این را شنید، توجه نموده به وی گف ۸۰

، هیچ کس را نگذاشت که به اندرون آید ۸۱ و چون همه برای او گریه و  ۸۷. و چون داخل خانه شد، جز پطرس و یوحنا و یعقوب و پدر و مادر دخت 

ون   ۸۱. دانستند که مرده استردند چونکه میپس به او استهزا ک ۸۳ .نمرده بلکه خفته است ،گریان مباشید  کردند، او گفت: زاری می پس او همه را بت 

ن  کرد و دست دخت  را گرفته، صدا زد و گفت:   برخت 
 برخاست ۸۸ .ای دخت 

ً
 .پس عیسی فرمود تا به وی خوراک دهند. و روح او برگشت و فورا

ان شدند ۸۶  .ت  ندهندپس ایشان را فرمود که هیچ کس را از این ماجرا خ. و پدر و مادر او حت 

 .پ س دوازده شاگ رد خ ود را طلبی ده، به ایشان قوت و قدرت بر جمیع دیوها و شفا دادن امراض عطا فرمود ۹

 .موعظه کنند و مریضان را صحت بخشند وند خدا پادشاهیو ایشان را فرستاد تا به  ۷

ن بجهت راه برمدارید، نه عصا و نه توشه و بدیشان گفت:  ۳  .و نه پول و نه برای یک نفر دو جامه دان و نه نانهیچ چت 

ون شوید، خاک  ۸. ای که داخل شوید، همان جا بمانید تا از آن موضع روانه شویدو به هر خانه ۱ و هر که شما را نپذیرد، وقت  که از آن شهر بت 

ن بیفشانید تا بر ایشان شهادث  شودپاها ون شده، در دهات می ۶ .ی خود را نت   .بخشیدنددادند و در هر جا صحت میرت میگشتند و بشاپس بت 

ودیس  ۲  اخیساما هت  و بعضن که  ۵ .گفتند که یحت  از مردگان برخاسته استزیرا بعضن می .، چون خت  تمام این وقایع را شنید، مضطرب شدتت 

ن برخاسته است  .الیاس ظاهر شده و دیگران، که یکی از انبیای پیشی 

ودیس گفت ۱ ن خت  می ولی این کیست که درباره  . ا از تنش من جدا کردمسر یحت  ر  :اما هت   .بودو طالب ملاقات وی می شنوم؟او چنی 

ای نزدیک شهری که بیت صیدا نام داشت به پس ایشان را برداشته به ویرانه. و چون رسولان مراجعت کردند، آنچه کرده بودند بدو بازگفتند ۱۰ 

 نیاز نمود و هر که اعلام می وند خدا پادشاهیپس ایشان را پذیرفته، ایشان را از . یافته، در عقب وی شتافتنداما گروهی بسیار اطلاع  ۱۱. خلوت رفت

مردم را مرخص فرما تا به دهات و اراضن این  و چون روز رو به زوال نهاد، آن دوازده نزد وی آمده، گفتند:  ۱۷ .بخشیدبه معالجه داشت، صحت می

ل و خوراک ن ن پیدا نمایند، زیرا که در اینجا در صحرا می حوالی رفته، متن  .باشیمبرای خویشی 

زیرا  ۱۱ .مگر برویم و بجهت جمیع این گروه غذا بخریم .ما را جز پنج نان و دو ماهی نیست گفتند: . شما ایشان را غذا دهید او بدیشان گفت:  ۱۳

ن کرده، همه را نشانیدند ۱۸. جاه پنجاه، دسته دسته، بنشانندپس به شاگردان خود گفت که ایشان را پن. هزار مرد بودند قریب به پنج . ایشان همچنی 

 .پس آن پنج نان و دو ماهی را گرفته، به سوی آسمان نگریست و آنها را برکت داده، پاره نمود و به شاگردان خود داد تا پیش مردم گذارند ۱۶

کرد و شاگردانش همراه او بودند، و هنگامی که او به تنهاثی دعا می ۱۵  .باق  مانده برداشتندهای پس همه خورده ست  شدند و دوازده سب د پ ر از پاره ۱۲

ن یحت  تعمید دهنده و بعضن الیاس و دیگران می در جواب گفتند:  ۱۱ دانند؟می چکسمردم مرا  از ایشان پرسیده، گفت:  گویند که یکی از انبیای پیشی 

 . مسیح خدا پط رس در جواب گفت:  دانی د؟می چکسا شما مر  بدیشان گفت:  ۷۰ .برخاسته است
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 .هیچ کس را از این اطلاع مدهید پس ایشان را قدغن بلیغ فرمود که ۷۱ 

دؤ مشایخ و ر سوی لازم است که پش انسان زحمت بسیار بیند و از  و گفت:  ۷۷ ن  . سای کهنه و کاتبان رد شده، کشته شود و روز سوم برخت 

وی کند میاگر ک پس به همه گفت:  ۷۳  .باید نفس خود را انکار نموده، صلیب خود را هر روزه بردارد و مرا متابعت کندسی بخواهد مرا پت 

 .آن را هلاک سازد و هر کس جان خود را بجهت من تلف کرد، آن را نجات خواهد داد ،زیرا هر که بخواهد جان خود را خلاض دهد  ۷۱

د و  زیرا انسان را چه فایده دارد که تمام ۷۸  .خود را بر باد دهد یا آن را زیان رساند جانجهان را بت 

۷۶  
 
ن وقت  که در جلال خود و جلال پدر و ملائکه  .آید، از او عار خواهد داشت مقدس زیرا هر که از من و کلام من عار دارد، پش انسان نت 

ین در اینجا هستند که تا آینه به شما می لیکن هر ۷۲   ،را نبینند  وند خدا پادشاهیگویم که بعضن از حاضن
 
 . موت را نخواهند چشید ذائقه

 .و از این کلام قریب به هشت روز گذشته بود که پطرس و یوحنا و یعقوب را برداشته، بر فراز کوهی برآمد تا دعا کند ۷۵ 

. د یعتن موش و الیاس با وی ملاقات کردندکه ناگاه دو مر  ۳۰. او متبدل گشت و لباس او سفید و درخشان شد کرد، هیأت چهره  و چون دعا می ۷۱

 .کردندبایست به زودی در اورشلیم واقع شود، گفتگو میرحلت او که می و به هیأت جلالی ظاهر شده، درباره   ۳۱

شدند، فر از او جدا میو چون آن دو ن ۳۳. پس بیدار شده، جلال او و آن دو مرد را که با وی بودند، دیدند. اما پطرس و رفقایش را خواب در ربود ۳۷

زیرا که . پس سه سایبان بسازیم یکی برای تو و یکی برای موش و دیگری برای الیاس. ای استاد، بودن ما در اینجا خوب است پطرس به عیسی گفت که

شدند، ترسان  چون داخل ابر می بود که ناگاه ابری پدیدار شده، بر ایشان سایه افکند و و این سخن هنوز بر زبانش می ۳۱. گفتدانست چه مینمی

 .این است پش حبیب من، او را بشنوید آنگاه صداثی از ابر برآمد که ۳۸. گردیدند

 .و چون این آواز رسید، عیسی را تنها یافتند و ایشان ساکت ماندند و از آنچه دیده بودند، هیچ کس را در آن ایام خت  ندادند ۳۶

ای استاد به تو  که ناگاه مردی از آن میان فریاد کنان گفت:  ۳۵. به زیر آمدند، گروهی بسیار او را استقبال نمودند و در روز بعد چون ایشان از کوه ۳۲ 

 التماس می
 
د و ناگاه روج او را می که ۳۱. من است کنم که بر پش من لطف فرماثی زیرا یگانه شود و او را زند و کف کرده مصروع میصیحه میناگهان گت 

ده،  ون کنند نتوانستند ۱۰. کندبه دشواری رها میفشر  . و از شاگردانت درخواست کردم که او را بت 

  عیسی در جواب گفت:  ۱۱
 
 .ث  ایمان کج روش، تا کی با شما باشم و متحمل شما گردم؟ پش خود را اینجا بیاور ای فرقه

 .وح خبیث را نهیب داده، طفل را شف ا بخشی د و به پدرش سپ رداما عیس ی آن ر . آمد، دیو او را دری ده، مصروع نم ودو چون او می ۱۷

 :و هم ه از بزرگ ی خ دا متحت  شدن د و وقت ی که هم ه از تم ام اعمال عیس ی متعج ب شدند، به شاگ ردان خود گف ت ۱۳

ید ۱۱   .مردم تسلیم خواهد شد دستانزیرا که پش انسان به  .این سخنان را در گوشهای خود فرا گت 

سند ۱۸  داشته شد که آن را نفهمند و ترسیدند که آن را از وی بت 
 .ولی این سخن را درک نکردند و از ایشان مخفن

 عیسی خیال دل ایشان را ملتفت شده، طفلی بگرفت و او را نزد خود بر پا داشت ۱۲ کدام یک از ما بزرگت  است؟ و در میان ایشان مباحثه شد که ۱۶ 

زیرا هر که از جمیع . مرا پذیرفته باشد هر که این طفل را به نام من قبول کند، مرا قبول کرده باشد و هر که مرا پذیرد، فرستنده   و به ایشان گفت:  ۱۵

 . شما کوچکت  باشد، همان بزرگ خواهد بود

وی ما نمیکند و او را منع نای استاد شخض را دیدیم که به نام تو دیوها را اخراج می یوحنا جواب داده گفت:  ۱۱   .کندمودیم، از آن رو که پت 

 . او را ممانعت مکنید زیرا هر که ضد شما نیست با شماست عیسی بدو گفت:  ۸۰

 .شد، روی خود را به عزم ثابت به سوی اورشلیم نهاداو نزدیک می عروجو چون روزهای  ۸۱ 
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 .وارد گشتند تا برای او تدارک بینند پس رسولان پیش از خود فرستاده، ایشان رفته به بلدی از بلاد سامریان ۸۷

خواهی بگوییم که آیا می آقا،ای  و چون شاگردان او، یعقوب و یوحنا این را دیدند گفتند:  ۸۱. بوداما او را جای ندادند از آن رو که عازم اورشلیم می ۸۳

د ن کرد؟ .آتش از آسمان باریده، اینها را فرو گت  . دانید که شما از کدام نوع روح هستیدنمی دانیده بدیشان گفت: آنگاه روی گر  ۸۸ چنانکه الیاس نت 

 .ای دیگر رفتندپس به قریه. زیرا که پش انسان نیامده است تا جان مردم را هلاک سازد بلکه تا نجات دهد ۸۶

روباهان را سوراخها  عیسی به وی گفت:  ۸۵ .روی تو را متابعت کنمب، هر جا ای آقا  رفتند، در اثنای راه شخض بدو گفت: و هنگامی که ایشان می ۸۲

اول مرا رخصت ده تا  ای آقا  گفت: . از عقب من بیا و به دیگری گفت:  ۸۱ .ها، لیکن پش انسان را جای سر نهادن نیستاست و مرغان هوا را آشیانه

 .موعظه کن وند خدا پادشاهیتو برو و به  اما . مردگان خود را دفن کنند ،بگذار مردگان عیسی وی را گفت:  ۶۰ .بروم پدر خود را دفن کنم

وی می ای آقا  و کسی دیگر گفت:  ۶۱   ،کنمتو را پت 
 
 .خود را وداع نمایم لیکن اول رخصت ده تا اهل خانه

  بهکسی که دست را به شخم زدن دراز کرده،  عیسی وی را گفت:  ۶۷
 
 . باشدنمی وند خدا پادشاهی پشت سر نظر کند، شایسته

ن فرموده، ایشان را  آقا امور،  و بعد از این ۱۱ ن تعیی  خود به هر شهری و موضغ که خود عزیمت آن  از پیش  دو نفر  دو نفر،هفتاد نفر دیگر را نت 

 .داشت، فرستاد

ون  کارگرانپس از صاحب حصاد درخواست کنید تا  . کم  کارگر حصاد بسیار است و   پس بدیشان گفت:  ۷  .بیاوردبرای حصاد خود بت 

 .دان و کفشها با خود برمدارید و هیچ کس را در راه سلام منماییدو کیسه و توشه ۱. فرستمها در میان گرگان میمن شما را چون بره بروید، اینک ۳

د  سلامت   فرزند  پس هرگاه  ۶. سلام بر این خانه باد :ای که داخل شوید، اول گوییدو در هر خانه ۸ والا به  در آن خانه باشد، سلام شما بر آن قرار گت 

زیرا که مزدور مستحق اجرت خود است و از خانه به خانه نقل  .و در آن خانه توقف نمایید و از آنچه دارند بخورید و بیاشامید ۲. گرددبرمیسوی شما 

 .و در هر شهری که رفتید و شما را پذیرفتند، از آنچه پیش شما گذارند بخورید ۵. مکنید

لیکن در هر شهری که رفتید و شما را قبول نکردند،  ۱۰. به شما نزدیک شده است وند خدا پادشاهی :بدیشان گوییدو مریضان آنجا را شفا دهید و  ۱

ون شده بگوییدبه کوچه  وند خدا پادشاهیلیکن این را بدانید که . افشانیمحت  خاکی که از شهر شما بر ما نشسته است، بر شما می ۱۱ :های آن شهر بت 

 . خواهد بود آسانت  گویم که حالت سدوم در آن روز، از حالت آن شهر و به شما می ۱۷. استبه شما نزدیک شده 

آینه مدث  در پلاس و  شد، هروای بر تو ای بیت صیدا، زیرا اگر معجزاث  که در شما ظاهر شد در صور و صیدون ظاهر می ،وای بر تو ای خورزین ۱۳

 .صور و صیدون در روز جزا، از حال شما آسانت  خواهد بود لیکن حالت ۱۱. کردندخاکست  نشسته، توبه می

 . ای، تا به جهنم سرنگون خواهی شدو تو ای کفرناحوم که سر به آسمان افراشته ۱۸

 . مرا حقت  شمرده باشد آنکه شما را شنود، مرا شنیده و کسی که شما را حقت  شمارد، مرا حقت  شمرده و هر که مرا حقت  شمارد، فرستنده   ۱۶

من شیطان را دیدم که چون برق از  بدیشان گفت:  ۱۵ .کنند، دیوها هم به اسم تو اطاعت ما میآقا ای  پس آن هفتاد نفر با خرمی برگشته، گفتند:  ۱۲

ر هرگز نخواهاینک شما را قوت می ۱۱. افتدآسمان می ی به شما ضن ن . د رسانیدبخشم که ماران و عقرب  ها و تمامی قوت دشمن را پایمال کنید و چت 

 .است مکتوببلکه بیشت  شاد باشید که نامهای شما در آسمان  ،کنند ولی از این شادی مکنید که ارواح اطاعت شما می ۷۰

، تو را سپاس می ،ای پدر  در همان ساعت، عیسی در روح وجد نموده گفت:  ۷۱ ن کنم که این امور را از دانایان و خردمندان مخفن مالک آسمان و زمی 

ن منظور نظر تو افتاد. بر کودکان مکشوف ساخت   داشت  و  ن را  و به سوی شاگردان خود توجه نموده گفت:  ۷۷ .بلی ای پدر، چونکه همچنی  همه چت 

ده است  .شناسد که پش کیست، جز پدر و نه که پدر کیست، غت  از پش و هر که پش بخواهد برای او مکشوف سازدو هیچ کس نمی. پدر به من ست 
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 .بینندبینید، میبحال چشماثن که آنچه شما می خوشا خلوت به شاگردان خود التفات فرموده، گفت: و در  ۷۳

 . شنوید، بشنوند و نشنیدندبینید، بنگرند و ندیدند و آنچه شما میخواستند آنچه شما میبسا انبیا و پادشاهان می :گویمزیرا به شما می ۷۱

 ای استاد چه کنم تا وارث حیات جاوداثن گردم؟ امتحان به وی گفت:  ناگاه یکی از فقها برخاسته، از روی ۷۸

؟در تورات چه نوشته شده است و چگونه می به وی گفت:  ۷۶ اینکه خداوند خدای خود را به تمام دل و تمام نفس و  جواب داده، گفت:  ۷۲ خواثن

 
 
 .خود را مثل نفس خود تمام تواناثی و تمام فکر خود محبت نما و همسایه

ن بکن که خواهی زیست. نیکو جواب گفت   گفت:  ۷۵   لیکن او چون خواست خود را عادل نماید، به عیسی گفت:  ۷۱ .چنی 
 
 من کیست؟ و همسایه

 جان هدزدان افتاد و او را برهنه کرده، مجروح ساختند و او را نیم رفت، به دستم به سوی اریحا میمردی که از اورشلی عیسی در جواب وی گفت:  ۳۰

 کاهتن از آن راه می ۳۱. ارده، برفتندواگذ
ً
 .دیگر رفت آمد، چون او را بدید از کناره  اتفاقا

ن از آنجا عبور کرده، نزدیک آمد و بر او نگریسته از کناره   ۳۷ ن شخض لاوی نت   . دیگر برفت همچنی 

اب  ۳۱. لیکن شخض سامری که مسافر بود، نزد وی آمده، چون او را بدید، دلش بر وی بسوخت ۳۳ پس پیش آمده، بر زخمهای او روغن و سرر

شد، دو دینار درآورده، به بامدادان چون روانه می ۳۸ .او را بر مرکب خود سوار کرده، به کاروانشاثی رسانید و خدمت او کرد ریخته، آنها را بست و

ن مر  :سرایدار داد و بدو گفت ، در حی   . اجعت به تو دهماین شخص را متوجه باش و آنچه بیش از این خرج کتن

 ؟د همسایه بود با آن شخص که به دست دزدان افتا ،پس به نظر تو کدام یک از این سه نفر  ۳۶

ن همچنان کن عیسی وی را گفت: . آنکه بر او رحمت کرد گفت:  ۳۲  . برو و تو نت 

 و هنگامی که می ۳۵
 
ی عیسی پاهاو او را خواهری مریم نام بود که نزد  ۳۱. ذیرفتخود پ رفتند، او وارد بلدی شد و زثن که مرتاه نام داشت، او را به خانه

، آیا تو را باکی نیست که خواهرم مرا آقا ای  پس نزدیک آمده، گفت: . بوداما مرتاه بجهت زیادث  خدمت مضطرب می ۱۰. شنیدنشسته، کلام او را می

های بسیار اندیشه و اضطراب  واب وی گفت: عیسی در ج ۱۱ .واگذارد که تنها خدمت کنم؟ او را بفرما تا مرا یاری کند ن ای مرتاه، ای مرتاه، تو در چت 

ن لازم است و مریم آن نصیب خوب را اختیار کرده است که از او گرفته نخواهد شد ۱۷. داری  . لیکن یک چت 

ن را به ما تعلیم نما، چنانکه یحت  ، دعا کردای آقا  یکی از شاگردانش به وی گفت:  .کرد، چون فارغ شدهنگامی که او در موضغ دعا می و ۱۱

 .شاگردان خود را بیاموخت

، نام تو مقدس باد هرگاه بدیشان گفت:  ۷ ن  اراده  . تو بیاید پادشاهی. دعا کنید، گویید: ای پدر ما که در آسماثن ن نت  تو چنانکه در آسمان است، در زمی 

ن  ،ن ما را ببخشو گناها ۱. نان کفاف ما را روز به روز به ما بده ۳. شود انجام و ما را در آزمایش میاور، بلکه ما . بخشیمخود را می بدهکارانزیرا که ما نت 

یر رهاثی ده
 . را از سرر

رص نان به من قرض  و بدیشان گفت:  ۸
 
چونکه یکی  ۶ ده،بکیست از شما که دوست  داشته باشد و نصف شب نزد وی آمده، بگوید: ای دوست سه ق

ی ندارم که پیش او گذارم از دوستان من از سفر بر  ن پس او از اندرون در جواب گوید: مرا زحمت مده، زیرا که الآن در بسته است  ۲. من وارد شده و چت 

 .توانم برخاست تا به تو دهماند، نمیهای من در رختخواب با من خفتهو بچه

د تا بدو دهد، لیکن بجهت  گویم هربه شما می ۵ ن  . دارد، بدو خواهد داد نیاز خواهد برخاست و هر آنچه  فشاری او پاچند به علت دوست  برنخت 

 .کرده خواهد شد بکوبید که برای شما باز. بطلبید که خواهید یافت. کنید که به شما داده خواهد شد  سؤال :گویمو من به شما می ۱

 .باز کرده خواهد شدکوبد، برای او بکند، یابد و هر که بطلبد، خواهد یافت و هر که   سؤالزیرا هر که  ۱۰
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 بدو دهد؟ یا اگر ماهی خواهد، به عوض ماهی ماری بدو بخشد؟ ۱۱
ی

 و کیست از شما که پدر باشد و پشش از او نان خواهد، سنکی

 بخواهد، عقرث  بدو عطا کند؟ ۱۷
ن

یر هستید، می ۱۳ یا اگر تخم مرغ های نیکو را به اولاد خود باید داپس اگر شما با آنکه سرر ن د، چند مرتبه دانید چت 

  ؟ال کند ؤ از او س سالقدس را خواهد داد به هر کزیادتر پدر آسماثن شما روح

ون می ۱۱ ون شد، گنگ گویا گردید و مردو دیوی را که گنگ بود بت   .تعجب نمودند مکرد و چون دیو بت 

ون می لیکن بعضن از ایشان گفتند که ۱۸ . و دیگران از روی امتحان آیت  آسماثن از او طلب نمودند ۱۶ .کنددیوها را به یاری بعلزبول رئیس دیوها بت 

منقسم شود،  ضد خود ای که بر هر مملکت  که بر خلاف خود منقسم شود، تباه گردد و خانه پس او خیالات ایشان را درک کرده، بدیشان گفت:  ۱۲

ن اگر به ضد خود منقسم شود، سلطنت او چگونه پاید ۱۵. منهدم گردد ون زیرا می ؟ار بماند پس شیطان نت  گویید که من به اعانت بعلزبول دیوها را بت 

ون می ۱۱. کنممی ون می چکسکنم، پشان شما به وساطت پس اگر من دیوها را به وساطت بعلزبول بت  کنند؟ از اینجهت ایشان داوران بر آنها را بت 

ون می هرگاهلیکن  ۷۰. شما خواهند بود  . ناگهان بر شما آمده است وند خدا پادشاهیآینه  کنم، هربه انگشت خدا دیوها را بت 

 و  ۷۱
 
 .باشدخود را نگاه دارد، اموال او محفوظ می قت  که مرد زور آور سلاح پوشیده، خانه

۷۷  
 
  اما چون شخض زور آورتر از او آید، بر او غلبه یافته، همه

 
د و اموال داشت، از او میاو را که بدان اعتماد می اسلحه . کنداو را تقسیم میگت 

 . سازدکند، پراکنده میکسی که با من نیست، بر خلاف من است و آنکه با من جمع نمی ۷۳

ون آید، به مکانهای ث  آب بطلب آرامی گردش می ۷۱  کند و چون نیافت، میچون روح پلید از انسان بت 
 
ون آمدم  گوید به خانه خود که از آن بت 

 .بیندد، آن را جاروب کرده شده و آراسته میپس چون آی ۷۸. گردممیبر 

یرتر از خود برداشته داخل شده در آنجا ساکن میآنگاه می ۷۶  .شودلش بدتر مییگردد و اواخر آن شخص از اوارود و هفت روح دیگر، سرر

 .و را حمل کرد و پستانهاثی که مکیدیبحال آن رحمی که ت خوشا گفت، زثن از آن میان به آواز بلند وی را گفت: چون او این سخنان را می ۷۲

 . کنندشنوند و آن را حفظ میبحال آناثن که کلام خدا را می بلکه خوشا لیکن او گفت:  ۷۵

ن آغاز کرد کهو هنگامی که مردم بر او ازدحام می ۷۱ یرند که آیت  طلب میاینان فرقه نمودند، سخن گفی  کنند و آیت  بدیشان عطا نخواهد شد، جز ای سرر

ن برای این فرقه خواهد بود ۳۰. آیت یونس نت   ن پش انسان نت   .زیرا چنانکه یونس برای اهل نینوا آیت شد، همچنی 

۳۱  
 
ن آمد تا حکمت سلیمان را بشنود و اینک در  .جنوب در روز داوری با مردم این فرقه برخاسته، بر ایشان حکم خواهد کرد ملکه زیرا که از اقصای زمی 

  .مردم نینوا در روز داوری با این طبقه برخاسته، بر ایشان حکم خواهند کرد ۳۷. از سلیمان است اینجا کسی بزرگت  
 
یونس توبه کردند  زیرا که به موعظه

 .و اینک در اینجا کسی بزرگت  از یونس است

 .هر که داخل شود روشتن را بیندبلکه بر چراغدان، تا  .ای بگذاردافروزد تا آن را در پنهاثن یا زیر پیمانهو هیچ کس چراغن نمی ۳۳

ن روشن است و لیکن اگر  سادهپس مادامی که چشم تو  .چشم است ،بدن نور  ۳۱ ن تاریک  پلید است، تمامی جسدت نت  . گرددمیباشد، جسد تو نت 

اش ظلمت نداشته باشد، همه ایبنابراین، هرگاه تمامی جسم تو روشن باشد و ذره ۳۶. پس با حذر باش مبادا نوری که در تو است، ظلمت باشد ۳۸

 . دهدروشن خواهد بود، مثل وقت  که چراغ به تابش خود، تو را روشناثی می

  تا  را دعوت کردگفت، یکی از فریسیان او و هنگامی که سخن می ۳۲
 
اما فریسی چون دید که پیش  ۳۵. پس داخل شده بنشست. بخورد غذا او  در خانه

ست، تعجب نمود طعاماز 
 
ون پیاله و بشقاب را طاهر می وی را گفت:  آقا  ۳۱. دست نش سازید ولی درون شما پر از حرص و همانا شما ای فریسیان، بت 

ن نیافرید؟ ،ای احمقان ۱۰. خباثت است ون را آفرید، اندرون را نت   آیا او که بت 
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ن برای شما طاهر خواهد گشت  کنید  انفاقبلکه از آنچه دارید،  ۱۱  .که اینک همه چت 

ی را می شوید ی بر شما ای فریسیان که ده یک از نعناع و وا ۱۷ ن باید بجا اینها را می .نماییددهید و از دادرش و محبت خدا تجاوز میو هر قسم ست 

ن ترک نکنید  .داریدوای بر شما ای فریسیان که صدر کنایس و سلام در بازارها را دوست می ۱۳. آورید و آنها را نت 

های پنهان شده هستید که مردم بر آنها راه می ،بان و فریسیان ریاکار وای بر شما ای کات ۱۱   .دانندروند و نمیزیرا که مانند قت 

ن سرزنش می آنگاه یکی از فقها جواب داده، گفت:  ۱۸ ؟ای معلم، بدین سخنان ما را نت   کتن

ن ای فقها  :گفت ۱۶  .گذاریدود بر آن بارها، یک انگشت خود را نمینهید و خزیرا که بارهای گران را بر مردم می ،وای بر شما نت 

دهید و از آنها راضن هستید، پس به کارهای پدران خود شهادت می ۱۵. کنید و پدران شما ایشان را کشتندزیرا که مقابر انبیا را بنا می ،وای بر شما  ۱۲

های ایشان را می ن فرموده است که به سوی ایشان انبیا و رسولان میاز این رو حک ۱۱. سازیدزیرا آنها ایشان را کشتند و شما قت  فرستم و مت خدا نت 

 .تا انتقام خون جمیع انبیا که از بنای عالم ریخته شد از این طبقه گرفته شود ۸۰ .بعضن از ایشان را خواهند کشت و بر بعضن جفا خواهند کرد

 .گویم که از این فرقه بازخواست خواهد شدلی به شما میب. از خون هابیل تا خون زکریا که در میان مذبح و هیکل کشته شد ۸۱

 . شویدشوید و داخل شوندگان را هم مانع میاید که خود داخل نمیوای بر شما ای فقها، زیرا کلید معرفت را برداشته ۸۷

 .کردندالها از او میؤ ر سگفت، کاتبان و فریسیان با او بشدت درآویختند و در مطالب بسیاو چون او این سخنان را بدیشان می ۸۳

ن او می ۸۱  .ای از زبان او گرفته، مدغ او بشوندبودند تا نکتهو در کمی 

وع کردو در آن میان، وقت  که هزاران از خلق جمع شدند، به نوغ که یکدیگر را پایمال می ۱۲ ن سرر اول آنکه . کردند، به شاگردان خود به سخن گفی 

 
 
مایه ی نهفته نیست که آشکار نشود و نه مستوری که معلوم نگردد ۷. ری است احتیاط کنیدفریسیان که ریاکا از خمت  ن  .زیرا چت 

 .اید، بر پشت بامها ندا شوداید، در روشناثی شنیده خواهد شد و آنچه در خلوتخانه در گوش گفتهبنابراین آنچه در تاریکی گفته ۳

 .که قدرت ندارند بیشت  از این بکنند، ترسان مباشیداز قاتلان جسم   :گویملیکن ای دوستان من، به شما می ۱

، قدرت دارد که به جهنم بیفکندبلکه به شما نشان می ۸ ن سید که بعد از کشی  سیدبلی به شما می. دهم که از که باید ترسید، از او بت   .گویم از او بت 

 .شودخدا فراموش نمیشود؟ و حال آنکه یکی از آنها نزد آیا پنج گنجشک به دو فلس فروخته نمی ۶

 . گنجشک بهت  هستید  پس بیم مکنید، زیرا که از چند . بلکه موی  های سر شما همه شمرده شده است ۲

ن پیش فرشتگان خدا او را اقرار خواهد کرد :گویملیکن به شما می ۵ اما هر که مرا پیش مردم انکار کند،  ۱. هر که نزد مردم به من اقرار کند، پش انسان نت 

القدس کفر گوید آمرزیده اما هر که به روح. و هر که سختن بر خلاف پش انسان گوید، آمرزیده شود ۱۰. فرشتگان خدا انکار کرده خواهد شدنزد 

 .ند، اندیشه مکنید که چگونه و به چه نوع حجت آورید یا چه بگوییدت  ب دولتمردانو چون شما را در کنایس و به نزد حکام و  ۱۱. نخواهد شد

 . القدس شما را خواهد آموخت که چه باید گفتزیرا که در همان ساعت روح ۱۷

مرا بر شما داور  چکسای مرد،  به وی گفت:  ۱۱ .ای استاد، برادر مرا بفرما تا ارث پدر را با من تقسیم کند و شخض از آن جماعت به وی گفت:  ۱۳

یدزنهار از طمع بت   پس بدیشان گفت:  ۱۸ یا مقسم قرار داده است؟ ن  . چه اموال کسی زیاد شود، حیات او از اموالش نیست زیرا اگر .هت 

 .پیدا شد فراوانشخض دولتمند را از املاکش محصول  و مثلی برای ایشان آورده، گفت:  ۱۶

 .پس با خود اندیشیده، گفت: چه کنم؟ زیرا جاثی که محصول خود را انبار کنم، ندارم ۱۲

ن می ۱۵  .کنم و در آن تمامی حاصل و اموال خود را جمع خواهم کردی خود را خراب کرده، بزرگت  بنا میانبارها ،کنمپس گفت: چنی 
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داز. اموال فراوان اندوخته شده بجهت چندین سال داری ،و نفس خود را خواهم گفت که ای جان ۱۱ ب و شادی بت   .الحال بیارام و به اکل و سرر

ن شب جان تو  ۷۰  ای، از آن که خواهد بود؟آنگاه آنچه اندوخته .را از تو خواهند گرفت خدا وی را گفت: ای احمق در همی 

ه کند و برای خدا دولتمند نباشد ۷۱ ن است هر کسی که برای خود ذخت   . همچنی 

. گویم که اندیشه مکنید بجهت جان خود که چه بخورید و نه برای بدن که چه بپوشیداز این جهت به شما می پس به شاگردان خود گفت:  ۷۷

کنند و نه حصاد و نه گنج  و نه انباری دارند و خدا آنها را کلاغان را ملاحظه کنید که نه زراعت می ۷۱. جان از خوراک و بدن از پوشاک بهت  است ۷۳

 آیا شما به چند مرتبه از مرغان بهت  نیستید؟. پروراندمی

ین کاری را ندارید، چرا برای مابف  می هرگاهپس  ۷۶ ؟و کیست از شما که به فکر بتواند ذراغ بر قامت خود افزاید  ۷۸  ؟اندیشید تواناثی کوچکت 

 اما به شما می .ریسندکشند و نه میکنند و حال آنکه نه زحمت میسوسنهای چمن را بنگرید چگونه نمو می ۷۲
 
جلالش مثل  گویم که سلیمان با همه

ن میامروز در صحرا است و فردا در تنور افکنده میخدا علفن را که  هرگاهپس  ۷۵. یکی از اینها پوشیده نبود پوشاند، چقدر بیشت  شما را ای شود چنی 

 زیرا که امت ۳۰. پس شما طالب مباشید که چه بخورید یا بیاشامید و مضطرب مشوید ۷۱ ؟سست ایمانان
 
ها را می های جهان، همه ن طلبند، این چت 

ها احتیاج لیکن پدر شما می ن ها برای شما افزوده خواهد شدبرا  وند خدا پادشاهیبلکه  ۳۱. داریدداند که به این چت  ن  . طلبید که جمیع این چت 

۳۷  
 
 .را به شما عطا فرماید پادشاهیپدر شما است که  رضایتکوچک، زیرا که   ترسان مباشید ای گله

نشود، در آسمان جاثی که دزد نزدیک نیاید و بید تباه  ها بسازید که کهنه نشود و گنج  را که تلفآنچه دارید بفروشید و صدقه دهید و کیسه ۳۳

  ۳۱. نسازد
 
ن در آنجا می زیرا جاثی که خزانه  .باشدشما است، دل شما نت 

کشند که چه وقت از عروش و شما مانند کساثن باشید که انتظار آقای خود را می ۳۶. کمرهای خود را بسته، چراغهای خود را افروخته بدارید ۳۸

هر . بحال آن غلامان که آقای ایشان چون آید، ایشان را بیدار یابد خوشا ۳۲. ند تا هر وقت آید و در را بکوبد، ث  درنگ برای او باز کنندمراجعت ک

شب  و اگر در پاس دوم یا سوم از  ۳۵. گویم که کمر خود را بسته، ایشان را خواهد نشانید و پیش آمده، ایشان را خدمت خواهد کردآینه به شما می

ن یابد، خوشا بحال آن غلامان ماند و آید، بیدار میدانست که دزد در چه ساعت میاما این را بدانید که اگر صاحب خانه می ۳۱. بیاید و ایشان را چنی 

ن مستعد باشید، زیرا در ساعت  که گمان نمی ۱۰. اش نقب زنندگذاشت که به خانهنمی  . آیدبرید پش انسان میپس شما نت 

 ؟، آیا این مثل را برای ما زدی یا بجهت همهآقا ای  پطرس به وی گفت:  ۱۱

ن و دانا که مولای او وی را بر سایر خ گفت:   آقا  ۱۷  ؟خود گماشته باشد تا آذوقه را در وقتش به ایشان تقسیم کند  نامداپس کیست آن ناظر امی 

ن کار مشغول ی  بحال غلامی خوشا ۱۳ . گویم که او را بر همه مایملک خود خواهد گماشتآینه به شما می هر ۱۱. ابدکه آقایش چون آید، او را در چنی 

ان و به خوردن لیکن اگر آن غلام در خاطر خود گوید، آمدن آقایم به طول می ۱۸ ن  کند،  آغاز  و نوشیدن و میگساریانجامد و به زدن غلامان و کنت 

 . د و در ساعت  که او نداند و او را دو پاره کرده، نصیبش را با خیانتکاران قرار دهدآینه مولای آن غلام آید، در روزی که منتظر او نباش هر ۱۶

  مولای خویش را دانست و خود را مهیا نساخت تا به اراده   اما آن غلامی که اراده   ۱۲
 
 .بسیار خواهد خورد او عمل نماید، تازیانه

و به هر کسی که عطا زیاده شود، از وی مطالبه زیادتر گردد و نزد هر که امانت . اهد خوردشایسته کند، تازیانه کم خو نااما آنکه نادانسته کارهای  ۱۵

 .بیشت  نهند، از او بازخواست زیادتر خواهند کرد

ن  ۱۱  هس ۸۰ ؟خواهم اگر الآن در گرفته استافروزم، پس چه میبر من آمدم تا آتسیر در زمی 
ی

تم، تا اما مرا تعمیدی است که بیابم و چه بسیار در تنکی

ن بخشم؟ ثن بلکه به شما میبرید که من آمدهآیا گمان می ۸۱. وقت  که آن بش آید  .را مفارقتگویم ام تا سلامت  بر زمی 
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 .پنج نفر که در یک خانه باشند، دو از سه و سه از دو جدا خواهند شد ،زیرا بعد از این ۸۷

 . مفارقت خواهند نمود خواهر شوهر از عروس و عروس از  خواهر شوهر ادر و پدر از پش و پش از پدر و مادر از دخت  و دخت  از م ۸۳

ن میباران می :گوییدهنگام ی ک ه اب ری بینی د که از مغ رب پدی د آید، ث  تأم ل می آنگاه باز به آن جماعت گفت:  ۸۱  .شودآید و چنی 

ن و آسمان را  وضعتوانید ای ری اکاران، می ۸۶. ش ودو میگرم ا خواه د ش د   :گویی دوزد، میو چون دیدید که باد جنوث  می ۸۸ دهید، پس  تشخیصزمی 

  کنید؟و چرا از خود به انصاف حکم نمی ۸۲ شناسی د؟چگونه این زم ان را نمی

د ، مبادا تو را نزد قاضن رها شویروی، در راه سغ کن که از او و هنگامی که با مدغ خود نزد حاکم می ۸۵ تو  پاسبانسپارد و  پاسبانرا به  و قاضن تو  بت 

ون نخواهی آمد ریالگویم تا تو را می ۸۱. را به زندان افکند ، از آنجا هرگز بت   . آخر را ادا نکتن

 خت  دادند که پیلاطس خون ایشان را با قرباثن  ۱۳
 .های ایشان آمیخته بوددر آن وقت بعضن آمده، او را از جلیلیاثن

 آیا گمان می فت: عیسی در جواب ایشان گ ۷
 
ن زحمات دیدند؟ برید که این جلیلیان گناهکارتر بودند از سایر سکنه ، بلکه به  ۳ جلیل از این رو که چنی  ثن

ن هلاک خواهید شدشما می  شما همچنی 
ی

وام بر ایشان افتاده، ایشان را هلاک کرد، گمان  ۱. گویم اگر توبه نکنید، همکی
ْ
یا آن هجده نفری که برج در سل

ن هلاک خواهید شدحاشا، بلکه شما را می ۸ رید که از جمیع مردمان ساکن اورشلیم خطاکارتر بودند؟بمی  شما همچنی 
ی

 . گویم که اگر توبه نکنید، همکی

ی نیافت پس این مثل را آورد که ۶ ن ی در تاکستان خود غرس نمود و چون آمد تا میوه از آن بجوید، چت   .شخض درخت انجت 

ن . یابم، آن را بت  و نمی بچینمآیم که از این درخت انجت  میوه اینک سه سال است می :تپس به باغبان گف ۲ ن را نت   سازد؟ هدر چرا زمی 

 . قطع کنپس اگر ثمر آورد   والا بعد از آن، آن را  ۱ کود بریزم،و  را کنده  دورشای آقا امسال هم آن را مهلت ده تا  :در جواب وی گفت ۵

 نمیو اینک زثن که مدت هجده سال روح ضعف می ۱۱ .داداز کنایس تعلیم میو روز سَبت در یکی  ۱۰
ً
توانست راست داشت و منحتن شده، ابدا

 .ای زن از ضعف خود خلاص شو چون عیسی او را دید وی را خوانده، گفت:  ۱۷. بایستد، در آنجا بود

آنگاه رئیس کنیسه غضب نمود، از آنرو که عیسی او را در سَبت  ۱۱. نمودخود را بر وی گذارد که در ساعت راست شده، خدا را تمجید  دستانو  ۱۳

 . در آنه ا آمده شف ا یابی د، ن ه در روز سَبت. شش روز است که باید کار بکنی د پس به مردم توجه نموده، گفت: . شفا داد

ون نمیای ریاکار، آیا هر یکی از شما در روز سَبت گاو یا الاغ خ در جواب او گفت:  آقا  ۱۸ آبش کند؟ود را از آخور باز کرده، بت   برد تا ست 

 بایست او را در روز سَبت از این بند رها نمود؟و این زثن که دخت  ابراهیم است و شیطان او را مدت هجده سال تا به حال بسته بود، نمی ۱۶

۱۲  
 
 مخالفان او خجل گردیدند و جمیع آن گروه شاد شدند،  و چون این را بگفت همه

 
 .گشتکارهای بزرگ که از وی صادر می  بسبب همه

ن را می وند خدا پادشاهی پس گفت:  ۱۵ ن ماند و آن را به کدام چه چت    ۱۱ تشبیه نمایم؟ چت 
 
خردلی را ماند که شخض گرفته در باغ خود کاشت، پس  دانه

 رویید و درخت بزر 
ی

 . هایش آشیانه گرفتندبحدی که مرغان هوا آمده، در شاخه .گردید  کی

مایه ۷۱ چه مثل آورم؟ وند خدا پادشاهیبرای  باز گفت:  ۷۰  .  شدت  خمته پیمانه آرد پنهان ساخت تا همه ماند که زثن گرفته، در سای را میخمت 

 ند؟آیا کم هستند که نجات یاب آقا ای  که شخض به وی گفت:  ۷۳ .کردداد و به سوی اورشلیم سفر میو در شهرها و دهات گشته، تعلیم می ۷۷

. خواهند کرد و نخواهند توانست ورود بسیاری طلب  :گویمزیرا که به شما می. جد و جهد کنید تا از در تنگ داخل شوید ۷۱ :او به ایشان گفت

ون ایستاده، در را کوبیدن آغاز کنید و گویید ۷۸ د و در را ببندد و شما بت  ن آنگاه وی در . کن  برای ما باز  ای آقا  ای آقا، :بعد از آنکه صاحب خانه برخت 

های ما در آن وقت خواهید گفت که در حضور تو خوردیم و آشامیدیم و در کوچه ۷۶. شناسم که از کجا هستیدشما را نمی :جواب خواهد گفت

 . شناسم از کجا هستیدگویم که شما را نمیبه شما می :باز خواهد گفت ۷۲. تعلیم دادی
 
 .بدکاران از من دور شوید ای همه
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ون افکنده یابیدب وندخدا پادشاهیاسحاق و یعقوب و جمیع انبیا را در  چون ابراهیم و .در آنجا گریه و فشار دندان خواهد بود ۷۵  .بینید و خود را بت 

ق و مغرب و شمال و جنوب آمده، در  ۷۱  .خواهند نشست وند خدا پادشاهیو از مشر

ن   ۳۰ ن خواهند بود و اولی   . که آخرین خواهند بودو اینک آخرین هستند که اولی 

ودیس می ،دور شو و از اینجا برو  در همان روز چند نفر از فریسیان آمده، به وی گفتند:  ۳۱  .خواهد تو را به قتل رساندزیرا که هت 

ون می :بروید و به آن روباه گویید ایشان را گفت:  ۳۷ . روز سوم کامل خواهم شدبخشم و در کنم و مریضان را صحت میاینک امروز و فردا دیوها را بت 

ون از اورشلیم کشته شودلیکن می ۳۳  .باید امروز و فردا و پس فردا راه روم، زیرا که محال است نت  بت 

، چند  ای اورشلیم، ای اورشلیم که قاتل انبیا و سنگسار کننده   ۳۱ ن خود هست  های خواستم اطفال تو را جمع کنم، چنانکه مرغ جوجه مرتبهمرسلی 

د و نخواستیدرا زیر بالهای خود می خویش   ۳۸. گت 
 
گویم که م را دیگر نخواهید دید تا وقت  شود و به شما میشما برای شما خراب گذاشته می اینک خانه

 . آیدمبارک است او که به نام خداوند می :آید که گویید

۱۴  
 
 .بودندخوردن درآمد و ایشان مراقب او میسای فریسیان برای غذا ؤ یکی از ر  و واقع شد که در روز سَبت، به خانه

 آیا در روز سَبت شفا دادن جایز است؟ آنگاه عیسی ملتفت شده، فقها و فریسیان را خطاب کرده، گفت:  ۳. بود که بدنش آب آورده فردیو اینک  ۷

کیست از شما که الاغ یا گاوش روز سَبت در چاه ی  و به ایشان روی آورده، گفت:  ۸. پس آن مرد را گرفته، شفا داد و رها کرد. ایشان ساکت ماندند ۱

ون نیاورد؟  آن را بت 
ً
 .پس در این امور از جواب وی عاجز ماندند ۶ افت د و ف ورا

 :پس به ایشان گفت. کردندو برای مهمانان مثلی زد، چون ملاحظه فرمود که چگونه صدر مجلس را اختیار می ۲

ن چون کسی تو را به عروش دعوت کند،  ۵  .دنباش کرده دعوتمبادا کسی بزرگت  از تو را هم  .در صدر مجلس منشی 

بلکه  ۱۰. خواهی نهاد کفشها این کس بده و تو با خجالت روی به صف   به را  تجای :بود، بیاید و تو را گوید کرده دعوتپس آن کسی که تو و او را  ۱

، رفته د بانچون مهمان کسی باشر ن ن تا وقت  که مت  ن بنشی  ن ب بالاترای دوست  :آید به تو گوید ر پایی  عزت خواهد  میهمانانآنگاه تو را در حضور  .نشی 

ن را فرود آرد، سرافراز گردد ،زیرا هر که خود را بزرگ سازد  ۱۱. بود  .ذلیل گردد و هر که خویشی 

ن گفت:  کرده را دعوتپس به آن کسی که او  ۱۷ یا خویشان یا همسایگان دولتمند خود را دعوت  یا شام دهی، دوستان یا برادران طعاموقت  که  بود نت 

ن تو را  ان و لنگان و شلان و کوران را دعوت کن ۱۳. تو عوض داده شودبه و  دعوت کنند مکن، مبادا ایشان نت  ، فقت   .بلکه چون ضیافت کتن

 . خواهد شدزیرا ندارند که تو را عوض دهند و در قیامت عادلان، به تو جزا عطا  .خجسته خواهی بود آنگاه ۱۱

 .خوردبغذا  وند خدا پادشاهیبحال کسی که در  خوشا آنگاه یکی از مجلسیان چون این سخن را شنید گفت:  ۱۸

پس چون وقت شام رسید، غلام خود را فرستاد تا دعوت شدگان را گوید،  ۱۲. شخض ضیافت  عظیم نمود و بسیاری را دعوت نمود به وی گفت:  ۱۶

ن حاضن استبیایید زیرا که الحال همه  ای خریدم و ناچار باید بروم آن را اولی گفت: مزرعه. ی عذرخواهی آغاز کردندألیکن همه به یک ر  ۱۵. چت 

. روم تا آنها را بیازمایم، به تو التماس دارم مرا عفو نماثی ام، میو دیگری گفت: پنج جفت گاو خریده ۱۱ .ببینم، از تو خواهش دارم مرا معذور داری

آنگاه صاحب خانه غضب . پس آن غلام آمده مولای خود را از این امور مطلع ساخت ۷۱. توانم بیایمام و از این سبب نمی: زثن گرفتهسومی گفت ۷۰

ان و لنگان و شلان و کوران را در اینجا بیاورنموده، به غلام خود فرمود: به بازارها و کوچه  .های شهر بشتاب و فقت 

ون رفته، مردم را به  ۷۳. چه فرمودی شد و هنوز جای باق  استپس غلام گفت: ای آقا آن ۷۷ بیاور تا  اضار پس آقا به غلام گفت: به راهها و مرزها بت 

 
 
 . هیچ یک از آناثن که دعوت شده بودند، شام مرا نخواهد چشید :گویمزیرا به شما می ۷۱. من پر شود خانه
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اگر کسی نزد من آید و پدر و مادر و زن و اولاد و برادران و خواهران،  ۷۶ :ی گردانیده بدیشان گفترفتند، رو و هنگامی که جمغ کثت  همراه او می ۷۸

ن دشمن ندارد، شاگرد من نمی  . تواند شاگرد من گرددو هر که صلیب خود را برندارد و از عقب من نیاید، نمی ۷۲. تواند بودحت  جان خود را نت 

رد خرج آن را بکند که آیا قوت تمام کردن آن دارد یا نه؟زیرا کیست از شما که قصد بنای ب ۷۵ که مبادا چون  ۷۱ رج  داشته باشد و اول ننشیند تا برآو 

وع کرده، نتوانست به انجامش رساند ۳۰ :بنیادش نهاد و قادر بر تمام کردنش نشد، هر که بیند تمسخر کنان گوید  .این شخص عمارث  سرر

با پادشاه دیگر برود، جز اینکه اول نشسته تأمل نماید که آیا با ده هزار سپاه، قدرت مقاومت کسی را دارد که با  جنگیا کدام پادشاه است که برای  ۳۱

یوالا چون او هنوز دور است،  ۳۷ آید؟بیست هزار لشکر بر وی می وط صلح را از او درخواست کند سفت   . فرستاده، سرر

ن هر یکی از شما که تمام مایملک  ۳۳ نمک نیکو است ولی هرگاه نمک فاسد شد، به چه  ۳۱. تواند شاگرد من شودخود را ترک نکند، نمیپس همچنی 

ن اصلاح پذیرد؟ ونش می ۳۸ چت   دارد و نه برای مزبله، بلکه بت 
ن
ن مصرق  . آنکه گوش شنوا دارد بشنود. ریزندنه برای زمی 

۱۵  
 
ان و گناهکاران به نزدش می و چون همه این شخص، گناهکاران را  گفتند: فریسیان و کاتبان همهمه کنان می ۷ .او را بشنوندآمدند تا کلام باجگت 

کیست از شما که صد گوسفند داشته باشد و یکی از آنها گم شود که آن نود و  ۱ :پس برای ایشان این مثل را زده، گفت ۳ .خوردپذیرد و با ایشان میمی

و به خانه آمده، دوستان و  ۶ .گذاردپس چون آن را یافت، به شادی بر دوش خود می ۸ تا آن را بیابد؟ نه را در صحرا نگذارد و از عقب آن گمشده نرود 

 .امخود را یافته با من شادی کنید زیرا گوسفند گمشده   :گویدطلبد و بدیشان میهمسایگان را می

  ،نماید گویم که بر این منوال خوشر در آسمان رخ میبه شما می ۲
 
 .یک گناهکار بیشت  از برای نود و نه عادل که احتیاج به توبه ندارند به سبب توبه

 ننماید تا آن را بیابد؟ جستجو یا کدام زن است که ده درهم داشته باشد هرگاه یک درهم گم شود، چراغن افروخته، خانه را جاروب نکند و به دقت  ۵

 .امگوید: با من شادی کنید زیرا درهم گمشده را پیدا کردهیافت، دوستان و همسایگان خود را جمع کرده، میآن را و چون  ۱

ن به شما می ۱۰  . دهد به سبب یک خطاکار که توبه کندشادی برای فرشتگان خدا روی می :گویمهمچنی 

پس او مایملک . دهاموالی که باید به من رسد، به من ب سهمروزی پش کوچک به پدر خود گفت: ای پدر،  ۱۷. شخض را دو پش بود باز گفت:  ۱۱

، آنچه داشت جمع کرده، به  ۱۳. خود را بر این دو تقسیم کرد    دور  دیاریو چندی نگذشت که آن پش کهت 
 
خود  کوچ کرد و به عیاشر ناهنجار، سرمایه

 .کم کم بینوا گردیدو او   داد  رخدر آن دیار  و چون تمام را ضف نموده بود، قحطی سخت   ۱۱. را تلف نمود

  خوراکیداشت که شکم خود را از و آرزو می ۱۶. باثن کندخوکوی او را به املاک خود فرستاد تا . فروخت دیارآن  لیاه، خود را به یکی از اهپس رفت ۱۸

ی نمیکه خوکان می ن  پدرم نان فراوان دارند و من از گ کارگران چقدر از :آخر به خود آمده، گفت ۱۲. دادخوردند ست  کند و هیچ کس او را چت 
ی

رسنکی

  ۱۱ .امای پدر به آسمان و به حضور تو گناه کرده :روم و بدو خواهم گفتبرخاسته، نزد پدر خود می ۱۵ .شومهلاک می
 
آن نیستم که  و دیگر شایسته

پدرش او را دیده،  اما هنوز دور بود که. در ساعت برخاسته، به سوی پدر خود متوجه شد ۷۰. خود بگت   کارگرانمرا چون یکی از   ،پش تو خوانده شوم

 .ترحم نمود و دوان دوان آمده، او را در آغوش خود کشیده، بوسید

لیکن پدر به غلامان خود   ۷۷. ام و بعد از این لایق آن نیستم که پش تو خوانده شومای پدر به آسمان و به حضور تو گناه کرده :پش وی را گفت ۷۱

ین  :گفت ی بر دستش کنید و  جامه را از خانه آورده، بدو بپوشبهت    ۷۳ .یشپاهابر  کفشها انید و انگشت 
 
پرواری را آورده ذبح کنید تا بخوریم و  و گوساله

وع نمودند. زیرا که این پش من مرده بود، زنده گردید و گم شده بود، یافت شد ۷۱. شادی نماییم  . پس به شادی کردن سرر

پس یکی از نوکران خود را طلبیده، پرسید: این  ۷۶. را شنید پایکوث  ه خانه رسید، صدای ساز و چون آمده، نزدیک ب. اما پش بزرگ او در مزرعه بود ۷۸

  :به وی عرض کرد ۷۲ چیست؟
 
 .باز یافت سالمزیرا که او را  ،پرواری را ذبح کرده است برادرت آمده و پدرت گوساله
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ون آمده به  ۷۵ اما او در جواب پدر خود گفت، اینک سالها است که  ۷۱. او التماس نمودولی او خشم نموده، نخواست به خانه درآید، تا پدرش بت 

لیکن چون این پشت آمد که  ۳۰. ای به من ندادی تا با دوستان خود شادی کنمام و هرگز از حکم تو تجاوز نورزیده و هرگز بزغالهمن خدمت تو کرده

 تو را با فاحشه ثروت
 
ای فرزند، تو همیشه با من هست  و آنچه از آن من  :او وی را گفت ۳۱. واری را ذبح کردیپر  ها تلف کرده است، برای او گوساله

 . بایست شادماثن کرد و مشور شد زیرا که این برادر تو مرده بود، زنده گشت و گم شده بود، یافت گردیدولی می ۳۷. است، مال تو است

ن گفت:  ۱۶  .کردود که از او نزد وی شکایت بردند که اموال او را تلف میشخض دولتمند را ناظری ب و به شاگردان خود نت 

. زیرا ممکن نیست که بعد از این نظارت کتن  ،ام؟ حساب نظارت خود را باز بدهتو شنیده این چیست که درباره   :تنموده، وی را گفپس او را طلب  ۷

د؟ طاقتناظر با خود گفت چه کنم زیرا مولایم نظارت را از من می ۳ ن عار دارم گت   کندن ندارم و از گداثی نت 
ن دانستم چه کنم تا وقت  که از  ۱. زمی 

 
 
 آقایم از تو چند طلب دارد؟ :پس هر یکی از بدهکاران آقای خود را طلبیده، به یکی گفت ۸. خود بپذیرند نظارت معزول شوم، مرا به خانه

  :بدو گفت. صد رطل روغن :گفت ۶
 
 .اه رطل بزودی بنویسخود را بگت  و نشسته پنج سیاهه

  :وی را گفت. صد کیل گندم :از تو چقدر طلب دارد؟ گفت :باز دیگری را گفت ۲
 
 . خود را بگت  و هشتاد بنویس سیاهه

  دنیا این  فرزندانزیرا . پس آقایش، ناظر خائن را آفرین گفت، زیرا عاقلانه کار کرد ۵
 
 .تر هستندنور عاقل فرزندانخویش از  در طبقه

 .های جاوداثن بپذیرنددوستان از مال ث  انصاقن برای خود پیدا کنید تا چون فاثن گردید شما را به خیمه :گویمشما را میو من  ۱

ن بود و آنکه در قلیل خائن بود در کثت  هم خائن باشد ۱۰ ن امی  ن باشد در امر بزرگ نت  ن نبودید،   ۱۱. آنکه در اندک امی   امی 
و هرگاه در مال ث  انصاقن

ن و اگر در مال دیگری  ۱۷ ت که مال حقیف  را به شما بسپارد؟کیس   ، کیست که مال خاص شما را به شما دهد؟نبودید  امی 

مونا خدا و مَ . شماردپیوندد و دیگری را حقت  میکند و با دیگری محبت، یا با یکی میزیرا یا از یکی نفرت می. تواند دو آقا را خدمت کندنمی هیچ خادمی ۱۳

  ۱۱. توانید خدمت نماییدرا نمی
 
 .این سخنان را شنیده، او را استهزا نمودند و فریسیاثن که زر دوست بودند همه

زیرا که آنچه نزد انسان مرغوب است، نزد . نمایید، لیکن خدا عارف دلهای شماستشما هستید که خود را پیش مردم عادل می به ایشان گفت:  ۱۸

. گرددشود و هر کس به جد و جهد داخل آن میداده می وند خدا پادشاهیتا به یحت  بود و از آن وقت بشارت به  تورات و انبیا  ۱۶. خدا مکروه است

ن زایل شود، از آنکه یک نقطه از تورات ساقط گردد ۱۲  .لیکن آسانت  است که آسمان و زمی 

۱۵  
 
 .مردی را به نکاح خویش درآورد، زنا کرده باشد هر که زن خود را طلاق دهد و دیگری را نکاح کند زاثن بود و هر که زن مطلقه

ی  ۷۰. بردپوشید و هر روزه در عیاشر با جلال بش میشخض دولتمند بود که ارغوان و کتان می ۱۱ بود ایلعازر نام که او را بر درگاه او  زخمیو فقت 

ن آمده زبان بر زخمهای او می. ریخت، خود را ست  کندهاثی که از خوان آن دولتمند میداشت که از پارهو آرزو می ۷۱ .گذاشتندمی . مالیدندبلکه سگان نت 

ن مرد و او را دفن کردند ۷۷  .باری آن فقت  بمرد و فرشتگان، او را به آغوش ابراهیم بردند و آن دولتمند نت 

 :آنگاه به آواز بلند گفت ۷۱. لعازر را در آغوشش دیدو ابراهیم را از دور و ای .پس چشمان خود را در عالم اموات گشوده، خود را در عذاب یافت ۷۳

 .معذبم آتشای پدر من ابراهیم، بر من ترحم فرما و ایلعازر را بفرست تا سر انگشت خود را به آب تر ساخته زبان مرا خنک سازد، زیرا در این 

های نیکوی خود  :ابراهیم گفت ۷۸ ن  چت 
های بد را، لیکن او الحال در تسلی ای فرزند به خاطر آور که تو در ایام زندگاثن ن ن ایلعازر چت  را یافت  و همچنی 

  ۷۶. است و تو در عذاب
 
توانند خواهند از اینجا به نزد شما عبور کنند، نمیچنانچه آناثن که می .عظیمی است و علاوه بر این، در میان ما و شما ورطه

 گفت، ای پدر  ۷۲. و نه نشینندگان آنجا نزد ما توانند گذشت
 
زیرا که مرا پنج برادر است تا ایشان  ۷۵. پدرم بفرست   به تو التماس دارم که او را به خانه

ن به این مکان عذاب بیایند  .سخن ایشان را بشنوند ،موش و انبیا را دارند  :ابراهیم وی را گفت ۷۱. را آگاه سازد، مبادا ایشان نت 
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 .دگان نزد ایشان رود، توبه خواهند کردنه ای پدر ما ابراهیم، لیکن اگر کسی از مر  :گفت ۳۰

د، هدایت نخواهند پذیرفت ۳۱ ن ن برخت   . وی را گفت، هرگاه موش و انبیا را نشنوند، اگر کسی از مردگان نت 

ر گردنش بود که سنگ آسیاثی باو را بهت  می ۷. لابد است از وقوع لغزشها، لیکن وای بر آن کسی که باعث آنها شود و شاگردان خود را گفت:  ۱۷

از کنید و اگر برادرت به تو خطا ورزد او را تنبیه کن و اگر توبه کند او  ۳. آویخته شود و در دریا افکنده شود از اینکه یکی از این کودکان را لغزش دهد احت 

  .نم، او را ببخشکتوبه می :به تو گناه کند و در روزی هفت مرتبه، برگشته به تو گوید مرتبهو هرگاه در روزی هفت  ۱. را ببخش

 .ایمان ما را زیاد کن گفتند:   آقا آنگاه رسولان به  ۸

  گفت:   آقا  ۶
 
  .کرداطاعت می را شما گفتید که کنده شده، در دریا نشانده شود، می چنار داشتید، به این درخت میایمان خردلی  اگر به قدر دانه

ن  :آید، به وی گوید و وقت  که از صحرا اما کیست از شما که غلامش به شخم کردن یا شباثن مشغول شود  ۲  ؟بزودی بیا و بنشی 

ی درست کن تا شام بخورم و کمر خود را بسته مرا خدمت کن تا بخورم و بنوشم و بعد از آن تو بخور و بیاشام؟بلکه آیا بدو نمی ۵ ن  گوید چت 

 .او را بجا آورد؟ گمان ندارم دستوراتکشد از آنکه آیا از آن غلام منت می ۱

ی که مأمور شده ۱۰ ن ن چون به هر چت  ن شما نت   . اید عمل کردید، گویید که غلامان ث  منفعت هستیم زیرا آنچه بر ما واجب بود بجا آوردیمهمچنی 

 میسفر و هنگامی که به سوی اورشلیم  ۱۱
 
تقبال او شد، ناگاه ده شخص ابرص به اسای داخل میو چون به قریه ۱۷. رفتسامره و جلیل می کرد از میانه

. بروید و خود را به کاهن بنمایید او به ایشان نظر کرده، گفت:  ۱۱ .عیسی بر ما ترحم فرما آقاای  به آواز بلند گفتند:  ۱۳ آمدند و از دور ایستاده،

و پیش قدم او  ۱۶. کردمیو یکی از ایشان چون دید که شفا یافته است، برگشته به صدای بلند خدا را تمجید  ۱۸. رفتند، طاهر گشتندایشان چون می

ه کجا شدند؟ عیسی ملتفت شده گفت:  ۱۲. و او از اهل سامره بود. شکر کردت وی ازبه روی در افتاده، 
 
 آیا ده نفر طاهر نشدند؟ پس آن ن

 . نجات داده استبرخاسته برو که ایمانت تو را  و بدو گفت:  ۱۱ شود که برگشته خدا را تمجید کند جز این غریب؟آیا هیچ کس یافت نمی ۱۵

 .آیدبا مراقبت نمی وند خدا پادشاهی او در جواب ایشان گفت:  ؟آید کی می  وند خدا پادشاهیو چون فریسیان از او پرسیدند که  ۷۰

آرزو  آید کهایامی می و به شاگردان خود گفت:  ۷۷ .در میان شما است وند خدا پادشاهیزیرا اینک . و نخواهند گفت که در فلان یا فلان جاست ۷۱

 تعقیباینک در فلان یا فلان جاست، مروید و  :و به شما خواهند گفت ۷۳. بینید و نخواهید دیدبخواهید داشت که روزی از روزهای پش انسان را 

ن شود، پش انسان در یو می پرتو افشانشده تا جانب دیگر زیر آسمان  درخشانبرق که از یک جانب زیر آسمان  مانند زیرا  ۷۱. آن مکنید م خود همچنی 

 . شود طرد این فرقه سوی لیکن اول لازم است که او زحمات بسیار بیند و از  ۷۸. خواهد بود

ن خواهد بود ۷۶ گرفتند تا روزی که نوشیدند و زن و شوهر میخوردند و میکه می ۷۲ .و چنانکه در ایام نوح واقع شد، همانطور در زمان پش انسان نت 

و همچنان که در ایام لوط شد که به خوردن و آشامیدن و خرید و فروش و زراعت  ۷۵. فان آمده همه را هلاک ساختچون نوح داخل کشت  شد، طو 

ون آمد، آتش و گوگرد از آسمان بارید و همه را هلاک ساخت ۷۱ .بودندو عمارت مشغول می  .تا روزی که چون لوط از سدوم بت 

ن منوال خواهد بود در روزی که پش ا ۳۰ در آن روز هر که بر پشت بام باشد و اسباب او در خانه، نزول نکند تا آنها را  ۳۱. نسان ظاهر شودبر همی 

ن برنگردد ،بردارد  هر که خواهد جان خود را برهاند، آن را هلاک خواهد کرد و هر که  ۳۳. زن لوط را بیاد آورید ۳۷. و کسی که در صحرا باشد همچنی 

در آن شب دو نفر بر یک تخت خواهند بود، یکی برداشته و دیگری واگذارده  :گویمبه شما می ۳۱. خواهد داشتآن را هلاک کند آن را زنده نگاه 

و دو نفر که در مزرعه باشند، یکی برداشته و  ۳۶. کنند، یکی برداشته و دیگری واگذارده خواهد شد  دستاسو دو زن که در یک جا  ۳۸. خواهد شد

 . باشد، در آنجا کرکسان جمع خواهند شد هدر هر جاثی که لاش  گفت:  آقا؟کجا ای  ر جواب وی گفتند: د ۳۲ .دیگری واگذارده خواهد شد
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ن مثلی آورد در اینکه می ۱۸ در شهری داوری بود که نه ترس از خدا و نه باکی از  پس گفت که ۷. باید همیشه دعا کرد و کاهلی نورزیدو برای ایشان نت 

 .داد مرا از دشمنم بگت   :گفتر بیوه زثن بود که پیش وی آمده میو در همان شه ۳. داشتانسان می

لیکن چون این بیوه زن مرا زحمت  ۸ .ترسم و از مردم باکی ندارما نمیچند از خد ولکن بعد از آن با خود گفت، هر .و تا مدث  به وی اعتنا ننمود ۱

 گوید؟بشنوید که این داور ث  انصاف چه می گفت:   آقا  ۶ .مبادا پیوسته آمده، مرا به رنج آورد .رسمدهد، به داد او میمی

 چه برای ایشان دیر غضب باشد؟ کنند، دادرش نخواهد کرد، اگرو آیا خدا برگزیدگان خود را که شبانه روز بدو استغاثه می ۲

  ن را بر زمی ن خواه د یاف ت؟لیکن چون پش انس ان آید، آیا ایم ا. گویم که به زودی دادرش ایشان را خواهد کردبه شما می ۵

دو نفر یکی فریسی و دیگری باجگت  به  که ۱۰ .شمردندداشتند که عادل بودند و دیگران را حقت  میو این مثل را آورد برای بعضن که بر خود اعتماد می ۱

کنم که مثل سایر مردم حریص و ظالم و زناکار ر میآن فریسی ایستاده، بدینطور با خود دعا کرد که خدایا تو را شک ۱۱. هیکل رفتند تا عبادت کنند

اما آن باجگت  دور ایستاده، نخواست  ۱۳. دهمکنم، ده یک میدارم و از آنچه پیدا میهر هفته دو مرتبه روزه می ۱۷. نیستم و نه مثل این باجگت  

 
 
گویم که این شخص، عادل کرده به شما می ۱۱. ناهکار ترحم فرماخدایا بر من گ :خود زده گفت چشمان خود را به سوی آسمان بلند کند بلکه به سینه

 
 
ن را فروتن سازد، سرافرازی یابد شده به خانه  . خود رفت به خلاف آن دیگر، زیرا هر که خود را برافرازد، پست گردد و هر کس خویشی 

ن نزد وی آوردند تا دست بر ایشان گذارد کودکانپس   ۱۸   .دند، ایشان را نهیب دادنداما شاگردانش چون دی. را نت 

 .ل اینهاستامثابرای  وند خدا پادشاهیها را واگذارید تا نزد من آیند و ایشان را ممانعت مکنید، زیرا بچه ولی عیسی ایشان را خوانده، گفت:  ۱۶

 . نپذیرد، داخل آن نگردد یک کودکرا مثل  وند خدا پادشاهی سهر ک :گویمآینه به شما می هر ۱۲

 ای استاد نیکو چه کنم تا حیات جاوداثن را وارث گردم؟ نموده، گفت:  سؤالسا از وی ؤ  از ر و یکی ۱۵ 

: زنا مکن، قتل مکن، احکام را می ۷۰. گوثی و حال آنکه هیچ کس نیکو نیست جز یکی که خدا باشداز بهر چه مرا نیکو می عیسی وی را گفت:  ۱۱ داثن

م داردزدی منما، شهادت دروغ مده و پدر و مادر  عیسی چون این را شنید،  ۷۷ .امجمیع اینها را از طفولیت خود نگاه داشته گفت:  ۷۱ .خود را محت 

ن باق  است بدو گفت:   .پس آمده مرا متابعت کن ،آنچه داری بفروش و به فقرا بده که در آسمان گنج  خواهی داشت. هنوز تو را یک چت 

چه دشوار است که دولتمندان داخل  اما عیسی چون او را محزون دید گفت:  ۷۱. فراوان داشتچون این را شنید محزون گشت، زیرا که دولت  ۷۳

ن شت  از سوراخ سوزن آسانت  است از  ۷۸. شوند وند خدا پادشاهی  .وندخدا پادشاهیدولتمندی در  ورود زیرا گذشی 

 . محال است، نزد خدا ممکن استآنچه نزد مردم  او گفت:  ۷۲ تواند نجات یابد؟می چکسپس  اما شنوندگان گفتند:  ۷۶

وی تو می پطرس گفت:  ۷۵ ن را ترک کرده، پت  کسی نیست که خانه یا والدین یا زن   :گویمآینه به شما می هر به ایشان گفت:  ۷۱ .کنیماینک ما همه چت 

، در عالم آینده  چند برابر بیابد و  دنیا جز اینکه در این  ۳۰ .ترک کند وند خدا پادشاهییا برادران یا اولاد را بجهت  ن  . حیات جاوداثن رانت 

پش انسان نوشته شده است، به انجام خواهد  رویم و آنچه به زبان انبیا درباره  اینک به اورشلیم می پس آن دوازده را برداشته، به ایشان گفت:  ۳۱ 

و تازیانه زده، او را خواهند کشت و در روز  ۳۳ ر وی انداخته،کنند و استهزا و ث  حرمت  کرده، آب دهان بها تسلیم میزیرا که او را به امت ۳۷. رسید

ی از این امور نفهمیدند و این سخن از ایشان مخفن داشته شد و آنچه می ۳۱ .سوم خواهد برخاست ن  .گفت، درک نکردنداما ایشان چت 

ن است؟ گذشتند شنید، پرسید: وهی را که میو چون صدای گر  ۳۶. و چون نزدیک اریحا رسید، کوری بجهت گداثی بر سر راه نشسته بود ۳۸   چه چت 

 .ای عیسی، ای پش داود، بر من ترحم فرما در حال فریاد برآورده گفت:  ۳۵ .عیسی ناضی در گذر است گفتندش:  ۳۲

 .من ترحم فرمابر  ،پش داود ای  زد کهدند تا خاموش شود، او بلندتر فریاد میز رفتند، او را نهیب میچند آناثن که پیش می و هر ۳۱
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، آقا ای  عرض کرد:  خواهی برای تو بکنم؟چه می گفت:  ۱۱ و چون نزدیک شد از وی پرسیده،. آنگاه عیسی ایستاده، فرمود تا او را نزد وی بیاورند ۱۰

 .بینا شو که ایمانت تو را شفا داده است عیسی به وی گفت:  ۱۷ .بینا شوم اینکه

 .ید کنان از عقب او افتاد و جمیع مردم چون این را دیدند، خدا را تسبیح خواندنددر ساعت بیناثی یافته، خدا را تمج ۱۳

ان و دولتمند بود، ۷. گذشتپس وارد اریحا شده، از آنجا می ۱۹ خواست عیسی را ببیند که کیست و از   ۳ که ناگاه شخض زکی نام که رئیس باجگت 

ت خلق نتوانست، زیرا کوتاه قد بود  برآمد تا او را ببیند، چونکه او میپس پیش دوید ۱. کتی
ن

 .خواست از آن راه عبور کنده بر درخت افراغ

  و چون عیسی به آن مکان رسید، بالا نگریسته، او را دید و گفت:  ۸
 
ن  ۶ .تو بمانم ای زکی بشتاب و به زیر بیا زیرا که باید امروز در خانه پس به زودی پایی 

  گفتند کهچون این را دیدند، همهمه کنان میو همه  ۲ .شده، او را به خرمی پذیرفت
 
 .شخض گناهکار به میهماثن رفته است در خانه

ی ناحق از کسی گرفته باشم، چهار برابر بدو رد مینصف مایملک خود را به فقرا میالحال  آقاای  گفت:   آقا اما زکی برپا شده، به  ۵ ن  .کنمدهم و اگر چت 

 .زیرا که این شخص هم پش ابراهیم است. ین خانه پیدا شدامروز نجات در ا عیسی به وی گفت:  ۱

 . زیرا که پش انسان آمده است تا گمشده را بجوید و نجات بخشد ۱۰

باید در همان زمان می وند خدا پادشاهیبردند که و چون ایشان این را شنیدند، او مثلی زیاد کرده آورد چونکه نزدیک به اورشلیم بود و ایشان گمان می ۱۱

یف به دیار بعید سفر کرد تا ملکی برای خود گرفته مراجعت کند پس گفت:  ۱۷. ظهور کند پس ده نفر از غلامان خود را طلبیده، ده  ۱۳. شخض سرر

ده فرمود، تجارت کنید تا بیایم انداشتند، اما اهل ولایت او، چونکه او را دشمن می ۱۱. قنطار به ایشان ست   :در عقب او فرستاده گفتند سفت 

ده بود حاضن   ۱۸. خواهیم این شخص بر ما سلطنت کندنمی  را که به ایشان نقد ست 
و چون ملک را گرفته، مراجعت کرده بود، فرمود تا آن غلاماثن

غلام  آفرین ای :بدو گفت ۱۲. ای آقا قنطار تو ده قنطار دیگر نفع آورده است :پس اولی آمده گفت ۱۶. کنند تا بفهمد هر یک چه سود نموده است

ن بودی، بر ده شهر حاکم شو ،نیکو  ن کم امی   .و دیگری آمده گفت، ای آقا قنطار تو پنج قنطار سود کرده است ۱۵. چونکه بر چت 

ن فرمود ۱۱  .امای نگاه داشتهای آقا اینک قنطار تو موجود است، آن را در پارچه :و سومی آمده گفت ۷۰. بر پنج شهر حکمراثن کن :او را نت 

به وی گفت، از زبان خودت بر  ۷۷. کتن ای درو میداری و از آنچه نکاشتهمیای، بر آنچه نگذارده. ه از تو ترسیدم چونکه مرد تندخوثی هست  زیرا ک ۷۱

یرتو فتوی می  .ماکنم آنچه را نپاشیدهام و درو میدارم آنچه را نگذاشتهمیهستم که بر  تندخو  یای که من مرددانسته. دهم، ای غلام سرر

ین فرمود ۷۱ پس برای چه نقد مرا نزد ضافان نگذاردی تا چون آیم آن را با سود دریافت کنم؟ ۷۳ ید و به  :پس به حاضن قنطار را از این شخص بگت 

ن از گویم به هر که دارد داده شود و هر که ندار زیرا به شما می ۷۶. ، وی ده قنطار داردآقا ای  :به او گفتند ۷۸. صاحب ده قنطار بدهید د آنچه دارد نت 

 . اما آن دشمنان من که نخواستند من بر ایشان حکمراثن نمایم، در اینجا حاضن ساخته پیش من به قتل رسانید ۷۲. او گرفته خواهد شد

یا بر کوه مسمی به زیتون رسید،  ۷۱. و چون این را گفت، پیش رفته، متوجه اورشلیم گردید ۷۵ 
ْ
دو نفر از شاگردان و چون نزدیک بیت فاج  و بیت عن

ای که پیش روی شما است بروید و چون داخل آن شدید، کره الاغن بسته خواهید یافت که هیچ کس بر آن به آن قریه گفت:  ۳۰ خود را فرستاده،

 .را لازم دارد نآ آقا :کنید، به وی گوییدو اگر کسی به شما گوید، چرا این را باز می ۳۱. آن را باز کرده بیاورید. است هرگز سوار نشده

 کنید؟چرا کره را باز می کردند، مالکانش به ایشان گفتند: و چون کره را باز می ۳۳. پس فرستادگان رفته آن چنانکه بدیشان گفته بود یافتند ۳۷

رفت و هنگامی که او می ۳۶. دپس او را به نزد عیسی آوردند و رخت خود را بر کره افکنده، عیسی را سوار کردن ۳۸ .را لازم دارد آن آقا گفتند:  ۳۱

دندهای خود را در راه میجامه ن  ۳۲ .گست  و چون نزدیک به سرازیری کوه زیتون رسید، تمامی شاگردانش شادی کرده، به آواز بلند خدا را حمد گفی 

 
 
وع کردند، به سبب همه  .قواث  که از او دیده بودند سرر
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ن باد ،ید به نام خداوند آمبارک باد آن پادشاهی که می گفتند: و می ۳۵ آنگاه بعض ی از فریسیان از آن میان  ۳۱ .سلامت  در آسمان و جلال در اعلی علیی 

 .آین ه سنگها به صدا آیند گوی م اگ ر اینه ا ساکت شون د، هربه شم ا می او در ج واب ایش ان گفت:  ۱۰ .ای استاد شاگ ردان خود را نهیب نما بدو گفتند: 

ن می گفت:  ۱۷ ه، شهر را نظاره کرد بر آن گریان گشته،و چون نزدیک شد ۱۱ کن شد، لد، آنچه باعث سلامت  تو میدانست  هم در این زمان خو اگر تو نت 

آید که دشمنانت گرد تو سنگرها سازند و تو را احاطه کرده، از هر جانب محاضه خواهند زیرا ایامی بر تو می ۱۳. الحال از چشمان تو پنهان گشته است

  ۱۱. مودن
ی

 بر سنکی
ی

و  ۱۸ . زیرا که ایام تفقد خود را ندانست   بماند.  نگذارند کهو تو را و فرزندانت را در اندرون تو بر خاک خواهند افکند و در تو سنکی

ون نمودن آغاز کردچون داخل هیکل شد، کساثن را که در آنجا خرید و فروش می  .کردند، به بت 

 مکتوب است   و به ایشان گفت:  ۱۶
 
  که خانه

 
داد، اما و هر روز در هیکل تعلیم می ۱۲ .ایددزدان ساخته لیکن شما آن را مغاره   .عبادت است من خانه

 .و نیافتند چه کنند زیرا که تمامی مردم بر او آویخته بودند که از او بشنوند ۱۵. کردندقوم قصد هلاک نمودن او می سرانسای کهنه و کاتبان و ؤ ر 

به ما  به وی گفتند:  ۷ سای کهنه و کاتبان با مشایخ آمده،ؤ داد که ر وزها واقع شد هنگامی که او قوم را در هیکل تعلیم و بشارت میروزی از آن ر  ۲۱

ی می در جواب ایشان گفت:  ۳ کتن و کیست که این قدرت را به تو داده است؟بگو که به چه قدرت این کارها را می ن ن از شما چت  به من . پرسممن نت 

 آینه گوید چرا به او ایمان نیاوردید؟ اگر گوییم از آسمان، هر ایشان با خود اندیشیده، گفتند که ۸ تعمید یحت  از آسمان بود یا از مردم؟ ۱. یدبگوی

ن می ،و اگر گوییم از انسان، تمامی قوم ما را سنگسار کنند  ۶  .دارند که یحت  نت  استزیرا یقی 

ن شما را نمی عیسی به ایشان گفت:  ۵ .کجا بوددانیم از  نمی پس جواب دادند که ۲  . آورمگویم که این کارها را به چه قدرت بجا میمن نت 

ده، مدت مدیدی سفر کرد مردم گفت که رایو این مثل را ب ۱  .شخض تاکستاثن غرس کرد و به باغبانانش ست 

او . پس غلامی دیگر روانه نمود ۱۱. اما باغبانان او را زده، تهی دست بازگردانیدند .باغ بدو سپارند و در موسم، غلامی نزد باغبانان فرستاد تا از میوه   ۱۰

 تازیانه زده، و ث  حرمت کرده، تهی دست بازگردانیدند
ن ون افکندند. و باز سومی فرستاد ۱۷. را نت  ن مجروح ساخته، بت  آنگاه صاحب باغ   ۱۳. او را نت 

ام خواهند نمودفرستم شایگفت، چه کنم؟ پش حبیب خود را می  :اما چون باغبانان او را دیدند، با خود تفکر کنان گفتند ۱۱. د چون او را بینند احت 

اث از آن ما گردداین وارث می ون افکنده، کشتند ۱۸. باشد، بیایید او را بکشیم تا مت   پس صاحب باغ بدیشان چه خواهد کرد؟. در حال او را از باغ بت 

داو خواهد آمد و باغبا ۱۶  . حاشا پس چون شنیدند گفتند: . نان را هلاک کرده، باغ را به دیگران خواهد ست 

 را که معماران رد کردند، همان  :پس معتن این نوشته چیست به ایشان نظر افکنده، گفت:  ۱۲
ی

 زاویه شده است؟ سنگسنکی

رد شود، اما اگر آن بر کسی بیفتد او را  ۱۵
 
سای کهنه و کاتبان خواستند که در همان ساعت او ؤ آنگاه ر  ۱۱ .کرد خواهد نرمو هر که بر آن سنگ افتد خ

 .ایشان زده بود را گرفتار کنند، لیکن از قوم ترسیدند زیرا که دانستند که این مثل را درباره  

 .الی بسپارندنمودند تا سختن از او گرفته، او را به حکم و قدرت و و مراقب او بوده، جاسوسان فرستادند که خود را صالح می ۷۰ 

، بلکه طریق خدا را به صدق نداری باکیدهی و از کسی راثن و تعلیم میدانیم که تو به راست  سخن میای استاد می نموده، گفتند:  سؤالپس از او  ۷۱

 کنید؟ا برای چه امتحان میمر  او چون مکر ایشان را درک کرد، بدیشان گفت:  ۷۳ آیا بر ما جایز هست که جزیه به قیصر بدهیم یا نه؟ ۷۷. آموزیمی

پس مال قیصر را به قیصر رد   او به ایشان گفت:  ۷۸ .از قیصر است ایشان در جواب گفتند:  صورت و رقمش از کیست؟. دیناری به من نشان دهید ۷۱

 .شده، ساکت ماندندپس چون نتوانستند او را به سختن در نظر مردم ملزم سازند، از جواب او در عجب  ۷۶ .کنید و مال خدا را به خدا

زن داشته کسی ای استاد، موش برای ما نوشته که اگر   گفتند:  ۷۵ کرده،  سؤالو بعضن از صدوقیان که منکر قیامت هستند، پیش آمده، از وی  ۷۲ 

د و ث  اولاد باشد  د تا برای برادر خود نسلی آوردبمت   .اولاد، فوت شد بدونزن گرفته، پس هفت برادر بودند که اولی  ۷۱. ، باید برادرش آن زن را بگت 
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 ث  اولاد بمرد ۳۰
ن ن آن زن را گرفته، او نت  ن و همه فرزند ناآورده، مردند ۳۱. بعد دومی  ن تا هفتمی  ن او را گرفت و همچنی  و بعد از همه،  ۳۷. پس سومی 

ن وفات یافت   داشتند؟پس در قیامت، زن کدامیک از ایشان خواهد بود، زیرا که هر هفت او را  ۳۳. آن زن نت 

لیکن آناثن که مستحق رسیدن به آن عالم و به قیامت از  ۳۸. شوندکنند و نکاح کرده مینکاح می دنیا این  فرزندان عیسی در جواب ایشان گفت:  ۳۱

ند از آن جهت که مثل فرشتگان و پش  ۳۶. شوندکنند و نه نکاح کرده میمردگان شوند، نه نکاح می باشند، ان خدا میزیرا ممکن نیست که دیگر بمت 

ن در ذکر بوته نشان دادو اما اینکه مردگان بر می ۳۲. چونکه پشان قیامت هستند ند، موش نت  ن چنانکه خداوند را خدای ابراهیم و خدای اسحاق و  .خت 

 .زیرا همه نزد او زنده هستند. و حال آنکه خدای مردگان نیست بلکه خدای زندگان است ۳۵. خدای یعقوب خواند

 . کندسؤالیو بعد از آن هیچ کس جرأت آن نداشت که از وی  ۱۰ .ای استاد، نیکو گفت   پس بعضن از کاتبان در جواب گفتند:  ۳۱

من گفت به دست  آقایخداوند به  :گویدو خود داود در کتاب زبور می ۱۷ ؟گویند که مسیح پش داود استچگونه می پس به ایشان گفت:  ۱۱ 

ن    باشد؟خواند، چگونه پش او میمی آقا او را که پس داود   ۱۱ .منان تو را پای انداز تو سازمتا دش ۱۳ ،راست من بنشی 

 :شنیدند، به شاگردان خود گفتو چون تمامی قوم می ۱۸ 

ید از کاتباثن که  ۱۶ ن هت  ن بت  ن در ضیافتها را در لباس دراز را می راه رفی   .دارنددوست میپسندند و سلام در بازارها و صدر کنایس و بالا نشسی 

 . اینها عذاب شدیدتر خواهند یافت. دهندبلعند و نماز را به ریاکاری طول میهای بیوه زنان را میو خانه ۱۲

 فقت  را دید که دو فلس در ۷. اندازندو نظر کرده، دولتمنداثن را دید که هدایای خود را در بیت المال می ۲۱
 .آنجا انداخت و بیوه زثن

  ۱. فقت  از جمیع آنها بیشت  انداخت این بیوه   ،گویمآینه به شما می ره پس گفت:  ۳
 
ایشان از زیادث  خود در هدایای خدا انداختند، لیکن  زیرا که همه

 :گفت  ،کردند که به سنگهای خوب و هدایا آراسته شده استو چون بعضن ذکر هیکل می ۸. این زن از احتیاج خود تمامی معیشت خویش را انداخت

هاثی که میایامی می ۶
ن  گذارده نشود، مگر اینکه به زیر افکنده خواهد شدآید که از این چت 

ی
 بر سنکی

ی
 .بینید، سنکی

 شود و علامت نزدیک شدن این وقایع چیست؟ای استاد پس این امور کی واقع می نموده، گفتند:  سؤالو از او  ۲

 .پس از عقب ایشان مروید. م من آمده خواهند گفت که من هستم و وقت نزدیک استزیرا که بسا به نا. احتیاط کنید که گمراه نشوید گفت:  ۵

ور  یهزیرا که وقوع این امور اول .و چون اخبار جنگها و فسادها را بشنوید، مضطرب مشوید ۱  .ساعت نیستآن است لیکن انتها در  یضن

های و زلزله ۱۱. کرد  قومی با قومی و مملکت  با مملکت  مقاومت خواهند  پس به ایشان گفت:  ۱۰ ن های عظیم در جایها و قحطیها و وباها پدید و چت 

و قبل از این همه، بر شما دست اندازی خواهند کرد و جفا نموده، شما را به کنایس و زندانها  ۱۷. هولناک و علامات بزرگ از آسمان ظاهر خواهد شد

ن و حکام بجهت نام من خواهند  د و در حضور سلاطی  پس در دلهای خود قرار  ۱۱. و این برای شما به شهادت خواهد انجامید ۱۳. برد خواهند ست 

  ۱۸ .پیش اندیشه نکنیداز دهید که برای حجت آوردن، 
 
دشمنان شما با آن مقاومت و مباحثه  زیرا که من به شما زباثن و حکمت  خواهم داد که همه

 .بودقتل خواهند  در معرضدوستان تسلیم خواهند کرد و بعضن از شما  و شما را والدین و برادران و خویشان و  ۱۶. نتوانند نمود

 . جانهای خود را به صت  دریابید ۱۱. م نخواهد شدسر شما گکن موثی از یول ۱۵. و جمیع مردم به جهت نام من شما را نفرت خواهند کرد ۱۲

آنگاه هر که در یهودیه باشد، به کوهستان  ۷۱. خراث  آن رسیده استو چون بینید که اورشلیم به لشکرها محاضه شده است، آنگاه بدانید که  ۷۰

ون رود و هر که در صحرا بود، داخل شهر نشود زیرا که همان است ایام انتقام، تا آنچه مکتوب است تمام  ۷۷. فرار کند و هر که در شهر باشد، بت 

  ۷۳. شود
ی

دهندگان در آن ایام، زیرا تنکی ن و غضب بر این قوم حادث خواهد شد لیکن وای بر آبستنان و شت  و به دم شمشت   ۷۱. سخت بر روی زمی 

ی خواهند رفت و اورشلیم پایمال امتخواهند افتاد و در میان جمیع امت  .ها به انجام رسدها خواهد شد تا زمانهای امتها به است 
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ت  ۷۸   و حت 
ی

ن تنکی  .ها روی خواهد نمود به سبب شوریدن دریا و امواجشاز برای امتو در آفتاب و ماه و ستارگان علامات خواهد بود و بر زمی 

ن و دلهای مردم ضعف خواهد کرد از خوف و انتظار آن وقایغ که بر  ۷۶ لزل خواهد شدظاهر می زمی  ن  .شود، زیرا قوات آسمان مت 

 . آیدو آنگاه پش انسان را خواهند دید که بر ابری سوار شده با قوت و جلال عظیم می ۷۲

ها  ۷۵ ن وع و چون این چت  ید و بشود، سرر ن  .از آن جهت که خلاض شما نزدیک است ،سرهای خود را بلند کنید  برخت 

دانید که تابستان نزدیک کند، خود میبینید شکوفه میکه چون می ۳۰ .درخت انجت  و سایر درختان را ملاحظه نمایید و برای ایشان مثلی گفت که ۷۱

ن  ۳۱. است ن شما نت  گویم که تا آینه به شما می هر ۳۷. نزدیک شده است وند خدا پادشاهیشود، بدانید که چون بینید که این امور واقع میو همچنی 

ن زایل می ۳۳. جمیع این امور واقع نشود، این فرقه نخواهد گذشت  .شود لیکن سخنان من زایل نخواهد شدآسمان و زمی 

ن گردد و آن روز ناگهان بر شما آیدر خوری و مست  و اندیشهمبادا دلهای شما از پ   .پس خود را حفظ کنید ۳۱   .های دنیوی، سنگی 

۳۸  
 
ن خواهد آمد زیرا که مثل دامی بر جمیع سکنه   ۳۶. تمام روی زمی 

 
آن شوید که از جمیع این  پس در هر وقت دعا کرده، بیدار باشید تا شایسته

هاثی که به وقوع خواهد پیوست نجات یابید و در حض
ن ون رفته، در کوه و روزها را در هیکل تعلیم می ۳۲ .ور پش انسان بایستیدچت  داد و شبها بت 

 .شتافتند تا کلام او را بشنوندو هر بامداد قوم نزد وی در هیکل می ۳۵. بردمعروف به زیتون به سر می

صد ؤ ر  ۷ .معروف است نزدیک شد خسَ پ  و چون عید فطت  که به  ۲۲ بودند که چگونه او را به قتل رسانند، زیرا که از قوم می سای کهنه و کاتبان مت 

  ۳  .ترسیدند
 
 .آن دوازده بود داخل گشت اما شیطان در یهودای مسمی به اسخریوطی که از جمله

. ند که نقدی به وی دهندایشان شاد شده، با او عهد بست ۸. سای کهنه و سرداران سپاه گفتگو کرد که چگونه او را به ایشان تسلیم کندؤ و او رفته با ر  ۱

 .و او قبول کرده، در صدد فرصت  برآمد که او را در نهاثن از مردم به ایشان تسلیم کند ۶

 .را بجهت ما آماده کنید تا بخوریم پسخبروید و  پطرس و یوحنا را فرستاده، گفت:  ۵ .را ذبح کنند رسید پسخبایست اما چون روز فطت  که در آن می ۲ 

به . خورداینک هنگامی که داخل شهر شوید، شخض با سبوی آب به شما بر می ایشان را گفت:  ۱۰ خواهی مهیا کنیم؟در کجا می :به وی گفتند ۱

 ؟را با شاگردان خود بخورم پسخگوید مهمانخانه کجا است تا در آن استاد تو را می :و به صاحبخانه گویید ۱۱ .ای که او درآید، از عقب وی برویدخانه

را آماده   پسخپس رفته چنانکه به ایشان گفته بود یافتند و  ۱۳ .در آنجا مهیا سازید ،ای بزرگ و مفروش به شما نشان خواهد داد و بالا خانها ۱۷

ما را با ش پسخاشتیاق ث  نهایت داشتم که پیش از زحمت دیدنم، این  و به ایشان گفت:  ۱۸. و چون وقت رسید، با دوازده رسول بنشست ۱۱  .کردند

 .تمام شود وند خدا پادشاهیخورم تا وقت  که در گویم از این دیگر نمیزیرا به شما می ۱۶. بخورم

ید و در میان خود تقسیم کنید ای گرفته، شکر نمود و گفت: پس پیاله ۱۲ مو  نیاید، از میوه   وند خدا پادشاهیگویم که تا زیرا به شما می ۱۵. این را بگت 

این را به یاد من  .شوداین است جسد من که برای شما داده می و نان را گرفته، شکر نمود و پاره کرده، به ایشان داد و گفت:  ۱۱ .دیگر نخواهم نوشید

ن بعد از شام پیاله را گرفت و گفت:  ۷۰ .بجا آرید  .شوداین پیاله عهد جدید است در خون من که برای شما ریخته می و همچنی 

لیکن وای بر آن   .رودزیرا که پش انسان بر حسب آنچه مقدر است، می ۷۷. کند با من در سفره استرا تسلیم میلیکن اینک دست آن کسی که م ۷۱

وع کردند به پرسیدن که کدام یک از ایشان باشد که این کار بکند؟ ۷۳. کسی که او را تسلیم کند  آنگاه از یکدیگر سرر

ن افتاد که کدامیک از ا ۷۱ ن امت آنگاه به ایشان گفت:  ۷۸ ؟باشد یشان بزرگت  میو در میان ایشان نزاغ نت  کنند و حکام ها بر ایشان سروری میسلاطی 

ن مباشید، بلکه بزرگت  از شما مثل کوچکت  باشد و پیشوا چون خادم ۷۶. خوانندخود را ولی نعمت می زیرا کدامیک بزرگت  است؟  ۷۲. لیکن شما چنی 

 .آیا نیست آنکه نشسته است؟ لیکن من در میان شما چون خادم هستمآنکه به غذا نشیند یا آنکه خدمت کند؟ 
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 .دهم چنانکه پدرم برای من مقرر فرمودبرای شما قرار می پادشاهیو من  ۷۱. باشید که در امتحانهای من با من به سر بردیدو شما کساثن می ۷۵

 . بر دوازده سبط اسرائیل داوری کنیدمن از خوان من بخورید و بنوشید و بر کرسیها نشسته  پادشاهیتا در  ۳۰

لیکن من برای تو دعا کردم تا ایمانت تلف  ۳۷ .خواست شما را چون گندم غربال کندای شمعون، ای شمعون، اینک شیطان  گفت:   آقا پس  ۳۱ 

م که با تو بروم آقا ای  به وی گفت:  ۳۳ .و هنگامی که تو بازگشت کتن برادران خود را استوار نما ،نشود   .حت  در زندان و در موت حاضن

 .شناشگویم ای پطرس، امروز خروس بانگ نزده باشد که سه مرتبه انکار خواهی کرد که مرا نمیتو را می گفت:  ۳۱

ن محتاج شدید؟هنگامی که شما را ث  کیسه و توشه و به ایشان گفت:  ۳۸  .هیچ گفتند:  دان و کفش فرستادم، به هیچ چت 

ن توشه لیکن پس به ایشان گفت:  ۳۶  الآن هر که کیسه دارد، آن را بردارد و همچنی 
 
. خود را فروخته، آن را بخرد دان را و کسی که شمشت  ندارد جامه

 .زیرا هر چه در خصوص من است، انقضا دارد .باید به انجام رسید، یعتن با گناهکاران محسوب شدگویم که این نوشته در من میزیرا به شما می ۳۲

 است به ایشان گفت: . اینک دو شمشت   آقا ای  گفتند:  ۳۵
ن
 .کاق

ون شده، به کوه زیتون رفت و شاگردانش از عقب او رفتند ۳۱   .و بر حسب عادت بت 

 دور شده، به زانو درآمد و دعا   ۱۱ .دعا کنید تا در امتحان نیفتید و چون به آن موضع رسید، به ایشان گفت:  ۱۰
ی

و او از ایشان به مسافت پرتاپ سنکی

 .تو ای پدر اگر بخواهی این پیاله را از من بگردان، لیکن نه به خواهش من بلکه به اراده   ۱۷ :ه، گفتکرد

تر دعا کرد، چنانکه عرق او مثل قطرات خون پس به مجاهده افتاده، به سغ بلیغ ۱۱. نمودای از آسمان بر او ظاهر شده، او را تقویت میو فرشته ۱۳

ن می  .پس از دعا برخاسته، نزد شاگردان خود آمده، ایشان را از حزن در خواب یافت ۱۸. ریختبود که بر زمی 

  .برای چه در خواب هستید؟ برخاسته، دعا کنید تا در امتحان نیفتید به ایشان گفت:  ۱۶

س ۱۲  . ته، نزد عیسی آمد تا او را ببوسدو سخن هنوز بر زبانش بود که ناگاه جمغ آمدند و یکی از آن دوازده که یهودا نام داشت بر دیگران سبقت ج 

؟پش انسان را تسلیم می ،ای یهودا آیا به بوسه و عیسی بدو گفت:  ۱۵  کتن

و یکی از ایشان، غلام رئیس کهنه را زده، گوش راست او را از تن  ۸۰ به شمشت  بزنیم؟ ای آقا، شود، عرض کردند: رفقایش چون دیدند که چه می ۱۱

 . و گوش او را لمس نموده، شفا داد. تا به این بگذارید شده گفت: عیسی متوجه  ۸۱. جدا کرد

ون آمدید سای کهنه و سرداران سپاه هیکل و مشایجن که نزد او آمده بودند گفت: ؤ پس عیسی به ر  ۸۷ ها و چوب  ها بت   .گویا بر دزد با شمشت 

 . ین است ساعت شما و قدرت ظلمتبودم دست بر من دراز نکردید، لیکن اوقت  که هر روزه در هیکل با شما می ۸۳

و چون در میان ایوان آتش افروخته، گردش نشسته  ۸۸. آمدپس او را گرفته بردند و به سرای رئیس کهنه آوردند و پطرس از دور از عقب می ۸۱ 

کی چون او را در روشتن آتش نشسته دید، بر او چشم دوخته ۸۶. بودند، پطرس در میان ایشان بنشست ن  .بوداین شخص هم با او می ، گفت: آنگاه کنت 

 .ای مرد، من نیستم پطرس گفت: . تو از اینها هست   بعد از زماثن دیگری او را دیده گفت:  ۸۵ .شناسمای زن او را نمی او وی را انکار کرده، گفت:  ۸۲

 یک ساعت گذشت ۸۱
ً
 .که جلیلی هم هست  بلاشک این شخص از رفقای او است زیرا  یکی دیگر با تأکید گفت:  .و چون تخمینا

؟دانم چه میای مرد نمی پطرس گفت:  ۶۰  .گفت، خروس بانگ زددر همان ساعت که این را می گوثی

قبل از بانگ زدن خروس سه مرتبه مرا  به وی گفته بود به خاطر آورد که آقا پس پطرس آن کلامی را که . گردانیده، به پطرس نظر افکند رو آقا آنگاه  ۶۱

ون رفته، زار زار بگریست ۶۷ .انکار خواهی کرد  .و کساثن که عیسی را گرفته بودند، او را تازیانه زده، استهزا نمودند ۶۳. پس پطرس بت 

ایو بسیار  ۶۸ تو را زده است؟ چکس ،نبوت کن کرده، گفتند:   سؤالبر رویش زدند و از وی  سیلی ،و چشم او را بسته ۶۱  .دیگر به وی گفتند ناسرن
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. اگر تو مسیح هست  به ما بگو گفتند:  ۶۲ سای کهنه و کاتبان فراهم آمده، در مجلس خود او را آورده،ؤ اهل شورای قوم یعتن ر  و چون روز شد، ۶۶ 

 .کنیددهید و مرا رها نمیکنم جواب نمی  سؤالو اگر از شما  ۶۵. اگر به شما گویم مرا تصدیق نخواهید کرد او به ایشان گفت: 

؟ همه گفتند:  ۲۰ .ان به طرف راست قوت خدا خواهد نشستلیکن بعد از این پش انس ۶۱ گویید  شما می او به ایشان گفت:  پس تو پش خدا هست 

 . دیگر ما را چه حاجت به شهادت است؟ زیرا خود از زبانش شنیدیم گفتند:  ۲۱ .که من هستم

کند ایم که قوم را گمراه میاین شخص را یافته ز نموده، گفتند: و شکایت بر او آغا ۷. پس تمام جماعت ایشان برخاسته، او را نزد پیلاطس بردند ۲۳

 .گوید که خود مسیح و پادشاه استنماید و میو از جزیه دادن به قیصر منع می

؟ پس پیلاطس از او پرسیده، گفت:  ۳ وم گفت  سای کهنه و جمیع قؤ آنگاه پیلاطس به ر  ۱ .گوثی تو می او در جواب وی گفت:  آیا تو پادشاه یهود هست 

 . دهدشوراند و در تمام یهودیه از جلیل گرفته تا به اینجا تعلیم میقوم را می ایشان شدت نموده، گفتند که ۸ .یابمدر این شخص هیچ عیت  نمی که

 آیا این مرد جلیلی است؟ چون پیلاطس نام جلیل را شنید، پرسید که ۶

ودیس است او را نزد  ۲ ودیس در آن ایام در اورشلیم بودو چون مطلع شد که از ولایت هت  ودیس چون عیسی را  ۵. وی فرستاد، چونکه هت  اما هت 

صد بود که معجزه .خواست او را ببینددید، بغایت شاد گردید زیرا که مدت مدیدی بود می . بیندبای از او چونکه شهرت او را بسیار شنیده بود و مت 

های بسیار از وی پرسید لیکن او به وی ۱ ن . نمودندسای کهنه و کاتبان حاضن شده، به شدت تمام بر وی شکایت میؤ و ر  ۱۰. هیچ جواب نداد پس چت 

ودیس با لشکریان خود او را افتضاح نموده و استهزا کرده، لباس فاخر بر او پوشانید و نزد پیلاطس او را باز فرستاد ۱۱  .پس هت 

ودیس با یکدیگر مصالحه ک ۱۷  .ردند، زیرا قبل از آن در میانشان عداوث  بودو در همان روز پیلاطس و هت 

الحال من او را در حضور . شورانداین مرد را نزد من آوردید که قوم را می به ایشان گفت:  ۱۱ سای کهنه و سرادران و قوم را خوانده،ؤ پس پیلاطس ر  ۱۳ 

ودیس  ۱۸. کنید اثری نیافتمشما امتحان کردم و از آنچه بر او ادعا می هم زیرا که شما را نزد او فرستادم و اینک هیچ عمل مستوجب قتل از او و نه هت 

 .زیرا او را لازم بود که هر عیدی کسی را برای ایشان آزاد کند ۱۲ .پس او را تنبیه نموده، رها خواهم کرد ۱۶. صادر نشده است

و او شخض بود که به سبب شورش و قتلی که در شهر واقع شده بود،  ۱۱ .او را هلاک کن و برابا را برای ما رها فرما آنگاه همه فریاد کرده، گفتند:  ۱۵

 .او را مصلوب کن، مصلوب کن لیکن ایشان فریاد زده گفتند:  ۷۱. باز پیلاطس ندا کرده، خواست که عیسی را رها کند ۷۰. در زندان افکنده شده بود

اما ایشان به صداهای  ۷۳ .کنمپس او را تأدیب کرده رها می. علت قتل نیافتمچرا؟ چه بدی کرده است؟ من در او هیچ  بار سوم به ایشان گفت:  ۷۷

پس پیلاطس فرمود که بر حسب خواه ش ایشان  ۷۱. سای کهنه غالب آمدؤ بلند مبالغه نموده، خواستند که مصلوب شود و آوازهای ایشان و ر 

دو آن کس را که به سبب شورش و قتل در زندان حبس بود که خو  ۷۸. بش ود  .استند، رها کرد و عیسی را به خواهش ایشان ست 

واثن را که از صحرا میو چون او را می ۷۶  دردناآمد مجبور ساخته، صلیب را بر او گذبردند، شمعون قت   .د تا از عقب عیسی بت 

 .گرفتند، در عقب او افتادندو گروهی بسیار از قوم و زناثن که برای او ماتم می ۷۲

ان اورشلیم برای من گریه مکنید، بلکه بجهت خود و اولاد خود ماتم کنید ه سوی آن زنان روی گردانیده، گفت: آنگاه عیسی ب ۷۵  .ای دخت 

و در آن هنگام به   ۳۰. هاثی که بار نیاوردند و پستانهاثی که شت  ندادندبحال نازادگان و رحم خوشا :آید که در آنها خواهند گفتزیرا اینک ایامی می ۷۱

  زیرا اگر این کارها را به چوب تر کردند، به چوب خشک چه خواهد شد؟ ۳۱. خواهند گفت که بر ما بیفتید و به تلها که ما را پنهان کنیدکوهها 

 ۳۷  
 
ن آوردند تا ایشان را با او بک  .شندو دو نفر دیگر را که خطاکار بودند نت 

۳۳  
 
 .ا در آنجا با آن دو خطاکار، یکی بر طرف راست و دیگری بر چپ او مصلوب کردندگویند رسیدند، او ر سر می و چون به موضغ که آن را کاسه
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 .های او را تقسیم کردند و قرعه افکندندپس جامه. کننددانند چه میای پدر اینها را بیامرز، زیرا که نمی عیسی گفت:  ۳۱

باشد خود خدا می پ س اگ ر او مسیح و برگزیده  . دیگران را نجات داد گفتند: ن میو بزرگان نی ز تمسخر کنان با ایشا. و گروهی به تماشا ایستاده بودن د ۳۸

ن او را استهزا می ۳۶ .را برهاند  .اگر تو پادشاه یهود هست  خود را نجات ده گفتند: و می ۳۲ دادند،کردند و آمده، او را سرکه میو سپاهیان نت 

اثن کهای نوشتند به خط یوناثن و بر سر او تقصت  نامه ۳۵   .این است پادشاه یه ود  و رومی و عت 

ا و یکی از آن دو خطاکار مصلوب بر وی  ۳۱  .اگر تو مسیح هست  خود را و ما را برهان گفت که  ناسرن

ن حکمیمگر تو از خدا نمی اما آن دیگری جواب داده، او را نهیب کرد و گفت:  ۱۰ ن زیر همی   .ترش؟ چونکه تو نت 

، مرا به یاد آقا ای  پس به عیسی گفت:  ۱۷ .ایم، لیکن این شخص هیچ کار ث  جا نکرده استچونکه جزای اعمال خود را یافتهو اما ما به انصاف،  ۱۱

 . امروز با من در فردوس خواهی بود :گویمآینه به تو می هر عیسی به وی گفت:  ۱۳ .خود آثی  پادشاهیآور هنگامی که به 

 از ساعت ششم تا ساعت نه ۱۱ 
ً
ن را فرو گرفتو تخمینا  .قدس از میان بشکافت و خورشید تاریک گشت و پرده   ۱۸. م، ظلمت تمام روی زمی 

 .این را بگفت و جان را تسلیم نمود. سپارمتو روح خود را می دستانای پدر به  و عیسی به آواز بلند صدا زده، گفت:  ۱۶

 .در حقیقت، این مرد صالح بود اما یوزباشر چون این ماجرا را دید، خدا را تمجید کرده، گفت:  ۱۲

 .و تمامی گروه که برای این تماشا جمع شده بودند چون این وقایع را دیدند، سینه زنان برگشتند ۱۵

 .جمیع آشنایان او از دور ایستاده بودند، با زناثن که از جلیل او را متابعت کرده بودند تا این امور را ببینند و ۱۱

که در رأی و عمل ایشان مشارکت نداشت و از اهل رامه، بلدی از بلاد یهود بود و  ۸۱ .شورا که مرد نیکو و صالح بود و اینک یوسف نامی از اهل ۸۰ 

 .نزدیک پیلاطس آمده، جسد عیسی را طلب نمود ۸۷ .کشیدرا می وند خدا پادشاهیانتظار 

ی که از سنگ تراشیده بود  ۸۳ ن آورده، در کتان پیچید و در قت  دپس آن را پایی   در آن دفن نشده بود ست 
ً
 .و هیچ کس ابدا

 گذاشته شدن بدن او را  ۸۸. شدو آن روز تهیه بود و سَبت نزدیک می ۸۱
ی

و زناثن که در عقب او از جلیل آمده بودند، از ث  او رفتند و قت  و چگونکی

 .فتندآرام گر  ،پس برگشته، حنوط و عطریات مهیا ساختند و روز سَبت را به حسب حکم ۸۶. دیدند

. صبح، حنوطی را که درست کرده بودند با خود برداشته، به سر قت  آمدند و بعضن دیگران همراه ایشان پس در روز اول هفته، هنگام سپیده   ۲۴

 .عیسی را نیافتند آقا چون داخل شدند، جسد  ۳. و سنگ را از سر قت  غلطانیده دیدند ۷

 . بودند که ناگاه دو مرد در لباس درخشنده نزد ایشان بایستادندو واقع شد هنگامی که ایشان از این امر متحت   ۱

ن افکنده بودند، به ایشان گفتند:  ۸  طلبید؟چرا زنده را از میان مردگان می و چون ترسان شده، سرهای خود را به سوی زمی 

وری است که پش انسان به دست  :گفت ۲ خت  داده،به یاد آورید که چگونه وقت  که در جلیل بود شما را . در اینجا نیست، بلکه برخاسته است ۶ ضن

د ن  . پس سخنان او را به خاطر آوردند ۵ .مردم گناهکار تسلیم شده، مصلوب گردد و روز سوم برخت 

۱  
 
رفقای ایشان بودند  و مریم مجدلیه و یونا و مریم مادر یعقوب و دیگر  ۱۰. این امور مطلع ساختند و از سر قت  برگشته، آن یازده و دیگران را از همه

ها مطلع ساختند ن  .لیکن سخنان زنان را هذیان پنداشته، باور نکردند ۱۱. که رسولان را از این چت 

 . اما پطرس برخاسته، دوان دوان به سوی قت  رفت و خم شده، کفن را تنها گذاشته دید ۱۷
 
 .خود رفت و از این ماجرا در عجب شده، به خانه

 .که از اورشلیم به مسافت شصت تت  پرتاب دور بود و عموآس نام داشترفتند  میای و نفر از ایشان به سوی قریهو اینک در همان روز د ۱۳ 

 .بودند، ناگاه خود عیسی نزدیک شده، با ایشان همراه شدو چون ایشان در مکالمه و مباحثه می ۱۸. کردندو با یکدیگر از تمام این وقایع گفتگو می ۱۱
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 پیمایید؟زنید و راه را به کدورت میچه حرفها است که با یکدیگر می او به ایشان گفت:  ۱۲. ان بسته شد تا او را نشناسندولی چشمان ایش ۱۶

؟ یکی که کلیوپاس نام داشت در جواب وی گفت:  ۱۵  مگر تو در اورشلیم غریب و تنها هست  و از آنچه در این ایام در اینجا واقع شد واقف نیست 

ن است؟ ت: به ایشان گف ۱۱ و چگونه  ۷۰ عیسی ناضی که مردی بود نت  و قادر در فعل و قول در حضور خدا و تمام قوم، درباره   گفتندش:  چه چت 

دند و او را مصلوب ساختندؤ ر   .سای کهنه و حکام ما او را به فتوای قتل ست 

ن است آنکه می ۷۱  .وز از وقوع این امور روز سوم استوه بر این همه، امر و علا . باید اسرائیل را نجات دهداما ما امیدوار بودیم که همی 

ت انداختند که بامدادان نزد قت  رفتند ۷۷ یا دیدیم که  ؤ و جسد او را نیافته، آمدند و گفتند که فرشتگان را در ر  ۷۳ .و بعضن از زنان ما هم ما را به حت 

 . آن چنانکه زنان گفته بودند یافتند، لیکن او را ندیدندو جمغ از رفقای ما به سر قت  رفته،  ۷۱. او زنده شده است :گفتند

بایست که مسیح این زحمات را بیند تا به جلال آیا نمی ۷۶. انداز ایمان آوردن به آنچه انبیا گفته ،ای ث  فهمان و سست دلان او به ایشان گفت:  ۷۸

وع کرده، اخبار خود را در ت ۷۲ خود برسد؟ ح فرمودپس از موش و سایر انبیا سرر  . مام کتب برای ایشان سرر

چونکه شب نزدیک است . با ما باش کرده، گفتند که  اضار و ایشان  ۷۱. و چون به آن دهی که عازم آن بودند رسیدند، او قصد نمود که دورتر رود ۷۵

. ته، برکت داد و پاره کرده، به ایشان دادو چون با ایشان نشسته بود، نان را گرف ۳۰. پس داخل گشته، با ایشان توقف نمود. و روز به آخر رسیده

 .و در ساعت از ایشان غایب شد. که ناگاه چشمانشان باز شده، او را شناختند ۳۱

 کرد؟نمود و کتب را بجهت ما تفست  میسوخت، وقت  که در راه با ما تکلم میآیا دل در درون ما نمی پس با یکدیگر گفتند:  ۳۷

در حقیقت برخاسته و به  آقا  گفتند: می ۳۱ اورشلیم مراجعت کردند و آن یازده را یافتند که با رفقای خود جمع شده و در آن ساعت برخاسته، به ۳۳

ن او هنگام پاره کردن نان خت  دادند ۳۸ .شمعون ظاهر شده است
ن از سرگذشت راه و کیفیت شناخی   .و آن دو نفر نت 

اما ایشان لرزان و ترسان شده،   ۳۲ .سلام بر شما باد خود در میان ایشان ایستاده، به ایشان گفت: بودند که ناگاه عیسی و ایشان در این گفتگو می ۳۶ 

 دهد؟در دلهای شما روی می چرا این افکار چرا مضطرب شدید و  به ایشان گفت:  ۳۵. بینندگمان بردند که روج می

نگرید که در من زیرا که روح گوشت و استخوان ندارد، چنانکه می .ده ببینیدهایم را ملاحظه کنید که من خود هستم و دست بر من گذار دستها و پا ۳۱

و چون ایشان هنوز از خوشر تصدیق نکرده، در عجب مانده بودند، به ایشان   ۱۱. ی خود را بدیشان نشان دادپاهااین را گفت و دستها و  ۱۰ .است

ن خوراکی در اینجا دارید؟ گفت:   پس قدری از ماهی بریان  ۱۷ چت 
 
 .پس آن را گرفته پیش ایشان بخورد ۱۳. عسل به وی دادند و از شانه

ن است سخناثن که وقت  با شما بودم و به ایشان گفت:  ۱۱  وری است که آنچه در تورات موش و ص    ،همی  من مکتوب  ف انبیا و زبور درباره  ح  گفتم ضن

 .را بفهمند و در آن وقت ذهن ایشان را روشن کرد تا کتب ۱۸ .است به انجام رسد

د و به ایشان گفت:  ۱۶ ن اوار بود که مسیح زحمت کشد و روز سوم از مردگان برخت  ن منوال مکتوب است و بدینطور سرن  .بر همی 

۱۲  
 
وع کرده، موعظه به توبه و آمرزش گناهان در همه  .و شما شاهد بر این امور هستید ۱۵. ها به نام او کرده شودامت و از اورشلیم سرر

 . آراسته شوید پس شما در شهر اورشلیم بمانید تا وقت  که به قوت از اعلیی . فرستممن موعود پدر خود را بر شما میو اینک،  ۱۱

یا برد و  ۸۰ 
ْ
ون از شهر تا بیت عن  .خود را بلند کرده، ایشان را برکت داد دستانپس ایشان را بت 

ن برکت دادن ایشان، از ایشان جدا گشته، ۸۱ ن شد که در حی   .به سوی آسمان بالا برده شد و چنی 

ن . گفتندو پیوسته در هیکل مانده، خدا را حمد و سپاس می ۸۳. کرده، با خوشر عظیم به سوی اورشلیم برگشتند  تعظیمپس او را  ۸۷  .آمی 
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 باب( ۷۱)                                       انجیل یوحنا

  ۳. همان در ابتدا نزد خدا بود ۷. ه خدا بوددر ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلم ۱
 
ن به واسطه ی از  همه چت  ن او آفریده شد و به غت  از او چت 

 . درخشد و تاریکی آن را درنیافتو نور در تاریکی می ۸. در او حیات بود و حیات نور انسان بود ۱. موجودات وجود نیافت

  ۲ .خدا فرستاده شد که اسمش یحت  بودشخض از جانب  ۶
 
 .او ایمان آورند او برای شهادت آمد تا بر نور شهادت دهد تا همه به وسیله

 .گرداند و در جهان آمدثن بودآن نور حقیف  بود که هر انسان را منور می ۱. او آن نور نبود بلکه آمد تا بر نور شهادت دهد ۵

۱۰  
 
 .به نزد خاصان خود آمد و خاصانش او را نپذیرفتند ۱۱. او آفریده شد و جهان او را نشناخت او در جهان بود و جهان به واسطه

 یعتن به هر که به اسم او ایمان آورد، .و اما به آن کساثن که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند ۱۷

 . که نه از خون و نه از خواهش جسد و نه از خواهش مردم، بلکه از خدا تولد یافتند ۱۳

  ،دید و میان ما ساکن شد، پر از فیض و راست  و کلمه جسم گر  ۱۱
 
  و جلال او را دیدیم، جلالی شایسته

 
و یحت  بر او شهادت داد و ندا   ۱۸. پدر پش یگانه

ری او جمیع ما  ۱۶ .آید، پیش از من شده است زیرا که بر من مقدم بوداو گفتم آنکه بعد از من می این است آنکه درباره   گفت: کرده، می بهره و از پ 

  ۱۲ یافتیم و فیض به عوض فیض،
 
یعت به وسیله   زیرا سرر

 
 .عیسی مسیح رسید موش عطا شد، اما فیض و راست  به وسیله

 .ای که در آغوش پدر است، همان او را ظاهر کردپش یگانه ،خدا را هرگز کسی ندیده است ۱۵

 ؟کنند که تو کیست    سؤالو لاویان را فرستادند تا از او کاهنان   ،و این است شهادت یحت  در وقت  که یهودیان از اورشلیم ۱۱ 

ف شد و انکار ننمود، بلکه اقرار کرد که من مسیح نیستم ۷۰ ؟ کردند:   سؤالآنگاه از او  ۷۱. که معت  آیا تو  . نیستم گفت:  پس چه؟ آیا تو الیاس هست 

؟ ؟خود چه می کساثن که ما را فرستادند جواب بریم؟ درباره  پس کیست  تا به آن   آنگاه بدو گفتند:  ۷۷ .ثن  جواب داد که آن نت  هست   گوثی

  .ای در بیابانم که راه خداوند را راست کنید، چنانکه اشعیا نت  گفتمن صدای ندا کننده گفت:  ۷۳

، پس برای کرده، گفتند:   سؤالپس از او  ۷۸. و فرستادگان از فریسیان بودند ۷۱  دهی؟چه تعمید می اگر تو مسیح و الیاس و آن نت  نیست 

 .شناسیددهم و در میان شما کسی ایستاده است که شما او را نمیمن به آب تعمید می یحت  در جواب ایشان گفت:  ۷۶

 .را باز کنم کفشهایشآید، اما پیش از من شده است، که من لایق آن نیستم که بند  و او آن است که بعد از من می ۷۲

ه که آن ط ۷۵ ردنرف و این در بیت عت 
 
 .داد واقع گشتاست، در جاثی که یحت  تعمید می ا

 .داردخدا که گناه جهان را بر می اینک بره   پس گفت: . آیدو در فردای آن روز یحت  عیسی را دید که به جانب او می ۷۱

و من او را نشناختم، لیکن تا او  ۳۱. ن مقدم بودآید که پیش از من شده است زیرا که بر ماو گفتم که مردی بعد از من می این است آنکه من درباره   ۳۰

ن من آمده به آب تعمید می روح را دیدم که مثل کبوتری از آسمان نازل  پس یحت  شهادت داده، گفت:  ۳۷ .دادمبه اسرائیل ظاهر گردد، برای همی 

بر هر کس بیتن که روح نازل شده، بر  :دهم، همان به من گفت و من او را نشناختم، لیکن او که مرا فرستاد تا به آب تعمید  ۳۳. شده، بر او قرار گرفت

 . دهم که این است پش خداو من دیده شهادت می ۳۱. دهدالقدس تعمید میاو قرار گرفت، همان است او که به روح

ن یحت  با دو نفر از شاگردان خود ایستاده بود ۳۸  .خدا اینک بره   و گفت:  ،رود ناگاه عیسی را دید که راه می ۳۶. و در روز بعد نت 

 :بدیشان گفت. آیندپس عیسی روی گردانیده، آن دو نفر را دید که از عقب می ۳۵. و چون آن دو شاگرد کلام او را شنیدند، از ث  عیسی روانه شدند ۳۲

ل میاستادرث  )یعتن ای  بدو گفتند:  خواهید؟چه می ن ؟( در کجا متن  نماثی



 831                                                          یوحنا                                                                                         کتاب مقدس

ل دارد، و آن روز را نزد او بماندند و قریب به ساعت دهم بود. دبیایید و ببینی بدیشان گفت:  ۳۱ ن  . آنگاه آمده، دیدند که کجا متن

وی او نمودند، اندریاس برادر شمعون پطرس بود ۱۰  .و یکی از آن دو که سخن یحت  را شنیده، پت 

  او اول برادر خود شمعون را یافته، به او گفت:  ۱۱
 
و چون او را نزد عیسی آورد، عیسی بدو  ۱۷. یافتیما ر آن کرستس است(  مسیح )که ترجمه

  ،تو شمعون پش یونا هست   نگریسته، گفت: 
 
  آن پطرس است.( و اکنون کیفا خوانده خواهی شد )که ترجمه

ز شهر اندریاس و پ از بیت صیدا ایو فیل ۱۱ .از عقب من بیا پ را یافته، بدو گفت: یبامدادان چون عیسی خواست به سوی جلیل روانه شود، فیل ۱۳

 .ایم که عیسی پش یوسف ناضی استاند، یافتهآن کسی را که موش در تورات و انبیا مذکور داشته پ نتنائیل را یافته، بدو گفت: یفیل ۱۸. پطرس بود

ی خوب پیدا شود؟مگر می نتنائیل بدو گفت:  ۱۶ ن ن  پ بدو گفت: یفیل شود که از ناضه چت   .بیا و ببی 

مرا از کجا  نتنائیل بدو گفت:  ۱۵ .اینک اسرائیلی حقیف  که در او مکری نیست او گفت:  آید، درباره  ی د که نتنائی ل به سوی او میو عیسی چون د ۱۲

 .پ تو را دعوت کند، در حیتن که زیر درخت انجت  بودی تو را دیدمیقبل از آنکه فیل عیسی در جواب وی گفت:  شناش؟می

 .تو پادشاه اسرائیل هست   ،ای استاد تو پش خداثی  نتنائیل در جواب او گفت:  ۱۱

های بزرگت  از این خواهی دید عیسی در جواب او گفت:  ۸۰ ن  .آیا از اینکه به تو گفتم که تو را زیر درخت انجت  دیدم، ایمان آوردی؟ بعد از این چت 

ن به شما می پس بدو گفت:  ۸۱ ن آمی   . کنند خواهید دیدان خدا را که بر پش انسان صعود و نزول میکنون آسمان را گشاده، و فرشتگا گویم که از آمی 

ن به عروش دعوت کردند ۷. و در روز سوم، در قانای جلیل عروش بود و مادر عیسی در آنجا بود ۲  .و عیسی و شاگردانش را نت 

اب تمام شد، مادر عیسی بدو گفت:  ۳ اب ندارند و چون سرر  .تو چکار است؟ ساعت من هنوز نرسیده است ای زن مرا با  عیسی به وی گفت:  ۱ .سرر

 . هر چه به شما گوید بکنید مادرش به نوکران گفت:  ۸

 بر حسب تطهت  یهود نهاده بودند که هر یک گنجایش دو یا سه کیل داشت ۶
ی

قدحها را از آب پر   عیسی بدیشان گفت:  ۲. و در آنجا شش قدح سنکی

یز کردند. کنید ید فت: پس بدیشان گ ۵. و آنها را لت  اب   ۱ ،پس بردند . الآن بردارید و به نزد رئیس مجلس بت  و چون رئیس مجلس آن آب را که سرر

 :دانستند، رئیس مجلس داماد را مخاطب ساخته، بدو گفتگردیده بود، بچشید و ندانست که از کجا است، لیکن نوکراثن که آب را کشیده بودند، می

اب خوب را اول می ۱۰ ؟. ن مست شدند، بدتر از آنآورد و چو هر کسی سرر اب خوب را تا حال نگاه داشت    لیکن تو سرر

 .و این ابتدای معجزاث  است که از عیسی در قانای جلیل صادر گشت و جلال خود را ظاهر کرد و شاگردانش به او ایمان آوردند ۱۱

 .ایامی کم ماندندو بعد از آن او با مادر و برادران و شاگردان خود به کفرناحوم آمد و در آنجا  ۱۷

پس  ۱۸. و در هیکل، فروشندگان گاو و گوسفند و کبوتر و ضافان را نشسته یافت ۱۱ یهود نزدیک بود، عیسی به اورشلیم رفت، پسخو چون عید  ۱۳

ون نمود، هم گوسفندان و گاوان را، و نقود ضافان را ریخت و تختهای تازیانه  .را واژگون ساخت ایشانای از ریسمان ساخته، همه را از هیکل بت 

  و به کبوتر فروشان گفت:  ۱۶
 
ون برید و خانه  .پدر مرا خانه تجارت مسازید اینها را از اینجا بت 

  آنگاه شاگردان او را یاد آمد که مکتوب است:  ۱۲
 
ت خانه  . تو مرا خورده است غت 

؟کارها را مینماثی که این  به ما چه علامت می پس یهودیان روی به او آورده، گفتند:  ۱۵  کتن

چهل و شش سال  ضدر عر  آنگاه یهودیان گفتند:  ۷۰ .این قدس را خراب کنید که در سه روز آن را برپا خواهم نمود عیسی در جواب ایشان گفت:  ۱۱

؟آیا تو در سه روز آن را برپا می ،اند این قدس را بنا نموده وقت  که از مردگان برخاست پس  ۷۷. گفتقدس جسد خود سخن می لیکن او درباره   ۷۱ کتن

 . آنگاه به کتاب و به کلامی که عیسی گفته بود، ایمان آوردند. شاگردانش را به خاطر آمد که این را بدیشان گفته بود
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 .گشت دیدند، به اسم او ایمان آوردنددر اورشلیم بود بسیاری چون معجزاث  را که از او صادر می پسخو هنگامی که در عید  ۷۳

ن را بدیشان عیسی خ لیکن ۷۱  .شناختنساخت، زیرا که او همه را می متعهد ویشی 

 .دانستانسان شهادت دهد، زیرا خود آنچه در انسان بود می و از آنجا که احتیاج نداشت که کسی درباره   ۷۸

دانیم که تو معلم هست  که از ستاد میای ا او در شب نزد عیسی آمده، به وی گفت:  ۷. ی یهود بودرؤساو شخض از فریسیان نیقودیموس نام از  ۳

 .نماثی بنماید، جز اینکه خدا با وی باشدتواند معجزاث  را که تو میای زیرا هیچ کس نمیجانب خدا آمده

ن به تو می عیسی در جواب او گفت:  ۳ ن آمی   .تواند ببیندمگر کسی دوباره متولد شود، وگرنه پادشاهی خداوند را نمیگویم آمی 

 که پت  شده باشد، مولود گردد؟ آیا می موس بدو گفت: نیقودی ۱
 شود که بار دیگر داخل شکم مادر گشته، مولود شود؟چگونه ممکن است که انساثن

ن به تو می عیسی در جواب گفت:  ۸ ، آمی  ن  .شود وند خدا پادشاهینگردد، ممکن نیست که داخل  متولد روح  از  گویم اگر کسی از آب و آمی 

 .گردید  متولد  دوبارهعجب مدار که به تو گفتم باید شما  ۲. لود شد، جسم است و آنچه از روح مولود گشت روح استآنچه از جسم مو  ۶

ن است هر که از روح مولود گردد. رودآید و به کجا میداثن از کجا میشنوی لیکن نمیوزد و صدای آن را میخواهد میباد هر جا که می ۵  . همچنی 

ن شود؟ وی گفت:  نیقودیموس در جواب ۱ ؟آیا تو معلم اسرائیل هست  و این را نمی عیسی در جواب وی گفت:  ۱۰ چگونه ممکن است که چنی   داثن

ن به تو می ۱۱ ، آمی  ن  .کنیددهیم و شهادت ما را قبول نمیایم، شهادت میگوییم و به آنچه دیدهدانیم، میگویم آنچه میآمی 

 پس هرگاه به امور آسماثن با شما سخن رانم چگونه تصدیق خواهید نمود؟. ، باور نکردیدچون شما را از امور زمیتن سخن گفتم ۱۷

ن آمد یعتن پش انسان که در آسمان است ۱۳ و همچنان که موش مار را در بیابان بلند  ۱۱. و کسی به آسمان بالا نرفت مگر آن کس که از آسمان پایی 

ن باید بلند کرده  ن پش انسان نت   .تا هر که به او ایمان آرد هلاک نگردد، بلکه حیات جاوداثن یابد ۱۸ شود،نمود، همچنی 

۱۶  
 
 .خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد، هلاک نگردد بلکه حیات جاوداثن یابد زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پش یگانه

 زیرا خدا پش خود را در جهان نفرستاد تا بر جهان داوری کند، بل ۱۲
 
 .او جهان نجات یابد که تا به وسیله

  ،آنکه به او ایمان آرد، بر او حکم نشود  ۱۵
 
 .خدا ایمان نیاورده اما هر که ایمان نیاورد الآن بر او حکم شده است، بجهت آنکه به اسم پش یگانه

 .ه اعمال ایشان بد استو حکم این است که نور در جهان آمد و مردم ظلمت را بیشت  از نور دوست داشتند، از آنجا ک ۱۱

 .آید، مبادا اعمال او توبیخ شودکند، روشتن را دشمن دارد و پیش روشتن نمیزیرا هر که عمل بد می ۷۰

 . آید تا آنکه اعمال او هویدا گردد که در خدا کرده شده استکند پیش روشتن میو لیکن کسی که به راست  عمل می ۷۱

ن یهودیه آمد و با ایشان در آنجا به سر برده، تعمید میو بعد از آن عیسی با شاگردان خ ۷۷ ن در عینون، نزدیک سالیم  ۷۳. دادود به زمی  و یحت  نت 

 .چونکه یحت  هنوز در زندان حبس نشده بود ۷۱ گرفتند،آمدند و تعمید میداد زیرا که در آنجا آب بسیار بود و مردم میتعمید می

، در میان شا  آنگاه در ۷۸ ای استاد، آن شخض که با تو در  پس به نزد یحت  آمده، به او گفتند:  ۷۶. گردان یحت  و یهودیان مباحثه شدخصوص تطهت 

ردنآنطرف 
 
  .آیندده د و هم ه ن زد او میبود و تو برای او شهادت دادی، اکن ون او تعمی د می ا

ی نمی یحت  در جواب گفت:  ۷۲ ن شما خود بر من شاهد هستید که گفتم من مسیح  ۷۵. بدو داده شود تواند یافت، مگر آنکه از آسمانهیچ کس چت 

شنود، از آواز داماد بسیار دارد داماد است، اما دوست داماد که ایستاده آواز او را میرا کسی که عروس  ۷۱. نیستم بلکه پیش روی او فرستاده شدم

 .وده شود و من ناقص گردمباید که او افز می ۳۰. پس این خوشر من کامل گردید. گرددخشنود می

ن تکلم میاو که از بالا می ۳۱ ن است زمیتن است و از زمی   .آید، بالای همه استاما او که از آسمان می ،کند آید، بالای همه است و آنکه از زمی 
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را قبول کرد، مهر کرده است بر  و کسی که شهادت او  ۳۳. کنددهد و هیچ کس شهادت او را قبول نمیو آنچه را دید و شنید، به آن شهادت می ۳۷

ان عطا نمیزیرا آن کسی را که خدا فرستاد، به کلام خدا تکلم می ۳۱. اینکه خدا راست است ن  .کندنماید، چونکه خدا روح را به مت 

ده استپدر پش را محبت می ۳۸ ن را بدست او ست   .نماید و همه چت 

 . ماندارد و آنکه به پش ایمان نیاورد حیات را نخواهد دید، بلکه غضب خدا بر او میآنکه به پش ایمان آورده باشد، حیات جاوداثن د ۳۶

 از یحت  شاگرد پیدا کرده، تعمید میدانست که فریسیان مطلع شده آقا و چون  ۴
داد بلکه با اینکه خود عیسی تعمید نمی ۷ .دهداند که عیسی بیشت 

 .و لازم بود که از سامره عبور کند ۱. جلیل رفتیهودیه را گذارده، باز به جانب  ۳ شاگردانش،

 .پس به شهری از سامره که سوخار نام داشت، نزدیک به آن موضغ که یعقوب به پش خود یوسف داده بود رسید ۸

ن بر سر چاه نشسته بود و قریب به ساعت ششم بود. و در آنجا چاه یعقوب بود ۶  .پس عیسی از سفر خسته شده، همچنی 

. زیرا شاگردانش بجهت خریدن خوراک به شهر رفته بودند ۵ .ای آب به من بنوشانجرعه عیسی بدو گفت: . سامری بجهت آب کشیدن آمدکه زثن  ۲

ت ندارند باشم؟خواهی و حال آنکه زن سامری میچگونه تو که یهود هست  از من آب می زن سامری بدو گفت:  ۱ . زیرا که یهود با سامریان معاسرر

کردی و به تو آب آینه تو از او خواهش می گوید آب به من بده، هردانست  و کیست که به تو میاگر بخشش خدا را می واب او گفت: عیسی در ج ۱۰

 پس از کجا آب زنده داری؟. ای آقا دلو نداری و چاه عمیق است زن بدو گفت:  ۱۱ .کردزنده عطا می

هر که از این  عیسی در جواب او گفت:  ۱۳ آشامیدند؟ه ما داد و خود و پشان و مواشر او از آن میآیا تو از پدر ما یعقوب بزرگت  هست  که چاه را ب ۱۷

 تشنه نخواهد شد، بلکه آن آث  که به او میلیکن کسی که از آث  که من به او می ۱۱ آب بنوشد باز تشنه گردد،
ً
 دهم بنوشد، ابدا

 
آث    دهم در او چشمه

 . ای آقا آن آب را به من بده تا دیگر تشنه نگردم و به اینجا بجهت آب کشیدن نیایم زن بدو گفت:  ۱۸ .وشدجگردد که تا حیات جاوداثن می

 .نیکو گفت  که شوهر نداری عیسی بدو گفت: . شوهر ندارم زن در جواب گفت:  ۱۲ .برو و شوهر خود را بخوان و در اینجا بیا عیسی به او گفت:  ۱۶

 .بینم که تو نت  هست  ای آقا می زن بدو گفت:  ۱۱ .این سخن را راست گفت   ،نکه الآن داری شوهر تو نیستزیرا که پنج شوهر داشت  و آ ۱۵

ای زن مرا  عیسی بدو گفت:  ۷۱ .گویید که در اورشلیم جاثی است که در آن عبادت باید نمودکردند و شما میپدران ما در این کوه پرستش می ۷۰

پرستید اما ما آنچه را که دانید میشما آنچه را که نمی ۷۷. در این کوه و نه در اورشلیم پدر را پرستش خواهید کردآید که نه تصدیق کن که ساعت  می

 عبادتروح و راست   ا پدر را ب ،حقیف   بندگانآید بلکه الآن است که در آن لیکن ساعت  می ۷۳. کنیم زیرا نجات از یهود استدانیم عبادت میمی

ن عبادت کنندگاثن طالب  ،که پدر   زیرا  .خواهند کرد ستد با باید خدا روح است و هر که او را پرستش کند می ۷۱. است چنی   .روح و راست  بت 

ن به ما خت  خواهد داد. آیددانم که مسیح یعتن کرستس میمی زن بدو گفت:  ۷۸  .پس هنگامی که او آید از هر چت 

 . گویم همانممن که با تو سخن می عیسی بدو گفت:  ۷۶

. زثن طلت  یا برای چه با او حرف میکن هیچ کس نگفت که چه مییگوید ولو در همان وقت شاگردانش آمده، تعجب کردند که با زثن سخن می ۷۲

 ح نیست؟آیا این مسی. آنچه کرده بودم به من گفت بیایید و کسی را ببینید که هر ۷۱ :آنگاه زن سبوی خود را گذارده، به شهر رفت و مردم را گفت ۷۵

ون شده، نزد او می ۳۰  .ای استاد بخور اثنا شاگردان او خواهش نموده، گفتند: همان و در  ۳۱ .آمدندپس از شهر بت 

 .مگر کسی برای او خوراکی آورده باشد شاگردان به یکدیگر گفتند:  ۳۳ .دانیدمن غذاثی دارم که بخورم و شما آن را نمی بدیشان گفت:  ۳۷

گویید که چهار ماه آیا شما نمی ۳۸. خود را به عمل آورم و کار او را به انجام رسانم فرستنده   اراده  خوراک من آن است که  عیسی بدیشان گفت:  ۳۱

 .ها را ببینید زیرا که الآن بجهت درو سفید شده استچشمان خود را بالا افکنید و مزرعه :گویمدیگر موسم درو است؟ اینک به شما می
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د و ثمری بجهت حیات جاوداثن جمع میمیو دروگر اجرت  ۳۶  .کند تا کارنده و درو کننده هر دو با هم خشنود گردندگت 

 .کندکارد و دیگری درو میزیرا این کلام در اینجا راست است که یکی می ۳۲

ده ۳۵ ی را که در آن رنج نت  ن  . ایدنت ایشان داخل شدهدیگران محنت کشیدند و شما در مح. اید درو کنیدمن شما را فرستادم تا چت 

۳۱  
 
 .بدو ایمان آوردند هر آنچه کرده بودم به من باز گفت سخن آن زن که شهادت داد که پس در آن شهر بسیاری از سامریان بواسطه

 و بسیاری دیگر بواسط ۱۱. و چون سامریان نزد او آمدند، از او خواهش کردند که نزد ایشان بماند و دو روز در آنجا بماند ۱۰
 
. کلام او ایمان آوردند  ه

  و به زن گفتند که ۱۷
 
 . عالم است ایم که او در حقیقت مسیح و نجات دهنده  آوریم زیرا خود شنیده و دانستهسخن تو ایمان نمی بعد از این بواسطه

ون آمده، به سوی جلیل روانه شد ۱۳ . نت  را در وطن خود حرمت نیست زیرا خود عیسی شهادت داد که هیچ ۱۱. اما بعد از دو روز از آنجا بت 

ن در عید رفته بودند .پس چون به جلیل آمد، جلیلیان او را پذیرفتند ۱۸  .زیرا هر چه در اورشلیم در عید کرده بود، دیدند، چونکه ایشان نت 

اب ساخته بود، باز ۱۶  .او در کفرناحوم مریض بودو یکی از سرهنگان ملک بود که پش . آمد پس عیسی به قانای جلیل آنجاثی که آب را سرر

ف به موت  ۱۲ . بودو چون شنید که عیسی از یهودیه به جلیل آمده است، نزد او آمده، خواهش کرد که فرود بیاید و پش او را شفا دهد، زیرا که مشر

د فرود بیاای آقا قبل از آن سرهنگ بدو گفت:  ۱۱ .اگر آیات و معجزات نبینید، همانا ایمان نیاورید عیسی بدو گفت:  ۱۵  .که پشم بمت 

رفت، و در وقت  که او می ۸۱. آن شخص به سختن که عیسی بدو گفت، ایمان آورده، روانه شد. برو که پشت زنده است عیسی بدو گفت:  ۸۰

دیروز، در  گفتند:  فت؟در چه ساعت عافیت یا پس از ایشان پرسید که ۸۷. غلامانش او را استقبال نموده، مژده دادند و گفتند که پش تو زنده است

 . پش تو زنده است آنگاه پدر فهمید که در همان ساعت عیسی گفته بود:  ۸۳ .ساعت هفتم تب از او زایل گشت
 
او ایمان  پس او و تمام اهل خانه

ن معجزه   ۸۱. آوردند  .دوم بود که از عیسی در وقت  که از یهودیه به جلیل آمد، به ظهور رسید و این نت 

اثن بیت حسدا می بازار گوسفندان،و در اورشلیم نزد  ۷. ن یهود را عیدی بود و عیسی به اورشلیم آمدو بعد از آ ۵ گویند  حوضن است که آن را به عت 

 . بودندو در آنجا جمغ کثت  از مریضان و کوران و لنگان و شلان خوابیده، منتظر حرکت آب می ۳. که پنج رواق دارد

، از هر شد آورد. هر که بعد از حرکت آب، اول وارد حوض میشد و آب را به حرکت میخداوند گاه بر آن حوض نازل می ای از جانبزیرا که فرشته ۱

 .و در آنجا مردی بود که ش و هشت سال به مرضن مبتلا بود ۸یافت. مرضن که داشت شفا می

؟آیا می ت: چون عیسی او را خوابیده دید و دانست که مرض او طول کشیده است، بدو گف ۶ ای آقا کسی  مریض او را جواب داد که ۲ خواهی شفا یاث 

ن و بست   عیسی بدو گفت:  ۵ .آیم، دیگری پیش از من فرو رفته استندارم که چون آب به حرکت آید، مرا در حوض بیندازد، بلکه تا وقت  که می برخت 

 . و آن روز سَبت بود. خود را برداشته، روانه گردیدکه در حال، آن مرد شفا یافت و بست   ۱ .خود را برداشته، روانه شو

آن   او در جواب ایشان گفت:  ۱۱ .روز سَبت است و بر تو روا نیست که بست  خود را برداری پس یهودیان به آن کسی که شفا یافته بود، گفتند:  ۱۰

 کیست آنکه به تو گفت، بست  خود را بردار و برو؟ ند: پس از او پرسید ۱۷ .کسی که مرا شفا داد، همان به من گفت بست  خود را بردار و برو

 و بعد از آن، عیسی او را در هیکل یافته بدو گفت:  ۱۱ .دانست که بود، زیرا که عیسی ناپدید شد چون در آنجا ازدحامی بودلیکن آن شفا یافته نمی ۱۳

 .آنکه مرا شفا داد، عیسی است و یهودیان را خت  داد که آن مرد رفت ۱۸. دیگر خطا مکن تا برای تو بدتر نگردد. ایاکنون شفا یافته

 .کردند، زیرا که این کار را در روز سَبت کرده بودو از این سبب یهودیان بر عیسی تعدی می ۱۶

ن کار میپدر من تا کنون کار می عیسی در جواب ایشان گفت که ۱۲ او کردند زیرا که نه  پس از این سبب، یهودیان بیشت  قصد قتل ۱۵. کنمکند و من نت 

ن پدر خود گفته، خود را مساوی خدا میتنها سَبت را می  .ساختشکست بلکه خدا را نت 
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ن به شما می آنگاه عیسی در جواب ایشان گفت:  ۱۱ ن آمی  تواند کرد مگر آنچه بیند که پدر به عمل آرد، زیرا که آنچه گویم که پش از خود هیچ نمیآمی 

ن پش او می ن میکند، همچنی  نماید و اعمال بزرگت  از این بدو نشان خواهد کند بدو میدارد و هر آنچه خود میزیرا که پدر پش را دوست می ۷۰ .کندنت 

اند و زنده میزیرا همچنان که پدر مردگان را بر می ۷۱ .داد تا شما تعجب نمایید ن ن هر که را میخت  ن پش نت   .کندخواهد زنده میکند، همچنی 

ده استکه پدر بر هیچ کس داوری نمیزیرا   ۷۷ تا آنکه همه پش را حرمت بدارند، همچنان که پدر را حرمت  ۷۳. کند بلکه تمام داوری را به پش ست 

ام نکرده است ،دارند می ن به شما می ۷۱. و کسی که به پش حرمت نکند، به پدری که او را فرستاد احت  ن آمی  ه گویم هر که کلام مرا بشنود و بآمی 

 .آید، بلکه از موت تا به حیات منتقل گشته استمن ایمان آورد، حیات جاوداثن دارد و در داوری نمی فرستنده  

ن به شما می ۷۸ ن آمی   .شنوند و هر که بشنود زنده گرددآید بلکه اکنون است که مردگان آواز پش خدا را میگویم که ساعت  میآمی 

ن عطا کرده است که در خود حیات داشته باشدزیرا همچنان که پدر در خود حیات  ۷۶ ن پش را نت  و بدو قدرت بخشیده است که  ۷۲. دارد، همچنی 

باشند، آواز او را خواهند آید که در آن جمیع کساثن که در قبور میو از این تعجب مکنید زیرا ساعت  می ۷۵. داوری هم بکند زیرا که پش انسان است

ون خواهند آمد  ۷۱ شنید،  .هر که اعمال نیکو کرد، برای قیامت حیات و هر که اعمال بد کرد، بجهت قیامت داوری ،و بت 

پدری که مرا  خود را طالب نیستم بلکه اراده   کنم و داوری من عادل است زیرا که اراده  ام داوری میتوانم کرد بلکه چنانکه شنیدهمن از خود هیچ نمی ۳۰

دانم که شهادث  که او بر دهد و میدیگری هست که بر من شهادت می ۳۷ .ت دهم شهادت من راست نیستاگر من بر خود شهاد ۳۱. فرستاده است

 .شما نزد یحت  فرستادید و او به راست  شهادت داد ۳۳. دهد راست استمن می

ای بود و شما خواستید  فروخته و درخشندهاو چراغ ا ۳۸. گویم تا شما نجات یابیدکنم ولیکن این سخنان را میاما من شهادت انسان را قبول نمی ۳۱

 این کارهاثی که من  ۳۶. که ساعت  به نور او شادی کنید
 از یحت  دارم زیرا آن کارهاثی که پدر به من عطا کرد تا کامل کنم، یعتن

و اما من شهادت بزرگت 

، به من شهادت داده است که هرگز آواز او را نشنیده و صورت و خود پدر که مرا فرستاد  ۳۲. دهد که پدر مرا فرستاده استکنم، بر من شهادت میمی

 . و کلام او را در خود ثابت ندارید زیرا کسی را که پدر فرستاد، شما بدو ایمان نیاوردید ۳۵ اید،او را ندیده

 .دهدهادت میو آنها است که به من ش ،برید که در آنها حیات جاوداثن دارید کتب را تفتیش کنید، زیرا شما گمان می ۳۱

. محبت خدا را ندارید ،شناسم که در نفس خود کن شما را مییول ۱۷. پذیرمجلال را از مردم نمی ۱۱. خواهید نزد من آیید تا حیات یابیدو نمی ۱۰

رید و توانید ایمان آا چگونه میشم ۱۱. کنید، ولی هرگاه دیگری به اسم خود آید، او را قبول خواهید کردام و مرا قبول نمیمن به اسم پدر خود آمده ۱۳

ید که من نزد پدر بر شما ادعا خواهم کرد ۱۸ طلبید و جلالی را که از خدای واحد است طالب نیستید؟و حال آنکه جلال از یکدیگر می کسی . گمان مت 

ن تصدیق میکزیرا اگر موش را تصدیق می ۱۶ .باشد و آن موش است که بر او امیدوار هستیدهست که مدغ شما می کردید چونکه او ردید، مرا نت 

 ؟کنید، پس چگونه سخنهای مرا قبول خواهید کرد های او را تصدیق نمیاما چون نوشته ۱۲ .من نوشته است درباره  

یه باشد، رفت ۶ که به مریضان   و جمغ کثت  از عقب او آمدند زیرا آن معجزاث  را  ۷. و بعد از آن عیسی به آن طرف دریای جلیل که دریای طت 

 . که عید یهود باشد، نزدیک بود  پسخو  ۱. آنگاه عیسی به کوهی برآمده، با شاگردان خود در آنجا بنشست ۳. دیدندنمود، میمی

ین را از روی و ا ۶ از کجا نان بخریم تا اینها بخورند؟ پ گفت: یبه فیل. آیندپس عیسی چشمان خود را بالا انداخته، دید که جمغ کثت  به طرف او می ۸

 .دویست دینار نان، اینها را کفایت نکند تا هر یک اندکی بخورند پ او را جواب داد کهیفیل ۲. دانست چه باید کردامتحان به او گفت، زیرا خود می

و لیکن این از برای این  . ارددر اینجا پشی است که پنج نان جو و دو ماهی د ۱ :یکی از شاگردانش که اندریاس برادر شمعون پطرس باشد، وی را گفت ۵

 .و در آن مکان، گیاه بسیار بود، و آن گروه قریب به پنج هزار مرد بودند که نشستند. مردم را بنشانید عیسی گفت:  ۱۰ شود؟گروه چه می
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ن ب ،عیسی نانها را گرفته و شکر نموده، به شاگردان داد و شاگردان به نشستگان دادند  ۱۱ ن از دو ماهی نت   .ه قدری که خواستندو همچنی 

ی ضایع نشودپاره و چون ست  گشتند، به شاگردان خود گفت:  ۱۷ ن  مانده را جمع کنید تا چت 
 
های پنج نان جو که پس جمع کردند و از پاره ۱۳ .های باق

این البته همان نت   بود دیدند، گفتند کهو چون مردمان این معجزه را که از عیسی صادر شده  ۱۱. از خورندگان زیاده آمده بود، دوازده سبد پر کردند

 .خواهند بیایند و او را به زور برده، پادشاه سازند، باز تنها به کوه برآمدو اما عیسی چون دانست که می ۱۸ .است که باید در جهان بیاید

ن رفتند، ۱۶  و چون تاریک شد . یا به کفرناحوم روانه شدندو به کشت  سوار شده، به آن طرف در  ۱۲ و چون شام شد، شاگردانش به جانب دریا پایی 

  ۱۵. عیسی هنوز نزد ایشان نیامده بود
 
پس وقت  که قریب به بیست و پنج یا ش تت  پرتاپ رانده  ۱۱. وزیدن باد شدید به تلاطم آمد و دریا بواسطه

 .پس ترسیدند. آیدبودند، عیسی را دیدند که بر روی دریا خرامان شده، نزدیک کشت  می

سید او بدیشان گفت:  ۷۰  .خواستند او را در کشت  بیاورند، در ساعت کشت  به آن زمیتن که عازم آن بودند رسیدو چون می ۷۱ .من هستم، مت 

 نبود غت  از آن که شاگردان او داخل آن شده بودند و عیسی با ش ۷۷
 
دان اگر بامدادان گروهی که به آن طرف دریا ایستاده بودند، دیدند که هیچ زورق

یه آمد، نزدیک به آنجاثی که نان خورده بودند بعد از آنکه  ۷۳. خود داخل آن زورق نشده، بلکه شاگردانش تنها رفته بودند لیکن زورقهای دیگر از طت 

ن به کشتیها سوار شده، در طلب عی ۷۱. شکر گفته بود آقا  سی به کفرناحوم پس چون آن گروه دیدند که عیسی و شاگردانش در آنجا نیستند، ایشان نت 

ن به شما می عیسی در جواب ایشان گفت:  ۷۶ ای استاد کی به اینجا آمدی؟ و چون او را در آن طرف دریا یافتند، بدو گفتند:  ۷۸. آمدند ن آمی  گویم  آمی 

 .طلبید نه بسبب معجزاث  که دیدید، بلکه بسبب آن نان که خوردید و ست  شدیدکه مرا می

ک فاثن بلکه برای خوراکی که تا حیات جاوداثن باق  است که پش انسان آن را به شما عطا خواهد کرد، زیرا خدای پدر بر او کار بکنید نه برای خورا  ۷۲

عمل خدا این است که به آن کسی که او  عیسی در جواب ایشان گفت:  ۷۱ چه کنیم تا اعمال خدا را بجا آورده باشیم؟ بدو گفتند:  ۷۵ .مهر زده است

؟نماثی تا آن را دیده به تو ایمان آوریم؟ چکار میچه معجزه می بدو گفتند:  ۳۰ .بیاورید فرستاد، ایمان  کتن

 .پدران ما در بیابان مَن را خوردند، چنانکه مکتوب است که از آسمان بدیشان نان عطا کرد تا بخورند ۳۱

ن به شما می عیسی بدیشان گفت:  ۳۷ ن آمی  . دهدشما نداد، بلکه پدر من نان حقیف  را از آسمان به شما میگویم که موش نان را از آسمان به آمی 

 . این نان را پیوسته به ما بده آقا ای  آنگاه بدو گفتند:  ۳۱ .بخشدزیرا که نان خدا آن است که از آسمان نازل شده، به جهان حیات می ۳۳

لیکن به شما   ۳۶. ود و هر که به من ایمان آرد، هرگز تشنه نگرددکسی که نزد من آید، هرگز گرسنه نش. من نان حیات هستم عیسی بدیشان گفت:  ۳۸

ون نخواهم نمود ۳۲. گفتم که مرا هم دیدید و ایمان نیاوردید . هر آنچه پدر به من عطا کند، به جانب من آید و هر که به جانب من آید، او را بت 

 .خود فرستنده   اراده   خود عمل کنم، بلکه به زیرا از آسمان نزول کردم نه تا به اراده   ۳۵

انم و اراده   ۳۱ ن ن آن را برخت  ی تلف نکنم بلکه در روز بازپسی  ن  .پدری که مرا فرستاد این است که از آنچه به من عطا کرد، چت 

ن او را  فرستنده   و اراده   ۱۰  داشته باشد و من در روز بازپسی 
انید من این است که هر که پش را دید و بدو ایمان آورد، حیات جاوداثن ن  . خواهم برخت 

آیا این عیسی پش یوسف نیست که ما  و گفتند:  ۱۷ .من هستم آن ناثن که از آسمان نازل شد او همهمه کردند زیرا گفته بود:  پس یهودیان درباره   ۱۱

کسی  ۱۱. همهمه مکنید با یکدیگر  عیسی در جواب ایشان گفت:  ۱۳ گوید که از آسمان نازل شدم؟شناسیم؟ پس چگونه میپدر و مادر او را می

انیدنمی ن ن او را خواهم برخت  در انبیا مکتوب است که همه از  ۱۸. تواند نزد من آید، مگر آنکه پدری که مرا فرستاد او را جذب کند و من در روز بازپسی 

یده باشد، جز آن کسی که از جانب خداست، نه اینکه کسی پدر را د ۱۶. آیدپس هر که از پدر شنید و تعلیم یافت نزد من می. خدا تعلیم خواهند یافت

ن به شما می ۱۲. او پدر را دیده است ن آمی   .من نان حیات هستم ۱۵. گویم هر که به من ایمان آرد، حیات جاوداثن داردآمی 
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 .داین ناثن است که از آسمان نازل شد تا هر که از آن بخورد نمت   ۸۰. پدران شما در بیابان مَن را خوردند و مردند ۱۱

کنم جسم من است که آن اگر کسی از این نان بخورد تا به ابد زنده خواهد ماند و ناثن که من عطا می. من هستم آن نان زنده که از آسمان نازل شد ۸۱

 تا بخوریم؟ تواند جسد خود را به ما دهد چگونه این شخص می گفتند: کرده، می  مجادلهپس یهودیان با یکدیگر  ۸۷ .بخشمرا بجهت حیات جهان می

ن به شما می عیسی بدیشان گفت:  ۸۳ ن آمی   .گویم اگر جسد پش انسان را نخورید و خون او را ننوشید، در خود حیات نداریدآمی 

انید ۸۱ ن  دارد و من در روز آخر او را خواهم برخت 
 زیرا که جسد من، خوردثن حقیف  و  ۸۸. و هر که جسد مرا خورد و خون مرا نوشید، حیات جاوداثن

چنانکه پدر زنده مرا فرستاد و  ۸۲. ماند و من در اونوشد، در من میخورد و خون مرا میپس هر که جسد مرا می ۸۶. خون من، آشامیدثن حقیف  است

ن به من زنده می ن کسی که مرا بخورد او نت  دران شما مَن این است ناثن که از آسمان نازل شد، نه همچنان که پ ۸۵. شودمن به پدر زنده هستم، همچنی 

 .داد، در کنیسه گفتاین سخن را وقت  که در کفرناحوم تعلیم می ۸۱ .بلکه هر که این نان را بخورد تا به ابد زنده ماند ،را خوردند و مردند 

 تواند آن را بشنود؟که می  .این کلام سخت است آنگاه بسیاری از شاگردان او چون این را شنیدند گفتند:  ۶۰

 دهد؟آیا این شما را لغزش می کنند، بدیشان گفت: خود دانست که شاگردانش در این امر همهمه میچون عیسی در  ۶۱

کلامی که من به . ای نیستکند و اما از جسد فایدهروح است که زنده می ۶۳ کند چه؟می عروجبینید که به جاثی که اول بود بپس اگر پش انسان را  ۶۷

آورند و  دانست کیانند که ایمان نمیزیرا که عیسی از ابتدا می. آورندولیکن بعضن از شما هستند که ایمان نمی ۶۱. گویم، روح و حیات استشما می

 .تواند آمد مگر آنکه پدر من، آن را بدو عطا کنداز این سبب به شما گفتم که کسی نزد من نمی پس گفت:  ۶۸. کیست که او را تسلیم خواهد کرد

 .ز شاگردان او برگشته، دیگر با او همراهی نکردنددر همان وقت بسیاری ا ۶۶

ن می آنگاه عیسی به آن دوازده گفت:  ۶۲ نزد که برویم؟ کلمات حیات جاوداثن نزد تو  آقا  شمعون پطرس به او جواب داد:  ۶۵ خواهید بروید؟آیا شما نت 

 .ایم که تو مسیح پش خدای ج هست  و ما ایمان آورده و شناخته ۶۱. است

 .آیا من شما دوازده را برنگزیدم و حال آنکه یکی از شما ابلیسی است بدیشان جواب داد:  عیسی ۲۰

 .وی بشود و یکی از آن دوازده بود بایست تسلیم کننده  یهودا پش شمعون اسخریوطی گفت، زیرا او بود که می و این را درباره   ۲۱

 .داشتنددیه راه رود چونکه یهودیان قصد قتل او میخواست در یهو گشت زیرا نمیو بعد از آن عیسی در جلیل می ۷

ن آن اعمالی را که تو  پس برادرانش بدو گفتند:  ۳. ها باشد نزدیک بودو عید یهود که عید خیمه ۷ از اینجا روانه شده، به یهودیه برو تا شاگردانت نت 

، خود را به جهان بنماپس اگر این کارها را می. دکنخواهد آشکار شود، در پنهاثن کار نمیزیرا هر که می ۱ کتن ببینند،می  .کتن

ن به او ایمان نیاورده بودند ۸  .وقت من هنوز نرسیده، اما وقت شما همیشه حاضن است آنگاه عیسی بدیشان گفت:  ۶. زیرا که برادرانش نت 

 .دهم که اعمالش بد استدارد زیرا که من بر آن شهادت میتواند شما را دشمن دارد ولیکن مرا دشمن میجهان نمی ۲

 .چون این را بدیشان گفت، در جلیل توقف نمود ۱ .آیم زیرا که وقت من هنوز تمام نشده استمن حال به این عید نمی. شما برای این عید بروید ۵

ن آمد، نه آشکار بلکه در خفا ۱۰  .لیکن چون برادرانش برای عید رفته بودند، او نت 

  و در میان مردم درباره   ۱۷ ؟گفتند که او کجا استرا جستجو نموده، میاما یهودیان در عید او  ۱۱
 
گفتند که مردی نیکو بعضن می. بسیار بود او همهمه

 . زدحرف نمی علتن او  و لیکن بسبب ترس از یهود، هیچ کس درباره   ۱۳. قوم است ثن بلکه گمراه کننده   :گفتنداست و دیگران می

این شخص هرگز تعلیم نیافته، چگونه   و یهودیان تعجب نموده، گفتند:  ۱۸. دادد، عیسی به هیکل آمده، تعلیم میو چون نصف عید گذشته بو  ۱۱

 .من تعلیم من از من نیست، بلکه از فرستنده   عیسی در جواب ایشان گفت:  ۱۶ داند؟کتب را می
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 .رانمه از خدا است یا آنکه من از خود سخن میتعلیم خواهد دانست ک او را به عمل آرد، درباره   اگر کسی بخواهد اراده   ۱۲

 .خود باشد، او صادق است و در او ناراست  نیست و اما هر که طالب جلال فرستنده   استهر که از خود سخن گوید، جلال خود را طالب  ۱۵

 رسانید؟بخواهید مرا به قتل برای چه میاز . آیا موش تورات را به شما نداده است؟ و حال آنکه کسی از شما نیست که به تورات عمل کند ۱۱

  یک عمل نمودم و عیسی در جواب ایشان گفت:  ۷۱ که اراده دارد تو را بکشد؟  ،تو دیو داری آنگاه همه در جواب گفتند:  ۷۰
 
شما از آن متعجب  همه

 ختنهپس اگر کسی در روز سَبت  ۷۳. کنیدا ختنه میموش ختنه را به شما داد نه آنکه از موش باشد بلکه از اجداد و در روز سَبت مردم ر  ۷۷. شدید

یعت موش شکسته نشود، چرا بر من خشم می  آورید از آن سبب که در روز سَبت شخض را شفای کامل دادم؟شود تا سرر

 د قتل او دارند؟آیا این آن نیست که قص پس بعضن از اهل اورشلیم گفتند:  ۷۸ .بحسب ظاهر داوری مکنید بلکه به راست  داوری نمایید ۷۱

 میؤ آیا ر . گویندزند و بدو هیچ نمیو اینک آشکارا حرف می ۷۶
ً
 دانند که او در حقیقت مسیح است؟سا یقینا

 .شناسد که از کجا استدانیم از کجا است، اما مسیح چون آید هیچ کس نمیلیکن این شخص را می ۷۲

ن میرا میم داد، ندا کرده، گفت: و عیسی چون در هیکل تعلیم می ۷۵ من حق است که  ام بلکه فرستنده  دانید از کجا هستم و از خود نیامدهشناسید و نت 

 .شناسم زیرا که از او هستم و او مرا فرستاده استاما من او را می ۷۱. شناسیدشما او را نمی

 .ز نرسیده بودآنگاه خواستند او را گرفتار کنند ولیکن کسی بر او دست نینداخت زیرا که ساعت او هنو  ۳۰

  نماید، خواهد نمود؟آیا چون مسیح آید، معجزات بیشت  از اینها که این شخص می آنگاه بسیاری از آن گروه بدو ایمان آوردند و گفتند:  ۳۱

ند ،سای کهنهؤ کنند، فریسیان و ر او این همهمه می چون فریسیان شنیدند که خلق درباره   ۳۷  .خادمان فرستادند تا او را بگت 

و مرا طلب خواهید کرد و نخواهید یافت و آنجاثی که من  ۳۱. رومخود می اندک زماثن دیگر با شما هستم، بعد نزد فرستنده   آنگاه عیسی گفت:  ۳۳

ندگان یونانیان رود یابیم؟ آیا اراده دارد به سوی پراکخواهد برود که ما او را نمیاو کجا می پس یهودیان با یکدیگر گفتند:  ۳۸ .توانید آمدهستم شما نمی

  توانید آمد؟این چه کلامی است که گفت مرا طلب خواهید کرد و نخواهید یافت و جاثی که من هستم شما نمی ۳۶ و یونانیان را تعلیم دهد؟

 .هر که تشنه باشد نزد من آید و بنوشد و در روز آخر که روز بزرگ عید بود، عیسی ایستاده، ندا کرد و گفت:  ۳۲

روح که هر که به او  اما این را گفت درباره   ۳۱ .گوید، از بطن او نهرهای آب زنده جاری خواهد شدبه من ایمان آورد، چنانکه کتاب میکسی که  ۳۵

 .القدس هنوز عطا نشده بود، چونکه عیسی تا به حال جلال نیافته بودایمان آرد او را خواهد یافت زیرا که روح

و بعضن  . او مسیح است و بعضن گفتند:  ۱۱ .در حقیقت این شخص همان نت  است ن این کلام را شنیدند، گفتند: آنگاه بسیاری از آن گروه، چو  ۱۰

 خواهد شد؟ آیا کتاب نگفته است که از نسل داود و از بیت لحم، دهی که داود در آن بود، مسیح ظاهر ۱۷ مگر مسیح از جلیل خواهد آمد؟ گفتند: 

ند و لکن هیچ کس بر او دست نینداخت ۱۱. اختلاف افتاداو در میان مردم  پس درباره   ۱۳  . و بعضن از ایشان خواستند او را بگت 

 برای چه او را نیاوردید؟ آنها بدیشان گفتند: . سای کهنه و فریسیان آمدندؤ پس خادمان نزد ر  ۱۸

ن گمراه شده جواب ایشان گفتند: آنگاه فریسیان در  ۱۲ .هرگز کسی مثل این شخص سخن نگفته است خادمان در جواب گفتند:  ۱۶  اید؟آیا شما نت 

یعت را نمی ۱۱ مگر کسی از سرداران یا از فریسیان به او ایمان آورده است؟ ۱۵  .باشنددانند، ملعون میولیکن این گروه که سرر

 :نیقودیموس، آنکه در شب نزد او آمده و یکی از ایشان بود، بدیشان گفت ۸۰

یعت ما بر کسی فتو  ۸۱ ن جلیلی  ایشان در جواب وی گفتند:  ۸۷ دهد، جز آنکه اول سخن او را بشنوند و کار او را دریافت کنند؟ی میآیا سرر مگر تو نت 

ن زیرا که هیچ نت  از جلیل برنخاسته است ؟ تفحص کن و ببی   . هست 
 
 .خود رفتند پس هر یک به خانه
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 .دادچون جمیع قوم نزد او آمدند نشسته، ایشان را تعلیم میو بامدادان باز به هیکل آمد و  ۷. اما عیسی به کوه زیتون رفت ۸

ن عمل زنا   بدو گفتند:  ۱ که ناگاه کاتبان و فریسیان زثن را که در زنا گرفته شده بود، پیش او آوردند و او را در میان برپا داشته، ۳ ای استاد، این زن در عی 

ن  ۸ ،گرفته شد  ؟اما تو چه می.  زنان سنگسار شوندو موش در تورات به ما حکم کرده است که چنی   گوثی

ن می. و این را از روی امتحان بدو گفتند تا ادعاثی بر او پیدا کنند ۶   سؤالو چون در  ۲. نوشتاما عیسی سر به زیر افکنده، به انگشت خود بر روی زمی 

ن می ۵ .سنگ اندازدهر که از شما گناه ندارد اول بر او  نمودند، راست شده، بدیشان گفت: می اضار کردن  پس  ۱. نوشتو باز سر به زیر افکنده، بر زمی 

 ماند با آن زن که در میان ا
 
ون رفتند و عیسی تنها باق وع کرده تا به آخر، یک یک بت  . یستاده بودچون شنیدند، از ضمت  خود ملزم شده، از مشایخ سرر

 زن آن مدعیان تو کجا شدند؟ آیا هیچ کس بر تو فتوا نداد؟ ای پس عیسی چون راست شد و غت  از زن کسی را ندید، بدو گفت:  ۱۰

 . برو دیگر گناه مکن. دهممن هم بر تو فتوا نمی عیسی گفت: . هیچ کس ای آقا گفت:  ۱۱

 .کسی که مرا متابعت کند، در ظلمت سالک نشود بلکه نور حیات را یابد. من نور عالم هستم پس عیسی باز بدیشان خطاب کرده، گفت:  ۱۷

چند من بر خود  هر عیسی در جواب ایشان گفت:  ۱۱ .دهی، پس شهادت تو راست نیستتو بر خود شهادت می آنگاه فریسیان بدو گفتند:  ۱۳

. رومام و به کجا میدانید از کجا آمدهام و به کجا خواهم رفت، لیکن شما نمیدانم از کجا آمدهدهم، شهادت من راست است زیرا که میشهادت می

و اگر من حکم دهم، حکم من راست است، از آنرو که تنها نیستم بلکه من  ۱۶. کنمکنید اما من بر هیچ کس حکم نمیا بحسب جسم حکم میشم ۱۸

یعت شما مکتوب است که شهادت دو کس حق است ۱۲. و پدری که مرا فرستاد ن در سرر  .و نت 

ن برای منمن بر خود شهادت می ۱۵  .دهدشهادت می دهم و پدری که مرا فرستاد نت 

ن میهرگاه مرا می. شناسید و نه پدر مرانه مرا می عیسی جواب داد که پدر تو کجا است؟ بدو گفتند:  ۱۱  .شناختیدشناختید پدر مرا نت 

 .ده بودو هیچ کس او را نگرفت بجهت آنکه ساعت او هنوز نرسی ،داد و این کلام را عیسی در بیت المال گفت، وقت  که در هیکل تعلیم می ۷۰

 .توانید آمدروم شما نمیروم و مرا طلب خواهید کرد و در گناهان خود خواهید مرد و جاثی که من میمن می باز عیسی بدیشان گفت:  ۷۱

ن می ایشان را گفت:  ۷۳ توانید آمد؟گوید به جاثی خواهم رفت که شما نمیقتل خود دارد که می آیا اراده   یهودیان گفتند:  ۷۷ باشید اما من از شما از پایی 

از این جهت به شما گفتم که در گناهان خود خواهید مرد، زیرا اگر باور نکنید که من  ۷۱. شما از این جهان هستید، لیکن من از این جهان نیستم. بالا

؟ بدو گفتند:  ۷۸ .، در گناهان خود خواهید مردهمانم ن به شما گ عیسی بدیشان گفت:  تو کیست   .فتمهمانم که از اول نت 

های بسیار دارم که درباره   ۷۶ ن  .گویمام، به جهان میلکن آنکه مرا فرستاد حق است و من آنچه از او شنیده ،شما بگویم و حکم کنم من چت 

که   وقت  که پش انسان را بلند کردید، آن وقت خواهید دانست عیسی بدیشان گفت:  ۷۵. گویدپدر سخن می ایشان نفهمیدند که بدیشان درباره   ۷۲

 .کنمبلکه به آنچه پدرم مرا تعلیم داد، تکلم می .کنمو از خود کاری نمی همانممن 

 . آورماو را بجا می و او که مرا فرستاد، با من است و پدر مرا تنها نگذارده است زیرا که من همیشه کارهای پسندیده   ۷۱

 تحقیقدر اگر شما در کلام من بمانید،  دیاثن که بدو ایمان آوردند، گفت: پس عیسی به یهو  ۳۱. چون این را گفت، بسیاری بدو ایمان آوردند ۳۰

باشیم و هرگز هیچ کس را اولاد ابراهیم می بدو جواب دادند که ۳۳ .و حق را خواهید شناخت و حق شما را آزاد خواهد کرد ۳۷ شاگرد من خواهید شد،

ن به شما می عیسی در جواب ایشان گفت:  ۳۱ گوثی که آزاد خواهید شد؟پس چگونه تو می. ایمغلام نبوده ن آمی  کند، غلام گناه گویم هر که گناه میآمی 

 .پس اگر پش شما را آزاد کند، در حقیقت آزاد خواهید بود ۳۶. ماندماند، اما پش همیشه میو غلام همیشه در خانه نمی ۳۸. است

 .شید زیرا کلام من در شما جای نداردخواهید مرا بکدانم که اولاد ابراهیم هستید، لیکن میمی ۳۲
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 .کنیداید میگویم و شما آنچه نزد پدر خود دیدهام میمن آنچه نزد پدر خود دیده ۳۵

 .آوردیدبودید، اعمال ابراهیم را بجا میاگر اولاد ابراهیم می عیسی بدیشان گفت: . پدر ما ابراهیم است در جواب او گفتند که ۳۱

ن نکرد. کنمام تکلم میید مرا بکشید و من شخض هستم که با شما به راست  که از خدا شنیدهخواهولیکن الآن می ۱۰  .ابراهیم چنی 

اگر خدا پدر  عیسی به ایشان گفت:  ۱۷ .یک پدر داریم که خدا باشد. ایمما از زنا زاییده نشده بدو گفتند که. آوریدشما اعمال پدر خود را بجا می ۱۱

 .ام بلکه او مرا فرستاده استام، زیرا که من از پیش خود نیامدهداشتید، زیرا که من از جانب خدا صادر شده و آمدهمی بود، مرا دوستشما می

خواهید باشید و خواهشهای پدر خود را میشما از پدر خود ابلیس می ۱۱. توانید بشنویدفهمید؟ از آنجهت که کلام مرا نمیبرای چه سخن مرا نمی ۱۳

گوید زیرا گوید، از ذات خود میهرگاه به دروغ سخن می. باشد، از آنجهت که در او راست  نیستاو از اول قاتل بود و در راست  ثابت نمی. یدبه عمل آر 

؟ پس اگر کیست از شما که مرا به گناه ملزم سازد  ۱۶. کنیدگویم، مرا باور نمیو اما من از این سبب که راست می ۱۸. دروغگو و پدر دروغگویان است

 . شنوید که از خدا نیستیدشنود و از این سبب شما نمیکسی که از خدا است، کلام خدا را می ۱۲ کنید؟گویم، چرا مرا باور نمیراست می

 آیا ما خوب نگفتیم که تو سامری هست  و دیو داری؟ پس یهودیان در جواب او گفتند:  ۱۵

من جلال خود را طالب نیستم، کسی هست   ۸۰. سازیددارم و شما مرا ث  حرمت میود را حرمت میمن دیو ندارم، لکن پدر خ عیسی جواب داد که ۱۱

ن به شما می ۸۱. کندطلبد و داوری میکه می ن آمی   .اگر کسی کلام مرا حفظ کند، موت را تا به ابد نخواهد دید :گویمآمی 

گوثی اگر کسی کلام مرا حفظ کند، موت را تا به ابد نخواهد و انبیا مردند و تو میابراهیم  .الآن دانستیم که دیو داری پس یهودیان بدو گفتند:  ۸۷ 

؟ خود را که می ۸۳ چشید؟ ؟آیا تو از پدر ما ابراهیم که مرد و انبیاثی که مردند بزرگت  هست   داثن

ی نباشد عیسی جواب داد:  ۸۱ ن . گویید خدای ما استبخشد، آنکه شما میپدر من آن است که مرا جلال می. اگر خود را جلال دهم، جلال من چت 

. دارمشناسم و قول او را نگاه میلیکن او را می. باشمشناسم مثل شما دروغگو میشناسم و اگر گویم او را نمیشناسید، اما من او را میو او را نمی ۸۸

 ای؟هنوز پنجاه سال نداری و ابراهیم را دیده یهودیان بدو گفتند:  ۸۲ .پدر شما ابراهیم شادی کرد بر اینکه روز مرا ببیند و دید و شادمان گردید ۸۶

ن به شما می عیسی بدیشان گفت:  ۸۵ ن آمی   .گویم که پیش از آنکه ابراهیم پیدا شود من هستمآمی 

ون شد و . آنگاه سنگها برداشتند تا او را سنگسار کنند ۸۱ ن برفتاما عیسی خود را مخفن ساخت و از میان گذشته، از هیکل بت   .همچنی 

 ای استاد، گناه که کرد، این شخص یا والدین او که کور زاییده شد؟ کرده، گفتند:   سؤالو شاگردانش از او  ۷. رفت، کوری مادرزاد دیدو وقت  که می ۹

است، مرا باید به کارهای  مادامی که روز  ۱. گناه نه این شخص کرد و نه پدر و مادرش، بلکه تا اعمال خدا در وی ظاهر شود عیسی جواب داد که ۳

 .مادامی که در جهان هستم، نور جهانم ۸. تواند کاری کندآید که در آن هیچ کس نمیشب می. خود مشغول باشم فرستنده  

ن انداخته ۶  .ل ساخت و گل را به چشمان کور مالید، گ  و با آن این را گفت و آب دهان بر زمی 

 . پس رفته شست و بینا شده، برگشت. است ( بشوی رسلمعتن م  برو در حوض سیلوحا )که به  و بدو گفت:  ۲

 کرد؟نشست و گداثی مینیست که می همانآیا این  پس همسایگان و کساثن که او را پیش از آن در حالت کوری دیده بودند، گفتند:  ۵

او جواب  ۱۱ پس چگونه چشمان تو باز گشت؟ د: بدو گفتن ۱۰ .من همانم او گفت: . شباهت بدو دارد و بعضن گفتند: . همان است بعضن گفتند:  ۱

 .آنگاه رفتم و شسته بینا گشتم. گویند، گل ساخت و بر چشمان من مالیده، به من گفت به حوض سیلوحا برو و بشویشخض که او را عیسی می داد: 

 . دانمنمی گفت:  آن شخص کجا است؟ به وی گفتند:  ۱۷

 .و آن روزی که عیسی گل ساخته، چشمان او را باز کرد، روز سَبت بود ۱۱. یان آوردندپس او را که پیشت  کور بود، نزد فریس ۱۳
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ن از او  ۱۸  .پس شستم و بینا شدمس. شتمن گذا انچشم بر گل او   بدیشان گفت:  چگونه بینا شدی؟ کردند که  سؤالآنگاه فریسیان نت 

تواند مثل این چگونه شخص گناهکار می دیگران گفتند: . داردرا نگاه نمی آن شخص از جانب خدا نیست، زیرا که سَبت بعضن از فریسیان گفتند:  ۱۶

  .نت  است گفت:  گوثی که چشمان تو را بینا ساخت؟او چه می تو درباره   باز بدان کور گفتند:  ۱۲. و در میان ایشان اختلاف افتاد ؟معجزات ظاهر سازد 

 .ه و بینا شده است، تا آنکه پدر و مادر آن بینا شده را طلبیدندلیکن یهودیان سرگذشت او را باور نکردند که کور بود ۱۵

پدر و مادر او در جواب   ۷۰ بینا گشته است؟ اکنونگویید کور متولد شده؟ پس چگونه آیا این است پش شما که می کرده، گفتند:   سؤالو از ایشان  ۱۱

. است چشمان او را باز نموده چه کسیدانیم دانیم و نمیبیند، نمیچطور می حالا لیکن  ۷۱. است دانیم که این پش ماست و کور متولد شدهمی گفتند: 

ن گفتند زیرا که از یهودیان می ۷۷ .کنید تا احوال خود را بیان کند  سؤالاز وی  ،او بالغ است ترسیدند، از آنرو که یهودیان با خود عهد  پدر و مادر او چنی 

اف کند که او  ونش کنندکرده بودند که هر که اعت  سید و از اینجهت والدین او گفتند:  ۷۳. مسیح است، از کنیسه بت   . او بالغ است از خودش بت 

 .دانیم که این شخص گناهکار استما می. خدا را تمجید کن پس آن شخص را که کور بود، باز خوانده، بدو گفتند:  ۷۱

ن می. دانماگر گناهکار است نمی او جواب داد:  ۷۸ با تو چه کرد و چگونه چشمهای تو را  باز بدو گفتند:  ۷۶ .امکور بودم و الآن بینا شده  دانم کهیک چت 

ن اراده دارید شاگرد او بشوید؟نشنیدید؟ و برای چه باز می. الآن به شما گفتم ایشان را جواب داد که ۷۲ باز کرد؟ پس او  ۷۵ خواهید بشنوید؟ آیا شما نت 

 .دانیم از کجا استاما این شخص را نمی. دانیم که خدا با موش تکلم کردما می ۷۱. باشیمما شاگرد موش می. هست   تو شاگرد او  را دشنام داده، گفتند: 

 .مرا باز کرد چشماندانید از کجا است و حال آنکه این عجب است که شما نمی آن مرد جواب داده، بدیشان گفت:  ۳۰

 .شنوداو را بجا آرد، او را می و لیکن اگر کسی خدا پرست باشد و اراده   ،ود شندانیم که خدا دعای گناهکاران را نمیو می ۳۱

 .اگر این شخص از خدا نبودی، هیچ کار نتوانست  کرد ۳۳. از ابتدای عالم شنیده نشده است که کسی چشمان کور مادرزاد را باز کرده باشد ۳۷

ون راندند دهی؟تو ما را تعلیم میآیا . ایتو به کلی با گناه متولد شده در جواب وی گفتند:  ۳۱  . پس او را بت 

ون کرده ۳۸  آیا تو به پش خدا ایمان داری؟ سته، گفت: اند، وی را ج  عیسی چون شنید که او را بت 

ن او را دیده عیسی بدو گفت:  ۳۲ کیست تا به او ایمان آورم؟  ،ای آقا  او در جواب گفت:  ۳۶  .ن استکند هماای و آنکه با تو تکلم میتو نت 

 .من در این جهان بجهت داوری آمدم تا کوران بینا و بینایان، کور شوند آنگاه عیسی گفت:  ۳۱. نمود تعظیمپس او را . ایمان آوردم آقا،ای  گفت:  ۳۵

ن کور هستیم؟ بعضن از فریسیان که با او بودند، چون این کلام را شنیدند گفتند:  ۱۰  آیا ما نت 

 .ماندپس گناه شما می. گویید بینا هستیمداشتید و لکن الآن میبودید گناهی نمیمی اگر کور  عیسی بدیشان گفت:  ۱۱

ن به شما می ۱۱ ن آمی   .هر که از در به آغل گوسفند داخل نشود، بلکه از راه دیگر بالا رود، او دزد و راهزن است :گویمآمی 

شنوند و گوسفندان خود را نام بنام گشاید و گوسفندان آواز او را میمی دربان بجهت او  ۳. و اما آنکه از در داخل شود، شبان گوسفندان است ۷

ون میمی ون برد، پیش روی ایشان می ۱. بردخواند و ایشان را بت  روند، زیرا که آواز او خرامد و گوسفندان از عقب او میو وقت  که گوسفندان خود را بت 

 . شناسندگریزند زیرا که آواز غریبان را نمیبلکه از او میکنند، لیکن غریب را متابعت نمی ۸. شناسندرا می

ن بدیشان می ۶  .گویدو این مثل را عیسی برای ایشان آورد، اما ایشان نفهمیدند که چه چت 

ن به شما می آنگاه عیسی بدیشان باز گفت:  ۲ ن آمی  راهزن هستند، جمیع کساثن که پیش از من آمدند، دزد و  ۵. گویم که من در گوسفندان هستمآمی 

ون و درون خرامد و علوفه یابد .من در هستم ۱. لیکن گوسفندان سخن ایشان را نشنیدند  .هر که از من داخل گردد، نجات یابد و بت 

 . من آمدم تا ایشان حیات یابند و آن را زیادتر حاصل کنند. آید مگر آنکه بدزدد و بکشد و هلاک کنددزد نمی ۱۰
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باشند، چون بیند  اما مزدوری که شبان نیست و گوسفندان از آن او نمی ۱۷. نهدشبان نیکو جان خود را در راه گوسفندان می .من شبان نیکو هستم ۱۱

د و پراکنده میکند و گرگ گوسفندان را میآید، گوسفندان را گذاشته، فرار میکه گرگ می گریزد چونکه مزدور است و به فکر  مزدور می ۱۳. سازدگت 

شناسد و من پدر را چنانکه پدر مرا می ۱۸ شناسند،شناسم و خاصان من مرا میمن شبان نیکو هستم و خاصان خود را می ۱۱. نیست گوسفندان

ن بیاورم و آواز مرا خواهند . و مرا گوسفندان دیگر هست که از این آغل نیستند ۱۶. نهمشناسم و جان خود را در راه گوسفندان میمی باید آنها را نت 

مدارد که من جان خود را میو از این سبب پدر مرا دوست می ۱۲. ید و یک گله و یک شبان خواهند شدشن  .نهم تا آن را باز گت 

د، بلکه من خود آن را میکسی آن را از من نمی ۱۵ م. نهمگت   . این حکم را از پدر خود یافتم. قدرت دارم که آن را بنهم و قدرت دارم آن را باز گت 

 دهید؟برای چه بدو گوش می. دیو دارد و دیوانه است بسیاری از ایشان گفتند که ۷۰. به سبب این کلام، در میان یهودیان اختلاف افتاد باز  ۱۱

 تواند چشم کوران را باز کند؟آیا دیو می. این سخنان دیوانه نیست دیگران گفتند که ۷۱

 پس یهودیان دور او را گرفته، بدو گفتند:  ۷۱. خرامیدیسی در هیکل، در رواق سلیمان میو ع ۷۳. پس در اورشلیم، عید تجدید شد و زمستان بود ۷۷

، آشکارا به ما بگو دد داری؟ اگر تو مسیح هست  اعمالی که به اسم پدر . من به شما گفتم و ایمان نیاوردید عیسی بدیشان جواب داد:  ۷۸ .تا کی ما را مت 

گوسفندان من  ۷۲. آورید زیرا از گوسفندان من نیستید، چنانکه به شما گفتملیکن شما ایمان نمی ۷۶. دهدمیآورم، آنها برای من شهادت خود بجا می

دهم و تا به ابد هلاک نخواهند شد و هیچ کس آنها و من به آنها حیات جاوداثن می ۷۵. کنندشناسم و مرا متابعت میشنوند و من آنها را میآواز مرا می

دپدری که به من داد از همه بزرگت  است و کسی نمی ۷۱. هد گرفترا از دست من نخوا  . من و پدر یک هستیم ۳۰. تواند از دست پدر من بگت 

به . از جانب پدر خود بسیار کارهای نیک به شما نمودم عیسی بدیشان جواب داد:  ۳۷. آنگاه یهودیان باز سنگها برداشتند تا او را سنگسار کنند ۳۱

کنیم، بلکه به سبب کفر، زیرا تو به سبب عمل نیک، تو را سنگسار نمی یهودیان در جواب گفتند:  ۳۳ کنید؟آنها مرا سنگسار میسبب کدام یک از 

 هستید؟ الوهیمآیا در تورات شما نوشته نشده است که من گفتم شما  عیسی در جواب ایشان گفت:  ۳۱ .خواثن انسان هست  و خود را خدا می

آیا کسی را که پدر تقدیس کرده، به جهان  ۳۶ .ند و ممکن نیست که کتاب محو گرددخوا الوهیمکه کلام خدا بدیشان نازل شد، پس اگر آناثن را   ۳۸

، از آن سبب که گفتم پش خدا هستم؟کفر می  :گوییدفرستاد، بدو می  .آورم، به من ایمان میاوریداگر اعمال پدر خود را بجا نمی ۳۲ گوثی

ن کنید که پدر در من است و من در اواه به من ایمان نمیگآورم، هر ا میو لکن چنانچه بج ۳۵  .آورید، به اعمال ایمان آورید تا بدانید و یقی 

ند، اما از  ۳۱ ون رفت دستانپس دیگر باره خواستند او را بگت   . ایشان بت 

ردنو باز به آن طرف  ۱۰
 
و بسیاری نزد او آمده، گفتند که یحت  هیچ معجزه ننمود  ۱۱. نمود داد، رفت و در آنجا توقف، جاثی که اول یحت  تعمید میا

 .پس بسیاری در آنجا به او ایمان آوردند ۱۷. این شخص گفت، راست است و لکن هر چه یحت  درباره  

 .مریم و خواهرش مرتا بود روستایو شخض ایلعازر نام، بیمار بود، از اهل بیت عنیا که  ۱۱

ن ساخت و  ا آقو مریم آن است که  ۷  .ی او را به موی خود خشکانید که برادرش ایلعازر بیمار بودپاهارا به عطر، تدهی 

این مرض تا به موت  چون عیسی این را شنید گفت:  ۱ .داری مریض استای آقا، اینک آن که او را دوست می پس خواهرانش نزد او فرستاده، گفتند:  ۳

 .نمودمرتا و خواهرش و ایلعازر را محبت می ،و عیسی ۸ .ن جلال یابدنیست بلکه برای جلال خدا تا پش خدا از آ

شاگردان او را   ۵ .باز به یهودیه برویم و بعد از آن به شاگردان خود گفت:  ۲. پس چون شنید که بیمار است، در جاثی که بود دو روز توقف نمود ۶

آیا ساعتهای روز دوازده نیست؟  عیسی جواب داد:  ۱ خواهی بدانجا بروی؟آیا باز می و  ،خواستند تو را سنگسار کنند ای معلم، الآن یهودیان می گفتند: 

 .و لیکن اگر کسی در شب راه رود لغزش خورد زیرا که نور در او نیست ۱۰. بیندخورد زیرا که نور این جهان را میاگر کسی در روز راه رود لغزش نمی
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ای آقا اگر خوابیده  شاگردان او گفتند:  ۱۷ .روم تا او را بیدار کنماما می. وست ما ایلعازر در خواب استد این را گفت و بعد از آن به ایشان فرمود:  ۱۱

 .گویدموت او سخن گفت و ایشان گمان بردند که از آرامی خواب می اما عیسی درباره   ۱۳ .است، شفا خواهد یافت

 .برای شما خشنود هستم که در آنجا نبودم تا ایمان آرید ولکن نزد او برویمو  ۱۸. ایلعازر مرده است بدیشان گفت:  آشکارا آنگاه عیسی  ۱۱

یم م باشد، به همشاگردان خود گفت: أکه به معتن تو   سپس توما ۱۶ ن برویم تا با او بمت   . ما نت 

و بسیاری از  ۱۱. انزده تت  پرتابو بیت عنیا نزدیک اورشلیم بود، قریب به پ ۱۵. باشدپس چون عیسی آمد، یافت که چهار روز است در قت  می ۱۲

لیکن مریم در . آید، او را استقبال کردو چون مرتا شنید که عیسی می ۷۰. یهود نزد مرتا و مریم آمده بودند تا بجهت برادرشان، ایشان را تسلی دهند

ن می ۷۷ .مردبودی، برادر من نمیای آقا اگر در اینجا می پس مرتا به عیسی گفت:  ۷۱. خانه نشسته ماند ، ولیکن الآن نت  دانم که هر چه از خدا طلب کتن

ن خواهد برخاستمی مرتا به وی گفت:  ۷۱ .برادر تو خواهد برخاست عیسی بدو گفت:  ۷۳ .خدا آن را به تو خواهد داد  .دانم که در قیامت روز بازپسی 

و هر که زنده بود و به من ایمان آورد، تا به  ۷۶. باشد، زنده گرددهر که به من ایمان آورد، اگر مرده . من قیامت و حیات هستم عیسی بدو گفت:  ۷۸

؟آیا این را باور می. ابد نخواهد مرد   .است آمدثن  ،بلی ای آقا، من ایمان دارم که توثی مسیح پش خدا که در جهان او گفت:  ۷۲ کتن

او چون این را بشنید، بزودی  ۷۱ .خوانداد آمده است و تو را میاست و چون این را گفت، رفت و خواهر خود مریم را در پنهاثن خوانده، گفت:  ۷۵

و یهودیاثن که در خانه با او بودند و او را  ۳۱. و عیسی هنوز وارد ده نشده بود، بلکه در جاثی بود که مرتا او را ملاقات کرد ۳۰. برخاسته، نزد او آمد

 .رود تا در آنجا گریه کندبه سر قت  می رود، از عقب او آمده، گفتند: ون میدادند، چون دیدند که مریم برخاسته، به تعجیل بت  تسلی می

 .مردبودی، برادر من نمیای آقا اگر در اینجا می و مریم چون به جاثی که عیسی بود رسید، او را دیده، بر قدمهای او افتاد و بدو گفت:  ۳۷

 .ده بودند گریان یافت، در روح خود بشدت مکدر شده، مضطرب گشتعیسی چون او را گریان دید و یهودیان را هم که با او آم ۳۳

ن  به او گفتند:  اید؟او را کجا گذارده و گفت:  ۳۱  .داشتبنگرید چقدر او را دوست می آنگاه یهودیان گفتند:  ۳۶. عیسی بگریست ۳۸ .ای آقا بیا و ببی 

د؟آیا این شخص که چشمان کور را باز کرد، ن بعضن از ایشان گفتند:  ۳۲ ن نمت    توانست امر کند که این مرد نت 

 بر سرش گذارده ۳۵
ی

 .پس عیسی باز بشدت در خود مکدر شده، نزد قت  آمد و آن غاری بود، سنکی

 .ای آقا الآن متعفن شده، زیرا که چهار روز گذشته است مرتا خواهر میت بدو گفت: . سنگ را بردارید عیسی گفت:  ۳۱

. پس سنگ را از جاثی که میت گذاشته شده بود برداشتند ۱۱ گفتم اگر ایمان بیاوری، جلال خدا را خواهی دید؟آیا به تو ن عیسی به وی گفت:  ۱۰

و لکن  ،شنویدانستم که همیشه سخن مرا میو من می ۱۷. کنم که سخن مرا شنیدیای پدر، تو را شکر می عیسی چشمان خود را بالا انداخته، گفت: 

ن ون بیا چون این را گفت، به آواز بلند ندا کرد:  ۱۳ .د گفتم تا ایمان بیاورند که تو مرا فرستادیبجهت خاطر این گروه که حاضن  .ای ایلعازر، بت 

ون آمد و روی او به دستمالی پیچیده بود ،در حال ۱۱  . او را باز کنید و بگذارید برود عیسی بدیشان گفت: . آن مرده دست و پای به کفن بسته بت 

 .ز یهودیان که با مریم آمده بودند، چون آنچه عیسی کرد دیدند، بدو ایمان آوردندآنگاه بسیاری ا ۱۸

 از ایشان نزد فریسیان رفتند و ایشان را از کارهاثی که عیسی کرده بود آگاه ساختند و ۱۶
 . لیکن بعضن

ن واگذاریم، همه به او ایمان  ۱۵ نماید؟چه کنیم زیرا که این مرد، معجزات بسیار می سای کهنه و فریسیان شورا نموده، گفتند: ؤ پس ر  ۱۲ اگر او را چنی 

شما هیچ  یکی از ایشان، قیافا نام که در آن سال رئیس کهنه بود، بدیشان گفت:  ۱۱ .خواهند آورد و رومیان آمده، جا و قوم ما را خواهند گرفت

 .تمامی طائفه هلاک نگردند تا د کنید که بجهت ما مفید است که یک شخص در راه قوم بمت  و فکر نمی ۸۰ .دانیدنمی

دبلکه چون در آن سال رئیس کهنه بود، نبوت کرد که می .و این را از خود نگفت ۸۱  .بایست عیسی در راه آن طایفه بمت 
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 .کشندو از همان روز شورا کردند که او را ب ۸۳. و نه در راه آن طایفه تنها بلکه تا فرزندان خدا را که متفرقند در یکی جمع کند ۸۷

رفت بلکه از آنجا روانه شد به موضغ نزدیک بیابان به شهری که افرایم نام داشت و با شاگردان پس بعد از آن عیسی در میان یهود آشکارا راه نمی ۸۱

 .دبه اورشلیم آمدند تا خود را طاهر سازن پسخقبل از  مردمیهود نزدیک شد، بسیاری از  پسخو چون  ۸۸. خود در آنجا توقف نمود

 آید؟برید؟ آیا برای عید نمیچه گمان می گفتند: بودند و در هیکل ایستاده، به یکدیگر میو در طلب عیسی می ۸۶

 .اطلاع دهد تا او را گرفتار سازند ،سای کهنه و فریسیان حکم کرده بودند که اگر کسی بداند که کجا استؤ اما ر  ۸۲

انیده بود، عیسی به بیت عنیپسخپس شش روز قبل از عید  ۱۲ ن  .ا آمد، جاثی که ایلعازر مرده را از مردگان برخت 

آنگاه مریم رطلی از عطر سنبل خالص گرانبها گرفته،  ۳. کرد و ایلعازر یکی از مجلسیان با او بودو برای او در آنجا شام حاضن کردند و مرتا خدمت می ۷

ن کرد و پاها پس یکی از شاگردان او یعتن یهودای  ۱. ، چنانکه خانه از بوی عطر پر شدموی  های خود خشکانید  با ی او را پاهای عیسی را تدهی 

 برای چه این عطر به سیصد دینار فروخته نشد تا به فقرا داده شود؟ ۸ :وی بود، گفت اسخریوطی، پش شمعون که تسلیم کننده  

 خرج  کداشت، بلکه از آنرو که دزد بود و  و این را نه از آنرو گفت که پروای فقرا می ۶
 
عیسی   ۲. داشتشد بر میاو و از آنچه در آن انداخته می نزد  یسه

ن من این را نگاه داشته است گفت:   . باشند و اما من همه وقت با شما نیستمزیرا که فقرا همیشه با شما می ۵. او را واگذار زیرا که بجهت روز تکفی 

انیده بود ببینند پس جمغ کثت  از یهود چون دانستند که عیسی در آنجا است ۱ ن ن که از مردگانش برخت  . آمدند، نه برای عیسی و بس بلکه تا ایلعازر را نت 

ن بکشندؤ آنگاه ر  ۱۰  .آوردندرفتند و به عیسی ایمان میزیرا که بسیاری از یهود به سبب او می ۱۱. سای کهنه شورا کردند که ایلعازر را نت 

های نخل را گرفته، به استقبال او شاخه ۱۳ آید،ید آمده بودند، شنیدند که عیسی به اورشلیم میفردای آن روز چون گروه بسیاری که برای ع ۱۷ 

ون آمدند و ندا می و عیسی کره الاغن یافته، بر آن سوار شد چنانکه مکتوب  ۱۱. آیدهوشعنا مبارک باد پادشاه اسرائیل که به اسم خداوند می کردند: بت 

س، اینک پادشاه تو سوار بر کره الاغن میای دخت  صهیون م که ۱۸ :است ها را نفهمیدند، لکن چون عیسی جلال  ۱۶ .آیدت  ن و شاگردانش اولا این چت 

ها درباره   ن  .او مکتوب است و همچنان با او کرده بودند یافت، آنگاه به خاطر آوردند که این چت 

انیده استو گروهی که با او بودند شهادت دادند که ایلعازر را از قب ر خو  ۱۲ ن  .ان ده، او را از م ردگان برخت 

ن آن گروه او را استقبال کردند، زیرا شنیده بودن د که آن معجزه را نموده بود ۱۵ ن نت  بینید که نمی پس فریسیان به یکدیگر گفتند:  ۱۱. و بجهت همی 

 .بجهت عبادت آمده بودند، بعضن یوناثن بودند و از آن کساثن که در عید  ۷۰ .اندبری د؟ اینک تمام عالم از ث  او رفتههیچ نف ع نمی

پ آمد و به اندریاس گفت یفیل ۷۷ .خواهیم عیسی را ببینیمای آقا، می کرده، گفتند:   سؤالپ که از بیت صیدای جلیل بود آمدند و یایشان نزد فیل ۷۱

ن به شما می ۷۱. پش انسان جلال یابدساعت  رسیده است که  عیسی در جواب ایشان گفت:  ۷۳. پ به عیسی گفتندیو اندریاس و فیل ن آمی  گویم آمی 

 
 
ن می  اگر دانه د ثمر بسیار آوردگندم که در زمی  د، تنها ماند لیکن اگر بمت  و هر که در  ،کسی که جان خود را دوست دارد، آن را هلاک کند  ۷۸. افتد نمت 

وی بکند و جاثی که من می ۷۶. شتاین جهان جان خود را دشمن دارد، تا حیات جاوداثن آن را نگاه خواهد دا باشم اگر کسی مرا خدمت کند، مرا پت 

ن خواهد بود  الان جان من مضطرب است و چه بگویم؟ ای پدر مرا از  ۷۲. و هر که مرا خدمت کند پدر او را حرمت خواهد داشت ،آنجا خادم من نت 

ن امر تا این ساعت رسیده. این ساعت رستگار کن جلال دادم  ناگاه صداثی از آسمان در رسید که .ی پدر اسم خود را جلال بدها ۷۵. املکن بجهت همی 

 .ای با او تکلم کردفرشته و دیگران گفتند:  .رعد شد پس گروهی که حاضن بودند این را شنیده، گفتند:  ۷۱ .و باز جلال خواهم داد

ون افکنده میدا اینک ۳۱. این صدا برای من نیامد، بلکه بجهت شما عیسی در جواب گفت:  ۳۰  .شودوری این جهان است و الآن رئیس این جهان بت 

ن بلند کرده شوم، همه را به سوی خود خواهم کشید ۳۷ دکنایه از آن قسم موت که می  ،و این را گفت ۳۳ .و من اگر از زمی   . بایست بمت 
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 میما از تورات شنیده پس همه به او جواب دادند:  ۳۱
 
گوثی که پش انسان باید بالا کشیده شود؟  پس چگونه تو می. ماندایم که مسیح تا به ابد باق

پس مادامی که نور با شماست، راه بروید تا ظلمت شما را فرو . اندک زماثن نور با شماست آنگاه عیسی بدیشان گفت:  ۳۸ کیست این پش انسان؟

د  عیسی چون این را . می که نور با شماست به نور ایمان آورید تا پشان نور گردیدمادا ۳۶. رودداند به کجا میرود نمیو کسی که در تاریکی راه می ،نگت 

ن معجزات بسیار نموده بود، بدو ایمان نیاوردند ۳۲. بگفت، رفته خود را از ایشان مخفن ساخت  .و با اینکه پیش روی ایشان چنی 

و از آنجهت نتوانستند  ۳۱ را باور کرد و بازوی خداوند به که آشکار گردید؟ ای خداوند کیست که خت  ما  تا کلامی که اشعیا نت  گفت به اتمام رسد:  ۳۵

ن گفت چشمان ایشان را کور و دلهای ایشان را سخت ساخت تا به چشمان خود نبینند و به دلهای خود نفهمند و  ۱۰ :ایمان آورد، زیرا که اشعیا نت 

ن بدو  سرانلکن با وجود این، بسیاری از  ۱۷. او تکلم کرد وقت  که جلال او را دید و درباره  این کلام را اشعیا گفت  ۱۱ .برنگردند تا ایشان را شفا دهم نت 

ون شوند  . داشتندزیرا که جلال خلق را بیشت  از جلال خدا دوست می ۱۳. ایمان آوردند، اما به سبب فریسیان اقرار نکردند که مبادا از کنیسه بت 

 .به من ایمان آورد، نه به من بلکه به آنکه مرا فرستاده است، ایمان آورده است آنکه آنگاه عیسی ندا کرده، گفت:  ۱۱

 .من نوری در جهان آمدم تا هر که به من ایمان آورد در ظلمت نماند ۱۶. مرا دیده است فرستنده   ،و کسی که مرا دید  ۱۸

 .ام تا جهان را داوری کنم بلکه تا جهان را نجات بخشمه نیامدهکنم زیرا کو اگر کسی کلام مرا شنید و ایمان نیاورد، من بر او داوری نمی ۱۲

ن بر او داوری خواهد  ۱۵ . کرد  هر که مرا حقت  شمارد و کلام مرا قبول نکند، کسی هست که در حق او داوری کند، همان کلامی که گفتم در روز بازپسی 

ن تکلم کنمزآنرو که من از خود نگفتم، لکن پدری که مرا فرستاد، به من فرم ۱۱  .ان داد که چه بگویم و به چه چت 

 . کنمگویم چنانکه پدر به من گفته است، تکلم میپس آنچه من می. دانم که فرمان او حیات جاوداثن استو می ۸۰

جهان محبت  ، چون عیسی دانست که ساعت او رسیده است تا از این جهان به جانب پدر برود، خاصان خود را که در اینپسخو قبل از عید  ۱۳

خوردند و ابلیس پیش از آن در دل یهودا پش شمعون اسخریوطی نهاده بود که او را تسلیم  و چون شام می ۷. نمود، ایشان را تا به آخر محبت نمودمی

ن را به دست او داده است و از نزد خدا آمده و به جانب خدا میعیسی با اینکه می ۳ کند،  ا ۱ رود،دانست که پدر همه چت 
 
خود  ز شام برخاست و جامه

ون کرد و دستمالی گرفته، به کمر بست وع ک ۸. را بت  ن پایپس آب در لگن ریخته، سرر شاگردان و خشکانیدن آنها با دستمالی که بر کمر  رد به شسی 

؟ی مرا میپاهاای آقا تو  پس چون به شمعون پطرس رسید، او به وی گفت:  ۶. داشت  شوثی

، لکن بعد خواهی فهمیدکنم الآن تو نمیآنچه من می عیسی در جواب وی گفت:  ۲ عیسی . ی مرا هرگز نخواهی شستپاها پطرس به او گفت:  ۵ .داثن

ن پاهاای آقا نه  شمعون پطرس بدو گفت:  ۱ .اگر تو را نشویم تو را با من نصیت  نیست او را جواب داد:   .ی مرا و بس، بلکه دستها و سر مرا نت 

ن  کسی که عیسی بدو گفت:  ۱۰  .و شما پاک هستید لکن نه همه. ، بلکه تمام او پاک استپاها غسل یافت محتاج نیست مگر به شسی 

 شما پاک نیستید دانست و از این جهت گفت: خود را می زیرا که تسلیم کننده   ۱۱
ی

 .همکی

 به شما کردم؟آیا فهمیدید آنچه  ی ایشان را شست، رخت خود را گرفته، باز بنشست و بدیشان گفت: پاهاو چون  ۱۷

ن هستمخوانید و خوب میشما مرا استاد و آقا می ۱۳ ن واجب پاهاپس اگر من که آقا و معلم هستم،  ۱۱. گویید زیرا که چنی  ی شما را شستم، بر شما نت 

ن بکنیدزیرا به شما نمونه ۱۸. ی یکدیگر را بشوییدپاهااست که  ن  ۱۶. ای دادم تا چنانکه من با شما کردم، شما نت  ن به شما می آمی  غلام بزرگت   :گویمآمی 

 .بحال شما اگر آن را به عمل آرید هرگاه این را دانستید، خوشا ۱۲. خود از آقای خود نیست و نه رسول از فرستنده  

 آنکه با من نان می لیکن تا کتاب تمام شود .شناسمام میآناثن را که برگزیده کهگویم  جمیع شما نمی درباره   ۱۵
 
خود را بر من بلند کرده  خورد، پاشنه

 .همانمگویم تا زماثن که واقع شود باور کنید که من الان قبل از وقوع به شما می ۱۱ .است
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ن به شما می ۷۰ ن آمی   . مرا قبول کرده باشد و آنکه مرا قبول کند، فرستنده   ،فرستم، مرا قبول کردههر که قبول کند کسی را که می :گویمآمی 

ن به شما می را گفت، در روح مضطرب گشت و شهادت داده، گفت: چون عیسی این  ۷۱  ن آمی  پس  ۷۷ .گویم که یکی از شما مرا تسلیم خواهد کردآمی 

ان شاگردان به یکدیگر نگاه می   ۷۳. گویدکه می  ودند که این را درباره  بکردند و حت 
 
زد و عیسی او را عیسی تکیه می و یکی از شاگردان او بود که به سینه

سد درباره   ۷۱ .نمودبت میمح  ؟او کیست آقا، پس او در آغوش عیسی افتاده، بدو گفت:  ۷۸. که این را گفت  شمعون پطرس بدو اشاره کرد که بت 

 بعد از لقمه، ۷۲. پس لقمه را فرو برده، به یهودای اسخریوطی پش شمعون داد. دهمآن است که من لقمه را فرو برده، بدو می عیسی جواب داد:  ۷۶

، به زودی بکنآنچه می :آنگاه عیسی وی را گفت. شیطان در او داخل گشت اما این سخن را احدی از مجلسیان نفهمید که برای چه بدو   ۷۵ .کتن

 خرج  زیرا که بعضن گمان بردند که چون   ۷۱. گفت
 
ی به فقرا بده کیسه ن  .دنزد یهودا بود، عیسی وی را فرمود تا مایحتاج عید را بخرد یا آنکه چت 

ون رفت و شب بود ۳۰  ون رفت عیسی گفت:  ۳۱. پس او لقمه را گرفته، در ساعت بت  . الآن پش انسان جلال یافت و خدا در او جلال یافت چون بت 

ثن دیگر با ای فرزندان، اندک زما ۳۳. آینه خدا او را در خود جلال خواهد داد و به زودی او را جلال خواهد داد و اگر خدا در او جلال یافت، هر ۳۷

ن به شما میروم شما نمیو همچنان که به یهود گفتم جاثی که می ،شما هستم و مرا طلب خواهید کرد   .گویمتوانید آمد، الآن نت 

ن یکدیگر را محبت نماییدبه شما حکمی تازه می ۳۱  .دهم که یکدیگر را محبت نمایید، چنانکه من شما را محبت نمودم تا شما نت 

 روی؟ای آقا کجا می شمعون پطرس به وی گفت:  ۳۶ .خواهند فهمید که شاگرد من هستید اگر محبت یکدیگر را داشته باشید انگهم این،به  ۳۸

 .تواثن از عقب من بیاثی و لکن در آخر از عقب من خواهی آمدروم، الآن نمیجاثی که می عیسی جواب داد: 

 .تو بیایم؟ جان خود را در راه تو خواهم نهاد ای آقا برای چه الآن نتوانم از عقب پطرس بدو گفت:  ۳۲

ن به تو میآیا جان خود را در راه من می عیسی به او جواب داد:  ۳۵ ن آمی  ، خروس بانگ نخواهد زد :گویمنهی؟ آمی   .تا سه مرتبه مرا انکار نکرده باشر

ن ایمان آورید ،دل شما مضطرب نشود  ۱۴   ۷. به خدا ایمان آورید به من نت 
 
ل بسیار است در خانه ن روم تا برای می گفتموالا به شما می .پدر من متن

ن باشیدآیم و شما را برداشته با خود خواهم برد تا جاثی که من میو اگر بروم و برای شما مکاثن حاضن کنم، باز می ۳ .شما مکاثن حاضن کنم . باشم شما نت 

 پس چگونه راه را توانیم دانست؟. رویدانیم کجا میای آقا نمی بدو گفت:  ستوما ۸ .دانیددانید و راه را میروم میو جاثی که من می ۱

 . من راه و راست  و حیات هستم عیسی بدو گفت:  ۶
 
ن میاگر مرا می ۲. آیدمن نمی هیچ کس نزد پدر جز به وسیله شناختید و بعد از شناختید، پدر مرا نت 

ای فیلیپ در این مدت با  عیسی بدو گفت:  ۱ .ای آقا پدر را به ما نشان ده که ما را کاقن است وی گفت:  پ بهیفیل ۵ .ایدشناسید و او را دیدهاین او را می

کتن که من در پدر آیا باور نمی ۱۰ گوثی پدر را به ما نشان ده؟پس چگونه تو می. ای؟ کسی که مرا دید، پدر را دیده استام، آیا مرا نشناختهشما بوده

 .کندگویم، لکن پدری که در من ساکن است، او این اعمال را میگویم از خود نمی؟ سخنهاثی که من به شما میهستم و پدر در من است

ن به شما می ۱۷. مرا تصدیق کنید که من در پدر هستم و پدر در من است، والا مرا به سبب آن اعمال تصدیق کنید ۱۱ ن آمی  هر که به من  :گویمآمی 

ن خواهد کرد، زیرا که من نزد پدر میمن میایمان آرد، کارهاثی را که   از اینها نت 
ن خواهد کرد و بزرگت   . رومکنم او نت 

ی را که به اسم من  ۱۳ ن ی به اسم من طلب کنید  ۱۱. کنید بجا خواهم آورد تا پدر در پش جلال یابد  سؤالو هر چت  ن  .آن را بجا خواهم آورد ،اگر چت 

 .ای دیگر به شما عطا خواهد کرد تا همیشه با شما بماندکنم و تسلی دهندهمی سؤالو من از پدر  ۱۶. اه داریداگر مرا دوست دارید، احکام مرا نگ ۱۸

ماند و در شما شناسید، زیرا که با شما میشناسد و اما شما او را میبیند و نمیتواند او را قبول کند زیرا که او را نمییعتن روح راست  که جهان نمی ۱۲

بینید و از این جهت که من بیند و اما شما مرا میجهان دیگر مرا نمی ،بعد از اندک زماثن  ۱۱. آیمگذارم نزد شما میشما را یتیم نمی ۱۵ .خواهد بود

 .و در آن روز شما خواهید دانست که من در پدر هستم و شما در من و من در شما ۷۰. ام، شما هم خواهید زیستزنده
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نماید، پدر من او را محبت خواهد نمود و من او را و آنکه مرا محبت می ،نماید د و آنها را حفظ کند، آن است که مرا محبت میهر که احکام مرا دار  ۷۱

 .محبت خواهم نمود و خود را به او ظاهر خواهم ساخت

اگر کسی مرا  عیسی در جواب او گفت:  ۷۳ خواهی خود را به ما بنماثی و نه بر جهان؟ای آقا چگونه می یهودا، نه آن اسخریوطی، به وی گفت:  ۷۷

 .محبت نماید، کلام مرا نگاه خواهد داشت و پدرم او را محبت خواهد نمود و به سوی او آمده، نزد وی مسکن خواهیم گرفت

 .شنوید از من نیست بلکه از پدری است که مرا فرستادو کلامی که می ،کند و آنکه مرا محبت ننماید، کلام مرا حفظ نمی ۷۱

ن را به شما القدس که پدر او را به اسم من میلیکن تسلی دهنده یعتن روح ۷۶. این سخنان را به شما گفتم وقت  که با شما بودم ۷۸ فرستد، او همه چت 

ه چنانکه جهان ن. دهمگذارم، سلامت  خود را به شما میسلامت  برای شما می ۷۲. تعلیم خواهد داد و آنچه به شما گفتم به یاد شما خواهد آورد

نمودید، اگر مرا محبت می. آیمروم و نزد شما میاید که من به شما گفتم میشنیده ۷۵. دل شما مضطرب و هراسان نباشد. دهمدهد، من به شما میمی

. وقت  که واقع گردد ایمان آوریدو الآن قبل از وقوع به شما گفتم تا  ۷۱. روم، زیرا که پدر بزرگت  از من استگشتید که گفتم نزد پدر میخوشحال می

ی نداردبعد از این بسیار با شما نخواهم گفت، زیرا که رئیس این جهان می ۳۰ ن  .آید و در من چت 

ید از اینجا برویم. کنمنمایم، چنانکه پدر به من حکم کرد همانطور میلیکن تا جهان بداند که پدر را محبت می ۳۱ ن  .برخت 

 .ر من باغبان استمن تاک حقیف  هستم و پد ۱۵

الحال شما به سبب کلامی که به شما   ۳. کند تا بیشت  میوه آوردسازد و هر چه میوه آرد آن را پاک میای در من که میوه نیاورد، آن را دور میهر شاخه ۷

ن اگر در من نمانیدتواند میوه آورد اگر در تا همچنانکه شاخه از خود نمی. در من بمانید و من در شما ۱. ام پاک هستیدگفته ن شما نت  . ک نماند، همچنی 

اگر کسی در من نماند،  ۶. توانید کردآورد زیرا که جدا از من هیچ نمیبسیار می ماند و من در او، میوه  آنکه در من می. هامن تاک هستم و شما شاخه ۸

ون انداخته می اگر در من بمانید و کلام من در شما بماند،  ۲. شودندازند و سوخته میاخشکد و آنها را جمع کرده، در آتش میشود و میمثل شاخه بت 

 .بسیار بیاورید و شاگرد من بشوید شود به اینکه میوه  جلال پدر من آشکارا می ۵. آنچه خواهید بطلبید که برای شما خواهد شد

ن شما را محبت نمودم ۱ اگر احکام مرا نگاه دارید، در محبت من خواهید ماند،  ۱۰. در محبت من بمانید ،همچنان که پدر مرا محبت نمود، من نت 

 .این را به شما گفتم تا خوشر من در شما باشد و شادی شما کامل گردد ۱۱. مانمام و در محبت او میچنانکه من احکام پدر خود را نگاه داشته

 .این است حکم من که یکدیگر را محبت نمایید، همچنان که شما را محبت نمودم ۱۷

. کنم بجا آریدشما دوست من هستید اگر آنچه به شما حکم می ۱۱. کسی محبت بزرگت  از این ندارد که جان خود را بجهت دوستان خود بدهد ۱۳

. ما بیان کردمام به شام زیرا هر چه از پدر شنیدهلکن شما را دوست خوانده ،داند کند نمیآنچه آقایش می غلامخوانم زیرا که نمی غلامدیگر شما را  ۱۸

شما بماند تا هر چه از پدر به اسم من طلب کنید به  شما مرا برنگزیدید، بلکه من شما را برگزیدم و شما را مقرر کردم تا بروید و میوه آورید و میوه   ۱۶

ها شما را حکم می ۱۲ .شما عطا کند ن  .کنم تا یکدیگر را محبت نماییدبه این چت 

. داشتبودید، جهان خاصان خود را دوست میاگر از جهان می ۱۱. د، بدانید که پیشت  از شما مرا دشمن داشته استاگر جهان شما را دشمن دار  ۱۵

به خاطر آرید کلامی را که به شما گفتم:  ۷۰. کندام، از این سبب جهان با شما دشمتن میلکن چونکه از جهان نیستید بلکه من شما را از جهان برگزیده

ن زحمت خواهند داد . آقای خود نیستغلام بزرگت  از  . اگر کلام مرا نگاه داشتند، کلام شما را هم نگاه خواهند داشت ،اگر مرا زحمت دادند، شما را نت 

 اگر نیامده بودم و به ایشان تکلم نکرده، گناه ۷۷. شناسندمرا نمی لکن بجهت اسم من جمیع این کارها را به شما خواهند کرد زیرا که فرستنده   ۷۱

ن دشمن دارد ۷۳. و اما الآن عذری برای گناه خود ندارند ،داشتند نمی  .هر که مرا دشمن دارد پدر مرا نت 
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ن . داشتندو اگر در میان ایشان کارهاثی نکرده بودم که غت  از من کسی هرگز نکرده بود، گناه نمی ۷۱ . ولیکن اکنون دیدند و دشمن داشتند مرا و پدر مرا نت 

یعت ایشان مکتوب است کهبلکه تا تمام  ۷۸  .مرا ث  سبب دشمن داشتند شود کلامی که در سرر

 .گردد، او بر من شهادت خواهد دادفرستم آید، یعتن روح راست  که از پدر صادر میلیکن چون تسلی دهنده که او را از جانب پدر نزد شما می ۷۶

ن شهادت خواهید داد زیرا که از ابتدا با من بوده ۷۲  .دایو شما نت 

ون خواهند نمود  ۷. این را به شما گفتم تا لغزش نخورید ۱۶ آید که هر که شما را بکشد، گمان برد که خدا را بلکه ساعت  می ،شما را از کنایس بت 

 .اند و نه مراو این کارها را با شما خواهند کرد، بجهت آنکه نه پدر را شناخته ۳. کندخدمت می

 .و این را از اول به شما نگفتم، زیرا که با شما بودم. وقت  که ساعت آید به خاطر آورید که من به شما گفتملیکن این را به شما گفتم تا  ۱

 .لیکن چون این را به شما گفتم، دل شما از غم پر شده است و ۶. رویپرسد به کجا میروم و کسی از شما از من نمیخود می اما الآن نزد فرستنده   ۸

ن من برای شما مفید است، زیرا اگر نروم تسلی دهنده نزد شما نخواهد آمدمیو من به شما راست  ۲ . فرستماما اگر بروم او را نزد شما می. گویم که رفی 

 .آورنداما بر گناه، زیرا که به من ایمان نمی ۱. و چون او آید، جهان را بر گناه وعدالت و داوری ملزم خواهد نمود ۵

 . و اما بر داوری، از آنرو که بر رئیس این جهان حکم شده است ۱۱. روم و دیگر مرا نخواهید دیدبب که نزد پدر خود میو اما بر عدالت، از آن س ۱۰

ن دارم به شما بگویم، لکن الآن طاقت تحمل آنها را ندارید ۱۷ های دیگر نت  ن و لیکن چون او یعتن روح راست  آید، شما را به جمیع راست   ۱۳. و بسیار چت 

او مرا جلال  ۱۱. کند بلکه به آنچه شنیده است سخن خواهد گفت و از امور آینده به شما خت  خواهد دادواهد کرد زیرا که از خود تکلم نمیهدایت خ

ز از این جهت گفتم که ا. هر چه از آن پدر است، از آن من است ۱۸. خواهد داد زیرا که از آنچه آن من است خواهد گرفت و به شما خت  خواهد داد

د و به شما خت  خواهد دادآنچه آن من است، می  . رومبعد از اندکی مرا نخواهید دید و بعد از اندکی باز مرا خواهید دید زیرا که نزد پدر می ۱۶. گت 

ن است اینکه به ما می آنگاه بعضن از شاگردانش به یکدیگر گفتند:  ۱۲ از مرا خواهید دید و زیرا که گوید که اندکی مرا نخواهید دید و بعد از اندکی بچه چت 

ن است این اندکی که می پس گفتند:  ۱۵ روم؟نزد پدر می کنند،   سؤالخواهند از او عیسی چون دانست که می ۱۱ .گویددانیم چه میگوید؟ نمیچه چت 

ن به شما  ۷۰ کی باز مرا خواهید دید؟کنید که گفتم اندکی دیگر مرا نخواهید دید پس بعد از اند می سؤالآیا در میان خود از این  بدیشان گفت:  ن آمی  آمی 

 .شوید لکن حزن شما به خوشر مبدل خواهد شدشما محزون می. گویم که شما گریه و زاری خواهید کرد و جهان شادی خواهد نمودمی

ن زاییدن محزون می ۷۱ آورد به سبب خوشر از یگر یاد نمیو لیکن چون طفل را زایید، آن زحمت را د. شود، زیرا که ساعت او رسیده استزن در حی 

ن الآن محزون می ۷۷. اینکه انساثن در جهان تولد یافت باشید، لکن باز شما را خواهم دید و دل شما خوش خواهد گشت و هیچ کس پس شما همچنی 

ی از من  ۷۳. آن خوشر را از شما نخواهد گرفت ن ن به شما می. نخواهید کرد سؤالو در آن روز چت  ن آمی  یم که هر آنچه از پدر به اسم من طلب  گو آمی 

ی طلب نکردید، بطلبید تا بیابید و خوشر شما کامل گردد ۷۱. کنید، به شما عطا خواهد کرد ن  .تا کنون به اسم من چت 

ها را به مثلها به شما گفتم، لکن ساعت  می ۷۸ ن  . خت  خواهم داد زنم بلکه از پدر به شما آشکارا آید که دیگر به مثلها به شما حرف نمیاین چت 

دارد، زیرا خود پدر شما را دوست می ۷۲ کنم،می سؤالگویم که من بجهت شما از پدر در آن روز به اسم من طلب خواهید کرد و به شما نمی ۷۶

ون آمدم ون آمدم و در جهان وارد ش ۷۵. چونکه شما مرا دوست داشتید و ایمان آوردید که من از نزد خدا بت  دم، و باز جهان را گذارده، از نزد پدر بت 

 .گوثی گوثی و هیچ مثل نمیهان اکنون علانیه سخن می شاگردانش بدو گفتند:  ۷۱ .رومنزد پدر می

ن را می ۳۰ سدالان دانستیم که همه چت  ون آمدیبدین جهت باور می. داثن و لازم نیست که کسی از تو بت   .کنیم که از خدا بت 

 کنید؟یا الآن باور میآ عیسی به ایشان جواب داد:  ۳۱
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لیکن تنها نیستم زیرا که پدر با . آید بلکه الآن آمده است که متفرق خواهید شد هر یکی به نزد خاصان خود و مرا تنها خواهید گذارداینک ساعت  می ۳۷

ها به شما تکلم کردم تا در من سلامت  داشته باشید ۳۳ .من است ن و لکن خاطر جمع دارید زیرا که . شد در جهان برای شما زحمت خواهد . بدین چت 

 . اممن بر جهان غالب شده

ن تو . ای پدر ساعت رسیده است عیسی چون این را گفت، چشمان خود را به طرف آسمان بلند کرده، گفت:  ۱۷ پش خود را جلال بده تا پشت نت 

ی قدرت داده ۷. را جلال دهد و حیات جاوداثن این است که تو را  ۳. ای به آنها حیات جاوداثن بخشدای تا هر چه بدو دادههمچنان که او را بر هر بشر

دی تا بکنم، به کمال رسانیدم ۱. خدای واحد حقیف  و عیسی مسیح را که فرستادی بشناسند ن تو را جلال دادم و کاری را که به من ست  . من بر روی زمی 

 .قبل از آفرینش جهان نزد تو داشتمو الآن تو ای پدر مرا نزد خود جلال ده، به همان جلالی که  ۸

 .از آن تو بودند و ایشان را به من دادی و کلام تو را نگاه داشتند. اسم تو را به آن مردماثن که از جهان به من عطا کردی ظاهر ساختم ۶

دی، بدیشان ست   ۵. باشدای از نزد تو میو الآن دانستند آنچه به من داده ۲ ن دانستند  زیرا کلامی را که به من ست  دم و ایشان قبول کردند و از روی یقی 

ون آمدم و ایمان آوردند که تو مرا فرستادی کنم، بلکه برای کساثن که به من نمی سؤالکنم و برای جهان می سؤالمن بجهت اینها  ۱. که از نزد تو بت 

 .امآنچه از آن تو است از آن من است و در آنها جلال یافتهو آنچه از آن من است از آن تو است و  ۱۰. باشندای، زیرا که از آن تو میداده

ای، به اسم خود نگاهدار تا یکی باشند ای پدر قدوس اینها را که به من داده. آیمبعد از این در جهان نیستم اما اینها در جهان هستند و من نزد تو می ۱۱

ای حفظ نمودم که یکی از یشان را به اسم تو نگاه داشتم، و هر کس را که به من دادهمادامی که با ایشان در جهان بودم، من ا ۱۷. چنانکه ما هستیم

. گویم تا خوشر مرا در خود کامل داشته باشندو این را در جهان می. آیمو اما الآن نزد تو می ۱۳. ایشان هلاک نشد، مگر پش هلاکت تا کتاب تمام شود

ن از جهان نیستممن کلام تو را به ایشان دادم و جهان ا ۱۱  .یشان را دشمن داشت زیرا که از جهان نیستند، همچنان که من نت 

یر نگاه داریخواهش نمی ۱۸ ی، بلکه تا ایشان را از سرر . باشمایشان از جهان نیستند چنانکه من از جهان نمی ۱۶. کنم که ایشان را از جهان بت 

ن ایشان را در جهان فرستادم ۱۵. ستکلام تو راست  ا. ایشان را به راست  خود تقدیس نما ۱۲  .همچنان که مرا در جهان فرستادی، من نت 

، تقدیس کرده شوندو بجهت ایشان من خود را تقدیس می ۱۱ ن در راست   .کنم تا ایشان نت 

 می سؤالو نه برای اینها فقط  ۷۰
 
ن که به وسیله تا همه یک گردند چنانکه تو ای پدر،  ۷۱. کلام ایشان به من ایمان خواهند آورد  کنم، بلکه برای آنها نت 

ن در ما یک باشند تا جهان ایمان آرد که تو مرا فرستادی و من جلالی را که به من دادی به ایشان دادم تا یک  ۷۷. در من هست  و من در تو، تا ایشان نت 

ن بداند که تو مرا فرستادی و ایشان را محبت نمودی چنانکه من در ایشان و تو در من، تا در یکی کامل گردند و تا جها ۷۳. باشند چنانکه ما یک هستیم

ای ببینند، زیرا که مرا باشم تا جلال مرا که به من دادهای با من باشند در جاثی که من میخواهم آناثن که به من دادهای پدر می ۷۱. مرا محبت نمودی

 .اند که تو مرا فرستادیو اینها شناخته ،خت، اما من تو را شناختمای پدر عادل، جهان تو را نشنا ۷۸. پیش از بنای جهان محبت نمودی

ن در ایشان باشمکه به من نموده  را  و اسم تو را به ایشان شناسانیدم و خواهم شناسانید تا آن محبت   ۷۶  . ای در ایشان باشد و من نت 

 .نجا باغن بود که با شاگردان خود به آن در آمدچون عیسی این را گفت، با شاگردان خود به آن طرف وادی قدرون رفت و در آ ۱۸

 .نموددانست، چونکه عیسی در آنجا با شاگردان خود بارها انجمن میوی بود، آن موضع را می و یهودا که تسلیم کننده   ۷

آنگاه عیسی با اینکه آگاه بود از  ۱. مدسای کهنه و فریسیان برداشته، با چراغها و مشعلها و اسلحه به آنجا آؤ پس یهودا لشکریان و خادمان از نزد ر  ۳

ون آمده، به ایشان گفت: آنچه می  .من هستم عیسی بدیشان گفت:  .عیسی ناضی را به او جواب دادند:  ۸ طلبید؟که را می بایست بر او واقع شود، بت 

ن با ایشان ایستاده بود و یهودا که تسلیم کننده   ن افتادند ،من هستم پس چون بدیشان گفت:  ۶. او بود نت   .برگشته، بر زمی 
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 .عیسی ناضی را گفتند:  طلبید؟که را می کرد:   سؤالاو باز از ایشان  ۲

از آناثن که به من  تا آن سختن که گفته بود تمام گردد که ۱ .خواهید، اینها را بگذارید بروندپس اگر مرا می .به شما گفتم من هستم عیسی جواب داد:  ۵

ی را که داشت کشیده، به غلام رئیس کهنه که ملوک نام داشت زده، گوش راستش را برید ۱۰ .امای یکی را گم نکردهداده . آنگاه شمعون پطرس شمشت 

  آیا جامی را که پدر به من داده است ننوشم؟ .شمشت  خود را غلاف کن عیسی به پطرس گفت:  ۱۱

. و اول او را نزد حنا، پدر زن قیافا که در همان سال رئیس کهنه بود، آوردند ۱۳. بستندو خادمان یهود، عیسی را گرفته، او را  افشانآنگاه سربازان و  ۱۷

د و قیافا همان بود که به یهود اشاره کرده بود که ۱۱  .بهت  است یک شخص در راه قوم بمت 

 بو  آشنا رئیس کهنه  با اما شمعون پطرس و شاگردی دیگر از عقب عیسی روانه شدند، و چون آن شاگرد  ۱۸
 
. رئیس کهنه شد د، با عیسی داخل خانه

ون در ایستاده بود ۱۶ ون آمده، با دربان گفتگو کرد و پطرس را به اندرون برد. اما پطرس بت  . پس آن شاگرد دیگر که آشنای رئیس کهنه بود، بت 

ی که دربان بود، به پطرس گفت:  ۱۲ ن ؟ آنگاه آن کنت  ن از شاگردان این شخص نیست   .ستمنی گفت:  آیا تو نت 

ن با ایشان خود را گرم می ،کردند چونکه هوا سرد بود و غلامان و خدام آتش افروخته، ایستاده بودند و خود را گرم می ۱۵  .کردو پطرس نت 

در   وقت همهمن . اممن به جهان آشکارا سخن گفته عیسی به او جواب داد که ۷۰. تعلیم او پرسید شاگردان و پس رئیس کهنه از عیسی درباره   ۱۱

 
 
ی نگفتهشدند، تعلیم مییهودیان پیوسته جمع می کنیسه و در هیکل، جاثی که همه ن  .امدادم و در خفا چت 

؟ از کساثن که شنیدهمی سؤالچرا از من  ۷۱ ن بدیشان گفتمکتن س که چه چت   .دانند آنچه من گفتماینک ایشان می .اند بت 

ن جواب می بر عیسی زده، گفت:  سیلیایستاده بود، و چون این را گفت، یکی از خادمان که در آنجا  ۷۷  دهی؟آیا به رئیس کهنه چنی 

؟و اگر خوب، برای چه مرا می ،اگر بد گفتم، به بدی شهادت ده عیسی بدو جواب داد:  ۷۳  .پس حنا او را بسته، به نزد قیافا رئیس کهنه فرستاد ۷۱ زثن

؟ بدو گفتند:  بعضن . کردو شمعون پطرس ایستاده، خود را گرم می ۷۸  ن از شاگردان او نیست   .نیستم او انکار کرده، گفت:  آیا تو نت 

 مگر من تو را با او در باغ ندیدم؟ پس یکی از غلامان رئیس کهنه که از خویشان آن کس بود که پطرس گوشش را بریده بود، گفت:  ۷۶

 .پطرس باز انکار کرد که در حال خروس بانگ زد ۷۲

پس  ۷۱. را بخورند پسخد قیافا به دیوانخانه آوردند و صبح بود و ایشان داخل دیوانخانه نشدند مبادا نجس بشوند بلکه تا بعد عیسی را از نز  ۷۵ 

ون آمده، گفت:   .کردیمبود، به تو تسلیم نمیاگر او بدکار نمی در جواب او گفتند:  ۳۰ چه دعوی بر این شخص دارید؟ پیلاطس به نزد ایشان بت 

یعت خود بر او حکم نمایید ن گفت: پیلاطس بدیشا ۳۱ ید و موافق سرر  .بر ما جایز نیست که کسی را بکشیم یهودیان به وی گفتند: . شما او را بگت 

د ۳۷  . تا قول عیسی تمام گردد که گفته بود، اشاره به آن قسم موت که باید بمت 

؟آیا  پس پیلاطس باز داخل دیوانخانه شد و عیسی را طلبیده، به او گفت:  ۳۳  تو پادشاه یهود هست 

مگر من یهود هستم؟ امت تو و  پیلاطس جواب داد:  ۳۸ من به تو گفتند؟ گوثی یا دیگران درباره  آیا تو این را از خود می عیسی به او جواب داد:  ۳۱

بود، پادشاهی من از این جهان می اگر . پادشاهی من از این جهان نیست عیسی جواب داد که ۳۶ ای؟کردهچه . سای کهنه تو را به من تسلیم کردندؤ ر 

 .لیکن اکنون پادشاهی من از این جهان نیست. کردند تا به یهود تسلیم نشومخدام من جنگ می

؟ پیلاطس به او گفت:  ۳۲ از این جهت من متولد شدم و بجهت این در . گوثی که من پادشاه هستمتو می عیسی جواب داد:  مگر تو پادشاه هست 

و چون این را بگفت، باز به  راست  چیست؟ پیلاطس به او گفت:  ۳۵ .شنودراست  شهادت دهم، و هر که از راست  است سخن مرا میجهان آمدم تا به 

ون شده، به ایشان گفت:  بجهت شما یک نفر آزاد   پسخو قانون شما این است که در عید  ۳۱  .من در این شخص هیچ عیت  نیافتم نزد یهودیان بت 

 .و برابا دزد بود. او را ن ی بلکه برابا را باز همه فریاد برآورده، گفتند:  ۱۰ خواهید بجهت شما پادشاه یهود را آزاد کنم؟پس آیا می. کنم
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 ردناو لشکریان تاج  از خار بافته بر سرش گذ ۷. پس پیلاطس عیسی را گرفته، تازیانه زد ۱۹
 
سلام ای  گفتند: و می ۳ ارغواثن بدو پوشانیدند د و جامه

ون آمده، به ایشان گفت:  ۱. زدندبدو می سیلیو  .شاه یهودپاد ون آوردم تا بدانید که در او هیچ عیت  نیافتم باز پیلاطس بت   .اینک او را نزد شما بت 

ون آمد ۸  بت 
دیدند، فریاد سای کهنه و خدام او را ؤ و چون ر  ۶ .اینک آن انسان پیلاطس بدیشان گفت: . آنگاه عیسی با تاج  از خار و لباس ارغواثن

 .شما او را گرفته، مصلوبش سازید زیرا که من در او عیت  نیافتم پیلاطس بدیشان گفت:  .صلیبش کن ،صلیبش کن برآورده، گفتند: 

د زیرا خود را پش خدا ساخته است یهودیان بدو جواب دادند که ۲ یعت ما واجب است که بمت  یعت  داریم و موافق سرر   .ما سرر

؟ باز داخل دیوانخانه شده، به عیسی گفت:  ۱. ین را شنید، خوف بر او زیاده مستولی گشتپس چون پیلاطس ا ۵ اما عیسی بدو هیچ  تو از کجاثی

؟ نمیآیا به من سخن نمی پیلاطس بدو گفت:  ۱۰. جواب نداد  داثن که قدرت دارم تو را صلیب کنم و قدرت دارم آزادت نمایم؟گوثی

 .و از این جهت آن کس که مرا به تو تسلیم کرد، گناه بزرگت  دارد. شدداشت  اگر از بالا به تو داده نمین نمیهیچ قدرت بر م عیسی جواب داد:  ۱۱

، دوست قیصر نیست   گفتند کهو از آن وقت پیلاطس خواست او را آزاد نماید، لیکن یهودیان فریاد برآورده، می ۱۷ هر که . اگر این شخص را رها کتن

 . بر خلاف قیصر سخن گوید خود را پادشاه سازد،

اثن جباتا گفته می ۱۳ ون آورده، بر مسند حکومت، در موضغ که به بلاط و به عت   .شد، نشستپس چون پیلاطس این را شنید، عیسی را بت 

۱۱  
 
 .صلیبش کن ،ار، بردار او را برد ایشان فریاد زدند:  ۱۸ .اینک پادشاه شما پس به یهودیان گفت: . و قریب به ساعت ششم بود پسخ و وقت تهیه

  .غت  از قیصر پادشاهی نداریم سای کهنه جواب دادند کهؤ ر  آیا پادشاه شما را مصلوب کنم؟ پیلاطس به ایشان گفت: 

 .پس عیسی را گرفته بردن د. آنگاه او را بدیشان تسلیم کرد تا مصلوب شود ۱۶ 

ون رفت به موضغ که به جمجمه م ۱۲ ان ی آن را ج  و صلیب خ ود را برداشته، بت   .گفتندت ا میلج  سمی ب ود و به عت 

 .او را در آنجا صلیب نمودند و دو نفر دیگر را از این طرف و آن طرف و عیسی را در میان ۱۵ 

هود خواندند، و این تقصت  نامه را بسیاری از ی ۷۰ .عیسی ناضی پادشاه یهود و نوشته این بود:  ،ای نوشته، بر صلیب گذارد و پیلاطس تقصت  نامه ۱۱

اثن و یوناثن و   .نوشته بودند رومیزیرا آن مکاثن که عیسی را صلیب کردند، نزدیک شهر بود و آن را به زبان عت 

 ؤ پس ر  ۷۱
 
 . آنچه نوشتم، نوشتم پیلاطس جواب داد:  ۷۷ .منویس پادشاه یهود، بلکه او گفت منم پادشاه یهود یهود به پیلاطس گفتند:  سای کهنه

اهن درز  ،های او را برداشته، چهار قسمت کردند، هر سپاهی را یک قسمتن چون عیسی را صلیب کردند، جامهپس لشکریا ۷۳ ، اما پت  ن اهن را نت  و پت 

 از بالا بافته شده بود
ً
گردد کتاب  تا تمام  . این را پاره نکنیم، بلکه قرعه بر آن بیندازیم تا از آن که شود پس به یکدیگر گفتند:  ۷۱. نداشت، بلکه تماما

ن کردند. های مرا تقسیم کردند و بر لباس من قرعه افکندنددر میان خود جامه گوید: که می و پای صلیب عیسی، مادر او و  ۷۸. پس لشکریان چنی 

ه دید، به مادر داشت ایستادچون عیسی مادر خود را با آن شاگردی که دوست می ۷۶. خواهر مادرش، مریم زن کلوپا و مریم مجدلیه ایستاده بودند

 . اینک مادر تو و به آن شاگرد گفت:  ۷۲ .ای زن، اینک پش تو خود گفت: 
 
 .خود برد و در همان ساعت آن شاگرد او را به خانه

ن به انجام رسیده است تا کتاب تمام شود، گفت:  ۷۵  را از  پس اسفنج  . و در آنجا ظرقن پر از سرکه بود ۷۱ .امتشنه و بعد چون عیسی دید که همه چت 

ن آورده، جان بداد. تمام شد چون عیسی سرکه را گرفت، گفت:  ۳۰. سرکه پر ساخته، و بر زوفا گذارده، نزدیک دهان او بردند  .و سر خود را پایی 

های ساق پا پیلاطس درخواست کردند که پس یهودیان تا بدنها در روز سَبت بر صلیب نماند، چونکه روز تهیه بود و آن سَبت، روز بزرگ بود، از  ۳۱

ن بیاورند  .آنگاه لشکریان آمدند و ساقهای آن اول و دیگری را که با او صلیب شده بودند، شکستند ۳۷. ایشان را بشکنند و پایی 

 .اما چون نزد عیسی آمدند و دیدند که پیش از آن مرده است، ساقهای او را نشکستند ۳۳
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ه ۳۱ ن ون آمد درنگ، ث  ای زد که لکن یکی از لشکریان به پهلوی او نت  و آن کسی که دید شهادت داد و شهادت او راست است و او  ۳۸. خون و آب بت 

ن ایمان آوریدداند که راست میمی  .استخواثن از او شکسته نخواهد شد گوید: زیرا که این واقع شد تا کتاب تمام شود که می ۳۶. گوید تا شما نت 

ن  گوید: و باز کتاب دیگر می ۳۲  . ه زدند خواهند نگریستآن کسی را که نت 

. و بعد از این، یوسف که از اهل رامه و شاگرد عیسی بود، لیکن مخفن به سبب ترس یهود، از پیلاطس خواهش کرد که جسد عیسی را بردارد ۳۵ 

ن که اول در شب نزد عیسی آمده بود، مر مخلوط ب ۳۱. پس آمده، بدن عیسی را برداشت. پیلاطس اذن داد ا عود قریب به صد رطل و نیقودیموس نت 

ن یهود پیچیدند ۱۰. با خود آورد  بود و در باغ، قت   ۱۱. آنگاه بدن عیسی را برداشته، در کفن با حنوط به رسم تکفی 
ن

و در موضغ که مصلوب شد باغ

  ۱۷. ای که هرگز هیچ کس در آن دفن نشده بودتازه
 
 .قت  نزدیک بود د، چونکه آنردنایهود، عیسی را در آنجا گذ پس به سبب تهیه

 .بامدادان در اول هفته، وقت  که هنوز تاریک بود، مریم مجدلیه به سر قت  آمد و دید که سنگ از قت  برداشته شده است ۲۱

او را کجا  دانیم اند و نمیرا از قت  برده آقا  داشت آمده، به ایشان گفت: پس دوان دوان نزد شمعون پطرس و آن شاگرد دیگر که عیسی او را دوست می ۷

ون شده، به جانب قت  رفتند ۳ .اندگذارده دویدند، اما آن شاگرد دیگر از پطرس پیش افتاده، اول و هر دو با هم می ۱. آنگاه پطرس و آن شاگرد دیگر بت 

ن از عقب او آمد و داخل قت   ۶. و خم شده، کفن را گذاشته دید، لیکن داخل نشد ۸ به قت  رسید،  شته، کفن را گذاشته دید،گ بعد شمعون پطرس نت 

ن داخل شده، دید و ایمان  ۵. بود پیچیده جداگانه، بلکه نبود و دستمالی را که بر سر او بود، با کفن  ۲ پس آن شاگرد دیگر که اول به سر قت  آمده بود نت 

د ۱. آورد ن  .کان خود برگشتندپس آن دو شاگرد به م ۱۰. زیرا هنوز کتاب را نفهمیده بودند که باید او از مردگان برخت 

، گریان ایستاده بود و چون می ۱۱  ون قت  دو فرشته را که لباس سفید در بر داشتند، یکی به طرف سر و  ۱۷ گریست به سوی قت  خم شده،اما مریم بت 

؟ ایشان بدو گفتند:  ۱۳. ، در جاثی که بدن عیسی گذارده بود، نشسته دیدپا دیگری به جانب  اند و مرا برده آقای یشان گفت: بد ای زن برای چه گریاثن

 .چون این را گفت، به عقب ملتفت شده، عیسی را ایستاده دید لیکن نشناخت که عیسی است ۱۱ .انددانم او را کجا گذاردهنمی

؟ که را می عیسی بدو گفت:  ۱۸ ؟ای زن برای چه گریاثن ای، به من بگو او برداشته ای آقا اگر تو او را  چون او گمان کرد که باغبان است، بدو گفت:  طلت 

 .(استادمربوثن )یعتن ای  او برگشته، گفت:  .ای مریم عیسی بدو گفت:  ۱۶ ؟ای تا من او را بردارمرا کجا گذارده

پدر شما و و لیکن نزد برادران من رفته، به ایشان بگو که نزد پدر خود و . اممرا لمس مکن زیرا که هنوز نزد پدر خود بالا نرفته عیسی بدو گفت:  ۱۲

ن گفت آقا  مریم مجدلیه آمده، شاگردان را خت  داد که ۱۵ .رومخدای خود و خدای شما می  . را دیدم و به من چنی 

 و در شام همان روز که یکشنبه بود، هنگامی که درها بسته بود، جاثی که شاگردان به سبب ترس یهود جمع بودند، ناگاه عیسی آمده، در میان ۱۱ 

. را دیدند، شاد گشتند آقا و چون این را گفت، دستها و پهلوی خود را به ایشان نشان داد و شاگردان چون  ۷۰ .سلام بر شما باد ن گفت: ایستاد و بدیشا

ن شما را می. سلام بر شما باد باز عیسی به ایشان گفت:  ۷۱  و چون این را گفت، دمید و به ایشان گفت:  ۷۷ .فرستمچنانکه پدر مرا فرستاد، من نت 

 . گناهان آناثن را که آمرزیدید، برای ایشان آمرزیده شد و آناثن را که بستید، بسته شد ۷۳. القدس را بیابیدوحر 

. ایمرا دیده آقا  پس شاگردان دیگر بدو گفتند:  ۷۸. گفتند، وقت  که عیسی آمد با ایشان نبودکه یکی از آن دوازده بود و او را توأم می  ساما توما ۷۱ 

 . تا در دو دستش جای میخها را نبینم و انگشت خود را در جای میخها نگذارم و دست خود را بر پهلویش ننهم، ایمان نخواهم آورد بدیشان گفت: 

 .سلام بر شما باد ای جمع بودند و درها بسته بود که ناگاه عیسی آمد و در میان ایستاده، گفت: در خانه سو بعد از هشت روز باز شاگردان با توما ۷۶

ن و دست خود را بیاور و بر پهلوی من بگذار و ث  ایمان مباش بلکه ایمان دار دستانانگشت خود را به اینجا بیاور و  گفت:   سپس به توما ۷۲  .مرا ببی 

 .من و ای خدای من آقایای  در جواب وی گفت:  ستوما ۷۵
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معجزات دیگر نزد شاگردان نمود  بسیار و عیسی  ۳۰ .ده ایمان آورندبحال آناثن که ندی ، بعد از دیدنم ایمان آوردی؟ خوشاسای توما عیسی گفت:  ۷۱

 .لیکن این قدر نوشته شد تا ایمان آورید که عیسی، مسیح و پش خ دا است و تا ایم ان آورده، به اسم او حیات یابید ۳۱. که در این کتاب نوشته نشد

یه، به شاگر  بعد از آن عیسی باز خود را در کناره   ۲۱  :دان ظاهر ساخت و بر اینطور نمودار گشتدریای طت 

شمعون پطرس  ۳. معروف به توأم و نتنائیل که از قانای جلیل بود و دو پش زبدی و دو نفر دیگر از شاگردان او جمع بودند سشمعون پطرس و توما ۷

ن با تو می به او گفتند: . روم تا صید ماهی کنممی به ایشان گفت:  ون آمده. آییمما نت  ی نگرفتندپس بت  ن  . ، به کشت  سوار شدند و در آن شب چت 

 ها نزد شما خوراکی هست؟ای بچه عیسی بدیشان گفت:  ۸. و چون صبح شد، عیسی بر ساحل ایستاده بود لیکن شاگردان ندانستند که عیسی است ۱

ت ماهی نتوانستند آن را . فترا به طرف راست کشت  بیندازید که خواهید یا تور  بدیشان گفت:  ۶ .ثن  به او جواب دادند که پس انداختند و از کتی

  آقا  او چون شمعون پطرس شنید که. است آقا  نمود به پطرس گفت: پس آن شاگردی که عیسی او را محبت می ۲. بکشند
 
خود را به  است، جامه

ن پیچید چونکه برهنه بود و خود را در دریا انداخت  .خویشی 

 . کشیدندماهی را می تور زیرا از خشکی دور نبودند، مگر قریب به دویست ذراع و اما شاگردان دیگر در زورق آمدند  ۵

 .اید، بیاوریدای که الآن گرفتهاز ماهی عیسی بدیشان گفت:  ۱۰. بودآتسیر افروخته و ماهی بر آن گذارده و نان دیدند پس چون به خشکی آمدند،  ۱

ن کشید، پر از  تور پس شمعون پطرس رفت و  ۱۱ عیسی بدیشان   ۱۷. پاره نشد تور صد و پنجاه و سه ماهی بزرگ و با وجودی که اینقدر بود،  را بر زمی 

سد. بیایید بخورید گفت:  ، زیرا می ولی احدی از شاگردان جرأت نکرد که از او بت  آنگاه عیسی آمد و نان را گرفته،  ۱۳. است آقا دانستند که تو کیست 

ن ماهی را   و این ۱۱. بدیشان داد و همچنی 
 
ن از مردگان، خود را به شاگردان ظاهر کرد مرتبه  .سوم بود که عیسی بعد از برخاسی 

؟ای شمعون، پش یونا، آیا مرا بیشت  از اینها محبت می و بعد از غذا خوردن، عیسی به شمعون پطرس گفت:  ۱۸ داثن  ، تو میای آقا بلی  بدو گفت:  نماثی

؟ای شمعون، پش یونا، آیا مرا محبت می باز در ثاثن به او گفت:  ۱۶ .مرا خوراک بده هایبره بدو گفت: . دارمکه تو را دوست می بلی  به او گفت:  نماثی

 .گوسفندان مرا شباثن کن بدو گفت: . دارمداثن که تو را دوست می، تو میای آقا 

۱۲  
 
 پطرس محزون گشت، زیرا  داری؟ای شمعون، پش یونا، مرا دوست می سوم بدو گفت:  مرتبه

 
پس به او   داری؟مرا دوست می سوم بدو گفت مرتبه

ن واقف هست  ای آقا  گفت:   .گوسفندان مرا خوراک ده عیسی بدو گفت: . دارمداثن که تو را دوست میتو می. ، تو بر همه چت 

ن به تو می ۱۵ ن آمی   که پت  شوی لکن زما رفت  وخواست  میبست  و هر جا میوقت  که جوان بودی، کمر خود را می :گویمآمی 
خود را دراز خواهی   دستانثن

 .خواهی خواهن د بردکرد و دیگران تو را بسته به جاثی که نمی

  .از عقب م ن بی ا و بدی ن سخن اشاره کرد که به چه قسم موت خدا را جلال خواهد داد و چ ون این را گف ت، به او فرم ود:  ۱۱

  ،آید نمود دید که از عقب میا محبت میپطرس ملتفت شده، آن شاگردی را که عیسی او ر  ۷۰
 
و   زده بود تکیه  شاموی، وقت  و همان بود که بر سینه

 و او چه شود؟ آقا ای  پس چون پطرس او را دید، به عیسی گفت:  ۷۱ کند؟کیست آن که تو را تسلیم می  ای آقا، گفت: 

پس این سخن در میان برادران شهرت یافت که آن شاگرد  ۷۳ .عقب من بیا اگر بخواهم که او بماند تا باز آیم تو را چه؟ تو از  عیسی بدو گفت:  ۷۷

د، بلکهلیکن عیسی بدو نگفت که نمی. نخواهد مرد  اگر بخواهم که او بماند تا باز آیم تو را چه؟ مت 

ها شهادت داد و اینها را نوشت و می ۷۱ ن  .دانیم که شهادت او راست استو این شاگردی است که به این چت 

ن را داشته باشد  آن کتابها نوشته شود گمان ندارم که جهان هم گنجایش  یک به یککه اگر   داد  انجامعیسی  ،دیگر کارهای بسیار  و  ۷۸  . آمی 
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 باب( ۷۵)                                   کتاب اعمال رسولان

۱  
 
  لس، درباره  یوفئنمودم، ای ت ءاول را انشا  صحیفه

 
وع کرد اموری که عیسی به همه  .عمل نمودن و تعلیم دادن آنها سرر

ن را زنده ظاهر   ۳. القدس حکم کرده، بالا برده شدخود را به روح تا آن روزی که رسولان برگزیده   ۷ ن بعد از زحمت کشیدن خود، خویشی  که بدیشان نت 

 .گفتسخن می وند خدا پادشاهیامور  شد و درباره  کرد به دلیلهای بسیار که در مدت چهل روز بر ایشان ظاهر می

 .ایدپدر باشید که از من شنیده از اورشلیم جدا مشوید، بلکه منتظر آن وعده   و چون با ایشان جمع شد، ایشان را قدغن فرمود که ۱

  .القدس تعمید خواهید یافتداد، لیکن شما بعد از اندک ایامی، به روحزیرا که یحت  به آب تعمید می ۸

 را بر اسرائیل باز برقرار خواهی داشت؟ پادشاهیآیا در این وقت  ای آقا، ال نموده، گفتند: ؤ ند، از او سپس آناثن که جمع بود ۶

 .از شما نیست که زمانها و اوقاث  را که پدر در قدرت خود نگاه داشته است بدانید بدیشان گفت:  ۲

  .د بود، در اورشلیم و تمامی یهودیه و سامره و تا اقصای جهانآید، قوت خواهید یافت و شاهدان من خواهیالقدس بر شما میلیکن چون روح ۵

و چون به سوی آسمان چشم دوخته  ۱۰. و چون این را گفت، وقت  که ایشان همی نگریستند، بالا برده شد و ابری او را از چشمان ایشان در ربود ۱

ن  گفتند:  ۱۱ ،رفت، ناگاه دو مرد سفید پوش نزد ایشان ایستادهودند، هنگامی که او میب ای مردان جلیلی چرا ایستاده، به سوی آسمان نگرانید؟ همی 

ن طوری که او را به سوی آسمان روانه دیدید   .عیسی که از نزد شما به آسمان بالا برده شد، باز خواهد آمد به همی 

 .سفر یک روز سَبت استآنگاه به اورشلیم مراجعت کردند، از کوه مسمی به زیتون که نزدیک به اورشلیم به مسافت  ۱۷

ندریاس و فیلو چون داخل شدند، به بالاخانه ۱۳
 
و برتولما و مت  و یعقوب بن حلفن و  سپ و تومایای برآمدند که در آنجا پطرس و یوحنا و یعقوب و ا

 .بودنده یکدل در عبادت و دعا مواظب میو جمیع اینها با زنان و مریم مادر عیسی و برادران او ب ۱۱. شمعون غیور و یهودای برادر یعقوب مقیم بودند

 :و در آن ایام، پطرس در میان برادران که عدد اسامی ایشان جمله قریب به صد و بیست بود برخاسته، گفت ۱۸

 .گرفتند  شد که عیسی را آناثن  ییهودا که راهنما القدس از زبان داود پیش گفت درباره  بایست آن نوشته تمام شود که روحای برادران، می ۱۶

پس او از اجرت ظلم خود، زمیتن خریده، به روی درافتاده، از میان پاره شد و تمامی  ۱۵. که او با ما محسوب شده، نصیت  در این خدمت یافت ۱۲

  ۱۱. امعایش ریخته گشت
 
ن خون نامیده و بر تمام سکنه ن در لغت ایشان به حقل دما، یعتن زمی   .شد اورشلیم معلوم گردید چنانکه آن زمی 

۷۰  
 
د و نظارتش را دیگری ضبط نماید زیرا در کتاب زبور مکتوب است که خانه  .او خراب بشود و هیچ کس در آن مسکن نگت 

، تا روزی که از نزد ما با ۷۷ کرد،عیسی با ما آمد و رفت میآقا ما بودند، در تمام آن مدث  که  اثن که همراهاید از آن مردب حالا ۷۱ لا از زمان تعمید یحت 

ن او بشود  .برده شد، یکی از ایشان با ما شاهد برخاسی 

تو ای خداوند که عارف قلوب  و دعا کرده، گفتند:  ۷۱ آنگاه دو نفر یعتن یوسف مسمی به برسبا که به یوستس ملقب بود و متیاس را برپا داشتند، ۷۳

، بنما کدامیک از این دو را برگزیده  .خود پیوست جایگاهبه  شد  ساقطسالت را بیابد که یهودا از آن تا قسمت این خدمت و ر  ۷۸ ؟ایهمه هست 

 .پس قرعه به نام ایشان افکندند و قرعه به نام متیاس برآمد و او با یازده رسول محسوب گشت ۷۶

م آن خانه را که در که ناگاه آوازی چون صدای وزیدن باد شدید از آسمان آمد و تما ۷. و چون روز پنطیکاست رسید، به یک دل در یکجا بودند ۲

 .های آتش بدیشان ظاهر گشته، بر هر یکی از ایشان قرار گرفتهای منقسم شده، مثل زبانهو زبانه ۳. آنجا نشسته بودند پر ساخت

وع کردندو همه از روح ۱ ن سرر  . القدس پر گشته، به زبانهای مختلف، به نوغ که روح بدیشان قدرت تلفظ بخشید، به سخن گفی 
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ت افتادند  ۶. داشتند سکونتدر اورشلیم  آسمانزیر  امتیهود از هر  گرونده به انمردمو  ۸ پس چون این صدا بلند شد گروهی فراهم شده، در حت 

  گفتند: و همه مبهوت و متعجب شده به یکدیگر می ۲. خود را از ایشان شنید زبانزیرا هر کس 
 
 زنند جلیلی نیستند؟اینها که حرف می مگر همه

 شنویم؟ایم میخود را که در آن تولد یافته زبانس چون است که هر یکی از ما پ ۵

ن النهرین در یان و ایلامپارتیان و مادیان و  ۱  اپایهودیه و ک اهالی بی 
 
 کیا و پ  د

 
 در محدوده   لی  ت   مناطف  ازمصر و  در لیه یمفو فریجیه و پَ  ۱۰ ،س و آسیا نط

وان و غر  ر تو اهل   ۱۱ ،ت گرویده بودند که به یهودیاز روم   ثن بایقت  یاثی خدا میب، اینها را میاعر او  ک   .کنندشنویم که به زبانهای ما ذکر کت 

ت و شک افتاده، به یکدیگر گفتند:  ۱۷   .انداز خمر تازه مست شده اما بعضن استهزا کنان گفتند که ۱۳ این به کجا خواهد انجامید؟ پس همه در حت 

  برخاسته، آواز خود را بلند کرده، بدیشان گفت: پس پطرس با آن یازده  ۱۱
 
ید ای مردان یهود و جمیع سکنه . اورشلیم، این را بدانید و سخنان مرا فرا گت 

 .برید، زیرا که ساعت سوم از روز استزیرا که اینها مست نیستند چنانکه شما گمان می ۱۸

ن خواهد بود که از روح خود بر تمام بشر خواهم ریخت و پشان و  :گویدخدا می که ۱۲ ،بلکه این همان است که یوئیل نت  گفت ۱۶ در ایام آخر چنی 

ان شما نبوت کنند و جوانان شما ر  ان شما خوابها خواهند دید ؤ دخت  ان خود در آن ایام از روح خود خواهم ریخت و  ۱۵ ،یاها و پت  ن و بر غلامان و کنت 

، آیات را از خون و آتش و بخار دود به ظهور آورم و از بالا در افلاک، ۱۱. ایشان نبوت خواهند نمود ن ن در زمی  خورشید به  ۷۰. عجایب و از پایی 

ن خواهد بود که هر که نام خداوند را بخواند، نجات یابد ۷۱. ظلمت و ماه به خون مبدل گردد قبل از وقوع روز عظیم مشهور خداوند   .و چنی 

هن گشت به قوات و عجایب و آیاث  که خدا در میان عی. ای مردان اسرائیلی این سخنان را بشنوید ۷۷ سی ناضی مردی که نزد شما از جانب خدا مت 

مستحکم و پیشداثن خدا تسلیم شد، شما به دست گناهکاران بر  این شخص چون بر حسب اراده   ۷۳ .دانیدشما از او صادر گردانید، چنانکه خود می

انید زیرا محال بود که موت او را در بند نگاه داردکه خدا دردهای موت ر  ۷۱ .صلیب کشیده، کشتید ن  .ا گسسته، او را برخت 

از این سبب دلم شاد   ۷۶ .ام که به دست راست من است تا جنبش نخورمخداوند را همواره پیش روی خود دیده گوید: وی می زیرا که داود درباره   ۷۸

ن در امید ساکن خو  فس مرا در عالم اموات نخواهی گذاشت و اجازت نخواهی داد که  ۷۲ .اهد بودگردید و زبانم به وجد آمد بلکه جسدم نت 
َ
زیرا که ن

  .طریقهای حیات را به من آموخت  و مرا از روی خود به خرمی ست  گردانیدی ۷۵. قدوس تو فساد را ببیند

ه  داود با شما ث  محابا سخن گویم که او و بزرگ  خاندان،  توانم درباره  ای برادران، می ۷۱  .او تا امروز در میان ماست فات نموده، دفن شد و مقت 

اند تا بر تخت او بنشیند، ۳۰ ن  درباره   ۳۱ پس چون نت  بود و دانست که خدا برای او قسم خورد که از ذریت صلب او بحسب جسد، مسیح را برانگت 

فس او در عالم اموات گذاشته نشود و جسد او فسا
َ
  ۳۷. د را نبیندقیامت مسیح پیش دیده، گفت که ن

 
انید و همه ن ما  پس همان عیسی را خدا برخت 

شنوید ریخته بینید و میالقدس موعود را از پدر یافته، این را که شما حال میپس چون به دست راست خدا بالا برده شد، روح ۳۳. شاهد بر آن هستیم

ن  :گفت  آقایمه خداوند ب :گویدنکرد لیکن خود می عروجزیرا که داود به آسمان  ۳۱. است تا دشمنانت را پای انداز تو  ۳۸ ،بر دست راست من بنشی 

  ۳۶ .سازم
ً
ن عیسی را که شما مصلوب کردید،  پس جمیع خاندان اسرائیل یقینا   .و مسیح ساخته است آقا بدانند که خدا همی 

 ای برادران چه کنیم؟ ریش گشته، به پطرس و سایر رسولان گفتند: چون شنیدند دل ۳۲

ید و عطای روح س بدیشان گفت: پطر  ۳۵ . القدس را خواهید یافتتوبه کنید و هر یک از شما به اسم عیسی مسیح بجهت آمرزش گناهان تعمید گت 

۳۱  
 
و به سخنان بسیار دیگر،  ۱۰ .آناثن که دورند یعتن هر که خداوند خدای ما او را بخواند زیرا که این وعده است برای شما و فرزندان شما و همه

  یشان شهادت داد و موعظه نموده، گفت کهبد
 
پس ایشان کلام او را پذیرفته، تعمید گرفتند و در همان روز  ۱۱ .کجرو رستگار سازید  خود را از این فرقه

 
ً
ن نان و دعاها مواظبت می ۱۷ .سه هزار نفر بدیشان پیوستند تخمینا  .نمودندو در تعلیم رسولان و مشارکت ایشان و شکسی 
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۱۳  
 
 . گشتلق ترسیدند و معجزات و علامات بسیار از دست رسولان صادر میخ و همه

۱۱  
 
یک بودندایمانداران با هم می و همه ن سرر تقسیم  نیازشو املاک و اموال خود را فروخته، آنها را به هر کس به قدر  ۱۸ .زیستند و در همه چت 

 .خوردندکردند و خوراک را به خوشر و ساده دلی میها نان را پاره میانهبودند و در خو هر روزه در هیکل به یکدل پیوسته می ۱۶. کردندمی

 .افزودرا بر کلیسا می نجات یافتگان ،گردیدند و خداوند هر روزهگفتند و نزد تمامی خلق عزیز میو خدا را حمد می ۱۲

 .رفتندو در ساعت نهم، وقت نماز، پطرس و یوحنا با هم به هیکل می ۳

. گذاشتند تا از روندگان به هیکل صدقه بخواهدبردند که او را هر روزه بر آن در هیکل که جمیل نام دارد میی را که لنگ مادرزاد بود میناگاه مرد ۷

 .خواهند به هیکل داخل شوند، صدقه خواستآن شخص چون پطرس و یوحنا را دید که می ۳

د ۸ .گربه ما بن اما پطرس با یوحنا بر وی نیک نگریسته، گفت:  ۱ ی بگت  ن  آنگاه پطرس گفت:  ۶. پس بر ایشان نظر افکنده، منتظر بود که از ایشان چت 

ن و بخرام. دهممرا طلا و نقره نیست، اما آنچه دارم به تو می انید که در ساعت  ۲ .به نام عیسی مسیح ناضی برخت  ن و دست راستش را گرفته، او را برخت 

ن کنان و خدا را حمد گویان داخل هیکل شدو برجسته ۵ ،وساقهای او قوت گرفت پاها   . ، بایستاد و خرامید و با ایشان خرامان و جَست و خت 

نشست، و چون او را شناختند که همان است که به در جمیل هیکل بجهت صدقه می ۱۰. و جمیع قوم او را خرامان و خدا را تسبیح خوانان دیدند ۱

و چون آن لنگ شفا یافته به پطرس و یوحنا متمسک بود، تمامی قوم در رواق  که  ۱۱. و متحت  گردیدندبه سبب این امر که بر او واقع شد، متعجب 

ت زده ب ای مردان اسرائیلی،  آنگاه پطرس ملتفت شده، بدان جماعت خطاب کرد که ۱۷. شتاب گرد ایشان جمع شدنده به سلیماثن مسمی است، حت 

 اید که گویا به قوت و تقوای خود این شخص را خرامان ساختیم؟شم دوختهچرا از این کار تعجب دارید و چرا بر ما چ

خود عیسی را جلال داد که شما تسلیم نموده، او را در حضور پیلاطس انکار کردید،  خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب، خدای اجداد ما، بنده   ۱۳

 .ا منکر شده، خواستید که مردی خونریز به شما بخشیده شوداما شما آن قدوس و عادل ر  ۱۱. هنگامی که او حکم به رهانیدنش داد

انید و ما شاهد بر او هستیم ۱۸ ن بینید و به سبب ایمان به اسم او، اسم او این شخص را که می ۱۶. و رئیس حیات را کشتید که خدا او را از مردگان برخت 

 . شناسید قوت بخشیده استو می
 
 اوست، ای بلی آن ایماثن که به وسیله

 
 . شما این صحت کامل داده است ن کس را پیش روی همه

ن دانم که شما و و الحال ای برادران، می ۱۲ و لیکن خدا آن اخباری را که به زبان جمیع انبیای  ۱۵. کردید  عدم شناختکام شما این را به سبب ح   نت 

توبه و بازگشت کنید تا گناهان شما محو گردد و تا اوقات  پس ۱۱. خود، پیش گفته بود که مسیح باید زحمت بیند، همینطور به انجام رسانید

احت از حضور خداوند برسد باید آسمان او را پذیرد تا زمان معاد که می ۷۱ و عیسی مسیح را که از اول برای شما اعلام شده بود بفرستد، ۷۰. است 

ن که خدا از بدو عالم به زبان جمیع انبیای مقدس خود، از آن  زیرا موش به اجداد گفت که خداوند خدای شما نت  مثل من، از  ۷۷. ددا خت  همه چت 

فسی که آن نت  را نشنود، از قوم منقطع گردد ۷۳ ،کلام او را در هر چه به شما تکلم کند بشنوید . میان برادران شما برای شما برخواهد انگیخت
َ
. و هر ن

ن از سموئیل و آناثن که بعد از او تکل ۷۱  .دادند خت  م کردند، از این ایام و جمیع انبیا نت 

ان و  ۷۸ ن برکت خواهند یافتاز ذریت تو ج :وقت  که به ابراهیم گفت .آن عهدی که خدا با اجداد ما بست شما هستید اولاد پیغمت   .میع قبایل زمی 

۷۶  
ً
 . هر یکی از شما از گناهانش دور کردنفرستاد تا شما را برکت دهد به  برانگیخت. او را عیسی را  ،خود پش  ،خدا  برای شما اولا

 . گفتند، کهنه و سردار سپاه هیکل و صدوقیان بر سر ایشان تاختندو چون ایشان با قوم سخن می ۴

پس دست بر ایشان انداخته، تا فردا  ۳. نمودنددادند و در عیسی به قیامت از مردگان اعلام میچونکه مضطرب بودند از اینکه ایشان قوم را تعلیم می ۷

 . اما بسیاری از آناثن که کلام را شنیدند ایمان آوردند و عدد ایشان قریب به پنج هزار رسید ۱. حبوس نمودند زیرا که آن، وقت عصر بودم



 856                                             اعمال                                                                                                     کتاب مقدس

  ۶ سا و مشایخ و کاتبان ایشان در اورشلیم فراهم آمدند،ؤ بامدادان ر  ۸
 
 کساثن که از قبی  با حنای رئیس کهنه و قیافا و یوحنا و اسکندر و همه

 
رئیس   له

 اید؟کردهشما به کدام قوت و به چه نام این کار را  و ایشان را در میان بداشتند و از ایشان پرسیدند که ۲. کهنه بودند

 احساثن که بدین مرد  شود درباره  اگر امروز از ما بازپرس می ۱ سای قوم و مشایخ اسرائیل،ؤ ای ر  القدس پر شده، بدیشان گفت: آنگاه پطرس از روح ۵

جمیع شما و تمام قوم اسرائیل را معلوم باد که به نام عیسی مسیح ناضی که شما مصلوب   ۱۰ ضعیف شده، یعتن به چه سبب او صحت یافته است،

انید، در او این کس به حضور شما تندرست ایستاده است ن  .کردید و خدا او را از مردگان برخت 

 که شما معماران آن را رد کر  ۱۱
ی

 .دید و الحال سر زاویه شده استاین است آن سنکی

  .و در هیچ کس غت  از او نجات نیست زیرا که اسمی دیگر زیر آسمان به مردم عطا نشده که بدان باید ما نجات یابیم ۱۷

۱۳  
 
ی پطرس و یوحنا را دیدند و دانستند که مردم ث  علم و ا . هان عیسی بودندمی هستند، تعجب کردند و ایشان را شناختند که از همراپس چون دلت 

ی گویند ۱۱ ن پس حکم کردند که ایشان از مجلس  ۱۸. و چون آن شخص را که شفا یافته بود با ایشان ایستاده دیدند، نتوانستند به ضد ایشان چت 

ون روند و با یکدیگر مشورت کرده، گفتند   که ۱۶ بت 
 
ای آشکار از جزهاورشلیم واضح شد که مع با این دو شخص چه کنیم؟ زیرا که بر جمیع سکنه

لیکن تا بیشت  در میان قوم شیوع نیابد، ایشان را سخت تهدید کنیم که دیگر با هیچ کس این اسم را به  ۱۲. توانیم انکار کردایشان صادر گردید و نمی

 .پس ایشان را خواسته، قدغن کردند که هرگز نام عیسی را بر زبان نیاورند و تعلیم ندهند ۱۵ .زبان نیاورند

 .اگر نزد خدا صواب است که اطاعت شما را بر اطاعت خدا ترجیح دهیم، حکم کنید اما پطرس و یوحنا در جواب ایشان گفتند:  ۱۱

 .ایم، نگوییمزیرا که ما را امکان آن نیست که آنچه دیده و شنیده ۷۰

  و چون ایشان را زیاد تهدید نموده بودند، آزاد ساختند چونکه راهی نیافتند که ایشان ۷۱
 
آن ماجرا  را معذب سازند به سبب قوم زیرا همه به واسطه

 . شفا در او پدید گشت، بیشت  از چهل ساله بود زیرا آن شخص که معجزه   ۷۷ نمودند،خدا را تمجید می

 .ندسای کهنه و مشایخ بدیشان گفته بودند، مطلع ساختؤ و چون رهاثی یافتند، نزد رفقای خود رفتند و ایشان را از آنچه ر  ۷۳

ن و دریا و آنچه در آنها است  چون این را شنیدند، آواز خود را به یکدل به خدا بلند کرده، گفتند:  ۷۱ خداوندا، تو آن خدا هست  که آسمان و زمی 

  ۷۸ آفریدی،
 
ن  ۷۶ ؟دیشند انکنند و قومها به باطل میها هنگامه میچرا امت :فرمودیخود داود  القدس به زبان پدر ما و بنده  روح که بوسیله سلاطی 

ن برخاستند و  قدوس تو عیسی که او را مسح کردی،  واقع بر بنده  در زیرا که  ۷۲ .او مسیح ضد  بهخداوند و  ضد  بهبا هم مشورت کردند،  سرورانزمی 

ودیس و پنطیوس پیلاطس با امت . ر فرموده بود، بجا آورندتا آنچه را که دست و رأی تو از قبل مقد ۷۵ ها و قومهای اسرائیل با هم جمع شدند،هت 

ی تمام به کلام تو سخن گویند بندگانو الآن ای خداوند، به تهدیدات ایشان نظر کن و  ۷۱  .خود را عطا فرما تا به دلت 

  .قدوس خود عیسی به دراز کردن دست خود، بجهت شفا دادن و جاری کردن آیات و معجزات به نام بنده   ۳۰

ی مید، مکاثن که در آن جمع بودند به حرکت آمد و همه به روحو چون ایشان دعا کرده بودن ۳۱  .گفتندالقدس پر شده، کلام خدا را به دلت 

۳۷  
 
ی از اموال خود را از آن خود نمیؤ م و جمله ن ن را یک دل و یک جان بود، بحدی که هیچ کس چت  ک میمنی  ن را مشت   .داشتنددانست، بلکه همه چت 

 ایشان بودعیسی شهادت میآقا قیامت و رسولان به قوت عظیم به  ۳۳
ی

 .دادند و فیضن عظیم بر همکی

ن یا خانه بود، آنها را فروختند و  ۳۱ نهادند به قدمهای رسولان می ۳۸ را آورده، مبلغ فروشزیرا هیچ کس از آن گروه محتاج نبود زیرا هر که صاحب زمی 

 و یوسف که رس ۳۶ .نمودندو به هر یک بقدر احتیاجش تقسیم می
 
 ش،ت  ق ولان او را برنابا یعتن ابن الوعظ لقب دادند، مردی از سبط لاوی و از طایفه

 .زمیتن را که داشت فروخته، قیمت آن را آورد و پیش قدمهای رسولان گذارد ۳۲
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ه زنشاما شخض حنانیا نام با  ۵ ز آن را آورده، نزد قدمهای زن خود نگاه داشت و قدری ا همدست   باقدری از قیمت آن را  ۷ ملکی فروخته، ،سفت 

ن را نگاه داری؟ای حنانیا چرا شیطان دل تو را پر ساخته است تا روح آنگاه پطرس گفت:  ۳. رسولان نهاد  القدس را فریب دهی و مقداری از قیمت زمی 

 .انسان دروغ نگفت  بلکه به خداآیا چون داشت  از آن تو نبود و چون فروخته شد در اختیار تو نبود؟ چرا این را در دل خود نهادی؟ به  ۱

۸  
 
 شدید بر همه

ن
ها مستولی گشت حنانیا چون این سخنان را شنید افتاده، جان بداد و خوق ن آنگاه جوانان برخاسته، او را کفن   ۶. شنوندگان این چت 

ون برده، دفن نمودند   ۲ .کردند و بت 
ً
ن را  پطرس بدو گفت:  ۵. اش از ماجرا مطلع نشده درآمدسه ساعت گذشت که زوجه و تخمینا مرا بگو که آیا زمی 

ن قیمت فروختید؟ ن  گفت:  به همی  ی آناثن که پاهابرای چه متفق شدید تا روح خداوند را امتحان کنید؟ اینک  پطرس به وی گفت:  ۱ .بلی، به همی 

ون خواهند برد او افتاده، جان بداد و جوانان داخل شده، او را پیش قدمهای  ،در ساعت ۱۰ .شوهر تو را دفن کردند، بر آستانه است و تو را هم بت 

ون برده، به پهلوی شوهرش دفن کردند. مرده یافتند   ۱۱. پس بت 
 
 شدید تمامی کلیسا و همه

ن
 .آناثن را که این را شنیدند، فرو گرفت و خوق

اما احدی از دیگران  ۱۳. بودندرواق سلیمان میرسید و همه به یکدل در رسولان در میان قوم به ظهور می دستانو آیات و معجزات عظیمه از  ۱۷

م میجرأت نمی ، انبوهی از پیوستند میایمانداران به خداوند  ی بهبیشت  تعداد و  ۱۱. داشتندکرد که بدیشان ملحق شود، لیکن خلق، ایشان را محت 

ها و تختبقسمی که مریضان را در کوچه ۱۸ مردان و زنان، ون آوردند و بر بست   ها بت 
ً
  ها خوابانیدند تا وقت  که پطرس آید، اقل

 
او بر بعضن از ایشان  سایه

 .را آورده، جمع شدند و جمیع ایشان شفا یافتند و رنج دیدگان ارواح پلید اطراف اورشلیم، بیماران  بلاد و گروهی از  ۱۶. بیفتد

۱۲  
 
  اما رئیس کهنه و همه

 
ت پر گشتندصدوقیان بودند، برخاسته، به غ رفقایش که از طایفه  .ت 

  ۱۱. و بر رسولان دست انداخته، ایشان را در زندان عام انداختند ۱۵
 
ون آورده، گفت شبانگاه فرشته  :خداوند درهای زندان را باز کرده و ایشان را بت 

اما رئیس  . ل درآمده، تعلیم دادندچون این را شنیدند، وقت فجر به هیک ۷۱ .بروید و در هیکل ایستاده، تمام سخنهای این حیات را به مردم بگویید ۷۰

 .کهنه و رفیقانش آمده، اهل شورا و تمام مشایخ بتن اسرائیل را طلب نموده، به زندان فرستادند تا ایشان را حاضن سازند

ون درها زندان را به احتیاط تمام بسته یافتیم  گفتند که ۷۳ پس خادمان رفته، ایشان را در زندان نیافتند و برگشته، خت  داده، ۷۷ و پاسبانان را بت 

ایشان در  سای کهنه این سخنان را شنیدند، درباره  ؤ چون کاهن و سردار سپاه هیکل و ر  ۷۱ .لیکن چون باز کردیم، هیچ کس را در آن نیافتیم ،ایستاده

ت افتادند که نمودید، در هیکل ایستاده، مردم را تعلیم آنگاه کسی آمده، ایشان را آگاهانید که اینک آن کساثن که محبوس  ۷۸ این چه خواهد شد؟ حت 

 .پس سردار سپاه با خادمان رفته، ایشان را آوردند، لیکن نه به زور زیرا که از قوم ترسیدند که مبادا ایشان را سنگسار کنند ۷۶. دهندمی

شما را قدغن بلیغ نفرمودیم که بدین اسم  مگر  ۷۵ :و چون ایشان را به مجلس حاضن کرده، برپا بداشتند، رئیس کهنه از ایشان پرسیده، گفت ۷۲

 .خواهید خون این مرد را به گردن ما فرود آریداید و میتعلیم مدهید؟ همانا اورشلیم را به تعلیم خود پر ساخته

انید  ۳۰. باید بیشت  از انسان اطاعت نمودخدا را می پطرس و رسولان در جواب گفتند:  ۷۱ ن که شما به صلیب    خدای پدران ما، آن عیسی را برخت 

 .او را خدا بر دست راست خود بالا برده، سرور و نجات دهنده ساخت تا اسرائیل را توبه و آمرزش گناهان بدهد ۳۱. کشیده، کشتید

ن این امور، چنانکه روحو ما هستیم شاهدان او بر  ۳۷    . همانستهالقدس نت 
 
  .عطا فرموده است خود مطیعان  که خدا او را به همه

 .ریش گشته، مشورت کردند که ایشان را به قتل رسانندشنیدند دل چون ۳۳

ون برند ۳۱ م بود، در مجلس برخاسته، فرمود تا رسولان را ساعت  بت   .اما شخض فریسی، غمالائیل نام که مفت  و نزد تمامی خلق محت 

زیرا قبل از این ایام، تیودا نامی برخاسته، خود را  ۳۶. اشخاص بکنید خواهید با اینای مردان اسرائیلی، برحذر باشید از آنچه می پس ایشان را گفت:  ۳۸

وانشاو کشته شد و . پنداشت و گروهی قریب به چهار صد نفر بدو پیوستندشخض می ن پراکنده و نیست گردیدند پت   .نت 
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 او . و بعد از او یهودای جلیلی در ایام اسم نویسی خروج کرد و جمغ را در عقب خود کشید ۳۲
 
ن هلاک شد و همه  .تابعان او پراکنده شدند نت 

 .ی و عمل از انسان باشد، خود تباه خواهد شدأاز این مردم دست بردارید و ایشان را واگذارید زیرا اگر این ر  :گویمالان به شما می ۳۵

 .کنیدتوانید آن را برطرف نمود مبادا معلوم شود که با خدا منازعه میولی اگر از خدا باشد، نمی ۳۱

. دپس به سخن او رضا دادند و رسولان را حاضن ساخته، تازیانه زدند و قدغن نمودند که دیگر به نام عیسی حرف نزنند پس ایشان را مرخص کردن ۱۰

۱۱  
 
 .آن شمرده شدند که بجهت اسم او رسواثی کشند و ایشان از حضور اهل شورا شاد خاطر رفتند از آنرو که شایسته

 .ها از تعلیم و مژده دادن که عیسی مسیح است دست نکشیدندهیکل و خانه و هر روزه در  ۱۷

انیان شکایت بردند که بیوه زنان ایشان در خدمت یومیه ث  بهره می ۶  .ماندندو در آن ایام چون شاگردان زیاد شدند، هلینستیان از عت 

لهذا ای برادران، هفت نفر  ۳. در کار خوراک باشیمما کلام خدا را ترک کرده، شایسته نیست که  پس آن دوازده، جماعت شاگردان را طلبیده، گفتند:  ۷

د ۱. بگماریم کار القدس و حکمت را از میان خود انتخاب کنید تا ایشان را بر این  نیکنام و پر از روح . اما ما خود را به عبادت و خدمت کلام خواهیم ست 

پ و پروخرس و نیکانور و تیمون و پرمیناس و نیقولاوس یالقدس و فیلن مردی پر از ایمان و روحپس تمام جماعت بدین سخن رضا دادند و استیفا ۸

نطاکیه را انتخاب کرده،
 
 .ایشان را در حضور رسولان برپا بداشتند و دعا کرده، دست بر ایشان گذاشتند ۶ جدید، از اهل ا

 .فزود و گروهی عظیم از کهنه مطیع ایمان شدنداو کلام خدا ترق  نمود و عدد شاگردان در اورشلیم بغایت می ۲

 و تتن چند از کنیسه ۱. شداما استیفان پر از فیض و قوت شده، آیات و معجزات عظیمه در میان مردم از او ظاهر می ۵
 
 ای که مشهور است به کنیسه

وانیان و اسکند تینیان و قت  گفت، و با آن حکمت و روج که او سخن می ۱۰ کردند،احثه میریان و از اهل قلیقیا و آسیا برخاسته، با استیفان مبلیت 

ن می این شخص را شنیدیم که به موش و خدا سخن کفر که بگویند:   وادار نمودند پس چند نفر را  ۱۱. یارای مکالمه نداشتند  .گفتآمت 

 .جلس حاضن ساختندپس قوم و مشایخ و کاتبان را شورانیده، بر سر وی تاختند و او را گرفتار کرده، به م ۱۷

ن سخن کفر و شهود کذبه برپا داشته، گفتند که ۱۳ ن بر این مکان مقدس و تورات دست بر نمی این شخص از گفی   .داردآمت 

د، تغیت  خواهد داد :گفتزیرا او را شنیدیم که می ۱۱  .این عیسی ناضی این مکان را تباه سازد و رسومی را که موش به ما ست 

۱۸  
 
 .که در مجلس حاضن بودند، بر او چشم دوخته، صورت وی را مثل صورت فرشته دیدند  کساثن   و همه

ن است؟ آنگاه رئیس کهنه گفت:  ۷   آیا این امور چنی 

ن النهرینخدای ذوالجلال بر پدر ما ابراهیم ظاهر شد وقت  که در . ای برادران و پدران، گوش دهید او گفت:  ۷  .بود قبل از توقفش در حران بی 

ون شده، به زمیتن که تو را نشان دهم برو و گفت: و بد ۳  .از وطن خود و خویشانت بت 

ن که شما الآن در آن ساکن می ،پس از دیار کلدانیان روانه شده، در حران درنگ نمود  ۱  .باشیدو بعد از وفات پدرش، او را کوچ داد به سوی این زمی 

اثی حت  بقدر جای پای خود  ۸ ن مت  و بعد از او به ذریتش به ملکیت دهد، هنگامی که هنوز اولادی  او نداد، لیکن وعده داد که آن را به و او را در این زمی 

 کشیده، معذب خواهند داشت و خدا گفت که ۶. نداشت
ی

 .ذریت تو در ملک بیگانه، غریب خواهند بود و مدت چهارصد سال ایشان را به بندکی

ون آمده، در این مکان مرا عبادت خواهند نمود بردهای که ایشان را من بر آن طایفه و خدا گفت:  ۲  .سازند داوری خواهم نمود و بعد از آن بت 

 . را نیاکانو اسحاق یعقوب را و یعقوب دوازده  کرد  ختنهو عهد ختنه را به وی داد که بنابراین چون اسحاق را آورد، در روز هشتم او را  ۵

 .بوداما خدا با وی می. فروختند به یوسف حسد برده، او را به مصر  نیاکانو  ۱
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ان فرما و او را از تمامی زحمت او رستگار نموده، در حضور فرعون، پادشاه مصر توفیق و حکمت عطا فرمود تا او را بر مصر و تمام خاندان خود فرم ۱۰

  ۱۱. قرار داد
 
اما چون یعقوب شنید که در مصر  ۱۷.  نیافتندولایت مصر و کنعان رخ نمود، بحدی که اجداد ما قوث   پس قحطی و ضیف  شدید بر همه

 و در کر   ۱۳. شود، بار اول اجداد ما را فرستادغله یافت می
 
. یوسف به نظر فرعون رسیدند ت دوم یوسف خود را به برادران خود شناسانید و قبیله

پس یعقوب به مصر فرود آمده، او و اجداد ما  ۱۸. یدپس یوسف فرستاده، پدر خود یعقوب و سایر عیالش را که هفتاد و پنج نفر بودند، طلب ۱۱

ه ۱۶. وفات یافتند  . ای که ابراهیم از بتن حمور، پدر شکیم به مبلغن خریده بود، دفن کردندو ایشان را به شکیم برده، در مقت 

تا وقت  که پادشاه دیگر که  ۱۵. گشتندمی ای که خدا با ابراهیم قسم خورده بود نزدیک شد، قوم در مصر نمو کرده، کثت  و چون هنگام وعده ۱۲

ون انداختند تا زیست نکنند ۱۱. شناخت برخاستیوسف را نمی در آن وقت  ۷۰. او با قوم ما حیله نموده، اجداد ما را ذلیل ساخت تا اولاد خود را بت 

  زیبا موش تولد یافت و بغایت 
 
ون افکندند، دخت  فرعون او را برداشته، برای و چو  ۷۱. پدر خود پرورش یافت بوده، مدت سه ماه در خانه ن او را بت 

ی   ۷۳. و موش در تمامی حکمت اهل مصر تربیت یافته، در قول و فعل قوی گشت ۷۷. خود به فرزندی تربیت نمود چون چهل سال از عمر وی ست 

ا مظلوم دید او را حمایت نمود و انتقام آن عاجز را کشیده، و چون یکی ر  ۷۱. گشت، به خاطرش رسید که از برادران خود، خاندان اسرائیل تفقد نماید

و در فردای آن  ۷۶. اما نفهمیدند. پس گمان برد که برادرانش خواهند فهمید که خدا به دست او ایشان را نجات خواهد داد ۷۸. آن مصری را بکشت

ن ایشان مصالحه دهدنمودند، ظاهر کرد و خواست ماروز خود را به دو نفر از ایشان که منازعه می به . باشیدای مردان، شما برادر می پس گفت: . بی 

  ۷۲ کنید؟یکدیگر چرا ظلم می
 
خواهی مرا آیا می ۷۵ که تو را بر ما حاکم و داور ساخت؟ نمود، او را رد کرده، گفت: خود تعدی می آنگاه آنکه بر همسایه

؟ ن مدیان غربت اختیار کرد و در آنجا دو پش آوردپس موش از این  ۷۱ بکسیر چنانکه آن مصری را دیروز کشت   . سخن فرار کرده، در زمی 

 و چون چهل سال گذشت، در  ۳۰
 
   دامنه

 
  کوه سینا، فرشته

 
یا در ؤ موش چون این را دید از آن ر  ۳۱. آتش از بوته به وی ظاهر شد خداوند در شعله

منم خدای پدرانت، خدای ابراهیم و خدای اسحاق و خدای  که ۳۷ :ی رسیدآمد تا نظر کند، خطاب از خداوند به و عجب شد و چون نزدیک می

ون کن زیرا جاثی که در آن ایستادهپاهااز  کفش خداوند به وی گفت:  ۳۳. آنگاه موش به لرزه درآمده، جسارت نکرد که نظر کند. یعقوب ای، یت بت 

ن مقدس است  همانا مشقت قوم خود را که در مصرند دیدم و ن ۳۱. زمی 
 
الحال بیا تا تو را به . ایشان را شنیدم و برای رهانیدن ایشان نزول فرمودم اله

ای که در خدا حاکم و نجات دهنده مقرر فرموده، به دست فرشته که تو را حاکم و داور ساخت؟ همان موش را که رد کرده، گفتند:  ۳۸. مصر فرستم

ن مصر و بحر قلزم و صحرا به ظهور میاو با معجزات و آیاث   ۳۶. بوته بر وی ظاهر شد، فرستاد ون آورد که مدت چهل سال در زمی  . آورد، ایشان را بت 

 . سخن او را بشنوید. ای را مثل من از میان برادران شما برای شما مبعوث خواهد کردخدا نت   این همان موش است که به بتن اسرائیل گفت:  ۳۲

ن است آنکه در جماعت در صحرا با آن ف ۳۵  گفت و با پدران ما بود و کلمات زنده را یافت تا به ما رساند،ای که در کوه سینا بدو سخن میرشتههمی 

برای ما خدایان ساز که  و به هارون گفتند:  ۱۰ که پدران ما نخواستند او را مطیع شوند بلکه او را رد کرده، دلهای خود را به سوی مصر گردانیدند، ۳۱

ن مصر برآورد، نمیدر پیش ما بخرامند زیرا ای ای ساختند و بدان بت قرباثن  پس در آن ایام گوساله ۱۱. دانیم او را چه شده استن موش که ما را از زمی 

از این جهت خدا رو گردانیده، ایشان را واگذاشت تا جنود آسمان را پرستش نمایند، چنانکه در  ۱۷. خود شادی کردند دستانگذرانیده به اعمال 

 ها و هدایا گذرانیدید؟ای خاندان اسرائیل، آیا مدت چهل سال در بیابان برای من قرباثن  شته شده است کهصحف انبیا نو 

۱۳  
 
 .پس شما را بدان طرف بابل منتقل سازم. اصنامی را ساختید تا آنها را عبادت کنید ،ملوک و کوکب خدای خود رمفان را برداشتید  و خیمه

۱۱  
 
 . ای بسازای که دیدهآن را مطابق نمونه ر صحرا بود چنانکه امر فرموده، به موش گفت: شهادت با پدران ما د و خیمه

ون افکند تا ایام داودو آن را اجداد ما یافته، همراه یوشع درآوردند به ملک امت ۱۸  .هاثی که خدا آنها را از پیش روی پدران ما بت 
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. ای بساختاما سلیمان برای او خانه ۱۲. خود مسکتن برای خدای یعقوب پیدا نمایدکه او در حضور خدا مستفیض گشت و درخواست نمود که  ۱۶

ت اعلی در خانه ۱۵  های و لیکن حصرن
 
ن  :گویدخداوند می که ۱۱ :شود چنانکه نت  گفته استدستها ساکن نمی ساخته آسمان کرش من است و زمی 

ها را نیافرید  ۸۰ امیدن من کجاست؟کنید و محل آر ای برای من بنا میچه خانه. پای انداز من ن   ؟مگر دست من جمیع این چت 

ن شماالقدس مقاومت میای گردنکشان که به دل و گوش نامختونید، شما پیوسته با روح ۸۱  .کنید، چنانکه پدران شما همچنی 

ا بالفعل تسلیم کنندگان و قاتلان او شدید، پیش اخبار کیست از انبیا که پدران شما بدو جفا نکردند؟ و آناثن را کشتند که از آمدن آن عادلی که شم ۸۷

یعت را یافته، آن را حفظ نکردید ۸۳. نمودند   .شما که به توسط فرشتگان سرر

دندچون این را شنیدند دل ۸۱ القدس پر بوده، به سوی آسمان نگریست و جلال خدا را دید اما او از روح ۸۸. ریش شده، بر وی دندانهای خود را فشر

آنگاه به آواز بلند  ۸۲. بینماینک آسمان را گشاده، و پش انسان را به دست راست خدا ایستاده می ۸۶ :یسی را بدست راست خدا ایستاده و گفتو ع

ون کشیده، سنگسارش کردند ۸۵ فریاد برکشیدند و گوشهای خود را گرفته، به یکدل بر او حمله کردند، ود را نزد های خو شاهدان، جامه. و از شهر بت 

 .عیسی، روح مرا بپذیر آقاای  کردند، او دعا نموده، گفت: و چون استیفان را سنگسار می ۸۱. دردنای جواثن که سولس نام داشت گذپاها

 . این را گفت و خوابید. خداوندا این گناه را بر اینها مگت   پس زانو زده، به آواز بلند ندا در داد که ۶۰

یهودیه و  اطرافبر کلیسای اورشلیم عارض گردید، بحدی که همه جز رسولان به  یو در آن وقت جفای شدید .بودقتل او راضن  از و سولس  ۸

 .استیفان را دفن کرده، برای وی ماتم عظیمی برپا داشتند ،و مردان صالح ۷. سامره پراکنده شدند

 .افکندبرکشیده، به زندان می ساخت و خانه به خانه گشته، مردان و زنان را اما سولس کلیسا را معذب می ۳

 که متفرق شدند، به هر جاثی که می ۱
پ به بلدی از سامره درآمده، ایشان را به مسیح موعظه یاما فیل ۸. دادندرسیدند به کلام بشارت میپس آناثن

 .دیدندنیدند و میشگشت، میپ گوش دادند، چون معجزاث  را که از او صادر مییو مردم به یکدل به سخنان فیل ۶. نمودمی

ون می ۲  . و شادی عظیم در آن شهر روی نمود ۵. یافتندشدند و مفلوجان و لنگان بسیار شفا میزیرا که ارواح پلید از بسیاری که داشتند نعره زده، بت 

بحدی که  ۱۰ نمود،را شخض بزرگ می ساخت و خود نمود و اهل سامره را متحت  میاما مردی شمعون نام قبل از آن در آن قریه بود که جادوگری می ۱

. شدندو بدو گوش دادند از آنرو که مدت مدیدی بود از جادوگری او متحت  می ۱۱ .این است قوت عظیم خدا گفتند: خرد و بزرگ گوش داده، می

 .ان تعمید یافتندداد، ایمان آوردند، مردان و زنو نام عیسی مسیح می وند خدا پادشاهیپ که به یلیکن چون به بشارت فیل ۱۷

ن خود ایمان آورد و چون تعمید یافت همواره با فیل ۱۳ ت افتادبود و از دیدن آیات و قوات عظیمه که از او ظاهر میپ مییو شمعون نت   . شد، در حت 

و ایشان آمده،  ۱۸. ایشان فرستادند اند، پط رس و یوحنا را نزد اما رسولان که در اورشلیم بودند، چون شنیدند که اهل سامره کلام خدا را پذیرفته ۱۱

. عیسی تعمید یافته بودند و بس آقا زیرا که هنوز بر هیچ کس از ایشان نازل نشده بود که به نام  ۱۶ القدس را بیابند،بجهت ایشان دعا کردند تا روح

شود، مبلغن پیش القدس عطا میرسولان روح دستان ردنااما شمعون چون دید که محض گذ ۱۵. القدس را یافتندپس دستها بر ایشان گذارده، روح ۱۲

ن این قدرت دهید که به هر کس دست گذارم، روح گفت:  ۱۱ ایشان آورده،  .القدس را بیابدمرا نت 

  پطرس بدو گفت:  ۷۰
َ
زیرا که ای نیست تو را در این امر، قسمت و بهره ۷۱. شودت با تو هلاک باد، چونکه پنداشت  که عطای خدا به زر حاصل میرَ ز

ارت خود توبه کن و از خدا درخواست کن تا شاید این فکر دلت آمرزیده شود، ۷۷. باشددلت در حضور خدا راست نمی زیرا که تو را  ۷۳ پس از این سرر

هره  می
َ
ارت گرفتاری بینم در ز ی از آنچه گفتی شمعون در جواب گفت:  ۷۱ .تلخ و قید سرر ن  .د بر من عارض نشودشما برای من به خداوند دعا کنید تا چت 

 .اهل سامره بشارت دادند بلاد پس ارشاد نموده و به کلام خداوند تکلم کرده، به اورشلیم برگشتند و در بسیاری از  ۷۸
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۷۶  
 
ن و به جانب جنوب، به راهی که از اورشلیم به سوی غزه می پ خطاب کرده، گفت: یخداوند به فیل اما فرشته  .رود که صحراست، روانه شوبرخت 

۷۲  
 
ه، ملکه داك 

ْ
ن
 
  پس برخاسته، روانه شد که ناگاه شخض حبسیر که خواجه سرا و مقتدر نزد ك

 
او مختار بود، به اورشلیم بجهت  حبش، و بر تمام خزانه

  ۷۵ عبادت آمده بود،
 
  و در مراجعت بر ارابه

 
برو و با آن ارابه پیش  پ گفت: یآنگاه روح به فیل ۷۱. کنداشعیای نت  را مطالعه می خود نشسته، صحیفه

؟فهمی آنچه را میآیا می گفت: . کندپ پیش دویده، شنید که اشعیای نت  را مطالعه مییفیل ۳۰ .همراه باش  خواثن

خواند ای از کتاب که میو فقره ۳۷. پ خواهش نمود که سوار شده، با او بنشیندیو از فیل. توانم؟ مگر آنکه کسی مرا هدایت کندچگونه می گفت:  ۳۱

از زندان و از  ۳۳. دنگشو ن دهان خود را ا، همچنث  زبان است اشنزد پشم برنده کهگوسفندی   مانندبرند و میذبح  رایکه بای  برهمثل  :ین بود کها

ن کرد؟ زیرا که   چکس اعلام خواهد و نسب او را  داوری گرفته شد، تو  از  پ ملتفت شده، گفت: یپس خواجه سرا به فیل ۳۱ .منقطع شد زندگانزمی 

وع کرده، وی را به یآنگاه فیل ۳۸ کسی دیگر؟  خود یا درباره   گوید؟ درباره  که می  کنم که نت  این را درباره  می سؤال پ زبان خود را گشود و از آن نوشته سرر

ن مانع می ،اینک آب است و چون در عرض راه به آث  رسیدند، خواجه گفت:  ۳۶. عیسی بشارت داد  اشد؟باز تعمید یافتنم چه چت 

 .ایمان آوردم که عیسی مسیح پش خداست او در جواب گفت: . به تمام دل ایمان آوردی، جایز است هرگاه پ گفت: یفیل ۳۲

 .پس او را تعمید داد. پ با خواجه سرا هر دو به آب فرو شدندیپس حکم کرد تا ارابه را نگاه دارند و فیل ۳۵ 

 .را برداشته، خواجه سرا دیگر او را نیافت زیرا که راه خود را به خوشر پیش گرفتپ یو چون از آب بالا آمدند، روح خداوند فیل ۳۱

 یاما فیل ۱۰
 
 .داد تا به قیصریه رسیدشهرها گشته بشارت می پ در اشدود پیدا شد و در همه

به سوی کنایسی که در دمشق بود تا اگر کسی  ها خواستو از او نامه ۷ دمید و نزد رئیس کهنه آمد،می آقا تهدید و قتل شاگردان بر اما سولس هنوز  ۹

 . دند، ایشان را بند برنهاده، به اورشلیم بیاور نرا از اهل طریقت خواه مرد و خواه زن بیاب

ن افتاده، آوازی شنید که بدو گفت:  ۱ .و در اثنای راه، چون نزدیک به دمشق رسید، ناگاه نوری از آسمان دور او درخشید ۳ ل، ؤ شال، ؤ ای شا و به زمی 

؟برای چه بر من جفا می ؟ ای آقا  گفت:  ۸ کتن  .کتن من آن عیسی هستم که تو بدو جفا می گفت:   آقا  تو کیست 

  .شود چه باید کردلیکن برخاسته، به شهر برو که آنجا به تو گفته می ۶

ن برخاسته، چون چشمان  ۵. دیدنداما آناثن که همسفر او بودند، خاموش ایستادند چونکه آن صدا را شنیدند، لیکن هیچ کس را ن ۲ پس سولس از زمی 

ی نخورد و نیاشامید ۱ خود را گشود، هیچ کس را ندید و دستش را گرفته، او را به دمشق بردند، ن  . و سه روز نابینا بوده، چت 

ن و به کوچه وی را گفت:  ا آق ۱۱ .لبیک ای آقا  عرض کرد:  .ای حنانیا یا بدو گفت: ؤ در ر  آقا و در دمشق، شاگردی حنانیا نام بود که  ۱۰ ای که آن را برخت 

 راست می
 
و شخض حنانیا نام را در خواب دیده است که  ۱۷ کند،یهودا، سولس نام طرسوش را طلب کن زیرا که اینک دعا می نامند بشتاب و در خانه

ن تو در اورشلیم چه از بسیاری شنیدهاین شخص  ، درباره  آقا ای  حنانیا جواب داد که ۱۳ .آمده، بر او دست گذارد تا بینا گردد ام که به مقدسی 

ن از ر  ۱۱ .ها رسانیدمشقت  .سای کهنه قدرت دارد که هر که نام تو را بخواند، او را حبس کندؤ و در اینجا نت 

دمن است تا نام مرا پیش امت برو زیرا که او ظرف برگزیده   وی را گفت:  آقا  ۱۸ ن و بتن اسرائیل بت  زیرا که من او را نشان خواهم داد که  ۱۶. ها و سلاطی 

یعتن عیسی که در  آقا ل، ؤ ای برادر شا پس حنانیا رفته، بدان خانه درآمد و دستها بر وی گذارده، گفت:  ۱۲ .ها برای نام من باید بکشدچقدر زحمت

ی مثل فلس افتاده، بیناثی  ۱۵ .القدس پر شویآمدی بر تو ظاهر گشت، مرا فرستاد تا بیناثی بیاث  و از روحراهی که می ن در ساعت از چشمان او چت 

 .و غذا خورده، قوت گرفت و روزی چند با شاگردان در دمشق توقف نمود ۱۱. یافت و برخاسته، تعمید گرفت

 .نمود که او پش خداستو ث  درنگ، در کنایس به عیسی موعظه می ۷۰
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نمود و در اینجا محض این آمده کسی نیست که خوانندگان این اسم را در اورشلیم پریشان میمگر این آن   و آناثن که شنیدند تعجب نموده، گفتند:  ۷۱

هن میاما سولس بیشت  تقویت یافته، یهودیان ساکن دمشق را مجاب می ۷۷ سای کهنه برد؟ؤ است تا ایشان را بند نهاده، نزد ر  ساخت که نمود و مت 

ن است مسیح ولی سولس از شورای ایشان مطلع شد و شبانه روز به  ۷۱. یهودیان شورا نمودند تا او را بکشند اما بعد از مرور ایام چند  ۷۳. همی 

ن کردند ۷۸. نمودند تا او را بکشندها پاسباثن میدروازه  . پس شاگردان او را در شب در زنبیلی گذارده، از دیوار شهر پایی 

سیدند زیرا باور نکردند که از شاگردان است و چون سولس به اورشلیم رسید، خواست به شاگردان ملحق ۷۶  .شود، لیکن همه از او بت 

را در راه دیده و بدو تکلم کرده و چطور در دمشق به نام عیسی به  آقا اما برنابا او را گرفته، به نزد رسولان برد و برای ایشان حکایت کرد که چگونه  ۷۲

ی موعظه می ی موعظه می آقا کرد و به نام د و رفت میو در اورشلیم با ایشان آم ۷۵. نموددلت  و با هلینستیان گفتگو و مباحثه  ۷۱. نمودعیسی به دلت 

ن او برآمدند. کردمی رسوس روانه نمودند ۳۰. اما درصدد کشی 
َ
 .چون برادران مطلع شدند، او را به قیصریه بردند و از آنجا به ط

 .القدس رفتار کرده، همی افزودندشدند و در ترس خداوند و به تسلی روحرامی یافتند و بنا میدر تمامی یهودیه و جلیل و سامره آ ها آنگاه کلیسا ۳۱

۳۷  
 
ن فرود آمد اما پطرس در همه ده نت 

 
ن ساکن ل لج ام یافت که مدت هشت سال از مرض فو در آنجا شخض اینیاس ن ۳۳. نواج گشته، نزد مقدسی 

ن که او در ساعت برخاست. دهداینیاس، عیسی مسیح تو را شفا میای  پطرس وی را گفت:  ۳۱. بر تخت خوابیده بود  خود را برچی 
ن و بست   .برخت 

۳۸  
 
 . لده و سارون او را دیده، به سوی خداوند بازگشت کردند و جمیع سکنه

از قضا در آن ایام او بیمار شده،  ۳۲. کرد، پر بودوی از اعمال صالحه و صدقاث  که می. طابیتا نام بود که معتن آن غزال است شاگردیو در یافا،  ۳۶

و چونکه لده نزدیک به یافا بود و شاگردان شنیدند که پطرس در آنجا است، دو نفر نزد او  ۳۵. دردناای گذبمرد و او را غسل داده، در بالاخانه

 آنگاه پطرس برخاسته، با ایشان آمد و چ ۳۱ .در آمدن نزد ما درنگ نکتن  فرستاده، خواهش کردند که
 
بیوه  ون رسید او را بدان بالاخانه بردند و همه

اهنها و جامه ون کرده،  ۱۰. دادندهاثی که غزال وقت  که با ایشان بود دوخته بود، به وی نشان میزنان گریه کنان حاضن بودند و پت  اما پطرس همه را بت 

ن  زانو زد و دعا کرده، به سوی بدن توجه کرد و گفت:   .در ساعت چشمان خود را باز کرد و پطرس را دیده، بنشست که .ای طابیتا، برخت 

د ۱۱ انیدش و مقدسان و بیوه زنان را خوانده، او را بدیشان زنده ست  ن  .پس دست او را گرفته، برخت 

 .ند توقف نمودروزی چ ،و در یافا نزد دباغن شمعون نام ۱۳. چون این مقدمه در تمامی یافا شهرت یافت، بسیاری به خداوند ایمان آوردند ۱۷

 .مشهور است ثی الیاتو در قیصریه مردی کرنیلیوس نام بود، یوزباشر فوج  که به ای ۱۱

۷  
 
  ۳. کردداد و پیوسته نزد خدا دعا میبسیار به قوم می و او با تمامی اهل بیتش متف  و خداترس بود که صدقه

 
خدا را  روزی نزدیک ساعت نهم، فرشته

دعاها و  به وی گفت:  ؟آقا چیست ای  نیک نگریسته و ترسان گشته، گفت:  را آنگاه او  ۱ .ای کرنیلیوس نزد او آمده، گفت:  یا آشکارا دید کهؤ در عالم ر 

که نزد دباغن شمعون نام که  ۶ اکنون کساثن به یافا بفرست و شمعون ملقب به پطرس را طلب کن ۸. به نزد خدا برآمد یادآوریصدقات تو بجهت 

گفت غایب شد، دو نفر ای که به وی سخن میو چون فرشته ۲ .او به تو خواهد گفت که تو را چه باید کرد. ریا است، مهمان استد اش به کناره  خانه

ن را خوانده،  . تمامی ماجرا را بدیشان باز گفته، ایشان را به یافا فرستاد ۵ از نوکران خود و یک سپاهی متف  از ملازمان خاص خویشی 

و واقع شد که گرسنه شده،  ۱۰. رسیدند، قریب به ساعت ششم، پطرس به بام خانه برآمد تا دعا کندفر نزدیک به شهر میروز دیگر چون از س ۱

ی بخورد ن پس آسمان را گشاده دید و ظرقن را چون چادری بزرگ به چهار گوشه  ۱۱. از خود بیخود شدکردند، اما چون برای او حاضن می. خواست چت 

ن آو  ن و مرغان هوا بودند ۱۷ شود،یخته بر او نازل میبسته، به سوی زمی  ات زمی   .که در آن هر قسمی از دواب و وحوش و حشر

ی ناپاک یا حرام هرگز نخورده پطرس گفت:  ۱۱ .ای پطرس برخاسته، ذبح کن و بخور و خطاث  به وی رسید که ۱۳ ن  .امحاشا خداوندا زیرا چت 
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و این سه مرتبه واقع شد که در ساعت آن ظرف به آسمان بالا  ۱۶ .پاک کرده است، تو حرام مخوان آنچه را خدا  بار دیگر خطاب به وی رسید که ۱۸

 ؤ و چون پطرس در خود بسیار متحت  بود که این ر  ۱۲. برده شد
 
شمعون را تفحص کرده، بر  یاثی که دید چه باشد، ناگاه فرستادگان کرنیلیوس خانه

ل دارد؟ د کهپرسیدنو ندا کرده، می ۱۵ درگاه رسیدند، ن  کرد، روح وی را گفت: یا تفکر میؤ و چون پطرس در ر  ۱۱ شمعون معروف به پطرس در اینجا متن

ن شو و همراه ایشان برو و هیچ شک مت  زیرا که من ایشان را فرستادم ۷۰. طلبنداینک سه مرد تو را می  .پس برخاسته، پایی 

ن آمده، گفت: پس پطرس نزد آناثن که کرنیلیوس نزد وی فرستاده ب ۷۱  گفتند:  ۷۷ سبب آمدن شما چیست؟. طلبیداینک منم آن کس که می ود، پایی 

 
 
، مرد صالح و خداترس و نزد تمامی طایفه   کرنیلیوس یوزباشر

 
بطلبد و سخنان از تو  اشمقدس الهام یافت که تو را به خانه یهود نیکنام، از فرشته

 . و فردای آن روز پطرس برخاسته، همراه ایشان روانه شد و چند نفر از برادران یافا همراه او رفتند. ودان را به خانه برده، مهماثن نمآنپس  ۷۳ .بشنود

چون پطرس داخل شد، کرنیلیوس  ۷۸. کشیدروز دیگر وارد قیصریه شدند و کرنیلیوس خویشان و دوستان خاص خود را خوانده، انتظار ایشان می ۷۱

انیده، گفت:  ۷۶. کرد  تعظیمتاده، یش افپاهااو را استقبال کرده، بر  ن ن انسان هستم اما پطرس او را برخت  ، من خود نت  ن  .برخت 

ت کردن یا  پس بدیشان گفت:  ۷۵. و با او گفتگوکنان به خانه درآمده، جمغ کثت  یافت ۷۲ شما مطلع هستید که مرد یهودی را با شخص اجنت  معاسرر

از این جهت به مجرد خواهش شما ث  تأمل آمدم و الحال  ۷۱. که هیچ کس را حرام یا نجس نخوانم  لیکن خدا مرا تعلیم داد . نزد او آمدن حرام است

  ،بودمچهار روز قبل از این، تا این ساعت روزه دار می کرنیلیوس گفت:  ۳۰؟ اید پرسم که برای چه مرا خواستهمی
 
خود دعا  و در ساعت نهم در خانه

. ای کرنیلیوس دعای تو مستجاب شد و صدقات تو در حضور خدا یادآور گردید و گفت:  ۳۱  پیش من بایستادکردم که ناگاه شخض با لباس نوراثن می

۳۷  
 
او چون بیاید با تو سخن خواهد . دریا مهمان است شمعون دباغ به کناره   پس به یافا بفرست و شمعون معروف به پطرس را طلب نما که در خانه

یم تا آنچه خدا به تو فرموده است بشنویم اینک. ادم و تو نیکو کردی که آمدینزد تو فرست درنگپس ث   ۳۳ .راند   .همه در حضور خدا حاضن

، هر که از او ترسد و عمل نیکو کند، نزد او  ۳۸ .ام که خدا را نظر به ظاهر نیستهقیقت یافتدر ح پطرس زبان را گشوده، گفت:  ۳۱ بلکه از هر امت 

آن سخن را  ۳۲ .دادهمه است به سلامت  بشارت می آقایزد بتن اسرائیل فرستاد، چونکه به وساطت عیسی مسیح که کلامی را که ن ۳۶. مقبول گردد

وع آن از جلیلشما می یعتن عیسی ناضی را که  ۳۵ .نمودمیدی که یحت  بدان موعظه میبعد از آن تع .بود و در تمامی یهودیه منتشر شد دانید که سرر

 القدس و قوت مسح نمود که او ست  کرده، اعمال نیکو بجا میحخدا او را چگونه به رو 
 
بخشید زیرا خدا با وی ابلیس را شفا می ستمدیدگان از  آورد و همه

ن بر صلیب کشیده، کشتند ۳۱. بودمی  .و ما شاهد هستیم بر جمیع کارهاثی که او در مرز و بوم یهود و در اورشلیم کرد که او را نت 

انیده، همان کس را خدا  ۱۰ ن که   ماهاثی پیش برگزیده بود، یعتن از لیکن نه بر تمامی قوم بلکه بر شهودی که خدا  ۱۱ .ظاهر ساختدر روز سوم برخت 

ن او از مردگان با او خورده و آشامیده و ما را مأمور فرمود که به قوم موعظه و شهادت دهیم بدین که خدا او را مقرر فرمود تا  ۱۷. ایمبعد از برخاسی 

  .دهند که هر که به وی ایمان آوَرد، به اسم او آمرزش گناهان را خواهد یافتو جمیع انبیا بر او شهادت می ۱۳. ر زندگان و مردگان باشدداو 

 این سخنان هنوز بر زبان پطرس بود که روح ۱۱
 
مده منان از اهل ختنه که همراه پطرس آؤ و م ۱۸. آناثن که کلام را شنیدند، نازل شد القدس بر همه

ت افتادند از آنکه بر امت ن عطای روحبودند، در حت  زیرا که ایشان را شنیدند که به زبانها متکلم شده، خدا را تمجید  ۱۶ القدس افاضه شد،ها نت 

ن القدس را تواند آب را منع کند، برای تعمید دادن ایناثن که روحآیا کسی می آنگاه پطرس گفت:  ۱۲. کردندمی  ؟ند اچون ما یافتهنت 

 .آنگاه از او خواهش نمودند که روزی چند توقف نماید. پس فرمود تا ایشان را به نام عیسی مسیح تعمید دهند ۱۵

ن کلام خدا را پذیرفتهپس رسولان و برادراثن که در یهودیه بودند، شنیدند که امت ۱۱ و چون پطرس به اورشلیم آمد، اهل ختنه با وی  ۷. اندها نت 

  ۱ .با مردم نامختون برآمده، با ایشان غذا خوردی فتند کهگ ۳ معارضه کرده،
ً
 :بدیشان بیان کرده، گفت پطرس از اول مفصل
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 را دیدم که نازل میؤ کردم که ناگاه در عالم ر من در شهر یافا دعا می ۸
ن
. رسدشود مثل چادری بزرگ به چهار گوشه از آسمان آویخته که بر من مییا ظرق

ات و مرغان هوا را دیدمچون بر آن نیک نگری ۶ ن و وحوش و حشر واب زمی 
َ
ای پطرس  گوید: و آوازی را شنیدم که به من می ۲. سته، تأمل کردم، د

ی حرام یا ناپاک به دهانم نرفته است گفتم:  ۵ .برخاسته، ذبح کن و بخور ن  بار دیگر خطاب از آسمان در رسید که ۱ .حاشا خداوندا، زیرا هرگز چت 

 . این سه کرت واقع شد که همه باز به سوی آسمان بالا برده شد ۱۰ .ه، تو حرام مخوانآنچه خدا پاک نمود

با ایشان بدون شک  و روح مرا گفت که ۱۷. ای که در آن بودم، رسیدندو اینک در همان ساعت سه مرد از قیصریه نزد من فرستاده شده، به خانه ۱۱

ن همراه من آمدند تا به خ. برو  و این شش برادر نت 
 
 و ما را آگاهانید که چطور فرشته ۱۳. آن شخص داخل شدیم انه

 
خود دید که ایستاده  ای را در خانه

  ۱۱ ،کسان به یافا بفرست و شمعون معروف به پطرس را بطلب :به وی گفت
 
تو نجات  که با تو سخناثن خواهد گفت که بدانها تو و تمامی اهل خانه

وع به سخن گف ۱۸ .خواهید یافت ن میو چون سرر  .القدس بر ایشان نازل شد، همچنانکه نخست بر ماکردم، روحی 

پس چون خدا همان عطا را  ۱۲ .القدس تعمید خواهید یافتیحت  به آب تعمید داد، لیکن شما به روح را که گفت:  آقا آنگاه بخاطر آوردم سخن  ۱۶

 که باشم که بتوانم خدا را ممانعت نمایم؟پس من   ،عیسی مسیحآقابدیشان بخشید، چنانکه به ما محض ایمان آوردن به 

 حقیقت، خدا به امتدر  چون این را شنیدند، ساکت شدند و خدا را تمجید کنان گفتند:  ۱۵
 
ن توبه   .حیات بخش را عطا کرده است ها نت 

نطاکیه ت  و ق هدند، تا فینیقیشده بو استیفان متفرق  بعد از ماجرای اندوهناکو اما آناثن که  ۱۱
 
غت  از یهود کلام را  و به هیچ کسی ش رفتهپیس و ا

سلیکن بعضن از ایشان که از اهل  ۷۰. نگفتند ن تکلم کردند و به  قت  نطاکیه رسیدند با یونانیان نت 
 
وان بودند، چون به ا  دادند،عیسی بشارت می آقا و قت 

کلیسای اورشلیم   گوشاما چون خت  ایشان به   ۷۷. شت کردندبود و جمغ کثت  ایمان آورده، به سوی خداوند بازگو دست خداوند با ایشان می ۷۱

نطاکیه فرستادند
 
و چون رسید و فیض خدا را دید، شاد خاطر شده، همه را نصیحت نمود که از صمیم قلب به خداوند  ۷۳ .رسید، برنابا را به ا

 .ه خداوند ایمان آوردندالقدس و ایمان بود و گروهی بسیار بزیرا که مردی صالح و پر از روح ۷۱. بپیوندند

نطاکیه آورد ۷۸
 
شدند و خلف  بسیار را و ایشان سالی تمام در کلیسا جمع می ۷۶. و برنابا به طرسوس برای طلب سولس رفت و چون او را یافت به ا

ن مرتبهو  ،دادند تعلیم می نطاکیه آمدند و در آن ایام انبی ۷۲. به مسیج مسمی شدندشاگردان  بود که در انطاکیه برای اولی 
 
 ،اثی چند از اورشلیم به ا

خواهد شد و آن در ایام کلودیوس قیصر پدید  جهان در تمام یکرد که قحطی شدید  پیشگوثی روح  توسطکه یکی از ایشان اغابوس نام برخاسته،  ۷۵

 .تندو شاگردان مصمم شدند که هر یک بر حسب مقدور خود، اعانت  برای برادران ساکن یهودیه بفرس ۷۱ .آمد

ن کردند و آن را به دست برنابا و سولس نزد کشیشان روانه نمودند ۳۰  .پس چنی 

ودیس پادشاه، دست تطاول بر بعضن از کلیسا دراز کرد  ۱۲  .و یعقوب برادر یوحنا را به شمشت  کشت ۷ ،و در آن زمان هت 

ن گرفتار کرد  ۳ پس او را گرفته، در زندان انداخت و به چهار دسته رباغ  ۱. و ایام فطت  بودو چون دید که یهود را پسند افتاد، بر آن افزوده، پطرس را نت 

د که او را نگاهباثن کنند و اراده داشت که بعد از  ون آورد پسخسپاهیان ست  اما کلیسا بجهت  .داشتندپس پطرس را در زندان نگاه می ۸. او را برای قوم بت 

ون آوردن وی داشت، پطرس به دو زنجت  بسته، در میان دو سپاهی خفته بود و  و در شت   ۶. کردنداو نزد خدا پیوسته دعا می ودیس قصد بت   که هت 

  ۲. کردندزندان را نگاهباثن می ،کشیکچیان نزد در 
 
پس به پهلوی پطرس زده، او را . درخشید مکانخداوند نزد وی حاضن شد و روشتن در آن  ناگاه فرشته

ن  بیدار نمود و گفت:  ها از دستش فرو ریخت .بزودی برخت   .که در ساعت زنجت 

ن کرد و به وی گفت: . برپا کن کفشکمر خود را ببند و   و فرشته وی را گفت:  ۵  .ردای خود را بپوش و از عقب من بیا پس چنی 

ون شده، از عقب او روانه گردید و ندانست که آنچه از فرشته روی نمود  ۱  .بیندبلکه گمان برد که خواب می ،است واقغپس بت 
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ون رفته، تا  ،رود رسیدند و آن خود بخود پیش روی ایشان باز شد آهتن که به سوی شهر می پس از قراولان اول و دوم گذشته، به دروازه   ۱۰ و از آن بت 

 اکنون به تحقیق دانستم که خداو  آنگاه پطرس به خود آمده گفت:  ۱۱. آخر یک کوچه برفتند که در ساعت فرشته از او غایب شد
 
خود را  ند فرشته

ودیس و از تمامی انتظار قوم یهود رهانید   ۱۷ .فرستاده، مرا از دست هت 
 
مریم مادر یوحنای ملقب به مرقس آمد و در  چون این را دریافت، به خانه

ی رودا نام آمد تا بفهمد ۱۳. کردندآنجا بسیاری جمع شده، دعا می ن رس را شناخت، از خوشر در را باز چون آواز پط ۱۱. چون او در خانه را کوبید، کنت 

ن است، گفتند که .ایدیوانه وی را گفتند:  ۱۸ .پطرس به درگاه ایستاده است نکرده، به اندرون شتافته، خت  داد که   و چون تأکید کرد که چنی 
 
او  فرشته

ت افتادند. کوبیداما پطرس پیوسته در را می ۱۶ .باشد اما او به دست خود به سوی ایشان اشاره کرد که  ۱۲ .پس در را گشوده، او را دیدند و در حت 

ون شده، به . یعقوب و سایر برادران را از این امور مطلع سازید خاموش باشند و بیان نمود که چگونه خدا او را از زندان خلاض داد و گفت:  پس بت 

ودیس چون او را طلبیده نیافت، کشیکچیان را  ۱۱. شدو چون روز شد اضطراث  عظیم در سپاهیان افتاد که پطرس را چه  ۱۵ .جای دیگر رفت و هت 

 .و خود از یهودیه به قیصریه کوچ کرده، در آنجا اقامت نمود ،بازخواست نموده، فرمود تا ایشان را به قتل رسانند 

ودیس با اهل صور و صیدون خشمناک شد ۷۰ اه پادشاه را با خود متحد پس ایشان به یکدل نزد او حاضن شدند و بلاستس ناظر خوابگ. اما هت 

ودیس لباس ملوکانه در بر کرد و بر مسند  ۷۱. یافتساخته، طلب مصالحه کردند زیرا که دیار ایشان از ملک پادشاه معیشت می ، هت  ن و در روزی معی 

 .آواز خداست نه آواز انساناین کردند که و خلق ندا می ۷۷. کردحکومت نشسته، ایشان را خطاب می

  ،ساعتکه در  ۷۳
 
 .اما کلام خدا نمو کرده، ترق  یافت ۷۱. خداوند او را زد زیرا که خدا را تمجید ننمود و کرم او را خورد که بمرد فرشته

 .برنابا و سولس چون آن خدمت را به انجام رسانیدند، از اورشلیم مراجعت کردند و یوحنای ملقب به مرقس را همراه خود بردند و ۷۸

نطاکیه بود،  و در کلیساثی که ۱۳
 
ودیس  نت  چند در ا واثن و مناحم برادر رضاغ هت  و معلم بودند: برنابا و شمعون ملقب به نیجر و لوکیوس قت 

اخیس ت  برنابا و سولس را برای من جدا سازید از بهر آن عمل که  القدس گفت: بودند، روحچون ایشان در عبادت خدا و روزه مشغول می ۷. و سولس ت 

 .آنگاه روزه گرفته و دعا کرده و دستها بر ایشان گذارده، روانه نمودند ۳ .امای آن خواندهایشان را بر 

سالقدس فرستاده شده، به سلوکیه رفتند و از آنجا از راه دریا به پس ایشان از جانب روح ۱ و وارد سلامیس شده، در کنایس یهود به کلام  ۸. آمدند قت 

و چون در تمامی جزیره تا به پافس گشتند، در آنجا شخص یهودی را که جادوگر و نت  کاذب بود یافتند   ۶. شان بودخدا موعظه کردند و یوحنا ملازم ای

 .برنابا و سولس را طلب نموده، خواست کلام خدا را بشنودکه همان  . او رفیق سرجیوس پولس والی بود که مردی فهیم بود ۲. باریشوع بود شکه نام

 اما علیما یعتن آن جا ۵
 
ن می دوگر، زیرا ترجمه ولی سولس که پولس  ۱. باشد، ایشان را مخالفت نموده، خواست والی را از ایمان برگردانداسمش همچنی 

، باز نمی گفت:  ۱۰ القدس شده، بر او نیک نگریسته،باشد، پر از روح ایست  از ای پر از هر نوع مکر و خباثت، ای فرزند ابلیس و دشمن هر راست 

ن  که در همان ساعت، غشاوه و . الحال دست خداوند بر توست و کور شده، آفتاب را تا مدث  نخواهی دید ۱۱  طرق راست خداوند؟منحرف ساخی 

 .پس والی چون آن ماجرا را دید، از تعلیم خداوند متحت  شده، ایمان آورد ۱۷. کردتاریکی او را فرو گرفت و دور زده، راهنماثی طلب می

 .اما یوحنا از ایشان جدا شده، به اورشلیم برگشت. ایش از پافس به کشت  سوار شده، به پرجه پمفلیه آمدندآنگاه پولس و رفق ۱۳

و بعد از تلاوت تورات و صحف انبیا،  ۱۸. و ایشان از پرجه عبور نموده، به انطاکیه پیسیدیه آمدند و در روز سَبت به کنیسه درآمده، بنشستند ۱۱

ن برای قوم دارید، بگویید تاده، گفتند: سای کنیسه نزد ایشان فرسؤ ر    .ای برادران عزیز، اگر کلامی نصیحت آمت 

 .ای مردان اسرائیلی و خدا ترسان، گوش دهید پس پولس برپا ایستاده، به دست خود اشاره کرده، گفت:  ۱۶

ن مصر سرافرا ۱۲ ون آوردخدای این قوم، اسرائیل، پدران ما را برگزیده، قوم را در غربت ایشان در زمی   .ز نمود و ایشان را به بازوی بلند از آنجا بت 
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اث ایشان ساخت تا قریب  ۱۱. مدارا نمودایشان با و قریب به چهل سال در بیابان  ۱۵ ن آنها را مت  ن کنعان هلاک کرده، زمی  و هفت طایفه را در زمی 

ل بن قیس را از سبط ؤ و از آن وقت پادشاهی خواستند و خدا شا ۷۱. و بعد از آن بدیشان داوران داد تا زمان سموئیل نت   ۷۰. چهار صد و پنجاه سال

ن تا چهل سال به ایشان داد داود بن یسی را  پس او را از میان برداشته، داود را برانگیخت تا پادشاه ایشان شود و در حق او شهادت داد که ۷۷. بنیامی 

ای یعتن عیسی را و از ذریت او خدا بر حسب وعده، برای اسرائیل نجات دهنده ۷۳ .دمن عمل خواهد کر  ام که به تمامی اراده  مرغوب دل خود یافته

مرا که  خود را به پایان برد، گفت:  پس چون یحت  دوره   ۷۸. چون یحت  پیش از آمدن او تمام قوم اسرائیل را به تعمید توبه موعظه نموده بود ۷۱ آورد،

  .مستاو نی بند کفشلایق گشادن  آید کهن کسی میپندارید؟ من او نیستم، لکن اینک بعد از ممی

  ۷۲. شما کلام این نجات فرستاده شد برایای برادران عزیز و ابنای آل ابراهیم و هر که از شما خداترس باشد،  ۷۶
 
سای ایشان، ؤ اورشلیم و ر  زیرا سکنه

و هر چند هیچ علت قتل  ۷۵. ر وی فتوی دادند و آنها را به اتمام رسانیدندشود، بچونکه نه او را شناختند و نه آوازهای انبیا را که هر سَبت خوانده می

ن  پس چون آنچه را که درباره   ۷۱. در وی نیافتند، از پیلاطس خواهش کردند که او کشته شود وی نوشته شده بود تمام کردند، او را از صلیب پایی 

دند ان ۳۰. آورده، به قت  ست  ن و او روزهای بسیار ظاهر شد بر آناثن که همراه او از جلیل به اورشلیم آمده بودند که  ۳۱. یدلکن خدا او را از مردگان برخت 

که خدا آن را به ما که فرزندان ایشان  ۳۳ ای که به پدران ما داده شد،دهیم، بدان وعدهپس ما به شما بشارت می ۳۷. باشندالحال نزد قوم شهود او می

، من امروز تو را تولید نمودم :را برانگیخت، چنانکه در زبور دوم مکتوب است که باشیم وفا کرد، وقت  که عیسیمی  .تو پش من هست 

انید تا دیگر هرگز به فساد  ۳۱ ن ن گفت که ،بازنگردد و در آنکه او را از مردگان برخت  ن داود برای شما وفا خواهم کرد چنی   .به برکات قدوس و امی 

ن می ۳۸ خدا را خدمت   زیرا که داود چونکه در زمان خود اراده   ۳۶ .بیندبتو قدوس خود را نخواهی گذاشت که فساد را  وید: گبنابراین در جاثی دیگر نت 

 . لیکن آن کس که خدا او را برانگیخت، فساد را ندید ۳۲. کرده بود، بخفت و به پدران خود ملحق شده، فساد را دید

  ۳۱. شودساطت او به شما از آمرزش گناهان اعلام میپس ای برادران عزیز، شما را معلوم باد که به و  ۳۵
 
او هر که ایمان آورد، عادل شمرده  و به وسیله

یعت موش نتوانستید عادل شمرده شویدمی ی که به سرر ن  .شود، از هر چت 

، ملاحظ ه کنید و تعج ب نمایید و ای حقی ر شمارندگان که ۱۱ پس احتی اط کنید، مبادا آنچ ه در صحف انبی ا مکتوب است، بر شم ا واق ع ش ود، ۱۰

  .هلاک شوید زیرا که م ن عمل ی را در ای ام شم ا پدی د آرم، عملی که هر چند کسی شما را از آن اعلام نمای د، تصدی ق نخواهید کرد

ون می ۱۷ و چون اهل کنیسه متفرق شدند،  ۱۳. رفتند، خواهش نمودند که در سَبت آینده هم این سخنان را بدیشان بازگویندپس چون از کنیسه بت 

به فیض خدا ثابت  نمودند کهو آن دو نفر به ایشان سخن گفته، ترغیب می ،از عقب پولس و برنابا افتادند جدید  انبسیاری از یهودیان و خدا پرست

زدحام خلق را دیدند، از حسد پر گشتند و  ولی چون یهود ا ۱۸. اما در سَبت دیگر قریب به تمامی شهر فراهم شدند تا کلام خدا را بشنوند ۱۱ .باشید

لیکن چون آن را . شود ءواجب بود کلام خدا نخست به شما القا  آنگاه پولس و برنابا دلت  شده، گفتند:  ۱۶. کفر گفته، با سخنان پولس مخالفت کردند

 
 
 .ها توجه نماییمحیات جاوداثن شمردید، همانا به سوی امت رد کردید و خود را ناشایسته

ن امر فرمود که  آقا زیرا  ۱۲ ن منشرا نور امت شما به ما چنی   .دنجات باشی اءها ساختم تا الی اقصای زمی 

 . ها این را شنیدند، شاد خاطر شده، کلام خداوند را تمجید نمودند و آناثن که برای حیات جاوداثن مقرر بودند، ایمان آوردندچون امت ۱۵

اما یهودیان چند زن دیندار و متشخص و اکابر شهر را بشورانیدند و ایشان را به زحمت رسانیدن بر  ۸۰.  گشتو کلام خدا در تمام آن نواج منتشر  ۱۱

ون کردند  .پولس و برنابا تحریض نموده، ایشان را از حدود خود بت 

 .لقدس گردیدنداو شاگردان پر از خوشر و روح ۸۷. ی خود را بر ایشان افشانده، به ایقونیه آمدندپاهاو ایشان خاک  ۸۱



 867                                             اعمال                                                                                                     کتاب مقدس

 .سخن گفتند که جمغ کثت  از یهود و یونانیان ایمان آوردند نحویبا هم به کنیسه یهود در آمده، به  آن دو اما در ایقونیه،  ۱۴

وندی که پس مدت مدیدی توقف نموده، به نام خدا ۳. بداندیش ساختند ،برادران نسبت بهها را اغوا نمودند و لیکن یهودیان ث  ایمان دلهای امت ۷

ی سخن میبه کلام فیض خود شهادت می و مردم شهر دو فرقه  ۱. از دست ایشان ظاهر شود تا کرد گفتند و او آیات و معجزات عطا میداد، به دلت 

فتضاح نموده، سای خود بر ایشان هجوم آوردند تا ایشان را اؤ ها و یهود با ر و چون امت ۸. شدند، گروهی همداستان یهود و جمغ با رسولان بودند

ه و دربه، شهرهای لیکاونیه و دیار آن نواج فرار کردند ۶ سنگسار کنند،  .دادندو در آنجا بشارت می ۲. آگاهی یافته، به سوی لست 

ه مردی نشسته بود که  ۵ شنید، او چون او سخن پولس را می ۱. یش ث  حرکت بود و از شکم مادر، لنگ متولد شده، هرگز راه نرفته بودپاهاو در لست 

ن را دارد که در ساعت برجسته، خرامان   .ی خود راست بایستپاهابر  پس به آواز بلند بدو گفت:  ۱۰. بر وی نیک نگریسته، دید که ایمان شفا یافی 

 .اندد ما نازل شدهخدایان به صورت انسان نز  اما خلق چون این عمل پولس را دیدند، صدای خود را به زبان لیکاونیه بلند کرده، گفتند:  ۱۱. گردید

ی و پولس را عطارد خواندند زیرا که او در ۱۷ ن مقدم بود پس برنابا را مشت   . سخن گفی 

ی که پیش شهر ایشان بود، گاوان و تاجها با گروه ۱۳  .ها آورده، خواست که قرباثن گذراندهاثی از خلق به دروازهپس کاهن مشت 

ن  گفتند:  ۱۸ های خود را دریده، در میان مردم افتادند و ندا کرده،پولس شنیدند، جامهاما چون آن دو رسول یعتن برنابا و  ۱۱ ای مردمان، چرا چنی 

ن انسان و می ن و مانند شما هستیم و به شما بشارت می دارای نقصها کنید؟ ما نت  دهیم که از این اباطیل رجوع کنید به سوی خدای ج که آسمان و زمی 

  ،که در طبقات سلف ۱۶ آنها است آفرید، دریا و آنچه را که در 
 
با وجودی که خود را ث   ۱۲ ها را واگذاشت که در طرق خود رفتار کنند،امت همه

 .ساختنمود و از آسمان باران بارانیده و فصول بارآور بخشیده، دلهای ما را از خوراک و شادی پر میشهادت نگذاشت، چون احسان می

 . ز گذرانیدن قرباثن برای ایشان به دشواری باز داشتندخلق را ا ،و بدین سخنان ۱۵

ون کشیدند و پنداشتند که مر  ۱۱ . ده استاما یهودیان از انطاکیه و ایقونیه آمده، مردم را با خود متحد ساختند و پولس را سنگسار کرده، از شهر بت 

 .روز با برنابا به سوی دربه روانه شداما چون شاگردان گرد او ایستادند برخاسته، به شهر درآمد و فردای آن  ۷۰

ه و ایقونیه و انطاکیه مراجعت کردند. و در آن شهر بشارت داده، بسیاری را شاگرد ساختند ۷۱  .پس به لست 

 .گردیم  د ونخدا پادشاهیباید داخل دادند که در ایمان ثابت بمانند و اینکه با مصیبتهای بسیار میو دلهای شاگردان را تقویت داده، پند می ۷۷

دند  مردم، برایو در هر کلیسا  ۷۳ ن نمودند و دعا و روزه داشته، ایشان را به خداوندی که بدو ایمان آورده بودند، ست   .کشیشان معی 

تالیه فرود آمدند ۷۸. و از پیسیدیه گذشته به پمفلیه آمدند ۷۱
 
 .و در پرجه به کلام موعظه نمودند و به ا

ده بودند برای آن کاری که به انجام رسانیده بودندو از آنجا به کشت  سوار شد ۷۶ و  ۷۲. ه، به انطاکیه آمدند که از همان جا ایشان را به فیض خدا ست 

. ها باز کرده بودایمان را برای امت چون وارد شهر شدند، کلیسا را جمع کرده، ایشان را مطلع ساختند از آنچه خدا با ایشان کرده بود و چگونه دروازه  

 .مدت مدیدی با شاگردان بش بردند پس ۷۵

ن موش  دادند کهو تتن چند از یهودیه آمده، برادران را تعلیم می ۱۵  .نشوید، ممکن نیست که نجات یابید ختنهاگر بر حسب آیی 

  مجادلهچون پولس و برنابا را  ۷
 
یگر از ایشان نزد رسولان و کشیشان بسیار با ایشان واقع شد، قرار بر این شد که پولس و برنابا و چند نفر د و مباحثه

 پس کلیسا ایشان را مشایعت نموده از فینیقیه و سامره عبور کرده، ایمان آوردن امت ۳. له بروندئدر اورشلیم برای این مس
 
 ها را بیان کردند و همه

پذیرفتند و آنها را از آنچه خدا با ایشان کرده بود،  و چون وارد اورشلیم شدند، کلیسا و رسولان و کشیشان ایشان را  ۱ .برادران را شادی عظیم دادند

  ۸. خت  دادند
 
ن موش را نگاه دارند اینها را باید ختنه نمایند و امر فریسیان که ایمان آورده بودند، برخاسته، گفتند:  آنگاه بعضن از فرقه  .کنند که سین
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ای برادران عزیز،  ون مباحثه سخت شد، پطرس برخاسته، بدیشان گفت: و چ ۲. پس رسولان و کشیشان جمع شدند تا در این امر مصلحت بینند ۶

 .ها از زبان من کلام بشارت را بشنوند و ایمان آورندکرد که امت  مرا انتخابشما آگاهید که از ایام اول، خدا از میان شما 

ن  القدس را بدیشان داد، چنانکه و خدای عارف القلوب بر ایشان شهادت داد بدین که روح ۵ و در میان ما و ایشان هیچ فرق نگذاشت،  ۱. به ما نت 

 بر گردن شاگردان میپس اکنون چرا خدا را امتحان می ۱۰. بلکه محض ایمان دلهای ایشان را طاهر نمود
ن

ن طاقت کنید که یوغ نهید که پدران ما و ما نت 

ن عیسی مسیح نج آقا بلکه اعتقاد داریم که محض فیض  ۱۱ ؟تحمل آن را نداشتیم   .ات خواهیم یافت، همچنان که ایشان نت 

ها به وساطت ایشان کردند که خدا در میان امتپس تمام جماعت ساکت شده، به برنابا و پولس گوش گرفتند چون آیات و معجزات را بیان می ۱۷

شمعون بیان کرده است که  ۱۱. یدای برادران عزیز، مرا گوش گت   پس چون ایشان ساکت شدند، یعقوب رو آورده، گفت:  ۱۳. ظاهر ساخته بود

دچگونه خدا اول امت  :و کلام انبیا در این مطابق است چنانکه مکتوب است ۱۸. ها را تفقد نمود تا قومی از ایشان به نام خود بگت 

  که ۱۶
 
  ۱۲ آن را برپا خواهم کرد، کنم و کنم و خرابیهای آن را باز بنا میداود را که افتاده است باز بنا می بعد از این رجوع نموده، خیمه

 
مردم  تا بقیه

ها را از بدو عالم معلوم کرده استاین را می ۱۵ .هاثی که بر آنها نام من نهاده شده استطالب خداوند شوند و جمیع امت ن . گوید خداوندی که این چت 

 .یمکنند زحمت نرسانها به سوی خدا بازگشت میی من این است: کساثن را که از امتأپس ر  ۱۱

ند جز  ۷۰ ن هت   .اینکه ایشان را حکم کنیم که از نجاسات بتها و زنا و حیوانات خفه شده و خون بت 

ف در هر شهر اشخاض دارد که بدو موعظه می ۷۱
 
  .کنندکنند، چنانکه در هر سَبت در کنایس او را تلاوت میزیرا که موش از طبقات سل

دین رضا دادند که چند نفر از میان خود انتخاب نموده، همراه پولس و برنابا به انطاکیه بفرستند، یعتن آنگاه رسولان و کشیشان با تمامی کلیسا ب ۷۷

ها که رسولان و کشیشان و برادران، به برادران از امت و بدست ایشان نوشتند که ۷۳. یهودای ملقب به برسابا و سیلاس که از پیشوایان برادران بودند

چون شنیده شد که بعض ی از میان ما بی رون رفت ه، شما را به سخنان خود مشوش  ۷۱. رسانندباشند، سلام میلیقیه میدر انطاکیه و سوریه و قی

یعت را نگاه بدارید و ما به ایش ان هیچ امر نکردیم ختنهباید گویند که مینمایند و میساخته، دلهای شما را منقلب می  .شده، سرر

اشخاض که جانهای  ۷۶ دی م که چند نفر را اختیار نموده، همراه عزیزان خود برناب ا و پولس به ن زد شم ا بفرستی م،لهذا ما ب ه یک دل مصلحت دی ۷۸

 پس یهودا و سیلاس را فرستادیم و ایشان  ۷۲. اندما عیسی مسیح تسلیم کرده آقایخود را در راه نام 
ً
 .شما را از این ام ور خواهند آگاهانی دشفاها

وریاتروحزیرا که  ۷۵  :القدس و ما صواب دیدیم که باری بر شما ننهیم جز این ضن

ید که هرگاه از این امور خود را محفوظ دارید به نیکوثی خواهید پرداخت والسلامکه از قرباثن  ۷۱
ن هت    .های بتها و خون و حیوانات خفه شده و زنا بت 

. چون مطالعه کردند، از این تسلی شاد خاطر گشتند ۳۱. هم آورده، نامه را رسانیدندپس ایشان مرخص شده، به انطاکیه آمدند و جماعت را فرا ۳۰

 .و یهودا و سیلاس چونکه ایشان هم نت  بودند، برادران را به سخنان بسیار، نصیحت و تقویت نمودند ۳۷

اما پولس و برنابا در انطاکیه  ۳۱. ود توجه نمودندپس چون مدث  در آنجا بش بردند، به سلامت  از برادران رخصت گرفته، به سوی فرستندگان خ ۳۳

برگردیم و برادران را در هر شهری   و بعد از ایام چند، پولس به برنابا گفت:  ۳۶ .دادندبا بسیاری دیگر تعلیم و بشارت به کلام خدا می ۳۸ توقف نموده،

ن اما برنابا چنان مصلحت دید که یوحنای ملقب به مرقس را  ۳۲ .باشندکه در آنها به کلام خداوند اعلام نمودیم، دیدن کنیم که چگونه می همراه نت 

ند ن صلاح دانست که شخض را که از پمف ۳۵. بت  دیلیکن پولس چنی  . لیه از ایشان جدا شده بود و با ایشان در کار همراهی نکرده بود، با خود نت 

سا برداشته، به پس نزاغ سخت شد بحدی که از یکدیگر جدا شده، برنابا مرقس ر  ۳۱ سیلاس را اختیار کرد و از  ،اما پولس ۱۰. از راه دریا رفت قت 

ده شده، رو به سفر نهاد  .نمودو از سوریه و قیلیقیه عبور کرده، کلیساها را استوار می ۱۱. برادران به فیض خداوند ست 
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ه آمد که اینک شاگردی تیمو  ۱۶  .منه لیکن پدرش یوناثن بودؤ م هودیتاؤس نام آنجا بود، پش زن یو به دربه و لست 

ه و ایقونیه بر او شهادت می ۷ ، به سبب یهودیاثن که در آن کرد  ختنهچون پولس خواست او همراه وی بیاید، او را گرفته  ۳. دادندکه برادران در لست 

قانونها را که رسولان و کشیشان در اورشلیم حکم فرموده  گشتند،و در هر شهری که می ۱. شناختند که یوناثن بودپدرش را می ،نواج بودند زیرا که همه

دند تا حفظ نمایندبودند، بدیشان می  . گشتندمی نافزو  ،شدند و روز بروز در شمار پس کلیساها در ایمان استوار می ۸. ست 

 .نمود القدس ایشان را از رسانیدن کلام به آسیا منعو چون از فریجیه و دیار غلاطیه عبور کردند، روح ۶

 .رسیدند تروآ و از میسیا گذشته به  ۵. پس به میسیا آمده، سغ نمودند که به بطینیا بروند، لیکن روح عیسی ایشان را اجازت نداد ۲

 .دونیه آمده، ما را امداد فرماقبه م گفت: میدونیه ایستاده، بدو التماس نموده قیاثی رخ نمود که شخض از اهل مؤ شت  پولس را ر  ۱

ن دانستیم که خداوند ما را خوانده است تا بشارت بدیشان رسانیمقیا را دید، ث  درنگ عازم سفر مؤ این ر چون  ۱۰  .دونیه شدیم، زیرا به یقی 

 .به کشت  نشسته، به راه مستقیم به ساموتراکی رفتیم و روز دیگر به نیاپولیس تروآ پس از  ۱۱

ون  ۱۳. دونیه و کلونیه است و در آن شهر چند روز توقف نمودیمقت  رفتیم که شهر اول از سرحد میو از آنجا به فیل ۱۷ و در روز سَبت از شهر بت 

و زثن لیدیه نام، ارغوان فروش، که از  ۱۱. شدند سخن راندیمد، نشسته با زناثن که در آنجا جمع میردناگذشده و به کنار رودخانه جاثی که نماز می

ا و خدا پرست بود، می اش تعمید یافتند، خواهش و چون او و اهل خانه ۱۸. خداوند دل او را گشود تا سخنان پولس را بشنود شنید کهشهر طیاتت 

  نموده، گفت: 
 
ن است که به خداوند ایمان آوردم، به خانه  . نمود اضار و ما را . من درآمده، بمانید اگر شما را یقی 

ی که رو و واقع شد که چون ما به محل نماز می ۱۶ ن . نمود، به ما برخوردح تفأل داشت و از غیب گوثی منافع بسیار برای آقایان خود پیدا میرفتیم، کنت 

 .نمایندطریق نجات اعلام می بهباشند که شما را خدای تعالی می خادماناین مردمان  گفت کهو از عقب پولس و ما آمده، ندا کرده، می ۱۲

ون بیاتو را می تنگ شده، برگشت و به روح گفت: کرد، پولس دلو چون این کار را روزهای بسیار می ۱۵  بت 
که . فرمایم به نام عیسی مسیح از این دخت 

ون شد  .اما چون آقایانش دیدند که از کسب خود مأیوس شدند، پولس و سیلاس را گرفته، در بازار نزد حکام کشیدند ۱۱. در ساعت از او بت 

نمایند که و رسومی را اعلام می ۷۱ اند و از یهود هستند،این دو شخص شهر ما را به شورش آورده و ایشان را نزد والیان حاضن ساخته، گفتند:  ۷۰

ن و بجا آوردن آنها بر ما که رومیان هستیم، جایز نیست های ایشان را کنده، فرمودند پس خلق بر ایشان هجوم آوردند و والیان جامه ۷۷ .پذیرفی 

  و چون ایشان ۷۳. ایشان را چوب بزنند
 
 .زندان را تأکید فرمودند که ایشان را محکم نگاه دارد را چوب بسیار زدند، به زندان افکندند و داروغه

 پاهاو چون او بدینطور امر یافت، ایشان را به زندان دروثن انداخت و  ۷۱
 
 . بست محکمنده ی ایشان را در ک

ای عظیم حادث  هکه ناگاه زلزل ۷۶. شنیدندخواندند و زندانیان ایشان را میاما قریب به نصف شب، پولس و سیلاس دعا کرده، خدا را تسبیح می ۷۸

  ناگهاندرآمد و  لرزهزندان به  نگشت بحدی که بنیا
 
ها از همه فرو ریخت همه اما داروغه بیدار شده، چون درهای زندان را   ۷۲. درها باز شد و زنجت 

خود را  اما پولس به آواز بلند صدا زده، گفت:  ۷۵. اندزیرا گمان برد که زندانیان فرار کردهگشوده دید، شمشت  خود را کشیده، خواست خود را بکشد 

ری مرسان زیرا که ما همه در اینجا هستیم  .و لرزان شده، نزد پولس و سیلاس افتاد شتافتهپس چراغ طلب نموده، به اندرون  ۷۱ .ضن

ون آورده، گفت:  ۳۰ ات نجات عیسی مسیح ایمان آور که تو و اهل خانه آقا به  گفتند:  ۳۱ اید کرد تا نجات یابم؟ای آقایان، مرا چه ب و ایشان را بت 

پس ایشان را برداشته، در همان ساعت شب زخمهای ایشان را  ۳۳. آنگاه کلام خداوند را برای او و تمامی اهل بیتش بیان کردند ۳۷ .خواهید یافت

 
 
  ۳۱. تعمید یافتند فوریکسانش   شست و خود و همه

 
خود درآورده، خواثن پیش ایشان نهاد و با تمامی عیال خود به خدا ایمان  و ایشان را به خانه

 .آن دو شخص را رها نما فرستاده، گفتند:  نوکراثن اما چون روز شد، والیان  ۳۸. آورده، شاد گردیدند
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ون آمده، به سلامت  روانه شوید. شوید اد آز اند تا والیان فرستاده پولس را از این سخنان آگاهانید که ،آنگاه داروغه ۳۶  .پس الآن بت 

ون می. باشیم، آشکارا و ث  حجت زده، به زندان انداختندما را که مردمان رومی می لیکن پولس بدیشان گفت:  ۳۲  بت 
، آیا الآن ما را به پنهاثن نمایند؟ ثن

ون بیاورند سیدنداین سخنان را ب نوکرانپس  ۳۵ .بلکه خود آمده، ما را بت   .ه والیان گفتند و چون شنیدند که رومی هستند بت 

ون آوردند و خواهش کردند که از شهر بروند ۳۱  .و آمده، بدیشان التماس نموده، بت 

۱۰  
 
ون آمده، به خانه  .لیدیه شتافتند و با برادران ملاقات نموده و ایشان را نصیحت کرده، روانه شدند آنگاه از زندان بت 

 و از امفپول ۱۷
 
 .یهود بود س و اپلونیه گذشته، به تسالونیکی رسیدند که در آنجا کنیسه

لازم بود  ساخت کهمی روشنو واضح و  ۳ .کردپس پولس بر حسب عادت خود، نزد ایشان داخل شده، در سه سَبت با ایشان از کتاب مباحثه می ۷

د و  ن و بعضن از ایشان قبول کردند و با پولس و سیلاس  ۱ .دهم، مسیح استا میعیسی که خت  او را به شماین مسیح زحمت بیند و از مردگان برخت 

یف، عددی کثت   ار از بازاری  ها را برداشته،  ۸. متحد شدند و از یونانیان خداترس، گروهی عظیم و از زنان سرر اما یهودیان ث  ایمان حسد برده، چند نفر اسرر

 آوردند و به خادر خلق را جمع کرده، شهر را به شورش 
 
ند بهیاسون تاخته، خواستند ایشان را  نه و چون ایشان را نیافتند، یاسون و  ۶. میان مردم بت 

ن آمدهرا شورانیده دنیا آناثن که  کردند کهچند برادر را نزد حکام شهر کشیدند و ندا می  .انداند، حال بدینجا نت 

۲  
 
 .ل بر این هستند که پادشاهی دیگر هست یعتن عیسیئکنند و قا عمل میاینها بر خلاف احکام قیصر  و یاسون ایشان را پذیرفته است و همه

 .و از یاسون و دیگران کفالت گرفته، ایشان را رها کردند ۱ .پس خلق و حکام شهر را از شنیدن این سخنان مضطرب ساختند ۵

یه روانه کردند و ایشان ب ،اما برادران ث  درنگ در شب ۱۰  پولس و سیلاس را به سوی بت 
 
 .یهود درآمدند دانجا رسیده، به کنیسه

ن استتر بودند، چونکه در کمال رضامندی کلام را پذیرفتند و هر روز کتب را تفتیش میو اینها از اهل تسالونیکی نجیب ۱۱  ؟نمودند که آیا این همچنی 

یف یوناثن پس بسیاری از ایشان ایم ۱۷  . و از مردان، جمغ عظیم ان آوردند و از زنان سرر

ن به کلام خدا موعظه می ۱۳ یه نت   .آنجا هم رفته، خلق را شورانیدند بهکند، لیکن چون یهودیان تسالونیکی فهمیدند که پولس در بت 

 .ولی سیلاس با تیموتاؤس در آنجا توقف نمودند .پولس را به سوی دریا روانه کردند ،در ساعتبرادران  ۱۱

 .تر به نزد او آیند، روانه شدندحکم برای سیلاس و تیموتاؤس گرفته که به زودی هر چه تمامآوردند و  آتنو رهنمایان پولس او را به  ۱۸

 .کشید، روح او در اندرونش مضطرب گشت چون دید که شهر از بتها پر استانتظار ایشان را می آتناما چون پولس در  ۱۶

  ۱۵. نمودکرد، مباحثه میکه ملاقات می  پس در کنیسه با یهودیان و خدا پرستان و در بازار، هر روزه با هر  ۱۲
 
ن  اما بعضن از فلاسفه  با اپیکورین و رواقی 

  و دیگران گفتند:  خواهد بگوید؟این یاوه گو چه می گفتند: او روبرو شده، بعضن می
ً
زیرا که ایشان را به عیسی و . واعظ به خدایان غریب است ظاهرا

 گوثی چیست؟ای که تو میتوانیم یافت که این تعلیم تازهآیا می کوه مری    خ بردند و گفتند: پس او را گرفته، به   ۱۱. دادقیامت بشارت می

 ؟خواهیم بدانیم از اینها چه مقصود استپس می. رساثن چونکه سخنان غریب به گوش ما می ۷۰

های تازه فراغت  نمی ساکن آنجا جز برای گفت و شنید درباره   نبایو غر  آتناما جمیع اهل  ۷۱ ن پس پولس در وسط کوه مری    خ ایستاده،   ۷۷. داشتندچت 

مودم، مذبج یافتم که بر آن، نام خدای نزیرا چون ست  کرده، معابد شما را نظاره  ۷۳ .اماز هر جهت بسیار دیندار یافته، شما را آتنای مردان  گفت: 

 .نمایمپرستید، من به شما اعلام میپس آنچه را شما ناشناخته می. ناشناخته نوشته بود

ن است، در هیکلهای ساخته شده به دستها ساکن نمی ۷۱  .باشدخداثی که جهان و آنچه در آن است آفرید، چونکه او مالک آسمان و زمی 

ها میو از دست مردم خدمت کرده نمی ۷۸ ن فس و جمیع چت 
َ
ی باشد، بلکه خود به همگان حیات و ن ن  .بخشدشود که گویا محتاج چت 
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ن و حدود مسکنهای ایشان را مقرر فرمودو هر امت انسان ر  ۷۶ ند و زمانهای معی  ن مسکن گت   .ا از یک خون ساخت تا بر تمامی روی زمی 

 و حرکت و وجود داریم چنانکه  ۷۵. تا خدا را طلب کنند که شاید او را تفحص کرده، بیابند، با آنکه از هیچ یکی از ما دور نیست ۷۲
ی

زیرا که در او زندکی

ن گفتهبعضن از شعرای شم باشیم، نشاید گمان برد که الوهیت شباهت دارد به طلا یا نقره یا پس چون از نسل خدا می ۷۱. باشیماند که از نسل او میا نت 

. فرماید که توبه کنندپس خدا از زمانهای جهالت چشم پوشیده، الآن تمام خلق را در هر جا حکم می ۳۰. سنگ منقوش به صنعت یا مهارت انسان

ن فرمود و همه را دلیل داد به اینکه او را از مردگان  جهانیانا روزی را مقرر فرمود که در آن زیر  ۳۱ را به انصاف داوری خواهد نمود به آن مردی که معی 

انید ن   چون ذکر قیامت مردگان شنیدند، بعضن استهزا نمودند و بعضن گفتند:  ۳۷ .برخت 
 
 .دیگر در این امر از تو خواهیم شنید مرتبه

ون رفت بنابراینو  ۳۳  .پولس از میان ایشان بت 

۳۱  
 
 بود و زثن که دامرس نام داشت و بعضن دیگر  لیکن چند نفر بدو پیوسته، ایمان آوردند که از جمله

ن
ن ایشان دیونیسیوس آریوپاغ  .نت 

تازه رسیده بود و زنش  ایتالیا طس بود و از ش پنزادگاهو مرد یهودی اکیلا نام را که  ۷. روانه شده، به قرنتس آمد آتنو بعد از آن پولس از  ۱۸

  .پرسکله را یافت
 
پیشه بود، نزد ایشان مانده، و چونکه با ایشان هم ۳. پس نزد ایشان آمد. یهودیان از روم بروند زیرا کلودیوس فرمان داده بود که همه

 .ساختده، یهودیان و یونانیان را مجاب میو هر سَبت در کنیسه مکالمه کر  ۱. و کسب ایشان خیمه دوزی بود ،به کار مشغول شد 

ولی چون  ۶. داد که عیسی، مسیح استدونیه آمدند، پولس در روح مجبور شده، برای یهودیان شهادت میقاما چون سیلاس و تیموتاؤس از م ۸

ها بعد از این به نزد امت. ن بری هستمم. خون شما بر سر شما است گفتند، دامن خود را بر ایشان افشانده، گفت: ایشان مخالفت نموده، کفر می

  ۲ .روممی
 
  پس از آنجا نقل کرده، به خانه

 
اما کرسپس، رئیس کنیسه با تمامی  ۵. او متصل به کنیسه بود شخض یوستس نام خدا پرست آمد که خانه

ترسان  یا به پولس گفت: ؤ شت  خداوند در ر  ۱. فتنداهل بیتش به خداوند ایمان آوردند و بسیاری از اهل قرنتس چون شنیدند، ایمان آورده، تعمید یا

  .زیرا که من با تو هستم و هیچ کس تو را اذیت نخواهد رسانید زیرا که مرا در این شهر خلق بسیار است ۱۰ .مباش، بلکه سخن بگو و خاموش مباش

چون غالیون والی اخائیه بود، یهودیان یکدل شده، بر سر  اما  ۱۷. دادپس مدت یک سال و شش ماه توقف نموده، ایشان را به کلام خدا تعلیم می ۱۱

یعت عبادت کننداین شخص مردم را اغوا می و گفتند:  ۱۳ .پولس تاخته، او را پیش مسند حاکم بردند  .کند که خدا را بر خلاف سرر

ط عقل میبود، هر آینه ای یهودیان اگر ظلمی یا فسف  فاحش می چون پولس خواست حرف زند، غالیون گفت:  ۱۱ . بود که متحمل شما بشومسرر

یعت شما، پس خود بفهمید ای است درباره  لهئولی چون مس ۱۸ ن امور نمی. سخنان و نامها و سرر پس ایشان را از  ۱۶ .خواهم داوری کنممن در چنی 

 . ن را از این امور هیچ پروا نبودسوستانیس رئیس کنسیه را گرفته او را در مقابل مسند والی بزدند و غالیو  ،و همه ۱۲. پیش مسند براند

و در  . او رفتنداما پولس بعد از آن، روزهای بسیار در آنجا توقف نمود پس برادران را وداع نموده، به سوریه از راه دریا رفت و پرسکله و اکیلا همراه  ۱۵

ف ۱۱. کنخریه موی خود را چید چونکه نذر کرده بود
 
س رسید، آن دو نفر را و چون به ا در آنجا رها کرده، خود به کنیسه درآمده، با یهودیان مباحثه س 

 .و چون ایشان خواهش نمودند که مدث  با ایشان بماند، قبول نکرد ۷۰. نمود

پس . لیکن اگر خدا بخواهد، باز به نزد شما خواهم برگشت. باشمهر صورت باید عید آینده در اورشلیم  در  من بلکه ایشان را وداع کرده، گفت که ۷۱

ف
 
س روانه شد از ا  .رفت و کلیسا را تحیت نموده، به انطاکیه آمد ،و به قیصریه فرود آمده ۷۷ ،س 

لاطیه و فریجیه جابجا می ۷۳
َ
 و مدث  در آنجا مانده، باز به سفر توجه نمود و در ملک غ

 
 .نمودشاگردان را استوار می گشت و همه

فمردی فاما شخض یهود اپلس نام از اهل اسکندریه که  ۷۱
 
س رسیدصیح و در کتاب توانا بود، به ا  .س 

 .نمود هر چند جز از تعمید یحت  اطلاغ نداشتخداوند به دقت تکلم و تعلیم می او در طریق خداوند تربیت یافته و در روح سرگرم بوده، درباره   ۷۸
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ی سخن آغاز کرد آن ۷۶ . دن د، ن زد خ ود آوردن د و به دقت تم ام طریق خدا را بدو آموختنداما چون پرسکله و اکیلا او را شنی. شخص در کنیسه به دلت 

و چون بدانجا رسید، آناثن را که . ای نوشتند که او را بپذیرندده، به شاگردان سفارش نامهکر سف ر اخائی ه ک رد، ب رادران او را ترغی ب   مپس چون او عز  ۷۲

 
 
  ۷۵ .بسیار نمود یاریفیض ایمان آورده بودند،  بوسیله

 
 .نمود که عیسی، مسیح استکرد و از کتب ثابت میحجت می زیرا به قوت تمام بر یهود اقامه

۱۹  
 
 پ  و چون ا

 
 ر  لس در ق

 
ف س بود، پولس درنت

 
س رسیدنواج بالا گردش کرده، به ا آیا هنگامی که  بدیشان گفت:  ۷ شاگرد یافته،چند و در آنجا . س 

ن تعمید یافتید؟ بدیشان گفت:  ۳ .القدس هستبلکه نشنیدیم که روح به وی گفتند:  القدس را یافتید؟ایمان آوردید، روح به  گفتند:  پس به چه چت 

 .عیسی مسیحآید ایمان بیاورید یعتن به گفت به آن کسی که بعد از من میداد و به قوم مییحت  البته تعمید توبه می پولس گفت:  ۱ .تعمید یحت  

القدس بر ایشان نازل شد و به زبانها متکلم گشته، و چون پولس دست بر ایشان نهاد، روح ۶ .عیسی تعمید گرفتند قا آچون این را شنیدند به نام  ۸

  ۲. نبوت کردند
 
  و جمله

ً
 . دوازده نفر بودند آن مردمان تخمینا

ی سخن می ۵ اما چون بعضن  ۱. آوردد و برهان قاطع مینمو مباحثه می وند خدا پادشاهیراند و در امور پس به کنیسه درآمده، مدت سه ماه به دلت 

 سختدل گشته، ایمان نیاوردند و پیش روی خلق، طریقت را بد می
 
شخض  گفتند، از ایشان کناره گزیده، شاگردان را جدا ساخت و هر روزه در مدرسه

انس نام مباحثه می  .عیسی را شنیدند آقا چه یوناثن کلام و بدینطور دو سال گذشت بقسمی که تمامی اهل آسیا چه یهود و  ۱۰. نمودطت 

نگبطوری که از بدن او دستمالها و  ۱۷ .رسانیدبه ظهور می عادی و خداوند از دست پولس معجزات غت   ۱۱
 
د و امراض ردناگذها برده، بر مریضان میل

عیسی  آقا بر آناثن که ارواح پلید داشتند، نام  گرد گت  دورهجنلیکن تتن چند از یهودیان  ۱۳. شدندشد و ارواح پلید از ایشان اخراج میاز ایشان زایل می

 هفت نفر پشان اسکیوا رئیس کهن و  ۱۱ .دهیمکند قسم میشما را به آن عیسی که پولس به او موعظه می گفتند: را خواندن گرفتند و می
 
یهود این کار  ه

 لیکن شما کیستید؟. دانمشناسم و پولس را میعیسی را می اما روح خبیث در جواب ایشان گفت:  ۱۸. کردندمیرا 

 .و آن مرد که روح پلید داشت بر ایشان جست و بر ایشان زور آور شده، غلبه یافت بحدی که از آن خانه عریان و مجروح فرار کردند ۱۶

فچون این واقعه بر ج ۱۲
 
 میع یهودیان و یونانیان ساکن ا

 
س مشهور گردید، خوف بر همه . داشتندشته، نام خداوند عیسی را مکرم میایشان طاری گ س 

اف کرده، آنها را فاش می ۱۵ کتب خویش را   ،و جمغ از شعبده بازان ۱۱. نمودندو بسیاری از آناثن که ایمان آورده بودند آمدند و به اعمال خود اعت 

 . گرفتبدینطور کلام خداوند ترق  کرده قوت می ۷۰. آورده، در حضور خلق سوزانیدند و چون قیمت آنها را حساب کردند، پنجاه هزار درهم بود

بعد از رفتنم به آنجا روم را  دونیه و اخائیه گذشته، به اورشلیم برود و گفت: قو بعد از تمام شدن این مقدمات، پولس در روح عزیمت کرد که از م ۷۱

ن باید دید  .دونیه روانه کرد و خود در آسیا چندی توقف نمودقمپس دو نفر از ملازمان خود یعتن تیموتاؤس و ارسطوس را به  ۷۷ .نت 

یوس نام  ۷۱. طریقت بر پا شد ای عظیم درباره  در آن زمان هنگامه ۷۳ ساخت و از نقره میرا ارطامیس  بتکده   صورتهایکه   کار نقرهزیرا شخض دیمیت 

ای مردمان شما آگاه هستید که  فراهم آورده، گفت:  ۷۸ ه اشتغال داشتند،پیش ایننمود، ایشان را و دیگراثن که در می ایجاد  زیادنفع  استادکارانبجهت 

فه و شنیدهو دید ۷۶. از این شغل، فراجن رزق ما است
 
 اید که نه تنها در ا

ً
س، بلکه تقریبا در تمام آسیا این پولس خلق بسیاری را اغوا نموده، منحرف  س 

  معبدپس خطر است که نه فقط کسب ما از میان رود بلکه این  ۷۲. شوند، خدایان نیستندگوید اینهاثی که به دستها ساخته میساخته است و می
 
الهه

ن حقت  شمرده شود و عظمت وی که تمام آسیا و  بزرگ  .شود زایلپرستند او را می جهانارطامیس نت 

ف :گفتندده، میز ه، فریاد دشچون این را شنیدند، از خشم پر  ۷۵
 
سیانبزرگ است ارطامیس ا  شهر به شورش آمده، هم و تمام ۷۱ .س 

ی
به تماشاخانه  کی

خس را که از اهل م که به میان مردم درآید،   خواستاما چون پولس  ۳۰. کشیدنددونیه و همراهان پولس بودند با خود میقتاختند و غایوس و ارست 

 .رستاده، خواهش نمودند که خود را به تماشاخانه نسپاردسای آسیا که او را دوست داشتند، نزد او فؤ و بعضن از ر  ۳۱. شاگردان او را نگذاشتند
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پس اسکندر را از میان خلق کشیدند   ۳۳. انددانستند که برای چه جمع شدهزیرا که جماعت آشفته بود و اکتی نمی .دندز می داد  جداگانه کدامو هر   ۳۷

 .برای خود پیش مردم حجت بیاوردکه یهودیان او را پیش انداختند و اسکندر به دست خود اشاره کرده، خواست 

ف کردند کهقریب به دو ساعت ندا می ،لیکن چون دانستند که یهودی است همه به یک آواز  ۳۱
 
سیانبزرگ است ارطامیس ا   .س 

 شهر  ۳۸
ن
ف خلق را ساکت گردانیده، گفت:  ،پس از آن مستوق

 
سی، کیست که نای مردان ا فدس 

 
سیاناند شهر ا  بزرگارطامیس  ،س 

 
که از   همان ،الهه

ی   .باید آرام باشید و هیچ کاری به تعجیل نکنیدپس چون این امور را نتوان انکار کرد، شما می ۳۶ کند؟پرستش می فرود آمده است را مشت 

 .اندو نه به خدای شما بد گفته معبد هستند زیرا که این اشخاص را آوردید که نه تاراج کنندگان  ۳۲

یوس و هپس هر  ۳۵ ن هستند وتمکاران وی ادعاثی بر کسی دارند، ایام قضاگاه دیمیت   .دننک  برطرفباید با همدیگر . مقرر است و داوران معی 

۳۱  
 
ی باشید، در محکمه ن غ فیصل و اگر در امری دیگر طالب چت    ۱۰. خواهد پذیرفت هسرر

 
امروز از ما بازخواست  زیرا در خطریم که در خصوص فتنه

 .این را گفت ه، جماعت را متف رق ساخت ۱۱ .آن ع ذری برای ای ن ازدح ام توانیم آورد درباره  چونکه هیچ علت  نیست که  .شود

 .دونیه روانه شدقو بعد از تمام شدن این هنگامه، پولس شاگردان را طلبیده، ایشان را وداع نمود و به سمت م ۲۱

ن  ۳. آمد نصیحت بسیار نمود و به یونان و در آن نواج ست  کرده، اهل آنجا را  ۷ و سه ماه توقف نمود و چون عزم سفر سوریه کرد و یهودیان در کمی 

خس و سکندس از اهل تسالونیکی و غایوس از دربه و  ۱. دونیه مراجعت کندقکه از راه م  گرفت تصمیموی بودند،  یه و ارست  و سوپاترس از اهل بت 

 .منتظر ما شدند تروآ و ایشان پیش رفته، در  ۸. و رفتندتیموتاؤس و از مردم آسیا تیخیکس و تروفیمس تا به آسیا همراه ا

 .نزد ایشان رسیده، در آنجا هفت روز ماندیم تروآ ت  به کشت  سوار شدیم و بعد از پنج روز به یو اما ما بعد از ایام فطت  از فیل ۶

کرد و ای آن روز عازم سفر بود، برای ایشان موعظه میجمع شدند و پولس در فرد)بیاد عیسی( نان  پاره کردنو در اول هفته، چون شاگردان بجهت  ۲

ناگاه جواثن که افتیخس نام داشت، نزد دریچه نشسته بود   ۱. ای که جمع بودیم، چراغ بسیار بودو در بالاخانه ۵. سخن او تا نصف شب طول کشید

ن او را در ربود و چون پولس کلام را طول می    داد، خواب بر او مستولیکه خواب سنگی 
 
 .سوم به زیر افتاد و او را مرده برداشتند گشته، از طبقه

پاره  پس بالا رفته و نان را  ۱۱ .مضطرب مباشید زیرا که جان او در اوست آنگاه پولس به زیر آمده، بر او افتاد و وی را در آغوش کشیده، گفت:  ۱۰

 .جوان را زنده بردند و تسلی عظیم پذیرفتندو آن  ۱۷. روانه شد سپس، خورد و تا طلوع فجر گفتگوی بسیار کرده، کرده

خواست تا آنجا پیاده میزیرا  گذاشته بود،بایست پولس را برداریم که بدینطور قرار  اسوس پیش رفتیم که از آنجا می تا اما ما به کشت  سوار شده،  ۱۳ 

و از آنجا به دریا کوچ کرده، روز دیگر به مقابل خیوس رسیدیم  ۱۸. پس چون در اسوس او را ملاقات کردیم، او را برداشته، به متیلیتن آمدیم ۱۱ .رود

ف کنار داشت که از   مزیرا که پولس عز  ۱۶. و روز سوم به ساموس وارد شدیم و در تروجیلیون توقف نموده، روز دیگر وارد میلیتس شدیم
 
س بگذرد، ا س 

 . ممکن شود تا روز پنطیکاست به اورشلیم برسدکرد که اگر پیدا شود، چونکه تعجیل می توقفن مبادا او را در آسیا 

ف ۱۲
 
س فرستاده، کشیشان کلیسا را طلبیدپس از میلیتس به ا بر شما معلوم است که از روز اول   و چون به نزدش حاضن شدند، ایشان را گفت:  ۱۵. س 

شد، به یار و امتحانهاثی که از مکاید یهود بر من عارض میکه با کمال فروتتن و اشکهای بس ۱۱ ،بردمکه وارد آسیا شدم، چطور هر وقت با شما بش می

ی را از آنچه برای شما مفید باشد، دری    غ نداشتم بلکه آشکارا و خانه به خانه شما را اخبار و تعلیم  ۷۰. بودمخدمت خداوند مشغول می ن و چگونه چت 

ن از توبه به سوی خدا و ایمان ۷۱. نمودممی و اینک الآن در روح بسته شده،  ۷۷. دادمما عیسی مسیح شهادت می آقایبه  و به یهودیان و یونانیان نت 

گوید که بندها و القدس در هر شهر شهادت داده، میجز اینکه روح ۷۳. روم و از آنچه در آنجا بر من واقع خواهد شد، اطلاغ ندارمبه اورشلیم می

ها را به هیچ می ۷۱. است آمادهزحمات برایم  ن دارم تا دور خود را به خوشر به انجام رسانم و آن خدمت  شمارم، بلکه جان خود را عزیز نمیلیکن این چت 
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 وند خدا پادشاهیدانم که جمیع شما که در میان شما گشته و به و الحال این را می ۷۸. ام که به بشارت فیض خدا شهادت دهمعیسی یافته آقا را که از 

 .طلبم که من از خون همه بری هستمپس امروز از شما گواهی می ۷۶. د دیدام، دیگر روی مرا نخواهیموعظه کرده

ن و تمامی آن گله را که روح ۷۵. خدا کوتاهی نکردم زیرا که از اعلام نمودن شما به تمامی اراده   ۷۲   ،القدسپس نگاه دارید خویشی 
 
 شما را بر آن ا

 
ف سق

دانم که بعد از رحلت من، گرگان درنده به میان زیرا می ۷۱. آن را به خون خود خریده استسی( او )عیتا کلیسای خدا را رعایت کنید که  ،مقرر فرمود 

و از میان خود شما مردماثن خواهند برخاست که سخنان کج خواهند گفت تا شاگردان را در  ۳۰ .شما درخواهند آمد که بر گله ترحم نخواهند نمود

 .یکی از شما با اشکها باز نایستادم یچیاد آورید که مدت سه سال شبانه روز از تنبیه نمودن هلهذا بیدار باشید و به  ۳۱. عقب خود بکشند

اث بخشدو الحال ای برادران شما را به خدا و به کلام فیض او می ۳۷ ن شما را مت   .سپارم که قادر است شما را بنا کند و در میان جمیع مقدسی 

ن دستها در رفع بلکه خود می ۳۱ .دمنقره یا طلا یا لباس کسی را طمع نورزی ۳۳ این همه را به شما  ۳۸. کردخود و رفقایم خدمت می نیاز دانید که همی 

ن  ی نماییدزحمنمودم که باید چنی  ن فرخنده :عیسی را به خاطر دارید که او گفت آقا و کلام  .ت کشیده، ضعفا را دستگت    .تر استدادن از گرفی 

 ایشان دعا کرداین بگفت و زانو زده، با هم ۳۶
ی

  ۳۲. کی
 
 .بوسیدندبسیار کردند و بر گردن پولس آویخته، او را می و همه گریه

 أو بسیار مت ۳۵
ً
 .پس او را تا به کشت  مشایعت نمودند. بعد از این روی مرا نخواهید دید بجهت آن سختن که گفت:  لم شدند خصوصا

 .به کوس آمدیم و روز دیگر به رودس و از آنجا به پاترا ممستقیسفر کردیم و دریا در دیم، ش جداو چون از ایشان  ۲۱

سو  ۳. دیمافتا راهای یافتیم که عازم فینیقیه بود، بر آن سوار شده، و چون کشت   ۷ را به نظر آورده، آن را به طرف چپ رها کرده، به سوی سوریه  قت 

پس شاگردی چند پیدا کرده، هفت روز در آنجا ماندیم و ایشان به  ۱. رود آورندبایست بار کشت  را فآنجا می رفتیم و در صور فرود آمدیم زیرا که در

ون شهر ما را مشایعت  ۸. الهام روح به پولس گفتند که به اورشلیم نرود و چون آن روزها را بش بردیم، روانه گشتیم و همه با زنان و اطفال تا بت 

و ما سفر دریا را به  ۲. های خود برگشتندیکدیگر را وداع کرده، به کشت  سوار شدیم و ایشان به خانه پس ۶. دریا زانو زده، دعا کردیم نمودند و به کناره  

در فردای آن روز، از آنجا روانه شده، به قیصریه  ۵. ، با ایشان یک روز ماندیمگفتهانجام رسانیده، از صور به پتولامیس رسیدیم و برادران را سلام  

 
 
 . کردندو او را چهار دخت  باکره بود که نبوت می ۱. مبشر که یکی از آن هفت بود درآمده، نزد او ماندیم پیفیل آمدیم و به خانه

ی خود را بسته،  پاهاو نزد ما آمده، کمربند پولس را گرفته و دستها و  ۱۱ .ای آغابوس نام از یهودیه رسیدروز در آنجا ماندیم، نت  چند و چون  ۱۰

دامت به همینطور بسته، او را به دستکه یهودیان در اورشلیم صاحب این کمربند را   گوید القدس میروح گفت:  پس چون این را  ۱۷ .ها خواهند ست 

شکنید زیرا من مستعدم که نه کنید که گریان شده، دل مرا میچه می پولس جواب داد:  ۱۳. شنیدیم، ما و اهل آنجا التماس نمودیم که به اورشلیم نرود

م به خاطر نام  فقط قید شوم   .خداوند است بشود رضایآنچه  چون او نشنید خاموش شده، گفتیم:  ۱۱ .عیسی آقا بلکه تا در اورشلیم بمت 

و تتن چند از شاگردان قیصریه همراه آمده، ما را نزد شخض مناسون نام که از اهل  ۱۶. و بعد از آن ایام تدارک سفر دیده، متوجه اورشلیم شدیم ۱۸

س ل نماییمو شاگر  قت  ن  .و چون وارد اورشلیم گشتیم، برادران ما را به خشنودی پذیرفتند ۱۲ .د قدیمی بود، آوردند تا نزد او متن

۱۵  
 
  ۱۱. کشیشان حاضن شدند  و در روز دیگر، پولس ما را برداشته، نزد یعقوب رفت و همه

 
خدمت او در  پس ایشان را سلام کرده، آنچه خدا بوسیله

 ها به عمل میان امت
ً
از  ی برادر، آگاه هست  که چند هزار ا ایشان چون این را شنیدند، خدا را تمجید نموده، به وی گفتند:  ۷۰. گفت  آورده بود، مفصل

 یهودیان ایمان آورده
ً
یعت غیورند اند و جمیعا  تو شنیده و درباره   ۷۱. در سرر

 
ه از دهی کباشند، تعلیم میها مییهودیان را که در میان امت اند که همه

ن رفتار نمود کرد  ختنهگوثی نباید اولاد خود را موش انحراف نمایند و می پس چه باید کرد؟ البته جماعت جمع خواهند شد زیرا خواهند  ۷۷. و به سین

 .پس آنچه به تو گوییم به عمل آور: چهار مرد نزد ما هستند که بر ایشان نذری هست ۷۳. ایشنید که تو آمده
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اشند تا همه بدانند که آنچه درباره  پس ایشان را بر  ۷۱ اند اصلی ندارد تو شنیده داشته، خود را با ایشان تطهت  نما و خرج ایشان را بده که سر خود را بت 

یعت سلوک می ن در محافظت سرر های بت اثن اند، ما فرستادیم و حکم کردیم که از قربها ایمان آوردهآناثن که از امت لیکن درباره   ۷۸. نماثی بلکه خود نت 

ن نمایند پس پولس آن اشخاص را برداشته، روز دیگر با ایشان طهارت کرده، به هیکل درآمد و از تکمیل ایام  ۷۶ .و خون و حیوانات خفه شده و زنا پرهت 

 .ای برای هر یک از ایشان بگذرانندطهارت اطلاع داد تا هدیه

 از آسیا او را در هیکل دیده، تمامی قوم را به شورش آوردند و دست بر او انداخته، ای چند و چون هفت روز نزدیک به انجام رسید، یهودی ۷۲

یعت و این مکان در هر جا همه را تعلیم می .ای مردان اسرائیلی، امداد کنید فریاد برآوردند که ۷۵ بلکه . دهداین است آن کس که بر خلاف امت و سرر

ن به هیکل درآورده، این میوناثن   .کان مقدس را ملوث نموده استای چند را نت 

ف ۷۱
 
سی را با وی در شهر دیده بودند و  زیرا قبل از آن تروفیمس ا  . داشداشتند که پولس او را به هیکل آورده ب گمانس 

ون کشیدند و  ۳۰  .درها را بستند ث  درنگپس تمامی شهر به حرکت آمد و خلق ازدحام کرده، پولس را گرفتند و از هیکل بت 

ن باشر سپاه رسید کهقصد قتل او می و چون ۳۱ ها را برداشته، او ث  درنگ سپاه و یوزباشر  ۳۷ .تمامی اورشلیم به شورش آمده است کردند، خت  به می 

ن باشر و سپاهیان، از زدن پولس دست برداشتند. بر سر ایشان تاخت ن باشر رسید، او را گرفته، فرمان  ۳۳. پس ایشان به مجرد دیدن می  داد تا چون می 

و چون او . کردنداما بعضن از آن گروه به سختن و بعضن به سختن دیگر صدا می ۳۱ این کیست و چه کرده است؟ دو زنجت  ببندند و پرسید کهه او را ب

کریان به سبب ازدحام رسید، اتفاق افتاد که لش ها پلهو چون به  ۳۸. به سبب شورش، حقیقت امر را نتوانست فهمید، فرمود تا او را به قلعه بیاورند

  .او را هلاک کن زدند کهزیرا گروهی کثت  از خلق از عقب او افتاده، صدا می ۳۶ .مردم او را برگرفتند

ن باشر گفت:  ۳۲ ی ست که ه هآیا اجاز  چون نزدیک شد که پولس را به قلعه درآورند، او به می  ن ؟آیا زبان یوناثن را می گفت:  به تو گویم؟چت   داثن

من مرد یهودی هستم از  پولس گفت:  ۳۱ آن مصری نیست  که چندی پیش از این فتنه برانگیخته، چهار هزار مرد قتال را به بیابان برد؟ مگر تو  ۳۵

 .مردم سخن گویم ا آن دارم که مرا اذن فرماثی تا ب طرسوس قیلیقیه، شهری که ث  نام و نشان نیست و خواهش

اثن مخاطب ساخته، گفت ،دست خود به مردم اشاره کرد  ایستاده، به ها پلهچون اذن یافت، بر  ۱۰  :و چون آرامی کامل پیدا شد، ایشان را به زبان عت 

 .آورم بشنویدای برادران عزیز و پدران، حجت  را که الآن پیش شما می ۲۲

اثن با ایشان تکلم می ۷ ی هستم، متولد طرسوس قیلیقیه، اما تربیت من مرد یهود ۳ :پس گفت. کند، بیشت  خاموش شدندچون شنیدند که به زبان عت 

یعت اجداد متعلم شده، درباره  گیافته بودم در این شهر در خدمت    شما امروز میخدا غیور می مالائیل و در دقایق سرر
ی

 .باشیدبودم، چنانکه همکی

چنانکه رئیس کهنه و تمام اهل شورا به من  ۸ انداختم،و این طریقت را تا به قتل مزاحم بودم به نوغ که مردان و زنان را بند نهاده، به زندان می ۱

ا یابنددهند که از ایشان نامهشهادت می ن که در آنجا باشند قید کرده، به اورشلیم آورم تا سرن  را نت 
و  ۶. ها برای برادران گرفته، عازم دمشق شدم تا آناثن

ن افتاده، هاتفن را شنیدم که به  ۲. نوری عظیم از آسمان گرد من درخشیددر اثنای راه، چون نزدیک به دمشق رسیدم، قریب به ظهر ناگاه  پس بر زمی 

؟ل، چرا بر من جفا میؤ ل، ای شاؤ ای شا گوید: من می ؟ ای آقا  من جواب دادم:  ۵ کتن من آن عیسی ناضی هستم که تو بر وی  او مرا گفت:  تو کیست 

 .ند ولی آواز آن کس را که با من سخن گفت نشنیدندو همراهان من نور را دیده، ترسان گشت ۱ .کتن جفا می

پس  ۱۱ .برخاسته، به دمشق برو که در آنجا تو را مطلع خواهند ساخت از آنچه برایت مقرر است که بکتن  مرا گفت:  آقا  چه کنم؟ ای آقا  گفتم:  ۱۰

 آنگاه ش ۱۷. گشتم، رفقایم دست مرا گرفته، به دمشق رسانیدند  کور آن نور   تجلیچون از 
 
یعت، حنانیا نام که نزد همه یهودیان  خض متف  بحسب سرر

 .که در همان ساعت بر وی نگریستم ل، بینا شوؤ ای برادر شا به نزد من آمده و ایستاده، به من گفت:  ۱۳ ساکن آنجا نیکنام بود،
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ای نزد جمیع زیرا از آنچه دیده و شنیده ۱۸. ش سختن بشنویاو را بداثن و آن عادل را ببیتن و از زبان خدای پدران ما تو را برگزید تا اراده   او گفت:  ۱۱

ن و تعمید بگت  و نام خداوند را خوانده، خود را از گناهانت غسل دهخت  میأو حال چرا ت ۱۶. مردم شاهد بر او خواهی شد ؟ برخت   .نماثی

بشتاب و از اورشلیم به زودی روانه شو زیرا   گوید: که به من میپس او را دیدم   ۱۵. کردم، بیخود شدمو چون به اورشلیم برگشته، در هیکل دعا می ۱۲

ن تو را حبس کرده، میؤ دانند که من در هر کنیسه مخداوندا، ایشان می من گفتم:  ۱۱ .که شهادت تو را در حق من نخواهند پذیرفت و  ۷۰ ،زدممنی 

ن ایستاده، رضا بداتو استیفان را می شاهد هنگامی که خون    .داشتمهای قاتلان او را نگاه مین دادم و جامهریختند، من نت 

  .فرستمهای بعید میروانه شو زیرا که من تو را به سوی امت او به من گفت:  ۷۱

ن بردار که زنده ماندن او جایز نیست آنگاه آواز خود را بلند کرده، گفتند:  ،پس تا این سخن بدو گوش گرفتند  ۷۷ ن شخص را از روی زمی   .چنی 

ن باشر فرمان داد تا او را به قلعه درآوردند و فرمود که او را به  ۷۱ .ریختندهای خود را افشانده، خاک به هوا میون غوغا نموده و جامهو چ ۷۳ می 

ای که حاضن بود  باشر بستند، پولس به یوز و وقت  که او را به ریسمانها می ۷۸. کردندتازیانه امتحان کنند تا بفهمد که به چه سبب اینقدر بر او فریاد می

ن باشر رفته، او را خت  داده، گفت:  ۷۶ تازیانه زنید؟ دلیلث  هم آیا بر شما جایز است که مردی رومی را  گفت:  چه  چون یوزباشر این را شنید، نزد می 

ن باشر آمده، به وی گفت:  ۷۲ خواهی بکتن زیرا این شخص رومی است؟می ؟ پس می   .بلی گفت:  مرا بگو که تو رومی هست 

ن باشر جواب داد:  ۷۵ در ساعت آناثن که قصد تفتیش  ۷۱ .اما من در آن مولود شدم پولس گفت:  .من این حقوق را به مبلغن خطت  تحصیل کردم می 

ن باشر ترسان گشت چون فهمید که رومی است از آن سبب که او را بسته بود  .او داشتند، دست از او برداشتند و می 

ون آورده، فرمود تا ر درست بفهمد که یهودیان به چه علت مدغ او میبامدادان چون خواست  ۳۰ سای کهنه و تمامی اهل ؤ باشند، او را از زندان بت 

ن آورده، در میان ایشان برپا داشت  .شورا حاضن شوند و پولس را پایی 

 .امدر خدمت خدا رفتار کردهای برادران، من تا امروز با کمال ضمت  صالح  پس پولس به اهل شورا نیک نگریسته، گفت:  ۲۳

ان را فرمود تا به دهانش زنند ۷ ای تا مرا بر تو نشسته .خدا تو را خواهد زد، ای دیوار سفید شده پولس بدو گفت:  ۳. آنگاه حنانیا، رئیس کهنه، حاضن

یعت حکم به زدنم می یعت داوری کتن و به ضد سرر ؟حسب سرر ان گفتند:  ۱ کتن   حاضن
 
ای برادران،  پولس گفت:  ۸ دهی؟دشنام می خدا را  آیا رئیس کهنه

چون پولس فهمید که بعضن از صدوقیان و بعضن از فریسیانند، در  ۶ .ندانستم که رئیس کهنه است، زیرا مکتوب است حاکم قوم خود را بد مگوی

 .شودزپرس میای برادران، من فریسی، پش فریسی هستم و برای امید و قیامت مردگان از من با مجلس ندا در داد که

زیرا که صدوقیان منکر قیامت و ملائکه و ارواح هستند  ۵ چون این را گفت، در میان فریسیان و صدوقیان منازعه برپا شد و جماعت دو فرقه شدند، ۲

  ۱. لیکن فریسیان قائل به هر دو
 
در این شخص هیچ بدی  هگفتند کفریسیان برخاسته مخاصمه نموده، می پس غوغای عظیم برپا شد و کاتبان از فرقه

ن باشر ترسید که مبادا پولس را و چون منازعه زیادتر می ۱۰ .ای با او سخن گفته باشد با خدا جنگ نباید نمودایم و اگر روج یا فرشتهنیافته شد، می 

ن آمده، او را از میانشان برداشته، به قلعه درآوردند. بدرند  . پس فرمود تا سپاهیان پایی 

ن  نزد او آمده، گفت:  آقا مان روز و در شب ه ۱۱ ن باید در روم نت  ای پولس خاطر جمع باش زیرا چنانکه در اورشلیم در حق من شهادت دادی، همچنی 

ن لعن کردند که تا پولس را نکشند، نخورند و ننوشند ۱۷ .شهادت دهی  .و چون روز شد، یهودیان با یکدیگر عهد بسته، بر خویشی 

سم شدند، زیاده از چهل نفر بودند، همهبار  و آناثن که در این ۱۳
َ
ن لعنت سخت کردیم   سای کهنه و مشایخ رفته، گفتند: ؤ اینها نزد ر  ۱۱. ق بر خویشی 

ی نچشیم ن ن باشر را اعلام کنید که او را نزد شما بیاورد که گویا  ۱۸. که تا پولس را نکشیم چت  دارید در احوال او  قصد پس الآن شما با اهل شورا، می 

 .و ما حاضن هستیم که قبل از رسیدنش او را بکشیم ،حقیق نمایید نیکوتر ت
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ن ایشان اطلاع یافته، رفت و به قلعه درآمده، پولس را آگاهانید اما خواهرزاده   ۱۶  .پولس از کمی 

ی دارد که به او بگوید پولس یکی از یوزباشیان را طلبیده، گفت:  ۱۲ ن باشر بت  زیرا خت  ن باشر پس  ۱۵ .این جوان را نزد می  او را برداشته، به حضور می 

ی دارد که به تو عرض کند رسانیده، گفت:  ن  .پولس زنداثن مرا طلبیده، خواهش کرد که این جوان را به خدمت تو بیاورم، زیرا چت 

ن باشر دستش را گرفته، به خلوت برد و پرسید:  ۱۱ ن است که می پس می   خواهی به من خت  دهی؟چه چت 

دارند در حق او زیادتر تفتیش  قصد اند که از تو خواهش کنند تا پولس را فردا به مجلس شورا درآوری که گویا متفق شدهیهودیان  عرض کرد:  ۷۰

ن وی ۷۱. نمایند  از چهل نفر از ایشان در کمی 
ی اند و به سوگند عهد بستهپس خواهش ایشان را اجابت مفرما زیرا که بیشت  ن اند که تا او را نکشند چت 

 .باشندتو می یاشامند و الآن مستعد و منتظر وعده  نخورند و ن

ن باشر آن جوان را مرخص فرموده، قدغن نمود که ۷۷   .به هیچ کس مگو که مرا از این راز مطلع ساخت   می 

ه دار در ساعت سوم از شب حاضن ساز  پس دو نفر از یوزباشیان را طلبیده، فرمود که ۷۳ ن ید تا به قیصریه دویست سپاهی و هفتاد سوار و دویست نت 

 :ای بدین مضمون نوشتو نامه ۷۸ .و مرکت  حاضن کنید تا پولس را سوار کرده، او را به سلامت  به نزد فلیکس والی برسانند ۷۱ ،بروند 

 .رساندکلودیوس لیسیاس، به والی گرامی فلیکس سلام می ۷۶

 .، او را از ایشان گرفتم، چون دریافت کرده بودم که رومی استپس با سپاه رفته. یهودیان این شخص را گرفته، قصد قتل او داشتند ۷۲

 .کنند، او را به مجلس ایشان درآوردمو چون خواستم بفهمم که به چه سبب بر وی شکایت می ۷۵

یعت خود از او شکایت می ۷۱ یافتم که یهودیان و چون خت   ۳۰. دارندمستوجب قتل یا بند نمی ادعاثی دارند، ولی هیچ پس یافتم که در مسائل سرر

ن فرمودم تا در حضور تو بر او ادعا نمایند والسلام  سازی برای او دارند، ث  درنگ او را نزد تو فرستادم و مدعیان او را نت 
ن   .قصد کمی 

با او بروند، خود به  و بامدادان سواران را گذاشته که ۳۷. پس سپاهیان چنانکه مأمور شدند، پولس را در شب برداشته، به انتیپاتریس رسانیدند ۳۱

ن نزد او حاضن ساختند ۳۳. قلعه برگشتند دند و پولس را نت   .و چون ایشان وارد قیصریه شدند، نامه را به والی ست 

 .دانست که از قیلیقیه است پس ؟نامه را ملاحظه فرموده، پرسید که از کدام ولایت است ،پس والی ۳۱

ودیس نگاه دارند. را خواهم شنیدچون مدعیان تو حاضن شوند، سخن تو  گفت:  ۳۸  .و فرمود تا او را در سرای هت 

 .ت  ترتلس نام رسیدند و شکایت از پولس نزد والی آوردند  و بعد از پنج روز، حنانیای رئیس کهنه با مشایخ و خطی ۲۴

م و احسانات عظیمه از تدابت  تو بدین قوم رسیده چون از وجود تو در آسایش کامل هستی و چون او را احضار فرمود، ترتلس آغاز ادعا نموده، گفت:  ۷

 .پذیریمدر هر جا و در هر وقت این را در کمال شکرگزاری می ۳ است، ای فلیکس گرامی،

۱  
ً
 .عرض ما را بشنوی و لیکن تا تو را زیاده مصَدع نشوم، مستدغ هستم که از راه نوازش مختصرا

ن یاف ۸  تهزیرا که این شخص را مفسد و فتنه انگت 
 
 .و از پیشوایان بدعت نصاری دنیا یهودیان ساکن  ایم در میان همه

یعت خود بر او داوری نماییم ۶  .و چون او خواست هیکل را ملوث سازد، او را گرفته، اراده داشتیم که به قانون سرر

ن باشر آمده، او را به زور بسیار از  ۲ ون آورد، دستانولی لیسیاس می  تواثن و از او بعد از امتحان می ،انش نزد تو حاضن شوند و فرمود تا مدعی ۵ ما بت 

 
 
ن است ۱ .کنیماین اموری که ما بر او ادعا می دانست حقیقت همه ن با او متفق شده گفتند که چنی   . و یهودیان نت 

، به خشنودی و حاکم این قوم میدانم سالهای بسیار است که تاز آن رو که می چون والی به پولس اشاره نمود که سخن بگوید، او جواب داد:  ۱۰ باشر

 .آورمخود می وافر حجت درباره  
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و مرا نیافتند که در هیکل با کسی مباحثه کنم و نه در   ۱۷ .ه من برای عبادت به اورشلیم رفتمتواثن دانست که زیاده از دوازده روز نیست کزیرا تو می ۱۱

 .توانند اثبات نمایندکنند، نمیالآن بر من ادعا میو هم آنچه  ۱۳. کنایس یا شهر که خلق را به شورش آورم

 کنم و به آنچه در تورات و انبیا مکتوب است معتقدم،گویند، خدای پدران را عبادت میکنم که به طریقت  که بدعت میلیکن این را نزد تو اقرار می ۱۱

ن قبول دارند که قیامت مردگان از  ۱۸ ن خواهد شدو به خدا امیدوارم چنانکه ایشان نت  دهم تا و خود را در این امر ریاضت می ۱۶. عادلان و ظالمان نت 

 .و بعد از سالهای بسیار آمدم تا صدقات و هدایا برای قوم خود بیاورم ۱۲. پیوسته ضمت  خود را به سوی خدا و مردم ث  لغزش نگاه دارم

ن در اینجا نزد تو حاضن شوند تا و ایشان می ۱۱. د بدون هنگامه یا شورشر و در این امور چند نفر از یهودیان آسیا مرا در هیکل مطهر یافتن ۱۵ بایست نت 

 بر من دارند ادعا کنند
ن
مگر آن یک سخن که  ۷۱ یا اینان خود بگویند اگر گناهی از من یافتند وقت  که در حضور اهل شورا ایستاده بودم، ۷۰. اگر حرق

آنگاه فلیکس چون از طریقت نیکوتر آگاهی  ۷۷ .شودقیامت مردگان از من امروز پیش شما بازپرس می باره  در میان ایشان ایستاده، بدان ندا کردم که در 

ن باشر آید، حقیقت امر شما را دریافت خواهم کرد داشت، امر ایشان را تأخت  انداخته، گفت:   .چون لیسیاس می 

و بعد از روزی چند  ۷۱. دهد و احدی از خویشانش را از خدمت و ملاقات او منع نکندپس یوزباشر را فرمان داد تا پولس را نگاه دارد و او را آزادی  ۷۳

 
 
نکاری و  و چون او درباره   ۷۸. ایمان مسیح شنید خود درسلا که زثن یهودی بود، آمده پولس را طلبیده، سخن او را درباره   فلیکس با زوجه عدالت و پرهت 

 .الحال برو چون فرصت کنم تو را باز خواهم خواند ، جواب داد کهکرد، فلیکس ترسان گشتهداوری آینده خطاب می

ن امید می ۷۶  و نت 
ً
 .کردوی را خواسته، با او گفتگو می داشت که پولس او را نقدی بدهد تا او را آزاد سازد و از این جهت مکررا

۷۲  
 
 .خواست بر یهود منت نهد، پولس را در زندان گذاشت ولایت فلیکس شد و فلیکس چون اما بعد از انقضای دو سال، پورکیوس فستوس، خلیفه

۲۵  
َ
و رئیس کهنه و اکابر یهود نزد او بر پولس ادعا کردند و  ۷. ستوس به ولایت خود رسید، بعد از سه روز از قیصریه به اورشلیم رفتپس چون ف

ن ب ۳ بدو التماس نموده،  .ودند که او را در راه بکشندمنت  بر وی خواستند تا او را به اورشلیم بفرستد و در کمی 

 .زیرا خود اراده داشت به زودی آنجا برود ،پولس را باید در قیصریه نگاه داشت اما فستوس جواب داد که ۱

ی در این شخص یافت شود، بر او ادعا نمایندپس کساثن از شما که می و گفت:  ۸ ن   .توانند همراه بیایند تا اگر چت 

 .میان ایشان توقف کرده بود، به قیصریه آمد و بامدادان بر مسند حکومت برآمده، فرمود تا پولس را حاضن سازندو چون بیشت  از ده روز در  ۶

 .د کردچون او حاضن شد، یهودیاثن که از اورشلیم آمده بودند، به گرد او ایستاده، شکایتهای بسیار و گران بر پولس آوردند ولی اثبات نتوانستن ۲

یعت یهود و نه به هیکل و نه به قیصر هیچ گناه نه  او جواب داد که ۵  .امکردهنبه سرر

 خواهی به اورشلیم آثی تا در آنجا در این امور به حضور من حکم شود؟آیا می اما چون فستوس خواست بر یهود منت نهد، در جواب پولس گفت:  ۱

  پولس گفت:  ۱۰
 
 ام که در آنجا میقیصر ایستاده در محکمه

 
ن نیکو میبه یهود هیچ ظلمی نکرده. بشودمن  باید محاکمه  .داثن ام، چنانکه تو نت 

آورند اصلی ندارد،  لیکن اگر هیچ یک از این شکایتهاثی که اینها بر من می. پس هرگاه ظلمی یا عملی مستوجب قتل کرده باشم، از مردن دری    غ ندارم ۱۱

 .کنمبه قیصر رفع دعوی می. تواند مرا به ایشان سپاردکسی نمی

  .آیا به قیصر رفع دعوی کردی؟ به حضور قیصر خواهی رفت آنگاه فستوس بعد از مکالمه با اهل شورا جواب داد:  ۱۷

 .و بعد از مرور ایام چند، اغریپاس پادشاه و برنیکی برای تحیت فستوس به قیصریه آمدند ۱۳

۱۱  
 
مردی است که فلیکس او را در بند گذاشته  لس را بیان کرده، گفت: پو  و چون روزی بسیار در آنجا توقف نمودند، فستوس برای پادشاه، مقدمه

 .سای کهنه و مشایخ یهود مرا خت  دادند و خواهش نمودند که بر او داوری شودؤ او وقت  که به اورشلیم آمدم، ر  که درباره   ۱۸ است،
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مدعیان خود روبرو شود و او را فرصت دهند که با دغ علیه، در جواب ایشان گفتم که رومیان را رسم نیست که احدی را بسپارند قبل از آنکه م ۱۶

. پس چون ایشان در اینجا جمع شدند، ث  درنگ در روز دوم بر مسند نشسته، فرمودم تا آن شخص را حاضن کردند ۱۲. ادعای ایشان را جواب گوید

 .بردم هیچ ادعا بر وی نیاوردندو مدعیانش برپا ایستاده، از آنچه من گمان می ۱۵

 .گوید که او زنده استمذهب خود و در حق عیسی نامی که مرده است و پولس می ای چند بر او ایراد کردند درباره  بلکه مسئله ۱۱

 پذیرد؟ هخواهی به اورشلیم بروی تا در آنجا این مقدمه فیصلآیا می ل شک داشتم، از او پرسیدم کهئو چون من در این گونه مسا ۷۰

 ولی چون پولس رف ۷۱
 
  .ماند، فرمان دادم که او را نگاه بدارند تا او را به حضور قیصر روانه نمایمباوغسطس محفوظ  ع دعوی کرد که برای محاکمه

ن می اغریپاس به فستوس گفت:  ۷۷   .فردا او را خواهی شنید گفت: . خواهم این شخص را بشنوممن نت 

اثن ند و به پس بامدادان چون اغریپاس و برنیکی با حشمت  عظیم آمد ۷۳ ن  تالار سختن  ،به فرمان فستوس . باشیان و بزرگان شهر داخل شدندبا می 

  آنگاه فستوس گفت:  ۷۱. پولس را حاضن ساختند
 
او  بینید که درباره  مردماثن که نزد ما حضور دارید، این شخص را می ای اغریپاس پادشاه، و ای همه

 .ریاد کرده، از من خواهش نمودند که دیگر نباید زیست کندتمامی جماعت یهود چه در اورشلیم و چه در اینجا ف

 .و لیکن چون من دریافتم که او هیچ عملی مستوجب قتل نکرده است و خود به اوغسطس رفع دعوی کرد، اراده کردم که او را بفرستم ۷۸

ی درست ندارم که درباره   ۷۶ ن الخصوص در حضور تو ای اغریپاس پادشاه آوردم ا و علیدارم، از این جهت او را نزد شم معروض آقایماو به  و چون چت 

ی یافته بنگارم ن ی را بفرستم و شکایتهاثی که بر اوست معروض ندارمزیرا مرا خلاف عقل می ۷۲. تا بعد از تفحص شاید چت   . نماید که است 

 :کرده، حجت خود را بیان کردپس پولس دست خود را دراز  . که کیفیت خود را بگوثی   رخصت داری اغریپاس به پولس گفت:  ۲۶

  دانم که امروز در حضور تو حجت بیاورم، درباره  ای اغریپاس پادشاه، سعادت خود را در این می که ۷
 
 .دارندشکایتهاثی که یهود از من می همه

۳  
ً
  خصوصا

 
، پس از تو مستدغ آنم که تحمل فرموده، مرا بشنویئرسوم و مسا چون تو در همه  .ل یهود عالم هست 

 .دانندبردم، تمامی یهود میرفتار مرا از جواثن چونکه از ابتدا در میان قوم خود در اورشلیم بش می ۱

 و مرا از اول می ۸
 
 .بودمدین خود فریسی می شناسند هرگاه بخواهند شهادت دهند که به قانون پارساترین فرقه

کنند و حال آنکه دوازده سبط ما شبانه روز بجد و جهد عبادت می ۲. کنندبر من ادعا می ای که خدا به اجداد ما داد،الحال به سبب امید آن وعده و ۶

ن امید، ای اغریپاس پادشاه، یهود بر من ادعا می ن وعده که بجهت همی   . کنندمحض امید تحصیل همی 

اند؟شما چرا محال می ۵ ن  پندارید که خدا مردگان را برخت 

سای کهنه ؤ چنانکه در اورشلیم هم کردم و از ر  ۱۰ .ه به نام عیسی ناضی مخالفت بسیار کردن واجب استپنداشتم کمن هم در خاطر خود می ۱

ن را در زندان حبس می یک میکردم و چون ایشان را میقدرت یافته، بسیاری از مقدسی    ۱۱. بودمکشتند، در فتوا سرر
 
کنایس بارها ایشان را   و در همه

 .کردممی تعقیبکه کفر گویند و بر ایشان به شدت دیوانه گشته تا شهرهای بعید ساختم  زحمت رسانیده، مجبور می

در راه، ای پادشاه، در وقت ظهر نوری را از آسمان دیدم،  ۱۳ رفتم،سای کهنه به دمشق میؤ در این میان، هنگامی که با قدرت و اجازت از ر  ۱۷

اثن مخاطب ساخته، گفت:  و  ۱۱. تر از خورشید که در دور من و رفقایم تابیددرخشنده  را شنیدم که مرا به زبان عت 
ن افتادیم، هاتفن  چون همه بر زمی 

؟ تو را بر میخها لگد زدن دشوار استل، چرا بر من جفا میؤ ل، شاؤ ای شا  .کتن

؟ ای آقا  من گفتم:  ۱۸ را که بر تو ظاهر شدم تا تو را و لیکن برخاسته، بر پا بایست زی ۱۶. کتن من عیسی هستم که تو بر من جفا می گفت:  تو کیست 

هاثی که مرا در آنها دیده
ن  .ای و بر آنچه به تو در آن ظاهر خواهم شدخادم و شاهد مقرر گردانم بر آن چت 
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ی نور و از تا چشمان ایشان را باز کتن تا از ظلمت به سو  ۱۵ .تو را به نزد آنها خواهم فرستاد هاثی کهو تو را رهاثی خواهم داد از قوم و از امت ۱۲

  .قدرت شیطان به جانب خدا برگردند
 
ن بوسیله  در میان مقدسی 

اثی   .ایماثن که بر من است بیابند تا آمرزش گناهان و مت 

 .یای آسماثن را نافرماثن نورزیدمؤ آن وقت ای اغریپاس پادشاه، ر  ۱۱

ن اعلام مییهودیه و امتبلکه نخست آناثن را که در دمشق بودند و در اورشلیم و در تمامی مرز و بوم  ۷۰ خدا  نمودم که توبه کنند و به سویها را نت 

ن امور  ۷۱. توبه را بجا آورند بازگشت نمایند و اعمال لایق  .یهود مرا در هیکل گرفته، قصد قتل من کردند ،به سبب همی 

 ماندم و خرد و بزرگ را اعلام می ۷۷
 
 اما از خدا اعانت یافته تا امروز باق

ن
 .بایست واقع شودگویم، جز آنچه انبیا و موش گفتند که مینمی نمایم و حرق

  .ها را به نور اعلام نمایدبیند و نوبر قیامت مردگان گشته، قوم و امتببایست زحمت که مسیح می ۷۳

ت علم تو را   .ای پولس دیوانه هست   آورد، فستوس به آواز بلند گفت: چون او بدین سخنان، حجت خود را می ۷۱  .دیوانه کرده استکتی

 .گویمای فستوس گرامی، دیوانه نیستم بلکه سخنان راست  و هوشیاری را می گفت:  ۷۸

ی سخن می ۷۶ ن است که هیچ یک از این مقدمات بر او مخفن زیرا پادشاهی که در حضور او به دلت  گویم، از این امور مطلع است، چونکه مرا یقی 

 .دانم که ایمان داریای؟ میای اغریپاس پادشاه، آیا به انبیا ایمان آورده ۷۲. نشد نیست، زیرا که این امور در خلوت واقع

، نه تنها تو از خدا خواهش می پولس گفت:  ۷۱ کتن که من مسیج بگردم؟به قلیل ترغیب می اغریپاس به پولس گفت:  ۷۵ داشتم یا به قلیل یا به کثت 

هاشنبلکه جمیع این اشخاض که امروز سخن مرا می   .وند مثل من گردند، جز این زنجت 

این شخص هیچ عملی مستوجب  رفتند و با یکدیگر گفتگو کرده، گفتند:  ۳۱ چون این را گفت، پادشاه و والی و برنیکی و سایر مجلسیان برخاسته، ۳۰

 . بوداو را آزاد کردن ممکن میکرد، اگر این مرد به قیصر رفع دعوی خود نمی و اغریپاس به فستوس گفت:  ۳۷ .قتل یا حبس نکرده است

دند ۲۷  .چون مقرر شد که به ایتالیا برویم، پولس و چند زنداثن دیگر را به یوزباشر از سپاه اغسطس که یولیوس نام داشت، ست 

خس از اهل م  سفر و به کشت  ادرامیتیتن که عازم بنادر آسیا بود، سوار شده،  ۷  .ما بوددونیه از تسالونیکی همراه قکردیم و ارست 

 .داد که نزد دوستان خود رفته، از ایشان نوازش یابد ها پولس ملاطفت نموده، او را اجاز روز دیگر به صیدون فرود آمدیم و یولیوس ب ۳

ن و از آنجا روانه شده،  ۱ س از پایی  ای لیکیه ر  ۸. گذشتیم زیرا که باد مخالف بود  قت   .سیدیمو از دریای کنار قیلیقیه و پمفلیه گذشته، به مت 

 .رفت و ما را بر آن سوار کرددر آنجا یوزباشر کشت  اسکندریه را یافت که به ایتالیا می ۶

 رفته، به قنیدس به مشقت رسیدیم و چون باد مخالف ما می ۲
ی

ر تدر زیر  بود، و چند روز به آهستکی  .راندیم لمونانزدیک س ک 

 . سنه مسمی و قریب به شهر لسائیه است رسیدیمو به دشواری از آنجا گذشته، به موضغ که به بنادر حَ  ۵

ای مردمان،  پولس ایشان را نصیحت کرده، گفت:  ۱۰ .زیرا که ایام روزه گذشته بود .سفر دریا خطرناک بود فصل،و چون زمان منقضن شد و در این  ۱

ر و خشان بسیار پیدا خواهد شد، نه فقط بار و کشت  را بلکه می ن بینم که در این سفر ضن  .جانهای ما را نت 

و چون آن بندر نیکو نبود که زمستان را در آن بش برند، اکتی چنان  ۱۷. ناخدا و صاحب کشت  را بیشت  از قول پولس اعتنا نمود ،ولی یوزباشر  ۱۱

ر تآن بندری است از   مصلحت دانستند که از آنجا نقل کنند تا اگر ممکن شود خود را به فینیکس رسانیده، زمستان را در آنجا بش برند که  به طرف ک 

ر ت پس لنگر برداشتیم و از کناره  . و چون نسیم جنوث  وزیدن گرفت، گمان بردند که به مقصد خویش رسیدند ۱۳. غرث   شمالو  جنوب غرث     ک 

ی نگذشت که بادی شدید که آن را اورکلیدون می ۱۱. گذشتیم ن  .نامند از بالای آن زدن گرفتلیکن چت 

 .را از دست داده، ث  اختیار رانده شدیم مهار سکانپس . کشت  ربوده شده، رو به سوی باد نتوانست نهاددر ساعت   ۱۸
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 را در قبض قایف  ای که کلودی نام داشت، دوان دوان رفتیم و به دشواری پس در زیر جزیره ۱۶
 
اتو آن را برداشته و  ۱۲. خود آوردیم ه ن  بکاررا  تجهت 

تس فرو روند،  هایماسهچون ترسیدند که به  ، کمر کشت  را بستند و برده  .کشت  را فرو کشیدند و همچنان رانده شدند  هایطنابست 

ون انداختندو چون طوفان بر ما غلبه می ۱۵  .خود آلات کشت  را به دریا انداختیم دستانو روز سوم به  ۱۱. نمود، روز دیگر، بار کشت  را بت 

 . افتاد، دیگر هیچ امید نجات برای ما نماندرگان را ندیدند و طوفاثن شدید بر ما میو چون روزهای بسیار آفتاب و ستا ۷۰

 بسیار، پولس در میان ایشان ایستاده، گفت:  ۷۱
ی

ر تبایست سخن مرا پذیرفته، از  ای مردمان، نخست می و بعد از گرسنکی نقل نکرده باشید تا این  ک 

ر و خشان را نبینید ن شما را  ۷۷. ضن ری به جان یکی از شما نخواهد رسید مگر به کشت  نصیحت میاکنون نت  . کنم که خاطر جمع باشید زیرا که هیچ ضن

۷۳  
 
ای پولس ترسان مباش زیرا باید تو در  گفت:  ۷۱ کنم، به من ظاهر شده،آن خداثی که از آن او هستم و خدمت او را می زیرا که دوش، فرشته

 . حضور قیصر حاضن شوی
 
 .همسفران تو را به تو بخشیده است و اینک خدا همه

  .ای بیفتیملیکن باید در جزیره ۷۶. پس ای مردمان خوشحال باشید زیرا ایمان دارم که همانطور که به من گفت، واقع خواهد شد ۷۸

 .نزدیک است گمان بردند که خشکی  ملوانانشدیم، در نصف شب و چون شب چهاردهم شد و هنوز در دریای ادریا به هر سو رانده می ۷۲

 .و قدری پیشت  رفته، باز پیمایش کرده، پانزده قامت یافتند. پس پیمایش کرده، بیست قامت یافتند ۷۵

 .کردند که روز شودها بیفتیم، از پشت کشت  چهار لنگر انداخته، تمنا میو چون ترسیدند که به صخره ۷۱

پولس یوزباشر و  ۳۱ ای که لنگرها را از پیش کشت  بکشند،زورق را به دریا انداختند به بهانهقصد داشتند که از کشت  فرار کنند و  ملواناناما چون  ۳۰

 . آنگاه سپاهیان ریسمانهای زورق را بریده، گذاشتند که بیفتد ۳۷ .اگر اینها در کشت  نمانند، نجات شما ممکن نباشد سپاهیان را گفت: 

ی بخورندچون روز نزدیک شد، پولس از همه خواهش نمود ک ۳۳ ن ی نخورده،   پس گفت: . ه چت  ن امروز روز چهاردهم است که انتظار کشیده و چت 

 .پس استدعای من این است که غذا بخورید که عافیت برای شما خواهد بود، زیرا که موثی از سر هیچ یک از شما نخواهد افتاد ۳۱. ایدگرسنه مانده

 .غذا خوردند ،پس همه قویدل گشته ۳۶. کر گفت و پاره کرده، خوردن گرفتگرفته، خدا را شرا  این بگفت و در حضور همه نان  ۳۸

۳۲  
 
 . چون از غذا ست  شدند، گندم را به دریا ریخته، کشت  را سبک کردند ۳۵. در کشت  دویست و هفتاد و شش بودیم راتنف و جمله

ن را ۳۱  .پس رأی زدند که اگر ممکن شود، کشت  را بر آن برانند. داشت ساحلیلیکن خلیج  دیدند که  ،نشناختند  اما چون روز روشن شد، زمی 

 .، راه ساحل را پیش گرفتندبرافراشتهگذاشتند و بندهای سکان را باز کرده، و بادبان را برای باد وا و بند لنگرها را بریده، آنها را در دریا  ۱۰

  عقبشت ماند ولی آن فرو شده، ث  حرک جلویاما کشت  را در مجمع بحرین به پایاب رانده،  ۱۱
 
 .امواج درهم شکست از لطمه

ن آنگاه سپاهیان قصد   ۱۷ باز  کار لیکن یوزباشر چون خواست پولس را برهاند، ایشان را از این   ۱۳. زندانیان کردند که مبادا کسی شنا کرده، بگریزد کشی 

ن را به دریا انداخته به ساحل رسبلد است داشت و فرمود تا هر که شنا   .اند، نخست خویشی 

های کشت  و  ۱۱ ن  .همه به سلامت  به خشکی رسیدند به تدری    جو بعضن بر تختها و بعضن بر چت 

 .ملیطه نام دارد ،جزیرهآن که شد  معلوم ، یافتند  رهاثی و چون  ۲۸

 و آن مردمان بربری با ما کمال ملاطفت نمودند، زیرا به سبب باران که می ۷
 
 .ذیرفتندما را پ بارید و سرما آتش افروخته، همه

م فراهم کرده، بر آتش می ۳ ن ون آمده، بر دستش چسپیدنهاد، به سبب حرارت، افغچون پولس مقداری هت  چون بربریان جانور را از دستش  ۱. ای بت 

 .گذارد که زیست کندبلاشک این شخص، خوثن است که با اینکه از دریا رست، عدل نمی گفتند: آویخته دیدند، با یکدیگر می

ر نیافتاما  ۸  .آن جانور را در آتش افکنده، هیچ ضن
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د ناگهانپس منتظر بودند که او آماس کند یا  ۶ ری بدو نرسید، برگشته گفتند که . افتاده، بمت  ولی چون انتظار بسیار کشیدند و دیدند که هیچ ضن

 و در آن نواج، املاک رئیس جزیره که پوبلیوس نام داشت بود که او ما را ب ۲. خداثی است
 
 .خود طلبیده، سه روز به مهرباثن مهماثن نمود ه خانه

 .پس پولس نزد وی آمده و دعا کرده و دست بر او گذارده، او را شفا داد. از قضا پدر پوبلیوس را رنج تب و اسهال عارض شده، خفته بود ۵

 .و چون این امر واقع شد، سایر مریضاثن که در جزیره بودند آمده، شفا یافتند ۱

 .شدیم، آنچه لازم بود برای ما حاضن ساختندیشان ما را اکرام بسیار نمودند و چون روانه میو ا ۱۰

 .و بعد از سه ماه به کشت  اسکندریه که علامت جوزا داشت و زمستان را در جزیره بش برده بود، سوار شدیم ۱۱

ه ریغیون رسیدیم و بعد از یک روز باد جنوث  وزیده، روز دوم وارد و از آنجا دور زده، ب ۱۳. و به سراکوس فرود آمده، سه روز توقف نمودیم ۱۷

 .به روم آمدیم سپسو در آنجا برادران یافته، حسب خواهش ایشان هفت روز ماندیم و  ۱۱. پوطیولی شدیم

ون آمدند تا فورناپیوس و سه دکان ۱۸ چون ایشان را دید، خدا را شکر نموده،  و پولس. و برادران آنجا چون از احوال ما مطلع شدند، به استقبال ما بت 

د ۱۶. قویدل گشت اما پولس را اج ازت دادن د که با یک سپاهی که محافظت او . و چون به روم رسیدیم، یوزباش ی زندانی ان را به سردار افواج خاصه ست 

ل خود بماندمی ن  . کرد، در متن

ای برادران عزیز، با وجودی که من هیچ عملی خلاف قوم و رسوم  ع شدند به ایشان گفت: و بعد از سه روز، پولس بزرگان یهود را طلبید و چون جم ۱۲

دند اورشلیم بسته، به دست اجداد نکرده بودم، همانا مرا در  .رومیان ست 

 .چون در من هیچ علت قتل نیافتند، اراده کردند که مرا رها کنند ،ایشان بعد از تفحص ۱۵

 .، ناچار شده به قیصر رفع دعوی کردم، نه تا آنکه از امت خود شکایت کنمولی چون یهود مخالفت نمودند  ۱۱

 .اکنون بدین جهت خواستم شما را ملاقات کنم و سخن گویم زیرا که بجهت امید اسرائیل، بدین زنجت  بسته شدم ۷۰

ی یا سخن بدی درباره  ایم و نه کسی از برادراثن که از ما هیچ نوشته در حق تو از یهودیه نیافته وی را گفتند:  ۷۱ . تو گفته است آنجا آمدند، خت 

  .گویندلیکن مصلحت دانستیم از تو مقصود تو را بشنویم زیرا ما را معلوم است که این فرقه را در هر جا بد می ۷۷

لش آمدند که برای ایشان به  ۷۳ ن ن کردند، بسیاری نزد او به متن ح می شهادت وند خدا پادشاهیپس چون روزی برای وی معی  نمود و از تورات داده، سرر

  موش و انبیا از صبح تا شام درباره  
 
 .پس بعضن به سخنان او ایمان آوردند و بعضن ایمان نیاوردند ۷۱. کردحجت می عیسی اقامه

عیای نت  به اجداد القدس به و روح کردند، از او جدا شدند بعد از آنکه پولس این یک سخن را گفته بود کهو چون با یکدیگر معارضه می ۷۸
َ
ساطت اش

به گوش خواهید شنید و نخواهید فهمید و نظر کرده خواهید نگریست و  :نزد این قوم رفته بدیشان بگو گفته است که ۷۶ ما نیکو خطاب کرده،

ن می ۷۲ ،نخواهید دید  به چشمان ببینند و به گوشها  اند، مبادا شنوند و چشمان خود را بر هم نهادهزیرا دل این قوم غلیظ شده و به گوشهای سنگی 

 .بشنوند و به دل بفهمند و بازگشت کنند تا ایشان را شفا بخشم

  .شود و ایشان خواهند شنیدها فرستاده میپس بر شما معلوم باد که نجات خدا نزد امت ۷۵

 .کردندیهودیان رفتند و با یکدیگر مباحثه بسیار می ،چون این را گفت ۷۱

 اما پولس دو سال  ۳۰
 
 .پذیرفتآمد، میای خود ساکن بود و هر که به نزد وی میاجاره تمام در خانه

ی در امور موعظه می وند خدا پادشاهیو به  ۳۱  .دادعیسی مسیح بدون ممانعت تعلیم میآقا نمود و با کمال دلت 
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 پولس رسول به رومیان
ٔ
 باب( ۱۶)                             رساله

 :شده برای انجیل خداسی مسیح و رسول خوانده شده و جدا پولس، غلام عی ۱

۷  
ً
که بحسب جسم از نسل داود متولد   ش، آقای ما عیسی مسیحپش  درباره   ۳ .ه وساطت انبیای خود در کتب مقدسآن را داده بود ب وعده   که سابقا

ها به ن در جمیع امتض و رسالت را یافتیم برای اطاعت ایماکه به او فی ۸ .مردگان از  قیام با بحسب روح قدوسیت  ،قوت ا ب ستو پش خدا ۱ شد،

ن خوانده شده   امتها،که در میان  ۶ .خاطر اسم او  .عیسی مسیح هستید شما نت 

 .عیسی مسیح بر شما بادآقا فیض و سلامت  از جانب پدر ما خدا و  به همه که در روم محبوب خدا و خوانده شده و مقدسید، ۲

 شما که ایمان شما در تمام عالم شهرت یافته است ای خود را به وساطت عیسی مسیح درباره  کنم خداول شکر می ۵
ی

زیرا خداثی که او را به  ۱ .همکی

  ۱۰ .کنمچگونه پیوسته شما را یاد می کنم، مرا شاهد است کهروح خود در انجیل پشش خدمت می
ً
کنم که شاید در دعاهای خود مسألت می و دائما

 .زیرا بسیار اشتیاق دارم که شما را ببینم تا نعمت  روحاثن به شما برسانم که شما استوار بگردید ۱۱. خدا سعادت یافته، نزد شما بیایم اده  به ار  بالاخره

 خواهم که شما ث  خت  باشید از لکن ای برادران، نمی ۱۳. یعتن تا در میان شما تسلی یابیم از ایمان یکدیگر، ایمان من و ایمان شما ۱۷
ً
 اراده   اینکه مکررا

ن   .هاچنانکه در سایر امت ،آمدن نزد شما کردم و تا به حال ممنوع شدم تا ثمری حاصل کنم در میان شما نت 

ن که در روم هستید بشارت دهم ۱۸. را مدیونم نادانو  خردمند  ها،زیرا که یونانیان و بربر  ۱۱ ن بقدر طاقت خود مستعدم که شما را نت  . پس همچنی 

،سکه از انجیل مسیح عار ندارم چونکه قوت خداست، برای نجات هر کس که ایمان آورد، اول یهود و زیرا   ۱۶ که در آن عدالت خدا  ۱۲ پس یوناثن

 .شود، از ایمان تا ایمان، چنانکه مکتوب است که عادل به ایمان زیست خواهد نمودمی آشکار 

 .دارندو ناراست  مردماثن که راست  را در ناراست  باز میشود بر هر ث  دیتن می آشکار زیرا غضب خدا از آسمان  ۱۵

 .زیرا خدا آن را بر ایشان ظاهر کرده است .توان شناخت، در ایشان ظاهر استچونکه آنچه از خدا می ۱۱

های نادیده   ۷۰ ن   زیرا که چت 
 
ن آفرینش عالم بوسیله . شود تا ایشان را عذری نباشدکارهای او فهمیده و دیده می  او یعتن قوت سرمدی و الوهیتش از حی 

. زیرا هر چند خدا را شناختند، ولی او را چون خدا تمجید و شکر نکردند بلکه در خیالات خود باطل گردیده، دل ث  فهم ایشان تاریک گشت ۷۱

ات تبدیل نمودندو جلال خدای غت  فاثن را به شبیه صورت انسان فاثن و طیور و ب ۷۳. کردند و احمق گردیدندادعای حکمت می ۷۷ . هایم و حشر

ن ایشان را در شهوات دل خودشان به ناپاکی تسلیم فرمود تا در میان خود  ۷۱  .بدنهای خویش را خوار سازند ،لهذا خدا نت 

ن . عبادت و خدمت نمودند به عوض خالف  که تا ابدالآباد متبارک استمخلوق را خدا را به دروغ مبدل کردند و  راست   ،که ایشان ۷۸  .آمی 

ن عمل طبیغ را به آنچه خلاف طبیعت است تبدیل نمودند ۷۶ . از این سبب خدا ایشان را به هوسهای خباثت تسلیم نمود، به نوغ که زنانشان نت 

ن مردان هم استعمال طبیغ زنان را ترک کرده، از شهوات خود با یکدیگر سوختند ۷۲ ا. و همچنی  وار مرد با مرد مرتکب اعمال زشت شده، عقوبت سرن

 .تقصت  خود را در خود یافتند

 .و چون روا نداشتند که خدا را در دانش خود نگاه دارند، خدا ایشان را به ذهن مردود واگذاشت تا کارهای ناشایسته بجا آورند ۷۵

ارت و طمع و خباثت ۷۱ ا گویان ۳۰ ،پر از حسد و قتل و جدال و مکر و بدخوثی  ،مملو از هر نوع ناراست  و سرر دشمنان خدا و اهانت کنندگان و و  ناسرن

ان و لاف  .رحمالفت و ث  وفا و ث  فهم و ث  ث   ۳۱ ،زنان و مبدعان سرر و نامطیعان والدینمتکت 

ن کارها مستوجب موت هستند، نه فقط آنها را میزیرا هر چند انصاف خدا را می ۳۷ ن خوش میدانند که کنندگان چنی   .دارندکنند بلکه کنندگان را نت 
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، هر که باشر عذری نداری زیرا که به آنچه بر دیگری حکم میذا ای آدمی که حکم میله ۲ ، فتوا بر خود میکتن ، همان  زیرا تو که حکم می .دهیکتن کتن

ن اعمال بر حق استو می ۷. آوریکارها را به عمل می  .دانیم که حکم خدا بر کنندگان چنی 

ن اعمال حکم ۳ ، آیا گمان میکتن و خود همان را میمی پس ای آدمی که بر کنندگان چنی   بری که تو از حکم خدا خواهی رست؟کتن

ن می ۱  و صت  و حلم او را ناچت 
و به سبب قساوت و دل ناتوبه کار خود،  ۸ کشد؟داثن که مهرباثن خدا تو را به توبه میشماری و نمییا آنکه دولت مهرباثن

ه می  کتن برای خود در روز غضب غضب را ذخت 
 
 .که به هر کس بر حسب اعمالش جزا خواهد داد ۶ ،خدا  و ظهور داوری عادله

 که با صت  در اعمال نیکو طالب جلال و اکرام و بقایند، حیات جاوداثن را ۲
کنند بلکه مطیع و اما به اهل تعصب که اطاعت راست  نمی ۵ .اما به آناثن

ی که مرتکب بدی میو عذاب و ضیق بر هر  ۱ ،خشم و غضب .باشندناراست  می فس بشر
َ
لکن جلال و اکرام  ۱۰ ،پس بر یوناثن سشود، اول بر یهود و ن

ن   نت 
 .خدا طرفداری نیست زیرا نزد  ۱۱. و سلامت  بر هر نیکوکار، نخست بر یهود و بر یوناثن

یعت گناه کنند، ۱۷ ن هلاک شوند و آناثن که با سرر یعت نت  یعت گناه کنند، ث  سرر یعت بر ایشان حکم خواهد شد زیرا آناثن که بدون سرر  .از سرر

یعت در حضور خدا عادل نیستند  ۱۳ یعت عادل شمرده خواهند شد ،از آن جهت که شنوندگان سرر  .بلکه کنندگان سرر

یعت را به طبیعت بجا آرند، اینان هرامت هرگاهزیرا  ۱۱ یعت ندارند کارهای سرر ی هاثی که سرر یعت هستندچند سرر  .عت ندارند، برای خود سرر

ن گواهی میچونکه از ایشان ظاهر می ۱۸ یعت بر دل ایشان مکتوب است و ضمت  ایشان نت  دهد و افکار ایشان با یکدیگر یا مذمت شود که عمل سرر

 . در روزی که خدا رازهای مردم را داوری خواهد نمود به وساطت عیسی مسیح بر حسب بشارت من ۱۶ آورند،کنند یا عذر میمی

یعت تکیه می پس اگر تو مسمی به ۱۲ ،کتن و به خدا فخر مییهود هست  و بر سرر های افضل او را می و اراده   ۱۵ نماثی ن یعت تربیت یافته، چت  داثن و از سرر

،را می ن داری که خود هادی کوران و نور ظلمتیان ۱۱ گزیتن یعت صورت معرفت و راست  را ؤ و م ۷۰ ،و یقی  دب جاهلان و معلم اطفال هست  و در سرر

؟کتن که دزدی نباید کرد، آیا خود دزدی میآموزی؟ و وعظ میدهی، چرا خود را نمیپس ای کسی که دیگران را تعلیم می ۷۱ داری،  کتن

؟ و از بتها نفرت داری، آیا خود معبدها را غارت نمیو از زنا کردن نهی می ۷۷ ، آیا خود زاثن نیست  ؟کتن یعت فخر می ۷۳ کتن ، آیا به تجاوز و به سرر کتن

یعت از  ؟خدا را اهانت نمی ،سرر  .گویند، چنانکه مکتوب استها اسم خدا را کفر میزیرا که به سبب شما در میان امت ۷۱ کتن

یعت عمل نماثی  هرگاهزیرا ختنه سودمند است  ۷۸ ، ختنه تو نامختوثن گشته است. به سرر یعت تجاوز نماثی  .اما اگر از سرر

یعت را نگاه ۷۶ ، احکام سرر یعت را بجا آرد، حکم خواهد   هرگاهو نامختوثن طبیغ  ۷۲ شود؟دارد، آیا نامختوثن او ختنه شمرده نمی پس اگر نامختوثن سرر

یعت تجاوز می . زیرا آنکه در ظاهر است، یهودی نیست و آنچه در ظاهر در جسم است، ختنه ثن  ۷۵. کتن کرد بر تو که با وجود کتب و ختنه از سرر

 .باشد و ختنه آنکه قلت  باشد، در روح نه در حرف که مدح آن نه از انسان بلکه از خداستبلکه یهود آن است که در باطن  ۷۱

 .اول آنکه بدیشان کلام خدا امانت داده شده است ،بسیار از هر جهت ۷ پس برتری یهود چیست؟ و یا از ختنه چه فایده؟ ۳

 ایمان نداشتند؟ آیا ث  ایماثن ایشان ا ۳
بلکه خدا راستگو باشد و هر انسان دروغگو،  ،حاشا  ۱ سازد؟مانت خدا را باطل میزیرا که چه بگوییم اگر بعضن

کند، چه  لکن اگر ناراست  ما عدالت خدا را ثابت می ۸ .ق شوی و در داوری خود غالب آثی یدصتتا اینکه در سخنان خود  چنانکه مکتوب است: 

 در این صورت خدا چگونه عالم را داوری خواهد کرد؟ ،حاشا  ۶. گویمسخن مینماید؟ بطور انسان گوییم؟ آیا خدا ظالم است وقت  که غضب می

ن چون گناهکار حکم شود؟ ۲ ا  ۵ زیرا اگر به دروغ من، راست  خدا برای جلال او افزون شود، پس چرا بر من نت  و چرا نگوییم، چنانکه بعضن بر ما افت 

ن میزنند و گمان میمی  .که قصاص ایشان به انصاف است  ،تا نیکوثی حاصل شود  بدی بکنیم :گوییمبرند که ما چنی 

 .و یونانیان هر دو به گناه گرفتارند یانکه یهود  نمودیمادعا  که پیشت  زیرا   ،پس چه گوییم؟ آیا برتری داریم؟ نه به هیچ وجه ۱



 885                                             رومیان                                                                                                    کتاب مقدس

  ۱۷. کسی فهیم نیست، کسی طالب خدا نیست ۱۱. کسی عادل نیست، یکی هم ثن  چنانکه مکتوب است که ۱۰
ً
. اندباطل گردیده همه گمراه و جمیعا

 .ر زیر لب ایشان استزهر مار د. دهندگلوی ایشان گور گشاده است و به زبانهای خود فریب می ۱۳. نیکوکاری نیست یکی هم ثن 

ن ی ایشان برای پاها ۱۸. و دهان ایشان پر از لعنت و تلجن است ۱۱ و  ۱۲ قهای ایشان است،هلاکت و پریشاثن در طری ۱۶. خون شتابان استریخی 

  .خداترش در چشمانشان نیست ۱۵. اندطریق سلامت  را ندانسته

یعت می ۱۱ یعت خطاب میالان آگاه هستیم که آنچه سرر  .کند تا هر دهاثن بسته شود و تمام عالم زیر قصاص خدا آیندگوید، به اهل سرر

ی در حضور او عادل شمرد ۷۰ یعت هیچ بشر ن گناه،چونکه  .ه نخواهد شداز آنجا که به اعمال سرر یعت  دانسی  لکن الحال بدون  ۷۱ .استاز سرر

یعت، عدالت خدا ظاهر شده است   ۷۷ .دهندچنانکه تورات و انبیا بر آن شهادت می .سرر
 
ایمان به عیسی مسیح است، به  یعتن عدالت خدا که بوسیله

  ۷۱ .باشنداز جلال خدا قاض می اند وهمه گناه کرده زیرا  ۷۳ زیرا که هیچ تفاوث  نیست،. همه و کل آناثن که ایمان آورند
ً
عادل  و به فیض او مجانا

 .ای که در عیسی مسیح استشوند به وساطت آن فدیهشمرده می

۷۸  
 
ن کرد تا کفاره باشد به واسطه   که خدا او را از قبل معی 

 
ن خطایای خون او تا آنکه عدالت خود را ظاهر سازد، به سبب فرو گذاش ایمان به وسیله ی 

ن  ، تا او عادل شود و عادل شمارد هر کسی را که به عیسی ایمان آورد ۷۶ .خدا مدارا نمودنسابق در حی   . برای اظهار عدالت خود در زمان حاضن

یعت ایمان ،پس جای فخر کجا است؟ برداشته شده است ۷۲ یعت اعمال؟ ثن بلکه به سرر یعت؟ آیا به سرر  .به کدام سرر

ن می ۷۵ یعت، محض ایمان عادل شمرده میدازیرا یقی  ها هم آیا او خدای یهود است فقط؟ مگر خدای امت ۷۱. شودنیم که انسان بدون اعمال سرر

ن استنیست؟ البته خدای امت  .زیرا واحد است خداثی که اهل ختنه را از ایمان، و نامختونان را به ایمان عادل خواهد شمرد ۳۰. ها نت 

یعت را به ایما ۳۱ یعت را استوار می ،سازیم؟ حاشا ن باطل میپس آیا سرر  .داریمبلکه سرر

ن را بگوییم که پدر ما ابراهیم بحسب جسم یافت؟ ۴ . زیرا اگر ابراهیم به اعمال عادل شمرده شد، جای فخر دارد اما نه در نزد خدا ۷ پس چه چت 

  .وب شدابراهیم به خدا ایمان آورد و آن برای او عدالت محس گوید؟زیرا کتاب چه می ۳

 .شودکند، مزدش نه از راه فیض بلکه از راه طلب محسوب میلکن برای کسی که عمل می ۱

 .شودشمارد، ایمان او عدالت محسوب میو اما کسی که عمل نکند، بلکه ایمان آورد به او که ث  دینان را عادل می ۸

ن خوشحالی آن کس را ذکر می ۶ بحال کساثن که خطایای ایشان  خوشا ۲ :دارد، بدون اعمالالت محسوب میکند که خدا برای او عدچنانکه داود نت 

  .بحال کسی که خداوند گناه را به وی محسوب نفرماید خوشا ۵ .آمرزیده شد و گناهانشان مستور گردید

؟ زیرا می ۱ ن  .ت محسوب گشتگوییم ایمان ابراهیم به عدالپس آیا این خوشحالی بر اهل ختنه گفته شد یا برای نامختونان نت 

، بلکه در نامختوثن  ۱۰ ؟ در ختنه ثن و علامت ختنه را یافت تا مهر باشد  ۱۱ .پس در چه حالت محسوب شد، وقت  که او در ختنه بود یا در نامختوثن

 
 
و پدر اهل  ۱۷ .محسوب شودنامختونان را که ایمان آورند پدر باشد تا عدالت برای ایشان هم  بر آن عدالت ایماثن که در نامختوثن داشت، تا او همه

ن یعتن آناثن را که نه فقط مختونند بلکه سالک هم می  . باشند بر آثار ایماثن که پدر ما ابراهیم در نامختوثن داشتختنه نت 

یعت داده نشد بلکه از عدالت ایمانزیرا به ابراهیم و ذریت او، وعده ۱۳ یعت وارث زیرا ا  ۱۱. ای که او وارث جهان خواهد بود، از جهت سرر گر اهل سرر

یعت نیست تجاوز هم نیست ۱۸. باشند، ایمان عاطل شد و وعده باطل یعت باعث غضب است، زیرا جاثی که سرر و از این جهت از  ۱۶. زیرا که سرر

ن که   ابراهیم نت 
غ بلکه به ذریت ایماثن  ذریت استوار شود نه مختص به ذریت سرر

ی
پدر جمیع ما ایمان شد تا محض فیض باشد تا وعده برای همکی

کند و ام(، در حضور آن خداثی که به او ایمان آورد که مردگان را زنده میهای بسیار ساخته)چنانکه مکتوب است که تو را پدر امت ۱۲ است،
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ن  که  های بسیار شود، بر حسب آنچه گفته شد که او در نا امیدی به امید ایمان آورد تا پدر امت ۱۵ .خواندناموجودات را به وجود می ذریت تو چنی 

 .ساره و در ایمان کم قوت نشده، نظر کرد به بدن خود که در آن وقت مرده بود، چونکه قریب به صد ساله بود و به رحم مرده   ۱۱ .خواهند بود

ن دانست که به وفای و  ۷۱ .الایمان گشته، خدا را تمجید نمودخدا از ث  ایماثن شک ننمود، بلکه قوی و در وعده   ۷۰ ن قادر است عده  و یقی  . خود نت 

ن که به ما  ۷۱ لکن اینکه برای وی محسوب شد، نه برای او فقط نوشته شد، و ۷۳. و از این جهت برای او عدالت محسوب شد ۷۷ بلکه برای ما نت 

انید آقایچون ایمان آوریم به او که  .محسوب خواهد شد ن  .ما عیسی را از مردگان برخت 

انیده شد  که به سبب گناهان ما تسلیم ۷۸ ن  .گردید و به سبب عادل شدن ما برخت 

ن یافته ورود که به وساطت او  ۷ پس چونکه به ایمان عادل شمرده شدیم، نزد خدا سلامت  داریم بوساطت خداوند ما عیسی مسیح، ۵  نت 
 
 ایم بوسیله

دانیم که کنیم، چونکه میا بلکه در مصیبتها هم فخر میو نه این تنه ۳. نماییمایمان در آن فیضن که در آن پایداریم و به امید جلال خدا فخر می

مساری نمی ۸. و صت  امتحان را و امتحان امید را ۱ کند،مصیبت صت  را پیدا می القدس که شود زیرا که محبت خدا در دلهای ما به روحو امید باعث سرر

، مسیح برای ث   زیرا هنگامی که ما هنوز ضعیف بودیم، در  ۶. به ما عطا شد ریخته شده است
ن  .دینان وفات یافتزمان معی 

د، هر ۲ د زیرا بعید است که برای شخص عادل کسی بمت  ن جرأت کند که بمت  لکن خدا محبت خود را در  ۵. چند در راه مرد نیکو ممکن است کسی نت 

  پس چقدر  ۱. کند از اینکه هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم، مسیح در راه ما مردما ثابت می
 
او  بیشت  الآن که به خون او عادل شمرده شدیم، بوسیله

زیرا اگر در حالت  که دشمن بودیم، بوساطت مرگ پشش با خدا صلح داده شدیم، پس چقدر بیشت  بعد از صلح  ۱۰. از غضب نجات خواهیم یافت

ن بوساطت حیات او نجات خواهیم یافت ن فقط بلکه در خدا هم فخر می ۱۱. یافی   کو نه همی 
 
ما عیسی مسیح که بوساطت او الآن  آقای نیم بوسیله

  ،لهذا همچنان که بوساطت یک آدم گناه داخل جهان گردید و به گناه موت ۱۷  .ایمصلح یافته
 
مردم طاری گشت، از آنجا که  و اینگونه موت بر همه

یعت، گناه در جهان می ۱۳. همه گناه کردند یعت بود، لکن گناه محسوب نمیزیرا قبل از سرر  .نبودشد در جاثی که سرر

 بلکه از آدم تا موش موت تسلط می ۱۱
 
ن که بر مثال تجاوز آدم که نمونه  نت 

و نه چنانکه خطا  ۱۸. آن آینده است، گناه نکرده بودند داشت بر آناثن

ن باشد  که به فیض یک انسان، یعتن عیسی زیرا اگر به خطای یک شخص بسیاری مردند، چقدر زیاده فیض خدا و آن بخشسیر . بود، همچنان نعمت نت 

زیرا حکم شد از یک برای قصاص  ،و نه اینکه مثل آنچه از یک گناهکار سر زد، همچنان بخشش باشد  ۱۶. مسیح است، برای بسیاری افزون گردید

  ۱۲. لکن نعمت از خطایای بسیار برای عدالت رسید
 
چقدر بیشت  آناثن که  .کرد  موت سلطنت ،آن یک زیرا اگر به سبب خطای یک نفر و بواسطه

 افزوثن فیض و بخشش عدالت را می
 
 . یک یعتن عیسی مسیح پذیرند، در حیات سلطنت خواهند کرد بوسیله

ن به یک عمل صالح بخشش شد بر جمیع مردمان برای عدالت  ۱۵ پس همچنان که به یک خطا حکم شد بر جمیع مردمان برای قصاص، همچنی 

ن قس ۱۱. حیات ن به اطاعت یک شخص بسیاری عادل خواهند گردیدزیرا به همی  ن نت  . می که از نافرماثن یک شخص بسیاری گناهکار شدند، همچنی 

یعت در میان آمد تا خطا زیاده شود ۷۰  .لکن جاثی که گناه زیاده گشت، فیض ث  نهایت افزون گردید. اما سرر

ن سلطن ۷۱ ن فیض نت   .ما عیسی مسیح آقایت نماید به عدالت برای حیات جاوداثن بوساطت تا آنکه چنانکه گناه در موت سلطنت کرد، همچنی 

 مایاثن که از گناه مردیم، چگونه دیگر در آن زیست کنیم؟ ،حاشا  ۷ پس چه گوییم؟ آیا در گناه بمانیم تا فیض افزون گردد؟ ۶

پس چونکه در موت او تعمید یافتیم، با او دفن شدیم تا آنکه  ۱ تعمید یافتیم، در موت او تعمید یافتیم؟ عیسی مسیحدانید که جمیع ما که در یا نمی ۳

 حیات رفتار نماییم
ی

ن در تازکی ن قسمی که مسیح به جلال پدر از مردگان برخاست، ما نت  آینه در  زیرا اگر بر مثال موت او متحد گشتیم، هر ۸. به همی 

ن خواهیم شد ن چنی   دانیم که انسانیت کزیرا این را می ۶. قیامت وی نت 
 
 نکنیم هنه

ی
. ما با او مصلوب شد تا جسد گناه معدوم گشته، دیگر گناه را بندکی
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ا شده است ۲ ن می هرگاهپس  ۵. زیرا هر که مرد، از گناه مت  دانیم که چون مسیح از زیرا می ۱. دانیم که با او زیست هم خواهیم کردبا مسیح مردیم، یقی 

د و بعد از این ممردگان برخاست، دیگر نمی  می ۱۰. وت بر او تسلطی نداردمت 
ی

کند، برای خدا زیرا به آنچه مرد یک مرتبه برای گناه مرد و به آنچه زندکی

ن خود را برای گناه مرده انگارید، اما برای خدا در  ۱۱. کندزیست می ن شما نت   . زنده عیسی مسیحهمچنی 

و اعضای خود را به گناه مسپارید تا آلات ناراست  شوند، بلکه خود  ۱۳ .ماییدپس گناه در جسم فاثن شما حکمراثن نکند تا هوسهای آن را اطاعت ن ۱۷

زیرا گناه بر شما سلطنت نخواهد کرد، چونکه زیر  ۱۱. را از مردگان زنده شده به خدا تسلیم کنید و اعضای خود را تا آلات عدالت برای خدا باشند

یعت نیستید بلکه زیر فیض یعت نیستیم بلکه زیر فیض؟ حاشا پس چه گوییم؟ آیا گناه ۱۸. سرر  .بکنیم از آنرو که زیر سرر

 کسی تسلیم کرده، او را اطاعت نماییدآیا نمی ۱۶
ی

ن را به بندکی کنید بنده هستید، خواه گناه را شما آنکس را که او را اطاعت می .دانید که اگر خویشی 

اید که بودید، لیکن الآن از دل، مطیع آن صورت تعلیم گردیدهد غلامان گناه میچن اما شکر خدا را که هر ۱۲. برای مرگ، خواه اطاعت را برای عدالت

ده شده گویم، زیرا همچنان که بطور انسان، به سبب ضعف جسم شما سخن می ۱۱. ایدو از گناه آزاد شده، غلامان عدالت گشته ۱۵. ایدبه آن ست 

دید، همچ  نجاست و گناه برای گناه ست 
ی

 عدالت برای قدوسیت بسپاریداعضای خود را بندکی
ی

ن اعضای خود را به بندکی ن الآن نت   .نی 

منده ۷۱. بودیدبودید از عدالت آزاد میزیرا هنگامی که غلامان گناه می ۷۰ اید که انجام آنها پس آن وقت چه ثمر داشتید از آن کارهاثی که الآن از آنها سرر

. آورید که عاقبت آن، حیات جاوداثن استاید، ثمر خود را برای قدوسیت میمان خدا گشتهاما الحال چونکه از گناه آزاد شده و غلا  ۷۷ موت است؟

 .ما عیسی مسیح آقایزیرا که مزد گناه موت است، اما نعمت خدا حیات جاوداثن در  ۷۳

یعت سخن میای برادران آیا نمی ۷ ن سرر یدانید )زیرا که با عارفی  زیرا زن منکوحه  ۷ عت بر وی حکمراثن دارد؟گویم( که مادامی که انسان زنده است، سرر

یعت به شوهر زنده بسته است، اما  یعت شوهرش آزاد شود هرگاهبر حسب سرر د، از سرر پس مادامی که شوهرش حیات دارد، اگر به  ۳. شوهرش بمت 

یعت آزاد است که اگر به ش هرگاهلکن . شودمرد دیگر پیوندد، زانیه خوانده می د، از آن سرر  . وهری دیگر داده شود، زانیه نباشدشوهرش بمت 

یعت مرده شدید تا خود را به دیگری پیوندید، یعتن با او که از مردگان برخ ۱ ن بوساطت جسد مسیح برای سرر است، تا بنابراین، ای برادران من، شما نت 

یعت بود، در اعض ۸. بجهت خدا ثمر آوریم  .کرد تا بجهت موت ثمر آوریمای ما عمل میزیرا وقت  که در جسم بودیم، هوسهای گناهاثن که از سرر

 می ۶
ی

 روح بندکی
ی

یعت آزاد شدیم، بحدی که در تازکی ی که در آن بسته بودیم مردیم، از سرر ن  حرفاما الحال چون برای آن چت 
ی

 .کنیم نه در کهنکی

یعت گناه است؟ حاشا  ۲ یعت ندانستیم ،پس چه گوییم؟ آیا سرر یعت نمیرا نمی زیرا که شهوت. بلکه گناه را جز به سرر . گفت طمع مورزدانستم، اگر سرر

یعت گناه مرده است ۵ یعت زنده می ۱. لکن گناه از حکم فرصت جسته، هر قسم طمع را در من پدید آورد، زیرا بدون سرر  ،بودمو من از قبل بدون سرر

زیرا گناه از حکم فرصت یافته،  ۱۱. باعث موت گردیدو آن حکمی که برای حیات بود، همان مرا  ۱۰. لکن چون حکم آمد، گناه زنده گشت و من مردم

یعت پس ۱۷ .مرا فریب داد و به آن مرا کشت بلکه   ،پس آیا نیکوثی برای من موت گردید؟ حاشا  ۱۳. مقدس و عادل و نیکو ،مقدس است و حکم ،سرر

 . گناه، تا گناه بودنش ظاهر شود
 
 .بب حکم بغایت خبیث شودنیکوثی برای من باعث مرگ شد تا آنکه گناه به س بوسیله

یعت روحاثن است، لکن من جسماثن و زیر گناه فروخته شده هستمزیرا می ۱۱ کنم خواهم نمیدانم زیرا آنچه میکنم نمیکه آنچه می ۱۸ .دانیم که سرر

یعت را خواهم بجا میپس هرگاه کاری را که نمی ۱۶. آورمبلکه کاری را که از آن نفرت دارم بجا می  .کنم که نیکوستتصدیق می آورم، سرر

 در جسدم هیچ نیکوثی ساکن نیست، زیرا  زیرا می ۱۵. و الحال من دیگر فاعل آن نیستم بلکه آن گناهی که در من ساکن است ۱۲
دانم که در من یعتن

 .کنمخواهم میکه نمی  کنم، بلکه بدی را خواهم نمیزیرا آن نیکوثی را که می ۱۱. که اراده در من حاضن است اما صورت نیکو کردن ثن 

 . کنم، من دیگر فاعل آن نیستم بلکه گناه که در من ساکن استخواهم میپس چون آنچه را نمی ۷۰
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یعت را می ۷۱ یعت خدا خشنودم ۷۷. خواهم نیکوثی کنم بدی نزد من حاضن استیابم که وقت  که میلهذا این سرر . زیرا بر حسب انسانیت باطتن به سرر

یعت  د ۷۳ یعت ذهن من منازعه مییگر در اعضای خود میلکن سرر یعت گناه که در اعضای من استکند و مرا است  میبینم که با سرر . سازد به آن سرر

 کیست که مرا از جسم این موت رهاثی بخشد؟  ،ای هستموای بر من که مرد شف   ۷۱

 سطاکنم بو خدا را شکر می ۷۸
 
 میخلاصه اینکه من به ذهن . ما عیسی مسیح آقای ه

ی
یعت خدا را بندکی یعت گناه راخود سرر  .کنم و اما به جسم خود سرر

یعت روح حیات در  ۷. هستند عیسی مسیحپس هی چ قص اص نیست بر آناثن که در  ۸ یعت گناه و موت آزاد   عیسی مسیحزیرا که سرر . کردمرا از سرر

یعت محال بود، چونکه به سبب جسم ضعیف بود، خدا پش خود  ۳ را در شبیه جسم گناه و برای گناه فرستاده، بر گناه در جسم فتوا  زیرا آنچه از سرر

یعت کامل گردد در مایاثن که نه بحسب جسم بلکه بر حسب روح رفتار می ۱ داد،  . کنیمتا عدالت سرر

های جسم تفکر می ۸ ن های رو زیرا آناثن که بر حسب جسم هستند، در چت  ن  .حکنند و اما آناثن که بر حسب روح هستند در چت 

یعت خدا را  ۲. از آن جهت که تفکر جسم موت است، لکن تفکر روح حیات و سلامت  است ۶ زانرو که تفکر جسم دشمتن خدا است، چونکه سرر

 .توانند خدا را خشنود سازندو کساثن که جسماثن هستند، نمی ۵. تواند هم بکندکند، زیرا نمیاطاعت نمی

 .کسی روح مسیح را ندارد وی از آن او نیست  هرگاهو  ،روح خدا در شما ساکن باشد  هرگاهلکن شما در جسم نیستید بلکه در روح،  ۱

و اگر روح او که عیسی را از مردگان  ۱۱. است زندهو اگر مسیح در شما است، جسم به سبب گناه مرده است و اما روح، به سبب عدالت،  ۱۰

انید در شما ساکن باشد، او که مسیح را از مردگان ب ن ن زنده خواهد ساخت به روح خود که در شما ساکن استبرخت   شما را نت 
انید، بدنهای فاثن ن  . رخت 

لکن اگر . آینه خواهید مرد زیرا اگر بر حسب جسم زیست کنید، هر ۱۳. بنابراین ای برادران، مدیون جسم نیستیم تا بر حسب جسم زیست نماییم ۱۷

 
 
  افعال بدن را بوسیله

 
  ۱۱. زیست شید، همانا خواهید روح بک

 
 .شوند، ایشان پشان خدایندکساثن که از روح خدا هدایت می  زیرا همه

 را نیافته ۱۸
ی

 را یافتهاز آنرو که روح بندکی
ی

 اید تا باز ترسان شوید بلکه روح پش خواندکی
 
 .کنیمبا یعتن ای پدر ندا میاید که به آن ا

  هرگاهو  ۱۲. هستیم دهد که فرزندان خدا همان روح بر روحهای ما شهادت می ۱۶
 
خدا و هم ارث با مسیح، اگر  فرزندانیم، وارثان هم هستیم یعتن ورثه

یک باشیم ن سرر یک مصیبتهای او هستیم تا در جلال وی نت  ن می ۱۵. سرر دانم که دردهای زمان حاضن نسبت به آن جلالی که در ما ظاهر خواهد زیرا یقی 

خود، بلکه بخاطر او که  زیرا خلقت، مطیع بطالت شد، نه به اراده   ۷۰ .باشدظر ظهور پشان خدا می، منتبا اشتیاق زیرا که خلقت ۱۱. شد هیچ است

یک شود ۷۱ آن را مطیع گردانید، ن از قید فساد خلاض خواهد یافت تا در آزادی جلال فرزندان خدا سرر  .در امید که خود خلقت نت 

ن که نوبر روح را یافته ۷۳. باشندکشیدن و درد زه میدانیم که تمام خلقت تا الآن با هم در آه  زیرا می ۷۷ ایم، در خود آه و نه این فقط، بلکه ما نت 

 یعتن خلاض جسم خودمی
ی

زیرا که به امید نجات یافتیم، لکن چون امید دیده شد، دیگر امید نیست، زیرا آنچه کسی  ۷۱. کشیم در انتظار پشخواندکی

ی را داریم که نمی ۷۸ بیند چرا دیگر در امید آن باشد؟ ن  .کشیمبینیم، با صت  انتظار آن میاما اگر امید چت 

ن ضعف ما را مدد می ۷۶ ن روح نت  هاثی  کند به نالهدانیم، لکن خود روح برای ما شفاعت میباید نمیکند، زیرا که آنچه دعا کنیم بطوری که میو همچنی 

ن بر حسب اراده  ست، فکر روح را میدلها و او که تفحص کننده   ۷۲. شود بیان کردکه نمی  .کندخدا شفاعت می داند زیرا که او برای مقدسی 

یت )ایشان( با هم در کار میاو خوانده شده دارند و بحسب اراده  دانیم که بجهت آناثن که خدا را دوست میو می ۷۵ ها برای خت  ن . باشنداند، همه چت 

ن فرمود تا به صورت پشش متشکل شوند تا او نخست زاده از برادران بسیار باشدزیرا آناثن را که از قبل شناخت، ایشان ر  ۷۱ ن پیش معی  و آناثن  ۳۰. ا نت 

ن فرمود، ایشان را هم خواند و آناثن را که خواند ایشان را  ن گردانید و آناثن را که عادل گردانید، ایشان را عادل را که از قبل معی  ن دادجلال نت   . نت 

ه ۳۱ ن  کیست به ضد ما؟  ،خدا با ما است هرگاها چه گوییم؟ پس به این چت 
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ن را به ما نخواهد بخشید؟ ۳۷  او که پش خود را دری    غ نداشت، بلکه او را در راه جمیع ما تسلیم نمود، چگونه با وی همه چت 

ن برخاست، آنکه به دست  کیست که بر ایشان فتوا دهد؟ آیا مسیح که مرد  ۳۱ ؟ی عدالتخدا ،بر برگزیدگان خدا مدغ شود کیست که  ۳۳ بلکه نت 

ن شفاعت می  یا جفا یا قحط یا عریاثن یا  ۳۸ کند؟راست خدا هم هست و ما را نت 
ی

کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ آیا مصیبت یا دلتنکی

؟  .شویمبخاطر تو تمام روز کشته و مثل گوسفندان ذبج شمرده می چنانکه مکتوب است که ۳۶ خطر یا شمشت 

۳۲  
 
  بلکه در همه

 
 .او که ما را محبت نمود این امور از حد زیاده نصرت یافتیم، بوسیله

ن می ۳۵ های آیندهؤ دانم که نه موت و نه حیات و نه فرشتگان و نه ر زیرا یقی  ن های حال و نه چت  ن  ،سا و نه قدرتها و نه چت 

 .است جدا سازد عیسی مسیحما  آقایرا از محبت خدا که در و نه بلندی و نه پست  و نه هیچ مخلوق دیگر قدرت خواهد داشت که ما  ۳۱

 و ضمت  من در روحدر مسیح راست می ۹
 .استدر دل دائمی  دردیکه مرا غمی عظیم و  ۷ .القدس مرا شاهد استگویم و دروغ ثن

 .بودم که خود از مسیح محروم شوم در راه برادرانم که بحسب جسم خویشان منندزیرا راضن هم می ۳

یعت و عبادت و وعدهکه ایشان اسرائیلی ۱  و جلال و عهدها و امانت سرر
ی

 .ها از آن ایشان استاند و پشخواندکی

ن  باد  که پدران از آن ایشانند و از ایشان مسیح بحسب جسم شد که فوق از همه است، خدای متبارک ۸  .تا ابدالآباد، آمی 

ن نیست که کلام خدا ساقط شده باشد  و ۶   ۲ .اند، اسرائیلی نیستندرا همه که از اسرائیلزی ،لکن چنی 
ً
نسل  بلکه ،فرزند هستند  و نه نسل ابراهیم تماما

زیرا کلام وعده این  ۱. شوندیعتن فرزندان جسم، فرزندان خدا نیستند، بلکه فرزندان وعده از نسل محسوب می ۵ .تو در اسحاق خوانده خواهند شد

ن وقت خواهم آمد و  ن چون از یک شخص یعتن از پدر ما اسحاق  ۱۰. ساره را پشی خواهد بوداست که موافق چنی  ه نت 
َ
و نه این فقط، بلکه رفق

خدا بر حسب اختیار ثابت شود نه از اعمال بلکه از دعوت   زیرا هنگامی که هنوز تولد نیافته بودند و عملی نیک یا بد نکرده، تا اراده   ۱۱ .حامله شد

 خواهد نمود گت  کوچکت  بزر  بدو گفته شد که ۱۷ ،کننده
ی

  .یعقوب را دوست داشتم اما عیسو را دشمن چنانکه مکتوب است:  ۱۳ .را بندکی

رحم خواهم فرمود بر هر که رحم کنم و رأفت خواهم نمود بر هر   گوید: زیرا به موش می ۱۸ ،پس چه گوییم؟ آیا نزد خدا ث  انصاقن است؟ حاشا  ۱۱

ن تو را  گوید: زیرا کتاب به فرعون می ۱۲. میهش کننده و نه از شتابنده است، بلکه از خدای رحلاجرم نه از خوا ۱۶ .که رأفت نمایم برای همی 

خواهد کند و هر که را میخواهد رحم میبنابراین هر که را می ۱۵ .برانگیختم تا قوت خود را در تو ظاهر سازم و تا نام من در تمام جهان ندا شود

: میپس مرا  ۱۱. سازدسنگدل می  او مقاومت نموده باشد؟ خواستکند؟ زیرا کیست که با دیگر چرا ملامت می گوثی

؟ آیا ثن بلکه تو کیست  ای انسان که با خدا معارضه می ۷۰ ؟می خالقبه  مخلوقکتن ن ساخت  یا کوزه گر اختیار بر گل ندارد که  ۷۱ گوید که چرا مرا چنی 

ه و اگر خدا چون اراده نمود که غضب خود را ظاهر سازد و قدرت خویش را بشناساند، ظروف  ۷۷ ظرقن عزیز و ظرقن ذلیل بسازد؟ ،از یک خمت 

و تا دولت جلال خود را بشناساند بر ظروف رحمت  که آنها را از قبل برای  ۷۳ غضب را که برای هلاکت آماده شده بود، به حلم بسیار متحمل گردید،

ن دعوت ف ۷۱ .جلال مستعد نمود ن یهود فقط بلکه از امتما رمود یعتن نه از و آنها را نت  آناثن را که قوم من  گوید: چنانکه در هوشع هم می ۷۸. ها نت 

 
 
و جاثی که به ایشان گفته شد که شما قوم من نیستید، در آنجا پشان  ۷۶. خود نبودند، قوم خود خواهم خواند و او را که دوست نداشتم محبوبه

ن در حق اسرائیل ندا می ۷۲ .خدای ج خوانده خواهند شد چند عدد بتن اسرائیل مانند ریگ دریا باشد، لکن بقیه نجات خواهند  هر کند کهو اشعیا نت 

ن به عمل خواهد آورد ۷۵ ،یافت  .زیرا خداوند کلام خود را تمام و منقطع ساخته، بر زمی 

 . گشتیمموره میعشدیم و مانند آینه مثل سدوم می گذارد، هربرای ما نسلی نمی یهوه صبایوتاگر  پیش اخبار نمود کهاز و چنانکه اشعیا  ۷۱

 .هاثی که در ث  عدالت نرفتند، عدالت را حاصل نمودند، یعتن عدالت  که از ایمان استپس چه گوییم؟ امت ۳۰
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یعت عدالت می ۳۱ یعت عدالت نرسیدندلکن اسرائیل که در ث  سرر  .رفتند، به سرر

یعت آن را طلبیدند، زیرا که به سنگ مصادم لغزش خوردنداز چه سبب؟ از این جهت که ن ۳۷  .ه از راه ایمان بلکه از راه اعمال سرر

 مصادم و صخره   چنانکه مکتوب است که ۳۳
ی

 . نهم و هر که بر او ایمان آورد، خجل نخواهد گردیدلغزش می اینک در صهیون سنکی

 .برای نجات ایشان است ای برادران خوشر دل من و دعای من نزد خدا بجهت اسرائیل ۱۱

ت دارند لکن نه از روی معرفتزیرا بجهت ایشان شهادت می ۷ خواستند عدالت زیرا که چون عدالت خدا را نشناخته، می ۳. دهم که برای خدا غت 

یعت بجهت عدالت برای هر کس که ایمان آور  ۱. خود را ثابت کنند، مطیع عدالت خدا نگشتند  . دزیرا که مسیح است انجام سرر

یعت را بیان می ۸ در خاطر  گوید کهلکن عدالت ایمان بدینطور سخن می ۶ .هر که به این عمل کند، در این خواهد زیست کند کهزیرا موش عدالت سرر

لکن چه  ۵ .آوردیا کیست که به هاویه نزول کند یعتن تا مسیح را از مردگان بر  ۲ خود مگو کیست که به آسمان صعود کند یعتن تا مسیح را فرود آورد،

اف کتن آقا  ،زیرا اگر به زبان خود  ۱ .کنیمکلام نزد تو و در دهانت و در قلب تو است یعتن این کلام ایمان که به آن وعظ می گوید؟ اینکهمی عیسی را اعت 

انید، نجات خواهی یافت ن اف ده میچونکه به دل ایمان آور  ۱۰. و در دل خود ایمان آوری که خدا او را از مردگان برخت  شود برای عدالت و به زبان اعت 

زیرا که در یهود و یوناثن تفاوث  نیست که همان خداوند،  ۱۷ .هر که به او ایمان آورد خجل نخواهد شد گویدو کتاب می ۱۱. شود بجهت نجاتمی

 . بخواند نجات خواهد یافتزیرا هر که نام خداوند را  ۱۳. خوانندهمه است و دولتمند است برای همه که نام او را می یخدا

 اند؟ و چگونه بشنوند بدون واعظ؟اند؟ و چگونه ایمان آورند به کسی که خت  او را نشنیدهپس چگونه بخوانند کسی را که به او ایمان نیاورده ۱۱

های نیکو  بشارت میچه زیبا است پاهای آناثن که به سلامت   و چگونه وعظ کنند جز اینکه فرستاده شوند؟ چنانکه مکتوب است که ۱۸ ن دهند و به چت 

 خداوندا کیست که اخبار ما را باور کرد؟ :گویدلکن همه بشارت را گوش نگرفتند زیرا اشعیا می ۱۶ .دهندمژده می

گردید و کلام ایشان منتشر   دنیا صوت ایشان در تمام  گویم آیا نشنیدند؟ البته شنیدند: لکن می ۱۵. لهذا ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا ۱۲

ت می گوید: اند؟ اول موش میگویم آیا اسرائیل ندانستهو می ۱۱ .رسید جهانتا اقصای  آورم به آن که امت  نیست و بر قوم ث  فهم من شما را به غت 

ن خواهم ساخت ن جرأت کرده، می ۷۰ .شما را خشمگی   .کساثن که مرا نطلبیدند ظاهر گردیدم  گوید: آناثن که طالب من نبودند مرا یافتند و بهو اشعیا نت 

 . خود را دراز کردم به سوی قومی نامطیع و مخالف دستانتمام روز  گوید: اما در حق اسرائیل می ۷۱

ن هستم ،گویم آیا خدا قوم خود را رد کرد؟ حاشا پس می ۱۱ ن اسرائیلی از اولاد ابراهیم از سبط بنیامی   .زیرا که من نت 

 کندگوید، چگونه بر اسرائیل از خدا استغاثه میدانید که کتاب در الیاس چه میآیا نمی. از قبل شناخته بود، رد نفرموده استخدا قوم خود را که  ۷

ن میاند و من به تنهاثی ماندهانبیای تو را کشته و مذبحهای تو را کنده ،خداوندا  که ۳  نکهگوید؟ ایلکن وج بدو چه می ۱ .باشندام و در قصد جان من نت 

ن بقیت  بحسب اختیار فیض مانده است ۸ .اندهفت هزار مرد بجهت خود نگاه داشتم که به نزد بعل زانو نزده ن در زمان حاضن نت   .پس همچنی 

 .اما اگر از اعمال است دیگر از فیض نیست والا عمل دیگر عمل نیست. و اگر از راه فیض است دیگر از اعمال نیست وگرنه فیض دیگر فیض نیست ۶

چنانکه مکتوب  ۵ .طلبد نیافته است، لکن برگزیدگان یافتند و باق  ماندگان سختدل گردیدندپس مقصود چیست؟ اینکه اسرائیل آنچه را که می ۲

 که نبیند و گوشهاثی که نشنود تا امروز ،خدا بدیشان روح خواب آلود داد  است که
ه و دام و ایشان برای ایشان تل خوراک گوید کهو داود می ۱ .چشماثن

  ۱۰ .سنگ مصادم و عقوبت باد
ً
  .خم گردان چشمان ایشان تار شود تا نبینند و پشت ایشان را دائما

ت پدید آوردنجات به امت ،بلکه از لغزش ایشان ،گویم آیا لغزش خوردند تا بیفتند؟ حاشا پس می ۱۱  .ها رسید تا در ایشان غت 
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 .ها، به چند مرتبه زیادتر پری ایشان خواهد بودنقصان ایشان دولتمندی امت پس چون لغزش ایشان دولتمندی جهان گردید و  ۱۷

تا شاید ابنای جنس خود را به  ۱۱ .نمایمباشم خدمت خود را تمجید میها میپس از این روی که رسول امت. گویمها سخن میزیرا به شما ای امت ۱۳

ت آورم و بعضن از ایشان را برهانم ن ایشان چه خواهد شد؟ جز حیات از مردگان زیرا اگر رد  ۱۸. غت    .شدن ایشان مصالحت عالم شد، باز یافی 

ه و  ،و چون نوبر  ۱۶ ها بریده شدند و تو که زیتون و چون بعضن از شاخه ۱۲. هامقدس است همچنان شاخه ،ریشه هرگاهمقدس است همچنان خمت 

 و در ریشه و چرث  زیتون
یک شدی، بری بودی در آنها پیوند گشت  ها فخر مکن و اگر فخر کتن تو حامل ریشه نیست  بلکه ریشه حامل بر شاخه ۱۵ سرر

مغرور . آفرین بجهت ث  ایماثن بریده شدند و تو محض ایمان پایدار هست   ۷۰ ها بریده شدند تا من پیوند شوم؟شاخه گوثی کهپس می ۱۱. تو است

س ن شفقت نخواهد کردزیرا اگر خدا بر شاخه ۷۱ .مباش بلکه بت   .های طبیغ شفقت نفرمود، بر تو نت 

ن بریده خواهی شد اما سخت  بر آناثن که افتادند، اما مهرباثن بر ،پس مهرباثن و سخت  خدا را ملاحظه نما  ۷۷ . تو اگر در مهرباثن ثابت باشر والا تو نت 

 در ث  ایماثن نمانند باز پیوند خواهند شد، زیرا  ۷۳
ن زیرا اگر تو از زیتون طبیغ بری  ۷۱. خدا قادر است که ایشان را بار دیگر بپیوندد و اگر ایشان نت 

، به چند مرتبه زیادتر آناثن که طبیغ  . اند در زیتون خویش پیوند خواهند شدبریده شده، بر خلاف طبع به زیتون نیکو پیوند گشت 

ها درنیاید، سختدلی بر بعضن از اسرائیل ه مبادا خود را دانا انگارید که مادامی که پری امتث  خت  باشید ک راز خواهم شما از این زیرا ای برادران نمی ۷۸

 اسرائیل نجات خواهند یافت، چنانکه مکتوب است که ۷۶. گشته است  عارض
ی

ن همکی از ای ظاهر خواهد شد و از صهیون نجات دهنده و همچنی 

 .ن با ایشان در زماثن که گناهانشان را بردارمو این است عهد م ۷۲ .ث  دیتن را خواهد برداشتیعقوب 

ن نیست ۷۱. اند، لکن نظر به اختیار به خاطر اجداد محبوبندنظر به انجیل بجهت شما دشمنان ۷۵  .زیرا که در نعمتها و دعوت خدا بازگشی 

ن الآن نافرمان شدند تا بجهت  ۳۱ .زیرا همچنان که شما در سابق مطیع خدا نبودید و الآن به سبب نافرماثن ایشان رحمت یافتید ۳۰ ن ایشان نت  همچنی 

ن رحم شود  . زیرا خدا همه را در نافرماثن بسته است تا بر همه رحم فرماید ۳۷ .رحمت  که بر شما است بر ایشان نت 

 .رش است احکام او و فوق از کاوش است طریقهای وی چقدر بعید از غور ،زهی عمق دولتمندی و حکمت و علم خدا  ۳۳

ی بدو داده تا به او باز داده شود؟ ۳۸ شت  او شده؟م   چکسزیرا کیست که رأی خداوند را دانسته باشد؟ یا  ۳۱ ن  یا که سبقت جسته چت 

ن است ۳۶ ن  ،زیرا که از او و به او و تا او همه چت   .و او را تا ابدالآباد جلال باد، آمی 

خدا بگذرانید که عبادت معقول شما  مقدس پسندیده   که بدنهای خود را قرباثن زنده  کنم  لهذا ای برادران، شما را به رحمتهای خدا استدعا می ۱۲

 ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید تا دریا ۷. است
ی

زیرا  ۳. کامل خدا چیست  نیکوی پسندیده   که اراده    بید و همشکل این جهان مشوید بلکه به تازکی

بلکه به اعتدال فکر نمایید، به  .گویم که فکرهای بلندتر از آنچه شایسته است مکنیدرا میبه آن فیضن که به من عطا شده است، هر یکی از شما 

 .ایمان که خدا به هر کس قسمت فرموده است آن بهره   اندازه  

ن ما که بسیاریم، یک جسد هستیم در مسیح، ۸ .زیرا همچنان که در یک بدن اعضای بسیار داریم و هر عضوی را یک کار نیست ۱   همچنی 
ً
 اما فردا

یا خدمت در  ۲ پس چون نعمتهای مختلف داریم بحسب فیضن که به ما داده شد، خواه نبوت بر حسب موافقت ایمان، ۶. اعضای یکدیگر

 .یا واعظ در موعظه، یا بخشنده به سخاوت، یا پیشوا به اجتهاد، یا رحم کننده به سرور ۵ خدمتگزاری، یا معلم در تعلیم،

با محبت برادرانه یکدیگر را دوست دارید و هر یک دیگری را بیشت  از خود اکرام  ۱۰. از بدی نفرت کنید و به نیکوثی بپیوندید .ریا باشدمحبت ث   ۱

. در امید مشور و در مصیبت صابر و در دعا مواظب باشید ۱۷. در اجتهاد کاهلی نورزید و در روح سرگرم شده، خداوند را خدمت نمایید ۱۱. بنماید

ن در   ۱۳ . برکت بطلبید و لعن مکنید ،برکت بطلبید بر آناثن که بر شما جفا کنند  ۱۱. باشید کوشا کنید و در مهمانداری  مشارکت  احتیاجات مقدسی 
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های بلند فکر مکنید بلکه با ذلیلان مدا ۱۶. خوشر کنید با خوشحالان و ماتم نمایید با ماتمیان ۱۸ ن را برای یکدیگر همان فکر داشته باشید و در چت 

اگر ممکن است بقدر  ۱۵. پیش جمیع مردم تدارک کارهای نیکو بینید. بدی مرسانید ،هیچ کس را به عوض بدی ۱۲. نمایید و خود را دانا مشمارید

 گوید کهخداوند می ای محبوبان انتقام خود را مکشید بلکه خشم را مهلت دهید، زیرا مکتوب است ۱۱. خود با جمیع خلق به صلح بکوشید توان

ن کتن اخگرهای  پس ۷۰ .انتقام از آن من است من جزا خواهم داد ابش نما زیرا اگر چنی  اگر دشمن تو گرسنه باشد، او را ست  کن و اگر تشنه است، ست 

 .مغلوب بدی مشو بلکه بدی را به نیکوثی مغلوب ساز ۷۱ .آتش بر سرش خواهی انباشت

حت  هر که با  ۷.  جز از خدا نیست و آنهاثی که هست از جانب خدا مرتب شده استهر شخص مطیع قدرتهای برتر بشود، زیرا که قدرث   ۱۳

 نیست بلکه  ۳. قدرت مقاومت نماید، مقاومت با ترتیب خدا نموده باشد و هر که مقاومت کند، حکم بر خود آورد
ن
زیرا از حکام عمل نیکو را خوق

ن خواهی یافتخواهی که از آن قدرت ترسان نشوی، پس اگر می. عمل بد را لکن  ،زیرا خادم خداست برای تو به نیکوثی  ۱. نیکوثی کن که از او تحسی 

س چونکه شمشت  را عبث بر نمی
، بت  لهذا لازم است که مطیع او  ۸. کشددارد، زیرا او خادم خداست و با غضب انتقام از بدکاران میهرگاه بدی کتن

ن  ن می ۶. شوی نه به سبب غضب فقط بلکه به سبب ضمت  خود نت  ن امر هستندزیرا که به این سبب باج نت  . دهید، چونکه خدام خدا و مواظب در همی 

 . باج را به مستحق باج و جزیه را به مستحق جزیه و ترس را به مستحق ترس و عزت را به مستحق عزت .پس حق هر کس را به او ادا کنید ۲

ی مشوید جز به محبت نمودن با یکد ۵ ن یعت را بجا آورده باشدمدیون احدی به چت  زنا مکن،  زیرا که ۱. یگر، زیرا کسی که دیگری را محبت نماید، سرر

  و هر حکمی دیگر که هست، همه شامل است در این کلام که قتل مکن، دزدی مکن، شهادت دروغ مده، طمع مورز
 
خود را چون خود محبت  همسایه

  ۱۰ .نما
 
یعت استکند پس محبت تکمخود بدی نمی محبت به همسایه   ۱۱. یل سرر

ً
دانید که الحال ساعت رسیده است که چون وقت را می و خصوصا

 .ما باید از خواب بیدار شویم زیرا که الآن نجات ما نزدیکت  است از آن وقت  که ایمان آوردیم

ون کرده، . شب منقضن شد و روز نزدیک آمد ۱۷  رفتار کنیم چنانکه در روز، نه در بزمها و با شایس ۱۳. نور را بپوشیمسلاح پس اعمال تاریکی را بت 
ی

تکی

 .عیسی مسیح را بپوشید و برای شهوات جسماثن تدارک نبینیدآقا بلکه  ۱۱ ،و سکرها و فسق و فجور و نزاع و حسد 

ن را باید خورد  ۷. و کسی را که در ایمان ضعیف باشد بپذیرید، لکن نه برای محاجه در مباحثات ۱۴ اما آنکه ضعیف  یکی ایمان دارد که همه چت 

  تو کیست  که بر بنده   ۱. ناخورنده را حقت  نشمارد و ناخورنده بر خورنده حکم نکند زیرا خدا او را پذیرفته است ،پس خورنده ۳. خورداست بقول می

؟ او نزد آقای خود ثابت یا ساقط میکسی دیگر حکم می  . ثابت نماید لیکن استوار خواهد شد زیرا خدا قادر است که او را . شودکتن

ن برسدهر کس در ذهن خود بگذارید پس . شماردداند و دیگری هر روز را برابر مییکی یک روز را از دیگری بهت  می ۸ داند آنکه روز را عزیز می ۶. به یقی 

گوید، و خورد زیرا خدا را شکر میخداوند میخورد برای و هر که می ،دارد دارد هم برای خداوند نمیدارد و آنکه روز را عزیز نمیبخاطر خداوند عزیزش می

دکند و هیچ کس به خود نمیزیرا احدی از ما به خود زیست نمی ۲. گویدخورد و خدا را شکر میخورد برای خداوند نمیآنکه نمی  .مت 

یم برای خداوند میزیرا اگر زیست کنیم برای خداوند زیست می ۵ یمکنیم و اگر بمت  یم، از آن خداوندیم پس خواه زنده. مت   .باشیم، خواه بمت 

ن مسیح مرد و زنده گشت تا بر زندگان و مردگان سلطنت کند ۱ ن چرا برادر خود را لکن تو چرا بر برادر خود حکم می ۱۰. زیرا برای همی  ؟ یا تو نت  کتن

به حیات خودم قسم که هر زانوثی نزد من  :گویدخداوند می زیرا مکتوب است ۱۱. مسیح حاضن خواهیم شد پایکه همه پیش   زیرا شماری؟ حقت  می

بنابراین بر یکدیگر حکم نکنیم بلکه  ۱۳. پس هر یکی از ما حساب خود را به خدا خواهد داد ۱۷ .خم خواهد شد و هر زباثن به خدا اقرار خواهد نمود

 مصادم یا لغزشر در راه برادر خود ننهد
ی

 .حکم کنید به اینکه کسی سنکی
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ن میآقا در دانم و می ۱۱ ن در ذات خود نجس نیست جز برای آن کسی که آن را نجس پندارد عیسی یقی   .برای او نجس است ،دارم که هیچ چت 

 .به خوراک خود هلاک مساز کسی را که مسیح در راه او بمرد. کتن برادرت به خوراک آزرده شود، دیگر به محبت رفتار نمی هرگاهزیرا  ۱۸

 .القدسبلکه عدالت و سلامت  و خوشر در روح ،نیست نوشیدنو  خوردن وند بهخدا پادشاهیزیرا  ۱۲ .شما را بد گویندپس مگذارید که نیکوثی  ۱۶

سلامت  و بنای یکدیگر است  اءپس آن اموری را که منش ۱۱. خدا و مقبول مردم است کند، پسندیده  خدمت  زیرا هر که در این امور مسیح را  ۱۵

وی نمایید ن پاک است، لیکن بد است برای آن شخص که برای لغزش می. کار خدا را خراب مساز  ،راکبجهت خو  ۷۰. پت   .خوردالبته همه چت 

اب ننوشیدن و کاری نکردن که باعث  ۷۱  .یا لغزش یا ضعف برادرت باشد نیکو است اذیتگوشت نخوردن و سرر

 .شماردبحال کسی که بر خود حکم نکند در آنچه نیکو می اآیا تو ایمان داری؟ پس برای خودت در حضور خدا آن را بدار، زیرا خوش ۷۷

 .و هر چه از ایمان نیست گناه است ،خورد زیرا به ایمان نمی .شوداگر بخورد ملزم می ،لکن آنکه شک دارد  ۷۳

 هر یکی از ما همسای ۷. خود را طالب نباشیم راحت  و ما که توانا هستیم، ضعفهای ناتوانان را متحمل بشویم و  ۱۵
 
خود را خوش بسازد در آنچه  ه

ن  ۳. برای بنا نیکو است  .ملامتهای ملامت کنندگان تو بر من طاری گردید بود، بلکه چنانکه مکتوب استخود را طالب نمی راحت  زیرا مسیح نت 

۱  
 
هاثی که از قبل مکتوب شد، برای تعلیم ما نوشته شد تا به صت  و تسلی کتاب امیدوار باشیم زیرا همه

ن صت  و تسلی شما را فیض  وند،الان خدا ۸. چت 

 . ما عیسی مسیح را تمجید نمایید آقایتا یکدل و یکزبان شده، خدا و پدر  ۶. با یکدیگر یک رأی باشید عیسی مسیحعطا کند تا موافق 

ن ما را پذیرفت برای جلال خدا ۲ ختنه گردید بجهت راست  خدا تا  ر مأمو عیسی مسیح  :گویمزیرا می ۵. پس یکدیگر را بپذیرید، چنانکه مسیح نت 

ها اقرار از این جهت تو را در میان امت ها خدا را تمجید نمایند به سبب رحمت او چنانکه مکتوب است کهو تا امت ۱ کند.  تأییدرا  پدرانهای وعده

ن می ۱۰ .خواهم کرد و به نام تو تسبیح خواهم خواند   ۱۱ .ویدها با قوم او شادمان شای امت :گویدو نت 
ً
ها خداوند را حمد گویید ای جمیع امت و ایضا

ن می ۱۷ .و ای تمامی قومها او را مدح نمایید   گوید کهو اشعیا نت 
 
ها بر وی ها مبعوث شود، امید امتیسا خواهد بود و آنکه برای حکمراثن امت ریشه

 .القدس در امید افزوده گردیدپر سازد تا به قوت روحالان خدای امید، شما را از کمال خوشر و سلامت  در ایمان  ۱۳ .خواهد بود

ن درباره   ۱۱ ن می لکن ای برادران من، خود نت   .دانم که از نیکوثی مملو و پر از کمال معرفت و قادر بر نصیحت نمودن یکدیگر هستیدشما یقی 

ن به شما جزث  نوشتم تا شما را  ۱۸  .یادآوری نمایم به سبب آن فیضن که خدا به من بخشیده استلیکن ای برادران بسیار جسارت ورزیده، من خود نت 

 تا خادم عیسی مسیح شوم برای امت ۱۶
 
 .القدسها مقبول افتد، مقدس شده به روحامت ها و کهانت انجیل خدا را بجا آورم تا هدیه

 کنم که سختن بگویم جز در زیرا جرأت نمی ۱۵. در کارهای خدا فخر دارم عیسی مسیحپس به  ۱۲
 
من به عمل آورد، برای  آن اموری که مسیح بواسطه

یکانبحدی که از اورشلیم دور زده تا به . به قوت آیات و معجزات و به قوت روح خدا ۱۱ ها در قول و فعل،اطاعت امت بشارت مسیح را تکمیل  ایلت 

ی بنا نمایماما حریص بودم که بشارت چنان بدهم، نه در جاثی که اسم مسیح شهرت یافته  ۷۰. نمودم بلکه چنانکه  ۷۱. بود، مبادا بر بنیاد غت 

 که خت  او را نیافتند، خواهند دید و کساثن که نشنیدند، خواهند فهمید مکتوب است
 . بنابراین بارها از آمدن نزد شما ممنوع شدم ۷۷ .آناثن

به اسپانیا سفر کنم، به نزد  هرگاه ۷۱ ام،آمدن نزد شما بوده دیگر جاثی نیست و سالهای بسیار است که مشتاق ،لکن چون الآن مرا در این ممالک ۷۳

کی ست  شما خواهم آمد زیرا امیدوار هستم که شما را در عبور ملاقات کنم و شما مرا به آن سوی مشایعت نمایید، بعد از آنکه از ملاقات شما اند 

ن را خدمت کنم ۷۸. شوم  .لکن الآن عازم اورشلیم هستم تا مقدسی 

ن اورشلیم بفرستندقکه اهل م  زیرا  ۷۶ ن مقدسی   برای مفلسی 
بدین رضا دادند و بدرست  که مدیون ایشان  ۷۲ .دونیه و اخائیه مصلحت دیدند که زکاث 

ن ایشان را ها از روحانیات ایشان بهرههستند زیرا که چون امت  .بکنندخدمت مند گردیدند، لازم شد که در جسمانیات نت 
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 .دهم و این ثمر را نزد ایشان ختم کنم، از راه شما به اسپانیا خواهم آمدپس چون این را انجام  ۷۵

 . دانم وقت  که به نزد شما آیم، در کمال برکت انجیل مسیح خواهم آمدو می ۷۱

 .و جهد کنیدالقدس، برای من نزد خدا در دعاها جد ما عیسی مسیح و به محبت روح آقایلکن ای برادران، از شما التماس دارم که بخاطر  ۳۰

ن افتد ۳۱  .تا از نافرمانان یهودیه رستگار شوم و خدمت من در اورشلیم مقبول مقدسی 

احت یابم تا بر حسب اراده   ۳۷   ۳۳. خدا با خوشر نزد شما برسم و با شما است 
 
ن  و خدای سلامت  با همه  .شما باد، آمی 

    و خواهر ما فی ۱۶
 
  ۷ .سپارمشما میدر کنخریا است، به  کلیسا   ت  را که خادمه

 
ی که به  تا او را در خداوند بطور شایسته ن ن بپذیرید و در هر چت  مقدسی 

ن معاونت می  . نمودشما محتاج باشد او را اعانت کنید، زیرا که او بسیاری را و خود مرا نت 

کیلا، همکاران من در  ۳
 
د را نهادند و نه من به تنهاثی ممنون ایشان هستم، که در راه جان من گردنهای خو  ۱ ،عیسی مسیحسلام برسانید به پرسکلا و ا

 
 
  ۸. هاکلیساهای امت  بلکه همه

 
 .ایشان است و حبیب من اپینطس را که برای مسیح نوبر آسیاست سلام رسانید کلیسا را که در خانه

ندرونیکوس و یونیاس خویشان مرا ک ۲. و مریم را که برای شما زحمت بسیار کشید، سلام گویید ۶
 
بودند سلام نمایید که مشهور در ه با من است  میو ا

و اوربان س که با م ا در کار مسی ح  ۱. و امپلیاس را که در خداوند حبیب من است، سلام رسانی د ۵. میان رسولان هستند و قبل از من در مسیح شدند

 و اپلیس آزموده شده در مسیح را  ۱۰. رفی ق است و استاخیس حبیب مرا سلام نمایید
 
رستبول س را سلام برسانید سلام برسانی د و اه ل خانه
 
 .ا

۱۱  
 
دیون را سلام دهید و آناثن را از اهل خانه  .نرگسوس که در خداوند هستند سلام رسانید و خویش من هت 

 .حمت بسیار کشید سلام دهیدخداوند ز راه و پرسیس محبوبه را که در  ،اند سلام گویید خداوند زحمت کشیدهراه طریفینا و طریفوسا را که در  ۱۷

اسنکریطس را و فلیکون و هرماس و پطروب اس و هرمی  س و برادران ی ک ه ب ا ایش انن د  ۱۱. و روفس برگزیده در خداوند و مادر او و مرا سلام بگویید ۱۳

  ۱۸. سلام نمایید
 
یاس و خواهرش و اولمپاس و همه  .نند سلام برسانیدمقدساثن که با ایشا فیلولک س را و جولی ه و نت 

۱۶  
 
 . فرستندو جمی ع کلیساه ای مسیح شما را سلام می. مقدسانه سلام نمایی د و یکدیگر را به بوسه

کنید و از   احتیاطباشند، اید میتفاریق و لغزشهای مخالف آن تعلیمی که شما یافته ءکنم آن کساثن را که منشا لکن ای برادران از شما استدعا می ۱۲

 .تناب نماییدایشان اج

ن اشخاص ۱۵ ین دلهای ساده دلان را میما عیسی مسیح را خدمت نمی آقای ،زیرا که چنی  . فریبندکنند بلکه شکم خود را و به الفاظ نیکو و سخنان شت 

انا و در بدی ساده دل اما آرزوی این دارم که در نیکوثی د. شما مشور شدم پس درباره  . زیرا که اطاعت شما در جمیع مردم شهرت یافته است ۱۱

 . ما عیسی مسیح با شما باد آقایفیض  .ی شما خواهد ساییدپاهاو خدای سلامت  بزودی شیطان را زیر  ۷۰. باشید

 .فرستندتیموتاؤس همکار من و لوقا و یاسون و سوسیپاطرس که خویشان منند شما را سلام می ۷۱

 .گویممیمن طرتیوس، کاتب رساله، شما را در خداوند سلام  ۷۷

بان است، شما را سلام می ۷۳ ن  .فرستندو ارسطس خزینه دار شهر و کوارطس برادر به شما سلام می. فرستدقایوس که مرا و تمام کلیسا را مت 

  تا الان او که قادر است  ۷۱
 
 . بودعیسی مسیح، مطابق کشف آن سری که از زمانهای ازلی مخفن  شما را استوار سازد، بر حسب بشارت من و موعظه

  اکنونلکن  ۷۸
 
 .ها بجهت اطاعت ایمان آشکارا گردیدخدای سرمدی به جمیع امت کتب انبیا بر حسب فرموده    مکشوف شد و بوسیله

  یکتا خدای حکیم  ۷۶
 
ن  را بوسیله  .عیسی مسیح تا ابدالآباد جلال باد، آمی 
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ُ
 اول پولس رسول به ق

ٔ
 (باب ۱۶)                        نتیانر  رساله

۱  
 
  :عیسی مسیح و سوستانیس برادر رسول خوانده شده   ،خدا  س به اراده  پول

ن در  ۷  که برای تقدس خوانده شده  عیسی مسیحبه کلیسای خدا که در قرنتس است، از مقدسی 
 
ما عیسی  آقایکساثن که در هر جا نام   اند، با همه

 .عیسی مسیح بر شما باد آقا از جانب پدر ما خدا و فیض و سلامت   ۳. ( ما و ایشان استآقایخوانند که )مسیح را می

ن در وی دولتمند  ۸ .به شم ا عطا ش ده است عیسی مسیحشما برای آن فیض خدا که در  کنم درباره  خدای خود را پیوسته شکر می ۱ زیرا شما از هر چت 

  ۲ ،چنانکه شهادت مسیح در شما استوار گردید  ۶. اید، در هر کلام و در هر معرفتشده
 
 بحدی که در هیچ بخشش ناقص نیستید و منتظر مکاشفه

ن شما را تا به آخر استوار خواهد فرمود تا در روز  ۵. باشیدما عیسی مسیح می آقای  .ما عیسی مسیح ث  ملامت باشید آقایکه او نت 

اکت پش خود عیسی مسیح  ۱ ن است خداثی که شما را به سرر  .ما خوانده است آقایامی 

شقاق در میان شما نباشد، بلکه در یک فکر و یک انما عیسی مسیح که همه یک سخن گویید و  آقایبرادران از شما استدعا دارم به نام  لکن ای ۱۰ 

  ۱۱. ی کامل شویدأر 
 
 .شما خت  به من رسید که نزاعها در میان شما پیدا شده است خلوث  درباره   زیرا که ای برادران من، از اهل خانه

آیا مسیح منقسم شد؟ یا پولس در راه  ۱۳. گوید که من از پولس هستم، و من از اپلس، و من از کیفا، و من از مسیحهر یکی از شما می غرض اینکه ۱۷

که مبادا کسی   ۱۸ کنم که هیچ یکی از شما را تعمید ندادم جز کرسپس و قایوس،خدا را شکر می ۱۱ شما مصلوب گردید؟ یا به نام پولس تعمید یافتید؟

ن تعمید دادم و دیگر یاد ندارم که کسی را تعمید داده باشم ۱۶. گوید که به نام خود تعمید دادم زیرا که مسیح مرا فرستاد،  ۱۲. و خاندان استیفان را نت 

ست، لکن نزد ما  زیرا ذکر صلیب برای هالکان حماقت ا ۱۵ .نه تا تعمید دهم بلکه تا بشارت رسانم، نه به حکمت کلام مبادا صلیب مسیح باطل شود

کجا است حکیم؟ کجا کاتب؟   ۷۰ .حکمت حکما را باطل سازم و فهم فهیمان را نابود گردانم زیرا مکتوب است:  ۱۱. که ناجیان هستیم قوت خداست

عرفت زیرا که چون بر حسب حکمت خدا، جهان از حکمت خود به م ۷۱ کجا مباحث این دنیا؟ مگر خدا حکمت جهان را جهالت نگردانیده است؟

 
 
خواهند و یونانیان طالب حکمت چونکه یهود آیت  می ۷۷. جهالت موعظه، ایمانداران را نجات بخشد خدا نرسید، خدا بدین رضا داد که بوسیله

 ،ثن لکن دعوت شدگان را خواه یهود و خواه یونا ۷۱. ها را جهالت استکنیم که یهود را لغزش و امتلکن ما به مسیح مصلوب وعظ می ۷۳ .هستند

 . زیرا که جهالت خدا از انسان حکیمت  است و ناتواثن خدا از مردم، تواناتر ۷۸. مسیح قوت خدا و حکمت خدا است

یف ثن  ۷۶  .زیرا ای برادران دعوت خود را ملاحظه نمایید که بسیاری بحسب جسم حکیم نیستند و بسیاری توانا ثن و بسیاری سرر

و خسیسان دنیا و محقران را خدا  ۷۵ کما را رسوا سازد و خدا ناتوانان عالم را برگزید تا توانایان را رسوا سازد،هال جهان را برگزید تا ح  بلکه خدا ج   ۷۲

ی در حضور او فخر نکند ۷۱. برگزید، بلکه نیستیها را تا هستیها را باطل گرداند لکن از او شما هستید در عیسی مسیح که از جانب  ۳۰. تا هیچ بشر

 .تا چنانکه مکتوب است هر که فخر کند در خداوند فخر نماید ۳۱. ت شده است و عدالت قدوسیت و فداخدا برای شما حکم

 .نمودمخدا اعلام می راز چون شما را به  ،و م ن ای برادران، چ ون به نزد شما آمدم، با فضیلت کلام یا حکمت نیامدم ۲

ی در میان شما دانسته باشم جز عی ۷ ن  .و من در ضعف و ترس و لرزش بسیار نزد شما شدم ۳. سی مسیح و او را مصلوبزیرا عزیمت نکردم که چت 

 .تا ایمان شما در حکمت انسان نباشد بلکه در قوت خدا ۸ .مقنع حکمت نبود، بلکه به برهان روح و قوت ،و کلام و وعظ من به سخنان ۱

، اما حکمت  که از این عالم نیستلکن حکمت  بیان می ۶ ن ی بیان  ۲ .گردندسای این عالم که زایل میؤ و نه از ر  کنیم نزد کاملی  بلکه حکمت خدا را در سر 

دانستند سای این عالم آن را ندانست زیرا اگر میؤ که احدی از ر  ۵ کنیم، یعتن آن حکمت مخفن را که خدا پیش از دهرها برای جلال ما مقدر فرمود،می

هاثی را که چشمی ندید و گوشر نشنید و به خاطر انساثن خطور نکرد، یعتن آنچه  توب است: بلکه چنانکه مک ۱. کردندجلال را مصلوب نمی آقای
ن چت 
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ن حت   هر  ،زیرا که روح .اما خدا آنها را به روح خود بر ما کشف نموده است ۱۰ .خدا برای دوستداران خود مهیا کرده است ن   امور عمیقچت  خدا را نت 

ن امور خدا را هیچ کس ندانسته است،  ؟باشد امور انسان را بداند جز روح انسان که در وی می زیرا کیست از مردمان که ۱۱. کندمی کاوش ن نت  همچنی 

ن بیان  ۱۳. ایم، بلکه آن روح که از خداست تا آنچه خدا به ما عطا فرموده است بدانیملیکن ما روح جهان را نیافته ۱۷. جز روح خدا که آنها را نت 

اما انسان نفساثن  ۱۱. نماییمآموزد و روحانیها را با روحانیها جمع میالقدس میشده از حکمت انسان، بلکه به آنچه روح کنیم نه به سخنان آموختهمی

ن حکم  ۱۸. شودفهمد زیرا حکم آنها از روح میبتواند است و آنها را نمی هلاج از آنها پذیرد زیرا که امور روح خدا را نمی  در همه چت 
لکن شخص روحاثن

 .لکن ما فکر مسیح را داریم را دانسته باشد تا او را تعلیم دهد؟ آقا زیرا کیست که فکر  ۱۶. ند و کسی را در او حکم نیستکمی

و شما را به شت  خوراک دادم نه به   ۷. و م ن ای برادران نتوانستم به شما سخن گویم چون روحانیان، بلکه چون جسمانیان و چون اطفال در مسیح ۳

ن ندارید نه هنوز استطاعت آن نداشتید بلکه الاگوشت زیرا ک . زیرا که تا به حال جسماثن هستید، چون در میان شما حسد و نزاع و جداییها است ۳ .نت 

  من از پولس و دیگری من از اپلس هستم، آیا انسان نیستید؟ :زیرا چون یکی گوید ۱ نمایید؟آیا جسماثن نیستید و به طریق انسان رفتار نمی

   پس ۸
 
من کاشتم و اپلس  ۶. ای که خداوند به هر کس دادایشان ایمان آوردید و به اندازه کیست پولس و کیست اپلس؟ جز خادماثن که بواسطه

ی است و نه آب دهنده ۲. بخشیدآبیاری کرد لکن خدا نمو می ن آب کننده یک هستند، لکن  ۵. بلکه خدای رویاننده ،لهذا نه کارنده چت  و کارنده و ست 

بحسب فیض  ۱۰. زیرا با خدا همکاران هستیم و شما زراعت خدا و عمارت خدا هستید ۱. ر یک اجرت خود را بحسب مشقت خود خواهند یافته

 .کندلکن هر کس با خت  باشد که چگونه عمارت می .سازدنهادم و دیگری بر آن عمارت میرا دانا بنیاد  یمعمار  مثلخدا که به من عطا شد، 

لکن اگر کسی بر آن بنیاد، عمارث  از طلا یا نقره یا  ۱۷. جز آنکه نهاده شده است، یعتن عیسی مسیح بنهد تواند بنیادی دیگر نمیکس   هیچزیرا  ۱۱

 کار هر کس آشکار خواهد شد، زیرا که آن روز آن را ظاهر خواهد نمود، چونکه آن به آتش به ظهور خواهد  ۱۳ جواهر یا چوب یا گیاه یا کاه بنا کند،

 .اگر کاری که کسی بر آن گذارده باشد بماند، اجر خواهد یافت ۱۱. رسید و خود آتش، عمل هر کس را خواهد آزمود که چگونه است

 . چند خود نجات یابد اما چنانکه از میان آتش هر .و اگر عمل کسی سوخته شود، زیان بدو وارد آید ۱۸

اگر کسی هیکل خدا را خراب کند، خدا او را هلاک سازد زیرا هیکل خدا  ۱۲ شما ساکن است؟ دانید که هیکل خدا هستید و روح خدا در آیا نمی ۱۶

. اگر کسی از شما خود را در این جهان حکیم پندارد، جاهل بشود تا حکیم گردد .زنهار کسی خود را فریب ندهد ۱۵. مقدس است و شما آن هستید

ن و  ۷۰ .سازدحکما را به مکر خودشان گرفتار می مکتوب است:  زیرا حکمت این جهان نزد خدا جهالت است، چنانکه ۱۱ خداوند افکار حکما را  نت 

ن از آن شما است یک پس هیچ کس در  ۷۱ .داند که باطل استمی خواه پولس، خواه اپلس، خواه کیفا، خواه دنیا،  ۷۷ .انسان فخر نکند، زیرا همه چت 

های حال، خواه چ ن ، خواه موت، خواه چت 
ی

های آینده، همه از آن شما استخواه زندکی ن  .باشدو شما از مسیح و مسیح از خدا می ۷۳ .ت 

ن   لازم استدر وکلا  سپسو  ۷. مسیح و وکلای اسرار خدا بشمارد خادمانهر کس ما را چون کاری کنید که  ۴  .شناخته شوندکه هر یکی امی 

ی است که از شما یا از  ۳ ن  چت 
ن حکم نمی شوم، بلکه بر بشر حکم کرده داوریاما بجهت من کمت   .کنمخود نت 

ی حکم مکنید تا  ۸. من خداوند است شوم، بلکه حکم کننده  بینم، لکن از این عادل شمرده نمیزیرا که در خود عیت  نمی ۱ ن لهذا پیش از وقت به چت 

 . هر کس را مدح از خدا خواهد بود آنگاه ،خداوند بیاید که خفایای ظلمت را روشن خواهد کرد و نیتهای دلها را به ظهور خواهد آورد 

ها را بطور مثل به خود و اپلس نسبت دادم به خاطر شما تا درباره   ۶ ن ما آموخته شوید که از آنچه مکتوب است تجاوز نکنید و  اما ای برادران، این چت 

ن  ۲. تا هیچ یکی از شما تکت  نکند برای یکی بر دیگری ، چرا فخر می زیرا کیست که تو را برتری داد و چه چت  ؟ پس چون یافت  کتن که گویا داری که نیافت 

ن با شما سلطنت میکه سلطنت می و کاش ،کنید اید و بدون ما سلطنت میالحال ست  شده و دولتمند گشته ۵. نیافت    .کردیمکردید تا ما نت 

زیرا که جهان و فرشتگان و مردم را  .موت بر ایشان شده استمثل آناثن که فتوای  ،برم که خدا ما رسولان را آخر همه عرضه داشتزیرا گمان می ۱

 .شما عزیز اما ما ذلیل ،ما ضعیف لکن شما توانا  ،ما به خاطر مسیح جاهل هستیم، لکن شما در مسیح دانا هستید  ۱۰. ایمتماشاگاه شده
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ن ساعت گرسنه و تشنه و عریان و کوبیده و آواره هستیم، ۱۱ کشیم و دشنام شنیده، برکت ود کار کرده، مشقت میخ دستانو به  ۱۷ تا به همی 

ا بر ما می ۱۳. کنیمطلبیم و مظلوم گردیده، صت  میمی ی کنیم و زنند، نصیحت میچون افت  ن  مثل در هر چت 
 
 . ایم تا به حالدنیا شده تفاله

منده سازم بلکه چون فرزندان محبوب خود تنبیه میو این را نمی ۱۱ چند هزاران استاد در مسیح داشته باشید،  زیرا هر ۱۸. نمکنویسم تا شما را سرر

 .کنم که به من اقتدا نماییدپس از شما التماس می ۱۶ .به انجیل تولید نمودم عیسی مسیحلکن پدران بسیار ندارید، زیرا که من شما را در 

ن در خد ۱۲ ن تیموتاؤس را نزد شما فرستادم که اوست فرزند محبوب من و امی  اوند تا راههای مرا در مسیح به یاد شما بیاورد، چنانکه در هر برای همی 

 .آیمکنند به گمان آنکه من نزد شما نمیاما بعضن تکت  می ۱۵. دهمجا و در هر کلیسا تعلیم می

ان را بلکه قوت ایشان را ۱۱  .لکن به زودی نزد شما خواهم آمد، اگر خداوند بخواهد و خواهم دانست نه سخن متکت 

 ؟لطافتچه خواهش دارید آیا با چوب نزد شما بیایم یا با محبت و روح  ۷۱. به زبان نیست بلکه در قوت است وند خدا پادشاهیرا زی ۷۰

. که شخض زن پدر خود را داشته باشد  ،ها هم نیستشود که در میان شما زنا پیدا شده است، چنان زناثی که در میان امتشنیده می تحقیقدر  ۵

ون شودمیو شما فخر  ۷  .کنید بلکه ماتم هم ندارید، چنانکه باید تا آن کسی که این عمل را کرد از میان شما بت 

م زیرا که من هر ۳ ن کرده است .چند در جسم غایبم، اما در روح حاضن ، حکم کردم در حق کسی که این را چنی  ما  آقایبه نام  ۱. و الآن چون حاضن

ده شود بجهت هلاکت جسم  ۸ .یح جمع شویدما عیسی مس آقایبا قوت  عیسی مسیح، هنگامی که شما با روح من ن شخص به شیطان ست  که چنی 

 د؟کنمی تخمت  مایه، تمام خمت  را  آیا آگاه نیستید که اندک خمت  . فخر شما نیکو نیست ۶. عیسی نجات یابد آقا تا روح در روز 

  پس خود را از خمت   ۲
 
 .ما مسیح در راه ما ذبح شده است پسخمایه هستید زیرا که  اشید، چنانکه ث  خمت  کهنه پاک سازید تا فطت  تازه ب  مایه

  پس عید را نگاه داریم نه به خمت   ۵
 
  کهنه و نه به خمت    مایه

 
ارت، بلکه به فطت  ساده دلی و راست   مایه  . بدی و سرر

ت نکنید ۱  ب ۱۰. در آن رساله به شما نوشتم که با زانیان معاسرر
ً
ا زانیان این جهان یا طمعکاران و یا ستمکاران یا بت پرستان، که در این لکن نه مطلقا

ون شویدصورت می شود، زاثن یا طماع یا بت پرست یا فحاش یا نویسم که اگر کسی که به برادر نامیده میلکن الآن به شما می ۱۱. باید از دنیا بت 

ت مکنید بلکه غذ ن شخص معاسرر آیا شما بر  ؟اند داوری کنمزیرا مرا چکار است که بر آناثن که خارج ۱۷. ا هم مخوریدمیگسار یا ستمگر باشد، با چنی 

یر را از میان خود برانید. اند خدا داوری خواهد کردلکن آناثن را که خارج ۱۳ کنید؟اهل داخل داوری نمی  .پس آن سرر

دانید که مقدسان، دنیا را داوری یا نمیآ ۷ ظالمان نه نزد مقدسان؟ ت دارد که مرافعه برد پیشأآیا کسی از شما چون بر دیگری مدغ باشد، جر  ۶

 دانید فرشتگان را داوری خواهیم کرد تا چه رسد به امور روزگار؟آیا نمی ۳ نیستید؟ قابل در امور کوچکت  ، آیا را باید داوری کنید و اگر دنیا  ؟خواهند کرد 

گویم، آیا در میان شما یک نفر دانا شما می ملامتبجهت  ۸ ها در کلیسا آن را داوری کنند. ینبگذارید کوچکت  مرافعه دارید،  اگر در امور دنیوی ۱

 .رود و آن هم نزد ث  ایمانانبلکه برادر با برادر به محاکمه می ۶ نیست که بتواند در میان برادران خود حکم کند؟

 بلکه الآن شما را  ۲
ی
 کنید؟چرا بیشت  فداکاری نمی ؟در ث  پذیرش خطای خود نیستید چرا  .قصوری است که با یکدیگر مرافعه دارید جملکی

ر میکنید و بلکه ظلم می ۵ شوند؟ فریب مخورید، زیرا فاسقان نمی وند خدا پادشاهیدانید که ظالمان وارث آیا نمی ۱ .و این را به برادران خود رسانید ضن

. نخواهند شد وند خدا پادشاهین و طمعکاران و میگساران و فحاشان و ستمگران وارث و دزدا ۱۰ ،نبازاهمجنسو  مرفهانو بت پرستان و زانیان و 

ن می ۱۱  .روح خدای ما ا و بعیسی  آقااید به نام لکن غسل یافته و مقدس گردیده و عادل شده ،بودید و بعضن از شما چنی 

ن مفید نیست ۱۷ ن برای من جایز است لکن هر چت  ن برای من رواست،. همه چت  ی بر من تسلط یابدلیکن نمی همه چت  ن خوراک برای  ۱۳. گذارم که چت 

 .اما جسم برای زنا نیست، بلکه برای خداوند است و خداوند برای جسم. شکم است و شکم برای خوراک، لکن خدا این و آن را فاثن خواهد ساخت
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انید آقا  ،و خدا  ۱۱ ن ن به قوت خود خواهد برخت  انید و ما را نت  ن دانید که بدنهای شما اعضای مسیح است؟ پس آیا اعضای مسیح را میآیا ن ۱۸. را برخت 

 .هر دو یک تن خواهند بود :گویددانید که هر که با فاحشه پیوندد، با وی یک تن باشد؟ زیرا میآیا نمی ۱۶ .برداشته، اعضای فاحشه گردانم؟ حاشا

ون از بدن است، لکن زاثن بر بدن خود گناه میهر گناهی که آدمی می. از زنا بگریزید ۱۵. لکن کسی که با خداوند پیوندد یک روح است ۱۲ . ورزدکند بت 

 اید و از آن خود نیستید؟القدس است که در شما است که از خدا یافتهدانید که بدن شما هیکل روحیا نمیآ ۱۱

 .زیرا که به قیمت  خریده شدید، پس خدا را به بدن خود تمجید نمایید ۷۰

  ۷. آنچه به من نوشته بودید: مرد را نیکو آن است که زن را لمس نکند اما درباره   ۷
 
خود را بدارد و هر زن شوهر خود را  لکن بسبب زنا، هر مرد زوجه

ن زن حق شوهر را ۳. بدارد ن اختیار بدن خود  ۱. و شوهر حق زن را ادا نماید و همچنی  ن مرد نت  زن بر بدن خود مختار نیست بلکه شوهرش، و همچنی 

ن تا برای روزه و عبادت فارغ باشید  ۸ .ندارد بلکه زنش  به رضای طرفی 
و باز با هم پیوندید مبادا شیطان شما را به  ،از یکدیگر جداثی مگزینید مگر مدث 

ی شما در تجربه اندازد ن  اما می ۲ گویم به طریق اجازه نه به طریق حکم،لکن این را می ۶. سبب ناپرهت 
 
لکن هر  . خودم باشند مردم مثل خواهم که همه

ن و دیگری چنان  .گویم که ایشان را نیکو است که مثل من بمانندلکن به مجردین و بیوه زنان می ۵. کس نعمت  خاص از خدا دارد، یکی چنی 

ن ندارند، نکاح بکنند زیرا که نکاح از آتش هوس بهت  است ۱ داوند که زن از شوهر خود کنم و نه من بلکه خاما منکوحان را حکم می ۱۰. لکن اگر پرهت 

ن زن خود را جدا نسازد ،و اگر جدا شود، مجرد بماند یا با شوهر خود صلح کند  ۱۱ .جدا نشود  . و مرد نت 

 ث  ایمان داشته باشد و آن زن راضن باشد که با وی بماند، او را جدا نسازدو دیگران را من می ۱۷
 .گویم نه خداوند که اگر کسی از برادران زثن

 که شوهر ث  ایمان داشته باشد و او راضن باشد که با وی بماند، از شوهر خود جدا نشود و  ۱۳
 .زثن

. بودند، لکن الحال مقدسندگردد وگرنه اولاد شما ناپاک میشود و زن ث  ایمان از برادر مقدس میمقدس می ،زیرا که شوهر ث  ایمان از زن خود  ۱۱

 .ارش که بشود زیرا برادر یا خواهر در این صورت مقید نیست و خدا ما را به سلامت  خوانده استاما اگر ث  ایمان جداثی نماید، بگذ ۱۸

  زیرا که تو چه داثن ای زن که شوهرت را نجات خواهی داد؟ یا چه داثن ای مرد که زن خود را نجات خواهی داد؟ ۱۶

ن در  ،حالت که خدا هر کس را خوانده باشد، بدینطور رفتار بکند مگر اینکه به هر طور که خداوند به هر کس قسمت فرموده و به همان  ۱۲ و همچنی 

 
 
 .نشود ختنهخوانده شود، نامختون نگردد و اگر کسی در نامختوثن خوانده شود،  ختنهاگر کسی در  ۱۵. کنمکلیساها امر می  همه

ن امرهای خدا ۱۱ ی نیست و نامختوثن هیچ، بلکه نگاه داشی  ن  .ر حالت  که خوانده شده باشد، در همان بماندهر کس در ه ۷۰. ختنه چت 

 .از این فرصت استفاده نماآزاد شوی،  امکان دارد اگر هم  .اگر در غلامی خوانده شدی تو را باکی نباشد ۷۱

ن شخض آزاد که خوانده شد، غلام مسیح است ،زیرا غلامی که در خداوند خوانده شده باشد، آزاد خداوند است ۷۷  .و همچنی 

 . ای برادران هر کس در هر حالت  که خوانده شده باشد، در آن نزد خدا بماند ۷۱. قیمت  خریده شدید، غلام انسان نشویدبه  ۷۳

ن باشم، رأی می. ها حکمی از خداوند ندارمباکره اما درباره   ۷۸  .دهملکن چون از خداوند رحمت یافتم که امی 

 این زمان، اپس گمان می ۷۶ 
ی

اگر با زن بسته شدی، جداثی مجوی و اگر از زن جدا  ۷۲. نسان را نیکو آن است که همچنان بماندکنم که بجهت تنکی

ن در جسم زحمت خواهند کشید، . باکره منکوحه گردید، گناه نکرد هرگاهنکاح کردی، گناه نورزیدی و  هرگاهلکن  ۷۵. هست  دیگر زن مخواه ولی چنی 

 که زن دارند مثل ث  زن باشند .وقت تنگ استکه گویم  دران، این را میاما ای برا ۷۱. لیکن من بر شما شفقت دارم
 .تا بعد از این آناثن

 گرانفادهاستسوء این جهان مثل گران فادهو است ۳۱ و گریانان چون ناگریانان و خوشحالان مثل ناخوشحالان و خریداران چون غت  مالکان باشند، ۳۰

اندیشد که چگونه مجرد در امور خداوند می مرد . باشید دغدغهکه شما ث    خواهممن میاما  ۳۷. استنباشند، زیرا که صورت این جهان درگذر 
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ن تفاوث   ۳۱ .اندیشد که چگونه زن خود را خوش بسازدو صاحب زن در امور دنیا می ۳۳ .رضامندی خداوند را بجوید در میان زن منکوحه و باکره نت 

 .اندیشد تا شوهر خود را خوش سازداما منکوحه در امور دنیا می ،ندیشد تا هم در تن و هم در روح مقدس باشد ااست، زیرا باکره در امور خداوند می

 و ملازمت خداوند، ث  تشویشاما این را برای نفع شما می ۳۸
ی

 . گویم نه آنکه دامی بر شما بنهم بلکه نظر به شایستکی

 کسی گمان برد که با باکر   هرگاهلکن  ۳۶
ی

 میخود ناشای کی
ی

ن شدن، آنچه خواهد بکند ستکی  ،گناهی نیست  ،کند، اگر به حد بلوغ رسید و ناچار است از چنی 

 ست و در دل خود جازم است که باکر خود مختار ا اما کسی که در دل خود پایدار است و احتیاج ندارد بلکه در اراده   ۳۲. بگذار که نکاح کنند
ی

خود را  کی

 . نمایدبه نکاح ندهد، نیکوتر میتن کند و کسی که به نکاح دهد، نیکو میتن  که پس کسی ۳۵. کندنگاه دارد، نیکو می

. شوهرش مرد آزاد گردید تا به هر که بخواهد منکوحه شود، لیکن در خداوند فقط هرگاهاما . زن مادامی که شوهرش زنده است، بسته است ۳۱

ن بماند و من نی من خوشحالأاما بحسب ر  ۱۰ ن گمان میتر است، اگر چنی   .برم که روح خدا را دارمت 

ی می ۷ .کندبنا می است که محبتاین لکن  .علم باعث تکت  است ،دانیم که همه علم داریممی :قرباثن بتها اما درباره   ۸ ن داند، اگر کسی گمان برد که چت 

دانیم که بتها، می خوردن قرباثن  پس درباره   ۱ .باشدمعروف میاما اگر کسی خدا را محبت نماید، نزد او  ۳. داند، بطوری که باید دانستهنوز هیچ نمی

ی نیست و اینکه خداثی دیگر جز یکی نیست ن ، چند هستند که به خدایان خوانده می زیرا هر ۸ .بت در جهان چت  ن شوند، چه در آسمان و چه در زمی 

ن از اوست و ما برای او هستیم، و یک لکن ما را یک خداست یع ۶ .باشندبسیار می ها الههچنانکه خدایان بسیار و  یعتن عیسی  آقا تن پدر که همه چت 

ن از اوست و ما از او هستیم آن قرباثن بت چون ولی همه را این معرفت نیست، زیرا بعضن تا به حال به اعتقاد اینکه بت هست،  ۲. مسیح که همه چت 

یم و نه به ن سازد زیرا که نه به خوردن، ما را مقبول خدا نمیاما خوراک ۵. شودایشان چون ضعیف است نجس می دلخورند و میرا   .وردن بدترخبهت 

آن   دلای، آیا بیند که در بتکده نشستهبزیرا اگر کسی تو را که صاحب علم هست   ۱۰. لکن احتیاط کنید مبادا اختیار شما باعث لغزش ضعفا گردد ۱

 .هلاک خواهد شد ،رد آن برادر ضعیف که مسیح برای او م   ،و از علم تو  ۱۱ ؟شود نمی مایلبتها  س که ضعیف است به خوردن قرباثن ک

ن چون به برادران گناه ورزیدید و ضمایر ضعیفشان را صدمه رسانیدید، همانا به مسیح خطا نمودید ۱۷  .و همچنی 

 .را لغزش ندهم بنابراین، اگر خوراک باعث لغزش برادر من باشد، تا به ابد گوشت نخواهم خورد تا برادر خود  ۱۳

 را ندیدم؟ آیا شما عیسی مسیح ما  آقایآیا رسول نیستم؟ آیا آزاد نیستم؟ آیا  ۹
 
 عمل من در خداوند نیستید؟نتیجه

کنند حجت من بجهت آناثن که مرا امتحان می ۳. شما هستید ،هر رسالت من در خداوند دیگران را رسول نباشم، البته شما را هستم زیرا که م   هرگاه ۷

یم، مثل سایر رسولان و  ۸ که آیا اختیار خوردن و آشامیدن نداریم؟ ۱ ،ین استا  گرفته، همراه خود بت 
آیا اختیار نداریم که خواهر دیتن را به زثن

 شخض، بهکیست  ۲ یا من و برنابا به تنهاثی مختار نیستیم که کار نکنیم؟ ۶ و کیفا؟ آقا برادران 
 
کستاثن غرس ؟ یا کیست که تا رود جنگ  با هزینه

ن این را نمیآیا این را بطور انسان می ۵ ای بچراند و از شت  گله ننوشد؟اش نخورد؟ یا کیست که گلهنموده، از میوه یعت نت   گوید؟گویم یا سرر

 خاطر ما  این را به ۱۰ ؟استگاوان   مواظبفقط آیا خدا  .کند، دهان مبندگاو را هنگامی که خرمن را خرد می زیرا که در تورات موش مکتوب است که ۱

، ن ن قسمت خود باشد باید به امید، شخم نماید و خردکننده  می زنگوید؟ بلی برای ما مکتوب است که شخمنمی نت   .خرمن در امید یافی 

 است که جسمانیا تچون ما روحانیا ۱۱
ی

یکند، آیا نه ما اگر دیگران در این اختیار  ۱۷ شما را درو کنیم؟ ترا برای شما کاشتیم، آیا امر بزرکی بر شما سرر

؟ لیکن این اختیار را است ن  .نکردیم فادهبیشت   . تعویق اندازیمبه شویم، مبادا انجیل مسیح را را متحمل می یبلکه هر چت 

ن و ه ۱۱ ؟دارد خورد و هر که خدمت مذبح کند، از مذبح نصیت  میدانید که هر که در امور مقدس مشغول باشد، از هیکل میآیا نمی ۱۳  آقا مچنی 

نکردم و این را به این قصد ننوشتم تا با من  فادهلیکن من هیچیک از اینها را است ۱۸ .هر که به انجیل اعلام نماید، از انجیل معیشت یابد فرمود که
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ن شود، زیرا که مرا مردن بهت  است از آنکه کسی فخر مرا باطل گرداند ورت افتاده نیست چو بشارت دهم، مرا فخر  هرگاهزیرا  ۱۶. چنی  نکه مرا ضن

ده شد هرگاهزیرا  ۱۲. بلکه وای بر من اگر بشارت ندهم .است  باشد وکالت  به من ست 
ً
 کنم اجرت دارم، لکن اگر کرها

ً
در این صورت،  ۱۵. این را طوعا

  نکنم؟ فادهاستسوء دهم، و اختیار خود را در انجیل بشارت میانجیل مسیح را چون  ،است مرا چه اجرث  

و اهل  دهمو یهود را چون یهود گشتم تا یهود را سود  ۷۰. دهمرا با اینکه از همه کس آزاد بودم، خود را غلام همه گردانیدم تا بسیاری را سود زی ۱۱

یعت را سود  یعت تا اهل سرر یعت را مثل اهل سرر یعتان شدم، هر ۷۱ .دهمسرر یعتان را چون ث  سرر
یعت نیستم، بلکه سرر  و ث  سرر یعت چند نزد خدا ث  سرر

یعتان را سود  ن گردیدم تا به هر نوغ بعضن را  ،دهمضعفا را ضعیف شدم تا ضعفا را سود  ۷۷ .دهممسیح در من است، تا ث  سرر همه کس را همه چت 

یک گردماما همه کار را بجهت انجیل می ۷۳. برهانم  . کنم تا در آن سرر

ید. بردکن یک نفر انعام را میدوند لدوند، همه میدانید آناثن که در میدان میآیا نمی ۷۱ و هر که ورزش کند در  ۷۸. به اینطور شما بدوید تا به کمال بت 

ن ریاضت می  را بیابند لکن ما تاج غت   ،کشد هر چت 
ن می ۷۶. فاثن را اما ایشان تا تاج فاثن زنم نه و مشت می ،دوم، نه چون کسی که شک دارد پس من چنی 

 میود را زبون میبلکه تن خ ۷۲. آنکه هوا را بزنم
ی

 .دارم، مبادا چون دیگران را وعظ نمودم، خود محروم شومسازم و آن را در بندکی

 .خواهم شما ث  خت  باشید از اینکه پدران ما همه زیر ابر بودند و همه از دریا عبور نمودندزیرا ای برادران نمی ۱۱

ب روحاثن را نوشیدند ۱ .همان خوراک روحاثن را خوردندو همه  ۳ ،و همه به موش تعمید یافتند، در ابر و در دریا  ۷ زیرا که  .و همه همان سرر

 . شان راضن نبود، زیرا که در بیابان انداخته شدنداز اکتی خدا لیکن  ۸. مسیح بود ،آمد و آن صخرهروحاثن که از عقب ایشان می آشامیدند از صخره  می

و نه بت پرست شوید، مثل بعضن از ایشان، چنانکه مکتوب  ۲ .شمند بدی نباشیم، چنانکه ایشان بودندها برای ما شد تا ما خواهو این امور نمونه ۶

ب نشستند و برای لهو و لعب برپا شدند است:  و نه زنا کنیم چنانکه بعضن از ایشان کردند و در یک روز بیست و سه هزار نفر  ۵ .قوم به اکل و سرر

و نه همهمه کنید، چنانکه بعضن از ایشان   ۱۰ .یم، چنانکه بعضن از ایشان کردند و از مارها هلاک گردیدندو نه مسیح را تجربه کن ۱. هلاک گشتند

 .و این همه بطور مثل بدیشان واقع شد و برای تنبیه ما مکتوب گردید که اواخر عالم به ما رسیده است ۱۱. ایشان را هلاک کرد ،کردند و هلاک کننده

ن است که . هیچ تجربه جز آنکه مناسب بشر باشد، شما را فرو نگرفت ۱۳. باشد که نیفتد مراقبم است، ئاپس آنکه گمان برد که ق ۱۷ اما خدا امی 

ن می ،گذارد شما فوق طاقت خود آزموده شوید، بلکه با تجربهنمی  . سازد تا یارای تحمل آن را داشته باشیدمفری نت 

 .گویمخود حکم کنید بر آنچه می ،گویمبه خردمندان سخن می ۱۸. لهذا ای عزیزان من از بت پرست  بگریزید ۱۱

۱۶  
 
ک می پیاله اکت در خون مسیح نیست؟ و ناثن را که پاره میبرکت که آن را تت  ؟خوانیم، آیا سرر اکت در بدن مسیح ثن زیرا ما که  ۱۲ کنیم، آیا سرر

یک قربانگاه  آیا خورندگان قرباثن  .حظه کنیداسرائیل جسماثن را ملا  ۱۵. یابیمباشیم چونکه همه از یک نان قسمت میبسیاریم، یک نان و یک تن می سرر

ی می ۱۱ نیستند؟ ن ی است؟پس چه گویم؟ آیا بت چت  ن گذرانند نه کنند، برای دیوها میها قرباثن میبلکه آنچه امت .ثن  ۷۰ باشد؟ یا که قرباثن بت چت 

یک دیوها باشیدو نمی ،برای خدا    محال ۷۱. خواهم شما سرر
 
  است که هم از پیاله

 
خداوند و هم از  خوراکو هم از  ،دیوها بنوشید  خداوند و هم از پیاله

ت می ۷۷. توانید قسمت برددیوها نمی خوراک   باشیم؟آوریم یا از او تواناتر میآیا خداوند را به غت 

ن جایز است، لیکن همه مفید نیست ۷۳  هر ۷۸. کس نفع خود را نجوید، بلکه نفع دیگری را  یچه ۷۱. کندهمه رواست، لیکن همه بنا نمی .همه چت 

سید به خاطر ضمت  می آنچه را در قصاث   ایمانان شما کسی از ث    هرگاه ۷۲. زیرا که جهان و پری آن از آن خداوند است ۷۶. فروشند، بخورید و هیچ مت 

سو می را دعوت کند  این قرباثن بت است،  اما اگر کسی به شما گوید ۷۵. ید بجهت ضمت  خواهید بروید، آنچه نزد شما گذارند بخورید و هیچ مت 

، زیرا که جهان و پری آن از آن خداوند است گویم نه از خودت بلکه ضمت  آن اما ضمت  می ۷۱. مخورید به خاطر آن کس که خت  داد و بجهت ضمت 
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ی که من برای آن شکر میو اگر من به شکر ب ۳۰ زیرا چرا ضمت  دیگری بر آزادی من حکم کند؟ ،دیگر  ن ا زنند به سبب آن چت   کنم؟خورم، چرا بر من افت 

 .یهودیان و یونانیان و کلیسای خدا را لغزش مدهید ۳۷. پس خواه بخورید، خواه بنوشید، خواه هر چه کنید، همه را برای جلال خدا بکنید ۳۱

ن در هر کاری همه را خوش می ۳۳  .الب نیستم، بلکه نفع بسیاری را تا نجات یابندسازم و نفع خود را طچنانکه من نت 

ن به مسیح میاقتدا پس به من  ۱۱  .کنمنمایید چنانکه من نت 

ن می ۷ ن مرا یاد میاما ای برادران شما را تحسی  دم، حفظ مینمایم از این جهت که در هر چت   . نماییددارید و اخبار را بطوری که به شما ست 

هر مردی که سرپوشیده دعا یا نبوت کند، سر خود را رسوا  ۱. که سر هر مرد، مسیح است و سر زن، مرد و سر مسیح، خداخواهم شما بدانید  اما می ۳

 .سازد، زیرا این چنان است که تراشیده شوداما هر زثن که سر برهنه دعا یا نبوت کند، سر خود را رسوا می ۸. نمایدمی

د زیرا اگر زن نمی ۶ ن بت   .و اگر زن را موی بریدن یا تراشیدن قبیح است، باید بپوشد ،پوشد، موی را نت 

. زیرا که مرد از زن نیست بلکه زن از مرد است ۵. زیرا که مرد را نباید سر خود را بپوشد چونکه او صورت و جلال خداست، اما زن جلال مرد است ۲

ن مرد بجهت زن آفریده نشد، بلکه زن برای مرد ۱  .و نت 

 .لیکن زن از مرد جدا نیست و مرد هم جدا از زن نیست در خداوند ۱۱. باید عزث  بر سر داشته باشد به سبب فرشتگانمیاز این جهت زن  ۱۰

۱۷  
 
ن بوسیله ن مرد نت  ن از خدا زیرا چنانکه زن از مرد است، همچنی  آیا شایسته است که زن ناپوشیده  ،در دل خود انصاف دهید  ۱۳. زن، لیکن همه چت 

و اگر زن موی دراز دارد، او را فخر است، زیرا   ۱۸ باشد؟آموزد که اگر مرد موی دراز دارد، او را عار میشما را نمی ،آیا خود طبیعت ۱۱ ؟نزد خدا دعا کند 

ه ۱۶ که موی بجهت پرده بدو داده شد؟ ن ن عادث  نیستو اگر کسی ستت   .گر باشد، ما و کلیساهای خدا را چنی 

ن نمیلیکن چون این حکم را به شما می ۱۲ ی بلکه برای بدتری جمع می .کنمکنم، شما را تحسی   .شویدزیرا که شما نه از برای بهت 

۱۵  
ً
 .کنمدهد و قدری از آن را باور میها روی میشقاقانشنوم که در میان شما شوید، میهنگامی که شما در کلیسا جمع می زیرا اولا

ن  ۱۱ شوید، ممکن پس چون شما در یک جا جمع می ۷۰. گردند  آشکار شما میان  باشد تا مقبولان از از آن جهت که لازم است در میان شما بدعتها نت 

د و یکی گرسنه و دیگری مست میمی زودتر هر کس شام خود را  ،زیرا در وقت خوردن ۷۱ .خورده شود آقا نیست که شام   .شودگت 

منده میرا تحقت  میها برای خوردن و آشامیدن ندارید؟ یا کلیسای خدا مگر خانه ۷۷ سازید؟ به شما چه بگویم؟ آیا در این نمایید و آناثن را که ندارند سرر

ن نمی ن نمایم؟ تحسی  دم که  آقا زیرا من از  ۷۳ .نمایمامر شما را تحسی  ن ست   ،عیسی در شت  که او را تسلیم کردند، نان را گرفتآقا یافتم، آنچه به شما نت 

ید بخورید ت: و شکر نموده، پاره کرد و گف ۷۱  .ریدو من بجا آ یادآوریاین را به . شوداین است بدن من که برای شما پاره می. بگت 

ن بعد از شام و گفت:  ۷۸ ن پیاله را نت   .بنوشیدمن  یادآوریاین را بنوشید، به  هرگاه. عهد جدید است در خون من ،این پیاله و همچنی 

 .نمایید تا هنگامی که باز آیدرا ظاهر می آقا ا بنوشید، موت این نان را بخورید و این پیاله ر  هرگاهزیرا  ۷۶

۷۲  
 
 .خواهد بود آقا را بنوشد، مجرم بدن و خون  آقا  پس هر که بطور ناشایسته نان را بخورد و پیاله

 .اما هر شخص خود را امتحان کند و بدین طرز از آن نان بخورد و از آن پیاله بنوشد ۷۵

از این سبب بسیاری از شما  ۳۰. دهدرا تشخیص نمیآقا  زیرا بدننوشد، خورد و میمیخود به حکم نوشد، خورد و میمیه بطور ناشایستزیرا هر که  ۷۱

شود، از خداوند لکن هنگامی که بر ما حکم می ۳۷ .شدکردیم، حکم بر ما نمیمی داوریاما اگر بر خود  ۳۱. انداند و بسیاری خوابیدهضعیف و مریض

 .شوید، منتظر یکدیگر باشیدلهذا ای برادران من، چون بجهت خوردن جمع می ۳۳. یم مبادا با اهل دنیا بر ما حکم شودشو تأدیب می

 .و چون بیایم، مابف  را منظم خواهم نمود. و اگر کسی گرسنه باشد، در خانه بخورد، مبادا بجهت عقوبت جمع شوید ۳۱
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، ای برادران نمی اما درباره   ۱۲  .خواهم شما ث  خت  باشیدعطایای روحاثن

 .بردندشدید بطوری که شما را میبودید، به سوی بتهای گنگ برده میها میدانید هنگامی که امتمی ۷

 . تواند گفتنمی آقا القدس عیسی را گوید و احدی جز به روحنمی ملعوندهم که هر که متکلم به روح خدا باشد، عیسی را پس شما را خت  می ۳

. کندو عملها انواع است لکن همان خدا همه را در همه عمل می ۶. و خدمتها انواع است اما خداوند همان ۸. تها انواع است ولی روح همانو نعم ۱

شود و دیگری را کلام علم، بحسب همان زیرا یکی را بوساطت روح، کلام حکمت داده می ۵. شودولی هر کس را ظهور روح بجهت منفعت عطا می ۲

ن ارواح و  ۱۰. و یکی را ایمان به همان روح و دیگری را نعمتهای شفا دادن به هم ان روح ۱. روح و یکی را قوت معجزات و دیگری را نبوت و یکی را تمیت 

 
 
 بحسب اراده   ۱۱. زبانها دیگری را اقس ام زبانه ا و دیگری را ترجمه

ً
 .کندتقسیم می و ا لکن در جمیع اینها همان یک روح فاعل است که هر کس را فردا

ن میچه بسیار است یک تن می زیرا چنانکه بدن یک است و اعضای متعدد دارد و تمامی اعضای بدن اگر ۱۷ ن مسیح نت   .باشدباشد، همچنی 

، خواه غلام، خواه آزاد و همه از یک روح نوشانی ۱۳ زیرا  ۱۱. ده شدیمزیرا که جمیع ما به یک روح در یک بدن تعمید یافتیم، خواه یهود، خواه یوناثن

و اگر گوش گوید  ۱۶ باشم، آیا بدین سبب از بدن نیست؟اگر پا گوید چونکه دست نیستم از بدن نمی ۱۸. بدن یک عضو نیست بلکه بسیار است

بودی کجا بود شنیدن و اگر همه شنیدن اگر تمام بدن چشم بودی، کجا می ۱۲ م از بدن نیستم، آیا بدین سبب از بدن نیست؟ستچونکه چشم نی

 بود؟و اگر همه یک عضو بودی بدن کجا می ۱۱. خود لکن الحال خدا هر یک از اعضا را در بدن نهاد بر حسب اراده   ۱۵ بود بوییدن؟می

ن که احتیاج به شما ند پاها به که محتاج تو نیستم یا سر   وید تواند گدست نمیبه و چشم  ۷۱. اما الآن اعضا بسیار است لیکن بدن یک ۷۰ . ارمنت 

و  عزت بیشت  دارند پنداریم، تر بدن میپستاجزای و آنها را که  ۷۳. باشندتر مینمایند، لازمبلکه علاوه بر این، آن اعضای بدن که ضعیفت  می ۷۷

 .شت  حرمت دادما را احتیاج  نیست، بلکه خدا بدن را مرتب ساخت بقسمی که ناقص را بی زیبایلکن اعضای  ۷۱. بیشت  خوشحالند ،ما  زشتاجزای 

و اگر یک عضو دردمند گردد، سایر اعضا با آن همدرد باشند و اگر  ۷۶. تا که جداثی در بدن نیفتد، بلکه اعضا به برابری در فکر یکدیگر باشند ۷۸

 اعضای آن می ۷۲. عضوی عزت یابد، باق  اعضا با او به خوشر آیند
ً
 .باشیداما شما بدن مسیح هستید و فردا

و اقسام  مدیریتشفا دادن و اعانات و  عطایپس س، از آن معجزات: اول رسولان، دوم انبیا، سوم معلمان، بعد داد  قرار ضن را در کلیساو خدا بع ۷۵

همه شفا دارند، یا همه به زبانها متکلم هستند، یا  عطاییا همه  ۳۰ ؟گر معجزه، یا همه تند، یا همه انبیا، یا همه معلمآیا همه رسول هس ۷۱ .زبانها

ن به شما نشان می ا لکن نعمتهای بهت  را ب ۳۱ کنند؟ترجمه می ت بطلبید و طریق افضل را نت   .دهمغت 

ن   کهصدا دهد و سنج   برنج  کهاگر به زبانهای مردم و فرشتگان سخن گویم و محبت نداشته باشم، مثل  ۱۳ و اگر نبوت  ۷. امشده اندازد، طنی 

 
 
 .م را بدانم و ایمان کامل داشته باشم بحدی که کوهها را نقل کنم و محبت نداشته باشم، هیچ هستمعل داشته باشم و جمیع اسرار و همه

و مهربان  بردبار  ،محبت ۱. برمو اگر جمیع اموال خود را صدقه دهم و بدن خود را بسپارم تا سوخته شود و محبت نداشته باشم، هیچ سود نمی ۳

د و سو خشم نمی نیست. اطوار ناپسند ندارد و نفع خود را طالب  ۸ .ر نداردمحبت کت  و غرو  .بردمحبت حسد نمی .است از ناراست   ۶ .ظن نداردء گت 

ن صت  می ۲ .کندولی با راست  شادی می .گرددخوشوقت نمی ن را متحمل  مهو ه استدر همه حال امیدوار  ،نماید کند و همه را باور میدر همه چت  چت 

. شود و اما اگر نبوتها باشد، نیست خواهد شد و اگر زبانها، انتها خواهد پذیرفت و اگر علم، زایل خواهد گردیدمحبت هرگز ساقط نمی ۵ .دشو می

زماثن که طفل بودم، چون طفل حرف  ۱۱. لکن هنگامی که کامل آید، جزث  نیست خواهد گردید ۱۰ .نماییمزیرا جزث  علمی داریم و جزث  نبوت می ۱

 .اما چون مرد شدم، کارهای طفلانه را ترک کردم. نمودمکردم و مانند طفل تعقل میمیزدم و چون طفل فکر می

طوری که جزث  دارم، لکن آن وقت خواهم شناخت، شناخت الآن  سپس بصورت رو در رو. بینیم، می مبهم بصورت اکنون در آینهزیرا که  ۱۷

ن باق  است: یعتن ایمان و امید  ۱۳. بشناسم  .اینها محبت است یناما بزرگت  . و محبت و الحال این سه چت 
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 اینکه نبوت کنید ۱۴
ً
ت بطلبید، خصوصا  را به غت 

گوید، نه به مردم بلکه زیرا کسی که به زباثن سخن می ۷. در ث  محبت بکوشید و عطایای روحاثن

. گویدکند، مردم را برای بنا و نصیحت و تسلی میوت میاما آنکه نب ۳. نمایدفهمد لیکن در روح به اسرار تکلم میزیرا هیچ کس نمی .گویدبه خدا می

  ۸. کندنماید، کلیسا را بنا میاما آنکه نبوت می .کندگوید، خود را بنا میهر که به زباثن می ۱
 
شما به زبانها تکلم کنید، لکن بیشت   و خواهش دارم که همه

 . ه به زبانها حرف زند، مگر آنکه ترجمه کند تا کلیسا بنا شوداینکه نبوت نمایید زیرا کسی که نبوت کند بهت  است از کسی ک

بخشم؟ مگر آنکه شما را به مکاشفه یا به معرفت یا به نبوت یا به اما الحال ای برادران، اگر نزد شما آیم و به زبانها سخن رانم، شما را چه سود می ۶

های بیجان که صدا می ۲. تعلیم گویم ن ن چت   شود؟یا بربط اگر در صداها فرق نکند، چگونه آواز ثن یا بربط فهمیده میدهد چون ثن و همچنی 

ن صدای نامعلوم دهد، زیر ا  ۵ ن اگر به زبان، سخن مفهوم نگویید، چگونه معلوم  ۱ سازد؟خود را مهیای جنگ می چکسگر کرنا نت  ن شما نت  همچنی 

ی که گفته شد می ن پس  ۱۱. د، ولی یکی ث  معتن نیستنزیرا که انواع زبانهای دنیا هر قدر زیاد باش ۱۰ .زیرا که به هوا سخن خواهید گفت ؟شود آن چت 

ن چونکه غیور عطایای روحاثن هستید،  ۱۷. باشدمی اشم و آنکه سخن گوید نزد من بربر بمی بربر  ،دانم، نزد متکلمبان را نمیقوت ز  هرگاه ن شما نت 
همچین

 .گوید، دعا بکند تا ترجمه نمایدبنابراین کسی که به زباثن سخن می ۱۳. بطلبید اینکه برای بنای کلیسا افزوده شوید

ن دعا  ۱۸. شودکند لکن عقل من برخوردار نمیزیرا اگر به زباثن دعا کنم، روح من دعا می ۱۱ پس مقصود چیست؟ به روح دعا خواهم کرد و به عقل نت 

ن خواهم خوان ،خواهم نمود  ک می ۱۶. دبه روح سرود خواهم خواند و به عقل نت  می است، به زیرا اگر در روح تت 
 
لت ا ن ، چگونه آن کسی که به متن خواثن

ن گوید و حال آنکه نمی ؟فهمد چه میشکر تو آمی  ، لکن آن دیگر بنا نمیزیرا تو البته خوب شکر می ۱۲ گوثی  .شودکتن

 خدا را شکر می ۱۵
 
 .زنمشما به زبانها حرف می کنم که زیادتر از همه

ن تعلیم دهم از آنکه هزاران کلمه به زبان بگویمکلیسا بیشت  می  لکن در  ۱۱  . پسندم که پنج کلمه به عقل خود گویم تا دیگران را نت 

به زبانهای  :گویدخداوند می در تورات مکتوب است که ۷۱. ای برادران، در فهم اطفال مباشید بلکه در بدخوثی اطفال باشید و در فهم رشید ۷۰

 ،پس زبانها نشاثن است نه برای ایمانداران بلکه برای ث  ایمانان ۷۷ .غت  به این قوم سخن خواهم گفت و با این همه مرا نخواهند شنید بیگانه و لبهای

  ۷۳. اما نبوت برای ث  ایمان نیست بلکه برای ایمانداران است
 
ایمانان  میان یا ث  پس اگر تمام کلیسا در جاثی جمع شوند و همه به زبانها حرف زنند و ا

  ۷۱ اید؟گویند که دیوانهداخل شوند، آیا نمی
 
 .گرددیابد و از همه ملزم میمیان درآید، از همه توبیخ میولی اگر همه نبوت کنند و کسی از ث  ایمانان یا ا

ن به روی درافتاده، خدا را عبادت خواهد کرد و ندا خواهد داد کهو خفایای قلب او ظاهر می ۷۸  حق شود و همچنی 
ً
  .خدا در میان شما است یقتا

ای دارد، باید ای دارد، ترجمهپس ای برادران مقصود این است که وقتیکه جمع شوید، هر یکی از شما سرودی دارد، تعلیمی دارد، زباثن دارد، مکاشفه ۷۶

جمی نباشد، در   ۷۵.  ترجمه کنداگر کسی به زباثن سخن گوید، دو دو یا نهایت سه سه باشند، به ترتیب و کسی ۷۲. باشدهمه بجهت بنا  اما اگر مت 

ن دهند ۷۱. کلیسا خاموش باشد و با خود و با خدا سخن گوید ی به دیگری از اهل مجلس  ۳۰. و از انبیا دو یا سه سخن بگویند و دیگران تمت  ن و اگر چت 

 .یابند و همه نصیحت پذیرند توانید یک یک نبوت کنید تا همه تعلیمزیرا که همه می ۳۱. مکشوف شود، آن اول ساکت شود

  ۳۳. باشندو ارواح انبیا مطیع انبیا می ۳۷
 
، چنانکه در همه  .کلیساهای مقدسان  زیرا که او خدای تشویش نیست بلکه خدای سلامت 

ن می تانو زنان ۳۱ خواهند اما اگر می ۳۸. ویدگدر کلیساها خاموش باشند زیرا که ایشان را حرف زدن جایز نیست بلکه اطاعت نمودن، چنانکه تورات نت 

سند، چون زنان را در کلیسا حرف زدن قبیح است ی بیاموزند، در خانه از شوهران خود بت  ن  به شما رسید؟ تنهاآیا کلام خدا از شما صادر شد یا  ۳۶. چت 

. اما اگر کسی جاهل است، جاهل باشد ۳۵. نویسم، احکام خداوند استاگر کسی خود را نت  یا روحاثن پندارد، اقرار بکند که آنچه به شما می ۳۲

ت بطلبید و از تکلم نمودن به زبانها منع مکنید ۳۱  و انتظام باشد ۱۰. پس ای برادران، نبوت را به غت 
ی

ن به شایستکی  .لکن همه چت 
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  ۷ .باشیدم میئهم قا نمایم که آن را هم پذیرفتید و در آنالان ای برادران، شما را از انجیلی که به شما بشارت دادم اعلام می ۱۵
 
ن  و بوسیله آن نت 

طی که آن کلامی را که به شما بشارت دادم، محکم نگاه دارید والا عبث ایمان آوردیدنجات می ن یافتم   ۳. یابید، به سرر دم، آنچه نت  زیرا که اول به شما ست 

و اینکه به کیفا ظاهر شد و بعد از آن به  ۸ .ب کتب برخاستشد و در روز سوم بر حس دفنو اینکه  ۱ .که مسیح بر حسب کتب در راه گناهان ما مرد

 هستند، اما بعضن خوابیده ۶ آن دوازده،
 
 .اندو پس از آن، به زیاده از پانصد برادر یک بار ظاهر شد که بیشت  ایشان تا امروز باق

 .شده ظاهر گردید و آخر همه بر من مثل طفل سقط ۵. از آن پس به یعقوب ظاهر شد و بعد به جمیع رسولان ۲

ین رسولان هستم و لایق نیستم که به رسول خوانده شوم، چونکه بر کلیسای خدا جفا می ۱  ،لیکن به فیض خدا آنچه هستم ۱۰. رسانیدمزیرا من کهت 

 
 
 .ایشان مشقت کشیدم، اما نه من بلکه فیض خدا که با من بود هستم و فیض او که بر من بود باطل نگشت، بلکه بیش از همه

 .کنیم و به اینطور ایمان آوردیدپس خواه من و خواه ایشان بدین طریق وعظ می ۱۱

اما اگر مردگان را  ۱۳ گویند که قیامت مردگان نیست؟شود که از مردگان برخاست، چون است که بعضن از شما میلیکن اگر به مسیح وعظ می ۱۷

ن برنخاسته است ن ایمان شماو اگر مسیح برن ۱۱. قیامت نیست، مسیح نت  ن برای  ۱۸. خاست، باطل است وعظ ما و باطل است نت  و شهود کذبه نت 

انید در صورث  که مردگان بر نمی خدا شدیم، زیرا درباره   ن انید، و حال آنکه او را برنخت  ن ندخدا شهادت دادیم که مسیح را برخت  ن مردگان  هرگاهزیرا  ۱۶. خت 

ن برنخاسته استبر نمی ند، مسیح نت  ن بلکه  ۱۵ مسیح برنخاسته است، ایمان شما باطل است و شما تا کنون در گناهان خود هستید، هرگاهما ا ۱۲. خت 

 . تریماگر فقط در این جهان در مسیح امیدواریم، از جمیع مردم بدبخت ۱۱. اند هلاک شدندآناثن هم که در مسیح خوابیده

ن قیامت مردگان شد ۷۱. شده استلیکن بالفعل مسیح از مردگان برخاسته و نوبر خوابیدگان  ۷۰ و  ۷۷. زیرا چنانکه به انسان موت آمد، به انسان نت 

ن همه زنده خواهند گشتچنانکه در آدم همه می ند در مسیح نت    ۷۳. مت 
 
مسیح نوبر است و بعد آناثن که در وقت آمدن او  ،خود  لیکن هر کس به رتبه

و در آن زمان تمام ریاست و تمام قدرت و قوت را نابود . را به خدا و پدر سپارد پادشاهیقت  که و بعد از آن انتها است و  ۷۱. باشنداز آن مسیح می

  ۷۸. خواهد گردانید
 
. شود، موت استدشمن آخر که نابود می ۷۶. باید او سلطنت بنمایدی خود ننهد، میپاهادشمنان را زیر  زیرا مادامی که همه

ن را زیر  زیرا ۷۲ ن را زیر انداخته است گوید کهاما چون می .خته استی وی انداپاهاهمه چت  واضح است که او که همه را زیر او انداخت،  ،همه چت 

ن را مطیع وی گردانید، تا آنکه خدا   ۷۵. مستثتن است اما زماثن که همه مطیع وی شده باشند، آنگاه خود پش هم مطیع خواهد شد او را که همه چت 

 بر نمی هرگاهیابند، چه کنند؟ که برای مردگان تعمید میوالا آناثن   ۷۱ .کل در کل باشد
ً
ند، پس چرا برای ایشان تعمید میمردگان مطلقا ن ند؟خت   گت 

ن چرا هر ساعت خود را در خطر می ۳۰ هست قسم، که هر روزه مرا  عیسی مسیحما  آقایشما که مرا در  درباره   خشنودیبه آن  ۳۱ اندازیم؟و ما نت 

فچون  ۳۷. مردثن است
 
س با وحوش جنگ کردم، مرا چه سود است؟ اگر مردگان بر نمیبطور انسان در ا ند، بخوریم و بیاشامیم چون فردا س  ن خت 

یممی ات بد، اخلاق حسنه را فاسد می .فریفته مشوید ۳۳. مت  . برای عدالت بیدار شده، گناه مکنید زیرا بعضن معرفت خدا را ندارند ۳۱. سازدمعاسرر

ند و به کدام بدن میمردگان چگونه بر می اما اگر کسی گوید:  ۳۸ .گویممیشما  ملامتبرای  ن  آیند؟خت 

دکاری زنده نمیای احمق آنچه تو می ۳۶ ای مجرد خواه از  کاری، بلکه دانهکاری، نه آن جسمی را که خواهد شد میو آنچه می ۳۲. گردد جز آنکه بمت 

 .دهد و به هر یکی از تخمها جسم خودش راخود، آن را جسمی می بر حسب اراده  لیکن خدا  ۳۵. های دیگرگندم و یا از دانه

 .بلکه گوشت انسان، دیگر است و گوشت بهایم، دیگر و گوشت مرغان، دیگر و گوشت ماهیان، دیگر .هر گوشت از یک نوع گوشت نیست ۳۱

ن  ۱۰  .شأن زمینیها، دیگر است لیکن شأن آسمانیها، دیگر و  ،و جسمهای آسماثن هست و جسمهای زمیتن نت 

 . ن، فرق داردأزیرا که ستاره از ستاره در ش .دیگر و شأن ماه دیگر و شأن ستارگان، دیگر ،ن آفتابأو ش ۱۱
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ن قیامت مردگان ۱۷ ن نهج است نت  دشود، و در ث  فسادی بر میدر فساد کاشته می. به همی  ن دگردد و در جلال بر میدر ذلت کاشته می ۱۳ .خت  ن  در  .خت 

دشود و در قوت بر میضعف کاشته می ن دشود و جسم روحاثن بر میجسم نفساثن کاشته می ۱۱ .خت  ن ن  اگر جسم نفساثن هست، هر. خت   نت 
آینه روحاثن

ن مکتوب است که انسان اول یعتن آدم نفس زنده گشت، اما آدم آخر روح حیات بخش شد ۱۸. هست ن نت  لیکن روحاثن مقدم نبود  ۱۶. و همچنی 

ن است خاکی ۱۲. نفساثن و بعد از آن روحاثن بلکه  ن چنان هستند و  ۱۵. است از آسمان آقا انسان دوم  ،انسان اول از زمی  چنانکه خاکی است، خاکیان نت 

ن خواهیم گرفت ۱۱. باشندچنانکه آسماثن است، آسمانیها همچنان می  را نت 
 . و چنانکه صورت خاکی را گرفتیم، صورت آسماثن

ن شود و  وند خدا پادشاهیتواند وارث گویم که گوشت و خون نمیران این را میلیکن ای براد ۸۰ همانا به شما  ۸۱. شودفاسد وارث ث  فسادی نمینت 

ی می ن صور در لحظه ۸۷. گویم که همه نخواهیم خوابید، لیکن همه متبدل خواهیم شدسر  ، به مجرد نواخی  ، زیرا کرنا صدا آخر ای، در طرفه العیتن

باید این فاسد ث  فسادی را بپوشد و این فاثن به بقا آراسته  زیرا که می ۸۳. د، و مردگان، ث  فساد خواهند برخاست و ما متبدل خواهیم شدخواهد دا

در ظفر  مرگ اما چون این فاسد ث  فسادی را پوشید و این فاثن به بقا آراسته شد، آنگاه این کلامی که مکتوب است به انجام خواهد رسید که ۸۱. گردد

 ای موت نیش تو کجا است و ای گور ظفر تو کجا؟ ۸۸. بلعیده شده است

یعت ۸۶   ۸۲. نیش موت گناه است و قوت گناه، سرر
 
 . دهدما عیسی مسیح ظفر می آقای لیکن شکر خدا راست که ما را بواسطه

 .دانید که زحمت شما در خداوند باطل نیستزایید، چون میبنابراین ای برادران حبیب من پایدار و ث  تشویش شده، پیوسته در عمل خداوند بیف ۸۵

ن کنید اما درباره   ۱۶ ن همچنی  ، چنانکه به کلیساهای غلاطیه فرمودم، شما نت  ن در روز اول هفته، هر یکی از شما  ۷. جمع کردن زکات برای مقدسی 

ه کرده، بگذارد تا در وقت آمدن من زح و چون برسم، آناثن را که اختیار کنید با  ۳. مت جمع کردن نباشدبحسب نعمت  که یافته باشد، نزد خود ذخت 

ند ن بروم، همراه من خواهند آمد ۱. مکتوب  ها خواهم فرستاد تا احسان شما را به اورشلیم بت   .و اگر مصلحت باشد که من نت 

ن بش برم  ۶ کنم،نیه عبور میو دقزیرا که از م .دونیه عبور کنم، به نزد شما خواهم آمدقو چون از م ۸ و احتمال دارد که نزد شما بمانم بلکه زمستان را نت 

ن راه شما را ملاقات کنم، چونکه امیدوارم مدث  با شما توقف نمایم، اگر  ۲. تا هر جاثی که بروم، شما مرا مشایعت کنید زیرا که الآن اراده ندارم در بی 

ف ۵. خداوند اجازت دهد
 
س خواهم ملیکن من تا پنطیکاست در ا  .بزرگ و کارساز برای من باز شد و معاندین، بسیارند زیرا که دروازه   ۱ .اندس 

ن هستم .لیکن اگر تیموتاؤس آید، آگاه باشید که نزد شما ث  ترس باشد ۱۰ لهذا هیچ کس او را  ۱۱. زیرا که در کار خداوند مشغول است چنانکه من نت 

اپلس برادر، از او بسیار درخواست  اما درباره   ۱۷. کشمزد من آید زیرا که او را با برادران انتظار میحقت  نشمارد، بلکه او را به سلامت  مشایعت کنید تا ن

 . نمودم که با برادران به نزد شما بیاید، لیکن هرگز رضا نداد که الحال بیاید ولی چون فرصت یابد خواهد آمد

و ای برادران به شما التماس دارم )شما  ۱۸. جمیع کارهای شما با محبت باشد ۱۱. شوید ا توانبیدار شوید، در ایمان استوار باشید و مردان باشید و  ۱۳

دهخانواده استیفان را می ن ست  ن را به خدمت مقدسی  ن اشخاص را اطاعت کنید و هر   ۱۶ اند(،شناسید که نوبر اخائیه هستند و خویشی  ن چنی  تا شما نت 

یک باشد ما ناتمام بود، آمدن استیفان و فرتوناتس و اخائیکوس مرا شادی رخ نمود زیرا که آنچه از جانب شو از  ۱۲. کس را که در کار و زحمت سرر

ن اشخاص را بشناسید. چونکه روح من و شما را تازه کردند ۱۵ .ایشان تمام کردند  .پس چنی 

 کلیساهای آسیا به شما سلام می ۱۱
 
  ۷۰. رسانند، به شما سلام بسیار در خداوند میایشانند  رسانند و اکیلا و پرسکلا با کلیساثی که در خانه

 
برادران  همه

 . رسانندشما را سلام می
 
عیسی مسیح را آقا اگر کسی  ۷۷. رسانممن پولس از دست خود سلام می ۷۱. مقدسانه سلام رسانید یکدیگر را به بوسه

  ۷۱. عیسی مسیح با شما بادآقا فیض  ۷۳. آقا خواهد آمد .بادملعون دوست ندارد، 
 
ن  عیسی مسیحشما در  محبت من با همه  .باد، آمی 
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ُ
 دوم پولس رسول به ق

ٔ
 باب( ۱۳)                           نتیانر  رساله

 به کلیسای خدا که در قرنتس می خدا رسول عیسی مسیح، و تیموتاؤس برادر، پولس، به اراده   ۱
 
  :مقدسیتن که در تمام اخائیه هستند باشد با همه

 .عیسی مسیح به شما باد آقاو سلامت  از پدر ما خدا و  فیض ۷

 ما تسلی می ۱ .ما عیسی مسیح که پدر رحمتها و خدای جمیع تسلیات است آقایمتبارک باد خدا و پدر  ۳
ی

دهد تا ما بتوانیم دیگران که ما را در هر تنکی

ن قسم زیرا به اندازه ۸. یما، به آن تسلی که خود از خدا یافتهدهیمرا در هر مصیبت  که باشد تسلی  ای که دردهای مسیح در ما زیاده شود، به همی 

 
 
ن بوسیله اما خواه زحمت کشیم، این است برای تسلی و نجات شما، و خواه تسلی پذیریم این هم بجهت تسلی و نجات  ۶. افزایدمسیح می تسلی ما نت 

 دردهاثی که ما شما است که میش می
ن ن در همی 

 .بینیمهم می شود از صت  داشی 

ن خواهید بودشود زیرا میو امید ما برای شما استوار می ۲ یک تسلی نت  ن سرر یک دردها هستید، همچنی   .دانیم که چنانکه شما سرر

 زیرا ای برادران نمی ۵
ی

که از جان ای که در آسیا به ما عارض گردید که ث  نهایت و فوق از طاقت بار کشیدیم، بحدی  خواهیم شما ث  خت  باشید از تنکی

اندلکن در خود فتوای موت داشتیم تا بر خود توکل نکنیم، بلکه بر خدا که مردگان را بر می ۱. هم مأیوس شدیم ن ن موت رهانید  ۱۰ .خت  که ما را از چنی 

ن به دعا در حق ما اعانت می ۱۱. رهاند و به او امیدواریم که بعد از این هم خواهد رهانیدو می ه برای آن نعمت  که از اشخاص کنید تا آنکو شما نت 

 .بسیاری به ما رسید، شکرگزاری هم بجهت ما از بسیاری بجا آورده شود

، بلکه به فیض الهی در جهان رفتار  دلما این است یعتن شهادت  خوشنودیزیرا که  ۱۷ ، نه به حکمت جسماثن ما که به قدوسیت و اخلاص خداثی

 نسبت به شما
ً
ن  ۱۳. نمودیم و خصوصا اف مینویسیم مگر آنچه میی به شما نمیزیرا چت  اف  هم کنید و امیدوارم که تا به آخر خوانید و به آن اعت  اعت 

 چنانکه  ۱۱. دنیک
ی
اف کردید که  جملکی  خشنودیبه ما اعت 

 
ن ما را می مایه  . عیسیآقا باشید در روز شما هستیم، چنانکه شما نت 

دونیه نزد شما بیایم و شما مرا قدونیه بروم و باز از مقو از راه شما به م ۱۶ .ما آیم تا نعمت  دیگر بیابیدو بدین اعتماد قبل از این خواستم به نزد ش ۱۸

ثن  ،بلی و ثن  ،تا آنکه به نزد من بلی نفساثن استمن عزم  یا عزم ؟پس چون این را خواستم، آیا سهل انگاری کردم ۱۲. به سوی یهودیه مشایعت کنید

 .است که سخن ما با شما بلی و ثن نیست حقلیکن خدا  ۱۵ ؟باشد 

. تزیرا که پش خدا عیسی مسیح که ما یعتن من و سلوانس و تیموتاؤس در میان شما به وی موعظه کردیم، بلی و ثن نشد بلکه در او بلی شده اس ۱۱

ن است تا خدا از زیرا چندان که وعده ۷۰ اما او که ما را با شما در مسیح  ۷۱. ما تمجید یابد های خدا است، همه در او بلی و از این جهت در او امی 

  ۷۷. گرداند و ما را مسح نموده است، خداستاستوار می
 
ن ما را مهر نموده و بیعانه  . روح را در دلهای ما عطا کرده است که او نت 

نه آنکه بر ایمان شما حکم کرده باشیم  ۷۱ .یامدمتا بحال به قرنتس نبه خاطر دلسوزی بر شما خوانم که لیکن من خدا را بر جان خود شاهد می ۷۳

 .م هستیدئبلکه شادی شما را مددکار هستیم زیرا که به ایمان قا

زیرا اگر من شما را محزون سازم، کیست که مرا شادی دهد جز او که از من  ۷ .اما در دل خود عزیمت داشتم که دیگر با حزن به نزد شما نیایم ۲

ن ر  ۳ محزون گشت؟  ا نوشتم که مبادا وقت  که بیایم محزون شوم از آناثن که میو همی 
 
شما اعتماد  بایست سبب خوشر من بشوند، چونکه بر همه

 سخت و با اشکهای بسیار به شما نوشتم، نه تا محزون شوید بلکه تا بفهمید  ۱. دارم که شادی من، شادی جمیع شما استمی
ی

زیرا که از حزن و دلتنکی

 و اگر کسی باعث غم شد، مرا محزون نساخت بلکه  ۸ .با شما دارم چه محبت ث  نهایت  
ی

 .جمیع شما را تا بار زیاده ننهاده باشم جمکی
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 است آن کس را این سیاست  که از اکتی شما بدو رسیده است ۶
ن
 آن ،پس برعکس شما باید او را عفو نموده، تسلی دهید که مبادا افزوثن غم ۲. کاق

ن نوشتم تا دلیل شما را بدانم که در  ۱. دارم که با او محبت خود را استوار نماییداین، به شما التماس میبنابر  ۵. شخص را فرو برد ن نت  زیرا که برای همی 

ن مطیع می ن می ۱۰. باشیدهمه چت  ی عفو نمایید، من نت  ن ی را عفو کرده باشم، به خاطر  هرگاهام، کنم زیرا که آنچه من عفو کردهاما هر که را چت  ن شما چت 

 .تا شیطان بر ما برتری نیابد، زیرا که از مکاید او ث  خت  نیستیم ۱۱ .امبه حضور مسیح کرده

در روح خود آرامی نداشتم، از آن رو که برادر خود تیطس  ۱۳ .ای برای من در خداوند باز شدازهبجهت بشارت مسیح آمدم و درو  تروآ اما چون به  ۱۷

 در موکب ظفر خود می ۱۱. دونیه آمدمقموده، به مبلکه ایشان را وداع ن .را نیافتم
ً
برد و عطر معرفت لیکن شکر خدا راست که ما را در مسیح، دائما

 
 
 .باشیم هم در ناجیان و هم در هالکانزیرا خدا را عطر خوشبوی مسیح می ۱۸. کندما ظاهر می خود را در هر جا بوسیله

 باشد؟کیست که و  . حیات عطر حیات الیی موت و آنها را  موت الیی  بویاما اینها را  ۱۶
ن
 برای این امور کاق

 .گوییمزیرا مثل بسیاری نیستیم که کلام خدا را مغشوش سازیم، بلکه از ساده دلی و از جانب خدا در حضور خدا در مسیح سخن می ۱۲

وع می ۳  ا یا از شما داشته باشیم؟جات به شمکنیم؟ و آیا مثل بعضن احتیاج به سفارش نامهآیا باز به سفارش خود سرر

۷  
 
 چونکه ظاهر شده ۳. جمیع آدمیان ما هستید، نوشته شده در دلهای ما، معروف و خوانده شده   شما رساله

 
باشید، خدمت  مسیح می اید که رساله

 .کرده شده از ما و نوشته شده نه به مرکب بلکه به روح خدای ج، نه بر الواح سنگ، بلکه بر الواح گوشت  دل

۱  
 
ن اعتماد به خدا داریم اما بوسیله ی را به خود تفکر کنیم که گویا از ما باشد، بلکه کفایت ما از خداست ۸. مسیح چنی  ن  باشیم که چت 

. نه آنکه کاقن

 که او ما را هم کفایت داد تا عهد جدید را خادم شویم، نه حرف را بلکه روح را زیرا که حرف می ۶
 
 .کندشد لیکن روح زنده میک

توانستند صورت موش را نظاره کنند به بود، بحدی که بتن اسرائیل نمیاما اگر خدمت موت که در حرف بود و بر سنگها تراشیده شده با جلال می ۲

ر خدمت قصاص با جلال باشد، چند مرتبه زیادت هرگاهزیرا  ۱ چگونه خدمت روح بیشت  با جلال نخواهد بود؟ ۵ او که فاثن بود، سبب جلال چهره  

ن بدین نسبت جلالی نداشت به سبب این جلال فا ۱۰. خدمت عدالت در جلال خواهد افزود  .قئزیرا که آنچه جلال داده شده بود نت 

 . در جلال خواهد بود آینه این باق  از طریق اولیی  زیرا اگر آن فاثن با جلال بودی، هر ۱۱

ی سخن می ۱۷ ن امید داریم، با کمال دلت  خود کشید تا بتن اسرائیل، تمام شدن این فاثن  اث  بر چهره  حجو نه مانند موش که  ۱۳. گوییمپس چون چنی 

زیرا که فقط در  .اب در خواندن عهد عتیق باق  است و کشف نشده استحجبلکه ذهن ایشان غلیظ شد زیرا که تا امروز همان  ۱۱ .را نظر نکنند

به سوی خداوند رجوع کنند،  هرگاهلیکن  ۱۶. مانداب بر دل ایشان برقرار میحجخوانند، را میبلکه تا امروز وقت  که موش  ۱۸. گرددمی برطرفمسیح 

  ۱۵. اما خداوند روح است و جاثی که روح خداوند است، آنجا آزادی است ۱۲. شوداب برداشته میحج
 
 آقا  جلال   ،ث  نقاب ما چون با چهره   لیکن همه

 .شویم، چنانکه از خداوند که روح استل مییبه همان صورت تبدنگریم، از جلال تا جلال را در آینه می

کنیم و  بلکه خفایای رسواثی را ترک کرده، به مکر رفتار نمی ۷. شویمایم، خسته خاطر نمیبنابراین چون این خدمت را داریم، چنانکه رحمت یافته ۴

، خود را به ضمت   .سازیمکلام خدا را مغشوش نمی  .سازیمهر کس در حضور خدا مقبول می بلکه به اظهار راست 

های ث  ایمانشان را کور گردانیده است که مبادا تجلی که خدای این جهان فهمچرا   ۱ .لیکن اگر بشارت ما مخفن است، بر هالکان مخفن است ۳

ن موعظه نمی ۸. بشارت جلال مسیح که صورت خداست، ایشان را روشن سازد ن که غلام  ،مسیحعیسی قا آکنیم بلکه به زیرا به خویشی  اما به خویشی 

 زیرا خداثی که گفت تا نور از ظلمت درخشید، همان است که در دلهای ما درخشید تا نور معرفت جلال خدا در چهره   ۶. هستیم بخاطر عیسی شما
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ن زحمت کشیده،  ۵. از جانب ما لیکن این خزینه را در ظروف خاکی داریم تا برتری قوت از آن خدا باشد نه ۲ .عیسی مسیح از ما بدرخشد در هر چت 

وک  تعقیب ۱ .متحت  ولی مأیوس ثن  .ولی در شکنجه نیستیم  .افکنده شده، ولی هلاک شده ثن  .کرده شده، لیکن نه مت 

 زیرا ما که زنده ۱۱. کنیم تا حیات عیسی هم در بدن ما ظاهر شودعیسی را در جسد خود حمل میآقا پیوسته قتل  ۱۰
ً
بخاطر عیسی به موت ایم، دائما

ده می ن در جسد فاثن ما پدید آیدست   . کند ولی حیات در شماپس موت در ما کار می ۱۷. شویم تا حیات عیسی نت 

و سخن می .ایمان آوردم پس سخن گفتم اما چون همان روح ایمان را داریم، بحسب آنچه مکتوب است ۱۳ ن چون ایمان داریم، از ایتن . گوییمما نت 

انید و با شما حاضن خواهد ساختآقا دانیم او که چون می ۱۱ ن ن با عیسی خواهد برخت  انید، ما را نت  ن  .عیسی را برخت 

۱۸  
 
ن برای شما است تا آن فیضن که بوسیله  .بسیاری افزوده شده است، شکرگزاری را برای تمجید خدا بیفزاید زیرا که همه چت 

 .گرددشود، لیکن باطن روز بروز تازه مینسانیت ظاهری ما فاثن میچند ا شویم، بلکه هراز این جهت خسته خاطر نمی ۱۶

 .کندای است، بار جاوداثن جلال را برای ما زیاده و زیاده پیدا میزیرا که این زحمت سبک ما که برای لحظه ۱۲

های نادیدثن در حالی که ما نظر نمی ۱۵ ن ، بلکه به چت 
های دیدثن ن  .ست، زماثن است و نادیدثن جاوداثن زیرا که آنچه دیدثن ا .کنیم به چت 

  هرگاهدانیم که زیرا می ۵
 
  این خانه

 
 .ای ناساخته شده به دستها و جاوداثن در آسمانهاخانه .ما ریخته شود، عمارث  از خدا داریم زمیتن خیمه

 زیرا که در این هم آه می ۷
 
. واقع پوشیده و نه عریان یافت شویمدر اگر  ۳ .خود را که از آسمان است بپوشیم کشیم، چونکه مشتاق هستیم که خانه

ن که در این خیمه ۱ ون کنیم، بلکه آن را بپوشیم تا فاثن در از آن جهت که نمی .کشیمهستیم، گرانبار شده، آه می از آنرو که ما نت  خواهیم این را بت 

  ،اما او که ما را برای این ۸. حیات غرق شود
 
 . دهدرا به ما می روح درست ساخت خدا است که بیعانه

۶  
ً
 (.کنیم نه به دیدارزیرا که به ایمان رفتار می) ۲ .باشیمیم، از خداوند غریب میدار  دانیم که مادامی که در بدن وطنخاطر جمع هستیم و می پس دائما

 .پسندیم که از بدن غربت کنیم و به نزد خداوند متوطن شویمپس خاطر جمع هستیم و این را بیشت  می ۵

 .او باشیم لهذا حریص هستیم بر اینکه خواه متوطن و خواه غریب، پسندیده   ۱

۱۰  
 
 .بحسب آنچه کرده باشد، چه نیک چه بد .مسیح حاضن شویم تا هر کس اعمال بدثن خود را بیابد رویما پیش  زیرا لازم است که همه

 .شویمایم و امیدوارم به ضمایر شما هم ظاهر هر شدهاما به خدا ظا. کنیمایم، مردم را دعوت میپس چون ترس خدا را دانسته ۱۱

دهیم تا شما را جواث  باشد برای آناثن که در ظاهر نه در خود به شما می بلکه سبب افتخار درباره   .کنیمزیرا بار دیگر برای خود به شما سفارش نمی ۱۷

 .ستیاریم برای شماای خداست و اگر هشبیخود هستیم بر  از خود  زیرا اگر  ۱۳. کننددل فخر می

 .رد پس همه مردندچونکه این را دریافتیم که یک نفر برای همه م   .زیرا محبت مسیح ما را فرو گرفته است ۱۱

ن زیست نکنند بلکه برای او که برای ایشان مرد و برخاسترد تا آناثن که زندهو برای همه م   ۱۸  .اند، از این به بعد برای خویشی 

. شناسیممسیح را هم بحسب جسم شناخته بودیم، الآن دیگر او را نمی هرگاهبلکه  .شناسیماز این هیچ کس را بحسب جسم نمیبنابراین، ما بعد  ۱۶

ن تازه شده است .ای استپس اگر کسی در مسیح باشد، خلقت تازه ۱۲ های کهنه درگذشت، اینک همه چت  ن  .چت 

۱۵  
 
ن از خدا که ما را بواسطه ده استعیسی مسیح با خو  و همه چت   .د مصالحه داده و خدمت مصالحه را به ما ست 

دجهان را با خود مصالحه  کهمسیح بود   با یعتن اینکه خدا  ۱۱  .داد و خطایای ایشان را بدیشان محسوب نداشت و کلام مصالحه را به ما ست 

 .کنیم که با خدا مصالحه کنیدمی پس بخاطر مسیح استدعا . کندهستیم که گویا خدا به زبان ما وعظ می سفت  پس برای مسیح  ۷۰

 .زیرا او را که گناه نشناخت، در راه ما گناه ساخت تا ما در وی عدالت خدا شویم ۷۱
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 .نماییم که فیض خدا را بیفایده نیافته باشیدپس چ ون همکاران او هستی م، التماس می ۶

 .اینک الآن روز نجات است ،اینک الحال زمان مقبول است. و را اعانت کردمدر وقت مقبول تو را مستجاب فرمودم و در روز نجات ت گوید: زیرا می ۷

ن لغزش نمی ۳  بلکه در هر امری خود را ثابت می ۱ .دهیم که مبادا خدمت ما ملامت کرده شوددر هیچ چت 
 
دام خدا هستیم: در صت  بسیار، کنیم که خ

در طهارت، در معرفت، در حلم،  ۶ ها، در محنتها، در ث  خوابیها، در گرسنگیها،انها، در فتنهها، در زنددر تازیانه ۸ در زحمات، در حاجات، در تنگیها،

، در روح   ۲ ریا،القدس، در محبت ث  در مهرباثن
 
عزت و ذلت، و بدنامی و  در  ۵ عدالت بر طرف راست و چپ، در کلام حق، در قوت خدا با اسلحه

چون  ۱۰ .چون سیاست شده، اما مقتول ثن  ،یماچون در حالت موت و اینک زنده ،و اینک معروف اسناشنچون  ۱ ،با مکرها اما بر حق ،نیکنامی

 شادمان
ً
ن  .سازیمچون فقت  و اینک بسیاری را دولتمند می .محزون، ولی دائما ، اما مالک همه چت  ن  .چون ث  چت 

 .تنگ نیستید لیکن در احشای خود تنگ هستید در ما  ۱۷. ای قرنتیان، دهان ما به سوی شما گشاده و دل ما وسیع شده است ۱۱

ن گشاده شویدپس در جزای این، زیرا که به فرزندان خود سخن می ۱۳ زیر یوغ ناموافق با ث  ایمانان مشوید، زیرا عدالت را با گناه چه  ۱۱. گویم، شما نت 

اکت است؟  ن را با کافر چه نصیب است؟مؤ چه مناسبت و م ادبث  و مسیح را با  ۱۸ رفاقت و نور را با ظلمت چه سرر

در ایشان ساکن خواهم بود و در ایشان راه خواهم  که  فرمود باشید، چنانکه خدا و هیکل خدا را با بتها چه موافقت؟ زیرا شما هیکل خدای ج می ۱۶

ون  گوید: پس خداوند می ۱۲ .رفت و خدای ایشان خواهم بود، و ایشان قوم من خواهند بود ن ناپاک را لمس از میان ایشان بت  آیید و جدا شوید و چت 

ان خواهید بود  ۱۵ .مکنید تا من شما را مقبول بدارم  . گویدخداوند قادر مطلق می ،و شما را پدر خواهم بود و شما مرا پشان و دخت 

ن را از هر نجاست جسم و روح طاهر بسازیم و قدوسیتپ س ای عزی زان، چ ون این وعده ۷  .را در خدا ترش به کمال رسانیم ها را داریم، خویشی 

 .بر هیچ کس ظلم نکردیم و هیچ کس را فاسد نساختیم و هیچ کس را مغبون ننمودیم. ما را در دلهای خود جا دهید ۷

 .گویم، زیرا پیش گفتم که در دل ما هستید تا در موت و حیات با هم باشیماین را از روی مذمت نمی ۳

 . کنمآید، شادی وافر میام و در هر زحمت  که بر ما میاز تسلی ست  گشته. کامل است  خشنودیشما  باره  مرا بر شما اعتماد کلی و در  ۱

ن زحمت کشیدیمقزیرا چون به م ۸  .در ظاهر، نزاعها و در باطن، ترسها بود .دونیه هم رسیدیم، جسم ما آرامی نیافت، بلکه در هر چت 

ن که او در شما یافته بود ۲. ، ما را به آمدن تیطس تسلی بخشیدافتادگان است لیکن خداثی که تسلی دهنده   ۶  .و نه از آمدن او تنها بلکه به آن تسلی نت 

ث  که درباره   ماتمچون ما را مطلع ساخت از شوق شما و  چند شما را به آن  زیرا که هر ۵. من داشتید، به نوغ که بیشت  شادمان گردیدم شما و غت 

ن ساخت اگر .مان نیستمرساله محزون ساختم، پشی ، غمگی   .چه پشیمان هم بودم زیرا یافتم که آن رساله شما را اگر هم به ساعت 

. زیرا که غم شما برای خدا بود تا به هیچ وجه زیاثن از ما به شما نرسد .الحال شادمانم، نه از آنکه غم خوردید بلکه از اینکه غم شما به توبه انجامید ۱

 .موت است اءاما غم دنیوی منش .باشد به جهت نجات که از آن پشیماثن نیستتوبه می اءداست منشزیرا غمی که برای خ ۱۰

ت، بل انتقام را در شما پدید آو  ۱۱ ن که غم شما برای خدا بود، چگونه کوشش، بل احتجاج، بل خشم، بل ترس، بل اشتیاق، بل غت  . ردزیرا اینک همی 

ن خود را ثابت کردید که در این ا هستید در هر چت  ت ما درباره   .به شما نوشتم، بجهت آن ظالم یا مظلوم نبود هرگاهباری  ۱۷. امر مت  شما به  بلکه تا غت 

و از این جهت تسلی یافتیم لیکن در تسلی خود شادی ما از خوشر تیطس ث  نهایت زیاده گردید چونکه روح او از  ۱۳. شما در حضور خدا ظاهر شود

  زیرا اگر درباره   ۱۱. دجمیع شما آرامی یافته بو 
 
ن فخر ما  شما بدو فخر کردم، خجل نشدم بلکه چنانکه همه سخنان را به شما به راست  گفتیم، همچنی 

آورد که چگونه به ترس و لرز او را و خاطر او به سوی شما زیادتر مایل گردید، چونکه اطاعت جمیع شما را به یاد می ۱۸. به تیطس راست شد

ن بر شما اعتماد دارمشاد ۱۶. پذیرفتید  .مانم که در هر چت 
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 .دونیه عطا شده استقسازیم از فیض خدا که به کلیساهای ملیکن ای برادران، شما را مطلع می ۸

 زیرا که شاهد هستم که ۳. زیرا در امتحان شدید زحمت، فراواثن خوشر ایشان ظاهر گردید و از زیادث  فقر ایشان، دولت سخاوت ایشان افزوده شد ۷

ن را از ما طلبیدند ۱ بحسب طاقت بلکه فوق از طاقت خویش به رضامندی تمام، اکت در خدمت مقدسی   .التماس بسیار نموده، این نعمت و سرر

ن را به خداوند و به ما بر حسب اراده   ۸  .خدا دادند و نه چنانکه امید داشتیم، بلکه اول خویشی 

وع این نعمت را در میان شما کرد، آن را به انجام هم برساندو از این سبب از تیطس استدعا نمودیم که همچنا ۶ ن  ۲. نکه سرر بلکه چنانکه در هر چت 

ن بیفزاییدافزوثن دارید، در ایمان و کلام و معرفت و کمال اجتهاد و محبت  که با ما می گویم بلکه به این را به طریق حکم نمی ۵. دارید، در این نعمت نت 

چند دولتمند بود، برای شما فقت  شد  دانید که هرما عیسی مسیح را می آقایزیرا که فیض  ۱. لاص محبت شما را بیازمایمسبب اجتهاد دیگران و تا اخ

چون شما نه فقط عمل کرده، بلکه از پارسال رو به رشد  .است مفید دهم زیرا که این شما را می نظرم را و در این،  ۱۰. تا شما از فقر او دولتمند شوید

ن بر حسب آنچه دارید بشود ۱۱. ایدبوده دلگرمی باشد،  هرگاهزیرا  ۱۷. اما الحال عمل را به انجام رسانید تا چنانکه دلگرمی در اراده بود، انجام عمل نت 

تا در  ،بلکه به طریق مساوات .گران را راحت و شما را زحمت باشدو نه اینکه دی ۱۳. افتد، بحسب آنچه کسی دارد نه بحسب آنچه نداردمقبول می

 .و تا زیادث  ایشان بجهت کمی شما باشد و مساوات بشود ۱۱ .حال، زیادث  شما برای کمی ایشان بکار آید

  .آنکه بسیار جمع کرد، زیادث  نداشت و آنکه اندکی جمع کرد، کمی نداشت چنانکه مکتوب است:  ۱۸

زیرا او خواهش ما را اجابت نمود، بلکه بیشت  با اجتهاد بوده، به رضامندی  ۱۲. اما شکر خدا راست که این اجتهاد را برای شما در دل تیطس نهاد ۱۶

ن او  ۱۱. و با وی آن برادری را فرستادیم که مدح او در انجیل در تمامی کلیساها است ۱۵. تمام به سوی شما روانه شد ن فقط بلکه کلیساها نت  و نه همی 

 .کنیم، همسفر ما بشودمجید خداوند و دلگرمی شما میتا در این نعمت  که خدمت آن را برای ت برگزیدند را 

زیرا که نه در حضور خداوند فقط، بلکه در  ۷۱. این سخاوث  که خادمان آن هستیم کنیم که مبادا کسی ما را ملامت کند درباره  چونکه اجتناب می ۷۰

های نیکو را تدارک می ن ن چت  ن  ۷۷. بینیمنظر مردم نت   در امور بسیار او را با اجتهاد یافتیم و الحال به سبب و با ایشان برادر خود را نت 
ً
 فرستادیم که مکررا

 .دارد، بیشت  با اجتهاد استاعتماد کلی که بر شما می

س درباره   هرگاه ۷۳ . باشندبرادران ما، ایشان رسل کلیساها و جلال مسیح می و اگر درباره   ،د(، او در خدمت شما رفیق و همکار من استیتیطس )بت 

 .شما در حضور کلیساها به ایشان ظاهر نمایید ما را درباره   رضایتپس دلیل محبت خود و  ۷۱

، زیادث  می ۱ ن  .باشد که به شما بنویسمزیرا که در خصوص این خدمت مقدسی 

ت شما اکتی ئیه مستعد شدهکنم که از سال گذشته اهل اخادونیه فخر میقآن بجهت شما به اهل م دانم که درباره  چونکه دلگرمی شما را می ۷ اند و غت 

. ام، مستعد شویدشما در این خصوص باطل شود تا چنانکه گفته اما برادران را فرستادم که مبادا فخر ما درباره   ۳. ایشان را تحریض نموده است

 .ادی که به آن فخر کردیم، خجل شویمگویم شما بلکه ما از این اعتمدونیه با من آیند و شما را نامستعد یابند، نمیقمبادا اگر اهل م ۱

 . از راه طمعپس لازم دانستم که برادران را نصیحت کنم تا قبل از ما نزد شما آیند و برکت موعود شما را مهیا سازند تا حاضن باشد، از راه برکت نه  ۸

ن درو کنداما خلاصه این است: هر که با بخیلی کارد، با بخیلی هم درو کند و هر که با برکت کارد  ۶  .، با برکت نت 

 .داردخوش را دوست می نه به حزن و اضطرار، زیرا خدا بخشنده   .کندعمل  اما هر کس بطوری که در دل خود اراده نموده است  ۲

 .خدا قادر است که هر نعمت  را برای شما بیفزاید تا همیشه در هر امری کفایت کامل داشته، برای هر عمل نیکو افزوده شوید کنولی ۵

 .ماندپاشید و به فقرا داد و عدالتش تا به ابد باق  می چنانکه مکتوب است که ۱
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 .رات عدالت شما را مزید خواهد کردبذر شما را آماده کرده، خواهد افزود و ثم .کندنان را آماده می ،بذر و برای خورنده ،اما او که برای برزگر  ۱۰

ن دولتمند شده، کم ۱۱   اءوت را بنمایید که آن منشال سخاتا آنکه در هر چت 
 
 .باشدما می شکر خدا بوسیله

ن را رفع می ۱۷ ن بسیار میزیرا که بجا آوردن این خدمت، نه فقط حاجات مقدسی   .افزایدکند، بلکه سپاس خدا را نت 

اف انجیل مسیح و سخاوت بخشش شما و از دلیل این خدمت، خدا را تمجید می ۱۳  .برای ایشان و همگان کنند به سبب اطاعت شما در اعت 

 .او شکر باد بدون حرفخدا را برای عطای  ۱۸. باشندو ایشان به سبب افزوثن فیض خداثی که بر شماست، در دعای خود مشتاق شما می ۱۱

به حلم و  از شما  .کنماما من خود، پولس، که چون در میان شما حاضن بودم، فروتن بودم، لیکن وقت  که غایب هستم، با شما جسارت می ۱۱

برم که جرأت خواهم کرد با آناثن که کنم که چون حاضن شوم، جسارت نکنم بدان اعتمادی که گمان میو التماس می ۷ ،ت مسیح استدعا دارمأفر 

 .نماییمکنیم، ولی به قانون جسمی جنگ نمیچند در جسم رفتار می زیرا هر ۳. کنیمپندارند که ما به طریق جسم رفتار میمی

 زیر  ۱
 
که خیالات و هر بلندی را که خود را به خلاف معرفت خدا  ۸ .هاقادر است برای انهدام قلعه جنگ ما جسماثن نیست بلکه نزد خدا  ا اسلحه

ما  و مستعد هستیم که از هر معصیت انتقام جوییم وقت  که اطاعت ش ۶ .سازیمرا به اطاعت مسیح است  می افکنیم و هر فکریافرازد، به زیر میمی

ن از خود بداند که چنانکه او از آن مسیح آیا به صورت ظاهری نظر می ۲. کامل شود کنید؟ اگر کسی بر خود اعتماد دارد که از آن مسیح است، این را نت 

ن همچنان از آن مسیح هستیم ا به ما برای خراث  شماقتدار خود که خداوند آن را برای بنا نه  چند زیاده هم فخر بکنم درباره   زیرا هر ۵. است، ما نت 

 .ترسانمها میکه مبادا معلوم شود که شما را به رساله ۱ .داده است، خجل نخواهم شد

 .های او گران و زور آور است، لیکن حضور جسمی او ضعیف و سخنش حقت  رساله گویند: زیرا می ۱۰

ن شخص بداند که چنانکه در کلام به رساله ۱۱ ن در فعل در حضور خواهیم بودها در غیاب هستیم، چنی  ن نت   . همچنی 

ن را مدح میأزیرا جر  ۱۷ بلکه ایشان چون خود را با خود  ،یا خود را با ایشان مقابله نماییم .کنند بشماریمت نداریم که خود را از کساثن که خویشی 

و  .آن قانوثن که خدا برای ما پیمود کنیم، بلکه بحسب اندازه  زه فخر نمیاما ما زیاده از اندا ۱۳. نمایند، دانا نیستندپیمایند و خود را به خود مقابله میمی

ن میآن اندازه کنیم که گویا به شما نرسیده باشیم، چونکه در انجیل مسیح به شما هم زیرا از حد خود تجاوز نمی ۱۱. رسدای است که به شما نت 

ولی امید داریم که چون ایمان شما افزون شود، در میان شما بحسب  .نماییمفخر نمییگران خود نگذشته در محنتهای د و از اندازه   ۱۸. ایمرسیده

 .تا اینکه در مکانهای دورتر از شما هم بشارت دهیم و در امور مهیا شده به قانون دیگران فخر نکنیم ۱۶. قانون خود بغایت افزوده خواهیم شد

 .یرا نه آنکه خود را مدح کند مقبول افتد بلکه آن را که خداوند مدح نمایدز  ۱۵. اما هر که فخر نماید، به خداوند فخر بنماید ۱۲

 .باشیدکه مرا در اندک جهالت  متحمل شوید و متحمل من هم می کاش ۱۱

ت الهی ۷  .ای عفیفه به مسیح سپارمزیرا که شما را به یک شوهر نامزد ساختم تا باکره ،زیرا که من بر شما غیور هستم به غت 

 میلیکن  ۳
ی

ن خاطر شما هم از سادکی  .ای که در مسیح است، فاسد گرددترسم که چنانکه مار به مکر خود حوا را فریفت، همچنی 

یا شما روج دیگر را جز آنکه یافته بودید، یا انجیلی دیگر را  .کرد به عیسای دیگر، غت  از آنکه ما بدو موعظه کردیمآنکه آمد، وعظ می هرگاهزیرا  ۱

 . شدیدکردید که متحمل میپذیرفتید، نیکو میبول کرده بودید میسوای آنچه ق

ین رسولان هرگز کمت  نیستم ۸ ن است که از بزرگت    اما هر ۶. زیرا مرا یقی 
 
ن ا بلکه در هر امری نزد همه کس . می باشم، لیکن در معرفت ثن چند در کلام نت 

 در اینکه به انجیل خدا شما را مفت بشارت دادم؟ ،ختم تا شما سرافراز شوید آیا گناه کردم که خود را ذلیل سا ۲. به شما آشکار گردیدیم
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 .کلیساهای دیگر را غارت نموده، اجرت گرفتم تا شما را خدمت نمایم و چون به نزد شما حاضن بوده، محتاج شدم، بر هیچ کس بار ننهادم ۵

ن از بار نهادن بر شما خود را نگاه داشته و خواهم داشتدونیه آمدند، رفع حاجت مرا نمودند و در قزیرا برادراثن که از م ۱ به راست  مسیح   ۱۰. هر چت 

 .دانددارم؟ خدا میاز چه سبب؟ آیا از اینکه شما را دوست نمی ۱۱. که در من است قسم که این فخر در نواج اخائیه از من گرفته نخواهد شد

ن یافت شوندت، فرصت را منقطع سازم تا در آنچه فخر میکنم هم خواهم کرد تا از جویندگان فرصلیکن آنچه می ۱۷  .کنند، مثل ما نت 

ن اشخاص ۱۳ ن را به رسولان مسیح مشابه می عاملانرسولان کذبه و  ،زیرا که چنی   .سازندمکار هستند که خویشی 

۱۱  
 
ن را به فرشته  .سازدنور مشابه می و عجب نیست، چونکه خود شیطان هم خویشی 

 ن سخت  پس امر  ۱۸
 
ن را به خدام عدالت مشابه سازند که عاقبت ایشان بر حسب اعمالشان خواهد بودیست که خ  . دام وی خویشی 

ن اندکی افتخار کنم  :گویمباز می ۱۶ گویم، بلکه از گویم از جانب خداوند نمیآنچه می ۱۲. کسی مرا ث  فهم نداند والا مرا چون ث  فهمی بپذیرید تا من نت 

 .نمایمکنند، من هم فخر میچونکه بسیاری از طریق جسماثن فخر می ۱۵. اعتمادی که فخر ما است راه ث  فهمی در این

کسی شما را غلام سازد، یا کسی شما را فرو   هرگاهشوید زیرا متحمل می ۷۰. باشیدزیرا چونکه خود فهیم هستید، ث  فهمان را به خوشر متحمل می ۱۱

 .زند سیلیکسی خود را بلند سازد، یا کسی شما را بر رخسار   خورد، یا کسی شما را گرفتار کند، یا 

ی که کسی جر  .ایمگویم که گویا ما ضعیف بودهاز روی استحقار می ۷۱ ن ن جر ت دارد، از راه ث  فهمی میأاما در هر چت   .ت دارمأگویم من نت 

ن هستم ۷۷  هستند؟ من نت 
اثن ن هستم .آیا عت  ن میاز ذریت ابر  .اسرائیلی هستند؟ من نت   .باشماهیم هستند؟ من نت 

، در تازیانهدر محنت .زنم، من بیشت  هستمآیا خدام مسیح هستند؟ چون دیوانه حرف می ۷۳ ، در مرگها مکررها افزونت  . ها زیادتر، در زندانها بیشت 

انه شب .شکسته کشت  شدم دفعهسه  .نگسار شدمیک دفعه س .سه مرتبه مرا چوب زدند ۷۸. از یهودیان پنج مرتبه از چهل یک کم تازیانه خوردم ۷۱

 ،در خطرها در شهر  ،ها در خطرها از قوم خود و در خطرها از امت ،در خطرهای دزدان ،در خطرهای نهرها  ،در سفرها بارها  ۷۶ .در دریا بش بردم روز 

، در  ،مشقت، در ث  خوابیها بارها  در محنت و  ۷۲ ،در خطرها در میان برادران کذبه ،در خطرها در دریا  ،در خطرها در بیابان
ی

 و تشنکی
ی

در گرسنکی

  ۷۵. در سرما و عریاثن  ،ها بارها روزه
 
 .کلیساها  بدون آنچه علاوه بر اینها است، آن باری که هر روزه بر من است، یعتن اندیشه برای همه

باید کرد از آنچه به ضعف من تعلق دارد، فخر اگر فخر می ۳۰ سوزم؟خورد که من نمیشوم؟ که لغزش میکیست ضعیف که من ضعیف نمی ۷۱

در دمشق، والی حارث پادشاه، شهر دمشقیان را برای   ۳۷. گویمداند که دروغ نمیعیسی مسیح که تا به ابد متبارک است، میآقا خدا و پدر  ۳۱. کنممی

ن من محافظت می ن   ای در زنبیلی از باره  و مرا از دریچه ۳۳. نمودگرفی   .وی رستم دستانکردند و از قلعه پایی 

  لابد است که فخر کنم، هر ۱۲
 
 .آیممی آقا یاها و مکاشفات ؤ لیکن به ر . من نیست چند شایسته

ون از جسم؟ نمی .دانمآیا در جسم؟ نمی. شناسم، چهارده سال قبل از اینشخض را در مسیح می ۷ ن شخض که تا . داندخدا می .دانمو آیا بت  چنی 

ن شخص را می ۳. ده شدآسمان سوم ربو  که به فردوس ربوده شد و  ۱ .دانددانم، خدا میشناسم، خواه در جسم و خواه جدا از جسم، نمیو چنی 

 .سخنان ناگفتتن شنید که انسان را جایز نیست به آنها تکلم کند

ن شخص فخر خواهم کرد، لیکن از خود جز از ضعفهای خویش فخر نمی ۸ باشم چونکه راست واهم فخر بکنم، ث  فهم نمیزیرا اگر بخ ۶. کنماز چنی 

 . کنم مبادا کسی در حق من گماثن برد فوق از آنچه در من بیند یا از من شنودلیکن اجتناب می. گویممی

  .زیاده سرافرازی ننمایم، خاری در جسم من داده شد ،و تا آنکه از زیادث  مکاشفات ۲
 
 .ده سرافرازی نمایمشیطان، تا مرا لطمه زند، مبادا زیا فرشته

 .آن از خداوند سه دفعه استدعا نمودم تا از من برود و درباره   ۵
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 است، زیرا که قوت من در ضعف کامل می مرا گفت:  ۱
ن
های خود بیشت  فخر خواهم نمود تا پس به شادی بسیار از ضعف. گرددفیض من تو را کاق

 .قوت مسیح در من ساکن شود

 .زیرا که چون ناتوانم، آنگاه توانا هستم .ا و رسواییها و احتیاجات و زحمات و تنگیها بخاطر مسیح شادمانمهبنابراین، از ضعف ۱۰

ین رسولان به هیچ وجه کمت  نیستم، هرزیرا می. شما مرا مجبور ساختید ،امث  فهم شده ۱۱  بایست شما مرا مدح کرده باشید، از آنرو که من از بزرگت 

 .رست  که علامات رسول در میان شما با کمال صت  از آیات و معجزات و قوات پدید گشتبد ۱۷. چند هیچ هستم

ن است که در آن از سایر کلیساها قاض بودید؟ مگر اینکه من بر شما بار ننهادم ۱۳  را از من ببخشید. زیرا کدام چت 
ن
  .این ث  انصاق

۱۱  
 
باید فرزندان ار نخواهم نهاد از آنرو که نه مال شما بلکه خود شما را طالبم، زیرا که نمیسوم مهیا هستم که نزد شما بیایم و بر شما ب اینک مرتبه

ه کنند، بلکه والدین برای فرزندان  .برای والدین ذخت 

اما  ۱۶ و اگر شما را بیشت  محبت نمایم، آیا کمت  محبت بینم؟. کنم و ضف کرده خواهم شداما من به کمال خوشر برای جانهای شما ضف می ۱۸

 آیا به یکی از آناثن که نزد شما فرستادم، نفع از شما بردم؟ ۱۲. گر بودم، شما را به مکر به چنگ آوردمباشد، من بر شما بار ننهادم بلکه چون حیله

  م؟آیا تیطس از شما نفع برد؟ مگر به یک روح و یک روش رفتار ننمودی. به تیطس التماس نمودم و با وی برادر را فرستادم ۱۵

ن ای عزیزان برای بنای شما . گوییمآوریم؟ به حضور خدا در مسیح سخن میکنید که نزد شما حجت میآیا بعد از این مدت، گمان می ۱۱ لیکن همه چت 

خشمها و تعصب و  خواهید که مبادا نزاع و حسد و خواهم بیابم و شما مرا بیابید چنانکه نمیترسم که چون آیم شما را نه چنانکه میزیرا می ۷۰. است

و چون باز آیم، خدای من مرا نزد شما فروتن سازد و ماتم کنم برای بسیاری از آناثن که پیشت  گناه کردند  ۷۱. ها باشدو غرور و فتنه چیتن سخنبهتان و 

 .و از ناپاکی و زنا و فجوری که کرده بودند، توبه ننمودند

۱۳  
 
 .دو سه شاهد، هر سخن ثابت خواهد شد به گواهی. آیمسوم نزد شما می این مرتبه

 پیش گفتم و پیش می ۷
 
  .چند الآن غایب هستم ام، هردوم حاضن بوده گویم که گویا دفعه

 
دیگران را که اگر باز  آناثن را که قبل از این گناه کردند و همه

 .او نزد شما ضعیف نیست بلکه در شما تواناستجویید که گوید میچونکه دلیل مسیح را که در من سخن می ۳. آیم، مسامحه نخواهم نمود

ن در وی ضعیف هستیم، لیکن با او از قوت خدا که به سوی شما . کنداز ضعف مصلوب گشت، لیکن از قوت خدا زیست می هرگاهزیرا  ۱ چونکه ما نت 

شناسید که عیسی مسیح در شما آیا خود را نمی. دخود را باز یافت کنی ؟خود را امتحان کنید که در ایمان هستید یا نه ۸. است، زیست خواهیم کرد

 .اما امیدوارم که خواهید دانست که ما مردود نیستیم ۶ است اگر مردود نیستید؟

چند ما گویا مردود  نه تا ظاهر شود که ما مقبول هستیم، بلکه تا شما نیکوثی کرده باشید، هر .کنم که شما هیچ بدی نکنیدو از خدا مسألت می ۲

 .توانیم به خلاف راست  عمل نماییم بلکه برای راست  زیرا که هیچ نمی ۵ .باشیم

ن برای این دعا می. و شادمانیم وقت  که ما ناتوانیم و شما توانایید ۱ نویسم تا هنگامی که از اینجهت این را در غیاب می ۱۰. کنیم که شما کامل شویدو نت 

 . بجهت بنا نه برای خراث  به من داده استحاضن شوم، سخت  نکنم بحسب آن قدرث  که خداوند 

. ی و با سلامت  بوده باشید و خدای محبت و سلامت  با شما خواهد بودأیک ر  .تسلی پذیرید ،کامل شوید   ،خلاصه ای برادران شاد باشید  ۱۱

۱۷  
 
 . رسانندجمیع مقدسان به شما سلام می ۱۳. مقدسانه تحیت نمایید یکدیگر را به بوسه

ن . القدس با جمیع شما بادکت روحا عیسی و محبت خدا و سرر  آقافیض  ۱۱  .آمی 
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 پولس رسول به غلاطیان
ٔ
 باب( ۶)                          رساله

۱  
 
انید، پولس رسول نه از جانب انسان و نه بوسیله ن   ۷ انسان بلکه به عیسی مسیح و خدای پدر که او را از مردگان برخت 

 
برادراثن که با من  و همه

که خود را برای گناهان ما داد تا ما را از  ۱ ،ما عیسی مسیح با شما باد  آقایفیض و سلامت  از جانب خدای پدر و  ۳ :به کلیساهای غلاطیه باشند،می

یر بحسب اراده   ن . که او را تا ابدالآباد جلال باد ۸ خدا و پدر ما خلاض بخشد، این عالم حاضن سرر  .آمی 

. که )انجیل( دیگر نیست ۲ گردید به سوی انجیلی دیگر،ودی از آن کس که شما را به فیض مسیح خوانده است، بر میکنم که بدین ز تعجب می ۶

ای از آسمان، انجیلی غت  از ما هم یا فرشته هرگاهبلکه  ۵. خواهند انجیل مسیح را تبدیل نمایندسازند و میلکن بعضن هستند که شما را مضطرب می

. باد ملعونگویم: اگر کسی انجیلی غت  از آنکه پذیرفتید بیاورد، چنانکه پیش گفتم، الآن هم می ۱. باد ملعونادیم به شما رساند، آنکه به آن بشارت د

 .مبودخواستم، غلام مسیح نمیطلبم؟ اگر تا بحال رضامندی مردم را میآورم یا خدا را؟ یا رضامندی مردم را میی خود میأآیا الحال مردم را در ر  ۱۰

زیرا که من آن را از انسان نیافتم و نیاموختم،  ۱۷. کنم از انجیلی که من بدان بشارت دادم که به طریق انسان نیستاما ای برادران شما را اعلام می ۱۱

 ساختم،را ویران مینمودم و آن اید که بر کلیسای خدا ث  نهایت جفا میزیرا سرگذشت سابق مرا در دین یهود شنیده ۱۳. مگر به کشف عیسی مسیح

اما چون خدا که مرا از شکم مادرم  ۱۸. بودمجستم و در تقلید اجداد خود بغایت غیور میو در دین یهود از اکتی همسالان قوم خود سبقت می ۱۱

دهم، در آنوقت با جسم و خون ها بدو بشارت که پش خود را در من آشکار سازد تا در میان امت ۱۶ ،رضا بدین داد  .برگزید و به فیض خود مرا خواند

 . بلکه به عرب شدم و باز به دمشق مراجعت کردم .و به اورشلیم هم نزد آناثن که قبل از من رسول بودند نرفتم ۱۲ .مشورت نکردم

. را ندیدم آقا ب برادر اما از سایر رسولان جز یعقو  ۱۱. پس بعد از سه سال، برای ملاقات پطرس به اورشلیم رفتم و پانزده روز با وی بش بردم ۱۵

 .بعد از آن به نواج سوریه و قیلیقیه آمدم ۷۱. گویمنویسم، اینک در حضور خدا دروغ نمیآنچه به شما می اما درباره   ۷۰

 غت  معروف بودمو به کلیساهای یهودیه که در م ۷۷
ً
الحال بشارت نمود، آنکه پیشت  بر ما جفا می جز اینکه شنیده بودند که ۷۳ .سیح بودند صورتا

 .و خدا را در من تمجید نمودند ۷۱ .ساختدهد به همان ایماثن که قبل از این ویران میمی

ها بدان موعظه ولی به الهام رفتم و انجیلی را که در میان امت ۷. پس بعد از چهارده سال با برنابا باز به اورشلیم رفتم و تیطس را همراه خود بردم ۲

ن که همراه من و یوناثن بود، مجبور نشد   ۳. ، مبادا عبث بدوم یا دویده باشممعتمداناما در خلوت به  .داشتم کنم، به ایشان عرضهمی لیکن تیطس نت 

داریم، جاسوش   عیسی مسیحدرآمدند تا آزادی ما را که در  مخفیانهآوردند و در خفا و این به سبب برادران کذبه بود که ایشان را  ۱. شود ختنهکه 

 درآورندکنند و ت
ی

 . که ایشان را یک ساعت هم به اطاعت در این امر تابع نشدیم تا راست  انجیل در شما ثابت ماند ۸. ا ما را به بندکی

ی می به نظر،اما از آناثن که  ۶ ن ی هستند زیرا آناثن که  -کند هر چه بودند مرا تفاوث  نیست، خدا بر صورت انسان نگاه نمی -باشند چت  ن ، به به نظر چت 

ده شد، چنانکه بشارت مختونان به پطرسر بلکه ب ۲. نیفزودندمن هیچ  زیرا او که برای  ۵ .خلاف آن، چون دیدند که بشارت نامختونان به من ست 

که ارکان بودند، آن فیضن را   به نظر از پس چون یعقوب و کیفا و یوحنا که  ۱. ها عمل کردرسالت مختونان در پطرس عمل کرد، در من هم برای امت

جز آنکه فقرا را یاد  ۱۰ ،چنانکه ایشان به سوی مختونان .ها برویمدست رفاقت به من و برنابا دادند تا ما به سوی امت .به من عطا شده بود دیدند

ن غیور به   .لامت بوداما چون پطرس به انطاکیه آمد، او را روبرو مخالفت نمودم زیرا که مستوجب م ۱۱ .این کار بودم انجامبداریم و خود نت 

ن را  .خوردها غذا میچونکه قبل از آمدن بعضن از جانب یعقوب، با امت ۱۷ ولی چون آمدند، از آناثن که اهل ختنه بودند ترسیده، باز ایستاد و خویشی 

ن در نفاق ایشان گرفتار شد ۱۳. جدا ساخت  . و سایر یهودیان هم با وی نفاق کردند، بحدی که برنابا نت 
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، به طریق امت کنند، پیش روی همه پطرس را گفتم: که به راست  انجیل به استقامت رفتار نمی  ولی چون دیدم ۱۱ ها و نه به اگر تو که یهود هست 

، چون است که امتطریق یهود زیست می  یهود هستیم و نه گناهکاران از  ۱۸ سازی که به طریق یهود رفتار کنند؟ها را مجبور میکتن
ً
ما که طبعا

یعت عادل شمرده نمی ۱۶ ها،امت ایمان  عیسی مسیحشود، بلکه به ایمان به عیسی مسیح، ما هم به اما چونکه یافتیم که هیچ کس از اعمال سرر

یعت عادل شمرده شویم ی عادل شمرده نخواهد شد .آوردیم تا از ایمان به مسیح و نه از اعمال سرر یعت هیچ بشر  . زیرا که از اعمال سرر

زیرا اگر باز بنا کنم آنچه را که  ۱۵ .طلبیم، خود هم گناهکار یافت شویم، آیا مسیح خادم گناه است؟ حاشادر مسیح را میاما اگر چون عدالت  ۱۲

  ۱۱. هستم متخلفکنم که خود آینه ثابت می خراب ساختم، هر
 
یعت مردم تا نسبت به خدا زیست کنم زانرو که من بواسطه یعت نسبت به سرر . سرر

 میبا مسیح مصلوب شده ۷۰
ی

 میام ولی زندکی
ی

کنم، به ایمان و زندگاثن که الحال در جسم می. کندکنم لیکن نه من بعد از این، بلکه مسیح در من زندکی

 .کنم که مرا محبت نمود و خود را برای من دادبر پش خدا می

یعت میفیض خدا را باطل نمی ۷۱  .آینه مسیح عبث مرد بود، هرسازم، زیرا اگر عدالت به سرر

 مصلوب گردید؟پیش چشمان شما که عیسی مسیح   ، در حالیرا اطاعت نکنید  حقشم ا را افسون کرد تا  چکسای غلاطیان ث  فه م،  ۳

یعت یافتهفقط این را می ۷ وع کرده، الآن به ۳ اید یا از خت  ایمان؟خواهم از شما بفهمم که روح را از اعمال سرر  آیا اینقدر ث  فهم هستید که به روح سرر

کند و قوات در میان شما به پس آنکه روح را به شما عطا می ۸ عبث باشد؟ تحقیقدر آیا اینقدر زحمات را عبث کشیدید اگر  ۱ شوید؟جسم کامل می

یعت یا از خت  ایمان میظهور می  .چنانکه ابراهیم به خدا ایمان آورد و برای او عدالت محسوب شد ۶ کند؟آورد، آیا از اعمال سرر

ها را از ایمان عادل خواهد شمرد، به ابراهیم بشارت داد  و کتاب چون پیش دید که خدا امت ۵. فرزندان ابراهیم هستند ،گاهید که اهل ایمانپس آ  ۲

یعت هستند، زیرا جمیع آناثن که از اعمال سرر  ۱۰. یابندبنابراین اهل ایمان با ابراهیم ایمان دار برکت می ۱ .ها از تو برکت خواهند یافتجمیع امت که

یعت تا آنها را به جا آردملعون است هر که ثابت نماند در تمام نوشته باشند زیرا مکتوب است: زیر لعنت می اما واضح است که  ۱۱ .های کتاب سرر

یعت عادل شمرده نمی یعت از ایمان نی ۱۷ .عادل به ایمان زیست خواهد نمود شود، زیرا کههیچ کس در حضور خدا از سرر آنکه به  ست بلکهاما سرر

یعت فد ۱۳ .کند، در آنها زیست خواهد نمودآنها عمل می ملعون  :چنانکه مکتوب است .چونکه در راه ما لعنت شد داد، یهمسیح، ما را از لعنت سرر

  ها آید و تا وعده  بر امت عیسی مسیحتا برکت ابراهیم در  ۱۱ .است هر که بر دار آویخته شود
 
 . اصل کنیمایمان ح روح را به وسیله

ن استوار می .گویمدران، به طریق انسان سخن میای برا ۱۸ ها به اما وعده ۱۶. افزایدسازد و نمیشود، هیچ کس باطل نمیزیرا عهدی را که از انسان نت 

و مقصود این است  ۱۲. که مسیح است وبه نسل ت یکی و بسیاری باشد، بلکه درباره   که گویا درباره   به نسلها گویدابراهیم و به نسل او گفته شد و نمی

یعت  که چهار  .سازد بطوری که وعده نیست شودصد و ش سال بعد از آن نازل شد، باطل نمی عهدی را که از خدا به مسیح بسته شده بود، سرر

یعت بودی، دیگر از وعده نبودی ۱۵ اث از سرر ها بر آن پس  ۱۱. لیکن خدا آن را به ابراهیم از وعده داد. زیرا اگر مت  یعت چیست؟ برای تقصت  سرر

 
 
از یک نیست، اما خدا  هسطااما و  ۷۰. مرتب گردید هسطاو یک فرشتگان به دست  افزوده شد تا هنگام آمدن آن نسلی که وعده بدو داده شد و بوسیله

یعت به خلاف وعده ۷۱. یک است یعت  داده می ،های خداست؟ حاشا پس آیا سرر یعت  ات بخشد، هرشد که تواند حیزیرا اگر سرر آینه عدالت از سرر

ن را زیر گناه بست تا وعده ۷۷. شدحاصل می  .ای که از ایمان به عیسی مسیح است، ایمانداران را عطا شودبلکه کتاب همه چت 

یعت نگاه داشته بودیم و برای آن ایماثن که می ۷۳  .بایست مکشوف شود، بسته شده بودیماما قبل از آمدن ایمان، زیر سرر

یعت ۷۱  .نیستیم مدرسلیکن چون ایمان آمد، دیگر زیر دست  ۷۸. ما شد تا به مسیح برساند تا از ایمان عادل شمرده شویم مدرس ،پس سرر

۷۶  
 
 شما بوسیله

ی
  ۷۲. باشید، پشان خدا میعیسی مسیحایمان در  زیرا همکی

 
 .شما که در مسیح تعمید یافتید، مسیح را در بر گرفتید زیرا همه



 916                                            غلاطیان                                                                                                کتاب مقدس

 یکی هستند نه مرد و نه زن، زیرا که هم ،نه غلام و نه آزاد  ،یوناثن  نهیهود باشد  هدیگر ن ۷۵
ی

 .مسیحعیسی در کی

 .آینه نسل ابراهیم و بر حسب وعده، وارث هستید باشید، هراما اگر شما از آن مسیح می ۷۱

 .باشد چند مالک همه مادامی که وارث صغت  است، از غلام هیچ فرق ندارد، هر :گویمولی می ۴

ن کرده باشدبلکه زیردست ناظران و وکلا می ۷ ن چون صغت  می ۳. باشد تا روزی که پدرش تعیی  ن ما نت  . بودیمبودیم، زیر اصول دنیوی غلام میهمچنی 

یعت متولد، ۱ یع ۸ لیکن چون زمان به کمال رسید، خدا پش خود را فرستاد که از زن زاییده شد و زیر سرر ت باشند فدیه کند تا آنکه تا آناثن را که زیر سرر

 را بیابیم
ی

لهذا دیگر غلام نیست   ۲ .ای پدر یعتن  یا ابا کنداما چونکه پش هستید، خدا روح پش خود را در دلهای شما فرستاد که ندا می ۶. پشخواندکی

 
 
ن بوسیله ، وارث خدا نت   .مسیح بلکه پش، و چون پش هست 

 میشناخلیکن در آن زمان چون خدا را نمی ۵
ی

 خدایان نبودند، بندکی
ً
شناسید بلکه خدا شما را اما الحال که خدا را می ۱. کردیدتید، آناثن را که طبیعتا

 کنید دیگر میبار گردید به سوی آن اصول ضعیف و فقت  که شناسد، چگونه باز بر میمی
ی

 ؟خواهید آنها را بندکی

 . شما ترس دارم که مبادا برای شما عبث زحمت کشیده باشم درباره   ۱۱. یددار ها و سالها را نگاه میروزها و ماهها و فصل ۱۰ 

اما آگاهید که به سبب ضعف  ۱۳. به من هیچ ظلم نکردید. امای برادران، از شما استدعا دارم که مثل من بشوید، چنانکه من هم مثل شما شده ۱۷

، اول به شما بشارت دادم   .من بود، خوار نشمردید و مکروه نداشتیدو آن امتحان مرا که در جسم  ۱۱. بدثن
 
عیسی خدا و مثل  بلکه مرا چون فرشته

ون آورده، به من می ۱۸. پذیرفتید مسیح . دادیدپس کجا است آن مبارک بادی شما؟ زیرا به شما شاهدم که اگر ممکن بودی، چشمان خود را بت 

ت میشم ۱۲ ام؟گویم، آیا دشمن شما شدهپس چون به شما راست می ۱۶ ، بلکه میا را به غت  خواهند در را بر روی شما ببندند طلبند، لیکن نه به خت 

ت بطلبید ت در امر نیکو در هر زمان نیکو است، نه  ۱۵. تا شما ایشان را بغت   .من نزد شما حاضن باشم فقط وقت  کهلیکن غت 

بودم تا سخن کردم که الآن نزد شما حاضن میباری خواهش می ۷۰. بسته شودای فرزندان من که برای شما باز درد زه دارم تا صورت مسیح در شما  ۱۱

یعت را نمیشما که می ۷۱ .امشما متحت  شده خود را تبدیل کنم، زیرا که درباره   یعت باشید، مرا بگویید آیا سرر  شنوید؟خواهید زیر سرر

ن و دیگری از  ۷۷ ، بحسب جسم تولد یافت و پش آزاد، بر حسب وعده ۷۳. آزادزیرا مکتوب است ابراهیم را دو پش بود، یکی از کنت  ن . لیکن پش کنت 

 می .باشندو این امور بطور مثل گفته شد زیرا که این دو زن، دو عهد می ۷۱
ی

 .زاید و آن هاجر استیکی از کوه سینا برای بندکی

 میاست با اورشلیمی که موجود ا مجاور زیرا که هاجر کوه سینا است در عرب، و  ۷۸
ی

 .باشدست، زیرا که با فرزندانش در بندکی

صدا کن و فریاد برآور  .ای، شاد باشای نازاد که نزاییده زیرا مکتوب است:  ۷۲. باشدآزاد است که مادر جمیع ما می دست، بالا در لیکن اورشلیم  ۷۶

ندای، زیرا که فرزندان زن ث  ای تو که درد زه ندیده  .باشیملیکن ما ای برادران، چون اسحاق فرزندان وعده می ۷۵ .کس از اولاد شوهردار بیشت 

ن هستبلکه چنانکه آنوقت آنکه بر حسب جسم تولد یافت، بر وی که بر حسب روح بود جفا می ۷۱ ن الآن نت  لیکن کتاب چه  ۳۰. کرد، همچنی 

اث نخواهد یافت گوید؟می ن با پش آزاد مت  ون کن زیرا پش کنت  ن و پش او را بت  ن نیستیم بلکه از زن آزادیم ۳۱ .کنت   .خلاصه ای برادران، فرزندان کنت 

 گرفتار مشوید ۵
ی

 ختنهگویم که اگر اینک من پولس به شما می ۷. پس به آن آزادی که مسیح ما را به آن آزاد کرد، استوار باشید و باز در یوغ بندکی

یعت را بجا آوردشود شهادت می ختنهبلی باز به هر کس که  ۳. شوید، مسیح برای شما هیچ نفع ندارد  .دهم که مدیون است که تمامی سرر

۱  
 
یعت عادل می همه   ۸. ایدشوید، از مسیح باطل و از فیض ساقط گشتهشما که از سرر

 
قب امید عدالت هستیم زیرا که ما بواسطه . روح از ایمان مت 

 . کندبه محبت عمل می بلکه ایماثن که ،نه ختنه فایده دارد و نه نامختوثن  عیسی مسیحو در  ۶
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 .این ترغیب از او که شما را خوانده است نیست ۵ پس کیست که شما را از اطاعت راست  منحرف ساخته است؟ ،دویدید خوب می ۲

۱  
 
مایه ا را مضطرب ی دیگر نخواهید داشت، لیکن آنکه شمأمن در خداوند بر شما اعتماد دارم که هیچ ر  ۱۰. دکن میت  خمتتمام خمت  را  ،اندک خمت 

دیدم؟ زیرا که در این صورت کردم، چرا جفا میاما ای برادران اگر من تا به حال به ختنه موعظه می ۱۱. سازد هر که باشد، قصاص خود را خواهد یافت

ن را منقطع میکاش آناثن که شما را مضطرب می ۱۷. شدلغزش صلیب برداشته می  . ساختندسازند خویشی 

 .اما زنهار آزادی خود را فرصت جسم مگردانید، بلکه به محبت، یکدیگر را خدمت کنید ،اید برادران به آزادی خوانده شدهزیرا که شما ای  ۱۳

یعت در یک کلمه کامل می ۱۱  زیرا که تمامی سرر
 
ن محبت نما شود یعتن در اینکه همسایه اما اگر همدیگر را بگزید و بخورید،  ۱۸. خود را چون خویشی 

 .گویم به روح رفتار کنید، پس شهوات جسم را به جا نخواهید آورداما می ۱۶ .ه مبادا از یکدیگر هلاک شویدباحذر باشید ک

. کنیدخواهید نمیکنند بطوری که آنچه میو این دو با یکدیگر منازعه می ،زیرا خواهش جسم به خلاف روح است و خواهش روح به خلاف جسم ۱۲

یعت نیستیداما اگر از روح هدایت شدید،  ۱۵ و بت پرست  و جادوگری و  ۷۰ و اعمال جسم آشکار است، یعتن زنا و فسق و ناپاکی و فجور، ۱۱. زیر سرر

دهم چنانکه قبل از و حسد و قتل و مست  و لهو و لعب و امثال اینها که شما را خت  می ۷۱ شقاق و بدعتها،اندشمتن و نزاع و کینه و خشم و تعصب و 

ن کارها وارث این دادم، که کنندگا  . شوندنمی وند خدا پادشاهین چنی 

نکاری است بردباریروح، محبت و خوشر و سلامت  و  لیکن ثمره   ۷۷  و نیکوثی و ایمان و تواضع و پرهت 
 .و مهرباثن

یعت  ۷۳ ن کارها نیستهرگز که سرر  .اندباشند، جسم را با هوسها و شهواتش مصلوب ساختهو آناثن که از آن مسیح می ۷۱. مانع چنی 

 .مشویم تا یکدیگر را به خشم آوریم و بر یکدیگر حسد بریم گو گزافه ۷۶. کنیم، به روح هم رفتار کنیممیاگر به روح زیست  ۷۸

ن شخص را به روح تواضع اصلاح کنید اما ای برادران، اگر کسی به خطاثی گرفتار ۶  هستید چنی 
و خود را ملاحظه کن که مبادا . شود، شما که روحاثن

ن در تجربه افت   تو  ن یکدیگر را متحمل شوید و بدین   ۷. نت  یعت مسیح را به جا آرید گونه،بارهای سنگی   .سرر

ی نباشد، خود را می ۳ ن در خود به  رضایتاما هر کس عمل خود را امتحان بکند، آنگاه  ۱. فریبدزیرا اگر کسی خود را شخض گمان برد و حال آنکه چت 

  ۶. زیرا هر کس حامل بار خود خواهد شد ۸ ری،تنهاثی خواهد داشت نه در دیگ
 
های  اما هر که در کلام تعلیم یافته باشد، معلم خود را در همه ن چت 

یکخوب   .زیرا که آنچه آدمی بکارد، همان را درو خواهد کرد. توان کردخود را فریب مدهید، خدا را استهزا نمی ۲. بسازد سرر

 .حیات جاوداثن خواهد دروید ،کارد از روحبفساد را درو کند و هر که برای روح  ،مکارد، از جسبزیرا هر که برای جسم خود  ۵

 .لیکن از نیکوکاری خسته نشویم زیرا که در موسم آن درو خواهیم کرد اگر ملول نشویم ۱

 خصوصمخلاصه بقدری که فرصت داریم، با جمیع مردم احس ان بنماییم،  ۱۰
ً
 .با اهل بیت ایمان ا

 بلندیچه ملاحظه کنید  ۱۱
 
خواهند صورث  نیکو در جسم نمایان سازند، ایشان شما را مجبور آناثن که می ۱۷. بدست خود به شما نوشتم رساله

ن که  ۱۳. شوید، محض اینکه برای صلیب مسیح جفا نبینند ختنهسازند که می یعت را نگاه نمیمی ختنهزیرا ایشان نت  دارند بلکه شوند، خود سرر

  آقایلیکن حاشا از من که فخر کنم جز از صلیب  ۱۱. شوید تا در جسم شما فخر کنند نهختخواهند شما می
 
او دنیا برای  ما عیسی مسیح که بوسیله

ی است و نه نامختوثن بلکه خلقت تازه عیسی مسیحزیرا که در  ۱۸. من مصلوب شد و من برای دنیا ن  .نه ختنه چت 

بعد از این هیچ کس مرا زحمت نرساند زیرا که من در  ۱۲. مت  و رحمت بر ایشان باد و بر اسرائیل خداکنند، سلا و آناثن که بدین قانون رفتار می ۱۶

ن . ما عیسی مسیح با روح شما باد ای برادران آقایفیض  ۱۵. عیسی را دارم آقا بدن خود داغهای   .آمی 
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ف  
َ
 پولس رسول به ا

ٔ
 باب( ۶)                          سُسیانرساله

ف   خدا رسول عیسی مسیح، لس به اراده  پو  ۱
 
س میبه مقدسیتن که در ا   :مسیحعیسی باشند و ایمانداران در س 

 .عیسی مسیح بر شما بادآقا فیض و سلامت  از جانب پدر ما خدا و  ۷

 .مسیحما عیسی مسیح که ما را مبارک ساخت به هر برکت روحاثن در جایهای آسماثن در  آقایمتبارک باد خدا و پدر  ۳

ن نمود تا او را پش خوانده  ۸. مقدس و ث  عیب باشیم ،چنانکه ما را پیش از بنیاد عالم در او برگزید تا در حضور او در محبت ۱ که ما را از قبل تعیی 

که  ۲. بیببرای ستایش جلال فیض خود که ما را به آن مستفیض گردانید در آن ح ۶ خود، شویم بوساطت عیسی مسیح بر حسب خشنودی اراده  

. که آن را به ما به فراواثن عطا فرمود در هر حکمت و فطانت ۵. ایمدولت فیض او یافته در وی به سبب خون او فدیه یعتن آمرزش گناهان را به اندازه  

ن را خواه آنچه برای انتظام کمال زما ۱۰ .خود را به ما شناسانید، بر حسب خشنودی خود که در خود عزم نموده بود اراده   راز چونکه  ۱ نها تا همه چت 

ن است، در مسیح جمع کند، یعتن در او اث او شده ۱۱. در آسمان و خواه آنچه بر زمی  ن در وی مت  ن گشتیم بر حسب که ما نت  ایم، چنانکه پیش معی 

 
 
ها را موافق ر  قصد او که همه ن  .لال او ستوده شودبودیم، جتا از ما که اول امیدوار به مسیح می ۱۷. کندخود می ی اراده  أچت 

، یعتن بشارت نجات خود را شنیدید، در وی چون ایمان آوردید، از روح قدوس وعده   ۱۳ ن چون کلام راست   .مختوم شدید و در وی شما نت 

۱۱  
 
اث ما است برای فدای آن ملک خاص او تا جلال او ستوده شود که بیعانه ن چون خت  ایمان شما را در  ۱۸ .مت  عیسی و محبت قا آبنابراین، من نت 

 
 
ن شنیدم، شما را با همه ما عیسی مسیح که  آقایتا خدای  ۱۲ .ایستم از شکر نمودن برای شما و از یاد آوردن شما در دعاهای خودباز نمی ۱۶ مقدسی 

امید دعوت او  تا چشمان دل شما روشن گشته، بدانید که ۱۵. پدر ذوالجلال است، روح حکمت و کشف را در معرفت خود به شما عطا فرماید

ن  اث او در مقدسی  ن بر ؤ نهایت قوت او نسبت به ما مو چقدر است عظمت ث   ۱۱ .چیست و کدام است دولت جلال مت   ،شقوت حسب عمل توانمنی 

انید و به دست راست خود در جایهای آسماثن نشانید ۷۰ ن ت و قوت و بالاتر از هر ریاست و قدر  ۷۱ .که در مسیح عمل کرد چون او را از مردگان برخت 

ن سلطنت و هر نامی که خوانده می  .شود، نه در این عالم فقط بلکه در عالم آینده نت 

ن به کلیسا داد، ۷۷ ن را زیر پاهای او نهاد و او را سر همه چت   .سازدکه بدن اوست یعتن پری او که همه را در همه پر می ۷۳ و همه چت 

 که  ۷ .ده گردانیدو شما را که در خطایا و گناهان مرده بودید، زن ۲
ً
فق رئیس قدرت هوا یعتن او ماین جهان،  کردید بر حسب دوره  در آنها رفتار می قبل

  ۳. کندآن روج که الحال در فرزندان معصیت عمل می
 
 می که در میان ایشان، همه

ی
ن در شهوات جسماثن خود قبل از این زندکی کردیم و هوسهای ما نت 

 فرزندان غضب بودیم، چنانکه دیگرانمیجسماثن و افکار خود را به عمل 
ً
 .آوردیم و طبعا

ن که در خطایا مرده بودیم با مسیح زنده گردانید ۸ محبت عظیم خود که با ما نمود، از حیث .لیکن خدا که در رحمانیت، دولتمند است ۱ زیرا   .ما را نت 

انید و در جایهای آسماثن د ۶. ایدکه محض فیض نجات یافته ن  .نشانید عیسی مسیحر و با او برخت 

اید، زیرا که محض فیض نجات یافته ۵. دارد ظاهر سازد عیسی مسیحدولت ث  نهایت فیض خود را به لطفن که بر ما در  ،های آیندهتا در عالم ۲

 
 
عیسی و هستیم، آفریده شده در ا آفریده  زیرا که  ۱۰. و نه از اعمال تا هیچ کس فخر نکند ۱ .ایمان و این از شما نیست بلکه بخشش خداست بوسیله

های در جسم که آناثن  لهذا به یاد آورید که شما در زمان سلف )ای امت ۱۱ .قبل مهیا نمود تا در آنها سلوک نماییماز برای کارهای نیکو که خدا  مسیح

 که به اهل ختنه نامیده می
 
که شما در آن زمان از  ۱۷ خوانند(،ون میایشان در جسم و ساخته شده به دست است، شما را نامخت شوند، اما ختنه

 .بیگانه و ث  امید و ث  خدا در دنیا بودید ،مسیح جدا و از وطنیت خاندان اسرائیل، اجنت  و از عهدهای وعده
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دو را یک  زیرا که او سلامت  ما است که هر  ۱۱. ایدشما که در آن وقت دور بودید، به خون مسیح نزدیک شده عیسی مسیحلیکن الحال در  ۱۳

یعت بود، به جسم خود نابود ساخت تا که مصالحه کرده، از احکام   را که درو عداوث   ۱۸ .گردانید و دیوار جداثی را که در میان بود منهدم ساخت سرر

و  ۱۲ .شتت را کو تا هر دو را در یک جسد با خدا مصالحه دهد، بوساطت صلیب خود که بر آن عداو  ۱۶. یک انسان جدید در خود بیافریند ،هر دو 

 .آمده بشارت مصالحه را رسانید به شما که دور بودید و مصالحه را به آناثن که نزدیک بودند

۱۵  
 
ن هستید و از اهل  ۱۱. داریم ورود هر دو نزد پدر در یک روح  ،او  زیرا که بوسیله پس، از این به بعد غریب و اجنت  نیستید بلکه هموطن مقدسی 

 
 
که در وی تمامی عمارت با هم مرتب شده، به هیکل  ۷۱. اید که خود عیسی مسیح سنگ زاویه استد رسولان و انبیا بنا شدهو بر بنیا ۷۰. خدا خانه

ن با هم بنا کرده می ۷۷. کندمقدس در خداوند نمو می  .مسکن خدا شوید ،شوید تا در روحو در وی شما نت 

 :          هاشما ای امتبرای  عیسی مسیحاز این سبب، من که پولس هستم و است   ۳

 پیش نوشتم راز که این  ۳ اگر شنیده باشید تدبت  فیض خدا را که بجهت شما به من عطا شده است، ۷
ً
 .از راه کشف بر من اعلام شد، چنانکه مختصرا

۱  
 
نشده بود، بطوری که الحال بر رسولان که آن در قرنهای گذشته به بتن آدم آشکار  ۸. مسیح بفهمید راز توانید ادراک مرا در آن می و از مطالعه

اث و در بدن و در بهره  که امت ۶ مقدس و انبیای او به روح مکشوف گشته است، یک هستند وعده   ها در مت  که  ۲. او در مسیح بوساطت انجیل سرر

 .خادم آن شدم بحسب عطای فیض خدا که بر حسب عمل قوت او به من داده شده است

 یعتن به من که کمت  ا ۵
 
ین همه  .ها به دولت ث  قیاس مسیح بشارت دهممقدسینم، این فیض عطا شد که در میان امت ز کمت 

ن را ی که از بنای عالمو همه را روشن سازم که چیست انتظام آن سرّ  ۱  .عیسی مسیح آفریدبرای ها مستور بود، در خداثی که همه چت 

، حکمت گون یو قدرتها مقاماتتا آنکه بر  ۱۰  آسماثن
 
 .نمود عیسی مسیحما  آقایبرحسب تقدیر ازلی که در  ۱۱ .کلیسا معلوم شود  اگون خدا بوسیله

لهذا استدعا دارم که از زحمات من به جهت شما خسته خاطر مشوید که آنها  ۱۳. با اعتماد داریم به سبب ایمان وی ورود که در وی جسارت و  ۱۷

ن مسمی میکه از او هر خانواده ۱۸ آن پدر،زنم نزد از این سبب، زانو می ۱۱ .فخر شما است که بحسب دولت جلال  ۱۶ ،شود ای در آسمان و بر زمی 

 .تا مسیح به وساطت ایمان در دلهای شما ساکن شود ۱۲ .خود به شما عطا کند که در انسانیت باطتن خود از روح او به قوت زور آور شوید

ن ادراک کنید که عرض و طول و عمق و بلندی چیستو در محبت ریشه کرده و بنیاد نهاده، استطاعت  ۱۵  .یابید که با تمامی مقدسی 

 . و عارف شوید به محبت مسیح که فوق از معرفت است تا پر شوید تا تمامی پری خدا ۱۱

 .کندل میآنچه بخواهیم یا فکر کنیم، بحسب آن قوث  که در ما عم ت  از هربیشکند ث  نهایت عمل  الحال او را که قادر است که  ۷۰

ن . تا جمیع قرنها تا ابدالآباد جلال باد عیسی مسیحمر او را در کلیسا و در  ۷۱  .آمی 

 آن دعوث  که بلهذا من که در خداوند است  می ۴
ی

 .اید، رفتار کنیده آن خوانده شدهباشم، از شما استدعا دارم که به شایستکی

  ۳ .حبت باشیدبا کمال فروتتن و تواضع و حلم، و متحمل یکدیگر در م ۷
 
 روح را در رشته

ی
یک جسد هست  ۱. سلامت  نگاه دارید و سغ کنید که یگانکی

ن دعوت شده یک خدا و پدر همه که فوق همه و در میان  ۶ ،، یک ایمان، یک تعمید آقا یک  ۸. اید در یک امید دعوت خویشو یک روح، چنانکه نت 

 
 
ن  گوید: بنابراین می ۵. بخشش مسیح ض بخشیده شد بحسب اندازه  لیکن هر یکی از ما را فی ۲. شما است همه و در همه  عروجچون او به اعلی علیی 

ی برد و بخششها به مردم داد ی را به است  ن  عروجاما این  ۱ .نمود، است   .نمود چیست؟ جز اینکه اول نزول هم کرد به اسفل زمی 

ن کرد بالاتر از جمیع  عروجآنکه نزول نمود، همان است که  ۱۰  نت 
 
ها را پر کند افلاک تا همه ن  .چت 
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ین و بعضن شبانان و معلمان را، ۱۱ ، برای کار خدمت، برای بنای جسد  ۱۷ و او بخشید بعضن رسولان و بعضن انبیا و بعضن مبشر ن برای تکمیل مقدسی 

 ایمان و معرفت تام پش خدا و به انسان کامل، به اندازه   ۱۳ .مسیح
ی

 .برسیمقامت پری مسیح  تا همه به یگانکی

بلکه در محبت  ۱۸ .بازی مردمان در حیله اندیسیر برای مکرهای گمراهیلاز دغ .انده شده از باد هر تعلیم نباشیمو ر  زده تا بعد از این اطفال موج ۱۱

 نماییم در او که سر است، یعتن مسیح
 
ن ترق وی راست  نموده، در هر چت  دد هر مفصلی و بر و مرتب گشته، به م ترکیبکه از او تمام بدن  ۱۶ .پت 

ن در محبتهر عضوی بدن را نمو می حسب عمل به اندازه    .دهد برای بنای خویشی 

 .نماینددر بطالت ذهن خود رفتار میکه ها  امت همانند دهم که شما دیگر رفتار منمایید، گویم و در خداوند شهادت میپس این را می ۱۲

 .حروم، به سبب جهالت  که بجهت سخت دلی ایشان در ایشان استکه در عقل خود تاریک هستند و از حیات خدا م ۱۵

سم ناپاکی را به حرص به عمل آورندکه بیفکر شده، خود را به فجور تسلیم کرده ۱۱  .اند تا هر ق 

 .در عیسی استکه راست    روشر اید، به اید و در او تعلیم یافتهاو را شنیده هرگاه ۷۱. ایدلیکن شما مسیح را به اینطور نیاموخته ۷۰

۷۷  
 
ون کنیدخود، انسانیت کهنه را که از شهوات فریبنده فاسد می تا آنکه شما از جهت رفتار گذشته  .گردد، از خود بت 

 . و انسانیت تازه را که به صورت خدا در عدالت و قدوسیت حقیف  آفریده شده است بپوشید ۷۱. و به روح ذهن خود تازه شوید ۷۳

   لهذا دروغ را ترک ۷۸
 
ید و گناه مورزید  ۷۶. خود راست بگوید، زیرا که ما اعضای یکدیگریم کرده، هر کس با همسایه خورشید بر غیظ شما  ،خشم گت 

ی دهد دیگر دزدی نکند بلکه به دست ،دزد  ۷۵. ابلیس را مجال ندهید ۷۲. غروب نکند ن . خود کار نیکو کرده، زحمت بکشد تا بتواند نیازمندی را چت 

ون نیاید، بلکه آنچه بحسب حاجت و برای بنا نیکو باشد تا شنوندگان را فیض رساندهیچ سخن ب ۷۱  .د از دهان شما بت 

 و غیظ و خشم و فریاد و بدگوثی و خباثت را از  ۳۱. اید، محزون مسازیدو روح قدوس خدا را که به او تا روز رستگاری مختوم شده ۳۰
سم تلجن و هر ق 

 .ر مهربان باشید و همدیگر را عفو نمایید چنانکه خدا در مسیح شما را آمرزیده استو با یگدیگ ۳۷ .خود دور کنید

 .پس چون فرزندان عزیز به خدا اقتدا کنید ۵

ن را برای ما به خدا هدیه و قرباثن برای عطر خوشبوی گذرانید ۷  .و در محبت رفتار نمایید، چنانکه مسیح هم ما را محبت نمود و خویشی 

ن را میاما زنا و هر  ۳ و نه قباحت و بیهوده گوثی و چرب زباثن که اینها  ۱. شایدناپاکی و طمع در میان شما هرگز مذکور هم نشود، چنانکه مقدسی 

ن می بهزیرا  ۸. شایسته نیست بلکه شکرگزاری اثی در یقی  . مسیح و خدا ندارد پادشاهیدانید که هیچ زاثن یا ناپاک یا طماع که بت پرست باشد، مت 

یک مباشید ۲. شودچ کس شما را به سخنان باطل فریب ندهد، زیرا که به سبب اینها غضب خدا بر ابنای معصیت نازل میهی ۶  . پس با ایشان سرر

دالت و نور در کمال، نیکوثی و ع زیرا که میوه   ۱. پس چون فرزندان نور رفتار کنید. باشیدزیرا که پیشت  ظلمت بودید، لیکن الحال در خداوند، نور می ۵

یک مباشید بلکه آنها را مذمت کنید ۱۱ ؟خداوند چیست و تحقیق نمایید که پسندیده   ۱۰. راست  است زیرا کارهاثی   ۱۷ .و در اعمال ث  ثمر ظلمت سرر

ی که مذمت شود،  ۱۳. کنند، حت  ذکر آنها هم قبیح استکه ایشان در خفا می ن . سازدکه آشکار می  زیرا که نور است .گرددمی آشکار نور  با لیکن هر چت 

ن تا مسیح بر تو درخشدگوید ای تو که خوابیدهبنابراین می ۱۱  . ای، بیدار شده، از مردگان برخت 

یر است ۱۶. پس با خت  باشید که چگونه به دقت رفتار نمایید، نه چون جاهلان بلکه چون حکیمان ۱۸  .و وقت را دریابید زیرا این روزها سرر

اب مشوید که در آن فجور است، بلکه از روح پر شوید ۱۵ ؟خداوند چیست باشید، بلکه بفهمید که اراده  از این جهت ث  فهم م ۱۲  .و مست سرر

 .و با یکدیگر به مزامت  و تسبیحات و سرودهای روحاثن گفتگو کنید و در دلهای خود به خداوند بشایید و ترنم نمایید ۱۱

ن خدا و پدر را به نام ۷۰  .همدیگر را در خدا ترش اطاعت کنید ۷۱. ما عیسی مسیح شکر کنید آقای و پیوسته بجهت هر چت 
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ن سر کلیسا و او نجات دهنده   ۷۳. را آقا ای زنان، شوهران خود را اطاعت کنید چنانکه  ۷۷ . بدن است زیرا که شوهر سر زن است چنانکه مسیح نت 

ن شوهران  ۷۱ ن زنان نت   . خود را در هر امری باشندلیکن همچنانکه کلیسا مطیع مسیح است، همچنی 

ن را برای آن داد ۷۸  .ای شوهران زنان خود را محبت نمایید، چنانکه مسیح هم کلیسا را محبت نمود و خویشی 

۷۶  
 
ن مثل آن روکتا کلیسای مجید را به نزد خود حاضن سازد که لکه و چ ۷۲ .کلام طاهر ساخته، تقدیس نماید  تا آن را به غسل آب بوسیله  یا هیچ چت 

ن طور، باید مردان زنان خویش را مثل بدن خود محبت نمایند ۷۵. نداشته باشد، بلکه تا مقدس و ث  عیب باشد   .به همی 
 
خود را  زیرا هر که زوجه

ن را محبت می ن   قا آکند، چنانکه زیرا هیچ کس هرگز جسم خود را دشمن نداشته است بلکه آن را تربیت و نوازش می ۷۱. نمایدمحبت نماید، خویشی  نت 

  ۳۱. باشیم، از جسم و از استخوانهای اوزانرو که اعضای بدن وی می ۳۰. کلیسا را
 
خویش خواهد  از اینجاست که مرد پدر و مادر را رها کرده، با زوجه

، عظیم است ۳۷. پیوست و آن دو یک تن خواهند بود  .گویممسیح و کلیسا سخن می لیکن من درباره   .این سر 

ن زن خود را مثل نفس خود محبت بنماید و زن شوهرخلاصه هر یکی  ۳۳ ام نم از شما نت   .دایخود را باید احت 

 .ای فرزندان، والدین خود را در خداوند اطاعت نمایید، زیرا که این انصاف است ۶

ن ک ۳. که این حکم اول با وعده است نما سانپدر و مادر خود را اح ۷  .تن تا تو را عافیت باشد و عمر دراز بر زمی 

 .بلکه ایشان را به تأدیب و نصیحت خداوند تربیت نمایید .و ای پدران، فرزندان خود را به خشم میاورید ۱

ی خود را چون مسیح با ترس و لرز، با ساده دلی اطاعت کنید ۸ ، بلکه آدمی باشد  یترضا  که جلوی دید براینه خدمت   ۶. ای غلامان، آقایان بشر

 می ۲ .آورندخدا را از دل به عمل می چون غلامان مسیح که اراده  
ی

دانند هر کس که عمل نیکو  و می ۵ کنند نه انسان را،و به نیت خالص خداوند را بندکی

ن  ۱. کند، مکافات آن را از خداوند خواهد یافت، خواه غلام و خواه آزاد از کنید، منوالو ای آقایان، با ایشان به همی   رفتار نمایید و از تهدید کردن احت 

 .دانید که خود شما را هم آقاثی هست در آسمان و او را نظر به ظاهر نیستچونکه می

  ۱۱. خلاصه ای برادران من، در خداوند و در تواناثی قوت او زور آور شوید ۱۰
 
. خدا را بپوشید تا بتوانید با مکرهای ابلیس مقاومت کنید کامل اسلحه

ن با خون و جسم  ۱۷ ارت در جایهای آسماثن زیرا که ما را کشت  گرفی  . نیست بلکه با ریاستها و قدرتها و جهان داران این ظلمت و با فوجهای روحاثن سرر

۱۳  
 
  لهذا اسلحه

 
یر مقاومت کنید و همه  .کار را به جا آورده، بایستید  تام خدا را بردارید تا بتوانید در روز سرر

 برای کفشو   ۱۸. ، بایستیدعدالت را در بر کرده زرهپس کمر خود را به راست  بسته و  ۱۱
ی

 ،و بر روی این همه ۱۶. انجیل سلامت  را در پا کنید آمادکی

یر را خاموش کنید ن سرر های آتشی   .خود نجات و شمشت  روح را که کلام خداست برداریدکلاهو   ۱۲. ست  ایمان را بکشید که به آن بتوانید تمامی تت 

 التماس تمام در هر وقت در روح د و با دعا و ۱۵
 
ن به اضار و التماس تمام بجهت همه ن بیدار باشید عا کنید و برای همی   . مقدسی 

 زبان ۱۱
ی

ن تا کلام به من عطا شود تا با گشادکی ی اعلام نمایم راز  ،و برای من نت   .انجیل را به دلت 

ها  ۷۰ یکه برای آن در زنجت  ی سخن گویم، بطوری که میمی سفت   . باید گفتکنم تا در آن به دلت 

ن خواهد اما تا شما هم از احوال من و از آنچه می ۷۱ ن در خداوند است، شما را از هر چت  کنم مطلع شوید، تیخیکس که برادر عزیز و خادم امی 

ن به نزد شما فرستادم تا از احوال ما آگاه باشید و او دلهای شما را تسلی بخشد ۷۷ .آگاهانید  .که او را بجهت همی 

 .عیسی مسیح بادآقا حبت با ایمان از جانب خدای پدر و برادران را سلام و م ۷۳

۷۱  
 
ن . محبت در ث  فسادی دارند، فیض باد عیسی مسیحآقا کساثن که به   با همه  .آمی 
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 پولس رسول به فیل
ٔ
 باب( ۱)                          پیانیرساله

۱  
 
ن در  پولس و تیموتاؤس، غلامان عیسی مسیح، به همه  . باشند با اسقفان و شماسانت  مییکه در فیل  عیسی مسیحمقدسی 

 .عیسی مسیح بر شما بادآقا فیض و سلامت  از جانب پدر ما خدا و  ۷

به سبب مشارکت شما  ۸ کنم،و پیوسته در هر دعای خود برای جمیع شما به خوشر دعا می ۱ .گزارمشما خدای خود را شکر می یادآوریدر تمامی  ۳

وع کرد، آن را تا روز عیسی مسیح به کمال خواهد رسانید ،چونکه به این اعتماد دارم ۶. تا بحال برای انجیل از روز اول . او که عمل نیکو را در شما سرر

اوار است که درباره   ۲   چنانکه مرا سرن
 
ن فکر کنم زیرا که شما را در دل خود می همه های من و در حجت و اثبات انجیلشما همی    ،دارم که در زنجت 

 
 همه

یک در این نعمت هستیدش   بطنزیرا خدا مرا شاهد است که چقدر در  ۵. ما با من سرر
 
 . شما هستم عیسی مسیح، مشتاق همه

 را برگزینید و در روز مسیح ث   ۱۰. کنم تا محبت شما در معرفت و کمال فهم بسیار افزونت  شودو برای این دعا می ۱
های بهت  ن لغزش غش و ث  تا چت 

  وید از میوه  و پر ش ۱۱ .باشید
 
 .عیسی مسیح برای تمجید و حمد خداست عدالت که بوسیله

های من آشکارا شد در  ۱۳ .عکس به ترق  انجیل انجامید خواهم شما بدانید که آنچه بر من واقع گشت، براما ای برادران، می ۱۷ بحدی که زنجت 

 
 
های من اعتماد به هم رسانیده، بیشت  جرأت میبرادران در خد بیشت  و  ۱۱. دیگران مسیح در تمام فوج خاص و به همه کنند که کلام خدا اوند از زنجت 

 .کنند، ولی بعضن هم از خشنودیاما بعضن از حسد و نزاع به مسیح موعظه می ۱۸. را ث  ترس بگویند

های من زحمت میکنند و گمان میاما آنان از تعصب نه از اخلاص به مسیح اعلام می ۱۶ ولی اینان از راه محبت، چونکه  ۱۲. افزایندبرند که به زنجت 

ن دانند که من بجهت حمایت انجیل می ، به مسیح موعظه می ۱۵ .امشده تعیی  شود و پس چه؟ جز اینکه به هر صورت، خواه به بهانه و خواه به راست 

  دانم که به نجات من خواهد انجامید زیرا می ۱۱ .از این شادمانم بلکه شادی هم خواهم کرد
 
برحسب  ۷۰ دعای شما و تأیید روح عیسی مسیح، بوسیله

ن مسیح در بدن من جلال خواهد یافت،  ی، چنانکه همیشه، الآن نت  ن خجالت نخواهم کشید، بلکه در کمال دلت  خواه انتظار و امید من که در هیچ چت 

ن مسیح است و مردن نفع ۷۱. در حیات و خواه در موت ن در جسم، همان ثمر کار من است، پس نمیو لیکن ا  ۷۷. زیرا که مرا زیسی  دانم کدام گر زیسی 

 .زیرا در میان این دو سخت گرفتار هستم، چونکه خواهش دارم که رحلت کنم و با مسیح باشم، زیرا این بسیار بهت  است ۷۳ ؟را اختیار کنم

 دو چون این اعتماد را دارم، می ۷۸. تر استلیکن در جسم ماندن برای شما لازم ۷۱
 
نمود بجهت ترق  شما توقف خواهم  انم که خواهم ماند و نزد همه

 .بار دیگر نزد شمایکآمدن من  با در من افزوده شود  عیسی مسیحشما در  خوشنودیتا  ۷۶ .و خوشر ایمان شما

۷۲  
 
ا بشنوم که به یک روح برقرارید و به یک انجیل مسیح رفتار نمایید تا خواه آیم و شما را بینم و خواه غایب باشم، احوال شما ر  باری بطور شایسته

ن برای ایشان دلیل هلاکت است، اما شما را دلیل  ۷۵. کنیدنفس برای ایمان انجیل مجاهده می و در هیچ امری از دشمنان ترسان نیستید که همی 

و شما را همان . حمت کشیدن هم برای اوزیرا که به شما عطا شد به خاطر مسیح نه فقط ایمان آوردن به او بلکه ز  ۷۱. نجات و این از خداست

 .شنوید که در من استمجاهده است که در من دیدید و الآن هم می

اکت در روح، یا شفقت و رحمت هست، ۷ پس خوشر مرا کامل گردانید تا با هم یک فکر   ۷ بنابراین اگ ر نصیحت  در مسیح، یا تسلی محبت، یا سرر

ن را از راه تعصب و  ۳. و یک فکر داشته باشید کنید و همان محبت نموده، یک دل بشوید  مکنید، بلکه با فروتتن دیگران را از خود بهت   غرور و هیچ چت 

ن  ۱. بدانید  . و هر یک از شما ملاحظه کارهای خود را نکند، بلکه هر کدام کارهای دیگران را نت 
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ن فکر در شما باشد که در  ۸ ن بود عیسی مسیحپس همی  لیکن خود را خالی   ۲ .خدا بود، با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد که چون در صورت ۶ .نت 

ن را فروتن ساخت و تا به موت بلکه تا به موت  ۵ .کرده، صورت غلام را پذیرفت و در شباهت مردمان شد و چون در شکل انسان یافت شد، خویشی 

ن او را بغایت سرافراز نمود و نا ۱. صلیب مطیع گردید تا به نام عیسی هر زانوثی  ۱۰. می را که فوق از جمیع نامها است، بدو بخشیداز این جهت خدا نت 

ن است خم شود ن و زیر زمی   . است برای تمجید خدای پدر آقا و هر زباثن اقرار کند که عیسی مسیح،  ۱۱ .از آنچه در آسمان و بر زمی 

غایبم، نجات خود را به ترس و لرز بعمل الآن که بسیار زیادتر وقت  که بودید، نه در حضور من فقط بلپس ای عزیزان من چنانکه همیشه مطیع می ۱۷

و هر کاری را بدون همهمه و مجادله  ۱۱. کندزیرا خداست که در شما بر حسب رضامندی خود، هم اراده و هم فعل را بعمل ایجاد می ۱۳. آورید

ها در جهان میتا ث  عیب و ساده دل و فرزندان خدا ث  ملامت باشید، در  ۱۸ .بکنید  درخشید،میان قومی کج رو و گردنکش که در آن میان چون نت 

بر قرباثن و  هرگاهبلکه  ۱۲. من در روز مسیح تا آنکه عبث ندویده و عبث زحمت نکشیده باشم خشنودیافرازید، بجهت و کلام حیات را بر می ۱۶

 
 
ن شادمان هستید و با من شادی می ۱۵. کنمشما شادی می خدمت ایمان شما ریخته شوم، شادمان هستم و با همه ن شما نت   .کنیدو همچنی 

ن از احوال شما مطلع شده، تازه روح گردمآقا و در  ۱۱  .عیسی امیدوارم که تیموتاؤس را به زودی نزد شما بفرستم تا من نت 

 .طلبند، نه امور عیسی مسیح راخود را میزانرو که همه نفع  ۷۱. شما اندیشد زیرا کسی دیگر را همدل ندارم که به اخلاص درباره   ۷۰

 .کند، او با من برای انجیل خدمت کرده استدانید، زیرا چنانکه فرزند پدر را خدمت میاما دلیل او را می ۷۷

 . یایماما در خداوند اعتماد دارم که خود هم به زودی ب ۷۱. شود، او را بیدرنگ بفرستمپس امیدوارم که چون دیدم کار من چطور می ۷۳

 .باشد، اما شما را رسول و خادم حاجت منمی همرزمولی لازم دانستم که اپفردتس را به سوی شما روانه نمایم که مرا برادر و همکار و  ۷۸

۷۶  
 
ن شد از اینکه شنیده بودید که او بیمار شده بود زیرا که مشتاق همه  .شما بود و غمگی 

ف بر موت بود، لیدر و  ۷۲ ن تا مرا غمی بر غم نباشدواقع بیمار و مشر پس به سغ بیشت   ۷۵. کن خدا بر وی ترحم فرمود و نه بر او فقط بلکه بر من نت 

م بدارید، ۷۱. او را روانه نمودم تا از دیدنش باز شاد شوید و حزن من کمت  شود ن کسان را محت   پس او را در خداوند با کمال خوشر بپذیرید و چنی 

ف  ۳۰  .بر موت شد و جان خود را به خطر انداخت تا نقص خدمت شما را برای من به کمال رساندزیرا در کار مسیح مشر

ن نیست و ایمتن شما است. خلاصه ای برادران من، در خداوند خوش باشید ۳ ن بر من سنگی 
 .همان مطالب را به شما نوشی 

از نمایید. از سگها باحذر باشید ۷ یر احت  ید. از عاملان سرر ن هت   .از مقطوعان بت 

 .کنیم و بر جسم اعتماد نداریمفخر می عیسی مسیحکنیم و به زیرا مختونان ما هستیم که خدا را در روح عبادت می ۳

ن اعتماد است هر ۱ اسرائیل، از  نسلشده و از  ختنهروز هشتم  ۸. اگر کسی دیگر گمان برد که در جسم اعتماد دارد، من بیشت  . چند مرا در جسم نت 

، عت   ن یعت فریسی،سبط بنیامی  انیان، از جهت سرر  از عت 
 ث  عیب ۶ اثن

یعت  ت جفا کننده بر کلیسا، از جهت عدالت سرر  .از جهت غت 

ن به سبب فضیلت معرفت  ۵. بود، آن را به خاطر مسیح زیان دانستماما آنچه مرا سود می ۲ ن را نت  دانم  زیان می عیسی مسیحخود  آقایبلکه همه چت 

ن را زی ن ان کردم و که بخاطر او همه چت   .شمردم تا مسیح را دریابم سرگی 

۱  
 
یعت است، بلکه با آن که بوسیله  .شود، یعتن عدالت  که از خدا بر ایمان استایمان مسیح می و در وی یافت شوم نه با عدالت خود که از سرر

اکت در رنجهای وی را بشناسم و با موت او مشابه گردم ۱۰  .و تا او را و قوت قیامت وی را و سرر

کوشم بلکه شاید آن نه اینکه تا به حال به چنگ آورده یا تا بحال کامل شده باشم، ولی در ث  آن می ۱۷. مگر به هر وجه به قیامت از مردگان برسم ۱۱

ن مرا بدست آورد ،را بدست آورم که برای آن  . مسیح نت 
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م که من بدست آورده ۱۳ ن می ،امای برادران، گمان نمیت  ه آنچه در عقب است فراموش کرده و به سوی آنچه در پیش است، کنم کلیکن یک چت 

ن را کشیده،  .است عیسی مسیحکوشم بجهت انعام دعوت بلند خدا که در در ث  مقصد می ۱۱ خویشی 

۱۸  
ن
 .ودالجمله فکر دیگر دارید، خدا این را هم بر شما کشف خواهد فرمپس جمیع ما که کامل هستیم، این فکر داشته باشیم و اگر ق

 . ایم، به همان قانون رفتار باید کرداما به هر مقامی که رسیده ۱۶

 .کنندای که در ما دارید، رفتار میای برادران، با هم به من اقتدا نمایید و ملاحظه کنید آناثن را که بحسب نمونه ۱۲

ن با گریه میام و حانمایند که ذکر ایشان را بارها برای شما کردهزیرا که بسیاری رفتار می ۱۵  .باشندکنم که دشمنان صلیب مسیح میل نت 

های دنیوی را اندیشه میسر که  ۱۱ ن  .کنندانجام ایشان هلاکت است و خدای ایشان شکم ایشان و فخر ایشان در ننگ ایشان، و چت 

ن نجات دهنده یعتن  ۷۰ که شکل جسد ذلیل ما را تبدیل خواهد نمود  ۷۱ کشیم،عیسی مسیح را انتظار میآقا اما وطن ما در آسمان است که از آنجا نت 

ن را مطیع خود بگرداند  .تا به صورت جسد مجید او مصور شود، بر حسب عمل قوت خود که همه چت 

 .بنابراین، ای برادران عزیز و مورد اشتیاق من و شادی و تاج من، به همینطور در خداوند استوار باشید ای عزیزان ۱

ن ای همقطار خالص خواهش می ۳. و به سنتیجن التماس دارم که در خداوند یک رأی باشنداز افودیه استدعا دارم  ۷ کنم که ایشان را امداد  و از تو نت 

یک می ، زیرا در جهاد انجیل با من سرر ن و سایر همکاران من که نام ایشان در دفت  حیات است ،بودند کتن  .با اکلیمنتس نت 

۱  
ً
 .خداوند نزدیک است. اعتدال شما بر جمیع مردم معروف بشود ۸. گویم شاد باشیدمی و باز . شاد باشید در خداوند دائما

ن با  ۶ ن اندیشه مکنید، بلکه در هر چت   .لات خود را به خدا عرض کنیداسؤ  ،و دعا با شکرگزاری نماز برای هیچ چت 

 . خواهد داشت نگاه عیسی مسیحو سلامت  خدا که فوق از تمامی عقل است، دلها و ذهنهای شما را در  ۲

و هر چه نیک نام است و هر فضیلت و هر  زیبا خلاصه ای برادران، هر چه راست باشد و هر چه مجید و هر چه عادل و هر چه پاک و هر چه  ۵

 .مت  با شما خواهد بوداید، آنها را بعمل آرید، و خدای سلا و آنچه در من آموخته و پذیرفته و شنیده و دیده ۱. مدج که بوده باشد، در آنها تفکر کنید

ن تفکر می ۱۰  .کردید، لیکن فرصت نیافتیدو در خداوند بسیار شاد گردیدم که الآن آخر، فکر شما برای من شکوفه آورد و در این نت 

دانم، در تمندی را هم میدانم و دولو ذلت را می ۱۷. باشم قانع، هستمام که در هر حالت  که گویم، زیرا که آموختهباحتیاج سخن  نه آنکه درباره   ۱۱

 و دولتمندی و 
ی

ی و گرسنکی ، ست  ن ن را دارم در مسیح که مرا تقویت می ۱۳. امرا یاد گرفته تنگدست  هر صورت و در همه چت   .بخشدقوت هر چت 

یک شدید ۱۱  من سرر
ی

دونیه روانه شدم، هیچ کلیسا قماما ای فیلیپیان شما هم آگاهید که در ابتدای انجیل، چون از  ۱۸. لیکن نیکوثی کردید که در تنکی

اکت نکرد جز شما و بس ن با من سرر  .فرستادید را  احتیاج من ،دو دفعه زیرا که در تسالونیکی هم یکی ۱۶. در امر دادن و گرفی 

ن بلکه بیشت ر از کفایت دارم ۱۵. نه آنکه طالب بخشش باشم، بلکه طالب ثمری هستم که به حساب شما بیفزاید ۱۲ ام چونکه ر گشتهپ. ولی همه چت 

  ۱۱. خ داست قرباثن مقب ول و پسندی ده   ام که عطر خوشبوی وهدایای شما را از اپفردتس یافته
 
احتیاجات شم ا را بر حسب دول ت  ام ا خ دای م ن هم ه

ن . و خدا و پدر ما را تا ابدالآباد جلال باد ۷۰. رفع خواهد نمود عیسی مسیحخ ود در جلال در   . آمی 

 .فرستندباشند به شما سلام میو برادراثن که با من می. سلام برسانید عیسی مسیحس را در هر مقد ۷۱

 رسانند، علیجمیع مقدسان به شما سلام می ۷۷
 
 .قیصر هستند الخصوص آناثن که از اهل خانه

ن . ما عیسی مسیح با جمیع شما باد آقایفیض  ۷۳  .آمی 
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سیان
ُ
 پولس رسول به کول

ٔ
 باب( ۱)                            رساله

  :و تیموتاؤس برادر عیسی مسیحرسول  ،خدا  پولس به اراده   ۱

ن  ۷  .عیسی مسیح بر شما بادآقا فیض و سلامت  از جانب پدر ما خدا و  ،در مسیح به مقدسان در کولسی و برادران امی 

و محبت  را که با جمیع  عیسی مسیحچونکه ایمان شما را در  ۱ .نماییمو پیوسته برای شما دعا میکنیم خود عیسی مسیح را شکر می آقایخدا و پدر  ۳

 شنیدید ۸ .نمایید شنیدیممقدسان می
ً
که به  ۶ .به سبب امیدی که بجهت شما در آسمان گذاشته شده است که خت  آن را در کلام راست  انجیل سابقا

ن و میوه می ن از روزی که آن را شنیدید و فیض خدا را در راست  میآورد و نمو شما وارد شد چنانکه در تمامی عالم نت  کند، چنانکه در میان شما نت 

ن مسیح برای شما است ۲. ایددانسته  .چنانکه از اپفراس تعلیم یافتید که همخدمت عزیز ما و خادم امی 

ن از محبت شما که در روح است خت  داد ۵ ن از روزی که ای ۱ .و او ما را نت  ایستیم از دعا کردن برای شما و ن را شنیدیم، باز نمیو از آن جهت ما نت 

 .او در هر حکمت و فهم روحاثن پر شوید مسألت نمودن تا از کمال معرفت اراده  

۱۰  
 
 .خداوند به کمال رضامندی رفتار نمایید و در هر عمل نیکو بار آورید و به معرفت کامل خدا نمو کنید تا شما به طریق شایسته

 .تواناثی جلال او به قوت تمام زور آور شوید تا صت  کامل و تحمل را با شادماثن داشته باشید و به اندازه   ۱۱

اث مقدسان در نور گردانیده است و پدر را شکر گزارید که ما را لایق بهره   ۱۷ خود  عزیز پش  پادشاهیو ما را از قدرت ظلمت رهانیده، به  ۱۳ .مت 

  ۱۱ .منتقل ساخت
 
 .ایمیعتن آمرزش گناهان خویش را یافته خود  که در وی فدیه

ن است از  ۱۶. تمامی آفریدگان خدای نادیده است، نخست زاده   ی از ر یصو تو او  ۱۸ ن آفریده شد، آنچه در آسمان و آنچه بر زمی  زیرا که در او همه چت 

های دیدثن و نادیدثن و تختها و سلطنتها و ریاسات و قوات ن  .شد او آفریده در او و  برایهمه  ،چت 

ن ق هر و او قبل از همه است و در وی  ۱۲  .یافتام و چت 

ن او مقدم شود ۱۵  .و او بدن یعتن کلیسا را سر است، زیرا که او ابتدا است و نخست زاده از مردگان تا در همه چت 

ن را با خود مصالح ۷۰ .داد که تمامی پری در او ساکن شودزیرا خدا رضا بدین  ۱۱ چونکه به خون صلیب وی  .ه دهدو اینکه بوساطت او همه چت 

 . سلامت  را پدید آورد
 
ن و خواه آنچه در آسمان است بلی بوسیله  .او خواه آنچه بر زمی 

 از نیت دل در اعمال بد خویش اجنت  و دشمن بودید،  ۷۱
ً
  ۷۷ .مصالحه داده است در عملو شما را که سابقا

 
ی خود بوسیله موت تا شما  در بدن بشر

نخورید از امید انجیل که در  لغزشبمانید و  ئمطی که در ایمان بنیاد نهاده و قابه سرر  ۷۳ .ملامت حاضن سازد دس و ث  عیب و ث  را در حضور خود مق

 .امزیر آسمان بدان موعظه شده است و من پولس خادم آن شده اید و به تمامی خلقتعلیم یافته آن

 .رسانم برای بدن او که کلیسا استصهای زحمات مسیح را در بدن خود به کمال میکنم و نقالان از زحمتهای خود در راه شما شادی می ۷۱

ده شد تا کلام خدا را به کمال رسانمکه من خادم آن گشته ۷۸  .ام بر حسب نظارت خدا که به من برای شما ست 

 .ف گردیدالحال به مقدسان او مکشو  ی که از دهرها و قرنها مخفن داشته شده بود، لیکنیعتن آن سرّ  ۷۶

 .ها که آن مسیح در شما و امید جلال استدر میان امت راز که خدا اراده نمود تا بشناساند که چیست دولت جلال این  ۷۲

 عیسی مسیحدهیم تا هر کس را کامل در کنیم و هر کس را به هر حکمت تعلیم میکه هر شخص را تنبیه می نماییم، در حالیو ما او را اعلان می ۷۵

ن محنت می ۷۱. ازیمحاضن س  .کندنمایم بحسب عمل او که در من به قوت عمل میکشم و مجاهده میو برای این نت 
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 .اندثن که صورت مرا در جسم ندیدهو آناکیه لائود  خواهم شما آگاه باشید که مرا چه نوع اجتهاد است برای شما و اهل زیرا می ۲

ن فهم تمام و به معرفت تا دلهای ایشان تسلی یابد و ایشان در محبت  ۷  .خدا برسند راز پیوند شده، به دولت یقی 

 .ما را به سخنان دلاویز اغوا نکندگویم تا هیچ کس شاما این را می ۱. مسیح که در وی تمامی خزاین حکمت و علم مخفن است راز یعتن  ۳

 .کنماستقامت ایمانتان را در مسیح نظاره می کنم و نظم و چند در جسم غایبم لیکن در روح با شما بوده، شادی می زیرا که هر ۸

اید اید، بطوری که تعلیم یافتهکه در او ریشه کرده و بنا شده و در ایمان راسخ گشته ۲ .را پذیرفتید، در وی رفتار نمایید عیسی مسیح آقاپس چنانکه  ۶

حسب تقلید مردم و برحسب اصول دنیوی نه بر اطل، بر فلسفه و مکر بباخت  باشید که کسی شما را نرباید به  ۵. نماییدو در آن شکرگزاری بسیار می

 .که در وی از جهت جسم، تمامی پری الوهیت ساکن است ۱ .حسب مسیح

ون کردن بدن شده ختنهو در وی  ۱۱. اید که سر تمامی ریاست و قدرت استو شما در وی تکمیل شده ۱۰ اید، به ختنه ناساخته به دست یعتن بت 

، ب  جسماثن
 
انید ۱۷. اختتان مسیح وسیله ن انیده شدید به ایمان بر عمل خدا که او را از مردگان برخت  ن . و با وی در تعمید مدفون گشتید که در آن هم برخت 

۱۳  
 
 .خطایای شما را آمرزید و شما را که در خطایا و نامختوثن جسم خود مرده بودید، با او زنده گردانید چونکه همه

 .و به خلاف ما بود، محو ساخت و آن را به صلیب خود میخ زده، از میان برداشتو ضد ما ه مشتمل بر فرایض و آن دستخطی را ک ۱۱

ون کرده، آنها را علانیه آشکار نمود، چون در آن بر آنها ظفر یافت ۱۸ ن ریاسات و قوات را بت 
 .و از خویشی 

 .بر شما حکم نکند د و هلال و سَبتعی خوردن و نوشیدن و درباره   پس کسی درباره   ۱۶

۱۲  
 
های آینده است، لیکن بدن از آن مسیح است زیرا که اینها سایه ن و کسی انعام شما را نرباید از رغبت به فروتتن و عبادت فرشتگان و  ۱۵. چت 

دن به توسط مفاصل و به سر متمسک نشده که از آن تمامی ب ۱۱ ،مداخلت در اموری که دیده است که از ذهن جسماثن خود بیجا مغرور شده است

 .کند به نموی که از خداستو بندها مدد یافته و با هم پیوند شده، نمو می

 شود؟چونکه با مسیح از اصول دنیوی مردید، چگونه است که مثل زندگان در دنیا بر شما فرایض نهاده می ۷۰

  ۷۷ .که لمس مکن و مچش بلکه دست مگذار ۷۱
 
 .ود( بر حسب تقالید و تعالیم مردمشاینها محض استعمال فاسد می )که همه

ها هر ۷۳ ن ن چت   .ای برای رفع تن پروری نداردچند در عبادت نافله و فروتتن و آزار بدن صورت حکمت دارد، ولی فایده که چنی 

انیده شدید، آنچه را که در بالا است بطلبید در آنجاثی که مسیح است، به دست راست خدا نشسته ۳ ن  .پس چون با مسیح برخت 

ن است ۷  شما با مسیح در خدا مخفن است ۳. در آنچه بالا است تفکر کنید، نه در آنچه بر زمی 
ی

 .زیرا که مردید و زندکی

 ما است ظاهر شود، آنگاه شما هم با وی در جلال ظاهر خواهید شد ۱
ی

 . چون مسیح که زندکی

ن است مقتول سازید ۸  .و هوس و شهوت قبیح و طمع که بت پرست  است زنا و ناپاکی و هویی  .پس اعضای خود را که بر زمی 

 در اینها رفتار می ۲. آیدکه به سبب اینها غضب خدا بر ابنای معصیت وارد می ۶
ً
ن سابقا  .نمودیدکردید، هنگامی که در آنها زیست میکه شما نت 

 خشم و غیظ و بدخوثی و بدگوثی و فحش را از زبا ۵
 .ن خودلیکن الحال شما همه را ترک کنید، یعتن

ون به یکدیگر دروغ مگویید، چونکه انسانیت کهنه را ب ۱  .ایدکردها اعمالش از خود بت 

 .شودش تا به معرفت کامل، تازه میاید که به صورت خالق خویو تازه را پوشیده ۱۰

، نه غلام و نه آ ۱۱ ، نه بربری، نه سکیت   . زاد، بلکه مسیح همه و در همه استکه در آن نه یوناثن است، نه یهود، نه ختنه، نه نامختوثن

 .پس مانند برگزیدگان مقدس و محبوب خدا، احشای رحمت و مهرباثن و تواضع و تحمل و حلم را بپوشید ۱۷
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ن کنید .بر دیگری ادعاثی داشته باشید هرگاهو متحمل یکدیگر شده، همدیگر را عفو کنید  ۱۳ ن چنی   .چنانکه مسیح شما را آمرزید، شما نت 

 .محبت را که کمربند کمال است بپوشید ،ر این همهو ب ۱۱

کلام مسیح در شما به دولتمندی و به کمال  ۱۶. اید و شاکر باشیدو سلامت  خدا در دلهای شما مسلط باشد که به آن هم در یک بدن خوانده شده ۱۸

 .وحاثن و با فیض در دلهای خود خدا را بشاییدو یکدیگر را تعلیم و نصیحت کنید به مزامت  و تسبیحات و سرودهای ر  ،حکمت ساکن بشود 

  آقاو آنچه کنید در قول و فعل، همه را به نام  ۱۲
 
 .او شکر کنید عیسی بکنید و خدای پدر را بوسیله

ای  ۷۰. لجن مکنیدهای خود را محبت نمایید و با ایشان تای شوهران، زوجه ۱۱. شایدمی آقا ای زنان، شوهران خود را اطاعت نمایید، چنانکه در  ۱۵

ن اطاعت کنید زیرا که این پسندیده است در خداوند  .فرزندان، والدین خود را در همه چت 

ن مسازید، مبادا شکسته دل شوند ۷۱  .ای پدران، فرزندان خود را خشمگی 

ن اطاعت کنیدای غلامان، آقایان جسم ۷۷  خود را در هر چت 
، بلکه به اخلاص قلب و از ضایت او برای جلب ر   که جلو دید باشدنه به خدمت   .اثن

سید  .و آنچه کنید، از دل کنید بخاطر خداوند نه بخاطر انسان ۷۳. خداوند بت 

اث را خواهید یافت، چونکه  پاداشدانید که از خداوند چون می ۷۱  می آقامت 
ی

 .کنیدمسیح را بندکی

 .واهد بودای نخملاحظهخواهد یافت و  جزای آن خطا را کند،   خطا زیرا هر که  ۷۸

ن ای آقایان، با غلامان خود عدل و انصاف را بجا آرید، چونکه می ۱  .هست در آسمان ارباث  دانید شما را نت 

  .در دعا مواظب باشید و در آن با شکرگزاری بیدار باشید ۷

 دعا کنید که خدا در   و درباره   ۳
ن باید تکلم  و آن را بطوری که می ۱ .ام بگویمقید هم افتاده هت آن در مسیح را که بج راز کلام را به روی ما بگشاید تا   ما نت 

  بید. را دریا هزمان ،رفتار کنید ها عاقلانه با غت  خودی ۸. سازم روشنکنم و 

 .گفتگوی شما همیشه با فیض باشد و اصلاح شده به نمک، تا بدانید هر کس را چگونه جواب باید داد ۶

ن و  ۲  تیخیکس، برادر عزیز و خادم امی 
 
 .احوال من شما را خواهد آگاهانید همخدمت من در خداوند، از همه

ن جهت نزد شما فرستادم تا از حالات شما آ  ۵  .گاه شود و دلهای شما را تسلی دهدکه او را به همی 

۱  
 
ن و حبیب که از خود شماست، شما را از همه  .گزارش اینجا آگاه خواهند ساخت  با انیسیمس، برادر امی 

خس ه ۱۰  .نزد شما آید او را بپذیرید هرگاهاید، او حکم یافته برنابا که درباره   رساند، و مرقس عموزاده  زندان من شما را سلام میمارست 

 .همخدمت شده، باعث تسلی من گردیدند وند خدا پادشاهیبرای است، از اهل ختنه او ، ملقب به یسطس که تنها عیسیو  ۱۱

خدا کامل  کند تا در تمامی اراده  ه یکی از شما و غلام مسیح است و پیوسته برای شما در دعاهای خود جد و جهد میرساند کاپفراس به شما سلام می ۱۷

ن و  اپولس بسیار محنت میکیه لائود  شما و اهل  دهم که درباره  و برای او گواهی می ۱۳. شوید دارای یقی   .کشدو اهل هت 

 کیه لائود  برادران در  ۱۸. رسانندمیو لوقای طبیب حبیب و دیماس به شما سلام  ۱۱
 
 . ایشان است سلام رسانید و نیمفاس و کلیساثی را که در خانه

ن خوانده شود و رساله از کیه لائود  و چون این رساله برای شما خوانده شد، مقرر دارید که در کلیسای  ۱۶  .را هم شما بخوانیدکیه لائود  نت 

  .ای، به کمال رساثن ن خدمت  را که در خداوند یافتهباش تا آ مراقب و به ارخپس گویید:  ۱۲

های مرا بخاطر دارید. تحیت من، پولس، به دست خودم ۱۵ ن . فیض با شما باد. زنجت   .آمی 
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سالونیکیان
َ
 اول پولس رسول به ت

ٔ
 باب( ۸)                      رساله

۱  
 
 :باشیدعیسی مسیح می آقادای پدر و به کلیسای تسالونیکیان که در خ س و تیموتاؤس،پولس و سلوان

 .عیسی مسیح با شما باد آقافیض و سلامت  از جانب پدر ما خدا و 

 جمیع شما خدا را شکر می پیوسته درباره   ۷ 
ً
 .نماییمدعاهای خود شما را ذکر میدر  کنیم و دائما

 . کنیمح در حضور خدا و پدر خود یاد میما عیسی مسی آقایچون اعمال ایمان شما و محنت محبت و صت  امید شما را در  ۳

زیرا که انجیل ما بر شما محض سخن وارد نشده، بلکه با قوت و  ۸ .، از برگزیده شدن شما مطلع هستیمزیرا که ای برادران و ای عزیزان خدا  ۱

ن کامل، چنانکه میروح به ما و به خداوند اقتدا نمودید و کلام را در  و شما  ۶. دانید که در میان شما بخاطر شما چگونه مردمان شدیمالقدس و یقی 

دید، با خوشر روح
َ
خائیه را نمونه شدیدقبه حدی که شما جمیع ایمانداران م ۲ .القدس پذیرفتیدزحمت ش

 
 .دونیه و ا

سمی که احتیاج ق  ه یافت، ب دونیه و اخائیه نواخته شد، بلکه در هر جا ایمان شما به خدا شیوعقکلام خداوند نه فقط در م  ،نوغ که از شما ه ب ۵

ی بگوییم ن  .نیست که ما چت 

دهند که چه قسم وارد به شما شدیم و به چه نوع شما از بتها به سوی خدا بازگشت کردید تا خدای ج حقیف  را ما خت  می زیرا خود ایشان درباره   ۱

 نمایید
ی

انید، یعتن عیسی که ما را از غضب آینده میو تا پش او را از آسمان انتظار بکشید که او را از مردگا ۱۰ .بندکی ن  .رهاندن برخت 

 .دانید که ورود ما در میان شما باطل نبودزیرا ای برادران، خود می ۲

امی دیده بودیم، چنانکه اطلاع داریدیچند قبل از آن در فیل بلکه هر ۷ ی کردیم تا انجیل خدا را  .ت  زحمت کشیده و ث  احت  با لیکن در خدای خود دلت 

بلکه چنانکه مقبول خدا گشتیم که وکلای انجیل  ۱ .زیرا که نصیحت ما از گمراهی و خباثت و ریا نیست ۳. جد و جهد شدید به شما اعلام نماییم

ن سخن می  .آزمایدگوییم و طالب رضامندی مردم نیستیم، بلکه رضامندی خداثی که دلهای ما را میبشویم، همچنی 

ن  ۸   .دانید نگفتیم، چنانکه میزیرا هرگز سخن تملق آمت 
 
 .طمع کردیم، خدا شاهد است و نه بهانه

 از خلق جستیم، نه از شما و نه از دیگران ۶
ی

ن باشیمچند چون رسولان مسیح بودیم، می هر .و نه بزرکی  .توانستیم سنگی 

بودیم که نه همان انجیل شما شده، راضن می مشتاقدین طرز ب ۵. پروردای که اطفال خود را میبردیم، مثل دایهبلکه در میان شما به ملایمت بش می ۲

ن از بس که عزیز ما بودید دارید زیرا که شبانه روز در  محنت و مشقت ما را ی اد می ،زانرو که ای برادران ۱. خدا را به شما دهیم، بلکه جانهای خود را نت 

 . بادا بر کسی از شما بار نهیمکردیم که مکار مشغول ش ده، به انجی ل خ دا شم ا را موعظ ه می

ن که به چه نوع با قدوسیت و عدالت و ث  عیت  نزد شما که ایماندار هستید رفتار نمودیم ۱۰  .شما شاهد هستید و خدا نت 

 .نمودیمنصیحت و دلداری می ،خود هر یکی از شما را چون فرزندان  مثل پدر،دانید چنانکه می ۱۱

 .خواندو جلال خود می پادشاهیکنید بطور شایسته خداثی که شما را به کردیم که رفتار بو وصیت می ۱۷

۱۳  
ً
ن دائما در آن را کلام انساثن نپذیرفتید، بلکه چنانکه  .کنیم که چون کلام خدا را که از ما شنیده بودید یافتیدخدا را شکر می و از این جهت ما نت 

زیرا که ای برادران، شما اقتدا نمودید به کلیساهای خدا که در یهودیه در  ۱۱ .کندل میاست، کلام خدا که در شما که ایماندار هستید عم حقیقت

ن از یهود دیدندمی عیسی مسیح  .باشند، زیرا که شما از قوم خود همان زحمات را کشیدید که ایشان نت 



 929                                           اول تسالونیکیان                                                                                        کتاب مقدس

 .مخالف جمیع مردم سند خدا هستند و و ایشان ناپ ،عیسی و انبیای خود را کشتند و بر ما جفا کردند  آقاکه  ۱۸

یز میکنند که به امتو ما را منع می ۱۶  .ایشان را فرو گرفته است ،اما منتهای غضب .کنندها سخن بگوییم تا نجات یابند و همیشه گناهان خود را لت 

 .یدیم تا روی شما را ببینیمشدیم، به اشتیاق بسیار زیادتر کوش دور به قدر ساعت  در ظاهر نه در دل از شما ما لیکن ای برادران، چون  ۱۲

زیرا که چیست امید و سرور و تاج فخر ما؟  ۱۱. و بدین جهت یک دو دفعه خواستیم نزد شما بیاییم یعتن من، پولس، لیکن شیطان ما را نگذاشت ۱۵

 .زیرا که شما جلال و خوشر ما هستید ۷۰ ما عیسی در هنگام ظهور او؟ آقایمگر شما نیستید در حضور 

 .تنها واگذارند آتندیگر شکیباثی نداشتیم، رضا بدین دادیم که ما را در  پس چون ۳

 .و تیموتاؤس را که برادر ما و خادم خدا در انجیل مسیح است، فرستادیم تا شما را استوار سازد و در خصوص ایمانتان شما را نصیحت کند ۷

لزل نشود، زیرا خود می ۳ ن ن مقرر شدهدانید که بر تا هیچ کس از این مصائب مت   .ایمای همی 

 چون دیگر شکیباثی  ۸. دانیدباید زحمت بکشیم، چنانکه واقع شد و میزیرا هنگامی که نزد شما بودیم، شما را پیش خت  دادیم که می ۱
ن لهذا من نت 

 .باطل گرددنداشتم، فرستادم تا ایمان شما را تحقیق کنم مبادا که آن تجربه کننده، شما را تجربه کرده باشد و محنت ما 

کنید و مشتاق ایمان و محبت شما را به ما رسانید و اینکه شما پیوسته ما را نیکو یاد می اما الحال چون تیموتاؤس از نزد شما به ما رسید و مژده   ۶

ن باشیملاقات ما می  .شما هستیم مشتاقد، چنانکه ما نت 

۲  
 
 .به سبب ایمانتان تسلی یافتیم ضیق و مصیبت  که داریم، از شما  لهذا ای برادران، در همه

 .کنیم، اگر شما در خداوند استوار هستیدچونکه الآن زیست می ۵

کنیم تا شما را که شبانه روز ث  شمار دعا می ۱۰ .شما داریم زیرا چه شکرگزاری به خدا توانیم نمود به سبب این همه خوشر که به حضور خدا درباره   ۱

. ما عیسی مسیح راه ما را به سوی شما راست بیاورد آقایاما خود خدا یعتن پدر ما و  ۱۱. شما را به کمال رسانیم روبرو ملاقات کنیم و نقص ایمان

 .نماییمو خداوند شما را نمو دهد و در محبت با یکدیگر و با همه افزوثن بخشد، چنانکه ما شما را محبت می ۱۷

ن خود آقایبه حضور خدا و پدر ما در هنگام ظهور  تا دلهای شما را استوار سازد، ث  عیب در قدوسیت، ۱۳  .ما عیسی مسیح، با جمیع مقدسی 

اید که به چه نوع باید رفتار کنید و خدا را راضن سازید، به کنیم که چنانکه از ما یافتهعیسی استدعا و التماس می آقاخلاصه ای برادران، از شما در  ۴

 .عیسی به شما دادیم آقاانید چه احکام از جانب دزیرا می ۷. همانطور زیادتر ترق  نمایید

ید زیرا که این است اراده   ۳ ن هت   .خدا یعتن قدوسیت شما تا از زنا بت 

ن را در قدوسیت و عزت دریابدتا هر کسی از شما بداند چگونه باید ظرف خ ۱ . شناسندهاثی که خدا را نمیو نه در هوس شهوت، مثل امت ۸ .ویشی 

ن کارها انتقام کشنده است و تا کسی در این ۶  .امر دست تطاول یا طمع بر برادر خود دراز نکند، زیرا خداوند از تمامی چنی 

۲  
ً
ن به شما گفته و حکم کرده چنانکه سابقا  .ایم، زیرا خدا ما را به ناپاکی نخوانده است، بلکه به قدوسیتنت 

 .را که روح قدوس خود را به شما عطا کرده است بلکه خدا  .شماردلهذا هر که حقت  شمارد، انسان را حقت  نمی ۵

 .اید که یکدیگر را محبت نماییداما در خصوص محبت برادرانه، لازم نیست که به شما بنویسم، زیرا خود شما از خدا آموخته شده ۱

ن هم می ۱۰  و چنی 
 
 .اس داریم که زیادتر ترق  کنیدلیکن ای برادران از شما التم. باشنددونیه میقبرادراثن که در تمام م کنید با همه

 .نمایید، چنانکه شما را حکم کردیمخویش کسب  دستانو حریص باشید در اینکه آرام شوید و به کارهای خود مشغول شده، به  ۱۱
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ن محتاج نباشیدتا نزد آناثن که خارج ۱۷  .اند بطور شایسته رفتار کنید و به هیچ چت 

 .حالت خوابیدگان ث  خت  باشید که مبادا مثل دیگران که امید ندارند، محزون شوید خواهیم شما از اما ای برادران نمی ۱۳

ن خدا زیرا اگر باور می ۱۱  .اند با وی خواهد آوردآناثن را که در عیسی خوابیده ،کنیم که عیسی مرد و برخاست، به همینطور نت 

 باشیم، بر خوابیدگان سبقت نخواهیم جست آقا آمدن گوییم که ما که زنده و تا زیرا این را به شما از کلام خدا می ۱۸
 
 .باق

 .با صدا و با آواز رئیس فرشتگان و با صور خدا از آسمان نازل خواهد شد و مردگان در مسیح اول خواهند برخاست آقا زیرا خود  ۱۶

 باشیم، با ایشان در ابرها ربوده خواهیم شد تا  ۱۲
 
ن همیشه با را در هوا ا آقا آنگاه ما که زنده و باق  .خواهیم بود آقا ستقبال کنیم و همچنی 

 .پس بدین سخنان همدیگر را تسلی دهید ۱۵

 .اما ای برادران در خصوص وقتها و زمانها، احتیاج ندارید که به شما بنویسم ۵

 .آیدزیرا خود شما به تحقیق آگاهید که روز خداوند چون دزد در شب می ۷

. چون درد زه زن حامله را و هرگز رستگار نخواهند شد .ایشان را فرو خواهد گرفتناگهان و امان است، آنگاه هلاکت گویند سلامت  که می  هنگاآزیرا  ۳

. زیرا جمیع شما پشان نور و پشان روز هستید، از شب و ظلمت نیستیم ۸ .لیکن شما ای برادران، در ظلمت نیستید تا آن روز چون دزد بر شما آید ۱

 .شوندخوابند و مستان در شب مست میزیرا خوابیدگان در شب می ۲. گران به خواب نرویم بلکه بیدار و هشیار باشیمبنابراین مثل دی ۶

 .خود امید نجات را بپوشیمکلاهایمان و محبت و   زرهلیکن ما که از روز هستیم، هشیار بوده،  ۵

ن نکرد برای غضب بلکه بجهت تحصیل نجات، بوسیل ۱  زیرا خدا ما را تعیی 
 
رد تا خواه بیدار باشیم و خواه که برای ما م   ۱۰ .ما عیسی مسیح آقای ه

 .کنیدپس همدیگر را تسلی دهید و یکدیگر را بنا کنید، چنانکه هم می ۱۱. خوابیده، همراه وی زیست کنیم

ایان شما در خداوند بوده، شما را نصیحت کشند و پیشو اما ای برادران به شما التماس داریم که بشناسید آناثن را که در میان شما زحمت می ۱۷

م دارید و با یکدیگر صلح کنید ۱۳. کنندمی  .و ایشان را در نهایت محبت، به سبب عملشان محت 

. کنید  ارا مدم لیکن ای برادران، از شما استدعا داریم که سرکشان را تنبیه نمایید و کوتاه دلان را دلداری دهید و ضعفا را حمایت کنید و با جمیع مرد ۱۱

ای بدی ۱۸   .بدی نکند ،زنهار کسی با کسی به سرن
ً
 . با یکدیگر و با جمیع مردم در ث  نیکوثی بکوشید بلکه دائما

 .عیسی مسیحخدا در حق شما در  در هر امری شاکر باشید که این است اراده   ۱۵. همیشه دعا کنید ۱۲. پیوسته شادمان باشید ۱۶

 .ها را خوار مشماریدنبوت ۷۰. مکنید خاموشروح را  ۱۱

ن را تحقیق کنید، و به آنچه نیکو است متمسک باشید ۷۱ از نمایید ۷۷. همه چت   . از هر نوع بدی احت 

، شما را بالکل مقدس گرداناما خود خدای  ۷۳  سلامت 
ً
. ما عیسی مسیح آقایث  عیب محفوظ باشد در وقت آمدن  د و روح و نفس و بدن شما تماما

ن است دعوت ک ۷۱  . شما که این را هم خواهد کرد ننده  امی 

 .ای برادران، برای ما دعا کنید ۷۸

۷۶  
 
 .مقدسانه تحیت نمایید جمیع برادران را به بوسه

 . دهم که این رساله برای جمیع برادران مقدس خوانده شودشما را به خداوند قسم می ۷۲

ن  آقایفیض  ۷۵  .ما عیسی مسیح با شما باد آمی 
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 دوم پول
ٔ
 باب( ۳)                     س رسول به تسالونیکیانرساله

 . باشیدعیسی مسیح می آقابه کلیسای تسالونیکیان که در خدای پدر ما و  پولس و سلوانس و تیموتاؤس، ۱

 .عیسی مسیح بر شما باد آقافیض و سلامت  از جانب پدر ما خدا و  ۷

اوار استباید همیشه بجهت شما خدا را شکر کای برادران، می ۳ کند و محبت هر یکی از شما غایت نمو میه از آنجا که ایمان شما ب .نیم، چنانکه سرن

 با همدیگر می
ً
 بحدی که خود ما در خصوص شما در کلیساهای خدا فخر می ۱ .افزایدجمیعا

 
ب شما و ئمصا کنیم به سبب صت  و ایمانتان در همه

 .شویدعذابهاثی که متحمل آنها می

 .کشیدبشوید که برای آن هم زحمت می وند خدا پادشاهیت بر داوری عادل خدا تا شما مستحق که دلیل اس ۸

 .زیرا که این انصاف است نزد خدا که عذاب کنندگان شما را عذاب دهد ۶

و  ور شعلهدر آتش  ۵ .عیسی از آسمان با فرشتگان قوت خود ظهور خواهد نمود آقاکشید، با ما راحت بخشد در هنگامی که و شما را که عذاب می ۲

 .کنندما عیسی مسیح را اطاعت نمی آقایشناسند و انجیل انتقام خواهد کشید از آناثن که خدا را نمی

 .که ایشان به قصاص هلاکت جاوداثن خواهند رسید از حضور خداوند و جلال قوت او ۱

۱۰  
 
 . او تعجب کنند در آن روز، زیرا که شما شهادت ما را تصدیق کردید ایمانداران از  هنگامی که آید تا در مقدسان خود جلال یابد و در همه

کنیم که خدای ما شما را مستحق این دعوت شمارد و تمام مشت نیکوثی و عمل ایمان را با قوت کامل  و برای این هم پیوسته بجهت شما دعا می ۱۱

 .عیسی مسیح آقاوی بحسب فیض خدای ما و ما عیسی مسیح در شما تمجید یابد و شما در  آقایتا نام  ۱۷ .گرداند

 :ما عیسی مسیح و جمع شدن ما به نزد او آقایآمدن  کنیم درباره  اما ای برادران، از شما استدعا می ۲

لزل نشوید و مضطرب نگردید، نه از روح و نه از کلام و نه از رساله زود  ،خود  در ذهنکه شما  ۷ ن که روز مسیح   ای که گویا از ما باشد، بدین مضمونمت 

یر یعتن فرزند هلاکت ظاهر نگردد، آن روز  ۳. رسیده است زنهار کسی به هیچ وجه شما را نفریبد، زیرا که تا آن ارتداد، اول واقع نشود و آن مرد سرر

خدا نشسته،  معبد خدا در سازد از هر چه به خدا یا به معبود مسمی شود، بحدی که مثل کند و خود را بلندتر میکه او مخالفت می ۱ .نخواهد آمد

 . نماید که خداستخود را می

. دانید تا او در زمان خود ظاهر بشودو الآن آنچه را که مانع است می ۶ گفتم؟بودم، این را به شما میکنید که هنگامی که هنوز نزد شما میآیا یاد نمی ۸

 .به حال مانع است از میان برداشته شود کند فقط تا وقت  که آنکه تا زیرا که آن سر ث  دیتن الآن عمل می ۲

 .عیسی او را به نفس دهان خود هلاک خواهد کرد و به تجلی ظهور خویش، او را نابود خواهد ساخت آقاآنگاه آن ث  دین ظاهر خواهد شد که  ۵

ن  و به هر قسم فریب ناراست   ۱۰ .عمل شیطان است با هر نوع قوت و آیات و عجایب دروغه که ظهور او ب ۱ ، از آنجا که محبت راستی  ن  برای هالکی 

 .فرستد تا دروغ را باور کنندو بدین جهت خدا به ایشان عمل گمراهی می ۱۱. را نپذیرفتند تا نجات یابند

۱۷  
 
 .کساثن که راست  را باور نکردند بلکه به ناراست  شاد شدند  و تا فتواثی شود بر همه

باید ما همیشه برای شما خدا را شکر نماییم که از ابتدا خدا شما را برگزید برای نجات به تقدیس روح و اما ای برادران و ای عزیزان خداوند، می ۱۳

  ۱۱. ایمان به راست  
 
 .ما عیسی مسیح آقایبشارت ما برای تحصیل جلال  و برای آن شما را دعوت کرد بوسیله
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 را که خواه از کلا  پس ای برادران، استوار باشید و آن روایاث   ۱۸
 
 .اید، نگاه داریدما آموخته م و خواه از رساله

 ما عیسی مسیح و خدا و پدر ما که ما را محبت نمود و تسلی ابدی و امید نیکو را به فیض خود به ما بخشید، آقایو خود  ۱۶

 .استوار گرداند ،د و شما را در هر فعل و قول نیکو دلهای شما را تسلی عطا کن ۱۲

ن خلاصه ای برادران، برا ۳  .ی ما دعا کنید تا کلام خداوند جاری شود و جلال یابد چنانکه در میان شما نت 

۷  
 
یر برهیم زیرا که همه را ایمان نیست و تا از مردم ناشایسته ن است آن  ۳. سرر یر محفوظ خواهد ساخت  آقاثی اما امی   .که شما را استوار و از سرر

ن خواهید آوردر کنیم، بعمل میاعتماد داریم که آنچه به شما ام آقا اما بر شما در  ۱  .آورید و نت 

 .دمحبت خدا و به صت  مسیح هدایت کندلهای شما را به  آقا و  ۸

کند و نه بر حسب آن قانوثن که از ما کنیم که از هر برادری که ث  نظم رفتار میخود عیسی مسیح حکم می آقایای برادران، شما را به نام  ولی ۶

 .در میان شما ث  نظم رفتار نکردیمباید نمود، چونکه زیرا خود آگاه هستید که به چه قسم به ما اقتدا می ۲. داید، اجتناب نمایییافته

 .بودیم تا بر احدی از شما بار ننهیمو نان هیچ کس را مفت نخوردیم بلکه به محنت و مشقت شبانه روز به کار مشغول می ۵

 .نه برای شما سازیم تا به ما اقتدا نماییدنه آنکه اختیار نداریم بلکه تا خود را نمو  ۱

 .خواهد کار کند، خوراک هم نخوردنمیدیم که اگر کسی کر بودیم، این را به شما امر  زیرا هنگامی که نزد شما هم می ۱۰

 در میان شما ث  نظم رفتار می ۱۱
  کنند کهزیرا شنیدیم که بعضن

ً
ن کنند بلکه کاری نمی  اصل  .هستند سخن چی 

ن اشخاص را در اما  ۱۷  .کنیم که به آرامی کار کرده، نان خود را بخورندما عیسی مسیح حکم و نصیحت می آقایچنی 

 .اما شما ای برادران از نیکوکاری خسته خاطر مشوید ۱۳

منده شود ۱۱ ت مکنید تا سرر  .ولی اگر کسی سخن ما را در این رساله اطاعت نکند، بر او نشانه گذارید و با وی معاسرر

 .ما او را دشمن مشمارید بلکه چ ون برادر، او را تنبیه کنی دا ۱۸

 شما بادیوسته در هر صورت، سلامت  عطا کنسلامت  شما را پ ،اما خود خداوند  ۱۶
ی

 .د و خداوند با همکی

 :نویسمطور می بدین ،تحیت به دست من پولس که علامت در هر رساله است ۱۲

ن . بادما عیسی مسیح با جمیع شما  آقایفیض  ۱۵  .آمی 
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 اول پولس رسول به تیموتاؤس
ٔ
 باب( ۶)                        رساله

  :که امید ما است  عیسی مسیح آقاما خدا و  پولس، رسول عیسی مسیح به حکم نجات دهنده   ۱

 .بر تو باد یسی مسیحعما  آقایفیض و رحم و سلامت  از جانب خدای پدر و . به فرزند حقیف  خود در ایمان، تیموتاؤس ۷

فدونیه بودمقچنانکه هنگامی که عازم م ۳
 
س بماثن تا بعضن را امر کتن که تعلیمی دیگر ندهند،، به شما التماس نمودم که در ا ها و نسب و افسانه ۱ س 

اما غایت حکم، محبت است از دل پاک و  ۸. وردآمینالهی را که در ایمان است پدید  بنایآن  ،مباحثات که این  نرسانند  به سمعهای نامتناهی را نامه

 منحرف گشته به بیهوده گوثی توجه نموده ۶. ضمت  صالح و ایمان ث  ریا
یعت بشوند و حال آنکه و می ۲ .اندکه از این امور بعضن خواهند معلمان سرر

یعت بکار برددانیم که سرر لیکن می ۵. نمایندگویند و نه آنچه به تأکید اظهار میفهمند آنچه مینمی  .یعت نیکو است اگر کسی آن را بر حسب سرر

یعت بجهت عادل موضوع نمی ۱ شود، بلکه برای سرکشان و طاغیان و ث  دینان و گناهکاران و ناپاکان و حرامکاران و قاتلان پدر و و این بداند که سرر

گویان و قسم دروغ خوران و برای هر عمل دیگری که بر خلاف تعلیم   و مردم دزدان و دروغ نبازاهمجنسو زانیان و  ۱۰ ،قاتلان مادر و قاتلان مردم

ده شده است ۱۱ صحیح باشد،  .را که مرا تقویت داد عیسی مسیحخود  آقایکنم و شکر می ۱۷ .برحسب انجیل جلال خدای متبارک که به من ست 

ن شمرده، به این خدمتم ممتاز فرمود   ۱۳ .چونکه امی 
ً
. ایماثن کردمث  از جهالت در که نچه  یافتم از آ تبودم، لیکن رحم زارگر آکفرگو و مصرن و   که سابقا

ن است و لایق قبول تام که  ۱۸ .است عیسی مسیحاما فیض خداوند ما ث  نهایت افزود با ایمان و محبت  که در  ۱۱ به دنیا  عیسی مسیحاین سخن امی 

ین آنها هستم را ظاهر  شکیباثی کمال   عیسی مسیحبلکه از این جهت بر من رحم شد تا اول در من،  ۱۶ .آمد تا گناهکاران را نجات بخشد که من بزرگت 

 .تا آناثن را که بجهت حیات جاوداثن به وی ایمان خواهند آورد، نمونه باشم .سازد

ن . را اکرام و جلال تا ابدالآباد باد یکتا باری پادشاه سرمدی و باق  و نادیده را، خدای حکیم  ۱۲ ند تیموتاؤس، این وصیت را به تو ای فرز  ۱۵. آمی 

 می
ً
ن بر تو شد تا در آنها  سپارم بر حسب نبوتهاثی که سابقا و ایمان و ضمت  صالح را نگاه داری که بعضن این را از خود دور انداخته، مر  ۱۱ .نیکو کتن  ستت 

دم تا تأدیب شده، دیگر کفر نگویند باشند که ایشان را که از آن جمله هیمیناوس و اسکندر می ۷۰. ایمان را شکسته کشت  شدند  .به شیطان ست 

ن اول پس  ۲  انبجهت پادشاهان و جمیع صاحب منصب ۷ ده شود. شکرها برای جمیع مردم بجا آور تدعاها و  تحیات و کنم که سفارش می ،از همه چت 

احت و با کمال دینداری و وقار، عمر خود را بش بریم  .تا به آرامی و است 

زیرا خدا  ۸. خواهد جمیع مردم نجات یابند و به معرفت راست  گرایندکه می ۱ .ما خدا یکو و پسندیده است، در حضور نجات دهنده  زیرا که این ن ۳

ن  ۶ .باشد عیسی مسیحاست یعتن انساثن که  واسطهیک  ،واحد است و در میان خدا و انسان  در زمان معی 
 .که خود را در راه همه فدا داد، شهادث 

 . گویم و دروغ ثن در مسیح راست می. واعظ و رسول و معلم امتها در ایمان و راست  مقرر شدمبعنوان این، من و برای  ۲

ن را بیارایند به لباس  ۱. مقدس را بدون غیظ و جدال برافراخته، در هر جا دعا کنند دستانپس آرزوی این دارم که مردان،  ۵ ن زنان خویشی  و همچنی 

، نه ن زن  ۱۱. کنند به اعمال صالحهشاید که دعوی دینداری میبلکه چنانکه زناثن را می ۱۰ ،به زلفها و طلا و مروارید و رخت گرانبها  مزین به حیا و پرهت 

د  .دهم که تعلیم دهد یا بر شوهر مسلط شود بلکه در سکوت بماندو زن را اجازت نمی ۱۷. با سکوت، به کمال اطاعت تعلیم گت 

اما به زاییدن رستگار خواهد شد،  ۱۸. و آدم فریب نخورد بلکه زن فریب خورده، در تقصت  گرفتار شد ۱۱. شد و بعد حوا زیرا که آدم اول ساخته ۱۳

 .اگر در ایمان و محبت و قدوسیت و تقوا ثابت بمانند
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۳  
 
ن است که اگر کسی منصب ا  این سخن امی 

 
صاحب یک زن و هشیار و خردمند و پس اسقف باید ث  ملامت و  ۷. طلبدفن را بخواهد، کار نیکو میسق

وعیا طماع  زنکتکنه میگسار یا   ۳ .صاحب نظام و مهمان نواز و راغب به تعلیم باشد مدبر اهل  ۱. مردمیو  سخاوتمند و  بردبار بلکه  درآمد نامشر

 
 
 کسی نداند که اهل   هرگاهزیرا  ۸ .خود به نیکوثی و فرزندان خویش را در کمال وقار مطیع گرداند خانه

 
خود را تدبت  کند، چگونه کلیسای خدا را  خانه

هم نیکنام باشد که مبادا در رسواثی  ها غت  خودیاما لازم است که نزد  ۲. که مبادا غرور کرده، به حکم ابلیس بیفتد  نو ایمانو نه  ۶ نماید؟نگاهباثن می

ن شماسان با وقار باشند، نه دو زبان و ن ۵. و دام ابلیس گرفتار شود اب زیاده و نه طماع سود قبیحهمچنی  ایمان در ضمت   راز دارندگان  ۱ ،ه راغب به سرر

ن باید با وقار باشند و نه غیبت ۱۱. عیب یافت شدند، کار شماش را بکنندباید ایشان آزموده شوند و چون ث  اول اما  ۱۰. پاک گو و همینطور زنان نت 

ن    و شماسان صاحب یک ۱۷. بلکه هشیار و در هر امری امی 
 
زیرا آناثن که کار شماش را  ۱۳ .خویش را نیکو تدبت  نمایند زن باشند و فرزندان و اهل خانه

 
 
ن تحصیل می نیکو کرده باشند، درجه  کنند و خوب برای خویشی 

ی
 . است عیسی مسیحکامل در ایماثن که به   برجستکی

 لیکن ا  ۱۸. نویسم به امید آنکه به زودی نزد تو آیماین را به تو می ۱۱
 
خدا رفتار کتن که کلیسای خدای  گر تأخت  اندازم، تا بداثن که چگونه باید در خانه

 و  ۱۶. ج و ستون و بنیاد راست  است
ً
 ،فرشتگان ، دیده شد دردر روح، تصدیق شد در جسمدینداری عظیم است که خدا ظاهر شد  راز  مجموعا

 .رسیدبه جلال  ،در دنیا باور شد  ،به امتها شد موعظه 

 میو ل ۴
ً
ن  گوید که در زمان آخر بعضن از ایمان برگشته، به ارواح م  یکن روح ضیحا به ریاکاری دروغگویان   ۷ .دادخواهند  گوشضل و تعالیم شیاطی 

از از خوراککنند و حکم میمنع می ازدواجکه از  ۳ .اندکه ضمایر خود را داغ کرده ن و عؤ هاثی که خدا آفرید برای منمایند به احت  ن حق تا آنها را منی  ارفی 

ن را رد نب ۱. به شکرگزاری بخورند  .اید کرد، اگر به شکرگزاری پذیرندزیرا که هر مخلوق خدا نیکو است و هیچ چت 

مان و خواهی بود، تربیت یافته در کلام ای عیسی مسیحاگر این امور را به برادران بسپاری، خادم نیکوی  ۶. شودزیرا که از کلام خدا و دعا تقدیس می ۸

وی آن را  زنانهای حرام لیکن از افسانه ۲. ایکردهتعلیم خوب که پت  از نما و در دینداری  زادگان و پت  ای بدثن اندک فایده ورزشکه  ۵. ورزش کناحت 

ن مفید است که وعده    حال و آینده را دارد دارد، لیکن دینداری برای هر چت 
ی

ن است و لایق قبول ت ۱ .زندکی  .اماین سخن امی 

امی می ۱۰ ن را نجات دهنده استؤ الخصوص مکشیم، زیرا امید داریم به خدای زنده که جمیع مردمان علیزیرا که برای این زحمت و ث  احت   . منی 

 تو را حقت  نشمارد، بلکه م ۱۷. این امور را حکم و تعلیم فرما ۱۱
ت و محبت و ایمان و عصمت، نمؤ هیچ کس جواثن ن را در کلام و ست  . ونه باشمنی 

  ۱۱. یم، خود را به قرائت و نصیحت و تعلیم بسپاربیاتا مادامی که  ۱۳
 
کشیشان به   دستاننبوت با نهادن  زنهار از آن کرامت  که در تو است که بوسیله

 .باش تا ترق  تو بر همه ظاهر شود پایدار مل نما و در اینها أدر این امور ت ۱۸. تو داده شد، ث  اعتناثی منما

ن را و تعلیم را احتیاط کن و در این امور قائم باش که خوی ۱۶ ن نجات خواهی داد هرگاهشی  ن را و شنوندگان خویش را نت  ، خویشی  ن کتن  .چنی 

ل و زنان جوان را مثل خواهران با کما ،زنان پت  را چون مادران ۷ ،و جوانان را چون برادران .نصیحت کنچون پدر او را مرد پت  را توبیخ منما بلکه  ۵

م دار در واقعبیوه زنان را اگر  ۳ .عفت  اما اگر بیوه زثن فرزندان یا نواده ۱. بیوه باشند، محت 
 
خود را با دینداری نگاه  ها دارد، آموخته بشوند که خانه

و  باشد است، به خدا امیدوار  بیوه و ث  کس در واقعاما زثن که  ۸. دارند و حقوق اجداد خود را ادا کنند که این در حضور خدا نیکو و پسندیده است

 امر فرما تا ث  ملامت باشند ۲. مرده است ،لیکن زن عیاش در حال حیات ۶. باشدو دعاها شبانه روز مشغول می نماز در 
 .و به این معاثن

 ولی اگر کسی برای خویشان و  ۵
ً
  مخصوصا

 
ه زثن که کمت  از شصت ساله بیو  ۱. تر از ث  ایمان استخود تدبت  نکند، منکر ایمان و پست اهل خانه

ی پاهارا مهماثن نموده و  نبایکه در اعمال صالح نیک نام باشد، اگر فرزندان را پرورده و غر  ۱۰ .نباشد و یک شوهر کرده باشد، باید نام او ثبت گردد

وی کرده باشد ن را شسته و زحمت کشان را اعانت  نموده و هر کار نیکو را پت  ای جوانت  از این را قبول مکن، زیرا که چون از مسیح هاما بیوه ۱۱. مقدسی 
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و علاوه بر این خانه به خانه گردش کرده،  ۱۳ اند. کنار گذاشتهرا  خود  اولاز اینکه ایمان  ،شوند می مدیونو  ۱۷ .سرکش شوند، خواهش نکاح دارند

ن و نه فقط بیکار بلکه بیهوده گو و  ،شوند که بیکار باشند آموخته می ی من این است که زنان أپس ر  ۱۱. زنندکه حرفهای ناشایسته می  ،مه سخن چی 

 .زیرا که بعضن برگشتند به عقب شیطان ۱۸ .جوان نکاح شوند و اولاد بزایند و کدبانو شوند و خصم را مجال مذمت ندهند

ورد و بار بر کلیسا ننهد تا آناثن را کهمن، بیوهؤ اگر مرد یا زن م ۱۶  که نیکو پیشواثی   ۱۲. بیوه باشند، پرورش نماید در واقع ها دارد ایشان را بت 
کشیشاثن

گاو را وقت  که خرمن را  گوید: زیرا کتاب می ۱۵. کشندالخصوص آناثن که در کلام و تعلیم محنت میباشند، علیاند، مستحق حرمت مضاعف میکرده

آناثن که گناه کنند،  ۷۰. یکی از کشیشان جز به زبان دو یا سه شاهد مپذیر ادعاثی بر  ۱۱ .مستحق اجرت خود است بگت  مزد و کند، دهن مبندخرد می

سند دهم که این امور را بدون غرض نگاه داری و و فرشتگان برگزیده تو را قسم می عیسی مسیحدر حضور خدا و  ۷۱. پیش همه توبیخ فرما تا دیگران بت 

یک مشو بلکه خود را طاهر نگاه دارو دستها به زودی بر  ۷۷. هیچ کاری از روی طرفداری مکن  . هیچ کس مگذار و در گناهان دیگران سرر

اث  کم میل فرما دیگر آشامنده   ۷۳
گناهان بعضن آشکار است و پیش روی ایشان  ۷۱. آب فقط مباش، بلکه بجهت شکمت و ضعفهای بسیار خود سرر

ن اعمال  ۷۸. کندمی تعقیبخرامد، اما بعضن را به داوری می  .نیکو واضح است و آنهاثی که دیگرگون باشد، نتوان مخفن داشتو همچنی 

ام بدانند که مبادا نام و تعلیم خدا بد گفته شودآناثن که غلامان زیر یوغ می ۶  .باشند، آقایان خویش را لایق کمال احت 

شت  خدمت کنند از آنرو که آناثن که در این احسان مشارکند، از آنجا که برادرانند بلکه بی .من دارند، ایشان را تحقت  ننمایندؤ اما کساثن که آقایان م ۷

ما عیسی مسیح و آن تعلیمی را که به  آقایو اگر کسی طور دیگر تعلیم دهد و کلام صحیح  ۳.و به این معاثن تعلیم و نصیحت فرما. من و محبوبندؤ م

آید حسد و ر مباحثات و مجادلات دیوانه گشته است که از آنها پدید میداند بلکه داز غرور مست شده، هیچ نمی ۱ طریق دینداری است قبول ننماید،

ن اشخاص اعراض نما. پندارند دینداری سود استو منازعات مردم فاسدالعقل و مرتد از حق که می ۸ ،سرر  گماننزاع و کفر و    . از چنی 

پس اگر خوراک و  ۵. توانیم بردم و واضح است که از آن هیچ نمیزیرا که در این دنیا هیچ نیاوردی ۲. لیکن دینداری با قناعت سود عظیمی است ۶

شوند در تجربه و دام و انواع شهوات ث  فهم و مصرن که خواهند دولتمند شوند، گرفتار میاما آناثن که می ۱. پوش اک داریم، به آنها قانع خواهیم بود

  ۱۰. سازندمردم را به تباهی و هلاکت غرق می
 
  زیرا که طم ع ریشه

 
 چون در ث  آن می هم ه

کوشیدند، از ایمان گم راه گشت ه، خ ود را بدیه ا است که بعضن

وی نما ۱۱  .به اقس ام درده ا سفتن د  .ولی تو ای مرد خدا، از اینها بگریز و عدالت و دینداری و ایمان و محبت و صت  و تواضع را پت 

اف نیکو کردی در حضور گواهان بسیارو جنگ نیکوی ایمان را بکن و بدست آور آن حیات جا ۱۷  .وداثن را که برای آن دعوت شدی و اعت 

 میتو را وصیت می ۱۳
ی

اف نیکو نمود،  عیسی مسیحبخشد و کنم به حضور آن خداثی که همه را زندکی که تو  ۱۱ که در پیش پنطیوس پیلاطس اعت 

ن به و رب شاه شاهانو  یکتا که آن را آن متبارک و قادر  ۱۸. ما عیسی مسیح آقایوصیت را ث  داغ و ملامت حفظ کن تا به ظهور  الارباب در زمان معی 

او را تا ابدالآباد . تواند دیدو ساکن در نوری که نزدیک آن نتوان شد و احدی از انسان او را ندیده و نمی او جاودان استکه تنها  ۱۶. ظهور خواهد آورد

ن . اکرام و قدرت باد ن را  دولتمندان این ۱۲. آمی  جهان را امر فرما که بلند پروازی نکنند و به دولت ناپایدار امید ندارند، بلکه به خدای زنده که همه چت 

 .که نیکوکار بوده، در اعمال صالحه دولتمند و سجن و گشاده دست باشند ۱۵ .کنددولتمندانه برای تمتع به ما عطا می

 .ا حیات جاوداثن را بدست آرندو برای خود اساس نیکو بجهت عالم آینده نهند ت ۱۱

ن و و از مباحثات دروغ ث  ارزشهای ای تیموتاؤس تو آن امانت را محفوظ دار و از بیهوده گوثی  ۷۰  .اعراض نما ،دانش بدونی 

ن . فیض با تو باد. که بعضن چون ادعای آن کردند از ایمان منحرف گشتند ۷۱  .آمی 
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 دوم پولس رسول به تیموتاؤس
ٔ
 باب( ۱)                        رساله

  :است عیسی مسیححیاث  که در  ، بر حسب وعده  عیسی مسیحخدا رسول  پولس به اراده   ۱

 .ما عیسی مسیح باد آقایفیض و رحمت و سلامت  از جانب خدای پدر و  را،فرزند حبیب خود تیموتاؤس  ۷

 شکر می ۳
ی

  او را میکنم آن خداثی را که از اجداد خود به ضمت  خالص بندکی
ً
 .کنمخود تو را شبانه روز یاد می در دعاهای کنم، چونکه دائما

 .دارم تا از خوشر ست  شومو مشتاق ملاقات تو هستم چونکه اشکهای تو را بخاطر می ۱

ن استات لوئیس و مادرت افنیکی ساکن میدارم ایمان ث  ریای تو را که نخست در جدهزیرا که یاد می ۸ ن هست  بود و مرا یقی   .که در تو نت 

 لهذا بیاد تو می ۶
 
ن   آورم که آن عطای خدا را که بوسیله  .من بر تو است برافروزی دستانگذاشی 

 .دیب راأاده است بلکه روح قوت و محبت و ترا به ما ند ترسزیرا خدا روح  ۲

یک باش بر حسب قوت خداباشم، بلکه در زحمات ما عار مدار و نه از من که است  او می آقای گواهی برپس از   ۵ که ما را نجات داد و به  ۱ .انجیل سرر

 .به ما عطا شد عیسی مسیحدر ازل خود و آن فیضن که قبل از  دعوت مقدس خواند نه به حسب اعمال ما بلکه بر حسب اراده  

 ما عیسی مسیح که موت را نیست ساخت و حیات و ث  ف اما الحال آشکار گردید به ظهور نجات دهنده   ۱۰
 
 .انجیل سادی را روشن گردانید بوسیله

 .امها مقرر شدهمن واعظ و رسول و معلم امت ،که برای آن ۱۱

ن است که او قادر است که امانت مرا تا به آن  چکسدانم به کشم بلکه عار ندارم چون میو از این جهت این زحمات را می ۱۷ ایمان آوردم و مرا یقی 

 .است عیسی مسیحز سخنان صحیح که از من شنیدی در ایمان و محبت  که در بگت  ا الگوثی  ۱۳. روز حفظ کند

۱۱  
 
  ۱۸. القدس که در ما ساکن است، حفظ کنروح آن امانت نیکو را بوسیله

 
اند  آناثن که در آسیا هستند، از من رخ تافته از این آگاه هست  که هم ه

  خداوند اهل ۱۶. باشندجمله فیجلس و هرموجنس می که از آن
 
 .زیرا که او بارها دل مرا تازه کرد و از زنجت  من عار نداشت بیامرزد انیسیفورس را  خانه

 .کرده، پیدا نمود  جستجو بلکه چون به روم رسید، مرا به کوشش بسیار  ۱۲

ف )خداوند بدو عطا کند که در آن روز در حضور خداوند رحمت ۱۵
 
س کرد تو بهت  مییابد.( و خدمتهاثی را که در ا  .داثن س 

 .باش توانا است  عیسی مسیحپس تو ای فرزند من، در فیضن که در  ۲

ن بسپار که قابل تعلیم دیگران هم باشند ۷ در تحمل  عیسی مسیحچون سپاهی نیکوی  ۳. و آنچه به شهود بسیار از من شنیدی، به مردمان امی 

یک باش  .رضایت آنکه او را سپاهی ساخت بجوید چون باید  ،سازد هیچ سپاهی خود را در امور روزگار گرفتار نمی ۱. زحمات سرر

ن پهلواثن کند، تاج را بدو نمی ۸  .پهلواثن نکرده باشد ،دهند اگر به قانونو اگر کسی نت 

دبرزگری که محنت می ۶ ن فهم خواهد بخشیددر آنچه می ۲. کشد، باید اول نصیت  از حاصل بت   . گویم تفکر کن زیرا خداوند تو را در همه چت 

 عیسی مسیح را بخاطر دار که از نسل داود بوده، از مردگان برخاست بر حسب بشارت من، ۵

 .شودکشم، لیکن کلام خدا بسته نمیکه در آن چون بدکار تا به بندها زحمت می ۱

۱۰  
 
ن نجاث  را که در زحمات را بخاطر برگزیدگان متحمل می و از این جهت همه . ا جلال جاوداثن تحصیل کننداست ب عیسی مسیحشوم تا ایشان نت 

ن است زیرا اگر با وی م   ۱۱  .ردیم، با او زیست هم خواهیم کرداین سخن امی 
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ن ما را انکار خواهد کرد هرگاهو  .و اگر تحمل کنیم، با او سلطنت هم خواهیم کرد ۱۷  .او را انکار کنیم او نت 

ن می ۱۳  .تواند نمودماند زیرا خود را انکار نمیاگر ث  ایمان شویم، او امی 

ها را به یاد ایشان آور و در حضور خداوند قدغن فرما که مجادله نکنند ۱۱ ن . باشدبخشد بلکه باعث هلاکت شنوندگان میزیرا هیچ سود نمی .این چت 

 .و سغ کن که خود را مقبول خدا سازی، عاملی که خجل نشود و کلام خدا را بخوث  انجام دهد ۱۸

 خواهد کرد ث  ارزشی هاو از یاوه گوثی  ۱۶
 
 ث  دیتن ترق

خورد و از آنجمله هیمیناوس می قانقاریا و کلام ایشان، چون  ۱۲. اعراض نما زیرا که تا به فزوثن

 .سازندگویند که قیامت الآن شده است و بعضن را از ایمان منحرف میکه ایشان از حق برگشته، می ۱۵ .باشندو فلیطس می

 .هر که نام مسیح را خواند، از ناراست  کناره جوید و شناسدخداوند کسان خود را می ا قائم است و این مهر را دارد کهو لیکن بنیاد ثابت خد ۱۱

۷۰  
 
ن بزرگ نه فقط ظروف طلا و نقره می اما در خانه  .اما آنها برای عزت و اینها برای ذلت ،باشد، بلکه چوث  و گلی نت 

ن را از اینها طاه ۷۱  .مقدس و نافع برای مالک خود و مستعد برای هر عمل نیکو .ر سازد، ظرف عزت خواهد بودپس اگر کسی خویشی 

 .نما تعقیبخوانند، عدالت و ایمان و محبت و سلامت  را اما از شهوات جواثن بگریز و با آناثن که از قلب خالص نام خداوند را می ۷۷

 .آوردثن که نزاعها پدید میدادیب اعراض نما چون میألیکن از مسائل بیهوده و ث  ت ۷۳

ن را ت بردباریو با  ۷۸ .خدا نباید نزاع کند، بلکه با همه کس ملایم و راغب به تعلیم و صابر در مشقت باشد اما بنده   ۷۱ دیب نماید که شاید أمخالفی 

 .انداو صید او شده اده  تا از دام ابلیس باز به هوش آیند که به حسب ار  ۷۶. خدا ایشان را توبه بخشد تا راست  را بشناسند

 .زمانهای سخت پدید خواهد آمد ،آخر  اما این را بدان که در ایام ۳

و ث  الفت و کینه دل و غیبت گو و  ۳ ،زیرا که مردمان، خودپرست خواهند بود و طماع و لاف زن و متکت  و بدگو و نامطیع والدین و ناسپاس و ناپاک ۷

 و ث  مروت و متنفر از نیکوثی 
ن ت را بیشت  از خدا دوست می ۱ ،ناپرهت   .دارندو خیانت کار و تند مزاج و مغرور که عشر

 .از ایشان اعراض نما. کنندکه صورت دینداری دارند، لیکن قوت آن را انکار می ۸

. شوندکشند و به انواع شهوات ربوده میکنند که بار گناهان را میها گشته، زنان کم عقل را است  میاز اینها هستند که به حیله داخل خانه کساثن زیرا   ۶

۲  
ً
ن تعلیم می و دائما ند، لکن هرگز به معرفت راستی   .توانند رسیدنمی گت 

ن با راست  مقاومت می ۵ یس با موش مقاومت کردند، ایشان نت   .کنند که مردم فاسدالعقل و مردود از ایمانندو همچنان که ینیس و یمت 

ن شدلیکن بیشت  ترق  نخواهند   ۱  .کرد زیرا که حماقت ایشان بر جمیع مردم واضح خواهد شد، چنانکه حماقت آنها نت 

وی نمودی ۱۰ ت و قصد و ایمان و حلم و محبت و صت  مرا پت  و زحمات و آلام مرا مثل آنهاثی که در انطاکیه و ایقونیه و  ۱۱ .لیکن تو تعلیم و ست 

ه بر من واقع شد، چگونه زحمات را تحمل می  .مودم و خداوند مرا از همه رهاثی دادنلست 

۱۷  
 
 .به دینداری زیست کنند، زحمت خواهند کشید عیسی مسیحخواهند در کساثن که می  و همه

یر و دغ ۱۳  .باشندو فریب خورده می کار باز در بدی ترق  خواهند کرد که فریبللیکن مردمان سرر

 .تعلیم یافت   داثن از چه کساثن می هم باش چونکئاما تو در آنچه آموخت  و ایمان آوردی قا ۱۱

 ای که میرا دانسته و اینکه از طفولیت کتب مقدس ۱۸
 
 .است عیسی مسیحایماثن که بر  تواند تو را حکمت آموزد برای نجات بوسیله

 .اصلاح و تربیت در عدالت مفید استتمامی کتب از الهام خداست و بجهت تعلیم و تنبیه و  ۱۶

 .جهت هر عمل نیکو آراسته بشوده و ب کامل  ،تا مرد خدا  ۱۲
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 .او پادشاهیدهم و به ظهور و که بر زندگان و مردگان داوری خواهد کرد قسم می  عیسی مسیحتو را در حضور خدا و  ۴

 .که به کلام موعظه کتن و در فرصت و غت  فرصت مواظب باشر و تنبیه و توبیخ و نصیحت نماثی با کمال تحمل و تعلیم ۷

 .بلکه بر حسب شهوات خود خارش گوشها داشته، معلمان را بر خود فراهم خواهند آورد .آید که تعلیم صحیح را متحمل نخواهند شدامی میزیرا ای ۳

 .ها خواهند گراییدو گوشهای خود را از راست  برگردانیده، به سوی افسانه ۱

ن هشیار بوده، متحمل زحمات باش و عمل  ۸  . را بجا آور و خدمت خود را به کمال رسان بشارتلیکن تو در همه چت 

 .شوم و وقت رحلت من رسیده استزیرا که من الآن ریخته می ۶

بعد از این تاج عدالت برای من حاضن شده است که  ۵. امخود را به کمال رسانیده، ایمان را محفوظ داشته ام و دوره  به جنگ نیکو جنگ کرده ۲

  .من خواهد دادخداوند داور عادل در آن روز به 
 
ن به همه  .دارندکساثن که ظهور او را دوست می  و نه به من فقط بلکه نت 

زیرا که دیماس برای محبت این جهان حاضن مرا ترک کرده، به تسالونیکی رفته است و کریسکیس به غلاطیه و  ۱۰ .سغ کن که به زودی نزد من آثی  ۱

 .جهت خدمت مفید استه س را برداشته، با خود بیاور زیرا که مرا بمرق. لوقا تنها با من است ۱۱. تیطس به دلماطیه

ف ۱۷
 
س فرستادماما تیخیکس را به ا   تروآ رداثی را که در  ۱۳. س 

ً
ن و خصوصا  .را ها آن ورقهنزد کرپس گذاشتم، وقت آمدنت بیاور و کتب را نت 

و تو هم از او باحذر باش زیرا که با سخنان ما بشدت  ۱۸. خواهد داد خداوند او را بحسب افعالش جزا . اسکندر مسگر با من بسیار بدیها کرد ۱۱

  ۱۶. مقاومت نمود
 
 .مباد که این بر ایشان محسوب شود. اول من، هیچ کس با من حاضن نشد بلکه همه مرا ترک کردند در محاجه

۱۲  
 
 .ها بشنوند و از دهان شت  رستمامی امتمن به کمال رسد و تم لیکن خداوند با من ایستاده، به من قوت داد تا موعظه بوسیله

ن . او را تا ابدالآباد جلال باد. خود نجات خواهد داد بهشت   پادشاهیو خداوند مرا از هر کار بد خواهد رهانید و تا به  ۱۵  .آمی 

۱۱  
 
 .انیسیفورس را سلام رسان فرسکا و اکیلا و اهل خانه

 .س بیمار واگذاردماما ترفیمس را در میلیت ،ارستس در قرنتس ماند  ۷۰

 . سغ کن که قبل از زمستان بیاثی  ۷۱
 
 .رسانندبرادران تو را سلام می افبولس و پودیس و لینس و کلادیه و همه

ن . فیض بر شما باد. عیسی مسیح با روح تو باد آقا ۷۷  .آمی 
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س
ُ
 پولس رسول به تیط

ٔ
 باب( ۳)                               رساله

 :عرفت آن راست  که در دینداری است، غلام خدا و رسول عیسی مسیح بر حسب ایمان برگزیدگان خدا و مپولس ۱

 که خداثی که دروغ نمی ۷
 .آن را داد تواند گفت، از زمانهای ازلی وعده  به امید حیات جاوداثن

، کلام خود را ظاهر کرد به موعظه ۳ ن ده  ای که بر حسب حکم نجات دهنده  اما در زمان معی   .شدما خدا به من ست 

 .عیسی مسیح باد آقاما  فیض و رحمت و سلامت  از جانب خدای پدر و نجات دهنده   تیطس را که فرزند حقیف  من بر حسب ایمان عام است، ۱

 مانده است اصلاح نماثی و چنانکه من به تو امر نمودم، کشیر  بدین جهت تو را در ک   ۸
 
 .شان در هر شهر مقرر کتن ت واگذاشتم تا آنچه را که باق

ا من دارد، ؤ اگر کسی ث  ملامت و شوهر یک زن باشد که فرزندان م ۶ ت 
  ۲ .از تهمت فجور و تمرد م 

 
 زیرا که ا

 
باید چون وکیل خدا ث  ملامت باشد ف سق

وعیا طماع  زنکتکی یا تند مزاج یا میگسار یا  أو خود ر  وست و خرد اندیش و عادل و مقدس و د بلکه مهمان دوست و خت   ۵ .نباشد درآمد نامشر

نکار  ن بر حسب تعلیمی که یافته تا بتواند به تعلیم صحیح نصیحت کند و مخالفان را توبیخ نماید ۱ ،پرهت   . و متمسک به کلام امی 

 .الخصوص آناثن که از اهل ختنه هستندباشند، علی، بسیار و متمرد میکارانزیرا که یاوه گویان و فریب ۱۰

 .دهند، تعالیم ناشایسته میناپسند  درآمدسازند و برای ها را بالکل واژگون مین ایشان را باید بست زیرا خانهکه دها ۱۱

ر تاهل   یکی از ایشان که نت  خاص ایشان است، گفته است که ۱۷ یر و شکم پرست ث  کاره می ک   .باشندهمیشه دروغگو و وحوش سرر

 .شان را به سخت  توبیخ فرما تا در ایمان، صحیح باشنداز این جهت ای ،این شهادت راست است ۱۳

ند به افسانه ۱۱  .جویندهای یهود و احکام مردماثن که از راست  انحراف میو گوش نگت 

ن  ۱۸ ن پاک نیست، بلکه فهم و ضمت  ایشان نت  ن برای پاکان پاک است، لیکن آلودگان و ث  ایمانان را هیچ چت   .است آلودههر چت 

 .چونکه مکروه و متمرد هستند و بجهت هر عمل نیکو مردود .کنندباشند، اما به افعال خود او را انکار میعرفت خدا میمدغ م ۱۶

۲  
 
 :تعلیم صحیح را بگو اما تو سخنان شایسته

، صحیح باشند ۷ ، هشیار و با وقار و خرد اندیش و در ایمان و محبت و صت   .که مردان پت 

، در ست   ۳ ن زنان پت  اب زیاده بلکه معلما ت متف  باشند و نه غیبت گو و نه بنده  همچنی   تا زنان جوان را خرد بیاموزند که شوهر ۱ .تعلیم نیکو نسرر

ن و نیکو و مطیع شوهران خود که مبادا کلام خدا متهم شود پاک دامنو خرد اندیش و  ۸ دوست و فرزند دوست باشند،  .و خانه نشی 

ن  ۶  .یحت فرما تا خرد اندیش باشندجوانان را نص روالو به همی 

۲  
 
ن نمونه  ،د صفا و وقار و اخلاص را بکار بر اعمال نیکو بساز و در تعلیم خو  و خود را در همه چت 

ن در حق ما نیابد، خجل شود ۵  . و کلام صحیح ث  عیب را تا دشمن چونکه فرصت بد گفی 

 .گو نباشند  تناقضمر ایشان را راضن سازند و غلامان را نصیحت نما که آقایان خود را اطاعت کنند و در هر ا ۱

ن زینت دهند و دزدی نکنند بلکه کمال دیانت را ظاهر سازند تا تعلیم نجات دهنده   ۱۰  . ما خدا را در هر چت 

۱۱  
 
 مردم نجات بخش است، ظاهر شده، زیرا که فیض خدا که برای همه

 .کرده، با خرد اندیسیر و عدالت و دینداری در این جهان زیست کنیمکند که ث  دیتن و شهوات دنیوی را ترک  دیب میأما را ت ۱۷
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 .خود ما عیسی مسیح را انتظار کشیم و آن امید مبارک و تجلی جلال خدای عظیم و نجات دهنده   ۱۳

 .ر در اعمال نیکو باشندکه خود را در راه ما فدا ساخت تا ما را از هر ناراست  برهاند و امت  برای خود طاهر سازد که ملک خاص او و غیو  ۱۱

 .این را بگو و نصیحت فرما و در کمال اقتدار توبیخ نما و هیچ کس تو را حقت  نشمارد ۱۸

داری نمایند  ۳ ن را اطاعت کنند و فرمانت   .و برای هر کار نیکو مستعد باشند بیاد ایشان آور که حکام و سلاطی 

 . را با جمیع مردم به جا آورند برباریو کمال و هیچ کس را بد نگویند و جنگجو نباشند بلکه ملایم  ۷

۳  
ً
ن سابقا دار و گمراه و بنده   زیرا که ما نت  بردیم که لایق نفرت بودیم و بر یکدیگر و حسد بش می تثاانواع شهوات و لذات بوده، در خب ث  فهم و نافرمانت 

 .داشتیمبغض می

 ،ما خدا ظاهر شد  لیکن چون مهرباثن و لطف نجات دهنده   ۱

۸  
ی

 .القدس استای که از روحنه به سبب اعمالی که ما به عدالت کرده بودیم، بلکه محض رحمت خود ما را نجات داد به غسل تولد تازه و تازکی

 ما عیسی مسیح، که او را به ما به دولتمندی افاضه نمود، به توسط نجات دهنده   ۶

 .ید حیات جاوداثن حسب امر تا به فیض او عادل شمرده شده، وارث گردیم ب ۲

ن است و در این امور می ۵ فرماثی تا آناثن که به خدا ایمان آورند، بکوشن د که در اعم ال نیک و مواظبت نمایند، زیرا   مدام تأکید خواهم تو این سخن امی 

 . که ای ن ام ور ب رای انس ان نیک و و مفی د است

غ اعراض نما زیرا که ث  ثمر و باطل استها و نزاعها و و از مباحثات نامعقول و نسب نامه ۱  .جنگهای سرر

 .، بعد از یک دو نصیحت اجتناب نماو از کسی که از اهل بدعت باشد  ۱۰

ن کسچون می ۱۱  که چنی 
 .کندمرتد و از خود ملزم شده در گناه رفتار می ،داثن

 .دارم زمستان را در آنجا بش برم تصمیمد من آثی زیرا که وقت  که ارتیماس یا تیخیکس را نزد تو فرستم، سغ کن که در نیکوپولیس نز  ۱۷

ن نباشند ۱۳  .زیناس خطیب و اپلس را در سفر ایشان امداد کن تا محتاج هیچ چت 

وری، تا ث  ثمر نباشند و ۱۱
ند که در کارهای نیکو مشغول باشند برای رفع احتیاجات ضن ن تعلیم بگت   .کسان ما نت 

 شما باد. دارند سلام رسانرسانند و آناثن را که از روی ایمان ما را دوست میمی جمیع رفقای من تو را سلام ۱۸
ی

ن . فیض با همکی  .آمی 
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لیمون  پولس رسول به ف 
ٔ
 باب( ۱)                              رساله

 ،به فلیمون عزیز و همکار ما  و تیموتاؤس برادر، عیسی مسیحپولس، است   ۱

 :باشدات میوبه و ارخپس هم سپاه ما و به کلیساثی که در خانهو به اپفیه محب ۷

 .عیسی مسیح با شما باد آقافیض و سلامت  از جانب پدر ما خدا و  ۳

 .آورمکنم و پیوسته تو را در دعاهای خود یاد میخدای خود را شکر می ۱

  آقاام که به چونکه ذکر محبت و ایمان تو را شنیده ۸
 
ن دار مقد عیسی و به همه  .یسی 

اکت ایمانت موثر شود در معرفت کامل هر نیکوثی که در ما است برای  ۶  .عیسی مسیحتا سرر

ن از تو ای برادر  ۲ احت می ،زیرا که مرا خوشر کامل و تسلی رخ نمود از محبت تو از آنرو که دلهای مقدسی   .پذیرنداست 

 .ناسب است تو را حکم دهمچند در مسیح کمال جسارت را دارم که به آنچه م بدین جهت هر ۵

اوارتر آن است که التماس نمایم ۱ ن می عیسی مسیحچند مردی چون پولس پت  و الآن است   هر .لیکن برای محبت، سرن  .باشمنت 

های خود او را تولید نمودم فرزند خود انیسیمس که در  کنم درباره  پس تو را التماس می ۱۰  .زنجت 

۱۱  
ً
. پس تو او را بپذیر که جان من است. فرستمکه او را نزد تو پس می ۱۷ .باشدمند میسود ه بود، لیکن الحال تو را و مرا او برای تو ث  فاید که سابقا

های انجیل خدمت کند خواستم که او را نزد خود نگاه دارم تا به عوض تو و من می ۱۳  .مرا در زنجت 

 .نباشد، بلکه از روی اختیار اجبار از راه ی تو کرده باشم تا احسان تو أاما نخواستم کاری بدون ر  ۱۱

 از تو جدا شد تا او را تا به ابد دریاث   ۱۸
 .زیرا که شاید بدین جهت ساعت 

 به من ۱۶
ً
. اما چند مرتبه زیادتر به تو، هم در جسم و هم در خداوند ،لیکن بعد از این نه چون غلام بلکه فوق از غلام یعتن برادر عزیز خصوصا

، او را چون من قبول فرمارا رفیق میم هرگاهپس  ۱۲ ، آن را بر من محسوب دار ۱۵. داثن ری به تو رسانیده باشد یا طلت  از او داشته باشر . اما اگر ضن

ن مدیون من هست   .نویسم، خود ادا خواهم کردمن که پولس هستم، به دست خود می ۱۱  .تا به تو نگویم که به جان خود نت 

 بده. از تو در خداوند برخوردار شومبلی ای برادر، تا من  ۷۰
ی

 .پس جان مرا در مسیح تازکی

 . گویم هم خواهی کرددانم بیشت  از آنچه مینویسم از آن جهت که میچون بر اطاعت تو اعتماد دارم، به تو می ۷۱

ن برای من  با این حال، ۷۷ لی نت  ن   .زیرا که امیدوارم از دعاهای شما به شما بخشیده شوم .کن  مهیا متن

خس و دیماس و لوقا همکاران من تو را سلام می ۷۱ ،من است و مرقس بند هم عیسی مسیحاپفراس که در  ۷۳  .رسانندو ارست 

ن . ما عیسی مسیح با روح شما باد آقایفیض  ۷۸  .آمی 
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انیان  باب( ۱۳)                                        رساله به عت 

 .به پدران ما تکلم نمودهای مختلف بوساطت انبیا سام متعدد و طریقخدا که در زمان سلف به اق ۱

ن در این ایام آخر به ما بوساطت پش متکلم شد که او را وارث  ۷  .او عالمه ا را آفری دبا ق رار داد و  همه چت 

  تصویر و  که فروغ جلال ۳
 
ن همه  نگهدار قوت خود  جوهرش بوده و به کلم ه ی ا ب وده، چ ون طه ارت   چت  گناه ان را به اتم ام رسانی د، به دست راست کت 

ن بنشست  . و از فرشتگان افضل گردی د، به مق دار آنکه اسم ی بزرگت ر از ایش ان به می راث یافته بود ۱ .در اعل ی علیی 

،و  من امروز تو را تولید نمودم ،تو پش من هست   زیرا به کدام یک از فرشتگان هرگز گفت که ۸ ن  را پدر خواهم بود و او پش من خواهد بود؟ من او  نت 

فرشتگان خود را  گوید کهو در حق فرشتگان می ۲ .جمیع فرشتگان خدا او را پرستش کنند گوید کهآورد، میو هنگامی که نخست زاده را باز به جهان می ۶

 بادها می
 
 .تو عصای راست  است پادشاهیابدالآباد است و عصای ای خدا تخت تو تا  اما در حق پش:  ۵ .آتش گرداند و خادمان خود را شعله

ارت را دشمن می ۱  .بنابراین خدا، خدای تو، تو را به روغن شادماثن بیشت  از رفقایت مسح کرده است. داریعدالت را دوست و سرر

ن را بنا کردی و افلاک  ۱۰ ، لکن ۱۱. تو است دستان آفریده  و تو ای خداوند، در ابتدا زمی    آنها فاثن
 
من درس  تو باق  هست  و جمیع آنها چون جامه

 .لکن تو همان هست  و سالهای تو تمام نخواهد شد. و مثل ردا آنها را خواهی پیچید و تغیت  خواهند یافت ۱۷ .خواهد شد

ن به دست راست من تا دشمنان تو را پای انداز تو سازم؟ و به کدام یک از فرشتگان هرگز گفت:  ۱۳  بنشی 

۱۱  
ی

 شوند؟های خدمتگزار نیستند که برای خدمت آناثن که وارث نجات خواهند شد، فرستاده میایشان روح آیا همکی

 . آنچه را شنیدیم گوش دهیم، مبادا که از آن ربوده شویمبیشت  دقت  ا لهذا لازم است که ب ۲

پس ما چگونه رستگار گردیم اگر از  ۳ د،رسب نهرا جزای عادلا  نافرماثن هر تجاوز و  و کلامی که بوساطت فرشتگان گفته شد برقرار گردد،   هرگاهزیرا  ۷

ن نجات عظیمی ن با ایشان  ۱ .شنیدند، بر ما ثابت گردانیدنداز او و بعد کساثن که  نمود  تکلم آقا بدان غافل باشیم؟ که در ابتدا  چنی  در حالت  که خدا نت 

 .خود قدس بر حسب اراده  الداد به آیات و معجزات و انواع قوات و عطایای روحشهادت می

چیست انسان که او را بخاطر  لکن کسی در موضغ شهادت داده، گفت:  ۶. کنیم مطیع فرشتگان نساختای را که ذکر آن را میزیرا عالم آینده ۸ 

؟ خود   دستانسر او نهادی و او را بر اعمال  تر قرار دادی و تاج جلال و اکرام را بر او را از فرشتگان اندکی پست ۲ آوری یا پش انسان که از او تفقد نماثی

ن را زیر  ۵. گماشت   ن را نگذاشت که مطیع او نباشد. ی او نهادیپاهاهمه چت  ن را مطیع او گردانید، هیچ چت  بینیم  لکن الآن هنوز نمی. پس چون همه چت 

ن مطیع وی شده باشد عتن عیسی را که به زحمت موت تاج جلال و اکرام بر سر وی بینیم، یاما او را که اندکی از فرشتگان کمت  شد می ۱. که همه چت 

 
 
ن می ۱۰. موت را بچشد نهاده شد تا به فیض خدا برای همه ذائقه باشد، چون فرزندان بسیار را وارد جلال زیرا او را که بخاطر وی همه و از وی همه چت 

باشند، از این جهت زانرو که چون مقدس کننده و مقدسان همه از یک می ۱۱ .گرداند، شایسته بود که رئیس نجات ایشان را به دردها کامل گرداندمی

 .کنم و در میان کلیسا تو را تسبیح خواهم خوانداسم تو را به برادران خود اعلام می گوید: چنانکه می ۱۷. عار ندارد که ایشان را برادر بخواند

۱۳  :
ً
: . من بر وی توکل خواهم نمود و ایضا ن اکت دارند،  ۱۱ .فرزنداثن که خدا به من عطا فرمود اینک من و  و نت  پس چون فرزندان در خون و جسم سرر

یک شد تا بوساطت موت، صاحب قدرت موت یعتن ابلیس را تباه سازد ن همچنان در این هر دو سرر و آناثن را که از ترس موت، تمام عمر خود   ۱۸ .او نت 

 می
ی

ی نمیزیرا که  ۱۶. بودند، آزاد گرداندگرفتار بندکی ی میدر حقیقت فرشتگان را دستگت   .نمایدنماید بلکه نسل ابراهیم را دستگت 
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ن و  کاهن اعظم مهربان ،بایست در هر امری مشابه برادران خود شود تا در امور خدا از این جهت می ۱۲  .کندکفاره  گناهان قوم را    باشد تا امی 

 .ارد که تجربه شدگان را اعانت فرمایداستطاعت د ،زیرا که چون خود عذاب کشیده، تجربه دید  ۱۵

یک هستید، در رسول و   آسماثن بنابراین، ای برادران مقدس که در دعوت  ۳ اف ما یعتن عیسی تبه  کاهن اعظمسرر  .مل کنیدأاعت 

۷  
 
ن در تمام خانه ن بود، چنانکه موش نت  ن فرمود امی   بیشت  از موش شمرده شد به آن زیرا که این شخص لایق اکرامی ۳. او بود که نزد او که وی را معی 

و موش مثل خادم در  ۸. شود، لکن باثن همه خداستای بدست کسی بنا میزیرا هر خانه ۱. خانه را حرمت بیشت  از خانه است ای که سازنده  اندازه

 
 
هاثی که می تمام خانه

ن ن بود تا شهادت دهد بر چت   و اما مسیح مثل پش  ۶. بایست بعد گفته شوداو امی 
 
 . او  بر خانه

 
طی که تا به  و خانه او ما هستیم بشر

ی و  دل خود را سخت مسازید،  ۵ ،شنیدید امروز اگر آواز او را  گوید: القدس میپس چنانکه روح ۲  .امید خود متمسک باشیم خوشر انتها به دلت 

. دیدندامتحان و آزمایش کردند و اعمال مرا مدت چهل سال می جاثی که پدران شما مرا  ۱ .او در روز امتحان در بیابان غضب جنباندنچنانکه در وقت 

تا در خشم خود قسم خوردم   ۱۱. از این جهت به آن گروه خشم گرفته، گفتم ایشان پیوسته در دلهای خود گمراه هستند و راههای مرا نشناختند ۱۰

  .که به آرامی من داخل نخواهند شد

یر و ث  ایمان باشد که از خدای ج مرتد شویدای برادران، باحذر باشید مبادا در ی ۱۷
بلکه هر روزه همدیگر را نصیحت کنید  ۱۳ .کی از شما دل سرر

یک ش  چرا  ۱۱. سختدل گردد ،شود، مبادا احدی از شما به فریب گناهخوانده می امروزتا  مادامی که ایم اگر به ابتدای اعتماد خود تا هدکه در مسیح سرر

  .او غضب جنباندن هنگام، دل خود را سخت مسازید، چنانکه شنیدید امروز اگر آواز او را  شود: چونکه گفته می ۱۸. به انتها سخت متمسک شویم

 جنباندند او را  غضببودند که شنیدند و  چه کساثن پس  ۱۶
 
ون آمدند؟ ؟ آیا تمام آن گروه نبودند که بواسطه تا  چکسو به  ۱۲ موش از مصر بت 

ن می قسم خورد که به آرامی من داخل  چکس و درباره   ۱۵ ود؟ آیا نه به آن عاصیاثن که بدنهای ایشان در صحرا ریخته شد؟بمدت چهل سال خشمگی 

 .پس دانستیم که به سبب ث  ایماثن نتوانستند داخل شوند ۱۱ آناثن را که اطاعت نکردند؟ جز نخواهند شد، 

سیم مبادا با آنکه وعده   ۴  .باشد کرده کوتاهیشود که احدی از شما   مشخصباشد، در آرامی وی باق  می ورود  پس بت 

ن  ۷ و که با شنوندگان به ایمان متحد نشدند مانند  زیرا که به ما نت   .ایشان بشارت داده شد، لکن کلامی که شنیدند بدیشان نفع نبخشید، از ایتن

و حال آنکه . ود قسم خوردم که به آرامی من داخل نخواهند شددر خشم خ چنانکه گفته است .گردیمزیرا ما که ایمان آوردیم، داخل آن آرامی می ۳

و باز در  ۸ .در روز هفتم خدا از جمیع اعمال خود آرامی گرفت روز هفتم گفت که و در مقامی درباره   ۱. اعمال او از آفرینش عالم به اتمام رسیده بود

بعضن داخل آن بشوند و آناثن که پیش بشارت یافتند، به سبب نافرماثن داخل پس چون باق  است که  ۶ .به آرامی من داخل نخواهند شد این مقام که

ن می ۲ .نشدند امروز اگر آواز او را بشنوید، دل  گفت، چنانکه پیش مذکور شد که امروز فرماید چونکه به زبان داود بعد از مدت مدیدیباز روزی معی 

 .ماندپس برای قوم خدا آرامی سَبت باق  می ۱. کردده بود، بعد از آن دیگر را ذکر نمیزیرا اگر یوشع ایشان را آرامی دا ۵ .خود را سخت مسازید

ن از اعمال خود بیارامید، چنانکه خدا از اعمال خویش ۱۰ پس جد و جهد بکنیم تا به آن آرامی داخل شویم،  ۱۱. زیرا هر که داخل آرامی او شد، او نت 

ن بیفت ت آمت   عت 
تر است از هر شمشت  دو دم و فرو رونده تا جدا کند نفس و روح و زیرا کلام خدا زنده و مقتدر و برنده ۱۷. دمبادا کسی در آن نافرماثن

ن افکار و نیتهای قلب است ن در چشمان او که کار ما با وی است، برهنه  ۱۳ .مفاصل و مغز را و ممت  و هیچ خلقت از نظر او مخفن نیست بلکه همه چت 

  پس ۱۱ .باشدمی نمایانو 
 
اف خود را محکم بداریم چون رئیس کهنه  .عظیمی داریم که از آسمانها درگذشته است یعتن عیسی، پش خدا، اعت 

ن به مثال ما بدون گناهزیرا رئیس کهنه ۱۸  .ای نداریم که نتواند همدرد ضعفهای ما بشود، بلکه آزموده شده در هر چت 

ی نزدیک به تخت فیض بیاییم تا رحمت  ۱۶ ورت )ما را( اعانت کندپس با دلت   .بیابیم و فیضن را حاصل کنیم که در وقت ضن
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که با جاهلان  ۷ ،ها برای گناهان بگذراند شود در امور الهی تا هدایا و قرباثن زیرا که هر رئیس کهنه از میان آدمیان گرفته شده، برای آدمیان مقرر می ۵

ن در کمو گمراهان می ن  ۳. زوری گرفته شده است تواند ملایمت کند، چونکه او نت  و به سبب این کم زوری، او را لازم است چنانکه برای قوم، همچنی 

ن قرباثن برای گناهان بگذراند ن نت 
د، مگر وقت  که خدا او را بخواند، چنانکه هارون راو کسی این رتبه را برای خود نمی ۱. برای خویشی   .گت 

ن خود را جلال نداد که رئ ۸ ن مسیح نت  چنانکه در  ۶ .من امروز تو را تولید نمودم ،تو پش من هست   یس کهنه بشود، بلکه او که به وی گفت: و همچنی 

ن می   گوید: مقام دیگر نت 
 
یت خود، چونکه با فریاد شدید و اشکها نزد او که به رهانیدنش از  ۲ .ملکیصدق تو تا به ابد کاهن هست  بر رتبه و او در ایام بشر

ع و   هر چند پش بود، به مصیبتهاثی که کشید، اطاعت را آموخت ۵ دعای بسیار کرد و به سبب تقوای خویش مستجاب گردید،موت قادر بود، تصرن

وانو کامل شده، جمیع  ۱   ۱۰. خود را سبب نجات جاوداثن گشت پت 
 
 .ملکیصدق و خدا او را به رئیس کهنه مخاطب ساخت به رتبه

ح آنها مشکل میاو ما را سخنان بسیار است ک که درباره   ۱۱ ن شده استه سرر زیرا که هر چند با این طول زمان  ۱۷. باشد چونکه گوشهای شما سنگی 

 .باید معلمان باشید، باز محتاجید که کسی اصول و مبادی الهامات خدا را به شما بیاموزد و محتاج شت  شدید نه غذای قویشما را می

خواره باشد، در کلام عدالت نا  ۱۳  .آزموده است، چونکه طفل استزیرا هر که شت 

ن نیک و بد را بکنندبالغان است که حواس خود را به موجب عادت، ریاضت داده اما غذای قوی از آن   ۱۱  .اند تا تمت 

 بنابراین، از کلام ابتدای مسیح درگذشته، به سوی کمال سبقت بجوییم و بار دیگر بنیاد توبه از اعمال مرده و ایمان به خدا ننهیم، ۶

زیرا آناثن که یک بار  ۱. خدا اجازت دهد هرگاهو این را بجا خواهیم آورد  ۳. و تعلیم تعمیدها و نهادن دستها و قیامت مردگان و داوری جاوداثن را ۷

یک روح آسماثن منور گشتند و لذت عطای  اگر بیفتند،  ۶ .و لذت کلام نیکوی خدا و قوات عالم آینده را چشیدند ۸ ،القدس گردیدند را چشیدند و سرر

 .سازندکنند و او را ث  حرمت میدر حالت  که پش خدا را برای خود باز مصلوب می .محال است که ایشان را بار دیگر برای توبه تازه سازند

لکن اگر خار و خسک  ۵. یابدرویاند، از خدا برکت میخود می کشاورزانبرای   خورد و نباتات نیکوافتد، میزیرا زمیتن که باراثن را که بارها بر آن می ۲

وک و قرین به لعنت و در آخر، سوخته میب ن می ۱. شودرویاند، مت   و قرین نجات را یقی 
های بهت  ن داریم، هر چند بدینطور اما ای عزیزان در حق شما چت 

ن ک ۱۰. گوییمسخن می ه در آن مشغول بوده و هستید ظاهر  زیرا خدا ث  انصاف نیست که عمل شما و آن محبت را که به اسم او از خدمت مقدسی 

ن کامل امید تا به انتها ظاهر نمایید، ۱۱. اید، فراموش کندکرده ن جد و جهد را برای یقی  و کاهل مشوید  ۱۷ لکن آرزوی این داریم که هر یک از شما همی 

 را که به ایمان و صت  وارث وعده
 .باشندها میبلکه اقتدا کنید آناثن

 :دا به ابراهیم وعده داد، چون به بزرگت  از خود قسم نتوانست خورد، به خود قسم خورده، گفتزیرا وقت  که خ ۱۳

ن چون صت  کرد، آن وعده را یافت ۱۸ .آینه من تو را برکت عظیمی خواهم داد و تو را ث  نهایت کثت  خواهم گردانید هر ۱۱ زیرا مردم به  ۱۶. و همچنی 

 خورند و نهآنکه بزرگت  است، قسم می
 
و، چون خدا خواست که عدم تغیت  اراده   ۱۲. ایشان قسم است تا اثبات شود ایت هر مخاصمه خود را به  از ایتن

تا به دو امر ث  تغیت  که ممکن نیست خدا در آنها دروغ گوید، تسلی قوی حاصل  ۱۵. کید ث  شمار ظاهر سازد، قسم در میان آوردأ وارثان وعده به ت

و آن را مثل لنگری برای جان خود ثابت و پایدار داریم   ۱۱ پیش ما گذارده شده است تمسک جوییم، یم تا به آن امیدی که درشود برای ما که پناه برد

  ۷۰ .که در درون حجاب داخل شده است
 
و برای ما داخل شد یعتن عیسی که بر رتبه  .ملکیصدق، رئیس کهنه گردید تا ابدالآباد جاثی که آن پیشر

کرد، او را استقبال کرده، بدو برکت ق، پادشاه سالیم و کاهن خدای تعالی، هنگامی که ابراهیم از شکست دادن ملوک مراجعت میزیرا این ملکیصد ۷

  ۷. داد
 
ن از همه ها ده یک بدو داد  و ابراهیم نت  ن  که   ،چت 

 
ن یعتن  راست  پادشاه  به معتن  اولی ترجمه  .پادشاه سلامت   است و بعد ملک سالیم نت 
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 . ماندمی میئث  مادر و ث  نسب نامه و بدون ابتدای ایام و انتهای حیات بلکه به شبیه پش خدا شده، کاهن داث  پدر و  ۳

ین غنایم، ده یک بدو دادجدمان پس ملاحظه کنید که این شخص چقدر بزرگ بود که  ۱ ن از بهت  و اما از اولاد لاوی کساثن که کهانت را  ۸. ابراهیم نت 

ن از صلب ابراهیم پدید آمدند  یابند، حکم دارند می ند، یعتن از برادران خود، با آنکه ایشان نت  یعت ده یک بگت  لکن آن کس که  ۶. که از قوم بحسب سرر

 .شودشبهه، کوچک از بزرگ برکت داده می یچو بدون ه ۲. ها را برکت داده استنسبت  بدیشان نداشت، از ابراهیم ده یک گرفته و صاحب وعده

ند، اما در آنجا کسی که بر زنده بودن وی شهادت داده میده یک می فاثن ا مردمان و در اینج ۵ توان گفت که بوساطت حت  آنکه گویا می ۱. شودگت 

د، ده یک گرفته شدابراهیم از همان لاوی که ده یک می  .زیرا که هنوز در صلب پدر خود بود هنگامی که ملکیصدق او را استقبال کرد ۱۰ .گت 

یعت را بر آن یافتند(، باز چه احتیاج میگر اگر از کهانت لاوی کمال حاصل میو دی ۱۱  شد )زیرا قوم سرر
 
ملکیصدق مبعوث  بود که کاهتن دیگر بر رتبه

 
 
ن تبدیل میکهانت تغیت  می  هرگاهزیرا  ۱۷ هارون نیست؟ شود و مذکور شود که بر رتبه یعت نت   .یابدپذیرد، البته سرر

 .شود، از سبط دیگر ظاهر شده است که احدی از آن، خدمت قربانگاه را نکرده استنان در حق وی گفته میزیرا او که این سخ ۱۳

 . ما از سبط یهودا طلوع فرمود که موش در حق آن سبط از جهت کهانت هیچ نگفت آقایزیرا واضح است که  ۱۱

ن  ۱۸ یعت و احکام جسمی مبعوث نشود بلکه به قوت  ۱۶ .ور نمایداینکه به مثال ملکیصدق کاهتن بطور دیگر باید ظه شاهد دیگر،و نت  که به سرر

  زیرا شهادت داده شد که ۱۲. حیات غت  فاثن 
 
شود هم نسخ حکم سابق بعلت ضعف زیرا که حاصل می ۱۵ .ملکیصدق تو تا به ابد کاهن هست  بر رتبه

ن را کامل نمی ۱۱ .آن و عدم فایده   یعت هیچ چت   .جوییم(، و هم برآوردن امید نیکوتر که به آن تقرب به خدا میگرداند)از آن جهت که سرر

خداوند قسم خورد و تغیت   گوید: اند و لیکن این با قسم از او که به وی میزیرا ایشان ث  قسم کاهن شده ۷۱. باشدو بقدر آنکه این بدون قسم نمی ۷۰

 
 
ن قدر نیکوتر است آن عهدی که عیسی ضامن آن گردید ۷۷ .ملکیصدق اراده نخواهد داد که تو کاهن ابدی هست  بر رتبه  .به همی 

. لکن وی چون تا به ابد باق  است، کهانت ث  زوال دارد ۷۱. شوند، از جهت آنکه موت از باق  بودن ایشان مانع استمی کاهن یبسیار ایشان از و  ۷۳

۷۸  
 
ن قادر است که آناثن را که بوسیله  وی نزد خدا آیند، ن از این جهت نت 

ً
 . زنده است تا شفاعت ایشان را بکند جات ث  نهایت بخشد، چونکه دائما

ن رئیس کهنه شایسته است، قدوس و ث  آزار و ث  عیب و از گناهکاران جدا شده و از آسمانها بلندتر گردیده ۷۶  .زیرا که ما را چنی 

چونکه این را یک بار فقط بجا آورد  .بعد برای قوم قرباثن بگذراند سای کهنه که اول برای گناهان خود و ؤ که هر روز محتاج نباشد به مثال آن ر  ۷۲

 .هنگامی که خود را به قرباثن گذرانید

یعت ۷۵ یعت است، پش را که تا ابدالآباد کامل شده استکاهن می  را  توانمردماثن کم ،از آنرو که سرر  .سازد، لکن کلام قسم که بعد از سرر

ن رئیس کهنهپس مقصود عمده از این کلام این  ۸ یا نشسته استای هست که در آسمانها است که برای ما چنی   .به دست راست تخت کت 

۷  
 
ها شود تا هدایا و قرباثن زیرا که هر رئیس کهنه مقرر می ۳. حقیف  است که خداوند آن را برپا نمود نه انسان که خادم مکان اقدس و آن خیمه

ی باشد که بگذراندو از این جهت واجب است که او  ،بگذراند  ن ن چت  ن می ۱. را نت  بود چون کساثن هستند که به قانون بود، کاهن نمیپس اگر بر زمی 

یعت هدایا را می   ۸. گذرانندسرر
 
های آسماثن را خدمت می و ایشان شبیه و سایه ن شد هنگامی که عازم بود که خیمه را  را وجچنانکه موش  .کنندچت 

ن را به آن نمونهآگا گوید: بسازد، زیرا بدو می  .ای که در کوه به تو نشان داده شد بسازیه باش که همه چت 

 لکن الآن او خدمت نیکوتر یافته است، به مقداری که  ۶
 
ن هست که بر وعده واسطه  . های نیکوتر مرتب استعهد نیکوتر نت 

 .شدبود، جاثی برای دیگری طلب نمیزیرا اگر آن اول ث  عیب می ۲

 .آید که با خاندان اسرائیل و خاندان یهودا عهدی تازه استوار خواهم نمودگوید اینک ایامی میخداوند می گوید: ن را ملامت کرده، میچنانکه ایشا ۵
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ن مصر برآوردم، زیرا که ایشان در عهد من ث ۱ ی نمودم تا از زمی  ابت نه مثل آن عهدی که با پدران ایشان بستم، در روزی که من ایشان را دستگت 

این است آن عهدی که بعد از آن ایام با خاندان اسرائیل استوار خواهم  :گویدو خداوند می ۱۰. من ایشان را واگذاردم :گویدپس خداوند می. ماندندن

. هند بودخواهم داشت و ایشان را خدا خواهم بود و ایشان مرا قوم خوا مکتوبداشت که احکام خود را در خاطر ایشان خواهم نهاد و بر دل ایشان 

 .و دیگر کسی همسایه و برادر خود را تعلیم نخواهد داد و نخواهد گفت خداوند را بشناس زیرا که همه از خرد و بزرگ مرا خواهند شناخت ۱۱

های ایشان ترحم خواهم فرمود و گناهانشان را دیگر به یاد نخواهم آورد ۱۷  .زیرا بر تقصت 

ف بر زوال است ،گفت، اول را کهنه ساخت تازه پس چون ۱۳  .و آنچه کهنه و پت  شده است، مشر

۹  
 
ن فرایض خدمت و قدس دنیوی بود آن عهد   خلاصه   ۷. اول را نت 

 
ن و نان تقدمه، و آن به قدس  زیرا خیمه اول نصب شد که در آن بود چراغدان و مت 

   عهد زرین و تابوت  ه در آن بود مجمره  ک ۱ .ای که به قدس الاقداس مسمی استدوم بود آن خیمه و در پشت پرده   ۳. مسمی گردید
 
اطرافش  که همه

  ،به طلا آراسته بود 
 
قه  .طلا که پر از مَن بود و عصای هارون که شکوفه آورده بود و دو لوح عهد و در آن بود ح 

بَر آن کروبیان جلال که بر تخت رحمت سایه گست  می ۸
َ
 . بودند و الآن جای تفصیل آنها نیستو بر ز

 پس چون  ۶
 
ها بدینطور آراسته شد، کهنه بجهت ادای لوازم خدمت، پیوسته به خیمه ن  .آینداول در می این چت 

 .گذراندو آن هم نه بدون خوثن که برای خود و برای جهالات قوم می ،شود لکن در دوم سالی یک مرتبه رئیس کهنه تنها داخل می ۲

 نماید بر اینکه القدس اشاره میروح ،که به این همه ۵
 
 .شوداول برپاست، راه مکان اقدس ظاهر نمی مادامی که خیمه

 .ننده را از جهت ضمت  کامل گرداندگذرانند که قوت ندارد که عبادت کها را میو این مثلی است برای زمان حاضن که بحسب آن هدایا و قرباثن  ۱

های خوردثن و آشامیدثن و طهارات مختلفه، فقط فرا ۱۰ ن  .یض جسدی است که تا زمان اصلاح مقرر شده استچونکه اینها با چت 

۱۱  
 
 نعمتهای آینده باشد، به خیمه بزرگت  و کاملت  و ناساخته شده به دست یعتن که از این خلقت نیست، لیکن مسیح چون ظاهر شد تا رئیس کهنه

 ها، بلکه به خون خود، یک مرتبه فقط به مکان اقدس داخل و نه به خون بزها و گوساله ۱۷
 
خون بزها و گاوان  هرگاهزیرا  ۱۳. ابدی را یافت شد و فدیه

پس آیا چند مرتبه زیاده، خون مسیح که به روح ازلی  ۱۱ .سازدشود، تا به طهارت جسمی مقدس میو خاکست  گوساله چون بر آلودگان پاشیده می

 را ث  عیب به خدا گذرانید، ضمت  شما را از اعمال مرده
ن   ساخت تا خدای زنده را خدمت نمایید؟طاهر نخواهد  ،خویشی 

 و از این جهت او  ۱۸
 
ات عهد اول بوقوع آمد، خوانده شدگان ای است تا چون موت برای کفاره  عهد تازه واسطه اث ابدی را بیابند وعده   ،تقصت  . مت 

زیرا مادامی که  ،شود یت بعد از موت ثابت میزیرا که وص ۱۲ .وصیت کننده را تصور کنند مرگزیرا در هر جاثی که وصیت  است، لابد است که  ۱۶

ن بدون خون برقرار نشد ۱۵. وصیت کننده زنده است، استحکامی ندارد و، آن اول نت 
یعت به  ۱۱. و از ایتن زیرا که چون موش تمامی احکام را بحسب سرر

این است خون آن  و گفت:  ۷۰ .خود کتاب و تمامی قوم پاشید ها و بزها را با آب و پشم قرمز و زوفا گرفته، آن را بر سمع قوم رسانید، خون گوساله

ن به خون بیالود ۷۱ .عهدی که خدا با شما قرار داد ن خیمه و جمیع آلات خدمت را نت   .و همچنی 

ن به خون طاهر می ۷۷  همه چت 
ً
یعت، تقریبا ن خون، آمرزش نیستو بحسب سرر  . شود و بدون ریخی 

ن الگو، بهشت   ۷۳ ، ۷۱. های نیکوتر از اینهاقرباثن  ها با هم باید طاهر شوند، لکن بهشت   ها بنابراین با همی  ن مسیح به قدس ساخته شده به  برای همی 

 .بلکه به خود آسمان تا آنکه الآن در حضور خدا بجهت ما ظاهر شود ،است تحقیق تجسمی از دست داخل نشد که 

زیرا در این صورت  ۷۶ .شودبه مکان اقدس داخل می جدیدیس کهنه که هر سال با خون و نه آنکه جان خود را بارها قرباثن کند، مانند آن رئی ۷۸

 .لکن الآن یک مرتبه در اواخر عالم ظاهر شد تا به قرباثن خود، گناه را محو سازد. بایست که او از بنیاد عالم بارها زحمت کشیده باشدمی
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ن  ۷۲ ن چون یک بار قرباثن شد تا گناهان بسیاری را رفع نماید،  ۷۵  مقرر است،و چنانکه مردم را یک بار مردن و بعد از آن جزا یافی  ن مسیح نت  همچنی 

 .باشند، ظاهر خواهد شد بجهت نجاتبار دیگر بدون گناه، برای کساثن که منتظر او می

۱۱  
 
یعت را سایه ها، آن هرگز نمی زیرا که چون سرر ن هاثی که پیوسته به همان قرباثن  تواند هر سالنعمتهای آینده است، نه نفس صورت آن چت 

شد چونکه عبادت کنندگان، بعد از آنکه یک بار پاک شدند، دیگر وقف نمیتوالا آیا گذرانیدن آنها م ۷. گذرانند، تقرب جویندگان را کامل گرداندمی

 . بکندرفع ال است که خون گاوها و بزها گناهان را زیرا مح ۱. شودگناهان می  یادآوریبلکه در اینها هر سال  ۳ داشتند؟حس گناهان را در ضمت  نمی

، لکن جسدی برای من مهیا ساخت   گوید: شود، میلهذا هنگامی که داخل جهان می ۸ های  های سوختتن و قرباثن به قرباثن  ۶. قرباثن و هدیه را نخواست 

هدایا  گوید: چون پیش می ۵ .تو را ای خدا بجا آورم کتوب است( تا اراده  آیم )در طومار کتاب در حق من مآنگاه گفتم، اینک می ۲. گناه رغبت نداشت  

،های سوختتن و قرباثن ها و قرباثن و قرباثن  یعت می های گناه را نخواست  و به آنها رغبت نداشت  اینک  بعد گفت که ۱ .گذرانندکه آنها را بحسب سرر

ایم، به قرباثن جسد عیسی مسیح، یک و به این اراده مقدس شده ۱۰. دارد، تا دوم را استوار سازدرا بر می پس اول. تو را ای خدا بجا آورم آیم تا اراده  می

 میایستد و همان قرباثن و هر کاهن هر روزه به خدمت مشغول بوده، می ۱۱. مرتبه فقط
ً
. تواند کردگذراند که هرگز رفع گناهان را نمیها را مکررا

و بعد از آن منتظر است تا دشمنانش پای انداز او  ۱۳. اثن برای گناهان گذرانید، به دست راست خدا بنشست تا ابدالآبادلکن او چون یک قرب ۱۷

ن برای ما شهادت میو روح ۱۸ .از آنرو که به یک قرباثن مقدسان را کامل گردانیده است تا ابدالآباد ۱۱. شوند  :دهد، زیرا بعد از آنکه گفته بودالقدس نت 

احکام خود را در دلهای ایشان خواهم نهاد و بر ذهن ایشان  :یدفرمااین است آن عهدی که بعد از آن ایام با ایشان خواهم بست، خداوند می ۱۶

 .اما جاثی که آمرزش اینها هست، دیگر قرباثن گناهان نیست ۱۵ .و گناهان و خطایای ایشان را دیگر به یاد نخواهم آورد ۱۲ خواهم داشت، مکتوب

ی داریم تا به مکان اقدس داخل شویم ۱۱ از طریق تازه و زنده که آن را بجهت ما از میان پرده یعتن  ۷۰ ،پس ای برادران، چونکه به خون عیسی دلت 

  ۷۱ جسم خود مهیا نموده است،
 
ن ایمان، دلهای خود را از ضمت  بد پاش ۷۷ .خدا داریم و کاهتن بزرگ را بر خانه یده و بدنهای پس به دل راست، در یقی 

اف امید را محکم نگاه داریم زیرا که وعده دهنده ۷۳ ،خود را به آب پاک غسل داده، نزدیک بیاییم ن است ،و اعت  و ملاحظه یکدیگر را بنماییم  ۷۱. امی 

یکدیگر را نصیحت کنیم و  بلکه .و از با هم آمدن در جماعت غافل نشویم چنانکه بعضن را عادت است ۷۸. تا به محبت و اعمال نیکو ترغیب نماییم

 گناهکار شوی ۷۶. شودبینید که آن روز نزدیک میای که میزیادتر به اندازه
ً
ن معرفت راست  اگر عمدا م، دیگر قرباثن گناهان باق  زیرا که بعد از پذیرفی 

ت آتسیر که مخالفان را فرو خواهد برد ۷۲ .نیست یعت م ۷۵. بلکه انتظار هولناک عذاب و غت  وش را خوار شمرد، بدون رحم به دو یا سه هر که سرر

تر شمرده خواهد شد که پش خدا را پایمال کرد و خون کنید که آن کس، مستحق عقوبت سختپس به چه مقدار گمان می ۷۱. شودشاهد کشته می

گوید انتقام از خداوند می را که گفته است:  شناسیم او زیرا می ۳۰ روح را ث  حرمت کرد؟نعمت عهدی را که به آن مقدس گردانیده شد، ناپاک شمرد و 

: . من مکافات خواهم داد ،آن من است
ً
ی هولناک است دستانافتادن به  ۳۱ .خداوند قوم خود را داوری خواهد نمود و ایضا ن  .خدای زنده چت 

 ،چه از اینکه از دشنامها و زحمات ۳۳ ها شدید،ای عظیم از دردلیکن ایام سلف را به یاد آورید که بعد از آنکه منور گردیدید، متحمل مجاهده و ۳۷

یک با کساثن میمردم می گهتماشا  ها بش میشدید، و چه از آنکه سرر ن ن چت  ن همدرد می ۳۱. بردندبودید که در چنی  ان نت  بودید و تاراج اموال زیرا که با است 

ن به خوشر می  .ل نیکوتر و باق  استچون دانستید که خود شما را در آسمان ما .پذیرفتیدخود را نت 

ی خود را که مقرون به مجازات عظیم می ۳۸ . خدا را بجا آورده، وعده را بیابید زیرا که شما را صت  لازم است تا اراده   ۳۶. باشدپس ترک مکنید دلت 

، آن آینده خواهد آمد و ت زیرا که ۳۲ اهد نمود و اگر مرتد شود نفس من با وی لکن عادل به ایمان زیست خو  ۳۵ .خت  نخواهد نمودأبعد از اندک زماثن

 .لکن ما از مرتدان نیستیم تا هلاک شویم، بلکه از ایمانداران تا جان خود را دریابیم ۳۱ .خوش نخواهد شد
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های نادیده ۱۱ ن های امید داشته شده است و برهان چت  ن  . زیرا که به این، برای قدما شهادت داده شد ۷. پس ایمان، اعتماد بر چت 

 ایم که عالمفهمیده ،ایمانبه  ۳
 
های نادیدثن ساخته شد ها به کلمه ن  از چت 

های دیدثن ن  . خدا مرتب گردید، حت  آنکه چت 

و  ،دهد هابیل قرباثن نیکوتر از قائن را به خدا گذرانید و به سبب آن شهادت داده شد که عادل است، به آنکه خدا به هدایای او شهادت می ،به ایمان ۱

خنوخ منتقل گشت تا موت را نبیند و نایاب شد چرا که خدا او را منتقل ساخت زیرا قبل از  ،به ایمان ۸. بعد از مردن هنوز گوینده است به سبب همان

لیکن بدون ایمان تحصیل رضامندی او محال است، زیرا هر که تقرب به خدا جوید،  ۶. انتقال وی شهادت داده شد که رضامندی خدا را حاصل کرد

 . دهدست که ایمان آورد بر اینکه او هست و جویندگان خود را جزا میلازم ا

 ترس شده، کشت   اموری که تا آن وقت دیده نشده، الهام یافته بود، خدا نوح چون درباره   ،به ایمان ۲
 
خود بساخت و به آن، دنیا  ای بجهت اهل خانه

ون رفت به سمت آن مکاثن که  ،ایمان به ۵. را ملزم ساخته، وارث آن عدالت  که از ایمان است گردید ابراهیم چون خوانده شد، اطاعت نمود و بت 

اث یابدمی ون آمد و نمی. بایست به مت  ن بیگانه غربت پذیرفت و در خیمه ،و به ایمان ۱. روددانست به کجا میپس بت  ن وعده مثل زمی  ها با در زمی 

یک بودند  ن وعده سرر اث همی  قب شهری با بنیاد بود که معمار و سازنده   ۱۰. مسکن نمود اسحاق و یعقوب که در مت   . آن خداست زانرو که مت 

ن دانست ،به ایمان ۱۱ ن قوت قبول نسل یافت و بعد از انقضای وقت زایید، چونکه وعده دهنده را امی  و از این سبب، از یک نفر و  ۱۷. خود ساره نت 

  ،در ایمان ۱۳. گهای کنار دریا، ث  شمار زاییده شدندآن هم مرده، مثل ستارگان آسمان، کثت  و مانند ری
 
ها را ایشان فوت شدند، در حالیکه وعده همه

، بیگانه و غریب بودند ن  .نیافته بودند، بلکه آنها را از دور دیده، تحیت گفتند و اقرار کردند که بر روی زمی 

ن می ۱۱  که همچنی 
ون آمدند، بخاطر می ۱۸. وطتن هستند سازند که در جستجویگویند، ظاهر میزیرا کساثن ینه آ آوردند، هر و اگر جاثی را که از آن بت 

و خدا از ایشان عار ندارد که خدای  بهشت  لکن الحال مشتاق وطتن نیکوتر یعتن )وطن(  ۱۶. داشتند که )بدانجا( برگردندفرصت می هستند و از ایتن

ها را پذیرفته ابراهیم چون امتحان شد، اسحاق را گذرانید و آنکه وعده ،به ایمان ۱۲. خته استایشان خوانده شود، چونکه برای ایشان شهری مهیا سا

 
 
ن دانست که خدا قادر بر  ۱۱ .نسل تو به اسحاق خوانده خواهد شد که به او گفته شده بود که ۱۵ ،کرد خود را قرباثن می بود، پش یگانه چونکه یقی 

انیدن از اموات است و همچن ن ن باز یافتبرانگت  ن او را در مثلی از اموات نت   . ی 

ن یعقوب و عیسو را در امور آینده برکت داد ،به ایمان ۷۰ یعقوب در وقت مردن خود، هر یکی از پشان یوسف را برکت داد و  ،به ایمان ۷۱. اسحاق نت 

ن وفات خود، از خروج بتن اسرائیل ا ،به ایمان ۷۷. بر سر عصای خود سجده کرد  . استخوانهای خود وصیت کرد خبار نمود و درباره  یوسف در حی 

 . یافته، سه ماه پنهان کردند و از حکم پادشاه بیم نداشتند زیبا موش چون متولد شد، والدینش او را طفلی  ،به ایمان ۷۳

تر داشت از آنکه لذت خدا را پسندیدهو ذلیل بودن با قوم  ۷۸ چون موش بزرگ شد، ابا نمود از اینکه پش دخت  فرعون خوانده شود، ،به ایمان ۷۱

د   گناه را بت 
 .داشتنظر می پاداشو عار مسیح را دولت  بزرگت  از خزائن مصر پنداشت زیرا که به سوی  ۷۶ ،اندک زماثن

سید زیرا که چون آن نادیده را بدید، استوار ماند ۷۲ و پاشیدن خون را بعمل  پسخبه ایمان، عید  ۷۵. به ایمان، مصر را ترک کرد و از غضب پادشاه نت 

. اهل مصر قصد آن کرده، غرق شدند به ایمان، از بحر قلزم به خشکی عبور نمودند و ۷۱. نخست زادگان، بر ایشان دست نگذارد آورد تا هلاک کننده  

 . حصار اریحا چون هفت روز آن را طواف کرده بودند، به زیر افتاد ،به ایمان ۳۰

 . با عاصیان هلاک نشد زیرا که جاسوسان را به سلامت  پذیرفته بودبه ایمان، راحاب فاحشه  ۳۱

 .دهد که از جدعون و باراق و شمشون و یفتاح و داود و سموئیل و انبیا اخبار نمایمو دیگر چه گویم؟ زیرا که وقت مرا کفاف نمی ۳۷

ان را بستند ا ها ر که از ایمان، تسخت  ممالک کردند و به اعمال صالحه پرداختند و وعده ۳۳  .پذیرفتند و دهان شت 
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اره   ۳۱ ها رستگار شدند و از ضعف، تواناثی یافتند و در جنگ شجاع شدند و لشکرهای  سرر را منهزم  بیگانگانآتش را خاموش کردند و از دم شمشت 

 .دند تا به قیامت نیکوتر برسندزنان، مردگان خود را به قیامت  باز یافتند، لکن دیگران معذب شدند و خلاض را قبول نکر  ۳۸. ساختند

تجربه کرده شدند و به شمشت  . سنگسار گردیدند و با اره دو پاره گشتند ۳۲. ها بلکه از بندها و زندان آزموده شدندو دیگران از استهزاها و تازیانه ۳۶

که جهان لایق ایشان نبود، در صحراها و کوهها و   آناثن  ۳۵. در پوستهای گوسفندان و بزها محتاج و مظلوم و ذلیل و آواره شدند. مقتول گشتند

ن پراکنده گشتندمغاره  .پس جمیع ایشان با اینکه از ایمان شهادت داده شدند، وعده را نیافتند ۳۱. ها و شکافهای زمی 

ی نیکوتر مهیا کرده است تا آنکه بدون ما کامل نشوند ۱۰ ن  .زیرا خدا برای ما چت 

ن چ ۱۲ ن ابر شاهدان را گرداگرد خود داریم، هر بار گران و گناهی را که ما را سخت میبنابراین چونکه ما نت  پیچد، دور بکنیم و با صت  در آن میدان  نی 

ایمان یعتن عیسی نگران باشیم که بجهت آن خوشر که پیش او موضوع  و به سوی پیشوا و کامل کننده   ۷ که پیش روی ما مقرر شده است بدویم،

ن شمرده، متحمل صلیب گردید و به دست راست تخت خدا نشسته استبود، ث  حرمت  را ن  .اچت 

ن مخالفت  بود که از گناهکاران به او پدید آمد، مبادا در جانهای خود ضعف کرده، خسته شوید ۳  .پس تفکر کنید در او که متحمل چنی 

ای پش من  کند کهاید که با شما چون با پشان مکالمه مینموده و نصیحت  را فراموش ۸ اید،هنوز در جهاد با گناه تا به حد خون مقاومت نکرده ۱

، خسته خاطر مشوأت فرماید و هر فرزند دارد، توبیخ میزیرا هر که را خداوند دوست می ۶. دیب خداوند را خوار مشمار و وقت  که از او سرزنش یاث 

 دیب نکند؟أزیرا کدام پش است که پدرش او را ت. نمایدا شما مثل با پشان رفتار میدیب شوید، خدا بأاگر متحمل ت ۲ .زندمقبول خود را به تازیانه می

دیب أو دیگر پدران جسم خود را وقت  داشتیم که ما را ت ۱. باشید، که همه از آن بهره یافتند، پس شما حرام زادگانید نه پشاندیب میألکن اگر ث  ت ۵

ام میمی  پدر روحها را اطاعت نکنیم تا زنده شویم؟ ،آیا از طریق اولیی  نمودیم،نمودند و ایشان را احت 

، موافق  ۱۰ یک قدوسیت او گردیمأخود ما را ت تشخیصزیرا که ایشان اندک زماثن دیب در حال، ألکن هر ت ۱۱. دیب کردند، لکن او بجهت فایده تا سرر

افتاده و  دستانلهذا  ۱۷. آورداند بار میرا برای آناثن که از آن ریاضت یافته عدالت سلامت   نماید، اما در آخر میوه  نه از خوشیها بلکه از دردها می

 .های خود راههای راست بسازید تا کسی که لنگ باشد، از طریق منحرف نشود، بلکه شفا یابدبرای پا ۱۳ .زانوهای سست شده را استوار نمایید

 .کس خداوند را نخواهد دید  آن هیچ بدونو در ث  سلامت  با همه بکوشید و تقدش که  ۱۱

  مراقبو  ۱۸
 
 .مرارت نمو کرده، اضطراب بار آورد و جمغ از آن آلوده گردند باشید مبادا کسی از فیض خدا محروم شود و ریشه

 یا ث  مبالات پیدا شود، مانند عیسو که برای طعامی نخست ۱۶
 خود را بفروخت مبادا شخض زاثن

ی
ن وقت  که  دانید که بعد زیرا می ۱۲. زادکی از آن نت 

 . خواست وارث برکت شود مردود گردید )زیرا که جای توبه پیدا ننمود( با آنکه با اشکها در جستجوی آن بکوشید

و نه به آواز کرنا و صدای کلامی که  ۱۱ توان لمس کرد و به آتش افروخته و نه به تاریکی و ظلمت و باد سخت،باید به کوهی که زیرا تقرب نجسته ۱۵

ن کوه را لمس کند،  ۷۰. نوندگان، التماس کردند که آن کلام، دیگر بدیشان گفته نشودش  نت 
زیرا که متحمل آن قدغن نتوانستند شد که اگر حیواثن

ه زده شود ن  .بغایت ترسان و لرزانم و آن رؤیت بحدی ترسناک بود که موش گفت:  ۷۱. سنگسار یا به نت 

و کلیسای نخست زادگاثن   ۷۳ ،و به جنود ث  شماره از محفل فرشتگان آسماثن شهر خدای ج یعتن اورشلیم  صهیون و  کوهاید به  بلکه تقرب جسته ۷۷

 و به عیسی  ۷۱ ،ملاکعادل  و به ارواح  همهکه در آسمان مکتوبند و به خدای داور 
 
عهد جدید و به خون پاشیده شده که متکلم است به معتن  واسطه

ن سخن گفت رو گردانیدند، نجات نیافتند، پس ما سخن می سز آنکزنهار ا ۷۸. نیکوتر از خون هابیل  که از آنکه بر زمی 
گوید رو مگردانید زیرا اگر آناثن

 گوید روگردانیم؟چگونه نجات خواهیم یافت اگر از او که از آسمان سخن می
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ن را جنبایند، لکن الآن وعده داده است که ۷۶   که آواز او در آن وقت زمی 
 
ن خواهم جنبانید دیگر  یک مرتبه ن بلکه آسمان را نت  و این  ۷۲ .نه فقط زمی 

 
 
هاثی که جنبانیده می قول او یک مرتبه

ن  ماندشود، مثل آنهاثی که ساخته شد، تا آنهاثی که جنبانیده نمیدیگر اشاره است از تبدیل چت 
 
 . شود باق

 .تا به خشوع و تقوا خدا را عبادت پسندیده نماییم یابیم، شکر بجا بیاوریمتوان جنبانید میرا که نمی پادشاهیپس چون  ۷۵

 .زیرا خدای ما آتش فرو برنده است ۷۱

 .و از غریب نوازی غافل مشوید زیرا که به آن بعضن نادانسته فرشتگان را ضیافت کردند ۷ ،محبت برادرانه برقرار باشد  ۱۳

ان را بخاطر آرید مثل همزندان ایشان، و مظلومان را چون شما  ۳ ن در جسم هستید است   . نت 

ش غت  نجس ۱
م باشد و بست   .زیرا که فاسقان و زانیان را خدا داوری خواهد فرمود ،نکاح به هر وجه محت 

 .تو را هرگز رها نکنم و تو را ترک نخواهم نمود زیرا که او گفته است:  راضن باشید. باشد و به آنچه دارید  گفتمان شما بدون طمع ۸

  کند؟انسان به من چه می. من است و ترسان نخواهم بود خداوند مدد کننده   گوییم: ی تمام میبنابراین ما با دلت   ۶

ت ایشان را ملاحظه کرده، به ایمان ایشان اقتدا نمایید ۲  .مرشدان خود را که کلام خدا را به شما بیان کردند بخاطر دارید و انجام ست 

زیرا بهت  آن است که دل شما به فیض استوار  لغزش مخورید.  ،و غریب متفرقه لیمااز تع ۱. ن استعیسی مسیح دیروز و امروز و تا ابدالآباد هما ۵

 . شود و نه به خوراکهاثی که آناثن که در آنها سلوک نمودند، فایده نیافتند

 .مذبج داریم که خدمت گذاران آن خیمه، اجازت ندارند که از آن بخورند ۱۰

ون از لشکرگاه سوخته میخون آنها را به قدس الاقداس برای گناه می ، که رئیس کهنهزیرا که جسدهای آن حیواناث   ۱۱ بنابراین، عیسی  ۱۷. شودبرد، بت 

ون دروازه عذاب کشید ن تا قوم را به خون خود تقدیس نماید، بت  ون از لشکرگاه به سوی او برویم ۱۳. نت   .لهذا عار او را برگرفته، بت 

 .ری باق  نداریم بلکه آینده را طالب هستیمزانرو که در اینجا شه ۱۱

۱۸  
 
ف باشند او قرباثن تسبیح را به خدا بگذرانیم، یعتن ثمره   پس بوسیله  . لبهاثی را که به اسم او معت 

ن قرباثن  ۱۶ ات غافل مشوید، زیرا خدا به همی   . ها راضن استلکن از نیکوکاری و خت 

ویمرشدان خود را اطاعت و  ۱۲ پاسباثن مانند کساثن که باید حساب پس دهند، زیرا که ایشان تا با شادی انجام وظیفه کنند نه با اندوه، نمایید  پت 

 . کنندجانهای شما را می

ن است که ضمت  خالص داریم و می ۱۵  .خواهیم در هر امر رفتار نیکو نماییمبرای ما دعا کنید زیرا ما را یقی 

ن کنید  ۱۱  . تا زودتر به نزد شما باز آورده شوم و بیشت  التماس دارم که چنی 

انید، آقایپس خدای سلامت  که شبان اعظم گوسفندان یعتن  ۷۰ ن شما را در هر عمل نیکو کامل   ۷۱ ما عیسی را به خون عهد ابدی از مردگان برخت 

ن . سیح که او را تا ابدالآباد جلال باداو را بج ا آوری د و آنچه منظور نظر او باشد، در شما بعمل آورد بوساطت عیسی م گرداند تا اراده    . آمی 

ن به شما نوشته ۷۷ ن را متحمل شوید زیرا مختصری نت   .املکن ای برادران از شما التماس دارم که این کلام نصیحت آمت 

 . بدانید که برادر ما تیموتاؤس رهاثی یافته است و اگر زود آید، به اتفاق او شما را ملاقات خواهم نمود ۷۳

 هم ۷۱
 
ن را سلام برسانید  ه  . رسانندو آناثن که از ایتالیا هستند، به شما سلام می ،مرشدان خود و جمیع مقدسی 

 شما را فیض باد ۷۸
ی

ن . همکی  .آمی 
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 یعقوب
ٔ
 باب( ۸)                                          رساله

 .خوش باشیدد: ده هستنبه دوازده سبط که پراکن عیسی مسیح است، آقایعقوب که غلام خدا و  ۱

 .کندصت  را پیدا می ،دانید که امتحان ایمان شما می چون ۳. های گوناگون مبتلا شوید، کمال خوشر دانیدای برادران من، وقت  که در تجربه ۷

ن نباشید ۱ بکند از خداثی   سؤالحکمت باشد، و اگر از شما کسی محتاج به  ۸. لکن صت  را عمل تام خود باشد تا کامل و تمام شوید و محتاج هیچ چت 

بکند و هرگز شک نکند زیرا هر که شک کند،  سؤاللکن به ایمان  ۶. نماید و به او داده خواهد شدکند و ملامت نمیکه هر کس را به سخاوت عطا می

ن شخص گمان  ۲. شودمانند موج دریاست که از باد رانده و متلاطم می ن میزیرا چنی   .خواهد یافتنی برد که از خداوند چت 

ن به سرافرازی خود فخر بنماید، ۱. مرد دودل در تمام رفتار خود ناپایدار است ۵ و دولتمند از مسکنت خود، زیرا مثل گل علف در   ۱۰ لکن برادر مسکی 

ن به . از آنرو که آفتاب با گرمی طلوع کرده، علف را خشکانید و گلش به زیر افتاده، حسن صورتش زایل شد ۱۱. گذر است همینطور شخص دولتمند نت 

بحال کسی که متحمل تجربه شود، زیرا که چون آزموده شد، آن تاج حیاث  را که خداوند به محبان  خوشا ۱۷. در راههای خود، پژمرده خواهد گردید

شود و او ز از بدیها تجربه نمیزیرا خدا هرگ .کندخدا مرا تجربه می هیچ کس چون در تجربه افتد، نگوید:  ۱۳. خود وعده فرموده است خواهد یافت

 .سازدکشد و فریفته میافتد وقت  که شهوت وی او را میلکن هر کس در تجربه می ۱۱. کندهیچ کس را تجربه نمی

ن شده، گناه را می ۱۸  .ای برادران عزیز من، گمراه مشوید ۱۶. کندزاید و گناه به انجام رسیده، موت را تولید میپس شهوت آبسی 

 نیکو و هر بخشش کامل از بالا است و نازل میهر  ۱۲
ی

 بخشندکی
 
 .گردش نیست  شود از پدر نورها که نزد او هیچ تبدیل و سایه

  ،خود  او محض اراده   ۱۵
 
   ما را بوسیله

 
 .حق تولید نمود تا ما چون نوبر مخلوقات او باشیم کلمه

ن بنابراین، ای برادران عزیز من، هر کس در شنیدن تند و  ۱۱ عدالت خدا را به عمل  ،زیرا خشم انسان ۷۰ .آهسته و در خشم سست باشد در گفی 

، کلام کاشته شده را بپذیرید که قادر است که جانهای شما را نجات بخشد ۷۱. آوردنمی  .پس هر نجاست و افزوثن سرر را دور کنید و با فروتتن

زیرا اگر کسی کلام را بشنود و عمل نکند، شخض را ماند که صورت  ۷۳. ددهنلکن کنندگان کلام باشید نه فقط شنوندگان که خود را فریب می ۷۷

 فراموش کرد که چطور شخض بود ۷۱. نگردطبیغ خود را در آینه می
ً
یعت کامل آزادی  ۷۸. زیرا خود را نگریست و رفت و فورا لکن کسی که بر سرر

 .پس او در عمل خود مبارک خواهد بود ،عمل ، بلکه کننده  باشد فراموشکار نمی چشم دوخت و در آن ثابت ماند، او چون شنونده  

 .خدا است و عنان زبان خود را نکشد بلکه دل خود را فریب دهد، پرستش او باطل است اگر کسی از شما گمان برد که پرستنده   ۷۶

 .کنند و خود را از آلایش دنیا نگاه دارند  پرستش صاف و ث  عیب نزد خدا و پدر این است که یتیمان و بیوه زنان را در مصیبت ایشان تفقد  ۷۲

ن ای برادران من،  ۲ ی زرین و لباس نفیس  کلیسایزیرا اگر به   ۷. دریابیدجلال با را  ما عیسی مسیح آقایایمان  ،د باشیم ظاهربی  شما شخض با انگشت 

ن با پوشاک   ی نت  ن  :و به صاحب لباس فاخر متوجه شده، گویید ۳ درآید، کثیفداخل شود و فقت  تو در آنجا بایست یا  و به فقت  گویید:  اینجا نیکو بنشی 

ن  ان این جهان را . ای برادران عزیز، گوش دهید ۸ اید؟آیا در خود مردد نیستید و داوران خیالات فاسد نشده ۱ .زیر پای انداز من بنشی  آیا خدا فقت 

آیا . ایدلکن شما فقت  را حقت  شمرده ۶ ود وعده فرموده است بشوند؟که به محبان خ  پادشاهیبرنگزیده است تا دولتمند در ایمان و وارث آن 

  گویند؟آیا ایشان به آن نام نیکو که بر شما نهاده شده است کفر نمی ۲ شند؟ک  ها نمیمحکمه بهکنند و شما را دولتمندان بر شما ستم نمی

یعت ملوکانه را بر حسب کتاب بجا آورید یعن ی ۵  همس اما اگر آن سرر
 
لکن اگر ظاهر بیتن کنید،   ۱. کنیدنیکو می خ ود را مثل نفس خود محبت نما ایه

یعت شما را به خطاکاری ملزم میگناه می یعت را نگاه دارد و در یک جز  ۱۰. سازدکنید و سرر  .باشدبلغزد، ملزم همه می ءزیرا هر که تمام سرر
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ن گفت:  ،زنا مکن زیرا او که گفت:  ۱۱ یعت تجاوز نمودیچن پس هر .قتل مکن نت  ، اگر قتل کردی، از سرر ن سخن گویید و عمل  ۱۷. د زنا نکتن همچنی 

یعت آزادی خواهد شد زیرا آن داوری ث  رحم خواهد بود بر کسی که رحم نکرده است و رحم بر  ۱۳. نمایید مانند کساثن که بر ایشان داوری به سرر

پس  ۱۸ تواند او را نجات بخشد؟وقت  که عمل ندارد؟ آیا ایمان می ایمان دارم ر کسی گوید: ای برادران من، چه سود دارد اگ ۱۱  .شودداوری مفتخر می

لیکن مایحتاج بدن را  ،به سلامت  بروید و گرم و ست  شوید  و کسی از شما بدیشان گوید:  ۱۶ نه باشد،ااگر برادری یا خواهری برهنه و محتاج خوراک روز 

ن  ۱۲ بدیشان ندهد، چه نفع دارد؟ ن اگر اعمال ندارد، در خود مرده است همچنی  تو ایمان داری و من اعمال  بلکه کسی خواهد گفت:  ۱۵. ایمان نت 

 .کتن تو ایمان داری که خدا واحد است؟ نیکو می ۱۱ .ایمان خود را بدون اعمال به من بنما و من ایمان خود را از اعمال خود به تو خواهم نمود. دارم

ن ایمان دارند و می ن نت     که ایمان بدون اعمال، باطل است؟ثن ادو لیکن ای مرد باطل، آیا می ۷۰ .لرزندشیاطی 

بیتن که ایمان با اعمال او عمل کرد و ایمان می ۷۷ آیا پدر ما ابراهیم به اعمال، عادل شمرده نشد وقت  که پش خود اسحاق را به قربانگاه گذرانید؟ ۷۱

و دوست خدا نامیده  ،ابراهیم به خدا ایمان آورد و برای او به عدالت محسوب گردید  گوید: م گشت که میو آن نوشته تما ۷۳. از اعمال، کامل گردید

ن از اعمال عادل شمرده نشد وقت    ۷۸. شود، نه از ایمان تنهابینید که انسان از اعمال عادل شمرده میپس می ۷۱. شد ن آیا راحاب فاحشه نت  و همچنی 

ن مرده است ۷۶ هی دیگر روانه نمود؟که قاصدان را پذیرفته، به را ن ایمان بدون اعمال نت   .زیرا چنانکه بدن بدون روح مرده است، همچنی 

 بسیار می ۷. تر خواهد شددانید بر ما داوری سختای برادران من، بسیار معلم نشوید چونکه می ۳
ی

ن نلغزد،  ،لغزیمزیرا همکی و اگر کسی در سخن گفی 

. گردانیمزنیم تا مطیع ما شوند و تمام بدن آنها را بر میو اینک لگام را بر دهان اسبان می ۳. د عنان تمام جسد خود را بکشدتواناو مرد کامل است و می

ن چقدر بزرگ است و از بادهای سخت رانده می ۱ . شودناخدا باشد، برگردانیده می شود، لکن با سکان کوچک به هر طرقن که اراده  اینک کشتیها نت 

ن عضوی کوچک است و سخنان کت  همچنا ۸ ن می ن زبان نت   .سوزانداینک آتش کمی چه جنگل عظیمی را می. گویدآمت 

  .شودسوزاند و از جهنم سوخته میکائنات را می  آلاید و دایره  آن عالم ناراست  در میان اعضای ما زبان است که تمام بدن را می .و زبان آتسیر است ۶

ات و حیوانات بحری از طبیعت انسان رام میزیرا که هر طبیعت  از وح ۲ لکن زبان را کسی از مردمان  ۵. شود و رام شده استوش و طیور و حشر

ارث  سرکش و پر از زهر قاتل است. تواند رام کندنمی مردمان را که به صورت خدا آفریده  ،خوانیم و به همانخدا و پدر را به آن متبارک می ۱ .سرر

ون می ۱۰. مگوییاند، لعن میشده ن شود .آیداز یک دهان برکت و لعنت بت   .ای برادران، شایسته نیست که چنی 

ین و شور جاری می ،آیا چشمه از یک شکاف ۱۱ ، زیتون یا درخت مو، انجت  بار آورد؟ و یا می ۱۷ سازد؟آب شت  شود ای برادران من که درخت انجت 

 
 
ین را شور نمی چشمه ت نیکو به تواضع حکمت  ۱۳ .سازد جاریتواند آب شت  کیست در میان شما که حکیم و عالم باشد؟ پس اعمال خود را از ست 

شود، بلکه این حکمت از بالا نازل نمی ۱۸. لکن اگر در دل خود حسد تلخ و تعصب دارید، فخر مکنید و به ضد حق دروغ مگویید ۱۱. ظاهر بسازد

 .باشده حسد و تعصب است، در آنجا فتنه و هر امر زشت موجود میزیرا هر جاثی ک ۱۶. دنیوی و نفساثن و شیطاثن است

ن و ملایم و نصیحت پذیر و پر از رحمت و میوه ۱۲  .د و ث  ریایهای نیکو و ث  تردلکن آن حکمت که از بالا است، اول طاهر است و بعد صلح آمت 

 .آورندعمل میشود برای آناثن که سلامت  را بعدالت در سلامت  کاشته می و میوه   ۱۵

 کند؟های شما که در اعضای شما جنگ میآید؟ آیا نه از لذتاز کجا در میان شما جنگها و از کجا نزاعها پدید می ۴

 می ،و ندارید  کنید آرزو می ۷
 
 .کنیدنمی سؤالاز این جهت که  ،کنید و ندارید و جنگ و جدال می ،توانید به چنگ آرید نمایید و نمیشید و حسد میک

و که بکنید و نمیمی سؤالو  ۳  . کنید تا در لذات خود ضف نماییدمی سؤال ،نیت بد  ا یابید، از ایتن
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 .خواهد دوست دنیا باشد، دشمن خدا گردددانید که دوست  دنیا، دشمتن خداست؟ پس هر که میآیا نمی و زانیه، ای زاثن  ۱

ت بر ما اشتیاق دارد؟روج که او ر  :گویدآیا گمان دارید که کتاب عبث می ۸  ا در ما ساکن کرده است، تا به غت 

ان را مخالفت می گوید: بنابراین می. بخشدلیکن او فیض زیاده می ۶   .بخشدکند، اما فروتنان را فیض میخدا متکت 

خود را طاهر سازید،  دستان. نزدیکی نماید و به خدا تقرب جویید تا به شما  ۵. پس خدا را اطاعت نمایید و با ابلیس مقاومت کنید تا از شما بگریزد ۲

. شما به ماتم و خوشر شما به غم مبدل شود خود را خوار سازید و ناله و گریه نمایید و خنده   ۱. ای گناهکاران و دلهای خود را پاک کنید، ای دو دلان

ا گوید و بر او حکم کند، ای برادران، یکدیگر را  ۱۱. در حضور خدا فروتتن کنید تا شما را سرافراز فرماید ۱۰ ا مگویید زیرا هر که برادر خود را ناسرن ناسرن

یعت حکم کرده باشد ا گفته و بر سرر یعت را ناسرن یعت نیست  بلکه داور هست  . سرر ، عامل سرر یعت حکم کتن  .لکن اگر بر سرر

یعت و داور، یکی است که بر رهانیدن و هلاک کردن قادر می ۱۷  پس تو کیست  که ب. باشدصاحب سرر
 
؟خود داوری می ر همسایه  کتن

 .بش خواهیم برد و تجارت خواهیم کرد و نفع خواهیم برد امروز و فردا به فلان شهر خواهیم رفت و در آنجا سالی گویید: هان، ای کساثن که می ۱۳

 شود؟ماثن ظاهر است و بعد ناپدید میاز آنرو که حیات شما چیست؟ مگر بخاری نیستید که اندک ز  ،شود دانید که فردا چه میو حال آنکه نمی ۱۱

ن و چنان میاگر خدا بخواهد، زنده می باید گفت که به عوض آن ۱۸  .کنیممانیم و چنی 

ن فخر بد است اینکنید و خود فخر می تکت  اما الحال به  ۱۶  .نیکوثی کردن بداند و بعمل نیاورد، او را گناه است سپس هر ک ۱۲. چنی 

طلا و  ۳. شوددولت شما فاسد و رخت شما بید خورده می ۷. آید، گریه و ولوله نماییدهت مصیبتهاثی که بر شما وارد میهان ای دولتمندان، بج ۵

. ایدشما در زمان آخر خزانه اندوخته. خورد و زنگ آنها بر شما شهادت خواهد داد و مثل آتش، گوشت شما را خواهد خوردشما را زنگ می نقره  

الجنود های دروگران، به گوشهای ربآورد و نالهاید، فریاد بر میاند و شما آن را به فریب نگاه داشتههای شما را درویدهشتهاکه ک  کارگراثن اینک مزد   ۱

ن به ناز و کامراثن مشغول بوده، دلهای خود را در یوم قتل پروردید ۸. رسیده است  .بر روی زمی 

 .کندرسانیدید و با شما مقاومت نمی بر مرد عادل فتوی دادید و او را به قتل ۶

ن و برایش صت  میاینک دهقان انتظار می. صت  کنید آقا پس ای برادران، تا هنگام آمدن  ۲ ن و آخرین را کشد برای محصول گرانبهای زمی  کند تا باران اولی 

ن صت  نمایید و دلهای خود را قوی سازید زیرا که آمدن  ۵. بیابد ای برادران، از یکدیگر شکایت مکنید، مبادا بر شما حکم  ۱. نزدیک است آقا شما نت 

  ۱۰. اینک داور بر در ایستاده است. شود
 
ید از انبیاثی که به نام خداوند تکلم نمودند ای برادران، نمونه  .زحمت و صت  را بگت 

 .اید، زیرا که خداوند بغایت مهربان و کریم استتهاید و انجام کار خداوند را دانسگوییم و صت  ایوب را شنیدهاینک صابران را خوشحال می ۱۱

، مبا ۱۷ ن و نه به هیچ سوگند دیگر، بلکه بلی شما بلی باشد و ثن شما ثن دا در لکن اول همه ای برادران من، قسم مخورید نه به آسمان و نه به زمی 

کسی از شما بیمار باشد،    هرگاهو  ۱۱. حال باشد، سرود بخوانداگر کسی از شما مبتلای بلاثی باشد، دعا بنماید و اگر کسی خوش ۱۳. تحکم بیفتید

ن کنند و دعای ایمان، مری ض را شف ا خواه د بخشی د و  ۱۸. کشیشان کلیسا را طلب کند تا برایش دعا نمایند و او را به نام خداوند به روغن تدهی 

انید، و اگر گناه کرده باشد، از او آمرزیده ن اف کنید و برای یکدیگر دعا کنید تا  ۱۶. خواهد شد خداون د او را خواهد برخت  نزد یکدیگر به گناهان خود اعت 

الیاس مردی بود صاحب حواس مثل ما و به تمامی دل دعا کرد که باران نبارد و تا مدت  ۱۲. شفا یابید، زیرا دعای مرد عادل در عمل، قوت بسیار دارد

ن ثمر خود را رویانیدو باز دعا کرد و آ ۱۵. سه سال و شش ماه نبارید ای برادران من، اگر کسی از شما از راست  منحرف شود و  ۱۱. سمان بارید و زمی 

 .بداند هر که گناهکار را از ضلالت راه او برگرداند، جاثن را از موت رهانیده و گناهان بسیار را پوشانیده است ۷۰ شخض او را بازگرداند،
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 اول پ طرُس  رسول
ٔ
 باب( ۸)                                رساله

برگزیدگان بر حسب علم سابق خدای  ۷ ،اند در پنطس و غلاطیه و قپدوقیه و آسیا و بطانیهبه غریباثن که پراکنده پطرس، رسول عیسی مسیح، ۱

 .فیض و سلامت  بر شما افزون باد: پدر، به تقدیس روح برای اطاعت و پاشیدن خون عیسی مسیح

ن عیسی مسیح از مردگان از نو تولید نمود برای  آقایدا و پدر متبارک باد خ ۳ ما عیسی مسیح که بحسب رحمت عظیم خود ما را بوساطت برخاسی 

اث ث  فساد و ث  آلایش و ناپژمرده که نگاه داشته شده است در آسمان برای شما  ۱ امید زنده، هستید به ایمان  محفوظکه به قوت خدا  ۸ ،بجهت مت 

ورت در تج نمایید، هرو در آن وجد می ۶. ه مهیا شده است تا در ایام آخر ظاهر شودبرای نجاث  ک های گوناگون ربهچند در حال، اندکی از راه ضن

ن  ۲ .ایدمحزون شده تا آزمایش ایمان شما که از طلای فاثن با آزموده شدن در آتش، گرانبهاتر است، برای تسبیح و جلال و اکرام یافت شود در حی 

ای که نمایید با خرمیبینید، لکن بر او ایمان آورده، وجد میچه او را نمی نمایید و الآن اگراید محبت میچه ندیده که او را اگر ۵. ور عیسی مسیحظه

 .یابیدو انجام ایمان خود یعتن نجات جان خویش را می ۱. توان بیان کرد و پر از جلال استنمی

نمودند که کدام و و دریافت می ۱۱ .کردندثی که از فیضن که برای شما مقرر بود، اخبار نمودند، تفتیش و تفحص میاین نجات، انبیا که درباره   ۱۰

 که برای مسیح مقرر بود و جلالهاثی که بعد از آنها خواهد بود، چگونه زمان است که روح مسیح که در ایشان بود از آن خت  می
داد، چون از زحماث 

اید از کساثن که به کردند، در آن اموری که شما اکنون از آنها خت  یافتهو بدیشان مکشوف شد که نه به خود بلکه به ما خدمت می ۱۷ ،داد شهادت می

ن مشتاق هستند که در آنها نظر کنندالقدس که از آسمان فرستاده شده است، بشارت دادهروح  .اند و فرشتگان نت 

 لهذا کمر دلهای خود را ببندید و هش ۱۳
 
 .عیسی مسیح به شما عطا خواهد شد، بدارید یار شده، امید کامل آن فیضن را که در مکاشفه

بلکه مثل آن قدوس که شما را خوانده است، خود  ۱۸. داشتیدو چون ابنای اطاعت هستید، مشابه مشوید بدان شهواث  که در ایام جهالت می ۱۱

ت، مقدس باشید ن در هر ست    .مقدس باشید زیرا که من قدوسم ست: زیرا مکتوب ا ۱۶. شما نت 

 .نماید، پس هنگام غربت خود را با ترس ضف نماییدخوانید که بدون ظاهر بیتن بر حسب اعمال هر کس داوری میو چون او را پدر می ۱۲

ت باطلی که از پدران خود یافتهدانید که خریده شدهزیرا می ۱۵ های فاثن مثل نقرهاید از ست  ن بلکه به خون گرانبها چون خون  ۱۱ و طلا، اید نه به چت 

ن شد، لکن  ۷۰ یعتن خون مسیح، نقصث  عیب و ث   بره    .در زمان آخر برای شما ظاهر گردیدکه پیش از بنیاد عالم معی 

انید و او را جلال داد، ایمان آورده هشما ب ،که بوساطت او  ۷۱ ن  . شما بر خدا باشد اید تا ایمان و امید آن خداثی که او را از مردگان برخت 

 چون نفسهای خود را به اطاعت راست  طاهر ساخته ۷۷
 
 .ریا داشته باشید، پس یکدیگر را از دل بشدت محبت بنماییدث   اید تا محبت برادرانه

 بلکه از غت   ۷۳
 .تفاثن یعتن به کلام خدا که زنده و تا ابدالآباد باق  اس از آنرو که تولد تازه یافتید نه از تخم فاثن

ی مانند گیاه است و تمام جلال او چون گل گیاه زیرا که ۷۱  .گیاه پژمرده شد و گلش ریخت. هر بشر

۷۸  
 
 .و این است آن کلامی که به شما بشارت داده شده است. خدا تا ابدالآباد باق  است لکن کلمه

 نمایید. بدگوثی را ترک  نوعلهذا هر نوع کینه و هر مکر و ریا و حسد و هر  ۲

 .مهربان است آقا اید که چشیده در حقیقتاگر  ۳ باشید تا از آن برای نجات نمو کنید، خالصن اطفال نوزاده، مشتاق شت  روحاثن و چو  ۷

 .رد شده از مردم، لکن نزد خدا برگزیده و مکرم و به او تقرب جسته، یعتن به آن سنگ زنده   ۱ 
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ن مثل سنگهای زنده بنا کرده می ۸  ت روحاثن و کهانت مقدس تا قرباثن شوید به عمار شما نت 
 
. عیسی مسیح بگذرانید های روحاثن و مقبول خدا را بواسطه

 سر زاویه برگزیده و مکرم و هر که به وی ایمان آورد خجل نخواهد شداینک می بنابراین، در کتاب مکتوب است که ۶
ی

  .نهم در صهیون سنکی

 که معماران رد کردند، همان سر زاویه گردید اثن را که ایمان ندارند،پس شما را که ایمان دارید اکرام است، لکن آن ۲
ی

 .آن سنکی

ن شدهزیرا که اطاعت کلام نکرده، لغزش می ،مصادم سنگ لغزش دهنده و صخره   و ۵ ن معی   . اندخورند که برای همی 

۱  
 
ستید تا فضایل او را که شما را از ظلمت، به نور عجیب برگزیده و کهانت ملوکانه و امت مقدس و قومی که ملک خاص خدا باشد ه لکن شما قبیله

  ۱۰. خود خوانده است، اعلام نمایید
ً
 . ایدآن وقت از رحمت محروم، اما الحال رحمت کرده شده. قومی نبودید و الآن قوم خدا هستید که سابقا

ت خود را در میان  ۱۷ ،در نزاع هستند، اجتناب نمایید ای محبوبان، استدعا دارم که چون غریبان و بیگانگان از شهوات جسمی که با نفس  ۱۱ و ست 

 .گویند، از کارهای نیکوی شما که ببینند، در روز تفقد، خدا را تمجید نمایندها نیکو دارید تا در همان امری که شما را مثل بدکاران بد میامت

ی را بخاطر خداوند اطاعت کنید، خواه پادشاه را که  ۱۳ و خواه حکام را که رسولان وی هستند، بجهت  ۱۱ فوق همه است،لهذا هر منصب بشر

ن نیکوکاران ن است اراده   ۱۸. انتقام کشیدن از بدکاران و تحسی   .لت مردمان ث  فهم را ساکت نماییدخدا که به نیکوکاری خود، جها زیرا که همی 

ارت می ۱۶  .بلکه چون بندگان خدا ،سازند مثل آزادگان، اما نه مثل آناثن که آزادی خود را پوشش سرر

۱۲  
 
ام کنید همه سید. برادران را محبت نمایید. مردمان را احت  ام نمایید. از خدا بت   . پادشاه را احت 

ن  ،ای نوکران، مطیع آقایان خود باشید با کمال ترس ۱۵  .و نه فقط صالحان و مهربانان را بلکه کج خلقان را نت 

ی ۱۱ زیرا چه فخر دارد  ۷۰. کشد، دردها را متحمل شودکه چشم بر خدا دارد، در وقت  که ناحق زحمت می  زیرا این ثواب است که کسی بجهت ضمت 

 .لکن اگر نیکوکار بوده، زحمت کشید و صت  کنید، این نزد خدا ثواب است. هنگامی که گناهکار بوده، تازیانه خورید و متحمل آن شوید

ن خوانده شده ۷۱ ن برای ما عذاب کشید و شما را نمونهاید، چونکه مسزیرا که برای همی  که  ۷۷ قدمهای وی رفتار نمایید، جایای گذاشت تا در یح نت 

ن را کشید تهدید نمیداد و چون عذاب میدادند، دشنام پس نمیچون او را دشنام می ۷۳ .هیچ گناه نکرد و مکر در زبانش یافت نشد نمود، بلکه خویشی 

ب  های او   ،د که خو  ۷۱. به داور عادل تسلیم کرد گناهان ما را در بدن خویش بر دار متحمل شد تا از گناه مرده شده، به عدالت زیست نماییم که به ضن

 .ایداز آنرو که مانند گوسفندان گمشده بودید، لکن الحال به سوی شبان و اسقف جانهای خود برگشته ۷۸. ایدشفا یافته

ن ای زنان، شوهران خود را اطاعت نمایید  ۳ ت زنان، ایشان را بدون کلام دریابد،همچنی  ن مطیع کلام نشوند، ست  ت  ۷ تا اگر بعضن نت  چونکه ست 

ن موی و متحلی شدن به طلا و پوشیدن لباس، ۳. ترس شما را بینند طاهر و خدا بلکه انسانیت باطتن قلت  در  ۱ و شما را زینت ظاهری نباشد، از بافی 

 .دا گرانبهاستلباس غت  فاسد روح حلیم و آرام که نزد خ

ن را زینت می ۸ ن که متوکل به خدا بودند، خویشی   .کردندنمودند و شوهران خود را اطاعت میزیرا بدینگونه زنان مقدسه در سابق نت 

ان او شدهبود و او را آقا میمانند ساره که ابراهیم را مطیع می ۶  .یداید، اگر نیکوثی کنید و از هیچ خوف ترسان نشو خواند و شما دخت 

ن ای شوهران، با فطانت با ایشان زیست کنید، چون با ظروف ضعیف ۲ ن و همچنی  م دارید چون با شما وارث فیض حیات نت  تر زنانه، و ایشان را محت 

 .هستند تا دعاهای شما باز داشته نشود

  ،خلاصه ۵
 
 .شما یک رأی و همدرد و برادر دوست و مشفق و فروتن باشید همه

 .اید تا وارث برکت شویددانید برای این خوانده شدهو دشنام به عوض دشنام مدهید، بلکه برعکس برکت بطلبید زیرا که می و بدی به عوض بدی ۱

ن باز بداردهر که می زیرا ۱۰  .خواهد حیات را دوست دارد و ایام نیکو بیند، زبان خود را از بدی و لبهای خود را از فریب گفی 
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 .نماید تعقیبسلامت  را بطلبد و آن را  ،وثی را به جا آورد از بدی اعراض نماید و نیک ۱۱

  .از آنرو که چشمان خداوند بر عادلان است و گوشهای او به سوی دعای ایشان، لکن روی خداوند بر بدکاران است ۱۷

ری برساند؟ ۱۳ پس از خوف . بحال شما د، خوشابرای عدالت زحمت کشیدی هرگاهبلکه  ۱۱ و اگر برای نیکوثی غیور هستید، کیست که به شما ضن

سد، او را را ی شما وار سبب امید سباشید تا هر ک آمادهبلکه خداوند را در دل خود تقدیس نمایید و پیوسته  ۱۸. ایشان ترسان و مضطرب مشوید بت 

ت نیکوی شما در م ۱۶. و ترس بردباریجواب دهید، لیکن با   که بر ست 
ی کسیح طعن میو ضمت  خود را نیکو بدارید تا آناثن ن ه شما زنند، در همان چت 

ن است، نیکوکار بودن و زحمت کشیدن، بهت  است از بدکردار بودن زیرا اگر اراده   ۱۲ .گویند خجالت کشندرا بد می  .خدا چنی 

ن برای گناهان یک بار زحمت کشید، یعتن عادلی برای ظالمان، تا ما را نزد خدا بیاورد ۱۵ که بحسب جسم مرد، لکن بحسب در حالی .زیرا که مسیح نت 

ن رفت و موعظه نمود به ارواج که در زندان بودند ۱۱ .روح زنده گشت  .و به آن روح نت 

۷۰  
ً
دار بودند هنگامی که حلم خدا در ایام نوح انتظار می که سابقا شد، که در آن جماعت  قلیل یعتن هشت نفر به کشید، وقت  که کشت  بنا مینافرمانت 

  ۷۱ .ندآب نجات یافت
 
بخشد )نه دور کردن کثافت جسم بلکه امتحان ضمت  صالح به سوی خدا( اکنون ما را نجات می ،آن یعتن تعمید  که نمونه

 
 
ن عیسی مسیح، بواسطه  .اندکه به آسمان رفت و بدست راست خدا است و فرشتگان و قدرتها و قوات مطیع او شده ۷۷ برخاسی 

ن به همان نیت مسلح شویدلهذا چون مسیح بحسب جسم برای ما  ۴ زیرا آنکه بحسب جسم زحمت کشید، از گناه باز داشته  .زحمت کشید، شما نت 

زیرا که عمر گذشته کاقن است برای  ۳. خدا بش برد تا آنکه بعد از آن مابف  عمر را در جسم نه بحسب شهوات انساثن بلکه موافق اراده   ۷. شده است

 .گساری و عیاشر و بزمها و بت پرستیهای حرام رفتار نمودنفجور و شهوات و میها و در عمل نمودن به خواهش امت

 .دهندشتابید و شما را دشنام مینمی عصیانن ااین متعجب هستند که شما همراه ایشان به سوی هم از و  ۱

 .و ایشان حساب خواهند داد بدو که مستعد است تا زندگان و مردگان را داوری نماید ۸

ن به مردگان بشارت داده شد تا بر ایشان موافق مردم بحسب جسم حکم شود و موافق خدا بحسب روح زیست نمایندزیرا که ا ۶  .ز اینجهت نت 

ن نزدیک است ۲  .پس خرد اندیش و برای دعا هشیار باشید. لکن انتهای همه چت 

ت گناهان را می .و اول همه با یکدیگر بشدت محبت نمایید ۵  .مهماثن کنید کینهو یکدیگر را بدون   ۱. دپوشانزیرا که محبت کتی

ن فیض گوناگون خدا ۱۰  .و هر یک بحسب نعمت  که یافته باشد، یکدیگر را در آن خدمت نماید، مثل وکلاء امی 

۱۱  ، ن  اگر کسی سخن گوید، مانند اقوال خدا بگوید و اگر کسی خدمت کند، بر حسب تواناثی که خدا بدو داده باشد بکند تا در همه چت 
 
 خدا بواسطه

ن   .عیسی مسیح جلال یابد که او را جلال و تواناثی تا ابدالآباد هست، آمی 

ی غریب بر شما واقع شده باشدای حبیبان، تعجب منمایید از این آتسیر که در میان شماست و بجهت امتحان شما می ۱۷ ن  .آید که گویا چت 

یک زحمات مسیح هستید، خشنود شوید تا د ۱۳  .ر هنگام ظهور جلال وی شادی و وجد نماییدبلکه بقدری که سرر

دبحال شما زیرا که روح جلال و روح خدا بر شما آرام می کشید، خوشااگر بخاطر نام مسیح رسواثی می ۱۱  .گت 

یر یا  ۱۸ ن پس زنهار هیچ یکی از شما چون قاتل یا دزد یا سرر منده ن ۱۶. عذاب نکشد سخن چی  شود بلکه به لکن اگر چون مسیج عذاب بکشد، پس سرر

  ۱۲. این اسم خدا را تمجید نماید
 
وع شود  زیرا این زمان است که داوری از خانه وع آن از ماست، پس عاقبت کساثن که انجیل خدا را  ،خدا سرر و اگر سرر

 و اگر عادل به دشواری نجات یابد، ث  دین و گناهکار کجا یافت خواهد شد؟ ۱۵ کنند چه خواهد شد؟اطاعت نمی

ن که بر حسب اراده  پس کساثن  ۱۱ ن بسپارند  نت   .خدا زحمت کشند، جانهای خود را در نیکوکاری به خالق امی 
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ان را در میان شما نصیحت می ۵ یک در جلالی که مکشوف خواهد شدپت  ن با شما پت  هستم و شاهد بر زحمات مسیح و سرر  .کنم، من که نت 

۷  
 
 .بکنید، نه به زور بلکه به رضامندی و نه بجهت سود قبیح بلکه به رغبتت نظار خدا را که در میان شماست بچرانید و آن را  گله

 .نمونه باشید ،بلکه بجهت گله .بکنید آقاثی  ،خود زیر دست های بخشو نه چنانکه بر  ۳

 . جلال را بیابید تا در وقت  که رئیس شبانان ظاهر شود، تاج ناپژمرده   ۱

ان باشید ۸ ن ای جوانان، مطیع پت  ان مقاومت میبلک .همچنی  کند و فروتنان را فیض ه همه با یکدیگر فروتتن را بر خود ببندید زیرا خدا با متکت 

ن سرافراز نماید وند خدا توانایپس زیر دست  ۶. بخشدمی  .فروتتن نمایید تا شما را در وقت معی 

 .کندمیرا مراقبت خود را به وی واگذارید زیرا که او شما  نگراثن و تمام  ۲

 .طلبد تا ببلعدکند و کسی را میو بیدار باشید زیرا که دشمن شما ابلیس مانند شت  غران گردش می هشیار  ۵

ن زحمات بر برادران شما که در دنیا هستند، می .پس به ایمان استوار شده، با او مقاومت کنید ۱  . آیدچون آگاه هستید که همی 

۱۰  
 
ر عیسی مسیح خوانده است، شما را بعد از کشیدن زحمت  قلیل کامل و استوار و توانا خواهد فیضها که ما را به جلال ابدی خود د و خدای همه

ن  ۱۱. ساخت  .او را تا ابدالآباد جلال و تواناثی باد، آمی 

ن شما می ۱۷ ن است فیض حقیف  خدا که بر شمارم، مختصری نوشتم و نصیحت و شهادت میبه توسط سلوانس که او را برادر امی  آن  دهم که همی 

 .رسانندخواهر برگزیده با شما که در بابل است و پش من مرقس به شما سلام می ۱۳. قائم هستید

۱۱  
 
  یکدیگر را به بوسه

 
ن  عیسی مسیحشما را که در  محبتانه سلام نمایید و همه  .هستید، سلام باد آمی 
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 دوم پطرس رسول
ٔ
 اب(ب ۳)                             رساله

  :اند، در عدالت خدای ما و عیسی مسیح نجات دهندهبه آناثن که ایمان گرانبها را به مساوی ما یافته شمعون پطرس، غلام و رسول عیسی مسیح، ۱

  چنانکه قوت الهی ۳. ما عیسی بر شما افزون باد آقایفیض و سلامت  در معرفت خدا و  ۷
 
هاثی را که برای حیات و دینداری  او همه

ن لازم است، به چت 

های ث  نهایت عظیم و گرانبها به ما که بوساطت آنها وعده ۱ به معرفت او که ما را به جلال و فضیلت خود دعوت نموده، .ما عنایت فرموده است

یک طبیعت الهی گردید و از فسادی که از شهوت در جهان است، خلاض یابید  .داده شد تا شما به اینها سرر

ن جهت،   ۸ ، دینداری ۶ ،کمال سغ نموده، در ایمان خود فضیلت پیدا نمایید و به همی   و در فضیلت، علم و در علم، عفت و در عفت، صت  و در صت 

یو در دینداری، محبت برادران و در محبت برادران،  ۲  شناخت آقایدر شما گذارد که اینها در شما یافت شود و بیفزاید، نمی هرگاهزیرا  ۵. را دستگت 

 ت  زیرا هر که اینها را ندارد، کور و کوتاه نظر است و تطه ۱. مسیح کاهل یا ث  ثمر بوده باشید ما عیسی
 
 . خود را فراموش کرده است  گناهان گذشته

 خود را  ،لهذا ای برادران ۱۰
ی

ن کنید هرگز لغزش نخواهید خورد .نمایید تثبیتبیشت  جد و جهد کنید تا دعوت و برگزیدکی  .زیرا اگر چنی 

ن  و  ۱۱ لهذا از پیوسته یاد دادن  ۱۷  .ما عیسی مسیح به شما به دولتمندی داده خواهد شد جاوداثن خداوند و نجات دهنده   پادشاهیدر  ورود همچنی 

، مادامی  دانملکن این را صواب می ۱۳. دانید و در آن راست  که نزد شما است استوار هستیدچند آنها را می شما از این امور غفلت نخواهم ورزید، هر

انم ن  چونکه می ۱۱. که در این خیمه هستم، شما را به یادآوری برانگت 
 
ون کردن خیمه ما عیسی مسیح  آقایمن نزدیک است، چنانکه  دانم که وقت بت 

ن مرا آگاهانید ن کوشش می ۱۸. نت   .کنم تا شما در هر وقت بعد از رحلت من، بتوانید این امور را یاد آوریدو برای این نت 

 ما عیسی مسیح شما را اعلام دادیم، بلکه  آقایهای جعلی نرفتیم، چون از قوت و آمدن یرا که در ث  افسانهز  ۱۶
ی

 .او را دیده بودیم بزرکی

یاثی به او رسید که ،زیرا از خدای پدر  ۱۲ واز و این آ ۱۵ .این است پش حبیب من که از وی خشنودم اکرام و جلال یافت هنگامی که آوازی از جلال کت 

ن محکم ۱۱. را ما زماثن که با وی در کوه مقدس بودیم، شنیدیم که از آسمان آورده شد کنید اگر در آن اهتمام کنید، تر داریم که نیکو میو کلام انبیا را نت 

ه هیچ نبوت کتاب از تفست  و این را نخست بدانید ک ۷۰. صبح در دلهای شما طلوع کند مثل چراغن درخشنده در مکان تاریک تا روز بشکافد و ستاره  

 .القدس مجذوب شده، از جانب خدا سخن گفتندانسان آورده نشد، بلکه مردمان به روح به اراده  هرگز زیرا که نبوت  ۷۱. خود نت  نیست

ن بودند، چنانکه در میان شما هم معلمان کذبه خواهند بود که بدعتهای مهلک را  ۲ خواهند آورد و آن آقاثی  فا در خلکن در میان قوم، انبیای کذبه نت 

و بسیاری فجور ایشان را متابعت خواهند نمود که به سبب ایشان  ۷ آورد. را که ایشان را خرید انکار خواهند نمود و هلاکت سری    ع را بر خود خواهند 

کند و خت  نمیأشان از مدت مدید تشما را خرید و فروش خواهند کرد که عقوبت ای ،و از راه طمع به سخنان جعلی ۳. طریق حق، ملامت خواهد شد

د  هرگاهزیرا  ۱. هلاکت ایشان خوابیده نیست های ظلمت ست  خدا بر فرشتگاثن که گناه کردند، شفقت ننمود بلکه ایشان را به جهنم انداخته، به زنجت 

نفر دیگر محفوظ داشته، طوفان را بر عالم ث   و بر عالم قدیم شفقت نفرمود بلکه نوح، واعظ عدالت را با هفت ۸ ،تا برای داوری نگاه داشته شوند 

 که بعد از این ث  دیتن خواهند کرد،  ۶ ،دینان آورد 
و شهرهای سدوم و عموره را خاکست  نموده، حکم به واژگون شدن آنها فرمود و آنها را برای آناثن

ث  ساخت   ۲ ،عت 
 
دید و زیرا که آن مرد عادل در میانشان ساکن بوده، از آنچه می ۵ .دینان رنجیده بود رهانیدث   و لوط عادل را که از رفتار فاجرانه

عادلان را از تجربه رهاثی دهد و ظالمان را تا به  چطور داند خداوند می ۱. داشتشنید، دل صالح خود را به کارهای قبیح ایشان هر روزه رنجیده میمی

  ۱۰. روز جزا در عذاب نگاه دارد
ً
ند و از  .دانندروند و خداوندی را حقت  میجاست در ث  جسم میآناثن که در شهوات ن خصوصا اینها جسور و متکت 

ا نمی ۱۱. لرزندتهمت زدن بر بزرگان نمی  .زنندو حال آنکه فرشتگاثن که در قدرت و قوت افضل هستند، پیش خداوند بر ایشان حکم افت 
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 متولد شدهلکن اینها چون حیوانات غت  ناطق که برای صید و هلاکت طبع ۱۷
ً
دانند و در فساد خود هلاک خواهند کنند بر آنچه نمیاند، ملامت میا

ت یک روزه را سرور خود می ۱۳. شد های محبتانه خود ها و عیبها هستند که در ضیافتلکه. دانندو مزد ناراست  خود را خواهند یافت که عیش و عشر

ت می  ،کشند شود، و کسان ناپایدار را به دام میچشمهای پر از زنا دارند که از گناه باز داشته نمی ۱۱. کنندنمایند وقت  که با شما شادی میعیش و عشر

ور را که مزد ناراست  را دوست عرا ترک کرده، گمراه شدند و طریق بلعام بن ب راستو راه  ۱۸ اند،داده ورزشابنای لعنت که قلب خود را برای طمع 

 نت  را توبیخ نمود زبان بسته الاغلکن او از تقصت  خود توبیخ یافت که  ۱۶. داشت، متابعت کردندمی
ی

 .به زبان انسان متنطق شده، دیوانکی

، مقرر استهای ث  آب و مهاینها چشمه ۱۲ ن و  زیرا که سخنان تکت   ۱۵. های رانده شده به باد شدید هستند که برای ایشان ظلمت تاریکی جاوداثن آمت 

دهند و و ایشان را به آزادی وعده می ۱۱ .کشنداند، در دام شهوات به فجور جسمی میاز اهل ضلالت رستگار شدهتازه و آناثن را که گویند باطل می

ن غلام آن است .حال آنکه خود غلام فساد هستند ی که بر کسی غلبه یافته باشد، او نت  ن  به معرفت خداوند و نجات دهنده   هرگاهزیرا  ۷۰. زیرا هر چت 

زیرا که برای ایشان  ۷۱. شودا عیسی مسیح از آلایش دنیوی رستند و بعد از آن، بار دیگر گرفتار و مغلوب آن گشتند، اواخر ایشان از اوایل بدتر میم

ن  تا بود که راه عدالت را ندانسته باشند بهت  می ده شده بود، برگرد ،اینکه بعد از دانسی   .ندبار دیگر از آن حکم مقدس که بدیشان ست 

یر شسته شده، به غلطیدن در گل لکن معتن مثل حقیف  بر ایشان راست آمد که ۷۷ ن  خود رجوع کرده است و ختن
 . سگ به ق 

۳  
 
انمبر می یادآورینویسم که به این هر دو، دل پاک شما را به طریق دوم را ای حبیبان الآن به شما می این رساله ن  .انگت 

دانید که و نخست این را می ۳. اند و حکم خداوند و نجات دهنده را که به رسولان شما داده شدمقدس، پیش گفته تا بخاطر آرید کلماث  که انبیای ۷

ن با استهزا ظاهر خواهند شد که بر وفق شهوات خود رفتار نموده، آمدن او؟ زیرا از زماثن که  کجاست وعده   خواهند گفت:  ۱ در ایام آخر مستهزئی 

ن به همینطوری که از ابتدای آفرینش بود، باق  استپدران به خواب رفتند، ه  از این غافل هستند که به کلام خدا آسمانها  ۸ .ر چت 
ً
زیرا که ایشان عمدا

ن از آب و به آب قائم گردید  .و به این هر دو، عالمی که آن وقت بود در آب غرق شده، هلاک گشت ۶. از قدیم بود و زمی 

ن الآن به همان   ۲ ه شده و تا روز داوری و هلاکت مردم ث  دین نگاه داشته شدهلکن آسمان و زمی   . اندکلام برای آتش ذخت 

ن از شما مخفن نماند که یک روز نزد خدا چون هزار سال است و هزار سال چون یک روز ۵ خود  خداوند در وعده   ۱. لکن ای حبیبان، این یک چت 

 .خواهد که کسی هلاک گردد بلکه همه به توبه گرایندنماید چون نمیبر شما تحمل می پندارند، بلکهخت  میأنماید چنانکه بعضن تخت  نمیأت

ن و   ۱۰ لکن روز خداوند چون دزد خواهد آمد که در آن آسمانها به صدای عظیم زایل خواهند شد و عناض سوخته شده، از هم خواهد پاشید و زمی 

ت مقدس و  پس چون جمیع ۱۱. کارهاثی که در آن است سوخته خواهد شد اینها متفرق خواهند گردید، شما چطور مردمان باید باشید در هر ست 

آمدن روز خدا را انتظار بکشید که در آن آسمانها سوخته شده، از هم متفرق خواهند شد و عناض از حرارت گداخته خواهد  بشتابید و  ۱۷ دینداری؟

ن جدید هستیم که در آنها عدالت ساکن خواهد بوداو، منتظر آسمانهای جدید و زم ولی بحسب وعده   ۱۳. گردید  . ی 

ها را می ۱۱ ن ما را  مصائب آقایو  ۱۸. و ث  عیب در سلامت  یافت شوید نقصکشید، جد و جهد نمایید تا نزد او ث  لهذا ای حبیبان، چون انتظار این چت 

ن بر حسب حکمت  که به وی داده ش ن در سایر رساله ۱۶. د، به شما نوشتنجات بدانید، چنانکه برادر حبیب ما پولس نت  های خود این و همچنی 

ها را بیان می ن هاست که فهمیدن آنها مشکل است و مردمان ث  علم و ناپایدار آنها را مثل سایر کتب تحریف میچت  ن کنند تا به نماید که در آنها بعضن چت 

دانید، باحذر باشید که مبادا به گمراهی ث  دینان ربوده شده، از پایداری خود می، چون این امور را از پیش دوستانپس شما ای  ۱۲. هلاکت خود برسند

ن . ما عیسی مسیح ترق  کنید، که او را از کنون تا ابدالآباد جلال باد بلکه در فیض و معرفت خداوند و نجات دهنده   ۱۵. بیفتید  .آمی 
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 اول یوحنای رسول
ٔ
 باب( ۸)                                رساله

   ما لمس کرد، درباره   دستانایم و به چشم خود دیده، آنچه بر آن نگریستیم و آنچه از ابتدا بود و آنچه شنیده ۱
 
 :حیات کلمه

 .ما ظاهر شد دهیم از حیات جاوداثن که نزد پدر بود و بردهیم و به شما خت  میایم و شهادت میو حیات ظاهر شد و آن را دیده ۷

اکت داشته باشیدایم شما را اعلام میو شنیده از آنچه دیده ۳ اکت ما با پدر و با پشش عیسی مسیح است. نماییم تا شما هم با ما سرر  .و اما سرر

 .ی ما کامل گرددنودنویسم تا خوشو این را به شما می ۱

 .لمت در وی هرگز نیستنماییم، که خدا نور است و هیچ ظایم و به شما اعلام میو این است پیغامی که از او شنیده ۸

اکت داریم، در حالیکه در ظلمت سلوک می ۶  .کنیمگوییم و براست  عمل نمینماییم، دروغ میاگر گوییم که با وی سرر

اکت داریم و خون پش او عیسی مسیح ما را از هر گناه پاک میلکن اگر در نور سلوک می ۲  .سازدنماییم، چنانکه او در نور است، با یکدیگر سرر

ن و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد  ۱. کنیم و راست  در ما نیستاگر گوییم که گناه نداریم خود را گمراه می ۵ اف کنیم، او امی  اگر به گناهان خود اعت 

 .شماریم و کلام او در ما نیستایم، او را دروغگو میاگر گوییم که گناه نکرده ۱۰. و ما را از هر ناراست  پاک سازد

 .که حق استداریم نزد پدر عیسی مسیح   یاوریو اگر کسی گناهی کند،  .نویسم تا گناه نکنیدی فرزندان من، این را به شما میا ۲

ن  ۷ . شناسیم، اگر احکام او را نگاه داریمدانیم که او را میو از این می ۳. و اوست کفاره بجهت گناهان ما و نه گناهان ما فقط بلکه بجهت تمام جهان نت 

 .شناسم و احکام او را نگاه ندارد، دروغگوست و در وی راست  نیستکسی که گوید او را می ۱

 .دانیم که در وی هستیمواقع محبت خدا در وی کامل شده است و از این میدر لکن کسی که کلام او را نگاه دارد،  ۸

ن طریف  که او سلوک میهر که گوید که در وی می ۶ ن باید سلوک کند نمود، او مانم، به همی   . نت 

 .یداهکلام است که از ابتدا شنید  همان قدیمیو حکم  ،که آن را از ابتدا داشتید   قدیمیبلکه حکمی  .نویسما نمی، حکمی تازه به شمبرادرانای  ۲

ن حکمی تازه به شما می ۵  . درخشدن مینویسم که آن در وی و در شما حق است، زیرا که تاریکی درگذر است و نور حقیف  الآو نت 

 .گوید که در نور است و از برادر خود نفرت دارد، تا حال در تاریکی استکسی که می ۱

 .و کسی که برادر خود را محبت نماید، در نور ساکن است و لغزش در وی نیست ۱۰

 . زیرا که تاریکی چشمانش را کور کرده است .رودداند کجا میرود و نمیاما کسی که از برادر خود نفرت دارد، در تاریکی است و در تاریکی راه می ۱۱

نویسم زیرا او را که از ابتدا است ای پدران، به شما می ۱۳. نویسم زیرا که گناهان شما بخاطر اسم او آمرزیده شده استای فرزندان، به شما می ۱۷

یر غالب شدهای جوانان، به شما می. شناسیدمی  .شناسیدها به شما نوشتم زیرا که پدر را میبچه ای. ایدنویسم از آنجا که بر سرر

ای جوانان، به شما نوشتم از آن جهت که توانا هستید و کلام خدا در شما ساکن . شناسیدای پدران، به شما نوشتم زیرا او را که از ابتداست می ۱۱

یر غلبه یافته  .ا اگر کسی دنیا را دوست دارد، محبت پدر در وی نیستدنیا را و آنچه در دنیاست دوست مدارید زیر  ۱۸. ایداست و بر سرر

 .زیرا که آنچه در دنیاست، از شهوت جسم و خواهش چشم و غرور زندگاثن از پدر نیست بلکه از جهان است ۱۶

این ساعت آخر است و چنانکه  ها،ای بچه ۱۵  .ماندکند، تا به ابد باق  میخدا عمل می لکن کسی که به اراده   .و دنیا و شهوات آن در گذر است ۱۲

 .دانیم که ساعت آخر استاند و از این میآید، الحال هم دجالان بسیار ظاهر شدهاید که دجال میشنیده
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ون شدند، لکن از ما نبودندمیان از  ۱۱ ون رفتند تا  ،ماندند بودند با ما میزیرا اگر از ما می .ما بت    معلوملکن بت 
 
 .نیستند ایشان از ما  شود که همه

ن را میو اما شما از آن قدوس، مسح را یافته ۷۰ و که آن را میننوشتم به شما از این جهت که راست  را نمی ۷۱. دانیداید و هر چت  دانید دانید، بلکه از ایتن

. نمایددر و پش را انکار میآن دجال است که پ ؟دروغگو کیست جز آنکه مسیح بودن عیسی را انکار کند  ۷۷. و اینکه هیچ دروغ از راست  نیست

ن دارد ۷۳ اف به پش نماید، پدر را نت   . کسی که پش را انکار کند، پدر را هم ندارد و کسی که اعت 

ن در پش و در پدر ثابت خواهید  .و اما شما آنچه از ابتدا شنیدید در شما ثابت بماند ۷۱ . ماند زیرا اگر آنچه از اول شنیدید، در شما ثابت بماند، شما نت 

 .کنندآناثن که شما را گمراه می و این را به شما نوشتم درباره   ۷۶. ای که او به ما داده است، یعتن حیات جاوداثن و این است آن وعده ۷۸

ن تعلیم ندارید که کسی شما را تعلیم دهد بلکه چنانکه خود آن مسح شما را ا جا یتحااید ثابت است و و اما در شما آن مسح که از او یافته ۷۲ ز همه چت 

 .مانیدپس بطوری که شما را تعلیم داد در او ثابت می .دهد و حق است و دروغ نیستمی

 .الان ای فرزندان در او ثابت بمانید تا چون ظاهر شود، اعتماد داشته باشیم و در هنگام ظهورش از وی خجل نشویم ۷۵

 .عدالت را بجا آورد، از وی تولد یافته است دانید که هر کهاید که او عادل است، پس میاگر فهمیده ۷۱

ن هستیم و از این جهت دنیا ما را نمی ،ملاحظه کنید چه نوع محبت پدر به ما داده است تا فرزندان خدا خوانده شویم ۳ شناسد زیرا که او را و چنی 

دانیم که چون او ظاهر شود، مانند او خواهیم لکن می .ای حبیبان، الآن فرزندان خدا هستیم و هنوز ظاهر نشده است آنچه خواهیم بود ۷. نشناخت

 .سازد چنانکه او پاک استو هر کس که این امید را بر وی دارد، خود را پاک می ۳. بود زیرا او را چنانکه هست خواهیم دید

یعت عمل میو هر که گناه را بعمل می ۱ یعت است .کندآورد، بر خلاف سرر دانید که او ظاهر شد تا گناهان را بردارد و در و می ۸. زیرا گناه مخالف سرر

 . شناسدکند او را ندیده است و نمیکند و هر که گناه میهر که در وی ثابت است گناه نمی ۶. وی هیچ گناه نیست

 .آورد، عادل است چنانکه او عادل استکسی که عدالت را به جا می  ،ای فرزندان، کسی شما را گمراه نکند  ۲

. و از این جهت پش خدا ظاهر شد تا اعمال ابلیس را باطل سازد. کند از ابلیس است زیرا که ابلیس از ابتدا گناهکار بوده استگناه می  و کسی که ۵

 .تواند گناهکار بوده باشد زیرا که از خدا تولد یافته استماند و او نمیکند زیرا تخم او در وی میهر که از خدا مولود شده است، گناه نمی ۱

ن هر که برادر خود را محبت نمیهر که عدالت را بجا نمی. گردندفرزندان خدا و فرزندان ابلیس از این ظاهر می ۱۰  .نمایدآورد از خدا نیست و همچنی 

ن است آن پیغامی که از اول شنیدید که یکدیگر را محبت نماییم ۱۱  .زیرا همی 

یر بود و برادر خود را  ۱۷ . و از چه سبب او را کشت؟ از این سبب که اعمال خودش قبیح بود و اعمال برادرش نیکو ،کشت  نه مثل قائن که از آن سرر

د ۱۳ ایم از اینکه برادران را محبت دانیم که از موت گذشته، داخل حیات گشتهما می ۱۱. ای برادران من، تعجب مکنید اگر دنیا از شما نفرت گت 

 .ماید در موت ساکن استنهر که برادر خود را محبت نمی. نماییممی

 . حیات جاوداثن در خود ثابت ندارد دانید که هیچ قاتلیهر که از برادر خود نفرت نماید، قاتل است و می ۱۸

 .ایم که او جان خود را در راه ما نهاد و ما باید جان خود را در راه برادران بنهیماز این امر محبت را دانسته ۱۶

 ی دارد و برادر خود را محتاج بیند و رحمت خود را از او باز دارد، چگونه محبت خدا در او ساکن است؟دنیو  امکاناتلکن کسی که  ۱۲

 .بلکه در عمل و راست   ،در کلام و زبانفقط ای فرزندان، محبت را به جا آریم نه  ۱۵

ن خواهیم ساختو از این خواهیم دانست که از حق هستیم و دلهای خود  ۱۱  .را در حضور او مطمی 

ن را می مهزیرا خدا از دل ما بزرگت  است و ه .کندیعتن در هر چه دل ما، ما را مذمت می ۷۰  . داندچت 
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 .ما را مذمت نکند، در حضور خدا اعتماد داریم ،دل ما  هرگاهای حبیبان،  ۷۱

و این است حکم او که به . نماییماوست، عمل می یده  داریم و به آنچه پسنداز آنجهت که احکام او را نگاه می .یابیمکنیم، از او می  سؤالو هر چه  ۷۷

 .اسم پش او عیسی مسیح ایمان آوریم و یکدیگر را محبت نماییم، چنانکه به ما امر فرمود

 .ده استشناسیم که در ما ساکن است، یعتن از آن روح که به ما داو از این می ،و هر که احکام او را نگاه دارد، در او ساکن است و او در وی ۷۳

  ؟ها را بیازمایید که از خدا هستند یا نهای حبیبان، هر روح را قبول مکنید بلکه روح ۴
 
ون رفته زیرا که انبیای کذبه  .اندبسیار به جهان بت 

 .اقرار نماید از خداست ،شناسیم: هر روج که به عیسی مسیح مجسم شدهبه این، روح خدا را می ۷

 . آید و الآن هم در جهان استاید که او میو این است روح دجال که شنیده. مجسم شده را انکار کند، از خدا نیستو هر روج که عیسی مسیح  ۳

 .زیرا او که در شماست، بزرگت  است از آنکه در جهان است .ایدای فرزندان، شما از خدا هستید و بر ایشان غلبه یافته ۱

 .شنودگویند و دنیا ایشان را مینیوی میایشان از دنیا هستند از این جهت سخنان د ۸

ن می   روح حق و روح ضلالت را از این تمی. شنودشنود و آنکه از خدا نیست ما را نمیشناسد ما را میما از خدا هستیم و هر که خدا را می ۶  .دهیمت 

 .شناسداز خدا مولود شده است و خدا را می نماید ای حبیبان، یکدیگر را محبت بنماییم زیرا که محبت از خداست و هر که محبت می ۲

 .شناسد زیرا خدا محبت استنماید، خدا را نمیو کسی که محبت نمی ۵

  ،و محبت خدا به ما ظاهر شده است به اینکه خدا  ۱
 
 .خود را به جهان فرستاده است تا به وی زیست نماییم پش یگانه

ن است، نه آنکه ما خدا را محبت  ۱۰  .گناهان ما شود  نمودیم، بلکه اینکه او ما را محبت نمود و پش خود را فرستاد تا کفاره  و محبت در همی 

ن می ۱۱ ن محبت نمود، ما نت   .باید یکدیگر را محبت نماییمای حبیبان، اگر خدا با ما چنی 

 . شده است اگر یکدیگر را محبت نماییم، خدا در ما ساکن است و محبت او در ما کامل ،کسی هرگز خدا را ندید  ۱۷

 .دانیم که در وی ساکنیم و او در ما زیرا که از روح خود به ما داده استاز این می ۱۳

 .جهان بشود پش را فرستاد تا نجات دهنده   ،دهیم که پدر ایم و شهادت میو ما دیده ۱۱

ایم آن محبت  را که خدا با ما نموده نسته و باور کردهو ما دا ۱۶. کند که عیسی پش خداست، خدا در وی ساکن است و او در خداهر که اقرار می ۱۸

 . خدا محبت است و هر که در محبت ساکن است در خدا ساکن است و خدا در وی. است

ن هستیم .باشد قوث  کامل شده است تا در روز جزا ما را   اینجا در ما محبت  ۱۲ ن در این جهان همچنی   .زیرا چنانکه او هست، ما نت 

ون می ترس ،نیست بلکه محبت کامل ترسدر محبت  ۱۵  .دارد، در محبت کامل نشده است ترسعذاب دارد و کسی که  ترسزیرا  .اندازدرا بت 

 .نماییم زیرا که او اول ما را محبت نمودما او را محبت می ۱۱

دری را که دیده است محبت ننماید، چگونه زیرا کسی که برا .برادر خود نفرت کند، دروغگوستنمایم و از اگر کسی گوید که خدا را محبت می ۷۰

 ممکن است خداثی را که ندیده است محبت نماید؟

ن محبت بنمایدایم که هر که خدا را محبت میو این حکم را از وی یافته ۷۱  .نماید، برادر خود را نت 

ن محبت میرا محبت می پدر و هر که  .هر که ایمان دارد که عیسی، مسیح است، از خدا مولود شده است ۵  .نمایدنماید، مولود او را نت 

 .آوریمنماییم و احکام او را بجا مینماییم، چون خدا را محبت میدانیم که فرزندان خدا را محبت میاز این می ۷
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ن است محبت خدا که احکام او را نگاه داریم و احکام او گران نیست ۳  .زیرا همی 

 .ای که دنیا را مغلوب ساخته است، ایمان ماستو غلبه .یابدنیا غلبه میزیرا آنچه از خدا مولود شده است، بر د ۱

 . کیست آنکه بر دنیا غلبه یابد؟ جز آنکه ایمان دارد که عیسی پش خداست ۸

ن است او که به آب و خون آمد یعتن عیسی مسیح ۶ ح حق دهد، زیرا که رو نه به آب فقط بلکه به آب و خون و روح است آنکه شهادت می. همی 

 .و این سه یک هستند ،یعتن روح و آب و خون ۵ :دهندزیرا سه هستند که شهادت می ۲. است

 .پش خود شهادت داده است زیرا این است شهادت خدا که درباره   .اگر شهادت انسان را قبول کنیم، شهادت خدا بزرگت  است ۱

پش خود  زیرا به شهادث  که خدا درباره   .خدا ایمان نیاورد، او را دروغگو شمرده است آنکه به پش خدا ایمان آورد، در خود شهادت دارد و آنکه به ۱۰

 .و آن شهادت این است که خدا حیات جاوداثن به ما داده است و این حیات، در پش اوست ۱۱. داده است، ایمان نیاورده است

 .ا نیافته استآنکه پش را دارد حیات را دارد و آنکه پش خدا را ندارد، حیات ر  ۱۷

 .اید تا بدانید که حیات جاوداثن دارید و تا به اسم پش خدا ایمان بیاوریداین را نوشتم به شما که به اسم پش خدا ایمان آورده ۱۳

ی که نزد وی داریم که هر چه بر حسب اراده   ۱۱  .شنودنماییم، ما را می سؤالاو  و این است آن دلت 

 .یابیمدانیم که آنچه از او درخواست کنیم میشنود، پس میکنیم ما را می  السؤ و اگر دانیم که هر چه  ۱۸

کند، دعا بکند و او را حیات خواهد بخشید، به هر که گناهی منتهی به موت اگر کسی برادر خود را بیند که گناهی را که منتهی به موت نباشد می ۱۶

 .گویم که دعا باید کردبجهت آن نمی ،منتهی به موت هستکه گناهی  . نکرده باشد

 .هر ناراست  گناه است، ولی گناهی هست که منتهی به موت نیست ۱۲

یر او را لمس نمیبلکه کسی که از خدا تولد یافت، خود را نگاه می .کنددانیم که هر که از خدا مولود شده است، گناه نمیو می ۱۵  .کنددارد و آن سرر

یر خوابیده استدانیم که از خدا هستیم و تماو می ۱۱  .م دنیا در سرر

ت داده است تا حق را بشناسیم و در حق یعتن در پش او عیسی مسیح هستیم ۷۰ اوست خدای . اما آگاه هستیم که پش خدا آمده است و به ما بصت 

 .حق و حیات جاوداثن 

ن . ای فرزن دان، خ ود را از بته ا نگاه داری د ۷۱  .آمی 
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 دوم یوحنای 
ٔ
 باب( ۱)                                   رسولرساله

م، ۱  به خاتون برگزیده و فرزندانش که ایشان را در راست  محبت می من که پت 
 
 :دانندکساثن که راست  را می  نمایم و نه من فقط بلکه همه

 . بخاطر آن راست  که در م ا ساک ن است و با م ا تا ب ه اب د خواه د بود ۷

 . عیسی مسیح و پش پدر در راست  و محبت با ما خواهد بود آقات و سلامت  از جانب خدای پدر و فیض و رحم ۳

 .کنند، چنانکه از پدر حکم یافتیمبسیار مشور شدم چونکه بعضن از فرزندان تو را یافتم که در راست  رفتار می ۱

 .یسم، بلکه همان را که از ابتداء داشتیم که یکدیگر را محبت بنماییمو الآن ای خاتون از تو التماس دارم نه آنکه حکمی تازه به تو بنو  ۸

 . و این است محبت که موافق احکام او سلوک بنماییم و حکم همان است که از اول شنیدید تا در آن سلوک نماییم ۶

ون شدند که عیسی مسیح ظاهر شده در جسم را اقرار نمی ۲  .آن است گمراه کننده و دجال. کنندزیرا گمراه کنندگان بسیار به دنیا بت 

 .خود را نگاه بدارید مبادا آنچه را که عمل کردیم بر باد دهید بلکه تا اجرت کامل بیابید ۵

 .پش را داردهم اما آنکه در تعلیم مسیح ثابت ماند، او هم پدر و . کند و در تعلیم مسیح ثابت نیست، خدا را نیافته استهر که پیشواثی می ۱

   اگر  ۱۰
 
 .خود مپذیرید و او را تحیت مگویید کسی به نزد شما آید و این تعلیم را نیاورد، او را به خانه

یک گردد ۱۱  .زیرا هر که او را تحیت گوید، در کارهای قبیحش سرر

های بسیار دارم که به شما بنویسم، لکن ن ۱۷ ن ایم و زباثن گفتگو نمایم تا بلکه امیدوارم که به نزد شما بی .خواستم که به کاغذ و مرکب بنویسمچت 

 . خوشر ما کامل شود

ن . رسانندتو، به تو سلام می فرزندان خواهر برگزیده   ۱۳  .آمی 
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 سوم یوحنای رسول
ٔ
 باب( ۱)                                   رساله

م، ۱   :نمایمبه غایس حبیب که او را در راست  محبت می من که پت 

، چنانکه جان تو کامیاب استدعا میای حبیب،  ۷  .کنم که در هر وجه کامیاب و تندرست بوده باشر

 .نماثی زیرا که بسیار شاد شدم چون برادران آمدند و بر راست  تو شهادت دادند، چنانکه تو در راست  سلوک می ۳

 .نمایندمرا بیش از این شادی نیست که بشنوم که فرزندانم در راست  سلوک می ۱

 ی حبیب، آنچه میا ۸
ً
ایش ان را بط ور  هرگاهکه در حض ور کلیسا ب ر محبت تو شهادت دادند و  ۶ .کتن به غریب ان، به امانت می کتن به برادران و خصوصا

 
 
، نیکوثی می شایست ه

ن دها چی زی نمیزیرا که بجهت اس م او بی رون رفتن د و از امت .نماثی خدا بدرقه کتن  .گت 

یک راست  بشویمپ س بر م ا  ۲  . واجب اس ت که چنی ن اشخاص را بپذیریم تا سرر

ی نوشتم ۵ ن  .کنددارد، ما را قبول نمیبر ایشان را دوست می ریاستلکن دیوترفیس که  ،به کلیسا چت 

پذیرد به این قانع نشده، برادران را خود نمیکند و زیرا به سخنان ناشایسته بر ما یاوه گوثی می .کند به یاد خواهم آوردلهذا اگر آیم، کارهاثی را که او می ۱

ن که می  را نت 
ون میخواهند، مانع ایشان میو کساثن  . کندشود و از کلیسا بت 

 .زیرا نیکو کردار از خداست و بدکردار خدا را ندیده است ،ای حبیب، به بدی اقتدا منما بلکه به نیکوثی  ۱۰

۱۱  
 
یوس  همه ن بر دیمت   . دهیم و آگاهید که شهادت ما راست استدهند و ما هم شهادت میشهادت میمردم و خود راست  نت 

های بسیار بود که به تو بنویسم، لکن نمی ۱۷ ن  .خواهم به مرکب و قلم به تو بنویسممرا چت 

 . لکن امیدوارم که به زودی تو را خواهم دید و زباثن گفتگو کنیم ۱۳

 .نام به نام برسان ،سلام مرا به دوستان. سانندر دوستان به تو سلام می. سلام بر تو باد ۱۱
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 یهودا
ٔ
 باب( ۱)                                            رساله

  :باشیدبه خوانده شدگاثن که در خدای پدر حبیب و برای عیسی مسیح محفوظ می یهودا، غلام عیسی مسیح و برادر یعقوب، ۱

 .بر شما افزون بادرحمت و سلامت  و محبت  ۷

نجات عام به شما بنویسم، ناچار شدم که الآن به شما بنویسم و نصیحت دهم تا شما مجاهده کنید  ای حبیبان، چون شوق تمام داشتم که درباره   ۳

ده شد ن ست  مردمان  ،مقرر شده بودند  اند که از قدیم برای این قصاصزیرا که بعضن اشخاص در خفا درآمده ۱. برای آن ایماثن که یک بار به مقدسی 

 . اندما را انکار کرده آقایث  دین که فیض خدای ما را به فجور تبدیل نموده و عیسی مسیح آقای واحد و 

ن را   خواهم شما را یاد دهم، هرپس می ۸  چند همه چت 
ً
ن مصر رهاثی بخشیده بود، بار دیگر ث  امی کل یمانان را دانید که بعد از آنکه خداوند، قوم را از زمی 

های ابدی در تحت ظلمت بجهت  ۶. هلاک فرمود  خود را ترک نمودند، در زنجت 
و فرشتگاثن را که ریاست خود را حفظ نکردند بلکه مسکن حقیف 

ن سدوم و  ۲. قصاص یوم عظیم نگاه داشته است افتادند، در نواج آنها مثل ایشان چونکه زناکار شدند و در ث  بشر دیگر  بلاد موره و سایر عو همچنی 

ت مقرر شدند   ۵. عقوبت آتش ابدی گرفتار شده، بجهت عت 
 
ن جسد خود را نجس می لیکن با وجود این، همه سازند و خداوندی این خواب بینندگان نت 

ا کرد جسد موش با ابلیس منازعه می اما میکائیل، رئیس ملائکه، چون درباره   ۱. زنندشمارند و بر بزرگان تهمت میرا خوار می ، جرأت ننمود که حکم افت 

 .خداوند تو را توبیخ فرماید بر او بزند بلکه گفت: 

ا میلکن این اشخاص بر آنچه نمی ۱۰  . سازنداند، خود را فاسد میناطق بالطبع فهمیده زنند و در آنچه مثل حیوان غت  دانند افت 

 .انداند و در مشاجرت قورح هلاک گشتهبجهت اجرت غرق شده اند و در گمراهی بلعاموای بر ایشان زیرا که به راه قائن رفته ۱۱

 اینها در ضیافت ۱۷
 
 را ث  خوف میها هستند چون با شما شادی میشما صخره های محبتانه

ن پرورند و ابرهای ث  آب از کنند، و شباناثن که خویشی 

 ث  
آورند و دریا که رسواثی خود را مثل کف بر می وشیده  خر و امواج  ۱۳ شده، میوه، دوباره مرده و از ریشه کندهبادها رانده شده و درختان صیفن

ن اشخاص خت  داده، گفت:  لکن خنوخ که هفتم از آدم بود، درباره   ۱۱. ستارگان آواره هستند که برای ایشان تاریکی ظلمت جاوداثن مقرر است  همی 

ن خود آمد  هم تا بر ۱۸ .اینک خداوند با هزاران هزار از مقدسی 
 
کارهای ث  دیتن که ایشان کردند و   ه داوری نماید و جمیع ث  دینان را ملزم سازد، بر همه

نمایند و به مندان که بر حسب شهوات خود سلوک میاینانند همهمه کنان و گله ۱۶ .خلاف او گفتند ر بر تمامی سخنان زشت که گناهکاران ث  دین ب

ن می زبان خود سخنان تکت    .پسندندردم را بجهت سود میم رویگویند و آمت 

چون به شما خت  دادند که در زمان آخر  ۱۵ .اندگفته  ت  ما عیسی مسیح پیش آقایاما شما ای حبیبان، بخاطر آورید آن سخناثن که رسولان  ۱۲

ن خواهند آمد که بر حسب شهوات ث  دیتن خود رفتار خواهند کرد  . د و نفساثن هستند که روح را ندارندکننها پیدا میاینانند که تفرقه ۱۱. مستهزئی 

ن را در محبت خدا محفوظ دارید و منتظر  ۷۱ القدس عبادت نموده،اما شما ای حبیبان، خود را به ایمان اقدس خود بنا کرده و در روح ۷۰ خویشی 

 .کنند ملزم سازیدو بعضن را که مجادله می ۷۷. ما عیسی مسیح برای حیات جاوداثن باشید آقایرحمت 

ون کشیده، برهانید و بر بعضن با خوف رحمت کنید و از لباس جسم آلود نفرت نمایید ۷۳  .و بعضن را از آتش بت 

 .م فرمایدئقا بزرگ شادماثن الآن او را که قادر است که شما را از لغزش محفوظ دارد و در حضور جلال خود شما را ث  عیب به  ۷۱

ن . الآن و تا ابدالآباد ،لال و عظمت و تواناثی و قدرت باد ما را ج یعتن خدای واحد و نجات دهنده   ۷۸  .آمی 
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 باب( ۷۷)                              یوحنای رسول مکاشفات

۱  
 
  یزود بهباید عیسی مسیح که خدا به او داد تا اموری را که می مکاشفه

 
  واقع شود، بر غلامان خود ظاهر سازد و بوسیله

 
خود فرستاده، آن را  فرشته

 :که گواهی داد به کلام خدا و به شهادت عیسی مسیح در اموری که دیده بود ۷ اهر نمود بر غلام خود یوحنا،ظ

 .دارند، چونکه وقت نزدیک استشنوند کلام این نبوت را، و آنچه در این مکتوب است نگاه میخواند و آناثن که میبحال کسی که می خوشا ۳

 .آید و از هفت روح که پیش تخت وی هستندفیض و سلامت  بر شما باد از او که هست و بود و می :سیا هستندبه هفت کلیساثی که در آ یوحنا، ۱ 

ن و نخست زاده از مردگان و رئیس پادشاهان جهان است ۸ و ما را از گناهان ما به خون  نمود مر او را که ما را محبت . و از عیسی مسیح که شاهد امی 

ن . ا و پدر خود پادشاهان و کهنه ساخت، او را جلال و تواناثی باد تا ابدالآبادو ما را نزد خد ۶ خود شست،  . آمی 

ه زدند و تمامی امتاینک با ابرها می ۲ ن  که او را نت 
ن  .بلی. تسیر گهای جهان برای وی خواهند  آید و هر چشمی او را خواهد دید و آناثن  .آمی 

 .مطلقآید، قادر ند خدا که هست و بود و میگوید آن خداو می من هستم الف و یا، اول و آخر، ۵

یک در مصیبت و  ۱ ای مسمی و صت  در عیسی مسیح هستم، بجهت کلام خدا و شهادت عیسی مسیح در جزیره پادشاهیمن یوحنا که برادر شما و سرر

 .د آوازی بلند چون صدای صور شنیدمو در روز خداوند در روح شدم و از عقب خو  ۱۰. س شدمطم  به پَ 

 در کتاث  بنویس و آن را به هفت کلیساثی که در آسیا هستند آنچه می. من الف و یا و اول و آخر هستم گفت: که می ۱۱
نا بیتن س و اسمت  س 

َ
ف
 
، یعتن به ا

ا و سارد  و پ   س و طیاتت 
  .کیه بفرستو لائود   ا لفیس و فیلاد  رغام 

 .گردانیدم، هفت چراغدان طلا دیدم  و چون رو  ،بنگرم نمود پس رو برگردانیدم تا آن آوازی را که با من تکلم می ۱۷

۱۳  
 
و سر و موی او سفید چون  ۱۱ وی کمربندی طلا بسته بود، و در میان هفت چراغدان، شبیه پش انسان را که ردای بلند در بر داشت و بر سینه

 
 
 ،که در کوره تابیده شود، و آواز او مثل صدای آبهای بسیار و پاهایش مانند برنج صیقلی   ۱۸ آتش، پشم، مثل برف سفید بود و چشمان او مثل شعله

 ، و در دست راست خود  ۱۶
 
ی دو دمه ون می هفت ستاره داشت و از دهانش شمشت  ن بت   . تابداش چون آفتاب بود که در قوتش میآمد و چهرهتت 

 .من هستم اول و آخر .ترسان مباش ه، گفت: هایش افتادم و دست راست خود را بر من نهادچون او را دیدم، مثل مرده پیش پاو  ۱۲

ردم زنده ۱۵  .و اینک تا ابدالآباد زنده هستم و کلیدهای موت و عالم اموات نزد من استای که م 

ن  ۱۱ هاثی که هستند و چت 
ن هاثی را که دیدی و چت 

ن  ای را که در دست راست منهفت ستاره راز  ۷۰ .هاثی را که بعد از این خواهند شدپس بنویس چت 

 .باشنداما هفت ستاره، فرشتگان هفت کلیسا هستند و هفت چراغدان، هفت کلیسا می. دیدی و هفت چراغدان طلا را

۲  
 
ف  به فرشته

 
س بنویس که این را میکلیسای در ا . خرامدگوید او که هفت ستاره را بدست راست خود دارد و در میان هفت چراغدان طلا میس 

ار نمیدانم اعمال تو را و مشقمی ۷ خوانند و نیستند آزمودی و ایشان را تواثن شد و آناثن را که خود را رسولان میت و صت  تو را و اینکه متحمل اسرر

ن خود را ترک  ۱. و صت  داری و بخاطر اسم من تحمل کردی و خسته نگشت   ۳ .دروغگو یافت    .ایکردهلکن بحتی بر تو دارم که محبت نخستی 

کنم اگر توبه آیم و چراغدانت را از مکانش نقل میالا بزودی نزد تو می ای و توبه کن و اعمال نخست را بعمل آور وکجا افتادهپس بخاطر آر که از   ۸

ن از آنها نفرت دارم نیکولائیانلکن این را داری که اعمال  ۶. نکتن  آنکه گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه  ۲. را دشمن داری، چنانکه من نت 

 .غالب آید، به او این را خواهم بخشید که از درخت حیاث  که در وسط فردوس خداست بخوردوید: هر که گمی
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۵  
 
نا بنویس که این را می  و به فرشته  و مفلسی تو را می ۱. گوید آن اول و آخر که مرده شد و زنده گشتکلیسای در اسمت 

ی
دانم، لکن اعمال و تنکی

، و کفر آناثن را    که خود را یهود میدولتمند هست 
 
س ۱۰. شیطانند گویند و نیستند بلکه از کنیسه اینک ابلیس بعضن  .از آن زحماث  که خواهی کشید مت 

ن باش تا تاج حیات را به تو دهم. از شما را در زندان خواهد انداخت تا تجربه کرده شوید و مدت ده روز زحمت خواهید کشید . لکن تا به مرگ امی 

ر نخواهد یافتبشنود که روح به کلیساها چه می آنکه گوش دارد  ۱۱  .گوید: هر که غالب آید از موت ثاثن ضن

۱۷  
 
س بنویس این را میکلیسای در پ  و به فرشته  رغام 

 
ن را دارد گوید او که شمشت  دو دمه  .تت 

ن  شاهد ار ننمودی، نه هم در ایامی که انطیپاس دانم که تخت شیطان در آنجاست و اسم مرا محکم داری و ایمان مرا انکاعمال و مسکن تو را می ۱۳ امی 

لکن بحث کمی بر تو دارم که در آنجا اشخاض را داری که متمسکند به تعلیم بلعام که  ۱۱. من در میان شما در جاثی که شیطان ساکن است کشته شد

 مصادم بیندازد تا قرباثن 
ی

ن کساثن را داری که تعلیم  ۱۸. ا بخورند و زنا کنندهای بتها ر بالاق را آموخت که در راه بتن اسرائیل سنکی را  نیکولائیانو همچنی 

 .آیم و به شمشت  زبان خود با ایشان جنگ خواهم کردالا بزودی نزد تو می پس توبه کن و ۱۶. اندپذیرفته

 سفید به او خواهم بخشید که  مخفن به وی غالب آید، از منّ گوید: و آنکه آنکه گوش دارد، بشنود که روح به کلیساها چه می ۱۲
ی

خواهم داد و سنکی

 .داند جز آنکه آن را یافته باشداست که احدی آن را نمی مکتوببر آن سنگ اسمی جدید 

۱۵  
 
ا بنویس این را می  و به فرشته  کلیسای در طیاتت 

 
 .های او چون برنج صیقلی استآتش و پا گوید پش خدا که چشمان او چون شعله

لکن بحتی بر تو دارم که آن زن ایزابل نامی را راه  ۷۰. دانم و اینکه اعمال آخر تو بیشت  از اول استت و خدمت و ایمان و صت  تو را میاعمال و محب ۱۱

دادم تا توبه کند، و به او مهلت  ۷۱. های بتها بشوندکند که مرتکب زنا و خوردن قرباثن گوید و بندگان مرا تعلیم داده، اغوا میدهی که خود را نبیه میمی

ی می ۷۷. خواهد از زنای خود توبه کنداما نمی گردانم اگر از اعمال کنند، به مصیبت  سخت مبتلا میاندازم و آناثن را که با او زنا میاینک او را بر بست 

 . و اولادش را به قتل خواهم رسانید ۷۳ .خود توبه نکنند
 
ها و قلوب و هر یکی از شما را کلیه تحان کننده  کلیساها خواهند دانست که منم ام  آنگاه همه

ا هستید و این تعلیم را نپذیرفته ۷۱. بر حسب اعمالش خواهم داد  ماندگان شما را که در طیاتت 
گویند اید و عمقهای شیطان را چنانکه میلکن باق 

و هر که غالب آید و اعمال مرا تا انجام  ۷۶. مدن من تمسک جوییدجز آنکه به آنچه دارید تا هنگام آ ۷۸ گذارم،اید، بار دیگری بر شما نمینفهمیده

ن حکمراثن کند و مثل کوزه ۷۲ .ها قدرت خواهم بخشیدنگاه دارد، او را بر امت های کوزه گر خرد خواهند شد، چنانکه من تا ایشان را به عصای آهنی 

ن از پدر خود یافته  .گویدآنکه گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه می ۷۱. دصبح را خواهم بخشی و به او ستاره   ۷۵. امنت 

۳  
 
ای ولی دانم که نام داری که زندهاعمال تو را می. گوید او که هفت روح خدا و هفت ستاره را داردکلیسای در ساردس بنویس این را می  و به فرشته

پس بیاد آور چگونه  ۳. ا زیرا که هیچ عمل تو را در حضور خدا کامل نیافتمبیدار شو و مابف  را که نزدیک به فنا است، استوار نم ۷. مرده هست  

، مانند دزد بر تو خواهم آمد و از ساعت آمدن من بر تو مطلع نخواهی شد هرگاهزیرا  .ای و حفظ کن و توبه نماای و شنیدهیافته  .بیدار نباشر

 .اند و در لباس سفید با من خواهند خرامید زیرا که مستحق هستندلکن در ساردس اسمهای چند داری که لباس خود را نجس نساخته ۱

۸  
 
بلکه به نام وی در حضور پدرم و فرشتگان او  .سفید ملبس خواهد شد و اسم او را از دفت  حیات محو نخواهم ساخت هر که غالب آید به جامه

 .دگویآنکه گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه می ۶. اقرار خواهم نمود

۲  
 
بندد و گشاید و هیچ کس نخواهد بست و میگوید آن قدوس و حق که کلید داود را دارد که میبنویس که این را می ا کلیسای در فیلادلفی  و به فرشته

 داری و کلام مرا ام که کسی آن را نتواند بست، زیرا اندک قوث  اینک دری گشاده پیش روی تو گذارده. دانماعمال تو را می ۵. هیچ کس نخواهد گشود

 .حفظ کرده، اسم مرا انکار ننمودی
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 اینک می ۱
 
اینک ایشان را مجبور خواهم نمود که بیایند و پیش . گویندنامند و نیستند بلکه دروغ میشیطان که خود را یهود می دهم آناثن را از کنیسه

ن تو را محفوظ خواهم داشت، از ساعت چونکه کلا  ۱۰. امپاهای تو سجده کنند و بدانند که من تو را محبت نموده م صت  مرا حفظ نمودی، من نت 

ن را بیازماید دنیا امتحان که بر تمام  دبزودی می ۱۱. خواهد آمد تا تمامی ساکنان زمی   .آیم، پس آنچه داری حفظ کن مبادا کسی تاج تو را بگت 

ون نخواهد رفت و نام خدای خود را و نام شهر خدای خود خدای خود ستوثن خواهم ساخت و دیگ معبد غالب آید، او را در هر که  ۱۷ ر هرگز بت 

 .شود و نام جدید خود را بر وی خواهم نوشتیعتن اورشلیم جدید را که از آسمان از جانب خدای من نازل می

 .گویدآنکه گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه می ۱۳

۱۱  
 
ن و صدیق که ابتدای خلقت خداست ، آنگوید ن را میکلیسای در لائودکیه بنویس که ای  و به فرشته ن و شاهد امی   .آمی 

 .کاشکه سرد بودی یا گرم. دانم که نه سرد و نه گرم هست  اعمال تو را می ۱۸

 خواهم کرد ولرملهذا چون  ۱۶
 
 .هست  یعتن نه گرم و نه سرد، تو را از دهان خود ق

ن محتاج نیستم و نمی امگوثی دولتمند هستم و دولت اندوختهزیرا می ۱۲ ن هست  و فقت  و کور و عریانو به هیچ چت   که تو مستمند و مسکی 
 .داثن

کنم که زر مصفای به آتش را از من بخری تا دولتمند شوی، و رخت سفید را تا پوشانیده شوی و ننگ عریاثن تو ظاهر نشود، و تو را نصیحت می ۱۵

 .اث  بیناثی یسرم ه را تا به چشم ان خود کشی ده 

 .پس غیور شو و توبه نما. نمایمدیب میأدارم، توبی خ و تهر که را من دوست می ۱۱

 .اگر کسی آواز مرا بشن ود و در را باز کن د، به ن زد او درخواهم آمد و با وی ش ام خواه م خ ورد و او نی ز با م ن ،کوبماینک بر در ایستاده می ۷۰

 .اه م داد ک ه بر تخت من با من بنشین د، چنانکه م ن غلب ه یافتم و با پدر خود بر تخت او نشست مغالب آید، این را به وی خو آنکه  ۷۱

 . گویده ر که گ وش دارد بشنود که روح به کلیساها چه می ۷۷

 گوید: گفت، دیگر باره میسخن میای در آسمان باز شده است و آن آواز اول را که شنیده بودم که چون کرنا با من بعد از این دیدم که ناگاه دروازه ۴

 .به اینجا صعود نما تا اموری را که بعد از این باید واقع شود به تو بنمایم

 .ایالفور در روح شدم و دیدم که تخت  در آسمان قائم است و بر آن تخت نشینندهقن  ۷

ن کماثن و آن نشیننده، در صورت، مانند سنگ یشم و عقیق است و  ۳ و گرداگرد تخت، بیست  ۱ .که به منظر شباهت به زمرد دارد  در گرد تخت رنگی 

 .ای سفید در بر دارند نشسته دیدم و بر سر ایشان تاجهای زرینو بر آن تختها بیست و چهار پت  که جامه ،و چهار تخت است

ن پیش تخت افروخته که هفت روح خ ،آید و از تخت، برقها و صداها و رعدها بر می ۸  .باشنددا میو هفت چراغ آتشی 

 .و در پیش تخت، دریاثی از شیشه مانند بلور و در میان تخت و گرداگرد تخت چهار حیوان که از پیش و پس به چشمان پر هستند ۶

 . و حیوان چهارم مانند عقاب پرنده ،و حیوان سوم صورث  مانند انسان داشت ،و حیوان دوم مانند گوساله ،و حیوان اول مانند شت  بود  ۲

ن آن چهار حیوان که هر یکی از آنها شش بال دارد، گرداگرد و درون به چشمان پر هستند و شبانه روز باز نمیو  ۵ قدوس قدوس قدوس،  ایستند از گفی 

 .آیدخداوند خدای قادر مطلق که بود و هست و می

افتند در آنگاه آن بیست و چهار پت  می ۱۰ خوانند،و چون آن حیوانات جلال و تکریم و سپاس به آن تخت نشیتن که تا ابدالآباد زنده است می ۱

ن و او را که تا ابدالآباد زنده است عبادت می  :گویندکنند و تاجهای خود را پیش تخت انداخته، میحضور آن تخت نشی 

۱۱  
 
، زیرا که تو همه  که جلال و اکرام و قوت را بیاث 

 . تو بودند و آفریده شدند ه  ای و محض ارادموجودات را آفریده ای خداوند، مستحف 
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ون، و مختوم به هفت م   ۵ ، کتاث  را که مکتوب است از درون و بت 
ن  .هرو دیدم بر دست راست تخت نشی 

 کیست مستحق اینکه کتاب را بگشاید و مهرهایش را بردارد؟ کند کهای قوی را دیدم که به آواز بلند ندا میو فرشته ۷

ن  ۳ ن نتوانست آن کتاب را باز کند یا بر آن نظر کند و هیچ کس در آسمان و در زمی   .و در زیر زمی 

 و من بشدت می ۱
 
ان به من  ۸. گشودن کتاب یا خواندن آن یا نظر کردن بر آن باشد، یافت نشد  گریستم زیرا هیچ کس که شایسته و یکی از آن پت 

  ،گریان مباش گوید: می
 
ی که از سبط یهودا و ریشه   .غالب آمده است تا کتاب و هفت مهرش را بگشاید داود است، اینک آن شت 

ان، بره ۶ ای چون ذبح شده ایستاده است و هفت شاخ و هفت چشم دارد که هفت روح خدایند  و دیدم در میان تخت و چهار حیوان و در وسط پت 

ن گرفته است ۲. شوندکه به تمامی جهان فرستاده می  .پس آمد و کتاب را از دست راست تخت نشی 

خور دارند که و چون کتاب را گرفت، آن چهار حیوان و بیست و چهار پت  به حضور بره افتادند و هر یکی از ایشان بربطی و کاسه ۵ های زرین پر از ب 

ن است ن کتاب و گشودن مهرهایش هست  زیرا که ذبح شدی و مردمان ر  گویند: سرایند و میو سرودی جدید می ۱. دعاهای مقدسی  ا برای مستحق گرفی 

ن سلطنت خواهند کرد ۱۰ .خدا به خون خود از هر قبیله و زبان و قوم و امت خریدی   .و ایشان را برای خدای ما پادشاهان و کهنه ساخت  و بر زمی 

ان بودند و عدد ایشان کرورها کرور و هزاران هزار ب ۱۱  .ودو دیدم و شنیدم صدای فرشتگان بسیار را که گرداگرد تخت و حیوانات و پت 

  .ذبح شده که قوت و دولت و حکمت و تواناثی و اکرام و جلال و برکت را بیابد مستحق است بره   گویند: که به آواز بلند می ۱۷

ن و در دریاست و آنچه در آنها می ۱۳ ن و زیر زمی   را که در آسمان و بر زمی 
ن و بره را برکت و تکریم گویند: باشد، شنیدم که میو هر مخلوق  و  تخت نشی 

ن  و چهار حیوان گفتند:  ۱۱ .جلال و تواناثی باد تا ابدالآباد ان به روی درافتادند و سجده نمودند .آمی   .و آن پت 

ن  گوید: و شنیدم یکی از آن چهار حیوان به صداثی مثل رعد می ،و دیدم چون بره یکی از آن هفت مهر را گشود  ۶  . بیا و ببی 

ون آمد، غلبه کننده و تا غلبه نماید  و دیدم که ناگاه است  سفید که سوارش ۷  . کماثن دارد و تاج  بدو داده شد و بت 

ن  گوید: و چون مهر دوم را گشود، حیوان دوم را شنیدم که می ۳ ون آمد و سوارش را تواناثی داده شده بود که  فامسرخو است  دیگر،  ۱ .بیا و ببی  بت 

ن بردارد و تا یکدیگر را بکشند  ی بزرگ داده شد ،سلامت  را از زمی   . و به وی شمشت 

ن  گوید: و چون مهر سوم را گشود، حیوان سوم را شنیدم که می ۸ و از میان  ۶. و دیدم اینک است  سیاه که سوارش ترازوثی بدست خود دارد .بیا و ببی 

ر مرسان جو به یک دینار  پیمانهگندم به یک دینار و سه   پیمانهیک  گوید: چهار حیوان، آوازی را شنیدم که می اب ضن   .و به روغن و سرر

ن  گوید: و چون مهر چهارم را گشود، حیوان چهارم را شنیدم که می ۲ و کسی بر آن سوار شده که اسم او موت  بور و دیدم که اینک است   ۵ .بیا و ببی 

ن داده شد تا به شمشت  و قحط ،آید است و عالم اموات از عقب او می ن بکشند و به آن دو اختیار بر یک رب  ع زمی   . و موت و با وحوش زمی 

که به آواز بلند صدا کرده،  ۱۰ ،آناثن را که برای کلام خدا و شهادث  که داشتند کشته شده بودند  ارواحو چون مهر پنجم را گشود، در زیر مذبح دیدم  ۱

ن نمینماثی و انتقام خون ما را از ساکنان زمنمی داوریای خداوند قدوس و حق، تا به کی  گفتند: می ؟ی  ای سفید و به هر یکی از ایشان جامه ۱۱ کسیر

 . داده شد و به ایشان گفته شد که اندکی دیگر آرامی نمایند تا عدد همقطاران که مثل ایشان کشته خواهند شد، تمام شود

 .اه چون خون گشتای عظیم واقع شد و آفتاب چون پلاس پشمی سیاه گردید و تمام مو چون مهر ششم را گشود، دیدم که زلزله ۱۷

ی که از باد سخت به حرکت آمده، میوه ۱۳ ن فرو ریختند، مانند درخت انجت   .افشاندهای نارس خود را میو ستارگان آسمان بر زمی 

ن و بزرگان و سپه ۱۸. و آسمان چون طوماری پیچیده شده، از جا برده شد و هر کوه و جزیره از مکان خود منتقل گشت ۱۱ سالاران و  و پادشاهان زمی 

بر ما بیفتید و ما را  گویند کهها میو به کوهها و صخره ۱۶. های کوهها پنهان کردندها و صخرهدولتمندان و جباران و هر غلام و آزاد خود را در مغاره

ن و از غضب بره   ایستاد؟تواند زیرا روز عظیم غضب او رسیده است و کیست که می ۱۲ .مخفن سازید از روی آن تخت نشی 
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۷  
 
ن را باز می و بعد از آن دیدم چهار فرشته، بر چهار گوشه ن ایستاده، چهار باد زمی  ن و بر دریا و بر هیچ درخت نوزدزمی   .دارند تا باد بر زمی 

۷  
 
ر ای که بدیشان داده و به آن چهار فرشته. آید و مهر خدای زنده را دارددیگری دیدم که از مطلع آفتاب بالا می و فرشته ن و دریا را ضن شد که زمی 

ن و دریا و درختان مرسانید تا بندگان خدای خود را بر پیشاثن ایشان مهر زنیم گوید: می ۳ رسانند، به آواز بلند ندا کرده، ری به زمی   .هیچ ضن

 . شدگان را شنیدم که از جمیع اسباط بتن اسرائیل، صد و چهل و چهار هزار مهر شدند هرو عدد م   ۱

ن دوازده هزار  ،یهودا دوازده هزار مهر شدند  و از سبط ۸ و از سبط نفتالیم  ،و از سبط اشت  دوازده هزار  ۶ ،و از سبط جاد دوازده هزار  ،و از سبط روبی 

از سبط  ۵ ،و از سبط یساکار دوازده هزار  ،و از سبط لاوی دوازده هزار  ،و از سبط شمعون دوازده هزار  ۲ ،و از سبط منسی دوازده هزار  ،دوازده هزار 

ن دوازده هزار مهر شدند ،و از سبط یوسف دوازده هزار  ،زبولون دوازده هزار   .و از سبط بنیامی 

به و بعد از این دیدم که اینک گروهی عظیم که هیچ کس ایشان را نتواند شمرد، از هر امت و قبیله و قوم و زبان در پیش تخت و در حضور بره  ۱ 

نجات، خدای ما را که بر تخت نشسته است و بره  گویند: و به آواز بلند ندا کرده، می ۱۰ .اندبه دست گرفته، ایستاده ها های سفید آراسته و نخلجامه

ان و چهار حیوان ایستاده بودند ۱۱ .را است  و گفتند:  ۱۷ و در پیش تخت به روی درافتاده، خدا را سجده کردند. و جمیع فرشتگان در گرد تخت و پت 

ن  ، خدای ما را باد تا ابدالآبادبرکت و ج .آمی  ن . لال و حکمت و سپاس و اکرام و قوت و تواناثی   .آمی 

ان متوجه شده، به من گفت:  ۱۳ ایشان کساثن  مرا گفت:  .داثن تو می ای آقا  من او را گفتم:  ۱۱ اند؟این سفید پوشان کیانند و از کجا آمده و یکی از پت 

ون میمی  .اندو لباس خود را به خون بره شستشو کرده، سفید نمودهآیند باشند که از عذاب سخت بت 

 او وی را خدمت می معبد از این جهت پیش روی تخت خدایند و شبانه روز در  ۱۸
 
، خیمه ن . خود را بر ایشان بر پا خواهد داشت کنند و آن تخت نشی 

ای که در میان تخت است، شبان ایشان خواهد زیرا بره ۱۲. رسید و دیگر هرگز گرسنه و تشنه نخواهند شد و آفتاب و هیچ گرما بر ایشان نخواهد  ۱۶

 . و خدا هر اشکی را از چشمان ایشان پاک خواهد کرد .های آب حیات، ایشان را راهنماثی خواهد نمودبود و به چشمه

 .قریب به نیم ساعت در آسمان واقع شد ،و چون مهر هفتم را گشود، خاموشر  ۸

ای دیگر آمده، نزد مذبح بایستاد با مجمری طلا و و فرشته ۳. اند که به ایشان هفت کرنا داده شدایستاده ا که در حضور خدو دیدم هفت فرشته را   ۷

 ، ن  .بر مذبح طلا که پیش تخت است بدهدبخور بسیار بدو داده شد تا آن را به دعاهای جمیع مقدسی 

ن در حضور خدا  ۱  .بالا رفت و دود بخور، از دست فرشته با دعاهای مقدسی 

ن انداخت و صداها و رعدها و برقها و زلزله حادث گردید ۸  .پس آن فرشته مجمر را گرفته، از آتش مذبح آن را پر کرد و به سوی زمی 

ن نمودندو هفت فرشته ۶  .ای که هفت کرنا را داشتند خود را مستعد نواخی 

ن سوخته شدتگرگ و آتش با خون آمیخته شده، واقع گرد ،و چون اولی بنواخت ۲ ن ریخته شد و ثلث درختان سوخته و هر گیاه ست   . ید و به سوی زمی 

۵  
 
و ثلث مخلوقات دریاثی که  ۱ دوم بنواخت که ناگاه مثال کوهی بزرگ، به آتش افروخته شده، به دریا افکنده شد و ثلث دریا خون گردید، و فرشته

 و چون  ۱۰. جان داشتند، بمردند و ثلث کشتیها تباه گردید
 
ای عظیم، چون چراغن افروخته شده از آسمان فرود آمد و سوم نواخت، ناگاه ستاره فرشته

ن می ۱۱. های آب افتادبر ثلث نهرها و چشمه ن مبدل گشت و مردمان بسیار از آبهاثی که تلخ  ،خوانند و اسم آن ستاره را افسنتی  و ثلث آبها به افسنتی 

  ۱۷. شده بود مردند
 
اخت و به ثلث آفتاب و ثلث ماه و ثلث ستارگان صدمه رسید تا ثلث آنها تاریک گردید و ثلث روز و ثلث شب چهارم بنو  و فرشته

 ث  نور شد
ن ، بسبب صداهای  گوید: پرد و به آواز بلند میو عقاث  را دیدم و شنیدم که در وسط آسمان می ۱۳. همچنی  ن وای وای وای بر ساکنان زمی 

 . باید بنوازندمی ای کهدیگر کرنای آن سه فرشته
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۹  
 
ن افتاده بود و کلید چاه هاویه بدو داده شدپنجم نواخت، ستاره و چون فرشته  .ای را دیدم که بر زمی 

 .و چاه هاویه را گشاد و دودی چون دود تنوری عظیم از چاه بالا آمد و آفتاب و هوا از دود چاه تاریک گشت ۷

ن برآمدند و  ۳ ن داده شدو از میان دود، ملخها به زمی   چون قوت عقرب  های زمی 
 .به آنها قوث 

ی و نه به درخت   ۱ ن ن و نه به هیچ ست  ر نرسانند نه به گیاه زمی   .بلکه به آن مردماثن که مهر خدا را بر پیشاثن خود ندارند ،و بدیشان گفته شد که ضن

 .آنها مثل اذیت عقرب بود، وقت  که کسی را نیش زند و به آنها داده شد که ایشان را نکشند بلکه تا مدت پنج ماه معذب بدارند و اذیت ۸

 . و در آن ایام، مردم طلب موت خواهند کرد و آن را نخواهند یافت و تمنای موت خواهند داشت، اما موت از ایشان خواهد گریخت ۶

 .های ایشان شبیه صورت انسان بودهو صورت ملخها چون اسبهای آراسته شده برای جنگ بود و بر سر ایشان مثل تاجهای شبیه طلا، و چهر  ۲

ان بود ۵ ن و صدای بالهای ایشان، مثل  ۱. و موثی داشتند چون موی زنان، و دندانهایشان مانند دندانهای شت  و جوشنها داشتند، چون جوشنهای آهنی 

و در دم آنها قدرت بود که تا مدت پنج ماه مردم را  ،و دمها چون عقرب  ها با نیشها داشتند  ۱۰. های اسبهای بسیار که به جنگ همی تازندصدای ارابه

  ۱۱. اذیت نمایند
 
اثن به ا   سمیی دون م  بَ و بر خود، پادشاهی داشتند که ملک الهاویه است که در عت 

 
 .لون خوانندپ  است و در یوناثن او را ا

 . آیداینک دو وای دیگر بعد از این می. یک وای گذشته است ۱۷

۱۳  
 
  ۱۱ .ت که ناگاه آوازی از میان چهار شاخ مذبح طلاثی که در حضور خداست شنیدمششم بنواخ و فرشته

 
ششم که صاحب کرنا  که به آن فرشته

ن مهیا  ۱۸ .اند، خلاص کنآن چهار فرشته را که بر نهر عظیم فرات بسته گوید: بود می پس آن چهار فرشته که برای ساعت و روز و ماه و سال معی 

 . و عدد جنود سواران، دویست هزار هزار بود که عدد ایشان را شنیدم ۱۶. مردم را بکشند، خلاض یافتنداند تا اینکه ثلث شده

ان است و از ؤ و به اینطور اسبان و سواران ایشان را در ر  ۱۲ یت  دارند و سرهای اسبان چون سر شت   و کت 
ن و آسمانجوثن یا دیدم که جوشنهای آتشی 

یت بت   یت که از دهانشان بر می ۱۵. آیدون میدهانشان آتش و دود و کت   .آید، ثلث مردم هلاک شدنداز این سه بلا یعتن آتش و دود و کت 

 .کنندزیرا که قدرت اسبان در دهان و دم ایشان است، زیرا که دمهای آنها چون مارهاست که سرها دارد و به آنها اذیت می ۱۱

خود توبه نکردند تا آنکه عبادت دیوها و بتهای طلا و نقره و برنج و سنگ و چوب را   دستاناعمال  و سایر مردم که به این بلایا کشته نگشتند، از  ۷۰

 .ها و جادوگری  ها و زنا و دزدیهای خود توبه نکردندو از قتل ۷۱ .دیدن و شنیدن و خرامیدن ندارند، ترک کنند توانکه 

۱۱  
 
ن ود که ابری در بر دارد، و شزور آور دیگری را که از آسمان نازل می و دیدم فرشته هایش مثل اش مثل آفتاب و پابر سرش و چهره کماثن  رنگی 

ن نهادو در دست خود کتابچه ۷. ستونهای آتش  .ای گشوده دارد و پای راست خود را بر دریا و پای چپ خود را بر زمی 

 .د سخن گفتندو چون صدا کرد، هفت رعد به صداهای خو  .و به آواز بلند، چون غرش شت  صدا کرد ۳

  .آنچه هفت رعد گفتند مهر کن و آنها را منویس گوید: آنگاه آوازی از آسمان شنیدم که می. و چون هفت رعد سخن گفتند، حاضن شدم که بنویسم ۱

ن ایستاده دیدم، دست راست خود را به سوی آسمان بلند کرده،و آن فرشته ۸ دالآباد زنده است که قسم خورد به او که تا اب ۶ ای که بر دریا و زمی 

ن و آنچه را که در آن است و دریا و آنچه را که در آن است آفرید که  .بعد از این زماثن نخواهد بود آسمان و آنچه را که در آن است و زمی 

۲  
 
  .نبیا را بشارت دادخدا به اتمام خواهد رسید، چنانکه بندگان خود ا راز  .باید بنوازدهفتم، چون کرنا را می بلکه در ایام صدای فرشته

  گوید: و آن آوازی که از آسمان شنیده بودم، بار دیگر شنیدم که مرا خطاب کرده، می ۵
 
ن گشاده را از دست فرشته  برو و کتابچه ای که بر دریا و زمی 

ر که اندرونت را تلخ خواهد نمود، لکن بگت  و بخو  او مرا گفت: . پس به نزد فرشته رفته، به وی گفتم که کتابچه را به من بدهد ۱ .ایستاده است بگت  

ین خواهد بود  .در دهانت چون عسل شت 
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ین بود، ولی چون خورده بودم، درونم تلخ گردید ۱۰  .پس کتابچه را از دست فرشته گرفته، خوردم که در دهانم مثل عسل شت 

 . کتن ها و زبانها و پادشاهان بسیار را نبوت  باید تو اقوام و امتمی و مرا گفت که ۱۱

ن و  ای مثل عصا به من داده شد و مرا گفت: و ثن  ۱۱  .کنند پیمایش نماخدا و مذبح و آناثن را که در آن عبادت می معبد برخت 

ون انداز و آن را مپیما زیرا که به امت معبد  لیخادو صحن  ۷  .ها داده شده است و شهر مقدس را چهل و دو ماه پایمال خواهند نمودرا بت 

 .اهد خود خواهم داد که پلاس در بر کرده، مدت هزار و دویست و شصت روز نبوت نمایندو به دو ش ۳

ن ایستاده ۱ و اگر کسی بخواهد بدیشان اذیت رساند، آتسیر از دهانشان بدر  ۸. انداینانند دو درخت زیتون و دو چراغدان که در حضور خداوند زمی 

د شده، دشمنان ایشان را فرو می ن آسمان دارند تا در ایام نبوت  ۶. ذیت ایشان دارد، بدینگونه باید کشته شودو هر که قصد ا ،گت  اینها قدرت به بسی 

 . بخواهند، به انواع بلایا مبتلا سازند هرگاهایشان باران نبارد و قدرت بر آبها دارند که آنها را به خون تبدیل نمایند و جهان را 

 .آید، با ایشان جنگ کرده، غلبه خواهد یافت و ایشان را خواهد کشتش که از هاویه بر میو چون شهادت خود را به اتمام رسانند، آن وح ۲

، به سدوم و مصر مسمی است، جاثی که   بزرگعام شهر  خیابانو بدنهای ایشان در  ۵ ن مصلوب گشت، خواهد ماند ما  آقایکه به معتن روحاثن  .نت 

 .دهند که بدنهای ایشان را به قت  سپارندکنند و اجازت نمینهای ایشان را سه روز و نیم نظاره میها، بدو گروهی از اقوام و قبایل و زبانها و امت ۱

ن بر ایشان خوشر و شادی می ۱۰ ن را معذب ساختندو ساکنان زمی   . کنند و نزد یکدیگر هدایا خواهند فرستاد، از آنرو که این دو نت  ساکنان زمی 

 .ی خود ایستادند و بینندگان ایشان را خوقن عظیم فرو گرفتپاهات از خدا بدیشان درآمد که بر و بعد از سه روز و نیم، روح حیا ۱۱

 .پس در ابر، به آسمان بالا شدند و دشمنانشان ایشان را دیدند. نمایید عروجبه اینجا  گوید: و آوازی بلند از آسمان شنیدند که بدیشان می ۱۷

گشت که ده یک از شهر منهدم گردید و هفت هزار نفر از زلزله هلاک شدند و باق  ماندگان ترسان  ای عظیم حادث  و در همان ساعت، زلزله ۱۳

 .آیداینک وای سوم بزودی می. وای دوم درگذشته است ۱۱. گشته، خدای آسمان را تمجید کردند

آن خداوند ما و مسیح او شد و تا ابدالآباد حکمراثن  سلطنت جهان از  گفتند: ای بنواخت که ناگاه صداهای بلند در آسمان واقع شد که میو فرشته ۱۸

 .اند، به روی درافتاده، خدا را سجده کردندو آن بیست و چهار پت  که در حضور خدا بر تختهای خود نشسته ۱۶ .خواهد کرد

 .بدست گرفته، به سلطنت پرداخت   کنیم ای خداوند، خدای قادر مطلق که هست  و بودی، زیرا که قوت عظیم خود را تو را شکر می و گفتند:  ۱۲

ها خشمناک شدند و غضب تو ظاهر گردید و وقت مردگان رسید تا بر ایشان داوری شود و تا بندگان خود یعتن انبیا و مقدسان و ترسندگان و امت ۱۵

ن را فاسد گرداثن    .نام خود را چه کوچک و چه بزرگ اجرت دهی و مفسدان زمی 

 خدا در آسمان مف معبد و  ۱۱
 
 .او ظاهر شد و برقها و صداها و رعدها و زلزله و تگرگ عظیمی حادث شد معبد او در  توح گشت و تابوت عهدنامه

 .بر سرش تاج  از دوازده ستاره استیش و پاهازثن که آفتاب را در بر دارد و ماه زیر  .و علامت  عظیم در آسمان ظاهر شد ۱۲

ن بوده، از درد زه و عذاب زاییدن ف ۷ که او را هفت سر و   امفخسر و علامت  دیگر در آسمان پدید آمد که اینک اژدهای بزرگ  ۳. آوردریاد بر میو آبسی 

ن ریخت ۱ ،ده شاخ بود و بر سرهایش هفت افش  زایید بایستاد تا چون و اژدها پیش آن زن که می. و دمش ثلث ستارگان آسمان را کشیده، آنها را بر زمی 

 پس پش نرینه ۸ .بزاید فرزند او را ببلعد
 
ن حکمراثن خواهد کرد امت ای را زایید که همه ن را به عصای آهنی  و فرزندش به نزد خدا و تخت او  ،های زمی 

ورند ۶. ربوده شد  . و زن به بیابان فرار کرد که در آنجا مکاثن برای وی از خدا مهیا شده است تا او را مدت هزار و دویست و شصت روز بت 

ن ند و اژدها و فرشتگانش میکائیل و فرشتگانش با اژدها جنگ کرد .گ شدو در آسمان جن ۲  .دندیجنگنت 
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و اژدهای بزرگ انداخته شد، یعتن آن مار قدیمی که به ابلیس و شیطان مسمی  ۱ .ولی غلبه نیافتند بلکه جای ایشان دیگر در آسمان یافت نشد ۵

ن انداخته شد . فریبدرا می جهاناست که تمام   . و فرشتگانش با وی انداخته شدند او بر زمی 

زیرا که آن مدغ برادران ما که  .ما و قدرت مسیح او ظاهر شد وند خدا پادشاهیاکنون نجات و قوت و  گوید: و آوازی بلند در آسمان شنیدم که می ۱۰

تا کلام شهادت خود بر او غالب آمدند و جان خود را   خون بره و  با و ایشان  ۱۱. د، به زیر افکنده شدز می اتهامشبانه روز در حضور خدای ما بر ایشان 

ن و دریا زیرا که ابلیس به نزد شما فرود شده است با خشم  ،از این جهت ای آسمانها و ساکنان آنها شاد باشید  ۱۷. دوست نداشتنددم مرگ  وای بر زمی 

ن افکن ۱۳ .داند که زماثن قلیل داردعظیم، چون می  .ده شد، بر آن زن که فرزند نرینه را زاییده بود، جفا کردو چون اژدها دید که بر زمی 

پرورش و دو بال عقاب بزرگ به زن داده شد تا به بیابان به مکان خود پرواز کند، جاثی که او را از نظر آن مار، زماثن و دو زمان و نصف زمان  ۱۱

دو مار از دهان خود در عقب زن، آث  چون رودی ریخت تا سیل ا ۱۸. کنندمی  .و را فرو گت 

ن دهان خود را گشاده، آن رود را که اژدها از دهان خود ریخت فرو برد ۱۶ ن زن را حمایت کرد و زمی   .و زمی 

 ماندگان ذریت او که احکام خدا را حفظ می ۱۲
 
 .دارند، جنگ کندرا نگاه می مسیح کنند و شهادت عیسیو اژدها بر زن غضب نموده، رفت تا با باق

دارد و بر شاخهایش ده افش، و بر سرهایش نامهای کفر ده شاخ و هفت سر آید که و دیدم وحسیر از دریا بالا می. یگ دریا ایستاده بودبر ر و  ۱۳

و اژدها قوت خویش و تخت خود و قوت عظیمی . یش مثل پای خرس و دهانش مثل دهان شت  پاهاو آن وحش را که دیدم، مانند پلنگ بود و  ۷. است

 .به وی داد

ت افتادند ۳  .و یکی از سرهایش را دیدم که تا به موت کشته شد و از آن زخم مهلک شفا یافت و تمامی جهان در ث  این وحش در حت 

تواند جنگ  کیست مثل وحش و کیست که با وی می و آن اژدها را که قدرت به وحش داده بود، پرستش کردند و وحش را سجده کرده، گفتند که ۱

 داده شد که به کت  و کفر تکلم میو به و  ۸ کند؟
 .و قدرث  به او عطا شد که مدت چهل و دو ماه عمل کند ،کند ی دهاثن

۶  
 
 .آسمان کفر گوید ساکناناو و  پس دهان خود را به کفرهای بر خدا گشود تا بر اسم او و خیمه

ن جنگ کند و بر ایشان غلبه یابد  ۲ ن و جمیع ساکنان  ۵. قبیله و قوم و زبان و امت، بدو عطا شد و تسلط بر هر  ،و به وی داده شد که با مقدسی  او ، زمی 

 .اگر کسی گوش دارد بشنود ۱ .از بنای عالم مکتوب استو ذبح شده بود ای که ایشان در دفت  حیات بره جز آناثن که نام .را خواهند پرستید

ی رود، و اگر کسی به شمشت  قتل کند، می ۱۰ ن . باید او به شمشت  کشته گردداگر کسی است  نماید به است   .در اینجاست صت  و ایمان مقدسی 

ن بالا می ۱۱ و با تمام قدرت وحش نخست، در  ۱۷ ،نمود آید و دو شاخ مثل شاخهای بره داشت و مانند اژدها تکلم میو دیدم وحش دیگری را که از زمی 

 حضور وی عمل می
 
ن و سکنه ستنددارد که می آن را بر این وا کند و زمی   .وحش نخست را که از زخم مهلک شفا یافت، بت 

ن فرود آوردو معجزات عظیمه بعمل می ۱۳ ن از آسمان در حضور مردم به زمی   .آورد تا آتش را نت 

ن را گمراه می ۱۱ ن می. کند، به آن معجزاث  که به وی داده شد که آنها را در حضور وحش بنمایدو ساکنان زمی  صورث  را از آن گوید که و به ساکنان زمی 

و به وی داده شد که آن صورت وحش را روح بخشد تا که صورت وحش سخن گوید و  ۱۸. وحش که بعد از خوردن زخم شمشت  زیست نمود، بسازند

 .چنان کند که هر که صورت وحش را پرستش نکند، کشته گ ردد

 .دارد که بر دس ت راس ت ی ا ب ر پیشان ی خ ود نشان ی گذارندم ی ر ای ن واو هم ه را از کبی ر و صغی ر و دولتمن د و فقی ر و غ لام و آزاد ب  ۱۶

 .را داشته باشد او  نامیا عدد  یا نام وحشو اینکه هیچ کس خرید و فروش نتواند کرد، جز کسی که نشان  ۱۲

 .عددش ششصد و شصت و شش استزیرا که عدد انسان است و  .ندک باسحپ س ه ر که فه م دارد، عدد وحش را . در اینجا حکمت است ۱۵
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و  ۷. است کتوبم ایشان، بر کوه صهیون ایستاده است و با وی صد و چهل و چهار هزار نفر که اسم پدر او بر پیشاثن ایو دیدم که اینک بره ۱۴

. ط نوازان بود که بربطهای خود را بنوازندو آن آوازی که شنیدم، مانند آواز برب ،آوازی از آسمان شنیدم، مثل آواز آبهای بسیار و مانند آواز رعد عظیم

ان، سرودی جدید می ۳ سرایند و هیچ کس نتوانست آن سرود را بیاموزد، جز آن صد و چهل و چهار هزار که از و در حضور تخت و چهار حیوان و پت 

کنند و از میان مردم رود متابعت میانند که بره را هر کجا میو آن ،اینانند آناثن که با زنان آلوده نشدند، زیرا که باکره هستند  ۱. جهان خریده شده بودند

 و در دهان ایشان  ۸. اند تا نوبر برای خدا و بره باشندخریده شده
ی

نکی  .ث  عیب هستند دنو داخت خت هاگشیپ ردیافت نشد، زیرا که  نت 

ن را ای دیگر را دیدم که در وسط آسمان پرواز میو فرشته ۶  را دارد تا ساکنان زمی 
 .از هر امت و قبیله و زبان و قوم بشارت دهد کند و انجیل جاوداثن

سید و او را تمجید نمایید، زیرا  گوید: و به آواز بلند می ۲ ن و دریا و چشمه. رسیده استفرا داوری او  ساعتاز خدا بت  های آب را او را که آسمان و زمی 

ستبآفرید،   بابل عظیم که از خمر غضب زنای خود،  قوط کرد سقوط کرد، س ای دیگر از عقب او آمده، گفت: و فرشته ۵ .یدت 
 
 .ها را نوشانیدتام همه

۱  
 
 اگر کسی وحش و صورت او را پرستش کند و نشان او را بر پیشاثن یا دست خود پذیرد، گوید: سوم از عقب این دو آمده، به آواز بلند می و فرشته

۱۰  
 
ن از خمر غضب خدا که در پیاله شده است، خواهد نوشید، و در نزد فرشتگان مقدس و در حضور بره، به آتش و  خشم وی ث  غش آمیخته  او نت 

یت، معذب خواهد شد، کنند و هر که نشان اسم او را پس آناثن که وحش و صورت او را پرستش می. رودو دود عذاب ایشان تا ابدالآباد بالا می ۱۱ کت 

ن  ۱۷ .پذیرد، شبانه روز آرامی ندارند  . نمایند که احکام خدا و ایمان عیسی را حفظ میدر اینجاست صت  مقدسی 

ندکنون خوشحالند مردگاثن که در خداوند میا بنویس که از  گوید: و آوازی را از آسمان شنیدم که می ۱۳ بلی، تا از زحمات خود آرامی  گوید: و روح می. مت 

 . رسدیابند و اعمال ایشان از عقب ایشان می

ن استو دیدم که اینک ابری سفی ۱۱  .د پدید آمد و بر ابر، کسی مثل پش انسان نشسته که تاج  از طلا دارد و در دستش داش تت 

ون آمده، به آواز بلند آن ابر معبد ای دیگر از و فرشته ۱۸ ن را ندا می بت  داس خود را پیش بیاور و درو کن، زیرا هنگام حصاد رسیده و  کند کهنشی 

ن خشک شده است ن درویده شد و ابر ۱۶ .حاصل زمی  ن آورد و زمی  ن داس خود را بر زمی   . نشی 

ن داشت  معبدیای دیگر از و فرشته ۱۲ ن داش تت  ون آمد و او نت  ون و فرشته ۱۵. که در آسمان است، بت  ای دیگر که بر آتش مسلط است، از مذبح بت 

ن را گفت:  ن خود را پیش آور  شده، به آواز بلند ندا در داده، صاحب داس تت  ، زیرا انگورهایش رسیده استو خوشهداس تت  ن ن را بچی   .های مو زمی 

ن را چیده، آن را در چرخشت عظیم غضب خدا ریخت ،پس آن فرشته ۱۱ ن آورد و موهای زمی   .داس خود را بر زمی 

دند و خون از چرخشت تا به دهن اسبان به مسافت هزار و ششصد تت  پرتاب جار  ۷۰ ون شهر به پا بیفشر  .ی شدو چرخشت را بت 

ای که هفت بلاثی دارند که آخرین هستند، زیرا که به آنها غضب الهی به و علامت دیگر عظیم و عجیت  در آسمان دیدم، یعتن هفت فرشته ۱۵

 .انجام رسیده است

۷  
 
ریای شیشه ایستاده و بربطهای خدا یابند، بر داو غلبه می ناماو و عدد  تصویر به آتش و کساثن را که بر وحش و  آمیخته و دیدم مثال دریاثی از شیشه

عدل  .عظیم و عجیب است اعمال تو ای خداوند خدای قادر مطلق گویند: خوانند و میخدا و سرود بره را می بنده   ،سرود موشو  ۳ در دست دارند. را 

ن و حق است راههای تو ای پادشاه  سد، خداوندا و کیست که نام تو را تمج ۱ .مقدسی  ید ننماید؟ زیرا که تو تنها قدوس هست  و کیست که از تو نت 

  .خواهند کرد، زیرا که احکام تو ظاهر گردیده است دهجسها آمده، در حضور تو جمیع امت

  اینک معبد و بعد از این دیدم که  ۸
 
 .شهادت در آسمان گشوده شد خیمه

ون آمدنداز معبد ر ایشان به کمربند زرین بسته، داشتند، کتاثن پاک و روشن در بر کرده و کمرا ای که هفت بلا و هفت فرشته ۶  .بت 
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۲  
 
 .زرین داد، پر از غضب خدا که تا ابدالآباد زنده است و یکی از آن چهار حیوان، به آن هفت فرشته، هفت پیاله

 .درآید معبد به و تا هفت بلای آن هفت فرشته به انجام نرسید، هیچ کس نتوانست . از جلال خدا و قوت او پر دود گردید معبد و  ۵

ن بریزید یاهپیالهبروید،  گوید کهبه آن هفت فرشته می معبد و آوازی بلند شنیدم که از میان  ۱۶   .غضب خدا را بر زمی 

۷  
 
ن ریخت و دمل زشت و بد بر مردماثن که نشان وحش دارند و  و اولی رفته، پیاله ون آمداو را می تصویر خود را بر زمی   . پرستند، بت 

ن و دوم ۳   ،فرشته ی 
 
هاثی که در دریا بود بمرد پیاله

ن  . خود را به دریا ریخت که آن به خون مثل خون مرده مبدل گشت و هر نفس زنده از چت 

ن  ۱   ،فرشته و سومی 
 
عادلی تو که هست  و بودی، ای  گوید: و فرشته آبها را شنیدم که می ۸. های آب ریخت و خون شدخود را در نهرها و چشمه پیاله

ن حکم کردیقد ن و انبیا را ریختند و بدیشان خون دادی که بنوشند زیرا که مستحقند ۶ .وس، زیرا که چنی   .چونکه خون مقدسی 

  .ای خداوند، خدای قادر مطلق، داوری  های تو حق و عدل است گوید: مذبح می از  شنیدم کهدیگری را و  ۲

ن  ۵  فرشته و چهارمی 
 
 .ن داده شد که مردم را به آتش بسوزاندو به آ ،خود را بر آفتاب ریخت ، پیاله

 . و مردم به حرارت شدید سوخته شدند و به اسم آن خدا که بر این بلایا قدرت دارد، کفر گفتند و توبه نکردند تا او را تمجید نمایند ۱

ن  ۱۰  فرشته و پنجمی 
 
 .گزیدندمیزبانهای خود را از درد خود را بر تخت وحش ریخت و مملکت او تاریک گشت و  ، پیاله

 . گفتند و از اعمال خود توبه نکردندو به خدای آسمان به سبب دردها و دملهای خود کفر می ۱۱

ن  ۱۷  فرشته و ششمی 
 
ق ، پیاله  .آیند، مهیا شودمی باتفآ خود را بر نهر عظیم فرات ریخت و آبش خشکید تا راه پادشاهاثن که از مشر

ون می و دیدم که از دهان اژدها و از دهان وحش و از  ۱۳ زیرا که آنها ارواح دیوها هستند که  ۱۱. آینددهان نت  کاذب، سه روح خبیث چون وزغها بت 

 . کنند تا ایشان را برای جنگ آن روز عظیم خدای قادر مطلق فراهم آورندخروج می جهانسازند و بر پادشاهان تمام معجزات ظاهر می

  .شده، رخت خود را نگاه دارد، مبادا عریان راه رود و رسواثی او را ببینند بحال کسی که بیدار  خوشا .آیماینک چون دزد می ۱۸

اثن  ۱۶  . خوانند، فراهم آوردندمی آرماگدونو ایشان را به موضغ که آن را در عت 

ن  ۱۲  فرشته و هفتمی 
 
 .دتمام ش آسمان از تخت بدر آمده، گفت که معبد خود را بر هوا ریخت و آوازی بلند از میان  ، پیاله

ن زلزلهحادث گردید و زلزلهو برقها و صداها و رعدها  ۱۵ ن آفرینش انسان بر زمی  . ای به این شدت و عظمت نشده بودای عظیم شد آن چنانکه از حی 

 امت بلاد و شهر بزرگ به سه قسم منقسم گشت و  ۱۱
 
ا بدو خمر غضب آلود خشم خود ر  ها خراب شد و بابل بزرگ در حضور خدا بیاد آمد تا پیاله

 به وزن یک منو تگرگ بزرگ  ۷۱ و هر جزیره گریخت و کوهها نایاب گشت، ۷۰. دهد
 
تگرگ، خدا را   ، از آسمان بر مردم بارید و مردم به سبب صدمه

 .اش ث  نهایت سخت بودکفر گفتند زیرا که صدمه

  ت: ای که هفت پیاله را داشتند، آمد و به من خطاب کرده، گفو یکی از آن هفت فرشته ۱۷
 
بزرگ را که بر آبهای بسیار  بیا تا قضای آن فاحشه

، از خمر زنای او مست شدند ۷ .نشسته است به تو نشان دهم ن  .که پادشاهان جهان با او زنا کردند و ساکنان زمی 

 .شاخ داشتپس مرا در روح به بیابان برد و زثن را دیدم بر وحش قرمزی سوار شده که از نامهای کفر پر بود و هفت سر و ده  ۳

. ای زرین به دست خود پر از خبائث و نجاسات زنای خود داشتو آن زن، به ارغواثن و قرمز ملبس بود و به طلا و جواهر و مروارید مزین و پیاله ۱

 .مادر فواحش و خبائث دنیا ،بابل عظیم راز، بود:  نوشته اش اسمیو بر پیشاثن  ۸

ن و  ۶  .از خون شهدای عیسی و از دیدن او ث  نهایت تعجب نمودمو آن زن را دیدم، مست از خون مقدسی 
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 .نمایمزن و آن وحش را که هفت سر و ده شاخ دارد که حامل اوست، به تو بیان می راز چرا متعجب شدی؟ من  و فرشته مرا گفت:  ۲

،  ،آن وحش که دیدی، بود و نیست و از هاویه خواهد برآمد و به هلاکت خواهد رفت ۵ ن جز آناثن که نامهای ایشان از بنای عالم در و ساکنان زمی 

ت خواهند افتاد از دیدن آن وحش که بود و نیست و ظاهر خواهد شد مکتوبدفت  حیات   . است، در حت 

 .باشد که زن بر آنها نشسته استاین هفت سر، هفت کوه می. اینجاست ذهتن که حکمت دارد ۱

 .باید اندکی بماند هست و دیگری هنوز نیامده است و چون آید میاند و یکیو هفت پادشاه هستند که پنج افتاده ۱۰

ن است و از آن هفت است و به هلاکت می ۱۱  .رودو آن وحش که بود و نیست، هشتمی 

 .یابندبا وحش چون پادشاهان قدرت می اند بلکه ساعت  و آن ده شاخ که دیدی، ده پادشاه هستند که هنوز سلطنت نیافته ۱۷

ایشان با بره جنگ خواهند نمود و بره بر ایشان غالب خواهد آمد، زیرا که او  ۱۱. دهندی دارند و قوت و قدرت خود را به وحش میأر  اینها یک ۱۳

ن رب  نت 
  .که با وی هستند که خوانده شده و برگزیده و امینند الارباب و شاه شاهان است و آناثن

دیدی، وحش  بر و اما ده شاخ که  ۱۶. باشدها و زبانها میحشه نشسته است، قومها و جماعتها و امتآبهاثی که دیدی، آنجاثی که فا گوید: و مرا می ۱۸

 .د و او را به آتش خواهند سوزانیدو عریان خواهند نمود و گوشتش را خواهند خور  ویراناینها فاحشه را دشمن خواهند داشت و او را 

 .ی شده، سلطنت خود را به وحش بدهند تا کلام خدا تمام شودأرا بجا آرند و یک ر  او  زیرا خدا در دل ایشان نهاده است که اراده   ۱۲

ن و زثن که دیدی، آن شهر عظیم است که بر پادشاهان  ۱۵  . کندسلطنت می زمی 

ن به جلال او منور شدبعد از آن دیدم فرشته ۱۸  گفت: میدا کرده، ن بلند و به آواز  ۷. ای دیگر از آسمان نازل شد که قدرت عظیم داشت و زمی 

 .هر مرغ ناپاک و مکروه گردیده است جایگاههر روح خبیث و  پناهو او مسکن دیوها و  .بابل عظیم سقوط کرد ، سقوط کرد 

۳  
 
ت عیاشر او دولتمند گرداند و پادشاهان جهان با وی زنا کردهها نوشیدهامت زیرا که از خمر غضب آلود زنای او همه   .اندیدهاند و تجار جهان از کتی

یک شده، از بلاهایش  گفت: و صداثی دیگر از آسمان شنیدم که می ۱ ون آیید، مبادا در گناهانش سرر ید نصیت  ای قوم من از میان او بت   .بت 

 .زیرا گناهانش تا به فلک رسیده و خدا ظلمهایش را به یاد آورده است ۸

یدچندان بدو جزا دهید و در پیالهبدو رد کنید آنچه را که او داده است و بحسب کارهایش دو  ۶ ن  .ای که او آمیخته است، او را دو چندان بیامت 

ن را تمجید کرد و عیاشر نمود، به آنقدر عذاب و ماتم بدو دهید، زیرا که در دل خود میبه اندازه ۲ ام و بیوه گوید: به مقام ملکه نشستهای که خویشی 

زیرا که زور آور است،  .ای او از مرگ و ماتم و قحط در یک روز خواهد آمد و به آتش سوخته خواهد شدلهذا بلای ۵. نیستم و ماتم هرگز نخواهم دید

ن او ر  ۱. کندخداوند خداثی که بر او داوری می  .ا بینند، گریه و ماتم خواهند کردآنگاه پادشاهان دنیا که با او زنا و عیاشر نمودند، چون دود سوخی 

  .زور آور زیرا که در یک ساعت عقوبت تو آمد اده، خواهند گفت: وای وای، ای شهر عظیم، ای بابل، بلده  و از خوف عذابش دور ایست ۱۰

 .خردو تجار جهان برای او گریه و ماتم خواهند نمود، زیرا که از این پس بضاعت ایشان را کسی نمی ۱۱

شم و قرمز و عود قماری و هر ظرف عاج و ظروف چوب گرانبها و مس و آهن و بضاعت طلا و نقره و جواهر و مروارید و کتان نازک و ارغواثن و ابری ۱۷

اب و روغن و آرد میده و گندم و رمهو خوشبوی بخور و دارچیتن و  ۱۳ مرمر، . و نفوس مردم ناگد ر بها و ها و اسبان و ارابهها و گلهها و مر و کندر و سرر

ن  ۱۱  . فربه و روشن از تو نابود گردید و دیگر آنها را نخواهی یافتو حاصل شهوت نفس تو از تو گم شد و هر چت 

ها که از وی دولتمند شده ۱۸ ن خواهند گفت: وای، وای، ای شهر عظیم که  ۱۶ ،اند، از ترس عذابش دور ایستاده، گریان و ماتم کنانو تاجران این چت 

  گشته بودی.   د مزینبودی و به طلا و جواهر و مرواریبه کتان و ارغواثن و قرمز ملبس می
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 کند دور ایستاده،دریا می تجارتو هر که  ملوانانباشند و و هر ناخدا و کل جماعت  که بر کشتیها می .شد هیچعظیم  ثروتزیرا در یک ساعت  ۱۲

ن آن را دیدند، فریاد کنان گفتند: کدام شهر است مثل این شهر بزرگ ۱۵ ریان و ماتم کنان فریاد و خاک بر سر خود ریخته، گ ۱۱ ؟چون دود سوخی 

 .گفتند: وای، وای بر آن شهر عظی م که از آن ه ر که در دریا صاحب کشت  بود، از نفایس او دولتمند گردید که در یک ساعت وی ران گشتبرآورده، می

 و یک فر  ۷۱ .شادی کنید زیرا خدا انتقام شما را از او کشیده است مقدس یو رسولان و انبیاپس ای آسمان  ۷۰
 
 چون سنگ آسیای  شته

ی
زور آور سنکی

ن به یک صدمه، شهر  بزرگ گرفته، به دریا انداخت و گفت:  ن افتادهبابل بزرگ چنی   .و دیگر هرگز یافت نخواهد شد بر زمی 

دیگر پیدا نخواهد شد  و صوت بربط زنان و مغنیان و ثن زنان و کرنا نوازان بعد از این در تو شنیده نخواهد شد و هیچ صنعتگر از هر صناعت  در تو  ۷۷

و نور چراغ در تو دیگر نخواهد تابید و آواز عروس و داماد باز در تو شنیده نخواهد گشت زیرا که  ۷۳ .و باز صدای آسیا در تو شنیده نخواهد گردید

ن و ت ۷۱ .ها گمراه شدندجهان بودند و از جادوگری تو جمیع امت بزرگانتجار تو  ن یافت شدو در آن، خون انبیا و مقدسی   . مام مقتولان روی زمی 

 .و اکرام و قوت از آن خدای ما استنجات و جلال  .هللویاه گفتند: و بعد از آن شنیدم چون آوازی بلند از گروهی کثت  در آسمان که می ۱۹

۷  
 
ردانید و انتقام خون بندگان خود را از گبزرگ که جهان را به زنای خود فاسد می زیرا که احکام او راست و عدل است، چونکه داوری نمود بر فاحشه

  .رودبالا میبه ابد و دودش تا  .هللویاه و بار دیگر گفتند:  ۳ .دست او کشید

، هللویاه و آن بیست و چهار پت  و چهار حیوان به روی درافتاده، خداثی را که بر تخت نشسته است سجده نمودند و گفتند:  ۱ ن   .آمی 

ون آمده ۸   .ای تمامی بندگان او و ترسندگان او چه کبت  و چه صغت   ،حمد نمایید خدای ما را  ، گفت: و آوازی از تخت بت 

هللویاه، زیرا خداوند خدای ما قادر مطلق،  گفتند: و شنیدم چون آواز جمغ کثت  و چون آواز آبهای فراوان و چون آواز رعدهای شدید که می ۶

 .تمجید کنیم زیرا که نکاح بره رسیده است و عروس او خود را حاضن ساخته است شادی و وجد نماییم و او را  ۲ .سلطنت گرفته است

ن است و به او داده شد که به کتان پاک و روشن خود را بپوشاند، ۵  . زیرا که آن کتان عدالتهای مقدسی 

ن مرا گفت که. اندبحال آناثن که به بزم نکاح بره دعوت شده بنویس: خوشا و مرا گفت:  ۱ یش افتادم تا او پاهاو نزد  ۱۰ .است کلام راست خدااین  و نت 

ن نکتن زیرا که من با تو همخدمت هستم و با برادرانت که شهادت عیسی را دارند او به من گفت: . را سجده کنم خدا را سجده کن زیرا که . زنهار چنی 

ن و حق نام دار و دیدم آسمان را گشوده و ناگاه است  سفید که سوار  ۱۱. شهادت عیسی روح نبوت است  .نمایدد و به عدل داوری و جنگ میش امی 

۱۷  
 
 .دانددارد که جز خودش هیچ کس آن را نمی مکتوبآتش و بر سرش افشهای بسیار و اسمی  و چشمانش چون شعله

  ای خون آلود در بر دارد و نام او راو جامه ۱۳
 
ی سفید و به کتان سفید و پاک ملبس از و لشکرهاثی که در آسمانند، بر اسبها ۱۱. خوانندمی خدا کلمه

ون می ۱۸. آمدندعقب او می ن بت  ی تت  ن حکمراثن خواهد نمود آید تا به آن امتو از دهانش شمشت  و او چرخشت  ،ها را بزند و آنها را به عصای آهنی 

دخمر غضب و خشم خدای قادر مطلق را زیر پای خود می   .الاربابشاه شاهان و رب است یعتن  مکتوبو بر لباس و ران او نامی  ۱۶. افشر

بیایید و بجهت ضیافت عظیم  گوید: کنند، ندا کرده، میای را در آفتاب ایستاده که به آواز بلند تمامی مرغاثن را که در آسمان پرواز میو دیدم فرشته ۱۲

وشت اسبها و سواران آنها و گوشت همگان را، چه آزاد تا بخورید گوشت پادشاهان و گوشت سپه سالاران و گوشت جباران و گ ۱۵. خدا فراهم شوید

ن و لشکرهای ایشان را که جمع شده بودند تا با اسب سوار و لشکر او جنگ کنند ۱۱ .و چه غلام، چه صغت  و چه کبت    .و دیدم وحش و شاهان زمی 

پرستند، گمراه  او را می تصویر ثن را که نشان وحش را دارند و کرد تا به آنها آناو وحش گرفتار شد و نت  کاذب با وی که پیش او معجزات ظاهر می ۷۰

 . کند
 
یت انداخته شدند این هر دو، زنده به دریاچه  .آتش افروخته شده به کت 

ون میماندگ و باق   ۷۱ ی که از دهان اسب سوار بت   .آمد کشته شدند و تمامی مرغان از گوشت ایشان ست  گردیدندان به شمشت 
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ی بزرگ بر دست وی استای را که از آسمان نازل میو دیدم فرشته ۲۱  .شود و کلید هاویه را دارد و زنجت 

و او را به هاویه انداخت و در را بر او بسته،  ۳. باشد، گرفتار کرده، او را تا مدت هزار سال در بند نهادو اژدها یعتن مار قدیم را که ابلیس و شیطان می ۷

 . باید اندکی خلاض یابدو بعد از آن می ،راه نکند تا مدت هزار سال به انجام رسد ها را دیگر گممهر کرد تا امت

ثن را  و تختها دیدم و بر آنها نشستند و به ایشان حکومت داده شد و دیدم نفوس آناثن را که بجهت شهادت عیسی و کلام خدا سر بریده شدند و آنا ۱

 .بر پیشاثن و دست خود نپذیرفتند که زنده شدند و با مسیح هزار سال سلطنت کردندرا پرستش نکردند و نشان او را  تصویرشکه وحش و 

بر . خوشحال و مقدس است کسی که از قیامت اول قسمت  دارد ۶. این است قیامت اول. و سایر مردگان زنده نشدند تا هزار سال به اتمام رسید ۸

 .ند بود و هزار سال با او سلطنت خواهند کرداینها موت ثاثن تسلط ندارد بلکه کاهنان خدا و مسیح خواه

ون رود و امت ۵ ،و چون هزار سال به انجام رسد، شیطان از زندان خود خلاض خواهد یافت ۲  هاثی را که در چهار  تا بت 
 
جهانند، یعتن جوج و  گوشه

  ۱. ماجوج را گمراه کند و ایشان را بجهت جنگ فراهم آورد که عدد ایشان چون ریگ دریاست
 
ن و شهر اردوگجهان برآمده،  و بر عرصه اه مقدسی 

 و ابلیس که ایشان را گمراه می ۱۰. پس آتش از جانب خدا از آسمان فرو ریخته، ایشان را بلعید. محبوب را محاضه کردند
 
آتش و   کند، به دریاچه

یت انداخته شد، جاثی که وحش و نت  کاذب هستند   . عذاب خواهند کشیدو ایشان تا ابدالآباد شبانه روز  ،کت 

ن گریخت و برای آنها جاثی یافت نشد ۱۱  .و دیدم تخت  بزرگ سفید و کسی را بر آن نشسته که از روی وی آسمان و زمی 

ها را گشودند ،و مردگان را خرد و بزرگ دیدم که پیش تخت ایستاده بودند  ۱۷ ی دیگر گشوده شد که دفت  حیات است و بر مردگان . و دفت  پس دفت 

ها مکتوب استداو  و موت و عالم اموات مردگاثن را که در  ،و دریا مردگاثن را که در آن بودند باز داد  ۱۳. ری شد، بحسب اعمال ایشان از آنچه در دفت 

  ۱۱. و هر یکی بحسب اعمالش حکم یافت ،آنها بودند باز دادند 
 
، یع. آتش انداخته شد و موت و عالم اموات به دریاچه  این است موت ثاثن

 
 تن دریاچه

  ۱۸. آتش
 
 .آتش افکنده گردید و هر که در دفت  حیات مکتوب یافت نشد، به دریاچه

ن اول درگذشت و دریا دیگر نمی ۲۱  جدید و زمیتن جدید، چونکه آسمان اول و زمی 
و شهر مقدس اورشلیم جدید را دیدم که  ۷. باشدو دیدم آسماثن

اینک  گفت: و آوازی بلند از آسمان شنیدم که می ۳. چون عروش که برای شوهر خود آراسته است شود، حاضن شدهاز جانب خدا از آسمان نازل می

 
 
و خدا هر  ۱. های او خواهند بود و خود خدا با ایشان خدای ایشان خواهد بودخدا با آدمیان است و با ایشان ساکن خواهد بود و ایشان قوم خیمه

های اول درگذشت. اشکی را از چشمان ایشان پاک خواهد کرد ن   .و بعد از آن موت نخواهد بود و ماتم و ناله و درد دیگر رو نخواهد نمود زیرا که چت 

ن گفت:  ۸ ن را نو می و آن تخت نشی  ن و راست است و گفت: . سازمالحال همه چت    .بنویس، زیرا که این کلام امی 

  من. من الف و یا و ابتدا و انتها هستم .تمام شد باز مرا گفت:  ۶
 
 .آب حیات، مفت خواهم داد به هر که تشنه باشد، از چشمه

ن خواهد شد، و او را خدا خواهم بود و او مرا پش خواهد بود ۲ لکن ترسندگان و ث  ایمانان و خبیثان و قاتلان و  ۵. و هر که غالب آید، وارث همه چت 

 زانیان و جادوگران و بت پرستان و جمیع دروغگویان، نصیب ایشان در دری
 
یت خواهد بود اچه   .این است موت ثاثن . افروخته شده به آتش و کت 

  و یکی از آن هفت فرشته که هفت پیاله پر از هفت بلای آخرین را دارند، آمد و مرا مخاطب ساخته، گفت:  ۱
 
 .دهم تبره را نشان بیا تا عروس منکوحه

 .شودز آسمان از جانب خدا نازل میم را به من نمود که اآنگاه مرا در روح، به کوهی بزرگ بلند برد و شهر مقدس اورشلی ۱۰

ها دوازده و دیواری بزرگ و بلند دارد و دوازده دروازه دارد و بر سر دروازه ۱۷. و جلال خدا را دارد و نورش مانند جواهر گرانبها، چون یشم بلورین ۱۱

ق سه دروازه و از شمال سه دروازه و از جنوب سه دروازه و  ۱۳. اسرائیل باشداست که نامهای دوازده سبط بتن  مکتوب آنهاها بر فرشته و اسم از مشر

 . و دیوار شهر دوازده اساس دارد و بر آنها دوازده اسم دوازده رسول بره است ۱۱. از مغرب سه دروازه
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و شهر مرب  ع است که طول و عرضش مساوی است  ۱۶. یدهایش و دیوارش را بپیماکرد، ثن طلا داشت تا شهر و دروازهو آن کس که با من تکلم می ۱۸

 پیموده، دوازده هزار تت  پرتاب یافت و طول و عرض و بلندی
و دیوارش را صد و چهل و چهار ذراع پیمود، موافق  ۱۲. اش برابر استو شهر را به آن ثن

  و بنای دیوار آن از یشم بود و شهر از زر خالص چون ۱۵. ذراع انسان، یعتن فرشته
 
 .مصفن بود شیشه

و پنجم، جزع  ۷۰ و بنیاد دیوار شهر به هر نوع جواهر گرانبها مزین بود که بنیاد اول، یشم و دوم، یاقوت کبود و سوم، عقیق سفید و چهارم، زمرد ۱۱

ن عقیف  و ششم، عقیق و هفتم، زبرجد و هشتم، زمرد سلف  و نهم، طوپاز و دهم، عقیق   .ازدهم، یاقوت بودو یازدهم، آسمانجوثن و دو  ست 

  اصلی خیابانو دوازده دروازه، دوازده مروارید بود، هر دروازه از یک مروارید و  ۷۱
 
 معبد و در آن هیچ  ۷۷. شفاف شهر، از زر خالص چون شیشه

زیرا که جلال خدا آن را منور و شهر احتیاج ندارد که آفتاب یا ماه آن را روشناثی دهد  ۷۳. آن است معبد ندیدم زیرا خداوند خدای قادر مطلق و بره 

 .در نورش سالک خواهند بود و شاهان جهان، جلال و اکرام خود را به آن خواهند درآورد ی نجات یافتههاو امت ۷۱. سازد و چراغش بره استمی

 .ه آن داخل خواهند ساختها را بو جلال و عزت امت ۷۶. هایش در روز بسته نخواهد بود زیرا که شب در آنجا نخواهد بودو دروازه ۷۸

ی ناپاک یا کسی که مرتکب عمل زشت یا دروغ شود، هرگز داخل آن نخواهد شد، مگر آناثن که در دفت  حیات بره مکتوبند ۷۲ ن  .و چت 

آن و بر هر  اصلی خیابانو در وسط  ۷. شودو نهری از آب حیات به من نشان داد که درخشنده بود، مانند بلور و از تخت خدا و بره جاری می ۲۲

 .باشدها میو برگهای آن درخت برای شفای امت ،دهد خود را می آورد یعتن هر ماه میوه  نهر، درخت حیات را که دوازده میوه می دو کناره  

 .و دیگر هیچ لعنت نخواهد بود و تخت خدا و بره در آن خواهد بود و بندگانش او را عبادت خواهند نمود ۳

و دیگر شب نخواهد بود و احتیاج به چراغ و نور آفتاب ندارند، زیرا خداوند خدا  ۸. د دید و اسم وی بر پیشاثن ایشان خواهد بوداو را خواهن و چهره   ۱

  و مرا گفت:  ۶. بخشد و تا ابدالآباد سلطنت خواهند کردبر ایشان روشناثی می
 
ن و راست است و خداوند خدای ارواح انبیا، فرشته خود را  این کلام امی 

 .بحال کسی که کلام نبوت این کتاب را نگاه دارد خوشا. آیمو اینک به زودی می ۲ .باید واقع شود، نشان دهدآنچه را که زود می شرستاد تا به بندگانف

 .داد سجده کنمای که این امور را به من نشان و من، یوحنا، این امور را شنیدم و دیدم و چون شنیدم و دیدم، افتادم تا پیش پاهای آن فرشته ۵

، زیرا که همخدمت با تو هستم و با انبیا یعتن برادرانت و با آناثن که کلام این کتاب را نگاه دارند او مرا گفت:  ۱  .خدا را سجده کن. زنهار نکتن

خبیث است، باز خبیث هر که ظالم است، باز ظلم کند و هر که  ۱۱. کلام نبوت این کتاب را مهر مکن زیرا که وقت نزدیک است و مرا گفت:  ۱۰

 .بماند و هر که عادل است، باز عدالت کند و هر که مقدس است، باز مقدس بشود

 .من الف و یاء و ابتدا و انتها و اول و آخر هستم ۱۳. آیم و اجرت من با من است تا هر کسی را بحسب اعمالش جزا دهمو اینک به زودی می ۱۷

 .های شهر درآیندند و به دروازهشویند تا بر درخت حیات اقتدار یاببحال آناثن که رختهای خود را می خوشا ۱۱

ون می ۱۸  .باشندزیرا که سگان و جادوگران و زانیان و قاتلان و بت پرستان و هر که دروغ را دوست دارد و بعمل آورد، بت 

۱۶  
 
 .صبح هستم ریشه و نسل داود و ستاره درخشنده   من. خود را فرستادم تا شما را در کلیساها بدین امور شهادت دهم من عیسی فرشته

د .بیا شنود بگوید: و هر که می .بیا گویند: و روح و عروس می ۱۲  .و هر که تشنه باشد، بیاید و هر که خواهش دارد، از آب حیات ث  قیمت بگت 

یفزاید، خدا بلایای مکتوب در این کتاب را بر وی خواهد دهم که اگر کسی بر آنها بزیرا هر کس را که کلام نبوت این کتاب را بشنود، شهادت می ۱۵

ی   هرگاهو  ۱۱. افزود ن هاثی که در ابکاهد کسی از کلام این نبوت چت 
ن ، منقطع ین کتاب نوشته، خدا نصیب او را از درخت حیات و از شهر مقدس و از چت 

ن  .آیمبلی، به زودی می گوید: او که بر این امور شاهد است، می ۷۰. خواهد کرد  .عیسی آقا بیا، ای . آمی 

  آقایفیض  ۷۱
 
ن . شما باد ما عیسی مسیح با همه  .آمی 


